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مقدمه ناشر 


تاریخ, معلمی است که تجربه‌های نسلها و امتهای پیشین را بازگو می‌کند تا 
آیندگان عبرت گرفته و در مسیر ژقذ کف و صراط مستفیم را در پیش 
ند. 
بی‌شک تاریخ اسلام به اعتراف صاحبان فن. یکی از بی‌نظیرترین 
گنجینه‌های موجود تاریخی جهان است و با وجود عیب‌ها و نقص‌هایی که بر 
ان وارد است. یکی از نعمتها و منتهایی است که خداوند به امقت اسلامی 
عنایت کرده است و ادیان و امتهای دیگر از داشتن چنین نعمت بزرگی 
محروم هستند. 
3 طول تاریخ اسلام, مورخان و سیره‌نویسان کوشش کرده‌اند که این 
گنجینه ارزشمند را به نسلهای بعد منتقل نماپند و از این رو. هزاران عنوان 
کتاب در زمینه تاریخ و سیره پیامبر اکرم ۹۳ الله علیه و آله که «اسوه 
حسنه» است, تالیف کرده‌اند. ٍ 
دام ای ات ساسا و ارحت مایت ااسام و سای انا 
مجمد هادی یوسفی غروی که از مورخان و کتاب‌شناسان صاحب نام حوزه 
علمیه قم و نجف می‌باشند. پس از بیست سال و اندی تحقیق و تدقیق, 
کتاب ارزشمند «موسوعة التاریخ الاسلامی » را به جامعه علم و ادب تقدیم 
داشته‌اند. کتاب مذکور در سه مجلد به 1 مجمع الفکر الاسلامی 
منتشر شده است. 
ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب سیب شد که از همان آغاز 7 
جلدهای اول و دوم مورد عنایت ویژه استادان فن و صاحب نظران قرار 
کیت مرکز انتشارات موسسع آضوز تتی: و نز وهتتنی امام خمینی رحمه الله 
نیز که در راستای ترویج فرهنگ اسلامی فعالیت می‌نماید, در صدد پر آمد 
و ماش ای و ار یا اس سار اس را 
فازننتی. نز گردان نمود تا مورد استفاده تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به 
تا اه ما هس ات زار سس 
این کتاب در چهار مجلد با عنوان «تاریخ تحقیقی اسلام», با توجه به شّن 
نزول آیات و روایات اهل بیت علیهم السّلام به فارسی برگردان شده است 
و داراي ویژگی‌های زیر می‌باشد: 
1. از آنجا که کتایهای تاریخی تحت تأثیر سیاست‌های حکومت‌های وقت به 
نگارش در آمده است, ها تن دارای معایب و تحریفات فراوانی 
قف با نتنده از این رو در تألیف این 
مجموعه, از قران به عنوان یک منبع متقن و مستدل و غیر قابل تحریف 


استفاده شده و شان نزول ایاتی که درباره حوادت مختلف نازل شده, بیان 
گردیده است. 

در علم تاریخ استفاده کرده و کوشش کرده است که علت تناقض نصوص 
یا تحریف‌های انجام شده را ریشه‌یابی و تحلیل کند. 

3 با عنایت به اینکه «اهل البیت ادری بما فی البیت» هستند, مولف 
مجنرم کوشیده است تا روایات ائمه اطهار علیهم السلام پس از بررسی 
سند و دلالت در تبیین و تحلیل خوادت: صدر اسلام استفاده کند. ایشان با 
ِ شوه تر اش ایا را سا لش ی کرد 

4. ملف تلاش کرده اه که از منابع دست اول استفاده کند و در این 
میان عنایت ویژه‌ای به منابع شیعی؛, داشته است. 

5 مولف در اغاز کتاب. ضمن مقدمه‌ای طولانی. روش استفاده از متون 
مفید و سود مند است. 

6. در طول تاریخ, شبهات بسپاری ,درباره اسلام و قران و به درباره 
تخت وا پامتر ابرم ضلی الله علمو آله یجاسن است که رای 
در جای مناسب با استدلال و برهان و به خصوص با استفاده از قرآن, به 
این شبهات پاسخ داده است. 

7 این کتاب, بر خلاف مرسوم, ت جمع‌آوری و تبویب گزارش‌های تاریخی 

از کتاب‌های مختلف نمی‌باشد, / بلکه مولف کوشیده است هر گونه حادثه‌ای 
شا تین نمودم: ها تجراغی یر ات تام ایند حان باستد: 

در همین جا لازم است از جناب استاد یوسفی غروی و همچنین از جناب 
حجة الاسلام اقای حسین لو عربی که قبول زحمت نموده و با نظارت 
استاد یوسفی غروی. این مجموعه را به فارسی برگردان کرده‌اند 
سپاسگزاری نماییم. امیدواریم که این اثر, ان در راه خدمت به فرهنگ 
اسلام و قرآن باشد و مورد قبول صاحب نظران قرار گیرد. 

مر کز انتشارات موسسه آخوزننی م فطتای اسا دز یرجه لاه 
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۳ از ان ۳ 


گذشته, چراغ راه آینده است و تاريخ, حکیم جهان دیده‌ای است که حوادت 
ی را بازخوانی می‌کند تا راهی برای پیمودن آیبتدم میهم. بیش روی ما 


۷۳ فعال و تحلیل هوشمندانه حوادث تاریخی که به قصد حقیقت یابی 
و عبرت‌آموزی انجام کیزت ی شگرف بر حیات فکری و اجتماعی 
جوامع می‌گذارد و راه را برای اصلاح و تفاهم بیشتر هموار می‌کند. 

با توجه به اهمیت ویژه تاریخ که شناسنامه یک ملت يا امت محسوب 
می‌شود, نخبگان هر جامعه‌ای, پیوسته در صدد بوده‌اند که آثاری را در شرح 
وقایع و حوادت مربوط به جامعه خویش ارائه دهند. 

ظهور اسلام در چهارده قرن پیش, نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که, 
تمام جوانب فکری و عقیدتی و اخلاقی و مناسبات سیاسی و اقتصادی 
جهان را اه اسان ]یه تانیرز خوی قرار داده است. 

شایسته آآن بود که, چنین چنین پدیده مهمی و به خصوص ژند حاتی پیامبر اکرم 
صلی. اللم تایه و آله له اه شماری می‌شد و تمام زوایای آن به ثبت 
می‌رسید, اما ح و تعصب و اغراض سیاسی حاعمان. باعث شد که 
بسیاری از حوادث مهم تاریخی در پشت پرده ابهام باقی بماند و تا جدود 
ضد.سال شن ار لت سول ام ضی ال عانه و له ای یت 
نشود, ولی با این وجود عده‌ای از اهل قلم و دانشمندان. دامن همت به 
کمر بستند و به جمع‌آاوری و تدوین تاریخ صدر اسلام پرداختند و مطمئنا 
غنی‌ترین و دقیق‌ترین تاریخ موجود در جهان را پدید اوردند که بسیاری از 
نکات جزئی مربوط به هزار و چهارصد سال قبل را ثبت کرده است. 

در طول چهارده قرن گذشته, مورخان بزرگی در عرصه تاریخ اسلام ظهور 
کرده و آتاز کراتبقانف به بادگا ر گذاشتند. تا اينکه در عصر حاضر- که عصر 
انفجار اطلاعات است- نیاز روزافزونی به منابع تاریخی مدون و منقح 
احساس شد و مورخانی آثار گرانبها با آوزشی را ندید آمردنده جر این 
میان استاد فاضل و ارجمند آقای محمد هادی یوسفی غروی دست به کار 
شده و پس از حدود بیست سال مطالعه و بررسی اثار و منایع تاریخی 
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ماندگار موسوعة التاریخ الاسلامی را ؛ به جامعه علصی اسلام و به خصوص 
جامعه تشیع تقدیم کرده است. 

استاد در سال 1327 هجری شمسی در نجف اشرف و در کانون علم و 
تقوی دیده به جهان گشود و از همان کودکی به تحصیل درس‌های حوزوی 


هوش سرشار و قدرت حافظه عجیب و تاریخی وی باعث شد که در کنار 
درس‌های حوزوی به مطالعه تاریخ علاقه‌مند شود و از همان اوایل منابع 
تاریخی را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. ایشان در سال 13<1 
شمسی به چرم ایرانی بودن؛ توسط رزیم بعت از نجف اشرف اخراج 
گردید. پس از آن در قم رحل اقامت افکند تا تلاش‌های علمی خود را 
استمرار بخشد. وی در طول سال‌های متمادی در کنار تدریس و تحصیل. 
کتاب‌های زیادی را در موضوعات فقهی, اصولی و عقیدتی ترجمه و یا 
تألیف نموده است که کتاب‌های: وقعة الطف و موسوعة التاریخ الاسلامی 
مربوط به رشته تاریخ می‌باشد: 

«وقعة الطف لأٍبی مخنف »؟, اولین گزارش مستند از وقایع عاشورا است 
که در برخی موارد تنها یک واسطه در نقل اخبار آن وجود دارد و استاد 
تضاخت اسناد اين کتاب مهم را جمع‌اوری و تحقیق نموده و انتشارات جامعه 
فدزدسیی خوزم عمنه اقم آن را به چاپ رسانده است. 

این اب ی بارتا عنوان: اولان تارن کربلا توسط آفای لت خرف زو بان 
دیگر با عنوان: ۱ 

نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا, توسط آقای جواد سلیمانی به 
فارسی ترجمه شده است. 

و اما «موسوعة التاریخ الاسلامی». مهم‌ترین اثر تاریخی استاد می‌باشد که 
تاکنون سه جلد از آن به وسیله انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به چاپ 
ر سبده است. 

اين کتاب. حاصل مطالعه و پژوهش بیست سلله‌ای است که ویژگی‌های 
ذیل را دارا می‌باشد: 

1 دارای مقدمه‌ای عالمانه در مورد شیوه استفاده از متون تاریخی 
می‌باشد که مطالعه آن برای پژوهش‌گر تاریخ ضروری است. 

2 باه اشتفادم از منايع دست ول یه اون در افده مرن اش زا سا در 
امکان به منابع شیعی استناد شده است. 
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3 از آنجا که زندگی تیامر احرم*ضلی: الله غلیه و آزه:یا قرآن ارتباط 
تنگاتنگی داشته است., از آیات قرآن که به مناسبت حوادث مختلف نازل 
شده, استفاده گردیده و با استناد به روایات و تفاسیر,. تحلیل‌های بسیار 
دقیق و عالمانه‌ای ارائه شده است. 

4 با روش تحقیق علمی تاریج ر به بسیاری از شبهات در مورد تاریخ اسلام 
متصیت امن آکرم ضلت الله علیه و اد و عقاید حقه شیعه, پاسخ‌های 
متقن و مستدل داده شده است و با 9۲ دقیق و موشعافانه و 
بررسی کارنامه رجال سیاسی- دینی صدر اسلام, مقاصد شوم بسیاری از 


با توجه به اهمیت و ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب. معاونت پژوهش 
موسسه اموزشی, پژوهشی امام خمینی رحجمه الله, پس از مشاوره با 
مورخان و صاحب نظران تصمیم یه ترجمه این کتاب گرفته و انجام آن را 
بنده با وجود مشغله‌های گوناگون و مشکلات متعدد, با توکل بر خدا ترجمه 
کتاب را که در سه جلد و بیش از دو هزار صفحه می‌شد, اغاز کردم و به 
یاری و لطف خدا‌موفق شدم که پس از دو سال ترجمه این سه جلد را که 
تا لت یام نی الله له مالس را شام ی هو وا انا 
سعی بنده بر این بوده است که ترجمه‌ای سلیس و روان و در عین حال 
متعهد و مطابق با متن ارائه دهم: زیرا متون تاریخی و به خصوص تاریخ 
صدر اسلام که دربردارنده احکام و دستورات شرع مقدس می‌باشد, به 
کات ات ک هی ی ضافه با خحع آرای زا بر میاه 

در خاتمه از معاونت پژوهش موّسسه امام خمینی رحمه اللّه و همه 
کسانی که مرا در به ثمر رساندن این ترجمه یاری کرده‌اند و مخصوصا از 
استاد ارجمند جناب آقای یوسفی که با ضبر و خوضله و بزرگواری مرا در 
ترجمه این اثر راهنمایی فر مودند, و هم چنین از مرکز انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه اللّه که زمینه نشر آن را فراهم 
ورد نس 0 9 دارم ۰ عید غدبر ان 
علس اف ۴ التحية و الثناء تقدیم 4 

قم المقدسه حسین علی عربی بهمن ماه 1381 مطابق با ذی الحجه 
1423 
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اشاره 


0 


تاریخ قبل از اسلام 


عرب‌های پیش از اسلام چیزی به نام تاریخ نداشتند, مگر مطالبی را که 
سیته به. سینه برای. یکذیگر نقل می کر دند. انان درباره اخبار آباء و اجداد و 
انساب و اقوام و قبایل و پادشاهانشان صحبت می‌کردند و در قصه‌هایی, 
پهلوانی و کرم و وفای آنها را به تصویر می‌کشيدند. هم چنین در خصوص 
خاندانی که امارت را یکی بعد از دیگری به دست گرفته و به تجهیز سپاه و 
بریایی جنگ‌ها و آبادانی شهر ها و بنیان گذاری قصرها می‌پرداختند, ات 
بر جای گذاشته‌اند. در نقل این داستان‌ها حافظه به جای کتاب و زبان 
جانشین قلم بوده است و مردم آنها را جمع‌آوری و حفظ کرده و سپس آن 
را به همان صورت يا با حذف و اضافه‌هایی نقل کرده‌اند. 

این شیوه نزد فارس‌ها و یهودیان و عرب‌های مشرک جاهلیت رایج بود و 
عرب‌ها به خصوص اخبار جاهلیت و انساب را نیز داشتند که در ان قصه‌های 
مربوط به خانه خدا و چاه زمزم و قبیله جرهم و مسائل مربوط به آنها 
وجود ات و اخبار خاندان‌هایی که یکی ینس از دیگری زعامت ات 
قریش را به عهده گرفته و حوادئی که قبل از آن برای سدٌ مأرب در یمن 
رخ داده بود برای همدیگر نقل می‌کردند. 

(2) 


تاریخ بعد از اسلام 


فتت: ساخین اه فان لاه غلیم.و اله که بر گرم اه برا خادعه 
بشریت به طور عام و برای جامعه عرب به طور خاص بود, رخ داد. هیچ 
جمعی نبود, مگر آن که در مورد این حادثه صحبت می‌کردند و سپاه, و 
اه کی کر کر که ها ایس ام صلی ۱ 
علیه و له بود تا این که تلاش‌هابی وی به نتیجه رسید و به فرموده خداوند 
تبارک و تعالی: «ذا جاء تطرّ الله و الق و ریت الّاس یدْحْلْونَ فی دین 
ها ۱ 
ات ترآن و اساه اس هامت و صلالت اشکار ات دا فده 
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بعد از ظهور پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و آشکار شدن دعوتش, 
صفحه جدیدی از تاریخ گشوده شد و نقل احادیث به وسیله صحابه و تابعین 
و اهل بیت گرامی‌اش علیهم السلام در مورد تاریخ ولادت و ژزندکاتن و 
جنگ‌هایش با مشرکان و دعوت به توحید و اثرات شمشیر و نیزه و زبان و 
بیان مورد اهتمام قرار گرفت. 1:۳ 
صورت۰ ام و ره ,زسولن ا درم صلی الله کلبه و اله زا به ضوزت جاصن 


داد. 
(1) 


تدوین سیره نبوی و تاریخ اسلام 


در مورد تاريخ اسلام و سیره رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله تا پایان ایام 
خلافت خلفا چیزی نگاشته نشد. در این مت جیزی به غیر از فران. کریم:و 
روش اعراب‌گذاری آن بر طبق مبادی علم نحو به دست ابو الاسود دئلی و 
به املای امیر المومنین علی ابن ابی طالب, تدوین نشد و این بدان دلیل 
بود که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مسلمانان را به کتایت قرآن کریم 
مو‌یار: آها اعت ند کف اب اسووونلی حومت علی علیه ال اه روت و 
به راهنمایی او برای حفظ زبان عرب, علم نحو را تدوین کند. 
در نتیجه گسترش قلمرو اسلامی و اختلاط با اقوام دیگر داستان‌هایی از 
پادشاهان فارس و بلی اسرائیل رواج یافت. و آمده است که معاویه 
علاقه‌مند شد تا کتابی در تاریخ قدیم نگاشته شود برای همین عبید بن 
شریه که پیرمردی صد و بیست‌ساله بود از صنعای یمن به خدمت او در 
امد و کتابی در مورد اخبا ر گذشتگان و پادشاهان عرب و فارس و حبشه و 
غیره نوشت و این اولین متن مدوّن بعد از قرآن کریم می‌باشد. «1» 
با وجودی که مسلمانان بسیار علاقه‌مند بودند آنار فرظ نم وجول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله را برای همپشه نگه دارند و اين حکایت از تعلق 
خاطری می‌کرد که به ان حضرت صلی الله علیه و اله داشتند؛ ولی با کمال 
تأسف خلفای سه‌گانه از تدوین سیره آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و 
احادیث جلوگیری سی کر دنه ه علت. ان هم ند فان خودشان این بود که 
احادیث با قرآن کریم مخلوط می‌شود. در این میان تنها امیر المومنین علی 
علیه السلام زیر بار این ممانعت نرفت و ان را تایید ننمود؛ بلکه علم نحو 
را به کاتب خودش ایو الاسود دثلی املا کرد. و نیز کتاب‌هایی را در فقه و 
حدیث نوشت و به کاتب همیشگی خودش, عبید الله بن ابی رافع دستور 
داد که قضاوت مهم م و احکام صادره از او را درباره وضو و نماز و سایر 
ابواب بنویسد. <2» 


(1). نی: مروج الذهب, ج 2 ص 60- 62 و 251. 

اس 
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با این اقدام درست امیر المومنین علیه السلام و با اظهار علاقه مسلمانان 
به احادیث پیامبرشان, افرادی در میان مسلمانان ظاهر شدند که حامل 
نوشتن احادیث به صورت رسمی از سوی خلفای بعد از حضرت علی و 


فرزندش امام حسن علیها السلام تا زمان عمر بن عبد العزیز ادامه یافت 
در این مدت حاملان فقه فقط محدث و با زگو کننده روایات بودند و چیزی 
را در فقه یا حدیث تدوین نکردند اما به نوشتن نکاتی از سیره پیامبر صلی 
الله علیه و آله اقدام نمودند. 

ممنوعیت نقل و کتابت حدیث نزدیک به صد سال طول کشید و این یکی از 
بزرگترین خسارت‌ها برای تاریخ صدر اسلام است که هر کز جبران نخواهد 


لنند. 
)1( 


اصول سیره نبوی و تکامل آن در قرنهای اول و دوم 


شک تست که اقوال ء اسان سافیر اکرم‌ضلت لاه له و الم اخست 
بسیار زیادی در زمان حیات و به خصوص بعد از وفاتش داشته است و این 
اهمیت باعث عنایت ویژه به ندوین سیره و احادیث وارد شده از سوی آن 
حضرت صلّی الله علیه و آله گردیده است. در این زمینه عده‌ای تنها به 
تدوین سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرداختند و عده‌ای حوادث 
دیگر را هم نقل کردند که موژخ به معنای عام هستند. 

2) 


او و کان تس متامت. عای الاه غانش له 


در زمینه نوشتن سیره پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌توان از افراد 
ذیل به غتوان آولین تویسند کان سیره: آن.خضرت نام برد. 

1. اولین کسی که مطالبی را در سیره تصنیف کرد. عروة بن زبیر بن عوّام 
(متوفای 92 ۵. 

ق) بود. 

2 ابن سعد در کتاب «الطبقات» مطلبی را ذکر کرده که از آن چنین به 
دتشت: ی ید که اولين کشت که دز یره متخصص سور آنانن مان وه 
عفان (م 105 ه ق) بوده و مطالبی از سیره را مغيرة بن عبد الرحمن از او 
نقل کرده است. ۱ :۲ 

3 وهب بن منبه یمنی (م 110 ه) که به جمع‌اوری اخبار سیره و ایراد انها 
ك عاصم بن عمر بن قتاده (م 120 0 که ابن اسحاق قسمتی از اخبار 
مره انش | از آق تفل 
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کرده است, همانند خبر از دعای حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله برای 
طلب باران در مسیر جنگ تبوک و خبر از شیوع نفاق در زمان آن حضرت 
صلی الله علیه و اله. 

اس تام اه 1 و 

6 عبد الله بن ابی بکر بن حزم قاضی (م 135 ه) که عمر بن عبد العزیز 
از او درخواست کرد تا احادیثی را که می‌داند. بنویسد و آنها را بین مردم 
7 موسی بن عقبه (م 141 ۵. ق). 

۱ 

9. محمد بن اسحاق بن یسار مدنی, و بنا به قولی: بشار بن خیار و معروف 
به آبن اسحاق که از اسیران جنگی در عین تمر عراق بوده است (م 153 
وی در اصل ایرانی بوده و در زمان صادقین علیهم السلام می‌زیسته 
است و از امام باقر علیه السْلام بدون واسطه روایت کرده است. 

0. زیاد بن عبد الملک بکایی کوفی عامری (م 183 ه). 

1. راویه ابن اسحاق به نام: محمد بن عمر بن واقد معروف به واقدی, 
صاحب کتاب مغازي (م 207 ه). 

محام ام اد اراد اش اسان امد الماک ین شام شرت 
۳۳| زیرا| او 
سیره ابن اسحاق را با رعایت امانت کم و زیاد کرده است. بدین صورت 


که کیرهای افزوده را عداکات توستوتوی اصل کاب تعلوط رده ات 
ابن آسکا نهر اه ت ابن هشام از کات و کتاب ای واقدی و کنات 
طبقات ابن سعد که شاگرد واقدی بوده است و روایاتی پراکنده در 
کتاب‌های دبکز: چیزی برای ما نمانده است. 

)1( 


مورخان صدر اسلام 


علاوه بر سیره‌نویسان افرادی ظاهر شدند که به نقل سیره پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله اکتفا نکردند؛ بلکه اخبار جاهلیت قبل از اسلام را هم 
جمع‌آوری نموده و سپس اخبا ر خلفای بعد از اسلام يا بعضی از خلفا یا تنها 
اخبار مربوط به اتمه اهل بیت را بدان افزودند و از جمله مورخان به 
معنای غام شتدند کم بعضی از آنها عیارتند از" 
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۳ محمد بن سائب کلبی کوفی, نسب‌شناس معروف (م 6 ه. ق). 

2 ابو مخنف, لوط بن یحیای ازدی کوفی (م 157 ه. ق) صاحب «وقعة 
الطف لأأبی کون 4 

3 هشام بن محمد کلبی کوفی (م 6 هه ق). 

4. نصر بن مزاحم منقری کوفی (م 2 ۰ ق) صاحب کتاب «وقعة 
الصفین» 

5. عبد الله بن مسلم ابن قتیبه دینوری (م ۵4 اش صاحب کتاب‌های 
«الامامة و السیاسة» و «الأخبار الطول» 

6 احمد بن یحیی بن جابر بلاذری (م 9 ات صاحب کتاب «انساب 
الاشراف» 

۳ ابراهیم بن محمد تقفی کوفی اصفهانی (م 3 0. ق)( صاحب کتاب 
«الفارات» 

8 ابو الفرج علی بن حسین اموی اصفهانی (م 284 ه. ق) صاحب کتاب 
«مقاتل الطالبیین» که زیدی مذهب بوده است. 

9 احمد بن واضح بن یعقوب بغدادی (م 2 .. ق)( صاحب کتاب «تاریخ 
یعقوبی» 

0 محمد بن جریر رستم طبری بفدادی (م 310 ه. ق) صاحب «تاریخ 
الامم و الملوک» معروف به تاریخ طبری 

1. علی بن حسین مسعودی بغدادی (م 346 ه. ق) 

2 محمد بن محمد بن نعمان التلعکبری المفید معروف به شیخ مفید (م 
3 ه. ق) صاحب کتاب «ارشاد» 

)1( 


آتار عاقی سا نوج نینط فبافتن صای الب ای اه 


گفته شند که نوشتن سیره رسول الله صلی الله غلیه و آله در زمان تابعین 
و پیروان آنها اتفاق افتاده است, چنان که اسامی و تاریخ وفات آنها را 
دیدیم؛ لکن. مقدار کتابت. آنها زیاد نبوده و حتی نمی‌توانند کتاب‌هایی را 
تشکیل دهند که در آنها بعضی از اخبار مربوط به سیره تیاعر اکره ضای 
الله علیه و اله جمع‌اوری شده باشد. 

اما کتابی که تا حدی به موفقیت و پیروزی و شهرت و اعتماد و وثوق دست 
یافته, سیره محمد بن اسحاق می‌باشد که در اوایل حکومت عباسیان 
نگاشته شده است. 

روایت می‌کنند که روزی محمد بن اسحاق بر خلیفه تقتاتت:: منصور وارد 
شد, در حالی که فرزند منصور؛ مهدی در کنارش بود. منصور به او گفت: 
آیا آنزن شخض زا می‌شنانستی؛ این 
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اجان کفت» ارق. این فزرزند آمیر المومتين است.. ختضور کفته پروه 
کتابی برای او تصنیف کن که شامل تمام وقایع از هنگامی که خدا آدم علیه 
السّلام را خلق کرد تا امروز باشد. پس از آن ابن اسحاق, کتاب را تصنیف 
و به خلیفه عباسی تقدیم کرد. منصور گفت: ای آبن اسحاق خیلی ان را 
طولانی کرده‌ای, برو و آن را مختصرتر کن. پس ابن اسحاق آن را مختصر 
کرد و کتاب بزرگ در خزا: نه خلیفه انداخته شد. 

(1) در اين مورد ابن عدّی, رجالی معروف درباره ابن اسحاق گفته است: 
«اگر ابن اسحاق هیچ فضیلتی نداشته باشد مگر اين که پادشاهان را از 
اشتغال به کتاب‌های بیغوده: فتضر فت: کرد خ آنها را به-خی‌های, رسول, الله 
ی تا ما همین فضیلت 
برای | و کافی است و من تمام احادیث روایت شده از وی را بررسی کردم 
و چیزی نیافتم که سبب ایجاد یقین به ضعف او باشد. البته چه بسا که 
خطاهایی کرده و مثهم شده باشد که دیگران هم خطا می‌کنند. و افراد 
موثق و بزرگان اهل تحقیق, از وی روایت نقل کرده و از روایات او اعراض 
نمی‌کنند؛ برای متال مسلم در کتاب «بیع» از او روایت نقل کرده است و 
بخاری در مواضعی به سخنان او استشهاد کرده است و ابو داود و تزمذی و 
نسائی و ابن ماجه هم از وی روایت کرده‌اند». «1» 

بنابراین اين اسحاق, در واقع یکی از مهم‌ترین مولفان سیره به شمار 
می‌رفته و هیچ کتاب سیره‌ای نیست, مگر اين که از او کمک گرفته و از او 
روایت ت نقل کرده است. مگر کتاب مغازی واقدی و روایت‌های کاتبش, آبن 
سعد و آنچه که از اهل بیت علیه السلام نقل شده است. هم چنین کتاب 


انن اتخاق, یکی از ممعترش کتاب‌هاین یدیل شفه است که علاقه مدا ن 
به سیر ه از زمان تالیف این کتاب تاکنون و به خصوص پس از ان که ابن 
هشام آن را تهذیب کرد به مطالعه آن می‌پردازند و هیچ کس به خواندن 
شیر فتول اگم بصلی اه ی ال افدام ی کت مر ان که کات 
ِ اسحاق به عنوان اولین و مهم‌ترین منبع به شمار می‌رود. 


اصطلاحات ابن هشام در سیره ابن اسحاق 


تقریبا نیم قرن بعد از آبن اسحاق؛ عبد الملک بن هشام حمیری بصری (م 
8 ۵) ظهور کرد. 

او سیره ابن اسحاق را به روایت زیاد بن عبد الملک زا عامری کوفی 
(م 183 ه) نقل 


(1). الکامل فی الضعفاء, جح 6 ص 102- 112. 
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می‌کرد البته نه به همان صورتی که بود؛ بلکه آن را در معرض حذف و 
اضافه و نقادی و مقایسه با روایات متعارض قرار می‌داد. خودش در ابتدای 
سیره‌اش چنین می‌نویسد: 

«ما به خواست خدا این نم کتاب را با ذکر زندگانی اسماعیل بن ابراهیم که 
جد رسول ار ی اه اما ی بوده است, شروع 
می کتیم. ۵ زتدحی: بذرآن سول اللت صلی الله عاید. ۵ اه را تا حضرت 
اسماعیل با ذکر حوادث مربوط به هر کدام توضیح می‌دهیم و برای رعایت 
اختصار نامی از دیگر فرزندان اسماعیل را نیاورده‌ايم. و در این میان 
بعضی از مطالبی را که ابن اسحاق ذکر کرده است؛ ولی در آنها ذکری از 
رسول ارم ی الله ختی الت نه مان نیامده و يا در قرآن اشاره‌ای 
بدان نشده است و يا ربطی به موضوع این کتاب ندارد. برای مختصر کردن 
کتاب انها را حذف می‌کنیم. هم چنین بعضی از اشعار را که وی نقل کرده و 
به وسیله هیچ یک از استادان شعر شناخته نشده و يا اخباری را ذکر نموده 
که سخن گفتن درباره آنها زشت است ! و یا بعضی از مردم [ را 
نمی‌پسندند! و يا بکایی به صحّت آنها اقرار نکرده است را حذف می‌کنيم. 
و به خواست خدا مطالب دیگری که از وی نقل شده است را تا آنجا که 
برای ما روایت شده باشد و به آن علم يافته باشیم پی‌گیری و نقل خواهیم 
نمود.» «<1» 

(1( در این صورت آبن هشام مطالب زیر را از سیره ابن اسحاق حذف 
کرده است: تاریخ انبیاء از حضرت آدم تا ابراهیم و نیز تاریخ فرزندان 
اسماعیل که در سلسله نسب‌های شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
نبوده‌اند. هم چنین اخباری را که مورد پسند بعضی از مردم نبوده و اشعاری 
که در نظر وی ثابت نشده است. 

او روایت‌هایی را که برایش ثابت شده, به مطالب کتاب اضافه کرده و 
برای همین, این سیره به وی نسبت داده شده و به «سیره ابن هشام» 
معروف شده است؛ و تقریبا نام ابن اسحاق ذکر نمی‌گردد و از قدیم به 


ار و ات هام کف تصش اصفالا انم ار سا مره مساق 
در میان علما به سیره ابن هشام معروف شده است. 

آبن خلکان در شرح حال ابن هشام می نویسد. «آبن هشام همان کسی 
انیت که یرم رسولن الله با از معاری: وافوی. ودره ان اشحاق 
جمع‌اوری نموده و انها را تهذیب و تلخیص کرده است و این همان سیره‌ای 
است که در دسترس مردم قرار دارد و به سیره آبن هشام معروف است 
<2»>». 


(1). سیره ابن هشام, ج 1, ص 4. 
(2). ابن خلکان. وفیات الاعیان حرف عین. 
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0 دام و کات مایت تفر یاس ارم لین االت یه وال۱۳ 
امروز هم قطع نشده است؛ ولی باید توجه داشت که موضوع سیره امری 
تجربی یا نظری نیست که به وسیله برهانی اثبات یا نقض شود و در گذر 
زمان دچار تغییر و تحول گردد؛ بلکه سیره از علوم نقلی است که در ابتدا 
محدثان و ناقلان از سا وان کوده‌اند. وا سستن یر ان جه احمم آوری. :و 
تبویب و نقادی آن پرداخته‌اند. 
در هر حال هیچ تجدید نظر در اصل و جوهره آن ایجاد نشده است؛ مگر به 
مقدار بسیار کمی که بر حسب نقد دقیق حاصل شده باشد و تجدید نظر 
تنها در آشکال و صورت‌های آن از جهت اختصار و تفصیل صورت پذیرفته 
است و تنها اندکی از نقدها بوده‌اند که به خطاهای موجود در سیره‌ها 
اشاره کرده‌اند. 
اخباری که صحّت آن را بعید می‌دانسته‌اند؛ پرداخته و از سنگینی کتاب 
نامیا کت حو مین تنعل کردم دا ۱ 
که با افکار و عقایدشان سازگاری نداشته کنار گذاشته‌اند و آن را مردود 
دانسته و تخطته یا تکعذیب کرده‌اند. 
بکین از دلاپل انتشار اخبار ابن اسحاق و معروف بودن کتاب سیره‌اش؛ این 
است که وی مسافرت‌های زیادی انجام داده است. به احتمال زیاد وی در 
سال 5 0. ق در مدینه متولد شده است. رجالی‌ها و نسب‌شناسان شکی 
ذو این :ندان‌ند که ای دور ان جوانی‌آنتن را در -مدنته. کدراندم اشت و دوه ان 
زمان جوانی زیبا و فارسی سیما و خوش صورت بوده است. آبن ندیم در 
کتاب الفهرست می‌گوید: «او متهم شده بود که به بهانه نماز در آخر 
دی تقد هیواز را را شون کیت به همین جهت 
با او را احضار کرد و چند ضربه شلاق به او زد و دستور داد 
که دیگر دز آخر مسجد ننشیند.» شاید .همین باعت. شنده است. که. اهل 


مهب عفر از ابر اهتم نی فد ان اود وه ابت نکتتم کمن علت مسا فرت 
وی به اسکندریه مصر در سال 115 ه. ق شده که در آن هنگام سی سال 
داشته است. 

(3) چنین به نظر می‌رسد که این اولین مسافرت وی بوده است و او تنها 
کسی است که احادیتی را از راویان اسکندریه نقل می کند. سپس به کوفه 
و حیره مسافرت کرده و شاید در انجا بوده که با منصور دوانقی ملاقات 
کرده و کتاب سیره را برای پسرش مهدی عباسی تصنیف کرده است. و 
زیاد بن عبد الملک بکایی عامری و دیگران اخبار این کتاب را از او نقل 
می‌ کر ده‌اند. 

وی هم چنین به موصل و ری مسافرت کرد تا این که بغداد ساخته شد. 
انکام ای‌در. اتجا رحل. افامت. افکند وه عا بایان عمر خن ,انها ماند یس از 
مرگ در گورستان خیزران دفن شد. 
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(1) ابن اسحاق از شاگردان عبد الملک بن شهاب زهری شمرده می‌شد و 
روایاتی هم از او نقل کرده است و اصحاب طبقات نقل کرده‌اند که: 
«استادش او را متهم به چیزی نمی‌کرد؛ بلکه او را ثقه می‌دانست.». 
بزرگان فقها از قبیل سفیان ثوری و شعبه نیز به تبعیت از ابن شهاب او را 
توئیق می‌ کردند. به علاوه زیاد بن عبد الملک بکایی از او روایت می‌کرد, 
اما هشام بن عروة بن زبیر از راویان سیره و مالک بن انس از بزرگان فقها 
او را تضعیف می‌کردند و او را به کذب و تدلیس و اعتقاد به قدر و نقل از 
افراد غیر ثقه و اشتباهات در انساب متهم می‌کردند. شاید این بدان خاطر 
بوده است که ابن اسحاق در مورد نسب و علم مالک خدشه می‌کرده و 
می‌گفته است: «بعضی از کتاب‌هایش را بیاورید تا عیب‌های آن را به شما 
بنمایانم؛ زیرا من بیطار کتاب‌های وی هستم» «1»! در این صورت حمله از 
هر دو طرف بوده است و تضعیف وی وجهی ندارد؛ زیرا| به خاطر 
درگیریهای شخصی بوده است. 


2) 


مغازی واقدی 


محمد بن عمر بن واقد, از موالی بنی سهم؛ به نقل شاگردش در «الطبقات 
الکبری» در سال 130 ه در مدینه متولد شده است؛ یعنی پانزده سال پس 
از آن که ابن اسحاق از مدینه خارج شده بود. لذا چیزی از او روایت ت نکرده 
است, اگر چه وي از ساير روات اخبار, از طریق زهری روایت نقل کرده 
است. لکن به علت تشابه زیاد کتاب  ِ‏ ابن اسحاق و کتاب مغازی 
واقدی. بعضی از مستشرقان از قبیل «فلهوزن» و «هورفتس» گمان 
کرده‌اند که واقدی مطالب خویش را از سيیره آابن اسحاق سرقت کرده؛ 
ولی به وی نسبت نداده است. 

مستشرق دیگری به نام «مارسدن جونس» که به تحقیق در مورد کتاب 
مغازی واقدی پرداخته است؛ احتمال انها را به شدذت مردود دانسته است 
«» و در مقدمه‌اش افزوده است: 

«واقدی از نقل روایت از ابن اسحاق اعراض کرده است؛ چون ابن اسحاق 
مورد توثیق علمای مدینه نبوده است». «<3» 

(3) وی در ادامه گفته است: «برای حدیث‌شناسان روشن است که آنچه 
واقدی را در میان 


(1). الکامل فی الضعفاء, ج 6, ص 102- 112 آمده است. 

(2). المغازی, ص 29. 

او که ست که آين افتکاق ور کاس قعل از شروع نم خلت 
سیره اش از مدینه خارج شد و هیچ کس از اهل مدینه و حبی واقدی از او 
روایت نکرده‌اند. 
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صاحبان سیره متمایز فف کند؛ این است که دارای روش تاریخ نگاری فئی و 
است. برای مثال وی غزوه‌ها را با ذکر تعداد زیادی از راویان که اخبار ان 
را برای او نقل کرده‌اند؛ شروع می‌کند. پس از ذکر سلسله سند, هر یک از 
غزوه‌ها را به طور جداگانه و با تعیین تاریخ دقیق آن و در اغلب موارد, 
موقعیت جفرافیایی غعزوه را هم مشخص و کی آنگاه جنگ‌هایی را که 
پیامبر اسلام در آن شرکت کرده است بر می‌شمارد و کسانی را که پیامبر 
آنها را در اثنای جنگ, جانشین خویش در مدینه قرار می‌داده, نام می‌برد و 
در بات هار ما ان ره وان را کر عن کف عااوی بر ان 
ار ایا را ای ای ی ی ۱ 


جنگ و سپس تاریخ و فرمانده آن را اعلام می‌کند. ِ 

() سار از اوقات وافق, واقعه را با ستدهای امع آن تعل میک 
یعبی تمام رجال و اسناد را در منن واحدی جمع‌آوری می‌کند و اگر دن هور د 
کی آیه‌هایی نازل شده است, آنها را همراه با تفسیرش در پایان اخبار 
مربوط , به آن جنگ ذکر می‌کند و نام شهیدانی را که در غزوه‌های مهم به 
شهادت توش هه ند را نیز مت آهفزن: شرح مفصل موقعیت‌های جغفرافیایی 
اخباری که انها را در طی مسافرت‌هایش به شرق و غرب عالم به دست 
آورده, مبذول داشته است.» <1» 

خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و ابن سید الناس در عیون الاثر «2» از قول 
واقدی نقل ی کنند؛ ۲ ۳ 

«به هیچ یک از فرزندان صحابه یا شهدا یا موالی انها برخورد نکردم مگر 
این که از او در مورد محل و کیفیت شهادت شهیدشان سوال کردم. اگر او 
اطلاعاتی به من می‌داد, به محل , شهادت می‌رفتم و آن را مورد بررسی 
قرار می‌دادم. من از هیچ جنگی آگاهی نیافتم, مگر این که موقعیت آرخ را 
از نزدیک مورد بررسی قرار دادم و حتی به «مریسیع» رفتم تا آن را از 
نزدیک بررسی کنیم. 

از هارون غروی روایت کرده‌اند که گفت: «واقدی را در مکه دیدم در حالی 
که نگ ات در دست داشت. به او گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: می‌خواهم 
به حنین بروم تا محل وقوع جنگ را از نزدیک ببینم.» 


(1). مقدمه محقق بر مغازی, ج 1, ص 31. 

(2). تاریخ بغداد, ۹ 3 ص‌ 6 و عیون الاثر, ۹ ۹ ص‌ 19 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :29 

(1) برای اثبات مهارت و عظمت واقدی, «ابن سعد» شاگرد و راویه 
واقدی در طبقات می‌نویسد: «هنگامی که هارون الرشید و وزیرش یحیی 
بن خالد برمکی در سفر حج خویش به زیارت مدینه امدند, به دنبال کسی 
بودند که مقابر شهدا و محل شهادت آنها را به ایشان معرفی کند. مردم, 
فاقدق- رنه آنها معرفی: کردند: او به همراهشان رفت و هیچ محل شهادت 
یا محل جنگ یا مقبره‌ای نبود, مگر این که واقدی آنها را به ایشان معرفی 
کرد ماد و ایا اش کار که ار کرحم می تیامح ایا 
را صرف پرداخت بدهکاری‌ها و تزویج بعضی از فرزندانش کرده و وضع 
زندگی‌اش بسیار خوب شد.» «1» ابن سعد در ادامه می‌گوید: 

«بعد از آن دوباره به بدهکاری مبتلا شد و در سال 180 ه به عراق رفت.» 
2 


خطیب بغدادی به تفصیل از قول واقدی می‌نویسد: «صد هزار در هم از 


پول مردم در دستم بود که آن را در خریدوفروش گندم به کار بردم که 
معاشتفانه پول‌ها از دستم رفت. آنگاه به عراق زد یحیی بن خالد برمکی 
رفتم.» 

سپس ابن سعد از قول وی می‌نویسد: : «روزگار بر ما سخت گرفت و در 
این حال ام عبد الله (همسرش) به من گفت: ای ابا عبد الله چرا 
نشسته‌ای و زانوی غم در بغل گرفته‌ای؟ در حالی که وزیر امیر الموّمنین 
تو را می‌شناسد و به تو گفته بود که در صورت نیاز به نزدش بروی. برای 
همین از مدینه خارج شدم ». 

(2) هنگامی که وی به بغداد رسیده بود؛ خلیفه و کارگزارانش به رقه شام 
رفته بودند و او نیز به سوی شام حرکت کرد تا به انها رسید. خودش در این 
باره نی کفرت: «از طرف خلیفه, ششصد هزار درهمی که بابت زکات 
بدهکار بودم؛ بخشیده شد». سپس همراه آنها به بغداد آمد و در آنجا ماند 
با صامون .بر اوضام فلط نید وم هه فاد آمدری اف‌تا عقوان فاضی 
لشکر مهدی انتخاب کرد. اين لشکر در جانب شرق بغداد مستقر بود و 
منزل واقدی در غرب بغداد واقع شده بود. هنگامی که می‌خواست بنا به 
دور مان به محل استقرار لشکر منتقل شود؛ کتاب‌هایش را با صد و 
بیست شتر حمل می‌کردند. «3» او در چهار سال از اخر عمرش تصدی 
قضاوت را به عهده داشت و وصیت‌هایی هم به مامون کرد که مامون ان‌ها 
را پذیرفت و برایش کفن فرستاد و بدهکاری‌هایش را پرداخت کرد. 


(1). نک: الطبقات, ج 5, ص 315. 

(۰)2. همان ج 7 ص 77. 

راردا دص نا توافت لفات : 
0 4 ص‌ 239 و سیر اعلام النبلاء, ۳ 7 ص‌ 119 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:30 

ابن سعد می‌نویسد: او در شب سه‌شنبه, یازدهم ذی الحجه سال 207 ه. 
ق در 78 سالگی وفات کرد و در روز سه‌شنبه در قبرستان خیزران به خاک 
سپرده شد. <1» 

)1( 


جایگاه علمی و روایی واقدی 


جایگاه علفین و روایی واقدی از توصیف های شاگرد و کاتبش ابن سعد 
آشکار می‌شود. وی می‌گوید: «واقدی به غزوه‌ها و سیره و فتح‌ها و 
اختلافات مردم در احادیث و احکام و موارد اتفاق و اجماع آنه آگاه بود و به 
این نکته‌ها در کتاب‌هایی که تالیف کرده و حدیث‌هایی که روایت کرده؛ 
اشاره نموده است». <2» 

ابن ندیم در کتاب الفهرست درباره‌اش می‌گوید: «او دو غلام در اختیار 
داشت که شب و روز کتاب‌ها را برایش نسخه‌برداری می‌کردند و پس از 
وفاتش ششصد صندوق کتاب به یادگار گذاشت که هر کدام را می‌بایست 
دو مرد حمل می‌کردند». «3» 

(2) خطیب بغدادی از علی بن مدینی نقل می‌کند: «آنچه را که واقدی 
جمع‌آوری کرده بود, به بیست هزار حدیث می‌رسید.» «4» 

و ابن سید الناس از یحیی بن, معین نقل می‌کند: «واقدی با نقل بیست 

در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله کار شگفتی انجام داد.» 
سپس ابن سید الناس گفته است: «ما آن قدر روایت ت از او در مورد جنگ‌ها 
و سوالاتش از فرزندان شهد | و صحابه و موالی نقل کرده‌ایم که قابل 
شمارش نیست.» «5» 
(3) ذهبی از ابراهیم حربی نقل کرده است که او می‌گفت: «واقدی 
آگاه‌ترین فرد سبت به وقایو اسلام بود» اما در مورد جاهلیت چیزی 
نمی‌دانست.» «6» سپس می‌گوید: «می‌توان حدود سی کتاب او را در 
الطبقات الکبری که به وسیله شاگرد و کاتبش ابن سعد نوشته شده است؛ 
پیدا کرد. ابن سعد روایات بسیاری را از او در این کتاب نقل کرده است و 
شکی نیست که این کتاب را مطابق کتاب استادش تألیف کرده است, اک 
چه روایاتی را از دیگران هم بدان اضافه کرده است. 


(1). الطبقات, ج 7 ص 77. 

(2). همان, ج 5, ص 144. 

(3). الفهرست. ص 144. 

(4). تاریخ بفداد. ج 3. ص 13. 

(5). عیون الاثر, ج 1, ص 20. 

(6). سیر الاعلام, ج 7, ص 17. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1.ص:31 

(1) از جمله تألیفات واقدی, کتاپ الردة است که در آن به ارتداد اعراب 
نهد از عوفاه امش اکرش‌صای الله علیه: و آله و جنگ صحابه با طلحة ین 


خویلد اسدی و مسیلمه کذاب و سجاح در یمامه و آسود عنسی در یمن 
اشاره کرده است و شاگردش ابن سعد در الطبقات و طبری در کتاب 
تاریخش, اخبار و حوادئی را که پس از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله رخ داده است را از او نقل کرده‌اند که همان محتوای کتاب الژده 
می‌باشد. ۲ 

ممکن است انچه را که ابن سعد از واقدی و طبری از ابن سعد در مورد 
اخبار جاهلیت نقل کرده‌اند, مربوط به کتابی باشد به نام : کتاب تاریخ و 
مغازی و مبعت که در ان ابتدا غزوه‌ها و سپس قضيیه مبعث ذکر شده 
است. برای همین آن را غیر از کتاب مغازی دانسته‌اند. طبری مغازی را 
مستقیما از واقدی نقل می‌کند. ولی هنگامی که به اخبار جاهلیت و قبل از 
اسلام می‌رسد انها را از ابن سعد به نقل از واقدی نقل می‌کند گویا وی در 
مورد حوادث مربوط به غزوه‌ها به کتاب مفازی واقدی اعتماد می‌کرده 
است؛ اما اخبار جاهلیت را از کتاب دیگری نقل می‌کرده است که شاید 
(2) از دیگر کتاب‌های واقدی فتوح الشام و فتوح العراق بوده است. بلاذری 
در کتاب فتوح البلدان, روایات زیادی را از واقدی نقل می‌کند. او از 
نقل می‌کرده است. و به قول ابن کثیر در البداية و النهاية. بلاذری بسیاری 
از حوادت سال 64 هجری را نقل کرده است و طبری هم بسیاری از 
حوادث نیمه دوم قرن دوم را از واقدی نقل کرده است. 

)3( 


سخنی در باب شیعه بودن واقدی و ابن اسحاق 


«ابن ندیم» در کتاب فهرست خویش می‌نویسد: «واقدی شیعی بود. 
مذهبی نیکو داشت و تقیه می‌کرد. او کسی است که روایت ت کرده: «علی 
علیه السلام از معجزات ت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بوده است, همان طور 
که عصا, معجزه موسی و زنده کردن مردگان. معجزه عیسی بن مریم 
علیها السلام بوده است.» و روایات دیگری را هم در این زمینه نقل کرده 
است. <1» 

«سید امین عاملی» صاحب «اعیان الشیعة» این مطلب را از «ابن ندیم» 
نقل کرده و آنگاه 


(1). الفهرست. ص 144. در حالی که ابن عربی رجالی از او در کتاب 
الکامل فی الضعفاء, ج 0, ص 242 به شماره 9 با سندش از بشر بن 
ار وال و 
کسی وصیّت کرد؟ او گفت: نه!. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :32 

زندگی نامه‌اش را آورده است. «1» هم چنین «آقا بزرگ تهرانی» در کتاب 
«الدذریعة الی تصانیف الشیعة» «2» به هنگام صحبت از تاریخ واقدی این 
مطلب را اورده است. و این در حالی است که شیح طوسی در کتاب 
فهرست يا رجال خود, نامی از وی نبرده و هیچ کدام از کتاب‌هایش, حتی 
مقتل الحسین علیه السلام را ذکر نکرده است. 

(1) و این در حالی است که ابن ابی الحدید مطلبی طولانی از قول واقدی 
نقل می‌کند سپس روایت دیگری را می‌اورد که با روایت نقل شده از 
واقدی تفاوت دارد و در ابتدايش می‌گوید: در «روایت شیعه» «3» این 
چنین است. این سخن دال : بر این است که او واقدی را شیعه يا متمایل به 
شیعیان نمی‌دانسته است. 

جالب این است که ابن اسحاق هم به تشیع متهم می‌شده است. <4» 
شاید این اتهام ناشی از عقیده شخصی این دو نبوده است؛ بلکه به خاطر 
روایاتی بوده که در کتاب‌های خود ذکر کرده‌اند. دلیل دیگر اين است که 
مطالبی در مورد گروهی از صحابه, از جمله در مورد خلفا نقل کرده‌اند که 
بسیاری از مسلمانان نمی‌پسندیده‌اند. برای همین, بیشتر نقادانی که از 
محدثان اولیه به شمار می‌رفتند؛ واقدی را در نقل حدیت ضعیف 
می‌ شمرد ند. 

(2) بخاری, رازی. نسایی و دارقطنی گفته‌اند: «احادیث واقدی باید کنار 
گذاشته شود». ولی همه آنها بر اين مطلب اتفاق نظر نداشته‌اند و برای 


مثال الدر آوردی گفته است: «واقدی امیر المومنین در حدیث است. و 
«یزید بن هارون» و «مصعب زبیری» و «مجاهد بن موسی» و «مسیب» و 
«ابو عبید القاسم بن سلام» و «ابو بکر الصفائی» وی را توثیق کرده‌اند. 
«5» و ابراهیم حربی او مرن مردم بر اهل اسلام شمرده است. <6» 
و ابن ندیم گفته است: او به جنگ‌ها و سیره‌ها و فتح‌ها و اختلافات مردم در 
ففه و حدیت و احکام و اخبار از آگاه‌ترین مردم بوده است. <7» 

اما خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و ابن سید الناس در عیون الاثر فصلی را 
به بحث در مورد ابن اسحاق اختصاص داده‌اند و تمام طعن‌هایی را که 
منوجه وی بوده است تکذیب کرده‌اند و 


(1). اعیان الشيعة, ج 46, ص 171. 

(2). الذريعة, ج 3, ص 293. 

(3). شرح نهج البلاغة, جح 3, ص 39د. 

(4). معجم الادباءء ج 18, ص 7. 

(6). عیون الاثر. جح 1, ص 19. 

(7). الفهرست. ص 144. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص:33 

در مورد قدری و شیعه بودنش, مطالبی گفته‌اند که خلاصه‌ اش چنین است: 
«آنچه که در مورد تدلیس و قدری و شیعی بودنش گفته‌اند, باعث نمی‌شود 
که روایاتش مردود شمرده شود؛ زیرا تدلیس گاهی مضر و گاهی غیر مضرٌ 
است و تدلیس , به طور مطلق باعث سلب عدالت نمی‌شود. هم چنین 
قدری و شیعی بودن باعث نمی‌شود که وی را رد کنیم, مگر اينکه دلایلی 
دیگری داشته ام در اینجا نداریم. 

هشام که سیره ابن سای را تهذیب کرده است؛ دیده نمی‌شود و حال 
ِِ ِ این عیب ك متن ود سیره ِِ اسحاق هم وجود داشت. 
و نقص مورد نظر, در سیره تهذیب شده ِِ ندارد و ابن هشام هم گفته 
است: «من بعضی از مطالب آبن اسحاق را در این کتاب نیاوردم: مطالبی 
که صحبت درباره آنها ناروا است و بعضی از مردم از ذکر آنها ناراحت 
می‌ شوند. همچنین بعضی از مطالبی را که بکایی نسبت به صحت آنها 
اقرار نکرده است هیر ان را آورده‌ام. ِ< 

به این ترتیب علّت متهم شدن وی به تشیع روشن می‌شود و در واقع اگر 
این دو متهم به تشیع را از تاریخ و سیره کنار بگذاریم در آن صورت چیزی 
از سیره و مغازی برای مسلمانان باقی نمی‌ماند. نکته دیگری که باید 


متذکر شویم این است که واقدی و ابن اسحاق که از دیگران در ندوین 
سیره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و مغازی بر دیگران سبقت 
گرفته‌اند. از شیعیان ائمه اطهار 3 التتلام هیا از تودکان انشا وجمان 
که منتهم به پیروی آنان شده‌اند. 


2) 


نقد کتاب‌های سیره 


شاید ناهن همر ام با تقرس به آنار تسشل‌های. گذشته: و به خضوض به؛ شیر 
رسول اکرم باعث شده است که مولفان سیره به انتقاد موشکافانه و 
دقیق سیره نپردازند. ما ندیده‌ايم که یکی از سیره‌نویسان متعض اخبار 
ضعیف گردد و نقاط ضعف آنها را آشکار سازد. این چیزی است که علم 
سیره از زمان پیدایش تا سده‌های اخیر از آن محروم بوده است. در 
دوره‌های اخیر, پس از ان که مستشرقان و کسانی که از انها متاثر 
بوده‌اند؛ ,یک يا چند خبر از سیره را دستاویزی برای طعن به شخصیت پیامبر 
اکرم ضلیدالله علیه و اله فراز دادن بعضی از صورحان دراه که در 
سیره اخباری وجود دارد که به هیچ وجه با واقعیت مطابقت ندارد. همانند 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص :34 

شدن سینه پیامبر در کودکی و افسانه غرانیق و نگاه عاشقانه رسول خدا 
ای ال لیم و ال مر روا ند انس و ۰ برای همین به تهذیب 
سیره اقدام کردند. «<1» 

(1) این اضافه کردن, يا به خاطر دوستی و حسن نیت و قصد خیر بوده و یا 
به خاطر کیته و حسادت و دشمنی صورت گرفته است؛ ولی با این حال 
ی لا 1 این اضتیاز را دارد که دز تففباری 
از موارد مطابق با وحی الهی است و قرآن کریم, صحّت و حفظ آن را 
تضمین کرده و بسیاری از روایات آن به وسیله محدئان مورد وتوق واقع 
شده است. بر همین اساس لا زم است که سیره, مورد تحلیل 

بی‌طر فانه‌ای قرار گیرد و موقعیت‌ها و شرایط محیطی و عقاید و نظم و 
عادت‌ها و سنت‌ها و تقلیدها مورد ملاحظه قرار گیرد. در این بررسی, سیره 
نباید بر پایه 9 و کرامات و کارهای خارق العاده بنیان‌گذاری شود, 
مگر مواردی که با دلیل قطعی عقلی ثابت شده باشد. به, طور کلی سیره 
باید بر اساس این سئت الهی پایه گذاری شود که: «أن الله آفشخ ان یچری 
الأشیاء الا بالاسباب «2»؛ خداوند ابا دارد که کارها جز از طریق علل و 
اسباب واقعی جریان یابد». 

(2) 


اختلاف در کتاب‌های سیره 


کسی که به بررسی کتاب‌های سیره و تاریخ می‌پردازد. ملاحظه می‌کند که 
خبرهایی که در مورد خوارق عادات و معجزات و غیره نقل شده است. در 
ابتدا کم بوده و سپس زیاد شده است؛ یعنی کتاب‌های قدیمی‌تر دارای 
موارد کمتری از کارهای خارق العاده و کرامات و معجزات بوده‌اند و در 
عین حال این قضایا بیشتر با عقل جور در می‌امده است. ولی کتاب‌های 
بعدی دارای خوارق و معجزات بیشتری گشته‌اند که کمتر با عقل جور در 
ضخ آهوخ ات 

برای مثال. «سیره ابن هشام» که قدیمی‌ترین سیره معروف است. 
بسیاری از مطالبی را که ابو الفداء در تاریخش يا قاضی عیاض در الشفاء 
ذکر کرده‌اند, ندارد. و تقریبا بسیاری از مطالب متاخرین را نیاورده است. 
بنابراین, محقق باید مقیاس و میزانی را در نظر بگیرد تا موارد اجماعی یا 
اختلافی را به آن غرضه کند. «3» و بر اساس این مقیاس مطالب را قبول 
یا رد کند. 


(1). به خلاصه این قصه‌ها در صفحه‌های آتده نگاه کنید. 

(2). اصول کافی, ج 1. ص 183. از امام صادق علیه السلام و این روایت 
صفار قمی در بصائر الدرجات می‌باشد همان طور که در بحار الانوار. ج 2 
ص 9 نقل گردیده است. 

(3). مثلا قصه غرانیق که می‌گوید: هافی کستی ارم‌ضلی الله علوه. و 
اله ات قدایت تشر نان کر بش تاا ید شیر سوزی تم زا ید 
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(1) دلیل دیگر بر ضرورت تحلیل و تهذیب سیره این است که قدیمی‌ترین 
کتاب‌های سیره صد سال يا بیشتر از آن بعد از وفات آن حضرت نوشته 
شده است؛ یعنی در زمانی که انگیزه‌های سیاسی ان باعث جعل 
احادیث شده بود و حدیث به عنوان ابزاری برای غلبه بر مخالف به کار 
گرفته می‌شد. در این صورت. تکلیف کتاب‌های ور اه و 
شده‌اند چیست و چگونه باید با آنچه که در کتاب‌های متأخر وارد شده 
است؛ برخورد کرد؟ 

آبا تفی‌توآن .بدون: د مت غلمی و تحلیل..خدیتین را قبول. کرد در حالی. که 
نزاع‌ها و کشمکش‌های ایجاد شده در صدر اسلام, باعث جعل احادیت 
۳ در حالی است که تا اواخر عصر اموی‌ها, کتاب حدیثی 
تدوین نشد و اين پدان خاطر بود که عمر چنین تصمیمی گرفته بود. او 
خودش اعلام کرد که می‌خواهم سنت‌ها را بنویسم؛ ولی از نوشتن آنها 


منصرف شد و گفت «به خدا قسم من کتاب خدا را هرگز با چیزی مخلوط 
نخواهم کرد». سپس نامه‌ای به مناطق مختلف به این مضمون نوشت: 
«هر کسی که نوشته‌ای غیر از قرآن نزد خود دارد, باید آن را محو و نابود 
کند». این وضعیت تا سال 90 ه. ق ادامه داشت. عکر: در زمان حکومت 
امير المومنین علی بن ابی طالب و فرزندش امام حسن علیه السّلام که بر 
خلاف این رویه عمل می‌شد تا این که عمر بن عبد العزیز دستور داد 
احادیث را جمع‌آوری و تدوین کنند. «<1» 

(2) آما این که چگونه شخصی متل بخاری قضه غر انیق را ذکر کرد ات 
نووی در شرح 


ِ- 


۳1 


آنها خواند تا بهدانن ابات الهن تسده «ا قَرأبنْم اللات و ای مَناح التَالِعَة 
الاخری» و بدان اضافه کرد که: 
«تلی الغرانیق الغلی منها الشفاعة ترتجی». سینن سنوره را تا آخر خواند و 
خودش به سجده رفت و مسلمانان و مشرکان هم به سجده رفتند. 
ابن اسحاق این قضیه را ذکر کرده و گفته است: این قصه به وسیله 
زندیقان جعل شده است. و ابن کثیر در البداية و النهاية اين را ذکر کرده و 
گفته است: «قصه غرانیق را ذکر کرده‌اند و دوست داشتیم که آن را ذکر 
نکنیم, چون ممکن است کسی آن را بشنود که قضیه‌اش را به درستی 
نمی‌داند و باور کند. الا ان کة اضل قصه در ضتحنه آحدخ است. 
سپس حدیثی را در مورد قضیه ذکر کرده است و بدان اضافه کرده است 
که: «تنها بخاری این حدیث را نقل کرده و مسلم آن را نقل نکرده است». 
اما کسی که عصمت رسول اکرم صلی الله علیه و اله را در تبلیغ رسالت 
قبول داشته باشد, آن را معیاری برای رد يا قبول می‌داند, لذا در نفی قصه 
غرانیق هیچ تردیدی ندارد و با ابن اسحاق هم عقیده می‌شود که این قصه 
از جعلیات زندیقان است و برای رد این قصه همین کافی است که این 
قصه, عصمت رسول اکرم در تبلیغ رسالت الهی را نقض می‌کند و با قواعد 
نقد علمی هماهنگی ندارد؛ چنان که هیکل در کتابش. ص 48 و 147- 161 
بدان اشاره کرده است. 
(1). طبقات الکبری, ج 3, ص 206. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص:36 
صحیح مسلم چنین عذر می‌آورد: «گروهی بر بخاری و مسلم اشکال 
کرده‌اند که چرا طبق شروط خبر عمل نکرده‌اند, در حالی که این دو به 
مقیاس‌های سند و وثوق در روایت ملتزم بوده‌اند, و این دو را ملاک قبول یا 
ترک حدبت می‌دانسته‌اند»؛ ولی اين به تنهایی کافی نیست؛ بلکه بهترین 
مقیاس برای سنجش حدیت,؛ همان مقیاسی است که از سوی پیامبر اکرم 
ضای الم دنو اله اعا شنم است نمرون مد رش که تسا ند 


از من اختلاف پید | خواهید کرد, پس آنچه را که از من به شما رسید, بر 
مخالف کتاب خدا بود از من نیست.» <1» 
(1 این مقیاس صحیحی است که بسیار از ثقات بدان عمل کرده‌اند و با 
قواعد نقد علمی هم مطابقت دارد. آبن خلدون درباره این حدیت می‌گوید: 
«من به صخت سند هیچ حدیث يا سخن یک صحابی عالم که با ظاهر قران 
مخالفت داشته باشد؛ اعتقاد تدازق اگر چه رجال حدیث او را توثیق کرده 
باشند, زیرا| ممکن است روایت کننده‌ای به خاطر ظاهر فریب‌دهنده اش 
مورد توثیق قرار گرفته باشد در حالی که باطن بدی دارد. اگر روایات از 
جهت محتوا مورد نقد قرار گیرند. بسیاری از آنها مورد نقض واقع می‌شود 
و گفته‌اند که علامت حدیث جعلی این است که با ظاهر قرآن يا با قواعد 
ثابت دین يا با برهان عقل يا با آنچه که محسوس و عیان است و پا با سایر 
یقینیات, مخالف باشد». 
حقیقت این است که اختلافات مسلمانان پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی 
للّه علیه و آله به حدی رسید که عاملان اختلاف. هزاران حدیث جعل کردند 
و هنگامی که عثمان به قتل رسید, جنگ‌های داخلی بین مسلمانان شروع 
شد و عده‌ای به دشمنی با امیر المومنین علیه السلام و دسته‌ای به تایید 
ان حضرت پرداختند. تا ان که حکومت بنی امیه مستقر شد انها محدثانی را 
به استخدام خود در اورده و هر حدیثی را که از امیر المومنین علیه السلام 
0 فضائلش روایت شده بود تضعیف يا تحریف می‌کردند. همان طور 
که طرفداران عايشه آنچه را که ادعاهایش را تایتذ می‌کرد, در همه جا 
منتشر می‌کردند. ۳ 
(2) جالب این است که ذهبی در شرح حال اسماعیل بن مثنی استرابادی 
می‌نویسد: «او در دمشق مشفغول موعظه مردم بود. در این حال مردی از 
او درباره اين گفتار پیامبر سوال کرد که 


(1). به روایتی با این الفاظ در جوامع حدیت بر خورد نکردیم؛ ولی مضمون 
ان در بحار الانوار. ج 2 ص 225 وارد شده است. 
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فرموده است: انا مدینه العلم و علی بابها. اسماعیل لحظه‌ای سکوت کرد 
و سپس گفت: «بله, کسی این حدیث را نمی‌داند مگر اين که صدر اسلام 
را درک کرده باشد! به درستی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 
انا مدینه العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی 
بابها!»؛ من شهر علم هستم و ابو بکر پایه‌های آن و عمر دیوارهای ك و 
عثمان سقف آن و علی درب آن است. حاضران در مجلس بسیا 
خوش‌حال شدند و از او خواستند که سند حدیث را هم ارائه دهد. 1 


آنهز وعده داد که سند حدیث را بیاورد «1».» ابن عساکر هم این قضیه را 
با زگو کرده و گفته است: «اسماعیل بن مثنی» به آنان وعده داد, اما 
سندی را ارائه نداد.» <2» 

در آن روزگار به خاطر اغراض سیاسی و هوا و هوس‌های زودگذر احادیثی 
ات ی تا توب علاوه بر 
این کسانی ای تألیف کتاب‌های سبره می‌ شد ند آن را برای خلفا 
ندوین می کردند. مثلا آبن اسحاق کتاب سیره اش را برای منصور عباسی و 
پسرش مهدی تألیف کرد و واقدی کتاب مغازی‌اش را برای هارون الرشید 
و وزیرش یحیی بن خالد برمکی تألیف کرد. 

(1) اما هشام کلبی و مدائنی, کتاب‌های خویش را برای کسی ننوشتند ولی 
نت خاطار عون از اه خرات فراشتن که با نظریات ابارسصاافت کت 
برای همین نوشته‌هایشان با مقیاس‌های صحیح مطابقت ندارد. 

در اینجا یک نمونه مشخص از اختلاف بیان می‌شود که مربوط به نقل 
معجزه‌ای است که در اثنای حرکت سیاه اسلام به سوی تبوک رخ داده 
است و به مرور زمان مطالبی ندان اضناعه شده است : 

ابن هشام آن را از ابن اسحاق چنین روایت می‌کند: «هنگامی که 
مسلمانان شب را به صبح کردند و آبی در اختیار نداشتند, نزد رسول الله 
صلی الله علیه و اله شکوه کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرد 
و خداوند ابری را بر آنها فرو فرستاد و از آن باران بارید تا مردم سیراب 
شدند و به مقدار احتیاح اب برای خود برداشتند» «<3» 

(2) اما صحیح مسلم, قصه تبوک را به صورت دیگری نقل می‌کند و تنها به 
همین معجزه اکتفا 


(1). لسان المیزان, ج 1 ص 422. 

(2). تاریخ ابن عساکر, ج 3, ص 34 و نک به کتاب فتح الملک العلی بصحة 
حدیث مدینه العلم علی, به تحقیق دکتر شیخ محمد هادی امینی نجفی. ص 
16 

(3). سیره ابن هشام, ج 3 و 4 ص 22<. 
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نمی‌کند, بلکه مطالب بسیاری به ان می‌افزاید که در سيیره ابن اسحاق 
بدان‌ها اشاره نشده است. 

مسلم در صحیح خود به نقل از معاذ بن جبل روایت می‌کند که: «پیامبر 
ا کرش ضلن الله اه اله به کسانی که با وی همسفر بودند فرمود: شما 
تم حواشیت: دا فرد اابعد از هر همم نوک هرید هر کدام که به 
آن رسیدید به آب آن دست نزنید تا من بیایم. ما به این چشمه رسیدیم در 
حالی که دو نفر از سپاهیان قبلا به آن رسیده بودند. رل ضداضای لاه 


علیه 1 زان دو سوال کرد که آبا قآ دست زده‌اید؟ گفتند؛ بله. 
پیامبر آن دو را نفرین کرد. 
(1) اصحاب با دست‌هايشان, آب چشمه را جمع‌آوری کردند تا مقداری آب 
شد. 
رو الله وشت و صورتش را در آن شست. آنگاه بقیه آب را به درون 
چلتیمه ریخت بلافاصله چشمه دارای اب فراوانی شید و مردم از آن 
مت ان نویه آنگام ماس صلی اه اه و الم رما ی ما ند 
زودی اگر عمر تو اجازه دهد خواهی دید که این منطقه 1 پر از باغ خواهد 
شد». <1» 
انا انا نوی خن شوک ان آ یمه ات ار عون تاو ای 
آلله علیه و آله.,عراب ند با بد سای بارانی: که س دعای سامت از 
آسمان باریده بود؟ آبا همان حکایت مختصری که ابن اسحاق نقل کرده 
بود ما را از حکایت مفصّل دوم بی‌نیاز نمی‌کرد؟! 
(2) علاوه بر اين این اسحاق خبر دیگری را نقل می‌کند که خبر اوّل را تأیید 
ص کنا: او می‌گوید: «عاصم بنِ عمر بن قتاده برای من روا بت کرده است 
که: به محمود ین لبید گفتم: آيا مردم منافقان زمان خود را می‌شناختند؟ 
گفت : بله به خدا قسم بسیاری از مردم, نفاق برادر و پدر و عمو و عشیره 
کوش را مداد ولی آن‌برا بیان ی کرومی کی ار ترا رام 
حکایت کرد: ها ور ی 
فران کز هرس لتوا صلی ال علهی الم جع کرو ۲ خد اند ابو برا 
فرستاد که مردم از آن سیراب شدند. ما پیش به یکی از افرادی که 
نفاقش اشکار بود و در عين حال هميشه در کنار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله حرکت می‌کرد, رفته و گفتیم: وای بر تو! آبا عفد از ان معترم رل 
دیگری می‌خواهی؟ او گفت: این که ابری گذرا بود!» <2» 
باید توجه داشت که ذکر کلمه منافق در مورد بعضی از صحابه. از کلماتی 
است که دکز آن بارها ات مسصی رمرم وا باراخت ی کت تولی چا 
ان این شام رها حوی کوه ات از اس تسام رای ۱ 
بیان کرده است که از ذکر این کلمه خودداری کرده باشد! 


(1). صحیح مسلم؛ 3 7 ص‌‌ 00 
(2). آبن اسحاق. سیره» جح 4 ص‌‌ 1106 
(1 


شرایط تحقیق در تاریخ 


شکی نیست که تحقیق در تاریخ کاری خطیر و بسیار سخت است. 
پژوهشگر تاریخ همانند غواصی است که می‌خواهد در دریای عمیق و 
مواجی فرو رود و آنگاه به دقت به جاهای عمیق نظر بیفکند تا بتواند در و 
مر وارندهای آن.زا استخر اع کند: 

اگر محقق تاریخ در نظر دارد که در طی بحث‌هايش حق را احقاق کند و 
باطل را نابود گرداند, باید این صفات را داشته باشد: اطلاعات وسیع., بلند 
نظرء دوستدار و تابع حقر_ بودن, دوری از تعصبات مذهبی موجود, 
پرهی ززگاری در صدور احکام, آگاهی به روش‌های استنباط, دانایی به آفت‌ها 
و بیمارهای تاريخ. دقت در موقعیت‌ها و مراحل تاریخی, در نظر گرفتن 
مصلحت اسلام و مسلمين, ازاداندیشی و تاثیرنایذیری از انچه که از 
خانواده و قومش به ارت برده است. 

ضرورت این شرایط از آن روست که تاریخ و به خصوص سیره پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله در امور مختلف زندگی از قبیل: عقاید دینی, احکام. 
معارف و علوم و ادب و اخلاق اسلامی اثرگذار است و بر اساس تاریخ 
است که همه نسل‌ها سخنانشان را بازگو می‌کنند و درباره هر چیزی حکم 
(2) تاریخ و سیره همانند بسیاری از امور مبتلا به دو نظریه افراطی و 
تفریطی شده است: 

عده‌ای هر چه را که در سیره و تاریخ است از ضعیف و قوی آخذ می‌کنند و 
ان را از مسلم‌ترین مسلمات می‌دانند, بدون ان, که از دسیسه‌ها و 
خرافاتی که در تاریخ ایجاد شده و پیامبر اکرم صلّی ال علیه و آله ما را از 
آنها آگاه کرده است؛ بر حذر باشند. آن حضرت خلن. الله علیه و آله 
فرمود: «حتما افترازنندگان بر من ظهور خواهند کرد.». ولی با اين حال 
عده‌ای آنچه را که زنادقه ملحد بدان اعتراف کرده‌اند و مورخان نیز متذکر 
شده‌اند که: «آنها هزاران حدیت را جعل کردند و به خدا و رسولش نسبت 
دادند و بسیاری از حلال‌ها را حرام و حرام‌ها را حلال کردند و حق را از 
جایگاهش ساقط کردند و بسیاری از احادیث صحیح را تغییر دادند و 
کرامات و مناقبی را به خاطر علاقه به مال و مقام برای خویش ساختند». 
نادیده گر فتند! ۲ 

(3) در مقابل عده‌ای راه تفریط را در پیش گرفتند. آنها بعضی از نواقص 
تاریخ را دستاویز قرار داده و آن را دلیلی برای اعراض از تاریخ و کنار 
گذاشتن آن قرار دادند! ۱ 

این ظلم بزرگی است و باعث جدایی نسل‌ها از هم می‌گردد و آیندگان را 


از تجربیات و 
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عبرت‌های گذشتگان محروم می کند و ساختار دین را نابود کرده و باعث 
بی‌آثر کردن تعالیم انبیای الهی می‌شود که مردم را به بررسی احوال 
باطل جدا| اک 

البته در میان اين دو گرایش افراطی و تفریطی, گرایش متوسطی وجود 
دارد کعبه اهتمام,عفکران انا می .۵ علمایی. که به تزرشی‌های تارجحی 
علاقه‌مندند. شکل گرفته است. انها تمام تلاش خود را برای ابهام‌زدایی از 
جوانب تاریخ که به وسیله جاعلین و مفرضین؛ ایجاد شده است., مبذول 
می‌دارند و به دنبال رسیدن به واقع هستند. <1» 


(1) 


نابود کردن نشانه‌های حقیقت 


گفتیم که روایات مربوط به سیره رسول اکرم صلّی اللهٍ علیه و آله را بر 
قرآن عرضه می‌کنیم, زیر || کز..ها ۱۱ ۹ ۱۱۱۳ ۳0۹۳ 12 
در قرآن کریم مراجعه کنیم, می‌بینیم که او را چنین توصیف کرده است: 
«اتک 9 خْلْق عظیم» », «خاتم التَبیین» و «أسَوٌ حسَتَه»* «» و 
مردم را از, سبک شمردن مقام وی بر حذر ان «لا تجعلوا دعاء 
الرّ سر ی کذعاء بَعْصکم بَعْضا» «» و کسانی را که وی را اذیت 
قی کنر آعتتت هی کند؛ «انّ الذین یَوْذُون ال 5 و رَسولة لَعَتهخ ال «5». 
ِ او ۱ 9 بیانگر سیره آن جر 
است؛ معرفی می‌کند! او محتاح مراقبت دائمی است و همیشه باید کسی 
او را اداره کند و مشکلاتش را پر طرف نماید و به وی اطمینان قلب بدهد 
و او را مورد تأیید قرار دهد و الا خشمگین می‌شود و خشم او باعث عجز و 
اضطراب و نفرین می‌گردد و آنگاه با سبک عقلی راضی می‌شود و 
رضایتش او را از حق دون می‌گرداند! 

او گمان می‌کرد که آیاتی نازل شده و از این رو نظرات مشرکان را تأْیید 
می‌کرد و پس از آن زانوی غم در بغل می‌گرفت و می‌گریست؟! شیطان 
به صورت جبرئیل بر وی ظاهر می‌شد! 


(1). مقدمه دراسات فی التاریخ الاسلامی؛ ص 8- 9؛ شیخ محمد باقر 
ناصری (همراه با اند کین تصرف). 

(2). قلم (68), 4. 

(3). احزاب (33), 40. 

(4). نور (24, 63. 

(5). احزاب (33), 7د. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص :41 

سپس خداوند او را در مقابله با شیطان پاری کرد تا شیطان او اسلام آورد! 
و به تأثیر از شیطان روزی از گذرگاهی می‌گذشت که در همان جا ایستاد و 
بول کرد! «1» او شراب نوشید و همسر پسرخوانده‌اش, زید بن حارثه را 
در حالت شهوت‌انگیزی دید و عاشق او شد! او به عايشه عشق می‌ورزید و 
حتی یک روز او را بر شانه‌هایش نشانید تا رقص سیاه‌پوستان را در مسجد 
ببیند. 


سپاهپانش کناره گرفت تا در صحرا با همسرش مسابقه بدهد و ... 

(1) آنچه که ذکر کردیم گوشه‌ای از کلمات زشتی است که در 0 
حدیثی و کتاب‌های سیره در مورد رسول اکوم صلی الله له ازد وجود 
دارد! و در مورد زد کین زناشویی وی, مطالبی نقل شده است که از بیان 
آنها شرم داریم, تا چه رسد به این که بخواهیم به آنها اقتدا کنیم. بدنر و 
تلخ‌تر از همه این است که این مطالب در کتاب‌هایی وجود دارد که نزد 
بسیاری از مسلمانان به صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از قرآن کریم توصیف 
رسولان اسمانی است؛ به ما معرفی کنند! 

در پاسخ به این سوال که چرا محدثان و مورخان سابق به نقد و بررسی 
این مطالب نمی‌پرداخته اند, محققان سیره ابن هشام در مقدمه کتاب 
نوشته‌اند: «شاید که نگاه همراه با تقذس به آیاز علمی گذشتگان ِ به 
خصوص ارات سیره‌نویسان باعث شده است که سیره‌نویسان بعدی, نگاه 
منتقدانه‌ای به محتوای کتاب‌ها نداشته باشند, از این رو ما هیچ‌گاه نمی بینیم 
که یکی از اینها محتوای کتاب‌ها را نقد کرده و غیر واقعی بودن و يا ضعف 
انها را بشناساند. 

تا کمی پیش از این, علم سیره از نقادی محروم بوده است تا ايینکه بعضی 
متأخرین, یک یا دو خبری را که دستاویزی برای طعن نق نیا ین الا خی 
ال علیه ه اله می‌ننند: انتخات: کوذم و ان را از زوایدی که بعدا ؛ ته زا 
اضافه شده بود, پاک می‌کردند و دلایل و برهان‌های آشکاری را به ۳ 1 
ایجاد می‌کردند تا جوابی در مقابل طعنه ز نندگان به پیامبر اسلام رات الله 
علیه و آله بانتند. 

(2) استاد شیخ محمد عبده یکی از افرادی بود که چنین کاری را در مورد 
۳ 


(1). صحیح بخاری, ج 1, ص 63 و صحیح مسلم, جح 1. ص 157 و مصنف 
ابن ابی شیبه, ج 14, ص 234 و شرح کرمانی. ج 11, ص 40 و فتح 
الباری, ۹ ۷۱ ص‌ 1 - 263 و ابن شاذان (م ۷0۵ ان را در ایضاح, ص‌ 
8 از حذیفه نقل کرده است. همین را ابن آثیر در کتاب نهایه‌اش در مواد: 
سباطة, فحج, ابض و مابض نقل کرده است و ازرق در تسهیل المنافع. ص 
6 ا انه رنه هار امامساففی این مطلی را سا گرم محلم سا 
4 و 33, ص 216 تحت عنوان «حدیت السباطة سندا و دلالة». سید 
حسن شیرازی در این مورد بحث کرده است. 
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اکرم. ضلی الله. علیه و آله با زینب, دختر جحش که ابتدا او را به 
پسرخوانده اش زید بن تزویج کرده بود. ؛ انجام داد و بسیاری از آراء 


متخیی واصعته‌هابی:ر | که در.موزد عشق پيامیر استلام ضلی الله:عليه و اله 
به زینب شایع شده بود مردود دانست. 

الصحیح فی سيرة النبی را تالیف کرده است. او سیره‌نویسی را همانند ابن 
اسحاق پی‌گیری کرده و با استدلال و برهان خبرهای باطل را حذف و 
حقابقی را اثبات کرده است. در واقع کتاب وی همان سیره آبن اسحاق 
است که با روش جدید و به دور از لغو و اشتباه و سخنان ناروا نکایثیته 
شده است. <1» 

بله, اگر مراجعه کننده به این منابع از همان ابتدا پر از احساس تقذس 
کورکورانه و ساده‌لوحانه نسبت به مطالب انها باشد, در این صورت نباید و 
نمی‌تواند به ارزیابی سالم و معتبر از نصوص بپردازد. و البته هیچ توجیهی 
برای تقدس‌مابی وجود ندارد. <2» 


(1) 


مظلومیت حف! 


سوّال این است که چگونه اين همه حدیث جعلی برای جسارت بر کرامت 
ای یا ی 
کار با سیاست‌های بنی امیه و بنی مروان برای ی ی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله صورت گرفته است. آنها برای اجرای این 
سیاست خویش از سیاست منع نقل حدیث از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
بلکه سوزاندن آنچه که صحابه بر کج از آن حضرت نقل کرده بودند؛ 
استقبال کردند. همان سیاستی که از زمان خلیفه اول شروع شد و به 
دستور او پانصد حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل شده بود را 
سوزاندند «3». این سیاست در زمان خلیفه دوم به صورت شدیدتری دنبال 
شد. او‌تحام آتچه را کة ضحابه از رشول, آکرم ضلی. الاد علیه:و آله تقل. 
کرده بودند, جمع‌اوری کرد و به اتش زد و شاید این اقدام وی پس از ان 
بود که کعب الاحبار, آن یهودی تازه مسلمان با وی رابطه برقرار کرد. 

(2) یهودیان دو فرقه بودند: فرقه‌ای که اعتقاد به نوشتن و تدوین احادیث و 
سخنان موسی علیه السلام 


(1). مقدمه سیره ابن هشام, جح 1. 

(2). نک: مقدمه الصحیح فی سيرة النبی, ج 1, ص 16, 17. 

(3). به منابع این قول در کتاب النص و الاجتهاد. ص 151 مراجعه کنید. 
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داشتند و فریسیون نامیده می‌شدند و فرقه دیگری که معتقد به وجوب 
حفظ تورات بودند و نوشتن حدیت را جایز نمی‌ شمرند و قز|ء نامیده 
می‌شدند. با گذشت زمان فریسیان ضعیف شده و قلاء در اکثریت قرار 
گرفتند و ظاهرا کعب الاحبار از فرقه قژاء بوده است. چنان که از پاسخ 
شاعرانه وی به یکی از سوالات عمر این امر ظاهر است. او در جواب عمر 
گفت: «قومی از فرزندان اسماعیل انجیل‌هایشان در قلب‌هایشان آننت؛ 
(یعنی آن را در قلب‌هایشان حفظ می‌کنند) و حکیمانه سخن می‌گویند». 
(1) کعب مورد حسن ظنْ خلیفه و مقرب درگاه او بود و همین باعث شد 
که عمر نظریه قژاء را از او قبول کرد. شاهد این مدعا آن است که ابن 
سعد در طبقات و خطیب بغدادی در تقیید العلم و ابو ریه در اضواء علی 
السثة المحمدية گفته‌اند: «احادیث در زمان 9 شده بود؛ بنابراین او 
از هر دم خواست که آنها را رت وی بیاورند و ِ««ِ از آن که آنها ر 
جمع‌آوری کرد. همه را سوزانید ۰ «مشناة کمشناة اهل الکتاب, <1» 
به یاد آوردم قومی را که قبل از شما بودند و کتاب‌هایی را نوشتند و به 


ی ی ی 
و ۱۳ 
که ناقل شاهدی همراه خود بیاورد و از خارج شدن صحابه از مدینه 
جلوگیری کرد به اين بهانه که مشغول نشر احادیث پیامبر می‌شوند و افراد 
کم سابقه و جوان و بی‌اطلاع از دين و احکام الهی را برای امارت بلاد به 
کار گرفت. «<2» 

(2) ابن سعد در طبقات و خطیب بغدادی در جامع بیان العلم و فضله , و آبو 
ربه در کتاب اضواء علی السنة المحمدیه روایت ت کرده‌اند: «کسانی که بعد 
از عمر بر سر کار آمدند همان روش وی را در جلوگیری از نوشتن حدیث 
در پیش گرفتند. مگر احادیثی که در زمان عمر وجود داشت». «<3» 

در ننلیجه اجراي سیاست مبع از نقل حدیت و نوشتن آن؛ مردم سنت‌های 
پباشن اکومتصای اللت فاجه و ال 1 فراموش کردند و حتی بعضی از احکام 
و آداب نماز را به فراموشی سپردند و گاهی حدود 


(1). تقیید العلم. ص 52؛ طبقات, ج 5, ص 140؛ الاضواءء ص 47. اصل آن 
المثناة, ولی صحیح ان المشفاة می‌باشد که به معنای روایت‌های شفای 
هیجده‌ساله بود؛ چون در سال اول هجرت متولد شده بود. 

(د)شادایتم 2 ترصن 206 خامم‌سان اقا اسصی وی الا ماه 
7 
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آن را جع ین حفیی ی تشه و‌خالته این, انست. که سفضی ان 
نزدیک‌ترین افراد به پیامبر ی ار علیه و آله و قرآن که ضرورتا 
می‌بایست آگاه‌ترین ن افراد به احکام اسلام و شرایع دین باشند؛ بعضی از 
سنن و احکام را نمی‌دانستند, تا چه رسد به بقیه مردم ؟! و چگونه 
می‌توانستند به دین و شریعت خود آگاهی کامل داشته باشند در حالی که 
چنان سیاست‌هایی را اجرا| کرده بودند؟! به خصوص مردمانی که از مرکز 
اسلام دور بودند و مخصوصا در مسائلی که ابتلای به آان‌ها بسیار نادر بود. 
(1) بلاذری در انساب الاشراف و بیهقی در سنن و متقی هندی در کنز 
العمال از عبد الرزاق و ابن ابی شبیه روایت ت کرده‌اند: «عمران بن حصین 
پشت سر علی علیه السّلام نماز خواند. سپس دست مطرّف بن عبد الله 
زا کرفی رو کته راید که همان ند ها لاه لت ور الم مان 
می‌خواند و مرا به یاد نماز مه این اللّه علیه و آله انداخت.» «1» 

(2) بی‌تردید از سنت‌های رسول اکرم ضلی ال علیه و آله این بوده است 


که بسم الله را با جهر می‌خوانده است و علی علیه السّلام نیز آن را با جهر 
قرائت می‌کرده است و بنی امیه به خاطر از بین بردن اثار علی علیه 
السّلام از جهر به بسم الله به شدّت جلوگیری می‌کردند «2». حتی نسایی 
و بیهقی در سنن‌های خود از ابن عباس روایت کرده‌اند که گفت: «خدایا 
بنی امیه را لعنت کن که به خاطر بغض به علی سنت‌های پیامبر را کنار 
گذاشتند». «3» وضعیّت مردم در زمان علی بن حسین علیه السّلام به 
گونه‌ای شد که نمی‌دانستند چگونه حج را به جای آورند و چگونه نماز 
بخوانند <4»: برای همین عبد الله بن زبیر توانست که نماز جمعه را بر 
خطبه مقدم بدارد! تا ار ی 
نقل نموده و اضافه کرده است: «تمام سنت‌های رسول خدا و حتی نماز 
تغییر داده شد». «<5» 

برای همین است که امام سجاد علیه السلام در دعای روز جمعه و عید 
فان و رما فا این سای اس اسان بانج 
جایگاه امنای تو است که در درجه رفیعی قرار دارند که 


(1). انساب الاشراف, ج 2 ص 18 و سنن بیهقی, ج 2 ص 68 و کنز 
العمال, ج 8, ص 143. 
(2). تفسیر نیشابوری در حاشیه تفسیر طبری, ج 1. ص 79. 
(3). تعلیقه سندی در حاشیه سنن نسایی, ج 5, ص 253. 
(4). کشف القناع عن حجية الاجماع. ص 07. 
(5). شافعی, الام, جح 1, ص 235. او این مطلب را در بحث نماز عید فطر 
و قربان نقل کرده است! و لکن این با کلام وهب متناسب نیست و نسایی 
در سنن؛ ج 3 4 و طوسی در خلاف, ج 1, ص 674 خبر وهب را به طور 
دیگری نقل کرده‌اند .. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص: 45 

به آنها اختصاص داده‌ای؛ ولی عده‌ای با فریب و نیرنگ آن را تصاحب 
کرده‌اند. به طوری که جانشینان و برگزیدگان تو مغلوب و مقهور و کنار 
زده شده‌اند. انها می‌بینند که حکم تو را تغییر می‌دهند و کتاب تو را کنار 
می‌گذارند و فرائّض تو را تحریف می‌کنند و سنت‌های پیامبر تو را ترک 
می‌ کنند». <1» 
(1) ابن سعد در طبقات از قول زهري می‌گوید: «در دمشق بر انس بن 
مالک وارد شدم و او را در تنهایی دیدم که گریه مق کتد: به او گفتم: چه 
جیزی باعث گریه تو شده است؟ گفت: به جز نماز چیزی از سنت‌های 
رسول خدا| را نمی بینیم که باقی مانده بااشد ان را هم تباه کرده‌اند.» 
»> 


(2] هام مالک‌ ین انش در کات الما خون فلت کفوه یر ها از آنحه 


را که درک کرده‌ام. نمی‌شناسم مگر اذان نماز را». «3» و حسن بصری 
تنها قبله را استثنا کرده و گفته است: «اگر اصحاب رسول الله زنده شوند 
چیزی از اداب و احکامتان را نمی‌شناسند مگر قبله شما ر»! «4» و عبد 
الله بن عمرو بن العاص چیزی را استثنا نکرده و گفته است: «اگر دو نفر 
از مسلمانان صدر اسلام همراه با قران‌هایشان به بعضی از مناطق 
اسلامی بیایند با مردمی برخورد خواهند کرد که هیچ یی از اعمال و 
کردارشان برای آنها شناخته شده نیست». «<5» 

با چنین اوضاع و احوالی, طبیعی است که بازار دروغ‌گویان و جاعلان رونق 
بگیرد و آنها به عنوان منایع علم و معرفت و فرهنگ برای امت اسلامی 
معرفی شوند, و این چیزی است که حکام آن را می‌خواستند و امت 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱0 0 ۳ 
دوری می‌کردند. <6» ۱ 

(3) اما چرا بنی امیه و راویان انها سعی کردند که از اين فرصت به دست 
ی اتی ده بت و یه 
جسارت کنند؟ پاسخ آین به مسائل زیر مربوط می‌شود: 


(1). صحیفه سجادبه, دعای 48. 

(2). طبقات, ج 7 ص 20؛ صحیح ترمذی, ج 3 ص 302؛ جامع بیان العلم. 
3 ۳ ص‌‌ 24 الزهد و الرقائق: ص‌‌ 531 ضحی الاسلام, ج ا[ ص‌‌ 0دد. 
(3). الموطا ج 1, ص 72, ب 1 ح 8 و شرح آن, جح 1, ص 122. 
(4)-خامع بیان العلم. ج2 عن 2464. 

(5). الزهد و الرقائق. ص ۵1. 

(6). این موضوع بسیار مهم است و در طی چهار مقاله متوالی در 
شماره‌های 5 و 8 و 10 مجله الفکر الاسلامی سال 2 و 3 مورد بحث قرار 
داده‌ام. 
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(1) - کینه و دشمنی بنی امیه نسبت به بنی هاشم که پیغمبر از میان آنها 
بو یر نته: نود و تا نمی‌توانستند خود را قانع کنند که به راستی او 
فرستاده و از این رو هنگامی که ابو سفیان در روز فتح مکه, 
ازدحام مردم بزای یرک بة. اب وقضوقی بیقمیر اسلام زا مشاهده کرد بنه 
عباس گفت: «ای عباس به راستی که پادشاهی برادرزاده‌ات تثبیت شده 
است! عباس گفت: وای بر نز تو. این مقام نبوّت است. پس او گفت: بله.» 
وا هکامی که ماوت شد ند اشهد ان لا اله الا الله ید 
ان محمدا رسول الله. گفت: «خدا پدرت را بیامرزد ای پسر عبد الله! 
واقعا که بلند هشت بودی و راضی نشدی مگر این که اسمت را در کنار 


اسم رب العالمین قرار دهی!». <1» 

(2) همچنین نقل شده است که معاویه به مغيرة بن شعیه که دریاره زوال 
حکومت ابو بکر و عمر و عثمان و فراموش شدن نامشان حرف می‌زد؛ 
گفت: «به درستی که این آل هاشمی 2 نامش فریاد 
زده می‌شود که: اشهد ان محمدا رسول | لله. در این صورت چه عملی با 
این وضع ماندگار می‌شود؟! مادرت به عزایت بنشیند. ای بی‌پدر و مادر؟! 
به خدا قسم که عملی از ما فاند باه تخی‌شود :مر ان که نام آو-را دفن 
کم 62۳ و شامی که ماهون این خبر را شتیه. دسته داد تا معامبه را 
لعن کنند. «<3» 

پس از او پسرش یزید پس از به شهادت رساندن حسین علیه السْلام و 
یارانش این شعر را خواند: 

هم ردو ای ات فرزندان بنی 
هاشم برای به دست گرفتن پادشاهی و سلطنت تلاش کردند و الا هیج 
خبری و وحی‌ای نازل نشده بود و من از فرزندان خندف نخواهم بود اگر که 
انتقام خود را از 7 

(3) ولید بن یزید بن عبد الملک بن مروان هم به پیروی از او گفت: 

فقل لله یم یمنعنی طعامی‌و قل لله , یمنعنی شرابی <«5» 


رک مه الا ای ای ات لیاسم 
اقیت‌ هن دی کنات اخبار ااعلوین: 

(2). الموفقیات, ص 577 مروج الذهب, ج 3. ص 454؛ شرح نهج البلاغه 
ابن آتوت حدید جع 5 ض 1190 

ات ار یه طیریرع 0الوضن 294 مرو الخیب دض 452 

(4). تاریخ طبری, ج 10, ص 286. 

(د)مووج الذهتب: ح ررض 228 
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این هاشمی برای خلافت به تلاش و کوشش پرداخت در حالی که وحی و 
کتابی نازل نشده بود. پس بگو: به خدا قسم مرا از غذایم منع کند و به خدا 
قسم مرا از شرابم منع کند. سس 
(1) ولید. فران را باز کرد که این اب اوه هي انفتخوا و غاب کل خبار 
عنید من ورائه جَهَنْمٌ و بُسْقی من ماءٍ ضَدیدٍ» «1»؛ خواستاران پیروزی و 
سرکشان معاند ناامید و مایوس شدند. پشت سرش دوزخ است و به او 
چرک و خون نوشانده خواهد شد. برای همین, قرآن را به ۷ هدف 
برای تیراندازی قرار داد و به سوی آن تير می‌انداخت و ؟ 


آ توعد کل جبار عنیدفها انا ذاک جبار عنید ۲ 

دا ما یت رک وم ر ره لیم و ای سا 
عنید وعده عذاب می‌دهی ؟ همان من جبار عنید هستم ور در روز قیامت 
نزد پروردگارت آمدم بگو که ای خداء. ولید مرا پاره پاره کرد. 

ولید نسبت به امور اطرافش بسیار بی‌تفاوت بود و مجالس لهو و لعب و 
اوازخوانی دایر می‌کرد و به قتل و فساد تظاهر می‌کرد و به جای پرداختن 
به امور مردم به شراب‌خواری می‌پرداخت. بی‌حیایی وی به جایی رسید که 
می‌خواست بر بالای کعبه خیمه‌ای از پارچه دیبا برپا کند و در آن بنشیند و 
شراب‌خواری کند که نزدیکانش او را از شورش مردم ترساندند و او هم 
منصرف شد. «3» ۲ 

(2) ب"- دلیل دوم این است که این دین در مقابل شهوات و ارزوهایشان 
ایستادگی می‌کرد و بر خلاف مصالحشان بود. 

(3) ‌- ,همچبین آنها می‌خواستند با ارائه تصویری زرشت از رسول اکرم 
ات ۱ علیه و آله و اسلام. تمام انحرافات و سبک‌سری‌های نظام حاکم 
را توجیه کنند و از زشتی و کراهت آن در چشمان مردم بکاهند و این 
امکان نداشت. مگر ,این که تفاوت‌های فاحش بین دیدگاه‌ها و رفتارهای 
خود و رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله را بردارند. 

(4) در اینجا فد کوتدآه آر ریب کیت باصتعا اد 
به وسیله احفبات اشاره می‌کنیم: 

1) ما می‌شنویم که کمیت اسدی رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله را در 
قصیده بائیه اینگونه مدج نک 


(1). ابراهیم (14), 15, 16. 

(2). مروج الذهب, ج 3, ص 229. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 333 و به نقل از آغانی و طبری در بهج 
الصباغة, جح ظ, ص 340. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:48 الی السراج المنیر احمد, لایعدلنی عنه 
رغبة و لا رهب 

عنه الی غیره, و لو رفع الناس الیْ العیون و ارتقبوا 

و قیل: ات بلِ قصدت و لوعثفنی القائلون, او ثلبوا! 

1 تفض رلک اللسا و الضجاج قالخ تقدیم به چراغ 
روشنی بخش. حضرت محمد له الله علیه و [ ۳ که وعده و وعید 
نمی‌تواند مرا از مدح او به مدح دیگری سوق دهد. اگر چه مردم چشم‌ها را 
به من بدوزند و گردن‌ها را به سوی من بر افرازند و بگویند: ای کمیت تو 
افراط کرده‌ای؛ بلکه من میانه روی کرده‌ام, اگر چه گویندگان نسبت به من 


بدرفتاری کنند و مرا سرزنش نمایند. تقدیم به تو ای بهترین کسی که زمین 
تو را در بر گرفته است اگر چه گفتار من سراسر عیب باشد. زبان به 
شمردن فضیلت‌های نو پیو سته می‌چر خد. ؛ اگر چه به خاطر مدح تو داد و 
فریادها زیاد می‌شود. 

(1) چه کسی است, که سعی می‌کند با ترغیب يا تهدید, کمیت را از مدح 
پيیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بازدارد؟ آنها می‌خواهند که چه کسی به 
جای پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله مدح و ثنا شود؟ مگر کمیت چگونه 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مخاطب خویش ساخته است؟ مگر 
جمله‌ای غیر از اين گفته است که: ای بهترین موجود هستی!؟ که این چنین 
مورد عتاب و عیب‌چویی قرار گرفته و به وی گفته شده است که: در مدج 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلة افراط کزدی؟! و چه کضی است که داد و 
فریاد و اعتراض را علیه نبی اکرم صلی الله علیه و اله زیاد می‌کند؟! 
شاید در ورای اقدامات امویان به سیاست خطرناکی پی برده که گفته 
است: 

رضوا بخلاف المهتدین و فیهم‌مخباة اخری تصان و تعجب به راهی بر خلاف 
راه هدایت کنندگان راضی شدند و در دل آنها راز دیگری هست که افشا 
تفن کر داد 

(2) و شاید که منظور او از راز دیگر, تخریب دین تیان اکض لت الم 
علیه و آله بعد از تخریب شخصیت وی بوده است. 

یا آنچه را که علمای رجال و طبقه‌شناسان در شرح حال خالد بن سلمة 
مخزومی مشهور به «فأًّفاء» نوشته‌آند, حکایت از آن دارد که وی اشعاری 
زارت فحه‌پاسر ا هتفای اعد آلم سرا زره 
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مروان می‌سرود. «1» هم چنین در شرح حال عمر و عاص نقل کرده‌اند که 
او به شلاق زدن مردی نصرانی که پیامبر صلی الله علیه و اله را سب 
کرده بود, راضی نشد. <2» 

(1) همچنین موژخان در مورد علل قیام زید بن علی بن حسین نقل 
کرده‌اند که او بر هشام بن عبد الملک وارد شد و شنید که پیامبر اکرم 
ضلی آلله:عليه و الوا تر وی سب هی کنیه و او از ان .او خیرم شمی کنو 
«3 »> 

شاید منظور کمیت از راز مطلبی باشد که ابن عبد ربه اندلسی در کتاب 
العقد الفرید نقل کرده است که حجاج به عبد الملک نوشت: جانشین هر 
مردی در میان خانواده‌اش گرامی‌تر از فرستاده‌اش به سوی آنها می‌باشد 
و به همین ترتیب خلفا منزلتی بالاتر از رسولان دارند». «<4» 

اگر این راز پنهان در دلشان بوده, به مدت طولانی مخفی نمانده است؛ 
زیرا زمانی که حجاج به حجّ رفت و حاجیان را مشاهده کرد که دور قبر 


رسول اکرم و منبر آن حضرت در مدینه طواف می‌کنند؛ گفت: «نفرین بر 
این‌ها که در اطراف چوب‌ها و مقداری استخوان پوسیده می‌چرخند! چرا 
اینها قضر امیر المومنین عید الملک زا طواف نمی‌کنتد؟۱ ابا نمی‌دانند. که 
خلیفه یک مرد. از رسولش بهتر است ؟!» 

مبرّد می‌گوید: «اين سخن باعث شد که فقها به کفر حجاج فتوا دادند». 
«5» 

(2) با چنین طرز فکری. هیچ منعی برای حجاج وجود ندارد که کعبه را با 
منجنیق خراب نا ۱۵ با منجنیق نجاست را 
ار و 
حنفیه او را از اين کار بازداشت. «7» با همین طرز فکر که: «چرا اینها بر 
قصر امیر المومنین. عبد الملک طواف نمی‌کنند»؟! هیچ استبعادی برای 
احتمالی که سید جعفر مرتضی عاملی داده 


(1). نک: دلائل الصدق؛ مظفر, ج 1, ص 29 و ر. ک: بحوث مع اهل السنة 
و السلفیه. ص 101. 

(2). الاصابة. ج 3, ص <195, از بخاری در تاریخش با سند صحیح و 
الاسعات در شمه اا ای کر و 

رد کی اف ای ها و انعم روز 
شرح زندگانی زید بن علی (رض). 

(4). عقد الفرید, ج 2 ص 4<د. 

(5). الکامل؛ مبژد, جح 1, ص 222 و سنن ابی داود, جح 4 ص 209 و شرح 
نهح البلاغة, جح 15, ص 242 از کتاب افتراق هاشم و عبد شمس, از ابی 
عباس دباس و نصایح الکافية؛ جاحظ, ص 81 و دکتر طه حسین در کتاب 
ایام ی را مور ات ی سل کرت ات 

(6). از کتاب الفتوح؛ از ابن اعثم کوفی متوفای 310, ج 2 ص 482 و 
عقلاء المجانین, ص 178. 

(7). طبقات ابن سعد, جح 5, ص 84 و المصنف, ج <5. ص 49 و ربیع الابرار, 
۳ 1 ص‌ 3و9 تاریخ تحقیقی اسلام جح1 50 مظلومیت حق ! ۰ص : 42 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:50 

است؛ باقی نمی‌ماند به اين که حجاج پس از آن. که هر واتط را حون 
عراق, بین کوفه و بصره بنا کرد؛ قبله آن را از حجاز (کعبه) به سوی شام 
به سمت قصر امیر المومنین و يا قبه‌ای که عبد الملک بنا کرده بود تغییر 
داد و به مردم دستور داد که به سوی ان نماز به جای اوردند! 

(1) , بعقوبی روایت ت کرده است: «هنگامی که ابن زبیر بر مکه و حجاز 
مساظ ند اه حاع شعت ی کرافت 7 5 


مطلع شد؛ مردم را از سفر به حج بازداشت. 

مردم شکایت کرده و گفتند: آیا ما را از حّ بیت الله الحرام بازمی‌داری در 
حالی که بر ما واجب است؟! او در جواب گفت: ,این ابن شهاب زهری 
است که روایت می‌کند که رسول خندا ضلی. اللذ ار ود 
«مسافرت نکنید مگر به سوی سه مسجد: مسجد الحرام و مسجد من و 
مسجد بیت المقدس» که آن به جای مسجد الحرام خواهر بود! و این 
صخره‌ای که روایت شده: ی 
آسمان پایش را بر آن گذاشت., برای شما به منزله کعبه است! و دستور 
داد که تن ان صخره قبه و بارگاهی بسازند و پرده‌های دیبا بر آن آویزان 
کردند و خادمانی برای آن گماشتند و مردم شروع بغ طواف: بر آن. کردند 
همان تمه که ارات کفیه اما ف‌می کوددا ماش کاه ون رها نت امه 
ادامه داشت. <1» 

(2) جاحظ در بعضی ار به این مطلب اشاره کرده و گفته است: 
«هاشمیان افتخار می‌کنند که کعبه را منهدم نکردند و قبله را تغییر ندادند و 
مقام رسول را پایین‌تر از مقام خلیفه قرار ندادند». «2» 

این موضوع را در بعضی از رساله‌هایش به طور مفصل بازگو کرده و 
می‌نویسد: «تا این که عبد الملک بن مروان و فرزندش ولید اقدام به 
تخریب کعبه و تحمیل جنگ بر مدینه کردند. 

انها کعبه.را.وبران ۰ و حرمت مدینه را شکستند و قبله واسط را 
تغییر دادند. تا این که می‌گوید: ید که یرف توا یک ایا 
بود! و منهدم کردن کعبه با تکیه بر تاویل در دین بوده است., ولی این را چه 
کنم که آنها می‌پنداشته‌اند: جانشین یک مرد در میان اهل وی برتر از 
رسولش به سوی آنها می‌باشد!» «3» 

(3) بر همین اساس سید مرتضی عاملی احتمال داده است که سر 
اسان له ی 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 216 و حياة الحیوان, ج 1 ص 66 و البداية و 
النهاية, جح 8, ص 208 و الانافة فی معالم الخلافة, جح 1, ص 129 و نک به 
بحثی در این مورد در السنة قبل التدوین. ص 502- 06ظ. 

(2). از آثار جاحظ, ص 205. 

(3). از رساله‌های جاحظ, ج 2 ص 16. 
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که در قبله اهل عراق می‌باشد, و اهل بیت علیه السلام بدان سفارش 
می‌کردند همین باشد. از اين رو امویان متوجه این موضوع شده و کسانی 
را که در مورد قبله دقت و تحقیق می‌کردند؛ متهم به رافضی بودن 
می‌کردند. خطیب بفغدادی روایت کرده است: قاضی واسط. اسد بن عمرو 


همقل را اشاه اس لها ار ارس کشت ماخ کی 
متهم به رافضی بودن شد. <1» 

(1) 2- مقایسه بین رسول خدا و خلفای اموی و توهین به کعبه منحصر به 
اج ی باکه ابو الفرع موی اصفواین نع کردم ای ال و 
۹ و 
کی ارت فرستاده یک برای انحاخ دستور یا خا ی که ف 
در میان خانواده اش؟! و این آشاره به این مطلب بوده که هشام برتر از 
باس اه ی اه اه اه ما <2« 

او همچنین از ابن عبیده نقل کرده است که گفت: روزی خالد قسری 
خطیه‌ای خواند و کفت حضرت ابراهم خلل ارشدا اب طلت کر دا به 
او اب شور و تلخی عطا کرد (منظورش زمزم بود) و امیر الممنین از خدا 
آب طلب کرد و خدا به او آب گوارا و صافی عطا کرد و منظورش همان 
ای و تا ها 
جاری کرد. «<3» 

(2) همچنین وی روایت ت کرده است که روزی خالد به غلامش گفت: ای 
غلام! کدام یک عظیم‌تر است؟ چشمه ما یا زمزم؟! غلام گفت: ای امیر, 
چه کسی اب پاک و کوارا را مثل اب شور و تلخ قرار می‌دهد؟! و او زمزم 
را ام الجعلان می‌نامید. «<4» 

وا الفری ان ‌مداتیدروام کروه انش که خالی می مه جاک آمیو 
1 0۱ ۳ ۳ به شک نویدم کروه و ارت را ند 
شام منتقل خواهم کرد.» «5» 

و ابو الفرج روایت کرده است که خالد بعضی از تابعین را زندانی کرد. اين 
و رو مد بزرگ جلوه کرد و به مخالفت با او پرداختند. وقتی خبر 
0 لد رسید, خطبه‌ای خواند و گفت: «به من خبر رسیده است که 
با زندانی کردن دشمنان امیر المومنین. سلیمان بن 


(1). از تاریخ بغداد, 0 7 ص‌ 16 و از نشوار المحاضره, ۳ 0 ص‌ 30. 

(2). الاغانی, ج 19, ص 6۵0. 

(3), تاریخ یعقوبی, ج 3 ص  .38‏ 

(4). الاغانی, ج 19, ص 59 و نظیر آن در یعقوبی ج 2 ص 293, 294. 
(5). الاغانی, ج 19, ص 6 و نی: سفينة البحار, ج 2 ص 661, 662. 
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عبد الملک مخالفت می‌کنید, اگر او به من دستور بدهد که اين کعبه را 
ویران کن. سنگ‌های آن را یکی پس از دیگری از هم جدا خواهم کرد! به 
خدا قسم که جانشین یک فرد از فرستادگانش گرامی‌تر است»! «1» 


(1) 3- ابن زبیر نسبت به بنی هاشم سخت‌گیری و تندی می‌کرد و دشمنی 
و کینه خویش را آشکار می‌کرد. کار به آنجا رسید که از صلوات بر محمد 
صلّی اللّه علیه و آله در خطبه‌اش خودداری کرد! به او گفته شد که چرا 
صلوات بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را ترک کردی؟ گفت: زیرا وی 
خاندان بدی دارد که وقتی نامش را می‌ شنوند, سرهایشان را بالا می گیرند 
و بدان افتخار می‌کنند! او بیست و چهار نفر از بنی هاشم و از جمله محمد 
حنفیه و عبد الله بن عباس را که حاضر به بیعت با وی نشده بودند زندانی 
کرد و آنها را تهدید نمود که در صورت امتناع از بیعت؛ آنها را به آتش 
خواهد کید او روزی خطبه‌ای افزان کرت و دی انه هل ین ان طاات 
باسرا حفتع مرانجام که ار مظنم کرورکی ام اس یماسا ار 
مکه اخراج کرد که به دنبال آن محمد بن حنفیه به رضوی و عبد الله بن 
عباس به طائف رفت و در سال 68 ه در آنجا وفات کرد. 2 

آنها اقوال صحابه را همانند قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حجت 
می‌دانستند: شیخ ابو زهره در کتابش درباره امام مالک می‌گوید: ان 
مالک را می‌دیدیم که فتواهای صحابه را همانند سنت می‌دانست و بین 
فتواهای صحابه و اخبار 0 
مقایسه می‌کرد و اگر حدیثی با فتوای صحابی تعارض داشت؛ حدیث پیغفمبر 
ضای اه هم اس زا کار ی کاس اس بو سوت یی وا 
«3 > 

(2) سید مرتضی عاملی در مقدمه سیره‌اش این مطلب را نقل کرده و در 
حاشیه آن نوشته است: 

«ظاهرا این به خاطر آن است که شأن و مقام رسول خدا صلّی ال علیه 
و آله نزد اینها در جایگاه طبیعی و حقیقی‌اش قرار ندارد». سپس قول 
ات الرسال المفرت ها بل کردم کت کیت است: کی ار کسانن 
شنت ک ما لت با ول ای را شا یه ره ات اه که 
مخالف حکم اولی است ۰ جایز اه ولی مخالفت با وی را با وجود 
حدیث صریح از رسول اللّه صلی الله علیه و آله جایز نمی‌دانند.» <4» 


(1). همان. 

(2). تاریخ یعقوبی, ج 3. ص 8. 

(3). از کتاب الامام مالک؛ که زهره, ص 290 

(4). الصحیح, ۳۰ 1 ص 24 از مجموعه رسائل منیریه, ص 32. 
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این تصویری از جایگاه پیفمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و ارزش تعالیم و 
گفته‌هایش در میان آنها می‌باشد. به همین مقدار اکتفا !| می کنیم و می‌گوییم 
که یوس آقدامایی. که تخت سول کف کل آللع عابة و الم و 


بلکه تمام مقدسات اسلامی را مورد هدف خویش قرار داده؛ ما را موظف 
می‌کند که به ارزیابی اخبار سیره و روایات تاریخ اسلام بپردازیم و انها را 


برای ارزیابی اخبار تاریخی ضروری است اقدامات زیر را انجام دهیم: 

(2) 1- روایات را بر قرآن کریم عرضه کنیم؛ زیرا از پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله روایت شده است: «بعد از من نقل حدیث برای شما زیاد خواهد 
شد اگر حدیثی از من برای شما روایت شد, آن را بر قرآن عرضه کنید, 
آنگاه آنچه را که موافق کتاب خداست؛ قبول کنید و آنچه را که مخالف 
کتاب خداست. رد کنید «<1»». 

و حضرت امام سجاد علیه السْلام درباره قرآن می‌فرماید: «قرآن میزانی 
است که زبانش از حق‌گویی منحرف نمی‌ شود و نور هدایتی است که 
برهانش مخفی نمی‌ماند و نشانه نجات‌بخشی است که هر کسی را که از 
آن پیروی کند: کمراه تمی کند». 

(3) همچنین مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: «آنچه که با کتاب خدا موافق نباشد زخرف است»,«2» و از ابن 
عباس نات شده است: «اگر شنیدید که از رسول اللت.صلی االه علیه.و 
آله برای شما حدیت نقل می‌کنم و آن را در کتاب خدا نمی‌یابید یا در نظر 
مردم نایسند یافتید؛ پس بدانید که من بر پیامبر دروغ بسته‌آم». <3» 

(4 او این فسخود هم روایت دم اشت گام کنید و آنچه:را که ممافی 
کتاب خداست, قبول کنید و آنچه را که مخالف کتاب خداست., کنار 
بگذارید». «» و از معاذ بن جبل روایت شده است: «هر حدیثی را بر 
کتاب خدا عرضه کنید و هرگز آن را بر کلام دیگری عرضه نکنید.» «5» و 


(1). اصول الحنفیه؛ الشاشی, ص 43. 

(2). اصول کافی؛ کلینی, ج 1, ص 5د. 

(3). سنن دارمی, ج 1 ص 146. 

(4). المصنف. ج 6, ص 112 و جامع بیان العلم, ج 2 ص 42 و حياة 
الصحابة, جح 3, ص 191. 

(5). حياة الصحابة. جح 3, ص 197 و از کنز العمال؛ ابن عساکر. ج 8. ص 
97 
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این بن کعب مردی را چنین وصیت کرد: «کتاب خدا| را امام و راهنمای 
خویش قرار ده و به قضاوت و حکمیّت آن راضی باش». <1» 

(1) همچنین از ابو بکر روایت شده است که در خطبه‌ای گفت: «اگر از 
سوی باطل, جنگی بر اهل حق تحمیل شد که در اثر آن اثار از بین رفت و 
سنت‌ها فراموش شد., در این صورت ملازم مساجد باشید و از قران 


راهنمایی بخواهید». <2» 

عجیب است که بعضی قول پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در مورد 
عرضه احادیث بر قرآن را به منحرفان نسبت می‌د هید و می‌گویند: 
«خداوند ما را به طور مطلق به اطاعت از پیامبر ا تیصو اه یم 
آله امر فرموده است, همان طور که ما را به اطاعت بی‌قید و شرط از 
کتاب خدا دستور داده و نگفته است که آنچه موافق با کتاب خدا باشد, اخذ 
کنید و آنچه مخالف است را رها کنید.» «3» 

و عجیب‌تر این است که بعضی از آنها این حدیث را به زنادقه و خوارج 
نسبت داده‌اند و گفته‌اند: زنادقه و خوارج این حدیث را جعل کرده‌اند و به 
نظر اهل علم صحیح نیست. و عده‌ای از آنها گفته‌اند: «قبل از هر چیز ما 
این حدیث را بر خدا| ون می‌کنيم تا این ۳ تابر تأیید کنیم؛ ولی 
خدا| مه 1۳ بت کناب" خدا| تیاده است که بعضی از احادیث رل 
خدا صلی الله علیه و آله پذیرفته نشود؛ بلکه می‌بینیم که کتاب خدا به طور 
مطلق با را ی ای 
مخالفت با دسجورهات وی را در هر حالی نهی می‌کند.» «4» ۱ 

(2) ابو بکر بیهقی می‌گوید: «حدیثی که در مورد عرضه روایت بر قرآن 
نقل شده, باطل است., زیرا در ابتدا خودش را نقض می‌کند. چون در قران 
هیچ دلالتی بر عرضه کردن حدیث بر قران وجود ندارد» «5» و به طور 
مطلق گفته‌اند؛ «سنت در مورد کتاب قضاوت می کند؛ ولی کتاب در مورد 


سنت قضاوت نمی ‌کند». «<6» 


(1). از حياة الصحابة, ج 3. ص 76< و از حلية الاولیاءء جح 1 ص 253. 

(2). البیان و التبیین. ج 2 ص 44 و عیون الاخبار؛ ابن قتیبه, ج 2 ص 233 
و العقد الفرید, ج 4 ص 60. 
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(4). بحوث مع اهل الستة و السلفیه, ص 68 به نقل از جامع بیان العلم, ج 
2 ص 233. 

(5). از دلایل النبوة؛ بیهقی, ج 1, ص 26. 

(6). سنن الدارمی؛ 0 1 ض‌ 145 و تأویل مختلف الحدیث, ض 199 و 
جامع بیان العلم, ج 2 ص 234 و مقالات الاسلامیین, ج 2 ص 324. 
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(1) خطابی در شرح بر سنن ابی داود کوشیده است حدیثی را بیابد که 
احادیث عرض, حدیت بر کتاب خدا را نفی کند و این حدیث را یافته که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: | 

را که بر جایگاهش تکیه می‌زند و وقتی اوامر و نواهی من به او می‌رسد؛ 


قف کونید: 

تضی‌دانیم وها از آنجه که در کنات خدا یافته آنم: پیروق هی کنیم #: 

وی در شرح این حدیت نوشته است: «اين حدیث دلالت دارد بر این که 
عرضه احادیث بر کتاب خدا لازم نیست و هر چیزی که از رسول الله باشد 
بنفسه حجّت است و آنچه را که بعضی روایت ت کرده‌اند که پیغمبر فرموده 
است: «اگر حدیثی برای شما نقل شد, آن را بر کتاب خداوند عرضه کنید, 
اگر موافق کتاب خدا| بود, آن را قبول کنید؛ و الا باطل است» هیچ سندی 
ندارد و زکریا ساجی از یحیی بن معین نقل کرده است که: «اين حدیث را 
زنادقه جعل کرده‌اند». <1» 

(2) علامه محقق سید مهدی روحانی در کتاب بحوث مع اهل الستة و 
السلفیه این موضوع را بحث کرده است و نتیجه گرفته است که: «اين 
احادیث- یعنی 0 عرضه حدیث بر کتاب خدا- ار به قبول 993 و 
می تخ اه باقی 9 معنای حدیث فوق در کتاب 
خدا| دلیل بر مخالفت این حدیت با کتاب خدا| نیست. 

(3) 2- ۱ اکوم ضلی: آلاه 
غلیه:و. اله ترا که والاتربن انستانی است: که روی. کرم رمین وجهد داشته.و 
دارد؛ تعریف کنیم. او متصف به فضل و کمال و به دور از هر عیب و نقصی 
می‌باشد و حتی خداوند او را به عنوان اسوه و الگوی مطلق معرفی کرده 
است: 

«لَقَذٍ کان لکَمٌ فی سول ال وخ حَسَتَةٌ». «2» او همان گونه است که 
امام هادی علیه السلام آو را در زیارت جامعه معرفی می کند: «عصمکم 
الله من الزلل و آمنکم من الفتن و طهرکم من الدنس و اذهب عنکم 
اش ما خداوند شما را از لغزش‌ها مصون نگاه داشت 
و از فتنه‌ها ایمنی بخشید و از پلیدی‌ها پاک گرداند و زشتی‌ها را از شما 
9 و شما را تطهیر کرد. 7 

(4) او معصوم است و از هر عیب و نقص و افتی که باعث نفرت مردم 
گردد, پاک است. هیجي نشتت پا ضعفی در اعمالش دیبده نمی‌شود و هیچ 
تناقض یا سخافت در اقوالش مشاهده 


(1). , به نقل از عون العبود فی شرح سنن ابی داود, ج 4, ص 329. 

(2). ممتحنه (60), 6. 
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نمی‌گردد؛ بلکه فضائل کامل و صفات والای انسانی از جهت حکمت و علم 
و شجاعت و ارامش و وقار و .۰ در وی دیده می‌ شود و در یک کلمه: «او 
خلیفه الهی در زمین و حجت خدا بر بندگانش می‌باشد». 


پس اگر دیدیم که نصّی با اين شخصیت عظیم مطابقت دارد. آن را 
1 و الا ان را رد د می‌کنیم. ما چگونه می‌توانیم به این ِ 
عظیم نسبت دهیم که همسرش عایشه را بر شانه‌هاییش سوار کرد تا 
سیاهان را مشاهده کند یا شراب تمه ماود خالت ایستاده 0 
نبوت خود شک کرد پا برای نزدیکی به مشرکان؛ بت‌ها را مورد ستایش 
قرار داد و نظایر آن؟! ۱ 
( حا اقا ترا کی که اهاز عون و رن را یره ها 
خویش قرار داده است و عقل قطعی مورد اتفاق را به عنوان حکم در آنچه 
می‌گوید, قرار داده است و عقلا را به خاطر مخالفت با دستورهای عقلشان 
مذمت کرده است؛ باید که موضع ما در فبال تمام قضایای تاریخی بر 
اتتایی ل اسهم هو امکان سوت جارته ای دوریم 
البته اين بعد از آن است که نصْ خالی از تناقض و تعارض باشد و در 
طبقات راویان و.علایق سیاسی آنان دقت کرده باشیم و سلامتی تنتند نض 
و ان اسان دای ای و و منت 
رسانده باشیم. 
بعد از اين دقت‌ها و با در نظر گرفتن تمام این معیارها, مي‌توانیم نصوص 
تا ی ی که تام اس یاهع اس ها 
کودکی جاهل و عاجز به تصوير بکشد:(۱۱)ضوره ارزیابی. قرازادهیم»و آجازه 
قل سیره پیمیر اکرم صلی اللّهعلیه و آله را آها ندهیم 
ت درم کنیم که باعث افتخار و سرآندی آنان 0 و این از امتیازهای تاریخ 
اسلام است که می‌تواند از قواعدی پیروی کند که به وسیله انها؛ محقق به 
روش‌های مطمئن هدایت می‌شود و می‌تواند ان چنان به حقیقت دست یابد 
که خودش راضی و مطمئن باشد. البته به شرط ان که به قواعد و 
شمان مان فان ها اقا باه 
2 


در تکمیل بحت‌های گذشته باید افزود: آنچه که از تاریخ اسلام تدوین شده 
است- با وجود اشکالاتی که دارد- یکی از غنی‌ترین تاريخ‌ها به طور مطلق 
محسوب می‌شود و اين به خاطر 
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دقت ول ان است, تاره ایام به نکه‌ها انا ی کی و اش 
ملتفت می‌شود و همراه جریانات حرکت می‌کند و از حوادت مختلف 
ما 
و برای همین دارای نصوص بسیاری است که قابل قیاس با هیچ تاریخی 
نمی‌باشد و هیچ تاریخی نیست که احادیث بسیاری را در مورد حوادت 
بزرگ به صورت قطعی و یقینی ثبت کرده باشد, تا چه رسد به این که به 
بت ریات واه اد 

(1) در عین.حال کسی. که می‌خوآهة از کنان‌های تاریخین اسلام. استفاده 
کند, لازم است که چشم و فهمش را در مورد هر کلمه‌ای باز کند و آن را با 
دقت و هوشیاری و احتیاط مورد مطالعه قرار دهد و سعی کند آنچه را که 
مطابق با واقع است از غیر آن جدا کند. 

وظیفه پژوهشگر تاریخ این است که مطالبی را که بر اساس میل گوینده یا 
بر اساس هوا و هوس گفته شده است و به خصوص مطالبی که مربوط به 
صدر اسلام است را به دقت بررسی کند؛ زمانی که گرایش‌های مذهبی 
شدیدی حاکم بود و تقرب و نزدیکی به خلفا و امرا و حکٌام مورد اهتمام بود 
و عده‌ای حادثه‌ای را منقطع از علل و عوامل و جدای از اسباب و 
ریشه‌هایش ذکر می‌کردند و این به خاطر تعصب شدید و ظلم بسیار بود. 
در اين اوضاع مورخ, هیچ مطلبی را نمی‌نوشت و ثبت نمی‌کرد, مگر اين که 
وکا اد ها وم-هو ‏ عفیون ونظر حمیش زا حالت میدار 
و امور خلافی را که از حاکم ظاهر می‌شد, مشوّه جلوه می‌داد و آن را در 
اما وا ای لس ار 
نسبت به بعضی از شخصیت‌های تأثیر گذار در تاریخ. تجاهل می‌کرد و در 
مقابل. حوادت و شخصیت هایی را خلق می‌کرد که هیچ وجود خارجی 
شراب‌خواری می‌پرداخت و به اموری حقیر و بی‌اهمیت توجه می‌کرد. 

(2) در حالی که وظیفه مهم یک مولاخ این است که زندگی یک امت و 
مشکلات فکری و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و به طور کلی تمام 
اوضاع و احوال او را با دقت و امانت‌داری واه اد ان رش کی دوه 


تردید بیان این مطالب تانتن زیادی در وضعیت فعلی از جهت عقیدتی. 
علصی: ادبی و اجتماعی بر حسب عمق و گستره حوادت هی بر از اه 
گذشت هزار سال از یک حادثه تاریخی 2 بانت ان رال نهز کید 

گفتیم که مسلمانان بیشتر از دیگران به نبدوین تاریخشان اهتمام 
می‌ورزیدند و علی رغم آنچه که ذکر شد, تاریخ اسلام به طور مطلق از 
غنی‌ترین تاریخ‌ها است. اما این بدان معنا نیست 
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که تدوین آن متأثر از گرایش‌های سیاسی و تعصبات مذهبی و غيیره نبوده و 
اباطیل و جعلیات در آن داخل نشده است. چیزی که بر ما لازم است این 
0 قرات ها اس موه تح وت رورم[ رای الا 
و اله, مقیاسی را برای ارزیابی بسیاری از نصوص استخراج کنیم و تمام 
اینها را در مقایسه با این مقیاس بسنجیم. 1 
شخصیتی که می‌تواند امام معصوم علیه السلام یا غیره باشد به علم کلی 

در مورد سیره و اخلاقش دست یابیم و در این راه از قواعد دیگر بحث که 
از راه مطالعه و تحقیق طولانی در این موضوع به دست امده است, 
بهره‌گیری کنیم. همانند تناقض نصوص يا درک این مطلب که این حادثه 
نمی‌تواند در 0 برهه از زمان یا نسبت به آن شخصیت خاص به وقوع 
پیو سته باشد و . 


(1) 


بحت اسناد 


با وجود عدم اعتماد کامل به امانتداری مورخان؛ ما نمی‌توانیم به اسانید به 
عنوان میزان نهایی و مقیاس مطلق در موضوع تاریخ نگاه کنیم, زیرا اين 
کا ر باعث می‌شود که خود را در حصار نصوص پسیار کمی گرفتار کنیم که 
ی فهرنتی اعفالی ار یه رل اکرم صلی له وهی له ارت 
صدر اسلام را شامل نمی‌شود. به اين ترتیب بسیاری از نصوص را باید کنار 
بگذاریم و به این ترتیب یک محفق,؛ آزادی لا زم برای جسنجو در میان 
نصوص و استنتاج از آنها را نخواهد داشت. 

در این صورت., نمی‌توان شروط سند را جز درباره آنچه که از ائمه اهل 
بیت علیه السلام روایت شده است.: در نظر گرفت و در خصوص نصوص 
تاریخی چنین چیزی امکان ندارد؛: زیرا تاریخ به وسیله کسانی تدوین شده 
است که احیانا امین بوده‌آند, ولی نه به طور مطلق. در این صورت باید 
بیشترین دقت را به خرج داد تا قبل از قبول و اطمینان به خبری, از عدم 
با توجه به کثرت اکاذیب و اباطیل در احادیث و اقوال تاریخی که ننیجه 
تعصبات مذهبی و علایق سیاسی و هواهای نفسانی بوده است؛ اکز. 
تیم بح اه ات از مو#خان و کتاب‌های تاریخی استناد و اعتماد 
کنیم. در این صورت از بسیاری از حوادث تاریخی که در جاهای مختلف و 
به وسیله افراد مختلف نقل شده است, محروم می‌مانیم. اخباری که 
توانسته پس از عبور از موانع متعدد. سالم به دست ما برسد و علت بقای 
آن هم این بوده است 
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تنباست‌هد ار ان و متعصبان. مدهبی با آن‌توا نذیده‌اند ویا آن را خظری براق 
خویش نمی‌دانسته‌اند و به این ترتیب از تیررس تحریف یا محو انها خارح 
بوده است تا این که امروزه سالم به دست ما رسیده است. 


(1) 


روش ما در بررسی تاریخ 


ما به اندازه توان خویش می‌کوشیم تا تصویری روشن و واضح از تاریخ 
اششام ارانم سیر و لاش می‌ کم که از افوال ای وهای کی 
که در حقیقت برخاسته از اوهام و خیال‌پردازی‌های محدثان و قصه‌پردازان 
هواپرست و مغرض قی با شید بر حذر باشیم. 

به ور طسفین ازنخ ۳ از یر وس اکشم ی اه لیم چ اد 
شروع می‌شود و این ما را ملزم می‌کند که در ابتدا مقداری از تاریخ قبل 
از تاضر ضلی الله. غله و اه ورا-نوزه ملاحطظه فران تفیش تا محیظ و 
وضعیتی را که اسلام در آن ظهور کرده است بشناسیم. ۳ 

(2) ما در نوشتن این اثر ۳ حد امکان از قدیمی‌ترین اثار متقذمان و به 
خصوض ار شاگردان فده اهل بیت غلبة السلام, انشفاده کرده‌ايم چ از 
اثار متاخران و به خصوص ما ی | جز در موارد بسیار نادر استفاده 
نکرده‌آیم, زیرا تاریخ از علوم منقول آستشت. که. تخر تمی‌تو اند حیر ق غیر از 
آنچه را که متقدم نوشته يا گفته است؛ بنویسد و تنها در کیفیت استخراج و 
تفه تن وتر یت وه یم و تتنیر عقت یر کر فحلیان. تفا فت‌هایی 
دیده می‌شود و هر کس به اندازه معلومات و تلاشش کاری را انجام داده 
است. 

(3) مورخان متقدم از هر گونه بررسی و تحلیل حوادث و وقایع تاریخی 
خودداری کرده‌اند و شاید اين به خاطر حفظ احادیت مربوط به آن حوادث 
اس اه یا رسای ام ضی مه هک 
طور کلی تاریخ اسلام را بدون بررسی و تحلیل و تحقفیق ۳ اولین 
کسی که روش تحلیلی را در مقابل مورخان اسلامی گشود؛ دانشمند 
عربی, قاضی عبد الرحمن بن محمد الخضری مالکی معروف به اين خلدون 
کرد و با وجودی که اشتباهات بسیاری را در تحلیل بعضی از حوادث مرتکب 
شده است؛ ولی با اين حال اثر مفید و جدیدی ارائه داده که در نوع خود 
ابتکاری به حساب اه است. 

)4( در مورد سبره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کتاب‌های بسیاری به 
هر دو روش وقایع ِِ و تحلیلی 

نوشته شده است؛ ولی روش » ال از فقدان تحلیل رنج می‌برد و روش دوم 
خطاهای عجیبی دارد و در بعضی موارد به منابع غیر معتبر پا کتاب‌های 
مستشرقین استناد کرده است. 

(1) با توجه به این دو اشکال, ما سعی کرده‌ایم که تا حد امکان در این 


پشرزسی تا رهش خی ها که 
1 صوادت مهم وا بررشی کفم و سعی انم آنها رانانمان ال کفور 
فرتهای انله اساخالیی شم است مقل کید 

2- در مقابل کسانی که اسلام و رسول اکرم صلّی ال علیه و آله را مورد 
انتقاد قرار می‌دهند. ایستادگی کرده و به هر کدام جواب‌های صحیح و 
روشنی بدهیم و هر گونه شبهه يا اشکال وارده به تاریخ اسلام را که مورد 
فتول موهت املمت یه ال اس ی یا که ما توا وی 
تاریخی دفع می‌کنیم. 

خداوند یار و مددکار ما است و اوست که ما را به سوی حق و به راه 
مستفیم هدایت قق کند. 

«فهو حسبی و نعم الوکیل, نعم المولی و نعم النصیر». 

محمد هادی پیوسفی غروی 
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1( 


فصل اول نگاهی به حوادث و تاریخ قبل از اسلام 


اشاره 


2) 


جاهلیت در قرآن کریم 


گفتیم که اگر بخواهیم سیر طبیعی تاریخ اسلام را بررسی کنیم, لازم است 
در ابتدا وضعیت اعراب قبل از اسلام را بشناسیم تا بدانیم که اسلام, 
دعوت خویش را در چه اوضاع و احوالی شروع کرده است. بهترین کلام در 
این ز ميینه, سخنان علامه طباطبائی در تفسیر المیزان می‌باشد که 
می‌گوید: 

قرآن, دوران متصل به ظهور اسلام را عصر جاهلیت نامیده است و این 
برای اشاره به این نکته بوده است که در آن زمان جهل حاکم بوده است نه 
علم, و در هر زمینه‌ای باطل مسلط بوده است نه حق, و بان آنجه.: که 
قرآن حکایت می کند این گونه بوده‌اند: 

«یَظیَونَ بالله عَیْرّ الْحَقٌ ظَّ الجاهللّة «1»»؛ درباره خداوند گمان‌های 
نادرستی همچون دوران جاهلیت داشتند. 

۳ قخکم الْجاهليّة ب ببغون <2»»؛ آبا حکم جاهلیت را می‌خواهند؟ 

«اذ جعَلَ الذین کرو فی کاو ۶ ال حمبة حمة الجاهلیه «3»» آنگاه که 
کافران در درون خود دلگرمي نگاه داشتند. و مم صت ۳ 

«و لا تبَخن بزح الجاهلبْة الأولی «4»»؛ و به شیوه جاهلیت پیشین ظاهر 
تنشوید. 

(3) در آن دوران اعراب از طرف جنوب با حبشه نصرانی و از طرف 
مغرب با امپراطوری روم نصرانی و در شمال با فارس‌های مجوس 
همسایه بودند. تمدن‌های مصر و هند نیز بت‌پرست بوده و بیشتر به صورت 
قبیله‌ای زندگی می‌کردند. 


(1). آل عمران (3), 154. 

(02. المائده (5), 50. 

(3). الفتح (48), 26. 

(4). الاحزاب (33), 33. 
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(1) عرب‌ها هم بت‌پرست بوده و بیشتر به صورت قبیله‌ای ژد کت 

می‌کردند و تمام اين اوضاع و احوال باعث شده بود که آنها دارای جامعه‌ای 

بدوی و عقب مانده و هرهری مذهب باشند که از اختلاط آداب و رسوم 

آیین‌های نصرانی و بهودی و مجوسی به وجود آمده بود و در جهل و 

بی‌خبری خویش غوطه‌ور بودند. 

ی بدوی که دارای سطح زندگی پست و ضعیفی بودند, از راه 
چپاول گری و غارت اموال دیگران زقد کف می‌کردند و هی گونه امنیت و 


صلحی در میان انها نبود. 
که آن را به چنگ می‌آورد و به قول خودشان: «من عر بژ». یعنی هر کسی 
عزت و قوّت یابد دیگران را می‌درد و پاره پاره می‌کند. 
(2) افتخار و فضیلت مردان به خون‌ریزی بیشتر, داشتن حمیت جاهلیت. 
کبر و عرورر پیروی از ظالمان, پایمال کردن حقوق مظلومان, رقابت در 
تعذی به دیگران, قمار بازی. شراب‌خواری, زناء خوردن گوشت مرده و 
خرمای خشکیده خلاصه می‌شد. 
(3) زنان هم از تمام مزایای اجتماعی محروم بودند و هیچ اراده و اختیاری 
از خود نداشتند و ارثی به انها نمی‌رسید و مردان بدون هیچ قید و شرطی 
با انها ازدواج می‌کردند. همان طور که یهود و وثنی‌ها این چنین بودند. با 
این وجود زنان به جلوه‌ گری می‌پرداختند و کسانی را که دوست داشتند به 
سوی خویش فرا می‌خواندند و زنا و بی‌عفتی حتی در میان زنان شوهردار 
رایج بود و از رفتارهای عجیب انها این بود که بعضی از انها به هنگام 
طواف عریان می‌شدند. زیرا احرام پاکی نداشتند که بيوشند. 
(4) فرزندان اعراب به پدرانشان نسبت داده می‌شدند. ولی به فرزندان 
صغیر, ارئی تعلق نمی‌گرفت و اولاد بزرگ‌تر آن را تصاحب می‌کردند حتی 
همسر متوفی جزو ارت به حساب می‌امد و فرزندان صفیر.- دختر با پسر"- 
و همسران ارت نمی‌بردند. ناه اگر متوفایی فقط فرزند صغیری داشت. 
ارث به او می‌رسید؛ ولی زورمداران سریرستی بتیم را به عهده می‌گر فتند 
و اموالش را می‌خوردند, و اگر یتیم دختر می‌بود با او ازدواج می‌کردند و 
رن را تصاحب 0 و سپس او را طلاق داده و رها می‌کردند. در 
این صورت نه مالی داشت که با آن یذ کن: را بگذراند و نه کسی راغب به 
ازدواج با آنها بود که آنها را تافتا. کند: بتیم شدن از گرفتاری‌هایی بود که 
عده زیادی بدان مبتلا می‌شدند؛ زیرا جنگ و خونریزی دائما در میان آنها 
رایج بود و در نتیجه عده زیادی به قتل می‌رسیدند. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:63 
(1) از بدبختی‌های آنان اين بود که گاهی خشکسالی و قحطی به 
سرزمین‌های بی آب و علف و خشک و سوزان آنها روف می‌آورد و آنها از 
ترس فقر و نداری ردان خویش را می‌کشتند و قرآن به آنها دستور 
می‌دهد: «و لا لوا أولادکم خر حَسْية املاق «1»»؛ فرزندان خود را از ترس 
تنگدستی به قتل نرسانید. 
آنها دختران خود ۳ زنده به گور می‌کردند: «و ادا المَوَوَدَه سَیّلّت با دنب 
فلت «2»»* و آنگاه که از دختران زنده به ود سوال شود که به چه 
جرمی کشته شده‌اند؟ 
(2) مبغوض‌ترین حال در نزدیک مرد این بود کهربه وی خبر دهند که صاحب 


فرزند دختری شده _است: «و |ٍدا بر دهم پالا تثی ظل وَجهْهٌ مُسْوَدّا و هو 
کَظیمُ یتواری من الْقَوْم من سُوء ما / تشر یه آ شمه علی قون ام تشد 
فی ارات آلا ساء ما که «3»>» ۰ بهبیکن از آنها خی می‌دادند که 
دحتر تصو شخ ات مه این هام متسد سیم فد را فزه 
می‌خورد. و از خبر بدی که به او داده شده بود, پنهان می‌ گشت! آيا ننگ را 
بپذیرد و او را به خواری نگهدارد یا در خاک پنهانش کند. آگاه باش که حکم 
بدی می‌کردند. 

(3) اما وضعیت حکومت در میان آنها به این صورت بود که اگر چه 
حکمرانانی بحجت حمایت قوی‌ترین و ترذیک نزن همسایه‌های خود, همانند 
ایران در نواحی شمالی و روم در نواحی غربی و حبشه در نواحی جنوبی, 
حکومت می‌کردند؛ ولی مناطق داخلی شبه جزیره از قبیل مکه و یثرب و 
طائف و غیره در وضعیتی شبیه جمهوریّت زندگی می‌کردند و عشایر بدوی 
و حتی آنهایی که در روستاهایی زندگی می‌کردند تحت فرمان روسا و 
شیوخ خود بودند و حکومتی شبیه حکومت سلطنتی داشتند. 

این هرج و مرج عجیب در میان هر عده‌ای به شکلی وجود داشت و در هر 
منطقه‌ای از شبه جزیره همراه با آداب و رسوم عجیب و عقاید خرافی و 
جاهلی ظاهر می‌شد. به علاوه همگی مبتلا به درد بی‌سوادی و فقدان تعلیم 
و تعلم بودند. 

(4) تمام آنچه را که درباره اوضاعء و احوال و آداب و رسوم اعراب گفتیم 
از سیاق آیات قرآنی و خطاب‌های آن به بهترین صورت فهمیده می‌ شود. 
باید در اهداف آیاتی که ابتدا در 


(1). اسراء (17), 31. 

(2). تکویر (81), 8, 9. 

(3). نحل (16), 58, 9د. 
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مکه نازل شندم و نسیمن در مذیته آنها را مورد خطاب قرار داده و اوصاف 
آنها را بیان کرده و بعضی از رفتارهای آنها را مورد مذمت و ملامت قرار 
داده است؛ دقت کرد و شدت و ضعف نواهی صادر شده به آنها را بررسی 
کرد و اگر کسی در اين آیات و بیانات قرآنی دقت کند؛ 0 
ذکر می‌کند. ولی فا بسیاری از آنها را نیاوردیم؛ چون آیات قرآنی به ضورت 
مجمل و کوتاه به این مطالب پرداخته است. کوتاه‌ترین و رساترین کلمه‌ای 
که می‌تواند اوضاع و احوال قبل از اسلام را به درستی نشان دهد, همان 
تعبیر «عهد جاهلیت» است که قرآن به کار برده است و تمام تفصیل را در 
یک کلام مجمل بیان نموده است. 


(1) اما قران به طور مجمل اوضاع و احوال کشورها و مناطق اطراف 
شبه جزیره را هم بازگو می‌کند. 

اهل کتاب که شامل بهود و نصاری و مجوس و صابتئین می‌ شد ند. ؛ جوامع آنها 
با حال و هوای استبدادی و زورگویی‌های فردی از سوی پادشاهان و رسا 
وکام و.عضال اداره می‌شد و این جوامع به دو طبقه تقسیم می‌شدند: 
طبقه حاکم که همه کاره بودند و با جان و مال و ناموس مردم بازی 
می‌کردند و طبقه محکوم که خوار و ذلیل و زیردست بودند و هیچ امنیت 
مالی و جانی و ناموسی نداشتند و صاحب هی گونه آزادی و اراده‌ای جز در 
محدوده خواسته‌های طبقه حاکم نبودند. 

(2) در این میان طبقه حاکم. علمای دین و حاملان شرع را هم به خود 
نزدیک کرده و با هم ائتلاف کرده بودند و افکار و اندیشه‌های مردم را 
مسخر خویش ساخته بودند و در حقیقت زورمداران و 
هم دین مردم را در اختیار خویش داشتند و بر دین مردم هر طور که 
می‌خواستند با زبان و قلم علما, حکومت می‌کردند و بر دنیای مردم با 
(3) هم چنین طبقه محکوم بر حسب قدرت و ثروتی که داشتند به دو طبقه 
ثروتمندان مترف و فقرای ضعیف و عاجز و عبید تقسیم می‌شدند و به 
عبارتی به شوهرانی که اقا و همه کاره بودند و همسران و فرزندانی که 
مطیع و هیچ کاره و يا به مردانی که صاحب اختیار و اراده در تمام شئون 
زندگی بودند و زنانی که از تمام حقوق و آزادی‌ها و محروم بوده و تابع 
مطلق مردان و خادم به تمام معنای آنهاء بدون داشتن کوچک‌ترین آزادی و 
اراده بودند؛ تقسیم می‌شد. 
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(1) خلاصه این حقیقت. در قول خداوند متعال ۹ است, آنجا که 
می‌فرماید: 

«یا أَهْلَ الکتاب تعالوا الی كلِمَة سواء بیتنا 9 / تعبد تقبد ال ال و 
تشرک بم شَیناً و لا تخد تمضنا تقضاً آزبابا من ون ال قان تلو ۳1 
اشهذوا 1 مُسلمون «1»»؛ ای اهل کتاب به سخنی روی آورید که میان ما 
و شما یکسان است. اين که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک قرار 
ندهیم و برخی دیگر را غیر از خداوند یکتا به خدایی نگیرد. 

و یا می‌فرماید: «یا ایا الا س تا حَلفناكمٌ ن دکرٍ و نی و جعلناکم ود شعوباً 
و قبایّل لِتعارفوا ان اکرَمَکم عَلْد اللّه آتقاکم «»». ای مردم! شما را ۳۹۳ 
مرد و زنی آفریدیم و شما را دسته‌ها و قبیله‌ها کردیم تا یکدیگر را 
بشناسید ولی گرامی‌ترين نم شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. 7 

و یا می‌فرماید: «ائّی لا آضیغ عمَل عامل منک من دکر او آلثی بعکم من 
بعّض «3»» من کار هیچ کس را, خواه زن باشد یا مرد تباه نخواهم کرد 


شفه آز دنمرنه | 
و ک 
در توصیه‌ای که در مورد نزویج ضی‌تماند؛ می‌فرماید: «بعصکم من ۳ 


قانکخوهن بادن آهلهن «»» همه از جنس یکدیگرید, پس کنیزان را با ٍ 
اجازه صاحبانشان به ازدواج خود رآ ورید: 


2) 


جاهلیت در نهج البلاغه 


نفد آز پررنشتی آباتی اد قر ان کریم قو قور دحا هت چه خوب است که به 
بعضی از مطالبی که در نهج البلاغه درباره جاهلیت آمده, اشاره کنیم. آن 
حضرت در بیاناتی فرموده است: 

«و انتم معشر العرب علی شرّ دین و فی شرّ دار, منیخون بین حجارة 
خشن و حیات صم. اب یقت توس توس مس 
تقطعون ارحامکم, الاصنام فیکم منصوبه و الاأئام فیکم معصوبة «5»»؛ 
شما ای جماعت عرب, بدترین آیین را داشتید و در ۷ 4 
زد یه می‌کردید. در میان سنگلاخ‌های خشن و مارهای سمی به سر 
می‌بردید و اب گندیده می‌نوشیدید و غذای نامطلوب می‌خوردید. خون 
همدیگر را می‌ریختید و با ارحام قطع رابطه می‌کردید و در همه حال به 
بت‌پرستی و معصیت کاری مشغول بودید. 


(1). آل عمران (3), 64. 

(2). حجرات (49), 13. 

(3). آل عمران (3), 195. 

(4). نساء (4), 25 و المیزان, ج 4 ص 151- 1<4. 

(5). نهج البلاغة. خطبه 91. 
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و الناس ضلال فی حیرة وه حاطبون فی فتنة, قد استهو تهم لاهواء و 
استزلتهم الکبریاء و استخفتهم الجاهلية الجهلاء, حیاری في زلزال من الأمر 
و بلاء من الجهل <1»». خداوند فتعال حضرت. سول ضلی. الله غلیه و اله 
را به ۲ فرستاد, هنگامی که مردم (از راه حق) گمراه شده (و در کار 
خویش) سرگردان بودند و در راه فتنه و فساد از روی خبط و اشتباه قدم 
می‌نهادند. هواها و آرزوهای بی‌جا ایشان را فرا گرفته بود و کبر و نخوت 
آنها رابه. کار‌های اشتباه واذاشته. ۵ جهل. و. تادانی آنها را سیک سر و تفهم 
نموده بود, در حالتی که پریشان حال در کار خویش مضطرب و نگران و 
مبتلا به نادانی بودند. 

«و الاحوال مضطربة, و الأیدی مختلفة, و الکثرة متفرقة, فی بلاء ازل و 
اطباق جهل: من بنات موءودة و اصنام فعبوده و آرحام مقطوعة و غارات 
مشنونة <2»»: وضع مردم مضطرب و نگران کننده بود و بسیاری داعیه 
حکومت و سروری داشتند و وحدت مردم به تفرفه تبدیل شده بود و دائما 
در بلا و گرفتاری و جهل به سر می‌بردند. به طوری که دختران را زنده به 
گور می‌کردند و بت‌ها را می‌پرستیدند و با ارحام خویش قطع رابطه کرده 


۳ را غارت می‌کردند. 


معنای جاهلیت 


از جمله مصادیق تعصب‌های کور جاهلیت این است که عده‌ای از 
ناسیونالیست‌های متأاخر عرب سعی کرده‌اند که معنای جاهلیت را که به 
معنای فقدان علم و معرفت است؛ تحریف کنند و بگویند که جاهلیّت 
مشتق از جهل به معنای تعصب و غضب است؛ چنان که گفته می‌شود: 

«جهل زید علی عمرو؛ یعنی زید به عمرو خشمگین شد» و جاهلیت به 
معنای عدم علم و معرفت نیست. ِ 
این توجیه- چنان که گفتیم- یکی از مصادیق تعصبات جاهلیت است و اکر 
جهل به طور مطلق استعمال شود, در مقابل علم و معرفت ظهور دارد و 
معا عصب و تحت زا عم راد مگر آن که به صورت مجازی و همراه 
با قرینه باشد. چنان که در مورد شاهد مثال چنین است. در این مثال که 
مفعول به وسیله حرف تعدیه «علی» به جهل نسبت داده شده است؛ 


همان خایه 92 وه البلاع فس الاک 

(2). همان, خطبه 187. 
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روشن‌ترین قرینه بر معنای غیر ظاهر می‌باشد و الا کلمه جهل ؛ به تنهایی و 

بدون قرینه, فقط در مقابل علم و معرفت قرار می‌گیرد. 

و ای کاش می‌دانستم که صاحبان این توجیه غیر وجیه در مورد معنای آنچه 

که در قرآن آضذه است چه می‌گویند؟ آپا صحیح است که در استعمال‌های 

چهارگانه: «ظن الجاهلیة», «حکم الجاهلية». «الحمية الجاهلیة» و «تبژح 

الجاهلية»؛ جهل را به معنای غضب بگیریم؟! 

ام خی ویم. ‏ ایو ال سس ین لماعت را رخا 

ِِِ کرد و بر معنای معروف جاهلیت تأکید نمود و سیس, فرمود: و 
من الجهل» و «اطباق جهل» که تمام اينها معنای شایع را تأکید کرده و 

وت با را دفع می‌کند. 

«در حقیقت امیر المومنین در سخنان مذکور خویش حالت و وصعیت و 

سطح علمی و فرهنگی اعراب از موی 

که آنها در ظلمات جهل و حیرت و خود فراموشی نو کین می‌کردند ِ 

هرا ال ای ی 

که اعراب در بعضی از علوم از قبیل علم طب و هواشناسی و 

قیافه‌شناسی و باران‌شناسی ممتاز ۰ رد می‌کند» <1». 

(2) ابن خلدون در اين باره می‌گوید: «... اعراب در ابتدا هیچ علم و 

صناعتی را نمی‌دانستند و این به 9 زندگی ساده و بدوی ۳1 بود .. 


در ابتدا اقوام عرب تعلیم تارف و تدوین را نمی‌شناختند و به سوی آن 
نمی‌رفتند و حاجتی هم بدان پیدا نمی‌ کردند ... و بی‌سوادی در ان دوران 
یک صفت عمومی به شمار می‌رفت.» «2» 

وی در مورد علم طب اعراب می‌گوید: «... طبی که بدان عمل می‌کردند- 
در اغلب موارد- مبتنی بر تجربه قاصر بعضی از اشخاص بود که از پیر 
مردان هربیر زنان به ارت هی ‌پردنخ و جه:نسا که بعضی: از آنها-ذزتست یود 
ولی بر طبق قانونی طبیعی و مطابق با مزاج نبود. چنین طبی در میان 
عرب شایع بود و اطبای معروف از قبیل حارث بن کلده و غیره را در این 
زمینه داشتند.» «<3» 

(3) اگر آنچه را که بلاذری در زمینه بی‌سوادی اعراب گفته است را با زگو 
کنیم. برای اثبات 


بلصم ی وه ای لام را یه و ار خی و1 
(2). مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 43 

(3). همان ص 493. 
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مدعای ما کفایت می‌کند. وی می‌گوید: «در هنگامی که اسلام ظهور کرد 
در میان قریش هفده نفر و در میان اوس و خزرج یثرب دوازده نفر بودند 
که خواندن و نوشتن می‌دانستند.» <1» 

(1) ابن خلدون در مورد نوع خط انها می‌نویسد: «طرز نوشتن عرب در حدذ 
بدوی بود و خط عربی در ابتدای اسلام به نهایت استحکام و اتقان و زیبایی 
و حتی به حد متوسط ان رسیده بود و این بدان خاطر بود که اعراب در 
توخش و بدویت به سر می‌بردند و از صنایع و هنر به دور بودند. برای درک 
این مطلب به آنچه که در مورد کتاب مصحف شریف انجام داده‌اند بنگرید 
که در ابتدا کاتبان وحی آن را با خطهای غیر مستحکم می‌نوشته آند و سپس 
تغییرات زیادی به وسیله صاحبان اين فن در شیوه نگارش آنها داده شده 
است و سین اهان وهای کسان ها برای رک واین که ار 
صحابه رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بوده‌اند, تقلید و <2»>» 
آنها خواندن و نوشتن را عیب می‌دانستند و عیسی بن عمر 
می‌گوید: «ذو الرمه به من گفت که این حرف را به بالا بکش. من به او 
گفتم: مگر نوشتن را ان و با دست به دهانش اشاره کرد و به من 
خهفاند که این فساله رخف که وا زیرا این کار نزد ما عار است!» 
«3» 

باز ابن خلدون در این باره می‌گوید: «آنها از این که به علم نسبت داده 
شوند, دوری می‌کردند؛ زیرا آن را از جمله صنایع می‌دانستند و روسا 


می‌جستند.» <۸4» 

آنچه که نوشاه راوان ده تانق ی ات اس را مش روشاه که 
هیچ گونه تعلیمی در میان انها وجود نداشته است و اگر هم بوده, بسیار کم 
بوده است که تعدادشان در تمام سرزمین حجاز و اطرافش از انگشتان 
دست و پا تجاوز نکرده است. 

(3) بعضی از مورخان عرب که از متأخرین می‌باشند- و از جمله محمد غرژه 
دروزه در کتابش, القرآن المجید, قائل به این شده‌اند که در شهرهای حجاز 
گروهی از متعلمان وجود داشته‌اند که نمی‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. و 
آنچه زا که دز ابید مذعای خود بیان کرده این است که: 

محیط حجاز و- به خصوص مکه و مدینه- سرزمین بازرگانان به شمار 


(1). فتوح البلدان, ج 3. ص 58. 

(2). مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 19 

(3). الشعر و الشعراء ص 334. 

( هه این حدم ری ۱ فا «ا کر واه وا ان خر ور ارام 
عجم بوده‌اند». 
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قران در سوره قربش به این مطلب اشاره کرده است و به اقتضای شغفل 
و حرفه خویش ارتباط و روابط بسیار محکمی با کشورهای مجاور از قبیل 
شام و یمن و عراق داشتند و به خاطر همین همسایگی و روابط, , خود نیز 
اهل علم و فرهنگ بوده‌اند. 

(1 از هب دیگر در سرزمین حجاز گروه‌هایی از یهودیان ۳1 مسیحیان 
اصیل زندگی می‌کردند که از مناطق مجاور آمده بودند و در بین آنها قرائت 

و کتابت کتب دینی رایج بوده است. 

(2) از جهت ویکز وه کر ان عزیز» طولانی‌ترین نه در سوره بقره است که 
از مردم می‌خواهد تا تمام معاملات مابین خود را از نقد و نسیه مر زک و 
کوچک بنویسند. «<1* پس چگونه ممکن است که قرآن این درخواست را 
مطرح کند., در حالی که باسوادانی در میانشان وجود نداشته باشند که 
برای خود یا دیگران معاملات را بنویسند؟ 

(3) ببه علاومر کانتان وحن که زیر تظر ززتول آگرهه‌صلی للم فلیه.ی ال 
بودند تعدادشان به چهل نفر بالغ می‌شد و بسیاری از آنها اهل مکه بودند و 
قبل از هجرت به مدینه, سوره‌های مکی را نوشته بودند و همین دلیل بر 
این است که افراد باسواد در مکه بوده‌اند؛ اگر چه تعدادشان کم بوده 
است و از این عذه افرادی وحی الهی را وه زرد و افرادی هم بعدها 
مسلمان شدند. چنان که اسیران فقیری از قریش که در جنگ بدر, در سال 


دوم هجری به چنگ مسلمانان افتاده بودند و نمی‌توانستند برای آزادی 
خویش قدیه بیردازند؛ هر کدام که قرائت و کتابت را می‌دانستند, مکلف 
ندید .کف دما کوز ک-مضاهانه را کی مشیتهه آمورشن بوهند.ا اخای نید 
بلاذری می‌گوید: 

بسیاری از آنها اقدام به آموزش قرائت و کتابت به کودکان مسلمان کردند 
فتیش. آزاد شنده. و به .هکه باز کستند, و عده‌ای از آنها که عدالت و 
حقانیت اسلام را درک کرده بودند, اسلام آوردند. چگونه می‌توان قبول کرد 
که عده‌ای از فقرا| و بیچارگان قریشی قرائت و کتابت را به خوبی 
می‌دانسته‌اند؛ ولی اغنبا و تچّار و صاحبان قدرت و حکومت؛ خواندن و 
نوشتن را نمی‌دانسته‌اند؟ 2 

)4( خلاصه کلام در جواب این عده این است که بگوییم: جهل دز ان زمان 
به طور مطلق حاکم بوده است و قبل از اسلام نشانه‌ای از علوم را در 
میان مردمان عصر جاهلیت مشاهده نمی‌کنیم 


(1). بقره (2), 282. ۱ 
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و تنها جهل و حیرت و گمراهی به چشم می‌خورد و آنچه که مورد استشهاد 
این عده قرار گرفته, اقداماتی است که اسلام برای محو بی‌سوادی انجام 
داده است. 

(1 اما اولویتی که در مورد صاحبان تروت و قدرت در کسب علم ذکر 
شده است؛ با توجه به گفته‌های ابن خلدون؛ استدلال باطلی است و اما در 
مورد تعداد کاتبان وحی؛ علامه سید ابو الفضل میر محمدی در کتاب 
ارزشمند تاریخ و علوم ِِ تعداد زیادی از انها را تکذیب و رد کرده است. 
در اینجا نباید ذکر این : نکته را فراموش کنیم که بی‌سوادی آنها باعث تقویت 
حافظه ممتاز آنها شده بود و بسیاری از آنها به حافظان قرآن و احادیث 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله تبدیل شدند. 

لکن سطح پایین فرهنگی آنها باعث شده بود که در برابر اهل کتاب عموما 
و در مورد یهود خصوصاء یک شاگرد در مقابل معلم خویش باشند و اهل 
کتاب بر انها سیطره فکری داشته باشند و همین مساله اثار خویش را در 
ار راهان باق کار روط ی کون هار یار 
اهل علم از اهل کتاب اوّل». یعنی تورات و تلمود. 

(2) 


غیرت يا حمیت جاهلیت 


همان طور که سعی کرده‌اند تا جاهلیت را به معنای غضب بگیرند, نه به 
معنای عدم علم و معرفت, هم چنین سعی کرده‌اند که حمیّت جاهلیت را 
که در قرآن به عنوان یک صفت مذموم ذکر گردیده به عنوان یک صفت 
ممتاز برای اعراب قبل از اسلام جلوه دهند و برای اين کار وصف جاهلیت 
را از مت برداشتة یه حای آن کلمة:غیرت را گذاشته‌اند. 

در حقیقت حمیت يا همان تعصب جاهلی یک صفت مذموم است؛ زیرا ننها 
پیروزی قبیله و خویشان خود را در نظر دارد و کمک و یاری هر فرد باید 
برای قوم و عشیره خود باشد, خواه ظالم باشد یا مظلوم. حتی شاعر آنها 
لا یسالون اخاهم حین یندبهم‌فی النائبات علی ما قال برهانا «1» (3) در 
مقابل, قبیله از افراد وابسته به خویش به ازای هر جرم و جنایتی که 
تهدید کند, پشتیبانی می‌نماید و این نتیجه 


(1). شاعر این شعر قریط بن اینف از شعرای جاهلیت است؛ چنان که در 
شرح دیوان الحماسه مرزوقی, ص‌ 7 29 آشده است و معنای آن این 
است: نة تحافت که برادرشان آنها را به کمک فرا می‌خواند, بدون هی 
پرس وجویی و ی به کمک وی مد 
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تعصبات قبیله‌ای است که هیچ رحم و عطوفتی در ان نیست و از 
ی ات اه ات در ال افرای مه 2 
خودشان بسیار شدید باشد؛ زیرا خودشان هم محتاج حمایت و پشتیبانی 
قبیله خویش در مقابل خطرات و دشمنی‌ها هستند و همین از علل شجاعت 
که و هیچ ند ۳۹ ای پا غیره رتیت احساس ی گر نان که 0۳ 
به شکلی از خود حمایت و دفاع کنند و در این میان, تنها قدرت بازوان او و 
قوم و عشیره اش می‌تواننست به این خواسته ضروری» جامه عمل بیوشاند 
هرت دای که ها ور موی ها و ها ات رها 
خون‌ریزی‌ها بود, به شدت به این حمایت 029 قبیله‌ای احتیاج داشت. 
(2) در هر حال زندگی صحرانشینی و هجوم‌ها و شبیخون‌های دائمی, 
و بی‌درنگ از خویش دفاع کنند. اگر عدم درک مسئولیت در قبال اعمال و 


رفتارشان را هم به این وضعیت اضافه کنیم, در این صورت اقدامات بدون 
فکر و انديشه و بدون عاقبت‌اندیشی. از مشخصات آنها و حاکم بر تمام 
اعمالشان خواهد بود, لذا افراد حلیم در میان آنها بسیار اندک بودند. 

قرآن کریم, جاهلیت را صفت این حمیّت و تعصب قبیله‌ای قرار داده است 
و این بدان معناست که این حمیت بدون ثبات فکری و عقلی بوده و بلکه 
محصول جهل اعراب بوده است و در این صورت چگونه می‌تواند به عنوان 
یک امتیاز باشد؟! 

(3) بله, اسلام سعی کرد که این تعضب کور را در مسیر صحیح قرار دهد 
بر اساس احساسات دینی صحیح حرکت کند و تلاش کرد که از اين روحیه 
۱ 
اسلام کوشید که به عصبیت قبیله‌ای جهت گیری صحیح بدهد و عنصرهای 
اتصرافی شترا ار اتف کل مترای همین عصلم رح و ترکی 
به والدین دستور داد و هر کدام از آنها را از واجبات دینی قرار داد و سعی 
کرد که به اين طریق ارتباط امت اسلامی به همدیگر را مستحکم: تر کند و 
در عین حال هرگونه تعصب ناحق را سرکوب و تخطثه کرد و آن را مورد 
عقوبت قرار داد و آن را از انا متعفقن جاهلیت دانست که باید منکوب 
گردد و در بعضی از تصوص و احادیث به این مطلب اشاره شده است. هم 
تاریج هرن لاه رش و7 

سعی کرد که به غیرت و حمیت و خشونت آنها جهت‌گیری صحیح بدهد؛ 
چنان که قرآن می‌گوید: «أشْذاء عَلی الکقار» 1 

)1( 


حال که در صدد بررسی تاریخ اسلامی هستیم, لازم است که تاریخ بنای 
کعبه قزر که مکژمه را هم بررسی کنیم. برای این کار ابتدا باید تاریخ 
ژندکانی یانی آن: حضرت ابر اهیم علیه الشلام را از تظر بحذرانيم. 

(2) جامع‌ترین متنی که قصه حضرت ابراهیم خلیل را بیان نموده. متنی 
است که در روضه کافی با سندی از علی بن ابراهیم قمی, از زید کرخی 
امده است وی می‌گوید: از ابو عبد الله. امام صادق علیه السلام شنیدم که 
فرمود: محل تولد حضرت ابراهیم علیه السّلام در کوثاریا و پدرش نیز از 
اهالی همان منطقه بوده است و مادر حضرت ابراهیم و مادر حضرت لوط 
ضای لت غلیه وان ه تام ساره و ورقة بوده‌اند که با هم خواهر و از 
دختران لاحح بوده‌اند و لاحج از انبیا بوده است و نه از رسولان الهی. 

(3) حضرت ابراهیم در دوران جوانی بر فطرتی بود که خداوند عز و جل 
خلقتش را بر ان افریده بود تا اين که خداوند تباری و تعالی او را به سوی 
دین خویش هدایت کرد و او را برگزید. او با ساره, دختر دختر «2» لاحج که 
دختر خاله‌اش می‌شد. ازدواج کرد. ساره دارای گوسفندان بسیار و ملک 
فراوان بود و وضعیت خوبی داشت. او پس از ازدواج تمام ثروتش را به 
تملیک حضرت اتراخیص گر هون حضرت ابراهیم به رسیدگی و اصلاح ۳ 
پرداخت و بر تعداد احشام و وسعت کشاورزی اش افزوده شد؛ به صوربی 
که در منطقه کوئاریا وضع مالی اش از همه بهتر بود. 

(4) پس از آن که حضرت ابراهیم. بت‌های نمرود را شکست. به دستور 
نمرود,. دستگیر شد و هیزم فراوانی گردآوری گردید و آتش عظیمی برپا 
کردند وین خضرت آبراهیم را در اتش آنداختند تا بسوزدر یس از مدای 
که آتثش خاموش شد به کنار آتش آمدند. هو دیدتد که. انراهیم. سالم و 
شنرحال در انش نشسته اسنت. این خبر رابه. تمرود دادتد و آو.دستور داد 
که ابراهیم را 


(1). الفتح, (48), 29. ۱ 

لازم است دختر دختر لاحج نوشته شود و شاید که نساخ تصور کرده‌اند که 
خکرار ذخفر زاند است و ان.ز| حدف کرژه‌اند. 
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از آن سرزمین تبعید کنند و نگذارند که احشام و اموالش را با خود ببرد. 
پس از آن 7 پرداخت 4 اگر اموال و احشام مرا 
می‌گیرید, باید عمری که در سرزمین شما سپری کرده‌ام به من باز گردانید! 


این خبر را به نمرود رساندند و او دستور داد که او را به همراه اموال و 
احشامش اخراج کنند و گفت: اگر ابراهیم در سرزمینتان باقی بماند. دین 
شما را فاسد می‌کند و به خدایان شما لطمه وارد می‌کند! پس ابراهیم و 
لوط را به سوی سرزمین شام تبعید کردند. 

)1( ابراهیم در حالی که لوط و ساره به همراهش توت از اسر رم 
خارج شد و گفت: «نّی با الی ربی سیهدین». پس به سوی بیت 
المقدس حرکت کرد. و اموال .و آجشامنش را هم با خود برد و به خاطر 
ای را ای را ار اه 
زا تشد آنهاداهی ولا ای کرد ند تا ار سر وهی مر وه ارم شدند او 
به سرزمینی که تحت فرمان مردی از قبطی‌ها بود و به او «غراره» 
می‌گفتند. داخل شدند. در هنگام ورود به مامون مالیات برخورد کردند او 
می‌خواست که از آنها مالیات بگیرد. قامو مالیات وقتی که تابوتی را به 
همراه-خضرت: آنراهيم دیده. از اه خواشت که انا با کنند. تا ات 
محتویات داخل تابوت را معین کند؛ ولی حضرت ابراهیم به او گفت هر چه 
طلا و نقره بخواهی به تو می‌دهم؛ اما در تأابوت را باز نمی کنیم. مامور 
قبول نکرد و حضرت ابراهیم را مجبور کرد که در تابوت را باز کند. 

(2) فتحاهی. که مامور ساره را- که صاحب حسن و جمال بور- مشاهده 
کرد, از حضرت ابراهیم پرسید: اين زن چه نسبتی با تو دارد؟ جواب داد؛ 
همسر و دختر خاله‌ام می‌باشد. مامور پرسید: چه چیزی باعث شده که او 
را در تابوت مخفی کنی؟ ابراهیم گفت: غیرت من اجازه نمی‌دهد که کسی 
او را ببیند. مامور گفت: اجازه نمی‌دهم بروی تا این که پادشاه را از وضع 
تو و همسرت اگاه کنم. ی 

(3) پس پیکی را به سوی پادشاه فرستاد و او را از جریان اگاه کرد. پادشاه 
هم پیکی را فرستاد و دستور داد که تابوت را نزد او ببرند. انها وقتی که 
می‌خواستند تابوت را با خود پبرند, ابراهیم علیه السّلام به آنها گفت: من از 
۱ ۱ ۸ ۱ 
نا 
نزد وی ببرند. پس ابراهیم علیه السّلام و تابوت و تمام اموال و احشام وی 
را نزد پادشاه بردند. پادشاه به ابراهیم علیه السلام گفت: تابوت را باز کن! 
ابراهیم علیه السلام به او گفت: ای پادشاه بزرگ در این تابوت 
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ناموس من و دختر خاله‌ام وجود دارد و من حاضرم که تمام دارایی‌ام را 
برای حفظ ناموس و حرمت خویش بپردازم. 

(1) اما پادشاه ابراهیم علیه السلام را مجبور کرد که در تابوت را باز کند. 
وقتی که پادشاه ساره را مشاهده کرد. عنان اختیارش را از دست داد و 
دستش را به سوی او دراز کرد. ابراهیم رویش را از او و همسرش 


برگردانید و گفت: خدایا دستش را از ناموس و دختر خاله‌ام کوتاه گردان! 
پس در همان دم دستش خشک شد. 

پادشاه به ابراهیم علیه السلام گفت: آپا خدای تو با من چنین کرد؟ در 
۳ گفت: بله؛ چون که خدای من غیور است و ناروا را کراهت دارد و او 
بین تو و فعل ناروایی که می‌خواستی انجام دهی حائل شد. 

2 رادسام ی اه مت ار خر هام کش نسم اس عالت ال بر اه 
اگر دعای تو مستجاب شود, متعزض همسرت نخواهم شد. پس ابراهیم 
علیه السّلام گفت: خدایا دستش را به حالت اول بازگردان تا او نیز به 
ناموس من دست درازی نکند. خدا دستش را به حالت اول بازگردانيد. 

اما پادشاه رویش را به ابراهیم کرد و دستش را به سوی ساره دراز کرد و 
ابراهیم به خاطر غیرت شدید صورتش را برگردانید و گفت: خدایا دستش 
را از ناموس من کوتاه گردان. دوباره دستش خشک شد و به ساره نرسید. 
پادشاه به ابراهیم گفت: خدای تو غیور است و تو هم غیرتمند هستی. ۰ پس 
از خدا بخواه که دستم را به حالت اول برگرداند و اگر خدا چنین کند, دیگر 
زا ویو خی واه یل راهم کفت اس را اس اه ‌صواست 
خواهم کرد به شرطی که اگر دوباره به همسرم دست درازی کردی و 
گرفتار شدی , از من کمک نخواهی! پادشاه به او گفت: بله, همین طور 
است. 

ابراهیم گفت: خدایا! اگر اين پادشاه راست می‌گوید, دستش را به او 
بازگردان. نزن د وبا رتسا ام نید 

(3) هنگامی که پادشاه چنین غیرتی را در ابراهیم دید و معجزات عظیم را 
در دست خودش مشاهده کرد, به عظمت حضرت ابراهیم علیه السلام پی 
برد و او را بسیار احترام و اکرام نمود و گفت: 

تو از هر گونه تعرضی نسبت به همسرت و اموالت در امان هستی و هر جا 
که بخواهی می‌توانی بروی؛ ولی از تو خواهشی دارم. ابراهیم گفت: 
خواهش تو چیست؟ گفت: من دوست دارم کنیزی قبطی را به همسرت 
هو کته که بسا ال ی ساشت: راهم ها احا مداه و ا گام 
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پادشاه ان کنیز قبطی را که همان هاجر, مادر اسماعیل علیه السلام بود 
فراخه‌اند فتاه را به ساره هدیه کرد تا خدمتکارش باشد. 

را ای اسان ام کت را ای شست ار 
احترام به او در پشت سرش حرکت می کرد. خداوند به ابراهیم وحی کرد 
که وف کن و ما اسان ان عمط ار کته ی مار کفآن 
پشت سر تو حرکت کند؛ و 
حرکت کن و او را بزرگ بدار و به وی احترام کن؛ چون او مسلط و حاکم 
است و در هر سرزمین باید پادشاهی حکومت کند, خواه نیکوکار یا فاجر 


باشد! 

(2) پس ابراهیم توقف کرد و به پادشاه گفت: شما حرکت کنید؛ چون 
خدای من در همین لحظه به من وحی کرده است که تو را بزرگ بدارم و 
احترامت را نگاه دارم و تو را به پیش بیندازم و خودم پشت سرت حرکت 
کنم. پادشاه گفت: ی 

ابر آاهید. کفت: بله. پادشاه به او گفت: شهادت می‌دهم که خدای تو بسیار 
مهربان و حلیم و کریم است و تو مرا ترغیب می‌کنی که دینت را بپذیریم! 
و انگاه پادشاه با او خداحافظی کرد. 

ابراهیم ان قدر پیش رفت تا به بالاترین منطقه شامات رسید و لوط علیه 
السّلام را در پایین شامات مستقر کرد. 

(3) آنگاه که ابراهیم علیه السّلام از بچه‌دار شدن ماوسن فد به سارنن 
گفت: اکز زاضی: هستی: هاجر را به من بفروش تا شاید خداوند فرزندی را 
اتامشسا اف که کساسن ما ادا سس ای ام عاته الس ام هاخر 
را از ساره خرید و با او ازدواج کرد و در نتیجه این ازدواج اسماعیل علیه 
السلام متولد شد. <1» 

(4) علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از پدرش از هشام از ابی عبد الله 
الصادق علیه السلام نقل می‌کند که گفت: 

ابراهیم در سرزمین شام سکنا گزیده بود و هنگامی که هاجر, اسماعیل را 
به دنیا آورد. ساره بسیار غمگین شد؛ زیرا که خودش بچه‌دار نمی‌شد. برای 
همین ابراهیم را اذیت می‌کرد و او را غمگین می‌ساخت. ابراهیم از این 
موضوع به خدا شکایت کرد, آن گاه به سوی او وحی شد: زن همانند 
استخوان شکسته پهلو است که اگر او را به همان صورت رها کنی, از او 
انتشتفاده:می کنی. و اکر بخو‌اهی. که آن.را زانست. کنت: می‌شکند. سپس به 
وی دستور داد که اسماعیل و مادرش را از ان محل دور کند. 


1 وه کافید ص 2060 واه که یت مر 
6- 207. 
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ابراهیم گفت: خدایا آنها را به کجا ببرم؟ خداوند فرمود: او را به حرم و 
فحل امه ن هام نسکانی که.خلی کرووام هی سکه) بر 

(1) پس خداوند جبرئیل را به همراه براق بر ابراهیم نازل کرد و او هاجر و 
اسماعیل را بر آن سوار کرد. ابراهیم از هیچ منطقه آباد و پردرخت و 
پرآبی 1۳ مگر این که می‌پر سید . 

آپا باید به اینجا بروبم و جبرئیل در جواب می‌گفت : نه. بازهم باید پیش 
برویم. تا اين که به مکه رسیدند و جبرئیل آنها را در محلّ کعبه پیاده کرد. 
ابراهیم به ساره قول داده بود که توقف نکند و به سرعت با زگردد. آنها 


وقتی که در آن مکان پیاده شدند, بوته بزرگی را دیدند. هاجر پارچه‌ای را 
که با خود داشت بر روی آن انداخت و همگی به زیر سایه‌اش رفتند. پس 
از آن که ابراهیم آنها را دز ان:مستفر کرد و وسایلی برایشان فراهم کرد 
تصمیم به بازگشت گرفت. در همین حال هاجر به او گفت: ای ابراهیم, چرا 
ما را در جایی رها می‌کنی که هیچ مونسی و آب و زراعتی ندارد؟ 
(2) ابراهیم گفت: خدایی که به من دستور داده است تا شما را به این 
مکان بیاورم, شاهد و ناظر بر شماست. سپس از آنها جدا رت ۶ 
این که به کدای (کوهی است در منطقه ذی طوی) رسید. در آنجا متوجه 
آنها شده و گفت: «ربنا الی آشکیش من یی بوادٍ غذر دی بَع عنه بتک 
الَمْحَرّم ربنا لیوا الطّلاة قاجْعَلْ أفيْدَةٌ من النّاس تهّوی ایهم و | در فهم 
من اللْمراتِ لَعَلهْم بَشْکرون» «1» پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در 
۱ ر خانه گرامی توست سکنا دادم تا نماز را 
برپا دارند, تو دل‌های مردم را هایل یه انها بکردان و از میوه‌ها. زفزیشان 
کن؛ شاید شکرت را به جا آورند. 
(3) آن‌گاه از آن منطقه دور شد و هاجر تنها باقی ماند. مقداری از روز که 
گذشت., اسماعیل تشنه شد و آب طلب کرد. هاجر به محل مسعی در آن 
بیابان رفت و فریاد زد: آیا در اين بیابان کسی هست؟ پس آن قدر از آنجا 
دور شد که اسماعیل از نظرش غایب شد. آنگاه به بالای کوه صفا رسید و 
در آنجا سرابی در بیابان به نظرش رسید و گمان کرد که آب است و به 
سوی آن د وید . ولی هنگامی که به مروه رسید. : سراب از نظرش غایب 
شد. سپس سرابی در صفا به نظرش رسید؛ فلی هاش که هرمع رها 
رفت: ؛ آب از نظرش عایب شد و این سعی بین صفا و مروه را هفت مرتبه 
تکرار کرد و هنگامی که برای هفتمین بار به سوی مروه می‌دوید؛ 


(1). ابراهیم (14), 37. 
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مشاهده کرد که زیر پای اسماعیل اب ظاهر شده است. به سوی اه امنذ و 
با ماسه در اطراف آب مرزی ایجاد کرد و اب را جمع‌اوری و محصور کرد و 
این اب زمزم نامیده شند. 

(1) در این هنگام قبیله جرهم در ذی الحجاز و عرفات اطراق کرده بودند. 
هنگامی که اد زمزم ظاهر شد, حیوانات و پرندگان به سوی آن می‌رفتند. 
افراد قبیله جرهم این را می‌د ید ند و به طلب آب در پی حیوانات و پرندگان 
رفتند. آنها می‌دیدند که پرندکان: در. نزدیکنی زفزم بز : زمین. هی شنت 
وقتی.به. آنعا دیدب رن اه کود کش را ندید که در شاه ووختحه اي 
پناه گرفته‌اند و چشمه‌ای برای آنها ظاهر شده است. آنها به هاجر گفتند: تو 
چه کسی هستی و داستان تو و این کودی چیست؟ هاجر گفت: من ام ولد 


ابراهیم خلیل الرحمن علیه السّلام هستم و این هم فرزند اوست. خداوند 
به او دستور داده است که ما را در اینجا سکونت دهد. آنها به او گفتند: ای 
زا رک آيا اجازه مت‌ذهن که:در نرویکی .قما اطراق کنم ؟ 
(2) پس در روز سوم که ابراهیم به زیارتشان آمده بود. : هاجر به او گفت: 
ای خلیل الله. در این اینجا قبیله‌ای به نام جرهم زندگی می‌کنند که 
درخواست کرده‌اند تا در نزدیکی ما اطراق کنند. 
ایا این-را.اخازههی‌دهی؟ ابر اهیم کفت :.بله. پس هاجر به آنها اجازه داد و 
ی ی 
هنگامی که برای سومین بار ابراهیم به دیدار هاجر و اسماعیل آمد. مردم 
فراوانی را در کنار آنها یافت و به همین علّت بسیار خوش‌حال شد. افراد 
قبیله جرهم هر کدام یک یا دو گوسفند را به هاجر و اسماعیل هدیه کردند 
تا به وسیله آنها زندگی خویش را تأمین کنند. 
داد که کعبه را بنا کند. ابراهیم سوال کرد: ای خدا, کعبه را در کجا بنا کنم؟ 
خداوند فرهود در مردمیتی. کهدو آن قبه‌ای از نور بر ادم علیه السلام 
نازل شد و حرم را برایش روشن کرد. این گنبدی که بر آدم نازل شد تا 
زمان طوفان نوح باقی بود و هنگامی که دنیا در طوفان نوح غرق شد, آن 
گنبد برداشته شد و همه جای دنیا غرق شد. مگر مکان کعبه. 
پس خداوند جبرئیل را فرستاد و او مکان کعبه را برای حضرت ابراهیم 
مشخص کرد و پایه‌های آن را از بهشت فرستاد و حضرت اسماعیل 
سنگ‌های ان را از کوه ذی طوی به ان مکان مقدس حمل کرد. پس 
ابراهیم کعبه را بنا کرد و دیوارهایش را به اندازه نه ذراع بالا اورد. قبه‌ای 
( ق نازل کرده بود, از برف سفیدتر بود و خضرت. ابر اهیم. آن 
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زیر زمین خارج کرد و در موضعی که قبلا کار گذاشته شده بودند؛ نصب 
کرد. او برای کعبه دو در قرار داد: دری به سوی خاور و دری به سوی باختر 
که باب المستجار نامیده می‌شود. سپس با مقداری از شاخه‌های درختان 
سقف آن را پوشانید و هاجر پرده‌ای را که با خویش داشت و به هنگام 
تابش شد ید آفتاب به زیر آن پناه می‌بردند؛ به عنوان پرده بر در کعبه 
اویزان نمود. 
(1) هنگامی که از بنا کردن کعبه فارغ شد., جبرئیل علیه السلام در روز 
ترویه که هشتم ذی الحچه بود, بر آنها نازل شد و گفت: ای ابراهیم, 
مقدازی از ابترا با خیش ردان زرا دی و عرفات ات واخه ده ندا ردو 
برای همین این روز, «یوم الترویة» نامیده شد. _ 
سیس حضرت ابراهیم به منی رفت و شب را در آنجا گذرانید و همان گونه 


کهبا ادم علیه. السلام زفتار شد؛ باوی نیز رفتار شد. 1 » 

(2) و همچنین, از پدرش. از معاوية بن عمار, از ابی عبد الله علیه السلام 
روایت کرده است: جبرئیل , به هنگام زوال خورشید در روز ترویه به نزد 
حضرت ابراهیم ۳ و گفت: ای ابراهیم برای خود و خانواده‌ات اف بردار 
(و در آن زمان بین مکه و عرفات هیچ آبی وجود نداشت) و برای همین این 
روز, «یوم الترویة» نامیده شد. حضرت ابراهیم حرکت کرد تا این که به 
منی رسید و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را در همان جا به 
جای اورد تا این که خورشید ظاهر شد و وی به سوی عرفات حرکت کرد و 
در نمره که در وسط عرفات قرار دارد اطراق کرد. به هنگام زوال 
خورشید از خیمه‌اش خارج شد و دست و صورتش را شست و نماز ظهر و 
عصر را با یک اذان و دو اقامه به جای اورد و در مکان فعلی مسجدی که 
در عرفات قرار دارد نماز خواند (و در آن مکان سنگ‌های سفیدی قرار 
داشته است که در حال حاضر در داخل مسجدی که بنا شده است؛ قرار 
دارد). سیس جبرئیل او را به موقف برد و گفت: ای ابراهیم, به گناهانت 
عرفه نامیده شد. در انجا اقامت کرد تا این که خورشید غروب کرد و سپس 
جبرئیل او را به سرعت از آنجا برد و گفت: ای ابراهیم, به سوی مشعر 
الحرام پیش برو (و همین مزدلفه نامیده شد) و او را به مشعر الحرام 
آورد. در انجا هغرت و کشا زا بابک ادان و نم اقامه به:جاق آورد. و به 
خواب رفت. در خواب دید که فرزندش را سر می‌برد تا این که نماز 
صبح را در انجا اقامه کرد. سپس به سوی منی رفت و به دستور جبرئیل و 
هنگامی که ابلیس نفرین شده در مقابلش 


(1). تفسیر قمی, ج 1 ص 60- 62. 
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ظاهر شده بود. جمره عقبه (گردنه) را با سنگ ریزه رمی کرد. آن‌گاه به 

خانواده‌اش دستور داد به سوی کعبه بروند و فرزندش را نزد خود نگاه 

داشت و او را با خود به محلٌ جمره وسطی برد و با او به شورت_پرداخته 
و همان طور که خدا در قرآن قف‌فنماندسه آی کفت تا بت ان اری فقو 

الْتنام انت آدبخک بَحک قائظة ما ذا تری» ای پسرک من! در خواب دیدم که تو 

را برای قربانی سر می‌برم, ببین تو چه به نظرت می‌رسد؟ 

(1) اسماعیل جواب دا هیا آتت افعل ها تومت ستجذنی ان شاء ال من 

الصَابرین «1»» ای پدرا! به آنچه مأمور شده‌ای اقدام کن, اگر خدا بخواهد 

مرا از صابران خواهی یافت. 

در این هنگام پیر مردی به سویش آمد و گفت: ای ابراهیم, می‌خواهی با 


گفت: می‌خواهم او را سر ببرم! پیرمرد گفت: سبحان الله! جوانی را سر 
می‌بری که خدا را به اندازه چشم بر هم زدنی معصیت نکرده است ؟! 
وراه اه یت وا سر ساره کر که اه اس فا مسا نویه 
من دستور داده است که این کار را انجام دهم. 

مود کت دا کی نان ها تا کار اسب کرو 
است! 

ابراهیم گفت: به خدا قسم که با تو سخن نخواهم گفت و تصمیم به ذیح 
اسماعیل گرفت. _ 

یش .ار تو استضا یز 13 ذیح کنی, مردم هم ان را سر 
می‌برند! پس با او سخن نگفت و پیش جوانش رفت و با او به مشورت 
پرداخت. اسماعیل چنان که خداوند می‌فرماید؛ گفت: به آنچه خداوند به تو 
فرموده است عمل کن. سامت کههر دی مایم فرما ی وا زد ند جوان 
گفت: ای پدر. صورتم را بپوشان و دست و پایم را محکم ببند. 

(3) ابراهیم گفت: ای پسرم! بستن با سر بریدن؟! به خدا قسم که این هر 
دو را با هم انجام نخواهم داد. آن‌گاه مقداری از جل و پالان الاغ را بر زمین 
پهن کرد و او را بر آن خوابانید و چاقو را به دست گرفت و بر گلویش نهاد 
و آن‌گاه سرش را به سوی آسمان برد و چاقو را بر گردنش کشید. جبرئیل 
چاقو را بر عکس گردانید و آن جوان را از زیر دست‌هایش بیرون کشید و 
در همین هنگام قوچی از پشت کوهی که در سمت راست مسجد منی قرار 
داشت به سوی خود کشید, که در نهایت چاقی و فربهی بود و آن را در جای 
جوان قرار داد. در همین لحظه از 


(1). صافات, (37), 102. 
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سوی مسجد خیف بانگی برآمد: «پا ابراهيم ق صَدّفت الرَوْیا تا کذلک 
تجزی او ان هذا هو البلاء الفتة «» ای ابراهیم! 0 را به 

واقعیت رساندی, ا بدین گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم به راستی ۳ 

ازمانشت اشکارا بو ۱ 

(1) ابلیس (در ظاهر پیرمردی) نزد مادر آن جوان رفت و گفت: پیرمردی 

را دیدم که به همراهش جوانی بود و او را بر زمین خوابانده و چاقویی به 

دست گرفته بود تا او را سر ببرد! 

مادر جوان گفت: دروغ می‌گویی؛ ابراهیم مهربان‌ترین مردم است و چگونه 

ممکن است که پسرش را سر ببرد. 

ابلیس گفت: به خدای اسمان و زمین و به خدای این خانه قسم که او را 

دیدم که جوانش را بر زمین خوابانده و چاقو را به دستش گرفته بود. 


مادر اسماعیل گفت: چرا می‌خواست این کار را بکند؟ ابلیس گفت: او 
گمان کرده بود که خداوند دستوری به او داده است و در قلب خودش به 
یقین رسیده بود که خداوند در مورد فرزندش چنین دستوری را صادر کرده 
است. مادر گفت: 0 این صورت می‌بایست که از دستور پروردگارش 

اطاعت می‌کرد. هنگامی که ابراهیم مناسک و اعمال حج را انجام داد به 
سرعت به سوی منی بازگشت. «2» 

(2) آنچه که در خبر علی بن ابراهیم قمی. از امام صادق علیه السّلام آمده 
است مبنی بر این که کعبه, قبل از طوفان نوح به صورت گنبدی بوده است 
ی پیش از آن 
در خطبه معروف به قاصعه از امام علی علیه السلام آمده است: «آپا 
نمی‌بینید که خدای سبحان, پیشینیان از آدم تا پسینیان از این عالم را 
آ زمود- به حرمت نهادن- سنگ‌هایی بی‌زیان و سود, که نبیند و نتواند شنود. 
پس خدا آن خانه با حرمت خود را ساخت و برای فراهم رت 
مردمانش پرداخت. پس آن خانه را در سنگلاخی نهاد که از همه 
سنگستان‌های زمین دشوارتر, و ریگزاری که رویش آن از همه کمتر. به 
دژه‌ای از دیگر دژه‌ها تنگ‌تر, میان کوه‌هایی سخت و ریگ‌هایی نرم و دشوار 
گذر, و چشمه‌هایی که آب آن کم و جدا از هم. شتر در آنجا فزبه تشود و 

اسب و گاو و گوسفند علف نیابد. پآ فان ایو فرمیدا وود 
بدان خانه نهند- و با حرمتش شمارند. پس خانه برای آنان جایگاهی گردید 


(1). همان, 104- 106. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 224- 226. 
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که سود سفرهای خود را در آن بردارند و مقصدی که بارهای خویش در آن 

فرو آورند. » «<[» 

(1) شاید این , معنای آيه‌اي باشد که خداوند در قرآن مي‌فرماید: «و از 

یرَفع براهيم الْقواعد من ات و ٍسماعیل نا تقبّل متا اک نت 3 السَمیع 

با نا و اجْقلنا مُسْمیّن لک و من ذُرْیینا امه مُسِْمَهٌ تک و آرنا مناسگنا 
نت علنا انک انق: الاب ال خیم «2»» .امین که ابر آهیم. و اتفاعنل 

۳9 خانه کعبه را بالا می‌بردند گفتند: پروردگارا! از ما بپذیر که تو 

شنوای دانایی. 

پروردگارا! ما را تسلیم خویش قرار بده و فرزندان ما را فرمانبردار خود 

گردان و آداب عبادتمان را به ما بیاموز و توبه ما را بپذیر؛ زیرا توبه‌پذیر 

ات 

بالا بردن دیوارها, این معنا را تداعی می‌کند که این خانه قبل از ابراهیم بنا 

شده بود و ابراهیم پایه‌هايش را محکم‌تر کرده و دیوارهایش را بالاتر برده 


بود؛ که بعد از طوفان نوح اثری از آن باقی نمانده بود, چنان که در خبری 
از امام صادق علیه السلام خواندیم که جبرئیل ابراهیم را به موضع خانه 
کعبه راهنمایی کرد. 

(2) هنگامی که ابراهیم مشاهده کرد خانه کعبه در محلی خشک و سوزان 
واقع شده اشت: کفت: «وتنا انی اشکتت چن ذرَبْیی بوادٍ غَیر ذی رَژع عند 
یتک الَمْحدّم ربْنا لیقیموا ۱ الصا قَاجْعَل فد من التاس تهّوی ایهم و 
اررْفَمٌ من "مرا لعلهم یَشْکرُونَ «3»» پروردگارا! من بعضی از 
فرزندانه دار سابان تفاب و علفی کر کنا ر خانه گرامی توست سکنا 
دادم تا نماز را برپا دارند, تو دل‌های مردم را مایل به آنان بگردان و از 
میوه‌ها روزیشان کن؛ شاید شکرت را به جا آورند. 

داي ارام مات ند اه که اه وا نا وم ی 
علاقه مقمنان تبدیل شد. 

)3( 


شبه جزیره عربستان گاهواره تمدن اسلام 


این شبه جزیره. منطقه وسیعی است که در جنوب غربی آسیا قرار دارد و 
مساحت ان به سه هزار کیلومتر مربع می‌ر سد. این بدان معناست که 


(1). نهح البلاغه, خطبه قاصعه. 

(2). بقره (2), 127- 128. 

(3). ابراهیم (14), 37. 
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(1) این شبه جزیره مستطیلی غیر متوازی الاضلاع می‌باشد که از شمال به 
شام و فلسطین و از خاور به سرزمین رافدین يا بین النهرین که از کوفه تا 
بصره امتداد دارد و از جنوب به خلیج عدن و اقیانوس ارام و از باختر به 
دریای سرخ محدود می‌شود. به این ترتیب این شبه جزیره از طرف جنوب 
و باختر و قسمتی از آن به دریاها محصور می‌شود و در قسمتی از خاور و 
شمال به بادیه شام يا اردن و عراق محدود می‌شود. 

در قدیم این شبه جزیره را به سه قسمت تقسیم کرده بودند. 

1- قسمت شمالی و غربی که حجاز نامیده می‌شد, 2 قسمت شرقی و 
مرکزی که صحرای عربی نامیده می‌شد؛ 3- قسمت جنوبی که یمن نامیده 
می‌شد. نت 

(2) در شبه جزیره. صحراهای وسیعی وجود دارد که بسیاری از انها غیر 
الخالی که تا حاشیه‌های خلیج فارس ادامه پیدا می‌کند و از قدیم قسمتی از 
آن را صحرای دهناء و قسمت دیگر را صحرای احقاف می‌ناميدند. 

(3) این صحراها که بیش از یک سوم شبه جزیره را تشکیل می‌دهند غیر 
مسکونی و بدون آت و گیاه می‌باشند و تنها در بعضی از اوقات در این 
مناطق باران می‌بارد که بعضی از اعراب شترهای خود را برای مدت 
کوتاهی در آنها می‌چرانند. هوا در آنها بسیار گرم و جز در کناره بعضی از 
شراحل: سمیاو کی استه مها عضی از مناطوه سا درل مه 
برای همین تعداد جمعیت شبه جزیره با اين همه وسعتش به بیش از بیست 
میلیون نفر نمی‌رسد. 

کوه‌های یمن از قدیم دارای سنگ‌های گرانبها و مقداری طلا و نقره بوده 
است و اغلب به پرورش حیواناتی از قبیل شتر و اسب پرداخته و ترند کاتن 
از قبیل کبک و کبوتر را نگهداری می‌کرده‌اند. در شبه جزیره رشته کوهی 


وجود دارد که از شمال تا جنوب امتداد دارد و ارتفاع بلندترین قله آن به 
0 ی 

اردن تا یمن در سواحل دریای احمر امتداد دارد و دارای سرزمین‌هایی 
کوهستانی و صخره‌ای با صحراهای گرم و سوزان است. 

این منطقه در تاریخ بیشتر از مناطق دیگر مورد ذکر و عنایت بوده و این به 
خاطر وجود کعبه معظمه در این منطقه بوده است. 

)1( 


کعبه نزد امت‌های مختلف؛ مقدس و 2 بوده است: هندوها :۳ را 
احترام می‌کردند و می‌گفتند: روح سیفا که همان اقنوم سوم در عقاید آنها 
می‌باشد., در حجر الاسود حلول کرده است. 

صابئین فارسی و کلدانی‌ها آن را تفه از خانه‌های هفت گانه مقدذس 
می‌دانسته‌اند و چه بسا گفته می‌شده است: کعبه, خانه زحل در اعتقاد آنها 
است. جون بسیار قدیمی و تاریخی است. 

سایر فارس‌ها هم برای آن حرمت قائل بودند؛ زیرا گمان می‌کردند که روح 
هرمز دز آن خاول. کرده. آشت: و جه بسا برای: زبارت: به ستهی: آن. سفر 
می‌کردند. 

یهودیان هم بدان احترام می‌گذاشتند و خدا را بر اساس دین ابراهیم در 
انجا پرستش می‌کردند و در کعبه تصویرها و مجسمه‌هایی بود که از جمله 
آنها مجسمه ابراهیم و اسماعیل بوده است که در دست‌هایشان ازلام 
(چوب‌های مخصوص قمار) و هم چنین تصویر مسیح و مادرش قرار داشته 
است که همین دلیل بر این است که نصاری هم بدان احترام 
عرب‌ها نیز احترام فوق العاده‌ای برای آن قائل بودند و به عنوان این که 
خانه‌ای است که حضرت ابراهیم آن را بنا کرده است, به سوی آن بار سفر 
می‌بستند. <1» 

(2) شهر مکه. یکی از مشهورترین شهرهای جهان به شمار می‌رود و یکی 
از پرجمعیت‌ترین شهرهای حجاز است که 300 متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد و جمعیت آن در حال حاضر به حدود صد و پنجاه هزار نفر می‌رسد و 
خاک آن غیر قابل کشت و زراعت است. 

(3) سرزمین حجاز دارای دو بندر در ساحل دریای سرخ می‌باشد که یکی 
از آنها چذه «2» است که بندر اهل مکه می‌باشد و دیگری بندر ینیع است 
که بندر اهل مدینه منوره در سابق بوده است و امروزه جذه به بندر اصلی 
در حجاز تبدیل شده است و در حجاز شهرهای مهم دیگری غیر از مکه 
وجود دارد که عبارت است از مدینه و طائف. 


(1). المیزان, جح 3 ص 361, 362. ۱ 

(2). جذة: به کسر جیم, به معنای صخره‌های ساحلی می‌باشد. در انجا 
قبری به طول هفت متر پانزده ذرع وجود دارد که منسوب به حضرت حو]ء 
می‌باشد و گفته شده است که این شهر جذه- به فتح جیم- نامیده شده 
است؛ چون که مرقد حواء بشریت در ان قرار دارد, و اين حرف صحیح 


۰ ض. 


مدینه منوره 


اين شهر در 450 کیلومتری شمال مکه قرار دارد. در اطراف آن باغ‌ها و 
نخلستان‌های زیادی به خاطر مرغوبیت نسبی خاک ان وجود دارد. اسم اپن 
شهر قبل از اسلام یثرب بوده است و بعد از هجرت رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله مدينة الرسول نامیده شده است و سپس برای راحتی در گفتار, 
رسول حذف شده و مدینه باقی مانده است. 

گفته می‌شود که عمالقه اولین کسانی بوده‌اند که در مدینه یا همان پثرب 
مسکن. کزیدم وددر آن باقی مانده‌اند تا اين که در قرن دوم میلادی عده‌ای 
را اه یا مت با 
شهر هجرت کرده‌اند. به نظر می‌رسد که انها در اثر فشارهای قیصر 
نینوس و انهدام هیکلشان در سال 70 میلادی و هم چنین فشارهای بیش از 
ار را و و ار وا ما ار اه 
مهاجرت کرده‌اند. «<1» 

(2) ما می‌بينیم که حجاز منطقه‌ای خشک و بی‌آب و علف و غیر قابل 
زراعت و بهره‌برداری می‌باشد و قابلیت سکونت و توسعه زندگی بشری را 
ندارد. همین باعث شده است که به منطقه امنی در میان دو دولت روم و 
فارس در آن زمان در انق. و این دولت‌ها هی تأثیری در این منطقه نداشته 
باشند؛ چون هیچ فایده‌ای در ارسال لشکر و سیاه به منطقه نمی‌دیده‌اند و 
اگر چنین کاریر می‌کردند. می‌بایست که با دست خالی و حسرت به 
وطن‌هایشان بازگردند. 

(3) بعضی از مقرخان یونانی نقل کرده‌اند که فرمانده بزرگ یونان, جناب 
دمریوس تصمیم به تسخیر شبه جزیره گرفت و در جزیره پیشروی کرد تا 
به روستای پترا- که شاید در محل چاه بدر بوده است- رسید. اهل آن 
روستا به وی گفتند: ای فرمانده بزرگ یونانی! چرا با ما می‌جنگی؟ ما در 
پیابان بی‌آب و علفی زندگی می‌کنیم که هیچ چیزی برای زندگی راحت در 
آن وجود ندارد. 2 اين مناطق خشک را برای زندگی برگزيده‌ايم تا 
ار 
می‌دهیم که به مصیبت‌های عظیم و مشکلات زیاد برخورد خواهی کرد و این 
را بدان که هیچ کدام از ماء دست از عادت‌ها و اخلاق خویش برنمی‌دارد و 
اگر تو بخواهی که به پیشروی ادامه دهی و عده‌ای از ما را به اسارت 
ببری, هیچ نفع و فایده‌ای از این اسیران نخواهی دید؛ زیرا با اعمال و نیات 
را تغییر نخواهند داد! پس از ان, فرمانده یونانی هدایا را پذیرفت و از 


نسخیر شبه جزیره منصرف شد. <2» 


(1). جزء ششم از تاریخ عرب قبل از اسلام. تالیف جواد. علی. 

(2). به زبان فارسی؛ تمدن اسلام و عرب. ص 4" 
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(1) 2- قسمت مرکزی و شرقی شبه جزیره که صحرای عربی نامیده 
می‌ شود و صحرای نجد در ان قرار دارد. این منطقه دارای زمین‌های نسبتا 
بلندی است و روستاهای آبادی در آن قرار دارد که از جمله آنها «ریاض» 
می‌بانتتد که در زمان: ال شسود پایشخت. آنها تور در حال خاضز. یکی .از 
شهرهای بزرگ است. 1 
شمال تا جنوب نزدیک به هفتصد و پنجاه کیلومتر و عرض آن از باختر تا 
خاور نزدیک به چهار صد کیلومتر است و مساحتی در حدود شصت هزار 
میل مربع دارد. در جنوب آن شهر عدن, از شهرهای بزرگ یمن به شمار 
می‌ر ود. این قسمت از شمال به صحرای نجد و از خاور به صحرای ربع 
الخالی و از باختر به دریای سرخ محدود می‌شود و بزرگ‌ترین بندر آن, بندر 
حديدة می‌باشد. 

(3) یمن از سرسبزترین و بابرکت‌ترین و پرنعمت‌ترین مناطق شبه جزیره 
به شمار می‌رود و دارای تمدن تاریخی بزرگی است. یمن محل حکومت 
تبابعه بوده است که سال‌های طولانی بر آن حکمرانی کرده‌اند. این 
قسمت., از مناطق تجاری مهم به شمار می‌رفته است که محل اتصال 
راه‌های تجارتی مختلف بوده است. در یمن سنگ‌های گرانبها و طلا و نقره 
به وفور بافت می‌ شده و دارای اثار تمدّن تور کی است که تا به امروز 
باقی مانده است. این بدان معناست که عرب‌های یمن با تکیه بر همت 
عالی خویش در زمانی که امکانات کافی برای انجام این کارهای عظیم 
وجود نداشته است. به ایجاد این بناهای تاریخی اقدام کرده‌اند و در زمینه 
کشاورزی و ابیاری مزارع به حدی پیشرفت کرده بودند که قوانین و 
برنامه‌های حکومتی دقیقی را اجرا می‌کردند. 

)4 از جمله آثار تاریخی مهم آنها سدٌ مارب است که هنوز هم آثار آن باقی 
است و اپن همان سدذی است که قرآن کریم از آن یاد کرده و فرموده 
است: «قَارسَلنا عَلَْهم سَیْلَ العَرٍم». 

جریان حادثه بر طبق نقل قرآن به این صورت بوده است: ضّ 


۳ 1 7 ۰ نا و ظلَمَوا ره 


فی ذلک لایات لک ضبار شکور و لقة صَدّق علهم ائلیست طلة قائتفوة ال 
فریقا من الْمَوْمیِینَ» «1» در دیار 5 دو با در یمین و یسار, مردم 1 
عبرت بود. از روزي پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید, شهری 
نیکو و پروردگاری آمرزنده. آنها روف گرداندند و ما نیز سیل ویرانگر را بر 
آنها فرستادیم و ذو. باغشان را به تلخستان شور گز و اندکی سدر مبدل 
ساختیم. اين ناسپاسان را چنین ۳ دادیم آیا جز ناسپاسان را مجازات 
می‌کنیم ؟ میان انها 0 که برکت داده بودیم قریه‌هایی آباد وه هم 
وه بدیق. آفر دنم شنت روز با امنیت کامل سفر کنید. گفتند: 
«پروردگار!! رای زا فاصله بینداز.» آنها به خود ستم کردند و ما 
آنها را اقسانه روز کار اقرار دادیم و تخت پراکنده‌شان کردیم. در این 
داستان عبرت‌هاست برای شکیبایان شکرگزار, ابلیس گمان خود را به 
بافزشان در آورده بوده نذا از او بخروی کردید کر اتکی ان مقمتا ر: 

)1( در سوره قریشم به تجارتشان در تابستان و زمستان, به یمن اشاره 
شده است: «لایلاف فرش 3 رخلة الشّتاء و الصَیف قلیعَبذوا رب هدا 
الیت الذٍی عم من جُوع و أَمَتَهمْ من حَوفی» 23 برای ائتلاف قریش. 
ائتلافشان در وهای زمستانه و تابستانه. پس پروردگار کعبه را بباید 
بپرستند؛ پروردگاری که آنها را آنگاه که گرسنه بودند. طعام داد و از ترس 
امنیتشان داد. ۱ 

(2) جرجی زیدان می‌گوید: «آثاری که توسط باستان‌شناسان استخراج 
شده است برای مستشرقان آأثبات کرده است که تمدن پیشرفته‌ای در 
یمن درباره سذ مارب و در صنعاء و شهر بلقیس وجود داشته است و در 
شهر مارب که شهر قوم سبا بوده» قصرهای عالی که درهایشان طلاکاری 
شده و ظرف‌هایی از طلا و نقره و تخت‌هابی از سنگ‌های معدنی کوان 
قیمت, کشف شده است.» «3» 

(3) طبرسی, از فروة بن مسیک مرادی نقل می‌کند: از رسول الله اه 
اللّه علیه و آله در مورد ۳ سوال کردم که آیا مرد بوده است با زن؟ 
پیامبر فرمود که او مردی از عرب بوده است که ده فرزند داشته است و 
شش نفر از فرزندان ذریه‌اش خوب بوده و چهار نفر از فرزندان و 
ذریه‌هایشان بد 


(1). سبا (34), 15- 20. 
(2). قریش (106), 1- 4. 


(3). به فارسی: تمدن اسلام و عرب. ص 96. 
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بوده‌اند. اما کسانی که خوب بوده‌اند, عبارتند از: آزد و گنده و مذحح و 
اشعري‌ها و آنمار و حمیر. مردی پرسید: اتمارخه کسانت هشد؟ 1۳ 
الله.صلی اللة-علیه و آله فزمود: کشانی که ختغم و-بخیله از آنها هشتند. و 
آنها که بد بوده‌آند, عبارتند از: عاملة و جذام و لخم و غشان. 1 

(1) دزن کافی: نا انشاد از سدیر آمده است: ,مردی از امام صادق علیه 
السْلام در مورد قول خدا که می‌فرماید: «ققالوا ربّنا باعذ بین آسَفارنا 5 
طلموا اه نفسَهْمٌ», سوال کرد. امام فرخود آنها افوامی: بودند: که زر 
روستاهای ۳ به هم زد کین می‌کردند به صوربی که هر کدام 
می‌توانستند هم دیگر را ببینند و دارای نهرهای پرآب و اموال فراوان بودند؛ 
ولی به نعمت‌های الهی کفران ورزیدند. در ننليیجه خداوند هم نعمت‌های 
خویش را درباره آنها تغییر داد: «انَ ال لا بر ما یوم حتّی ؛ بعیژوا ما 
بانفسهم «2»»؛ خداوند آنچه را برآی قومی است تغییر نمی‌دهد, شک این 
که خودشان اش دهد 

(2) لذا خداوند سیل عرم را بر آنها مسلط کرد که در نتیجه روستاهایشان 
غرق شد و سرزمینشان فان گشت و اموالشان را با خود برد و 
باغ‌هایشان را تبدیل کرد به: : «جنتین ذواتی أکلِ حمقط هل 0 من 
سذر یعنی تلخستان شور گز و اندکي بدن .سین گر 

«ذلک جَرَبناهَمْ بما کقَژوا و هل تجازی الا الکفور» «3». این ۳۵ را 
چنین ۳ ِِِ آیا جز ناسپاسان را سخاراات می‌کنیم ؟ 

قوم سبا از اقوام غیر عربی بوده‌آند که عرب شده و در یمن ساکن شده 
بودند و به اسم پدرشان سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان, قوم سبا 
نامیده می‌شدند, چنان که در تاریخ نقل شده است. 


)3( 


اعراب قبل از لام 


اشاره 


4) 


اشاره 


شکی نیست که شبه جزیره از قدیم الایام موطن بسیاری از اقوام عرب 
بوده است و بعضی از آنها در اثر حوادت خاص آتتصانین پا زمینی نابود 
شده‌اند و این به سبب اعراض از ذکر خدا 


(2). الرعد (13), 11. 

9 سبا (34), 6- 17. 

بوده است 1 چنان ۳1 در مورد قوم تتضاً خداوند می‌فرماید: «قأغرضوا 
فارشا علهم شیل اآعرم .. لک جَیتاهم یما روا و عَلّ جازی الا 

الَفور. ۰ و لْمّوا ا عم سمّه قحعلناهم آحادیت ۶ ناه کل مَمَرّق, بت 

لقَ1 صَذق عَلیهم ابلیس م طه قَائبِعَونْ» «2» آنها روی گرداندند و ما ۳ 

بارهس تساه با با ایس ار 

ناسپاسان را مجازات می‌کنیم ... انها به خود ستم کردند و ما انها را افسانه 

عرب‌های منقرض شده نامیده شده‌اند. ِ 

شاید که قوم عاد از همین‌ها بوده‌اند که بیش از بیست مرتبه در قران از 

انها نام برده شده است و یا قوم ثمود که بیش از بیست و پنج بار نامشان 

ذکر گردیده است. 

1) 


الف) عاد؛ قوم هود: 


قوم عاد, از اقوام عرب و از انسان‌های ما قبل تاریخ بوده‌اند که در شبه 
جزیره سکونت داشته‌اند و اخبار و اثارشان در طول تاریخ محو شده است. 
تاریخ چیزی به غیر از افسانه‌ها از آنها در حافظه خویش حفظ نکرده است 
و در تورات موجود هم ذکریر از آنها به میان نیامده است. 

آنچه که قران کرنم دربازه انا افتد عبارت است از این که قوم عاد در 
وادی يا صحرای احقاف سکونت داشته‌اند «3» و این سرزمین وادی‌یی 
است بین عمان و ارض مهره تا حضرموت و احقاف به معنای شن‌های 
روان ضی با شند. آنها از ذربه کسانی بودند که به همراه نوح از طوفان نجات 
یافته بودند و دارای جثه‌هایی قوی و بزرگ و بلند بودند. «4» این قوم در 
شهر نشیتی. و.تمدن» بیشر فت:ژیادی کردم بودند. آنها سر زمین‌هاین آباد و 
زمین‌هایی حاصل‌خیز که دارای باغ‌ها و نخلستان‌ها و زراعت‌های زیادی بود؛ 
داشتند و دارای احترام و مقام 1 بودند. در این موقعیت. خداوند 
برادرشان هود را در میان آنها برانگیخت تا آنها را به حق و پرستش خدای 
یگانه دعوت کند و از پرستش بت بازدارد تا به عدل و احسان با هم رفتار 
کنند. <«5» 


(1). المیزان, ج 16, ص 324. 

(2). الاحقاف (46), 21. 

(3). الاحقاف (46), 21. 

(4). الاعراف (7), 69 و السجده (32), 15 و الشعراء (26), 130. 

(5). الشعراء (26), 130. 
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(1) هود علیه السلام بسیار انها را موعظه و نصیحت کرد و راه راست را 

به آنها نشان داد و هر گونه عذر و بهانه‌ای را از آنان گرفت؛ اما از پذیرش 

حق ابا کردند و به مقابله و انکار وی پرداختند و جز عده بسیا ر کمی به وی 

ایمان نیاوردند و اکتریت آنها بر انکار و ذدشمنی, اضزار ورزیدند و به. اوه 

نسبت دیوانگی و سفاهت دادند و از او درخواست کردند که عذابی را که 
به آنان وعده می‌دهد. ؛ نازل کند. پس خداوند عذابش را نازل کرد و بادی به 

سوی آنها فرستاد که هر چیزی را که در جلوی آن قرار می‌گرفت به 

خاکستر تبدیل می‌کرد «1» و مردم را به صورت نخل‌های سوخته در 

می‌آورد «2». تند باد سرکش و هلاک‌کننده. هفت شبانه روز به طور دائم 

بر انها مسلط بود و آن قوم به صورت تنه پوسیده و تو خالی درختان خرما 


بر زمین می‌آفتادند. «3» این باد به فرمان خدا همه چیز را نابود می‌کرد به 
طوری که هیچ چیزی جز خانه‌هایشان دیده نمی‌شد. «4» به این ترتیب 
خداوند همه آنها را هلاک کرد. مگر هود و کسانی که به وی ایمان آورده 
بودند. «ظ5» 1 

شاید به همین علت به قوم عاد, اولی «6» و به کسانی که باقی ماندند 
قوم عاد ثانیه می‌گفتند. 

2 


ب تمود؛ قوم صالح علیه السلام: 


اینها اقوامی از عرب بودند که در وادی القری. بین مدینه و شام زندگی 
می‌کردند. آنها هم از انسان‌های ما قبل تاریخ هستند که تاریخ مطلبی را از 
آنها ضبط نکرده است؛ مگر افسانه‌ها و قصه‌های بسیار اندک و گذشت 
زمان آثارشان را مجو نموده است و نمی‌توان به قصه‌ها و افسانه‌ها چندان 
اعتماد کرد.. _ ۱ 

(3) انچه که قران کریم در مورد انها حکایت می‌کند. عبارت است از این 
که انها امتی از عرب بودند و پیغمبرشان حضرت صالح علیه السلام «<7» 
بود. اینها پس از قوم عاد به وجود امده بودند و دارای تمدن و شهر نشینی 
بودند و زمین‌ها را اباد می‌کردند و در دشت‌ها, قصرهایی را 


(1). الذاریات (51), 43. 

(۰)2. القمر (54), 20. 

(3). الحاقه (69), 7. 

(4). احقاف (46), 25. 

(5). هود (11), 58. 

(6). نجم (53), 50 منظور از اولی در اینجا قدیمی‌تر است نه به معنای 
عددی. 

(7). هود (11), 61. 
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می‌ساختند ونر کهه‌هاء خابه‌هان. هن و محکم. برای. خیش می‌تراشیدند. 
«» چشمه‌ها و قناعت‌هایی را حفر کرده و باغ‌ها و نخلستان‌های بزرگی را 
ایجاد می‌کردند. «2» قوم ثمود از گروه‌ها ۳۷۳۹ مختلفی تشکیل شده 
بودند که شیوخ و بزرگشان بر آنها حکومت ِ و در میانشان نه قبیله 
وجود داشت که در زمین فساد می‌کردند و به فکر اصلاح نبودند. «3» به 
هنگامی که این قوم در فساد غوطه‌ور شدند, خداوند حضرت صالح علیه 
السلام را که از خانواده‌ای شریف و بزرگوار بود و به عقل و فهم «4» بالا 
مشهور بود, برانگیخت تا مردم را به توحید دعوت کند کند فد آنهارا آز رکه 
بت‌پرستی بازدارد و مردم را به عدل و احسان فرا خواند و از زیاده‌روی و 
ستم و سرکشی بازدارد. «5» به دستور خداوند. حضرت صالح علیه السلام 
قیام کرد و با حکمت و پند و اندرز نیکو, بر اذیت و ازارهای انها در راه خدا 
شکیبایی نمود؛ ولی به جز عده کمی از ضعیفان. کسی به وی ایمان نیاورد. 


6 


(1) طاغیان و مستکبران و پیروانشان بر کفر خویش اصرار می‌ورزبدند و 
کسانی را که یمان اورده بودند» مسخره می‌کردند و حضرت صالح را 
سفیه و ساحر می‌پنداشتند. «<7» از او می‌خواستند که برهان روشنی برای 
سخنانش بیاورد و معجزه‌ای بر صدق گفتارهایش ارائه کند و به وی 
پیشنهاد کردند که شتر ماده‌ای را از دل کوه برایشان خارج کند. پس 
حضرت صالح علیه السّلام شتری را با همان ویژگی‌ها که خواسته بودند, از 
دل کومنه ادن آلفی تیدون آور نو گفت* 

خداوند به شما دستور داده است که یک روز از آب چشمه بنوشید و یک 
روز آن را برای شتر ماده واگذارید. یک روز سهم شما و یک روز سهم شتر 
ماده است. این شتر ماده را آزاد کون فا در من ند بچرد و در مورد 
آن اندیشه بد نکنید که عذاب فوری شما را فرا.می کیرد «» و هیچ راه 
فراری از ان وجود نخواهد داشت. 

(2) اما انها مکر و حیله کردند و شقی‌ترین فرد خویش را برای کشتن شتر 
ماده استخدام کردند 


(1). اعراف (7), 74. 

(2). شعراء (26), 148. 

(3). نمل (27), 48. 

(4). هود (11), 62 و نمل (27), 49. 

(5). هود و شمس (91), 13. 

(6). اعراف (7), 5 7. 

(7). اعراف (7), 66 و شعراء (26), 153 و نمل (27), 47. 

(8). اعراف (7), 72 و شعراء (26), 156 و هود (11), 64. 
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و اه آن: زا بی کرد. انکاه به صالح غليه الشلام گفتند: اک زاست. مق کویی: 
عذاب الهی را بر ما نازل کن. صالح علیه السْلام گفت: سه روز در 
خانه‌هایتان خوش بگذرانید و بدانید که وعده الهی تخلف‌ناپذیر است. «1» 
(1( سپس مودم آن شهر و اطراف آن نسبت به 3 مکر و غدر کردند: 
«تقاسَقوا یالله له و هه ثم لول وله ما شهذنا مهلِک له و [ّ 
لصادقون» 2 «قَحَدَمُم السَاعتة و هم ینظرژون» «3» «قأّ صبخوا فی 
دارهم جائمین»* «4»: «و تا الذین منوا و کائوا بتفُون» وف ِ 
قسم شدند که او و کسانش را شا ات رس یی خفاهان نا 
بگوییم که ما از نابودیشان خبر نداریم و ما راست می‌گوییم. » «از فرمان 
پروردگارشان سرباززدند و همچنان نگاه می‌کردند که صاعقه آنها را در 
میان گرفت»؛ «و در خانه‌های خود از پا در آمدند»؛ «و کسانی را که ایمان 
داشتند و پرهی زگار بودند نجات دادیم». 


(2) در کافی با اسناد از ابیٍ بصير می‌گویدز از ابو عبد الله الصادق علیه 
السْلام در فوود کدی وود ار ققالوا | ترا ها‌واخدا تیه ]7 اذا 
لفی صلال و سْعرٍ» «6» «قوم ثمود نیز هشداردهندگان را تکذیب کردند و 
گفتند: آیا از بشری پیروی کنیم که از جنس خودمان است؟ اگر چنین کنیم 
گمراهیم و دیوانه.» سوال کردم. امام گفت: خداوند صالح علیه السْلام را 
در میانشان مبعوت کرد؛ ولی دعوتش را اجابت نکردند و در مقابل, او را 
مسخره کردند. آنها صخره‌ای داشتند که بدان احترام می‌گذاشتند و آن را 
هی تیه ده اش هر قیال جر کار ان احماع ی کردتد وه کوشستندا تور 
ذیح می‌کردند. 

(3) آنها به حضرت صالح علیه السلام گفتند: اگر گمان می‌کنی که نبیث خدا 
هستی. پس از خدایت بخواه که از دل این سنگ سخت. شتر ماده‌ای را که 
دارای شکم ده‌ماهه باشد؛ خارج کند. سیس خداوند شتر ماده‌ای را با 
ویژگی‌های خواسته شده بیرون نمود و به صالح علیه السُلام وحی کرد که, 
ای صالح به مردم بگو: خداوند ات هه زا یی تفر ترآ شیر اوه ودنک 
روز برای شما قرار داده است. 


(1). هود (11), 65. 

(2). نمل (27), 49. 

(3). ذاریات (51), 44. 

(4). اعراف (7), 78. 

(5). نمل (27), 3د. 

(6). قمر (54), 23- 24. 
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شتر ماده به صورتی بود که تنها در روزی که نوبتش بود برای نوشیدن آب 
میآمد هد آن روز او را نگاه می‌داشتند و بزرگ 9 کوچک از شیرش 
می‌آشاميدند, سپس در روز اجه کوق تعوی از ای انا میت فس 
ماده برای نوشیدن اب نمی‌امد. 

(1 اما آنها نسبت به دسنور_ خداوند راه طفیان و نافرمانی را در پیش 
گرفتند و بعضی نزد بعضی دیگر می‌رفتند و می‌گفتند: شتر ماده را بکشید 
و از دست آن راحت شوید. ما راضی نیستیم که یک روز, چشمه ویژه ما و 
و کی قیزج شتر ماده باشد. سپس گفتند چه کسی داوطلب می‌شود که 
شتر ماده را بکشد تا جایزه به او بدهیم؟! در این هنگام مردی سرخ چهره و 
2 جچشم که ولد الز نا بود و پدرش را کسی نمی‌شناخت و به او قذار 
می‌گفتند و یکی از اشقیا و بدبخت‌هایی بود که حنی قوم نمود از او بدشان 
می‌آمد, داوطلب شد و جایزه‌ای برای او در نظر گرفتند. 

(2) این مرد شقی به جایی رفت که شتر ماده برای نوشیدن آب به آنجا 


فت ات تاو ها تق. را این که شتر. .هاده اب توشتند وه .صحامهن. که 
می‌خواست بر گردد, در سر راهش کمین کرد و با شمشیر ضربه‌ای به او 
زد ولی ضربه کارگر نشد. او ضربه دیگری بر او وارد کرد و شتر ماده به 
پهلو بر زمین افتاد. بچه‌اش فرار کرد و به بالای کوه رفت و سرش را به 

آسمان گرفت و سه مرتبه نعره کشید. بان که تام کوم وه اند و 
همگی با وارد کردن ضربه‌ای در قتل شتر شرکت کردند و سپس گوشتش 
وا تفستیم کرد هه یور کین نمانده که ان کهد از کوشیت تن 
ماده لقمه‌ای خورد. ۳ 

(3) هنگامی که صالح این منظره را دید. نزد آنها رفت و گفت: ای قوم! چه 
جیزی باعث شد که مرتکب این کار ناشایست شدید؟ چرا از دستورهای 
الهی سرییچی کردید؟ پس خداوند تبارک و تعالی به صالح علیه السلام 
وحی فرستاد که قوم تو تباهی و سرکشی کردند و شتری را که خداوند به 
عنوان حجٌتش به سوی آنها فرستاده بود؛ به قتل رساندند. در حالی که هیچ 
ضرری برای آنها نداشت و بلکه منفعتش بسیار زیاد بود. به آنها بگو که من 
پس از سه روز عذابم را نازل می کنم و اگر توبه کنند؛ توبه آنها را 
می‌پذیرم و از عذابشان می‌گذرم و ۷ توبه نکنند و به سوی خدا| 
بازنگردند؛ عذابم را در روز سوم بر آنها نازل خواهم کرد. 

صالح به سوی قوم خویش آمد و گفت: ای قوم, من رسول پروردگارتان به 
سوی شما هستم و او می‌گوید: اگر توبه کنید و بر گردید و استغفار کنید, 
شما را می‌بخشم و توبه شما را می‌پذیرم. 

گرفته و گفتند: 

«قالوا 1 صالخ ائتّنا بما تَعدُنا ان کنّت و من الْموسَلین» «1» گفتند: «ای 
صالح اگر از رسولان خدایی آنچه را به ما وعده می‌دهی بیاور» صالح 
زرد است و در روز دوم صورت‌هایتان سرخ خواهد شد و در روز سوم 
صورت‌هایتان سیاه می‌گردد. 

(2) هنگامی که روز اّل فرا رسید, صورت‌هایشان زرد شد و به دنبال آن 
بعضی نزد بعضی دیگر رفتند و گفتند: بلایی که صالح وعده داده بود فرا 
رسیده است! اما سرکشانشان گفتند: ما به سخن صالح گوش نمی‌دهیم و 

حرف‌هایش را نمی‌پذبریم. ؛ اگر چه عذاب عظیمی ما را فراگیرد. ها 
که روز دوم فرا رسید, صورت‌هایشان سرخ شد و به دنبال آن عده‌ای نزد 
گروه دیگر رفتند و گفتند: ای قوم! عذابی که صالح به شما وعده داده بود, 
شما را فرا گرفته است!, ولی سرکشان قوم گفتند؛ اگر همگی هلاک 


ترک نمی‌کنیم و توبه نکردند و به سوی خدا بازنگشتند. 

(3) هنگامی که روز سوّم فرا رسید, صورت‌هایشان سیاه گردید و به دنبال 
ان بعضی نزد بعضی دیگر رفتند و گفتند: ای قوم! انچه که صالح گفته بود؛ 
فرا رسیده است! سرکشان قوم هم گفتند که آری وعده صالح فرا رسیده 
است. در نیمه شب, جبرئیل بر قوم نازل شد و فریاد بلندی بر سرشان 
کشید که پرده گوش‌هایشان پاره شد و قلب‌هایشان از هم شعافت و 
جگرهایشان آب شد و همگی در یک چشم بر هم زدن مردند و هیچ جنبده‌ای 
باقی نماند شکن ان که به اذن الهی هلاک شد. افراد قوم در خانه‌ها و 
خوابگاههایشان قبض روح شد ند و به همراه صيیحه؛ خداوند ای از 
آسمان فرو فرستاد که همه را سوزاند. <2» 

4) 


2 قحطانی‌ها 


آنها فرزندان یعرب بن قحطان بودند که در یمن, جنوب شبه جزیره. 
سکونت داشتند و عرب عاربه هم نامیده می‌شدند. یمنی‌های امروزه به 
طور عام و آوس و خزرج از نسل قحطان هستند و گفته شد که قوم سب 
هم از نسل قحطان بودند و دارای حکومت‌ها و ایالت‌های آباد و تمدنی 


(1). اعراف (7), 77. 

(2). المیزان, جح 10, ص 314, 316. 
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غنی 9 پیشرفته بودند و برای خود خطی داشتند که خط «مسند» نامیده 
در یمن اد 


(1) 


3- عدنانی‌ها 


آنها فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل هستند. چنان که گفتیم حضرت 
ابراهیم ما را همراه مادرش هاجر به سرزمین مکه 
منتقل کند. پس ابراهیم انها را از سرزمین فلسطین به سرزمین پست و 
بی‌اب و علفی که مکه نامیده می‌شد؛ منتقل کرد و خداوند اب زمزم را 
برایشان جاری ساخت. کم‌کم اسماعیل بزرگ شد و در میان قبیله جرهم 
که با کسب اجازه از حضرت ابراهیم علیه السلام در مکه ساکن شده 
بودند؛ همسری برای خویش انتخاب کرد. ۱ 

اسماعیل دارای نسل‌های فراوانی شد که از جمله انها عدنانی‌ها بوده‌اند 
که دارای شاخه‌های زیادی شدند که از جمله آنها قبیله قریش در مکه و 
اطزاف آن:ه تقیف. در طاتف: و فیس غیلان در تجد.ه عبد الفین. در بخربره و 
بنو حنیفه در یمامه و ضبه و تمیم در صحرای دهناء و عشایر بکر از شمال 
وا ی و و و وی مسب 
نجد و کنانة و هذیل در اطراف مکه زندگی می‌کرده‌اند. مهم‌ترین 
عشیره‌های قربش عبارت بوده‌اند از: هاشم, امیه, مخزوم. تیم جمح؛» 
نت نوفل, زهره و عدی. 

2 


الق اغرآب در قبل از اتتاام 


منظور از اخلاق همان آداب اجتماعی است که در میان قبایل اعراب قبل 
از اسلام رایج بوده است و به طور کلی می‌توانیم خصلت ‌های پسندیده و 
عمومی عرب را در چند سطر بیان نماییم: 

عرب جاهلیت- و به خصوص عرب‌های مستعرب که بعدها عرب شده بودند 
و از نسل حضرت اسماعیل علیه السلام به شمار می‌رفتند- طبعا 
سخاوتمند بوده و مهمان‌هایشان را اکرام می‌کردند و هیچ‌گاه به امانت‌ها, 
اگر چه بسیار کم باشد. خیانت نمی‌کردند و پیمان‌شکنی را گناهی 
نابخشودنی می‌دانستند و در گفتارشان رک و صریح و دارای حافظه‌ای 
قوی بودند و در فن شعر و خطابه مهارت فوق العاده‌ای داشتند. انها در 
شجاعت و جرات ضرب المثل بودند و در اسب سواری و تیراندازی مهارت 
بسیار داشتند و فرار کردن از جنگ را ننگ و عاری ابدی می‌دانستند. 
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(1) در مقابل این خصلت‌های پسندیده به اداب و رفتارهای زشتی الوده 
بودند که تمام این خصلت‌ها و کمالات را زایل می‌کرد و اگر رحمت الهی 
شامل حالشان نمی‌شد و پیامبری در میانشان مبعوث نمی‌شد که نها را 
تزکیه کند و کتاب و حکمت , به اما یا مرج امروزه ما با نسلی از عدنانی‌ها 
زند کت تفت کزدیم! بلکه انا به عرب‌های منقرض شده ملحق می‌شدند که 
تنها قصه و افسانه‌ای از آنها در تاریخ به یادگار می‌ماند. 

شیوع جهل و خرافات و فساد در میانشان به حدی بود که زندگیشان را 
شبیه زندگی حیوانات نموده بود و چنان که تاریخ نقل می‌کند, جنگ‌هایی در 
میانشان وجود داشته که گاه تا پنجاه و بلکه تا صد سال طول کشیده است 
۵ علت:شروع ان نی هم حطلب کوحکی. بفدم است که عاننا قایل وود 
نبوده است. 

(2) عدم وجود حکومت قدرتمندی که دست سرکشان و غارتگران را کوتاه 
کند, و وضعیّت نامناسب شبه جزیره از جهت اب و علف, باعث شده بود 
که اکثریت اعراب از همان ابتدا, زندگی چادرنشینی را برگزینند و در طول 
عنال بر اف وسیا پیت اب وه غاف مت فر صحراها کردشن کنند و هر عاین 
که اثری از آب و علف یافتند. چادرهایشان را در اطراف آن برپا کنند و 
هرگاه که مطلع می‌شدند مکان بهتری وجود دارد. بار و بساط خویش را 
جمع می‌کردند و کوج خود را به سوی ان محل اغاز می‌کردند. 

جهل و فقر و فقدان یک نظام حاکم, به صورت بارزی بر سراسر جزيرة 
العرب سایه افکنده بود به طوری که عادت‌های قبیح به ور ۳ اموری 
عادی در آمده بود و غارت‌گری و چیپاول و اسیر کردن همدیگر در میانشان 


زیاد شده بود و رباخواری و شراب‌خواری و قمار بازی در میانشان متداول 
شده بود. 

(3) انها جوانمردی را می‌ستودند و شجاعت را ستایش می‌کردند؛ ولی 
مفهوم شجاعت در میانشان عبارت بود از این که شخصی افراد زیادتری را 
کشته و خون بیشتری ریخته باشد. 

هم چنین غیرت در میانشان به این معنا بود که مردی دختران خویش را 
زنده به کوز کند و وفاداری را به این می‌دانستند که از عشیره و 
هم‌پیمانانشان در هر چیزی حمایت کنند, چه این که برای امر حقی باشد پا 
برای امر باطلی: 

قوم آذا الشه آبدی ناجذیه لهم‌طاروا الیه زرافات و وحدانا 

لا بسالون ادا هم جین بندنهم‌فی, الناثبات علی ما قال.برهانا :1۸ 


(1). از قریط بن انیف از شعرای جاهلیت؛ چنان که در شرح دیوان حماسه 
مزروقی, ص 27- 29 آمده است. 
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قومی هستند که اگر شر جنگ دندان‌های خودش ر به آنها نشان دهد, به 
صورت جمعی و انفرادی به سویش می‌شتابند. ۵ فنکاهی کهنه: کمک بر آذن 
۳ می‌روند هیچ دلیل و برهانی از وی نمی‌خواهند. 


آباً غرانب در قبل از انسلام تمدتی دافتداند؟ 


شکی نیست که قبل از اسلام در جزيرة العرب تمدن‌هایی وجود داشته 
است؛ ولی اینها در بعضی از نقاط شبه جزیره بوده است نه در تمام ان؛ 
همانند تمدن قوم سبا. اصحاب سد مارب در یمن دارای تمدنی بوده‌اند که 
جای انکار نیست . علاوه بر انچه که ۳ تورات موجود و در نوشته‌های 
«هرودوت» و «ارتمیدور»؛ از مورخان بزرگ یونانی در قبل از میلاد؛ درباره 
تمدن قوم ۳ آفده. ارست؛ مورزخ شهیر اسلامی, مسعودی در این باره 
می‌گوید: ۱ 
(2) «مورخان تاریخ قدیم نقل کرده‌اند که سرزمین سبا از سرسبزترین و 
ثروتمندترین و پرباران‌ترین مناطق یمن بوده است و بیشترین باغ‌ها و 
جنگل‌ها و کشتزارها را در برداشته است که دارای ساختمان‌های زیبا و 
درختان درهم فرو رفته بوده است و سرچشمه‌های پرآب و نهرهای 
فراوانی در آن جاری بوده است و تمام مسیرهای داخل و خارح شهر زیبا و 
دلنشین بوده است و هر سواره و پیاده‌ای که از شهرشان قمی کت ففتنة است,: 
از ال تا آخر چهره آفتاب را نمی دیده است؛ زیرا درختان درهم فرو رفته و 
ساختمان‌های بلند, مانع از این می‌ شد ند که نور آفتاب به زمین بر لسد. اهل 
تا در راختی کامل. .و ذر سهتزین خالت ممکن زندیی. هی کردند و 
سرزمین‌هایشان سرسبزترین و خوش‌آب‌وهواترین بخش‌های منطقه بود و 
زبانزد عام و خاص در مورد شوکت و منزلت بودند و سرزمینشان 
المثل شده بود. انها دارای روشی جوانمردانه و فضائل اخلاقی فراوانی 
بودند و تا حد امکان سعی می‌کردند که برتری خویش را در همه زمینه‌ها 
به اثبات برسانند. با همین موقعیت سال‌های طولانی را گذر اندند و هیچ 
پادشاهی با آنها به دشمنی برنخاست مگر این که او را زمین‌گیر کردند و 
هیچ جباری لشکرش را به سوی آنها نفرستاد. مگر آن که آن را درهم 
شکستند. به دنبال آن تمام سرزمین‌های اطراف تایع ایشان شده بودند و 
سرسپردگی در مقابل ایشان را پذیرفته بودند و آنها به تاج زمین تبدیل 
گردیده بودند». <1» 


(1). مروج الذهب. ج ۰2 ص 161. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :97 

(1) اما چنین سرزمینهایی, وجود تمدنی فراگیر در تمام جزيرة العرب را 
اثبات ی لد به خصوص در منطقه حجاز که اصلا از چنین تمدنی بهره‌مند 
نبوده است و بلکه بوی این تمدن عظیم را هم استشمام نکرده است. از 
همین رو فاتحان و جهان‌ گشایان در تصرف این منطقه رغبتی نداشته‌اند و 


لشکرهای روم و فارس که جهان را در آن روزگار بین خود تقسیم کرده 
بودند, هیچ‌گاه برای تصرف این منطقه اقدام نمی‌کردند. مطلب قابل توجه 
آن ات که فر سحامه-ظمهور اسلا چبز «فایل-دکری او اس هدن -بزر ی 
باقی نمانده بوده است. 


حکایت اسعد بن زراره 


(2) در اینجا ما قصه اسعد بن زراره خزرجی را ذکر می‌کنيم که نکته‌های 
بسیاری درباره زندگی مردم حجاز برای ما تبیین می‌کند. شیخ طبرسی در 
کتاب علام الوری بأعلام الهدی از علی بن ابراهیم روایت می‌کند: 

«بین قبایل اوس و خزرج جنکین بینتن. آمنده بود که ده‌ها سال طول کشیده 
بود و افراد در شب و روز سلاح خویش را با خود حمل می‌کردند و آخرین 
خنگ, بعات بود که در نتیچه آن اوس بر خزرح پیزوز شده بود. پس از آن 
اسعد بن زراره و ذکوان در عمره ماه رجب به مکه رفتند تا با قبیله قریش 
علیه اوس پیمان ببندند. 

(3) در اين میان اسعد بن زراره از دوستان عتبه بن ربیعه بود و برای همین 
به منزل او رفته و گفت: بین ما و قبیله اوس جنگ وجود داشته است و 
حال آمده‌ايم که با شما علیه آنها پیمان صلح بیندیم. 

عتبه گفت: ما از مدینه بسیار دور هستیم و در مکه گرفتاری‌هایی داریم که 
به ما مهلت نمی‌دهد به مدینه بیاییم تا به شما کمک کنیم. 

اسعد بن زراره گفت: چه گرفتاری‌هایی دارید. در حالی که در حرم امن 
اف اه یس خی ک ۱ 

هه مردی در میان ما ظهور کرده است که ادعا می‌کند رسول خدا 
اه ای اص تا را ات ره الشهها هاس اس نومه 
جوانانمان را فاسد کرده و در میان جمع ما تفرقه ایجاد کرده است. 

اسعد گفت: او کیست؟ 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص:98 

عتبه گفت: او فرزند عبد الله بن عبد المطلب است که از جهت شرف از 
اشراف می‌باشد و دارای بالاترین مقام و منزلت خانوادگی است. 

(1) اسعد و ذکوان و تمام آوس و خزرج. از بهودیان بنی نضیر و بنی قریظه 
و بنی قینقاع که در بینشان زندگی می‌کردند؛ شنیده بودند که زمان ظهور 
پیغمبری که از مکه بر می‌خیزد و به مدینه مهاجرت می‌کند؛ فرا رسیده 
است و یهودیان با تهدید می‌گفتند: ای قوم عرب. ما به همراهی این پیامبر 
با شما جنگ خواهیم کرد. 

هنکامی: که: اسعد سخنان عتبه را شید به بان کفته‌فا یهودیان افتاد و 
گفت: حالا او کجاست؟ 

ها مر شب یالب حور شور هروس 
گفت: آنها در شعب محاصره شده‌اند و تنها در موسم حج می‌توانند از آن 
خارج شوند و الان او در حجر اسماعیل نشسته است و اگر نزد وی رفتی 
به سخنانش گوش نده و با او حرف نزن؛ زیرا که با کلامش تو را افسون 


می‌کند. 

اسعد گفت: من چگونه اين کار را بکنم در حالی که برای عمره حح آمده‌ام 
و باید حتما خانه خدا را طواف کنم؟ 

عتبه گفت: مقداری پنبه در گوش‌هایت بگذار. 

(2) پس اسعد مقداری پنبه در گوش‌هايیش گذاشت و وارد مسجد الحرام 
شد. در اين حال رسول الله به همراه جمعی از بنی هاشم در حجر 
اسماعیل نشسته بود. اسعد خانه کعبه را طواف کرد و نگاهی گذرا به 
رسول الله انداخت. هنگامی که مشغول شوط دوم طواف شد, به خودش 
شا هت مدای نادان‌تر از خودم سراغ ندارم! چطور می‌ شود که چنین 
حادثه‌ای در مکه اتفاق افتاده باشد و من از آن بی‌خبر بمانم و نتوانم هنگام 
مراجعت به مدینه برای مردم توضیح بدهم؟! 

پس پنبه را از گوش‌هایش در آورد و به رسول الله گفت: آنعم صباحا: صبح 
به خیر و خوشی! 

رتسول اللف‌صلی الم هه ال تیا لد کرو کف خداوند کلامی 
زیباتر از این دا به.ها آموخته اشت. که تخیت اهل بهشت. است. و آن این 
است: السلام علیکم: سلامتی بر شما باد. 

(3) اسعد گفت: در این نزدیکی‌ها به هم خواهیم رسید! به سوی چه چیزی 
دعوت می‌کنی؟ ای محمد! 

کیت دعوت می‌کنم به سوی خدائی که جز او نیست و این که من رسول 
اک( 


0 
اس البی حَرع ال الا پالحق کم ام به لَلکمْ تفقلون و لا تفرئوا 
ماٍل الیتیم الا,یالتی هی خسن حتّی یلم اشدّة و آوفوا الیل و المیزان 
پالقسط لا تکلف ته الا وسعها و |ذا د فاعدلوا و لو کان ذا قربی 5 
بعقّد ال أَوْفُوا کم وصاکم به اعلکم رون «1»» چیزی را شریک او 


0 به پدر و مادر نیکی کنید, فرزندان خود را از بیم فقر نکشید, ما 
شما و انها را روزی خواهیم داد و گرد کارهای زشت. چه پنهان و اشکار, 
نگردید و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید. 
این است آنچه خداوند شما را به آن سفارش کرده است ۳ بینديشید. به 
مال یتیم جز به نیکی نزدیک نشوید تا به سن بلوغ (و رشد) برسد و حق 
اه ورن فا وال ادا مها هم کی راچد دایم داش 
تکلیف نمی کنیم. هرگاه سخن گویید, عدالت را رعایت کنید, حلی اگر 
(علیه) نزدیکان بوده باشد, این چیزی است که خدا شما را ؛ به آن سفارش 
می‌کند تا متذکر شوید. 


( ات ای اند وا کت که شوه سای کر 
الله نیست او یکتا است و شریکی ندارد, و تو پیام اور او هستی. 

این دو ایه از سوره مبار که انعام, درمان کننده هر امتی است که در جهل و 
خونریزی فرو رفته باشد و برای همین آثر عمیقی در قلب اسعد و ذکوان 
خزرجی بر جای گذاشت و آنها فورا ایمان آوردند. دقت در مفاد اين دو آیه 
شریفه ما را از هر گونه بحث و تحقیقی در مورد اوضاع عرب قبل از اسلام 
بی‌نیاز می‌کند و امراض اخلاقی اعراب جاهلیت را به خوبی برای ما بیان 
مک ایو هاگ احصات وهای ات که اغرات حاهایی ان 
مبتلا بودند و برای همین رسول الله در اولین دیدار آنها ۳ برای اسعد و 
1 تلاوت فرمود و رسالت خویش را برای انها اعلان نمود. 

2 


دین در جزيرة العرب 


آیات قزان: کرت.به ارباب و آلهه‌های عرب و بت‌ها و رمزهایشان اشاره 
می کند. از این جهت قرآن «] حسن القصص» است و ما را از بسیاری از 
منون قیکر بی‌نیاز هن کند: 


(1). انعام (6), 151, 152. 
تاریخ تحقیقی اسلام مج .ص: 00۰ 1 
می‌فرماید: 5 عجبوا آن جاءَهم منذز 5 قال الکافژون هذٍ 
سا< چژ کاب آ جَعلّ لاله لها واجداً | 7 هذا لش جات و اتطلو الم 
: هم آن امُشُوا و اضیژوا علّی لهتِکُم ار هذا لشیء راد ما سَهعّنا بهذا فی 
له الاجرة اِنْ هدا الا اختلاق «1»» 
(1( هس ار که چرا هشداردهنده‌ای از میان خودشان_ بر. آنقا 
فرستاده شده . و کافران 1 «اين جادوگری کذاب است. آپا همه 
معبودها را یک معبود کرده است؟ واقعا عجیب است » بزرگانشان راهی 
شدند و گفتند؛ «بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید که مطلوب همه 
این است. ها ختین. سخنی. از آخرین.ملت پیشین نشنیده‌ایم و این جز دروغ: 
جچیزی نیست. 
(2) تافو که ایران به خاطر استقلال عقیدتی از روم مسیحی. دین 
زرتشتی (مجوسیت) را به عنوان دین رسمی خویش انتخاب کرد « و از 
آنجا که این دو ابر قدرت در جنگ و رقابت دائمی بودند؛ طبیعی بود که 
ایران سعی کند که عفیده دوگانه‌پرستی را در میان ملت‌ها و اقوام مغلوب 
و تحت سلطه‌اش ترویح کند, برای همین عقیده مجوسیت در میان بعضی 
از قبایل تمیم و بحرین و عمان و یمن «3» منتشر شده بود و ما می‌دانیم 
که گبرهای مجوس, دوگانه‌پرست بوده‌اند و به دو اله باور داشته‌اند که 
جهان را اداره می‌کردند: اه و هون کم ماس و له مایت 
(3) ۹ اکثر در جاهلیت چند گانه‌پرست بودند و به نیروهای الهیه 
بسیاری باور داشته‌اند که در مظاهر طبیعت جلوه گر می‌شونرٍ و به نیروهای 
پنهان بسیاریر عقیده‌مند بودند که در بعضی از جانوران و گیاهان و حتی 
جمادات جلوه‌گر می‌شدند. آنها بت‌ها و مظاهر بسیاری را می‌پرستیدند و 
را را 
می‌پر سید ند. 
)4( عرب‌های جنوب در یمن آلهه‌های خویش را به ثالوثت مقدس که همان 
ماه و خورشید و زهره بود؛ بر می‌گرداندند. قمر که اسمش نزد معینی‌ها 


2۶ ع) 


(در اوائل هزاره قبل از میلاد) «4 ود بود و الهه بزرگشان بود که شوهر 
محسوب می‌شد و برای همین لفظ آن هم مذکر بوده است. بعد از آن 
شمس قرار داشته که لات نامیده می‌شده و دارای تاء تانیث بوده و چون 


(1). ص (38), 4- 7. 
(2). اسلام و ایران 9 1 ص‌‌ 9۱36 به بعد. 
(3). تاریخ العرب قبل الاسلام, ج 6 ص 284 و بعد از آن. 
(4). شوقی ضعیف, عصر جاهلی, ص 25. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :101 
می‌دانسته‌اند؛ لفظش هم مونت بوده است! از اينها عژی يا زهره يا عشتر 
یا قینوس به زیان رومی یا ناهید به زیان قارسی متولد شده است. انها هم 
چنین الهه‌های دیگری هم داشته‌اند که رمزی از بعضی 1 
9 طبیعت يا بعضی از پرندگان بوده‌اند و مجسمه‌هایی را از آنها 
ساخته بودند و قربانی‌هایی زا به آنها تقدیم می‌کردند و کاهن‌هایی به اداره 
آمور آنها می‌پرداختند و دارای نفوذ بسیاری بودند و قافله‌های تجارتی بین 
آنها و عرب‌های شمال؛ عدنانی‌ها و نزاری‌های حجازی در رفت و آمد بود و 
در نتیجه دین جنوبی‌ها را به شمال منتقل می‌کردند. <1» 
(1) قرآن کریم هم در قصه مربوط به هدهد که از پرندگان سلیمان بن 
داود بود. به پرستش خورشید توسط مردم اشاره می‌کند و می‌گوید: 
هنگامی که سلیمان در جستجوی هدهد؛ مشاهده کرد که او غایب است: 
«فمکت غین بفید» وصکافی. که فده آحدت کت :ٍ «فقال احطت ما م 
هک مْ سب بتتٍ یقینِ ای وجَدذث ایرأة تلهم ... وجذئها و 
قومها بسْجدون ی من دون ال «2»»؛ من به چیزی وقوف افته‌ام 
که تور ان اه تشجه‌ای: از کشرز مین سا دک صونعین برایت رنه امد ززلت 
را دیدم که فرمانروای آنهاست او و قومش را دیدم که به جای خدا 
برای افتاب سر به روی خاک ۰ و سجده می‌کنند. در ایه دیگری 
عرب‌های مشرک را مورد خطاب قرار می‌د هد و ماه را هم بدان اضافه 
می کند: 7 9 
«لا تسَجَدّوا للشمقس و لا للقَمرٍ» «3»؛: در مقابل ماه و خورشید سجده 
نکنید. 
(2) فیل از. آن ستاره را هم بدان اضافه کرده بود, در آنجا که از ابراهیم 
خلیل علیه السُلام حکایت می‌کند که گفت: «َلمَا جَق له الیل رای کوک 
قال هذا ربی قلَقّا أقل قال لا أَحتٌ الآفلین» ما این کوکب همان 
عشتر (زهره) بوده است و شب این حادثه از شب‌های آخر ماه قهری ,بوده 
است که ماه بعد از زهرهو طلوع می کند. سپس گفت: «قَلمَا رأّی الْقمَر 


بازغل قال ِ ت قلمّا آَقل فال لین لَم بهدنی رَبی لاكوتنّ من الْقَوّم 
الصَالين». بنا تن ان شب از شب‌های اولیه دهه سوم ماه قمری بوده 
1 
۳ و هنگامی که خورشید در صبح اشکار: شد گفت این خدای من 


(1). همان ص 29 و نک: خوفی, الحياة العربية فی الشعر الجاهلی. ص 
۱ 1 42. 

(2). نمل (27), 22. 

(3). فصلت (41), 37. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج برص :1002 

است: «قَلقّا أی السْمْسّ بازعةّ قالَ هذا تبّی هذا آَکبَر» و شاید که اين 
طعنه ها اعیرس اما ی اس وا ام را هس ات 
خورشید که بزرگ‌تر است؛ مقدمٍ داشته‌اند: 

«قلتّا أَفلت قال با قوّم ات بریء ما تشرکون» 1« 

1 شایه که فیر که هیین-صایتین, بایلی باعته‌ رک اه بر و سینت 
حجاز شده بود. «2» امّا طبیعی است که هدهد به هنگامه روز به سراغ 
اهل یمن رفت و دید که آنها برای خورشید سجده می‌کنند و برای همین ماه 
و زهره را ذکر 5 ولی نفی هم ِ است. 

چنین به پپنج ,الهه دیگر در طی دو 2 در دو پیوره جداگانه ۳ نموده 
است : ً فرأیئْم اللات و5 العَرّی و مَناة لاله 2 الأْعری»بو سپس به موّنت و 
مذکر بودن آنها اشاره کرده است: «ا کم الدکر و له النْنی» «3». 
آیه دیگر در سوره نو و از زبان از ی می‌باشد: «قال نوخ رت اْهْم 
عصونی و اقوا من لم برغ مال و وْغ الا خسارا و مکروا کرا کارا 
قالوا لاح تک و لامک وا و لا شواعاً و لایَعوت و توق و تشرآ» 
«<«4». 

(2) نوح گفت: پروردگارا! انها مرا نافرمانی کردند و پیرو کسی شدند که 
مال و فرزندش چیزی جز خسارت بر او نیفزوده است.» بزرگ‌ترین 
رک ها را به کار بردند. و گفتند: «از معبودان خود دست بر ندارید, 
مخصوصا «وذ» و «سواع» و «یفوت» و «یعوق» و «نسر» را رها نکنید.» 
اينها را مونت قرار نداده است بلکه ضمیر دک به آنها ارجاع داده و گفته 
است: «و قد اضلوا کثیرا». سپس نفرین نوح علیه آنها را ذکر نموده است: 
«و لا تزد الظالمین 1 صَّلالا» «5» و جز گمراهی بر ستمکاران نیفزا. 

(3) بنابراین لغت «ود» به قبل از معینی‌های یمن (اوایل هزاره اول قبل از 
میلاد) و به قبل از قوم ابراهیم در بابل عراق (اوایل هزاره سوم قبل از 


میلاد) و به قبل از طوفان (اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد) بر می‌گردد. و 
از حیث مکان. نزدیک مکان حضرت ابراهیم در بابل عراق, در 


(1). انعام (6), 76- 78. 

(2). العصر الجاهلی, ص 89. 

(3). النجم (53), 19- 21. 

(4). نوح (71), 21- 23. 

(5). نوح (71), 24. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص:103 

کوفه «1» بوده است. برای همین شیخ طوسی رحمه اللّه در التبیان, از 
ضحاک, از ابن زید و قتاده. از این عباس نقل کرده است: «اين بت‌های 
مذکور را قوم نوح می‌پرستیدند و سپس عرب به پرستش آنها پرداخت» 
2 

(1) همین حدیث را طبرسی در مجمع البیان نقل کرده و در تفصیل آن به 
نقل از ابن عباس گفته است: ابلیس پنج بت را تراشید و آنها را نزد 
کاقر ان کهها .ی اد و بخ رید کی ی کرواند: آورد ۵ آنها را به 
عبادت بت‌ها ترعیب کرد. این بت‌هاأ عبارت بودند از ود, سواع, و 
یغوت و نسر. هنگامی که طوفان نوح آمد, این بت‌هاأ را در زیر گل‌ولای 
دفن کرد و این بت‌ها مدفون بودند تا زمانی که شیطان آنها را برای 
مشرکان عرب از زمین خارج کرد. به دنبال آان قبیله قضاعه در مکان دومة 
الجندل به پرستش ود پرداختند و این کار نسل به نسل ادامه یافت تا به 
قبیله کلب رسید. دق طارس ان قببلهطان سوت را اتقخات کردند و آن راد 
قبیله مراد بردند و مدتی آن را و 
که آن را از ایشان بگيرند. برای همین آن را نزد بنی الحرث بن کعب بردند 
و هنگامی که اسلام ظهور کرد, اين بت, نزد بنی الحرث بود. ۲ 
اما یعوق نزد قبیله کهلان در یمن بود و از همدیگر به ارث می‌بردند تا ان 
که به قبیله همدان (در یمن) رسید و هنگام ظهور اسلام نزد انان بود. 

اما نسر, نزد قبیله خثعم (در یمن) بود و ان را عبادت می‌کردند. 

سواع هم نزد ال ذی الکلاع (حمیری یمنی) بود و آن را عبادت می‌کردند. 
«3» 

(2) در مورد این که ابلیس چگونه اقوام اولیه را به پرستش بت‌ها ترغیب 
کرد, مرحوم صدوق در علل الشرایع به نقل از امام صادق علیه السْلام 
گفته است: «بزرگان اين اقوام خدا را می‌پرستيدند تا اين که فوت کردند و 
قومشان در فراق آنها ضجه می کردند و این امر برایشان ناگوار بود. در 
این میان ابلیس بر آنها ظاهر شد و گفت: من فجسممه‌هایی اه انها را بزاق 
شا سین تما ررض تایه اما رید و ارات ساینن: سپس بت‌هایی را به شکل 


افراد فوت شده برایشان مهیا کرد و آن اقوام خدا را مد درو به آن 
بت‌ها می‌نگریستند. تا این که زمستان فرا رسید و به دنبال برف و 


(1). در روضه کافی از امام صادق علیه السّلام آمده است: حضرت نوح 
کشتی‌اش را در مسجد کوفه ساخت ... و سپس با دست به موضعی اشاره 
کرد و گفت: در ها و که ۱3889۶ ی ار 
ان بوده ات که در ی معینی‌ها داخل شده است. 
(2). التبیان. ۳ لا ص‌‌ 14 ۲ 
(3). مجمع البیان, ج 10, ص 541 و سیوطی هم ان را از اين عباس در 
الدر العتیر قل کردم امست. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,1.ص:104 
باران آنها بت‌هاأ را به منازلشان بردند و هنوز هم خداپرست بودند تا این 
که افراد آن دوره همگون فوت کردند و اولادشان بر آمدند و گفتند: پدران 
ما این بت‌هاأ را می‌پرستیده‌اند؛ لذ| به پرستش بت‌ ها پرداختند و از خدای 
9 ی و این است که خداوند متعال می‌فرماید: «و قالوا: 
لا تَذَرَن م2۹ و لا تَدَرَن و5 ع لا سواعا ..» «1» 
(1) اما آیات قرآنی اشاره به این هد عبادت بت‌ها, ننیجه مکر و 
ثروتمندان برای استثمار ضعفاء بوده است ء9 شاید که جدا| کردن اصنام 1 
آلهه‌ها در قول خداوند تبارک و تعالی: «و قالوا لا تدَرن م2 و لا تدَرْن وا 
ار 
ی 
(2) سپس طبرسی به نقل از قتاده نقل می‌کند که قبایل عرب بت‌های 
بیشتری داشته‌اند و می‌گوید: بت‌های قوم نوح به اقوام عرب منتقل شد و 
بت ود در دومة الجندل و سواع در رهاط نزد قبیله هذیل و یغوت نزد مراد 
(یمن) و یعوق نزد همدان (یمن) و نسر نزد آل ذی الکلاع از حمیر (یمن) 
نگه‌داری و پرستش می‌شد و بت لات مخصوص ثقیف و عزْی مخصوص 
۲ و غطفان و جسم و نضر و سعد, و مناة مخصوص فدید و آساف و 
(3) اساف در کنار دیوار حجر الاسود و نائلة در کنار دیوار رکن یمانی و 
هبل در داخل کعبه نگه‌داری می‌شد. از واقدی نقل شده است که ود به 
صورت مرد و سواع به صورت زن و یغوث به صورت شیر و یعوق و نسر 
بةه صورت عقاب بوده‌آند. 
گفته شده است که لات یک صخره چهارگوش سفیدی بود که ثقیف, خانه‌ای 
بان تا کروه بود و قریش و تمام عرب به آن احترام می‌گذاشتند و کعبه 
طائف به حساب می‌آمد «2» و لذا اسم‌های وهب اللات و عبد شمس را 


برای فرزندان خود انتخاب می‌کردند. 

(4) مناخ, الق که اج عرص ات رنه ور تصکره آع ی نون که 
در ساحل دریای سرخ, در منطقه هذیل و خزاعه,؛ بین مکه و مدینه نصب 
شده بود. اوس و خزرج برای حچ به مکه می‌رفتند و همراه با مردم 
وقوفات سه‌گانه را انجام می‌دادند, ولی سرهایشان را نمی‌تراشیدند و حج 
خویش را تمام شده نمی‌دانستند مگر بعد از آن که به سوی مناة بروند و 
سرهایشان را آنجا بتراشند. «3» 


(1). علل الشرائع, ح 1, ص 13- 14. 
(2). الاصنام. ص 16, 22 و المحبر. ص 315 و معجم البلدان در ماده 
اللات. 
(3). الاصنام. ص 14 و المحبر. ص 316 و معجم البلدان, ماده مناق. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,17.ص :105 
عزژی درختی بود که در وادی نخلة در شرق مکه به سوی طائف قرار 
داشت و مخصوص غطفان بود و اسلام آن را قطع کرد. «1» برای این 
درخت: دره تررکی: وا از وادی حراض که. بذان سقام گفته می‌شد در 
راستای غمیر از چشمه مصعد به سوی عراق در نظر گرفته بودند که نه 
میل بعد از ذات العرق به سوی باغ امتداد داشت. 
)1( 7 شواهد دوگانه‌پرستی آنها که در بت‌پرستی‌شان مشهود بود 
این که بت‌های یعوق و یغوت و سواعء معانی خاصی داشتند. سواء به 
معنای الهه مرگ و شرور بود و در مقابل آن یعوق قرار داشت که به معنای 
نگهدارنده از مرگ و شر بود و یغوث به معنای چیزی بود که از او استغاثه 
و کمک خواسته می‌شود. <2» 
شاید این دوگانه‌پرستی در اصل از مجوسی‌ها اخذ شده باشد؛ به خصوص 
که آنها قربانی‌هایی را ات دپ من کف توق انوا سول راو 
به هنگام قسم خوردن متعان شین ۶ فراردادها بر می‌افروختند. «3>» 
(2) هبل از جنس عقیق سرخ بود که به صورت انسان تراشیده شده بود و 
دست راستش از طلا بود و تیرک‌هایی در جلویش قرار داشت و هنگامی 
که در آمری با هم اختلاف می‌کردند و یا می‌خواستند به سفری بروند يا 
عملی را انجام دهند؛ نزد هبل می‌آمدند و با آن تیرک‌ها فال می‌گرفتند و 
هر نتیجه‌ای که خارج می‌شد؛ بدان عمل می‌کردند. از جمله برای عبد 
الخطلت در قه شیر رون فرر ند قیو الله با ات رها فال گرفتند. 
هم چنین برای طلب استخاره در امر ازدواج با اين تیرک‌ها فال می‌گرفتند. 
به هنگامی که در مورد بچه تازه متولد شده‌ای شک می‌کردند؛ هدیه‌ای 
به هبل تقدیم می‌کردند و سپس به چوبه‌های تير ازلام (قداح) فال 
ِِ و اگر «صریح» خارج می‌شد فرزند را در نسبش صریح 


می‌دانستند و اگر «ملصق» خارج می‌شد, آن را از خود نمی‌دانستند. «<4» 
(3) از جمله بت‌های مشهور دیگر عبارت بود از: ذو الخلصة که بت خثعم و 
اه اراس ور ای و 
سر ان تراشیده شده بود. این بت دارای جایگاه و مقامی بود که به سوی 
۱ کر ۱ ۱۱ ۳0۳0 
کعبه آن هم کعبه یمانی بوده است. 


(1). الاصنام, ص‌ 17 و طبرسی از مجاهد نقل کرده است, ۳ 9 ص‌ 266 و 
مفخه لیلد اور خادم ری 

(2): العتر آلخا هی کن 190 

رد وان و وا ان 

(4)ب الاضتامع ص8۰ 2ب تفصیل دور موید ار لام بخ وا هد نردم غارن 
تحفیقی اسلام ج1 106 دین در جزيرة العرب ۰ ص‌ : 90 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :106 

(1) در مرکز نبطی‌ها (ق 3- 2 قبل از میلاد) در «سلع» بنابر نقل تورات 
قرار داشت که در زبان یونانی بدان «بطرا» می‌گفتند. شاید که «بطرا» 
ترجمه پونانی از «سلع» می‌باشد که کلمه‌ای عبری یا شریانی است. این 
ساختمان معبد بسیار بزرگی برای بت ذی الشری بود که خدای سبزی و 
شراب بوده است! <1» 

(2) کلبی در کتاب الاصنام می‌گوید: عرب شیفته عبادت بت‌ها شده بود و 
برای همین بعضی اژ نها خانه‌ای به عنوان عبادتگاه خویش ساخته بودند و 
برخی بتی را فراهم کرده بودند. کسانی هم که قادر به تهیه خانه و بت 
نبودند. : سنگی را از حرم يا از خارج جرم. یه می‌کردند گر آن را طواف 
می‌دادند و ان را عبادت می‌کردند. وضع به گونه‌ای رت که اگر شخصی به 
مسافرت می‌رفت و در منزلی فرود می‌آمد؛ چهار سنگ را انتخاب می‌کرد 
و آنگاه در میان آنها بهترین را انتخاب می‌کرد و آن را به عنوان خدای 
خویش بر می‌گزید | 
می‌داد و هنگام رفتن آنها را رها می‌کرد! آنها ذیح و نحر چارپایان خویش را 
نزد این بت‌ها انجام می‌دادند و به این وسیله می‌خواستند که به بت‌ها 
تقرژب بجویند. <2» 

رد اد ماه کارهانی که وا تس و ارام هام کرش اناد 
می‌دادند اين بود که سنگ‌هایی را نزد بت‌هایشان نصب می‌کردند و خون 
قربانی‌های خویش را برای تقرب به بت‌ها, به این سنگ‌ها می‌ماألیدند. آزلام 
و انصاب که همین سنگ‌ها بودندي از لوازم جدایی‌ناپذیر بت ها بودند 3, قران 
هم ,می فرماید: ص الصا 5 ار لام رحس من عَمَل السْیّطان فاجتنبو 
لعلکم ملعون »032 بت‌ها هستین‌های فرععم بلید ه.عمل شیطان استت,. ۳ 


آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید. 

(4) هر کدام از این بت‌خانه‌ها, دارای دربان و سرایدار بودند و در کنار 
دربان‌ها, کاهن‌هایی بودند که اذعا می‌کردند. طائفه‌ای از جن در اختیار و 
گوش به فرمان انها هستند که انها را از انچه که خداوند درباره مردم در 
(5) از جمله مردانی که اذعای کهانت می‌کردند؛ عبارت بودند از: سطیح 


الذئبی, 
(1). الاصنام, ص‌ 327 و ماده شوی در لسان العرب و تاج العروس. 
راهان رن در 


(3). مائده (5), 90. 

تاریخ تحقیقی اسلام رح ,.ص: :107 

سلمة الخزاعی, سواد بن قارب الذوسی, شن بر صضعت. الاعاری: عزی 
سلمة و ِِ_ بن ربيعة 0 «1» 

(1) از جمله زنانی که ادعای کهانت می‌کردند. عبارت بودند از: کاهنة ذی 
الخصلة, کاهنه سعدیه, کاهنه شعناء. زرقاء بنت زهیر و طریفه کاهنه, 
همسر عمرو بن عامر «2». گاهی بعضی از زنان بدکاره هم جزء همین 
کاهن‌ها تودنن۰ ۵ 3۵ 2 کلنشنین. که اخبار. استمانی. را بر کاهن: می‌داص نی 
می‌گفتند, یعنی آن که دیده می‌شود یا به نظر می‌رسد. 

ناه یمان داتشه و او ان سیر دنه و اسان میت کردند بو 
رابطه خویشاوندی بین آنان و خدا قائل بودند؛ ؛ اگر چه اجنه و دیوان را از 
مظاهر شر می‌دانستند. چنان که ملائکه و فرشتگان را دختران خدا و مظهر 
خیر و برکت می‌شمردند: «و جعلوا له شرکاء اج حَلَفَهْم و خَرَقوا له 
بنین و بناتِ بغیر علّمٍ» «4»؛ آنان برای خدا شریک‌هایی از جن قرار دادند, 
در صورتی که جن را هم خدا آفریده است. و از روی نادانی برای خدا 
پسران و دخترانی به تصور آوردند. ۲ 

شاید که اعتقاد به مظاهر خیر و شر از مجوس‌ها که دوگانه‌پرست بوده‌اند, 
به اینها سرایت کرده است. 

(2) اگر چه بسیاری از اینها جنْ, ملائکه. ارواح. بت‌ها و اصنام را از 
شفیعان خویش در خدا می‌دانستند؛ چناین که در قرآن کریم آمده است: 
و الذین انَحَدُوا من دُونه اقلیاء قا تعندهم الا لبق بونا (لی الله ژلفی» «5»؛ 
ولی این برای نجات شا آتتش جهنم نبوده ارت بلکه: 

«انَحَدُول من دون اللّه هه اوه ا لَهْم عرّا» «<6», «و انحَدوا من دون ال 
العَةّ لعلهَم پلضوون» «7»؛ ج«و آنان که غیز از او دیگری را معبود خود 
گرفتند و گفتند که بدین منظور اینها را می‌پرستیم تا 


(1). سیره ابن هشام, ج 1, صِ 6 و الاغانی, جح 9 ص 70 و ج 15 ص 
94 گفته می‌شود که به سطیح گفته شد: 

اين علم را از کجا به دست آورده‌ای؟ گفت: از جنْ همراهم ۳ 
آو اخباز. اشماتی: را هنکامی که.خدا با موسی. علیه. السلام در طور تبتییتا 
مناجات می‌کرده. شنیده است! 

(2). مجمع الامثال, جح 1, ص 19 و ج 2 ص 54 و سیره ابن هشام, جح 1, 
ص‌ 16 در حاشیه. 

(3). المحبر. ص 184. 

(4). انعام (6), 100. 

(5). زمر (39), د. 

(6). مریم (19), 81. 

(7). یس (36), 74. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :108 

ما را به خدا نزدیک کنند.»؛ «غیر از خدا, معبودهایی برگزیدند که مایه 
امید که یاری بخششان باشند.» 

(1) این بدان علت بوده اپست که آنها به بعث و نشور اعتقاد نداشته و 
می‌گفتند: «و قالوا ما هی الا حیائتا الذئیا 7 تَمَوث و تکیا و ما بهکُنا الا الَفرُ» 
«1» و «و قالوا أن هی ۷ کار رما تن بمبعوین» «2» و «و 
صَرَتبت لنا متا و تسی جاَمَ قال من ب< خی العظاة و هی رَمیمْ» «3»؛ «جز 
زندگی دنیا چیزی در کار نیست, ۳ می‌کنیم و می‌میریم و جز طبیعت 
هلاکمان نمی کند.»؛ 

«جز زندگی اين دنیا چیزی نیست و ما هرگز زنده نخواهیم شد»؛ ؛ «در حالی 
هقرت ود زا از بان بونن اسنت: ترا ماهنل می‌ زین وی جذره که 
کسی این استخوان‌های یو سیده را زنده می‌کند ؟»؛ بنابراین شفیعان آنها 
برای نجات دادنشان آقرانسشن نبوده‌اند. ۲ 

(2) از میان تمام مراسم, تنها جع اعظم انها به سوی کعبه ابراهیمی که با 
بدعت‌ها اميخته شده بود, به جای اورده می‌شد و ماه‌های حرام عبارت 
بودند از: رجب و ذی القعده و ذی الحجة و محرژم. همین ماه‌ها فرصتی را 
برای کسانی که دور از اماکن مقدس بودند, فراهم می‌کرد که بدون ترس 
و واهمه به اماکن مقدس بيایند و کارهای خویش را انجام دهند و بازارهایی 
شبیه بازار عکاظ برپا نمایند. 

(3) ابن حبیب در هر کدام از آنها لبیکی, می‌گفتند و لبیک 
قریش این چنین بود: «لبیک اللهم لبیک, ! شریک لک الا شریک هو لک. 
تملکه و ما ملک» و با این شعارها اساف را مورد خطاب قرار می‌دادند. 
۳ تیک لام لییی : لبیک معذرة الیک» و لبیک 


آنها به لات این چنین بود: «لبیک اللهم لبیک, کفی بیتنا بنیه. لیس بمهجور و 
لا بلية, لکثه من تربة زكية, اربابه من صالجی البریة». 

لبیک آنها ؛ به عژی این چنین بود: «لینک اللهم لیک: ,لک میت ما آرا 
الیک». 

و لبیک. انها به دی الحلضة این یر نون: «لیبی: اللهم لببی: لیب بما هو 
احت الیک». «4» 

سس از یله رک هت عم با انش فان کرونی سس 
بدن عریان به طواف کعبه می‌پرداختند. 


(1). جاثیه (45), 24. 

(2). انعام (6), 29. 

(3). یس (36), 78. 

(4). اخبار مکة, ج 1 ص 114. 
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می‌گوید: انها طواف را از اساف شروع می‌کردند و ان را استلام کرده و 
سپس رکن اسود را استلام می‌نمودند و سپس کعبه را در سمت راست 
خویش قرار می‌دادند و هفت شوط ان را طواف می‌کردند پس از اتمام 
طواف, حطیم يا رکن حجر الاسود را استلام می‌کردند و انگاه اعمالشان به 
اتمام می‌رسید و لباس خویش را پوشیده و می‌رفتند. «1» 

(2) مورج مشهور؛ کلبی (متوفای 6 ۰) دین‌های قبل از اسلام را به 
تفصیل بازگو کرده و گفته است: «حمیر. خورشیدپرستی و کنانه, 
ماه‌پرستی می‌کرد» و قیس, شعری را و لخم, مشتری را و طیْء ستاره 
سهیل و اسد, عطارد و تمیم دبران را پرستش می‌کردند و بنو ملیح. جن را 
می‌پرستیدند؛ ولی در مجموع اکثر عرب‌ها بت‌پرستی می‌کردند. 

(3) اوّلین کسی که بت را به مکه آورد. مرو ی 
ق کف ها ی 0 نا ال اللد تا «<2» ما اینها را 
نمی‌پرستیم مگر برای ان که ما واه حدا تودیق, کنند: 

سپس قدرتی پایین‌تر از قدرت الهی در آنها دیدند و برای همین به هنگام 
مسافرت انها را لمس و مسح می‌کردند و بعضی از سنی‌های صحرا را 
انتخاب می‌کردند و می‌پرستیدند. ؛ چنان که بعضی ذبحز را به عنوان پایه 
دیگ خویش به کار قی‌بردند. آنها عفیده کاشتند. که مه فرماتی به بت‌ها 
باعث رضایت آنها می‌شود و هرگاه که حیوانی را برای بت‌ها قربانی 
می‌کردند, خود را, با خون آن متبژک می‌ساختند و نه: ازلام.نزد این نت‌ها 
قسم می‌خوردند. آزلام تیرهایی نود که تقضی .2 انفا را فعل و بعضی دیگر 
را ترک می‌دانستند و پس از انتخاب؛ هر کدام که خارج می‌شد. بدان عمل 


ف کردته: دزن این هنان. کفبهنبه عتوان معبدی مر کزی: ترای:بت‌ها درآهده 
بود و بیش از سیصد و شصت بت در آن وجود داشت که از جمله آنها لات؛ 
عژی و مناة بود که قریش آنها را دختران خدا می‌دانست و انها را پرستش 
می‌کرد. لات به نوبه خود. مادر سایر بت‌ها بود و در طائثف استقرار داشت 
و اما مناق, خدای عمرها و اجل‌ها بود و بین مکه و مدینه مستقر بود.» «3» 


(1). همان. 

(3). الاصنام, ص 22. 
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آزلام عرب 


9 3 ت 


خداوند متعال می‌فرماید: ِ و 
«خرمت عَلَیْکمْ الْمیتهٌ و الم و لحم الخنزیر و ما أِلٌ لعَیّرِ ال بو 
لمْتَحيقة و تیه و ایح و ما کل | ُعْ لا ما یم و ما دیع عَلّی 
اللضب و آن تَستَفسموا پالاولام" ذلِکم فسَق» «1», مردار خون. گوشت 
خوک و آنچه با نام غیر خدا ذیح 0( سقوط 
کرده, به ضرب شاخ مرده, باقیمانده صید درندگان, جز آن چه را که تذکیه 
کنید و آنچه برای بت‌ها ذیح شده و آنچه را با قرعه (تیرهای قمار) نصیبتان 
شود, همه بر شما حرام شده و روی آوردن به آنها سرپیچی از فرمان الهی 
است. 

(2) قمی در تفسیر نصب می‌فرماید: قریشی‌ها صخره‌هایی را پرستش 
می‌کردند و برای نها فزیاتی می کردند: و «آزلام», عبارت از این بود که 
حیوان حلال گوشتی را معین می‌کردند و آن را به ده قسمت تقسیم 
می‌کردند و سپس بر سر آن جمع می‌شدند و ده تیر را معین می‌کردند و 
که هفت تا از آنها دارای شانس و نصیب بود و سه‌تای دیگر شانس و نصیب 
نداشت. تیرهایی دارای شانس عبارت بود از: فد توأم. مسبل, نافس, 
حلس. ص ی کی ار یم وا قاری نو فعسا 
دارای سه سهم و نافس دارای چهار سهم و حلس دارای پنج سهم و رقیب 
دارای شش سهم و معلی دارای هفت سهم بوده است. تیرهایی هم که 
دارای سهمی نبودند عبارت بود از: سفح, منیح و وغد. 

در این میان پول حیوان ذبح شده بر عهده کسانی بود که تیرهای بدون 
شانس به آنها رسیده بود و اين قماری بود که خداوند عز و جل آن را حرام 
کرده بود. <2» 

(3) یعقوبی در کتاب تارپخش, فصل خاصّی را با عنوان «ازلام العرب» به 
این امر اختصاص داده و گفته است: «عرب در تمام کارهایش به آزلام فال 
می‌زد. این آزلام همان چوبه‌های تیر 


اصا 

۱ 
۳ 

اما 


ِ 


(1). مائده (5), د. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 161, 162 و به نقل از او در مجمع البیان. ج 
3 ص 244 از صادقین علیها السلام. و شیح طوسی در تبیان: ج 3, ص 
3 می‌گوید: زلام عبارت بود از تبرهای چوبی که در جاهلیت بر بعضی از 
آنها توشته: شنده: نود امرنی ربی؛ ؛ خدا امر کرده است, و بر بعضی دیگر 
نوشته: شده. بود؛ نهانی.. ربی؛ خدا نهی کرده است. انها هکامی که 
می‌خوانستند. به. سفر بزوند:یا کار .فهتی را اتجام ذفتد:با آن تیرها اشتخاره 


می‌کردند و اگر امر خارج می‌شد؛ به دنبال آن کار می‌رفتند و اگر نهی 
خارح ضی‌شند؛ .ان زا تزی می‌کردند و آکرن تبریق خارج می‌شد که چیزی بر 
ان نوشته نشده بود؛ کار خویش را اعاده می‌کردند. تا اين که خداوند ان 
کار را حرام نمود. اين نقل از حسن بصری و جماعتی از مفشرین در مجمع 
البیان, جح 3, ص 244 امده است. 
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بود که عرب هرگاه تصمیم به مسافرت يا اقامت يا احوال پرسی 
می‌گرفت؛ به چوبه‌های تير فال می زد. 

(1) این چوبه‌های تیر هفت تا بود که بر روی یکی از آنها «الله عز و جل» و 
بر دیگری «لکم»؛ برای شما و بر دیگر «نعم»؛ بله و بر دیگری «منکم»؛ از 
شما و بر دیگری «من غیرکم»؛ از غیر شما و بر دیگری «وغد», «بد» 
نوشته شده بود. 

آنها هنگامی که تصمیم به کاری می‌گر فتند به چوبه‌های تیر فال می‌زدند و 
آنچه که برایشان نشان می‌داد؛ به همان عمل می‌کردند و از آن تجاوز و 
تعذی نمی کردند و برای فال زدن هم به اشخاص امین خودشان رجوع 
می‌نمودند و به دیگران اعتماد نمی کردند. 

(2) هنگامی که که زمستان می‌شد و قحطی بر عرب مستولی می‌شد و شیر 
تتتران. کم می‌شد: آنها با ازلام به قماربازی می‌پرداختند, به این ِ 
چوبه‌های تير را انتخاب می‌کردند و با آنها به قمار می‌پرداختند, 1 این که 
ها مار متا وی که هنت غود ار آماردارای‌ ان تفت وگو 
سه‌تای دیگر دارای شانس و نصیب نبود. اما هفت‌تایی که دارای شانس 
بود؛ به ترتیب اینها بودند: «فذ» که دارای یک سهم بود, «توام» که دارای 
دو سهم بود, «رقیب» که دارای سه سهم بود, «حلس» که دارای چهار 
سهم بود و «نافس» که دارای پنج سهم بود و ... و سه‌تایی که هیچ بهره و 
نصیبی نداشتند؛ عبارت بود از: منیح و سفیح و وغد. 

(3) حیوانی که بنا بود مورد قمار قرار گیرد به صورت نسیه خریداری 
می‌شد و سپس قصابی آن را ذیح می‌کرد و به ده قسمت مساوی تقسیم 
می‌کرد و خودشر سر و پاهای حیوان را به عنوان حق سلاخ بر مي‌داشت. 
آنگاه تیرهای ده‌گانه آورده می‌شد و عده‌ای از افراد به دور آن جمع 
می‌شد نرٍ و هر گروهی به اندازه قدرت و توانایی خودش تیرها را انتخاب 
می کرد. آنگاه که هر شخص يا گروهی تیرهای خود را می‌شناخت, آن را به 
مرد ناتوان و از نظر افتاده‌ای می‌دادند که معروف بود؛ هیچ‌گاه در عمر 
خویش پول نداده است که گوشت بخرد و بخورد و این شخص «حرضه» 
نامیده می‌شد. سپس «مجعول» که پارچه سفیدی بود اورده می‌شد و بر 
روی دستان این مرد بهن می‌ شد و بر روی آن «سلفه» که قطعه‌ای از 
پارچه ضخیم بود گذاشته می‌شد تا این مرد نتواند تير افرادی را که 


می‌خواهد لمس کرده و خارج کند. 

)4( در این هنگام مرد دیگری قف آخند و پشت سر «حرضه »* می‌نشست که 
«رقیب» نامیده می‌ شد. 

تین جر 6ه؟ چوبه‌های تير را به هم می‌زد و یکی را بیرون می‌کشید و 
بدون آن که نگاه کند؛ 
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آن را به رقیب می‌داد. اگر در این حال سه چوبه تیری که بیرون می‌ کشید 
از انهایت یبود که تضییی قدا تسد دوباره ردیر ترفن هی کنشد:ق اکن 
اوّلین تیری که بیرون می‌کشید؛ فد بود, در این صورت او نصیب خودش را 
که یک سهم بود بر می‌داشت و برای نه سهم باقی مانده, تیر دیگری را 
بیرون می کشیدند. اگر توأم خارج می‌شد. دو سهم را بر می‌داشت و برای 
هفت سهم باقی مانده, تیر دیگری را بیرون می‌کشیدند و در اين هنگام اگر 
های ادج می‌شد. " هفت سهم باقی مانده را بر می‌داشت. 

(1 در این هنگام پرداخت پول حیوان بر عهده کسانی بود که سهمشان در 
نیامده بود و انها عبارت بودند از: صاحبان «رقیب» و «حلس» و «نافس» 
و «مسبل» و برای این تیرها هیجده سهم بود و پول حیوان هم به هیجده 
جزء تقسیم می‌شد و هر شخصی به اندازه سهمی که می‌بایست از گوشت 
ببرد, غرامت حیوان را بر عهده می‌گرفت. 

(2) در این میان اگر اولین تیری که بیرون کشیده شده بود, ۳ ِ 
صاحب آن هفت سهم از گوشت را بر می‌داشت و می‌باییست کسانی که 
تیرهایشان خارج نشده است. پول حیوان را بپردازند و محتاج بودند که 
حیوان دیگری را هم ذیح کنند؛ زیرا در باقی‌مانده تیرهاء مسبل وجود داشت 
که دارای شش سهم بود. در حالی که از گوشت تنها سه سهم باقی مانده 
بود. سپس اگر حیوان دومی را ذیح می‌کردند و یکی از تیرها را بیرون 
می کشیدند و از قضا مسبل خارج می‌ شد؛ وی سه سهم از حیوان قبلی و 
سه سهم از حیوان دومی را بر می‌داشت و می‌بایست که در مورد حیوان 
اولی پول بپردازد؛ ولی در مورد حیوان دومی چیزی نمی‌پرداخت؛ چون 
برنده شده بود. در این هنگام از حیوان دومی هفت سهم باقی مانده بود که 
بر سر آن تیرها را بیرون می‌کشيدند. اگر تیر «نفاس» خارج می‌شد, وی 
پنج سهم را بر می‌داشت و در مورد حیوان دوم پولی را نمی‌پرداخت؛ زیرا 
تیرش برنده شده بود و تنها در مورد حیوان اوّلی غرامت می‌پرداخت. در 
این حال دو سهم از گوشت, باقی مانده بود و در میان تیرهای باقی مانده 
«حلس» قرار داشت که دارای چهار سهم بود؛ لذا می‌بایست حیوان دیگری 
را نحر کنند تا این چهار سهم تکمیل شود. 

(3) اگر حیوان سوم را می‌کشتند و «فلس» از میان تیرها بیرون کشیده 
می‌شد؛ دو سهم از حیوان دوم و دو سهم از حیوان سوم بر می‌داشت و در 


مورد حیوان سوم پولی را نمی‌پرداخت؛ زیرا تیرش برنده شده بود و در این 
حال هشت سهم باقی می‌ماند که تیرها طوری بیرون کشیده می‌شد تا 
مطابق با هشت سهمی باشد که باقی مانده بود و این در عوض پرداخت 
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(1) البته گاهی اتفاق می‌افتاد که اجزای گوشت مطابق با سهم‌های تیرها 
بود و نیازی به حیوان دوم پیدا نمی‌شد و تنها در صورتی حیوان دوم ذیح 
می‌شد که نسبت به بعضی از تیرها نقصان سهم وجود داشت. در این میان 
اگر کسی که تیرش برنده شده است برای مرتبه دوم وارد مسابقه شود و 
ببازد, در این صورت می‌بایست تنها پول حیوانی را بپردازد که تیرش در آن 
بازنده شده است. هم چنین اگر چیزی از اجزای گوشت. پس از خارج 
این بود خلاصه «میسر» که عرب‌های جاهل بدان افتخار می‌کردند و 
می‌پنداشتند که این از افعال شرافتمندانه و کریمانه است و در این مورد 
اشعار بسیاری می‌سروده‌اند و بر این کار خویش افتخار می‌کردند.» <1» 
)2 


یهود در یثرب و نصاری در نجران و شام 


قیصر روم, تیتوس بر شام و فلسطین و قدس مسلط شد و در سال 70 
میلادی هیکل بهود را منهدم کرد. سپس قبصر هوریان در سال 132 م. انها 
را تار و مار کرد و در نتیجه بسیاری از انها به حجاز و عده کمی به یمن 
فرار کردند. <2» 

چنین به نظر می‌رسد که قیصرهای روم به خاطر تسلط بر یمن به این 
سرزمین لشکرکشی می‌کردند؛ زیرا قافله‌های تجاری فراوانی به این 
سرزمین رفت و آمد می‌کردند. همین لشکر کشی‌ها و اعزام گروه‌های 
تبشیری, از عوامل مهم نفوذ مسیحیت., از ابتدای قرن چهارم میلادی در 
یمن بوده است. حتی در عصر جاهلی (قرن پنجم میلادی) نصرانیت در 
نجران و سرزمین‌های دیگر منتشر شده بود که البته نجران از مهم‌ترین 
مراکز آن بود. «3» 

(3) نسب‌شناسان عرب معتقدند که غساسنه شام, در اصل یمنی و از 
عرب‌های جنوب بوده‌اند که همراه با قبایل بسیاری از قبیل: جزام و عاملة 
و قضاعه و کلب به سوی شمال هجرت کرهه‌اند و گفته می‌شود که آنها در 
آنجا به عرب‌های ضجاعمه برخوردند و پس از جنگی بر. آنها غالت شندند و 
حکومت آنجا را به دست گرفتند. مرا ی ام مس 
سلسله آنها 


(1). تاریخ یعقوبی, جح 1, 259- 261. 

(2). جواد علی, تاریخ عرب قبل از اسلام. ص 6 و الحياة العربية فی الشعر 
الجاهلی. ص 126- 143. 

(3). الحياة العربية. ص 142- 150. 
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جفنة بن عمرو بوده است و برای همین به آنها آل جفنه می‌گویند. انها 
خانه‌هایشان را در شرق اردن بنا کردند و گویی در ابتدا با چادرها و شترها 
و چارپایانشان از جایی به جای دیگر کوچ می کرده‌اند و جابیه, جولان و جلولا 
۱ زیر پا می‌گذاشتند. 

(1) رومی‌های بیزانس آنها را به خود نزدیک کرده و امتیازاتی به آنها 
بخشیدند و آنها را به عنوان سپری بین خویش و صحرانشینان بدوی و 
غارت و حمله‌هایشان قرار دادند و از آنها در جنگ با عرب‌های مناذره در 
شهر حیره‌ی عراق استفاده می‌کردند. ۱ 

(2) مستندات تاریخی محکمی در اختیار ما نیست که تاریخ حکومت نها را 
مشخص کند؛ ولی قدر مسلم این است که حکومتشان پس از سیطره روم 


بر مملکت تدمر که در سال 273 م. 
1 را ویران کردند, به وجود آمده است؛ اما تاریخ قبل از اواخر قرن ینجم 
میلادی مبهم و پیچیده است و اولین پادشاهی که اخبار وارده درباره او 
مه اند ار هت تاریخی اطمینان‌بخش باشد؛ جبله است که در سال 497 
م. با فلسطین به جنگ پرداخت. 
(3) نصرانیت در بین عرب‌های شام که عبارت بودند از: غساسنة. عاملة, 
قضاعة, کلب و جذام انتشار یافت و آنها در حدود سال پانصد میلادی, 
مذهب منوفستین يا یعاقبه‌ای را که منسوب به یعقوب برادعی بود؛ داشتند. 
وی معتقد بود که مسیح دارای اقنوم واحدی است؛ یعنی دارای طبیعت 
بشری غیر الهی می‌باشد. 
(4) قبیله بکر بن وائل در دیار بکر که در مسیر شام به سوی عراق واقع 
شده بود؛ ساکن بودند و بعد از انها در امتداد شمال عراق, قبایل ایاد و 
هه ارو را موی سم 2 بین آنها کی 
بلکه باید گفت که نصرانیت در حیره ‏ که درک که وه 1 
جدی منتشر شده بود و به اهالی انجا به خاطر عبادت خداوند, عبادیین 
مق کفتتد, ولن. آنتها غبز. از تعافبه بودند و به. آنها تساظرن که منصوب به 
نسطوریوس, (متوفای سال 450 م.( است؛ ری این شخص عقیده 
داشت که مسیح دارای دو اقنوم پا طبیعت است: لاهوتی و ناسوتی. در 
اواخر کار ایشان هم نعمان بن منذر و خواهرش هند و دخترش به نصرانیت 
گرویدند و هند دیری را بنا 
(5) در مکه کنیزهای رومی «1» و دو غلام نصرانی از منطقه عین تمر 
عراق «2» و تعداد زیادی از 


(1). اسد الغابة, ۳ 1 ص‌ 97 د. 

(2). اسباب النزول. ص 213- 220. 
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بردگان حبشی که نصرانی بودند؛ زندگی می‌کردند. در طائف هم عداس 
نصرانی که از اهالی نینوا در شمال عراق بود؛ : زندگی می‌کرد و کمی قبل 
از ظهور اسلام, در مکه هم افرادی به نصرانیت گرویده بودند که از جمله 
آنها عتبة بن ابی لهب و عثمان بن حویرث و ورقة بن نوفل بودند. «1» 

(1) در اواخر قرن ششم میلادی, یهودیان, یمن توانستند که در «ذی 
نواس», پادشاه یمن تأثیر بگذارند و شاید علّت اصلی خافتز دی وی از 
بهود آن بود که وی را از سیطره نصرانیت در سرزمینش ترسانده بودند و 
اين که درهای کشور یمن به روی نصارای حبشه بدون هیچ مقاومتی 
گشوده می‌ شود. بنابراین ن او را به دین خویش در اوردند و به وسیله او از 
تضار ای یهن انتفام حرفتند. اتان. اهر تخریک کردند, که تصارای, تجران. را 


اذیت کند و آنها را داخل گودال‌هایی که در زمین کنده بودند. بسوزاند و از 
انجا که نض انبت در آن روز حعانیتی :شیر از بهودیت داشت. خدای. متعال 
می‌فرماید: 
«فْتل أَصَحابٌ دود الثّار ذاتِ لوفُود اد هم عَلیها فَعُود و هم علی ما 
1 بالْموْمنین شُهُودٌ و ما تََمُوا ی 
2 مرگ بر اصحاب اخدود. در کودال‌هایی ٍ فوای انش کف دس کنارنه 
نشسته بودند و انچه را بر مقمنان می‌رفت تما می‌کردند و هی ایرادی 
چز ایمان آوردن به-خداوند پیروزمند. ستوده.: تداشتند. 
(2) تا این که نصارای حبشه به انتقام گرفتن از خون هم‌کیشان خود 
پرداختند و حکومت «ذی نوّاس» را در سال 25< م. به فرماندهی ابرهه 
نابود کردند و پنجاه سال در آنجا به حکومت پرداختند. 
در این مدت؛ نصرانیت مورد مار و پشتیبانی قرار گرفت و عده زیادی 
تن کووندنز و کنیسه‌های فراوانی در شهرها بنا گردید که مشهورترین 
آنها که نخران بود که آبرهه آنترا ها کرده بود و به تزیین و زیبایی آن 
بسیار اهتمام می‌ورزید. از جمله کنیسه‌های مشهورر قلیس در صنعاء بود و 
این کلمه معژب‌شده کلمه یونانی کلیسا می‌باشد. 1 می‌شود که ابرهه 
این کنیسه‌ها را با طلا و نقره و سنگ‌های مرمر و انواع رنگ‌ها و گوهرها 
تزیین کرده بود.! و وسایل بئایی و سنگ‌های منقوش به طل را برای ساخت 
انها حمل کرده بود و مجسمه‌هایی از طلا و 


0 

(2). بروج (85), 4- 8. 
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نقره و منبرهایی از آبنوس و عاج «1» در آنها نهاده بود تا اين که مسلمانان 
آن را به مسجد تبدیل کردند که هنوز هم باقی است. <2» 

(1) حکومت ابرهه باعث شد که یهودیان از یمن خارج شوند و در جاهای 
مختلف پراکنده شوند. البته عده‌ای از آنها در همان جا باقی ماندند تا این 
که اسلام آنجا را فرا گرفت و آنها , به اسلام گرویدند که از جمله آنها «کعب 
الاحبار» و «وهب بن منبه» بودند. 

مهم‌تر از یهودیان یمن, یهودیان حجاز بودند که به صورت قبایل و دسته‌های 
فراوانی در واحه‌های یثرب .9 خیبر و وادی القری و تیماء پراکنده شده 
بودند و در یثرب قبایلی از آنها زندگی می‌کردند که مهم‌ترینشان عبارت 
بودند از: بنی نضیر, بنی قریظه. بنی قینقاع و بنی تهدل و .. 

(2) 


سنت‌های جا هلیت در مورد نقنتر و ک سفند 


در قرآن کریم آمده است: «ما جَعَلّ اه من بچیة و لا بساینة و لا وَصیلة و 
لا حام و لكِنّ الذین کَفَژوا یَفترُون عَلّی اللّه الکذِت و کته م لا یعقلون» 
«3» خداوند برای بحیره, سائبه, وصیله و حام حکمی نکرده است ولی 
کافران بر خدا دروغ می‌بندند و بیشترشان در نمی‌پابند. 

(3) عیاشی در کتاب تفسیرش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است 
که: اهل جاهلیت به هنگامی که شتری دوقلو مي‌زایید, می‌گفتند: اين شتر 
واصله شوه | رونت و کشتن و خوردن گوشت آن را حلال نمی‌دانستند و 
هنگامی که شتری شکم دهمش را می‌زایید؛ توا کفند: این شتر ساثبه شده 
است و خوردن و سوار شدنش را جایز نمی‌دانستند. حامی هم به شتر 
فحل (نر) می‌گفتند که خوردن آن را حلال نمی‌دانستند و خداوند دستور داد 
که هیچ کدام از اینها حرام نیستند «4». 

(4) و شیخ طوسی رحمه الله در «التبیان» از محمد بن اسحاق نقل می‌کند 


وصيلة, گوسفند ماده‌ای بود که پیج وت پی‌درپی دوقلو می زآیید و تمام 
این دوقلوها هم ماده بودند و در این هنگام می‌گفتند که این گوسفند وصيلة 
سح ات معد ان ان کر این ترهند ها من آوود می ی کنر این 
مال فرزندان مذکر است و چیزی از آن به اناث نمی‌رسد! 


(1). تفسیر طبری, ج 3, ص 193. 

(2). العصر الجاهلی, ص 97- 100. 

(3). مائده (5), 103. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 1 ص 347. 
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سائبه به شتر ماده‌ای می‌گفتند که ده مرتبه پی‌درپی بچه ماده می‌زایید و 
پس از آن سیبه می‌شد و آنگاه بر آن سوار نمی‌شدند و پشم آن را 

نمی گرفتند و هیچ کسی جز مهمان شیر آن را نمی‌نوشید. 

بحیره به بچه شتری می‌گفتند که از سائبه متولد می‌شد و آنگاه گوشش را 

مق‌بریدتد و آو را با فاذرش ازان می کذاردند. و از آن سواری تهی کر فتند و 

پشمش را نمی‌چیدند و شیرش را جز مهمان نمی‌نوشید. «1» 

(1 از اهل لفت نقل شده است که گفته‌اند: وصیله به گوسفندی هی کفتند 

که اگر بچه ماده می‌زایید. برای خودشان ری ات و اگر بچه نر 

می آیید, به گمان این که مال الهه‌هایشان است؛ آن رز ذیح می‌کردند و 

اگر دوقلو می‌زایید که یکی مذکر و دیگری مونث بود؛ می‌گفتند: 


این مذکر به منث وصل شده است و لذا آن را برای الهه‌های خویش ذیح 
می‌کردند. 

(2) در مورد بحیره می‌گفتند که در زمان جاهلیّت هنگامی که شتری پنج بار 
می‌زایید و آخرین زایمانش, یک شتر مذکر بود, گوشش را می‌شکافتند و 
سوار شدن و کشتن آن را چایز نمی‌دانشتند و از فیح جراگاه یا انشخورق 
منعش نمی کردند. 

در مورد سائبه می‌گفتند که در زمان جاهلیّت هنگامی که یکی برای رسیدن 
مسباقر یا تفای مین و یه ان خی م۱ نذر می‌کرد؛ ی کف 2 ناقه 
من سائبه باشد. و از این جهت شبیه بحیره بوده است. 

(3) طبرسی در مجمع البیان قول اهل لفت را به زجاج اسناد داده و در 
مورد حامی گفته است: 

حامی به شتر نری می‌گفتند که ده شتر از صلب او به وجود می‌آمد و پس 
از آن عرب‌ها می‌گفتند که پشت این شتر گرم شده است و پس از آن 
چیزی را بر آن بار نمی‌کردند و او را از هیچ آب و علفی منع نمی‌کردند. 
این مطلب را از زجاج و ابی عبیده و ابن مسعود و ابن عباس نقل کرده 
است. 

علیه و اله نقل کرده است که گفت: پس از ان که عمرو بن لحین بن قمعة 
بن خندف, حکومت مکه را به دست گرفت؛ اولین کسی بود که دین 
بت‌ها پرداخت. 

او بود که بحیره را قرار داد و سائبه را آزاد گذاشت و وصیله را وابسته به 
خود دانست و حامی 


(1). التبیان, 2 4 ص‌ 39 و از آبن اسحاق در سیره» ح 1 ص‌ 91 
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را مورد حمایت قرار داد. و هراینه او را در اآتش جهنم دیدم که بوی تعفنش 
جهنمیان را اذیت می‌کرد. «<1» 

)1( 


سا ری ری فان از ارام 


می‌توانیم بگوییم که عرب قبل از اسلام نمونه کاملی از شرارت. حرص و 
منفعت طلبی بشری بوده است و به هر چیزی از زاوبه خاص منفعت 1 
خویش ی نکر بشنته است. در هر زمینه‌ای ادعای شرافت و کرامت نسبت 
بة وبیر آن فی کزخ و جه: طر < -غحییی: عا یی ار اد بود و از هر کونه فیم هه 
بندی نفرت داشت. 

(2) این خلدون در اين باره می‌گوید: «اگر اعراب بر سرزمینی غلبه پیدا 
می‌کردند. آن را به ویرانی می‌کشاندند؛ زیرا که توخش و بی‌فرهنگی جزء 
ذات و اخلاق انها شده بود و هميشه سعی می‌کردند که از زیر فرمان 
حکومت و قانون خارج باشند و از نافرمانی در مقابل سیاست حاکم لذت 
مف رد وه آین خش اخلاق و خی ۲ عفران مه انا اف است: 
آنها به: کوچتشیتی. و غلیه بر دیکران عادت. کرده. بودند و بر آنچه که در 
دست مردم بود دستبرد می‌زند و رزق خویش را در سایه شمشیرهایشان 
جستجو می‌کردند و در دست درازی به اموال مردم حد و مرزی 
نمی‌شناختند و بلکه هر چه از اموال و سرمایه‌های مردم را که در دسترس 
آنها قرار می‌گرفت غارت و چپاول می‌کردند.» «2» 

(3) بلی. عرب قبل از اسلام به جنگ و خون‌ریزی عادت کرده بودند و 
منطق حاکم بر آنها اين بود: خون را جز با خون نمی‌توان شست. بر همین 
اساس به چیاول و غارت اموال دیگران عادت کرده بودند و به این کردار 
زشت عویس آفتتان می‌کردند و حتن .شکاهی که یک عاغرن جاهلوت, 
مشاهده می‌کند که قوم و قبیله‌اش از غارتگری عاجزند. آرزو می‌کند که 
ای کاش به جای این قوم, قوم دیگری داشت که اهل غارت و چپاول‌گری 
بودند. 

فلیت لی بهم قوما اذا رکبواشنوا الاغارة فرسانا و رکبانا ای کاش به جای 
این قوم, قوم دیگری داشتم که سواره و پیاده به جنگ و غارت‌گری 


می‌پرد اختند. 


(1). مجمع البیان, ج 3 ص 390. و سیره ابن اسحاق. ج 1 ص 78 79. 
(2). مقدمه آبن خلدون. ص 149. 
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قرآن کریم هم به این خصلت اشاره کرده و می‌فرماید: و کم غلی. نها 
خفرة من الثار قانْقَدکم منها» «<1». 

(1) 


کر آقات ور باق اغ اب خافلی 


قرآن کریم بیان می‌کند که از جمله اهداف پعئت رسول اکرم علیه السّلام 
این بوده است که: «یِضَع عَلْهْمْ ارم و الاقلال ای کاتثك عَليهمٌ» < 2 
غل و زنجیرهایی را که بر آنها بسته شده بود باز می‌کند و کار هی فذارق: 

این غل و زنجیرهایی که آنها را در بر گرفته بود؛ چه بوده است؟ بی تر دید 
این غل و زنجیرها از آهن نبوده است بلکه خرافات و اوهامی بوده که مانع 
از رشد افکار و اندیشه‌ها می‌شده است و شکی نیست که اینها کم 
اهمیت‌تر از غل و زنجیرهای آهنی نبوده است؛ زیرا گاهی تا هنگامه مرگ 
بر دست و پای انسان بسته شده است و او را از هر حرکتی بازمی‌دارد و 
حتی مانع از شناخت و حل مشکل می‌گردد. در حالی که اگر انسان دارای 
عقل سلیم و آزادی باشد؛ می‌تواند هر گونه قید و بندی را از خویش دور 
کند. 

(2) از جمله مفاخر رسول الله صلی الله علیه و آله اين بوده است که به 
مبارزه با اوهام و خرافات پرداخت و عقل بشری را از این آلودگی شستشو 
داد, در حالی که سیاست‌مداران جهان که تمام همت انها در این است که 
بر مردم ریاست و سروری کنند, از هر چیزی برای رسیدن به اهداف و 

یا ی ار ای وس 
به تأیید ریاست و حکومت آنها فی‌برد اند آنها سا ترهیه کنتد و یه ردو 
توسعه آنها دامن بزنند و اگر افراد اندیشمندی که صاحب نظر و منطق 
هستند؛ به مبارزه با این اوهام و خرافات پرداختند. به عنوان دفاع از اراعي 
عقاید و افکار مردم با آنها مبارزه کنند. 

(3) اما رسول الله صلی الله علیه و اله نه تنها با اين اوهام و خرافاتی که 
برای جامعه ضرر داشت؛ ستیز کرد؛ بلکه با افکار و عقاید انحرافی هم که 
او را نیتم کرد هه ما رز هه رد اخته و کمشید. مردم. | به گونه‌ای تربیت 
کند که سوه دلیل همم پاش ته یره فصه‌ها مستافات. 


(1). آل عمران (3), 103. 

(2), اعراف (۰)7 157. 
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حضرت گفت: هنگامی که ابراهیم, فرزند رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
رحلت کرد. کسوف به وقوع پیوست و مردم پیش خود گفتند که این 
رک به خاطر مرگ رد صل تا ای لها و 1 


تون اشت: آضا تیافیهن ضلی الله علیمه الم بر متیر رفت هنن ازجمد و 
ثنای الهی گرفت: 7 

«ای مردم! ماه و خورشید دو یه از آیات الهی هستند که به امر او در 
جریان می‌باشند و هیچ‌گاه به خاطر مرگ یا زندگی کسی کسوف و خسوف 
نت کف نو یر هنگامی که کسوف یا خسوف رخ داد؛ نماز بخوانید». 
شتفره او متی‌این آقد و هم آم‌هییم مار شوت را حون« 

(1) پر واضح است که انتشار اپن مطلب که کسوف به خاطر مرگ 
ابراهیم, فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بوده است, باعث ارادت و 
علاقه بیشتر مردم به وی می‌گردد و مقبولیت رسالتش را بیشتر می‌کند, 
اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دنبال اين نبود که با خرافات مورد 
تأیید قرار بگیرد. 

مبارزه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله با خرافات و به ویژه با بت‌پرستی و 
شرک, مخصوص دوران رسالتش نبوده است؛ بلکه وی در هنگام طفولیت و 
نوجوانی‌اش هم با اینها مبارزه می‌کرد. 

علامه مجلسی در کتاب شریف بحار الانوار به نقل از المنتقی فی احوال 
«هنگامی که سه سال ان حضرت تمام شند؛ روزی به من گفت: ای مادر! 
چرا امروز برادرانم را نمی‌بینم؟ گفتم: پسرم! آنها گوسفندان را به چرا 
برده‌اند. به من گفت: چرا مرا با آنها نفرستادی؟ 

گفتم: ایا این کار را دفست: دای کفت: بله, بس.صیع روز بقد آورا نیدار 
کردم و روغن بر موی وی مالیدم و بر چشمانش سرمه کشیدم و 
گردن‌بندی را که دارای نگین جزع یمنی بود به گردنش آویختم. تن آن | 
در آورد و گفت: دست نگهدار مادرم! به همراه من کسی است که در همه 
حال مرا حفظ می‌کند. <2» ۱ 

(2) در واقع عقاید تمام ملل به هنگامه ظهور اسلام اميخته با خرافات و 
اوهام بود. 

اسطوره‌های ساسانی و یونانی بر افکار و اندیشه‌های سایر ملل ما ضا 
بود در حالی که آنها از یر فنهتر بی.ملل .در ان روز گار شناخته می‌ شد ند. 
حتی آمروزه هم خرافات بسیاری در میان ملت‌های جهان رواج دارد که 
فرهنن دی هم تمی‌توا ند انها ساران زر تدای مودم دور کند. 


(1) الخحاسنضی 13و 

(2). بحار الانوار, ۳ د ص‌‌ 92.. 
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(1) تاریخ, اسطوره‌ها و خرافات زیادی را از مردم جزیره العرب ثبت کرده 


است که سید محمود آلوسی تنسیارزی زا ور کنات بلوع الارتب فی. معرفه 
اخوال الب خمه وروی عمجم انسنت متا هی آن اشعار جاهلی» سا 
در مورد انها اورده است. با مراجعه به این کتاب با انبوهی از خرافات 
مواجه می‌شویم که عقل عرب‌های جاهلیت را فرا گرفته بوده است و این 
رها ی ار ایس مات تراسا اسساند فلی ان سای و 
مانع عظیمی در مقابل پیشرفت اسلام بوده است. برای همین 0[ 
صلی اللّه علیه و آله کوشید تا آن اساطیر و اوهام را از صفحه ذهن اعراب 
جاهلی پای کند. وی هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن فرستاد به وی 
فرمود: «تمام سنت‌های جاهلیت را نابود کن, مگر آنچه را که مورد تأیید 
اسلام باشد و تمام دستورهای بزرگ و کوچک اسلام را آشکار کن» «1». 
2 


نمونه‌هایی از خرافات اعراب جاهلی 


اشاره 


)3( 


الف) روشن کردن آتنش برای نزول باران: 


جزبره العرب منطقه‌ای است که هميشه با خشی‌سالی مواجه بوده است, 
برای همین مردم مقداری هیزم از درخت‌های قشر و سلح (که خوش سوز 
بوده) جمع می‌کردند و به دنبال گاو نری می‌بستند و او را به دامنه کوهی 
هدایت می‌ کردند. انگاه ان پشته هیزم را امن می کشید ند. وقتی که 
آتش شعله ور می‌شد؛ ار تم ورن و خرناسه کشیدن می‌کرد و 
اعراب ای ام ار تس ی مس را سا 
تست ات ترا نشانه رعد می‌دانستند و معتقد بودند که این کار 
برای نزول باران مفید است! 


4) 


گاهی گله‌ای از گاوها را پیش [ ۳ می‌بردند و در این هنگام گاو بر ان 
می‌خورد؛ ؛ ولی گاوهای ماده آب نمی‌خوردند. آنها علت این کار را وجود جن 
در شاخ‌های گاو نر می‌دانستند. و او را کتک می‌زدند تا گاوهای ماده آب 
بنوشند و شاعر هم در این باره می‌گوید: 

فائی اذا کالئور یضرب جنبه‌اذا لم یعف شربا و عافت صواحبه! در این 
صورت من همانند گاو نری هستم که او را کتک می‌زنند تا گاوهای ماده آب 


بنو رز ۰ ۲ 


(1). تحف العقول. ص 25. 
)1( 


ج) شتر نر سالم را داغ می‌زدند تا شتر ماده مریض خوب شود! 


شکاف‌هایی ایجاد می‌شد؛ شتر نر سالمی را می‌آوردند و به دهان و 
دست‌ها و بازوانش داغ می‌زدند تا به گمان انها شترهای ماده خوب شوند! 
البته بعضی از مورخان متاخر احتمال داده‌اند که این کار ريشه علمی و 
پزشکی داشته و شاید همان مایه‌کوبی باشد؛ ولی هنگامی که مشاهده 
می‌کنیم انها اين کار را تنها با یک شتر نر انجام می‌دهند؛ می‌فهمیم که 
چیزی جز خرافه و اوهام نبوده است. 

2( 


د) شتری را بر قبر حبس می‌کردند تا میت به هنگام حشر بر آن سوار شود! 


هنگامی که شخص بزرگی از آنها فوت می‌کرد, در کنار قبرش گودالی را 
حفر می‌کردند و شتری را در آن حبس می‌نمودند تا از گرسنگی و تشنگی 
بمیرد و گمان مت گودند که میت فنت ان آن می‌ شود و در روز حشر پیاده و 
بدون وسیله نمی‌ماند. 


)3( 


هنگامی که شخص کریم و بزرگی از آنها فوت می‌کرد, شتری را برای 
پذیرایی از مهمان‌ها نحر می‌کردند و نزدیکانش این شتر را بر بالای قبرش 
قربانی می‌کردند تا به اصطلاح میت را تکریم کرده باشند! 

اسلام با تمام این اوهام و خرافات به مبارزه برخاست و چنین کارهایی را 
ظلم به حیوانات شمرد و هنگامی که ما احکام اسلام را در مورد حمایت از 
علیه این اداب و افکار جاهلی بوده است. از میان ده‌ها حکم اسلام در مورد 
حیوانات. کافی است به همین نکته توجه کنیم که اسلام حقوقی را برای 
حیوان بر عهده صاحبش قرار داده است. <1» 

4) 


و) درمان بیماران: 


به عقیده آنها اگر مار و عقرب گزیده, تکه‌ای از مس به همراهش داشت؛ 
می‌مرد و برای همین گردن‌بندی از طلار و نقرم نة کردتیشن. می‌آويختند. تا 
درمان شود و اگر شخصی به وسیله سگ هار گزیدم می‌شد. مقداری از 
او ی | بر جای زخم می‌گذاشتند تا شفا یابد! 
ات ند فی آوشتت موه اوه اس : 


الا کم لسعام الحیل شا مه کها دها کم شفی هن کلب 


(1). در این باره ر. ۹ من لا پحضره الفقیه, ۳ ۳4 ص‌ 2-6 292. 
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بردباری شما بیماری خشم و غضب را شفا می‌دهد چنان که خون‌های شما 
بیماری هاری را درمان می‌کند. ٍ 

(1) هنکامی که آثار جنون در یکی از انها ظاهر می‌شد, برای طرد ارواح 
شریر به استخوان‌های اموات و پارچه‌های آلوده به کنافت و نایاکی پناه 
می‌بردند و آنها را بر گردن بیمار می‌آويختند. و برای دفع جنون از جبین و 
اطفال, دندان گربه با زوباه ترا به تخی می‌آوبختند و آن.زا بر کردن انها 
می‌انداختند. و هنگامی که مادری در دهان يا لب‌های فرزندانش دمل و 
زخم‌هایی را می‌دید؛ طبقی را بر سرش می‌نهاد و در میان تمام قبیله به 
جمع‌آوری نان و خرما می‌پرداخت و آنگاه آنها را به سگ‌ها می‌خورانید تا 
فرزندانش بهبودی یابند! زنان دیگر مواظب بودند که مبادا فرزندانشان از 
آن نان و خرما چیزی بخورند که به آن بیماری مبتلا شوند. اگر بیماری یکی 
از انها استمرار می‌یافت؛ می‌گفتند که مار یا جنّی را کشته است و برای 
عذرٍ خواهی از جن, , شتری از گل می‌ساختند و مقداری خرما و گندم و جو 
نز آن می‌نهادند و آن:را در فیان درم‌ها رها می‌کردند. پس اگر می‌دیدند که 
چیزی از خوراکی‌ها مورد استفاده قرار گرفته است, پیش خود می‌گفتند که 
هدیه پذیرفته شده و بیمار به زودی خوب خواهد شد و 1 می‌گفتند؛: آتها 
هد به را قابل ندانسته و آن را ِ نکرده‌اند! 

(2) اعراب جاهلی , قق. ها هو که وارد روستایی می‌شدند و از اجنه و 
طاعون می‌ترسیدند؛ ده مرتبه در بیرون روستا صدای الاغ در می‌آوردند 9 
تکه‌ای از استخوان یا دندان روباه را به گردن می‌آویختند! آنها هنگامی که 

در صحرا| گم می شد ند لباس‌هایشان را در ی او ند و آن را وارونه 
می‌یو شید ند تا به خانواده‌شان با زگردانده شوند! و عجیب این که به هنگام 
مسافرت, نخی را به شاخه درختی گره می‌زدند و هنگام مراجعت, اگر آن 
را به همان شکل اولیه می‌دیدند؛ خوش‌حال می‌شدند و به وفا و عدم 


خیانت همسرانشان مطمئن می‌ شد ند و اما اگر آن را نمی‌پافتند با گره‌اش 
را بازشده می‌دیدند؛ زنانشان را به خیانت در غیاب خویش متهم می‌کردند! 
آنها ؛ به. هنحامی که دندانی از دزدان‌ ها اطفالشان می‌افتاد, آن را به سوی 
خورشید پرتاب می‌کردند و می‌گفتند: ای خورشید. دندانی بهتر از اين به ما 
عنایت کن! و اگر زنی, فرزندانش پس از تولد می‌مردند. فرد کشته‌شده‌ای 
را هفت مرتبه در بغل می‌گرفت و عقیده داشتند که این کار برای زنده 
ماندن فرزندانش مفید است ! 

(3) اینها نمونه‌هایی از خرافاتی است که بر محیط زندگی عرب جاهلی 
سایه افکنده بود و دوران سیاه و تاریکی را پدید آورده بود که مانع از رشد 
عقل و انديشه انها می‌شد. 
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)1( 


زن در جامعه جاهلی 


هیچ ارثی به وی نمی‌دادند. بلکه او را نیز به همراه اموال دیگر به ارت 
می‌بردند و مردان هیچ حد و مرزی برای ازدواج با انها نداشتند و گاهی از 
آنها کناره‌گیری می‌کردند تا بعضی. از اموالی را که به. آنها داده‌اند؛ پس 
بکیز تده آنما با همسران پدرانشان ازدواج می‌کردند و مانع از ازدواج مجدد 
همسران مطلقه خویش می‌شدند و به آنها اجازه ازدواج مجدد نمی‌دادند, 
مگر آن که در قبال آن مالی را بگیرند ۱ 
ار ام مس شام ۱ رسول اکرم صلی 
اللخ علیت ج اله در حته الوداع اشاره کنیم که فرمود: 
«ای مردم. زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنانتان حقی دارید. 
اما حق شما این است که به شما خیانت نکنند و بدون اجازه شما به 
بیگانه‌ای اجازه ورود به خانه‌هایتان را ندهند و دنبال فحشا و منکر نباشند 
که در غیر این صورت خداوند اجازه داده است که از آنها کناره‌گیری کنید و 
پس اگر از کارهای زشت خویش دست کشیدند و از شما فرمانبرداری 
وا شما آنها را به 
عنوان امانت الهی در دس گرفتهاید و بر طبق کتاب خدا آنها را بر خویش 
حلال کرده‌اید. پس در مورد امور زنان از خدا بترسید و به خیر و ن 
درباره آنها رفتار و سفارش کنید.» «1» 
)2( 


بدا غري‌ها قاری ( ال ) 


آنچه که عرب‌ها درباره تاریخ خویش نگاشته‌اند, ممزوج با اسطوره‌هاست و 
تاریخ آنها تا اواسط قرن گذشته مبهم بوده است تا اين که باستان‌شناسان 
و موژخان غربی به قرائت آثار آنها که با خط مسند بر برج‌ها و هیکل‌ها و 
بت‌هاأ و سنگ‌ها نوشته شده بود. ؛ اهتمام ورزیدند و سرانجام محققان غربی 
۱ ۱ 0 یمن از نژاد سامی (نسل سام 


(1) تخف. الفقول, خن 0ار ۵ برای فصیل, بت نخان کنیم جه الفراه فی 
الشعر الجاهلی, از علی الهاشمی و القیان و الغنا فی الشعر الجاهلی, از 
تاضر الدین الاشد و حفوق, المزاخ: فی. الحاهلیة و. الاسلاض از مار در 
فصلنامه رسالة الثقلین. 
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فرزند نوح) بوده‌اند که در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد؛ یعنی در حدود 
هزار سال قبل از میلاد و نزدیک به پانزده قرن قبل از اسلام از شمال 
جزیره به جنوب آن کوچ کرده‌اند نه اين که از بابل عراق آمده باشند. در 
حالی که در تاریخ نقلی به ارت رسبده از گذشتگان می‌بينيم که هجرت را 
از بابل به یمن می‌داند. برای مثال مسعودی در مورد اولین کسانی که به 
زبان عربی تکلم کرده‌اند می‌نویسد: انها از نسل نوح در بابل عراق بوده‌اند 
که بعد از طوفان زندگی می‌کردند و از جمله کسانی که به عربی تکلم 
می کر ده‌اند؛ عبارت بوده‌اند از اقوام: یعرب جرهم, عاد, نمود, عملاق. 
طسم, جریس, وبار, عبیل و عبد ضخم. سپس یعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح (یعنی نسل پنجم بعد از نوح) و بعضی از 
فرزندانش کوج کرده و در یمن ساکن شدند. 

(1) بعد از او عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح و فرزندان و تابعانش 
کوج کردند و در أحقاف و آدانی الرمل بین عمان و حضر موت و یمن ساکن 
شدند و اینها در زمین منتشر شدند و بالتبع مردمان تسیارق از آنها متتشز 
شدند که از جمله انها: جیرون بن سعد بن عاد بود که در دمشق ساکن شد 
و آن را سرزمین خویش قرار داد و ستون‌های رخام و مرمر را جمع‌آوری 
کرد و ساختمان بزرگ و محکمی را بنیان نهاد و آن را «ارم ذات العماد» 
با 

(2) مسعودی می‌گوید که این مکان در حال حاضر در دمشق- در سال 
2 هجری- بازاری از بازارها می‌باشد که جلوی در مسجد جامع قرار 
دارد و جیرون نامیده می‌شود. این بنای عظیم. قصر این پادشاه (جیرون) 
بوده است که درهای مسی عجیبی دارد ۵ بعضی قنور بو حالت: نتم خود 


باقی است و بعضی جزء مسجد جامع شده است. 

تابعانش کوج کردند و ما بین حجر تا فرع. نزدیکی وادی القری که بین شام 
و حجاز قرار دارد ساکن شدند و پیفمبرشان حضرت صالح علیه السلام 
بعد از مود, جدیس بن عابر بن ارم بن سام بن نوح به همراه فرزندان و 
تابعانش کوچ کردند و در یمامه ساکن شدند. 

بعد از جدیس. عملاق بن لاوذ بن ن ارم بن سام بن نوح به همراه فرزندان و 
تابعانش کوچ کردند و در اکناف حرم و تهامه ساکن شدند و سپس به 
پادشاهان روم وابسته شدند و حکومت روم انها را بر کرانه‌های شام و 
غرب و الجزیره که از ثغور شام به حساب ضت افتد و حد فاصل بین حکومت 
روم و فارس بود؛ مسلط کرد و از جمله حکمرانان انها: سمیدع بن هوبر و 
اذبنة بن سمیدع بوده‌اند. 

(1) سپس طسم بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح بعد از عملاق بن لاوذ, به 
همراه فرزندان و تابعانش کوج کرد و در یمامه ساکن شدند و در ان زمان 
یمامه را جر می‌نامیدند و بهترین سرزمین و بابرکت‌ترین منطقه به شمار 
می‌رفت و انواع درختان و انگورها در ان وجود داشت. آنان باغ‌هایی پیچیده 
درهم و قصرهای زیبا را ساختند و تعداد افراد طسم زیاد شد تا آین که 
عملوق بن جدیس در میانشان به پادشاهی رسید. 

2( عملوق بر طسم و جدیس حکم‌رانی می‌کرد تا این که کم کم تعداد 
جدیس هم زیاد شد و اسود بن غفار در میانشان به پادشاهی رسید. عملوق 
فردی ظالم و جاهل بود که هیچ چیز مانع از انجام خواسته‌هایش نمی‌شد و 
دائما جدیس را مورد قهر و دشمنی خویش قرار می‌داد تا اين که روزی از 
روزها, یک زن و شوهر از جدیس که از هم طلاق گرفته بودند و در مورد 
فرزندشان با هم اختلاف داشتند؛ نزد عملوق امدند و از وی خواستند که 
بینشان داوری کند که فرزند متعلق به کدام یک می‌باشد. پس عملوق 
دستهر داد که«فزز ند راءاز آنها بگیرند و جزء کنیزان وی قرار دهند. تتون آن 
زن در شعر به مذمّت پادشاه پرداخت و این شعر به گوش یادشاه رسید و 
خشمگین شد و دستور داد که از اين به بعد هیچ زنی از جدیس حق ندارد 
ازدواج کند مگر آن که قبل از آن او را نزد وی بیاورند تا پرده‌اش را پردارد 
و آنگاه او را به خانه شوهر بفرستند. پس از این دستور, جدیس 

ذلت خفت بار و طویلی شدند و همین حکم در مورد انها اجرا می‌شد تا این 
که خهاهر آشود: پادشاه جدیس ازدواج کرد و عملوق با او هم همانند سایر 
زنان رفتار کرد. پس او به میان قوم خویش رفت و اشعاری را می‌سرود 
که قومش را 9 قوم طسم تحریض می‌کرد. پس از آن اسود غذای 
بسیاری اماده کرد و عملوق و روسای طسم در یمامه را دعوت کرد و 


همگی دعوتش را پذیرفتند. در این حال ناگهان جدیس با شمشیرهایشان بر 
آنها شبیخون زدند و تا آخدین تفرشان زا کشتند و انامه نه سر مسشان 
حمله کردند و آن را غارت نمودند. 

(3) مسعودی می‌گوید: بعد از طسم بن لاوذ, وبار بن امیم بن لاوذ بن ارم 
بن سام بن نوح به همراه فرزندان و تابعانش کوج کردند و در رمل عالج 
ساکن شدند و به سیب فسادشان در زمین به عذاب الهی دچار شدند و 
همگی هلاک گردیدند. 

بعد از وبار بن امیم, عبد ضخم بن ارم بن سام بن نوح به همراه فرزندان و 
تابعانش کوج کردند و در طائثف ساکن شدند و سپس در پی بعضی از 
حوادث روزگار هلاک شدند و اثری از آنها باقی نماند و تنها در اشعار 
جاهلی ذکری از آنها شده است. 
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بعد از عبد ضخم بن ارم جرهم بن قحطان به همراه فرزندان و تابعانش 
کوج کردند و سرزمین‌های زیادی را پشت سر گذاشتند تا به مکه رسیدند و 
دز آنخا تاکن بشدنده 

امیم بن لاوذ بعد از جرهم بن قحطان کوج کرد و در سرزمین فارس ساکن 
شد و فارس‌ها از فرزندان کیومرت بن امیم بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح 
هستند که البته اختلافی هم در ان وجود دارد. ۱ 
فرزندان کنعان بن حام بن نوح در سرزمین شام ساکن شدند و آن 
سرزمین هم به خاطر حضور انها سرزمین کنعان نامیده شد. 

(1) مسعودی می گوید: جماعتی از اهل سیره و اخبار ذکر کرده‌اند که تمام 
قبایلی که نام بردیم به صورت کوچ‌نشینی و در چادرها زندگی می‌کرده‌اند 
و سپس به یکجانشینی روی آورده‌اند و امیم و فرزندانش (یعنی فارس‌ها) 
اولین کسانی بوذند کهابه-خانه‌سا رز رمق آوردنت. انها ان مت بدنه 
و به کمک آن سقف و پشت بام برای منزل‌هایشان درست می‌کردند. 

تمام امت‌هایی را که ذکر کردیم, خداوند عز و جل را انکار نمی‌کردند و 
سرت ی له السام را بات وی دا نو سس از ان در 
شبهه‌هایی در عقایدشان ایجاد شد و نفس‌هایشان به لذت‌جویی و تقلید و 
پیروی از هوای نفس مایل گردید و هیبت خالق و تقرب به درگاه او را در 
ساخت تماثئیل و عبادت آنها جستجو می‌گردند. .وه کمان می کردند که این 
بت‌هاأ و تماثیل باعث تقربشان به درگاه الهی می‌ شوند. 

)2( بن عوص بن ارم بن سام بن نوح به همراه فرزند و تابعانش در 
سرزمین‌های جحفه که بین مکه و مدینه قرار داشته است. ساکن شدند و 
به وسیله سیلی به هلاکت رسیدند و برای همین آن منطقه جحفه نامیده 
شد؛ زیرا سیل انها را در خویش فرو برد. 

پثرب بن قامة بن مهیل بن ارم بن عبیل به همراه فرزند و تابعانش در 


مدینه امروزی ساکن شدند و آن منطقه یثرب نامیده شد و اینها هم در اثر 
حوادث روزگار به هلاکت رسیدند. 

خداوند عز و جل از هلاکت قوم عاد و ثمود خبر داده .و فرموده است:, 
«کذبتث مود و عادٌ بالقارغة فامّا تمُود قَامَلکوا بالطاغية و امّا عاذ الکو 
بریحج ضَرْضر عایِیَة» «1»؛ قوم ثمود و عاد قیامت را تکذیب کردند؛ اما 
تمودنان: ببه. کیفر طفیان هلای شتند .هه آها فاویان یه له بادی نود 
سرکش هلاک شدند. خداوند بادی را بر قوم عاد فرستاد که به 


(1). الحاقه (69), 4- 6. 
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صورت ابر متراکم سرزمینشان را فرا گرفت. «قلتّا وه ۰ قالوا هذا 
عارض ممَطرّنا»؛ پس پس هنگامی که عذاب را دیدند ... گفتند: این ابری 
بارآن‌زا است. و درباره آن سخن مي‌گفتند که حضرت هود,علیه السْلام آن 
را شنید و گفت: «یلٌ و ما اسَتمجَا به ريخ فیها غذاث آلی» «1» بلکه 
این همان چیزی است کة ذر آمدتش. شتاب می‌کردیده.بادی. که عذایی 
دردناک به همرا آن است. 

(1) هنکاهی. که این فبایل .هلا ی شدند اف زفین, از آنها خالی شد. افراد 
دیگری جایگزین آنها شدند و قومی از بنی حنیفه در یمامه فرود آمدند و آن 
را وطن خویش قرار دادند, در حالی که قبل از آن در سرزمین جحفه, بین 
مکه و مدینه فرود امده بودند. ۳ 

(2) در مورد بنی حضور اختلاف وجود دارد و گفته شده است که آنها از 
فرزندان یافث بن نوح بوده‌اند و بعضی آنها را به عرب‌های بادیه که نام 
بردیم ملحق کرده‌اند. اینها امت تور کیت بودند که صاحب قدزت رو قییت 
زیادی هنن تبغضین. کفته‌اند: که. سر میرن آنها ده صاظی. قسپرین تاغل 
ماسح تا خناصره تا سرزمین سوریه بوده است و این شهرها در حال حاضر 
اضافه بر شهرهای اطراف حلب از منطقه قئسرین در سرزمین شام 
می‌باشد. برخی گفته‌اند ان‌ها در سرزمین سماوه ساکن بوده‌اند و این 
سرزمین دارای عمارت‌های متصل و باغ‌های سرسبز و اب‌های روان بوده 
است و در منطقه‌ای واقع بین عراق تا مرزهای حجاز و شام قرار داشته 
است و در حال حاضر به بیابان و صحراهای خشک و شهرهای خرابی تبدیل 
شده است. ۳ 

خداوند شعیب بن مهذم را به سوی آنها فرستاد تا آنها را هدایت کند و او 
غیر از شعیب بن نوبل می‌باشد. این پیامبر در دعوت و وعده و وعید خویش 
بسیار اصرار و تلاش کرد و معجزاتی را ارائه نمود و دلایل اشکاری را به 
اذن خداوند ظاهر کرد؛ ولی قومش او را تصدیق نکردند و وی را به قتل 
رساندند. 


(3) در همان عصر پیامبر دیگری بود به نام «برخیا بن اجنیا بن رزنائیل بن 
شالتان» او از فرزندان بهود بن اسرائیل بن اسحاق بن ابراهیم بود. خداوند 

به او وحی کرد که به بعضی از پادشاهان شام دستور دهد که به جنگ 
عرب‌هایی که از اصحاب شعیب بن مهدم بوده‌آند؛ بروند. پس این پیامبر به 
همراه لشکریانش روانه شبد. و نشرزرمین‌های: آنها زا محاصزخ کرد. اهر چه 
آن عرب‌ها برای جنگ آماده شدند؛ ولی شکست خوردند و متفرق شدند و 
عقب‌ نشینی کردند. در این میان بسیاری از آنها اسیر شدند و به قتل 
رسیدند و چنان که گفته شده است, 





(1). الاحقاف (46), 24 
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خداوند در شأن آنها فرموده است «1»: «قلََّا أ< حسّوا باسَنا |ذا هم مئها 
رَکضُونَ» «2»: به هنگامی که عذاب ما را 0 کردند به ناگاه از 

دیارشان گریختند. 

)1( 


عرب‌ها از فرزندان قحطان 


مسعودی می‌گوید: «تمام عرب‌های عاربه به غیر از فرزندان قحطان که از 
یعرب بودند؛ هلاای شدند. پس عاد, نمود, عمالقه, جر هم » طسم, جدیس؛ 
تاکنون باقی مانده‌اند, از فرزندان قحطان و معذٌ می‌باشند. و نمی‌دانیم که 
آیا گروه‌های دیگری از مردم عرب به غیر از عرب‌های قحطان و معدٌ در 
زمین باقی مانده‌اند يا خیر ؟» «3» 

(2) وی می‌گوید: «آنچه در مورد انساب یمن و اعتقادات کهلان و حمیر که 
از فرزندان قحطان در این وقت هستند به دست می‌اید و با توجه به آنچه 
که از گذشته و به وسیله فرزندان از پدران نقل گردیده است و به کمک 
آنخه که از تازیخ: قدیم .عزب: و غیز عرب به دست آوزده‌ام و با کنایت به 
اين که اکثر پیرمردان قحطانی که از حمیر و کهلان در سرزمین یمن و 
تهائم و انجار و حضرموت و احقاف و عمان و غیره هستند را دیده‌ام؛ به این 
نتیجه رسیده‌ام که نسب صحیح قحطان این است: قحطان فرزند عابر بن 
قنان بن ارفخشد بن سام بن نوح. عابر سه فرزند به نام‌های فالغ و قحطان 
و ملکان داشته است و قحطان سی و یک فرزند پسر داشته است که یکی 
از آنها یعرب بوده است و یعرب فرزندی به نام پشجب و یشجب فرزندی 
ی ی و ی ۲ ی 1 
پرداخت و عده‌ای را به قتل رسانید و عده‌ای را اسیر کرد و آقیتآ[ 
اسیر) ملقب شد. سبا هم فرزندانی داشت که عبارت ِِ 0 
کهلان. و نسل قحطانی‌ها هم از فرزندان همین دو نفر بود. این چیزی است 
که در میان اهل خبره مورد اتفاق است و قحطان, سریانی زبان بود و 
یعرب بر خلاف اجداد مادری اش به عربی تکلم کرد» <«4». 


(1). مروج الذهب, ج 2. ص 109- 131 با اندکی تصلاف. 
(2). انبیاء (21), 12. 

زر له جر ی 29 

(4). همان, ص 45, 46. 
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)1( 


مسعودی می‌گوید: «روزی عبید بن شریّه جرهمی بر معاویه موآرد شد و 
معاویه از او درباره پادشاهان یمن سوال کرد. عبید در جواب گفت: اولین 
پادشاه یمن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان بوده انیت سپس حارت 
بن شدذاد بن ملظاظ بن عمر به پادشاهی رسیده است. سپس ابرهة بن 
رائش- که همان ابرهه ذو المنار بوده- به پادشاهی رسید و بعد از او 
افریقس بن ابرهه و سپس برادرش عبد بن ابرهه و سپس هدهاد بن 
شرحبیل بن عمرو که همان ذو الصْرح باشد به پادشاهی رسید. بعد از ان 
بلقیس دختر هدهاد به مدت هفت سال و بعد از آن سلیمان بن داود علیها 
اب و پیوت ووبه تال وی ار عم ین یه وب مت 9 
بعد از آن حکومت به حمیر بازگشت و بعد از ارحبعم بن سلیمان, ناشر 
بن یعفر بن عمرو ذیل الاذعار و سپس عمرو بن شمر بن افریقس و 
سپس تبع الاقرن بن عمرو که همان تبع الاکبر باشد و سپس فرزندش 
ب بن تبع و سپس تبع ابو کرب اسعد بن ملکیکرب و سپس ابن 
مئوب و سپس تب بن حسّان بن تبّعٍ و سپس مرئد و سپس ابرهة بن صیَاح 
و سپس ذو شناتر بن زرعة و سپس لخنيعة ذو شناتر به حکومت رسیدند. 
اینها در مجموع 1927 سال حکومت کردند و اين چیزی است که عبید بن 
شریه در مورد ترتیب و اسامی پادشاهان یمن گفته است.» <1» 
(2) ما در اینجا صحبت درباره بقیه پادشاهان یمن و حوادت روز گارشان را 
کنار می‌گذاریم تا آن را بعد از ذکر مطالب مربوط به انتشار اعراب از یمن 
به سوی حجاز و یثرب و عراق و شام بیاوریم. خبر عبید بن شریه جرهمی 
به خاطر اختصار در این باب ترجیح دادیم و هم چنین مسعودی قول او را 
ترجیح داده و گفته است: «بسیاری از ناقلان اخبار و مورخان. خبرهای 
کسانی را که نزد معاویه در مورد تاریخ و سیره صحبت می‌کرده‌اند. صحیح 
نمی‌دانسته‌اند؛ اما خبرهای عبید بن شریه را در مورد تاریخ پادشاهان و 
میان مردم مشهور و متداول بوده است.» <2» 


0 
0 
)1( 


سیل عرم و پراکنده شدن آزدی‌ها در مناطق مختلف 


خدآخی ور قران کرت مف‌فرماید سای راس احل,ضا فرستاد فان :۲ 
سیل «عرم» نامید. 
مسعودی می‌گوید: هیچ اختلافی بین اهل روایت و درایت وجود ندارد که: 
عرم همان سدی بوده ات ۱ را ساخته بودند تا مانعی در مقابل 
سیلاب‌ها باشد. «1» این سد یک فرسخ در یک فرسخ بوده است و لقمان 
بن عاد بن عادیا الاکبر «2» آن را بنا کرده بود و اين سد در طول عصرهای 
متمادی مانع از رسیدن سیل به اموال و مزارع و خانه‌هایشان می‌ شده 
است. قبل از ساختن سد, سرزمین سباً دائما در معرض سیلاب‌ها قرار 
داشعه است: بادشاه. ان روز کا ر حکما و دانشمندان را مقرژب می‌داشت و 
بف آنان: اختر ام هی گذاشت. ۲ انگة پرای حلّ این مشکل نیز آنها را جمع 
کرد و پس از مشورت, خواست که رأی و نظر خویش را در مورد چگونگی 
مبارزه با این سیل بیان کنند. 
(2) این سیل از مکان‌های مرتفع و کوه‌ها سرچشمه می‌گرفت و به ناگاه 
بر خانه‌ها و زراعت‌ها وارد می‌شد و همه را ویران می‌کرد. برای همین 
تصمیم گرفتند نهرهایی را حفر کنند و مسیر آب را به سوی دریا عوض 
کنند. پس آب را به آن جهت منحرف کردند و در سرچشمه رودخانه که 
ی ی ی ی اه 
لب سل سنگ و گل رس و آهن استفاده شد و دهانه آن 
به طول یک فرسخ در نظر گرفتند. در پشت سا نهرهای بزرگی وجود 
ی را از راه شکافی که در سد وجود داشت؛ 
راه می‌دادند. در این شکاف سی سوراخ دایره شکل برای بهره‌برداری از 
اب وجود داشت که شعاع هر کدام یک ذراع بود و به بهترین و دقیق‌ترین 
شکل ممکن ساخته شده بودند. آب‌ها از این مجاری خارج می‌شد و در 
باغ‌ها و مزارع جریان می‌یافت و مردم را سیراب می کرد. 
(4) سپس آن امت‌ها از بین رفتند و روزگار آنها را در خویش فرو برد و 
گذشت سال‌ها آنها را نابود کرد و آب در پایه‌های سد اثر گذاشت و در 
ی ی ی ی سب هم 
گرفت. سپس فرزندان قحطان به اين سرزمین آمدند و بر كساني که 
ساکن, آن بودند, غلبه یافتند؛ در حالی که آنها اطلاعی از نقص به وجود آمده 


در سد نداشتند. 


(1). همان. ص 163- 164. 
(2). همان, 161. 
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کم‌کم قدرت و تحمّل سدٌ برای نگهداری آن همه آب به پایان رسید و به 
هنگام پر شدن سد و ضربه‌های امواج آب, استقامت خود رز از دست داد و 
دیواره سد از هم فرو پاشید و آب تمام منطقه را فرا گرفت و باغ و 
ساختمان‌ها زیر آت رفتند و ساکنان آن منطقه کین غعرق شدند و 
نسلشان منقرض شد <1». اين حادثه در هنگامی بود که عمرو بن عامر بن 
ماء السماء بن حارثة الغطریف بن ثعلبة , تن امه المتسشن تن مارن ین را رد 
بن الفغوت بن کهلان پنضار فرها نها جفده 94 <2» 
)1 مسعودی می‌گوید: «عمرو در خواب سیل عرم را دیده بود و لذا 
قی‌دانست. که این سبل. آنها را فرا خواهد گرفت و سرزمینشان تخریب 
خواهد شد. اما او اين امر را مخفی نگه داشت و تصمیم گرفت که تمام 
اموالش را در سرزمین سب بفروشد و خودش به همراه فرزندانش از آنجا 
برود و مردم که از اين موضوع اطلاع نداشتند؛ اموالش را از وی 
می‌خرید ند. 
پس از آن که تمام اموال عمرو بن عامر به فروش رفت, مردم را از سیل 
عرم با خبر ساخت و گفت: من دیدم که همه شما هلاک می‌شوید و برای 
همین سرزمین‌های امن را برای شما معرفی می‌کنم تا به هرکجا که 
می‌خواهید بروید. پس از آن جمعی از آزدی‌ها به قصر عمان رفتند که به 
انها «ازد عمان» مت دنر و وادعة بن عمرو آزدی و جمعی از همراهانش 
به «شعب کرود» که سرزمینی در همدان است رفتند و به همدانی مشهور 
شدند. گروهی از آنها به منطقه «ملٌ» رفتند و «خزاعه» نامیده شدند؛ زیرا 
از مردمانی که همراهشان بودند؛ یعنی فرزندان عمرو بن عامر جدا شده 
بودند. اوس و خزرج, فرزندان حارثه بن تعلبة بن عمرو بن عامر به یثرب 
رفتند و در انجا ساکن شدند. بنو غسان به بصری و حفیر که از 
سرزمین‌هاي شام است رفتند و مالک بن فهم ازدی و فرزندانش به عراق 
رفتند و در آنجا اقامت گزیدند. 
(2) تمام افراد آزخی که در .شارت بودند؛ : می‌خواستند در سرزمین دیگری 
تاک شونده برای همین از آن ار خسن و امین که به: تخر آن رسیدند: 
ابو حارثه بن عمرو بن عامر و دعبل بن کعب در همان جا ماندند و به مذحج 
منتسب شدند و عمرو بن عامر و فرزندانش از مارب خارج شدند و به 
سفر پرداختند تا به سرزمین بین سراة و مکه رسیدند و در آن جمعی از 
تن نصتر. کف آن ازقخها بودند؛ زندکی هی کردند ف-آها هم همان جا ساکن 
شدند. عمرو بن عامر 


(1). همان, ص 162- 163. 
(2). همان. ص 161. 
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و بنو مازن به سفر ادامه دادند تا به بین سرزمین اشعریین و عک رسیدند, 
جایی که ابی به نام غسان داشت و بین دو وادی به نام‌های زبید و رمع 
قرار داشت. آنها در غسان ساکن شدند و به همین اسم نامیده شدند. 
سراة نام کوهی است که به آن حجاز هم گفته می‌ شده است و ازد, در 
دشت‌ها و کوهپایه‌های آن زندگی می‌کرده‌اند و بدین خاطر «سراة» نامیده 
شده است که شبیه پشت چارپایان و دارای شیب ملایم بوده است و این 
رشته کوه از تخوم شام شروع می‌شود و حجاز را از دمشق و اردن و 
سرزمین فلسطین جدا می‌کند.» <1» 
(1) «مالک بن یمان بن بهم بن عدیْ بن عمرو بن مازن بن آزد در مأرب 
ای را 
هلاکت در انتظار او و پیروانش #نبود. («» 
مسعودی می‌گوید: «اهل مار خورشیدیرستی می‌کردند و خداوند 
پتامیرانی را به سویشان فرستاد. تا آنها را به خداپرستی دعوت کنند و از 
یت ای که انسام می‌دهند؛ بترسانند و نعمت‌های الهی را بر آنها یادآور 
شوند؛ ولی مردم قول رسولان الهی را انکار کردند و نعمت‌های خدا را 
منکر شدند و گفتند؛ اگر شما رسول الهی هستید, از خدا بخواهید که 
نعمت‌هایش را از ما بگیرد؛ به دنبال این انکار, رسولان الهن عليه. آنفا 
نفرین کردند و خداوند هم سیل عرم را فرستاد که سد انها را تخریب کرد 
سرزمینشان در آب فرو رفت و تمام درختان و کشتزارهایشان نابود شد 
و اموال و چارپایانشان ناپدید گردید! پس نزد رسولانشان آمدند و گفتند: از 
خدا| توا کم فص وا را.به ما باز گرداند.و سرزمین مارا آباد کردانة و 
چارپایانمان را زیاد کند شا هو معا قول جوانمردانه می‌دهیم که به 
خدا شرک نورزیم. 
پس رسولان الهی دعا کردند و خداوند هم اجابت فرمود و نعمت‌ها را به 
آنها برگردانید. پس سرزمینشان اک فا ام کر 
یافت و تمام انتمتاطی بر از آبادیه باران تنم بعم از.ان:وصولان المیت 
آمدند و گفتند: حال وقث ِ رسیده است که به خدا ایمان بیاورید؛ ولی 
آنها از ایمان آوردن ابا کردند و راه طغیان و سرکشی را در پیش گرفتند و 
خدا هم انها را به عذابی سخت مبتلا کرد.» «<3» 
(2) در اینجا باید نکاتی را بازاور. شد: 


(1): همان ض. 74-170 1. 

(2). همان. ص 172. 

(3). همان ص 174, 175. 
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(1) خلاصه آنچه که عرب بعد از اسلام در مورد تاریخ خود نگاشته است؛ 
تاریخی نقلی و ظنی است که با اساطیر هم ممزوج شده است و این تاریخ 
تا اواسط قرن گذشته مبهم ماند تا اين که باستان‌شناسان و عتیقه‌شناسان 
غربی تلاش کردند تا اثار منقوش به خط مسند را بر برج‌ها و هیکل‌ها و 
بت‌ها و سنگ‌ها قرائت ت نمایند و به طور خلاصه به نتایج زیر رسیدند: 
عرب‌های جنوب که در یمن ساکن بودند, از بابل عراق به آنجا هجرت 
نکرده‌اند؛ بلکه انها نتایج مهاجرت‌هایی بودند که در اواخر هزاره دوم قبل از 
کرده بودند و از خارج شبه جزیره نیامده بودند و مملکت سبا در جنوب پیمن 
قرار داشته و پایتخت ان مارب بوده است و لهجه سبئّیی یکی از لهجه‌های 
اساسی بوده که عربی یمنی بوده و نزدیک به به عربی شمالی حجازی و 
تقامی رد ی ی اتر و کی خی وی ات کی و 
مملکت معین در وسط یمن بوده است و اين دومین مملکت از ممالک 
پنج‌گانه آن منطقه بوده است. ۱ 

(2 مملکت سوم , مملکت قتبان در جنوب غربی سبا بوده است که پایتخت 
آن تمنع بوده است و مملکت چهارم, اوسانیه در جلوب قتبان و مملکت 
پنجم حضر موت و پایتخت ان شبوة بوده است (اکنون نیز این منطقه به 
دولت معینیه در قرن دهم قبل از میلاد بر مملکت قتبان و حضر موت غالب 
شد و نقاشی‌های انها در شمال حجاز در منطقه دادان در بخش علا و در 
حجر يا مدائن صالح علیه السلام یافت شده است. 

در قرن هفتم ق. م. سبئیی‌ها بر معینی‌ها و بلکه بر تمام جنوب و شمال 
غالب شدند و مارب را مرکز حکومت خویش قرار دادند و از جمله حاکمان 
آنها بلقیس بوده که در حدود 270 ق. 

م. حکومت می‌کرده است. ۲ 
(3) در 115 ق. م. پادشاهان ظفار و ذی ریدان حمیری به جنگ با آنها 
برخاستند و بر انها و بر دولت‌های جنوبی غالب شدند و ملقب به پادشاهان 
ذی ریدان و یمان و سبا و حضر موت شدند و با کشورهای هند و مصر و 
افریقای شرقی تجارت می‌کردند. 

(4) در سال 24 ق. م. رومی‌ها به دریانوردی در دریای سرخ پرداختند و بر 
بندر عدن مسلط شدند و آن را مرکزی جهت تدارک کشتی‌هایشان قرار 
دادند و به این ترتیب, تجارت حمیری‌ها را به کساد کشاندند و احوال 
اقتصادی‌شان را دکررکوفن کردند: شن. از آن حضیر ها از مسائل مربوط به 
ابادانی و عمران بازماندند و سرزمینشان رو به خرابی نهاد. 
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(1) در نیمه قرن چهارم میلادی پادشاهان حبشه به جنگ با آنها پرداختند و 


راهن ابا تاد قییست الا ان یت ره دق نی 
زمان قبیله‌های حجازی به جنوبی‌ها روی خوش نشان دادند و به دنبال آن 
بسیاری از عشایر یمن به سوی شمال شبه جزیره مهاجرت کردند و به اين 
ترتیب لفت‌هایشان با هم مخلوط و بلکه ممزوج شد. البته در اواخر عصر 
باه آفت و سای ترا ری دی له باس 

(2) از طرف دیگر رقابت‌های دینی میان دولت فارس و بیزانس باعت شد 
که گروه‌های تبشیری مسیحی به یمن اعزام شوند و بدین ترتیب اهل 
نجران در قرن پنجم میلادی مسیحیت را پذیرفتند و پادشاهان حمیر که 
آخرین آنها ذو ناس بود به مبارزه با مسیحیان نجران (اصحاب آخدود) 
پرداخت و دولت بیزانس به نجاشی دستور داد که به جنگ با یمن برود. در 
سال 25<ظ م. تحا شین به خی با بح برد ات هیر آن سره دنو ان 
ضمیمه مملکت خویش کرد و اشفغال یمن به وسیله نجاشی به مدت پنجاه 
سال طول کشید. و بالاخره اهالی یمن به فرماندهی سیف بن ذی یزن. از 
فارس‌ها کمک خواستند و به کمک آنها حبشی‌ها را از سرزمین خویش 
بیرون کردند و فارس‌ها تا سال 638 م بر انجا حاکم بودند تا اين که حاکم 
یمن که شخصی فارس به نام «بادان» «1» بود, در سال هفتم هجری 
اسلام آورد و رسول الله صلی الله علیه و آله او را بر مقام خویش ابقا کرد 
و مان مات ول .اه صضلت الب عله و ال : بر مقام خویش باقی 
بود. 

حال برای پی بردن به عظمت تمدن جدید اسلامی لازم است تمدن‌های 
تب آن روزگار را مورد بررسی قرار دهیم: 


تمدن امپراتورهای فارس و روم 


در محیطهای زیر بپردازیم: ۳ 

سك در محیط نزول قران کریم و موقعیتی که اسلام در ان ظهور و رشد 
د. 

ثانیا: در پیشرفته‌ترین مناطق آن روزگار از جهت فکر و ادب و اخلاق و 

تمد ۱ 

تاریخ, منطقه‌ای پیشرفته‌تر از ایران و روم را در آن روزگار به ما معرفی 

نمی کند و بحت ما وقتی کامل می‌ شود که اوضاء این دو دولت بزرگ را از 

جنبه‌های مختلف بررسی کنیم تا به منزلت و تمدنی که اسلام ان را 

پایه‌گذاری کرده؛ پی ببریم. 


(1). العصر الجاهلی, ص 27, 28. 
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اگر ما به نقاط ضعف دولت‌های ایران و روم و عرب‌های قبل از اسلام 
اشاره می‌کنیم؛ قصد آن داریم که حقایق عالی اسلام و تعالیم آن را بهتر و 
روشن‌تر درک کنیم. برای این کار هیچ مانعی وجود ندارد که ما را از تبیین 
و تشریح واقعیت و بیان عقاید خرافی و حقایق سوء قبل از اسلام و هنگام 
ظهور آن بازدارد و فرقی هم نمی‌کند که فارس يا عرب يا رومی باشیم. 
(1) 


دولت فارس به هنگام ظهور اسلام 


ععروقت ایو انست که عتت رسئول آزم‌ضای آلله علیه و الدتی ‌سال 611 
م. . مصادف با دوران حکومت خسرو پرویز (590- 8 م.) بوده است و در 
همین دوران رسول اکرم صلی الله علیه و اله از مکه مکژمه به سوی 
مدینه منوّره (622 م.) مهاجرت کرد که مبداً تاريخ هجری قمری و شمسی 
قرار گرفت. 

در آن ایام قسمت اعظم از جهان متمدن تحت سبطره این دو دولت بزرگ 
و قدرتمند بود و اين دو دولت. مدت‌های مدیدی در جنگ با هم به سر 
را می‌خواست که بر تمام جهان سیطره پیدا کند. این 
جنگ‌ها از زمان سلطان انوشیروان (531- 9 م.) تا دوران خسرو پرویز: 
یعنی بیشتر از بیست و چهار سال طول کشید. و خسارت‌های فراوان و 
هزینه‌های بسیار, باعث شد که دولت ساسانی متحمل ضرر و زیان سنگینی 
شنوخ:. به. طفری. که خر ین قدرت: تق خالی: و ترستای.جبزی. از آن ناهن 
نمانده بود. 

فاسرت ون هت تفر آنران را تساه مدای فاساتان آز. 
جنبه‌های مختلف بررسی کنیم, بايستي که , بر اوضاع حکومت‌های پس از 
۰ تا زمان ورود مسلمانان مطلع شویم. 


تمدن ایرانی 


بزرگ‌ترین ایرادی که بر حکومت آن زمان وارد می‌شود. این است که یک 
حکومت دیکتاتوری مطلق و فردی بوده است و شکی نیست که عقل فردی 
همانند عقل جمعی نیست و ظلم و تبعیض در حکومت جمعی کمتر از 
حکومت فردی است. باز تردیدی نیست که حکومت در کیفیت رفتار و 
ند نم آقر اد 2 

پادشاهان ساسانی دارای ابهت و خودنمایی زیادی بودند و تخت و تاج 
ساسانی و جمال و بهای آن ِِِ را خیره می‌ کرد و این بدان خاطر بود 
که آنها جواهر و اشیای نفیس و 
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قیمت و عکس‌ها و نقاشی‌های زیادی را جمع‌آوری کرده بودند که عقل‌ها را 
به تعجب ۷ 

(1) بعضی از مورخان در مورد اسراف‌ها و زیاده‌طلبی‌های خسرو پرویز 
توضیحاتی داده‌اند. 

از جمله حمزه اصفهانی در کتاب سنی ملوک الارض می‌نویسد: «خسر و 
پرویز سه هزار زن و دوازده هزار کنیز آواز خوان و رقاص داشت و شش 
هزار نفر از او محافظت می‌کردند و هشت هزار و پانصد اسب ورزیده 
جنگی و دوازده هزار الاغ و قاطر و هزار شتر و شصت فیل جنگی در اختیار 
داشت.» <1» 

(2) نظام اجتماعی در زمان ساسانیان. نظام طبقاتی بود که البته از قدیم 
وجود داشت؛ ولی در زمان انها شدیدتر شده بود و یکی از موژخان ایرانی 
در مورد نظام طبقاتی ساسانیان می نویسد. 

«از مهم‌نرین عوامل تفرقه در میان ایرانیان, ور نظام طبقاتی بود که 
ساسانیان آن را به شدت در ايران اجرا می‌کردند. اگر چه ریشه‌های ان آزن 
قدیم در ایران وجود داشت؛ ولی ساسانیان به طور جدی آن را تشدید 
کردند. در زمان انها ملکیت فردی در هفت خانواده خاص محصور بود و 
عموم مردم از این حق محروم بودند. در آن دوران. جمعیت ایران تقریبً 
صد و چهل میلیون نفر بود و ایور فرض کنیم که خانواده‌های هفت گانه 
هفتصد هزار نفر بوده‌اند و اگر امرای بلاد و مالکان کوچی را هم هفتصد 
هزار نفر در نظر بگیریم؛ در آن صورت کسانی که از حق مالکیت بهره‌مند 
بوده‌اند در حدود یک و نیم میلیون از میان صد و چهل میلیون نفر بوده‌اند.» 
2 

(3) مولف کتاب ایران در عهد ساسانیان. از یکی از موزخان عربی نقل 
کرده است: «کارگران و کشاورزان در زمان ساسانیان در نهایت سختی و 


بیچارگی زند کی می‌کردند و وظیفه‌شان به هنگام جنگ‌ها این بود که پیاده 
به دنبال لشکر راه بیفتند. گویی که بر پیشانی آنها مهر بندگی خورده بود و 
با تمام این اعمال شاقه به هیچ نوایی نمی‌رسیدند.» «<3» 

(4) نویسنده مسلمان, شکیب ارسلان. می‌نویسد: 


(1). ستی ملوک الارض. ص 420. 

(2). تاریخ اجتماعی ایران, ج 2 ص 24- 26. 

(3). ایران در عهد ساسانیان. ص 124. 
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«کارگران و کشاورزان از هر گونه حقوق اجتماعی محروم بودند بلکه 
می‌بایست که بار اشراف و ثروتمندان را هم به دوش بکشند. انها هیچ 
نفعی در حفظ این نظام نمی بردند و برای همین , بسیاری از کشاورزان و 
طبقات پایین‌تر اجتماع کارهایشان را رها کرده و فرار می‌کردند تا از 
پرداخت مالیات‌های سنگین و باج و خراج راحت شوند و به صومعه‌ها و 
دیرها و کنیسه‌ها پناه می‌بردند.» «1» 

در آن ار از مردم ایران که کمتر از یک و نیم درصد جامعه 
ایرانی را تشکیل می‌دادند از همه چیز بهره‌مند بودند؛ اما بیشتر از نود و 
هشت درصد مردم به مثابه بردگان و از کمترین حقوق اجتماعی محروم 
بودند. 


(1) 


تنها فرزندان ثروتمندان و صاحبان جاه و مقام می‌توانستند درس بخوانند؛ 
اما طبقات متوسط و پایین. از این حقوق محروم بودند! تمام افراد و حتی 
کی کم مرس ۳ ۵ عم و کون تمد ساسا تاره اشارن که 
به به این نقص برزی در آن روز کاز اعتراف کرده‌اند. شاعر حماسه سرای 
ایرانی, فردوسی در شاهنامه حماسی اش قصه‌ای را ذکر می کند که اشاره 
به همین نقصان دارد. این قصه در زمان انوشیروان؛ یعنی در دوران طلایی 
ساسانیان رخ داده است و نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم 
حق آموختن نداشته‌اند. 

(2) فردوسی هی کوید: انوشیروان جهت جنگ با رومیان محتاح کمک‌های 
مالفی شده بود. ؛ زیرا| بیشتر از سیصد هزار سرباز ایرانی مشغول کی با 
زوطیان: بودند. و در شبنکنای. شدید اسلحه. و آذوقه. قرار گرفته. بودند. 
انوشیروان از این وت تحوان شده بود و از عاقبت کار می‌تر سید. برای 
همین وزیرش بزرگمهر را فرا خواند تا با آو در این باره مشورت کند. وی 
قفا حوافد باید به فکر راه حل سریع باشیم, لذ| به پادشاه پیشنهاد می‌کند که 
از مردم قرض بگیرد. , , 

(3) پادشاه اين را قبول می‌کند و بزرگمهر فرستادگانش را به روستاهای 
شغر سای تزذیی می فرستاد تا ترو نهند ان را ذر عریان آفر بخدارند. در این 
میان, تاجری که به تجارت کفش مشغول بود, حاضر می‌شود و آمادگی 
خویش را برای پرداخت تمام هزینه‌های جنگ اعلام می‌دارد به شرطی که 
به فرزندش اجازه دهند که درس بخواند. وزیر مانعی در مقابل این در 


وا دا خر الا تحها طت لخس ابص ۵ رس 
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خواست نمی‌بیند و به سرعت نزد انوشیروان می‌رود و خبر پرداخت اموال 
و آرژهی آن مرد را بیان می کند. انوشیروان در مقابل این درخواست به 
ظاهر کوچک خشمناک می‌شود و وزیر را مورد عتاب قرار می‌دهد و 
می‌گوید: این چه درخواستی 9 که نو آن را مطرح می‌کنی ؟! به 
شدن را 
از نفعی است که این مرد با پرداخت طلا و نقره به ما می‌رساند. اگر پسر 
این تاجر درس بخواند. دانشمند و صاحب فنْ می‌گردد و علمش باعث 
می‌شود که دیگران به حرف‌هایش گوش دهند و چشم‌ها به او خیره 
می‌شود بننن: از آن آگر بشترم بر تخت. بادشاهی: بتشیند و اختیاج: به کاتب 


پیدا کند, او را استخدام خواهد کرد و برای دانشمندانی که از فرزندان 
بزرگان و نجیب‌زادگان هستند. چیزی جز حسرت و حسادت نسبت به فرزند 
تاجر باقی نمی‌ماند! «<1» 

(1) او در فتنه مزدکیان هشتاد هزار نفر از آنها را کشت «2» تا ريشه فتنه 
را بخشکاند! در حالی که این فتنه ريشه در نظام طبقاتی نژادپرستانه 
داشت که در سایه آن ثروت و سرمایه در دست عده خاصی قرار گرفته و 
منصب و مقام مخصوص طبقه خاصی بود و در مقابل اکثریت مردم لگدمال 
و محروم بودند و انوشیروان برای ساکت کردن مردم از زور و اسلحه 
استفاده می‌کرد. 

با این همه ظلم,؛ او را به عدالت توصیف می‌کردند! ادوارد براون در این 
باره می گوید: 

«علت این که او را انوشیروان عادل دانسته‌اند این است که او به شدت با 
مزدکیان برخورد کرد و انها را تار و مار نمود و این چیزی بود که مورد 
درخواست و علاقه موبدان زرتشتی بود و برای همین او را انوشیروان 
عادل خواندند. «<3» 

(2) هم چنین درباره او این قصه را ساختند که وی زنجیری را در بیرون 
قصر خویش آویزان کرده بود ۳ دید ان آن را تکان دهند و او را با خبر 
سازند تا به دادخواهی آنان رسیدگی کند. «4» و دلیل کذب این مطلب آن 
است که خودشان بعدها گفته‌اند: در طول این مدت هیچ کس آن زنجیر را 
تکان نداد مگر درازگوشی! 

(3) هم چنین در مورد وی گفته‌اند: «در میان هيأت‌ها و سفیرانی که از 
سوی پادشاهان عراق 


(1). تاریخ اجتماعی ایران, جح 1, ص 0۵18. 

(2). مروج الذهب, ج 1, 264. 

(4). تاریخ اجتماعی ایران, جح 1, ص 0۵18. 
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آمده بودند, فرستاده‌ای از سوی قیصر روم به همراه هدایا و پیام‌های 
تبریک آمده بود. این فرستاده به ایوان کسری و زیبایی شگفت‌آور آن خیره 
شده بود و با این وجود از کج و غیر هندسی بودن و میدان آن شگفت زده 
شده بود. برای همین پرسید: آیا بهتر نبود که صحن میدان را به صورت 
ردو فف او رید و چه او جواب داده نت کهیفر دی دز آن: کنجین کهشکل 
میدان را به هم زده است, زندکی می‌کند و پادشاه می‌خواست که خانه اش 
را با بهای خوب از او بخرد و ضمیمه کاخ نماید؛ ولی پیرزن نخواست و 
پادشاه هم او را مجبور به فروش خانه‌اش نکرد و برای همین این ناهنجاری 


در کاخ به وجود آمده است. فرستاده رومی هم گفت: این کژی بهتر از آن 
راستی است.» 

(1) عجیب است! آیا کسی که می‌خواهد ایوان کسری را بسازد, نقشه آن 
را از قبل اماده نمی‌کند و همین طور بدون زمین کافی و نقشه و هندسه 
قابل قبول شروع به ساختمان می‌کند؟( آنگاه میدان کاخ کح از [ در 
می‌آید؟! اين چیزی است که مسعودی آن را نقل کرده است؛ ولی چه 
کی ار را قبول کند؟! بعید نیست که موبدان زرتشتی و اطرافیان تاج و 
تخت» چنین قصه‌هایی را جعل کرده باشند تا از خدمات وی تشکر کرده 
باشند. 

2 عجیب تر این است که بعضی از قول ما شیعیان سعی کرده‌اند که 
احادیثی را جعل نمایند که در آنها انوشیروان توصیف به عدالت شود؛ چنان 
که نقل کرده‌اند که نبی اکرم صلی. الله علیه و آله فرموده است: «ولدت 
فی 7 الملک العادل» <1»؛ " من در زمان پادشاه عادل متولد شدم. 

(3) يا در خبری آمده اشت: هنحاهی: که علی علیه السلام داخل مدائن 
کسری شد, در ایوانش از اسب پیاده شد و جمجمه‌ای را از زمین خارج 
کرد و آن را زنده گردانید و از اخوال آن سوال کرد. 

آن شخص جواب داد که او انوشیروان است و به خاطر کفرش از بهشت 
مجروم است؛ ولی به خاطر عدالتش در جهنم عذاب نمی‌شود! و از 
شواهدی که نشان می‌دهد اطرافیانش او را مدح و ثنا می‌گفتند و مطالب 
فردوسی در شاهنامه‌اش می‌نویسد: بزرگمهر به مدت سیزده سال وزیر 
انوشیروان بود تا این که خسرو پرویز بر وی غضبناک شد و او را به زندان 
انداخت و در نامه‌ای به وی نوشت: 

عمل تو باعث قتل تو شد! بزرگمهر هم در جوابش نوشت: تا هنگامی که 
شانس با من همراه بود, از خردم بهره می‌بردم و اکنون که شانس با من 
همراه نیست از بردباری و شکيبائيم استفاده 


(1). اعلام الوری, ج 1, ص 42. 
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می‌کنم. اگر از بسیاری از کارهای خیر و نیک محروم شده‌ام, در عوض از 
انجام بسیاری از کارهای بد و ستمکارانه رهایی یافته‌ام و اگر از منصب 
وزارت کنار گذاشته شده‌ام, در مقابل از درد طلم و ستم ره شده‌ام و در 
اين صورت چه زیانی کرده‌ام؟! 

ی نزد او آمد و دستور 
داد که بینی‌ اش را ببرند و لب‌هایش را پاره کنند! فقتی,تزرز کممر ابر دنو 
را شنید؛ گفت: بله, لب‌های من مستحق شکنجه دردناک‌تری هستند! خسرو 


پرویز گفت: چرا؟ گفت: برای این که من با همین لبها نزد همگان تو را به 

چیزهایی که در تو نیست سپاس گفتم و خوبی‌هایی را از تو منتشر کردم که 
اهلیت آن را نداشتی, ای بدترین پادشاهان ! بعد از آن که به تف کتانی و 
پاکی من یقین پیدا کردی. می‌خواهی که به خاطر سوء ظنّی مرا به قتل 
برسانی؟! در این صورت چه کسی می‌تواند به عدل تو امیدوار باشد و به 
قول تو اعتماد کند؟! خسرو پرویز از این سخنان غضبنای شد و دستور داد 
که گردنش را زدند. «1» 

(2) بدین ترتیب اکثر پادشاهان ساسانی دارای سیاست خشن و ظالمانه‌ای 
بوده‌اند و حتی علما و کارمندان در مقابل تاج و تخت نها بهایی نداشتند. 
فرماندهان ساسانی چنان خودرآی و مستبد بودند که هیچ کس حق اظهار 
نظر در مقابل آنها نداشت و برای همین تمام ایرانیان از آنها ناخشنود بودند 
اما از ترس. سخنی نمی گفتند. «<2» 

(3) خسرو پرویز به دست پسرش شیرویه به قتل رسید تا به پادشاهی 
برسد؛ چنان که مسعودی ان را نقل کرده است «3» و بعد از شیرویه تا 
زمان یزدگرد که آخرین پادشاه ساسانیان بود؛ در حدود شش الی چهارده 
نفر به پادشاهی رسیدند و این بدان معناست که در مدت چهار سال شش 
تا چهارده مرتبه حکومت دست به دست شد. حال باید دید که وضعیت 
حکومتی که در مدت چهار سال. شش الی چهارده مرتبه کودتای خونین را 
به خود می بیند. : چگونه است ! در این دوران هر کسی که به پادشاهی 
می‌رسید., تمام مدعیان حکومت را , به قتل می‌رساند و هر کاری را که برای 
استحکام پایه‌های حکومتش لازم است انجام می‌داد. در این راه پدر 
فرزندش و پسر پدرش را به قتل می‌رساند و هر کسی که به پادشاهی 
می‌رسید. خویشاوندانش؛ 


(1). مروج الذهب, ج 10, ص 276 و در شاهنامه فردوسی, ج 6 ص 
27- 260. 

(3). مروج الذهب, ج 1, ص 280. 
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یعنی دیگر فرزندان و وابستگان پادشاهی را به قتل می‌رساند تا مبادا 
رقیب وی شوند. 

فرماندهان در ابتدا برای به حکومت رساندن فرزندان خردسال و همسران 
پادشاهی اقدام به سر و صدا می‌کنند و بعد از چند هفته آنها را به قتل 
می‌رسانند و افراد دیگری را ؛ به جای آنها می‌نشانند و به این ترتیب حکومت 
ساسانی روز به روز به سوی ان سونو وی نزدیک می‌شد. 

(1) 


جنگ‌های ایران و روم 


بعد از وقوع جنگ‌هایی بین ایران و روم, انوشیروان صلح نامه‌ای را با 
رومی‌ها به امضا رسانید که اسمش را صلح نامه دائم گذاردند؛ ولی بعد از 
مدتی آنوشیروان به رومی‌ها_ بدگمان شد و لذا لشکری را برای حمله به 
رومی‌ها تجهیز کرد و دوباره آتش جنگ شعله‌ور گردید و در مدت کوتاهی 
ایرانی‌ها شوزبة زا فتج. کردند و شقهر آنظاکیه زا به. آتش کشیدند و در 
آسیای صغیر پیش رفتند. 

این جنگ تا بیست سال طول کشید و هر دو لشکر تمام امکانات و 

نیروهایشان را از دست دادند و بعد از خسارت‌های بسیار, و 
نامه‌ای را امضا کردند و به پشت مرزهای سابق برگشتند. شرط صلح 
ایران این بود که دولت روم هر ساله بیست هزار دینار طلا به ایران تحول 
دهد. 

(2) بعد از آن که «تی‌پاریوس» در روم به پادشاهی رسید به انتقام 
شکست‌های گذشته حمله عظیمی را علیه ایران آغاز کرد و اين جنگ هفت 
سال طول کشید و طی آن انوشیروان مرد و فرزندش خسرو پرویز در 
سال 614 م. به سلطنت رسید. او پس از به قدرت رسیدن عظیمی 
را علیه روم شروع کرد و در همان حمله اول. شام و فلسطین و آفریقا را 
اشغال کرد و شهر اورشلیم را ویران کرد و کلیسای قیامت و جای زیارت 
حضرت مسیح را به اتش کشید و شهرهای بسیاری را خراب نمود. این 
ی 

(3) اين جنگ پس از بعنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود و از آن 
جهت که مجوسیان آتش‌پرست بر مسیحیان خداپرست پیروز شده بودند؛ 
مشرکان, آن را به فال نیک گرفتند و در عوض: مسلمانان غمگین شد. 
رس الله صضلی الم علیه .م الم مد وحن الم نوا اب که ابه‌هام 


اوّل سوره روم 

تاریخ تحقیقی اسلام بح ءص :43 ار 

نازل شد: «الم, غیت الوم فی آَذتی الرْضٍ و شم من تقد علبهغ ستقلُون 
في بطع سنیت له الاقژ من قتل و من بَذ و ید تلرغ اون بنطظر 


الله نَصَرّ مَن یشاء ۷ ز الرَحيمٌ» «1»؛ الف. لام. میم. نزدیک این 
دا ای وا 
که در ظرف چند سال غلبه خواهند کرد. قبل و بعد از پیروزی. فرمان از آن 
خداست و در آن روز مقمنان به یاری خداوند شادمان خواهند شد. و او هر 
که را بخواهد یاری می‌کند و او نیرومند و مهربان است. 

(1) خبر غیبی قران کریم در مورد رومیان بعد از ده سال تحقق یافت؛ 


یعنی حدودا در سال 7 م. هر قل شهر نینوی (موصل) را بازپیس گرفت 
و چیزی نگذشت که خسرو پرویز به دست پسرش شیرویه کشته شد و 
شیرویه پس از هشت ماه مرد و بعد از شیرویه در مدت چهار سال. , بیشتر 
از ده نفر به حکومت رسیدند که چهار نفر از انها زن بودند. سرانجام با 
هجوم اعراب کار مسلمان یکسره شد و این جنگ‌های طولانی که حدود 
پنجاه سال اه کشیده بود. زمینه بسیار مناسبی برای اعراب مسلمان 
آمادة کزده: نود ایض راخ کته اسان یاه کنفونه تست 
ات تعلق گرفته بود که نور اسلام در این سرزمین بدرخشد. 


بحران وضعیت دینی 


فهم تزنن بتخرانی. که.ایر ان در تهران ساشانیان با ان مواجه. نود" اضطر اب 
دینی بود. «اردشیر بابکان». موسس و سر سلسله ساسانیان فرزند یکی 
از موبدان زرتشتی بود و به کمی علمای زرتشتی به سلطنت رسیده بود. 
برای همین وی با تمام قوا به ترویج دین زرتشتی در سراسر مملکتش 
اقدام کرد و آن را به عنوان دین رسمی کشور اعلام نمود. و از انجا که 
سلطه ساسانیان با تایید موبدان زرتشتی محقق شده بود؛ بسیار مورد 
عنایت و حمایت درباریان قرار داشتند و از پرقدرت‌ترین طبقات در نظام 
طبقاتی ایران به حساب اند و در حقیقت پادشاهان ساسانی از سوی 
موبدآن زرنشتین, تعیین می‌شندند او آحر یکت از آنها آژ دستون‌های مفیدان 
سرییجی می کرد؛ به شدت با وی برخورد د می‌شد. برای همین پادشاهان 
ساسانی از موبدان ی شنوی داشتند و 
موبدان جمعیت. بزرکی زا تشکیل می‌دادند و ساسانیان از انها در استخکام 
پایه‌های قدرت خویش بهره می‌گرفتند و تمام 


(1). روم (30), 1- د. 
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نقاط ايران آتشکده‌هایی برای آنها بریا می‌ساختند و در هر آتشکده‌ای 
تعداد زیادی از موبدان حضور داشتند و حتی نوشته‌اند که خسرو پرویز نه 
معبد به همراه آتشکده را برای دوازده هزار «هیربد» بنا کرد تا دز ان به 
عبادت و قرائت سرودهای دینی بیردازند. <1» ۱ 
(1) بدین ترتیب دین زرتشتی یک دین درباری به حساب می‌امد و موبدان 
زرتشتی سعی می‌کردند که طبقات محروم و رنجدیده را ارام نگه دارند تا 
دردهای فراوان خویش را احساس نکنند. اختیارات نامحدودی که به 
موبدان زرتشتی واگذار شده بود و فشارهای آنها بر مردم باعث شد که 
مردم از دین زرتشتی فاصله بگیرند و بیشتر مردم سعی می‌کردند که دین 
جدیدی برای خویش بر گزینند. 
2 از سوی دیگر دین زرتشتی تمام حقیقت خویش را از دست داده بود و 
مقذس داشتن آتش به حدی رسیده بود که کوبیدن آهن سرخ شده را پا 
چکش حرام می‌دانستند؛ زیرا| آهن تفتیده ور کنان اننشن مقدس قرار گرفته 

و از آن تقذس يافته است! به این ترتیب خرافات و اساطیر اکثر عقاید 
زرتشت را فرا گرفته بود و حقایق دینش زمینه را برای رشد شعائر تو 
خالی و مرده فراهم کرده بود و موبدان هر روزه خرافات جدبدی را بدان 
می‌افزودند. 


(3) از سوی دیگر فرهنگ‌های رومی و هند, راه خویش را از زمان 
انوشیروان در ایران باز کرده بود و اصطکای عقاید زرتشتی با عقاید 
مسیحیت و دین‌های دیگر باعث بیداری ایرانیان شده بود و آنها از خرافات 
و مطالب باطل دین زرتشتی رنج می‌بردند. و همین باعث اختلاف آراء و 
عقاید در ایران و شیوع ادیان و مذاهب دیگر شده بود و چنان شک و 
تردیدی ایجاد کرده بود که اکثریت مردم به باورهای قبلی خویش پشت 
کرده بودند و بی‌دینی و بحران عقیدتی؛ سراسر ایران را فرا گرفته بود. 
« »> 


4) 


نمدن روم 


وضعیت دولت روم هم بهتر از ایران نبود جنگ‌های داخلی و هم چنین 
جنگ‌های دائمی خارجی که بر سر اراضی «ارمنستان» با ایران به وقوع 
می‌پیوست؛ مردم را خسته کرده بود و آنها آمادگی برای پذیرش هر گونه 
تغییراتی داشتند. صاحبان منصبان کلیسا در ان زمان, زمام 


۱ 1 

(2). تاریخ اجتماعی ایران, ج 2 ص 20 و بعد از ان. 
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امور روم را به دست گرفته بودنر و فشارهای شدیدی علیه وثنیین 
(بت‌پرستان) اعمال می‌کردند و هیچ‌گاه اختلاف بین وثنیین و مسیحیان 
فروکش نمی‌کرد و اختلافات دینی بیشتر از هر چیزی دیگری در دولت روم 
مشهور بود. فشار کلیسا بسیاری از مردم را به فقر و نداری مبتلا کرده بود 
و این اختلافات قدرت امیراتوری روم را کاهش می‌داد. 

(1) علاوه بر اين. سفیدپوستان شمال روم و زردپوستان شرق روم برای 
دستیابی به زمین‌های کشاورزی بیشتر و استثمار همدیگر در زد و خورد 
دانتضی به سر می‌بردند. گاهی این برخوردها باعث بروز خسارت‌های 
عظیمی در دو طرف ق کر تن همین اختلاف باعث شد که امیراتوری روم 
به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد و مورخان معتقدند که اوضاع 
اجتماعی و مالی و سیاسی روم در قرن ششم در بحران شدیدی به سر 
می‌برده است و عقیده دارند که بازیس‌گیری بعضی از مناطق اشغال شده 
از ایران نمی‌تواند دلیل بر اقتدار و قدرت روم باشد؛ بلکه این به خاطر 
فقدان نظام حاکمیت در ایران نود است. 

بنابراین, این دو امپراتوریر ری که ادعای حاکمیت سیاسی بر جهان آن 
روز را می‌کرده‌اند؛ به هنگامه طلوع فجر اسلام مراحل پیری و نابودی 
خویشرن ,را می‌گذر انده‌آند و بدیعی استت که خنین افضاع. بحرانی: آماد کی 
لازم را در هر دو ملت برای پذیرش دین جدیدی که اوضاع نابسامانشان را 
سامان بخشد و انها را از این بحران و مشکلات نجات دهد؛ فراهم کرده 


بود. 
حال که اوضاع این دو امپراتوری را بررسی کردیم؛ لازم است اوضاع دولت 
ِ تابع انها را هم بررسی کنیم 


پادشاهان حیره در یمن 


دو قرن بعد از میلاد و در اوایل قرن سوم., بعضی از طوایف عربی از بنی 
لخم که یمنی بودند در اراضی کناره رود فرات در عراق ساکن شدند. در 
این زمان ساسانیان در ایران حکومت می‌کردند و عراق هم بخشی از 
مملکت انها بود؛ اما روستاها و مزارع عراق که تحت سیطره ساسانیان بود 
در مجرص شبیخون‌های دا هه قبال بادیه‌نشین صحرای حجاز قرار 
می‌گرفت؛ برای همین ساسانیان نیاز به عرب‌هایی داشتند که آنها را در 
مرزهای عراق حاکم کنند تا از شیخون‌های دائمی عرب‌های بدوی در امان 
باشند؛ لذا لخمی‌ها را در انجا دست‌نشانده خویش کردند. 
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مهم‌ترین انها حیره بود که نزدیک کوفه و در حاشیه صحرای حجاز بنا شده 
بود. لفظ حیره تحریف‌شده کلمه سریانی «حرتا» و به معنای گنبد و حرم یا 
لشکرگاه و خیمه‌گاه می‌باشد. «1» از طرف دیگر آب و هوای مناسب و 
زمین حاصل‌خیز اين منطقه باعث شد که آبادانی و تمدنی در آن به وجود 
هنر از انها به عرب‌های حجاز منتقل شد. «<2» 

(2) درباره تاریخ منقول انها هم به انچه که یعقوبی و مسعودی نقل 
کرده‌اند؛ اکتفا می‌کنیم و در صورت لزوم مطالبی را متذکر می‌شویم: 
یعقوبی از اهل علم روایت می‌کند که گفتند: هنگامی که اهل یمن متفرق 
شدند, مالک بن فهم بن غنم بن دوس حرکت کرد تا در زمان پادشاهی 
طوائف (فارس‌ها) به عراق رسید و در آنجا ساکن شد. در این هنگام 
اقوامی ازفرت‌های معد و غیره در آنجا زتد کی می ‌کردند و قارش‌ها او زا 
به مدت بیست سال بر آنها حاکم کردند. 

(3) در این هنگام جذيمة الأبرش (التنوخی) راه کهانت را در پیش گرفت و 
دو بت ساخت و آنها را «الضیزنان» نامید و با آنها عده‌ای از عرب‌ها را 
فریفت و آنها را به عراق آورد. او از سرزمین بصره به منطقه جزیره 
(موصل) کوج کرد تا اين که در ناحیه کناره فرات. در نزدیکی شهر انبار که 
بدان «بقه» می‌گفتند؛ ساکن شد. . _ 

در آن زمان زنی به نام زباء «3» در آن منطقه حکمرانی می‌کرد و هنگامی 
که جذيمة به سرزمین آنبار رسید و هواداران و طرفدارانی پیدا کرد به آتها 
گفت: من تصمیم گرفته‌ام که کسی را به سوی زیْاء (زئوبیا) بفرستم و با 
او ازدواجح ۳ و سرزمین و را 9 ۱ صمییه ۱ ٍِ 


می‌خواست ازدواج کند تا به حال افرادی پیش از تو با وی ازدواج کرده 
بودند! اما جذیمه نامه‌ای را به سویش فرستاد و 


(1). العصر الجاهلی, ص 44. 

(2). فتوح البلدان. ص 457. 

(3). زباء تحریف شده کلمه زتوبیا می‌باشد. وی از جانب رومی‌هاز بر انباط 
شام حکومت می کرد؛ ولی راه طغیان و سرپیچی از دستورهای آنها را در 
پیتشن کرفت و انها .هم به خی با وق ن‌داختند تا در .سال. 273 م. بر وی 
غلبه کردند «العصر الجاهلی, ص 32». 
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نوشت که می‌خواهد با وی ازدواج کند! زباء هم نوشت که من خودم را به 
تو تزویج کردم و به سوی من بیا! پس جذیمه نزد وی رفت؛ ولی هنگامی 
که , بر او وارد شد ... او را کشت و قطعه قطعه قطعه اش کرد. جذیمه در 
ان اردشیر بن بابک و شاهپور بن ۳ زندگی می‌کرد. «1» 

(1) هنگامی که جذیمه به قتل رسید, خواهرزاده‌اش, عمرو بن عدی (و به 
خاطر همین بنی عدی نامیده شدند) بن نصر (و به خاطر همین بنی نصر 
نامیده شدند) بن ربیعه (که همان بنی ربیعه هستند) بن عمرو بن الحارت 
بن مالک بن غنم بن نمارة بن لخم جانشین وی شد و برای همین لخمی‌ها 
نامیده شدند و به خاطر تکرار اسم منذر در میان انها به مناذره عراق به 
ازای غساسنه شام مشهور شدند. 

(2) مسعودی می‌گوید: در حیره پسر عموی جذیمه, عمرو بن عبد الحیث 
تنوخی حکومت می‌کرد و هنگامی که عمرو بن عدیْ بزرگان لشکر دایی‌اش 
را با وعده مال و مقام به خویش جذب کرد و بعدها نیز افراد زیادی به وی 
ملحق شدند و پس از آن جنگ سختی بین او و عمرو بن عبد الحی تنوخی 
در گرفت. به گونه‌ای که طرفین از انقراض خویش ترسیدند و تنوخی 
تسلیم ابن عدی شد و امر به سود وی تمام شد. »> 

(3) یعقوبی می‌گوید: پس از آن امرو القیس بن عمر «3» به حکومت 
رسید و سپس برادرش حارث بن عمرو و سپس عمرو بن امری القیس. 

(4) مسعودی می‌گوید: پس از آن نعمان امرو القیس به حکومت رسید 
«4» و یعقوبی مق وید پس از آن منذر بن (نعمان امرو القیس به 
حکومت رسید. سپس نعمان (بن منذر) به حکومت رسید و سی و دو سال 
فرمانروایی کرد و پادشاهان ساسانی هم عصر وی عبارت بودند از 

یزدگرد اول «5» و بهرام گور. وی از غلبه‌کننده‌ترین پادشاهان عرب بر 
دشمنانش بود. او بارها با 


(2). همان. ص 71. حاکمیت وی صد سال طول کشید, جح 2 ص 66 و 74 
و در تاریخ یعقوبی» ‏ 1 ص‌ 9 امده است که 55 سال. بلکه شاهپور بن 
انوس ساشاتی ار 2 مر که مت مه وال شا رای 
حکومت نصب کرد «العصر الجاهلی. ص 44». 

(3). او در سال 2۸ م. به پادشاهی رسید و کیت که وی به جنگ لبنان 
رفته بود که در شرق کوه‌های دروز مرد و در سال 328 م. در همان جا 
دفن شد. ؛ چنان که از اعدادی که بر سنگ قبرش نقش بسته چنین به دست 
می‌آید و اين سنگ در موزه روم نگهداری می‌شود و دوسو و مالکر آن را 
کشف کرده‌اند القضر الحاهلی؛.ض ود 

(4). مروج الذهب, ج 2 ص 74. 

(5). از 399- 420 م؛ العصر الجاهلی, ص 44. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :148 

تتامیان چم نک تدحو مضاش»قامافن ابتای کروار ای شام 
بسیاری به دست آ وت 

او سپاهیانش را به صورت خاصی نظام بخشیده بود. 

او دو لشکر داشت که یکی از فارس‌ ها تشکیل شده بود و اسمش «شهباء» 
بود و دیگری از عرب‌های تنوج تشکیل شده بود و اسمش «الدوسر» بود و 
نا تصام غرب‌هابی کهنون مقابلترن سر فرود نمی ‌آوردند به عنی. ی پر داخت 
«1». جرجی زیدان در کتاب العرب قبل الاسلام به تتبع در مورد اخبار وی 
(1) یعقوبی می‌گوید: او همان کسی بود که خورنق «2» را بنیان نهاد و 
روزی در همان جا نشسته بود و به منظره فرات و نخلستان‌ها و باغ‌ها و 
درختانش نگاه می‌کرد و در همین حال به یاد مرگ افتاد و گفت: این همه 
ثروت با وجود مرگ و فراق دنیا چه فایده‌ای دارد؟! پس از آن به عبادت 
پرداخت و از پادشاهی کناره‌گیری کرد و عدي بن زید العبادی در این 
اشعارش ۳ یاد کرده و می‌گوید: 

و تفکر رت الخورنق اذ آشرف یوماء و للهدی تفکیر و هنگامی که حاکم 
خورنق روزی بر بلندای آن ایستاد به فکر و انديشه فرو رفت و هرآینه 
ی وی ی و بر 


سره حاله و کثرة ما یم‌لک, و البحر معرض و السدیر 

مقام و مال و منال فراوانش او را به وحجد اورده, در حالی که دریای فرات 
و کاخ سدیر خودنمایی می‌کردند. 

فا هو فال عم هات ‌طوخ الی اسمات شین 


(1). ی ی ی العرب قبل الاسلام؛ جرجی زیدان. 
(2). علت بنای خورنق را نوشته‌اند که یزدگرد بن بهرام شاه بن شاهپور 


ذی الاکتاف؛ صاحب پسری به نام بهرام شد. او به دنبال منزلی ین کزوززت 
که در منطقه‌ای خشک و خوش اب و هوا بنا شده باشد که از دردها و 
بیماری مصون بماند. او را به پشت حیره راهنمایی کردند ینس یزدگرد به 
نعمان دستور داد که این مات را بنا کند ۳ او و فرزندش بهرام ور ان 
بياسایند. نعمان به معماری که به او «سنشار» می‌گفتند دستور داد که 
ساختمان زیبایی بسازد و هنگامی که ساختمان به پایان رسید. 1 زیبایی و 
استحکام ساختمان تعجب کردند و تمام مزدش را پرداختند. او گفت: اگر 
می‌دانستم که اجرت کارم را می‌دهید و قدر مرا می‌دانید؛ ساختمانی 
می‌ساختم که همراه با خورشید به هر طرف می‌چرخید! نعمان از این 
سخن وی غضبناک شد و گفت: تو می‌توانستی که ساختمان زیباتر از اين را 
بسازی و نساختی؟! سپس دستور داد که او را از بالاترین نقطه ساختمان 
به پایین پرتاب کنند و همین تبدیل به یک ضرب المثل در زبان عرب شد و 
می‌گوید: «جزاه جزاء سنقار»؛ به او کیفر و پاداشی داد همانند کیفر 
سنمار! (تاریخ طبری, ج 2 ص 65), (الاغانی جح 2 ص 144- 146). 
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به ناگاه قلبش متغیر و پشیمان شد و گفت: چه جای خوش و زنده‌ای است 
که به سوی مرگ می‌رود؟ 

)1( مسعودی می‌گوید: او بعد از خودش. فرزندش اسود بن نعمان را به 
پادشاهی برگزید, و او فرزندش منذر بن اسود را برای پادشاهی بعد از 
وش ای ره اه وس رن ی سای رت 02 
یعقوبی می‌گوید که وی فرزند هند بود و به خاطر سخت‌گیری‌اش بر 
عرب‌ها به مضوط الحجارة (گوزن سنیگ‌ها) ملقب شده بود. او وقتش را به 
دو قسم تقسیم کرده بود. روزی که در آن به شکار می‌رفت و روزی که به 
شراب‌خواری می‌پرداخت. هتعافی. که به مجلس شراب‌خواری می‌رفت به 
مردم می‌گفت که در بیرون مجلس منتظر بمانند ۳ مجلس شراب‌خواری 
به به اتمام بر لنسند و او خارج شود ۰ 

(2) برای همین «طرفة بن العبد» دائما او و برادرش قابوس را هجو 
می‌کرد و از انها به زشتی یاد می‌کرد و در مقابل برای خواهر عمرو 
۳ به عظمت می‌ستود ... 

در اين میان متلمّس هم طرفه را در هجو عمرو یاری می‌کرد تا اين که 
اقامت شما طولانی شده است و من مالی ندارم, ولی به عاملم در بحرین 
نوشته‌ام که به هر کدام از شما صد هزار درهم بدهد! 

(3) پس هر کدام نامه‌ای گرفته‌اند؛ ولی متلفُس در مورد کار او شک کرد. 
برای همین به هنگامی که به رودخانه حیره رسیدند» به یک غلام مسیحی که 
خواندن و نوشتن می‌دانست؛ برخوردند. متلمّس به او گفت: آیا می‌توانی 


(1). مروج الذهب, ج 2 ص 74 و در تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 210 آمده 
است: منذر بن نعمان از سال 15< م. و در دوران قباد ساسانی به 
حکومت رسید. در زمان وی حارث غسانی به کمک رومی‌ها دولتش را در 
شام تشکیل داد و پس از مدتی منذر با وی وارد جنگ سختی شد و فرزند 
حارث در اين جنگ (سال 544 م.) اسیر شد و به قتل رسید. منذر صاحب 
روز حلیمه معروف در نزدیکی قنسرین بود و در همان جا در سال 554 م. 
به قتل رسید. او در حدود چهل سال و به نقل مسعودی 34 سال و به نقل 
ی ‏ ل حص بر 

(2). مرمع الذهب: .2 ص. 74 وق اتسمال 4کطا با 9069 فبلادق حکومت 
کرد تا این که رابطه بین او و قباد ساسانی در اوایل سلطنت قباد تيره شد 
(قبل از 559 م.( فاد او را عزل و حارثت بن عمر وه فرماندار کنده را 
جایگزین وی کرد. در سال 559 میلادی و و و خسرو انوشیروان به 
سلطنت رسید و منذر را به حاکمیت حیره باز گردانید و او به جنگ با حارثت 
پرداخت و او را ۱ داده و به قتل رسانید. او به سوزاننده عرب 
مشهور شد؛ زیرا قومی از عرب از تیره بنی تمیم را در یمامه سوزانید تا 
نم تدر سینت عفا کرفم اشنم ااعصر سای کل اه ار انتا که 
دوباره به حکومت رسیده بود؛ یعقوبی. گمان کرده که شخصی دومی بوده 
است و لذا گفته: سپس عمرو بن منذر تانی به حکومت رسید. 
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نامه را بخوان. در آن نوشته شده بود: اگر متلقس نزد تو آمد. دست و 
باحصا سراف کاواس و انا تسه رف کت ابا بای 
1 

چیزی بنویسد و من در 1 سرزمین 7 ق عربریز 7۳ او ۳ ّ 
همین پندار به سوی عامل بحرین رفت و بدون آن که نامه را بخواند؛ آن را 
وس کوه شا ان که هاش را فا مت اش را 
قطع کرد و او را به دار زد! 

سپس برادرش قابوس بن منذر به پادشاهی رسید. <1» 

(2) مسعودی می کون نعمان بن منذر (چهارم) به پادشاهی رسید و به او 
«آبیت اللعن» بعنلی دور از دشنام ق وفتنند و بیست و دو سال حکومت کرد 
2 و به خاطر تکرار اسم منذر در میان حاکمانشان به آنها مناذره 
( نی هی ی ان مر دام اه اص اد مامم اسره اتف تن 
زید بودند و از جمله این افراد عدي بن زید العبادی (نصرانی) بود که 


خطیب و شاعر بوده و کتاب‌هایی را به عربی و فارسی نوشته است. منذر 
ی به آنها داده بود و در دامن آنها شیر خورده و بزرگ شده 


2 کسری (خسرو) به منذر نوشت که افرادی از اعراب را به سویش 
بفرستد تا بعضی از نامه‌ها را برایش ترجمه کنند, او هم عدی بن زید و دو 
برادرش را فرستاد. آنها از جمله نویسندگان و مترجمان کسری (خسرو) به 
ب می‌آمدند. 

تق ان ان که تن هیده کستن که ( رها نه وین رید کفت: آبا کسی ان 
اين خانواده باقی مانده است که صلاحیت پادشاهی را داشته باشد؟ او 
گفت: بله. منذر سیزده فرزند دارد که همگی صلاحیت پادشاهی دارند! 
(5) پس از ان, تمام سیزده فرزندش به سوی کسری (خسرو) امدند و 
نعمان هم که خانواده عدي بن زید او را تربیت کرده بودند؛ در میان انها 
بود. عدیٌ بن زید هر کدام را به ترتیب در محل خویش جای داد. او هميشه 
برادران نعمان را از وی جلو می‌انداخت تا آنها گمان کنند که 


"۱ 0 جنگ‌های ۳۹ داشته است که مهم‌نرین بآ جنگ 
عین آباغ دسا ۵ مب ودم: است: مقر ان اد افتدن عسانن: کرت 
کور العض لحار 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 75 از (580- 602). العصر الجاهلی. ص 416. 
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وی طرفدار نعمان نیست و با بکایک انها خلوت کرده و رت اگر 
کسری از شما سوال کرد که آیا مرا از آمور اعراب کفایت می‌کنید؛ در 
ِ اما مان کت که 0 ۷ 7 
بگو که تو را در مورد آنها کفایت می‌کنم و اگر در مورد برادرانت سوال 
کرد؛ بگو ار در مقابل انها عاجز باشم. پس در مقابل اعراب عاجزتر 
خواهم بود! 

(1) پس به هنگامی که کسری به عدی بن زید دستور داد که برادران را 
یکی پس از دیگری بر وی عرضه کند. او از آنها سوال کرد: آیا از آنچه که 
مرا کفایت می‌کردید؛ کفایت می‌کنید؟ 

3 ما نخواهیم توانست که در مقابل اعراب تو را کفایت کنیم ! مگر 
نعمان که وقتی از وی سوال شد که آیا می‌توانی مرا در مقابل اعراب 
کفایت کنی؛ گفت: بله. 

وقتی که از وي سوال شد با برادرانت چه خواهی کرد؟ در جواب گفت: 
اگر در مقابل آنها عاجز باشم, پس در مقابل اعراب عاجزتر خواهم بود. 


پس کسری وی را به پادشاهی انتخاب کرد و خلعت پادشاهی و لباس‌های 
لقْلوٌ را به او پوشانید! او از آنجا خارجح شد در حالی که به سلطنت رسیده 
بود. 

(2) اسود بن منذر را خانواده‌ای اشرافی از حیره که به آنها «#بنو مرینا» 
می‌گفتند* نکهداری و تربیت. می‌کزدند و در میان آنها مردی شاعر و 

تیرانداز بود که به وی عدو بن اوس بن مرینا می‌گفتند: 9 
توطئه را دید. به بعضی از نزدیکان و خواص نعمان دستور داد که نزد 
نعمان به بدگویی از عدی بن زید بپردازند و بگویند که عدی گمان می‌کند 
که پادشاه (نعمان بن منذر) عامل اوست و او بوده است که او را به 
حاکمیت رسانده است و اگر او نبود, نعمان به سلطنت نمی‌رسید و .. 

آنها دائما از عدی نزد نعمان بدگویی می‌کردند تا اين که او را 0 

خشمگین کردند و او هم نامه‌ای به عدی نوشت و گفت: مشتاق 0 
هستیم , , آیا به دیدار ما تفش ای ۱۰ عدی از کسری (خسرو) اجازه گرفت و 
نزد نعمان رفت. به محض ملاقات. نعمان دستور داد که عدي را در جای 
دور افتاده‌ای زندان کنند! 

(3) عدیٌ در زندانش شعر می‌گفت و سعی می‌کرد که دل نعمان را به 

دست آورد و برای همین حرمت و مقامش را ۱ 
پادشاهان قبلی او را آکاه مق کرد ول این توضیه‌ها. انرزی. هیور و 
دشمنانش از خانواده ال مرینا هم چنان از وی در درگاه نعمان 
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با حوییت می‌کردند و می‌گفتند: اگر او را آزاد کی تو را , به قتل خواهد 
رسانید و يا سبب هلاکتت خواهد شد! 

(1) بعضی از خویشاوندان عدی نزد کسری (خسرو) به سر می‌بردند که 
عبارت بودند از برادرانش: آبي و سمیْ و پسرش, عمرو بن عدی. پس او 
شعری را برای آنها فرستاد و به دنبال آن برادران و پسرش و دیکز 
اقوامش نزد کسری (خسرو) رفتند و در مورد عدی دادخواهی کردند. . 

کسری (خسرو) نامه‌ای به نعمان نوشت و از وی خواست که عدی را ازاد 
کند و فرستاده‌ای برای انجام اين کار فرستاد و قرار شد که این فرستاده 
ابتدا نزد عدی برود. این خبر به گوش نعمان رسید و برای همین کسی را 
به سوی عدی فرستاد تا او را خفه کند و وقتی که فرستاده کسری 
(خسرو) نامه را تقدیم کرد, به وی گفتند که عدی وفات یافته است. در 
ضمن هدایایی به پیک کسری (خسرو) تقدیم کردند تا او به کسری (خسرو) 
بگوید که جسد مرده عدی را دیده است و در ضمن نامه‌ای به کسری 
(خسرو) نوشتند که عدی مرده است! 


(2) 


انتقام گرفتن پسر عدی از قاتلان پدرش 


یعقوبی در ادامه می‌نویسد. 
عمرو بن عدی در دربار کسری (خسرو) همان کار پدرش را در ترجمه 
نامه‌ها انجام می‌داد ... تا این که در یکی از روزها کسری (خسرو) از 
اطرافیانش خواست که کنیزی با صفات معین شده برایش بیاورند؛ اما 
چنین کنیزی را پیدا نکردند. در همین احوال عمرو بن عدی به کسری 
(خسرو) گفت: پادشاها! دست‌نشانده شماء نعمان دختران و خویشاوندانی 
دارد که تمامی این صفات و بیش از آن را دارند. ولی نعمان خودش از آنها 
بهره می‌برد و گمان می‌کند که از پادشاه بهتر و سزاوارتر است! 
(3) پس کسری (خسرو) پیکی را به سوی نعمان فرستاد و به او دستور داد 
که دخترش را به همراه پیک بفرستد تا با او ازدواج کند!_ 
نعمان در جواب نوشت: اما در عین السواد و فایس ان قدر دختر وجود 
دارد که نیاز پادشاه را بر آورده کند؟! و منظورش آن بود که در سرای تو و 
در سرزميین فارس دختران زیادی هستند. هنگامی که فرستاده‌های کسری 
(خسرو) برگشتند؛ او را در جریان امر قرار دادند. 
کسری (خسرو) پس از خواندن ناهة کفت: منظورش از عین چیست؟ 
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(1) عمرو بن عدی گفت: منظورش گاو وحشی است ! و به این وسیله 
می‌خواسته است که دخترش را از پادشاه دور نگه دارد! 
کسری (خسرو) خشمگین شد هت چه بسا که بنده‌ای از بندگانمان 
احساس برتری نسبت به ما بکند و به این وسیله خودش را به هلاکت 
بت انگاه یک ماه صبر کرد و بعد به وی نوشت که هر چه زودتر نزد او 
بد. 
اين جریان به گوش نعمان رسید و فهمید که کسری (خسرو) چه قصدی 
دارد. برای همین تا حد امکان اسلحه و اذوقه برداشت و به کوه‌های طیء 
پناه برد. قبیله طیء از آنجا که سعدی, دختر حارثه را داشتند؛ داماد آنها به 
اب وی من لذا نعمان از آنها خواست که از او در مقابل کسری 
(خسرو) حمایت کنند؛ ولی آنها گفتند که ما چنین قدرتی نداریم لذا او از 
انجا کوچ کرد. 
(2) همین طور بسیاری از اعراب از حمایت وی سرباز می‌زدند تا به 
منطقه «ذی قار», متعلق به بنی شیبان رسید و هانی بن مسعود شیبانی را 
ملاقات کرد. در آنجا اسلحه و دختر و خانواده‌اش را نزد هانی به امانت 
گذاشت و خود نزد کسری (خسرو) رفت. بنا به دستور, او را به غل و 
زنجیر کشیده و به سوی خانقین فرستادند و در انجا او را زیر دست و پای 


فیلان انداختند تا له شد و انگاه جسدش را تزد شیرها انداختند تا آن را 
خوردند. 

(3) از سوی دیگر کسری (خسرو) پیکی به سوی هانی بن مسعود فرستاد 
و گفت: آنچه از مال و اسلحه و دختران نوکر ما که نزد توست, برای ما 
بفرست «1». نعمان دخترش را به همراه چهار هزار زره به هانی سپرده 
بود. برای همین هانی و قومش از پس دادن این اموال خودداری کردند. 
پس کسری (خسرو) لشکری از عرب و عجم را به سوی هانی فرستاد و 
آنها در ذی قار به هم برخوردند. در این هنگام «حنظلة , بن ثعلبه عجلی» نزد 
آنها آمد تا اتمام حجت کند. 

پیروان هانی به وی گفتند که ذمه تو ذمّه ماست و ما پیمان خود را 
نمی‌شکنیم! پس به جنگ فارس‌ها رفتند و آنها و عرب‌های همراهشان را 
شکست دادند و این اولین باری بود که عرب‌ها بر عجم‌ها پیروز شدند. 
« از رسول الله صلی الله علیه الم زوایت سدح است که فرمود: این 
اولین روزی است 


(1). تاریخ یعقوبی. ص 212- 215 و تاریخ طبری, ج 2 ص 206 وی از 
ابی عبیده معمر بن المثثی از بعضی از انها نقل می‌کند: هانی بن مسعود 
این حادثه را درک نکرده بلکه این هانی بن قبيصة بن هانی بن مسعود بوده 
ص‌ 7 همین طور نقل کرده است. 

(2) ریم بعقویی: ج لاض 215 
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که عرب‌ها حق خویش را از عجم گرفتند و به خاطر من پیروز شدند. «1» 


(1). همان ص 212 و مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 208 مش کویذ: 
گفته شده است که این جنگ قبل از هجرت بوده است و در اين زمان 
عده‌ای از بکر بن وائل از بحرین و یمامه به موسم حجْ آمده بودند و 
می‌خواستند که به همراه بنی شیبان به عراق بروند تا هانی بن مسعود را 
یاری کنند. در این هنگام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد آنان آمد و به 
اسلام دعونشان کرد. آنها قول دادند که اگر خداوند آنها را در جنگ با 
عجم‌ها پپروز گرداند, به او ایمان بیاورند و او را و رو ارت 
اکرم صلی اللّه علیه و آله دعا کرد که پیروز شوند و هنگامی که خبر 
پیروزی آنها بر عجم‌ها را شنید؛ گفت: اين اولین روزی است که عرب‌ها 
حق خویش را از عجم‌ها گرفتند و به خاطر من پیروز شدند. 

و در مروج الذهب, ج 1, ص 307 آمده است که جنگ ذی قار در زمان 


پادشاهي خسرو پرویز بوده است و این همان روزی بوده است که پیفمبر 


اکرم صلی الله علیه و آله درباره آن فرمودند: این اولین روزی است که 
عرب‌ها حق خویش را از عجم‌ها گرفتند وربه خاطر من پیروز شدند و این 
جنگ بعد از بعثت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و له و پس از چهل 
سالگی‌اش بوده است و به روایت دیگری این جنگ 
بدر بوده است. 

در تاریخ طبری, ج 2, ص 193- 212 هم این قصه را به تفصیل از محمد 
بن هشام کلبی از کتاب حقاد, راوی کوفی روایت کرده رو گفنه است: ۰ من 
اخبار عرب و انساب آل نصر بن ربیعه و مقدار عمر کسانی از آنها که برای 
آل کسری کار می‌کردند و تاريخ طولانی آنها را استخراج کرده بودم. . سپس 
طبری این کار را بزرگ شمرده است و گفته است: امور مربوط بخ ال 
نصر بن ربیعه و کسانی که دست‌نشانده پادشاهان فارس بوده‌اند و عشال 
انها که حدود و تغور سرزمین عراق را حفظ می کرده‌اند, نزد اهل حیره 
معلوم بوده است و در کتاب‌ها و کنیه‌هایشان این مطالب ثبت شده است 
«تاریخ طبری, ج 1 ص 628». ۱ 

بر فرض صحت حدیث نبوی, شاید علت ان بوده است که دختران نعمان. 
مسیحی و راهبه بوده‌اند و خسرو پرویز کافر و مجوسی بوده است و 
دختران مسیحی بر او حلال نبوده‌اند و خبرهایی که مسعودی در مروح 
الذهب نقل کرده است,: دلالت بر همین قضیه می کند. او می‌گوید: 

هنگامی که حرقه دختر نعمان بن منذر به سوی کلیسای خودش حرکت 
می‌کرد؛ مسیر راهش را با حریر و دیباج فرش می‌کردند و لباس‌های خز و 
رنگارنگ می‌پو شید و به وسیله کنیزانش در میان گرفته می‌ شد تا به 
کلیسایش برسد و بعد به منزل بازگردد. هنگامی که سعد بن ابی وقاص 
برای جنگ به قادسیه آمد و رستم را به قتل رسانید و خداوند فارس‌ها را 
شکست داد؛ حرقه دختر نعمان به همراه گروهی از اقوام و کنیزانش که 
همانند او لباس پوشیده و پارچه‌های سیاه بر سر کشیده و همگی از 
راهبه‌ها بودند؛ نزد سعد بن ابی وقاص اآمدند و از او درخواست صله 
می‌کردند. ج 2 ص 79. و در ادامه می‌گوید: هند دختر نعمان بن منذر در 
دیری در حیره, راهبه بود. مغيرة بن شعبه که امیر کوفه بود نزد وی امد و 
در این حال هند نابینا شده بود. مغیره اجازه ورود خواست و کنیز وی نزد 
هند آمد و گفت: مغيرة بن شعبه به دیدار شم اه و اجازه ورود 
می‌خواهد. هند به کنیزش گفت: 

فرشی را برایش پهن کن. کنیز فرشی از پوست گوسفند رز پهن کرد. 
مغیره داخل شد و بر آن نشست و گفت: من مغیره هستم. هند گفت: تو را 
نشناختم ای حاکم کوفه. چه چیزی تو را به اینجا کشانیده است؟ مغیره 
گفت: 


آمده‌ام تا تو را عقد کنم! هند گفت: به صلیب سوگند که اگر به خاطر دین 


یا زیبایی‌ام آمده‌ای, باید با دست خالی برگردی و لکن من به تو می‌گویم 
که برای چه آمده‌ای! مغیره گفت: برای جچه آمده‌ام ؟ هند گفت: نو 
می‌خواهی که با من ازدواج کنی تا در موسم حج در میان اعراب بنشینی و 
با تفاخر بگویی: من با دختر نعمان ازدواج کرده‌ام ! مغیره گفت: من به 
همین قصد آمده‌ام! «مروج الذهب, ج 3, ص 25». 
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)1( 


ساير پادشاهان حیره و سرنوشت آنها 


مسعودی می‌نویسد: «سیس جمعی از فارس‌ها در حیره به سلطنت 
رسیدند تا اين که تعداد پادشاهان حیره به 23 نفر رسید که از بنی نصر و 
بعضی عرب و برخی فارس بودند و 622 سال و هشت ماه حکومت کردند 
و آبادانی حیره از اوایل صد سال دوم حکومت اين پادشاهان شروع شد. 
این آبادانی ادامه داشت تا اين که کوفه بنیان‌گذاری شد و پس از حدود 
0 سال رو به: وبراتی نها «1»: بدین ترتیب؛ انادانی آن به تدريخ از تین 
رفت تا ان که در زمان حکومت معتضد به طور کلی خراب شد. قبل از 
ای اه ۱ کم سا ار و 
رشید و غیره در آن اطراق می‌کردند و به خاطر اب و هوای خوب و 
ملایمت خاک و طبیعت ان مدتی در انجا می‌ماندند. این شهر در نزدیکی 
خورنق و نجف قرار داشت و دیرهای بسیاری در آن وجود داشت که 
راهبان بسیاری در آنها مشغول به عبادت بودند و هنگامی که این شهر رو 
بت خزایی نهادد انها به شهرهای دیگر هجرت کردند. مسعودی در ادامه 
می‌نویسد: «و در حال حاضر جز صدای جفغد و بوم از ان شنیده نمی‌شود» 
2 


2) 


در قرن پنجم میلادی عده‌ای از اطراف جزيرة العرب به سوی شمال غربی 
ان که در مرزهای مملکت روم واقع می‌شد. مهاجرت کردند و دولت 
غساسنه را که بحت الحمابه رومی‌ها بود تا تیز: کردند و این دولت تابع 
قسطنطنیه بود؛ چنان که حاکمان حیره از عقال پادشاهان فارس بودند. 
دولت غساسنه دارای نوع خاصی از تمدن بودند. آنها از طرفی در مجاورت 
«دمشق» و از 


تنابراين آنها از راهبه‌های مسیحی بوده‌اند که برای یک کافر مجوسی حلال 
نبوده‌اند و در هر حال عبادیان نصرانی که امیخته‌ای از عرب و جز انان 
بودند و همپیمانان انان از سایر ساکنان عراق بوده‌اند. و در میانشان 
اقلینتی از فارسی‌ها, و هم چلین برخی از بهودان نیز بود 2 بدین ترتیب 
حیره یک بازار بازرگانی و کشاورزی بزرگ و متأثر از فرهنگ فارسیان بوده 
است. و ص 47». 

(1). طبری از کلبی روایت می‌کند که حیره همزمان با آنبار در زمان بخت 
نصر (نبوخذنصر) ان کار سره نخان کهست تضر عره: اهالی آن به 
آنبار کوچ کردند و حیره رو به ویرانی نهاد تا اين که برای بار دوم رو به 
آبادانی نهاد و آن هنگامی بود که عمرو بن عدی لخمی در آن ساکن شد. 
بنابراین حبره دز جدود پانصد و سی سال آباد بود تا این که کوفه بنا نهاده 
شد و اسلام آن را پایگاه خویش قرار داد. «تاریخ طبری, ج 2, ص 43». 
(2). مروج الذهب, ج 2, ص 91. 
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سوی دیگر در مجاورت «بصره» قرار داشتند و ار از تمدن رومی‌ها 
بودند. از آنجا که غساسنه با مناذره حیره اختلاف داشتند و آنها نبحت 
الحمایه فارس‌ها بودند؛ بنابراین خودشان_به رومی‌ها تمایل داشتند و تعداد 
حاکمانشان ده نفر و اندی بود, که درباره انها صحبت می کنیم. 

(1) 


دنمان تن تفنام 


مسعودی می‌نویسد: «هنگامی که سد قا رش خراب شد؛ قبایل عرب 
پراکنده شدند و غشان به سویر شام آمعتد: 1« آنها از فرزندان مازن بن 
آزد بودند و غسّان به آبی می‌گفتند که عمرو بن عامر پس از آن که از 
مارب خارج شده بود؛ در کنار آن اقامت گزیده بود و اين آب ما بین زبید و 
رمع وادی آشعریین در سرزمین یمن قرار دارد. 

قضاعة بن مالک بن حمیر بن سباء اوّلين کسی از عرب‌های یمن بود که در 
شام مسکن گزید و با پادشاهان روم رابطه برقرار کرده و مسیحی شد. در 
مقابل, رومی‌ها هم انها را حاکم عرب‌های شام کردند و اوّلین کسی که به 
حاکمیت رسید, نعمان بن عمر بن مالک بود و بعد از او عمرو بن نعمان بن 
عمرو و سپس حواری بن نعمان به حکومت رسیدند. 

(2) سپس قوم سلیح که از قضاعه بودند؛ وارد شام گردیدند و بر تنوخ که 
آنها هم از قضاعه بودند پیروز و غالب شدند و رومی‌ها آنها را برای 
پادشاهی بر عرب‌های شام برگزیدند. آنها از فرزندان سلیح بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعه بوده‌اند. ٍ 

هنگامی که غشانی‌ها به سوی شام آمدند؛ بر کسانی که در شام بودند, 
غالب شدند و رومی‌ها آنها را بر عرب شام حاکمیت دادند و اولین پادشاه 
غسانی‌ها در شام: حارث بن عمرو بن عامر بن حارثه بود و سپس حارت 
بن تعلبه و سپس منذر بن حارث بن جبلة بن تعلبه بن جفنة بن عمرو و 
سپس عوف بن منذر و سپس جارت بن منذر به سلطنت رسیدند حارث بن 
منذر در زمان, بعثت رسول الله: ضلی اللذ. علبه. م آله-حکومت: هی کرد و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله او را ترغیب به قبول اسلام کرد؛ ولی او 
اسلام نیاورد. بعد از او «جبلة بن الایهم بن جبلة بن حارت» به حکومت 
رسید و اسلام 


(1). با حفظ این مطلب باید گفت که در سابق ذکر کردیم که هجرت آنها 
در قرن پنجم میلادی بوده است؛ یعنی قرنها بعد از سیل عرم. بنابراین 
تاریخ ثبت شده که مستند به اکتشافات اثارشان است. بر چیزی که 
قدیمی‌تر اد آن باشد, دلالت نمی کند. 
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آورد؛ ولی به خاطر ترس از ننگ و سرزنش دیگران مرتد شد. بنابراین 
پادشاهان غسانی در شام یازده نفر بوده‌اند و سرزمین آنها شامل پرموک و 
جولان و اطراف دمشق می‌شده است و بعضی از انها اردن را هم به 
سرزمین شام ضمیمه می‌کرده‌اند. <1» 


(1) یعقوبی می‌گوید: «قضاعه اولین اعرابی بوده‌اند که وارد شام شد‌اند 
و تحت الحمایه پادشاهان روم قرار گرفتند و نصرانی شدند و به کمک آنها 
به پادشاهی در آن منطقه رسیدند و اخلین پادشاه آنها: نوخ بن. مالک:بن 
فهم بن تیم اللّه بن الاسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف 
بن قضاعة بوده است. 

(2) سپس بنو سلیح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وارد شام 
تندند .و آن را ترویج کرفند. خحانی: که سل غرم امد آزذیها پراکنده 
شتندن قضی ]ها به تهامه و گروهی به یثرب و دسته‌ای به عمان رفتند 
و غسانیان به شام رفته و در منطقه بلقاء ساکن شدند» <2». 

یعقوبی در ادامه می‌گوید: «بنی غسان از بنو سلیح خواستند که با هم دیگر 
تحت الحمایه رومی‌ها قرار گیرند و در سرزمین آنها ساکن شوند و در سود 
و زیان هم شریک باشند. پس از آن رئیس قوم سلیح که در آن روزگار 
«همان بن العملق» بود نامه‌ای به پادشاه روم نوشت که در آن زواز کار 
«نوشر» بود و پایتختش در انطاکیه استقرار داشت. پس قیصر پاسخ مثبت 
داد؛ ولی شروطی را معین کرد که از جمله آن شروط, رت 
بود که پادشاه روم آن را دریافت می‌کرد. آنها مدّت‌های زیاد در صلح و صفا 

و در کنار هم زندگی کردند تا اين که بین مردی از غشانی‌ها که به وی 
«جذع» می‌گفتند و مردی از طرف‌داران روم. مشاجره‌ای بر سر مقدار 
ِِ صورت گرفت و مرد غشّانی با شمشیرش, مزدور رومی را به قتل 
لت بید: 

(3) پس از این حادثه. دست‌نشانده رومی‌ها از سوی پادشاه روم با 
لشکری از عرب‌های قشاعه به جنگ غشسانی‌ها رفت. آنقا هم قذر تمند انه ون 
بصری؛ که منطقه‌ای از شام است, در مقابل دشمن مقأومت کردند و 

سپس به «مخفق» رفتند. پادشاه روم که مقاومت دلیرانه را 
را دید و نمی‌خواست که ضربه و صدمه‌ای به سپاهیانش بخورد, و از 
طرفی غسانی‌ها خواهان صلح بودند؛ با آنها ۳ 9 
نود که ماختا هی کی از خووشان سار انها اردص ان ایام زره 
عسٌانی‌ها «جفنة بن عليِة بن عمرو بن عامر» بود که قیصر او 


خر هت 2 موز 203 156 

2 تقو 1۳ص 206 
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زا به-بادتتباهی. آنها بر کید و غسانی‌ها نصرانی شدند و روابط خوبی با 
دولت روم برقرار کرده و به کمک آنها دولت بزرگی را در شام برپا کردند. 
ری اوتایت مه اوا ی سا مالس سارت سصت 
بن جشم بن خزرج بن حارثة بن ثعلبه بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن حارثة 


بود. بعد از او حارث الاکبر بن کعب بن علية بن عمرو بن عامر, بعد از او 
پر آذر نصا رت ین اغرجنین کعب: لفات کر 

سپس برادرش حارث الاصغر و سپس جبلة بن منذر حارث بن جبلة و آنگاه 
ایهم بن جبله و سپس جبلة بن ایهم به ترتیب به پادشاهی رسیدند. 1« 
ار اس ای ار 
جنگ عظیمی در «قتسرین» شد و در طی آن منذر به قتل رسید و 
«قنسرین» تحت قلمرو حارث بن جبله قرار گرفت. رومی‌ها از شجاعت 
وی تعجب کردند و از قدرتمندتر شدن وی در هراس افتادند, از این رو در 
تضعیف و خلع سلاح وی کوشیدند و در سال 529 م. امپراتور روم, 
ژوسیان. لقب لقب «بطریرک» (رئیس اسقف‌ها) را به وی داد و در سال 614 
م. فارس‌ها یه چنی.با آنها پرداختند و بر اورشليم .و دفشق ملظ شدند و 
مارا فلع وعن کردید. <2) 

(3) مسعودی در مورد آخرین پادشاه غشسان می‌نویسد: حارت بن منذر در 
زسان عبت وشولن الله‌ضای لاه یه و آله حکوفت ی رود من حرم 
صلی ال یه ال اسر به اسلام دعوت کرده و او را بدان ترغیب نمود؛ 
ولی مسلمان نشد. بعد از او «جبلة بن امین حبله» یه رادشا هی رتیه 
اه ی نو کی با شام ارو ومس ب باطر تین ار تصای 
شی‌ و عار ان مزند شن 3 

قضیه به این صورت بود که پیرمرد گوژپشتی لباس وی را کشیده بود و 
جبلة ضربه‌ای پر سرش وارد کرده بود و آن پیرمرد هم نزد عمر شکایت 
کرده بود و از آنجا که خلیفه دوم خیلی به آن 3 
او را در رنبه مهاجرین اولیه اسلام فرار.ذاده بود؛ جفنه احساس کرد که 
ممکن است وی را قصاص کنند, لذا به سوی قسطنطنیه گریخت. 

(4) یعقوبی هم در مورد حوادث سال سیزدهم هجری در مورد اوایل 
خلافت خلیفه دوم می‌نویسد: «جبلة بن ایهم غسانی به همراه سی هزار 
راز افرادس > هرا میاها دروم در 


(1). سيبره المصطفی, ص‌ 17 

اه هروا فرص و 35 

(3). همان. 
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جنگ پرموک شرکت کرده بودند و هنگامی که رومی‌ها شکست خوردند» 

انها به مواضع خویش باز گشتند. پس از آن یزید بن ابو سفیان طی نامه‌ای 
به آنها نوشت: خراج و جزیه سرزمین خویش را پرداخت کن. او انکار کرده 

و گفت: من مردی از عرب هستم و جزبه را باید کافران بپردازند 1» | 

آنگاه خودش نزد خلیفه آفتد و گفت: از ما صدقه- یعنی زکات- بگیر؛ چنان 


که با اعراب رفتار می‌کنی. خلیفه گفت: بلکه اگر مسلمان نشوید از شما 
جزیه می‌گیرم و اگر چنین نکنید باید به هم‌کیشان خود؛ یعنی رومی‌ها ملحق 
شوید. پس از این گفتگو جبلة به همراه سی هزار نفر از اقوامش که 
همگی مسیحی بودند از آن منطقه کوچ کردند و به سرزمین‌های روم رفتند 
و پس از آن. عمر از رفتار خویش نسبت به جبله و قومش پشیمان شد. 
2« 


(1) 


فرزندان اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام 


۳ ۳ آن ِ ِِ 9 ۳ ۳۹99 ۲ 4 
را از 1 امم, موخرتر قرار داده‌ایم؛ زیر| خداوند- عز و جلل- لبوت و 
سلطنت را به آنها خاتمه داده است و اخبار آنها به اخبار رسول اللّه متصل 
۳ 
2( در سابق گفته شد که مسعودی دز این زمبته هی کهیده انخة که در 
مورد انساب یمن و وابستگان به آنها از کهلان و حمیر, فرزندان قحطان تا 
این زمان؛ قولا و عملا معلوم است و بازماندگان از گذشتگان و کوچک‌ترها 
از رها تقل. قی‌کنتد و آنخه. که ار تاربخ‌های. فذیضی عرت: و گهرم ۵ 
نقل قول‌های پیرمردانی که از فرزندان قحطان‌های حمیر و کهلان در 
سرزمین‌های یمن و تهائم و انجاد و مناطق حضر موت و شحر و احقاف و 
کمان و ظیره هستند: به. دست: فی‌آید. این انست. که ضخیعم‌ترین.. فول. دز 
مورد نسب قحطان چنین است: او قحطان بن عابر بن شالخ بن قینان بن 
ی 
قحطان و منکان داشته است و قحطان دارای سی و یک فرزند و پسر بوده 
است که از جمله آنها یعرب بوده است. 


٩ 

(2). همان, ج 147. 

(3). همان ص 221. 
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(1) قحطان, سریانی زبان بوده و ثابت شده است که قحطان همان 
«یقطن» به زبان سریانی بوده که تعریب شده و به قحطان تبدیل شده 
است و هیثم بن عدی گمان کرده است که جرهم بن عابر بن سباً بن 
یقطن. همان قحطان بوده است. <1» 

پعرب و جرهم و عاد و مود و عملاق و وبار و عبیل و جدیس و عبد ضخم 
به عربی صحبت می‌کرده‌اند و یعرب بن قحطان از بابل مهاجرت کرد و در 
یمن اقامت کرد. <2» 

عبد ضخم بن ارم بن نوح به همراه فرزندان و تابعانش در طائف سیر 
کردند تا اين که به هکه. آمداند ودر آن ساکن شدند. <«3» 

(2) وی به هنگام ذکر اخبار مکه و چگونگی بنیان‌گذاری خانه خدا و دست 
به دست گشتن آن در میان جرهم و غیره می‌گوید: قوم جرهم به سوی 
مکه حرکت کردند و رئیس آنها حارث بن مضاض بن عمرو بن سعد بن 


رقیب بن ظالم بن هینی بن نبت بن جرهم بود. انها در مکه پیاده شدند و در 
کنار اسماعیل ان را وطن خویش قرار دادند. 

قبل از اين هم می‌گوید: بنی کرکر که سمیدع بن هوبر بن لاوی بن قیطور 
بن کرکر بن حیدان رئیسشان بود به بی‌ابی و کمبود علف دچار شده بودند 
و سخت در تکاپو بودند, پس برای یافتن آت و چراگاه و علف‌زار بهر سوی 
تهامه پیش رفتند. در این حال- پیشآهنگان آنها که برای پیدا کردن آت به 
این طرف و آن طرف می‌رفتند؛ دیدند که در وادی عانه پرندگان پایین و 
بالا می‌روند. آنها به بالای بلندی رفتند و تیه سرخی را دیدند که هاجر آن را 
مسکن خویش برگزیده بود, آنها مشاهده کردند که هاجر سنگ‌هایی به دور 
چشمه زمزم چیده تقو تا ار تسه ردو 

[3) آنها به او سلام کردند و از وی اجازه خواستند که در آنجا اقامت کنند و 
ان آت بنوشند. پس هاجر خوش‌حال شد و به آنها اجازه اقامت داد. آنان 
نزد اقوام خویش رفتند و آنها را از ماجرا با خبر کردند, سپس با خوش‌حالی 
و اطمینان در ان وادی ساکن شدند و به خاطر وجود اب و روشنایی وادی 
از نور نبوّت و وجود بیت الله الاحرام بسیار خوش‌حال بودند و بعد از ان 
اسماعیل بر خلاف زبان پدری‌اش به عربی تکلم می‌کرد. 


(1). مروج الذهب, 2ص 49 و در آنتجا بر انحه که .در عتوان هیدا 
العرب گفتیم تأکید می‌ورزیم. 

(2). همان ص 110. 

(3). همان. ص 121 و 122. 
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در مورد بنی کرکر گفته شده است که آنها از جرهم و بنا به قولی از 
عمالقه بوده‌اند و جرهم بنی کرکر را از وجود اب و علف‌زار و پرشیر شدن 
چارپایان در وادی با خبر کردند و انها به سوی مکه حرکت کردند «1». و 
آنجا را در کنار اسماعیل وطن خویش برگزیدند. اسماعیل با «سامه» دختر 
«مهلهل بن سعد بن عوف بن هینی بن نبت بن جرهم» ازدواج کرد. 

(1) اسماعیل 137 سال عمر کرد و دوازده فرزند پسر داشت که عبارت 
بودند از: نابت, قیدار, ادبیل, میشام. مشمع, دوماء, دوام, مشا, حداد, ثیماء 
پطور و نافش و همه اینها دارای نسل‌هایی شدند. 

اسماعیل در 137 سالگی وفات کرد و در مسجد الحرام در امتداد جایی که 
در آن حجر الاسود قرار دارد دفن شد. «<2» 

(2) یعقوبی می‌گوید: «فرزندان جرهم بن عامر هنگامی که دیدند, پسر 
عموهایشان از بنی قحطان بن عامر «3» به سوی یمن مهاجرت کردند و 
در آنجا حکووت تشکیل دادند. خودشان به سرزمین تهامه رفتند و در 
مجاورت اسماعیل بن ابراهیم ساکن شدند. پس از ان اسماعیل با حنفاء 


دختر حارث بن مضاض جرهمی ازدواج کرد و او برایش دوازده پسر به دنیا 
آورد.»:و سپس به ذکز اسم‌هاق‌شان می‌پردازد و می‌گوید: «اين نام‌ها دز 
تلفظ و کتابت با هم مختلف هستند؛ زیرا از لفت عبرانی ترجمه شده‌اند». 
سپس می‌گوید: هنگامی که اسماعیل به 130 رسید وفات کرد و در حجر 
به خاک سپرده شد. 

(3) پس از آن که اسماعیل وفات کرد, فرزندش نابت بن بن اسماعیل 
سر ی را کر و از .ان فرزندان ۳ در بلاد 
مختلف پراکنده شدند تا به زندگی خویش توسعه بدهند و البته فرزندان 
بزرگ‌تر پراکنده شدند و فرزندان کوچک‌تر در حرم باقی ماندند و مضاض 
بن عمرو جرهمی, جد مادری فرزندان اسماعیل سرپرستی کعبه را به 
عهده گرفت. در 


(1). گفتنی است این قول بر خلاف آن چیزی است که در خبر قمی در 
تفسیرش از امام صادق علیه السلام گذشت و این که گفته شد: جرهم در 
عرفات اقامت داشتند و انها از اولین کسانی بودند که هاجر را ملاقات 
کردند و با او در کنار زمزم ساکن شدند. ۲ 

(2). در مروج الذهب, ج 2. ص 19- 21 مطلب به این صورت امده است؛ 
اما قول صحیح‌تر, از یعقوبی خواهد امد که اسماعیل در حجر دفن شد و 
برای همین حجر اسماعیل نامیده شد. او در راستای حجر الاسود به خاک 
سپرده نشده است و شاید که ناسخان از پیش خود, اسود را به حجر 
اضافه کرده‌اند. 

(3). با حفظ این مطلب, تأکید مسعودی در مورد نسب قحطان را دیدیم 
که می‌گفت: او قحطان بن عامر است و جرهم همان ابن قحطان هستند و 
در موضع دیگری اورده است که جرهم جدٌ هشتم حارث بن مضاض جرهمی 
بوده است که بنی جرهم را در مکه ساکن کرد و این خبر درست است که 
خبر علی بن ابراهیم قمی از امام صادق علیه السلام در تفسیرش (ج 1؛ 
2[ می کند. 
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زمان جرهم کسی غیر از فرزندان اسماعیل سرپرستی بیت را بر عهده 
نمی‌گرفت و جرهم از فرزندان اسماعیل اطاعت می‌کردند تا احترامشان 
را نگه دارند و قدرشان را بدانند الا اين که فرزندان اسماعیل حکومت بر 
مکه را به جرهم سیرده بودند؛ چون مدبر و با کفایت بودند. 

(1) بعد از نابت, امین به سرپرستی کعبه پرداخت و پس از وی یشجب بن 
امین و سپس همیسع و سپس ادد و سپس عدنان بن ادد و سپس معدذ بن 
عدنان و سپس نزار بن معدٌ و سپس ایاد «1» شس ری ار ساسن دم 
گرفتند. بسن از آن سریزستی کعبه از دست. فرزتدان اسماعیل خارع شد.و 


به خزاعة رسید «2» و این مطلب را به زودی بررسی می‌کنيم. 
(2) این چیزی است که یعقوبی در مورد سرپرستی بیت و حاکمیت بر مکه 
بیان کرده است و مسعودی می‌گوید: هنگامی که اسماعیل # کرد؛ 
نابت بن اسماعیل جانشین وی شد و بعد از نابت, جر هم بر فرزندان 
اسماعیل غالب شدند و عده‌ای از آنها سرپرستی بیت را بر عهده گرفتند 
که اولین آنها عبارت بود از حارث بن مضاض. او در مکانی معروف به 
قعیقعان موضع می‌گرفت و هر کسی که برای تجارت به مکه می‌آمد, 
می‌بایست به وی مالیات بدهد. در همین حال سمیدع بن هوبر بن لاوی بن 
قبطور بن کرکر بن حیدان هم بنی کرکر را در جاده‌های پایین مکه مستقر 
می‌کرد و از کسانی که از آن ناحیه وارد مکه می‌ شدند؛ مالیات می‌گرفت, 
از اين رو حارث بن مضاض با وی به نزاع برخاست. 
(3) پس حارت بن مضاض, رئیس جرهم از محلش خارح شد, در حالی که 
صدای به هم خوردن نیزه‌ها و شمشیرهایشان به گوش می‌رسید و به خاطر 
یر همین بدان موضع «قعیقعان» گفتند و سمیدع. رئیس عمالیق از محلش 
2 
موضع «اجیاد» گفتند در این درگیری عمالیق که بر اسب‌های خوب و جنگی 
سوار بودند, بر جرهم پیروز شدند و معرکه درگیری «فاضح» نامیده شد. 
زیرا جرهم در آن نقطه مفتضح شدند. 
پس از آن سرپرستی بیت و حاکمیّت مگه به دست عمالیق افتاد. پس از 
آن با هم صلح کردند و گوسفند فربه‌ای را ذیح کردند و در همان جا طبخ 
کردند و ان موضع تا به امروز مطابخ نامیده می‌شود. «<3» 


(1). سیره آبن اسحاق. ب ص‌‌ 1117 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 22- 23. 

(3). سیره آبن اسحاق. 3 1 ص‌ 1117 
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(1) بش از.ان* دز کیری دیخری در مبانشان زخ: داد که در.ظی. ان جرهم بر 
عمالیق پیروز شدند و سیصد سال سرپرستی بیت را بر عهده گرفتند. 
آخرین فرمانروای آنها حارث بن مضاض الاصغر بن عمرو بن الحارث بن 
مضاض الاکبر بوده است و آنها بر ساختمان بیت مقداری افزودند و آن را 
بلندتر از آنچه ابراهیم علیه السّلام بنا کرده بود؛ ساختند. <1» 

(2) یعقوبی می‌گوید: سمیدع, رئیس عمالقه با مضاض, بر سر حکومت به 
نزاع برخاست و هنگامی که مضاض بر وی پیروز شد؛ سمیدع به همراه 
عمالقه به شام رفتند و حکومتی تشکیل دادند و مضاض ریاست آن را به 
دست گرفت. پس از مرگ مضاض, حارٍث بن مضاض و سپس عمرو ین 
حارث بن مضاض و بعد معتسم بن الظلیم و آنگاه حواسنٌ بن جحش بن 


مضاض و سپس عداد بن صداد بن جندل بن مضاض بن عمرو به حکومت 
رسیدند و در نهایت جرهم به طغیان گری و فسق و فجور پرداخته و خداوند 
مورچه‌ها را بر آنها مسلط کرد و تا آخرین نفر به هلاکت رسیدند. این حادثه 
فان اف سس امیق که ار رسححضوتی اما عیلن وو و نا کاوها 
و رفتار جرهم مخالفت می‌کرد؛ رخ داد. برای همین پس ا هلاکت قوم 
جرهم. وی دارای شأن و مرتبه عظیمی در میان قوم خویش گردید. «2» 

(3) مستعودی در این باره می‌گوید: جرهم در حرم به فسق و فجور و 
طغیان گری پرداختند و حتی مردیر از آنها به نام «اساف » با ژزنی به نام 
«نائله» در حرم زنا کرد و خداوند آنها را به سنگ مسخ کرد و بعدها تبدیل 
به دو بت شدمر بودند که برای تقلاب به درگاه خداوند, عبادت می‌شدند. از 
این زه‌خداو‌ند آنها را به عذاب‌های خون دماغ شدن و مورچه و بلاهای دیگر 
مبتلا. کرد و در طی ان یشیاری از.انها ملایشدند. در صفابل:فززندان 
اسماعیل به تدریج زیاد شدند و قدرتمند. گردیدند و بر جرهم که 
خویشاوندان مادری‌شان بودند, پیروز شدند و آنها را از مکه بیرون راندند. 
آنها به جهینه رفتند و در مکانی به نام أآضم اقامت گزیدند تا اين که در 
قندی» یل یفن امد اه خضور انها را و عیفر رد هلر بر سوم بت 
الحرام به فرزندان «ایاد بن نزار بن معد» و سیس به خزاعه و سپس به 
قصی منتقل شد. <3» 


(1). مروج الذهب, ج 2 ص 22- 23. تاریخ تحقیقی اسلام 1 163 
فرزندان اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام ۱ 

ها وی ی 22 

(3). مروح الذهب, ۳ 2 ص‌ 3- 1د. ابن هشام در سیره اش از ابن 
اسحاق روایت می‌کند: جرهم در مکه به فسق و فجور پرداختند و حرام‌ها 
را حلال شمردند و به غریبانی که به انجا می‌آمدند؛ ظلم می‌کردند و هر 
مالی را که 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :164 

(1) مرحوم کلینی در فروع کافی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که 
فرمود: «جرهم در مکه سرپرستی بیت را به دست گرفتند و اين مقام از 
بزرگی به بزرگ دیگر منتقل می‌شد تا این که به طغیان پرداختند و حرمت 
کعبه را شکستند و اموال آن را خوردند و به زائران آن.ظلم. کرد ند: 

بدین سبب خداوند عز و جل آنها را به خون دماغ شدن زیاد و مورچه‌ها 
مبتلا کرد و همگی به هلاکت رسیدند.» <1» ۱ 

(2) مرحوم مجلسی این مطلب را در بحار الانوار اورده و سپس از 
فیروزابادی نقل کرده است که منظور از «غل», دمل‌هایی بود که در پهلو 


ظاهر می‌شد و زخم‌هایی بود که التهاب در بدن به وجود می‌اورد و سپس 


جای آن کمی باد می‌کرد و هنوز جای آن خوب نشده, در جای دیگری از 
بدن ظاهر می‌شد و بدین خاطر , به آن بیماری (غل- مور) می‌گفتند. 2 
(3) در اینجا به ذکر اخبار ره نا به شهر یثرب و ورود «تبان اسعد ابی 
کرب یمنی» به آن و بهودی شدنش و گذر وی از مکه : به هنگام رجوع از 
مدینه می‌پردازیم و آنگاه اخبار اصحاب اخدود در یمن و سس ورود 
نصارای حبشه به یمن و تشکیل اصحاب فیل به وسیله انها و سپس ورود 
فایس‌های مجوس به آن را بازگو مي‌کنيم. سپس دوباره به ذکر بقیه اخبار 
مکه و بیت الحرام و سرپرست‌های آن و به خصوص انتقال امور به خزاعه 
«تبان اسعد» و اصحاب فیل مقدم داشته شده بود. 

4) 


یثرب در بین یهود و اوس و خزرح 


در آنچه گذشت, روایت‌های مسعودی را در مورد علّت کوچ کردن 
عرب‌های یمن بعد از سیل عرم و اقامت اوس و خزرج در پثرب (مدینه)؛ 
بازگو کردیم. حال به بیان خبرهای 


وضعیت را دیدند, تصمیم به جنگ با آنها و احزابشان از مکه گرفتند. پس از 
جنگ کنانه و خزاعه بر جرهم پیروز شدند و انها را از مکه بیرون راندند. 
در این میان عمرو بن حارث بن مضاض جرهمی پارچه‌های کعبه را به 
را و را یآ 
هشام, ج 1. ص 119». در جای دیگر می‌گوید: و زمزم را پر کرد (سیره 
ابن هشام, ج 1, ص 118) آنگاه با قبیله جرهم به یمن رفتند و در فراق 
مکه بسیار اندوهگین و ناراحت شدند. «سیره ابن هشام. ج 1 ص 120». 
(1). فروع الکافی, ج 4, 211. 

(2). 0 را به همین صورت هم در ساير کتاب‌های لقت و از جمله 
نا تحقیقی تام رج1,ص :165 

یعقوبی که در این زمینه مفصل‌تر است می‌پردازيم. یعقوبی می‌گوید: 
متفرق شدن اهل یمن از سرزمینشان به خاطر سیل عرم بوده است و 
رئیس قوم در اين هنگام عمرو بن عامر بن حارثه بن امرو القیس بن ثعلبه 
بزخ هازن بن الارد بفدم. اسشت. که کاهن بوده .ه پیش‌بینن. کردم بوج, که 
سرزمین یمن به زودی غرق خواهد شد و خشم خویش را نسبت به بعضی 
از فرزندانش ظاهر کرده بود و پس از فروختن مال و منالش از یمن خارجح 
شده بود. آنها در ابتدا به سرزمین «علک» و سپس به «نجران» رفتند که 
مذحجی‌ها به جنگ با آنها پرداختند و از آن سرزمین بیرونشان راندند. پس 
تاد و نف تفای بعکان کردند. دی آنتا نما آامنسم ۵ 
خزرج از فرزندان حارثه بدان‌ها ملحق شدند و هم پیمان شدند. 

(1) در واقع یثرب منزلگاه بهودیان بود و تعداد آنها بیشتر از آوس و خزرج 
و آزدی‌ها ی و بر ی سوت به 
طوری که مردی یهودی به منزل یک اوسی یا خزرجی يا ازدی می‌امد و او 
نمی‌توانست که مانع از تجاوز وی به اموال و ناموسش و3 ۰1 و مردی 
ی ی ی ام ی ون 
و وس و خزرج هم حکم می‌راند و آنها را بسیار اذیّت و آزار می 

سا یا اه 


ملکیکرب «2» به شمار می‌رفت. آمده و او را از غلبه قریظه و نضیر بر 
خودشان آگاه کرد. «3» 

پس از آن ابو کرب یمنی با سپاه خويش به سوی یثرب حرکت کرد و عده 
زیادی از پهودیان را به قتل رسانید «4» و یکی از فرزندانش را در میان 
اعاساقی کداشی تا اخبان مرا به آنها زا به.وق. خزارنشن کند؛ ولی آنها او 
را کشتند و برای همین دوباره به یهودیان لنتنکر کشی کرد وبا انها وازد 
جنگ شد. <5» 

(2) طبری و ابن اسحاق نقل می‌کنند که تبان اسعد از جهت مشرق وارد 
ی غلبه, یکی از فرزندان خویش را بر آنها گمارد؛ ولی آنها 
با مکر و حیله وی را به قتل رساندند و او برای دومین بار جهت انهدام و 
تابود کردن: اهالی شهز بترت: به انجا لشکر کشی کرد 
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(2). تبان اسعد, اسمی مرکب همانند معد یکرب است و تبان از تبانه به 
(3). تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 197. 

(۰)4 همان. ص 204. 

(5). همان. ص 197. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1.ص :166 

() دز فیته عده‌ای ار احبان مود ندیم کرونه که فو یت ان آنها به 
نام‌های کعب و اسد از جمله راسخان 2 بودند. آنها 
وقتی که شنیدند تبان اسعد قصد هلاکت اهل مدینه و ویران کردن ادا 
داز زد وی آمدند.ه کفتند. مادشاقاا حیین کاری مکن؛ زیرا اگر بخواهی 
این شهر را ویران کني دچار عذاب تا ره می‌گردی و شاید که به زودی 
عقوبت گردی! او به آنها گفت: چرا چنین می‌گویید؟ گفتند: این شهر جایی 
است که پیغمبر آخر الزمان که از حرم و از میان فریش ظاهر می‌شود؛ 
بدان هجرت می کند و اینجا محل حکومت و استقرار وی صت رن پس از 
شنیدن این مطلب از خواسته خویش برگشت و مدینه را ویران نکرد. 

تبان ات و قومش بت‌پرستی می‌کردند. او هنگامی که این حکایت‌ها را 
شنید, تعجب کرد و به دین یهودیت گرایش پیدا کرد و از مدینه بازگشت و 
آن دو کاهن بزرگ را هم به همراهش برد. «1» 

هنگامی که به سیر در سرزمین‌ها پرداخت. به مکه رسید و چون اهالی مکه 
به وی احترام شایسته نگذاشتند, بسیار غضبناک شد. وزیرش؛ عمیاریسا 
گفت: انها قومی جاهل هستند و چون منتسب به بیت الحرامند. بسیار 


س‌ 


را به سردرد مبتلا کرد و از گوش‌ها و چشم‌ها و دهان و بینی‌اش آب بدبویی 
ی او ار وی لا شا ای سب هنگامی که شب فرا 
رسید. عالمی | ز علما؛ پیش وزیرش آمد و از او اجازه خواست که با 
پادشاه ملاقات ۳ باشد. وزیر برایش اجازه گرفت و آن عالم به 
هنگامی که با پادشاه خلوت کرد به او گفت: آیا در :مور این بیتجیدی را 
نیت کرده‌ای؟ گفت: بله. عالم گفت: از آن توبه کن که در این صورت 
مشمول خیر دنیا و آخرت می‌گردی! پادشاه گفت: هرآینه من از آنچه نیت 
کرده بودم؛ توبه کردم. پس در همان ساعت خوب شد! و به خدا و به 
ابراهیم خلیل ایمان اورد و کعبه را با هفت پرده پوشانید و او اولین کسی 
(3) سپس به سوی سرزمین یثرب رفت که در آن زمان سرزمینی بود که 
چشمه‌های آب داشت. 

پندی‌خهان و عالمی. کها وی بودند یه بای بادشاه آمدند و کنو ما از 
سرزمینمان گر شدیم و همراه نو بودیم تا به اینجا رسیدیم, و حالا 
امر سوال کرد. گفتند: ای وزیر! ار و هجرتش 


(1). تهذیب سیره ابن هشام, 0 ۳ ص‌ 20 و تاریخ طبری, 2 ص‌ 105 
تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :167 

به سوی همین جا می‌باشد و ما اميدواريم که او را درک کنیم یا فرزندان ما 
او را درک کنند! هنگامی که پادشاه این مطلب را شنید به آنها اجازه اقامت 
داد و خانه‌هایی برایشان ساخت. <1» 

(1) این خبر اگر چه که تصریح نمی کند بر این که علمایی که با تبع یمنی 
اوّل بوده‌اند؛ بهودی بوده‌اند؛ ولی 0" این است که آنها بهودی بوده‌اند 
و خبر داشتن آنها از میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله و مهاجرتش؛ از 
بشارت‌های شریعت حضرت موسی علیه السلام بوده است. هم چنین در 
این خبر به بهودیت تبع اشاره نشده است؛ بلکه فقط به این مطلب اشاره 
شده که او هنگامی که از نیت خراب کردن بیت, توبه کرد خوب شد و به 
خدای متعال و حضرت ابراهیم خلیل ایمان اورد. لکن از همراهی کردن 
علمای بهود با وی و احترام گذاشتن به انها و اطاعت از انان می‌توان به 
این نکته پی برد که مقصود از اتفان. اوزدتشج به خدا| این بوده است که وی 
قبلا فاسق و غیر عامل به دستورهای دینی‌اش بوده و سپس متعهد به انجام 
آنها شده است. 

در هر خال این خبر با اخبار قرانی. که می گوید یهودیت در زمان حکومت 
بلفیس و سلیمان که تقریبا هفت قرن قبل از تبع زندگی می کر ده‌اند؛ 


منسجم‌تر است و با اين خبر که می‌گوید تبع اول, اولین کسی بوده است 
که به دعوت علمای بهود در شهر یثرب. بهودی شده و اولین کسی بوده که 
مردم یمن را به دین بهودیت دعوت کرده است؛ با کتاب خدا- چنان که 
خواهد امد- موافقت ندارد. 

(2) بلکه صدوق از ابن عباس روایت فق کند که ق کیت امر تبع بر شما 
مشتبه نشود. او فرد مسلمانی بوده است. از امام صادق علیه السلام 
روایت شده است که او گفت: تبع به وس و خزرج گفت: در همین شهر 
بمانید تا پیامبر اين امّت ظهور کند و اگر من او را درک می‌کردم. به او 
خدمت و همراهش خروج می‌کردم. «2» 

(3) طبری از سهل بن سعد از نبی اکرم علیه السْلام روایت کرده است که 
آن حضرت فرمود: تبع را سب نکنید؛ زیرا وی اسلام آورده بود. <«3>* 

او حرکت کرد تا وارد مکه شد و بیت الحرام را طواف کرد و سرش را 
تراشید و شش روز در مکه اقامت کرد. در این روزها شترهایی را قربانی 
می‌کرد و مردم را بدان اطعام و با اب 


(1). مناقب ال ابو طالب, ج 1, ص 15. 

(2) کال الدین ۰10 

(داز مجمم الییار یج ین 66 اش انوا الیل ان ساره کرودد 
است, ج 2: ص 419. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص:168 

سیرابشان می‌کرد. او به جرهمی‌ها که سرپرستی کعبه را بر عهده داشتند 
دستور داد که آن را تطهیر کنند و هیچ خون و میتی را به آن نزدیک نکنند و 
در و کلیدی برای آن تعبیه کرد و با پارچه‌ای یمنی آن را پوشاند و سپس به 
همراه لشکر و دو نفر از احبار یهود به سوی یمن با زگ 

(1) پس از آن که به یمن رسید. قبیله اش را دعوت به دین بهودیت کرد. در 
آن زمان در یمن آتشی بود که در موارد اختلافی به وسیله آن همدیگر را به 

مباهله دعوت هن کردند و آتشن ظالم را می‌سوزانید و به مظلوم ان 
نمی‌رسانید. پس قبیله‌اش از پذیرش بهودیت سرباز زدند و او را دعوت به 
مباهله با همان آتش کردند. سپس مردانی از قبیله به همراه بت‌هایشان و 

آنچه که به وسیله آن به درگاه خدا تقرب می‌جستند؛ اه 
خروج انش استقرار پافتند و دو تن از احبار یهودی نیز که همراه پادشاه 
آمده بودند, در حالی که مصحف‌های دینی‌شان واه کردن اوه پودتد در 
محل خروج ار نشستند. فش ان آن انش برست پرسان برافروخته شد و 
بت‌ها و متقربان به آنها و مردانی از حمیر که آنها را حمل کرده بودند را 
سوزانید و هنگامی که آتترر: بر احبار بهودی برافروخته شد. ؛ از آن تر سیدند 
ون ناد کشیدیت اما مرج اما راهن کرو انا وه شیر 


دعوت نمودند. انفا هم یر کردندتا آنش‌عوت آنها را در میان گرفت. . یس 
از مدتی این دو نفر در حالی که مصحف‌هایشان در گردنشان آویخته شده 
بود و عرق از سر و رویشان می‌چکید از میان آتش خارج شدند و هیچ 
صدمه‌ای ندیده بودند. پس از این واقعه. حمیری‌ها به بهودیت گرویدند. 
«1»* 

او اب و و 
شریعت عیسی علیه السلام بوده است يا بعد از ان؛ اما قدر مسلم ان 
است که این حادثه و این بهودی شدن تقریبا هفت قرن بعد از حکومت 
بلقیس و سلیمان بن داوود- یکی از پیامبران بنی اسرائیل بعد از حضرت 
موسی علیه السلام- بوده است. 

مدت‌ها بعد از همین تبع تبان اسعد؛ سومین فرزند از نسل وی؛ یعنی بعد 
از حسٌان و عمرو؛ 


(1). تهذیب سیره ابن هشام, 0 20 ص‌ 21 و طبری, ۹ 2 ص‌ 05 1- 
1109 و این تبع, بیستمین پادشاه از پادشاهان معروف و ذکر شده در تاریخ 
یمن است. و دهمین پادشاه معروف بلقیس و سپس سلیمان بن داود و 
سپس پسرش ارحبعم بن سلیمان بوده است. سلیمان از پیامبران بنی 
اسرائیل بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام بوده است و فاصله 
زمانی بین بلقیس و سلیمان و بین تبع بر اساس کتاب‌های تاریخی, در 
حدود هفت قرن بوده است. این بدان معناست که قبل از تبع هم یهودیت 
در یمن حاکم بوده است؛ چنان که قرآن کریم از آن حکایت می کند: 
«وجذنها و قومها 1 یِسْجدو للشمقس من دون اللّه» (نمل [27], 24). نه 
این که بت‌پرستی تب 2۳ است و عجیب این است که هیچ موزخی را 
ندیده‌ایم که متوجه این مطلب شده باشد با بدان اشاره‌ای کرده باشد. 
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زرعة بن تبان اسعد. مکنی به ابو نواس, به حکومت رسید. در زمان وی 
دین مسیحیت در نجران شابع شده بود. ابو نواس مسیحیان را دستگیر 
می کرد ود کودالن. افش -فی‌سو آنید. این هام آن این اشخای 18 و 
طبری از او و از کلبی «2» روایت می‌کند که زرعة ذو نواس به بهودیت 
گروید و نام یوسف بر خود گذاشت. همین بر مسعودی مشتبه شده است و 
او را یوسف ذو نواس بن زرعه ذکر کرده است. «3» 


(1) 


اصحاب اخدود 


قمی در تفسیرش با اسناد از عطا از ابن عباس نقل می‌کند که ذو ناس 
که آخرین پادشاه یمن از حمیری‌ها بود, یهودی شد و حمیری‌ها هم به تبع او 
یهودی شدند. او خودش هد یوسف نامید و مدتی از پادشاهی‌اش به همین 
منوال گذشت ۳ این که مطلع شد که در نجران, عده‌ای هنوز بر دین 
نصرانیت ت باقی هستند و به عیسی علیه السلام و حعم کتاب انجیل ایمان 
دارند هتوش ان عبد الله بن بریا «4» می‌باشد. همین وی را واداشت که 
به همراه عده‌ای از علمای بهودی به نجران بیاید و 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌ دور د. 
(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 119. 
(3). مروج الذهب, ج 2 ص 32. 
ار تاه باقر علیه السّلام نقل کرده 0 ۶ علیه لام 
تاحفای راد اسف تجر ان فرساد وان و تاره اضحعاب آخدود. منوا 
کرد. و در جواب چیزهایی را نوشت. ؛ ولی حضرت علی علیه السلام 
گفت: قضیه به این صورت که تو می‌گویی نبوده است و من درباره آن تو 
را با خبر می‌کنم: خداوند مردی حبشی را به پیامبری مبعوث کرد.- و آنان 
هم حبشی بودند- آنها وی را تکذیب کردند و او به جنگ با آنها برخاست. در 
این صتان عده‌ای از اصحابش را کشتند و او را به همراه عده‌ای دیگر اسیر 
دند. 
کر 
سپس گودال بزرگی حفر کردند و آن را پر از آتنتن نمو‌دند و آنگاه فردم: را 
جمع کردند و گفتند: قزر کی کرو تین ها رت خود را کنار بکشد و 
هر کسی که پیرو دین این پیامبر است؛ باید خودش را به داخل آتش پرتاب 
کند! و اصحاب آن پیامبر خودشان را به داخل آتش می‌انداختند! 
در این هنگام زنی به جلوی گودال امد که طفلی یک‌ماهه در بغل داشت. او 
وقتی که می‌خواست خود را در اتش بیندازد. ترسید و دلش به حال 
نوزادش سوخت؛ اما آن طفل کوچک فریاد زد که ای مادرم! نترس و مرا و 
خودت را در اتش بینداز. به خدا قسم که این بلا در راه خدا بسیار کوچک و 
آسان است! بنن مادرش؛ خود را به همراه فرز تدش در انش اتداخت. 
علامه طباطبائی این را در تفسیرش ذکر کرده و سپس گفته است: این 
مطلب را سیوطی در الدر المنثور به دو طریق از حضرت علی علیه السلام 
و نیز از امام حسن علیه السلام نقل کرده است (المیزان, ج 20, ص 
7 و دنباله خبر 
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پس از آن که تمام مسیحیان را جمع کرد؛ آنها را به پهودیت دعوت کند, اما 
آنان از اين کار ابا کردند و او هر چه بیشتر اصرار کرد, آنها بیشتر امتناع 
ورزیدند و کشته شدن را بر یهودی شدن ترجیح دادند. او هم گودال‌هایی را 
حفر کرد و در انها انش افروخت و بعضی از انان را با اتش سوزانید و 
ایا شس تم لاه یی ها اه رو او کات 
که کشته يا سوزانده شدند به بیست هزار نفر رسید. 

(1 در این میان مردی به نام دوس ذو تعلبان «» به طور پنهانی سوار 
اسبش شد «2» و نزد پادشاه روم رفت و او را از اعمال شنیع ذو نواس 
مطلع کرد و از او یاری خواست., قیصر به او گفت: 


درباره زن مسیحی و طفلش را مسعودی در مروج الذهب (ج 2 ص 78) 
ی ی 
می‌کند: اهالی اسفندهان مجوسی بودند و هنگامی که شکست خوردند؛ 
عمر درباره آنها گفت: اینان بهودی و نصرانی نبوده‌آند؛ ۰ پس از اهل کتاب به 
شمار نمی‌روند. حضرت علی علیه السلام گفت: 

نلک انها کنابی.:ذاشته‌اند و:ولیل. آن :هم این است که روزی پادشاه آنها 
مست شد و با دختر یا خواهر خود همبستر گردید و هنگامی که از مستی 
خارج شد؟ به او گفت: جکونه مق‌توانم از این: مشکلی که در آن افتاده‌اه؛ 
دخترش گفت: اهل مملکت خویش را جمع کن و اعلام کن که در نظر تو 
ازدواج با دختران خود جایز است و انها را مجبور کن که ان را حلال بدانند! 
پس پادشاه آنها را جمع کرد و نظر خویش را اعلام کرد! اما آنها از متابعت 
وی سرباززدند. سپس گودالی در زمین حفر کرد و در آن آتش بر افروخت 
و هر کسی را که با نظریه‌اش مخالفت می‌کرد؛ دوز آبنتن می‌انداخت و هر 
(المیزان, ج 20. ص 256) نقل کرده و سپس فرموده است که این را 
سیوطی در الدر المنثور اورده است. 

گفته شده است: نع آتش هت کردند؛ سه تعز لو 
به پر ستش ۳ پر داکتزد: و کف پادشاه بابل به 
هنگامی که ادعای ربوبیت کرد و به مردم دستور داد که در مقابلش سجده 
کنند و دانیال نبی و پیروانش از اين کار امتناع ورزیدند و او هم آنها را در 
گودال آتش انداخت! این مطلب را محققان سیره ابن هشام نقل کرده‌اند, 
ج 1, ص 32. 

و علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ج 2 ص 257 احتمال تعدد را داده 


است. 
و سید هاشم ای در کتاب سيبره المصطفی, ص‌ 22 هی کون «خبر 
گودال‌های آتش یمن در بعضی از تفاسیر آخفه است و لکن تفسیرهای 
موئق آن زا ی ده ناکما کاس از اسرا انیم بان 
که کعب الاحبار و امثال او جعل کرده‌اند». 
از ایتجا پنداست که السید. (لخستی که خذا آو زا پتخضایده یه دفت در 
روایات و اخبار مربوط به قضه توجه نکرده است و الا در سلسله سند هیچ 
بک اومانات کت الصا اسال مود او مکی نابات ار 
استای مس ی هه اما میتی ان کیان ات 
و لکن این خبر متناسب با اسرائیلیات نیست؛ زیرا به نفع بنی اسرائیل و 
مت اند ار اسر تیاعر و۱ 
(1). تفسیر قمی, ج 2. ص 414. 
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سرزمین ما از سرزمین شما دور است: به 2 مشکلات و دوری راه 
نمی‌توانیم با لشکریانمان ذو نوّاس را تنبیه کنیم, ولی من به پادشاه حبشه, 
که بر همین دین و به سرزمین شما هم نزدیک است؛ می‌نویسم که شما را 
یاری کند. آنگاه نامه‌ای را به همراه وی برای پادشاه حبشه فرستاد وین آن 
به او دستور داد که از را پاری کند. 
)1 آنچه. کفتیم بر اساس. روانت ابن. اشحاق: بود-«1»: ول بز اسان 
روایت ت هشام کلبی, 0 
انجیل نیم سوخته‌ای در دستش بود, پادشاه حبشه را از جنایت‌های ذو نواس 
مطلع کرد. پادشاه حبشه گفت: من مردان جنگی زیادی دارم؛ ولی کشتی 
در اختیار ندارم تا انها را به یمن برسانم. پس باید نامه‌ای به قیصر بنویسم 
تا کشتی‌هایی برایم بفرستد. سپس نامه‌ای به قیصر نوشت و ان را همراه 
با انجیل نیم سوخته برایش فرستاد و قیصر هم کشتی‌های زیادی را برایش 
ارسال کرد. «<2» 
«3» به یمن فرستاد. او از سرزمین‌های ناصع و الژیلع که در ساحل حبشه 
قرار دارد؛ حرکت کرد و در سرزمین غلافقة که در ساحل زبید قرار دارد, 
لنگر انداخت. <4» او کوتاه‌ترین مسیر بین دو ساحل را انتخاب کرد و در 
عرض اه روز از آن. کذشتت: وین این ذوساحل: جزیره‌ای در جانب حبشه 
وجود دارد که سقطرة نامیده می‌شود و جزیره دیگری در ساحل یمن وجود 
دارد که العقل نامیده می‌شود. «5» 
در ناروآون ترا کر کی رون نی وان 


طولانی لشکریان ذو ناس متفرق شده و شکست خوردند و هنگامی که ذو 
ناس چنین دید. اسبش را به سوی دریا راند و از ترس ننگ و عار, خودش 
راغرق کرد «» و او همان کسي است که خداوند متعال در قرانش از او 
خبر داده است: «فیِل آَصحات لخد ود, الثّار ذاتِ الَوَقود, 7 هم عَلیها قعو 

و 


(1). همان ص 124. 

(۰)2 همان ص 124. ۲ 
(3). همان. ص 132. او روایت را از ابن عباس و عطاء بن بسار و غير انها 
نقل کرده است و تعداد را به نقل از کلبی و ابن اسحاق هفتاد هزار دانسته 
است و با توجه به وسایل نقل قدیمی, اولی واقعی‌تر و دومی بسیار بعید 
است. 

اما اسم اریاط بن اصحمه چنان که در تهذیب سیره ابن هشام, ۹ 1 ص‌‌ 
4 مروج الذهب. ج 2 ص 2< و تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 200 امده؛ فقط 
اریاط است. 

(4). مروج الذهب, ج 2 ص 2<. 

(5). همان, ج 1, ص 439. 

(6). تهذیب سیره ابن ی ج 1, ص 24 و تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 199 و 
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هه هم علی ما یفْقَلُونَ بالمَوّمنین شُهُودٌ 5 ما اس ان و ۳ 
العزیز الحمید الذی له ملک السماواتِ و الأْضٍ 5 ال علی کل شیتء 
شهیذ» «1» مرگ بر اضخاب: آخدودن و کند. به. شاه .و. مشمودر در 
کودال‌هایی‌س از ار کهدر کناریشن تشه هدیم مه انخه را نز موفتان 
می‌رفت تماشا می‌کردند,. و هیچ ایرادی جز ایمان آوزذن به خداوند 
پیروزمند ستوده بر آنان نداشتند. همان خدایی که فرمانروایی اسمان‌ها و 


(1) 


ارباظ نا ید 


ابن هشام «2» و طبری «3» از ابن اسحاق و غیره با پنج طریق «4» و از 
یعقوبی «5» و مسعودی «6» نقل می‌کنند آن کنیفت که. تحاشت او را بر 
حبشی‌های عازم یمن امیر کرد, ارباظ ین آضحنه بوده است. او #7 
زیادی در آنجا سلطنت کرد. سپس در مورد امور حبشی‌ها, ابرهه با وی به 
نزاع برخاست و او در ابتدا از جمله سرباز انش بود. به این ترتیب حبشی‌ها 
به دو گزوه تقسیم شدند و هر کدام به یکی از آنها بیوستند. و آماده جنگ 
شدند. <7» 

(2) طبری با پنج طریق نقل می‌کند که وقتی اریاط بر یمن مسلط شد, به 
ملوک؛ یعنی شیوخ عشایر و قبایل یمنی رسیدگی و توجه می‌کرد و به فقرا 
هیچ اعتنایی نمی کرد. بنابراین مردی از حبشی‌ها که به وی آبرهه, ابو 
یکسوم می‌گفتند؛ قیام کرد و مردم را به سوی خویش دعوت کرد و به جنگ 
اریاط پرداخت. «8» 

وی از هشام کلبی تقل کرده است که وفبی حین دق تواسن به تتاشی 
رسید؛ ؛ لشکری هفتاد هزار نفره را اماده کرد و دو فرمانده را ؛ بر انها گمارد 
0 آنها به هنگامی که 
به صنعاء رسیدند و ذو نوّاس مشاهده کرد که توانایی ما با آنها را 
ندار. سوار اسبش شد و خود را در دریا غرق کرد و او آخرین پادشاه 
حمیری‌ها 


(1). بروج (85), 4- 9. 

(2). سیره ابن هشام, ج 1, ص 41. 

(3). تاریخ طبری, ج 2 ص <125. 

(4). همان ص 137. 

( وی یبیج ص171 

(6). مروج الذهب, ج 2 ص 78. 

(7). تاریخ طبری, ج 2 ص 128. 

(8). همان ص 137. 
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و ین را جنس سا و اه را 
برای همین به نجاشی گفته شد: او از اطاعت تو سر بر تافته است و گمان 
می‌کند که خودش را کفایت می‌کند و به تو احتیاجی ندارد. 

(1) سپس نجاشی لشکری را به سوی ابرهه فرستاد و مردی از نزدیکانش 


به نام اریاط را به سرپرستی آن گمارد. هنگامی که اریاط وارد سرزمین 
تحت حاکمیت ابرهه شد؛ ابرهه به او گفت: دین و سرزمین من و نو : 
است و بر من و تو واجب است که مواظب دین و سرزمین و کسانی که با 
ما هستند؛ باشیم. اگر می‌خواهی که مبارزه کنی, باید به تنهایی بیایی و هر 
کدام از ما که بر دیگری پیروز شد. او پادشاه خواهد شد و در این صورت 
حبشی‌ها هم کشته نخواهند شد؟! پس اریاط این پيشنهاد را قبول کرد و 
برای جنگ تن به تن مکانی را معین کردند. 

ابرهه در فکر فریب دادن اریاط بود, از این رو غلامی به نام «ارنجده» را 
در گودالی که نزدیک محل مبارزه بود, پنهان کرد. پس از رویارویی, اریاط 
پیشی گرفت و با سلاحش ضربه‌ای بر ابرهه وارد کرد و منظورش آن بود 
که سر ابرهه را از بدنش جدا کند. ولی ضربه کارگر نشد و تنها بینی ابرهه 
در این حال ارنجده از حفره خارج شد و با نیزه‌ای که در دست داشت. بر 
سر اریاط زد. 

ظربه کار کر شند.و ارباظ به فتل ,رشید. انگاه نامه‌ای. به تجاشتن, توشت: زا 
او را موافق با خویش کند و او را در جریان کارهایش قرار داد. «1» 

2( 


اصحاب فیل 


طبری با پنج طریق از ابن عباس و عطاء بن سار و غیره نقل می‌کند: 
ارت ای مک به ابو یکسوم هنگامی که بر یمن غالب شد؛ مشاهده 
کرد که در ایام موسم؛ مردم برای حح بیت الحرام آماده می‌ شوند. وی 
سوال کرد که این مزدم به. کجا می‌روند؟ گفتند؛ آنها برای حج بیت الحرام 
به مکه می‌روند. سوّال کرد که جنس این خانه از چیست؟ گفتند: از سنگ 
سوال کرد: پوشش و پرده آن چگونه است ؟ ۱ از همین پارچه‌هایی که 
اه ات موی دس همم سم کم ی ار ان وا سا ها 
می‌سازم! , 

(3) پس دستور داد کلیسایی از سنی‌های مرمر سیاه و زرد و سفید و سرخ 
تا ند ها ان :۱ 


(1). همان ص 128 و از ابن اسحاق, ج 2. ص 129. 
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طلا و نقره تزیین کرد و همه جای آن را پر از جواهر نمود و درهایی با 
ورقه‌های زر برای آن ساختند و پرده‌های گران بهایی برای آن تهیه کردند و 
دیوارهای آن را با مشک می‌شستند و در آن صندل می‌سوزاندند. (چوبی 
هندی است که به هنگام سوختن» بوی خوشی ایجاد می کند). انگاه دستور 
داد که مردم به سوی ان حج نمایند و در طول سال‌های طولانی. بسیاری از 
قبایل عرب به سوی ان حج می‌کردند و مردانی برای هميشه در انجا مقیم 
می‌شدند و به راز و نیاز و عبادت می‌پرداختند. «1» از ابن اسحاق روایت 
شده است که ابرهه آن را همانند قبله, «قلیس» <2»؛ یعنی ساختمان 
مرتفع نامید. «<3» 

(1) طبرسی در مجمع البیان از محمد بن اسحاق نقل می‌کند که گفت: 
ابرهه ابو یکسوم ساختمانی را در یمن بنا کرد و قبه‌هایی از طلا برای ان 
ساخت و به اهل مملکتش دستور دارد که به جای کعبه به زیارت آن بروند. 
پس از مدتی مردی از بنی کنانه خارج شد تا به یمن رسید. 

او در کلیسای قلیس قضای حاجت کرد. در همین حال آبرهه داخل شد و آن 
کنافت را در آنجا دید و گفت: چه کسی بر چنین کاری جرأت ت کرده است ؟! 
پس قضیه را به وی گفتند. او گفت: به دینم سوگند که کعبه را خراب 

می‌کنم تا هیچ کسی به سوی آن حجْ نکند! و به پیروانش و اهل یمن دستور 
داد که آماده شوند. عده زیادی از مردم که بیشترشان از علک و آشتغزی‌ها 
و خنتعم بودند؛ با وی همراه شدند. آنها با سرعت راه را پیمودند تا به طائف 
رسیدند و در انجا به دنبال راهنمایی می‌ گشتند. طائفی‌ها شخصی از قبیله 


هذیل به نام نفیل را با آنها فرستادند. به هدایت راهنما حرکت کردند تا به 
مغمس که در شش مایلی مکه است رسیدند. در انجا توقف کردند و 
مقدمه لشکر ر[ به مکه فرستادند. 

(2) قوجشین‌ها. کته کفها توان حنی با این کر وا نداریه: برای همین به 
بالای کوه‌ها رفتند و کسی غیر از عبد المطلب بن هاشم در مکه باقی 
نماند. او حلقه در را گرفته بود و می‌گفت: 

لا هم ان المرء یمنع رحله فامنع حلالکلا یغلبوا بصليبهم و محالهم عدوا 
محالی آن یدخلوا البیت الحرام فامر ما بدا لک. «<4» 


ان 13 

(2). همان. ص 130. 

رای ای یا اترتی ‏ ی که ی رخ اه ات 
ای شاد ها مرها کاي لش ار سس ها امه تا 
بیاورند. 

(4). مجمع البیان. ج 10, ص 540- 542 و در سیره ابن هشام. ص 44- 
2 که در شعر آخر آن آمده است: «آن کنت 
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خدایا هر مردی از بارگاهش نگهداری می‌کند و تو هم جلوی این لشکریان 
زیاد را بگیر تا مبادا با صلیب‌ها و زور و قدرتشان بر قوت و قدرت تو غلبه 
اگر به بیت الحرام داخل شدند, در آن صورت هر چه که به نظرت رسید؛ 
بدان دستور بده. 

رب یه مه کر ااقالی با ا تاد مات اوق غل ات ات پخرف اه 
جدش نقل می‌کند که فرمود: 

شاف که آ هه بن ض اج پادشاه یمن اراده کرد که بیت را ویران کند و 
این تعتسر کت کر جصعی ار خستی‌ها کهحافم از لشکر بدرنده کلهای 
از شترهای عبد المطلب بن هاشم را ضبط کردند. عبد المطلب به 
لشکرگاه آمد و اجازه خواست که پادشاه را ببیند. به وی اجازه داده شد. 
انذشه تیمها از امس نی ان یز ینم ننسته. بند. عبد المطلب 
سلام کرد و ابرهه جوابش را داد و به جمال و هیبت زیبایش خیره شد. 
۳ آیا در اجداد تو هم اين نور و جمالی که در تو می‌بینم؛ 
وجود داشته است؟ عبد المطلب گفت: بله, ای پادشاه. 

تمام آباء و اجدادم دارای چنین نور و هیببی بوده‌اند! ابرهه گفت: از جهت 
شرافت و افتخاری که داری؛ شایسته ان تیک زر ن قوم خویش 
باشی ا! و آنگاه او را در کنار خویش بر تخت نشاند. 


(2) سپس به عبد المطلب گفت: برای چه آمده‌ای؟ سخاوت‌مندی و کرم و 
فضل تو به اطلاع من رسیده است و آن را در جمال و هیبت تو دیدم و بر 
عهده من است که حاجت‌هایت را , بر آورده سازم. پس هر خواسته‌ای که 
داری. بگو. 

عبد المطلب گفت: لشکریان تو گله‌ای از شتران مرا برده‌اند و شما دستور 
بفرمایید که آنها را به من بازگردانند. 

ابرهه از اين درخواست خشمگین شد و گفت: از چشمم افتادی! آمده‌ای و 
درباره گله شترهایت از من خواهش می‌کنی در حالی که من برای ویران 
کردن شرف تو و قومت آمده‌ام و می‌خواهم که مایه افتخار شما را که از 
هر گوشه و کنار برای زیارت آن قی ایند منهدم کنم و آنگاه تو درباره 
شترهایت از من خواهش می‌کنی؟! 


تارکهم و قبلتنا فامر ما بدا لک»؛ بعنی ای خدا! به هنگامی که آنها و قبله ما 
را دیدی, هر چه به نظرت رسید؛ بدان دستور بده. و کلینی به سندش از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداوند عبد المطلب 
را به صورت امت واحده‌ای مبعوت هت کند کهردر ان پادشاهان و بسیاری 
از پیغمبران هستند؛ زیرا او اد ی ی او م۱ در مورد 
خداوند شد, در آن هنگامی که حلقه در که کعیه را گرفته بود و می‌گفت: «یا 
آنچه کین به نظرت و 4 بدان دستور بده «اصول کافی, ج 1. ص 47 
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(1) عبد المطلب گفت: من خدای کعبه که قصد تخریب ان را کرده‌ای 
تیستم ر مرخ ضاحت. سر هایی قشم که لشکریان چو انارا به هد حرفعه اند 
من فقط درباره شتر هایم ِِ هستم و کعبه خدایی دارد که او 


سزاوارتر و قوی‌تر از همه در حفظ و نگهداری آن است. 
پادشاه گفت: شترها را به وی باز گردانید و پس از گرفتن آنها به سوی مکه 
باز گشت. 


پادشاه با بزرگ‌ترین فیل که سفید و بسیار عظیم الجثه بود به سوی مکه 
حرکت کرد. این فیل دارای دو عاج بسیار بزرگ بود که با انواع و اقسام 
جواهر و مروارید زینت شده بود و ابرهه به داشتن ان بر پادشاهان مباهات 
می‌کرد. پس از حرکت ابرهه, لشکریانش هم حرکت کردند, ولی هر چه 
فیل را به سوی کعبه می‌راندند زوزه می‌کشید و اگر رهايش می‌کردند, به 
سرعت از کعبه دور می‌ شد! 

(2) در اين حال عبد المطلب به غلامانش دستور داد که فرزندانم را صدا 
بزنید بش تکام که مه نو عبد المطلب به یکی از فرزندانش به نام عبد 
الله گفت: فرزندم به بالای کوه ابو قیس برو و به سوی دریا نگاه کن و 


ببین که چه چیزی از آن سو می‌آید و آنگاه مرا با خبر کن. 

عبد الله به بالای کوه ابو قیس رفت و مدتی در آن درنگ کرد تا آن که 
پرندگان ابابیل را دید که مثل سیل شبانه از سوی دریا به سوی کعبه 
سرازیر شده‌اند. عبد الله به سرعت نزد پدرش امد و او را از ماجرا باخبر 
کرد. عبد المطلب به وی گفت: فرزندم نگاه کن که بعدا چه خبر می‌شود و 
مرا زان مطاع کزن. عبد الله نگاه کرد و دید که پرندگان به سوی لشکرگاه 
ابرهه می‌روند و عبد المطلب را از آن با خبر کرد. عبد المطلب از جایش 
خارج شد و گفت: ای اهل مکه! به سوی لشکرگاه بروید و غنائم را 
بردارید! 

(3) مکیان خارج شدند و به پرندگان نگاه می‌کردند. هر پرنده سه سنگ به 
همراه داشت که یکی را به منقار و دوتای دیگر را با پاهایش گرفته بود و با 
هر سنگی یکی از لشکریان را می‌کشتند. هنگامی که تمام لشکریان را به 
قتل رساندند, به سوی دریا بازگشتند. چنین حادثه‌ای هیچ‌گاه مشاهده نشده 
بود و لشکریان ابرهه مانند برگ‌های خزان بر زمین ريخته بودند. <1» 

(4) کلینی در روضه کافی و صدوق در علل الشرائع با اسناد از امام باقر 
علیه السّلام نقل می‌کنند که آن حضرت فر مود: خداوند فزند حاتقی ۱ بر آنها 
فرستاد که از جانب دریا آمده بودند و هر 


(1). امالی مفید. ص 312 و بحار الانوار. ج 15 ص 130 به نقل از امالی 
مفید و در امالی شیخ طوسی 80- 82؛ حدیث 120. 
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پرنده‌ای سه سنگ به همراه داشت که یکی را : به منقار و دو تا را به 
پاهایش گرفته بود و لشکریان را با اين سنگ‌ها موز فد 8 
اجسادشان در اثر اصابت تتتری پاره پاره می‌شد و بدین تزتیب خداوند همه 
آنها را به درک واصل کرد و قبل از آن هیچ کس این پرندگان و آن سنگ‌ها 
را ندیده بود. <1» 

(1) قمی در تفسیرش می‌گوید: پرندگان بر بالای سرشان بال بال می‌زدند 
و سرهایشان را هدف قرار می‌دادند. سنی‌ها از سرشان فرو می‌رفت و از 
پایین بدنشان خارج می‌شد و همان طور که خداوند متعال فرموده است _به 
«العصف الماکول» تبدیل شده بودند و ان کاهی است که بعضی از ان 
خورده شد و مقداری از آن باقی مانده است. سیس از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است که اصل جدری (آبله) از همان سنگ‌هایی بوده 
که به آنها اصابت می‌کرده است. <2» 

(2) طبرسی در مجمع البیان از عیاشی با اسناد از هشام بن سالم, از امام 
صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: خداونر پرندگانی شبیه 
پرستو را بر اصحاب فیل مسلط کرد که در منقارشان سنگ‌هایی به شکل 


عدس بود. این پرندگان بالاای سر افراد 1 و سر آنها را هدف 
که و این کار را تا نابودی تمام 
لشکریان ابرهه ادامه دادند. «<3» 

(3) مرجوم صدوق در علل الشرائع با اسناد از امام صادق, علیه الشلام 
تقاشت ی کت کوهسی رات نها که ات ای ار کف یا ند 
حضر موت رسیدند. «4» 

(4) طبری از پنج طریق نقل می‌کند که پرندگانی به نام ابابیل از سوی دریا 
پیش آمدند و هر پرنده‌ای سه سنگ به همراه داشت که یکی را به منقار و 
دوتای دیگر را به پاها گرفته بود و سنگ‌ها را بر لشکریان ابرهه فرو ربختند 
و این سنگ‌ها به هر جایی که برخورد می‌کرد؛ آن را متلاشی می‌کرد و زخم 
و تاول در آن ایجاد می‌شد و آن اوّلین باری بود که گیاهان و درختچه‌ها به 
وشیله سنی‌ها متلاشی شدند و خداوتد سیلی :را فرستاد. که همه آنها زا 
جمع کرد و به دریا ریخت. «<5» 


(1). روضة الکافی. ص 84 و علل الشرائع. ص 176. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 442. 

(3). مجمع البیان. ج 10, ص 540- 542. 

(4). علل الشرائع. ص 176. 

(5). تاریخ طبری, ج 2, ص 138 به نقل از ابن اسحاق و سیره ابن هشام, 
ج 1 ص 6د. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :178 

(1) مسعودی می‌گوید: وارد شدن آنن‌هه به مک ور غارنه گنه , هفدهم 
محرم بوده است «1» و ابرهه به مدت چهل و سه سال بر یمن پادشاهی 
کرد که چهل سال ان مصادف با حکومت کسری (خسرو) بوده است و 
ورودش به مکه پنجاه روز قبل از میلاد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله بوده است. <2» 

(2) ابن اسحاق ی گوید" هنگامی که خداوند حبشی‌ها را از مکه دور کرد و 
آنها را به آن بلا مبتلا کرد؛ عرب‌ها در شأن قریش می‌گفتند: انها اهل الله 
هد و دا حاه آساخ ده اسان را مت کر هراد 
قریش در اشعارشان به این منقبت بسیار افتخار می‌کردند. 

پس از آن که خداوند, حضرت محمّد صلی الله علیه و اله را به پیامبری 
میعویت. کروز قضیه. اضعاتب فیل ری ان تعمت‌ها و فصل. و کرم. جوسن. بر 
قریش شمرد و در قران کریم فرمود: ۳ تر کف قَعَل ریک یاضحاب 
الفیل آ لم یَجْعل يدهم مُ فی تصلیلم و ارسل غلنهم طیرا آباییل ترميهع 
بججارة من سجیل قَجَعلهُمْ کقصف مَأکول» «3» آیا ندیدی که پروردگارت 
با اصحاب فیل < چه کرد؟ آیا مکرشان را تفت پوس ات نساخت؟ پرندکانی 


گروه گروه بر فرازشان فرستاد, که با سنگی چونان گل خشکیده, آنها را 
سنگباران کرد. در نتیجه آنها را به صورت اه جویده شده در آورد. 

(3) ان هشام می‌گوید: ابابیل به معنای جماعات است و سچّیل؛ چنان که 
بعضی از مفسران ذکر کرده‌اند. از دو کلمه سنج به معنای سنگ و جل به 
معنای گل تشکیل شده است و عرب آن را به صورت یک کلمه واحد در 
آورده است و سجیل به معنای سنگ گلی می‌باشد و آن سنگی بسیار 
شخت. مق‌بانشند:.و العف الصا کولب ماه برگ‌های زراعتی است که 
آفت زده و جویده شده باشد. «4» 

(4) این در حالی است که شیخ محمد عبده در تفسیرش ترجیح داده است 
که بگوید: پرنده‌ای که در قران از ان نام برده شده ممکن است از نوع 
بعضی از پشه‌ها یا مگس‌ها باشد که میکرب‌های بعضی از امراض خطرناک 
راحنل که مسی‌ها مکی است عباوت ار هام مسموفی ماش 
که بادها آنها را ادا می‌کنند و به پای آن حشرات چسبیده بوده است. 
هنگامی که این گل‌ها به بدن انسان برخورد می‌کرد؛ میکرب به بدنش 
منتقل می‌شد و زخم‌ها و دمل‌هایی در آن ایجاد می‌کرد و همین منجر به 
عفونی شدن بدن و هلاکت می‌گردید! «5» 


(2اهمان: ض د5 .274 

(3). فیل (105), 1- د. 

را اااربخ اص لو ممه ر صر با مرا ند 
جبیر از ابن عباس. _ 

را ی ی رت هک سا ی رم 
102 

ِِ تحقیقی اسلام 2 بص: 9 

ی ِ ۳۹ پرندگان با 1 ارسال ده اند 1۳1 ۱ نم 1 
با بیماری و جدری يا آبله مورد اصابت قرار داده‌اند و آنها را به هلاکت 
رسانده‌اند؛ چنان که در خبر تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام 
گذشت. 

(1) طه حجسین می‌گوید: . من دوست ندارم تاننای را در مورد این پرندگانی 
که حبشی‌ ها را تا نی ‌هافن از سجیل مورد اصابت قرار داده‌اند و آنها را به 
صورت کاه جوید شده در آورده‌اند؛ بپذیرم.: زیرا| من اصرار دارم ۳ 
هميشه نصوص قرانی دار همان طوری که مسلمانان 7 به هنگام 
تلاوت نبی اکرم رل اللّه علیه و آله می‌فهمیده اند و قبول می کرده‌اند, 
بفهمم و قبول کنم. «<1» سید قطب می‌گوید من در تألیفات گذشته‌ام و 


حتی در جلدهای اولیه الظلال مقداری به این تأویل و تفسیرها متمایل 
شده‌ام و امیدوارم که در جلدهای آینده به کمک خدا آنها را اصلاح و تدارک 
نمایم. « »> 

(2) مطلب ذیکزن این است که این قصه در فاصله زمانی شریعت حضرت 
عیسی علیه السلام و بعثت حضرت محمد علیه السلام رخ داده است؛ یعنی 
چهل سال قبل از بعثت نبی اکرم و در سال تولدش, واقعه اصحاب فیل رخ 
داده است و در این زمان شریعت حضرت عیسی علیه السلام, شریعت 
حق و آسمانی بود و حبشی‌ها هم مسیحی بودند و لکن آنها از حق منحرف 
شده بودند: این عمل آنها هم برای جنک با مشرکان مکه و واداز کردن آنها 
به خدایرستی نبود؛ بلکه می‌خواستند بیت حضرت ابراهیم علیه السلام بلکه 
السّلام نبوده است و بلکه به عنوان بدعت و سرپیچی از دستورهای 
آسمانی هر دو دین به شمار می‌رفته است. از همین رو همگی دچار عذاب 
شدند و به هلاکت رسیدند. 

(3) از جمله ظلم‌های ابرهه این بود که افرادی را به سوی «ابی مرة سیف 
بن ذی یزن» که از اشراف یمن بود؛ فرستاد و همسرش, ریحانه دختر «ذی 
جدن» را به زور از وی جدا کرد. 

این زن دارای زیبایی و جمال بود و برای «ابی مرة» معدیکرب را زایید و 
برای ابرهه, مسروق بن ابرهه را به دنیا اورد و پس از اين واقعه «ابو مرة 
سیف بن ذی یزن» از یمن خارج شد و به عمرو بن منذر که از حاکمان بنی 
منذر در حیره بود پناهنده شد و از او درخواست کرد 


(1). طه حسین, مراة الاسلام, ص 29. 

(2). فی ظلال القرآن, ج 29, ص 151- 153. 
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که نامه‌ای به کسری بنویسد و در آن از مقام و منزلتش و بلایی که بر 
سرش آمده است؛ او را با خبر کند. عمرو گفت: عجله نکن. من هر ساله 
هیأتی را نزد وی می‌فرستم و در همین ایام باید که هیأتی را بفرستم. 

(1) «ابی مرة» نزد وی ماند تا به همراه هیات پیش کسری رفت. عمرو بن 
منذر بر کسری داخل شد و شرافت و مقام ابی مره و مشکلش را بازگو 
کرد و برایش اجازه ورود خواست. کسری به وی اجازه داد و هنگامی که 
ابی مرة داخل شد؛ عمرو به احترامش ایستاد و وقتی که کسری این را دید 
به مقام و شرف وی پی برد. آفف مره قصیده‌اي حمیری در مدع کسری 
گفته بود که وقتی ترجمه شد, کسری بسیار خوشش آمد و پس از آن رو 
به ابی مرة کرد و گفت: چه حاجتی تو را به اینجا کشانده است؟ گفت: ای 
پاشاهاا ساهان بر ها عله کرده‌اندو کارهای ری در هو ود ما انجام 


داده‌اند که شآن پادشاه تالاتد از ان است که بخواهم آنها را ذکر کنم. پس 
اگر پادشاه ما را یاری کند, حقیقتا از جهت فضل و کرم و جوانمردی سر 
آمد پادشاهان دیگر است و با چشم امیدوار و آرزومند به دربار تو آمده‌ایم 
و آرزو داریم که خدا به وسیله تو دشمنان ما را نابود کند و از آنها انتقام 


را( و گمان نیکوی ما را محقق کند, 
کی را شتا ان ستضان رای ی مش ان ان را 
ضمیمه مملکت خویش کند؛ زیرا که یمن از سرسبزترین مناطق و 
پرخیروبرکتترین آنهاست و چنان که در مورد سرزمین‌های اعراب می‌گویند؛ 
بیست.. 

انوشیروان گفت: می‌دانم که سرزمین شما همان گونه است که توصیف 
می‌کنی. حال کدام یک از سیاهان بر آن مسلط شده‌اند: حبشی‌ها یا 
سندی‌ها؟ ابی ملزة گفت: حبشی‌ها. انوشیروان گفت: دوست دارم که تو را 
تصدیق کنم و حاجتت را آهردم ار ۵ اما مسیر عبور سپاهیان به سوی 
سرزمين تو بسیار سخت 9 و من دوست ندارم لشکريانم دچار صدمه و 
اسیب فراوان بشوند و به هر حال درباره سخن تو فکری خواهم کرد. 

(3) ابو مژة در همان جا ماند تا بمرد و از طرف دیگر معدیکرب بن ذی 
و مادرش ریحانه در خانه نزرگ شد و مادرش ۳ 
متوجه کرد که پدرش سیف بن ذی یزن است و واقعه را به طور مفصل 
برایش تعریف کرد. معدیکرب صبر کرد تا ابرهه و پسرش با هم مردند و 
شرآ ان برادرش مسروق به پادشاهی رسید. در این هنگام معدیکرب به 
سوی پادشاه روم 
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رفت و نزد کسری نرفت؛ زیرا تعلل آنها در مورد درخواست پدرش را 
می‌دانست؛ ولی فهمید که قیصر (سزار) يا هرقل (هراگلیوس) با حبشی‌ها 
هم کیش هستند و از آنها حمایت می‌کنند؛ بنابراین سرشکسته به سوی 
کسری بازگشت و در یکی از روزها که کسری سوار بر اسب شده بود, با 
صدای بلند بر سر راه او گفت: ای پادشاه! من ارثی نزد شما دارم! 

(1) کسری وی را فرا خواند و گفت: تو چه کسی هستی و میراث تو 
چیست؟ گفت: من فرزند شیخ یمانی. ابی مرة هستم که به وی وعده یاری 
داده بودی و فوت کرده است. حال من وارث آن عهدی هستم که به وی 
داده بودی و تو باید که حق مرا بدهی! کسری به وی گفت: منتظر باش تا 
درباره تو فکری بکنم. ۳ 

سپس کسری با وزرایش به مشورت پرداخت و نظر انها را در ِ 
فرستادن سیپاه به یمن پرسید. موبدان «1» گفتند این جوان به خاطر ! ین 
که به پدرش قول داده‌ای و او در همین جا فوت کرده است؛ حقی به گردن 


تو دارد که باید ادا شود. از طرفی در زندان‌ها, افرادی قوی و جنگی وجود 
دارند. حال اگر پادشاه این افراد را با وی بفرستد. در صورتی که پیروز 
شوند. باعث خوش‌حالی پادشاه است و در صورتی که شکست خورده و 
کشته شوند؛ پادشاه و مردم از دست آنها راحت شده‌اند. 

(2) کسری گفت: اين رای درستی است و دستور داد که زندانیان مناسب 
را سرشماری کنند. به پادشاه خبر دادند که آنها هشتصد نفرند و پادشاه 
یکی از استوارهایش به نام وهرز- یا بهروز- را به فرماندهی‌شان گمارد که 
کفته می‌شدد. به: آندارم‌هزار اشتوار لیافت دارد, انجام آنها را تخمیر .نینج 
کرد.و دنستور داد که با هشت. کشتی آنان:ز۱ به ساحل یمن منتقل کنند. 

ی تفر کر تک کرسی ‏ و در ین و کی و ی 
افراد شش کشتی در ساحل حضر موت پیاده شدند. پس از پیاده شدن 
بهروز و معدیکرب, افراد زیادی برای یاری معدیکرب به دور انها جمع 
سد ند. 

(3) از سوی دیگر, مسروق بن ابرهه با صد هزار نفر از حبشی‌ها و 
حمیری‌ها و اعراب دیگر به مقابله آمدند و هنگامی که مسروق به افراد 
تا بودند؛ نگاه کرد؛ به وی پیغام فرستاد: چه 
0 که ۱ وبا دز ال که ریق آفراه ور 


(1): این لعت عالمان مجوسن وی است هار اها معلون مشود کف ان 

استشاره یک استفتای شرعی بوده است و آن اين که آبا جچیزی بر عهده 

پادشاه هست يا خیر؟ 
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آیا به خود و افرادت مغرور شده‌ای؟ حال اگر دوست داشته باشی به تو 

اجازه می‌دهم که به سرزمینت بازگردی و اگر دوست داشته باشی به تو 

اش فسات دهم ها ارات سوت کی ال اما دما که در 

ساعت با تو مبارزه کنم. ‏ _ 

بهروز دید که توان مبارزه با انها را ندارد. برای همین به مسروق پیغام 

4 ی 2 

نجنگیم تا ما در مورد خویش تصمیم 

(1) مسروق درخواست وی را قبول ده در لشکرگاه خویش 

باقی ماندند تا مهلت ده روز سپری شد و در این فرصت., پسر بهروز که 

و ی اه 
به لشکرگاه حبشی‌ها برد و آنها او را کشتند. هنگامی که تنها یک روز به 

7 مهلت تعیین شده باقی مانده بود؛ بهروز دستور داد که کشتی‌ها را 

آتش زدنذ ووتمام لباس‌های اضاقی را هم سوزاندند و آذوقه زائد را به دربا 


ریختند. 

سپس بهروز خطبه‌ای خواند و گفت: اما کشتی‌ها را سوزاندم تا همگی 
بدانید که راه برگشتی وجود ندارد و لباس‌های اضافی را اتش زدم تا اگر 
دشمنانش بر ما پیروز شدند؛ به عنوان غنیمت بر ندارند و اذوقه‌های 
اضافی را هم به دریا ریختم تا کسی طمع نکند که زنده خواهد ماند و از 
این غذاها استفاده خواهد کرد. پس پس اگر همراه من می‌جنگید و بر سختی‌ها 
صبر می‌کنید؛ مرا آگاه سازید. آنها همگی گفتند: ما تا آخر به همراه تو 
می‌جنگیم که کشته شویم يا پیروز گردیم! 

(2) صبح روزی که مهلت داده شده به اتمام می‌رسید؛ وی سپاهیانش را 
آماده ساخته و آنها را به جنگ و صبر تحریض می‌کرد و به آنها دستور 
ماد کماری کمان های خیش را میم کند وار جک آهرارهای خویش 2 
خوبی استفاده کنند و در آن زمان یمنی‌ها سلاح نشاب ۰1« در اختیار 
نداشتند و برای همین گفت: اگر به شما دستور دادم همگی با هم با 
پنجگان <2» تیراندازی کنید. 

(3) از سوی دیگر. مسروق در میان جمعی که از کثرت نمی‌شد ابتدا و 
انتهای آن را تشخیص داد؛ ظاهر شد و در این حال بر فیلی سوار شده بود 
که تا جدار بود و بین دو چشمانش تا قوکی ری ری به اندازه تخم مرغ 
خودنمایی می‌کرد. سپس او از فیل پیاده شد و سوار اسب 


(1). کلمه‌ای است فارسی که اصل آن نوش آب می‌باشد و به معنای 
مکنده اب بدن؛ یعنی خون می‌باشد. 
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گردید. پس از این بهروز» پنجگانی در کمان نهاد و به سربازانش گفت: 
پرتاب کنید و در یک لحظه همگی تیراندازی کردند. در اين هنگام تیری پنج 
شعبه به پیشانی مسروق اصابت کرد و از اسب به زیر افتاد با 
تیراندازی اوّل بسیاری از افراد لشکر مسروق کشته شدند و هنگامی که 
کشته شدن حاکم‌شان را دیدند؛ عقب‌نشینی کردند و حتی چنان ترسیده 
بودند که وقتی آنها را در دسته‌های پنجاه و شصت نفری اسیر می‌کردند و 
دست‌هایشان را به هم می‌بستند؛ از اين کار جلوگیری نمی‌کردند. بهروز 
دستور داده بود که تا می‌توانید سپاهیان حبشی را بکشید و از اعراب و 
حمیری‌ها بگذرید و نکشید برای همین بیشتر حبشی‌ها کشته شدند و 
فارس‌ها غنیمت‌های بی‌شماری از آنها به دست آوز ند و بهر و قدر 
پیشروی کرد تا به صنعاء رسید و نیروهایش را به نقاط مختلف «1» یمن 
فرستاد و بر آنها مسلط شد و این واقعه کار تال 5 میلادی بوده است. 


0 


(1) مسعودی می‌گوید: بهروز بر معدیکرب بن سیف تاج‌گذاری کرد و لباس 
بدنه «<3» و زیور الات نقره‌ای را بر وی پوشانید و ارکان پادشاهی اش را 
در یمن مستحکم کرد و گزارشی از فتوحات خویش را به انوشیروان 
نوشت. ینس از آن هیات‌هایی برای تبریک گفتن نزد معدیکرب قف آمذند که 
از اشراف و رسای عرب بودند و از جمله آنها عبد المطلب بن هاشم و 
امية بن عبد شمس و خویلد بن آسد و ابو صلت الثقفی بوده‌اند. آنها به 
زر ی‌تزین کاخ وی در شهر صنعاء که غمدان «<4>* نامیده می‌شد. ماود 
و در حالی که شاهزادگان و درباریان در اطراف وی به احترام ایستاده 
بودند, هیات‌ها را به حضور می‌پذیرفت. 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 142- 147 و در آنجا شعری را از امية بن 
الضلت کر کوین است که بر ای اشها ری جالن کیت‌ها از آرارشده 
یمن از دست حبشی‌ها به وسیله فارس‌ها به چشم می‌خورد. 
(2). سيبره المصطفی, ص‌‌ 23. 
(3). بدنة در اینجا به معنای لباسی شبیه زره است که مقداری بلندتر 
(4). غمدان بر وزن عثمان به کاخی گفته می‌شود که به وسیله یشرخ بن 
یحصب به چهار صورت قرمز و سفید و زرد و سبز ساخته شده است. در 
داخل این کاخ. قصری با هفت سقف ساخته شده است که هر دو سقف 
چهل ذراع (- 20 متر!) از هم فاصله دارند و در بالاترین مجلس تختی از 
سنگ مرمر رنگارنگ ساخته شده و سقف آن هم با یک قطعه سنگ مرمر 
)!٩(‏ بزرگ پوشیده شده است و بر روی هر کدام از ستون‌های کاخ, 
مجسمه‌ای از شیر نصب شده بود که باد از عقب ان داخل می‌شد و از 
دهانشن حارج فی‌سد:ه ضدا ی «شبیه ضدآای قرش یی از آن نید :هی شید 
)!٩(‏ عثمان بن عفان دستور داد که این را خراب کنند. و مسعودی در مروج 
الذهب, 0 2 ص‌ 229 می‌نویسد: من این کاخ را دیدم که ویران شده بود و 
به صورت تپه عظیمی از خاک در آمده بود به طوری که گویی کاخی در 
میان نبوده است! 
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(1) وقتی که بزرگان قریش وارد شدند, عبد المطلب بن هاشم حمد و 
ننای پادشاه را گفت و معدیکرب بن سیف نیز به آنها خوش آمد گفت. 

پس از آن که معدیکرب پایه‌های حکومت خویش را در یمن مستحکم 
ی تعدادی از حبشی‌ها را به عنوان نیروهای محافظ خویش برگزید 
که با اسلحه در اطراف وی حرکت می‌کردند. در یکی از روزها که وی 
می‌خواست از قصر غمدان به سوی دشت و شکار گاه خویش برود. 
محافظان حبشی اش بر وی حمله کردند و او را به قتل رساندند. این حادثه 


جهاز .شابن از.بادشا هی آنشن. بر یمن انفاق افتاج هد او آخزین بادشاه 
ای فان سی وه و مور 

(2) پس از آن که معدیکرب در شکار گاه خویش به وسیله محافظان کشته 
شد. جانشین بهروز که به همراه جمعی از فارسیان در یمن به سر می‌برد, 
حکومت بر یمن را به دست گرفت و فورا نامه‌ای به بهروز نوشت و او ر 
از حوادت با خبر کرد. در آن هنگام بهروز در دستگاه انوشیروان «1» در 
مدائن تیسفون در سرزمین عراق به سر می‌برد. او سریعا پادشاه را از 
جریان با خبر کرد و پادشاه او را به همراه چهار هزار نفر از درجه‌دارانش 
از راه خشکی به یمن فرستاد و به وی دستور داد که احدی از حبشی‌ها و 
موفری‌ها را که دارای اصل و نسب سیاهان باشد, زنده نگذارد. 

بهروز به شهر صنعاء رسید و هیچ سیاه پوستی را ندید مگر آن که او را 
کشت و پس از آن انوشیروان بهروز را به پادشاهی یمن گمارد تا اين که 
در یمن در گذشت و به خاک سپرده شد. <2» 

(3) کلبی در این مورد می‌گوید: فتحافت که انوشیروان از مرگ بهروز آگاه 
شد؛ استوار دیگری به نام «وین »> را که مردی جبار و مسرف بود, به سوی 
پمن فرستاد. و این در اواخر پادشاهی انوشیروان بود. ر پس از آن که 
انوشیروان مرد و فرزندش هرمز به جای وی بر تخت نشست؛ وین را عزل 
و مروزان «3» را به جای وی برگزید و هنگامی که فرزند هرمز, خسرو 
پرویز 


(1). ابرهه در سال چهلم حکومت کسری (خسرو) در گذشت و یکسوم, 
بیست سال حکومت کرد و سپس مسروق سه سال و پس از آن معدیکرب 
چهار سال حکومت کردند و مجموع پادشاهی کسری (خسرو) چهل و هشت 
سال بوده است و جمع بین همه اینها جور در نمی‌آید. 

زر ی 2 9 02 

مهروزان بوده است و مدت پادشاهی انوشیروان بر طبق انچه که طبری 
گفته است (ج 2 ص 172)؛ چهل و هشت سال بوده است. 
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به پادشاهی رسید؛ نامه‌ای به مروزان نوشت و گفت: هر کسی را که صلاح 
می‌دانی به جای خویش بگذار و پیش من بیا. 

مروزان, پسرش, خور خسرو را جانشین خود کرد و به سوی مدائن حرکت 
کرد؛ اما در راه فوت کرد و جنازه‌اش به سوی خسرو پرویز حمل شد. پس 
از ان که خسرو پرویز مطلع شد که خور خسرو به اداب و رسوم عرب‌ها 
زار چم کت وراشعان نها رات وا او را عرل کرضاها را اس 
وی کرد و او اخرین والی فارسیان در یمن بود. «1» 


(1) مسعودی در مورد مساحت و مرزهای یمن می‌گوید: سرزمین یمن 
عریض و طویل است. 

حد آن از مکه تا موضع معروف به طلحة الملک هفت منزل است- و هر 
منزل پنج تا شش فرسخ است- و از صنعاء تا عدن هفت منزل است و از 
وادی وحا تا ما بین صحراهای حضرموت و عمان؛ بیست منزل است و وجه 
دیگر آن را دریای یمن که همان دریای هند و چین و قلزم است. تشکیل 
می‌دهد و تمام مساحت آن بیست در شانزده منزل- حدود صد در هشتاد 
فرسخ- می‌باشد. <2» 

(2) یعقوبی به شرح سواحل یمن پرداخته و می‌گوید که سواحل یمن 
عبارتند از: عدن در ساحل صنعاءء مندب, غلافقه, حردة, شرجة, حمضة, 
سرین, و حدّه يا حديدة و می‌گویند که مناطق یمن مخلاف نامیده می‌شود و 
آنها هشتاد و چهار مخلاف هستند و آنگاه اسم‌های آنها را می‌آورد و 
ی هت اینها سرزمین‌ها و مناطق مملکت یمن بوده‌اند. پادشاهان یمن در 
ابتدای صدارتشان بت‌پرستی می‌کردند تا اين که احبار یهود به همراه «تبع 
تبان آسعد» به دربار آنان آمدند و دین بهودیت را , به آنها ا زد و آنان هم 
به دین بهود بت گرویدند و تورات 


(1). همان ص 215 و در تاریخ طبری, ج 3, ص 227 اسم وی به لفظ 
بادام ثبت شده است واین در معنای فارسی راجح است. او همان کسی 
ات که رشتول, ال صلی الله علیة و آله. در عهد و بة: ییا میریق. متغوت 
شد و در آخر سال ششم هجری, رسول الله نامه‌ای را به خسرو پرویز 
نوشت و او را به اسلام دعوت کرد. خسرو پرویز از اين امر خشمگین شد 
و به بادام نوشت که رسول اللّه را در قید و بند به سوی او بفرستد. بادام 
افرادی را به مدینه فرستاد؛ ولی هنگامی که آنها به مدینه رسیدند؛ رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله به آنها گفت که خسرو پرویز به هلاکت رسیده 
است. انها فورا به یمن بازگشتند و پس از مدتی که پیکی از مدائن امد و 
خبر قتل خسرو پرویز را اورد؛ بادام و فارس‌هایی که با وی در یمن بودند؛ 
اسلام آوردند و مسلمان شدن خویش را به اطلاع رسول الاه خبلی: اللة 
علیه و آله رساندند, 

رسول الله صلی اه علیه و آله هم او را بر مقامش انقا کرد و او هم چنان 
بر مقام خویش باقی بود تا این که سول اللخ,صلی للم له و الم رحلت 
دند. 

ر. ک: سیره ابن هشام, ج 2, ص 71. 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 64. 
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تلاوت می‌کردند. آنها هیچ‌گاه از سرزمین یمن خارج نمی‌شدند و تنها گاهی 


به بعضی از سرزمین‌های مجاورشان شبیخون می‌زدند و پس از آن به 
مملکت خویش بازمی گشتند. <1» 
)1 


بازارهای عرب 


عرب‌ها در یمن و غیر آن بازارهایی داشتند که برای تجارت در آن جمع 
می‌ شد ند و در آنجا جان و مال همدیگر را مجنترم می‌داشتند. از جمله این 
بازارها, بازار «عدن» بوده است که در اول ماه رمضان و با و حفاظت 
آبناء- پعنی فرزندان فارسیان خاکم بمن- تشکیل می‌شده: است و: ابتاء در 
قبال تأمین امنیت و حفاظت همه مردم, مقداری مالیات می‌گرفت و از این 
بازار عطریات به جاهای دیگر صادر می‌شده است. 

(2) پس از آن بازار «صنعاء» بوده است که در نیمه ماه رمضان و با با سوه 
آبناء تشکیل می‌ شده است و سیس بازا ر «رابیة» در حضر موت بوده است 
که این بازار جز با 0 امنیت عده‌ای تشکیل نمی‌ شده است؛ زیرا 
حضرموت جزء هیچ مملکتی نبود و هر کسی که زور بیشتری داشت در ان 
نم تک آتین میات مه اه ام ات ادا رمع 
سپس بازار «عکاظ» 0 است که در ماه ذی القعده در بالای نجد تشکیل 
می‌ شد و اکثر کسانی که بدان می‌آمدند از مضری‌ها و قریشی‌ها بودند و 
عده‌ای کمی از اعراب دیگر هم می‌آمدند. و در آن علاوه بر دادوستد و 
تجارت به بیان افتخارات خویش و تفاخر به آن می‌پرداختند. 

(3) هم چنین بازار «زی المجاز» که در مسیر کاروان وم تشکیل می‌ شده 
است و بازار «دومة الجندل» که در ماه ربیع الاول در همین منطقه دومة 
الجندل تشکیل می‌شده است و هر کدام از بنی کلاب يا غساسنه که بر 
دیگری سیطره داشتند؛ بز تایه امین انیت آن زا بو مهافت رفزنو. 


(1). تاریخ یعقوبی. جح 1, ص 200- 201 قبلا در مورد تعارض اين نقل با 
آیات قرآن کريم سخن رفته است. قرآن کریم از قول هد هد می‌گوید: 
«اّی وَجَدّتْ افراءّ تملِكَهُمْ ... وَجدئها و قومها یَسَجْدُونَ للشمس من دون 
الله»؛ هن زتن را دیدم که بادشاه آنهاست:.:: و من دیدم که او و قومش به 
جای خدار خورشیدپرستی فی تلد تاش .هم کت و اسايی. 2۶ 
سلیْمان للهٍ رت العالمین»؛ اه 
ایمان آورده‌ام. . و مورخان نقل کرده‌اند که سلیمان بن داود به مدت بیست 
سال بر یمن حکومت کرده است و سپس پسرش ارحبعم بن سلیمان بر آن 
حکومت کرده است و بلقیس حدود هفتصد سال قبل از تبع تبان اسعد و ده 
پادشاه قبل از وی بوده است. به نظر می‌رسد که این خبر از اسرائیلیات 
است. 


(1) سپس بازار «مشقر» در شهر هجر بوده است که در جمادی الاولی به 
وسیله بنی تمیم برپا می‌شده است و سپس بازار «صحار» که در اول ماه 
رجب برپا می‌شده است و احتیاح به تامین امنیت نداشت؛ چون در ماه 
حرام برپا می‌شد. و 

(2) سپس بازار «ریا» که با تامین ال الجندی برپا می‌شده است و او به 
همین خاطر از شرکت کنندگان مالیات می‌گرفت. سپس بازار «الشحر» 
که به وسیله بنی مهر در پای کوهی که در آن قبر هود پیامبر علیه السْلام 
قرار داشت برپا می‌شد و احتیاج به تامین خاضی نداشت. 

روا می‌داشتند و برای همین المحلون نامیده می‌شدند. «1» اینها از قبایل 
بنی اسد و طیء و بنی بکر و بنی عامر بودند و بعضی از عرب‌ها خود را 
وقف حمایت از مظلومان و جلوگیری از ظلم و ستم و خون‌ریزی می‌کردند 
و الذادة المحژمون نامیده می‌ شد ند. اینها از بنی عمرو بن تمیم و بنی 
حنظله و هذیل و بنی شیبان و بنی کلب بودند و هميشه سلاح به همراه 
داشتند تا از مردم مظلوم دفاع کنند. <2» 

(3) عرب‌ها شعر را جانشین علم و حکمت کرده بودند ۵ اکن :درز تمیان 
قبیله‌ای, شاعری زبردست و ماهر یافت می‌شد؛ او را در بازارهایی که برپا 
می کردند؛ حاضر می‌ساختند تا قبایل و اقوام دیگر. اشعارش را بشنوند. 
آنان این شاعران را از افتخارات و شرافت‌های قبیله خویش می‌شمردند و 
با آنها تفاخر و مسابقه و مبارزه و ستایش و نکوهش و درگیری و مثل 
می‌زدند. سس یعقوبی عده بسیاری از شعرای آنها را برشمرده است. 
«3» 

زراعت و قصاص به قضات تحکیم مراجعه می‌کردند. انها افرادی را که 
اهل شرافت و صداقت و امانت‌داری و ریاست و صاحب سنْ و مجد و 
تجربه بودند به حکمیت میان خویش برمی‌گزیدند؛ زوا اقا ایکا ضی 
نداشتند که بر طبق دستورها و احکام آن عمل کنند و یعقوبی عده 
بی‌شماری از این قضات تحکیم را نام برده است. «<4» 

(5) عرت‌ها به دنبال آن که مجاهر کدام یک: از ملت‌ها ساکن بودند؛ دارای 
دین‌های مختلفی 


( ار ففوی ع حاص 270 271 
(3). همان ص 262. 269. 

(4). همان, ص 258. 
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بودند و بنا به اقتضای مکانی, بعضی به یهودیت گرویده بودند و برخی 
نصرانی شده بودند و گروهی زندیق و دوگانه‌پرست شده بودند. 

(1) از جمله اقوامی که یهودی شده بودند؛ عبارت بودند از قبیله اوس و 
خزرج که بعد از خروجشان از یمن و اقامت در پثرب به سبب مجاورت با 
یهودیان خیبر و قریظه و نضیر به این دین گرویده بودند و عده‌ای از بنی 
حارث بن کعب و بنی غشّان و بنی جذام هم به یهودیت گرویده بودند و تبع 
یمنی دو نفر از احبار یهود را با خود به یمن برد و بت‌های انجا را نابود کرد 
و پس از آن تمام کسانی که در یمن بودند؛ بهودی شدند. <1» 

(2) اما عرب‌هایی که نصرانی شدند, عبارت بودند از: عده‌ای از قریش از 
بنی اسد بن عبد العزی که از جمله انها ورقة بن نوفل بوده است و عده‌ای 
از بنی تمیم و بنی تغلب. در یمن هم طیء و مذحج و بهراء و سلیح و تنوخ 
و غشان و لخم به نصرانیت گرویده بودند. 

عده‌ای هم زنذیق شده بودند که از جمله آنها حجر بن عمرو الکندی بوده 
است. <2» 

(3) مرحوم کلینی در فروع کافی با سندش از امام باقر علیه السّلام روایت 
می‌کند که فرمود: احکام بسیاری از دین حنیف از قبیل حرام بودن مادران 
و دختران و انچه که خداوند در نکاح حرام کرده بود, در میان عرب‌ها وجود 
داشت؛ ولی آنها زن پدر و خواهر زاده و جمع بین دو خواهر را تجویز کرده 
بودند. هم چنین حج و لبیک گفتن و غسل از جنابت را هم می‌دانستند؛ ولی 
کارهای شرک‌آمیزی را در آنها مخلوط کرده بودند. «<3» 

(4) هم چنین با سندش از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: عرب‌ها هميشه به بعضی از احکام دین حنیف حضرت ابراهیم از 
قبیل صله رحم و اکرام مهمان و حج بیت الله الحرام و پرهیز از مال یتیم و 
دوری از محارم به خاطر ترس از عقوبت؛ عمل می کردند و حتی تکه‌ای از 
برگ‌های درختچه‌های حرم را می‌گرفتند و آن را بر گردن شترشان آویزان 
می‌ کردند. در این حالت هیچ کسی جرأت تفی کرد که آن:شتتر. را به هر 
جایی که می‌رفت, مورد اذیت و آزار قرار دهد یا بدزدد. <4» 


(1). تفضیل این خبر کذشت: و در جاشیه: تن آن کفنیم که بهودنت :در رهان 
و بود و این خبر ظاهرا از 
یی ی را 7 

(3). فروع کافی, ج 1, ص 223. 

(4). همان. ص 223. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ح1,ص :199 

(1) 


فرزندان معد بن عدنان 


در اینجا برمی‌گردیم به ذکر بقیه اخبار مکه و سرپرستان بیت الله الحرام 
از اولاد عدنان. 
یعقوبی می‌گوید: عدنان اوّلين کسی بود که کعبه را با پرده پوشانید «1» و 
نشانه‌های حرم را بر دور مکه نصب کرد و شریف‌ترین فرزند وی اب 
عدنان بوده است. هنگامی که مکه برای زندگی همه آنها تنگ شد. عده 
زیادی از فرزندان اسماعیل علیه السلام از آن خارج شدند؛ ولین معد از آن 
خارج نشد. او ده اولاد داشت که از جمله انها قضاعه بود که به همین سبب 
(2) قضاعه به همراه اولاد و اقوامش به یمن رفت و تعدادشان در آنجا 
بسیار زیاد شد و تمام فرزندان قضاعه بن معد, بنی قضاعه نامیده 
می‌شدند و بغدها بتی قضاعه به حمیر رفتندو خزع آنها: محسوت ند 
(3) نزار بن معد در مکه به ریاست و زعامت فرزندان معد بن عدنان 
7 و خودش چهار فرزند به نام‌های مضر, ایاد, رس و امار ات 
می که به بستر مرگ افتاد, میراثش را فبان هار فرتتدس سم 
کرد. او به مضر ماده شتر سرخش را داد و به همین جهت به مضر الحمر|ء 
معروف شد, و به ربیعه, اسبش را داد و او به ربيعة الفرس مشهور شد و 
بهآباد تفت (ساه متا را حاد و او به اد برعاء مورک ند و 
7( ار اه اتخار نت 
نزار به یمن کوچ کرد و در آنجا با بجیله و خثعم ازدواج کرد و فرزندانش به 
دائی‌های خویش نسبت داده و از آنها محسوب می‌شدند. 
(4) ربیعة بن نزار هم به بطن عق «2» رفت و در آنجا نوه و نتیجه‌هایش 
زیاد شدند و در آن منطقه منتشر شدند, به طوری که دشت‌ها و جلگه‌های 
ی 
از: هی ات بط عجل بن لجینم, 
و 
نم تاه ات ارات ای ۰ اها کیت سوق و ور امدآ 
سرزمین‌های یمن, ساکن شدند. بنابراین در 


(1) فلا کدست که اولین کبس که کفیه را روم اتید گم مان امد 
یمنی بوده است و قبل از وی هاجر, مادر حضرت اسماعیل چنین کرده 


است. 


(2). در دو منزلی مکه قرار دارد: «مجمع البحرین». 


تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج1,ص:190 

یمامه و تهامه جمعی از فرزندان معد بن عدنان ونر دی ,می کردند. پس از 
مدیه یاه هه اما شمه کرو ور ای متام انا قم ینورد 
و بنی ربيعة بن معذٌ بن عدنان پیروز شدند و مذحجی‌ها شکست خوردند و 
ان روز «یوم السلان» نامیده شد. 

(1) هم چنین بنی کنده که از یمنی‌ها بودند به جنگ با بنی ربیعه برخاستند و 
رباست کنده را سلمة بن الحارث کندی بر عهده داشت و برای تداري این 
حمله از بعضی از پادشاهان هم‌پیمانش کمک گرفته بود. آنها دز او بر 
نام خزار با هم برخورد کردند و در این جنگ اتحاد کنده از هم پاشیده شد و 
افرادش پراکنده شدند و برای همین سلمة با بنی ربیعه صلح کرد و ان روز 
«یوم خزار» نامیده شد. 

(2) سپس سلمه با برادرش شرحبیل و سایر بنی ربیعه از سلمة حمایت 
می‌کردند. در اين جنگ شرحبیل کشته شد و آن روز «بوم الکلاب»؛ روز 
سگ‌ها نامیده شد. 

(3) از جمله عشایر ربیعه. بنو شیبان و بنی تغلب بودند و جساس بن مرخ 
شیبانی, کلیب بن ربیعه تغلبی را به قتل رسانده بود و همین باعث شده 
بود که مدت چهل سال در میان بنی شیبان و بنی تغلب آتش جنگ شعله‌ور 
باشد و به «جنگ بسوس» مشهور شده بود. 

(4) بنی شیبان و بنی عجل از بنی بکر بن وائل که از عشایر ربیعه به شمار 
می‌رفتند در دفاع از هانی بن مسعود شیبانی در مقابل لشکر کسری 
(خسرو) شرکت کردند و لشکر کسری (خسرو) را که به وسیله بنی معد 
بن عدنان و قحطان حمایت می‌شد, یاس بن قبیصه طائّی هم به همراه 
انان بود؛ در منطقه ذی قار شکست دادند. این پیروزی, اوّلین غلبه عرب‌ها 
بر فارسیان به شمار می‌رفت و به «یوم ذی قار» مشهور شد. 

(5) ایاد بن نزار بن معدّ بن عدنان. به یمامه رفت و دارای اولاد فراوانی 
شد ه فبال به آنها نسبت داده می‌ شدند. سپس عده‌ای نها به یرم 
رفتند و در مناطق خورنق و سدیر و بارق ساکن شدند و کسری (خسرو) 
انها را از ان مناطق کوج داد و به تکریت فرستاد.- شهری قدیمی در کناره 
دجله که از سرزمین‌های موصل بوده است- و سپس آنها را از تکریت هم 
اخراج کرد و آنها را به سرزمین روم فرستاد و آنها در آنکارا که تحت 
سیطره ۳-3 بود, منزل کردند و گروه‌های فان از نزار و مالک و 
یقدم و حذاقة تشکیل شده بود. 

(6) از فرزندان نزار بن معدّ؛ مضر بن نزار به ریاست فرزندان و برادران 
و اقوامش رسید و شخصی کریم و حکیم به شمار می‌رفت و دارای دو 
فرزند به نام‌های الیاس بن مضر و عیلان بن 
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مضر گردید و عیلان هم دارای فرزندی به نام قیس بن عیلان گردید. 
فرزندان قیس به صورت عشایر و قبایل زیادی درامدند که عبارت بودند 
از 

عدوان فهم, محارب, جاهلة, فزارة, سلیم, عامر, مازن سلول, تقیف, 
کلاب, عقیل, قشر, حریش و عوف. در میان قبایل قیس بن عیلان ده جنگ 
مشهور رخ داد که از جمله انها جنگ داحس و غبراء بین فزاره و عقیل بوده 
است. 

اعمال خوبی از وی صادر شد که همگی رضایت به برتری وی دارند و برای 
برتری هیچ کدام از فرزندان اسماعیل چنین اتفاق نظری وجود نداشت. او 
انها را , به خاطر ترک آداب و سنن اجداد و نیاکانشان مورد توبیخ و سرزنش 
قرار داد و سنت‌های گذشته را دوباره احیا کرد و عرب‌ها هم » الیاس را 
بسیار مورد احترام و اکرام قرار دادند. وی فرزندانی داشت که عبارت 
بودند از: عامر. عمرو و عمیر. و لقب‌هایشان مدرکه, طابخه و قمعه بود. 
(2) طابخه دارای فرزندی به نام اد بن طابخه شد که چهار قبیله به 
نام‌های: رباب, ضبه, مزينة و تمیم از فرزندان وی به وجود امدند و تعداد 
تمیم آن قدر زیاد شد که سرزمین‌های زیادی را پر کردند. از جمله 
گروه‌های این قبیله عبارت بودند از: کعب, حنظلة, بنی درام. بن زراره, بنی 
تا جنگ‌های معروفی, هم داشتند. 
1« 

(3) بنی عمرو بن عامر ین ربیعه در شهر مارب یمن ساکن شدند و 
هنگامی که سیل عرم» ند مارب را تخریب کرد, از سایر قبایل 9 
کناره‌گیر کردند و به سوی مکه کوچ نمودند و به خاطر همین کناره‌گیری, 
خزاعه نامیده شدند. «2» و قمعة بن الیاس از آنها زن گرفت و برای همین 
فرزندانش به خزاعه منتسب شدند. «<3» 

(4) پرده‌داری کعبه با ایاد بن نزار بود «4» و در این امر مضري‌ها با وی به 
تداع .بدخاستند وی در میانشان: ,در خرقت:و ور این خنی. آباد شکست 
خورد. «ظ» 

الاسود را از 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 223- 229. 
(2). مروج الذهب, ج 2 ص 29. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 223. 

(4). همان ص 238. 

(5). مروج الذهب, ج 2 ص 29. 
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جایش دراوردند و آن را بر پشت شتری بار کردند؛ ولی شتر نتوانست که 
آن زا خمل کند؛ لذا آن را در گوشه‌ای دفن کردند و از مکه خارج شدند و 
در اين حال زنی از قبیله خزاعه جریان دفن سنگ را دیده بود. 

(1) پس از آن که اٍیاد از آنجا دور شد و مردم قضیه را فهمیدند؛ این امر 
برای مضری‌ها بسیار گران تمام شد و قریشی‌ها آن را حادثه بسیار بزرگی 
دانستند. در این حال زن خزاعی به سران قبیله اش گفت: با قریشی‌ها و 
سایر مضری‌ها شرط کنید که پرده‌داری کعبه را به شما واگذار کنند تا جای 
دفن حجر الاسود را به شما نشان دهم. آنها هم بر طبق قولش عمل کردند 
و پس از آن که حجر الاسود را پید | کردند. پرده‌داری اش را به خزاعه 
واگذار کردند. «1» در کنار آن, خزاعه سرپرستی بیت را بر عهده گرفت و 
الین کسی که به این مقام برگزیده شد «2»؛ عمرو بن لح بن قمعة بن 
الیاس بود. او از مضری‌هایی بود که به خزاعه‌ها نسبت داده می‌شد و او 
اولین کسی بود که دین ابراهیم علیه السلام را تغییر داد. «<3» 

(2) مدرکه بن الیاس فرزندانی داشت که عبارت بودند از: هذیل, خزیمه, 
غالب. حارثة. اینها به بنی سعد بن هذیل نسبت داده می‌شدند و به تعبیر 
یعقوبی, افرادی فصیح و شاعر و جنگجو و مهاجم بودند. امّا حارثة بن 
مدرکه در همان کودکی از دنیا رفت و نسلی از او نماند. بنی غالب هم به 
بنی خزيمة نسبت داده می‌شدند؛ زیرا وی دارای فضل و ریاست بود و حتی 
یکی از حاکمان عرب به شمار می‌رفت. 

(3) خزیمه بن مد رکه دارای فرزندانی به نام‌های رت هون و کنانه شد و 
فرزندان اسد به یمن مهاجرت کردند که عبارت بودند از: دودان, کاهل, 
عمرو, هند. صعب و تغلب. در این میان فرزندان دودان زیاد بودند و از 
قبایل بنی اسد به وجود امدند که عبارت بودند از: قعین. فقعس, منقذ, 
دیان, والبة, لاحق, حرثان, رئاب و بنی صیداء. فرزندانش در یمن منتشر 
شدند و از جمله قبایل انها عبارت بودند از: جذام, لخم. عاملة و بنی عمرو 
نن. آنشد.. قبایلت که از تنمانه تا فضر ها حیره منتشر بودند, عبارت بودند 
از: خورنق, سدیر و بارقد. کندی‌ها در یمن جنگی داشتند و از طرفی با طیْ 
در عراق هم پیمان بودند؛ ولی بعدها با هم به جنگ پرداختند و از همدیگر 
اسیر گرفتند و سپس زنان اسیر را رد کردند. 


توص 250 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 29. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 238 و اسم او در مروج الذهب مسعودی, ج 
2 ص 29 عمرو بن لحیْ بن عامر ثبت شده است. 
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(1) فرزندان کنانه بن خزیمه هم عبارت بودند از: نضر, حذال. سعد, مالک 
عوف, مخرمة, علی, غزوان, جرول, حارث و عبد مناة و بیشتر نسل آنان از 
عبد مناة بود, و آنها عبارت بودند از: بنی لیث, بنی دئل, بنی ضرژه, بنی 
غفار, بنی جذیمه و بنی مدلح. این عمده جمعیت‌های قبائل کنانه بودند. 
(2) نضر بن کنانه همان کسی بود که مادرش او را قریش نامید و این اسم 
تصغیر قرش است که حیوانی دریایی می‌باشد. نضر بن کنانه هم دارای 
فرزندانی به نام‌های صلت, یخلد و مالک شد و کنیه نضر,. ابو صلت بود و 
فرزندان صلت با خزاعه درامیختند و هیچ کسی از بخلد باقی نمانده بود که 
(3) در این میان مالک بن نضر دارای شان و مقام بلند مرتبه‌ای شد و 
دارای فرزندانی شد که عبارت بودند از فهر, حارثت و شیبان. در مورد 
اسم فهر اختلاف شده است که آیا اسم او فهر است؟ پا این که اسم او 
قریش است و لقبش فهر می‌باشد؟ و قریشیان از نتیجه‌های او هستند؟ در 
فهر بن مالک علائم فضل و بزرگی در زمان حیات پدرش, برای همگان 
ظاهر شد و پس از مرگ پدر, جانشین او شد. 
)4( فهر بن مالک فرزندانی داشت که عبارت بودند از: غالب. حارث؛ 
محارب و جندلة. و غالب بافضیلت‌ترین و بزرگوارترین آنها بود و پس از 
7 
وی نیز دارای فرزندانی به نام‌های لوّی, تیم, تغلب. وهب., کثیر و حژاق 
گردید و در این میان لوّی به برتری و ریاست رسید و پس از مرگ بدر 
(5) رت فرزندانی به نام‌های: کعب, عامر. سامه, خزیمه, عوف. 
حارث جشم و سعد بود. در اين میان, عامر به عمان رفت و با زنی از شهر 
قرن در یمن ازدواج کرد و دارای فرزندانی به نام‌های: حسل و معیص و 
عویس شد. خزیمه به بنی شیبان نزدیک شد و فرزندانش به بنی ربیعه 
منتسب شدند و حارت جشم و سعد به بنی هرژان نزدیک شدند و منسوب 
به انها شدند. عوف بن لوّی هم به عوف بن سعد بن ذیبان در سرزمین 
ها ورگ 
(6) در این میان کعب بن لوّی دارای مقام و منزلت بیشتری بود و حتی 
قریشی‌ها در مرگ وی بی‌تابی کردند. فرزندان وی عبارت بودند از: ملبة 
عدی که بنو عدی از فرزندان وی بودند و عمر بن خطاب هم از اين قبیله 
بود و هصیص که بنی جمح و بنی سهم از وی بودند. 
(7) مرة بن کعب به ریاست رسید و دارای فرزندانی شد که عبارت بودند 
از یقظه و تمیم که 
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بنی تمیم از وی بودند و ابو بکر بن ابی قحافه هم از همین قبیله بود و 


کلاب در این میان به ریاست و برتری رسید و خودش دو فرزند به نام‌های 
قصیل و زهرة داشت. 

(1) اسم قصیّ, زید بود و پدرش در هنگامی که وی کودکی بیش نبود؛ فوت 
کرده بود و پس از آن مردی از بنی عذرة که از قبایل قضاع به شمار 
می‌رفتند؛ : با مادرش ازدواج کرد و او را به همراه زید به قبیله خودش برد و 
نامش را قصی گذاشت. پس از آن که قصیخ بزرگ شد, فهمید که او فرزند 
کلاب بن مرّة است و قبیله‌اش از آل الله و در حرم او ساکن هستند؛ 
بنابراین احساس غربت او را فرا گرفت و تصمیم گرفت که نزد قبیله‌اش 
برود. وی در ماه حرام به همراه حجاح از خزاعه حرکت کرد و به مکه رفت 
و در همان جا ساکن شد. درد انخا باحیی؛, دختر حلیل خزاعی «1» که آخرین 
سرپرست بیت از قبیله خزاعه بود «2», ازدواج کرد. این زن برای او عبد 
مناف و عبد الذار و عبد العژی و عبد قصی را به دنیا اورد. 

(2) مسعودی می‌گوید: سریرستی بیت؛ شامل سه وظیفه می‌شد: رخصت 
دادن برای وقوف در عرفات, امر به افاضه در فردای روز قربانی از 
عرفات به منی و معیْن کردن ماه‌های حرام. این کار اخیر به عهده بنی 
مالک , بن کنانه بود و آن به این صورت بود که هنگامی که عرب‌ها حجْ 
خویش ۳ جای می‌آوردند و قصد رجوع به وطن خویش را داشتند؛ در 
کنار شریف‌ترین فرد کنانه جمع می‌شدند و او در میانشان برمی‌خاست و 
می‌گفت: خدایا من یکی از صفرین (محرم و صفر) را حلال کردم و مقژر 
نمودم که ماه حرام نباشد و آن محم است و دیگری را به سال آینده 
حواله دادم. «<3» 

(3) 9 ی کوند: اعلان جح و اجازه به وقوف در عرفات بر عهده 
لغوث بن مرّ, ملقب به صوفه بود و پرده‌داری بر عهده قوم خزاعه بود. 
هنگامی که موسم حح فرا رسید؛ قصی قومش از بنی فهر بن مالک را جمع 
کرد و اجازه به وقوف در عرفات را از صوفه گرفت. بنو بکر و خزاعه 
فهمیدند که قصیْ در مورد آنها هم چنین خواهد کرد و اعلان حجٌّ و پرده‌داری 
ان را از انها خواهد گرفت. برای همین به حمایت از صوفه برخاستند تا به 
کمک هم قصی را از میان بردارند. 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 229- 239. 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 1 ص‌‌ 123 و مروحج الذهب, ج 2 ص‌‌ 1د. 

(3). مروج الذهب, ج 2 ص 30. 
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(1) قصیّْ هم افراد قومش را برای جنگ به دور خویش جمع کرد و هم 
چنین از برادران رضاعی‌اش در بنی عذرة از قضاعه درخواست کمک کرد و 
گفته شده است که آنها در حال انجام اعمال حخّْ بودند و برای همین به 


سرعت به کمک وی آمدند: در این حال جنگ شدیدی در میانشان در گرفت 
و افراد زیادی از هر دو طرف کشته شدند. پس از کشتار زیاد صلح کردند 
و یعمر بن عوف از بنی کنانه را به حکمیت در بینشان انتخاب کردند. او 
حکم کرد که قصیْ نسبت به سرپرستی بیت و امور مکه از خزاعه اولی 
است و هر خونی که قصی از خزاعه و بنی بکر بر زمین ريخته است: هدر 
است؛ ولی هر خونی که خزاعه و بنی بکر از قربش بر زمین ریخته‌اند؛ دیه 
دازن یس آنقا جوز شدند که پیست: بیع تقو شیر کید ان کوشتفتد 
را به عنوان دیه بیردازند. 

(2) بعضی گفته‌اند که وقتی قصی با حبی, دختر حلیل خزاعی ازدواج کرد؛ 
حلیل به هنگام مرگش وصیت کرد که سرپرستی بیت به قصیّ واگذار شود 
گرا اند که ال اه کلیوست واه اب اهامای بر 
عمرو داد و قصی در مقابل یک مشک کوچک شراب و یک شتر قعود- شتر 

قاو ای اییشت که ها رآ اشام کارهاش ان ان اشعاهه فی کارا 
از وی خرید و این معامله تبدیل به یک ضرب المثل در میان عرب شد که 
هد «أَخسّ من صفقة ابی غبشان؛ پست تن از معامله ابی غبشان». 
در این هنگام قوم خزاعه اعتراض کردند و گفتند که به معامله ابی غبشان 
راضی نیستیم و پس از آن جنگ در میان آنها درگرفت. 

(3) پس از آن قصیٌ سرپرستی بیت و حکومت بر مکه را به دست گرفت 
1 و هنگامی که پایه‌های حکومتش قوی شد, از غیر قریشی‌هایی که به 
مکه می‌آمدند؛ مالیات می‌گرفت. «2» در آن زمان در مکه خانه‌ای وجود 
نداشت و قریشی‌ها تنها در روز به کنا ر کعبه می‌آمدند و به هنگام غروب به 
و ۱ و بالای کوه‌ها برپا شده بود؛ بازمی‌ گشتند. قصیث 
منطقه ابطح در مکه را به چهار قسمت در میان قبایل قریشی تقسیم کرد 
ی پس از آن همه قبایل قریشی 
به غیر از بنی محارب و حارث بن فهر و بنی تمیم آدرم و بنی عامر بن لوّی 
که در خارج از مکه سکونت داشتند, بقیه در ابطح ساکن شدند. 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 238- 240 و این در نیمه اول قرن پنجم 
میلادی بوده است؛ چنان که در سیره المصطفی, ص‌‌ 0 امده است. 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 32. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,11.ص :196 

(1) بعد از آن که این امر انجام شد, قصی به سراغ بیت رفت و آن را 
طوری بنا کرد که تا ان زمان بنا نشده بود. تا ان زمان طول دیوارهای بیت. 
نه ذرع (5/ 4 متر) بود که قصیت ان را هیجده ذرع (9 متر) قرار داد و 
سقف بیت را با تنه‌های درخت دوم که شبیه درخت نخل است؛ پوشانید و 
«دار الندوة» را در کنار «صفا» بنیان نهاد و پس از آن, قریشی‌ها اقدامات 


مهم خویش از قبیل مشاوره‌های چمعی و آماده کردن پرچم جنگ و ختنه 
کردن و ازدواج کردن را در دار الندوة انجام می‌دادند و قصی دستور داد که 
چاه عجول را فا زد نهر 1« 

نا قصی 
سرپرستی بیت و ریاست بر مکه را به دست گرفت و در این هنگام 
حجابت- که همان کلیدداری کعبه بوده است- و سقایت و رفادت 
([مهمانداری) بر عهده وی بوده است و برای خودش «دار الندوق» را بنا 
گذارد »> و در آن را به سوی کعبه گرفت و قریشی‌ها کارهای مهم 
خویش را در آنجا برگزار می‌کردند. آنها در هر موضوعی که برایشان پیش 
می‌آمد؛ به مشورت می‌پرداختند و هیچ گاه برجم جنگ با اقوام دیگر را 
نمی‌بستند؛ مگر ان هدن وا آلندمق* کرد هم می‌آفدند. یکی از 
فرزندان قصین آن برجم را برایشان می بلست . تا 0 اگر دوشیزه‌ای 
از قریش به ستئی می‌رسید که می‌بایست دزاعة- چادری کوتاه- بپوشد به 
«دار التدوی» می‌اهد ود آنها د اغه اش -زاربه‌نشن می کردند: و او زا نزد 
صاحبانش می‌بردند. «<3» 

(3) قصی مهمانداری حجاج را بر قریش مقژر کرد و بدان‌ها گفت: «أای 
قریشیان ! شما همسایه‌های خدا و اهل شهری هستید که خانه خدا در ان 
واقع است., شما اهل حرم هسید و حجاج, مهمانان خدا| و زائثران ببت اللّه 
هستند. آنها مستحق‌ترین افراد برای اطعام هستند. پس در ایام حج آنها را 
با غذا| و نوشیدنی‌ها پذیرایی کنید تا به سوی وطن‌هایشان بازگردند. ۳ 

)4( از آن نبه بعد هر ساله مقداری از اموالشان را کنار د ارت نه تا با آن 
برای حجاج بیت الله غذا تهیه کنند و تمام کسانی که احتیاج داشتند از آن 
غذاها می‌خوردند و اين سیره تا زمان ظهور اسلام در میان انها وجود 


ی 270 

(2). دار الندوه در زمان اسلام در ملکیت حکیم بن حرام بن خویلد بود که 
معاویه ان را به هزار درهم از او خرید و ضمیمه مسجد الحرام نمود. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 نم ص‌ 1 1- 132. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,11.ص :197 

(1) پس از آن که قصیت به سن پیری و از کار افتادگی رسید. ؛ مشاهده کرد 
که پسرش عبد مناف که دومین فرزندش پس از عبد الدار بوده ات 
شریف ‌ترین و باهیبت‌ترین آنهاست. برای همین به او گفت: ای پسرم ! به 
خدا قسم که تو را بر دیگران به برتری می‌رسانم؛ اگر چه آنها بخواهند که 
بر تو شرافت داشته باشند: از این به بعد هیچ کس وارد کعبه نمی‌شود 


مگر اين که تو در آن را بگشایی و هیچ کسی غیر از تو پرچم جنگ را برای 
قریش گره نمی‌زند و هیچ کس در مکه به غیر از تو به سقایت مردم 
نمی‌پردازد و هیچ کس از حاجیان به غير از غذای تو نمی‌خورد و قریش باید 
برای انجام هر یک از امور مهم خویش در «دار الندوه» تو گرد هم آیند. 
پس قصی پرده‌داری و پرچم‌داری و آبپ‌رسانی و میزبانی از حجاج و 
سریرستی «دار الندوه» که هر کاری در آن مورر مشورت قرار می‌گرفت 
را به عبد مناف سپرد و در باقیمانده حیاتش هیچ‌گاه با تصمیمات و کارهای 
عبد مناف مخالفت نکرد. 

(2) یعقوبی می‌گوید: قصی سمت‌هایش را بین پسرانش تقسیم کرد و 
سقایت حجاج و رپاست را به عبد مناف سپرد و دار الندوة را به عبد الدار 
و مهمانداری را به عبد العژی و نگهبانی دره‌های مکه را به عبد قصیدث 
سیرد. آن‌گاه خودش مرد و در حجون به خاک سپرده شد. 

پس از آن عبد مناف بن قصی به ریاست رسید و دارای مقام و مرتبه‌ای 
عالی شد و هنگامی که کارهايیش سامان گرفت, و خزاعه و بنی حارث نزد 
وی آمدند و درخواست کردند که با وی هم پیمان شوند تا قوی‌تر باشند, 
پیمانی را در میانشان به امضا رسانید که به پیمان «احابیش» مشهور شد. 
عبد مناف صاحب فرزندانی به نام‌های هاشم- که اسمش عمرو بود- و عبد 
شمس و مطبٌّ و نوفل و ابو عمرو و حثّه و تماضر و چهار دختر شد. 
هاشم پس از پدرش دارای قدر و منزلت شد و قریشی‌ها دوست داشتند 
که هاشم ریاست سقایت و مهمانداری حجّاح را بر عهده بگیرد. «1» 


(3) این اسحاق از پدرش, اسحاق بن یسار, از حسن بن محمد ین علی بن 
ابی طالب نقل می‌کند که وی به نبية بن وهب هاشمی گفت: همانا 
بن کلاب تمام مسئولیت‌هایش را به عبد الدار 


5 


2 
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سپرد و قصی در هیچ کاری با وی مخالفت نمی‌کرد. قریش هم به همین 

راضی بودند و مخالفت نمی‌کردند تا این که امر در بنی عبد الدار به 

نوه‌اش, عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار رسید. 

(1) در آن هنگام فرزندان عبد مناف بن قصیّ؛ یعنی عبد شمس و هاشم و 

مطلب و نوفل تصمیم گرفتند که آنچه در دست بنی عبد الدار بن قصی 

است را به دست بگیرند و پرده‌داری و پرچم‌داری و سقایت و مهمانداری 

را خود عهده‌دار شوند. آنها خود را به این امر سزاوارتر می‌دانستند؛ چون 

در میان قوم خویش صاحب شرافت و شأن و مقام بودند. پس از آن 

قریشی‌ها متفرق شدند و عده‌ای از بنی عبد مناف و عده‌ای از بنی عبد 

الدار حمایت می‌کردند. 

مثلا بنی آسد بن عبد العژی بن قصی و بنی زهره بن کلاب و بنی تمیم بن 

مرة و بنی حارث بن فهر از بنی عبد مناف و بنی مخزوم و بنی سهم و بنی 

جمح و بنی عدیْ بن کعب از بنی عبد الدار حمایت می‌کردند و هر کدام با 

هم‌پیمانان خویش عهد بسته بودند که هیج‌گاه از یاری همدیگر طفره نروند 

و آنان را در برابر دشمن تنها رها : ۴ ۳ 

ی اوه را ام ار 

کعبه نهاده بودند. 

برای هم پیمان شدن. افراد هر یک از اقوام دست‌های خویش را در آن 

کاسه فرو می‌بردند و سپس با هم‌پیمانشان. هم قسم می‌شدند و آن‌گاه 

دست‌هایشان را براي تا کید بر بر گفتار و پیمان خویش بر دیوار کعبه 

می‌مالیدند که اینها نف ی (عطرزنندگان) نامیده شدند. 

(3) ذر کنار آن. بنی. عبد الدار هم در کنار کعبه با هم‌پیمانان خویش هم 

۷ تنها نگذارند و در برابر دشمن همدیگر را رها 
. و اينها آحلاف (هم‌پیمانان) نامیده شدند. 

ی ی ۳9| 

عهده بنی عبد مناف و پرده‌داری و پرچم‌داری و دار الندوة در اختیار بنی 

عبد الدار باشد که از قبل در اختیا ر آنها بوده است. پس آز ان هر کدام از 


این مصالحه راضی شدند و از جنگ دست کشیدند. <1» 

بدین ترتیب در این خبر تنها به ذکر اخبار مربوط به بنی عبد مناف و بنی 
عبد الدار اکتفا می‌شود و نامی از اشخاص به میان نمی‌اید. لکن در ابتدای 
برده می‌شود و در این صورت مناسبت ندارد که معارض معاصر وی. هاشم 
بن عبد مناف بن قصی باشد. بلکه معارض وی يا عبد المطلب پا یکی از 
فرزندانش باشد ۳ امکان هم عصر بودنشان از حیت سلسله نسب وجود 


داشته باشد. 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 7 1. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج ,.ص: :199 

(1) یعقوبی این را به اختصار چنین نقل کرده است: قریشیان به اين امر 
مصالحه کردند که هاشم ریاست و سقایت و مهمانداری را بر عهده بگیرد. 
«» ظاهر این است که منظور وی از هاشم. بنی هاشم می‌باشد و مقصود 
از بنی هاشم, فرزندش عبد المطلب می‌باشند؛ چنان که در شأن ابو طالب 
گفته است: هنگامی که بنی عبد الدار دیدند که عبد المطلب صاحب فخر و 
مقام شده است؛ نزد بنی سهم رفتند و گفتند: بنی عبد مناف را از ما 
بازدارید! 

هنگامی که بنی عبد مناف؛ یعنی بنی مطلب و بنی هاشم و بنی نوفل, این 
حالت را دیدند.- و در مورد بنی عبد شمس اختلاف شده است و زبیری 
می‌گوید که آنها نبودند- اجتماع کردند. 

در اين میان ام حکیم دختر عبد المطلب از جمعشان رفت و پس از مدتی 
با ظرفی از بوی خوش برگشت و آن را در حجر گذاشت. سپس بنی عبد 
مناف و آسد و زهره و بنی تیم و بنی حارث با آن خود را خوشبو کردند و 
پیمانشان, پیمان مطیبین (عطرزنندگان) نامیده شد. 

پس از آن که بنی سهم این قضیه را شنيدند, گاوی را ذیح کردند و گفتند: 
هر کسی که دستش را به خون این گاو آغشته کند و کمی از آن را بلیسد, 
بنی مخزوم چنین کردند و پیمان انها به پیمان لعقة «2» (لیسندگان) 
مشهور شد. 


تجاربع زمسانی و تاننتانی 


کرد سفری در زمستان به شام و سفری تابستانی به حبشه و یمن. 
پایه گذاری این سفرها بدان خاطر بود که تجارت قریش از محدوده مکه 
خارج نمی‌شد و برای همین در تنگنای مالی بودند. تا این که هاشم پیش 
پادشاه شام رفت و گفت: پادشاها! اقوام من از تاجران عرب هستند و از 
تو می‌خواهم که امان نامه‌ای 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 242. 

(2). تاریخ یعقوبی, ج 1. ص 248. و در ج 2 ص 17 حلف الفضول را نقل 
کرده و گفته است: «رسول اللّه در حلف الفضول شرکت کرد در حالی که 
بیش از بیست سال داشت» و در مورد وفات عبد المطلب گفته است: 

عبد المطلب به هنگامی که رسول الله هشت‌ساله بود؛ درگذشت ج ۰2 ص 
13. 

بنابراین حلف الفضول دوازده سال پس از خر 5 عبد المطلب تشکیل شده 
است؛ اما آنچه که در زمان عبد المطلب منعقد شده است؛ پیمان لعقه پا 
(حلفاء هم‌پیمانان) بوده است و حلف الفضول بیشتر از دوازده سال پس از 
ان تشکیل شده است. و من ندیده‌آم که کسی این نکته را متذکر شده 
باشد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :200 

برای ایشان و اموالشان بنویسی تا بتوانند پوست‌های دباغی شده و 
لباس‌های 0 شده را به شام بیاورند. ۱ 

(1) قیصر این اقا اند را نوشت و هاشم همراه با ان به سوی مکه 
حرکت کرد و در بین راه به هر قبیله‌ای که می‌رسید از اشراف آنها عهد و 
پیمان فق‌گرافت: که کاروان‌های هک و قرافن.و آهان نکه دار ند به همین 
ترتیب از شام تا مکه امان‌نامه دریافت کرد «1» و خداوند هم در این باره 
می‌فرماید: «لایلاف ِ فد رِخلة الشتاء و الصَیّفِ ۳ رب هدا 
ابیت الذٍی اطعَمَمَم من مَتَْمْ من خَوّفٍ» «2» 

1 به تجارت با شام پرداخت و اشراف 
عرب را به همراه خویش می‌برد و هیچ هزینه‌ای از آنها نمی‌گرفت تا اين 
که در یکی از سفرها در «غژه» فلسطین وفات کرد و به خای سیرده شد. 
با وجودی که اسمش عمرو بود به هاشم ملقب شد؛ زیرا نان را خرد 
می‌کرد و خورشت و گوشت بر آن می‌ریخت و در منی و عرفات و مزدلفه 
از زاثران پذیرایی می‌کرد و يا نان را در روغن و گوشت و خورشت خورد 


می‌کرد و افراد را برای خوردن آن صدا می زد. 

و یا اطراف زمزم می‌ایستاد فردهض را عاه‌هانن که دوز مکه وجود داشت؛ 
سیراب می‌کرد «3» و اما خود زمزم به وسیله جرهم پر شده بود و بعد از 
ان حفر نگردیده بود. 

(2) یعقوبی چگونگی مهمانداری هاشم را از زبان تاجری از بنی کلاب که 
به موسم حخّْ رفته بود, چنین بیان می‌کند: اسود بن شعر کلبی می‌گفت: 
من کارگر یکی از کاروان‌های تجارتی محله‌مان بودم و با شتر به تجارت 
می‌پرداختم و هر جایی که احتمال می‌دادم, دادوستد و سودی وجود داشته 
باشد؛ با اثاث و کالا از شام به سوی آن حرکت می‌کردم. 

(3) در حالی که موسم حج نزدیک می‌شد, از شام حرکت کردم و در شب 
به مکه رسیدم. 

کاروان را نگاه داشتم تا صیح فرا رسید, در آن هنگام دیدم شترانی را 
قربانی کرده. شتران دیگری را برای جر هی آفرذند و آنتتیزهانی برای 
اطعام زائران, غذا می‌پختند. آنچه که دیدم باعث حیرت من شد و جلو رفتم 
که انها را کمک کنم. در این میان مردی فهمید که هدفم 
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(2). قریش (106). 4-1. 

(3). همان ص 242- 244. 

تاریخ تحقیقی اسلام بح ,رص:201 

چیست. پس به من گفت: جلو بیا. من هم جلو رفتم, دیدم که مردی بر 
تختی از خیزران نشسته و بر بالشی تکیه داده است.؛ عمامه سیاهی بر سر 
پیچبده و اآنبوهی از موهای زیاد از زیر عمامه اش بر شانه‌هایش ريخته 
است؛ 0 در دست دارد و پیر مردان جلیلی در اطراف او هستند؛ اما 
هی کدام در پیشگاه او حرفی نمی‌زنند و خدمت‌گزاران آنها در پایین 
مجلس نشسته و آماده خدمت‌گزاری‌اند. در اين میان مردی بر جای بلندی 
ایستاده و فریاد می‌زند: ای زاثران خانه خدا, بفرمایید برای غذا و دو نفر 
بر سر راه کسانی که غذا خورده بودند؛ فریاد می‌زدند: ای زاثرانی که غذا 
خورده‌اید, برای شام هم تشریف بیاورید. 

(1) من از مردی که در کنارم بود, پرسیدم: او کیست؟ من می‌خواهم شما 
را کمک کنم. او گفت: این مرد ابو نضلة هاشم بن عبد مناف است پس من 
از آن خارج شدم, در حالی که می‌گفتم: به خدا قسم که مجد و بزرگواری 
این است. نه مجد و بزرگواری آل جفنه! (در شام). 

هنگامی که هاشم می‌خواست به سفر شام برود. همسرش و فرزندش, 
شیبه بن هاشم را به همراه خویش برد تا انها را نزد بنی عدیْ بن النجار که 
از خویشاوندانشان در پثرب بودند؛ قرار دهد. 


(2) پس از آن که خبر وفات هاشم به مکه رسید, برادرش مطلب بن عبد 
مناف سرپرستی کارها را در مکه بر عهده گرفت و بعد از آن که شيبة بن 
هاشتم پرر ی یی وکین آننه مطلت نن انم شید بف نوی رترب وفت 
و نزدیکی‌های غروب به آن شهر رسید. پس از ورود نزد بنی عدی بن 
النجار رفت و برادرزاده‌اش را با اوصافی که شنیده بود, شناخت. آن‌گاه 
مطلب او رابا خود به سوی مکه اورد. 

هنگامی که آنها وارد مکه شدند, مردم در بازار و مجالس خویش مشغول 
کسب وکا هدند م هه کداض که مطلیت, را می‌دیدند. به او سلام و خوش 
آفد هی کفتند و می‌برسبدند: این توجوان کیست. که به:دنبال شتما است: او 
می‌گفت: این غلام من است که او را در یثرب خریده‌ام! سپس به بازار 
حزوزه که در کنار مسجد الحرام بود, رفت و لباس زیبایی برایش خرید و 
او را به خانه برد. 

(3) دن هام توت آن لناتین را به اه پوشانید و او را به مجلس بنی عبد 
مناف برد و آنها.را از خریان ناخیر کرد ولی ۳ جاش که.در ادا کفیه 
بود که این نوجوان, برده‌ای است که او را از یثترب خریده‌ام, شيبة بن 
هاشم به عبد المطلب مشهور شد. 

برود برای همین به 
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غنم تفای کیک برادرزاده‌ام! تو جانشین پدرت در مکه هستی و سعی 
کن که امور مکه را به خوبی انجام دهی. سپس خودش به سفر رفت و در 
«ردمان» در نزدیکی یمن رحلت کرد. بقد ان انعیه الفظالی یه زد کی 
امور مکه پرداخت و دارای قدر و منزلت شد و قریش هم ریاست و 
سروری‌اش را پذیرفت. «1» 


(1) 


حفر چاه زمزم 


این اسحاق می‌گوید: هنگامی که قوم جرهم از مکّه کوچ می‌کردند. چاه 
زمزم را پر کرده بودند. «2» ۱ 
عبد المطلب دارای قدر و منزلت شد و قریش ریاست و سروری‌اش را 
پذیرفت, وی در حالی که در حجر اسماعیل خوابیده بود, در عالم رقیا دید 
که شخصی نزد او آمد و گفت: ای ابو بطحاء (پدر ریگزار مکه) بلند شو و 
زمزم را که به وسیله شیخ اعظم (ابراهیم علیه السلام) حفر شده بود, 
دوباره حفر کن. «<3» 
(3) اين اسحاق با سه واسطه از علی علیه السّلام نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: عبد المطلب گفت که من در حجر خوابیده بودم که در عالم 
رویا شخصی به من گفت: طيبة (پاکیزه) را حفر کن. 
گفتم: طیبة چیست؟ که در این حال از نظرم غایب شد. فردای آن روز هم 
به همان مکان آمدم و در آنجا خوابیدم. همان شخص در خوابم آمد و گفت: 
برژة (نیکو) را حفر کن. گفتم که برُة چیست؟ اما این بار هم چیزی نگفت و 
از نظرم نایدید شد. روز بعدی آمدم و در همان جا خوابیدم. همان شخص 
دو‌خوايم امه گفتت: مضنونه (گرانبها) را حفر کن. گفتم مضنونه چیست؟ 
جوابی نداد و از نظرم غایب شد. 
فردای آن روز به خوابگاهم آمدم و خوابیدم. باز در خوابم آمد و گفت: 
رمرم را جهن ن: 

که زمزم چیست؟ گفت: ار است که هیچ‌گاه تمام نمی‌شود و بدبو 
نمی‌گردد و حاجیان زیادی را سیراب می‌کند و این آب بین گوشت و خون و 
در جایی است که کلاغ سفید بال , به آن نوک می‌زند و در آنجا لانه مورچه‌ها 
است. 
پس از آن که قدر و منزلت و جایگاه زمزم برایش روشن شد و دانست که 
رقیایش راست و 


(1). همان. ص 244- 246. 

(2). سیره آبن اسحاق. 3 ۷ ص‌ 116 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 246. 
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درست است. فردای همان روز کلنگ خویش را برداشت و در حالی که تنها 
فرزندش, حارث بن عبد المطلب به همراهش بود به مکان مشخص شده 
رفت و شروع به حقاری نمود. 


(1) هنگام حفر چاه, عبد المطلب به سنگ‌هایی برخورد کرد که چاه را با آن 
پر کرده بودند و به اين ترتیب قریشی‌ها فهمیدند که عبد المطلب به محل 
چاه آگاهی یافته است. برای همین نزد وی آمدند و گفتند: ای عبد ااعاات 
این چاه پدرمان, اسماعیل است و ما هم در آن حقی داریم و باید که ما را 
هم با خویش شریک گردانی. او گفت: من از پیش خود اقدام به این کار 
نکرده‌ام, بلکه بدان مامور شده‌آم و از شما به این کار اختصاص 
قریشیان گفتند: و 
رای ات المظالت مت ال کسسن اشه ی را رشان کید ۶ 
بین من و شما قضاوت کند گفتند: کاهنه بنی سعد هذیم. 
گفت: قبول است و در آن زمان هذیم در اطراف شام زندگی می‌کردند. 
(2) عبد المطلب و تعدادی از فرزندان پدرش, بنی عبد مناف به راه 
افتادند و از هر قبیله قریش هم یک نفر حرکت کرد. آنها از مکه خارج 
شدند تا به بعضی از صحراهای سوزان مابین شام و حجاز رسیدند و ابی 
که عبد المطلب و همراهانش با خود داشتند تمام شند و آنها بفین بیدا 
کردند که از بی‌آبی به هلاکت خواهند رسید. از هر قبیله قریش هم که 
تقاضای آت می‌ کردند, چیزی به آنها نمی‌دادند و می‌گفتند: قاهضه انیت 
گرفتار شده‌ایم و می‌ترسیم که مثل شما به تشنگی و هلاکت بیفتیم. 
(3) عبد المطلب پس از آن که دید قبایل قریش به آنها کمک نمی‌کنند و 
ممکن است که خود و همراهانش از تشنگی بمیرند, به آنها گفت, من 
پیشنهاد می‌کنم که هر یک از ما قبری برای خویش حفر کند تا اگر یکی مرد 
دیگران او را دفن کنند و تنها جنازه آخرین نفر در این صحرای سوزان بدون 
دفن تصاید و اه هن ردان است که همه جنازه‌ها در این صحرا رها شود 
نها حرفش را تصدیق کردند و هر کدام قبری برای خود حفر نمودند و 
انتظار مرگ ناشی از تشنگی را می‌کشیدند. 
(4) در این حال عبد المطلب به همراهانش گفت: به خود روحیه بدهید و 
خر کت کنیدر ای که اون ماه اب ستا ند ید. الحظلت خهدتشن 
پیش افتاد و بر مرکبش سوار شد و همین که مرکبش حرکت کرد از زير 
باهانت ات ور اسم‌ وش یر لته مسایاسن بکس ؟نه 
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وه از ان ان تونتند ند و مشک‌هایشان را پر کردند سپس دیگر قبیله‌های 
قرنتش بر صدا زوند یز کف بشتابید به سوی این آب که خداوند ما را با آن 
از تشنگی نجات داد. قریشیان آمدند و از آن آب خوردند و مشک‌هایشان را 
پر کردند. سپس گفتند: اک یبن الصا لی! هرآینه که خداوند در میان ما و تو 
قضاوت کرد ما هرگز در مورد زمزم با تو درگیر نمی‌شویم, همان ِِ 
که این اب را در این صحرای سوزان به تو عنایت کرد. زمزم را هم به تو 


عنایت کرده ات و پس از آن همگی برگشتند 1 

حوضی را که عبد الخصاات برای سیراب ب کردن دیگران #ِ تو و له 
می‌کردند و لبه چاه را می‌شکستند. 

پس دوباره در خواب دید که هاتفی به وی می‌گوید: برخیز و بگو: خدایا من 
اين آب را برای شستشو حلال نمی‌دانم و تنها آن را برای آشامیدن حلال 
می‌دانم. عبد المطلب از خواب بیدار شد و همین جمله را گفت. پس از آن 
هر کسی که آب حوض زمزم را کثیف می‌کرد, به سرعت به دردی مبتلا 
غشتت دا این ای را رک کرو 

(2) شام که ید ااخطلت ام هم وا هر هی کر ی تست ها ۵ 
سلاح‌ها و پارچه‌هایی زربافت دست بافت ! قریشی‌ها که این اشیای نفیس 
و گران‌قیمت را دیدند, به وی گفتند: ای ابو حارت, چیزی از این گنجی که 
خدا| به تو عنایت کرده است به ما هم بده؛ زیرا این چاه چاه پدرمان 
اسماعیل بوده است. عبد المطلب گفت: هرمن فقوت یرف رن ار ان 
که امورش مرب شد. در کعبه را طلا کاری کرد و او کسی بود که بعد از 
جرهم کعبه را به زیور آلات مرن نود «2»* 

(3) مسعودی می‌گوید: غیق المطلت ین هام چاه زمزم را حفر کرد, در 
حالی که این چاه قبلا پر شده بود و این کار در زمان فرمانروایی کسری 
(خسرو) قباد بوده است. در ام ی وه ایرد اه 
با جواهر و مروارید مزین شده بود و هم چنین به هفت شمشیر قلعی و 
هفت زره بزرگ دست یافت. او با استفاده ور دری برای کعبه 
ساخت و با طلاهای یکی از دو آهوی طلا, , در کعبه را طلا کاری کرد و 
دیگری را در داخل کعبه نهاد و در کعبه را به زیور آلات مزیّن کرد. «3» 


( رن ان آشهاو دص ود مان اس افو اسسا 
را از وی در شرح نهج البلاغه, ج 35, ص 228 نقل کرده و یعقوبی به طور 
مختصر ان را نقل نموده است, ج 1. ص 248. 

(2)کارنخسصفویی رح لر هن 2246 247 و کشت دز فروع کافی زج رن 
طایخ وا ی ناتسهل مس و 

2 
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)1( 


دوم زنددر فانتف ٩۱۱‏ ۱ 
گی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آ 
للّه علیه و آله تا قبل | 
تا قبل از بعفت 


اشاره 


2) 


ایمان عبد المطلب 


مسعودی قون دون مردم در ایمان عبد المطلب اختلاف نموده‌اند. بعضی 
می‌گویند که عبد المطلب و دیگر آباء و اجداد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
له مضرک: بودها تن محر انهایف که ایمانشان صحیح بوده است. برخی بر 
این عقیده‌اند که عبد المطلب مومن و موخد بوده و هیچ گاه به خداوند عزُ و 
جل شرک نورزیده است. هم چنین هیچ کدام از آباء و اجداد نبی اکرم صلی 
الله علیه و آله مشرک نبوده‌اند و از اصلاب طاهره به نسل‌های بعدی 
فاعل سوم انس مشود ام حصرت صلی اه یه و ال یداه ات که 
از نکاح شرعی متولد شده است نه از راه غیر مشروع. 

است و کتاب حاضر برای استدلال آوردن نیست؛ اما دلایل هر فرقه را ذکر 
می کنیم. 

عبد المطالت به فرزندانش وصیت می‌ کرد که صله آرحام و اطعام 
مستمندان را انجام دهند و آنها را به انجام کارهایی که برای روز معاد مفید 
باشد, ی و نو ای و نگهداری از کی آکره خضلی 
اللق‌خلنه ن اله خیلی مار کرد 1« 

(3) صدوق در کتاب خصال, با سند از امام صادق علیه السْلام نقل می‌کند 
که شست ارم صلی ماه اه به علی علیه السلام فرمود: عبد المطلب 
پنج سبت را در جاهلیت اجرا| کرد که خداوند همان را در اسلام مقرر 
فرمود: او زن پدر را بر فرزندانش حرام کرد و خداوند هم فرمود: «و لا 
تلکخُوا ما تکح آباوْکمٌ من الساء» «2» با زن‌هایی که در نکاج پدرانتان 
بوده‌آند, نکاح نکنید. و او گنجی را یافت «3» و خمس آن را صدقه داد و 
وید وج هم فرشود «و اعْلَمُوا نما عَنمَتم من شیء قَأنّ لله 
حْمُسَةٌ» «4»؛ بدانید که آنچه غنیمت به دست می‌آورید. یک پنجم از آن 
خدا است. 


(1). مروج الذهب, ج 2 ص 103 و 108. 

(2). نساء (4), 22. 

(3). ممکن است منظور همان اشیایی باشد که جرهم از هدایای کعبه به 
هنگام پر کردن چاه زمزم در آن ريختند. 

(4). انفال (8), 41. 
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هنگامی که چاه زمزم را حفر کرد, آن را سقاية الحاح (آشاهیدنی حاجیان) 
نامید 9 هم میت »] جَعَلنم سقابة الحاخ و عمارة المسجد الْحرام 


‌ 


کفرن ام و الوم الاخر» «1» آیا آشامیدنی حاجیان و کلیدداری 
مسجد 1 2 عفل. کتیتی داشنته‌اید که.به خداوند روز قیامت 
ایمان آورده است؟ 

(1) عبد المطلب دیه قتل یک مرد را یکصد شتر قرار داد که خداوند همان 
را در اسلام جاری کرد. تعداد شوطهای طواف در میان قریش نامشخص 
بود که عبد المطلب ان را هفت شوط قرار داد و خداوند همین هفت دور 
طواف را در اسلام جاری کرد. ای علی! عبد المطلب هیچ‌گاه قمار بازی 
نکرد و بت‌پرستی ننمود و از گوشت قربانیانی که به نام بت‌ها ذیح 
می‌شدند, استفاده نکرد و گت : من بر دین پدرم. حضرت ابراهیم علیه 
السْلام هستم. <2» 

(2) مرحوم کلینی در کتاب کافی به سه طریق از مقرن و زرارة و مفصّل 
بن عمر, از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که ان حضرت فرمود: 
عبد المطلب در روز قیامت به صورت یک امت واحده مبعوث می‌شود در 
حالی که سیمای انبیاء و هیبت پادشاهان را دارد. «<3» 

عباسی نقل می‌کند که وي گفت: بعضی از فرزندان سلیمان بن علي 
عباسی نوشته‌ای را با خط عبد المطلب نزد من اوردند که شبیه خط 
اطفال بود و در آن نوشته بود: باسمک اللهم, یادداشت طلبکاری عبد 
المطلب بن هاشم از اهالی مکه از فلان بن فلان حمیری از اهالی زول 
«4» صنعاء. بر اوست که هزار درهم نقره خالص که با آاهن وزن شده 
باشد, بپردازد و هرگاه که این طلبکاری را از او خواست. اجابت کند. شهد 
اللّه و الملکان «5». و همین دلالت بر این می‌کند که ابو طالب به خدا و 
ملائکه ایمان داشته است. 

)4( یعقوبی می‌نویسد: او خدای عز و جل را بکاتة میدانست و عبادت 
بت‌ها را ترک می‌کرد و سنت‌هایی را پایه‌گذاری کرد 7 
اللة لیف الم انماد را اخزامت کر دابیات الهی دز مود آنها 


(1). توبه (9), 19. 
زا خصالدضی 312 

(3). اصول کافی, ج 1, ص 446 و 447. 

اس کانی مت در کوخ عیو تین هار ره 
شده است. «معجم البلدان». 

کرده است و بر نسبت دادن کتاب اختصاص به شیخ مفید تاکیدی نداریم. 
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نازل شد و آنها عبارت بود از: وفای به نذر, تعیین صد شتر برای دیه, 


حرمت ازدواج با محرم, وارد نشدن به خانه از راه پشت بام, قطع دست 
سارق, نهی از قتل دختران. مباهله. تحریم خمر, تحریم زنا و اجرای حذ بر 
حع از اموال پاک و مشروع, تعظیم ماه‌های حرام و نفی ریا کاری و نفاق. 

برای همین بود که قریشی‌ها می‌گفتند عبد المطلب ابراهیم علیه السلام 
دوم است. «<1» 

(1) شهرستانی در ملل و نحل می‌گوید: او فرزندانش را به ترک ظلم و 
فساد امر می‌کرد و انها را به کسب مکارم اخلاق ترغیب می‌نمود و از امور 
پیست برحذرشان می‌داشت و در وصیت‌هایش مین کفیت؟ هیچ ظالمی از دنیا 
خارج نمی‌شود مگر آن که از وی انتقام گرفته می‌شود و به عقوبتی گرفتار 
می‌گردد. در این میان مرد ظالمی فوت کرده بود و قبل از مرگ به عقوبتی 
گرفتار نشده بود و از عبد المطلب در این مورد سوال شد. وی لحظه‌ای 
فکر کرد و گفت: اک جهان دیگری است که در آن 
نیکوکار به جزای نیکی‌هایش می‌رسد و گناهکار به سزای گناهانش 
می‌رسد. <«2» 


2) 


فرزندان عبد المطلب و آن که قربانی شد 


(3) شیخ صدوق در خصال با سند از امام صادق از پدرش علیه السلام از 
جاش تن یذ الله انصاری نقل کرده است که از رسول الله نضلی الله:عاید 
و آله در مورد فرزندان عبد المطلب سوال شد. آن حضرت فرمود: 

آنها با عباس ده نفر بودند؛ یعنی یازده پسر داشت. 

سپس شیخ صدوق می‌گوید: بزرگ‌تر آنها حارث بوده ۱ 
کنیه عبد المطلب. ابو حارت بود و فرزندان دیگر عبارت بودند از: عبد 
العزی که همان ابو لهب است. ابو طالب که اسم دیگرش عید مناف بوده 
است. ضرار, زبیر, غیداق, مقوّم, حجل, حمزه. عباس و عبد الله. «3» 

(4) و با سند از امام باقر علیه السّلام نقل کرده است که فرمود: 
ی ۳ 
باشد, او را قربانی کند. اتبسن از.ان که عید الله ولد 


اک 

(2). شهرستانی, ی 
برای تفصیل بیشتر نگاه کنید به الصحیح, ج 1, ص 149- 154. 

(3). خصال, ج 2 ص 452- 453. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص :208 "۳ 

و بزرگ شد, نتوانست او را قربانی کند؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه و 
آله دز لت آه بود: بنابراین بین او و ده شتر قرعه زد؛ اما قرعه به نام عبد 
الله افتاد. سپس ده شتر دیگر بت از شنت ها اضافه کرد و قرعه زد که 
بازهم فرگة. به نام غید. الله افان ع .هم جنین دما دمبمه شترها اضافه 
می‌کرد و قرعه می‌زد تا این که تعداد شترها به صد نفر رسید و قرعه به 
نام شترها افتاد. عبد المطلب گفت: با خدایم به انصاف رفتار نکردم و 
برای همین سه بار قرعه را تکرار کرد که در هر بار قرعه به نام شترها 
افتاد و انگاه گفت: الان دانستم که خدایم به این عمل من راضی است و 
شترها را قربانی کرد. «1» 

(1) و عیون الاخبار با سند از علی بن الحسن بن فضال نقل می‌کند که 
گفت: را هر اس هی وم 
آله که گفته بود: مر آن حضرت فرمود 
که «آنها اسماعیل بن ابراهیم خلیل علیها السّلام و عبد الله بن عبد 
المطلب بوده‌اند» را فرمو ود «عبد المطلب حلقه در کعبه را گرفته 
و نذر کرده بود که اگر خداوند به او ده پسر عنایت. فرماید, یکی از انها را 
ذیح کند. پس از آن که تعداد فرزندانش به ده عدد رسید, گفت: خدا به 


وعده‌اش وفا کرده است و من هم به وعده خویش عمل خواهم کرد. سپس 
فرزندانش را داخل کعبه برد و , بین آنها قرعه زد. 

قرعه به نام عبد الله, ای الا امه واه 
محبوب‌ترین فرزندانش بود. برای بار دوم قرعه زد که بازهم نام عبد الله 
خارج شد و برای سومین بار قرعه زد که بازهم نام عبد الله خارج شد! 
(2) عبد المطلب او را پیش خود خواند و تصمیم به ذیح او گرفت! 
قریشی‌ها جمع شدند و او را از این کار بازداشتند. زنان عبد المطلب هم 
گربه. و زاری به راه انداخته بودندو دخترزش عانکه:فی گفت: از. آنچه: که.بین 
تو و خدایت است عذر خواهی کن و عبد الله را ذبح نکن. عبد المطلب 
گفت: چگونه عذر خواهی کنم. دخترم؟ عاتکه گفت: با گله‌هایی که در 
صحراهای حرم داری و بین خون عبد الله و شتران قرعه بینداز و ان قدر 
تعداد شتران را بالا ببر تا خدایت راضی شود. 

(3) عبد المطلب شخصی را به دنبال شترهایش فرستاد و آنها را حاضر 
کرد.و آنگاه دم شتر از میانشان:خدا کزد و.بین آنها و عبد الله قر عه‌کشی 
کرد که به نام عبد الله افتاد. سپس تعداد شتران را ده تا ده زیاد کرد تا به 
صد عدد رسید و میان انها دوباره قرعه زد که قرعه به نام شتران درامد. 


(1). الخصال. ص 156 و کتاب من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 89. از حماد 

بن عیسی از حریز از کسی که او را خبر داده است. این روایت مرسل 

است و محقق غفاری بر این حدیث و غیر آن ایراد گرفته است. 
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(1) در این هنگام قریشیان چنان ی و رت اطراف به لرزه 

هر هد ام مان سم 

آنگاه که سومین قرعه هم به نام شتران زبیر و ابو طالب و 

برادرانشان. عبد الله را از زیر دست‌های عبد المطلب بیرون کشیدند و 

چون گونه‌اش تاش زیر کذاسته بود‌مطدازی ان پوس آن کندن دم بو 

آنها او را روی دست‌های خود بلند کردند و او را غرقه بوسه ساختند و 

شروع به زدودن گرد و خاک‌ها از بدنش کردند. 

یف و ی 
کنند و گوشت آن را توزیع نمایند. ۱ 

(2) عبد المطلب پنج سنت را بنیان نهاد که خداوند انها را در اسلام جاری 

ساخت. او زن پدر را بر فرزندان پدر حرام کرد و دیه یک مرد را صد شتر 

قرار داد و تعداد شوطهای طواف را هفت قرار داد و گنجی را پیدا کرد 

«» و یک پنجم آن را صدقه داد و چاه زمزم را به هنگام حفر, آشامیدنی 

حاجیان نامید. 


آری اگر عبد المطلب از حجت‌های خدا نبود و تصمیم وی به دبح عبد الله, 
شبیه تصمیم ابراهیم به ذیح فرزندش اسماعیل نبود, هرگز نبی اکرم صلّی 
الله علیه و اله به این افقان منود که گرد و دنم اوه نمی کفت؛ 
انا ابن در و همان علّتی که باعث شد خداوند ذیح شدن را از 
اسماعیل دور کند, باعث شد که ذبح شدن و 
بود که نبی اکرم و ائمه معصوم صلی الله علیه و آله در صلیشان بودند و 
به برکت : ارم ان ضلی الا له الم مسا خداوت وه ین وا 
از آنها دور کرد. «3» 

(3) یعقوبی می‌گوید: اسم عبد الله در ابتدا عبد الدار یا عبد قصی بود و 
هام که فان در امش فا شون ند العطلت کشت اند اد 
است «4>* و این حادثه بیست سال پس از حفر زمزم بود «5» و در این 
هکام نی الم سوت وال و 


(1). حزورة بر وزن رحرجة, تپه معروفی است در مکه که به عنوان بازار 
انتخاب می‌شود, چنان که در صحاح امده است و این خبر را ابن اسحاق در 
سیره نقل می‌کند و می‌گوید: چنان که گمان کرده‌اند, این خبر را به عبد 
المطلب نسبت داده‌اند و گفته‌اند که او شترها را در پای بت‌ها قربانی کرد 
و این مردود است. چنان که روایات معتبری را از اتخه‌ضلی ال له ال 
و سلم در اين باره نقل کردیم. 7 

سای کم این کی چنان راهان ای اه 
جرهم ان را دفن کرده بود. 

(3). عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, ص 212. 

(4). تاریخ یعقوبی, ج 2: ص 9. 

(5). همان. این امر با تاریخی که برای سن ازدواج عبد ال ذکر کرده 
است, معلوم می‌ شود. 
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(1) شاید در اینجا گفته شود که عبد المطلبی که مورخان درباره‌اش 
نوشته‌اند: دست سارق را قطع می‌کرد و از طواف عریان جلوگیری 
می‌نمود و از ز کارهای پست جلوگیری و و از بت‌پرستی خودداری 
می‌نمود و . سر در را سای اه اسر عالی که ای 
اسم بتی است و یا دیگری را عبد العزی نامیده است در حالی که آن هم 
بتی است. سوال بعدی این است که او چگونه حق داشته است که چنین 
تصمیمی درباره دیگری: اکر چه فرزندش باشد. بکیزد؟ .و آیا هیچ کسی 
می‌تواند صخت چنین نذری را که جان انسان بی‌گناهی در قباناستم: ابید 
کند ؟۱ 

(2) این سوال را سید جعفر مرتضی در الصحیح من السیره «1» طرح 


کرده است و سپس از سید محمد مهدی روحانی قمی نقل کرده است که: 
ما ملاحظه می‌کنيم که ایمان عبد المطلب سیر تکاملی داشته است. او در 
ابتدا فرزندش را عبد مناف و عبد العزژی نامیده است. اما به تدریح ایمانش 
احترام می‌گذارد و مفرخان درباره او چیزهایی می‌گویند که بعضی از آن را 
ذکر کردیم. با ی و اب ی ی مس نی 
نشانه‌هایی از او که دلالت بر نبوتش داشت و از آنجا که بسیاری از 
نشانه‌ها و کرامت‌ها را با چشمان خودش دیده بود, به حذ اعلایی از ایمان 
(3) بنابراین اشعالی ندارد که او در ابتدای امر چنین نذری بکند و خداوند 
هم به پیامبرش حضرت ابراهیم دستور داد که فرزندش اسماعیل را ذیح 
کند و همسر عمران نذر کرد که فرزندش را برای خدمت در بیت المقدس 
وقف کند, چنان: که انن.شهر آشوب به انن مطلب. آشاره کرده و گفته 
است: عبد المطلب تصور می‌کرد که ذیج فرزندش بهترین راه نزدیک شدن 
بهخداست, .ون اشماعیل: .هم در معرض دیم:قزار کرفته بود,ي آنگام خیر 
را ذکر می‌کند. <2» 

(4) 


ازدواج مبارک 


یعقوبی می‌نویسد: : بیست سال پس از حفر زمزم و یک سال پس از فدیه 
دادن برای عبد الله, اين ازدواج مبارک رخ داد و در آن هنگام آمنه دختر 
وهب چهارده‌ساله بود. «3» 


)ند عفر مرتضی: الشحیه من سرخ التی الاعظم‌صلی للم غلیم و 
اله, جح 1 ص <65- 70. 

(2). مناقب آل ابی طالب؛ ج 1, ص 20 بدون اسناد. 

اه قعویی: ‏ مرصض 9 
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(1) ان اسحان می‌تویست: عید المطالب قزر کدی عنم اللهرآبا خوو برد ۶ 
به خانه وهب بن عبد مناف بن زهره که در آن ایام از بزرگان بنی زهره به 
شمار می‌رفت. رسید و دخترش امنه را برای پسرش عبد الله تزویج کرد و 
امنه از بهترین زنان قریش از جهت شرافت و جایگاه خانوادگی بود و بدین 
ترتیب عبد المطلب او را به تزویج عبد الله درآورد و مراسم زفاف در خانه 
اس ات و اه سول اس ای ایا و ام ناه 
شد. <1» 

(2) طبرسی در احتجاج از امام کاظم یه نقل از حضرت علی علیها الشلام 
روایت می‌کند که فرمود: آمنه دختر وهب در عالم رویا مشاهده کرد که به 
وی گفته شد: جنینی, که به همراه داری از بزرگان است و پس از تولد 
ای وا ما هی ای ام ار ی 2 
السّلام فرمود: خداوند اسمی از اسماء خودش را مشتق نمود. خداوند 
محمود است ۵ این فحمة ضلی الله. غلیه .و اله آنتت: «» به همین 
یماسا ی سل ی ۲ 
وی گفت: تم رین سس که کون در فان پیامیر: کته همان فملن: ابوظطااف 
است: 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1, ص <165. ظیری هم آن دا رها یت کرده است.؛ 
ج 2 ص 243. و علامه مجلسی در بحار الانوار در باب ابتدای خلقتش 
خبری را ذکر می‌کند که متضمن تفصیل طویلی در مورد خطبه امنه و 
زفاف او می‌باشد که در چاپ‌های جدید بحار حدود هفتاد و هشت صفحه از 
جلد پانزدهم بحار را دربرمی‌گیرد. 

او در ابتدا صف هراد" «شیخ آبو الحسن البکری. استاد شهید ثانی در کتابش 


به نام الانوار می‌نویسد: اسلاف و شیوج راوی ما این حدیث را از آبو عمرو 
الانصاری نقل کرده‌اند که گفت: از کعب الاحبار و وهب بن منبه و ابن 
عباس سوّال کردم که همگی گفتند: هنگامی که خداوند اراده کرد که محمد 
صلّی اللّه علیه و آله را خلق کند. به ملائکه‌اش گفت ...». و علامه مجلسی 
در آخر خبر می‌گوید: «می‌گويم: همانا اين خبر 3 با وجود غرابت و 
ارسالش آورده‌ام, چون به مقلف آن اعتماد دارم و مشتمل بر بسیاری از 
آیات و معجزاتی است که سایر اخبار آن.را نفی ی ند و بلکة: بآیید 
می‌کند». با حفظ این مطلب باید گفت که شهید ثانی در سال 966 ه ق به 
شهادت رسیده است و تحقیق کننده بحار الانوار, مرحوم ایة الله ربانی 
شیرازی از ریاض العلماء از بعضی از مورخان نقل کرده است که شهید 
ثانی نسخه عتیقه‌ای از کتاب الانوار الکبری را دیده است که تاریخ نوشتن 
آن؛ سال 696 ه ق. بوده است و السمهودی در کتاب تارنخ مدینه که آن را 
در سال 888 ه ق. تالیف کرده است؛ شرح حال البکری,. صاحب الانوار 
الکبری را ذکر کرده و گفته است : سیره البکری کذب و باطل است ! 
بنابراین چگونه ممکن است که وی از مشایخ شهید ثانی باشد؟! 
اما ابو الحسن البکری که از مشایخ شهید ثانی بوده است در سال 952 ه 
ق در قاهره فوت کرده است. چنان که این مطلب در شذرات الذهب امده 
اشتباه گرفته است و به او حسن ظن پیدا کرده و اخبار باطل و کذبش را 
در بحار وارده کرده که البته با حسن نیت بوده است. 
(2). الاحتجاج, ج 1 ص 321. 
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و اسمش را از اسم خود اشتقاق نمود تا بزرگش بدارد که خداوند صاحب 
عرش محمود است و اين محمد. 
سیس گفته است: دیکران می‌گویند این بیت از حسان بن ثابت است که 
آغاز قصیده‌اش این چنین است: 
الم تر ان الله ارسل عبده‌ببرهانه و الله اعلی و آمجد «1» آيا ندیدی که 
خداوند بنده‌اش را با دلایل و براهین به رسالت برگزید و خداوند برتر و 
بلندمرتبه‌تر است. 5 
(1 ابن اسحاق می‌نویسد. مردم می‌گویند: منه دختر وهب صحبت 
موکرده ات که ای کذ ام سس کرم‌حلی لب و لد سا 
شد, مشاهده نمود که نوری از وی درخشید که به وسیله آن کاخ‌های بصری 
در سرزمین شام مشاهده گردیدند و به وی گفته شد: تو به سرور این امّت 
حامله گردیده‌ای و هنگامی که پا به عرصه هستی گذاشت, بگو: او را از 
شر هر حسودی در پناه خدا قرار می‌دهم و او را محمد صلی الله علیه و 
آله نام‌گذاری کن. <2» 


(2) سپس با سندی از عبد الله بن جعفر بن ابی طالب روایت می‌کند که 


(1). سید زینی رحلان روایت, کرده است که مادرش وقایعی که بر وی 
گذشته بود را برای عبد المظلت تعریف کرد و عبد المطلت او را محمد 
صلی الله علية و ال نامید و لکن مادرش او را امد نامند نس بنج بیت 
از اشعار ابو طالب رضی الله عنه را نقل کرده است که در آن نبی اکرم را 
اد نامیده است (انسان العیون فی سيرة الاضین القامون معروف به 
سیره حلبیه. ص 92- 100). 

(2). سیره ابن هشام, ج 1, ص 166 و طبری در تاریخ طبری, ج 2 ص 
6 و ابن شهر اشوب در مناقب, جح 1. ص 29 از وی نقل کرده است و 
قمی در تفسیرش, ص 349 و صدوق در اکمال الدین, ج 1. ص 196 از 
ابن اسحاق به نقل از ابان بن عنمان الاحمر بجلی کوفی به صورت مرفوع 
اين مطلب را نقل کرده و قطب راوندی در الخرائج و الجرائح. ج 1. ص 
9- 129 از امام صادق علیه السلام این مطلب را نقل کرده است. و در 
الروض الانف و ابن فورک در الفصول اورده است که: احيحة بن جلاح و 
حمران بن ربيعة و سفیان به یکی از علمای یهود برخورد کردند که آنها را 
اه نت ی اک صلیالله علیه وال ماس ساخیر کنو آنها پس از آن 
که اطلاع پیدا کردند رسول الله در نزدیکی همان زمان در سرزمین حجاز 
مبعوث خواهد شد. به طمع افتادند که این شخص یکی از فرزندان انها 
باشد. برای همین فرزندانشان را محمد نام‌گذاری کردند. در میان عرب 
کسی به غیر از این سه نفر شناخته نشده‌اند که فرزندانشان را محمد 
نامیده باشد, با حفظ این مطلب باید گفت که زینی رحلان در سيرة الحلبية, 
ج 1, ص 93 گفته است که تعداد کسانی که نام محمد را داشتند, به 
شانزده نفر می‌رسید و شعری را در این باره ذکر کرده که چنین است: 
که قبل از بهترین مردم, محمد نام‌گذاری شده بودند. دو برابر هشت نفر 
(16) بودند. 
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آمنه دختر وهب نقل کرده است که گفت: ناهیک یی فرم‌ ای 
اللّه علیه و آله حامله شدم نوری از من درخشید که کاخ‌های بصری در 
سرزمین شام را روشن کرد. سپس به خدا قسم که هیچ حملی را خفیف‌تر 
و راحت‌تر از اين ندیدم و هنگامی که او را به دنیا آوردم, دست‌هایش را بر 
زمین گذاشت و سرش را به سوی آسمان گرفت. 

(1) سپس با سندي از ثور بن یزید نقل کرده است که گروهی از اصحاب 
رسول الله صلی الله علیه و آله به آن حضرت گفتند: یا رسول الله. درباره 


خودت برای ما سخن بگو. حضرت فرمود: بلی, من بر طبق دعای پدرم و 
دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام و بشارت برادرم. حضرت عیسی علیه 
السلام هستم. 

هنگامی که مادرم به من حامله شد, مشاهده کرد که نوری از وی درخشید 
که کاخ‌های شام را برایش روشن کرد. ۰1« شاید که سخن ابن اسحاق در 
ابتدای این حدیت که می‌گوید: و بتحداث الناس», و مردم می‌گویند: اشاره 
به ضعف این خبر تتنتته. بلکه نم شتفرت. آن در میان مردم اشاری داردر 
ِ که طبری آن در اعلام الوری روایت کرده و قولش را چنین شروع 

ده 


(1). سیره ابن اسحاق, ح 1. ص 171- 35 و طبری با سند از ور بن یزید 
شامی از مکجول شامی از شداد بن آوس روایت می‌کند که گفت: ما نزد 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله نشسته بودیم! در این حال پیرمرد مسئی 
ای کامز کهت رک آها به‌عسات ی بیش امه ام در حالین که به 
عصایش تکیه زده بود. در مقابل رسول الله صلی اللّه علیه و آله ایستاد و 
گفت: ای پسر عبد المطلب! مطلع شده‌ام که تو گمان می‌کنی که رسول 
الله هستی!؟ و خدا تو را همانند ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیا 
برای هدایت مردم ارسال کرده است. تو ادعای بسیار بزرگی کرده‌ای. 
تمام انبیا و خلفا از دو خانه در میان بنی اسرائیل برخاسته‌اند و تو از 
اب 
به ادعای نبوّت و رسالت؟! و لکن هر سخنی حقیقتی دارد و از تو 
می‌خواهم که مراپه حقیقت سخن و شأن و مقام خویش آگاه کنی. 

نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله از سوّال اين پیر مرد خوشش آمد و به وی 
گفت: ای برادر بنی عامر! اين سوّالی که مطرح کرده‌ای, دارای حقیقتی 
است و باید پنشینی تا برایت توضیح دهم. پیز فرد هم نشنشت: آنکام. پنامتر. 
اکزم صلی الله علنه و آله‌بفروی کت ای براور نی عامقعت سم 
و شان و مقام من این است که من بر طبق دعای پدرم ابراهیم و بشارت 
برادرم. عیسی بن مریم هستم و من اولین فرزند مادرم بودم ... سپس 
مادرم در خواب دید که آنچه در شکمش می‌باشد, نور است و مادرم گفت 
نوری را که از من درخشید, پی‌گیری کردم و دیدم که آن نور مشارق و 
مغارب زمین را برايم روشن کرد. (تاریخ طبری, ج 2 ص 161) و کازرونی 
ان مطلت را هم در الصنن وا ااحضطیی عل کر ده 
اتشسته این اس الحدند هم مر ان رای فرح لاه تارتین 
نقل کرده است 

ظاهرا اپن خبر همان چیزی است که ابن اسحاق از ثور بن یزید نقل کرده 
است, الا اس که رخ مه خر ها فرآمونی کرو کته است ار قصی 


از اهل علم و گمان نمی‌کنم که جز از خالد بن معدان کلاعی باشد» و چنان 
که در تهذیب التهذیب امده. خالد در سال 108 وفات کرده است و شاید 
برای همین وی بخشی از خبر را به صورت نقل به معنا اورده است. 
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است: از ز جمله خبرهای مستفیض این است که هنگامی که مادر رسول اللّه 
فلی اللم هی له اه رانا امر و را احوه کر «1» 

(1) یعقوبی از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است: بین ازدواج عبد 
الما امتهی فلادت سول للم صلی الله له ود اله. که شام ماصله نید 


است. 


2) 


ولادت مبارک 


از مادرش روایت شده که گفته است: هنگامی که او را به دنیا آوردم, 
ار به طوری که مرا به وحشت انداخت و به 
درد و مشکلاتی که زن‌ها از آن رنج می‌برند, مبتلا نشدم و از طریق دیگر 
روایت شده که وی گفت: نوری از من درخشید که به وسیله آن کاخ‌های 
شام را دیدم و پس از آن پا به عرصه هستی گذاشت, یک مشت خاک را 
۱ ۱ 1 1۳0۳ > 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص د5د. 
(2). علی بن ابراهیم قمّی به طور مفصّل این خبر را در تفسیرش به 
صورت 1 چنین ذکر کرده است: از آمنه, مادر نبی اکرم نقل شده 
است که گفت: هنگامی که به رسول اللّه حامله شدم؛ هی احساس 
حاملگی نکردم و در عالم ریا نوری را مشاهده کردم و گویی سروش غیبی 
نزد من آمد و گفت: هرآینه تو به بهترین انسان‌ها حامله شده‌ای. 

پس از ت که وی را به دنیا آوردم, دست‌هاأ و زانوهایش را بر زمین 
گذاشت و سرش را به سوی آسمان گرفت و نوری از من درخشید 
مابین زمین و آسمان را روشن کرد و شیطان‌ها به وسیله شهاب‌ها و 
ستارگان سنگباران شدند و از پهنه ۳ نایدید گردیدند و قریشی‌ها 
شهاب‌ها را می‌دیدند که در آسمان یرف رنه و از این جنب و جوش 
زیاد به وحشت افتادند و گفتند: این نشانه بریایی قیامت است و برای 
همین, نزد ولید بن مغیره که پیر مردی باتجربه بود. جمع شدند و از او در 
این مورد سوال کردند: او گفت: به این ستارگانی کو در ظلمت‌های دریاها 
و خشکی‌ها, راهنمای مسافران هستند. نگاه کنید. اگر اين ستارگان زایل 
شده‌اند, موعد قیامت فرا رسیده است و اگر اینها در جای خویش ثابت 
هستند, این اتفاق به خاطر پدیده‌ای است که رخ داده است. 
و دز مکه هرد سدق زد کی می‌کرد که به وی یوسف می‌گفتند. هنگامی 
که وی حرکت‌های غیر عادی ستارگان و شهاب‌ها را مشاهده کرد, به محل 
اجتماع قریش آمد و گفت: ای فریشیان آیا در این شب مولودی در میان 
شما متولد شده است؟ گفتند: نه. او گفت: به تورات قسم که اشتباه 
می‌کنید. در این شب آخرین و برترین, پیامبر متولد شده است. او کسی 
است که در کتاب‌های ما درباره‌اش صحبت شده است که به هنگام 
تولدش, شیطان‌ها در آسمان سنگباران می‌شوند و نایدید می‌گردند. 
پس از ان هر کسی که به منزلش می‌رفت از خانواده اش در این باره 
سوال می‌کرد و جواب می‌شنید که عبد الله- بن عبد المطلب صاحب 


پسری شده است. 
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(1) مادرش در ایام تشریق در جمره وسطی که عبد الله در انجا استقرار 
داشت, به وی حامله شد و او را در شعب ابی طالب در منزل محمد بن 
یوسف <1» در گوشه سمت چپ آن به دنيا آورد 


بهودی گفت که او را نزد مولود ببرند و همراه عده‌ای به در خانه آمنه آمدند 
و به وی گفتند: فرزندت را بیاور تا اين بهودی او را ببیند. آمنه فرزندش را 
که در قنداقی پیچیده بود, به آنها عرضه کرد. بهودی در چشمانش خیره شد 
و شنانه اش را ناه کرده خالن سیاهیر وا بر ان فیدر که خن بار .مه من ان 
روئیده بود. در اين حال بهودی غش کرد و بر زمین افتاد. اطرافیانش بر 
وی خندیدند و بهودق به آنها گفت: اق. قریشیان! ابا می‌خندید؟ این پیامتر 
شمشیر است که , ساسا اه ما ها ار اس نز 
خارج شده است. مردم از آنجا متفرق شدند در حالی که درباره سخنان 
یبهودی صحبت می کردند. 

علی بن ابراهیم می‌گوید: هنگامی که شیطان‌ها به وسیله ستارگان 
سنگباران شدند, نزد ابلیس رفتند و گفتند: 

ما از ورود به اسمان منع شدیم و به وسیله شهاب‌ها سنگباران می‌ شویم. 
ابلیس گفت: تحقیق کنید که در دنیا حادثه‌ای رخ داده است. انها نزد ابلیس 
امدند و گفتند: ِِ را مشاهده نکردیم. ابلیس گفت: خودم ان را 
پیگیری خواهم کرد. بنابراین مابین مشرق و مغرب به جست و جو پرداخت 
اک وک او ی 
که حربه‌ای در دست دارد, جلوی در حرم ایستاده است. ابلیس خواست که 
وارد حرم شود؛ اما جبرئیل فریاد زد: دور شو ای ملعون و به جانب کوه 
حراء امد و به صورت سدی مرتفع درامد. 

آنگاه ابلیس گفت: ای جبرئیل می‌خواهم که سوالی را از تو بپرسم. جبرئیل 
گفت که ان سوال چیست؟ ابلیس گفت: این ازدحام چیست؟ چرا در دنیا 
جمع شده‌اید؟ جبرئیل گفت: این پیامبر این امت و اخرین و برترین 
انبیاست که متولد شده است. 

ابلیس گفت: آیا من می‌توانم در او تأثیر بگذارم؟ جبرئیل گفت: : نه. گفت: 
آیا تضیتی. در افتش دارم؟ جبزییل کفت: بله:. انلیس کفت::راضی. شتدم: 
(تفسیر قمیْ, ج 1 ص 373- 374). 

در اینجا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شیطان گفت: نا 
می‌توانم در او تأثیر بگذارم و جبرئثیل گفت: نه. و ان را با انچه که در مورد 
حفظ قلب آن حضرت صلی الله علیه و آله گفته شد, مقایسه کنیم تا بدانیم 
که جبرئیل به طور خاص بهره و نصیب شیطان را از قلب آن حضرت زایل 


کرده است! ۱ 
با توجه به اين که یوسف بهودی در مکه به آمنه می‌گوید: «نبوت تا ابد از 
بنی اسرائیل خارج شده است» نمی‌توان گفت که این خبر از اسرائیلیات 
ِ البته در خبر استبعادی وجود دارد و آن این است که ولید بن مغیره 
به گونه‌ای توصیف می‌کند که در هنگام ظهور اسلام, یعنی چهل سال 
0 به آن صفات موصوف بوده 
است و آیا قبل از چهل سالگی‌اش صفاتی شبیه بعد از هشتاد سالگی اش 
داشته است ؟! 
این منزل, برای نبی اکرم صلی الله علیه و اله بوده است که ان را به 
عقیل بن ابی طالب بخشیده است و فرزندانش ان را به محمد بن یوسف, 
برادر حجاج ثقفی فروختند و بعد از ان به خانه محمد بن یوسف مشهور 
شید و آه آن را به کاخی که آن را بیضاء (خانه سفید) می‌نامیدند. ضمیمه 
کرد و بعد اتسانفضای دولت بنی امیه, خیزران, مادر هادی و هارون الرشید 
بهخج آضد و فحل .میلاد نیا کرم صلن الله علیه:ی آلدنرا | ز کاخ جدا کرد و 
آن را به مسجد تبدیل کرد و در حال حاضر در آن مسجد نماز خوانده 
می‌شود و محل زیارت زاثران است. (بحار الانوار, جح 15, 250- 252) و 
سید امین در اعیان الشيعة می‌نویسد: 1 
این مسجد بر همان حالت سابق خویش باقی بود تا اين که وهابیان بر مکه 
مستولی شدند و آن را منهدم ساخته و 
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خخیزران»آن مان را خریده نف دی یدیل کرد کم مرخ در آن فان 
می‌خوانند. <1» 
(1) و مجلسی از کتاب حدائق الرپاض و التواریخ الشرعية شیخ مفید نقل 
ات هو ای او ها ار 
روز جمعه, هفدهم ربیع الاول سال عام الفیل بوده است. «<2» 
طبری می‌نویسد. آن حضرت در طلوع خورشید جمعه, در هفدهم ربیع 
الاول عام الفیل متولد شده است و در آن هنگام سی و چهار سال از زمان 
پادشاهی انوشیروان می‌گذشت. «<3» 
(2) سید بن طاووس در اقبال می‌نوبسد. بسیاری ,از علمایی که بدان‌ها 
مراجعه کردیم, قائل بودند که میلاد آن حضرت صلی اد علنه. و ال دز 
طلوع فجر هفدهم ربیع الاول سال عام الفیل بوده است. <4» 
(3) برای همین علامه مجلسی قدس سره و : بدانید که امامیه به 
استثنای عده بسیار کمی, اتفاق نظر دارند بر اين که ولادت آن حضرت 
ضلی الله علیه و آله در هفدهم ربیع الاول بوده: است. و نتشتر اهل اسنت بر 
این عقیده‌اند که ولادت أنّ حضرت در دوازدهم این ماه بوده است و 


مرحوم کلینی رحمه الله نیز همین قول را اختیار کرده است. «5» 


از زیارت آن جلوگیری کردند و آن را به طویله چهار پایان تبدیل نمودند. 
(اعیان الشيعة, ح 3, ص 7) و فعلا به صورت خانه‌ای در بسته در برابر 
مسعی است که تابلوی ۳ عنوان «مکنبه مکة الکرهة» بر آن استت: 

(1). اصول کافی, جح 1, ص 439 و تاریخ مسعودی, ج 2. ص 174. 

(2). بحار الانوار. ج 15 ص 251. 

(3). اعلام الوری؛ 0 1 ض 42 و در مورد اوصاف کسری (خسرو) نوشته 
است: او قاتل و درهم کوبنده مزدکیان و زندیق‌ها بوده است و او همان 
کسی است که به گمان عده‌ای مورد تمجید رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله بوده و درباره‌اش گفته است: «در زمان پادشاه عادل صالح متولد 
شده‌ام» و این اولین کتابی است که این خبر را به صورت مرسل نقل 
می‌کند و آن را از پندارهای عده‌ای از مردم می‌داند! و قبل از طبری در 
و ای ای ی ندیده‌ام و بلکه خبری را نقل کردیم 
که مخالف این قول است و آن این کنیل الا لت اللم وه و آ امد 
هنگام پیروزی عرب‌ها فرمودند: «اين اوّلین روزی است که عرب‌ها بر 
عجم‌ها (فارسیان) پیروز شدند و اين پیروزی به خاطر من بوده است». و 
در این جنگ بر کسری (خسرو) انوشپروان پیروز شدند و در این صورت 
چگونه ممکن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وی را به عادل و 
صالح توصیف کند؟! 

انز تفر اتتوت.می وید در هنگامه طلوع فجر روز جمعه, برابر با هفدهم 
ربیع الاول که بیست و پیج روز از هلاکت اصحاب فیل گذشته بود متولد 
شده است و اهل سنت می‌گویند: روز دوشنبه که هشت يا ده روز از حادثه 
اصحاب فیل گذشته بود, متولد شده است و آنگاه روایت طبری در مورد 
انوشیروان را نقل کرده است, ج 1, ص 172. 

(4). اقبال الاعمال, ج 3, ص 121. 

(5). بحار الانوار. ج 15 ص 248. شیخ اربلی هم به اختلاف در تاریخ 
ولادت اشاره کرده و نوشته است: به 3 و که بروز اختلاف ساده و 
قابل قبول است., زیرا عرب‌های جاهلی بی‌سواد بوده‌اند و با ثبت تاریخ 
ولادت 
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(1) 


جایگاه مولود در نگاه جدٌ و عمویش 


ابن اسحاق می‌گوید: هنگامی که مادرش آن حضرت را به دنیا آورد 
فرستاده‌ای را نزد جذش عبد المطلب فرستاد تا به او بگوید که فرزندت 
متولد شده است و برای دیدنش تشریف بیاور. 

عبد المطلب به ملاقاتش آمد و مولود را او ۷۳ قرار داد. آصته: دز 
مورد آنچه که در زمان حاملگی‌اش رخ داده بود و دستورهایی که به وی در 
مور نام گذاری اش داده شده بود. توضیح داد. سپس عبد المطلب او را در 
بغل گرفت و به داخل کعبه رفت و در آنجا , به خاطر این نعمت به شکر و 
سیاس گزاری از خدای متعال پرداخت. <1» 

(2) قمی در تفسیرش و مرحوم صدوق در اکمال الدین و شیخ طوسی در 
امالی و قطب راوندی در الخرائج و الجرائح از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کنند که گفت: قنداقه نبی اکرم را تزد عبد المطلب آوردتد خا او 
را ببیند و سخنان عجیب مادرش به وی رسیده بود. عبد المطلب او را 
ِ و در اتاقش گذاشت و سپس او را ؛ به ارکان کعبه پناه داد و در 


الحمد الله الذی اعطانی‌هذا الغلام الطیب الاردان 

قد ساد فی المهد علی الفلمان «<2» 

خدا را شکر که اين طفل پاک و آراسته را به ما عنایت کرد طفلی که در 
گهواره‌اش بر دیگران برتری دارد. 

(3) ابن شهر آشوب از الابانة تألیف ابن تا ول و و ی ره ای 
الا لو له دز حالی و اد که 


فرزندانشان آشنا نبودند و از طرفی شأن و مقام او را در آینده 
نمی‌دانسته‌اند و در صدد ضبط تاریخ ولادت آن حضرت نبوده‌اند. اما 
اختلافشان در تاریخ وفات آن حضرت عجیب است ! چنان که اختلافشان در 
اذان و اقامه عجیب است. البته در مورد اذان و اقامه ممکن است هر 
قوفی. اوعا کنند که از نبی:اکزم صلی الله علیه و آله این ختین روایت شده 


است, ولی روز وفات آن حضرت چیزی است که باید معلوم و مشخص 
باشد «کشف الغمة, ج 1, ص 15». 


سید جعفر مرتضی اين کلام اربلی را در الصحیح نقل کرده و آنگاه در 
حاشیه اش گفته است: عجیب تر از آن این است که آنها در بسیاری از 
اموری که سال‌ها هر روز آن را تکرار می‌کرده‌اند, اختلاف دارند و حتی در 
مورد وضو و نماز که روزانه پنج مرتبه ان را همراه نبی اکرم صلی الله 
علیه و اله به جای می‌اوردند روایات متناقض روایت می‌کنند تا جایی که 


بعضی از آنها می‌گویند: در نماز ظهر و عصر تنها از اين که می‌دیدند موهای 
تن اکتا یی ج صص و تلآ 


صعیعین . 1 

(1). سیره ابن اسحاق, جح 1. ص 168- 169 و طبری هم ان را با اضافاتی 
از وی نقل کرده است, ج 2 ص 1<7. ۲ 

(2). تفسیر قمی, ص 349, و اکمال الدین, ج 1, ص 196, و امالی شیخ 
طوسی, ص 171 و الخرائج و الجرائح. جح 1. ص 69- 71, حدیث 129, و 
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ختنه شده و نافش بریده شده بود. وقتی که این مطلب برای جذش عبد 
المطلب بیان گردید, وی اظهار داشت که این فرزند من دارای شان و 
مقامی خواهد بود. <1» 

(1) مرحوم کلینی با سندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
وقتی آمنه به درد زایمان مبتلا شد, فاطمه بنت اسد. همسر ابو طالب نزد 
وی امد و پیش او ماند تا ان که زایمان کرد و راحت شد. در این حال یکی 
از آنها به دیگری گفت: آيا آنچه را که من می‌بینم, تو هم می‌بینی؟ او گفت: 
چه می‌بینی؟ گفت: این نوری که بین مغرب و مشرق درخشیده است. پس 
از ان ابو طالب امد و فاطمه برایش از نوری که دیده بود, تعریف کرد. 

ابو طالب گفت: آگاه باش که به زودی فرزندی را به دنیا می‌آوری که 
وصی این مولود خواهد بود. «2» 


(2) 


فقانته عفد لاه 


یعقوبی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که عبد الله دو ماه پس 
از تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله وفات کرده است و سپس 
می‌گوید: بعضی گفته‌اند که او قبل از تولدش وفات کرده و این صحیح 
نیست. زیرا اجماع بر این است که وی بعد از تولدش وفات کرده است! 
دیگران گفته‌اند که وی یک سال بعد از میلاد وفات کرده است و محل 
وفاتش در شهر مدینه و در خانه‌ای معروف به خانه نابغه رخ داده است و 
در این حال در میان دایی‌هایش از بنی نجار به سر می‌برده است. <«3» 
(3) از افراد معروفی که گفته‌اند عبد الله قبل از ولادت حضرت محمد 
لین آلله. غلیه .> اد وفات کرده است؛ ابن اسحاق است. چنان که در 
سیره ابن هشام و طبری و طبرسی به نقل از وی آمده است که عبد الله 
پس از مدت کوتاهی وفات کرد در حالی که مادر رسول الله. ضلی: 
علیه و آله حامله بود. «4>» 

فرد دیگر واقدی ,می‌باشد و طبری به نقل از او از زهری روایت ت کرده 
است: عبد الخطات: عبد الله را برای آوردن مقداری خرما به مدینه 
مرستاده آو در همان حا قصت کرت سس ار آن. که مراخفت. عید آلآه. بد 
درازا کشید, عبد المطلب فرزندش حارث را به دنبال وی فرستاد که حارت 


شهر اشوب در مناقب, ج 1 ص 23 نقل کرده است. 

(4). سیره ابن اسحاق. ج 1 ص 167 و تاریخ طبری, ج 2 ص 165 و 
شده اين است که عبد الله بن عبد المطلب به همراه کاروانی از قریش از 
شام برمی گشت و در مدینه منزل کرد در حالی که عبد الله مریض بود. او 
در نزد اقوامش ماند و پس از مدتی وفات کرد و در خانه کوچکی که 
متعلق به نابغه بود به خاک سپرده شد و در این باره اصحاب ما اختلافی 
ندارند. «<1» تاریخ تحقیقی اسلام ج1 219 وفات عبد الله یی کر :۱۵ 2 
1) شاید یعقوبی با ادعای اجماع می‌خواهد که عدم اختلاف در وفات عبد 
الله پس از تولد فرزندش را اثبات کند, به خصوص که چنین خبری را از 
امام صادق علیه السلام در مقابل خویش می‌بیند و بر خود لازم می‌داند که 


از قول امام صادق علیه السلام دفاع کند, اگر چه با ادعای اجماع بر عدم 
خلاف در این مطلب باشد. 

(2) کلینی هم با یعقوبی در این امر موافق است بدون این که آن را به 
امام صادق علیه السّلام نسبت دهد و می‌گوید: پدرش عبد الله در مدینه در 
میان دایی‌هایی خویش فوت کرد در ال کهمحت ضلی معا اد 
دوماهه بود. 2 او روایت یعقوبی را , به خاطر مرسله بودنش ذکر نکرده 
ارام تیه ات 

(3) اما مسعودی عقیده ابن اسحاق و واقدی را پذیرفته و گفته است: 
پدرش در شام به سر می‌برد که مریض شد و به سوی مدینه آمد و در آنجا 
فوت کرد و در این هنگام مادر رسول الله به وی حامله بود. سپس 
مي‌گوید: بعضی گفته‌اند که عبد الله یک ماه بعد وت ین | کر لین 
الله‌علیدن الصسوفات کرد است وی کر کفته که آاوندی تال بعی ار 
ولادت فرزندش وفات کرده است. «3» 

)4( مرحوم مجلسی از کتاب المنتقی فی مولد المصطفی تألیف کازرونی 
که از عامه است. نقل می‌کند: عبد الله به همراه کاروانی تجارتی از 
قریش به سوی شام حرکت کرد, آنها پس از آن که از تجارت خویش فارغ 
شدند. مراجعت کردند و در مسیر خویش از مدینه گذشتند. در آن هنگام 
عبد الله مریض بود و به رفقایش گفت: من چند روزی نزد دایی‌هایم. بنی 
عدی بن نجار می‌مانم. کاروان به سوی مکه حرکت کرد و هنگامی که عبد 
البطلت: از انها در مفود عند. الله سوال کرد. گفتند: چون مریض بوده 
است, او را نزد دایی‌هایش در مدینه گذاشته‌ایم. 7 


به مدینه رسید, متوجه 


(1). تاریخ طبری. جح 2 ص 165 و 246 و در ص 165 می‌گوید: اما هشام 
کلنی: کفته. ازست: له ره ار ان که وسول ال 2 واهه ‏ 
درگذشت. قابل ذکر است که خانه‌ای که پدر نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله در آن به خاک سپرده شد تا سال 1390 ه برپا بود و سپس در هنگام 
تیه مشخ آلیا صلی الم غایه ه ال دی ند ور افیا ان سافي 
نماند. 

(3). مروج الذهب, ج 2 ص 274. 
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شد که عبد الله فوت کرده است. دایی‌هايش در مورد مریضی عبد الله و 
اقداماتی که انجام داده بودند, توضیح دادند. حارث به مکه بازگشت و آنها 
1[ 


و اندوهگین شدند و در آن زمان هنوز رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
متولد نشده بود و عبد الله به هنگام وفات بیست و پنج‌ساله بود., سیس 
می‌گوید: و روایت شده است که وی در هفت‌ماهگی رسول الصا الله 
علیه و آله فوت کرده است و گفته شده است که در هنگام وفاتش, رسول 
الله صلی الله علیه و اله بیست و هشت‌ماهه بوده است. 

( ی کاتروص از مافحی شل می کید که عیه الک که کوش 
پنج شتر و یک کنیز به نام بركة از خویش به ارث گذاشت و این کنپز همان 
ام ايمن است که وظیفه حضانت از رسول اللّه صلّی ال علیه و آله را بر 
عهده داشت. <1» طبرسی مت وان کفته شده است که رسول الله به 
هنگام فوت پدرش, هفت‌ماهه بوده است. ِ 

(2) ٍربلی می‌نویسد: وی دو سال و چهار ماه با پدرش زندگی کرد و سپس 
می نو بسد. * گفته شنده است که به هنگام فوت پدرش هفت‌ماهه بوده است. 
«3 »> 

اربلی این سخنش را از طبرسی حکایت می‌کند و سخن اولش همان سخن 
هشام کلبی است, چنان که طبرسی گفته است: و امّا هشام کلبی 
خر و عد مت ار ان که رسول اللم‌هلی اب که و ال جست و 
هشت‌ماهه شد «4», درگذشته است. اما آنچه ,که روایت ابن اسحاق در 
ری هفاک عیه له فل. ان ماد بش اب الله صای اس لته مارا اد 
ی کنو اس است که ماه هه سا اس ان ند اللد.فر فگام لاد 
رسول الله دست نیافتیم و بلکه جدش عبد المطلب را می‌بينيم که به دنبال 
یافتن دایه‌ای برای وی بوده است. 


)3( 


قز از شور کیناکم سای اه نیو لد 


مجلسی از کازرونی در المنتقی از بژه خزاعیه نقل می‌کند: اولین کسی که 
سول الله.ضی الله غلیف و ال را شیر دراه هه کین اه لمتر. یواوه 
است. ثویبه نوزادی به نام مسروح داشت و قبل از ان که 


(1) بان الانوان ع و1 125-124 ب تقل از التفی فی: ملد 
المصطفی تألیف محمد بن مسعود کازرونی و در ص 116 از کتاب العدد 
فل یه ات که سای الا همان اه ال را اد اور 
به ارث برد. 
( 2 ام لور جهن 52 
(3): کشف الفعه: ج: 1: ض:6 1 
(4). تاریخ طبری, ج 2 ص 165. 
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تشن ایس ات اه هه |ام به حلیمه سعدیه سپرده شود, چند روزی وی 
را شیر داده بود. رن مر ری ]سا و ی ها ای 
بن عبد الأسد مخزومی را شیر داده بود. 
حتافی که یه بر رصول الله صلی: اللة عایه هم ال می امه افیا اک ام 
می‌کرد و بعد از هجرت نیز برای او هدیه و صلة می‌فرستاد. این زن اسلام 
اورد و بعد از فتح خیبر فوت کرد. «1» 
(1) مرخوم کاتی در فووع کامی از امام‌ضادق علیه التلام روایت می کنه 
که آن حضرت فرمود: 
روزی حضرت علی علیه السْلام دختر خمرة را به رسول اه پيشنهاد کرد و 
رسول الله در جواب فرمود: آبا نمی‌دانی که او برادرزاده رضاعی‌آام 
ضف ناننند. سپس امام صادق علیه السّلام فر مود: 
ما ای ام و اه من هون از رن اس کیره 
بودند. «2» 
(2) یعقوبی می‌نویسد: اولین شیری را که رسول الله از غیر مادرش 
نوشید, شیر ثويبة کنیز ابو لهب بود و همین زن خمرة بن عبد المطلب و 
جعفر بن ابی طالب و ابو سلمة بن عبد الاسد مخزومی را شیر داده بود. 
«3» 
(3) طبری همان خبری را که کازرونی نقل کرده است با اسناد به برة دختر 
ابی تجزاة از طریق واقدی نقل کرده است. <4» 
(4) طبرسی در |علام الوری می‌نویسد: ثویبه کنیز ابو لهپ, چند روزی ب 
ری ار هسوسو له ی امه و ۱ 


شیر داد و اين زن پس از اسلام آوردن در سال هفتم هجری درگذشت و 
پسرش نیز قبل از وی فوت کرد. او قبل از ان خمرة بن عبد المطلب را 
شیر داده بود و برای همین دختر خمرة. برادرزاده رضاعی‌اش بوده است و 
خمرقة چهار سال از رسول اللد صلی الله علیه و ال بزرگ‌تر بود. «5» ابن 
شهر آشوب هم روایت طبری را نقل کرده است. «6» 


(1). بحار الانوار, جح 1, ص 384. از ز کازرونی, المنتقی فی مولد المصطفی. 
(2). بحار الانوار, ج 1, ص 340. از فروع کافی, ج 2, ص 41- 42. و 
مرحوم هوق آنترا در من لا بخضره: الخعیه: ج 3, ص 260 و طوسی آن 
را در تهذیب, ج 7, ص 292 نقل کرده‌اند و در مفتاح الکتب الاربعه, ج 14, 
ص 340- 343 نیز آمده است. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 9. 

(4). تاریخ طبری, ج 2 ص 1<8. 

(5). اعلام الوری, ج 1, ص 45 و گفته شده است که رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله به همق که ار تیه و شش سوال کرد که کت آنها 
فوت کرده‌اند, چنان که در استیعاب و الروض الانف و شرح المواهب به 
این مطلب اشاره شده است. 

(6). مناقب, ج 1. ص 173. 
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(1) اربلی هم در کشف الغمة می‌نویسد. : ثويبة با استفاده از شیر پسرش 
سر و عفد رورت آکرم صلی الله علیه و الشر شیر اد ید و این صل 
از آن بود که وی به حلیمه سپرده شود و ثویبه در حالی که مسلمان بود در 
سال هفتم هجری درگذشت و پسرش هم قبل از وی فوت کرده بود. اين 
زن قبل از دایگی برای نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله به خمرة. عموی 
شا اکره ی لاد اه و انش حاجم ر ع نا هام ماه 
ازدواج با دختر خمرة بن عبد المطلب فرمود: اراد انم رضاعی من 
است و خمره چهار سال از رسول اللّه مسن‌تر بود. «1» 

(2) 


ابن اسحاق با سندی از عبد الله بن جعفر بن ابی طالب از حلیمه, دختر 
العژی از بنی هوازن خارج شد در حالی که فرزند شیر خوارش عبد الله بن 
حارت در بغلش بود. به همراه انها عده‌ای از زنان بنی سعد بودند که 
همگی برای قبول دایگی به مکه آمده بودند و امید داشتند که از طرف پدر 
طفل شیرخوار انعامی را دریافت دارند, در ان سال همه سرزمین‌ها و به 
خصوص منطقه بنی سعد به خشک‌سالی سختی مبتلا شده بودند و در 
سینه‌های حلیمه آن قدر شیر نبود که حتی طفل خود را سیر کند و برای 
همین شب‌ها از صدای گریه طفل نمی‌توانستند بخوابند. شتر ماده پیری هم 


7۳| 
نظر بعضی از غلاة از شیعیان سنگین امده است و نمی‌خواسته‌اند قبول 
کنند که ثوبیه کنیز ابو لهب اولین کسی بوده است که به رسول الله صلی 
اللهعلیه و ال شیر دادم انست:و فراق این کف قوانته این فاضاه زمانی بین 
سای ام اه هی هر ی ی تا ی ایس 
پر کنند, به روایتی که کلینی قدس سره از علی بن حمزه بطائنی از ابی 
بصیر از امام 1 است, متمسک شده‌اند که آن 
حضرت فرموده است: هنگامی کول لاه خی اه اه ماه اه 
شد, تا چند روزی شیر نداشت و برای همین ابو طالب او را بر سینه‌های 
خود گذاشت و به اذن الهی در سینه‌هایش شیر جاری شد و چند روزی نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله از آن استفاده کرد تا آن که حلیمه سعدیه را پیدا 
کردند و طفل را به او سپردند. (اصول کافی, ج 1, ص 448). اما باید گفت 
که کشی در کتاب رجال خویش اخبار زیادی را در مورد دروغگو بودن علی 
بن ابی حمزه بطائنی نقل نموده و او را لعن کرده است که لعنت خدا بر او 
باد. و خداوند کلینی و آبن شهر اشوب و مجلسی را رحمت کند که این خبر 
دروغ را روایت کرده‌اند خداوند مرحوم ربانی شیرازی را بیامرزد ِِ ۳ 
تعلیقه اش بر حاشیه بحار گفته است: این حدبت مقداری عجیب و غریب 
است و در روایاتش افرادی هستند که مورد اعتماد نیستند. (بحار الانوار, جح 
5 ص 340) و قطب راوندی خبر مربوط به دایگی حلیمه سعدیه را در 
الخرائح و الجرائح, ج 1, ص 81, حدیث 134 نقل کرده و بحار الانوار آن را 
در ج 15 ص 331 آورده اننت. و ما آن را , به طور کامل در اینجا نقل 
کردیم. 
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که داشتند, به اندازه کافی شیر نمی‌داد و چون ضعیف بود, نمی‌توانستند بر 
ان سوار شوند. 

(1) در مکه همه زنان. طفلی را برای شیر دادن پیدا کردند مگر حلیمه که 
کسی را پیدا نکرده بود. از طرفی چون رسول الله صلی الله علیه و اله 
پتیم بود, زنان از پذیرفتن وی خودداری کرده بودند. در اين حال حلیمه به 
همسرش گفت: من دوست ندارم که بدون طفل برگردم. چون از زنان 
دیگر خجالت می‌کشم. همسرش گفت: اشکالی ندارد. برو و او را بیاور و 
ان شاء الله که باعت خیر و برکت می‌گردد. 

من برای آوردنش رفتم و پس از آن که او را به محل اسکانمان آوردم و 
سینه‌هایم را در دهانش گذاردم. آن سر وا ی ی من آه 
برادرش آن قدر شیر خورد تا سیر شد و همسرم نیز که برای دوشیدن ناقه 
رفته بود, پستان‌هایش را پر از شیر یافته بود و آن قدر شیر دوشیده بود که 
شمه ها توشيژيم و سیر نیمه سپس همسرم به من گفت: ای حلیمه, 
عجب طفل با برکتی را به خانه آورده‌ای. من هم گفتم: به خدا قسم که من 
ففتن وا ادا رنتهام. 

(2) سپس به منزلمان در منطقه بنی سعد رفتیم و دائما خیر و برکت 
فراوان الهی را مشاهده می‌ کردیم. گوسفندان من به هنگام غروب با 
شکم‌های سیر و سینه‌های پرشیر برمی‌گشتند. در حالی که گوسفندان 
همسایه‌هايم گرسنه و با سینه‌های خشک برمی‌گشتند. رسول الله-صان 
له علیه و آله با سرعتی بیش از اطفال دیگر رشد می‌کرد و هنوز دوساله 
نشده بود که جسمش قوی و محکم شده بود. پس از دو سالگی و اتمام 
شیر خوارگی‌اش او را به مادرش بر گرداندیم و در عین حال بسیار علاقه‌مند 
بودیم که او را به خاطر خیر و برکتش نزد خودمان نگه داریم و مادرش هم 
باان مر کواست ها عافت کرد واهتا ت فا فرشتاد 

(3) حلیمه می‌گوید: پس از چند ماهی که پیش ما ماند او را نزد مادرش 
بررگردانيديم. مادرش گفت: چرا او را برگردانده‌ای در حالی که بسیار 
علاقه‌مند به نگه‌داری از او بودی؟ 

گفتم: فرزندان خودم نیز بزرگ شده‌اند و من وظیفه خودم را انجام داده‌ام 
و می‌ترسم که آسیبی به وی برسد و برای همین او را همان گونه که 
دوست داری نزد شما بر گردانده‌ام. 

آمنه گفت: آیا ترسیدی که شیطان بر وی مسلط شود؟ گفتم: بله. گفت: 
رد کز شیطان هیچ گاه نمی‌تواند در وی نفود کند و سپس از حوادت و 
کرامات مربوط به دوران حاملگی و زایمانش برای من صحبت کرد. ۱ 
(4) ابن اسحاق می‌گوید: بعضی از اهل علم برایم نقل کرده‌اند که آنچه 
باعث شد حلیمه سعدیه 
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کل اکرصضای اللمه ها به مادرش برگرداند, اين بود که گروهی 
از نصارای حبشه او را دیده بودند و از حلیمه خواسته بودند که او را به آنها 
بدهد تا به سرزمینشان ببرند و حتّی نزدیک بود که این کار اتجام بگیرد. 
(۳ ابن اسحاق می‌گوید: مردم می‌گویند که وقتي حلیمه سعدیه نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله را به سوی خانواده‌اش در مکه می‌آورد. او را در میان 
مردم گم کرد و هر چه جست و جو کرد, نتوانست او را,پیدا کند. پس نزد 
عبد المطلب آمد و گفت: دیشب من به همراه محمد صلّی اللّه علیه و آله 
به سوی مکه آمدم, اما این که نها بلخدی‌های این شهر رسیدیم» او را 
گم کردم و به خدا که نمی‌دانم او الان کجاست؟ 
عبد المطلب کنار کعبه رفت و از خدا درخواست کرد که نوه‌اش رابه وی 
بازگرداند. . پس از مدتی دو نفر از قریشیان که یکی از آنها ورفة بن نوفل- 
پسر عموی خدیجه- بود, محمد را نزد عبد المطلب آوردند و گفتند؛ نوه‌ات 
را در بلندی‌های مکه پیدا کردیم. عبد المطلب او را بر دوش خویش نشاند 
و او را آبه -خور کفغیه: طوافت داد عبر انش جعا کرد.انگاه اه را نزة مادرتتن 
آمنه فرستاد. «1» 
)2 


شیر خر دی سا کرض خی الا اه و ال از سلیمم سعصت اما زر 
مسلمات تاریخی است و عمده‌ترین خبرهایی که به تفصیل این قصه را 
ویو ۱ 

۱ ۳ 1۶ 
اسحاق نقل کرده است و می‌گوید: جهم از موالی عبد الله بن جعفر بوده 
است. در حالی که ابن هشام در سیره اش فی کوند: جهم از موالی حارثت 
ین جاطب جمجی: بوده: انسک: ذر این شیر. ا* خلیهه امده که. کفته آزتنت: 


رای شام 1772۰171 با تدکی خرف هرق این ماب 
زا فن کاربکتتن از اب افتخای تنعل کروم: است: ج 2رض 160 و این اند 
الحدید در شرح نهج البلاغه. ج 3, 252- 253 این مطلب را از انها نقل 
کرده است و مرحوم مجلسی ,از کازرونی در المنتقی نقل کرده ِِ 
هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله با خدیجه ازدواج کرد, حلیمه 
نزد رسول الله آمد و از خشکی سرزمینشان گلایه کرد و رسول اللّه پس 
از صحبت با خدیجه, چهل گوسفند و شتر به وی هدیه کرد و بعد از ظهور 
اسلام هم نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمد که رسول الله او را با 
لفظ ماد صدا کرد و عبایش را بر زمین گسترد تا خلیمة بر آن. بنشیند 
(بحار الانوار, ج 15, ص 401). 
بازگشت ما از پیش مادرش می‌گذشت, وی به همراه برادرش, عبد الله بن 
حارت سعدی مشغول چراندن بژه‌هایی در پشت چادر ما بودند که ناگهان 
عبد الله با ترس و اضطراب آمد و گفت: تن 
تن داشتند, برادرم را گرفتند و سینه‌اش را شکافتند و .. 
لا 
رنگ از صورتش پریده است! به او گفتیم: چه شده است پسر؟! 

: دو مرد که لباس‌های سفید بر تن داشتند. نزد من آمدند و مرا 
خواباندند و شکمم را شکافتند ه از درون نوی را می‌عستتند تمی‌ذانم 
چه بود! «1» 
(1) خبر دوم روایتی است که طبری باز با سندی از ثور بن یزید شامی از 
ات که. اه اسعاق ان سا ارف من شید نفل. کردم استا اینکه 


واسطه‌های بعد از ثور را فراموش کرده و گفته است: «از بعضی از اهل 
علم و به عقیده بنده از خالد بن معدان کلاعی نقل شده است. > سپس در 
آن تصرف نموده و آن را همانند سندش مختصر کرده است و مقداری به 
خبر سابق نزدیک شده است.؛ زیرا که در آن ان نی گرم صلی. اه 
علیه و آله می‌گوید: من دوران شیرخوارگی‌ام را در میان بنی سعد 
گذراندم و در یکی از روزها که همراه برادرم مشغول چراندن بره‌ای در 
پشت چادرشان بودم دو نفر به من نزدیک شدند. انها که ظرف طلایی پر از 
یخْ و برف در دست داشتند, مرا گرفتند و شکمم را شکافتند و دل مرا 
خارج نمودند و آن را دو نیمه کردند. سپس خون لخته‌شده سیاهی را از آن 
جدا کردند و دور انداختند و آنگاه دل و شکم مرا با آن یخ و برف‌ها شستند 
تا پای شد و در جای خود قرار دادند. «<2» 

(2] آنقجه عالن امجت کهندر روایتت ت طبری که با اسناد از ثور بن یزید از 
مححول اش ان شاس اس رشن اکه ضلی الله یه و اله. قل 
شده؛ وی گفته است: من دوران شیر خوارگی‌ام را در میان بنی لیث بن 
بکر گذرانده‌ام و در روزی از روزها از خانواده‌ام جدا| شدم و همراه با 
بچه‌ها به بازی در آن دشت پرداختم. در این هنگام گروهی سه نفره که 
طشتی یز از نردن میت داشتنده آافدتد هرا از میان دوتشاتم برد ستتند: 
۱ تا به مرزهای دشت ما رسیدند و سپس به سرعت به 
سوی افراد قبیله رفتند و با داد و فریاد از انها کمک می‌خواستند ... یکی از 


(1). سیره ابن اسحاق, ح 1, 171- 174 و تاریخ طبری, ج 2, 158- 160. 
(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 160- 162. 
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آن سه نفر مرا بر زمین خوابانید و شکم مرا از بالا تا پایین شکافت و امعاء 
و احشایم را خارج کرد و آنها را با يخ شست و شو داد و سپس به جای خود 
برگردانید. سپس دومی برخاست و دستش را در داخل شکمم فرو برد و 
دلم را بیرون آورد و آن را به دونیم کرد و لخته خونی سیاه رنگ را از آن 
جدا کرد و دور انداخت. من در دست وی انگشتری دیدم که با آن دلم را 
مهر زد و پس از آن, دل من پر از نور شد و آن مهر نبوّت و حکمت بوده 
است. بعد دلم را به جای خویتش. طذاشتت و نی آن فهر را تا خدنی 
احساس می کردم. آنکاه وی بلند شتد و دستش را برضحل سعاف؛ کشید 
و به اذن الهی التیام یافت و بعد دستم را گرفت و مرا از زمین بلند کرد. 
۰1 

(1) به نظرم روایت طبری از شذاد بن اوس با روایت ابن اسحاق که در 
مش است متفاوت می‌باشد, چون در تعداد ِِ و در چگونگی 
شکافتن سینه تفاوت‌هایی دیده می‌شود و به طور کلی روایت طبری 


تفصیلاتی :دارد که-روایت: ابن اسخاق از آن بی‌بهره است: در حالی که هرز 
دو روایت با واسطه‌ای از تور بن یزید کلاعی شامی متوفای 5 ۰ نقل 
شده است., چنان که در کتاب‌های رجالی و از جمله در تهذیب التهذیب نقل 
شده است و برای همین است که ابن اسحاق موارد اختلاف این خبر را با 
مختصر کردن تفصیلات ان حذف کرده و در تعداد ملائکه تصرف نموده 
است. این در حالی است که در خبر ثور بن یزید از شذاد بن اوس, تعداد 
ملائکه را سه عدد ذکر کرده که ابن اسحاق آن را به دو عدد تبدیل نموده 
است تا با عددی که در خبر جهم از عبد الله بن جعفر امده است. مطابقت 
کند. 

(2) هم چنین در تعداد بچه‌هایی که همراه وی بودند, در خبر ثور از شداد 
آمده است که «با تعدادی از بچه‌های هم سن و سال» و ابن اسحاق آن را 
ی بای و وی و و و 
گفته: «همراه با برادرم». هم چنین ابن اسحاق در مکانی که واقعه در آن 
حادت شده» تصرف نموده است و این در حالی است که در خبر ثور از 
شداد می‌بينيم که گفته است: «از خانواده‌ام دور شدم و به وسط بیابان 
رفتیم» و ابن اسحاق آن را تغییر داده و گفته است: «به پشت چادرمان 
رفتیم». 

(3) هم چنین در حال رسول اگم .ضلن:الله علیة و اه تصرف کرده است 
و در حالی که در خبر ثور از شداد آمده است که «با ظرف حصیری خرما 
بازی می‌کردیم»: ابن اسحاق این بازی را بر نبی 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 160- 162. 
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اکرم صلّی اللّه علیه و آله سیک شمرده و بر تکرار آنچه در خبر جهم آمده 
اصرار ورزیده و گفته است: «و بزه خود را در پشت چادرمان 
می‌چر آندیم. > و ای کاش می‌د انستیم که وی چگونه به چراندن بزه» پرداخته 
است در حالی که فقط چند ماه از دوران شیرخوارگی‌اش گذشته بوده 
است؟! 

همه اینها دلیل بر جعلی بودن این خبر می‌باشد و همین اختلافات از عوامل 
مهم شک و تردید در صحّت این خبر می‌باشد و به خصوص اگر در سندهای 
ون و آنها زا با اصتولی: که برای. کنو یی جدیت: ارم 
اگر چه تیار از تتسد کان یرم هنن را ی برای رد 
خبر قانع نشده‌اند. <1» 

(1) هنگامی که به کتاب‌های رجالی مراجعه می‌کنیم, در می‌يابيم که ثور بن 
یزید را فردی از اهل شام دانسته‌اند که معتقد به قدر است؛ یعنی از 


قدربه است و به نظر من قدریه‌ای که به شامی‌ها نسبت داده می‌شود و 
در شعاع افکار اموی‌ها دور می‌زند. اين است که اعمال و رفتار بندگان 
خدا| به طور مشخصی مقذر شده و خدا , به آن حکم کرده است و این قدر 
به فتاه آنچه که با اراده و اختیار انسان جمع می‌شود, نیست. 

(2) بنابراین, وی منتهم است احادیئی را جعل می کند که مویدر مذهب قدری 
و جبری خودش باشد, چنان که سید جعفر مرتضی عاملي می‌گوید: 

«آیا این روایت بدان معنا نیست که رسول اکرم صلین اه علیه و آله 
مجبور به انجام اعمال خیر بوده استت:.ارانمه تشن هیچ فا تیرک تون انخامه 
آنها نداشته است؟ زیرا تأثیر شیطان به طور قطعی و با انجام یک عمل 
جراحی از وی دفع شده است و اگر خدا می‌خواست که بنده‌اش شریر 
نباشد, ایا احتیاج به انجام چنین عمل جراحی داشت که در جلوی چشم 
مردم انجام دهد؟!» «2» و این علاوه بر پنج ایرادی است که ایشان بر این 
روای یت گرفته است. 

(3) شاید که ثور بن یزید اين روایت را با الهام از روایتی جاهلی جعل کرده 
است, در آن روایت جاهلی, از امية بن ابی الصلت نقل شده است که او 
نزد خواهرش در گوشه‌ای از بیت الحرام رفت و بر تختی خوابید. در این 
حال قسمتی از سقف بیت شکافته شد و دو پرنده ظاهر شدند که یکی بر 
شنیته‌اشن: و یکی در جان. دیکرق تشنتند.. آن پرنده‌ای که بر سینه‌اش 
نشسته بود, سینه اش را شکافت و دلش را رون مراد 9 پرنده‌ای 
که در جای دیگری نشسته 


(1). سید حسنی. سيرة المصطفی, ص‌‌ 6 وی قبل از نقل حدیت, 
اعتراف به تشکیک در آن کرده است. 

( الصيه من ند ای لام ای ام ان ای رس وق 
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بود, به پرنده‌ای که بر سینه‌اش نشسته بود, گفت: آپا فهمید؟ او گفت: آری 
فهمید. دوباره گفت: 

آیا پذیرفت؟ او جواب داد خير, ابا کرد. سیتن دلش رابه»خایش کذاشت: 
«1> 

2 یه اوه مرحوم مجلسی در ِ الانوار اب ری 7 از کازرونی از 
کازرونی بر ان حاشیه اه این حدیت حسن است و در عین 
خال.با ان شاف غریب می‌باشد تور ساسمله ان محمد بن. بعلین. ملفته 

زنبور وجود دارد و مکحول از شداد احادیثی را نقل می‌کند, لکن همه آنها 
هشن استن سین هر حوم ربانی شیر ازی در خاشنیه آن مین وید مد 
بن یعلی در التقریب ابن حجر تضعیف شده و از ابی حاتم نقل می‌کند که 


وی متروک است و خطیب بغدادی 0 

درباره او حرف‌هایی زده می‌شود و در سال 205 وفات کرده است. <2» 
اما خبر اوّل از عبد الله بن جعفر از غلامش جهم بن ابی جهم می‌باشد و 
اگر چه عبد الله بن جعفر ظاهرا با بنی امیه بوده است. ولی فکر و عقیده 
آنها را نداشته اما بعید نیست که غلامش از جهت فکری و عقیدتی از 
پیروان بنی امیه بوده باشد. <3» 

(2) در حال حاضر به کتاب عبد الکریم خطیب دسترسی ند 
جعفر مرتضی از وی نقل کرده است که: او در کتابش در مورد سند روایت 
ابن اسحاق مناقشه نموده و گفته است: «از بعضی از اهل علم» «4». 
همین مطلب را محمد حسین هیکل در کتابش آورده است. «5» 

(3) شیح ابو ربه در کتاب ارزشمند خویش به نام آضواء فقم السنة 
المحمدية مناقشه موضوعی جالبی را آورده و تشکیک استادش, شیخ محمد 
عبده در تفسیرش را نقل کرده است: «انچه که در نظر ما ثابت است این 
است که شیطان. سلطه‌ای بر بندگان مخلص الهی که مهم‌ترین آنها انبیا و 
رسولان الهی هستند, ندارد و اما انچه که در مورد زایل کردن بهره شیطان 
از قلب نبی 


(1). چنانچه در الاغانی, ج 3, 188- 190 آمده است. 

(2). بحار الانوار. ج 15, ص 396- 400 متن و پاورقی. 

(3). شاید این غلام همان ابو السلاس بوده است که طبری خبری را درباره 
وی از ابی مخنف نقل کرده است: او در حالی که مردم به خاطر شهادت 
امام حسین علیه السّلام به عبد الله بن جعفر تعزیت می‌گفتند, بر وی وارد 
شد و گفت: ما به خاطر حسین علیه السّلام به این بلا و مصیبت دچار 
شدیم! در اين حال عبد الله او را با لنگه کفش مورد حمله قرار داد و 
گفت: ای پسر زن بی‌ادب؛ چطور جرآت می‌کنی که درباره حسین علیه 
السّلام چنین بگویی؟ (تاریخ طبری, ج 5. ص 466). 

(4). الصحیح, ج 1, ص 84 از کتاب: التشی مخ خی لاه لفق لد ص‌ 
9396 

وه اوه | اس 
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اکرمءصلی الله: غلیه. و الم اضق اش اد اخبار یی می‌بانید شوه | یر 
واحد است و از آنجایی که موضوع آن مربوط به عالم غیب می‌باشد و 
ایمان به غیب. در زیر مجموعه عقاید جای, دارد.. لذا ظن و گمان در آن 
راهی ندارد و خداوند می‌فرماید: «اٍنٌ الظل لا بغنی من الحق شینا»*. 
پیروی از ظن و گمان ما را رخف حقفت بوتار تس کی بر طبق این 
دستور الهی موظف به قبول مضمون چنین احادیثی در حوزه عقاید 


نیستیم» <1». 

(1) از آنجایی که شیخ محمد عبده سلطه شیطان بر بندگان مخلص الهی 
را نفی می‌کند به آنچه در قرآن کریم آمده استناد می‌کند, در انجا که 
خداوند متعال می‌فرماید: «قال کب نها وی ریس هقی الارضن 3 
َعُوسَهم مین الا عبادک نم الْمْحْلَصینَ قال ۳۹ صراط عل مشتیيه 
ان عبادی ای ۹۹ عَلیهم سلطا 1 من ایعک من الغاوین» <2». 
پروردگار!! جون ناامیدم کردی بر روی ژزمين (دنیا) را در نظرشان می‌آرایم 
و همه آنها را گمراه خواهم کرد, مگر بندگان پاک و بی‌آلایش را. فرمود: 
این روش وا ات 0 که ار گرفته‌ام که نو بر بندگان 
ای رای بات زور سس کب ات ۱ 
با سنت رد می‌کنند و پا چگونه به وسیله خبر واحدی که اگر صحیح باشد, 
ما هقی یم اس با یر فذاتری. که مفیق ی ات و ساره 
برمی‌خیزند؟! «3» 

در ادامه می‌گوید: این روایات تنصریح می‌کند که سینه آن ختترت ضلی« 1 
علیه:ه اله اوه سید و لخبه شون اهاز ان خاره شد که ‌شانبه قول 
خودشان همان بهره شیطان بوده است! 

(3) اما گویی که این عمل جراحی اول موفق نبوده است و دفعات دیگری 
هم سینه‌اش شکافته شده و این کار در حدود پنج مرتبه تکرار شده است 
که چهار مرتبه آن مورد اتفاق همه است و بنا به نقل آنها در سه و نیز ده 
سالگی و به هنگام مبعث و به هنگام معراج اين کار مکررا انجام گرفته 
است و در مرتبه پنجم اختلاف است و گفته‌اند که تکرار شکافتن سینه نبی 
اکزم ضلی الله غلبه و آله براق افرانش. شرافت و فضل:نبن اکزم-.ضلی 
الله اش له بوده است. <4» 


(1). تفسیر القران الحکیم, ج 3, ص 291- 292. چنان که در الأضواء. ص 
98 امده است. 

(2). حجر (15), 39- 42. 

(3). اضواء. ص 188. 

(4). همان ص 187. 
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(1) شیخ طبرسی در تفسیرش در ذیل اولين ایه سوره اسر|ء و به مناسبت 
حدبت معراح می‌نویسد. : «روایات بسیاری در مورد قضیه عروح نبیٍ اکرم 
صلی اللة غلیه و آله ته آسفان, نقل شده: است ,و بشیاری از صحابه آنیا را 
روا ِ و آنها را می‌توان به چهار وجه تقسیم کرد». 

تا این که می‌گوید: «و چهارمین وجه اين که آنچه ظاهرش صحیح نیست و 


تآویل آن نیز مشکل است., بهتر آن است که آن را قبول نکنیم» تا اين که 
می‌گوید: «و اما مصداق وجه چهارم. مطلبی است که در مورد شکافتن 
شکم. نی اکرم ضلی الله: علبة. و آله: هنشستن انست ممله حلانکهمقل 
رت زیرا آن حضرت از هر پلیدی و عیبی پاک و مبژّا بوده است و 
خگونه کر است که اعتقادات قلب رابه وله اب شسشت و شم‌دان؟۱» 
«[1>» 

(2) برای همین وی این خبر را در ضمن احادیث مربوط به نبی اکرم صلی 
الله عایهنه الم در کیتابر ام آلوزی مافرده انشتء درهعیتن حال مرس 
که بعضی این خبم را از نشانه‌های نبوت و باعث اعجاب و تقدیر دانسته‌اند 
که پیامبر صلی اللّه علیه و آله بدان مفتخر شده و برای هیچ کدام از انبیای 
قبلی رخ نداده است. مثل حلبی در کتاب انسان العیون فی سيیره الأمین 
امن 2 این در کتاب فقه السیره «3» و سید حسنی در کتاب 
سيرة المصطفی. و شگفت آن که سید حسنی به ضعف این خبر اعتراف 
نموده است. <4» 

(3) سید جعفر مرتضی بر این مطلب حاشیه زده و گفته است: چرا پیامبر 
ما به این پیدیده اختصاص یافته و این حادثه برای هیچ کدام از انبیای سابق 
رخ نداده است؟! آیا با عقل جور در می‌آید که تنها او احتیاج به اين عمل 
داشته و سایر انبیاء از آن بی‌نیاز 9 در این صورت چگونه او افضل و 
کامل‌ترین انبیا بوده است؟! پا این که می‌گویند: شیطان در آنها هم بهره‌ای 
داشته است., اما ۳ عملیات جراحی از آنها جداسازی نشده است و برای 
هی که لین لاه ۵ له اف کال ره شا رل سده 
است ؟! «5» 

)4( کتاب‌های سیره و حدیت غیر امامیه نیز غالبا خالی از این حدبت بیست 
و حتی بعضی از صحاح همانند صحیح مسلم این خبر را در بردارد. وی با 
سندی از انس بن مالک نقل می‌کند 


(1). مجمع البیان, ج 6 ص 69. 

(2). معروف به سیره حلبیه, ج 1, ص 368. 

(3). فقه السیره, ص 33. 

(4). سيبره المصطفی, ص‌‌ 6 

(5). الصحیح فی السيرة, ج 1 ص 86. 
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که وی گفت: رسول الله با بچه‌ها بازی می‌کرد که جبرئیل نزد وی امد و او 
را بر زمین خوابانید و سینه‌اش را شکافت و قلبش را بیرون و یک لخته 
خون میاه زا اتانسا کرقنو کفت : این بهرم شسیطان در تو ,نود و آن‌گاه 
ار را 


گذاشت. در این حال بچه‌ها به سرعت نزد مادرش- یعنی مادر رضاعی اش- 
شتافتند و گفتند: محمد کشته شد و پا هم به جایگاه بازی‌شان آمدند و 
دیدند که رنگ چهره‌اش پریده استتت! انش. من وید من همه آنار آن 
التیام را در سینه اش می‌دیدم. <1» 
(1) این مطلب نزد امامیه قصه‌ای است که صحت ندارد و جعلی است و 
خود را از نقل و قبول چنین مطالبی بریء می‌دانند و علامه مجلسی هم ان 
را در بحار الانوار به نقل از کتاب فضائل شاذان بن جبرئیل قمی به نقل از 
شخصی که او را واقدی می‌نامد, روا یت کرده و سپس گفته است: این خبر 
را اگر چه قبول نداریم, چون از طریق مخالفان نقل شده است. اما آن را 
تاطر خرایبیر که دازوفل کردهام. ۱ 
مرحوم ربانی شیرازی در تعلیقه آن می‌گوید: ما بی‌نیاز ز از ان هستیم که به 
هر معجزه پا کار خارق العاده‌ای که دست می‌يابیم؛ آن را ذکر کنیم, چنان 
‌ کاتبان قدیمی ,سیره‌ها اين چنین می‌کرده‌اند و ما برای اثبات عظمت 
ی اکرم کل الله. عف الم که فضا ای سا وان راب کردم ارست: 
احتیاجی به این گونه اخبار نداریم. <2» 
۱ سفیر فاصله است بب این مرکا نیو | گرم الا خلیه .ی 
آله ارائه می‌ شود و آن تصویری که داماد و برادر [ سس وصی اش از وی 
ارائه می‌د هد؛ آنجا که در توصیفش می‌گوید: «هرآینه خداوند از همان ایام 
طفولیتش یکی از بزرگ‌ترین فرشتگان را مأمور وی کرد که شبانه روز به 
وی مکارم اخلاق و محاسن آن را تلقین می‌کرد.» «3» 
(2) این ابی. الحدید ووایت می کند که بعضی او اصحات: آمام باقن علنه 
السلام از او در ,مورد قول خداوند متعال که می‌فرماید: « لا مَنِ ارزَتضی من 
رشول قانة شلک من بین يَدّیه و من حلْفه رصدا» «4», مگر رسولی که 
برگزیند و بی‌تردید از پیش رو و پشت سرش مراقبینی می‌گمارد؛ سوژال 
کردند و او در جواب گفت: «خداوند متعال ملائکه‌ای را موکل انبیایش قرار 
می‌دهد که 


(1). صحیح مسلم, ج 1, ص 101- 102 با چهار طریق. 

(2). بحار الانوار, ج 15, ص 353- 357 در حاشیه آن. 

(3). نهج البلاغه, خطبه قاصعه: 192 و مقطع 118 از مسعدة بن صدقة از 
(4)جن (72): 27 
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از اعمال آنها محافظت می‌کنند و تبلیغ رسالت را به, آنها می‌آموزند و 
خداوند فرشته بسیار عظیمی را از وقتی که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
از شیر گرفته شد, فد کل وی کرد که او را به خیرات و مکارم اخلاق 


راهنمایی می‌کرد و او را از شر و اخلاق مکروه بازمی‌داشت.» <«1»* 
(1) 


تون غید تیال و سای رام ور کاخ تیف خن کم رت 


شیخ صدوق در اکمال الدین,. سندی از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: 
ی یزن در حبشه به پیروزی رسید (اين حادثه دو 
سال بعد از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و اله بوده است) هیات‌هایی از 
اشراف و شعرای عرب برای عرض تبریک به خدمت وی آمدند و او را مدح 
نموده و زحماتش را در انتقام گیری از دشمنانشان یاداوری می‌کردند. 
فر اسان هنا ی از موی اعد که یه الفااتن دایم هام مر ید 
شمس و عبد الله بن جدعان و اسید بن خویلد بن عبد العژی (اين چنین 
آمده است) و وهب بن عبد مناف (پدر آفنته) و کروهی از افراد 
شناخته‌شده قریش آن را تشکیل ی دا دنت 
(2) آنها به صنعاء آمدند و اجازه ورود خواستند. در این حال او در بالای کاخ 
خود که «غمدان» نامیده می‌ شد, مستقر بود و به این هیأت اجازه ورود داد. 
پس از ورود. عبد المطلب به او نزدیی شد و اجازه خواست که صحبت 
کند. پادشاه گفت: اگر از افرادی هستی که می‌توانی در مقابل پادشاهان 
صخنتا: کنی: شش تن نک آن تاه ند القطانه روت به بت کرو و 
گفت: ای ۹۹ ما از اهالی حرم الهی و حافظانر خانه خدا هستیم. ما 
برای تبریک نزد تو آمده‌ايم و می‌خواهیم که از رفع گرفتاری به وسیله تو 
تشکر کنیم و برای گدایی و سوال نیامده‌ايم. پادشاه گفت: شما چه کسی 
؟ جواب داد: من عبد المطلب بن هاشم هستم. سپس رو به عبد 
المطلب و همراهانش کرد و گفت: درود بر شما و به پیش من خوش 
امدید. هراینه پادشاه سخن‌های شما را شنید و خواهش‌های شما را قبول 
کرد و مادامی که نزد ما هستید مورد احترام و اکرام ما می‌باشید. 
(3) سپس دستور داد که آنها را به مهمان سرای هیأت‌ها ببرند و یک ماه از 
آنها در آنجا پذیرایی کردند و اجازه مراجعت به آنها ندادند و از طرفی هم 
نمی‌توانستند دیگر با پادشاه ملاقات کنند. پس از آن فردی را به دنبال عبد 
العطلت: فرستاز هدر کلوت. ‏ وی به گفت‌وگو 


ار ات اسآ امن سار 
الانوار, ج 15 ص 361. 
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نشست. او گفت: ای عبد المطلب! می‌خواهم رازی را به تو بگویم که از 
غیر تو پنهان داشته‌ام و چون فهمیدم که اهل سر و آگاهی هستی خواستم 
را رها ره میاه کارا مسس وا یت کر 
خداوند اراده کند که امرش آشکار شود. من در کتاب الهی خودمان خبر 2 


عظیم و حادثه زر کی: | دیده‌ام که شرافت حیات و فضیلت وفات برای 
عموم مردم و برای تو به طور خاصه در آن نهفته است. 

(1) عند المطات. کفت" آن راز چیست؟ پادشاه گفت: اگر در تهامه کودکی 
متولد شد که بین کتف‌هايیش خال سیاهی وجود دارد, در این صورت امامت 
الان زمانی است که او متولد می‌ شود پا متولد شده است. 

اسمش محقد است و پدر و مادرش می‌میرند و جذ و عمویش سرپرستی 
او را بر عهده می‌گيرند. او بی‌سروصدا متولد شده است. اما خداوند 
ناشن دا نلند امانمصهی کند و افرادی» از .فا را از انصار وی قرار می‌دهد تا 
دوستدارانش را عزیز و دشمنانش را ذلیل کنیم. خداوند به وسیله پارانش؛ 
مخالفان وی را نابود می‌کند و گنجینه‌های زمین را در اختیارشان می‌گذارد. 
او بت‌ها را می‌شکند و آتشکده‌ها را خاموش می کند. او خدا را عبادت کرده 
و شیطان را منزجر می‌کند. سخن او, سخن جدا کننده حق از باطل و 
احکامش بر اساس عدالت است. او به تنکی دستور می‌دهد و خودش هم 
آن را انجام مي‌دهد و از بدی جلوگیری می‌کند و آن را باطل می‌کند. 

(2ا ند الا کت آپا پادشاه مرا به توضیح بیشتر شادمان می‌کند که 
تا حال تنها اندکی برایم توضیح داده است. ۲ 
ابن ذی یزن گفت: قسم یه خانه پرده‌دار و قسم به علامت‌هایی که بر ان 
سنگ‌ها نقش بسته است, : تو ای عبد المطلب هرآینه جذ او هستی. 
بلافاصله عبد المطلب بر زمین به سجده افتاد. 

پس از آن ابن ذی یزن به او گفت: آيا چیزی از مطالبی که گفتم درک 
کرده‌ای؟ 

(3) عبد المطلب گفت: فرزندی داشتم که بسیار او را دوست داشتم و 
دختر عفیفی از اقوام خویش را به همسری‌اش دراوردم که اسمش امنه 
دختر وهب بود. اين زن پسری زایید که او را محمّد نامیدم و پدر و مادرش 
فوت کردند و در حال حاضر من و عمویش از او سرپرستی می 

پس از آن سیف بن ذی یزن گفت: آنچه را که به تو گفتم عین حقیقت 
است و تا می‌توانی پسرت را حفظ کن و او را از بهودیان دور نگه دار, زیرا 
آنها دشمن او هستند, اما خداوند هیچ‌گاه آنها را فر سس اظ نخواهد گردانید! 
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میدن دستور داد که به‌هر یک: از افر اد.هنات. فریتی دم غلام مد کی و 
ی ی ی ی 
کیسه‌ای پر از عنبر بدهند! و دستور داد که به عبد المطلب ده برابر این 

مقدار بدهند و به وی گفت: پس از یک سال دوباره نزد من بیا. ۳۹ 
یزن قبل از گذشت یک سال فوت کرد. «<1» 

(1) اما قبلا در مورد پادشاهان یمن از قول مسعودی گفته شد که یکسوم 


فرزند ابرهه آشرم بعد از هلاکت پدرش ابرهه به وسیله پرندگان ابابیل, به 
سال به حکومت رسید و سیف فرزند ذی یزن نزد قیصر (سزار) روم رفت 
تا از او کمک بخواهد و این قضیه چهار سال قبل از هلاکت یکسوم بوده 
است و قیصر از یاری وی خودداری کرد و گفت: شما یهودی هستید و 
۱ اک 1 
همکیشان یاری دهیم. پس از ان او نزد کسری (خسرو) انوشیروان رفت و 
از او کمک خواست و انوشیروان به او وعده داد که یاری‌اش دهد اما در 
آن زمان مشغول جنگ با رومی‌ها بود و پس از مدتی سیف فرزند ذی یزن 
در همان جا درگذشت. بعد از او پسرش معدیکرب فرزند سیف نزد 
انوشیروان آمد و او سیهبد دیلم و عده‌ای از زندانیان را به همراه وی به 
جنگ سیاهان فرستاد و «وهرز» سی هزار نفر از حبشی‌ها را به قتل 
۸ ۱ ای ۱ ۱۳9 
را به پادشاهی یمن رسانید. 

(2) بعد از تاج گذاری, هیأت‌هایی از اعراب برای عرض تبریک به بارگاه 
معدیکرب قی ادن که از جمله آنها عبد المطلب فرزند هاشم و امية 
فرزند عبد شمس و خویلد فرزند اسد فرزند عبد العزی و ابو الصلت ثقفی 
و ابو امية فرزند ابی الطلت بوده‌اند. انها در کاخ معروف «غمدان» واقع 
در شهر صنعاء به خدمت رسیدند و عبد المطلب پیش رفت و گفت: ما از 
اهالی حرم الهی و حافظان خانه خدا هستیم . . سپس مسعودی می‌گوید: 
مهد کرت ریخست اوای ا ع ای یت 
کرد و خبرهایی سرّی را در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و اله و زمان 
ظهورش به عبد المطلب داد و عبد المطلب او را از احوال تب آکرم لین 
الله علیه و اله اگاه کرد. <2» 


(1). |کمال الدین. ص 174- 177 و مختصر آن در قرب الاسنا. ص 246, 
حدیث 1216 و الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 114, حدیث 190 و تفصیل آن 
در ص 129, حدیث 215 امده است. 

(2). مروج الذهب, ج 2 ص 8د. 
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ملاحظه کردیم که روایت صدوق از ابن عباس در مورد اسم پدر خدیجه 
تصحیف شده بود و به جای خویلد فرزند اسد فرزند عبد العزی؛ اسید 
فرزند خویلد فرزند عبد العژی امده بود و مسعودی این اسم را به صورت 
صحیح ذکر کرده بود. 

(1) شیخ طبرسی نیز اين خبر را به صورت مرفوع از ابن عباس ذکر کرده 
و-در آخرشن گفته اننست: این حدیث را شیخ ابو بکر بیهقی در کتاب دلائل 


النبوة از دو طریق آورده است <1» و ظاه را این دو طریق همان‌هایی 
هستند که صدوق از ابن عباس ذکر کرده است. 

(2) کراجکی این خبر را با همین سند در کتاب کنز الفوائد ذکر کرده است. 
چنان که در بحار الانوار هم امده است «2» و بسیار واضح است که ابن 
عباس این قضیه را درک نکرده است, لکن کازرونی در کتاب المنتقی فی 
مولد المصطفی این خبر را با اسناد به محمد بن عبد العزیز, از پدرش عبد 
العزیز بن عفیر بن عبد العزیز, از پدرش عبد العزیز بن السفر, از پدرش 
السفر بن عفیر, از پدرش عفیر بن زرعة بن سیف بن ذی یزن نقل می‌کند 
که گفت: هنگامی که جدٌ من سیف بر حبشی‌ها مسلط شد و آن دو سال 
پس از میلاد نبی اکرم صلی الله علیه و اله بود, هیات‌هاپی از اشراف و 
شعرای عرب برای عرض تبریک نزد وی می‌آمدند و درباره گرفتاری‌هایی 
که او بدان‌ها دچار شده بود و انتقامی که از دشمنانش گرفته بود. صحبت 
می‌کردند .. 

(3) سپس حدیت را شبیه آنچه که در روایت شیخ صدوق آمده است., ذکر 
مي‌کند. سیس کازرونی ی کواند: این حدبت دال بر این است که رفتن 
هبات قریش به کاخ ذی.یزن در سال سفم.میلاد رسول الله ضلی اللهٌ علیه 
و اله رخ داده است و قول صحیح‌تر آن است که این دیدار در سال هفتم 
میلاد آن حضرت صورت گرفته است. زیرا| که عبد المطلب در مورد آن 
می‌گوید: پدر و مادرش وفات کرده‌اند و من و عمویش او را سرپرستی 
می‌کنيیم و مادر رسول الله پس از تمام شدن شش سالگی‌اش فوت کرد. 
)4( می بینیم که کازرونی این اشتباه شده و لکن متذکر ان نشده 
است, بلکه ابتدای روایت که می‌گوید: «اين دیدار در سال دوم میلاد نبیث 
اکرم ۳ ال علیه و آله بوده است » را اشتباه می‌داند و هی گونه 
مرجحی برای این دو نصْ ذکر نمی‌کند. سیس این سخن عبد المطلب را که 
مت کوناد: 

من و عمویش او را سرپرستی می‌کنيم, اشتباه نمی‌داند و کفالت عمویش 
ابو طالب در کنار 


(1). اعلام الوری, جح 1 ص 62- 65. 

(2). کنز الفوائد. ص 82- 84, چنان که در بحار الانوار. ج 15, ص 191 
آمده است. 
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سریرستی جدش عبد المطلب چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! سیس 
هیچ تناقضی را , بین این دو جمله نمی‌بیند که در جایی می‌گویذ: الان زمانی 
است که او در متولد می‌شود پا متولد شده است و در جای دیگر 
می‌گوید: او به طور مخفی متولد شده است! 


(1) مسعودی بنابر عادتش خبر را به طور مختصر در مروج الذهب نقل 
کرده, ولی تصریح کرده است که «سیف بن ذی یزن» بهودی بود و برای 
همین قیصر از یاری او خودداری کرد و او هم از اين که نصرانی شود یا به 
ظاهر اظهار نصرانیت کند, ابا کرد و بلکه به سوی پادشاه غیر عادل. 
انوشیروان اتش‌پرست رفت و از او خواست که او را در پیروزی بر 
حبشی‌ ها یاری کند. 
حبشی‌ ها اگر چه به حقیقت نصرانیت ایمان نداشتند و برای همین خداوند 
بسیاری اه فا واایف وشیاد بابیل به هلاکت رسانید, اما چه دلیلی بر 
نیت عقیده سیف بمنی 9 دارد؟ آی نقل روایاتی به وسیله گرزندان 
اذعا ِ مک ؟ با توجه به این که نم این قصه‌ها را او برای اثبات 
مجد و بزرگواری جدشان برای مسلمانان حکایت می‌کردند. 
(2) من در اینجا گفتم که بعد از دویست سال يا بیشتر بعد از هجرت. زیرا 
که هیچ اثری از این خبر را در اتار ابن اسحاق و يا سیره ابن هشام و یا 
تاریخ طبری نمی‌بينیم, بلکه آن را به طور مختصر در تاریخ یعقوبی «1» 
می‌بينيیم و سیس در (کمال الدین صدوق به نقل از ابن السائب کلبی از 
انی.صالح از. ان عباین آمده.: اشت: در حالی: که. ابن: عبانن این قضیه را 
درک نکرده است و در هیچ جا به وی اسناد داده نشده است. بلکه سندهای 
این خبر به نوه‌های سیف بمنی نزمی گردد که آن را برای اثبات مجد و 
بزرگواری جذشان نقل می‌کرده‌اند. 
(3) روایت شیخ صدوق در مورد این خبر که مرفوع و مقطوع است. هیچ 
ارزشی ندارد و وی بیشتر از شصت صفحه از همین کتاب را به قصه 
پادشاه هندی, بلوهر و حکیم هندی, بوذاسف اختصاص داده و سپس گفته 
است: این حدیث و اخبار شبیه آن از آن چیزهایی نیست که بتوانم بز آنها 
اعتماد کنم ... و همگی پایین‌تر از آن حدی هستند که بتوانند به عنوان یک 
خبر مورد قبول قرار گيرند. سپس می‌گوید: از اين حدیث و شبیه آن در 
این کتاب معنای دیگری اراده نمی شود و آن این که تمام اهل وفاق و 
خلاف به چنین احادیثی میل دارند پس اگر در این کتاب به آن دست پافتند, 
خریص می‌شوند که بر سای آنخه در ان کناب هست :یر وقوف ایند 625 


2 

(2). |اکمال الدین, 600 بلی ,در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از معمُر 
ان اهاضر‌صا از پدران ضلی الله علیه و ال هتشلم روایت 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص: 237 

(1) 


ای بر انب ات رشان اللم‌صای ات یی ینآ 


مرحوم مجلسی از کازرونی در المنتقی در مورد انچه که در سال هفتم 
میلاد ان حضرت صلی الله علیه و اله رخ داده است می‌گوید: مخرمة بن 
نوفل قریشی از مادرش رقيقة دختر صیفی نقل کرده است: 

چند سال خشی بر قریش گذشت که بیابان‌ها را بی‌اب و استخوان‌ها را 
سست نموده بود. در حالی که من 0 بودم با- خدایا- جچرت می زدم» 
ناگاه سروش بلندی را شنیدم که می؟ 

ام یا ار ای که رما یت راید هه ان زا 
ستاره‌اش خواهد درخشید. پس شادی کنید که باران و سرسبزی در راه 
است. آگاه باشید و در میان خود مردی بلند قامت و سفید چهره و خوشبو و 
دارای گونه‌های نرم و آرام را پیدا کنید. او دارای افتخاری است که آن را 
پنهان نگاه می‌دارد. آگاه باشید که او و فرزندش باید پاکیزه و برگزیده 
باشند و از هر ناحیه‌ای بایستی که مردی به سوی آنها حرکت کند. آگاه 
باشید که باید خود را تمیز کنند و بوی خوش استعمال کنند و هفت مرتبه 
کعبه را طواف کنند. آگاه باشید که کسی باید در میان آنها باشد که ذاتا پاک 
و پاکیزه است؛ آگاه باشید که آن مرد باید از خدا طلب باران نماید و آن 
قوم آفیزن بگویند. آگاه باشید که اگر بخواهید به دادتان خواهد رسید و 
سیراب خواهید شد و زندگی خواهید کرد! 

(2( رقبقه گفت: پس بامدادان شد و چنان ترس مرا فرا گرفته بود که 
بدنم می‌لرزید و پوستم بر بدنم خشکیده بود و عقلم واله و حیران بود. پس 
از آن, وقتی که آن قصه را حکایت مي‌کردم, هر ابطحی که آن را می‌شنید, 
ی تفت : این نشانه‌ها کر ی الصا ند است. پس قریشیان به سوی او 
رفتند و از هر خاندانی مردی به سوی او حرکت کرد در حالی خود را 
شست و شو کرده و خوشبو نمودند و کعبه را طواف و حجر الاسود را 
استلام کردند و سپس به سوی کوم ابو قیس رفتند و از هر طرف, آن قوم 
بر گرداگرد اة کرد امدتد خا بر قله کوه بر دو سوی عبد المطلب آرام 
ام ی را پس او را 
از بازوانش 


شده است که آن حضرت در کرامات رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: «و از جمله ان کرامت‌ها این است که وقتی سیف بن ذی یزن بر 
حبشی‌ها پیروز شد. گروهی از قریش که عبد المطلب در میانشان بود 
بزای: عرضی یرک نزو وی رید ود آو دزبا ری اکزم صلی الله علیه:و ال 


از آنها سوال کرد و اوصاف او را برشمرد و تمام آنها اعتراف کردند که اين 


صفات در محمد صلی: الله غلبه وه ال وجود دارد و او گفت: الأن وقت 
مبعث وی فرا رسیده است و محل استقرار وی در شهر یثرب می‌باشد و 
در همان جا فوت می‌کند». قرب الاسناد. ص 246, حدیث 1216 و در بحار 
الاتیارت2 ۱7.ص 26 هم این لته آمده رات و آکره این اخمال: را 
بپذیریم در این صورت تفصیل‌های اضافه شده بر آن, مردود و گزافه است. 
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گرفت و بر گردن خود گذاشت و گفت: «ای خدای من, که کم‌وکاستی را 
می‌پوشانی و بلاها را بر طرف می‌کنی. تو عالم بدون معلم و مسئول بدون 
بخل هستی و اینها بردگان و کنیزان تو در پناه حرمت هستند. خشک‌سالی و 
بی‌ابی آنها را درمانده کرده و شتر و دیگر چارپایانشان از بین رفته است و 
به تو شکایت می‌کنند؛ پس ای خدای من از من بشنو و بر ما بارانی 
پربرکت و سیراب‌کننده را فرو فرست.» 

(1 رقیقه در ادامه گفت: آنها هنوز به خانه‌های خویش نرسیده بودند که 
آسمان از هم شکافت و صدای شر شر باران دره «مکه» را پر کرد. 

پس من هم شعری در اين باره گفتم: 

به برکت شیبه الحمد (عبد المطلب) خداوند شهر ما را سیراب کرد که 
باران از ما مفقود و روی گردان شده بود 

پس یک ابر سیاه پرابی اب خود را با سخاوت ریخت‌و چارپایان و درختان با 
ند تسا نید ند ۳ 

مردم, معادل و هم طرازی ندارد «1» (2) همین حادثه را یعقوبی در کتاب 
تاریخ خویش «2» و سهیلی در الروض الانف از بستی نیشابوری به ِ 
رقيقه نقل کرده است و قول ابو طالب در شأن نبی اکرم صلی اللّه علیه 

آلم اف وا ناهد کر کیف است انا که وید 

و انیضن پستسعی. الغمام توجهه‌تعال الشامی. عضفة للاراهل "همان شتفید 
چهره‌ای که به وسیله او از ابرها باران طلب می‌شود و او همان کسی 
است که تکیه‌گاه یتیمان و دست دست گیر بیوه‌ز نان است. 

(3) آن‌گاه می‌گوید که اگر گفته شود: چگونه ابو طالب این شعر را سروده 
است ور خالی که طلت‌ساران نف مس اکرق صی الله علیه و آله را 
هرک ندیدم ات و طلب,باران آن جضترت ضلی الله علیه وله ور‌مندینه 
بوده و در آنجا اجابت سریع الهی به درخواست‌های وی مشاهده شده 


است. 


اه ی هی مس خی 1 
ای ات ی 


1 این خبر را نقل کرده‌اند. 

وی مرن 112 
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جواب این است که ابو طالب این مطلب را در زمان حیات عبد المطلب 
مشاهده کرده است. 

(1) سهیلی این مطلب را در حاشیه روایت ابن هشام چنین ذکر کرده 
است: نبی اکرم صلی الله علیه و آله هک م خشک‌سالی برای مردم دعا 
ی اگر ایو 
طالب این حادثه را می‌دید, بسیار خوش‌حال می‌شد! بعضی از اصحابش 
گفتند: اوه ی 1 
بیت را خواندند را اند فرمود: بله. «<1» 

2) 


وفات مادر رسول الله و سرپرستی او به وسیله جد و عمویش. 


ابر اتتتان میتسه رتسول ال ضلی لاه عیسو الا مار اه ده 
جدذش عبد المطلب در پناه و حفظ خداوند بود و خدا از آنجا که می‌خواست 
ات نصا سرا ی خی رد ات ار 
میداد. 

سپس از عبد الله بن حزم روایت می‌کند که وقتی رسول الله به شش 
سالگی رسید, آمنه او را برای دیدار دایی‌هایش از بنی نجّار به پثرب برد و 
هنگام بازگشت به مکه در منزلی به نام ابواء درگذشت و طبرسی دایی 
تون نی کار را تصول الم را کی تنس سیم ات کم ماود عره 
المطلب از بنی نچخار بوده است. <2» 

(3) و مجلسی از کازرونی در المنتقی_ از ابن عباس و غیر او نقل می‌کند 
که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله به شش سالگی رسید به همراه 
مادرش به دیدار دایی‌هايش از بنی نچار رفت. در این سفر ام یمن هم 
حضون داشت. و از رسول الله بکد ارق می کرو و هر کدام یک شتر داستتو, 
آمنه در خانه نابغه که عبد الله در آنجا وفات کرده و به خاک سپرده شده 
بودء فرود آمد و به مدت یک ماه نزد آنها اقامت کرد ... سپس به مکه 
مراجعت کردند که در ابوء مادرش درگذشت و به خاک 93 شد و ام 
آیفننه بای بات اکرم صلن لاه امد مکه ار کت و 


(1). سیره ابن هشام, ۳ 1 ص‌ 300 در متن آن و از الروض الانف در 
حاشیه. 

(2). اعلام الوری, ۳ 1 ص‌ 45 چنانچه در سیره آبن هشام, ۳ 1 ص‌‌ 177 
هم آمده است. ۲ ۱ 

۱ شکامی. کت رشول. الله در مره دنه از طقه: آواغ کذفیه: 
فرمود: خداوند به من اجازه داده است که به زیارت قبر مادرم بروم. پس 
به کنار قبر مادرش آمد و گریست و گفت: توبه من مهربان بودی: خدا 1و 
را رحمت کند و گریه کرد. سپس قبریش را اصلاح کرد. و از بریره روایت 
کرده-است که کفت» وفنین زشول الله ضلی الله علبه و له مکه را میج 
کرد, نزد قبری آمد و در کنارش نشست و مردم نیز در اطرافش نشستند و 
در اين حال او گریه می‌کرد. ای ایب ی ی و 
او رفت و گفت: چه چیزی باعث گریه شما 1 شده است پا رسول الله؟ 
فرمود: 
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۱ افیا اس ات مه ای ارات اس کل که است اه 


وواشی اش کدی وتان هکره ار ان اس عفن کروم 
است. در آنجا آمده است: هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به 
شش سالگی رسید, مادرش او را نزد دایی‌هایش از بنی نجار برد و هنگام 
باز گشت در ابواء که بین مکه و مدیبه است. درگذشت. 

| 
شد. و محبت: و دلشسوزق :عبد آلمظلب نشسبت «به وق بیشتر شد و .به عتوان 
ضال .در کناز کعیه:یرای عید المطلب زیرآندازی بهن می‌شد که به اخترام 
وی هیچ کس در بر آن نمی‌نشست و فرزنداپش تا وقتي که او در آنجا 
نشسته بود, دورش را می‌گرفتند, اما رسول اللّه صلّی اللّه علیه و الّه که 
طفلی بیش نبود می‌آمد و بر جایگاه عبد المطلب می‌نشست! اين امر بر 
عموهایش گران می‌آمد و برای همین او را نگه می‌داشتند تا چنین کاری 
نکند, ولق:عند. الفظلی به آنها می‌گفت: فرزندم را آزاد بگذارید. به خدا 
قسم که او دارای شأن و مقام بزرگی است! من می‌بینم که روزی خواهد 
اد خن خالی کس اه ری تما است: من عزت و سربلندی‌اش را می‌بینم 
که بر همه مردم برتری دارد. <1» 

(3) سپس او را نزد خود می‌برد و در کنار خود می‌نشانید و دست بر 
کمرش می کشید و او را می‌بو سید و می‌ گفت: هیج‌گاه کسی را از او 
خوشبوتر و پاک‌تر ندیدم و بدنی را نرم‌تر و خوشبوتر از بدن وی ندیدم! 
ان‌گاه او را بر دوش خود سس می‌کرد و هفت دور طواف می‌داد. این 
رفتار وی ادامه داشت تا این که وفات کرد. 

(2) سای که ایفر اشتانی‌فری قرار رمحا ام زیت 
لو کارت رها عم اس ال اع ات فرسای ان هر الم کر 
ک بت کرو شاب طالفت کت ای امطالی مفاظت اش کسسمو ور 
نظر تو همانند جچر‌گوشه‌ات باشد. من در میان همه فرزندانم تو را 
برگزیده‌ام, زیرا که تو و پدرش از یک مادر بودید. 


این قبر مادرم است که از خدا| اجازه خواستم به زیارتش بروم و اجازه 
داده شند. چنانچه در بحار الانوار, 0 از ص‌ 162 از المنتقی در فصل سوم 
که رز موی حداوت ال ارت کی سول اللس ‌صلی الله علیم و ال 
است به اين مطلت. اشار. شمه است. و مسلم تریح خودشی. زنارت 
قبر به وسیله رسول اللّه را چنین بیان می کند: از خدایم اجازه خواستم که 
به زیارت قبر مادرم بروم و اجازه داده شدم و شما به زیارت قبور بروید 
کف سا رنه اهر سار ری هر و ۱ 
رت هی ان ی را ام ا ا ‏ ص اد سا کروه 
است و هم چنین اربلی در کشف الغمة, ۳( ۷ ص‌ 16 بدان اشاره کرده 


۱ ت‌. 


(1). کلینی با سندی از امام صادق مثل همین مطلب را ذکر کرده است 
(اصول کافی, جح 1 ص‌ ۳48 و مثل همین مطلب را یعقوبی در تاریخش 
آورده است (تاریخ یعقوبی» ج 2 ص 9). ۰ در مورد تاریخ وفات اند 
گفته است: در حالی مادرش آمنه فوت کرد که وی چهارساله بود (اصول 
کافی, ج 1. ص 439). 
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(1) ای ابو طالب! اگر ایام او را درک می‌کردم, هرآینه از بصیرترین و 
آگاه‌ترین مردم نسبت به امر وی بودم و اگر تو توانستی از او پیروی کنی, 
انیت کار با انعم بو و اهسا با ست‌ت وان صاخوالت باری یف توا 
قسم که او به زودی بر شما 1 و به مقامی دست خواهد 
یافت که هیج یک از پدرانم بدان نرسیده‌اند. 

ای ایو طالب! هچ بی از پدرانت را تمی‌شانته کهبخنوهاخزش آنن جین 
فوت کرده باشند, لذا تنهایی اش را به خوبی درک کن. 

آن‌کام: کف ابو زا صول. کرد کفت؟ اه و داش وا مر آنن انس 
گواه می‌گیرم. 

(2) سپس عبد المطلب گفت: دستت را بده و آن‌گاه دست محمد صلّی 
له علیه و آله را در دست ابو طالب گذاشت و گفت: حالا با خیال آسوده 
می میرم . ! و دائما رسول الله را می‌بوسید و می گفت: 

شهادت می‌دهم که تا حال هیچ کدام از فرزندانم را نبوسیده‌ام که خوشبوتر 
و زیباتر از تو پاشد ,و سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد و در اين زمان 
رشتول الل‌صلی الله فل ی الم مت الم ول کلیشی سم در کافی: 
همین را می‌گوید. <2» 

نان ار اش ال هرا ام تکوم اخ وا اد شت :۱ 
روز او را از خود جدا نمی‌کرد و حتی او را در کنار خویش می‌خوابانید تا 
این که به بلوغ رسید و در مورد نگهداری‌اش به هی کس اطمینان 
نمی‌کرد. «3» 


۲ امین از ارو نی قل ی کین که وی ااتطااس ‏ 22 
سالگی فوت کرد و ام یمن می‌گفت: 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را دیدم که پایین پای عبد المطلب اشک 
می‌ریخت و از رسول اللّه سوال شد که آیا مرگ عبد المطلب را در خاطر 
داری؟ گفت: بله, من در آن هنگام ۰ بودم (بحار الانوار, ۳ و1 
ص‌‌ 102 به نقل از المنتقی, فصل سوم) و ین ین مطلب را از العدد القویه 
تقای کوده ما ضافه موون ات وه 0 در وتا و وه ای 
سیرده شد (بحار الانوار, نج دول ص‌ 156)/. 


وم هه زرا تسف ای اشهاق ای اش بسن ید انم آر 
پدرش عبد الله بن معبد از پدرش معبد بن عباس بن عبد المطلب- پا 
بعضی از خاندانش- نقل می‌کند: زیراندازی برای عبد المطلب در سایه 
کعبه یهن می‌ شد و به احترام ور هی کدام از فرزندانش بر ان 
تن کته و نها سول له صلن ال علیة و ال وقتی از راه می‌رسید. 
رز هی تتتتی یت : عموهایش او را نگه می‌داشتند تا از اين کارش جلوگیری 
کنند, اما جدش عبد المطلب مخ کفت: پسرم را رها کنید و آن‌گاه به 
کمرش می‌زد و می‌گفت: اپن پسرم دارای شأن و مقام بزرگی ۵ 
شین قی وید یه التطلب وفات کری و رای که باکر اصلی: 2۱۱۱ 
علیه و آله هشت‌ساله بود و این واقعه در سال هشتم عام الفیل رخ داد. 
(اين خبر در سیره ابن هشام, ۳ ۷۱ ص‌ 179 و در تهذیب السيرة, ص‌ 1 
امده است). 
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(1) ابن اسحاق می‌گوید: عبد اافظاات دائما در مورد رسول الله به ابو 
و 
مادر به نام فاطمه دختر عمرو مخزومی بودند. 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بعد از عبد المطلّب با عمویش ابو طالب 
زندگی می‌کرد و ابو طالب در همه حال از او مراقبت می‌کرد. 

بعد از مرگ عبد المظاب: کوچک‌ترین فرز ندش عباس. منصب سقایت را 
به عهده گرفت. <1» 

(2) یعقوبی می‌نویسد: عبد ا شالت به آبو طالب در مورد حفاظت از 
سول الله صلی الله علیم وز الم ففاوشن کرد و گفت: ای عید منای: نو 
طالب), تو را پس از خود سفارش می‌کنم : به آن که پس از پدرش تنها 


سپس شیخ صدوق می‌گوید: ابو طالب موّمن بود, اما ایمانش را مخفی 
تکاق می‌ذاشتو اظهار شرک می کرد کشت کهانن از وصدل الله.های 
الله‌فله و التتحمایت کند. 

فمسن بااسندی ار اضت شاه از فعل ای ان ووانت می ند که 
آن حضرت فرمود: به دا فس. کیره و حتص عید ات و هاشم و 
عبد مناف هیچ‌گاه بت‌پرستی نکردند. از او سوال شد که در 9 
چیزی را می‌پرستیدند؟ فرمود: بر دین ابراهیم بودند و به سوی کعبه نماز 
ی مدا ردقد و به آن رنه می‌جستند. 

سیس با سندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: ابو 
طالب کفر خویش را اظهار و ایمانش را مخفی نگاه می‌داشت و هنگامی 
که فی: وفات کرد خداوند به رسول الله ضلن اللة علبة و اله ار کرد که 
از مکه مهاجرت کن؛ زرا کمدر آن شتیباتین نداردی! و ار »بط مدایته 


فخرت کرد (اکمال الم 219 172 
و در خصال با سندی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: جبرئیل بر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و گفت: ای 
محمد! | خداوند عرٌ و جل در پنج موضع از تو مواظبت کرده است: در شکم 
مادرت امنه دختر وهب فرزند عبد مناف و در صلبی که تو را قرار داده که 
همان صلب عبد الله فرزند عبد المطلب بوده است و در دامنی که متکفل 
نگه‌داری از تو شده که همان عبد المطلب بن هاشم بوده است و در 
خانه‌ای که تو را به آن پناه داده است, که همان منزل عبد مناف بن عبد 
المطلب, اه ال وود اهر تراد کی در حا هلت سای ور رده 
اسنت: کفته‌شند. که.با رسول الله: انن برادوت کیست ۱ فرفود؛ اسم این 
شخص جلاس بن علقمه بوده است الخصال, ج 1, ص 292- 294. 

مثل همین مطلب را با سندی دیگر در معانی الأخبار, ص 45 و الأمالی, ص 
0 می‌بینیم ۵ کلیتن. ان-«۱ در اصول کافی, ج 1. ص 446 آورده است و 
حمیری در قرب الاسنا. ص 61- 62, رقم 173 با سندی از امام صادق 
علیه السّلام آورده است که رسول الله صلّی ال علیه و آله فرمود: من از 
سوی خدا| چهار چیز را هدبه گرفته‌ام و در آینده ان شاء الله خداوند نا ۳ 
به من بازخواهد گردانید گردانید. آنها عبارتند ان اصنت شنه مت عید. الاه 
ی کید الصالیت: ابو طالب بن عبد المطلب و مردی از انصا ر که بین من و 
او قضیه شیرینی رخ داده است. طبرسی در اعلام الوري, ج 1, ص 53 از 
هشام بن عروه از پدرش نقل می‌کند که رسول الله صلی اللّه علیه و آه 
فرمو : مادامی که ابو طالب زنده بود» قریشی‌ها نمی‌توانستند به من 
ِ برسانند «دلائل النبوه, ج 2 ص 350». 

(1). این منصب در اختیار وی بود تا اسلام حاکم شد و رسول ال ضای 
الله‌علیه واه قزر انن,صیترا برای وی فرارداد ونان طلصت هنور هم 
در اختیار آل العباس می‌باشد. «سیره ابن اسحاق, جح 1, ص 189». 
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مانده است. پدرش او را در حالی مفارقت کرده که در گهواره بود, لذا من 
برای او دلسوزی چون مادر بودم که فرزندش را به چگر و دلش نزدیک 
هه کتاده ای ابو طالب؛ و از نگ رها مه کق اند ارم 

(1) یعقوبی در ادامه می‌نوبسد. ابو طالب را به سقایت زمزم وصیت کرد 
و امور کعبه و سرپرستی آن را به فرزندش زبیر سپرد. 

مرک ید العطات رت سار گرا ماه را و ی 
دادند و با ذو برد پمانی کفن کردند که ارزش آنها هزار مثقال طلا بود! و آن 
قدر مشک بر وی ریختند که تمام جسدش را پوشانید و برای اکرام و 
ی ای 
چند روزی بر سر دست‌های خود حمل می‌کردند. «1» 


پس از خاکسپاری عبد المطلب, فرزندش زبیر به کنار کعبه آمد و ادعای 
ریاست نمود و به همراه وی ولید بن ربیعه مخزومی و ابن جدعان تیمی 
چنین ادعایی کردند. ۳ 

(2) بعد از عبد المطلب, عموی رسول الله, ابو طالب سرپرستی‌اش را بر 

عهده گرفت و او بهترین سرپرست بود. ابو طالب مردی 1 
و در عین فقر, با مهابت و مطاع دست گرفته بود. «2» فاطمه دختر اسد 
فرزند هاشم, همسر ابو طالب و مادر فرزندش «3» تربیت او را به دست 
گرفته بود. 

(3) ابن شهر آشوب از اوزاعی «<4» نقل می‌کند که گفت: ت | ای 
اللّه علیه و آله تحت سرپرستی عبد المطلب بود و هنگام که به صد و دو 
ال زا 


(1). از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود؛ 
خداوند جذم عبد المطلب را به صورت یک امت واحد مبعوت می کند و او 
دارای هیبت انبیاء و اشرافیت پادشاهان می‌باشد (تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 
3 و مرحوم کلینی نیز این مطلب را در اصول کافی از سه طریق و با 
الفاظ شبیه به هم ذکر می کند (اصول کافی, ج 1 ص 6- 446). 

(2). از علی علیه السْلام روایت شده است که فرمود: پدرم در حالی که 
فقیر بود به سیادت رسید و هیچ فقیری قبل از او به سیادت و برتری 
نرسید (تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 14). 

(3). فاطمه دختر اسد مسلمان شد و فتکامت که وفات کرد, رسول الله 
۳ اللّه علیه و آله درباره‌اش فرمود: امروز مادرم وفات کرد! ! سپس او 
را با پیراهنش کف کرد و در قبرش رفت و در لحد آن خوابید. به او گفته 
شد: يا رسول الله. چرا تا این اندازه در مرگ فاطمه جزع و بی‌تابی 
می‌کنی؟ فرمود: او مادرم بود, زیرا فرزندانش را گرسنه نگاه می‌داشت و 
مرا سیر می‌کرد و آنها را رها می‌کرد و به من روغن معطر می‌مالید! 
(تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 14). 

(4). عبد الرحمن بن عمرو بن ابی وه اور ات فقبه, یکی از ثقات جلیل 
و از متقدمین بود که در سال 197 وفات کرد «تقریب التهذیب». 
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ساله بود. تمام فرزندانش را جمع کرد و گفت: محمد یتیم است و شما باید 
به او پناه دهید و او را بی‌نیاز کنید و وصیت‌هایم را در مورد او مراعات 
کنید. 

( لقت کف موه ار اه دار تا شید ااتات کیی متفه 
خودت را از او بازدار! 

عباس گفت: من از او نگهداری می‌کنم. گفت: تو مردی خشن هستی و 


شاید او را اذیت کنی ! 

پس از آن ابو طالب گفت: من از او نگهداری می‌کنم. گفت: بلی تو باید از 
او نگه‌داری کنی. ۳ 

ابو طالب او را تحت حمایت خود گرفت و با جان و مال و آبرویش به 
حمایت از او در مقابل یهودیانی که به دشمنی با او در کمین نشسته بودند, 
پرداخت و از او در مقابل پسر عموها و تمام عرب که سبت به عنایت‌های 
نبوت که به وی داده شده بود, حسادت می‌ورزیدند؛ حمایت می‌کرد. 

(2) از خرگوشی در «شرف المصطفی» روایت شده است که وقتی 
لحظات مرگ عید المطلّب فرا رسید. فرزندش ابو طالب را به حضور فرا 
خواند و گفت: ای فرزندم ! ! تو علاقه شدید مرا سبت به محمد می‌دانی و 
خال‌ساس فواطت بات که که اش اه حفاطت مه کنیا ان 1 
پدرم . ! مرا در مورد حفاظت از محمد سفارش نکن زیرا که او فرزندم و 
برادرزاده‌ام است. 

شاه که یی لالب فوت: که اتوطالی آن تفای یات دنه صلّی 
ال علیه و آله را بر خود و خانواده اش مقدم می‌داشت و هنگامی که ۵ 
می‌خواستند غذا بخورند می گفت: منتظر بمانید تا محمد بیاید و پس از ان 
که او می‌امد. شروع به غذا خوردن می‌کردند. «<1» 

)3( 


اقنوخ یر قبی اگم صلی الاخ یی له با توش ید هام 


مرحوم صدوق در [کمال الدین با سندی از ابن عباس از پدرش عباس 
فررید عبد المطلب آن ایو ظالتب: تقل می‌کند که گفت: در سال. خشتم.از 
میلاد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله پرای تجارت به سوی شام آماده شدم 
و در این هنگام هوا بسیار گرم بود. هنگامی که می‌خواستم حرکت کنم, 
بعضی از اقوام از من سوّال کردند که با محمّد چه می‌کنی؟ و او را نزد چه 
کسی می‌گذاری؟ 
گفتم: نمی‌خواهم او را نزد کسی بگذارم, بلکه همراه خود می‌برم. ن. که 
شد: او نوجوان کم‌سن‌وسالی است و چطور می‌خواهی که او را در اين 
هوای گرم با خود ببری؟ 
گفتم: به خدا قسم, او را هرگز از خودم جدا نمی‌کنم و مرکبی برای او تهیه 
می‌کنم. در ضمن, پارچه‌هایی از کتان برای او در نظر گرفتم. کاروان ما 
مرکب‌های زیادی داشت و به خدا 


(1). مناقب ال ابی طالب, جح 1, ص 35- 36. 
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قسم, , شتری که محمد صلی اللّه علیه و آله بر آن سوار بود در جلوی من 
حرکت می‌کرد و آن قدر سریع می‌رفت که از همه جلو می‌زد. هنگامی که 
گرمای هوا شدید می‌شد, یک تکیه ابر که همانند برف سفید بود, بر بالای 
سرش قرار می‌گرفت و همراه او سیر می‌کرد و از او جدا نمی‌شد. «1» 
اه ۱ و ۱ ۱ 5 
در مورد معجزات ت قبل از بعثت فرمود: ان حضرت به همراه کاروانی به 
سوی شام حرکت کرد و هنگامی که به نزدیکی‌های دیر بحیرای ترسا 
رسیدند, در کنار آن فرود آمدند. :. بحیرا به کتاب‌های پیشین آگاه بود و در 
تورات خوانده بود که ص ‏ الله علیه و آله از کنار دیر او خواهد 
گذشت و الآن همان زمان است؛ بنابراین ن افراد کاروان را به غذا دعوت 
ی ی و۱ 
در او ببیند. اما او را نیافت. 

پس به آنها گفت: آیا کسی نزد اثاث‌های شما باقی مانده است؟ گفتند: 
بچه یتیمی باقی مانده است. بحیرا بیرون رفت تا از احوالش مطلع گردد. 
اه وید که فحتد‌ضلی الله غلیه.ه اله خوایده و ای بو تسش شانه | رده 
است. پس به افراد کاروان گفت: بروید و طفل یتیم را هم بیاورید. وقتی 
که او را به سوی دیر می‌آوردند, ابر هم با او مي‌آمد رو بر بدنش سابه 
افکنده بود! بحیرا آنان را از شأن و مقام محشد صلی الله علیه و اله آگاه 


کرد و گفت که او به زودی به پیامبری مبعوث خواهد شد و حالت و صفات 
او را توضیحم داد. <2» 


(1) در تفسیری که به امام حسن عسکری علیه السلام منسوب است از 
قول پدرش امام هادی علیه السلام آمده است که رسول الله ان الله 


علیه و آله به عنوان شریک خدیجه دختر خویلد برای تجارت به شام 
می‌رفت و فاصله مکه تا بیت المقدس به اندازه یک ماه بود. در این مسیر 
دستت‌های: وخود زاشت» که بشیار رود در آن یادها شید می‌وزید و 
رن و خاک و شن را به چهره مسافران می‌پاشید. در این میان خداوند 
فعال ای را م‌فرستاد ۲ پر رسول اللععصلی الله له و لت ها 
اندازد و به همراه او حرکت کند و او را از سوزش آفتاب حفظ نماید. 
ای 
آله می‌رسید, آرام می‌شد و به صورت نسیمی سرد بر وی می‌وزیدند. ۲ 
به طوری که افراد قافله‌های قریش می‌گفتند: کر سامح ضلین: |11 
علیه و آله بودن بهتر از به چادر رفتن است. برای همین به کنارش 
قوف ود یه اه تام می بر دنت و تیم هه آنها می‌ونید: آکر ان نکه ابر 
تنها بر او سایه می‌انداخت. «<3» 


(1). اکمال الدین. ص 178 و الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 71 حدیث 130 
و بحار الانوار, جح 15, ص 214. 

(2). قرب الاسناد. ص 251, حدیث 1232. ۲ 
(3). تفسیر امام. 60, چنان که در بحار الانوار. ج 17. ص 308 هم امده 
است. 
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(1) در روایتی از ابن عباس از ابو طالب آمده است که گفت: هنگامی که 

به بصرای شام «1» نزدیک شدیم, به صومعه‌ای رسیدیم و زیر درخت 
زو کف که نزدیک به دیر ترسا بود, قرو آمدنمه این درخت کم شاخه و 
بدون میوه بود و قافله‌ها زیر سایه آن اقامت می کردند. هنگامی که بحیرای 
ترسا «2» ما را دید, غذایی تهیه کرد و پیش ما آمد و آن را با هم خوردیم. 
سپس گفت: پسرکم! در مورد سه چیز از تو سوّال می‌کنم و تو را به لات و 
عرُی قسم می‌دهم که جوابم را بدهی. سول الله ضلی الله. علیه؛ و آلة 
ناراحت شد و گفت: مرا به اين دو بت قسم مده, به خدا قسم که آنها 
مبغوض‌ترین چیزها نزد من هستند. آتقار هه نیقی با ده ار رش 
ندارند. 

7 

رسول, الله .لین الله لته و آله. کفت هر چه می‌خواهی سوال کن. به 


درستی تو مرا به خدایم قسم دادی که هیچ چیزی شبیه او نیست. بحیر | 
گفت: مرا از خواب ,و بیداری و کارها و شغل‌هایت آگاه کن. 

رسول الله صلی الله علیه و آله او را از تمام این مطالب آگاه کرد و 

آنها موافق با آن چیزهایی بودند که بحیرا در کتاب‌ها یافته بود. ِِِ 
دست و پای او افتاد و همواره دست‌ها و پاهایش را می‌ بو سید و 0 
تو دعوت ابراهیم و بشارت عیسی هستی. تو مقدس و از پلیدی‌های 
جاهلیت پاک هستی. 

(3) سپس متوجه من شد و گفت: چه نسبتی با این پسر داری که اصلا از 
او جدا نمی‌شوی؟ 

و نباید که پدر و مادرش در قید حیات باشند. گفتم: او برادرزاده‌ام است و 
پدرش در حالی که مادرش به وی حامله بود درگذشت و مادرش در شش 
سالگی وی وفات کرد. گفت: حالا راست گفتی و همین طور است. من به 
تو سفارش می‌کنم که فورا او را به وطنش بازگردانی زیرا یهودیان بیشتر 
از این؛ صفات او را می‌دانند و به وی صد مه می‌ز نند! ابو طالب می‌گوید 
که گفتم: هرز خداوند هیچ گاه او را وانمی‌گذارد! 

(4) سپس به سوی شام حرکت کردیم و وقتی که به شام رسیدیم. مردم 
به دورش جمع شدند و 


(1). بصری همان شهر حوران است که بدون جنگ در پنج روز باقی مانده 

از ربیع الاول سال سیزدهم هجری فتح شد و اين اولین شهر شام بود که 

فتج گردید و رسول ناسا وف سم که ان ارام ار وم 
ست 

(2). مسعودی او را از قبیله عبد قیس از عرب‌های شام دانسته است و 

اسم او را به فتح باء و کسر حاء ضبط کرده است. اما اشتباها به صورت 

اسم تصغیر مشهور شده است. «مروح الذهب, جح 2 ص‌ ۰.902 
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به صورت رسول اللّه نگاه مي‌کردند. در اين حال یکی از آحبار بزرگ که 

اسمش < «نسطور» بود, پیش آمد و بدون آن که سخنی بگوید, تنها به محمد 

صلّی ال علیه و آله نگاه می‌کرد. او این کار را سه روز متوالی انجام داد و 

در روز سوم به دنبال او حرکت می‌ کرد و گویی که می‌خواهد چیزی را از او 

توا کند: جلو رفتم و گفتم: ای مرد گویی چیزی را از او طلب می‌کنی؟ 

ند الم انتت. 2 ۱ 
به او بگویی که شانه‌اش را به من نشان بدهد. 

19 الله شانه‌اش را به او نشان داد و هنگامی که مهر نبت «1» را دید 


بر دست و پایش افتاد و دائما گریه می‌کرد و او را می‌بوسید. 

سیس گفت: ای مرد. هر چه زودتر این پسر را به وطنش با زگردان. اگر 
می‌دانستی که او در سرزمین ما چقدر دشمن دارد, هرگز او را به اینجا 
نمی‌اوردی. 

(1) سپس با ,سندی از یعلی بن سیابه «2» نقل مي‌کند: در سالی که 
۷ 2 
اش سا و ای تس ‌خصرام فافل ورن اقا تقام هی کفند 
که وقتی به وسط بازار بصری رسیدیم, افرادی به ما گفتند که به همراه ما 
به کنیسه بزرگ بیایید. ما با آنها رفتیم تا به کنیسه بسیار بزرگی وارد 
شدیم. بزرگشان در وسط نشسته بود و در حالی که شاگردانش دور او را 
گرفته بودند و به کتاب بزرگی که در مقابلش باز بود, نگاه می‌کرد. پس از 
ورود ما سرش را بالا گرفت و گاهی به ما نگاه می‌کرد و گاهی به کتاب 
می‌نگریست. سپس به اصحابش گفت: کاری نکردید, 2 
می‌خواستم: تیاورده‌اید؟ مطفئنم که او الان ذز این شهر است! 

(2) سپس به ما گفت: شما چه کسانی هستید؟ گفتیم: افرادی از قربش, 
کت از گام امه ری ی ای ید و نت ابا افرا 
دیگری هم با شما هستند؟ 

گفتیم: بله, جوان یتیمی از بنی هاشم با ماست که ما او را یتیم عبد 
المطلب می‌نامیم. پس بلند 


(1). سهیلی در «الروض الانف» خبری را در مورد مهر نبوت ذکر کرده 
است که از آن استفاده می‌شود که اين مهر به صورت یک تخم کبوتر بر 
غضروف کتف چیش بوده است که خال‌های سیاه دور أنْ را گرفته و 
قوها نسم بت نها روییده بوده است و ابن هشام می‌گوید که این خال شبیه 
اثر باقی مانده از ز حجامت بوده است «#سیره ابن هشام, ۳ ۷۱ ص‌ ۰93 
(2). در [کمال الدین امده است که یعلی النسابة و صحیح همان است که 
در مناقب آل ابی طالب آمده است «ج 1 ص 40». 
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شد و بر یکی از صلیب‌ها تکیه کرد و در فکر فرو رفت, در حالی که هشتاد 
نفر از دانش‌آموزان و علمای دینی اطرافش را گرفته بودند. پس به ما 
گفت: باید او را به من نشان دهید. گفتیم: به چشم و او به همراه ما حرکت 
کرد. 

(1) در بازار بصری مجمد صلّی اللّه علیه و آله را دیدیم که ایستاده است. 
افت باون رها تفت کرفت رم کفت ‏ قسم به مسیح که اين همان 
است. پس به وی نزدیک شد و سرش را بوسید و گفت: تو مقدس هستی. 


سپس از وی سوال‌هایی کرد و نبی اکرم صلی الله علیه و اله هم جوابش 
را می‌داد. ما شنیدیم که کشیش می‌گفت: اگر زمان تو را درک کنم, , حق 
شمشیرم را ادا می‌کنم! سپس رو به ما کرد و گفت: آیا می‌دانید که چه 
چیزی همراه اوست؟ مرگ و زندگی به همراه اوست. هر کسی که به وی 
ملحق شود. صاحب زندگانی ایدی می‌شود و هر کسی که به او پشت کند 
به هلاکت و نیستی ابدی دچار می‌شود. این همان کسی است که کشتار 
بزرگ همراه اوست! سپس سرش را بوسید و برگشت. «1» 

(2) ابن اسحاق خبر بحیرا را بدون سند نقل کرده و گفته است: در بصرای 
شام صومعه‌ای بود که هميشه ترسایی در آن زندگی می‌کرد که از علوم 
کتاب‌های نصرانیت آگاه بود و آن را به ترساهای بعدی منتقل می کرد. 

(3) در آن زمان راهبی به نام بحیرا دن: آت: صومعه زندگی می‌کرد و با 
وجودی که کاروان‌های زیادی از آنجا می‌گذشتند, به هی کدام توجه 
تن مود وا آنما. ضخحنت: تمی کر یاه این هدر ان سبال ابو طالتی ید 
همراه پک کاروان تجارتی به سوی شام حرکت کرد و دلش نیامد که رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله را تنها بگذارد. لذا او را هم به همراه خویش برد. 
ی صومعه رسید, او که در صومعه‌اش بود, 
مشاهده کرد که سول الله ای الات یه و اله کف آبی یر شش سا وه 
افکنده است, در میان آنها فی‌ناشند, نها در زیز درشتین. که-تردیی. صوفعه 
بود, فرود آمدند و آن ابر بر تمام درخت سایه افکند و شاخه‌های درخت نیز 
در تراپو ویو[ الله ضلی الم له الم ره 


(1). اکمال الدین,. ص 178- 185 با تصرف و اختصار. و ابن شهر آشوب 
در مناقب ال ابی طالب, ج 1, 38- 39 خبر مربوط به بحیرا را از طبری 
نقل کرده است و ظاهرا او همان طبری امامی, صاحب دلائل الامامة 
ق افت الا کی ادا که که ور ونر آمدم ام مطابقت ندارد. و 
طبرسی این مطلب را از ابن اسحاق نقل کرده است (اعلام ار 
اسحاق را نقل کرده است. و این خبر در سیره ابن هشام, جح 1, 191- 194 
و در طبری, ج 2 ص 277- 278 آمده و یعقوبی, ج 2. ص 11 بدان اشاره 
کرده و مسعودی, ج 1, ص 89 آن را مختصر نموده و گفته است: اسم 
بحیرا در میان نصاری سرجیس بوده و در اين هنگام رسول ال 
دوازده‌ساله بوده است. 
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(1) پس از ان که بحیرا این منظره را دید از صومعه‌اش پایین امد و غذای 
زیادی را آماده کرد و آن‌گاه قاصدی را به سوی قریشی‌ها فرستاد و گفت: 
ای قریشی‌ها, من برای شما غذا تهیه کرده‌ام و دوست دارم که همه شما 


از کوچک تا بزرگ و از برده تا آزاد آن را بخورید! شما میهمان من هستید و 
من دوست داشتم که به شما احترام بگذارم و برای شما غذایی تهیه کنم تا 
از آن بخورید. 

افراد کاروان به سر سفره رفتند و رسول الله ون کین توش باقی ماند تا 
از اثاث‌ها محافظت کند. بحیرا گفت: ای قریشیان! مبادا هیچ کدام از شما 
باقی, مانده باشد. گفتند: ای بخیرا! تما کسانی که باید بيایند آمده‌اند.و 
تنها یک نوجوان کم سن وسالی پیش اتاث‌ها باقی مانده است. 

او گفت: وی را هم بیاورید و او هم باید بر سر اين غذا حاضر شود. پس 
یکی از مردان رفت و محمد را هم با خود آورد. 

(2) هنگامی که بحیرا او را دید, به شدت در او خیره شد و دائما به قد و 
قامت او نگاه می‌کرد و گویی که صفت‌هایش را در او یافته بود. ترا ان 
که افراد کاروان از غذا فارخ شدند ق بر 3 گردیدند. بحیرا نزد محمد 
ضای االف اه بت آله مود کر پسرم : ! تو را به حقٍ لات, و عزی قسم 
می‌دهم که به پرسش‌هایم پاسخ بده. رسول الله صلی الله علیه و اله 
گفت: مرا به لات و عرٌی قسم مده. به خدا قسم که چیزی نزد من 
مبغوض‌تر از آنها نمی‌باشد! 

بحیرا گفت: پس تو را به خدا به پرسش‌هایم پاسخ بده. گفت: هر چه 
می‌خواهی سوال کن. 

سپس بحیرا شروع به پرسش‌هایی در مورد خواب و بیداری و حال و 
اوضاعش کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله هم به پرسش‌هاپش پاسخ 
داد. تمام نشانه‌هایی که بحیرا می‌دانست در رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله وخود داشت و آن‌گاه به شانه‌اش نگاه کرد و مهز نبوت را بین دو کتفش 
و در همان جایی که شنیده بود, مشاهده کرد. 

(3) پس از آن نزد عمویش رفت و گفت: این پسر چه نسبتی با تو دارد؟ 
گفت: پسرم است, بحپرا گفت: او پسر تو نیست و نباید که پدر این پسر 
زنده باشد! ابو طالب گفت: او برادرزاده‌ام است. بحی | گفت: پدرش جه 
شده است؟ گفت: هنگامی که مادرش او را حامله بود, درگذشت. بحیرا 
گفت: درست گفتی. برادرزاده‌ات را به وطنش ببر و او را از جهودان دور 
نگه دار. به خدا قسم که اگر او را ببینند و آن گونه که من او را شناخته‌ام, 
بشناسند, به او صدمه می‌زنند. اين برادرزاده‌ات دارای شان و مقام بزرگی 
خواهد شد و تو باید که هر چه زودتر او 
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را به سرزمینش بازگرداني. پس از آن که ابو طالب از تجارت خویش فارغ 
شد, او را به سرعت به مکه اورد. <1» 

(1) آبن اسحاق خبر را به همین صورت به پایان می‌برد و طبری نیز خبر را 
به همین صورت از او در کتاب تاربیخش نقل می‌کند. لکن بعد از ان روایت 


دیگری را نقل می‌کند که آن را به ابی موسی اشعری اتصاری- مدنی- 
سبت می‌دهد و هیچ راوی دیگری را ذکر نمی کند. او در آخر روایت 
جی وید اک ۱ 
بازگردانید و مقداری روغن و غذا را ره توشه او قرار داد و ابو بکر هم بلال 
را به همراه او فرستاد. <2» 

(2) این خبر را دیار بکری در کتاب تاریخ الخمیس روا بت کرده و سپس از 
حافظ دمیاطی نقل کرده است که او بر این خبر, یعنی فرستادن بلال به 
همراه رسول اکرم صلّی ال علیه و آله به وسیله ابو پکر, اشکال کرده و 
کفتم باشت هتفر ان وود کاو: ابو بکر مالک بلال نبود, بلکه بلال برده امیة 
بن خلف بود و ابو بکر بعد از سی سال او را از وی خرید! سپس اضافه 
کرده است که اصلا ابو بکر در ان سفر حضور نداشت و برای همین ذهبی 
در مورد این خبر می‌گوید: گمان می‌کنم که این خبر جعلی است و بعضی 
از آن پاطل ات «3» و ترمذی هم آن را در یی موق بقل کرد9 3 
( )نمی ۱۳ 
بصری برد در حالی که او نه‌ساله بود «4» و معروف این است که ابو بکر 
بیش از دو سال از رسول الله صلّی اللّه علیه و له کوچک‌تر بود و در این 
یور ت چگونه این قضبه می‌تواند درس باشد ؟! 

)4( گروهی از مورخان- چنان که گذشت- در این روایت ت شک کرده‌اند که 
از جمله آنها ابو الفداء در تاریخ کبیر می‌باشد. در آنجا آمده است: یکی از 
راویان حدیث ابو بکر بن ابی موسی از پدرش ابو موسی اشعری می‌باشد, 
در حالی که او در سال هفتم هجری اسلام را 


(1). سیره ابن اسحاق. ۳ 1 ص‌ 1 - 194. این خبر در سیره بدون سند 
دکرنده آست: و طیریخیو زاره امن انیت کی بهمی ارستاد 
داده است و کازرونی هم ان را با سندی طولانی به داوود بن حصین نسبت 
داده است «بحار الانوار, 0 و1 ض 09« 

(2). تاریخ طبری, ج 2 272- 277 و سیره حلبية, ج 1. ص 120 و سیره 
(3). تاریخ الخمیس. ۱۳7 
ان را نقل کرده‌اند. 

وی با شک در اصل روایت ه گفته است: این روایت - چنان که راوی گمان 


کرده است- مشتمل , بر این است که ابو طالب, ابو بکر و بلال را به همراه 
تیاهتن | کرم:صلی الم علیه رو آله بر کردانیم و ان <ر خالی است که آنها در 
آن زمان از وی کوچی‌تر بوده‌اند و ابو بکر, ده سال کوچک‌تر و بلال هم از 
1 ین کوچک‌تر بوده است ,و در این صورت چگونه می‌توان قبول کرد که ابو 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله را به همراه اين دو طفل کوچک از آن 
مسیر تن طولانی و صحراهای ترسناک برگردانده است؟! «<1» 

انصاری و مدنی بوده و معروف است که هشت سال قبل از بعثت متولد 
شده است و هفت, سال بعد از هجرت وارد مدینه شده است و سفر 
۱ ۱ ۱ ۱۵ 1۳139 
و 45 سال قبل از هجرت بوده است و این سفر در بیش از پنجاه سال قبل 
از پیوستن ابو موسی به رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله رخ داده است و 
در این "صوز بت چگونه اين خبر بدون اسناد به فردی از ابو موسی اشعری 
روای بت گردیده است؟! 

(2) روایت اولی از صدوق در اکمال الدین است و سندش به ابن عباس 
بزمی کرد و در آخر روایت قول ابو طالب آمده است که گفت: درباره وی 
عجله کردم تا او را به مکه بازگردانیدم. <2» ۱ 
آن کام:دبار بکری همتنی وفات راز انق غباش: قل کووهیآها بر اخوان 
آورده است: 

شش تفر نهک ی و هرن ی اک سای لاه شالف از 
اعلام نبوتش ایجاد شد «3» و در این صورت ایمان ابو بکر حتی قبل از 
نبوّت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله بوده است, تا چه رسد به ایمان 
علی علیه السّلام! برای همین صفوری شافعی گفته است: اسلام آوردن 
ابو بکر قبل از مبلاد ۹۹ بن تفج طالب بوده است. <4» و لووی گمان 
کرده است که سن ابو بکر در اين سفر پانزده سال و بلکه بیست سال 
بوده و برای همین گفته است: ابو بکر در پانزده سالگی ایمان آورد. «5» و 
یی کر که ار از ابن عباس نقل کردیم, بدون این اضافه بود. مت 
این اتتتت. که هتکن بیش ار حوشال کوجیتش ار تب ,اکرم صای اه عایه 
و اله بوده است و ذر این شفر با آن حضرت نبوده است. چنان که 


(1). البداية و النهاية ج 2 ص 285 
(2ا ان ایض 382 

(4) ترهة الفخالس: دص 147 
ریاس رم رو 
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مفلطای 1 در سیره و دمیاطی 2 در کتاب تاریخ الخمیس اين گونه 
روایت را نقل کرده‌اند و به نظر من این حدیث جعلی است, چنان که ذهبی 
«3» نیز بدان اشاره کرده است و این از جعلیات معاویه می‌باشد و ابن 
ابی الحدید در شرح نهح البلاغه به نقل از مدائنی خبر ان را اورده است. 
(1) 


رازه ی اخرق سلی آلله قاهی ال را هنن فنگی‌ضا موی فی :اد 


شریف رضی در نهج البلاغه از علی علیه السّلام نقل می‌کند که آن حضرت 
در توصیف رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: 


(1). سيرة مغلطای. ص 11. 

(3). همان, ج 2 ص 259 و سیره حلبية. ج 1. ص 120 و حسبی در 
سیره‌اش می‌گوید: و لکن این روایات با کثرت خود و شهرتی که بین 
مورخان و مولفان سیره دارند, ار به اصول علم درایه عرضه شوند. چیزی 
از آنقا به اثبات تمی‌رسدر جنان. که به. بعغضی. از عیوب: انها در کنایمان 
اه کی کات فی الاثار و الاخبار و سيرة المصطفی, ص 49 اشاره کردیم. ۰ و 
لکن او در ص 56 از قول خویش برگشته و گفته است: «اگر چه موضع 
شدیدی را در کتاب خودم الموضوعات در برابر بعضی از روایاتی که 
مدائنی آنها را از بعضی از کسانی که ادعا می‌کنند به همراه نبی اکرم 
ضاین الا علیه و آله بوده‌اند, اتخاذ کردم. اما من در مورد حدیث بحیرا 
چنین موضعی را نمی‌گیرم. 

با وجودی که مورخان دیگری از قبیل مرحوم صدوق در اکمال الدین و 
اتمام النعمة آنها را روایت کرده‌اند. من احتمال می‌دهم که بحیرا نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله وا فخم اش و ای اه معا سار ان سرد 
غیره امده است.؛ انتظار نبوت را از او داشته باشد ... اما بقیه حوادت و 
خوارقی که کتاب‌های تاریخی و حدیثی آنها را نقل کرده‌اند و ادعا نموده‌اند 
که در آن سفر رخ داده است, اگر صحیح باشد می‌بایست که اثری را در 
مکه و فجاوز آن ونلکه در شبه جزیره به عاق. هی کدذاشت. و هم فطلبی 
۳ باره ذکر نشده است.» 

آن‌گاه اين معنا را مفصلا بیان کرده و می‌گوید: «آن حوادثت و کراماتی که 
راویان آن را ذکر می‌کنند و به خصوص آنچه که در راه شام واقع شده 
است, هی اثری را بر کی ها نی که در آن کاروان بوده‌اند, نگذاشته است 
و هنگامی که به شدت محمد صلّی اللّه علیه و آله را انکار و طرد 
می‌کردند. هیچ‌گاه وی به اين حوادث و کرامات احتجاج نکرد و هیچ یک از 
موزخان نقل هب که این حادثه‌ها را از زبان همسفران پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله شنیده‌اند و همه اینها ضعف این اخبار را ثابت 
می‌کند.» ۱ 

و می‌گوید: «در کتابی که در مورد اخبار جعلی تألیف کرده‌ام به بسیاری از 


آنچه که محدثان و مورخان کر موز دشن نی آکرم .لین الله‌غایم و الق یه 
شام نقل کرده‌اند, اشاره نموده‌ام و گفته‌ام که این کاروان تجارتی از 190 
تفن تشتکین, شده جوو ری می‌بانسیت. کم هر حاده با کار حازق العاده‌ای: که 
برایشان پیش آمده, بر سر زبان‌ها بیفتد. اما حدیث ابری که بر پیامبر سایه 
می‌افکنده و اب‌هایی که از دل صحرا| جوشیده و جان ده‌هاأ نفر را نجات 
داده و درختان خشکی که به سرعت سبز و میوه‌دار شده است و امثال آن 
چنین وصفی نداشته است.» 

از این رو ما تنها حادثه سایه انداختن ابر به هنگام شدت حرارت خورشید و 
به هنگام فرود آمدنش در زیر درخت را روایت کردیم. 
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هو اقد فرن الله؛به.من لدن کان قطیفا اعظلم ملک من ملائکته. یسلک به 
طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره» 1 خداوند از همان 
هنگامی که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله طفل شیرخواری بود, یکی از 
بزرگ‌ترین فرشتگان خویش را مأمور محافظت از وی کرد که او را در 
تمام اوقات شبانه روز به سوی کسب نیکی‌ها و اخلاق پسندیده سوق 
ی داد 

(1) ابن ابی الحدید در شرح آن روایت می‌کند که بعضی از اصحاب امام 
باقر علیه السلام از در مورد قول خداوند متعال که می‌فرماید: « لا من 
اَتضی من سول فا به تشک هن تین بدیو و من خاعه رصدا4 «2 جر 
پیامبری را که از او خشنود باشد و بی‌تردید از پیش رو و پشت سرش 
مراقبینی می‌گمارد. سوال ۰ 1 جص ی جواب 1 و 
می‌کنند و آنها را در تبلیغ رسالتشان کمک و یاری می‌کنند و فرشته بزرگی 
از هنگامی که محمد صلّی اللّه علیه و آله از شیر گرفته شد, موکل وی 
گردید که او را به خیرات و مکارم اخلاق رهنمون می‌شد و او را از شر و 
اخلاق سوء بازمی‌داشت. 

(2) طبری با سندی از محمد بن حنفیه از پدرش علی علیه السّلام نقل 
می‌کند که فرمود: می‌شنیدم که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله می‌گوید: 
هیچ‌گاه قضد کارهایی که اهل تجاهلیت آن‌ترا اتجام: می‌دادند تکردم مگز ذو 
بار و این بدان خاطر بود که در تمام اوقات خداوند بین من و انچه که 
می‌خواستم انجام دهم حایل ایجاد می‌کرد پس از ان قصد هیچ کار سوئی 
نکردم تا این که به رسالت الهی برگزیده شدم : 

(3) در یکی از شب‌ها به غلامی از قریش که به همراه من گوسفندانش را 
در کوه‌های مکه می ‌خرانه کقم: معاظت وتان مره اش اه مک 
بروم و شبی در مراسم جوان‌های مکه شرکت کنم,؛ امدم تا به اول مکه 
رسیدم و صدای ساز و اواز را از یکی از منازل شنیدم. 


پرسیدم چه خبر است؟ گفتند: مراسم عروسی فلانی با دختر فلانی است. 
من هم به تماشا نشستم, اما خداوند بر گوش‌هایم مهر زد و به خواب رفتم 
و صبح با حرارت خورشید بیدار شدم. به سوی رفیقم برگشتم. او گفت: چه 
کردی؟ گفتم: هیچ کاری نکردم و جریان را برایش توضیح دادم. 

(4) سپس در شب دیگری به وی گفتم: مواظب گوسفندانم باش و خودم 
به سوی مکه رفتم. در 


اه تا 02 
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آن شب هم صدای ساز و آواز را از یکی از منازل شنیدم و نشستم تا ان 
را ببینم. اما خداوند بر گوشم مهر زد و بلافاصله به خواب رفتم و با طلوع 
خورشید از خواب بیدا شدم. به سوی رفیقم رفتم و جریان را برای او 
توضیح دادم و بعد از ان قصد انجام هیج کار سوتئی نکردم تا این که به 
رسالت برگزیده شدم. <1» 

(1) ابن اسحاق می‌گوید: رسول الله در حالی دوران جوانی‌اش را گذرانید, 
کداه دای ما ال کی سب ها مایت حفط. می یو ریا 
می‌خواست که او را به رسالت برگزیند و هنگامی که دوران جوانی اش را 
گذرانید, به با مروت‌ترین و خوش‌اخلاق‌ترین و کریم‌ترین و صبورترین و 
راستگوترین و امانتدارترین فرد قریش تبدیل شده بود و در میان قومش 
به لقب «امین» معروف شد. او از فحشا و اخلاق‌های زشتی که مردان به 
ان مبتلا بودند, پاک بود و خداوند برای تکریم و تنزیه وی همه صفات خوب 
را در وی جمع کرده بود. «2» 


(1). تاریخ طبری, ج 2, ص 279 و ابن ابی الحدید هم این مطلب را از وی 
نقل کرده است, ج 13, ص 207. 

(2). سیره آبن اسحاق.,ج 1..ص 194. سپس می‌گوید: برای من نقل شده 
است که رسول الله صلی الله علیه و آله در ایام کودکی از انجام کارهای 
سوء بازداشته می‌شده است و خود ان حضرت صلی الله علیه و اله 
فرموده است: بچه‌های قریش سنگ‌هایی را برای بازی کردن حمل 
ی ای ی آنها بودم. می‌بایست که دامن‌هایمان را بالا 
می‌گرفتيم و سنگ را با آن حمل می‌کردیم که در نتیجه کشف عورت 
می‌ شد. و من که می‌خواستم به بچه‌ها کمک نمایم و سنگی را با دامنم 
حمل کنم, مورد خطابی قرار گرفتم که گفت: دامنت را رها کن. من او را 
ندیدم, اما دامنم را محکم کردم و با دوشم سنگ‌ها 7 و تنها 
من بودم که دامنم را بالا نگرفته بودم. 


و سهیلی در الروض الانف در تعلیقه‌ای بر اين قضیه می‌گوید: «و این قصه 
در حدیث صحیحی وارد شده است که به هنگام تعمیر کعبه, رسول الله به 
همراه دیگران. سنگ‌ها را حمل می‌کرد. انها دامن خود را بر دوش 
می‌انداختند تا سنگ را بر آن بگذارند, اما رسول الله سنگ‌ها را با دوش 
حمل می‌کرد و در عين حال دامنش را هم محکم بسته بود. در اين حال 
عباس به وی گفت: برادرزاده‌ام, چرا دامنت را بر دوشت نمی‌اندازی؟ او 
همین که این کار را انجام دااة بر تزمین افتاد و از جالن رفت؛ 

عباس او را بلند کرد و گفت: تو را چه شد؟ : تب اگم خی ال یه لد 
گفت که از سوی آسمان به وی خطاب شد که ای محمد! دامنت را محکم 
ببند! ! سپس گفت: دامنم دامنم! و دامنش را محکم کرد و آن‌گاه بلند شد و 
به حمل سنگ‌ها پرداخت.» سپس می‌گوید: «اگر حدیث ابن اسحاق صحیح 
باشد, [ قضیه در ایام کودکی اش که با بچه‌ها بازی می‌کرده است, رخ 
داده است. پس باید بگوییم که این حادثه دو بار رخ داده است: یکی در 
دوران کودکی‌اش و دیگری در ابتدای جوانی‌اش (!) که مشغول تعمیر کعبه 
بوده‌اند.» و قسطلانی قریب به همین مضمون را در فتح الباری. ج 1, ص 
1 اورده است. 

اما ما می‌گوییم که اگر چیزی از این داستان درست باشد, به نظر ما همان 
داستان ابن اسحاق در مورد ایام کودکی اش صحیع است که ابن ابی 
الحدید هم آن را به نقل از امالی محمد بن حبیب ذکر کرده است. اما واقع 
تناس حا وان حهانن ی ره ی اه یه له ار شمه 
دستور عمویش عباس, در میان افرادی از قوم 
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(1) 


ابو الفرج اصفهانی روایت می‌کند که عرب‌ها جنگ‌های چهارگانه‌ای داشتند 
که جنگ‌های فجار نامیده شد. زیرا بسیاری از کارهای حرام را در ضمن آنها 
مرتکب شدند: ۱ 

(2) فجار اول: اين درگیری بین بنی کنانه و هوازن رخ داد و سبب آن این 
بود که ابن معشر کنانی جوانی مغرور بود که به همراه عده‌ای از افراد بنی 
کنانه وارد بازار عکاظ شده بود و مجلسی را تشکیل داده و در آن افتخار 
می کرد. در اين حال الأحیمر بن مازن به همراه عده‌ای از افراد بنی هوازن 
جلوی کار آنها را گرفتند و نزدیک بود که جنگی در میانشان روی دهد, اما 
دیدند که گفت‌وگو و مصاحبه بهتر است, برای همین از جنگ منصرف شدند 
و از آنجا که این حادثه در رجب الحرام در بازار عکاظ رخ داده بود به حادثه 
فجار معروف شد. 

(3) فجار دوم: اين درگیری بین قریش و بنی هوازن رخ داد و علّت آن این 
بود که جمعی از جوانان قریش به زنی از بنی هوازن تعژٌض کرده بودند. به 
دنبال آن جنگی در میانشان درگرفت و خون‌های کمی هم ریخته شد. در 
اين زمان (پدر ابو سفیان) حرب بن امية بن عبد شمس بر قریش ریاست 
می‌کرد. او دیه خسارات را پرداخت و صلح برقرار شد. 

(4) فجار سوم: این درگیری هم بین کنانه و هوازن رخ داد و علّت آن این 
بود که مردی از کنانه, دیه مردی از هوازن زادیز کزدن داشت و به خاطر 
فقر و نداری, نتوانسته بود که آن را ادا کند. 

پس از آنکه آنها در بازار عکاظ حاضر شده بودند» صاحب دبه» که از هوازن 
بود. بنی کنانه را به خاطر عدم پرداخت دیه سرزنش کرد. در این حال مرد 
کنانی او را مورد ضرب و شتم قرار داد و پس از آن بلافاصله اقراد آماده 
چنک. شدند, آنا مذاکره و کفت‌وکو زا اسان‌تر دیدند و بتی. کنانه. ذیه را 
پرداختند و با هم صلح کردند. 

(5) فجار چهارم: اين درگیری بین کنانه و قریش و بین هوازن و قیس 
عیلان رخ داد و علت ان این بود که نعمان بن منذر, پادشاه حیره هر ساله 
مقداری پارچه و عطر را به بازار عکاظ می‌فرستاد تا در آنجا به فروش 
بزسد. سیس با پول آن مقداری از پوست‌های طاثف را خریداری می‌کردند 
«1» و هیچ یک از عرب‌ها مزاحم فعالیت‌های تجارتی وی نمی‌شدند تا 


خودش! مورد پذیرش خرد نیست. و برای تفصیل بیشتر به کتاب الصحیح, 
سید جعفر مرتضی, ج 1, 136- 144 مراجعه کنید. 
(1). الأغانی, ج 19, ص 74- 80. 
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اين که نعمان فردی از قیسی‌ها را , بقل مر شا ند مسبعد را ن لها رنه 
قیس مزاحم کاروان تجارتی نعمان می‌شد. 

(1) در اين میان براض بن قیس کنانی در مکه و در پناه حرب بن امية بن 
عبد شمس بود. او در یک درگیری به مردی از هذیل حمله کرد و او را 
کشت. پس از ان, حرب بن امیه او را از پناه خودش خارج کرد و او نزد 
نعمان بن منذر رفت. در اين حال عروة الرحال از قبیله هوازن هم انجا بود 
و نعمان به انها گفت: کدام یک از شما سرپرستی قافله‌های تجارتی مرا به 
عهده می‌گیرد؟ عروة الرحال اين کار را پذیرفت و براض که از اين کار 
بازمانده بود به دشمنی با عروه پرداخت. 

پس از آن که عروه آماده شد تا با قافله حرکت کند «1», بژاض کنانی به 
وی گفت: آپا این کاروان تجارتی را به بنی کنانه هم عرضه ای او 
گفت: بله: بر همه مردم عرضه می‌کنم! 

(2) پس عروخ الژحال حرکت کرد و بژاض هم به دنبالش راه افتاد و منتظر 
فرصتی ی وت بزند تا این که شبی عروه در وادی تیمن در 
بالای نجد «2» يا در اواره که نزدیک به تیمن از جانب فدک می‌باشد, فرود 
اد در انب نتبب‌نشینی »و فبکشاری پرداحت وید از ان خوانیده یشن. از 
تا کناتی تضا ای ی ی رفت. تا اه ۱۶ به قتل برساند. عروه از او 
عذر خواهی نمود و خواهش کرد که او را 4 اما بژاض به 
التماس‌هایش گوش نکرد و او را 2 ماه حرام رجب «3» به قتل رسانید 
<«4» فجار نامیده شد. 

(3) در این ماه حرام قریش و کنانه در عکاظ حضور داشتند و هوازن هم 
انجا بودند. در اين حال فردی پیش قریشی‌ها امد و گفت: بژاض کنانی, 
عروة الژحال هوازنی را به قتل رسانده است! کنانه و قریش به ارامی 
آنجا را ترک کردند به طوری که هوازن متوجه نشد. تا این که خبر قتل به 
هوازن رسید و آنها به تعقیب قریش پرداختند و قبل از ورودشان به حرم به 
انا ردص ایخا به جنگ پرداختند تا اين که شب فرا رسید و بعد از آن, 
روزها به مقابله با همدیگر می‌پرداختند. هر کدام از قبایل قریش و کنانه و 


(2). سیره ابن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 196 


اسحاق شون دود فرمانده قریش و کنانه, حرب بن امیه بن عبد شمس بود. 


«» انها.در ماه رخب: به جنی, بر داختتن. در خالین که دز این ماه تفی‌بایشخت 
خونی ریخته شود, برای همین این جنگ را فجار ناميدند, زیرا در ماه حرام 
به فسق و فجور پرداخته بودند. 

(1) اما در مورد بنی هأاشم روایت شده است که ابو طالب به آنها گفت: 
اين کار ظلم و عداوت و قطع رحم و بی‌حرمتی به ماه حرام است. من و 
هیچ یک از بنی هاشم در آن حاضر نمی‌شویم. 

حرب بن امیه و عبد الله بن جدعان تمیمی گفتند: در کاری که بنی هاشم 
در آن‌خایت: باشتده تفت کت تم کنیمه لذا زتیر ین عید القطلت و ده کمیت 
از بنی هاشم را به اکراه با خویش همراه ساختند. 

آنها به ابو طالب گفتند: ای پسر کسی که به پرندگان غذا می‌داد و حجاج را 
سیراب می‌کرد! ما را تنها مگذار؛ زیرا ما پیروزی و غلبه را در سایه حضور 
تو می‌بینیم. او گفت: از ظلم و عداوت و قطع رحم و بهتان اجتناب ورزید تا 
در کنارتان باشم. 

گفتند: قبول است. پس او در جنگ حاضر شد تا این که به پیروزی رسیدند. 
گفته شده است که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نیز به همراه عمویش 
در جنگ حاضر شده بود و به هنگام حضور وی بنی کنانه. قیس را شکست 
داد و آنها به برکت حضور ابو طالب پی بردند. 

فصو الم اه اد الم وا تشه کز فر تن در ماو 
که طفلی بیش نبودم فجار را به همراه عمویم درک کردم. 

(2) بعضی روایت کرده‌اند: او در حالی که بیست‌ساله بوده, فجار را شاهد 
بوده است و به آبا براء ملاعب الات 2 ضربه‌ای زده و او را از اسبش 
انداخته و فتح و پیروزی به خاطر او حاصل شده است. <2» 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1. ص 196- 198. 

(2). تاریخ یعقوبی, ح 2, 115- 116. قبل از اين نقل گفته است که رسول 
اللم‌ضلی لاه لصو الق دود ففدم سا اعی فجار رات قد نو ازست: 

و ابن هشام می‌نویسد: ابو عبیده نجوی از ابی عمرو بن علاء برایم روایت 
کرده است که وقتی رسول الله.ضا ال علیه و آله به چهارده پا ۳ 
سالگی رسید, جنگ بین قریش و کنانه و بین قیس عیلان شروع شد. و 
رسول الله صلی الله علیه و آله مقداری از جنگ را شاهد بوده است و آن 
هنحافت بوده که به همراه عموهایش خارج می‌ شده است و خود حضرت 
می‌فرمود: «من تیرهای دشمنان را برای عموهایم جمع می‌کردم.» 

ابن اسحاق می‌گوید: جنگ فجار شعله‌ور گردید در حالی که رسول الله 
بیست‌ساله بود و ان را روز فجار 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :2586 

(1) 


والافنت غلی غلیه تام 


کلینی در اصول کافی می‌نویسد: «امیر المومنین علیه السلام در سال 
سی‌ام عام الفیل متولد شد.» <1» 

شریف رضی در خصائص الائمة می‌نویسد: «حضرت علی علیه السلام در 
سیزدهم رجب سال سی‌ام عام الفیل در بیت الحرام متولد شد.» <2» 

(2) استاد او شیخ مفید در الارشاد می‌نویسد: «حضرت علی علیه السلام 
در روز جمعه, سیزدهم ماه رجب سال سی‌ام عام الفیل در مکه و در بیت 
الحرام متولد شد و هیچ مولودی قبل یا بعد از او در بیت الله تعالی به دنیا 
نیامده است و این به خاطر اکرام ان حضرت و تعظیم مقام او از سوی 


نامیدند, زیرا افراد کنانه و قیس عیلان بسیاری از حرام‌ها را حلال کرده 
بودند. (سیره ابن هشام, ۳ 1 ص‌ 5 1- 99( 
برای همین در سیره حلبية (ج 1, ص 128) گفته است که علت جنگ در 
رجب الحرام پیش آمد, اما خود جنگ در شعبان به وقوع پیوست. و به این 
وسیله حضور ابو طالب و به همراهش رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در 
جنگ را توجیه کرده است. 
لکن به نظر سید مرتضی این توجیه هیچ سند تاریخی ندارد. و لذا نمی‌توان 
بر ان تکیه کرد و برای همین در صحخّت این داستان شک کرده است 
(الصحیح, ج 1, ص 95). 
گفتتی است این اسحاق و طبری شرکت و حضور نبی اکرم صلّی له علی 
2 در یک وت هشام حضورش را به همراه 
عهوهایش. در جنگ روایت کرده است که در این حال پانزده‌ساله بوده 
است. یعقوبی هم فقط حضورش را در جنگ ذکر کرده و گفته است که در 
این زمان هفده‌ساله بوده است. سیس از دیگران نقل کرده است که 
کت رسای مس مود قراس سس کت دافته اش 
(یعقوبی, ج 2 ص 13). 
هی و وت یی ای اه ام و ال در انا اه 
شد و بین عام الفیل و سال فجار بیست سال فاصله بوده است (ج 2, ص 
0269 و می‌گوید: و در کتاب الأوسط اخبار پیمان‌ها و فجارهای- 0 
خها رکنم تعار الا ارت وم مت راو وش از الا و 
فجار چهارم همان فجار براض بوده است که در آن جنگ رخ داد 1 
اکرم صلّی ال علیه و آله در آن حاضر شد (ج 2 ص 276) و اضافه 
می کند: آن حضرت جنگ فجار را در بیست و یک سالگی اش شاهد بوده 
است و این جنگ بین قریش و قیس عیلان به وقوع پیوست که در ابتدا 


قیسی‌ها بر قریشی‌ها غلبه داشتند و پس از حضور نبی اکرم صلی اللّه 
غلف و الهدن این خی قریشی‌ها غالب شدند و در ان هنگام عبد الله بن 
جدعان تیمی فرماندهی قریش را بر عهده داشت و همین پیروزی قریش 
هر کت حضور اش آکومصلن الم له ره | له بکی: .از علانم, توت ,ان 
حضرت علیه السْلام بوده است (ح 2 ص 286). و اختلاف در سن نبی 
اکرم به هنگام حضور در فجار به خاطر تعدد فجارها و وقوع تدریجی آنها در 
طی سال‌های متوالی و عدم تعیین حضور آن حضرت در فجار چهارم 
ض با نند: 
(1). اصول کافي, حج 1 ص 425 و بعد از آن امفة است: پس از رحلت 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سی سال زنده بود و در سال چهلم 
هجری در حالی که 63 ساله بود به شهادت رسید. آن‌گاه حدیثی را با اسناد 
به, امام صادق علیه السّلام نقل کرده که آن حضرت فرمود: رسول الله 
صلی اللهعلنه و اه و امیر المّمنین سی سال تفاوت سنی داشتند و گویا 
که او به همین خبر در مورد تاریخ ولادت حضرت علی علیه السلام استناد 
کرده است. 
(2). خصائص الائمه. ص 9د. 
تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :259 
ِِ متعال بوده است.» «1» و هم چنین دو نفر از معاصرانش نیز این 
مطلب را ذکر کرده‌اند: 
مسعودی در مروج الذهب می‌گوید: «و ولادت آن حضرت در کعبه بوده 
است .. ,۰ «2» و دیگری, حسن بن محمد قمی مي‌باشد که در کتاب تاریخ 
قم که آن را در سال 378 برای صاحب بن عباد تألیف کرده و در آن گفته 
است: «آن حضرت در سال سی‌آم عام الفیل و بنا به روایتی در سا 
بیست و هشتم عامل الفیل در کعبه متولد شده است.» «<3» 
(1) شیح طوسی مصدر قول اخیر را در کتاب مصباح المتهجد آشکار 
می‌کند و می‌گوید: «از عثّاب بن آسید نقل شده که حضرت علی علیه 
الشااض در شاه هدند که شم اخرت‌صلی الاه له له ره سااه 
بود و دوازده سال قبل از بعثتش بود و به همین ترتیب از ابن عباس هم 
نقل شده است.» <4» 
(2) فتال نیشابوری در روضة الواعظین از جابر بن عبد الله انصاری نقل 
می‌کند که از رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد ولادت علی بن ابی 
طالب علیه السلام سوال کردم و آن حضرت فرمود: «هرآینه از من در 
مورد بهترین مولود سوّال کردی که شبیه عیسی علیه السلام متولد شد. در 
زمان ما مرد عابد و زاهدی به نام «مبرم بن رعیب بن شقیان» وجود 
داشت که دویست و هفتاد سال خدا را عبادت کرده بود و در این مدت 
حاجتی از خدا نخواسته بود. پس خداوند ابو طالب را به سوی او فرستاد و 


هنگامی که مبرم او را دید از جایش بلند شد و سرش را بوسید و او را در 
مقابل خود نشاند. سپس از او سوال کرد: تو چه کسی هستی؟ گفت: 
مردی از تهامه هستم. سوال کرد: 

از کدام طایفه تهامی هستی؟ گفت: از بنی هاشم. 

(3) در این حال آن غاب براق دومین بار شر ابو طالب را بوسید و گفت* 
ای مرد! همانا خدای متعال به من الهامی کرده است. ابو طالب گفت: چه 
با نس 

پس در شبی که علی علیه السّلام متولد شد, زمین به نور وجودش روشن 
شد و در اين حال ابو طالب از خانه خارج شده بود و می‌گفت: ای مردم! 
ولی* خدای عر و جل در کعبه متولد شد.» «5» 


(1). الارشاد؛ ج 1 ص < و مسار الشيعة, ص 531 و المقنعة. ص 461. 
(2). مروج الذهب, ج 2, ص 348 و علل الشرایع از علی بن ابراهیم قمی 
و بحار الانوار. ج 99 ص 370. ۱ 
(3). از ترجمه فارسی که حسن بن علی قمی که ان را در سال 865 برای 
وزیر فخر الدین ترجمه کرد. ص 191, چاپ سال 1353 ه. 
(4). مصباح المتهجد. ص 560. 
(5). روضة الواعظین. ص 96. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :260 
(1) این حدیث را ابن شهر آشوب در مناقب <«1» و گنجی شافعی (رت 
ور کنات کفايق الطالت: مین صامب.عای بو ای طالت» یه ضورت 
مسند نقل کرده‌اند. <2» 

مغازلی در مناقب به صورت مرفوع از علی بن حسین علیه السْلام نقل 
می‌کند که فرمود: ها تترد نش علیه. السلام منودیم که زنین. بسن آفذ.ه 
گفت: من زبده دختر قریبه فرزند عجلان از بنی ساعده هستم. پس به او 
گفتم: آیا چیزی داری که برای ما نقل کنی؟ 
گفت: آری به خدا, َم عماره ساعدی برای من نقل کرد: روزی در میان 
زنان عرب بودم به ناگاه ابو طالب را دیدم که بسیار ناراحت و محزون بود. 
به او گفتم: تو را چه شده است؟ گفت: 
فاطمه بنت اسد درد زایمان دارد. ۲ 
(2) سپس دست او را گرفت و به سوی کعبه آورد و به او گفت: به نام 
خدا در اینجا بنشین.» «3» 
ابن صباغ مالکی با سندی از موسی بن جعفر علیه السْلام نقل می‌کند که 
فرمود: «روزی نبی اکرم صلی الله علیه و اله به مسجد الحرام وارد شد و 
ابو طالب را دید که محزون و غمگین است. به او گفت: ای عمو, چه شده 


است که تو را غمگین می‌بینم؟ گفت: فاطمه به درد زایمان مبتلا شده 
است. 

تین اگم بضلی, الله علیه: و الق دست. اف طالب را گرفت ها هم یرو 
فاطمه رفتند و او را به سوی کعبه اوردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله او را به داخل کعبه برد و گفت: به نام خدای تعالی در اینجا بنشین, 
همانا سزاوار است که این مولود مکرم در این مکان مقذس به دنیا بیاید.» 
«4>» 

(3) صدوق در الأمالی و علل الشرائع و معانی الاخبار با سندی از ابی 
حمزه ثمالی ثابت بن دینار از سعید بن جبیر روایت ت کرده است که گفت: 
یزید بن قعنب گفت: «با عباس بن عبد المطلب و عده‌ای از بنی عبد العزی 
در کنار بیت الله الحرام نشسته بودم. در این حال فاطمه بنت اسد, مادر 
امیر الموّمنین که ماه نهم حاملگی‌اش را می‌گذراند و به درد زایمان مبتلا 
شده بود, به کنار کعبه آمد و گفت: «خدایا من به تو و به تمام رسولان و 
کتاب‌های تو ایمان دارم و من سخنان جدم, ابراهیم خلیل را تصدیق 
می‌کنم. او همان کسی است که بیت العتیق را بنا نهاده 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 358. 

(2). كفاية الطالب. ص 260. 

(3). مناقب ابن مغازلی مالکی و هم چنین روایت را ابن صباغ مالکی در 
الفصول المهمه از وی نقل کرده است. ص 14 و ابن بطریق حلی از 
علمای قرن ششم هم ان را با اسناد به علی بن حسین علیه السلام از وی 
نقل کرده است و همین طور در کتاب: تقلوع ولید الکعبه, ص‌ 7 امده 


ست. 
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است. تو را به حق کسی که این خانه را بنا کرده و تو را به حق مولودی که 
در رحم دارم, قسم می‌دهم که این ولادت را بر من آسان گردان. 

پس دیدیم که پشت دیوار کعبه از هم شکافته شد و فاطمه در آن وارد 
شده و از نظرها غایب گردید و دیوار به حالت اولیه خود برگشت. پس 
تلاش کردیم که قفل در را باز کنیم, اما باز نشد و دانستیم که این حادثه از 
مقذرات الهی است.» <1» 

(1) همین روایت را شیخ طوسی در امالی با سندی از امام صادق علیه 
السلام از پدرانش نقل کرده است: «عباس بن عبد المطلب و يزید بن 
قعنب در میانه گروهی از بنی هاشم و عید العزی در کنار بیت الله الحرام 
نشسته بودند. در این هنگام ناگهان فاطمه بنت اسد که به امیر المومنین 
علیه السلام حامله بود, مار دس ی خلت کف درد زایمان داشت., در کنار 


دیوار کعبه ایستاد و رویش را به سوی آسمان نمود و دعا کرد ... پس از آن 

که دعا کرد, دیدیم که پشت کعبه از هم شکافته شد و فاطمه در آن داخل 

شد. سپس شکاف به هم امده و به اذن الهی التيام یافت ... 

فاطمه سه روز در کعبه باقی ماند و تمام اهل مکه در مورد این اتفاق 

صحبت می‌کردند. 

پس از سه روز دیوا ر کعبه از همان موضعی که شکافته شده بود بازشد و 

فاطمه در حالی که علی در بغلش بود از آن خارج شد.» <2» 

(2) فتال نیشابوری در روضة الواعظین خبری او ی 
بن حسین علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «فاطمه بنت اسد به 

شنگاهی کمن هی طواف کعبه بود به درد زایمان مبتلا شد. پس داخل 

کعبه گردید و امیر المقمنین را در آن به دنیا آورد.» «3» 

و ضبن صوسنی: بن حعفرت علبه. السلام. آمدم ات : «پس علی در کعبه 

متولد شد در خالی که.بای. و با کیژم و-بدون: الود کین بودر. ای ختته. شندم, به 

دنیا امد و نافش هم بریده شده بود و صورتش همانند خورشید 

سس اه ار ات بت سار مهس اه 

اورد.» <4» 

(3) عبد المسیح انطاکی. صاحب امتیاز مجله العمران مصری در مورد 

سال ولادت آن حضرت 


الاخبار, ص 62. ۱ 

(2). امالی شیخ طوسی, ص 706 به سه طریق و ابن شهر اشوب در 
اما ادف هلاه ل کردم است. 

اوه الا عظیوض 100 
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می‌گوید: «سال ولادت علی علیه السّلام سال مبارکی بود که از آن سال 
شام ام صلی اسعهله واه ها را اوفتی‌ها ی رصان مشاه 
می‌شنید و پرده از جلوی چشمانش کنار رفت و نورها و اشخاص را می‌دید 
و از اين سال شروع به شب‌زنده‌داری و گوشه‌گیری از مردم و تنها ماندن 
دار خرای کر ان حضرت صلی اللهعليه واه آزایر ال به حوس ناو 
می‌کرد و به خاطر ولادت مولایمان لوح علیه السلام آن را سال خیر و 
برکت می‌نامید.» ۱ 

هنگامی که بشارت ولادت مرتضی را به مصطفی صلّی النّه علیه و آله 
دادند, گفت: 


«هرآینه در این شب مولودی پا به عرصه هستی گذاشت که به واسطه او 
درهای نعمت و رحمت بر ما باز می‌شود» و این سخن وی از اولین 
نشانه‌های نبوّتش بود؛ زیرا علی مرتضی علیه السلام از یاران و حامیان وی 
بود و به وسیله او غم از چهره‌اش زدوده می‌شد و با شمشیرش پایه‌های 
اسلام محکم شد و قوانین آن به اجرا درآمد.» «1» 

1) 


فجار در ماه شوال به پایان رسید. و پیمان با فضیلت «حلف الفضول» در 
ذی القعده بسته شد. <2> 

(2) یعقوبی تیش نگ «علّت پیمان فضیلت این بود که قریشی‌ها پیمان‌های 
زیادی را بر اساس جوانمردی و مردانگی به وجود آورده بودند: از جمله 
آنها پیمان مطیّبون بود که بنی عبد مناف و بنی آسد و بنی تیم و بنی حارت 
بن فهر در آن شرکت داشتند و پیمان بسته بودند که کعبه را تسلیم نکنند تا 
مادامی که حر|ء و تبیر (دو کوه) و مادامی که ای دربا باقی است. عاتکه پا 
بیضا, دختر عبد المطلب ظرفی از روغن معطری را تهیه کرد که 
دت ها راو افو فص رد بر معا رما ها 


نامیده شدند. 


(1). مجله العمران مصری, چنان که در کتاب علی ولید الکعبه. ص 61 
آمده, ولی شماره و سال انتشار مجله را مشخص نکرده است. این 
روزنامه‌نگار مصری. عبد المسیح انطاکی در اینجا به شرح قصیده العلوية 
المبارکة پرداخته است. این قصیده محتوی پنج هزار بیت شعر در مورد 
زندگی امیر المومنین علیه السّلام است, و اگر چه سندی را نقل نمی‌کند, 
ولی مطالب ارائه شده در این اشعار مورد تایید اخبار معتبر می‌باشد. 

و آنچه که در مورد تاریخ ولادتش معتبر می‌باشد این است که آن حضرت 
به هنگام بعنت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله ده‌ساله بوده است و بنا به 
آنچه که شیخ طوسی از ابن عیاش و ابن غیات نقل کرده. آن حضرت به 
هنگام بعثت دوازده‌ساله و,حد اکثر سیزده‌ساله بوده است و به هنگام 
دعوت عمومی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله در پانزده سالگی یا شانزده 
سالگی از عمرش بوده است. 

(2). مروج الذهب., ج 2 ص 270. 
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(1) لعقة که از بنی عبد الدار و بنی مخزوم و بنی جمح و بنی سهم و بنی 
عدی تشکیل شده بود. 

آنها پیمان بسته بودند بر اين که از هم دیگر حمایت کنند و دشمنان را از 
هم دیگر دفع نمایند و برای پیمان بستن. گاوی را ذیح کردند و دست‌های 
خویش را به خون آن اغشته کردند و برای همین «لعقة الدم» (به خون 
اغشته‌ها) يا «احلاف» (هم‌پیمانان) نامیده شدند. 

قریشی‌های هم پیمان در حرم به حمایت از افراد غریبی که عشیره و 
خویشاوندی نداشتند. می‌پرداختند. در این میان مردی از بنی اسد بن 


خزیمه کالاهایی را برای فروش آورده بود و مردی از بنی سهم «1» آن را 
از وی خریدم بف آها اد بزداخت :ول ان خودداری می‌کرد. 

او به گفت‌وگو با قریشی‌ها پرداخت و از آنها درخواست کرد که او را در 
گرفتن حقش, یاری کنند, امّا هیچ کدام اقدام به گرفتن حق وی نکردند., 
پس این مرد اسدی به بالای کوه ابو قبیس رفت و فریاد زد: 

بااال خیر لمطلوم صا قطن مکه نانی الامل و اف 

ارتالتر ام ای کراح ول مرام اس داح او اه حا تع تیور 
یاری مظلوم بشتابید که اموالش را در مکه برده‌اند و تنها و غریب است و 
یاوری ندارد. همانا اینجا برای کسی حرام و امن است که کریم و با شرف 
باشد و برای شخص فاجر و حیله‌گر جایگاه امن و حرام نمی‌باشد. 

(2) گفته شده است که آن مرد, قیس بن شیبة سلمی بوده است که 
کالاهایی را از ابی خلف جمحی خریده و پولش را نداده است و او هم این 
شعر را گفته است. و گفته شده است که در ادامه‌اش هم گفته: 

با ال فضیه کت ها ی الع راکمه ات اخلان الکرم 

اظلم, لا یمنع ملی من ظلم. «۰2 ۰ 
را پلادرش در انشاب: الاشر اق مس 2اضن 12 وم تین :وتو وی او زارد 
کرده‌اند که این شخص عاص بن وائل سهمی يا همان عمرو بن العاص بوده 
است و شاید که راویان نقیه کرده‌اند و اسمش را به صراحت نیاورده‌اند و 
ات الیه ا تا سر ار ال مش ی و 2 
و شعری را هم در پایان روایت می‌کند: ۱ 

اا اف از کی سید فست کال مرا شین با را سا آنن که مان 
کسی که به عمره می‌آید, حلال است. 

(2 ناوت تعدوی نج 2 رس 17 
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ای خاندان قصی, چگونه این ظلم بر من در حرم انجام می‌شود در حالی که 
باید حرمت بیت را نگه داشت و پایبند به اخلاق و کرم بود. ایا مورد ظلم 
قرار گیرم و کسی نباشد که این طلم را از من دفع کند؟ 

(1) پس از ان اولین کسی که در این مورد اقدام کرد, زبیر بن عبد 
الفطلب نود او در میان قبایل قریش رفت و آمد نمود تا اين که عده‌اي از 
آنها در دار الندوة جمع شدند که عبارت بودند از: بنی هاشم, بنی مطلب., 
بنی زهره, بنی تیم و بنی حارث بن فهر. آنها قرار گذاشتند حق مظلوم را 
از ظالم بگیرند. آن‌گاه به خانه عبد الله بن جدعان رفتند و در آنجا پیمان 
یی ور شیر و یه القاات فو ایا رخ کته 

کی ای ها هه میا مها اه 

او ادا مات مه الغوت لدع اراد 


و یعلم من حوالی البیت ئااباة الصیم نهجر کل عار «1» قسم خوردیم که 
پیمان علیه اهل حرم ببندیم اگر چه همه ما اهل آن هستیم. 

این پیمان خود را حلف الفضول می‌نامیم که هر غریبی در مکه به وسیله 
ان عزیز بشود. و تمام کسانی که در اطراف بیت الحرام هستند می‌دانند 
که ما از ظلم ابا داریم و از هر ننگ و عاری دوری می‌کنیم. 

آن‌گاه حق آن تاجر غریب را از عاص بن وائل سهمی قریشی گرفتند. 2 
(2) ابن اسحاق با سندی از رسول الله صلی الله علیه و اله نقل می‌کند 
که آن حضرات می فرموده «در منزل عبد الله بن جدعان در پیمانی شرکت 
کردم که حاضر نیستم در مقابل آن شترهای سرخ مو داشته باشم و اگر در 
اسلام نیز به چنین پیمانی دعوت می‌شدم, اجابت می‌کردم.» «3» 


()هرهه الذهتبع 2ص 1 2و لها الک له 129 

سیره دحلان, جح 1, ص 3د. 

به پنج طریق و با الفاظی نزدیک به هم. 

مکه شد و دخترش به نام قتول نیز به همراهش بود در این میان مردی به 
نام نبیه بن حجاج سهمی دخترش را تصاحب کرد و او را با زور به خانه برد! 
پس پدرش را به اعضای حلف الفضول راهنمایی کردند و آنها به کمک وی 
آمدند و دخترش را از نبیه پس گرفتند و به او برگرداندند «انساب 
الأآشراف, ج 2, ص 14». 
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ابی سفیان- که از طرف عمویش معاوية بن ابی سفیان در ان زمان 
حکومت مدینه را در دست داشت- بر سرزمینی در ذی المروخ- روستایی 
در وادی القری- اختلاف داشتند و ولید از دادن حق حسین علیه السلام 
خودداری, می‌کرد. پس حسین علیه السلام به او گفت : باید که حق مرا 
بدهی و الا به خدا قسم که شمشیرم را برمی‌دارم و به مسجد رسول الله 
می‌روم و مردم را به حلف الفضول دعوت می‌کنم. 

در اين هنگام عبد الله بن زبیر نزد ولید بود. او گفت: به خدا قسم می‌خورم 
رخاف ات ره ات کر ای هسام موه ها وا 
پا این که همگی کشته شویم! 

این خبر به مسور بن مخرمة بن نوفل زهری رسید و او نیز چنین سخنانی 


گفت! و همین خبر به عبد الرحمن بن عثمان تیمی رسید و او نیز همین 
وقتی این خبر به ولید بن عتبه رسید, حق حسین علیه السلام را داد و او را 
راضی کرد. <1» 

(2) سپس روایت می‌کند که محمد بن جبیر بن مطعم عدوی- که از 
آگاه‌ترین مردم نسبت به قریش بود- نزد عبد الملک بن مروان آمد. . سپس 
عید‌الملی بم.ه‌ی کفت.: اي ابو شعید ایاتما و ماه نعنیدنی عید شهسن: .و 
۳ ی ودوایم؟ 

عوصرم را در که 

گفت: نه به خدا, ما ودفتنها ور آنخیوده‌انم: عبد الملک گفت: راست گفتی. 
»> 

۱ 0 ۱۳ ۳ ۳ 
است به صورت دیگری نقل می‌کند و می‌گوید: 

یا ی ی سا 
خهار ماس ها نه است: فلا که وا اس را مان 
داور بین من و خود برگزیند. يا اين که این زمین را از من بخرد و سومین 
راه حل این است که اقرار به حقّ من بکند و سپس از من بخواهد که حقم 
را به او ببخشم. تن آاکر. از قبول ابنها سرباز تزنده قشنیم به. آن: کنتین. که 
جانم در دست او است. مردم را , به حلف الفضول دعوت می‌کنم. «3>» 


(1). سیزه انن اسحای عرص 142 و اشات الانشر افتج 14.2 و 
الش یفارص دوه گام ارآ نحص 12 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 1. ص 143 و بلاذری در انساب الاشراف., ج 2 
ار ای مر هه ان ی ای ی 
7 از زبیر بن بکار. 

ال 7 
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پاسخ‌گویی ابن زبیر به دعوت امام حجسین علیه السلام در مورد حلف 
الفضول بدین معنا نیست که او در این کارش مخلص و وفادار بوده؛ بلکه 
او به معاویه و دست نشانده اش نزدیکی‌تر بوده است و این ادعا و امثال ان 
را برای عزیزنر کردن خودش مطرح می‌کرد. 

(1) در روایت ی الفرجح آمده است: معاویه به مدینه اد و امام حلسین 


علیه السلام به دیدارش نرفت. 

معاویه ازردگی‌اش را از اظهار کرد و ابن زبیر او را به سخت گیری بیشتر با 
حسین علیه السّلام تشویق کرد! اما معاویه به او اعتنایی نکرد. به دنبال ان 
ان رس اه کی ها کش که مرو سا شمان خلت المضیل اه 
تو متحد می‌شویم و معاویه به او گفت: تو کجا و حلف الفضول کجا؟! «<1» 
(2) از ورود محمد بن جبیر بن مطعم بر عبد الملک بن مروان و سوال عبد 
الملک از وی در مورد دخول بنی عبد شمس در پیمان حلف الفضول 
فهمیده می‌شود که بنی امیه در صدد بوده‌اند که خود را از شرکت کنندگان 
در حلف الفضول بدانند. از این رو به دستور ایشان ابو هريرة روا بت کرده 
است: «بنی امیه در حلف الفضول بوده‌اند و ابو سفیان به همراه عباس بن 
المطلب مردم را بدان دعوت می‌کرده است.» و شاید که عباس را در کنار 
ابو سفیان قرار داده‌اند تا از تهمت جعلی بودن خبر مصون بمانند. اگر چه 
کی از اه مر ی ار ری تک است و اد سای ار 
فو*خان آن: را انکار کرده‌اند. «ِثِ 

سارت از مسا دای که ات سکن سا الیل اون نوی ارت 
که عاص بن وائل سهمی به تاجر غریبی ظلم نمود و حق او را ضایع کرد. و 
گفته شده است که بنی سهم و بنی عبد شمس از هم‌پیمانان «لعقه الم 
بودند و در این صورت دخول ابو سفیان در حلف الفضول و دعوت مردم به 
آن بر خلاف پیمان «لعقة الدم» بوده و کسی قائل به این نشده است. 
(واایت اشفا از رسول الله صای له علبه و آله بقل کردم متا که 
فرمود: «هر عهد و پیمانی که در جاهلیت بوده است, اسلام آن را شدیدتر 
نموده است.» <«3» 

(4) ابن منظور این حدیثت را در لسان العرب روایت ت کرده و گفته است: 
شا ای ات اي یی با 


( اعان ضن 109 

(2ا لسن الکری: سفت الاه وا هه هی ص91 ال 
الحلبية, جح 1, ص 131 و السيرة النبوية, دحلان, ج 1, ص 3د. 

رد یره این ایض 120 هداد رمع خ رصن 146 بفتد 
البارشه جح ون 173 و الفختی اوحافظ عید الرراق 10 ررض 270 و 
در حاشیه اش از مسلم و الدارمی روایت شده است. 
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پیمان بستن بر کارهای خیر و یاری حق بوده است و در این صورت این 
سخنش با حدبتی که گفته است: «هیی پیمانی در اسلام قبول نیست ؟, 
قابل جمع است و منظور از این حدیث, نهی پیمان‌هایی بوده است که در 
جاهلیت بر سر جنگ و غارت دیگران بسته می‌شده است. 


گفته شده است که حدیث دوم که می‌گوید: «هیچ پيماني در اسلام قبول 
نیست.» در زمان فتح مکه به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و اله نقل 
شده و ناسخ حدیث اول است. «1» 

شاید که مقتضیات بعد از فتح به گونه‌ای بوده است که امضای پیمانی را 
که جذش, عبد المطلب با جمعی از خزاعه بسته بود, شامل می‌شد. 

(1) برای همین هنگامی که قریشی‌ها تعدادی از خزاعه را به قتل ,رساندند, 
آنها با استناد به پتمان خویش با عید المطلب از تست آکزم صلی الله علیه.و 
آله درخواست کمک کردند و فتح مکه با استناد به همین درخواست کمک و 
بر اساس پیمان خزاعة و عبد المطلب صورت گرفت. 

همین دلالت می‌کند بر این که اسلام متناسب با مقتضیات عقل و فطرت 
انسانی و آنچه که با اهداف عالیه اش موافق 
باشد و خیر و صلاح بشریت را در پی داشته باشد, پاسخ مثبت می‌دهد. 
اسلام پیمان عبد المطلب با خزاعه و حلف الفضول را امضا نموده است, 
زیرا دربردارنده فضل و عدالت می‌باشد. اگر پیمان‌های دیگری هم وجود 
داشت که با اهداف اسلام متناسب بود, آنها را نیت عایید فق کرد افا آنجه 
که بو ق کر لین الط تیوه ال دی مورد روم تایبندی به. دام 
پیمان‌های جاهلیت نسبت داده‌اند, ادعایی خبیث و پوچ است که اهداف غير 
اسلامی را دنبال مه کن: 

اما شرکت در این پیمان‌ها عواملی داشته است که می‌توانیم به سه عامل 
آن اشاره کنیم: 

آ- پاسخ گویی به ندای وجدان و انگیزه فطری و حکم عقل؛ 

ب- حفاظت از قداست مکه مکژمه و کرامت باه ان در بان اعراتب 

ج- دفاع از منافع و مصالح مادی‌اشان در قافله‌ها و کاروان‌های ۳ و 
2 


خینایی تت آکرمق صلی انله علی لد 


از ائمه اهل بیت علیه السّلام نقل نشده که رسول الله صلّی اللّه علیه و 


آله.جوبا تن کزده باشد فکر انن. که شتخ ضدوق در علل الشن انم با دی اد 
امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فر مود: 


(1). لسان العرب ماده حلف و از او در حاشیه سیره آبن هشام, 0 1 ص‌ 
0 نقل شده است. 
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«خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آن که مدتی او را به چوپانی 
مشغول کرد تا رفتار با مردم را به او بیاموزد.» هم چنین از امام صادق 
علیه اللاص‌وز همین کناب فل شنم است که فمرد: 

«همانا خداوند متعال از میان تمام کارها کشاورزی و چوپانی را برای 
پیامبرانش پسندیده است تا هیچ‌گاه از باران کراهتی نداشته باشند.» <1» 
و این حدیث را مرحوم کلینی در فروع کافی چنین نقل کرده است: «همانا 
خداوند متعال روزی انبیايش را در زراعت و دامداری قرار داده است تا 
هیچ‌گاه از باران کراهتی نداشته باشند.» <2» 

[1) همین را بخاری با سندی از ابی هربره از نبت اکرم صلی اللّه علیه و 
مدتی چوپانی کرده باشد. اصحا گفتند: و ایا تو 2 چوپانی 09۰« 
فرمود: : بله. گوسفندان اهل مکه را بر قراریط می‌چرانیدم». «3» 
ای هر را و ات ارت نت 
را در کتاب اجازه آورده است و برای همین «قراریط» را تفسیر کرده‌اند 
به اين که اجزایی از درهم و دینار می‌باشد که نیازمندی‌های کم ارزش به 
وسیله انها خریداری می‌شده! 

(2) لکن در شرح حدیث در فتح الباری از ابراهیم حربی نقل شده است که 
می‌گفت: عرب‌ها چیزی به نام قراریط را نمی‌شناختند و اين لفظ اسم 
مکانی در مکه می‌باشد. همین که در بعضی از روایات؛ «بر قراریط» و در 
بعضی دیکن کنر اعنای» آمده اشت.. دلیل بد. این می‌باشد که ف ازنط و 
اخیاد اسم بیان داخد با در کنار هم 9 می‌باشد. 

(3) این که گفته است: «علی قراریط»؛ بر قراریط. ضرری به این احتمال 
نمی‌رساند؛ زیرا اين لفظ نام کوهی است و لذا حرف «علی» برای آن 
استعمال شده است و طریحی در المجمع از 


(1). علل الشرایع. ص 46. 


تک ی پر ۳ 
کرده است که فرمود: از رسول الله صلی الله علیه و اله شنیدم که 
می‌گفت: «شبی به یکی از ز غلامان قریش که به همراه من در بلندی‌ها مکه 
چوپانی می‌کرد, گفتم: مواظب گوسفندانم باش تا به مکه بروم و بیایم.» 
(طبری, ج 2 ص 279 و ابن آبی الحدید هر ان ات ای دش نت« 
نهج البلاغه آورده است). و اضافه می‌کنم 2 ر که طبرسی در اعلام 
الوری از علی بن ابراهیم قمیٌ در کتابش آفرده و گفته است: «گوسفندان 
ابو طالب را در کوه‌های مکه می‌چرانید». مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 
43 و اعلام الوری؛ ۳ 1 ص‌ 202 و در تفسیرش نیامده است. 

(3). فتح الباری و در حاشیه آن قول بخاری آمده است, ج 4, ص 363 و از 
او در سیره حلبیه, جح 1 ص 125 و سیره دحلان, ج 1, ص 51 نقل قول 
شده است. 
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جوهری نقل می‌کند که گفت: «و اما قیراط که در حدیث به کار رفته, در 
تفسیرش امده است که مثل کوه احد بوده است». در این صورت معنای 
حدیث اين می‌باشد که آن حضرت علیه السّلام گوسفندان را بر کوه‌های 
آجیاد می‌چرانیده است و این نزدیکی‌تر به واقع می‌باشد, زیرا| چراندن 
گوسفندان در میان دره‌های شهر مکه طبعا مشکل بوده است. 

(1) بعضی سعی کرده‌اند که برداشت بخاری از حدیث را توجیه کنند. چنان 
که در فتح الباری از بعضی نقل شده است: «در مکه جایی به این اسم 
وجود ندارد.» سید جعفر مرتضی عاملی این را رد کرده و گفته است: عدم 
شناخت چنین مکانی در این زمان مستلزم عدم معروفیتش در ان زمان 
نمی‌باشد. <1» 

2 تانتر این ای ان دار که دز جورز چوپانی وی برای دیگران. به شدت 
شک . کنیم 1 بخاری از ابو هریره که گفته است: «برای اهل مکه» 
مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد. زیرا بعضی دیگر نقل کرده‌اند که فرموده است: 
لأهلی؛ برای خانواده خودم. 

اگر راوی این حدیت ابو هریره باشد, راهی برای تعیین اجاره رسول الله 
صلی الله علیه و اله به خودش برای اهل مکه باقی نمی‌ماند و به علاوه ابو 
هریره کسی است که اصلا نمی‌توان به او اعتماد کرد. 

این در حالی است که یعقوبی و ابن کثیر از عمار بن پاسر نقل کرده‌اند که 
او فرمود: «هیچ‌گاه اچپر کسی نبوده است.» «2» 

(3) در فتح الباری علتی بی‌پایه برای چوپان بودن انبیا ذکر شده است و 
بعضی از نویسندگانی سیره از قبیل حلبی و زینی دحلان «3» از وی پیروی 
کرده‌اند. در حالی که این اذعا با شان انبیا و رسولان الهی و با قواعد 


عقایدی موافقت ندارد. پس اگر چوپانی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله صحیح 
باشد- که صحیح است- هیچ علتی نمی‌تواند داشته باشد مگر همان که در 
روایت شیخ صدوق از امام صادق علیه السْلام در کتاب علل الشرائع آمده 
است. 

شاب نان ال راهان کوم که زیم عفر هقی سل عضو 
نقل کرده است., تفصیل داد و گفت: چوپانی به معنای قبول مسئولیت. 
جمعی متفرق است که این متناسب با 


(1). الصحیح, ج 1 ص 109. 

(2). تاریخ بعقوبی, ج 2, ص 21 و البداية و النهاية, ص 296. 

(3). فتح الباری. ج 4 ص 364 و سیره دحلان, ج 1. ص 531 و سیره حلبیه, 
ج 1. ص 126 و در آن گفته است: 

چوپانی گوسفندان بسیار سخت است. اگر کسی با اين حیوان‌ها احساس 
رآفت و ملاطفت بکند و سیس مسئولیت انسان‌ها را به دست گیرد, تا ۳ 
حدی از خشونت طبیعی و ظلم غریزی مهذب شده است! 
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مسئولیتی است که در انوم بر عهده پیامبر داد می‌شود. این امری 
است که آمادگی و انگیزه شخص را برای خیرخواهی دیکزان و تلاش برای 
سود و منفعت آنها زیاد می‌کند. 

پیامبرش اهتمام می‌ورزد تا بتواند مسئولیتی بسیار بزرگ را بپذیرد, اما اين 
کار را چنان که معلوم است. از راه‌های عادی و طبیعی انجام می‌دهد. <1» 
(1) 


شقن تفن سار صای االه یی آکسم قام و انا با خوسنه 


قطب راوندی در کتاب الخرائج و الجرائح از جابر نقل می‌کند که گفت: 
علت ازدواج محمد با خدیجه این بود که ابو طالب , به او گفت: ای محمد! 
می‌خواهم که برایت زن بگیرم, اما مالی ندارم که تو را یاری کنم و خدیجه 
اک وا ماشت کی ام کی | ان مرا وا 
غلامانش به تجارت می‌رود و پس از مراجعت مقداری از سود را 
ترمی‌دارد: ایا ته می‌خواهی این کار را انجام دهی؟ فرهود: بله. 

پس ابو طالب نزد خدیجه رفت و قضیه را با وی در میان گذاشت. خدیجه 
خوش‌حال.شد و به غلامش فیسره. کفت :نو و تمام این اموال :دن اختباز 
تحمدخلی له علیعیو الة بشید 

(2) در آن سفر سود زیادی به دست آوردند و هنگام مراجعت میسره به او 
گفت: اگر زودتر به مکه بروی و خبر سود فراوانمان را به وی بدهی, 
ارت او وق سح ای اه وا ان اس که 
و حرکت کرد. 

در آن روز خدیجه به همراه عده‌ای از زنان در اتاقش نشسته بود که محمد 
صلی الله علیه و اله از دور دیده شد. خدیجه به ابر بلندی که در بالای سر 

آن انب سوار عر کت: من کرده تکام کرد و کف ۳ 

اين سواره دارای مقام بزرگی است و کاش به خانه من می‌امد! در حالی 
برهنه جلوی خانه اش پیاده شد! 

(3) پس از آن که میسره بازگشت به خدیجه گفت: از هی درخت و سنگی 
رد نمی‌شد مگر این که می‌گفت: السلام علیک يا رسول الله! و هنگامی که 
بحیرای ترسا او را مشاهده کرد که ابری بر بالای سرش حرکت کرده و بر 
ام سانهامی افکده آ ها تخر این کرد 

پس خدیجه گفت: ای محمد! برو و عمویت. ابو طالب را همین الان به 
ایتجا ییاور 
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سیس قاصدی را به سوی (پسر) 1 عمویش؛ , ورفة بن نوفل بن اسد 

فرستاد و گفت: به او بگو که وقتی محمد پیش تو آمد, مرا به او تزویح کن. 

سر او آن که اسالت امه وه نس آه یت نزد عمو (زاده) ام بروید تا 

یت سا ای ی ی ی 
شرا هآ اس ده او ای سه سا آد اسحواس ای 


کرد. <2» 
)1( 


خواستگاری به وسیله ابو طالب 


کلینی در فروع کافی با سندی از آماخ شاوی یه التلام نقل, ی کنو که 
ای نوا شدای ار اه اه میت ارس کدر 
ازدواج کند, ابو طالب به همراه خانواده اش و عده‌ای از قربش نزد ورفه 
فرزند نوفل. عمو عموزاده) خدیجه رفتند. آن‌گاه ابو طالب شروع به 
صیته کرو کت اس و ساس خدای این خانم ران‌همان کسی‌ها راز 
ذریه ابراهیم و اسماعیل قرار داد. و ما را در حرم امنی فرود آورد و بر 
مردم برتری داد و به این سرزمین برکت و نعمت بخشید. 

(2) اما این برادرزاده‌ام بر تمام مردان قریش برتری و رجحان دارد و با 
خر کی اه آم تا ات هام سفت است. ابا سا 
عاریه‌ای است که پایدار نمی‌ماند و سایه‌ای است که زایل می‌ شود او به 
خدبجه راغب و خدیجه هم به او راغب است و ما امده‌ایم که با رضایت 
خد بجه, او را از شما خواستگاری کنیم و کابینش بر عهده من می‌باشد که 
اگر بخواهید پرداخت می‌کنم. و قسم به خدای این خانه که محمد دارای 
اقبالی بر کج و دینی شایع و خردی بی‌کاستی است.» 

ایا و اه روم تن کیرات 
در حالی بود که او از قریشیان به شمار می‌رفت. «3» 


(1). در این کتاب و در کافی, ج 5 ص 375 و السيرة الحلبية, ج 1. ص 
9 امده که ورقة عموی خدیجه بوده است و این صحیح نیست., زیر 
ورقة پسر نوفل بن اسد و خدیجه هم دختر خویلد بن اسد بوده است. 
بنابراین آنها با هم پسر عمو و دختر عمو بوده‌اند. 

(2). بحار الانوار. ج 16, ص 4-3 به نقل از خرائج. ج 1. ص 140 با اندکی 
تصرف. 

(3). بنابراین آنچه را که علامه مجلسی در بحار الانوار, جح 16, ص 19 به 
نقل از کازرونی در کتاب المنتقی از 
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(1) پس خدیجه شروع به سخن کرد و گفت: ای (پسر) عمو, اگر چه تو در 
(غيابم) اولی به من هستی, امّا در موقع حضور اولی به من نیستی. ای 
محمد, هرآینه که من خودم را به تو تزویج کردم و کابین را از مال «جودم 
می‌د هم . تو به عمویت بگو که ناقه‌ای را نحر کند و ولیمه بدهد و آن‌گاه بر 
خانواده‌ات وارد شو. 


ابو طالب گفت: شاهد باشید که او محمد صلّی اللّه علیه و آله را پذیرفت 
کرد و مهریه را از مالش پرداخت. تاریخ تحقیقی اسلام ج1 272 
تکار ماه ابو طاان پیت 27۱ 

ضی از قریش گفتند: 7 

ابو طالب خشمگین شد و از جایش برخاست و گفت: اگر مثل برادرزاده‌ام 
بودید, زنان شما را با بیشترین کابین طلب می‌کردند و اگر فردی مثل شما 
باشدحتی با کایین‌های بالن زنان حاضر یف ازدواح: با اه تیستندا آن کاه ابو 
ی بو انوا دهاش 
وارد شد. 


(2) 


‌ 


صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه به صورت مرسل نقل کرده 
ست . 

به هنگام تزویج خدیجه دختر خویلد با رسول الله صلّی اللّه علیه و آله, ابو 
طالب او را از پدرش خواستگاری کرد و بعضی از مردم می‌گویند که او را 
از عمویش خواستگاری کرده است. 

سپس خطبه را نقل کرده و گفته است: او را به نکاح خود درآورد و 
فردایش بر خانواده‌اش وارد شد و با خی دیدار: خدیجه به عبد الله بن 
محشد صلی الله علیه و آله حامله شد. «1» 


واقدی آورده است صحیح بیست. در آنجا آمده است: ۰ یس از آن که سخنان 
ابو طالب به پایان رسید, ورقة بن نوفل شروع به صحبت کرد و گفت: 
وا ایا و ای ۱ 
به اوصافی که ذکر کردی. فضیلت و برتری بخشید و ما از پیشوایان و 
رهبران عرب هستیم و شما هم تمام اين صفات را دارید. هیچ قومی 
ی ی وا و ی ی ی 
شاهد باشید که من خدیچه خویلد را با مهریه چهار صد دینار به تزویج محمد 
بن عبد الله درآوردم و آن‌گاه ورقه ساکت شد. و ابو طالب شروع به سخن 
کرد و گفت: 

دوست داشتم که عموی خدیجه نیز سخن بگوید و آن‌گاه عمویش گفت: ای 
قریشیان! شاهد باشید که من خدیجه دختر خویلد را به نکاح محمد بن عبد 
الله درآوردم و همه بزرگان قربش بر این امر شاهد باشند. پس از آن 
خدیجه به کنیزهایش دستور داد که به رقص و پایکوبی بپردازند و گفت: ای 
محمد, به عمویت بگو که شتری قربانی کند و به مردم ولیمه بدهد! تو هم 
ی ات ما کار واه ۱۱۰ 

( هار التاس از کانمن لا محصوه: تفج ده 397 یت 
8. و خطبه آن را طبرسی در اعلام 
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(1) ابن, اسحاق در سیره‌اش او خدیجه دختر خویلد به رسول الله 
صلن الله علبه بو اله‌یشهاد کری کهبرای تعارت با آموالش به.همزاه 
غلامش میسر به شام برود. رسول الله صلی اللّه علیه و آله پذیرفت به 
سوی شام حرکت کرد و پس از انجام معاملات به سوی مکه بازگشت. . یس 
از ورود به مکه میسره نزد خدیجه رفت و حادثه مربوط به راهب و سایه 


اتداخن دی فرشته بر سر فخفد ضلی. الله-عليه و آله-را پرایشن کزارشن 
داد. 

(2) پس از خبرهای میسره, خدیجه قاصدی را نزد رسول اللهضلی اه 
علیه و آله فرستاد و گفت: ای عمو زاده. من به خاطر خویشاوندی و 
امانت‌داری و خوش اخلاقی و راستگویی و مقام ارجمندی که در میان 
قوفت دار خی فایل یه آردواجا که هستم میتی ود را پریون پرشتهاه 
نمود. 

پس از اظهار نظر خدیجه. رسول الله آن را برای عموهایش بازگو کرد و 
پس از آن عمویش, حمزة بن عبد المطلب به همراه وی نزد خویلد بن اسد 
رفت و از او خواستگاری کرد و او را , نب تکام مخ ته‌صلی, الله غلیه و الد 
درآورد. 1« 

قبلا گفتیم که ابو طالب اقدام به اين کار کرد, و خطبه نکاح را خواند. او از 
حمزه بزرگ‌تر بود و سرپرستی محمد صلی اللّه علیه و آله را به عهده 
داشت. هم چنین ابو طالب برادر مادری عبد الله نیز بود و پسرهای دیگر 
ابو طالب چنین نبودند و حمزه فقط دو یا چهار سال از محمد صلّی اللّه 
علیه .الق ترر گنود و سا یرای جای آن نیست که گمان شود, حمزه با 
وجود ابو طالب 7/7[ 

این اساه سا کی ات ها یه ارت به انم کر وان 
ازدواج را سر و سامان داده است؛ اما جز ابن اسحاق قائل به این شده‌اند 
که خویلد در جنگ فجار کشته شده و يا در همان سال فوت کرده است. 
۶ کی که تریح زرا وق خرويی رضول اللفه صلین. للم یه دی الم 
دراورده, (پسر) 


الوری. ص 140 و ابن شهر آشوب در مناقب, ج 1 ص 41- 42 به نقل از 
جوینی در السيرة از الحسن و واقدی و ابی صالح و عتبی و از ابن بطة در 
الابانة و از زمخشری در ربیع الابرار و در تفسیر کشاف و از خرگوشی در 
شرف المصطفی نقل شده و یعقوبی این خطبه را در تاریخش از عمار بن 
یاسر, ج 2 ص 20. و الاوائل, ج 1 ص 162 و السيرة الحلبية. ج 1 ص 
9 زذکر کرده‌اند. 

(1). سیره ابن اسحاق, ج 1, ص 199- 201 و در سیره ابن هشام, آنچه را 
که حلبی در سیره‌اش ح 1 ص 138 از ابن اسحاق ذکر کرده است. وجود 
ندارد. وی آورده است: خدیجه گفت: ای محمد., آیا ازدواج نمی‌کنی؟ گفت: 
با چه کسی؟ گفت: با من. گفت: من چه تناسبی یا تو دارم؟ در حالی که تو 
از ثروتمندان قریش و من از یتیمان قریش هستم! حال آن که اخبار معتبر 

با این خبر سازگار نیست. 

(2). این خبر در طبقات ابن سعد, ج 1, 132- 133 به نقل از واقدی آمده 


اه سا که ات که اسان انیت واه لت ارم را 
حفظ نموده‌اند این است که عروة بن زبیر از عاپشه و از عکرمه از ابن 
عباس 

عمویش ورقة بن نوفل بن اسد و يا عمویش عمرو بن اسد «1» و یا 
برادرش عمرو بن خویلد بن اسد بوده است, چنان که در الروض الانف و 
شرح المواهب امده است. 

)1( 


از روایت یعقوبی از عمار بن یاسر چنین فهمیده می‌شود که خبر سفر نبی 
اکرم صلی الله علیه و اله با اموال خدیجه به شام و این که پس از 
ها یام سیر وی تشه من اکرم ضلی الله له مات فندمر و 
قاصدی را ۱ ۱ ۳ 2 
مقداری از اموالش او را اجیر کرده و ... شایعه‌ای بیش نبوده است. 

(2) عمار بن یاسر گوید: «من در مورد ازدواج نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله با خدیجه از همه آگاه‌تر هستم . 

یر سس سر ای اه ات الوا ده سل 
می‌کنند صحیح نیست و او هیچ وقت اجیر کسی نشد ... بلکه روزی بین 
صفا و مروه راه می‌رفتیم که خدیجه دختر خویلد و خواهرش هاله را دیدیم. 
پس از آن که خدیجه رسول اللّه صلْی اللّه علیه و آله را دید. خواهرش 
هاله نزد من آمد و گفت: ای 1 آیا همراه تو کاری با خدیجه دارد؟ 
نزد رسول له 17 رن توضیح دادم. او فرمود: برگرد و با 
او قرار بگذار و به او وعده بده که روزی به دیدارش خواهیم رفت. من نیز 
همان کار را کردم. 

پس از آن که روز تعیین شده فرا رسید, خدیجه قاصدی به سوی عمویش 
عمرو بن اسد فرستاد و لباسی را بر وی پوشانید و محاسنش را با روغن 
معطر چرب کرد ... 

(3) سیس زشیول:الاه صلی الم غلیه ق له به همرانخ: مو‌هایش که ابو 
طالب در بنشانیش انها جر کت می کرد آمدند. پس ابو طالب خطبه را 
خواند و گفت ...(سپس خطبه مذکور را روا یت کرده و آنگاه گفته است): 
۳ به نکا خویش در آفرد و بعد نه 
دنبال انجام کارهای خویش رفتند. «<2» 


قل کرد‌ند که عمویش عمرو بن آسد او ام اه 
و و اس سا ال ار ار 
خبر را تاریخ طبری, ج 2 ص 282 و الکامل: ج 1, ص 25 نقل کرده‌اند و 
وفات پدر خدیجه را سال فجار دانسته‌اند و مجلسی آن را در بحار, ج 16, 
ص‌‌ 9 به نقل از کازرونی در المنتقی به نقل از واقدی اورده است. و 
همین خبر را تاریخ یعقوبی در ج 2 ص 20 و تاریخ الخمیس, ج 1. ص 264 
و سیره حلبية, ح 1, ص 138 و کشف الغمة, ج 2, ص 139 از ز کتاب معالم 
ال ای ات ار ای ار ی اس اب 


خبر را در اعلام الوری, ج 1. ص 274 مثل ابن اسحاق ذکر کرده و سپس 
گفته است: 

و گفته شده است که عمویش عمرو بن اسد وی را تزویج کرده است. 
(1). همان مدارک؛ پاورقی شماره 1 

الانوار, مرحوم ربانی شیرازی در 
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(1) با حفظ این مطالب باید گفت که لفظ اجیر کردن جز در سه خبر 
نیامده است: 

اوّل: آنجه را که فرخهم صدوق. در (کفال آلدین یه قل از بکر‌تن غیج الم 
اشجعی از پدرانش نقل کرده است که همراهان رسول الله ۳« اللّه 
علیه و آله در سفر شام به ابی مویهب راهب گفتند: او یتیم ابو طالب و 
اخیر خدیجه. می‌باشد. 1 »و شایند که اين تشهر آشوتب نز در متاقتب این 
خبر را از همین واسطه نقل کرده است. «2» 

دوم: آنچه را که ابن شهر آشوب, در مناقب بدان گرایش پیدا کرده و گفته 
است: «حقیحه بکرم صای الله لیم العرا بزا تخارت خی کر وخ ید 
این شرط که دو شتر یک‌ساله به وی بدهد و غلامش, میسره نیز وی را در 
سفر به شام همراهی کند «3» و این علاوه بر خبر سابق می‌باشد. 

سوم : : آنچه را که دولابی حنفی در الذرية الطاهرة با سندی از زهری نقل 
و 

هنگامی کول الله لاله لیم ار نم فده ی وید ره 
و در این حال مال زیادی نداشت- خدیجه دختر خویلد او را برای سفر به 
بازار حباشه که در تهامه واقع بود, اجیر کرد و در کنار وی فرد دیگری از 
قریش را هم اجیر کرد. 

رسول الله صای ال و ال هه ی کی اه سا و 
بهتر از خدیجه ندیدم. «4» این خبر را طبری در تاریخش به نقل از ابن 
ی ی ی ی 


ادامه روایت آورده است: «محمد بن سعد که است: تمام این اخبار 


مخلوط به جعل است» «<5» 

ار ار الا اه ار و اه 
می‌گوید: «افرادی برای خدیجه تجارت می کردند و در مقابل یک بار شتر از 
آنچه که می‌آوردند. می‌گرفتند». و این اعم از 9 و وکالت و مضاربه 


حاشیه بحار. ج 16, ص 19 این خبر را نقل کرده و در نقد آن گفته است: 
«اين خبر شاذ و غریب است و از طریق امامیه وارد نشده است و بلکه از 


طریق غیر معتبر روایت شده است». 

( اکصال ویر :00 1 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 40. 

(3). همان ص‌ 1 1 

(4). الذرية الطاهرة. ص 49 و اربلی هم آن را در کشف الغمة, ج 2. ص 
5- 136, از کتاب معالم العترة الثبوية تألیف جنایذی حنبلی با سند خود 
از زهری روایت ت کرده است و طبرسی هم شبیه آن را در اعلام الوری, ج 
1 ص 274 ذکر کرده است. 

(5). تاریخ طبری, ج 3, ص 281- 282. 
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عسکری علیه السلام از پدرش امام هادی علیه السلام آمده است به این 
مطلب تصریح شده و می‌گوید: 

«رسول الله به صورت مضاربه برای خدیجه در شام به تجارت 
می‌پرداخت.» «1» هم چنین ابن اسحاق می‌گوید: خدیجه دختر خویلد زنی 
تاجر بود که صاحب مال و شرف به حساب می‌امد. او افرادی را برای 
تجارت استخدام می‌کرد و به صورت مضاربه, مقداری از سود حاصل را به 
آنها می‌داد. «<2» 

شا واه شفه کییه آ کرش لین الط یم شش ام یی ان اه ود 
است که وی اجیر خدیجه بوده است بلکه به خاطر این بوده است که او 
قرار داد ض رچه داشته ی 

۲ ۳و 0 ۳۳9 
باشد. چنان که این روایت چوپانی کردن وی برای مکی 3 را نفی می‌کند 
که از سوی ابو هریره ادعا شده بود. 

البته, کار با فرهیختگی و نبوت هی منافاتی ندارد و در هر زمینه‌ای که 
باشد. شان و مقام انسان را پایین نمی آورد. بلکه اگر در راه معاش خانواده 
و فرزندان و در راه خیر مردم. ضورت گیرد, از بهترین عبادت‌ها به شمار 
می‌آید, اما تاریخ حضرت محمد از هنگام ولادتش به گونه‌ای است که حد 
اقل در مورد این روایات شک و نردید ایجاد می‌کند. او تحاعه که به سن 
بلوغ و به حد رشد رسید. با بهترین زنی که تاریخ ان را می‌شناسد, ازدواج 
کرد و در هنگام زندگی با جدّش و سپس عمویش از بهترین احترام‌ها و 
رسیدگی‌ها برخوردار بود. 

(2) آنها شبانه روز در کنارش بودند و تمام سعی خویش را برای راحتی وی 
مبذول مید اشتند. 

آنها می‌دانستند که او در آینده تحولی عظیم در جهان ایجاد خواهد کرد و 
تاریخ بشریت را دگرگون خواهد نمود و برای همین از طواغیت عرب و 


مدعیان وی می‌ترسیدند ... در این صورت چگونه ممکن است که وی به 
چوپانی برای مکی‌ها در مقابل دستمزدی ناچیز پرداخته 


(1). تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص 16 و در بحار 
لاتوار ج 17ص 308 

(2). سیره آبن هشام, جح ن ص 199 و طبری از او نقل کرده است, ج 2 
250 سنوی حفلی از اور معالم العتری هه سل کردم است: 
چنان که در کشف الغمة, ج 2 ص 134 امده است و مصحح در حاشیه 
سیره این هشام میت کوند؛ 0 همان قرض دادن است. و امام خمینی 
«مضاربه, فراص نامنده 1 و این عقدی 0 که بین دو نفر بر سر 
سرمایه یکی از آنها و کار دیگری منعقد می‌شود و در این صورت اگر 
سودی به دست اید بین آن دو تقسیم می‌شود.» و شاید که این امر بر 
مصحح, مشتبه شده است. 
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باشد و پس از آن به عنوان اجیر خدیجه به سفر شام رفته باشد؟! به 
خصوص با وود روایت یعقوبی از عمار بن یاسر که می‌گوید: رسول اکرم 
صلی الله له و له هه گاه اختر کسی بو است د ارطواح آن حصرت را 
خدیجه نیز پس از منعقد شدن معامله‌ای در میان آنها نبوده است. بلکه 
خدیجه پس از ان که او را شخصی ایده‌ال پافت که می‌تواننست در کنار او 
اواتن داشته باشد, رغبت خویش را در ازدواج با او اعلام کرد و این در 
حالی بود که (خدیجه) به چهل سالگی رسیده بود و اشراف قریش به طمع 
ثروتش. هل ذاشتند که‌با وی ازخواع کنند. اما محمد بن عبد الله بر حسب 
اطلاعاتی که خدیجه از وی به دست آورده بود, مردی نبود که مال دنیا او را 
اغوا کند, بنابراین خدیجه او را به سوی خویش ترغیب کرد و شخصی را نزد 
وی فرستاد تا ۳ به خواستگاری اش از هو یا عموزاده اش تشویق کند. 
اه هار توکس مس ون اور 
در اوج صفات پسندیده‌ای بود که عرب‌ها در گذشنته و حال مثل او را ندیده 
بودند. دشمنان ان حضرت تمام تلاش‌های خویش را مبذول داشتند تا 
نکته‌ای فتفی:ر | در خازیع زندیی پرافتخارشن سابند آما موفق :نشدند: آنها 
می‌خواستند تمابل اند کی از او به روت و جاه و مقام ببینند و با انحرافی 
۳( را در دوران جوانی‌اش که گاهی غلیان می‌کند و احیانا از دستورهای 
عقل و حکمت و اخلاق سرپیچی می‌کند, ببینند, اما سرشان به سنگ خورد. 
در کنار این صفات چذاب, او دارای چهره‌ای زیبا و اندامی متناسب بود که 
در غیر او وجود نداشت. 


(2) در روایت عمر بن شمر از جابر آمده است که او گفت: به ابو جعفر 
و هه و ی ور سره الله را رای مس وی 
کن. آن حضرت فرمود: نبی اکرم ی ال علیه ال دا رای رما مد 
بود که به سرخی می‌زد و چشمانی سیاه و فراخ داشت و ابروهایش به هم 
پیو سته بود و بازوان و اعضایش درشت و قوی بود, دارای شانه‌هایی یهن 
بود. هرگاه که می‌خواست به سویی توجه کند, با تمام بدنش به ان سو 
منوجه می لشند. موهای بدنش به صورت نواری از سینه‌هایش تا پایین 
شکمش کشیده شده بود و گویی که اين خط سیاه بر روی نقره مصفایی 
عک تفندخ بود. گردنش بمثابه گردنه ظرف نقره‌ای بود که به بدنه‌اش وصل 
شده است. بینی‌اش به گونه‌ای بود که به هنگام نوشیدن [ ۳ نزدیک بود که 
با ات برخورد کند: هنگام راه رفتن 

چنان راه می‌رفت که گویا از سرازیری پایین می‌اید و چنان بود که مثل او 
در قبل و بعد از وی دیده نشده است. <1» ۱ 

در این صورت عجیب نیست که خدیجه او را به خودش ترغیب کند و | ن‌گاه 
دردهایش را به جان بخرد و با قلب و عقل و مالش از او حمایت کند تا ان 
که یک یا دو سال قبل از هجرت به مدینه و در شصت و پنج سالگی‌اش 
زندگانی را وداع کند. «<2» 


(1) 


پندارهای بی‌پایه 


این که گفتیم خدیجه مایل به ازدواج با نب اکرم صلی اللّه علیه و آله بود و 
خودش را به وی پیشنهاد کرد به اين معنا نیست که آنچه را حلبی در 
سیره‌اش نقل نموده, تصدیق کنیم. او می‌گوید: رسول اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله قبل از ازدواج بر خدیجه وارد شد که او دستش را گرفت و آن را بر 
سینه اش گذاشت! «3» چنان که شکی نداریم که این قول هم دروعغ است 
که عموی خدیجه از این که وی با یتیم ابو طالب ازدواج کند. مخالف بود. 
لذا خدیجه به حیله متوسّل شد و به او شراب نوشانید و او در حالت مستی 
خدیجه را به ازدواج محهد صلی الله علیه و آله درآورد و پس از آن که به 
هوش آمد و خود را در مقابل کار انجام شده دید, چاره‌ای جز قبول نداشت. 
این جبتی است. که با اخلای مسر ام تصول آکرم صلی اللمه علبه:ن ال 
و خدیجه ام المومنین متعارض است و جعل شده است تا کرامت و 
شرافت نبی اکرم صلی الله علیه و آله از سوی دشمنان اسلام یا دوستان 
احمق و غافل مورد خدشه قرار گیرد و ما از این دشنام‌ها و تهمت‌ها به خدا 
پناه می‌بریم. «<5» 

(2) این که خدیجه خودش پيشنهاد ازدواج را به محمد صلّی اللّه علیه و آله 
داده و این که محشّد در گرفتن دستش پیش دستی نکرده است, بهترین 
جواب به اتهام‌های باطل بعضی از مستشرقین است که گفته‌اند: رسول 
اکسشضلی ال غایه ع اله 0 

این عشتی و علاقه یک طرفه. بافن نماند بلکه نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله نیز آن را با مهر و محبّت و حق‌شناسی در زمان حیات خدیجه و بعد از 
مرگش پذیرفت و حتی این مهر و محبت. گاهی 


(1). اصول کافی, ج 1 ص‌ 443 

(2). نک: سيبره المصطفی, ص‌‌ 2- 63. 

(3). السیره الحلبية, ی 1 ص‌ 1110 

(4). همان. ص 138- 140. 

رک الصحته از سته ری ۱192117 

ات تجویعی اسام 0 ِ 

را دلیل دیگری بر بطلان ادعای باطل متیر کر ۰ 79 

(1) بلکه زندگی رسول اکرم صلّی له علیه و آله از ایتدا تا انتها بهترین 
ده ا ندنک مر ۰ ا صل و تس اوستد 


و برای دعوت به دین خدا در اختیار رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
کی اه و ی و خوش گذرانی بپردازد. 
ارزی: یک:زن عافل و ازاده و فهیم کاری را می‌کند که خدیجه کرد و هیچ‌گاه 
زرق و برق دنیا و زیور و زینت‌های آن او را مغرور و مشغول نمی‌کند و به 
دنبال ثروت و شهرت و لذت و شهوت حرکت نمی‌کند. بلکه به دنبال اخلاق 
پسندیده و سجایای ستوده می‌رود و اوست که مال و مقام و جاه و قدرت 
را در راه انسانیت به کار می‌گیرد. «<2» 
(2( 


الکیتهاش افعما خی ا کم صلی الب یی و له 


مادّی‌ها به هر چیزی از منظر مادی و سرمایه نگاه می‌کنند, لذا می‌پندارند 
خسه ار نان هه صاصت اما و که مک سا اد 
احتیاج به مرد امینی داشت که امور تجاری‌اش را اداره کند و برای همین با 
محمد «راستگو و امین» ازدواج کرد و نب اکرم صلّی اللّه علیه و آله که 
وضعیّت مالی و شرافت خانوادگی خدیجه را می‌دانست., با وجود تفاوت 
1 

رل الله صلی الله علیه و آله انگیزه‌های 2 7[ 
مادٌی و دلیل آن عبارت است از: 

1- آنچه که ابن اسحاق روایت ت کرده و گفته است: خدیجه گزارش غلامش 
میسن از سخنان ترسا را برای عموزاده‌اش ورقة بن نوفل بن اسد ذکر 
کی ات کر اه روا اه ای 
آله را سابه می‌افکنده است. ورقه نصرانی بود و کتاب‌های زیادی را 
خوانده و بر دانش‌هایی آگه شده بود, از این رو به خدیجه گفت: اگر این 
ای ی اس دای ای ی ی اه هه له اسر 
اک ار مد مس میات کي نو اس سار اس ۱ 


می‌کشد و اکنون زمان ان فرا رسیده است. <«3» 


(1). کتاب النبوقة, ص 6۵3. 

(2). همان. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 11 ص‌ 203 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص:280 

(1) 2- خدیجه نخستین کسی بود که اسلام آورد و پپامبر را تصدیق کرد و 
چنان که در تاریخ امده است ازدواجش با محمد صلی الله علیه و اله به 
خاطر طهارت و صداقت و امانت‌داری‌اش بوده است. 

بررسی زنذ کی خدیجه و آنچه از آحادیث در شأن وی وارد شده است, این 
موضوع را به خوبی روشن می‌کند و جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی 
باید به روایات وارد شده در شان فضیلت حضرت خدیجه مراجعه کند. 

2) 


کابین و سن خدیجه 


دولابی در الذرية الطاهرة با سندی از عمار بن, آبی عقار از ابن عباس 
رات فی‌کند جه منز رسد که رسول له صلی الم عله و اد 
دوازده آوقیه «1» طلا را مهریه قرار داد و در آن هنگام خدیجه 28 ساله 
بود. <2» 


(1). هفت مثقال (واحد وزن است). 

(2). الذرية الطاهرة. ص 52 و از او در کشف الغمة, ج 2 ص 139 نقل 
شده است و حمیری از حقّاد بن عیسی نقل می‌کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که می‌گوید: پدرم گفت: رسول الله صلّی اللّه 
یو الم را کران وه رات هیر مستر از دمارد وی اوقت طلا را 
کابین قرار نداد «قرب الاسناد, جح 3, ص 3». 

کلینی هم این خبر را با سندی از او روایت ت کرده است که گفت: از امام 
صادق علیه السّلام شنیدم که می‌گوید: پدرم گفت: 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هیچ کدام از دختران و همسرانش را با 
کابین بیش از دوازده آوقیه و نشی از طلا تزویج نکرد و آوقية معادل چهل 
درهم, و نش معادل بیست درهم است. 

سیس از حماد از ابراهیم بن آبی یحیی از امام صادق علیه السلام روایت 
کرده است که گفت: در آن روزگار درهم‌ها شش برابر بود. 0 
از حذيفة بن منصور از امام صادق, علیه السلام روایت ت کرده است که 
گفت: کابینی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌پرداخت دوازده و نیم 
او یت بود. و با سند خود از معاوية بن وهب روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌گوید: رسول الله صلین الله غاب و 
ال دوارده آوفنه رو تیوه از طلا را کابین زنانش قرار می‌داد و اوقية معادل 
چهل درهم و نش نصف اوقیه و معادل بیست درهم است و در مجموع 
کابینش پانصد درهم بود. هه با وزن‌های ما؟ فرمود: بله. 

و با سند خود از ابی العباس روایت ت کرده است که گفت: از ابا عبد الله 
علیه السْلام در مورد صداق (کابین) سوال کردم که آبا وقت (حذ) معینی 
دارد؟ گفت: نه. سپس فرمود: صداق نبی ا خر لین اللّه علیه و آله 
دوازده اوقية و نش بود و نش نصف آوقية و معادل بیست درهم بود و 
بنابراین صداق پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پانصد درهم بود. ار 
الانوار. ج 22 ص 205- 206 از فروع کافی, ج 2 ص 20». 

و صدوق, با سندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
رسول الله هیچ کدام از دختران و همسرانش را با بیش از دوازده و نیم 


اوقية تزویج نکرد و اوقیه معادل چهل درهم است (بحار الانوار: ج ۰22 ص 
58 به نقل 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :261 

(1) این مطلب را اربلی در کشف الغمة به واسطه کتاب جنابذی «1» نقل 
کرده و سپس از جنابذی نقل کرده است: «از ابن عباس روایت شده است 
که وقتی رسول الله خلت اللّه علیه و آله با وی ازدواج کرد او 28 ساله 
بود.» «2» و این مطلب را به هیچ سندی استناد نداده است. اما آنچه که 
دون کنات وولانی امفق آفتته انتونة پست: بلکه خی سا ام انم ان 
عقار از ابن عباس در مورد تزویج خدیجه به وسیله پدرش و سور دادن 
خدیجه برای این امر روا یت کرده و سپس گفته است: به من رسیده است 
کد ‏ و آن‌گاه مقدار مهر و عمر خدیجه را چنان که گذشت ذکر نموده 
است و ظاهرا قائل در اینجا که می‌گوید: به من رسیده است. ابن حفاد 
دولابی است- چنان که اربلی هم همین‌طور فهمیده است- و نه آبن 9 
لکن ابن خشاب جنابذی در فهم و نقل مطلب اشتباه کرده و آن را به آبن 
عباس نسبت داده است و ان شاء الله که خداوند ما را از خطای در 97 
و مقیاس و از وسوسه‌های شیطانی دور نگهدارد. 

بنابراین, خبری که حضرت خدیجه را به هنگام ازدواج 8 ساأاله می‌داند در 
مرفوعه دولابی منحصر می‌شود و نسبت دادن آن به آبن عباس هم صحیح 
نیست.. 

(2) اما در مورد خبری که سنْ وی را به هنگام ازدواج چهل سال می‌داند, 
به وسیله یعقوبی مورد تصریح قرار نگرفته, اما در مورد وفاتش گفته 
است: وي در 65 سالگی وفات کرد. «3» 

مقتضای آن این است که عمرش به هنگام 0 بوده است. 
(3) اما طبری قول کلبی را نقل کرده و گفته است: «خدیجه در آن هنگام 
چهل ساله بود.» <«4» 

(4) مسعودی در مروج الذهب می‌نویسد: «خدیجه در آن وقت چهل سال 
داشت.» و در التنبیه و الاشراف می‌گوید که وی در 65 سالگی وفات کرد. 


»5« 


از معانی الاخبار. ص 64- 65). 

هم چنین طبرسی در اعلام الوری, ص 140 به صورت مرسل مقدار مهر را 
ذکر کرده است و ابن شهر آشوب در مناقب, ج 1, ص 161 به نقل از تاج 
التراجم این مطلب را نقل کرده است و از لحن این اخبار فهمیده می‌شود 
که در صدد رد ادعایی بوده است که مهریه رسول الله را به خصوص در 
مورد حضرت خدیجه بیش از این می‌دانسته‌اند. 


(1). کشف الفقة, ج 2 ص 137. 


(2). همان ص 139. 

() ار وی ون 35 

(4). تاریخ طبری, ج 3, ص 280. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1»ص :2862 

(1) سبط این جوزی از واقدی نقل می‌کند: حضرت خدیجه در 65 سالگی 
وفات کرد. «1» و |ربلی در کشف الفمّة به نقل از معالم العترة النبوية 
تالیف جنابذی به نقل از طبقات ابن سعد که ان مرفوعا به حکیم بن حزام 
اسناد می‌دهد, روایت می‌کند: «خدیجه در ماه رمضان سال دهم بعثت, در 
5 سالگی وفات کرد.» «2» بنابراین وی به هنگام ازدواج چهل‌ساله بوده 
است. و کازرونی من گویدا «رسول الله در حالی که 25 ساله بود با خدیجه 
که چهل‌ساله بود, ازدواج کرد.» «3» 

(2) معنای این سخنان ان است که مورخان متقدم از قبیل کلبی و واقدی 
و ابن سعد و یعقوبی بر قول مشهور اتفاق نظر داشته و سن او را به 
هنگام ازدواج چهل سال می‌دانند. اگر چه تمام این نقل قول‌ها به حکیم بن 
حزام منحصر می‌شود و او تاریخ وفات خد بجه را که عمه اش بوده است, 
خویشاوندان نزدیک خدیجه به شمار میر فته است. نسبت به احوالش 
آگاه‌تر بوده است و چیزی هم با این نقل قول مشهور تعارض ندارد مگر 
آنچه را که ابن حماد دولابی آن را بدون سند نقل کرده و گفته است: «به 
دی ارت که ۰ و اعتماد بر این نقل قول, , صحیح نیست. 

)3( 


ابن هشام می‌نویسد. «خدیجه قبل از آن همسر ابی هاله بن مالک بوده 
است و از او هند بن ابی هاله و زینب را به دنیا اورده بود. قبل از ابی هاله 
هم همسر عتیق عابد مخزومی بوده که برايش عبد الله و دختری که به 
ازدواج صیفیٌ بن ابی رفاعة درآمد, به دنیا آورد.» «4» ۱ 
(4) اما طبری از کلبی به نقل از پدرش نقل می‌کند که گفت: قبل از آن 
همسر عتیق بن عابد مخزومی بوده است و برای وی دخترش را به دنیا 
اورد. پس از مدتی عتیق وفات کرد و خدیجه به همسری ابو هاله بن ذرارة 
بو تا کر اد پس از مدتی ابو هاله هم وفات کرد و پس از آن به 
همسری رسول الله درآمد در حالی که هند فرزند ابی هاله هم با او بود. 


»5« 


(1). تذکرة الخواص, ص‌ 4د. 

(2). کشف الغمة, ج 2 ص 139. 

(3). بحار الانوار. جح 16, ص 19. 

(4). آبن هشام, ج 4 ص 293. 

(5). تاریخ طبری, ج 3. ص 161 و اعلام الوری, ج 1, ص 274. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج1,ص :263 

(1) دولابی در الذرية الطاهرة اخبار سه‌گانه‌ای را از زهری و محمد بن 
اسحاق و قتادة بن دعامة و خبر چهارم را از لیث بن سعد نقل کرده و در 
انجا برعکس حدیث‌های قبلی, شوهر اوّل را ابو هاله و سپس عتیق ذکر 
کرده است, «<1» که این مردود است. خبر قتادة را اربلی هم در کتابش 
آورده است. <2» 

2 ابن شهر آشوب در کتاب مناقب خود در مورد ترتیب ازدواج نبی اکرم 
ی الله علیه و آله می‌گوید: 

ابتدا در مکه با خدیجه دختر خویلد ازدواج کرد و گفته‌اند که وی همسر 
عنیق بن عائد مخزومی بوده است و پس از او با ابی زرارة بن نباش 
اسدی ازدواج کرده است. «3» 

(3) احمد بلاذری و ابو القاسم کوفی در کتاب‌هایشان و سید مرتضی در 
الشافی و ابو جعفر در تلخیص الشافی نقل کرده‌اند که نب اکرم صلی الله 
علیه و آله در حالی با وی ازدواج کرد که باکره بود و همین نظر را 
کتاب‌های الانوار و البدع مورد تأکید قرار می‌دهد؛ در آنجا که می‌گوید: رقیه 
و زینب دختران هاله, خواهر خدیجه بوده‌اند! «4» 


(1). الذرية الطاهرة. ص 45- 47. 
(4)2 کشت له ع 2ص 9213 1 
(3). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 159. 
()منافبنج 1رض 159. ظاهرا مقصود وق از کنات الاتوار کتاب الانواز 
و مفتاح الاسرار و الافکار ابو الحسن بکری می‌باشد که سابقا در مورد آن 
سخنی گذشت. این کتاب خطی است و مرحوم مجلسی رحمه الا وهی 
ازدواج را به طور مفصل از آن در بحار الانوار ج 16, ص 20- 77 نقل 
کرهش ی کاس وان ات رای ای شل. کت که 
مشتمل بر بعضی از معجزات ه ۱ العادة می‌باشد )1( و به تمام 
آن اعاد دایص سا تفای صلی‌ تاره ای خه ول اران اقاصل 
و علمای برجسته می‌باشد.» 
مرحوم مجلسی اینگونه او را توصیف می‌کند. زیرا که او را با بکریْ دیگری 
که از مشایخ شیخ شهید بوده اشتباه گرقته است. چنان که قبل از این چنین 
اشتباهی کرده بود و مرحوم ربانی شیرازی در تعلیقه خویش یاداوری کرده 
بود. که این بکری, از مشایخ شیخ شهید نیست, بلکه متقدم بر او و ابن 
تيمية, متوفای 9 ۰ می‌باشد و او معروف به کذب است و همین او بوده 
71 1 کرده است: خدیجه قبل از رسول اللّه با دو نفر ازدواج کرده بود 
که یکی از آنها عمرو کندی (!) و دیگری عتیّق بن عائذ بوده‌اند (بحار الانوار, 
ج 16 ص 22). 
کاقل: کنات ۳ ۳ 2 الثلائة 0 و 7 ِ 
خاص و عام علما و محدثان بر اين منعقد شده است که هیچ کدام از 
اشراف و بزرگان فریش باقی نماند, مگر این که از خدبجه خواستگاری 
کرد و او همه آنها را رد کرد. در این صورت چگونه ممکن است که خدیجه 
0 بزرکان قریش را کنار گذاشته بااشد و با یک ارات از بنی 
سم صاخ گرم ناد بان اضعا رظن اه فهف دفت ار 
روشن‌ترین محالات و افتضاح‌ترین اقوال نیست؟! (ص 70). بنابراین, 
اجماع اهل آثار و ناقلان اخبار بر این است که خدیجه از سوی تمام اشراف 
و بزرگان مکه 
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(1) آها ری کی همس ی داش وه را دون کی لاف من 
نموده است «1» و مرحوم مجلسی نیز در بحار الانوار به همین صورت از 
او نقل قول کرده است. «2» 
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ق تزازم خی ار مین آکرم صلی آالم یو و اد 


عفر با تتدی از آامام بافر غلیه الم نف کردم انشت که رون الله از 
خدبجه دارای فرزندانی شد که عبارتند از قاسم, طاهر, ام کلئوم, رقبة, 
زینب و فاطمه. «<3» 

(3) شیخ صدوق با سند خود از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
رسول الله دارای فرزندانی به نام‌های: قاسم و طاهر- که همان عبد الله 
است- ام کلثوم. رقیه, زینب و فاطمه شد. «<4» 


خواستگاری شد, الا این که بکری در نقل حکایتش منحصر به فرد شده 
است و آنچه را که وی نقل نموده است بیشتر شبیه قصه‌های عوام است تا 
یک تاریخ مستند با خبر معتبر. وی گفته است: پس از ان که شوهرهای اول 
و دوم خدیجه فوت کردند. عقبة بن آبی معیط و صلت بن ابی مهاب که هر 
کدام چهار صد غلام و کنیز داشتند به خواستگاری اش آمندتد و شیسن. ابو 
جهل بن هشام و ابو سفیان به خواستگاری‌اش آمدند و خدیجه به هیچ کدام 
جواب مثبت نداد. (بحار الانوار, ج 16, ص 22). 

اما تتافی وتلخیض آن در این مبان تفا بافی می‌ماند هظاهرا مطالیش را 
از کایه اه اسهم کت ات کر است. وکوک نف نون و 
مستنداتش را ذکر کردیم. 

نامر در 

اراس مش اما مس 
مطلب را بر عکس ترتیب نقل کرده و گفته‌اند: خدیجه همسر ابی هالة بن 
زرارة نمیمی (نه تیمی) بوده است. او در جاهلیت فقوت کرد و خدیجه از او 
فرزندی به نام هند اورد. او برادر فاطمه, دختر خدیجه بود و مردی فصیح و 
بلیغ و سخنور به شمار می‌رفت. 

امام حسن علیه السّلام از او حدیثی در مورد صفات نبی اکرم صلّی اللّه 
و تا ر اس م اف ها شا ی ایس 
شیخ صدوق در معانی الاخبار. ص 79, و شیخ طبرسی در مکارم الاخلاق, 
ص 7 و ابن اثیر در اسد الغابة, ج 5 ص ۰72 این حدیثت را نقل کرده‌اند. 
همچنین رجوع کنید به: نسب قریش از مصعب زبیری. ص 22 و اسد 
الغابه, ح 5, ص 12 و 13 و 17 و الاصابه, جح 3, ص 611- ۵12 و السيرة 
الحلبية, ۳ 1 ضص‌ 1140 بنابراین پذیرش ادعای ابن شهر آشوب در مورد 
باکره بودن خدیجه و انکار دو ازدواج قبلی و اولادش بسیار مشکل است., 
به ویژه که امام حسن مجتبی به نقل حدیت از دایی‌اش هند در مورد 
ی ای هه اه مهو ار او 


است و گفته شده که احد را هم درک کرده بود و در جنگ جمل نیز در کنار 
علی علیه السّلام بود. 

ال نیس اند اي طو اس است) متروی ارو کر و فر ند 
به نام هند دختر عتیق آورد و این زن اسلام آورد و به پاری دین اسلام 
پرداخت. برای اطلاع بیشتر به شرح زندگانی خدیجه در الاستیعاب مراجعه 
(د): قرش الاستا ضرر 27 بو جر طیق خیره که.د کر من کرد درشنت: آن 
است که اسم زینب بر فاطمه مقدم باشد. 

(4). الخضال.ح مرص. 37 هیر آن با استادید آماق ضادق علیه الشلام آز 
رسول الله صلی الله علیة و الة نقل کزده است که فرمود: 

«خدیجه رخمه الله انم داراق فوونداشی به نام طاهر کههمان عید الله 
و مطهّر است- و قاسم و فاطمه و رقیه و ام کلثوم و زینب شد.» 

کافن یتست رعول اک ای الا ان با ال ف نی 
صاحب فرزندانی به نام‌های: قاسم, رقیه, زینب و ام کلئوم, و بعد از بعئت 
مبعث متولد شده‌اند. <1» 

(2) شیخ طبرسی می‌نویسد: اولین فرزندی که خدیجه حامله شد. عبد الله 
بن محمد بود که همان طیب و طاهر است و مردم به اشتباه می‌گویند: 
خدیجه چهار پسر به نام‌های قاسم, عبد الله, طیب و طاهر به دنیا اورده 
است, در حالی که از رسول الله فقط دارای دو پسر به نام‌های عبد الله و 
قاسم بوده است ور گفته شده است که قاسم اعلین وه زر ی توش فرزند 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بوده است و کینه‌اش نیز از نام وی گرفته 
شده است. همچنین چهار دختر به نام‌های زینب» رقیه, ام کلتوم و فاطمه 
داشته است. «<2» ۱ 

(3) ابن شهر اشوب در مورد اولاد ان حضرت گفته است: فرزندانش از 
خدیجه عبارتند از: 

قاسم و عبد الله که همان طاهر و طیب هستند و چهار دختر به نام‌های 
زینب» رقبه؛ ام کلثوم و فاطمه ,.. و در الانوار و الکشف و اللمع و کتاب 
بلاذری امده است: زینب و رقیه, ربیبه‌های رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله از جحش بودند و اما قاسم و طیب در کودکی در مکه مردند, یعنی 
قاسم فقط هفت روز زنده بود. «<3» 

(4) علامه مجلسی از کازرونی از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 
ال تست سول الم کی میل انس نی مکه ولد نو ماس عری 


کنیه ابو القاسم نیز از وی بود. سپس زینب و سپس رقیه و فاطمه و ام 
کلثوم متولد شدند و پس از بعثت عبد الله متولد شد که طیب و طاهر 
نامیده شد. مادر تمام این فرزندان خدیجه دختر خویلد بود. اولین فرزند انها 
که فوت کرد, قاسم بود و سپس عبد الله در مکه از دنیا رفت و برای همین 
عاص بن وائل سهمی گفت: هرآینه نسل رسول الله صلی الله علیه و اله 
منقطع شد و به این ابیت خداوند این آیه:را تارال کر ده «انَ شانتک هو 
الایِت». «4« 


(1). اصول کافی, ج 1. ص 439- 440. 

(2). اعلام الوری» ج 1. ص 275. 

(3). مناقب ال ابی طالب, ج 1 ص 161- 162. 

(4). کوثر (3,.)108 وردر نزول سوره کوثر گفته خواهد شد که بنابر 

روایات اهل تلو لاه علیه و الم شام ان فررند مایم بوده نف فید 

الله, هنن که فازر رح رام رف نی توا تون نی وی وه 

سالکی بوده که فوت شده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :286 

گفته‌اند که آن حضرت دارای سه پسر و چهار دختر به نام‌های: زینب و 

سپس قاسم, ام کلثوم, فاطمه, رقیه و عبد الله که همان طیب است- و 

طاهر بوده است. «<1» 

(1) ابن اسحاق می‌گوید: خدیجه برای رسول اللّه فرزندانی به نام‌های: 

قاسم که کینه‌اش را از او گرفته است و طاهر و طیب و زینب و رقیه و ام 

کلثوم و فاطمه بوده است., اما قاسم و طیب و طاهر در جاهلیت هلاک 

شدند و اما دخترانش همگی اسلام را درک کرده. مسلمان شدند و هجرت 
دند. 

کر 

(2) ابن هشام می‌نویسد: بزرگ‌ترین پسرش قاسم و سپس طیب و طاهر 

بوده‌اند و بزرگ‌ترین دخترش رقیه و سپس زینب و ام کلثوم و فاطمه 

بوده‌اند. <2» 

یعقوبی می‌نویسد: قبل از بعثت صاحب فرزندانی به نام‌های: قاسم, رقیه, 

طاهر است. زیرا| در زمان اسلام به دنیا امد و سپس فاطمه. <3» 

(3) طبری از هشام کلبی به نقل از پدرش می‌نویسد: خدیجه برای رسول 

الله صلی الله علبه و اله. هتفر ند به- نیا افید که یبارت دید ار 

قاسم, طیب. طاهر, عبد الله, , زینب» ر قیه, ام کلثوم و فاطمه. «4>» 

(4) مسعودی می‌نویسد: از خدیجه فرزندانی به نام‌های قاسم- که 

بزرگ‌ترین فرزندش بود و کنیه‌اش از آن گرفته شده است- و رقیه و ام 

کلثوم در قبل از اسلام و عبد الله که طیب و طاهر هم گفته می‌شد و 


فاطمه بعد از اسلام متولد شد. «<5» 

(5) در حاشیه سیره ابن اسحاق بر گفته او که: «قاسم قبل از اسلام فوت 
کرده است» حاشیه زده شده است در این که قاسم در جاهلیت فوت 
کرده, اختلاف است و سهیلی در الروض الانف از زبپر نقل کرده است: 
«قاسم در شیرخوارگی فوت کرد و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بعد از 
مرگ قاسم بر خدیجه وارد شد و دید که او گریه می‌کند. و می‌گوید: ای 
رسول ال شیر قاسم فوران می‌کند و می‌ریزد و اگر دوران 
شیرخوارگی‌اش را تکمیل می‌کرد و سپس می‌مرد. بسی بر من آسان‌تر 
بود! 

پس رسول الله گفت: آيا می‌خواهی که صدایش را در بهشت بشنوی؟ 
گفت: بله و خدا و 


(1). بحار الانوار. ج 22 ص 166 به نقل از المنتقی فی مولد المصطفی, 
(2). سیره ابن هشام, ج 1, ص 202. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 20. 

(4). تاریخ طبری, ج 3, ص 161. 

(5). مروج الذهب, ج 2 ص 291. 
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رسولش را تصدیق می‌کنم. سپس محقق نتیجه گرفته است که قاسم در 
جاهلیت نمرده است و الا پیغمبر چنین نمی‌ گفت. <1» 

(1) کلینی در فروع کافی با سند خود از عمرو بن شمر از ز جابر از امام باقر 
علیه السلام, روایت ت کرده است که فرمود: به هنگام مرگ قاسم, رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله بر خدیجه وارد شد و دید که گریه می‌کند. از او 
سوال کرد که جه چیز باعث گریه‌ات شده است ؟ گفت: مرگ فرزند 
شیر خواره‌ام باعث گریه‌ام شده است. فر مود: ای خدیجه ! آپا راضی نیستی 
که در روز قیامت به جلوی در بهشت بیایی و قاسم در حالی که در آنجا 
ایستاده است, دست تو را بگیرد و به بهشت ببرد و در بهترین مکان آن تو 
را جای دهد؟ و اين کار برای هر مومنی انجام می‌گیرد و خداوند کریم‌تر و 
عادل‌تر از ان اشت: که متوه فلت کشی: را از او بکیرد ونعد.ان آن- اه.وا 
عذاب کند. «<2» 

(2) چنان که گذشت قاسم اوّلین و بزرگ‌ترین فرزند رسول اکرم صلّی 
اللت علیه ود الم ده اشت و هی اخلافی ریخست که هد آی اوه 
فرزندان دختر در جاهلیت متولد شده‌اند و مجلسی از کازرونی نقل کرده 
است: بین فرزندان خدیجه یک سال فاصله بوده است و گفته شده است 
که قاسم- و طیب- هفت شب زنده بوده‌اند و از جبیر بن مطعم نقل شده 


است که گفت: قاسم در دو سالگی فوت کرد «3» و در اين صورت مرگ 
وی در جاهلیت بوده است. 

(3) کلینی در فروع کافی با سند دیگری از عمرو بن شمر از جابر از امام 
باقر علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: طاهر, پسر رسول الله فوت کرد 
و ایشان, خدیجه را از گریه کردن نهی کرد, اما روزی بر او وارد شد و دید 
که گریه می‌کند. سوّال کرد که چه چیزی باعث گریه تو شده است؟ آیا تو 
را از گریه نهی نکردم؟! گفت: بله یا رسول الله و لکن شیری که 
می‌بایست بخورد بر زمین می‌ریزد و همین باعت گریه من شده است. 
رسول الله به او فرمود: آپا راضی به این نیستی که او جلوی در بهشت 
ایستادم اشت و ه امن که تو را می‌بیند دستت را می‌گیرد و به بهترین و 
خوشبوترین جای آن می‌برد؟ گفت: این چنین است ؟ فرمود: خداوند 
کریم‌تر و عزیزتر از ان است که میوه دل کسی را از او بگیرد و با وجودی 
که ان شخص صبر می‌کند و با این مصیبت خدا را شکر می‌کند. او را عذاب 
کند. <4» 


(1). حاشیه سیره ابن هشام, 0 ۷۱ ص‌ 2۸ به نقل از الژوض الانف. 

(2). بحار الانوار, ج 16, ص 16 و 19 به نقل از فروع کافی, جح 1, ص 59. 
(3): بخار الاتوار :22ص 166 بقل از المقی: کاذروتی. 

(4). بحار الانوار, ج 16, ص 16 به نقل از فروع کافی, ج 1. ص 60. 
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(1) این معنا صحیح و راجح است و احتمال می‌دهم که یکی از راویان در 
طریق حدیث اولی اشتباه کرده و طاهر را با قاسم خلط کرده است و اما 
خبر الروض الانف. مرسل است و به احتمال زیاد از خبر عمرو بن شمر از 
جابر و از همان طریقی که خطا در آن صورت گرفته اقتباس شده است. 
(2) در نهایت چنین به نظر می‌رسد که عبد الله (طیب و طاهر) بعد از 
بعثت متولد شده و در شیرخوارگی مرده است. ان اه از او 
و پیش از بعثت متولد شده و پس از بعثت و پس از فوت عبد الله فقوت 
شده است؛ چنانچه در : نزول سوره کوثر به روایاتی از امام حسن و امام 
باق ایام اه ای له اله فمشلم اسارماهد شف در 


(1). این بر خلاف آن چیزی است که هیکل در کتابش آورده و گفته است: 
از قاسم و عبد الله چیزی در دست نیست مگر اين که آنها در طفولیت در 
جاهلیت فوت کردند و هیچ اثری را باقی نگذاشتند که قابل ذکر باشد. اما 
بی‌اندازه جریحه کرد (!) و برای همین به هنگام مرگ هر کدام در جاهلیت, 
نزد بت خودش رفت و سوّال کرد: گناه من چه بود که مشمول رحمت و 


نیکی شما نشدم؟ (حياة محمد, ص 128). 

هیچ شکی در بطلان خیال‌بافی‌های هیکل نیست و او هیچ مستندی برای 
گفته‌هایش ندارد و تنها در ذهن خویش خدیجه را با زن‌های دیگر قریشی 
قیاس کرده است. و از آنجا که بیان نمودیم, انگیزه خدیجه از ازدواج با 
رسول الله لین اللت علیه د اله انگیزه معنوی بوده است؛ زیرا از پسر 
عمویش ورقة بن نوفل و غلامش میسره به نقل از راهب نصرانی شنیده 
بود که محمد پیغمبر آخر الزمان است و براي همین به وی پيشنهاد ازدواج 
داد. به علاوه گفتیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از بت‌ها کراهت 
داشت و هنگامی که بحیرای راهب او را به بت‌ها قسم داد, فر مود: اینها 
مبغوض‌ترین مخلوقات خدا نزد من هستند ... بنابراین امکان ندارد که 
بگوییم. خدیجه به هنگام مرگ فرزندانش به بت‌ها پناه می‌برد, در حالی که 
آنها متقحضرترین اشیاء نرد .مراد و مفشوقش خضرت مخمد صلی لاه عیه 
و آله"بودند. 

این نکته را نیز ذکر کنیم که قسطلانی می‌گوید: گفته شده است که وی 
قبل از بعثت صاحب فرزندی به نام عبد مناف (!) شده است و در این 
صورت فرزندانش دوازده نفر بوده‌اند که همگی در زمان اسلام متولد 
شده‌اند غیر از عبد مناف (المواهب اللدنیه,. ج 1 ص 196). و ظاهرا 
تا 
شدیخه :در خاهلیت براق مخمة ضلی, الله علية و آله.غند :منافت: رابت دیا 
آورد و در اسلام دو پسر و چهار دختر به دنیا آورد که عبارت بودند از: قاسم 
که کنیه پیغمبر از او بود و تازه به راه افتاده بود که فوت کرد و عبد الله که 
در همان شیرخوارگی فوت کرد و ام کلثوم و زینب و رقیه و فاطمه (البدء 
و التاريخ, ج 4 ص 139 وج ظ, ص 16). 

این سخن قتاده از اقوال نادر است و با آنچه که دیگران نقل کرده‌اند و 
مشهور و مستفیض می‌باشد, منافات دارد و همچنین قولر ابو القاسم 
کوفی هم بسیار نادر و بر خلاف مشهور است. آنجا که می‌گوید: خدیجه 
خواهری به نام هاله داشت که با مردی مخزومی ازدواج کرده بود و از او 
دختری به نام هاله به دنیا اورده بود. سپس با مردی تمیمی به نام ابو هند 
ازدواج کرد که از او پسری به نام هند پیدا کرد. این تمیمی از زن قبلی‌اش 
دو دختر به نام‌های زینب و رقیه داشت و وقتی که خودش مرد, افراد قبیله 
تمیم هند را نزد خودشان بردند و هاله با دو دختر از تمیمی و یک دختر از 
شنوهر قیلی‌اشن تنها مانده: ینابر این خدیجه انها را نزدخود آفرد و: بقد از آن 
که با 
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(1) 


شیاه قاابه قایه الشا 


در خبر صفار از امام باقر علیه السْلام و خبر صدوق از امام صادق علیه 
السّلام در خصال آمده بود که فاطمه آخرین فرزند رسول الله ضلی, 21 
علیه و آله از خدیجه بوده است. همچنین در اقوال کلینی و طبرسی و ابن 
شهر اشوب و ابن اسحاق و ابن هشام و یعقوبی و طبری و مسعودی این 
مطلب امده بود. 

(2) کلینی در اصول کافی بابی در مورد میلاد فاطمه علیه السّلام گشوده 
است و قبل از آن که وارد این باب شود با سند صحیحی از امام باقر علیه 
السْلام نقل می‌کند: «فاطمه علیه السّلام دختر محمد صلّی اللّه علیه و آله 
پنج سال بعد از مبعث به دنیا آمد و در حالی که هیجده سال و هفتاد و پنج 
روز از عمرش می‌گذشت. فوت کرد.» «1» سپس وارد باب جدید شده و 
گفته است: «فاطمه علیه السُلام در سال پنجم مبعث متولد شد و در حالی 
که هیجده سال و هفتاد و پنج روز از عمر شریفش می‌گذشت., فوت کرد. 
او بعد از پدرش تنها هفتاد و پنج روز زنده بود.» «2» و همچنین در روضه 
کافی آمده است: فاطمه در سال پنجم بعثت متولد شد. «3» ظاهرا در 
این خبر به آنچه که در اصول کافی به صورت صحیح نقل کرده است استناد 
می کند. ۰ 

(3) و اين خبر- چنان که گذشت- دارای جمله «و قریش در آن هنگام 
مشغول بنای کعبه بودند» 


رسول الله صلی الله علیه و آله ازدواج کرد, هاله فوت کرد و آن دو دختر 
تمیمی نزد خدیجه و رسول اللّه باقی ماندند و عرب‌ها گمان می‌کردند که 
ربيبة (دختر خوانده) مثل خود دختر است و برای همین آنها زا به. بیامتر 
نسبت می‌دادند, در حالی که آنها دختر ابو هند, ۳9 خواهر خدیجه 
بوده‌اند (الاستغائة. ص 68). 

حافظ عبد الرزاق در کتاب المصثف از عمر بن دینار از حسن بن محمد بن 
ابو العاص بن ربیع شوهر دختر خدیجه بوده است (المصنف, ۳ 7 ص‌ 
224). 

مغلطای در سیره‌اش می‌نویسد: و سپس ابو هاله نباش بن زراره به 
همسری خدیجه درامد و از او هند و حرث و زینب را به دنیا اورد (سیره 
مفلطای. ص 12). 

بنابر خبر اول, زینب و رقیه از فرزندان شوهر هاله, خواهر خدیجه هستند و 
بنابر خبر دوم و سوم زینب دختر خدیجه از شوهر اول یا دومش می‌باشد. 


اما بعد از تصریح و تاکید دو خبر سابق از سوی حمیری و صدوق که از امام 
باقر و صادق علیها السلام نقل شده بودند, جایی برای طرح این اقوال 
ضعیف نمی‌باشد. در این دو خبر معتبر آمده است: «رسول الله از خدیجه 
فرزندایت نید کردس 6و در-هیان انها اسم رقیّه و زینب هم آمده است و 
این عبارت به انن ضوزت نباهده است که رشول الله صلی الله علیه و اله. 
فرزندانی داشت و يا زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و اله بود, تا 
عده‌ای آن را حمل بر این کنند که اینها دخترخوانده‌های رسول اکرم ی 
اللهعلیه .و الد ۱ عرب, دختران وی شناخته می‌شده‌اند. 
چنان که صاحب الاستغاثه چنین احتمالی را مطرح کرده است. 

(1). اصول کافی, ج 1 ص 457. 

(2). همان ص 458. 

(3). روضه کافی. ص 281. 
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تیب بات اما درصوی که رای در + کشت : الغمة» از ز کتاب تاریخ موالید و 
کی ان کر سوت 9 وت اه 
نبقّت و در حالی که قریش مشغول بنای کعبه بودند, متولد شد و در حالی 
که هیجده سال و هفتاد و پنج روز از عمرش می گذشت, وفات کرد.» 
سپس گفته است: 

«در روایت دیگری آمده است: «در حالی که هیجده سال و پانزده روز از 
عمر شریفش 0 وفات کرد.» و سیس گفته است: «و هشت 
سال از عمرش را با پدرش در مکه گذرانید.» ِ 

قرو بدون ۳ متعزض تناقضی نوی که ۳ دارد. ۳ ۳ 
سویی می‌گوید که فاطمه بعد از بعثت متولد شد و از سوی دیگر می‌گوید 
که قریش مشغول بنای کعبه بودند! و این دو قابل جمع نیستند. زیرا کعبه 
پنج سال قبل از بعثت تعمیر و بناگذاری شده است نه بعد از بعئت. الا این 
که بگوییم جمله «و قریش در حال بنای کعبه بوده‌اند» به وسیله راوی جعل 
و اضافه شده است وگرنه اصل خبر مردود است و به درد صاحبش 
می‌خورد. 

(2) شبیه همین خبر مرفوع که ابن خشاب از ابو جعفر امام باقر علیه 
السّلام نقل کرده و در آن آمده است: «قریش مشغول بنای کعبه بودند.», 
خبر مسند دیگری وجود دارد که ابن حماد دولابی «حنفی» آن را در الذرية 
الطاهرة با سندی از یحیی بن شبل از ابو جعفر نقل می‌کند که فرمود: 
«روزی عباس بر علی بن ابی طالب و فاطمه دختر رسول الل‌صلن لاه 
و ۷ کدام یک از 


ما بزرگ‌تر هستیم؟ عباس گفت: ای علی تو هفت سال قبل از بنای کعبه 
به وسیله قریش متولد شدی و دخترم در حالی که قریش مشغول بنای 
که نود تفر متله نت رتسول اللهصی الا یه الم اه اه نیت 
و پنج‌ساله بود و پنج سال به بعثت باقی مانده بود.» <2» 

(3) ظاهرا منظور از ابو جعفر, امام باقر علیه السٌُلام می‌باشد چنان که در 
اخبار دیگری از او در کتابش به نام آن حضرت تصریح کرده است و از 
جمله در خبری که قبل از این آورده, گفته است که ابو جعفر محمد بن 
علی علپه السْلام فرمود: «فاطمه نود و پنج شب پس از رحلت رسول 
اکزم‌صلی الله غلیه و اله در تال بازدهم در کذشت:» 


(1). کشف الغمة, ج 3, ص 75. 

(2). الذرية الطاهرة. ص 1<2. 
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(1) البته راوی خبر سابق. یعنی یحیی بن شبل را در کتاب‌های رجالی 
نیافتم. بر و ی ی ی و 
کرده است: م«وِ از کتاب الذرية الطاهرة تألیف دولابی ره نقل می‌کنم . ۰ و 
لکن او در ابتدای این خبر سند آن را حذف کرده و گفته است: «و گفته 
شده است . ۰ و اشاره‌ای به این نکرده است که این خبر را از ابو جعفر 
امام باقر علیه السلام نقل می‌کند و شاید که او متوجه این مطلب نشده 
است. «1» در هر حال این دو خبر از عامه نقل شده است و با انچه که 
کلینی با سندی صحیح از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. در تعارض 
(2) اما طبری امامی در دلائل الامامه با سند خود از امام صادق علیه 
السّلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «فاطمه علیه السْلام در بیستم 
جمادی الأخرة چهل و پنجمین سال میلاد نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله به 
دنیا امد و هشت سال در مکه اقامت کرد.» «2» 

(3) یعقوبی می‌نویسد: «و بعد از اسلام, عبد اللّه که به خاطر ولادت در 
اسلام طیب و طاهر نامیده می‌شد- و فاطمه به دنیا آمدند» «3». 
مسعودی هم مثل همین قول را گفته است. «<4» 

(4) هم چنین ابن عبد البر در الاستیعاب در شرح زندگانی خدیجه گفته 
به دنیا امدند. 

(5) لکن شیخ مفید نوشته است: «میلاد حضرت فاطمه زهرا در سال دوم 
مبعث بوده است» «5» و شاگردش شیخ طوسی هم از او پیروی کرده و 
در المصباح 13 است. «آن حضرت بنابر بعضی روایات در بیستم مه وی 
الاخرة سال دوم بعئت به دنیا آمد: > سپس گفته است: «و در روایت 


دیگری آمده است که میلاد آن حضرت در سال پنجم بعئت بوده است». 
سپس گفتهم است: 

«عامه می‌گویند که میلاد آن حضرت پنج سال قبل از بعثت بوده است.» 
«6»* 

(6) قدیمی‌ترین نطْی که از عامّه در مورد این مطلب در دسترس ما 
می‌باشد, همان چیزی است که ابن حماد دولابی «حنفی» در کتابش الذرية 
الطاهرة اورده و اصفهانی (ت 356 ه) آن را در مقاتل الطالبیین «7» نقل 
کرده است و سبط ابن جوزی در تذکرة الخواص گفته است: «و اما 


(1). کشف الفمة, جح 2, ص 128- 129. 

(2). دلائل الامامة, ص 10. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 20. 

(4). مروح الذهب., ص‌ ۳4 ص‌ 1 2. 

(5). بحار الانوار, ج 43, ص 9 به نقل از اقبال به نقل از حداثق الریاض 
شیخ مفید, جح 3, ص 262. 

(7). مقاتل الطالبیین. ص 30. 
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فاطمه علیه السلام به گفته علمای سیره در سال پنجم قبل از بعثت که 
قریش در حال بناي کعبه بودند از خدیجه متولد شد و او کوچک‌ترین دختر 
رسول له صلی اه علیه ول بود.» «1» و محب طبری در ذخائر العقبی 
« روایت ابن حماد دولابی از امام باقر علیه السلام از عباس را نقل 
کرده است. و زرندی حنفی در نظم درر السمطین «<3» و مفلطای در 
سیره‌اش «<4» و دیار بکری در تاریخ الخمیس این مطلب را نقل کرده‌اند و 
او اضافه کرده است که بعضی گفته‌اند که فاطمه هفت و بلکه دوازده 
سال قبل از بعثت متولد شده است. <5» 

(1) اگر چه محبٌ طبری و دیار بکری بعد از نقل همین حدیث. مطلبی را 
اورده‌اند که دال بر این است که نطفه فاطمه از میوه‌ای به وجود امد که 
خیرتیلن.آن را 0 برای رسول اللحضاه: الله علیه و آله آورده بود و 
فرعشی: تحفی آن‌سراادر علخعات: اخفاق لح دنه عل. از ایزت دی نفن داز 
میران الاعتدال «6», لسان المیزان, الروض الفائق, نزهة المجالس, مجمع 
الزوائد. کنز العمال و منتخب آن, محاضرة ااأوائل. مقتل الحسین 
خوارزمی. تاریخ بغداد 0 بغدادی, مفتاح النجاه. مستدرک الحاکم, و 
تلخیص آن از همه یار القوله متاقت ابن مغازلی, 4 
شافعی, اللالی المصنوعه و اعراب ثلاثین سوره آورده | است. <7» 

2 از ظریی خعاص امه از صعات ارم صلی الله ,هن ال , مرحوم 


۳ ۲۵ روایت ِِ 0 «8« و در عیون 9 از 
حارثة بن قدامه از سلمان از عمار از فاطمه علیه السلام روایت شده 
است. <9» ۳ 

(3) از طریق خاصه از انمة صلی الله علیه و اله و سلم. مرحوم صدوق در 
علل الشرانع از امام باقر علیه السلام «10» و در معانی 


(1). تذکرة الخواص, ص‌ 06 د. 

ار القفتت نگ 

ی ورن الم ی را 

۱ سلطا خی 17 

(6). میزان الاعتدال ج 1 ص 38, 253 وج 2 ص 26 84 160 297 و 

3 540 و اگر چه در این قسمت اشاره کرده است به این که این حدیت 

جعلی است. 

(7). احقاق الحق, ج 10, 1- 10. 

(8). علل الشراتع. ج 1 ص 218. . . 

(9). عیون المعجزات چنان که در بحار امده است. ج 43 ص . 

(10). علل الشرایئع, ج 1. ص 217. 
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الاخبار از امام صادق علیه السلام «1» و مرحوم قمیْ در تفسیرش «2» و 

هم ِ صدوق در الامالی و العیون از امام رضا علیه السلام «3» این 
مطلب را نقل کرده‌اند. 

ام ادلی کر ان ام خی و قاس مه اه ارام 

تقا با اس دی شک فل سم مات 

خدیجه به هنگام ازدواج چهل سال بوده است و نبی ا کر صلت. له علیه و 

آله در آن هنگام بیست و پیح سال داشته است؛ بنابراین خدیجه پس از 

باحصا اس ات وا و مش اه 

زنان است. اما زنان فرشی و کنانی و نبطی- چنان که در کتاب‌های فقهی 

نیز بدان اشاره شده- از این قاعده مستثنا هستند و خدیجه از زنان قرشی 

او او لا رش با تست سای ات ار 

است. <4» 


2) 


ریا غای علیه: اتشاام مرو رسوان اللهضای الاب علیه و آله 


بعضی از.ففرخان تنل کرده‌اند که یک.سال بعد از نتای: کعیه و جهار سال 
قیل از یعنت نبی, اکرم ضلی الله:علیه و آلفه فریشن به قخطی شدیدی مبتلا 
شد و به خاطر همین خشکسالی و مشکلات معیشتی ناشی از آن. رسول 
اه صلّی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را به خانه خویش آورد و 
نگهداری و تأمین هزینه‌های وی را بر عهده گرفت. «5» ابن اسحاق ۳ 
ری آز صعا هد بن سیر (حه‌سال 104) عل کرنقم ارت 


(1). معانی الاخبار. ص 377. 

(2). تفسیر قمی, چنان که در بحار آمده است, ج 43, ص 4. 

(3). عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1. ص 116 و در بحار (ج 43 ص 
4( از همین منبع و از امالی صدوق نقل شده است. 

(4). اگر چه حامله شدن زنان در این سن به ندرت اتفاق می‌افتد, اما این 
به معنای محال بودن ان نیست و در تاریخ و حتی در عصر ما نمونه‌هایی از 
ان دیده می‌شود. برای مثال روزنامه «اطلاعات» ایران در تاریخ ۸20 2/ 
1 مه ش می‌نویسد: زنی به نام «سوسن» در اصفهان در 66 سالگی 
صاحب فرزند شده است و این در حالی است که وی هشت فرزند دارد که 
نز ی‌تربتشان بتجاه‌شاله. و کوجی‌ترین آنها 2 ساله اسنت هدر تاریخ 7209 
1 135۶1 نیز می‌نویسد: زنی علویه به نام «اکرم موسوی», در 66 
سالگی, دارای فرزندانی دوقلو در بندر عباس شده است: این در حالی 
است که شوهرش 74 سال سن دارد. چنانچه در؛ بانوی نمونه اسلام. ص 

3 از آقای امینی نجف‌آبادی آمده است. 

(5).. آبن شهر آشوب در مناقب می‌نویسد: ابو القاسم در اخبار ابی رافع از 
سه طریق نقل کرده است که وقتی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله, با 
خد بجه ازدواج کرد به عمویش ابو طالب گفت: دوست دارم که ین از 
فرزندانت را به من بسپاری تا در کارهایم به من کمک کند و همدم من 
باشد و از این که خدمتی از این جهت به ما می‌شود سپاسگزار شما خواهم 
بود. ابو طالب گفت: هر کدام را که می‌خواهی با خود ببر. و رسول الله 
خی الله عله ه اه علی: علنه. الت لام وا با ود برد اف ج ۰2 ص 
180 ». 
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قریش به مشکلات مالی شدیدی دچار شدند و در اين زمان ابو طالب 
عیال‌وار بود. پس رسول الله‌ضای الاه علیه آله تور عباس- که 
در میان بنی هاشم وضع مالی مناسب‌تری داشت- فرمود: 


ای عباس! برادرت ابو طالب عیال‌وار است و خودت می‌بینی که تمام 
مردم به مشکلات مالی شدیدی گرفتار شده‌اند. پس بیا برویم تا مقداری 
از با ر ابو طالب را سبک کنیم و هر کدام از ما نگهداری و تأمین هزینه یکی 
از فرزندانش را بر عهده بگیریم. عباس به این درخواست جواب مثبت داد 
و آن‌گاه با هم نزد ابو طالب رفتند و پيشنهاد خویش را مطرح ساختند. 

ابو طالب گفت: عقیل را برای من واگذارید و آن‌گاه هر کاری که 
می‌خواهید بکنید: در شتحه رتیل الله سلی ال عل و له سر نی علی 
علیه السلام را به عهده گرفت. پس از آن علی علیه السّلام نزد رسول الله 
ضلی‌الله له و اله ها این که آن حضیت سار سوت سد عا 
علیه السلام به او ایمان اور و او نا تصدیق نمود و در همه حال از او 
پیروی کرد. <1» 

و مرحوم صدوق در علل الشرائع «2» از وی نقل کرده است و در الخصال 
از قول حضرت علی علیه السلام روایت نموده است که فرمود: رسول 
ها را 
مونس و همدم و هم غذای او بودم. «3» هم چنین طبرسی در اعلام الوری 
به نقل از دلائل النبوة بیهقی به نقل از ابن اسحاق این مطلب را ذکر کرده 
است. <4» 

(1) اين شهر اشوب هم آن را در مناقب به نقل از مغازی محمد بن 
اسحاق و همچنین بلاذری و طبرسی و بستی و خرگوشی و ثعلبی و واحدی 
و خوارزمی در اربعینش و هم چنین نسوی در المعرفه به نقل از مجاهد, 
نقل کرده‌اند و در آنها آمده است: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله علی را 
که شش‌ساله بود نزد خودش آورد و به سرپرستی‌اش پرداخت. همان گونه 
که ابو طالب «5» از شش سالگی و پس از وفات عبد المطلب سرپرستی 
او را به عهده گرفته بود. 


ظاهر این خبر را نمی‌توان قبول کرد, زیرا چگونه می‌توان آن را پذیرفت 
در حالی که علی علیه السّلام بر طبق قول مشهور در سال سی‌ام عام 
الفیل متولد شده است و بنابر قول مشهور ازدواج با خدیجه در سال بیست 
فدییجم هام الفیل رخ.داده اسشت! یعتی چنم سال فبل از وله خضرت علی 
علیه السلام ازدواج به وقوع پیو سته است. الا این که خبر را بر خلاف 
مشهور در مورد ولادت علی علیه السلام و ازدواج رسول اللّه 1 خدیجه 
حمل کنیم و يا از اختلاف بیش از هفت سال در این قضیه چشم‌پوشی 
۱ 


(1). سیره ابن اسحاق. 0 1 ص‌ 22 


(4). اعلام الوری. 

(5). مناقب ال ابی طالب, ج 2 ص 179- 180. 
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قم حنین حوازتفی آن راد متافت به فقل آن این استعان آوزدم و ازبای ور 
کشف الغمّة از او نقل کرده است. <1» 

(1) بلاذری در انساب الاشراف می‌نویسد: : «گفته‌اند که ابو طالب به فقر و 
نداری دچار شد و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نگهداری و تأمین هزینه 
علی علیه السْلام را به عهده گرفت تا از بار مشکلات ابو طالب بکاهد و 
علی در دامن او بزرگ شد.» «<2» 

(2) ابو الفرج در مقاتل الطالبین با سندی از سهل بن سعد ساعدی نقل 
می‌کند که وی گفت: 

«رتتول اللد صلی الله علیهو الم در سالی, که فرش یه قحطی دهاز فده 
بود, علی را که کودکی بیش نبود به خانه اش آ م3 و حمزه, جعفر را و 
ار 1 
که ابو طالب به عقیل علاقه‌ای خاص داشت. گفت: کسی را انتخاب 
می‌کنم که خدا او را در میان شما برای من انتخاب کرده است و او علی 
علیه السلام است.» «<3» 

(3) اين ایی 0 در شرح نهج البلاغه از بلاذری و اصفهانی این مطلب را 
رگ هم تا مس ای | 
کلیه.و: آله: به عموهایش حمزه و عباس گفت: آیا با ر کمی از مشکلات ابو 
طالب را به دوش نمی‌گیریم؟ برای همین به اتفاق نزد ابو طالب آمدند و 
از او درخواست کردند که سرپرستی فرزندانش را, به آنها واگذارد. 


() کف العمه: 2 ض 79 

(2) انسات الاشزاف, 2 9 

(3). مقاتل الطالبین, ص 15. با حفظ این مطلب باید گفت که در بعضی از 
کتاب‌های تاریخ, قضایای دیگری هم آمده است و آنچه که اکنون به نظرم 
می‌رسد این است که در شرح الاخبار از قاضی نعمان مصری مغربی 
تمیمی شیعی فاطمی اسماعیلی ذکر شده است که هر کدام از فرزندان 
ابو طالب با هم دیگر ده سال اختلاف سئی داشتند. (ج 1, ص 188). در 
این صورت اگر حضرت علی علیه السلام درد آن سال قحطی شش‌ساله 
بوده است, در این صورت جعفر شانزده‌ساله و عقیل 6 ساله و طالب 36 
سناله بوده است و بزای همین این خبز خزیب وجعلی: به نظر می‌رسد. 
اش ی علت برد اولاد انم طالت بش گر ان این بوده 


است که وقتی فرزندان اشراف و سادات قریش به سن جوانی 
می‌رسیدند و می‌خواستند که انها را تحت تعلیم و تربیت بهتری قرار دهند؛ 
به یکی از اشراف با شرافت قوم خویش می‌سپردند تا بدون آن که 
ملاحظه پدری و فرزندی را بکند, به تربیت و استخدام وی بیردازد. ابو 
طالب هم سه پسر داشت و هنگامی که عقیل به جوانی رسید, ابو طالب 
او را به برادرش عباس سپرد و هنگامی که جعفر به جوانی رسید او را به 

برادرش حمزه سپرد و هنگامی که علی به جوانی رسید, 1 
الله صلّی اللّه علیه و آله سپرد. 

در روایت دیگری آمده است که ابو طالب جعفر را به عبّاس و علی را به 
رسول الله صلی الّه علیه و آله سپرد و عقیل را نزد خود نگه داشت. و 
حتی هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله ازدواج کرد و متأهل شد 
از علی علیه السْلام نگهداری می‌کرد «ج 1. ص 188». 

مغربی مصری گرچه خبر غریبی نقل نموده است اما او با اين خبر از 
غرابت در سن و سال آنها دوری گزیده است. 
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ابو طالب گفت: عقیل را برای من بگذارید و هر کدام را که می‌خواهید 
ببرید- و او علاقه شدیدی به عقیل داشت- پس عباس طالب را و حمزه 
لیوا با نود فررته ه سح صلی للم عله ره علن له الا ۱ 
برداشت و گفت: کسی را برگزیدم که خدا او را برای من در میان شما 
برگزیده است. پس علی علیه السّلام از هنگامی که شش‌ساله بود تحت 
سرپرشتی سول اللهصلی اللهع لصو آلم‌فرار کرفت. 

(1) همین مطابق با قول آن حضرت می‌باشد که فرمود: «هرآینه خدا را 
هفنع.سال فیل از این که کسی. از این امت:«اوترا بپرسشتد‌پزستیدم:» وس 
فرمود: «از هفت سال قبل صدا را می‌شنیدم و نور را می‌دیدم و در آن 
عوت تن آلله ای لاه هم اله شا ون فرب ادا فا 
نشده بود.» 

این بدان خاطر بوده است که عمر آن حضرت به هنگام اظهار دعوت 
تال نوم اس ود سا ی‌شه رسول الصا لاه قلیم.و 
آله سپرده شده بود. بنابراین صحیح است که وی هفت سال قبل از مردم 
به عبادت و بندگی خدا پرداخته است. عبادت از بچه شش ساله‌ای که اهل 
تمیز باشد, صحیح است. به علاوه عبادت وی شامل تعظیم و تجلیل خداوند 
متعال می‌باشد و چنین امری در اطفال مشاهده می‌شود. <1» 

(2) این چیزی است که ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه از بلاذری و 
اصفهانی نقل کرده است و خبر ان دو را نقل کردیم و مشاهده نمودید که 
بلاذری آن خبر را به طور بسیار مختصر, در یک سطر و نیم نقل کرده است 
افیا ی ان راساشی ارسلتسن سر شا کی یل عم ارمستگر و در 


دو روایت منعرض 0 علی علیه السلام در آن روز نشده‌اند و 
شاند انعم که .ان ابا سل و اس موی هه تسه در رن 
توشسته‌ها یشان می با نشند: ۱ 

(3) بله, این خبر را این شهر اشوب در مناقب از عده‌ای نقل کرده است 
بستی, نسوی و مفغازی محمد بن اسحاق. وی به نقل از مجاهد ذکر کرده 
است: 

رسول الله سرپرستی علی علیه السلام را از شش سالگی به عهده 
گرفت. یعنی همان سنی که ابو طالب »> سرپرسنتی هه ۱ 
علیه و آله را به عهده گرفته بود و اين مطلب را هیچ یک از ناقلان اخبار: 
ذکر نکرده‌اند. 

در هر حال؛ کلام ابن ابی الحدید, توجیه زیبا و به جایی برای کلام امیر 
التوفیم علنه النلام ارت 


( 2 ات الصا ی 0 
)1( 


اشاره 


2) 


رال گرم صلی الله .یی لد از ای ارقدا صدافانی را یه و حخاقظایت می‌شند 


شریف رضی در نهج البلاغه از علی علیه السّلام روایت مي‌کند, که آن 
حضرت فرمود: «خداوند متعال همان وقتی که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از شیر گرفته شد یکی از پزرگ‌ترین ملائکه‌اش را به طور شبانه 
مه صاهصی ند سا وت سای الا له مات ای انم 
محاسن اخلاق راهنمایی کند. «<1» 
(3) آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: «بعضی از اصحاب امام 
۳ السّلام در مورد قول ,خداوند تبارک و تعالی که می‌فرماید: « لا 
من ارتضی من رشول اه شلک من ین جَدته و من حلیه رضدآ» »> 
1 از پیش رو و پشت سرش مراقبینی 
قف فا رو سذال کردند. آن حضرت علیه السلام فر مود: «خداوند تبارک و 
تعالی فرشتگانی را قو کل انبیای خود می‌کند که از اعمالشان محافظت 
می‌کنند و در تبلیغ رسالتشان آنها را یاری مي‌کنند و یکی از ملائکه بزرگ از 
هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از شیر گرفته شد, او را به 
خیرات و مکارم اخلاق ارشاد می‌کرد و از شر و اخلاق 1 
بازمی‌داشت.» <3» 
شاید از جمله مصادیق این کرامت. مرفوعه‌ای باشد که ابن اسحاق آن را 
ذکر کرده و گفته است: برای من نقل شده است که رسول الله صلی الله 
علیه و آله در مورد آنچه که خداوند در حفاظت از وی در ایام کودکی و 
جاهلت مبذول می‌داشت سخن می‌گفت و می‌فرمود: «در میان کودکان 
قریش بودم و برای بازی خویش سنگ‌هایی ۱ هر کدام از 
ما می‌بایست که برای حمل سنگ دامن خود را به بالا می‌گرفتیم تا در آن 
سنگی بگذاریم و در نتیجه کشف عورت می‌شدیم! ی رت 
دامنم را بالا بگیرم شخصی به من ضربه‌ای زد و با نهیب ؟ 


(1). نهح البلاغه, خطبه قاصعه, و نیز کتاب المقطع, ص 116, از مسعدة بن 
صدقه ار امام باقر غایه الشلام. 

(2). جن (72), 27. 

(3). شرح نهح البلاغة, جح 13, ص 207. 
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دامنت را پایین بینداز ! من او را ندیدم. ؛ اما به سرعت خودم را پوشاندم و 
ای سا ی هس ی اه 
سنگ‌ها را حمل قجی کر وف » «1» 

(1) اگر چه طبری در تاریخش با سندی از محمد بن حنفیه از پدرش علی 


ق ای هی که که هو ال ال ای له انم اه 
شنیدم که می‌فرمود: هیچ‌گاه به کارهایی که در جاهلیت انجام می‌دادند, 
نیرداختم مگر دو بار. در تمام اين کارها خدا حایلی بین من و ان کار ایجاد 
می کرد بق از ان هیچ‌گاه قصد کار سوئی نکردم تا این که خداوند مرا به 
پیامبری مبعوث کرد. یکی از آنها اين بود که شبی به غلامی از 
همراه من در بلندی‌های مکه مشغول چوپانی بود. گفتم: اگر ممکن است 
مواظب گوسفندانم باش تا به مکه بروم و در مجلس جوانان شرکت کنم. 
سپس به سوی مکه آمدم و به اولین خانه‌های شهر رسیدم و صدای ساز و 
آواز شنیدم. سوال کردم: چه خبر است؟ گفتند: شب عروسی فلانی با 
فلانی است. سپس به مجلس رفتم تا مراسم را تماشا کنم. اما گوبا 
خداوند بر گوشم پرده‌ای زد و به خواب رفتم و صبح روز بعد در اثر تابش 
آفتاب از خواب بیدار شدم و نزد گوسفندان باز گشتم. آن غلامم از من سوال 
کرد که چه کردی؟ گفتم: هیچ کاری نکردم و ماجرا را برایش گزارش دادم. 
من بة: سوحر فکه.خز کت کردم: و وا 
صدای ساز و آواز از منزلی شنیدم و به مراسم رفتم تا آن را تماشا کنم. 
دوباره گویا خداوند به گوشم پرده‌ای زد و به خواب رفتم و فردای ۳ 
در ان ان افتاب از خواب نداد فندم. ۲ 

به سوی رفیقم رفتم و ماجرا را برایش توضیح دادم و بعد از آن هیج‌گاه 
قصد انجام کار بدی نکردم تا این که خداوند مرا به رسالت خویش 
برگزید.» > 

(2) این ان‌مضادیق: فحافطت :در رقبان .و اغمال استتو اما آن مضاذیق 
فکری آن می‌توان به این مورد اشاره کرد: شیخ صدوق در اکمال الدین با 
سندی از عباس بن عبد المطلب از ابو طالب نقل می‌کند که بحیرای ترسا 
متا نرم‌صلی آلله طلیهه له کف ای پشری ۱ تورایه لاتوع ی 
قسم . , آن حضرت فرمود: به خدا قسم که اینها مبغعوض‌ترین اشیاء در 
نظر. مور هس ۷3 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 1 ص‌ 194 

(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 279 و ابن ابی الحدید آن را از وی حکایت 
ی کدی 1ص 207 ۱ 

(3). اکمال الدین؛ ص 178- 185. و آبن هشام ان را به صورت مرفوع از 
ابن اسحاق نقل کرده است, ج 1, ص 193. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :299 

(1) از گفته آن حضرت در خبر سابق که فرمود: «شخصی به من ضربه‌ای 
زد و گفت: دامنت را بینداز در حالی که من او را نمی‌دیدم.» می‌فهمیم که- 


بنابر آنچه که در این خبر و تشه آن آمده است- رسول اکرم خاش اللّه 
ال و اس و ار ات 290 ار کات تساه الدشات 
با تفتده اه تزرایم تقل هی کند که کفته اد اخام‌ضاوق علیه التلام ال 
کردم: رسول کیست؟ نبیْ کیست؟ 

و محدات کیست؟ آن حضرت فرمود: رسول کسی است که جبرئیل در 
ار ما ی اک را ان 
صحبت می‌کند.» تا این که گفت: و اما محذت کسی است که کلام 
فرشته‌ای که با وی صحبت می‌کند را می‌ شنود, اما او را نمی بیند؛ و نه این 
که در خواب به سراغش بیاید.» «<1» ۱ 

(2) هم چنین کلینی در اصول کافی با سندی از آحول نقل می‌کند که از 
امام صادق علیه السلام در مورد رسول و نبی و محدّثت سوال کردم. ان 
حضرت فرمود: «رسول کسی است که جبرئیل در مقابلش می‌اید و با او 
صحبت می‌کند» تا اين که فرمود: «و اما محذت. کسی است که مورد 
خطاب فزان نمی یرو آن را می‌شنود ولی شخص را نمی‌بیند و نه این که 
در خواب او را مشاهده کند.» <2» 

)3( 


بشارت به نبوت 


در همین دو خبر در مورد معنای نبوات مجژد که بدون رسالت باشد مطالبی 
آمده است. در خبر اول آمده است: «نبی کسی است که در خواب 
واقعیات را می‌بیند, همانند حضرت ابراهیم و مثل این که رسول الله صلی 
الله غلیه. و آله به هام فیدن جیریل در خواب به: شنبه بنموشی, فا 
می‌ شد. نبیخ این چنین است.» و در خبر دلوم آمده است: «و اما نبی کسی 
است که در خوابش واقعیاتی را می‌بیند, همانند حضرت ابراهیم که 
زاهای صادفه میدید سمل آن.جه. که رسول الله ضلی اللم علیه.: اه 
قبل از مبعوث شدن می‌دید.» 

(4) ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از امام باقر علیه السْلام روایت 
مي‌کند: خداوند یکی از فرشتگان بزرگ را فو کل تا 5 
الله غلیف الم قرار فاد که از وفتی که ان خضرت ار شیر کرفقهشتند از او 
۳ می‌کرد و او را به سوی خیرات و مکارم اخلاق رهنمون بود, و او 
‌ِ 


اک ای ای ی ار انا ار اا را 
ص 109 و 371 و به همین نحو خبری از امام باقر علیه السّلام و هم چنین 
از امام صادق علیه السلام در این کتاب آضفه تست 
(2). اصول کافی, ج 1. ص 176 و به همین نحو دو خبر دیگر از امام رضاأ 
مالسا ور آن آمته انست: 
تازیت تحعیمی آساام حلص 300 
از شرور و اخلاق ناپسند برحذر می‌داشت. او حضرت محمد صلّی اللّه علیه 
و آله را رمورد خلا یب قرار میداد و می‌ گفت: السلام علیک پا محجمد پا 
رسول الله. در آن هنگام او جوانی بود و هنوز به رسالت نرسیده بود 9 
گمان می‌کرد که اين صدا از سنگ‌ها و اشیای دیگر است., اما هنگامی که 
تأمل می‌کرد چیزی را نمی‌دید.» <1» 
(1) در تقسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام به نقل از 
پدرش آمده است: «هنگامی که رسول خدا, تجارت به سوی شام را کنار 
گذاشت و تمام اموالی را که از راه تجارت به دست ؛ آورده بود صد قه داد, 
هر وا کح یا مس اد با تاه ار وت نی 
و انواع عجیب رحمت و حکمت‌های بدیع خدا| گ: او به اطراف 
۱ و دشت‌ها و دریاها نگاه می‌کرد و از آناو. شرفت الهی 
عبرت می‌گرفت و با این مشاهده, آیات الهی را متذکر می‌ شد و خدا را 
ان که ناد عیاوت میرن 2 


طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد. (2) لین بن ابراهیم که از بزرگان 
حدیث امامیه است می‌گوید: «هنکافی که رشدل له ی الله علیه ه له 
به سی و هفت سالگی ر سید در خوابش چنان می‌دید که گویی هاتفی 
می‌آید ه من کون با رستول, آلله۱ و :در این عال. اه مشفول. جراندن 
گوسفندان ابو طالب بود. او دید که شخصی می‌گوید: يا رسول اللّه صلّی 
الّه علیه و آله پس فرمود: تو کیستی؟ گفت: من جبرئیل هستم که خدا 
مرا به سوی تو فرستاده است تا تو را به عنوان رسول خدا برگزینم. 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله آن را مخفی نگه می‌داشت, پس جبرئیل 
آبی از آسمان فرو آورد و گفت: ای محمد! بلند شو و وضو بگیر. بدین 
سان وضو گرفتن و شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها را به وی 
آموخت.» «3» 

(3) ابن مر اشوت این مطالب را در «مناقب» ذکر کرده و قبل از آن در 
فصل میعت به بیان درجات بعثت پرداخته و گفته است: «بعئت رسول 
اکرم صلی اللم:علیه و الهدارای درجانی بوده است: اولین کرجضان رقیای 
صادقه و دومین درجه آن چیزی است که شعبی و داود بن عامر «4» آن را 


1 امده است. 

(2). تفسیر منسوب به امام و عسکری علیه السلام چنان که در بحار 
اور عرص تنایص سای و 1 هداد 
در مناقب ان شهر اشوب: ع ارصض 43. و در آخر خبر طبری آمنده است : 
هنگامی که چهل‌ساله شد جبرئیل به او دستور داد که نماز بخواند و حدود 
آن را به وی آموخت؛ اما وقت آن" را معین نکرد و برای همین رسول الله 
در هر وقتی دو رکعت نماز می‌خواند, و علّت تاخیر رکوع و سجود هم 
خواهد امد. 

(4). هم چنین در مناقب. جح 1 ص 41. و صحیح همان چیزی است که داود 
از عامر شعبی روا یت کرده است. 
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کرده‌انة: آنها گفته‌اند: خداوند به قدت. نت تال خبرئیل را فحافظ 
پیغمبرش قرار داده بود که در این مدت نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
صدایش را می‌ شنید, اما خودش را نمی‌دبد و ۹ چیزهایی رل به وی 
می‌آموخت؛ ولی قران را نازل نمی کرد. در این مدّت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله مبعوث نشده بود, اما به پیغمبری بشارت داده شده بود.» 

)01 0 از او رات کرنمسمان قطان است کواانه 


سعد در طبقات الکبری به نقل از واقدی آورده است و در آنجا می‌گوید: به 
متسه شا اسر افیل هقدص و مرافت رسول الله» صلی الله علیه ه اه 
شده بود به طوری که رسول الله صدایش را می‌شنید, اما او را نمی‌دید و 
سپس جبرئیل مسئول این کار شد. «1» 

(2) منظور از آنچه که داود از عامر شعبی نقل کرده, همان چیزی است که 
طبری از او نقل کرده و گفته است: او در چهل سالگی به مقام نبقت رسید 
فسه-سال بعد از آن اسزافیل هنم و مراقب وی بود وچت‌های را به او 
آموخت و در این زمان قرآن بر او ارل و م اران ات 
ال کدشت: خیر تین متتول, انر ال صحی ند و فر ان به: موتددم فتا لد 
مکه و ده سال در مدینه بر زبانش جاری شد. «<2» 

(3) طبری بعد از اين می‌گوید: شاید کسانی که می‌گویند او بعد از وحی, 
ده سال در مکه اقامت داشته است. اقامتش را از هنگامی که جبرئیل از 
سوی خداوند عز و جل وحی نازل کرد, و نبی اکرم به مد دعوت خویش 
به صورت آشکار پرداخت, به حساب آورده‌اند و کسانی که می‌گویند. وی 
به مات شیزدم. سبال در مکه اقافت ذاشته انشت. آن را از همان ابتدایی 
که به لبوت رسید و اسرافیل مسئول و همدم وی بوده است حساب 
کرده‌اند و در این سه سال مامور به اظهار دعوت خویش نشده بود. <3» 
فر ایزدضدت وسسولن الله ضلی الم له و ال دا ۱ می‌شنید, اما چیزی 
نمی‌دید. ینبم حتفم العف یل موه ول الله صلی الاه قلیه وه 
آله: شید و در این مخت به وق وحن من کنر اوه تال »زر مکه: هی و فیس 
ده سال به مدینه رفت. <4» 


0۱ ظیفات آین شقیی عرص 191 مرجم ور مود 

2 تاره یرب رصن 397 

(3). تاریخ طبری, ۹ 2 ص‌ 279 و طبقات ابن سعد, جح 1 ص‌ 27 و بدایه 
و نهایه ابن کثیر. ج 3, ص 4 و تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 23 که ان را به 
صورت مرسل نقل کرده است و حاکم در المستدرک, 1 
کویه اشت که رات ابر امس اوه ای اه یه اه 
نازل شد. 

1 اا تا سیر آتفنات کاب ا سا ره تفن | که 
نداریم. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:302 

این بدان معنا است که آن سه سال از هنگام شروع بعثت تا چهل و سه 
سالگی نبت اکرم صلّی اللّه علیه و آله بوده است, چنان که خبر شعبی و 
آنچه که شیخ مفید و این شهر آشوب ذکر کرده‌اند بر این امر تصریح 
کف ۳0 


قبل از آن که متعژض اخبار مختلف در این باب بشویم. خوب است نظری 
سا سول لاه صاي له چام وا قل رس بر مه 2 


ذبانت آن حضرت پیش از بعثت 


(1) حقیقت این است که واقعیت امر قبل از , ِ بعنت به صورت واضم روشن 
را تس مسر ی ما الکتات و لا الایما» 
«1» تو نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست؟ 
حال که او نمی‌دانسته کتاب و ایمان چیست؟ آیا متدین به هیچ کتاب و 
دینی هم نبوده است, چنان که از ظاهر قرآن فهمیده می‌شود؟ یا اين که 
قضیه به صورت دیگری بوده است؟ 

متاسفانه قدیمی‌ترپن مطلبی که در مورد این سوال مطرح شده, در زمان 
مسولن هی الا لو ال با اهل بت صلیه ال ام وین است ,که 
در عصر غیبت صغرا و در ابتدای غیبت کبرا این سذال ضمن مسائل علم 
اصول مطرح شده است که نمونه‌هایی از آن ذکر مک و 

(2) سید مرتضی علم الهدی در کتاب الذريعة الی اصول الشریيعة 
می‌نویسد: در مورد اين سوال تحقیق کافی به عمل آوردیم و آن را در 
الذخيرة «2» مطرح ساختیم و آنگاه آن را در الدریعة خنین. مطر< فی کند؛ 
«آیا رسو الله صلّی اللّه علیه و آله به شرایع انبیای قبلی متعبّد بوده است؟ 
در این باب ده مشاله وخود زارد : یکی قبل از نبوت و دیگری بعد از آن. 
)3 سه نظر در مورد قبل از نبوّت وجود دارد: یکی می‌گوید قطعا متعبد 
نبوده است و دیگری می‌گوید قطعا متعبد بوده است و نظر سوم توقف 
کرده است و این راه صحیح است. چیزی که بر آن دلالت می‌کند اين است 
که عبادت بر طبق یک شریعت, تابع مصلحتی است که خدا ان را تکلیف 
عقلی می‌داند و امکان دارد که خدا هیچ مصلحتی را برای نبی اکرم صلی 
الله علیه و اله نمی‌بیند که قبل از نبوات به عبادت‌های شرایع قبلی بیردازد. 
چنان که امکان دارد برای وی مصلحت‌هایی 


(1). شوری (42), 52. 

(2). این کتاب به وسیله آقای سید احمد حسینی نجفی تحقیق و تصحیح 
شده و توسط موسسه نشر اسلامی در شهر قم در سال 1 , در 607 
صفحه به چاپ ر سبده است. من این مطلب را در باب مذکور و سایر 
ابواب کتاب نیافتم و بلکه در ارجاع داده به الذخیره در الذربعة, چاپ 
دانشگاه تهران, جح 2, ص 595 نیز وجود ندارد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص:303 

زا ببیتد و از انجا که هر دو اهر .جایز. اسنت. و دلیلی تیست. که. موجب. قطع 
پر و ی 

سار صات اه کم مان اختضا یک که یه عه ۷ رت 


پیامبر دیگری متعبد باشد, بلکه باید امری زائد بر این علم وجود داشته 
باشد. اگر ثابت می‌شد که پیامبر حجّ یا عمره‌ای را قبل از نبوتش به جای 
آورده است, قطع حاصل می‌شد که وی متعبّد بوده است و با ظن و گمان 
چنین چیزی ثابت نمی‌شود و ثابت نشده است که او به ذیح شتر و گوسفند 
پرداخته باشد و اگر چنین چیزی ثابت می لشند؛ احتمال می‌رفت که دیانت 
شخص دیگری در مان عفضی این نوفده کفر ان شحض ویر ونر کید 
کمک بگیرد و آن حضرت برای کمک به او و برای او تذکیه نموده باشد, اما 
اين که خود او گوشت تذکیه‌شده‌ای را خورده باشد متوقف بر شریعت و 
دیانتی نیست., زیر| گوشت پس از تذکیه مباح و حلال تن حرنز همانند هر 
مباح دیگری. ۲ ِ 

کسی که قطع بیابد که او متعبد نبوده است نمی‌تواند بگوید که اگر ان 
حضرت به بعضی از احکام شرایع قبلی متعبد می‌شد در این صورت تابع و 
واه مس وس مان ای مس ین اس اس ره ات 
و پیروی افضل از مفضول قبیح است؛ زیرا امکان دارد که خداوند بعضی از 
احکام شرایع قبلی را بر وی واجب کرده باشد و این بر وجه اقتدا و پیروی 
از دیگری نباشد.» «1» 

(2) محقق ط در اصول خویش می‌نویسد. «اگر پیامبر به شریعت‌های 
قبلی متعبد بوده است. این تعبد را یا از طریق وحی و يا نقل به دست 
آورده است. لاز مه وهی این است که این تعبد جزء شریعت خودش بوده 
است و نه دیگری و لازمه طریق دوم این بوده است که به نقل قول بهود 
تکیه کرده باشد و این هم باطل است., زیرا متواتر نیست. چون در ان 
تحریف‌هایی صورت گرفته است که مانع از افاده یقین می‌باشد و عمل به 
خبرهای واحد آنها هم تکلیف را واجب نمی‌کند؛ زیرا مورد اطمینان نیست. 

(3) اگر متعبد به شریعت دیگری بوده است., بر او واجب بوده که در مورد 
آن تحقیق و جستجو کند, لکن این باطل است. چون اگر این کار بر وی 
واجب بود آن را انجام می‌داد و بین اصحاب مشهور می‌شد و بر صحابه و 
تابعین و مسلمین واجب بود که آن را انجام دهند و آنچه که از دین 
می‌شناسیم بر خلاف آن است.» «2» 


(1). الذريعة الی اصول الشریعه, ج 2 ص 595- 596. 

(2). چنان که در بحار الانوار, جح 18, ص 275- 276 به اختصار آمده است. 
اقا کر کنات مهار لاصو که 
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)1( پس سید مرتضی توقف کرده است و محقق ان را نفی و انکار نموده 
است و لکن شاگردش. علامه از نظر وی برگشته و قائل به توقف شده 
است: علامه قذس سره در شرح بر مختصر الاصول ابن حاجب می‌نویسد. 


فش و این کی انا ام ای المع ارف هه 
شریعت هیچ کدام از انبیای الهی سایق بوده است یا خیر, اختلاف دارند. 
گروهی قائل شده‌اند که وی متعبد بوده است و عده‌ای دیگر ان را انکار 
کرده‌اند. 
قائلان به این امر نیز با هم اختلاف کرده‌اند: عده‌ای قائل شده‌اند که وی به 
شریعت نوح و در نظر گروهی به شریعت ابراهیم و در نظر دسته‌ای به 
شریعت موسی و در نظرٍ جمعی به شریعت عیسی متعبد بوده است و 
برخی نیز گفته‌اند اف تفه آنجه , که تابت: می‌شند ری است متعبد بوده 
است.» ۱ 
(2) علامه در اين مساله سخنی نگفته است که نظرش را معین کند و تنها 
نظریه ابن حاجب شافعی (ت 646 ه) را تقریر نموده و از قول وی گفته 
ای اگم صلی اه شاه هو امس انعم کم صورت مایر کات 
می‌شد که از شریعت قبلی است. متعبد بوده و فرقی هم نمی‌کرد که از 
شریعت موسی يا عیسی علیه السلام باشد, زیرا شریعت عیسی همان 
شریعت موسی به معنای اعم است. 
۱ «بنابر آنچه که نزدیک به 
رل ونم اس یس او کر آن ,سای الم خیم و اه 
۱ 2 
می‌نمود و از گوشت مرده و تذکیه نشده دوریر می‌کرد و در عین حال 
0[ اينها از اموری هستند که عقل آن را درک نمی‌کند و جز 
از طریق شرع نمی‌توان آنها را فهمید.» 
(3) لکن وی استدلال دیگران را بر اين عقیده رد کرده و گفته است: 
ق 9 نبین اکرم از 
کسام مت ری ات ساسا ی سای اه هن تم 
سپس گفته است: «به عمومیت دعوت انبیای متقدم یقین نداریم.» 


چاپ رسیده, چنین آمدم است: مردم گر و وی ات صلی الم یه 
آله اختلاف کرده‌اند که آیا وی متعبد به شرایع قبلی بوده است يا خیر؟ و 
این اختلاف هیچ فایده‌ای ندارد. زیرا ما شکی نداریم که تمام 0 
آورده است به نقل از انبیای قبلی نبوده است, بلکه انها را از جانب خداوند 
آورده است و اجماء داریم به این که او افضل انبیای الهی بوده است و در 
این صورت تعبد وی به شرایع قبلی را با سختی می‌پذيريم. ص 121. و اقا 
بزرگ تهرانی برای محققین, کتاب دیگری در اصول به نام نهج الوصول نام 
برده است (الدُريعة, ج 24, ص 426- 427) و شاید که علامه مجلسی 
نسخنانتن: را از ان کتاب تقل کردم وناهخش زا تبردم انشت: 
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اما ادامه داده است: «حکم شرعی که به ما رسیده است. يا از خبر آحاد 
است که این مقبول نیست و يا از متواترات است که عمل به آن واجب 
است و مشورت با متصدیان آن شریعت هم لازم نیست و چنین نیست که 
اگر با علما و متصدیان دینی مشورت نکرد, تعبّد صحیح را به جای نیاورده 
باشد. بنابراین اگر با دلیل تقلی متواتر شک ات تن باق فر ان عصل 
کرد.» 

(1) از سید مرتضی نقل شده است که باید به دلیل قطعی, تعبد نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله ثابت شود و چنین چیزی ثابت نشده است و ظن و 
گمان در اینجا چیزی را ثابت نمی‌کند. ۱ 

اما توص که کرت سا یر ام ای لس کف که ار عم تور 
فکر و سلوک دینی و عقایدی و عقلی و عملی مورد حفاظت ملائکه بوده 
است و از سوی آنها رهنمون بوده است. 

در خصوص نماز, خبر طبرسی از علی بن ابراهیم قمي را نقل کردیم که 
گفت: دعو ان آن کمرصول ارم صلن الم علیم التبم تین :و رسعت 
سالگی رسید ... جبرئیل بر وی نازل شد و آبی زا از آسمان آورد و فقط 
وضو و سجود و رکوع را به وی آموخت. «1» 

(2) در مورد حدود نماز و اوقات آن چیزی نازل نشد تا هنگامی که رسول 
اللهصلی الله علیه ری اله به چهل شالگی رسید که.در آن .هنگام جبرئل 
جد ود نماز را به وی آموخت, اما اوقات آن مشخص شد و رسول اللّه 
نمازش را دو رکعتی و در اوقات مختلف به جای می‌اورد.» «2» این 
مطلبی است که بسیاری از اخبار معتبر که در ابواب مختلف وسائل 
الشيعة در مورد چگونگی نزول نمازها نقل گردیده؛ بر ان:دلالت قارد: 

اقا فوضع ان خصرت دز ویو سای ان مناسی:ه تواهفن و تروی همانند 
موضع پدران و نیاکان پاکش بوده است که بسیاری از اخبار تاریخی و غیره 
بر آن دلالت می‌کند و در جایش نقل کردیم. اما این که وی موّمن و متعبد 
به دین حنیف «ابراهیمی» بوده است., دلیل ندارد و نطی بر ان تصریح 
ننموده است. 

(3) اگر چه علامة-حلستی: فسن سره می‌گوید: «آنچه که با استفاده از 
اخبار معتبر و آثار مستفیض برایم روشن شده, این است که آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله قبل از بعثت از هنگامی که خدا عقلش را در ابتدای 
عمرش کامل کرد, پیامبر و موید بر روح القدس بوده است. در اين مدّت 
فرشته الهی با وی صحبت می‌کرده و او صدا را می‌شنیده و در خواب او را 
می‌دیده ... او خدا را با انواع عبادت‌ها 


(1). اعلام الوری, ج 1, ص 36 و در آینده وجه تقدیم سجود بر رکوع را ذکر 
خواهیم کرد. 


(2). همان. ص 102. 
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امر می‌کرده که همین اظهر است و يا بر وجه دیگری عبادت می‌کرده که یا 
مطابق با شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام با انبیای دیگر بوده است و 
النته بدان:صورت ننوده: است. که وی کایع و.غامل بذ شریعت آنها باشد: 
بلکه آنچه که به وی الهام می‌شده مطابق با بعضی از شرایع قبلی بوده و 
پا به وجه دیگری می‌توان, گفت که تمام این احکام و عبادت‌ها ینس از 
رسالت آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نسخ گردیده. و گمان نمی‌کنم که 
صخّت آن چه را که گفتم بر صاحب فطرت مستقیم و عقل سالم مخفی 
بماند ... و در اینجا بعضی از وجوه را برای اطمینان بیشتر به صورت 
اجمالی ذکر می‌کنیم.» 
سپس وجوه شش گانه‌ای را ذکر می‌کند. «<1» 
(1) در اینجا باید بازگردیم و به وجود نصم صریحی که در جواب سوالی در 
اين مورد وارد شده است؛ توجّه کنیم. مرحوم کلینی در اصول کافی با سند 
جود از آنی جمره الب توایت می‌کتد که کفت: «انامام.ضادی یه 
السّلام در مورد علم سوّال کردم که آیا آن چیزی است که عالمانی مثل 
شما از دیگران یاد می‌گیرند؟ يا اين که در کتابی و نزد شماست که آن را 
فی‌خوانید وان وا باد-هی کی ند؟ 
حضوت ناسا فرمود این امو شرت و قطیضش ان این انست:ء ۷ 
قول خداوند متعال را نشنیده‌ای که مي‌فرماید: «و کذلک أَوْحینا (لیک ژوحاً 
فِن آفرنا ما کلت تذری ما الِْتابْ و لا الایمان» «<2»؛ و به این ترتیب روحی 
1 امد خودمان. تایه نوی نق وحن کردیم :تن خالی» که نخن دانستی. که 
کتاب و ایمان چیست. 
سپس فرمود: اصحاب شما در مورد این اه چه می‌گویند؟ آپا اقرار 
می‌کنند که او در حالتی بوده ات که ی رت کتاب و ایمان چیست؟ 
گفتم: نمی‌دانم؛ فدایت شوم. 
پس فرمود: بله, او در حالتی بود که نمی‌دانست کتاب و ایمان چیست ؟ تا 
این که خداوند- عز و جل- روحی را که در کتاب ذکر شده است. مبعوت 
کرد و هنگامی که آن را به وی وحی کرد, علم و فهم را یاد گرفت و این 
و عز و جل- به هر کسی که بخواهد اعطا می‌کند و 
اگر آن را به کسی اعطا کند, در حقیقت فهم را به او تعلیم داده است.» 
(2 )تال انیمزن شالت در اش ار آحان‌صادی غلیما لاش اکر که 
سوال از منبع علم عالم. برای 


(1). بحار الانوار, ج 18, ص 277- 281. 


(2). اصول کافی, ج 1, ص 273- 274. 
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عالم المن-وبرانی نویه ات و وال او غالات مرول اکره علی. الا 
علیه و آله قبل از بعتت از حیت عبادت و دیانت شود ر است, ولی امام 
کبای را واه است کصضایل ال رتیل اک ضلی» سای رال هم 
می‌شود؛ زیرا می‌فرماید: منبع علم عالم الهی و ریانی روحی است که خدا 
به هر کدام از بندگانش که بخواهد, عطا قت کند. و اگر آن رز به بنده‌ای 
عطا کند. فهم را ما ها ی ۱ 
ایمان را تقی‌شتاخته استه نان که این مطالت نص ریم فرانن اشت. 
ی ی ی و 
و چنان که گذشت. گفته است: «آن حضرت قبل از بعثت و از هنگامی که 
خدا| عقلش را در ابتدای عمرش کامل کرد پیامبر و موید به رو القدس 
بوده است.» برای همین در جواب استدلال اند فداتی مي‌گوید: 9 اما 
استدلال. آنها.به. عول: خداوند عتعال. که آمی‌فرهاید: «ما. کت دی ها 
الکتان لا الایمان» پیش از این نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست؟ 
وین از این دلالت ی کند کهسسل الله‌ضی له علیه وله مالس 
نود که فران مین ان شرانظ یمان با خصی داست و سای که این جات 
قبل از ان که به وسیله روح القدس تایید شود در وی وجود داشته است. 
چنان که روایت ابو حمزه ثمالی و غیره بر آن دلالت دارد. <1» 
در این صورت لازم است معنای روح را تبیین کنیم: ۴ 
(2) کلینی در اصول کافی با سندی از ابو بصیر نقل می‌کند که وی گفت: 
از امام صادق علیه درباره فولی خداوند متعال که می‌فرماید: «و 
کدلک اوخها الیک روحا هن آغریا ها کت ری فا الکتات .و ل الریمان» 
سوال ِِ امام علیه السلام فرمود: «مخلوقی از مخلوقات خدا که 
ی ی هصرام تفا الق صایه اللد عنم ]۸ 
و او را تعلیم می‌داد و محافظت می‌کرد و این مخلوق بعد از رسول 
ال اللّه علیه و آله همدم ائمه علیه الستلام است.» <2» 
(3) هم چنین با سندی دیگری از ابو حمزه نقل می‌کند که از امام صادق 
علیه السّلام درباره قول خداوند متعال: «یَسْتَلوتک عن الرّوح قل الاوخ من 
مر رَبُی» «3» سوال کردم که آن حضرت جواب داد: 
«مخلوقی که از جبرئیل و میکائیل بزرگ‌تر است, همراه رسول اللهان 
اللهلیه چم المیید و ان اش یه السام اند یا فرتان الفت 


است.» «<4» 


ای مار 2611 


(3). اسراء (17), 95. 

(4). اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 3 27. 
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(1) باز با سندی دیگری از ابو حمزه روایت می‌کند که گفت: شنیدم ‏ که 
امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: «یَسْتلوَتک عَن الروح فْلٍ ارو من أَمُرِ 
ی 1 آنگاه فرمود: این مخلوقی است که از جبرئیل ور ییاه تر ار 
اشت و همدم»هنج کی قیل ازمحمحاضلی الله علیه و آله ننودم است و 
در حال حاضر همدم ائمة علیه السّلام است و آنها را محافظت می‌کند. 
چنین نیست که هر کسی بتواند به او دست یابد.» «1» 

(2) هم چنین روایت دیگری را در اصول کافی با اسناد از مفضل بن عمر 
نقل می‌کند که گفت: 

از امام علیه السّلام سوال کردم که امام چگونه به همه چیز و همه جا علم 
دارد, در حالی که در خانه اش نشسته و مشغول استراحت است. امام علیه 
السْلام فرمود: «ای مفصل! خداوند در وجود پیامبر چهار روح قرار داده 
است: روح حیات که به واسطه آن بیمار یا سالم می‌شود, روح قوّت که به 
واسطه آن پابرجا است و تلاش می کند, روح شهوت که به واسطه آن 
می‌خورد و می‌آشامد و با زنان از ضا کندار ۰ روج ایمان که به واسطه 
آن ایمان می‌آورد و به عدالت رفتار می‌کند و روح القدس, که به واسطه 
آن نبوّت را دریافت و تحقل می‌کند. تما ان به باه صلی لت یه 
آله قبض روح شد., روح القدس به امام منتقل شد و روح القدس نمی‌خوابد 
و غافل نمی‌شود و به لهو و فراموشی دچار نمی‌گردد, اما چهار روح دیگر 
می‌خوابند و غافل می‌شوند و به لهو و فراموشی دچار می‌شوند و با روح 
القدس آشیا زا می‌بیند,» <2» ۱ 

(3) مجلسی این روایت را نقل کرده و در توضیح آن گفته است: «اين 
بدان معناست که پیامبر و امام به واسطه روح القدس تمام انچه را که در 
زمین و آسمان از نظر آنها مخفی است می‌بینند,» «3» 

اگر این را ضمیمه کنیم به اين که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله جبرتیل و هیچ 
فزشته: دیکرجع را قبل. از تزول. وجی تمق‌دیدن: است و تنها. ضدای. انها :۱ 
می‌شنیده و حسّ می‌کرده و شخصی را نمی‌دیده است؛ چنان که در خبر 
معتبری این مطلب ذکر شد, آنگاه نتیجه می‌شود که این روح- روح القدس- 
قبل از نزول وحی و قرآن همراه وی نبوده است و بلکه پس از نزول وحی 
یا هم زمان با ان همدم وی شده است. نه این که قبل از نزول وحی از 
زمانی که به سن رشد رسیده. مصاحب و همراه وی بوده است, چنان که 
علایه محلییتی:فدس نس مان .رای را اظهار مپدیوفته اشت: 


(1). همان. 


(2). همان. 

(3). بحار الانوار. ج 1 ص 264. 
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(1) اگر تعلیق کلام به وصف, مشعر به علیت باشد- چنان که همین طور 
است- در این حدیت. امام علیه السْلام وجود این روح را معلق بر وجود 
وصف رسالت کرده است: «اين روح با رسول الله ۷۳ الله علیه و آله 
بود.» و در هر دو خبر اولی, , چنین عبارتی آمده است و حتّی وصف نبوّت را 
ذکر نکرده است که همین این گمان را ایجاد می‌کند که روح القدس همراه 
و همزمان با وجود وصف رسالت بوده است. نه قبل از ان و حتی با وجود 
وصف نبوّت, تا چه رسد به قبل از وجود وصف نبوت. نبودن این تعلیق در 
خبر سوم هیچ ضرری به مطلب نمی‌زند, زیرا این خبر در صدد نفی وجود 
روح القدس ان کین اور می‌بااند: 0 ان ِِ او 

رسول اللّه سس اللّه علیه و آله فردی مومن و مود 0 7 
می‌پزشنیدم. ات و به. انجه. که .ترایش تانت-می‌شده که از ,شوین خدا 
است و يا عقل فطری و سلیمش و یا فرشته مقوید او را بدان امر می‌کرده؛ 
ملتزم می‌شده است, بنابراین او بهترین مردم و کامل‌ترین انها از لحاظ 
جسمانی و اخلاقی و عقلی بوده است ... با این حساب. انچه که درباره او 
نقل می‌شود که با دستورهای الهی و توفیق وی در انجام کارهای خیر و 
صالح منافات دارد, هیچ پایه و اساس صحیحی ندارد ۰ همانند خبری که 
قق ود وی بت‌ها را استلام می‌نموده است! این خبر را قاضی عیاض در 
کتاب الشفا فی اصوال المصطفی اورده است و سپس از احمد بن حنبل 
نقل قول کرده که این خبر جعلی است. «1» 


حنفاء پا پاکيزگان 


(3) موژخان- از جمله مسعودی- تعدادی از عرب‌های جاهلی را بر 
شمرده‌اند که دارای عقاید شری‌امیز جاهلیت نبوده‌اند. از قبیل قس بن 
ساعدة الایادی. و امية بن ابی الصلت النّقفی, و زید بن عمرو بن نفیل 
العدوی, و پدرش عمرو بن نفیل برادر خطاب بن نفیل, پدر عمر بن خطاب. 
زید از پرستش بت‌ها خوداری می‌کرد و آن را عیب می‌دانست و برای 
همین عمویش خطاب عده‌ای از جاهلان مکه را تحریک کرد که به اذیت و 
ازار وی بپردازند. برای همین وی به شام رفت تا از دین جدیدی جستجو 


رسید. <«2» 


(1). چنان که در سیره حلبیه, جح 1 ص 125 و 70 2. و سیره نبویه دحلان, 
ج 1, ص 531 آمده است و نک: 

الصحیح, ج 1, ص 158 مراجعه کنید. 

(2). مروج الذهب, ج 1, ص 82- 989. 
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(1) فرزندش, سعید بن زید را یکی از ده نفری دانسته‌اند که به بهشت 
بشارت داده شده است «1» و او را از حنفاء (پاکيزگان), شمرده‌اند تا 
جایی که روایت ت کرده‌اند: زفزق زمد از کنار بتففتس صلی اللم غلبه و الم 
می‌گذشت و در این حال پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه سفیان بن 
حرث مشغول غذا خوردن بر سر سفره‌ای بودند و برای این سفره گوشت 
یا ی ی و ی ری آنها 
او را دعوت به غذا کردند. اما زید دعوتشان را رد کرد و گفت: من از 
گوشتی که به نام بت‌هایتان آن را ذیح می کنید, و من تنها از 
گوشتی که به نام خدا ذیح شده باشد, می‌خورم! 

از ان وف یر ضیتق مس که یناکم صلی الله لیم وله ار وت 
بخورد که به اسم بت‌ها ذبح می‌شود تا وقتی که به پیامبری مبعوث شد. 
2 


2) 


نب و رسول 


صار با ستد خود از فرارن روابت کردم اس که کفت: «از آمام صادق 
علیه السلام سوال کردم: رسول و نبوخ و محداث چه کسانی هستند؟ آن 
حضرت فرمود: رسول کسی است که ... و نبی کسی است که ... و در 
بعضی از آنها رسالت و نبوّت با هم جمع می‌شوند و رسول اللّه, هم رسول 
و هم نبی 


(1). مروج الذهب, ج 1. ص 94. ۱ 

(2). صحیح بخاری, ج 5 ص 0< وج 7 ص 118 و در شرح ان؛ یعنی فتح 
ی ی ی ی هی > 
ما ار ار ۱ 
«چگونه خداوند به زید این توفیق را داده است که از خوردن گوشت 
حیوانی که به اسم بت‌ها ذیح شده است, خودداری کند, در حالی که رسول 
االه ای لاه علیت و ال اولی‌تر به داشتن این فضیلت در جاهلیت بوده 
است. زیرا ثابت شده است که خداوند او را از ارتکاب معاصی دور نگه 
می‌داشته است.» 

اما او در جواب به این پرسش سهل‌انگاری فی کتد و می‌گوید که اپن 
مطلب را چنین توجیه می‌کنند: «در روایت نیامده است که پیامبر صلی الله 
علیه و آله از غذا خورده بود (۱) و بر فرض که خورده باشد, در شریعت 
حضرت ابراهیم علیه السّلام خوردن گوشت مرده حرام بوده است نه آنچه 
که به غیر نام خداوند ذیح می‌شده است (!) و شاید که زید با رآی و نظر 
خویش از خوردن گوشتی که به غیر نام خدا ذیح شده. خودداری نموده 
است, نه آن که خواسته باشد به شریعت‌های قبلی عمل کند (۱)» 

هم چنین عسقلانی در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. قول به این که 
زید اين کار را با ری و نظر خویش انجام داده, ترجیح داده است و ما 
ای کفا مر اش ات امد سیر کم و سای ضلی ال عابة وال ان 
را درک نکرده است. پس زید نسبت به احراز مقام نبوّت لایق‌تر بوده است 
و پناه بر خدا که پسر عموی خلیفه چنان فضیلتی دارد که حثّی بر فضیلت 
پیامبر برتری دارد! چه می‌شود کرد؟! 
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بود. * تقد چتر پل قر معابلش طاهر من‌نته و تیاضر ضای الله علنه د الم اد 
را می‌دید و يا در خواب بر او ظاهر می‌شد.» <1» 

(1) کلیتی. با سندی از اجول, نقل می‌کند. کة گفت: از اما ضادق. غلیه 


السّلام در مورد رسول و نب و محدذث سوال کردم. آن حضرت فرمود: 
رسول . ۰ و اما نبی .. , و از انجا که نبوات و رسالت در حضرت محمد صلی 
اد هم ار اه ای سس با 
صحبت می‌کرد. <2» 
(2) و قول شیخ مفید را قبلا نقل کردیم که می‌گفت: «به مدت سه سال 
اشرافیل همدم رسول اللة ضلی الله علبه و ال بودو در انن خذت رشول 
الله صلّی اللّه علیه و آله صدایش را می‌شنید, اما چیزی نمی‌دید و سپس 
به مدت بیست سال جبرئیل با وی هم سخن گردید و اين از زمانی بود که 
بر او وحی نازل می‌شد. باداین حالتیاهیر ضلی الله علیه.و آلقده سال» ور 
مکه اقامت داشت و سپس به مدیته هجرت کرد و ده سال در آنجا ماند و 
در حالی که شصت و سه‌ساله بود به ملکوت اعلی پیوست.» «<3» 
یت 
سل له خی ال لب م متسر مرت تس 
ترس زندگی کرد. او از قومش و از مردم می‌ترسید. هیچ کسی قبل از 
علی بن ابی طالب و خدیجه صلی الله علیه و اله دعوت وی را نپذیرفتند.» 
«4»> 
پس اولا: حتی از اقوام خویش ترس و مخفی‌کاری داشته است, تا چه رسد 
به سایر مردم. 
ثانیا: در چنین اوضاعی دعوت وی فقط شامل علی و خدیجه می‌شده است 
و تنها آنها به او ایمان آوردند و با او همکاری می‌کردند. 
ضدوق با شتد. دیکری از :حلبی از آمام ضادق علیه التتلام روایتا من کند که 
آن حضرت فرمود: 
«بعد از آن: که" وحن خداوند (تبارک و تعالی) تایلن یی نات تیه اه 
موش سر با ی اه هنال به طور مخفیانه 
و همراه با ترس زندگی می‌کرد و چیزی را اظهار نمی کرد تا اين که دستور 
الهی ضادو نی که اقر ی را اشتکان که انکاه او دعوت خویش را 
ظاهر کرد.» «5» 
حضوت فرمه ده با مد ضلی آلله غلیه:و الغ 


(1). اهاز ارات ضر 371 


نمی ورزبم 
اما ی و 9 ای و اه اه 


7 و 188 آمده است. 

(5) کال الچین:ض 189 و 197 نان که اون بخان الاتفار: 2 8 ررض 
7 1 آشده. انفنت: 
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به مدت سه سال به طور مخفیانه و با ترس زندکین می‌کرد و دعوت 
خویش را اظهار نمی‌کرد و در این مدت علی و خدیجه با وی بودند. سپس 
خدا به اودنتور داد که امر خود را آشکاز کند: 

پس ۳1 آن رسول الله در میان مردم ره و دعوت الهی را علتین 
کرد.» «<1» 

(1) علی بن ابراهیم قمی روایت کرده است: «از امام صادق علیه السّلام 
درباره قول خداوند متعال که می‌فرماید: «شَهّرٌ رمضان الذی رل فیه 
الْفَرَانْ» سوال شد که چگونه قابل ۰ تفسیر است. در حالی که قرآن در 
مدت تست سال بو پنامین اکرم ضلی. اللم :علیه و آله از فده است ؟ 
امام علیه السلام فرمود: قرآن به صورت کامل در ماه رمضان بر بیت 
المعمور نازل شد و آنگاه در طول بیست سال از بیت المعمور بر پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله نازل شد.» «<2» 

(2( این روایت را عیاشی در تفسیرش آورده است <3» کلینی 1 را با 
استاه ار ی اش ارس تا آمامضاوی غانه ات لاف 
کرده «» و شیخ صدوق در عقایدش به همین استناد کرده است. «<5» 

به همین روایت برمی‌گردد آنچه را که طبری در تاریخش با سندی از این 
عباس و سعید بن مسیّب نقل کرده است که گفته‌اند: «در حالی که رسول 
7 ی کار [ میتی 
«6> 

(3) واضح‌تر از آن روایتی است که طبری با سندي از عامر شعبی نقل 
کم و که ات در حول ال ما ضای الاه عله ما مهم نت 
رسید و در سه سال از ایام نبوتش اسرافیل با او همدم بود و کلماتی و 
چیزهایی را به او تعلیم می‌داد و هنوز قرآن نازل نمی‌شد. 

پس از سه سال که از نبوّتش گذشت. جبرئیل قرآن را به مدت بیست 
ستال :بر وف نازلن کرد کهبده سالن ان در فکه و دم:شال دیگر دی هدیتهة 
بود.» <7» 

چیزی که می‌خواهیم از این روایات ننیجه نگنزانم این است که | نزول 
قرآن کریم سه 


5( 0ب 


(5). عقاید صدوق. ص 6<. 

(6). تاریخ طبری, ج 2 ص 292؛ مستدرک حاکم. ج 2. ص 6۵10. 

(7). تاریخ طبری, ج 2 ص 387 و طبقات ابن سعد, ح 1. ص 127 و تاریخ 
یعقوبی به صورت مرسل, ج 2 ص 23 و بدایه و نهایه ابن کثیر, ج 3, ص 4 
به نقل از آبن حنبل؛ الاتقان, ج 1, ص <45. 
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سال ینس از نبوت بوده است. چون اگر روایاتی که قاثل است به این که 
مت نزول قرآن بر تبی اکرم صلی الّه علیه و آله پپست سال بوده است 
را با روایاتی که می‌گوید مدت اقاشت نی کر صلی الا عاند و الشور. 
مکه, پس از بعثت سیزده سال بوده است با هم مقایسه کنیم؛ نتیجه 
می‌گیریم که شروع نزول قرآن سه سال پس از نبوّت بوده است؛ زیرا 
شنکی در این تنست. که فزان: تا شا وفاینش. بر او از ل می‌شندم: است: 
1 

(1) هم چنین طبری از ابن سعد از واقدی با سندی از شعبی نقل کرده 


است: «اسرافیل به مدت سه سال, ار تباث وسول الله صلی الله علیه و 
آلف هطدض وی موه ساضیز صلی اللهعلبه و الب ضدان دا می‌شنه: اما اد 
را نمی‌دید. سپس جبرئیل همدم نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله شد.» 

2 واقدی می‌گوید: اين مطلب را برای محمد بن صالح بن دینار نقل کردم 
و او گفت: ای پسر برادرم. به خدا قسم که شنیدم عید الله بن آبی بکر بن 
حزم و عاصم بن عمر بن قتادة در مسجد روایت نقل می‌کنند و مردی 
عراقی همین مطلب را بای آنها نقل می‌کند. اما آنها حرف او را انکار 
کردند و گفتند: ما تشنیده‌ایم که فرشهه‌ای غیر از خترتیل-همدم زسولن: الله 
صلی الله علیه و آله شده باشد و جبرئیل از همان روزی که حضرت محقد 
لاه او اه به مقام نبقت رسید تا روزی که رحلت کرد, وحی را 
بر او نازل می‌کرد. «2» 

(3) اما صاحب التمهید در مورد این روایت می‌گوید: «اگر چه این روایت 
۱ ۳ 
می‌باشد, ولی چیزی را که از آن می‌خواهیم این است که نزول قرآن را به 
بیست سال محدود کرده و گفته است که نزول وحی سه سال پس از 

روم ات٩‏ است.» «3» 

ی ی 
کرد و بین روايتي که او از اين عباس نقل کرده است, مبنی بر اين که 
اقامت رسول الله در مکه پس از بعثت ده سال بوده است؛ جمع می‌کند. 
او ده سال را از هنگام نزول وحی به وسیله جبرئیل و اظهار دعوت به 


سوی توحید می‌داند و سیزده سال را از آغاز بعثت. «<4» 


میور دض 82 

رما یوب ری 97 یفارص ار 191 

(3 امین عرص :83 

(4). تاریخ طبری, ج 2 ص 378. 
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منظور ما از نقل قول شعبی یا بیان آنچه که شیخ مفید در الاختصاص گفته 

است. اپن نیست که ثابت کنیم در سه سال اوّل بعثت اسرافیل همدم نبی 

ی ده انشتیرو نهد از آن خیوتیل معی قرانی: را بر 
نازل می‌کرده است که , بر خلاف 0 

۳ می‌باشد. 


(1) 


قبل. از آن که بة: برزنتنی اخبار بعئت بيردازيم. خوب است از اخباری که 
روز مبعث را تعیین می کنند, آگاهی یابیم و در این مورد با کمبود منون 
مواجه نیستیم. مرحوم کلینی با سند خود از امام صادق روایت کرده است 
که فرمود: «روزه بیست و هفتم رجب را فراموش نکن, زیرا آن روزی 
است که محمد به نبوّت گماشته شده است.» «1» شیخ صدوق <«2» و 
طوسی «3» هم آن را روایت کرده‌اند. هم چنین کلینی از امام صادق 0 
السلام روایت می‌کند که از حضرت فرمود: رون پیسنت و هفتم رجب 
یل ای لاس وه اه به پیامبری برگزیده شد.» «4» 

(2) او با سند خود از امام رضا ۳ السلام نقل می‌کند: «خداوند محمد را 
به عنوان رحمت برای جهانیان در بیست و هفتم رجب به پیامبری مبعوث 
کرد و هر کسی که آن را روزه بدارد. خداوند ثواب شصت ماه روزه‌داری 
را برایش می‌نویسد. «5» و همین را طوسی نیز نقل نموده است. «<6» 
(3) صدوق با سندی از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که حضرت 
فرمود: «خداوند حضرت محمد را سه شب مانده به آخر ماه رجب به 
پیامبری مبعوث کرد و هر کسی که آن روز را روزه بگیرد, مثل این است 
که هفتاد سال روزه گرفته است.» <7» 

(4) طوسی با سندی از امام هادی علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: 
«روز بیست و هفتم رجب روزی است که خداوند حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله را به عنوان رحمت برای جهانیان به پیامبری مبعوث کرد. «8»» 


(1). فروع کافی, ج 2. ص 149. 

(2). من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 90 از حسن بن راشد از امام صادق 
علیه السلام. و ثواب الاعمال. ص 99. 

(3). تهذیب الاحکام, ج 1, ص 438 و الامالی. ص 28. 

(4). فروع کافی, ج 1. ص 469. 

(5). همان, ج 2 ص 149. 

(6). تهذیب الاحکام, ج 1 ص 438. 

(7). ثواب الاعمال. ص 83. 

(8). تهذیب الاحکام,. ج 1, ص 438 تا دو خبر آخر که شیخ آنها را در 
مجالس. ص 349 به نقل از امام صادق علیه السلام 

تاریخ تحقیقی ۳ بت " :31 

90 ۱ با ار 


آله وحی را نازل کرد.» «1» و از میان عاشه. متقی هندی در کنز العمّال به 
نقل از بیهقی در شعب الایمان از سلمان فارسی نقل کرده است که گفت: 
«در رجب, شب و روزی است که هر کس آن روز را روزه بگیرد و آن شب 
را به عبادت بپردازد, همانند کسی است که صد سال روزه گرفته و صد 
سال شب زنده‌داری کرده است و اپن شب و روز در سه روز مانده آخر 
ماه رجب قرار دارند و خدا محمّد صلی الله علیه و اله را در آن به پیامبری 
مبعوث کرد.» <2» 

(2) حلبی در سیره‌اش به نقل از دمیاطی در سیره اش از ابی هریرمر نقل 
کرده است که گفت: «هر کسی که بیست و هفتم ماه رجب را روزه بگیرد, 
خداوند روزه شصت ماه را برایش, می‌نویسد و این روزی است که جبرئیل 
برای اعلام رسالت بر نبی اکرم صلی الله علیه و اله نازل شد و این اولین 
روزی است که در آن جبرئیل نازل شده است.» «3» 

اگر چه اهل سنت در تعیین روز مبعث با کمبود روایت روبه‌رو هستند, امّا 
چنان که گذشت. از طریق اهل بیت با هیچ کمبودی از اخبار و روایات 
مواجه نیستیم و لکن باید اعتراف کنیم که در کیفیت آغاز بعثت با کمبود 
(3) 


چگونگی آغاز بعئنت 


روایت شده است که امام حسن عسکری علیه السلام که در حال توصیف 
بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و اله بود. فرمود: «... تا این که به چهل 
سالگی رسید, و خداوند قلب کریمش را بهترین و والاترین و خاشع‌ترین و 
مطیع‌ترین قلب‌ها یافت. پس به درهای آسمان اجازه داد و آنها بازشدند و 
به ملانگه اجازه داد و آنها نازل شدند و در اين حال محمد صلی اللّه علیه و 

به آنها می‌نگریست. پس رحمت از طرف عرش بر وی نازل شد و او 
به روح الامین, جبرئیل- طاووس ملائکه- نگاه می‌کرد, جبرئیل نزد او فرود 
ِ و دستش را گرفت و تکان داد و گفت: ای پمحمد! بخوان. محمد 

مود: چه چیزی را بخوانم ؟ گفت: ای محمد! «افْرَا باسم ریک الذی حَلَقَ 
حلق الانسان من علق 


روایت کرده است و در مصباح المتهجد به نقل از امام جواد در مورد روزه 

آن روز سفارش شده است بدون آن که متعرض بعثت شده باشد. و هم 

چنین رجوع کنید به وسائل الشيعة, ج 7, ص 329. 

(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 173. 

(2). منتخب کنز العمال در حاشیه مسند, ج 3, ص 362. 

(3). السیره الحلبية, ج 1, ص 384 و در آخر آن از ادعای شعبی حمایت 

شده است. 
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اکرا و ری ارم الذی ِ بالقلّم ام الائسان ما لَمّ بِعَلمٌ» «1»؛ (قرآن 

را) به نام پروردگارت- که هستی را آفرید- بخوان همو که انسان را از 

خون بسته آفرید. بخوان که پروردگارت از همه ارجمندتر است. همو که با 

قلم تعلیم داد و آن چه را که انسان نمی‌دانست به او آموخت. 

یت را که می‌بایست بر او نازل کرد و خودش به سوی پروردگارش 
رقت 

عخمد.صلی الله علبه و له ار کوم‌ این اهد ور خالی که عطمت عدآ و نون 

جلالت ابهت الهی او را مدهوش خود کرده بود و به تب و لرز دچار شده 

بود. اراس و سا 

او را تکذیب کرده و او را به دیوانگی نسبت دهند, در حالی که او 

عاقل‌ترین مردم و گرامی‌ترین] انان بود و مبغوض‌ترین چیزها در نظر او 

شیاطین و اعمال دیوانگان بود؛ بنابراین. خداوند اراده کرد که قلبش را 

مملو را شجاعت نماید و به او فراخی دل عنایت فرماید. برای همین از 

کنار هر سنگ و درختی که رد می‌شد, می‌شنید که می‌گفتند: 


«السلام علیک يا رسول الله» <2». 

ار خی رل لت می کید که ولیره مره آوليم آناتیی کارا شوه ارت 
همین پنج ایه اول سوره علق بوده است, ولی این تنها یک خبر واحدی 
است که دلالت می‌کند که این ایات در ابتدای بعثت و در روز بیست و 
هفتم رجب نازل شده است. 


(1) 


نزول اولین آیه‌ها 


آنچه دلالت می‌کند بر این که آیه‌های سوره علق, نخستین آیات الهی هستند 
که نازل شده است., این است که در تفسیر قمّی به نقل از ابی الجارود از 
امام باقر علیه السْلام در مورد قول خداوند متعال که می‌فرماید: «ما 
وک 9 ما قلی» «3»روایت می‌کند که فرمود: اولین سوره‌ای که 
نارل شد: «افْراً یام ریک الْذٍی حَلَقَ» بود. سپس جبرئیل به مدت زیادی 
توح رستول لاه ضی الاه‌علنه : اد 


(1). علق (96), 1- د. 
(2). تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام, چنان که در بحار 
الانوار, 0 9 ص‌ 206 امده است و این را مقایسه کنید با انچه که در 
تاریخ طبری, ج 2 ص‌ 209 2006 آمده است. به طوری که از آن چنین چبیر 
و اه وا یا و 
را فرا گرفته است و اراده کرد که خودش خدا را ببیند و در آن فرشته شک 
کرد که آيا شیطان است با خیر؟ و خدیچه و عموزاده تضرانی‌اش: ورقة بن 
قوس مدای م اطسارا اح اص ناماس حل 
7 
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نیامد, به طوری که خدیجه گفت: شاید که خدایت تو را رها کرده است و 
دیگر پیام‌آوری بر تو نمی‌فرستد! پس از آن خداوند این ایه را نازل کرد که 
9 ودک زیک 3 قلی» «1»؛ پروردگارت هیچ‌گاه تو را وانگذاشته و بر 
(1) کلینی با سند خود از امام صادق روایت می‌کند که فرمود: «اوّلین 
چیزی که ایا «یشّم اللٍ امن 
ازجم اف باسم ریک الذی حَلَق» بود و آخرین چیزی که بر پیغمبر اکرم 
صلی آلله علیه و آله نازل شد: «اذا جاء ط الله» بود «2» و صدوق هم 

این را روایت کرده است. «<3» 

علامه طبرسی از کتاب الایضاح احمد زاهد با اسناد از سعد بن مسیب از 
مس سای ها ی ی ی ای 
الله علیه و اله در مورد واب قران سوال کردم. ان حضرت تواب یکایک 
سوره‌ها را به ترتیب برایم بازگو کرد و اولین سوره‌ای که در مکه بر او 
و 
القلم بوده است.» «4» 


اقا اف اتایم اس مان ری اف یت ور مهرد آولین اه 
رامین .صلی اللهعلیه ,و له نازل شدم به ها وسنده است: و مفیدابه 
ابتدای بعثت هم نیست. مگر همان خبر ال که از تفسیر امام حسن 
(2) این تفسیر دارای مطالبی است که چندان مفهوم نیست. بلکه انکار 
می‌شود و حتی بعضی نسبت چنین تفسیری به امام علیه السلام را مورد 
طعنه قرار داده‌اند. لکن وجود چنین مطالبی حد اکثر این را اثبات می‌کند 
کر ات در ی ای عله ام ای فد اس و زار 
سوال‌هایی در مورد تفسیر قران می‌پرسیده است و بعد از مراجعه به 
منزل خود آنها را به صورت نقل به معنا و همان طور که فهمیده بود, به 
نگارش در مت اهوردوخ است. چه ۳ این میان مطالبی کم و زیاد 
می‌گردیده و يا اخلال فا انخاد می‌شده و این بر حسب قوه و استعداد 
و ظرفیت او فرق کردم است. این نکات اقتضا می‌کند که در قبول 
عطالت ان ی ابا کم و شرط حطاعت اسماکفت آن با سای 
اه ی ار را ی وه ام انم ات هم 
که ای مفتر اف انیت اش اعا ای ین اد که اور 
مطلق بر انها اعتماد نکنیم. «5» 


مر میم 2ص 225 

اس اد ارام مر 6 

(4). مجمع البیان, جح 10, ص 405. 

(5). تمهید, ج 1 ص 3 7. 
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(1 در کیفیت بعئت, غیر از این خبر ۳ که از تفسیر امام علیه السّلام 
نقل کردیم. چیزی نداریم؛ مگر ِ بن ابراهیم قمّی که به هنگام 
کمبود منون؛ ان رابه منزله اخبار : 9 اه مت وین 

«رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در میان کوه‌های مکه گوسفندان ابو 
ظالب راهن جرا نید در این‌حال شعصیرا دید که هآ وضو وید با سول 
الله ول الم نی اه اه و ال به او رمه رکه کی ی 
گفت: من جبرئیل هستم, خداوند مرا فرستاده است که تو را به عنوان 
رسولش برگزینم ... و جبرئیل با مقداری آب از آسمان نازل شد و گفت: 
ای محمد! برخیز و برای نماز وضو بگیر. 

آنگاه وضو و نماز را که همان شستن صورت و دست‌ها از آرنج وی 7 
و پاها و سجده و رکوع هست به او آموخت. 

بسن از آن. که به جمل سالک میدب آو-دشتوه :داد که تهاو بخوا ند و جووو 


رسول الله در هر وقتی نماز را به صورت دو رکعتی به جای می‌اورد. 

(2) در این حال علی بن ای طالت باق مانوش نود و داتما به همزاهش 
بود و از او جدا نمی‌ شد. یک بار علی علیه السلام نزد رسول الله رفت و 
دید که مشغول نماز است. اژ او سوال کرد که ای ابو القاسم! این حرکات 
جنشت ۲ رسول الله ضلی اللم‌عاید ماله مرشود انی مار است مد اوند 
مرا بدان امر کرده است. آنگاه علی علیه السلام را به به اسلام دعوت کرد و 
اه ه افاام اور دب راهان وا تم شیارا تفه | لاف آمره 
و در این زمان تنها رسول الله 9 و علی و خدیجه نماز می‌خواندند. 

پس از مدتی ابو طالب به همرام فرزندش جعفر بر رسول الا ی | 
علیه و آله وارد شد و دید که آن حضرت به همراه علی علیه السّلام 
مشغول نماز خواندن است. پس به جعفر گفت: ای جعفر برو در کنار پسر 
عمویت بایست. جعفر هم رفت و در پهلوی دیگر رسول الله صلی اللّه علیه 
و آله اششاد: بش از آن که جعفر در طرف چب. رشول الله صلی الله غلید 
و ال اسشان, ان,حصرت کی حرکت کرد وجلوتر ار آن :9و اسان 

من از ان که. علی»و خدیجه و جففر اشلام آوردندر رید زین خارت کلنی) 
مسلمان:شد و بعذ از آن:علی: جففرد زید و خدیخه شنت سن رسفل, اه 
صلی الله علیه و اله نماز می‌خواندند. ۰1 

(3) این بیان از قمی, اگر چه که نص امام معصوم علیه السلام بیست- 
همانند تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام- اما با حسن ظن به 
کف تشر ید است که ی انا اریر اهل تایه تام کرفیه 


(1). اعلام الوری, ج 1, 102- 103. ما آن را در تفسیر قمی نیافتیم و 
قطب راوندی در قصص الانبیاءء ص 318 آن را از او نقل کرده است و 
نتتینین. آبن نهر آشوب:با تغییر ات ت کمی آن را روایت کرده است. 
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باشد و به هنگام کمبود روایات بدان استناد می‌شود و حتی باید گفت که 
خبر قمّی از تفسیر امام عسکری علیه السّلام هم معتبرتر است؛ زیرا خبر 
تفسیر به صورت واحد امده است؛ اما خبر قمی به وسیله اخبار زیادی که 
از عامه و خاصه وارد شده, تایید می‌شود که بعئت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله با اقامه نماز شروع شد و سپس علی و خدیجه و آنگاه زید و 
جعفر بن آبی طالب به توصیه پدرش به او پیوستند. ۱ 

انا تنو‌هایی از این امار رال ی نم وان اوتانی 
در خبر علی بن ابراهیم قمی تامّل می‌کنیم تا ببینم که چرا سجده را قبل از 
رکوع ذکر کرده و ایا در این ترتیب عنایت خاصی داشته است؟ 

در این تقدم و تاخر هیچ عنایت ویژه‌ای را نمی‌دیدیم تا این که به روایتی 


دست یافتیم که ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه با سند خود از حکیم 
مولای زاذان نقل کرده است. وی ضی کون که از علی علیه السلام شنیدم 
که می‌فرماید: «هفت سال قبل از مردم نماز خواندم و در ان حال سجده 
می‌کردیم و رکوع نمی کردیم. اولین نمازی که در آن رکوع به جای آوردیم, 
نماز عصر بود. سپس گفتیم: یا رسول الله, این چیست؟ فر مود: به این کار 
تام شده‌ایم.» <1» 


(2) 


آفزان سبط به تا 


تحت عنوان «علی عند الثبی» از ابن ابی الحدید مطالبی نقل شد که تتمه 
آن چنین است: «در سنْ علی علیه السّلام به هنگام بعثت نبی اکرم صلّي 
الله علیه و آله اختلاف شده است و در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله چهل‌ساله بود. مشهورترین نظر این است که او در این هنگام 
ده‌ساله بوده است و استاد ما شیخ ابو القاسم و برخی دیگر از اساتید و 
علمای کلام اظهار داشته‌اند که او در این هنگام سیزده‌ساله بوده است. 
ی یا را نقل کرده است که گفته‌اند: پیامبر اکرم 
۳۳ لله علیه و آله از هنگامی که علی علیه السّلام شش‌ساله بود, 
سرپرستی اش را بر عهده گرفت. 

(3) سپس گفته است: این مطابق با گفتار علی علیه السّلام است که 
فرمود: من هفت سال قبل از اين امّت که کسی خدا را عبادت نمی‌کرد به 
پرستش تروزد کارم پرداختم» و یا می‌فرمود: «به مدت هفت سال صد | را 
ممشنندم. و تفر را می‌فندم و دز این هام رسصوفل اللة صلن الاهعلیة: و 
آله ساکت بود و به او اجازه انذار و تبلیغ داده نشده بود.»؛ زیرا حضرت 
علی علیه السلام به هنگام اظهار دعوت سیزده‌ساله بوده و 


(1). شرح نهج البلاغة, جح 13 ص 229, راوندی و حلبی ساروی سهوا؛ 
رکوع را بر سجود مقدم داشته‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص:320 

از ‏ صا کت یلص الا ط نم رای رکه 
بوده است و در این صورت. صحیح است که او هفت سال قبل از مردم به 
پرستش خدای متعال پرداخته است.» «<1» 

(1) کلینی با سندی از سعید بن مسیب نقل می‌کند که گفت: از امام علی 
بن حسین علیهما السّلام سوال کردم که حضرت علی علیه السّلام در چند 
سالگی مسلمان شد؟ او فرمود: مگر حضرت علی علیه السلام 
کافر بوده است ؟! همان وقتی که خداوند پیامبرش را مبعوت کرد. علی 

علیه السلام ده‌ساله بودر و در آن هنگام کافر نبود, بلکه به خدای تبارک و 
تعالی و رسولش ایمان آورد و در ایمان آوردن به خدا و رسولش و اقامه 
نماز سه سال از تمام مردم سبقت گرفت و اولین نمازی را که با رسول 
الله صلی لله‌کاهه الم سای مود کف ماهر سس وه 

(2) شیخ مفید در ارشاد با سند خود از یحیی بن عفیف بن قیس کندی, از 
پدرش عفیف نقل کرده است که گفت: قبل از آن که دعوت نبی اکرم 
صلی الم ایهم له ای سا ی عم ای ور خیش 


بودم, در این حال جوانی پیش آمد و به خورشید که در حال زوال بود, نگاه 
د. 
پس از آن رو به کعبه به نماز ایستاد. پس از لحظه‌ای نوجوانی پیش آمد و 
در سمت راست او ایستاد و سیس زنی امد و پشت سر آنها ایستاد. آن 
جوان به رکوع رفت و ان نوجوان و زن هم به رکوع رفتند و سپس ان 
جوان از رکوع بلند شد و آن دو نفر هم همین کار را کردند. سپس او 
سجده کرد و آنها هم با او سجده کردند. من گفتم: ای عباس: امر عظیمی 
است! 
بله امر عظیمی است. آپا می‌دانی که اینها چه کسانی هستند؟ این جوان 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, برادرزاده من است و این نوجوان علی 
بن ابی طالب, برادرزاده دیگر من و این زن هم خدیجه دختر خویلد 
می‌باشد. ۳ 
(3) برادرزاده‌ام به من گفته است که پروردگار اسمان‌ها و زمین به او 
دستور داده است که از این دین پیروی کند و به خدا قسم که در تمام دنیا 
کسی به غیر از این سه نفر به این دین عقیده ندارد. «3» 


(1). شرح نهح البلاغة, ج 1, ص 15. تاریخ تحقیقی اسلام 1 320 اخبار 
مربوط به نماز ی ص : 319 

(2). روضه کافی. ص 279. 

(3). ارشاد, جح 1, ص 30- 31 و قدیمی‌ترین کسی که در این مورد بحثت 
کرده است., متکلم معتزلی متقام, شیخ ابو جعفر اسکافی (متوقی 240 ه 
ق) بوده است که در کتابش: المعیار و الموازنه. ص 66- 78 با تحقیق شیخ 
محمودی به این مساله پرداخته است و ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه 
اخبار و نظرات بسیاری را از (سکافی نقل می‌کند و هم چنین قاضی نعمان 
مصری (ت 3 و ق) در کتاب شرح الاخبار. ص 178- 1 به این 1۳ 
پرداخته است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :321 

(1) طبرسی خبر سرپرستی علی علیه السّلام به وسیله پیامبر صلّی اللّه 
علية و اله در ایام-طغولیتش, را به تقل از کتاب: دلائل: النبوم: بیهقی: (متوفی 
8 هم ق) که با سندی از ابن اشحان از ابن جبر نقل شده, روایت کرده 
است و قبل از آن با سندی از بیهقی از عفیف کندی چنین نقل کرده است 
که گفت: ۳ 

مردی تاجر بودم و در ایام ححّْ وارد منی شده بودم. عباس بن عبد المطلب 
نیز مرد تاجری بود. من نزد او رفته بودم تا با وی دادوستد کنم. در این حال 
مردی از گوشه‌ای وارد شد و در مقابل کعبه شروع به نماز خواندن کرد. 
پس از آن زنی هم امد و با وی شروع به نماز خواندن کرد و لحظه‌ای بعد 


نوجوانی هم آمد و همراه او شروع به نماز خواندن کرد. گفتم: ای عباس, 
این چگونه دینی است؟ گفت: این ن شخص محمد بن عبد الله است که گمان 
می‌کند خداوند او را به 0 برگزیده است و گنج‌های قیصر و کسری 
(سزار و خسرو) به دست او فتح خواهد شد و این زن. همسرش خدیجه. 
دختر خویلد می‌باشد و این نوجوان, عموزاده‌اش, علی بن آبی طالب است 
که به ویر ایمان ادج است. بعدها عفیف ون کفتت: ای کاش که به او 
ایمان می‌آوردم و در این صورت دومین مردی بودم که تابع او شده بودم. 
1 

(2) همین خبر را ابن شهر آشوب (متوفی 588 ه. ق) در مناقب به نقل از 
کتاب المبعت ابن اسحاق و از تاریخ طبری به سه طریق و از الابانة عکبری 
به چهار طریق و تاریخ النسوی و الماوردی و مسند ابی یعلی و یحیی بن 
معین و تفسیر ثعلبی و از عبد الله بن احمد بن حنبل «2» با اسانید خود از 
عفیف کندی رواب بت کرده‌اند. عفیف برادر اشعث بن قیس کندی «3» بوده 
است و عباس به او گفته است: برادرزاده‌ام به من گفته است خدایش که 
پرودگار اسمان‌ها و زمین‌ها است به آو چنین دستور داده و سپس گفته 
است: به خدا قسم که در صفحه روز کار کسی غير از این سه نفر به این 
دین عقیده ندارند. 

(3) از ابن اسحاق از عفیف روایت شده است: که کفت: ‏ هنکامی که از 
مکه خارح شدم با جوانی زیبا که سوار بر اسبی بود برخوردم. او به من 
گفت: ای عفیف! در این سفر چه دیدی؟ من گزارشم را برایش گفتم. او 
گفت: عباس به تو راست گفته است. به خدا قسم که دین او بهترین ادیان 
است و امت او بهترین اقت‌ها است. گفتم: بعد از او چه کسی جانشین وی 
می‌گردد؟ گفت: ۲ 

پسر عمویش و دامادش. ای عفیف پس وای به حال ان کسی که او را از 
حق خویش محروم کند. 


(1). اعلام الوری, ج 1. ص 105. 

(2). مسند الامام احمد. جح 1. ص 209. ۲ ۳ 
(3)ه فان تعمان آنرا دشر ارحص 179 آورده ویر آرضا 
چنین امده است: به مکه امدم تا مقداری عطر و لباس بخرم. 

تاریخ تحقیقی اسلام رح ,.ص: :3 

(1) سپس از ابن اسحاق نقل کرده است که گفت: هنگامی که وقت نماز 
فرا می‌ر سید نب اکرم صلی الله علیه و اله به دره‌های مکه می‌رفت و 
علی بن ابی طالب هم پنهان از چشم مردم به او می‌پیوست و در آنجا با 
هم نماز می‌خواندند, و هنگام غروب برمی‌گشتند. تا اين که روزی ابو طالب 
تاش ارص‌ضلی الله علیصع اله سل را ید که مار قب‌خوان ای 


اکرمصلی الم اص ال اراس وال ک ماهس اک ‌صاب ۱ 
علیه و آله فرمود: این دستور دین خدا و ملائکه‌اش و پیامبران الهی و دین 
پدر ما حضرت آبراهیم علیه السلام است و علی علیه السَلام فرمود: ای 
بدر ۰ ! به خدا و رسولش اپمان ,آوردم و آنچه را که از سوی خدا| است 
تصدیق کردم و با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نماز به جای آوردم. ابو طالب 
گفت: اکامتباشن که او خی به کیر اه تیجی دنور تم ده بر حفمیته 
ملازم او باش. 
(2) ولی او از ز کتاپ شیرازی نقل کرده است که گفت: هنگامی که وهی بر 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل شد, به مسجد الحرام آمد و مشغول 
تمان ننند. در این خال علی که نهساله نود از کنازیش می‌گذشت, پیامبر 
صلی اللّه غلیه وال او را دا زدو کفیت»" ای علی بیا نزد من. علی پیش 
پیامبر رفت. 
ی ی رت هر ی 
تو به طور خصوصی و برای مردم به صورت عمومی مبعوث شده‌ام. ای 
علی بیا و در سمت راست من بایست و نماز بخوان. 
علی:لیه السلام کفت آجازه بعرمایید که از پدر اجاژم نکنزما وشول ال 
5 برو و بدان که او اجازه خواهد داد. علی علیه 
ام رن رتن رز هام رواب 
ابو طالب گفت: فرزندم ! ! بدان که به خدا قسم محمد از روز اول 
بوده است. برو و از او پیروی کن که به وسیله او هدایت و ر 
۳ 2 
مشغول نماز بود و او هم در سمت راستش ایستاد و شروع به نماز کرد. 
(3) دنه این :حال ابو طالب از کنان آنها م ی کذنتت, او اینسامه از زسول الله 
لت ات این ال نس چه می‌کنی ای محمد؟ فرمود: خدای آسمان‌ها 
و زمین را عبادت می‌کنم و برادرم, علی نیز با من عبادت می‌کند ... پس 
ابو طالب چنان تبسم کرد که دندان‌هایش نمایان شد. 
ان فهالی یقت ها نصا و سر الاای رش اند 
السلام روایت شده است که فرمود: ما در حالی که سجده به جای 
می‌آورفنه. ایوطالیناز کاز‌ها کدشت در این حال سس را کرفت و مرا 
به اين کار ترغیب و تشویق کرد و از آنجا رفت. «1» 


کح اضر 17 19 انا تا نمی مقر یت 
شیعی فاطمی اسماعیلی, متوفای سال 
تاریخ تحقیقی اسلام 0 ,رص:323 


کر ی ال یم 7 ۳۳ ی 0 


هفت سال بر من و علی بن ابی طالب درود می‌فرستادند و این بدان 
اک هو کین کل ار ای مو مان نیاورده بود. ِ 

از ابن شیرویه دیلمی در الفردوس از جابر نقل شده است که گفت: نبی 
اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: 

فرشتگان هفت سال قبل از مردم, بر من و علی بن ابی طالب درود 
می‌فرستادند و این بدان خاطر بود که ما نماز تا و هیچ کس دیگر 
با ما نماز نمی‌خواند, یا در این هفت سال هیچ کس غیر از من و او نماز 
نمی‌خواند. يا هیچ مرد دیگری غیر از او با من نماز نمی‌خواند. 

(2) از مسند احمد با سندی از آبن عباس «1» و از تاریخ طبری و بلاذری و 
جامع ترمذی و الابانة از عکبری و دیلمی و فضائل الصحابة ابن 
ختیلبا آسنادتیان ان تدش رقم .نی اکرخ ضلی. الله: علیه نف ال تنعل 
شده است که فرمود: اولین کسی که با من نماز خواند علی علیه السلام 
بود. <2» 

(3) از ابن حنبل در مسند العشرة و فضائل الصحابة و از ترمذی در الجامع 
الصحیح و از نسوی در المعرفة و ابن بطة العکبری در الابانة با آسنادشان 
از حبة العرنی نقل شده است که گفت: 

شنید م که علی علیه السّلام می‌گوید: «من اولین کسی بودم که با رسول 
اللّه ِِ اللّه علیه و آله نماز می‌خواندم.» 

(4) آبن حنبل در مسند العشرة و فضائل الصحابة از عرنی از علی علیه 
السلام نقل کرده است که سه بار فرمود: «خدایا هیچ کس از امت تو را 
نمی‌شناسم که قبل از من تو را عبادت کرده باشد, غیر از پیامبر تو.» 

(5) در مسند ان‌سبفلی ین امده است: «بعد از پیامبر خدا, کسی از این 
امت را نمی‌شناسم که قبل از من خدا را عبادت کرده باشد.» 


و در کتاب دیگرش؛ معالم العلماءء ص 136 گفته است: «ابی الفیاض 
قاضی نعمان بن محمد, امامی نیست؛ اما کتاب‌هایش خوب است. > و 
ندیده‌ایم که کسی غیر از ابن یر اشعوت تین الفبی:«به او دادم باشیه و 
انح واه ای کش او ات ی ی ماه ال را 
منبر می‌خندد و تا به حال چنین خنده‌ای از او ندیده بودم که دندان‌هایش 
نمایان شود و سپس فرمود: هنگامی که من و رسول اللّه در مکه نماز 
می‌خواندیم, ابو طالب بر ما گذر کرد و گفت: چه کار یت کنند ای 
را را و ای ار اه ما ها و 
بدان ترغیب کرد. پس ابو طالب گفت: در خرف‌هایی کم می رن و کارهایی 
که انجام می‌دهی هیچ شرّ و بدی نمی‌بینم ... آنگاه علی علیه السلام 
فرمود: خدایا در این امت کسی را نمی‌شناسم که قبل از من تو را عبادت 


کرده باشد, غیر از پیامبر تو.- این جمله را سه بار تکرار کرد- و آنگاه گفت: 
هراینه هفت سال نماز خواندم قبل از ان که کسی نماز بخواند. چنین 
این حدیث را ابن حنبل در مسند, ج 1, ص 99 اورده است. 

(1). مسند امام احمد, 0 ۷۱ ص‌ 373. 

(2). انساب الاشراف, ج 2 ص 93. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :324 ۲ 

(1) در مسند احمد و ابی یعلی از عرنی از علی علیه السلام امده است که 
فرمود: «هفت سال قبل از این که مردم نماز بخوانند, نماز خواندم.» <1» 
(2) از سنن ابن ماجه قزوینی و تاریخ طبری از عباد بن عبد الله رواجنی 
نقل شده است که گفت: 

از علی علیه السّلام شنیدم که می‌فرماید: «من عبد الله و برادر رسول 
الله صلی الله علیه و آله و صدّیق اکبر هستم. هیچ کسی اینها را بعد از من 
ادذعا نمی کند, مگر این که دروغ و افترا گفته است. من هفت سال, قبل از 
دیگزان باوشول الله-ضلن الله:غلیه.و له تما می‌خو‌انوم* 

(3) از سنن ابن ماجه و تفسیر ثعلبی از عبد الله بن ابی رافع از پدرش 
نقل شده است که گفت: 

علی علیه السْلام ,به صورت مخفیانه به مدت هفت سال و چند ماه با 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نماز خواند. 

(4) از شرف المصطفی تألیف خرگوشی نیشابوری (ت 406 ه) نقل شده 
است که گفت: 

جبرئیل به بالای مکه آمد و نماز را به وی تعلیم داد و از آنجا چشمه‌ای 
هی کل بر شش هار سول الله سای ال کب وال بتر 
کته آن حشت صای‌ الا عنم و اه مات سا ام اسوش هار را 
به علی علیه السلام تعلیم داد. <2» 

(5) اربلی در کشف الغمة خر ابن اسحاق در مورد پیوستن علی علیه 
السلام هه لاله صلی له علمه له اشا هه احص نحل ۱ 
ذکر کرده است و سپس از مناقب خوارزمی به نقل از عبد الله بن مسعود 
خبری را نقل کرده است که شبیه خبر عفیف کندی, می‌باشد. در آنجا 
می‌گوید: اولین چیزی که در مورد رسول اللسضلی الله علیه ال دیدم 
این بود که من در جوانی‌ام وارد مکه شدم و ما را به عباس بن عبد 
العظل راهمایف_کردند. برد آو.رققیم در حالی, که آه در هتان افز ادخ که 
انجا بودند. نشسته بود. ما هم نزد او نشستیم. در همان حال که نزد او 
بودیم, مردی از در صفا وارد شد. 

چهره‌اش به سرخی می‌زد و موهای فرفری‌اش تا بناگوش او را پوشانده 
بود. بینی کشیده و دندان‌هایی باق و چشمانی بزرگ داشت و محاسن او 
بسیار زیبا بود. 


(6) همراه او جوانی بود که به بلوغ رسیده بود یا هنوز بالغ نشده بود و زنی 
هم از پشت سرش 


(1). مسند احمد, جح 1 ص 99 و مسند ابی یعلی. ص 31 با سندی از حبة 
العرنی از امام علیه السّلام که گفته است: پنج یا هفت سال. 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 2 ص 14- 19, اين فصل دوم از جزء دوم 
کتاب است و فصل اوّل: المسابقه فی الاسلام از ص 4- 13 می‌پاشد., و 
علیه و اله را در فصل الطهارة و الرتبة, ص 179 به نقل از طبری و بلاذری 
و واحدی و ثعلبی و شرف الب و اربعین خوارزمی و مفازی ابن اسحاق 
اورده است. 
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حرکت می‌کرد که زیبایی‌هایش را پوشانده بود. انها به سوی حجر الاسود 
رفتند و آن را استلام کردند و سپس هفت مرتبه کعبه را طواف کردند. 

ما گفتیم که ای ابو الفضل (عباس) این چه دینی است که تا کنون چیزی از 
آن نشنیده‌ام و آيا حادثه تازه‌ای رخ داده است؟ عباس گفت: این 
برادرزاده‌ام محمد بن عبد الله هی‌باشند ور ان نوجوان علی بن ابی طالب و 
ان زن همسرش خدیجه دختر خویلد می‌باشد و هیچ کسی در روی کره 
زمین به غیر از این سه نفر به طریقه این دین خدا را نمی‌پرستند. 

(1) سپس می‌گوید: مثل این را عفیف کندی نقل کرده و در ادامه گفته 
است: عفیف پسر عموی اشعت بن قیس می‌باشد. و این خبر را احمد بن 
حنبل در مسند و نطنزی در الخصاثص نقل کرده‌اند. آنگاه به نقل از 
الخصائص در زیر قول خداوند متعال که مي‌فرماید: «و ارکقوا مَع 
الراکعین» «1» می‌نویسد: همانا این ایه در شان پیامبر و حضرت علی 
علیه السلام نازل شده است. زیرا| آنها اولین کسانی بوده‌اند که نماز 
خوانده‌اند و رکوع کرده‌اند. «2» و از علی علیه السْلام روایت شده است 
که فرمود: رسول الله-ضلی اللة علیه و له فرمودند: «در روز دوشنبه به 
نبوت برگزیده شدم و در روز سه‌شنبه علی علیه السّلام با من نماز 
خواند.» 

(2) خبر آبی رافع به همین معنا از «مناقب» خوارزمی نقل شده است که 
آن حضرت صلی الله علیه و آله در روز دوشنبه نماز خواند و علی علیه 
السلام از فردای آن روز که سه شنبه بود؛ شروع به نماز خواندن کرد و این 
هقفت سال و خنه ماه فیل: ان ان بود که مروم با سار صليی الله:علبه و اله 
نماز بخوانند. 

(3) از مسند احمد بن حنبل با سند وی از علی علیه السلام- که ابن شهر 
اشوب از سنن ابن ماجه و تاریخ طبری نقل کرده بود- روایت شده است 


که فرمودند: «من عبد اللّه و برادر رسول اللّه و صدّیق اکبر هستم و هیچ 
کس چنین ادعاهایی نخواهد کرد, مگر این که دروغگو و افترازننده باشد و 
هرآینه من هفت سال قبل از مردم نماز می‌خواندم.» «3» 

(4) بحرانی خبر ابن اسحاق از مجاهد بن جبر در مورد پیوستن علی علیه 
ای ای سای و ار و ار اه لا 
غا مات ای را مه ار وه ار ات شتا 
«4» و در جای دیگر از تفسیر ثعلبی ذکر کرده است و آنگاه اخباری را که 
از مسند احمد بن حنبل و مناقب ابن شهر اشوب و کلینی و صدوق نقل 
کردیم, اورده است. 


(1). بقره (2), 43. 

(2). ابن شهر اشوب به نقل از کلبی از آبی صالح از ابن عباس و از امام 

اف ام اس وا روات کریم ارس 

(3). کشف الفلّة, ج 1, ص 79- 89. 

6۱ له یوار ررض رد 
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(1) در مورد اخباری که از طریق عامّه روایت شده است؛ ابتدا خبر ابن 

اسحاق از مجاهد بن جبر را نقل کرده و سپس گفته است: بعضی از اهل 

کلم تنعل کرده‌اند کهموفتی مود شمان را مرش سامین ا کرش ضلی 211۱ 

علیه و آله به دره‌های مکه می‌رفت و علی بن ابی طالب هم دور از چشم 

پدرش و عموها و اقوامش بدان جا می‌رفت. و آنها در آنجا نماز می‌خواندند 

مس از رآ سم که نس بر شب تا هسام ها اراوه کرنه 

بود» به این طریق او را مخفیانه عبادت می‌کردند. 

در ایس مان روزی ایو طالت به طور اخانی اما دید وا اوه ول 

الله صلی الم و الم فت تا دا اه ات که دش اه که 

1 بدان گرویده‌ای؟ 

فرمو : ای عموء این دین خدا و 0 و ی و دین پدرمان, 

به سوی رام خر ]وه است. 

(2) نقل کرده‌اند که ابو طالب به پسرش گفت: ای پسرم! اين چه دینی 

است که آن را برگزیده‌ای؟ فرمود: ای پیدرم. به خدا| و رسولش ایمان 

آورده‌ام و آنچه را که آورده است. 

تصدیق تموده اش و با او نماز خوانده‌ام و از او پیروی کرده‌ام آنگاه ابو طالب 
به او گفت: بدان که او تو را جز به سوی خیر و خوبی دعوت نمی‌کند و 

هه همراه او باش. «1» 

(3) بلاذری می‌گوید: «چضرت علی علیه السّلام در حالی که سیزده سال 


داشت, با رسول الله صلی الله علیه و آله نماز خواند و بعضی گفته‌اند در 
حالی که تنها یازده سال داشت.» سپس کمتر از ان را نقل کرده است. 
«2» آنگاه با سندی از زید بن ارقم نقل کرده است که گفت: اولین کسی 
کص با ول الله صلی الات لیم هراله سای اند لین ام‌طالت 1 
السلام بود. «<3» 

(4) مصحْح کتاب در حاشیه آن از مسند ابی یعلی با سندی از حبة العرنی 
اد ایام مه اام نقن ی که که فرفود فک ارات ایو ۱ 
نمی‌شناسم که قبل از من خدا را عبادت کرده باشد. هراینه پنج یا هفت 
سال قبل از آن که کسی از امت پیامبر به عبادت بپردازد, خدا را پرستیدم 
و فر مود: خداوند رت مخمد. صلیم الا عاره و آله را در دوشنبه به 
پیامبری مبعوث کرد ۳ «4>* 

آري, این مشتی از اخبار مربوط , به این باب است و چنان که می‌بينیم از 
قرآن و نزول آن و 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1 ص 263- 264. 

(2). انساب الاشراف, ج 2 ص 90. 

(3). همان ص 92- 93. 

() اه ات ال سراف سور و9 
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قرائت ت آن در نمازشان ذکری به میان نیامده است و لکن صاحب التمهید 
میت دی وت وس رسای الم یه و له از اتوای 
بعثتش نماز می‌خوانده و علی علیه السلام و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه 
نیز با وی نماز می‌خوانده‌اند و از طرفی «در حدیث است که نماز بدون 
سوره فاتحة الکتاب نماز نیست.» در این صورت نتیجه می‌گیریم که سوره 
فاتحة الکتاب مقارن با ظهور بعثت نازل شده است.» <1» 

(1 وی می‌گوید: «اگر اولین سوره‌ای که نازل شده است سوره علق پا 
آیاتی از آن بوده است. چرا سوره حمد, فاتحة الکتاب؛ نامیده شده است؟ 
زیرا معنای این اسم آن سینت که کنات قرآن پا آن شروع شده است, زیرا| 
این ترتیب فعلی بعد از وفات پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به وجود 
یماسا واه ای ات که ماهس اه 
شده است., در حالی که سوره حمد از همان ابتدای نزول. فاتحة الکتاب 
نامیده می‌شده است.» ۳ 

و در جواب قی کوندا «باید گفت که آیات پنج گانه سوره علق اوّلین آنانت 
بوده که نازل شده است., اما سوره حمد اولین سوره‌ای بوده که به صورت 
کامل نازل شده است و برای همین فاتحة الکتاب نامیده شده است و بعد 
اد انا مدتی فران پعصورت: تما نار نش 42 


اف ای ی ید کف کاس دی سس تا رخا شاه 
سمل ارس ام ای له یی ال یی و که تور 
لیر وی که در سکم برس تاز لس فان الکاب وش از آن:سوره 
«افْراً باسٌم رَبِک» بوده است. «3» 

(2) 


تفسیر قمی از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام در ذیل آیه «ما خدعک 
ک ما قلی» «4»؛ نقل نموده که فرمود: در ابتدا سوره علق بر پیامبر 
ی و خدیجه به پیامبر گفت: شاید که 
خداوند تو را رها کرده است و دیگر بر تو وحی نازل نمی‌کند؟! پس از آن 
خداوند اين ایه را نازل کرد: «ما وَدعک زبک و ما قلی» «5»؛ خداوند تو را 
تنها نگذاشته و تو را مورد بی‌مهری ۰ است. سخنانی که در این 
خبر از خدیجه نقل شده, موذبانه‌تر و 


(1). التمهید, ج 1 ص 96. 

(2). همان. ص 80- 983. 

(3). مجمع البیان. ج 10 ص <405. 

(4). الضحی (93), د. 

(5). تفسیر قمی, ج 2 ص 428. 
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آرام‌تر از آن چیزی است که طبری با سندی از عبد الله بن شدّاد نقل کرده 
است. در آنجا آمده است: سپس مدتی چبرئیل بر پیامبر نازل نشد. برای 
اه 
)!٩(‏ پس از آن سوره و الطحی نازل شد. «1» 

(1) انچه که ابن اسحاق و طبری از عبد الله بن حسن از مادرش فاطمه, 
دختر امام حسین علیه السلام در مورد جده‌اش خدیجه در ابتدای بعثت نقل 
کرده‌اند «2», چنین سخنان تندی نیست؛ بلکه گویی ابن اسحاق می‌خواسته 
است که خدیجه را از چنین نسبت ناروایی مبژّا کند و برای همین ابتدا 
روایت عبد الله بن جعفر از رسول الله را نقل کرده که فرموده است: 
مامور شدم به خدیجه بشارت دهم که صاحب خانه‌ای در بهشت خواهد شد 
که هیچ رنچ و سختی در آن نخواهد بود. 

آنگاه گفته است: کسی که به وی اعتماد دارم برای من روا یت کرده است 
که جبرئیل نزد رسول الله صلّی الله علیه و آله آمد و گفت: سلام خدا را به 
خدیجه برسان. پس پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به خدیجه فرمود: 

این جبرئیل است که سلام خدا را به تو می‌رساند. خدیجه گفت: خدا خود 
سلام است و سلام از او است. و سلام بر جبرئیل باد. 

2 آنگاه ابن اسحاق می‌گوید: برای مدتی ارسال وحی قطع شد و رسول 
الله‌ضلی الله علبه و آله را غمکین کرو برای همین جبرئیل سوره الصحی 
دا تال کر کم. ور آن خدايفن که اه عفر فانته: قشم می‌جور د که آه 


را وانگذاشته و رهایش نساخته است؛ بلکه می‌گوید: هیج‌گاه خدا تو را 
وانگذاشته, از 1 زمان که تو را برگزیده است و هیچ‌گاه بر تو خشم 
نگرفته, از آن زمان که به تو محبّت کرده است. آنچه از خر که در آخرت 
برای تو در نظر گرفته‌ام, بسیار پیشتر از آنچه است که در دنیا برای تو 
مهیا می‌سازم و «[ توف یُمطیک زک قتضی»؛ هرآینه خدا در دنیا و آخرت 
چندان مقام و بهره‌ای به تو خواهد داد که راضی شوی. سپس خداآوند 
نعمت‌های دنیایی را که به وی عنایت کرده یادآور می‌شود و اين که چگونه 
او را از ضلالت و تنهایی نجات داده است. سپس فان دود 5 ما بنْعمة 


زبک قحدت»؛ نعمت و کرامت نیت را پادآوری کن و مردم را به سوی خدا 
دعوت کن. پس از آن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نعمت نبوّت را که 
خداونخبه اومتندکان ایت کرفخ بود بزای. کسانی کهد. آنها اظمینان 


داشت به طور مخفیانه بیان می‌کرد و آنها را به سوی اسلام دعوت 
می‌نمود. «3» 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 300 و التفسیر, ج 30, ص 162. 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 1, ص 255 و تاریخ طبری به نقل از او ج 2 ص 
303. 

(3). سیره ابن اسحاق. 0 1 ص‌‌ 7 - 79 2. 
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(1) اگر چنین باشد اين با آن چه که طبرسی از ابن عباس روایت کرده 
است. مطابقت و انسجام نخواهد داشت. در آنجا, گفته, است: پانزده روز 
وحی نازل نشد و مشرکان گفتند: خدای محمد صلّی اللّه علیه و آله او را 
رها کرده و از خویش رانده است و اکن نبوت او از سوی خداوند می بود» 
وحی به طور مستمر بر وی نازل می‌شد, که پس از آن سوره «و الطحی» 
نازل شد. «1» هم چنین اين مطلب با آن چه که طبری از ابن عباس در 
مورد سال‌های بعثت گفته است, مطابقت ندارد. زیرا گفته است: رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله در چهل سالگی مبعوث شد و به مدت سیزده 
سال در مکه اقامت داشت. «2» آیا با این عبارت می‌خواسته بگوید که 
سول اکرم صلی, الله علیه و اله از همان بعثت به ضورت آشکار قرآن,را 
ترا فتثتر کین می‌‌انژه و انفا را به اسلام دعوت می‌کرده است تا این که 
پانزده روز نزول وحی بر او قطع شد و این سخنان را درباره او گفتند؟ 

(2) طبری از اين شهاب از جابر بن عبد الله انصاری روایت می‌کند که 
گفت: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در حالی که درباره قطع نزول وحی 
سخن می‌گفت فرمود: در حالی که مشغول راه رفتن بودم» صدایی را از 
آسمان شنیدم. سرم را بالا گرفتم. همان فرشته‌ای که در حراء به سراغم 
آهدم بود را دید که سر تسیر رمیزا ۵ آشمان تسسته. انیت رسول الله 


صلی اللّه علیه و آله فرمود: از او ترسیدم و به سرعت به خانه آمدم و 
؟ : مرا بپیچید! مر بپیچيد ی آنگاه مرا در گلیمی پیچیدند و پس از آن اين 
آیات نازل شد: «یا آیهّا ادن قَمْ قاندژ و ریک قکبرٌ» «3» ای جامه بر 
سر کشیده! برخیز و برجذر دار و پروردگارت را بزرگ شمار. ۳ 
تا آنجا که فرمود: «و الرَجْرَ قاهجْمٌ»: و پلیدی (بت) را رها کن. پس از آن 
نزول وحی به صورت مستمر ۳ داشت. «<4» 

(3) بر حسب تعبیر خبر, جابر سخن رسول الله صلی اللّه علیه و آله را 
چنین وصف می‌کند که او از فترت در نزول وحی سخن می‌گفت و فترت از 
فتور است و این می‌رساند که این قطع شدن در بین دو وحی بوده است و 
اين ایات حتما بعد از شروع وحی نازل شده است. و در همین خبر به نزول 
فرشته وحی بر او در کوه حراء تصریح شده است: «در این حال فرشته‌ای 
را که در حراء نزد من امده 


(1). مجمع البیان. ج 10 ص 64 7. 

(2). تاریخ طبری, ج 2, ص 292 به دو طریق. 

(3). مدذتر (7۵4), 1- د. 

(4). التفسیر, ج 29 ص 90۵ و در التاریخ. جح 3. ص 306 و شیخ طوسی هم 
در تبیان. ج 10, ص 171 ان را نقل کرده است. 
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بود دیدم.» و در آخر خبر امده است: «و سپس وحی به طور مستمر نازل 
می‌شد.» که در مقابل فترت در وحی قرار دارد. 

(1) پس این خبر دلالت نمی‌کند بر این که آیاتی از سوره مدْتر از اولین 
آنائن دق کی ان اکرصصان ال اه صالخ نازل شده است «1», اگر 
چه این خبر از جابر نقل شده باشد, چنان که در آنچه طبری از ابن شهاب 
از ابی سلمه نقل کرده, امده است: 

از جابر سوال کردم اولین جیزی از قرآن که نازل شده, چه بوده است ؟ 
گفت: «یا آیها الْکنَ». من گفتم: ولی «افْرَاً باسم زیک» ابتدا نازل شده 
است. او گفت: آیا تمی‌خواهن که ار انجه ی اکرم صلن الله غلیه و اد 
برای ما گفته است, تو را با خبر سازم؟ آن حضرت فرمود: در حراء به 
تفکر و عبادت پرداخته بودم و پس از آن که مدت ان سپری شد, از کوه 
بانین افدم وددر عادی ایستادم. در این حال صدا زده شدم. به چپ و راستم 
و مقابل و پشت سرم نگاه کردم و چیزی را ندیدم. پس به بالای سرم نگاه 
کردم و او را دیدم که بر تختی بین زمین و آسمان نشسته است ...» 

(2) در عبارت دیگری آمده است: «پس به راستم نگاه کردم و چیزی ندیدم 
و به چپم نگاه کردم و چیزی ندیدم و به جلویم نگاه کردم و چیزی ندیدم و 
به پشت سرم نگاه کردم و چیزی ندیدم. پس سرم را به آسمان گرفتم و 


چیزی را دیدم . 

(3) ۲ در این دو عبارت؛ الفاظ سابق که می‌گفت: «پس 
هنگامی که فرشته‌ای را که در حراء نزد من آمده بود, دیدم» و هم چنین 
عبارتی که می‌گفت «آن حضرت دریاره قطع وحی صحبت می‌کرد»؛ وجود 
ندارد. با این که راوی همان ابو سلمة بن عبد الرحمن می‌باشد و این چیز 
عجیبی است ! و کسی که از وی روایت می‌کند زهری است و لکن او انچه 
را که انق نلمه ادعا کردم: نفهمیده است. بلکه. آن.را به.خایر در دو.عبازت 
متفاوت تسبت داده است, ولی در خبر اول صحبتی از آن به میان نیاورده 
است و برای همین زهری در آنچه که طبری از او در مورد فترت در وی 
خر سفق مور کارت وا و سم 1 

است: اولین چیزی که خدا بر او نازل کرد: «افْرَا باشم ریک الذی حَلق» تا 
«« ما 1 بعلمٌ» < 2 


(1). همان طور که در المیزان, ج 20, ص 83 آمده است. 

(2). التفسیر, ج 29, ص 90 و در التاريخ, ج 3, ص 304- 306 و در بخاری, 
ج 1 ص 4 و در صحیح مسلم, ج 1, 98- 99. 
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بوده است. او در نقل خبره بر الفاظ خبر اول تکیه کرده است, نه دو خبر 
ان که ساره هه هس کات ا کرت امت ار خه‌حسام. هر رو وا 
با هس رات کنیم است: 

(1 )تنم انح که مورد اعتماد است., عبارت‌های خبر اول است نه دو خبر 
گرا راجعخین انو تاه اهرار کرده کنر ار عایر نقل کزده 
است, بدون آن که اشاره‌ای کرده باشد که اولین سوره‌ای که نازل شده, 
فدتر بوده است. اخوچه ان وا ردو کین آخیو اورده است و در این صورت 
مسئولیت بر عهده راوی است نه جابر و اين از باب ظن و اجتهاد جابر 
نمی‌باشد, چنان که در التمهید چنین فرض شده است. «1» بنابراین خبری 
که من کوید اولین سوره‌ای که نازل شده, سوره قد بر بوده» از جابر نیست, 
بلکه ابو سلمه ان را به جابر نسبت داده است در حالی که خلاف این 
مطلب را هم از او روا یت کرده است. 

ای اه هد سول اکرم سل الا غاهه اف انوم افت کر 
فرمود: «فجئئت منه فرقا»؛ یعنی از او ترسیدم, قابل پذیرش نیست؛ زیرا| 
ظاهر آن با آنچه که عیاشی در تفسیرش از زراره نقل کرده است. منافات 
دارد. در این خبر زراره مي‌گوید که از امام صادق علیه السلام سوال 
کووه سل ادص اللشعات و اند از اس کات اس 
اه از ی ند نمی ره کب اد سا ناش ۱ 

فرمو د. «هنگامی که خداوند یکی از بندگانش را به عنوان رسول خود 


سوی خدا بر او نازل می‌شد, در نظر او مثل همان چیزهایی بود که با چشم 
می‌دید.» <2» 

(2) صدوق در توحید با سندی از محمد بن مسلم و محمد بن مروان از 
امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: «رسول الله ای 
الله علض ال فد کم جر یل ارف تست نی چه ون ال 
«3 »> 

در این صورت که توفیق الهی به ارامش و وقار بر رسول خدا| نازل شده 
واقعی اش- اگر تعبیر درست باشد- دچار ترس و وحشت نشود. 


(1). التمهید, ج 1. ص 94. 

(2). تفسیر عیاشی و از او در بحار الانوار. ج 18, ص 262. 

(3). توحید, صر 242 و از او در بحار الانوار, 0 و9 ض 256 و این را 
مقایسه کنید با آن چه که در تاریخ طبری, ج 2, ص 299- 6 آمده است 
که این را می‌رساند که رسول اکرم صلی الله علیه و اله جزع و فزع کرد و 
اضطراب و پریشانی او را فرا گرفت و شک کرد که جبرئیل یک فرشته یا 
شیطان بوده است و در این حال خدیجه و عموزاده نصرانی اش ورقة بن 
نوفل به او دلداری و اطمینان دادند. 
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(1) اما یعقوبی در مورد نزول سوره مدْتر می‌گوید: رسول اللهخ ای اه 
علیه و آله پس از رسیدن به چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد ... و بر 
تن:جبر ثبل آیدستیداز هتخس بودرو باق اویی:صندلی از بهشت زا پیش 
آورد و او را بر آن نشانید و به او اعلام کرد که او فرستاده خداست و به او 
پیام الهی را ابلاغ نمود و به او گفت: «افْرَا باسٌم ویک الذٍی حلق»؛ بخوان 
به نام پروردگارت که تو را خلق کرد. و فردای آن روز نزد او آمد و او را 
دید که خود.را در گلیمی پیچیده است, برای همین به او گفت: «یا ۳ 
امد تر قم قأئذی». ای پیامبر که خود را در گلیم پیچیده‌ای. برخیز و به انذار 
مردم بیرداز.» «<1» 

2) 


از جمله چیزهایی که بر عدم نزول قران در دوران کتمان دلالت می‌کند, 
این است که در تمام ایاتی که پیش از سوره حجر نازل شده, چیزی 
نمی‌يابيم که متناسب با دوران کتمان باشد. 

سوره حجر, که به ترتیب پنجاه و چهارمین سوره قرآن می‌باشد و در آخر 
آن آمده استزٍ 

«قاضْدغ یما نوم و أَغِْضَ عن الْمْشْرِکِین»؛ آشکار کن به آنچه که مأمور 
شده‌ای و از مشرکین روی گردان. و سوره شعراء که چهل و هفتمین 
سوره قرآن می‌باشد و پیش از حجر در ترتیب نزول است. در اواخر آن 
آمده است: 5 ار عشیرتک الأقربین»؛ خویشاوندان نزدیکت را انذار کن 
که همه اینها با شر ایط دوران کتمان سازگاری ندارد از خصوصیات 
سوره‌های مکی- از جمله سوره‌های مذکور- این است که خطاب‌های آن 
متوجه مشر کین است و با آنها به خاطر کفرشان و انکار مبداً و معاد جدال 
دستت می کید و این عتری است. که با کتمان اس دارم ناکم با اعلان 
(3) پس سوره‌های نمل و قصص و |سراء و یونس و هود و یوسف و حتّی 
سوره حجر که از سوره‌های نازل شده پس از شعراء می‌باشد, با مشرکین 
گفتگو کرده و آنها ر] ملامت مي‌کند. به خصوص که تقو ور دی ابا 
می‌گوید: «رْبما بوّد الذین کفرّوا لو کائو أ۱ مُسلمین, دَرَهمٌ یاکلوا و یتمَتْعُوا و 
بلههم ال قسَوّف بعْلمون. و ما املکنا من فَرَة لا و لها کنات مفلو ۳ 


(1). تاریخ یعقوبی» 2 2 نض: 3 2, و این بسیار شبیه ان جیزی است که 
قطب راوندی در الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 83, حدیت 36 از امام صادق 
علیه السّلام روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: خر نت محند. خی 
له علیه و آله گوسفندان عمویش ابو طالب را می‌چرانید ... تا این که به 
چهل سالگی رسید ... و جبرئیل. 
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ما7 نسَیقْ من امه اجلها و ما یستأخژون. و قالوا يا نها الذٍی رل عَلیّه الاک 
ایتک لَمَجْنُونْ . لو ما تاتینا بالمَلایكة ان کنّت من الصَادقین»_ «1» چه بسا 
کافران از ۵ می‌کنند که کاش مسنلضان. بوذنده دار آنفا. تخویند ۵ 
خوشگذرانی کنند و آروزها سرگرمشان دارد, به زودی خواهند فهمید. ما 
ما ما و مجالی معلوم داشت. هی 
امتی بر اجل خود پیشی تصفت کیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. گفتند: «ای 
کسین. که قرانن بر تع نازل: شدم اسنت. بی‌تردید دبوانه‌ای. اکر رانست 


می‌گویی چرا فرشتگان را بر ما نمی‌آوری؟ 

(1) آپا جچیزی از حالت کم در این آیات به جچشم می‌خورد؟! بلکه علامه 
طباطبائتی رجمه ال در تفسیر المیزان در معرفی سوره حجر می‌نویسد. 
تا شور سمل پر سضا نس حوبارم ا سور اع نیت اکرصضای الق عابهی 
ای و ی ی آن را نفی کردم و 
ازسا هناسفا صارها سنه اشتشن دی ای نات یاکرش ضصلی اد 
علیه و آله به صبر و ثابت قدم و گذشت از کفار سفارش شده است و به 
وی تسلیت گفته شده و از مقامش به بزرگی یاد شده است و از انذار و 
تبشیر رسخن به میان آمده است. 

(2) علامه فرموده است: این سوره مشتمل پر قول خداوند کریم ی 
می‌فرماید: «قَاصَدغٌ بما توْمَرُ و أَغرِض عَن المَشرکین»؛ آشکار کن به 

حم که مافود قصهای وا مرک رو کفدارن ایم با اه که ور ِ 
صبظ شحی امست میتی بر این که ها جمار با تسا اولی بفنت. 
رسالت خویش را مخفی نگاه می‌داشت و دعوتش را علنی نمی‌کرد, 
مطابقت دارد و این به خاطر سختی کار برای او بوده است و تنها کسانی 
که امید به هدایت آنها را داشته, به طور مخفیانه به اسلام دعوت می‌کرده 
انس تا اه که اون به اه آجازم و امس دای که دوش با عانی 
کند. 

(3) علاهة فرموده است: «روایات وارده از سوی شیعه و سنی دلالت 
می‌کنند بر اين که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در سال‌های اولیه بعثت, 
رسالت خویش را مخفی نگاه می‌داشت و دعوت علنی نداشت تا این که 
خداوند دستور داد: «فاصدع بما ثوْمَرٌ و أَغُرض عّن ا نکن ۷" کقیناک 
الْمُستَهُرٍئین». پس از آن به سوی مردم رفت و دعوت خویش را علنی 
ساخت. پس سوره؛ شک تا تبث .9 و اول دعوت علنی نازل شده 


است.» « »> 


(1). حجر (15), 2- 7. 

(2). المیزان, ج 12, ص 95- 96. 
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ایشان بیان نکرده است که اگر افراد را به صورت انفرادی و مخفیانه از 
میان افرادی که امید به هدایت انها داشته دعوت می‌کرده است. پس 
مسخره کنندگان کجا بوده‌آند و به چه چیزی او را مسخره می‌کرده‌اند؟ و 
مسخره و استهزای آنها چگونه بوده آستت کفر سول اکرم صلی اللّهعلیه و 
آله علیه آنها نفرین کرد و خداوند او را از شر ایشان و ش استهزاتشان 
وه نموده است ؟ و ار آخر این سوره؛ ابتدای اذن به دعوت عمومی 
بوده است. پس این 1 برای دلداری دادن و دعوت به بردباری و 


شکیبایی رسول اکرم ات الله علیه و آله بوده است. چه معنایی می‌تواند 
داشته باشد؟! 

(1) این اشعال تنها متوجه امد طباطبائی نیست., بلکه تقریبا همه همین 
سخنان را گفته‌اند, بدون این که در صدد تبیین این ابهام و اجمال باشند. 
شاید که توجه به اين اشکال و برای دفع آن سید مرتضی در الصحیح گفته 
است: بعد از آن که خویشاو‌ندان. نزدیکش را آندان کرت امر تبوت. وی در 
مکه منتشر شد و قریش به مسخره کردن و استهزا و تهمت زدن به وی 
پرداختند. «<1» 

(2) قیل: از اه سید حسمتی دز شیر الفضطفی: می کوید؟ نهد ان ان که 
پیامبر اکرم 9 به دعوت خویشاوندان نزدیک پرداخت, تمام مردم مکه 
درباره دعوت آن حضرت صحبت می‌کردند. 

اخبار آن به خارج از مکه هم سرایت ت کرده بود و این امر بر کسی از اهل 
مکه مخفی نمانده بود؛ بعد از آن که دعوت خویش را به صورت علنی در 
مورد پسر عموها و خویشاوندانش به اجرا دراورد. «2» 

معنای آن این است که اوضاع و احوال بعد از دعوت خویشاوندان نسبت به 
قبل از آن تغییر کرده بود و دعوت, بعد از آن که به صورت مخفیانه و سنژی 
بود, به صورت آشکار و علنی درآمد. در حالی که به نظر نمی‌رسد که در 
آنچه قبل یا بعد از آن وحی شده است. فرق چندانی ایجاد شده باشد. بلکه 
هر دو را به یک صورت می‌بینیم. 2 
(3) در ابتدای سوره 1 می‌بینیم ِ با «لقَلکَ ر باخع تفشک الا 


عم 


یکوئوا مُوْمنین. ان تسا تترل لیم من ء آیة فطل آَْنافْقم ها 
خاضعین. و ما تايه من ذکر من الم ۱ شخدب الا کانا عله عرص 


پ ه قَقَد کدبو ۱ قسياتيهمٌ ّ توا ما کائوا به بستهز وْنَ» «3» ؛ شاید می‌خواهی خود 
را هلاک ؟ کنی که چرا ایمان نمی‌آورند؟ اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای بر آنها 


(1). الصحیح, ج 2 ص 26. 
(2). سيره المصطفی, ص‌‌ دد1. 
(3). الشعراء (26), 3- 6. 
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نازل می‌کنیم که در بزابر آن کردن خم کنند. هیچ تذکر تازه‌ای از طرف 
خدای رحمان به آنها داده نشد, جز این که از آن روی گرداندند و به طور 
یقین تکذیب کردند, اما به زودی اخبار آنچه مورد تمسخرشان قرار گفته 
بود به آنها خواهد رسید. ۳ ۱ ۲ 
و در اواخر آن می‌گوید: «تَرَلّ به الرَوخْ الاهین. علی قلیک لِتَکونِ من 
المْتذرٍین. بلسان عَربی مُیین. و اه لهی زیر الاولیم. او لمْ یک لهْم اية ار 


7 


بر ن 
له لماء بت اس انتل و لق زر لاه علی بعض ار یی هراد علمم با 


کائوا به مُْمنِین. چُذلک سَلکناة فی قلوپ المْجْرمین م. لا بْوْمتُونَ به حلّی برَو 
العذاب الالیم. قبایشم جَلِنة و هم لابشغژون. ختفولو قل نع ختظر ون 
قبعذاینا تشتفجلون ۳" قرأبّت ان عتغباهم سنین. نم عم ما کائوا عون 
ما نی علهم ماکان ُعتُون. و ما اقلا من قرب : ۱ 
اک طلمین. و ما لت به السّباطین, و ما تلتغی له و ما تشتط 
غن السَف لمقژولون. فلا تدغ قع اللّه لها آخر فتکون من الْْعذیین. و 
عشیرتک الاقزبین. و اخفض جناحک لمَن ایبَعک من الْموْمنین» 1 
(1) و روح الامین (جبرئیل) آن را به زبان عربی فصیح بر قلب تو نازل 
کرده ات تا از انذارکنندگان باشی. به راستی وت آن: دز کتاب‌های 
اه اگر آن را بر یکی از عجمیان نازل 
می‌کردیم 9 برای شان می‌خواند به آن ایمان بدین گونه قرآن 
را در دل گنهکاران وارد می‌کنیم آنها قبل از دیدن عذاب دردناکی که از آن 
غافل نوده‌انده تاکیان اب آنما -می‌رشید ایقان نفی‌آهردند. .هی وه ایا 
مهلتی به ما داده خواهد شد؟ چرا برای رسیدن به عذاب ما شتاب 
داده شده است به انها رسید, این بهره‌ای نیست که برایشان مفید و مدافع 
آنها واقع شود. هیچ قریه‌ای را هلاک نکردیم مگر این که هشداردهندگانی 
فرستادیم تا پندی باشد, زیرا ما ستم نمی‌کنیم. شیاطین هرگز اين قرآن را 
نیاوردند و سزاوار آنها بیست و چنین کاری نمی‌توانستند, آنان از پنهانی 
گوش فرا دادن برکنارند. هیچ معبودی را با خدا مخوان که از گروه 
عذاب‌شوندگان خواهی بود. خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده و بال بر 
سر موّمنانی که از تو پیروی می‌کنند بکستر. 

(2) این همه خطاب و عتاب و بلکه تهدید به عذاب و تمام راه‌های عذر و 
بهانه را به وسیله 


(1). شعراء (26), 193- 215. 
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انذار بستن چه معنایی دارد؟ و ایا در تمام این ایات چیزی از کتمان و 
مخفی کاری به چشم می‌خورد؟ و ایا ایه آخر این معنا را می‌رساند که 
اغوشش را برای پذیرش مقمنانی که تنها با دعوت خاصه, از او پیروی 
کرده‌اند, بگشاید؟ یا این که تنها برای خویشاوندان نزدیک که با دعوت 
خاصه از او پیروی کرده‌اند, آغوشش را نکتتاند؟ پا این که به اطلاق و 
عموم آیه تمسک شود؟ 

(1) علامه طباطبائی در نفسیرش, در نعیین غرض این سوره کفته: ارت : 
ایا اهنآ اون وا ان اه واه که سار اسآ 


سوره آنها را تهدید کرده است و برای نمونه داستان‌های بعضی از انبیاء از 
قبیل: . موسی؛ , ابراهیم, ,۰ لو ج؛ , هود, صالح و لوط و شعیب صلی الله علیه و 
آله و سلم را نقل کرده است و نشان دادم که عاقبت کار تکذیب کنندگان 
خ وم با از ات طر مص یت ارم لت ماه اله ست خاطر 
بدهد و تکذیب شدن از سوی بیشتر افراد قومش او را ناراحت نکند. این 
سوره از اوایل سوره‌های مکی است و مشتمل بر قول خداوند متعال 
است که: «و یذ عشیرتک الأفَربین» «1» 

(2) سپس وی بیان نکرده است که تکذیب اکثر افراد قوم چه وقت بوده 
است؟ و معدبان کجا بوده‌اند؟ و چه چیزی را تکذیب می‌کرده‌اند؟ و از چه 
چیزی عبرت بگیرند؟ در حالی که آن حضرت تا قبل از نزول این آیات به 
دعوت از خویشاوندان نزدیک خویش نپرداخته بوده بلکه بعد از نزول ایات 
اخر این سوره- بنابر فرض- به این امر مبادرت ورزیده, در این صورت 
چگونه می‌توان بین اينها را جمع کرد؟! هم چنین چگونه می‌توان گفت که 
این سوره از اوایل سوره‌های مکی است در حالی که نزول ان از سال 
سوم تا پنجم بعئت مورد تردید واقع شده است ؟۱! 

(3) سوره‌ای که به ترتیب قبل از شعر |ء نازل شده است: سوره واقعه 
می‌بااشد و این یسور در ابتدا مردم را در قیاهت به سه دستنه _ تقسیم 
می‌کند: «و کم 1 ژواجا تلا قأصحاث الَمَِعتَة ما أَصحاب الم هه و أَححاث 
الََسْتَمَة ها اضجات الق مه السَابقون السَابقون آولنک ان ن فی 
جتّات التّعیم»؛ شما به و تقسیم می‌شوید: اول گروه خوشبختان, 
چه گروه خوشبختی. و دیگر گروه تیره‌روزان. چه گروه تیره‌روزی و 
پیشگامان پیشره. آنها مقربانند؛ و در باغ‌های پرتعمت خواهند.بود: 


(1). المیزان, ج 15 249- 250 
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(1) سپس سابقین از اصحاب یمین را تقسیم می‌کند به: «بْلَهْ ین الأَقَلیَ و 

قلیل من لاخرین» «1» گروهی از پیشینیان و قلیلی از متأخران. 

مي‌گوید: «لاأصْحاب امن ۹11 من ای 5 ئلَة من الاخرین و5 آصحات 

السْمال ما آَضْحابٌ السْمال فی سَمُوم و خهیم و ظِل من یَحْمّوم لا بارد و لا 

کریم» «2» برای گروه دست راست (خوشبختان) گروهی آز پیشینیان 

ات و عده‌ای از متأخران. و گروه دست چب (اهل شقاوت) چه گروه ند 

پیمنی. در حرارت شنوزآن و آب :خوشان: در سایه دودهای و , له سرد و 

نه خوش. 

(2) هم چنان به بیان اوصاف و علامات می می‌پردازد ور هی کویدد «قَاقَا ان کان 
من الْمَْرّیینَ فروح و زیحان و خنه تعیم و مّا لنْ کان من آچُحاب امن 

فسلا آک من أصحاب البّمین و آا ان کان من لمگذبین الطالین قتوْل 


!لا 


خهیم و تصْلیةٌ جچیم» «3»؛ اما اگر از مقربان باشد در آسایش و از 
نعمت‌های بهشت متنعم است. اما اگر از گروه خوشبختان بود پس سلام بر 
تو باد از گروه خوشبختان اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد در ورود 
به دوزخ با آب جوشان از او پذیرایی شود. 

معنای اولین و آخرین از سابقین در میان اصحاب یمین چیست؟ آبا تمام 
آنها کشانن ستند که به ذعوت خصوضی ومعفیاته پيامتر آکرم ضلی, الاه 
علیه و آله جواب مثبت داده‌اند؟ آنها چه کسانی بوده‌اند؟ چند نفر بوده‌اند؟ 
معنای اصحاب شمال که دعوت شامل انها نشده است. چیست؟ و هم 
چنین تکلیف سایر سوره‌هایی که قبل از واقعه نازل شده‌اند, چیست؟ 
زک ون هایل ام آنها. آنچه که مرحله اول ارتضوت یش ول 
قرآن در آن را تأیید می کند, ات است که از یک طرف. تناسب کمی بین 
مقدار آیات نازل شده تا سوره حجر و مدت زمان نزول این آیات وجود 
دارد, و از سوی دیگر تناسبی وجود ندارد و یا حد اقل بعید به نظر می‌رسد 
که تغوت از خهیشا‌ندان یی بر خستب آیم-<و اند عشی تک الأفْرَیینَ» 
حاصل شده باشد, زیرا سوره شعر |ء چهل و هفتمین سوره نازل شده 
می‌باشد و مرحله قبل از آن به صورت دعوت سرژی نبوده است؛ یعنی این 
ایه در حدود سه سال پس از دعوت علنی و عمومی نازل شده است که 
این با وت خصوصی خویشاوندان پس از این مدت طولانی متناسب 
نیست. مگر اين که بگوییم این دعوت خصوصی برای اتمام حجت علیه آنها 
بوده: و 


(1). واقعه (56), 14- 13. 

(2). واقعه (56), 44- 8د. 

(3). همان, 88- 94. 
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می‌خواسته که وصی خویش را از میان انها انتخاب کند و به این وسیله 
برای انها اثبات شود که دعوت او از سوی عالم غیب است و او به استمرار 
کار خویش اطمینان دارد, و برای همین به وصی برای بعد از خود احتیاح 
دارد. اری. همین نظر صحیح است که در اینده درباره ان بحث خواهیم کرد. 


فساله شانشمنین فا له التلای در اوانای زعتی 


(1) ممکن است بگوییم که دعوت از خویشاوندان پس از قطع رابطه و 
تبعید بنی تانس ۹ ابی 9 به 9 قریش 1 سال ششم 
۳۲ او الخطلت: تعل. کرزد 
است. او می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله فرزندان و نواده‌های 
عبد المطلب را در شعب جمع کرد و برای آنهاء که در آن هنگام چهل نفر 
بودند. ران گوسفندی را طبخ کرد, همگی از آن غذا خوردند و سیر شدند, 
سپس ظرفی از شیر (یا دوغ) را آورد و همه آن چهل نفر از آن ظرف 
نوشیدند و سیراب شدند. «1» 

از ما به تنهایی یک بژه را می‌خورد و به طور کامل سیر نمی‌شود و هر 
۱ ۱ 7۳ 19 
است و همگی سیر و سیراب شده‌ایم و این نمی‌تواند چیزی جز یک سحر و 
جادوی اشکار باشد! 

(3) آنگاه پیامبر آنها را مورد خطاب قرار داد و فرمود: خداوند به من 
دستور داده است که خویشاوندان نزدیک و عشیره خاص خود را انذار کنم 
و شما خویشاوندان نزدیک و عشیره خاص من هستید و خداوند هیچ 
پیامبری را مبعوت نکرده ۳ این که از میان خانواده اش شخصی را به 
عنوان وصی و وزیر و وارث او برگزیده. پس کدام یک از شما با من بیعت 
می‌کند که برادر و وزیر و وارث من و وصی و خلیفه من در میان خانواده‌ام 
و برای من به منزله هارون برای موسی علیه السلام باشد. الا اين که بعد 
۱ ی 


(1). تفسیر فرات. ص 303 با تحقیق محمودی و در بحار الانوار, ج 18, ص 
212 

متالفت ی کرد ۰ آیده اس پیغعمبر پیغمبر اکرم صلی 
اللهعلهه المرا ید اه شمه کزدند. 

تارنظ حقفی: اسام 1ص :339 ۱ 

درخواست او خودداری کردند. برای همین ان حضرت فرمود: به خدا قسم 
که یکی از میان شما برمی‌خیزد و درخواست مرا می‌پذیرد و يا اين که از 
غیر شما کستین به این مفام فی‌رسد:ه انگام بهشدت: پشیمان خو اهید شد:۱ 


در این هنگام علی علیه السّلام که همه چشم‌ها به او خیره شده بود از 
جایش برخاست و با ان حضرت بیعت کرد و به درخواست‌هایش پاسخ 
مثبت داد. 

(1) چیزی که ادعای ابی رافع را در مورد این که ان اجتماع و دعوت در 
شعب اآبی طالب و بعد از دعوت عمومی بوده است,: تأپید ض : کن3 این 
است که ابو لهب با مشاهده این معجزه. ملتهب می‌شود و رسول اکرم 
صلی الم هه هه سر مسانه موی ی کرد و او را با کنیه زشت- 
پسر ابی کبشه- نام می‌برد که مشرکان عادت کرده بودند آن را به آن 


س‌ 


رت صلی اه علیهو آلعشست دهد 

پس حالت آن جلسه به صورت غیر منتظره نبوده, بلکه بعد از دعوت سرید 
و خفاند وه است, و ناسا خر و اطلاع و اعا یفن ماد 
2( هم چنین وقوع این جلسه پس از اعلان دعوت عمومی در شعب به این 
یله تا نمی شود که افو در مر افو یه ادا امت به بان ور شیر 
این کار مناسبت دارد که اخباری باشد تا انذاری صورت بگیرد. و رسول 
اکرم صای لاه لمیر ع آعا را تم رشن رسالت عویش عوت 
نکرد. بلکه به بیعت با خویش فراخوانه ا له هد افیا هیا انا 
باشد. آنگاه به انذار انها پرداخت و فرمود: يا کسی از میان شما این 
مسئولیت را می‌پذیرد و يا اين که از میان غیر شما کسی به این منصب 
برگزیده می‌شود و بعدها پشیمان خواهید شد! تفن یر امضاه مه اسهمالی 
به صورت یک دعوت غیر منتظره و ناگهانی نبوده است که بلافاصله بعد از 
دعوت سرزی و مخفیانه برگزار شده باشد, بلکه بیشتر با این مناسبت دارد 
که با اظلاع و اعلان فبای همران موژه نت 

(3) شاید که رسول اکرم صلّی ال علیه و آله مأمور شده است که این 
دعوت را در شعب ابی طالب برگزا ر کند تا با غرور و نخوت قریش مبارزه 
ایا اب تا ار ناش ان 

ظاهر این است که خبر ابی ارفع به عنوان خبر یک حاضر و ناظر و 
بی‌ واسطه می‌باشد؛ زیرا وی ان روز غلام عباس بن عبد المطلب بوده 
است که او از بنی هاشم و از مدعوین این جلسه بوده و طبیعی است که 
ابی رافع به همراه مولای خویش به این جلسه رفته باشد و در اخباری که 
برای ما نقل شده است, راوی بی‌واسطه دیگری را نمی‌شناسیم, هیر لیم 
لاله ری از اات یت ار ان و مایت هه 
همین مقدار شناخته شده است. 

(4) سید بن طاووس در سعد السعود به نقل از جزء پنجم تفسیر محمد بن 
عباس حچام با سندی 
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از مبارک بن فضالة و حسن بصری نقل می‌کند که گفتند: عده‌ای بعد از 


واقعه چمل به مخاصمه پرداختند. در اين حال مردی از اصحاب پیامبر اکرم 
صلی اللهعلیه و اله به آها کفت:* وای:بر شماا. ابا می دانیو اغلین فردی که 
به خدا ایمان ای ای اس خدا| نازل شدر اقرار نمود؛ جه 
کسی بوده است؟ همانا من از دهمین فرزندان عبد المطلب بودم که علی 
اف طالت دمن امه د کفت: تا رسیل اس سل الله عم اه 
شما را در منزل ابو طالب برای غذا دعوت کرده است. 

هنگامی که او رفت به شوخی به هم می‌گفتیم: ایا خخهد می تواند که نمه 
هرا نش دا در حالف کی دام ار ها ای و یک سا لهس 
می‌خوریم و یک ظرف پر از شیر را می‌نوشیم. 

(1) فردای آن روز در منزل ابو طالب جمع شدیم و وقتی که بر رسول ال 
صلی ال علنه و اله خانه تدم یه شوه حا هلوت بر او درود گفتیم و او به 
روش اسلام به ما سلام کرد. این اولین چیزی بود که برای ما تازگی داشت 
و ناشناخته بود. سپس دستور داد که ظرف بزرگی از نان و گوشت را برای 
ما حاضر کردند. آان حضرت دست راستش را بر بالای آن گذاشت و فرمود: 
تفن االر نم تاش مرها سا از انس کاش شقیه تیه سامت عون 
غذا خوردن شدیم و چون از روز قبل دعوت شده بودیم خود را گرسنه نگاه 
داشته بودیم. پس ان قدر خوردیم که سیر شدیم؛ ولی ظرف همچنان پر از 
غاابود. علن علبة الشاام که بم فا رخدمت می کرون ظرفبررکن: ان شیر 
(یا دوغ) را , به ما تعارف کرد و همگی از آن نوشیدم تا سیراب شدیم. در 
حالی که ظرف همچنان : پر از شیر (یا دوغ) بود. 

(2 بسن از آن که از خوردن فراعت بافنیم ان.خظرت: فر موه ای فرزندان 
عبد المطلب, همانا من انذار کننده‌ای برای شما از سوی خدا هستم. من 
چیزی برای شما آورده‌ام که هیچ عربی تا کنون آن را نیاورده است. اگر از 
من اطاعت کنید, هدایت و رستگار می‌شوید. این سفره‌ای بود که خدا به 
اه 
چنان که 7 بن مریم علیه السّلام آن را برای قومش مهیا کرده بود. اگر 
کسی از شما بعد از این کافر باشد, خداوند او را چنان عذابی فف کند: که 
هیچ کدام از عالمیان را آن چنان عذاب نکرده است. از خدا بترسید و به 
آنچه که ی وید گوش فرا دهید. بدانید- ای ِِِ عبد الصا که 
خداو ند فیج بیامبر کر بر نيانگیخته است مگر این که برای او برادر و وزیر 
و وصی و وارثی از خانواده‌اش قرار داده و هرآینه برای من هم وزیری 
قرار داده است. چنان که برای پیامبران قبلی قرار داده بوده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج ,.ص: :31 

(1) خداوند مرابه سوی همه مردم فرستاده و بر من نازل کرده است: 5 
نز عشیرتک الاأْفْرَبین». و به خدا قسم که خدا مرا آگاه ساخته و اسم او 
وا هی تفودم اس انا یه موم وتو فاوی استت: که ها را روت 


کنم و شما را نصیحت نمایم و وزیرم را به شما معرفی کنم تا بعد از ان 
عذر و بهانه‌ای نداشته باشید. 
شما از خویشاوندان و عشیره خاص من هستید. کدام یک از شما قبول 
می‌کند که در راه خدای عز و جل برادر و وزیر من باشد و در مقابل تمام 
مخالفانم مرا یار و یاور باشد تا او را به عنوان وصی و ولیْ و وزیر خویش 
انتخاب کنم و او رسالتم را تبليغ نماید و بعد از من قرض و وعده‌هایم را 
شرا مان السته با تفرهظی کیان می کنم. 
(2) همگی ساکت ماندند. ۵ ان حضرت سه مرنبه درخواست خویش را 
تکرار نمود و آنها همچنان ساکت ماندند. و تنها علی علیه السّلام برخاست 
و درخواست او را اجابت نمود. هنگامی که ابو لهب این مسائل را دید و 
شتند کت اف بر تو و بر چیزی که برای ما آورده‌ای آیا برای همین ما را 
دعوت کردی؟!, 
ماهر اه ای للم ای الب ری ی یا یی کسا نک ای ها 
این را می‌پذیرد و يا اين که از غیر شما کسی به این مقام می‌رسد , 
فتشن علی علبه الصلام اد چایش برخاست و فرمود : با وشول اللهبصان ال 
علیه و آله من می‌پذیرم., 
آنگاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابو الحسن «1» تو به اين 
سقام بر گزندن شدی و قضای الهی بر این آمر تعلی کرفته اششت. ای علی, 
خدایی وراه وا اس ی وا اوه سا فا زر ای افت: 
»> 
(3) این خبر دیگری است که از راوی بی‌واسطه‌ای نقل شده است و راوی 
تنها به همین مقدار, شناخته می‌ شود که دهمین مدعو, از «خویشاوندان 
نزدیک بنی عید المطلّب بوده و از اصحاب رسول الله صلّی اه علیه و آله 
در ۳ را به جای شعب ابی طالب, منزل ابی طالب ذکر 
کرفه اشت: هآ ا اف دا مه تست ریا که مت ان آنی. ات ور 
شعب بوده است. هم چنین در اینجا به جای عدد چهل, عشیره را ذکر کرده 
است که وجه جمع بین انها را با تفصیل بیشتری ذکر خواهد شد. 
رها محه رای ان ور با رو نی ای ات که لحارم 
انذار پس از دوران کتمان را بعید می‌نماید, بلکه بر عکس دلالت دارد که 
سوه اقلا با 





(1). یا پیامبر صلی الله علیه و اله از همان روز او را با این کنیه خوانده 


است و یا راوی چنین تعبیر کرده است. 
(2). سعد السعود. ص 106. 


به جز علي علیه السْلام و اين دو مرد؛ یعنی ابی رافع و مردی از خاندان 
غید المظلب: راوی حاضر و ناظر بی‌واسطه دیگری را نمی‌شناسیم که این 
خبر را نقل کرده باشد, و شاید برای دفع اين توهم که مسأله مشهور 
نیست, شیخ طبرسی در مجمع البیان گفته است: پیامبر اکرم صلی الله 
7 ۱ اک ۳ 
می‌باشد. 

(1) سپس به نقل از ثعلبی این خبر را از براء بن عازب انصاری- که 
چهارمین فرد از صحابه است که به عنوان واسطه خبر را نقل کرده است- 
روایت کرده است: هنگامی که این آیه نازل شد. رسول اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله فرزندان عبد المطلب را جمع کرد که در آن هنگام چهل مرد 
بودند و هرکدامشان به تنهاپی یک گوسفند را می‌خوردند و یک پیمانه بزرگ 
می‌نوشیدند. رن یامد صلی الله علیه و آله یه علی: عليه ام دمتوز 
داد که ران گوسفندی را طبخ نماید. شبتین: به. آنها فرمود: بفرمائید به نام 
خدا (بسم اللّه). پس آن افراد به صورت ده نفر ده نفر نزدیک آمدند و از 
آن غذا خوردند تا همه سیر شدند. تن ها و ضا ی لاش غیت اد 
درخواست کرد که ظرف بزرگی از شیر (يا دوغ) را بیاورند و او جرعه‌ای 
از آن نوشید و سپس گفت: بفرمائید بنوشید به نام خدا (بسم الله), و 
همگی آن قدر نوشیدند تا سیراب شدند. 

(2) پس ابو لهب پیشدستی کرد و از ۰ جا برخاست و گفت: این مرد شما را 
افسون نموده است! پا صلی الله. علیه. و آله ان »روز ماکت: ند و 
حرفی نزد و برای فردای آن روز دوباره دعوتشان کرد و پس از غذا آنها را 
انذار کرد و فرمود: ای بنی عبد المطلب! همانا من بشیر و نذیر از سوی 
سپس سوال کرد: چه کسی برادر و وزیر و ولیٌ و وصی و خلیفه بعد از من 
در میان خاندانم می‌شود تا دین مرا ادا کند؟! افراد ساکت ماندند و رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله اين درخواست را سه مرتبه تکرار کرد و هر سه 
بار همه ساکت ماندند و تنها علی علیه السلام اعلام آمادگی کرد برای 
همین پس از مرتبه سوم فرمود: يا علی تو وزیر و جانشین من هستی. 
افراد خاندان در حالی که بلند شده بودند تا بروند به اف طالب و که 
از فرزندت اطاعت کن که او را بر تو فرمانده نمود؟!  »1«‏ 

(3) این خبر هیچ امتیازی نسبت به دو خبر اول ندارد غير از انچه که ممکن 
است از آن برای جمع بین تعداد مدعوین دو خبر سابق استفاده شود. در 
آن خبرها اعداد ده و چهل آمده بود و در اين خبر, ابن عازب می‌گوید: آنها 
ده تا ده تا به غذا خوردن پرداختند و قائلی هم گفته است که آنها در آن روز 
چهل مرد بودند. 


تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :343 

ی 
ض د وت شده باشند, تقل : نشده است. 

ختی آن,عباش:.غموی با مب ضلی الله علیه و الم که به این علنه وعوت 
شده بود و درخواست پیامبر صلی اللّه علیه و آله را ر؟ کرد. چیزی نقل 
نشده است. همین عدم استجابت عباس به درخواست پیامبر اکرم 71 
الله علیم و لیات ند که علی عليه الساام وارست شس موس نو 
البته با معنای صحیح ورائت در این مورد. 

(2) در این مورد سید بن طاووس در سعد السعود از تفسیر حجام با سند 
خود از حسین بن حکم حبری, و از طبری با سندی از ربيعة بن ناجد نقل 
می‌کند که مردی به علی علیه السلام فرمود: يا امیر المومنین. چرا شما از 
پسر عمویت ارث بردی و عمویت از او ارث نبرد؟ علی علیه السّلام روی 
به مردم نمود و سه بار فرمود: بیایید. بيایید, بيایید. به طوری که مردم در 
اطرافش جمع شدند و آماده شنیدن حرف‌هایش شدند. سپس فرمود: 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بنی عبد المطلب را دعوت کرد- يا جمع 
کرد- که هر کدام از آنها , به تنهایی یک گوسفند را می‌خورد و به تنهایی یک 
ظرف نوشیدنی می‌نوشید. برای آنها یک مد (دو دست) غذا تهیه کرد؛ ِ 
همگی از آن نز ادن و دا به همان مفدار. اولیه اضافه آمده کین که 

کسی به آن دست نزده است. ی ظرت مورا لت تفه هی 
اژشان نوشیدند و سیراب شدند. اما نوشیدنی, هم چنان به حال خود باقی 
بود و گویی که کسی , به آن لب نزده است. 1 

سپس رسول اللهتضا الل تن الد فرمود: ای فرزندان عبد المطلب 
من یه سوی همه مردم و به خصوص برای هدایت شما برانگیخته شده‌ام. 
هرآینه آنچه که از نشانه و معجزه لازم باشد دیدید و شنیدید. حال کدام یک 
از شما با من بیعت می‌کند که برادر و همراه و وارث من باشد؟ هیچ کس 
جواب نداد. اما من که از همه کوچک‌تر بودم, بلند شدم و اظهار امادگی 
کردم 

: بنشین. 

(3) آن حضرت درخواست خویش را سه مر نبه تکرار کرد و در هر دفعه 
فقط من اظهار آمادگی می‌کردم و او می‌فرمود: : بنشین. . تا این که پس از 
ی 
وروت پسر عمویم شدم و عمویم عباس لایق این مقام نشد. 
2 


(1). تکمیل خبر از تاریخ طبری, ج 2 ص 321. 

(2). سعد السعود. ص 104- 105. اسم راوی در نسخه چاپ شده: ابی 
ربیعة بن ماجد است و در بحار الانوار, ح 18, ص 214, ابی ربيعة بن ناجد 
امده است و در علل الشرائع, و هم چنین در تاریخ طبری, ج 2. ص 321 
ربیعة بن ناجد ثبت شده و همین صحیح است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :344 

(1) اين روایت را صدوق در علل الشرایع با سندی از ربیعة ین ناجد «1» و 
هم چنین طبری در کتاب تاریخش «<2», ذکر کرده‌اند و آن را در کتاب 
حبری که دو بار به چاپ رسیده است, نیافتیم. «3» 

این خبر همانند اخبار سابق با اين تناسب دارد که جلسه در شعب ابی 
طالب و بعد از اعلان عمومی باشد نه در زمان دعوت سرژی و مخفیانه, 
مخصوصا با ات به سضان ان حضرت» .صلی اللهعليم و آله که 
می‌فرماید: «من به سوی تمام مردم و به خصوص برای ها شما 
مبعوت شده‌آم.» اگر چه این جمله با این احتمال می‌سازد که این جلسه در 
اوایل دعوت عمومی باشد, اما سایر مطالب رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله با این احتمال سا زگاری ندارد. هم چنین در اين خبر به تعداد مدعوین 
اشاره نشده است. 

مختصر این خبر را هم فرات بن ابراهیم در تفسیرش با سندی از علی علیه 
السْلام نقل کرده است. 

آن حضرت علیه السْلام می‌فرماید: رسول اکته لیام ایض 2 آنها 
را برای خوردن یک ران گوسفند و ظرفی از شیر (يا دوغ) مهمان کرد و 
تعدادشان در آن روز سی نفر بود. این در حالی است که در سه خبر ق, 
آمده بود که تعدادشان چهل نفر بوده است. «4» 

(2) قمی آن را در تفسیرش نقل کرده و فرموده است: این آیه در مکه 
نازل شد و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بنی هاشم را که چهل نفر 
بودند. جمع کرد که هرکدامشان به تنهایی یک گوسفند می‌خورد و یک 
ظرف بزرگ می‌نوشید. آن:حضرت ضلین الله غليه و آله قدای کمی زا تهنه 
کرد و همه آنها آن قدر خوردند تا سیر شدند. را 
علیه و آله فرمود: چه کسی وصی و وزیر و خلیفه من می‌شود؟ 

ابو لهب خطاب به بنی هاشم گفت: به طور حتم محشّد, شما را افسون 
نموده است و متفژق شدند. 

سه روز پس از آن دوباره رسول ی 
کرد و همان کارها را برای آنها انجام داد و سپس فرمود: چه کسی از شما 
وزیر من می‌شود و به وعده‌هایم وفا و دین مرا ادا می‌کند؟ همگی ساکت 
بودند و تنها علی علیه السّلام بلند شد و فرمود: من یا رسول الله. پس 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: تو وزیر من خواهی بود و اين در 


حالی بود که آن حضرت کم‌سن‌وسال‌ترین آنها بود. «<5» 


(1). علل الشرایئع. ص 202. 
(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 321. 
(3). چاپ سید احمد حسینی, مجمع الذخائر. مهر 1395 ه ق, و چاپ سید 
فحی وا حستی کال ال ات صلی الم اس اه ماد 
ید فرا ی 00و0۱ ان کر تحار انار هر 
1- 212 آمده است. 
(5). تفسیر قمی, ج 2 ص 124. 
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چیزی که تنها در اين خبر نقل شده. این است که از مدعوین جلسه به بنی 
هاشم تعبیر کرده است نه فرزندان عبد المطلب. و بهانه را از دست آبن 
تیمیه و امثال او گرفته است که در این خبر خدشه کنند و بگویند که 
فرزندان عبد القطانت در ان اه عون تفر زرد ری ای کته 
هم همانند خبرهای سابق با اين تناسب دارد که جلسه در شعب ابی طالب 
و بعد از اعلان دعوت باشد نه در هنگام دعوت سرّی و مخفیانه و نه در 
هنگام ابتدای دعوت عمومی. 
(1) طریق سندی این خبر از علی علیه السلام منحصر به ربيعة بن ناجد 
نیست: و سید همان طوری که آن را از سعد السعود روا یت کرده است؛ در 
الطرف از اعمش هم روایت کرده است. «1» و صدوق که آن را از ابن 
ناجد روای بت کرده است. هم چنین با سندی از آعمش از عبد الله بن حارت 
بن نوفل از علی علیه السّلام روایت کرده السست که آن حضرت علیه السّلام 
فرمود: هنگامی که آیه «و آنذژ عشیرتک الأْفْرَبینَ» نازل شد. رسول الله 
قر بدا ی لطاب را کم در کنمد خفل من وید یت کر رم ومد 
کدام یک از شما برادر و وارث و وزیر و وصی و خلیفه من بعد از من در 
میان شما می‌شود؟ این درخواست را بر یکایک آنها عرضه کرد اما شخفی 
از پذیرش آن خودداری نمودند تا این که نزد من آمد و من گفتم: من قبول 
می‌کنم يا رسول الله. سپس فرمود: اک قور ان ین التطلت را دراد و 
وارث و وصی و وزیر و خلیفه من در میان شما خواهد بود. 

پس افراد آن جمع می‌خندیدند و با تمسخر به ابو طالب می‌گفتند: به نو 
10 <2» 
این خبر نیز همانند خبرهای سابق با تشکیل جلسه در شعب و بعد از دعوت 
عمومی بودن آن تناسب دارد, نه اين که با زمان دعوت سرّی و مخفیانه و 
پا با شروع به دعوت عمومی بلکه در آن گوشه و کنایه به ابو طالب است 
که کاخ بت کم ال الله ضای ات اه ح الم 
حرف شنوی دارد. 


(2) سید بن طاووس و شیخ صدوق این خبر را از جهت متن و سند با 
اختصار ذکر کرده‌اند و شیح طوسی ان را در امالی‌ اش به دو طریق به 
ضورت کامل ایر است کار ان این از علی علیه آلساام روایت 
شده است که فرمود: امن که آبه جه اند کسیر تک الأْفْرَبینَ» 1 
الله نازل شد, مرا فراخواند و فرمود: ای علی! خداوند به من دستور داد 
که نامدای پر وی را ادا کم آمادیزاه اتعام این وا کم ارو 
یاور مواجه بودم و می‌دانستم که هرگاه آنها را برای این کار دعوت کنم,؛ 
توا ها اش سا سم رای مت سا 


(1). الطرف, ص 7 چنان که در بحار الانوار, ج 18, ص 179 آمده است: 
(2). علل الشرائع. ص 203. هم چنین در بحار الانوار, ج 18, ص 178 آمده 
است. 
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مسکوت گذاشته بودم تا اين که جبرئیل پیش من آمد و گفت: ای محمد, 
ایو تم ان اه که عفر تدم نا کف نج خدایت تو را عذاب می کند ! 
بنابراین ای علی! مقداری غذا درست کن و ران گوسفندی بر آن بگذار و 
ظرفی پر از شیر (یا دوغ) را هم تهیه کن. سپس فرزندان عبد المطلب را 
۱ ۳ ۶ به آنها ابلاغ نمایم. 

(1) پس من دستورهای پیامبر اکرم ۳ انجام دادم و 
همگی را که در حدود چهل نفز بودنده- دعوت. کردم که. در .میان: انا 
عموهایش: ابو طالب, حمزه, عباس و ابو لهب و ... هم حضور داشتند. 

پس از جمع شدن آنها, از من خواست که غذا را بیاورم و من هم آوردم. 
پس از آن که غذا را بر زمین نهادم. رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
لقمه‌ای از گوشت ترداشت. وان را قطعه‌قطعه کرد و در جاهای مختلف 
ظرف نهاد و آنگاه فرمود: با نام خدا, شروع کنید. افراد آن قدر خوردند تا 
همگی سیر شدند و من چیزی از اثر دست‌هایشان را در غذا نمی‌دیدم. 
قسم به خداوندی که جان علی در درست اوست., یکی از آن مردان 
می‌توانست تمام غذابی را که تهیه کرده بودم, به تنهایی بخورد ... 

سیس ظرف شیر (با دوغ) را , آزها ره روم و.همکین. آن:قدر نو زلمیکند 
تا سیراب شدند. ۱ ۲ 
ظزاف: زا بنوشد. 

اه تین جرد و 
کرده است. پس اران هه افراد متفرق شدند در حالی که رسول الله 
لاله ایو الم هی سین که بو 


(2) فردای آن روز به من گفت: ای علی. این مرد چنان که دیدی در سخن 
گفتن بر من پیشی گرفت و افراد را قبل از آن که سخنی بگویم. پراکنده 
کرد. پس غذایی همانند غذای دیروز آماده کن و همه آنها را دعوت کن. پس 
غذا را آماده کردم و همه آنها را جمع نمودم. پیامبر از من خواست که غذا 
را بیاورم که آن را نزد او گذاشتم. او همان کارهای روز گذشته را ان 
کرد و مهمانان آن قدر خوردند تا سیر شدند. سیس به من دفت 
۷ من هم ظرف را آوردم و همگی نوشیدند تا سیراب شدند. 
(3) سپس رسول الله صلی الله علیه و اله شروع به سخن کرد و فرمود: 
ای فرزندان عبد المطلب., به خدا قسم هیچ کس از عرب را نمی‌شناسم 
که چیزی بهتر از آنچه که من برای شما آورده‌ام, آورده باشد, من خیر دنیا 
و آخرت را برای شما آورده‌ام و خداوند به من دستور داده است که شما 
۳ فان دعوت کنم. کدام یک از شما به من ایمان قت وه هی در 
کارهایم کمک می‌کند و برادر و وصی و وزیر و خلیفه من (در میان اهلم) 
می‌ شود. 
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همه افراد ساکت بودند و از پذیرش آن ابا می کردند. 
(1) پس من بلند شدم و گفتم: ای پیامبر خدا! من وزیر تو بر آنچه که 
خداوند ترا پر آن فیقوت کرذه است. می‌باشم. پس دستم را گرفت- در 
حالی که کم‌سن‌وسال‌ترین و لاغرترین و کوتاه‌قدترین آنها بودم- و فرمود: 
همانا اين برادر و وصی و وزیر و خلیفه من در میان شما می‌باشد, پس 
سخنانش را بشنوید و از او اطاعت کنید .. 
تو دستور داده است که حرف فرزندت را گوش دهی و از او اطاعت کنی. 
1 
تفاوت این خبر با اخبار سابق در این است که تصریح بر این دارد که این 
جلسه در ابتدای دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بوده است و 
«انذار» در آن وجود ندارد. 
(2) روایت این خبر از عبد الله بن عباس, نوعی اعتراف به عدم اطاعت از 
سوی پدرش در آن جلسه ر ی با وجود درخواست‌های مکرر و 
محضخا بشید ارم ضایه لاه یمد در حالی که در این اخبار اشاره 
به, این شده است که ابو طالب به اطاعت و حرف شنوی از پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله معروف شده بود و برای همین او را مسخره 
می‌کردند. چنان که در این اخبار ابو لهب نیز که در سخن گفتن بر پیامبر 
اک ضلی الم علهد ماه ی کرت و اما مس به آفسون مود 
شناسانده شده است. 
اگر چه خبر بر شروع دعوت آنها به اسلام تصریح کرده است. 


از این عباس در تاریخ و تفسیرش «<2» می‌باشد و عبارت در هر دو جا 
«خلیفه من در میان شما» می‌باشد نه جمله «و خلیفه 


(1). طریق طبری این چنین است: اين حمید برای ما گفت که سلمه برای 
ما روایت ت کرده و گفته است که محمد بن اسحاق (صاحب مغازی) از عبد 
الغقار بن قاسم از منهال پن عمر از عبد اللّه بن حارث بن نوفل بن حارت 
بن کید المظلب از عبد. الله : ۳ 
است که آن حضرت فرمود: :الک این خبر در سیزه ابن هشام وجود 
تا ار ی ها ی ها 

لکن نص ابن اسحاق را قاضی نعمان مصری در کتاب شرح الاخبار, جح 1 
ص 106- 107 نقل کرده است. 

الیته هیا لفظ منکلم ار خضرت علیتغليم السلامن کم یم اقط غایب آن:را 
نقل کرده است و قول ان لت دی ان نی اررنت: اگر به جادوگری 
میزبانتان پی نبردید مگر به واسطه این افسونی که در غذا و شیر انجام 
دا آما هشن برای نصا کافن است.. هس دالت ی ند بو امن کم اما 
فا کین ی )گرم ی الم او له زا ای 
هر سل ام صلی العف اون ار و له در 
میان شما» است نه «خلیفه من در میان اهلم». 

(2). تاریخ طبری, ج 3, 319- 321 و تفسیر طبری, چ 19, ص 74- 75 و 
اکی او روش دهاش بن دربن شا را دی کر و 
به جای آن جمله «کذا کذا» را در دو جأ آورده است. در موضع اول گفته 
است: 

«عدام یک از شما وزیر و همکار من در اين امر می‌گردد تا برادر من باشد 
و کذا کذا.» و در موضع دوم گفته است: 
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من در میان خانواده‌ام». و واسطه بین طوسی و طبری, جماعتی هستند که 
از اس الحعضل ار وی له کرم‌اند مان کاس هفاهم نو کب نجه 
کی رگ خانه‌ایر احام ده اشت ۱ 

قبلا از درس فل سد کسوی این ختو.را رین معتم لیان سل 
از تفسیر تثعلبی از براء بن عازب نقل کرده است. 

(1) در اعلام الوری از تفسیرهای ثعلبی نیشابوری و ابی سعید خرگوشی 
انا ادفتهای اه که رجات سل کجمانه رفات موفصم شون ان که 
راوی خاصی را معین کرده باشد. 

او ی توس رصول الله صین الله له و ای یه اتفطلت ترا کم ون 
آن زمان حدود چهل مرد بودند در منزل ابی طالب جمع کرد و برای آنها یک 


ران گوسفند و یک مد گندم و یک ظرف شیر (یا دوغ) آماده کرد؛ اين در 
حالی بود که هر کدام از آنها به تنهایی یک گوسفند را می‌خورد و یک ظرف 
تور کر ان رات وادمی‌ وه سیس رمخل اتسیو دار مان غدا وا 
بنه آنها تقذیم. کنند و-فحه آنها به«ظور عامل از آن«خوزدند. تا خوت. شیر 
یدای فص لیم ری کی اس ره سم است اب 


«همانا این برادر من است و کذا و کذا.»! اما ابن کثیر شامی. گویا که این 
جمله را برای علی زیاد دانسته است (!) و با وجودی که در تاریخش به 
تاریخ طبری اعتماد کرده است, با این وجود در این قسمت به ان اعتماد و 
تکیه نکرده است! بلکه متوسل به تفسیر ان شده است, چنان که این کار 
را در تفسیرش, ج 3. ص 315 و البداية و النهاية, ج 3. ص 40 و السيرة 
النبوية, جح 1, ص 459 انجام داده است! 

در فلسفه التوحید و الولاية, مرحوم ,شیخ ,محمد جواد مغنیه گوید: از جمله 
قع ی یط توت پل اس ی ی 
ین علیه السلام در هنگام دعوت عشیره اش و ابلاغ رسالت الهی, نقل 
کرده‌اند. آابن حنبل در مسند و آبن اثیر در الکامل فی التاریخ. و از متاخرین 
محمد عبد الله عثان در تاریخ الجمعیات و محمد حسین هیکل در چاپ اول 
از کتاب حياة محقّد می‌باشند. لکن این شخص در چاپ دوم و چاپ‌های 
بعدی با دریافت پانصد جنیه! پول از «جماعتی!» کتاب خویش را تحریف 
کرده و جمله «خلیفه من بعد از من» را به «خلیفه من در میان خانواده‌ام» 
وت کرده و به این طریق حدیت مذکور را مسج کرده است. (نک: 

فلسفه التوحید و الولاية. ص 132- 179). 

و در تعلیقه اعیان الشيعة امده است که دکتر هیکل در مقابل خریدن هزار 
نسخه از کتابش, حدیث را تحریف کرد و در چاپ دوم این جمله را ذکر 
کرد: «کدام یک از شما وزیر و همکار من در اين امر می‌گردد؟» 

این جیزی است که سید حسنی در سيره المصطفی, ص‌‌ 0 1- 11) 
حکایت کرده است و صحیح همان چیزی است که در الصحیح آمده است 
مبنی بر این که هیکل در چاپ اول کتاب حياة محمد. ص 104. جملات 
تاریخ طبری در مورد اين خبر را ذکر کرده است؛ ولی در چاپ دوم در سال 
4 , ق. در ص 139 جمله «و خليفه من در میان شما» را حذف کرده 
و به جمله «و برادر و وصی من باشد» اکتفا نموده است. اما پانصد جنیه 
در واقع پول هزار نسخه از کتابش بوده است که قیمت هر نسخه ان نیم 
جنیه بوده و بنابراین اختلافی وجود ندارد و البئّه این کار خلاف شرع و 
انصاف و خارج شدن از راه مستقیم است. 
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(1) تنتیش که. انها سر و تمیراب شنذندر فرمون: اق فرزندان عبد المطلب! 


همانا خداوند مرا به سوی تمام مردم مبعوث کرده و به سوی شما به طور 
خاص برانگیخته و فرموده است: دق آلدر عشیزتک الافوینی» و منزشها را 
نف نی ده کلفمه سیان اسان-دغوت»می کت که وسباه. انم تن تفه 
عجم حاکم می‌شوید و امت‌ها در مقابل شما خضوع خواهند کرد و به خاطر 
آنها به بهشت داخل می‌شوید و از آتش جهنم نجات می‌یابید. و آن این 
است که شهادت دهید: لا اله الا الله و محمد رسول الله. 

پس چه کسی به این درخواست پاسخ مثبت می‌دهد و مرا در انجام رسالتم 
پاری می‌کند تا برادر. وصی, وزیر و وارث و خلیفه بعد از من باشد؟! هیچ 
کدام به وی پاسخ ندادند و تنها, علی, علیه السْلام برخاست و فرمود: من 
هچ 
برادر, وی ۰ وارث و خلیفه بعد از من هستی. سپس اقراد از جای خویش 
ترا گر زاده‌ات هت هه پسرت ۳ ۳ قرار دادن آششت 
1 

ره ی سس اس ای کر نکر اس ار 
بهصو رت تقل تس مها ر کر گرم ام هر هر مرت افاظ ان وا 
این تناسب 7 که این جلسه در ابتدای دعوت بوده است و با اخبار سابق 
در ان ری است که رو انار انار تیه مان امد است مک 
معتای این سکن پناهتر.اکرمصلی الله کلیه ه الم کم فرجوه خه با اه 
کلمه از ۳ نجات می‌پابید» بدون این که بیان کند که این جچه آتشنوه 
است؟ 

هد یره در آخر روایت: ت اشاره شده است به ای ین که افراد عشیره فهمیده 
۱ 
برای همین او را مسخره کردند. ِ 

رداراها ایور ات ود صافته هک یو خر ای یل 
او محمد بن اسحاق در کتایش و احمد در مسندش و فضائل الصحابة و 
خرگوشی در تفسیرش از ابن رافع و براء بن عازب و ابن عباس و ربيعة بن 
ناجد و نیز ابن جبیر نقل کرده‌اند. مطالبی را اضافه نموده است و بعضی از 
اخبار را با برخی دیگر مخلوط کرده است و به نظم درآورده‌شده این خبر 
به وسیله دعبل خزاعی را نیز نقل کرده است و شش مقطع از شعر سید 
حمیری و دو مقطع از شعر عونی را اورده است: «<2» 


(1). اعلام الوری: ج 1, ص 322- 323. 
کشف الففهر :1 ض 2327 328 ۶ آنن 


(1) این چیزی است که وی به عنوان «سبقت علی علیه السْلام در بیعت با 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله» در فضائل علی, علیم السّلام ذکر کرده 
است و لکن قبل از آن در باب مبعث نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله گفته 
است: روایت شده است که وقتی 5 انذژ عشیرتک لافریت نازل 
شد, رسول الله روزی بر بالای کوه صفا رفت و فرمود: یک خبر مهم! پس 
قریش در اطراف او جمع شدند و گفتند: چه شده است؟ 
فرمود: اگر , به شما خبر دهم که دشمن امشب يا فردا صبح بر شما حمله 
خواهد کرد. آیا مرا تصدیق می‌کنید؟ گفتند: بله. فرمود: من ترساننده شما 
ان غاب وید هتم ۱ بسن ابودلمت. حفت. اف بر نهر ابا برای. این ما زا 
جمع کردی؟! 
5( 
فصل و تنها همین نقل از مناقب اکتفا کرده است و ظاهرا چنین است که 
تمام مطالبی است که ابن شهر اشوب در مورد این ایه نقل کرده است. 
خبر مرسل است و اولین اشکالی که بر آن وارد است., این است که انذار 
برای خویشاوندان بوده است نه برای قریش و این خبر بر خلاف ظاهر ایه 
شریفه می‌باشد. 
(2):شاید که یرای همین ظبری.در تاربتنن در مهرد این ایفد زوانت این 
عباس را مقدم داشته است و سپس روایت ت اين ناجد را ذکر کرده است. او 
اولی را از ابن اسحاق نقل کرده است و آنگاه دوباره روایت دیگری را از 
ابن اسحاق به نقل از حسن بصری ذکر کرده است و آن را سومین و 
آخرین روایت در مورد آیه قرار داده است. در روایت حسن بصری آمده 
ست . 


هنگامی کم این آیه بر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نازل شد: «و نز 
عشیرتک الأفْرَبینَ», رسول الله:ضات. االه علیه و آله در ابطح ی و 
فرمود: ای بنی عبد المطلب. ای بنی عبد مناف, ای بنی قصی, سپس آسم 
تکایی :قبایل: فرییشن را رد تا به آخر سید وز‌آنماه فرجود: من شما را به 
سوی خدا| دعوت می کنم و شما را از عذاب او می‌ترسانم. «3 »> 

(3) لکن طبری همانند ابن شهر اشوب مازندرانی در مورد چنین نقلی, 
ضعف ارسال آن در سند و اشکال‌های وارد بر متن و دلالت آن را ذکر 
نکرده است و گويي که آنها بین معنای آیه و بین آنچه که در مورد عمل 
رسول اترمصای الله یه و روایت شده است., منافاتی ندیده‌اند. 
ظاهرا آنچه که ابن شهر آشوب به صورت مرسل ذکر کرده, همان چیزی 
است که در 


بطریق در العمدة ذکر کرده و گفته است: «نقل این روایت به صورت 
ساده‌تر گذشت», ولی من آن را پیش از این مورد نیافتم. 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 46. 

(2). بحار الانوار. جح 18, ص 197. 

(3). تاریخ طبری, ج 3, ص 322 و تفسیر طبری, ج 19, ص 5 7. 
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الدر المنثور به نقل از بخاری و ابن جریر و ابن منذر و ابن مردوية و ابن 
ات ای م مه ی اواین ای لش اس ار ار ات 
از ابن عباس به دو صورت می‌باشد: اولی همان است که از علی علیه 
السّلام در مورد یوم الدار و روز دعوت نقل کرده است و دومی همین 
روایت است که بر آن توقف شده است و آن را بدون اسناد از پدرش با 
علی علیه السْلام نقل کرده است و روایت اول, از جهت سندی و موافقت 
با کاب الم ارات ول ماس وت معطمع السه مد مطا اف ۱ 
ظاهر آیه؛ «الاقربین» می‌باشد و در واقع خبر نامعتبری است. 
راو ار ان ی ات که هیر اه ار ار اهتشا ره 
و مسلم و ترمذی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و این مردوية و 
بیهقی در شعب الایمان و در الدلائل از ابی هریره نقل کرده‌اند که گفت: 
هنگامی که ابه ۶ انعر نک الأْفْرَبینَ» نازل شد. رسول اللة صلی اللة 
علیه و آله عام و خاص قریش را فرا خواند و فرمود: ای جماعت قریش! 
خودتان را از آتش نجات دهید که من مالک هیچ سود و ضرری برای شما 
نیستم. ای جماعت پني کعب پن لوّی ... ای جماعت بنی قصی ... ای 
جماعت بنی عبد المطلب ... در تمام اينها می‌گوید: خودتان را از اتش 
ات هه ای مه رو ی فد آ خر شیر 
آمده است که آن چضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: 0 
محمد! خودت را از آتش نجات بده که من مالک هیچ سود و ضرری برای تو 
نیستم. الا این که شما از ارحام من هستید و من به صله رحم عمل خواهم 
کرد! 

(2) این روایت , بسیار از ظاهر آنه شریفه دور است, زیرا| می‌گوید: آن 
لا وا و فا فا ی 2 
و گویی که ابو هریره انذار را به تمام قریش تعمیم داده, در حالی که آیه 
تصریح دارد که انذار برای ان نزدیک باشد و آنها بدی هاشم پا بدی 
عبد المطلب‌اند. 

منوجه این اشکال بوده است و اختلاف ظاهر ایه که خاص است و عمل 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله که عمومی است را در نظر داشته, لذا 
که ات ول وا ی الم خی موی آت اه صویرت اوه 
و ی ام هرا دی و ای سس ان رن 
نمی‌کند و این سوالات باقی است که: آن حضرت چگونه آنها را جمع کرد و 


اين گونه آنها را انذار نمود؟ و چگونه دخترش فاطمه هم بدان جا آمد و 
سن او در آن هنگام چقدر بوده است؟ و ابو هریره در روز نزول آیه کجا 
2 ای ی ال نا سامت اکره ای 
الله علیه و آله اسلام آورده بود؟ بنابراین اين خبر مقطوع السند و مردود 
است. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :352 
(1) بیگانه‌تر از این روایت تا مفاد آ هون شا نم مر لت خضرت :غلی:غلیه 
السلام ‏ سعت او در فبول اسلام: خیزی ات که در الذر الستوو به تغل 
از طبرانی و آبن مردوبة از بی امامه آمده راست. 
وی شین کواند وقتی آبه س 1 عشیرتک الأْفْرَیینَ» نازل شد؛ رسول الله, 
بنی هاشم را جمع کرد و آنان را جلوی در نشایند و زنان و خانواده‌اش را 
جمع کرد و آن را در خانه نشایند. سپس رو به آنها کرد و فرمود: ای بنی 
فانشنمر.جان‌هایتان را. از انش جهتم بخرید مدز ازاد کزدن خودان از ان 
تلاش نمایید که همانا من صاحب اختیار چیزی برای شما از سوی خدا 


سیس رو به خانواده اش کرد و گفت: ای عايشه دختر ابو بکر و ای حفصه 
دختر عمر و ای ام سلمه و ای فاطمه دختر محمد و ای ام زبیر, عمه 
رسول الله, جان‌هایتان را از اآتش جهنم بخرید و در ازاد کردن خودتان از 
ان لاش امد که.‌ههانا من‌صاحت اتسار جنری رای سا ای دا 
نیستم و نمی‌توانم شما را بی‌نیاز کنم! 

(2) تمام اینها 1 علامه طباطبائتی در تفسیر المیزان نقل کرده است و در 
چاشیه این روایت سوم نوشته است: قول خداوند متعال 5 او عشیرتک 
الافریین». یک آیه-هکن ات وادر شهرم مکی. فرار دازد.و هیع کمن فاتل 
به نزول ایه در مدینه نشده است و از طرفی در روز نزول این آیه, عايشه, 
حفضه واامتصلمه کها بودهانق دررخالی کذ نب اعرم‌صای الله علیة وله 
ال ی ای هاش ات که ات وا ما انار 
خویش قرار داده است. سپس می‌گوید: از عجایب این است که اوقت 
پس از نقل روایات گفته است: اگر تمام این روایات. که از صحاح نقل 


گردیده‌اند, درست باشد, طریق جمع بین آنها این است که بگوییم انذار 
متعدد بوده است! <1» 


(3) در پایان باید بگوبیم که ما هیچ احتمالی به صحت این روایات در مورد 
مفاد آیه شریفه نمی‌دهیم و خبر صحیح دلالت پر سبقت علی علیه السْلام 
در ایمان آوردن دارد و رسول اکرم ۳۳ اللّه علیه و آله در مورد آن 
حضرت فرمود: «تو برادر, وصی؛ , وارت و خلیفه بعد از من هستی.» و 
روایات جعلی سعی در دور شدن از معنای ایه را دارد؛ ولی باید گفت که 
درغگو حافظه ندارد و رد پایی از دروغ خویش بر جای می‌گذارد: 


و مهما تکن عند امرق من خلیقةو آن خالها تخفی علی الناس تعلم اگر 
مردی دارای خوی و خصلتی باشد هر چند که سعی کند آن را مخفی ناه 
دارثه مر دم از آن. گام فی‌شوند: ۱ 
تن در میان راویان کسانی بوده‌اند که به هی چیز فکر نمی کرده‌اند مگر 
این که برای اسلافشان افتخا ر جعل کنند و برای همین به ذکر چیزی غیر از 


ان توجه نداشته‌اند. 


(1). المیزان, ج 15, ص 333- دد3د. 
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(1) برای مثال یعقوبی را می‌بينيم که هنگام که خبر را از فضل بن عبد 
الرحمن هاشمی از فرزندان ربيعة بن حارث بن عبد المطلب نقل می‌کند, 
هی کونذ: خداوند به پیامبرش دستور داد که خویشاوندان نزدیکش را انذار 
کند. پس آن حضرت بر مروه ایستاد و با صدای بلند فریاد زد؛ ای آل فهر! 
پس تمام قریش در اطراف او جمع شدند. در این حال ابو لهب به او گفت: 
آل فهراند (چه می‌گویی)؟ پس پیامبر فریاد زد: ای آل غالب! 0 
آمدند تا اين که فریاد را ال هاشم! ین فرزیدان: عید 
شدند. پس ابو لهب گفت: اینها بنی هاشم هستند که جمع شده‌اند و آنها را 
دز خانهخارت بن. عید المظلب (۱) جمع کرد و دن انن هام در جدود جغل 
مرد بودند. پس پیامبر غذایی تهیه کرد و آنان ده تا ده آمدند و خوردند تا 
سیر شدند. تمام غذای تهیه شده یک ران گوسفند و تمام نوشیدنی یک 
ظرف شیر (یا دوغ) بود و اين در حالی بود که هر کدام از آنها به تنهایی یک 
گوسفند را می‌خورد و یک ظرف کزار فک را می‌نو شید. سپس رسول الله 
صلی الله علیه و آله آنها را انذار کرد و از این که خداوند آنها را بر دیگران 
فضیلت داده و به او دستور داده که به طور اختصاصی آنها را انذار کند, 
آگاهشان کرد (!) 

(2) پس ابو لهب گفت: دست او را بگیرید پیش از آن که دیگران دست او 
را بگیرند و با او بیعت کنید تا وقتی که دیگران بر شما سبقت نگرفته‌اند 
چون اگر : به حمایت از او برخیزید هرآینه کشته خواهید شد و اگر او را رها 
بگذارید, ها ذلیل و خوار خواهید شد! 

پس ابو طالب گفت: ای بی‌حیای لوچ؛ به خدا قسم که او را یاری خواهیم 
رن سپس پیامبر را مخاطب قرار داد و گفت: ای برادرزاده! اگر خواستی 
مردم را به سوی خدایت دعوت کنی, ما را آگاه کن تا با سلاح به همراهت 
بیرون آییم. گر ان ره عفر بر آیی طالت و عنیة ین حارت. اسلا آوردند. 
1« 

(3) یعقوبی در مورد علی علیه السلام سخنی به میان نمی‌آورد! و چنین 
دعوت عجیب و غریبی را تنها او نقل کرده که از عقل و منطق دور و 


بنابراین مردود است. 
در خاتمه, این نکته را نیز فراموش نکنم و توجه خوانندگان عزیز را جلب 
کنم به این که به غیر از خبر اخیر در مورد حدبت یوم الدار برای انذار 


خو شا هن ان که در ان از تهیه کننده غذا نامی برده نشده است. می‌توان 
کفت کر تماق ار شانود مه کف قدا سرت غلی له انا 
معرفی شده است. نه خدیچه و با کنیزهایش و یا فاطمه بنت اسد. 

الا آنچه را که حمیری در قرب الاسناد با سندی از امام کاظم علیه السْلام 
در مورد معجزه‌های 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 27. 
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رسول اکرم صلی الله علیه و اله روایت ت کرده و گفته است: هنگامی که 
عشیره اش و دیگران به درخواست او پاسخ متبت دادند, او به علی علیه 
السلام دستور داد که به خدیجه بگوپد غذا تهیه کند و شاید که حضرت 
خدیجه دور ی 
همین علی علیه السلام واسطه بين آنها بوده است. پس خدیجه غذا| را 
برایشان: آماذه کرد.و آن ری ی ی ی دستور داد که 
خویشاوندانش از ۲ عبد الفطات را برای غذا دعوت کند و او هم 
چهل مرد را دعوت کرد. ر ۱ 

پس رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی! غذا را برایشان 
حاضر کن. 

پس علی علیه السّلام غذاهایی را آورد که می‌بایست سه نفر يا چهار نفر 
در کنار هم آن را می‌خوردند. پس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آنها را 
جلویشان گذاشت و فرمود: بسم اللّه بگوئید بخورید. 

پس او بسم اللّه گفت؛ اقا افراد دیگر نگفتند و غذا را خوردند تا سیر شدند 
و پراکنده گردیدند. «1» 


]799۳۱۱۴۰ ۳۳۹۳ ۰ ۰ وبا 
)1( 


فصل چهارم اعلان دعوت عمومی 


اشاره 


2) 


مرحوم شیخ صدوق در [کمال الدین با سندی از عبد الله بن علی حلبی از 
امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 0 
رتول الله صلی الاه عایه و اله نار شم آن,حصرت جهمدت سیزدن سال 
در مکه اقامت کرد که سه سال از آن را به صورت سری و مخفیانه سپری 
کرد و از ترس, دعوت الهی را اشکار نکرد تا اين که خداوند عز و جل به 
دستور داد که امر الهی را اشکار کرد. «<1» 
(3) عیاشی در اد ی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
سول ال ی الم له مها ور کیت توش را یی 
نگاه داشت و تنها برای علی و خدیجه آشکار کرد. بس از آن: حضرت نزد 
قبائل عرب می‌رفت و دین خدا را بر آنها عرضه می‌کرد. 
آنها به محخض دیدن آو هی کفتند: ی از ما دور شو! <2» 
(4) صدوق در معانی الاخبار و در الخصال با سندی از آبان بن عثمان احمد 
بچلی کوفی نقل می‌کند که گفت: افرادی از قزیش. که رسول الله نضلی 
ام غلیه. و الم زا ادا من کزدنه:. بنج تفر ند ولید بز مغیرع 
مخزومی, ۳ بن وائل سهمی, اسود بن عبد یغوث زهری, اسود بن 
مطلب و حارث بن طلاطلة ثقفی. «3» عیاشی هم این روایت را نقل کرده 
و این مطلب را بدان اضافه کرده است: 

پس هنگامی که خداوند فرمود: «اتّا کقیُناک ا هی »: رسول الله 
نا 
سرانجام به بدترین وضع به هلاکت رسیدند. «4» 
(5) قمّی در تفسیر خود می‌نویسد. مافیر غای الله علیه ج اه در روز 
دوشنبه به مقام نبوّت رسید و علی علیه السْلام در روز سه‌شنبه به وی 
ایمان اورد و سپس خدیجه, همسر پیامبر مسلمان شد و سپس ابو طالب 
بر پیامبر صلی الله علیه و اله داخل شد و دید که نماز می‌خواند و علی 
علیه السلام در کنارش ایستاده است. جعفر به 


(1). (کمال الدین؛ ص 197 و بحار الانوار, جح 18 ص 177. 

(3). الخضال: ربج 1 ص‌ و2 و279 

(4). تفسیر عیاشی, ج 2, ص 252. 
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همراه ابو طالب بود که پدرش به او گفت: برو کنار پسر عمویت بایست و 


جعفر در سمت چپ رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاد و آن حضرت 
از میانشان کمی جلوتر رفت. پس آن حضرت نماز می‌خواند و علی و 
جعفر و زید بن حارثه و خدیجه به او اقتدا می‌کردند. 

پس از آن که سه سال با این وضع گذشت., خداوند دستور داد: «فاصدع 
بما ت ‏ ا عرص رن الم کی اتّا کقیّناک المْستهرتین» « آنچه را 
مأموریت داری آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان. ما شد مسخره 
کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. 

(1) :هشخره کنندکاررسول اللم .ضصلی: للم علیه و آله بنج سفن نووند که 
عبارت بودند از: ولید بن مغیره؛ عاص بن وائل سهمی, اسود بن ها ۸ 
اسود بن عبد یغوت و حرت بن طلاطله خزاعی. 

اما ولید مورد نفرین رسول الله صلی الله علیه و آله قرار گرفت؛ زیرا 
رسول الله صلی الله علیه و آله را بسیار مسخره و اذیت می‌کرد. آن 
حضرت درباره‌اش فرمود: خدایا چشمانش را کور گردان و داغش را بر دل 
فرزندانش بگذار! پس از مدتی بینایی اش را از دست داد تا اینکه روزی از 
کنار مردی از خزاعه می‌ گذشت که مشغول تیرسازی بود, در این حال یکی 
از تیرها به پاشنه او اصابت کرد و باعث خون‌ریزی شد. پس ولید از کنار 
رسول الله گذشت. جبرئیل فرمود: ای محمد! این همان ۰ 
است که تو را مسخره می‌کرد. پیامبر فرمود: بله. پس هنگامی که ولید از 
کنار آنهاا کدستم »خی تیل. به حایگان نیو دز عاشه‌اننن. اتتازه: کر ولید: نه 
منزلش بر‌گشت و بر تخت خویش خوابید. خون از او جاری شد تا آن که به 
رختخواب دخترش رسید. دخترش متوجه شد و گفت: هر رنه فانک ارت 
بازشده است ! ولید گفت: این ات ی تیزست: «یلکه حون پدرت است. 


زودنر فرزندان و برادرزاده‌هایم را حاضر کن که من مشرف به مرک 


هستم. 

دخفرش نیز آنها راجمم کرخ: او به عبد الله بن ربیعه گفت: عمارة بن ربیعه 
در سرزمین حبشه و در جای گمشد ه‌ای می‌باشد پس نامه‌ای را از محمد 
به نجاشی بگیر که او را برگرداند! و سیس جان داد. 

(2) ربیعة ابن اسود «2» بر رسول الله می‌گذشت که جبرئیل به چشمش 
اشاره کرد و او کور شد و فوت کرد. 

(3) اسود بن عبد یقوث از کنار آن حضرت می گذشت که جبرئیل به 
تفش اشاره کود وان فد ات توشنیت نا شمش کر کی 


(1). حجر (15), ص 94- 95. 

(2). در اینجا چنین نوشته شده و پیش از این چنین اسمی نیامده است و 
ظاهرا ربيعة در اینجا تصحیف‌شده ابی زمعة الاسود بن مطلب می‌باشد! 
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(1) عاص بن وائل از کنار آن حضرت می‌گذشت که جبرئیل به پاهایش 
اشاره کرد که چوبی در گودی پایش فرو رفت و از پشت پایش درآمد و 
همین باعث مرگش شد. 0 

(2) حارتث بن طلاطله از کنار آن حضرت می‌گذشت که جبرئیل به صورتش 
اشاره کرد. او به کوه‌های تهامه رفته بود که بارانی پیاپی شروع به باریدن 
کرد و او آن قدر از آب آن باران نوشید تا این ی رت این 
9 قول خداوند متعال است که: «نا ناک الفستهرئین 

(3) پس رسول الّه صلی اللّه علیه و آله روزی بر سنگی آیستاد و قرمود 
«ای جماعت قریش از جماعت عرب! شما را دعوت می‌کنم به این که 
تا 
که بت‌ها و شریکان خدا را کنار بگذارید. اگر به حرف‌های من گوش فرا 
دهید, بر عرب‌ها فرمانروایی می‌پابید و عجم‌ها زیر حکومت شما قرار 
می‌گیرند و پادشاهان بهشت خواهیرٍ بود» 

قریشیان او را مسخره کردند و گفتند: محمد بن عبد الله دیوانه شده 
است؛ ولی به خاظره: رشان وعفاه ود موقعیت: ابه. ظالت: به او جسارت 
نکردند. <1» 

ظاهر روایت اخیر نشان. می‌دهد که این آغاز دعوت علنی بوده است که 
سه سال بعد از آغاز نبات رخ داده است, چنان که در اول مقاله هم بدان 
تصریح شد و چنان که در خبر اول از تقسیر نجاشی از امام صادق علیه 
السلام گذشت. 

(4) هم چنین ظاهر کلام اخیر قمی این است که دعوت علنی بعد از هلاکت 
مسخره‌کنندگان بوده است نه قبل از آن, لکن گفتار او اشاره نمی کند به 
این که این مسخره کنندگان در مرحله کتمان به خاطر چه چیزی او را 
مسخره و استهزا می‌کرده‌اند؟ 

(5) اما درخواست ولید از عبد اللّه بن ربيعة مبنی بر اين که نامه‌ای را از 
محمد به نجاشی بگیرد تا عمارة بن ولید را به مکه باز گرداند. اين نه تنها با 
دوران اعلان عمومی ملازم است. بلکه مستلزم این است که این 
درخواست پس از مهاجرت به حبشه باشد و تا اندازه‌ای معلوم شده باشد 
که نجاشی میل به پذیرش دین جدید دارد! و قمی با ذکر قضیه نامه, با 
بزرگواری از کنار آن گذشته است و گویی که متوجه این تفاوت واضح 
نشده است و هم چنین تمام کسانی که این سخن را از او نقل کرده‌اند. 


یو قلی :2 1 ض 379 
(1) اما طبرسی در تفسیرش گفته است: «فاصَِدَء بما توْمَرُ»؛ آنچه را که 
مامور بدان شده‌ای اشکار کن؛ به نقل از ابن عباس و ابن جریح و مجاهد و 


ابن زید و زجاج؛ یعنی: اظهار و اعلان کن و بیان نما و تصریح کن به 

که مامور ان شده‌ای, بدون اين که هیچ ترسی داشته باشی. 

و زیاج گفته است: صدع در شيشه و دیوار به معنای جدا شدن (شکافت 
خوردن) بعضی از_بعضی قسمت‌های دیگر می‌باشد و از ابی مسلم نقل 
شده است که «و أَعرِضَ عَن الْمُشُرکین»*؛ یعنی به آنها توجه نکن و ترس 
از آنها نداشته باش. «اّا مققتناک ال زین ۲ بتعتی ما ین مشحره 
کنندگان و استهزاءهایشآن را از نو کوتاه می کنیم و انها را به هلااکت 
می‌رسانیم. ۳ 

اهاز ناس و انس فل یه است که آماسه و ان فان 
بودند. عاص بن وائل. ولید بن مغيرة, ابو زمعة الاسود بن مطلب و اسود 
بن عبد یفغوث و حرث بن قیس. 

از مخمد ین تفر کل .دما نت که آنها تن تفر بوونوی ششمین تفرسشان 
حارث بن طلاطله بوده است. 

(3) گفته‌اند: در حالي که, استهزاکنندگان مشغول طواف کعبه بودند. 
جیزییل بر تین اکرم صلی لاه علیه و له ارم شد. بش خیرقیل اسساه دز 
حالی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم در کنارش بود. در اين حال 
ولید بن مغیره مخزومی از کنارش گذشت و جبرئیل به ساق پای ولید 
اشاره کرد. پس ولید از کنار یک اهنگری از خزاعه می‌گذشت و لباسش به 
زمین کشیده می‌شد. پس نیشتری به لباسش گیر کرد و تکبرش مانع از 
این شد که خم شود و آن را از خود دور کند. نیشتر با ساق پایش برخورد 
می‌کرد تا آن را مجروح کرد و به خاطر همین مریض شد تا فوت کرد. 

(4) عاص بن وائل سهمی از کنارش گذشت و جبرئیل به پایش اشاره کرد. 
بینن از آن:خازی بزری.در کودی پایش فر‌ترفت:و اه-دانها آن را. مت خاراند 
و می‌خراشید تا فوت کرد. 

اسود بن مطلّب بن عبد مناف از کنارش گذشت و او به چشم‌هایش اشاره 
کرد و او نابینا شد و گفته‌اند: برگ سبزی را به سوی او پرتاب کرد و او کور 
شد و آن قدر سرش را به دیوار کوبید تا به هلاکت رسید. 

(5) اسود بن عبد یغوت از کنارش گذشت و او به شکمش اشاره کرد و 

اين مرد آن قدر آب خورد تا به هلاکت رسید. ی 
شد و رنگش سیاه شد و حتی خانواده‌اش وی را نشناختند و او را از خویش 
طرد کردند تا به هلااکت رسید. ۱ 

حارث بن طلاطله از کنارش گذشت و او به سرش اشاره کرد و پس از آن 
از سرش چرک و 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص:359 

خون خارج می‌شد تا اين که باعث هلاکتش گردید. و گفته‌اند که حرث _بن 
قیس؛ هاهن شوری. را خورد و-همین با غقت تشنکین شدیدنشن شد وداتفا آب 


می‌نوشید تا اين که شکمش ترکید و به هلاکت رسید. ۰1 

(1) اگر چه طبرسی صاحب تفسیر, بعضی از اخبار منقول از غیر ائمه 
اطهار در مورد این استهز |ء کنندگان را جمع‌آوری و تلخیص نموده است, 
اما آنها را به تبع شیخ طوسی در کتاب تبیان, در کتاب مجمع البیان خود 
نقل کرده, و روایت ت ابن عباس بدون آن که به علی علیه السّلام اسناد داده 
شود نقل شده است؛ اما طبرسی دیگر. صاحب الاحتجاج در مورد استهزا 
کنندگان خبر مبسوطی را از امام کاظم علیه السْلام از جذش حسین علیه 
السلام روایت ت کرده است. این روایت جواب حضرت علی علیه السلام به 
بیان آخان پود‌شاضی مراد که سمکلصی که اصخاب :وشول الا 
ضلی الله علیة و آله از فبیل, اب مفید جمتی معید الله بن .مشود و عبه 
الله بن عباسن *2» دز آن بودند؛ آامده بود که همین: متبع-خبر ابن, عباس زا 
هم رای ما کف مر کید 

(2) اگر این خبر در الاحتجاج به صورت مرسل و مرفوع می‌باشد. صدوق 
آن را در خصال به صورت مسند آورده و گفته است: استهزا کنندگان که در 
مورد آنها: «اتا کقیْناک المُسْتَهُزٍئینَ» نازل شد, پنج نفر بودند که هر کدام به 
شیوه خاصی در یک روز به قتل رسیدند: 1 

اما ولید بن مغیره از کنار تیرهایی که مال فردی از بنی خزاعه بود و انها را 
در راه گذاشته بود عبور می‌کرد که بر نها افتاد و رگ ران او بریده شد و 
ان قدر خون امد تا هلاک شد و او می‌ گفت: خدای محمد مرا کشت ! 

اما عاص بن وائل سهمی برای انجام کاری به کوه‌های اطراف مکه رفته 
بود که در آنجا سنگی از زیر پایش در رفت و او از کوه سقوط کرد و 
قطعه‌قطعه شد و در حال مرگ می‌گفت: 

خدای محمد مرا کشت! 

(3) اما اسود بن عبد یغوث به همراه پسر و غلامش در اطراف مکه 
می‌رفتند که در اثر خستگی به استراحت در زیر درختی پرداختند. در این 
حال جبرئیل آمد و سر او را در دست گرفت و بر تنه درخت کویید. او به 
غلامش فریاد می‌زد: این شخص را از من دور کن و غلام می‌گفت: 

کسی را نمی‌بینم که تو را اذیت کند, بلکه خودت هستی که سرت را بر 
درخت می‌کوبی! پس در حالی که هلاک می‌شد. گفت: خدای محمد مرا 
کشت ! 


(1). مجمع البیان, ج 6, ص 33<- 534. و در تبیان, جح 6, ص 356 به نقل 
اتید بر یی بانسی 2 را آورده است. 

(2). الاحتجاج, ج 2, 314- 322. 
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(1) صدوق می‌گوید: در خبر دیگری این مطلب به این صورت آمده است 


که نبوخ اکرم صلی اللّه علیه و آله از خدا خواست که او را نابینا کند و داغ 
فرزندانش را بر دلش بگذارد. 

وقتی که روز موعود فرا رسید, او به بلندی‌های اطراف مکه رفت و 
جبرتیل. که بری تسریر دی دسبته: <داشت. به سر اش امد و ان را نز 
صورتش زد و او را کور کرد و او باقی ماند تا اين که در روز بدر خدا داغ 
فرزندانش را بر دلش گذارد و انگاه هلاک شد. 

(2) اما حارث بن طلاطله در روزی که باد بسیار گرمی می‌وزید از منزل 
خارج شد و رنگ چهره‌اش همانند سیاه‌پوستان شد و با این حال به خانه 
باز گشت و گفت: من حارث هستم. 

0 ۱ ۱۳۳ ۷۱ به قتل رساندند قرو خالی: کف فی حفت؛ 
خدای محمد مرا کشت ! 

(3) اما انتتود این قطلب" ماهی شوری خورد و تشنگی بر او فشار آورد و 
آن قدرآب دا ان که شکنس درفب اک رمت در حالی 2 
فی کف خدای محمد مرا کشت! 

این بدان خاطر بود که آنها نزد رسول اللت‌لی الله عضو اه آمدند و 
گفتند: ای محمد! تا ظهر به تو مهلت می‌دهیم که با از حرف‌هایت برگردی 
و یا این که تو را به قتل, می‌رسانیم 

نتاس 
ی پس جبرئیل در همان لحظات نزد او آمد و گفت: ای 
مجمد؛ | خداوند به توسلام می‌رساند و می‌فرماید: 

«فاضدع بما تَو مزع آغرص عن الخش رکین تا کفیناک القشتهرتین»: 

1 آنها چند لحظه پیش مرا تهدید کرده‌اند! جپرئیل فرمود: 
آتهااتمرسرای خویشن رس ند و بش آن‌آن رسول الله ضلی الله علیه و له 
دعوت الهی را آشکار ساخت. <1» 

(4) اما قسمت اخیر قول خداوند که می‌فرماید: «قاصَدغ بما نَوْمَرُ», 
صراحت در این دارد که این در ابتدای دعوت علنی نبوده است. بلکه این 
و ان ی ۱ کی 
استهزا کنندگان با آن مقابله می‌کرده‌اند تا جایی که رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله را تهدید به قتل کردند و قول خداوند که می‌فرماید «فاصَدع بما 
وم از باب رفع مانع است نه از باب ایجاد مقتضی. بنابراین اعراض از 
مشرکان به معنای عدم اعتنا و توجه به تهدیداتشان 0 و «قاصْدع» 
به معنای عدم ترتیب اثر دادن به تهدیدها و عدم خانه‌نشینی و بستن در 
روی خود و دست کشیدن از دعوت الهی می‌باشد و اين به معنای شروع 
دعوت علنی نیست. 


(1)1 الخصال 1ص »79 250-2 
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(1) در خبر طبرسی گذشت که گفت: جبرئیل بر نبی اکرم صلّی اللّه علیه 
ماف ال ند پر ای کاس ار که کان سل طوای کف موب 
این فست را نو خر آمام کاظی خلیه اسام ار حضوت علن عله ام 
نمی‌يابیم و معلوم نیست که این واقعه قبل از نزول ایه شریفه بوده است 
یا بعد از ان؟ 

جواب این سال را در آنچه که قطب راوندی در الخرائج و الچرائح نقل 
کرده است می‌يابيم. وی می‌گوید: وقتی «قاصةغ بما تور و ررض عن 
الْعْشرکین تا کَقیْناک الفستهرنین» تادل فد سای صلی الم یه وراه 
به اصحابش بشارت داد و گفت: خداوند مرا از شر این پنج نفر کفایت کرد. 
اش ول کی ی ال یه وکا کم ام ور سالک 
افراد در طواف بودند و جبرئیل در سمت ات وی ایستاده بود. 

(2) تن اننود.بن. مطظلت: از کار انها کذشت. کم ذر این تحالن خیزتیل نرق 
سبزی بر چهره اش زد و به واسطه همین خدا او را نابینا گردانید و داغ 
فرزندانش را بر دلش گذاشت. 

و اسود بن عبد یغوث از ز کنارشان گذشت که جبرئیل , به شکمش اشاره کرد 
و او آن قدر آب نوشید تا ترکید و به هلاکت رسید. 

(3) ولید بن مغیره از کنارش گذشت که جبرئیل به زخمی که در پایش بود 
اشاره کرد و همین زخم, خون‌ریزی کرد و به واسطه آن وی هلاک شد. 
عاض‌سشن وان سممی از کارهان کیت که یرنه کووی بایشی اشارخ 
کرد. او بعد از آن بر الافقش سوار شد و به سمت طائثف حرکت کرد که در 
راه خاری به گودی پایش فرو رفت و همین باعث مرگش شد. 

چات و طلاطله ان کنایسا کت که رل سهآه انم کی 
چرک و خون استفراغ کرد تا به هلاکت رسید. 

(4) بنابراین, آمدن جبرئیل به همراه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به 
کتان کمن و کین این سشتخه کت کان از کیان آنهابوآشارت رشول:کرم 
صلی اله علیه و الدبه آنها بزا شا ساندنته اشاوی وله آنها برای 
گرا کر هو از ول یرل سول ام ص اه یسم له 
همراه با آیات و بشارت دادن رسول اکرم صلی الله علیه و اله به 
اصحابش در مورد هلااکت استهز| کنندگان بوده است. 

را مرا که طیرسیدیه توص ام ای شاوی ان ین 
محمد بن ثور نقل کرده است, همان را ابن شهر آشوب از آنها نقل کرده و 
که است شترا کت ان رل اکرخ صلت له عضو الم قارع روکد 
از: ولید بن مغیره مخزومی, اسود بن عبد یغوث زهری, ابو زمعة اسود 
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بن مطلب, عاص بن وائل سهمی, حرث بن قیس سهمی, عقبة بن معیط, 


قهيلة بن عامر فهری, اسود بن حرت, ابو احیحه سعید بن عاص, نضر بن 
حرث عبدی, حکم بن عاص بن امیة, عتبة بن ربيعة, طعيمة بن عدی, حرت 
بن عامر بن نوفل, ابو البختری عاص بن هاشم بن اسد, ابو جهل و ابو لهب. 
و خداوند همه انها را به شدیدترین وجهی به هلاکت رسانید. 
(1) آنها می‌گفتند: ای محمد! تا ظهر به تو مهلت می‌دهیم که از حرف‌هایت 
پر طودی و الا نوراب موی را نیم انیس یاس صای امه کلیهی الم رد 
خانهاش رفت و در را بر خویش بست. پس از لحظه‌ای جبرئیل آمد و 
گفت: ای محمد! خداوند سلام می‌رساند و می‌فرماید: «قاصَدع بما تَوْمَرٌ» 
و من همراه تو هستم و خدا به من دستور داده است که تحت فرمان تو 
باتم 
پس هنگامی که به کنا زد که اه بر تسه سا یو ضورت اس بخ سای 
زد و گفت: 
خدایا او را کور کن و داغ فرزندان را پر دلش بگذار پس کور شد و خداوند 
داغ فرزندانش را بر دلش گذارد 
(2) و روایت شده است که ۳ حضرت به چشم‌هایش اشاره کرد که کور 
شد و آن قدر سرش را بر دیوار کوبید تا به هلااکت رسید. 
سپس اسود بن عبد یغوث از کنارشان گذشت که به شکمش اشاره کرد و 
آنگاه ولید از کنارشان گذشت و او به زخمی چرکین در پایش اشاره کرد 
که بعد از ان خاری در آن فرو رفت و عفونی شد و در ساق پایش زخم و 
خارش ایجاد کرد و مریضی‌اش ادامه یافت تا به هلاک رسید. 
(3) عاص از کنارش گذشت و او را مسخره کرد و او در هنگامی که باد 
سا کی وی سل ان وهای کم رل کت ار 
بس سیاه شده بود او را نشناختند و از خود طرد کردند و او از غضّه دق 
کرد و روایت شده است که خانواده اش او را کشتند. هم چنین روایت 
کرده‌اند که او پا بر بوته خاری گذاشت که تیغی در گودی پایش فرو رفت. 
یی وت 
نیش زده شدم و دائما آن را می‌خاراند تا به هلاکت رسید. 
(4) حارث بن طلاطله از کنارش گذشت که به سرش اشاره کرد. او چرک 
و خون استفراغ کرد و گفته‌اند که مار او را نیش زد و به قول دیگری, او به 
کوه‌های اطراف مکه رفته بود که از آن سقوط کرد و به هلاکت رسید. 
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(1) اما اسود بن حارث, ماهی شوری خورد و دچار تشنگی شدید شد و آن 
قدر اب نوشید تا شکمش ترکید و هلاک شد. 
(2 اماف لش فا از که کار دا اش وی کون ای کم ات 


(3) عيطلة, بر بوته خاری افتاد که خاری در چشمش فرو رفت و آب حدقه 
خر بر ور یر جار ق شندب کفته‌اند. کف ان فتر. اب توشید با افوت 


کرد. 

(4) اما ابو لهب, بعد از بدر به هلاکت رسید و ابی رافع نقل کرده است که 
او از ابو سفیان در مورد واقعه 0 سوال کرد. 

(۵) ابو سفیان گفت: ما هکامی که با آنها برخورد کردیم: با :مزداتی 
سفیدپوش مواجه تم کق بر ات داش سفید و سیاه نشسته بودند و در 
بین زمین و اسمان جولان می‌دادند. به خدا قسم که با چنین وضعی مردم 
ایستادگی نکردند. ۲ 

در واقع وقتی که ما با انها برخورد می‌کردیم, کتف‌هایمان را در اختیارشان 
می‌ گذاشتیم و انها هر طور که می‌خواستند ما را اسیر می‌کردند و يا به 
قتل می‌رساندند. ۱ 

در اين حال ابو لهب صدایم را شنید و شروع به زدن من کرد. در مقابل ام 
الفضل با عمود خیمه بر سرش کوبید که سرش به شدت شکست و خداوند 
او را به طاعون مبتلا کرد و بعد از آن هفت شب زنده بود تا اين که فوت 
کرد. فرتتی ها نبه شوت از ,طاعین اجصات من کروند مرا هصن اه مد 
سه روز فرزندانش حاضر نبودند که او ببرند و دفن کنند. «1» تا این که 
قریش او را در کنار دیواری در بالای مکه گذاشتند و آن قدر خاک و سنگ 
(7) ابن اسحاق می‌گوید: استهزا کنندگان پنج نفر بودند که از اشراف و 
صاحب منصبان در میان اقوامشان بودند که عبارت بودند از: 

اسود بن مطلب از بنی اسد بن عبد العژی, اسود بن عبد یغوت از بنی 
زهرة, ولید بن مغيرة از بنی مخزوم. عاص بن وائل از بنی سهم و حارث بن 
طلاطله از بنی خزاعة. 

هنگامی که شرشان زیاد شد و در استهزای رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله زیاده‌روی کردند, خداوند فرمود: «قاصْدع بما تَوْمَرْ»؛ و جبرئیل نزد 
رسول الله صلّی الله علیه و آله آمد در چالی که این عده مشغول طواف 
بودند. هت ین اناد هرس لاله ضلی له یمه الم هم در کبارشم 
قرار گرفت. در این حال اسود 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 73- 75. 
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بن مطلّب از کنارشان گذشت که جبرئیل برگ سبزی بر چهره‌اش زد و او 
نابینا شد و اسود بن عبد یفغوثت از کنارشان گذشت که به شکمش اشاره 
کرفی آه ان قر اه تسیا هلاک شد مولنه سر ی ان کناوسان 


گذشت که به زخم پایش که دو سال پیش ایجاد شده بود, اشاره کرد و 
همین زخم تازه شد و باعث مرگش گردید و عاص بن وائل از کنارشان 
گذشت که به گودی زیر پایش اشاره کرد و او بر الاغی سوار شده بود که 
به طائثف برود که اين حیوان او را ۱ 
اثر آن خاری در گودی پایش فرو رفت و او را به هلاکت رسانید. حارث بن 
طلاطله از کنارشان گذشت که به سرش اشاره کرد و از آن چرک و خون 
بیرون زد و همین باعث مرگش شد. « [1» 

(0 خر سایق را ان شهر آصوت ار شیر معته ین ون کف از اجان 
سعید بن جبیر بوده, از آبن عباس نقل کرده و آن را قطعی دانسته است و 
اسم ابی رافع در اخر خبر امده است. این شاید بدان خاطر بوده است که 
وی راوی و ناقل معاصر با اين عباس بوده است, و در خبر صدوق از امام 
کاظم از علی علیه السلام گذشت که ابن عباس در مجلس حاضر بود و 
نقل حکایت را از حضرت علی علیه السلام می‌شنید و ممکن است موارد 
اختلاف بین دو خبر از روایت ابی رافع ایجاد شده باشد یا ابن عباس این دو 
خبر را با هم مخلوط کرده باشد. 

(2) استهز | کنندگان در این خبر هفده مرد شمرده شده‌اند که تور 
هلاکت نه نفر به طور مفصل ذکر شده و بقیه مجمل گذاشته شده است و 
می‌باشد که بعد از بدر به هلاکت رسیده است. انهایی که در هر دو خبر 
آورده شده‌اندم. بنج تفر می‌باشند .همین وجه جمع بین دو روایت ت است و 
شاید همین, وجه اختصار خبر نزد طبرسی باشد. 

(3) اگر خبر تفسیر قمی را که وقوع این واقعه را بعد از هجرت به حبشه 
می‌داند, استثنا کنیم در سایر اخبار دلیل واضحی برای بروز استهزا در 
حالت دعوت سرزّی و مخفیانه نمی‌يابيم و جواب قانع کننده‌ای برای آن دیده 
نمی‌شود. مگر این که بنابر آنچه که در خبر صدوق و ابن عباس است 
بگوییم که امر به آشکار کردن امر الهي, شروع دعوت عمومی نبوده است؛ 
بلکه این برای رفع مانع و تهدید موّکدی بوده است که از سوی استهز| 
کنندگان واقع شده بود که آن را نقل کردیم و همین قول راجح و متعین 


ست . 


(1). سیره ابن اسحاق. 0 2 ص‌ 0- 52. 
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(1) در خبر راوندی در الخرائج و طبرسی در مجمع البیان و ابن شهر 
آشوب در مناقب از ابن عباس و ابن جبیر و تفسیر محمد بن ور گذشت 
که رسول اللّه به کنار کعبه آمد, در حالی که جبرئیل در سمت راستش 
ایستاده بود ۳ کنندگان مشغفول طواف بودند. حال سوال این است 


که این چه طوافی است که همگی در آن بوده‌آند, تقد از آن که رو اللّه 
ضای اللهغلیه و الا هدید فنل. کرون بودند؟ 

شاید که جواب این سوال را در آنچه که ابن هشام از اين اسحاق در 
سیره‌اش نقل کرده است. بیابیم. او می‌گوید: گروهی از قریش نزد ولید 
بن مغیره- که مرد مسن و باتجربه‌ای بود و در مراسم حج شرکت کرده 
بود- جمع شدند. او به آنها گفت: ای جماعت قریش! هرآینه موسم حخّْ فرا 
رسیده است و گروه‌های عرب به زودی به مکه روی می‌آورند. آنما" سا له 
دعوت: تن اصلی اللّه علیه و آله را شنیده‌اند, پس نظر واحدی را اتخاذ 
کنید و متفاوت صحبت نکنید که باعث تکذیب همدیگر شوید و قول همدیگر 
را رد کنید. «<1» 
در این نص,. تصریح شده است که اين گرد هم آیی علیه رسول اکرم صلی 
اه علیه و آله در آستانه حج يا عمره برگزار شده است و می‌خواستند که 
مسأله گروه‌های عرب را که به زودی به موسم حچ می‌آیند بررسی کنند. 

(2) این خبر را قمی در تفسیرش به صورت دیگری نقل کرده است. او 
هی ‌گوید: ولید بن مغیره پیرمردی باتجربه و از صاحب نظران عرب بود .. 
و صاحب مال و باغ‌های زیاد در طائّف بود و ده فرزند در مکه و نیز ده غلام 
داشت که هر کدام هزار دینار در اختیار داشتند و با آن تجارت می‌کردند- و 
اين همان قنطار در آن زمان بود- و برای همین او به قریش گفت: ۰ من به 
تنهایی در یک سال تهیه پرده کعبه را بر عهده می‌گیرم و شما به صورت 
جمعی در سال دیگر تهیه آن را بر عهده پگیرید. برای همین خدا او را چنین 
توصیف کرد: «دَرّنی و من حَلْفثْ وجیدا» آن کس را که به. تنهایی 
آفریدم به من واگذار. و رسول الله در حجر اسماعیل می‌نشست و به 
قرائت ت قرآن می‌پرداخت ... 

(3) قریشی‌ها نزد ولید ]اد و گفتند؛ ای آبا عبد شمس ! این چیست که 
محمد می‌خواند؟ آیا شعر است يا از سرودها و يا خطبه می‌باشد؟ او گفت: 
اجازه دهید که سخنانش را بشنوم. 


(1). همان, ج 1, ص 288. 

(2). مدثر (74), 11. 
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مش توعد صلی آلله یاه له وف کت قارع ار هرت 
را برایم بخوان! فرمود: این شعر نیست و لکن کلام خداوند است که برای 
فرشتگان و انبیا فرو می‌فرستد. گفت: چیزی از انز نز هن خلافت: زر 
پس رسول الله سوره «حم سجده»؟ را خواند و وقتی که به این قسمت 
رسید: : «فاِن أَغْرضوا قَفْل ید 5 تک صاععَةّ مِثل صاعقة عاد و تَمود» «1»؛ 
اگر روی گرداندند, بگو: «شما را به صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و مود 


بیم می‌دهم.* 

در اين هنگام ولید شروع به لرزیدن کرد و مو بر بدنش راست شد و به 
خانه اش رفت و دیگر بازنگشت. 

پس نزد ابو جهل (عمرو بن هشام بن مغیره مخزومی) رفتند و به او گفتند: 
اه ای ها را ی وا و یواست | 
نمی‌بینی که دیگر نزد ما بازنگشت؟! 

ابو جهل نزد او رفت و گفت: ای عمو! ما را سرافکنده و مفتضح کردی و 
دشمنان را بر ما مسلط نمودی و به دین محمد گرویدی؟! 

(2) ولید کفت :مر بهدین او نگرویده‌ام, اما کلامی را از وی شنیدم که 
پوست بدن را می‌لرزاند! ابو جهل گفت: ایا سخنانش خطبه است؟ گفت: 
نه, خطبه کلام متصلی است. و این کلام منثوری است که بعضی از ان 
شبیه بعضی دیگر نیست. ابو جهل گفت: آیا سخنانش شعر است؟ گفت: 
نه. ی ان گفت: پس این 
اجارم یی که دکرکیر ۱ 

فردای آن روز آمدند و گفتند: ای ابا عبد شمس! نظرت درباره آنچه گفتیم 
ان این اس کت ها سر رازه وخ ی ند 


از آن خداوند این آیات را نازل کرد: : «دَرّنِی و مَن خلت وجیدا. و 
حقلت له مالا مَمدودا و بنین شهودا. و مهد له تقهیدا. نم بطم أنْ آزید. 
کلا انه تَه کان لایاینا عنیدا. ساره صعودا. اه فکر و قدر, فقیل کیفت قدر. تم 
قیل کیف قدّر. نم تظم. تم عبسن و بسر, نم اد و شتکبر, فقال اِنّ هذا الا 
تشر ورد ان هداد الا فول الشره ساضلیه ستر و ها آدیای ما تفر 
«2» مرا با آن که [او را] تنها آفریدم و ۵ راخ تفای بآ 


بخشیدم, و پسرانی اماده [به خدمت دادم]. و برایش [عیش و نوش ] آماده 
کردم باز [هم] طمع دارد که بیفزایم. ولی نه؛ زیرا او دشمن ایات ما بود. 
به زودی او را به بالا رفتن از گردنه [عذاب ] وادار 


(1). فصّلت (41), 13 و این سوره بنابر آنچه در التمهید. ص 105 آمده 
است شصت و یکمین سوره قران می‌باشد. 

(2). مدثر (74), 11- 27. 
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می‌کنم. آری [آن دشمن حق] اندیشید و رنجید. کشته بادا, چگونه [او] 
سنجید؟ انگاه نظر انداخت. سپس رو ترش نمود و چهره درهم کشید. انگاه 
پشت گردانید و تکبر ورزید و گفت: 

«اين [قرآن ] جز سحری که [به برخی ] آموخته‌اند, نیست, این غیر از سخن 


بشر نیست. زود باشد که او را به سقر درآورم. 
(1) بنابراین قول خداوند کو می‌فرماید: «ساضلبة سقر» زود بااشد که او 
را به سقر در آوزم و «سأرَهفة صَتمودآ»؛ زود بااشد که به (سرنوشت) 
خی سا سس من کنمتا یو اضرار برانتار کزین وت قلباز ان که 
رسول الله صلی اللّه علیه و اله به کوتاه شدن شرش و هلاک شدنش به 
همراه دیگر استهز| کنندگان ی دهد چنان که خداوند فرموده بود. : «یًّا 
کیان ار یهاش مستنه که ان به توا کفایته واه کر 
همین هم دلالت می‌کند بر این که امر به آشکار کردن دعوت مدت زیادی 
قبل از این بوده است. 1 از اعراب که در موسم حح 
شرکت می‌کردند- بر طبق ادعای ولید- اوازه دعوت او را شنیده بودند و 
ِ سزی و غیر علنی تا به این ِ مبیلسر نمی‌شود. به 0 که 
2 شاید 1 بعد از که نت چنین وه کنو میک و این ایات 
دریاره او نازل می‌شود, به همراه اصحابش,؛ 2 
را تهدید شدید می‌کنند و به فکر محدود کردن دعوت وی ِ ایام موسم 
0 آنگاه در طواف موسم حع حاضر می‌ شوند و جبره یل آنها را در 
دنیا قبل از آخرت عذاب می‌کند. ان ریت رتطول اللتصلی | للم خایه و 
الا نت انار ی ات ان داح شون نون | له یت ام 
0 در موسم حج در حجر اسماعیل در 
فطاف مفحه لح آمو بر داخت. 
از جمله چیزهایی که دعوت علنی را تایید می کند, تعبیرات رسول اکرم 
صی اه مهم ناه ماد سرام لا ان کف 
را مورد خطاب قرار داده, تمام عرب را هم مورد خطاب خویش قرار داده 
و اگر اینها با خطاب‌های به قریش در کنار هم قرار گیرد, روشن می‌شود 
که متطور از عرب, غیر از قریش بوده است. 


خطیبتاف تبی آکیم صلی االه ی ی آلش‌ترام خعوسم. فلت 


بعد از آن که قمی در تفسیرش قصه هلاکت استهزا کنندگان را نقل 
قی کتذ: هی کوند پس رسول الله صلی الله علیه و اله برخاست و در حجر 
اسماعیل ایستاد و فرمود: 
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«ای جماعت قریش, ای جماعت عرب! شما را دعوت می‌کنم که شهادت 
دهید به این که لا اله الا الله و این که من رسول خدا هستم. از شما 
می‌خواهم که بت‌ها و اصنام را کنار بگذارید, پس اگر به درخواست‌های من 
پاسخ دهید. بر عرب‌ها حاکم می‌شوید #۷ در مقابل شما خاضع 
می‌شوند و پادشاهان و سروران بهشت می‌گردید.» 

آنها او را مسخره کردند و گفتند: محمد بن عبد الله دیوانه شده است, اما 
ند خاطز خایجان ان طالب جرات خمبارت به هی زا بیدا تکردند. .1 

(1) پس خطاب به قریش عام و خطاب به عرب اعم است و جایگاهی که 
در این سال برای ایراد خطبه‌اش انتخاب کرده بود, حجر اسماعیل بود که 
در مطاف مسجد الحرام قرار دارد؛ یعنی شلوغ‌ترین مکان حج و 
شریف‌ترين مواقف. و چنان که ابن هشام از ابن اسحاق روایت کرده 
است, در آن و ۱ زا ۳ ۳/7 
ای ار وس سنا ی ی <« 2 

1 ین همان چیزی بود که استهزا کنندگان و تهدید کنندگان نبی اکرم صلّی 
ار ص و را ۱۱۵ 
این اولین بیان عمومی آن حضرت برا ي دعوت عمومی بوده است؟ 

(2) یعقوبی می‌نویسد: و 
اقامت کرد و مردم را مخفیانه به توحید و عبادت خدای متعال و اقرار به 
نبوتش دعوت می کرد. ۳ این که قریشیان گفتند: جوان عبد المطلی از 
سوی آسمان با او صحبت می‌شود ... سپس خداوند به او دستور داد که 
رسالت خویش 2 آشکار کند و آن حضرت امر الهی را آشکار کرد و در 
انح اشتار و فت هن رل اه ص ها راد وت قداع. ۳ 
و ترک عبادت بت‌هایی که هیچ سود و زیانی ندارند, دعوت می کنم؛ 
بت‌هایی که نه خلق می‌کنند و نه روزی می‌دهند و نه زنده می‌کنند و نه 
می‌میرانند.» 

بنس. از آن فریش اه.را مسخره و اذیت کردند. کسانی که آن حضرت را 
اذیت می‌کردند. عبارت بودند از: ابو لهب. حکم بن ابی العاص, عقبة بن 
ابی معیط, عدی بن حمراء ثقفی و عمرو بن طلاطله خزاعی. 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 379 و از او در اعلام الوری, ج 1. ص 106. 
(2). سیره آبن اسحاق. 0 1 ص‌‌ 1 2. 
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(1) و کسانی که آن حضرت را مسخره می‌کردند,. عبارت بودند از, عاص 
بن وائل سهمی, حارث بن قیس بن عدیٌ سهمی, اسود بن مطلب بن اسد, 
ولید بن مغیره مخزومی و اسود بن عبد یغوث زهری. اینها بچه‌ها و 
غلامانشان را تشجیع می‌کردند تا به او چیزهای ناخوشایند بگویند. <1» 

او نقل می‌کند که اوّلین خطبه آن حضرت در ابطح بوده است نه در حجر و 
شاید که این قبل از موسم بوده است. سپس او مساله استهزا| کنندگان را 
بعد از امر خداوند به علنی کردن دعوت می‌داند و گویا که او آشکار کردن 
از سا تانق معا من‌دانن که تس رای انا وان ماه کنو 
که پدرانشان که در حال کفر مرده‌اند, هلاک شده‌اند» «2» يا این که 
مرحله‌ای بعد از دعوت عمومی بوده است. 

(2) هم چنین او بین اذیت کنندگان که پنج نفر بوده‌اند و مسخره کنندگان 
که پنج نفر دیگر بوده‌اند. تفاوت قائل شده است. بنابراین احتمال دارد که 
محمد بن ثور که تعدادشان را هفده نفر شمرده است. انها را با هم قاطی 
کرده باشد. ۳ ۳ 

قبل از او ابن اسحاق گفته است: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و 
اله شروع به دعوت مردم به اسلام کرد و امر الهی را اشکار نمود. قومش 
او را از خود طرد نکردند و به مقابله با او برنخاستند تا این که بت‌پرستی 
را عیب دانست. مشرکان این کار را یک منکر بزرگ برای خویش شمردند 
و به طور جمعی به مخالفت و دشمنی با وی پرداختند. الا کسانی که 
خداوند آنها را توفیق پذیرش اسلام داده بود. «3» 

(3) تتابر یز با منظور وی این است که وقتی رسول الله وت وین را 
آشکار کرد. قومش به مقابله و درگیری با وی نپرداختند تا اين که به دستور 
الهی دعوت خویش را اشکار کرد و پرستش بت‌ها را عیب دانست که 
مشرکان اين را یک منکر بزرگ دانستند و همگی به مخالفت و دشمنی با 
وی پرداختند؟ شاید که منظور وی این بوده است. 

اگر چنین باشد, شاید که دعوت عمومی بعد از مرحله دعوت سرزی و بعد 
از مرحله دعوت خاص برای چهل نفر از فرزندان عبد المطلب یا بنی هاشم 
بوده است., که در آن دعوت عمومی و علنی خویش را اشکار کرده است. 
او خطبه‌اش را بر «صفا» آغاز کرد که خالی از چنین 


و 2 27 


(3). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 22 
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معنایی برای اشکار کردن امر آلهی؛ یعنی عیب و ایراد وارد کردن به 
الهه‌های مشرکان و بجد کوییت از آنها است. چنان که آبن شهر آشوب در 
هناقب می‌گوید: _روایت شده است که وقتی این ۹1 شریفه نازل شد: ۰ 5 
2 عشیرتک الأْفْرَبین»؛ (یعنی بعد از این 0 ان حضرت روزی بر 
بالای صفا ایستاد و فریاد زد: یک خبر مهم! قریشیان در اطرافش جمع 
شدند و گفتند: 

تو را چه شده است؟ فرمود: اگر به شما خبر دهم که دشمنی امشب یا 
فردا صبح به شما حمله می‌کند. مرا تصدیق می‌کنید؟ گفتند: بله. فرمود: 
من ترساننده شما از عذابی دردناک هستم. 

(1) قتاده می‌گوید: سپس وی خطبه خواند و فرمود: ای مردم. رهبر و 
پیشرو به اهلش دروغ نمی‌گوید و اگر دروغگو هم باشم, هرآینه به شما 
دروغ نمی‌گویم. قسم به خدایی که هیچ پروردگار جز او نیست, من رسول 
خدا به سوی شما به طور خاص و به سوی تمام مردم به طور عام هستم. 
می‌شوید, چنان که از خواب بیدار می‌شوید و محاسبه می‌شوید, چنان که 
عمل می‌کنید و در مقابل کارهای نیک پاداش داده می‌شوید و در مقابل 
کارهای زشت عذاب می‌شوید و بهشت و جهنم ابدی هستند و شما اوّلین 
کسانی هستید که انذار شده‌اید. <1» 

این جمله اخیر از این خطبه بر صفا به ما کمک می‌کند که بگوییم: این 
اولین خطبه ان حضرت بوده است که بعد از ان خطبه «ابطح» و سپس 
خطبه «حجر» در ایام موسم حح ایراد شده است و شاید همین وجه, جمع 
)2 


و ی و 
ابن عباس و مقاتل نقل کرده‌اند به این نکته پی می‌بريم که اعمال 
مقتسمین چگونه بوده است؛ مقاتل در مورد قول خداوند متعال که 
می‌فرماید: «کما ‏ ترلنا عَلی ال مین الذین جعلوا القَرآن بل ۹ «2* 
همان گونه که بر قسمت کنندگان ۳۳ همانا که قرآن را تقسیم 
کردنده می‌کوید؛ آنها کساتی ۱ 1300 
کردند تا از تماس با رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و ایمان به او 
جلوگیری کنند. 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 46- 47. 

(2). حجر (15), 90- 91. 
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(1) ابن عباس می‌گوید: آنها شانزده مرد آ 
حج, آنها را به راه‌های ورودی مکه فرستاد تا به کسانی که وارد مکه 
می‌شته ندر بگو‌ند: فريفته. این شخضی. که. از دین اباء و آجدادی. خونشن 
خارج شده و ادعای نبوت می‌کند. نشوید. پس خداوند عذاب شدیدی را بر 
آنها نا زل کرد و آنان به بدترین شکل هلاکت شدند. 

و «جَعلوا القرَانَ عضین»؛ یعنی آن را به اجزایی تقسیم کردند و گفتند: 
فنستی از آن انسین است و عسمی از آن اقترا رسحسی از آن از 
افسانه‌های گذشتگان «» است. هم چنین طبرسی در مجمع البیان از 
کلبی نقل ی کقد: مقتسمین شانزده نفر بودند که در ایام جح به راه‌های 
ورودی مکه رفته بودند. هر چهار نفر از انها در یکی از راه‌های ورودی 
ایستاده بودند و مردم را از پیوستن به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله منع 
مي‌کردند و اگر مردم از آنها سوال می‌کردند که چه چیزی بر رسول الله 
ضلی اللة علیه: و آله بازل شندم افت: من فد آفتستانه‌های پیشینیان <2». 
(2) شاید که ولید در ابتدای موسم حج این شانزده نفر را تقسیم کرد و به 
راه‌های ورودی مکه فرستاده تا مردم را از ایمان به رسول الله صلی الله 
علیه. و الة بازدارند, آنها از جهت سخن درباره قرآن هم گوناگون گفته‌اند: 
به عده‌ای گفته انخ که قرآن دروعغ است و به گروهین گفته‌اند که افسون 
است و به دسته‌ای گفته‌اند که افسانه‌های پیشینیان است. 
سپس ولید این گروه از قریش را جمع کرده و به آنها گفته است: دن مورد 

محمد, نظر واحدی اتخاذ کنید و با هم اختلاف نداشته باشید و هم دیگر را 
:۵و تکیت نها کرد 





ای ابا عبد شمس. نظر واحدی برای ما بیان کن که همان را بگوییم . . وی 
: بهترین حرفی که می‌توانید بگویید, این است که او را ای کر 

بخوانید که سخنانی سحرانگیز آورده است که به وسیله آن بین پسر و 

پدرش و بین برادر و برادرش و بین شوهر و همسرش و بین فرد و 

عشیره‌ اش جدایی و تفرقه ایجاد می‌کند. 

(3) پس آنها با همین نظر پراکنده شدند و سر راه‌های ورودی مکه نشستند 

و هر کسی که برای شرکت در موسم حج می‌آمد با او صحبت می‌کردند و 

او را از محمد صلی الله علیه و اله برحذر می‌داشتند. 

پس خداوند فتعالی: این ابات را در مق اسان تال کرد در ور 

حَلَفَنْ وجیدا . ۰ («3»> 


رل محمه الا نمض ود 

(2). همان. ص 549. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 دار ص‌‌ 8 - 298. 
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(1) سپس در مورد ولید و پنج نفر از همراهانش به طور خاص آیه نازل 
شد: «اتّا کقیناک المُسْتَهُزیین»؛ و شاید که سایر هفده نفری که محمد بن 

ثور در تفسیرش به نقل از ابن عباس و ابن جبیر- بنابر روایت 1 

آشوب- شمرده است. استهز | کنندگان و مقتسمين با هم باشند. کسانی که 

طبرسی به نقل از ابن عباس نقل کرده است که آنها شانزده نفر بودند که 

ولید آنها را به سوی ورودی‌های مکه فرستاد؛ که با او هفده نفر می‌شوند و 

گدات شم از ابا ی ات سا ک ان را دک قی کم مات 

تقی نطو احمال‌سان می کید 

(2) موسم حج- چنان که ملاحظه کردید- در هر دو امر ذکر شده است, هم 

ناد کو‌ها هار ما ها راهان رو سم اس کفاین قصاا هه 

از اعلان دعوت عمومی بوده است. 

مس اک حویا نیقی است افضا که که فا این یی ی 

موسم در بین این دو امر باشد- چنان که ظاهر حال همین است- پس 

احتمال دارد که اقتسام (تقسیم شدن برای ایستادن بر سر راه‌های ورودی 

مکه) در موسم اول بوده است و سیس منوجچه اختلاف آراء و اقوالشان در 

مورد رسول اکوم صای: یه و لد و قرآن شده‌اند و سعی کرده‌اند که 

در ازاعت اقوالشان و موسشتم دام وکدت. انخاه کنند.و انجه. که در موازنو 

ولید و استهز| کنندگان خی تور ار وا بر آ رد است در 

0« دوم و بعد از اعلان دعوت عمومی بوده است نه موسم اول. 

3 


آنچه از قرآن که قبل از آیه «قَاصْدغ» نازل شده است 

باید در حوادثی که گذشت و در قرآن بدان‌ها اشاره شده است دقت کنیم؛ 
آنجا که می‌فرماید: 

«کما أیْرّلنا عَلی الَمْفْتَسمید الذین جعلوا الْفرَآنَ عضین» <«1»؛ همان گونه 
که بر قسمت کنندگان نازل کردیم. همان کسانی که قرآن را تقسیم 
کردند, و یا می‌فرماید: «قاصَدغ بما تَوْمَر اعزض عن الششرکین لا 
کقیناک لخستهزتین ج» «2» آنچه را که ۲ داری اک ابلاغ کن ۳۶ 
مشرکان روی بگردان. ما شرٌ مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. و 
ایات اخر سوره حجر که پنجاه و چهارمین سوره قران در ترتیب 1 
می‌باشد «3» و در آن به مطالبی که جزء 





(1). حجر (5), 90- 91. 

(2). همان, 94- 95. 

(3). التمهید, ج 1, ص 105 و تلخیص آن, ج 1, ص 98. 
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تاریخ اسلام است, اشاره شده است؛ بنابراین باید در سوره‌های دیگر هم 
تاملی تشه با تیم 

(1) در ترتیب نزول گفته‌اند که بعد, و و , سوره قلم قرار دارد که 
با اين آیه شروع می‌شود: دن و للم و ما یَسُطْرّونَ ما آنّت بعْمة ریک 
بِمَجَتُون»؛ سو گند به قلم و | نچه می‌نویسد. به لطف و رحمت پروردگارت 
نو مجنون نیستی. همین اغلام: می کند که این هدن نریم هرانت سول 
الله از جنون که مشرکان آن حضرت را بدان متهم _مي کردند, می‌باشد, 
چنان که در آیه بعدی می‌گوید: «قستبصرٌ 5 ببصرون با یک المَفتون»؛ . و به 
زودی خواهی دید و آنها نیز خواهند دید که کدامین از,شما دیوانه است, و 
چنان که در آیه ‏ بعدی می‌فرماید: «فلا نطع کین ود لو تذِهن فیدهتون 
و لا لطغ کل حلاف مهین هَازِ مسَاء بتمیم تاع للختر مُعَتٍ آئیم غثل فد 
ذلک نیم أَنْ کان دا مالٍ و بنین |ذا لی عْلیْو آیائنا قال ساطيرٌ این 
نش نف کایت. کید کات کرو مده. و ونندت دارند که نرمی کنی تا 
نرمی نمایند. از سوگندگوی پست, زژاژ خواه و نمام, مانع خیر, متجاوز, 
گناهکار, کینه‌توز و رسوا اظاعتت نکن اگر جچه ثروت و فرزندان بسیار 
داشته باشتد, آنگاه که آیات-ها را بز او بخوانتدر خواهد گفت: 

«افسانه‌های گذشتگان است.» 

این که محققی در صدد یافتن اشخاص معینی باشد که منظور این آیات 
هستته ام ار افیل آباته تخواهد وه بلکه ان طاهر قرآن است و قیر از 


آ تاه اش خس ان 

(2) طبرسی سه قول در اين مورد مطرح کرده است: گفته‌اند که ولید بن 
مقیزه افوالی زا بر نیت اکرم صلی الله غلبه ور آله غرضه کرد .تا او از 
دینش دست بردارد و گفته شده است که این شخص آخنس بن شریق 
نقفی بوده است. باز ز گفته‌اند که منظور از آرتوو بن عبد ِ- > بوده 
۳ است که اختلافی در اين نمی‌یابيم که با ملاحظه 
زا ذکر شده در آیات سورو مذثر: 

«ذژنی و من ء حَلَفت وجیداً و جَعَلنْ ل مالا هرود و بیین شقودآ»؛ آن کته 
کت ای ام ی ای ال اه فا 
که نا امه اش شعصن دنه میاه خون قفا ففط اش کر اه 
این اوصاف از مال و فرزندان برایش ذکر شده است و هیچ فرد دیگری 
دارای چنین اوصافی نبوده است؛ لذا هنگام اطلاق و تردید, اولی این است 


که مور اوماشت 


(1). القلم (98), 10- 1. 

(2). مجمع البیان. ج 10, ص 01<. 
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اما چه هنگام آیات الهی بر او تلاوت شده ۱ ؟ و کدامین ایات تلاوت شده و چه 
کستی آن:.ز۱ بر او تلاوت کردم و چگونه؟ و تفصیل این مطلب که وی 
آموالی راتر رم له یال له واه عرضه کر اش اوست ار 
دینش بردارد يا از اعلان عمومی و دعوت دست بردارد, چگونه بوده است؟ 
و چگونه از این خبر مانع شد؟ از تفسیرهای مفسران اولیه و اخبا ر تاریخی 
جز همین سه قول بر وجه تردید چیزی در این مورد ذکر نشده است. تا چه 
رسد به این که بتوانند تنافی بین آیات قرآن و دوران کتمان را حل کنند. 
1 روشن‌تر از این مطلب آن است که در اواسط سوره آمده است : «ان 
للْمتفَین عَلد ربهم جات النعیم ‏ قتَجْقل المُسلمین الْمُجْرِمینَ ما کم کف 
تحکفون » «» پرهی زگاران را نزد پروردگارشان باغ‌های پرنعمت است. آیا 
مسلمانان را همانند خطاکاران قرار دهیم ؟ چه شده؟ 

چگونه داوری می‌کنید؟ 

آبا.امکان دادن کت ونیم این آبه کش در جهران کتمان بارال شده ات ۱۱و 
حالی که خودش اعلام و اعلان است. 

(2) تلکة اين.شتهز آشوب در مناقب از ابن عباس روایت کرده است که: 
ولید ببن. هغیرم. نزد فرینتن آمد. و گفت؛ ای مردم, فرداست که مردم در 
موسم حح اجتماع می‌کنند, در حالی که مسأله این مرد در میان مردم 
منتشر شده است و مردم از شما در مورد او از شما سوال خواهند کرد 


(پیشکو) است. سپس ولید گفت: من می‌گویم که او جادوگر است که بین 
فرد و همسرش و بيین مرد و برادرش, و پدرش جدایی ایجاد می‌کند. پس 
خداوند نازل کرد: «ن و القلم و ما یَسْطرّون». «2» 

(3) و در مورد د علق که قبل از قلم است گفته‌اند که مقصود از آیه‌ای که 
می‌فرماید: ۳ رات الذی ینهی عَبدا اذا صَلی», ولید است که مردم را از 
اطاعت رسول اللهکلی الله علیه و آله و اقامه نماز «3» نهی می‌کرد. 
هم چنین گفته‌اند که این شخص ابو جهل می‌باشد. او سعی کرد که گردن 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را که در مسجد الحرام در حال سجده بود 
لگدمال کند. «4» 


(1). قلم (98), 34- 36. 
(2). مناقب ابن شهر اشوب, ج 1, ص 48. 
(3). تفسیر قمیت, ج 2 ص 430. 
(4). مجمع البیان, جح 10, ص 782 به نقل از صحیح مسلم. 
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من از اینها به سوره قلم منتقل شدم؛ زیرا گفته‌اند آیاتی از سوره علق که 
1 از سوره قلم نازل شده؛ همان پیی آبه اول آن می‌باشد, اما این آبه ً 
رأبّت» در ترتیب نزول ۳ از آن آیات با شی که ور ا تن دز اس بارخ 
بحث می‌کنیم. 
(1) 


سومین سور ه: المژقل 


اهخ هد 


دهمین آیات اين سوره چنین ایست: «و اصیر علی ما یِفْولونَ و اهْجْدَهَم 
جرا جمیلا و دَرنی و الفْکذیین اقلف ا عم و مهََهُمْ قلبلا» <1»؛ ۳ 
آنچه می‌گویند شکیبا باش و به شایستگی از آنها دوری کن. مرا با تکذیب 
کنندگان منعم واگذار و کمی مهلتشان ند . 
در مجمع می‌گوید: گفته شده است که این آیه در مورد بت‌های قریش و 
استهزا کنندگان نازل شده است. «2» و آیا آياتي کم ذکر می‌کنیم. در مورد 
اعلان دعوتٍ نیست؟ آنجا که می‌فرماید: «اتا سنا الیْکَم رشولا_شاهداً 
کم کما سنا (لی فرعون ولا ... قکیف تون ان کفرئم بو تخت 
الولدان شیب ۰ ان هذو تَدكرَة قَمَن سا ائَحْدٌ الی زبه سب «3»؛ 
تن ما و به سوی شما فرستادیم که گواهتان است ار مار 
که رسولی به سوی فرعون فرستادیم. فرعون به نافرمانی آن رسول 
برخاست و ما به شدت مجازاتش کردیم. اگر کافر شوید چگونه در روزی 
که کودذکان زا بیر هی کند در آمان مانید؟ در آن»رور اسمان شکافته شود و 
وعده او تحفق یابد, این هشداری است و هر کس بخواهد راهی به سوی 
بروردگارش برمی‌گزیند. 


چهارمین سوره: المذثر 


تر این نهر آباتف در شأن ولیر بن مغیره مخزومی وجود دارد که اخبار 
ی ای یت ی ی سب 
انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و اله نقل شد که فرمود: این اولین 
سوره‌ای بود که بعد از یک فترت که از ز غار حراء آغاز شده بود, بر وی نازل 
شد؛ بنابراین دومین سوره قران است نه چهارمین سوره و ممکن است که 


بین انها را به 


(1). المژمل (73), 10- 11. 

(2). مجمع البیان, ج 10, ص 573. 

(3). المزمل (73), 15- 19. 
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صورتی که در سوره علق گفتیم, جمع کنیم و بگوییم آنچه که به عنوان 


دومین سوره بعد از دوران فترت نازل شده است., تا آیه دهم سوره 
می‌باشد, بعنلی قبل از مطالبی که مربوط به ولید است,: سیس باقيمانده 
آن به عنوان چهارمین سوره بعد از مزمل نازل شده است. 

(1) در همین مورد علامه طباطبائتی هی گوبد" «اين سوره در مکه و از 
اولین سوره‌هایی است که در اوایل بعئت و ظهور دعوت نازل شده 
است » لکن بعد از اين گفته است: «بعضی احتمال داده‌اند که این سوره, 
اولین سوره‌ای است که هنگام امر به اعلان دعوت عمومی- که مدتی در 
ابتدای بعثت به طور مخفیانه بود- بر نی اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل 
شده است.» سپس می‌گوید: «و اين مطلب از احتمال بالاتر نمی‌رود 
« در این صورت معنای سخنش که می‌گوید: «در اوایل بعثت و ظهور 
دعوت>» چیست؟ اما اين که این سور ه, اولین سوره‌ای باشد که نازل شده 
تاتعم اسان می‌فوما انش اا با خور آات سور بش ضر ات کاس 
می‌کنند؛ زیرا| در آنها اضته است که وقتی قرآن را بر قوم قرائت می کند 
آن را تکذیب کرده و از آن اعراض می‌کنند و آن را منتهم می‌کنند که 
«سحری است که انز می گذارد, <«2» ۱ 

(2) مثل همین مطلب در سوره سابق از ان؛ یعنی مزقل و قلم جریان دارد 
و چنین مطلبی را آنجا نگفته است. بلکه اين قبل از آن است که علق اولین 
سوره کال باشد «3» و در آن آمدو است: «ا رایت الذی ینهی عبدا اذا 
صلی. | وایت ان کدتو تولی مه کا لش کم به. لشتها بالاصیة تاصید 
کاذبه حاطله قلیَغ نادت»؛ ۱ دیدی آن کین را که متغ و تمسکر 
می‌کرد. آن بنده خدا را که به نماز مشغول می‌شد ... ای مردم! دریاره 


شخصی که حق را تکذیب می‌کند و از رسول او روی برمی‌گرداند, چه 
می‌گویید؟ هرگز, اگر او از کفر و ظلم و تکذییش دست نکشد, محققا 
تیجه اعمال زشت خود را می‌بیند. ما موی جلوی سرش را گرفته و 
می‌ کشیم, زلف‌های همان دروغگوی خطاکار را, انگاه باید همدم‌های خود را 
فرا وان 
ها 
کرده. از او اعراض نمودند؟ علامه مثل همان مطالب را در مورد اين آیات 
نگفته است. در حالی که مطلب هر دو یکی است. 


0 
(۰)2 همان. 

۱ 
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سوره پنجم. الفاتحة 


بعقوبی می‌گوید: پنجمین سوره فاتحه است <1» و ظاهر| این مطلب را از 
روایت ت چابر بن زید گرفته است. «2 اما خبر اين عباس متعرض فاتحه 
تشم آشت. قبلا مه ترخته شروع قرآن با عاتحه الکات را تقل کرنذیم و 
وجه عدم ذکر فاتحه الکتاب به وسیله ابن عباس را چنین می‌توان توجیه 
کرد که علق و سوره‌های بعد از آن, که در دوران اعلان نازل شده‌اند, قبل 
از فاتحه بوده‌اند و این تنها سوره‌ای است که- در میان سوره‌های اولیه- 
چیزی در آن نیست که اقتضا کند چیزی از قرآن يا اسلام قبل از آن باشد. 
)2( 


سوره ششم: المسد 


سوره تبت يا ابی لهب یا مسد که قمی در تفسیر آن می‌گوید: ام جمیل 
ی اب ی 
سخن‌چینی می‌کرد؛ یعنی سخنانش را برای کفار نقل می‌کرد و هنگامی که 
همسرش؛: ابو لهب به همراه قریش در «دار الندوة» گرد هم آمدند و او با 
آنها بر قتل پیامبر بیعت کرد, این سوره نازل شد. «3» این بدان معنا است 
که سوره بعد از گردهم‌آیی قریش و تصمیم بر قتل رسول الله صلّی اللّه 
علنه الهازل شدمه این با این الب که انق سیر منم سوه 
قرآن باشد که در اوایل بعثت نازل شده. قابل جمع نیست. 

)3( از تفسیر طبرسی فهمیده می‌شود که آنچه قمی در معنای «حَالةَ 
الحطب» گفته است. نقل قول از ابن عباس فن‌باشند. «» وی در مورد 
علت رول, آنبه نقل از .بخاری ارشعیومن یر ار انق.عباس تقل کردم 
است: روزی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بر بالای صفا ایستاد و فریاد 
زد: یک خبر مهم! قریش در اطرافش جمع شدند و گفتند: تو را چه شده 
است؟ گفت: اگر به شما خبر دهم که امشب يا فردا صبح دشمنانی به 
ها هام سب و مرا تصدیق می‌کنید؟ گفتند: بله. سپس فرمود: من 
را ی مر ها ۱ 
فقط برای همین ما را جمع کردی؟! پس خداوند این سوره را نازل کرد. 
«5» 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 33 

( 2 العمفیه صه لیرص ۱03 ملصض آنر علض 9 

۱ سیر تصجاه 2ص 715 

(4). مجمع البیان, ج 10 ص 852. 

( 5 صحفم ایان: جض 951 
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(1) این مطلب چنان که می بینید تنصریح بر این دارد که آنچه از قرآن در 
دوران کتمان نازل شده, پنج سوره قبل از مسد بوده است. اما مسد اوّلین 
سوره‌ای بوده که در دوران اعلان عمومی نازل شده است. این خبر از ابن 
جبیر و ابن عباس روایت شده است و خبر انذار در یوم الدار برای 
خویشاوندان نزدیک, یعنی دعوت خاضه که بین دوران کتمان و اعلان بوده 
است, نیز از آنها روایت شده است که این دو با هم جمع نمی‌ شود. لکن 
شکی نیست که سوره تبت با دوران کتمان سا زگاری ندارد. چگونه می‌توان 


بین آنها را جمع کرد؟ 


2 مس _ 


(2) هم چنین طبرسی در مورد قول خداوند: «و آنْذژ عشیرتک الأَْرَبین»؛ 
از این عباس روایت کردة استه که کفت: ناهن که این آیه-نازل ند 
هل اللضضی شام الم باه ار مت مهو اس یی 
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خبر مهم! پس قریش در اطرافش جمع شدند و گفتند: تو را چه شده 
است؟ فرمود: من انذار کننده شما از عذابی شدید هستم. پس ابو لهب 
گفت: اف بر تو باد, آيا برای اين ما را جمع کردی؟ 

پس خداوند نازل کرد: «ئتبث ید | آیی لَمّب و تَب» ۳ آخر سوره. « 1 این 
نیز هم با دعوت خاصه در یوم الدار برای خویشاوندان نزدیک منافات دارد و 
هم ادختر آين ناسر تریبوول سرا انتضا می کید که سورد 
از شعر|ء پا بالعکس نازل شده باشد پا اه انذار و انچه از سوره شعراء که 
ملانم‌یا آیه آنذان است را استا کیم و جن چیری از او له است: 
(3) لکن طبرسی نیز روایتی را نقل کرده که شان نزول سورع را بدون این 
ملازمات بیان می‌کند. او از سعید بن مسیّب نقل می‌کند که گفت: ام جمیل 
دختر حرب, خواهر ابو سفیان گردن‌بند گران قیمتی از جواهر داشت و 
اعلان کرد که من آن را در راه دشمنی با محمد صلّی اللّه علیه و آله 
عضرف خواهم کرد ظترسی. می ویه: هگامی که نیت اکرم صلّی ال 
علیه و آله ابو لهب را از آتش جهنم ترسانید, او گفت: اگر آنچه را که 
می‌گویی حقیقت داشته باشد, من تمام مال و فرزندانم را در راه مبارزه با 
تو به کار خواهم گرفت. «2» پس خداوند نازل کرد: ها ای ده ور 
ما سب سیَضْلی نار ذات آهپ و امرأئة حقَالة الحطب فی جیدها عبْل من 
مسد». ؛ مال و منالش او را بی‌نیاز نکرد. به زودی ها ار در 
هن کیره ی هرا هره ک ابیت که وف زلف ری بر گردن 
دارد 

(4) که این طناب در عوض گردن‌بند وی می‌باشد و اين مستلزم آنچه که 
دو خبر نقل شده از ابن 


همان رصن 23 و تقستر آلتان‌بع رای 227 

ما یم ان ان 2 
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عباس مستلزم ان بودند. نیست. لکن مستلزم این است که دعوت عمومی 
اعلان شده بود و مقابله ابو لهب و همسرش به دشمنی سرسختانه و حادذی 
کشیده شده بود. 

(1) طبرسی روایتی در شذت عداوت و دشمنی ابو لهب با نبی اک ار 
له علیه و آله ذکر کرده است که دلالت می‌کند این مطلب در اوایل اعلان 
دعوت بوده است. وی از طارق محاربی نف عون کند که کفت: هنحامت .که 


من در بازار ذی مجاز بودم ناگهان به مردی برخوردم که می‌گفت: ای 
مردم! بگویید لا اله الا اللّه تا رستگار شوید و در این حال مردی در پشت 
سرش حرکت می‌کرد و او را با سنگ می‌زد که همین پاها و زانوانش را 
خون‌آلود کرده بود 0 می‌زد: : ای مردم! این شخص دروغگو است, به 
حرف او گوش ندهید. پس من گفتم: ین تج کیت هید 
که گمان می‌کند او دروغگو است. <1» 
پس این عبارت «او محمد است که گمان می‌کند پیامبر است» در جواب 
این کیست؟ و همین ما را متوجه می‌کند که این جریان در اوایل بعثت بوده 
است. 
حمیری در قرب الاسناد با ,سندی از امام کاظم علیه السْلام در مورد 
رات رشکل اللة صلی الله علیعتو الم رل هر کند توف هوره یت 
نازل شد, ام جمیل, همسر ابو سفیان نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
آمد در حالی که ابو بکر هم در کنار آن حضرت بود. پس به او گفت: ای 
شتول الا الکو را می واه یار کت کرد است و نی در 
دست دارد که می‌خواهد تو را با آ نیز ند: 
رسول اللّه صلّی الّهعلیه و آله فرمود: او مرا نخواهد دید. پس این زن از 
ابو بکر سوال کرد که رفیق تو کچاست؟ گفت: آنجا که خدا خواسته است 
تس ابو بکر از سول الله‌صلی اللف‌ اند و الم‌سهال کی ای سر 
الله! آپا تو را ندید؟ فرمود: نه, چون خداوند بین من و او حجابی قرار داده 
بود. <2» 


(2) 


سوره هشتم: ۹ «3»> 


عیّاشی در تفسیرش از عقبةٍ بن عامر جهنی نقل می‌کند که گفت: شتعامین 
که سوره «سَبْح اشم یی الأْغْلی» نازل شد, رسول الله ضلی اللة .علنه. و 
آله فرمود: آن را در سجده‌هایتان بخوانید. 


(1). همان, ج 10, ص 9<32. 

(2). ۰ قرب الاسناد. ص 256, حدیث 1246. 

(د). علت آن که بعضی از سوره‌ها را نقل نکرده‌ايم این است که مشتمل 
شر آباتی ند که به‌خوادن وی اشاره کردم بانشد. 
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(1) هم چنین در الذر المنثور از احمد و ابی داود و ابن ماجه و ابن منذر و 
ابن مردویه از عقبه از رسول الله صلی الله علیه و آله آن را نقل کرده 
است. <1» 

تمام خبر این گونه است: وقتی که «قسبخْ یاسّم زبک الْعظیم» «2» در 
سوره واقعه نازل شد, رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: آن را تور 
رکوعتان قرار دهید. سوره واقعه چهل و ششمین سوره قرآن است و 
همین دلالت می‌کند بر اين که نمازی که در ابتدا تشریع شده بود, تنها 
:| 


(2) ابن شهر اشوب در مناقب از تفسیر قطان از آبن مسعود نقل کرده 
است که علی علیهاللام از رسول الله صلی له علیه و له سقال کرد 
در سجده نماز چه چیزی را بگویم؟ پس «سَبح اسَم : ۰« 


و آنگاه سوال کرد چه چیزی در رکوع ۱ «قَسَبْعْ باسم ریک العظیم» 
نازل شد و آن حضرت اولین کسی بود که این ذکرها را در رکوع و سجود 

گفت. «3» 

3) 


سوره دهم. الضحی 


دهمین يا یازدهمین سوره قرآن است که نازل شده است. در تفسیر قمی, 
شیب تزول, آن. به تفل. از آبی الخاز ود از امام باقر علیه السْلام در مورد 
قول خداوند متعال که می‌فرماید: «ما وَدذْعک ژبک و ما قلی» خدایت تو را 
رها نکرده و از تو کراهتی وندارد؛ روایت شده 33 اولین 
سوره‌ای که نازل شد: «افْراً پاسشم و نک الذی حَلَقَ» بود, سیس مدنی بر 
رسول الله چیزی نازل نشد به طوری که خدیجه گفت: شاید که خدا تو را 
رها کرده است و دیگر چیزی را بر تو نازل نمی‌کند. پس خداوند تبارک و 
تعالی نازل کرد: «ما وک ویک ما قلی» «<4» و این اقتضا می‌کند که 
شور الضحی دومین سوره نا 

(4) گفته‌اند که بهودیان از رسول الله صلی اللّه علیه و آله در مورد ذی 
القرنین و اصحاب کهف و روح سوال کردند. آن حضرت فرمود: فردا به 
شما جواب خواهم داد, ولی نگفت: ان شاء اللّه. و بر او 
وحی نشد و به دنبال آن به خاطر شماتت‌های دشمنان. بسیار غمگین شد. 
بسن از آن این سوره نازل شد تا باعث از امش قلبش باشد «5»>؛ و این 
اقتضا می کند که این سور ۵ مدنی باشد 


(1). المیزان, ج 20 ص 270. 

(2). الواقعة (56), 74. 

(3). مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 22. 

(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 428. 

(5). مجمع البیان. ج 10, ص 64 7. 
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و پس از هجرت و با حضور یهود نازل شده باشد و بعد از هشتادمین 
نب قران باشد, نه این که دهمین سوره مکی باشد. 

(1) از این عباس نقل شده که گفت: پانزده روز هیچ گونه وحی بر رسول 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله نازل نشد و مشرکان در اين باره گفتند: گویی 
که خدایش او را رها کرده است و اگر کارهای او از سوی خدا| می بود 
هرآینه وحی مستمر می‌ماند. ۰1« 

گفته شده که سنگی به دست رسول الله صلی الله علیه و آله اصابت کرد 
او خطاب به آن فر مود: 

هل انت الا اصبع زمیت‌و فی سبیل الله ما لقیت مگر تو چیزی جز یک 
انگشت کوچک هستي که اصابت‌شده‌ای و آنچه دیده‌ای در راه خدا بوده 
است. ول الله لین الله له اه نوا هی سیر کر ها رهم 


وحی نازٍل نشد. پس ام جمیل دختر حرب و همسر ابو لهب گفت: ای 
محمد! ایا نمی‌بینی که شیطانت تو را رها کرده است و نزدیک به دو یا سه 
ات که وا را تم ها رای ار لین 
« »> 

خبر ابن عباس هیچ منافاتی با خبر اخیر ندارد مگر در تعداد ایامی که وحی 
نازل نشده است. شاید ام جمیل سبب شایع شدن این امر در میان 
کی ات و لاله لسن اش 

اما مدت مذکور در خبر ام جمیل؛ دو يا سه شب است و گویی که وحی 
قبل از آن به طور مستمر و در هر شبانه روز نازل می‌شده است و این 
چیزی است که از ان حضرت شنیده و نقل نشده است. پس قول راجح, 
همان مدنی است که ابن عباس ذکر می ‌کند و می‌گوید: پانزده روز پا 
مقاتل می‌گوید: چهل روز. «3» 

(2) لکن از برقی با سندی از مردی از اهل بصره نقل شده است که: 
حسین بن علی علیه السلام را دیدم که مشغول طواف است. از او درباره 
قول, خداوند متعال* «و [2] بنْعْمَة ریک قَحَدّتْ» «4» سوّال کردم. فرمود: 
او ۳ شده است که از نعفت دین که خداوند به او عنایت کرده, صحبت 
کند. <5»> 

(3) قمی در معنای ایه می‌نویسد: منظور همان چیزهایی است که بر وی 
نازل شده و بدان 


(1). همان. 

(2). همان. 

(3). همان. 

(4). ضحی (93), 1 1. 
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مامور شده است. «1» طبرسی از مجاهد و زجاج نقل می‌کند: یعنی تبلیغ 
کن بدان چه که برای آن فرستاده شده‌ای و صحبت کن درباره نبوتی که 
خدا| به نو -عتأنت فر موده است. و ان روک بز یوم نعمت‌ها است. از کلبی 
(هشام بن محمد متوفای 206) نقل شده است که گفت: 

منظور از نعمت همان قرآن است؛ زیرا| قرآن نزری‌تر ین نعمنی 0 
خداوند ار عنایت فرموده است. لذا , به او امر کرده که آن را قرائت 
کند. <2» 

( این اشاق میت ففیی ول وی ای رون اه حلی معا 
و آله قطع شد به طوری که آن حضرت در سختی افتاد و غمگین شد. پس 
جبرئیل سوره و الضحی را بر وی نازل کرد که خدایش برای او قسم 


می‌خورد که اوست که پیامبرش را اکرام کرده است و او را وانگذارده و 
رها نکرده است وم وید خدایت عهده کرده که تو را ترک نکند و از 
زان که رات اس ای سص اس بای کر و 
خودم برای تو در نظر گرفته‌ام, بهتر از چیزهایی است که در دنیا است. ,5 
1 و به زودی خدایت ان قدر به تو نعمت عطا 
خواهد کرد تا راضی شوی؛ از پیروزی و غلبه در دنیا و ثواب آخرت. 

(2) سپس خداوند. کرامت‌های خویش را در دنیا ۵ متا هانی که زر تن 
گذاشته است و او را از بینیمی حفراهی ات داده یادآور می‌ شود و 
متذکر می‌شود که خداوند با رحمت واسعه خویش او را از تمام مهلکه‌ها 
نجات داده است ... «و آتّا بنمة زبک قفَحَدّتْ»؛ بعنی آنچه را که از سوی 
خداوند به تو عنایت شده است که نبوت کی از آنها است, یادآوری کن و 
موم ا وی اه مسفن سمل اللسان هزم آله نقمت 
خداوند بر خود و مردم را که همان نبوّت باشد به طور سرژی به کسانی که 
بدان‌ها اطمینان داشت. پادآوری می‌کرد. «3» 

سیس می کوند: تن از آن که-فزدم بسیاری اسلام آوردند و دعوت اسلام 
در همه جا منتشر شد, خداوند به او فرمود: «قاصْدع بما توْمَرٌ و أَغْرِض عن 
الْفُشْرِکینَ.» با صدای بلند پیام‌های خویش را ابلاغ کن و از مشترکان روی 
برگردآن. 

(3)پس:به ول ال ضلی الله علیه و آله دشتوز داد که وعوت را اشکاز 
کند و مردم را به سوی آن دعوت نماید و بر طبق آنچه که به من رسیده 
اشت کت ار یساش الحی ود سمسال مت وشن 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 428. 

(2). مجمع البیان. ج 10 ص 68 7. 

(3). سیره ابن اسحاق, جح 1 ص 257- 259. 
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مخفی نگاه داشت. در این مدت. وقتی که اصحابش می‌خواستند نماز 
بخواننر به دره‌های اطراف مکه می‌رفتند و نماز خویش را از چشم مردم 
پنهان نگاه می‌داشتند. در این اوضاع و احوال روزی رسول الله ص اللّه 
علیه و اله به همراه اصحابش در یکی از دره‌های مکه مشغول نماز بود که 
در اين حال گروهی از قریشیان آنها را دیدند و آنها را به خاطر اين کار 
مورر ملامت قرار دادند. <1» 

)1 وی همین حادئه باعث شد که دعوت عمومی اعلان شود؛ اما قبل از 
آن حضرت محمد صلّی اللّه علیه و آله دعوت پیامبری خویش را تنها برای 
کسی که به او اطمینان داشت, باز گو می‌کرد. در این صورت ام جمیل 
چگونه از این مطلب آگاه شد و آن را بة اطلاع فش رر کین رشاند و همه آنها 


آگاه شدند که وحی از او قطع شده است؟! ممکن است از این قضیه از 
همان راهی که ابن اسحاق رفته است. خلاص شویم. یعنی چیزی در این 
مورد نگوییم. او گفته است: سپس برای مدتی وحی قطع شد و اين مدت 
بر او بسیار سخت گذشت و او را اندوهگین ساخت تا این که جبرئیل سوره 
الضحی رز بر او نازل کرد. 

(2) وی نگفته است که چه چیزی از قرآن قبل از آن نازل شده بود و حتی 
آیات نازل شده در ابتدای بعثت را ذکر نکرده, لکن بعد از آن که گفته 
است: ابتدای نزول در ماه رمضان بوده, ادامه داده است که: سپس وحی 
بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نازل شد در حالی که او به خدا ایمان 
داشت و آنچه را که از سوی خدا نازل می‌شد. تصدیق می‌کرد و ان را 
قبول می‌کرد و برای مردم بیان می‌نمود که همین باعث رضایت عده‌ای از 
مردم و خشم و غضب عده‌ای دیگر می‌شد ... پس برای ابلاغ دستور الهی, 
متحمل آزار و اذیت‌های فراوان شد. «2» بعد ادامه می‌دهد: سپس مدتی 
نزول وحی قطع شد ... 

(3) پس اگر نبوت خویش را به صورت مخفیانه به کسانی که به آنها 
اطمینان داشته, اطلاع می‌داده است که آن هم پس از ایه شریفه : : «و ما 
بنِقمة ریک قَحَدّتٌ» «3» بوده است. در این صورت چگونه افراد قومش 
این را فهمیدند و به واسطه همین مطلب او را مورد اذیت و ازار قرار 


دادند؟! 


رم اما ار 0 ور 
(ماهعان دص 257 

( ها ی 9و و 
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1( 


سوره دوازدهم: الشرح 


این سوره, اگر نگوییم که با «الضحی» یکی است, چنان که فخر رازی از 
طاووس بن کیسان و عمر بن عبد العزیز اين مطلب را نقل کرده است و 
در بعضی از اخبار اتمه اطهار «1» علیه السلام هم بدان اشاره شده است 
و بعضی از فقهای ما هم بدان فتوا داده‌اند؛ بلافاصله پس از آن نازل شده 
است. <2» 
در معنای «وزر» در قول خدای متعال: «و وَضَعنا علک وررک»؛ و بار 
شنحیتی که می‌خواست پشتت را بشکند, از دوش تو کنا و دا اختلاف 
کرده‌اند و به نظر من با توجه به قرینه وحدت سیاق این دو سوره. مقصود 
از «وزر». همان مشکلی بوده است که در اثر انقطاع وحی به وجود امده 

د و این همان «عسری» بوده است که آن را متحقل می‌شده است و 
«یسر» بعد از تجدید نزول وحی حاصل شده است و در آن روز که از اين 
هم و غم فارغ شده است, ۱ ۱ ۱ 
که همان نبوت است- صبحت کند: «فاذ| هرغت فانحَتبٌ و الی رت 
قارغتب»؛ ۰ پس هنگامی که از کار مهمی فارغ شدی هر بپرداز و 
به. موی پروردگارت دل سپار. ۳ 
(2) صاحب کتاب نظم در تفسیر این سوره می‌گوید: خداوند پیامبرش را 
مبعوث کرد, در حالی که او کم پاور و سبک بال بود و قریش به همین 
خاطر او را قاا مت ی کزذند و می کفنید: 
اکر منظورت از انن:جزی و کارها این است که تروتته شوق: ها آن:قون 
مال برای تو جمع‌آوری می‌کنیم که از ثروتمندترین افراد مکه شوی. 

شت ای ای اه هه ال و ابا تشر کرو اخال دار که قوه آد 

ما ار رم او را تکذیب می کنند. برای همین خداوند به او وعده غنا و 
بی‌نیازی داد تا بدین وسیله او را دلداری دهد و از غم‌ها برهاند؛ لذا فرمود: 
جان کم ار سرا انا با فر ی اسایشی است: عناق سامر 
05 ۱ سخنان کفار تو را ناراحت و 
ناامید نکند, ژیرا در همین دنیا با هر سختن. اسایشی در بی بی‌آن است. 
سپس خداوند به وعده خويش عمل می‌کرد و پیامبر هنوز از دنیا نرفته بود 
که حجاز و تمام روستاهای آن و تمام سرزمین یمن را فتح کرد و گاهی 
۳( و ی 
قید 31 و برای جات دما آذوقه یی‌ساله را تهبه می کرد. «3» 


(1). المیزان (20), ص 365. 
(2). محقق حلی در شرایع و معتبر. 


بای بص 395 

پس مگر در میان نزول الضحی و الشرح از آن حضرت درباره نعمت نبوّت, 
سخنی وجود داشته که همین مشرکان را , به پیشنهاد مال فراوان به آن 
حضرت تحریض کرده باشد تا از دعوت خویش دست بردارد؟! 

)1( 


سوره سیزدهم. العصر 


طبرسی قی کوند: گفته شده که مراد از انسان ولید ی ی 
می‌باشند. «1» سیوطی قولی را به ابن عباس نسبت داده که مي‌گوید 
ِ ابو جهل است «<«2»؛ بنابراین قول خداوند متعال: «و تواضوا بالعق و 

7 صَوا بالصَبر»؛ و همدیگر را به حق و صبر وصیت می‌کنند؛ 0 
2 پیرا آنها نیز یکسر را به‌باطل و.صیی دز مقایله : 
قول خداوند: « ان امتوا. 2 عَملوا الصَالحات»*؛ ال #۹ که ایمان 
آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند, نیز اقتضای اعلان را دارد نه کتمان. 
)2 


سوره چهاردهم: العادیات 


طبرسی در مجمع البیان به صورت مرسل و قبل از او طبری در تفسیرش 
باراد هس بنج از ایت عاس رداع رف ند که کفت؟ ها اس 
که در حجر اسماعیل نشسته بودم, مردی پیش آمد و از و الْعادیاتِ صَبْحا؛ 
سوگند به اسبان دونده دم‌زننده. سوال کرد. من گفتم: منظور اسب‌ها 
فستویف ناهن که ور راه دا سی‌تارنه وسسن. تب را می‌زنه و 
غذایشان را تهبه می‌کنند و آتش برمی‌افزوزند. 

و و را ری ی 
زمزم نشسته بود رفت و از او درباره و العادیات صَتبحا ؛ سوال کرد. علی 
علیه السلام فرمود: تا کنون از شخص دیگری این را سوال کرده‌ای؟ گفت: 
بله, از ابن عباس سوّال کردم که جواب داد: منظور اسب‌هایی هستند که 
در راه خدا می‌تازند. حضرت فرمود: پس برو و او را بخوان. پس هنگامی 
که به نزدش رسیدم به من فرمود: بدون علم فتوا و جواب می‌دهی: به خدا 


قسم اگر منظور جنگ اول اسلام. یعنی 


(1). همان ص 815. 

(2). الدر المنثور, ج 6, ص 391. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :386 

بذر مراد آیه. بانشد که ها. فقط.دو اسب در اختیار داشتیم: اسب زبیر و 
اسب مقداد بن اسود, در این حال چگونه منظور از العادیات اسب‌های 
فراوان باشد؟! بلکه مراد از العادیات ضبحا شترهایی هستند که از عرفه 
به سوق مزدلفه و از مزدلفه به سوی منی می‌روند. 

(1) آبن عباس گفت: لذا از سخن خودم روی‌گردان شدم و به آنچه که علی 
علیه السلام گفت: بازگشتم «1؟ بنابراین آنچه که از مقاتل «2» و از او 
شایز ای اول «3» روایت شده, صحیح بیست و آنچه که در تفسیر قمی 
که در طریقش ضعیفانی مثل حسن بن علی بطائنی «4» قرار دارند, 
مقبول نمی‌باشد و انچه را که طبرسی در مجمع البیان نقل کرده مستلزم 
مدنی بودن سوره می‌باشد و اینها اخبار متعارضی هستند که تعارض و 
اختلاف ظاهری دارند. «<5» 

اگر در اینجا بخواهیم درل مورد سوره‌های اولیه یی تحقیق کنیم فک آانی 
که به حوادث آن روز گار اشاره می کند, تأمل نماییم در این صورت بر طبق 
خبر اين عباس از علی علیه السلام, شاید که نزول این سوره در ایام 
افاضه در حج که در اولین موسم بعد از بعثت و نزول قران پیش امده بود 
نازل شده باشد که در ان ضمان اشاره‌ای هم به قبول اصول مناسک حج‌ 


شده است. 


2) 


سوره پانزدهم: الکوثر 


قمی در تفسیر کوثر می‌نویسد: نهری است در بهشت که خداوند به 
حضرت محمد در مقابل فرزندش ابراهیم عطا فرموده است و در جاهلیت., 
اگر مردی فرزند پسر نداشت, ابتر نامیده می‌شد. وس لب ان ای 
اللّه علیه و آله وارد مسجد شد و عمرو بن عاص و حکم بن ابی العاص در 
آنجا یدنه عمرو به او گفت: آک. انو آیتز, سپس عمرو گفت: من با محمد 
دشمنی و بغض و کینه دارم! پس خداوند این سوره را بر رسولش نازل 
کرد. «6» 

زد امه یا سای بر نان اه ال کرو مارم ان موی 
است: این خبر علاوه بر 


ار 0 مسا اسان ررض 1و اش 
المنئور, ج 6 ص 383. 

( 2 سنحضة لاو 0 ی 802 

(3). الدر المنثور, ج 6, ص 383. 

() عفسیر قمی: 2 هی 239-4531 ۱ 

(5). التمهید, ج 1, ص 128 و اخبار مربوط به نزول ان در مدینه در غزوه 
ذات السلاسل خواهد آمد. 

(6). تفسیر قمی, ج 2, ص 443. 
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آن که مرسل و مضمر است؛ با سایر روایات هم تعارض دارد. «1» ایشان 
دیگر اشکالی بر ضعف متن خبر در نام فرزند مرده پیغمبر نگرفته که او نام 
ابراهیم را آورده که فرزند ماریه قبطی است که پس از هجرت ۳ 
وفات یافت: درخالی که تشن از آن عفنای انتر ,ور حاهلنت را بادآ رشده: و 
سپس ورود پیامبر به مسجد در حالی که عمرو عاص در آن بود را آورده 
است., با این که چنین مسجدی جز مسجد الحرام در مکه نخواهد بود. 
و اه یحایر کی اضر اهر اه 
السام عل می کته که فریود؛ 

فاستم. فرز ند-رسول الله صلی: آلله علبة ی آله به نی رسیده نوی که 
می‌توانست بر چارپا سوار شود و با شتر به مسافرت برود. تیین آن آن که 
خداوند روحشر را قبض کرد, عاص بن وائل سهمی گفت: محمد از جانب 
فرزندش ار گردند و انگاه خداوند این ابات را خازل کرد 7 أَطْناک 


لکوت 7 نکویی‌های ِِ_ بخشیده‌ایم, که ,وض مصیبت فرزندت قاسم 
باشد «فصَل لزتی :5 تخر ان شانتک هو الایْتت»؛ پس برای پروردگارت 
7 4 0 
(2 اما طیرست از ای اش :روایت کرو اشت. که یه لاه بخ یه 
صلّی اللّه علیه و آله از همسرش خدیجه وفات کرد و عرب‌ها به کسی که 
فرزند پسر نداشت آبتر می‌گفتند, روزی عاص بن وائل سهمی در کنار در 
نت شمش با وسول الله :صلی ال عفد و الم بحوود کر بر حالی که 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می‌خواست از مسجد خارج شود. آنها با 
هم به صبحت پردآختند و در همین جا عده‌ای از بزرگان قریش در مسجد 
نشسته بودند. هنگامی که عاص به نزد آنها آمد از او سوال کردند: با چه 
کسی صحبت می‌کرد؟! گفت: با آن:مرد ابتد ویس از آن فرش اوترا بت 
می‌نامیدند. <2» 
(3) مختصر این خبر در الدر المنثور به این صورت آان است: عبد الله 
فوت کرد و عاص بن وائل سهمی گفت: هرآینه ینه نسل او قطع شده است.؛ 
پس او آبتر است و خداوند اين را نازل کرد: 
«نْ شایتک هو الت»  »3«‏ بدون شک دشمنت 0 
اکن اه ان احام ضادی اه نام مات کردم ات گنه موه 
هنگامی که «قاسم» فرزند 


(01 المیز اند 20ص 373 
(2). مجمع البیان, ج 10, ص 836. 
(3). الدر المنثور, 3 0 ص‌‌ 401 سوره کوثر. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,.ص:388 تس 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در مکه وفات کرد. رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله که از تشییع جنازه فرزندش بازمی گشت با عاص بن وائل و 
فرزندش عمرو برخورد کرد. هنگامی که عمرو رسول الله صلّی اللّه علیه و 
ال راسه کیت 

من از او بدم مه آندا پس عاص بن وائل گفت: آهمیتی ندارد او ۳ 
0 است, و خداوند هم نازل کرد: «اِنّ شانتک هو الایتژ» «1» بدون 
شیک دشمنت ابتر است. 
(1 تفاوت این خبر با آنچه گذشت در این است که اسم عمرو بن عاص را 
آورده و گفته است: 
او کسی بوده است که از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله پدش می‌آمده است. 
ا ترجه برش شا انن لعت زا یکره ضلین الل لنه:و الب سینت 
دادم است.: انجه را هم که طظیرسی در الاحتهام از حشتن ین علی: علبه 
السلام نقل کرده است, این خبر را تایید میت کند: حسن بن علی علیه 


السّلام در سخنانی که عمرو بن عاص را مورد خطاب قرار داده بود به وی 
فرمود: سپس اظهار وجود کردی و در سخنانت گفتی که من از محمد بدم 
می‌آید و عاص بن وائل (امام مجتبی نفرمود: پدرت؛ زیرا مادرش زناکار 
بوده است) گفت: محمد مردی آبتر است و فرزند پسری ندارد و اگر پمیرد 
نسلشن متقطع می‌شود و یس از آن خداوند فرمود: «اِنّ شانتک هو الاتر» 
«» بدون شک دشمنت ابتر است. 

(2) پس دو خبر اوّل از ابن عباس گفتند که عاص بن وائل, پدر عمرو بن 
عاص, لقب آبتر را به نبی اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داد و نگفتند که 
چه کسی اظهار کرد که از محمد صلّی اللّه علیه و آله بدش می‌آید. و دو 
خبر دیگر از امام صادق و امام حسن مجتبی علیهما السْلام اين مطلب را 
ذکر کرده‌اند, پس منافاتی بین انها نیست. شاید ابن عباس با عمرو بن 
عاص سازش کرده و يا از او ترسیده است و برای همین به ذکر نام پدرش 
اکتفا کرده است. 

چنان که سدّی نیز به همین صورت خبر را نقل کرده و گفته است: فریش 
به مردی که پسرش وفات می‌کرد می‌گفتند: فلانی آبتر شد؛ یعنی تنها شد! 
و هنگامی که تنها پسر نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله وفات کرد. عاص بن 
وال کفت: این رد ابید نی « وه 

(3) ابن اسحاق نیز همین کار را کرده و گفته است: برایم نقل شده است 
که وقتی عده‌ای درباره رسول الله صلی الله علیه و آله صحبت کردند, 
عاص بن وائل سهمی گفت: رهایش کنید. او مردی ار ات کم فر زر نوی 
ندارد و اگر بمیرد نامش به فراموشی سپرده می‌شود و از دست او راحت 
می‌ شوید. 


(1). همان. 

(2). الاحتجاج, ج 1, ص 411. 

(وا: ای آنج مرن 2 37 
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پس خداوند: «اتا آغطیّناک لکوت را نازل نمود؛ یعنی چیزی را به تو 
عنایت کردیم ک از دنیا و آنچه در آن است., بهتر است. <1» ۱ 

و چیزی که سوره بدان اشاره می‌کند و اخبار تاریخی و تفسیری هم بر ان 
دلالت می کنند, این است که این قضیه پس از اعلان بوده است نه در 
دوران کتمان: و تظاهر به دشمنی و خشم و غضب علیه آن حضرت گویای 
(1) 


سوره شانزدهم: التکاثر 


طبرسی از مقاتل و کلبی روا یت کرده است که گفتند: اين سوره در مورد 
دو طاثفه از قریش, یعنی بنی عبد مناف بن قصی و بنی سهم بن عمرو 
با ار اس اب ات تال هدر وا هه رت ی 
را بر شمردند. در این حال تعداد اشراف بنی عبد مناف بیشتر بود و برای 
همین گفتند که آشراف مرده را هم می‌شماریم. برای همین به کنار قبرها 
زفتند و آنها راشتهردند و داتها ضی‌گفتنده اين قبر فلان شخص است و آن 
قبر فلانی است و . ۰ پس از شمارش, تعداد اشراف بنی سهم بیشتر شد 
«2»: چون آنها ۱ اکثریت و برتری داشتند و به همین مناسبت 
سوره تکاثر نازل شد. در این صورت مطالبی شبیه این که در مورد انصار با 
یهود گفته شده است که اقتضا می‌کند تا سوره مدنی باشد, صحیح نیست. 
البته نباید نقش معاویه و بنی امیه و بنی مروان و عموم قریش را 
فراموش کنیم که با انصار دشمنی و عداوت دیرینه داشتند و همین باعث 
می‌شد که هر نوع ذم و سرزنش قرآنی در مورد خویش را متوجه دیگران و 
2 


سوره هفدهم: الماعون 


طبرسی از ابن جریح نقل می‌کند که گفت: این سوره در مذمت ابو سفیان 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 2, ص 34 و نگاه کنید به المیزان, ج ۰20 ص 
0 در معنای کوثر. بنابر انچه گذشت: 
طبرسی در احتجاج از امام حسن مجتبی علیه السلام و دولابی در الذرية 
الطاهره از امام باقر علیه السلام و سیوطی در دژ المنثور از امام صادق 
علیه السلام نقل نموده‌اند: ابتر خوانده شدن پیغمبر اکرم به مناسبت فوت 
قاسم بوده و او در سنْ راه رفتن, بلکه شتر سوار شدن یعنی حدود ده 
سالگی بوده است. در برابر این نقل, تنها خبر ابن عباس است که طبرسی 
در مجمع البیان و مختصر ان را سیوطی اورده که: فرزند فوت‌شده پیغمبر 
عبد الله بوده است. و ابن عباس در آن زمان نبوده و واسطه خبر خود را 
نگفته است, یس آين خبر در خد معارضه با آن. خبر سابق تیست. 
(2). مجمع البیان. جح 10, ص 911. 
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ار وی هر هفته دو گوسفند را ذیح می‌کرد و در این میان, کودک یتیمی 
پیش او آمد و مقداری گوشت درخواست کرد آشّا ابو سفیان او را با 
عصایش از آتجا دور کرد از الشدی و مقاتل بن حیان نقل شده که گفتند: 
این سوره در دم ولید بن مغيرة نازل شده و کلبی می‌گوید: در ذم 
عاص بن وائل سهمی نازل شده است. از عطا به نقل از ابن عباس نقل 
شده که این سوره در ذم مردی از منافقین نازل شده است. «1» به نظر 
می‌رسد که عطا برای نقل این روایت عطایایی از بنی امیه دریافت کرده و 


پا فشاری از وزرای ببی امیه که از ببی سهم بوده‌آند, بر بر او وارد شده 
است, تا یک مذمت قرانی را از انها دور ساخته و متوجه مردی منافق در 
مدینه کند. 


آیه «فوَیل للَمْصَلین ( هم عَن صلانهم ساهون الذین عم بزاون. 5 
یِمَتعون ن الماغون» «2» وای به حال نماز گزاران. نمازگزارانی کْ دل از یاد 
خدا ۹ دارند و به ریا و خودنمایی می‌پردازند و از احسان به فقیران 
جلوگیری می‌کنند؛ اشاره به اين مطلب دارد که نماز گزاران ریاکاری هم در 
میان تازه مسلمانان بوده‌اند. آیا اين با قول ابن اسحاق قابل جمع است در 
آنجا که می‌گوید: آنها قبل از اعلان دعوت. هنگامی که می‌خواستند نماز 
بخوانند به دژه‌های اطراف مکه می‌رفتند و مخفیانه در انجا نماز 


(1) 


سوره هیجدهم: الکافرون 


مرحوم طبرسی می‌نویسد: گروهی از قریش که امية بن خلف و عاص بن 
سعید و عتبة بن رییعه و ولید بن مغیره در میان آنها بودند, نزد رسول الله 
صلی اللهعلبه و اله آمدنه وبا اعتران به آن.حضرت, کنتند: آق معهذا با 
که فا آنخه را که تور می‌برستتی: بپرستیم و تو آنچه را که می‌پرستیم, 
بیرست . . و ما و تو در این امر مشترک باشیم. در این صورت اگر آنچه را که 
فا می‌پزستيم بر حق باشد, حظ. و بهرهات زا از آن نرده‌اي و اکر آفچه زا 
که تو می‌پرستی بر حق باشد, ما حظ و بهره خویش را از آن پرده‌ایم. . پس 
از اين خداوند متعال این سوره را نازل کرد: «قْل يا ها الکافژون ...» 
«3» بگو ای کافران .. 


(1). مجمع البیان ج 10, ص 834. 

(2). ماعون (107), 4- 7. 

3 تحقیقی اسلا مج 1ص 3917 

(1) پس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به مسجد الحرام که عده‌ای از 
بزرگان قریش در آنجا بودند رفت و بالای سرشان ایستاد و این سوره را تا 
آخر بو اما خواند, سیر آن» نها از آو مایوهن شدد وید ات وا زار آوو 
اصحابش پرداختند. شیح مفید نیز خبری نزدیک , به این را از میناء آورده 
است. <1» 

آبن اسحاق دم سیره‌اش می‌نوبسد. برای من نقل شده است که وقتی 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله مشغول طواف بودند. اسود بن مطلب و 
ولید بن مغیره و امیْة بن خلف و عاص ین وائل سهمی که از بزرگان اقوام 
خویش بودند در مقام اعتراض بر وی گفتند: ای محمد! بیا که ما آنچه را تو 

می‌پر سنی؛ , پپرستیم و تو هم آنچه را که ما می‌پرستیم, ها 
تو در این امر مشترک گردیم. در این صورت اگر آنچه را که تو می‌پرستی, 
بهتر از آنچه باشد که ما می‌پرستیم, ما حظ و بهره خویش را برده‌ايم و اگر 
آنچه: را که .ها می‌ترنستیم: بهتر از آنچه باشد که تو می‌پرستی, در این 
صورت. حظ و بهره خویش را برده‌ای. پس خداوند این آیات را نازل کرد: 
«قّل با ۳ الکافزژون» <«2>» 

یا مار وان ال میک ری ناه سول اد 
صلی الله علیه و اله وعده دادند که مال زیادی را به وی بدهند تا از 
ثروتمندترییر مردان مکه بااشد و هر زبی را که می‌خواهد به ازدواجش 
درآورند و آنگاه به وی گفتند: ای محمد! این کارها را برایت ت انجام می‌دهیم 


تا دست از سرزنش بت‌هایمان برداری و از آنها به زشتی یاد نکنی. اگر 
قبول نکردی ما با تو مصالحه‌ای مي‌کنيم که صلاح ما در آن است. رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آن چیست؟ گفتند: تو یک سال الهه‌های 
ما: ی لو ی او ما وی ای 
نب اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: باید ببینم که دستور خدای من 
جیییت 
پس وحی از لوح محفوظ نازل شد که: «فْلّ یا با الکافژون لا أعْبْدٌ ما 
تعبدون». «ج»* بکو. اي. کافران: من انچه را که ما می‌پرستیه: 


ار ‌ ثٍٍِِ_- ۰ 
رد سای اش ات اهامای اکزس صلی الم لس له 
مسلمانان به وسیله مشرکان بود و این اقتضا می‌کند که این پيشنهاد در 
دوران اعلان بوده است نه کتمان. و خویف که اذیت و ازار ابو لهب و 
همسرش ویژه بوده است و لذا سوره خاصی درباره انها نازل شده است. 


۱[ 
7 را یواست 

(2). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 9و د. 

ای هر هد 
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1( 


سوره‌های بیستم و بیست و یکم: معوذتان 


قمی می‌نویسد: پدرم از بکر بن محمد از امام صادق علیه السشلام روایت 
کرده است که سبب نزول معوذتین این بود که رسول الله صلی الله علیه 
و آله به تب شدیدی مبتلا شد و جبرئیل معوّذتین را نازل کرد تا رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله به آنها پناه برد. «<1» 

(2) طبرسی از آنر امام علبت السلام تنعل مت کند که فر مود جبرئیل نزد 
یی با و و یل 
هو اللهُ احذ» را بر او قرائت کون گفت: به نام خدا| برای تو تعویذ 
آورده‌ام. خدآوند تو زا 7 ۳ اذیتت کند, شفا می‌دهد. این 
سوره‌ها را بگیر که بر تو گوارا باشند. «<2» 

(3) هم چنین از پدریش امام باقر علیه السْلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و اله از درد شدیدی رنج می‌برد؛ برای همین 
جبرئیل و میکائیل نزد آن حضرت آمدند و جبرئیل در ای سرش و مبکائیل 
نزد پاهایش نشستند, آنگاه جبرئیل او را با «قل غود يرّب الفلق» و 
میکائیل او را با «فْل أَعود رب الاس» پناه دادند. <3» 

(4) در کتاب طب الائمة از امام صادق روایت شده است که جبرئیل نزد 
رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و گفت: فلان یهودی برای تو افسون 
کرده است و آنگاه جادو و موضع آن را برای او توصیف کرد. پیامبر صلی 
الله علیه و اله علی علیه السلام را به دنبال آن فرستاد و او با توجه به 
اوصاف به چاهی رسید و به جست و جوی افسون پرداخت؛ ولی آن را پیدا 
نکرد. اما آن قدر تلاش کرد تا آن را یافت و نزد رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله آورد. این جادو ظرف کوچکی بود که داخل آن شاخه خشکی از 
درخت خرما و یک زه قرار داشت که یازده گره خورده بود. جبرئیل معوذتین 
زا ازل کرو ان حضرت ضلن الله علیه و اله به علی علیه السٌلام دستور 
دا که انس زج بخواند. پس هر آیه‌ای که خوانده می‌شد, یکی از گره‌ها 
باز می‌شد تا اپن که تمام گره‌ها بازشد. بدین ترتیب خداوند جادویی را که 
سار ضای لاه عنم و له رت مس ده فا فوم ان سرت 
را عافیت عنایت فرمود. «4» 

(5) قطب راوندی در کتاب الخرائج و الجرائح می‌نویسد: زنی یهودی علیه 
پیامبر صلی الله علیه و آله جادو درست کرده و گمان کرد که افسونش بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله اثر می‌کند؛ اما خداوند نب اکرم صلی الله علیه 
و آله را از 


(1). تفسیر قمی, ج 2. ص 450. 


(2). مجمع البیان. جح 1 ص 867. 

(3). مجمع البیان. جح 1 ص 967. 

(4). طب للائمه, ص 18 1. 
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اين جادو و اوصاف آن آگاه کرد. اف ضلی االله غلیه مه ال تشخضی را 
برای یافتن زا فرستاد و قاصد آن را به همان اوصافی که فرموده بود 
یافت و حتی تعداد گره‌ها به همان عمداره بود که پیغمبر گفته بود و اگر 
شخصی ان را خودش معاینه می‌کرد. نمی‌توانست ان قدر دقیق ان 
مشخصات را بیان کند. «<1» 

(1) شاید وی قول به این که ساحران بهودی بوده‌اند را از آنچه ابن جزی 
کلبی در التسهیل نقل کرده, گرفته است. او می‌نویسد: گفته شده است 
که دختران «لبیدی» افسونگر بودنت. آنقا نم مرآ بدرشان علبه: رو ل 
اللخ صلی الله علیه و آله جاده کردند و بارده کره برایش زدند. پس خداوند 
فد تیم فا ار کرد کف باون ابفه مه نغداد برم‌ها مد نوی رتیت 
خداوند رسولش را شفا داد. <2» 

(2) در خبری دیگر, راوی خواسته است که اسم ساحر را حذف کند و تنها 
به توصیف او به بهودی اکتفا کرده و گفته است: یک نفر یهودی رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله را جادو کرد و ان حضرت به شدت مریض شد. 
پس جبرئیل معوذتین را نازل کرد و گفت: مردی از یهود تو را جادو کرده 
است و این جادو در فلان چاه می‌باشد. 09۰ 
آله علی علیه السّلام را به دنبال آن فرستاد و به او امر کرد که گره‌ها 

با کند .و یه را بخواند. پس, آن جضرت اتف وا می‌خهاند هه کر را ِ 
می‌کرد تا اين که نبیْ اکرم صلّی اللّه علیه و آله از بیماری نجات یافت و 
گویی از قید و بند رها شده بود. «<3» 

(3) بیهقی در دلائل النبوة این روایت را به طور مفصل از طریق کلبی از 
صالح از ابن عباس از عايشه نقل کرده است؛ وی می‌گوید: یک غلام بهودی 
به نام لبید نقن اعمنم .به رسول. الله صلی الله علیه و آله ندمت می کرد 
و ی او 
دائما به سردرد مبتلا می‌شد؛ قلعت آن واشهت ات تا این که شبی 
خو انیدهنود که- دید ,و فر تم آمدتم یکی بالا ی ترش و دعر بان بایشن 
نشستند. در این حال اوّلی به دومی گفت: چه چیزی باعث سردردش شده 
است؟ گفت: جادو. گفت: چه کسی؟ گفت: لیید چق. | عظض گفت: به چه 
چیزی؟ 

گفت: با شانه و مقداری مو که در ظرف تراشیده شده از شاخه‌های خرما 
نهاده و زیر سرپوش سنگی چاه ذی اروان گذاشته است. فردا صبح آن روز 
رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه اصحابش به کنار آن چاه آمدند و 


مردی آن ظرف را بیرون اورد که در ان شانه رسول الله صلی الله علیه و 
آله و مقداری از موی سرش و مجسمه‌ای از موم که شبیه رسول الله 
صام اللع: رعا و آله توق وه و .ان سوزن‌هایی فرو برده شده بود قرار 
داشت و هم چنین در آن طرف زهی وجود داشت که يازده گره بر آن زده 
شده بود. 


(1). الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 34, حدیث 3د. 

(2). التسهیل, ج 4 ص 225. 

(3). الدر المنتور. ج 60, ص 417. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :394 

(1) پس جبرئیل معوذتین را نازل کرد و گفت: ای محمد! «قل غود رب 
الق ق»؛ بگو به خدای شکافنده ۳ پناه می‌برم. و در این حال گره‌ای 
بازشد, «من سر ما حَلَق» و گره دیگری بازشد تا اين که از قرائت فارغ 
شد در این حال تمام گره‌ها بازشده بود. هر سوزنی که از آن موم خارج 
می‌شد, پیامبر احساس درد می‌کرد و سپس از آن راحت می‌شد. پس 
سوال شد: ای رسول الله, ایا بهودی را نمی‌کشی؟ فرمود: خداوند عافیت 
را به من برگردانده است و عذاب خداوند که در انتظار یهودی است بسیار 
شدیدتر از قتل می‌باشد. <1» 

02کس اند هرن رو بت ان ای هنای رو که 
صالح از وی می‌باشد. «2» و ابن عباس همه ان را از عايشه نقل کرده 
است, اگر چه طبرسی سهوا کفناست. از ابن و «3» 
علیمی السوا خهمیده انیا رماند یت کرد؟ 

جواب را در آنچه که شیخان (بخاری و مسلم) در صحیح‌های خویش روایت 
کرده‌اند. فی‌بابيم: آنها روایت کرده‌اند که عایشه گفت: مردی از ۳9 
ای لیم اعضس توا االسصلی الله لیم اسر سای 
کرد. به طوری که او خیال می‌کرد کاری را انجام مي‌دهد, در حالی که 
اتجاض تمی‌دادا: تا این کم رهز با یی سول الله صلی, الله علیه :و اله 
بسیار دعا کرد و سپس فرمود: ای عایشه: 

دو مرد پیش من آمدند که یکی بالای سر و دیگری پایین پایم نشستند. پس 
آن. که نالاق شترم نسته. نود یه ان که بانه بایم. تشه وه کفت: چه 
چیزی باعث سردرد این مرد شده است؟ 

گفت: جادو. گفت: چه کسی؟ گفت: لبید بن اعصم. گفت: با چه چیزی؟ 
گفت: با شاه و هاش وطرفی هار چم انم رت سل وه 
شده است. گفت: این جادو در کجاست؟ گفت: 

در چاه دی اروان (یا ذروان). 


(3) عايشه گفت: پس رسول الله صلی اللّه علیه و آله به همراه عده‌ای از 
اصحابش پدان جا رفت و پس از بازگشت گفت: ای عایشه. به خدا قسم 
که گویی آب آن, ته‌مانده آب حنا بود و گویی که نخل‌های آن شبیه سر دیو 
کین را بیرون نیاوردی؟ فرمود: نه. اما خدا مرا شفا داد و 


می‌ترسیدم که بیرون آوردن آن شرّی به مردم برساند (!) سپس رسول 
اللتصای اللم‌کلیت الم میداد کمان اه را یر کی رت 


(1). الدر المنثور, ج 6 ص 417. 

(2). الاتقان, ج 2 ص 189. 

( تم البات ‏ ص 865 

(4). صحیح بخاری, ج 4, ص 148 وج 7 ص 176 و مسلم, ج 7 ص 14. 
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(1) سیوطی هم بنا را بر همین خبر گذارده و گفته است: به نظر من 
معوذتین دو سوره مدنی هستند؛ زیرا در مورد قصه جادوی لبید بن اعصم 
«1» نازل شده‌اند و شاید که یعقوبی به خاطر همین موضوع انها را از 
آخرین سوره‌های مدنی دانسته است. <2» 

در خر الرن المنتوزوظت امه کشت کم سضون اکرصضلن آلله غرم و 
آله علی علیه:اسلام زا به ونبال: ای قضبه فرساه و آن-حضرت خادو را 
آورد. و در خبر الصحیحین و دلائل النبوه آمده که ار حضرت به همراه 
عده‌ای از اصحابش به آنجا رفتند و مردی جادو را خارج کرد و دستور داد 
کجاهر اس کت نی اس که معا ارتخاد سل اخرصصلی الله 
فلیه.ه آله درا تسا ار عدمت خویتش کبار گذاشته است وبا ابر مجود 
این ی ارطریفی کل از یی دی مقر بش ابفلا لیم ی 
خر و ار ور شرت ول آنات عل کروه: 0 0 ۱۳ ۲ 
معوذتین از سوره‌های ابتدایی مکی هستند نه از سوره‌های آخر مدنی ! 

(2) اما اخباز شه‌کانه اول که قمی از امام‌ضادق علیه الشلام وطیرستی از 
آن امام:و از اما نافر غلیه. السلام .روایت کرده‌اند-دارای مطالبش, که: با 
شّن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و مکی بودن سوره‌ها منافات داشته 
پاش ند اما انم که نت اتمه ار اما صاوه انم السلام 
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انها در کتاب‌های رجالی به ضعف توصیف شده‌اند و به نظر من این خبر از 
فتردانعه اطیار علنمه اسلا عل‌شده اشت. 

)3( 


سوره بیست و دوم توحید 


قمی در تفسیر آن می‌نویسد: , سبب نزول سوره این بوده است که 
یهودیانی نزد رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمدند و سوال کردند: نسب 
خدای تو چیست؟ پس خداوند: «قل هو الله أَحَدٌ» «3» را نازل فرمود. 

(4) کلینی در کافی با سندی از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: یهودیان از رسول آلله.ضلی. الله. علیم.ه اه سوال کردند: نسب 
خدای تو چیست؟ آن حضرت سه روز صبر کرد و جوابشان را نداد تا این 
که «فل هو الله احفا اخر‌شنورم تارل شد <4» و فمتم خبر را ظیرنتی 
در مجمع البیان نقل کرده است. <5» 


(1). الاتقان, ج 1. ص 14. 
2 

(3). تفسیر قمی, ج 2. ص 448. 

(4). المیزان, ج 2 ص 390. 

(5). مجمع البیان. جح 1. ص 9<39. 
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مور الا ارس را اس ی اه الم توا ده 
است که سوال کننده, عبد الله بن صوریای بهودی بوده است. <1» 

(2) ظیرسی از-ضهای و فای مان عل می کته که کروهی از اخبار 
۱ ای محمد! خدایت 
را برای ما توصیف کن ۳ شاید به نو ایمان بیاوربم, زیرا| خداوند صفات 
خویش را در تورات نازل کرده است. پس از ان سوره توحید نازل شد. 
2 

بط زر مت که ای مسارم سدنی موف ور اش ی 
طبرسی از تفسیر قاضی مطلبی را نقل می‌کند که این پیامد را ندارد. او 
می‌گوید: عبد الله پن سلام در مکه به دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله 
اد رسول الله صلی الله علیه و اله به وی فرمود: تو را به خدا قسم 
می‌دهم که آیا مرا در تورات نمی‌یابی؟ گفت: خدایت را برای من توصیف 
کوش آن‌ ورهار ل وی )گرم صلی الم لیم و آله انا ترا 
کرد و همین سبب اسلام آوردن وی شد؛ اما اسلام خویش را مخفی ِ 
داسفت ۲ این که نب آحرم صلی الله علبه و اله مه مت فحرت کرد که 
آنجا اسلام خویش را آشکار کرد. «3» 

فا ار که اسصیاه وهای یا سور راشای اه 
ها ام کر ساع ای ام ام 


آشتما ره 
(3) لکن قمی از ضحای از این عباس روایت ت کرده است که گفت: فریش 
در مکه به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله گفتند: خدایت را برای ما توصیف 
کن تا او را بشناسیم و عبادت کنیم. بسن خدا فند هیر پیامیز «فل هو الاو 
حَدّ» «4» را نازل کرد و طبرسی تفصیل آن را هم از او نقل کرده است 
که گفت: 
عامر بن طفیل و آربد ین ربیعه- برادر لبید شاعر- نزد رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله آمدند. آنگاه عامر بن طفیل پرسید: ما را به سوی چه چیزی 
دعوت می‌کنی, ای محمد؟ فرمود: به خدا. گفت: او را برای ما توصیف کن 
که آيا از طلا و نقره يا آهن یا چوب است؟ پس این سوره نازل شد. و 
خداوند صاعقه‌ای را بر آربد فرو فرستاد که او را سوزاند و بر انگشتان 
عامر هم اصابت کرد و سبب مرگ او شد. «5» 
(4) مي‌توان بین این دو حادثه را ؛ به این صورت جمع کرد که نبی اکرم 
لت لاه اه الم تقو و را 


رآ ص90 و ارآ تا هی انم سظلت را ور 
اختان فسات اما سس ی کر الم سار 

(2). مجمع البیان, ج 1, ص 859. 

(3). همان. 

تفن یرورض 1228 

رم ار و وگ 
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ان اند ات مایا اما مس کرو اند کشنمه از مایت یا 
نازل شده است. اما نزول سوره مدت‌ها قبل از این و هنگام دیدار 
یهودیانی که از مدینه آمده بودند, صورت گرفته و هی منافاتی در میان 
نیست. 

آمدن یهودیان از مدینه. دال بر این است که خبر رسالت وی تا مدینه 
رسیده است و همین نشانه آن است که نزول آیه در دوران اعلان بوده 
است نه در دوران کتمان. 


(1) 


ره ور تیش شک اسان ال ی اب ایو له 


قمی. فی تونشد؟ آلسم همان رسول, الله.صلی: الله علیه و. آله آنتچت و آذا 
هوی به این معناست که آن حضرت به اسمان برده شد. پس در واقع این 
قسم به رسول الله و رد بر کسانی است که معراح را انکار می‌کنند. «<1» 
شاید که وی این مطلب را از تفسیر طبرسی از امام صادق علیه السْلام 
گرفته است که آن چضرت فرمود: 

همانا مخمد‌ضلی اللة علیمه و آله.در شب مرا از اشفان ضفتم فرود امیخ: 
«» البته بین این دو متن فرقی هست. 

(2) قمی از 1 صادق علیه السلام روایت قف کنا که فرمود: هنگامی که 
تسیل الله ضلی الله کلیه ۶ الهجر. یط فرار کشیدم بودند.ه علن. علیه 
السٌلام در سمت راستش و جعفر در سمت چپش و حمزه در مقابلش 
بودند .. 

در اين حال اسرافیل او را بر براق سوار کرد و به بیت, المقدس برد و 
محراب‌های انبیاء را به وی نشان داد. رسول الله صلی الله علیه و آله در 
هر کدام نماز خواند و سپس در همان شب وی را به مکه بازگرداند. هنگام 
با کت کاروانی اد کسس وا یو از,ظرق ایس کال اما نوم مدا ره 
نوشید و بقیه آن را ریخت. 

(3) در صبح فردای آن روز نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله به قریش گفت: 
همانا خداوند در شب گذشته مرا به بیت المقدس برد و در آنجا محراب‌ها 
و نشانه‌های انبیای الهی بر من عرضه شد و در بازگشت از کنار کاروانی از 
قریش گذشتم که در فلان جا بود و ظرف آب آنها را دیدم که مقداری از 
آن را نوشیدم و بقیه را ریختم؛ این در حالی بود که قریشی‌ها بچه شتری را 
گم کرده بودند و به دنبالش می‌گشتند. _ 

(4) ابو جهل گفت: فرصت خوبی پیش آمده است. از او سوال کنید که 
تعداد ستون‌ها و قندیل‌ها 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 333. و در لغت آمده است که هوی از الفاظ 
اضداد است یعنی به هر دو معنای فرود آمدن و بالا رفتن به کار می‌رفته 
است. 

(2). مجمع البیان, ج 1, ص 261. 
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چقدر بوده است؟ آنها گفتند: ای محمد! در اینجا افرادی هستند که به بیت 
ان چقدر بوده است؟ پس جبرئیل تصویری از بیت المقدس را مقابل 


رسول الله صلی اللّه علیه و آله قرار داد و آن حضرت به هر سوالی که 
مطرح می‌کردند, جواب می‌داد. سپس گفتند: صبر می‌کنیم تا کاروان 
قریش از راه پرسد و از آنها درباره آنچه که گفتی سوال خواهیم کرد. آن 
آنها به به هنگام طلوع خورشید از راه می‌رسند و در جلوی ار 
سرخ رنگی حرکت می‌کند. 

(1) فردا صبح به بیرون رفتند و همگی چشم به گردنه دوخته بودند و 
می گفتند: خورشید همین الان طلوع می‌کند و .. در حالی که انها مشغول 
گفتگو بودند, ناگهان همزمان با طلوع خورشید, کاروان هم از راه رسید که 
شتر نرٍ سرخ رنگی در پیشاپیش آن حرکت می‌کرد. آنها از افراد کاروان در 
مورد آنچه رسول الله صلی الله علیه و آله گفته بود, سوال کردند. افراد 
کاروان جواب دادند که مطلب همین طور بوده است و ما شتری را در 
قلان موضع گم کرده بودیم و آب سردی داشتیم که ضبح دیدیم آن آب 
ريخته شده است. اما همه این نشانه‌ها فقط تکبر و دشمنی قریش را زیاد 
کرد. <1» 

این را قمی به صورت مرسل و بدون سند روا یت کرده است و صدوق آن 
را در امالی بل ان ان فم ارس رای اش ما آبان ن 

عثمان بن احمر بجلی از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است. 1 
چنان که گذشت. این خبر, آسراء را از مکه تا مسجد الاقصی می‌داند که 
همان بیت المقدس است و عروج آن حضرت به آسمان‌ها را ذکر نکرده 
است. 

(2) طبرسی می‌نویسد: از جمله اخباری که در مورد مسأله معراج روایت 

شده, این است که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 2 
که جبرئیل نزد من آمد و گفت: بلند شو, ای محمد! پس من بلند شدم و 
همراه او جلوی در آمدم. دیدم که میکائیل و اسرافیل هم با او هستند. در 
ال 


(1). تفسیر قمی, ح 2 ص‌‌ 13- 14 و طبرسی ان را در اعلام الوری, 3 1 
ص 124 نقل کرده است و مختصر ان در کافی, ج 8. ص 262 حدیت 
6 امده است و در الخرائج و الجرائح. ج 1. ص 24, حدیت 4 و 140 و 
8 حدیثی از علی علیه الستلام در این مورد آمده است و در آن گفته 
شده که معراج در سال سوم بعثت بوده است. 

(2). امالی صدوق. ص 363 و بعد از ان خبری را با اسناد به عبد الرحمن 
بن غنم در مورد مساله اسراء و معراج نقل کرده است که نزدیک به خبر 
سابق است و در صفحه 480 خبر دیگری را از امام باقر علیه السلام 
روای یت کرده است. 
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جبرئیل براق را آورد و گفت: سوار شو, من هم سوار شدم و حرکت کردم 
تا به بیت المقدس رسیدم. سپس حدیث ادامه دارد تا آنجا که می‌گوید: 
سپس جبرئیل مرا گرفت و به بالای صخره برد و در آنجا نشانید. سپس 
نردبانی به سوی آسمان دیدم که تا آن موقع به خوبی و زیبایی آن ندبده 
بودم . پس به آسمان دنیا صعود کردم و عجایب و ملکوت آن را دیدم .. 
سپس جبرئیل به ترتیپ مرا به آسمان دوم. سوم, چهارم, راوج 
هفتم برد ... سپس از آنان هم گذشتیم و به سوی اعلی علییّن بالا رفتیم و 
آن را توصیف کرد تا جایی که فرمود: 

سپس پروردگارم با من سخن گفت و من هم با او سخن گفتم و بهشت و 
جهنم و عرش و سدرة المنتهی را دیدم. 

(1) سپس به مکه بازگشتم و هنگامی که آن شب را صبح کردم, اين حادثه 
را برای مردم گفتم, اما ابو جهل و مشرکان مرا تکذیب کردند و مطعم بن 
عدی گفت: آیا گمان می‌کنی که مسیر دوماهه را در یک ساعت پیمودی؟! 
شهادت می‌دهم که تو دروغ می‌گویی! سپس گفتند: ما را از آنچه دیدی 
باخبر کن فرمود: از کاروان بنی فلان گذشتم که شتری را گم کرده بودند و 
بخ -دنبال ان مق‌کشتند و در انانبه. انها کوزه‌ای. یر از اب نود که ان آن 
نو شیدم و به همان صورت اولیه از را پوشاندم. سس از کاروان بدی فلان 
عبور کردم که ماده شتر جوانی از آنها رم کرده بود و دستش شکسته بود. 
سیس گفتند: اطلاعات بیشتری از کاروان قریش به ما بد۵. فرمود: در 
تنعیم از کنار آن گذشتم که یک شتر خاکستری در پیشاپیش آن حرکت 
می‌کرد و دو بار پوشیده شده را حمل می‌کرد و اين کاروان به هنگام طلوع 
خورشید از راه می‌رسد. 

(2) پس آنها به سرعت په سمت راه ورودی مکه رفتند در حالی که 
می گفتند: هراینه محمد صلی الله علیه و آله بین ما و خودش قضاوت 
اشاری کرد و تس با حرش ظلوع که رای مجح حلی ال اه 
لها تکیت کید سم از دی یکی از نها کفت: هرا سم که 
خورشید طلوع کرد و دیگری گفت: به خدا قسم که شتری نمایان شد که 
خاکستری رنگ است. آنها از پیش‌گویی پیامبر مبهوت و متعجب شدند, اما 
ایمان نیاوردند. <1» 

(3) محمد بن اسحاق از امّ هانی, دختر ابو طالب رضی الله عنها- روایت 
می‌کند که گفت: 0 
رفت؛: , نماز عشا را در منزل من خواند و آن شب در منزل ما خوابید و ما 
هم خوابيدیم. کمی قبل از فجر رسول الله صلی الله علیه و اله ما را از 
خواتب بیداز کرن..یسش. ۶ ان 


(1). مجمع البیان. ج 6 ص 609- 6۵10. 
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که نماز صبح را خواند و ما هم با او خواندیم. (اين چنین ذکر شده است), 
فرمود: ای ام هانی, من نماز عشا را با شما در همین خانه خواندم, سپس 
به بیت المقدس رفتم و انجا نماز خواندم و حال هم چنان که می‌بینی نماز 
صبح را با شما خواندم سپس برخاست که برود. ولی من کناره عبایش را 
گرفتم و گفتم: ای پیامبر خدا! در اين باره با مردم سخن نگو که تو را 
تکذیب و اذیت می کنند ! او فرمود: به خدا قسم که به آنها خواهم گفت! 
(1) بعد به کنیز حبشی خودم گفتم: وای بر توء بلند شو و دنبال رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله حرکت کنی. آن حضرت نزد مردم رفت و این خبر را 
به آنها داد, تعجب کردند و گفتند: نشانه این سخن تو چیست ای محمد؟ ما 
تا به حال چنین چیزی نشنیده‌ایم! فرمود: نشانه ان این است که من وقتی 
به سوی شام میر فتم منوجه کاروان بنی فلان شدم که در وادی فلان 
منطقه بودند و شتری از آنها رم کرده و گم شده بود که من آن را به آنها 
نشان دادم. سپس برگشتم و در وادی ضجنان (که یک منزل ۳ 
سوی وادی تهامه راه است) کاروان بنی فلان را دیدم که همگی در خواب 
تودنده نها ظرفت ابی داشتند که آن را پوشانده بودند. فر آن بوششن را 
برداشتم و مقداری از آب آن را توتبیدم و تن . آر را به همان صورت 
اولیه پوشاندم. و تشانه آن اين است که الان کاروانشان از بیضاء و تنعیم 
گذشته است و شتری خاکستری در پیشاپیش آن حرکت می‌کند که دو لنگه 
بار دارد که یکی سیاه و دیگری رنگارنگ می‌باشد. 
(2) ام هانی ول دبتی می وید که فد رای وراه کروان 
رفتند و آن شتر را همان طور که برایشان وصف کرده بودند, دیدند و از 
ظرف آب سوال کردند. آنها گفتند که ظرف را پر از آب کرده و پوشانده 
بودند. اما وقتی از خواب بیدار شدند, دیدند که به همان صورت اولیه 
بو‌شاندن شدخ. اسنت:. ولی انی در آن وجود ندارد و از دیگرانی هم که به 
مکه: ززسیدم: بودنده: وال کرودند هه نها خم کفتند: به خدا قسم که راست 
گفته است. ما در همان وادی حرکت می‌کرديم که یکی از شتران ما گم 
شد و در همین حال صداي مردی را شنیدیم که ما را یه سوی شتر فرا 
می‌خواند و ما هم رفتیم و آن را گرفتیم. «1» 
(3) در ادامه خبر سابق از امام صادق علیه السّلام افتدخ, نت هنگامی که 
سوره نازل شد و عتبة بن ابی لهب از آن آگاه شد, نزد نبی اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله آمد و بر صورتش آب دهان انداخت و گفت: من به ستاره و به 
خدای ستاره کافرم و آنگاه دختر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله را طلاق 
داد. رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله او را نفرین کرد و گفت: خدایا یکی 
از سگهایت را ؛ او اکن 


(1). سیره ابن اسحاق. 0 2 ص‌‌ 3- 44. 
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(1) پس عتبه به سوی شام حرکت کرد تا در یکی از منزلگاه‌ها اتراق کرد. 
خویش بخوابانید و انها هم همین کار را کردند. اما شیری امد و او را در 
میان مردم از هم درید. 

و حسّان (بعد از آن) در این مورد سرود 1 : 

اگر به میان بنی أصفر رفتی از آنها بپرس که خبر بنی واسع چگونه بوده 
ا تفت 

خداوند قبر او را گسترده نکرد. بلکه او را در فشار و سختی قرار داد. 

و مستوجب این عذابی شد که برای هر بیننده و شنونده‌ای واضح و عبرت 
است. 

خداوند سگی را بر او مسلط کرد که مانند راه رفتن فریبنده‌ای به آرامی 
راه می‌رفت. انز فک سر ایا ان که و کلمت امرا هاش ی 
درنده گرسنه به دندان گرفت. حال چه کسی به میان خانواده خویش 
بازخواهدگشت؟ واضح است که ان شخصی که خوراک حیوانات درنده 
شده است, برنخواهد گشت. 

(2) آنها امن اکیه لت االم هو ال کم بیت المقدس را برای 
ما توصیف کن و اخبار مربوط به کاروان قربش را که در راه دیده‌ای و 

چیزهای دیگر را برای ما بیان کن. خداوند از چیزهایی که با وی اه 
می‌ کردند, چنین تعبیر قی گنه «ما کدّبت الفْوَاد ما ری أُ قتماژوتة کی ما 
پری» «2»؛ قلبش آنچه را دید تکذیب کرد. چرا در باره [نچه مشاهده کرده 
است با او مچادله مي‌کنید؟ و یا می‌فرماید: « قمایت ک الْذٍی تعلی چ أمطی 
قلیلا و آکدی آ عنْدَة علمْ الب قَهْوٍ بتری»؛ آیا کسی را که از او اعراض کرد 
دیده‌ای؟ اندکی ببخشد ودر انفاق بخل ورزد آیا علم غیب دازد و می‌بیند؟ 
«3» 

ادا هن ای تفت کم با فیر که صلی الله له و له ال 
صحبت از اسراء و معراجش به وسیله ابو جهل و مطعم بن عدی دروغگو 
نامیده شد. سپس خبر عتبة بن آابی لهب را نقل کردیم که وی به شدت ان 
و 
کنندگان اشاره دارد؟ 

مفسٌران یکی از این سه نفر که از بزرگان قریش به شمار می‌رفتند را 
ایه مشخص می‌کند. بنابراین 


(1). مجمع البیان. جح 1. ص 261. 
(2). نجم (53), 11- 12. 
(3). همان, 33- دد. 
تاریخ تحقیقی انسلام م1 رص: 1 
ی ال له رال ات یت مان اه لا ار یی 
از محمد بن کعب قرظی نقل می‌کند که گفت: این آیه در مذمت ابو جهل 
نازل شده است و این بدان خاطر بود که وی گفت: به خدا قسم که محمد 
ما را جز به مکارم اخلاق دستور نمی‌دهد! و اين همان قول خداوند است 
که می‌فرماید: «و آغطی قلبلا و آکدی»؛ ۱[ صداقت از خویش 
نشتان داد و ستتن. ایمان تیاوزن از سدی نقل شندم:است. که. کفت : این ابة 
در مورد عاص بن وائل سهمی نازل شده است و این بدان خاطر بوده 
است که وی در بعضی از امور با رسول الله صلی الله علیه و آله موافق 
بوده است. از مجاهد و ابن زید روایت شده است که این آیه در مورد ولید 
بن مغیره نازل شده است. 
(1 از کلبی از سدی از ابن عباس روایت شده است که عثمان بن عفان 
مالش را انفاق می‌ کرد و صدقه می‌داد. پس برادر رضاعی‌اش, عبد الله بن 
سعد بن ابی سرح به وی گفت: اين چه کاری است که می‌کنی؟ نزدیک 
است که چیزی برای تو باقی نماند! عثمان گفت: من گناهان زیادی دارم و 
با این از می‌خواهم,وصایت و بخشش الهی را جلب کنم. عبد الله به وی 
سر ای اس ی با ها زا ی سر کم 
پس عثمان شتر ماده خود را به او داد و بر اين امر چند گواه گرفت و از 
ی ی بة هفین متا تشت این ایه نازل شد: 
«] قرایّت الذی تولی و آغطی قلیلا»؛ آیا کسی که از تو اعراض کند 
دیده‌ای؟ اندکی ببخشد و در انفاق بخل ورزد. تا آنجا که می‌فرماید: «و أنَ 
سَعيةٌ سَوّف پری» «1», و به زودی (حاصل) کوشش خود را خواهد دید. 
اين خبر بر اسلام عثمان دلالت می‌کند, چنان که خبر سابق در تفسیر قمی 
در مورد اسراء نبی اکرم صلی. الله علیه و آله بر اسلام حمزه دلالت 
می‌کرد و هم چنین خبر ابن اسحاق از ام هانی, دختر ابو طالب بر اسلامش 
دلالت می‌کرد و در اینجا می‌خواهيم که نگاهی گذرا به چگونگی اسلام 
آوردن حمزه و عثمان داشته باشیم. 
)2 


اتتلای آویف نام خی امین ارم ضای الله غلییه اد 


طبرسی در اعلام الوري خبر اسلام آوردن حمزه را قبل از خبر معراج نبی 
اکرم صلی الله علیه و اله به بیت المقدس بیان کرده و به نقل از علی بن 


(1). مجمع البیان, ج 9. ص 271 و قبل از او زمخشری در کشاف, ج 4, 
ص 33 و بعد از او واحدی در اسباب النزول. ص 335- 336 این مطلب را 
نقل کرده‌اند. 
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فتعرض. رسول الله صلیه الله علیه ق آله ند و آوها با انش مره 
اذیت و آزار قرار داد. برای همین بنی هاشم جمع شدند و حمزه که از 
شکار برمی‌گشت, این اجتماع را دید و پرسید: چه شده است؟ پس زنی به 
وی گفت: ای ابو یعلی, عمرو بن هشام (آبو جهل) متعژْض محمد شده و او 
را اذیت کرده است. حمزه از این موضوع خشمگین شد و به سوی ابو جهل 
رفت و با کمانش بر سر ابو جهل کوبید و سپس او را بلند کرد و بر زمین 
کوبید. مردم جمع شدند و گفتند: ای ابو یعلی, آیا به دین برادرزاده‌ات 
گرویده‌اي؟ گفت: بله. من شهادت می‌دهم که لا اله الا الله و ان محمدا 
رسول الله. که این به خاطر شدت غضب و جوانمردی اش بود و آن‌گاه به 
منزلش رفت. 

فردای آن روز نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رفت و گفت: ای برادر 
زاده! آیا آنچه که می‌گویی حق است؟ پس رشول الله ضلی الله غلیه و آله 
سوره‌ای از قرآن را برای او قرائت ت کرد و او پدان بصیرت پیدا کرد و در 
دين اسلام ثابت قدم گردید. رسول الله صلی اللّه علیه و آله و ابو طالب از 
اين واقعه بسیار خوش‌حال و مسرور شدند و ابو طالب در شعری چنین 
گفت: «<1» 

(1) ای ابو یعلی (حمزه) بر دین احمد ثابت قدم و صابر باش و هميشه از 
دین احمد پشتیبانی کن. بدان که این دین به حقیقت از سوی خداوند بر 
احمد نازل شده است و نسبت به آن کافر مباش. من بسیار خوش‌حال 
شدم؛ وقتی که اسلام اوردن تو را شنیدم؛ پس در راه خدا| از رسول الله 
حمایت کن. و اسلام خود را با صدای بلند به همه قریشیان اعلام کن و بگو: 
احمد یک ساحر و جادوگر نیست. 

(2) این خبر را ابن اسحاق از مردی از أسلم چنین نقل کرده است: ابو 
جهل در کنار کوه صفا از ز کنار رسول الله صلّی اللّه علیه و آله عبور می‌کرد 
ار و نت کر وب 2۳ 


باعت تضعیف دین و اقدامات وی گردد؛ اما رسول الله صلی الله علیه و 
اله هیچ حرفی نزد. 

ان گاه ابو جهل به میان جمعی از قریش که کنار کعبه نشسته بودند رفت و 
در میان انان نشست. 

کنر هید الب عوان سوام ای اه را کم قفاوم وه 
مشاهده کرد و هنوز زمان زیادی از نشستن ابو جهل نکذاشته بود که حمزة 
بن عبد المطلب در حالی که کمانش را بر دوش انداخته بود از شکار 
بازگشت. او هرگاه که از شکار بازمی گشت, قبل از آن که نزد خانواده اش 
برود, به طواف کعبه می‌رفت و در اين حال به هر گروهی از قریش که 
برخورد می‌کرد, در کنار انها می‌ایستاد و سلام می‌کرد و مقداری با انها 
گفت وگو می کرد. او از 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 122- 123. 
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نیرومندترین جوانمردان قریش بود. ااش ال نمی ای عاره 
و آله هم به خانه‌اش بازگشته بود. 

(1) هنگامی که حمزه از کنار کنیز ابن جدعان کر او گفت: ای ابو 
عماره نمی‌دانی که چند لحظه پیش برادرزاده‌ات از دست ابو جهل چه 
کشید. ابو جهل محقّد را که در همین جا نشسته بود, مورد اذیت و آزار و 
فجش و ناسزا قرار داد و کارهای زشت دیگری انجام داد, اما محمد صلی 
له علیه و آله هیچ سخن نگفت و به منزل رفت. 

خشم سراسر وجود حمزه را فرا گرفت ... به سرعت به طرف کعبه 
حرکت کرد و در راه با هیچ کس سخن نگفت. خودش را آماده کرده بود که 
اگر ابو جهل را ببیند. ضربه‌ای بر او وارد کند. هنگامی که وارد مسجد 
الحرام شد., او را دید که در میان افرادی از قریش نشسته است. به 
سویش رفت و بر سرش ایستاد. سپس با کمانش ضربه شدیدی بر سرش 
وارد کرد و گفت: آیا به او فحش می‌دهی در حالي که من بر دین او هستم 
و.انگهرا کق می کون من ونم اگر جرآت داری آن فحش‌ها را به من بده! 
در این حال افرادی از بنی مخزوم علیه حمزه بلند شدند تا ابو جهل را یاری 
کنند, اما ابو جهل گفت: ابو عماره را رها کنید. به خدا قسم که من فحش 
زشتی به برادرزاده‌اش دادم. 

2 پس از آن که حمزه اسلام [ ۳ قریشی‌ها فهمیدند که رسول الله 
صلی الله عتضی لته یا تایه شهه ‏ ست مه در سس حال 
از او حمایت خواهد کرد. برای همین دست از بعضی از کارهای خویش 
برداشتند. <1» 


تسیا ی ان و ی اک ی یه ال 


اسلام به واسطه حمزه نیر ومند شدند و این کار بر مشرکان بسیار گران 
آمد و آنها به جای اذیت و آزار تنها وی را ملامت و نکوهش می‌کردند و او 
را به قبول مال و آنعام ترغیب می‌کردند و زن‌هایی را برای ازدواج وی 
عرضه می‌کردند. «2» 

ات اما اشلام آدری هار تا و ی سای مت کنفه مرانش 
شده است که وی بعد از ابو بکر مسلمان شده است. «3» و ابن عبد البز 
در الاستیعاب از مدائنی از عمر بن, عثمان از پدرش نقل می‌کند که او به 
خانه خاله اش آروی دختر عبد الفطات رفت. پس ان رسول الله ۶ 
لت اه رام و 


(1). سیره ابن اسحاق, ح 1. ص 311- 312. 

(2). البدء و التاريخ, ج 4 ص 148- 149 وج ظ, ص 99. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 بر ص‌‌ 67 2. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص: 405 

آنجا آمد و نگاهی هم به او انداخت و این در حالی بود که رسالتش آشکار 

شده بود. شش جا هم صحیت کدی وصول الله یه للع اه 

آیاتی برایش قرا نت کرد و پس از مدتی بلند شد و رفت. 

عثمان می‌گوید که من هم پشت‌سرش خارج شدم تا به او رسیدم و اسلام 

آوردم. «1» 

(1) خبر ابن اسحاق متضمن این است که ابو بکر قبل از عثمان مسلمان 

شده است, چنان که او را از کسانی شمرده است که بعد از علی علیه 

السلام و خدیجه و زید بن حارثه اسلام اورده است. بعد از عثمان, ربیر بن 

عوّام و عبد الرحمن بن عوف زهری و سعد بن آبی وقاص زهری و طلحة 
بن عبید الله تیمی اسلام آوردند و آنها به درخواست ابو بکر نزد رسول الله 

ی اه اه امد ایا ی و ار 

2( از آن جایی که در عبارت این اسحاق آمده است که آنها به درخواست 

ایقر نکر نزد سول الله ضلی: الله قلیه و له آمدند و مشلمان فندید هنن 

اسحاق تصریح نکرده است که آنها به دعوت ابی بکر اسلام اور دزد لذ| ابن 

هشام کلمه «به دعوت ابو بکر» را به سخن ابن اسحاق اضافه کرده است؛ 

اما سپس گفته است: کلمه «به دعوت ابو بکر» از غیر ابن اسحاق است. 

«2 و این از امانتداری‌ اش می‌باشد. 

اما اين اجتهاد خود ابن هشام است و دلیلی بر سخن خویش ندارد, بلکه 

ی با دس با مت 

که نزد, رسول الله صلی الله علیه و اله بيایند و انها به دست خود رسول 

ال حلی الا عم 1 اسلام آوردند. پس عبار ت دلالت نمی‌کند که آنها 

به دعوت ابو بکر اسلام آوندنه: بلکه دلالت آظهر آن این است که آنها فقط 


به درخواست ابو بکر پاسخ مثبت دادند و نزد رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله آمدند. 

(3) چنان که ابن عبد البژ در الاستیعاب کف است, عثمان ربه دعوت آبو 
کر ارم ات اس دموا یعس اه 
مسلمان شده است. همچنین مقدسی در البدء و التاریخ روایتی ,را نقل 
می‌کند که مفاد آن اين است که طلحه خودش نزد رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله رفت و اسلام آورد و گفته‌اند که او در بصرای شام بود که از 
راهبی شنید که پیامبری در آن ماه مبعوث خواهد شد که اسمش «احمد» 
است. فتعافت که او وارد مکه شد. شنید که مردم می‌گویند: محمد بن عبد 
الله ادعای نبوّت کرده است. پس او نزد ابو بکر امد و از او در اپن باه 
سوال کرد و او هم جوابش را داد و سپس او را نزد رسول الله صلی الله 
علیه و اله اورد و او هم اسلام اورد. «3» 


(1). الاستیعاب, ج 4, ص 255. 

ره این ها موی 66و 69( 

را اس ارس دص ها دض کر ی وور ی 
مدرک حاکمد ج دیص 369 
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( یرت تفص ان را انا افو وی اش حور 
طلحه از پدرش از جذش طلحة بن عبید الله تیمی روایت ت کرده است. وی 
عی وان به بازار بصری رفته بودم که دیدم راهبی در صومعه اش مق گوید: 
از مسافران اين موسم سوال کنید که آیا در میان آنها کسي از اهل حرم 
وجود دارد؟ گفتم: بله, من از اهل حرم هستم. او گفت: آیا احمد ظاهر 
شده است يا بعدا ظاهر می‌شود؟ گفتم: احمد دیگر کیست؟ گفت: فرزند 
عبد الله بن عبد المطلب. این همان ماهی است که او به پیامبری مبعوت 
می‌شود و او خاتم الانبیاء است که در مکه ظاهر می‌شود و سپس به 
سرزمینی پست و شوره‌زار که دارای نخل‌های فراوانی است, مهاجرت 
9 

پس آنچه وی گفته بود بر قلبم نشست و به سرعت حرکت کردم تا به مکه 
رسیدم سوال کردم که ایا حادثه‌ای در این مدت رخ نداده است؟ گفتند: 
چرا, محمد بن عبد الله آمین, ادعای نبوت کرده است و اين ابی قحافه هم 
تابع او شده است. نزد ابو بکر رفتم و گفتم: ایا تابع این شده‌ای؟ 
گفت: بله, تو هم نزد او برو, زیرا که دعوت به حق می‌کند. طلحه می‌گوید: 
افتوا از آنچه راهب کف وه اخرسا نم شیور اند کر خر کت کرد و مرا 
تور ول الله صلی نله یه و اه برد من بر ایا اسلام آنردم و 
شتا را را کر س رو ات ی اه اس ام ار ای 
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(2) راوی می‌گوید: هنگامی که ابو بکر و طلحة ایمان اوردند, نوفل_بن 
خویلد بن عدویه انها را گرفت و با طنابی به هم بست و بنو تیم از انها 
حمایت نکردند « 1 و همین , قول ابن اسحاق را تابید می‌کند نه آبن هشام 
را. مقدسی در البدء و التاریخ در مورد اسلام آوردن سعد انی حاص 
می‌نویسد. وی سبب اسلام آفردن خویش را این گونه بیان ضمت کز» در 
خواب دیدم که گوبی من در تاریکی هستم و در این حال ماه درخشانی 
ظاهر شد و من از آن پیروی کردم. من در کنار علی و زید- در نقلی دیگر: 
در کنار زید و ابو بکر- بودم؛ ؛ اما آنها ازرمن سبقت گرفتند. 

س فطلم سر که ول اللهصن الله علنه و المیه تست انم 
مردم را به اسلام دعوت می‌کند و من هم سوار اسب شدم و به ملاقاتش 
تقتف نه اسلاض او دم <2* 

(3) اما زبیر بن عوّام که در مورد وی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه 
به نقل از نقض العتمانیه تألیف ابی جعفر اسکافی آورده است که زبیر قبل 
از ابو بکر اسلام آورده است. «3» 


(1). اعلام الوری؛ ۳ 1 ص‌ 109 به نقل از دلائل بیهقی» ج 1 ص‌ 19 
(2). البدء و التاریخ, ج 5, ص 95. 

مرا در 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :407 

بنابراین این ات ی و این هام اسم تمام بزرگان صحابه را وی مگر 
۱ 0 
همین دال بر این است که انها از سابقین در اسلام هستند. <1» 

(1) 


وجوب نمازها 


اين اسجاق می‌گوید: آنچه که از حدیث عبد الله بن مسعود از نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله به من رسیده این است که جبرئیل آن حضرت را به 
اسمان هفتم برد و سپس او را نزد خدایش برد که پنجاه نماز در هر روز بر 
او واجب شد. 

رقیول لاه ضلین الام‌عایه ماله فرمود: هر بر کم عم هام کهآ کتار 
موسی بن عمران عبور کردم, او از من سوال کرد: چند رکعت نماز بر تو 
واجب شد؟ گفتم: پنجاه نماز در هر روز. گفت: نماز سنگین و امت تو 
ضعیف است, به سوی خدایت بازگرد و از او بخواه که بر تو و امتت تخفیف 
دهد. من هم بازگشتم و از خدا خواستم که بر من و امتم تخفیف دهد. ۰ پس 
خداوند ده نماز را کم کرد. سپس برگشتم و هنگامی که از کنار موسی 
می‌گذشتم همان سخنان را تکرار کرد و من دوبارم برگشتم و از خدا 
تخفیف خواستم که ده نماز دیگر را کم کرد. سپس برگشتم و هنگامی که 
از کنار موسی می‌گذشتم همان سخنان را تکرار کرد و من دوباره بر‌گشتم 
و از خدا تخفیف خواستم که ده نماز دیگر کم کرد. موسی همین طور 
سخنانش را برای من تکرار می‌کرد و هر بار که از نزد خدا برمی‌گشتم, 
می‌گفت: برو و درخواست کن که آن را کمتر کند. تا این که وضع به 
گونه‌ای شد که تنها پنج نماز در شبانه روز باقی مانده بود و این بار که 
باز گشتم, موسی دوباره همان سخنان را تکرار کرد؛ ۱ من بارها 
به خدا مراجعه کرده‌ام و آن قدر از او درخواست کرده‌ام که دیگر شرم 
دارم دوباره بازگردم و دیگر باز نخواهم گشت. 

(2) سینین ترسول آلله؛صلی الله علیه و آله کفت: هر کسی از قفا که این 
پیج نماز را با ایمان و مواظبت از آنها به جای آوز3: اجر و واب پنجاه نماز 
را می‌برد. «2» و در همین معنا صدوق در الخصال روايتي را از زهری از 
این آوزده آقنت که کفت: نز قبی که تیی:اکیم .ضلی الله عایه و الم زد 
معراج برده شد. پنجاه نماز بر او واجب شد و سپس مقداری از آن حذف 
شد تا پنج نماز باقی ماند و سیس ان حضرت ندا 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 7. 

(2). سیره ابن اسحاق, جح 2 ص <. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص: :08 

داده شد که: ای محمد! «ما یبِدّلَ الَقول لدَیَّ»؛ همانا احکام در نزد من 
تغییر نمی‌کند. و تو در مقابل اين پنج نماز, ثواب پنجاه نماز را می‌بری. 

(1) در این کتاب با سندی از امام صادق علیه السّلام روایت شده است که 


تعداد نمازها به پنج عدد رسید. خداوند به او وحی کرد: ای محمد, پنج را در 
مقابل پنجاه از شما پذیرفتم. 

و ی ای ی 
که فرمود: هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به زمین بازگشت, 
جبرئیل بر او نازل شد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می‌رساند 
و می‌گوید: : پیج را در مقابل پنجاه از شما پذیرفتم. «ما رز بیدل ال لد و 
ما آتا بظلام للعبید» «1», احکام و وعده‌ها تردن ین نخواهد 0 
سنمی بر بندگان روا نمی‌دارم. 

(3) علیْ بن ابراهیم بن هاشم قمی در تفسیرش از پدرش از محمد بن ابی 
عمیر از هشام بن سالم از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که آن 
حضرت حدیث معراج را از زبان تتامن اتصلی الله علیه. ه الم 
فرمودند تا به اینجا رسیدند: سپس ابری مرا در خود پوشاند و من به 
سجده افتادم. پس خدا مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: من بر همه 
پیامبران قبل از تو پنجاه نماز را واجب کردم و همین را بر تو و امت تو 
واجب می‌کنم تا تو و امتت آن را اقامه کنید. 

(4) رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: از معراج برگشتم تا به 
ابراهیم علیه الَلام رسیدم و او از من چیزی نپرسید تا از کنارش گذشتم, 
تا رسیدم به موسی علیه السلام. او گفت: جه کردی ای محمد! گفتم: 
دام نی فرح رس تاصر ای فا از تنس اسان رداک 
کردم و همین را بر تو و امتت واجب می‌کنم. پس موسی علیه السلام 
فرمود: ای محمد! امت تو آخرین و ضعیف‌ترین امت است و خدایت 
تقاضای تو را رد نمی‌کند, امت تو نمی‌تواند این نمازها را اقامه کند, پس 
به سوی خدایت برگرد و از او بخواه که بر امت تو تخفیف دهد. پس به 
سوی خدا ٩‏ المنتهی رسیدم و به سجده افتادم سپس 
کفتم: بر من و امتم بنجاه تماز را واخت کرده‌ای و من ه امتمر ظافت. ان زا 
نداریم و مقداری بر ما تخفیف بده. پس خداوند ده نماز را حذف کرد. من 
نزد موسی برگشتم و جریان را به وی گفتم. او گفت: طاعت هن مق 
را هم ندارید. دوباره به سوی خدا بازگشتم و ده رکعت دیگر را حذف کرد. 
من نزد موسی علیه السُلام بازگشتم و جریان را به او گفتم. گفت: دوباره 
برگرد. در هر مراجعه‌ای به خداوند به سجده می‌افتادم تا این که تعداد 





(1). العلل, ج 55 و الامالی, ص 275 و التوحید. ص 176 و الفقیه, ج 1 
ص 197. 
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ای باز گشتم, گفت: 


طاقت این را هم ندارید. پس به سوی خدا بازگشتم و بار دیگر پنج نماز را 
حذف کرد. وقتی نزد موسی علیه السْلام امدم و او را از جریان باخبر 
سا مت بارهم‌طاعت تدای مان کم در از دا سرم‌دا ردو 
اين مقدار را تحمّل و بر ان صبر می کن 

(1) پس خداوند به من ندا داد؛ ار بر این مقدار صبر می‌کنی, , من یج 
نماز را در مقابل پنجاه هی دنر مه نف هر حاسم اجر و واب ده نماز را 
می‌د هم . هر فردی از امت تو که نیّت یک کار خوب بکند و آن را انجام دهد, 
ثواب ده کار را برایش نوتم هک ان را انجام ند هد ثواب یک کار 
خوب برایش می‌نویسم و هر فردی از امت تو که نیت یک کار بد را بکند و 
ان را انجام دهد, عقاب یک کار بد برايش می‌نویسم و اگر انجام ندهد, 
چیزی علیه او نمی‌نویسم. <1» 

(2) صدوق هم در من لا بحضره الفقیه اين را به صورت مرسل نقل کرده 
است. «2» او با سند خود از زید بن علی نقل می‌کند که گفت: : به پدرم 
زین العابدین علیه السْلام گفتم: ای پدر» درباره جذمان رسول الله صلی 
اه علیه و آله برایم توضیح بده که چرا وقتي به معراج برده شد و خداوند 
به وی دستور داد که پنجاه نماز را به جای آوزد, چگونه شد که خودش از 
خداوند درخواست تخفیف نکرد تا این که موسی بن عمران علیه السّلام به 
و گفت: تزد پروزد کارت بر کرد و از تخفیف درخواست کن,؛ زیرا امت تو 
طاقت پنجاه نماز را ندارد؟ 

ی رود ای رها لاله هی ام الم هخا تا 
نمی‌دهد و در چیزی که به وی امر کرده است. مراجعه نمی‌کند, ولی 
هنگامی که موسی علیه السّلام آن قضیه را از او سوال کرد و شفیع امت 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نزد خدای عز و جل قرار گرفت, جایز نبود که 
شفاعت برادرش موسی علیه السلام را رد کند, برای همین به سوی 
خدایش بازگشت و از او درخواست تخفیف کرد تا آن را به پنج نماز 
پس گفتم: ای پدر! پس برای چه دوباره نزد خدا نرفت و از تقاضای تخفیف 
تست را تک درعالین که موس لیم مار امخواسته و کما رهم 
نزد خداوند بازگردد و از او تقاضای تخفیف بیشتری را بکند؟ 

انا فرص اس اس ارت که یت سرا ات اساسا 
شده باشد و در 
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(2). من لا بحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 11_97 
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عین حال تواب پنجاه نماز را حفظ کرده باشد, زیرا| خداوند می‌فرماید: 


«مَنْ جاء بالحسَتة قَلهْ عَشر آمنالها» «1»؛ هر کسی که یک کار خیر انجام 
دهد خداوند ده برابر به وی پاداش می‌دهد. 

(1) سید مرتضی در تنزیه الانبیاء متعرّض این مسأله شده و گفته است: 
اگر گفته شود که توجیه آنچه که در روایت مشهور آمده چیست؟ مبنی بر 
1 بن که وقتی نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله در شب معراج مورد خطاب 
۱ شد. چندین قز هه مدای متعال مراجعه 
کرد تا تعداد نمازها را به پنج عدد تخفیف داد و در روایت آمده است که 
موسی علیه السْلام به وی گفت: 

امت تو طاقت این همه نماز را ندارد و چطور شد که نبی اکرم صلی ال 
علیه و آله اين را نمی‌دانست و حضرت موسی صلی اللّه علیه و آله او را 
متوجّه کرد؟ و چگونه مراجعه کردن برای درخواست تخفیف جایز است در 
حالی که عبادت تایع مصلحت است و چگونه می‌توان این مراجعه را توجیه 
کرد در حالی که بر خلاف مصلحت بوده است ؟! سیس خودش گفته است: 
این روایت ریق وا کار تس وی آن 
تضعیف شده است. <2» آنگاه بنابر آنکه روایت صحیح باشد به سایر 
سوال‌ها جواب داده است. ِ 

(2) یعقوبی می‌نویسد, در شب معراج, ابو طالب آن حضرت را گم کرد و 
ترسید که قریش او را دزدیده پا او را به قتل رسانده باشند. برای همین 
هفتاد نفر از فرزندان عبد الحظات را که هر کدام دشنه‌ای داشتند, جمع 
کرن هه آنها دسشتور داد که هر کداض از انهادر کبار مردی‌از فریفن بشیتد 
و هر کدام از شما بغل دستی‌اش را به قتل برساند و منتظر من نباشید. اما 
آن حضرت را جلوی در خانه ام هانی یافتند و ابو طالب او را به همراه 
خویش آورد و آنگاه قریش را از نقشه خویش آگاه کرد. آنها این را کار 
بر کون می‌دانستند و ترسی در دل‌هایشان افتاد و با ابو طالب عهد کردند 
ک هوگان سول ال صلی المع را ات که و کار مکروهی از 
آنها علبه پیفسبر ضایر تشون «وه 

(3) ابن 1 شنهر. انتتوات می‌نویسد: روایت شده است که ابو طالب دور ان 
شب,: 0 اکرم صلی الله علیه و آله را گم کرد و دائما به دنبالش 
مي‌گردید تا اين که به سوی بنی هاشم رفت و گفت: اکرفتول الله صلی 
اه علیه و آله را تا طلوع فجر نبینم به کار بزرگی اقدام خواهم کرد! و در 
حالی که او مشغول زمینه‌سازی برای انجام کار بزرگش بود. رسول الله 
صلی الله علیه و آله را که تازه از آسمان فرود آمده بود, جلوی خانه ام 
هانی دید و به او گفت: با من بیا. 





ی 


(2). تنزیه الانبیاءء ص 121. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 26 و الخرائج و الجرائح قطب راوندی, ج 1, 
ص 85, حدیت 140. 
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پس او را به مسجد آورد و بنی هاشم نیز به دنبال او حرکت می‌کردند. در 
کنار حجر اسماعیل ابو طالب شمشیرش را درآورد و آنگاه به بلی هاشم 
گفت: ای بنی هاشم, آنچه که با خود دارید, اشکان سار تا تن نویه 
قریشیان کرد و گفت: به خدا قسم که اگر او را نمی‌یافتم. در یک چشم به 
هم زدن, همه شما را از بین می‌بردم ! پس قریشیان کهتند: تو ما را به 
خطر بزرگی انداخته بودی. «<1» 

(1) 


سوره بیست و چهارم: عبس 


هن و ترات ن جاءَغ الأْعْمی و ذییک لعل کی کی أو دک قتلقعة 8 
الذکری آمّا من اسْتَعْني ی پ قأئّت له تصدی و ما علیک الا یکی و آمّا ‏ مه جاک 
یَسعی و هو بَخُشی قألت عته نی کلا [تها تذَكرَةْ قَمَن شاء گر «2> 
چهره در هم کشید و روی برتافت. از اين که نابینایی به سراغش آمده بود. 
تو چه می‌دانی, شاید پارسایی باشد. يا پند گیرد و آن پند به حال او مفید 
افتد. اما آن کسی که بی‌نیاز و غنی است. تو به او روی می‌آوری در حالی 
که اگر خود را منزه نکند تو در قبالش وظیفه‌ای نداری. اما از آن که 
شتابان به سراغ تو می‌اید و از خدا می‌ترسد غافلی, هرگز چنین مکن این 
تذکر و یادآوری است. هر کس بخواهد از آن پند گیرد. 
(2) طبرسی در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فر مود: کر ی و و یت ی ای ان مت و 
ضای. | لاه علیه و آله بود و در همین حال ابن ام مکتوم نزد آن حضرت آمد. 
آن مرد از دیدن ام مکتوم چهره در هم کشید و از او روی برگردانید و برای 
اين که با لباس‌های کهنه‌ام مکتوم برخورد نکند. خودش را جمع و جور کرد. 
برای همین خداوند این حکایت را نقل کرد و ان مرد را مورد انتقاد و 
ملامت قرار داد.» ۲ 
لکن او بعد از اين, خبر ديگري را از آن امام علیه السّلام نقل می‌کند که 
فرمود: «وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله عبد الله بن ام مکتوم را 
ِ فرمود: «خوش آمدی, خوش تست فد را هیچ‌گاه 
به به خاطر قبول تو مورد عتاب و گله قرار نمی‌دهد.» و آن قدر لطف و 
ی ی رن 
که این قدر لطف و محبت در حق او روا ندارد.» 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 18. 

(2). عبس (80), 1- 12. 
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(1) این خبر با قول مشهور و معروف در مورد شأن نزول سوره مناسیت 
دارد, که: ابن ام مکتوم- عبد الله_بن شریح عامری- نزد رسول لله صلّی 
الله قلیه و آله امه تن عالی که آن حضرت با ات ف امین قاف:و 

و ازتیب ک و ی 
می‌کرد و انها را به پذیرش فرا می‌خواند و امیدوار بود که مسلمان شوند؛ 
و گفت: ای رسول الله چیزی از آنچه که خدا به تو تعلیم داده بر من بخوان 
و به من یاد بده. او دائما حرف خودش را تکرار می‌کرد و حرف پیامبر را 


که 
این کار او باعث شد که ناراحتی در صورت رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله ظاهر شود و سکوت کند, آنگاه صورتش را از او برگرداند و مشغول 
گفتگو با همان افراد, شد. به این مناسبت این آیات نازل شد و بعد از آن 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله ام مکتوم را بسیار اکرام می‌کرد و 
و آفرین بر کسی که خدا : ی ی ی ی 
باشد. آیا عبوس شدن و چهره در هم کشیدن گناه است یا خیر؟ جواب این 
است که عبوس يا خندان بودن برای نابینا فرقی ندارد, زیرا وی ان را 
و ی ات ی 
به به خاطر این کار مورد عتاب و گله قرار داده است تا بهترین محاسن 
و ی وم دای مس و و ار 
ات اد ِ شاید ایمان اف «1 
(3) با حفظ این مطالب باید گفت که معنای آَولی که از امام صادق علیه 
السلام روایت شد در متن کتاب التبیان شیح طوسی به این صورت آمدخ 
است: عده‌ای گفتند: این انا در: مهرد موی از بتی امیه: که دی کار 
وتبب اب الله صای الله هلیم ه اله ایستار یوار لسع شاف که این 
ام مکتوم آمد اين شخص از آمدن او متنفر شد و خودش را جمع و جور کرد 
و چهره‌اش را در هم کشید. پس خداوند این واقعه را بیان کرد و 
روی‌گردانی و چهره در هم کشیدن آن شخص را مورد سرزنش قرار دا 
قریب به .همین مضفون :در تفسیر اقمی هم. آمذم است. «3» 


(1). مجمع البیان. ج 1, ص 634- 633. 

(2). التبیان, ج 1, ص 269. 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 404. 
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در اين سوره آیه‌ای هست که خبر آن به سوره نجم که قبل از آن است 
ربطر داده شدو است و ان قول خداوند است که می‌فر ماید: «قَتل الانسانْ 
ما أکفَرَة من أ شیء حَلْقَهْ ...» «1»؛ مرگ بر این انسان, چقدر ناسپاس 
است؟ از چه چیز آفریدش؟ 

0 1 
حرکت می‌کند کافرم. <2» 


(2) سیوطی آن را در الدر المنثور به نقل از عکرمه از ابن عباس نقل 
کرده و گفته است: آنن اند فورد عفته تن ان لب نه هنگامی که گفنت؛ 
به خدای ستاره وقتی که به سرعت حرکت فی کند کافرم. برای همین 
هل نله صلی الله یو له اما رین کید هو اه‌شام سر راو را 
از هم درید. «3» 


)3( 


سوره بیست و پنجم: قدر 


این اولین سوره‌ای است که در آن از «شب قدر» سخن به میان آمده 
است و این که اين شب تا طلوع فجر, سلام و (خیر) و بلکه بهتر از هزار 
ماه است و ملائکه و روح در این شب به اذن پروردگار برای انجام کارها 
ار میت و ی سر سول اه ی اه هن من رل 


شده است این بیست و پنجمین سوره‌ای بود که بر آن حضرت صلی الّه 


4) 


سوره بیست و نهم: قریش 


سوره فیل پیش از قریش بودم و در هی روایتی بدان اشاره نشده است؛ 
فایداین سایی برای کفت ه ساره این سس که لام آشدای این مره 
لاف فزسی صعلق نف کشت طلاکت اضحاب: قیل, است: علاومنیر این 
که عده‌ای قائل به وحدت این دو سوره شده‌اند. قول راجح و متعین همان 
استت کف طیرسی, در عخمع البار از حلیل‌وسشیویه نعل. کرده است میتی 

بر این که «لابلاف» متعلّق به «قلیعبدُوا» می‌باشد, یعنی عبادت‌هایشان را 
۳ شکر گزآری نعمت کاروان تجارتی قرار دهند. «<4» 


(1). عبس (80), ص 18- 17. 

(2/). مجمع البیان, جح 1 ص 6۵65. 

(3). الدر المنثور. ج 6, ص 215. 

(4). مجمع البیان, ج 1 ص 829 و نگاه کنید که علامه طباطبائی چگونه 
اخبار مربوط به وحدت این دو سوره را رد می‌کند «المیزان. ج 2 ص 
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1( 


سوره سی و دوم. الهمزه 


طبرسی از مقاتل نقل می‌کند که گفت: این سوره در شان ولید بن مغیره 
ال وست: ام ت می ام صای ی هت ی را 
و به او تهمت می‌زد و اين موافق با قول قتاده و سعید بن جبیر در معنای 
همزة می‌باشد که به معنای غیبت کننده است. لمزة به معنای طعنه زننده 
را بر عکس نقل کرده‌اند؛ یعنی همزه کسی است که در جلوی شخص به 
وی طعنه می‌زند و لمزه کسی است که در غیاب شخص او را غیبت 
می کند. <1» 

در هر حال این سوره- پا توجه به این روایات- اولین سوره‌ای است که در 
مذمّت ولید نازل شده است و او را به خاطر کارهایی که علیه پیامبر انجام 
می‌دهد به شدت می کوبد, قبل از آن که دیگر استهز | کنندگان را مورد 
ملامت و سرزنش قرار دهد. 

از ابن اسحاق روایت شده است که این سوره در شّن امیة بن خلف 
حمحی‌خارل شده اه سرا اه نبی اکرم شلی الله یی الم را بسار 
مسخره می‌کرد. »> در روج المعانی آمده است که این سورم در شان 
عاضوین وال <9» تنل شد ات که او هم,رسول الله ضای الله. علیه و 
سا و هی کر 

2) 


سوره سی و سوم: المرسلات 


سیوطی در الدر المنثور از عبد الله بن مسعود در مورد این سور ه روایت 
می‌کند که گفت: 
هنگامی که ما با نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله در غاری در منی بودیم 


سوره <5 الَمَرسَلاتِ غَرّفا»؛ «سوگند به فرستاده‌شدگان پی‌دریی» نازل 
شد. «<4» 


)3( 


سوره سی و چهارم: ق 


در این سوره خداوند می‌فرماید: «ألْقیا في جَهَنم جوم کل کقار گنید, متَاع لیر 
مَعتد مریب الذٍی جعل مع اللّه الها آحَرَ قالقیاخ فی العذاب الشدید» «5» 


ناسپاسان لجوج را به جهنم فراندازید 


(1). مجمع البیان. ج 1 ص 918. 

(2). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 92 

(4). الدر المنتور. ج 60, ص 302. 

(5). ق (50), 24- 26. 
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همان بازدارنده خیر, متجاوز و شکاک راء آن که با خدا معبود دیگری را 
قرار داده است در عذاب سخت بیندازید. 

طبرسی در مجفع البیان می‌تویسد: گفتة شنده است که این آیات رشان 
ولید بن مغیره نازل شده است؛ زیرا برادرزاده‌هايش با او در مورد قبول 
اسلام مشورت کردند و او انها را از اين کار منع کرد. پس منظور از خیری 
که وی مانع آن شده بود, پذیرش اسلام بوده است. <1» 

(1) 


سوره سی و پنجم: البلد 


ر این سوره خداوند می‌فرماید: «ِیَْسْ آن لن بِفدر عَلیّه أحذٌ یَفُول 
آقلفت الا آندا ا کشت ان له ه احه 02 آبا عمانین این است که 
کسی را توان غلبه پر او نیست؟ مه کوند: 
«مال فراوانی را نابود کردم» گمان می‌برد کسی او ر ندیده است؟ 
طنر ینت تن البیان می‌گوید که مقاتل و کلبی گفته‌اند: سل این 
کر 2 
علیه و آله در اين مورد استفتا کرد و آن حضرت به وي دستور داد که کفاره 
از موه اما آه کس ارات کمهن شص .خی الده علمع لضف 
پذیر فته آم؛ تمام اموالم را در راه کفارات و نفقه‌ها صرف کرده‌ام . رن در 
حالی بود که وی دروع می‌گفت و چیزی را انفاق نمی کرد. "7 همین 
خداوند در مورد او فرمود: آیا گمان می‌کند که خدای متعال نمی‌داند که چه 
کاری کرده است و چه چیزی را انفاق کرده يا نکرده است؟ 

(2) کفته اند که مصداق آیه ابو الأاسد بنر کلدة حجمعی بوده است. او 
شخصی قوی و بداخلاق بود به طوری که اگر بر فرشی می‌نشست و ده 
نفر ان را می‌ کشیدند؛ فرش قطعه‌قطعه می‌شد, اما از جایش تکان 
نمی‌خورد. اما اموال زیادی را در راه دشمنی با پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 

و آله صرفر کرد و خداوند از گفتار وی خبر داده است که گفت: «یِفَول 
قلعت مالا لبدا»؛ قن کو یذ : «مال فراوانی را نابود کردم. > و بدان افتخار 
می‌کرد. <«3» 


(رمحمه اسان 0ص 220 
(2). البلد (90), 5- 7. 

( محمم بان ی 129 
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(1 


سوره سی و هفتم: القمر 


قمی در تفسیرش با سندی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: چهارده نفر از اصحاب عقبه (گردنه) در شب چهاردهم ذی 
الحجة نزد رسول الله صلی الله علیه و آله جمع شدند و به آن حضرت 
کته هر پیامبری نشانه‌ای دارد و معجزه تو در این شب چیست؟ نبی 
اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: چه می‌خواهید؟ گفتند: آیا تو نزد 
پروردگارت ها نداری؟! پس به ماه دستور بده که دو قطعه 
شود! 

جبرئیل نازل شد و فرمود: ای محمد! خداوند سلام می‌رساند و می‌گوید: 
من به همه چیز دستور داده‌ام که مطیع تو باشند. پس پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله سرش را بالا اورد و به ماه دستور داد که دو قطعه شو! 
پس ماه به دونیم تقسیم شد! نبی اکرم صلی الله علیه و اله به عنوان 
شک گزاری خداوند به سجده افتاد. سپس از سجده برخاست و انها هم سر 
از سجده برداشتند و گفتند: آیا به حال اول برمی گردد؟ و پس از مدتی به 
حالت اول برگشت. سپس گفتند: آیا بالای ماه از هم شکافته می‌شود؟ 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به ماه دستور داد و بالای ماه شکافته 
شد. به دنبال آن رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای شکرگزاری به 
درگاه خداوند به سجده افتاد ... 

(2) سپس گفتند: ای محمد! وقتی که مسافران ما از شام بیایند از آنها 
سنغال می‌کتیم. که دز این شب چه دیده‌آند؟ آخر آتچه.را که. ما دیدیم: آنها 
هم دیده باشند, معلوم مو نون کف ی اف از وی خدای تو بوده است و 
اگر آنچه را که ما دیده‌ایم, ندیده باشند. در این صورت معلوم می‌شود که 
تو با جادویت ما را افسون کرده‌ای! پس از آن خداوند اين آیات را تا آخر 
سوره نازل کرد: «افْتَرتت السَاعَة و السَو الْقَمَُ», رستاخیز نزدیک شد و 
ماه بشکافت. «1» 

این دومین مرتبه‌ای بود که آنها صدق گفتارهای رسول الله صلی اللّه علیه 
و آله را تجربه می‌کردند و تصدیق او را توسط مسافران می‌دیدند که یکی 
همین و دیگری گزارش وی از کاروان قریش که در هنگامه اسراء آنها را 
دیده بود. شاید که در اینجا هم بعد از تصدیق گفته‌اند که محمد ما را 
افسون کرده است چنان که طبرسی از جبیر بن مطعم نقل می‌کند که یکی 
از انها گفت: اگر محمد توانسته باشد که شما را افسون کند. همه مردم 
دیگر را هم افسون کرده است. 

(3) طبرسی می‌نویسد: حدیث انشقاق ماه را عده زیادی از صحابه نقل 
کرده‌اند که از جمله 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 341. 
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آنها: عبد الله بن مسعود و آنس بن مالک و حذيفة بن یمان و ابن عمر و 
اتن: :عباتن..می‌باشد و تعام مفسران بو بلکه تمام مسلفانان. آن را تایود 
کرده‌اند و مخالفت عده‌ای که قابل اعتنا نیستند, ضرری به اصل مطلب 
نمی زند. 

(1) در ادامه گفته است: قول کسانی که می‌گویند اگر انشقاق ماه در 
زمان رسول الله ضای هلت رالد واقعا اتفاق افتاده باشد, می‌بایست 
که در تمام مناطق مخفی نمانده باشد, باطل است؛ زیرا این واقعه در 
شب اتفاق افتاده است و مردم در خواب بوده‌اند و بدان مطلع نشده‌اند, به 
اضافه این که بیشتر مردم به آنچه که در آسمان اتفاق می‌افتد, توجه 
تدازتف و یر هنال مود شاب تس نا و انفجا ر ستارگان و غیره مورد 
غفلت بیشتر مردم است و ممکن است که خداوند به وسیله ابری يا از راه 
دیگری این پدیده را از چشم دیگران پوشانده باشد. <1» 

سیوطی در الدر المنثور با سندی از ابن مسعود نقل می‌کند که گفت: ماه 
از هم شکافت و .. 

ترشان ک که او تا نوی انق ای که انیت و هی که منتظر 
بمانید تا مسافران از راه برسند؛ زیرا محمد صلّی اللّه علیه و آله نمی‌تواند 
که همه مردم را فسون کند. مسافران با زگشتند و وقتی از آنها سوال 
کردند, گفتند: بلفی‌ها ان دیدیم و پس از آن خدا ان ابات را تازل کرده 
0 السَاعة و انشة الْقَمَه» «2 رستاخیز نزدیک شد و ماه 
)2 


سوره سی و هشتم: «ص»* 


اشاره 


در این سعره آمده ی 


18 
۹ 
گه 

7 
3 
2 
۷ 

3 


هشداردهنده‌ای" از میان خودشان بر آنها فرستاده شد؛ و کافران گفتند: 
«اين جادوگری دروغگو است آیا همه معبودها_ را یک معبود کرده است؟ 
واقعا عجیب است » بزرگانشان روان شد ند و گفتند؛ «بروید و بر پرستش 
خدایانتان پایدار باشید که مطلوب همه این است. ما چنین سخنی از آیین 
دیگرء نشنیده‌ایم و اين جز دروغ چیزی نیست. 


رهم اسان دج 10 2972 

(2). الدر المنثور, ج 6, ص 132, سوره قمر. 
(3). ص (38), 4- 7. 
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ماا ان مس کی با نت طااات 


(1) کلینی در کافی با سندی از جابر از ابی جعفر الباقر علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: ابو جهل بن هشام همراه عده‌ای از قریش نزد ابو طالب 
آمدند. و گفتنده برادرزاده‌ات ما و خدایان ما را اذیت کرده است. او را از 
این کار راز وه اویکو که ات ار جهایای ما پرداره وبا همست ار 
خدای او برمی‌داریم 
(2) ابو طالب فررمادهاي را نزد رسول الله صلّی ال علیه و آله فرستاد و 
او را فراخواند. هنگامی که نبیخ اکرم صلّی الله علیه و آله وارد خانه شد. 
دید که عده‌ای از مشرکان در آنجا جمع شده‌اند. برای همین فرمود: 
«السلام علی من اتبع الهدی» سلام بر کسی که از حق و حقیقت پیروی 
کند و سپس نشست. 
ابو طالب به او گفت که اینها برای چه آمده‌اند. آنگاه حضرت فرمود: آیا 
سخنانی بهتر از اين برایشان وجود دارد که با آن بر تمام عرب حاکمیت 
پید | می ‌کنند و گردن‌هایشان را پایین .می‌آورند؟! ابو جهل گفت: اين کلمه 
چیست؟ فرمود: بگویید: لا اله الا الله. آنها دستشان را بر گوش‌هایشان 
نهایند و از آنجا خارج شدند در حالی که می گفتند: «ما سَمعنا بهذا فی 
الملة الاخَرن, ان هذا الا اختلاق»؛ ما چنین سخنی از کیش دیگری نشنیده‌ایم 
و اين جز دروغ چیز دیگری نیست. خداوند هم در جوابشان اين آیات را 
نازل کرد: «ص و اقآ ذی الدکر»؛ ۰ ص؛ سوگند به قرآن آکنده از اندرز. ۳ 
آنجا که می‌فرماید: «الا اختلاق»؟؟ +1 
()فضی و تفر ۳ 0 به معنا کرده و اضافه کرده 
است: این سوره در مکه نازل شد و هنگامی که رتسول الله صای الله ع اه 
و آله دعوت خویش را آشکار کرد فریشیان پیش آبو طالب آمدند و گفتند؛ 
ای ابو طالب! برادرزاده‌ات خواب ما را پریشان کرده و خدایان ما را سب 
کرده و جوانان ما را فاسد کرده و جمع ما را متفرق کرده است. اگر این 
کار را کنار بگذارد ما اموالی را برای او جمع می‌کنيم, تا از ثروتمندترین 
افراد قریش گردد و او را پادشاه خویش قرار می‌دهیم. 
(4) ابو طالب, نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله را از اين جریان باخبر کرد و 
آن حضرت فرمود: به خدا قسم که اگر خورشید را در دست راست من و 
ماه را در دست چپ من قرار دهند اين کار را ترک نخواهم کرد و لکن اگر 
حرف مرا گوش کنند بر تمام عرب حاکم خواهند شد و عجم‌ها به دینشان 
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ابو طالب قضیه را به آنها گفت و آنان در پاسخ گفتند: دعوت خویش را 
تسیل الله صلی ال یه و آلوییه انا فرموو راو ومد کی زر 
اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله!ٍ 
ما داضت موی را ان اویش ها ی سا 


را بپرستیم ؟! پس خداوند متعال 3 عجبوا| 1 جاءَهمٌ منذ* مِنَهْمٌ و 
قال الکافژون هذا ساچز کاب 1 لهة لها واجداً ِن #9 لش 
عْجاب و اتطلق الملا منم آن, افشوا و صبرٌ وا علین هتم 1 هذا لشیء 


را ما سمقنابهدا ی الم الاخرة ان ِ [اختلاق | الرٍل له الاک من 
بینا بل هم في شک من ذکری بل ما بَدْوقُوا عذاب أَمٌ عندهم حزاتن رخه 
لعزیز الوقاب آَم له ملک السّماوات و الأرَض و ما بیتمُما قلیَتَفُو 
فی الأسَباب» «» به شگفت آمدند که چرا هشداردهنده‌ای از ِ 
خودشان بر آنها فرستاده شد؛ و کافران گفتند: «اين جادوگری دروغگو 
است آپا همه معبودها را یک معبود کرده است ؟ واقعا عجیب است.» 
باشید که مطلوب همه این است. ما چنین سخنی از کیش دیکر نشنیده‌ایم 
و این جز دروغ چیزی نیست. راستی چرا از میان همه ما قرآن بر او نازل 
شده است ؟» بلکه آنان از قرآن من دارند و هنوز عذاب مرا 
نچشیده‌اند و یا گنج‌های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده‌ات نزد 
آنهانتیت: با فر‌ماتر‌واین اشمان‌هارفت رز فیه. ف ارکه میانشان است به آنها 
تعلق دارد پس با هر وسیله‌ای بالا روند. 

(2) طبرسی در مجمع البیان روا؛ یت کرده است که آنها 25 نفر از اشراف 
موم وید که ام حمله وا اه رل ام مات کر حور کاس 
بدان اشاره شد و هم چنین ولید بن مغیره و نضر بن حارث و ابی و امیه از 
فرزندان خلف جمحی و عتبه و شیبه از فرزندان ربیعه مخزومی از جمله 
آنها بوده‌اند. آنها تزد ابه ظالت آمدند و کفتد: تو شیه ودبزرن.ها هستی :و 
آمده‌ایم که بین :ها و-براوزر اده‌ات داوری کنی که او خواب ما را پریشان 
کرده و خدایان ما را مورد بی‌حرمتی قرار داده است. 

(3) ابو طالب برادرزاده‌اش را فراخواند و گفت: قومت از تو درخواستی 
هم تو و خدایت را رها کنیم. فرمود: 


0 ری در ی 
شهر اشوب در مناقب, ج 1, ص 4< نقل کرده است و مثل همین در تفسیر 
طبری, ج 2 ص 324 به نقل از سدی و در ص 325 از ابن عباس نقل 
شده است و هر دو خبر را در تفسیرش, ج 23, ص 79- 81 اورده است. 
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اگر فقط یک کلمه را که من می‌گویم بگویید, پادشاه عرب و عجم 
می‌گردید؟! ابو جهل گفت: ۲ 

خدا پدرت را بیامرزد. ما آن و ده برابر آن را به تو می‌دهیم, بگو که این 
کلمه چیست؟ فرمود: 

بگویید: لا اله الا الله. آنها به مجض شنیدن این کلمه از جای برخاستند و 
گفتند: «ا جقلّ الهة الهاً واجدا» ایا خدایان را خدای واحدی قرار داده؟ 
سپس این آیات نازل شد. 

(1) آنگاه میکقید: روایت شین امبت کتی اکرم‌ضای له غایعو الم 
گریه افتاد و سپس گفت: ای عمو! به خدا قسم که اگر خورشید را در 
دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند که اين امر را کنار بگذارم, 
هرگز چنین نخواهم کرد تا خداوند مرا پیروز گرداند یا اين که در راه آن قدا 
شوم ؛ (! پس ابو طالب به او گفت: کارت را ادامه بده و به خدا قسم که 
هیچ‌گاه تو را تنها نخواهم گذاشت. 

(2) فریش از آن مجلس خارج شد ند در حالی که می‌گفتند- و گفته شده 
است که گوینده عقبة بن ابی معیط اموی بوده است- در عبادت بت‌هایتان 
ثابت قدم باشید و بر دینتان صبر داشته باشید و مشکلات را به خاطر آن 
تحمل کنید. این امری که در مورد زیاد شدن اصحاب محمد می‌بينیم گویی 
که می‌خواهد نعمتی را از ما بگیرد یا عذابی را بر ما نازل کند. 1« 

ی ی یی ای و ی کی وا سای 
ان ون در که وی هی که رل الله سل ال یه و آلهعرت 
خوپش را اشکاز کردم بوخ تازلدشتد..به. این معتا که-نزول این :نسوزه تقطه 
امال از مرح ره مره یی وه است هی در طر ال این 
سخن او و بلکه تمام این جریان مستلزم آن است که در مرحله اعلان بوده 
نه کتمان. 

)3( 


سوره سی و نهم: اعراف 


اول این سوره چنین آغاز می‌ شود : «المص کتابٌ آثرل الک فلا یک فی 
ضَذرک حرخ منه لد ذِر به و ذکری للْمْوْمنینَ» «2»: الف. لام. میم. صاد. 
0 شده است تا با آن هشدار دهی و برای مقمنان یادآوری 
باشد پس از این کتاب در دل خود احساس سختی مکن. 

آیا این به معنای انذار خاص و سرّی و تذکر برای مومنین است؟ ظاهرا 
چنین نیست. 

در این سوره آمده است: «یا بنی آدَم خُذُوا زتککم عنق کل اضر جر و کُلوا 5 
اشر‌بوا و لا 


(1). مجمع البیان. ج 8 ص 725- 727. 
(2). الاعراف (7), 1- 2. 


سلطانا و أَنْ ولو عَلی الله ما لا تعْلَمُونَ» «1» ای فرزندان آد 

هنگام عبادت لباس‌های ِِ به خود برگیرید و نیز بخورید با 
ولی اسراف نکنید که خداوند اسراف‌کاران را دوست نمی‌دارد. بگو: «چه 
کسی جامه‌هایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزی‌های پاکیزه را 
حرام کرده است؟» بگو: «اين چیزها در زندگی دنیا برای کسانی است که 
ایمان قت‌آوز نز و در روز قیامت نیز خاص آنهاست.» این چنین آپات را 
برای دانایان بیان می کنیم. بگو: «خداوند کارهای زشت را حرام کرده است 
چه آشکار باشد چه پنهان؛ و گناه و سرکشی بناحق و اين که چیزی را که 
دلیلی برایش نیامده است شریک او قرار دهید و چیزی را به خدا نسبت 
دهید که نمی‌دانید. . 

(1) قمی در تفسیر آن می‌نویسد: عده‌ای از مردم به طور عریان کعبه را 
طواف می‌کردند که مردها در روز و زن‌ها در شب این عمل را انجام 
می‌دادتة و در شبانه .روز فقط یک وعدم دا می‌خوردنده بسن غذاو‌ند به آنها 
دستور داد که لباس بیوشند و بخورند و بياشامند, اما اسراف نکنند. «<2» 
طبرسی هم آن را از جماعتی از مفشرین نقل کرده است. «3» 

(2) سیوطی در الدر المنثور با سندی از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: 
مردانی به صورت عریان کعبه را طواف می‌کردند که خداوند به آنها دستور 


داد: «حذُوا زبته 0 مسْجد» به هنگام عبادت لباس‌های شایسته به 
تخود بر کون ریت همان لباس. اس که بدی‌های بدن را می‌پوشاند و 
پارچه‌های زیبا و اثاثیه خوب را هم شامل می‌شود. 

(3) در متن کتاب و با همین سند امده است: در جاهلیت بعضی از چیزها را 
حرام, ت( نید که جد او آن را جلن کزد اي کرموو: «قل مَن حَرَم, زِیتة 


الئیا» «4»؛ ۳ جه تزا ضه هاش را که خداوند ۳ بندگانش پدید 


آورده و روزی‌های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این چیزها در زندگی 
دنیا 


(1). اعراف (7), 31- 32. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 228. 

(3). مجمع البیان. ج 4 ص 6۵37. 

(4). اعراف (7), 32. 
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برای کسانی است که ایمان آوردند. سپس خداوند طیبات را در آخرت 
مخصوص کسانی می‌داند که ایهان آورده‌اند و اين طیبات نصیب مش کان 
نخواهد شد؛ یعنی «خالصة ‏ یوم الْفیامة» 

(1) و با سندی از عیاض این عباس. سخن را درباره این عده از اهل 
جاهلیت و آنچه را که حرام می‌دانسته‌اند ذکر کرده و علت آن را تفصیل 
می‌دهد و می‌گوید: بعضی از قریش و طوائفی از کنانه و کسانی که به 
قبایل بنی عامر بن صعصعه و خزاعه و ثقیف و اوس و خزرج وابسته بودند 
در ایام حج گوشت نمی‌خوردند و جز از راه پشت بام به خانه نمی‌آمدند و 
موهای زاید را زایل نمی‌کردند و تنها خون می‌گرفتند و حجامت می‌کردند و 
هنگامی که می‌خواستند ححجح را به جای آوردند, لباس‌هایشان را در 
ی او وت و می‌گفتند: این لباس‌هایی است که در آن گناه کرده‌ایم و اکنون 
می‌خواهیم با طهارت و پاکی به سوی خدا ایمان برویم » پس چه کسی یک 
لنگ به ما عاریه می‌دهد؟ و اگر لنگی نمی‌یافتند به صورت عریان طواف 
می‌کردند و وقتی که از را فارغ می‌شدند. همان لباس‌ها را دوباره 
می‌پو شید ند. 

و در آن, با سندی از سعید بن جبیر آمده است که گفت: مردم به صورت 
عریان کعبه را طواف می‌کردند و می‌گفتند: با لباسی که در آن گناه 
کرده‌ايم. طواف نمی‌کنيم. در اين میان زنی آمد و لباس‌هایش زا خر اوه 
شروع به ِِِ نمود و در حالی که دستش را بر عورتش گذاشته بود و 
می 


الیوم یبدو بعضه او کله‌فما بدا منه فلا احله امتوز خضی از ان‌بباشماق ان 


دیده می‌شود و هر چه از آن, دیده شود حلال نمی‌دانم! پس آیزن اية تازل 
شد: «یا بنی وج خْذُوا 2 عند کل مَسجد»؛ ای بنی آدم, جامه‌های 
آراسته را در هر مسجد در بر کنید. 

در این سوره آمده است: «و ذا قری لقن قاستَمغُو وا له و آلصئوا للم 
تَرحَمون» «1»؛ چون قرآن خوانده شود گوش کنید و ی باشید شاید 
مشمول رحمت او واقع شوید. 

(2) طبرسی در مجمع البیان از ابو جعفر امام صادق و زهری و مجاهد از 
سعید بن مسیب و سعید بن جبیر از عبد الله بن مسعود و آبن عباس نقل 
می‌کند که گفتند: مسلمانان در میان نماز به همدیگر سلام می‌کردند و 
سخن می‌گفتند و ار کسی وارد می‌شد و از انها می‌پرسید که چقدر 


(1). اعراف (7), 204. 

نماز خوانده‌اید, جواب می‌دادند. برای همین از این کارها نهی شدند و به 
انها دستور داده شد که به نماز گوش فرا دهند. <1» 

(1) 


سوره چهل و یکم: یس 


«یس و الآ الحکیم الک آفن. القو یه را یپا. بن. تیف و کند: نف فران 
کت آهیر. که تق آن بیامبر انیت 5 
و ظاهر بلکه صریح خطاب, فعلیت عمومی آن است نه شأنیت بالقوه آن و 
نه فعلیّت سرّی‌,یا خاصه آن. بلکه برای این است که: 
«لثذِر ققماً ما آتذر آیاوْهَمٌ هم غافلون لقد حة" حَهّ الْقَوّل علی اکترهم قو2 
منوت نا جعنا ین اقاديخ امذلا تب ی انذفان تهم شلمخون و جعلا 
من بِین ايديهم سَدّا و من حَلفهمٌ سَذا قأَعسَیناهم فهْمّ لا ببصرّون» «2»؛ تا 
مردی را هشدار دهی که نیاکانشان هشدار را 999 و غافل ماندند. به 
راستی وعده خدا| درباره تیشتر آنها تحفق یافته است و ایمان نمی آورند. ۰ بر 
گردن آنها تا چانه غل‌هایی قرار داده‌ايم که سرهایشان را بالا نگاهداشته 
است, پیش رو و پشت سرشان دیواری کشیدیم و دید حاتتیان را پوشاندیم 
که نبینند. ۱ ۱ 
(2) قمی در تفسیر ان می‌نویسد: این ایه در مورد ابو جهل بن هشام و 
عده‌ای از خانواده اش نازل شده است. و اب 1 ین بدان خاطر بوده است که ابو 
ام ام و 
نماز می‌خواند او را نابود کند. پس به سوی مسجد الحرام آمد و دید که 
تن احیه ضلی ال یه و ال تسار هش ها و در دست ابو جهل سنگی بود 
و او هر چه سعی می‌کرد که دستش را بالا ببرد تا سنگ را به سوی نبی 
ا ال و اهر خداوند دستش را بر گردنش قفل 
می‌کرد و سنگ در دستش نمی‌چرخید تا پرتاب شود. هنگامی که به سوی 
سا برمی‌گشت. سنگ از دستش افتاد. در این حال فرد دیگری از 
دوستانش برخاست و گفت: من او را می‌کشم! و هنگامی که به او نزدیک 
را ما ی وا و رس ان را 
گرفت و به سوی دوستانش بازگشت و گفت: چیزی شبیه شتر بین من و او 
حایل شد که مرا با دمش تهدید می‌کرد و برای همین ترسیدم که جلوتر 
بروم. و از آن عده از افراد بنی مخزوم هیچ کس ایمان نیاورد. «3» 


(1). مجمع البیان, جح 4, ص 791. 

(2). یس (36), 6- 9. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 212 و مثل همین را طبرسی در مجمع البیان 
ج 10, ص 649 نقل کرده است. 
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و اد ار مش او رای اس فص مت ند 


ی ده اقتی اکرم ضلی, الله غلیة و آله در مسجد با صدای بلند قرآن 
قرائت می‌کرد تا جایی که عده‌ای از مردم قریش امده بودند که او را 
بگیرند, اما دست‌هایشان به دور گردن‌هایشان خشک شده بود و چیزی را 
هم نمی‌دیدند. 
بنابراین نزد رسول ال له الاه قايه و لد آمدند و گفتند: ای محمد, تو 
را به خدا قسم به خویشاوندی ما رحم کن پس نبی اکرٍم صلی اللّه علیه و 
آله دعا کرد تا آنها خواب شدند و آنگاه: «یس و الْفْرآن الحکیم , ,۰ «1» 
ی و 
آله به مشرکان در منزل عمویش ابو طالب بودو است. 
در این سوره آمده است: «۱ و لم یر الانسانْ 71 حَلفنام من تصعَة قاذا هو 
صی ن مت ناما خی اف فا ی العظاه و هت سیعه» 
«2»: آیا آدمی نمی‌داند که او را از نطفه آفریده‌ایم که اکنون دشمنی 
آشکار است, در حالی که آفزیتتن خود را از یاد برده است برای ما مثل 
می‌زند و می‌گوید: «چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده می‌کند؟» 
(2) طبرسی در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: گوینده این سخن ابو بن خلف جمحی بوده است و حسن بصری 
می‌ گوید: او امیة بن خلف, برادرش بوده است و ابن جبیر می‌گوید: او 
عاص بن وائل سهمی «3» بوده است و اینها سه نفر از آن شش 
هو و هستند. 
(3) روایت امام صادق علیه السلام در روایت ده طبرسی همان روایت 
کت ار 1۳ اب بن خلف 
استخوان پوسیده‌ای را از دیوار کند و با خود نزد رسول الله صلی الله علیه 
و آله آورد. 
آنگاه آن را فشرد و فوت کرد و سپس گفت: با : به استخوان و پودر 
تبدیل می‌ شوبم؛ چگونه دوباره زنده و را کی می‌شویم ؟ پس خداوند این 
ایه: را تازل کرجةصفال من ید هي العظام و هی رَمیمْ» «4»؛ می‌گوید: «چه 
کسی این استخوانهای 9 رازنده من کند؟» 
)4 


سوره چهل و دوم: فرقان 


در این سوره آمده است: «تباتک اس نت الفوقان کل عبده لیکو 
للعالمین تذیرا .. 


(1). الدر المنثور, 3 ‌ ص‌‌ 69 2, سوره پس. 

(2). یس (36), 77- 78. 

(3) مجمع النان: 10 ص 678 

(4). المیزان, ج ۰17 ص 118 و مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 56. 
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و قالٍ الدین زوا ان قدا لا اک افتراة و عاتة یه وم آحژون فد جاو 
ظلما و رورا و قالواً اساطیژ لین اکنتبها قهی ثملی عَليّه بُكَرَةٌ و صیلا» 
«1» رن است که قرآن را بر بنده‌اش نازل کرد تا بیم دهنده 
جهانیان باشد. آن که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از اوست و فرزندی 
برنگزیده است و در فرمانروایی شریکی ندارد و همه چیز را آفریده و حد 
و اندازه هر چیز را معین فرموده است. آنها جز خدا برای خود معبودهایی 
برگزیدند که قدرت آفرینش ندارند و خودشان مخلوقند و در سود و زیان و 
نیز مر ها ان 
کافران گفتند: «اين کتاب دروغی است که از خود بافته است و دیگران 
کشمکش کرده‌اند. > به راستی سخنانشان باطل و نسبتی ناحق است. 
همچنین گفتند: «اين همان افسانه‌های پیشینیان است و رونویسی کرده و 
هر صبح و شام بر او خوانده می‌شود.» 

(1) در تفسیر قمی اتتخ است که در روایت ه [بی الجارودٍ از ابو چعقر امام 
باقر علیه الشلام در توضیح قول خداوند: «و آعاند یه قوَمْ آخژون»؛ اين 
کتاب دروغی است که از خود بافته کی آمده است 
که منظور ابو فکیهه, , حبره عداس و عاببین, آزاده کرده حوبطب هستند. و 
خر فاص تا ۱ ۳ 
افسانه‌های پیشینیان است منظور از قائلان: نضر بن حارث بن علقمة بن 
کلدة بوده است. قمی می‌نویسد که وی گفت: این چیزی را که محمد 
می‌خواند و ما را از آن مطلع می‌کند, همان چیزی است که از مردی از 
علمای نصاری به نام ابن قبیطه یاد می‌گیرد و یادداشت می‌کند. <2» 
رشن مجه انا شاد نمی ند که ده ان که 
محمد صلی الله علیه و اله را در مورد قران یاری کردند: عداس آزاد کرده 
حویطب بن عبد العزی و یسا رغلام علاء بن حضرمی و حبر آزاد کرده عامر 
بودند که اینها از اهل کتاب به شمار می‌رفتند «3» و آبن شهر اشوب مثل 


اين مطلب را در مناقب نقل کرد است. <4» 

در این سورم آمدو است: ,و قالوا, ما لهذا السو ل یال الطعام و 2 
ک موی از ۷ اترل له قلک تبون معه نویر 3 / أ۱ 
لم حنة یأکل منها» «5»" گفتزر: «اين 


(1). فرقان (25), 1- د. 

(2). تفسیر قمی؛, جح 2 ص‌‌ 111 و سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 21 

(3). مجمع البیان. جح 7. ص 233. 

(4). مناقب ال ابی طالب. ج 1. ص 49. 

(5). فرقان (25), 7- 8. 
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چه رسولی است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود چرا فرشته‌ای 
همراه او فرود نیامده است که مردم را بیم دهد يا چرا گنجی نصیبش 
نشده, يا چرا باغی ندارد که از میوه‌اش بخورد.» 

(1) سیوطی در الدر المنثور با سندی از ابن عباس نقل کرده است که وی 
گفت: عتبه و شیبه از فرزندان ربیعه و ابو سفیان بن حرب و نضر بن 
حارث و ابو البختری و اسود بن مطلب و زمعة بن الأسود و ولید بن مغیره 
وابو جهل بن حجّاح گرد هم جمع شدند و به همدیگر گفتند: هی ی 
للّه علیه و آله بروید و با او صحبت و مخاصمه کنید تا عذر و بهانه را از او 
بگیرید. 

پس قاصدی را نزد آن حضرت فرستادند تا به او بگوید که اشراف قومت 
جمع شده‌اند تا با تو صحبت کنند. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و آله نزد 
آنها آمد و آماده شنیدن حرف‌هایشان شد. آنها گفتند: ای محمد! ما پیش تو 
آمده‌ایم تا ذبکز: برای ادامه کارت عذر و بهانه نداشته بااشی. اگر با این 
سخنانت به دنبال جمع مال هستی, ما از اموال خودمان برایت جمع 
می‌کنیم و اگر به دنبال کسب شرافت و بزرگواری هستی که ما تو را سید 
خودمان قرار می‌دهیم و اکر به دنبال حکومت هستی که ما تو را پادشاه 
خویش قرار می‌دهیم. 

2۱ تون الله لاله یه و نی واه گفت: مرا چه به این 
حرف‌هایی که می‌زنید؟ من به دنبال جنر فایی. که شتها قی کوزیه: نیستم . 
من به دنبال مال و شرف و حکومت نیستم, بلکه خداوند مرا به سوی شما 
فرستاده است تا بشیر و نذیر باشم. من رسالت خویش را انجام داده‌ام و 
شما را نصیحت کرده‌ام. اگر آنچه را که می‌گویم از من قبول کنید, بهره 
دنیا و آخرت را برده‌اید و اگر مرا انکار کنید, به خاطر اچرای دستور خدا 
رک اقا شرس متا کر که 

گفتند: ای محمد! اگر آنچه را که ما پيشنهاد کرده‌ايم از ما قبول نمی‌کنی, 


در این صورت اگر اذعا می‌کنی که رسول خدا هستی پس از خدایت بخواه 
که فرشته‌ای را به همراه تو بفرستد که گفته‌هایت را تصدیق کند و ما را از 
تو بازدارد. و از او بخواه که باغ‌ها و قصرهایی از سیم و زر به تو بدهد تا تو 
را از آنچه که احتیاح دازی, بی‌نیاژ کندد همانا تو مثل ما دز بازارها به دنبال 
فراهم کردن معاش 7 هستی- تا فضل و منزلت تو در درگاه 
خدایت را 
ی سل ال سل ره ی اس و وم انس اه 
کرد. من کسی نیستم که از خدایم چنین درخواست‌هایی یکنم و من برای 
این چیزها مبعوث نشده‌ام, بلکه خداوند مرا مبعوت کرده است تا بشیر و 
نذیر شما باشم. 
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پس خداوند به مناسبت قول آنها اين آیات را نازل کرد: «و قالوا ما لها 
الرَسَول یاکل الظعام نب ۰ «1»؛ گفتند: «اين چه رسولی است که غذا 
می‌خورد» 
(1) و در این سوره ادخ است: 5 وم بِعضٌ اطالم علی یه به یِقول: پا 
لتیی احَدتُ مغ الرْسُولِ سیبلا یا ویلتی لبیل اند فلانا حلبلا لد أصَلنی 
عّن الذکر بَعْدّ اد جانی و کان السْیّطانٌ للائسان حَدّولا» «<2»؛ روزی که 
ستمکار از حسرت دست به دندان می‌گزد و می‌گوید: 
«کاش راه رسول خدا را پیش گرفته بودم. وای بر من! کاش فلانی را 
دوست نمی گر فتم, او پس از آمدن قرآن مرا گمراه ساخت. شیطان 
انسان را به گاه نیاز همواره خوار و محروم می‌گذارد. ۳ 
(2) طیرسی در مجمع بان از این عباس روایت کرده که گفت: قول 
خداوند: خروم بعض الظالِمْ علی یَدَیهٍ»؛ روزی که ستمکار از حسرت دست 
۹ ۳ در اقصر هقی ی ان مصص دوه پنسا شفحی ارت 
که با هم دوست بودند به این صورت که هرگاه عقبه از سفر برمی‌گشت. 
سفره‌اي می‌انداخت و اشراف قومش را دعوت می‌کرد و با رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله زیاد نشست و برخاست می‌کرد. به همین ترتیب 
روزی از سفر ی ای رم اه رل ۱ 
صلّی اللّه علیه و آله را دعوت کرد. 
هنگامی که کنار سفره نشستند رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
من از غذایت نمی‌خورم تا این که بگویی: لا اله الا الله و محمد رسول الله. 
عقبه گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. 
0 شدی؟! گفت: نه- به خدا- 7 نشده آم. 9 محمد بر 
سفره‌ام آمد و گفت که غذا نمی‌خورم تا اين که شهادتین را گفتم و او هم 
غذا خورد. اب گفت: من هرگز از تو راضی نمی‌شوم مگر این که در 


ضورتش. آب دهان بیندازی و عقبه هم این کار را انجام داد و مرتد شد و 
شکمبه چهارپایی را گرفت و بر پشت آن حضرت انداخت! نبی اس خی 
الله لو الهنه فی وفت: در خارج از مکه تو را نمی‌بینم مر این که 


سرت را با شمشیر جدا می‌کنم. 


اور توص هو اه فصه زا یی مره وی اد ایس ار 
مورد علت نزول ایات 90 تا 93 از سوره اسراء در ج 4 ص 202 روایت 
کرده است که خواهد امد و طبرسی هم در مجمع البیان. ج 6, ص 678 در 
ذیل سوره اسر|ء این را نقل کرده است. 

(2). فرقان (25), 27- 29. 
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(1) پس از سال‌ها جنگ بدر اتفاق افتاد و عقبه به دست مسلمین اسیر شد 
رشان الهش امه ی الم تور دای که یرای اعرای فسمی که 
خورده است, سرش را از بدن جدا کنند و هی یک از اسیران در آن جنگ 
کشته نشدند مگر همین شخص. «1» 

بنابراین, ظالم در این ایه عقبة بن ابی معیط اموی و دوستش ابی بن خلف 
جمحی است و ذکری که بدان اشاره شده, همان شهادتین است اگر چه 
مقر خاطحا آن.را کفه انست و کفراهی بعه ار کزان باس شنت 
دادن وی به درخواست دوستش می‌باشد که در صورت رسول الله ی 
الله قلیه و آله ات وهاندان ات 

2) 


سوره چهل و چهارم: مریم 


ان همان وهای است که داریا ان را هت نس ظالت ار در 
نجاشی پادشاه حبشه خواند و از همین فهمیده می‌شود که این سوره قبلٍ 
از هجرت به حبشه نازل شده است و خداوندٍ در این سوره می‌فرماید: « 
رابت ت الذی کقر بآیاننا قال لاوتَیّ مالا و ولد ...» «2»؟ آیا کسی که آیات 
ما را انکار کرد و گفت اسان مر تا است را 
دیدی. > 

(3) طبرسی می نویسد. در صحیح از ات نم ارت روایت شده است که 
گفت: مرد ثروتمندی بودم و از عاص بن وائل طلبی داشتم. برای همین نزد 
وی رفتم و تقاضای دین خویش را کردم که او گفت: طلبکاریات را 
نمی‌دهم تا این که به محمد کافر شوی! گفتم: من هرگز به وی کافر 
نمی‌شوم تا اين که بمیری و دوباره مبعوث شوی. ۳ حال که من بعد 
از کر دوباره مبعوت می‌ شوم در آن هنگام که دوباره صاحب مال / 
فرزندانم می‌شوم, بیا ,تا طلب‌کاریات رابذهم. بزای. .همین «ا قوایت 
الذٍی کقر بایاتنا و قال وین مالا و ولد <3» تازل-شد یعتی: آیا کسی. که 
ات فا را کار کرد و کت «اموال و فرزند بسیاری نصیبم شده است را 


دیدی.» 


(1) مخ السانج 7وص, 2260 261 وردر آن آهذه ات و ها ان ین 
خن رت سل الم هی اه کی او هی آهو سس 
سیوطی هم در الدر المنئور, ج 5, ص 68 این خبر را با سندی از ابن عباس 
ذکر کرده است. 

(2). مریم (19), 77. 

(3). مجمع البیان, ج 6. ص 816 و منظور وی از صحیح, صحیح بخاری و 
مسلم است چنان که در اسباب النزول واحدی, ص‌‌ 248 و در سیره ابن 
هشام, ج 1, ص 383 و هم چنین در مناقب آل ابی طالب. ج 1. ص 53 
همین طور امده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :429 

)1( 


سوره چهل و ششم: واقعه 


در این سوره آمده است: «قَسَب پاسٌم رگ الْعظیم» «1» پس به نام 
پروردگارت نزو ک خود تسبیح گوی. این در تفسیرش از عقبه بن عامر 
چهنی روایت می‌کند که گفت: هنگامی که نازل شد: «فسبحٌ پاسٌم یک 
العطیغ» ۰ رسنول اللهصلی الله علیه: و ال فرمود که آن: وا در رکوعنان 
بخوانید. 

هم چنین این روایت در الدر المنثور از احمد و آبی ,داود و ابن ماجه و ابن 
مرو ارت اسف اروول ره صلی اه 
است «2» و همین تأیید همان چیزی است که قبلا گذشت مبنی بر اين که 


نماز در ابتدا بدون رکوع تشریع شده بود و بعدها رکوع نماز تشریع شد. 
)2( 


سوره چهل و هفتم: شعراء 

در این سوره آمده است: 1 ند عشیرتک الْفَبینَ» که قبلا درباره آن 
صحبت کردیم. مج 

هم چنین در این سوره آمده است: «و السعَراء ء بعَهُمٌْ الغاوون» «3»؛ 
شاعران پیشوای گمراهان هستند. طبرسی در مجمع البیان به نقل از 
مقاتل گفته است: آنهاء تتغر ای فتر کان: و هی از فریش بهوند که از 
جمله آنها ابو سفیان بن حرث بن عبد المطلب و ابو عرة عمرو بن عبد الله 
و عبد الله بن زبعری سهمی و مسافع بن عبد مناف جمحی و هبيرة بن آبی 
وهب مخزومی بوده‌اند. ۱ 

آنها گرد هم آمدند و گفتند: ما هم مثل آنچه را که محمد می‌گوید. می‌گویيم 
و اشعاری را گفتند و سخنان دروغی را به هم بافتند و در ضمن, نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله را هجو کردند و در اين حال عده‌ای از افراد ساده‌لوح 
دورشان جمع می‌شدند و به اشعارشان گوش می‌کردند و هجوهایشان را 
برای دیگران نقل می‌کردند. «4» 

)3( 


سوره چهل و نهم: قصص 


اشاره 


ِ- سوره آمده است: «و لکن رَحْمَةّ من زبک لثنذر ققماً ما نام 

من قَبّلک لَعَلَهْم : تدکژون و لو لا نْ تصَِقمْ مُصیبةُ یما قدّمَت دم 
ولو نا لو لا آزسلت الینا رشولا قتتیع آیایک 5 تکون من الْمْوْمنینَ قَلَما 
جاءَفَمٌ العف من علدنا قالوا لو لاأوتّی ملل ما آونت 


(1). واقعه (56), 74. 

(2). المیزان, ج 2 ص 270. 

(3). الشعراء (26), 224. 

(4). مجمع البیان. ج 7. ص <325. 

ات تحقیقی اسلام ,1ص :430 

مُوسی آ و لَم یَْفرُوا یما آونت مُوسی من قَْلْ قالوا سخران تظاهرا و قالوا 
7" کل کافژون» «1»؛ ولی این از جانب پروردگار تو رحمتی است تا آن 
کت روش را بیم دهی که قبل از تو هشداردهنده‌ای برای آنها نیامده بود, 
شاید پند گیرند تا چون به سزای اعمالشان عذاب شدند نگویند 
«پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا آیات 3 را پیروی کنیم و از 
مقمنان باشیم ؟» جچون حق از جانب ما برایشان آمد گفتند: «چرا| نظیر آنچه 
به موسی داده شده بود به او داده نشد؟» آیا آنچه را در گذشته به موسی 
داده شد انکار نکردند؟ گفتند: «اين دو افسون اد کننده یکدیگرند» و 
گفتند؛ «ما به اینها ایمان هد ری < 

(1) طبرسی در مجمع البیان به نقل از کلبی روایت ت کرده است که این 
گفتار قریش به هنگامی گفته شد که نامه‌ای را به سوی بزرگان ِِِ 
مدینه به هنگام یکی از اعیاد آنها تخاشتند, :از آنها خربازم مدهاین. اه 
علیه و آله سوّال کردند و آنها اوصاف و علائم او را که در کتاب‌هایشان 
امده بود به انها اعلام کردند. وقتی که این نامه به قربش رسید و انها از 
پاسخ بهودیان آگاه شدند, گفتند: حالا دو جادو آشکار شده است. «2» تاريخ 
تحقیقی اسلام 1 430 سوره چهل و نهم: قصص ۰ ص‌‌ : 420 

2( علامه طباطبائتی با وجودی که در بحث‌های روایی‌اش.: روایات مربوط به 
اسباب نزول 7 دز ی 1339 اين خبر را ازمکوع البیان دز «کرده: اما 
قوم ایا اه را ی دا تساه رو 
ق از آنها در صوزه :گرم اصلی الله غلیه و آله ضوال کرژند هدر ضمن: 
مقداری از قران زا که تروق نازل شندمبود و کورات. را تضدیق ی کرو به 
انها نشان دادند. 


آنها جواب دادند که ما قرآن را تصدیق می کنیم و به معارف حفه قرآن 
انفان دارنق و کفعتد که آنها قنل از بعنت:‌سامتر اکرم صلی الله علبه و اد 
راربه اوصافش مي‌شناخته ند. چنان که قرآن می‌فرماید: «و اذا یتلی عَلیهم 
قالوا متا به اه الحقْ من ايآ کات له امین 0 هون یز 
آنها خوانده شد. گفتند؛ ۵ 1 0 ۳۱ زیرا حقی است که از جانب 
پروردگارمان آمده است و ما پیش از آن تسلیم بوده‌آیم. 

مشرکان از اين جواب به تیار عضصیاتی:شدند فا آنها به مشاجره برداختد و 
رد قرآن 


(1). القصص (28), 46- 48. 

(2). مجمع البیان. ج 7. ص 402. 

(3). قصص (28), 3د. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج .ص: : 431 

سچر است و تورات هم مثل آن سحر است: «سخران تظاهرا و قالوا [ 

تکل کافژون»؛ "و اهل کناب هم ز آنها اعتراضن کردند و کفتنده «رتلا 

لا تیتفی الجاهلین» «1»؛ سلام بر شماء ما خواستار جاهلان نیستیم. ان 

9 0 که سیاق آیات کریمه بدان اشاره دارد. »> ۲ 

(1) این خبر. ذکر نکرده است که این علمای یهودی از اهل یثرب که قران 

را تصدیق کردند و مشرکان را به خشم اوردند و مورد تمجید و تعریف 

قران در این ایات واقع شدند. چه کسانی بوده‌اند؟ شاید انها کسانی 

بوده‌اند که بعدا اسلام كت از قبیل: تمیم داری و جارود عبدی و عبد 

الله , بن سلام. یعنی کسانی که طبرسی در مجمع البیان به نقل از قتاده در 

مورد اه است: .هنگامی که آنها اسلام آوردند در مورد آنها اناتف: تال 
شد: «الذین اتیناهمٌ م الکتات»*, و این ذر حالی است که آیات مکی است و 

قبل از هجرت به مدینه نازل شده است و در خبری ذکر شده است که 

سلمان فارسی هم با انها بوده است و این بسیار غریب است. <«3» 

(2) 


12 


ایمان ابو طالب 


در این سوره آمدم, است: «اتک لا تهّدی مَن بت ِ لک ال بَهّدی من 
یشاء و هو أعْلَمْ بالفهتدین» «4»؛ تو هر کسی را که بخواهی ِِِ 
هدایت 1 ولی خداوند هر که را بخواهد هدایت ضیف گنز و او از 
هدایت‌شدگان آگاه‌تر است. 

(3) قمی در تفسیر آن می‌نویسد. این آیه در شأّن ابو طالب نازل شده 
است؛ زیرا رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به او می‌گفت: ای عمو! بگو: 
لا اله الا الله که در روز قیامت بسیار به تو نفع می‌رسانم. اما او می‌گفت: 
ای برادرزاده‌ام من آگاه‌تر به خودم هستم. اما او نمرد تا این که عباس بن 
عبد المطلب نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله شهادت داد بر اين که او 
هنگام مرگ شهادتین را گفت. و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
امیدوارم که اين در روز قیامت او را سودمند باشد و فرمود: اگر به مقام 
محمود رسیدم برای پدرم و مادرم و عمویم و برادر خوانده‌ای که در 
جاهلیت داشتم, شفاعت خواهم کرد. «5» 

هشام از اهام ضادق قله انسام ار رسد الله صلّی اللّه علیه و 1 
کرده است. <6» 


(1). همان, 5د. 

(2). المیزان, ج 16, ص 48- 47. 

(د ضخیت اسان 7ص 205 

(4). قصص (28). ص 56. 

و 1012 

(6). همان ص 25. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :32( 

(1( طبرسی می‌نویسد. از ز آبن عباس و غیره روایت ده کرده‌اند که قول 
خداوند: «انک لا تقّدی من آمبنت» در شأن ابو طالب نازل شده است؛ 
سرا سار صلی اه هه اد سار وا بت کم آممسایان نود 
لد این آنه بازل ند 

چنان که می‌بینید این مسأله مورد خدشه است؛ زیرا جایز نینست که رسول 
اکرم نی الم مهو آلهبا ارام الفی تفت کاب کشا و 
با اوامر و نواهی الهی مخالفت نماید. و اگر خداوند- چنان که عده‌ای 
ان مان مان سا سا اوه ِ شنت اب تیامت افااف ۱ 
در اراده رسول و فرستنده او می‌رساند. و گویی که خداوند می‌گوید: ای 


محمد تو ایمانش را می‌خواهی و من ایمانش را نمی‌خواهم ... اگر چه وی 
متکفل پاری از تو شده و تمام تلاشش را در همکاری با تو به کار برده و 
دشمنان را از تو دفع کرده و بسیار به تو محبت کرده است ... و این نوعی 
تناقض است. «1» در سوره انعام می‌گوید: اجماع اهل بیت علیهم السْلام 
بو مان ات طالت ات سنه اس هخا آما ات اس سا ات 
یکی از ثقلینی هستند که نبی اکرم در حدیث شریف «آن تمسکتم بهما لن 
تضلوا»؛ اگر به این دو چنگ بزنید گمراه نخواهید شد. ؛ امر به پیروی از آنان 
داده است. 

( 2 ناشن لا نمی کید که و[ که ان هی کته است کنو کر 
بخزش (انی فحاقه) را در زور فتج مکه نید وسون الا صل لاه علیت و 
آله آورد تا اسلام بیاورد و او در آن زمان کور بود. برای همین رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اين پیرمرد را نمی‌آوردی و من خودم پیش او 
قسم به آن خدایی که به حق تو را مبعوث کرده است من از اسلام اوردن 
ابو طالب بیشتر خوش‌حال شدم تا اسلام اوردن پدرم و امیدوارم که اسلام 
ابو طالب باعث چشم روشنی تو شده باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و 
له فرمود: راست گفتی. 

(3) طبرسی با سندی نقل می‌کند که وقتی بزرگان قریش حمایت 
شاه اشطالب سا ار سای له و اه ديدند, نزد او 
جمع شدند و گفتند: جوانی از قریش به نام عمارة بن ولید را برایت 
آورده‌ایم که از جهت زیبایی و سخاوت و شهامت الگو است. او را به نو 
می‌دهیم و تو نیز برادرزاده‌ات را که باعث اختلاف در میان اجتماع شده و 
کات بر رسای کر است سا سا ام راتس 


(1). مجمع البیان. ج 7. ص <405- 406 و التبیان, جح 8. ص 164. 

۱ توالت کت باس صفانه فان کووانی افروتان ره من 
می‌دهید تا به او غذا بدهم و انگاه فرزندم را به شما بدهم تا او را بکشید؟ 
«1» بلکه ان ات می‌گویید هر کدام از و فرزندش را بیاورد تا من او 
را بکشم و 

معنا 1 ۳ الملیک‌ببیض تلالا کلمع البروق 

اذود و آحمی رسول الملیک‌حماية حام علیه شفیق همانا رسول پروردگار با 
ما است که مثل برف سفید است و چون خورشیدی می‌درخشد. من از 
رسول پروردگار حمایت و پشتیبانی می‌کنم و تا آخرین لحظه حامی و 
دلسوز او خواهم بود. ۲ 

(2) طبرسی در ادامه می‌گوید: اشعار و گفتارهای ابو طالب که از اسلام 


وی خبر می‌دهند. بسیار زیاد و بی‌شمار هستند که از زخفله انها این استت: 

[ لم تعلموا آنا وجدنا محمدانبیٌا کموسی خط فی اوّل الکتب 

[ لیس ابونا هاشم شد ازره‌و آوصی بنیه بالطعان و بالحرب آیا نمی‌دانید که 
صا.عحهه ضلی اللهعیة مات راشای همان هو له السام 
می‌دانیم که نامش در کتاب‌های قدیمی آمده است. آپا نمی‌دانید که پدر ما 
هاشم هميشه آماده بود و به فرزندان خود وصیت کرده است که آماده 
جنگ و کارزار باشند. 

و در قصیده‌ای می‌گوید: 

و قالوا لا حمد: انت امرژخلوف اللسان ضعیف السبب 

الا ان آحمد قد جاءهم‌بحق و لم يأتهم بالکذب آنها به احمد گفتند که تو 
مردی هستی که حرف‌های گوناگون می‌زنی و دلیل و برهان محکم نداری. 

همانا آگاه باش که احمد حق و حقیقت را برای آنها بیان کرده و مطالب 
کذب و دروغ را نیاورده است. 

و در مورد حدیث صحیفه که از معجزات نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
بوده است, می‌گوید: 

و قد کان فی امر الصحيفة عبرةمتی ما یخبر غائب القوم یعجب 

محا الله منها کفرهم و عقوقهم‌و ما نقموا من ناطق الحق معرب 

و امسی آابن عبد الله فینا مصدذقاعلی سخط من قومنا غیر معتب 


(1). تاریخ طبری, ج 2, ص 326- 327 و سیره ابن اسحاق, ج 1 ص 285 
و مجمع البیان در ادامه همین مطالب. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :434 

هراینه که واقعه صحیفه, غیرتی براق مشر کان است: آن.هنگام که:با کمالن 
تعجب, ان خبر غیبی داده شد. 

همانا خداوند کفر مشرکان و دشمنی‌های آنها .زا .یت : به بیان کنتده حق 
محو کرد و انتقام‌گیری و کینه‌های آنها را باطل نمود و علی رغم میل 
قریتشن یت کویی :فر رن یه الله درشنت ار اب ور امد ۵ این ریدم ععیین 
نیست. 

(1) و در قصیده‌ای که برادرش حمزه را به پیروی از : شا خوض ی 2 
علیه و آله تحریض می‌کند و او را به صبر دعوت می‌کند, , چنین می‌سراید: 
فصبرا- ابا یعلی- علی دین احمدو کن مظهرا للدین- وفقت- صابرا 

فقد سرنی اذ قلت انک مومن‌فکن لرسول الله- فی الله- ناصرا ای ابو 
یعلی, بر دین احمد بردبار و شکیبا باش و پشتیبان دین و صبور باش. 

وقتی که شنیدم تو ایمان آوردی» بسیار خوش‌حال شدم و امیدوارم که در 
همه حال یاور رسول الله صلی الله علیه و آله باشی. 

و در وصیت خویش به هنگام وفات چنین می‌گوید: 


و حمزه ۳ حقیفته و آن ۱ 2 الناسا 

کونوا- فداء لکم خی و ما ولدت-فی نصر احمد دون الناس آتوا شا یسرم 
علی و بزرگ قوم, عباس را به یاری بهترین پیامبر وصیت می‌کنم. 

و به حمزه که هميشه حامی حقیقت است و جعفر سفارش می‌کنم که شر 
دشمنان را از او کوتاه کنید. 

ای که پدر و مادرم به فدای شما باد. همچون دژی محکم سپر جان احمد 
باشید. 

(2) او ابیات مشهوری در قصائد ان بزرگوار و وصایا و خطبه‌های ان 
حضرت که ذکر همه آنها باعت طولانی شدن کاب می‌شنود «1» و 
جمع‌آوری تمام آنها مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد و آنچه در کتاب‌های 
مغازی و غیره نقل شده, بیش از آن است که قابل جمع‌آوری باشد, همه 
انتها امن کید که حة کم ار توا کرش صلی اللغ علنه و آلهخمایت :و 
پشتیبانی همه جانبه می‌کرد و نبوتش را تأیید می‌کرد ... و شکی در این 
نیست که او به خاطر حسن تدبیر و مدیریت قوی‌اش, راه 


( فخفع البان‌ نج در من 246 
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مقابله آشکار و مخالفت همه جانبه با دشمنان پیامبر را در پیش گرفت, ۳ 
آقا رل ار صلی الم له دایعا یوار مرت ام ات 
مبتلا کردند, مبتلا نکنند. <1» 

(1) علامه طباطبائتی می‌نویسد. روایات ائمه علیه السلام در مورد ایمان 
ابو طالب به حد استفاضه رسیده است و اشعاری که از او نقل شده, لبریز 
ازاقوار فضويقری اکیم‌صلی اف هه له زین امه باشه وه اه 
که ای خی الم هه شرا و کی رس ان و 
قرار داد و بعد از بعئت و قبل از هجرت به حمایت همه جانبه از او پرداخت 
اش ها او رای حقط ان سین اکره لت الله علیهیو از رنه 
سال فیل ار مخرت بای ال ماه سایدت‌ها لا ها مها رن 
و انصار برای حفظ جان ان حضرت. در ده سال پس از هجرت بوده است. 
> 

(2) و در تفسیر أنة می تویلسد بر هنگامی که در آنانت سابق, مجرومیت 
مشرکان- که از قوم نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله بودند- از نعمت هدایت 
آشکار و مشخص شد و هرا هت آنان در اثر هوایرستی و تکبر در مقابل 
حقی که نازل شده بود, روشن شد و حتی ایمان و اعتراف اهل کتاب برای 
ق ان سل کر بو دا ای ات رال رعش رای که 
هدایت بر عهده خداوند است نه بر عهده تو. اهل کتاب که از اقوام تو 


نیستند هدایت می‌ شوند و این مشرکان که از اقوام و خویشاوندان نو 
هستند با مشاهده همه 0 هدایت نمی شوند؛, اگر چه هدایت آنان بسیار 
مورد علاقه نو است و خدا| آگاه‌تر است که چه ۳ هدایت می‌ شوند. 
«3 »> 

در این سوره آمده است: «و قالوا ان نیع الّدی مَعک تتحطفت من أَوضنا» 
«4»؛ گفتند: «اگر به همراه تو پا در راه هدایت بگذاریم ار سرزمین 
خودمان اواره خواهیم شد.» 

۱ تا اي 79 
می‌دانیم که حرف تو حق است, ولی این مطلب, ما را از ایمان و پیروی تو 
بازمی‌دارد که می‌ترسیم عرب‌ها بخواهند ما را از سرزمینمان بیرون کنند و 
ما طاقت مقابله با انها را نداریم. «<5» 

سیوطی با سندی از ابن عباس نقل می‌کند که گوینده این سخن حارت بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف بوده است. «6» 


(1). همان, ج 7 ص 406. 

(2). المیزان, ج 16, ص 7<. 

(3). همان. ص 5د. 

(4). قصص (28), 7د. 

(5). مجمع البیان. ج 7. ص 406. 

(6). الدر المنثور, 3 ی ص‌‌ 4 زذبل سوره قصص. 
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(1) در سورع قصص , آمده است : وا قَمَن وعذناه وغداً تا فهَو لاقیه کمن 
مَتْعْناة متاع الحیاة التبا هو یوم من الَفْحصرین» «ل» ابا کتنبی 
که او را وعدم نیک داده‌ایم و به آن خواهد رسید همانند کسی است که 
بهره‌مندی ند کول دنیا را , به او داده‌ایم ولی در روز قیامت بازخواست 
من نهد 

(2) طبرسی از سدی و محمد بن کعب قرظی نقل می‌کند که اين آیه در 
مدرک سول اللم صلوه الله‌عليه ب الص میا ایا لت اند النلام و 
حمزة بن عبد المطلب [و عمار بن یاسر] و در مورد ابو جهل [و ولید پن 
مغیره] نازل شده است. و سپس می‌گوید: او این است که مفهوم آیه 
تمام است و تمام کسانی که این صفات دارند را در برمی‌گیرند. «<2» 

)3( 


سوره پنجاهم: اسراء 


صحبت درباره معراج در سوره با( سوره قرآن 
بود, گذشت و صحبت با مشرکان در آن سوره نیز قبل از | ین بود. ۳ 

در این سوره امده است: «و اذا قرات ت الفرّانَ هلا بت و دی 
یُوْمنُونَ بالاخَرَة چجاباً مَسْئُورا» «3»؛ هنگامی که قرآن بخوانی میان تو و 
کسانین که‌نة اخرت: انهان تمی آوز نذ پرده‌ای ضخیم قرار می‌دهیم. 

)4( طبرسی از زجاج و جبایی نقل می‌کند که گفتند: اين سوره در مورد 
کسانی نازل شد که وقتی نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله شبانه در کنار 
کعبه نماز می‌خواند و قرآن تلاوت می‌کرد, به سوی او سنگ پرتاب کرده و 
او را از دعوت مردم به دین منع می کردند. کلبی می‌نویسد که آنها ابو 
سفیان و ابو جهل و زن ابو لهب و نضر بن حرث بودند و خداوند بین آنها و 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله که مشغول قرائت قران بود. 
حجابی ایجاد می‌کرد که از کنار او می‌گذشتند, اما او را نمی‌دیدند و خدا 
این حایل را تب آها ابخاد مت کرد اف ا یره .ضای اه یه الق را ورد 
ان «4» 

(5) بعد از آن او متعال می‌فرماید: «تَک أعلَمْ بما تور راد یِسْتَمعون به لا 
یِستمعون الیک و اذ هم تجوی 7 یِقولّ الظالمُون أنْ و الا رح 
مسخور|» «5»؛ 1 ای آنها به چه منظور به 


(1). قصص (28), 61. 

( هم الان یج 7 306 

(3). اسراء (17), 45. 

(4). مجمع البیان ج 7, ص 645. 

(5). اسراء (17), 47. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1.ص: 437 

سخنانت گوش می‌دهند و تاش که نجوا| ضف کنتده ستمگران هی گویند 

شما از مرد جادو زده‌ای پیروی می‌کنید. 

(1) طبرسی می‌نویسد: گفته شده است که منظور آیه: ابو جهل و زمعة 
بن آسود و عمرو بن هشام و حویطب بن عبد العری می‌باشند. اينها گردهم 

او ان نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله پرداختند. در این 

میان ابو جهل گفت: او دیوانه است و زمعه گفت: او شاعر است و 

حویطب گفت: او کاهن است. سپس نزد ولید بن مغیره آهدند و 


»[ 


0 


ث‌ 


ِ- 
۳ 1 


سیس خداوند می‌فرماید: «و قل لعبادی یَفولوا الّتي هی خسن ان 
الشیطا ن ینرع بيتهْم ان الشیطان کان اسان عَذوّا مبینا» «<2»؛ ۳ 
بگو: «به نیکوترین وجه سخن بگویید؛ زیر تشیطان‌صیان آنها فتتهومی کت به 
راستی که شیطان دشمن آشکاز انتان است.» 

(2) طيرسي از کلبی روایت می‌کند که گفت: مشرکان,ر اصحاب رسول 
الله صلی الله علیه و آله را در مکه اذیت می‌کردند. آنها گفتند: ای رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله! به ما اجازه بده که با آنها بجنگیم. رسول الله 
ضلیالله وه و آلة افرمود: به من دستوری در مورد آنها نرسیده است که 
بعدا اين آبه نازل شد. «<3» 
و بعد از آنٍ خداوند متعال می‌فر ماید: «و ما مَتغنا أنْ سل بالایا الا آن 
َذتِ چ الاوَلونَ» «4»؛ هیچ چیز مانع ارسال معجزات ما ها 


آنها به 9 اين که معجزه‌ای را از رسول خویش خواسته بودند و سپس 
ان ر تکذیب کرده بودند. مستحق عقاب شده بودند و در تفسیر قمی در 
روایت ای جاوود از امام تافر علیه السلام آمده. است که قوم. پیامتر اکزم 
صای اللذ. غلیه و اله ار وی خواستند که هعخژه: اراند کند,حترتیل نازل شد 
و فرمود: خداوند می‌فر ماید: «و ما مَتَعَنا توسل بالایات»؛ چیزی باعث 
عدم ارسال معجزات به سوی قوم تو نشدو است, مگر این که اقوام قبلی 
آنات الفی را دم ی کردند مائن‌ها ابداع راد ی قومی رل 
می‌کردیم و آنها آن را تکذیب می‌کردند, هلاکشان می‌نمودیم » برای همین 
ارسال آیات به سوی قوم تو را به تخیر انداخته‌ایم. «5» 


(1). مجمع البیان. ج 7, ص 647. 

(2). الاسراء, (17), 53. 

(3). مجمع البیان, ح 7 ص 650. 

(4). الاسراء (17), 59. 

(5). تفسیر قمی, ج 2 ص 21. 
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ی ۱ 
اکرم صلی الله علیه و اله درخواست کردند که کوه صفا را به طلا تبدیل 
کند و کوه‌های اطراف مکه را صاف گرداند تا در آن 9 کنند. پس 
خداوند به پیامبر وحی فرستاد که اک بخواهی ارسال. ایانت: را بم تاخین 
می‌اندازيم وا کر بخهاهی اباتی را کم درخوانتست کرده اند اتشال. قف کنتم؛ 
اما اگر آپات را تکذیب کردند, همانند امت‌های قبلی, به هلاکت می‌رسند. 
پیاس‌ضان اللتغلبه و له فرمود: من درخواست تاحیو را می‌کنم و سپس 
این آبات تا ل.شنده «و‌فا چتعنا آن سل بالأیاتِ .. ,> «1» 


همین مطلب را شیخ طبرسی در معنای این ایه. بدون اسناد به هیچ روایتی 
ذکر کرده است. <2» 

سپس خداوند می‌فرماید: «و ما جقلتا الوا التی ناک الا فل فئْنة لاس و 
الشجرة افو فی الفْرّآن 5 تَحَوّفْهَم قما بُزيدهمٌ 1 صاعیانا کییرا» «3» 
و رقیایی را که به تو نشان دادیم و نیز «شجره ملعونه» در قرآن چیزی جز 
برای ازمایش مردم نبود و مردم را می‌ترسانيم اما جز بر طغیانشان 
نمی‌افزاید. 

(2) طبرسی از سعید بن جبیر و حسن بصری و قتادم و مجاهد از این 
عباس روایت کرده است که گفته‌اند: منظور از «الدْوْبا ای أَریناک» همان 
چیزی می‌باشد که هنگام (سراء به مسجد الاقصی, رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله آن را در حالت بیداری مشاهده کرد اما از انجا که آن را در 
شب دیده بود و در صبح, آن را بیان کرده بود, ریا نامیده شد. 

(3) از حسن بصری از ابن عباس روایت کرده است که گفت: شجره 
ملعونه در قرآن همان درخت زقوم است و تقدیر آیه چنین ایست: «و ما 
جَعلتا ایا التی | یناک الا و یه فئْنة لاس و السَجَرَة الْملْعُوتَة فی الْفْرَآن» 
منظور از فتنه, امتحان و شنذت تحلنوت است تا بدان وسیله, , تصدیق کننده 
به ثواب جزیل و تکذیب کننده به عقاب دردناک مبتلا شوند و درخت زقوم 
فتنه دانسته شده است به خاطر آن که روایت ه است که ابو جهل گفت: 
همانا محمّد شما را از آنتن می‌ترساند که سنگ را می‌سوزاند و سپس 
خیازه هی کند که.در انشن درخت می‌روید! مشرکان گفتند: آتش درخت را 
می‌سوزاند و در این صورت چگونه در میان آتش می‌روید؟! ولی موّمنان او 
را تصدیق کردند. «4» 


(1). الدر المنثور, ج 4, ص 190, سوره اسراء. 
(2). مجمع البیان. جح 7, ص 33ظ6۵. 

(3). اسراء (17), 60. 

(4). مجمع البیان. ج 7. ص 654- 655. 
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1) در ادامه می‌رگوید: هنگامی که ریت ان اهر تن : «اً ذلک حَیرٌ 
تلا أمْ سَجره الرّفومٍ» «» آیا اين (نعمت‌ها) بهتر است یا درخت و 
که ما این درخت را نمی‌شناسیم که این زبعری گفت: زقوم در زبان 
یمنی يا بربری به معنای خرما است! ابو جهل به کنیزش گفت: برو مقداری 
زقوم برای ما بیاور! کنیز هم مقداری کره و خرما را آورد ۳ آنگاه ابو جهل 
به دوستانش گفت: از اين_ اقوفی که محمد شما را از آن می‌ترساند 
بخورید. او گمان می‌کند که آتش درخت می‌رویاند در حالی که آتپش درخت 
را رٍ می‌ سوزاند. پس خداوند این آیه را نازل کرد: « یا خعلنا ها فنتةٌ 


للظالمین» «2»؛ ما آن را برای ابتلای ستمکاران به وجود آوردیم. 

(2) اوّلین مرتبه که زقوم در قرآن مطرح شده, در سوره واقعه که چهل و 
ششمین سنوزو قرآن . ,در نزو می‌باشد, فیدر است. دز آنجا خدلوند 
می‌فرماید: «نْة نکم یا الصَالونِ المَکَدبُو ن لاکلوت من شجر من روم 
فمالوّنَ منها اتطوی قشاربون عَلیّه 2 «3»: آنگآه شما ای 
گمراهان تکذیب کننده از درخت زقوم ِِ خورد و شکم‌ها را از آن 
بینبارید و در پی بی‌آن آب جوشان بنوشید. 

(3) ظاهر این است که استهزا ابو جهل و مشرکان در اینجا برای اوّلین 
مرتبه بوده است و در سوره اسراء که در نزول, چهارمین سوره پس از 
واقعه بوده به فتنه ایشان به این درخت مذموم در قران در سوره واقعه, 
اشاره ضف ونه۵: سپس این مطلب را در سوره صافات هم تکرار ظت لد و 
الا صافات بعد از سوره اسراء نازل شده است. 

4 سوطی دی ازساصی که ار ماه اماتار هه ری واسانن 
و احمد بن حنبل و طبری و طبرانی و بیهقی در دلائل النبوة می‌باشند, از 
ابن عباس در مورد قول خداوند متعال: 

5 ما حعلنا ارو وبا > می‌گوید: این رقیا در خواب نبوده است, بلکه رقیای در 
حال بیداری بوده است که به هنگام معراج به بیت المقدس آن را دیده 
است. و این که «السْجرَة الحافه 2 همان درخت زقوم است. وی تن 
چنین این روایت را از ابن عساکر و ابن سعد و ابی یعلی از ام هانی روایت 
کرده است. <4» 


(1). صافات (36), 62. 

(2). مجمع البیان, ج 8. ص 694 و آیه 63 صافات. 

(3). واقعه (56), ص 531- 4د. 

(4). الدر المنثور, ۳ج 4 ص‌ 91 سوره اسراء. 
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در این سوره آمده است: «و ان کادوا آی روک من الأرْض لیخرجّوک 
منها چ اذا لا و خلافک 1 قلیلا» «1»؛ چیزی نمانده بود تو را از این 
زمین پلعزانن ۳ از آن بیرونت کنند, اگر چنین می‌شد بعد از تو جز مدت 
(1) ابن شهر آشوب در مناقب می‌نویسد: قریشی‌ها گفتند: اینجا سرزمین 
انبیاء نیست, شام سرزمین انبیاء است, پس به شام برو. پس از ان این ابه 
نازل شد: «و ان کادّوا ...*» «2» و طبرسی هم از مجاهد و قتاده آن را 
نقل کرده است. «3» 

در اين سوره آمده است: «و یَسْتلوتک عَن ارو فُل ارو من أَمرٍ ربّی» 
«4» درباره روح از تو می‌پرسند. بگو: «روح از آمر پروردگار من است.» 


(2) سیوطی با سندی از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: قریشی‌ها به 
یهودیان گفتند: چیزی به ما یاد بدهید که از این مرد بپرسیم. آنها گفتند که 
از او درباره روج «5» سوال کنید. اگر جوابتان را داد, پیامبر نیست و اگر 
جوابتان را نداد, پیامبر است و ما چنین مطلبی را س کتاب‌هایمان می‌یابیم؛ 
یعنی خداوند شناخت روح را به عقل‌هایشان واگذار کرده بود تا همین 
نشانه‌ای بر راستگویی و دلالتی بر نبوّتش باشد. اون 

خداوند می‌فرماید: «و قالوا ن ون نک حتّی تفْجْر نا من الأارضٍ تبوعً َو 
تون لک جتَةْ من تخیل و عتب قثقچر الأئهار خلالها تفچیرا او تُشقط السّماء 
کما رعَقت عَنا کسفاً اة تأیی باله و لملایکة قبیلا او تون لک تث من 
رخف او ترقی فی السماء رو لن نُوْمنَ لرژفیک حتی تتزل عَلیْنا کتابا تفُروَه 
قل سبُحان رت هل ۱۳ شرا زشولا» «7» گفتند: «ما هرگز به تو 
ایمان تمی‌آفریم, با ماه از زمین برای ما روان کنی, یا نخلستان و 
تاکستانی در اختیارت باشد و جویباران در میان آن جاری سازی, یا آسمان 
را آن چنان که می‌اندیشی بر ما فرود آوری يا خدا و فرشتگان را در برابر 
ما حاضر کنی, یا خانه ای پرنقش‌ونگار از سیم و زر 


() اس 7617 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 49. 

او ار 0 07 

(ا سرا 17 95 

ور مرج 9 ۶ 

مت لا روص 072 

(7). اسراء (17), 90- 93. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج 1,ص :441 

داشته باشی پا به اسمان صعود کنی, ولی به ان رفتنت را باور 
نمی کنیم مگر کتابی بر ما نازل کنی که آن را بخوانیم» بگو: «پروردگار من 
منزه است, مگر من جز بشری پیام آور هستم؟»  .‏ 

(1) طبرسی از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: گروهی از قریش که 
عبارت بودند از: عتبه و شیبه پسران ربیعه و ابو سفیان بن حرب و اسود 
بن مطلب و زمعة بن اسود و ولید بن مغیره و ابو جهل بن هشام و عبد الله 
بن آبی امیه و امیّه بن خلف و عاص بن وائل و بنیه و منیه فرزندان حجاج و 
نضر بن حارث و ابو البختری بن هشام ... در کنار کعبه اجتماع کردند و به 
همدیگر گفتند: قاصدی را نزد محمد بفرستید و با او بحث و مشاجره کنید و 
سپس شخصی را نزد او فرستادند که بگوید: اشراف قریش برای صحبت 
بو احتمام کرد اند 

(2) ان حضرت بسیار حریص به هدایتشان بود و امیدوار شد که تمایلی به 


دعوت وی نشان دهند. برای همین به سرعت نزد آنها آمد. آنها گفتند: ای 
محمد! ما تو را دعوت کردیم تا راه عذر و بهانه را بر تو ببندیم. ما کسی را 
سراغ نداریم که:عنیرن بلاین بر سر تقوم خوبتن: آورنه باشد. تو خدایان ما را 
مورد شماتت و ناسزا قرار دادی و دین ما را مسخره کردی و خواب ما را 
پریشان نمودی و اجتماع ما را متفرق کردی. اگر به دنبال مال هستی که به 
تو می‌دهیم و اگر به دنبال مقام هستی که تو را رئیس خود می‌کنیم و اکر 
به خاطر دیوانگی و مریضی دست به چنین کاری زده‌ای بگو تا اطبایی را 
برای درمان تو حاضر کنیم. 
(3) آن حضرت فرمود: دعوت من به خاطر هیچ کدام از اینها نیست., بلکه 
من رسول خدا به سوی شما هستم و کتابی را هم برای شما آورده‌ام. اگر 
آنچه را که می‌گویم. قبول کردید, در دنیا و آخرت بهره‌مند می‌شوید و اگر 
آن را انکا 0 007 
7 ی 
بسیار در مضیقه هستیم پس از خدایت درخواست کن که این کوه‌ها 
ا اا ا کا 1 
سازد و گذشتگان ما و از جمله قصی را که مردی راستگو بود, زنده گرداند 
تا از آنها درباره گفته‌هایت سوال کنیم که آیا حق است یا باطل؟ 
ات ی 6 ۱9 2 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج1,ص :442 
(1) ان حضرت فرمود: من برای اين چیزها مبعوت نشده‌ام و برای شما 
توضیح دادم که چرا مبعوث شده‌ام. حال اکر قبول کردید که بسیار خوب و 
الا خدا بین من و شما حکم خواهد کرد. آنها گفتند: و 
او فرمود: این آخو در اختبار خداست و او ار تاه آن را اندا می‌د هد . 
در اين میان مردی برخاست و گفت: هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر این 
که خدا و ملائکه را نزد ما حاضر کنی. 
پس از اين پیامبر صلی الله علیه و اله برخاست و به همراه او عبد الله بن 
امیّه مخزومی که پسر عقّه پیامبر, عاتکه دختر عبد المطلب بود از جایش 
برخاست و گفت: ای محمد! هرچه را که قوم تو گفتند. قبول نکردی و 
سیس درخواست‌هایی را از تو کردند که انجام ندادی و سپس از تو 
خواستند که عذاب را هر چه سریع‌تر نازل کنی که کاری انجام ندادی. 1 
اين صورت به خدا قسم که هرگز به تو ایمان نمی‌آورم. مگر اين که 
نردبانی به سوی آسمان بگذاری و از آن بالا بروی و در جلوی چشمانم به 
همراه عده‌ای از ملائکه برگردی که آنها تو و کتابت را تصدیق کنند. 


ابو جهل گفت: او از هر کاری سربازمی‌زند مگر سب و شتم خدایان و 
پدران ما؛ و.من با خدا عهد می‌بندم: که-نشکی: زا بردارض و وفتی که آو دز 
سجده است بر سرش بکوبم! 

رسول الله صلی الله علیه و آله با حزن و اندوه آنجا را ترک کرد که خداوند 
اپاتهد کوز را نازل کرد سا » و مختضر این قضنه. را آبن شهر اتتوت "در 
ناف آورده است. <2» 

هم چنین خداوند می‌فرماید: «و لا تجْهَرّ بضلاتک و لا تخافث بها و ابِتَغ بین 
ذلک سبیلا» «3»؛ نمازت را نه بسیا ۱[ 9 
دو را برگزین.» 

و ی ی ی 
علیهم السّلام نقل می‌کند که فرمودند: هنگامی که رسول الله صلی الله 
علیه و آله در مکه با صدای بلند نماز می‌خواند, مشرکان به جایگاه وی پی 
می‌بردند و او را اذیت می‌کردند. برای همین این آیه نازل شد <4» و گویی 
که قول آنها که می‌فرمایند: «هنگا می که در مکه بود» به این مطلب اشعار 
دارد که این در حالت خاصی پیش ماخ است نه به طور مطلق. 


(1). مجمع البیان. ج 6. ص 678- 679 و الدر المنثور. جح 3 ص 202, وی 
هم چنین این را سبب نزول دو ایه 7 و 8 سوره فرقان دانسته است, ج ظ, 
ص 6۵3. و هر دو از ابن عباس نقل شده و مطلب واحدی است. 

(2). مناقب ال ابی طالب, ج 1 ص دد. 

(3). اسراء (17), 110. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 318. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج ,.ص: :4143 

(1) طبرسی به همین روایت ت از عیاشی اشاره می‌کند و می‌نویسد: از ابی 
جعفر و ابی عبد الله علیهم السلام نقل شده است که وقتی نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله با صدای بلند نمازش را می‌خواند. مشرکان صدایش 
را می‌شنیدند و در مکه او را اذیت می‌کردند. برای همین خداوند به او 
دستور داد که نماز را اهسته بخواند. «<1» 

(2) شیخ طوسی از سعید بن جبپر از ابن عباس روایت کرده است که در 
ابتدای اش ونتت که یی اکرم‌ضای, لاه عایم و الد در مکه نماز می‌خواند, 
صدایش را بالا می‌برد و در نتیجه مشرکان آن را می‌شنیدند و به او دشنام 
می‌دادند و او و اصحابش را اذیت می‌کردند. برای همین خداوند دستور داد 
که جهر در نماز را ترک کند. «2» و ابن اسحاق هم در سیره‌اش این مطلب 
را از ابن عباس روایت کرده است. «<3» 

)3( 


سوره پنجاه و یکم: یونس 


در اين سوره آمده است: «و |ذا لپ نم آیائنا ناب قالّ الذین لایرٍجُون 
و 4 : 9 


۳ 6 رو 3 ۰ 
لقاعنا انب یفران غّر هدا َو بل فل ما یکون لي أنْ بل من تلقاء تقّیبی 
ِ . و 2 0 سِ "7 »ینم ِ ۱ 
ان آثیغ الا ما بُوحی لب ای آخاف ان عصیث یی غدات تَقم عظیم فُل لو 
س ء ]۵.6 9 5 جج ۵ 1 ٩‏ ی و و 21 + پِ 
شا الثه ما ژد قليکش و + اارامق به فد پیت ٩‏ به عمر من قبله ا فلا 
تقْفلون من اظلغ من افتری علی الله گذبا و گذت بابانه ات لاب 


0 1 گفت: ۱ 
«قرآنی غیر اين بیاور و يا آن را دگرگون کن» بگو: «من حق ندارم آن را از 
پیش خود تغییر بدهم. از هیچ چیز پیروی نمی‌کنم مگر انچه بر من وحی 
می‌ شود. اگر پروردگار را نافرمانی کنم از عذاب روز بزرگ می‌ترسم.» 
بکو: «اگر خدا می‌خواست من نه اين آیات را ترشها می‌خواندمه ته. از ان 
آگاهتان می‌کردم. . پیش ِِِِ قرآن را | در میان شما زیسته‌ام. 

چرا نمی‌اندیشید؟» ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد و آیات او 
را تکذیب می‌کند تسیا ی گناه‌کاران رستگار ِِِ شد. 

ات ند الله ین اه 


(1 )عمجم الیان: ع 6بض 099 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ ود 

(4). پونس (10), 15- 17. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج ,.ص: :4 

مخزومی ولید بن مغیره مخزومی, مکرز بن حفص, عاص,بن غامر بن 
هاشم و عمرو بن عبد الله عامری. آنها به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
ی قرآنی بیاور که در آن به ترک عبادت لات و عرژّی و مناة و هبل 
دستوری نباشد و از آنها عیب‌جویی نکند. نظیر همین روایت به طور مختصر 
از کلبی روایت شده است. «1» قبل از او شیخ طوسی به نقل از زجاج ان 
را روایت کرده و گفته است: 

منظور آنها اين بوده است که عیب‌گویی بر خدایانشان را متوقف کنند و 
امیدهای خویش را بازسازی کنند و مباحث بعت و نشور را کم ِِ ِ 
دهند که خداوند فرمود در جواب آنها بگوید: «ما تکون ات آن اند 

تلفاء تَفْسی» «2»؛ حق ندارم آن را از پیش خود تغییر دهم. 

1) 


سوره پنجاه و دوم: هود 


۳۹ 


الر کاب آخکمث ابانق نم فصلت مق لین خکیم یر الاشیها زا اراد 
و کم من تزیژ و بشیژ»! الف. لام . را. این کتابی است که ایاتش: 
تن و نی فرزانه‌ای آگاه بیان شده است. که جز خدا را نیر ستند, 
من از جانب او هشدار دهنده و بشارت‌دهنده‌ای, برای شما هستم. 
#9 و است که «و آن استغفژوا ر؛ م تم توبو| له بعکم متاعاً 
حسناً الی أجل مُسَّی و بُوْتِ کل دی قصل قَصلَة»؛ و نیز از پروردگار طلب 
ار کنید. قرف در اه توت آفریخه نا در تعاتی مع. اور هتم 
صورت بهره‌مندتان سازد و هر صاحب فضلی را به اندازه فضلش عطا کند. 
,اندار این ِِ ان تولةا ای آخاف عَلَیْکمْ عداب یوم کیيرٍ ی 
مَرْجعَکمٌ و هو علی کل شیء قدیژ»؛ و اگر روی بگردانید من بر شما 
ار ِ روز سترگ بیمناکم. بازگشت شم به سوی خداست و او بر هر 


چیز توانا است. 
خداوند فرموده: «آلا لتَهم من طدور ام و مه چین تشون 


تتانهم بعلم ما بتیدر ون 5 2 یعون ای عَلِيمٌ بذاتِ ی «» نان که 
سینه خم می‌کنند ۳ و را از او پنهان دارند و در آن" هنگام جامه‌های 
خویش به سر می کشند آگاه باشید خداوند آنچه را در دل پنهان پا آشکار 
دارند می‌داند, زیرا او از راز دلها باخبر است. 


(1). مجمع البیان. 0 ص‌ 146 و واحدی هم ان را در اسباب النزول, ص‌ 
6 چاپ جمیلی آورده است. 

(2). التبیان, ج 5, ص د3. 

(3). هود (11), 1- د. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,1ص :4۸45 

(1) کلینی در «کافی» با سندی از سدیر صیرفی کوفی از امام باقر علیه 
السّلام نقل می‌کند که فرمود: 

جابر بن عبد الله انصاری بم من خبر داد که وقتی مشرکان در اطراف کعبه 
از کنار رسول الله صلی الله علیه و اله عبور می‌کردند. سرشان را پاپین 
مي‌انداختند و صورتشان را با لباسشان می‌پوشاندند تا رسول الله صلی 
اللّه علیه و آله نها را نبیند: برای همین خداوند فرفود: «لا نَهْم تون 
صَذ ورَهم لِیسَتَحْفوا مِنْهْ»؛ آنان که سینه خم می‌کنند تا خود را از او پنهان 
این را عیاشی روایت کرده و طبرسی هم در «مجمع البیان» از او 
نقل کرده است و بحرانی در البرهان و فیض کاشانی در الصافی «1» آن 


بقل کرتواشوتوطی ناش ای ات اتف کی که 
فت: انها پشتشان را خم می‌کردند و با لباسشان صورتشان را 
1 <2» 
و در این سوره آمده ات : «قَلعَلکَ تارک به بَعَضَ ما یوحی ایک و ضایّق به 
صَدرک أن َفُولوا لو لا أ رن عله کر اجه فقذ منک انا لت دی وال 
کلف کل شهء وکیل» «3» مبادا از بیم آن که بگویند «چرا گنجی بر 
نازل نمی‌ شود و یا فرشته‌ای همراه او نیامده است» بخشی از آنچه 
به تو وحی شده فروگذاری و دل تنگ شوی, تو فقط هشداردهنده‌ای و خدا 
2 یوت 1 ان عازن روایت می‌کند که روسای مکه نزد رسول الله 
ی و ای محمدا! اگر تو رسول خدا هستی, 
پس کوه‌های مکه را به طلا تبدیل کن یا فرشتگان را بپاور که پر نبوت تو 
گواهی هی ان این آیه را نازل کرد: «قَلَعَلک تارک : بعض ما 
پوحی الیک و ضایّقْ به 1 آن ۳۳ ,۰ «4»؛ مبادا از ب ِ که 
1 نازل نمی‌شود و یا فرشته‌ای همراه 
یا 
۳ می‌فرماید: و ِولون افتراغ, قل قائوا بعشر سور مئلو مَفتریاتِ و 
من اسَتَطعْتَمْ من دون اللّه ان کنثْمْ صادقین» «5»؛ با می‌گویند: با 
1 ۳ از خود 7 و به خداً نسبت داده است» بگو: «اگر راست 
هی نونید.شما هم دم‌ستوری: به: هم بافته هانتد. ان بیاورید و غیر از خدا هر 
که را بخواهید می‌توانید به پاری بطلبید. 


- 


رت انش جر هر 1 سم ال ان کل مه رها 
2ص 206 ضایر من 777 

(2): الجر المتور ج دص 220 ورن و 

ود 1 12 

ام وا رش ی 22 

(5). هود (11), 13. 
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سوره پنجاه و چهارم: حجر 

در اين سوره آمده است: «قاصْدَعٌ یما تامت و اغرض غّن القشر کین 7" 
کقیناک الَمْسْتهزتین» «1» آنچه را مأموریت داری آشکارا ابلاغ کن و آز 
عد هگن ایس کر رن ی ۲ 
بحث‌های مربوط به آن گذشت. 

حال پس از آن که آیاتی زا که قبل از این اب نازل-شذم. است, بیان کر دیم 
که در آنها به حوادت بعثت و ما بعد آن اشاره شده است., آیا در آن آیات 
چیزی وجود داشت که با سرژی بودن دعوت تا نزول اين آیه و شروع دعوت 
عمومی با نزول اين آیه هماهنگی داشته باشد؟ یا این که تمام يا بعضی از 
آن:.به ضورتی. است: که. جر با اغلان. به. دقوت عمو‌می از همان آشدا با 
اوایل کا ر مطابقتی ندارد؟ اينها چیزی است که قول به تقدم مرحله سژی 
بر نزول قرآن و شروع دعوت علنی همراه با نزول قرآن یا در همان ایام را 
ابید می‌کند.و اخبار مربوط به این نظریه و کسانی که فاتل به. آن شده‌اند: 
گذشت. 

هم چنین در معنای قول متعال که می‌فرماید: «قَاْدَع پما ثم و آغرض 
عَن الَمُسرکین»؛ آنچه را ما مه رزیت داری آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان 
روی بگردان. 

(2) تسلیم معنای مشهور که می‌گفت: «رسول الله صلی اللّه علیه و آله با 
این ایه مامور بهم اظهار دعوت عمومی و آشکار شده است». نشدیم و 
خبرق. را که می‌گفت این اي تنها به بپیامبر ذدستور می‌دهد که از تهدید 
مشرکان نترسد, اختیار کردیم؛ همان شش مشرکی که در ورودی‌های 
شش گانه مکه مستقر شده بودند تا حاجیان و عمره‌گزاران را از استماع و 
استجابت سخنان رسول امین بازدارند و همان کسانی که تا ظهر به وی 
مهلت داده بودند که یا کارش را کنار بگذارد و يا او را به قتل خواهند 
رسانید! پس ایه به. او دستوز می‌دهد که از تهدید مشرکان اعراض کند و 
بدون ترس رسالت خویش را انجام دهد. این نه بدان معناست که این کار 
0 به این معناست که آن را استمرار بخشد. و گفته شد 
که اگر این مارا فدیویم.معنای ری که ساست با [عراض ار مش ‌کان 
باشد, نداریم؛ بلکه در. آن صورت مناسب‌تر این و 
که متصدی هدایت مشرکان شود نه نه اين که از آنها اعراض کند. هم چنین 

در آن صورت نمی‌باییست که استهز| کنند کار مشهور و معروفی ۷ 
داشته باشند, که جلوی راه‌های ورودی مکه مستقر شده باشند, با فرض 
این که دعوت ان حضرت سرژی بوده است. 


و آ: 


(1), حجر (15), 94- 95, 
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بنابراین آشکار کردن رسالت و اعلان دعوت عمومی حادثه با خر نبوده 
است که در آیات آخر سوره حجر بدان امر شده باشد, بلکه امری بوده که 
فان ایا یه لصا فسات ارم سم اه 

وا ها ور ها امس از 
عبارتند از: معراج در سوره نجم: 23؛ انذار خویشاوندان نزدیی در سوره 
شعراء: 2 و اسر|ء در سوره اسراء: 30. 

بنابراین انذار بین معراج و اسراء بوده است که البته مدت زیادی بعد از 
ی ی ها و ال وا ات که ار 
حوادث چه وقتی رخ داده است؟ 

قبل از پرداختن به جواب باید به این نکته اشاره کنم که من بین معراج و 
اسر|ء فرق گذاشته‌ام و با تبعیت از نزول سوره‌های نجم و اسراء. معراج 
را بر اسراء مقدم داشته‌ام و سوره نجم, صحبتی از اسراء نکرده و سوره 
9 تنها شق تن اسر|ء پرداخته است, ,بلکه ضمایر موجود من سوره 
بخ و رکه رسول ارم ی ماه وال ارس رای 
مردد بین آن حضرت و جبرئیل هست ۵ این زوایات: اسشت که.ان زا به 
معراج ها 

پلکه بات مات آنجه کمرسول, اکرهحلی نله علش ی له کت آفته 
مشرکان با وی به مجادله پرداخته‌اند, اشاره می‌کند: «! فتماروتهة علی ما 
پری»؛ چرا درباره آنچه دیده است با او مجادله می‌کنید؟ 

(2) در سوره اسراء؛ اخبار مربوط به معراج بعد از اسر|ء آمده است و 
معراج را بدون اسراء و اسراء را بدون معراج قرار نداده و هر دو را 
آسراء و معراج دانسته است و همین باعثت شده است که اخبار مربوط به 
آنها با هم مخلوط شوند و از همدیگر متمایز نباشند و احتمال دارد که اولین 
ایه سوره اسر|ء به همان چیزی که سوره نجم بیان فت کت اشاره داشته 
باشد. اما اخبار متضمن تکرار حادثه است. «1» ولی در هر حال این دو- 
حتی در تاریخ وقوعشان- از همدیگر متمایز نیستند و ما در فصل بعدی به 
تفصیل درباره آنها سخن خواهیم گفت. 


(1), ن: ک: اصول کاقی: ج.1, ض 442 و مناقب آل انن طالت: .1 ضن 
7 و سعد السعود, ص 100 و المیزان, جح 13, ص 270. 
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مقدمه ناشر 


تاریخ, معلمی است که تجربه‌های نسلها و امتهای پیشین را بازگو می‌کند تا 
آیندگان عبرت گرفته و در مسیر ژقذ کف و صراط مستفیم را در پیش 
ند. 
بی‌شک تاریخ اسلام به اعتراف صاحبان فن, یکی از بی‌نظیرترین 
گنجینه‌های موجود تاریخی جهان است و با وجود عیب‌ها و نقص‌هایی که بر 
ان ارو ات ار فا ای اس وا ات اشاعی 
عنایت کرده است و ادیان و امتهای دیگر از داشتن چنین نعمت بزرگی 
محروم هستند. 
در طول تاریخ اسلام. مورخان و سیره‌نوبسان کوشش کرد‌اند که این 
گنجینه ارزشمند را به نسلهای بعد منتقل نماپند و از این رو هزاران عنوان 
کتاب در زمینه تاریخ و سیره پیامبر اکرم ۹۳ الله علیه و آله که «اسوه 
حسنه» است. تألیف کرده‌اند. 
وا ای ات ال و ارسموسای ی السام ب السسن ات 
محمد هادی یوسفی غروی که از مورخان و کتاب‌شناسان صاحب نام حوزه 
علمیه قم و نجف می‌باشند. پس از بیست سال و اندی تحقیق و تدقیق, 
کتاب ارزشمند «موسوعة التاریخ الاسلامی» را به جامعه علم و ادب تقدیم 
داشته‌اند. کتاب مذکور در سه مجلد به ان مجمع الفکر الاسلامی 
منتشر شده است. 
ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب سیب شد که از همان آغاز 7 
جلدهای اول و دوم مورد عنایت ویژه استادان فن و صاحب نظران قرار 
کیرد مرکز انتشارات موسسه آضوز ی و نز وهتننی امام خمینی رحمه الله 
نیز که در راستای ترویج فرهنگ اسلامی فعالیت می‌نماید, در صدد برآمد تا 
فر اه مان سا را هرت اس سس ان اسا با 
فارسی برگردان نمود تا مورد ات تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به 
تا موم فا سای ام له له رای کرو 
این کتاب در چهار مجلد با عنوان «تاریخ تحقیقی اسلام», با توجه به شأّن 
نزول آیات و روایات اهل بیت علیهم السّلام به فارسی برگردان شده است 
و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد: 
1 از انها که کابهای بازیخی تحت انیز بیاست‌های حکوفت‌های وفت به 
نگارش درآمده است. متأسفانه دارای معایب و تحریفات فراوانی 
می‌باشد, از این رو در تالف این مجموکه, از قرآن به عنوان یک منبع 
متقن و مستدل و غیر قابل تحریف برای بررسی و تجلیل حوادث زمان 
اضر کم هیا خایه لد استاهسه هت یل اس ۶ 


درباره حوادت مختلف نازل شده, بیان گردیده است. 

در علم تاریخ استفاده کرده و کوشش کرده است که علت تناقض نصوص 
یا تحریف‌های انجام شده را ریشه‌یابی و تحلیل کند. 

با ناتسم انم ال الست: آررمتماا کی لته اف 
محترم کوشیده است تا روایات ائمه اطهار علیهم السْلام پس از بررسی 
سند و دلالت در تبیین و تحلیل حوادث صدر اسلام استفاده کند. ایشان با 
استدلال و منطق و روش علمی تحفیق در علم تاریخ, بسیاری از فضائل 
زر اه ماما را هه ی که 

4. ملف تلاش کرده ات که از منابع دست اول استفاده کند و در این 
میان عنایت ویژه‌ای به منابع شیعی؛, داشته است. 

5 مولف در اغاز کتاب. ضمن مقدمه‌ای طولانی. روش استفاده از متون 
مفید و سود مند است. 

6. در طول تاریخ, شبهات بسپاری ,درباره اسلام و قرآن و به ویژه درباره 
رتخصتات »وان ببا سر اکرخ صان الله علیمو رادشه است ی ای 
در جای مناسب با استدلال و برهان و به خصوص با استفاده از قرآن, به 
این شبهات پاسخ داده است. ۳ 

7 این کتاب. بر خلاف مرسوم, تنها جمع‌اوری و تبویب گزارش‌های تاربخی 
از کتاب‌های مختلف نمی‌باشد, بلکه مولف کوشیده است هر گونه حادثه‌ای 
را تبیین نموده تا چراغی برای راه آیندگان باشد. 

در همین جا لازم است از جناب استاد یوسفی غروی و همچنین از جناب 
حجة الاسلام اقای حسین قلین عربی که قبول زحمت نموده و با نظارت 
استاد "یوسفی غروی. این مجموعه را به فارسی برگردان کرده‌اند 
سپاس‌گزاری نماییم. امیدواریم که این اثر, کاتن در راه خدمت به فرهنگ 
اسلام و قرآن باشد و مورد قبول صاحب نظران قرار گیرد. 

مور وهی انم خی ره لاه 


۳ از ۳ 


گذشته, چراغ راه آینده است و تاريخ, حکیم جهان دیده‌ای است که حوادت 
ی را بازخوانی می‌کند تا راهی برای پیمودن آیبتده میهم. بیش روی ما 


ملع فعال و تحلیل هوشمندانه حوادث تاریخی که به قصد حقیقت‌یابی و 
عبرت‌آموزی انجام گیرد, تأثیری شگرف بر حیات فکری و اجتماعی 9۳ 
می‌گذارد و راه را برای اصلاح و تفأآهم بیشتر هموار می‌کند. 

با توجه به آهمیت ویژه تاریخ که شناسنامه یک ملت يا امت محسوب 
می‌شود, نخبگان هر جامعه‌ای, پیوسته در صدد بوده‌اند که آثاری را در شرح 
وقایع و حوادت مربوط به جامعه خویش ارائه دهند. 

ظهور اسلام در چهارده قرن پیش, نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که, 
تمام جوانب فکری و عقیدتی و اخلاقی و مناسبات سیاسی و اقتصادی 
جهان را اه اسان ]یه تأثیر خویش قرار داده است. 

شایسته آآن بود که, چنین چنین پدیده مهمی و به خصوص ژند حاتی پیامبر اکرم 
صلی. اللم تایه و آله له اه شماری می‌شد و تمام زوایای آن به ثبت 
می‌رسید, اما ح و تعصب و اغراض سیاسی حاعمان. باعث شد که 
بسیاری از حوادث مهم تاریخی در پشت پرده ابهام باقی بماند و تا جدود 
ضد.سال شن ار لت سول ام ضی ال عانه و له ای یت 
نشود, ولی با این وجود عده‌ای از اهل قلم و دانشمندان. دامن همت به 
کمر بستند و به جمع‌آاوری و تدوین تاریخ صدر اسلام پرداختند و مطمئنا 
غنی‌ترین و دقیق‌ترین تاریخ موجود در جهان را پدید اوردند که بسیاری از 
نکات جزئی مربوط به هزار و چهارصد سال قبل را ثبت کرده است. 

در طول چهارده قرن گذشته, مورخان بزرگی در عرصه تاریخ اسلام ظهور 
کرده و آتاز. گر اتبهانن به بادگا ر گذاشتند. تا اينکه در عصر حاضر- که عصر 
انفجار اطلاعات است- نیاز روز افزونی به منابع تاریخی _مدوّن و منقح 
احساس شد و مورخانی آثار گرانبها و با آوزشی. را بچند. آمزدند. در این 
میان استاد فاضل و ارجمند آقای محمد هادی یوسفی غروی دست به کار 
شده و پس از حدود بیست سال 
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مطالعه و بررسی آثار و منایع تاریخی, کتاب ارزشمند و ماندگار موسوعة 
التاریخ الاسلامی را , به جامعه علمی اسلام و به خصوص جامعه تشیع تقدیم 
کرده است. 

استاد در سال 1327 هجری شمسی در نجف اشرف و در کانون علم و 
تقوی دیده به جهان گشود و از همان کودکی به تحصیل درس‌های حوزوی 


هوش سرشار و قدرت حافظه عجیب و تاریخی وی باعث شد که در کنار 
درس‌های حوزوی به مطالعه تاریخ علاقه‌مند شود و از همان اوایل منابع 
تاریخی را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. ایشان در سال 13<1 
شمسی به چرم ایرانی بودن؛ توسط رزیم بعت از نجف اشرف اخراج 
گردید. پس از آن در قم رحل اقامت افکند تا تلاش‌های علمی خود را 
استمرار بخشد. وی در طول سال‌های متمادی در کنار تدریس و تحصیل. 
کتاب‌های زیادی را در موضوعات فقهی, اصولی و عقیدتی ترجمه و یا 
تألیف نموده است که کتاب‌های: وقعة الطف و موسوعة التاریخ الاسلامی 
مربوط به رشته تاریخ می‌باشد: 

«وقعة الطف لأٍبی مخنف »؟, اولین گزارش مستند از وقایع عاشورا است 
که در برخی موارد تنها یک واسطه در نقل اخبار آن وجود دارد و استاد 
تضاخت اسناد اين کتاب مهم را جمع‌اوری و تحقیق نموده و انتشارات جامعه 
فدزدسیی خوزم عمنه اقم آن را به چاپ رسانده است. 

این کنات یک باراا وان امین تاری کربلا توسسط آفای شت کوعی نو نان 
دیگر با عنوان: ۱ 

نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا, توسط آقای جواد سلیمانی به 
فارسی ترجمه شده است. 

و اما «موسوعة التاریخ الاسلامی». مهم‌ترین اثر تاریخی استاد می‌باشد که 
تاکنون سه جلد از آن به وسیله انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به چاپ 
ر سبده است. 

اين کتاب. حاصل مطالعه و پژوهش بیست سلله‌ای است که ویژگی‌های 
ذیل را دارا می‌باشد: 

1 دارای مقدمه‌ای عالمانه در مورد شیوه استفاده از متون تاریخی 
می‌باشد که مطالعه آن برای پژوهش‌گر تاریخ ضروری است. 

2یا انشفادم: از ضانع دست, اول تب نحارش رادم هدز ,رام تا حد 
امکان به منابع شیعی استناد شده است. 

3. از آنجا که زندگی شامیر اکرم.ضلن: الله علیه بو الوا قرآن ارتباط 
تنکاشیین داشته است, از آیات قرآن که به مناسبت حوادت مختلف نازل 
شده, استفاده گردیده و با استناد به روایات و تفاسیر, تحلیل‌های بسیار 
دقیق و عالمانه‌ای ارائه شده است. 

4 با روش تحقیق علمی تاریخ, به بسیاری از شبهات در مورد تاریخ اسلام 
و شخصیت پیامبر 
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اکرق صلی الله اون الم و عقاید حقه شیعه, پاسخ‌های متقن و مستدل 
داده شده است و با با دقیق و موشکافانه و بررسی کارنامه رجال 


سیاسی- دینی صدر اسلام, مقاصد شوم بسیاری از آنها برملا شده است. 

با توجه به اهمیت و ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب. معاونت پژوهش 
موسسه اموزشی, پژوهشی امام خمینی رحجمه الله, پس از مشاوره با 
مورخان 2 تیان نمی به ترجه این کتاب گرفته و انجام آن را 
بنده با وجود مشغله‌های گوناگون و مشکلات متعدد, با توکل بر خدا ترجمه 
کتاب را که در سه جلد و بیش از دو هزار صفحه می‌شد, اغاز کردم و به 
یاری و لطف خدا‌موفق شدم که پس از دو سال ترجمه این سه جلد را که 
لت امه صلی الم صاته عالموا شامل دی شوت با نا وتا 
سعی بنده بر این بوده است که ترجمه‌ای سلیس و روان و در عین حال 
متعهد و مطابق با متن ارائه دهم: زیرا متون تاریخی و به خصوص تاریخ 
صدر اسلام که دربردارنده احکام و دستورات شرع مقدس می‌باشد, به 
کات ات کحدی و اضافه تا ره اراه دارم ند 

در خاتمه از معاونت پژوهش موّسسه امام خمینی رحمه اللّه و همه 
کسانی که مرا در به ثمر رساندن این ترجمه یاری کرده‌اند و مخصوصا از 
استاد ارجمند جناب آقای یوسفی که با صبر و حوصله و بزرگواری مرا در 
ترجمه این اثر راهنمایی فر مودند, و هم چیین از مرکز انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله که زمینه نشر آن را فراهم 
ورد نس 0 و ی را دارم و در استانه عید ظدیر ان 
علس اف ات ی و ٩۱‏ ۷ 0 

قم المقدسه حسین علی عربی بهمن ماه 1381 مطابق با ذی الحجه 
1423 
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فصل اول تاریخ معراج و اسراء 


شخ امین صای االد ای و ان 


در مورد تاریخ اسراء قطب راوندی در الخرائج و الجرائح از علی علیه 
السلام نقل می‌کند که فرمود: سه سال پس از مبعث, رسول الله صلی 
الله غلیه و آله خر شب به ببت.] لمفدس سب دادم شع و در شب معراج: از 
آنجا به سوی آسمان عروج کرد و صبح آن به قریشیان در مورد معراج 
خویش خبر داد. <1» 

تمام آنچه را که مجلسی در مورد تاریخ معراج نقل کرده چنین است: او 
آز اف ‏ بل اران اس رات 
کرده است که معراج در ماه ربیع الاول و در سال دوم بعئت بوده است و 
در آن از واقدی و سدی نقل کرده است که معراج شش ماه قبل از هجرت 
و در هفدهم ماه رمضان بوده است. «3» 

(2) از واقدی در المنتقی تالیف کازرونی نقل شده است که اسراء در شب 
شنبه, هقدهم ماه رمضان و در سال دوازدهم بعثت و هشت ماه قبل از 
هجرت بوده است. و در آن گفته شده است که معراج در شب هفدهم ربیع 
الاول و یک سال قبل از هجرت از شعب ابی طالب به سوی بیت المقدس 
بوده است و گفته‌اند که در شب بیست و هفتم رجب بوده است. گفته شده 
که اسراء یک سال و دو ماه قبل از هجرت و در سال پنجاه و سوم بعد از 
عام الفیل رخ داده است. «4» 

(3) از العدد القوية نقل شده است که اسراء رسول ااحصلن الله لو 
آله در شب بیست و یکم ماه رمضان و شش ماه قبل از هجرت روی داده 
است و گفته شده که در هفدهم ماه رمضان و در شب شنبه و گفته‌اند که 
در شب دوشنبه از ماه ربیع الاول و دو سال بعد از نبوت رخ داده است. ۰ و 
در آن از کتاب التذکرة آمده است که اسراء در شب بیست و هفتم ماه 
رجب و در سال دوم هجرت (حدود چهارده سال) می‌باشد! به نظر می‌رسد 
که قول راجح در میان روایات. روایت راوندی از علی علیه السلام 
می‌باشد. اینک ساير مرجحات را نیز ببینیم. 


(1). الخرائج و الجرائح, ج 1. ص 141. 

(2). بحار الانوار, ۳ و19 ص‌‌ 379 

(3). همان ص 381. 

همان ررض 02 
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(1) سوره نجم که بعد از 22 یا سره اف ان نازل شده است و بعد 
از آن 604 سوره در مکه نازل شده است. <1» پس طبیعی است که بین 


ثلث اول و دوم از ده سالی که قرآن بر پیامبر اکرم فآ الله علیه و آله 
تا ات ی ای ال وه ار ات تال یامه ار ات 
دهسال, شیوره تجم نازل فده باشید. 
الا که مکی ات مه ناگوان یوم 
احتمال دارد که بیست سوره اول در سال اول آن مدت نازل شده باشد و 
شصت سوره باقيمانده در نه سال بعدی نازل شده باشند و بنابراین معراح 
و نزول سور ه مربوط بة آن در اواخر سال اول آن مدت بوده است. 
(2) قمی در تفسیرش نقل می‌کند که اسماعیل ملک از جبرئیل سوال کرد: 
اين چه کسی است که همراه تو می‌باشد؟ او گفت: محمد. گفت: آیا 
مبعوت شده است ؟ گفت: بله. > پا گفت: آپا به سوی او چیزی ارسال 
شده است؟ «3» چنین سوال‌هایی متناسب با دوران اولیه بعئت يا رسالت 
یا نزول وحی بر او می‌باشد نه با دوران بعد از آن تا چه رسد به دوران بعد 
از هجرت! 
(3) با توجه به تفاوت بین بعثت به نبوت و رسالت. اختلاف بین اقوال عمده 
که من کون( در سال دوم هجرت با پنجم بوده است, منتفی می‌شود, چون 
سل دوم بعق از زسالت ورن قران سال پنجم بعد از بعثت بوده است. 
به خصوص که روایت سال دوم به ابن عباس برمی‌گردد و او معروف به 
این است که قائل به نزول قرآن در ده سال می‌باشد نه سیزده سال. 
تایواین فا وی شه سال ودرا مهن انن اععار که آن حصرت 
دار ان سل سا موز انا رش ات: 
(ز این عیاسی موته کمی ار ات سول الم ضلی له له اتسار 
کرده, ولی در زمان فراع آن ی نبوده است تا تاریخ آن را شاهد 
تا بهناجار وی آنِ راز شضی خن هیناه یل کروه است: 
بنابراین گفته و یک نقل تاریخی بدون ذکر مأَخذ است و لذا در مقام 
تخیی خندان 0 دار ال انش که ما فده رب له ای اس 
مأخوذ از علم علین علیه السلام می‌باشد, و از همین ظاهر می‌ شود که او 
انار ان سرت لالم تفل کرد انمت, جر این یل اه ال 
از اه له لاه ای سال ماش سامت افش است. 
(5) کسانی که تاریخ معراج را یک سال و نیم يا پانزده ماه «<4» يا شانزده 


ماه «5» بعد از بعثت دانسته‌اند, شاید 


(1). ر. ی مجمع البیان, 1 ص‌ 2 زذیل سوره انسان و التمهید, ص‌‌ 
10 و تلخیص ان ص‌ 9 

یر ره 3 

(3). تاریخ, الخمیس, 3 ۷۱ ص‌ 31 و مجمع الزوائد, 3 ۷۱ ص‌‌ 70 از 
المواهب اللفت: ج 2ص 6: 


(4/. سیره مفلطای. ص 27. 

(5). شرح الشفا؛ قاری, جح 1, ص 222. 
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که دو سال را از ابن عباس گرفته‌اند و در ماه‌های آن دقیق‌تر شده‌اند و لذا 
با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. 

(1) شاید از قوی‌ترین قرائنی که وقوع معراج در اوایل سال پنجم بعثت را 
تقویت نماید, ذکر میلاد حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در سال پنجم 
باشد. علاوه بر اين که از امام صادق علیه السّلام و ابن عباس و سعد بن 
مالک و سعد بن ابی وقاض و عايشه روایت شده است که وقتی عايشه آن 
حضرت را به خاطر زیاد بوسیدیر زهرا علیها السْلام مورد عتاب و سرزنش 
قرار داد. فرمود: ای عایشه! هنگامی که به اسراء برده شدم, جبرئیل مرا 
داخل بهشت برد و سیبی را به من داد. من آن را خوردم و همان تبدیل به 
نطفه‌ای در صلبم شد و فاطمه از همان نطفه است. پس فاطمه از 
حوریان زمینی است و هرگاه به بهشت مشتاق شوم, او را می‌بوسم. «1» 
(2) از آنچه گذشت این مطلب ثابت شد که فاطمه در سال پنجم بعنت و 
به عباربی در سال دهم اغاز رسالت: و فر ین که همین مبنای شیخ مفید و 
کسانی است که ولادت او را در سال دوم رسالت دانسته‌اند- به دنیا آمده 
است. اگر ظهور نطفه فاطمه و استقرار آن در جایگاهش طبیعی باشد, 
7 نه ماه قبل از ولادت صورت گرفته 
باشد. لکن این مسالة روشن تمی‌شود که آیا این واقعه در معراج اول بوذه 
است پا دوم ؟ پس اگر در معراج اول بوده است. همین اقتضا می‌کند که 
قول اول را ترجیح دهیم مبنی بر این که معراج یک سال پس از رسالت 
بوده است تا میلاد حضرت زهرا علیها السلام در سال دوم رسالت رخ داده 
باشد. 

(3) از آنجا که‌تاریج با شزوغ مبعث قبی اکزم .صلی, الله علیه و آله مجاشته 
شده است و نه با تاریخ هجری قمری که از محرم شروع می‌شود. ؛ لذا| آن 
را از ماه شعبان محاسبه می‌کنند و بعثت هم در بیست و هفتم رجب رخ 
داده است. در این صورت معراج اول در ماه رمضان به وقوع پیوسته است 
و شاید که این در یکی از شب‌های قدر, نوزدهم يا بیست و یکم رخ داده 
باشد, چنان که از العدد القوية و از المنتقی از واقدی و از مناقب واقدی و 
سدذی گذشت. نه ماه بعد از ماه رمضان, ماه جمادی الثانی قرار دارد که 
میلاد حضرت صدیقه در آن واقع شده است. و در ماه رجب که بعد از 
جمادی الثانی قرار دارد سال دوم رسالت و سال پنجم نبوت به پایان 
می زر للند. 

(4) بنابراین آنچه که در الخرائج از علی علیه السّلام در مورد تاریخ اسراء 
و معراج دوم بوده یا در ماه رمضان 


نان تاو خ 9ص او و دوه 64د نب نقلن آز تسس قمی ان 
کل اسر اه متصر مه ماحعات احقاق لح فرص یج 1و 1۱۱,21 
و اخبار الدول, ص‌ 97 و تاریخ بغداد, ۳ 9 ص‌ 97 و ذخائر العقبی, ص‌ 306 
و کنز العفال, ج 30, ص 94 و 14 و 97 و مجمع الزوائد, ج 9. ص 202 و 
محاضرات الاوائل. ص 88 و مستدرک حاکم, ج 3. ص 156 و تلخیص آن به 
وله دی بخ المظالت الستظرصی 219 ممفا حلاص 99 (خطی او 
ص29 رصان الاعتداریت عص وه روص رصق و 
7 ال خر 2ص 1 مس در التعای م ی 7 
وسيلة المال: ص‌‌ 79 و ینابیع المودة, ص‌‌ 97 

تاریخ تحقیقی اسلام .2ص :20 ۲ ۳ 

یا در ماه ربیع الاول و در شب هفدهم آن که مصادف با میلاد ان حضرت 
بوده, رخ داده است. چنان که از الاقبال «» چنین به دست می‌اید و از 
العدد القوية و المنتقی و مناقب به نقل از ابن عباس گذشت. 

(1) حال بر فرض که میلاد زهر| علیها السلام بعد از اسر|ء و معراح دوم 
توفم تفر فرص کم آنجه دز الضر اه بقل ار علی علنه السلام آمده برای: 
تاریخ همین معراج دوم بوده است., در این صورت باید که میلاد زهرا علیها 
السلام در سال سوم رسالت و سال ششم بعثت رخ داده باشد و این 
مطلبی است که با قول مشهور و روایات مورد اعتماد موافقت ندارد و 
طور است اگر فرض کنیم که معراج اول در سال سوم رخ داده 
مگر این که بگوییم ولادت بعد از اسراء و معراج و در سال پنجم رسالت به 
وقوع پیو سته است؛ یعنی دو سال پس از معراجی در سال سوم اما این 
بر خلاف ظاهر اخبار است. مگر این که بگوییم اسراء و معراج دوم در سال 
پنجم رسالت رخ داده است و ولادت نیز به همان ترتیب بعد از آن رخ داده 
است, که این اقتضا می‌کند که عمر صدیقه علیها السُلام به هنگام هجرت 
پنج سال و به هنگام ازدواج شش سال باشد که معقول نیست و هیچ کس 
قائل به ان شوم است. بنابراین به همان قول برمی‌گردیم که آن را از 
مغراج اول جدانتم ف مبلاة آن حضترت را .همان طوزی. که گذشت بعد از 
معراج بدانیم. و از آن جایی که اين میلاد با وقوع معراج اول در سال سوم 
ات ها ار ایا سرا ترا سا مه ارو هام 
(2 خال می‌مانه که آکز ماسال سوم رادخان که الخرانم ار کی عافد 
السْلام نقل کرده است, ترجیح دادیم و ان را تاریخ اسراء و معراج دوم 
دانستیم, دو اشکال پیش می‌اید: 

اولا: این خبر در صدد بیان امور مربوط به معراج به طور مفصّل است. 


پس چرا معراج اول يا معراج بعدی را خوب تبیین نکرده و بلکه حتی 
اشاره‌ای هم بدان نکرده است؟ و همین طور اکثر اخبار اسراء و معراج 
متعرض آن نشده است؟ 

رخ داده است. ترجیح دادیم, در این صورت با این مطلب منسجم است که 
سوره اسراء پنجاهمین سوره در ترتیب نزول باشد و در پنج سال بعد از آن 
نزدیک به سی سوره از سوره‌های نسبتا طولانی نازل شده باشد, در حالی 
که اگر ما سال سوم را به عنوان تاریخ اسر|ء و معراج ترجیح می‌دادیم, 
مستلزم آن. نود که آنچه دز این سبه سال تازل. شید .است: بتجان. سوره 
باشد و آنچه که در هفت سال بعد از آن نازل شده است. سی سوره باشد. 
الا این که ملتزم به این دلیل شویم که سوره‌های اوایل بعثت کوتاه بوده 
است و سوره‌های بعدی نسبتا طولانی و مفصّل بوده‌اند. 


(1). الاقبال. ص 6۵01. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:21 

(1) شاید از جمله چیزهایی که این را ی می‌کند. روایتی باشد که 
یی ان را الق المسسا اساه اس له سود بقل هی کته 
که درباره سوره‌های اسر|ء و مریم و کهف گفت: اینها از سوره‌های اولیه 
«» بوده‌اند و او از مهاجران به حبشه بوده است و این هجرت در سال 
یم تفایض ال سس تال را تیف 
مورد نظر می‌باشد نه رسالت و تنزیل؛ یعنی دو سال بعد از رسالت و 
تنزیل. و لکن اگر همه سال پنجم از رسالت مورد نظر باشد. ظاهر خبر این 
است که سوره اسر|ء مدت زیادی قبل از هجرت به حبشه نازل شده 
است. 


2) 


تاریخ یوم الدار 


اما عاونخ انذار موم الداره خابغ بارخ ارام همع رآع دوم و‌عاه فل از آن 
می‌باشد و متناسب با نزول دو سوره نمل و ایات 92 ان و قصص و ایات 
8 آن می‌باشد. اگر بگوییم که معراج دوم در سال پنجم يا سوم بوده 
است., در این صورت اگر بگوییم که در ربیع الاول آن سال که هشتمین ماه 
تال است:جاقع شوه باشد. امکان دای که اندار در اوایل ان که آ ماش 
ماه رجب يا شعبان يا رمضان همان سال است رخ داده باشد. اما اد 
معراج در ماه رمضان به وقوع پیو سته باشد, اقتضا ضیف کننا که انذار در 
اایلسال فبل: یبال حبارم با خوم‌رصالت وافع شم اش 

سر فریف حصیت: عفانم لام در سا عم رسالت یر آنگه ماه 
آن حضرت در سال سی‌آم عام الفیل واقع شده باشد- پانزده‌ساله بوده 
است و در سال چهارم آن شانزده سال داشته است. 

ها ار سم ری سا سا اه خسن حواوت سه از 
بعئت و تنزیل از خلال ایات کریمه تا اخر سوره پنجاه و چهارم, یعنی سوره 
حجر کشیده شده است, اشکالی ندارد که همین روش را برای ملاحظه 
حوادث از خلال نزول آیات ادامه دهیم. 

)3( 


این سوره به صورت یک جا نازل شده است, چنان که در خبر ابیْ بن کعب 
از نبی اکرم صلی الله علیه و اله در مجمع البیان امده است <«2» و 
عیاشی از امام صادق علیه السلام «3» و قمی از امام رضا علیه السلام 
«4» ان را نقل کرده‌اند. 


(1). الدر المنثور. ج 4, ص 136 از ابن ضریس و ابن مردویه و صحیح 

بخاری: ج 2 ض 96 

(2). مجمع البیان, ۳ 4 ص‌‌ 421 و از عکرمة و قتاده. 

(3). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 353. 

(4 سر قمیی هن 193 
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1 د این سور آمده ِ_ ۳ 7 لنا لک ۱ في فزطاس 3 
تزل, علیه 


باد و 
2 گز نوشته‌ای بر کاغذ برایت یس نت 
دست خود آن را لمس کنند. کافران بازهم ِِ گفت: جز جادویی 
آشکاز نیست.» گفتند: «چرا فرشته‌ای بر بر نازل نشده است؟» اگر 


فرشته‌ای فرستاده بودیم, کار به پایان با وبه آنها دیکر مهلتی داده 
نمی‌شد اگر فرشته‌ای را مقرر می‌داشتیم, بی‌تردید او را , به: هیا مر دا 
در می‌آوزدیم.( که باز بزای. آنها جای شبهه باقی می‌ماند.) 

(2) طبرسی از کلیی روایت می‌کند که گقت: اين آیه 
محمد! ما به تو ایمان نمی‌اوریم اين که کتابی را از خدا امس که 
چهار فرشته 0 ان باشند و شهادت دهند که ان کتاب از سوی 
خداست و تو رسول او هستی. «2» و به همین صورت ابن شهر اشوب ان 
را در مناقب روایت کرده است. ِ 

(3) در این سوره آمده است: «فْل ‏ عَیرّ ال آَخذٌ وله فاطرٍِ السماوات و 
ارس و و لیم و تلم فل اتی آبزث آن آکون اور مر اشلم. و از 
تکَوتن من الْمُشرکین فُل قل ای اخاف ان عَضَیّثْ زبی ِِ یوم عظیم» 
«» بگو: «آیا غیر خدا را پار و یاور گیرم؟ اوست که آفریننده آسمان‌ها و 
زمین است و خود غذا| می د هد و از غذا بی‌نیاز است. ِ< بگو: «من مأمورم 
نخستین کسی باشم که اسلام آورد» و از مشرکان نباش. بگو: «پروردگارم 
را نافرمانی کنم از عذاب آن روز بزرگ می‌ترسم». 


ِ اصا 


(4) طبرسی می‌گوید که گفته شده است: اهل مکه به رسول الله صلی 
له علیه و آله گفتند: ی وا هم ی 
اتواای راات ی ی اس ای ی ار 
این آبه تال شین «د» ابر هر اشوتب ثبر در منافت, فطل را به همین 
صورت نقل کرده است. «6» 1 

و چداوند می‌فرماید: «فل, اد شّمهء اکیر شواد و قل ال شهیذ بینی و بتکم 


ع‌ِ 


و آوچی رل ها فان لائذِرَكَم به و من بلع أ رتم آتشهدون ان مع ال 


ک 


اعد آخری قَلْ لا آَسْهَذدٌ قْلْ اّما هو ال واحدٌ و ای 


(1). انعام (6), 7- 9. 

(2). مجمع البیان. ج 4 ص 428. 

(3). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 48. 

(4). انعام (6), 14- ط1. 

(5). مجمع البیان. جح 4 ص 433. 

(6). مناقب ال ابی طالب. ج 1. ص 49. 
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بریء 29 | کون الذین نام الکتات یغرِفوتة 3 کما َعْرِفُونَ ناء هم اُذیت 
حسژوا أْفْسَهُمْ قَهمْ لا بُوْنُونَ» «1»؛ بگو: «کدامین گواهی بزرگ‌تر 
است» بگو؛ 0 میان من و شم گواه است که این قرآن بر من وحی 
شده تا از طریق آن به شما و تمام کسانی که به آنها می‌رسد هشدار دهم. 
آیا واقعا گواهی می‌دهید که معبودهای دیگری جز خدا هست؟» بگو: «من 
گواهی نمی‌دهم, بگو خدای یگانه فقط اوست وف آ انخم:یا آه.شریی 
قرار داده‌اید بیزارم.» کسانی که به انها کتاب داده‌ایم به خوبی او را 
می‌شناسند همان گونه که فرزندان خود را می‌شناسند, آنان که در زیان 
خود می‌ کوشند ایمان نی اور 3: 

(1) در تفسیر قمی با روایت ابی جارود از امام 2 علیه السلام آمده 
است که فرمود: مشرکان مکه در همان ابتدایی کم رو رات لو الله 
علیه و آله آنها را دعوت کرد, گفتند: ای محمد! آیا خداوند رسولی غیر از تو 
را نیافت که بفرستد؟! هیچ کس را نمی‌بينیم که گفته‌های تو را تصدیق کند 
و ما درباره تو از یهود و نصاری سوال کردیم و آنها گفتند که مطلبی درباره 
تو در کتاب‌های آنها وجود ندارد. پنابراین . کسی را بیاور که به رسالت تو 
شهادت بدهد. رسول اللهتضلی لاد ۷3 و آله فرمود: «اللّه شهید بینی و 
بینکم» «<2»؛ خداوند شاهد بین من و شماست. 

طبرسي هم مثل همین مطلب را از کلبی «3» نقل کرده و اين شهر 


آشوب آن را در مناقب آورده است. <4» 


‌ 


- 


(2) در _اين یسوره آمده است: «5 هم من بَستمع ایک جَعَلنا علی 
لوبه أکنةٌ أن یََْهُوةُ و فی لیم و قرا و ان ترا کل اند لا بمئوا بها 
علّی |ذا جاک پجادلوتک یفولْ الْذِین ان ها زا سا ات 
«5»؛ عده‌ای از آنها به تو گوش می‌دهند و ما بر دل‌هایشان پرده افکندیم تا 
آن را در نيابند و گوش‌هایشان را سنگین کردیم و اگر هر معجزه‌ای ببینند 
ایمان نمی آوزتت ار این که نود تو-ایند و مجادله کنند و کافران بگویند: «اين 
جز افسانه‌های گذشتگان نیست.» 

(3) طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: گفته شده که عده‌ای از مشرکان 
مکه و از جمله ابو سفیان بن حرب و عتبه و شیبه فرزندان ربیعه, و نضر 
پن حارث و ولید بن مغیره «6» و غیره در کنار رسول الله صلی الله علیه و 
آله که مشغول قرائت فرآن ود تشستند: و آنحام ,بط خر کفتتت مخفد آخه 
می‌گوید؟ گفت: افسانه‌های پیشینیان. مثل همان چیزهایی است که من از 
زمان‌های گذشته برایتان می‌گفتم. پس از آن, اين آیه نازل شد. 

(4) هم چنین روایت شده که نبی اکرم صلی الله علیه و اله در شب‌ها با 
صدای بلند قرآن و نماز می‌خواند, به این امید که 
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(1). انعام (6), 19- 20. 

(2). تفسیر قمی 1: 195. 

(3). مجمع البیان. ج 4 ص 436, واحدی در اسباب النزول. ص 174 به 

نقل از کلبی. 

کته ی 

(5). انعام: 25 

(6). این چنین امده است در صورتی که نقل شد وی به همراه استهز | 

کنندگان شش گانه هلاک شده بود. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :24 

فردی به قرائتش گوش فرا دهد و در آن تدبر کند و ایمان بیاورد. اما 

هنگامی که مشرکان صدایش را می‌شنیدند او را اذیت می‌کردند و از 

قرانت عحله کدی یل مت ورد ند رس دراه خوات 2 

می‌داد یا در قلب‌هایشان موانعی ایجاد می‌کرد که آنها را از رسیدن به 

مقصود خویش بازمی‌داشت. «1» 

(1) در این سوره آمده است: «و هم ینهون عَنة و باون عَنة و ان کت 

2 الفتمهم و.ها پشغر هن » 62 آنها مردم را از بیامتر باز فی‌دارند و خود 
بر ارام ور می‌جویند وغافلند که جز خودشان را هلاک نمی کنند. 

طبرسی می‌گوید: یعنی آنها مردم را از پیروی نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 

آله نهی می‌کردند و خودشان هم ازان حضرت دوری مق کر بذاند پا اين که 

مردم را از شنیدن قرآن مبع می‌کردند و خودشان هم از شنیدن آن 


خودداری می‌کردند. چنان که از محمد بن حنفیه و آبن رت بصری 
و روکد دوب هی هد میدق ابشت وم بلینو عطا ات 2۲ منظور 
آیه اک طالب:نن: عید. الفطلب می‌باشد! و این درست نیست. ؛ زیرا ان 
ی ام 
معاندین می‌باشند. <«3» 
)2( در این سوره آمده است: «قَدٌ تلم اه لیعرنک َ ی قَانَمْم ۷ 
یُکدبُوتک و لکِنَّ الظالمین بایات اللّه یِجَحَذون» «4»؛ ها 
کافران غمگینت می‌کند, آما آنها تو را تکذیب نمی‌کنند بلکه ستمعارانی 
هیستند. که ایات الهن زاانکاز می کنند. 
(3) طبرسی, در مجمع البیان می‌گوید: روایت شده است که ابو جهل به 
تتف. آکرمصلی الله علیه و آله کفت: ما تو را مورد اتهام و تکعذیب قرار 
ی اما آنچه را که با خویش آورده‌ای مورد اتهام و تکذیب قرار 
می‌دهیم. «ظ5» 
)4( در سوره آمدو است : : «و ان کان کیُر عَلیک امَراصُهمٌ سم فان استطفت آن 
تفت تققا فی الأرْض او سْلماً في السّماء قَأنيهْمُ بای و لو شاء الا2 
لجَمَعَهُم علی الهّدی فلا تکوتَنّ من الجاهلین» «6»؛ اگر اعراض آنها بر تو 
کران ۰ چنانچه بتوانی سوراخی در زمین پیدا کن پا نردبانی به آسمان 
برکش و نشانه‌ای برای آنها بیاور, اما اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت خود 
رمق ورن هر در ای ادانار سا 
(5) در تفسیر قمی در خبر ابی جارود از امام باقر علیه السّلام آمده است 
که رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار دوست 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 442. 

(2). انعام (6), 26. 

(3). مجمع البیان. ج 4 ص 444. 

(4). انعام (6), 33. 

(5). مجمع البیان, جح 3. ص 456 و واحدی آن را در اسباب النزول. ص 

6 از ابی میسره و خبر دیگری را از سذی و قول دیگری را ۰ 
نقل کرده است. 

(6). انعام (6), د3. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص 2 

داشت که حارت بن عامر بن نوفل بن عبد مناف اسلام بیاورد. رسول الله 
صای لاه یه و اه و به اسلام دعوت کرد اما شقاوت بر وی غلبه کرد 
و مسلمان نشد. اين واقعه بر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بسیار گران 
آمد و برای همین خداوند نازل کرد: «و ان کان کیْر عَلک ِعراضُهُم هم 1 
(1) در این سوره آمده است: 5 ای یه الذین پخافون _ آَن ۹ یِحشّ وا| الی 


لح قانَه عَفوز رَحيمُ» «2» ۳ ۲ ات نی ور 
پروردگارت که آیند به این کتاب هشدار د0؛ جز او فریاد رس و شفیعی 
نیست. که پرهی ز گاری پیشه کنند. کسانی را که صبح و شام پروردگارتان را 
می‌خوانند و خشنودی او را می‌خواهند از خود دور مکن, نه حساب آنها بر 
عهده توست و نه حساپ تو بر عده انها. اکر انها را طرد کنی از ستمکاران 
خواهی بود. بدین گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم تا بگویند: «اینها هستند که 
خدا از میان ما به آنها نعمت داد.» آیا خدا| شکر کنندگان را بهتر 
نمی‌شناسد. هر وقت ایمان‌آورندگان به آیات ما نزد تو آمدند به آنها بگو: 
درود بر شما, پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده, هر کس به جهالت 
مرتکب کار زشتی شود و بعد توبه و نیکوکاری کند البته خداوند بخشنده 
مهربان است.» 

(2) طبرسی از ثعلبی با اسناد از عبد اللّه بن مسعود نقل می‌کند که گفت: 
گروهی از قریش از کنار رسول الله صلّی اللّه علیه و آله می‌گذشتند و در 
این حال صهیب, جناب. بلال. عمار و عده‌ای دیگر از صتیلفا نان ا ها بودند: 
فریشیان کفتنه آبا ما باید.تانة آنها باشیم؟۱ آن آننها کسانی هستید کم خدا 
بر آنها مت گذارده است؟! انها را از خود دور کن تا شاید که از تو تبعیت 
کنیم! پس خداوند در مورد انها نازل کرد که: 
«و لا تطرد ...» «3» 


(3) در اين سوره آمده است: «و ‏ من اطلق مکن افتری علي الله قدا او 
قال آوجی ال و لَمْ بُوح الب شٍیء و من فا 0 ما ال اللة و لو 
۳ 


تری ذ الظْلْمُونَ فی عَمرات الْمََتِ و الاک با 


(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 198. 

(2). انعام (6), 51- 4د. ۱ 

(3). مجمع البیان. ح( 4 ص‌‌ 72 و واحدی ان را در اسباب النزول, ص‌‌ 

176 و سیوطی در لباب النقول, ص 107 نقل کرده‌اند. 

تاریخ تچقیقی اسلام :ج 2ص :26 

اندیهم آخرجُوا نفُسَکم اليوَم حون عَذاتِ ی نها کینم 7 ولو 
یر الْحق ونم عن آیایه تستکیژون و لَقٌَ جمُونا فُرادی ما ۳ ول 

مرج و رک ما لام وراء و تری مَعکم شُقعاءکُمْ الذین 


رصم ایهم فیک اس کاع ‏ مد تقطع بیْنکمْ و ضَل عنم ما کثم ترعُمون» 
<1»؛ کیست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ ببندد و يا بگوید به من 
ی و پوت ی ی ی ی 
مانند انچه خدا نازل_ کرده نازل می‌کنم و اگر ستمکاران را در سکرات 
مر کوستن که فیسشکان چست‌ها را کشودم رنه آنان می مره : 0 
که در تن دارید تسلیم کنید, امروز عذاب خقت باری در برابر دروغ‌هایی که 
به خدا بستید و به آیات خدا تکبر ورزیدند خواهید دید.» ٍ يیکه و تنها به همان 
مرت که جر سعشت اقا را کردم موسر ها اف رات را نم سا 
ارزانی داشتیم پشت سر گذاشتید و شفیعانی را که در شفاعت خود شریک 
می‌پنداشتید با شما نمی‌بينیم, پیوندهای شما گسست و تکیه‌گاه خیالی از 
دسترس شما دور شده است. 

(1) سیوطی در الدر المنثور از عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که 
نضر بن حارتث جملاتی را به این ترتیب با هم تعلیق کرد: و الطاحنات طحنا 
و العاجنات عجنا ... و آسیابان‌هایی که گندم را آرد می‌کنند و خمیر کنندگانی 
که ارد را خمیر می‌کنند ... که اين در مقابل سوره مرسلات (سی و سومین 
سوره نازل شده) ساخته شده بود و برای همین این ایه نازل شد. <2» 
(2) طوسی می‌گوید: عکرمه گفته است که آیه «و لد جنتُمُونا فقرادی ...» 
در مورد نضر بن حارث بن کلدة نازل شد که گفته بود لات و عرژی در مورد 
من شفاعت خواهند کرد. «3» 

(3) در این سوره آمده است: 5 اذا رأبّت ت الذین یَخُوصَونَ فی آیاتنا 
قاغرض هم حنّی بَخوضُوا فی حدیت یره و اقا یتک السَتْطان فلت ۳۹ 
بَعد الکتری مع القَوّم الظالمین و ما غلی الذین ون من حسابهة و 
شیء و لكِنْ ذکری لعَلهْم ؛ ینقون» <«4»؛ و و ای راز ۱9۱ 
را به مسخره می‌گیرند. روی بگردان تا سخن دیگری ساز کنند ۳۹ 
تیان نات ش مومس کی بر ارادوری ا کرت گران ستو: 
چیزی از حساب انما ند به عهده پرهی زگاران نیست, ولی برای یادآوری است 
که ره کار یه کنید: 

(4) طبرسی از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: 
«هنگامی که آیه «قلا تَفعَد بَعد َعَدّ الذکری مع 


(1). انعام (6), 93- 94, 

(2 لد لور دص 30 

او اس رن 0 2و ان افو مالیا ی 521 

(4). انعام (6), 68- 69. 

تاریخ تحقپقی اسلام 2۰.ص :27 

العیه الطالمیت ۰ ید از اکتا ال و یا ی تنل رف 


فتمانان. کف این فش کانداتها فان را مشخنی :ها اها را ری 
می‌کنیم و دیگر داخل مسجد الحرام نمی شویم و طواف به جای 
نمی آور یم ۲۰ اما قرآن فرمود: «و ما عَلی الذین یتَمون من حسايهم من 
شیء و لکن ذکری لعلهْم یَفُونَ»؛ چیزی 1 آنها به عهده پرهیزگاران 
نیست. ول رای ادا وی بر کاری هه که 
(1) در اين آیه به آنها دستور می‌دهد تا چایی که قدرت دارندر به بیدار 
کردن و راهنمایی مردم بیردازند. سپس از بلخی نقل می‌کند که گفت: این 
در اوّل اسلام و مخصوص نبی اکرم صلی الله علیه و اله بود و مومنین با 
این ایه شریفه ترخیص شده بودند: : «و ما علی الذین ینقون من حسایهم 
من شی)ء»؛ و هنگامی که تعداد مسلمانان زیاد شد, اين روش با این آیه 
نسخ شد: «قلا تفعدوا م مَعَهْمْ خی یَخوضُوا فی خدیتِ عَیْرٍه نکم اذا ۳۳7 
یا آنها تین با یه یخن یرم پیودآزید نو کته تما هم :ماتنو, نما 
هستید. 9 
و خداوند مي‌فرماید: 5 لا ر الذین یَدِعَون من دون ال و قیسیوا| ال 
عَدوا یر علم گذلک را لک مه عملقم تم الی رهم مرجفوم سم بما 
کائوا یِعمَلون» «2»؛ به انها که غیر خدا را می‌خوانند دشتام ندهید میادا آنما 
از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند, بدین گونه کردار هر گروه را 
بیاراستم. انگاه بازگشت انها به سوی پروردگارشان است و او انها را از 
کردارشان باخبر می‌کند. 
(2) قمی در تفسیرش با سندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند 
که فرمود: مومنان الهه‌های مشرکان را سب می‌کردند و مشرکان هم 
خدای مقمنان را سب می‌کردند. پس خداوند مقمنان را از سب الهه‌های 
مشرکان نهی تس تا کفار خدایان مقمنان را سب نکنند. «<3» 
(3) طبرسی از | بن, عباس این مطلب را اضافه می‌کند که مشرکان به 
رسول اک ای اه ای محمد! از ست آلهه‌های ما 
دست بردار پا اين که به خدای تو دشنام می د هیم . پس این آنه نازل شد: 
ِ« لا تسْبُوا الذین یعون من دی اللو» «بكِ. 

ر اين سوره آمدخ باست: «و [َفْسَمَو مو| بالله جهد تایه لین جاء ئَهَم [: 
من ها فل الما | آیاث عَلَدّ اللْه و م بشعرکم آتها دا جاعث لا یُوْمُونَ 5 


۶ 


سل ۳ نب ول مرو و رهم 1 


9۳ 


۳2 
تسیبو 


مت 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 489 و سیوطی در این مورد دو خبر از ابن 
عباس و آبن جریح در الدر المنثور نقل کرده است. 


(2). انعام (6), 108. 

رد سیر قمیم ام ند 2 اسان 4 2جر اد خس تضری اه 
اشبات انز ول 1249 

(4). مجمع البیان, ج 4 ص 537 و در تبیان از حسن بصری که آن را از ابن 
(5). انعام (6), و10 111 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص :28 

معجزه‌ای برایشان بياید به آن ایمان بت آ ور نا بگو؛ «معکره ها از جانب 
خداست:» و شما تمن‌دانید که آنها پس از آمدن فعجزات هم ایمان 
نمی آوند. همان گونه که از اول ایمان نیاوردند. این بار دل‌ها و دیدگانشان 
را دگرگون می‌کنیم و آنان را سرگردان ۱ طغیان رهز می‌سازیم ۰ اگر 
فرشتگان را بر آنها فرو فرستیم و مردگان با آنها سخن بگویند و همه چیز 
را در برابرشان گرد آوریم هرگز ایمان نخواهند آورد؛ مگر خدا بخواهند ولی 
تیشر آنما ادانند. 

(1) طبرسی از کلبی و محمد بن کعب قرنطی نقل می‌کند که گفتند: 
قریشیان گفتند: ای محمدا! به ما خبر می‌دهی که موسی عصایی داشت که 
با آن به سنگی می‌زد و از آن دوازده چشمه می‌جوشید و به ما خبر 
می‌دهی که عیسی 9 را زنده می‌ کرد و به ما خبر می‌دهی که قوم 
مود ناقه‌ای داشتند و ... حال آیه‌ای از آیات را بیاور تا تو را تصدیق کنیم. 
ول اللمیضای الله یه و ال ومهر ی ری را دوست دار که 
برای شما بیاورم؟ 

کفتتد کفم ضفا: را بش ظلا ‏ ول ک اه شضی ان مود ان مارا ند کر فا 
از آنها بپرسیم که آیا آنچه می‌گویی حق است پا باطل؟ و فرشتگان را به 
ما نشان بده که تو را تصدیق کنند و پا خدا فرشتگان را رویاروی ما بیاور! 
(2) رسول الله صلي اللّه علیه و آله فرمود: اگر بعضی از آنچه را که 
می‌گویید انجام دهم» آپا پس ردان مرا تصدیق می‌کنید ؟ گفتند: بله. به خدا| 
قسم که اگر اين کارها را انجام دهی, همه ما از تو پیروی می‌کنيم و 
مها تا نم ای هزاس صلی الله هه اسر است کردید که این 
کارها را انجام دهد تا مشرکان ایمان بیاورند. 

فن ورتم لا نله ای نله ی الم باند ند که فاکتعا کمم شتا ما 
تبدیل شود! 1 

(3) در اين حال جبرئیل آمد و گفت: اگر بخواهی کوه صفا به طلا تبدیل 
می‌ شود اما اگر بعد از ان تو را تب وج نکنند, انها را عذاب خواهیم کرد! و 
اگر می‌خواهی آنها را به حال خود واگذار تا توبه‌کنندگان توبه کنند. ۹ 
الله خلن الله غلیه. و اد فرمود: بله می‌خواهم که توبه‌کنندگان توبه کنند. 
ین از ان خداوند این آبه لیر هن میان. آبات ده کاته‌اع: کم از ۳.112 


2 را شامل می‌شود. نازل فرمود و خداوند به رسول خویش به جهت 
گفته‌های کفار دلداری داد که به وی افترا و دروغ بسته بودند و اعلام کرد 
که هر کسی از غیر رسول خدا پیروی کند, گمراه شده است و دیگران را 
هم گمراه می‌کند و دشمنان آن حضرت شیاطین جنْ و انس هستند؛ و 
سخنانشان پوچ و بیهوده و باعث گناه است. حرف‌های آنها حکم , یی ان 
چیزی است که خداوند نازل فرموده است و هر کسی که از آنها اطاعت 
کند هرآینه از راه 


().مجمع الیان: :4ر ض :۱40 و به همین معنا در تمان: ج رن 0د ماو 
در اسباب النزول, ض‌ 190 
تاریخز تحقیقی اسلام ,ج2.ص :29 
خدا| گمراه شده 999 پیروی از ظن و گمان و افترا و تهمت روی آورده 
است و خداوند آگاه‌تر , به هدایت‌شدگان و گمراه‌شدگان, از راهش می‌باشد. 
سپس می‌فرماید: «فکلوا ممّا در اسَمْ اللّه عَلْه ان کتتم با باه مُوْمنِین و 
الا نوا مق ذکز ام له عم و قد قَل لک ما < حرّم عم [ا ما 
اضَطررنْم و ان کیرا لیضَلون باهوائهم 4 م ان ری هر تام 
۳ ِ آگر به ایات او ایمان دارید از آنچه تام خدا بر آن رفته 
است بخورید. چرا از ها که نام خدا| بر 21 تردن شده نمی‌خورید؟ 
حال آن که حرام‌شده‌ها را برایتان بیان کرده است. مگر اين که ناچار 
باشید. بسیارند «صز دم که به خاطر هوا و هوس و یا تقد سین گمراه 
می‌کنند و پروردگار, تجاوزکاران را بهبر می‌شناسد. 
(1) در این آیه آمده است: «و فد فَصّل کم ما حره عَلیِکمٌ»؛ حال آن که 
حرام‌شده‌ها را برایتان بیان کرده است. طبرسی او 9۴ گفته شده است 
که این همان جچیری است که در دور ۴ مائده بدان اشاره شده است: 
«حرمت عَلیکم لته 5 لدم ۹4 گوشت میته و خون برای شما حرام 
شده است. ۳ 5 شده است که سوره مائده بعد از انعام نازل 
ی ی هرآینه در سوره 
مائده به طور مفصل این مساله امده است. الا این که بگوییم این مطلب 
بر زبان رسول اللتعضلی االه غلنه ه ال ار ده ورن در فرآن آضنذه 
است. <2» 
(2) علامه طباطبائی می‌نویسد: از این آیه ظاهر می‌ شود که محژمات 
خوردن قبل از سوره انعام در سوره نحل که از سوره‌های مکی می‌باشد, 
آورده شده است و این سوره قبل از انعام نازل شده است. <3» 
آیات سوره نحل در این موضوع عبارتند از آیات 114 تا 118 و ِِ 
چنین. است: «و علی الذین هاذوا حتّمنا ما قصهنا عَلیک من قبل»؛ 
چیزهایی را که قبلا به شرح آوردیم بر بهودیان حرام کردیم. 


بش 


(3) پس اگر قول خداوند: «فصل لکم» در سوره انعام ما را به این ننیجه 
برساند که بگوییم سوره نحل قبل از انعام ی ی 
این آیه سوره نحل که می‌گوید: «قضصنا علیّک من قبل»؛ ما را وامی‌دارد 
اه ی ول انعام قبل از نحل است. ول رم را 
انعام پنجاه و پنجمین سوره نازل شده و نحل هفتادمین سوره است. اما در 
مورد قول خداوند در سوره انعام که می‌فرماید: «و فد قصَل لکْ»؛ هرا 
برای شما تفصیل داده است. سخن طبرسي درپاره آن را می‌پذيريم که 
کید هیر از آنستاق نب ارم ای الب یت له میا سره 
ان 


(1). انعام (6), ص 118- 119. 

(2). مجمع البیان, 0 4 ص‌ 332 و واحدی در اسباب النزول, ص‌‌ 190 و 
روایتی در علت نزول این ابه امده است که باید بدان جاأ مراجعه شود. 

(3). المیزان, ج 7 ص 332. 

تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :300 

(1) بعد از آن می‌فرماید: « ادا جاءتَهْم ایةٌ قالوا بر ورگ حنّی 
نونف فتل ما آونت ول ال اه عم حثث تخعل رسالتة سْصیت الذیت 
َجْرَمُوا ضغاژ عنْدَ الله و عَذاب شَدیذ بما کائوا یمْکْرُونَ» «1» چون 
نشانه‌ای برایشان بیاید می‌گویند ما ایمان نی آ هفخ کر آنچه به رسولان 
خدا داده شده است به ما هم داده شود, خداوند بهتر قو دنه که رسالت 
خویش را کجا قرار دهد و دیر نخواهد بود که گناه‌کاران در پیشگاه خدا 
خوار شوند و مکرشان را اب ی از 

هشام گفت: [ 
۳ که ما همانند غلامان فارسی شد‌ایم. تا جایی که گفتند پیامبری 
از ما برگزیده شده است که به او وحی می‌شود! به خدا قسم که به او 
ایمان نمی‌آوریم و از او پیروی نمی‌کنیم مگر اين که بر ما هم وحی نازل 
شود! و مثل همین مطلب را ار 
2 

(3) در آیات ده‌گانه 136 تا 146 خداوند اعتقادات فاسد مشرکان و 
خصلت‌های مذموم و سخنان باطل آنها را بازگو می‌کند. به طوری که 
بعضی از اشیاء را برای خدا و بعضی را برای بت‌ها قرار داده بودند و 
حلال‌هایی را حرام کرده بودند و اولاد خویش را به خاطر اعتقادهای باطل و 
گفتارهای فاسد به قتل می‌رساندند. آنها ار واه کماورفی :و 
دامداری خویش را به خدا اختصاص داده بودند و فرزندان خویش را به قتل 
می‌رساندند تا به فقر و ننگ و عار مبتلا نشوند و سوار شدن بر بعضی از 


چهارپایان را تحریم کرده بودند و ملتزم به ذکر نام خداوند به هنگام ذبح آن 
نبودند و بعضی از آنچه را که چارپایان بدان حامله بودند برای زنان حرام 
قی کنو آنبرا مخصوصن فزدآن فی‌دا تیه و اکر مردم بو آن را زا 
هر دو مباح می‌دانستند. سپس محژمات را بر ایشان بیان می‌کند که 
عبارتند از: مرده, خون ریخته شده, گوشت خوک. آنچه که با نام غير خدا 
ذیح شده است. سپس می‌گوید که پهودیان طغیان کردند و برای همین 
پادشاهانشان پیه‌های گاو و گوسفند و گوشت تمام پرندگان چنگال دار را بر 
فقرایشان حرام کردند. خداوند به سبب طغیانشان تمام این چیزها را بر 
کر کاب ی و 1 
باشد. 

(۵] ور از آنم.1 1 تسایر مجرماتی که قبلا ذکن کردم نود وا متا کر می‌ سود 
که عبارتند از: شرک, قتل اولاد به خاطر ترس از فقر و قتل نفس 
محترمه‌ای که خداوند آن را حرام کرده است و فواحش ظاهر و باطن و 
اک.مال تمه فرص ربمم از فراهو راهم رو 1 
احسان به والدین 


(1). انعام (6), 124. 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, 50- 51. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :31 

وفای به عهد الهی. عدالت در پیمانه و ترازو رعایت عدالت در شهادت 
دادن اگر چه علیه خویشاوندان باشد و از راه راست و پیروی از این کتاب 
با برکت و ارجمند و گرامی و تقوای الهی. 

(1 در آیه 161 متذکر شده است که راه راست و آیین ارزشمند همان 
آبین حصرت: ابراشم بای ورباکیزه: از ضری است و رسول الله ضلین لاه 
علیه و آله از کسانی است که خداوند او را به راه راست و آیین ارزشمند 
رهنمون شده هز ‏ و زندگی‌اش برای خداوند متعال می‌باشد. 

در اینجا طبرسی می‌گوید: گفته شده است که کفار به نبی اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله گفتند: تو از ما پیروی کن و در صورتی که راه ما اشتباه باشد, 
گناهان تو بر عهده ما باشد, که خداوند اين آیه را نازل کرد. «1» 

(2) با این حال او در اول تفسیرش در مورد این سوره از قتاده و عکرمه از 
اب بن کعب از نبی اکرم صلّی الله علیه و آله نقل می‌کند که اين سوره به 
صورت کامل و در یک شب در مکه نازل شده است. «2» حال چگونه 
میب یی ای و ی ی 


انعام اختصاص داده است و آن را به ده قطعه تقسیم کرده و هر قطعه را 
با یک بحث روایی که شامل تعدادی از روایات شأن نزول می‌باشد به پایان 
برده است و در مواردی متذکر شده که این روایات با نزول دفعی تمام 
سوره منافات دارد. 

از جمله در انچه که از قمي از امام باقر علیه السّلام نقل کرده که فرموده 
است: رسول الله صلی الله علیه و اله بسیار دوست داشت که حارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف اسلام بیاورد و . .. سپس فرموده است که این 
با روایات زیادی که دال بر نزول دفعی این سوره در مکه می‌باشد, 
سازگاری ندارد. در ادامه فرموده است؛: اگر چه ممکن است آن را به این 
گونه توجیه کنیم که سبب آن قبل از نزول سوره واقع شده است و سپس 
با اين آیه به سببی که محقق شده اشاره شده است. «3» و این توجیه در 
تعاض اجه کم در موه اصاد سار لس ای یات این هم کرو اس 
جاری است. 


4) 


سوره پنجاه و هفتم: لقمان 


ل و 1 - - 
در این سوره آمده و است: : «و من الیاس من یشتری هو الحدیثِ لیصل عَن 
یل اه بر عم و تنجذها را (ونک هم عداث شهین و [دا ی له 


(1). مجمع البیان. ج 4 ص 606. 

(۰)2 همان. ص 421. 

(3). المیزان, ج 7, ص 6۵8. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:32 

آدنیة وقرا قَبَشْوَة بقذاب آلیم » «1» بعضی از مردم خریدار سخنان 
بیهوده‌آند تا به تادازی: موی را از راه خدا گمراهم کنند و آیات را به 
استهز| گیرند. عذاب خوار کننده‌ای تن تضیب نماششت: آن‌گاه که آیات ما بر 
او خواندم شود با خودپسندی چنان روی برتابد که کویی: آن را نشتیده 
است. يا گویی گوش‌هایش سنگین است. او را به عذاب دردناک بشارت 
ده. 

(1) در تفسیر قمی در روایت ابی جارود از ابی جعفر امام باقر علیه 
السلام آمده است که فرمود: را 
بوده و او راوی احادیث و اشعار مردم بوده است. «<2» شاید او همان 
10 

رسول الله صلی الله علیه و اله وارد مسجد شد و دید که مردم دور مردی 
جمع شد‌اند. سوال کرد: این کننست ۱ گفته: نفد عااهة است. فرمود: 
علامه چیست ؟ گفتند: عالم‌ترین مردم به انساپ عرب و وقایع و حوادت 
جاهلیت و اشعار عربی است. نز نی امصای ات او اه وت وا 
این علمی است که اگر کسی نسبت به آن جاهل باشد, ضرری نمی‌بیند و 
کسی که آن را بدانده سودی نمی‌برد. سپس فرمود: علم بر سه قسم 
است: ایه محکم پا فريیضه عادلانه یا سنت برپا داشته شده و غیر از اینها 
فضیلت يا زیادتی است. «3» 

(2) خبر اول را طبرسی از كلبي نقل می‌کند که گفت: قول خداوند متعال: 
«و من الناس من یشتری لو الحدیثِ»؛ در مورد نضر بن حارث بن علقمة 
بن کلدة نازل شده است. او مردی تاجر بود که به فارس می‌رفت و اخبار 
آعاجم را می‌شنید و آنها را برای قریش بازگو می‌نمود و به آنها می‌گفت: 
محمد اخبار عاد و مود را برای شما بازگو می‌کند و من اخبار رستم و 
اسختدیاز .وه کنمری‌ها را برای. شا تیان می کنم. بر اي همین استماع فران 


را ترک می‌کردند تا به سخنان وی گوش فرا دهند. «4» مثل این روایت را 
آبن :هر اشوب در مناقب آورده است. «5» 

(3) رسول اللمضلی الله لیم ه اله ایا ناویات من کرن رون 
روایت جارود در «تفسیر قمی راز امام محجمد باقر علیه السلام آمده 
است که فرمود: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به نضر بن حارث فرمود: 
از آنچه که از سوی پروردگارت نازل شده است. پیروی کن. اما او گفت: 
از انچه: که پدزانم را بر ارزیافته‌ام ببروی من کیم: اين همان 


(1). لقمان (31), 6- 7. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 161. 

(3). اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 32. تاریخ تحقیقی اسلام ج 2 322 سوره پنجاه و 

هفتم: لقمان ۰ص :31 

(4). مجمع البیان, ۳ 9 ص‌ 90 و این خبر از ابن عباس در تفسیر منسوب 

به وی تنویر المقباس, ص‌‌ 4« آمده است. 

ابن اسحاق آن را در سیره‌اش, ج 1, ص 321 نقل کرده و واحدی آن را در 

اسباب النزول. ص 287 به نقل از مقاتل و کلبی ذکر کرده و سیوطی به 

نقل از او در الدر المنثور در ذیل سوره لقمان اورده است. 

(5). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 52. 

تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :33 

قول خداوند است که می‌فرماید: «و من الثاس من 1 دی فی ال بغیر 

جلم ول دق و کناب مش 3 ا یل لمم # وا ما اون الا قالوا بل تم 
وجونا عَلَیه آباء‌نا و لو کآن السْیّطان بوغوهم الی عذاب السَعیر» «1»؛ 

2 بدون علم و راهنما ۵ کتاشه زمره در بازی: دا محادلة 

مک مسیون بآ کت مهو که ان را حدا نازل کرده پیروی کنید؛ 

گویند: نه! ما ازراییه نیاکان خود پیروی فی کنیم: آبا ختی اکر شیطان آنها بة 

عذاب سوزان فرا خوانده باشد؟! 

)1 در این سوره آمده است: «ما حَلْکَم 5 لا بعکم که دَة ان 

للع بتصیل» <2»؛ آفریدن و برانگیختن همه شم همانند زنده کردن 

| شنوای بیناست. در روایت ابی 

جارود در تفسیر قمی امده است: از امام باقر علیه السلام به ما رسیده 

است- و الله اعلم- که فر مود: 

آنها گفتند: ای محمد! ما به تدریج خلق شده‌ایم, ابتدا نطفه بوده‌ایم و 

سپس علقه شده‌ایم و سیس چنان که گمان می‌کنی خلقت دیگری یافته ایم 

و آنگاه تو خیال می‌کنی که در یک لحظه مبعوث می‌شویم که در جواب آن 

خداوند فرمود: «ما حَلفکم لا بعکم لا تفس واجِدَ» «3» 

(2) در ار سوره آمده است: ۳( اه عنه عله التاعه بل اش 


علمْ ما فی الاحلم و ما ری تفس ما ذا تسب دا و ما تذری تَفسن یا 
ار توت ان ال علیخ بیژ» «» خدا از وقت قیامت باخبر است و او 
باران نازل می‌کند و آنچه را در رحم‌هاست می‌داند و کسی نمی‌داند فردا 
چه مي‌کند و هیچ کس نمی‌داند در کدام دیار می‌میرد, به طور یقین خداوند 
دانای آگاه است. 

(3) در اسباب النزول واحدی مره است که مردی از بنی مازن که به وی 
حارث بن عمرو گفته می‌شد نزد نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله آمد و 
گفت: ای محمد! می‌دانم که در کدام سرزمین متولد شده‌ام. اما بگو در 
کجا می‌میرم؟ و زنم را در حالی که حامله بوده است., ترک کرده‌ام پس چه 
وقت زایمان می‌کند؟ و سرزمین ما دچار خشکسالی شده است, بگو چه 
وقت سرسبز می‌شود؟ و می‌دانم که امروز چه کار کرده‌ام. پس فردا چه 
می‌کنم؟ و قیامت چه وقت برپا می‌شود؟ که این ایه نازل شد. «<5» 


4) 


سوره شصتم: لقمان 


اشاره 


از خلال آیات این سوره به دست مه اه که مشرکان قبیله اش از وی 
درخواست کردند که از دعوت به 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 166 ذیل سوره لقمان, آیات 20- 21. 

(2). لقمان (31), 28. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 167. 

(4). لقمان (31), 4د3. ۲ 

رو شاب حلص 289 و صدظی آن را در االفی التیر باعل از 
عکرمه روایت کرده و ان مرد را وزژاث نامیده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :34 

توحید و تعژٌض به خدایانشان دست بردارد و او را از الهه‌های خویش 
ترساندند که این سوره نازل شد ... در این سوره تاکید شده است که 
دینش را برای خدای متعال خالص گرداند و اعتنایی به الهه‌ها نداشته باشد 
و به مشرکان بفهماند که او مامور در دعوت به توحید و خالص قرار دادن 
دین برای خدا می‌باشد و به مشرکان تذکر داده و آنها را از خسران و 
عذاب آخرت که علاوه بر بلاهای دنیایی است., بترساند و بگوید که «لَقَذابٍ 
الاخرن کب * و مقمنان را به زیباترین وجهی توصیف کرده و به تواب‌های 
داتضی,خهان اخرت. کهبدان نایل می‌آیند, بشارت داده است. 1« ِ 
(1) در این سوره آمده است: «فْل یا عباد الْذِین وا الوا سیم لِلْذِین 
أَخسَئوا فی هذو الدّلیا حستة و أرْضْ اللّهٍ واسعة نما بوَفّی الصَایرُون 
أَجْرَهم بغیر جساب» «2»؛ بگو: 5 بندگان موّمن, از پروردگارتان بترسید 
ما کارا هر اه وا نی مس مس وا ار ارس 
فقط پاداش شکیبایان است که بدون حساب داده می‌ شود.» 

(2) علامه طباطبائتی می‌فر ماید: «اين ترغیب و تشویق مسلمانان برای 
هجرت از مکه است؛ زیرا که باقی ماندن در آن برای مقمنان بسیار سخت 
شده بود و مشرکان روز به روز به سخت‌گیری‌های خویش می‌افزودند ... و 
چیزی که منطبق بر مورد آیه است, همان صبر بر مصائب دنیا می‌باشد به 
وی بای سی وه ها امان اورهد ات الفی‌شه رده اس 
و به همین جهت مورد اذیت و آزار کافران و فاسقان قرار گرفته است.» 
اهر ات مطلب را از یرس کره اع که که ای انم راد 
کت اه یت از تسه اما با اش اس بو 
کرده است. 

(3) و این بدان معناست که راه عذر و بهانه‌ای برای هیچ کس در ترک 


عبادت خدا باقی نماند و اگر کسی در یک سرزمین نتوانست خدا را عیادت 
کند, باید به جای دیگری هجرت کند. چنان که می‌فرماید: « لَْ تکن آوصه 


اللّه واسعةّ قهاجژوا فیها» «4»؛ آیا زمین خداوند وسیع نبود؟! تا در آن 
فراخرت کید و قبل از او شیخ طوسی معنای این روایت را از مجاهد نقل 
می‌کند. <5» 


(4) پس این سخن در واقع روایتی از مجاهد از ابن عباس می‌باشد و این 
روایت تصریح نمی‌کند که مقصد هجرت از مکه به کجا بوده است و دلیل یا 
اشاره‌ای وارد نشده است که هجرت به حبشه را ناشی از وحی بداند. بلکه 
ظاضیاتی اکرشهلنالله له و الم این تیه رید که سسخسعصا و 
برای توسعه سرزمین 


(1). المیزان, ج 17, ص 231- 232. 

(2). الزمر (39), 10. 

(3). المیزان, ج 17. ص 244. 

(4). مجمع البیان. ج 8. ص 767. 

(5). التبیان, جح 9, ص 13. 
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و «حبشه سرزمین 9 ات 9 0 ِِِ 
می‌کند که هیچ کس نزد او ستم نمی‌شود.» «<1» 

(1 "در مورد موقعیتی که این ۳1 از سوره زمر نازل شده است, طبرسی 
می‌گوید: مفسران هقف وید 2 

قریش جلسه‌ای گرفتند و در آن قرا ر گذاشتند که مقمنین را به هر وسیله 
از دینشان برگردانند و قرار گذاشتند که هر قبیله‌ای تازو مسلمانان خود را 
انار و اذیت کند. در اين میان عده‌ای از دین خويش بازگشتند و عده‌ای را 
خایت حفظ که ستاو از سول را صلی اه عاد الم ند وا 
عمویش 1 

شا سول الله ضای اه اس لس یت ها و اضها ی 
دید و از طرفی نمی‌توانست از آنها حمایت کند و از سوی دیگر حکم جهاد 
ی ی ی ی 
گفت: در حبشه پادشاه صالحی است که ستم نمی‌کند و کسی در قلمرو او 
ی ی ام و ی ۳ برای مسلمانان فرجی پیش 
آفرده فخطور تفا کزق.صلی الله علهنو آله: پجاشی ود که اس ,بر 
حبشه «آأصحمه» به معنای «عطیه» بود و نجاشی لقب پادشاهان آنجا بود 
همانند کسری و قیصر (خسرو و سزار). پس از آن یازده نفر از مردان و 
چهار نفر از زنان به طور مخفیانه به سوی آنجا حرکت کردند. 


آنها به کنار دریا آمدند و قایقی را برای رفتن به حبشه به نیم دینار کرایه 
کردند و این واقعه در ماه رجب سال پنجم بعئت رسول الله صلی الله علیه 
و اله, اولین هجرت بود. «2» بنابراین سوره در سال پنجم نازل شد و از 
انجا که هجرت مسلمانان از خلال ازاد و شکنجه‌های قریش نسبت به 
)2( 


ظلم مشرکان به مسلمانان ضعیف 


ابن اسحاق می‌گوید: سپس مشرکان به دشمنی با کسانی که اسلام آورده 

ف از وشول الله ضلی اللم علبه ی الة یرو هی کردند. پرداخقد و .هر 
قبیله ای به اذیت و آزار مسلمانان ضعیف در میان خود پرداختند. آنها 
مسلمانان را زندانی و شکنجه کردند و با شلاق و تشنگی و گرسنگی آنها 
را در فشار قرار می‌دادند و آنها را بر سنگ‌های گرم مکه می‌خواباندند تا از 
عقیده خویش بر گردند. در این میان. بعضی تسلیم 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1. ص 344 و طبرسی ان را در مجمع البیان, جح 
3 ص 36 به نقل از مفسران ذکر کرده است. 

(2). مجمم النبان: جر د. ص 260 ورفن بحان الاتفار بة عفن آن آلمتفن 
کازرونی آمده است: خروج ج آنها در رجب سال پنجم واقع شد و قریشی‌ها 
به. دنبال آنها رفتتد: اما آنها .را کم. کردتد. آنها در شعیان و رفضان نزد 
نجاشی ماندند و در شوال بازگشتند. (بحار الانوار. ج 18, ص 422). 
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می‌داشت؛ به طوری که تا پای شهادت پیش می‌رفتند ... ۱ 
(1) ابو جهل فاسق به همراه عده‌ای از قریشی‌ها به اذیت و آزار 
و مقام مسلمان شده است.: او را مورد سرزنش قرار داده و می‌گفتند: 
دین پدرت را کنا ر گذاشتی در حالی که او بهتر از تو بود! ما به طور حتم 
صبر و بردباری را از تو مي‌گیریم و عقیده‌ات را عوض می‌کنیم و شرافت 
تو را نابود می‌کنیم! و اگر آن شخص تاجر بود به وی می‌گفت: تجارت تو را 
به کسادی می‌ کشانیم و اموالت را نابود می کنیم ! و اگر شخص ضعیفی بود 
او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دادند و دیگران را هم به اين کار تشویق 
می کر دند. ۱ 

(2) تا اين که ولید فرزند ولید بن مغيرة اسلام آورد. در این هنگام عده‌ای 
از مردان بنی مخزوم نزد برادرش هشام بن ولید «<1» 7 
جوانان را که اسلام آورده بودند و از جمله آنها سلمة بن هشام و عیاش بن 
آبن ربیعه بودند, از این کار بازدارد. آنها به هشام 0 ما می‌خواهیم این 
جوانان تازه مسلمان را ادب کنیم تا به این طریق از اسلام آوردن جوانان 
دیگر جلوگیری کنیم. هشام در مورد برادرش ولید گفت: او را سرزنش 
کنید؛ ولی از اذیت و شکنجه‌اش خودداری کنید و برای همین او را به حال 
خود واگذاشتند. 


آنها عمّار بن یاسر و پدر و مادرش را در گرمای ظهر بر سنگ‌های داغ مکه 
می‌خواباندند و نقل شده است که وقتی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از 
کنار آنها موی کت می‌فر مود: ای خانواده یاسر صبر پیشه سازید که 
جایگاه شما در بهشت است. <2» 

(3) از ابن عباس نقل شده است که گفت: هر یک از مسلمانان را آن قدر 
می‌زدند و تشنه و گرسنه نگه می‌داشتند که دیگر نتواند روی پای خود 
بایستد و تسلیم خواسته‌های آنها گردد, به طوری که اگر سوسکی از آنجا 
می‌گذشت, ۹ ی که آپا این خدای نبوست و تازه مسلمان 
(4) از هشام ین عروة بن زبیر تقل شدم است که عمر بن خطاب که در آن 
هنگام مشرک بود, کنیز مسلمانی از محلّه و عشیره‌شان را اذیت می‌کرد و 
ار کی میزد تا ان اشلام برگردد و یش آز آن کار کی ودن خسته 
می‌شد با استهزا به وی گفت: من از تو معذرت می‌خواهم! فقط به خاطر 
خستگی دست از سر : ی 
9 


(1). از اینجا فهمیده می‌شود که این واقعه بعد از هلاکت پدرش ولید به 
همراه استهز | کنندگان شش گانه بوده است. 
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وی, نهدیه و دخترش و ام عبیس و زئیره را آزاد کرد و پس از آزادی 
چشمان زثیره نابینا شد و قریشیان گفتند: همانا لات و عزی بینایی‌اش را از 
او گرفته‌اند. او گفت: به خدای کعبه که دروغ گفتند, لات و عزی هیچ ضرر 
و سودی نمی‌رساند و برای همین خداوند چشم‌هایش را به او بازگردانید. و 
عامر بن فهیره را آزاد کرد فا تور ف او را در هکره در حاته سر 
معونه به شهادت رسید. 

() روزی. ایو بکر از کیان بلال بن رباح گذشت., در حالی که امیّة بن خلف 
جمحی به هنگام ظهر او را بر سنگ‌های داغ مکه خوابانده بود و سنگ 
بزرگی بر روی سینه‌اش گذآشته بود و می‌گفت: همین طور باقی می‌مانی 
تا اين که بمیری يا اين که به خدای محمد کافر شوی و لات و عزي را 
عبادت کنی! بلال در حالی که به درد و شکنجه مبتلا بود می‌گفت: آحد. آحد. 
یکی است یکی است! خانه ابو بکر در میان بنی جمح بود و یک روز که از 
میان انها می‌گذشت, دید که مشغول اذیت کردن بلال هستند. پس به امیه 
بن خلف گفت: ایا از خدا نمی‌ترسی که در مورد اين بیچاره چنین می‌کنی؟ 
تا کی با او چنین خواهی کرد؟! گفت: ره ۱ و۳۱ 
راست می‌گویی او را نجات بده. ابو بکر گفت 


قبول است. من غلامی دارم که قوی‌تر و زرنگ‌تر از او است و بر دین شما 
می‌باشد. او را در مقابل بلال به تو می‌دهم. امیه گفت: قبول است. یس 
ابو بکر غلام خود را به او داد و در مقابل. بلال را گرفت و آزاد کرد. 1« 
(2) یعقوبی می‌گوید: مردم بسیارق مسلمان شدند و اسلام آنها اشکار شد 
و تعدادشان زیاد شد و با خویشاوندان مشرک خویش به دشمنی پرداختند. 
برای همین قریشی‌ها کسانی را که ضعیف‌تر بودند, 


اوه اه فا و ۱۵9 اند کت یی اف این 
مطلییه‌باید کفت که اسکامی در تفص العمانه ۳ و واقدی 
تخانت هی کند که خرن فسوی با زونه وله رسول الله صلی 1۳ 
علیه و آله خریداری و آزاد شدند؛ بان که دیشر جع الب ابن ابی 
۳ از موالی ثبی اکرم ضلي الله علیه و ال شمرده است: اج بر ص171 
ابن هشام در مورد عامر بن فهیره گفته است: او غلام سیاهی از غلامان 
بنی اسد بود. (ح 1, ص 277) و معنای آنچه را که ابن اسحاق ذکر کرده 
این است که ابو بکر از مستضعفین نبود و برای همین در راه خدا شکنجه و 
عذاب نشد. بلکه تعدادی از آنها خریداری و آزاد کرد. لکن ابن هشام گفته 
است که نوفل بن خویلد بن اسد (عموزاده خدیجه و آیا او پدر ورقة بن 
نوفل بوده است؟!) که از شیاطین قریش بود. ابو بکر و طلحة بن عبید الله 
را با طنابی به هم بسته بود و برای همین آنها قرین همدیگر نامیده 
می‌شدند. چنان که در سیره ابن هشام. ج 1, ص 301 آمده است و آنگاه 
اووا باطلحة بن:عنید الله با طناین پست‌و آنها را در انبار خمتر ین عنمان 
زندانی کرد و برای همین آن دو را قرین هم می‌گفتند. این مطلب در 
عثمانیه. ص 28 امده است و ابن ابی الحدید هم در شرح نهج البلاغه. حج 
3 ص 253 به نقل از او آن را ذکر کرده است و اسکافی در رد آنچه که 
در عثمانیه آمده, گفته است: شما در مورد ابو بکر دو دیدگاه کاملا متفاوت 
دارید! گاهی او را رئیس و مطاع و بزرگ عشیره‌اش قرار می‌دهید و گاهی 
او را بذبکته و سخارم: و یه ناب شستتهشده ۱ ما تصی‌دانيم: که آبا اذیت و 
آز از واقعا نسبت به کسانی بوده است که بنده پا اجیر بوده‌اند و یا قوم و 
عشیره‌ای نداشته‌اند که از انها حمایت کند و يا نست به همه بوده است ؟ 
چنان که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 13, ص 255 امده است. 

تاريخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:38 

ضورد ات و ازارعرار مادنا ان اسلام سر کرد مرول لاف ضان 
الله علیه و آله فحش دهند. از جمله کسانی که بسیار در راه خدا رنج 

کشیدند, عبارت بودند از: عمار بن یاسر و پدرش یاسر و مادرش سمیه و 
خباب بن ارت و صهیب بن سنان و ابو فکیهه ازدی و عامر بن فهيرة و بلال 


بن رباح. اذیت و آزار مشرکین به حدی رسید که پنج نفر از اسلام برگشتند 
که برخی عبارت بودند از: ابو قیس فرزند ولید بن مفیره و عمویش ابو 
قیس فاکه بن مغیره. <1» 


(1) 





فصل دوم هجرت اول 


اشاره 


2) 


اين اسحاق می‌گوید: هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله رنج و 
گرفتاری‌های اصحاب و عافیت و آسایش خود را در پناه عمویش ابو طالب 
مشاهده کرد و از طرفی دید که نمی‌تواند از آنان حمایت کند, گفت: خوب 
است به حبشه مهاجرت کنید, در آنجا پادشاه بزرگی است که در حکومت 
وی به کسی ستم نمی‌شود و آنجا سرزمین صدق است. تا اين که خداوند 
فرجی برای شما پیش آورد. 

بیین از آن: عده‌ای از مسلمانان از ترس آزار و شکنجه و برای حفظ دین 
خویش به سرزمین حبشه مهاجرت کردند و اين اولین هجرت در اسلام بود. 
(3) اولین کسانی که هجرت کردند عبارت بودند از: ابو سلمه بن عبد 
الأسد مخزومی و همسرش ام سلمة دختر آبی امیْة بن مغيرة مخزومی, 
عثمان پن عفان بن ابی العاص بن امیّه و همسرش رقية دختر رسول الله 
ضای الله علیم نت اه ایو حذیفه بن عتبة بن ربیعه و همسرش سهله دختر 
سهیل بن عمرو, زبیر بن عوّام بن خویلد بن آسد. مصعب بن عمیر از بنی 
عبد الدار, عبد الرحمن بن عوف زهری, ابو سبرة بن ابی رهم عامری, 
سهیل بن وهب فهری, عثمان بن مظعون جمحی. «1» 

(4) بنابر قول ابن هشام مسئول انها عثمان بن مظعون بود «2» و واقدی 
تدریح از مکه خارج شدند و در حالی که ده مرد و چهار زن بودند به طور 
پیاده و سواره به شعيبة رسیدند و خداوند به مسلمانان کمک کرد و در 
همان ساعتی که به کنار دریا رسیدند, دو کشتی تجارتی در مقابل نیم دینار 
انها را به سرزمین حبشه حمل کردند. 

(5) خروج انها در ماه رجب سال پنجم بعثت به وقوع پیوست و عده‌ای از 
وی ها رای ی ی سا ار دسا اتید آها ابا شیاه کی 
بودند و لذا به هیچ کدام دست نیافتند. «<3» 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 1: ص‌‌ 4 345 و واقدی عبد الله بن مسعود 
را هم به این تعداد افزوده است., چنان که در طبقات, ج 1, ص 204 امده 
ات ی هم ای و اه 

ی و 

(3). طبقات ابن سعد جح 1 ص‌ 20۳4 و از او در تاریخ طبری, ۹ 2 ص‌ 
9 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج 2ص :40 ۲ ۳ ۲ 

ود ی ای سول ال صی الم له و له رب و 


گرفتاری‌های اصحاب و آسایش و امنیت خود در سایه حمایت‌های عمویش 
ابو طالب را مشاهده کرد, به آنها گفت: به حبشه, نزد نجاشی مهاجرت 
کنید؛ زیرا او به پناهندگان نیکی می‌کند. 

در هجرت اول, دوازده مرد به حبشه رفتند و در هجرت دوم هفتاد مرد به 
غیر از فرزندان و همسرانشان به انجا روانه شدند و دارای مقام و منزلت 
خاصی نزد نجاشی بودند. <1» 

(2) خبر ابن اسحاق را نقل کردیم و او به توصیف مهاجران اول به همراه 
عنمان. بن. معون پرداخته نود لکن, بقق از ونر ون یعایی: آنما خفته 
است: «سپس جعفر بن ابی طالب- رضی الله عنه- و عده‌ای از مسلمانان 
به همراه همسر و فرزند و به صورت مجرد به سوی حبشه هجرت کردند.» 
سپس به بیان تعداد و نسب انها پرداخته است: او از بنی هاشم یک نفر را 
می‌شمارد که همان جعفر بن ابی طالب و همسرش اسماء بنت عمیس 
خثعمیه می‌باشد که در حبشه عبد الله بن جعفر را به دنیا آورد. سیس از 
بنی امیه و هم‌پیمانانشان هفت نفر را می‌شمارد که اول آنها عثمان بن 
عفان را ذکر می‌کند که-هعسرتشن رقیه تخیر رشول الله صلی الاة علیه و 
آله نیز با او است و سپس عمرو بن سعید بن عاص و خالد بن سعید بن 
عاص و همسرانشان را ذکر می‌کند و از هم‌پیمانانشان: عبد الله بن جحش 
و برادرش عبید الله (که در حبشه نصرانی شد) به همراه همسرش ام 
خبیته تخر آبق ستفیان ق فیش ینعی ال و هت نف بر که کید از آادشنده 
ابو سفیان را نام می‌برد. 

(3) سپس از بنی نوفل یک مرد و از بنی عبد بن قصی بن کلاب یک مرد و 
از بنی عبد شمس دو مرد و از بنی اسد و از قریش چهار مرد را نام 
می‌برد که از جمله انها: زبیر بن عوّام بن خویلد بن اسد و اسود بن نوفل 
بن خویلد بن اسد و یزید بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد (و زمعه یا 
پدرش اسود یکی از استهزا کنندگان شش گانه بوده‌اند) می‌باشند. و از بنی 
عبد الله پنج نفر را می‌شمارد که از جمله انها مصعب بن عمیر بوده است 
و از بنی زهره هم‌پیمانانشان از بهراء و هذیل شش نفر را می‌شمارد که 
عبارتند از: عبد الرحمن بن عوف و ابی وقاص و فرزندش عامر و عبد الله 
بن مسعود و برادرش عتبة و مقداد بن عمرو از قضاعه که در جاهلیت 
اسود بن عبد یفوث از بنی زهرة او را به فرزندخواندگی گرفته بود و لذا به 

او خفته: من‌تنند+ مقداد.ین آسود. 

(4) از بنی تمیم دو مرد و از بنی مخزوم و هم‌پیمانانشان هشت نفر بودند 
که عبارت بودند از: ابو سلمة عبد الله بن عبد الاسود و همسرش ام سلمه 
هند دختر ابی امیة بن مغیره مخزومی و هشام بن ابی حذیفه 
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بن مغیره و عیاش بن ابی ربیعة بن مغیره و سلمة بن هشام و از بنی جمح 
چهارده مرد بودند که برخی از انها عبارت بودند از: عثمان بن مظعون و از 
بنی سهم چهارده مرد بودند و از بنی عدی پنج نفر و از بنی عامر هشت نفر 
ق از یوت اهرکشت تفر وود که بز ی از انها عبارت بودند از: 
(1) سنس. این اشتحاق: قف گاید مسا کی که رین یش تاه 
پردنت .و بط آنجا مهاجرت کردند- به غیر از فرزندان کوچکی که همراه آنها 
رفتند يا اولادی که در آنجا متولد شدند- هشتاد و سه مرد بودند, در صورتی 
که عمار بن یاسر را هم از انها بدانیم, در حالی که حضور او مشکوک 
است. <1» 

بنابراین اين اسحاق در این شمارش به افراد هجرت دوم به حبشه نظر 
دارد که تحت سرپرستی جعفر بن ابی طالب بودند. شاید وی در رقمی که 
اعلام کرده (83 مرد) افراد هجرت اوّل و دوم را با هم جمع کرده است. 
این در حالی است که یعقوبی تنها تعداد افراد هجرت دوم را که ذکر کرده 
و گفته است که هفتاد نفر بوده‌اند و ممکن است ابن اسحاق اطفال و زنان 
رها رش اتب روما ۳ 

و فسامابان شدت بخشیدند, ۳ الله صلی ۷ رد و الق به 
۱ و ۱۱ کی ۱ ۱ ۱ 2 
فرمود که سرپرستی آنها را بر عهده بگیرد و به دنبال آن جعفر به همراه 
هفتاد نفر از مسلمانان سوار کشتی شدند و به حبشه مهاجرت کردند. «<2» 
(3) 


تاه سول گرم ای اد یو الم شارب 


مرحوم طبرسی در اعلام الوری از حافظ حسکانی از اين اسحاق و هم 
چنین طبری از ابن اسحاق نقل می‌کنند که گفت: «رسول الله صلّی ال 
علیه و آله برای رسیدگی به امور جعفر بن ابی طالب و همراهانش عمرو 
شآ اه انآ اس تعاتی رسای سس ین 
نامه و جواب نجاشی را ذکر کرده است. «3» 

(4) این خبر در سیره ابن هشام وجود ندارد و ظاهر خبر طبرسی این است 
که این نامه از مکه فرستاده شده است به هنگامی که بر حسب خبر خود 
طبرسی, عمرو بن عاص به همراه عمارة بن ولید به سوی پادشاه حبشه 
فرستاده شدند و بر حسب خبر ابن اسحاق از ام سلمه که خواهد امد به 
همراه عبد الله بن ربیعه به سوی پادشاه حبشه رفتند. 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1, 354- 355. طبری آن را با عبارت: و دیگران 
گفته‌اند, نقل کرده است و تعداد را هشتاد و دو نفر دانسته است (طبری, 
ج 2 ص 330) و هم چنین ان را از محمد بن اسحاق نقل کرده است, ج 2, 
ص 331. 

یه خی وا 

(9) اعلاه اافرعه دص 118 19 و هدر کی خاک ورس 262 
4 و تاریخ طبری, ج 2 ص 652- 653. 
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در اين نامه به اکرام و احترام به جعفر و همراهانش سفارش شده است و 
مناسب این است که در ابتدای هجرت به همراه جعفر و یا به هنگام خروج 
عمرو عاص از مکه که از سوی مشرکان مأمور اذیت و آزار جعفر و 
یارانش شده بود, به سوی نجاشی فرستاده شده باشد. 

(1 اما از گفتار حلبی ساروی در سیره چنین برمي‌آید که تمرورین عاص 
پس از غزوه بدر به حبشه رفت و هنگامی کرا ا ای اه اه 
ال متوجه این موضوع شد, عمرو بن امیه را با نامه‌ای به سوی نجاشی 
فرستاد و از او خواست که نسبت به مسلمانان مهربانی کند. او می‌نویسد: 
«هنگامی که خداوند مشرکان را از جنگ بدر با خواری و ذلت برگردانید, 
گفتند: ما انتقام خویش را در حبشه می‌گيریم. برای همین عمرو بن عاص و 

قفد الله نج اس ورس را هس ای رادید ها ما نا ناه ۳ 
تحویل دهد. 

اه زا ای ات کاس سوه اس حران نت 
عمرو بن امیه ضمری را با نامه‌ای نزد نجاشی فرستاد و از او خواست که 


به مسلمانان مهربانی کند.» <1» 

(2) آنها شر این نکته اتفاقی نظر دارند که فاضد زمتولن الله صلی الله علیه و 
آله عمرو بن امیه ضمری بوده است. اما در مسلمانی‌اش با هم اختلاف 
دارند؛ نرای مثال در اسد الغابه از ابی تمیم آمده اسنت: او از قبل: اسلام 
آورده و به حبشه مهاجرت کرده بود و سپس به مدینه مهاجرت کرد و برای 
اولین بار در جنگ بثر معونه حضور یافت. «2» در این صورت هیچ اشکالی 
در این که وی نامه اول يا نامه دوم را برده باشد, پیش نمی‌آید که نامه 
دوم بعد از صلح حدیبیه و قبل از جنگ خیبر و برای آماده کردن مسلمانان 
برای هجرت از ز حبشه به مدینه بوده است. 

(3) اما در الاستیعاب و الاصابة از ابن سعد «3» آمده است: «او در جنگ 
بدر و احد در کنار مشرکین شرکت داشت و پس از جنگ احد مسلمان 
شد.»: بنابراین او در جواب اشکال, خبر ارسال عمرو به وسیله مشرکان 
بعد از جنگ احزاب در سال پنجم هجری را ترجیح داده است. 

(4) همین خبر را ابن اسحاق در سیره‌اش با سندی از خود عمرو بن عاص 
چنین کرده است: هنگامی که از جنگ احزاب برگشتیم, جمعی از مردان 
قریش را که نظرات مرا قبول داشتند و به حرف‌هایم گوش می‌کردند جمع 
کردم و گفتم:- به خدا قسم- می‌دانید که به نظر من کار محمد بالا 
می‌گیرد, برای همین من تدبیری اندیشیده‌ام و می‌خواهم بدانم که نظر 
نزد نجاشی هستیم 


(1). سیره حلبی, ج 3, ص 212 و نک. مکاتیب الرسول, ج 1, 120- 130. 

(2). اسد الغابه, ۳ 1 ص‌ 1- 99. 
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و باقی ماندن تحت سیطره او برای ما بهتر از اين است که تحت سیطره 
محمد باشیم و اگر قوم ما پیروز شدند که ما از افراد شناخته شده هستیم 
و از انها خیر و نیکی به ما می‌رسد. . 

۱ رففايم اي طظر وا بو داش از ان کف هو اباب بر 
جمع‌اوری کنید تا به نجاشی هدیه کنیم و بهترین چیزی که از سرزمین ما به 
وی هدیه می‌شد, پوست دباغی شده بود. برای همین ما تعداد زیادی 
پوست دناگی: وت جمع‌اوری نمودیم و حرکت کردیم تا به بار گاه او 
رسیدیم. به خدا قسم که من نزد او بودم که عمرو بن امیه ضمری, که 
1۳9 الله صلّی ال علیه و آله او را برای رسیدگی به امور جعفر و 
یارانش فرستاده بود, نزد نجاشی ام من به پارانم گفتم: این عمرو بن 


امیه ضمری است. من نزد نجاشی می‌روم تا او را به من تحویل دهد که 
اگر چنین کند. گردنش را می‌زنم و در این صورت قریش می‌بیند که من با 
کت فان سول اد ی لاه که ال نمی شا تست موه 
خویش ادا کرده‌ام. 

2 بنابراین بر نجاشی داخل شدم و همانند دفعه‌های قبل ابتدا سجده 
کردم که او گفت: درود بر رفیقم. 

آپا او خویش برایم هدیه‌ای آورده‌ای؟ گفتم: بله ای پادشاه بر گت 
برای شما پوست‌های گران قیمتی آورده‌ام و سپس آنها را به او تقدیم کرد 
که باعث اعجاب و تحسین وی شد. سپس به وی گفتم: واه ۱ 
من مردی را دیدم که از پیش شما خارج شد. او فرستاده مردی است که 
دشمن ماست و من از شما می‌خواهم که او را به من بسپارید تا به قتل 
برسانم؛ زیرا او ضربه سنگینی بر اشراف و بزرگان قوم ما زده است. 
(3) اما وی به شدت خشمگین شد و ضربه‌ای به دماغم زد که گمان کردم 
ختما .ان .را شکسته. اتدت و در آن حال آرزو می‌کردم که زمین دهان باز 
می‌کرد و مرا می‌بلعید. به او گفتم: به خدا! اگر می‌دانستم که این گونه 
ناراحت می‌ شوی؛ از نو چنین درخواستی نمی کردم. گفت: پا از من 
می‌خواهی که رسول مردی را به تو بدهم که ناموس اکبری که بر موسی 
علیه السّلام نازل می‌شد, بر او نازل می‌شود و آنگاه او را بکشی! گفتم: 
عمرو, حرف مرا بشنو و از او پیروی کن. به خدا قسم که او بر حق است و 
بر تمام مخالفانش پیروز می‌شود چنان که موسی بر فرعون و سپاهیانش 
غالب شد .. 

پس به سوی قوم و پارانم رفتم در حالی که نظرم عوض شده بود. سپس 
به سوی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله حرکت کردم و در راه خالد بن 
ولید را دیدم و این کمی قبل از فتح مکه بود و آنگاه با هم نزد رسول الله 
ناف | ان نی لسن مسر ۰1 


(1). سیره ابن اسحاق, جح 3. ص 289- 290. با تلخیص آخر خبر. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج 2ص :44 

(1) عمرو عاص در ابتدا هی کوبد: «هنگامی که از جنگ احزاب بر گشتیم و 
سپس نزد پادشاه حبشه رفتیم و به خدا قسم که عمرو بن امیه ضمری را 
وی فده و اش کاصت رل الله صلی للم یه وه المود که بدا 
وتنیدکی به امور جعفر و اصحابش به حبشه آمده بود.» 

با این حساب باید بگوییم که ارسال عمرو بن امیه به سوی نجاشی برای 
رسیدگی به امور جعفر و اصحابش با در ابتدای هجرت آنها و برای طلب 
حمامت هتفای ست هو ماطران مه است بنابراین . مسافرت عمرو بن 


عاص يا بعد از احزاب و در اواخر سال پنجم بوده است؛ زیرا غزوه احزاب 

در شوال سال پنجم هجرت بوده است و يا مسافرت او در اوایل سا 
ششم بوده و یک سال بعد از آن و در اوایل سال هفتم عمرو بن امیه با 
نامه‌ای از رسول الله ضلی. الله غلیهه الهند با نخا رفته است. یعنی در 
سالی که آن حضرت به پادشاهان و رسای قبایل نامه نوشتند. 

(2) در این مورد نسخه‌های نامه‌ها با هم متفاوت است و اکثر آنها مشتمل 
بر وصیت به جعفر و اصحابش می‌باشد و بعضی دیگر , به ظور کلی آن را 
ندارد. مثل: صبح الاعشی «1» از قلقشندی (متوفای 821) و المواهب 
اللدنیه فی السيرة النبویة <2» 1" قسطلانی (متوفای 923) و انسان 
العیون فی منیوه الامین المامون <3» و به نبیر جلبیه از برهان 
حمید الله مستوفی در کتاب ان الوثائق ی فوان کرفته :و اه 
قف کونبد: 

وا ما ای فان کر ای تاقوا نی و فا هتعاس 
«و پسر عمویم را به سوی تو فرستادم» را ندارد و اين عبارت در متن 
جدیدی که اخیرا بدان دست یافته‌ام نیز وجود ندارد و برای همین احتمال 
می‌دهیم که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نامه‌ای را به جعفر داده است 
تا به هنگام مهاجرت به حبشه به نجاشی تقدیم کند.» «۸» 

(3) در حالی که سایر منابع اين عبارت را نقل می‌کند و خصاض انا بخ خر این 
سه منبع, بپانسخ تخاشی به نی آکرم صلی الله علیف:ه آلمترا دک کرده‌آند.و 
در اين نامه آمده است: «آنچه را که برای ما فرستادی دریافت کردیم و 
پسر عمویت و اصحابش را مورد لطف قرار دادیم و هراینه من با تو بیعت 
می‌کنم, و با پسر عمویت نیز بیعت کردم و بر دست او اسلام اوردم و 


تسلیم خداوند العالمین شدم.» «5» 


(1). صبح الاعشی فی صناعة الانشاء, ج 6, ص 379. 

(2). المواهب اللدنية بشرح الزرقانی» ح 3 ص 379. 

( سره الخاسهدج در .279 

(4). الوثائق السياسية, ص 46- 48, شماره 23. 

(5). تاریخ طبری, ج 2, ص 652- 653 و اعلام الوری. ص 45- 46 و 
الکامل. ۳ 2 ص‌‌ 603 و اسد الغابه, 3 ۷۱ ص‌‌ 02 و البداية, ۳ 3 ص‌‌ 94 و 
زاد المعاد. جح 3,. ص 61 و صبح الاعشی, ج 6, ص 466 و السيرة لحلبیه و 
سیره زینی دحلان و اعلام السائلین. 
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(1) این نامه مطلبی در مورد اماده‌سازی مسلمانان برای هجرت از حبشه 
به مدینه ندارد و اشاره‌ای هم به عقد کردن ام حبیبه دختر ابو سفیان به 


واسطه نجاشی شدای یی افنم صل اللت لیم ه اه نکرده است. اين در 
اه سس رف ای اه ان ال 
این نامه رخ داده باشد. 

شاید جواب صحیح همان مطلبی باشد که طبری از واقدی نقل می‌کند و 
قی ی رسول له صلی لاه لاله تام به داش تا که 
ام حبیبه دختر ابو سفیان را برایش عقد کند و مسلمانانی را که نزد او 
هستند به مدینه بفرستد. «1» و نامه‌ای را در 1 مورد ذکر نکرده‌اند. 

(2) طبری و واقدی اسم قاصدی که این پیام شفاهی را رسانده ذکر 
تکرهات لفط ار شام را ها رانا اه کسا بت کم ند 
قاصد خود عمرو بن امیه بوده و سطری از نامه شفاهی‌اش را به نجاشی 
ذکر کرده است. اما مسأله خواستگاری از ام حبیبه برای نبی اکرم صلّی 
له علیه و آله و یا درخواست آماده‌سازی مسلمانان برای بازگشت به 
مدینه را ذکر نکرده و گفته است: عمرو بن امیه گفت: ای اصحمه! من 
سخنانی را می‌گویم که از تو می‌خواهم گوش فرا دهی! تو با مهربانی‌هایت 
و نیکی از تو به ما نرسیده است و از هیچ شری به تو پناه نبردیم. مگر این 
که ما را در امنیت قرار دادی و از زمان حضرت ادم از تو عهد و میثاق 
گرفته‌ايم و انجیل بین ما و شما حکم باشد که هیچ یک جور و جفایی 
نمی‌کند پس اسلام بياور و خود را به فضل و خیر نزدیک کن و الا تو در 
مر اس اسر اه اه و ی ور 
علیه السّلام هستی که رسولانش را به سوی مردم فرستاده بود. پس 
امیدوارم که ایمان بیاوری و از غیر خدا ترسی به دل نداشته باشی و 
عاقبت به خیر و اجر و ثواب اخرتی را برای خویش فراهم سازی. 

اد تاش کیت ار سا مک اسان باشره است تاو 
سوارشونده بر الاغ همانند بشارت عیسی علیه السلام به سوارشونده شتر 
است و این خبر بسیار روشن و اشکار است؛ اما یاوران من در حبشه 
بسیار کم هستند. پس به من مهلت بده تا پارانم را زیاد گردانم و دل‌ها را 
نرم کنم وتا زد اشنم بتوانم به خدمت تافنر زمی آیم. < > 

(4) در اینجا بنا به دو روایت به ذکر عین نامه‌ای می‌پردازيم که نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله به نجاشی نوشته است که در یکی ذکری از چعفر به 
میان نیامده و ی نامی از او برده شده است: 

جیشع الله السمن الرحیم: ار مع رفول ال اش مور یه 
سلام بر کسی که از هدایت پیروی می‌کند. ای ی یی را 


( 2ص مات ال هر مه در یم این و 79 2 
قدوس, سلام, مومن و مهیمن است و شهادت می‌دهم که عیسی بن مریم 
شد, چنان که ادم را به قدرت خویش از هیچ خلق کرد. 

و از تو می‌خواهم که از من پیروی کنی و به انچه که با خود اورده‌ام ایمان 
و یقین بیاوری که من فرستاده خدا هستم. من, تو و سپاهیانت را به 
پرستش و اطاعت خدای عر و جل دعوت می کنم. هراینه من شرط ابلاغ 
یند و اندرز را به جای اوردم. و سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند.» 
«1> 

(2) نامه دوم «بسم الله الرحمن ن الرحیم از محمد رسول الله به نجاشی 
اضحونه, پادشاه حبشه. سلام علیک. من حمد و سپاس می‌گویم خدای ملک 
و قدوس و سلام و موّمن و مهیمن را و شهادت می‌دهم که عیسی فرزند 
مریم» روح و کلمه‌ای از سوی خداست که خدا ان را به مریم پاک و پاکیزه 
و پاکدامن القا کرده و او به عیسی علیه السلام حامله شده است. پس او 
خویش افرید. 

می‌خواهم که از من پیروی کنی و به انچه که از سوی خدا| اورده‌ام, ایمان 
بیاوری و بدانی که من فرستاده خدا هستم. و پسر پسر عمویم جعفر را به 
همراه عده‌ای از مسلمانان نزد شما فرستاده‌ام, اگر اند به آنها 1 
بگذار و از سخت‌گیری بر آنها بپرهیز و من, تو و سپاهیانت را به سوی 
خدای عر و جل دعوت می‌کنم. هر انته :مرن ترا ابلاغ و پند و اندرز را به 
جای آوردم. ۰ و السلام علی من اتبع الهدی.» <2» 

(3) هنگامی که نامه به دست نجاشی رسید, آن را گرفت و بر چشمانش 
قرار داد و از تختش پایین آمد و برای احترام بر زمین نشست, آنگاه اسلام 
آورد و درخواست کرد که برای احترام صندوقچه‌ای از عاج تاره و 
آن نامه را در آن گذاشت. «3» 

سپس جعفر و اصحابش را فراخواند و به دست جعفر اسلام آورد و نامه‌ای 
رل آلاهضا الله یه لد 


( 2 ای که آورا ار انا شا و ول وهای یا ان ای و 
ص 652 و حاکم حسکانی در مستدرک, ج 2, ص 624 و طبرسی در اعلام 
63 و آبن کثیر در بدایة. 
(3). مکاتیب الرسول, ۳ ۷۱ ص‌ 129 به نقل از طبقات و سیره حلبیه و 
زینی دحلان در حاشیه سیره حلبیه, ج 3, ص 67 و 84 و ابن قیم در زاد 
مستوفی, ص 46 که آن را از مصادری از قبیل: اعلام السائلین از اين 
طولون نقل کرده و محقق بزرگوار احمدی میانجی در مکاتیب الرسول, ج 
صِِ 21- 131 درباره ان بحت کرده است. 
توت دس ال لو لسن به محمد رسول الله از نجاشی؛ اصحم 
نز بر السلام علیک و رحمة الله و برکاته از خدایی که پروردگاری جز او 
نیست.. همان خدایی که مرا به سوی اسلام دعوت کرد. 
(1) اما بعد؛ ای فرستاده خدا! هرآینه نامه‌ات به من رسید که در آن درباره 
حضرت عیسی علیه السلام نوشته بودی. قسم به خدای آنتتفان: و زین که 
عیسی علیه السلام بر انچه که ذکر کرده بودی, ذره‌ای نیفزوده بود. ما 
هدف از بعثت تو را شناخته‌ايم و پسر عمویت و اصحابش را مورد اکرام 
قرار داده‌ایم. من شهادت می‌دهم که تو حقا رسول خدا هستی و من با تو 
و پسر عمویت بیعت کرده‌ام و به دست او اسلام اورده و تسلیم خداوند 
رب ب العالمین شده‌ام. من فرزندم از ها ابن اصحم بن ابجر «1» را به سوی 
تو می‌فرستم و من مالک هیچ چیزی غیر از خودم نیستم و اگر بخواهی به 
سوبت بیایم؛ هآ من شهادت می‌د هم که آنچه عفن کوب حق است. و 
السلام علیک يا رسول الله» «<2» 
(2) آنچه که از محتوای این نامه فهعیده فی‌شود آنن است که این جوات 
تخامی اف متول کر نی الله عم اهنا گم ور ام ای 
به قبول اسلام دعوت کرده و این نامه همراه با نامه‌هایی بوده که به 
پادشاهان و سران قبایل بعد از صلح حدیبیه و قبل از خیبر و در اوایل سال 
هفتم هجری ارسال شده است. چنان که تقریبا این مطلب در تمام منابع 
تازحیی کرسنوم. اشست روعیارجعید ات که ارسشال امه باعتر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و جواب نجاشی همزمان با ابتدای هجرت به حبشه 
صورت گرفته باشد, چنان 73 این مطلب از گفته‌های طبرسی در اعلام 
الوری به نقل از حاکم حسکانی فهمیده می‌شود. «<3» 


(1). در الروض الانف آمده است که مه علیه السلام ابا نیزر فرزند 


نجاشی را نزد تاجری_ در .که نید:. آنگام: او :را خرید و به خاطر نیکی‌های 
پدرش به مسلمانان آزادش کرد و گفته می‌ شود : : حبشی‌ها گروهی را نزد 
ابا نیزر فرستادند تا او را بعد از پدرش پادشاه کنند, اما او ابا کرد و گفت: 
بعد از این که خداوند بر من منت گذاشته و به اسلام هدایت کرده است, 
به دنبال پادشاهی نیستم. و او همانند حبشی‌ها سیاه پوست نبود, بلکه 
خوش صورت و بلند قامت بود. 

( 2 ارت طارص و ار این اسان یاهع و 
ص 624 و از او در اعلام الوری؛ ص 46 و اسد الغابه, جح 1 ص‌‌ 02 و 
الکامل, جح 2 ص 63 و البداية, جح 3. ص 84 و زاد المعاد, جح 3, ص 61 و 
صبح الاعشی, ج 6, ص 379 و المواهب اللدنية, با شرح زرقانی. ج 3. ص 
9 و سیره حلبية, جح 3. ص 279 و سیره زینی دحلان در حاشیه سیره 
حلبیه. ج 3, ص 67 و مجموعه الوثائق السیاسیة. ص 46 و معاتیب 
الرسول, ج 1, ص 121- 1 و عجیب این است که با اين همه منبع, سید 
حسنی در سیره‌اش دن‌تعورد صح رواب ت. اشلام. آوردن نجاشی: تشکیک 
فکمه ات ان که روایت مهار باهان ان هتکن (ر سرد 
المصطفی, ص 183- 184) 

(3). دو واقعه با این نامه هم زمان بوده است که عبارتند از خواستگاری و 
عقد بی: اکرم صلی الله. علیه و له از ام حبتبه:نه واسطه تخاشی و زوانه 
ساختن مسلمانان از خشه,بة سوق مدیته. و نامه‌تمین:اکرم خلی الله علیه 
وا لاهن ی مایت ات آشوو متا لمخالی هیاس انشا یه این 
که احتمال دارد این مسائل به صورت شفاهی به حامل نامه, عمرو بن امیه 
ضمری گفته شده باشد و نامه دیگری در این زمینه روایت نشده است و 
دنت آن هم تیا تفت 

و در میان مصادر تاریخی, دو منبع به نقل دو جواب دیگر از نجاشی برای 
پانشه ویب نایه‌های ول ای رمضای نله علیه و اله زو 
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)1( 


قظور قیات گرنیانی فر ور گام تحارفت 


در تفسیر قمی آمده است: هنگامی که قریشیان به اذیت و آزار رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله و اصحابش شدت بخشیدند, آن حضرت صلی اللّه 
غلیة و الة به ایشان فرمان داد که به حبشه هجرت کنند و به جعفر بن آبی 
طالت دستور داد که سرپرستی: آنقاً را بن گهده‌ یرد 

بسن از آن حعفر به همرام.هفتاد نقر از مردان مسلمان خرکت: کردتا در 
کنار دریا سوار کشتی شدند. وقتی که اين خبر به قریش رسید عمرو بن 
عاص و عمارة بن ولید را نزد نجاشی فرستادند تا تازه مسلمانان را 
بازگرداند و عمرو عمارة با هم دشمن بودند ... برای همین بنی مخزوم از 
جنایت عماره و بنی سهم از جنایت عمرو بن عاص چشم‌پوشی کردند. «<1» 
(2) آنها بر نجاشی وارد شدند و هدابایی را که آوزده بهدند تقديم کردتد. 
سپس عمرو بن عاص ؟ 

ای پادشاه! عده‌ای از اقراد قوم ما به مخالفت با دین ما پرداختند و به 
خدایان ما فحش دادند و پس از آن به مملکت تو هجرت کردند. از تو 
می‌خواهیم که آنها را به ما باز گردانی. 

نجاشی فردی را به دنبال جعفر فرستاد تا بياید. سپس به او گفت: ای 
جعفر! اينها چه می‌گویند؟ 

جعفر گفت: ای پادشام مگر چه می‌گویند؟ گفت: درخواست می‌کنند که 
شما را به سوی آنها بازگردانم. 

گفت: ای پادشاه ! از آنها بپرس که آیا ما غلام و برده آنها هستیم؟ عمرو 
گفت: نه, بلکه آزاد و با شرافت هستید. گفت: از آنها پپزس که. ایا از .ها 
طلبکاری دارند؟ گفت: نه, ما هیچ طلبی از آنها نداریم. 


مورد این دو مساله. اشاره کرده‌اند که آنها «سواطع الانوار» و «الطراز 
المنقویش» می‌باشند. در آنجا آمده است که نجاشی در جواب ۳ رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله برای عقد ام حبیبم نوشت: 

جسم آلله الرخین الرحیم س‌مخبه صلی الله علیفرو آله رای 
یماسا ا وال الم عم اوه ام اند 

اما بعد؛ من زنی از قوم تو و هم آیین تو ام حبیبه دختر ابو سفیان را به 
تزویج تو دراوردم و هدایایی را به تو تقدیم کردم که عبارتند از: یک قمیص 
ات تن 
بر ره >> 

و در جواب نامه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله مبنی بر تجهیز مسلمانان 
برای وس دی اه اس ارم سس ی 


الله علیه و آله از نجاشی آصحمه. السلام علیک یا رسول الله من الله و 
رحمة الله و برکاته. هیچ خدایی جز پروردگار یکتا که مرا به اسلام هدایت 
کرد وجود ندارد. اما بعد. ای رسول الله, تفا ای که که ده اینجا 
مهاجرت کرده بودند را به سوی شما فرستادم و فرزندم اریحا را به همراه 
شصت نفر از اهالی حبشه به سوی شما ارسال کردم و اگر بخواهی من 
هم خواهم امد ای رسول الله! من شهادت من دهم که انجته می‌گویی حق 
است. و السلام علیک و رحمة الله و برکاته.» 

چنان که این نامه‌ها در الوئائق السياسية. ص 48 به نقل از باب اول 
الطراز المنقوش و سواطع الانوار. ص 81 امده است. 

(1). هنگامی که سوار کشتی شدند, شراب نوشیدند و برای همین عمارة 
به عمرو- که همسرش را با خود آورده بود- گفت: 

به زنت بگو که مرا ببوسد. عمرو گفت: این کار جایز نیست! پس عماره 
ساکت شد و هنگامی که عمرو مست شد- و در اين حال در جلوی کشتی 
ایستاده بود- عمارة او را هل داد و داخل دریا انداخت. اما عمرو به کنار 
کشتی چسبید و دیگران دستش را گرفتند و نجات دادند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج 2ص :49 ۲ 

گفت: آیا بر گردن ما خونی دارید که به خون خواهی آمده باشید؟ عمرو 
گفت: نه. گفت: پس از ما چه می‌خواهید؟ شما ما را اذیت کردید و ما از 
سرزمین شما هجرت کردیم. 

(1) عمرو بن عاص گفت: ای پادشاه! اینها با دین ما مخالفت کردند و به 
خدایان ما فحش دادند و جوانان ما را فاسد کردند و جمع ما را متفرق 
تتاختدی تشن انم را به ما تحویل بده تا در مورد آنها تصمیم بگیریم 

2 بلی ای پادشاه! با آنها مخالفت کردیم. تیا عداوند دربظلان:تا 
پیامبری را برانگیخت که دستور داد شریکان خدا را کنار بگذاريم و بازی با 
ازلام و قمار را ترک کنیم و به ما دستور داده تا نماز و زکات و روزه «1» 
را بر پای داریم و ظلم و جور و ریختن خون ناحق و زنا و ربا و مردارخواری 
و خون 2 را حرام کرده است ِِِ را به عدل و احسان و ادای حق 
خویشاوندان امر کرده و ما را از ذ فحشا و منکر و فساد نهی کرده است. 


(1). زکاتٍ در بعضی سوره‌های مکی و از جمله در المزمل, آیه 0 آمده 
است: «و أَقیمُوا الطَلاة و آوا الرَكاة و آفرضُوا اللَْ قَضاً حسَنا»؛ نماز به 
پای دارید و زکات را بیردازند و به خدا قرض بدهید. که این سوره سوم یا 
چهارم می‌باشد. و هم سوه اعراف, آیه 1356 آمده است : 5 رَحمتی 
وسعث کل شیء فساکتبها للذین هون و توبون الرکاح»؛ و رحمت من همه 
را را کرفه امس ار سا ساعل سل کسانی هقی سای که 
و زکات می‌پردازند. می‌کنم. و اين سی و نهم يا چهلمین سوره‌ای می‌باشد 


که نازل شده است. این سوره قبل از مریم که چهل و چهارمین سوره 
قرآن می‌باشد و جعفر آن را برای نجاشی تلاوت کرد نازل شده است. 
اگر چه ادعا می‌ شود که این آیات مدنی هستند که در سوره‌های یی 
آمده‌اند, زیرا| تنشریع زکات در مکه و قبل از هجرت نبوده است., بلکه در 
مدینه و چند سال پس از هجرت بوده است., ولی هیچ ملازمه‌ای بین تسلیم 
شدن به این که زکات در مدینه تشریع شده است و بین قبول این ادعا که 
اینها آیاتی مدنی هستند که در سوره مکی قرار گرفته‌اند, وجود ندارد؛ مگر 
وجود ار به رکات ۲ به 29 عام ای بعلی صدقات مستحب 
تفسیر شده است و به این ترتیب می‌توانیم در سخنان جعفر که ق که ند 
پیامبر ما را امر به زکات نموده است, قائل یه توسعه شویم که شامل 
صدقه‌های مستحب نیز بشود و به این ترتیب از اشکالی که بر کلام جعفر 
در مورد امر به زکات امده است. خلاص شویم. 

اشکال کر ان اس که ور ان ام اف اش اساسا 
وارد و قطعی است, زرا امر به روزه پیش ی نبوده و 
مسلمانان پس از هجرت و در نیمه سال دوم ان به روزژه ماه رمضان 
مامور شدند. به همین جهت دکتر احمد امین مصری در کتاب: فجر اسلام, 
ص 76 قائل به رد این خبر و جعلی بودن ان شده است., اما اين تنها راه 
چاره نیست بل که احتمال می‌رود که در سخن ام سلمه يا دیگری از 
راویان آن سهو و اشتباهی شده باشد, يا این خود مرجج این باشد که این 
واقعه پس از جنگ احزاب يا بدر بوده چنانچه در سیره حلبیه آمده بود, با 
فص ای که اس ام رون انا ره ی ری انیت اه سیم 
ندارد. ۲ ۲ 

(2). اولین ایه‌ای که در مورد تحریم اکل میته نازل شده ابه 121 سوره 
انعام بوده است و این سوره پنجاه و پنجمین سوره نازل شده می‌باشد و 
احتمال دارد که هجرت بعد از آن صورت گرفته باشد.و به آن یقین نداریم, 
زیرا در ان امده است: «و قدذٌ فصّل لکم ما حرم علیکم »که فقو ظیر ات 
را در مورد آن پذيرفتيم مبنی بر این که قول تفصیلی پیامبر مراد است نه 
قران. 

تاریج: وی 9 ,2ص را 3 

میات وه زود 1 9 
نازل شده حفظ هستی؟ گفت: باش مرش تور هریم رارا اوح وان ۶ 
رسید به اين آیه: «و مَری لک یجذع الحْلةٍ ساقط عَلیي ژطبا جَنّا کی 
اشربی و قرزی عَینا» تنه درخت خرما را تکان بده تا خرمای تازه برای تو 


فرو ریزد, بخور و بنوش و دیدگان روشن دار. 

گامی که نجاشی این را شنید. به سختی گریه کرد و گفت: به خدا قسم 
۷ ای پادشاه. این شخص مخالف ماست او را به ما 
تحویل بده. در این هنگام نجاشی سیلی محکمی به صورت عمرو زد و 
گفت: سا اد تا کی مس ای 
جان خودت را به خطر انداخته‌ای! عمرو بن عاص در حالی که از چهره‌اش 
خون جاری بور از جایش برخاست و گفت: ای پادشاه! اگر این قضیه آن 
طور که تو می‌گویی باشد, ما متعرْض او نمی‌شویم. 
عمرو به سوی قریش بازگشت و به آنها خبر داد که جعفر در حبشه در 
نهایت احترام زندگی می‌کند. «<1» 
(2) این اسحاق با سندی از همسر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله, ام 
سلمه, دختر ابی امیه بن مغیره مخزومی نقل می‌کند که گفت: هنگامی که 
به سرزمین حبشه رفتیم, نجاشی به بهترین وجهی از ما پذیرایی کرد و 
در امنیت کامل دین خویش را داشتیم و خدا را عبادت می‌کردیم و اذیت و 
آزار نمی‌دیدیم و چیز مکروهی را از کسی نمی‌شنیدیم. 
هنگامی که اين خبر به گوش قریشی‌ها رسید» جلسه‌ای گرفتند و تصمیم 
گرفتند که دو نفر از افراد زرنگ, نزد نجاشی بفرستند و هدایایی از کالاهای 
فرغفت که راایه وی تقدیم کلنو دنمان 


(1). بالای سر نجاشی کنیزی بود که او را باد می‌زد و حشرات را دور 
می‌کرد و هنگام این مذاکرات وی نگاهی به عماره انداخت. پس اتاز ره 
عمرو بن عاص به منزل برگشت به عماره گفت: آیا برای کنیز پادشاه پیغام 
نمی‌فرستی؟ عماره برایش پیغام فرستاد و او هم جواب مثبت داد. عمرو 
به او گفت: از او بخواه که مقداری از عطر مخصوص پادشاه را برای تو 
بیاورد. عماره به کنیز گفت و او هم ۲[ 
با گرفت و ردان رد کیت ای پادشاه! بر ماست که حرمت 
ارات اس مار ام اطاعت کم فا امه متشه نکسم اما 
اين رفیق و همراه من به یکی از کنیزان اندرون تو پیغام فرستاده و او را 
فریب داده است و او هم مقداری از عطر مخصوص تو را برای رفیقم 
فرستاده است. سپس عطر را در مقابل او گذاشت. نجاشی بسیار 
خشمگین شد و تصمیم به قتل عماره گرفت. ولی سپس گفت: قتل او 
درست نیست؛ زیرا| مهمان کشور من هستنند و در امان می‌باشند, اما 
ایو تیاترا فرا ایو صضاها کفت: کارش‌ها اف کید کف از کید تن 
باشد. آنها او را گرفتند و مقداری جیوه در تهیگاه او دمیدند, لذا عماره به 
صورتی شد که با حیوانات رفت و امد می‌کرد و با مردم مانوس نمی‌شد. 


قریشی‌ها برای رسیدگی به او اقدام کرده و در موضعی کمین کردند. 
وقتی که او به همراه وا وحشی نف کتاز ات آشن تا آت بخورد, او را 
گوفتند. آق دن دنست. آنها بی‌تابی, .فی کرد ه داتها: فریاد ی کشید با این. که 
مرد. تفسیر قمی, ج 1 ص 176- 178 و از او در اعلام الوری, 43- 45, 
بدون سند و تاریخ یعقوبی, ج 2. ص 30 و اصفهانی از واقدی در الاغانی, ج 
8 ص 0<. 
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بهترین سوغاتی مکه پوست دباغی شده بود, برای همین پوست زیادی برای 
هدیه کردن جمع نمودند و می‌خواستند که به تمام فرماندهان سپاه وی 
هدیه‌ای تقدیم کنند. 
(1) آنها عبد الله بن ابی ربیعه و عمرو بن عاص را برای اين کار برگزیدند 
و به آنها گفتند: قبل از آن که با نجاشی صحبت کنید به تمام فرماندهان 
سپاهش هدیه‌ای بدهید, سس هدایای نجاشی را تقدیم کنید و قبل از آن 
که با مهاجرین صحبت کند, از او بخواهید که انها را تحویل شما بدهد. 
انها حرکت کردند تا بر نجاشی وارد شدند ... و هیچ فرماندهی باقی نماند 
مگر این که قبل از صحبت با نجاشی هدیه‌ای را : به او داده بودند و به هر 
کدام از فرماندهان گفته بودند. 2 کزوهن از بردگان و دیوانگان قوم ما که از 
دین آباء و اجدادی خویش خارج شده و به دین شما نگرویده‌اند, به 
سرزمین ۳ پناهنده شده‌اند و اکنون اشراف و بزرگان قوم, ما را 
فرستاده‌اند تا ایشان را اه برگردانیم. . پس اگر با پادشاه در این 
بارمتضجبت کرد تیف ام کویت که آنها را به ما تحویل نفد وبا انیا ضخیت 
نکند, زیرا قومشان بهتر می‌دانند که آنها به چه عیبی مبتلا شده‌اند. 
فرماندهان هم به آنها جواب مثبت دادند. 
سپس هدایای خود را به نجاشی تقدیم کردند و او همه آن را پذیرفت: 
انام مش اور اد در بودا تقد و گفتند؛ 
(2) پادشاها! به تحقیق که عده‌ای از جوانان کم عقل ما از دین قوم خویش 
خارج شده‌اند و به دين شما هم نگرویده‌اند, بلکه دینی ابداعی و جدید را 
پدیوفته‌آند کصربه ماه تعتشا ان را من شتا متیر هدانتة اشراف و بزرگان 
قومشان ما را از طرف پدران و عموها و عشیرهایشان نزد شما 
فرستاده‌اند تا آنها را به ما بازگردانی و هرآینه آنها :تفت می‌دانتد که این 
جوانان چه عیب و عاری را بر آنها دیده و چه سرزنش و نکوهشی را بر 
انان وارد دانسته‌اند. 
فرماندهانی که در اطراف نجاشی بودند, گفتند: پادشاها راست می‌گویند. 
هرآینه آباء و عشیره ایشان بهتر می‌دانند که آنها چه فسادی ایجاد کرده‌اند. 
پس آنها را تحویل ایشان بده تا به سرزمین خویش و نزد اقوامشان 


0 


(3) نجاشی ناراحت شد و گفت: نه به خدا, من آنها را تسلیم نخواهم کرد. 
در ابتدا باید این افراد را که به من پناه آورده‌اند و مرا بر دیگران ترجیح 
داده‌اند, فرا بخوانم ات اب همرد‌ تسوا کی اگر اين چنین باشد که 
نیما هی کوبید, انها ز۱ به شما تسلیم خواهم کرد و اکر خنین نباشند آنها را 
یلیم تحواسی کر ه یه تاکن با اما رفت راهم نموه 

سپس قاصدی نزد اصحاب رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرستاد تا آنها 
را فرا بخواند. هنگامی که قاصد نزد 
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مهاجران امد, بعضی از انها به همدیگر می گفتند: اگر نزد نجاشی رفتیم. 
چه بگوییم؟ گفتند: می‌گوییم که به خدا قسم چیزی نمی‌دانیم و پیامبر هم 
به ما دستوری نداده است, هر چه بادا باد. 

(1) هنگامی که که وارد شدند, نجاشی که اسقف‌ها را هم فرا خوانده بود- به 
آنها گفت: اين چه دینی است که به واسطه آن از دین قوم خویش دست 
کشیده‌اند و در دین ما یا دین قلت‌ها ی دیگر هم داخل نشده‌اید؟ 

در این حال جعفر به صحبت با او پرداخت و گفت: پادشاها! ما کسانی 
بودیم که در جاهلیت بت‌پرستی می‌کردیم و گوشت مرده می‌خوردیم و 
فحشا مرتکب می‌شدیم و يا ارحام قطع رابطه می‌کردیم و با همسایگان 
بدرفتاری می‌کرديم و اقویا حق ضعیفان را می‌خوردند و . . تا این که 
خداوند پیامبری را در میان 1۰ برانگیخت که به تسب و تا وی و 
امانتداری و پاکدامنی‌اش یقین داشتیم. او ما را دعوت کرد که خدای یگانه 
را بپرستیم و بت‌پرستی را کنار بگذاریم و ما را به راستگویی و امانتداری, 
رابطه خویشاوندی و خوش‌رفتاری با همسایگان, پرهیز از محژمات و 
خون‌ریزی دعوت کرد و ما را از فواحش و جدال و خوردن مال یتیم و 
تهمت زدن به زنان پاعدامن نهی کرد و به ما دستور داد که خدای واحد را 
بپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و ما را به نماز و زکات و روزه 
امر کرد. 

(2) ما هم او را تصدیق کردیم و به او ایمان آوردیم و از او در آنچه که از 
سوی خدا| آورده بود تبعیت کردیم. پس از آن خدای یگانه را پرستنیدیم و 
چیزی را شریک او قرار نمی‌دادیم و آنچه را که او برای ما حرام کرد, حرام 
من دا خن .هآ نحه را که او برای ما حلال کرد حلال می‌دانستیم. برای 
همین عده‌ای از قوم ما به دشمنی با ما پرداختند و ما را اذیت می‌کردند و 
آن قدر ما را شکنجه می‌کردند تا دست از دین خود و عبادت خدا برداریم و 
به بت‌پرستی بازگردیم و کارهای زشتی را که قبلا انجام می‌دادیم مرتکب 
شویم. پس از آن که ما را مورد آزار و شکنجه قرار دادند و ما را در تنگنا 
قرار دادند و سعی کردند که ما را از دینمان برگردانند ما : به مملکت تو پناه 
آوز دنم ۵ ترا تن دیکران ترجیح دادیم. ای پادشاه بزر که امیدواریم که در 


مملکت تو مورد ظلم و ستم قرار نگیریم 

(3) کت آبا چیزی از آنچه ۳ بر نازل کرده است., به خاطر 
داری؟ گفت: بله. نجاشی گفت: 

آن را بخوان. پس مقداری از ابتدای «کهیعص» «1» را قرائت کرد و به 
خدا قسم که نجاشی آن قدر گریه کرد تا محاسنش تر شد و اسقف‌ها هم 
در آثر شنیدن قرآن, آن قدر گریه کردند که مصحف‌هایشان تر شد. سپس 
نجاشی گفت: این مطالب و آنچه را که عیسی علیه السْلام آورده است از 
سرچشمه واحدی هستند. 

آنگاه به عمرو و عبد الله گفت: بروید, به خدا قسم که آنها را به شما 
تحویل نمی‌دهم و انها هم از نزد وی خارج شدند. 


(1). مریم (19), 1: که چهل و چهارمین سوره نازل شده است. 
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و کر وس یشان را مک کند واه ای هساو که 
مهاجران گمان می‌کنند که عیسی بن مریم بنده (خدا) بوده است. اما عبد 
الله بن ربیعه که مرد بهتری بود, گفت: من چنین نخواهم کرد, زیرا بعضی 
از اینها از خویشان ما هستند. 
فردای آن روز عمرو بن عاص پیش نجاشی رفت و گفت: پادشاها! آنها 
درباره عیسی بن مریم چه نظری دارند. نجاشی هم شخصی فرستاد تا از 
مهاجران جمع شدند و در این حال بعضی به همدیگر می‌گفتند: اگر از شما 
در مورد عیسی بن مریم سوال کردند,. چه می‌گویید؟ گفتند: به خدا قسم 
که همان چیزی را که خدا گفته رامین رها آفروین ات نی تیه ی کته 
بادا باد. 
(2) پس از آن که : بر تجاشی داخل شدند به آنها گفت: تک 
تا رن اس و ۳ 
اي وی و 

پس نجاشی دسبسن را بر رفتین. کد یت 0 را پرداست بو وین 
19 ندارد, آن‌گاه کشیشان اه "۳ غیدند و او به آنان گفت: کر جر 
شما بغزید! 
سپس به مسلمانان گفت: بروید که در امان هستید و هر کسی که به شما 
بدی کند, عذاب می‌شود و هر کس به شما ازاری برساند عذاب می‌شود و 
مرت اس که کی ار اه ام و ترا ان که کی از ۱ 


بیازارم. 

سپس به اطرافیانش گفت: هدایایشان را به آنها برگردانید که نیازی به آن 
تدارم وآن‌وویا کتک و شرمند کی ان آنها ون رفتجو ما دن باه 
آن-یادشاه ژر کمال خر و اشایشن باقی ماندنم: 41 

(3) خدا, ام المومنین؛ ی ام 
در مورد هجرت به حبشه و اعزام هیأت قریش برای بازگرداندن آنها نقل 
کرده است. او یکی از مهاجرینی است که به همراه حد ود هشتاد نفر از 
مردان و زنان به حبشه هجرت کرد و کسی غير از ام سلمه این واقعه را 
به طور مستند نقل نکرد است و تنها همان چیزی را که از تفسیر قمی نقل 
کردیم به صورت مرسل و بدون سند نقل شده 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 7- 062د. 
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است. مطلبی که از عمرو بن عاص نقل شد. چنان که ملاحظه کردیم, 
تفاوت آشکاری بین این دو حدیث وجود داشت و اشاره‌ای به آنچه که ام 
سلمه نقل کرده, ننموده است و سخن از دیدار ابتدایی خویش با نجاشی 
بوده است, اگر چه نقل می‌کند که نجاشی درباره‌اش گفت: «آفرین به 
دوست من »> و او هنگام ورود برایش سجده کرد, همان طور که قبلا این 
کار را 2 و گویی که عمرو بن عاص می‌خواهد نمایندگی خویش را از 
طرف قریش برای باز گرداندن مهاجران انکار کند. 

(1) ابن اسحاق می‌نویسد: جعفر بن محمد علیه السلام از پدرش <«1» 
پرای من نقل کرده است که گفت: حبشی‌ها گرد هم آمدند و به نجاشی 
گفتند: به تحقیق که تو دین ما را کنار گذاشته‌ای. برای همین او یک کشتی 
رآ برای جعفر و اصحابش آماده کرد و گفت: سوار شوید و منتظر بمانید. 
اگر شکست خوردم که در آن صورت به هر جا می‌خواهید بروید خن 
پیروز شدم که برگردید و در آسایش باشید. سپس صفحه‌ای برداشت و بر 
آن نوشت که او شهادت می‌دهد که لا اله الا الله و محمد عبده و رسوله و 
شهادت می‌دهد که عیسی بن مریم عبد و فرستاده و روح و کلمه خداست 
که آن را به مریم القا کرده است. 

آنگاه 0 را در زیر قبایش در زیر شانه چپ قرار داد و به سوی حبشی‌ها 
رفت و گفت: 5 

(2) 11 سزاوارترین مردم برای شما نبودم؟ گفتند: بله. گفت: 
پس روش و سیره‌ام را در میان خود چگونه دیدید؟ گفتند: بهترین روش 
بوده است. گفت: پس حرف شما چیست؟ گفتند: دین ما را ترک کردی و 
گمان کردی که عیسی بنده (خدا) است! گفت: شما در مورد عیسی چه 
اش کرت ؟ 


گفتند: می‌گوییم که او پسر خداست. پس دستش را بر سینه‌اش و روی 
نوشته گذاشت و گفت: او شهادت می‌دهد که عیسی بن مریم بر این چیزی 
را نیفزود- و منظورش از او, همان نوشته بود- که بعد از ان حبشی‌ها 
راضی شدند و از او دست برداشتند. «<2» 

و خر وتات وم اس که ماه مسآ ترعی کس ابا 
بودم که مردی از حبشی‌ها به رویارویی با نجاشی پرداخت .. . و نجاشی به 
سوی او لشکرکشی کرد در حالی که آبی به اندازه نیل بین آنها فاصله بود. 
(۶) اصات سول لاه صلی للم عه و الم ند خصکسی حرات دار 
که به محل حادثه برود و خبر آن را برای ما بیاورد. زبیر بن عوّام که 
جوان‌ترین اصحاب بود گفت: من. زگ پس بر و. آن‌گاه مشکی را باد 
کردند و آن را در زیر سینه‌اش گذاشت و سپس بر روی آن شنا کرد تا اين 
که به گوشه نیل که محل تلاقی دو 


را وی رن اس ال وی اه ای را آن 
اه ج 1 ص 28, چنان که او را 
اشاضتای ای ار ال رح رات اص 1 

(2). سیره آبن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 5د. 

تاره تیف اسااه :2ص طد 

طرف بود, رسید. سپس جلوتر رفت تا به خوبی آنها را ببیند. به خدا قسم 
که من و بقیه در آن روز در انتظار نتیجه بودیم که ناگهان زبیر هویدا شد و 
در حالی که به شدت نفس نفس می‌زد. گفت: مژدها! مژده! نجاشی پیروز 
شد و خدا دشمن او را کشت و او را در سرزمین حبشه پایدار نمود .. 

پس از آن که خداوند دشمن نجاشی را هلاک کرد و او را در سرزمینش 
پایداری بخشید و امور حبشه را در اختیار ا را 
در کال اسایش ری کار ای کودیم تا ای ک‌زسول الله خی 
الله علیه و آله در مکه وارد شدیم. «1» 

تا خر وا شتا ار ان هام را ام زد ا مشاه یکی 
از نزدیکانش, ابو بکر بن عبد الله مخزومی روایت کرده است. سپس ابن 
اسحاق می‌نویسد که زهری گفت: حدیث عروة بن زبیر را برای آبی بکر بن 
عبد الرحمن از ام سلمه بازگو کردم و آخرین چیزی که اين خبر بر آن 
ات 0 تقرین یز عروه بق زین ان ام سلمه به,ووله زبیر است و 
1 عروة که محدذث و مورخ بوده نقل 
نگردیده است. 

(2) بعد از اين اين اسحاق حدیث امام صادق علیه السّلام را نقل می‌کند 
که کر خی ها اوه تسیا ار کی کر رات مطل ار او 


است که حبشی‌ها بر ضد نجاشی قیام کردند. آنگاه او جعفر و اصحابش را 
آماده رفتن به سوی مدینه نمود و گفت: اگر شکست خوردم که بروید, و 
اگر پیروز شدم, برگردید و بمانید و به سوی حبشه بازگشت در حالی که 
برایش صف‌ارایی کرده بودند ... و سپس راضی شدند و بر‌گشتند ... و در 
این خبر نیامده است که خداوند دشمن نجاشی را هلاک کرد و او پیروز 
شد, و اين مطلبی است که در خبر ام سلمه آمده است. 0( 
حدبت امام صادق علیه السلام از کشتی و سوار شدن بر آن و انتظار این 
که گزارش شکست يا پیروزی نجاشی به آنها برسد صحبت شده است. اکن 
به ناچار بخواهیم یکی از اخبار را ترجیح دهیم, خبر امام صادق علیه السّلام 
مرجداتن دارد که در حبز ام سلمه وجود ۳ 

اک ۳ ۳0 
ذکر نشده است که این بازگشت چه زمانی بوده است؟ و ابن اسحاق با 
ابن هشام هم اشاره‌ای بدان نکرده‌اند. وانگهی ام سلمه گوید که نزد 
رسول الله صلی الله علیه و آله بازگشتيم و کسی را استثنا نمی‌کند. اما 
معزومی 
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فرض را بر اين گرفته که تاریخ بازگشتشان معلوم بوده است: ابن اسحاق 
کایرت هل که نه اشابه سل اه ضی الم مد 
و آله که در سرزمین حبشه بودند, رسید. برای همین به دستور جعفر به 
سوی مکه بازگشتند تا این که به نزدیکی مکه رسیدند و فهمیدند که آنچه 
در مور اشلام آوردن هل هکه ‏ شنتیدم ِِ دروغ بوده است. برای همین 
هیچ کدام داخل مکه نشدند مگر این که نزد هم‌پیمانان خویش رفتند و پا 
خود را مخفی نگه داشتند «1» از جمله اين افراد: عثمان بن عفان و 
0 
و همسرش ام سلمه مخزومی و سکران بن عمرو و همسرش سوده دختر 
زمعة بن قیس و ابو سبرة بن ابی رهم و همسرش ام کلثوم دختر سهیل بن 
عمرو و باجناقش ابو حذيفة بن عتبة و همسرش سهلة دختر سهیل بن 
عمرو و برادرش عبد الله بن سهیل بن عمرو و عامر بن ابی ربیعه و 
همسرش لیلی دختر ابی حمنه بودند. 

(1) اینها ده زوج بودند و دیگران عبارت بودند از: زبیر بن عوام و عبد الله 
بن مسعود و عقّار بن پاسر و عثمان بن مظعون و برادرانش: عبد الله و 
قدامة و پسرش سائب بن, عثمان و از همین رو ابن اسحاق می‌گوید: و 


تمام اصحاب رسول الله صلی اللّه علیه و آله که از حبشه به مکه باز گشتند 
3 نفر بودند. «2» و این با توجه به مطلبی است که خودش گفته است: 
مهاجران هشتاد مرد و زن بوده‌اند. «3» 

تمام کسانی که نجاشی انها را به همراه عمرو بن امية ضمری در دو 
کشتی به سوی مدینه فرستاد, شانزده مرد بودند و همراه انها,محمد و 
حارث فرزندان حاطب جمحی به همراه مادرشان فاطمه دختر مجلل و عبد 
الله بن عبد المطلب زهری و مادرش رملة دختر ابی عوف سهمی نیز 
حضور داشتند که شوهرانشان در حبشه فوت کرده بودند. 

(2) سپس نه نفر «4» را می‌شمارد که در حبشه فوت کردند و یک نفر که 
تضرانی؟ ید و اوعنید الم بن جحیشن هم یمان بل امه و دافاد ابو ستیان 
بر دخترش رملة امّ حبیبه بود. او وقتی که وارد حبشه شد به نصرانیت 
گروید و امین که از کنار مسلمانان فی کذ شت: کته «فقجنا و 
صاصاتم» «5», یعنی 


(1). همان, ص د. 

ها ص103 

رای ید 5 

(4). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 10. ابتدا هفت مرد را می‌شمارد و سپس 
بک ی ارف ترا را هدر هی له فنص 7 مطلب:: بن: آزهز 
زهری را از جمله متوفیان حساب می کند, اما بعد از آن در ضمن هشت 
نفر او را می‌شمارد. 

2 وا کر واه سرا امین اد سا تکوم اس 
کند عوعو می‌کند و برای همین برای اولین باری که چشم‌هایش را 
می‌گشاید, گفته می‌شود: فقح الجرو, یعنی توله سگ چشم‌ها را باز کرد و 

این چشم باز کردن در اینجا به استعاره گرفته شده و برای انسان 1 
زده شده است. 
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چشم‌هایمان را باز کردیم و هدایت شدیم؛ اما شما چشم‌هایتان را باز 
نکردید تا مستبصر شوید, در حالی که به دنبال استبصار و هدایت هستید! 
او بر دين نصرانیت در همان جا بمرد و برای همین رسول الله صلی الله 
علیه و آله به واسطه نجاشی همسرش ام حبیبه را قبل از بازگشت به 
مدینه و در زمان صلح حدیبیه و قبل از جنگ خیبر, به عقد خویش درآورد. 
در همین حال دخترش حبیبه همراه او بود و کنیه‌اش به خاطر همین دختر 


لو ۳ 
(1) از جمله کسانی که در راه ابی نوشیدند و بدان خاطر هلاک شدند, 
موسی بن حارثت و خواهرانش عايشه و زینب و مادرشان ریطه, دختر 


حارث بوده‌اند و از این خانواده کسی به جز فاطمه زنده نماند. 

به طور کلی ابن اسحاق به غیر از 2 کشا که جر رسول,الله ضای زا مهو 
له ر.هکه وازد شدند وب خر کسانی: کهتجاشی. آنقا را عر. دق کسصی 
سوار کرد و بعد از جنگ بدر برگشته بودند, 34 مرد را می‌شمارد. «<1» 
هر چند اينها با کسانی که به مکه بازگشته بودند و 33 مرد بودند, همراه با 
کسانی که نجاشی نها را با کشتی فرستاده بود و 16 مرد بودند. در 
مجموع 84 مرد بودند. او مجموع زنانی را که به حبشه هجرت کردند 
شانزده نفر می‌شمارد و این غير از دخترانی است که در آنجا به دنیا 
آوردند. 2 ستران و دختراتین. که خر جشته.به: دنیا آمدتد :زا دم تفر 
می‌شمارد. «3» که در مجموع تعداد افراد بازگشته 110 نفر بوده است 
که با احتساب کسانی که مردند و يا نصرانی شدند, این تعداد به 120 نفر 
می زر للند. 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد. : مادر ابو سلمه مخزومی, دختر عبد المطلب و 
خواهر ابو طالب بود. لذا ابو طالب دایی ابو سلمه می‌شد و برای همین 
پس از بازگشت از حبشه به ابو طالب پناهنده شد. 

سپس از پدرش اسحاق بن یسار از نوه ایو سلمه, ۳ الله بن 
ادهش عفهای ار می معزوم ترووی رفتیو کف 0 , تو 
برادرزاده‌ات را از ما در امان نگه داشتی. و حال چرا ابو سلمه را که از 
قبیله ما است در امان گرفته‌ای؟ و از او در برابر ما حمایت مین کنی 3 
گفت: او خواهرزاده من است و به من پناه آورده است و اگر به 
خواهر زاده‌ام امان ندهم توت که به برادرزاده‌ام پناه نداده‌ام. 

(3) ابو لهب بلند شد و گفت: ای گروه قریش! به خدا قسم که این پیرمرد 
را بسیار میازارید و او را به خاطر پناه دادن به خویشاوندانش سرزنش 
مکنید. یا دست از شتر اه مداد و یا این که ما به کمک او برمی‌خيزیم تا 
هر کاری که می‌خواهد انجام دهد! و آنها در مقابل گفتند: ای ابو عتبه ما 
کاری را که باعث ناراحتی تو بشود نمی کنیم. 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 10 

(2). همان, ج 4, ص 10. 

(3). همان, ص 4, ص 11. 
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وقتی که ابو طالب سخنان ابو لهب را شنید, امیدوار شد که وی در مورد 
رسول: الله ضلی الله علیه و الهه مایت ار او متیر برای همپن 
قصیده‌ای سرود که در آن ابو لهب را به حمایت و پاری رسول الله صلی 
الله غلیهنی اله تشون من کر تست آز این هی زا نف ی کند 


که بعضی از آن چنین است: 

خداوند جزای بدرفتاری و دشمنی عبد شمس و نوفل و تیم و مخزوم 
نسبت به ما را بدهد. 

به خاطر این که جمع ما را بعد از دوستی و الفت متفرق کردند تا به 
نارواها و محرمات دست يابند. 

و قسم به خدای کعبه که دروغ گفتید که ما محمد را از خود طرد کنیم 
بدون این که روز جنگی را ببیند که در کنار شعب برپا شود. «1» 

(1) از شعر آخر فهمیده می‌شود که اين شعر در زمان تبعید در شعب ابی 
ظالیه کفیه دم مین آنهکان یت اکیم ضلی الله تافو الفوو یاه 
عمویش بوده است که ابو سلمه هم به او پناهنده شده است. هم چنین 
سایر کسانی که دارای قوم و عشیره بودند, بدان‌ها پناهنده شدند و بعضی 
دیگر که حامی و پشتیبان نداشتند دوباره به حبشه بازگشتند و بعضی دیگر 
به صورت مخفیانه ناکت می‌ کردند. عده‌ای هم که در حبشه باقی مانده 
بودند بعد از چنگ بدر به مدینه بازگشتند و آخرین عده‌ای که از حبشه 
با ۱ يب ۱ ۱۳۳3۳۱ 
صلح حدیبیه و قبل از جنگ خیبر بازگشتند 

در اين میان اگر چه ابو سلمه مخزومی حمایت عشیره‌اش, بنی مخزوم را 
ترک کرد و به دایی‌اش ابو طالب پناهنده شد. اما عثمان بن مظعون جمحی 
به ولید بن مغيرة بن مخزومي پناهنده شد <2», لکن وقتی که بلا و 
گرفتاری. اضحاب رشول. الله-ضلین: اللهعلیه و آله و راختی و آسایتن خود 
زا ده هلف فان ۱ اف 0 
در پناه مردی مشرک. در حالی که یاران و هم‌کیشان من در ؛ بلا و گرفتاری 
به سر می‌برند. نقص و عیب بزرگی برای من است. 

(2) برای همین نزد ولید بن مغیره رفت و گفت: ای ابا عبد شمس, ذمّه و 
پناهندگی تو را از خویش برداشتم, سپس گفت: 0 
به طور علنی از من برداری چنان که به طور ی علنی مرا در ذمّه خویش قرار 
دادی. انگاه با هم به مسجد رفتند و در انجا ولید گفت: این عثمان است که 
آمده و می‌خواهد که ذشه‌ام را از او بردارم. عثمان گفت: درست می‌گوید, 
او را شخصی وفادار و همسایه دار یافتم و لکن دوست دارم که به غیر از 
خدا پناه نبرم و برای همین امان او را پس داده‌ام و سپس از آنجا رفت. 
(3) در مجلسی که لبید بن ربیعه برای قریشیان شعر می‌گفت عثمان هم 
شرکت کرد و در گوشه‌ای 


(1). سیره ابن اسحاق. 2 2 ص‌‌ ۵- 11. 
(2). همان. 


نشست. در این میان لبید در شعرش گفت: به هوش باشید که همه چیز به 
غير از خدا باطل است. عثمان گفت: راست کفنی: سپس لبید گفت: و 
تمام نعمت‌ها ناچارا زایل می‌شود. در این هنگام عثمان گفت: 

نعمت بهشت زایل نمی‌شود. لبید گفت: ای گروه قریش. به خدا قسم که 
میهمان در میان شما ازرده نمی‌شد. این چیست که در میان شما پدیدار 
شده است؟ 

مردی از میان آن جمع برخاست و گفت: اين دیوانه از دیوانگانی است که 
از دین ما دست کشیده‌اند و تو از سخن او ازرده مشو. ۱ ۲ 
عثمان هم جواب او را داد و کم کم نزاع در میانشان بالا گرفت تا آن که آن 
مرد ضربه‌ای به چشمش زد و آن را کبود کرد. 1 

(1) این گفت‌وگو که بین مردی از قریش و لبید شاعر صورت گرفته است- 
اگر صحیح باشد- دلالت دارد بر اين که اسلام ظاهرا هنوز آن قدر منتشر 
نشده بود که به گوش لبید بن ربیعه رسیده باشد و هم چنین بیانگر این 
فلت ات که فسلماان مش کان وکام با هم ترا م ماد 
نمی‌کردند به طوری که ابن مظعون از هم‌نشینی و شرکت در مجالس آنها 
و گوش دادن آشکار خودداری کند. این در حالی است که در خبر ابی سلمه 
مخزومی شعر ابو طالب ذکر شد که می‌ گفت: 

کذبتم و بیت الله نبزی محمداو لما تروا یوما- لدی الشعب- قائما به خدای 
کعبه قسم که دروغ گفتید و اشتباه فهمیدند بر این که گمان کردید محمد 
(2) چنان که گذشت از این شعر فهمیده می‌شود که انها در ان زمان در 
شعب آبی طالب محصور بوده‌اند و قمی و طبرسی و راوندی و ابن شهر 
اشوب ذکر کرده‌اند که مدت محاصره چهار سال 2 بوده است و سه نفر 
مذکور- به غیر از قمی- گفته‌اند: ابو طالب دو ماه بعد از سرودن این 
اشعار درگذشت. 

مرحوم صدوق از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که وقتی ابو 
طالب وفات کرد. خداوند متعال به رسولش وحی کرد که از شعب ابو 
طالب خارج نشود و چون یاوری نداری به مدینه مهاجرت کند. «<3» 

عیاشی از علی بن حسین علیهما السْلام نقل می‌کند که وقتی رسول الله 
صلی الله علیه و الغضوینش ابو ظالب رانا دسشت: داد خداوند به سوی او 
وحی فرستاد! ای محمد! از محلی که اهل آن ظالم هستند, خارج شو و به 
سوی مدینه مهاجرت کن, زیرا که دیگر در مکه یار و پشتیبانی نداری. «4» 


۳ ۱ ۱ و 
قصص الانبیاء. ص 329, مناقب, ج 1, ص 6۵5. 


ات اناوت نف 72 

(4). تقسیر عیاشی, ج 1ر.ضن. 257 
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(1) بنابراین شروع محاصره شعب هم زمان یا نزدیک به زمان شروع به 
مهاجرت به حبشه بوده است و ماه رجب سال پنجم بعثت يا دوم رسالت 
زمان شروع مهاجرت به حبشه بوده است. «1» و از آنجا که بنابر مذهب 
اهل بیت علیهم السّلام و بر طبق اخباری که گذشت, بعثت نبی اکرم صلّی 
اللّه علیه و آله در ماه رجبر واقع گردیده, این بدان معناست که هجچرت به 
حبشه در پایان سال پنجم و آغاز سال ششم اتفاق افتاده است و بناپر قول 
انن-شهر آشوب: هنخامی که ابو طالب. وفات بافت: تین اکرم صلی.الاه 
علیه و آله به شهر طائف رفت و یک ماه آنجا اقامت کرد و سپس به مکه 
بار کشت رای من ار سا بیان عیشت آیی: طالی ‏ 
اال نه هو ردام 


(2) 


حدیث شعب ابی طالب <«2» 


متفر تفیی: (ت 12 1۵.2 اد خود آر آیی. رف عدانی: از زونه 
نوشته‌ای در دست ابن عمر ارحبی در دوران حکمرانی حجاج ثقفی گزارش 
نموده که: امیر المومنان علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه که به 
دست زاهد شامی ابی مسلم, برای آن حضرت فرستاده بود. نوشت: «... 
ما (سوء) قصدها کردند و بدرفتاری‌ها نمودند: 

ارزاق را از ما جلوگیری کردند و (حتی) آب گوارا را نگاهداشتند. و ما را بر 
پلاس ترس نشاندند و دیده‌بان‌ها بر ما نهادند و ما را به کوهی سخت تا 
دادند وه ان نی »رس ما و یه ها هر هیا دی ان نوشتند 
که: با ما نه بخورند و نه بیاشامند و نه همسر بدهند و نه بفروشند. ما در 
میان آنان جز در روزهای موسم حج يا عمره تا موسم دیگر امان نداشتیم. 
پس خداوند عزم ما را جزم کرد که در تمام ساعت‌های شبانه روز او را 
حمایت و از حوزه او دفاع کنیم و از میدان او (بر دشمنانش) تیراندازی 
او ای ی ای ار 
کار امید پاداش (الهی) داشتند. و کافران ما با اين کار از خویش خود 
حمایت می‌نمودند ... این (حال اسف بار) تا آنگاه که خدا می‌خواست 
همچنان بود ...» «3» 


(11 قمع البیان:ح 2ص 36 ه الفتضی لیف کازرونی, ض 44 حنان که 
در بحار الانوار, جح 18, ص 422 آمده است. 

2 در معجم «معالم مکه التاریخیه» از بلاذری آمده است: امروزه این 

منطقه شعب علی نامیده می‌شود و مجل منزل‌های بنی هاشم از زمان 

قبل از یوت بودم است,و وسول الله ضلی اللة علیه و آله:در همین جا به 

دنیا آمده است. امروزه در این مکان کتابخانه مکه مکژمه قرار دارد و در 

سال 14110 ق تمام ساختمان‌ها به غیر از این کتابخانه منهدم شد و 

تعضی از افراد خیر سعی کردند و از انهدام آن جلو گیری کردند تا به موژه 

تبدیل شود. این مکان حدود سیصد متر بالاتر از مسجد الحرام واقع شده 

است و در سمت چپ آن ابو قبیس و در سمت راست آن خنادم و در 

مقابل آن سوق اللیل در خیابان غزه قرار دارد. 

ات اف مش سح دمص سات. ‏ ی ره 

الحرانج ه الجرانم: ج 1 ض 143 

روص 5 و 209 91 
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معتزلی شافعی بغدادی (م 656 ه) بخشی از این سخن امیر مقمنان علیه 
السلام را در شرح خود بر نهح البلاغه از کتاب نقض العثمانیه از اسکافی 
معتزلی سمرقندی بغدادی (م 241 ه) که در رد بر کتاب العثمانیه از 
معاصرش جاحظ نوشته., نقل نموده است. البته نه به عنوان نامه که به 
عنوان خطبه‌ای مشهور و اضافه نموده است: تمام قبایل علیه بنی هاشم 
دست به یکی شدند و ارزاق و آمد و شد را از آنان بریدند تا آنجا که از بام 
تا شام چشم داشتی جز مرگ نداشتند و هیچ چاره و گشایشی نمی‌دیدند, 
امید آنها بریده و خواستشان نابود شده بود. <1» 

(1) ریخ طیرننیی: د. الا الوزی :می‌تویسد: آنها در دار الندوة چلسه 
تشکیل دادند و با هم عهدنامه‌ای نوشته بودند که در آن اند نود ابیت 
ها ای ک ها ای ای فا 
و دختری رابه ازدواج آنها درنیاورند و با آنها ارتباط برقرار نکنند تا رسول 
الله صلی الله علیه و اله را به انها تحویل دهند که او را به قتل برسانند و 
انها اهر منک دی نو کم فخمد زاره ضونت: اشکان با مخفیاته .به فین 
برسانند. سپس قرارداد را با چهل مهر به امضا رسانده بودند, هر کدام از 
رسای قریش در پایین آن مهر زده بود و آنگاه آن را در کعبه آویزان کرده 
بودند و ابو لهب از امضا کنندگان قرارداد بود. و مطعم بن عدي بن نوفل 
بن عبد المطلب در جمع انها داخل نشده بود. <2» 

(2) قمی در تفسیرش می‌نویسد: هتکایی که رگ سر خن یی را 
اللّه علیه و آله هم داستان شدند و عهدنامه مقاطعه را نوشتند, ابو طالب 
نی هاشم را فراخواند و آنها را به ببت بو دکبز, و مقام و مشاعر در کعبه 
قسم داد که اگر تیغی به پای محمد صلی ! للم عایقر و اله. فزو-رفت: زة 
سرعت حاضر شوند و قیام کنند! آنگاه او را به شعب برد و شبانه روز به 
حراست از او پرداخت و چهار سال با شمشیر خود بر بالای سرش نگهبانی 
می‌داد. <«3» 

(3) طبرسی می‌گوید: او شبانه روز از محمد صلّی اللّه علیه و آله حفاظت 
می‌ کرد و هنگامی که شب فرا ط ری بو ان حضرت به خوابگاهش 
برنامه را اجرا می‌کرد و فرزندان و برادرزاده‌هايش را مامور کرده بود که 
در روز به حفاظت از وی بپردازند. 

در همین زمان ابو جهل و عاص بن وائل سهمی و نضر بن حارث بن کلده و 
عقبة بن ابی معیط به سر 


(1). شرح نهج البلاغه از اين ایی الحدید, ج 13, ص 254. و اين بخش از 
نامه آن حضرت را شریف رضی در نهج البلاغه آورده است: نامه 9 و آبن 
1 الحدید 1 را شرح نموده ج 14, ص 47- 4 و برادر شریف رضی؛ 


سید مرتضی تفن را از استادش شیخ مفید در: العیون و المحاسن. ص 

7 آورده است. و دینوری در الاخبار الطوال. ص 1534 و بلاذری در 

انساب الاشراف. ص 277 از کلبی از ابی مخفف از ابی روق همدانی و 

اندلسی در العقد الفرید, ج 2 ص 335 و خوارزمی در مناقب علی بن ابی 

طالب. ص‌ 176 نقل نموده‌اند. 

(2). اعلام الوری 49- 50 و شاگردش راوندی در قصص الانبیاء. ص 329. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 380. 
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راه‌های ورودی مکه می‌رفتند و هرگاه می‌دیدند که کسی خوار و بار برای 

فروش به مکه آورده, او را از فروش چیزی به بنی هاشم منع می‌کردند و 

تهدندش .هی کیوند که احز غبری به.انها بفروشده امه‌الش را غارزت خهاهتد 
د. 

کر 

(1) برای همین هر کسی که وارد مکه می‌شد, جرأت نمی‌کرد چیزی به آنها 

بفروشد و هر کسی که چیزی به آنها می‌فروخت, اموالش را غارت 

می‌کردند و خدیجه اموال فراوانی داشت که همه آنها را در زمان شعب بر 

رشول الله صلی الله علید.و اه و مسلمانان انفاق کرد. 

آنها خهاز شال در شقت بافت هاندند وه خی در موسم حهر آمانی ند اشتتن 

و دادوستد نمی‌کردند, در مکه هر سال دو موسم برپا می‌شد: موسم عمره 

در ماه رجب و موسم حج در ماه ذی | 

هنگامی که موسم فرا می ر سید ی از شعب خارح می‌شدند و به 

دازون فی‌تر اه سس از آصام ‌فومنم کی خ رتست کرو که ار ان 

خارج شود تا موسم بعدی فرا برسد که دوباره به فعالیت می‌پرداختند. 

(2) رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در هر موسمی از شعب خارج می‌شد 

و نزد قبایل عرب می‌رفت و به آنها می؟ 

مرا حمایت کنید تا مقداری از کتاب خدا را برای شما بخوانم و در عوض 

خداوند به شما بهشت را عطا می‌کند. اما ابو لهب در پشت سر وی حرکت 

می کرد و می‌گفت: حرف‌های او را قبول نکنید, برادرزاده‌ام شخصی 

جادوگر و دروغگو است. 

ابو العاص بن ربیع- که داماد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بر دخترش 

زینب بود- شبانه مقداری گندم و خرما را بر شتر بار می‌کرد و آن را جلوی 

در شعب می‌آورد و سپس حیوان راهی می‌کرد تا داخل شعب برود. 

برای همین رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: «ابو العاص داماد ما شد 

و حق دامادی را خوب ادا کرد. هنگامی که ما در شعب محاصره بودیم او 

خوار و بار را بر شتر بار می‌کرد و شبانه آن را به شعب می‌فرستاد. 

)3( 


ایمان ابو طالب- رضی الله عنه- 


قریش برای ابو طالب پیغام فرستاد که محمد صلّی اللّه علیه و آله را به ما 
بسپار تا او را به قتل برسانیم, آنگاه تو را پادشاه خویش قرار می‌دهیم. ابو 
طالب ۱ طولانی در این باب کفت که بعضی از ان ختین ات 

5 آپا نمی‌دانید که این فرزند ما نزد ما تکذیب نشده است و به سخنان 
باطل اعتنایی ندارد. 

- او همان سفیدرویی است که به خاطر او طلب باران می‌شود و او امید و 
پشت و پناه یتیمان و بیوه‌زنان است. 

- سوال کنندگان بنی هاشم به دور او می‌چرخند و در کنار او در نعمت و 
فضل به سر می‌برند. 
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- به خدای کعبه که خیال باطل کردید بر اين که ما محمد صلّی اللّه علیه و 
آله را تنها بگذاریم و ما در همه حال از او دفاع می‌کنيم و در کنار او 
- ما تایع او هستیم و در راه او مبارزه می‌کنیم و از فرزندان و خانواده خود 
بی‌خود می‌ شویم: 

- به جانم سوگند که شیفته احمد شده‌ام و او را همانند یک دوست خوش 
پیوند, دوست می‌دارم. 

- می‌خواهم که خودم را فدای او بکنم و با چنگ و دندان از او حمایت و 
دفاع کنم. 

- او هميشه در دنیا باعث افتخار و آبروی خانواده و اصحابش و 
سرشکستگی دشمنانش می‌باشد و در همه جا زینت محافل و مجالس 
است. 

او فردی حلیم, رشید. دوراندیش و هدفدار است که خدای حقیقت را 
دوست دارد و ستیزه جو و بهانه‌گیر نیست. 

- پروردگار جهان او را با کمک نیروهای خویش تأیید کند و دین حق او را 
ظاهر و آشکار بنماید. 

هنگامی که مشرکان این قصیده را شنیدند از او ناامید شدند. «<1» 

(1 ابن شهر آشوب هم هم این خبر را ذکر نموده و اضافه کرده است: 
هنگامی که نبی اکرم صلّی ال علیه و آله به خوابگاهش می‌رفت و همه به 
خواب می ر فتند, , ابو طالب فت اضد اف آه: 1 بیدار می‌کرد و به جای دیگری 
می‌برد و علی علیه السّلام را به جای او می‌خوابانید و فرزندان خود و 
پرادرزاده‌هایش را مأمور حفاظت از آن حضرت می‌کرد. علی علیه السّلام 
فرمود: ای پدر! بالاخره من شبی به قتل می‌رسم و ابو طالب , به او گفت: 


- صبر داشته باش ای پسرم که بردباری خردمندی است و بدان که همه به 
ناچار روزی می‌ميرند. 
- تو را به گرفتاری و بلای سختی مبتلا کرده‌ايم و تو را فدایی برای یک 
نجیب که پسر نجیب است کرده‌ایم. 
- تو را فدایی کسی قرار داده‌ايم که عزیز و عالی نسب و بلند مرتبه و 
سخاوتمند و کریم و آژاده است. 
- چنانچه مرگ تو را هدف تیر خود قرار داد (ممکن است) بهبودیابی که 
نی از انترها اصابت می‌کند و بعضی اصابت نمی کند. 
- هر زنده‌ای اگر چه عمرش طولانی باشد بالاخره روزی تير روزگار به او 
اضانت خوا هد کرد 

(2) علن علیه السلام در من ابیاتی فرموه؛ 

- آیا به من دستور می‌دهی که در یاری احمد صبر پیشه کنم. به خدا قسم 
کة انخه را گفتم.: به خاظر ترتنن ۵ اشعنعی تزود: 


(1). اعلام الوری؛ ج 1 ص‌‌ 6- 127 و قصص الانبیاء؛ ص‌ 9 د. 
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- لکن دوست داشتم که نصرت و یاری‌ام را ببینی و بدانی که من هميشه 

فرمانبردار تو هستم. 

- و سعی و تلاش من در پاریر احمد برای رضای خدا می‌باشد, همان پیامبر 

هدایتگری که در کودکی و بزرگسا لی پسندیده و محبوب است. <1» 

(1) و پیش از این, اشعار دیگری را از ابو طالب در شعب, چنین روایت 

نموده است: 

- و نقشه‌ای را از روی ظلم و حماقت طرح کردند, اگر چه بعضی سخن‌ها 

- می‌خواستند که بنی هاشم را از مکه خارج کنند تا از رکن و حطیم به دور 

باشند. 

ی قوم ما صبر کنید و بر ما ظلم و ستم روا ندارید که پیامد خطرناکی 

دارد. 

- اگر چنین کنید بعضی از شما پشیمان می‌شود و بعضی ذلیل می‌شود و 

شخص ستمکار هیچ‌گاه رستگار نخواهد شد. 

ِ ِ خدا) و به شترهایی که از هر گوشه‌ای به سوی مکه عزم را جزم 
ده‌اند. 

هیچ‌گاه رهایش نمی‌کنیم مگر این که با ما بجنگید و ما هم با شما بجنگیم و 

دشمنان با یکدیگر برخورد کنند. ۳ 

- و جماعتی که با اقوام خود قطع رحم کردند و انها را عاق نمودند. بدانند 

که آنها ستمکار هستند. 


- ستمکاران بر احمد تصمیم گرفتند که او را به قتل برسانند اما هیچ کدام 
قتل او را بف کرد نمی کبرند: ۳ 
- و جوانان بنی هاشم که شریف‌ترین افراد قبیله و از صمیمی‌ترین آنها 
هستند در کنار و همراه با محمد هستند. ۱ 

2 و قصیده دیگری از او روایت کرده که در ان می‌گوید: 

- ایا نمی‌دانید که ما محمد را پیامبری همانند موسی یافتیم که در کتاب‌های 
آسماتی قبلی از او باد شده ابست: 

- مگر پدر ما هاشم, فرزندانش را , به جنگ و دلاوری وصیت نکرد. 

- و آن چیزی که از تاه ها دام خودنان دز کعته آویران کرده‌اید روز 
برای شما (از عیب و عار) همانند صدای بچه شتر خواهد شد. 

- بیدار شوید, بیدار شوید پیش از اين که بمیرید و گورتان را بکنند و فردی 
که گناهی مرتکب نشده است همانند گناهکار دفن شود. <2» 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 96 و ابن ابی الحدید در شرح نهج 
البلاغه, ج 14, ص 64 از امالن هخمد بن حبیت: 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 95 و 96. 
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(1 و آبن اسحاق این سروده را ذکر کرده و بدان اضافه کرده است: 

- از سخن‌چینان و بدگویان پیروی نکنید تا باعث شود که عهد و پیمان موات 
و خویشاوندی ما را بشکنید. 

- و سپس جنگی سخت را برپا کنید که چه بسا بر ذائقه کسی که جنگ را 
بر کرده بسیار تلخ شود. ۱ 

- به خدای خانه قسم از کسانی نیستیم که احمد را تسلیم آنها کنیم به 
خاطر آن که به گرفتاری و سختی روزگار مبتلا شده‌ایم. 

- و هنگامی که گردن‌های ما و شما افراشته شد و دست‌هایی به وسیله 
شمشیرهای گداخته قطع شد 

- در میدان سخت جنگ و کارزار می‌بینی که گردن‌ها شکسته و لاشخورها 
بر سر مردارها جمع می‌شوند ۳ 

- ما بچه‌های تازه جنگ دیده نیستیم که از جنگ خسته شویم و از بلاها و 
گرفتاری ان شکایت کنیم. 

- ما اهل حفاظت و حراست هستیم در جایی که از ترس. روح از تن افراد 
(2) ابن اسحاق می‌گوید: نقل می‌کنند که ابو جهل بن هشام, حکیم بن 
حزام بن خویلد بن اسد (برادرزاده خدیجه) را دید که مقداری کندم بر 
دوش نوجوانی گذاشته و می‌خواهد آن را برای عمه‌اش خدیجه که همراه 
ول الله لیالد عاید و السنه شعت وی ین ابو جهل جلوی او را 


گرفت و گفت: تو مخفیانه برای بنی هاشم خوراک (گندم) می‌بری؟ به خدا 
قسم که تو و غذایت را آزاد نخواهم کرد تا تو را در مکه مفتضح کنم! پس 
ایو الیختری بن هشام آمد و گفت: چه کار به او داری؟ گفت: اف برای 
اسرد ایکون انا تران حصل ی هو ای را خ می کی کم 
ها ی اش ی اس او تا کار راما اد 
دنبال کارش برود, اما ابو جهل از اين کار امتناع کرد و لذا با هم درگیر 
شدند و در این حال ابو البختری استخوان شتری پیدا کرد و آن را بر سر 
ابو جهل کوبید و او را سخت مجروح کرد. 

که ون کر سوام اللع هی الاسنه ماه له آیدها کرممصی ار 
انگشت‌هایش شل شد «1». یعقوبی می‌نویسد: دست او فلج شد. او در 
تعداد امضا کنندگان عهدنامه هم مبالغه می‌کند و می‌نویسد: هشتاد مهر به 
وسیله رسای قریش بر این عهدنامه 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 1. ص 377- 380 و طبری در کتاب خود. ج 2 
ص 336 اين خبر را با همین الفاظ آورده است بدون آن که اخبار مربوط 
به آبو طالب را آورده باشد! 
تاریخ تحقیقی اسلام .ج2.ص:66 
زده شد. «1» در حالی که طبری می‌گوید: چهل نفر از رسای قریش این 
عفضامه: را هر کردند ه ان#را از کعبه آوتختنن 2۶ و کمان: ثفی کیم. که 
رسای قریش در مکه بیش از چهل نفر بوده‌اند. 
(1) یعقوبی در باب تاریخ محاصره بني هاشم و مدت آن می نویسد. . سیس 
قرییش رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و اهل بیت او از بنی هاشم و بنی 
ب را در دره‌ای محصور کردند که بدان شعب بنی هاشم می‌گفتند و 
این کار در سال ششم بعثت رخ داد. آن حضرت به همراه تمام افراد بنی 
هاشم. وس مصلت مس سال ن نع ناف ماندند با این که 
رسول اللةضان اه علیه و آله و ابو طالب و خدیجه تمام دارایی‌های خود 
را صرف کردند و به فقر و نداری مبتلا شدند. «3» این در حالی است که 
ابن اسحاق این مدت را تقلیل داده و گفته است: انها دو یا سه سال در 
شعب باقی ماندند تا به سختی افتادند و چیزی به آنها نمی‌رسید مگر همان 
چیزهایی که به صورت مخفی به وسیله کسانی که می‌خواستند حق 
خویشاوندی را ادا کنند فرستاده می‌شد. «4» از قمی و طبرسی ذکر شد 
که اقامت در شعب چهار سال طول کشید و کمی قبل از هجرت به پایان 
رلسید. 


(2) از آنجا که پس از شرح آیه دهم سوره زمر به ذکر حدیث هجرت به 


حبشه پرداختیم و سپس به خاطر نزدیک بودن شروع محاصره شعب با 
ابتدای هجرت به حبشه, به نقل حدیت شعب پرداختیم. حال باید بگوییم که 
نزول سوره‌های بعد از سوره زمر در ایام اقامت در شعب بوده است. 
سوره‌هایی که در موسم حجچ و عمره و يا بعد از اتمام محاصره شعب و 
قبل از هجرت به مدینه نازل شده باشند. شابر این ابانی که بیانکر کفت. و 
میا رهسصلی الله اه مالشسه ف کان است احصالا در ایام ان 
عمره ه نازل شده است. 

)3( 


سوره شصت و یکم: سجدة (فصلت) 


در این سوره آهده اسیت: ِِِ ّ ۰ فطل آیائة قرَآنا ِ وم یعْلَمُونَ 
تشیرا و تذیراً قاغٍض اَكتْهْم قهم لابسمفون و قالوا فْلوینا فی أکتَِ مِقّا 

توعُونا ال فی آذاننا و 5 من ۳9 و تیک چجاث قاعمل نا عاملون» 
<«5»؛ کتابی است که آبائنش به وضوح ِ شده است, قرآنی عربی برای 
دانایان بشارت آور و هشدار دهنده است, اغلب آنها روی گرداننده‌اند و 
نمی‌شنوند. گفتند: «دل‌های ما بر 


تک 


۱ 

(2) اعلام آلوری. م لسن 126 

و و 3 

(4). سره ابن اسحاق, جح 1, ص 379. 

(5). فصلت (41), 3- د. 
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چیزی که به آن دعوتمان می‌کنی پوشیده و گوش‌هایمان سنگین است و 
میان ما و تو حایلی وجود دارد. پس تو به کار خود مشغول باش و ما نیز به 
کار خود می‌پردازيم. 

(1) طبرسی در مجمع البیان از مقاتلي نقل می‌کند که گفت: ابو جهل 
پارچه‌ای را بین خود و نبی اکرم صلی الله علیه و آله بلند کرد و گفت: ای 
محمد! تو آن طرف و ما اين طرف. تو بر طبق دین خود عمل کن و ما بر 
طبق دین خود عمل می‌کنیم. «1» که پس از ان سوره سجده نازل شد و 
مثل همین مطلب را این شهر آشوب در مناقب نقل, می‌کند. ۰2« 

بعد از آن خداوند می‌فرماید: «قْل الما آتا بَسَرٌ بوحی ال آتما ااتکم 
اه واجذ, فاستفیموا, الیْه استعفروخ 5 11 للخشر کین الذین لا بُوْثُونَ 
کاح و هم بالاختخ هم کافرُون» «3»؛ بگو: «من فقط یک انسانم. درست 
مانند شما.؛ به من وحی شده است که معبود شما یگانه است به او روی 
اورید و از او طلب امرزش کنید, وای بر مشرکان, انان که زکات نمی د هند 
و به اخرت ایمان ندارند. 

(2) طبرسی از فرژاء نقل می‌کند که گفت: قریش به حاجیان غذا و آب 
فی‌دانتن ولی ان وا ید کعانیم که: یه تفت آنمانضت وردنت تخریم کردم 
بودند و این به منزله ات در اين موضع بود. «4» 


)3( 


سوره شصت و سوم: زخرف 


در اين سوره خداوند متعال می‌فرماید: «و قالوا له لا ترَل هدا الْفْرَنْ علی 
رَجُلِ من الَرَیتیّن عظیم» «5»؛ گفتند: «چرا این قرآن بر مرد بزرگی از 
این دو شهر تازلن. نشده آست»؟ 

(4) طبرسی در الاحتجاج از ابو محمد امام حسن عسکری علیه السْلام نقل 
مي‌کند که فرمود: به پدرم علی بن محمد علیه السّلام گفتم: آیا رسول الله 
صلی الله علیه و آله به هنگامی که مشرکان او را سرزنش می‌کردند. به 
تخت و متا ظرن می‌نرد اخت ؟ 

فرمود: بله, بارها با آنها به بحث می‌پرداخت که از ملد دز قورد یکی از 
آنها خداوند متعال می‌فرماید: «و قالوا لو لا رل هذا فان عَلی رجّل من 
این ي عظیم» و قضیه از این قرار بوده که روزی رسول 1 
علیه و آله در نا ر کعبه نشسته بود. در این هنگام جمعی از رسای قریش 


ثر اظر ات او 


(1). مجمع البیان, ج ‏ ص 4- 5. 

(2«سنافت آل. ابی طالب رص 6و فشفن نخاند که این از خشهای 

است که مناسب است هم زمان با شروع محاصره در شعب ابی طالب 

باشد. 

(3). فصلت (41), 6- 7. 

(4/. مجمع البیان, ج 9, ص 6۵. 

(5). زخرف (43), 31. 
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جمع شدند که بعضی از انها عبارت بودند از: ولید بن مغیره مخزومی, ابو 

البختری بن هشام, ابو جهل, عاص بن وائل سهمی و عبد الله پن امیه 

مخزومی و به همراه آنها عده زیادی آمده بودند و رسول الله ضلی. |21 

علیه و آله هم در میان جمعی از اصحاب خویش نشسته بود و کتاب خدا را 
بر آنها قرائت می‌کرد و دستورهای الهی را بر ایشان توضیح می‌داد. 

(1) بعضی از مشرکان به دیگران گفتند: هرانته کار محمد عظمت يافته و 

دعوتش بالا گرفته است. پس بیایید به توبیخ و استدلال علیه او بيردازيم و 

آنچه را که می‌گوید باطل کنیم تا دعوت او در میان اصحابش بی‌ارزش 

شود و مقام و منزلتش پایین بیاید. تا شاید از سرکشی و طفیان‌گری و 

ادعاهای باطل دست بردارد. اگر چنین شود که بسیار مطلوب است و الا با 


عفد الله بر ات امیه وهی فش مین ابا-هرا خر یف وه شاه بت 
با او نمی‌دانید؟ ۲ ۲ 

(2) سپس همگی نزد آن حضرت آمدند و عبد الله بن ابی امیّ مخزومی 
شروع به صحبت کرد و گفت: 

ای محمد! تو ادعای عظیمی کردی و سخنان فوق العاده گفتی: گمان 
کردی که تو فرستاده پروردگار جهانیانی, در حالی که برای پروردگار 
جهانیان و آفریدگار همه آفریده‌ها سزاوار بیست که فرستاده اش بشری 
مثل تو باشد که می‌خورد و می‌آشامد و در بازار همانند ما راه می‌رود! و 
مق‌تنبتاین. که پادشاهان روم و فارس هرگاه فرستاده‌ای می‌فر ستند, مال 
فراوانی را همراهش می‌کنند و برای او کاخ‌ها و خانه‌ها و فرش‌ها و 
خیمه‌ها و غلام‌ها و خدمتکاران فراوان فراهم می‌کنند و این در حالی است 
که پروردگار جهانیان برتر از همه اینهاست و همه اینها بندگان او هستند, 
بنابراین اگر تو پیغمبر بودی, هرآیثه فرشته‌ای به همراهت بود که تو را 
تصدیق می‌کرد و ما او را می‌دیدیم و بلکه اگر خدا می‌خواست که 
۱ ۱ ۳۸ ۳۰۳۸۳ ۱۳ 


تو را. 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آیا چیزی دیگری از سخنت باقی 
مانده است؟ 

(3) گفت: بله, اگر خدا اراده می‌کند که فرستاده‌ای به سوی ما بفرستد, 
هر آینه 30 بهترین شخص را انتخاب می‌کرد. و این 
قرانی 1 
رسالت تو را تصدیق کرده است., چرا بر ولید بن مغیره در مکه يا عروة بن 
مسعود ثقفی در طائف که از بزرگان و صاحب‌نفوذان این دو شهر هستند, 
نازل نشده است , 

)تغل الله.ضلی الله علیه و الم فر و ای عبد الله! اما آنچه که ذکر 
کردی . .. تا این .که فرمود: و اما سخن تو که گفتی: «لو لا ثرْلَ هدّا الفْرآَن 
قلی رَجْلٍ من رین يٍ عظیم»؛ چرا قرآن بر یکی از بزرگان مکه یا طائثف 
تازل‌ده ازست هم ظورت اند بر وا غرو نووه اند باید بگویم 
که دنیا برای خداوند متعال 
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آن چنان که برای تو ارزشمند می‌باشد. نیست. اگر دنیا نزد او به اندازه 
بال مگسی ارزش داشت. به هیچ کافری که نافرمانی می‌کرد, قطره آبی 
نمی‌داد, و قسمت کردن خداوند همانند تقسیم تو نیست. بلکه خداوند, 
تقسیم کننده رحمت‌ها و اختیار دار بندگان خود می‌باشد و او کسی نیست 
که از کسی بترسد چنان که تو از کسی به خاطر مال یا مقام و موقعیتش 


چنان که تو داری و او را برای خودت برمی‌گزینی و او کسی نیست که از 
روی هوا و هوس کسی را دوست داشته باشد, چنان که تو چنین هستی و 
کسی را که لیاقت مقدم بودن را ندارد. مقدم می‌داری بلکه معامله او با 
مردم معامله‌ای عادلانه است. در نظر او هیچ چیزی باعث برتری در 
دین‌داری و مقام نمی‌گردد مگر اطاعت بیشتر و سعی در خدمت بیشتر. هم 
چنین هیچ چیزی باعث تأخر در دین و مقام نمی‌گردد, مگر دوری از اطاعت 
خداوند متعال و حال که صفت خداوند چنین است او به مال و موقعیت 
اشخاص نگاه نمی‌کند, بلکه این مال و مقام از تفصل‌های او هستند و هی 
کدام از بندگانش از او طلبکار نییست و به او گفته نمی شود : حال که مال 
به بنده‌ای تفصل کرده‌ای, باید او را به مقام نبوت هم برسانی؛ زیرا هیچ 
کت وانی آهرا هحفع بش لا آزام‌ اس مور که یرای میا یا 
نعمت‌هایش بر او تفصّل نموده است. 

(1) و این همان قول خداوند است که می‌فرماید: «و قالوا لو لا رل هدذا 
فان علی رَجّل من تین عظیم آ هم هون رحجمت وک تن 


قیتقنا يم مَميسشْتَهم في الحیاه النیً و رقعنا ‏ قضَهْخ وق تَقصي درجات 
لیخد بعضَهَم بعضا شخر و رَحمثٌ ری و َو ماد یعْمَعَونَ» «1؛ گفتند: 


«چرا اين بن ورن بر مرد رگ از اين دو شهر نازل نشده است؟ مگر آنها 
قسمت کننده رحجمت پروردگارت هستند؟» حال آن که ما معاش_ آنها را در 
زندگی دنیا میانشان تقسیم کردیم و درجات بعضی را بالاتر از دیگران قرار 
دادیم تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به خدمت گیرند و رحمت پروردگارت 
از آنچه آنها به دست می‌آورند بهتر است. 

2 لاه ار اخحام ایهم را که ا مان ای بر هلو کر 
عم السلام در نامه اش به اهل اهواز نوشته, روایت ت کرده است. در این 
نامه که در مورد جبر و تفویض می‌باشد, آن حضرت می‌فر ماید: ۳ 
برگزیدن بندگان خاص در اختیار خداست و اوست که هر کدام از بندگانش 
را که بخواهد برمی‌گزیند. 

او محمد صلّی اللّه علیه و آله را برگزید و به رسالت خود مبعوث کرد و اگر 
اختیار آن را بر بندگان خود واگذار می‌نمود؛ هرآینه قریش اميّة بن ابی 
الطلت و ابی مسعود ثقفی را برمی‌گزیدند, زیرا اینها در نظرشان 


(1). زخرف (43), 31- 32. 
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افضل از محمد صلْی اللّه علیه و آله بودند و می‌گفتند: «لوّ لا نز هدا 


الْفْرآَنْ علی رَجْل من القَرَیتَیّن يٍ عظیم»؛ چرا اين قرآن بر یکی از دو بزرگان 
مکه و طائف نازل نشد؟ <1» 


(1) خبر اوّل که ولید بن مغیره مخزومی را از جمله رسای قریش شمرده 


توا ان کی سس ور الا ار امه العف فا الم اور 
است و او را از جمله مسخره کنندگان پنج‌گانه یا شش گانه دانسته در 
تعارض می‌باشد. 2 این همان چیزی است که صدوق هم آن را ؛ به طور 
مستند در الخصال نقل می‌کند «3» و ,در آن آمده است که آنها در روز 
واحدی به هنگام نزول اس « یا کقیناک الی رن ج» هلاک شدند و این آزات 
در سوره حجر قرار دارد که پانزده سوره قبل از سوره سجده نازل شده 
است؛ بنابراین خبر دوم از امام هادی بدون معارض باقی می‌ماند و در ان 
به جای ولید بن مغیره, امية بن ابی الصلت ثقفی امده است. 

ری که خر ال اعسا راکو وا واه مه آونت 
خبری می‌باشد که طبرسی در مجمع البیان از قتاده از ابن عباس نقل کرده 
است. خبر قتاده موافق با دو خبر احتجاج در مورد مرد طاثفی. عروة بن 
مسعود ثقفی می‌باشد و مجاهد به صورت منفرد, اين دو نفر را عتبة بن 
اه ار مه وا کت الیل ار طا دشیم اس اش اش هم ده 
صورت منفرد در مورد مرد طائفی. او را حبیب بن عمرو ثقفی دانسته 
است. «4» قمی در تفسیرش با دو خبر طبرسی و قتاده. در مورد طائفی 
هقی ام سس و ی اس او 
عموی مغيرة بن شعبه ثقفی بوده است و مرد مکی را ذکر نکرده است. 
«5» مسعود و حبیب و عبد بالیل برادر همدیگر و از فرزندان عمرو بن 
مسعود ثقفی بودند, چنان که از مجمع البیان گذشت. <6» 

)3( 


سوره شصت و چهارم: دخان 


در این سورمر آمده است: «اِنّ شجره الوم طعام الثیم»؛ مسلما درخت 
زقوم, غذای گناه‌کاران آهنت. 

در تفسیر قمی آمده که آیهة در شأّن ابو جهل نازل شده است <7» و در 
مجمع البیان آمده است: الاأَثیم, 


(1). الاحتجاج. ج 2 ص 255 و علامه طباطبائی در المیزان. ج 18 ص 
6 خبر اول را نقل کرده و خبر دوم را نقل نکرده است. 

(2). الاحتجاج, ج 1, ص 321- 323. 

(3). الخصال, ج 1, ص 280. 

(4). مجمع البیان, ج 9, ص 6 و در لباب النقول. ص 138 آمده است: ابو 
او تسیز کی 22ص 283 

(6). مجمع البیان, ج 9 ص 139. 

تیه ی 292 
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یعنی گناه کار که همان ابو جهل می‌باشد. روایت شده است که ابو جهل 
مقداری خرما و کره آورد و گفت: این همان زقومی است که محمد ما را 
از آن می‌ترساند «<1». ۰ و تفصیل این مطلب در سوره صافات گذشت. 

)1( 


سوره شصت و ششم: احقاف 


خداوند می‌فرهاید: «و اد ضَرّفنا الیک ۳ من الْجنْ یسیون لزان و فلا 
حَضصَرُّوهُ قالوا اْصئوا قَلمَّا فقضی لا الی قَوْمهم مُنذرین قالوا پا فقو 

یغنا کتبا رل ین تقد موسی فض؟ق لما نی بذته دی آلی ال و ِ 
طریق مُسْتَفَیمٍ» «2» ای وا و 
۳ 

چون نزد او رسیدند گفتند: «خاموش باشید» و چون به پایان رسید هم چون 
هشداردهندگانی به سوی قومشان بازگشتند. و گفتند: «ای مردم! ما 
شنیدیم کتابی بعد از موسی نازل شده 0 پیشین را 
تصدیق می‌کند و هدایت کننده به سوی حق و راه راست است. 

(2) طبرسی در مجمع البیان از زهری نقل می‌کند که گفت: هنگامی که ابو 
طالب وفات کرد گرفتاری‌ها بر رسول اللت خلن اله غلیه و ااد شدت 
یافت؛ لذا به ثقیف در طائف روی آورد به اين امید که او را در پناه خود 
بیذیرند. 

۲ به مکه بازگشت تا اين که در «نخله» به 
اقامه نماز در دل شب مود ات : در این حال گروهی از آجثه که اهل 
«نصیبین» بودند او را دیدند که نماز صبح می‌خواند و قرآن قرائت می‌کند و 
آن, را حونتن. کزدند. این حدیث از جماعتی که از جمله آنها سعید بن چبیر 
می‌باشد, روایت شده است. <«3» 

این چیزی است که طبرسی در اینجا نقل کرده است و اقتضا می‌کند که ابو 
طالب قبل از نزول احقاف (شصت و ششمین سوره قران) وفات کرده 
باشد و هنوز بیست سوره مکی باقی مانده است که اقتضا می‌کند که در 
مدینه نازل شده باشند و این چیزی است که مخالف خبر عیاشی و صدوق 
است. <4» 

(3) اما قمی گفته است: سبب نزول ات این بوده است که رسول الله 
صلی: الله علوه و آله از چکه به.سوی, بازار عکاط خر کت کرد ه رید بن 
حارثه همراهش بود- و در آنجا مردم را به اسلام دعوت کرد, اما کسی به 
او جواب مثبت نداد و کسی را پیدا نکرد که او را به عنوان مهمان بپذیرد. 
پس به سوی مکه باز گشت و هنکافی که به موضعی که بدان «وادی 
مجنة» گفته می‌شود رسید. به ار در 


(1). مجمع البیان, ج 9 ص 102 و سیره ابن اسحاق. ج 1, ص 388. 
(2). الاحقاف (46), 29- 30. 


(3). مجمع البیان. ج 9 ص 139- 140. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 257 و اکمال الدین. ص 172. 
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اين حال گروهی از اجنه از کنارش عبور می‌کردند و هنگامی که قرائت 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را شنیدند, تمام آن ۳ 
هنگامی که قرائت رسول الله صلی الله علیه و آله را مي‌شنیدند, به 
همدیگر می‌گفتند: ساکت باشید. پس از ان که تون الصا اه رد 
و آله از قرائت قرآن فارغ شد, آنها به صورت هشدار دهنده نزد قوم خود 
رفتند و گفتند: «یا قومنا انا سمعنا کتابا .. ,» سپس قمی می‌گوید: و خداوند 
بر پیامبرش نازل فرمود: «قَل أوجِنَ لته استمع تفر من الْجنٌ»؛ 

که سوره تا آخر نازل شد و خدا در آن, قهل اجته را:تقل کرده است. «1» 
(1) قمی به خاطر همین بین دو سوره احقاف و جن دچار اشتباه شده 
است. در سوره جن گفته است: 

خبر مربوط به اجثه را در سوره احقاف نوشته‌ایم. «2»؛ یعنی سبب را در 
دو سوره یکی دانسته است, در حالی که سوره جن چهلمین سوره و 
احقاف شصت و ششمین سوره قرآن می‌باشند. , پا این نشانه که در سوره 
یس بودن آن اشاره شده است: «و تا کت تَفعَذٌ منها مَقاءعد للسَمُع 


ه - 0 


بشتمع الا یج له شهاباً رضدا و آنا لا تذری | رز آرید یمن فی 
لأرْض ام اراد بهم رهم رشدآ» «3»؛ ما در محلی برای گوش دادن 
می‌ نشستیم؛ , اما هر کس گوش نشنید شهاب آتشبار را در کمین خود خواهد 
یافت ما نمی‌دانیم آپا برای زمینیان شری خواسته شده پا پروردگارشان 
را ان و 

(2) طبرسی در مجمع البیان خبر بازار عکاظ را از بخاری و مسلم و 
واخدی با استاد آنها از داجس از انق اش بقل ی کنو می کوید: 
سول الله-صلی الله علية و الد همراه: عده‌ای ار اضحایش نب سهی بارار 
عکاظ حرکت کرد و در این زمان بین شیاطین و بین خبر آسمانی (وحی) 
حایلی ایجاد شده بود و شهاب‌هایی به سوی شیاطین پرتاب می‌شد. پس 
آنها وقتی که به قومشان رجوع کردند, گفتند: حتما اتفاقی افتاده است و 
شما باید مشارق و مغارب زمین را جست و جو کنید تا باخبر شوید. پس 
هر کروهت که به سوق تماهه حرکت کردن تودت دراه تیا کرم.صلی: ۱۱۱ 
علیه و آله را دیدند که در «نخله» است و قصد بازار عکاظ را دارد و در آن 
حال به همراه اصحابش مشغول خواندن نماز صبح بود. آنها هنگامی که 
قرآن را شنیدند به آن گوش کردند و گفتند: همین بین ما و خبر آسماني 
حایل شده بود, لذا به سوی قوم خویش ۰ و گفتند: «انا سَمعنا فَرّآنا 
عجباً دی الی الْشْد قَامتّا به و لن شرک برینا آحدآ» «4»؛ ما از قرآن 
آیات 00 می‌ شنویم. این قرآن فززم را به راه خیر و صلاح هدایت 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 299- 3000. 

(2). مجمع البیان. ج 10, ص 54د. 

(3). الجن (72), 9- 10. 

(4). همان, 1- 2. 
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بدان ایمان آورده و دیگر به خدای خود مشرک نخواهیم شد. پس خداوند به 
پیامبرپش وحی فرستاد: 

«فْل آوچ لته اسْتمع تقژ من الجِنْ»؛ بگو به من وحی شده است که 
گروهی از اجنه به قرآن گوش فرا داده‌اند. <1» در این صورت خبر عکاظ 
و منطقه نخله برای سوره جن است نه سوره احقاف. 

(1) طبرسی می‌نویسد: رسول الا صلی المع یه و آله 
مامور شد که اجنه را انذار کند و آنها را به سوی خدا دعوت نماید و قرآن 

برایشان قرائت کند. و اه وا 

سوی آن حضرت ارسال کرد. ۱ 
اصحابش فرمود: من مأمور شده‌ام که امشب برای اجنه قرآن قراء نت کنم؛ 
کدام یک با من می‌آیید؟ عبد الله بن مسعود اعلام آمادگی کرد و رفت و 
بعدها عبد الله گفت: کی عبر از من با رسول خدا صلی له عایوو اد 
نبود. فا واه زفتیم ید بلاق که ر یدیم رسول اللة-صلی الله, علیة و اه 
داخل دره حجون شد و قبل از آن با عصایش دایره‌ای کشید و به من 
فرمود: داخل آن بنشین و از آن خارح نشو تا بازگردم. سپس خودش رفت 
تا اين که ایستاد و شروع به قرائت ۵ فزان: کرد در ایو-خال صدایش را 
نمی‌شنیدم. سپس آجنه مثل پاره‌های ابر تکه تکه شدند و پراکنده گردیدند 
تا این که از آنها فقط یک ظرفی باقی ماند. در هنگامه فجر رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله از قرائت + رن تشد سس بیس من آهه و 
گفت: آیا چیزی دیدی؟ گفتم: بله, مردان سیاهی را دیدم که لباس‌های 
سفید پوشیده بودند. 

فرموت آنها اجه تضیین نی رن 

(2) اما خود او بعد از نقل این حدیت از علقمة بن قیس روایت می‌کند که: 
از عبد الله بن مسعود پرسیدم که چه کسی در ليلة الجن با رسول الله 
بود؟ گفت: هیچ فردی از ما با او نبود. در شبی از شب‌ها که در مکه بودیم, 
رسول الله صلی الله علیه و آله را گم کردیم. پیش خود گفتیم: حتما رسول 
الله لت له یو آله تور وق امین از دراه اش ند وال 
یافتن او دره‌ها را جست و جو کردیم تا اين که او را دیدیم که از سوی حراء 
بازمی‌گشت. گفتیم: یا رسول الله صلی الله علیه و آله کجا بودی؟ برای تو 


نگران شدیم؛ امشب بدنرین شبی بود که گذراندیم, وقتی که فهمیدیم نو 
زار کم کرده‌ایم! او فرمود: عده‌ای از اجنه امده بودند و رفتم برایشان قرآن 
قرائت کنم. سپس ما را به محل ملاقات با دیوان برد که آثار باقی مانده و 
انت‌های نوش شوه را یدیم اها نهیع کرام آن مار گام ملانات :۲ 
اجنه در کنار او نبودیم. «<3» 

(3) ظاهر | آنچه که از این دو خبر ابن مسعود برای قبول, متعین است 
همان خبر دوم می‌باشد؛ زیرا با 


(1). مجمع البیان, ۳ ۷۱ ص‌ 44< و این خبر در اسباب النزول واحدی 
نیشابوری در ذیل سوره احقاف نیامده و برای سوره جن هم ذکر نشده 
(2). مجمع البیان. جح 9. ص 140. 

(3). مجمع البیان. ج 9 ص 140 وج 10, ص 44د. 
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آبه‌ای از سوره احقاف منسجم می‌ شود که می‌فرماید ص 7 ضَر فنا ایک 
تقراً من الْجِنٌ»؛ گروهی از دیوان رانزد تو فرستادیم 

دوکر دوم هم روول ال سل له غلیمی الم می فرا تدای 
الجنْ»؛ نماینده‌ای از اه یی ی اور هر سیر اول که ِِِ 
*من فاستر شده‌آم که امشب برای اجنه قرآن قرائت کنم»؛ 
انگیزه‌ای برای قبول آنچه که از زهری در تفسیر آیه سوره 0 ِ 
شده است: وجود ندارد. در صورتی که معنای خبر,. همان خبر سعید بن 
جبیر است که در آن منطقه نخله ذکر شده است و از بخاری و مسلم و 
واحدی نقل شد که خبر او درباره سوره جن می‌باشد. 

1) 


سوره شصت و نهم: کهف 


قمی در تفسیر خود با سندی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
ور مود. 

علت نزول سوره کهف این بود که قربش, عده‌ای را که عبارت بودند از 
نضر بن حارث کلدة, عقبة بن ابی معیط و عاص بن وائل سهمی به نجران 
فرستادند. اینان مي‌بایست مسائلی را از یهود و نصاری یاد بگیرند و از 
سول الل‌ضلی الله علیة و آله سوال کنند: 

21( آنها نزد علمای یهود نجران رفتند و درخواست خویش را بیان کردند و 
آنها در پانسخ گفتند: از او در مورد سه مساله سوال کنید؛ اگر او طبق آنچه 
که در کتاب‌های ما آمده است جواب داد, راستگو است و سپس از او در 
مورد یک خااه سوال کنید که اکر ادعاق داتستن آن.را کردء بدانید که 
دروغگو است. گفتند: این مسائل چیست؟ گفتند: از او در مورد جوان‌هایی 
سوال کنید که در زمان‌های قبل. زندعی .هی کزدند. آنها از هر خارج 
گردیدند و غیب شدند و آنگاه خوابیدند و مدت‌های مدیدی در خواب باقی 
ماندند. از او بیرسید که چه مدت در خواب بودند و تعدادشان چند نفر بود و 
چه چیز دیگری از غیر خودشان همراه آنها بود و قصه آنها چه بوده است؟ 
از او در مورد عالمی سوال کنید که موسی از سوی خدا مأمور شد که از 
پیروی کنند و از او چیزهایی یاد بگیرد, او چه کسی بود و چگونه موسی از 
او پیروی کرد و قصه اش چگونه بوده است ؟ 

و از او در مورد طایفه‌ای سوّال کنید که از محل غروب تا طلوع خورشید 
راه پیمودند تا اين که به سذ یاجوج و ماجوج رسیدند. او چه کسی بود و 
قصه اش چگونه است؟ 

سپس جواب این سوال‌های شنه‌کاته .را به آنها دادند و کفتند: اگر 
جواب‌هایش ماو با آنچه. که.ما گفتیم باشد, در ادغایش صادق است و 
اگر جواب‌هایش بر خلاف اینها باشد دروغگو است و او را تصدیق نکنید. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:75 , 

(1) فرستادگان قریش گفتند: مسأله چهارم چیست؟ آنها در جواب گفتند: 
از او سوال کنید که قیامت چه وقتی برپا می‌شود؟ اگر ادعا کرد که 
می‌داند. دروغگو است؛ زیرا هیچ کس به جز خداوند متعال نمی‌داند که 
قیامت کی برپا می‌شود. 

آنها به مکه مراجعت کردند و نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: ای ابو 
طالب! برادرزاده‌ات گمان می‌کند که از آسمان برایر او خبرهایی فرستاده 
می‌ شود و حال؛ ما سوال‌هایی را از او می پر سیم 2[ جواب‌های درستبی 
دارد, ادعایش صادق است و اگر نه درو که است. 


(2) ابه‌ظالت کف انخه وتان تشیته انسته از افشتوال کی را 
هم از سه مسأله سوال کردند و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
فردا جوایتان را می‌دهم و آن شاء الله را نگفت! برای همین چهل روز, بر 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وحی نازل نشد به طوری که آن حضرت صلّی 
الله علیة. و له بسیار غمگین شد و یارانش که به وی انمان: آوز ده بودند: 
دچار شک و تردید شدند و قریشی‌ها شادمان گشته و به اذیت و استهزای 
مسلمانان پرداختند و ابو طالب هم اندوهگین شد. 
تا اين که پس از چهل روز جبرتئیل سوره کهف را بر نبی اکرم صلّی اللّه 
ی با جبرئیل, 
کنیم. «1» 
سعید بن جبیر و عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفته‌اند: قریش نضر بن 
حارث بن کلدة و عقبة بن ابی معیط را نزد احبار بهود و مدینه فرستادند و 
نة آنها کفنتد :شوصان:صاحت کناب اول اسمای. سید و علوفت از انیا وا 
خت‌داند که ما تعودانم یزاین .صفت محمه صای الله هو له« 
تواتان بات کفد ۶ انیا .را از اخوالش اس ایند هشال ها با 
بیر سید. 
(4) آن ,دو حرکت کردند تا به مدینه رسیدند و از آحبار بهود درباره نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله سوال کردند. آنان گفتند: از او در مورد.سه چیز 
سوال کنید که اگر جواب درست داد, پیامبر الهی می‌باشد و الا مردی 
دروغگو است و در آن صورت نظر خویش را در باب او مشخص کنید: از او 
در مورد گروهی از جوانان روزگاران قدیم بپرسید که قصه آنها چگونه بوده 
است ؟ زیرا اينها داستان شگفتی داشته‌اند و از او در مورد مرد جهانگرد و 
فاتحی بپرسید که خاور و باختر زمین را زیر پا گذاشت؟ و از او درباره 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 31- 2 و سند این خبر چنین است: پدرم از 
این عمیر از آبی بصیر از امام صادق علیه السّلام برایم روا؛ کرد نیت 
و 
بوده است, و در خبر ابن اسحاق هم به فترت اشاره شده, جز این که مدت 
قطع وحی را پانزده شب می‌داند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2.ص:76 

روح بیرشید که آن چیست؟ بسن اکر بهدو شوال اول خواب داد و-دز موزد 
روح پاسخی نداد, 0 

(1) آنها به سوی مکه رفتند و گفتند: ای جماعت قریش! مطالبی را 


آورده‌ايم که باعث اتمام نزاع شما و محمد می‌گردد و آنگاه جریان را برای 
آنها تعریف کردند. 
سپس نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله آمدند و سوال‌ها را مطرح کردند و 
او فرمود: فردا به سوال‌های شما جواب خواهم داد, اما ان شاء الله نگفت 
و سپس هر کدام به دنبال کار خویش رفتند. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به مدت پانزده شب انتظار «کشید, اما در 
آن مدت, وحی نازل نشد و جبرئیل به سراغ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
نیامد, به طوری که اهل مکه متوجه شدند و در این باب با هم گفت‌وگو 
می‌کردند. مت یت ها آهل مکه‌بيا هن اک سصلی الله لیف و له را 
بسیار غمگین می‌ساخت. 
(2) پس از مدتی جبرئیل نازل شد و سوره کهف را آورد که در آن درباره 
گروه جوانان عهد قدیم و مرد جهانگرد و فاتح صحبت شده بود و در آن 
آمده بود: «پسئلونک عن الروح»؛ از تو در مورد روح سوّال می‌کنند. رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله به جبرئیل فرمود: چرا مدتی نزول وحی را قطع 
کردی؟ در جواب گفت: «ما تتترّل الا باقر بک» «1» ما جز به اراده الهی 
نازل نمی‌شویم. 
و در مورد قول خداوند متعال: «و لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک عَداً 1 
یشاء اللهْ» «2»: هرگز نگو فردا چنین می‌کنم, مگر این که خدا اه 
مي‌گوید: قبل از این روایتی قفا کرفیش کفرن ان آمده بود: نبی اکرم 
صلی الله علیه و آله در باب اصحاب کهف و ذی القرنین مورد سوال قرار 
گرفت و در جواب گفت: فردا پاسخ شما را خواهم داد, اما ان شاء الله را 
بتک رای همین ماب و فآ نازل نشد تا اين که اندوهگین شد و 
پس از آن خدا این سوره را بر او نازل کرد و به او دستور داد که هميشه 
ان شاء الله را بگوید. («3» 
(3) 


هفتادمین سوره: نحل 


خواست نز ۳ خداوند خذ : «اأتی ام الله فلا 
9 ترول: . کداب کرد و حداوند فرمود ی مر ِ 
تَستَعجلوهة» «4»: فرمان خدا فرا رسیده است, بر آن شتاب نداشته باشید. 


(1). مجمع البیان, ج 60 ص 697 و سیره ابن اسحاق. ج 1, ص 321. 
(2). کهف (18), 23- 24. 
(3). مجمع البیان. جح 6. ص 712 و سیره ابن اسحاق, ج 1 ص 327. 
(4). تفسیر قمی, ج 1 ص 382. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :77 
(1) و طبرسی در مجمع الییان از حسن بصری نقل می‌کند که مشرکان به 
نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفتند: عذاب خدا را بر ما نازل کن و خداوند 
در کات به آنها آیاتی به این فعنا تال کرده همانا امر الهی محقق خواهد یشد 
و هر چیزی که محقق می‌شود بسیار نزدیک اب بنابراین و معنای «آتی 
تکذیب ات و عذاب الهی اراد چا رنه نزدیک شده ا تاه و آنها در 
نزول عذاب بِ خود عجله داشتند, چنان که خداوند متعال از قول آنها نقل 
قی کند که مف کشننده « قاط عای حجارةّ من السماء آو این بغذاب الیم»؛ 
اگر این بیام حق از جانب تو است از اسمان سنکی , فا سا اتب 
دردناکی بفرست. 
(2) تقدیر آیه خنین است که ای پیامبر به. این کفار بکو؛ در مورد قیامت و 
عذاب الهی عجله نکنید, زیرا خداوند هر کدام را در وقتش بر طبق آنچه که 
حکمتش اقتضا بکند, نازل خواهد کرد. «1» 
ففتتم معا را تانید مت کید آنجه که عیاش در سرت ار خشام ین سالح 
از بعضی از اصحاب خود نقل هی‌کند که از امام, صادق علیه السْلام در 
فورد قول خداوتط فا «انی ار ر اللّه فلا تشتعجلوخ»؛ سوال کردم و آن 
حضرت فرمود: وقتی که خداوند ب به پیامبر خود خبر می‌دهد که چیزی, در 
فلان وقت واقع می‌ شود گویی که واقع شده است و قول خداوند: «أتی 
۱ مر الله قلا تَسََعجلوخ» به اين معناست که هنکامه انجام امر الهی فرا 
۱ رسید و عجله نکنید. «<2» . 
خداوند در این سوره, می‌فرماید: «و [ذا قیل هم قا خا | نرل رَبکم قالوا 
آسٍطیژ الاوّلین یلوا افزا هم اح یوم القيامة و من اقزار الذین 
او 2 بغتر علم آلا ساء ما یْزژون» «3» و چون به آنها گفته شود 
8 چه نازل کرده است؟ می‌گویند: «افسانه‌های پیشینیان» تا در 


قیامت تمامی با ی ی دا ی ار سس ای مر اس 
کمراهسان, .می کردند. بر دوش کشتد: ندانید: آنجه. بر دوتتن. می کند: زر 
است. 

(3) طبرسی از کلبی نقل می‌کند که گفت: این آیات در مورد «مقتسمین» 
نازل شد و انها شانزده نفر بودند که در ایام حچ به صورت دسته‌های چهار 
نفری بر سر راه‌هاي ورودی مکه ایستاده بودند تا مردم را از گرایش به 
دعوت نبی: اکرم ضلی الله علیه و آله بازدارند و اگر مردم از آنها درباره 
آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده است سوال 
می‌ کردند, هتکن ده اینها سخنان و افسانه‌های پیشینیان است <4» و مثل 
همین را در مناقب نقل کرده است. «5» 


(1). مجمع البیان, جح 6, ص 37د. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 254. 

(3). نحل (16), 24- 25. 

(4). مجمع البیان. جح 6. ص 349. 

(5). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 49. 

تاریخ تحقیقی اسلام ۰ج 2ص 791 

(1) سیوطی در الدر المنثور مفصّل این داستان را از سذی نقل می‌کند که 
گفت: قریش اجتماع کردند و گفتند: قساناا مخمه- کل الله علنه الم 
جرییتفتوین زان است و اکن با کنسی صت کنق. عقل اویزا هی رباید 
بنابراین عده‌ای از بزرگان و افراد اصل و نسب دار را انتخاب کنید و انها را 
به راه‌های ورودی مکه بفرستید تا هر کدام به مدت یک يا دو شبانه روز در 
آنجا بایستند و افرادی را که به قصد دیدار محمد می‌آیند. منصرف کنند. 

(2) پس از آن بر سر هر کدام از راه‌هاي ورودی مکه عده‌ای ایستادند 9 
هرگاه مردی از سوی قومش به مکه مش امد تا جریان دعوت محمد اب 
الله علیه و آله را بررسی کند و خبر آن را به قومش ببرد, به او می‌گفتند: 
من فلان بن فلان هستم و پس از آن که نسب خویش را به او 
می‌شناساندند, قی کو وس من درباره محمد صلی الله علیه و اله به بو یر 
می‌دهم و لازم نیست که خودت را به زحمت بیندازی. او مردی دروغگو 
است که به جز دیوانگان و بردگان و افراد فرومایه و پست از او پیروی 
نمی‌کنند و بزرگان و برگزیدگان قومش او را نپذیرفته‌اند. پس از این 
توضیحات» عده‌ای برمی گشتند و خداوند, به اين_مطلب اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: 5 ]ذا قیل 1 ما ذا آترر 7 قالوا آساطیر لین »؛ و چون 
به آنها گفته می‌شود پروردگارتان چه نازل کرده است؟ می‌گویند: 
«افسانه‌های پیشینیان. « 

و اگر قاصد از کسانی بود که خداوند اراده کرده بود هدایت شود. وقتی که 


چنین سخنانی به وی تیاون که زاگ در جواب تفت من قاصد دی برای 
قوم خویش خواهم بود حال که تا اینجا آمده‌ام و قبل از ملاقات اين مرد و 
شنیدن گفته‌هایش برگردم. برای همین داخل مکه می‌شد و از مومنین در 
این باب سوال می‌کرد و می‌پرسید. محمد جه می‌گوید؟ آنها هم و کت 
«خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة, و الدار الاخرة خیر» <1» 

( داضت یت که ار ی ای تس له تفص رح کلتی اروت 
که قبلا ذکر شد و لکن کلبی می‌نویسد: «در کذرگاه‌های مکه در ایام حج» و 
سدی می‌نویسد: «در هر یک از راه‌های مکه در هر یک يا دو شبانه روز 
عده‌ای نگهبانی می‌دادند و اگر مرد به عنوان قاصد از طرف قبیله اش 
می هد ۳۹« 

سبط تال ار وا دک ی کی سا فا تال ی این ات کف نام 
حج بوده است. و خبر دوم بر عنوان مقتسمین و تعداد شانزده نفر تصریح 
فک ان کون کر کلنی دای آشام نی اروته 

هم چنین خبر مقتسمین (کسانی که بر سر راه‌های ورودی مکه تقسیم 
شدم بووند) را با استمزا کنندکان تیش کایه که خذا شر آنها زا از رشتول 
الله صلی اللّه علیه و آله کوتاه کرد. نقل می‌کند و در اين صورت آیاً منظور 
کل ان اه که یی با مود ها کت آشسم ا کندیان هت کات در 
یک روز به وسیله حضرت 


انز المشتور 2ص :116 

تاریخ تحقیقی اسلام .2ص :79 

جبرئیل, بازهم کارهای خویش را ادامه می‌دادند که در اين فاصله زمانی 
سوره حجر که پنجاه و چهارمین سوره است تا سوره نحل که هفتادمین 
سوره قرآن اش نازل شده؟ پا این که منظور وی این است که آیه نازل 
شده, شان قدیمی و تن ارآ سا را بازگو می‌کند؟ یا این که امری 
حاضر مار زا شا هی کت اه | یر اه هس ال ای 
ست 

(1) انخه که به:تظار می‌زشد این اشت: کهمدت زمان پین نزول سوره‌های 
خر الم ان مفت مان محاصت و اکرصلی اه لس اه 
بنی هاشم در شعب ابی طالب در جحون بوده است و این زمان فاصله بین 
9 اولیه و بین تجدید عمل آنها به هنگام نزول سوره نحل بوده 
ست . 

ما این قول مردود است, چون برگزاری موسم حج در ماه‌های چرام از 
قاقده تحار ا ها وه ات و بای فص رل ای الاه عاید 
و آله در این ایام از حصار خارج می‌شده و به تبلیغ می‌پر داخته است و 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اين ایام جلوگیری نمایند و بنابراین 
فاضه‌آی در این ضبان:نبودم ایس 

(2) محاصره رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و بنی هاشم به مدت سه 
سال در شعب ابی طالب از حوادت مهم تاریخ اسلام بوده است و دیگر 
حوادثت مهم بعد از بعئت و قبل از هجرت عبارت بوده‌اند از انذار در یوم 
الدار, اسراء و معراج. هجرت به حبشه, هجرت به طائف و سپس هجرت 
به مدینه. نش ابات فران: کر به ور هکم به انذار و اسراء و معراج 
ده رها اه انا مادم ات هه کته هرت هدرنه 
هم اشاره‌ای شده است؛ اما به حادثه محاصره در شعب و هجرت به حبشه 
و هجرت به طائثف در قران اشاره‌ای نشده است. 

(3) برای روشن کردن این که ادعای نزول قرآن به هنگام دعوت سرّي تا 
چه حدی صحت دارد. سوره نازل‌شده قران تا سوره حجر را که در ان ایه: 
«قاصدع بما نو مز» آمده است بررسی کردیم و بعد از آن خواستیم که 
خی راک ی ور 
حوادت را مشاهده کردیم, به بررسی سوره‌های مکی بر اساس ترتیب 
نزول پرداختیم. 

رک در آنتها به‌ورشتی امه تخل کر یی تفت خدازس کم بان 
مسأله هجرت پرداخته است: 

«و الذین هاجژوا فی ال من بعدٍ ما ظلمّوا لبوتَهمْ فی الدْئیا حسَتة و لأجْرٌ 
الاخرة اکبِر لو کار توا یِعلمَون» 1»؛ به ستمدیدگانی که به خاطر خدا تن به 
هجرت دادند در این دنیا جایگاه خوبی خواهیم داد, و اگر بدانند پاداش 
آخرت از آن هم بزرگ‌تر است. ۳ 

این اولین آبه‌ ای است که از هجرت صحبت می‌کند و در زمره ایات سوره 


(1). نحل (16), 41. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:80 

هفتادمین سوزه. قران است و بعد از آن شانزده سوره در مکه و قبل از 
هجرت نازل شده است و آیا مقصود ۳ اولین هجرت به حبشه می‌باشد؟ 
یا دومین هجرت که به مدینه بوده است؟ 

(1) طبرسی در مجمع البیان از حسن و قتاده نقل می‌کند که گفتند: قول 
خداوند که می‌فرماید: «و الذین_ هاجَوا فی الله»؛ به ستمدیدگانی که به 
خاطر خدا تن به هجرت دادند تا آخر سوره مدنی می‌باشد «1» و هم چنین 
سیوطی در الاتقان 2 مطلب را به همین صورت نقل می‌کند سپس 
طبرسی اقوال دیگر را در مورد سایر استثنائات در آیات ذکر می‌کند و نقل 
قول در مورد استثنای قتاده زیاد نیست. بلکه سیوطی در الدر المنثور از 


خود قتاده نقل می‌کند که مقصود, هجرت اوّل به حبشه بوده است. <3» 

(2) در آنقدن به این مطلب اشاره خواهیم کرد که این سوره آخرین 
سوره‌ای است که در شعب ابی طالب نازل شده است و بعد از آن, بیعت 
عقبه اوّل را ذکر می‌کنیم که آن هم در آخر موسم عهره و قبل از خروح از 
شعب صورت گرفته است و بعد از آن نبی اکرم صلی الله علیه و آله به 
اصحابش اجازه داد که به تدریج_به مدیثه هجرت کردند. تابواین از اند 
دهم سوره زمر که می‌گوید: «و اض له واسقة»: «سرزمین خدا پهناور 
است »؛ ابتدای اجازه دادن نبی اکرم ,در هجرت به حبشه باشد؛ احتمال دارد 
کات ایه بدا ادن ورن ا کم صلی الله علیمه اه ور هرت ند یه 
باشد, با وجود فرق واضحی که در این مدت در این دو سرزمین ایجاد شده 
است. لکن ما چیزی را در اين زمینه در روایت‌های حدیثی و تفسیر و تاریخ 


اختمال ری کف اس ان که اه رم خر ال بارهم ات مس 
سال قبل از بیعت عقبه نازل شده باشد, همان وقتی که ابو سلمه عبد الله 
بن عبد الأسد مخزومی به همراه همسرش ام سلمه از حبشه به مکه 
بازگشت و پس از آن که قریش به اذیت و آزار وی پرداختند و او شنید که 
بعضی از اهالی مدینه ایمان آورده‌اند, به آنجا مهاجرت کرد و او اولین نفر 
اک اضای »سل الاه صلی اللد غانه و اله ور کته فحرت گرد 
«4>» 
(3) هم چنین ,خداوند متعال در این, سوره می‌فرماید: «و تلم هم 
تقولون نما بعامة:: سر یسان الٍی بلْدُون اه َعجَمٌ و هدا سان ری 
ِِ «5»؛ می‌دانیم انها می‌گویند بشری او را اموزش می‌دهد, در حالی 
که زبان کسی که اینها را , به او نسبت می‌دهند غیر عربی است ولی این به 
زبان عربی فصیح است. 


(1). مجمع البیان, ج 6, ص د35د. 

(2). الاتقان, جح 1, ص <1. 

(3). الدر المنثور, جح 5, ص 118 و تمهید, ج 1, ص 1<3. 

(4). سیره آبن اسحاق. 3 2 ص‌ 1112 

(5). نحل (16), 103. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :01 

(1) قمی در تفسیرش می‌نویسد: مقصود زبان ابیر ِ ابن 

الله و اله 

بود. پس از آن 

و اله 


حضرمی می‌باشد که آعجمی زبان بود و از نبی اکرم 

پیروی کرد و به او ایمان آوزد و قبل. از. ان از اهل کتاب 
قریشیان گفتند: بو دا قشم که این مرددوه-مخنه ضلی ال 
من 1 


غلام 
0 
پس 
علیه 


(2) طبرسی از مجاهد و قتاده نقل می‌کند که: منظور انها برده‌ای از بنی 
حضرمی بود که اهل روم بوده و عاثش نامیده می‌شد. وی در ابتدا از اهل 
کتاب بود که اسلام اورد و مسلمان خوبی شد. 

ی ی او ی ی و 
9 از اهالی عین تمر عراق در مکه زندگی ی ی ی 
یسار و اسم دیگری خیر بود. آنها کتاپ خود را با زبان خودشان قرائت 
0 گاهی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از کنا ر آنها می‌گذشت 

نت انها زا فی‌شتنید.ه ترا هت کفتنه: او از آنها یاد می‌گیرد. 2 
۰ از ابن عباس روایت شده است که قریشیان گفتند؛ شخصی به نام 
بلعام او را تعلیم می‌دهد و او فردی رومی و نصرانی بود که در مکه زندگی 
می‌کرد. <«3» 
(4) ابن اسحاق می‌نویسد: برایم نقل شده است که رسول اللهتضانه الله 
علیه و آله بسیاری از اوقات در کنار مروه و نزد بساط غلامی نصرانی که 
به وی جبر می‌گفتند و برده بنی حضرمی به شمار می‌رفت, می‌نشست. 
قریشی‌ها می‌گفتند: به خدا قسم که بسیاری از مطالبی را که محمد نقل 
ففت کل جبر به وی تعلیم داده است, برای همین خداونه اين آیه را نازل 
کرد. «و لقَدٌ تلم أَهُم یه رن اما بقلم بَسَرٌ ژ لسان الذٍی ملحذون الَیه 
أَعْجَم و هذا لسان رب مَبین» «4»؛ ۷ می‌گویند بشری ۳ 
آموزتتن می‌دهدن در-خالی که زبان کستی که اینها رابه او تلبت :هی‌دهضد 
غیر عربی است ولی این به زبان عربی فصیح است. 
(5) 


شهادت یاسر و سمیه و شکنجه عمار 


خداوند رمتعای در ادامه می‌فرماید: «انما ٍ یُفتری الَکذت الذین لا بُوْمتُونَ 
بایات اللّه و أولیُک هم 


(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 39. 
(2). اسباب النزول واحدی. ص 231. 
(3). مجمع البیان.ج 6 ص 595 و سیوطی هم از او روایت ت کرده است 
کف رسول. الله صلی الله علبه ماه گر مکه غلامی:۱ که اسفنن ناهام ده 
فردی اعجمی زبان بود, تعلیم می‌داد و مشرکان می‌دیدند که رسول الله 
صا لاه یمه ات و نت امد مین برای همین گفتند: بلعام او 
را تعلیم می‌دهد, الدر المنثور. ج 4. ص 131. روایت‌های دیگری نیز ذکر 
شده و به نام‌های ابی السیر و مقیس اشاره شده است. 
(4). سیره ابن اسحاق, ج 2, ص 3د. 
تاریخ تحقیقی اسلام وج 2ص : 921 
الکاذبُون مَن کر بالله ین بعد ایمانه الا مَن اکر ِ1 یمار 
کن من شرع بالکتر ضرا فقلثهع عطب من الم و له عدات عطیم دک 
انهْمْ استحبوا الحیاه, التبا عَلیٍ الاخچرة و ان اللة لا یهّدی القوم, الکافرین 
اولک الذین طَبَع اللَه علي فلویهم و سَفعهم و ابصاريم و آولیک هم 
لعالون ۷ جرم ار فی اجره هم لعاسژون نم ان رک بلذین هاجزو 
من بَعْد ما فیِنوا نم جاهدُوا و روا ان تک من بَعدها لعَفوژ رَجيمٌ» «1» 
فقط کسانی دروغ می‌بافند که به آیات خدا ایمان ندارند و آنها دروغگویند. 
کسی که بعد از ایمان آوردن به خدا کافر شود. جز در صورتی که مجبور 
شود و قلبش به ایمان آرام باشد- بلکه کسی که سینه خود را براق پذیرش 
کفر بگشاید خشم خدا بر اوست و عذاب عظیمی در انتظارش خواهد بود. 
این به خاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند- خداوند 
کافران را هدایت نخواهد کرد. ۱ قلب و گوش و 
دیدگانشان مهر زده است و آنها بی‌خبران واقعی هستند, به ناچار هم آنان 
در آخرت زیانکارانند. آنگاه پروردگار بر کسانی که بعد از عذاب کشیدن 
هجرت کردند و در جهاد مداومت نشان دادند آمرزنده مهربان است. 
(1) عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السْلام نقل می‌کند که: عمار 
بن تای ا حر حکه در بتک کشیونت و یف آو ند از رشول له ضلی .2۱۱ 
علیه و آلهم بيزاري بجوی و | و بیزاری چست و خداوند در معذور بودن وی 
فرمود: «الا مَنْ أَکرة و قبة مین یالایمان»؛ مگر در صورتی که مجبور 
شود و قلب او به ایمان آرام باشد. 


(2) در همین تفسیر از آن امام علیه السْلام نقل شده است: آیا قول 
خواوند ریا درباره عمار پشنید عم که فرمود: 

«الا ‏ مَن آکرة و قََبْهُ مَطمینٌ بالایمان»؛ مگر کسی که مجبور به ناسزاگویی 
شد؛ 3 قلب او لبریز از ایمان بود. 

و باز, در همپن تفسیر از آن امام همام علیه السْلام نقل کرده است که: 
این آيه در شان عمار و اصحابش نازل شده است. «2» 

(3) تزا همین قمی در خفسیر این آنه می‌گوید: مقصود آیه عمار بن یاسر 
می‌باشد که قریشیان او را در بند کشیده بودند وبا انتن او را شکزحه 
فی‌کردند ا. آنهه. را که من‌خواهند بر کبان. آمرد جر حالی: که فلت او 
مطمئن به. ایمان بود ... سپس می‌گوید که خداوند هم در شأن عمار 
ی گویود: «تَمّ ان یک للذین هاجژوا من بَعْد ما فتوا " نم جاهذوا و صبرّوا ان 
ریک من بعدهاً لَعَفور رحیم» «3»؛ آنگاه پروردگار تو ان که بعد از 
عذات. کشجدن هجرت: کردنه و در خهاد.مداوفت. تشان: دادن امردندم .و 
مهربان است. 


(1). نحل (16), 105- 110. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 271- 272. 

(3). تفسیر قمی, ج 1 ص 390- 391. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج2.ص:83 

(1) کلینی در کافی با سندی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: همان عمار یاسر به وسیله کفار قریش مجبور شد که به پیامیر 
ناسزا بگوید در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود. و تین آکزم صلی اه 
علیه و آله نیز به او گفت: ای عمان, اکر دوباره.خینجیزی خواسشد, آن, را 
تکرار کن؛ , زیرا که خداوند تو را معذور کرده است: «الا من أکُره و قلبْة 
مطمی بالایمان»؛ خدآوند به» نق تور داد ات که. اکر نو را مخنوز 
کزدند: همان تخملات | تکر ار کتی: نا شکنحه شوه :41 ۱ 
(2) طبرسی در مجمع البیان از قتاده و ابن عباس نقل می کند که: ایه در 
مورد عده‌ای نازل شده است که بر کفر گویی مجبور شدند و عبارت بودند 
از: عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب. اینها ان 
قدر شکنجه شدند تا اين که پدر و مادر عمار به شهادت رسیدند و پس از 
آن عمار آنچه را که می‌خواستند بر زبان آورد و خداوند این مطلب را به 
اطلاع رسولش رسانید. پس از ان عده‌ای گفتند که عمار کافر شده 0 
اما رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هرگز, سراپای وجود عمار 
لبریز از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او درآمیخته است. پس از 
آن عمار در حالي که گریان بود نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آمد. 
حضرت صلی الله علیه و اله , به او فرمود: تو را چه شده است؟ گفت: به 


شر و بدی گرفتار شده‌ام ای رسول خدا. نتوانستم طاقت بیاورم؛ لذا به 
شما ناسزا گفتم و خدایان آنها را به خوبی یاد کردم. و هی 
چشمانش را با دست خود پاک کرد و می‌گفت: اگر دوباره از تو خواستند, 
همان خی هاین را که کفتن‌تکر ار کین و سیبتین ابه: تا رل شد: > 

(3) این در حالی است که در خبر مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام 
گذشت که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به عمار فرمود: «اگر دوباره از 
تو رکه آرست: کووی همین کلمات را گرا فن زیرا خداوند تو را معذور 
کرده و به تو دستور داده است که هر چه خواستند بگو». ظاهر این حدیت 
چنین است که آیه قبل از روبه‌رو شدن عمار با پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله نازل شد نه بعد از آن. 7 خداوند رسول 
خود را قبل از آمدن عمار بر این مطلب آگاه کرد؛ بنابراین ظاهر احادیت 
۳ 
علیه و آله بوده است و نه بعد از آن و در نتیجه قول طبرسی که می‌گوید: 
و سپس آیه نازل شد» صحیح نیست؛ چنان که جمع‌آوری اقوال و 
نتیجه گیری سیوطی در الدر المنثور از مصنف عبد الرزاق و طبقات ابن 
سعد و تفسیر ابن جریر طبری و بیهقی در دلائل النبوة از طریق ابی عبيدة 
بن محمّد بن عمار بن یاسر از پدرش صحیح نیست که گفتند: مشرکان 
مان اه بخ شمه آن قصر او زارشکنجه وتا شام صلی. لاه 
علیه و آله را فحش داد و از الهه‌هایشان به خوبی یاد کرد. 


(2). مجمع البیان, جح 6, ص 597. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج 2.ص :84 

سس اف را رها کردیه و اف بترم رشن الب ضلی لاه لعف الم ات 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به وی فرمود: تو را چه شده است؟ 
گفت: به شری مبتلا شده‌ام, آنها مرا رها نکردند تا اين که تو را به بدی و 
الهه‌ها را به خوبی یاد کردم! آن حضرت فرمود: قلب تو چه چیزی گواهی 
می‌دهد؟ گفت: مطمئن به ایمان است. گفت: پس اگر دوباره تو را گرفتند 
همین حرف‌ها را تس ایا ات تا ی اسر 2 
شهادت یاسر و سمیه و شکنجه عمار دض : 81 

1) قول سیوطی که از پیامبر نقل می‌کند: «اگر دوباره تو را گرفتند همین 
حرف‌ها را بزن» نمی‌تواند با اقوال دیگری که نقل کرده. سازگار باشد. 
ی ی ی ی ی 
هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تصمیم گرفت به مدینه 
مهاجرت کند به اصحابش گفت . .. پس بلال و خباب و عمار تنها شدند و 
هتفر کان نها را فد یر کنیس ها ها ار از ری سای کفت که 


باعث تعجب آنها شد و سپس دست از سر بلال و خبّاب و عقّار برداشتند و 
آتها هم به رسول الله صلی اللّه علیه و آله ملحق شدند و او را از آنچه بر 
پپرشان رفته بود. مطلع ساختند ... و خداوند اين آیه را نازل کرد: «الا من 
آکره و قلَبَه مطیید بالایمان» 15« 

2( هم چنین آنچه را که واحدی در اسباب النزول آورده است, نمی‌تواند 
صحیح باشد وی از ابن عباس نقل می‌کند که: مشرکان, عمار و پدر و 
مادرش را و بلال و خباب و سالم را به بند کشیدند. در اين میان سمیه را 
به دو شتر بستند و ضربه‌ای به تهیگاه او وارد کردند که همین باعث شهادت 
وی شد و همسرش یاسر نیز به شهادت رسید. انها اولین کسانی بودند که 
در اسلام به شهادت رسیدند. اما عمار از روی اجبار هر آنچه. را که 
می‌خوا سم بو زان آورد ۲ ازادش وه سس :نی اکرم صلی 1 
علیه و آله خبر داده شد که عمار کافر شده است ! آن 4 فرمود: 
هرگز, همانا سراسر وجود عمار لبریز از ایمان است و ایمان با گوشت و 
خن آه اه امتتارسن از ان عمار دز حالن که کربان وه نز تسئول 
الله صلّی اللّه علیه و آله آمد و آن حضرت دست بر چشمانش کشید و 
گفت: اگر دوباره گرفتار شدی, همین سخنان را بگو و پس ات ان آنةٌ نازل 
شد. <2» 

(3) آنچه که کشی در کتاب رجال خود با سندی از لیث بن سعد از عمر 
غلام غفره نقل کرده, به همین معنا است او می‌گوید: عمار با عده‌ای دیگر 
مورد حبس و شکنجه قرار گرفت و سپس همراه دیگران آزاد شد. آنگاه 
وی نزد رسول الله صلّی له علیه و آله رفت که رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: ابو یقظان رستگار باشد! او گفت: چگونه چنین باشد در 
حالی که بر خودش پیروز و رستگار نشد, زیرا آنها آن قدر آو را اذیت کردند 
بات کهسی ساس ا نت سول جوا صلمه الله علبه ماه قرف اکن 
بازهم با تو چنین کردند, این سخنان را تکرار کن. «3» 


(1). الدر المنتور, ج 4 ص 132- 133. 

2 ساب اترول ی 231 

(3). رجال کشی, ص <3. 
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(1) بلکه وی در کتاب خود با سندی از محمد محمودی مروزی روایت کرده 
است که: قریشیان پدر و مادر عمار را به شهادت رساندند و رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله به نها کففه ای یواوه تاش ید تسا رید که 
بمشت خایگام:شها خوا هد بو از عمار چه می‌خواهید؟ عمار با حق است و 
حق با عمار است و هر جا که باشد؛ عمار نور چشم من است که گروه 
سرکش و ستمکار او را به شهادت می‌رسانند در حالی که او آنها را به 


بهشت دعوت می‌کند و آنها او را به سوی آنتتن مي‌خوانند. 
قریشی‌ها او را در آتش انداختند و رسول الله صلی الله علیه و آله در اين 
پات مهد رای آنستا بر عمار سرد و گوارا باش, چنان که بر ابراهیم علیه 
السلام بودی. ترا همین با ا ماس یر یه وی و رد 
1 
همین دلالت می‌کند نز ای کهگن ارض ان روا الصا لاه لیم 
در مکه حضور داشته است و احتمال دارد که اين حادثه در موسم حج اتفاق 
افتاده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و بنی هاشم از شعب 
خارج می‌شده‌اند و این مطلب نیز خواهد امد که ایاتی از اوایل سوره 
است. <2» 
(2) شاید که همین احتمال مذکور, راه حل اشکال وارد بر این اخبار باشد 
که می‌گویند: عمار کمی قبل از هجرت او, بلکه بعد از هجرت رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله به مدینه مورد شکنچه قرار گرفته است به خاطر این 
که کلمات كفرآميزي را از روی اجبار گفته بود, خجالت می‌کشید که با 
رسول الله صلی الله علیه و آله,روبه‌رو شود و بنابر قولی در حالی که 
گریان بود با رسول الله صلی الله علیه و آله مواجه شد تا اين که آن 
حضرت به وی اطمینان داد که گناهی مرتکب نشده است. این اخبار 
متناسب با همین مقطع زمانی است نه پیش از آن. 
(3) هم چنین می‌بينيم که پیش‌بینی برخورد متعدّد مشرکین با عمار, عمل 
لطیف و زیبایی است برای سخن رسول اکرم صلی الله علیه و اله که 
فرمود: «اگر دوباره تو را در فشار قرار دادند, همان سخنان را تکرار کن». 
در این سفارش رسول الله صلّی اللّه علیه و آله با ملاطفت به وی تفهیم 
کت که آنها دست از نو بر نخواهند داشت. این گونه حوادت تکرار 
می‌ شود و به اپن نکته اشاره می‌کند که این حادثه در ایام هجرت آن 
حضرت صلی ال علیه و آله تکزار می‌شود. لکن برخی از راویان در اینجا 
دچار اشتباه شده‌اند و اين جمله را به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و 
اه کف ان که در یه وی از هعرت ای وفع انسیا این کب هلا 
معنا ندارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مدینه به وی بگوید: اگر 
دوباره تو را تحت فشار قرار دادند, همان سخنان را تکرار کن! 
(4) هم چنین با این بحت‌ها می‌توانیم دلیلی ارائه دهیم که بعضی از راویان 
که نقل کرده‌اند اين آیه از سوره مکی نحل بعد از هجرت در شأن عمار 
نازل شده است؛ دچار اشتباه شده‌اند. چنان که سیوطی در الدر المنثور 
بدون دلیل چنین ادعایی نموده بود که مستلزم استثنا این ایات از سوره 


(1). خلاصه این خبر را ابن اسحاق در سیره, ج 1. ص 342 ذکر کرده 
است. 

(2). همان. 
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(1) 


االزن فبداز خفرشی‌ها با رصول افرم سای الله عالیه و آلت ور موس قفره 


با عتایت. به انن. که. ایة 5 سوره نحل, اشاره به خروج مسلمانان از 
تفت ودره بش اه اموصول اشم صلی اللت یه ب الم ور مو نتم 
عمره ماه رجب با عده‌ای از افراد قبیله خزرج دیدار کرده بود, برای همین 
77 

(2) طبرسی در اعلام الوری از قمی نقل می‌کند که: اوس و خزرج با هم 
جنگ‌هایی داشتند که ده‌ها سال طول کشیده بود و شبانه روز سلاح خویش 
را بر زمین نمی‌گذاشتند. آخرین جنگ آنها «یوم بعات» <1» بود که وقتی 
خزرجی‌ها آماده جنگ شدند, عبد الله بن آبیٌ بن سلول را هم که از اشراف 
و سخاوتمندانشان بود, دعوت به همکاری کردند؛ اما وی گفت: این کار 
شما ظلم به آوس است و من همکاری بر ظلم نمی‌کنم. پس در جنگ بعاث 
تشر کت کرد محررحی‌ها تا ماه کرو اتفاقا در این جنگ اوسی‌ها بر 
ات یا فا 
در این میان اوس و خزرج از بهودیان ی 
ره ی که موی ی وم رس اس من وا کمک او با 
شما جنگ خواهیم کرد و شما را شکست خواهیم داد. 

گروهی از خزرجی‌ها قبل از آن که عبد الله بن ابی را بر خویش حاکم 
گردانند. سعی کردند که با قریشی‌ها پیمانی علیه اوسی‌ها منعقد کنند, 
برای همین در موسم عمره ماه رجب به سوی مکه حرکت کردند که 
عبارت بودند از: ذکوان بن عبد القیس و اسعد بن زراره و در اين زمان بنی 
هاشم در شعب اآبی طالب در محاصره بودند. 

(3) اسعد بن زراره از قبل با عتبة بن ربیعه مخزومی رفیق بود و برای 
همین به خانه‌اش رفت و گفت: بین ما و قبیله اوس جنگی بوده است و 
حال آمده‌ایم تا پیمانی با شما علیه آنها منعقد کنیم. ۱ 

عتبه گفت: شهر ما از شهر شما بسیار دور است و از طرفی آن چنان 
گرفتار شده‌ایم که فرصت هیچ کاري نداریم. 

اسعد. کفت: شا در حرق و در سای ۵ امتیت. زند نی می کنیده. پس 
گرفتاری شما چیست؟ عتبه گفت: در میان ما مردی ظهور کرده است که 
خدایان ما توهین کرده و جوانان ما را فاسد نموده و جمع ما را پراکنده 


(1). نام منطقه‌ای از محله‌های اوس بود و جنگ در آنجا رخ داده بود و لذا 

به این نام نامیده شند. (النهاية, 0 ند ص‌ 139 
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(1) اسعد گفت: او کیست؟ گفت: ات یم الله بت کید اتلت است 

که از خانواده‌ای شریف و با عظمت است. 

اسعد گفت: او الان کجاست؟ گفت: انها به جز در ایام حح از شعب خارج 

نمی‌شوند و امروز در حجر اسماعیل نشسته است و تو با او هم سخن نشو 

و به صحبت‌هایش گوش نده؛ زیرا با سخنانش تو را افسون می‌کند! 

اسعد گفت: چگونه این کار را بکنم در حالی که من باید طواف انجام دهم 

و به ناچا ر سخنانش را می‌شنوم. 

عتبه گفت: مقداری پنبه در گوش‌هایت بگذار! 

بنابراین اسعد مقداری پنبه در گوش‌هايیش نهاد و داخل ,مسجد الحرام 

گردید و به طواف کعبه پرداخت, در حالی که رسول الله صلّی اللّه علیه و 

آله در حجر نشسته بود و تعدادی از بنی هاشم اطراف او را گرفته بودند. 

هنگامی که به مقابلش رسید. نگاهی گذرا به وی انداخت و رد شد. اما 

پیش خود گفت: آیا سزاوار است که چنین خبر مهمی در مکه باشد و من از 

آن بی‌خبر بمانم و نتوانم به هنگام بازگشت, خبر آن را به قوم خویش 

بدهم؟! این جهالتی بسیار بزرگ است! برای همین در شوط دوم پنبه را از 

گوش خود درآورد و آن را دور انداخت و به رسول الله صلّی ال علیه و 

آله نزدیک شد و همانند آداب و رسوم جاهلیّت بر وی درود فرستاد, گفت: 

«أنعم صباحا». رل لاه لاله ی ال رتش ال ارت هه اه 

فرمود: 

همانا خداوند درودی بهتر از اين برای ما قرار داده است که بهشتیان با آن 

«سلام علیکم» 

را ان میت به تازگی دعوت تو را شنیده‌ام, به 

چه چیز دعوت می‌کنی؟ 

فرمود: به این که شهادت دهی: لا اله الا الله و محقّد رسول اللّ. و شما را 

دعوت می‌کنم به این که: «ا نش رکوا , نم ییا و بالوالدیّن اسان و لا تلو 

کم من |قلاق, تکن ررکم و اتافشو لاتفرنوا القواجش ما طهر ها و 

ما تن وب کمن الیی حزع ال[ بالق دلکم وضاکم به لك 

بالتی هي احسَن ختی ببلع أشْده و أوفوا 

و المیزان با لقسط, لا تلف تفسا الا وسشتها و اذل فلتَم قاغدلوا و لو 

0 وا ذلِکم وَضَّا به للم تَدکرون» «1» 

«بگو: بیایید ۳ چیزهایی , برایتان بگویم که پروردگارتان بر شما حرام کرده 


(1). انعام (6), 151- 152. 
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خواهم داد و گرد کاری زشت, چه پنهان, چه آشکار نگردید و کسی را که 
خدا کشتنش را حرام کرده است. جز به حق نکشید. این است چیزی که 
خداشها را ند ان سعارشن کردم است::ا بتدیشنته به.مال تیم جر به رح 
احسن نزدیک نشوید تا به سن بلوغ و رشد برسد و حق پیمانه و وزن را به 

عدالت ادا کنید. ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. هرگاه 
سخن گویید. عدالت را رعایت کنید, حتی اگر علیه نزدیکان باشد, این 
چیزی است که خدا شما را بدان سفارش می‌کند تا متذکر شو 

(1) هنگامی که اسعد این مطلب را شنید. گفت: «اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شریک له و انک رسول الله» سپس گفت: پدر و مادرم به فدایت پا 
رسول الله! من از اهالی یثرب و از قبیله خزرج هستم. بین ما و برادران ما 
از قبیله اوس. جداپی و تفر قه ایجاد شده است. اگر خدا به وسیله تو بین 
ما اتحاد برقرار کند, عزیزترین ما خواهی شد. مردی از قبیله‌ام به همراه 
من است که اگر دعوت تو را ك امیدوارم که خداوند کارهای ما را 
تسامان بکشفد: ای رفول الله-ضلی: لله غلیة و باله ۱ به خدا قشیم ما اه بقود 
خبر ظهور تو را می‌شنیدیم 6 آنقا ینت ور ضهات قق رابه ها شارت 
می‌دادند. ات وارم ک فیر اه هقرت ار وا انا ی 
زیرا بهودیان این گونه به ما خبر داده‌اند. سپاس خدا را که مرا با تو آشنا 
کرد. به خدا قسم که به مکه نیامده بودم» مگر برای این که پیمانی را با 
قریش علیه اوسی‌ها منعقد کنم, اما خداوند بهتر از آن را به من عنایت 
کرد. 

سپس به سوی ذکوان رفت و به او گفت: این همان فرستاده خداوند است 
که یهودیان ظهورش را به ما بشارت می‌دادند و صفات او را نقل 
می‌کردند, پس بیا نزد او برویم تا اسلام بیاوری و بدین ترتیب ذکوان اسلام 
اورد. 

شین کفتی: پارستو لاله کشسی,زا نم همرام:ها بفراشت. کهتفر ان را 
ما یاد بدهد و مردم را به دین تو دعوت کند. 

(2) در این میان مصعب بن عمیر بن هاشم (از بنی عبد الدار) که بسیار 
مورد علاقه و محبت پدرش بود و عمیر او را بر دیگر فرزندانش ترجیح 
قخ‌داد: اسلام اورد و به خاطر همین مورد اذیت و ازار والدین خود قرار 
گرفت. او در ابتدا به حبشه مهاجرت کرد اما به همراه عده‌ای پس از دو 
امه مه با کیت و هعر آن تمتول: اللفضلن الله يم و هه شعت 


رتخا ان که ابات: یار ار فرانياگام را فرا کرفت و ای که 

خررخن‌ها ی معلی قران وس استلام «رخواشت: کووند: رستول الصا 
الله علیه و آله به وی امر فرمود که همراه آنها به یثرب برود. آنگاه اسعد 
بن زراره او را در منزل خوپش جای داد و همه روزه او را به میان 
خزرجی‌ها می‌برد تا آنها را به اسلام دعوت کند و گروه وه از 
جوانان و نوجوانان محله‌های مختلف دعوت او را اجابت می‌کردند و اسلام 
می‌آمردتستا این که اتنهد ام زا رد 
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دایی اش سعد بن معاذ از بنی عمرو بن عوف که از اوسی‌ها بود, برد و او 
هم اسلام آورد و به تبع او بسیاری از بنی عمرو بن عوف در قباء مسلمان 
شد ند (که تفصیل آن خواهد آمد) 

مصعب به رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نوشت که اوس و خزرج اسلام 
را پذیرفته‌اند و هنگامی که نامه به دست آن حضرت رسید., به مسلمانان 
اجازه داد که به مدینه هجرت کنند. «<1» 

)1( 


هجرت ابی سلمه به مدینه 


نو ختر‌ها افده که‌.یکی از اولین کسانی که یه خشه فطرت کرق. آبوشنافه, 
عبد الله بن عبد الاسد مخزومی به همراه همسرش ام سلمه, هند دختر 
حرکت کردند و دو ماه در حبشه مانده بودند که اسلام اوردن اهل مکه را 
شنیدند و عده‌ای که از جمله آنها ابو سلمه و همسرش بودند در ماه شوال 
بازگشتند. <2» 

مادر خفن سلمه, بزه دختر عبد المطلب و خواهر ابو طالب بود و برای 
همین وقتی که به مکه بازگشت به دایی‌اش, ابو طالب پناهنده شد. . پس از 
آن عده‌ای از بنی مخزوم نزد ابو طالب رفتند ۵ ؟فزند: ای ابو طالب! 
برادرزاده‌ات, محمد را در پناه خودت گرفتی, اما چه حقی داری که هم 
عشیره ه ما را در پناه خویش بگیری و ما را از دستیابی به وی بازداری؟! 
ابو طالب گفت: او به من پناه آورده است و خواهرزاده‌ام می‌بااشد و آکز 
قرار باشد که از خواهرزاده‌ام حمایت نکنم؛ از برادرزاده‌ام نیز حمایت 
نمی کردم. ۲ 
انها به مشاجره با ابو طالب پرداختند تا این که ابو لهب برخاست و به انها 
گفت: ای جماعت قریش! به خدا قسم که این پیرمرد را زیاد اذیت کردید 
(در ان حال وی نودساله بود) و هنوز هم او را به خاطر پناه دادن به 
اقوامش مورد ملامت و اذیت قرار می‌دهید. به خدا قسم که باید به کار 
خویش خاتمه دهید و يا اين که به حمایت از او برمی‌خيزيم و هر کاری که 
دستور دهد انجام می‌دهیم! 

آنها گفتند: ای ابو لهب ما از هر کاری که کراهت داشته باشی دست 
می‌ کشیم. <3» 

ابن اسحاق می نویسد. : هنگامی که ابو سلمه از سرزمین حبشه بازگشت, 
قربیش به آزار و اذیت وی پرداختند و هنگامی که وی خبر اسلام آفنون 
عده‌ای از انصار را شنید به یثرب مهاجرت کرد. و این یک سال قبل از 
اس ماس رای مه وا و ار ای ی 
عمرو بن عوف در قباء مسکن گزید که توضیح آن خواهد آمد). 


(1). اعلام الوری, ج 1, ص 136- 139. 

(2) .هار مان دیص رنه سل آن العطفی. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 ۳ ص‌‌ 112 

تاریخ تحقیقی اسلام .ج2.ص:90 

(1) وی از پدرش از سلمة بن عبد الله بن عمر بن ابی سلمه از جده‌اش 


ام سلمة «1» نقل می‌کند که گفت: 

هنگامی که ابو سلمه تصمیم به مهاجرت به مدینه گرفت. شتری برای من 
اماده کرد و مرا بر ان سوار کرد و در حالی که فرزندم سلمه شیرخواره 
بود. وی ما را به سوی مدینه حرکت داد. 

در این حال عده‌ای از بنی مخزوم آمدند و گفتند: تو خودت را از دست ما 
نجات دادی <2». ولی چگونه به تو اجازه دهیم که همسرت را نیز با خود به 
مدینه ببری؟! سپس افسار شتر را از وی گرفتند و مرا از او جدا کردند و 
خانواده‌ام مرا در خانه حبس کردند و در این حال فرزندم سلمه با من بود. 
تیم از آن که آنو: له بم. دنه رفت. , خانواده اش اند و گفتند؛ حال که 
ام سلمه را از پسر ما جدا ساختند. اجازه نمی‌دهیم که نوه ما نزد شما 
باشد! و بدین ترتیب فرزندم سلمه را نزد خود بردند و مرا تنها گذاشتند. 
(2) پس از آن من هر روز صبح به بیابان ابطح می‌رفتم و آنجا می‌نشستم 
و تا غروب گریه می‌کردم و سپس به خانه برمی گشتم! این کار نزدیک به 
ب‌صال یل کف ای که رویم‌سی از کی تاداس لس 
خالمممشت ‏ لوا م ناهام امه اما کت جرا رشت ات آید 
بیچاره برنمی‌دارید؟ چرا بین او و همسرش و فرزندش جدایی انداختید؟! 
بننن. از آن فرزندم 10 و گفتند؛ اگر می‌خواهی می‌توانی 
نزد همسرت بروی. ر ۳ 

(3) پس شتری را اماده کردم و فرزندم را در بغل گرفتم و به سوی 
همسرم در مدینه حرکت کردم و در این حال هیچ کس با من نبود ... پس از 
آن که به تنعیم (راه خروجی مکه به مدینه) رسیدم. عثمان بن طلحه از بنی 
عبد الدار مرا دید و شناخت. او گفت: ای دختر ابی امیه به کجا می‌روی؟ 
گفتم: می‌خواهم نزد همسرم در مدینه بروم! گفت: آنا کننتی و را -هضر آهین 
نمی‌کند؟ گفتم: نه به خدا, فقط خدا و این پسرم همراه من هستند. . سیس 
گفت: به خدا قسم که تو را تنها نخواهم گذاشت و افسار شتر را به دست 
گرفت و حرکت کرد. هنگامی که به منزلگاهی می‌رسیدیم, شتر را 
می‌خوابانید و سپس به کناری می‌رفت تا من پیاده شوم و پس از آن که 
پیاده می‌ شدم, شترم را تیمار می‌کرد و آن را به درختی می‌بست, سیبس 
خودش به زیر درخت دیگری می‌رفت و مشغول استراحت می‌شد. وقتی 
که امد رفن م‌ فد شتر زا آماده می کرد و می‌خوابانید و سپس 
خودش به کناری می‌رفت تا من سوار شوم و آنگاه افسارش را به دست 
می‌گرفت و آن را پیش می‌برد و همین طور پیش رفتیم تا به روستای بنی 
عمرو بن عوف در قباء رسیدیم در آنجا وی گفت: همسر تو در همین روستا 
است و تو با توکل بر خدا , به آنجا برو و خودش به سوی مکه باز گشت. «3» 


(1). به همین صورت نقل شده است و ام سلمه جده پدرش عبد الله بوده 


است و شاید که او از پدرش عبد الله از جده اش ام سلمه روایت کرده 
است. 

(2). شاید که به خاطر امان دادن ابو طالب به وی بوده است. 

(3). سیره آبن اسحاق. ج 2 ص 113- 112 با اندکی تغییر. 

(1) 


صحیفه مقاطعه ظالمانه 


در سوره نحل خداوند متعال, می‌فرماید: «ارْع الی سبیل بک بالجكعمَة و 
الَْوَعطة الحسِتة جادلَهُم بالتی هی خسن خ ان 

سییله و قو أغل بالَمهْتدِین» «1 با 0 و اندرزی نیکو به راه 
9 2 و با بهترین طریق با آنها مباحثه کن و پروردگار گمراهان 
و هدایت‌شدگان طریقش را بهتر می‌شناسد. 

ابن شهر آشوب در مناقب از شرف المصطفی تألیف خر‌گوشی نقل 
فف کت که. اند «ارع ال سل یی« سک در آخرین روزهای محاصره در 
شعب ابیر طالب بر پیامبر اکرم صلّی ال علیه و آله تازل شد و آن 
حضرت ضلی الله علیه و اله فر موه: ۳0 1 
تامن‌صعان اند که دعوت را برق کنم ۱ سس رل یا کزم صای 
الله. علیه .و ال خر وان که خهاوند موریانه‌ها را بر عهدنامه مسلط کرده 
است و آن را جویده‌اند. «2» 

(2) قبل از او قطب راوندی در قصص الانبیاء روایت ت کرده است که وقتی 
پیامبر به مدت چهار سال در شعب به سر بردر خداوند موریانه‌ها را بر 
عهدنامه مسلط کرد و اين حشرات ت تمام کلمات آن را جویدند و تنها اسم 
«الله» را سالم گذاشته‌اند و پس از آن جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله نازل شد و او را با خبر ساخت. «3» او این خبر را در الخرائح و 
الجرائح نیز نقل کرده و گفته است: بنی هاشم به مدت چهار سال در 
شب اب طالب محاضرج بودیه با انن روز رتسول هی 9 2۳ 
قریش آن را در قطع رابطه با ما نوشته 2 موریانه‌هایی که 
خداوند فرستاده است, خورده شد, و تنها اسم «الله» در آن باقی مانده 
است. 

ابو طالب گفت: اي برادرزاده‌ام آیا نزد قریش بروم و آنها را مطلع سازم؟ 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: هر طور که بخواهی. 

(3) ابو طالب (رض) نزد قریش رفت و آنها از آمدنش خوش‌حال شدند و 
با احترام به پیشواز او رفتند و گفتند: 

می‌دانستیم که رضایت قومت برای بو همرت از ارم رن جک است که در آن 
افتاده‌ای و آیا برای این آمده‌ای که محمد را به ما تسلیم کنی؟ 

گفت: ای مردم. من برای ابلاغ خبری اما که ترا رنه مضه سای 
اللةعلیم و اله‌سسا از ان‌عطاه ساه 


(1). نحل (16), 125. 


(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 65. 
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است. پس به دقت به آن گوش فرا دهید و اگر همان طور بود که اطلاع 
داده است. پس از خدا بترسید و دست از قطع رابطه با ما بردارید و اگر 
بر خلاف آن چیزی بود که وی گفته است: او را , به شما تسلیم می‌کنم و در 
پی جلب رضایت شما خواهم بود! 

کفتند: چه خبر مهمی به تو داده است؟ 

گفت: او به من اطلاع داده است که خداوند موریانه‌هایی را بر عهدنامه 
مسلط کرده است و آنها تمام آن را به جز اسم «اللّه» جویده‌اند. پس آن 
را بیاورید تا اگر سخنش بر خلاف واقع بود. او را به شما تسلیم کنم. «<1» 
این عهدنامه ابتدا در کعبه بود و قریش دید که توافت برده شود, 
برای همین آن را نزد مادر ابو جهل گذاردند. پس قاصدی نزد وی فرستادند 
تا ان را بیاورد و ام ابی جهل ان را صحیح و سالم در میان جمع آنها 
گذاشت. 

ابو طالب گفت: آیا چیزی از مهر و موم اين عهدنامه را دگرگون می‌یابید؟ 
گفتند: نه. گفت: 

برادرزاده‌ام که هیچ‌گاه دروغ نمی‌گوید به من گفته است که خداوند 
موریانه‌هایی را فرستاده است که تمام عهدنامه به جز اسم «الله» را 
جویده‌اند! پس اگر صحبت‌هایش راست بود شما از ظلم کردن به ما دست 
برمی‌دارید و اگر دروغ بود که او را به شما تسلیم می‌کنیم تا او را بکشید! 
مردم با صدای بلند گفتند: یم است که اس ای اه طااب با خاسه 
انصاف رفتار کردی. ۱ ۱ 

سیس عهدنامه را آوردند و پس از آن که مهرهای آن را گشودند مشاهده 
کردند که در آن تنها کلمات «باسم اللهم» و «محمد» سالم باقی مانده 
است! ابو طالب به آنها گفت: از خدا ۳ دست بردارید 
که در این حال همه افراد ساکت ماندند و به تدریج پراکنده شدند. (1) 
سپس هفت نفر از قریشیان برای نقض آن گرد هم آمدند که بعضی از آنها 
عبارت بودند از: مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف که نبی اکرم صلّی 
الله علیه و له واشگاهی کذ ازطانی بر کفت مود مایت خمیین.عرار 
داد. و زهیر بن ابی امیه مخزومی همسر عاتکه, دختر ابو طالب <2» و 
هام ی کر رای ال لیس هفامد مع یاسور 
بن مطلب و ... آنها تصمیم گرفتند که دست راست کاتب آن صحیفه- 


منصور بن عکرمه- را قطع کنند که دیدند دستش خشک شده است و 
گفتند: خداوند دست او را قطع کرده است. 


(2) در این مورد ابو طالب چنین سرود: 


(1). الخرائح و الجرائح, جح 1, ص 142, ح 230. 

(2). در آینده از ابن اسحاق نقل خواهیم کرد که مادرش عاتکه, دختر عبد 
المطلب بوده است و نقل ابن اسحاق از قوت بیشتری برخوردار است. 
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آبا 0 ما (مهاجران حبشه) خیر کار پروردگار ما رسیده است؟ با 
این که راهشان دور است. و خداوند به آنها خبر دهد که: آن پیمان را 
موریانه خورده است. ۳ 

افسون و افترا با هم در آن پیمان هست و شما افسونی را نمی‌یابید که تا 
آخر دوران کارش بالا گیرد. 

(1) هم چنین در اين مورد می‌سراید: 

کر ارت قضیه صحیفه, غبوت آموز است هرگاه برای شخص غائبی گزارش 
شود تعجب می‌کند. ۳ 

و خداوند کفر قریش و قطع رحمشان و کینه‌توزی‌های انها را نسبت به بیان 
کننده حقایق محو کرد. 

بگوید تکذیب می‌شود. 

و پسر عبد الله در میان ما راستگو شناخته شد, اگر چه قریش بسیار 
ناراحت و خشمگین شدند. 

و همچنین می‌سراید: 

فرزندان قصین خردهای خودشان را به بازی گرفتند و یس از به بازی 
گرفتن خرد مگر برمی‌گردد؟! 

این که فرزندان بنی هاشم را از میان خود دور کردند مانند این بود که 
آشپز هیزم‌های نیکو را از خود دور کند! 

و به احمد گفتند: تو مردی دروغگو و بی‌اصل و نسب هستی. 

گرچه احمد بر حق بر آنها فرستاده شد و برای آنها دروغی نیاورده است با 
این که برادران ما فرزندان هاشم و فرزندان مطلب ما را یاری نمودند. 

و نسبت به احمد با تمام روابط و خویشاوندی, از سوء نیت خود کردید آنچه 
کردید! <1» 

و من به کعبه پوشیده با پرده‌ها و به حق کسانی که به زیارتش می‌آیند 
قسم می‌خورم که: ۲ 

هیچ‌گاه به احمد دست نمی‌یابید. مگر این که با نوک نیزه‌ها و تیزی 
شمشیرها گداخته شوید. ۲ 

(2) راوندی هم این خبر را نقل می‌کند تا انجا که ی کوند: قریشیان 
پراکنده شدند و کسی حرفی نزد تا اين که از بنی عبد مناف و بنی قصیٌ و 
عده‌ای از قریشیانی که از زنان بنی هاشمی متولد شده بودند, گرد هم 


آمدند و گفتند: ما از آنچه که در این صحیفه بوده است, بیزاریم و بعضی از 
اما شارت هون 

مطعم بن عدی- که پیرمردی ثروتمند و صاحب اولاد فراوان بود- و ابو 
البختری بن هشام و زهیر بن امية مخزومی و ... ابو جهل گفت: این کاری 
است که در تاریکی شب پیش‌بینی شده است. 

آنگاه ابو طالب به شعب برگشت و به همراه نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
ال هعشیره‌انش اران حارج شوت ود میان: مودم براننده کردندنن ی 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 65- 67 و این قطعه و قطعه قبلی را 
سید هاشم بحرانی در حلية الابرار. جح 1. ص 62- 64 به نقل از مستدرک 
این نطریی اخماری ان اسان سل کر است: 
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ظاهرا او این مطلب را از طبرسی در اعلام الوری نقل کرده است. <1» 
(1) آبن هشام نیز اين مطلب را در سیره‌اش چنین نقل کرده است: بعضی 
از اهل علم, ذکر کرده‌اند که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به ابو طالب 
(رض) گفت: ای عمو! خداوند موریانه‌هایی را بر صحيیفه فرش مسا 
کرده است که موارد ظلم و قطع رحم و بهتان را پاره پاره کردند و تنها 
اسم «الله» را سالم گذاشته‌اند. 
ابو طالب گفت: آيا خداوند این خبر را به تو داده است؟ فرمود: بله. گفت: 
به خدا قسم که تو هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویی. 
آنگاه نزد قریش رفت و گفت: ای جماعت قریش.: همانا برادرزاده‌ام به من 
جنین خبری را داده است. حال صحیفه را بیاورید ت ثار اکن حرف‌های 
برادرزاده‌ام تست باشد, به قطع رحم خویش خاتمه دهید و دست از این 
کار بردارید و اگر او دروغ گفته باشد, وی را به شما تحویل می‌دهم. 
0[ قبول است و بر این .مات فران اند شرس ید 
قترا تفه رت و ایند که بش هیان شور در امه آست که رو 
الله,ضلی الله لصو ال کفنه تسین سم وش انها را بشتو کرر. و 
عده‌ای از قریش به نقض آن صحيیفه ِ کردند. ِِِ 
1 ۳ با ۳۱۳ ۳ 
خداوند موریانه‌ها را بر صحیفه قریش که در آن بر قطع رابطه با بدی 
هاشم اتفاق کرده تون قاط کر نید ۵سا نیز تمام آسم‌های خداوند را 
جویدند! و کلمات ظلم و قطع رحم و بهتان را باقی گذاشتند! و خداوند 
ِِ را از اين ابر تا گردانید و او هم عمویش را از اين قضیه باخبر 
د. 


انم ان له اه کت آم سراشر اه اه کی ای را ها 
ات شتحالی که کنیس ما اسهم اس هه کی تا 
و به نظر من اهل دروغ هم نیستی! 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله گفت: خدایم این خبر را به من داده است. 
عمویش گفت: همانا خدای تو حق است و من شهادت می‌دهم که تو 


راست می‌گویی. 

(3) سپس ابو طالب عشیره اش را گرد هم آورد و خبر رسول الله صلّی 
اللّه علیه و آله را به هیچ کس نگفت, زیر اضف رشب که آنخیر. اقا یود 
و به کوش مش کان برنسند.و آنها به دنشکازی:و تغییر صخیفه اقذام کنند. 
وی به همراه عشیره اش حرکت کرد تا به مسجد الحرام رسید و در این 
حال عده‌ای از قریش در سایه کعبه نشسته بودند. 


(1). اعلام الوری, جح 1 ص 126- 127. 

(2). سیره ابن هشام, ج 2 ص 16- 17. 
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(1) هنگامی که او را دیدند به همدیگر مژده دادند و گمان کردند که 
محاصره و گرفتاری باعث شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله 
را تحویل دهند تا او را به قتل برسانند! وقتی که ابو طالب و عشیره‌اش به 
نزدیک آنها رسیدند» به اه یر مد کر و افزودند: وقت آن رسیده است 
که خودت را از دست این مرد راحت کنی, مردی که کشتن او به صلاح 
شما و جماعت شما است و زندگی‌اش باعث تفرقه و فساد شما است؟ 
ابو طالب گفت: برای صحبت درباره امری آمده‌ام که شاید صلاح و وحجدت 
فا دز ان‌تباشد و امنده‌ازم که ان زا قبول کنید. بروید و صحیفه‌ای را که 
علیه ما نوشته‌اید, بیاورید. 

مشرکان هم آن را آوردند و شکی نداشتند که اگر عهدنامه را ابطال کنند 
آنها رسول الله صلی الله علیه و آله را تسلیم خواهند کرد. 

(2) پس از آن که صحیفه را آوردند. ابو طالب گفت: اين صحیفه بین من و 
شما است و هراینه برادرزاده‌ام- که هیچ‌گاه دروع نمی‌گوید- به من خبر 
داده است که: خداوند موریانه‌هایی را بر این صحیفه مسلط کرده است که 
هیچ اسمی از ظلم و قطع رحم و بهتان باقی نگذارده‌اند. مگر آن که آن را 
پاره کرده‌اند و تنها اسامی خدا را سالم گذاشته‌اند. حال اگر حرف‌های او 
دروغ بود بر من لازم است که او را به شما تحویل دهم تا او را به قتل 
سا ده آکر رات سوه سین کر حست که اعت فطع راظه نی 
باشد؟ 

آنگاه از همدیگر قول و قرارهای محکم گرفتند و وقتی که آن را گشودند, 
مشاهده کردند که حرف رسول اللهتضلی الله. علسی اه درست است. 


اين امر, ابو طالب و اصحابش را خوش‌حال کرد و گفتند: دیدید که کدام 
یک از ما به بهتان و محاصره سزاوارتر است؟! 

(3) پس از آن مطعم بن عدیْ بن نوفل بن عبد مناف و هشام بن عمرو از 
بنی عامر بن لوّی ایستادند و گفتند: ما از این صحیفه ظالمانه که باعث 
قطع رحم شده است, بیزاريم و به کسی اجازه نمی‌دهیم که به ایجاد فساد 
در میان ما اقدام کند و عده‌ای از اشراف: فریش تیر از آنها تروق کردندو 
پس از آن محاصره‌شدگان که سختی‌های زیادی را متحمل شدند, از شعب 
خارج شدند. «<1» 

(4) ابن اسحاق در سیره خود می‌گوید: هشام بن عمرو بن ربیعه نزد زهیر 
بن آبی امية بن مغیره مخزومی- که مادرش عاتکه دختر عبد المطلب بود- 
رفت و گفت: ای زهیر, آیا راضی هستی به اين که غذا و لباس داشته 
باشتی ول این زاده‌های نو در کی به شیر پیراننو کسبی با آنها د اوه 
نکند؟! به خدا 


(1). حلية الابرار, ج 1, ص 61- 62. 
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قسم که اگر اینها دایی‌زاده‌های انیت الحکم بن هشام (ابو جهل) بودند و نو 
او را به چیزی دعوت می‌کردی, هرگز قبول نمی کرد. 

(1) زهیر گفت: وای بر تو ای هشام, می‌گویی که چه کنم؟ من تنها یک نفر 
هنستم و به خدا قسم که ار فرد دیکری‌یار اور من باشد به نف ان 
اقدام می‌کردم. 

هشام گفت: آن فرد را یافته‌ای, گفت: او کیست؟ هشام گفت: من, گفت: 
پس برو و شخص سوّمی را پیدا کن. ۲ 

هشام نزد مطعم بن عدی رفت و گفت: ای مطعم. ایا راضی شده‌ای که دو 
طایفه بنی عبد مناف (بنی هاشم و بنی مطلب) در معرض هلاکت باشند و 
تو شاهد آن باشی و با قریش همکاری کنی؟ به خدا قسم که اگر آنها به 
چنین کاری دعوت می‌شدند, هرگز با شما همکاری نمی‌کردند! 

گفت: وای بر تو, چه کاری می‌توانم بکنم؟ در حالی که تنها هستم؟ گفتم: 
هراینه شخص دومی را یافته‌ای. گفت: او کیست؟ گفتم: من: گفت: شخص 
سومی را هم به ما ملحق کن. گفتم: ملحق کرده‌ام. 

گفت: او کیست؟ گفتم: زهیر بن ابی امیه. گفت: شخص چهارمی را به ما 
ملحق کن. 

(2) پس هشام نزد ابی البختری بن هشام رفت و آنچه را که به مطعم 
گفته بود, به او هم گفت. پاسخ: ایا کشت ما زا در این امد بای من کنده 
گفت: بله, گفت: چه کسانی؟ جواب داد: زهیر بن ابی امیة و مطعم بن 
عدو؟ و من همراه تو هستیم. گفت: فرد پنجمی را به ما ملحق کن. 


ای ی کاری ی وی ی ی ی 

حق بنی هاشم نسبت به وی را بیان کرد. پس او : آیا کسی را 

می‌شناسی که در این امر ما را پاری کند؟ ی و نام 

افراد را بیان کرد. سپس همگی قرار گذاشته که بالای مکه در جلوی حجون 

جلسه شبانه‌ای داشته باشند. 

آنها در آن شب آنجا جمع شدند و با هم پیمان بستند که در مورد نقض 

صحیفه اقدام کنند و زهیر گفت: ۱ من اولین کسی بودم که این دعوت را 

پذیرفتم؛ بنابراین ا حا 3 

(3) فردای آن روز به محل فرارشان رفتند و زهیر ین ابی امه هفت دور 
کعبه را طواف کرد و سپس رو به مردم کرد و گفت: اخ: اهالی هکه!: ]را 

سزاوار است که ما بخوریم و بپوشیم؛ اما بنی هاشم در معرض ِ 

باشند و کسی با آنها معامله نکند؟! به خدا قسم که من آرام نمی‌گیرم تا 

این صحیفه ظالمانه پاره گردد. در این حال ابو جهل که در گوشه‌ای از 

مسجد نشسته بود, گفت: دروغ گفتی, به خدا قسم که صحیفه پاره 

تم نود ِ ِ ِ 

زمعة بن اسود گفت: به خدا قسم که تو دروغگو هستی, ما هنگامی که این 

صحیفه را نوشتی بدان راضی نبودیم. 
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(1) ابو البختری گفت: زمعه راست می‌گوید. ما : به آنچه در آن نوشته شده 

است, راضی نیستیم و بدان گردن نمی‌نهیم. 

مطعم بن عدی گفت: راست گفتید هر کسی غیر از حرف شما را زد, دروغ 

کفته: اشنت: ها.از این ضخیقه.ه انچه در ان نوشته شدم اسعت:: بیزاری 

می‌جوییم 5 

اه حول فان این امری است که شبانه بر آن قرار گذاشته‌اید و در جایی 

دیگر درباره آن با کرده‌اید. 

پس مطعم بلند شد که صحیفه را پاره کند, اما دید که موریانه‌ها آن را 

خورده‌اند و تنها کلمه «باسمک اللهم» سالم باقی مانده است و در این حال 

ابو طالب در گوشه‌ای از مسجد ناظر بر اين قضایا بود. «<1» 

در اینجا نباید انگیزه نفی نقش ابو طالب در این موضوع از نظر مخفی 

بماند! 

(2) آیه بعدی می‌گوید: «و ان عافبئمٌ قعاقبُوا بمئل ما عُوقبتمْ به و لین 

رتم لَهُو حَیر للصّابرین» «<2»؛ 7 مجازات کنید تنها به مقداری 

که نف سهاا اوه دم است: کر خهید باکر ستکسانی پیشتدد کید بر اک 

شکیبایان بهتر است. 

مشهور شده است که آیه, بعد از شهادت حمزه سید الشهدا در احد در 

سال سوم هجری نازل شده است و قمی مثل همین مطلب را در 


تفنتتیرشن آورده اشسنت: «»»غیاشی در تفشیریتشن آن .را از آماض ضادق غلیه 
التشلام. کرد کندم. استت 8 لرا عضتی. از ففسران- ان انم را از 
مستثناهای سوره مکی شمرده‌اند و گفته‌اند: مدنی است. 

(3) اما طبرسی در مجمع البیان از حسن نقل کرده است که این آیه قبل 
اترآن که خی اعرص‌ضای لاه علیة و الب به جنگ با مشرکان امر شده باشد, 
نازل شده است و خطاب آیه عام است. ۳ 

از ابراهیم و ابن سیرین و مجاهد نقل شده است که ایه عمومیت در مورد 
هر ظلمی از قبیل غصب و مثل ان دارد و مثل همان کاری که ظالم کرده 
است, علیه او انجام می‌شود؛ بنابراین , اگر خبر عیاشی از امام صادق علیه 
السلام صحیح باشد, می‌توان آن را بر تعدد نزول و یادآوری به آبه حمل 
3 

کر 

پس قول خداوند که می‌فرماید: «و ان عاقبتَمٌ»؛ شاید به اين معنا باشد که 
ای ها پس با 
آنها شبیه خودشان رفتار کنید و زیاده روی نکنید و 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 ص‌‌ 4- 16. 

(2). نحل (16), 26 

رد هی کی رد کر هل 

(4). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 275. 
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سیس در آیه بعدی می‌گوید: 5 اصبر .. ۰ صبر داشته باش و مقابله به 
مثل نکن. «و لا تخْزن عَلیهغْ»؛ از عدم هدایت و از پافشاری ایشان بر 
ضلالت. ناراحت و 0 مباش. 5 لا کف فی و صیق متا و از 
این که شما را در شعب محاصره کردند و در آینده ۹ 


داد, ناراحت مباش. «لیبتوکَ او یِقتلوک او یخرجوک»؛ از اين که نقشه 
اه راخ کی را هه در آیه بعدی که پایان 


۶ 9 ء 0 


سوره است می‌فرماید: «انّ اللة مَع الذین ام لیر هد تون 
خداوند یار و یاور کسانی است که تقوا پیشه کنند و نیکوکار باشند. برای 
همین »یرون و یعکر اللة.و اللة عبر الما کزین»: آنها تقشه .می‌کشند و 
0 

(1) بنابراین آیه, به مرحله پایانی محاصره در شعب نت طالب اشاره دارد 
و سوره نحل اخرین سوره‌ای بوده است که قبل از پایان محاصره شعب 
نازل شده است. 

اگر بگوییم که محاصره شعب حدودا از زمان مهاجرت به حبشه که اجازه 
آن در آیه دهم سوره زمر داده شد, آغاز گردیده است و این سوره 
شصتمین سوره نازل شده قرآن از جهت تبرتیب نزول می‌باشد, و از 


طرفی ویر سوره نحل هفتادمین سوره نازل شده می‌باشد که در اواخر 
محاصره شعب نازل شده است؛ و با عنایت به این که بر طبق نظر 
مورخانی از قبیل طبرسی, راوندی و ابن شهر اشوب مدت محاصره چهار 
سال بوده است «1», بنابراین می‌توان این نکته جالب را نتیجه گیری کرد 
که شصت سوره مكي در مدت پنج سال نازل شده است و چهار سالی که 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله در حصار شعب به سر می‌برده است. 
تقریبا ده سوره بر وی نازل شده است. و به این صورت حدود شانزده 
سوره مکی باقی مي‌ماند که احتمالا در مدت یک سال و شش ماهی که 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بعد از وفات ابو طالب و هجرت به طائف 
در مکه توقف داشته باشد, بر وی نازل گردیده است و این بر اساس قول 
ابن شهر آشوب در کیفیت نزول قبل از محاصره شعب می‌باشد. «2» 

2) 


خی در خن ود ادن مد از لین تین له ای 
مالی اه اب ارت ای که سین ای رو 
آله آنها را از دست داد, توقف در مکه برای او بسیار سخت شد و اندوه 
فراوانی او را در بر گرفت. او که از کفار قریش 


(1). قصص الانبیاءء ص 339 و الخرائج و الجرائج. ص 142 ح 230 و 
مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 65 و مروج الذهب., ج 2 ص 294 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 173. 
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خسته شده بود, نزد جبرئیل شکوه کرد و خداوند به او وحی فرستاد: ای 
محمد! از سرزمینی که اهل ان ظالم هستند خارج شو و به سوی مدینه 
هجرت کن, زیرا بعد از اين در مکه یار و پشتیبانی نخواهی داشت. «1» 
(1) شیخ صدوق با سندی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که 
فرمود: ابو طالب تظاهر به کفر می‌ کرد و ایمان خود را مخفی نگاه 
مي‌داشت, و هنگامی. که وفات کرد: خداوند غز و جل به رسول الله ضلی 
اللّه علیه و آله وحی کرد: ای محمد! از شهری که اهالی آن ظالم هستند 
خارج شو که دیگر پشتیبانی نداری؛ لذ| آن حضرت به مدینه هجرت کرد. 
»> 

(2) آضا شتیخ ظوسی دز آهالی خود نا دی ار هد ین ابیت هاله اسنده: 
خر کواندم رتسول الق لیف لام از خایب رل می که که کت 
خداوند متعال به واسطه ابو طالب, پیامبرش را محافظت می‌کرد و در 
ضدتی که اف رندن بوده کفار خریتن آستتی.به رشول, الله ضلی الله: غلیه و 
آله نمی ر سانیدند, اما وقتی ابو طالب وفات کرد. آن حضرت به شدت مورد 
اذیت و آزار قریش ۳ تا جایی که گفت: ای عمو چه زود جای 
خالی تو را احساس کردیم, صله رحم تو برایت مفید باشد. خداوند به تو 
رای .یر غنایت فرماید. یک هام بعد خدیجه از دنا رف و رسهل, اه 
ضلی, الله علبه. و اله دز خرن و انذهم فراوان فرو:غفت: و رای همین آن 
سال عام الحزن نامیده شد. «<3» 

( شنم ظیریتی در اغام الجرع می‌خوتصد ی آکرم علی: الله:علیه و 
آله و عشیره‌اش از شعب خارج شده و به میان مردم رفتند, اما دو ماه بعد 
از آن ابو طالب وفات کرد و خدیجه هم پس از آن از دنیا رفت و رسول 
اافص ای ماد سا او مس اضر انیم 


۳ و مرا تربیت و در #9 ت حمایت کردی و اين ینیم ۳ در 
کفالت خویش گرفتی. پس خداوند بهترین جزا و پاداش را به تو عنایت کند. 
«4» 

که یی فطل و ایح فص اه ام وت 
بدون استناد به استادش نقل کرده است. «5>* او در مورد وفات ابو طالب 
می‌نویسد: ابو طالب. عموی پیامبر در زمانی که چهل و شش سال و 
هشت ماه و چهل روز از عمر شریف آن حضرت می‌گذشت؛ وفات کرد و 
در ادامه می‌گوید: قول صحیح این است که ابو طالب در آخر سال دهم 
فنعت از ونیا رفته است:ه حدیجه سه روز بعد آز اه ظالت حفات کرده 
اهر هم ول ال للم موی ات ان سال تا ام الحرن 


نامید. «6» 
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(2). کمال الذین, ض 172. 

رد اصالی تومیر و4 هل ان افورهان الا تاره 19 
ص 57. 

(4). اعلام الوری, جح 1, ص 129. 

(6). قصص الانبیاء. ص 317. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:100 

(1) این شفر انتتوب هم به نیع از نها مق کوید: ابو طالب دو ماه بعد از 
خروج از شعب وفات کرده است و در تعیین سال آن گفته است: اين حادثه 
نه سال و هشت ماه بعد از مبعث بوده است. می‌گوید: 

هنگامی که ابو طالب از دنیا رفت, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به طائف 
رفت و یک ماه در آنجا توقف کرد و سپس به مکه بازگشت فیک ال و 
شش ماه در پناه مطعم بن عدي «1« در آنجا اقامت 1 
یازده سال و چند ماه می‌شود و این حرف بر خلاف قول مشهور در مورد 
هدت:زمان: اقامت زسول اکرم صلی الله علبه و آله در مکه فی‌باشد. 

(2) اما ابن اسحاق بعد از آن که هجرت به حبشه و اخبار مربوط به 
صحیفه و محاصره در شعب ابی طالب و نقض آن را نقل کرده. گفته 
است : سپس خدیجه و ابو طالب در یک سال از دنیا رفتند و رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله مصائب فراوانی را بعد از مرگ خدیجه و عمویش ابو 
طالب متحمل شد؛ زیرا پناهگاه و یار و پشتیبان وی بودند و این مصیبت سه 
سال قبل از هجرت به مدینه رخ داد. ۳ 


پرداختند تا جایی که هشام بن عروة از پدرش از جذش برای, من نقل کرده 
است که دیوانه‌ای از دیوانگان قریش متعرض مس الا ی اه ایو 
ول ال ی ال عله آله رال عیسو وهی هی الیو بو 
منزل رفت و يکي از دخترانش با گریه مشغول شستن سر و رویش شد؛ 
اما رسول الله صلّی ال علیه و آله به وی گفت: گریه نکن دخترم. خداوند 
نگهدار پدرت است و فرمود: با وفتین که ابهطالت از کم بو وه وب از اراو 
من دست نگه می‌داشت. <2» 

(3) یرس کر اعلام الوری اوال‌شتن ماقرا تغل کروم وس 
از کتاب المعرفة ابن منده, سخن واقدی را نقل کرده که گفته است: آنها 
سه سال قبل از هجرت از شعب خارج شدند و در این سال ابو طالب و 
خدیجه به فاصله سی شب از همدیگر وفات کردند. «3» ۱ 
(4) ابن شهر اشوب قول واقدی را به همین صورت نقل کرده است: انها 
سه سال قبل از هجرت از 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 173. در این موضوع بعدا بحث خواهد 
شد. 

(2). سیره ابن هشام. جح 2 ص 537- 8د. سپس در اینجا چیزی را از عباس 
بن عبد الله بن معید از بعضی از اقوامش از اين عباس نقل کرده و گفته 
است که جمعی از بزرگان قریش در هنگامی که ابو طالب به شدت مریض 
بود و در اثر همین مرض درگذشت., گرد او جمع شدند و در شأن همین 
قضیه سوره «ص» نازل شد. اما باید گفت که سوره «ص» سی و هشتمین 
سوره قرآن بر اساس روایت ابن عباس می‌باشد و ما خبر مربوط به آن را 
قبلا در شأن نزول این سوره ذکر کردیم. هم چنین در سند این خبر آمده 
است: «از بعضی از اقوامش» که همین سند روایت را مرسل می‌کند و 
لذ| قابل استناد نیست و به علاوه عاقلانه ننست که قریش دوباره طمع 
کردی بازتند که اف طالب را تاضی بنه خواس‌های خویتی کنم آن هم یس 
ادامصاصره ان میا ال اه 

زد لام لور خاش مد 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص :101 

شعب خارج شدند و در این سال ابو طالب وفات کرد. ا لاف اه وفزة 
است: خدیجه شش ماه پس از ابو طالب وفات کرد. «<1» 

(1) واقدی در انچه که نقل کرده, به نص خاصی استناد نکرده است؛ اما 
ظاهر | وی در مورد وفات خدیجه به نصی استناد کرده است که شاگرد و 
کا وی ان فسوی ای رن خر یماد تقل کرد 
و گفته است. خدیجه در ماه رمضان سال دهم مبعث وفات کرد و ما او را 


از منزلش خارج ساختیم و در حجون دفن کردیم و رسول الله صلی الله 
علیه و اله برای دفن او وارد قبر شد. از او سوال شد که این واقعه در چه 
تاریخی بوده است؟ گفت: کمی بعد از خروج بنی هاشم از شعب و در 
حد ود سه سال قبل از هجرت. «» سبط ابن جوزی از ابن سعد از واقدی 
از علی علیه السلام نقل کرده است: «هنگامی که ابو طالب از دنیا رفت, 
۱ ۱ ۱ که ۱ 
کرد و فرمود: برو او را غسل بده و کفن کن و به خاک بسپار. خدا او را 
رحمت کند. و عباس به او گفت: ای رسول خدا ایا تو برای او امید خیر 
داری؟ فرمود: بله به خدا قسم. من برای او امید خیر دارم و آان حضرت 
روزهای متوالی از منزل خارج نمی‌شد و برای او استغفار می‌کرد. «3» 
(2) هم چنین یعقوبی می‌نویسد: خدیجه دختر خویلد در ماه رمضان سال 
سوم قبل از هجرت وفات کرد و در اين زمان 65 سال داشت. رسول الله 
صلی الله علیه و آله در حالی که وی لحظات آخر زندگی‌اش را می‌گذرانید 
بر وی داخل شد و فرمود: ناخوش دارم که شما را در اين حال می‌بینم. و 
شاید که خداوند در چیز ناخوشایندی خیر بسیاری قرار دهد. ار هووها را 
در بهشت ديدي, یلام صر یه ان مرسان. 

خدیجه گفت: آماجه کات مه با رف الله؟! فرمود: خداوند در 
بهشت تو و مریم بنت عمران و آسیه بنت مزاحم و کلثوم خواهر موسی 
علیه السّلام را به همسری من در می‌آورد. 

هنگامی که خدیجه وفات کرد. فاطمه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله را 
در بغل گرفت و با گریه گفت؟ مادرم کجاست؟ مادرم کجاست؟ در این 
حال جبرئیل نازل شد و گفت: به فاطمه بگو: همانا خداوند تعالی خانه‌ای را 
در بهشت از طلا برای مادر تو ساخته است که هیچ خستگی و سر و صدا 
کر از تیلست 

(3) ابو طالب سه روز بعد از خدیجه و در 86 سالگی وفات کرد. و بنابر 
قولی در هنگام وفات, نودساله بود و هنگامی که خبر مرگ ابو طالب به 
رسول الاخضی الله غلوهه 2 داده شد. قلبش به شدت اندوهگین شد و 


ی و ی سپس بر سر جنازه‌اش آمد و چهار مرتبه بر طرف 
شانی راست و سه مرتبه بر طرف 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 173. 

2۱ کف یه خرورمسن 139 

(3). تذكکرة الامة بخصائص الائمة. ص 8. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :102 

پیشانی خجب او دشت کشید و آنگاه. گفت: در کودکی‌ام :ضرا تربیت. کردی: و 
در هنگام یتیمی‌ام کفالت مرا به عهده گرفتی و در بزرگسالی مرا یاری 


نمودی. خداوند متعال به تو جزای خیر عنایت فرماید. آن حضرت در جلوی 
سریر حمل جنازه‌اش حرکت می‌کرد و خطاب به وی می‌ گفت: صله رحم تو 
برای تو مفید خواهد شد و خدا به تو پاداش خیر دهد. 

(1) او می‌فرمود: در این ایام به دق مصضبیت تزرگ دچار شده‌ام که نمی‌دانم 
برای کدام یک ناراحت و اندوهگین باشم: خفن مصیبت خدیجه و دیگری ابو 
طالب. و روایت شده است که ان حضرت فرمود: 

خداوند متعال در مورد چهار نفر به من وعده شفاعت داده است که 
عبارتند از: پدر و مادر و عمویم و برادری که در جاهلیت داشتم. 

ند از‌هری ابو طالب فرتیان جزات بر اذبت و آراررشول الله صلی: ]۱اه 
علیه و آله پیدا کردند و در فکر قتل وی افتادند. (شتول الاه ضلی لاه غلنه 
و آله نزد قبایل عرب می‌رفت و از آنها می‌خواست که از وی حمایت و 
محافظت نمایند تا بتواند رسالت‌های پروردگارش را ابلاغ نماید و آنها هم 
در جواب می‌گفتند: قوم خودت بهتر می‌دانند که چه رفتاری با تو داشته 
باشند و او را در پناه خویش نمی‌گرفتند. «1» 

(2) بلاذری می‌نویسد: گفته‌اند که ابو طالب در سال دهم مبعث و در حدود 
هشتاد سالگی وفات کرد و در حجون مکه به خاک سپرده شد. «<2» 

سپس با سندی از ابو صالح, قلام امن ناشن تفل. کردم ات که وفع ارو 
طالب مریض شد, به او گفته شد: خوب است شخصی را نزد برادرزاده‌ات 
ری اش هواس رای اس سای 

(3) ابو طالب قاصدی را نزد رسول اکرم صلي الله علیه و اله فرستاد و او 
سس لس سس ی و 
حضرت ملاقات کرد. بو بکر به قاصد گفت: «انْ اللّه حرمها 
الکافرین»؛ خداوند آنها ِ بر کافران حرام کرده است. [اما هنگامی که 
قاضد نزد ابو.طالب امد و جواب ابو یکر را بازگو کرد]" ابو ظالب گفت: 
این جواب برادرزاده‌ام نیست. «<3» 


و 2 35 

(02. انساب الاشراف, ج 2, ص 29. 

(3). انساب الاشراف. ج 2, ص 34 و نزدیک به همین مطلب را ابن حنبل 
در کتاب الفضائل از مسند خود از آنس بن مالک نقل می‌کند که گفت: 
هنگامی که ابو طالب مریص شد و به واسطه همان مریضی درگذشت, 
قاصدی نزد رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرستاد تا به او بگوید: از 
خدایت بخواه که مرا شفا دهد, زیرا خدایت حرف تو را گوش می‌دهد و 
میوه‌ای از میوه‌های بهشتی را برایم بفرست. نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله نیز قاصدی نزد وی فرستاد و پیغام فرستاد که: ای عمو! ار از خداوند 
متعال اطاعت کنی. او نیز تو را اجابت خواهد کرد. حدیث: 274 و منافاتی 


بین او دو خبر نیست. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2۰ ص:103 ۲ 

(1) طبری هم دقیقا همان چیزی را که ابن اسحاق نقل کرده, اورده است 
و چیزی بر آن نیفزوده است. <1» 

مسعودی در دو کتابش موفق یک قول نبوده, چون او در اين مورد در مروح 
لا هب کفه است: در سال خیلبو قشم ماه فرشا ی اکوم وی 
هاشم و بنی مطلب را در شعب محاصره کردند و در سال پنجاه ان حضرت 
به همراه یارانش از شعب خارج شد و در همین سال همسرش خدیجه 
وفات کرد. 2 و در التنبیه و الاشراف نولشته است: عموی ان حضرت در 
هشتاد سالگی از دنیا رفت و همسرش خدیجه در سال دهم بعثت در 65 
سالگی وفات کرد و بین مرگ این دوء سه روز فاصله بود و گفته شده 
است که بیش از این فاصله بوده است. این حادثه یک سال, و شش ماه بعد 
از ابطال صحیفه و خروج بنی هاشم و فرزندان عبد المطلب از محاصره 
شعب رخ داد. مدت محاصره در شعب سه سال و بنا به قولی دو سال و 
نیم و بنابر قول دیگری دو سال بوده است. سپس می‌گوید: در این سال 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله پنجاه‌ساله بود ... «3» 

(2) چنان که پیداست این دو کتاب در مورد مدت زمان محاصره با هم 
اختلاف دارند. در مروج الذهب گفته است که مدت آن چهار سال بوده 
است و در التنبیه و الاشراف وی گو ند که مدت سه سال بوده است و 
است و شیخ طوسی در المصباح از ابن عیاش نقل کرده است که وفات 
ابو طالب قذس سره در بیست و ششم ماه رجب بوده است. <4» 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 243- 244. 
(2). مروج الذهب, ج 2 ص 294. 

(3). التنبیه و الاشراف. ص 200. 

(4). المصباح. ص 66د. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :105 

1( 





اشاره 


2) 


خواست اس کی بناسس سل اللد و و له از قال 


آن حضرت قبل از سفر به طائف, دیدارهایی با بعضی از قبایل عرب 
داشت. ابن آیی الجدید معتزلی در این مورد می‌تورلند: بعد از ابو 
خود را از دست # 

پس آن حضرت به همراه حضرت علی علیه السّلام نزد قبیله بنی عامر بن 
صعصعه رفت و مقداری از قرآن را برای آنها قراء تثت کرد و از آنها خواست 
که او را یاری کنند. اما آنها به او جواب مثبت ندادند, لذا پس از ده روز به 
مکه بازگشت و این اولین فجرتن بو که وم‌زبز انا فدام کردم بود. 1 
ابن اسحاق از زهری روایت می‌کند که: آن حضرت نراد فبیله بنی خاخر ین 
صعصعه آمد و آنها را به پرستش خدای متعال دعوت کرد و رسالت خویش 
را اعلام کرد. پس از آن مردی به نام بحيرة بن فراس گفت: اگر ما با تو 
بیعت کنیم و از تو پیروی نماییم و سپس خداوند تو را بر مخالفانت پیروز 
کرد؛ آیا قول می‌دهی که حکومت و ریاست را ها 
کنی؟ آن حضرت فرمود: این کار در اختیار و اراده خداوند است و او ان را 
به هر که بخواهد واگذار می‌کند! مرد عرب با شنیدن جواب رسول الله 
ضلی الله علمه و الق کفت. آرا ها با اه مان اعرات کر و تیاعر 
می‌دانی و می‌خواهی که پس از پیروزی, ما را از خود برانی؟! ما احتیاجی 
به دعوت تو نداریم. <2» 

رد این آبی الحدیه از ففطل نی ال می کید کمر,وسول اللتخلی ال 
علیه و آله در یکی از سفرهای تبلیغی‌اش نزد قبیله ربیعه رفت و در این 
می‌رفت. پیش رفت و سلام ۳ و آنها ۳9 9 او را دادند. او 
پرسید. شما از کدام قبیله هستید ! ٩‏ ند از ربیعه. گفت: آپا از بزر کاق 
آنان 


(1). شرح نهح البلاغه, ج 4 ص 128 و ظاهرا وی این خبر را از مدائنی 
روای یت کرده است. 

(2). . سیره ابن اسحاق. ِ 2 ص‌ 06 
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یا از مردم عادی هستید؟ گفتند: از بزرگان و رسا هستیم. گفت: از کدام 
یک از بزرگان هستید؟ گفتند: ۱ 

از فرزندان ذهل بزرگ هستیم. گفت: آيا عوفی که درباره‌اش گفته 


می‌شود: : در سرزمین عوف خبری از گرما نیست؛ از شما است؟ گفتند: نه. 
گفت: آیا بسطام صاحب پرچم و نیکوکاری از شما است؟ 

کفتنده تفر کت آباچتس اس که ار شترها خمایت و ار همسایان مها قفا 
قکو وا ما ات ۱ 

کفتند: نه. گفت: حوفذان که هلاک کننده و اسیر کننده پادشاهان بوده است., 
از شما است؟ گفتند: نه. 

گفت: آیا شما دایی پادشاهان کنده هستید؟ گفتند: نه. گفت: در این صورت 
ی دم ی 
(1) در اين حال نوجوانی به نام دغفل که تازه مو بر صورتش روییده بود, 
برخاست و گفت: ای مرد سوالاتی کردی که جواب شنیدی و چیزری را از 
تو پنهان نکردیم. حال تو بگو که از چه طایفه‌ای هستی؟ گفت: از قریش. 
گفت: به به. از طایفه شرف و ریاست هستی. از کدام تیره قریش هستی؟ 
گفت: 

از تیم بن مره. گفت: به خدا قسم که وابسته به کسی هستی که 
تاهضواری‌ها راهان اشت: ابا فصن نی کلات که قیا بل را درد فد 
چمع کرد و برای همین جمع کننده قبایل خوانده می‌شد. از شما است؟ 
گفت: نفد کفت: ایا هاشم که برای اقوامش خورشت تهیه می‌کرد و در این 
حال که ثروتمندان مکه بخل و خسیسی را پیشه کرده بودند, از شما 
است؟ گفت: نه. گفت: آباشبته الخمد کم به پر ندحان آسمان غذا می‌داد و 
در چهره‌اش چنان نوری بود که همانند ماه, تاربکی را روشن می‌کرد. از 
شما است؟ گفت: نه. 

گفت: ایا تو | ز کسانی هستند که مردم را از عرفات به منی برمی‌گردانند؟ 
گفت: نه. گفت: آپا تو از اعضای ِِ هستی؟ گفت: تقد مت آپا از 
پرده داران کعبه هستی؟ گفت: نه. گفت: آیا از آبیاران حاجیان هستی؟ 
گفت: نه. سیس ایو بکر شترش را گرفت تا به سرعت از آن توجوان ار 
کرده و به سوی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله برود. دغفل گفت 
«سرش به سنگ خورد» و به خدا قسم که اگر مکث می‌کردی به تو خبر 
می‌دادم که تو از کوچکان قریش هستی. و علی علیه السّلام به ابو بکر 
گفت: ای یکی هیا آن-جانت این اغرانی تن نکن ه.سختی: فرار 
کرفتی ؟ا کفت: ارخد همیزه :طور. انتبتنر نراید. هر فضیتتین: .مضییدی 
هست, و بلا به دنبال سخن زبان است. «1» 

(۱2 هم چنین آن:خصرت«صلی: الله عیمي لس یه فییاه تن شتا نستتز کرو 
و تفام سس توشسا یه اتعاق و وارند که نها عل عایه التلام آن حضرت 
را همراهی می‌کرد, آنها به مدت سیزده روز از مکه غایب شدند و هنگامی 
که خواسته‌های خویش را نزد بنی شیبان نیافتند به مکه باز گشتند. 2 


(1). شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 4, 126- 127 و این خبر به نقل 
از میدانی از مجمع المثال 17- 18 آمده است. 
(2). همان, ص 126. 
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شا کم لین الم یهد الم‌نتادها از مکه خارج می‌شد و نزد قبایل عرب 
شرفت ای لاله از منطقه‌ای به منطقه دیگر حرکت می‌کرد و 
در این سفرها تنها علی علیه السلام همراه او بود. <1» 
(1) 


قکرخه تتاستر اکرم ای لاد یفن آلسبه اف 


بنابر روایت ت ابی الحسن مدائنی به هنگام هجرت آن حضرت به طائف, علی 
علیه السّلام و زید بن حارثه او را همراهی می‌کردند, ولی محمد بن 
اسحاق این مطلب را نقل نکرده است. «2» در طی این سفر رسول الله 
صلی الله علیه و آله به مدت بیست و شش روز از مکه غایب شد. <«3» 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و اله برای طلب 
کمک و یاری از ثقیف و درخواست پشتیبانی آنها از او در مقابل قوم قریش 
به طائثف سفر کرد و امیدوار بود که دعوت اسمانی او را نپذيرند. 

از محمد بن کعب قرظی «4» روایت کرده است که گفت: هنگامی که 

رسول الله صلی الله علیه و آله به طائف سفر کرد, به سه نفر از بزرگان 
تیف سا هه اور ود تساه عبد یالیل بن عمرو و مسعود بن 

عمرو و حبیب بن عمرو پناه برد. او در جمع انها نشست و ایشان را به 

۱ ۳ 
و طلب حمایت و پشتیبانی از آنها در مقابل قوم قریش سخن گفت. 

پس از آن یکی از آنها گفت: اگر خداوند تو را فرستاده باشد, من برده 
کعبه را پاره پاره می‌کنم و دور می‌اندازم! 

دیگری گفت: آیا خداوند فرد دیگری غیر از تو را نیافت که مبعوث کند؟! 

سومی گفت: به خدا قسم که دیگر با تو سخن نخواهم گفت؛ نیزا ادن 

رسول اللة:صای الله غلبه و ألة باشی» چنان که اذعا می‌کنی- 1 ۳ 
نیست من با تو نو سخن 

1 
بازگشت از آنچا را کرد. در همین حال بردگان و دیوانگان را تحریک کردند 
تا به پیامبر صلی الله علیه و آله فحش دهند و سنگ به سوی او پرتاب 
نمایند. «5» آنها آن قدر 


(1). همان. 

(2). همان. 

(3). آن حضرت سه روز آخر ماه شوال از مکه به سوی طائثف حرکت کرد 
و در بیست و سوم ذی القعده به مکه بازگشت. 

(انساب الاشراف, ج 1. ص 337) و در این صورت بازگشت او در ماه 
حرام موسم حح بوده و نیازی به پناه گرفتن از مطعم عدوی نداشته است. 
(4). منسوب به بلی قریظه در مدینه (40- 10 . ق), او از آبن عمر و 


ابن عباس و غیره روایت کرده است. 
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ان ایا انامه اد نا ای کید ما هو سوه 
شيبة بن ربیعه بود رسانیدند و سپس برگشتند. 


1) 


قا توش نی اگم ضلی ال وی اه میا یکی شووم 


پس آز خقلة تخر یی امین بردگان و دیوانگان تقیف به پیامبر, آن حضرت به 
زیر سایه درخت انگوری رفت و نشست و پس از آن که اندکی استراحت 
کرد فرمود: «خدایا از ضعف نیرو و کم-< . ای 
مهربان‌ترین مهربانان خدایا تو پروردگار بی‌پناهانی و تو پروردگار من 
هستی. خدایا مرا به چه کسی وامی‌گذاری؟ به تبحاتهاه: که بر من 
ترشرویی کند یا به دشمنی که امورم ۳ دز اتتیان اي کزان دادهای۱ با این 
با کشایسش یشتری است. ما ۱ 
آن؛ اهر یاه آعرت صاهان باه امست تام میم از این که.خسعت را 
ی ار کت ی ار شود تو می‌توانی از من گله‌مند 
باشی تا این که راضی شوی, و من هیچ نیرویی جز از تو نخواهم داشت.» 
(2) هنگامی که عتبه و ربیعه از فرزندان ربیعه این حالت را دیدند. دلشان 
برای او سوخت 1 و به غلام نصرانی خویش که «عذاس» نام داشت, 
گفتند: یک خوشه انگور بر طبقی بگذار و برای آن مرد ببر تا پخورد. عذٌاس 
طبق انگور را آماده کرد و آن را در برابر رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
گذاشت و ؟ ۳ 

هنگامی 1 الوا اه یه و هت ی ا رها 
فرمود: باسم الله و سیس. آن را خورد. عذاس در چهره ۳ حضرت خیره 
شوه کفت: این کلامن است که اقل این منطمه آن‌ترا به تیان نمی آورند. 
ی از او سوال کرد: ای عدّاس تو از کدام 
سرزمین هستی و چه, دینی, داری؟ گفت: من نصرانی و از اهالی نینوی 
قشم تول. ال ای الله یه چ له روک ان مر مه اج 
خداوند. یونس بن متّی؟ 

عذاس ,با تعجب پرسید: نو جه میدانی که پوشن.بن مد کیست ٩‏ ردول 
لحاس اه و افو ای راهن است. او با مرکا مد وی 

هم پیامبر خدا هستم. پس عذاس خود را به روی رسول آلله صلّی ال 
علیه و آله انداخت و شروع به بوسیدن صورت و دست و پاهایش کرد. 
»> 

بفن. از ان که دامن :یر کشت: ربیعه به او گفت: وای بر تو عذاس, تو را 
چه شده است که دست و پای این مرد را می‌بوسی؟! 


(1). زیرا مادر پدر بزرگوار آن حضرت, عبد الله از بنی مخزوم بود. 
(2). یعقوبی به اسلام اوردن عذاس اشاره کرده است. (ح 2 ص‌ 36 و 


واقدی گفته است که وی به همراه عتبه و شیبه به صحنه بدر آمد و کشته 
شد (ج 1, ص 33) اما سپس دچار تردید شده و این قول را ترجیح داده 
است که وی همراه انها به صحنه بدر نیامده و کشته نشده است. (ج 1؛ 
ص 35) 
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گفت: ای مولای من! در این سرزمین کسی بهتر از اين فرد وجود ندارد. او 
مرا از چیزی باخبر کرد که جز پیامبر خدا از آن اطلاع ندارد! 

آنها گفتند: وای بر تو عذاس! مواظب باش که تو را از دینت خارج نکند, 
زیرا دين تو بهتر از دین او می‌باشد, 

پس از آن که رسول الله صلّی النّه علیه و آله از ثقیف مأیوس شد. از 
طائّف به مکه بازگشت. «1» 

( شین ان اسان اشاری رال هی کید کمن اشاش ابا تس آ گرم 
صلن الله غلنه و آله دن ایام "ضوسم جع و عفوم خوفن نوا بت قبایل سرت 
عرضه می کرد وان کار شی: از رجفع آن خضرت.های اللد قلیه و آله ار 
طائف بوده است و همین کار منجر به بیعت عده‌ای از حاجیان انصار با آن 
خضرات صای لاش یه هر عفر 

(2) ای اسهان, از ان شهات تهری عل مت که کستی آکرهخل ار 
علیفیه الم ره منازل کنده رفت و آنها و به خصوص رئیسشان ملیح را به 
اسلام دعوت کرد ۳ ۳۳ 
دند. 

هم چنین نزد بنی عامر بن صعصعة رفت و آنها را : به اسلام دعوت کرد اما 
یکی از افراد قبیله گفت: 

اگر ما با تو بیعت کنیم و سپس خداوند تو را بر همه پیروز گرداند. آیا قول 
می‌دهی که رپاست را پس از خود به ما واگذار 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ی ۱ ۱۹۳۳ 
آن مره هم کفت: آاامی واهی که سا و بت وله اغرآ باه کش وهی رو 
خورت الم جضاتیر و ی زان که ند همه عالت: دی ذیکرا را بر ها 
حاکم کنی؟ ما احتیاح به دعوت تو نداریم. 

روایت ت کرده است که آن حضرت, نزد تیره‌ای از بنی کلب که به آنها بنی 
عید لاه ام مش رف و اساسا وی ساموت کرش اما اما 
دعوت او را نپذیرفتند. 

زوایت کرد است که آن خضرت ضلی الله غلیه:ی آله زو فسله یی یه 
رفت و آنها را به اسلام دعوت کرد؛ اما هیچ یک از قبایل اعراب به زشتی 
آنها, جواب رد به آن حضرت ندادند. «2» 

(3) یعقوبی می‌نویسد: آن حضرت در تمام ایام حج, خودش را بر قبایل 


یه می‌کرد و با بزرگان اقوام صحبت می‌کرد و می‌گفت: هیچ 
کشتن من شوید تا بتوأنم رسالت ره 1 بلاغ کنم! لکن هیچ کس 
درخواست وی را نمی‌پذیرفت و می‌گفتند: اقوام هر فردی نسبت به وی 
آگاه‌تر هستند. «3» 


(1). طبرسی خبر هجرت به طائف و برادران سه‌گانه و عذاس را از دلائل 
النبوة بیهقی به نقل از زهری نقل کرده است. 

(ص 53- 54) 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 2 ص 60- 6 با تلخیص. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 36. و طبرسی هم آن را از دلائل النبوة بیهقی 
به نقل از زهری (ج 1, ص 133) نقل می‌کند. 
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مقدمات هجرت به مدینه 


در اخباری که در مورد اخرین روزهای محاصره در شعب آبی طالب نقل 
کردیم, خبر طبرسی از قمی در مورد اسلام آوردن اسعد بن زراره را هم 
ذکن تموفنم (1) ۵ کشیم که نبی آکرم ضلی: له علیه و اضعب ین عضیر 
زا هس فوستاو تاه اهالی ار فران سا اراد اساام وعیته 
کند. پس اسعد بن زراره به همراه او به سوی مدینه حرکت کرد و او را در 
منزل خودش جای داد و پس از آن هر روزه او را به میان مجالس خزرج 
می‌برد تا آنها را اس وت ند سر سم که ساده از جوانان به 
اا رعی ی وس سیم کار کر الاه مسا سای هسام 
اقدامات اسعد بن زرارة و ذکوان فروکش کرد. 

(ض) رهوگ اند ین مصعیه مت دای من رسد ین ماد ات پر نان قله 
اوس می‌باشد. او مردی عاقل و شریف است که بنی عمرو بن عوف از او 
تبعیت می‌کنند و اگر او اسلام را بپذیرد, کار ما حل شده است. پس بیا نزد 
او برویم. 

شایز این فضعت بف خر آم. اند بخ اه شعد بر اد آهد ودز کار چاهی 
توقف کرد. در اين حال عده زیادی از جوانان به دورش جمع شدند و او 
برای آنها شروع به قرائت قرآن کرد. 

این خبر به گوش سعد بن معاذ رسید و او به اسید بن حضیر گفت: 
نتشودام کهآیا اما امد بن زراره انن عرتی (مضصعتب ین کمیر) را بذ 

فجلم‌ما اجه است ا خواا ما را شایند کید ی 
کار نهی کن. 

(3) اسید بن حضیر به سوی آن محله حرکت کرد و وقتی که نگاه آسعد بن 
زراره به وی افتاد, به مصعب بن عمیر گفت: این فرد مرد شریفی است و 
ار اه ات ارم راخ سارک را رات 
از کی وان 

پس از آن که اسید به آنها نزدیک شد, گفت: ای آبا امامه! دایی تو می‌گوید 
کوربه مها ما مصواان حا را قاس ت و از عم اد سر در 
باش! 

مصعب گفت: آیا نمی‌نشینی تا مطلبی را به تو عرضه کنیم که اگر دوست 
داش نما عل کمن 


شین به کقل از عم خر رحوع نمی. اکوم ضای الاد. علیه و له به که 
برای به جا آوردن عمره در پناه جبیر بن مطعم عدوی به مدت یک روز 
روایت می‌کند (ح 1 ص 135) و اگر هجرت به طائف در ماه شوال و به 


مدت یک ماه کامل پا چهل روز صورت گرفته باشد, در این صورت 
بازگشت آن حضرت در ماه ذی الحچّه که از ماه‌های حرام است. صورت 
پذیرفته است و احتیاجی به پناه بردن به کسی نداشته است و ابن اسحاق 
و یعقوبی هم پناه بردن وی به کسی را نقل نکرده‌اند و به علاوه طبری 
سند مدعای خويیش را نیاورده و فقط گفته است: بعضی گفته‌اند (ج ۸2 ص 
7 اگر چه ابن هشام (ج 2 ص 20) و واقدی (ج 1. ص 11) و شاگرد 
اد اند ده طفات (خ ار 20 ان ارو ای ارو الشانه و 
النهایه (ح 3 ص‌ 137( به این مطلب اشاره کرده‌اند. 
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اگر از آن کراهت داشتی, ما از اینجا می‌رویم. پس اسید نشست و معصب 
سوره‌هایی ان قران را برای او خواند. اسید پس از شنیدن گفت: چگونه 
می‌توان در این دین داخل شد؟ گفت: غسل می‌کنيم و دو لباس پاک 
می‌پوشیم و سپس شهادتین را می‌گوييم و دو رکعت نماز به جای 
می‌آوریم. 

(1) اسید با همان لباس‌هایش خودش را داخل چاه آب انداخت و سپس 
لباس را فشرد و به تن کرد و گفت: دین را بر من عرضه کن. مصعب به او 
گفت که بگوید: اشهد ان لا اله الا الله و آشهد ان محمدا رسول الله. اسید 
آن را گفت و سپس دو رکعت نماز به جای آورد و آنگاه به اسعد گفت: ای 
ابا امامه! من هم اکنون دایی‌ات را به سوی تو می‌فرستم و او را وادار 
می‌کنم که دعوت شما را بپذیرد. 

پس اسید نزد اسعد بن معاذ برگشت و هنگامی که نگاه سعد به وی افتاد, 
گفت: فززنم خت‌خورم. که آسند نااحالتی غیر اش نخه که رفته وه به نرق ها 
بازگشته است. 

۰ یس سس یتست 
نت کرد: «بشّم اللّه الْحَمنْ الّجیم, حم؛ تثزیل من الرَحمنِ الرّحیم . 
کر 3 
لباس پاک بیاورد. آنگاه غسل کرد و شهادتین را گفت و دو رکعت نماز به 
جای آورد. پس از آن-بلتد شد و ذدست .مصعت را کرفت و آو زا: به هنز ل 

خودش منتقل کرد. 

(ا سیمی,به فحاه نی ری بر وف رت وا ضدای تباته کفت: ای بنی 
عمرو بن عوف, هیچ کدام در خانه نمانید, زیرا امروز وقت در خانه ماندن و 
مخفی شدن نیست. 

پس از آن که تمام افراد جمع شدند, او دست مصعب را گرفت و گفت: 
دعوت خویش را ظاهر کن و مردم را به صورت آشکار به اسلام دعوت کن 
و هیچ ترسی نداشته باش. 

سپس سعد به آنها گفت: من در میان شما چگونه هستم؟ گفتند: : لو سرور 


و بزرگ ما هستی که از او اطاعت می‌کنيم و حال هر چه می‌خواهی دستور 
بفرما. او گفت: از اين لحظه با هیچ کدام از زن و مرد و پیر و جوان شما 
مان ان زا اب و سر ای 
را که ما را مفتخر به این دین کرد؛ همان دینی که بهودیان ما را از آن خبر 
می‌دادند. ۲ 

(3) پس از ان هیچ خانه‌ای در میان عمرو بن عوف باقی نماند, مک این که 
یک نفر از ان خانواده مسلمان شده بود و به تدریج اسلام در مدینه شیوع 
پیدا کرد و عده‌ای از اشراف و بزرگان اوس و خزرح بدان گرویدند و اين 
به خاطر اخباری بود که از یهود در مورد ظهور آن حضرت صلی الله علیه و 


اله شنیده بودند. 


(1). فصلت (41), 1- 2. 
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پس از آن مصعب گزارشی به رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نوشت و 
آن حضرت به افرادی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند, دستور میداد 
که به مدینه هجرت کنند و اصحاب آن حضرت به تدریج به مدینه هجرت 
می‌کردند و اوس و خزرح انها را پاری کرده و به انها جا و مکان می‌دادند. 
«[1» 


(1) 


سوره هفتاد و سوم «الانبیاء» 


در این سوره خداوند می‌فر ماید: «تَکَم و ما تعبذون من دون الا خن 
جَهنم الثم لها وارِدُونَ» «2»؛ شما و آنچه غیر خدا می‌پرستید آتش افروزان 
حهتم تتت وهمیی رف آن وردنت آهد شید 
(2) طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: نقل شدم است که وقتی آیه فوق 
نازل شد؛ عبد الله بن الرّبعری نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آمد و 
گفت: ۱ ار سا و 
نیکوکار بوده اند 0 ات و گفت: اینها کسانی هستند 
ات این آیه را نازل فرمود: و ۳ ولیک 
علّها مبْعَدُونَ» «3»؛ آنان که وعده نیکوی ما بر آنها سبقت یافته باشد از 
آن دور خواهتد نود 
(3) اين در حالی است که در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام 
ات نا ی 
عبد الله بن الرُیعری در حالی که کفار قریش در مورد این آیه با هم صحبت 
17 وارد شد و گفت: آيا محمد اين را خوانده است؟ گفتند: 
بله. گفت: در این صورت با او به مخاصمه خواهم پرداخت! : پس آنها کنار 
هم جمع شدند و ابن الژبعری گفت: ای محمد! ایا اين ایه‌ای که نازل شده 
است در مورد ما و الهه‌های ماست ,و يا در مورد امت‌های گذشته و 
9 است؟ ات سلی اند ول فرمود: بلکه در مورد 
و الهه‌هایتان و در مورد امت‌های گذشته نازل شده است. مگر آنهایی 
7 ۱ 
(4) ابن الژبعری گفت: به خدا قسم که بر تو پیروز شدم, آیا عیسی علیه 
السْلام را به خیر و نیکی یاد نمی‌کنی؟ 
در حالی که می‌دانی نصاری عیسی و مادرش را پرستش می‌کنند و عده‌ای 
از مردم ملائکه را پرستش می‌کنند و در این صورت آیا اين افراد به همراه 
المه‌هایسان رفاته انش تیستد؟ وسول الله صلی:الله علیه ور الم فرفود: 


(1). اعلام الوری, جح 1. ص 139- 141 و شاگرد او قطب راوندی آن را در 
قصص الانبیاء. ص 331- 333 بدون سند از استادش نقل کرده است و این 
خبر در تفسیر قمی وجود ندارد. 

(2). الانبیاءء ص 98. 

( مخمم ار ری 05[ 
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7 2 در اين هنگام قریش و ابن الربعری خندیدند و قریشیان گفتند: 
بنه آبن الژبعری تو را محکوم کرد! اما رسول پا هآ 
۳ حرف باطل می‌زنید. مگر نگفتم: «مگر آنهایی,را که خداوند استئنا 
کرده باشید.» و این همان قول خداوند است: «انَ الذین سَبقت لَهْم متا 
ال ولیک عنها مُبْعَدُونَ» «1»! آنان که وعده کف بر ۳ 
یافته باشد از آن دور خواهند بود. 
این روایت ت تمام و کامل است و در آن ذکر نشده است که استثنا بعد از 
اعتراض ابن البعری وارد شده است, بلکه در آن تصریح شده است که 
استثنا از قبل وجود داشته و رسول الله صلی الله علیه و آله بدان اشاره 
کرده است. 
ظاهر این خبر- همانند خبر سابق- با این که در ایام محاصره شعب وارد 
شده باشد ساز گار نیست, مگر این که بگوییم در ایام موسم واقع شده 
است. 


(1) 


سوره هفتاد و نهم: «المعارج» 


,> <2»؛ ۱ ۲ عذاب فنامت. ی رد ی ِ ِ اننست:. و 
اه ان جلوگیری کند. 

(2) شیخ طوسی در التبیان از حسن بصری روایت می‌کند که گفت: 
مشرکان از نبی اکرم ۳ اللّه علیه و آله سوال کردند که این عذاب 
مذکور برای چه کسانی می‌باشد؟ و در جواب آنها نازل شد که: «للکافرین 
لیس له دافغ»؛ برای کافران است و کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. 
از فژاء نقل شده است که: سأل؛ یعنی درخواست کرد و درخواست کننده 
نضر بن کلده بوده است که در جنگ بدر به همراه عقبة بن ابی معیط اسیر 
شد و هر دو به قتل رسیدند. «3» طبرسی در مجمع البیان قول حسن 
بصری را ذکر کرده و به جای قول فزاء, قول مجاهد را آورده است. «4>* 
سیوطی هم در الدر المنثور از سدّی نقل می‌کند که گفت: 

این آیه در مکه در مورد نضر بن حارث ین کلده نازل شج و درخواست وی 
اين چنین بود: «اللهْم ان کات هذا هو الحق من عندک قامَطرّ علینا حجارة 
من السماء آو این بعذاب لیم »؛ خدایا اگر سخن این فرد حق است د ۳ 
حانتب له ی‌باشن: بازاتی از سنگ بر ما بباران و پا عذاب دردناکی بر 
نازل کن. وا ی »5 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 76. 

(2 المار(0 7 1 2 

(3). التبیان, ج 10, ص 113. 

الا و ادص 9و 

(5). به نقل از المیزان. ج 20, ص 11. 
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(1) اما آنچه را که طبرسی در مجمع البیان از حاکم حسکانی با سندی از 
سفیان بن عيينة از امام صادق علیه السلام نقل کرده این انستت که ارة در 
شأّن نعمان بن حارثت فهری نازل شده است که در روز غدیر بر انتصاب 
ام وس سای ای ی ها اه ره 
«».. البته ممکن است حادثه مشابهی باشد که دوباره رخ داده است و این 
آیات به مناسبت در آنجا تلاوت شده است, و بحت بیشتر درباره این آیه در 
بحث غدیر خواهد آمد. 


2) 


سوره هشتاد و چهارم: «الروم» 


در این سوره آشخه است : «الم عْلِبّتِ الوم فی دض و هم من بعد 
عَليهم سَیعلیُونَ فی بصع سنین» «2»؛ الف. لام. میم. نزدیگر اين سرزمین 
رومیان مغلوب شدند و بعد از مغلوب شدن دیری نخواهد گذشت که در 
ظرف چند سال غلبه خواهند کرد قبل و بعد از پیروزی. فرمان و در آن روز 
مقمنان به پاری خدا شادمان خواهند شد. 

(3) شیخ طوسی در التبیان می‌نویسد: روایت شده است که سبب نزول 
اين ایه آن بود که وقتی فارس‌ها بر رومی‌ها پیروز شدند, مشرکان 
خوش‌حال گردیدند و گفتند: فارس‌ها که دینی ندارند بر رومی‌ها که اهل 
کتاب هستند, پیروز شدند, پس ما هم که هیچ دین و کتابی نداریم بر محمد 
که صاحب کتاب است., پیروز خواهیم شد. در نلیجه خداوند این آیات را 
ترا داش سین ای اه هه اه ها ان کر ند دس 
داد که به زودی رومی‌ها بر فارس‌ها غلبه یافتند و برای همین مومنان از دو 
جهت خوش‌حال بودند و گفته شده است که پیروزی روم بر فارس در روز 
حدیبیه رخ داده است. <«3» 


(4) طبرسی قول اول را از مقاتل نقل کرده و گفته است: در همان روزی 
که مسلمانان در جنگ بدر بر کفار قریش پیروز شدند, نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله : به آنها خبر داد که رومی‌ها نیز بر فارس‌ها پیروز شده‌اند و همین 
خوش‌حالی مومنان را دو چندان کرد و قول دوم را از زهری نقل کرده و 
گفته است: به مدت نه سال فارس‌ها بر رومی‌ها, غلبه داشتند تا اين که در 
زمان حدیبیه رومی‌ها , بر فارس‌ها غالب شدند و مسلمانان به سبب پیروزی 
اهل کتاب خوش‌حال شدند. «4» 

اما در مورد معنای «آدنی الارض» از زجاج نقل کرده است که این به 
معنای نزدیکی به سرزمین 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 30د. 

(2). روم (30), 1- 4. 

(3). التبیان. جح 8. ص 461. 

(4/). مجمع البیان, ج 8 ص 461. 
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عرب است و سپس آن را به نقل از عکرمه, معین کرده و گفته است: 
نطو فنطقه [درعات و کشکر می‌باشد. «1» طبری از عطاء از یحیی بن 
یعمر نقل کرده است که آذرغات و ری از نزدیک‌ترین سرزمین‌های شام 
به عرب‌ها بوده است. <2» 


دهات اطراف حوران شام بوده است. در حالی که حموی در معجم البلدان 
می‌نویسد که ان سرزمین‌ها در اطراف شام است که بعد از بلقاء و عمّان 
واقع شده است «3» و این منطقه از بصری و حوران شام به سرزمین 
عرب در حجاز نزدیک‌تر می‌باشد و اما کشکر از سرزمین‌های عراق 
می‌باشد که بعد از مدائن و در نزدیکی واسط در پایین دست دجله واقع 
شده است و شاید که این منطقه نزدیک قلعه کشعر واقع شده بود و از 
سمت عراق به سرزمین‌های عرب نزدیک‌تر بوده است. 
(2) و طبرسی در مجمع البیان به نقل از مجاهد می‌نویسد که مقصود از 
«ادنی الارض», همان نزدیک‌ترین منطقه از سرزمین‌های شام به 
سرزمین‌های فارس؛ یعلی الجزیره بوده است. که در واقع نزدیی‌ترین 
مناطق روم به فارس‌ها بوده است. <4» شیح طوسی در التبیان 
می‌نویسد: مقصود از «ادنی الارض», جهت نزدیکی‌تر به سمت دشمن بوده 
است. «5». در حالی که طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: 

بیت المقدس نزد رومیان به منزله کعبه نزد مسلمانان بود که فارس‌ها آن 
را به تصرف در آورده بودند و منظور از «آدنی الارض» همین شهر بیت 
المقدس می‌باشد. <6» ۱ 
المقدس است که ان را مسجد الاقصی نامیده است و در این صورت قابل 
قبول نیست که این سرزمین ادنی الارض باشد و مسجد واقع در ان؛ 
مسجد الاقصی باشد. 
(3) اما خبر کامل همان است که طبری آن را در تفسیر و تاریخ خود از 
عکرمه نقل کرده است که: بین ایران و روم کی در «ادنی الارض» که 
در آن رو زگار در حوالی آذرعات بود واقع شد و رومیان شکست خوردند. 
این خی یه نین: درم صلی الله عليه و الق و اصعحاسن که:درمکه بودنه: 
رسید و باعث ناراحتی آنها شد؛ زیرا| آنها دوست نداشتند که فارسان گبر و 
مجوس و بی‌دین بر رومیان اهل کتاب پیروز شوند؛ اما 


(1). همان. ص 460. 

(2). تاریخ طبری, ج 2, ص 185. 

(3). معجم البلدان, جح 1, ص 162. 

(4). مجمع البیان, ح 8, ص 460. 

(5). التبیان. ح 8. ص 229. 

(6). مجمع البیان. ج 8. ص 460. 
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کفار خوش‌حال شدند و به زخم زبان زدن پرداختند و گفتند: شما و رومی‌ها 


از اهل کتاب هستید؛ ولی ما و فارس‌ها از امی‌ها می‌باشیم و دوستان ما از 
فارس بر هم‌کیشان شما از روم پیروز شده‌اند و شما هم اگر به جنگ با ما 
بپردازید, بر شما غالب ۰ در همین احوال سوره روم را نازل 
فرمود: «الم علِبّتِ الوم . ۱ 

(1) در اين میان 0 کفار رفت و گفت: آيا به خاطر پیروزی 
برادرانتان بر برادران ما خوش‌حال شده‌اید؟! زیاد خوش‌حالی نکنید و 
بدانید که خداوند به زودی رومي‌ها را بز فارتن‌ها عالب خواهد. کرد و انن 
خبری است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به ما داده است. 

پس ابیْ بن خلف جمحی برخاست و گفت: دوه ی ییا اب هی[ 

ابو بکر هم گفت: تو دروغگو هستی ای دشمن خدا! 

ابی. گفنت: با تو بر سر ده شتر شرط می‌بندم که تا سه سال دیگر اگر روم 
0 
سی 

سپس ابو بکر نزد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و او را از اين قضیه 
باخبر کرد. آن حضرت فرمود که من این چنین نگفتم؛ بلکه «بضع سنین» ما 
بین سه الی : وال ایا ره را 
هم زیاد کن. 

ابو بکر از رسول اکرم صلّی ال علیه و آله جدا شد و در راه ابی را دید. 
اس کت شاد دار این شوظشیمان شوهای ۱ کمت ی آماءحاضرم 
که مقدار شرط را زیادتر کنم و تو هم مدت آن را اضافه کنی, یعنی مقدار 
شرط را ضد.شتر ن مدت آن را تا ته‌سال قرار می‌دهتم و ابف:هم آن .را 
قبول کرد. <1» 

(2) طبری هم این را نقل کرده و گفته است: بنابر نقلی. قول خداوند 
متعال: «الم عَلبَّتِ الرَومٌ» در مورد جنگی که بین پادشاه روم, هرقل و 
پادشاه فارس. پرویز رخ داده بود, نازل شده است. <2» 


در مورد پرویز گفته است: او خسرو پرویز بن هرمز بوده و مدت پادشاهی 
او دوازده سال بوده است «3». از هشام کلبی روایت کرده است که 
گفت: در سال یازدهم پادشاهی هرمز, حدود سیصد هزار نفر از ترک‌های 
جنگجو برای نبرد با او حرکت کردند و به نواحی هرات و بادغیس آمدند و 
پادشاه روم (قیصر موریقی) «4» نیز با هشتاد هزار جنگجو به قصد جنگ با 
وی به سمت مرزهای ایران حرکت 


() از طیرین ۱2 من 2145 184 مقس یر ع 0 ررض 1 
(2) تاره ری خ 2 ری 164 

(3).تاری ظیزی: 2 ض 176 

(4). مختصر الدول. ص 90. 
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کرد و پادشاه خزر هم با لشکر عظیمی به سوی باب الابواب (دربند) حرکت 
کرد و در آنجا بم قتل وغارت شهرها پرداخت و .در این مبان دو تفر از 
اعرانه ادها عباس او و ون اوه همران: یم ریاد از 
ساکنان اطراف فرات به چپاول و غارت سرزمین سواد که متعلق به ایران 
پرداختند .... 

(1) هرمز از این همه مشکل در مبارزه هراسان شد و پس از مشاوره با 
فرماندهانش به این نتیجه رسیدند که ابتدا پادشاه ترک (شابه) را منهزم 
کنند, برای همین فرماندهي از اهالی ری به نام بهرام چوبین را به همراه 
دوازده هزار نفر که بهرام آنها را از میان افراد مسن برگزیده بود, به جنگ 
با شابه فرستادند. در نتیجه جنگ‌های زیادی در میان آنها در گرفت تا این که 
بهرام, شابه را با تیری که به سویش پرتاب کرد از پای درآورد. پس از او 
پسرش برموذة بن شابه جانشین وی شد و جنگ ادامه پیدا کرد تا این که او 
و افرادش در محاصره افتادند. «<1» بر موذة بن شابه از بهرام خواست که 
امان نامه‌ای را از هرمز برایش بیاورد و بهرام نیز نامه‌ای به هرمز نوشت 
و هرمز امان نامه‌ای را فرستاد و تاکید کرد که بهرام او را به مرکز 
بفرستد. پس بر موذة بن شابه از محاصره خارج شد و به سوی هرمز 
فرستاده شد. 

هرمز او را مورد احترام و اکرام قرار داد و در پهلوی خویش بر تخت 
نشانید. <2» 

بهرام آنچه را که در محل محاصره بود به غنیمت گرفت که شامل گنج‌های 
فراوان بود و آنها را بر دویست و پنجاه هزار شتر بار کرد و به سوی هرمز 
فرستاد و هرمز از تلاش‌های بهرام و غنایمی که فرستاده بود, سپاس‌گزاری 
کرد. <«3» 

(2) اما بر موذه به هرمز گفت که اموال و غنایم بسیار زیادی به دست 
بهرام اقتادم اسنت که او بزخی, از آنها: را مقخفین نکه داشته. و مقداری از 
آنها دا بة هر کر فرستادن اسست, در نتیحه هرصر نامه ای:به رام هنشت و.به 
او دستور داد که تمام اموالی را که در اختیار دارد به سوی مرکز بفرستد. 
اين کار بر بهرام بسیار گران آمد و آن را به اطلاع لشکریانش رسانید و 
آنها به فحش و ناسزا علیه هرمز پرداختند و او را خلع کردند. سپس بهرام 
دو خنجر خمیده را در جعبه‌ای قرار داد و ان را برای هرمز فرستاد. هرمز 
فهمید که بهرام نافرمانی خویش را اعلام کرده است. برای همین اطراف 
خنجرها را قطع کرد و انها را پس فرستاد. پس بهرام مقصود هرمز را 
فهمید و برای همین نامه‌ای به پادشاه ترک, خاقان فرستاد و از او خواست 
که با هم مصالحه کنند و بهرام تمام سرزمین‌هایی را که اشفغال کرده بود 
تخلیه کرد و خودش عقب‌نشینی کرد تا به سرزمین ری رسید. 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 174. 
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(1) در این میان به هرمز خبر رسید که عده‌ای فرزندش پرویز را تحریک 
کرده‌اند که به کودتا علیه پدرش بپردازد. بهرام نیز این قضیه را 
می‌دانست, از این رو تدبیری اندیشید که به واسطه ان بین هرمز و 
پسرش پرویز اختلاف ایجاد کند, لذ| درهم‌های زیادی را به اسم پرویز 
ضرب کرد و آنها را به شهرهای مختلف فرستاد. به طوری که این سکه‌ها 
در دست مردم فراوان شد و خبر آن به گوش هرمز رسید. 
او تصمیم گرفت فرزندش پرویز را زندانی کند, اما پرویز از این ۳27 
مطلع شد و به سوی آدربایجان. فران کرن‌ونین انعا روشاه مرریانان با 9 
بیعت کردند و گرد وی جمع شدند. از طرفی لشکریان هرمز از وی ۳ 
بودند و برای همین مخفیانه نامه‌ای به پسرش پرویز نوشت و اعلام 
ری نمودند. سپس هرمز را از سلطنت خلع کرده و پرویز را بر تخت 
نشاندند و جهت اطمینان چشم‌های هرمز را ِِِ و او را زندانی 
نمودند. به این ترتیب کارهای پرویز سر و سامان گرفت و بهرام با 
لشکریانش به سوی او آمد 7 ۷ پرویز 
با او سخن گفت و کارهای سختی را بر عهده‌اش گذاشت. بهرام نیز در 
مقابل با شدت و تندی جوابش را داد. کم کم بین آنها درگیری ایجاد شد و 
سپاهیان پرویز تسلیم شده و می‌خواستند که او را به بهرام تحویل دهند» 
اما او فرار کرد و به «الزها» رفت و می‌خواست که به پادشاه روم پناه 
ببرد. حاکم «الرها» نامه‌ای به موریقی پادشاه روم نوشت ۵ کفاشه که پرویز 
رات است یس او سام امرته مت 
(2) پادشاه روم به و پرویز جواب مثبت داد و او سه نفر را نزد 
پادشاه روم فرستاد و تمام شرایط او را قبول کرد. هم چنین دختر خویش 
را به ازدواج پرویز درآورد و لشکری عظیم را به کمک وی فرستاد و برادر 
خود ثیادوس را به فرماندهی ان کماشت. پرویز پس از ازدواج با دختر 
پادشاه روم با لشکر خود به سوی آذربایجان حرکت کرد و دایی‌اش نیز از 
قبل , به آذربایجان رفته بود تا لشکری فراهم سازد و هنگامی که فهمید 
پرویز به سوی آذربایجان می‌آید. به ملاقات او رفت و با هم متحد شدند و 
آن‌گاه پرویز با این لشکر فراوان به جنگ بهرام چوبین رفت. پس از جنگ 
سختی در میان آنها, پرویز عقب‌نشینی کرد و به کوهی پناه برد و نزدیک بود 
که هلاک شود اما لشکریانش مقأومت کردند و به دور او جمع شدند تا این 
که بهرام چوبین شکست خورد و فرار کرد و به پادشاه ترکان پناهنده شد. 


(3) کم کم پایه‌های قدرت پرویز مستحکم شد و او نامه‌ای به پادشاه روم 
نوشت و او را از اوضاع باخبر کرد. او دستور داد که به نصارای فارس 
احترام کنند و آنها را در همه جا مقدم بدارند و آنچه را که بین او و پادشاه 
روم گذشته بود به اطلاع نصاری رسانید. سپس دو لباس نفیس که شکل 
صلیت بر آن‌ها نقشن بسته بود ترا بادشاه: روم فرستاد و آو نها را پوشند. 
«[» 


(1). تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 167- 169. 
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(1) گفته شده است که: پرویز نامه‌ای به نصاری نوشت و به آنها اجازه داد 
که به ناتیسن و آبادانی کلیساهای خود بپردازند و اجازه داد که مجوسی‌ها 
به دین نصاری بگروند و برای توجیه کار خویش به اقدامات انوشیروان 
احتجاج کرد که با گرفتن مقداری خراج از قیصر (سزار) با او صلح کرد و به 
اصلاح امور مملکت و تأشتیشن آتشکده‌ها پرداخت و قیصر (موریقی) نیز 
همین دستورهای را به نصاری در مورد رفتار با مجوسی‌ها صادر کرده بود و 
این دوستی و رفاقت بین موریقی و پرویز مدت‌ها ادامه داشت <1» 

(2) اينها مطالبی بود که در تاریخ یعقوبی و طبری, از موژخان مسلمان 
امده بود و اما آبن عبری مسیحی, تاریخ این حادثه را سال هشتم پادشاهی 
موریقی دانسته و گفته است: در سال هشتم سلطنت موریقی: فارس‌ها 
علیه پادشاه خود قیام کردند و ابتدا چشم‌های او را کور کردند و سپس او 
را به قتل رساندند و پس از ان بهرام مرزبان به تخت پادشاهی تکیه زد. 
هرمز فرزندی خراسانی داشت که اسم او را «خسرو پرویز» بود. او خود 
را به صورت درویشان دراورد و از قلمرو پادشاهی فارس‌ ها خارج شد تا به 
نصیبین (در شمال عراق) رسید و از آنجا به الژها و سپس به منبح رفت و 
آن‌گاه نامه‌ای به موریقی نوشت که چنین ارت 

(3) «خدمت پدر مبارک_ و آقای مکرم, موریقی پادشاه روم. : از خسرو 
پرویز هرمز نمک‌پرورده آن بزر گوار بدرود باد. اما بعد به اطلاع ٍ پادشاه 
بزرگ می‌رسانم که بهرام چوبین و عده‌ای از خدمت‌کاران پدرم از روی 
جهالت؛ نافرمانی کردند و فراموش نمودند که من آقا و آنها بندگا ن من 
هستند و نعمت‌های پدرم را گرا کر ونم ی من پرداخته و 
تصمیم قتل مرا گرفتند: من نیز تصمیم گرفتم که به مثل تویی پناه ببرم و 
چشم امید به الطاف تو داشته باشم و در مقابل تو خاضع باشم؛ زیرا 
خضوع در مقابل پادشاهی مثل تو, و اگر چه دشمن باشد, بهتر از گرفتار 
شدن در دست بردگان نافرمان است. و اکُر به دست پادشاه کشته شوم 
بهتر و افتخارامیزتر از ان است که به دست بردگان خویش به قتل برسم. 
برای همین به لطف و کرم تو امیدوار شده‌ام و ارزوی همکاری و پشتیبانی 


تو را دارم و این که مرا با لشکریانت حمایت کنی تا در مقابل دشمنانم 
قوی و پیروز باشم و فرزندی مطبع و گوش به فرمان برای تو باشم. اگر 
خدا بخواهد» 

(4) پس از آن که موریقی نامه پرویز بن هرمز را خواند, تصمیم گرفت که 
او را کمک کند . .. آنگاه نامه‌ای به او نوشت که متن آن چنین است: «از 
موریقی بنده مسیح به خسرو پادشاه فارس. پسر و 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 180- 184. 
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برادرم, بدرود باد. اما بعد, نامه‌ات را خواندم و انچه را که در مورد بردگان 
متمرد نوشته بودی کهمیدم: گفته بودی که انها نعمت‌های پدرت را 
ناسیاسی کرده و علیه تو قیام کرده و تو را از سلطنت خلع کرده بودند. 
و 
را اجابت کنم. اما آنچه که در مورد پناه بردن به سایه پادشاه دشمن نوشته 
بودی و آن را بهتر از گرفتار شدن در دست بردگان متمرد دانسته بودی و 
مرگ به دست پادشاهان را بهتر از مرگ به دست بردگان دانسته بودی 
مورد تصدیق من است. تو بهترین راه را انتخاب کردی و ما را هم به چنین 
خصلتی رهنمون شدی. هرآینه ما قول تو را پذيرفتيم و درخواست تو را 
قبول کردیم و از حسن ظنّ شما به خوبی استقبال کردیم و لشکر اماده و 
اموال فراوانی برای شما فرستادیم. من تو را به عنوان فرزند خویش 
برگزیدم و می‌خواهم که در حق تو پدری کنم. پس لشکر را در اختیار بگیر 
و با اعتماد بر خدا حرکت کن و از مشکلات و سختی‌ها هراسی نداشته 
باش, بلکه بر دشمنانت سخت بگیر و در انجام کارها کوتاهی نکن. 
امیدوارم که بر دشمنانت پیروز شوی و با تکیه بر خداوند دوباره به مقام و 
ریاست خویش دست یابی». 

(1) موریقی او را با بیست هزار نفر یاری کرد (نه شصت هزار نفر که 
طبری از کلبی ان را نقل کرده بوده) و مقدار چهل کیسه طلا برای وی 
فرستاد. . پس از ان که لشکریان روم به پرویز ملحق شدند و او کیسه‌های 
طلا را تحویل گرفت و نامه سزار را قرائت کرد, با لشکر عظیم خود به 
سوی بهرام چوبین حرکت کرد تا در مدائن و واسط (نه نهروان و یا 
اذربایجان) به هم برخورد کردند. در اين درگیری بهرام شکست خورد و 
تمام لشکریانش هلاک شدند. پس از آن که پرویز تمام لشکریان بهرام را 
قلع و قمع کرد به پایتخت رفت و بر تخت نشست و مردم با او بیعت 
کردند. ۱ 

سپس رومی‌ها را به بارگاه خویش پذیرفت و هدایایی به آنها تقدیم کرد و 
آنان. را به مملکتشان فرستاد. و هدایایی نفیس و چندین برابر اموالی که 


موریقی به وی داده بود به همراه این لشکریان برای پادشاه روم ارسال 
کرد و شهرهای دار وان رتیه وم بای راید من وان ده 
9 برای نصاری در مدائن بسازند که تک تمثتال حضرت مریم و 
دیگری تمثال مارسرجیس شهید بود. 

(2) موریقی پس از آن که با فارس‌ها صلح کرد, جیره و حقوق لشکریانش 
را قطع کرد و برای همین بزرگان روم در شهر هرقله اجتماع کردند و 
تصمیم گرفتند که وی را از سلطنت خلع و برادرش را به جای وی برگزینند. 
اما برادرش «فطری» نپذیرفت و موریقی هم به سوی مقدونیه فرار کرد؛ 
اما رومی‌ها او را در حالی که لباس درویشان را پوشیده بود یافتند و پس 
از بیست سال سلطنت, وی را به قتل رساندند. 
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پس از ان. یکی از فرماندهان لشکر روم را به پادشاهی انتخاب کردند که 
فوقا نامیده می‌شد. و وقتی این خبر به پرویز بن هرمز رسید, قرار داد با 
رومیان را شکست و به شهر دارا حمله کرد و سپس شهرهای امد و حلب 
را به تصرف درآورد و آنگاه آهنگ «قصر شیرین» را نمود و بعد به «الزها» 
باز گشت. 

(1) در سال هشتم از پادشاهی فوقا, هرقل فرزند هرقل از افریقیه علیه 
او قیام کرد و با لشکریانش از راه دریا وارد قسطنطنیه شد و فوقا را به 
قتل رسانید و به مدت سی سال و پنج ماه به جای وی حکومت کرد. 

وی در اوّلین سال حکومتش.: هیاتی رابه بایتخت. فارسن فر شاد فا با پاذشاه 
ایران مصالحه کند؛ اما دربار ایران جواب او را ندادند بلکه به سرعت 
انطاکیه و فامیه و حمص و قیساریثه را به تصرف دراوردند. در سال پنجم 
حکومت وی, فارس‌ها بیت المقدس را فتح کردند و بعد از سه سال 
اسکندریه و مصر را گشودند و به «نوبه»> رسیدند و به مقدونیه حمله 
کرخند. تا آن: را شم به تصرف درآوردند. در سال پانزدهم حکومت او 
فارس‌ها به جزیره رودزیا حمله کردند و آن را اشغال کردند و پرویز دستور 
داده بود که تمام سنگ‌های مرمر کلیساها را پس از فتح شهرهای روم به 
مدائن (تیسفون) حمل کنند. لکن در پایان همین سال هرقل به فارس حمله 
کرد و آنها پس از جنگ سختی پایتخت خسرو را به تصرف درآوردند و مردم 
زیادی را به اسارت گرفتند و رفتند. 5 ۱ 

2 تاریخ ابن عبری اشاره می‌کند که گرد هم آیی بزرگان روم برای خلع 
موریقی از پادشاهی و نصب برادرش «فطری» به جای وی که سرانجام 
منجر به سلطنت فوقا گردید. در سال بیستم پادشاهی موریقی و سال 
دوازدهم پادشاهی پرویز رخ داد. <2» 

این در حالی است که طبری به نقل از کلبی می‌گوید: چهارده سال پس از 
پادشاهی پرویز بن هرمز رومی‌ها موریقی 1 از سلطنت خلع کردند و او را 


به قتل رسانیدند و وارثان او را اواره و قلع و قمع کردند و یکی از 
هنگامی که این خبر به پرویز رسید, بسیار ناراحت شد و وقتی که پسر 
موریقی به سوی او فرار کرد, به او پناه داد و سه نفر از فرماندهانش را با 
لشکریان بسیار به سرزمین‌های روم فرستاد. «3» 

(3) سپس طبری فرماندهان سه‌گانه را به ترتیب چنین می‌شمارد: دمیران 
یا رمیوزان و شاهین و فژهان که رتبه وی شهربراز نامیده می‌شد. تاریخ 
حمله فرمانده اول به شام و فلسطین و بیت المقدس را بیست و چهارمین 
سال سلطنت پرویز می‌داند و با تاریخ ابن عبری مطابق امده است که 
فارس‌ها در سال 


(1). مختصر تاریخ الدول. ص 90- 92. 

(2). همان. ص 90. 

(3). تاریخ طبری, ج 2 ص 181. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج122:۰2 

پنجم حکومت هرقل بیت المقدس را تصرف کردند. «1» آنچه که در سایر 

تاریخ‌های فارسی و اجنبی آفنژه است می‌گوید که فتح بیت المقدس در 

سال پنجم بعثت و 615 میلادی رخ داده است. <2» 

(1) روایت طبری از کلبی تاریخ حمله فرمانده روم, شاهین به افریقیه و از 

آتخافه:هظر.و اسکندربه ۱ در سال بیست و هشتم سلطنت پرویز می‌داند 

و انن. فریت: یه تاریخی: استت. که ابن تغیدی فرای. آن نقل: کردم ود کفته 

كِ سه سال پس از فتح بیت المقدس. فارس‌ها اسکندریه و مصر را به 

اشغال خود در آوردند و در سال 618 م. به سرزمین‌های «نوبه» رسیدند. 

»3« 

(2) روایت طبری از کلبی تاریخ حمله فرمانده سوم. فژهان که صاحب 

درجه شهر براز به قسطنطنیه را در سال اول بعثت که مصادف با 610 

میلادی بوده است. می‌داند. او وظیفه داشت که فوقا را به قتل برساند و 

هرقل را به پادشاهی برساند و این هشت سال پس از موریقی بوده است 

و حملات فارس‌ها از سال 602 میلادی شروع شده بود. هم چنین برای 

دومین بار تاریخ آن را از هنگام حمله هرقل , به مملکت فارس‌ها می‌داند که 

تا تزدیکی‌ها. مدا بیس آمدتن ان ره ارم آنر را سا اوه 

پادشاهی هرقل می‌داند؛ یعنی سال ۵25 میلادی. 

(3) ۳ این دو تاریخ پانزده سال است که با این وجود نمی‌توان دو 
حمله را یکی دانست؛ بلکه دو حمله بوده‌اند که با احتساب دو حمله دیگر به 

فرماندهی دمیران و شاهین در مجموع چهار حمله بوده‌اند که می‌توان این 

چنین انها را مرتب کرد: حمله شهر برازجان در سال 610 میلادی و دمیران 


در سال ۵15 میلادی و شاهین در سال 618 میلادی و همچنین شهر 
برازجان در سال 625 میلادی. اوّلین حمله در سال 610 میلادی, یعنی پس 
ز قتل موریقی و هشت سال پس از جانشینی فوقا صورت گرفت. این در 
حالی است که این حملات و به خصوص حمله اول موصوف به این بوده 
است که برای انتقام‌گیری پرویز از قاتلان موریقی و تلاش برای به حکومت 
رساندن پسر موریقی که به او پناهنده شده بود؛ صورت گرفته است, و آیا 
چنین کاری بایستی هشت سال پس از قتل موریقی پی‌گیری شود؟! 

(4) تاریخ‌های اسلامی به وجود حمله‌ای قبل از آن اشاره نمی‌کنند, اما 
تاریخ_ فارسی و اجنبی, هنگام حمله را در سال 605 میلادی می‌دانند که در 
طی آن شهر «دارا» که در بيین النهرین واقع شده بود؛ محاصره کرنید و 
پس از چند ماه به اشغال درآمد. هم چنین در سال 607 میلادی که سه 
سال قبل از 


(1). مختصر تاریخ الدول. ص 91. 

(2). تاریخ ایران قدیم, ص 222؛ تألیف پیرنیا و از 0 فارسی, تاریخ 
اس اس ها با 
پادشاهی کسری و 570 میلادی بدانیم که بعثت آن حضرت در سال 610 
میلادی واقع شده باشد. 
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بعثت می‌شد شهرهای دیار بکر, شامل: آمر. ادس, حرژّان و قلعه‌هایی از 
رومی‌ها به تصرف فارس‌ها درآمد و آنها از فرات در سوریه عبور کردند و 
ار رب وان تن ۱ ۱ ۱ رهق 3 
فعلی رسیدند. «1» ابن عبری در مورد این حملات می‌نویسد: هنگامی که 

خبر قتل موریقی به خسرو پرویز رسید, عهدنامه را شکست و به «دارا» 
حمله برد و آن را فتح کرد و سپس آمر و حلب را به تصرف درآورد و آنگاه 
رو به «قصر شیرین» نهاد و سپس به «الزها» باز گشت. « »> 

( ی آنعا جه دک ماه ام کت وق ان کی نان کرنم 
می‌پردازیم و حمله به فرماندهی, فرمانده ایرانی, فژهان که دارای 
درجه شهر براز بود صورت گرفت. او به دستور خسرو پرویز به سوی 
قسطنطنیه حرکت کرد و تمام شهرهای روم را به خاطر انتقام از خون 
ی وکا با را 
در آنجا اطراق کرد. اين در حالي بود که هیچ کدام از رومی‌ها حاضر به 
اطاعت از پسر موریقی نبودند, این که شا به مبارزه با فوقا پرداختند تا 
انت کق‌مردی هام ه فل « در سا ۵۱0 لاو ق اور مه 


دست گرفت. هرقل یا همان هراگلیوس در ابتدا فرماندار روم در کارتاز 
(تونس فعلی) بود که از آنجا , به قسطنطنیه آمد و با همکاری مردم زمام 
امور را به دست گرفت. «4» 

(2) هرقل بن فوق بن مرقس در زمانی که اهل قسطنطنیه در محاصره 
شهر براز بودند, از راه دریا برای آنها آذوقه می‌برد و در طی همین کار, 
شهامت و شجاعت وی آشکار گردید و برای همین اهل قسطنطنیه بسیار 
به وی علاقه‌مند شدند. او هم به طور مخفیانه با فرماندهان رومی و 
صاحب منصبان صحبت می‌کرد و ان‌ها را بر ضد فوقا تحریک می‌کرد و 
بلاهایی را که در دوران سلطنت وی بدان مبتلا شده بودند یاداور می‌شد و 
پیروزی فارس‌ها و فتح شهرهای روم را به واسطه بی‌ندبیریر فوقا متذکر 
هن ردنت سپس از آنها درخواست کرد که در یک اقدام هماهنگ فوقا را از 
سلطنت خلع کنند و آنها هم به وی جواب مثبت و وعده همکاری دادند و 
پس از مدتی فوقا را به قتل رساندند. 

بش ار ان راهان خصات سا وی لته انیا پر کزان کید 
تا جانشین فوقا را انتخاب کنند که بعد از صحبت‌های طولانی و نزاع‌های 
قفومان تم رف کم رل رس شاه ات که و این کا ۱ 
کردند. 


(1). تاریخ ایران قدیم. ص 222 و از ترجمه فارسی: تاریخ ایران از پرسی 
سایکس, ج 1. ص <665- 670. 

(2). مختصر تاریخ الدول. ص 91. 

(3). تاریخ طبری, ج 2 ص 182. 

(4). تاریخ‌های فارسی مذکور. 
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(1) مسعودی این قضایا را در التنبیه و الاشراف نقل می‌کند. ولی می‌گوید: 
پادشاهی هرقل 33 سال بعد از پادشاهی خسرو پرویز در بابل بود. و او 
20 سال سلطنت کرده و در اولین سال پادشاهی اش- و بنا 
از آن- هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله رخ داده است. «1» 

این در حالی است که قبل از آن در مروج الذهب گفته است: سپس هرقل 
به پادشاهی رسید که قبلا یکی از فرمائوهان روم در الجزایر بود و در سال 
هفتم (با تهم) یادشاهن او تبی: اکرم ضلی الله علیه:و آله از مکه به مدینه 
هجرت کرد. وی کسی بود که درهم‌ها و دینارهای هرقلی را ضرب کرد و به 
مدت پانزده سال سلطنت کرد. و در تاریخ‌های سیره‌نویسان آمده است: 
رسول الاه ید علیه و آله در زمانی هجرت کرد که پادشاه روم, 
برای جنگ با شهریار آماده شد و طلا و جواهرات خزانه را نیز به همراه 
خویش اورد و انها را بر هزار قایق در دریا بار کرد: اما باد شدیدی این 


قایق‌ها را به ساحل انطاکیه آورد و شهریار همه آنها را به غنیمت گرفت و 
برای پرویز فرستاد و برای همین این غنایم. گنج‌های بادآورده نامیده شدند. 
2 
(2) اما در مورد تاريخ این حمله باید گفت آنچه با تاریخ ابن عبری مطابقت 
دارد, و با تاریخ مسعودی ناهمناهنگ نیست. همان چیزی است که در 
ترجمه فارسی تاریخ ایران اثر پرسی سایکس امده است مبنی بر این که 
این حمله در سال 611 میلادی؛ یعنی سال دوم بعثت رخ داده است. 
در سال پنجم بعثت (6۵14 م) فارس‌ها بر دمشق مسلط شدند و در سال 
ششم بعثت (615 م) بیت المقدس را محاصره کردند تا آن را به اشغال 
خود در آوردند هیا کی بیست و شش هزار یهودی آن را غارت و چپاول 
کردند. سپس به جست و جوی صلیبی پرداختند که نصاری عقیده داشتند, 
حضرت مسیح علیه السلام بر روی ان به دار اویخته شده است و این 
ارزشمندترین شیء روی زمین برای انها بود, تا اين که ان را یافتند و به 
پایتخت خودشان تیسفون (تقریبا بغعداد فعلی) منتقل کردند و بعد از آن 
پرویز نامه‌ای به این مضمون برای هرقل نوشت: 
(3) «از خسرو پرویز شاهنشاه, پادشاه پادشاهان و بزرگ روی زمین به 
هراگلیوس, بنده ذلیل و بی‌غیرت خودش! شما کسانی هستید که می‌گویید 
به خداوندتان اعتماد دارید و به او توکل می‌کنيد,. حال که نتوانستید بیت 
الخقدس زا ان یمن رود بسن خهدان رابه آنن غفیدی باطلی که.نه 
مسیح دارید, دل خوش نکنید. مسیح کسی بود که نتوانست حتی خودش را 
از چنگال بهودیان نجات بخشد تا این که او را به صلیب کشیدند و بدنش را 
به آن ميخ‌ کوب کردند و او را به آن وضع فجیع کشتند.» «3» 


(1). التنبیه و الاشراف. ص 133- 134. 

(2). مروج الذهب, ج 1, ص 306. 

(3). 0 فارسی تاریخ ایران. بالات پرسی سایکس, ج 1. ص 665- 
تاریخ 0 ام ص29 ر 

با رمیوزان را به سوی سرزمین ۳1 را و آن 2 
ار وا ی ی را 
شهر بیت المقدس شد. صلیب معروف در تابوتی از طلا گذاشته شده بود 
۵ در باغی دفن: کردیده بود ور رفی آن فمززعه اقلا انجاد شنده بود. 
دمیران اسقف و کشیشان و ساير نصاری را تحت فشار قرار داد تا اين که 
او را به مخفیگاه تابوت رهنمون شدند. او با دستان خودش آن موضع را 
حفر کرد و صلیب را خارج کرد در چهاردهمین سال پادشاهی پرویز ان را 


برای او فرستاد. 5 
(2) ابن عبری در مورد تاریخ ان نوشته است: در سال پنجم حکومت 
هرقل, فارس‌ها بیت المقدس را فتح کردند «1» و پرسی سایکس 
می‌نویسد: در سال 616 میلادی (سال هفتم بعثت) فرمانده ایرانی. شهر 
براز با عبور از صحرای سینا به مصر رسید و توانست که بر بندر تجاری 
مشهور, اسکندریه مسلط شود و مرزهای ایران را تا حدود مرزهای دوران 
هخامنشیان گسترش دهد. <2» 
(3) اما ابن عبری می‌نویسد: ایرانیان سه سال پس از فتح بیت المقدس. 
اسکندریه ۳ مصر را تصرف کردند و به سرزمین‌های النوبه (افریقیه) 
رسیدند و آنگاه به مقدونیه حمله کردند و آن را به اشغال درآوردند. «3» 
این قریب به همان مطالبی است که طبرسی از کلبی نقل کرده و گفته 
است: اما فرمانده اول- که به او شاهین گفته می‌شد حرکت کرد تا مصر و 
اسکندریه و سرزمین‌های نوبه را تصرف کرد و کلیدهای شهر اسکندربه را 
در سال بیست و هشتم پادشاهی خسرو پرویز برای او فرستاد. «4» 
)4 ی سایکس می‌نویسد: در سال 617 میلادی (سال هشتم بعثت) 
یکی دیگر از فرماندهان ایرانی به نام شاهین. شهر «کاپادوکیه» را پشت 
شتر. گذاشت وه بت جدرید. به,شهزهای تر کیه ففلن مسلط نید کا به نهر 
«کالسدون»؛ نزدیک قسطنطنیه رسید. در دیداری که بین شاهین و 
هراگلیوس اتفاق افتاد. شاهین به او سفارش کرد که نماینده‌ای را برای 
صلح به دربار ایران بفرستد و هراگلیوس هم آن را قبول کرد .. 
اما خسرو پرویز که سرمست از فتوحات خویش بود, دستور داد که نماینده 
روم را بازداشت کنند و فرمانده خویش را مورد سرزنش قرار داد که چرا 
امپراتور روم را دست و پا بسته به سوی او نفرستاده است؟! 
در سال هشتم بعئثت شهر «کالسدونه» سقوط کرد و لشکریان ایرانی به 
پشت درهای شهر قسطنطنیه در ساحل دریای بسفر رسیدند. «<5» 
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(2). تاریخ ایران, ج 1, ص 665- 670. 

(3) ار مختصر الدول رد 9 رو 

را اره ره 2ص 382 

(5). تاریخ‌های فارسی مذکور. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :126 ِ 

(1) اه این عبری به این ماه شاوی که انا که کوه در سا 
پانزدهم پادشاهی هرقل فارس‌ها به چزیره رودزیا حمله کردند و آن را فتح 
نمودند و خسرو پرویز دستور داد که سنگ‌های مرمر تمام کلیساهایی 
شهرهایی که فتح می‌شود به مدائن منتقل شود, برای اجرای این خواسته 


خسرو, مردم دچار سختی‌های فراوانی شدند. در همین سال هرقل به 
سرزمين فارس حمله کرد و پایتخت خسرو را به اشغال دراورد و مردم 
زیادی را به اسارت گرفت و بازگشت. 1« 

(2) در و طبری از کلبی آمده است: هنگامی که هرقل قتل و 
غارت‌های عظیم لشکریان فارس را در سرزمین خویش مشاهده کرد به 
مشاوره با بزرگان روم پرداخت و آنها ؛ به او پیشنهاد کردند که به آنها حمله 
کنند و او آماده برای اين کار شد. 

خسرو به «شهر براز» پیغام فرستاد که اردوگاهی را در همان مکانی که در 
آن استقرار دارد, برپا کند و از طرفی بر شاهین فادوسبان مغرب 
فشگی ند و اموا ی وی مرا نوات را فرمادمی اش عرل کرو از 
سوی دیگر هرقل پسر خویش را به جانشینی خود در قسطنطنیه گمارد و از 
غير راهی که «شهربراز» در آن اردو زده بود, عبور کرد تا به سرزمین‌های 
آرمنستان رسید و بعد از یک سال در نصیبین اطراق کرد. 

(داهتین آن نام سر وگن کفر بحکاه«ستاطنتی: به تفر اهی بر و وقتی که 
خبر ورود هرقل به همراه لشکریانش به نصیبین را شنید. یکی از 
فرماندهانش به نام «راهزار» را به همراه دوازده هزار نفر به مقابله وی 
فرستاد و به او دستور داد که در نینوی در نزدیکی شهر موصل و در کناره 
رودخانه دجله اردو بزند و از عبور رومیان از دجله جلوگیری کند. راهزار 
دستور خسرو را اجرا کرد و در همان جایی که وی دستور داده بود, اردوگاه 
زد؛ اما هرقل از ناحیه دیگری از دجله عبور کرد. 

(4) هنگامی که خبررسان‌ها به «راهزار» خبر دادند که هرقل با هفتاد هزار 
نفر از دجله عبور کرده است. مطمئن شد که توانایی مقابله با انها را ندارد 
و برای همین بارها به خسرو نوشت که نیروهای کمکی برای او بفرستد, 
زیرا| او توانایی مقابله با نیروهای زیاد و کارامد هرقل را ندارد. خسرو نیز 
در جوابش می‌نوشت که اگر او از مقابله با رومیان عاجز است از بذل 
خون خود و لشکریانش در راه اطاعت از پادشاه عاجز نیست. برای همین 
او با لشکریان خود به دل سپاه روم زد و خودش و حدود شش هزار نفر از 
سربازانش کشته شدند و بقیه شکست خورده و فرار کردند. 

اين خبر به خسرو رسید و او از تفریحگاه خویش به مدائن آمد و در آن 
مستقر گردید و خود را آماده جنگ با هرقل کرد. هرقل نیز تا نزدیکی‌های 
مدائن پیش آمد و سپس به سوی سرزمین روم بازگشت. «2» 
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زهانت نوی او کاس له اس و و ای ان واه که 


«شهر براز» در آن اردوگاه نزده بود به سوی مدائن حرکت کرد و خسرو, 
شاهین فادوسبان مغرب را هم به خاطر اختلافی که به وجود امده بود از 
فرماندهی بر منطقه نصیبین عزل کرد و او در وقتی که هرقل به سوی 
ایران حرکت کرد تا به ارمنستان رسید و بعد از یک سال نصیبین را به 
اشغال خود دراورد, در دربار خسرو به سر می‌برد. 

(2) اما مسعودی می‌نویسد: لشکر خسرو به فرماندهی «شهر براز» 
قسطنطنیه را به محاصره درآورده بود تا اين که بین او و خسرو پرویز 
اختلاف افتاد و هرقل نزد اه ام اضرا له هی تخر کرو هشن 
اتمام محاصره قسطنطنیه؛ هرقل با لشکریان فراوانی از راه خلیج به 
طرف دریای خزر حرکت کرد و از آنجا به سوي «طرابزنده» و «آبواب 
لاز قه» رفت و در انجا از حاکمان لان,. خزر, سیر ۱ ار 
غیره کمک گرفت: تا این که به سرزمین‌های ارات فان و آدرباتعان ده 
ِ نید .و کر تین وارد مملکت عراق 9 
روی بازداشت و او به سوی قسطنطنیه بازگشت. <1» 

(3) از این عبارت چنین استنباط می‌شود که گویی هرقل رابطه پرویز و 
«شهریراز» را به هم زده است و به ملاقات «شهر براز» رفته و او را به 
خروج از دستورهای پرویز تشویق کرده است و «شهر براز» در مقابل 
تحرکات هرقل خویشتن‌داری کرده است و او هم بدون دردسر وارد قلمرو 
فارس‌ها شده و به قتل و غارت پرداخته است. 

اما او قبل از ان در مرو الذهب بر خلاف این اظهار نظر کرده و گفته 
است: سپس رابطه بین پرویز و شهریار به هم خورد و شهریار به پادشاه 
روم تمایل پیدا کرد و هرقل را متمایل به حرکت به سوی عراق کرد تا اين 
که با هم به منطقه نهروان رسیدند. در آنجا پرویزه اقدام به ارسال 
نامه‌های متعدد به وسیله ی ی ی و 
شهریار اختلاف انداخت و همین باعث شد که هرقل به قسطنطنیه 
عقب‌نشینی کند. <2» 

(4) اما قول اوّل از قول دوم مقبول‌تر است و بسیار بعید است که 
«شهربراز» يا «شهریار». خودش هرقل را به سوی عراق راهنمایی کرده 
باشد و آنچه که در التنبیه و الاشراف آمده, بر آنچه که در مروج الذهب 
آمده است ترجیح دارد, زیرا نسخه دومی که موجود و متداول است همان 
نسخه مربوط به سال 332 هجری می‌باشد که در موارد مختلف کتاپ به 
این نکته اشاره کرده است و کتاب التنبیه را در سال 345 هجری تاه 
کرده که در جاهای مختلف کتاب بدان اشاره نموده است. در همین سال 
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(2). مروج الذهب., ج 1 ص 306. 
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مسعودی رحلت کرده است و در التنبیه به این نکته اشاره کرده است که 
به هنگام تالیف ان, بسیاری از عبارت 4 مروح الذهب را که در سال 
232 هجری آن را تالیف کرده, تغییر داده است و مطالب بسیاری به آن 
افزوده است به صورتی که چندین برابر نسخه اولی شده است. «1» این 
بدان معنا است که مطالب مروج به وسیله التنبیه منسوخ شده است و در 
واقع التنبیه؛ بازنگری و تصحیح مروج می‌باشد. 

(1) ولی قول صحیح همان است که در مرو الذهب آمده است که 
می‌گوید: هرقل به سوی عراق حرکت کرد تا به نهروان رسید, سپس از 
ادامه حرکت منصرف شد و به قسطنطنیه بازگشت؛ نه آنچه که از ابن 
فرح هام وتا ان کناب انا را ات روم اس کر فوور ناه 
اختلاف پید | کنند و به دنبال راه چاره‌ای برای نجات خویش بااشند. »> 

(2) طبری روایتی را از عکرمه نقل می‌کند که علت اختلاف بین خسرو و 
«شهر براز» و برادرش «فرّخان» را به تفصیل بازگو می‌کند. او می‌گوید: 
به خسرو خبر رسید که فزخان ان خوانی کرده و گفته است: هرایشه 
مرا می‌بیند که بر تخت خسرو نشسته‌ام. برای همین به «شهربراز» 
نوشت: به محض آن که نامه به تو رسید, سر «فلژخان» را برای من 
«شهر براز» هم به پرویز نوشت: ای پادشاه! تو هرگز مثل «فّخان» را 
نخواهی یافت. اگر هم با او خصومت و دشمنی داری. صرف نظر کن. 
پرویز دوباه برای من یام فرشهاه کم آه در مان فارس‌ها-هوادازان زیادی 
دارد. پس هر چه زودتر سرش را برای من بفرست. اما «شهر براز» 
دوباره برایش ۲ فرستاد و پرویز از این اقدام «#شهر براز» خشمگین شد 
هر وا تا نداد 

(3) سپس «فرژخان» را حاکم فارس گردانید و به او دستور داد که برادرش 
«شهربراز» را به قتل برساند. 

او به محض این که نامه را خواند, برادرش «شهر براز» را فرا خواند تا 
گردنش را بزند, اما «شهر براز» به وی گفت: عجله نکن و مهلت بده تا 
وصیتم را بنویسم. . آنگاه درخواست نمود که جعبه‌ای را با 
آن سه صفحه بود و گفت: اینها نامه‌هایی است که خسرو برایم فرستاده 
بود تا تو را به قتل برسانم و چنین نکردم و تو با یک نامه می‌خواهی گردنم 
را بزنی؟ «فرژخان» نیز از اطاعت پرویز خودداری کرد و با هم قرار 
گذاشتند که 1( پرویز سرپیچی کنند. . پس ی نامه‌ای به 
سزار روم هرقل نوشت و گفت: من با تو کاری دارم که با نامه و قاصد 
نمی‌توانم آن را انجام دهم. پس تو به همراه پنجاه رومی و من هم با پنجاه 


(4) پس قیصر به همراه پانصد رومی به سوی وعده‌گاه حرکت کرد و در 
مسیر راه نیز جاسوسانی را به 


(1). التنبیه و الاشراف. ص 84- 85 و 149. 

(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 1893. 
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کار گرفت تا مبادا «شهر براز» قصد توطئه علیه او را داشته باشد؛ اما 
جاسوسان خبر دادند که «شهر براز» تنها با پنجاه نفر به وعده‌گاه آمده 
است. آنها به خیمه‌ای از دیبا که برایشان آماده شده بود رفتند و هر کدام 
تنها یی چاقو به همراه داشتند. پس از دیدار همدیگر مترجمی خواستند و 
«شهر براز» شروع به سخن کرد و گفت: کسانی که شهرهای تو را خراب 
کردند, من و برادرم بودیم که با ابتکار و شجاعت خویش لشکریان تو را 
عقب می‌رانديم. اما با همه این خدمت‌ها, خسرو نسبت به ما حسادت 
می کند و لذا از من خواسته است که برادرم را به قتل برسانم و من امتناع 
ورزیده‌ام و سیس به برادرم دستور داده است که مرا به قتل برساند. حال 
م از او بیزاری جسته و حاضریم که در کنار تو با او بجنگیم. 

)1 هرقل گفت: قبول کردم و سپس یکی از انها به دیگری اشاره کرد که 
این راز باید بین دو نفر باقی بماند و اگر مترجم زنده بماند. ممکن است 
که آن را فاش کند؛ لذا او را با چاقوهای خودشان به قتل رساندند. 

سپس عکرمه می‌گوید: ۵ خداوند خسر و را هلاک کرد و این خبر در روز 
رال له ضلی الا و ال سوه مان سرت ما 
خوش‌حال شدند. «<1» 

هم چنین وی روایت دیگری را از یحیی بن یعمر نقل می‌کند و می‌گوید: 
خسرو پرویز «شهر براز» را همراه لشکری به شام فرستاد و قیصر روم 
(هرقل) نیز لشکری را به فرماندهی «قطمه» فرستاد. انها به مقابل هم 
رسیدند و پس از درگیری شدید. فارس‌ها بر روم غالب شدند و کفار 
قربش با شنیدن این خبر خوش‌حال شدند و در مقابل مسلمانان ناراحت 
شدند که خداوند» این ابا را تازل. کرد فالم-علیت ال وم فی ارت 
1 [ض»؛ الم؛ رومی‌ها در نزدیک این شهر مغلوب شدند. ۲ 

(2) «شهر براز» به تدریج در شهرهای آنها پیشرفت می‌کرد و آنها را غارت 
و چپاول می‌کرد تا به خلیج قسطنطنیه رسید و در همین حال خسرو پرویز 
هلاک شد. خبر آن به لشکریانش رسید و همین باعث عقب‌نشینی «شهر 
براز» و نیروهایش شد و لشکریان روم نیز فرصت را غنیمت شمرده و به 
تعقیب و کشتار انها پرداختند. «<2» 

(3) دو روایت مذکور از یحیی بن یعمر و روایت قبلی از عکرمه بر این 


نکته اتفاق نظر دارند که غلبه فارس‌ها بر رومی‌ها در منطقه آذرعات که در 
کناره‌های سرزمین‌های شام به سمت صحرای عرب واقع شده. رج داده 
است و غلبه رومی‌ها بر فارس‌ها به سبب مرگ خسرو پرویز و عقب‌نشینی 
«شهر براز» و لشکریانش 0 رومی‌ها بر آنها ۱ اتفاق افتاده است. این 
خبر در روز حدیبیه به رسول | لله صلّی له علیه جه ‏ 9 آله رسید و او و 
اصحابش از ان خوش‌حال شدند. 


(1). تاریخ طبری, ج 2 ص 186 و تفسیر طبری, ج 20, ص 13- 14. 
(2). تاریخ طبری, ج 2 ص <185. 
تاریخ تحقیقی اس ۴ ی 130 
را ی ال ای 
خسرو پرویز بوده است و هجرت آن حضرت در سی و سومین سال 
رت او بوده است. <1» و مدت پادشاهی خسرو پرویز 39 سال به 
طول کشید. <2» 
(2) اما قولی را که طوسی از ابی سعید خدری «3» و طبرسی از مقاتل 
<4>* نقل می کند, اين است که در روز بدر وقتی مسلمانان بر کفار پیروز 
شدند. رسول اللضلی الله یه و الم کر دای که دومن ها نیز بر فارس‌ها 
پیروز شده‌اند ... و روز بدر در نیمه سال دوم هجرت واقع شده بود؛ یعنی 
پنج سال يا پنج سال و شش ماه قبل از مرگ خسرو پرویز و 
ایرانی‌ها در مقابل رومی‌ها. تا آن تاریخ رومی‌ها هیچ‌گام بر فارس‌ها غالب 
فیدم ورن توق فایلا رن ها رنه طور معوالی .بت اما رو وم بو 
سرزمین‌هایشان را اشغال کرده بودند. 
(3) اما درباره آنچه که در زمان خسرو پرویز اتفاق افتاده است. طبری 
هی کاب از جمله این حوادث جنگ قبیله ربیعه با لشکری بود که خسرو 
پرویز برای سرکوب آنها ارسال کرده بود ودر این جنگ که در ذی قار وا 
شد؛ ربیعه پیروز شدند و رسول اکرم صلی ال علیهو: اله شتعافی که 
شنید ربیعه پیروز شده‌اند. فرمود: «اين اولین روزی است که عرب‌ها بر 
عجم‌ها پیروز شده‌اند و اين پیروزی به خاطر من بوده است» «5» چنانچه 
قبلا گذشت. 
)4( مسعودی می‌نویسد: در زمان پادشاهی خسرو پرویز, جنگ ذی قار 
اتقاق افناد. و این همان عنکن. بود. که مشنول, ال ضلی الله علبه. و له 
درباره آن فرمود: «اين اولین روزی است که عرب بر عجم غالب می‌شود 
و این به خاطر من است» و در روایتی آمده است که این جنگ چند ماه 
پس از جنگ بدر و بین بکر بن وائل و هامرز. فرماندار خسرو پرویز «6» 
اتفاق افتاد و به احتمال بسیار زیاد, خبری که در مورد پیروزی بر فارس به 


ای له مه مسا شا سا 
همان پیروزی عرب‌ها بر فارس‌ها بوده است, نه پیروزی رومی‌ها بر 


زین ها : 
(5) اما به واقعه کشکر و اذرعات در میان کتاب‌های تاریخ رومی و فارسی 
و عربی که در دسترس من می‌باشد, اشاره‌ای جداگانه نشده است و به 
احتمال زیاد جزء یکی از حملات سه‌گانه: فتح انطاکیه, , فتح دمشق و فتح 
نیت الهفدتر» می‌باشد. و اختمال :دازد که یکی از این عماه‌ها با ادرعات: که 
در آواخن 


(1). همان ص 187. 

(2). همان, جح 2 ص 218 و 227 و 229. 

(3). التبیان, جح 8, ص 228. 

(4/. مجمع البیان, جح 8. ص 461. 

(5). تاریخ طبری, ج 2, ص 193 و 207. 

(6). مروح الذهب, ج 1, ص 307 و تاریخ یعقوبی, جح 1 ص 214- 215. 
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مرزهای اردن به سمت حجاز واقع شده است. گسترش يافته باشد. لکن 
اين با زمان نزول سوره روم که اندکی قبل از هجرت به مدینه نازل شده 
است, مطابقت ندارد, زیرا حمله اول در سال 611 میلادی (ششم بعئت) 
رخ داده است و به احتمال زیاد این واقعه حد اقل در سال هشتم بعئثت که 
مصادف با ۵17 میلادی می‌باشد. رخ داده است و در این سال حمله 
فرمانده ایرانی شاهین به کاپادوکیه و کالسدونه اتفاق افتاده است که در 
ادامه آن به دروازه‌های قسطنطنیه در ساحل دریای بسفر رسیدند. و 
احتمال دارد که این حمله مطابق با قول شیخ طوسی باشد که گفته است: 
مقصود از <آدنن الارض» از جهت نزدیکی به دشمن بوده است «1» و یا 
اه زا کم نی اد اهر فص دم ات من ان کف داد 
الارض» همان نزدیک‌ترین سرزمین رومی‌ها به مملکت فارس‌ها بوده 
است. *«2» 

(1) اما آنچه را که طبرسی گفته است مبنی بر اين که بیت المقدس در 
نظر رومیان به منزله کعبه نزد مسلمانان بودور است که فارس‌ها آن را به 
تصرف درآورده بودند. روایت شده است که آنها بیت المقدس را ۳ 
پس گرفتند و پادشاه روم به شکرانه اين نعمت با پای پیاده به این شهر 
آمد و تمام مسیر عبور وی را تزیین کردند. «3» 

(2) قبلا نقل شد که قران از مسجد شهر قدس که در کنار «بیت 
المقدس» قرار دارد به مسجد الاقصی تعبیر می‌کند و براي ما دشوار است 
که قبول کنیم مسجد. افص ات سل که و و مهد اش است کهرور 


«آدنی الارض» بدان اشاره شده است و قابل قبول نیست که این سرزمین 
آدنی (نزدیک) و مسجد آقصی (دور) باشد. از سوی دیگر در تاریخ نقل 
شده رومی‌ها بیت المقدس را در زمان پادشاهی خسرو پرویز و هرقل که 
معاصر ول الله‌صلی الله. یم و الم بوده اند بفن کرفی ای 

(3) از جمله روایت‌هایی که تأکید می کند بر این که پیروزی رومی‌ها بر 
فارس مدت‌ها پس از جنگ بدر بوده, اه است که طبرسی در مجمع 
البیان نقل می‌کند مبنی , بر این که وقتی ابو بکر می‌خواست به مدینه 
هجرت کنو انیس خلت بان از هیا یرت می دنا ان که سریی عد 
اللهفن انیم کر را وان کفیل درس کرو وت شبن خی 
احد یه دست رسول الله صلن الله علیه و الهرخمی درو با همان جراخت 
مدت معین شده (نه سال) بین ابو بکر و اب بن خلف تمام نشده بود که 
رومی‌ها غلبه پیدا کردند وبه دنیال آن ابو بکر مبلغ شرط را از ورثه ابیٌ 
کت اسآ ال صلی لاه علهه اله آروه ان هی آن مراد هد 


داد. «<4» 


(2). مجمع البیان, ج 8, ص 460 و منظور از جزیره شهر موصل است. 
(3). مجمع البیان. ج 8 ص 460- 461. 

(2) عحفم الما 61 وق رس ار 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :132 

)1( 


سوره هشتاد و پنجم: عنکبوت 


چالم أ حستِ التّاسن آن بترکول آن بَفولوا متا و هم لا بُفْتئون و لقذ قتّا 
الذین من تلهم قلعم ال الذین صدّفوا و لیِعلمن الکاذبین» «1»؛ الم؛ 
آپا صر دم را کمان این است که چون بگویند. «ایمان آوردیم» رها می‌شوند و 
دیگر انصانتن نع وت ۱ سا پنسا و را آزمودیم تا خدا را راستگویان و 
دروغگویان را معلوم کند. ۱ 

(2) طبرسی در مجمع البیان از شعبی نقل می‌کند که: ایه در مورد مردمی 
نازل شد که از مکه خارجح شده بودند تا به مدینه هجرت کنند و در این حال 
عده‌ای از هشر کان در بی. آنها آمده بودند و آنها را اذیت می‌کردند و در 
نتیجه عده‌ای نجات یافتند و عده‌ای به شهادت رسیدند. از ابن عباس نقل 
شده است که منظور از «الناس». کسانی هستند که در مکه ایمان آوردند 
از قبیل: عمار بن یاسر و ولید بن مفیره مخزومی و عیاش بن ابی ربیعه 
مخزومی و سلمة بن هشام مخزومی و از ابن جریح نقل شده است که ایه 
در شان عمار بن یاسر نازل شده است که در راه خدا بسیار شکنجه 
می‌شد. <2» 

شاید که این مصداق همان چیزی است که کشی در کتاب رجال خویش از 
لیث ابن سعد از عمر غلام بنی غفره نقل می‌کند که گفت: عمار به همراه 
عده‌ای محبوس و شکنجه شد و سپس آزاد شد و نزد رسول الله صلی الله 
علیه و اله رفت. آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: هراینه ابو یقظان 
رستگار شد! اما عمار با ناراحتی گفت: او رستگار نشد و نتوانست که 
خویشتن‌داری کند؛ ترا ان فد اضرا ادیت کردنق تا مخنور ند به که قخت 
و ناسزا بگوید. «3» 

(3) آنچه را که سیوطی از ابن عباس نقل کرده, چنین است: هنگامی که 
رسول الله صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت به مدینه هجرت کند به 
اصحابش فرمود: که شما پیش از من حرکت کنید؛ اما بلال و خباب و عمار 
به دست مشرکان گرفتار شدند و در این میان عمار از روی تقیه سخنانی 
را که مشرکان می‌خواستند, بر زبان اورد و همین باعت خوش‌حالی‌شان 
شد و او را ای «4» 

(4) اخبار مذکور با زمان قبل از هجرت متناسب است و ارتباطی با آنچه 
که در مرتبه اول و به هنگام نزول سوره نحل در اواخر ایام محاصره شعب 
افاق. افتاده تدارد: در انجا که. فنشر کان قریش: او .و در و ماذرش: را 
شکنجه کردند و والدین او را به شهادت رساندند و او از روی تقیه 
درخواست‌های مشرکان را به زبان اورد و ازاد شد. رسول الله صلی الله 
غلیه و اله در آن .روز به. او فز مود «اگر دوباره چنین 


(1). عنکبوت (29), 1- 2. 

(2). مجمع البیان. ج 8. ص 427. 

(3). رجال کشی, ص <د. 

(4). الدر المنتور, ج 4 ص 132. 

تاریخ تحقیقی اسلام ۰ 2ص:33 1 ۳ 
درخواست‌هایی از تو کردند, انها را تکرار کن» که اشاره به تکرار ان در 
همین زمان قبل از هجرت داشته و قضیه به همان صورت که رسول الله 
صلی الله علیه و اله چند سال قبل بدان اشاره کرده بود, اتفاق افتاد. 

(1) بنابراین انچه در خبز به. نقن. از: ان غبانتن. آهده است که: «ابو جهل 
عمار را اسیر کرد و شکم مادرش را از هم درید.» و آنچه در آخر خبر آمده 
است که: نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله در مدینه بر چشم‌هایش دست 
می‌کشید و می‌فرمود: «اگر دوباره چنین درخواست‌هایی از نو کردند, آنها 
را تکرار کن.» خلط احادیث و توهم است؛ زیرا چگونه ممکن است که 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله این مطلب را بعد از هجرت در مدینه به 
وی بگوید در حالی که مشرکان برای شکنجه عمار به وی دسترسی 
ندارند؟! 

(2) هم چنین آنچه که در آخر خبر کشی از ابن سعد آمده است که رسول 
الله صلی الله علیه و اله فرمود: «اگر دوباره چنین درخواستی از تو کردند, 
بیش از گذشته آنها را تکرار کن»؛ خلط احادیت است؛ زیرا چگونه ممکن 
است که مشرکان چنین درخواستی از عمار داشته باشند در حالی که 
مطابق مفاد خبر آن حضرت و عمار به مدینه هجرت کرده بودند؟! 

چنان که آنچه در آخر خبر سیوطی آمده است مبنی بر این که: «سپس بلال 
و ۳ ای ای ی ماع ۷ 
رفتند و جریان را بازگو کردند ... و این ایات نازل شد: «الا من آکرة و 
مطمی بالایمان»؛ مکز کشنی, که مجنور شتود: در خالی که در دل ِ 
فحکمی دار با آنخه: که ار خرانه اول درباره عمار نازل شد, خلط شده 
است. و همین موجب استثنای بدون دلیل این آیات از سوره نجل مکی 
می‌ شود چنان که هنگام صحبت درباره ایات سوره نحل به این مطلب 
اشاره کردیم. 

(3) هم چنین در این سوره آمده است: «و وَصیتا الائسان بوالذبه خیشنا و 


ان جاقداک لنشرک پی ما لسن تک ۰ به علغ فلا لطهما ال مرجفکم فانک 
مات تعلون وین ماو عملوا الاب فی لشالجن ۶ 
مچ الثاس من یِقو امَنا الله قذ ی 1 الیاس کقذاب 
له و لین جاء تض من ریک ون ۲1 ِ ی اللةٌ ناغم بضا ق: 
ضْذور العالمین و لیِعْلمنّ اللة الذین آمَنّوا و لیِعْلَمَنّ المنافقین» «1»؛ انسان 


را به نیکی کردن به پدر و مادر سفارش کردیم و اگر آن دو سعی کردند 
چیزی را که به آن واقف نیستی شریک من قرار دهی, اطاعت نکن 
بازگشت شما به سوی من است و شما را از کردارتان آگاه خواهم کرد و 
مقمنان صالح را در زمره شایستگان قرار دادیم. خی ار موم وت 
خدا ایمان. آهردیم جهن در رام خدا هرد آزاز قران کترندر فنته. خروم را 
مانند عذاب خدا می‌پندارند و اگر مردی از جانب پروردگارت برسد, 
می‌گویند: صاافید بای شها بووم‌ایمه ایا خداهونهبه انجهدر حل‌های مومنان 
می‌گذرد آگاه‌تر نیست., البته خدا مقمنان و منافقان ۳ می‌شناسند. 


(1). عنکبوت (29), 8- 11. 
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(1) سیوطی در الدر المنثور از سعد بن ابی وقاص نقل می‌کند که گفت: 
مادرم به من می‌گفت: هیچ غذا و ابی نمی‌خورم تا به محمد کافر شوی و 
مدت‌ها از خوردن و آشامیدن امتناع کرد تا اين که نازل شد: 

«وَصَی الائسان بوالدیه خسنا» 

(2) طبرسی, در مجمع الییان از کلبی نقل می‌کند که: آیه «و من التّاس 

یه و و۱0 ار و 
هم اين, بود که او مسلمان شد و از ترس خانواده اش قبل از نبی اکرم 
صلی الله غلیه و آله .به مدینه مهاجوت. کرد نب همین خاطر مادرش: اسماء 
دختر مخزمه تمیمی قسم خورد که از خوردن و آشامیدن و شستن سر و به 
خانه رفتن امتناع خواهد ورزید, تا پیسرش از مدینه برگردد. 

وقتی که فرزندانش ابو جهل بن هشام و حرث بن هشام این منظره را 
دیدند, برای بازگرداندن برادر خویش به سوی مدینه حرکت کردند و وقتی 
او را دیدند. قضیه بی‌تابی مادرش را فقل. کزردند: آنها آن قدر اصرار کردند 
تا اين که او از آنها قول و پیمان گرفت که او را از دینش برنگردانند. اما با 
وجودی که آنها قول داده بودند به محض این که با برادران خویش به خارج 
از مدینه رسیدند, دست‌هایش را بستند و ان قدر با شلاق او را زدند که از 
دین محمد برائت جست و کلمات زشتی را بر زبان اورد و به دنبال ان ایه 
نازل شد. <1» 

(3) بنابراین آبه از بازگشت وی به هنگام حصول بصرت الهی در مورد 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله و اصحابش خبر می‌دهد. شم تیف اب ابرم 
مساله را بعید نمی‌داند که او را در باطن موّمن بوده است و خداوند به 
ایمان افراد آگاه‌تر است و این چنین هم بوده است. این را به صورت کامل 
طبرسی از کلبی این گونه نقل کرده است: هنگامی که نبی اکرم و مومنان 
به مدینه هجرت کردند, عیاش نیز به مدینه هجرت کرد و مسلمان خوبی 
شد و از آنجا که برادرش حرت به خاطر قبول اسلام, او را بسیار اذیت 


کرده بود, قسم خورده بود که اگر به برادرش حرث در خارج از حرم دست 
یابد, او را به قتل برساند. در همین ایام حرت اسلام اورد و به مدینه 
هخردت. کرد آها. غیانش. از این قضیه احاهی نداشت هدر یکی از روزها اوزا 
در محله قبا دید و فورا گردنش را زد, ولی وقتی که از اسلام وی آگاه شد, 
گریست و آیه استرجاع را قراء نت کرد وپه همین مناسبت این ایه نازل شد: 
«و ما کان لِمَوّمنِ از بل مارا خطا 2 رادار تست گم‌عی: 
مومن دیگر را به اه ار ار رت اه 

(4) در واقع این ایه از ایمان این دو برادر خبر می‌دهد و بنابراین احتمال 
دارد که منظور از منافقین در آیه, همان سعد بن ابی وقاص باشد که بعد 
اد یا وا ی رن 

بعد بت آیه خداوند می‌فرماید: «و قال الذین کفرّوا للْذٍینَ مَنّوا ائّبعُوا 

و لتکمل خطایا کم 


(1). مجمع البیان. جح 8. ص 429. 
(2). همان ص 429- 430. 
ِ تحقیقی اسلام ۳ :13 

هم یحاملین مِنْ حَطاياهم من شیء ام تکازبُون و لیِحملْنّ الم و 
۷ مق نْقالهم 5 ۱0 م القيامَة عَقّا کائوا یِفْترّونَ» «1»؛ کافران به 
مومنان ند «از ما پیروی 9 گناهانتان 0 ما.» 
آنها دروغ می‌گویند, هرگز بار گناهان کسی را بر گردن نخواهند گرفت, 
بلکه بار سنگین گناهان خود و بار گران دیگران بر دوش آنها خواهد بود و در 
روز قیامت به خاطر دروغ‌هایی که به هم می‌بافتند بازخواست خواهند شد. 
(1) قمی در تفسیر آن می نوبسد. : کفار به مقمنان ی با ما باشید, 
زیرا چیزی که از آن می‌ترسید, پوچ و باطل است و بر فرض که حقیقت 
داشته باشد., ما گناهان شما را تحمل می‌کنیم و در این صورت خداوند انها 
را دو مرتبه عذاب می کند: یک مرتبه به خاطر گناهان خودشان و یک مرتبه 
به خاطر گناهان دیگران. «<2» ٍ 
هم چنین خداوند در اين سوره می‌فرماید: «یا عبادی الذین منوا ان اآ[ْضی 
واسعدٌ قابّای قَاعْیَدُون» «3»؛ ای بندگانی که ایمان آورده‌اید, 7 
سرزمین من گسترده است و برای عبادت من در آن مهاجرت کنید. 
و و ی ی ی تب 
ایه در مورد مومنان مستضعف نازل شده است که در مکه زندگی 
قف کر دند و باباین آبه مأمور شدند که به مدینه مهاجرت کنند. «4» 
و از جمله می‌فرماید: «و کاین من داب لا تخل ررقهّا. اللة بو رفْها و ابَا کم 
5 هو السَميع الْعَِی» ِ حه‌بمیار نید حانی: که نمی توا نندوور ه خود .یا 
بر کیونه خخداهند آنها وشها را رفزی می‌دهده او شه‌ای:دانانست.: 


(۵)-ظیزنسی کر هجمع اسان ان مقایل و کلیس تقل فی کید که گفتیة: آین 
آیه در مورد گروهی نازل شد که مورد اذیت و آزار مشرکان واقع 
می‌شدند, برای همین مأمور به هجرت از مکه شدند, لکن گفتند: 

چگونه به مدینه هجرت کنیم, در حالی که در آنجا مسکن و زاد و توشه‌ای 
نداریم و اگر به آنجا برویم, چه کسی , به ما آب و غذا می‌دهد؟ که در جواب 
آنها این آیه نازل شد. <6» 

در خاتمه سوره, مسلمانان را به صبر و جهاد توصیه می کند و می‌فرماید: 
«و الذین جاهذوا فینا تاریخ تحقیقی اسلام ج2 135 سوره هشتاد و پنجم: 
هویت محر 132 


(1). عنکبوت (29), 12- 12. 

(2). تفسیر قمی, ج 2, ص 149. و سیوطی در الدر المنثور از محمد بن 
حنفیه نقل می‌کند که گفت: ابو جهل و بزرگان قریش به کسانی که اسلام 
ق هه ند قت هد مجمد شراب و زنا را تحریم ی کتاز/ بت 9 
اسلام بردارید و مطمئن باشید که ما گناهان شما را بر گردن می‌گيريم که 

ق تال ان اش ایو یال ین 

(3). عنکبوت (29), 6ظ. 

(4). مجمع البیان, ح 8. ص 455. 

(5). عنکبوت (29), 60. 

(6). مجمع البیان, ج 8, ص 455. 
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لتهدیلهغ شْبلنا و ان ال آمع الَمْحَسیینَ»؛ کسانی را که در راه ما مجاهدت 
کنند به راه‌های خویش راهنمایی خواهیم کرد و خداوند با نیکوکاران است. 
() در ایتخا خبرهاین که از این غبامن در مور د آخرنن سنوره‌ای که قبل. از 
هجرت نازل شده, مختلف است؛ یعنی در همان حال که طبرسی در مجمع 
النیان. ۶۱ خاکم خشکانی از عطاء ار ابن. عیاش سقل. کرده. انست. آخرین 
سوره‌ای که بعد از عنکبوت و قبل از هجرت نازل شده, مطففین بوده 
است. <1» 

و زرکشی در البرهان و سیوطی در الاتقان «2» و ابن ندیم در الفهرست 
از محمد بن بشیر انصاری همین مطلب را نقل می‌کنند. لکن وی اضافه 
می‌کند که گفته می‌شود: این سوره مدنی است. «3» و سیوطی در الاتقان 
خبری را از ابن عباس و خبر دیگری را از بیهقی از عکرمة از ابن عباس 
نقل می‌کند که این دو خبر در ترتیب سوره‌ها اختلاف دارند؛ اما بر این که 
سوره مطففین. سوره‌ای مدنی است اتفاق نظر دارند, اه 
که آن را مکی می‌دانست. «4» (2) طبرسی در مجمع البیان این قول را 
از حسن بصری و ضحاک «ظ» نقل کرده و اضافه می‌کند که عکرمه از ابن 


عپاس سبب نزول آن را چنین دانسته است: شاف که سول الم لین 
اه علیه و آله به مدینه آمد, مردم آنجا بسیار کم‌فروشی می‌کردند و برای 
همین خداوند فرمود: «ویْل للْمطففین»؛ وای بر کم‌فروشان, از ان به بعد 
بود که مردم مدینه کم‌فروشي را ,کنار گذاشتند. و از سذی روایت کرده 
است که: وقتي رسول الله صلی اللّه علیه و آله به مدینه آمد. مردی به نام 
ابو جهینه در آنجا زندگی می‌کرد که دو پیمانه متفاوت داشت که با یکی 
جنس هی‌گرید و باریکی می‌فروخت. برای همین ابات این سوره نازل بنید: 
«6» بلکه در روایت ابی جارود در تفسیر قمی آمده است که امام باقر 
علیه السلام فرمود: فیس ا کین ضلی الم یم نم الم وارد مدینه شد. 
مردم مدینه بسیار کم‌فروشی می‌کردند و پس از اين که این آیات نازل 
شد, «7» آنها دست از این کار خویش برداشتند و این معنای همان روایتی 
است که عکرمه از ابن عباس نقل کرده و ما آن را اختیار کرده‌ایم. 

(3) بنابراین اخرین سوره‌ای که در مکه نازل شده, همان عنکبوت بوده 
ات هر آن مسلمانان مأمور به هجرت شده‌اآند و پس از نزول این 
سوره, رسول اللظ ضلی: الا علیه و. الة به اضخایش دستور داد که ابه 
صورت انفرادی و جمعی به مدینه هجرت کنند و خودش بعدا به آنها 


(1). مجمع البیان, جح 10, ص 0۵13. 

(2). الاتقان, ج 1. ص 11 به نقل از ابن ضریس که در قرن پنجم 
(3). الفهرست. ص 37. 

(4). الاتقان, جح 1, ص 10. 

(5). مجمع البیان, جح 10, ص <0۵85. 

(7). تفسیر قمی, ج 2 ص 410. 
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1( 


فصل چهارم بیعت عقبه و انتش 





اشاره 


2) 


قمی در تفسیرش می‌نویسد: «هنگامی که آوسی‌ها و خزرجی‌ها به مکه 
امدند, اکثرا مشرک بودند و دین جاهلیت خویش را داشتند و در میان انها 
عید الله بن ابیٌ بن سلول هم حضور داشت. در اين حال رسول الله صلی 
الله:عليه .و الم خن فا .ید العطلب در یی در انا صفسم جه : افامت 
داشت و علی علیه السلام و حمزه و عبّاس نیز با وی بودند. رسول الله 
صلی الله علیه و اله نزد اوس و خزرج رفت و فرمود: ایا از من مواظبت 
می‌کنيد تا بتوانم مقداری از آیات قرآن را برای شما بخوانم و در مقابل, 
خداوند بهشت را به شما ارزانی خواهد کرد؟ گفتند: بله از تو حماپت 
خواهيم کروه کی هر چه که می‌خواهی بر ها عرظه کن: رشول ال ضلی 
الله علیه و اله فرمود: قرار ما در عقبه در شب وسطی از شب‌های 
تشریق و با هم در خانه عبد المطلب در عقبه گرد هم خواهیم آمد و کسانی 
که خواب هستند را آگاه نسازید که کجا می‌روید. آنها پس از اتمام حج خود 
به منی بازگشتند و از میان آنها هفتاد نفر از آوسی‌ها و خزرجی‌ها نزد آن 
حضرت در خانه عبد المطلب آمدند. پس از آن که همه جمع شدند. رسول 
الله. ضلی الله علبه. و اله بق. آنها فسعود آبا از عن عواطنت هی ‌کنید با 
بتوا: نم کتاب خدایتان را بر شما بخوانم و شما به واسطه ثواب 9 
بهشت خداوند گردید؟ اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد الله بن حرام 
<1» گفنند: بله, هر شرطی که می‌خواهی بگذار 

رت اه ی اه وا و آبا تترظ هی کترد که 
همان گونه که از خود و خانواده خود محافظت می کنید, از من و خانواده‌ام 
محافظت کنید؟ گفتند: اگر چنین کنیم در مقابل به چه چیزی دست 
می‌يابیم؟ فرمود: در دنیا بر تمام عرب حاکم خواهید شد و عجم‌ها زیر 
سیطره شما قرار خواهند گرفت و در بهشت از پادشاهان خواهید بود. 
گفتند: قبول کردیم. 

(4) پس از آن عباس بن نضله آوسی بلند شد و گفت: آف ماعت مره 
ور آبامی: نید دیهد 


(1). پدر جابر بن عبد الله انصاری که در احد به شهادت رسید. 
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کاری اقدام کرده‌اید؟ هرآینه به جنگ با سرخ و سفید و به جنگ با پادشاهان 
دنیا برخاسته‌اید. پس اگر می‌دانید که با دچار شدن به مصیبت. او را تنها 
می‌گذارید و عهد و پیمان خویش را می‌شکنيد, او را اغوا نکنید. زیرا رسول 
الله صلی الله علیه و اله با وجودی که قریش با او مخالفت می‌کنند, با 


عزات: و سر بلتدای زر ند کی هی کند: 

(1) در اين حال عبد الله بن حرام و آسعد بن زراره و ابو هیثم بن تیهان به 
وی گفتند: تو را چه به حرف زدن؟ سپس گفتند: یا رسول الله! خون ما 
خون شما و جان ما جان شما است و شما هر شرطی که می‌خواهی بگذار. 
سول الله ی للم یه ه ال قرف عال وا دمص اسان مش 
انتخاب کنید که به عنوان نماینده شما با من بیعت کنند, چنان که موسی 
یال مدا رده و راد مان ی اس ال کی کید هر کی را 
می‌خواهی انتخاب کن. ۳ ۲ 

پس جبرئیل علیه السلام به انها اشاره کرد و گفت: این نماینده است و این 
نماینده است و ... تا این که نه نفر را از خزرج انتخاب کرد که عبارت بودند 
از اسعد بن زراره و براء بن معرور, عبد الله بن حرام, رافع بن مالک؛ 
سعد بن عباده, منذر بن عمر, عبد الله بن رواحه. سعد بن ربیع و عبادة بن 
صامت. سه نفر را از اوسی‌ها انتخاب کرد که عبارت بودند از: ابو هثیم بن 
تیهان یمنی. هم پیمان بنی عمرو بن عوف و اسید بن حضیر و سعد بن 
(2) بش آوان که اما اخساع کرنند وه با رضول الله ضلی اللهة:غلیه و له 
بیعت کردند, ابلیس فریاد کشید: ای جماعت قریش و عرب! این محمد و 
عده‌ای از اوسی‌ها و خزرجی‌ها هستند که در این گردنه با هم پیمان 
می‌بندند که به جنگ با شما برخيزید. به این ترتیب اهل منی صدای او را 
شنیدند و قریشی‌ها سلاح‌های خویش را برداشتند و به سوی گردنه عقبه 
شتافتند. 

از سوی دیگر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فریاد ابلیس را شنید و برای 
همین به انصار فرمود: متفرق شوید. آنها گفتند: پا رسول الله صلی اللّه 
عنم و الق کر اجاد مندهید کم باشمااع به انتضال هیر ی و هنم 
کرد. ‌ ‌ 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: مامور به این دستور نشده‌آم و 
خداوند اجازه جهاد با آنان را نداده است. 

ند یو آ یت (ن للم صان الم یو الا هم ساسا ار رن 
فرمود: منتظر امر الهی در مورد هجرت هستم و متفرق شدند. 

(3) در اين حال حمزه و علی علیه السْلام حرکت کردند و حمزه با شمشیر 
برهنه جلوی گردنه ایستاد و وقتی که قریشی‌ها آمدند, حمزه را دیدند و به 
همدیگر گفتند: این که فقط حمزه است که برای جنگ با او آمده‌اید؟ 
حمزه نیز گفت: ما اجتماعی نداشته‌ایم و اینجا کسی نیست و به خدا قسم 
که هر کس بخواهد از این گردنه عقبه بگذرد, گردنش را می‌زنم! پتسشن آنها 
برگشتند و رسول الله صلی ال علیه و آله تیز به مکه بازگشت. 


(1) اوس و خزرجی‌های مشرک که در میان آنها عبد الله بن اي بن سلول 
نیز بود, از جلسه شبانه مسلمانان مطلع نشدند و فردای ان روز هنگامی 
که قریشی‌ها نزد آنها رفتند و گفتند: به ما خبر رسیده است که قوم تو با 
محمد پیمان بسته‌اند که به جنگ ما بیایند! عبد الله برای آنها قسم خورد که 
آما یت ای واه امش اطا ی درا و اش و ها مد اه 
را تصدیق کردند. 
(2) این فضیه را قمین:در تفقشیر خود زک کردم انست: و «ظیر سی»: آن | 
از او در اعلام الوری و قطب راوندی در قصص الانبیاء نقل کرده‌اند. ولی 
شاگرد وی ابن شهر آشوب آن را در مناقب آل ابی طالب نقل نکرده, 
بلکه گفته است: بتاکم صلی له عم ماه ی منم حور 
به قبایل عرب عرضه می‌کرد تا اين که در روزی با یک گروه شش نفره 
9۰9۰ برخورد کرد و به آنها فرمود: آیا نمی‌نشینید تا مقداری برای 
تما صحیت. کی وعد صرا متسد حول للم خلی الله عیت 
هآ را هرن دا وعفت کرییی اسااس راب نیا عرص کر و 
مقداری از قرآن را برای آنها قرائت کرد. 
(3) بش.از آن بعضی. از انها به همدیکر مت کفتند: به خدا قسم که این 
همان پیامبری است که بهود وعده ظهور وی را می‌دادند پس مواظب 
باشید که دیگران در بیعت با وی از شما سبقت نگيرند, لذا او را تصدیق 
ردو اساام را قول کودنه و کمتتد ها «زحالی فوم خیش را ترک 
کردیم که هیچ قوم و قبیله‌ای مثل انها به اختلاف؛ تفرقه و عداوت مبتلا 
نبوده است و امیدواریم که خدا به واسطه وجود شما این تفرقه و اختلاف 
را به وحدت و همدلی تبدیل کند. و ما هم پیش آنها خواهیم رفت و آنها را 
به اسلام دعوت خواهیم کرد و اگر خداوند به واسطه شما؛ تین آنما دوستی 
لا ایجاد کند, در این صورت کسی از شما در ما عزیزتر 
خواهمیوی اه از سول الله صای الله نیو آلغهدا شحو نه وی 
شهر خود بازگشتند, , در حالی که ایمان آورده بودند و نبوّت رسول الله 
صلی هلو آله زا تضندیق کردم بودند. 
(4) پس از آن که موسم حج سال آینده فرا رسید» دوازده نفر از انصار به 
ملاغات رسول الله صلی الله علبه وراه آمدتد وبا او <یعت ۱۳۴ 
را به جای آوردند و آن حضرت مصعب بن عمیر بن هاشم را به همراه آنها 
فرستاد و او نیز برای آنها نماز می‌خواند و قرآن قرائت می‌کرد, به طوری 
که به «مقریٌ» یعنی آموزگار قرآن معروف شد و پس از مدتی هیچ 
خانه‌ای در مدینه نبود مگر این که در آن زن یا مرد مسلمانی وجود داشت. 
در موسم جع سال آینده جمعی از انصار به همراه حاجیان قوم_ خویش 
تاه هه رد و ای ها ایا ریق و یه رهم آضدنه و 
تعدادشان 73 مرد و دو زن بود. 


وتقهل الاتصلی الله مضه الیتن سان انشای سای م۵ رود با ماس 


(1). بعدها مسلمانان بیعت نساء را توا هنن که زر آبه دوازدهم سوره 
ممتحنه آمده است به کار می‌بردند و قبلا منظور از بیعت نساء بیعتی بود 
که در آن بر سر جنگ بیعت کردند و در مقابل «بیعت حرب» قرار داشت و 
تشون مه اه هس ار مه بای اس عت زا 
ت ا ام هس رن ارت 
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(1) بعضی از آنها گفتند: ای رسول خدا! می‌خواهیم که برای ما توضیح 
دهی تا بدانیم که چه وظایفی در مقابل خدا داریم و خدا چه کارهایی برای 
ما انجام می‌دهد؟ آن حضرت فرمود: اما حقوقی که خداوند بر شما دارد 
بر گردن شما دارم, اين است که: باید مرا همانند زنان و فرزندانتان مورد 
حمایت قرار دهید و بر داغ شمشیر و از دست دادن عزیزان خویش صبر 
داشته باشید. <1» 

گفتند: اگر چنین کنیم خداوند در مقابل به ما چه می‌دهد؟ _ 

فرمود: در دنیا شما را بر دشمنان غالب می‌کند و در اخرت رضوان و 
بهشت را به شما ارزانی می‌کند. 

بر اه وش مان کفت بین ما و بعضی از قریشیان پیمان‌هایی است 
۵ ایا امید داری که‌شن از ان که ما این شمان وا سشکستیم با انیا این 
پیمان‌ها را شکستند و خداوند تو را غالب و پیروز کرد. به سوی قوم خویش 
بازگردی و ما را تنها بگذار ی؟ 

و ۹ بلکه 
خون من خون شما و خرابی خانهام, خرابی خانه شما است و من با 
کسافت کما یط مکی می‌حنگم یاکسا که با شا صل فتوحلم 
می‌کنه ۱ بِ 

سپس براء بن معرور دست ان حضرت را گرفت و گفت: قسم به کسی 
که تو را مبعوث کرده است. ما از تو همانند جان و مال خویش محافظت 
می‌کنيم. تین با نها بیعتت. کرخرف نذان که‌ها اه خی و یی هشیم وان 
را از پدرانمان به ارت بردو‌ایم. 

سپس رسول الله صلّی الله علیه و آله فرمود: دوازده نفر از میان خویش 
انتخاب کنید تا با من بیعت کنند و آنها دوازده نفر را انتخاب کردند. 

پس به آنها فرمود: من همانند بیعت عیسی بن مریم با حواربین با شما 
بیعت می‌کنم مبنی بر اين که از من همانند زن و فرزندانتان حمایت و 
محافظت کنید و انها با همین شرط با وی بیعت کردند. 


(3) پس شیطان در گردنه عقبه فریاد زد: ای اهل منی! آیا از پیمان محمد 
صلی اللّه علیه و آله و عده‌ای از جوانان آگاه هستید؟! آنها با هم قرار 
کذاشنته‌اند که با شما تخنکته: این خبر شایع شد و عده‌ای از فریش از 
چادرهای خویش خارج شدند., اما به کسی دست نیافتند مگر سعد بن عباده 
و منذر بن عمرو. در این میان منذر فرار کرد و آنها توانستند سعد را 
۱ ۱ ۱ 0 
زدن وی کردند. 

اين خبر به جبیر بن مطعم و حارث بن حرب بن امیه (برادر ابی سفیان, 
صخر بن حرب) رسید و انها امدند و او را ازاد کردند. <2» 


(1). این بدان معنا است که معنای بیعت نساء تغییر کرده و در اینجا به 
معنای جنگ به کار رفته است. 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1. 181- 182 و این مختصر خبر ابن اسحاق 
در سیره می‌باشد. 
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(1) این مطلبی است که ابن شهر آشوب در فصل هجرت ذکر کرده و در 
ی ها ار ۰ 
است: «محاصره در شعب ایی طالب چهار سال طول کشید و قبل از آن 
گفته است: ابو طالب : سال ‏ ات ماه نی از نو تسایر اکرمدصلی 
اللّه علیه و آله وفات کرد و این در حالی بود که دو ماه از اتمام محاصره 
شعب می‌گذشت و خدیجه شش ماه پس از ابو طالب رحلت کرد و نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله سه ماه در مکه اقامت کرد و سپس به اصحابش 
۱ 2 
به همراه خانواده‌هایشان به حبشه هجرت کردند و اين در سال پنجم بعئت 
بوده است (!) و می‌نویسد: پس از آن که ابو طالب رحلت کرد, آن حضرت 
به طائف سفر کرد و یک ماه در آنجا اقامت نمود. سپس به مکه مراجعت 
و 0 ۱ 

(2) سپس خلاصه خبر بیعت عقبه اول و دوم و نام‌های افراد را ذکر می‌کند 
و می‌نویسد. 

بیعت عقبه اول در منی بوده و در اين جلسه پنج نفر از خزرجی‌ها و یک نفر 
از آوسی‌ها دور از چشم قوم و قبیله خویش با آن حضرت «بیعت نساء» را 
فتعفد کرتندی انها غبارت بودنی ان: جابر بن عبد الله «1», قطبة بن عامر 
بن حرام, عوف بن حارث, حارثة بن ثعلبة «2» مرئد بن اسد و ابو امامة 
تعلیه بن عمره که بش نی اعد و رر ارم فی متیر 

در سال بعدی که عقبه دوم منعقد شد. شش نفر دیگر مسلمان شدند و با 
آن خضرت بیعت. کردند که غبارت. بودند از ابو الهیثم بن تیهان, عبادة بن 


صامت, ذکوان بن عبد الله, نافع بن مالک بن عجلان عباس بن عبادة بن 
نضلة و هم پیمان با او یزید بن ثعلبه ی مسعود بن حارت 
و عویم بن ساعده نیز از هم‌پیمانان آنها بوده‌اند. 

ستشس نی اکیق صلی لسکا و ایس موش ای تسه آنی. وود 
آمده است) مصعب بن (عمیر) بن هاشم را به همراه آنها فرستاد و او در 
منزل اسعد بن زراره سکونت کرد و مردم به دیدار وی می‌آمدند و اسلام 
را قبول می‌کردند. 0 

(3) و در سال بعدی «بیعت جنگ» منعقد شد و قضیه به این صورت بود که 
هفتاد مرد و زن از اوس و خزرح» دوازده نفر نماینده از میان خویش 
ما متا اه ای وی را 
خررحی: بودته که. غبارت. هدید از اعد بن: ززارم جاید نی کید الله 
انصاری «3», براء بن معرور,. عبد الله 


(1). جابر در میان کسانی که در بیعت عقبه شرکت داشته‌اند, نبوده است؛ 
بلکه پدرش عبد الله بن عامر بن حرام در آن حضور داشته است و جابر 
همان است که در روز اربعین اماه کی صلی اللی اه الم سارت 
ان حضرت رفت. 

(2). این اسم نیز در شش نفر اول و يا دوم به چشم نمی‌خورد, بلکه او جذ 
اوس و خزرج به شمار می‌رفته است, تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 30. 

(3). کشی در کتاب رجال خود از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: عبد الله, پدر جابر هم در بیعت هفتاد نفره و هم در بیعت دوازده 
نفره شرکت داشت؛ اما جابر تنها در بیعت هفتاد نفره شرکت داشت؛ رجال 
کشی. ص 41. 
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بن عمرو بن حرام, سعد بن عبادة, منذر بن عمروء عبد الله بن رواحة, سعد 
بن ربیع, و عبادة بن صامت. 

و سه نفر اوسی بودند که عبارت بودند از ابو هیثم بن تیهان اسید بن 
حضیر و سعد بن خثیمه.» < ۰1 

(1 ظاهر عبارت وی- چنان که مشاهده می‌ شور- این مطلب را می‌رساند 
که سه بیعت متوالی در سه سال منعقد شده است و سند خبر را در اینجا 
و در فصل هجرت نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله ذکر نمی‌کند و از سیره 
ابن هشام پا ابن اسحاق به هنگام ذکر طرق حدیث هایش به کتاب‌های عامه 
در مقدمه کتاب, نامی نمی‌برد. بلکه طریقه خویش به مغازی «2» را ذکر 
می‌کند, با اين وجود احتمال می‌دهم که خبرش را از سیره ابن هشام 
خلاصه کرده است.؛ چنان که در سیره ابن هشام با اندک تفاوتی امده 


است: 


(2) ابن اسحاق با خبر اسلام آوردن انصار مطلب را شروع می‌کند و سپس 
خی کند که رت ام گرم صلی لاه ات و ال دس زار کرت ها 
عرضه کرد که در این میان با شش نفر از خزرجی‌ها در عقبه دیدار کرد و 
آنها به دعوت وی جواب مثبت دادند و اسلام ارت ره 
ایمان آورده بودند ۳ نبوت ان حضرتر را تصدیق نموده بودند, به وطن 
خی با کشت نام اشامت بای ماش فیرعت 
ذکر نمی کند و آن را «بیعت نساء» و يا «عقبه اول» نمی‌نامد, در حالی که 
را که شش نفر به تعداد افراد اضافه شده بود و در مجموع دوازده نفر 
شده بودند و مصعب بن عمیر به همراه آنها فرستاده شد عقبه دوم 
1 که 2 2 آن 73 ف و دو زن بودندم یوت 
سوم در سال بعدی, 9 ۳1۳ سوم تراری مت مان که متا سوه 
این بوده است که ابن اسحاق يا ابن هشام دیدار اول را نام گذاری نمی‌کنند 
«» و دیدار دوم را عقبه اوّل «4» و دیدار سوم را عقبه دوم می‌نامند. 
«5» 
سپس شروط این بیعت را به عنوان: شروط بیعت در عقبه اخیر یاد می‌کند 
و آبن اسحاق می‌نویسد. و این بیعت؛ بیعت جنگ بود «6» و شاید که او 
ی تعنی. ندعتت لیر غیر از بیعت عقبه دوم و 
بلکه عقبه سوم بوده است. 
(3) ابن اسحاق خبر اوّل در مورد دیدار اف شا رم تضلی ام اه[ 
با شش نفر از خزرجی‌ها را از عاصم بن 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 174- 175 و این خلاصه خبر ابن 
اسحاق در سیره است, ج 2 ص 73- 75 و 81- 87. 

(2). مناقب ال ابی طالب, ج 1. ص 10. 

(3). سیره آبن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 70 

(4). همان ص 73. 

(6). همان. ص 97. 
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عمر بن قتادة از شیوخ قوم خویش نقل می‌کند. «1» و خبر عقبه اوّل را از 
عبادة بن صامت به سه واسطه نقل می‌نماید. «2» و به طریق دیگری از 
همین شخص به دو سند نقل می‌کند. «3» و خبر عقبه دوم را از کعب نقل 
می‌کند. «4» و خبر دستگیری سعد بن عباده را از عبد الله بن ابی بکر از 
خود سعد نقل می‌کند. «<5» 


قول او چنین توهمی را ایجاد می‌کند که: بیعت اول همان بیعت نساء بوده 
است و این بدان خاطر بوده که خداوند اذن به جنگ را به رسولش نداده 
بوده ایست. ,و پس از آن که خداوند اذن جنگ را به آن حضرت داد. رسول 
الله صلی الله علیه و آله بیعت حی‌ترا با آنها معند کرد 

(1) خلاصه سخن این که وی می‌نویسد: به رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
قبل از بیعت عقبه اذن به جنگ و حلال شمردن خون‌ها داده نشده بود یی تزا 
این که قریشی‌ها نسبت به ۹ راه سرکشی و طغیان را در پیش 
گرفتند ... آنگاه خداوند به رسول خویش اجازه جنگ و جهاد و یاری 
مظلومان را صادر کرد ... و از عروة بن زبیر و علمای دیگر برایم نقل شده 
است که: اولین ایه‌ای که اذن جهاد و حلال شمردن خون مشرکان و 
کسانی که به ظلم و تعدی نسبت به مسلمانان می‌پرداختند, را صادر کرده 
است, آیه سی و نهم سوره حچ می‌باشد 5 خداوند می‌فر‌هاند وان للذین 
ُقاتلون با طِمو و ان الله علی تصرهم لقدیژ» «7»؛ به کسانی که 
جنگ بر ۳ تحمیل شده, رخصت [جهاد د] داده شده, چرا که مورد ظلم 
قرار گرفته‌اند و البته خداوند, بر پیروزی آنها سخت, تواناست. 

پس از آن که خداوند اذن جهاد را صادر کرد این گروه از انصار <8» با و 
بیعت جنگ را منعقد کردند, قول ابن اسحاق این توهم را 0 
اذن به جنگ با اين آیه و قبل از بیعت جنگ در عقبه دوم, قبل از هجرت 
صادر شده است. از اين رو نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله با آنها بیعت 
جنگ را منعقد کرد. 

تا ار ی ات اه 
تذزش کضمترنن سالک تقل. می کند: این مطلب را رد صا کنخنم 1 
عباس بن عبادة بن نضله , به آن حضرت عرض کرد: اگر اجازه بدهي با 
شمشیرهایمان با اهل منی روبرو می‌شویم؟! اما آن حضرت فرمود: مأمور 
به این کار نشده‌ایم و شما به کاروان‌های خویش باز گردید. «<9» 


(1). همان. ص 70. 

(2). همان. ص 5 7. 

(3). همان. ص 76. 

(4ب هعانص باه 

(6). همان ص 97. 

هر 39 

(8). سیره ابن اسحاق. ج 2 ص‌ 10 1- 111. 
(9). همان, ص 90. 
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(1) ایه سوره حج در سوره‌ای است که در ترتیب نزول, در شماره بیش از 
صد قرار دارد؛ یعنی بعد از ان که بیست سوره بعد از هجرت نازل شد. 
این شوره تازل: شندم. است و این:خیزی اشنت که تناشبی ,با پزول آن اختین 
قبل از واقعه بدر ندارد که در نیمه سال دوم هجری به وقوع پیوست بلکه 
مناسب این است که این آیه بعد از سال‌ها از هجرت نازل شده باشد و 
علت اذن را هم بیان می‌کند. و هیچ دلیلی ندارد که قبل از هجرت و آن هم 
قبل از بیعت عقبه دوم نازل شده باشد, چنان که ظاهر گفتار ابن اسحاق 
آن را تداعی می‌کند, اما در اینجا بعضی از احادیت به علت نامعلومی با هم 
اختلاط پیدا کرده‌اند. البته از بیعت حرب فهمیده می‌شود که در آینده جنگی 
در خواهد گرفت و ابن اسحاق روایتی را از عروة بن زبیر و غیره در مورد 
اولین ایه‌ای که در مورد اذن به جهاد نازل شده است. نقل می‌کند و سپس 
به نقل روایت به صورت جمله معترضه می‌پردازد و مثل این قضیه, در 
کتاب‌های قدیمی, بسیار اتفاق افتاده است. 

(2) 


انتشار اسلام در مدینه 


قمی در تفسیرش آورده است: تنل للع .ای اااه لت اه ی اد 
دوازده نفر از برگزیدگان در بیعت عقبه اول. مصعب بن عمیر بن هاشم را 
فرستاد که برای آنها نماز بخواند. مصعب برای آنها نماز می‌خواند و قرآن 
قرائت می‌کرد, به طوری که در میان آنها به مقری, یعنی آموزگار قرآن 
مشهور شده بود و هیچ خانه‌ای در مدینه باقی نمانده بود. مگر این که مرد 
یا زنی ان مسلمان شده بود. ۳ 
(3) در تعبیرات ابن شهر اشوب در مناقب امده بود که: سیس نبی اکرم 
صلی الله علیه و اله مصعب بن عمیر بن هاشم را به همراه انصار فرستاد 
و او در منزل اسعد بن زراره سکونت کرد و مردم مدینه اطراف وی جمع 
شدند و اکثرا مسلمان می‌شدند. 
اما سوال این است که چرا در منزل اسعد بن زراره سکونت کرد؟ در 
اخبار مربوط به به محاصره بنی هاشم در شعب ابی طالب از طبرسی در 
اعلام الوری نقل شد که علی بن ابراهیم قمی می‌گوید: بین آوس و خزرح 
جنگی برافروخته شده بود که ما نم طولانی ادامه یافته بود؛ به گونها ی 
که آنها شبانه روز سلاح خویش را به همراه خویش حمل می‌کردند و آخرین 
جنگی که در میان آنها به وقوع پیوسته بود, جنگ «یوم بعات» بود که در آن 
آوسی‌ها بر خزرجی‌ها پیروز شدند. ۳ 
(4) عبد الله بن ابی از اشراف قبیله خزرج بود, لکن در جنگ «یوم بعات» 
با قبیله خویش همراهی نکرد و اعلام کرد که اين ستم بر قبیله اوس 
می‌باشد و من در ستمکاری همکاری نمی‌کنم. برای همین اوس و خزرج 
توافق کردند که او را به سبب شرافت و سخاوتش, بر خویش حاکم کنند و 
حتی تاجی برایش تهیه کردند که برای تکمیل ان به مرواریدی نیاز داشتند 
که به دنبال آن می گشتند .. 
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(1) اسعد بن زراره خزرجی از بنی نجار بود که از دایی‌های رسول اکرم 
و ی ی و 
د. او به همراه ذکوان برای انجام عمره رجب به سوی مکه رفتند و 
و را علیه اوسی‌ها برای خویش دست و پا کنند. 
پس از آن که اسعد بن زرارة بر عتبه در مکه وارد شد, به وی گفت: بین ما 
و قبیله اوس جنگی در گرفته است و حال ما آمده‌ايم که با شما علیه آنان 
هم پیمان شویم. 
ره ات شهر ما از شهر شما دور است و برای ما یک گرفتاری پیش 
آضده که خواب را از چشم ما ربوده است ! اسعد گفت: گرفتاری کدام 


است. در حالی که شما در حرم و در امنیت زندگی می‌کنید؟! 

عتبه گفت: مردی در میان ما ظاهر شده است که ادعا می‌کند رسول خدا 
است و خواب ما را اشفته کرده و الهه‌های ما را مورد سب و ناسزا قرار 
داده و جوانان ما را فاسد کرده و جمع ما را پریشان نموده است. 

اسعد گفت: او کیست؟ گفت: فرزند عبد المطلب است که از طبقه 
شریف مردم و از خانواده‌ای بزرگوار است. 

(2) از سوی دیگر اسعد و ذکوان و تمام اوس و زرح به طور مکرر از 
بهودیان نضیر و قریظه و قینقاع که در کنارشان زندگی می‌کردند. شنیده 
بودند که این زمان؛ ۳ ظهور پیامبری از مکه است که به مدینه 
هنگامی که اسعد این خبر را از عتبه شنید, دلش گواهی داد که این همان 
موعود یهودی‌ها است. پس پرسید: : او را کجا می‌توان دید؟ گفت: در حجر 
اسماعیل نشسته است و آنها به جز در ایام موسم حج از شعب ابو طالب 
بیرون نمی‌آیند. مواظب باش که با او هم سخن نشوی و به سخنانش گوش 
فرا ندهی, زیرا با کلامش تو را افسون می‌کند. 

اسعد گفت: من می‌خواهم عمره به جای آورتم وب ناچار باید کعبه را 
طواف کنم؟ 

گفت: مقداری پنبه در گوش‌هایت بگذار. 

(3) پس اسعد مقداری پنبه در گوش‌هایش گذاشت و مشغول طواف شد 
و در این حال رسول الله صلی الله علیه و اله به همراه عده‌ای از بنی 
هاشم در حجر اسماعیل نشسته بود. پس اسعد نگاهی گذرا به وی کرد و 
از کنارش رد شد؛ اما در شوط دوم به خودش گفت: گمان نمی‌کنم کسی 
از من احمق‌تر باشد! آیا سزاوار است که چنین حادثه‌ای در مکه رخ داده 
باشد و من از آن بی‌خبر بمانم و نتوانم پس از بازگشت به میان شهر و 
قبیله ام, آنها را آگاه سازم ؟! براي همین پنبه را از گوش‌هایش درآورد و 
دور انداخت و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و گفت: انعم 
صباحا! (صبح بخیر)! رسول الله صلّی اللّه علیه و آله سرش را بالا آورد و 
فرمود: هرآینه خداوند چیزی بهتر از اين را برای ما برگزیده است که تحیّت 
اهل بهشت است: السلام علیکم. اسعد 
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گفت: به تازگی دعوت تو را شنیده‌ام. تو مردم را به سوی چه چیزی دعوت 
می‌کنی ای محمد؟ فرمود: 

به این که شهادت دهند و بگویند لا اله الا الله و مچمد رسول الله و شما را 
دعوت می‌کنم به این که: «الا تشر کوا , به شین 5 پالوالدین احسانا ‏ و لا تنل 
لادم من املاي تن تررفكة و ناه و لاتفرئوا القواجش ما هر نها و 
ما بط 5 لا تقتوا اللعست الیم حم الم الا بالخو* ولکم تاک , ۹ 


لکتل و الیبزان بالفط لا تگلف تفسا لا وسع 3 
» دا قژبی یه لعلکم تدکرون» «» چیزی 
را شریک خدا کراز تذندید: به پدر و مادر نیکی کنید, فرزندان خود را از بیم 
فقر نکشید, ما شما و آنها را روزی خواهیم داد و گرد کارهای زشت., چه 
پنهان ها و و 
است- 1 اين است آنچه خداوند شما را به آن سفارش 
کرده است تا بينديشید. به مال یتیم جز به نحو احسن نزدیک نشوید تا به 
سن بلوغ برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید, ما هیچ کس را 
جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. هرگاه سخن گویید عدالت را رعایت 
کنید. حتی اگر علیه نزدیکان بوده باشد. این چیزی است که خدا شما را به 
ان سفارش می‌کند تا متذکر شوید. 
(1) پس از آن که اسعد این کلمات را شنید. گفت: اشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شریک له و اک رسول الله. ای رسول خدا جانم و پدر و مادرم به 
فدایت, من از اهل یثرب و خزرجی هستم و بین ما و برادران اوسی جدایی 
و جنگ در گرفته است و اگر خدا به واسطه تو این اختلاف و جدایی را به 
وحدت و همدلی تبدیل کند, گمان نمی‌کنم که کسی از تو عزیزتر باشد. من 
همسفری دارم که اگر اسلام را قبول کند, امیدوارم که خداوند کار ما را 
سامان دهد. ای رسول خداء به خدا قسم که ما از بهود. خبر ظهور تو را 
هی شید آنها یه قوهه تویشا وش من داد ند ه صضفات نو زا بیان می بودند: 
ما را به این مطلب خبر داده‌اند. خدا| را سپاس می‌ گویم که توفیق دیدار تو 
را به من عنایت کرد و به خدا قسم که من نیامده بودم, مکر برای این که 
هم‌پیمانانی علیه اوسی‌ها پیدا کنم و خداوند بهتر از ان را به من عنایت 
کرد. 
(2) سپس نزد ذکوان رفت و گفت: این رسول خدا است که بهودیان ظهور 
وی را به ما بشارت می‌دادند و صفاتش را بیان می‌ کردند, یس بیا و 
مسلمان شو. ذکوان هم اسلام را پذیرفت. سپس گفتند: ای رسول الله, 
فردن .را همرام :ها تفرشت: که نیم ها قر ناور ده -هرفص زا به امر تو 
دعوت کند. در این زمان 


(1). انعام (6), 151- 1<2. 

مضعت .بسن عمیر بن هاشم, جوانی نو رسیده بود که به راحتی نزد والدین 
خود زندگی کرده بود و انها او را برتر از تمام فرزندان خویش می‌دیدند؛ 
اقا شم ان که اسان آووه آه وا مفو ات ه زار فزای ارم ها شوه 


طرد کردند. او از مکه خارج نشد. بلکه همراه رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله به شعب رفت و فشارهای بیش از حد چهره او را دگرگون و جسمش 
زا ناتوان کررده بود. او به علت مضاخیتبا ببی اکرم-ضلی الله علیه و آله 
مقذار رای ان‌فران را حفظ کرده نود و را مرن رتسول الق.های اه 
علیه و اله به وی دستور داد که همراه اسعد به ضدینه برود و او هم رفت و 
در منزل اسعد بن زراره سکونت کرد و هر روز به همراه وی به میان 
مجالس خزرجی‌ها می‌رفت و آنها را به اسلام دعوت می‌کرد و از هر 
خانواده‌ای, یک يا چند نفر از جوانان آدعوتش را می‌پذیرفتند. 

(1) پس از مدتی اسعد به مصعب گفت: دایی من سعد بن معاذ از بزرگان 
اوس به شمار می‌رود و او مردی عاقل و شریف است که بنی عمرو بن 
قوف امیس دار ارام اسلا هسام مشک سا ی است. 
بنابراین بیا به محله ایشان برویم. پس مصعب و اسعد به محله سعد بن 
معاذ رفتند و خبر آن به سعد رسید. او به اسید بن حضیر که از اشراف بود, 
گفت: خبردار شده‌ام که ابا امامة, اسعد بن زراره با این جوان قریشی به 
محله ما آمده است تا جوانان ما را فاسد کند, نزد او برو و او را از این کار 
نهی کن. 

اسید بن حضیر به سوی آنجا حرکت کرد و وقتی که نگاه آسعد به وی افتاد. 
از اقلا را سیر سل مال وا ار با ها برخورد 
کر 


ین از ان که ,اسید به نزدیک آنها رسید, گفت؛: ای ابا امامه, دایی‌ات 
می‌گوید مشاه ها سا و ونان انا قاشه کر شودتراان آنشن کور 
نگه دا 

را ۳ ض 
دوست داشتی آن را بپذیری و اگر از آن کراهت داشتی, ما از شما آنچه 
اکراهت داشته باشی دور خواهیم کرد. اسید نشست و مصعب نیز سوره‌ای 
از قرآن را بر وی قرائت ت کرد. اسید گفت: چگونه داخل این دین می‌شوید؟ 
گفت: غسل می‌کنیم و دو لباس پاک می‌پوشیم و شهادتین را می‌گوییم و دو 
رکعت نماز می‌خوانیم 
اسید با همان زبس این خود را به چاه [۳ انداخت و سپس خارج شد و 
لباس‌هایش را فشرد و سپس گفت: دینت را بر من عرضه کن. مصعب 
گفت که بگوید: لا اله الا الله و محمد رسول الله. اسید هم شهادتین را 
گفت و سپس دو رکعت نماز خواند. آنگاه به ابا امامه گفت: من همین الان 
دایی‌ات را به سوی تو می‌فرستم و حیله‌ای به کار می‌بندم که فورا پیش 


اسید به سوی سعد بن معاذ بازگشت و وقتی که نگاه سعد به وی افتاد, 
گفت: قسم می‌خورم که اسید با حالتی دگرگون برگشته است. «1» 

(1) وقتی اسید به کنار جمع آنها رسید؛ معاذ به وی گفت: چه کردی؟ گفت: 
با این دو نفر صحبت کردم و به خدا قسم که هیچ بدی در آنها ندیدم و 
وقتی که آنها را نهی کردم, گفتند که هر کاری بخواهی انجام می‌دهیم. 
خبردار شده‌ام که بنی حارثه تصمیم گرفته‌اند که اسعد بن زراره را به قتل 
برسانند؛ زیرا فهمیده‌اند که او خواهرزاده‌ات می‌باشد و بدین ترتیب 
می‌خواهند تو را خوار کنند! 

سعد. با نشتیدن. این خبر خشمکین. شد. و. از خوف. آنچه. که. از. ننی خارته 
شنیده بو سلاح را از اسید گرفت و گفت: به خدا قسم که هیچ وقت 
کاری را درست انجام ندادی! و سپس به سوی محل مصعب و اسعد 
حرکت کرد. 

هنگامی که اسعد او را دید, به مصعب گفت: ای مصعب! به خدا قسم 
کسی به سوی ی اند رای مساو شود تمام افراد قوم و قبیله اش 
از او پیروی می‌کنند و به جز چند نفر همه مسلمان می‌شوند! 

(2) وقتی سعد بن معاذ آنها را دید که با اطمینان نشسته‌اند, فهمید که 
اسید می‌خواسته است که با این طریق او را مجبور کند که با آنها هم کلام 
ی ار ان ی سا رای در ان آنا دز فحاه 
ما کارهایی را انجام مي‌دهی که مورد پسند ما نیست؟! 

مصعب به وی گفت: آیا نمی‌نشینی که کلام ما را بشنوی؟ اگر مورد پسند 
و رضایت تو بود که می‌پذیری و اگر نپذیرفتی ما به دنبال کار خویش 
می‌روبم. 

(3) سعد گفت: حرف منصفانه‌ای زدی. سپس سلاح را به کنار انداخت و 
نشست. مصعب اسلام را به وی عرضه کرد «2» و سوره فصلت را برای 
او قرائت کرد: «حم تثریل من الرَحمنِ الرَجیمٍ» «3»؛ حم, این کتابی است 
که از سوی خداوند بخشنده و مهربان نازل شده است. هنگامی که سعد 
این سخنان را شنید, قاصدی را به منزل خود فرستاد تا دو لباس پاک بیاورد 
و آنگاه غسل کرد و شهادتین را گفت و دو رکعت نماز به جای آورد. . سپس 
بلند شد و دست مصعب را گرفت و او را؛ به محله خود برد و گفت: 

دعوت خویش را آشکار کن و از هیچ کس ترسی نداشته باش. 

سپس در میان بنی عمرو بن عوف رفت و با صدای بلند گفت: ای 
عمرو بن عوف هیچ مرد و زن 


(2). سیره ابن اسحاق. 3 رز ص‌‌ 78 


(3). فلت (41), 1- 2. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :149 

و کوچک و بزرگ و پیر و جوان شما در منزل باقی نماند و همگی خارج 
شوید. : زیرا امروز. وقت در منزل ماندن و مخفی کاری نیست. 

پس از ان که همه آنها اجتماع کردند, گفت : موقعیت من در میان شما 
چگونه است؟ گفتند: تو بزرگ ما هستی که از تو اطاعت می‌کنیم و هیچ گاه 
از تو سرپیچی نمی‌کنیم و حال هر چه می‌خواهی, دستور بده. , 

(1) سعد گفت: صحبت کردن هر کدام از شما با من حرام است. مگر این 
که شهادت دهد به این که: لا اله الا الله و محمد رسول الله. و خدا را شکر 
می‌کنيم که منت بر سر ما گذاشت و ما را چنین توفیقی عنایت فرمود و 
اين همان واقعه‌ای است که یهودیان ما را بدان خبر می‌دادند. 

پس از آن هیچ خانه‌ای در بنی عمرو بن عوف باقی نماند. مگر این که مرد 
يا زنی از آن مسلمان شده بود و بدین ترتیب اسلام در مدینه شایع شد و 
اشراف و بزرگان آوس و خزرج به اسلام گرویدند و اين به خاطر 
پیش گویی‌های یهودیان مدینه بود. 

آگاهسعی تامه‌ا هل اللش‌صلی اه یه اه و و کت که 
اوس و خزرج اسلام را قبول کرده‌اند. 

وی تشه پم رون الصا ال علیفی ال تشه نم اصتاتن وتو 
داد که به مدینه مهاجرت کنند و یاران وی به تدریج به مدینه می‌رفتند و 
انصا ر انا را 1 منازل خویش جای می‌دادند و آنها را 1 می‌کردند. «1» 
زراره اجتماع کردند و گفتند: 

یهودیان در روز شنبه و نصاری در روز یکشنبه گرد هم جمع می‌شوند و ما 
هم می‌خواهیم در یکی از روزهای هفته گرد هم آییم و خدا را یاد کنیم و او 
را سپاس بگذاریم؛ بنابراین روز عرویه را (که همان اسم جمعه در جاهلیت 
بود) برای اين کار انتخاب و همگی بر سر این مطلب موافقت کردند و 
انگاه‌تدن ان وود معفین نفد امد خمع دنه وه آه هم بزایي. بدیراییت از انها 
گوسفندی را ذیح کرد. سپس سخنانی را ایراد کرد و بر ایشان نماز خواند و 
آنگاه با هم ناهار خوردند و آن قدر آنجا ماندند تا شام را هم با باقیمانده 
همان گوسفند صرف کردند و سپس پراکنده شدند. این بدان خاطر بود که 
هنوز تعداد مسلمانان کم بود و آن روز را هم به خاطر جمع شدن در منزل 
اسعد بن زراره. جمعه ناميدند. این اولین جمعی بود که به خاطر اسلام 
تشکیل شده بون. «2»* آنها تمازن ظهر رابه امافت: انسعدین زر اره یه 


۳ ۱ فد آشتا ان را ِِِ آفرده اه 


خسن اون زاره ری وت ین هه وتی هن مان ام دز 
مدینه را بازگو نما پیم. 

و این خبر در سیره ابن هشام. ج 2 ص 77- 80 با اختلاف اندکی در الفاظ 
آمده است. 

(2). مجمع البیان. 10, ص 432. 
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صورت دسته جمعی خواندند و اين قبل از تشریف آوردن رسول الله صلی 
الله علیشو ال وشرنم. عام»حمعه و خظبه‌هاي فیل از آن ود 

(1) ابن اسحاق با سندی از کعب بن مالک انصاری نقل می‌کند که گفت: 
اسعد بن زراره اوّلین کسی بود که ما را در مدینه جمع کرد و ما؛ در کوی 
(بنی) نبیت در زمین‌های بلی بیاضه در نقیع که بدان «نقیع کفتد 
می‌شد, گرد هم آمدیم و در حدود چهل مرد بودیم. «1» شاید که این واقعه 
پس از رجوع مصعب به مکه و قبل از بیعت عقبه دوم بوده است. 2 


(2) 


انت. اتفحان .می‌توشسد بش از عت خفیهم. آول. بر فان کم انضار 
هواس نهمدنه با روت وس ل لیا که موی 
عمیر بن هاشم را همراه آنها فرستاد و به او دستور داد که برای آنها قرآن 
بخواند و اسلام و احکام دین را به انها بیاموزد ۰ او بر ایشان نماز 
می‌خواند «3* و حضرت درباره قبله چیزی نگفت. یی از مد رن کب 
از برادرش عبد الله بن کعب از پدرش کعب بن مالک خزرجی روایت 
می کید که کت تا یو ها اه 
طرف شام نماز نمی‌خواند, برای همین به هنگام فرا رسیدن وقت نماز به 
سوی شام (یعنی قدس) نماز می‌خواندیم 9 . تا اين که روزی به همراه 
حاجیان قوم خویش راهی مکه شدیم و در اين میان. سید و بزرگ قوم ما؛ 
براء بن معرور گفت: ای دوستان, من به چیزی معتقد شده‌ام و نمی‌دانم 
که شما هم با من موافقت می‌کنید يا خیر؟ گفتیم: چه عقیده‌ای؟ گفت: 
معتقد شده‌ام که این بنا (کعبه) را پشت سر خود قرار ندهم, بلکه به سوی 
آن مان بخوانم. کیم«جه‌حدا قشم ها تدیدهایم که سامیز اکرم صان, للم 
علیه و آله جز به سوی شام نماز بخواند و ما نمی‌خواهیم با او در اين امر 
مخالفت کرده باشیم. برای همین به هنگام نماز ما به سوی شام نماز 
می‌خواندیم و او به سوی کعبه و ما بر او ایراد می‌گرفتیم؛ ولی او هم چنان 
بر کار خویش اصرار و و ۱ 
می‌خوانم تا این که به مکه رسیدیم. 

یه ای مارا که ور ال ان تفر بر 
خلاف شما رفتار کرده و به سوی کعبه نماز خوانده‌ام, ناراحت هستم, پس 
او سول ال هی متام هام شوه رای ام ی 
او سوّال کنیم. 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 77 

(2). همان ص 81. 

اد را مر 
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(1 در ۵ وکا عباس بن عبد ا تنم عموی پیامبر اکرم ای الله 
علیه و آله به عنوان تاجر به مدینه می‌آمد و برای همین او را می‌شناختیم, 
آا وا اه ار ای واه را ی ان 
ندیده بودیم. برای همین برای ملاقات عباس از منزل خارج شدیم و در راه 
ود وان رم مس اد صای اد اه ات( 


کردنض کفت: ابا اه رانهی‌شناشید: کفیم: نم حفت: ایا عمویسشن عبانن ۱ 
گفتیم: بله. گفت: هنگامی که وارد مسجد شدید, او را می‌بینید که در کنار 
عباس نشسته است. 

بش وارد مه دیش و تیدیی که تعاس تست مرول الل‌ضلی, لاه 
علیه و آله هم در کنارش نشسته است. به آنها سلام کردیم و نشستیم. 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله به عباس فرمود: ای آبو الفضل, آیا اين دو 
ر قاس گفت: بله, این براء بن معرور و از بزرگان قوم خویش 
سول ی اه وا و تام زاین کیت 2 
یی اب مهف اش سول اللهد ایا او شرا که امتام 
هدایت کرده است. وقتی که برای این سفر حح از مدینه حاره لشندم؛ 
تصمیم گرفتم که اين خانه (کعبه) را پشت سر خویش قرار ندهم؛ برای 
همین با وجود مخالفت همسفرآنم, به سوی کعبه نماز می‌خواندم و همین 
باعث شده که در وجدانم کمی ناراحت باشم. حال نظر شما چیست با 
موز 

آن حضرت فرفود؟ هرایتة قبله‌اي خواهیم داشت اگر صبر کنی و پس از آن 
تاه له سل ال صلی نله لیس لاد کشت سا نا ند هسام 
نماز می‌خواند. <1» 

2 


نقش عباس بن عبد المطلب 


چنان که ابن اسحاق در روایت ت سابق از معبد بن کعب از برادرش عبد الله 
بن کعب از پدرش کعب بن مالک خزرجی نقل می‌کند: عباس در ایام 
موسم حج در کتار رسول الله صلی ال علیه و آله می‌تشست و مردم را 
به وی معرفی می‌کرد .. . ورروایت را همچنان ادامه می‌دهد و از او روایت 
می‌کند که: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به همراه عباس بن عبد 
المطلب در عقبه دوم به میان ما آمد و در آن هنگام عباس بر دین قوم 
خویش بود؛ 


۳ و کت 
دوازده‌گانه در بیعت عقبه دوم بود و او اوّلين کسی بود که با نبی اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله بیعت کرد ای 
ی ای اد اه و بر تجاهل نزد 
کی کر فا ا م سعت یا ی اکرس ای آات عای و اه اه 
نبود. در کافی از امام صادق علیه السْلام روایت شده است که: رسول الله 
صلی الله علیه و اله و مسلمانان به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند و 
با ره ی ی (در ماه 
صفر و یک ماه قبل از هچرت), و او وصیت کرد که به هنگام دفن صورتش 
زا بة سفق مسول الله صلی, الله علیه و الفه تین به وق فیله قرار دهید 
و همین به صورت سنت درآمد و مثل همین روایت را مرحوم صدوق در 
الخضال ع 1ص 192 از قمی به نعل ار امام ضاون علبه التلام فل 
کرده است. 
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ی ای ی ی تایند. کند: 
هنگامی که نبی اکرم صلّی ال علیه و آله نشست. اوّلین کسی که شروع 
به صحبت کرد, عباس بن عبد المطلب بود که گفت: ای جماعت خزرج, 
همانا مقام و جایگاه محمد را در میان ما می‌دانید و ما او را از گزند قریش 
که هم عقیده ما هستند, حفظ کرده‌ایم و می‌دانید که او با عژت و امنیت در 
خود را قادر می‌بینید که می‌توانید به عهد خویش وفا کنید 8 از 
مخالفانش محافظت کنید؛ با او دست بیعت بدهید و به شهر خو پیش ببرید و 
یه او ۱ 
را واگذارید, زیرا او با عزت و سربلندی در میان قوم و سرزمین خویش 


زندگی مي‌کند (6!) 

نم اه ا هساک کی ها اه را وی و یو 
ی و ی ی کوب 
(1) پس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله شروع به صحبت کرد و مقداری 
قرآن خواند و همگی را به سوی خدا دعوت کرد و همه را به اسلام ترغيیب 
نود تین کف و ات سا رات هی کت که آنهن مایت ره 
و فرزندانتان حمایت و محافظت کنید. 
سپس از عاصم بن عمر بن قتاده از شیوخ قومش نقل می‌کند که گفتند: 
هنگامی که انصار برای بیعت با رسول الله صلی اللّه علیه و آله مصقّم 
شدند, عباس بن عبادة بن نضله انصاری گفت: ای جماعت خزرج, آپا 
می‌دانید که بر سر چه با اين مرد بیعت می‌کنید؟ گفتند بله. گفت: شضا با 
او بیعت می‌کنید که با مردم سرخ و سیاه بجنگید و اگر احتمال می‌دهید که 
با از دست دادن اموال و اشراف و عزیزان خود, او را تنها می‌گذارید از 
همین الان او را واگذارید, زیرا اگر چنین کنید به خدا قسم که در دنیا و 
می‌کنید و بر از دست دادن اموال و عزیزان و اشراف خود, صبر پيیشه 
می‌تید زند: پمین نا او بت کنید زیرا- به خدا قسم- خیر دنیا و اخرت در 
2۱( انصا ر گفتند؛ ما بر مصیبت اموال و اشراف و اولاد صبر می‌کنیم, ولی 
اک ولا این انعر وهای چم ی چه چیری را جوا 
می‌دهی ۱ "فرمود بهقشت:. کفتند "بسن دست: خود .را بان کم و آن خطرات 
دست خویش را باز کرد و با او بیعت کردند. 
جهت این که عهد و میثاقی جدی از انصار بگیرد. «1» و سپس خبر را به 
خص رت از ال سک هل سیک دار اسر کی 
است: عباس آن سخنان را گفت تا افراد را در آن شب به مدت بیشتری 
نگاه دارد, به این امید که عبد الله بن 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 2 889- 99. 

ابیْ بن سلول هم در جمعشان حاضر شود؛ زیرا او برای محکم کاری بسیار 
مفید بود. «ل» گویی که ابن اسحاق متوجه اختلاف دو قول شده است و 
برای همین گفته است: خداوند اگاه‌تر است که کدام یک بوده است. ۲ 

(1) بسن اگر این دو قول, 9 در آراده عباس بن 9 به وجود 3 
اس کیت 


هیچ اختلافی در این نیست که وی این را گفته است تا بیعت با رسول اکرم 
صلت ال که و ترا شک کایی کد وال فوفی موی که که در »من 
ی 
ای اه ار آ ای ره اه «بیعت جنگ» یک درخواست 
معین شده از قبل نبوده, بلکه , به طور اتفاقی و ناگهانی این جمع تن ان 
تصمیم گرفتند. 

(2) شبخنان عیازش ین تغیادم با شتختان عا شین عند القطالت تشتیار بفهم 
شبیه است و هر دوی آنها با این سخن خویش می‌خواسته‌اند که بیعت او را 
استحکام بخشند. برای همین یکی می‌گوید: اگر می‌بینید که او را در آینده 
رها می‌کنید و تنها می‌گذارید. از همین حالا او را واگذارید. و دیگری 
ی کت اه حصشد دسا اک . . از همین حالا او را رها کنید. و هر 
کدام از گفتارهای 1 ه نقل شده است و به صورت 
روایت واحدی ذکر نشده است و آيا در این صورت این روایت ت از هر دو یا 
بکیدان اما تم شمه است ها ایک تقو اس رانا کباسن ن 
عبد المطلب بوده است؟ 

آیا آنچه که از عباس روایت شده, مبنی بر اين که نبی اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله با عزت و سربلندی در میان قوم خویش زندگی می‌کند, صحیح است؟ 
و آیا او را از قوم خویش که عقیده‌ای مثل او دارند, محافظت کرده؟ چنان 
که در نص امده است؟ و ایا صحیح است که ان حضرت از اقدام به هر 
کاری, مگر پناه بردن به خزرجی‌ها و ملحق شدن به انها امتناع ورزیده 
است؟ و آیا هجرت وی به مدینه از همان زمان بیعت عقبه دوم آشکار شده 
نود ا صان: که اه اسان می کش رشول الله.صلن اه علو اع در 
مکه اقامت کرده بود و منتظر اذن الهی در خروج از مکه به مدینه بود. 
»> 

(3) يا این که باید بگوییم؛ روایت صحیح همان روایت عاصم بن عمر بن 
قتاده از شیوخ قومش و روایت عبد الله بن ابی بکر می‌باشد و متکلم در 
هنگام بیعت عباس بن عباده بوده است, نه عباس بن عبد المطلب, آن چنان 
که روایت معبد بن کعب می‌گوید. البته نباید فراموش کنیم که سیره ابن 
اسحاق, خلاصه‌شده کتاب تاریخ بزرگی است که به امر منصور برای مهدی 
بن منصور عباسی نوشته شده است. «3» 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 99 

(2). سپره ابن هشام, جح ۸2 ص 111. 

(3). مقدمه سیره ابن هشام, ج 1 ص ط و ی و یعقوبی- از غلامان بنی 
عباس- بر آن می‌افزاید ون کوید: عباس به نبی 


قصه بت عمرو بن جموح 


از جمله قصه‌هایی که در اخبار اسلامی در مورد انصار نقل گردیده, قصه 
معاذ بن عمرو بن جموح با بت پدرش, عمرو بن جموح می‌باشد. گفته‌اند 
که اشراف مدینه, بت‌هایی برای خویش در نظر می‌گرفتند و آنها را دائما 
تطهیر کرده و مورد تعظیم قرار می‌دادند. عمرو بن جموح یکی از بزرگان 
فا هرا ای ایا رام ری را یه ان ای ان 
را مناة (یعنی الهه‌ای که ارزو دارد خون‌های قربانی در پایش ریخته شود) 
می‌نامید. فرزند او, معاذ بن عمرو بن جموح از کسانی بود که در عقبه 
شر کت کرت وبا رسول اعوم علی الله علیه و ال پعت کروخ بون .یرای 
همین او و رفقایش شبانه به سراغ بت عمرو بن جموح می‌رفتند و آن را 
برداشته و در یکی از گودال‌های توالت بنی سلمه می‌انداختند و مقداری 
کثافت را هم به سرش می‌مالیدند! (2) هنگام صبح عمرو بن جموح به 
هی هه ها ی و 
را می‌شست و تطهیر می‌کرد و بدان عطر می‌مالید و سر جای موی 
هی کذا رتیت | دوباره که شب فرا می‌رسید. پسر عمرو بن جمور 

رفقایش, کار خود را تکرار ۱ کار سابق را تکرار 
می کرد؛ تا این که یک روز پس از تطهیر و خوشبو کردن بت. شمشیرش را 
به گردن او آوبخت و گفت: اگر در تو خیری است. پس با شمشیر از خودت 
دفاع کن! هنگامی که شب فرا رسید و عمرو خوابید, آنها آمدند و شمشیر 
را از گردن وی برداشتند و او را در گودال یکی از توالت‌های بنی سلمه 
انداختند و سپس سگ مرده‌ای را پیدا کردند و با طتاب او را به گردن بت 
بستند ۰ ! فردای آن روز وقتی که عمرو بن جموح به دنبال بت خویش رفت, 
او را دید که در گودال توالت افتاده و سگ مرده‌ای هم با طناب به گردنش 
بسته شده است! وقتی که این منظره را دید, رو به بت خود کرد و گفت: 

و له لو کنت الها لم تکن‌انت و کلب وسط بثر فی قرن ..  .‏ ر 
اف لمقاک الها مستدن‌الان فتشناک عن سوء الغبن به خدا| سوگند که اگر 
الهه بودی, هیچ‌گاه تو و یک سگ وسط چاهی به هم بسته نمی‌شدید. 

اف بر اين که بخواهیم تو را به عنوان الهه برآورنده حاجت‌ها بدانیم و الان 
از خسران عبادت تو آگاه شدیم. 

پس ۳ عده‌ای از افراد که مسلمان شده بودند, با وی صحبت کردند و 
او به لطف خدا اسلام آورد و از مسلمانان خوب شد. 


اکرم صلی الله علیه و آله گفت: پدر و مادرم_ به فدایت. اجازه دهید که 
عفد از اما کرش رسول له صلی الله علجه و اله هم انم دوم ام از 


آنها عهد و میثاق گرفت «تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 31». 
(1 


اشاره 


2) 


اعاره رل اللدرصی اه ی و الم سای ره ره ده 


انن من اتوت: می تفنسد فی. اکرم ضای. الاه علیه وله ضها به ها و 
صبر بر ازار و آذیت‌ها و چشم‌پوشی از جهالت مشرکان مامور شده بود و 
بدین ترتیب, آزار و اذیت قریش نسبت به مسلمانان بسیار زیاد شده بود و 
ای تا ی انا اج اف تسام صلی زلاب ع. ۱ 
دستور هچرت را صادر کرد و فرمود: خداوند سرزمینی را برای شما در 
نظر گرفته است: که.در آن با بزادری و ارافشن ۳ فین کنند: به ندریج 
لا اس مه هرت و ای رای اه ارام 
بکر در کنار ان حضرت باقی مانده بودند. <1» 
(3) محمد بن اسحاق می‌گوید: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تا قبل از 
بیعت عقبه اجازه جنگ نداشت و ریختن خون کسی برایش حلال نشده بود 
»> و تنها ماحور باه ۱65 و صبر بر اذیت‌ها و چشم‌پوشی از جهالت‌ها شده 
۰ قریش مسلمانان را نبحت فشار قرار می‌دادند ۳ آنها را از دین پا 
0[ بنابراین ن آنها يا باید دست از دین خویش برمی‌داشتند 
و یا مورد اذیت و شکنجه مشرکان قرار می‌گرفتند و يا از سرزمین خویش 
به سوی حبشه يا مدینه یا جای دیگر فرار می‌کردند. 
(4) هنگامی که قریش راه طغیان بر خدای عز و جل را پیش گرفتند و بر 
ص اه ۱ ام 1 
را تکذیب کردند و مسلمانانی که خدا را عبادت می‌کردند و پیامبرش را 
تصدیق می نمودند, مورد اذیت و آزاز قرار دادند و آنها را از خانه ۰ 
خویش آواره کردند, خداوند عر و جل به پیامبرش در هنگام بیعت گرفتن 
اجازه داد که برای جنگ ها ما اس تا سا ها 
بیعت بگیرد. 
پس از آن که خداوند اجازه داد که پیامبر برای همکاری در جنگ از انصار 
بیعت بگیرد و عده‌ای از انصار با همین قرار با وی بیعت کردند و به تدریج 
عده‌ای از پاران پیامبر صلی الله علیه و اله به مدینه پناه بردند, ان 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 182 و نگاه کنید به الطبقات الکبری ج 
1 ص 226. 

(2). در بیعت عقبه در مورد این موضوع صحبت شد. 
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حضرت به بقیه مسلمانانی که در مکه بودند, دستور داد که به مدینه هجچرت 
کنند و به برادران انصار خویش بپیوندند و به آنها فرمود: همان خداوند برای 
شما برادران و سرزمینی را قرار داد که در ان ارامش می‌یابید. 


به دنبال آن, مسلمانان گروه گروه و به تدریج از مکه خارج شدند و رسول 
الله صلی الله علیه و آله در مکه باقی ماند و منتظر اذن الهی برای هجرت 
ماند. در این میان اولین کسی که به مدینه هجچرت کرد. ابو سلمه, عبد الله 
شین الا سدع وافی بود که بعد از بازگشت از حبشه روانه مدینه شده 
بود, زیرا شنیده بود که عده‌ای از انصار, اسلام آورده‌اند و هجرت وی یک 
سال قبل از بیعت عقبه صورت گرفته بود. «<1» 

(1) 


شعاتران خه از ایف:زیتانة 


و 39۳9 
خخش که شاعزی تابینا بود وارد. مدیته‌شدند. او داماد ابو ستفیان بود و آنها 
از هم‌پیمانان بنی امیْة به شمار می‌رفتند و او در این مورد شعری را 
سر وده بود. 

سین عم بن خطات هعیاش آنی زبیفه مخرفی از مکه خارج شدند 5 
ابن اسحاق از نافع: آزادشده عبد الله بن عمر از وی, از بدرش. نقل می کند 
که گفت: هنگامی که من و عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص وائل 
سهمی می‌خواستیم از مکه خارج شویم؛ بر سر درخت‌های تناضب, بالاتر از 
منزلگاه سرف (به فاصله شش میل از مکه) قرار گذاشتیم و گفتیم: هر 
کس که نیامد, دلیل و 
بروند. در سر وقت قرار, من و عیاش بن ابی ربیعه زیر درخت‌های تناضب 
حاضر شدیم و هشام گرفتار شد و نیامد. هنگامی که به مدینه رسیدیم نزد 
بنی عمرو بن عوف در قباء منزل کردیم. 

(2) عیاش بن ابی ربیعه مخزومی, پسر عموی ابو جهل بن هشام مخزومی 
و بلکه, برادر مادری وی بود, برای همین ابو جهل و برادرش حارث به دنبال 
وق بة قدیته آمدند و بة او کفتند؛ فادرت: تذر کرده است که به موهایش 
شانه نزند و به سایه نرود تا وقتی که تو را ببیند! من به او گفتم: ای 
عیّاش, به خدا قسم که اینها قصد فتنه و برگرداندن تو از دینت را دارند, 
پس از آنها دوری کن؛ اما او گفت: می‌روم تا هم, قسم مادرم را جبران 
کنم و هم این که اموالی را که در انجا دارم, تحصیل کنم و هر چه اصرار 
کردم قبول نکرد و با انها رفت. 


اس تایه ماش ارت ان و 
آشوب و ابن اسحاق روشن می‌شود که سخنان آبن شهر آشوب, 
خلاصه‌شده کلام ابن اسحاق است که بدون سند بیان کرده است. 
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آنها با هم حرکت کردند تا اين که در میانه راه, ابو جهل گفت: به خدا قسم 
اه رم اس اوه اه 
به من بده. پس هر دو شترهایشان را خواباندند تا با هم معاوضه کنند, اما 
همین که پای عیاش به زمین رسید, به او حمله کردند و او را کتک زدند و با 
دست و پای بسته وارد مکه کردند و بدین ترتیب گرفتار شد. 

(1) هنگامی که عمر بن خطاب وارد مدینه شد, به منزل رفاعة بن عبد 


المنذر از طابفه بنی عمرو بن عوف در قباء رفت و سپس خانواده و 
اقوامش که عبارت بودند از: برادرش زید بن خطاب و دامادش خنیس بن 
خذافة سهمی و سپس هم‌پیمانانشان؛ واقد بن عبد الله تمیمی و خوّنی بن 
آبی خولی و برادرش مالک و سعید بن زید و یاس بن بکیر و برادرانش 
عاقل, و. عامر و:خالد به.آنها پیوستند و عتمان بن عفان بر آفنن بن ثانت 
برادر حسان بن ثابت از بنی نچار وارد شد. 

(2) عبد الرحمن بن عوف هجرت کرد و در منزل سعد بن ربیع خزرجی 
وارد شد و صهیب بن سنان (رومی) هجرت کرد و اين هشام از ابی عثمان 
نهدی روایت می‌کند که گفت: هنگامی که صهیب تصمیم به هجرت گرفت, 
کفار قریش به وی گفتند: وقتی که پیش ما آمدی فقیر و بینوا بودی و پیش 
ما ثروتمند شدی و به این مال و منال دست یافتی و حال می‌خواهی که 
خودت بروی و مالت را هم ببری؟! به خدا قسم که چنین چیزی امکان 
ندارد؟! صهیب گفت: اگر اموالم را به شما بدهم. به من اجازه خروج 
فن‌دهند ؟ "وولو بله. گفت: اموال خویش را به شما دادم و سپس هجرت 
کرد و بر قیب:بنن شاف رح در شنح؛وارف شد و ظلجه بن:عبید الله 
نیز با وی بود. وی بو رهشون الله صلی ایام که وله ان جرن ویب 
خبردار شد, فرمود: هراینه صهیب سود برد! صهیب سود برد! 

(3) زبیر بن عوّام بر منذر بن محمد از بنی جحجبی در عصبه وارد شد و 
ابن سبره نیز با وی بود و مصعب بن عمیر بن هاشم (اين دفعه) بر سعد بن 
معاذ وارد شد. 

کشانی. کم از نی غبه الفظلت ما عبت کردزد: عبارت بودند از: حمزة بن 
غند المطلب که بر آسعد. بن زرارة وارد شد (جای قبلی مصعب) و 
اک اما ار قراله تین برم خار تور ابو کنشه و 
آنسة و هم‌پیمانان حمزة: ابو مرئد غنوی و پسرش مرئد بر کلثوم بن هدم 
از بنی عمرو بن عوف در قباء یا سعد بن خیثمة وارد شدند؛ چون او مجزد 
بود و مجرژدها نزد وی اقامت می‌کردند. 

(4), از بنی مطب: مشاه و نو اه ماو وان ها و 
مطلب: عبیده و برادرانش طفیل و حصین مهاجرت کردند و سویبط بن 
سعد از بنی عبد الذار و طلیب بن عمیر و خباب (بن الارت) ازاد کرده عتبة 
بن غزوان به همراه ایشان بودند که بر عبد الله بن سلمه در قباء وارد 
شدند. و ازاد کننده خباب؛ عتبة بن غزوان و ابو حذيفة, عتبة بن ربیعة و 
شالم از اد کرده اه تر عباد بن تشر از 
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بنی اسهل وارد شدند و در مکه هیچ یک از مهاجران که محبوس یا گرفتار 
نشده بودند, باقی نماندند, مگر علی بن آبی طالب و ابو بکر بن آبی قحافة 
هت اکرمضلی آلله غلیم. و ال که بعدر ان هجرت: افحاسن: در که باقن 


مانده و منتظر بود که اجازه هجرت از سوی خداوند صادر شود. «<1» 

(1) از اینجا فهمیده می‌ شود که عبیدة بر حارثت بن عبد ا ای و 
پوایرانش ,هار کرم‌های رس ان ال علهو الری ارو 
۱ ۱ و ان ۳ 
عقبه اول بوده است تا چه رسد به عقبه دوم و برای همین هیچ ذکر و نامی 
از آنها در این بیعت نیست؛ بلکه ابن اسحاق روایت 2( 
در هنگام بیعت حاضر شد تا در حالی که بر دین مشرکان بود, برای پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله قول و قرار شدید و محکم بگیرد, که در اين باره 


سخن 
(2 ات اف ِ نقل شده است که گفت: پدرم و مادرم از مردان و زنان 
مستضعف بودند و من نیز از مستضعفین بودم, زیرا طفلی کوچک بودم و 
منظور فب, از مستضعفین؛ , اشاره به قول «خداوند است که مي‌فرماید: ها 
الذین توَفاهم الَْلائْکة ظالمی الفْييهم قالوا فیم کر قالوا ک مَستصوعفین 
فی الارْض قالوا آ تم تک اْض الله واسقة قثهاجژوا فیها قَأْولیِک عَأَواهَم 
جَهَنَمٌ و ساعث مصیرا الا الَمُسْتَصْعَفین من الرجال و النساءٍ و الولدان 
یسَتطیعون حبلَةّ و لا یهتَدُونَ سبیلا قاولِک عسی اللة آن بَعْو هم و کان 
اللةٌ عَفَوَ عْفْورآ»؛ کسانی که بر خویشتن ستمکار ۳ [ وقتی ] 
فرشتگان جانشان را می‌گیرند. می‌گویند: «در چه [حال] بوده‌اید؟» پاسخ 
می‌دهند: «ما در زمین از مستضعفان بودیم» می‌گویند: «مگر زمین خدا 
وسیع نبود ۳ در آن مهاجرت کنید ؟» پس آنان جایگاهشان دوزج است. و 
[دوز خ] ند سرانجامی است. مگر آن مردان و زنان و کودکان فرو دستی 
که چاره‌جویی نتوانند و راهی تبابند: تین آنان [ کهدفی: الجمله+عذری دانند ۱ 
باشد که خدا از ایشان درگذرد که خدا همواره خطابخش و آمرزنده است. 
البته اگر سخنان وی در مورد خودش و مادرش درست باشد, در مورد 
پدرش صحیح نیست و خداوند نسبت به عبد المطلب اگاه‌تر است! 


عاعی 1 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 2 ص‌‌ 8- 123. 
(1 


فصل ششم توطثه برای قتل نبی اکرم شای اب علیه و آله 


اشاره 


2) 


خاش ان آنانیه 


عیاشی در تفسیرش از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر یا 
صادق علیها السلام نقل می‌کند که فرمودند: قریشی‌ها جلسه‌ای برقرار 
کردند و سپس از هر طایفه‌ای, افرادی انتخاب شدند تا در مورد رسول 
الله صلی الله علیه و آله تصمیم بگيرند. در اين حال پیرمردی جلوی در 
ایستاده بود و هنگامی که می‌خواستند داخل دار الندوه شوند, کفت : مرا 
هم به داخل ببرید, گفتند: تو که هستی ای پیرمرد؟ گفت: من پیرمردی از 
مضر هستم و نظری دارم که شما را , بان زاین جی نم 

پس همگی وارد شدند و نشستند و به مشاوره پرداختند. در حالی که 
پیرمرد هم نشسته بود. پس از بحث و نظر قرا ر گذاشتند که رسول الله را 
اخراج کنند. 

او گفت: این رأی خوبی نیست., اگر او را اخراج کنید, افرادی را جمع 
می‌کند و به جنگ با شما می‌پردازد. 

گفتند: راست می‌گویی, اين رای خوبی نیست. برای همین با هم مشورت 
کردند و قرا ر گذاشتند که وی را حبس 

او گفت: این رای خوبی نیست, اگر چنین کنید. از آنجا که محمد صلّی ال 
علیه و آله مردی شیرین زبان است, فرزندان و بردگان شما را به تدریج 
فاسد می‌کند. و اگر برادر و فرزند و همسر شما را فاسد کند حبس وی چه 
فایده‌ای خواهد داشت؟! 

سپس با هم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که وی را به قتل برسانند و 
برای این کار جوانانی را از هر یک از طوایف انتخاب کنند که با شمشیر ان 
حضرت را بکشند. «1» 

(3) و صدوق در الخصال از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام از امام 
علی علیه الشّلام نقل می‌کند که فرمود: 

قریشی‌ها دائما برای کشتن نبی تیف اکرمق صلی:» ۵10۳ علنه: ع الم تفه 
می کشیدند تا این که در یوم الدار در دار الندوه به نتیجه رسیدند وی 
تصمیم گرفتند که از هر یک از طوایف قریش, جوانی را انتخاب کنند و همه 
انها به 


را مر ایدم 54:2 
تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج2.ص:160 
صورت دسته جمعی بر سر نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله بریزند و او را 
در بستر خواب به قتل برسانند و آنگاه هر طایفه‌ای از فرد خویش حمایت 
کند مها تحویل گدذهند با به این عرقی حون سار ضلی ال علیه ع اه 


به هدر برود. «<1» 
)1( قمی در تفسیرش می‌نویسد: قریش در دار الندوه اجتماع کردند و 
قرار این گونه بود که اگر کسی کمتر از چهل سال داشت. حق نداشت 
وارد دار الندوه شود؛ بنابراین چهل نفر از پیرمردان قریش وارد دار الندوه 
سد ند. 
در اين میان, ابلیس با چهره پیرمردی ظاهر شد که نگهبانان به وی گفتند: 
تو کیستی؟ او گفت: من پیرمردی از اهالی نجد هستم. «» من در این 
زمینه » پیشنهاد ۳ دارم و هنگامی که از اجتماع شما در مورد این 
مرد آناه دم آمفمسا رای ور خود از ای فا بان کم تممیانان 
اه برو داخل و ابلیس وارد جلسه شد. 
که هیچ قبیله‌ای از قریش, عزیزتر از ما نیست. ما اهل الله هستیم که هر 
ساله اعراب دو مرتبه به سوی ما می‌ایند و ما را در مورد احترام قرار 
می‌دهند. ما در حرم امن الهی هستیم و برای همین هیچ کس به ما طمع 
نمی‌کند. ما هميشه این گونه بوده‌ایم تا این که محمد بن عبد الله در میان 
ما ظهور کرد. در ابتدا به علت امانت‌داری و صداقت و درست‌کاری‌اش او 
را «امین» می‌نامیدیم و وقتی اکرام و احترام ما را دید, ادعا کرد که او 
رسول خداست و اخبار اسمانی بر وی نازل می‌شود و با اين کار خویش, 
خواب ما را پریشان کرد و خدایان ما را مورد بی‌احترامی قرار داد و 
جماعت ما را متفرق کرد و گمان کرد که هر یک از گذشتگان ما که فوت 
کرده‌انجه در اتشن می‌سوز ندهو این سر ک‌ترین اهانتی بود که به: ما کرد نا 
اين توضیحات من پیشنهادی درباره وی دارم. 
(3) گفتند: پيشنهاد تو چیست؟ گفت: را هش 
محمد انتخاب کنیم و اكر بنی هاشم خون بهای او را طلب کردند, ده برابر 
به آنها خون بها بدهیم. 
خبیث گفت: 1 بن پيشنهاد نادرست است! گفتند: چرا؟ گفت: زیرا قاتل 
ری ی ام سرا ور 
کدام یک از شما حاضر است که محمد را به قتل برساند؟ اگر کسی محمد 
زا چم فل رها نمی ها و یسنان آنها از خزاغم-به خود می‌آیند .و 
بنی هاشم راضی 


(1). الخصال. ص 367. 

(2). سهیلی در الروض الأنف از بعضی از اهل سيرة نقل می‌کند که قریش 
گفتند: هیچ یک از اهل تهامه را به مجلس مشاوره راه ندهید؛ زیرا| آنها 
طرفدان مخمد‌ضلی الله غلیه و الههنتتند, و برای همین ابلیس در قیافه 
یک بترمرة از اهالی. تخد بو انها طاهر شند و ابن-خبر :در خاشته .سیر آبن 


هشام, ج 2, ص 124 از وی نقل گردیده است و در آنجا از قول ابن عباس 
روایت شده است. 
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نمی‌شوند که قاتل محمد بر روی زمین راه برود و در آن صورت جنگ‌ها 
بین شما در می‌گیرد و هر دو طرف ضعیف و فانی می‌شوید. 

(1) شخص دیگری گفت: من نظر دیگری دارم. گفتند: آن را بیان کن. 
گفت: او را در خانه‌ای تتدان اه مه اند و غذا هم به وی می‌دهیم. او 
آن:قدن در آنخانه بماند با تفایض الروح:به ستراغش بیاید فجاتش دا بکیرده 
چنان که زهیر و نابغه و امرو القیس به همین صورت مردند. 

ای کف ایش وی هر پویر ان اولی است! گفتند: چرا؟ گفت: زیرا| 
بنی هاشم به این کار راضی نمی‌شوند و هنگامی که موسمی از موسم‌های 
خزب فا مرو آنها ارصران درخواست کم می کی با سعکاری اما 
محمد را آزاد می‌کنند. 

شخصن .دیگری گفت:رایمن این آشت که آویرا از شهر خویش اخراج کنیم 
وال اوه رش ان وش برزار نم 

(2 لین کفتی اس راهان هم خر ات که ٩‏ کت یزرا سا 
با این کار فصیح‌ترین و سخنورترین و زیباروی‌ترین فرد را به میان قبایل 
عرب می‌فرستید و او با زبان شیرین خود, آنها را افسون می‌کند و چیزی 
نمی‌گذرد که آنها را سواره و پیاده علیه شما به جنگ می‌فرستد. 

نها که. دبکر حیر آن, ماندم: بودند. اه الیش وید نظر شما در این باره 
چیست ای پیر مرد؟ گفت: تنها یک راه وجود دارد. گفتند؛ آن چیست؟ 
گفت: از هر طایفه قریش و حتی از بنی هاشم فردی انتخاب می شوند, 
انگاه هر کدام چاقو يا شمشیری در دست می‌گیرند و هر یک ضربه‌ای بر او 
وارد می‌کنند تا به هلاکت برسد و خونش در میان قریش متفرق شود. به 
اين ترتیب بنی هاشم نمی‌توانند به خون خواهی از وی برخیزند: زیرا 
طایفه‌های مختلف قریش در آن شریک هستند و اگر از شما درخواست 
کرنندن تسه بر آبر کون ها معمولی به. آنهاا ندهید: انها. کفیند: پلکه دم براید: 
خون‌بهای معمولی به وی مي‌دهيم. 

سپس گفتند: راخ ههان. زا و نظر پپرمرد نجدی است و پس از این 
مجلس جبرئیل بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و او را از 
واقعه مطلع کرد. «1» 

رد ای وی افالی با تفت ان ان یدمن همه بسن تا ی 
یاسر, حدیثی را در‌مورد خوابیدن حضرت علی علیه السْلام در جای خواب 

رقتول الله‌ضای اه علیف و الم و هجرت آن حضرت به مجصه روایت: کرده 
است که او آن از سنان بن سنان از هند بن ی هاله, , دختر خوانده رسول 
الله ضلن الا کلم له ارخنت است ,مسا ان رین من 


عمار از پدرش عمار یاسر و از عبید الله بن رافع از پدرش ابی رافع, غلام 


یر دیص ار ی 5 7512 2 
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رسول الله. می‌باشد که گفتند: بزرگان و اشراف قریش در دار الندوه 
جلسه تشکیل دادند تا در مورد رسول الله صلی اللّه علیه و آله تصمیم 
بگیرند و این قضیه را بین خودشان مخفی نگه داشتند. 

(1) بعضی از آنها- که عاص بن وائل بیهقی و امية بن ابی خلف جمحی 
رنه 7 برای او زندانی بنا می‌کنیم و او را در آن محبوس می‌کنيم و 
هی کات کمسم ای ای ارساط فان کرو اب کال اراشمن ۶ 
راحتی در آنجا می‌ماند تا قابض الارواح. روج آو را قبض کند. 

ابو سفیان و عتبه و شیبه, فرزندان ربیعه گفتند گفتند : نظر ما این است که شتر 
سرکشی را انتخاب کنیم و محمد را محکم بر پشت آن ببندیم و آن شتر را 
باده که تبنم رم هی تیف ی آنجام ه. احتفال .ناه و اه دا به منطقه 
دوری می‌برد و او را بین کوهپایه‌ها قطعه‌قطعه می‌کند. 

(2) اما رئیس جلسه گفت: شما با اجرای اين نظر هیچ سودی نمی‌برید, 
راک است شت او را الم اوه وس ی ان دود رای 
برساند که در اين صورت او با بیان بلیغ و شیرین خود, دل آنها را به دست 
ضی اند و آنگاه قبابل عرب؛ یکی پس از دیگری طرفدار او می‌شوند و 
دسته دسته برای جنگ علیه شما قیام می‌کنند و آنگاه شما همانند اقوام 
گذشته هلاک می‌شوید. پس پيشنهادهای دیگر را بگویید: 

ابو جهل گفت: رآی من این است که از میان طایفه‌های ده‌گانه قریش 
اا ات که رای و سا که ی کر 
کت درا مهد ایری بر در فرل این کف بصره که وبا همریرای فلز 
محمد اقدام کنند. در اين صورت خون محمد صلّی اللّه علیه و آله به به گردن 
تمام طایفه‌های قریش قرار می‌گیرد و بنی هاشم و بنی عبد المطلب 
نمی‌توانند با تمام آنها درگیر شوند و لذا به گرفتن خون بها راضی 


می‌ شوند. 
در اين هنگام رئیس جلسه ی زا درست:را گفتی اف ابا الحکم 
سپس رو به دیگران کرد و گفت: اين ری درست است و آن را عوض 


نکنید و زبان‌هایتان 0( امر مخفی بماند و سپس همگی 
پراکنده شوید, آنکام: جترن نس اکتم صای, الم نوت له از این قضیه 
باخبر کرد. <1» 

)3( 


کون ای غانه فلا در چام ماستر اکرم صلی الب غایه و ال 


وق در ادافه-فی کفید صکاهی که یرتیل تب آکرم ضلی الله علیه و آله .را 
از این قضیه باخبر کرد و به او دستور هجرت را صادر کرد آن حضرت 
صلی اد لت ه ال رات اوام من اه سای ایس زو 
من نازل شده و به من خبر داده است که قریش برای کشتن من جلسه 
تشکیل داده و نقشه‌ای ریخته‌اند. خداوند به من دستور داده است که به 
شهر اقوام خودم هجرت کنم و برای اين کار همین امشب باید به غار ثور 
پروم ی و 


(1). آمالی شیخ طوسی, ص 463- 465, حدیث 35. 
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علیم علیه. السلام. فرحید: اکر ند سام. خوات: ما بخوانمر. الم 
می‌مانید؟ فرمود: بله. علی علیه السّلام از روی خوش‌حالی تبسمی کرد و 
به خاطر شکرگزاری از خبری که شنیده بود, به سجده بر زمین افتاد و او 
اولین کسی بود که سجده شکر ؛ به جای آورد و اولین نفر بعد از رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله بود که گونه‌اش را ؛ به. علامت. سک کذاری ابر خاک 
گذاشت. ۱ ۱ 

هنگامی که سرش را بالا آورد, به او عرض کرد: به انچه که مامور شده‌ای 
بپرداز, ای کسی که چشم و گوش و پاره‌های قلبم فدای تو باد و به آنچه که 
می‌خواهی به من دستور بده ... و هیچ توفیقی برای من نیست., مگر به 
کمک خداوند متعال. رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: در جای من 
بخواب و پارچه حضرمی مرا به روی خورٍ بینداز. ای علی. خداوند ِ 
خویش را به اندازه ایمان و منزلت دینی آنها امتحان می‌کند و کسانی که 
تیستر از مه جه‌بلا و کرفتاری,مقلا می‌شوندر انبای آلمی هستند.ی سیسه 
کسانی که به آنها تزدیک‌تر می‌باشتد. ای: غموز آده. هرایته. خداوند. و را 
درباره من آن گونه امتحان کرده است که ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح را 
امتحان کرد. پس صبر پیشه کن و بدان که رحمت خداوند به احسان 
کنندگان نزدیک است. سپس نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله او را در بغل 
گرفت و از شوق به گریه افتاد و علی علیه السْلام از فراق رسول الله 
صلی الله علیه و آله گریه جانکاهی کرد. <1» 

2( 


خر کین کرش نی اه ای تسه 


در ادامه می‌گوید: قرار ,شد که ابو بکر بن ابی قحافه «2» و هند بن ابی 
را ات سر 


(1). همان. 

(2). عیاشی در تفسیر خود (ح 1. ص 101) از ابن عباس نقل می‌کند که: 
ابو بکر , به جایگاه علی علیه السّلام آمد و علی علیه السّلام را دید که آنجا 
خوابیدم_ است در ابتدا گمان کرد که شخص خوابیده. نبی اکرم صلی اللّه 
علیه و آله است, وقتی که فهمید او علی علیه السْلام است, گفت: پیامبر 

کجاست؟ علی علیه السلام فرمود: ی 
سوی بثر میمونه رفته است و برو به او برس. ابو بکر حرکت کرد تا به 
همراه نبی اکرم صلی الله علیه و اله به داخل غار رفت. 

طبری در تاریخ خود (ج 2 ص 347) با اشاره به اين مطلب می‌نویسد: 
بعضی مذعی‌اند که: انوبکز تره علی علیه السلاق امد با در موردتی آکرم 
صلی اللّه علیه و آله سوال کند و علی علیه السّلام او را راهنمایی کرد و 
فرمود: او به غار ثور رفته است. اگر با او کار داری خود را 8 
ابو بکر با سرعت خود را به نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله رسانید و در 
ابتدا که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله صدای زنگ (مرکب) آبو بکر را 
شنید؛ گمان کرد که او از مشرکان است, برای همین به سرعت خود افزود 
و برای همین بند کفش وی پاره شد و انگشت شصت وی به سنگی خورد و 
مجروح,شد. وی همین طور تلاش می‌کرد که ابو بکر ترسید رسول الله 
ضلی الله علیه و آله به مشقت بیفتد, برای همین با صدای بلند صحبت کرد 
تا اینکه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله او را شناخت و ایستاد. ابو بکر به 
او رسید و آنگاه با هم حرکت کردند و پاق رسول الله صلی الله علیه و اه 
همین طور خون‌ریزی می‌کرد تا نزدیکی صبح به غار رسیدند و به داخل آن 
رفتند. 

از تک ی وهی که برای فلن رشتنل الله صضلی. الله علیه هن ال کین 
کرده بودند, داخل منزل شدند و علی علیه السلام از جایش 
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همراهی کنند, برای همین آن حضرت به آنها دستور داد که در سر راه غار 
منتظر بمانند و رسول الله صلی الله علیه و آله در جایگاه خویش باقی ماند 
تا سفارش‌های لازم را به علی علیه السلام بکند و او را به صبر دعوت کند. 
او نماز مغرب و عشا ۲ در منزل به جای آورد. سپس در تاریکی اول شب 
از منزل خارجح شد. 


جاسوسانی از قریش, منزل را محاصره کرده بودند و منتظر بودند که نیمه 
ار ۱ 
حضرت به هنگام خروج از منزل این آیه را خواند: «و جعلنا من بین آید 
سَذا و من » خلفهم سَدذا قأغسَیناهم قَفْم لا ببَصرون» «1». 

یا ۱ به این 
ترتیب آن افراد متوجه عبور او نشدند. آن حضرت: سین نزد :هتد و ابو بکر 
آمد و آنها هم با | و حرکت کردند تا به غار رسیدند. سپس هند به, دسنور 
2 که با کر سوه الله عم اه 
خی و له ایو نکن به ال عار رفتتد 

(2) پس از آن که پرده شب بر همه جا گسترانیده شد و سکوت همه جا را 
فرا گرفت. گروه قریشی به سوی علی علیه السّلام رفتند و چون شکی 
نداشتند که او رسول الله صلّی اللّه علیه و آله است, با سنگ به سر و 
روی او می‌زدند تا اين که هنگامه طلوع فجر فرا رسید و آنها ترسیدند که 
رسوا شوند. برای همین به صورت دسته جمعی بر وی حمله‌ور شدند. در 
آن زمان خانه‌های مکه دارای در .ووودی تبون و نها بازخه‌ای بر وزودی: ان 
آویزان بود. ین وقتی آنها را مشاهده کرد که شمشیر‌هایشان را 
کشیده‌اند و به سوی وی 


برخاست. انها وقتی که نزدیک وی رسیدند, او را شناختند و گفتند: رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله کجاست؟ فرمود: نمی‌دانم: مگر او را به من 
سپرده بودید؟ به او گفته بودید که خارج شود و او هم خارج شده است. 
آوا سا کارا کی و سر هی از 
را در آنجا نگه داشتند و سپس او را آزاد کردند. 

خبر بازداشت او در روایتی که سید رضی آن را در الخصائص. ص 38. از 
علی علیه السلام نقل کرده, آمده است. در آنجا آمده است که علی علیه 
السلام فر مود: در جایگاه رسول الله صلی اللّه علیه و آله خوابیده بودم و 
رواندازی بر روی خویش کشیده بودم که ناگهان گروهی از قریشیان که هر 
کدام سلاحي در دست داشتند, وارد اتاق شدند. انها ندیده بودند که رسول 
الله صلی الله علیه و آله از چه جایی خارج شده است و برای همین مرا در 
میان گرفته بودند و با هر چه که در دستشان بود مورد ضرب و شتم قرار 
دادند, به گونه‌ای که تمام بدنم کبود و متورم شد. سپس مرا با خود به 
تردن کا به. فیل: فزسانده اها بعضی ان آنها. کفتند: اف وا آمشتب ید فتام 
نرسانید, بلکه او را نگه دارید و در حال حاضر به دنبال محمد بگردید. پس 
مرا با زنجیر بستند و در خانه‌ای نزدیک مسجد الحرام زندانی کردند و در 
هترل زاب ققل ند 

من در همان حالتی که با غل و زنجیر بسته شده بودم, شنیدم صدایی از 


داخل خانه می‌گوید: یا علی! پس دردی را که احساس می‌کردم. آرام.شند و 
ورم‌هایی که در بدنم بود, نایدید گردید, سپس صدای دیگری را شنیدم که 
ی ها علی؛ که در اين حال زنجیری که با آن بسته شده بودم, از هم 
پاره شد. سپس دوباره شنیدم که صدایی می‌گوید: باعلا که :ار ان 
قفل در شکسته شد و در بازشد. من برخاستم و از منزل خارج شدم و 
دیدم که آنها پیرمردی را نگهبان قرار داده‌اند که مشغول چرت زدن است. 
پس از منزل بیرون آمدم و پیرمرد هم نفهمید. حلية الابرار, ج 1, 97 و از 
الخرائح, ض 143 حدیت 21 و از او در بحار الانوار, 0 19 ض‌ 0 7. 

(1). یس (36), 9 از سوره‌های مکی و چهل و یکمین سوره نازل شده 
می‌باشد, التمهید, ج 1, ص <10. 
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ق ات و در پیشاپیش آنها خالد بن ولید بن معیره قرار دارد, شجاعت به 
خرج داد و با ترفندی شمشیر خالد را از دستش گرفت و در این حال خالد 
به خود می‌پیچید و شتروار نعره می‌کشید. بقیه افراد هنوز بر پله‌های خانه 
بودند که علی علیه السّلام با شمشیر خالد به سراغ آنها رفت و آنها همانند 
گله گوسفند از مقابلش گریختند و به پشت بام فرار کردند. هنگامی که با 
دقت به وی نگاه کردند, فهمیدند که او علی علیه السّلام است. 

1 تو علی هستی؟ فرمود: بله, من علی هستم. گفتند؛ ما با تو کاری 
نداریم. ولی بگو که محمد کجاست؟ فرمود: من اطلاعی از وی ندارم. پس 
قریشیان با دقت و با چشم‌های تیزبین سوار مرکب‌های خود شدند و به 
جست و جوی رسول الله صلی الله علیه و اله پرداختند. <1» 

(1) قمی در تفسیرش می‌نویسد: نا اد ان که رشولن االهصلی الل ع ار 
و آله خهوانندر کرفم فرشتن امدند نا ابه خانه‌اش حمله‌ور شوند, اما ابو لهب 
گفت: اجازه نمی‌دهم که شبانه داخل خانه شوید؛ فقرا نان و ها در ان 
هستند و می‌ترسیم که خطری منوجه آنها گردد, بنابراین به مواظبت و 
حفاظت از اطراف خانه وی می‌پردازیم 9 هنگام صبع داخل خانه می‌ شویم؛ 
برای همین اطراف چایگاه تبامتر رصان الله علیه و آله خوابيدند. 

ول اللمتضلی الله علیس وه له یت ناد که شیر مه راون کسند 
سپس به علی علیه السلام فرمود: خودت را فدای من کن. علی: علیه 
السلام فرمود: بله يا رسول الله. فرمود: در جای خواپ من بخواب و برد 
مرا به روی خود بینداز. علی در جای رسول الله صلی: له علین له 
خوابید و برد او را روی خود کشید. 

جبرئیل تازل شد و دست رمسول الله صلی اللم:علبه: و الا کرفت: اور 
از میان قریش که در خواب بودند, عبور داد و آن رت می‌خواند: «و 
جعلنا من ین آبديهم سَدّا و من حَلفهم سَذا قَاعَسَيناهم فهْمْ لا یبصرون». 


1 


آنگاه جبرئیل به وی فرمود: و 


طریق منی بود که قله آن همانند شاخ‌های گاو بود و داخل غار گردید. «2» 
(2) شیخ طوسی در امالی با سندی از واقدی از ابن عباس روایت می‌کند 
که: مشرکان در دار الندوه جلسه‌ای تشکیل دادند تا در مورد رسول الله 
صل الله عله و الم با هم یرت که رل عیبر آن ,زا به اطلاع 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله رسانید و به وی دستور داد که در آن شب 
در جایگاه خود نخوابد. برای همین وقتی که هنگامه خواب فر -وننیده ان 
حضرت صلی الله علیه و آله , به- علی علیه. الشلام. دشتوز داد که دز جایگاه 
وی بخواند. علی علیه السلام در آنجا خوابید و برد یمانی سبزی را که 
عضو ول ال ی ای لد ی ی 
را هم در کنار خود گذاشت. شن. از آن: که کرزوم فریشی در اطراف خانه 
جمع شدند و مراقب خانه بودند, 


(1). امالی شیخ طوسی, ص 466- 467, حدیت <3 و از او در بحار الانوار. 
ج 19, 58- 63 و حلية الابرار. ص 83- 90. 

(2). تفسیر قمی, جح 1 ص‌‌ 75- 276 و طبرسی هم اعلام الوری؛ ص‌ 1- 
3 ان را نقل کرده است و قطب راوندی هم در قصص لانبیاء. ص 335- 
7 بدان اشاره کرده است. 
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آن حضرت از منزل خارج گردید, در جالی که بیست و پنج نفر از آنها جلوی 
در نشسته بودند. اب خصری صیت 6 یه و میتی انب 
پرداشت و بر آنها پاشید و سوره یس را ه کرد: «یس و الْفْرَآن 
العکیم» تا به اين ۳۳1 رسید: «قاعشیناهم فهمْ لا یبصرُون». سپس رفت. 
پس از مدت‌ها عابری که از آنجا 1 سوال کرد: منتظر چه 
کسی هستید؟ گفتند: محمد. گفت: به خدا قسم که زيانکارید. او از میان 
شما گریخته است! و بر سر تمام شما خاک پاشیده است. آنها گفتند: به 
خدا قسم که ما او را ۳ «1* ۲ ۱ 

(1) حبری در کتاب مانزل من القران فی اهل البیت, ایاتی از قران کریم 
که در مورد اهل بیت نازل شده را آورده است. وی با سندی از ابن عباس 
روایت کرده است: هنگامی کف من الله صلی الم هو ال هو 
غار حرکت کرد. علی علیه السّلام را به جای خود خواباند و برد یمانی خود 
زار بر او کشید. فریش.: کر ای ند ماع و رنه سود 
را به قتل برسانند, و برای همین به او ضربه زدند و 
دیدند که از درد ناله می‌کشد و وقتی که پارچه را کنار زدند, دیدند که او 
علی علیه السْلام است. گفتند: تویی که خوابیده‌ای؟ اگر محمد می‌بود. از 
درد ناله نمی کشید. حقیقتا ما نفهمیدیم که تو هستی. <2» 

(2) نی طوسی :در . امالی با سنوی از کسن تضرعد ان آنش بن‌ هالک تعل 


کرده که: وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه ابو بکر متوجه 
غار شد, به علی علیه السلام دستور داد که در جایش بخوابد و برد او را 
روی خود بیندازد. علی علیه السْلام که خودش را آماده مرگ کرده بود. در 
جای آن حضرت صلی الله علیه و آله خوابید و گروهی از قریشی‌ها که 
تصمیم یه فتل ی. اکرم.صلی الله علیه و الم کرفته بووند, وفیی, که 
صش که ای تصش سا تسا روا و ان عصوت سرت دحای تررید رید که 
آیا او محمد است, يا خیر؟ پس او را بیدار کردند و دیدند که او علی علیه 
السلام است و برای همین رهایش کردند و برای یافتن رسول الله ضا 
الله یه واه دست به کار شدند. «<3» 


(1). امالی شیخ طوسی, ج 2 ص 60 و از او در بحار الانوار. ج 19, ص 
3 54 و ابن اسحاق از محمد بن کعب قرظی, جح 2 ص 127. ۲ 
(2). ما نزل من القران فی اهل البیت علبهم الشلام ص 47 و آن را 
عیاشی ج 1. ص 101 و فرات در ص 9 و برهان در ج 1. ص 207 روایت 
کرده‌اند و طبرسی خلاصه آن را در اعلام الوری. ص 190 آورده است. این 
مق ی ی یت کل ی وا ای ی 
به, روایت ابن هشام از ابن عباس نقل کرده است, نیامده که رسول الله 
صالیه اللت له اه به علی علیه السلام فرمود: در جای من بخواب و این 
ر 2 حرفی: سیر رنگ مرا بهروق خویش بینداز و بخواب و بدان که در 
این صورت ضرری از انها به تو نمی‌رسد. سیره ابن اسحاق, ج 2 ص 
7- 126. بلکه در روایت شیخ طوسی از: عمار بن پاسر و ابی رافع و 
هند بن ابی هاله خواهد امد که: رسول اکرم صلی الله علیه و اله این 
سخن را بعد از پایان کار و هنگام ملاقات در غار به وی گفت: بلکه از حسن 
بصری از آنس بن مالک روایت ت کرده است که: علی علیه السّلام در آن 
تن دای ار عفر امامت کرواه وه ای یبا مر ءضلی الله یه و اه 
خوابید. ولی غیر شیعه خبر ابن اسحاق را ساخته‌اند تا ایثار و فداکاری 
شوهر زهرا علیها السْلام را کم رنگ کنند. 

(3). امالی شیخ طوسی. ص 446, حدیت 4 و بحار الانوار, جح 19, ص دد. 
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(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: وقتي نزدیکی‌های صبح, گروه قریش به 
اتاق پیامبر آمده و به سوی جای خواب آن حضرت رفتند, ناگهان علی علیه 
السْلام از جای خود برخاست و گفت: چه کار دارید؟ گفتند؛ 

محمد کجاست؟ گفت: مگر او را به من سپرده بودید؟ مگر نگفته بودید که 
می‌خواهید او را از شهر خود اخراج کنید؟! او با پای خود از شهر شما خارح 
شندم: اشسحت. آنها موجه آبه میب شدنه ه اوسسا کته رده کفتند ارس 
شب تا به حال ما را فریب می‌دادی. 


در میان آنها مردی 1 ف کفنند و رد پای افراد را 
شناسایی می کرد. به 

۵ سای وراه اوه 
کت ‏ ا عا همم ان اللم‌ امه اشامت دنه دا فسم کر 
ق ای اور تاه ار ام ات این ی ای سس ای فا 
پدرش می‌باشد. 

جای پاها را ردیابی کردند تا به جلوی غار رسیدند. سیس گفت: از اینجا 
عبور نکرده‌اند یا این است که به اسمان عروج کرده‌اند و يا در زمین فرو 
رفته‌اند! 

خداوند عنکبوتی را شا ون کرده بود و تارهایی را جلوی در غار تنیده بود .. 
و خداوند آنها را از دسترسی به رسول خود منصرف کرد و متفرق شدند. 
1 

2 طبر سی در اعلام الوری می نویسد. : قریشی‌ها برای یافتن رسول الله 
2 الله علیه و آله از مکه خارج شدند, اما خداوند چشم‌های آنها را کور 
کرد و با وجودی که او جلوی چشمانشان تون آنها. زا آز دستزستی به وی 
مایوس کرد, در حالی که از تیزبین‌ترین افراد عرب بودند و خداوند عنکبوت 
را مأمور کرد که بر در غار, تار بتند و آنها را از چست و جوی بیشتر مأیوس 
کند. و خداوند دو کبوتر وحشی را فامور کرد که‌حلون غار بخوابند. »> 
(3) گروهی از قریش که نیزه‌ها و شمشیرها و خنجرهای خود را در دست 
داشتند به طرف غار امدند تا جایی که به چهل ذرعی (بیست متری) غار 
رسیدند و یکی از آنها جلو رفت تا ببیند که در غار چه خبر است. ولی زود 
برگشت. پاران وی به او گفتند: تو را چه شده است که در غار نگاه 
نمی‌کنی؟ گفت: 

کبوتری را جلوی غار دیدم که خوابیده است و برای همین فهمیدم که کسی 
در آن نیست. یی اکرم صلّی اللّه علیه و آله آنچه را که وی گفت, شنید. 
انگاه پامبر صلّی له علیه و آله دست به دعا برداشت و علیه‌شان نفرین 
کرد و آنها راه مکه را در پیش گرفتند. «3» 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 273- 276 و طبرسی آن را در اعلام الوری, 
ص 61- 63 و قطب راوندی آن را در قصص الانبیاء, ص 335- 337 و در 
الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 44 حدیث 231 نقل کرده و آن مرد را «ابا 
کریز» نام برده است. ۳ 

(2): این شهر اشفتب: در فتافب آل انی طالبهء. جح ار.ص 8ص از زیدبن 
مالک و مغیره بن شعبه نقل نموده است. 

(3). ابن شهر آشوب آن را از زهری در مناقب آل ابی طالب (ج 1, ص 
8) آورده است. 
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سید حمیری در قصیده معروف مزهبه به این مطلب این گونه اشاره 
فی کید ۰ 

حتی اذا قصدوا لباب مغارة‌الفوا علیه نسیج غزل العنکب 

صنع الا له له, فقال فريقهم‌ما فی المغار لطالب من مطلب 
رالات پر الا ما لم یعطب <«1» رفتند تا 
جلوی غار رسیدند و دیدند که عنکبوتی جلوی غار را با تارهایش تنیده است. 
خدا این وضع را برای او ساخته بود و برای همین یکی از آنها گفت: در اين 
غار کسی وجود ندارد, از اینجا بروید. خداوند انها را برگردانید و هر کسی 
که خدا بخواهد از او دفاع کند هیچ‌گاه هلاک نمی‌شود. 

(1) علی علیه السّلام صبر کرد تا شب آینده فرا رسید. او همراه هند بن 
ابی هاله حرکت کرد تا برد تسول اللة ضلین الله غلبه و اله درغار رفننه و 
در آنجا آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به هند دستور داد که برای وی و 
همراهش دو شتر خریداری کند, اما ابو بکر گفت: ای پیامبر خدا, برای خود 
و شما دو مرکب اماده کرده‌ام که با انها تا مدینه سفر می‌کنیم. رسول الله 
صلّی الّه علیه و آله فرمود: من هر دو و حتی یکی از آنها را قبول نمی‌کنم. 
مگر ان که بهای انها را بپردازم. ابو بکر گفت: اختیار با شماست و او به 
علی علیه السلام دستور داد که بهای شترها را بپردازد «<2» و سپس به او 
سفارش کرد که آمانت‌ها را رد کند و تعهدات او را بپردازد. 

2( کرستتن نس نها حاهلیت نامر اکرمضلی. الاهه یم لت اس 
می‌نامیدند. برای همین اموال و دارایی‌های خود را نزد وی به امانت 
می‌گذاشتند. هم چنین افرادی که در هنگام موسم حج وارد مکه می‌شدند, 
دارایی‌های خود را به او می‌سپردند و اين کار پس از نبفت ان حضرت هم 
ادامه داشت. برای همین به علی علیه السْلام دستور داد که در مکه بماند 
و صبح و شام در ابطح فریاد بزند: هر کسی که نزد محمد صلّی اللّه علیه و 
آله امانت یا ودیعه‌ای دارد, بیاند و ان را ینس بگیرد. سپس به علی علیه 
السلام فرمود: آنها هیچ آسیبی به تو نخواهند رسانید و تو با صدای بلند و در 
میان جمع امانت‌های مردم را به آنها تحویل بده و بدان که من دخترم را به 
تو می‌سپارم و هر دوی شما را به خدا می‌سپارم و او نگهدار شما است. 
(3) سپس به او دستور داد که مرکب‌هایی را برای خود و فواطم و کسانی 
از بنی هاشم که قصد هجرت به مدینه دارند, خریداری کند و فرمود: پس 
از ان که این کارها را انجام دادی, آماوه هجچرت به سوی خدا| و رسولش 
باش و پس از آن که نامه من به تو رسید بی‌درنگ حرکت کن. سپس به 
مدت سه روز دزغار فکث کرد و انگاه به سوق مدیثه جرکت کرد «3» 


(1 لام آلوری خن 25 


(2). ابن اسحاق نیز چیزی به همین معنا را نقل کرده, چنان که در سیره 
(2: 131) امده است. 

(3). امالی شیخ طوسی, ص 467- 468, چنان که در بحار الانوار, ج 19. 
0 یه ای ماه آمتت انس 
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ای ی یی رما لاه نمی ای ها 
در مکه جانشین خود نمود تا خانواده او را همراه خویش به مدینه ببرد و به 
او دستور داد که امانت‌هایش را بیردازد و به سفارش‌هایش عمل کند. 

علی علیه السلام تمام امانت‌های او را به صاحبانش رد کرد. «<1» 

(2) این شهر آشوب می‌نویسد: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله علی 
علیه السْلام را جانشین خود برای رد امانت‌ها در مکه قرار داد. زیرا او 
امین مردم مکه بود ... علی هم با صدای بلند اعلام کرد: ای مردم, آیا 
کس یت وان عوسیل الله‌ضلی اه امه سره ان 
آبا کسی هت که ها رشی ه وشول االت‌های لاه علیه و له دارفنه 
باشد؟ آیا کسی هست که عهد و پیماتی با رسول الله صلْی اللّه علیه و آله 
بات ۱ اه که اقات‌ها را ات به رل الله صلی الم 
و آله ملحق شد. 2 ۲ 

(3) لکن طبرسی در اعلام الوری علاوه بر انچه که قمی در تفسیرش نقل 
مه ماه راید 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از غار خارج شد و در آنجا چوپانی را دید 
که گوسفندان قریش را می‌چراند و به او اریقط گفته می‌شد. رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله او را فراخواند و فرمود: ای پسر اریقط آیا از تو بر 
خون من امان داشته باشم؟ گفت: من از تو محافظت و نگهداری می کنم و 
جای تو را به کسی نشان نمی‌دهم. ۳ 

مضه کجا را دای ای فحفد ؟ فررود: پثرب, گفت: به خدا قسم که راهی را 
به تو نشان می‌دهم که هیچ کس تو را پیدا نکند . ول الا ص 
الله یه الد به او فرمود: علی را پیدا کن و به او بشارت بده که خداوند 
من آحارم هو اوه از سکم که ام که اوه هه رای را واه 
کند. 

ابیکش اه حفته تفر اشفا را را کر هه ای که وی مر کت ده 
زاد و توشه را برای من فراهم کند و به عامر بن فهیره که از غلامان ابو 
بکر بود- که مسلمان شده بود- بگو که زاد و توشه و مرکب‌ها را برای ما 
بیاورد. 

بشن ایف ابعظ و ی نات ای و یرالیه 
ای طالب علیه السّلام زاد و توشه و مرکب را برای رسول الله صلّی اللّه 
علیه و اله فرستاد و ابن فهیره نیز زاد و توشه و دو مرکب برای آنها 


فرستاد. «<3» 

(4) اما طبرسی در ذکر مقامات علی علیه السلام مجذدا خلاصه خبر ابن 
ابی رافع را از علی بن ابراهیم بن هاشم نقل می‌کند که گفت: علی علیه 
اقلام ی ای که چام ارم ی اه که وه ور ار سر 
می‌برد. مسئولیت تهیه آب و غذای آنها را بر عهده داشت و او سه مرکب 
تا اه ییحی ارام امه اه ماه کر مرها اه کر 
«4» 


(01: اعلام الوری, ض 3752374 

را صافت لاس ات ری 

رخااعلاه ری فاص 19490 ۱ 

را هار ی ۸ کر یل ار ین وا ار ورف اف 
تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :170 

(1) ابن شهر اشوب به نقل از ثعلبی در تفسیرش و ابن عقبه در کتاب 
ملحمه ف.اس السایت ور فصا ‏ اع ی ای فر اعاء اس 
کسا سا فا ماس ان انس عطان رما را اد طم اه 
از ابن بابویه و ابن شاذان و کلینی و طوسی و ابن عقده و ابن فیاض و 
عبدلی و صفوانی و ثقفی با سندهایشان از ابن عباس و ابی رافع و هند بن 
ات شاه از کت اک مصلی الا تایه آلد تملمی کس که فر مهو کر اند 
به جبرئیل و میکائیل وحی فرمود که من بین شما برادری ایجاد کردم و 
عمر یکی از شما را طولانی‌تر از عمر دیگری قرار دادم. حال کدام یک از 
تا اضر ات میا ار کر هقی انار ان رت 
کراهت داشتند. 

قتیر وا وتو که نما وحی کرد: آپا مثل ولی من؛ علی بن ابی طالب نیلسند 
که بین او و پیامبرم. محمد صلی الله علیه و آله برادری برقرار کردم و 
علی حا یی ها ای یاه هی الم سر اد 7 
تیاهن ضای ال قلیه و له خواببدع است بان خصرت: صلی الم له و 
۱ ۱ اک ۱ ره 
نگه دارید. 

پس جبرئیل به زمین هبوط کرد و بالای سر آن حضرت و میکائیل پایین آن 
حضرت نشستند و در اين حال جیرئیل می‌گفت: نبه به . ! چه کسی مثل تو 
خداوند در ای ی یه لاه ای ات را نارل ِ «و من الّاس مَن 
یشری تَفسَه ابتَغاء مَرَضاتِ الله» «1» و از میان مردم کسانی هستند که 
جان خویش را برای 0 رضای خداوند, فد| قفت کنند: 

2( 


منزلگاه‌های بین راه 


طبرسی در اعلام الوری در تکمله خبر علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: 
فا هیا اه 
کوه‌ها به راه نخله راهنمایی کرد و جز به مقدار کمی به مسیر اصلی 
بازنگشتند. <2» 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 2. ص 64- 65 و کلینی در الروضة, ص 119 
و نتم طوتی دن امالیءص 4069و کراحکین دود کنر القواند از خطیب 
خوارزمی و در تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 39, امده است و ایه از سوره بقره 
ایه 207 است. 

2۱ این اشحای این مطلب را در یی انش تعل کردم و اضافه گرده است؛ 
سیس انها را از خژاز عبور داد و سیس از ثنية المرة, مدلجة لقف بعد, 
مدلجة مجاج. مرجح. ذی الغضوین يا العضوین, وادی ذی کثر, جدا جد از راه 
آجرد, ذا سلم از راه مدلجة تعهن, قلعه عبایید. الفاجْة یا القاحه, العرج و 
سپس گردنه العائر یا عاشر گذشتند تا به وادق رتم رسیدند. آنگاه راهتما 
آنها را به قباء در میان بنی عمرو بن عوف برد و اين در دوشنبه, دوازدهم 
ربیع الاول ؛ به هنگام ظهر اتفاق افتاد. (سیره ابن اسحاق, ج 2. ص 136) در 
کتاب اطلس تاریخ اسلام. ص 69 نقشه 39 همین مسیر با قیاس با راه 
اهنای خر سم تن آتوته 
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(1) در راه در منزل ام معبد توفف. کردند. 1» اه زن مریضین بود که 
بیرون خیمه نشسته بود. انها از او درخواست کردند که مقداری خرما و 
و قا سم و ی ار 
سوی دیگر آنها بسیار خسته و گرسنه شده بودند, ام معبد گفت: اگر چیز 
مي‌داشتيم از شما دریغ نمی‌کرديم. در اين حال رسول الله صلّی اللّه 2 
و آله به پشت خیمه نگاه کرد و گفت: این گوسفند مال کیست ای ام 
فقند ٩‏ کفت: ۱۳ ز گله بازمانده است. فرمود: آیا شیر 
دارد؟ گفت: او ضعیف‌تر از آن است. فرمود: آیا اجازه می‌دهی که آن را 
بدوشم؟ گفت: بله, پدر و مادرم به فدایت. اگر فف‌تتی. که شیر دارد, آن 
را بدوش. پس رسول الله صلّی النّه علیه و آله گوسفند را گرفت و دست 
بر پستان‌هایش گذاشت 9 نام خدا| را بر زبان آورد و گفت: خدابا این 
گوسفند را برکت د6. ناگهان پستان‌هايیش پر از شیر و لبریز شد! ان 
ار ان را و 
به همراهان داد تا بنوشند و همگی آن قدر نوشیدند تا سیراب شدند و او 


در آخر از آن شیر نوشید و فرمود: ساقی هر قومی باید که بعد از همه 
بنوشد. و سپس بار دیگر همگی از شیر نوشیدند تا سیراب شدند و حرکت 
دند. 

کر 

اندکی بعد از آن, ابو معبد به همراه بزهايیش که گرسنه و ضعیف بودند, 
برگشت در حالی که پستان‌های آنها را دارای کمی شیر شده بود. او وقتی 
که تنیز را دیده کفت: این شیر را از کجا آورده‌اند در حالی که گوسفندها 
خشک هستند و شیری هم در خانه نبوده است؟ ام معبد گفت: مردی 
مبارک که چنین خصوصیاتی داشت از اینجا عبور کرد و چنین کارهایی را 
انجام داد. <2» 

(2) کلتی ترسصفختت کاقی با فان اما صارف لیم نتاس موانت 
۱ ۱ زر ۳ ۷ 
را پیدا کند. صد شتر جایزه تعیین کرده بودند و سراقة بن مالک بن جعشم 
از ماه کت منود که امد اف رس لاله صلین له » الق اقرام 
کرده بود و او را در میان راه پیدا کرد. رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
۱ برداشت و فرمود: خدایا شرز سراقه را کفایت کن. به ناگاه 
دست و پای اسب وی در شن فرو رفت و اسب زمین‌گیر شد. او گفت: ای 
محمد؛, مق‌داتم .که انخه باعث زمین گیر شدن اسبم شده؛ نفربن تو بوده 
تسشن اعدا تخوای که اش مرا نخات ره و بش هانم‌ن کند که اکر 
خیر من به شما نرسد, شر من به شما نخواهد رسید. لیر تون ال ضلی 
له علیه و آله دعا کرد و خداوند عر و چل اسب او را نجات داد. اما او 
باه در اس کر عم ان حضرت یه الله اجه له اقراض کدرا ده 
مرتبه این قضیه تکرار شد و هر مرتبه 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 149. 

(2). اعلام الوری, ج 1, ص 76 و الخرائج. رج 1 ص 146- 147 حدیت 234 
وی آن مانده ایشت که اوه فصو دید ار رسولن اللب‌ضلی اه علیه و ال 
حرکت کرد و خودش و خانواده‌اش ایمان آوردند. 
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شون الاه صلی الله علیه و الم تشر هی کرو انش اس اف ومون کر 
می‌شد و پس از آن که در مرتبه سوم رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
بای تحات بافتن اسب او دعا کرد. او گفت: ای رسول خداء اين شتر به 
همراه غلامی که بر آن سوار شده است را در اختیار تو می‌گذارم تا اگر به 
مرکت‌ا شتر اخباح بیدا کدی از ان اسشفادهاکی ون پوس کردم از 
نک در دای تس صای الم نوی اه موی 
احتیاجی به غلام و شتر نو ندارم. 1« 

(1) طبرسی در اعلام الوری بدون نقل روایتی گفته است: در حالی که 


رسول الله صلی الله علیه و آله به سمت مدینه حرکت می‌کرد. سراقة پن 
جعشم مدلجی به تعقیب او پرداخت و امید داشت که رسول الله صلی الله 
علیه و آله را دستگیر کند تا بدین وسیله از قریش جایزه بگیرد. تا اين که 
فرصت خوبی برایش فراهم شد و پیش خود گمان کرد که حتما موفق 
خواهد شد, اما در همین حال اسب وی زمین‌گیر شد و خودش و اسبش در 
رمل‌های صحرا فرو رفتند. این حادثه در منطقه‌ای صاف و خشک رخ داد و 
او فهمید که این بلا از اسمان بر وی نازل شده است. برای همین فریاد زد: 
ای محمد, از خدایت بخواه که اسب مرا آزاد کند و من خدا را شاهد 
هی‌گیرم که هیچ کنر ار مکانو ظرتی نو آگام نکتم: 

(2) رسول الله صلی الله علیه و اله برای نجات وی دعا کرد و اسب او از 
میان رمل‌ها بیرون جهید ۵ کوب که نشاط تازه‌ای پافت و جون مرد 
باهوشی بود, فهمید که به زودی کار پیامبر لین 2 #یه و له الا 
می‌گیرد, برای همین به آن حضرت گفت: امان نامه‌ای برای من بنویس, ۸ و 
آن حضرت برای او نوشت و حرکت کرد. «2» فردای آن روز گروهی از 
قریشیان اوا دیصند.ه کفتند: ای تفه .اباءمضمه وا ندیدی: کفت : یر 
یافته‌ام که از میان شما رفته است و من تمام این ناحیه را جست و جو 
کرده‌ام و کسی را ندیده‌ام. شما هم برگردید و بدانید که همین جست و 
جوهای من کافی است. «3» در این حال ابو جهل اشعاری در مورد سراقه 
گفت که سراقه هم این گونه جواب او را داد: 

ای ابو جهل. به خدا قسم که اگر می‌دیدی که چگونه اسبم در شن زارها 
فرو رفته است یقین پیدا می‌کردی و تردیدی نداشتی که محمد پیامبری از 
سوی خداست که با دلیل و برهان امده است و کسی نمی‌تواند در مقابل 
او مقاومت کند. ۱ 

بر تو باد که مردم را از اذیت و ازار وی بر حذر داری, زیرا من می‌بینم که 
به زودی نشانه‌ها و اثار کار او هویدا خواهد شد. «<4» 


ره کافی ره 16 2 وتان اس و 27 
به نقل از روضه و خلاصه خبر در فرب الاسناد, ص‌ 248 حدبت 11 از 
اسام کاخ مالسا ماه ات 

(هاه الا ار رصن 78۳277 

ار ص129 

(4). همان ص‌ 8 به نقل از محمد بن اسحاق و این حدیث در سیره اش 
بنا به روایت ت آبن هشام وجود ندارد و برای همین 
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(1) قطب راوندی در الخرائج و الجرائح آن را همین طور نقل کرده و گفته 
ات هاعی کر یار مرصای ال عاه ی انم مه راهان ود آن یت 


خارج شدند, فردای آن روز به منطقه سراقة بن جعشم رسیدند, وقتی که 
تقد اه سم اک صلیالای عل الق دا من ی کت وی اه 
مقام و منزلتی در میان قریش پیدا کنم. برای همین سوار اسب خود شد و 
بم سوی محمد صلّی اللّه علیه و آله حرکت کرد. همراهان آن حضرت صلّی 
ال علیه و آله فده این شطان ها زا عقیت سس بدا ورصول النه,صای 
ال صایت و ال فرمود: همأنا خداوند ما را از شر او کفایت می‌کند. برای 
قجی و کی کس سر اههد نزونکی آ ما وس وضول اللت صلی الا علیم: ده 
آله فر مود: خدابا او را درمانده کن! فور| اسب سراقه در شن زار فرو 
رفت و او فریاد زد. ای محمد, اسب مرا نجات بده که در آن صورت کار 
بدی انجام نخواهم داد. او فهمید که گرفتاری‌اش, به سبب دعای محجمد 
صلی اللّه علیه و آله بوده است و رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله دعا 
کر که ایا آکردر اس می توت اهر نات بو وف العال اشت او ان 
شلاق مرا نیز بردار. من تو را حاکم بر اموال خویش قرار دادم تا هر چه 
می‌خواهی برداری. ان حضرت فرمود: افرادی از قریش را که در طلب ما 
هستند منحرف کن. سراقه از آنجا رفت و در راه به جماعتی از قریش 
برخورد کرد که در تعقیب رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بودند. او به آنها 
گفت: اس زاه را زها کنیه: ابر هنم کسن .ان نجدشته استت وا کر من 
کسی را ببینم, او را به شما معرفی می‌کنم. شما بروید و راه‌های یمن و 
ی 9 1« 

2 


هجرت علی علیه السلام به همراه فواطم 


در خبری از آمالی شیخ طوسی گذشت که علی علیه السّلام صبر کرد تا 
مقداری از شب آینده سپری شد و سپس به همراه هند بن آبی هاله حرکت 
کروتا ند رصسول الله صلی الله علنه ,و اله فر غان زمصدنی دز آنجا ی 
ایض ضای اه هو مس یر کای که رای شوم ها ها ۵ 
افرادی از بنی هاشم که قصد هجرت به مدینه را دارند, مرکب تهیه کند و 
در آخر گفت: پس از آن که تمام کارها را انجام دادی آماده هجرت 9 
ی چا ی و ی و ی 
انق کم ول الاه ضای: الام‌قانه ه آله تا مه‌ای یه علی له انس ام توس 
را 
بم لو یه التاام وا رید 


محققان آن را در حاشیه سیره (ج 2, ص 135) از کتاب الروض الأنف 
سهیلی نقل کرده‌اند و طبرسی ان را از سهیلی از دلایل النبوه بیهقی (ج 2, 
ص 489) نقل کرده است. بقیه خبر سراقة از ابن اسحاق چنین است: 
رسول الله صلی الله علیه و آله نوشته‌ای برای من بر روی استخوانی یا 
رقعه‌ای يا سفالی نوشت و به من داد. من هم آن را گرفتم و برگشتم و آن 
را نگهداري کردم تا آن حضرت مکه را فتح کرد و از ز جنگ‌های حنین و طائف 
فارغ شد آنگاه من در جعرانه به خدمت او رفتم و اسلام آوردم و به سوی 
قوم خویش بازگشتم. سیره ابن اسحاق ج 2, ص 635 و دو بیت اول را 
یعقوبی (ح 2 ص‌ 40( اورده است. 

(1). الخرائح و الجرائح. ج 1. ص <14. 
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فش از آن که‌تامه رسول الله ضلی الله علنه .ی آلشربه علی له ال ام 
رسید: آماده هجرت شد و به همه مومنانی که در فشار و سختی بودند, 
اعلام کرد که شب هنگام به طور مخفیانه به وادی ذی طوی بیایند. «<1» 
(1) ابن شهر آشوب در مناقب از بکری و طبرانی و نجدی و واقدی نقل 
که ای ۱ اه ای را اه 
عال مسب شوت تخقیتوی را ند همم ورگ آشکارا سار 
می‌شوی و به همراه خویش مال و اثاثیه و زنان و مردان را می‌بری؟! 
ال تا وال رت کی اس را 
باید که در پناه خزاعه اقدام به حرکت کنی اما علی علیه السْلام فرمود: 
همانا مرگ یک شربت گوارایی است که گریزی از آن نیست و باید برای 


رفتن آماده شد, همانا فرزند آمنه و پیامبر خدا, محمد مردی راستگو است 
که از سوی جبرئیل سخن می‌گوید, ایشان به من فرموده است : اجم: علی 
خر کت کر روا کی دا ایا ک رای و نما زار کم 
حیله‌باز بازمی‌دارد. همانا به خداوند و احمد اعتماد دارم و راه او همان راه 
خر است: 1 
(2 اند که ام فا الم و ای شا ار مر میم ۸ 
حضرت کمین کرد و هنگامی که او را دید شمشیرش را کشید و به او 
حمله ور شد. علی قریادی شید و مطلع از ترس با صورت بر زمین افتا 
السلام متوجه مدبنه شد و هنگامی که به نزدیکی‌های ضجنان رسیدند, 
هشت نفر از سواره‌های قریش آنها را دیدند. <2» 
علی علیه السَلام به همراه قاطمه, دختر رسول الله صلّی اه علیه و آله و 
مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم و فاطمه دختر زبیر بن عبد المطلب و 
گفته شنذم است که ضیاعه ان مکه خارج شند و ایمن.ین ام آیفن: غلام 
سیون ا لاله یه و الم و او اف فرشادی رهول اه اف ال 
اف ان ام و اس اقا له ها رام انعر 
مدارا کن! زیرا انها توانا نیستند. او گفت: می‌ترسم که تعقیب کنندگان به 
0 اما علي علیه السْلام فرمود: تو را از این کا ر بازمی‌دارم و بدان 
که سول لاه ای ماه رال سم رم آق ای آها تم وان 
ضرری به تو برسانند. پس از آن علی علیه السّلام شترها را با رفق و 
مدارا| می‌راند و می‌خواند: 
و لیس الا اللّه فارفع ضتکایکفیک رب الناس ما أهشکا کسی به جز خداوند 
نیست, اعتماد خود را به او بالا ببر که پروردگار مردم آنچه موجب هم و غم 
قوشدنیر | کفانت می کند: 
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(2). مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 59. 
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(1) هنگامی که به منطقه ضجنان رسیدند. هفت نفر از تعقیب کنندگان 
قریش که مسلح بوده و صورت‌هایشان را پوشانده بودند, به انها رسیدند و 
هشتمین نفر آنها آزاد کرده حارث بن امیّه بود که جناح نامیده می‌شد. در 
این حال علی علیه الشلام به سوی آیمن و آبی واقد رفت و فرمود: شترها 
را بخوابانید و انها را ببندید و جلو رفت تا زن‌ها را پیاده کند. 
سپس شمشیرش را کشید و به سوی سواره‌های قریشی رفت. انها هم 


جلو آمدند و گفتند: ای حیله گرا آیا گمان کرده‌ای که می‌توانی به همراه 
این زنان. از. دسنت: ما خلاضی یابی؟ بر کرد ای, بن‌ندرا او فرمود: اکز 
برنگردم, چه می‌کنید؟ گفتند: باید حتما خودت با بینی به خاک کشیده شده 
برگردی وگرنه ما با سرت برمی‌گردیم و چه قدر نابودی تو بر ما سبک و 
اسان است. 

سواره‌ها به زنان و اثاثیه نزدیک‌تر شدند تا آنها را غارت کنند, اما علی علیه 
السّلام بین آنها و زنان و اثاثیه مانع شد. در اين هنگام جناح شمشیری را 
حواله علی علیه السْلام کرد و آن حضرت جا خالی داد و فورا ضربه‌ای را بر 
شانه‌اش زد که او را دونیم کرد و شمشیر به زین اسب رسید و علی علیه 
السّلام با پای پیاده آن چنان حمله می‌کرد که گویی بر اسب نشسته است 
و با شمشیرش به آنها ضربه می‌زد و چنین رجز می‌خواند: 

خلوا سبیل الجاهد المجاهدآلیت لا آعبد غیر الواحد راه این کوششگر مجاهد 
را باز بگذارید که من قسم خورده‌ام که غیر از خدای یکتا را نپرستم. 

(2) آنها از مقابل وی پراکنده و متفرق شدند و گفتند: ای پسر ابو طالب! 
خودت را از ما نگهدار! او فرمود: من باید به سوی عموزاده‌ام در یثرب 
بروم پس هر کسی خوشش بیاید از اين که گوشت‌هايش را پاره پاره کنم 
و خونش را بریزم. به تعقیب من بپردازد یا به من نزدیک شود. سپس به 
کنار همراهانش: ایمن و ابی واقد رفت و به انها گفت: شترها را اماده 
کنید. 

(3) سپس به صورت آشکار و بدون هیچ گونه مخفی کاری به مسیر خویش 
ادامه داد تا به ضجنان رسید و در آنجا یک شبانه روز توقف کرد و در این 
مدت؛ عده‌ای از موّمنان ناتوان که در میان آنها ام ايمن کنیز رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله نیز بود, به وی ملحق شدند. اف ان شتا به-همر اه 
فاطمه‌ها: فاطمه بنت اسد- رضی الله عنها- و فاطمه دختر رسول الله 
صلی: الا غاره هن و فاطمه دختر زبیر. شب‌زنده‌داری کردند و نماز 
خواندند و خدا را در قیام و قعود و در همه حال یاد کردند و همین کار را 
ادامه دادند تا فجر طلوع کرد و علی علیه السّلام نماز را به جماعت برای 
آنها بر درا کر سپس حرکت خود را منزل به منزل ادامه دادند و هیج‌گاه 
از یاد خدا غافل نشد و فواطم و دیگر همراهان نیز همین گونه بودند تا به 
مدینه رسیدند و قبل از ورود آنها به مدینه آیاتی در شأن آنها نازل شدچ و 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله انها را تلاوت کرد: «انّ فی خلق 
السماواتِ و الأض و احتلاف ال النثهار لایاتِ لاولی الناف 
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الذین روت ال قيااً و ففوداً و علی ُنوبهة و تون فپ خلو 
السَماواتِ و الأرْض نا ما خلت هذا باطلا شبحاتک ققنا عَذابِ الثار. ر 
انی مر بدحل:۱ ار وق ره و ما للطالمین من اتصار نا انا سَمعنا 


3 دیا پنادی للایمان آن آهنة | ریم قامت نا قاغفر لنا در توبنا ِ عَا 
انا و تونا مع انا زاوآ ما وکانا علي شلک و خر و 
القبامة اتک لا یحْلِفَ المیعاة. قاسْتجابِ ۱ 9 2 


منم من دکرٍ أو نی بَعَضُكُم من بَعْضٍ»؛ مسلما در آفرینش آسمان‌ها و 
زمین و رفت و آمد شب و روز عبرتی است برای خردمندان. آنان که 
ایستاده و نشسته و به پهلو خفته خدا را یاد می‌کنند و در آفرینش آسمان‌ها 
و زمین می‌انديشند. پروردگارا! این جهان را بیهوده نیافریده‌ای, تو منزهی, 
ما را از عذاب آتش نگه دار, پروردگارا! ما ندای منادی توحید را شنیدیم که 
دعوت می‌کرد: «به فوفردارنان: ایمان: ارتدا و .ها یمان اوزدنش 
پروردگار!! انچه را از طریق پیامبران به ما وعده فرمودی به ما مرحمت 
فرما و ما را در روز رستاخیز رسو[ نکن. زیرا تو هیج‌گاه از وعده خود 
0 و خداوند درخواست آنها را پذیرفت. من کار هیچ کس را.؛ 
خواه زن باشد یا مرد, تباه نخواهم کرد و همه از یکدیگرند. 
(1) در این ایات منظور از ذکر حضرت علی علیه السْلام است و منظور از 
انثی, فواطم هستند و علی علیه السلام از فواطم و ,آنها از علی علیه 
السّلام هستند. در ادامه آمده است : ب«قالذین هاجروا و خر جُوا من دیارهم 
و آودُوا فی سبيلي و قانلها و فنلوا لاکتژن. عنم عم سینانهم و لته جَتَانِ 
تخری من تکتها نها امن علدَه خسن خ الواب»؛ من 
گنهانمهاجران و آان را که از خانه‌های خود رانده شدند و در ره من آزار 
دیدند و جنگ کردند و کشته شدند می‌بخشم و آنها را به درون باغ‌هایی که 
جویبارها در آن روان است می‌برمر 
اشفا الم صلی لاه عایه و 2 5 
ای علی, تو اوّلین نفر از اين امّت هستی که به خدا و رسولش ایمان 
اوردی و اولین کسی هستی که به سوی خدا و رسولش هجرت کردی و 
اخرین کسی هستی که از رسول خدا (جدا می‌شوی) قسم به آن که جانم 
در دست اوست. هیچ مومنی تو را دوست ندارد. مر کسی که خداوند 
قلب او را برای ایمان امتحان کرده باشد و کسی به جز منافق يا کافر با تو 
دشمنی نمی ‌ورزد. 
عبید الله بن ابی رافع می‌گوید: علی بن ابی طالب » خوابیدن خود در جای 
پیامبر در لیلة المبیت ام و سا کرضهلی لاه علیه و الا به غار 
اين گونه 0 
جان فدای کسی شدم که بهترین کسی است که بر روی ریگ‌های زمین پا 
طواف کرده باشد. 
آن. شتت.ر | در جایی گذراندم که چشم انتظار بودم کسی مرا اسیر يا پاره 
پاره کند, در حالی که من 
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خود را آماده فتل و کیس نموده جودم هفرسیل الله صلی الله غلیه و آله نز 
طور مخفیانه و در پناه خدای متعال و در کمال امنیت و آرامش در غار به 
سر می‌برد. «1» 

او سه روز در غار اقامت کرد و سپس بارهای سفر را بست و در میان 
شن‌زارها به سوی مدینه حرکت کرد. 

(1) شیخ طوسی در مصباح می‌نویسد: اولین شب ماه ربیع الاول, علی 
علیه السّلام در جای خواب نبی اکرم صلي الله علیه و اله بوده است (ليلة 
المبیت) و هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و آله از مکه هجرت کرد, 
شب پنج شنبه بود و چهار شب پس از آن از غار بیرون آمد و به سوی 
مدینه حرکت کرد. «2» 

شیخ طوسی اگر چه این خبر را به سند خاصی استناد نداده است اما 
احتمال دارد که او آن را از کلینی در روضة الکافی با سندی از علی ,بن 
الحسین علیه السْلام نقل کرده باشد که فرمود: خروج رسول اللق:.صلی 
اللة علیه و آله از مکه :در اولین روز ماه ربیع الاول سال سیزدهم بعثت, در 
روز پنج شنبه رخ داد و آن حضرت صلی الله علیه و آله در شب دوازدهم 
ربیع الاول به هنگام زوال ظهر به مدینه رسید و نماز ظهر را به صورت دو 
رکعتی به جای آورد. «3» 


تجدید بنای کعبه و نصب حجر الاسود 


در تفسیر قمی به نقل از امام صادق علیه السّلام درباره تجدید بنای کعبه 
نقل شد که آن حضرت کعبه را تا نه ذرع (چهار و نیم متر) بالا برد. «4» 

در کافی نیز از آن حضرت علیه السّلام نقل شده است که کعبه در زمان 
ابراهیم علیه السّلام نه ذرع بود و دو در داشت. «5» در روایتی دیگر آمده 
است: ارتفاع کعبه بدون دورچینی بام آن, نه ذرع بود. «6» در روایت 


(1). امالی شیخ طوسی. ص 464, حدیت 35 و از او در حلية الابرار, ج 1 

ص 91 و بحار الانوار. ج 19 ص 66- 67 و منظور از این که علی علیه 

السلام نخستین مهاجر به سوی خدا| و رسولش بوده است, نخستین عددی 

نیست. ؛ چنان که خداوند می‌فرماید: 5 آتّ ول المُسْلمینَ»؛ بعنلی از حیت 

نیت و بصیرت و اقدام, آن حضرت استعداد و آمادگی کامل برای پذیرش 

هجرت داشت و شاید که قول خداوند متعال که می‌فرماید: «قاتلوا» کنایه 

از مقاومت علی علیه السلام در مقابل مشرکان باشد که به دفاع از 

فواطم پرداخته بود و قول خداوند متعال که می‌فرماید: «و قتلوا»؛ کنایه از 

افرادی باشد که مظلومانه به شهادت رسیدند از قبیل: پاسر و سمیه. 

(2). مصباح المتهجد: اولین اعمال ماه ربیع الاول. 

(3). روضة کافی. ص 280 و از او در بحار الانوار. ج ۰19 ص <11. 

(4). تفسیر قمی, ج 1 ص 6۵2. 

(5). فروع کافی, ج 4, ص 207, باب 7, حدیث 7. 

(6). همان, حدیث 8 و در الفقیه, ج 2 ص 247 باب 14, حدیث 2319. 
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دیگری آمده است: ارتفاع بنایی که ابراهیم ساخته بود, نه ذرع و طول آن 

سی ذرع و عرض آن بیست و دو ذرع بود. 

در همین خبر و با تعبیر دیگری آمده است: چون که دیوار کعبه کوتاه بود 

سیلی از بالای مکه آمد و در کعبه نفوذ کرد و دیوارهایش را خراب با کر 3ا: 

«» در نتیجه یک آهوی طلایی, از هدایای کعبه ربوده شد «<2» و ۳ 

ی ی ویران کنند ۵ ان را دوباره 
زند 

در همین زمان پادشاه روم یک کشتی پر از چوب‌های ساختمانی و زیور 

آلات برای اک کلسابی در یه خر بود که طوفان این کشتی را 

به. ساحل جزبرم العرب کشاند و در اتجا به. کل تشسته بود. وفتی. که 

قریشیان از این جریان مطلع شدند, به سوی آن رفته و هر چیزی را که به 

درد ساختن کعبه می‌خورد؛ خریدند و به مکه باز گشتند. 


آنگاه شروع به خرا ب کردن کعبه نمودند و سنگ‌های آن را به کنار نهادند تا 
به سنگ‌های تایه که ابراهیم علیه اس آنها را نهاده بود؛ رسیدند. چون 
درصدد افزایش مساحت کعبه بودند؛ می‌خواستند که سنگ‌های پایه را 
جابه‌جا کنند؛ اما ناگهان زمین به لرزه وزرا فد و اتیکین تفه« عا ۳ فرا 
گرفت؛ برای همین از این کار منصرف شدند ... و این سی سال قبل از 
0 بوده است. 7 
صادق علیه السلام نقل شده است که وقتی قریشیان کعبه را 
ب کردند و می‌خواستند دوباره آن را بسازند, ترتن و دلفره. آنها را-فر۱ 
این که شخصی «4» گفت: هر یک از شماء پاکیزه‌ترین اموال 
خویش را برای ساختمان کعبه بیاورد. اموالی که از راه حرام و از راه 
گسستن پیوندهای خانوادگی به دست نیامده باشد و آنها نیز چنین کردند. 


»5« 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 1. ص 204- 205. وی می‌نویسد: سنگ‌های 
کعبه روی هم چیده شده بود و بدون ملاط مانده بود. 

(2). ابن اسحاق در سیره, ج 1, ص 205 می‌نویسد: در نتیجه دست دزد را 
بریدند. و این نشان می‌دهد که بریدن دست دزد از احکام باقيمانده از 
ادیان گذشته بوده است. 

(3). فروع کافی, ج 4, ص 217 باب 9 حدیث 4. ابتدای آن بدون سند در 
الفقیه, ج 2 ص 194, باب 61, حدیث 2120 آمده است و در علل 
الشرائع, ج 2 ص 157, باب 202, حدیتث 1 با سندی از امام صادق علیه 
السْلام نقل شده است. اما اگر تجدید بنای کعبه سی سال قبل از بعثت 
باشد در این صورت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آن هنگام حدود ده سال 
داشته است و این با روایات دیگر منافات دارد؛ لذا به احتمال زیاد در اصل 
خبر,. سی سال قبل از هجرت آمده است؛ ولی تصحیف یا تحریف شده 
است که در این صورت سن آن حضرت در آن هنگام بیست سال و اندی 
خواهد بود که با نقل یعقوبی ج 3, ص 19 هم مطابق است که سن آن 
حضرت را بیست و پنج سال دانسته است نه با نقل ابن اسحاق, ج 1. ص 
4 که آن حضرت را سی و پنج‌ساله دانسته است. 

(4). آابن اسحاق در سیره ج 1. ص 205- 206 از عبد الله بن صفوان نقل 
کرده که این شخص ابو وهب بن عمرو مخزومی بوده است و می‌نویسد 
که مردم ان را به ولید بن مغیره مخزومی نسبت داده‌اند. یعقوبی ج 2, ص 
9 آن را به ابو طالب نسبت داده است که اگر چنین بود, امام صادق آن 
را نقل می‌کرد. 

(5). فروع کافی, ج 4 ص 217, باب 9, حدیث 3. و در الفقیه, ج 2 ص 
7 باب 64, حدیث 2320 آمده است. 
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در ساختن کعبه طایفه‌های بنی سهم, بنی مخزوم, بنی عبد شمس و بنی 
اسد بن عبد العزی شرکت داشتند. هر کدام از اینها فاصله میان دو رکن را 
بالا می‌بردند و بنی هاشم در میان کسانی بودند که مسئول بالا بردن دیوار 
مادتفت رک امش خر شوه ده چام لو الله علیهو ال هم در 
اين کار شرکت داشت و سهم او از در کعبه تا نیمه میان دو رکن یمانی و 
حجر الاسود بود. <1» 

پس از آن که وقت نصب حجر الاسود فرا رسید هر کدام می‌خواستند که 
این افتخار نصیب طایفه خودشان شود و نزدیک بود که شر عظیمی بپا شود 
تا اين که به توافق رسیدند که اولین فردی که از در مسجد وارد می‌شود 
داور خویش قرار دهند. «2» 

ناگهان پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله از در بنی شیبه وارد شد و همگی 
گفتند: محمد امین آمد و او را به داوری دعوت کردند. او عبايش را که از 
پارچه خز بود, پهن کرد و حجر الاسود را در آن گذاشت و فرمود: از هر 
طایفه قریش یک نفر به پیش آید. از بنی عبد شمس.: عتبة بن ربیعه و از 
بنی اسد بن عبد العزی, آسود بن مطلب و از بنی مخزوم, ابو حذيفة بن 
مغیره و از بني سهم, ی 

پیامبر صلی الله علیه و آله دستور داد که هر کدام یک گوشه ‏ عبا را بگیرند 
و سنگ را بالا بیاورند. آنگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله با دستان 
مبارکش حجر الاسود را از میان عبا برداشت و در جایگاهش مستقر کرد و 
این افتخاری بود که خداوند نصیب او کرد. و پس از انمام ساختمان کعبه, 
آن را با پرده‌هایی پوشاندند. «3» 


0 قرو کافی جک ص19 2و و 213 

ارو کافی 4ص 217 اهر ور 24 ضقان ار اما 
صاوق مایت السا و 

وکام ای ور ی 
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1( 





اشاره 


2) 


ورود نبی اکرم به قباء 


مرحوم کلینی در روضه کافی با سندی از سعید بن مسیب از علی بن 
آلحسین قلبه السلام عل می‌کند که (آن حضرت ور مشحد الرشول,مدیته) 
فرمود: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در دوازدهم ماه ربیع الاول و به 
هنگام ظهر به مدینه رسید و در قباء فرود آمد و نماز ظهر را به دو رکعت و 
نماز عصر را نیز دو رکعتی به جای آورد. در آنجا نزد (بنی) عمرو بن عوف 
مهمان شد و کمی بیشتر از ده روز پیش آنان اقامت کرد. 

آمایه آن‌خضرت فد انا رد ما ساین می‌شمی تا معلی ادا شتا 
تهیه کنیم؟ فرمود: نه. من منتظر رسیدن علی بن ابی ابی طالب هستم: 
زیراقه آه دام کهنبه من بلح وه مر مک لن‌سابرای اقامت اختار 
نمی‌کنم تا علی علیه السّلام بپاید و ان شاء الله به سرعت خواهد آمد. 
آیوریکز یه ان خضرت«ضلی الله علبه و ال کفت :نا تا به ندیه مرویم: خی 
مردم با ورود شما بسیار خوش‌حال خواهند شد و آنها انتظار قدوم شما را 
می کشند. پس بیا تا به سوی مدینه حرکت کنیم و در اینجا منتظر علی علیه 
الستلام تمانید , زیرا گمان نمی‌کنم که تا یک ماه دیگر بیاید! 

سول ماو ای وه ام ای رو سک کت مس کنس ۳ 
عموزاده و برادرم و محبوب‌ترین فرد اهل بیتم به من ملحق شود؛ زیرا او 
با جان خود مرا از دست مشرکان حمایت و حفاظت نمود. 

در این حال ابو بکر خشمگین شد و روی ترش کرد و به خاطر همین مطلب 
ی رژلین اظهار دشمنی وی نسیت 
به علی علیه السّلام بود که نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله آشکار 
کرفیه و ازلین مخالعت با رسول اه صلی الله یه و له ود که اظهار 
شد زیرا ابمکر جرکت کرد ودره متشه رقت سول اللعلی آلله‌هلي 
و اله در قباء به انتظار علی علیه السلام باقی ماند. <1» 


(1) 


اسلام آوزرذن سلمان 


طبرسی در اعلام الوری روایت می‌کند که: بعضی از اهل کتاب به سلمان 
فارسی در مورد دین حنیف اطلاعاتی را داده بودند برای همین او از شهر 
خویش در سرزمین فارس خارج شده بود و به دنبال این دین می‌گشت. در 
سفر خویش به راهبی از راهبان نصرانی در شام برخورد کرد و با او رفیق 
شد. پس از مدتی از او درباره اين موضوع سوّال کرد. راهب گفت: در 
مکه به دتبال آن بکرد؛ زیرا در آنجا مبغوت می‌شود و سیس در مدیته: به 
دنبال وی باش؛ زیرا بدان جا مهاجرت می‌کند. 
سلمان اهنگ مکه کزدء ولی در راهم بعضی از اغراب هی را شیر کردند هو 
در مدینه به یک مرد بهودی فروختند. سلمان در نخلستان وی کار می‌کرد. 
او روزی در نخلستان مشغول کار بود که مردی بهودی نزد ارباب وی آمد و 
گفت: ای ابا فلان, آیا شنیده‌ای که پیامبر مسلمانان بر آنها وارد شده 
است؟ 
2( سلمان گفت: فدای تو شوم, چه می‌گویی؟! 
ارباب وی گفت: سوّال از این موضوع به تو چه مربوط است؟ برو سراغ 
کارت ... و پس از آن سلمان یک طبق از خرمای نخلستان ,را برداشت و 
آن را نزد رسول الله صلی الله علیه و اله برد. ان حضرت صلی الله علیه و 
آله به وی فرمود: این چیست؟ 
گفت: صدقه است؛ زیرا با خبر شده‌ایم که شما افراد غریبی هستید که به 
1 ین شهر آمده‌اید. برای همین دوست داشتم که از صدقه ما بخوری. رسول 
ی ام ای فرمود: با نام خدا از این خرما 
بخورید. 
سلمان با انگشت خود محاسبه کرد و به فارسی گفت: «اين یکی». . سپس 
طبق دیگری از خرما را آورد. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: این 
چیست؟ گفت: دیدم که از صدقه نمی‌خورید؟ برای همین این خرما را 
آوردم که هدیه است و آن حضرت صلی الله علیه و آله از آن خورد. و 
سلمان با انگشت‌هايیش محاسبه کرد و گفت: 
«اين دو تأا». سیس به پشت آن حضرت رفت (از او درخواست که لباسش 
را از روی کتفش کنار بزند) و ان حضرت لباس را از کتف خود کنار زد و 
ن مهر نبوت راربا شانه‌اش دید و نزدیک‌تر رفت و آن را بوسید و 
اسلام آورد. رسول الله صلی الله علیه و اله به او فرمود: تو که هستی؟ 
گفت: مردی از اهالی فارس هستم- وروی مت ام ی خی ,| باز گفت. 
ول الاح صلی الله علیه ء لد به او فرمود: بشارت باد بر تو و صبر پيشه 
کن و بدان که به زودی از دست ات یهودی خلاص می‌شوی. <1» 


ای ال اه اه انم اي ان کر را 
سیره‌اش.: 0 ۷۱ ص‌ 7- 93 و ابن, هشام از او در سیره‌اش: ۳ج 1 228- 
236 نقل کرده‌اند. سندی از عبد الله بن عباس و طبرسی خلاصه آن را با 
اختلاف کمی در الفاظ نقل کرده است. 

فصو در اکمال اند ض ۱64۱9 شیر را ار نام کاهای ی 
السّلام در مورد اسلام آوردن سلمان نقل کرده که اختلافی در معانی هم 
دارد. من تاریخ معینی برای اسلام آوردن سلمان و مکان آن نیافتم و معلوم 
نشد که اسلام آوردن وی در قباء پا 
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اسلام آوردن عبد الله بن سلام 


ابن اسحاق در مورد اسلام اوردن عبد الله بن سلام (از بعضی از 
خویشاوندان او) حدیثی را از او نقل کرده که شبیه اسلام آوردن سلمان 
است. او می‌گوید: شام که خفن تفس آلله.ضلی. الم له ی الم ۱ 
شنیدم و اسم و صفات و زمانی را که ظهور کرده بود شناختم؛ فهمیدم 
همان پیامبری که ما منتظر ظهور او بودیم؛ 9 : اما من اپن 
راز را مخفی نگاه می‌داشتم و ساکت بودم تا این که رالات خلی | 
علیه و آله به مدینه آمد. «1» 

ش از ان کدی اک علی اللت غلیه « الم به قباء در میان بنی عمرو بن 
عوفت وارد اتف من در نان تخود مستغول. کان بودم که مردی. امه 
مت وی پات ای اه کایه ق الض را بعی را در این حال عمه من 
خالده نزد من نشسته بود. وقتی که خبر ورود پیامبر صلی الله علیه و اله 
را شنیدم., تکبیر گفتم. عمه‌ام که صدای تکبیر مرا شنیده بود. گفت: خدا تو 
السّلام را می‌ شنیدم, به به اندازه تو خوش‌حالی نمی کردم. گفتم: به خدا| 
سوگند که او برادر موسی بن عمران علیه اسلا و بر دین او است و بر 
همان چیزی مبعوث شده است که موسی علیه السلام برانگیخته شد. 
گفت: آپا او همان 0 است که به ما خبر می‌دادند که در آخر الزمان 
ظهور می‌کند؟ گفتم: بله 

(2) سپس نزد رسول اللّه صلّي ال علیه و آله رفتم و اسلام آوردم, آنگاه 
پیش خانواده‌ام بز کشتتم .و به. آنها پيشنهاد دادم که اسلام بیاورند و همگی 
اسلام آور ند و عمه‌ام خالدة ۰ وت هم اسلام آورد و من اسلام آوردن 
خویش را از بهودیان, مخفی نگاه می‌داشتم 

ی هس دوست دارم که 
مرا در خانه‌ات مخفی کنی و آنگاه بهودیان را جمع کرده و درباره من از 
آنها سوال کنی؛ زیرا آنها اگر بفهمند که من اسلام آورده‌ام. مرا مورد 
سرزنش و بهتان قرار می‌دهند. 

پس رسول الله صلی الله علیه و آله مرا در یکی از اتاق‌های خانه اش 
مخفی کرد و به دنبال یهودیان فرستاد که 


بعد از ورود آن حضرت در مدینه بوده است. لکن چنین به نظر می‌رسد که 
اسلام وی در همان ابتدا بوده است و خبر اسلام آوزدن او شبیه اسلام 
آوزدن عید الله بن سلام می‌باشد. 

(1). طبرسی در مجمع البیان از قاضی در تفسیرش نقل می‌کند که: عبد 


الله بن سلام نزد رسول اللّه صلی الله علیه و آله در مکه رفت و آن 
ای الا ای به او فرمود: تور را بف خدا قشم آبا بشارت یه 
ظهور مرا در تورات یافته‌ای؟ گفت: خداي خود را برای‌دفن توضیف: 0۱ 
پس سوره توحید نازل شد و نبی اکرم صلی الله علیه و آله آن را قرائت 
کرد و همین سبب اسلام آوردن ,وی شد؛ الا اين که او اسلام خویش را 
مخفی نگاه می‌داشت تا پیامیر صلی الله علیه و آله یه مدینه هجرت کرد و 
آنگاه وی اسلام خود را آشکار کرد؛ مجمع البیان, ج 10 ص 859 و ابن 
اسحاق می‌نویسد: عبد الله بن سلام یکی از عالم‌ترین ار بود 
ای ی ی ان ول 
الله.صلی الله علیصی الق اه زاشند الله امن سیره ابن هشام, ج 2 ص 
1102 
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بيایند. آنها آمدند و آن حضرت فرمود: حصین بن سلام در میان شما چگونه 
شخصی است؟ گفتند: آ وهی و ی ادها زاشست و ار اان الما 
ما به شمار می‌رود. کید مرن ِ 
در این حال من از اتاق خارح شدم و به انها گفتم: ای گروه یهود, از خدا 
بترسید و به آنچه که شما را بدان دعوت می‌کند. ایمان اورید. به خدا 
سوگند شما می‌دانید که او رسول خدا است و من به او ایمان آورده و او 
را تصدیق می‌کنم و او رآ می‌شناسم. 
اما انها کففند: دروغ می‌گویی و علیه من قیام کردند! 
قرت سل ال فای ال عاه مالی کنر ای رسول خدا, آیا به شما 
خبر ندادم که اینها اهل خدعه و نیرنگ می‌باشند! <1» 
(1) سپس حدیثی را در مورد شهادت صفیه دختر حییْ بن اخطب از بنی 
نضیر- که بعدها به ازدواج رسول الله: ضای الله لدم له درآمد- نقل 
می‌کند .که در آن او شهادت: هی‌دهد که. بدز و موش بیامیر زا 
می‌شناختند؛ ولی با او دشمنی می‌کردند. او ۳ من محبوب‌ترین 
پدرم نزد وی بودم و همین طور نزد عمویم, ابو یاسر ... و هنگامی 
ک وا 
عمرو بن عوف اقامت کردند, فردای آن روز پدرم حيیّ بن آخطب و عمویم 
ابو یاسر, برای دیدار وی صبحدم حرکت کردند و هنگام غروب خورشید 
برگشتند. آنفا تیار -خسته و که فته: ود ند نم سختیزز آن. می دفتند و زا 
همین هیچ کدام متوجه حضور من نشدند. 
در همین حال شنیدم که عمویم, ابو پاسر به پدرم حییْ ابن اخطب 
می‌گوید: آیا او خودش بود؟ 
گفت: آری به خدا قسم. گفت: آیا او را می‌شناسی و تأیید می‌کنی؟ گفت: 
بله. گفت: او را در دل خود چگونه می‌یابی؟ گفت: به خدا قسم تا زنده 


باشم دشمنی او را به دل خواهم داشت. <2» 
(2 


پایه‌گذاری مسجد قباء 


اختلافی در اشتار وره‌سن تست که رصول. اخرض‌ضلی آللهعلیه و الق ور 
قباء اقامت نمود تا علی علیه السْلام به او ملحق شد. 

مار کی سود ان وان کم ان رت صای اه هم الوم 
علی علیه السلام دستور داد که محدوده مسجد قباء را مشخص کند. 
کفعه‌اند که ژمین. مسجد قباء فال. ز نی بة نام لية بود. که خار بایان وا خر آن 


می‌بستند. <«3» 


(1). سیره ابن هشام, ج 2 ص 163- 164. 

(2). همان. ص 165- 166. 

(3). ابن شبة, تاریخ مدینه, ج 1. ص 54. و برای همین منافقان نماز 
خواندن در ان را مکروه می‌ شمردند. 
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(1) سهیلی می‌گوید: عمار به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله پیشنهاد کرد 
که مسجد قباء را بنا کنند و سنگ‌های لازم برای ساختن آن را جمع‌آوری 
کرد. «1» برای همین شعبی می‌گوید: اوّلین کسی که مسجدی را بنا نهاد, 
عمار بن پاسر بوده است. <2» 

دیار بکری و سمهودی می‌نویسند: پیاهیر آکزم صلی اللف علیه.ي اد به آبو 

بکر دستور داد که بر شتری ۱ 
مشخص شود و او اقدام به این کار نکرد! سپس به عمر دستور داد و او 
نیز اقدام نکرد! سپس به علی علیه السلام دستور داد و آن حضرت سوار 

شتر شد و محدوده مسجد را مشخص کرد. و آنگاه مسجد بر اساس همان 
محدوده ساخته شد و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که ناقه اش 
به این کار ماضور است. <3» پس از آن که مسجد بنیان گذاری شند؛ عمار 
ساخت آن را به اتمام رسانید. <4» 

هد اس مهف کنو ابن ان اذفی نقل فی کرد که ها نها مسحجدی 
را که بر اساس تقوا بنیان‌گذاری شد دو تا دو تا در روز حمل می‌کردیم و 
همسر و بچه‌هایش شبانه برای ساختن آن سنگ حمل می‌کردند. «5» 

(2) کلینی در فروع کافی با سندی از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: مسجدی که بر اساس تقوا بنیان‌گذاری شد و خداوند هم 
درباره آن,فرموده است: 

«لَمسَجذٌ أُ سس عَلی الَفُوی من ول یوم َح آن تقوم فیه»؛ «<6» 

همان مسجد جد قباء می‌باشد. «» از آن حضرت روایت شده است: از قباء 
شروع کن و در آن نماز به جای اور؛ زیرا اولين مسجدی است که رسول 


اللّه صلی اللّه علیه و آله در این عرصه در آن نماز خوانده است. «8» 
عیاشی در کتاب تفسیر خود از امام صادق علیه السْلام نقل می‌کند که از 
آن حضرت سوال شد: آیا نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله در مسجد قباء 
نماز می‌خواند؟ فرمود: بله و در آن هنگام در منزل سعد ین خیتمة انصاری 
اقامت داشت. <9» . 

(3) در اینجا امام علیه السلام با اشاره به اقامت نبی اکرم صلی الله علیه 


(1). سیره آبن هشام, ۳ 2 ص‌ 3 که در حاشیه از الروض الانف نقل 
گردیده است. 

(2). همان, ج 2 ص 143 و طبقات ابن سعد ج 3. ص 178 و تاریخ ابن 
کثیر, ج 7 ص 311. 

(3). تاریخ الخمیس, ج 1, ص 338 و وفاء الوفاءء ج 1 ص 251. 

(4). سیره ابن هشام, جح 2, ص 143, از حاشیه الروض الانف. 

(5). حياة الصحابة, جح 3, ص 112 ۳ مجمع الزوائد هیثمی, ج 2 ص 
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(6). توبه (5), 108. 

(7). فروع کافی, ج 1, ص 81 بحار الانوار. ج 19, ص 120. 

(8). همان, ص ج 1, 318, چنان که در بحار الانوار, ج 19 ص 120 آمده 
است. 

(9). تفسیر عیاشی 2: 112- 111. 

تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :196 

که این اقامت در جنب مسجد بوده است و همین باعث شده است که 
عده‌ای دچار توهم شوند و بنای مسجد را به سعد بن خیثمه نسبت دهند. 
1 

ابن اسحاق می‌نویسد: شنیده‌ايم که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نزد 
کلثوم بن هدم اقامت کرد و می‌گویند: وقتی از منزل کلثوم بن هدم خارج 
شد, برای ملاقات با مردم در منزل سعد بن خیثمه اقامت کرد و این بدان 
خاطر بود که وی مجزد بوده و اهل و عیال نداشت. برای همین مهاجران 
مجردی که وارد مدینه می‌شدند. در منزل وی اقامت می‌کردند و به خانه 
سعد؛ «بیت الأعزاب»؛ خانه مجردها می‌گفتند. «<2» 

(1) 


اوّلین نماز جمعه و اوّلین خطبه 


علیه السلام (که 1 مدینه حضور 
فقتی لین له آ ام نارود شص ی آنرم‌صلی لاه علیه ۵ اور خاند 
(بنی) عمرو بن عوف حضور داشت, علی علیه السّلام هم به او پیوست. 
سپس به همراه علی علیه السّلام در هنگام طلوع روز جمعه, نزد بنی سالم 
بن عوف رفت و برای آنها مسجدی را مشخص کرد و قبله آن را (به سمت 
بیت المقدس) معین نمود و دو رکعت نماز جمعه را در آنجا خواند و دو 
خطبه ایراد کرد. «3» اما خطبه‌ها را نقل نکرده است. 

(2) طبری در کتاب تاریخ خود با سندی از سعید بن عبد الرحمن جمعی نقل 
همکد اه اسان رس ااشضای آلاه له ماه ی ی 
جمعه‌ای که در بنی سالم بن عوف در مدینه ایراد کرده. به وی رسیده 
حجمد و سپاس مخصوص خداوندگار است. او را سپاس قی گوایم و از او 
یاری می‌طلبم و از او طلب بخشش و هدایت می‌کنم. , به او ایمان داشته و 
کفر نمی‌ورزم و کافران را دشمن می‌دارم. همانا محمد بنده و رسول او 
است که او را برای هدایت و راهنمایی به سوی نور و موعظه کردن 
فرستاده است؛ در عصری که از زمان بعثت پیامبران مدت‌ها گذشته و علم 
نایاب شده و مردم به گمراهی کشیده شده‌اند و قیامت نزدیک شده و 
عمر ها کفتاه کته امس هر کست که اه دا و وشسش اطاعت کنور-عر 


(1). سیره ابن هشام, ج 2, ص 138 و تنها یعقوبی به صورت انفرادی نقل 
کرده است که: نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله در منزل کلئوم بن هدم 
اقامت کرد و هنوز چند روزی از حضور وی در منزل وی نگذشته بود که 
کلثوم فوت کرد. آنگاه آن حضرت به منزل سعد بن خیثمه منتقل شد و چند 
روزی آنجا باقی ماند. سپس دیوانگان بنی عمرو بن عوف و منافقان آنها 
شبانه بر آن حضرت سنگ پرتاب می‌ کردند. آن حضرت سوال کرد: این 
سنگ‌پرانی چیست؟ و آنگاه سوار مرکب خود شد و از آنجا رفت. «تاريخ 
یعقوبی, ج 2 ص 41». 

(2 رن این شام 2 ی 13 

(3). روضة الکافی, ص 338- 341. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:1867 

آینه هدایت و رستگار شده و هر کسی که مخالفت بورزد, بدبخت و زیانکار 
شده و به گمراهی آشکار مبتلا شده است. 


(1) شما را به تقوای الهی امر می‌کنم و بدانید که بهترین چیزی که 
مسلمانان به همدیگر سفارش می کنند, این است که همدیگر را به آخرت 
تشویق کنند و به تقوا سفارش نمایند. از آنچه که خدا شما را از آن برحذر 
داشته است., بر حذر باشید و بدانید که تقوای الهی برای کسی که بدان 
پایبند باشد بهترین یاور برای دست یابی به خواسته‌های آخرت است و 
کسی که بین خود و خدا را در پنهان و اشکار اصلاح کند و در همه کارها 

نیت الهی داشته باشد, در این صورت در دنیا به خوبی از وی یاد می‌شود و 
ان اعمال ذخیره‌ای برای بعد از مرگ وی می‌باشد که در آن هنگام بدان‌ها 
نیازمند است و اگر غیر از این باشد آرزو می‌کند, که ای ء کاش آبین اور و 
اعمالش فاصله زیادی باشد: ی امد بعیداً و بْحَدر کم ال هو 5 اللَه 
روف بالعبا» «<1»؛ . اصاتات دور و خداوند شما را از 0 خویش 
بر حذر می‌دارد و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. 

2 و کسی که سخن خودش را تصدیق کرده ۳9 وعده‌اش عمل کرده 
است, هیچ خلافی در وعده و وعیدش نیست. ام کو ید : «ماأ تال لول 
لد و ما آتا بظلام للعبید»؛ « احکام و وعده عذاب نزد من تغییر نمی کند 
و من به بندگانم هیچ ظلمی روا نمی‌دارم. _ 

ِ در آشکا رٍ و پنهان در مورد امر دنیا و اخرت خویش بتر سید. ؛ زیر «.. 

8 و الله نکر عنه سیئا سینثایه و بُعَطِمٌ له آجرا»؛ ار کی که ار 

0 خداوند از گناهانش می‌گذرد و اجر عظیمی به وی مي‌دهد. و هر 
کسی که تقوای خداوند داشته باشد «... فقو فار قَوّزا عظیما»؛ «4» به 
رستگاری عظیمی دست بافته است. بدانید که تقوای الهی خشم و غعضب 
الهی صورت‌ها را نورانی می‌کند و باعث رضایت خداوند و ترفیع درجات 
می‌گردد. 
(3) بهره خویش را از دنیا برگیرید و افراط و تفریط نکنید؛ زیرا خداوند 
کتاب خودش را بر شما نازل کردم و راه خودش را به شما نشان داده تا 
بداند «. . الذین صَفُوا لَیِعلمََ الکاذیین»؛ «5» چه کات راستگو و چه 
کسانی دز وک هستند. پس به همدیگر احسان کنید؛ چنان که خداوند به 
شما احسان کرده 


(1). ال عمران (3), 30. 

(2). ق (50), 29. 

(3), الطلاق (65), 5. 

(5). عنکبوت (29), 3 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :188 


است و با دشمنانش دشمنی کنید و در راه خدا جهاد کنید؛ «.. حقّ جهاده 
و اجتباکم» «1» «. . و سَقَاكمٌ الفسْلمیی تم «. . یلک مَن هلک 
عن بیتة و یی مَن حول عَن بینة» «3» ,لا َو الا باللّه»؛ »> 

خی هرادا کید که وا شا را ایار کرده است ها را مسا ان 
نامیده است تا از روی بینه و دلیل هر کسی که می‌خواهد راه هلاکت يا راه 
رستگاری را پیش گیرد. و هیچ دگرگونی و قوتی نیست مگر به کمک 
خداوند متعال. 

(1) پس خدا را زیاد یاد کنید و برای فردای قیامت تلاش کنید و بدانید که 
اگر کسی بین خود و خدا را اصلاح کند, خدا او را در مورد آنچه که بین او و 
مردم است. کفایت می‌کند؛ و این بدان خاطر است که خدا بر مردم 
چیز است و مردم بر خدا حکومت و تسلطی ندارند. خداوند بلند مرتبه 
است و هیچ قوت و نیرویی نیست مگر به خداوند بزرگ و بلند مرتبه. «5» 
خنان که می‌شنید تما همین بک خطبه نفل. شدم. و .به: علاوم در اندنه آباتت 
اه که ار ی ات ردان اسان دوه خد دوز 
صلی اللهعنه و الق ور هتان مرو اشتاه میسن ای را 
فرمود: ۳ 

(2) «و اما بعد, ای مردم از دنیای خود, برای اخرت خویش زاد و توشه 
پیش بفرستید. به خدا قسم می‌دانید که گاهی می‌شود یکی از شما ناگاه 
بی‌هوش می‌گردد و می‌میرد و گوسفندان خود را بدون چوپان رها می‌کند. 
سیس خدایش بدون هیچ درنگ و پرده‌داری از اه تال هی ند ابا حول 
من نیامد که تو را ارشاد و تبلیغ کند؟ آنانتة تو ما ندادم ۵ به فه تخششن 
نکردم پس چه چیز برای خود پیش فرستادی؟ در اين حال به راست و چپ 
خود می‌نگرد و چیزی نمی‌بیند. سپس به جلوی خود می‌نگرد و چیزی غیر از 
جهنم را مشاهده نمی کند. پس هر کس که می‌تواند صورت خود را از آتش 
جهنم و لو با شقه‌ای از خرما نجات بخشد, باید چنین کند ۵ احو ان راهم 
ندارد با سخنانی زیبا با دیگران برخورد کند, در مقابل آن ده برابر و حتی 
هفتصد برابر پاداش می‌بیند. 

لام لک هر خه الام سک ی 


(1). حج (22), 78. ۱ 
(3). انفال (8), 42. 


(4). کهف (18), 39 غیر از اين آیه, آیات سوره‌های: ق, قصص و عنکبوت 
مدنی هستند که قبل از این زمان نازل شده‌اند و این مطلبی است که در 


صضصجت این خبر خدشه وارد مین کنن: 5 

0 ص 432 بدون سند بیان کرده است. 

(1 سپس بار دیگر خطبه خواند و فرمود: ۱ 

«به درستی که حمد و سپاس مخصوص پروردگار است. او را حمد و 
سپاس می‌گویم و از او یاری می‌خواهم. و از شرور نفس‌ها و گناهان 
اعمال ور دا اه سور 

هر کسی که خدا او را هدایت کند, گمراه نمی‌شود و هر کسی که خدا او 
تا رای کی دای ی سر راد سم ای له اه 
وحده لا شریک له. همانا پهترین سخن, کتاب خدای تبارک و تعالی است که 
۱ و 0 ۳ 
از کفر وارد اسلام کرده و او است که آن را بر سخنان مردم برگزیده 
است. این کتاب بهترین و بلیغ‌ترین سخنان است. ار اه 
خدا دوست دارد. با تمام دل خود خدا را دوست داشته باشید و از کلام 
خداوند و ذکر او خسته نشوید و مواظب باشید که دل‌هایتان سخت نشود. 
همأنا قرآن از تمام آنچه که خداوند آفریده است, برتر و بالاتر می‌باشد. و 
خداوند آن را از بهنرین و برگزیده تمام مخلوقات دانسته است. قرآن 
صالح‌ترین سخن است که تمام حلال و حرام‌های مردم در آن آمده است. 
ای مردم. خدا را عبادت کنید و چیزی را شریک او قرار ندهید. از خدا آن 
گونه که شایسته است بترسید و با خداوند در سخنان شایسته‌ای که بر 
زبان خود می‌رانید با صداقت و راستی باشید, و با یکدیگر در رام او 
دوستی کنید. و خداوند از اين که عهد و پیمانش شکسته شود خشمگین 
می‌گردد. و السلام علیکم». «<1» ۱ 

در این روایت این اسحاق. آنچه که در روایت اول طبری امده بود, وجود 
تدافی کر انحایه ابا دنت بسیاری ی شده بود که در زمان‌های 
تقد با رتم اس کش رابت اول (طبری) را تضعیف می‌کند؛ اما 
الحسین علیه السلام امده است که: سپس (بعد از ظهر) همان روز سوار 
بر ناقه‌اش شد که با آن تا قباء امده بود و به سوی مدینه حرکت کرد و 
یه ال ام نی یه هرا سب ای ا چا ی مره 
تاه سای ال اه اهراک فه ادا ار مطههافر اتضان رف 
نمی‌کرد, مگر این که از او درخواست می‌کردند که در محله آنها ساکن 
شود و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به آنها می‌گفت: راه ناقه را باز 
بگذارید؛ زیرا| او مامور است. یس ناقه حرکت می‌کرد و رسول الله صلی 


له علیه و آله اقسار آن را رها کرده بو تا اين که بهراين جایی ری که 


می‌بینی (و با دست خود به در مسجد رسول الله صلی ال له علبه و آل 
اشاره کرد که در آنجا بر جنازه‌ها نماز خوانده می‌شد) و آنگاه ایستاد و 


(1). آسیره این 0 ۳ 1117 

رفود دای زد موسیل اا ص ای اه ات اف اسان ند و اه 
ایوب جلو رفت و اثائیه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله را به منزل خود برد 
و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به منزل وی رفت و علی علیه الشّلام 
بعهمزاه ابید وف که مس سول وهای آن جضر ع ی 
الم علیه ور اله.ه مبزلتخلنی: علیه: السام ساحتهسه .و آنما هساو وه 
نقل مکان کردند. «<1» 

)1( 


این فان ون مهو وروه وسولن اگم صلی الله ی از 


طبرسی در اعلام الوری از ابن شهاب زهری نقل می‌کند که گفت: عده‌ای 
از مهاجرین قبل از رسول الله صلی الله علیه و اله بر (بنی) رون 
عوف وارد شده و در خانه‌های آنها ساکن شده بودند ... هنگامی که رسول 
الله ضلی الله غليه و الم جه یه امه مه دم الحایفه رسیم از 
راهی که منتهی به بنی عمرو بن عوف می‌شود سوّال کرد و او را 
راهنمایی کردند تا بدان جا رسید. در انجا بنی عمرو بن عوف در اطرافش 
جمع شدند و خوش‌حالی کردند و او در منزل پیرمردی صالح به نام کلثوم 
بن هدم که نابینا بود, اقامت کرد و پنی عمرو بن عوف از طایفه آوس 
بودند و برای همین رسول الله صلی الله علیه و اله وقتی به چهره‌های آنها 
نگاه کرد, هیچ فردی از خزرج را ندید و این به خاطر جنگ‌ها و دشمنی میان 
نما نود »2« 


(1). روضة الکافی. ص 28. 

(2). در این باره طبرسی ۰ روایت شده است که نبی اکرم ضان 
اللهعلیه.ه ال ته مت که وارد مدینه شد. زنان و بچه‌ها به دورش جمع 
شدند و خواندند: 

طلع البدر علینا من ثنیات الوادع‌وجب الشکر علینا ما دعا لله داع ماه بدر از 
منطقه ثنیات الوداع بر ما طلوع کرد و شکر گزاری بر ما لازم است تا 
دعوت کننده‌ای به سوی خدا دعوت کند. تاریخ تحقیقی اسلام ج2 190 
سایر اخبار در مورد ورود رسول اکرم صلي الله علیه و آله کن: ۱90 
ای ها اه ار 
می‌پودازده در جالی. که این .خبر دز موزد زان مدیته استه.ه اه انز با 
اخبار قباء مخلوط کرده است و سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق و 
تواریخ یعقوبی و طبری, و مسعودی خالی از اين خبر می‌باشد و شاید 
اولین کسی که ان را نقل کرده., بیهقی (وفات 458) در دلائل النبوق, ج 2, 
ص‌‌ د 2 و سپس آبن حجر (وفات 952( در فتح الباری, 3 ۳۳ ص‌ 20۳4 و 
سپس سمهودی (وفات 911) در وفاء الوفاء, ج 4 ص 1172 و سیس دیار 
بکری (وفات 092( در تاریخ الخمیس. ۳ 1 ضص 1« و سیس حلیی (وفات 
4) در سیره‌اش. ج ۰2 ص 34 می‌باشد. 

و سمهودی آن را نقل کرده و گفته است: ذکری از ثنية الوداع را در هیچ 
کدام از مسیرهای منتهی به مکه ندیدم, و یاقوت موی (وفات 026 در 
معجم البلدان. ج 2. ص 85 می‌نویسد: الثنیة: به هر گردنه‌ای می‌گویند که 
در کوه‌ها از آن عبور مق کت . و ثنية الوداع به فتح واو- گردنه‌ای مشرف بر 


مدینه می‌باشد که هر کس که می‌خواهد به مکه برود, ای آنضی ردق .یه 

خاطر وداع با مسافران در آنجا آن را, ثنية الوداع گویند. در مراصد الاطلاع, 

ج 1 ص 301 نیز همین مطلب آمده است. 

سمهودی با رد این نظر می‌نویسد: ثنیات الوداع از جهت مکه نیست و 

کسی که از طرف مکه وارد مدینه می‌ شود آن را نمی‌بیند و از آن 
نمی‌گذرد. مگر آن که کسی بخواهد به طرف شام برود؛ زیرا در جهت شام 
قرار دارد. و ظاهرا مستند کسانی که آن را از جهت مکه قرار داده‌اند 
همان سخنان زنانی است که این اشعار را به هنگام ورود آن حضرت 
می‌خواندند و خانه‌های بنی ساعده در جهت شام قرار دازد و شاید که.آن 

حضرت از همین جهت وارد مدینه شده است. 

لکن کسانی که این خبر را روایت کرده‌اند, گفته‌اند: سپس به سمت راست 

متمایل شد تا در قباء اقامت نمود. در این 
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(1) و هنگامی, که واه الله صان: لاه لیم و الم ماد عریراه خاع را 
به جای آورد, آسعد بن زراره در حالی که صورت خود را پوشانده بود, بر 
آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله وارد شد و سلام نمود و گفت: یا رسول 
الله, به, خود گمان نداشتم که خبر ورود شما را بشنوم و از دیدار شما 
تهان الا ای کهسیق ما ردان ها آن‌فتیله آوس کدورت‌هایی شست: کد 

خودتان می‌دانید. برای همین کراهت داشتم که در میان انها بیایم؛ اما 
بالاخره صبرم لبریز شد و نتوانستم به دیدار شما نیایم! 

رسول الله صلی الله علیه و آله به اوس گفت: کدام یک از شما به او امان 

می‌د هد ؟ 

گفتند: با تیول الصت اللیه هن اله انا تور اسان مان شا ازسه: 
به او امان دهید. 

فرمود: خیر, بلکه بعضی از شما باید به او امان دهید. در این حال عویم بن 
ساعده و سعد بن خیئمه گفتند: ما به او آمان می‌دهیم و پس از آن آسعد 
تررسن الاح صلو الله عانه و الم وفت ه آمدمی کرد مت سر ان 

حضرت نماز می‌خواند. 

پس از آن شب. ابو بکر از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جدا شد و وارد 
مدینه گردید و نزد بعضی از انصار اقامت کرد و رسول الله صلی الله علیه 
و آله در قباء نزد کلئوم بن هدم باقی ماند. 

(2) تین انق نکر نرد پيامیر صلی الله علیفتو آله امد و کفت: یا رسول 
الله صلی اللة علبه و الم به مدینه وارد شوید؛ زیرا| مردم مدینه مشتاق 
دیدان.شما .هستند. ان حضرت: فرمود: فن. اینجا زا فز ی تخواهم. کر تا 
برادرم علی علیه السلام به من بپیوندد. 

اب بر کت کمان سکیم که علرب ید التقلام بت این زونه 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه به زودی خواهد آمد, ان شاء 
الله. آنگاه پانزده روز منتظر ماند تا علی علیه السلام وارد شد. 

بعد از ورود علی علیه السُلام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یک یا دو 
روز دیگر در قباء ماند و سپس سوار مرکب خود شد تا حرکت کند, در اپن 
بین بنی عمرو بن عوف در اطراف وی جمع شدند و گفتند: یا رسول الله, 
نزد ما بمان؛ زیرا ما اهل سعی و تلاش و شمشیر و سپر می‌باشیم! اقا آن 
خصرت ضلی. الاه عليه. م. الم فزموهه بافه با اراد بدازین متا -مافهو 


است. 


صورت آپا قبل از اقامت در قباء از بنی ساعده گذشته است ؟۱! این مطلب 
خیلی بعید به نظر می‌رسد. 

و آابن شبه در تاریخ مدینه. ج 1, ص 269 با سندی از جابر بن عبد الله 
سارت قل ی که رطف لداع اه فد تا رل 
ضلی ال علیه و الم آن سمت یو وازد تمد وه همرامیی اه انت 
بودند که زنان صیغه‌ای (موقت) به همراه داشتند و در آنجا آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله به آنها فرمود: زنان متعه را کنار بگذارید و آنها را به 
محل خودشان بفرستید و برای همین آنجا محل ثنية الوداع نام‌گذاری شد؛ 
زیرا مسلمانان با زنان متعه‌ای خود خداحافظی کردند. این مطلب در وفاء 
الوفاء, جح 2 275 و خلاصه ان در ص 361 امده است. بنابراین ثنیات 
و ی 
نداشته است و امروز بدان منطقه کشک یوسف پاشا العثمانی گفته 
می‌شود؛ زیرا وی منطقه ثنیه را در سال 1914 ففوار تمد چنان که در 
حاشیه تاریخ مدینه آمده است. 
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تن خر کت رس الصا للم نی اه سای ایآ 
خزرج رسید, برای همین سلاح‌های خود را برداشتند و اطراف ناقه رسول 
له صلّی ال علیه و آله حلقه حفاظتی تشکیل دادند و آن حضرت صلی 
له علیه و آله از کنار هیچ طایفه‌ای از انصار نمی‌گذاشت؛ الا اين که جلوی 
ناقه‌اش را می‌گرفتند و از او درخواست می‌کردند که نزد آنها اقامت کند و 
ول مایا ی واه یر ها را اس زا 
ماضور ات 
خروج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از قباء در روز جمعه صورت گرفت 
و هنگام ظهر , به میان بنی سالم رسید, آنان به استقبال وی رفتند و گفتند: 
آخرشتول: ات به میان اهل سعی و تلاش و شمشیر و سپر خوش آمدی! و 
یال یره تسیل الاه‌شلی اه علد و الم ی را سکره ود 
داش وت صای اه و المتها یر سا اه ابا مهس ین 


اک ور اف اسان اد رای برد ق اما اضر نس بر 
بود. و این اوّلین مسجدی بود که رسول الله صلی الله علیه و اله روز 
و ۰1 

(2) فیس -رمتول الله صلی. الله علیه و له وان شتر نج و افشتار آنرا 
رها کرد. این شتر رسول الله صلي الله علیه و اله را به سوی عبد الله بن 
أبیْ بن سلول برد. آن حضرت صلی الم شاه ه ال احتغال میداد کم این 
آ یوت او را دعوت به نزول خواهد کرد برای همین توقف کرد و در اثر 
ازدحام جمعیت گرد و خاک بلند شده بود که اين أبی آستین خود را جلوی 
بینی اش گرفت و گفت: ای مرد, به همان جایی برگرد که تو را فریب داده 
و اغوای بت کردند و قو را به ایتجا آوردند و نزد آنها اقامت کن و به خانه‌های 
ما میا! 

سعد بن عباده گفت: ای رسول خدا,؛ از گفته‌های این شخص ناراحت نشو, 
زیرا ما تصمیم گرفته بودیم که او را شاه خویش قرار دهیم و حال وی 
می‌بیند که تو این منصب را از او گرفته‌ای. با به منزل من بیا؛ 


که نه در میان خزرج و نه در میان اوس کسی دیگری نیست که دهانه چاه 
(و اب) او بیشتر از من باشد, و ما اهل پایداری و نگهبانی هستیم. پس از 
اینجا گذر مکن. 


(3) آن حضرت افسار شترش را رها کرد و شتر آن قدر راه رفت تا در 
جایی که در حال حاضر درب مسجد در آن واقع شده است. زانو بر زمین 
زد. انجا قطعه زمینی از دو طفل بتیم از قبیله خزرج بود که به نام سهل و 
سهیل, و زیر نظر اسعد بن زراره بودند. محل خوابیدن شتر چلوی در خانه 
ابو یوب خالد بن یزید بود و پس از آن که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
از ناقه‌اش پیاده شد, مردم اطراف او را گرفتند و هر کسی درخواست 
قی کرد کة:به منزل. و برود: مادر ابو ایوب پیشدستی کرد و اثاثیه رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله را به منزل برد و از آنجا که درخواست‌های مردم 
زیاد بود فرمود: اثاثیه ام کچاست؟ گفتند مادر ابو ایوب آن را به منزل خود 
برده است. آنگاه سول الله لب الا لس و اد فرمود: مرد باید همراه 
اثاثیه اش باشد و در اين حال اسعد بن زراره افسار ناقه را گرفت و آن را 


(1). اين در حالی است که در خبر کلینی از علی بن الحسین علیه السلام 
( ۱ اک ۱9 
قبله را نصب کرد و در روز جمعه بر ایشان نماز خواند و دو خطبه ایراد 
کرد که خطبه‌ها را ذکر کردیم. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :193 

(1) ابو ایوب در طبقه پایین منزل خود سکونت داشت و در طبقه دوم 


منزل وی هم اتاقی وجود داشت. 

او کراهت داشت که بالاتر از رسول اللّه صلّ اللّه علیه و آله باشد, برای 
همین گفت: يا رسول الله صلی الله علیه و آله, پدر و مادرم فدای شما 
باد. آیا طبقه بالا برای شما خوب است يا طبقه پایین؟ پیامبر فرمود: برای 
کسانی که به زیارت ما می‌آیند. طبقه بالا مناسب‌تر است. هر صبح و شام 
آسعد بن زراره و سعد ین خیثمه «1» و منذر بن عهرو و سعد بن ربیع و 
ات ی بت نت دای ان خطرت علی الم کلیه ه اله را برد 
می‌کردند. 

ای و یم با ی رت 
گوشت بر آن نهاده شده بود, می‌فرستاد و تمام کسانی که نزد آن حضرت 
مق ‌آهدتد. از آن می‌خوردند و سیر می‌شدند و در آخر ظرف غذا به همان 
صورت اول بازگردانده می‌شد و سعد بن عبادم, برای حضرت شام 
می‌فرستاد که تمام کسانی که نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله بودند از 
آن می‌خوردند و سیر می‌شدند و در آخر, ظرف به صورت دست نخورده 
بازگردانده می‌شد. روزی آن حضرت صلی اللة علیه و آله از نماز فارغ 
شده بود که اسید بن حضیر یک قابلمه غذا را خودش برای آن حضرت آورد. 
رسول خذا اضلت: اللة علیه و آله از ای وال کرد: ایا.این دا عودت 
آفرده‌ای؟ کفت: بله, با رسول الله:. زبرا کشی را تیافتم که ظرف غدا زا 
برای شما پیاورد. 

خرن ,انش ال فرمود: خداوند به خانواده شما برکت بدهد. 


0 


(1). ظاهرا در اینجا سهوی رخ داده است؛ زیرا سعد بن خیثمه انصاری از 
افراد بنی عمرو بن عوف در قباء بود و چنان که گفته شد به صورت مجرّد 
زندگی می‌کرد و شاید که وی در قباء متکفل رسیدگی , هم ان اضر او 
الله علیه مرالتن دم اس ردو سح 

(2) در اینجا نیز طبرسی از دلائل النبوة ببهقی په نقلي از نس بن مالک 
روایت کرده است که وقتی ناقه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جلوی 
خاه یه ات ور سار کی فد بن رواره کهد ای سم اجان بو را هر 
زین ردان آنها خارخه رنه فنر حالی .میدن می‌خواندند: 

نحن جوار من بنی النجاریا حبذا محمد من جار ما زنان بنی نجار هستیم و 
محمد چه همسایه < بی است برای ما! 

در اين حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به میان آنها آمد و فرمود: آیا 
مرا راید ۱ مدای شا فسم‌ای وسوله ال صلی: المع 
و آله. آن رت نیز نها ار تاکز مور من نیز شما را دوست 
می‌دارم. 


این خیر دز دلاتل التبوق ‏ 2راص: 234 امد ه او االین کشی است که ان 
را روایت می‌کند و آبن اسحاق و ابن هشام و یعقوبی و طبری, و مسعودی 
آن‌ترا روانت نکرده‌اند. 
در اینجا باید به اين نکته اشاره کنیم که بیهقی اوّلین کسي است که خبر 
شعر زنان مدینه به هنگام استقبال از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را 
و ی و 
علامه حلی رحمه الله در کتاب نهج الحق و کشف الصدق نوشته است: 
اهل سنت درباره ان حضرت روا یت کرده‌اند که وقتی رسول الله صلی الله 
غلیه و ال وارد مره وان مدش مر حالی کف حور حالی, یه خاطز 
ورود آن حضرت دف می ز دند او با تکان دادن تین خود با كِ 
می‌«قضیدا نیس خر تعلجفه: نی ان توشته انیت آیا .ین کصلی: از یک 
رئیس يا کسی که کمی وقار و ابهت دارد صادر می‌شود؟ از چنین 
مزخرفاتی به خدا پناه می‌بریم! 7 به یکی از راویان این 
احادیث نسبت داده شود. آنها با سب و شتم به مقابله برمی‌خیزند و از آن 
تبژی مي‌جویند؛ ؛ اما چگونه است که نسبت دادن چنین مزخرفاتی را به نبی 
اکرض ضلی. الله علبه و ال جاند فی‌شمارند که. از تفامی آنها نز ابنت :۱ 
نم ال ه کش لصو وه ض و هدنل ال فیس لس وو و 
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از علی بن ابراهیم قمی نقل شده است: آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
همراه اصحابش در مکان وسيعي که محل خشک کردن خرما بود نماز 
می‌خواندند. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و اله به اسعد بن زراره 
فرمود: این مکان را از صاحبانش خریداری کن و او آن را به ده دینار خرید. 
در این زمین مردابی وجود داشت که رسول الله صلی الله علیه و اله 
دستور داد آب آن را به جای دیگری روانه کنند و هم چنین از آنها خواست 
که خشت بزنند و زدند. 
آنگاه جای پایه‌های دیوار را کندند. سپس دستور داد که سنگ بیاورند. آنان 
از سنگلاخ سیاهی که در خارج مدینه قرار داشت, سنگ‌هایی را برای پایه 
چینی به انجا حمل کردند و خود رسول الله صلی الله علیه و اله در اين کار 
شرکت کرد و سنگی را در بغل گرفته و حمل می‌کرد که اسید ین خضیر 
پیش آمد و ؟ 
اجازه دهید که من آن را حمل کنم. «1» رسول اللّه صلّی ال علیه و آله 
به وی فرمود: نه, برو سنگ دیگری را بیاور. 

به این ترتیب سنگ‌ها را حمل کردند تا پایه دیوار را با آن پر کردند و پایه 
نی ۲ به اتمام رساندند, آنگاه پایین دیوار را دو خشتی و میانه آن را یک 
و مهو سای ان وا کی و نف ور دما شا کرت 
دیوار به اندازه یک قامت در صد ذراع به اتمام رسید. ۱ 
(2) هم چنین کلینی در فروع کافی با سندی از عبد الاعلی موسی ال سام 
نقل کرده است که گفت: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: طول 
فد آلسرضای لاه فلت و آله فده ری فرمود: سه هزار و ششصد 
ذرع شکسته بود. <2» 
خبر سابق از علی بن ابراهیم قمی, ظاهرا چنین می‌رساند که: ساختن 
دیوارهای تشبه کانة ۳ زمان صورت گرفته است, در حالی که 
کلینی نیز خبری را از او با اسناد از عبد الله بن سنان نقل کرده است که 
گفت: از امام صادق علیه السلام 7 در ابتدا رسول الله 
صلّی الله علیه و آله مسجد را به صورت (نسمیط) بنا کرد, سپس تعداد 
مسلمانان زباد شد و به آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند: ای رسول 
اصا اه ار منم مقداری مسجد را توسعه دهیم و 
او فرمود: آن را توسعه دهید که آن را به صورت «السعیده» 
دوباره تعداد مسلمانان بیشتر شد و به رسول اللّه صلّی اللهٍ علیه و آله 
و اگر اجازه دهید, مسجد را توسعه دهیم و آن حضرت صلی الله علیه 
و آله فرمود: آن را توسعه دهید و آنگاه دیوارهای آن را با خشت (ذکر و 


انثی) بالا بردند و در ادامه گفته است: (المیط) به دیواری با پهنای دو 
خشت و «السعیده» با دیواری به پهنای یک خشت خام و نیم و (الذکر و 
الانثی) به دیواری به پهنای یک خشت می‌گویند که خشت‌ها به صورت 
موب کنار هم چیده شده‌اند. «<3» 


(1). اعلام الوری. جح 1, ص 159, با تغییر اندکی در ترتیب مطالب و قطب 
راوندی ان را در قصص الانبیاء. ص 338 نقل کرده است. 
(2). فروع کافی, ج 1, ص 81 و 317 و به نقل از صدوق در من لا بحضره 
الفقیه, ج 1, ص 75 و شیخ طوسی در تهذیب, ج 1, ص 327 و وسائل 
(3). فروع کافی, ج 1, ص 81 و شیخ صدوق در معانی الاخبار. ص 531 و 
شیخ طوسی در تهذیب, ج 1, ص 327. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2.ص:195 
(1) در ادامه خبر آمده است: سپس گرمای شدید مسلمانان را اذیت 
می‌کرد, برای همین به آن حضرت فرمودند: نا رشتول الله-ضلی الله علبه و 
آله, اگر اجازه بدهید, برای مسجد سقف بنا کنیم و آن حضرت صلّی اللّه 
علیه و آله اجازه داد و آنگاه با تنه درختان نخل, پایه‌ها را آماده کردند و 
رگ و لیف‌های نخل و گیاه خوشبوی اذخر را بر روی آن ريختند. 
و به همین صورت در آن نماز خواندند تا باران بارید و زمین آن گلی شد. 
به رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند: 
اگر اجازه دهید. مسجد را مسقف کنیم؛ اما آن حضرت فرمود: ه, سقفی 
باشد همانند سقف موسی علیه السلام و سقف مسجد به همین صورت 
باقی بود تا آن حضرت رحلت کرد. 
21 ابن شهر آشوب در المناقب می نویسد. : روایت شده است که اصحاب 
نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله هر روز برای استقبال آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله به بیرون مدینه غی آمدند و هنگام ظهر پراکنده می‌ شدند. تا این 
که رو رای اسفال امفند مرول ای اللی یف ال ری 
مدینه رسیده بود و اوّلين کسی که او را دید. مردی یهودی بود که فریاد زد: 
ای بنی قیله, 1«۰» بزرگ شما آمد. 
یه کر لین الا علیهه المیر هم یحاری ی ترا فیدان ی 
ی و <«2» 
(3) علي علیه السْلام سه شب در مکه باقی ماند و سپس به سوی رسول 
الله صلی الله علیه و اله حرکت کرد و به او ملحق شد و نبی اکرم صلی 
الله‌علیه و آله زورهای دوشنبه ,و سته شنته. و جهار, شییه و بنج شنبه در قباء 
باقی ماند و مسجد قباء را بنا نهاد و سپس در روز جمعه آن را ترک کرد و 
نماز جمعه را در منطقه رانوناء در مسجد به جای اورد و این اوّلین ِ 


جمعه‌ای بود که رسول خدا ضلن الله غلیه و له در مدینه اقامه کرد. این 
نطقه مربوط به بنی سالم بن عوف از قبیله اوس نیز بود. برای همین 
غسان بن مالک و عباس بن عبادم به همرام افرادی از بنی سالم نزد آن 
1 یا رسول الله صلی الله علیه و اله, نزد ما بمان که 
امکانات و افراد زیادی داریم و به خوبی از تو محافظت می‌کنیم, اما رسول 
خدا اصلی الله غایه و ال فر مرت راه ناقه‌ام را باز بگذارید؛ راک ماو 
است. ۱ 
سپس زیاد بن لبید و فروة بن عمرو به همراه مردانی از بنی بیاضه آن 
حضرت را ملاقات کردند که به درخواست آنها نیز همین جواب را داد. 

(4) سپس سعد بن عباده و منذر بن عمرو به همراه افرادی از بنی ساعده 
(از قبیله. خزرع) به دیدار ان -خضرت آمدند وسیسن تسد بن رنجع و خارشة 
بن زید و عبد الله بن,رواچه به همراه افرادی از بنی الحارت بن خزرج به 
ملاقات ان کت خلی الله علیه و اه آمدند و درخواست اقامت در میان 
طایفه خود را کردند که همین جواب را شنیدند. 


(1). مادر اوس و خزرج. 
(2). در این مورد توضیح دادیم که این خبر را تنها یعقوبی (ج 2. ص 41) 
نقل کرده است. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,27.ص :196 
(1) ناقه همین طور پیش رفت تا به منزل‌های بنی النجار رسید و جلوی 
ی ی ۳ 
د. اما نبی اکرم صلی الله علیه و اله مکث کرد و پیاده نشد و شتر 
ات و ات کی سل فان ای بت و ری 
سین برگشت و در همان جای اول زانو بر زمین زد و سپس پاها راربر 
زمین خوابانده و گردنش را خوابانید. پس از این حالت؛ رسول الله حك 
اللّه علیه و آله از آن پیاده شد و ابو ایوب اثائیه آن حضرت صلی الله علیه 
ف له هه هن خهد فا کردم نی اس ضای اللس له ماه در اه 
ابو ایوب اقامت کرد. 
(2 سول االعضلی الم یه و الوم فطع ین سا کر هب 
وی اطلاع دادند: این قطعه زمین مربوط به دو کودک تیم از معاذ بن 
عفراء به نام‌های سهل و سهیل می‌باشد. معاذ انها را راضی کرد و زمین را 
خریداری نمود و رسول اللّه صلی الله علیه و آله دستور دادند که در آنجا 
فجدی را سا یمن ود سا الله‌ضلی الله یه و الص در ناشن 
مسجد همکاری می‌کرد. و مهاجران و انصار در کنار هم کار می‌کردند و در 
این حال بعضی از آنها به بعضی دیگر می‌گفتند: 


لنن فعض هام سم لزای سا العمل الفضل اکر ما رنه ان که 


رسول اکرم ضلن: الم غلیه: و ال ان نضی کنه۸ در این صورت کار ما 
گمراهی خواهد بود 

گرم صلی الله علی نم الم رو ابقر میوگ 

لا عیش الا غیش الاخره‌اللهم ارحم الانضار و الحفاخزه شهج یی هت از 
کیش اخرت تیسنت: خدایا اتضار .و مهاجرین وا رخفت: کر 

و علی علیه السَّلام می‌فرمود: 

ناه ری کات کس سای اد ات وت 3 ۵ 
می‌پردازند با کسانی که از گرد و غبار کار کردن پرهیز می‌کنند. مساوی 
نیستند. 

بعد از آن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اتاق‌هایش را ساخت «1» و از 
منزل ابو ایوب بدان جا منتقل گردید. مدت اقامت آن حضرت نزد ابو ایوب 
از ماه ربیع الاول تا ماه صفر سال آینده طول کشید. «<2» 


ان که ور مره این هام ی ری ۱4 مرفان الفاهر رو 

از هی ام اس ده ار 
انندا مترل سوم رها گنه شش آنام عا ی و ای ای مسر ان درگ 
خود را بعدها بنا کرد. 

(2 اف ال ایی طال ‏ ص ‏ و ی نت ط ص وی کر 
این همان خبر سیره آبن هشام, ج 2 ص 138- 142 بدون مدت اقامت 
۱۱ ۱ 5۱ 
که هفت ماه و به قولی یک ماه 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :197 

)1( 


خقاته اد بش کیارهع اقاحه همان ات 


ابن اسحاق می‌نویسد.: در آن ماه؛ ابو امامه, اسعد بن زراره در اثر سیاه 
سرفه وفات یافت و این زمانی بود که در حال ساختن مسجد بودند. 
سپس از ابن حرم از نوه اسعد بن زراره: یحیی بن عبر الله بن 
را ۱ ۱ 
آله فرمود: مرگ ابو امامه مرگ بدی بود چرا که یهودیان و منافقان عرب 
خواهند گفت که اگر او پیامبر می‌بود, ابو امامه را از مردن نجات می‌داد در 
حالی که من نه برای خودم و نه رفیق خودم در برابر پروردگارم اختیاری 
ندارم. <1» 
و نمیری بصری از واقدی با سندی از محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن 
زراره (از پدرش) نقل می‌کند که گفت: اسعد بن زراره اوّلین مرد انصاری 
بود که در مدینه وفات کرد و در بقیع دفن شد و قبل از آن بر جنازه‌ها نماز 
میت نمی‌خواندند. «<2» 
(2) ظاهرا این دو خبر دو عنوان اوّل را برای آشعدین زرار‌جمم کرد 
است؛ یعنی وی اولین کسی است که نماز میت بر او خوانده شده است و 
اولین کسی است که در بقیع دفن شده است. 
این در حالی است که نمیری بصری خبری را روایت کرده که حاکم 
حسکانی با ندی از يپ سعید خدری آن را نقل کرده و گفته است: ابتدا 
که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وارد مدینه شد, وقتی میتی در حال 
احتضار قرار می‌گرفت, به رسول الله صلی الله علیه و اله اطلاع می‌دادیم 
و آن حضرت صلی الله علیه و آله حاضر می‌شد و برای او طلب استغفار 
می‌کرد و صبر می‌کرد تا میت قبض روح شود و برود و چه بسا که حضور 
رسول بسیار طول می‌کشید و ما می‌ترسیدیم که برای رسول اللّه صلّی 
له علیه و آله مشقت‌آور باشد؛ لذا به همدیگر گفتیم: اگر صبر کنیم تا 
مق رح سوق ف آنکاخ سول الله ضلین الله علبه م آلد. رات جهت 
حضور مطلع ,کنیم, .او کمتر به مشقت می‌افتد. تراک هت خی ار ان 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را بعد از قبض روح میّت مطلع می‌کرديم. 
پس از مدتی دوباره گفتیم که اگر جنازه‌ها را نزد.آن چضرت ببریم, او کمتر 
به زحمت می‌افتد؛ لذا برای راجتی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله جنازه‌ها 
زا نت در خانة انعضیر تب ضلی الله‌خليه د الق میدیم «3» 


طول کشیده است؛ چنان که در وفاء الوفاء؛ ۳ ۳ ص‌ 205 و سیره حلبية, 
ج 2, ص 64 امده است و قول وسط مطمئن‌تر است چنان که خواهد امد. 


را این ها دض 153 

(2). تاریخ مدینه, جح 1. ص 96. 7 
(3). از زهری روایت کرده است که وقتی کسی وفات می‌کرد. رسول الله 
صلی الله علیه و اله حضور می‌یافت و بر او نماز می‌خواند و 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :199 

)1( 


پثرب يا طیبه 


نمیری بصری (متوفايی 262) با سندی از عبد الله بن جعفر نقل کرده 
است: رسول الله صلی الله علیه و اله مدینه را «طیبه» نامید؛ اما این 
نام گذاری چه وقت بوده است ؟ 

وی با سندی از آبی قتاده انصاری و سهل بن سعد ساعدی نقل کرده است 
که وفتی .ما از غر وم نیو ک. بزهی کسنیم, زسول. الله ضلی, الله عایم.و اد 
فرمود: این. شهر طیبه‌ای است که خدا مرا در آن جای داد. «1» برای 
همین اسم شهر از یثرب به طیبه تغییر کرده, و این تغییر در اوایل هجرت 
نبوده است. 


(2) 


چاه‌ها و سیلاب‌های مدینه 


نمیری بصری, شانزده چاه را ذکر می‌کند که عبارتند از: 

الأعواف: همان چاهی است که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله آن را بعدا 
خرید و در آن وضو گرفت تا اين که آبش زیاد شد. آنگاه آن را صدقه جاریه 
برای عموم قرار داد. <2» 

الاغرس: نبی: اکرم صلن الله غلیه و له در آن وضو گرفت و باقیمانده ات 
وضوی خود را در آن ریخت. این چاه در نیم میلی مسجد قباء از جهت 
شمال شرقی قرار داشت. «3» 

جاه انش با الیزود و معضود آنش بن مالک انضاری بوده است که می کفت: 
در خانه من چاهی قرار داشت که در جاهلیت «البرود» نامیده می‌شد. <4» 
(3) بضاعه: چاهی گوارا بود که در وسط خانه‌های بنی ساعده بود و از آن 
چاه تراق ی اکرق صلی الم :غلیه. و الم آت آشامیدنی می‌بردند و گفته 
شده است که از آن حضرت صلی الله علیه و آله سوال شد: گاهی 
پارچه‌های عادت زنان و یا سگ ۳ آن انداخته می‌شود, در این صورت حکم 
آن چیست؟ آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله جواب داد: آب چاه پاک است 
و چیزی, آن.را تخس نمن‌کند, «5» 


هنگامی که که رسول الله صلی الله علیه و آله مسن‌تر شد و بردن او برای 
نماز خواندن بر میت برایش سنگین بود. موّمنان جنازه‌های خود را به 

جایگاه جنازه‌ها در نزدیکی خانه آن حضرت قآ ور دزد تا بر آنها نماز بخواند. 
و روایت ت کرده است که در جایگاه جنازه‌ها در نزدیک خانه آن حضرت, دو 
درخت نخل فخود داشت. که. چتازه‌ها را تزدیک آن. .هی گذاشتند .و پیامیر 
صلّی اللّه علیه و آله بر آنها نماز می‌خواند تا اين که وقتی عمر بن عبد 
العزیز تصمیم به توسعه مسجد گرفت, آن دو درخت را از بنی النجار خرید 
و آنها را قطع کرد. تاریخ مدینه, ج 1, ص 3- د. 

(1). تاریخ مدینه. ح 1 ص 163- 164. 

(2). همان, ص 1<9. 

(3). همان ص 161. 

ار مس 160 

(5). همان. ص 156- 157 و مراصد الاطلاع. ج 1 ص 140. 
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البر یومه: که مال بنی الحارت بن خزرج بود. «<1» 

الجاسوم: که ها شم مض همان هد و تسول اللت‌ضای‌ اه یه و الم از 


آن آب نوشید. «<2» 


(1) الحاء: که در باغ ابی طلحه انصاری که در جهت قبله از سوی شرق 
(آن هنگام که قبله به سوی شام بود.) قرار داشت و آب آن گوارا بود و 

یل ال صلی اغت وله در ای باغ ال سووا ان باه تس و 
آنگاه ابو طلحه آن را صدقه قرار داد (یا آن که به آن چضرت هدیه کرد). و 

هنگامی که حشان تابت, غلام خودش صفوان بن معطل را راد کرد. نب 
اگوی اه اه ماه مالعا باه انح خایل ند اما 
کرد. <«3» 

الحضیر در الحژانیه : هنگامی که سیل مهزوز طفغیان می‌کرد و می‌ترسیدند 
که ده آیست »لرشاند آن رابه و حصیر هدایت من کرونق و دز آن 
می‌ریخت و هم چنین آب‌های مذینیب در آن می‌ریخت. <«4» 

چاه رومه: ره همان یر میتی وه که متیر کان دی فا که یی ور 
انجا اردو زدند و بین الجرف و رعانه قرار داشت. اخبار مربوط به این چاه 
مختلف است: ی یی ای ای ان یر ی 
یا بنی غفار بوده که هر مشک آبش را برابر یک کف دست طعام 
7 آن زا دز عوض 
یک چشمه در بهشت به من بفروش. او گفت: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله من و خانواده‌ام غیر از چاه, چیز دیگری نداریم و لذا نمی‌توانم چنین 
کاری بکنم. 

(2) گفته‌اند؛ اين خبر به گوش عثمان بن عفّان رسید و آن را در مقابل سی 
و پنچ هزار دینار خرید و بر مسلمانان وقف کرد. و گفته‌اند آن را به چهل 
هرا (دوهم) خربد و گفته‌اند کم.عتمان دز رمان‌خاافت«خود آن را به می 
هزار درهم از بیت المال خرید و وقف مسلمانان کرد. «5» و همین اولی‌تر 
ست. 

چاه ذرع يا چاه بنی حطمه: که در کنار مسجدشان قرار داشت و رسول 
الب ضلی الا عله و آله از ان خضه کرفت و ات وهان منازی«خوه را .دز 
آررخته «6» 

(3) سقیاء: که در حسیکه قرار داشت و حسیکه نام منطقه‌ای در مدینه, در 
اطواف کم یات بوری انس کممارل مان او ام ان ماه ۲ 
تزدیکی‌های الجرف:در آن قرارداشته. است: و اسم زمین‌های متقیاع؛ القلج 
با الفلجان بوده است و چاه ان سقیاء نام داشته و مال ذکوان بن عبد قیس 
زرقی بوده است که سعد بن ابی وقاص بعدا آن را با,دو شتر خرید و آب 
کارا کات کسیت شین سول اللهصلی الم لته الم ار ان 
استفاده می‌شد. <7» 


(1 از تارب مدیتهز ری 169 
(2). همان. ص 160. 


(3). همان, 157- 158. 

(4). همان ص 169. 

(5). همان. ص 153- 154. 

(6). همان. ص 161. ۱ 

(07. همان. ص 157- 158 و حاشیه ان. 
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(1) العینیة: که در کنا ر غار بنی حرام قرار داشت و رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله با آب آن وضو گرفت و در آن غار هم داخل شد. « 1 

الغرس: که در خانه سعد بن خیثمه در قباء قرار داشت و در کنار آن سنگ 
بزرگی به نام مهراس وجود داشت که حوض بزرگ کنده کاری شده‌ای بود 
که کسی قادر به حرکت دادن آن نبود. رسول الله صلی الله علیه و اله با 
این. اب فضتو کرفت .و غفییلن کزد نان ان هشتد ‏ سنان که از ات جعفن: 
امام باقر علیه السلام نقل شده ۳ 2 

چاه مدری: این چاه در مسیر سیل مهزوز به مسجد النبی حفر شده بود و 
در زمان خلافت عثمان در کنار آن خاکریزی را ایجاد کرده بودند تا از ورود 
سیل به مدینه و مسجد جلوگیری کند. «3» 

الیسیره : که مال بنی امیه از انصار (نه مهاجرین) شاخ و ال ]لس ضاین 
ی یس ون 
تادثر کقی تسده آنرا خالیسینم» امد «4» 

(2) الهجیر: چاهی بود که در حرّة و در بالای قصر ابن ماه قرار داشت. 
«5» 

مد بنه دارای سه چشمه به نام‌های: بطحان, عقیق و القناة بود. بطحان, 
منطقه متوسطی در میان خانه‌های مدینه بود و سیل ان از ذی الجدر 
سرچشمه می‌گرفت که جایگاهی در حرژه یمانیه بود و در منطقه شرقی 
آبن زبیر و جفاف و مرقبة و بنی حجر و بنی کلب و الحساة می‌ریخت تا به 
فصاینی مه عرش مر شید یش از بل می کشت نا این ور 
دشت‌ها پخش می‌شد. 

ظاهرا این سیل مفید بوده و ضرری نداشته است؛ لذا نمیری بصری با 
تنیز ار عایشتهآن نی اکرقر ضلی اللهایه: مه اله تعل می کید که فر مور 
همانا بطحان نهری از نهرهای بهشتی است. «<6» 

(3) سیل دیگری در همین منطقه جاری می‌شده است که «رانونا» نامیده 
می‌شده است و از کوه‌های یمانی عیر و از حرس در شرق حژه سرچشمه 
می‌گرفته است و سپس در صریحه جاری می‌شده و در جوی‌های مختلف 
جریان می‌یافته است و آنگاه در نیزارها می‌ریخته و از سمت راست فباء 
هی کته آرریت: 

سپس داخل غوساء و سیس وادی ذی خصب می‌شده است و بعد به ذی 


جاری ق نزن ۱ ۹ ۳۰ انجا دو قسمت می‌شده که یک قسمت ان از چاه 


جشم عبور می‌کرده و در سکة الخلیح می‌ریخته و سرانجام در وادی 
بطحان پخش می‌شده است. <7» 


(1)هان:ضن 160 

(2). همان ص 162. 

(3). همان. ص 169. 

(4). همان ص 161. 

(5). همان ص 167- 168. 

(6). همان. 

ان ی 169 
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(1) اما سیل وادی العقیق از مکانی به نام بطاویح سرچشمه می‌گرفته 
است که بخشی از حره بوده و از غرب شطای به حساب می‌امده است و 
سیس تمام آن در نقیع می‌ریخته و این سیل چهار برد (16 فرسنگ- 890 
کم تاصله داشته است‌هرار آسا. در بر که بای ورام می رنه اس 
تمام آب‌های وادی بقاع به آن اضافه می‌شده و آب‌های نقعاء هم بدان 
می‌پیوسته و آنگاه همه اینها در جاپی به نام بقع به هم می‌پیوسته است. 
سپس سیل طول مسیر خود را سیراب می‌کرده و در مزادتین می‌ریخته 
است ار ها زا ایایی ره اسان فران مس رف ات شرس 
تمام ین آب‌ها در فاد تردن بایین حلیفة علیا خمع می‌شندم‌انن شین .در 
اه و الجام شرازیر می‌شده‌اند و آنگاه ۳ وادی حمرا جاری می‌شده و 
آنجا را سیراب می‌کرده است و سپس به ئنيْة الشرید سرازیر می‌شده و 
اا ی و 

2 


بازارهای مدینه در زمان جاهلیت و اسلام 


نمیری بصری از ابی غسان روایت می‌کند که در زمان جاهلیت بازاری در 
زباله- در ناحیه‌ای که یثرب نامیده می‌شده- وجود داشته است و بازاری هم 
کر و یر شتا بنی قینقاع و بازار دیگری در صفاصف و عصبه (در 
غرب قباء) و بازاری در کوچه‌های ابن جبین وجود داشته که بدان مزاحم 
گفته می‌شده است و در زمان جاهلیت و اوایل اسلام برپا می‌ شده است. 
1 

(3) شافعی در الام از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که رسول 
اللصضاین اه یه واه ور خالی کون رود صضه تیه می‌قه اند مردم 
در بازاری به نام بطحاء مشغول دادوستد بودند و بنی سلیم, اسب و شتر و 
گوسفند و روغن را برای فروش بدان جا می‌آوردند و شاید این همان 
بازاری است که نمیری بصری از عایشه نقل می‌کند که بدان بازار اسب 
می 

اه سار اس که ای روا اه هیام یه و 
آله تضمیم گرفت که بازاری براق مدیته بریا کند, به سوی بازار بنی قینقاع 
(در روی پل) رفت؛ سپس به سوی بازار مدینه بازگشت و پایش را در آنجا 
بر زمین زد و فرمود: این بازا ز تما است که در آنبو کی شخت بیری. .هط 
باج گرفته نمی‌شود. <2» 

4) 


خاتقای اظر اف سورخ 


کر اظراف,مشنجد خابه‌هانی ساخته شد کب عید آلرسمن ین عوف صاعب 
خانه‌های متعددی در آنجا بود که از جمله آنها خانه‌ای بود که به آن «الدار 
الکبری» هی 2 و عبت تلسمیه آن این بود که اولین خانه‌ای بود که تس 
از مهاجران در مدینه ساخته بود. 


(1). تاریخ مدینه, ج 1 ص 306. 

(2/. همان ص 304- 306 و در خاشتة. ان" 

تاریخ تحقبقی اسلام.ج2.ص:202 

رسول الله صلی الله علیه و آله خود در بناي آن همکاری کرده بود چون 
عبد الرحمن از مهمانان رسول الله صلی الله علیه و اله در ان پذیرایی 
می‌کرد و برای همین «دار الضیفان- میهمان خانه» نامیده می‌شد و در 
زمان نمیری بصری (متوفای 262 ه) این خانه در اختیار فرزندان عبد 
الرحمن بوده است. 

(1) از جمله این خانه‌ها «دار القضاء» بودم. و علت تشنخهه: آن این بوده 
است که عبد الرحمن ین عوف در شب‌های شورای عمر در آنجا تحصن 
کرده بود تا کار شورا فیصله یابد و فرزندان عبد الرحمن آن را به معاوية 
بن آابی سفیان فروختند. در این خانه دیوان‌ها و محل نگهداری بیت المال 
قرار داشت و ابو العباس, سفاح نخستین خلیفه عباسی ان را تخریب کرد و 
را به مسجد ملحق کرد و امروزه (عهد نمیری بصری) هم این چنین 
از جمله آنها خانه‌ای بود که عبد الرحمن بن عوف آن را بعدها به عبد الله 
بن معمّل بن عوف (برادرزاده‌اش) هدیه کرد و ال معمّل ان را به مهدی 
عباسی فروختند و این خانه در اختیار بعضی از فرزندانش بود تا این که به 
مسجد ضمیمه شد. 

(2) از جمله این خانه‌ها, خانه‌ای بود که عبد الرحمن بن عوف., ملیکه دختر 
سنان المریه را دز ان ساکن کرد. این زن در زمان خلافت ابو بکر وارد 
مدینه شد و او گفت: چه کسی این زن را منزل می‌دهد و عبد الرحمن او 
را به آن منزل برد و لذا به «دار ملیکه» مشهور شد. سپس سهیل بن عبد 
الرحمن بن عوف آن را به عبد الله بن جعفر فروخت و او آن را به معاوية 
بن ابی سفیان فروخت و هنگامی که مهدی عباسی به حکومت رسید. آن 
را ضمیمه مسجد کرده به این سه خانه «القرائن» می‌گفتند و اینها به مرور 
زمان ضمیمه مسجد شدند. <1» 

(3) نمیری بصری با سندی از یحیی بن جعدة نقل می‌کند که گفت: هنگامی 


که رواآ ات اللم یه اش ای خن کم عا سای راشای 
مردم بنا کرد. «2» سپس نمیری بصری می‌نویسد: شخصی به من خبر 
داده است که از جمله این خانه‌ها, خانه نعیم بن عبد الله نخام از بنی عدی 
بوده است که در آن در زاویه «دار القضاء» قرار داشته است و این خانه 
به عنوان صدقه «3» در دست فرزندانش قرار داشته و در غرب مسجد و 
ی ای ایم مک فا فا ات امن ها ها امس 
درع بوده است. 


(1). همان, ص 232- 235. 

(2) همان 242 

ار ده 2و ال اش کفر ابرم کر کی 
الاصابة, ج 3, ص 538 می‌نویسد: عمر بن شبه در مورد اخبار مدینه از ابی 
عبید الله مدنی نقل می‌کند که: مروان خانه را از النحام به سیصد درهم 
خرین و آنرا به حانه خووش مه کردی منظور از التحام: دز انجا 
ابراهیم بن نعیم است و این با ان چه ما پیش از اين از همین کتاب نقل 
کردیم هماهنگ نیست؟! 

تاریخ تحقیقی اسلام .2ص :203 1 

(1) در کنار خانه التحام؛ خانه‌هایی قرار داشته که از جمله آنها خانه حشان 
بن ثابت بوده که «الفارع» نامیده می‌ شده است و خانه‌ای که در ان منزل 
عانکه, دختر یزید بن معاویه قرار داشت و در اختیار جعفر بن یحیی برمکی 
قرار گرفت؛ ولی بعدها از او پس گرفته شند. در کنار ۳ خانه‌ای قرار 

داشت که مال سکینه. دختر حسین بن علی علیها السلام بود که بعدها در 
ملکیت نصیر (صاحب مصلی) يا معین, از غلامان مهدی عباسی قرار 
گرفت. . . 

(2) در کنار ان خانه کوچه‌ای قرار داشت که شش ذرع بود و در جنب این 
کوج حاه‌ای فران داشت که جال غیه الله بن جعفر ین اس طالت رضی 
الله عنه بود و این همان خانه‌ای است که در ملکیت منیره, آزاد کرده مادر 
هادی عبّاس قرار گرفت. «1» سپس یحیی بن خالد برمکی آن را تصاحب 
کرد که بعدها از وی مصادره شد. <2» 

در کنار آن حشی قرار داشت (درخت‌های خرمایی که احتیاج به آبیاری 
ندارد) که مال طلحة بن ابی طلحه انصاری بود و سپس در اختیار برمکیّان 
قرار گرفت و بعدها از آنها مصادره شد و امروزه خشک شده است و در 
کنار آن کوچه‌ای به طول پنج درع قرار داشت که در جنب آن خانه‌هایی 
قرار داشت که مال حباب, غلام عتبه بن غزوان بود که در اختیار خالصه, از 
غلامان خلیفه عباسی قرار گرفت و او آنها را به فرزندان حرملة الأسود 
فنری, از ز غلامان هارون الرشید فروخت. 


در کنار آن, خانه ابی مغیث بن مغيرة بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف 
قرار داشت که آن را وقف کرد که در دست بنی عذیر باشد و در کنار آن 
باقیمانده خانه عبد الله بن مسعود رضی اللّه عنه قرار داشت که در اختیار 
جعفر بن یحیی برمکی قرار گرفت و بعدها از وی مصادره شد (اين تمام 
مطلب در مورد قسمت غربی مسجد بود). 
1 خانه‌ای قرار داشت که عبید الله بن الحسین بن 
۱ ۱ 0 5 
۳ 0 
داد که هدف موسی از اين معامله, رسیدن به سود است, برای همین ان 
را رها کرد. 
در کنار ان, خانه عمرو بن عاص و سپس خانه خالد بن ولید و سپس خانه 
جبلة بن عمر ساعدی قرار داشت که در اختیار سعید بن خالد بن عمر بن 
در کنار آن, خانه ريطة دختر ابی العباس قرار داشت که امروزه مال 
فرزندانش است. سپس کوچه‌ای به اندازه پنج ذرع بین آن و خانه عثمان 
بن عفان قرار داشته و بعد از ان عثمان و بعد از ان 


(1). تاریخ مدینه, ج 1, ص 238. 

(۰)2 همان. ص 234. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :204 

1 ابو ایوب انصاری قرار داشته که رسول اللّه لی اللّه علیه و آله به 
م ورود به مدینه در آن اقامت کرد و مغيرة بن عبد الرحمن مخزومی 

آن را ان آه خرند سدو ان خاهن خفر کرد که ات مهرد یار سید از ان 

تا می‌ شند. 

(1) در کنار آن, خانه حارثة بن نعمان انصاری قرار داشت که بعدها در 

اختیار امام صادق علیه السّلام قرار گرفت. بین این خانه و منزل ابراهیم 

بن هشام مخزومی کوچه‌ای قرار داشت و بعدها اين منزل در اختیار ابی 

مسلم از غلامان عباسیان قرار گرفت و در کنار ان منزل عامر بن عبد الله 

بن زبیر بن عوام و سپس منزل عبد الله بن عمر بن خطاب عدوی قرار 

داشت. <1» 

(2) این تمام خانه‌هایی بود که نمیری بصری در کتاب خود, اخبار المدینه. 

تحت عنوان: «خانه‌هایی که امروزه در کوچه‌های اطراف مسجد النبی قرار 

دارند.» اورده است و برای همین ذکری از خانه‌های بنی هاشم, به جز 

خانه‌های عبد الله بن جعفر و سکینه و امام صادق علیه السلام به میان 

نیاورده و گفته است که عبد الله آن را از سهیل بن عبد الرحمن بن عوف 


خریداری کرده است و امام صادق علیه السلام خانه خود را از حارثة بن 
نعمان انصاری خریده است و عبید الله بن حسین بن علی بن حسین علیه 
السلام نیز خانه‌ای داشته که آن را خریده است و نگفته که در آنجا علی 
علیه السلام خانه‌ای در کنار مسجد داشته است و بلکه نقل کرده است که 
بنی تیم را ذکر می‌کند, می‌نویسد. ابو بکر خانه‌ای را در قبال خانه کوچک 
عتمان در کوچه بقیع گرفت و خانه دپگری را هم در کنار مسجد تهیه کرد و 
اين همان خانه‌ای بود که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در مورد آن 
فرمفوی مداتفا دوهای: ر میم شید اسان من کر آو نک زا 
2 

(3) هم از او گذشت که بنا به روایتی «دار القضاء» از خانه‌های مربوط به 
عبد الرحمن بن عوف بوده است و لکن در ادامه گفته است: از تعداد 
زیادی شنیده‌ام که «رحبة القضاء» مال عمر بن خطاب بوده است و این 
خانه از آن جهت «رحبة القضاء» نامیده شده 0۳ که عمر وصیت کرده 
بود که پس از وفأتش, آن خانه برای ادای وام‌های او فروخته شود و بدین 
خاطر «رحبة القضاء» نامیده شد و هنگامی که معاویه به حکومت رسید, 
آن را خرید و در سال 135 هجری والی مدینه, زیاد بن عبید الله آن را 
خراب کرد و ضمیمه صحن مسجد قرار داد و هزینه خرید و تخریب ان را بر 
بازاریان قسطبندی کرد که به هر کدام چهار دانق (هر دانقی یک ششم 
درهم) رسید. 


(1). همان ص 26- 256 

(2). همان. ص 242 و مصحح ان به نقل از النهایه فی غریب الحدیث و 
الروایه از ابن اثیر. ج 2 ص 86 در پاورقی آن گفته است که روایت چنین 
است: مگر خوخه علی را. و الخوخة در کوچکی شبیه پنجره است که بین 
دو خانه نصب می‌شود. 
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(1) سپس نمیری بصری محله‌های مهاجرین را ذکر می‌کند و از جمله خانه 
جهینه بن زید و خانه مصطلق بن سعد و کعب بن عمرو و سه خانه مربوط 
به بنی افصی و سه خانه مربوط به بنی قیس بن عیلان را می‌شمارد که 
دوازده خانواده در آنها زندگی می‌کرده‌اند و از میان قریش, ابتدا بنی اسد 
بن عبد العزی؛ یعنی زبیر بن عوام و برادرش عبد الرحمن بن عوّام و حکیم 
بن خرام و نوف بن عدی و هبار بن اسود و ذِوّیب بن حبیب را ذکر می‌کند. 
و خانه طلیب بن کثیر از عبد قصی و خانه عمرو بن عاص از بنی لهم و دو 
خانه مربوط به بنی محارب بن فهر و سه خانه مربوط به بنی جمع و چهار 
خانه مربوط به بنی تیم را نقل می‌کند که عبارتند از: ابو بکر و دخترش 


اسماء و طلحة بن عبید الله و هم پیمان آنها, صهیب رومی. 1 
رن انم رو ی امرس ی با کر هی کت کشا ساب نا 
خانه عبد الله بن ابی سرح است (که از مهاجران اولیه نبوده است) و 
۱ ۲ 
خانه عمر و پسرش عبد الله بن عمر می‌باشند و هشت خانه مربوط به بنی 
مخزوم را ذکر می‌کند که از جمله آنها منزل آرقم بن ابی الأرقم و خالد بن 
ولید (بعد از فتح مکه) و خانه هم پیمان آنها, عمار بن یاسر است که عمر 
آن‌ترا بعد از ,ضراعت وی از شام بزای او بت کرد و اصل آن با ام "شلمه: 
مسر ار صلی الله علجه و آلسه وشوو در ال عاضر اند 
خانه در اختیار بعضی از فرزندانش می‌باشد و برخی از آن را فروخته‌اند 
کنر آخشان فصل تن ین هک فران کته است وافلن ان ان ظفاو 
خانه‌ای داشت که در ضلع غربی (به سوی یمن) قرار داشت و به مسجد 
ضمیمه شد. ۳ 

خانه‌ای را هم برای هم پیمان آنها؛ خراش بن امیه کلبی ذکر می‌کند و 
می‌ گوید: این خانه در کوچه (صفارین- مسکران) قرار داشت و در آن در 
بازار (خبازان- نانوایان) باز می‌شد و او ان را وقف اولاد خودش کرده بود. 
«<1* 

(3) در مورد خانه‌های بنی زهره, پنج خانه را ذکر می‌کند که مال عبد 
الرحمن بن عوف زهری بوده است که عبارت بودند از: «دار ملیکه» و 
«دار القضاء» و «الدار الذمیمه» و «دار الضیقان الکبری- میهمان خانه 
زا یسمل تست ال سس وان 
را به معاویه فروخت و در اختیار منیره قرار گرفت و سپس مال یحیی 
99 شد و آنگاه از وی مصادره شد. گفته است که سه عدد از این 
خانه‌ها «القرائن» و «الجنابذ» نامیده می‌شد که ضمیمه مسجد گردید. 
برادرش,؛ عبد الله بن عوف در آنجا خانه‌ای تهیه کرد که به عنوان وقف بر 
فرزندانش باقی مانده, و گفته است که سعد بن ابی وقاص زهری خانه‌ای 
را در مصلی و در کنار کوچه حمّارین برای خود تهیه کرد در حالی که دو 
خانه وا مها بقال داشت. 
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(1) ابی رافع قبطی منزلی در نزدیکی انجا داشت که سعد خواستار خرید 

آن از 2 و انی راقع پانضند .دیتار در مقابل آن: می‌خواست. و نع 
که: به داز فستم. که تیب ان هار -هزان حرهم مه (عین 

۳ قسطی) نمی‌دهم و آبی رافع هم قبول کرد و با همین مبلغ خانه 

را به وی فروخت و سعد آن را وقف ذژیه خودش کرد و هم چنین خانه 


دیگری را در البلاط در مقابل خانه ابراهیم بن هشام مخزومی خریداری 
کرد. هنکامی که وی از عراق بازگشت و عمر اموال وی را به همراه اموال 
عمّالش نیم به نیم می‌کرد. همین خانه را هم تقسیم کرد و نصف ان را به 
زنی به نام «جبی» بخشید که مادر رضاعی عمر بود و این خانه در دست 
همین زن بود تا این که وی متوجه شکافی در سقف آن شد و گفت: به خدا 
قثننم که,ذیکر دی آیزن«خانهصیکونت تم کتم ه آن خانهر اتری: فردو ان .را 
به بعضی از فرزندان عمر بن خطاب فروخت و این خانه تا به امروز در 
دست آنها است. نصف دیگر را سعد در مقابل دوازده هزار درهم به عثمان 
بن عقان فروخت که بعدها در دست عمرو بن عثمان قرار گرفت. از سوی 
دیگر برادرانش؛ عامر بن ابی وقاص و عتبة بن ابی وقاص خانه‌اش را در 
البلاط تصرف کردند و همین طور در دست آنها بود تا این که الربیع. پرده 
دار منصور آن را از فرزندان عتبه در مقابل چند درهم خرید. 

(2) دو منزل دیگر را برای عبد الرحمن بن ازهر و مخرمة بن نوفل ذکر 
می‌کند که در زاویه مسجد و در جنب مناره شرقی (به سوی یمن) قرار 
داشته است و مهدی عباسی بعضی از انها را خرید و به حیاط مسجد 
اضافه کرد و بقیه در اختیار برمکیان قرار گرفت و بعدها مصادره شد. 

وی گفته است که مقداد بن عمرو بهرائی (ابن الاسود الکندی), از 
هم‌پیمانان بنی مخزوم دو خانه برای خود تهیه کرد که در اختیار نوه 
دختری‌اش از وهب بن عبد اللّه اسدی قرار گرفت و آنها یکی از خانه‌ها را 
به یزید بن عبد الملک فروختند و دیگری در دست آنها در بنی جدیله بود که 
بدان خانه مقداد می‌گفتند «<1». 

(3) ابن اسحاق می‌نویسد: رسول ای اللّه علیه و آله در خانه ابو 
ایوب انصاری اقامت کرد تا اين که مسجد و خانه‌های آن حضرت را ساختند 
و آنگاه به خانه خودش نقل مکان کرد «2». در اینجا ابن اسحاق به مدت 
اقامت آن حضرت در منزل ابو ایوب اشاره‌ای نکرده است. از این شهر 
آشوب در مناقب نقل شد که وی گفت: مدّت ماندن آن حضرت صلی الله 
علیه و آله نزد ابو ایوب از ماه ربیع الاول تا ماه صفر سال آینده بود «3» و 
۱ از کی ۳ 2 
اقامت طول کشید <4». 


(1). همان, ص 222- 241. 

صا یره اس فرص 12 

(3). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 186. 

(4)4 وفاع الوفاع خض 265 و سس الخایله :مر 64 
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(1) در وفاء الوفاء سمهودی آمده است که: شمس ذهبی استظهار کرده 


اشت. که ان-خضرت. ضلی. الله علیه. و الة دز ابتدا متزل شود را ها کرد.و 
سپس به خانه‌ای برای عايشه احتیاج پیدا کرد و آن را هم ساخت و سپس 
خانه‌های دیگر را در اوقات مختلف بنا کرد. <1» 
ذکر خواهد شد که عايشه در ماه شوال که مصادف با هشتمین ماه هجرت 
ارص‌ضای معا واه سس سرت وروت ارم اه 
االعلیه و لاسرا و مه فد کردم ند مهم یا ده انوا کروه 
بود. 
عايشه به همراه پرادرش عبد اللّه و مادرش ام رومان از مکه خارج شد و 
اجه نید الم قسی یر به را آان مود و بهدا عو الله ین ارجفط 
اه 
پذرشان را در مدیتةابه اطلاع آ نها رشان <2» 
(2) آها علی علیة السلامبه همراه مادرش فا منت سوه فاطمم وخیر 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله از مکه خارج شد در مورد سایر دختران 
پیامبر اکرم (ص) باید گفت که: زینب به همراه شوهرش ابی العاص بن 
ربیع و رقیه به همراه همسرش عشمان, به حبشه هجرت کرده بودند و اما 
ام کلثوم به وسیله همسرش عکرمة طلاق داده شده بود و در اینجا ذکر 
نکرده است که آیا او به حبشه هجرت کرده بود و يا به همراه خواهرش 
فاامم هم خر کی لک ایو ول الم ضلی اناه غاید یو له 
ابو رافع قبطی و زید بن حارثه کلبی را به مکه فرستاد تا همسرش سوده 
دختر زمعه و سایر دخترانش را به مدینه بیاورند «3» که او تنها همان ام 
کلثوم بوده است و چنین به نظر می‌رسد که این اقدام قبل از دخول 
عاسم و ات سا یگ کم ی کارا رای شا کر ده 
سیس خانه‌ای را برای عايشه تهیه کرد و ظاهرا این اقدام در ماه هفتم؛ 
یعنی ماه رمضان رخ داده و ازدواج با ات در ماه هشتم یعنی شوال 
انخام کرفته ات سایراین وت افاتران ریت صلی ال عاشت له 
در منزل ابو ایوب هفت ماه بوده است که در این مدت مسجد و خانه اش 
وا ها کنو ات 
(3) 


تشربة آدات اعلام 


گفته‌اند که در سال اول هجری اذان تشریع شد و محمد ین اسحاق ی سند 
خود از عبد اللّه بن زید نقل می‌کند: هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله وارد مدینه شد, مردم به وقت نماز, بدون هی گونه اضف به دور 
آن حضرت جمع می‌شدند و یهودیان به وسیله بوق «4» هم‌کیشان خود را 
ترا هاد قر ا می‌حهانویوم لد 


(1). وفاء الوفاءء ج 2 ص 462. 

(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 400 و کازرونی به نقل از او در المنتقی و به 
نقل از او در بحار الانوار, جح 19, ص 129 اورده‌اند. 

(3). همان. 

(4). بحار الانوار. جح 19, ص 131 به نقل از المنتقی کازرونی. 
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وسول. الله‌ضلن الله علیه و آله یر خواشت بوک شید یوق بعود یرای 
مسلمانان تهیه کند, اما از آن خوشش نیامد, برای همین دستور داد که 
تاقوسی زا تیه کنتج تا به:وشاه. ان مزدم :۱ به نماز دعوت کنند. 

(1) در اين میان از عبد الله بن زید رواء یت کرده‌اند که به رسول خدا صلّی 
الله یه و اد عرض کرد: در رقیا دیدم مردی از مقابل من گذشت او دو 
پیراهن سبز بر تن داشت و ناقوسی را بر دوش خود حمل می‌کرد. به او 
گفتم: ای بنده خدا| آیا این ناقوس را نمی‌فروشی؟ گفت: می‌خواهی آن را 
چه کنی؟ گفتم: 

می‌خواهیم که با آن وقت نماز را اعلام کنیم. گفت: آیا به تو چیزی را یاد 
ندهم که بهتر از ناقوس باشد؟ 

گفتم: آن چیست؟ و در این حال فصول نماز را بازگو کرد (و در آن فصل 
«حیْ علی خیر العمل» نیست). 

به نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمده و این خواب را برای او گفتم. 
آن حضرت صالن. ال علنه و اله فرمود: ان شاء الله که این رقیای 
صادقه‌ای است, برخیز و این فصول را به بلال بیاموز تا آنها را با صدای 
بلند بگوید, زیرا| او صدای بهتری دارد «1>». 

(2) در اين زمینه احادیثی به وسیله اهل سنت نقل شده است که می‌گوید 
این رویا به وسیله چهارده نفر از صحابه دیده شده است: چنان که در شرح 
الفنه خبلین. امد ارت روای یت کرده‌اند که افرادی که در آن شب ربا را 
دیده‌اند, هفده نفر از انصار و یک نفر از مهاجرین بوده‌اند که این یک نفر 
عمر بوده است. هم چنین روایت کرده‌اند که بلال نیز از کسانی بوده است 


که رژیای مربوط به اآذان را دیده است و در این زمینه تناقض‌های عجیب و 
خی مد دازه کی اما وا اسنه سعی کردم آنفت که اا دراد 
نحوی جمع کند, اما سعی بیهوده‌ای نموده است! 

جالب این است که بخاری و مسلم, نقل این ریا را به طور کلی 
کرده‌اند ۳ در صحیح‌های خود نیاورده‌اند, نه از ان زید و نه كِ 
خطاب و نه از دیگران و اين به خاطر عدم صحت و نادرستی این روایت‌ها 
در نظر آنان بوده است. 

(3) البته آنها در کتاب‌های صحیح خود در مورد تشریع اذان. روایتی را از 
ابن عمر آورده‌اند که او گفت: پس از آن که مسلمانان وارد مدینه شدند, 
حون به»خود جفم. مین‌شد ند وااتهار بر کزان قی کردندنی کسی انا زا .ضدا 
نمی‌زد. تا اين که روزی در این مورد با هم صحبت کردند و بعضی پیشنهاد 
دادند که ناقوسی همانند ناقوس نصرانیان تهیه کنند و بعضی دیگر گفتند: 
بوقی همانند بوق یهودیان تهیه نمایند که در این حال عمر گفت: آپا کسی 
زا انتخات تون کنید کم فردم را فراخر تمای صدا پرتد ۱ سول الله:صلی آ لاه 
علیه و آله فرمود: ای بلال, برخیز و مردم را برای نماز صدا بزن و بلال 
صدا زد <2». 


(1). النص و الاجتهاد. ص 230- 231 به نقل از صحیح مسلم, کتاب الصلاة, 
با الاذان. 
(2). همان. 
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(1) مثقی هندی در کنز العمال روایت کرده است که آنها مذاکره مربوط 
به اذان را نزد امام حجسن علیه السّلام انجام داده و رویای اين زید را ذکر 
کردند و او گفت: شأن اذان بالاتر از این می‌باشد؛ جبرئیل در آسمان‌ها 
ادا تم نات تسنل الله‌ضلی لاه عله هاله آموخت :1 
(2) قاضی نعمان مصری از امام صادق علیه السلام روا بت کرده است که 
فرمود: از حسین بن علی علیه السّلام در مورد گفته‌های مردم درباره اذان 
سوال شد که ایا سبب تشریع اذان رويايي بودو است که عبد الله بن زید 
در خواب دیده و ان را به اطلاع پیامبر صلی الله علیه و اله رسانده و ان 
1 دستور به اذان داده است؟ امام علیه السلام 
ناراحت شد و فر مود: اذان به منزله جچهره دینتان ۳ و وحيی بر 
پیامبرتان بای فی‌شده شا کشا نف کید که اه ادان را ام الله بن 
اف ی وی ی ی 
که تقو کشت خداوند به هنگامی که رسول خود را به معراج برد, ملکی را 
بر او نازل کرد که تا آن هنگام و بعد از آن ملکی مثل آن را ندیده بود. ان 
ما دنه اه 2 پیامبر صلی الله علیه و آله تعلیم داد و آنگاه 


جبرئیل به نیی اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای محمد, این گونه برای 
نماز اذان بگو <2». 

(3) حلیی در سیره‌اش از ابی العلاء نقل می‌کند که گفت: به محمد بن 
حنفیه گفتم: ما می‌گوييم که تشریع اذان به واسطه رویایی بود که یکی از 
انضار در خواب آن زا مشاهده کرده؛ شفا چه می‌گویید؟ در این خال ابنن 
خنقیه سار اراکت هه کت 

ات از پایه‌ها و نشانه‌های دینتان را دست کم گرفته و گمان کرده‌اید که به 
واسطه رویای یکی از انصار تشریع شده است و معلوم نیست که رویای 
این مرد صادقه و يا از خواب‌های اشفته باشد؟! گفتم این حدیث در میان 
مردم مشهوز است! گفت: به خدا قسم که این باطل استت:,هفانا ندرم 
مرا با خبر کرد که: جبرئیل در شب معراج در بیت المقدس آذان و اقامه 
گفت و دوباره هنگامی که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله را به آسمان 
می‌برد, اذان گفت. «<3» 

)4( عياشي در تفسیر خود از عبد الصمد بن بشیر روایت می‌کند که نزد 
ابی عبذ الله علیه السلام در موزد تشریع آذان گفت‌وگو شد و گفته.شد که 
مود ان انضاره آدان را در خوات دید و آن را تدای نی اکرض صلی اه 
لیف و ال تعزیت کرو زسول الله‌ضلی الب یه و له یی موس راد 
که آن زانه بلال با موزد در این خال اش عید الله:علیه السلام. فرمود: 
ما یه قرو کی سوام ااای‌ضای ای فا اه ی اه 
کعبه خوابیده بود که جبرئیل بر او نازل شد و در این حال ظرفی به همراه 
دایست کشت ان نود امسایی او یه هه ی اه( 
بیدار کرد و به 


( بقل از کر العمال وم 7 

(2): دعائم الاسلام, ج 1, ص 142 و از او در مستدرک الوسائل, ج 4, ص 
17 و مثل همین در الجعفریات؛ ص‌ 2 

رد هل 2 رن 9 
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او دستور داد که با ان وضو بگیرد. سپس ان را در محلی قرار داد که در آن 
هزاران هزار لور وجود داشت. سیس ان را به اسمان برد ۳ به درهای 
1 ی کف ۳ الله 
آکتره الله ار مه این تست ااان فانامرا شام سانه وا اه 
رسول اللمصلی للع ماه باه فا گرفت وا هش تما را دنو 
این حونکی:شروع آذان وی 

(1) اما ,این بدان معنا لیست که تنشریع آذان و اعلام از هنگام رجوع_ نبی 
اکره‌ضلی اه لصو افاه مفرا یر که وخ ات که سین ارجه 


که کلینی با سندی از امام صادق صلی الله علیه و آله روایت کرده, در 
مدینه بوده است. امام صادق علیه السْلام می‌فرماید: جپرئیل برای نازل 
کرد ادان هط کرهسین ای ال میتی آکوی ی له هو الفدرن 
ی بود. جبرئیل اذان و اقامه را 
گفت و رفت و هنگامی کر و ای ال سا ی 
علی علیه السّلام فرمود: ای علی, آیا شنیدی؟ عرض کرد: بله يا رسول 
الله, فرمود: ۲ 
ایا ان را حفظ کردی؟ عرض کرد: بله. فرمود: بلال را نزد خود بخوان و ان 
را به او بیاموز. علی علیه السّلام بلال را فرا خواند و به او تعلیم داد. «2» 
(2) فرخوم کلیتی با ستدی: دبکری از امام:صادق خليه السلام روا: یت کرده 
اشت کر سول الق لاله علیه ی اه به بلال فرمود: ای بلال, هنگامی 
که وقت نماز فرا ایند ار تن برو و با صدای بلند اذان بگو. 
و در آن هنگام بلندی دیوار مسجد به اندازه قامت یک شخص بود. «3» 
این اقتضا می‌کند که اذان پس از بنای ملسجد تنشریع شده باشد و پیش از 
این گذشت که ما ترجیح می‌دهیم که ساختن مسجد هفت ماه پس از 
هجرت. یعنی در ماه مباری رمضان سال اول هجری بوده است. 

(3) آبن اسحاق در خصوص آذان صبح از عروه بن زبیر از زنی از بنی 
النجار نقل می‌کند که گفت: خانه من بلندترین خانه در اطراف مسجد بود و 
بلال به پشت بام خانه‌ام می‌امد و به انتظار طلوع فجر می‌نشست و 
هنگامی که فجر طلوع می‌کرد, اذان می‌گفت. «4» 

)4( یعقوبی می‌نویسد: در ابتدا بلال اذان می‌گفت و سپس ابن ام مکتوم 
نیز با او آذان می‌ گفت و هر کدام که ژودتر منوجه دخول وقت می‌ شد ند 
اذان می‌گفتند و در هنگام نماز یکی از آنها اقامه می‌گفتند. از واقدی نقل 
مي‌کند که پس از آن که بلال آذان می‌گفت, وگ خانه رسشول: الله.ضلی 
اللّه علیه و آله می‌ایستاد و می‌گفت: 

الصلاة يا رسول الله, حون علی الصلاة, حی علی الفلاح. «<5» 


ی 157 

(2). فروع کافی, جح 1, ص 83 و من لا بحضره الفقیه, جح 1 ص 7< و 
التیت ‏ ص و ار 

۱ قرو کافی. وتو اس 390 

(4). سیره ابن هشام, ج 2 ص 6 با اندکی تصرف. 

رای یی وس 
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1( 


برقراری پیمان برادری میان انصار و مهاجران 


شیخ طوسی در آمالی با سندي از سعد از پدرش حذیفه بن یمان نقل 
می‌کند که گفت: زو الله ضلی الله.قلبه و. الم میان مماحران و اتضار 
پیمان برادری دینی پست. 
ان حضرت هی اه ره .هیا ده فرح که تا اس مد 
پیمان برادری می‌بست و خودش دست علی بن ابی طالب علیه السْلام را 
گرفت و فرمود: اين هم برادر من است. در ادامه حذیفه می‌گوید: رسول 
الله صلی الله علیه و آله که سید المرسلین و امام المتقین و رسول رت 
العالمین بود و هیچ نظیر و شبیهی در میان مردم نداشت., با علی این آبی 
طالب برادر بود. <1» 
(2) به نظر می‌رسد این خبر سعد بن حذیفه همان روایتی است که ابن 
اسحاق بدان , اشاره کرده, در آنجا که گفته است: «به ما خبر رسیده است 
که.رصول الله حلی الاه قایه و الم-فر مود: پناه می‌بریم به خدا از این که 
به وی چیزی را نسبت دهیم که نفرموده است. برای خدا, دو نفر دو نفر با 
هم پیمان برادری ببندید و سپس خودش دست علی علیه السّلام را گرفت 
و فرمود: این هم برادر من است. پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله که 
سید المرسلین و امام المتقین و رسول رت العالمین بود که هیچ شبیه و 
نظیری نداشت, علی بن ابی طالب را به عنوان برادر خود برگزید. 
(3) در ادامه اضافه مي‌کند که: حفزه بن عید المطالت شیر خدا و رسولش 
و عموي رسول الله صلی الله علیه و آله و زید بن حارثه, آزاد کرده رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با هم برادر بودند و در روز احد که جنگ شروع 
شد و حمزه احتمال داد که حادثه‌ای برایش پیش آید, به زید وصیت کرد. و 
جعفر بن ابی طالب, «2» ذو الجناحین الطیار فی الجنة (صاحب دو بالی ک 
رت ار وا ۱ هیارا تاه و 
ابو بکر صدّیق این آبی قحافه با خارجة بن زهیر خزرجی و عمر بن 
۱ ی 
خزرجی و زبیر بن عوّام با سلمة بن سلامة و طلحة بن عبید الله با کعب بن 
مالک و عبد الرحمن بن عوف با سعد بن ربیع خزرجی و ابو عبيدة بن 
الجراح با سعد بن معاذ و مصعب بن عمیر بن هاشم مخزومی با ابو ایوب 
انصاری خزرجی و عمار بن یاسر هم پیمان بنی مخزوم با حذیفه بن یمان 
از هم‌پیمانان خزرج و ابو ذر غفاری با منذر بن عمرو خزرچی و سلمان 
فارسی با ابو الدرداء عویمر و بلال. موّذن رسول الله.ضلت اللت علنه و الد 
با ابو رویحه خثعمی عقد برادري بستند. 
اتتها کسانی تووید کت رصول الله یاه علیه و اله بسن مخت زر آدری 


بسته و نام‌هایشان برای ما نقل شده است. «<3» 


(1). امالی شیخ طوسی, ص 587 و از او در بحار الانوار. جح 38, ص 333 
و ابن طاووس در الطرائف. ص 28 آن را به نقل از مناقب ابن مغازلی. 
ص 42 آورده است, چنان که در بحار الانوار, ج 38, ص 346 بدان اشاره 
شده است. 

(2). اگر گفته شود این پیمان پس از بازگشت جعفر از هجرت حبشه پس 
از فتح خیبر و در سال هفتم هجرت بوده است, در این صورت با وجود 
حمزه که در جنگ احد در نیمه سال سوم هجرت شهید شده است سازگار 
نخواهد بود! 

(3). سیره ابن هشام. ج 2 ص 151- 3ظ1. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص:212 

(1) مقریزی در امتاع "الأسماع از ابن الجوزی نقل کرده است: از تمام 
کسانی را که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و له بین آنها پیمان برادری بسته 
بود آمارگیری کردم که 186 نفر بودند. و گفته شده است که: 90 نفر 
بوده‌اند که 45 نفر از انصار و 45 نفر از مهاجرین را شامل می‌شده است. 
گفته شده است که پنجاه نفر از هر طرف با هم پیمان برادری بسته بودند. 
و بنابر قولی هیچ کدام از مهاجرین باقی نمانده بودند. مگر اين که با یکی 
از انصار پیمان برادری بسته بودند. پیمان برادری بین مهاجرین و انصار پنج 
ماه پس از ورود آن حضرت و بنا بر قولی هفت ماه پس از آن صورت 
گرفت و بعد از جنگ بدر ارث بردن به واسطه اين برادری نسخ شد. «1» 
ابن شهر آشوب از تاریخ نسوی نقل کرده است که این کار هشت ماه پس 
از وفزود آن حضرت به مدینه ضورت گرفته است: 2 

(2) اما ابن اسحاق نام 38 نفر را ذکر کرده است که .21 نفر از آنها از 
مهاجران و هفت نفر از انصار هستند (زیرا : تج اکرهعلی الله یه اد 
با علی علیه السّلام و حمزه با زید بن حارثه پیمان برادری بسته بودند) و 
2 
اما شاید که افراد دیگری هم برای او نقل شده و او آنها را ذکر نکزده 
باشد. 

(3) امّا آبن حبیب در المحبر, 86 نفر را به این تعداد افزوده است که در 
مجموع 140 نفر شده‌اند که از جمله انها: حصین بن حارث بن مطلب با 
رافع بن عنجده و طفیل بن حارث بن مطلب با منذر بن محمد بن عقبه و 
عبیده بن حارث بن مطلب با عمیر بن حمام سلمی بوده‌اند که عبیده در 
بدر شهید شد و برای همین گفتند: پیمان برادری قبل از بدر بوده است و 
داز انز یمان بر ادن دیحری بر قرار تشده, جنان که در آلمخیر آمذم 


است. <«3» ۱ ۱ 

(4) اما رسول الله صلی الله علیه و آله دو مرتبه میان اصحابش پیمان 
برادری ایجاد کرد که اولی در مکه بود و در طیٌ آن بین گروهی از مهاجران 
پیمان پرادری اجرا کرد و ابن حبیب در المحبر می‌نویسد: در مکه رسول 
الله اصلی. الله علیه و اله ین خود موعلی: علیه السلام همان برادوق بت 
و حمزة بن عبد المطلب را با زید بن حارثه و ابو بکر را با عمر و عثمان بن 
عفان را با عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام را با عبد اللّه بن مسعود و 
عبيیدة بن 


(1). امتاع الاسماء مفریزی. ص‌ 4د. وی حدیتی را از ابن عباس از رسول 
اللتدضی الله عله و الم مایت ه کرده است که به علی علیه السلام 
فرمود: 1 چنان که احمد در مسند, ج 1. ص 
0 و ابن عبد الب در الاستیعاب, ج 2 ص 460 و متقی هندی 
العمال, جح 6, ص 391 آن را آورده‌اند و در الغدیر, جح 3, ص 116 هم آمده 
است. 

(2). المناقب, ج 1, ص 1<1. 

(3). المحبر. ص 70- 1 7. 
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عبيدة بن جاح را با سالم, ازاد کرده آبی حذیفه و سعید بن زید را با طلحه 
بن عبید الله برادر نمود. و از اين که مصعب بن عمیر را هم نام برده, 
دانسته می‌شود که این پیمان برادری پیش از فرستادن او به سوی مدینه. 
یعنی تقریبا یک سال قبل از هجرت بوده است. 

(1) ابن سید الناس تصریح کرده است که این پیمان برادری پیش از 
هجرت بوده است, «1» چنان که این مطلب در السيرة الحلبية هم آمده 
است. «2» همین ظاهر روایت حاکم حسکانی نیشابوری در المستدرک 
علی الصحیحین می‌باشد. «3» 

(2) ابن سعد در الطبقات «4» و سهیلی در الروض الاأنف و کازرونی در 
المنتقي مطالبی را نوشته که خلاصه ان چنین است: هنگامی که رسول 
الله صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد. بین مهاجران و 2 پیمان 
برادری بست که بر اساس آن در حقوق مساوی بودند و اموال را با هم 
تضق. امه کرد نله و تین" از مهر عم از همدیگر ارت می‌بردند و البته 
خویشاوندان این چنین نیودند تاٍ این که جنگ بدر پیش آمد و خداوند در 
سوره انفال فر مود: 5 اواج الأحام بَعصَهُم ای ببَعض في کتاب الله»؛ 
بز طبق کناب دا خهیشان خسیت, به یکویکر آذر ارت بودن ] اولی هشن 
بدین تبرت نت اند پیمان برادری را نسخ کرد و هر انسانی به خویشاوندی 


خویش برگشت و ارحام وی از او ارث می‌بردند. 

(3) سهیلی می‌نویسد. هتکاهین که اسلام عزیز شد و مسلمانان قدر تمند 
شدند ترس و وحشت از بین رفت, خداوند فرمود: «و آولوا الأرُحام 
بَعصَهّم اولی ببَعض»؛ یعنی در میراث اوّلی هستند و آنگاه تمام مومنان رآ 
با هم برادر قرار داد و فرهود: <«انها ویو احَوَةُ»؛ یعنی مومنان در 
دوست داشتن همدیگر همانند راد هش ته و این بدان معنا است که پیمان 


برادری پیش از این 1 بوده است و پس از آن اخوت هفمکانن برقرار شند. 


(1). السيرة لابن سید الناس, ج 1, ص 200- 203. چنان که در الغدیر» ح 
3 ص‌ 114 هم آمده است و علامه امینی تعدادی از اخبار مربوط به پیمان 
امرس ی امصضلی: الم و الم ی اس الا سرا از احل 
سنت نقل کرده است (ج 3. ص 111- 125) و مرحوم مجلسی در بحار 
الانوار ج 38. ص 330 از اهل سنت و شیعه روایاتی را در این مورد اورده 
است و ابن عساکر بیست خبر را با سندهای آن از صفحه 141- 161 نقل 
کرده و محقق محمودی مصادر دیگری برای این اخبار جمع‌آوری کرده است 
که از صفحه 117 تا 133 در قسم اول از ترجمه الامام علی علیه السلام 
از تاریخ دمشق تالف ابن عساکر آمده است. 

(2). سیره حلبية, ج 2, ص 23- 102. 

(3). مستدرک الحاکم, ج 3, ص 4. 

(4). الطبقات, ج 1 ص 242. 
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(1) 


واقدی روایت می‌کند که کاروانی از قریش از شام به سوی مکه در حال 
حرکت بود. و این در ماه رمضان و مصادف با هفتمین ماه مهاجرت نبی 
اه در اين کاروان ابو جهل (بن, هشام) 
به همراه سیصد سواره از اهل مکه حضور داشتند. رسول الله صلی الله 
علیه و اله پرچم (سفیدی) را برای حمزة بن عبد المطلب بست (و این 
اوّلین پرچمی بود که ان حضرت پس از ورود به مدینه می‌بست و ان را ابو 
مرئد الغنوی حمل می‌کرد). «<1» 

و او را به همراه سی نفر سواره که پانزده نفر از مهاجرین و پانزده نفر از 
انصار بودند به سوی کاروان قریش فرستاد. 

آنها به ساحل دریا و در آنجا به مقابل همدیگر رسیده و برای جنگ 
صف آرایی کردند. درٍ اين میان مجدی بن عمرو که هم پیمان هر دو طرف 
بود بین آنها رقت و آمد می‌کرد تا پس از مذاکرات ت فراوان از جنگ منصرف 
شدند و حمزه به همراه یارانش به مدینه باز 

ی ات ی سل هیا ییآ 
یک از انصار را به جایی نفرستاد تا اين که بدر فرا رسید و خودش می‌گوید 
که سین قوش است. «2» ابن اسحاق می‌نویسد: رسول الله صلی الله 
علیه و آله حمزه را از ناحیه العیص به کناره دریا فرستاد و آنها سی نفر 
سواره از مهاجرین بودند که حتی یک نفر از انصار به همراهشان نبود. آنها 
در همان ساحل با ابو جهل بن هشام به همراه سیصد سواره از اهل مکه 
برخورد کردند و مجدیٌ بن عمرو جهنی رابط بین انها بود که واسطه شد و 
از بروز جنگ جلوگیری نمود. «3» ابن ی آنها 
بوده و شاید که همین صحیح است؛ زیرا هیچ پیمانی با آنها نبسته بود و 
همین طور در روایت طبری از واقدی نیامده که مجدی هم پیمان آنها بوده 
است. 


)3( 


سریه عبیده بن حارث 


واقدی در روایتی فش گوند: بعد از آن, نبی اکرم صلی الله علیه و اله در 
ماه شوال که مصادف با اول هشتمین ماه ورود ان حضرت صلی الله علیه 
و آله بود, پرچمی برای عبيدة بن حارث بست و او را به منطقه رایغ- که در 
ده میلی از جحفه به سوی قدید واقع شده کل دار و دی 
همراه شصت سواره که همگی از قریش 


(1). طبری, ج 2 ص 402 به نقل از واقدی و در مغازی نیامده است و 
یعقوبی از او نقل کرده است که ابو مرئد هم پیمان حمزه بوده است., ج 2 
ص 70. 

(2). مغازی واقدی, جح 1, ص 9- 10. 

(3). سیره ابن هشام, ج 2, ص 245 و تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 69 و در ج 
2 ص 44 هم به این مطلب اشاره کرده است. و در التنبیه و الاشراف. ص 
0 طبرسی در اعلام الوری, ج 1, ص 162 که آن را بدون سند نقل 
کرده است. 
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بودنه صر کت گرند تا در کیان نام احیاغ در منظفه اه بو آنه تیان 
بن حرب و کاروانش برخورد کردند و با وجودی که ابو سفیان به همراه 
دویست نفر در کاروان بودند؛, شمشیر‌هایشان را نکشیدند و اماده جنگ 
نشدند .. 

(1) امّا با اين حال. سعد بن ابی وقاص جلو رفت و تیردان خود را بر زمین 
گذارد و در حالی که پارانش از او محافظت می‌کردند. شروع به تیراندازی 
کرد و تمام بیست تیری را که در تیردان داشت پرتاب کرد و با هر تیری یک 
انسان یا حیوان را مجروح کرد؛ ولی با این حال انها شمشیرهایشان را 
نکشیدند و برای جنگ آمادم نشدند. بلکه عقب‌نشینی کرده و فرار کردند. 
در اين حال سعد به عبیده گفت: اک آنها را تعقیب. کنیم, می‌توانیم به آنها 
دست یابیم؛ زیرا آنها با حالت ترس فرار کرده‌اند؛ اما عبیده آنها را تعقیب 
نکرد, بلکه دستور داد که به مدینه با زگر دند. «1» 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: رسول اللث صضلی: اااه غلیه و آله. عبيدق. بن 
حارث بن عید المطلب بن عبد مناف را همراه با شصت سواره از مهاجرین 
فرستاد تا تا آنها ی در حجاز که در پایین ثنية المرة واقع شده است:, 
رسیدند و در آنجا سعد بن ابی وقاص تیری را پرتاب کرد و اين اوّلین تیری 
بود که در اسلام پرتاب شد؛ اما هر دو گروه از همدیگر دست کشیدند و 
جنگی رخ نداد. <2» 


مقداد بن عمر از هم‌پیمانان بنی زهره و عتبة بن غزوان مازنی از 
هم‌پیمانان بنی نوفل جزء مسلمانان مکه بودند که همراه کاروان قریش 
خارج شده بودند تا به مسلمانان برسند و در انجا فرار کرده و به 
مسلمانان پیوستند. 

بعضی از مردم می‌گویند که پرچم حمزه اوّلین پرچمي بود که در اسلام 
برای یکی از مسلمانان به وسیله رسول الله صلی الله علیه و اله بسته 
شد و لکن از آنجا که ارسال حمزه و عبیده با هم صورت گرفت بر مردم 
مشتبه شد که اولین پرچم برای چه کسی بسته شد. «<3» 


)3( 


ساختن دو اتاق برای سوده و عايشه 


از شمهودی به تقل از ذهتی تقل شید که سول الله ضلی الله:علیه .و آلد 
در ابتدا اتاق سوده را بنا کرد و هنگامی که احتیاج به اتاق عايشه پیدا کرد, 
ان را هم بنا کرد و همین طور بر حسب احتیاجح سایر اتاق‌ها را در اوقات 
مختلف بنا کرد. «4» 


(1). مغازی واقدی, جح 1. ص 10- 11 با اندکی تصرف و هم چنین در 
روایت ت طبری, از او در جح 2. ص 402 و التنبیه و الاشراف. ص 201. 
(2). طبری, در اعلام الوری, ج 1, ص 62 آن را بدان سند نقل کرده است. 
(3). سیره آبن هشام, ۳ 2 ص‌ 41 2- 242 با ات کف تصرف.؛ تاریخ یعقوبی؛ 
ج 2 ص 69 عین عبارت ابن اسحاق را آورده است. 
(4). وفاء الوفاءء جح 2 ص 462. 
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گفتنی است که ازدواج با,عايشه در ماه شوال ۲ 
ی ار ای ناه ی بنابراین 
فرستادن ابی رافع قبطی و زید بن حارثه شیبانی به مکه برای 0 
سوده دختر زمعة بن قیس به مدینه قبل از ازدواج با عايشه در مدینه بوده 
است. 
(1) عبد الله بن اریقط از مدینه به مکه بازگشت و به عبد الله بن ابی بکر 
در مورد اقامتگاه پدرش در سنح مدینه خبر داد و عبد الله به همراه خانواده 
پدرش که در میان آنها عايشه هم بود به سوی مدینه حرکت کرد و طلحة 
بن عبد الله تیمی هم در راه به آنها ملحق شد. <1» 
عايشه هم در این باره گفت: ابو بکر در میان بنی الحارت بن خزرج در سنح 
اقامت کرده بود و ما به او پیوستیم. من در منزل بودم که رسول الله 
اللّه علیه و آله وارد فتل ما ند و ماد از زنان و مردان انصار نیز گرد 
آمدند. در این حال من تاب بازی می‌کردم و مرا هل می‌دادند که مادرم نزد 
ِ امد و مقداري آب بر صورتم ریخت و موهایم را مرتب کرد و در حالی 
که رسول الله صلی الله علیه و اله بر تختی در خانه ما نشسته بود, مادرم 
مر برد و جلوی در اتاق مرا نگاه داشت و آنگاه مرا به داخل اتاق برده و 
فر وهای اند دشیم سول الله ضلب اللهعليه و الق کفت: این 
عیال شما است., خداوند او را برای شما و شما را برای او مباری قرار 
د هد. 
زنان و مردان همگی از جا برخاستند و رفتند و رسول الله صلی الله علیه 
و اله در خانه‌ام بر من وارد شد و در آن حال من نه‌ساله بودم! و شتری و 


گوسفندی برایم قربانی نکردند تا, اين که سعد بن عباده ظرفی را که 
همتتته نا ان رای ار صلی الله یه و آله.غدا می‌فرستاد برای ها 
فرستاد. <2» 

(2) سپس طبری از کلینی روایت می‌کند که: وا للم فصن لاهن 
آله سه سال قبل از هجرت عايشه را عقد کرد و در اين حال وی هفت‌ساله 
بود و بعد از هجرت به مدینه و در ماه شوال در حالی که عايشه نه‌ساله بود 
با او ازدواج نمود. «<3» 

)3( 


سس خدا 
سریه حدار 


واقدی می‌گوید که در ماه ذی القعده و در ابتدای هفتمین ماه ورود نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه, رسول الله صلی الله علیه و آله به 
سعد بن ابی وقاص فرمود: ای سعد. آماده شو تا به خذار بروی؛ زیرا 
کاروانی از قریش به 


(1). الطبری, ج 2 ص 400 و المنتقی و از او در بحار الانوار جح 19 ص 
129 
(2). تاریخ طبری, ج 3, ص 163. 
نزدیک به همین مضمون در اعلام الوری, ج ۳ ص 276 و در التنبیه و 
الاشراف, ص 201 و مروج الذهب, ج 2 ص 288 آمده است. لکن او 
اضافه کرده است که: «وفات عابشه در سال پنجاه و هشت اتفاق افتاد و 
او نزدیک به هفتاد سال عمر داشت» و در ی صورت عمر او به هنگام 
ازدواج دهاز ته‌سالم بوده است نه نه سال و طبیعی است که زن عمر خود 
را کمتر جلوه دهد!. 
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زودی از آنجا گذر خواهد کرد. خدار جزء منطقه جحفه و نزدیک به خم «1» 
بود. آنگاه پرچم سفیدی براي او پست که مقداد بن عمرو «2» آن را حمل 
می‌کرد و سعد به پیامبر صلی الله علیه و اله قول داد که از خذار تجاوز 
نکند. 
او به همراه 21 نفر از مهاجران به صورت پیاده حرکت کرد و آنها روزها در 
مخفی می‌شدند و شب‌ها حرکت می‌کردند تا این که صبح شب پنجم 
به خدار رسیدند؛ ولی دیدند که کاروان آنجا را ترک کرده است. لذا بدون 
هیچ نتیجه‌ای برگشتند. «3» و این سومین و آخرین سریه در سه ماه: 
رمضان, شوال و دی القعده بود و یس از آن به واسطه فرا رسیدن 
ماه‌های حرام: ذی الحجه و محژم از خروح برای جنگ دست کشیدند و 
ریشول الله ضلی الله غلیة و اله-براق ماه صفر سال دوم خود را بزای خی 
آماده هی کر د: 
(1) اما همین روایت واقدی قی کوید این سریه در ماه حرام ذی القعده 
رخ داده است و آیه: 
«پشتلونک عن اهر العرام تال قبه قُلْ تال قبه گییژ و صدٌ عَنْ یی 
۵ للم کف به و المسجد الحرام»؛ از 7 نو درباره جنگ در ماه حرام 
می‌پر سند؛ بو خی اضر کزانو: است؛ با بازداشتن از راه خدا| و کفر 


ورزیدن به او هتک مسجد الحرام امری سنگین‌تر است. 

اگر چه آیه بعد از این حادثه نازل شده است؛ اما لسان آن, ابتدای تشریع و 
تحریم نیست ه خود واقدی در .مهرد آبه. می‌گوید: یس خداوند بیان. قر مود 
که حکم جنگ در ماه حرام همانند سابق است و شهرهای حرام را همانند 
قبل حرام دانست. <4» 

بنابراین, قول ابن اسحاق که سریه خدار را در جمادی الاولی سال دوم 
دانسته است, صحیح است. «<5» 


(2) 


موضع‌گیری بهود و آحبار آنها 


ابن اسحاق می‌نویسد: وقتی بهودیان مدینه مشاهده کردند که خداوند 
رسول خود را از میان عرب‌ها برگزیده است, به او حسودی کردند و او را 
تکذیب و انکار کرده و به دشمنی با وی پرداختند. 

احبار آنها از بنی نضیر عبارت بودند از: حیی بن اخطب و دو برادرش: جدی 
بن آاخطب و ابو یاسر بن اخطب و سلام بن آبی حقیق و پسرهای برادرش 
ربیع بن آبی الحقیق: ربیع بن ربیع و کنانة بن ربیع و کعب بن آشرف طائّی 
نبهانی, از همپیمانان بنی نضیر که مادرش از همین نود و دو 
هم‌پیمانش: 

جاح بن عمرو و کردم بن قیس و هم چنین سلام بن مشکم و عمرو بن 

تاش 


(1). مغازی واقدی, ج 1. ص 11. 

(2). تاریخ طبری, ج 2, ص 403 به نقل از واقدی و این در المغازی نیامده 
است. 

(3). مغازی واقدی, ج 1. ص 11. 

(4). همان. ص 18. 
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(1) و از بنی قريظة عبارت بودند از: زبیر بن باطا بن وهب و عژال بن 
شموئیل و کعب بن اسد و شموئیل بن زید و نحام بن زید و وهب بن زید و 
عدیٌ بن زید و جبل بن عمرو بن سکینه و قردم بن کعب و کردم بن زید و 
ابو نافع و نافع بن ابی نافع و حارت بن عوف و اسامة بن حبیب و رافع بن 
رميلة و جبل بن آبی قشیر و وهب بن یهوذا. 

و از بنی قینقاع عبارت بودند از: زید بن لصیت و سعد بن حنیف و محمود 
بن سیحان و عریز بن آبی عزیر و عبد الله بن صیف و مالک بن صیف و 
سوید بن حارث و رفاعة بن قیس و فتحاص و آشیع و نعمان بن آضا و 
ی ی و 
بن عمرو و سکین بن آبی سکین و عدیْ بن زید و نعمان بن ابی اوفي و 
محمود بن دحیه و کعب بن راشد و عازر و رافع بن ابی رافع و خالد و آزار 
بن آزار و رافع بن حارثة و رافع بن حریمله و رافع بن خارجه و مالک بن 
۱ داناترین حبر آنها حصین بن سلام بود که اسلام آورد 
هو دای ها ی 

2) 


یهودیان از پیمان با اوس و خزرج تا پیمان با مسلمانان 


شیخ طوسی در التبیان و طبرسی از او در مجمع البیان از عکرمه از ابن 
عباس نقل می‌کند که یهودیان دو دسته بودند: عده‌ای از انها از طایفه بنی 
ی 
قریظه هم با قبیله آوس هم پیمان شده بودند و هنگامی ۳ 
آوس و خزرج برپا می‌شد بنی قینقاع به حمایت از خزرج و بنی نضیر و بنی 
قریظه به حمایت از اوس برمی‌خاستند و هر کدام از هم‌پیمانان خویش 
علیه هم‌کیشان خود حمایت و پشتیبانی می‌کردند تا این که خون‌هایی در 
میان آنها به دست خودشان ۵9« می‌ریخت. 2 

اين قضیه ادامه داشت تا این که اکثر خزرجی‌ها اسلام را پذیرفتند و 
آوسی‌ها هم از آنها تبعیّت کردند و دیگر هم‌پیمانی آنها با بهود بی‌معنا شد و 
شاید همین مسأله آنها را به عکس العملی واداشت که طبرسی آن را در 
ااصالووی ای را ومیل کر است. 

(3) او می‌نوبسد: بهودیان بنی قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع نزد رسول 
الله ضلی الله غلیه و اله. امین و پزسیدند: ای محمد, ما را به چه چیزی 
دعوت می‌کنی؟ فرمود: به این که شهادت دهید «لا اله الا ال و سحید 
رسول 


(1). همان. ص 160- 162. 

(2). التبیان, ج 1, ص 336 و مجمع الپیان, چ 1. ص 303 و به همین قول 
خداوند متعال اشاره کرده است : «: 2 0 شم هوّلاء تفثلون انکتت کم و تَخرجُونَ 
فزیعا هکم هن وتا رهم اد ون ۷ بالائم و الَعْدْوان». (بقره (2), 85). 
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له شما نام مرا مي‌پابید که در تورات هست و آن چیزی که علمای شما 
۱ 
که: از خمر و خمیر مغز گندم, به خرمای خشک و سختی اینجا تن دادم, به 
خاطر این که در این سنگلاخ پیامبری ظاهر می‌شود که بعثت او در مکه و 
هجرت او به همین جا است و او خاتم و افضل انبياء خواهد شند. او بر الاغ 
سوار می‌شود و لباس خشن می‌پوشد و به مقداری نان خشک اکتفا قف, کند 
و در چشمانش مقداری سرخی و در بین کتف‌هایش مهر نبوّت وجود دارد. 
او شمشیرش را بر دوش می‌گذارد و از اين که با هر دشمنی روبه‌رو شود 
باکی ندارد. او شخصی خنده رو و در عین حال جنگجو است و قلمرو 
حکومت او تا فرسنگ‌ها را در بر می‌گیرد. 


(1) بهودیان به آن حضرت صلی الله علیه و آله گفتند: آنچه را که فرمودی 
شنیده‌ایم و ما امده‌ایم که با تو در صلح باشیم و با تو و علیه تو نباشیم و به 
پشتیبانی هیچ کس علیه تو نپردازیم. تو نیز متعض ما و هیچ یک از بهودیان 
نشو و ما منتظر می‌مانیم تا ببينیم که سرانجام تو و قومت چگونه خواهد 
شند. 

سول اه هی ال وی همم رک اس شا حرای. یت .دام 
عهدنامه‌ای را بین خودشان به امضا رساندند مبنی بر اين که به پشتیبانی 
هیک ردان رستول الله‌صلی ان او و الم ار ا ایس رورت 
آنها را با دست و زبان و سلاح و حتی کرایه دادن حیوان یاری نکنند و در 
خفا و آشکار و در شب و روز این چنین باشند و خداوند را ؛ بر این قول و 
قرار خود, گواه, گرفتند که اگر آنها بر خلاف وعده خویش 1 کردند, 
تسوا ال ليم اد خی له ور سم نون نها ب اس کروه 
خانواده‌هاپشان و به غنیمت بردن دارایی‌شان صاحب اختیار باشد. 

سول الله خی انمض و الما رارسا کار قفا 
بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینقاع به امضا رسانید. 

(2) ور از هنگام ی امور بهودیان پنی نضیر, حییث بن آخطب 3و9 او 
بش از‌هداکوی با رسول. الله صلی اللت غلیه و ال مه خرن باز کینوت 
برادرانش, جدی بن اخطب و ابو پاسر بن اخطب از او پرسیدند: چه خبر؟ 
گفت: او همان کسی است که در تورات نشانه‌هایش را می‌يابيم و علمای 
ما بدان بشارت داده‌اند و من هميشه با او دشمنی خواهم نمود؛ زیرا نبقت 
از ذربه اسحاق خارح شده و به ذربه اسماعیل منتقل شده است و ما 
هیچ‌گاه تایع فرزندان اسماعیل نخواهیم شد! «1» 

متولی امور بنی قریظه, کعب بن آسد و متولی امور بنی قینقاع مخیریق 
بودند. آنها اموال و باغ‌های 


(1). مثل همین مطلب در اخبار مربوط , به اوایل هجرت در مسجد قباء از 
ابن اسحاق از صفیه دختر حییث بن آخطب نقل شد و شاید که وی این 
مطلب را از او به صورت کر اورده اتتتیو لین است که عفد ایه | 
در قباء نوشته شده باشد. 
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بیشتری در اختیار داشتند. مخیریق به اصحابش گفت: اگر می‌دانید که او 
همان پیامبر برانگیخته‌شده از سوی خداست پس بیایید برویم به او ایمان 
بیاوریم و از کسانی باشیم که دو کتاب اسمانی را درک کرده‌ایم ! اما بلی 
قینقاع به این درخواست او پاسخ مثبت ندادند. <1» 

(1) باید کفت که طیرشی و دیکر راهیانمنن عقدنامه یی اکزم‌های: لاه 
علیه و آله با بهودیان را ذکر نکرده‌اند و تنها کلینی در کافی و شیخ طوسی 


در تهذیب با اسناد از طلحة بن زید از امام صادق علیه السْلام نقل کرده‌اند 
که آن حضرت صلي اللهٍ علیه و آله فرمود: در کتاب علی علیه السلام 
خواندم که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پیمانی را بین مهاجرین و انصار 
و کنستانی که.به آنها لخن می‌ ند توشت: 2 آنجان کفی پیشت از سه 
سطر از عهدنامه را ذکر کرده است. 

اما سای ان ی با ی کال این کت وروی امس روا 
صلی اه اه اهامای اس هواس داصار نت مان 
را هم دعوت کرد و قرار دادی با آنها امضا کرد و دین و اموالشان را به 
رسمیت شناخت و شروطی را بر آنها فعین کرد که این چنین است: 

یم ال ارحص الم ان سای ات هس بای اتسیو 
مسلمانان فریش و 3 و کسانی که از آنها پیروی نمایند و در کنارشان 
جهاد کنند بر اين که: انها امت واحده در میان مردم هستند و مهاجران 
و ن افراد خود تقسیم می‌کنند و برای اسیران خود بر 
اساس معروف و قسط بین مومنین فدیه می‌دهند. 

از انها برای اسیر خود بر اساس معروف و قسط فدبه می‌دهند. ۲ 
ی سارت وت ییا را ی ود تمس مس کنر مر طا ای اش نا 
فدیه اسیران خود را بر اساس معروف و قسط بین مومنین ادا می‌کنند. 
بنی جشم دیه مقتول را بین افراد خود تقسیم می‌کنند و هر طایفه‌ای از آنها 
0 ۱ ۳ 0 > ۳ 
معروف و قسط بین مومنین ادا می‌کنند. 

بنی عمرو بن عوف دیه مقتول را بین خود تقسیم می‌کنند و هر طایفه‌ای از 


(1), اعلام آلوری, ج 1, ص 157- 158 از علی بن ابراهیم بن هاشم قمی. 
0 حیی بن ات بعد د از خبر اسلام 0 ۳ الله , بن سلام در اول 


(2). ۳ هر ای ات 
ی 
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الاوس دیه مقتول را بین افراد خود تقسیم می‌کنند و هر طایفه‌ای از آنا 


فقدیه اسیر را به طور عادلانه پرداخت می 


(1) مومنین شخص عیال‌وار با بسیار مقروض را تنها نمی‌گذارند و در دادن 
فدیه يا دیه او را یاری می‌دهند. 


قوفتی با آزاد کرد هومن دبکن بدون اجازه او هم پیمان نمی‌شود. 

مومنان متّقی علیه کسی که بر آنها ستم ورزد یا در فکر ستم و فساد و 
ایجاد دشمنی در بین آنها ۳ هم دست خواهند بود, اگر چه آن شخص 
فرزند یکو از نها رد 

هیچ‌گاه مومنی, موّمن دیگر را به خون خواهی کافری نمی‌کشد و کافری را 
علیه مومنی یاری نمی‌کند. همانا ذمّه خداوند (در میان مسلمانان) واحد و 
عام است که کوچک‌تر و کمترین آنها بر عهده همه آنها امان خواهد داد. 
مقمنان موالی یکدیگرند و ند از یهودیان که از ما تبعیت کند, او را 
یاری و حمایت می‌کنيم و علیه یهودیان ستم نمی‌ورزيم و دشمنانشان را 
پاری نمی کنیم. 

(2) همانا پناه دادن و امان مقمنان هم کدست است و هیچ مومنی به 
هنگام جنگ در راه خد | به دییر ان امان نمی دهد, مکز این که گویی از 
طرف تمام مومنان پناه و امان داده است <1». 

خهمانا هر نوس کسا مار اشت: عصی ار اما عضی یر وا اسان 
قسط و معروف در بین مسلمانان پشتیبان هستند. به ناموس کسی امان 
داده نمی‌شود. مگر آن که خانواده او اجازه دهند. همانا حرمت همسایه 
همانند حرمت خود انسان است در صورتی که باعث ضرر و گناه نگردد و 
حرمت همسایه بر همسایه همانند حرمت پدر و مادر می‌باشد. «2»» 

همانا مومنان به هر مصیبتی که در راه خدا بر آنها وارد می‌شود. همدیگر را 
پشتیبانی می‌کنند و مومنین متقی دارای بهترین و مطمئن‌ترین راه و روش 
هستند. 

همانا به جان و مال مشرکان قریش امان داده نمی‌شود و هیچ مومنی به 
آنها امان نمی د هد . 

(3) همانا اگر کسی مومنی را ِِ سیب قنل برساند و این تاه با 
دلایل روشن اثبات شود. در مقابل آن قصاص می‌گردد. مگر در اين که ولیث 
مقتول رضایت دهد و تمام مومنین بر ضد قاتل قیام می‌کنند و همگی باید 
که برای احقاق حق و قصاص قاتل اقدام و همکاری نمایند. 


(1). سیره ابن هشام, ج 2 ص 147- 148. 

و ابن اسحاق به صورت متفرق ان را ذکر کرده است. 
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(1) .هفانا مبآواز نیست: مومتین که به. آنچه در. ان عهدناهه. اند اشت 
اقرار دارد و به خدا و روز قیامت ایمان دارد؛ بدعت‌گذاری را یاری کند یا 
به او پناه دهد و همانا آن کسی که به او پناه دهد يا او را یاری کند, مورد 
لعنت خدا و غضب او در روز قیامت قرار خواهد گرفت و هیچ عذر و 


بهانه‌ای از او پذیرفته نخواهد شد. 

هر اختلافی که در میان شما به وجود آمد, باید به خدا و رسولش حضرت 
موی الا ید ماه مر اسف کر 

ابا بوودان ی وی اس در کار وتان هه و ان ال وان 
محترم است, مگر کسی که ظلم و گناه کند که در این صورت خود و 
خانواده‌اش را به هلاکت افکنده است. 

2 بهود بنی نجار و بنی حارث و بنی ساعده و بنی جشم و بنی آوس و بنی 
تقلیه همان نمو ی گوی هصت مد کش که الم کند هر کت کار 
خاک قنور کر اش وت مق قور وان انوا رارکت امکنم 
است و هم چنین جفنه (طایفه‌ای از بنی ثعلبه), کم یه واه 
هم‌پیمانان بنی ثعلبه نیز همین حکم را دارند. 

بنی شطیبه نیز همانند یهود بنی عوف هستند و اقوام و فامیل‌های بهود, 
حکم همان‌ها را دارند و هیچ کس از تحت سیطره طایفه و خانواده اش 
خارس نپیشت کر آن که مر تکت:ظلمی. تدم با شید 

(3) هر کدام از یهود و مسلمانان بایستی خرج خود را بیردازد و باید به 
مقابله کسی بیردازد که با این صحیفه مخالفت می‌کند و باید که در بین 
خود به نیکی و خیرخواهی یکدیگر بپردازند و از فساد و گناه بپرهیزند و هیچ 
کسی به هم پیمان خود جفا نکند. همه باید به یاری مظلوم بشتابند و 
خادای وان متعول نک ند بهوییان بایه بم آنها ار عظر مالی 
ماش ات اسان ده ار بتاع ار ها ان وش خافات 
کند, در صورتی که امان دادن باعث ضرر و زیان و فساد نشود و نباید به 
ناموس کلفتت بدون اجازه خانواده اش پناه داد. 

)4( هر گونه حادثه با مشاجره‌ای که بین امضا کنندگان این عهدنامه رخ 
دهد که خوف فساد در آن باشد. 

باید آو ظریق دای عر و خل و رو اوخضرت محمد:‌صلی: الله غلیه. و 
آله رفع و رجوع شود و خداوند بر بهترین و نیکوترین مطالبی که در این 
عهدنامه است گواه است. 

به درستی که به قربش و کسانی که آنها را یاری می کنند, اقات داده 
نمی‌ شود. 

می‌شوند و اگر به صلحی دعوت شوند, آن را می‌پذیرند و صلح می‌کنند و 
اگر یهودیان به صلحی دعوت شوند. مسلمانان هم 
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در این صورت بر هر کسی واجب است که به مقابله برخیزد. 

(1) یهودیان اوس- با هم‌پیمانان و خانواده‌هایشان- مشمول بندهای همین 
عهدنامه می‌باشند و از سوی امضا کنندگان این عهدنامه مورد تیکی قرار 
تن کر ند 

هر کار خوب يا بدی که افراد بکنند به خودشان بازمی‌گردد و خداوند بر 
بهترین و صادق‌ترین مطالب این عهدنامه گواه است و این عهدنامه هی 
حایلی برای ظالم و گنهکار ایجاد نمی‌کند. هر کسی که از مدینه خارج شود 
در آمان است و هر کسی هم که در آن بماند در امان است, مگر کسی که 
مرتکب ظلم یا گناهی شود. 

خداوند پناه دهنده کسی است که تقوا پيشه کند و نیکوکار باشد, و هم 
چنین است محمد رسول خدا «1». 

(2) مرحوم احمدی, این عهدنامه را در کتاپ پرارزش مکاتیب الرسول نقل 
کرده و در حاشیه آن می‌گوید: تقق اکرمضلی الله علیه و اله فیل ار آن که 
نید الاتبیاع پاشتء سید الحکفا. اشت: و فقبل. از ان که قرآن بر هی نار 
شود, خداوند به او رشد و کمال را عنایت کرده بود و دلیل این مطلب. 
همین معاهده جاویدان است که با الفاظی اندی, معنایی گسترده را 
می‌رساند و خوانندگان حزامف: بایستی کر روط انح آن تد بر نمایند؛ 
۷ انوا کید و در تقاصیان ره 

(3) ما از منطوق و مفهوم این عهدنامه می‌فهمیم که: عرب‌ها در آن 
روزگار و از جمله قبایل آوس و خزرج و بهودیان مدینه وقتی که دچار جنگی 
می‌شنذ ند و دز کهن. آن همدیگر را اسیر می‌کردند, هر طایفه‌ای به طور 
دسته جمعی فدیه انشتیر نا مت پرداختته ا اهر اراد کنند.ه اکر فتلت سش 
فق‌آضد. تماه: افر اد طانعه به-صورت؛ دسته جمعی. «دبه- مفتول: زا به 
خانواده اش می‌پرداختند و هم چنین می‌فهمیم که انصار ۱ کمتر از 
انصار خزرجی بوده‌اند و انصار خزرجی از طایفه‌های بنی عوف. بنی 
ساعده, پنی چارث, بنی حشم و بنی نجار- که آمنه دختر وهب و مادر 
رسول الله.ضلی. الا علیه و آله هم از آنها بود و اينها از دایی‌های وی به 
شمار می‌رفتند و بنی عمرو بن عوف ۳ بودند. 

(4) هم چنین می‌فهمیم که بعضی از اوسی‌ها و خزرجی‌ها از طایفه‌های 
بنی نجار و بنی عوف و بنی حارث و بنی ساعده و بنی حشم و بنی ثعلبه 
یهودی بودند که بنی جفنه و بنی شطیبه از جمله انها بودند. 


(1). سیره ابن هشام, جح 2 ص 147- 150 و منابع دیگری کو مرحوم 
احمدی در کتاب آرزشمند مکاتیب الرسول. ج 1.,.ص 1 بازگو کرده 
است و منابع دیگری که پروفسور محمد خمید لاد مستوفی در کتاب 
ارزشتند خجموغة الوناتق الستناسیبه اوزدم.ي اخمدی:هم آن را درع 1 ض 


1 نقل کرده است. 

(2). مکاتیب الرسول, ج 1 ص 261- 263. 
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(1) هم چنین می‌فهمیم که این عهدنامه مهاجران قریش را بر همان رسوم 
قبل از اسلام باقی گذارد و آنها مانند گذشته فدیه اسراء و دیه مقتولین را 
پرداخت می‌کردند و هم چنین اوس و خزرج را نیز بر همان رسوم گذشته 
ناف گذازدو تغییزی در آن ایجاد ننند. 

فجن عو فیس که فصاس دور مان آ هتفر ونم وین وهای ی 
بدان اشاره و اقرار کرده است؛ قح آن که ولوث مقتول رضایت دهد الا 
اين که قصاص موّمن در مقابل کافر را استئنا کرده, و قصاص جراحت را 
نیز مقید کرده است. ۱ 

(2 می‌فهمیم که بینه به معنای شهادت روشن و اشکار است که عهدنامه 
آن را در هنگام قتل لازم دانسته است و طبیعی است که بعد از این 
غمدناهه بقل الله ای ال عایو ال با کی که اضر 
صلی الله علیه و اله به عنوان حاکم یا قاضی تعیین می‌کرد, اقامه می‌شد و 
یا متخاصمین نزد قاضی تحکیم می‌رفتند و بینه خود را اقامه می‌کردند و 
عهدنامه در این مورد ساکت است. 

هم چنین می‌فهمیم که جنگ و جهاد در راه خدا| جریان داشته و عهدنامه 
مقرر نموده است که اگر جنگی پیش اهد: طرف‌های معاهده باید به 
وا را سوم از جنگ و جهاد 
طفره بروند و بار آن را به دوش دیگران بگذارند. 1 طو امه می‌گوید 
که حتی ضعیف ترین موّمنان می‌تواند به کافری امان بدهد؛ ولی نمی‌تواند 
او را- اگر چه فرزندش باشد- علیه مومنی یاری کند و نمی‌تواند 
بدعت گذاری را یاری کند و يا به او پناهندگی بدهد. 

اما کفار و مشرکان مدینه و اعرابی که در اطراف مدینه هستند. حق 
ندارند به یکی از مشرکان قریش امان بدهند و يا مالشان را حفظ کنند و 
این کافر باید که به یکی از مقمنان پناهنده شود <2». 

)3( 


شرایط عهدنامه در مورد یهودیان 


1- اگر کسی با افراد این عهدنامه وارد جنگ شد یا خواست که مدینه را 
تصرف و ویران کند؛ یهودیان باید به کمک مالی اقدام کنند و هر طایفه‌ای 
از مردم نیز باید به سهم خویش کمک نمایند. 
2- اگر مسلمانان به صلحی دعوت شدند و آنگاه یهودیان را نیز بدان صلح 
دعوت کردند, بر آنها لازم است که صلح را بپذيرند. 
3- یهودیان حق ندارند به قریشی‌ها و کسانی که انها را یاری می‌کنند, پناه 
دهند. 
4 حق ندارند به ناموس غیر قریشی و کقار حربی بدون اجازه 
و پناه دهند. 

- 5- اگر در چیزی اختلاف پیدا کردند. باید به محمد رسول اللّه صلّی اللّه 
را 


(1). همان. 

(2). همان. 
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(1) و در عهدنامه شروطی به نفع بهودیان امده بود که عبارت بودند از: 

1- یهودیانی که از ما پیروی کنند. همانند دیگر مسلمانان هستند و 
مسلمانان باید که با کمک‌های مالی آنها را یاری دهند و از دشمن آنها 
2- بهودیان می‌توانند به غیر قریشی‌ها و کقار حربی امان دهند به شرطی 
که با اجازه اهل و خانواده خود پناه‌اورنده باشد. 

وان ی نها خیر‌فریش:و کنار خوی حصالجه کنفه و مین هز 
باید ان را بیذیرند. 

با این عهدنامه دارائی و فرزندان و خانه‌ها و زراعت‌های مسلمانان در 
امنیت قرار گرفت و خوف این که بهودیان با مشرکان متحد شوند و علیه 
آها اقداماتینه عمل اورنه زابل سا این غهدنامه فرضتی فراهم نید 
کر کی ار فاص با ی ان او انا را 
ترویج کنند. 

حفظ امنیت و حرمت شهر یثرب در ضمن این عهدنامه يا به طور مستقل 
در پوست مخصوص نوشته شده بود و نزد رافع بن خدیج نگهداری می‌شد و 
هنگامی که صحبت از حرمت مکه بخ فیا زن آمدر او ان را به-هر وان نز خکم 
عرضه کرد تأ حرمت مدینه را هم اثبات کند «1». 

می‌بینیم که در این عهدنامه اسم مدینه همان یثترب است و تغییر نکرده 


است و این موافق با قول ابی قتادة انصاری و سهل بن سعد ساعدی 
مي‌باشد که قبلا آن را ذکر کردیم. آنها گفته بودند: وقتی که رسول اللّه 

خی الم لیم و لد از غزوه تبوک باز گشت, , فرمود: این شهر طیبه‌ای 

است که خدا مرا در آن ساکن کرده است «2». 

(2) 


در مورد این دو اسم باید گفت که این اسحاق با سندی از عروة بن زبیر از 
عايشه (اين بدان معنا است که این قضیه بعد از ورود عايشه به مدینه و 
آندواج؛ با -رمپول الله.صلن. آلله" علیه. و آله بودة اشت) نقل, من‌کنو کی 
وی رستول الله‌ضلی الله علیه و الم وارن متبته شد, این شهر یکی از 
سرزمین‌هاپی بود که وبا در آن به شدت شیوع داشت و برای همین تعدادی 
از اصحاب آن حضرت به تب و لرز وبا مبتلا شدند که از جمله آنها ابو بکر و 
آزادکرده‌های او: عامر بن فهیره و بلال بودند و اين قبل از آن بود که حکم 
حجاب بر ما نازل شود. پس نزد آنها رفتیم تا شاید به حالشان سودمند 
باشم. پس به پدرم نزدیک شدم و گفتم: چطوری پدرم؟ گفت: 

کل امری مصبّح فی اهله‌و الموت آدنی من شراک فعله هر مردی در میان 
خانواده‌اش شب را به صبح می‌رساند در حالن که مرن از بند کفش‌هایش 
به او نزدیک‌تر است. 


(1). چنان که در مسند احمد. ج 4 ص 141 آمده است. 
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(1) پیش خودم گفتم: به خدا قسم که پدرم از شدت درد و تب نمی‌داند که 

چه می‌گوید سپس به عامر بن فهیره نزدیک شدم و گفتم: چطوری ای 

عامر؟ گفت: 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه‌ان الجبان حتفه من فوقه هرآینه مرگ را پیش 

از چشیدن آن یافته‌ام. و همانا ترسو مرگش بالای سر او است! 

پیش خودم گفتم: به خدا قسم که عامر نمی‌داند چه می‌گوید و در همین 

حال شنیدم که بلال مي‌گوید: 

الا لیت شعری هل آبیتنْ لیلةبفخٌ و حولی اذخر و جلیل؟! ای کاش 

می‌دانستم که آیا شبی را در دشتی به صبح می‌آورم در حالی که اطرافم 
پر از گیاهان خوشبوی اذخر و جلیل باشد؟! 

یا ای او ها کم وه امسر 

گفتم: یی ی نیع ی اس و 

برای او بازگو کردم. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: «خدایا مدینه 

را محبوب ما قرار بده همان طوری که مکه را محبوب و مورد علاقه ما 

قرار دادی و بر شدت این علاقه بیفزای و مال و زراعت آن را برای ما 

پربرکت بگردان و وباي آن را به سرزمین دیگری منتقل کن «1». 

با دغا پیامبز ضلی اللة علیه و اله خداوتد قبا را از بان برداشت و کوین 


به همین مناسبت اسم این شهر از یثرب به معنای قطعه‌قطعه وبازده شده 
به مدینه تغییر کرد تا وبا و تب از آن دور باشد, چنان که اسم ان که 
متضمن معنای مکروه و ناخوشایند بود از ان برداشته شد. 

)3( 


سردسته منافقین 


شاید از جمله کسانی که به اين بیماری دچار شد و از انصار رسول الله 
0( به شمار می‌رفت. سعد بن عباده باشد. خبر عروه از 
عایشه را وه یر ان کم از پدرش و آزادکرده‌های او 
عیادت کرد؛ اماتوایتی از افص وود انن کذنبی, اکرم صلی. الا علیت و ااد 
به ملاقات آنها آمده باشد, ذکر نکرده و لکن از اسامة بن زید روایتی را در 
مورد عبادت پیامبر صلّی اه علیه و آله از سعد ین عباده نقل کرده است. 
او قق دید رتتول الله ضلی الله علییو آلفس ااعی که‌با لیف خرها من 
شده بود و بر روی آن روکشی فدکی انداخته شده بود, سوار شد و مرا هم 
بر ترک خود سوار کرد و با هم به عیادت سعد بن عباده که بیمار بود, رفتیم 
در راهی که به سوی سعد می‌رفتیم, اه کنار عید الله نن ای بر سانلن 
گذشتیم. او در سایه‌ای نشسته بود و در اطراف او افرادی از قوم خودش و 
از جمله عبد الله بن رواحه به همراه عده‌ای از مسلمانان حلقه زده 


(1), همان. 
0 (1) هنگامی 9 الله ضای اه غلبه له او را هه وی 
نداشت که از کنار او بگذرد و از مرکب پیاده نشود؛ برای همین پیاده شد و 
ای کر وس یت سپس مقداری قرآن تلاوت کرد و به 
درگاه: خداونجوعا کرو دا ونه زایه بت کی باد نمود و افراد را از عذاب 
اک ۳ اين شدت انن ای 
ساکت بود و صحبت نمی‌کرد, تا وقتی که سخنان رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آلجیه اتمام‌رسبه کفتة آی مرف اکر سختان تم حق باشد بمتر از 
آن وجود ندارد! یس در خانه‌ات بنشین و برای هر کسی که به دیدارت اجه 
سخن بگو و هر کسی را که به دیدارت نیامد, با صحبت‌هایت او را خسته 
نکن و در مجلس او سخنانی را بر زبان نیاور که او خوشش نمی‌آید! 
ید آلله بسن وواعه کفت: رما می‌حواهيم ک سراخم ها توت ۵ در 
ال سا اسان سای ما مهم هواس بر نا 
دوست و خداوند ما را بدان اکرام کرده و بدان هدایت نموده است! 
(2) عبد اللّه بن ات اين شعر را خواند: 
و 
که تو با آنها گلاویز می‌شوی تو را بر زمین خواهند زد. 
توا ام ای ی وم اا اسر رای کم تایآ 


چهره‌اش هویدا بود, بر سعد بن عباده وارد شد. 

سعد گفت: به خدا قسم- ای رسول الله- من در صورتت ناراحتی می‌بینم؛ 
کوی که سخنان ناروایی را شنیده‌ای؟! 

فرمود: بله, همین طور است. سپس آنچه را که ابت ؟ گفته بود با زگو کرد. 
سعد گفت: ای رسول خدا؛ اک | 
در حالی تو را ؛ بر ما فرستاد که ما تاجی را تهیه کرده بودیم که بر سر ابی 
بگذاریم و او چنین می‌پندارد که شما فرمانروایی‌اش را از او برگرفته‌ای 
«ِ 

(3) ابن اسچاق از عاصم بن عمر بن قتاده نقل می‌کند: هنگامی که رسول 
الله صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد. تنها دو نفر به اندازه عبد الله بن 
ابی بن سلول شرف و مقام داشتند و تنها شخصی که از قبیله اوس دارای 
شرف و مقام مساوی با او بود, ابو حنظله, عمرو بن صیفی بود و از انجا 
که ابو حنظله نیز عبد الله بن ابی را قبول داشت و از طرفی اوسی‌ها 
حرف او را قبول می‌کردند, ابن آبی مورد اتفاق نظر اوس و خزرج 


یر ان امه 2ص 230 2 اند که هون 
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واقع شده بود و لذا تاجی را تهیه کرده بودند تا بر سرش بگذارند و او را 
حاکم خویش قرار دهند. 

)1( در حالی که آنها تصمیم به چنین کاری داشتند, خداوند رسول خود را به 
سوی انها فرستاد و به دنبال ان مردم از ابن تشه روی برگرداندند و اسلام 
آوتونت لد این ان دید وبا رشولعها فرمانووانی,وا از ای کرفته است: 
ولف از انجا که تمام؛ افزاد قبله‌اش اسلام آوردند او هم با اکران ق اجنان 
اسلام آورد؛ اما هم چنان بر کینه‌توزی و نفاق خویش اصرار می‌ورزید. 

اما اه لفق عسل الا که کممه ای ام معریی ودرا مک 
مشاهده کرد قومش به 0 ار گرویدهاند. چنان که جعفر بن عبد اللّه 
ووانت کردم است» رو رشولن اللة صلی اللهعلیه و له امد و کفت 

این چه دینلی است که آورده‌ای؟ " 

فرمه کشخ ای از ا هه اه الا مرا ام امه 

ابو حنظله در زمان جاهلیت راهب (ترسا) شده بود و لباس راهبان را 
پوشیده بود و حتی به وی راهب می‌گفتند. برای همین گفت: من نیز بر 
کیش بای 

[۳ 7 

گفت: بله هستم! و تو ای محمد. مطالبی را بر کیش پاک افزوده‌ای که در 
آن نبوده است [ 

ول اناد صلی. الله خی له وشن هن کی ام راک کی 


(پاک) را مبژای از هر گونه پیرایه‌ای آورده‌ام. 

گفت: هر کس که دروغ می‌گوید خدا او را غریبانه و در تنهایی و به بدترین 
حالتی بکشد و منظورش رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بود. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم در جواب گفت: بله, هر کس که دروغ 
می‌گوید خدا او را بکشد. ی آبهحتطال اند کته وا آنها رفت و بعد 
همراه با حدود ده نفر از افراد قبیله‌اش از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. 
1 


2) 


منافقان اوس و خزرج 


ابن اسحاق تعدادی از منافقان اوس و خزرج را نام می‌برد که از آوسی‌ها 
عبارتند: از زوی بن حارت, جلاس بن سوید بن صامت و برادرش حارث بن 
سوید, بجاد بن عثمان, نبتهل بن حارت. عبد اللة من تهل: ابو حبيبة بن 
آزغره علیط بن عاظب, معب. بن فشیرم عباد بق. حنیف - برادر سهل بن 


حنیف- 


(1). همان ج 2 ص 234- 35 و پایان آن اين گونه است: هنگامی که 
زشول الله صلی الله علیه و آله مکه را.فتح کرد ابو حنظاه به طاثف رفت 
و بسن آد-ان که آهل ظانق. اسلام. آمردند آمبه شام رفت و-هاشسکان بح 
به همراهش نرفتند؛ ولی دو نفر از طائفی‌ها به نام: کنانه بن عبد یالیل 
ثقفی و علقمة بن علائة بن کلاب با او همراه شدند و سرانجام او در نهایت 
۱ از دنیا رفت.: آن چنان که 
رسول الله صلی الله علیه و اله دعا کرده بود. 
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عمرو بن خذام و بحزج, جاریه بن عامر و پسرانش: زید, مجقع, ودیعه بن 
ثابت, خذام بن خالد و بشر و رافع. پسران زید و مبع بن قیظی و برادرش 
اوس بن قیظی, حاطب بن امیه, بشیر بن ابیرق و هم پیمان او قزمان, 
ضحاک بن قیس نیز به نفاق متهم می‌شود که در مجموع 25 مرد بوده‌اند. 
(1) از خزرجی‌ها عبارتند از: رافع بن ودیعه و زید بن عمرو و عمرو بن 
قیس که صاحب آلهه در جاهلیت بود و قیس بن عمرو بن سهل و جدٌ بن 
قیس و ودیعه و مالک بن ابی قوقل و سوید و داعس که اینها از وابستگان 
عبد الله بن آبیث بی‌سلول بودند. «1» 

آننها کنر موومموار ساففان امن کر ون آها در مسجد حاضر 
می‌ شد ند و سخنان مسلمانان را می‌شنیدند و کیش آنها را مسخره 
او ی رای ری و نی 1 
صلی الله علیه و آله, مشاهده کرد که آنها در گوش همدیگر پچ‌پچ می‌کنند, 
از این رف رسول الله صلی الله علیه و آله بة اصحاب خاضر در مسجد 
دستور داد که آنها را به زور از مسجد اخراج کنند. 

2 آنها شش نفر بودند که چهار نفرشان از بنی نجار از قبیله خزرج (و از 
وابستگان : تبی.آکرم صلی الله علیه و الا به تام‌های: عمرو بن قیس, رافع 
بن ودیعه, زید بن عمرو و قیس بن عمرو بن سهل بودند و یک نفر به نام 
زویٌ بن حارت از قبیله اوس بود و نفر ششم به نام حارث بن عمرو را 
معین نکرده است که از کدام قبیله بود. (و ترجیح داده می‌شود که او هم 


خزرجی باشد). 
اما در مورد زو بن حارت باید گفت که یکی از خویشاوندانش از قبیله 
اون بق شراع اصرفت وه اه کفت: شیطان بر تو غلبه کرده است و آنگاه 
او را به شدت از مسجد اخراح کرد. 
در مورد حارث بن عمرو باید گفت که عبد الله بن حارث خزرجی خدری که 
و ۳ 
را به سختی بر زمین کشید تاربه بیرون مسجد رسانید و با فریاد به او 
کت ین بت سستد وسمل اللمصلی اللد شانه ‏ له دک وه ترا 
کثیف و پلید هستی! 
اه رای را 
مسعود بن آوس و عمارة بن حزم و ابو ایوب خالد بن یزید انصاری از جای 
برخاستند. ابو ایوب به سوی عمرو بن قیس- که صاحب الهه انها در 
جاهلیت بود- رفت و پایش را گرفت و او را کشان‌کشان به خارج از مسجد 
برد و در همین حال او می‌گفت: ای ابو ایوب ایا مرا از محل زباله بنی 
تعلبه بیرون می‌کنی! 
سپس ابو ایوب متوجه رافع بن ودیعه شد و یک سیلی به صورتش زد و 
سپس لباسش را گرفت و او را کشان‌کشان به خارج از مسجد برد و در 
همین جال به او گفت: لعنت بر تو ای منافق خبیث., تو را از مسجد رسول 
۱ کر ۱ 


(1). سیره ابن هشام, 0 2 ص‌‌ 6- 3 17. او بسیاری از حوادت مربوط 
به هر کدام را ذکر کرده است که متعلق به موضع دیگری از تاریخ است که 
ان را در موضع مناسب ذکر خواهیم کرد. 

)1( عماره بنحزم به شوی اربد سن غفرو رفت که دارای, زیتشن بلندی بود. 
پس عماره ریش زید را گرفت و او را به شدت به دنبال خود کشید تا از 
مسجد اخراج کرد و سپس محکم بر سینه‌اش زد و او را نقش بر زمین کرد 
و گفت: خدا تو را لعنت کند, ای منافق! 

بدان که آنچه خداوند از عذاب آخرت برای تو,مهیا کرده. بسیار شدیدتر از 
این اشعت و دیگر به مسجذ رشول الله ضلی الله علیه و آله ردیک مشو 
ابو محمد مسعود بن اوس به سوی قیس بن عمرو بن سهل رفت که او 
نوجوانی بیش نبود, برای همین ابو محمد سیلی به پشت گردنش زد و او را 
از مسجد اخراج کرد. «1» 

2 


منافقان بهود 


ابن اسحاق می‌نوبسد: از جمله یهودیانی که به ظاهر اسلام آوز زد ولی 
بودند از: سعد بن حنیف و زید بن لصیت و نعمان اوفی و برادرش عثمان 
بن اوفی و رافع بن حریمله و رفاعة بن زید و سلسلة بن برهام و کنانة بن 
صوریا. <2» 

)3( 


نزول سوره بقره 


ابن اسحاق می‌نویسد: برای من نقل شده است که ابتدای سوره بقره تا 
آیه صد «3» درباره منافقین اوس و خزرج و آحبار بهودی نازل شده است. 
آنجا که 0 می‌فرماید: «و من الاس من ول آمتّا بالله و الیو الاخر 
ما ه هَمْ بمَوّمنین»؛ و عده‌ای از. مزدم می ند که.به گذا.ه رهز فیامت 
ایمان 0 در حالی که موّمن نیستند. 


(1). سیره ابن هشام. ج 2, ص 175- 176. چنان که ملاحظه می‌شود 
#9 ۱ ار 
بودند از مسجد اخراج کرد و برای اخراج آنها از همان افراد بنی نجار کمک 
گرفت و اين حکمتی بود که با عرف آن روزگار منسجم بود و امروز هم اين 
سای اه هی ۱ 
(3). و آن قول خداوند متعال است که می‌فرماید: «ا و کلما عاهوا عَهْداً 
تبذه ۵ قریق ملَم بل رهم وْمتّون» [بقره (۸)2, 100]؛ آبا هر چه پیمان 
بستند گروهی از آنها هاش کتی می‌کنند؟! آری بیشتر آنها ایمان 
نمی‌آورند. و بعد از آن می‌فرهاید: ,«و لا جاءهَ هم رسُول من عند اللّه 
فضلق لما متخ ند قریق من الذین أوئوا الکتاب کنات الله وراء َهُوريم 
کم لا بقَلَمُونَ» [بقره (2), 01 1( و هرگاه فرستاده‌ای از جانب خدا] ند 
سراغشان آمد که کتابشان را تصدیق می‌کرد, کرفهن از اهل کتاب ۳0 
سان که گویی از آن خبر ندارند, کتاب خدا را پشت سر افکندند 
او ارس رها ها ی ار رن 
که مقتضی همین مطلب است و بلکه تا آیه صد و هفتاد صحبت درباره بهود 
ادامه می‌يابد. و در فتح الباری از عایشه نقل شده است که سوره بقره در 
هام ار لد که سب رو اامضای ام و آله تور 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :231 
([1) منظور, منافقان اوس ورخزرح و پیروان آنهایند که: «یْخادِعون ال 5 
الذین منوا و ما یَحْدَعَون الا ار نفسهم و ما بشغژون فی فلویهم مَرَض 
راهم ال مرس شم واه نما کاتها تکذیون و ادا عیل لمم 7 
نیوا فی الأرضٍ قالوا | ثم تکن مضخون لا هم هم لسوت و لکن لا 
: من التاسن قالول ون کما من السَقَها 
۴ و لک دا لوا الذی منوا قالوا متا و اذ 
و الی ساطینهم قلو تا مَعکم ما نکن فشتهر ن ال ستهزطٌ یه و 
: . لذین ]زر شترا الصّلالة بالفدی قما ربحث 


2 
1241 
ی 
ِِ 
23 
2 
اصا 
3 
33 
۱ 


اب 


تَجارَتَهْمٌ و ما کائوا مَهْتَدینَ «1»»؛ می‌خواهند خدا و مومنان را فریب دهند 
با را فریب تمی‌دهند: آتان:دل میمادند 
و خداوند بر بیماریشان می‌افزاید و به کیفر دروغ‌هایی که می‌گویند, عذاب 
دردناکی در انتظارشان هست.؛ و چون به آنها گفته می‌شود: در زمین تباهی 
نکنید,. پاسخ می‌دهند: ما اصلاحگریم. آگاه باشید که اینان مفسدند و 
خودشان نمی‌دانند. و هنگامی که به آنها گفته می‌شود: 

چون مردمان ایمان پیاورید: فق‌گهنند: آیا ما هم ماتند کم‌جردان. ایمان 
بیاوریم ؟ بدانید که آنها کم خردند و نمی‌دانند. به هنگام برخورد با مومنان 
وا ایا رای انار و یت ی زر 
می‌گویند: با شماییم, ما فقط آنها را استهزا می‌کنیم. خداوند آنها را استهزا 
می کند و بر طفغیان نگاهشان می‌دارد ۳ حیران و سر گردان شوند. اینان 
کسانی هستند که به جای هدایت. خریدار گمراهی شدند و در این معامله 
سودی نيافتند. 

2 سپس خداوند ضرب الهثلی را ذکر کرده و فرموده است: «مَتَهْم 
کل الذی اب ستوّقد نارا لها آضاعت ما حول هب له يِثورهم و ترَکَهمْ فی 
طلمات لایَصرون, ضن یک عفن : هم لا یرَجِفُونَ. او گضیّب من السّماء 


ِ‌ِ 


فیه ظلماث و رَغذ و برق یجْعَلون سا بعهّم فی آذانهمٌ و من السَواعق حَذر 
ات و له فجبط بالکافرین تکاژ ار تقطف انار ُ. کلما آضاء هم 
ی و از اطلم عللهخ فاقوا و لو شاء لت يسشعهم و بتصارجم 


س ۲۲ 


کل شمهء قدیژ»؛ «<2» 

5( 
7۳0 از آنان باز گرفت و در تاریکی رهاشان ساخت و 
چیزی زا تضی‌دیدند: آنان کرو لال و کورند عازن کمزاهی بازنمی گردند. پا 
چون گرفتاران در بارانی سخت که در شب تاریک با رعد و برق از آسمان 
فرود آید و آنها از ترنن مرگ انگشت در گوش گذارند تا صدای صاععه را 
نشنوند, خداوند به کافران احاطه دارد. نزدیک باشد روشنایی خیره کننده 
برق دیدگانشان را برباید, در هر لحظه‌ای که برق 


(1). بقره (2), 9- 16. 

(2). بقره (2), 17- 20. 
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می‌جهد و راه را برای انان روشن می‌سازد. پیش می‌روند و هنگامی که 
خاموش می‌شود, بازمی‌ایستند و اگر خدای می‌خواست, گوش نها را کر و 
دیدگاه نشان را کور می‌کرد, که خداوند بر هر چیز قادر است. 

(1) سپس به د و گروه کفار و منافقین اشاره مي‌کند رو می‌فرماید: «یا ما 
التّاسْ اعْبذوا رک الذی حلعَکَم و الذیس من 125 لعلکم وفه تقون, الذی جعل 


لکمّ الارْض فراشا و السماء بناء و ال من السّماء ماءٌ قَأَحْرَحَ به من 
النقراتِ رژقا لکمّ فلا تجْعلوا له اندادا ون تفا مون» «1» و 
5 ار هو و 1 


و انگاه می‌فرماید: «و ان 15 فی زب نا علی عَبدنا قأئوا یو 

6 مد کم مر اللّه ان رادومن فان هل 
لن تفعلوا قَایّفُوا الا التی وووما الا ۲ للکافرین» <2» 
سپس نها را از نقض پیمانی که با 2 اکرم بسته‌اند برحذر داشته و 
کیفیت شروع خلقت را بیان می‌کند و درباره مقام و مرتبه آدم علیه السّلام 
مطالبی را می‌فرماید و رفتار خداوند با وی به هنگامی که از دستور خدا 
سرپیچی کرد را بازگو می‌کند و از سیاق آیات فهمیده می‌شود که اين آیات 
شأّن نزولی داشته است <«3» از جمله این که از آیه 26 بقره فهمیده 
می‌شود که خداوند در آن می‌فرماید: 

«نّ اللة با : یستحخیی ان یرب مثلا ما بَعو صَهةّ فما فوقها ات الذين منوا 
قیعْلمُون له الق ین رتش و آقا الذین کقزوا قتفولون ما ذا آرا5 ال بهذا 
فلا نصا به کثیرا و یَهُدٍی به کثیرا»؛ خداوند را از این شرم نیست که به 
پشه با پالا ار ان لت هرا کف مخس مصی دنت آن خفن ارت ار 
طرف پروردگارشان. اما کافران می‌گویند: مقصود خدا از اين مثل 
چیست؟ بدین سان بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می‌کند. 

(2) آنها که کافر شده و کفر خویش را آشکار کرده بودبه؛ وقتی ۳ 
سوره عنکبوت مکی را شنیده بودند که می‌فرماید: «مَتل الذین انّحَدُوا من 
ون الله اولیاء کمتل الْعَکَبُوت تخدره فش تا ان هن البیوتِ 
الْعنکَبُوتِ لو کا وا یَعْلَمّونَ»؛ ای ۱ 
برگزینند, همچون خاتای 0 که عنکبوت بسازد, و اگر می‌دانستند 
(3) یقن کت تسوت ی «4» 
یا اين که می‌گفتند که شأن خدا اجل از این است که چنین مثال‌های بزند 
«5» و خداوند با اين آیه از سوره بقره جوابشان را داده است. 


ِ اصا 


(1). بقره (2), 22. 

(2). همان, 23- 24. 

(3). سیره ابن هشام, ج 2, ص 177- 181. 

(4). التبیان, جح 1. ص 11 به نقل از قتاده. گمان می‌کنم که اضافه کردن 
ذباب (مگس) به عنکبوت از خطای راویان باشد, زیرا ذباب در سوره حج 
که مدنی است. و سار فتاعر افو است: ذکر می‌شود. 

(5). التبیان, جح 1. ص 11 به نقل از ابن عباس و ابن مسعود. 
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(1) و از جمله اسباب نزول این است که بهودیان از روی جهل گمان 


می‌کردند که اگر اقرار به رسالت یافین اکرق ضلی اللم غلبه و الم تمایتن: 
این اقزار خردن کیر انان خواهد شد اما می‌توانند منکر شوند دا را انکار 
کنند. و برای همین یکدیگر را به انکار تبوت از اکرم‌ضان ۱ لله علیه, و 
آله سفارش می‌کردند و می‌گفتند که پیش مسلمانان از حقانیت رسول اللّه 
و مسلمین سخن نگویید و اين در حالی بود که آنها قبل از دیگران به ظهور 
وی مژده می‌دادند و فخر می‌فروختند و گویی همین دلیل محکمی علیه 
خودشان گردیده بود و گمان می‌کردند , که اگر دیگر در این باره صحبت 
نکنند, ی ی 
نخواهد بود! و خداوند آنها را مورد عتاب قرار داده, فرمود: 

«و اذا لَفُوا الذین منوا قالوا: ام ۰ |ذا خلا بَعضَهْمٌ الی به بَغض قالوا: | 
دوه بما قَتح الثه لیم لفحا* وک به له ریک ۲ | قلا تفقلون 7 و لا 
یعْلَمُونَ 1۳ یعْلَمُ ما یرون و ما یُعلنُونَ» «1»؛ هنگام برخورد با 
موّمنان می‌گویند: «ما نیز ایمان آوردیم», ولی در خلوت با یکدیگر 
می‌گویند: «چرا گفته‌های خدا را برای مسلمانان بازگو می‌کنید تا در 
پیشگاه خدا به آن سخنان بر شما حجت آفدندا ابا تمی‌آندتشید ۱۱ مک 
آنها نفد اند خداوند از هر چه پنهان و اشکار می‌دارند. خبر دارد؟ 

(2) شیخ طوسی در «التبیان» ۳ امام باقر علیه السلام نقل می‌کند: 
«طایفه‌ای از بهود» معاند ,و دروغگو نبودند و به هنگام ملاقات با مسلمانان 
ای و و ی ی ی 
می‌کردند تا اين که بزرگانشان آنها را از اين کار بازداشته و گفتند: آنها را 
از آنچه خداوند در تورات در مورد صفات محجمد صلی الله علیه و آله 
فرموده است. با خبر مکنید تا با شما نزد پروردگارتان محاجّه کنند, که در 
شان آن ابه فیلی, تازل«ننند: <« »> 

(3) عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که 
فرمود: بهودیان در کتاب‌های خویش می‌یافتند که: محل هجرت محمد صلی 
الله علیه و اله ما بین کوه احد و عير (کوهی در مدینه) است. و لذا به 
جست و جوی ۳ پرداختند تا به کوهی که حداد نامیده می‌شد. رسیدند (و 
در اطراف آن فدک و خیبر و تیماء قرار داشت) و پیش خود گفتند حداد و 
احد مساوی و یکی هستند. لذا در فدک و خیبر و تیماء (که ده منزلگاه تا 
مدینه فاصله دارد) ساکن شدند. 

(4) تا این که یک اعرابی به نام قیس از کنار یهودیانی که در تیماء ساکن 
بودننه کذشت:وادر خفن ضخی‌هاخشن :یه آنها کفت: که امن شمارا به :ما 
بین احد و عیر راهنمایی می‌کنم. برای همین شتر او را کراء یه کردند و با هم 
خرکت. کردند» وفتی. که به شرزمین مدینه رسندنده. به آنها گفت: آن یکین 


کوه عیر 


(1). بقره (2), 76- 77 و خبر در سیره ابن هشام, ج 2 ص 185 آمده 
است. 

(2). التبیان 1: 316 و طبرسی آن را در مجمع البیان 1: 286 نقل کرده 
است. 
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و این یکی هم کوه احد است. آنها هم از شترش پیاده شد ند و گفتند: به 
خواسته خود رسیدیم و احتیاجی به شتر تو نداریم و حال به دنبال کارت 
برو. 

(1) سپس به هم‌کیشان خود که در فدک و خیبر بودند نوشتند: ما محل 
مورد نظر را پیدا کردیم و شما هم به سوی ما بيایید. انها هم در جواب 
نوشتند: : ما در اینجا مستقر شده‌ایم و اموالی وا فراهم کرده‌ایم 8 | 
نیز نزدیک هستیم و اگر پیامبر موعود صلی الله علیه و آله ظهور کرد به 
سرعت به سوی شما می‌آییم. 

پس از ان که بهودیان در مدینه صاحب دارایی فراوانی شد ند و این خبر به 
تبع حمیری رسید, به به آنها حمله کرد و آنها نیز به قلعه‌های خویش پناه بردند 
و او آنان را محاصره کرد. در همان ایام محاصره, بهودیان نسبت به 
ضعفای سیپاه تبع رحم می‌کردند و شبانه برایشان خرمای خشک و جو 
پرتاب: هی کردند. این خبر به تبع رسید و او دست از محاصره کشید و به 
آنها آمان داد, آنان نیز از قلعه‌های خویش خارح شدند و نزد او رفتند. 

او هم آوس و خزرح را در میانشان باقی گذارد و رفت. وقتی که تعداد 
افراد آوس و خزرج زیاد شد, به دارایی بهود دستبرد می‌زدند و بهودیان 
برای ترساندن آنها می‌گفتند: اگر محمد ظهور کند, به کمک او شما را از 
سرزمین خودمان اخراج می‌کنیم. «1» 

(2) قمی در تفسیر خود با سندی از امام صادق علیه السْلام نقل می‌کند 
که فرموده: قبلن از طهور ین اعرم صلی الله:علیه, و اله تهودیان بت اعرابت 
قی که ای اعراب, الان عصری است که در آن پیامبری از که یرون 
می‌کند و به اين شهر (یثرب) هجرت می‌کند و او خاتم الانبیاء و بهترین آنها 
است. در چشمانش لکه سرخ رنگ و در بین کتف‌هایش مهر پیامبری هست 
و او لباس خشن می‌پوشد و به مقداری نان خشک و خرما قناعت می‌کند. 
او بر الاغ برهنه سوار می‌شود و در عین اين که خنده رو است, جنگجو و 
کشنده است و هميشه شمشیرش را بر دوش خود می‌گذارد و از رویارویی 
با هیچ کس نمی‌ترسد. سیطره حکومت او تا جاهای دور گسترش می‌یابد و 
خدا به وسیله او شما را هلاک می‌کند, آن چنان که قوم عاد را هلاک کرد. 
هنگامی که خداوند پیامبرش را با این صفات مبعوث کرد. نسبت به او 
حسادت کردند و چنان که خداوند می‌فرماید, او را تکذیب کردند. «<2» 

(3) از جمله اسباب نزول این است که یهودیان دو فرقه بودند: طایفه‌ای از 


آنها بنی قینقاع بودند که هم پیمان خزرج بودند و دو طایفه بنی نضیر و بنی 
قریظه هم پیمان آوس بودند و اگر بین آوس و خزرج جنگی رخ مي‌داد. بنی 
قینقاع به حمایت از خزرج و بنی نضير و بنی قریظه به حمایت از آوس 


(1). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 49- 50. 

(2ا یر فمی اج ان 3 3 
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می‌پرد اختند و به این درب ونهاق هن و و طر ره وت خوویا ن یمه 

می‌شد و پس از آن که جنگ به اتمام می‌رسید, بر طبق دستور تورات 

بزاق. آزاد کردن استراتشان فدره برد اخت می کردنده بد این ترتیب که بنی 

قینقاع برای آزادی اسرای خود به آوس قدیه پرداخت می‌کردند و بلی نضیر 

و بنی ِ برای آزادی اسرای خود به خزرج فدیه پرداخت می‌کردند و از 

ِِ ريخته شده بود. صرف نظر می‌کردند و خداوند همین مساأاله 
به آنها پادآوری, می‌کند و می‌فرماید: ی ۸ 

ِ آحَدنا یناکم لا تسُفگون دماء کم و لا ئحرِجُون ألفُسَكَمٌ من دبارکم نم 


قررئم و شم تشهذون نم سم هولاء بَتلون الفسَکم و تخرخون قریقا منک 
من بارهم تطاقژون عنهم بالاثم و لعْذوان ون بوک اساری ثقاذوفة و 


جزاء من بفء 1 خر فی الحيا الذتیا بو یوم القیامة دون الی 
شَدٌ العذاب ِ ما ال بفافل عم تلو اولیک الذین اشترغا الحياة الکئبا 


با ۱۳ 
و تکذیکز را از خانه.و کاشانه.خود ‌تزانیده.شما. پذیرفتین ویر آن»افراز 
داریه شیش این شا هید که ک گر را کش و کرو راار امه 
کاشانه‌شان_ آواره می‌کنید و بر گناه و تجاوز پشتیبان یکدیگرید و چنانچه 
عده‌ای از آنها به صورت اسیر نزد شما آیتذ (برای آزادی‌یشان) قدیه 
می‌طلبید. در حالی که بیرون کردن آنها بر شما حرام شده بود, آیا به 
بخشی از کناب (المی) ایمان می‌آوزید و نه بخشی از آن کافر می‌شوید ؟ 
کیفر کسی که این کار را انجام دهد, جز خواری در زندگی دنیا چه خواهد 
بود؟ و در قیامت به سخت‌ترین عذاب گرفتار خواهد شد. و خداوند از 
اعمال شما غافل نیست. اینان همان کسانند که اخرت زاره رت جیمتا 
فروختند و در عذابشان تخفیفی داده نمی‌شود و کسی انها را پاری نخواهد 
کرد. 

(1) سپس قرآن کریم بار دیگر ادعای یهودیان در مورد کمک گرفتن از 
پیامبر موعود برای مبارزه با کفار را بازگو کرده و می‌فرماید: 

«چ لمّا جاءهم کتات من عند الله مَصَدق مما مَعهم و کائوا من بل 


یسْتَفْیخون عَلی الذین فژوا قَلَمّا جاءهَم ما عرفوا کَقژوا به قَلَعَتَْ الله علّی 
الکافرین, .. قباٌ یقضب علی عضب و للکافرین عَذات مُهینْ» «2 
کتابی از طرف خدا بر ایشان اهد که کتاب:خه‌دشان: را تصدیق. می کردم ,با 
اين که از پیش به ظهور 


( هه 06۰۱9۱2 هو در انیا و ی 6 دام میم ]اسان رت 
1 ص 303 به نقل از عکرمة از ابن عباس و در سیره ابن هشام, ج 2, ص 
199 
(2). بقره (2), 89- 90. 
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او بر کافران امید پیروزی داشتند, هنگامی که آمد و او را شناختند, انکارش 
کردند, پس لعنت خدا بر کافران باد ... پس به خشمی از پی خشم دیگر 
گرفتار شدند و این برای کافران عذابی خوارکننده است. 
(1) شیخ طوسی در التبیان به نقل از ابن عباس نقل می‌کند که معاذ بن 
جبل و بشر بن براء بن معرور به یهودیان گفتند: از خدا بترسید و اسلام 
بیاورید, مگر شما از قبل نمی‌گفتید که پیامبری ظهور می‌کند و شما به 
کمک او با ما که مشرک بودیم مبارزه می‌کنید. لام که 9 
کر ویر و ها ات را و 
باخبر می‌ساختیم غير از این بود و برای همین خداوند اين آیات را نازل کرد. 
1 
اک اسات توول ااته هنان امن کمک آونن نان اشاری روم و 
0 «قل مَن کان عَذ وا لجبُریل ات ترّلَةْ علی قَلیک»؛ که 
که دشمن جبرئیل باشند بگو او به فرمان خدا| قرآن را ؛ بر قلب تو فرود 
آورا3: 
2 علاسش طا طباتن مه یضاق ایا اش را مر اه که 
ز جواب شتان‌ممودنان بازل‌شدم است* را آنانهاز ایمان به وسول 
ال اه کود دار وی کودت و نها رم هم این نود که 
اقا تشم تحت بان -هستند کم وخی را تا نمی کنی <م» 


(1). التبیان, جح 1 ص‌‌ 245 و مجمع البیان, جح ۷۱ ص‌‌ 2310 و در سیره ابن 
هشام, ج 2 ص 196. 

(2). المیزان, ج 1. ص 229 ورشیخ طوسی رحمه اللّه در التبیان آن را 
توایت کرد ای مه لاه دی عم اسان اه این بای یی آن را 
111 نهوده و در الاختجاج از امام حسن. عسکری غلیه الشلام نقل می‌کند 
که: علّت نزول آیه اين بوده است که وقتی نبی اکرم صلّی الله علیه و آله 
وارد مدینه شد, آبن صوریا و گروهی از ساکنان فدی نزد وی آمدند و 


تتوال» کودند کر مور خواته تفر ای الزمان خیرهانین. نف ها رسنوه 
است, به ما بگو که خواب تو چگونه است ؟ 

او فرمود: چشمان من می‌خوابد و قلبم بیدار ضف‌هاند. 

گفتند: درست می‌گویی ای محمد, حال بگو که فرزند از مرد يا زن به وجود 
قق اند ؟ 

فرمود: استخوان‌ها و عصب و رگ‌ها از مرد و گوشت و خون و ناخن‌ها و مو 
از زن به وجود ارت 5 ِ 

گفتند: درست هض که رز بگو چطور می‌شود که فرزند گاهی شبیه 
عموهايیش می‌شود و هیچ شباهتی به دایی‌هايش ندارد و یا گاهی شبیه 
دایی‌های خود می‌شود و شباهتی به عموهایش ندارد؟ فرمود: اب هر کدام 
که غلبه پید | کند, شباهت به همان طرف ظهور می کند. گفتند: درست 
ره حال بگو که خدایت چگونه است؟ ۲ , 
(فرمود: هرآینه) خداوند نازل کرده است: «فْلّ هو ال أحذ عَذ, ال الصَمَذ, لَ 
بل ول بول و لغ بکن لو کقوا احد* بکو آوخدای بکانه انشت, خدا بی تیار 
۱ ۱ ۱۱ تن 

ابن صوریا گفت: یک سوال دیگر مطرح می‌کنم که اگر درست جواب دادی 
به تو ایمان می‌اورم و از تو پیروی می‌کنم. 

بگو که کدام فرشته وحی خدا را بر تو نازل می‌کند؟ 

فرمود: : جبرئیل. 

هر او دشمن ماست که جنگ و سخت‌گیری و فشار را نازل می‌کند و 
میکائیل صلح و آزافشن. زا نازل می‌کند و اگر میکائیل وحی خدا را بر تو 
نازل می‌کرد. به او ایمان می‌اوریم و پس از آن بود که خدا این ایه را نازل 
ان اين چنین آورده است : این 
آیه در مورد یهودیانی نازل شده است که به رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله گفتند: : بعضی از ملائکه دوست ما و برخی دشمن ما هستند. 

تنل اه ضلی الله ص هم وال کر کدام توت هگ 
دشمن شما است؟ 

گفتند؛ جبرئیل دشمن ما است؛ زیرا عذاب را نازل می‌کند و فرشته‌ای که 
وحی را بر تو نازل می‌کند. اگر میکائیل بود به تو ایمان می‌آوریم؛ زیرا او 
دوست ما است و جبرئیل فرشته عذاب و میکائیل فرشته رحمت است و 
پس از اين بود که خدا آن آیه را نازل فرمود. «1» 

در ایه نود و نهم امده است: «و لقَد انرّلنا ایک آیاتِ بیْناتِ و ما یکْْرٌ بها ال 
الفاسیِقون»؛ مسلما آیات واضحی را بر تو نازل کردیم و جز افراد فاسق 
کست آشاعاانکان تمس که 


(2) شیخ طوسی در التبیان از این عباس نقل می‌کند که گفت: ابن صوریا 
قطراتی 2۶» به-رسول الله صلی الله علبه و آله گفت: ای محفد, جیری را 
نیاورده‌ای که آن را بشناسیم و آیه روشنی بر تو نازل نشده است که از تو 
پیروی کنیم و پس از آن پود که خدا اين آیه را نازل کرد. ۳ 

در آیه صد آمده است: «أ ‏ کلما عاهَدُوا مدا تبذه قریق نهد ق ‏ اه هم 
بُوْمنُونَ»؛ آپا بعد از هر پیمان نستلی؛ , گروهی از آنها ۳ ِِ 
آری بیشتر آنها ایمان نمی‌آورند. ابن اسحاق می نو بسد. هنگاهین که رسول 
الله صلت الله غلیة و الچ به پیامبری مبعوث شد و بعد به مدینه هجرت کرد 
و عهد و میثاق‌هایی که خداوند از یهود گرفته را به یادشان آورد: مالک بن 
ضیف گفت: به خدا قسم که در مورد محمد هیچ عهد و میثاقی از ما گرفته 
نشده است و پس از ان خداوند این آیه را نازل کرد. «4* 

(د) اه له اسات ول اس ات ان سره تشر آنها افت کات 
متعال بدان اشاره نموده و 


حتان کهور المانع 1 ض ومد ار اش البیان نع ررض 2و زر 
این عباس و در الاحتجاح, ج 1, ص 46- 48 از آمام حسن عسکری علیه 
الیشلام به این مطلب اشاره شده و در آن آمده است که خداوند «قل هو 
اللة آعد4 را نار کرد در حالی که این سوره.مکی است و در همان ۳ 
بعثت نازل شده است و در آخر خبر آمده است که: خداوند اين آیه را نازل 
کرة این در-حالی است که از این اشحاق تقل. کردیم که برای من فل 
شده ۳ که از ابتدای سوره بقره تا صد آیه آن در مورد منافقین نازل 
شده است و این آیه قبل از آیه صدم قرار دارد و معنای آن این است که 
مام این ابات: عصا وادییت که دا ها اسازم شید نم رت دیا[ 
شده. نه این که یکی یکی نازل شده باشد. تاریخ تحقیقی اسلام 2 237 
نزول سوره بقره ..... ص : 230 

و ابن اسحاق هم شان نزولی نزدیک به همین را نقل کرده است (ج 2, ص 
1) و لکن در حوادث سال چهارم خبر دیگری از امام باقر علیه السّلام 
انقل خواهد شند که در مورد دیذار این ضوریا. و رضول. الله:صلی الله علیه و 
را یر صی را ی 2 ۱ 

(2). در سیره ابن هشام, ۳ 2 ص‌ 6 امده است: ابن صوریا الفطیرانی 
و طبرسی لقب او را حذف کرده است. 

(3). البیان. 1 ض 365 و مخمع الببانج دض 327 با عذفت لقب: 
(4). سپره ابن هشام, ج 2, ص 196. 
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مان ایا سا توا التساط هد یی اسان ها که 


سْلَیْمان و لعکِنَّ الشیاطین کقرّوا یُعَلَمَونَّ النّاسَ السُحْرّ ...» «1»؛ و از 
افسونی پیروی کردند که دیوهای عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند و 
سلیمان کافر نبود. بلکه دیوها که به مردم جادو اموختند کافر بودند. 

(1) ثابت نشده است که یهودیان سلیمان را تکفیر می‌کردند, بلکه کفر در 
این ایه بر حسب سیاق ان به معنای کفر ناشی از سحر است. چنان که در 
حدیث آمده است: «الساحر کالکافر» و یهودیان سحر را به سلیمان نسبت 
قی‌خادد مه علش ان نز یی اه کهمی در فستر دا سنوی ماه 
باقر علیه السلام نقل کرده, این بوده است که: وقتی سلیمان بن داود از 
دنیا رفت؛ ابلیس جادوهایی را وضع کرد و آنها را نوشت و سپس آن را در 
طوماری پیچیده و در پشت آن نوشت: «اين چیزی است که آصف بن برخیا 
برای پادشاه. سلیمان بن داود نگاشته و از ذخایر و گنج‌های علم به شمار 
می‌رود». (و در آن) امده بود: هر کسی که می‌خواهد چنین و چنان بشود, 
باید کارهای فلان و بهمان را انجام دهد. سپس ان را زیر تخت سلیمان 
دفن کرد و بعد آن را برای پیروانش آشکار کرد و بر ایشان خواند. کافران 
می‌گفتند: سلیمان جز با اين سحر نمی‌توانست بر ما غلبه پیدا کند و 
مقمنان ی و بلکه او بنده خدا| و پیامبر او بوده است. <2» 

«یهودیان سحر را باعث کفر نمی‌دانستند و بلکه ان را حلال می‌شمردند که 
سلیمان از آن استفاده می‌کرده و برای همین او را پادشاه دانسته- چنان 
که در خبر نقل شد- و رسول و پیامبر خدا نمی‌دانستند و حتی عقیده 
کسانی را که او را پیامبر می‌دانستند, انکار می‌کردند. 

(2) با این اوضاع, خداوند متعال در چند جای قرآن سلیمان را به بزرگی یاد 
کرده است که بعضی از آنها در سوره‌های مکی از قبیل آنعام و آنبیاء و نمل 
و چن می‌باشد که قبل از بقره.نازل .شدة است و دز آن آمده است: که 
سلیمان بنده صالح و بلکه پیامبر فرستاده شده از سوی خدا دانسته شده 
است که خداوند علم و حعمت را بر وی ارزانی داشته و ان چنان حکومتی 
را به وی عنایت کرده است که به هیچ کس بعد از وی داده نمی‌شود و در 
این صورت او ساحر نبوده است.» «3» و با سحر بر دیگران غالب نشده 
ست . 

(3) برای همین بعضی از احبار یهود- آن ن چنان که شیخ طوسی از ابن 
اسحاق نقل کرده است- می‌گفتند؛ آیا. از گفتاز محمد تغخب: نمی کنید: که 
می‌گوید: سلیمان پیامبر بوده است ؟! به خدا قسم که او فقط یک ساحر 
بوده است. «4» و می‌گوید که از الربیع روایت شده است که: بهودیان از 
رسول الله خلن. الله علیه و ال عراه شحر ال کردم مهبم تحزیو 
مخاصمه با وی در این مورد پرداختند تا اين که خداوند فرمود: 
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(2). تفسیر قمی, ج 1, ص << و عیاشی, ج 1. ص 2< هم ان را نقل کرده 
است. 

(3). المیزان, ج 1 ص <23. 

(4). التبیان, جح 1, ص 371 و سیره ابن هشام, ج 2, ص 192. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:239 

«و ما کقر سُلَیمِن»  »«‏ سلیمان به خاطر تبعیت از سحر کافر نشده 
است؛ «و لک الشیاطین کفروا»؛ بلکه شیطان‌ها با تبعیت از سحر و عمل 
بدان کافر شده‌اند <2». 

(1) از جهله دلاپل که از قول خداوند متعال فهمیده می‌شود این است که: 
«پا با الذین أمَتوا لا تمولوا راعنا فُولوا انْظه نا و اسْمَعوا و لِلکافرین 
عذابٌٍ آلی»؛ ای کسانی که ایمان 0 به #۳ نگویید ۳ بلکه 
بگویید انظرنا و از دستورهای او اطاعت کنید و بدانید که عذاب دردناکی 
2۷ 

گویی که در کلمه «راعنا» مقداری نقض و زشتی و فساد و چیزی شبیه 
فحش وجود دارد؛ چنان که شیخ طوسی در التبیان از امام باقر علیه السلام 
روای بت کرده است که: این له دز با رای قح بات من یداه 
منظور بهودیان نیز همین معنای زشت بوده است و مغربی می‌نویسد: «در 
این مورد تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که یهودیان می‌گویند: راعنا- با 
تفخیم و اشمام نون- که به معنای فاسد و بلا می‌باشد, و مسلمانان هم به 
رسول الله صلی الله علیه و آله می‌گفتند: پاوشفل اللم‌ضلی ال یه 
آله راعنا؛ یعنی به ما توجه کن تا خواسته خود را به تو بفهمانیم و تو نیز 
مقصودت را به ما بفهمانی و هنگامی که پهودیان به خاطر این کار زشت 
خویش مورد ملامت و عتاب قرار گرفتند, و فا انخه:را که فسلمانان 
قف کهبتدی.می و تیم: برای همین خداوند مسلمانان را از این کلمه نهی کرد 
و فرمود که در عوض آن بگویید: 

انظرنا؛ یعنی به سوی ما نگاه کن.» 

(2) از جمله اسباب نزول دیگری که از قول خداوند متعال فههیده می‌شود 
این است که خداوند می‌فرماید: «ما نسح من آیة | و تنسها تأتر ح بحیرٍ منها 
و مثلها؛ لم لمْ آن الله خلی کل شمع قدیز, الم تقل أنْ الله له قلک 
آلسماماشه لاصو مالک هن دیدن الله من لب ج لا یره «3» هر 
آیه‌اق را که متسوخ با فتروی .می کنیم: بهتر از آن یا مانند آن ابا ورین 
مگر نمی‌دانی که خداوند بر همه چیز قادر است مگر نمی‌دانی که حکومت 
آسمان‌ها و زمین از آن خدا است و جز خدا برای شما یار و یاوری نیست؟ 
بر حسب سیاق سابق آیات؛ خویی از جمله چیزهایی که مورد اعتراض 
بهودیان قرار می‌گرفت, نسخ بعضی از آیات به وسیله باقن نز االه 
علیه و آله بود. 
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)3( و در آیه سابق آمده است: «ما یود د الذین کِمرژوا 0 أهل الکتاب و لا 
المشرکین آن یترّلٍ علَیکُم من حَیرٍ من رَبکُم, ج ال یَحْتَصٌ صتهة مر بشاء 
و ال دُو الْقَصَلِ اْعظیم»؛ کافران اهل کتاب و مشرکان دوست ندارند خیر 
ود کف آن رف بوه رد کار نیز تنتها نازل شود در حالی که خداوند هر کس 
را که بخواهد مشمول رحمت خود می‌گرداند؛ فضل خدا بی‌کران است. 


(1). التبیان, ج 1 ص 37 و مجمع البیان, ج 1, ص 336. ۱ 
(2). سیره ابن هشام, ج 2 ص 192 و شیخ طوسی و شیخ طبرسی آن را 
از قتاده و ابن جبیر از ابن عباس نقل کرده‌اند. 
(3). بقره (2), 106- 1007. 
تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :240 
(1) شیخ طوسی در التبیان روایت کرده است که منظور خداوند متعال از 
خیر و رحمت در اینجا نبوّت می‌باشد. <1» 
قبلا گفته شد که بهودیان. نبوت آن حضرت را انکار کردند؛ زیرا نسبت به 
اين که خداوند نبوت را در میان اعراب قرار داده و بر خلاف معهود آن را 
از بنی اسرائیل که از ذربه بعقوت بن ,اسحاق نن ابا هید بودند به فرزندان 
اسماعیل منتقل کرده است. حسادت می‌ورزیدند و آیات سه‌گانه مرتبط با 
هم می‌گوید: کافران از اهل کتاب (یهودیان) دوست ندارند که خیر و نبوت 
در میان شما (بنی اسماعیل) بااشد و می‌خواهند که در رننین اسراثئیل) 
استمرار داشته باشد, در حالی که خداوند به رحمت خویش؛ نبوت را در هر 
جا که بخواهد قرار می‌دهد و هر آیه‌ای که آن را نسخ می‌کنیم, پقتی ان 
را می‌آوریم (اگر نبوت را از بنی اسرائیل ۳ می‌داریم آن را 2 جای بهتر, 
ی ی اساعل زار مهد اه ی ماه ف وان ات 
و او بر همه چیز (تکوین و تشریع) توانا است. «2» 
از جمله اسباب 9۰ نزولي که از قول خدا فهمیده مین بنروو این است ِ 
می‌فرماید: «أَم ترِیدُون نْ تسْئلوا رَسُولَکُمٌ کما سُیْلَ مُوسی من قَبْل و 
یل الْکَفْرَ بالایمان قَقَد صَل سواء السّبیل» «3»؛ آیا شما 9 ۳ 
پیامبرتان همان سوّآلی را بکنید که در زمان گذشته از موسی علیه السّلام 
شد, کسی که کفر را با ایمان عوض کند از راه مستقیم گمراه شده است. 
(2) شيخ طوسی در التبیان از اين عباس نقل می‌کند که گفت: رافع بن 
حراه مهن و سول االمصلی الم غلیمه الب کفتی کایی: را 
از اتفان: برای‌ها پیافر. تا آن را بخوانیم یا رودهایی را برای ما پذند اور تا 
تو را تصدیق نماییم و از تو پیروی کنیم و برای همین خدا اين آیه را از نازل 
کرد. <«4» 
(3) و همین مطلب را قول خداوند متعال در سوره نساء تأیید می‌کند. آنجا 
که هی فرهاید «یستلک احل الکتاف آن رل عم کتابا مخ الب هاء» ده 


شلوا مُوسی آکبِر من لک ققالوا آرتا ال جَهْرَ» 1 اهل کات از تو 
این را خواستند و گفتند: «خدا را آشکارا : به ما ان بده». 


( انمض لو .و محمم البیان رصن 3244 

(2). به بحث نسخ این آیه در: التبیان, ج 1, ص 392- 396 و مجمع البیان, 
0 1 ص‌‌ 2415 و المیزان ص‌‌ 9 256 نگاه کنید. 

افو اس 10۵ 

(4) الیان خ رن 202 تیان کر را رد سره این 
هشام, ج 2, ص 197. 

(واساء (4) 13 خی ات که المیزان که طلامه طباطایی: زحمه 
اللّه در آن روش تفسیر قرآن به وسیله قرآن را برگزیده است. در اینجا 
دچار تطبیق شده و گفته است: سیاق آیه دلالت می‌کند , بر این که بعضی از 
فسلمانان ان روا شترا از اه یدید را من 9 ور 

تاریخ تحقیقی اسلام ۰ج 2ص :21 

(1) از جمله اسباپ نزول که از قول خداوند فهمیده می‌شود. اين است که 
می‌فر ماید: «ود کنیژ من هل الکتاب لو رد وتکم من ایمانِکم کار 
سدا من عند آلفسهم من بَعد ما تین لَهْمْ الْحَنٌ و و آصفگها ی 
بأنی ال بأمّره ان اللة غلی کل شوء قدیث» «1» بسیاری ۳۹۳ 0 به 
تکیت ختینادتی که در دل‌هایشان هست. دوست دارند شما را که ایمان 
آورده‌اید به کفر با زگردانند, با این که حق برای شان کاملا روشن شده 
اتست از انهاا در کدوید ره خشیدشان تا خدوا فرمان خمصرا تال کنو 
خداوند بر همه چیز قادر است. 

(2) شیخ طوسی در التبیان از ابن غباس زوایت می‌کند که این افراد: خیرث 
بن اخطت و ابو یاسر بن آخطب 2 بوده‌اند و در آبه آمده است که حق 
برای آنها آشکار شم تورو لا یرس عرسا به صورت امل اورفه. 
کفته اما هنحامی. که تین اکزم :ضلی الله غلیه و اله وارهدمدینه شد. آنها 
بهخشار آشر ده میس از ان که سار ار یی وال شآ اه 
جوات دا سا آتهان اش تاه ان تشه که با اه هشن کنی ؟٩‏ فیف 
تا هنگام مرگ با او دشمنی می‌کنم. «3» ابن اسحاق هم همین مطلب را 
ذکر نموده و اضافه کرده است: انها در دور کردن مردم از اسلام, تا جایی 
که توانستند تلاش کردند. «<4» 

(3) و از جمله اسباب نزول؛ از آیات صد و چهارده و صد و پانزده فهمیده 
می‌شود, که خداوند می‌فرماید: , 

چو من أَظلَمْ من چِتع مساجد اللّه آن بذک فیها اسْمَهٌ و سَعی فی خرایها 


ولیک ما کان لهْمْ آن پذخلوها | خانفین له ی الللیا جع و لَم فپ 
الاخرة عَذاب عَظيم و ! له القشرق و المَفْربٌ قایْتما توّلوا قتَمّ وَجْة الله ان 
اللة واسع عَلِيمٌ.» تکار بر ان عسانی. کقور از یرون ام دا .رن 
فتضاح جا کیرد می کنو و ی ری ۵ ان اقا داد کشت کین 
گروهی جز با ترس و وحشت به مساجد وارد نشوند, تمرم آنا تن این 
رسوایی و در آخرت عذاب تور کون است. خاور و باختر از آن خدا است. به 
هر طرف رو کنید, رو به سوی خدا دارید که | و گشایشگری دانا است. 

در بین ایات صد و چهارده و صد و پانزدهم که بعد از ایه صدم سوره بقره 
قرار دارند و آیات 


(1). بقره (2), 109. 

(2). التبیان. ح 1. ص 405. 

(3). مجمع البیان. جح 1, ص 3دد. 

(4). سیره ابن هشام, ج 2 ص 197. 

(5). بقره (2), 114- 115. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2.ص :242 

نه‌گانه تحویل قبله که از آیه صد و چهل و دو تا آیه صد و پنجاه را شامل 
می‌شوند؛ ؛ بیست و پنج آیه در معانی دیگر وجود دارد؛ بنابراین بعید است که 
اين آیه در صدد رد بر یهودیان باشد که تحویل قبله به کعبه را انکار 
می‌کردند. چنان که شیخ طوسی در التبیان از ابن عباس ان را نقل کرده 
است. <1» 

(1) بعیدتر از آن مطلبی است که آن را 7 
ای رد «قوّل وخوک شطر العشجد الحرام» «» روی خود 
را به جانب مسجد الحرام بگردان, نازل شد و آیه قبلی را نسخ کرد و نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله بیت المقدس را به عنوان قبله خود برگزیده بود. 
در حالی که خداوند می‌فرماید: «چ ما جَعلتا الْفتلة الَّی کنت عللنها» <3 »> 
قبله‌ای زا که به سونن بودی بای هه راز ده بودیم. 

است که: این انش قورو ان نازل شده انشت که در نماز 
خواندند و پس از صبح شدن فهمیدند که در غیر جهت قبله نماز خوانده‌اند 
«4» و شیخ طبرسی هم اين, قضیه را از جابر اين گونه نقل کرده است: 
من در سریه‌ای که رسول اللض صلن الله غلب و له ها را فرستاده بود, 
حاضر بودم. در یکی از روزها هوا تاریک شد و ما جهت قبله را گم کردیم؛ 
ولی چند نفر گفتند: ما قبله را پیدا کردیم و جهت آن به سوی شمال 
می‌باشد و بدان سو نماز خواندیم اما بعضی دیگر گفتند که جهت قبله به 


سوی جنوب می‌باشد. 

(2) هنگام صبح معلوم شد که به سمت غیر قبله نماز خوانده‌ایم. . پس از آن 
که از اسر بر تیه در سورد ان عشاله ار سفول: الاه صلی الله: علیم و 
اله سوال کردیم و آن حضرت صلی الله علیه و اله سکوت کرد تا اين که 
خداوند این آیه را نازل کرد. «5» 

شاید این حادثه در یکی از سریه‌های اولیه- قبل از تحویل قبله از بیت 
المقدس- و در مشرق رخ داده که کعبه در سمت جنوب ان قرار دارد, 
چنان که تفصیل آن خواهد آهن: 

اکن امن یف نخان کف تنج وی آن این بان تفن ام کنه دون ور بر 
یهودیان باشد, به خاطر انکار تحویل قبله به سوی کعبه نبوده است., بلکه به 
خاطر انکار تحویلٍ قبله از ز کعبه به سوی بیت المقدس در ابتدای بعثت بوده 
است و جواب «لله المشرق و المغرب» به هنگام تحویل قبله به سوی 


(1). التبیان, ج 1, ص 425 و مجمع البیان, ج 1, ص 303. 

(2)تقرن 2 2144 150 

(3). التبیان, ج 1, ص 425 و مجمع البیان, ج 1, ص 303. 

(4). التبیان, ج 1, ص 43. 

(5). مجمع البیان, جح 1, ص 363. 

تاریخ تحقیقی اسلام 2۰ص :243۰ 

کعبه تکرار می‌شود که: «فْلْ للْه الْعشرق و الَْفربُ» «» و در هر 

صورت آیه با هر دو قضیه سازگار است و گویی که بین اعتراض بهودیان به 
ی اوه ضلی اللهعلیهو الم م ول له یفاص تمانی موش 

انیت 

(1) س ریت نصا سیزسد که آبه سا نقمی کمن مس کان فکمه ر تون ]زاو 

ی ها سا و ۱ 

دلیلشان هم این بود که رسول الله صلی الله علیه و اله به سوی بت‌های 

نصب شده در کعبه و اطراف آن نماز می‌خواند و این کاری. ظالمانه بود و 

با شما هودیان نیز می‌خواهید که چنین کنید و رسول اه صلّی اه علیه و 

آله را از نماز خواندن به سوی بیت المقدس منع کنید؟! و هنگامی که 

مشرکان مکه مرتکب چنین کار ظالمانه‌ای شدند, به این گرفتاری مبتلا 

شدند که هیچ‌گاه متوجه ورود به مسجد الحرام در مکه نمی‌شوند. مگر آن 

که از ترس حمله به کاروان‌های تجاری خویش در خوف به سر می‌بردند و 

جالب این است. که.وفتن نها فحتد وروه به فسچه الحرام می‌کردند, ترس 

از سریه‌های مسلمانان به سراغشان می‌آمد نه به هنگام حرکت از مکه به 

سوی شام و از سوی دیگر اين آیه به طور ضمنی وقوع بعضی از سرایا را 

امضا می‌کند رو این قبل از. نزول قول خداوند متعال بوده است که 


می‌فرماید: «آذِن للذین پقاتلون بائَهْمْ ظلموا ..» «2»؛ به جنگجویان 
ستمدیده در (قتال) اجازه داده شده 0 

در سوره حج بوده است که کمی بعد از آیه مورد بحث نازل شده است. 
(2) از جمله اسباب نزول این است که خداونه می‌فرماید: 

«و قال الذین لا یِعَلَمُون لو ۷ یِکلمتا اه او تین یه کذلک قال 0 من 
قبلهم مل قَوَلهمٌ تشاب بت وه 2۶ قذ الایات لِقَوّم یوقئون» «3»؛ 
ناآگاهان گفتند: چرا خدا ۳ ما سخن که و یا معجزه‌ای برای ما 
نمی‌آورد؟ پیشینیان نیز همین گونه سخن ای و فکرهاشان تشببه 
یکدیگر است, ولی ما آیات را برای اهل یقین بیان کردیم, 

(3) ابن اسحاق می‌نویسد: : رافع بن حریمله به رسول اللّه اللّه علیه 
و آله گفت: او محمد, اگر چنان که می‌گویی رسول خدا هستی. پس به 
خدا بو که با ما صحبت کند تا صدای او را بشنویم و به همین دلیل, خداوند 
ایه فوق را نازل کرد. «<4» ۱ 

ی ان نحل گروه ایتک یر ید ما 
هستند «5» و قول خداوند را نقل 


(1). بقره (2), 142. 

(2). همان, 118. 

(3). سیره ابن هشام, ج 2 ص 198. 

(4). التبیان, جح 1, ص 434 و مجمع البیان. جح 1 ص 370. 

(5). بقره: 75 
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کردیم که می‌فرماید: «و قَذٌ کان قرب ولقْم تَسْمَفون کلام الله 2 بح فُوتة 
من بعد ما عَقَلْوه» «» عده‌ای از آنها کلام خدا را می‌شنیدند و پس از 
درک آگاهانه انا رنف می کردند. ۲ 
هم چنین در این مورد شیخ طوسی از ابن عباس نقل می‌کند که آنها 
کسانی بودند که موسی علیه السّلام از میان قوم خویش برگزید. آنها کلام 
خداوند را شنیدند؛ ولی بدان عمل نکردند و به هنگام بازگشت به میان / 
خویش, کلام الهی را تحریف کرده و بازگو کردند. «2» بنابراین کسانی که 
می‌خواستند چیزی نمی‌دانستند و کسانی از بهود که خود را به نادانی 
می‌زدند, عقل‌ها و قلب‌هایشان از جهت جهالت شبیه هم بود. 

(1 از جمله اسباب نزول که در این سوره بدان اشاره شده این است که 
خداوند مي‌فرماید:_ , 

«و قالوا کوئوا ِِ و تصاری توا قل بل له آنزا هم ها و ما کان من 
الَمُشرکین فولوا آَمتّا بالله و ما رل لینا و ما ثزِل الی اهر ار 
و اسَحاة ق و بعفو ث و الأیباط ما آوتی مُوسی عیسی 5 ما اوتی اون 
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منم به هقد اهتَدَوا و لِن تولوا قانما هم فی شقاق قَسَيكفيكَهْمْ اللة و هو 

ن‌ 1 و 0ج ۱ ِ 0 ر + ه 1و ی 6۱۶ 
السمیع العليق صبقة الله و مَنْ احِسَن من الله صبعة و تن لة عایذون قل 
| تحاجوتنا ی الله و هو ربنا و رَبکم و لنا اعمالنا و لکمْ اعمالکم و یَحَنْ له 


ند من ال و ما اللة پغافل عَقّا تعملون, لث [ 5 
و که سا کت ولا فشتلون ققا انوا تفسلون» دوه ۳ ۱[ 


نصاری درآیید تا هدایت شوید. بگو که آیین یکتاپرستی ابراهیم را پیروی 
می‌کنيم و او هرگز از مشرکان نبود, بگویید: ما به خدا ایمان داریم و به 
آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم, اسحاق, یعقوب و نوادگان نازل 
گردیده و نیز آنچه بر موسی و عیسی و بر پیامبران دیگر از طرف 
پروردگارشان داده شده ایمان آورده‌ايم و و بین هی یک از پیامبران فرق 
نمی‌گذاريم و تسلیم امر خدا هستیم. اگر آنها ایمان بیاورند به مانند آنچه 
شما ایمان ی هدایت یافته‌اند و اگر سرییجی کنند از حق جدا 
افتاده‌اند و خدا شر آنها را از شما دفع هی کتد ۳ او شنوای بینا است. این 
زنگ‌آمیدی خدا است هو خه رنک‌آمیزی بهتر از زتی‌آمیزدی خدا اشت؟ 


(1). التبیان, ج 1, ص 313 و مجمع البیان, ج 1 ص 285. 

(3). بقره (2), 135- 141. 
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و ها تزشتتتد کان آه هستتيم.. بخ آبا درباره خدا با ما جدل می‌کنید در حالی 
که او پروردگار ما و شما است. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن 
شما است و ما با اخلاص به او ایمان داریم. يا می‌گویید: ابراهیم, 
اسماعیل. اسحاق. یعقوب و نوادگان, بهودی پا نصرانی بودند. بگو: شما 
بهتر می‌دانید یا خدا؟ ستمکارتر از کسی که گواهی خدا را نزد خود پنهان 
کند, کیست؟ خداوند از اعمال شما غافل نیست. آنها! امنی بودند که.ذر 
گذشتند و آنچه کرده‌اند برای خودشان است و انچه شما کرده‌اید برای 
خودتان است و شما مسئول اعمال آنها نخواهید بود. 

(1) شیخ طوسی در التبیان از ابن عباس نقل ,می‌کند که: عبد اللّه بن 
ضهرنا که.یک -چشم او لوج بوده به رسول الله ضلی الله علیة و آله گفت: 
راه هدایتی غیر از آنچه که ما بر آن هستیم وجود ندارد. پس تو هم از ما 
پیروی کن تا هدایت شوی. «1» ابن اسحاق نیز شبیه همین را روا یت کرده 
و در ادامه گفته است: خداوند در اين مورد فرمود: «و ,قالوا کوئوا هودا»؛ 
هه بهودی شوید. تا آنجا که خداوند می‌فرماید: «یلک ۳ قد حَلی لها ما 


کسَبّت و لَكمْ ما کَسَبْْمْ و لا ثشتلون عَقّا کائوا تعملون 2۵۰۲ آنها امتن 

نورد که در‌گذشتند و آنچه کرده‌اند برای خودشان است و آنچخه شما 
کرده‌اید برای خودتان و شما مسئول اعمال آنها نخواهید بود. 
( تسرد سخهع: السات ارس و هه ل ار اه امن اه 
روایت ر ذکر کرده و اضافه کرده است که کعب , بن اشرف و مالک بن 
ضیف و گروهی از یهودیان نیز در کنار ابن صوریا حضور داشتند. «3» در 
این گفتار نصاری به یهودیان عطف شده‌اند. بدون اين که آنها را به طور 
ختا کر کی نم ار خی ره که ایس سای ار ای یر 
بوده است که نصاری و بهود را به هم عطف کرده است و اين در حالی 
است که برای توجیه عطف نصاری در آیه می‌توانستند بگویند: خفرانان رن 
من انخه زا که,پمودیان کفتندرمی هنن و تور ی نداشتند. که فول:تضاردی 
همزمان با قول یهود واقع شده باشد. 

سی آین. را به نصارای تجزان. شسیت:دانم. استم.جز حالی که انا 
مدت‌ها پس از هجرت نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله برای مباهله وارد 
مدیته: شدند. و حضور دیگری برای آنها نقل نشندم. انست. 
فطل رااضافه وه ات کی 


(2). سیره ابن هشام, ج 2 ص 198. 

تماخض 102 
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کروهر از موه که شید هرایم باشنه موی ها وا ام ری 
اشت اند روا الله صلن ات یه و آله آمدند و ار اه در عفر وسو لین 

که آها اسان سارکهان فردنق آن حضیت ‌ضلی الم علیم و اله فرجود؛ 
تقت انم ان کب ها اوه کرو و انعم کم راشب تال و 
ایو ی ناسا وه وی کم ار هن 
اس داسان رسای که انسصس خی للم اه و آله اس و 
علیه السّلام را برد, گفتند: ما به عیسی ایمان نداریم و به کسانی که به او 
احا ار اسان ماس مس ار نع داتسا سار نات 
نازل کرد. <1» 

شاد کص او وش نات ها یا سا نا اد تم وم 
نظر می‌رسد که این دو قصه در واقع یکی هستند و متعدّد نمی‌باشند. 
بررسی اسباب نزول دیگر آیات سور ه بقره در ضمن حوادت سال دوم 
هجرت خواهد امد. 


(1) 


مهم‌ترین حوادث سال دوم هجری 


اشاره 


2) 


اعلوم رز خی مسامانان» غروه آبواع 41 


روایت واقدی و روای بت کسانی که قبل از وی بوده‌آند, از قبیل ابن اسحاق, 
اختلافی در اين ندارند که غزوه آبواء اوّلین ِ- زشول الله صلی الله غلیه 
ات ین است؟ الا انم که این انشا کته است: رل الا فد لت 
دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه شد و باقیمانده ربیع الاول و ماه‌های ربیع 
الثانی و جمادی الاولی و جمادی الثانی و رجب و شعبان و رمضان و شوال 
و ذی القعده و ذی الحجّه و محرم را در آن گذرانده و در ماه صفر که 
دوازده ماه از ورودش به مدینه می‌گذشت, برای جنگ از مدینه خارج شد و 
به وان رفت- که بدان غزوه ایو می‌گویند- و هدف وی دسترسی به 
عده‌ای از قریش بود. «<2» 

(3) اما واقدی می‌نویسد: سپس در ماه صفر که مصادف با یازدهمین ماه 
دزی آن عضرت: نم ,مه و5 < 3 بر آحعی عارج شد تا به آیواع سین 
هدف او این بود که متعرض کاروانی از قریش شود؛ ولی به خاطر تاکتیک 
ختکی: با آنها روبه‌رو نشد. (و نامي از ودان نبرده است). «» 

در آنو‌نو سول اللمرضای الله علیم. و آله با ,مرو از کانه برخوره 
کرد و رئیس آنها, مخشی بن عمرو ضمری «5» با پیامبر صلح کرد و تعهد 
کرد که از دشمنان آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پشتیبانی نکند و در 
خنی علیه آن: خضرت شرکت. تخوید: (و اين دومین قرارداد صلح آن حضرت 
ان ایام ی و 


ها اه تاداع مدتم اه کس 2 میل- 6 گام بعد ند 
جحفه قرار دارد (معجم البلدان 1: 92). 

ره اش اه خی ی 2 ۱ 

(3). اختلاف دیگر واقدی و ابن اسحاق در به حساب اوردن بقیه ماه رنیع 
ال اسشت کم اف انا ات کت این آسحان وا بسانت 
آورده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 1. ص 12. 

ری ار تا 2ص 211 
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پس از پانزده روز دوری از مد بنه > بدان باز گشت و در این غزوه علی 
علیه السلام نیز به همراه وی بود 2 و شاید عهدنامه صلح را نوشت. . آن 
خسرت ای ام وا و هام رها اس ار 
مدینه ماند. <3» 


(1) 


اتففاع علی علیه التقلام با زضا علییا النقلام 


در .کارت ازجهاخ علی ب زهرا غلیها التلام اختلاف: است ور کسی. که 
قدیمی‌ترین ,تاریخ را نقل کرده, یعقوبی می‌باشد که نوشته است: رسول 
له صلّی اللّه علیه و آله دو ماه پس از ورود به مدینه زهرا علیها السّلام را 
به نزویج علی: علیه السلام در آورد؛ این در حالی ت99 که گروهی از 
مهاجرین او را از رسول ال صلّي اللّه علیه و آله خواستگاری کرده بودند و 
هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله او را به علی علیه السّلام 
تم کف که ره ان وت ی ان انم ناد سفنت بنن اور 
تزویج نکردم, بلکه خدا او را به علی تزویج کرد. «4» 

(2) کلینی در روضه کافی با سندی از سعید بن مسیّب نقل می‌کند که در 
مورد هجرت گفت: به علی بن حسین علیه السْلام گفتم: چه وقت رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله فاطمه را به علي علیه السّلام تزویج کرد؟ 
فرمود: سا سار رت همه هو ان سای فا اه سس اه وه 
«5» 

این با آنچه که طبری از واقدی با اسناد به امام باقر علیه السّلام روایت 
ضی‌کتخسا کا است:. رورت یه ارام مود علی اس طالب 
علیه السلام در چند شب باقیمانده از ماه صفر تا شروع سال دوم هجری با 
فاطمه علیها السْلام ازدواج کرد. 6 

در جای دیگری با همین سند گفتار خویش را تکمیل می‌کند و می‌نویسد: در 
ماه دی الحچه ودرن آغاز پیسشت: و ذومین ماه هجچرت؛ علی بر فاطمه وارد 
شد. <7» 

با همین سند و نص [(در چند شب باقیمانده از ماه صفر) دولابی در الذرية 
الطاهرة از امام صادق علیه السلام این مطلب را نقل کرده است. «8» 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 12. 

(2). الارشاد, 1: 79 به روایت بختری قریشی. 

(3). سیره ابن هشام, جح 2 ص 241. 
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(5). روضه کافی. ص 180. 

(6). تاریخ طبری, ج 2, ص 410. 

(7). همان ص <485. 

(8). الذرية الطاهره, ص‌ 93 و از او در کشف الغمة, ۳ 1 ص‌ 204 نقل 
شده است, ولی صفر به رمضان تصحیف شده است! و از او در بحار 
الانوار, ج 43. ص 92 نقل شده است و مضمون آن به نقل از المنتقی در 


بحار الانوار, جح 19, ص 192 آمده است. 
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(1) در همین باره مسعودی می‌نویسد. نزویع فاطمه به علی علیها السلام 
یک سال پس از هجرت صورت گرفت و گفته شده که در کمتر از اين مدت 
بوده است. «» سپس مدت کمتر را ذکر کرده و گفته است: در ماه صفر 
تبال,دوص هی ام المو مش علی‌تن انی طالمه علیه السام با فا اجه 
تژویج کرد 2 ودز پایان.شال بر فاطمه وارد.شد «3»* :و سیش:مام آن را 
مشخص کرده و می‌نویسد: در ماه ذی الحجّه علی بر فاطمه علیها السْلام 
وارد شد «4» بدون این که آن را به امام صادق يا باقر علیها السّلام نسبت 
دهد. 

را اشففا بو قاطا آز اه اس ای آهاه باق غاد 
السْلام همین معنا را نقل کرده و می‌نویسد: 

فاطمه علیها السّلام بعد از ورود رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به مدینه 
و در ماه صفر به تزویج علی علیه السّلام درآمد و بعد از بازگشت از غزوه 
بدر علی بر فاطمه علیها السلام وارد شد «5» و این تصریح می‌کند که ماه 
مر ارس 

ملاحظه می‌شود که قول اصبهانی و طبری با هم مطابقت دارد و تنها 
فرقشان اين است که اصبهانی با دو واسطه که عبارتند از؛ ابو بکر بن عبد 
امام باقر علیه السّلام از طریق کی یت ی فقس ع 
عای کوند: از ابی جعفر و اصبهانی آن را کامل‌تر قف کند و نمی گونند: از ابی 
جعفر محمد بن علی. 

(3) دولابی با همین سند از واقدی مطلب را نقل می‌کند. الا اين که از امام 
صادق علیه السلام آن را روایت می کند و در هر حال روایات سه‌گانه در 
این که تاریخ ازدواج در ماه صفر سال اول هجری بوده است. اتفاق نظر 
دارند و تنها طبری می‌گوید: چند شب باقیمانده از ماه صفر و می‌گوید: و 
درا و ای سس هس نا مرت وبا رارکت 
از بدر می‌گذشت. علی بر فاطمه علیها السلام وارد شد. 

چنین به نظر می‌رسد که همین قول صحیح باشد. زیرا یعقوبی هم 
می نو بسد. : «دو ماه بعد از بازگشت بر او وارد شد.» و شاید که عبارت «از 
بدر» در جملات وی جا افتاده باشد. 6« 


(1). مروج الذهب., ج 2 ص 282. 

(2). التنبیه و الاشرف, ص 202. 

۱ ۱ 

(4). التنبیه و الاشراف؛ ص‌ 207 و در مورد روز ان شیح مفید در مسار 


الشيعة, ص 53, چاپ قم گفته است: ورود علی بر فاطمه علیها السْلام در 
اوّلین روز اين ماه بوده است و شیخ طوسی هم در مصباح همین را گفته, 
چنان که در بحار الانوار, 0 3 ص‌ 92 آمده است. 

(5). مقاتل الطالبیین, ص 30 و اضافه کرده است که فاطمه در آن هنگام 
هیجده‌ساله بوده است! و در بحار الانوار. جح 43 ص 92 از الاقبال از 
حدائثق الریاض شیخ مفید آمده است که: زفاف فاطمه در شب پنجشنبه, 
بیست و یکم محژم سال دوم هجری بوده است! و آن را به روایتی نسبت 
نداده است. 

(6). اما آنچه را که تنها محمد بن سعد, کاتب واقدی از او در الطبقات. و 
سبط ابن جوزی از او در التذکره, از امام باقر علیه السلام 
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(1) بنابراین, انچه را که در مورد تاریخ ازدواج ترجیح می‌دهیم, همان است 
که ظبزی, ان»ر | کفته. است: بعنی: چند شب باقیمانده از ماه صفر و در 
مورد تاریخ زفاف؛ سخن دولابی را با اضافه کردن تعیین روز به کمک 
مصباح المتهجد ترجیح می‌دهیم که گفته است: در اول ذی الحجّه سال دوم 
هجری رسول الله صلی الله علیه و اله فاطمه علیها السلام را به خانه امیر 
المومنین فرستاد. <1» 

بنابراین فاصله زمان عقد تا عروسی تقریبا ده ماه بوده است و شاید عجله 
باس رمصای ال هو ال ترا سا برای این بوده است 
که جواب روشنی به خواستگاری‌های مصرانه داده باشد و عجله نکردن در 
بر پایی مراسم عروسی برای این بوده است که فاطمه علیها السلام به 
ظاهر به رشد و نموٌ بیشتری و از لحاظ جسم و قوا به حدٌ زنان برسد, اگر 
چه آن حضرت, سیده زنان و از جهت عقل و جسم و حکمت و درایت, برتر 
از زنان دیگر و بلکه از هر پلیدی و شر و تقصیری معصوم بوده است. 

با وجودی که تاریخ نقل کرده است که علی علیه السْلام برای ادای 
اشانت هروه یم ون اللمصله للع ماع مهم هرود ماه 
و سپس به همراه فاطمه به مدینه هجرت کرد سخنی از محل اقامت 
فاطمه به میان نیامده, است. معلوم نیست که آیا همه آنها و به خصوص 
فاطمه دختر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و خواهرش ام کلثوم نزد 
پدرشان به منزل ابی ایوب وارد شدند يا در جای دیگری اقامت کردند؟ 
(2) طبرسی در اعلام الوری از علی بن ابراهیم قمی نقل می‌کند که: 
مرول انلم صلی الک علغ د آله جرل‌های خورا سامی رن فاطمم 
نزد او به سر می‌برد. در این هنگام ابو بکر از او خواستگاری کرد و آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله در جواب ب فرمود: منتظر امر خدای عز و جل 
هستم. سپس عمر به خواستگاری آمد که همین جواب را به او داد. آنگاه به 
علی علیه السلام گفتند: چرا از فاطمه خواستگاری ی ی ۲۱ 


فرمود: به خدا قسم که چیزی ندارم به او گفته شد: رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و اله ار تو‌عیری تضی‌خوا هد 

پس علی علیه السّلام نزد رسول اللّه آمد؛ ولی شرمش آمد که درخواست 
خود را مطرح کند و بازگشت. 

سپس در روز دوم نیز آمد؛ ولی باز ,شرمش شد و بازگشت. 

آنعاه قرو نوم آهد کم رسون اللضصای الله عله و الهان او رنه ای 
علن: آبا خواسته‌ای داری؟ 

فرمود: بله پا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. فرمود: شاید که برای 
خواستگاری آمده‌ای؟ فرمود: بله, ای اه 

فرمود: آیا چیزی نزد خود داری؟ علی علیه السْلام فرمود: ای رسول اللّه, 
چیزی جز زره‌ام ندارم. «2» 


بقل ی کت این اس کت یفام ها اه اسان سس سا 
اول هجری تزویج کرد و بعد از بازگشت از جنگ بدر بر او وارد شد.» و این 
شیو‌وای هه است کما احهار مافه از اما با مر له السلاما استدهای 
مختلف نقل کرده‌اند, مخالفت است و موافق با قول عامه می‌باشد و به 
خصوص که در ادامه آن آمده است: «در آن هنگام فاطمه هیجده‌ساله 
بود.» و این مردود است. 

(1). بحار الانوار, ج 43, ص  .92‏ 

(2). از اینجا دانسته می‌شود که آن حضرت زرهی برای خویش تهیه کرده 
بود تا در سریه‌هایی که شروع شده بود. شرکت کند. 
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پس رسول اللّه فاطمه را با دوازده و نیم آوقیه طلا به وی تزویج کرده و 
زره‌اش را به وی بازگردانید. «1» 

(1) این خبر به صورت بی‌سند ذکر گردیده است و از سوی دیگر نگفته 
است که چه کسی به علی علیه السْلام گفت که چرا از فاطمه خواستگاری 
نمی کی خالم که لا نی السه الط هراس ار ارت (هعهای) 
از علی علیه السّلام نقل کرده است که: ابو بکر و عمر از فاطمه 
خواستگاری کردند؛ اما رسول اللّه آنها را رد کرد و پس از آن عمر به من 
گفت: فاطمه مال تو است, ای علی. آن حضرت فرمود: چیزی غیر از زره 
ندازم که ان ترا به هن قی کذارم: 2 

شاید که آن حضرت علیه السلام زره خود را به عنوان وئیقه جهت قرض 
گرفتن مبلغ مهریه به رهن گذاشته و بدهکاری خود را بعد از جنگ بدر از 
سهم غنائم پرداخت کرده و سپس زهر| علیها السلام را به خانه اورده 
است. 


الله,فلین اللهعایه .و ال خی عازن و من ‌خوآهدي حوته صاخت دم نزیوه 
بود؛ اما دولابی با سندی از مجاهد از علی علیه السْلام روایت ت کرده است 
که آن حضرت علیه السّلام فرمود: یکی از کلفت‌هايم به من گفت: از 
فاطمه خی ات ول مس رام ی 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بیایی تا او را به تو تزویج کند؟ 

گفتم: با من چیزی دارم که با آن او را تزویج کنم؟ 

کت بو اک یره سول الله صلی الله غلیه‌ترف الم نیانی/ اف زا به زو دور 
می ند 

ایض اسر این کی سل | 
صلی الله علیه و اله وارد شدم و رسول الله صلی الله علیه و اله ان چنان 
هیبت و عظمتی داشت که وقتی در مقابلش نشستم, انم ی ام ۵ 
نتوانستم چیزی بگویم. 

آن حضرت فرمود: برای چه امری آمده‌ای؟ آیا خواسته‌ای داری؟ من 
سکوت کردم. پس فرمود: ۱ , ۲ 

شاید امده‌ای تا از فاطمه خواستگاری کنی؟ گفتم: بله فرمود: ایا چیزی 
داری که مهریه‌اش کنی؟ 

گفتم: نه. فرمود: زره‌ای که بر تو پوشاندم چه کرده‌ای؟ گفتم: نزد من 
است و لکن- قسم به کسی که جانم در دست او است- اين زره حطمیه‌ای 
«3» است و فقط چهار صد درهم ارزش دارد. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هرآینه او را به تو تزویج کردم و 
همان زره را بفرست. و صداق فاطمه همین زره بود. «4» 


(1). اعلام الوری؛ 3 1 ص‌ 161 و این در تفسیر قمی نیامده است و 
معنای خبر این است که مهر بر ذمه آن حضرت گذاشته شده بود که 
می‌بایست بعدا| بپردازد. 

(2). الذرية الطاهره, ص‌ 93. 

تخر در الماهمی ص سول ال ی اه ینعی 
له لام رد رن اه اجه کردهای ‏ وی فول ان ات 
که ان‌برزه:مسوب مه طایفه اق از عید آلفیین می‌باشنه کم زره می بافتد. 

(4). الذرية الطاهره, ص 94 و حلبی در مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 35 
می نو یسد. یف اکرمضای الا مه الق ون هگا ود 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :252 ۱ 

(1 شاید که علفت علیه السّلام زره خویش را فرستاده است ۳ ان را در 
مقابل مبلغ مهریه گرو یگذارند, چنان که در خبر سابق بدان اشاره شد. 
شاید-قول آن حضرت ضلی الله علنه 4 آله که فرمود: <«رخجنکهاه, ایجاب 
عقد بدون مراجعه به فاطمه علیها السلام نبوده است, بلکه مراجعه آن 


حضرت صلی الله علیه و آله به فاطمه در خبر دیگری آمده است که 
دولابی آزن. زرا هم با دی از عطاء بن ابی رباح نقل کرده و گفته است: 
هنگامی که علی علیه السٌلام فاطمه را خواستگاری کرد, رسول الله صلی 
الله لیخ اد نزد فاطمه رفت و فرمودز علي به خواستگاری تو آمده 
است. فاطمهشوت کرد کب اکاخصامی ی اه لیف و ال کار ند 
او را به علی علیه السّلام تزویج کرد. «1» 


قاطمه به علی علیه الشّلام خطبه‌ای ایراد کرد که آن را از امام رضا علیه 
التام فیس ین ی آمالما. ور ایرط در ناه به صووت 
مه ار ان ای فل کره‌اند کوان حصیت صلی اللی ات و له 
فرمود: «الحمد لله المحمود بنعمته, المعبود بقدرته. المطاع فی سلطانه, 
المرغوب الیه فیما عنده؛ الموهوب من عذابه, النافذ امره فی سمائه و 
ارضه, خلق الخلق بقدرته و میزهم باحکامه و اعژهم بدینه و اکرمهم بنبیه 
محمد. 
ان اه جعل المصاهرة نسبا لا چقا و امرا مفترضا و شیح بها الارحام و 
الزمها شاه قال تقالی: «هه الدی کله بو الا عصرا فا ترا 
صهرا» (فرقان (25), 5 

نم ان الله عالن اهرتیه انا فاطمه سر علی هقف وتا ایام عاین 
۹۳ مثقال فضه (کذا) ان رضیت یا علی.» فقال علی علیه السّلام 
رضیت پا رسول اللخه 


اصا 


«حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که نعمت‌هایش را به ما ارزانی 
داشته و به خاطر قدرتش عبادت می‌شود و به خاطر سلطنتش اطاعت 
می‌شود و به نعمت‌هایش امید و از عذابش بیم می‌رود. فرمان او در 
اسمان و زمینش نافذ است و خلایق را به قدرت خویش خلق نموده است 
و آنها را با تشریع احکامش از دیگران متمایز کرده و آنان را با دینش عزیز 
کرده و با پیامبرش مورد اکرام قرار داده است. ۲ 

همانا خداوند ازدواج را برای بقای نسل قرار داده و آن را امری واجب 
دانست که به وسیله ان ارحام را به هم پیوند داده و همه مردم را بدان 
ملزم کرده و خداوند می‌فرماید: «او کسی انتتت که بشر را از آب خلع: 
کرد و خویشاوندی و قرابت در میان انها قرار داد.» 

و همانا خداوند به من دستور داده است که فاطمه را به علی تزویج کنم و 
هرآینه من فاطمه را به چهار صد مثقال نقره (؟) به او تزویج کردم. اگر تو 
راضی باشی ای علی.» 

و علی علیه السّلام فرمود: راضی هستم. 

سپس حلبی از ابن مردویه روایت می‌کند که: آن حضرت صلی الله علیه و 
آله , به علی علیه السلام فرمود: برای خود خطبه عقد بخوان و آن حضرت 


گفت: «حمد و سپاس مخصوص خدایی است که به حامدانش نزدیک و به 
سوال کنند گانش قریب است و بهشت را به کسانی که متقی باشند, وعده 
داده است و کسانی که از او نافرمانی هک را با آتش ترسانیده است. 
او را به خاطر احسان و نیکی‌های دائمی و قدیمی اش سیاس می گوییم. 
سپاس گزاری کسی که می‌داند خدا| خالق و به وچودآورنده اوست و او را 
می‌میراند و زنده می‌کند و از او کمک می‌خواهیم و هدایت می‌طلبیم و به 
او وتوق 9 و اعتماد می کنیم و شهادت می د هیم که لا اله الا الله وحده 
لا شریک له, شهادتی که به او می‌رسد و او را راضی می‌کند و اینک محمد 
وا اللّه علیه و آله بنده و رسول اوست و بر او درود می‌فرستیم که 
مقامش را بالا ببرد و او را باعظمت‌تر کند. 

نکاح چیزی است که خدا بر آن دستور داده است و مورد رضایت اوست و 
این اجتماع ما چیزی است که خدا ان را مقذر فرمود و بدان اجازه داده 
است ال سا ات که خرس امه راون ال تاد فرهم 
(!) به من تزویج کرده است و من راضی هستم. 

(1), الخرية الطاهری: ض 94 
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() نک است حوانم: حواس اش تک از فاطیهن۱ که هن شرا 
فص ی اه صلی اکایم ال س اس و اه کر و ات 
عجیب بداند؛ اما شاید که ابو 0 آن حضرت بر دختر خودش را 
توجیهی برای خواستگاری خودش از فاطمه علیها السلام می‌دیده است. 

از اتحا که موس ی یه السلام ها میم ییا الم و امس 
عقد و در اول ذی الحجه سال دوم هجری بوده است. بحث در این مورد را 


به آنجا موکول می‌کنیم. 
(2( 


غزوه بواط 


قافله‌ای از قریش به همراه یکصد نفر مرد که از جمله آنها امية بن خلف 
بود و شامل دو هزار و پانصد شتر می‌شد., از کنار مدینه می‌گذشت و 
زشول الله ضلی الله,علیه ه آله جر ماه رتم الاول و خر اتخاق سر خهمون 
ماه ورودش به مدینه به تعقیب آنها پرداخت تا به بواط مدینه که در 
(دوازده فرسخی) مدینه از سمت ذی خشب قرار دارد رسید. اما جنگی 
نکرد و بازگشت. «<1» 

روایت‌های واقدی و ابن اسحاق نیز اتفاق نظر دارند که شروع اين غزوه 
در ماه ربیع الاول بود5 است و در ادامه آبن اسحاق می‌گوید: سیس آن 
حضرت به مدینه بازگشت و باقیمانده ماه ربیع الثانی و مقداری از جمادی 
الاولی را در آن ماند. <2» 

)3( 


اوّلين غزوه بدر (بدر صغری) 


واقدی می‌نویسد: یکی از مشرکان قریش بنام کرز بن جابر فهری بر 
چهارپایان اهل مدینه که در مناطق جمّاء مشغول چرا بودند, دستبرد زد. 
رسول الله صلی الله علیه و آله برای_ دستگیری وی در ماه ربیع الاول که 
مصادف با آغاز سیزدهمین ماه ورود آن خضر تا صلی: اه علیه و آله به 
مدینه بود «3» به تعقیب وی پرداخت تا به چاه‌های بدر رسید. اما او را 
نیافت. «4» در این غزوه علی بن ابی طالب علیه السْلام پرچمدار بود و 
ی تا او مت ره 
«5» این در حالی است که ابن اسحاق تاریخ آن را نزدیک به دهم جمادی 


الثانی می‌داند. <6» 


(1). مغازی واقدی, ج 1. ص 12. 

(2). سیره ابن هشام, ج 2, ص 248 و طبرسی در اعلام الوری. ج 1. ص 
1604 آن را به صورت مختصر آورده است. 

(3). واقدی به همین روش از زبان راویانش تاریخ را بیان می‌کند تا به ماه 
تام با ی ۱ 
قرار دادی وجود نداشته است که تاریخ را با سال‌های هجری بیان کنند. 
(4). مغازی واقدی, ج 1. ص 12. 

(5). طبری, ج 2 ص 407 به نقل از واقدی و در مغازی چاپ شده این 
مطلب نیامده است. 

(6). سیره ابن هشام, ج 2 ص 251. 
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(1) 


غزوه دی العشیره 


تافو فی وف به بیامر خی اللم ایهم هیر نید که روا از 
مکه حرکت کرده و می‌خواهد به سوی شام برود و تمام قریش اموال 
فراوانی در این کاروان تجارتی دارند. برای همین به همراه صد و پنجاه با 
دویست نفر از اصحابش حرکت کرد تا متعرض کاروان شود و این در ماه 
شانزدهم ورود آن حضرت صلی الله علیه و اله به مدینه بود. انها از راه 
نقب بنی دینار به سوی بیوت السقیا (به سمت جحفه) حرکت کردند. «<1» 
(2) ابن اسحاق می‌نویسد: آن حضرت صلی الله علیه و اله در سایه 
درختی در بطحاء ابن آزهر که بدان ذات الساق گفته می‌شود, فرود آمد و 
در آنجا نماز گزارد و برای همین مسجدی در آنجا بنا شد و در همان جا 
غذایی برای حضرت صلی الله علیه و اله اماده شد ... و از ابی که بدان 
مشترب گفته مي‌شود براي نوشیدن استفاده کرد. 

سپس رسول الله صلی الله علیه و اله حرکت کرد و سرزمین خلائق را از 
سمت چپ ترک کرد و به سوی شعبه عبد الله پیش رفت و آنگاه بازهم به 
سمت چپ متمایل گردید تا این که در پلیل فرود آمد و همگی در آنجا اردو 
زدند و از چاه ضبوعة استفاده کردند. آنگاه به سمت فرش حرکت کرد تا به 
راه صحیرات الیمام رسید و از همان راه مسیر خود را ادامه داد تا در 
عسیره از مناطق ینبع فرود آمد. بقیه جمادی الاولی و چند شب از جمادی 
الثانی را در آنجا اطراق کرد؛ اما با جنگی مواجه نشد و در آنجا با بنی مدلج 
و همپیمانانشان از بنی ضمرة «2» صلح کرد (و این سومین صلح‌نامه 
رسول الله صلی الله علیه و اله بود). 

)3( 


دادن کنیه ابو تراب به علی علیه السلام 


سپس با سندی از عمار بن یاسر نقل می‌کند که گفت: من و علی بن ایپ 
طالب در غرون عشیرة رفیق. تودیم .و دز یکی از هنز لگاه‌ها که,رشتول. لاه 
صلّی الّه علیه و آله آطراق نمود افرادی از بنی مدلج را دیدیم که در کنار 
ار یاب 
پیش آنها رفتیم و مدتی مشغول تماشای کار آنها شدیم و کم کم خواب 

را ۳1 گرفت. برای همین کنار نخل‌های کوچک رفتیم و بر روی تاک ها 
بستار فررم آبجا خوانتويم. تاایم که بسن از موی وشول الله صلی له یه 
و آله به سراغ‌ها امد و با بایش ما را حرکت می‌داد تا ها زا بیدار کند .و دز 
اين حال تمام سر و 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 12. 

(2). و این غیر از خبر واقدی است که گذشت مبنی بر این که آن حضرت 
صلی الله غلیه و آلهبا بنی مره ز کنانه صلح کرد و آنها در بواط به سر 
می‌بردند و با بنی مدلج هم پیمان نبودند؛ اما اينها با بنی مدلج هم پیمان 
بودند و در ذی العشیره در منطقه ینیع زندگی می‌کردند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:255 

صورت و بدن ما خاکی شده بود و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : به علی 
فرمود: ترجه ده اسست ای اه تر آب ؟ 

زیرا که تمام سر و صورت علی علیه السّلام خاکی شده بود. 

(1) سپس به ما گفت: ی برای شما در مورد دو مرد که از شقی‌ترین. 
مر دم ات9 , سخن نگویم؟ 

گفتیم: خرا با ول لاه ضایر ازاتا و اس فرمود: یکی از آنها مرد 
سرخ چهره مود است که شتر حضرت صالح را پی کرد و دیگری کسی 
است که ضریه بر اين چای تو می‌زند- و دست خود را بر جلوی سر علی 
علیه السلام گذاشت- تا این که از خون سرت اینها خونین می‌شود- و به 
محاسن علی علیه السْلام اشاره کرد. <1» 

سپس به مدینه بازگشت و بقیه جمادی الثانی و رجب و شعبان را در آن 
گذراند. 


(1). سیره ابن هشام, ج 2 ص 249 (اد2. سپس وی از بعضی از اهل 
علفا روت کرته است. که رل الله ضلی. الله غلیم و اله علی. عید 


السلام را ابو تراب نامید؛ زیرا| هنگامی که که وی با فاطمه در مورد چیزری 
دعوا کرده بود مقداری خاک برمی‌داشت و بر سر خود می‌پاشید! تا اين که 
ول اه ام راد مت وس ات اس و 
ترا هس از سا کح اس اعا ای رل و 
معنا). 
و محقق سیره از سهیلی در الروض الانف نقل می‌کند که گفت: و صحیح ‌نر 
از آن چیزی است که بخاری در جامع خودش ذکر کرده و گفته است: او در 
حالی که از دست فاطمه خشمگین بود, از منزل خارج شد و به مسجد 
وق وترزشت لا اتصای له عاه وال اضرا ده کو در کوشهای اریست: 
وا ی مات ای سم امس سل ال صای اه 
و اه پر حالی و ای های اش اراک مس ری سوه یر اه 
ابو تراب. 
اسناد از یزید بن محمد بن از پدرش محمد بن خیثم محاربی از عمار بن 
یاسر نقل کرده است و اما انچه که به صورت بی لننند از بعضی از اهل 
علم! و انچه که از جامع بخاری نقل شده است در صدد این است که به 
علی علیه السّلام این تهمت را بزند که بر فاطمه خشمگین و غضبناک بوده 
و فاظمه علیها الشلام نیز بز وی.عضینای نود اسفت! و گويي که بخاری و 
اصحاب وی در صدد این بوده‌اند که انچه را خودشان در شان زهرا علیها 
السّلام و شیخین گفته‌اند را جبران کنند. زیرا که نقل کرده‌اند: فاطمه در 
حالی وفات کرد که نسبت به شیخین خشمگین بود! و گویی که می‌خواهند 
بگویند: اکر فاظفه تست به‌شیفین خشفکین فده است. بش تامل کند.د 
ال سای ات هیر افیا سا ات 
و و ی ی با 
دست فاطمه خشمگین بود.» ر نیاورده است. طبری می‌نویسد: به سهل 
۱ ؟ گفت: بگویی: 
تراب ی مر ان 
7 2 
ابو حازم می‌گوید: قضیه آن چگونه بوده است. ای ابو العباس؟ 
کف کل علبه امس امه لا تام ال هد ور سین از عون 
رت مور خراص ند درا که سس سول الم حلی ال اسر رد 
بر فاطمه علیها السلام داخل شد و از او پرسید: پسر عمویت کجاست؟ 
گفت: او در مسجد دراز کشیده است. 
سول له خی الم اس اه ای و کمایس ار 
آفادم تاه است بیس هو ال خی اللت له له 


شروع به تکان دادن خاک از او کرد و می‌گفت: بنشین ای ابو تراب. 

شیس هل کفت: ند خدا فسم که کسن جر سول الله‌صلی االتقلهق 
آله این کنیه را به او نداده و به خدا قسم که اسمی را بیشتر از این دوست 
نداشت (طیزی, ج ۰2 ص 409) و حال باید پرسید که کلمات اضافه‌شده 
«او در حالی که از دست فاطمه علیها السلام خشمگین بود.» از کجا امده 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :256 

)1( 


سریه نخله 


واقدی از عبد الله بن حجش نقل می‌کند که گفت: هنگامی که رسول ال 
صلی. الله‌غلیه و اله نماز.عشاء را به چای آورد, مرا پیش خود فرا خواند و 
فرمود: فردا صبح سلاح خود را بردار و بیا, تا تو را به جایی بفرستم. 

پس در نماز صیح حاضر شدم در حالی که شمشیر و کمان و تیردان و زره 
پوستی به همراهم بود. و پس از آن که نبی اکرم صلی الله علیه و اله نماز 
صبح را با مردم خواند قبل از او به در خانه‌اش ,رفتم و گروهی از قریش 
نیز به همراه من بودند, وقتی که رسول اللّه صلّی الله علیه و آله از نماز 
برگشت, مرا دید که به همراه گروهی از قربش جلوی در خانه‌اش 
ایستاده‌ایم. بسن ان عضرت:ضای الله علیه و آله داحل.حایم ند و ای ین 
کعب را فرا خواند و او هم داخل شد. بعد به او دستور داد که نامه را بر 
پوست خولانی «1» بنویسد و آنگاه آنزا به.خن داد و فر طوده 

تو را بر اين افراد می‌گمارم (به گروهی از قریش اشاره کرد) حرکت کن تا 
د تب رآممایی ها اس هه با با کم صدانحه که فوان ه رو 


عمل کن. 

گفتم: يا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, به سوی کدام ناحیه بروم؟ 
فرمود: به سوی نجدیّه حرکت کن و آنگاه به سوی چاه‌های آن برو. 

(2) واقدی می‌گوید: او حرکت کرد تا به چاه ابن ضمیره رسید و آنجا نامه 
را باز کرد و دید که در آن نوشته است: «بنام خدا و برکات او مسیر خود را 
ادامه بده و هیچ کدام از اصحابت را به همراهی با خود مجبور نکن و به 
دستور من با افرادی که از تو تبعیت می‌کنند حرکت کن تا به منطقه نخله 
برسی و در آنجا در کمین یک کاروان قریش باش «2» و ما را از اخبار آنها 
آگاه کن. «3» 

هنگامی که عبد الله نامه را خواند به آنها گفت: من هیچ یک از شما را 
مجبور نمی‌کنم و هر یک از شما که شهادت را دوست دارد, «4» با من 
و انا واه مر 
هر هر کس که می‌خواهد برگردد, از همین جا با زگردد. 

آنها گفتند: ما گوش به فرمان و مطیع خدا و رسولش و تو هستیم و به هر 
جا که می‌خواهی با توکل بر خدا حرکت کن. 


(1). خولان: چنان که در معجم البلدان, ح 5, ص 94 آمده است, دو روستا 
در یمن و شام هستند و ادیم (پوست مخصوص برای نوشتن) از یکی از این 
روستاها بوده است و این اوّلین باری است که آبیْ بن کعب به عنوان کاتب 
رستا االه لت ات ان ماه در کم ی اه هت رو 


است. 

(2). مغازی واقدی, ج 1. ص 13. 

(3). سیره آبن هشام, ج 2 ص 252. ۴ 

(4). این اولین باری است که از شهادت سخن به میان امده است و نشان 
می‌دهد که رسول الله صلی الله علیه و اله ان را برای مسلمانان توضیح 
داده است. 
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پس عبد الله به مسیر خود ادامه داد تا به نخله رسید و در انجا کاروانی از 
قریش را یافت که عمرو بن حضرمی و حکم بن کیسان مخزومی (ازاد 
کرده انها) و عثمان بن عبد الله مخزومی و نوفل بن عبد الله مخزومی 
همراه آن بودند. 

(1) ابن اسحاق می‌گوید: همراهان عبد الله بن حجش از قریش عبارت 
بودند از: ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعق, عکاشة بن محصن, عتبة بن غزوان؛ 
سعد بن ابی وقاص, عامر بن ربیع, واقد بن عبد الله, خالد بن بکیر. سهیل 
بن بیضاء و هیچ کس از انصار با آنها نبود. 

کاروان قربش که کشمش (مویز) و وت و مقداری از کالای تجارتی 
ی ی یه 
تشر اه را | دیدند؛ گمان کنند که آنها ة قصد 
عمره حج را دارند. سپس عکاشه خود را در معرض دید مشرکان قرار داد 
و آنها برای استراحت توقف کردند, چارپایان خویش را لگام بسته و رها 
کردند و مشغول تهیه غذا برای خود شدند. <2» 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد. این واقعه در آخرین روز ماه رجب اتفاق افتاد 
و برای همین بعضی گفته‌اند: 

به خدا قسم که اگر اينها را امشب رها کنید. به زودی داخل محدوده حرم 
می‌شوند و از چنگ شما خارج می‌گردند و اگر با آنها وارد جنگ شوید, آنها 
هم در ماه حرام به جنگ با شما برمی‌خیزند. «3» 

یکی از آنها گفت: می‌دانیم که امروز حتما از ماه‌های حرام است و جایز 
و ار و وا ای و 
دیفر حال نظه کیای که در یی صال نویه غلبه یافت 
«4» و خود را برای هجوم بر آنها آماده کردند و تصمیم گرفتند تا جایی که 
برایشان امکان دارده انها را به فتل پرشانند و «ارایی‌شان را به عنیمت 
بگیرند. «5» 

(3) بش وافدربن:عید اللهءذر غالین که ری ی کمان شود کداشته بوورو 
تیرهایش به خطا نمی‌رفت, به سوی آنها پیش رفت و عمرو بن حضرمی را 


نشانه گرفت و او را به قتل رسانید. افراد کاروان بر آنها حمله کردند و در 
این درگیری. نوفل بن عبد الله فرار کرد و عثمان بن عبد الله و غلام آنها 
حکم بن کیسان اسیر شده و کاروان را هم تصاحب کردند. «<6» 


(1). سیره ابن هشام, جح 2 ص 253 و مغازی واقدی, ج 1. ص 16 و در 
تعداد آنها نقل شده است که دوازده مرد بودند. 

(2). مغازی واقدی, ج 1. ص 14. 

(3). حرام بودن از جهت رسوم قدیم پا به واسطه سئت بوده است و خبر 
در السیره, جح 2 ص 253 امده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 1. ص 14. 

(5). سیره ابن هشام. ج 2 ص 253. 

(6). مغازی واقدی, ج 1 ص <1. 
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(1) سپس عبد الله بن حجش به همراه دو اسیر و کاروان به سوی مدینه 
حرکت کرد و اين قبل از آن بود که خداوند خمس غنائم را مخصوص رسول 
الله صلی الله علیه و آله گرداند؛ پس عبد الله به همراهانش گفت: خمس 
غنائمی که به دست آورده‌ايم مال رسول الله صلی الله علیه و آله است و 
ی ی ی با ی 

هنگامی که در مدینه بر رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شدند, آن 
حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: من به شما دستور ندادم بودم که در 
ماه حرام جنگ کنید. با شنیکن ای سکن ان رتسول الله صلی الله علیه و اد 
متحیر ماندند و گمان کردند که هلاک شده‌اند و مسلمانان نیز آنها را به 
خاطر خطایی که مرتکب شده بودند؛ سرزنش می‌کردند. 

ی ی اه را ار کت موه 
اين که چیزی از ان | بردارد خوددازی. کرنه لا این که.آز جبی بدر. 
باز کشت وانگاه آن:زا همراه با غنانم بدر تقسیم کرد: 

طبری و مسعودی می‌نویسند: در ماه شعبان سال دوم هجری روزه ماه 
رمضان واجب شد. <2» 


2) 


غزوه بدر کبری 


اشاره 


رٍ تفسیرش می‌نویسد. رین بدر در شانزدهمین ماه ورود پیامبر 
۱ و ۱ ی و 
که کاروانی از قریش به سوی شام حرکت کرده بود و (برگشته بود). «4» 
این کاروان اموال فراوانی را با خویش حمل می‌کرد «5» و رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله به اصحابش دستور داده بود که از مدینه 


(1). سیره ابن هشام, ج 2, ص 254 و این خبر را قمی در تفسیرش, ح 1 
ص 71- 2 به طور مختصر آورده است و طبری در اعلام الوری. ج 1. ص 
7 و 74 آن را شاید از قمی نقل نموده است و کامل ی 
است: تا این که از بدر باز کشت و آن را همزاه غنانم بدر تفستیم کرد 
مغازی واقدی, ج 1. ص 18 و ابن اسحاق تصریح کرده است که این واقعه 
بعد از نزول قرآن در شأن آنچه که در ماه حرام اتفاق افتاده بود؛ رخ داد؛ 
یعتی, تزول آیات نیز پس از جنگ بذر بوده است و برای همین ما در آتجا با 
تفصیل بیشتری این مطلب را ذکر خواهیم کرد. 
(2). تاریخ طبری, ج 3, ص 417 و التنبیه و الاشراف, ص 203 و نگفته‌اند 
که ایات روزه نازل شد. 
(3). تفسیر قمی, ج 1 ص 271. . .7 ۱ 
(4). واقدی می‌گوید: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و اله از 
بازگشت کاروان از شام اگاه گردید ... طلحة بن عبید الله و سعید بن زید 
را برای تجسس در مورد کاروان ارسال کرد و اين ده روز قبل از خروح آن 
حضرت از مدینه بود. (ج 1, ص 19). سپس می‌گوید: در روز یکشنبه 
دوازدهم ماه رمضان حرکت کرد (ح 1, ص 21 بنابراین ارسال این دو نفر 
در دوم ماه رمضان بوده است. 
(5). واقدی می‌گوید: این کاروان دارای هزار شتر بود و دارایی فراوانی را 
حمل می‌کرد و هیچ قریشی در مکه باقی نمانده بود. مگر اين که یک مثقال 
یا بیشتر از طلای خود را برای تجارت به کاروان سپرده بود و گفته می‌شد 
که مال التجاره آن به اندازه پنجاه هزار دینار طلا بوده و گفته شده است 
که ده هزار مثقال آن مال بنی عبد مناف و دویست شتر بار و پنج هزار 
مثقال طلا مربوط به بنی مخزوم و دو هزار مثقال آن مربوط به امية بن 
خلف و هزار مثقال مربوط به عامر بن نوفل بود و 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2۳.ص :259 
خارج شوند تا آن را به غنیمت بگیرند و به آنها اطلاع داده بود که خداوند به 
او وعده داده است که با یکی از دو طایفه برخورد خواهد کرد يا کاروان و 


با خنکجویان: اکر بر آنها پپروز شفد, بنایر این به:همراه 13و تفر از یار انش 
از مدینه خارج شد. <1» 


بیشترین سرمایه مربوط به خاندان سعید بن عاص می‌شد که يا مال 
خودشان بود و يا به صورت مضاربه از مردم گرفته بودند که نصف سود را 
به صاحبانشان برگردانند (ج 1 ص 27). 

(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 261. ابن اسحاق تعداد مهاجرانی که در بدر 
شیر کت دنه اند ۵ رصول. الله.صلی الله یو اه بر اه ابا سم قرار. 
ت است را 83 نفر می‌داند (ج 9 312 0 
که در جنگ بدر شرکت داشته‌اند سهمی نز ایشان معین شده است. در 
مجموع 314 نفر بوده‌اند که 83 نفر از مهاجران و 61 نفر از آوس و 170 
نفر از خزرج بوده‌اند و در مورد تاریخ آن می‌نویسد که خروج آن حصزات 
ی ی ی 

واقدی می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله همراه یاران خویش در 
روز یکشنبه دوازدهم ماه رمضان حرکت کرد تا به بیوت السقیا در بقع از 
نقب بنی دینا رسید و بیوت السقیا وصل به مدینه بودند (ج 1, ص 21) و در 
ابتدا بقع نامیده می‌شدند که رسول الله صلی الله علیه و اله ان را بیوت 
التتقیا نافید. (خ.1ب.ض 23و در اتجا-از لشتکر خودش سان دید.و در آنجا 
مسجدی بنا شد که مسجد السقیا نامیده می‌شود و امروزه در قسمت 
جلوبی ایستگاه راه اهن عثمانی و در دو کیلومتری مسجد شریف نبوی 
قرار دارد و امروزه به عنوان حد ترخص برای افطار به شمار می‌رود. 
آنگاه رسول الله صلی الله علیه و آله هشت نفر از افراد را کم سن و سال 
تشخیص داد و آنها را باز کردانید (ج1.ض ۱21 و به انها دستور. داد که 
وظیفه آب‌رسانی را به عهده داشته باشند (ج 1, ص 21). سپس قیس بن 
عمرو بن زید بن عوف (از بنی عوف و از انصار) را به فرماندهی پیاده 
نظام مارد و به ای دنور :داد کم جزکت: گنه هدن کی انش فتبه. اظراق 
نماید و افراد خودش را منظم و دسته‌بندی کند. او حرکت کرد و در محل 
قرار توقف نموده و به مرتب کردن افراد پرداخت و خبر آن را به اطلاع 
رسول الله صلی الله علیه و اله رسانید. ( 1 26) وی اکرضنضلی 
ال هه اه ان یت الما ی و که دور هم تفای رصان جرک 
کرد و 305 نفر همراه او بودند و 8 نفر بازگشتند که سهمی از غنائم برای 
انها هم قرار داد (ج 1. ص 23) و انها در مجموع 313 نفر بودند. آنگاه در 
جح 1 ص 47 خبیب بن یساف را هم بخ آنها اضافه» هی‌کند که دن این 
صورت تعداد افراد او نیز مانند ابن نفر می‌شود و 
لکن به هنگام ذکر اسم‌های آنها گفته است: کسانی که در بدر حضور 


داشته‌اند و کسانی که غایب بوده‌اند و رسول اللّه صلّی الله علیه و آله 
سهمی برای انها قرار داده است, در مجموع 313 نفر بوده‌اند و سپس 
یکایک آنها را شمرده است (ج 1 ص 152- 173). 
ول اه لب ام له و مور وت الا سا سای | یه مات 
اهل مدینه دعا کرد و فرمود: «خدایا همانا بنده و خلیل و پیامبر تو, حضرت 
ابراهیم برای اهل مکه دعا کرد و من نیز بنده و پیامبر تو محمد هستم که 
برکت قرار دهی. خدایا از تو می‌خواهیم که مدینه را محبوب ما قرار دهی 
و وبای آن را زایل گردانی. خدایا من این سرزمین را حرم قرار دادم 
همچنان که خلیل تو, ابراهیم مکه را حرم قرار داد.» (ح 1, ص 22). 
0 دص ی جوا ق در التنبیه و الاشراف. 9 ال 
از 0 کي 2 
اصل سیزدهم رمضان بوده است و مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 
رکفت باس سلی الا علخ الم مد را هت زور ام 
پایان ماه رمضان دانسته است و شاید که همین قول واقدی را برجیع 
می‌دهد که تمام مدت رفت و بر‌گشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را 
پنج روز می‌داند. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :60 2 
(1 قمی می‌نویسد. : آبو سفیان هم در این کاروان حاضر بود. ۰1 هنگامی 
که فا رل ارصصای لصفم وال راتسا ماع 
کاروان شود «» به شدت ترسید و وقتی که به بهرة (از مناطق مدبنه) 
رسید. ضمضم «3» را در مقابل ده دینار اجیر کرد و ماده شتر چابکی را در 
اختیار او گذاشت و گفت: مه و ی وین سورب آنها خی ده کم فخمد ان 
جمعی از اهل یثرب خارج شده‌اند تا متعرض کاروان شوند و شما هر چه 
زودتر کاروان را دربابید و به او سفارش کرد که بینی ناقه را پاره کند و 
گوش‌هایش را ببرد تا هنگام ورود به مکه خون از آن خازی باشد و لباشنشن 
را از پشت و جلو پاره کند تا نیمه عریان باشد و پس از ورود به مکه بر 
عکس بنشیند و صورت را به طرف عقب شتر کند و با صدای بلند فریاد 
ی ای لت یل را ص یل را و کیان را 
دریابید, کاروان را دريابید, محمد و یاران یثربی خارج شده‌اند تا متعژض 
کاروان شوند, هر چه زودتر کاروان را دريابید. 

پس ضمضم به سوی مکه حرکت تا بدان رسید و فریاد زد: ای آل غالب, 
| 
خبر کردند و آماده خروج شدند. 
(2) در اين هنگام سهیل بن عمرو و صفوان امیّه و ابو البختری بن هشام و 


تیه و منبه» فرزندان حجاج و توفل بن خویلد برخاستند .و گفتند؛ وت 
اک 0 1۳ 
که سرمایه‌های شما در آن است! به خدا قسم که هیچ زن و مرد قریشی 
نیست, مگر اين که در این 0 سهمی دارد و باعث خفت و خواری 
ات کید تن اصمال تا طمع کید مها سمال ارم ها 
جدایی بیندازد. پس هر چه سریع‌تر اموالی را برای تجهیز لشکر بپردازید. 
بش از ان وان بن اعد ومیل ی عفر ورن ک بانصد دراو مرا 
تجهیز لشکر پرداختند و 


بان لام الور ج رص 168 آفده اتست: که خی کف اه بان 
قریش همراه کاروان تجارتی از شام بودند و همین مطلب در مجمع البیان, 
ج 4, ص 802 آمده است و ابن شهر آشوب در مناقب آل ابی طالب, ج 1, 
خر 17 ایا کر کردم هد مه استه 020 7 تفر 

(2). واقدی (ح 1, ص 28) از عبد الله بن جعفر از ابی عون غلام مسوار از 
محرمة بن نوفل نقل می‌کند که گفت: مردی از اهالی جذام در شام ما را 
دید و گفت: محمد از یثرب خارج شده و منتظر بازگشت ما می‌باشد و با 
ساکنان میانه راه نیز پیمان بسته و با انها صلح کرده است و از عمر بن 
عاص نقل مي‌کند که: هنگام بازگشت از غزوه شام و در منطقه معان که 
ور دهفتر لم آدزعات فران واود یر فا نها را ملافات کروو گنه محمد 
و پارانش برای تعرض به شما یک ماه منتظر ماندند و سپس به یثرب 
بازگشتند. 

(3). ضمضم خزاعی (اين چنین آمده است) و در سیره ابن هشام, جح ۰2 ص 
8 امده است که وی ابن عمرو غفاری بوده است و در واقدی ج 1. ص 
8 و در یعقوبی, ج 2, ص 45 و تاریخ طبری و مسعودی و مناقب ابن شهر 
آشوب, ج 1 ص 187 نیز همین طور آمده است و در واقدی از عمرو بن 
عاض اه ات۶ ها صمصی بان مان ازدن و کته شوه است کار 


تبوک فرستادند. (ح 1 ص 28). 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج 2ص :261 

هیچ یک از بزرگان و ثروتمندان مکه باقی نماندند, مگر این که اموالی را 
برای تجهیز لشکر پرداختند و هر چهارپایی که در اختیار داشتند. به کار 
کر نهر آم‌ سار .ادا خوانی سا دی کدف شا بوتلشی وه 
حالی که خودشان هم شراب می‌نوشیدند. <1» 

(1) رخ روا الله‌صلی الله غله » ال وسیلن اللهضای اللی عا ی ال 
همراه با 313 نفر خارج شد «2» و در لشکر او دو اسب وجود داشت که 
یکی برای زبیر بن عوّام و دیگری برای مقداد بن عمرو بود ,و هفتاد شتر 


داشتند «3» که به ترتیب نز آنهاشدار فی‌شفیند ف زصهل الله.خلی الله 
علیه و اله و علی بن ابی طالب و مرئد بن ابی مرئد غنوی به ترتیب بر 
شتر مرئد سوار می‌شدند. «<4» 

(2) افطار روزه و شکسته شدن نماز واقدی می‌گوید: رسول الق له 
اللّه علیه و آله به همراه افرادش خارج شد تا به بیوت السقیا- که امروز به 
مدینه وصل شده است- رسید و سیس از اشجعی روایت, می‌کند که در 
روز یکشنبه. مصادف با دوازدهم ماه رمضان, نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله به اصحابش دستور داد که با اب چاه افطار کنند و خودش هم از ان 
نوشید. هن ۱ 

از عمرو بن ابی عمرو روایت می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
اوّلین کسی بود که در آن روز آب نوشید, «5» 


(1). کلینی در روضه کافی با سندی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند 
که فر مود: هنکافین که قریشیان به سوی بدر حرکت کردند, بلی عید 
الا ای ی او ای تا ی 
ساختند, ولی او از مرکب خود پیاده شد و این رجز را می‌خواند: 

یا رب اما خرجوا بطالب فی مقنب من هذه المقانب 

و اجعلهم المسلوب غیر السالب. 

خدایا اگر اینها طالب را به زور به همراه خود می‌برند زرد دوه از 
جنگجویان درنده و غالب قرار داده‌اند. پس ای خدا| آنها را مغلوب کن و 
غالب قرار نده و آنها را اسیر کن و اسیرکننده قرار نده 

ای ها ها با ای وه اف مر 0 وان نم 
سعد, جح 1, ص 121. 

متیر یر 

(3). و در اعلام الوری, ج 1, ص 168 امده است که هشتاد شتر داشته‌اند. 
(4). تفسیر قمی, 0 1 ض 202 واقدی می‌گوید: . سیس راه مکیمن را از 
ناحیه عقیق پیمود تا از بطحاء بن ن ازهر گذشت و داخل منطقه ملل و تریان 
که بین حفیره و ملل واقع شده است؛ گردید و در آنجا رسول له 
ی ۱ کرک ان کی فد )320 
دنبالش دوید و دید که هنوز رمق دارد, پس او را تذکیه کرد و تقسیم نمود 
(ح 1 ص‌ 6- 27). و این اولین جایی است که اسمی از تذ کیه در اسلام 
برده می‌شود. 


یعنی در ظهر روز اول از مسافرت ان حضرت صلی الله علیه و اله در ماه 
مبارک رمضان که روزه در آن واجب شده بود و یک يا دو روز از ماه مبارک 
رمضان می‌گذشت. منادی فریاد زد: ای جماعت سریپیچی‌کننده از دستور, 
من روزه‌ام را افطار کردوام, شما هم افطار کنید. اين اعلان بدان خاطر 
بود که آن حضرت صلی الله علیه و آله قبلا به آنها گفته بود که افطار کنید 
و افطار نکرده بودند. <1» 

(1) این چیزی است که واقدی در مورد افطار روزه نقل کرده است و در 
این حدیت و غیر آن چیزی در مورد شکسته شدن نماز نیافته‌ايم, الا اين که 
ما در اخر اخبار مربوط به بدر و غير ان مطالبی را می‌يابيم که بر اضافه 
شدن دو رکعت نماز سئت واجبه بر فریضه اولیه‌ای که قبل از بدر بوده 
است؛ دلالت دارند: 

اول این که از جمله شهدای بدر, عمیر بن عبد عمرو ذو الیدین يا ذو 
الشمالین, از هم‌پیمانان بنی زهره و از مهاجرین بوده است. «2» 

(2) مشایخ در کتب اربعه, اخباری را با سندهای صحیح از ابی بصیر و ابی 
بکر حضرمی و ابی سعید قماط و جمیل بن دزاج و حارث بن مغیره 
نضرمی و زید الشحام و سعید الاعرجح و سماعة بن مهران و غیره نقل 
کرده‌اند که رسول الله صلی الله علیه و اله نماز ظهر و عصر را به صورت 
دو رکعتی با مردم به جای آورد. 

پس ذو‌الشمالین_ به آن حضرت صلی اللّه علیه و آله گفت: آق مرول لاه 
صلی اللّه علیه و آله, آیا درباره نماز چیزی صادر شده است؟ 

فرمود: : چطور مگر؟ گفت: چون نماز را دو رکعتی به جای آوردید. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رو به اصحاب کرد و فرمود: آپا شما هم 

این صورت می‌گویید؟ گفتند له با هه پس رسول الله صلی ال 
علیه و اله برخاست و نماز را به. ضورت کامل با آنها خواند:یا بقیه آن را به 
اتمام رسانید پا بنا را بر همان نماز گذاشت و نماز را به صورت چهار 
رکعتی کامل کرد. «3» 

این دلالت می‌کند بر این که قبل از بدر نماز به صورت چهار رکعتی کامل 
در آمده بود؛ 1 

(3) دوم اين که تغییر قبله از قدس به کعبه بعد از بدر صورت گرفته است 
و در آن هنگام نماز به صورت کامل ادا می‌ شده است و از همین جا 
فهمیده می‌شود که مدتی قبل از بدر نماز به صورت ۱ درآمده 
بوده است., اگر چه نصٌ معینی را در اين مورد نمي‌يابيم. امّا به طور اجمال 
می‌پابیم که کلینی در روضه کافی با سندی از سعید بن مسیب روایت 
می‌کند که گفت: از علی بن حسین علیه السلام سوال کردم: 

چه هنگام نمازی که امروزه مسلمانان 1 را به این صورت به جای 
می‌آورند, تشریع شد؟ 


(1). مغازی واقدی, جح 1 ص 47- 48 و نک به: کافی, ج 4 ص 127 و 
الفقیه, جح 1, ص 435 و التهذیب. ص 413. 

(2). سیره ابن هشام, ج 2 ص 337 و واقدی, ج 1, ص 145. 

(3). وسائل الشيعة, باب دوم از ابواب الخلل, 0 9 ض‌ 8 1[- 204 
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فرمود: در مدینه و هنگامی که دعوت علنی شد و اسلام, قویر گردید و 
خداوند جهاد را بر مسلمانان واجب گردانید. رسول الم ضلی. الله علیه و 
0 به نمازهای واجب اضافه کرد که دو رکعت به نماز ظهر 
و دو رکعت به نماز عصر و یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نماز 
عشا اضافه شد و نماز صبح را به همان صورتی که واجب شده بود؛ باقی 
گذارد. «<1» 

(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: تن آن ان که: یک شب:ضا زشسیدن: ان 
حرش ای الم علیم و الهبه دراه مانده بود, «2» بسبس بن عمرو 
و عدی بن ابی الژغباء «3»> را برای ردیابی کاروان قربش کنتتتل داشت. 
آنها به کنار چاه‌های بدر امدند و شترهایشان را خواباندند و شنیدند که 
دختری جلوی دختر دیگری را گرفته و از او می‌خواهد که بدهکاری یک 
درهمی‌اش را بپردازد و دختر دیگر می‌گوید: 

کاروان قریش دیروز در فلان جا فرود آمده است «<4» و فردا در اینجا 
اطراق می‌کند و من برای انها کار می‌کنم, و با دستمزد آن پول تو را 
می‌پردازم. 


(1). روضه کافی, ص 180. و صدوق در الفقیه, ۷ 1 ص 5 و علل 
الترای هن 10 ای در سس ود اس رارافت کر اد ار 
سا هد ار ری ار ی بسا رات ت کرده است.؛ 
چنان که در حاشیه سیره, جح 1, ص 260 امده است. 

سندی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که آن حضرت علیه السّلام 
فرمود: هنگامی که جبرئیل دستور تقصیر نماز در سفر را نازل کرد, نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله از او سوال کرد: در چه مسافتی نماز شکسته 
می‌شود؟ گفت: پس از طی یک برید. سوّال کرد: برید چقدر است؟ گفت: 
مقداری از مسیر که کاروان خسته شود و از ادامه مسیر بازماند. و همین 
روایت را مرحوم صدوق به صورت بی‌سند در الفقیه, ج 1 ص 47, چاپ 
تهران آورده است و در آن (ج 1.ض 435): از امام علیه الشلاش نقل کرده 
انح کر یو و 
کرد که تا مدینه یک روز راه است و به اندازه دو برید- بیست و چهار میل 


می‌باشد و در این سفر نماز را به صورت شکسته به جای آورد و روزه‌اش 
را افطار کرد و همین سئت گردید. و شیخ طوسی آن را در تهذیب, ج 1 
ص 415 از ابی بصیر روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم که شخص در چه مقدار از مسافت نماز خود را می‌شکند؟ 
فرمود: به اندازه مسیر یک روز يا دو برید؛ زیرا رسول الله صلی الله علیه 
و آله به ذی خشب مسافرت کرد و نمازش را شکسته به جای آورد. 
گفتم: مسیر ذی خشب چقدر بود؟ فرمود: انار ند در این حدیث؛ 
تاریخ وحی و سفر مشخص نشده است و شاید که تقصیر نماز بعد از بدر 
بوده است و برای همین واقدی تنها به افطار روزه ماه رمضان اشاره کرده 
است و شکسته شدن نماز را ذکر ننموده است. 
(2). در اعلام الوری, ج 1, ص 168 آمده است که چاه بدر منسوب به 
مردی از غفار است که به وی بدر گفته می‌شد. و در مجمع البیان, ج 4, 
ص 804 آمده است که بدر نام مردی از جهینه بوده که این آب متعلق به 
وی بوده و به این اسم نامیده می‌ شده است, و واقدی, جح ۳ ص 44 
می‌گوید: بدر یکی از موسم‌ها و بازارهای جاهلیّت بوده است. 
(3). در تفسیر قمی امده است: بشیر بن ابی الرعباء و مجد بن عمرو ما 
به آانچه در کتاب‌های آبن هشام و واقدی و یعقوبی و طبری, بود, اعتماد 
کرفنم. کف ند انظ. ی رسیم : که, شیر تصخی شام وس .2 مجد, 
تصحیف شده عدی با تقدیم و تاخیر می‌باشند و شکی نیست که 
تصحیف شده الزغبا می‌باشد. البته آبن اسحاق گفته است که مجدید بن 
عمر, اما باید دانست که وی ساکن در کنار چاه بدر بوده و یکی از دو 
فرستاده پیامین صلی ال غلیه.و ال نبوده اششت. 
(4). در واقدی. ج 1. ص 40 امده است: کاروان در ااتفعاة که.در ده میلن 
عرق ظبیه قرار دارد. فرود امده است. 
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آن دو نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بازگشتند و آنچه را که شنیده 
بودند برای وی با زگو کردند. <1» 
(1 ابو سفیان به همراه کاروان پیش امد تا به:نزدیکی‌های چاه‌های بدر 
رسید و در آنجا خودش پیشاپیش کاروان حرکت کرد تا در کنار آب, مردی 
از جهینه حاضر بود که به او کشد جهنی «<2» 3 
ابو ی تا آی اطلاعی از محقّد و اصحابش داری! 
مخت بدارین آند آلهر قرش تسس خواه بو زیرا هیچ قریشی 
نت .مکی این که شرمابه‌ای در این کازوان دارده چسن انجه را که 
می‌دانی کتمان نکن. 
کشد گفت: به دا قمنی الا ون عمج یه صلی. الا عم مس اه 


ندارم و اصلا محمد و اصحابش چه کاری با تجار دارند؟! اما امروز دو مرد 
را دیدم که به اینجا آمدند و شترهایشان را خواباندند و از آب استفاده 
کردند و سپس برگشتند و نمی‌دانم آنها چه کسانی بودند. 

(2 ابو سفیان به جایگاه خوابیدن شترها رفت و سرگین شترها را در 
دستاتش له کرد.ودید که آنار هستته خرما در آن وجود دارد. نس کفت: این 
نشانه علوفه‌های یثرب است و اینها جاسوسان محمّد می‌باشند! برای 
همین به سرعت بازگشت و کاروان را به سوی ساحل دریا حرکت داد و از 
جاده اصلی منحرف, شده و بر سرعت خود افزودند. در این حال جبرئیل بر 
سول اللد ضلی الله علیه و آله تال تشد ق عه او خترداد که کازدان فزار 
کرده و قریشیان پیش امده‌اند که کاروان را دريابند و به پیامبر صلی الله 
کلیه و آله دستور جنگ و وعدو پیروزی داد 

(3) آزمایش انصار رسول الله صلی الله علیه و آله در ماء الصفراء فرود 
آفده :بود: در انجا به. نظرشن آهد که اتضار را امتحان. کنده-زیرا انها به .وی 
قول داده تودند کق در داخل مدینه او را یاری کنند. 

برای همین به آنها گفت: کاروان فرار کرده است و گروهی از قریش برای 
حمایت از کاروان به سوی ما می‌آیند و خداوند به من دستور داده است که 
با آن بجنگم. 

اصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از اين خبر شوکه شدند و ترس 
شدیدی آنها را فرا گرفت! 

تون آلله:ضلن الله علیو لعف ی پيشنهادهای خود را ارائه کنید. 


(1). واقدی در ج 1. ص 40 مق وید انها در عرق ظبیه که در دو میلی 
الروحاء قرار دارد, کاروان را دیدند و در ص 51 می‌گوید: انها کاروان را در 
معترضه که بعد از خبیرتین و خیوف و قبل از بدر قرار دارد, دیدند. 

(2). در تفسیر قمی امده است: کسب و ما بر انچه که در کتاب‌های آبن 
هشام و واقدی و یعقوبی و طبری, امده است؛ اعتماد کردیم. 
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(1) پس ابو بکر بلند شد و گفت: ای رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, اینها 
متکبران فریش هستند که از زمانی که کافر شده‌اند, هیچ گاه ایمان 
نیاورده‌اند و از زمانی که عزیز شده‌اند, هیچ گاه ذلیل نشده‌اند! و از سوی 
دیگر شما | براي جنگ خارج شده‌اید! <1» 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: بنشین و او هم نشست. 
سپس فرمود: پیشنهادهای دیگر را ارائه کنید. 

پس عمر, بن خطاب بلند شد و همان سخنان اوّلی را تکرار کرد. 

ای ای واه به او هم گفت: بنشین و او نشست. 

(2) یس از آن مقداد پراش و گفت: ای رسول خدا, ما به تو ایمان 


آورده و تو را تصدیق کردیم و شهادت داده‌ايم بر اين که آنچه برای ما از 
سوی خدا| آورده‌ای حق است, اگر به ما امر بفرمایی که بر روی خار 
بغلطیم و بر آتش برافروخته وارد شویم, چنین خواهیم کرد و آنچه را که 
بنی اسرائیل به موسی علیه السلام کفتند: نمی‌گوییم که: «قَاذْهت نت و 
ریک ققاتلا تا هاهنا قاعدون» «2»؛ تو و خدایت اک یر 
اتا ‏ ا تا مس بلکه می‌گوییم: تو و خدایت بروید و بچنگید و ما 
هم در کنار شما خواهیم بود. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از خدا برای او جزای خیر خواست. ۰ سپس 
فرمود: پیشنهادهای دیگر را ارائه کنید. «<3» 

سعد بن معاذ برخاست و گفت: تدر مار یت اش سل الم گوبا 
که نظر ما را می‌خواهی؟ 

فرمود: بله. 

گفت: گویا که برای امری بیرون آمده‌ای و اکنون به غیر آن مامو را ننده ای ؟ 
فرمود: بله. 


9 
266). هم چنین واقدی (1: 48) در مورد اه رای ی که وس 
عمر هم گفته است: سپس عمر گفت: ای زسول الله انشا تور کان.د 
ی 
نشده‌اند و به خدا قسم که از زمانی که کافر شده‌اند, ایمان نیاورده‌اند و 
به خدا قسم که اینها عرت خویش را هیچ‌گاه از دست نخواهند داد و با تو به 
شدت وارد جنگ خواهند شد. بنابراین در فکر تهیه عذه و عذّه چنین جنگی 
باش (ج 1 ص 48). و در صحیح مسلم, جح 5 ص 170 و مسند احمد, ج 3, 
ص 219 و البداية و النهایه, ج 3, ص 263 و سیره نبوبه ابن کثیرر ج 2, ص 
اضق انتفت که ی ۱ ۲ 
(02. مائده (5), 24. علامه طباطبایی در تعلیقه این آیة می‌نویسد: در 
بعضی ان اضان مظالیت آمده ات کم ات رم اس کف این ابات قل 
از غزوه بدر و در اوایل هجرت نازل شده است.: چنان که در بحث روایی 
بدان اشاره خواهیم کرد (المیزان ج 5. ص 286) و لکن در بحث روایی 
اشاره به آن نکرده است. و قمی بعد از ایه 21 می نویسد. این ایه بعد از: 
«لنْ تضبر تصبر علی طعام واجد >>> نازل شده است., بنابراین نصف ایه در 
سوره ما مائده قفا شندا مقدمه تفسیر قمی, ص‌ 
2 و 164. 

(3). را در مجمع البیان. ج 4 ص 803 از قمی و غیره نقل می‌کند که 
کت سول الصا لام ای الم میک ازست کم له اساو را دای 


زیرا آنها بیشترین جمعیّت را تشکیل می‌دادند و هنگامی که در عقبه با وی 
بیعت کرده بودند, گفته بودند: ما از ذِمّه تو بریء هستیم تا به شهر ما 
بیایی. آنگاه در ذمّه ما هستی و همانند فرزندان و زنان خویش از تو حمایت 
فا یماسا ات که اضار رسای آنم‌ناشد کمجه 
در مدینه به پاری او برنخیزند 
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( کت در ف مادرض نه فدات: ای مست زیت ضلی: ال علیه و آلذ: 
همانا ما به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم و شهادت دادیم که آنچه 
از سوی خداوند آورده‌ای, حق است, پس به آنچه که می‌خواهی دستور 
بده. و آنچه از دارایی ما که می‌خواهی تروات و ند که ی وا کی رها کن. 
به خدا قسم که آنچه از دارایی من برداری, برآی من محبوب‌تر از آن است 
که برایم باقن ی ان وه دا عم که ار هر هی کودر ایس جریا 
غوطه‌ور شویم, این کار را خواهیم کرد. 

ام ای اساسا ما ام یر کم هت یه 
گفت: 


پدر و مادرم به فدایت باد. به خدا قسم که هیچ گاه از این طریق نیامده‌ام و 
آن را نمی‌شناسم. ولی ما کسانی را در مدینه باقی گذاشته‌ايم که 
جنگجوتر از آنها نیستیم و کر می‌دانستند که تکوم پیش خواهد آمد, در 
مدینه نمی‌ماندند, ولی ما مرکپ‌هایی را آماده می‌کنيم و خود به مقابله با 
دشمن می‌رویم. ما به هنگام جنگ مقاوم و دلیر هستیم و امیدواریم که خدا 
به وسیله ما چشمان تو را روشن کند و اگر ما در جنگ پیروز شدیم که تو 
را خوش‌حال کرده‌ايم و اگر غير از آن پیش آمد. بر مرکب‌ها بنشین و خود 
را به اقوام مادر مدینه پرسان. 

(3) رسول لا عم لا فرمود: خداوند چیزی غیر از این را 
اراده کرده است و گویی که من محل کشته شدن فلانی را در اینجا و محل 
کشته شدن ابو جهل و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و نبیه و منبه پسران 
حجاج را می‌بینم و همانا خداوند به من وعده داده است که بر یکی از دو 
طایفه ظفر یابم ,و هیچ‌گاه خداوند خلف وعده نمی کند. 

تشن سور الله دور تمحر کت دای آنان به راه افتادتد تا تنب به. کنار 
چاه‌های بدر رسیدند و در سمت کناره شامی (شمالی) اطراق کردند. 

(4) آهدن فریش قر پشیان نیز پیش آمدید تا درجهت کنازه یمانی (جنوبی) 
چاه‌های بدر اطراق کردندٍ و غلامان «1» خود را فرستادند تا آب بیاورند. 
اصحاب رسول اللّه «2» آنها .زا تین کردند ند کشیذند: و به آنها 
گفتند: 


کی 0 گفتند ۳ از غلامان قربش هستیم »؛ سوال کردند: کاروان کجا 


است؟ 


(1). در سیره ابن هشام. ج 2 ص 268, ابن اسحاق از عروة بن زبیر 
روایت می‌کند که غلام پسران حجاج و عریض, غلام بنی العاص بن سعید 
اسلام آوردند و واقدی از حکیم بن حزام نقل می‌کند که گفت: در آن شب, 
یسار غلام عبید بن سعید بن عاص دستگیر شد و غلام منبّه بن حجاج و ابو 
رافع, غلام امية بن خلف اسلام آوردند. (ح 1, ص 52). 

(2). در سیره ابن هشام. ج 2, ص, 268, ابن اسحاق از عروة بن زبیر 
روایت کرده است که: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی بن ابی طالب 
و زبیر بن عوام و سعد بن ابی وقاص را به همراه عده‌ای به سوی چاه‌های 
بدر فرستاد ۳ اطلاعاتی برای وی جمع‌آوری کنند. و در واقدی آمده است: 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی و زبیر و سعد بن ابی وقاص و 
9 فرستاد تا در کنار بدر به تجسشس بپردازند. ج 1. ص 
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فد اطلاعی: از کاروان تدارند 

(1) اصحاب شروع به زدن آنها کردند و رسول ال صلّی اللّه علیه و آله که 
مشغول نماز بود, از نماز فارغ گشته و فرمود: اگر راست بگویند آنها را 
می ز نید و اگر دروغ بگویند رهایشان می‌کنید؟! آنها رز پیش من بیاورید. آنها 
را آوردند و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از آنها پرسید: شما کی 
هبتتتید ۱ کفنند: ای محمده ما از برد ان فریسن هستيم. بر سید آ نها حند تفر 
هستند؟ گفتند؛ نمی‌دانیم. 

سوال کرد: هر روز چند شتر می‌کشند؟ گفتند: ب زا و ون یف 2۱۱۱ 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: نهصد تا هزار نفر هستند. سپس پرسید: چه 
کسانی از بنی هاشم در میان آنها هستند؟ گفتند: عباس بن عبد المطلب و 
سین زمول ال صلی له غاه له دستفر داد که آبها با توف کنند 
این خبر به قریش رسید و ترس و وحشت فراوانی آنها را فرا گرفت و از 
ترس این که به آنها شبیخون زده شود دائما نگهبانی می‌دادندر 

پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمار بن یاسر و عبد اللّه بن مسعود 
را فرا خواند و به آنها گفت: به میان این قوم بروید و اطلاعات جمع‌آوری 
نمانید. آنها به گشت در کناره لشکر قریش پرداختند و مشاهده کردند که 
ترس و وحشت عجیبی آنها را فرا گرفته است و مّه بن حجّاح را دیدند که 
7" 

(2 وتان حفر زا بر ای سول الم ضلی الا اه الم کرارش کر تفه 


نیستند. 0 از شدت وین ین ده اند 0 ترس و وحشت ۳ 
حکمفرما کرده است. 

امّا اصحاب رسول اللّه که خبر کثرت لشکر قریش را شنیده بودند. ترس 
آنها را فرا گرفته بود و به ناله و استغائه افتاده بودند, ولی هنگامي که شب 
هرا ردق آوند‌خوات الود کی راز اضجات دول الله صای ال له عاره: ز 
ی 

و ات دام باران ملایحی اسر رف اضعا رصول زاین 
ال له ال واه راهان شوواعا فیس دای هر 
می‌بردند که خداوند باران زیادی بر آنها فرستاد, به طوری که در گل 
زمین‌گیر شده بودند. <1» 


(1), قمی در تفسیرش (ج 1, ص 261) ذیل قول خداوند متعال: «و یرل 
لیم قر‌السماعهاء ی و بو رف عنم هن جر الشْیّطان» مي‌گوید: 
۱ ۱ هنک ای 139۰۳۱ 
علیه و آله در آن شب محتلم شدند. واقدی از رفاعة _بن مالک نقل می‌کند 
که گفت: خواتب:فرا. فرا کرفت. هن محتلم فندم ود آخر اش غسعان. کر دم 
وان 
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زر که نو شک دنه روش ی تال اللصلی. للم شام و اه 
اصحابش را جمع کرد و فرمود: چشمانتان را ببندید و (دشمن را نادیده 
بگیرید) و شروع کننده جنگ نباشید و با هیچ کس صحبت نکنید. 1« 
هنگامی که قریشیان تعداد اندک لشکر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را 
مشاهده کردند. عتبه بن ربیعه به ابو جهل گفت: آیا نیروهای پشتیبانی یا 
کمین کرده هم دارند؟ 

برای همین عمر بن وهب جمحی را فرستادند که موضوع را بررسی کند. 
او سوارکار شجاعی بود؛ لذا به جولان دادن در اطراف لشکر رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله پرداخت و سپس به سوی قریش باز گشت و گفت: 
هیچ نیروی کمکی يا کمین کرده ندارند. ۳ 
مرگ را به اینجا حمل کرده‌اند! آنها را می‌بینی که گویی لال هستند و 
همانند آفعی‌ها زبان در دهان تکان می‌دهند! 

(2) هیچ پناهگاهی به جز شمشیرهایشان ندارند و گمان نمی‌کنم که چیزی 
جز کشته شدن بتواند انها را برگرداند! و کشته هم نمی‌شوند. مگر این که 
به اندازه خود از شما بکشند! 

پس در کارتان تجدید نظر کنید! 

ابو جهل گفت: دروغ گفتی و ترسیدی و وقتی که چشم‌هایت به 


اولین جایی است که از احتلام و غسل جنابت سخن به میان می‌آید و او 
نگفت که قبل از طلوع فجر غسل کردم؛ زیرا روژه نمی‌گرفتند. 

(1). در اعلام الوری آمده اسنت؛ برجم رسول الله صلی الله علیه و آله در 
آن ترفن ستفید زک ور ددرت ضبن عم تون فرع ام ان جصیی تضای 
الله علیه و اله در دست علی علیه السلام بود و طبرسی در مجمع البیان 
(ج 2 ص 828) این را نقل نموده و اضافه کرده است: 

صاحب علم انصار در ان روز سعد بن عبادة يا سعد بن معاذ بود و در 
مناقب ج 1, ص 190 و طبری, ج 3. ص 431 با سندی از ابن عباس و در 
الأغانی, ج 4, ص 175 و در الواقدی, ج 1. ص 101 آمده است که وقتی 
رسول الله صلی الله علیه و اله می‌خواست شروع به جهاد نماید: سعد بن 
عباده به میان انصار می‌آمد تا آنها را به جنگ و قتال تشویق کند اما در 
بعضی از محله‌ها زخمی شد و همین مانع از خروج او برای جهاد شد و از 
ابن عباس و سعید پن مسیب روایت می‌کند که: 

رسول الله صلی الله علیه و اله با شمشیری که سعد بن عبادة به وی هدیه 
داده بود و العضب نامیده می‌شد و با زره او در جنگ بدر حاضر شده بود؛ 
ذات الفضول, ج 1, ص 103, برای همین وقتی رسول الله صلی الله علیه 
و آله از جنگ فارغ شد, فرمود: اگر چه سعد بن عباده در جنگ حاضر نشد؛ 
ولی می‌خواست که در ان شرکت کند و یک سهم از غنیمت را نیز برای او 
در نظر گرفت (ج 1. ص 101). 

اه استاق تما ی کید که و تب رون الاسضلی الم اه ها نف 
تیری که در دست داشت. صف‌های مسلمانان را منظم می‌کرد و در همین 
حال از جلوی سواد بن غزية که از هم‌پیمانان بنی النجّار به شمار می‌رفت 
و جلوتر از صف ایستاده بود, رد شد و پا تیر بر شکم او زد و گفت: درست 
بایست ای سواد. او گفت: اف ول الاه.صلی اه ات و 2 دردم آمدم 
و همانا خداوند تو را برای حق و عدل فرستاده است. پس مرا راضی کن! 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پیراهن خود را بالا زد و فرمود: قصاص 
کن. سواد رسول الله صلی الله علیه و آله را در بغل گرفت و سپس شکم 
اه حصرت صلی ال ودرا سا سول الا سای ال و 
فرمود: چرا چنین کردی؟ سواد گفت: ملاحظه می‌فرمایید که میدان جنگ 
است و می‌خواستم که برای آخرین بار بدن شما را لمس کنم. تم الا 
صلی الله علیه و آله برای او دعای خیر کرد (ج 2, ص 278) و جنان که 
بعضی گمان کرده‌اند این اتفاق کمی قبل از وفات آن حضرت صلی الله 
علیه و آله نبوده است. ۱ ۱ ۲ 


ان شاء اللّه تعالی. 
بسول له صلی اه له وله فاصدی را زد فریش فرستد که ب 
آنها نکونیده «» ای جماعت قریش, هیچ قومی از عرب نزد من مبغو 
از کسانی نیستند که به جنگ آغاز رس را ا اعراب وک و 
اگر من صادق باشم که باعث چشم روشنی شما هستم و اگر دروغگو 
باشم که گرگ‌های عرب ما را کفایت خواهند کرد. پنس بر کزدید: 
یه کفت: به خدا قسم که هیج‌گاه رستگار نخواهند شد قومی که این 
درو شب زا ره کیت سپس جلوی آنها رفت و گفت: 
ای جماعت قریش! همین یک روز حرف مرا بشنوید و تا ابد الدهر اعتنایی 
به حرف‌های من نداشته باشید. به مکه بازگردید و در کمال اسایش به 
نوشیدن شراب و در بر گرفتن سیاه چشمان بپردازید. همانا محمد دارای 
هم و 
و اگر از محمد کالاهای کاروانی را می‌خواهید که در نخلیه مصادره 
تا ها ی ات 
و خسارت‌ها را می‌پردازم. ۲ 7 
(2) هنگامی که ابو جهل این سخنان را شنید. خشمگین شد و گفت: 
عتبه زبان درازترین مردم است و بسیار بلیغ می‌باشد و اگر قریش به تبع 
سخنان او به مکه بازگردند, تا ابد اهر سید و بزرگ آنان خواهد بود. 
سپس گفت: ای عتبه, نگاهت به شمشیرهای بنی عبد المطلب افتاده و 
ترس تو را فرا گرفته است و برای همین به مردم دستور می‌دهی که 
برگردند, در حالی که پیروزی خود را با چشمانمان می‌بینیم! 
عتبه از شتر خود پایین آمد و به ابو جهل که بر اسب خود سوار بود حمله 
کرد. پس پای اسبش را پی کرد و موی سر او را گرفت و گفت: هه 
ترسو هستم؟! به زودی قریش خواهند فهمید که کدام یک از ما ترسوتر و 
شایسته سرزنش هستیم؟ و کدام یک خویشان خود را به تباهی می‌کشد! 
هیچ کس به غیر از من و تو به طور آشکار به سوی مرگ نخواهیم رفت! 
قرش سوت فونن .| کشید! 
مردم دور آنها جمع شدند و می‌گفتند: ای ابو الولید! تو را به خدا بس کن! 
و روحیه مردم را سست مکن, از چیزی نهی مکن که خود اوّلین مخالف آن 
تاسیاااین که اصحمل را ات او کات دار ند 
(3) پس ولید رفت و زره‌اش را پوشید و کلاه‌خودی را برای سرش جستجو 
کردند, اما نیافتند؛ زیرا سرش, بسیار بزرگ بود. برای همین دو عمامه بر 
سر خویش بست و سپس شمشیرش را برداشت و به پسرش ولید نگاهی 
انداخت و گفت: برخیز ای یسرم . . او برخاست و سیس نگاهی به برادرش: 
شیبه کرد و او هم برخاست. 


هد 0 هی کدی آ کش صلی الا غانه و آ لش 
بن خطاب را به سوی قریش فرستاد. 

(2). یعنی مبغوض‌ترین گروه در میان عرب کسانی هستند که جنگ با شما 
را شروع کنند و من نیز خوش ندارم که جنگ با شما را شروع کنم, اگر 
شما شروع به جنگ نکنید. 
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(1) اولین مبارزه عتبه و برادرش شیبه و پسرش ولید برای مبارزه جلو 
رفتند. انگاه عتبه فریاد زد: ای محمد, هم کفوهای ما از قريیش را برای 
مبارزه بفرست. 

( ز طایفه بنی عفرا به نام‌های عوف., عوذ و معوذ به 


پیش ر 
سول کرو شما کی هستید؟ خود را معرفی کنید تا شما را بشناسیم. 
گفتند: روا اصار ال »اسر رن ول آه دم 

گفت: برگردید, ما شما را نمی‌خواهیم, ما هم کفوهایمان از قریش را 
می‌خواهیم! 
پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به آنها پیغام داد که برگردید, آنها هم 
برگشتند و در جایگاه خود ایستادند. «1« 
سپس رسول الله به عمویش عبيدة بن حارت بن عبد المطلب که 
هفتادساله بود. نگاهی کرد و به او گفت: بلند شو ای عبیده! او هم در حالی 
که شمشیر در دست داشت از 1 
(2) آنگاه نگاهی به حمزة بن عبد المطلب انداخت و گفت: برخیز ای عموا 
سپس نگاهی به امیر المومنین که جوان‌ترین آنها بود انداخت و فرمود: 
برخیز ای علی. 
سپس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: حقی را که خدا برای شما 
قرار داده مطالبه کنید, همانا قریش با گردن‌کشان خود آمده است و 
می‌خواهد که نور خدا را خاموش کند. 
سپس فرمود: ای عبیده, بر تو باد به عتبه و به حمزه فرمود: بر تو باد به 
شیبه و به علی علیه السْلام فرمود: بر تو باد به ولید بن عتبه. 
آنها پیش رفتند تا در مقابل قریش قرار گرفتند. عتبه گفت: شما کی 
هستید؟ نسب خود را بگویید تا شما را بشناسیم. 
(3) عبیده گفت: من یهن ر بن عدانعط مت تم 
اه 
عتبه گفت: هم کفوهای کریمی هستند. خدا لعنت کند کسی که ما و شما را 
در مقابل هم قرار داد. 


پس حمزه در مقابل شیبه قرار گرفت و شیبه به او گفت: تو چه کسی 
هستی؟ 

حمزه گفت: من حمزة بن عبد المطلب, شیر خدا و رسول او هستم. 

شیبه گفت: بدان که در مقابل شیر حلفاء »> قرار گرفته‌ای. پس مواظب 


رو هه سانش تسف شم خدا: 


(1). لکن آنها بعد| شهید شدنده چنان که خواهد ۳۳ 

21 واقدی در اين مورد می‌گوید: از ای تاه 0 ست که گفت: 
10 ۱-0 
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پس عبیده به عتبه حمله کرد و ضربه‌ای به سر او وارد کرد که پیشانی اش 
شکافت و عتبه ضربه‌ای بر ساق پای عبیده وارد کرد ۵ آن کان هر هجو 
زمین افتادند. 

(1) حمزه به شیبه حمله کرد و با هم زد و خورد می‌کردند تا اين که 
شمشیرها به هم گره خورد. 

امير المومنین. علی علیه السّلام به ولید بن عتبه حمله کرد و چنان ضریه‌ای 
به شانه‌اش زد که شمشیر از زیر بغلش درامد. در این حال ولید دست 
رانست خود: زا که قظم: سدم بودم. بنداسشت و آنترا بر بنشاتین علی. قلنه 
السلام زد. 1 ۱ 

از سوی دیگر مسلمانان فریاد می‌زدند: ای علی, ایا نمی‌بینی که آن سگ, 
عمویت را در تنگنا قرار داده است؟! 

سپس علی علیه السّلام به سوی شیبه رفت و به عمویش گفت: ای عمو, 
سرت را بدزد و در یک لحظه حمزه سرش را پایین آورد و علی علیه 
السّلام در یک چشم بر هم زدن, ضربه‌ای بر سر شیبه وارد کرد و نصف آن 
پا به پرواز درآورد! 

آنگاه به سوی ولید که هنوز رمقی داشت برگشت و او را خلاص کرد. 

(2) سپس او و حمزه, عبيدة بن حارث را بلند کردند و نزد رسول اللّه صلّی 
للّه علیه و له آوردند. وقتی که نگاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به او 
افتاد, اشک‌هايش جاری شد و در این حال عبیده گفت: هه ده به 
فدایت, آپا من شهید نیستم؟ 

سمل له صای الا ی و ال خر هه اش این ید را اه اه 
من هسنی. 

عبیده گفت: اگر عمویت زنده بوده می‌دید که من نسبت به آنچه که او گفته 
است, اولی: نر هستم. 

ولا ی اه هی کاس و رامیت کون ؟ 


ما ی ی و کی ات 
گذبتم- و بیت الله- نبزی محمداو لمّا نطاعن دونه و نناضل 
رفسف ی وه حوله ع تحهل عن آمانا ه الجلا یل 


ابن ابی الحدید می‌نویسد: : روایت شده است که این کلمه به صیغه دیگری 
بوده است؛ یعنی او گفته: من شیر آحلاف هستم. و در تفسیر آن گفته‌اند 
که منظورش این بوده است که من از بزرگان حلف (پیمان) مطیبین هستم 
و کسانی که در این پیمان و عبارت بودند از: بنی عبد مناف 
و بنی آسد بن عید العرّی و بنی تمیم و بنی زهره و بنی حارث بن فهر. 

و گروهی این تأویل را رد کرده و گفته‌اند؛ به مطیبین؛ حلفاء پا احلاف 
نمی کفتتنر بلکه این لقب: دستصتان. ابشان بودم است که ید .ضد آنها متحه 
شده بودند و عبارت بودند از: بنی عبد الدار. بنی مخزوم, بنی سهم, بنی 
جمح و بنی عدو بن کعب و گروهی دیگر در تفسیر آن گفته‌اند که منظور 
خلیع التصول ون اس آها يت یه ره بامسته ات سرا 
بنی عبد شمس در حلف الفضول شرکت نداشته‌اند, بلکه اعضای حلف 
الفضول عبارت بودند از: بنی هاشم, بنی اسد بن عبد العژی, بنی زهره و 
بنی تمیم. بدون بنی حارث بن فهر. بنابراین روشن شد که انچه واقدی ذکر 
کرده است. صحیح‌تر و واقعی‌تر است. «شرح ابن ابی الحدید, ج 3,. ص 
334». 
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- به کعبه سوگند که خیال باطل کرده‌اید که گمان برده ای محمّد را تنها 
می‌گذاریم در حالی که ما در راه او شمشیر می‌زنیم و می< 

- و خیال باطل کرده‌اید که گمان برده‌اید او را ؛ ۳ مک 
این که در اطراف او کشته شویم و بر زمین بیفتیم و از زن و فرزندانمان 


تم تن ری 1 ۳ 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: ایا پسر او را نمی‌بینی که مثل 
شیر غرنده در کنار خدا و رسولش دلاوری می‌کند, در حالی که پسر دیگر 
او برای جهاد در راه خدا در حبشه به سر می‌برد؟ 

عبیده گفت: ای رسول الله صلی الله علیه و آله, آبا رز این خالت و هن 
خشمگین شده‌ای؟ آن حضرت فرمود: 

خیر, بر تو خشمگین نشده‌ام. «<1» 

(1) پرچمدار قریش ابلیس به صورت سراقة بن مالک در میان فریش 
ظاهر شد و به آنها گفت: پرچم خود را به من بدهید و آن را به او دادند. 
آنگاه فان دی ای کصدحه در دشت اس ود مس و رت سس اند 
بن مالک ظاهر شده بود. حرکت کردند. 

ای ال ال فرص را اه ری ی و 


پاره پاره کنید, اما قریشیان را اسیر کنید تا آنها را به مکه ببریم و همه را 
منتوجه کنیم که آنها بوده‌آند! 

رسول اللّه اد عله وال اهی ه اخحا. ری 
نگاه‌هایتان را به زیر بیندازید و دندان‌هایتان را به هم بفشارید و ۹ 
نکشید تا به شما اجازه بدهم. 

(2) سپس کف دست‌هایش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: 
پروردگارا! اگر این جماعت به هلاکت برسند. دیگر عبادت نخواهی شد و 
اگر بخواهی که عبادت نشوی, عبادت نمی‌شوی. ٍ 

سپس در حالت شبیه بیهوشی فرو رفت و از ان حالت درامد. و در حالی 
که عرق از سر و صورتش می‌ریخت به اصحابش گفت: جبرئیل به همراه 
هزار فرشته به کمک شما آمده است, «2» وقتی که نگاه ابلیس به جبرئیل 
افتاد. پرچم را به سویی پرتاب کرد و برگشت! 


(1). در ارشاد, ج 1, ص 74 آمده است که وی در صفراء (به هنگام 
بازگشت از بدر) شهید شد و هم چنین در مناقب ال ابی طالب, ج 1, ص 
8 و در مغازی واقدی. ج 1. ص 147 از یونس بن محمد نقل شده 
است که گفت: پدرم چهار قبر را در سیر در منطقه مضیق الصفراء و سه 
قبر را در الذبة در پایین عبن المستعجله و قبر عبيدة بن حارث را در ذات 
الجدال در منطقه مضیق و در پایین جدول به من نشان داد. 
1 در اعلام الوری. جح 1, ص 168 امده است: خداوند با پنج هزار فرشته 
انها را مورد تایید قرار داد و خداوند تعداد مسلمانان را در نظر کفار زیاد 
جلوه داد و تعداد مشرکان را در نظر مومنان کم جلوه داد تا دچار خوف و 
شکست نشوند و همین مطلب در مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 188 هم 
آمده است. 
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(1) منبه بن حجاج پرچم را برداشت و فریاد زد: وای بر تو ای سراقه, چرا 
اتحاد مردم را از بین می‌بری!؟ 

پس ابلیس لکدی به سینه اش زد و گفت: من چیزهایی را می‌بینم که شما 
بو , من از خدا می‌ترسم. <1» 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مشتی سنگریزه برداشت و به چهره‌های 
کفار قريیش پاشید و فرمود: زشت باد چهره‌تان! پس خداوند بادی را 
فرستاد که بر صورتشان می‌وزید «2» و این یکی از علل شکست نها بود. 
«3» 
دول نله صلی الاه علیه و الم یساش رال دص سرا 
فرعون اين امّت, ابو جهل بن هشام را رها مکن. 


اور اسر تفر ای و ۵ مشق اب ایام 
زین العابدین علیه السشلام و امام صادق علیه السلام 0 شده است و 
نی وی حه لام ور ای رک و ار امامافر و اخامشادق 
غلیها السلامو الشت .و فاوخ از این غباس و طاهرا اواز علی اند 
السلام نقل کرده است که: ابلیس به صورت سراقة بن مالک بن جعشم 
کنانی مدلجی به همراه جمعی از سربازانش ظاهر شد و به قریشیان 
گفت: می‌بینید که کنانه برای پاری شما آمده‌اند؛ اما وقتی که فرشتگان را 
مشاهده را کرد, به عقب برگشت و حارث بن هشام فریاد زد: به کجا 
می‌روی ای سراقه؟ گفت: ۱ ۵ ۱ب 03 

و ابن اسحاق نیز این مطلب را در سیره‌اش. ج 2 ص 28 و 323 نقل 
ات ی ی ای یا ی 
استتهان ان لب دیهان اانوارره 9 ای 20 به تقل از جایو 
امده است. 5 

و طبرسی در مجمع البیان, ج 4, ص 844 از آن دو امام علیها السْلام و از 
کلبی از السدّی از اين عباس و ظاهرا از حضرت علی علیه السّلام نقل 
کرده است که: ابلیس دست حارث بن هشام را گرفت و به عقب کشید. 
حارث به او گفت: ای سراقه به کجا می‌روی؟ آیا می‌خواهی که ما را در 
این حالت تنها بگذاری؟! او گفت: من چیزی می‌بینم که شما نمی‌بینید ! 
حارث گفت: به خدا قسم که ما جز پشه‌های یثرب را نمی‌بینیم! اما ابلیس 
به سینه حارت زد و رفت و قریشیان شکست خوردند و هنگامی که به مکه 
بازگشتند. گفتند: همانا سراقه باعث شکست ما شد!. 

این خبر به سراقه رسید و او گفت: به خدا قسم که من متوجه رفتن شما 
نشدم, تا هنگامی که خبر شکست شما را شنیدم! و پس از آن که قریشیان 
اسلام آورزدنن, فهمیدند که آن شخص ابلیس بوده است. آنگاه سخنانی را از 
شخ مفید در توجیه: آیزن عادته تقل, مق کند و ابن شهر شوت هم در اضاقت 
آلن ایف طالت: ‏ اوصی ۱۱۵ این فطلت را غل‌می که ان کفورن خی 
البیان امده است و واقدی, ج 1, ص 71- 0 به نقل از ابن عباس و رفاعة 
بن رافع, جح 1 ص 75 ان را نقل کرده است. 7 
(2). در ارشاد. ج 1. ص 69 آمده است که در پایان امر. نبی اکرم صلی 
له علیه و آله کفی از سنگریزه برداشت و آنها را به طرف کافر قریش 
پرتاب کرد و گفت: ها 
کردند. شیخ طوسی هم در التبیان, ج 5. ص 93 از ابن عباس نقل می‌کند 
که نی اخرمءضلی الله علیه و آله مفتی ستگزیزه بوداست ۵ آن. زا جر 
چهره‌های کفار پاشید و فرمود: چهره‌هایتان سیاه باد. و خداوند آن را بر 

هی ی و ی 
ترتیب مسلمانان بر آنها غالب شدند و آنها را به قتل رساندند. و در اعلام 


الوری, ج 1. ص 169 آمده است: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کفی از 
سنگریزه برداشت و آن را به صورت کفار پاشید و فرمود: سیاه باد 
| شد که همه آنها به تمیز کردن چشمان خویش 
ول شون وم یی ای متفر ,شاقت ال ان طالت .1ص 
۵ از ایو ان غ رید از ایمنا دار علی علیه لام اه رات و 
ابن اسحاق در سیره, جح 2, ص 280 و 323 و واقدی, جح 1, ص 981. ان را 
از حکیم بن حزام و نوفل بن معاویه نقل کرده‌اند و طبری, ج 3 ص 424 
آن را از عروة روا 0 

(3). واقدی می‌گوید: گفته‌اند که شکست و عقب‌نشینی قریشیان به هنگام 
زوال خورشید بوده است و پس از آن رسول اللّه صلّی الله علیه و آله به 
عبد الله بن » کعب دستور داد که غنائم را جمع‌آوری و حمل کند و به گروهی 
از اصحابش نیز دستور داد که او را کمک نمایند. و نماز عصر را در بدر به 
جای آورد و آنگاه حرکت کرد (ج 1. ص 12) و گفته شده است که نماز 
عصر را در اثیل به جای اورد (ح 1. ص 113). 
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(1) کشته شدن ابو جهل عمرو بن جموح با ابو جهل درگیر شد و ضربه‌ای 
بر ران ابو جهل زد و ابو جهل نیز ضربه‌ای بر دست او وارد کرد و دست 
عمرو از بازو قطع شد و تنها به پوست آویزان بود, برای همین او آن را به 
زیر باینش کذاشت. و کشید تا این که فقطع.شد سین آن.را دور اتداخت: 
عبد الله بن مسعود به کنار ابو جهل رسید, در حالی که در خونش غوطه‌ور 
۱ ۱ ۱ 7۳ 
ول رش سا الا ارو کقت هم اعدا لام نس عید نز۱۰۸ 
را کر ی ای شش یسیع کس ار ار 
خدا و رسولش. و بدان که من الان تو را به قتل می‌رسانم. سپس پایش را 
بر گردن ابو جهل گذاشت و فشار داد. نکیل کت همانا پایت را بر 
موضع بلندی گذارده‌ای, ای بزغاله‌چران! بدان که برای من چیزی 9 
از این نیست که امروز به دست تو کشته شوم! آیا کسی از آحلاف یا 
فا نت که مرا به قتل برساند؟! 

ابن مسعود کلاه‌خودی را که بر سر ابو جهل بود درآورد و آنگاه سرش را از 
بل را کرو ان را برن مرول الم صلی الله علفو الم آوود و کت 
بشارت پر تویاد ای رسول اللّه! این سر ابو جهل بن هشام است. پس 
شسول الله‌صلی الا مادص مس سای ارو 

(3) اسیر شدن عباس و عقیل ابو الیسر انصاری, 1« عباس ربن عبد 
الفطلت و عفل ناس ال را اسر کم انا رهش ل الا ضلی 
الله ای 


(1).نر فجقفع. الییان: ح 4ص 812 امدم اشت: ابو الیتتر کفت: ین عفره 
که از بنی سلمه بوده است و به همین ترتیب در سیره ابن هشام, ج 2 ص 
8 و مفغازی واقدی, ج 2. ص 252 امده است. و جالب این است که ابن 
اسحاق در سیره‌اش از عباس بن عبد المطلب و خاندان او رفیای عاتکه 
ای را ای رس ی رن 
3 ص 258). و از نبی اکرم صلی الله علیه و اله نقل می‌کند که: عباس را 
به اجبار به جنگ آورده‌اند, پس او را نکشید (ج 2 ص 281) و از ابی رافع, 
آزاد کرده او نقل می‌کند که: او و خاندانش اسلام آورده بودند (ج 2 ص 
1 و او را از اوّلین اطعام کنندگان قریش می‌شمارد (ج 2 ص 320) و 
هم چنین اسیر شدن عقیل بن ابی طالب و نوفل بن حارت را ذکر می‌کند 
(ج 3, ص 3) و اسیر شدن عباس به همراه آنها را ذکر نمی‌کند. و ابو ذر 
الخشی (متوفای 604) علت ان را دست‌کاری‌های شارحان وی 
می‌نویسد: زیرا عباس اسلام آورده بود؛ اما از ترس قریش اسلام خود ر 
پنهان می‌کرد؛ چنان که در حاشیه سیره (ح 3 ص‌‌ 3( هم امده است. و 
واقدی چیزی از عباس نقل نمی‌کند. مگر همان رذیای خواهرش, عاتکه (ج 
1 ص 29) و او سه سال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بزرگ‌تر بوده 
است (ح 1 ص 70) و یعقوبی اسیر شدن و اسلام اوردن و قدیه دادن او 
بو ی یز و همین مطلب را 
طبری هم نقل می کند. و ملاحظه می‌شود که ابر اسحاق نزول سوره 
انقال را بعچ از بدر ذکر می‌کند که در آنن آیه: شا اقا السی -فل لخن فن 
ت س ال تری ان له الاهفی فویی 
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آورد. آتخض هی اه علیه ال ان اسوذال که آنا کف و ات کار 
با 

بو الیسر گفت: بله, مردی که لباس سفید به تن داشت. لو الم ات 
1 آن شخص از ملائکه بوده است. 
(1) سپس عباس به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: من اسلام 
آورده بودم و قریش مرا مجبور به همراهی کردند. 
سول الله«ضلی الله علیه و. له افرمود؛ اگر آنچه که می‌گویی حقیقت 
داشته باشد, خداوند جزای آن را به تو می‌دهد. ضا ظاهر امر این است که 
تو علیه ما وارد جنگ شدی. سپس به او گفت: شما با خدا به جنگ پرداختید 
و خدا هم به جنگ با شما پرداخت. 
تن رون الصا له ها و اه به. غقیل فرمود: اق. ابقبزند هر ایته 
خداوند ایو جهل بن هشام و عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و نبیه و منبّه از 
فرزندان حجاج و نوفل بن خویلد و سهیل بن عمرو و فلانی و فلانی را 
کشت. <1» 


(2) عقتل کفت: احر ان فان آنان تعداد زیادی کشته باشی, در این صورت 
جنگی در تهامه رخ نخواهد داد وگرنه چنین کن! و رسول الله از گفته عقیل 
تبسم کرد. <2» 

در این جنگ هفتاد «3» نفر از مشرکان به قتل رسیدند, که بیست نفر از 
انها را علی علیه السلام به قتل رسانید. «4» 


سح و ۶ 
حَیرا بوْتَکم خَیُرا ممّا اخِذٌ مِنکم و یَعْفرّ لکمٌْ» و چیزی در مورد معنا و شان 
نزول آن کف دی مورد عباس باشد, نقل نکرده است. اما واقدی 1 را در 
ضمن. ایاتی از اثفال که در بدر تازل.شده است؛ ذکر نکرده است: و.شاید 
این برای در امان ماندن از غضب بنی عباس بوده است! 
(1). هم چنین نضر بن حارث و عقبة بن ابی معیط را ذکر می‌کند و 
می‌گوید که هنگام بازگشت از بدر در اثیل مردند, ج 1 ص 269. 
(2). حمیری مثل همین را در قرب الاسناد از امام صادق علیه السْلام نقل 
کرده است؛ المیزان؛ ج 9, ص 139. 
(3). از جمله اینها گروهی از جوانان فریش بودند که ابن اسحاق و واقدی 
پنج نفر از آنها را شمرده‌اند؛ اگر چه واقدی آنها را هفت نفر دانسته است. 
درباره آنها نوشته‌اند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله در مکه بود, 
انها اسلام آوردند و هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و آله به مدینه 
هجرت کرد پدران و اقوام ان جوانان. آنها را دستکیر. کزدند.ه انهارا از 
عقیده خویش برگرداندند تا این که با شیک و تردید به همراه قریشیان 
حرکت کردند و به بدر آمدند؛ اما هنگامی که تعداد اندک اصحاب نبی اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله را ديدند, گفتند: دینشان اینها را اغوا کرده است! و به 
زودی همگی کشته خواهند شد؛ اما خور این افراد همگي در بدر به, قتل 
رسیدند و خداوند متعال در فهرزن انا می‌گوید نز «ز یمُول المُنافقون, و الذین 
فی ة مر عرّ هولاء هم و من بتوکل علی الله قٌٍ الله ریز 
حکیم»؛ آنگاه منافقان و کسانی که در دلشان مرضی بود گفتند: «دین 
ایشان مغرورشان کرده است.» هر کس بر خدا توکل کند (بداند) 
نیرومند فرزانه است. 
تا آخر آیات و در آنها آمده است: «ل, شَّ الدواب عَند ال اه کفرّوا 
هم نون الذین عاقذت مهم تم ون عَهْدم فی کل مره و هم لا 
یتقو ن قانّا ۹7 تنففنهم فی الحرژب فشرد بهم من حَلفهم لعلهَم بذکژون»؛ 
0 ۰ نزد خدا کسانی هستند که کافر شده‌اند و ایمان 
تق و ند کسانی که با آنها پیمان بستی و هر بار پیمان خود را شکستند, 
پرهی کار نیستند. اگر دیدی که به جنگ تو آمده‌اند, چنان به آنها حمله ببر تا 
آنها که به دنبالشانند نیز پراکنده شوند, شاید و آیندر 
وذر آن اصته انت: «و ان جِتَجْوا للسلم فامتخ 2 آها و توکل علی اللّه ان 


ِِ العبیغ و | » بریدوا آن بخدء 0 ,هو الذی ایک 
باقلمین و الهش فلوم لفَفت ما فی الاأرّض جَمیعاً ما 
أْفت تن يهمٌ و لکِنَ له الف هد شم اه عریز حکیره (انفال 61- 63 و 
در مغازی واقدی. جح 1. ص ِ و اگر به صلح مایل شدند تو : نیز از در 
صلح وارد شو و بر خدا کل رن کف آق‌ سوام رانا ار مها هد 
فریبت دهند خدا برای تو کافی است. اوست که با نصرت خود و یاری 
مقمنان تو را تایید کرد هدز .دل قوهنان الفت ات ها ۱ 
که در روی زمین است خرج می‌کردی تا در دل آنها الفت بیندازی از عهده 
اتب تمی‌احده: ولی خداوند آن را ایجاد کرد و او پیروزمند فرزانه است. 
و ابن اسحاق اين آیات را ذکر نکرده و گفته است: آیاتی که در مورد آنها 
نازل شده, اين بوده ایست: «ان الذین تَوفَاهمٌ العَلائْكة ظالمی سیخ 
و فیم کننمْ؟ قالوا چا ششتوعنین فی الأرّض قالوا: لمْ تک و الله 
سعدّ فثهاجژوا فیها قأولیّک قاواهد 2 جَهَنْمْ و ساءعث قصیر |» (نساء: 97 ِ 
ِِ هشام, ج 2, ص 294)؛ فرشتگان به هنگام قیض روح کسانی که 
به خود ستم روا داشته‌اند می‌پرسند: ۱ «چگونه بودید؟». پاسخ دهند: «ما در 
زمین زار و ژبون بودیم» گویند: «مگر زمین خدا پهناور نبود که مهاجرت 
کنید؟ جایگاه آنان دوزج و سرانجامشان نامیمون است. 5 
و در مغازی واقدی, (ح 1 ص 73 با سندی از محمد بن کعب قرظی امده 
است: خداوند بعد از جنگ بدر در مورد گروهی که هفت نفر بودند و با شک 
و تردید اسلام آورده بو همرام با مشرکان در جنگ شرکت کردم بودند, این 
آیات را نازل کرد: «الذین َو فاهم الَمَلایْکَة ظالمی أَنْفُسِهِمٌ» تا آخر سه آیه 
و این ایاث 0 و می‌باشند. ٍ 
(4). در مغازی واقدی, جح 1, ص 152 آمده است. بیست و دو مرد را آن 
حضرت به قتل 
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تعداد آسراء هفتاد نفر بود که علی علیه السّلام حتی یک نفر را هم 
نکرده بود, «5» ۶ تستترن. انم را جمع کرده و به طنابی به هم بستند 
غنائم را ری کردند. «6» 


اسیر 
و آنگاه 


رسانده است و شیخ مفید در ارشاد, جح 1 ص 69- 70 می‌نویسد: تعداد 
کشته‌شدگان قریش هفتاد نفر بودند که تمام مسلمانان به همراه سه هزار 
فرشته. نصف نها را به قتل رسانده بودند و امیر المومنین به تنهایی و با 
کمک ختانند وتوفیی الق مان کل بت دیکر ده نودب و راویان اهل 
نت متفه اسافیت کسای را که اه الفوهین انها ساددر در هقف 
رسانده است, ذکر کرده‌اند و بر این مطلب اتفاق نظر دارند. سپس 
اسامی مقتولین را ذکر کرده و گفته است: آنها 6 نفر بوده‌اند و اين غیر 


از کسانی هستند که در قاتل آنها اختلاف شده است يا امیر المقّمنین در 
قتلن. آنها با دیکران شرنی نود اسنت و آنها سنن از نضف معتولین خشر ی 
در بدر بوده‌آند. 5 

و در اعلام الوری, ج 1, ص 170 آمده است: علی علیه السلام در جنگ بدر 
6 نفر از مشرکان را به قتل رسانید و ده نفر از کسانی را که شیخ مفید 
نام برده که از جمله انها است: عاص بن سعید بن عاص, طعيمة بن عديک 
بن نوفل, نوفل بن خویلد که او عموی زبیر بن عوّام بود که قبل از هجرت 
طلحه انق تک انا ای نهد هی مخشتت و آنها را آدیت هی کر نت یی 
تیمی؛ عموی طلحة, مالک و عثمان اه 
پرادران طلحه, ۱ 1700 
آسود و پسرش حارث و عمار بن یاسر امية بن خلف را به قتل رساند و 
رسول الله صلی الله علیه و اله دستور داد که کشته‌ها را در چاه‌های کهنه 
بدر بریزند. 

(و). بنی ای له شاه مش ال عانب الق تست هی رای 
له علیه و آله و مسلمین در مورد اسیر کردن, قبل از ضعیف کردن 
دشمن نبود و هیچ طعمی هم به گرفتن فدیه نداشت و لکن ابن اسحاق, ج 
2 ص 305 و واقدی, ج 1. ص 139 کفته‌اند که ار حضرت علیه السلام 
خبط بو انی سشان را سل رای ورین اس مان زاس 
کرد. (دو پسر ابو سفیان برادران معاویه). 

(6). تفسیر قمی,.ج 1. ص 256- 269. ابن اسحاق می‌نویسد: سپس 
لا صای للع ر ال ور که سم خان را ساوری ‏ 
و جمع‌آوری شد, ج 2, ص 295 و آنگاه عبد الله بن کعب بن عمرو بن 
عوف را مسئول نگهداری از غنائم کرد ج 2 ص 27. و در مغازی واقدی 
امده است که ان حضرت. عبد الله بن کعب بن عمرو مازنی را مسئول 
نگهداری غنائم نمود. در 
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)1( قضیه گم شدن (رویوش مخملی) در میان غنائمی که در روز بدر به 
دست آمده بود, روپوش مخملی سرخی بود که گم شده بود. پس مردی از 
اصحاب رسول الله صلی الله علپه و آله گفت: چرا روپوش مخملی در 
میان غنائم نیست؟ حتما رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آن را برداشته 
است! دوبان حال عردی رد سول لاه صلی الله غلنه واله آموه نت 
فلانی روپوش مخملی را برداشته و در فلان جا مخفی کرده است. آن 
۳ دستور داد که آن موضع را حفر کنند و روپوش مخملی درآورده 
شد. <1» 

(2) نزول سوره انفال واقدی می‌گوید: فتعاهین که فریش شکست خورد, 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و اله به سه دسته تقسیم شدند: 


گروهی به محافظت از خیمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرداختند, 
دسته‌ای به تعقیب دشمن پرداختند و گروه سوم به جمع‌آوری غنائم و اسراء 
مشغول شدند. 

سعد بن معاذ در کنار خیمه نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله به نگهبانی 
پرداخت وشنکامی: که عبانم جن‌آوری ند مبعد این احسال را داد که 
رسول ال آن را بین: کشبانی. که به: تققیت: دنم او جمع اور عبانم 
دنمان تست که ویجیری بر کهانی که به محافطت ار مه اقام 
کرده‌اند ندهد؛ لذا گفت: 

با کول |ام ترس از دشمن و یا خستگی از جنگ باعث نشده است که ما 
به تعقیب دشمن نپردازیم. بلکه خوف این را داشتیم که اگر از تو دور 
شویم, دشمن بر تو هجوم آورد. و می‌دانید که افراد زیاد و غنائم کم است 
و اکن این غنائم به جنگجویان داده شود, چیزی برای دیگر اصحاب تو باقی 


0 


این غنائم شتر و اثاثیه و لباس به چشم می‌خورد. ج 1, ص 100 و شامل 
صد و پنجاه شتر (ج 1, ص 102) و ده اسب و مقادیری سلاح بود (ج 1, ص 
3) و زره‌های زیادی به چشم می‌خورد که مسلمانان انها را برداشته 
بودند و پوست زیادی را قریش برای تجارت با خود برداشته بودند که به 
غنیمت گرفته شد. 

(1). تفسیر قمی. .ج 1 ص 120- 127 و واقدی آن را نقل کرده, می‌گوید: 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از آن شخص سوال کرد؛ اما او گفت: من 
این کار را نکرده‌ام:نبا زشول الله: و معرفی‌کننده _گفت: پاشرسول اللءضای 
ولد اینجا را حفر کنید. رستول الله صلن الله علیة و آله تور 
داد که آنجا را حفر کنند و در نتیجه روپوش مخملی در آنچا پیدا شد. 

در این هنگام شخصی گفت: خا سا سا سول اللعی ات بو ارس 
را چندین مرتبه تکرا ر کرد. 

بتتن رسفل. الم ضلی الله علیه و اله قرمود: هر کشتی. که این» را ,مریکت 
شده است بخشیدم (ح 1 ص 102). ۱ 

بود ... و رسول الله صلی الله علیه و اله نماز عصر را در بدر به جای اورد 
و سپس حرکت کرد. ۲ 

شاید صحیح این باشد که نماز ظهر را در بدر به جای اورد و سپس حرکت 
کرد, زیرا در ادامه می‌گوید: گفته شده است که نماز عصر را در اثیل (در 
چهار مایلی- هشت کیلومتری بدر) به جای اورد. (ج 1 ص 113). 
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(1) سعد بن ابی وقاص گفت: يا رسول ال آیا سواره‌ها را با افراد 


*1<« 

اختلاف »یز اش غناتم»بربا شده-نود که ,ند رشول الله‌صلی الله-غلیه و له 
آمدند و پرسیدند؟ این غنائم مال کیست؟ 

خداوند نازل فرمود: «بسُم ال رازن الرّجیم تشتلوتک غن الاثغال, فل 
الأْفال از و الرُسول قَاتَقوا ال أَصَْلجُوا ذات بینکم جد و أَطیعوا اللة 5 
رتتولد ان ۳ مَوّمنینَ» <2»؛ 

بنام خدآوند بخشنده و مهربان. از تو درباره انفال (غنائم) می‌پرسند, بگو: 
«انفال از آن خدا و پیامبر است». 

از خدا بر ی و میانه خودتان آن را اصلاح کنید و اگر ایمان دارید به خدا و 
پیامبرش گردن گذارید. 

پس مردم از بدر بر‌گشتند, در حالي که غنیمتی نداشتند. تا نا این که پس از 
از این ند نازل شد: «و اعْلَمَوا نما عَیمَثمٌ من شیهء ان ه حَمُسَه و 
للرّسول و لذی 0 الیتامی و الْمساکین و ابن الیل : ,»> «3»؛ 
بدانید آز هر چیزی که عتعت کر یک پنجم 1 بای ۳۹ پیامبر, 
خویشان, یتیمان, فقیران و درراه‌ماندگان است. 

(2) رسول الله صلی الله علیه و اله, غنائم بدر را تخمیس نکرد, بلکه همه 
آن را بین اصحابش تقسیم نمود. «4» 

ثبی- شیخ طوسی, رحمه اللّه در التبیان می‌نویسد. گروهی گفتند: همأنا نبی 
ار 
که در نتیجه عده‌ای بسیار سختی کشیدند و برخی در کنار پیامبر اکرم صلّی 
له لاله ای ما ندیه و پس از آن که جنگ به پایان رسید با هم 
اختلاف پیدا کردند؛ دسته‌ای می‌گفتند: اين غنائم مال ماست. زیرا ما 
دایمن انا را برداشته‌ایم و دسته‌ای دیگر می‌گفتند: ما از پشت سر, 
شما را پشتیبانی و تدارک می‌کرده‌ايم. عده‌ای دیگر می‌گفتند: ما از نبی 
اکرم ات اللّه علیه و آله محافظت می‌کرده‌ايم و اگر می‌خواستیم, 
می‌توانستیم بیاییم و غنائم جمع‌آوری نماییم. پرای ی را اين 0 را 
تارل کرد وه اما شمان که. اخم رل لاه سل الله خانم د ال آخرا 
ون کنز: حتمی و درست است. این مطلب را عکرمه از ابن عباس و او از 
عبادة بن صامت روایت کرده است. «ظ5» 


(1). اين را واقدی با سندی از عکرمه نقل کرده است (ج 1, ص 99). 

(2). ایه اول از سوره انفال. 

(3). الانفال (8), 41. ۱ 

(4). تفسیر قمی, ج 1, ص 254- 255 و واقدی ان را با سندی از عبادة بن 


صامت روایت کرده است و کامل آن این گونه است: سپس در چنگ‌های 
بعد از بدر خمس را بر می‌داشت. 
(5). التبیان. ح 5, ص 72- 73. 
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(1) این روایت از ابن عباس با آنچه که قبلا از او روایت ت کرده است مینی 
بر اين که: شا همان زعست هردی اقب اما ستاو سا هی 
الله علیه و آله اختیار دارد که آن را به هر کسی که می‌خواهد بدهد؛ «1» 
موافقت و هماهنگی دارد. 
(2) از قتاده نقل می‌کند که: ک صا ‏ ال یه و له مره وی 
که نکش از کفار را به قتل رسانده بود, اسباب و اآثاثیه‌اش را به غنیمت 
می‌داد. <2» 
(3) طبرسی, در مچمع آلبیان قول اين عباس را نقل کرده و اضافه می‌کند: 
نف اکرم اصلی یی اه دی رف قیی کفت : هر کسی که فلانی را 
تفه 2 او فلان چیز را می‌دهیم و هر کسی که فلان اسیر را بیاورد, به او 
فلان چیز می‌دهیم؛ بنابراین جوانان به سرعت پیش رفتند و بزرگسالان در 
زیر پرچم جا ماندند و هنگامی که جنگ به پایان رسید, جوانان از نبی اکرم 
صلي الله علیه و اله خواستند که غنائمی را که بر ایشان تعیین کرده بود, 
به آنها بدهد؛ اما بزرگسالان گفتند: ما پناهگاه شما بوده‌ايم و اگر شکست 
ری سا بان هی ام رین و این سن مان اجه الیسر کت بن عمره 
الانصاری و سعد بن معاذ سخنانی رد و بدل شد؛ برای همین خداوند غنائم 
را از دست همه گرفت و اختیارش را به رسول الله صلی الله علیه و آله 
واگذار کرد تا هر کاری که می‌خواهد بکند. و آن: خحضرت: غناتم رز به طور 
مساوی میان آنها تقسیم کرد. 
(4) سپس روایت ت آبن عباس از عبادة بن صامت را به طور مستند نقل 
مق کند کت. گفتت: در مورد انفال با هم اختلاف پیدا کردیم و اخلاق‌هایمان ند 
شد؛ ؛ برای همین خداوند آنچه را که در دستمان بود از ما گرفت و اختیار آن 
را به رسولش واگذار کرد و او آن را به طور مساوی بین ما تقسیم کرد و 
این به تقوای الهی و 0 از او ِِ اصلاح ذات البین نزدیک‌تر بود. «<3» 
(5) سیوطی در الدر المنثور مطلبی را نقل کرده که احتمالا تفصیل همین 
مجمل است. او از عبادة بن صامت نقل می‌کند که گفت: ۱ 
الله صلّی اللّه علیه و آله به سوی بدر حرکت کردم و در جنگ بدر شرکت 
نمودم و پس از درگیری, خداوند دشمن ما را نابود کرد و آنها فرار کردند, 
لذا | گروهی به تعقیب آنها پرداختند ۳ب از رسول اللّه 
ضلن الله علیه د الم اقدام کردند و دسته‌ای به جمع‌آوری غنائم مشغول 
شدند. 


تفت ان ارت که رها ؛ به اتمام رسید و شب فرا رسید, کسانی که غنائم را 


جمع‌آوری کرده بودند: به. دیگرانن گفتند: فا این غنانم را خم‌اوزن کرده‌ایم 8 
دیگران سهمی ندارند. 
کسانی که به تعقیب دشمن پرداخته بودند, کفتد: شما مستحق تر از ما 


(1). همان ص 72. 

(2). همان ص 74. 

(3). مجمع البیان. ج 4 ص 796- 797 و ابن اسحاق آن را در سیره ابن 

هشام, جح 2 ص 296 و 322 نقل کرده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :80 2 

پراکنده و تار و مار کردیم تا شما توانستید عغنائم را به دست رن و 

کسانی که به محافظت از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرداخته بودند؛ 

گفتند: از ز ما مستحق‌تر نیستید؛ زیرا از ترس دشمن به حفاظت از رسول 

0 _ 
این ترتیب از سوی خداوند نازل شد: «یسشتلوتک غن الأئّفال قلِ الاتفال 
و الرْسُول قائَموا ال 5 أَصْلخُوا ذات 2 درباره انفال (غثانم) از نو 

تشد بگو: «انفال از آن خدا و پیامبر است».: از خدا بترسید و 

خودتان را اصلاح کنید. ام 

غنائم را میان ی 1« 

(1) در منزل أثیل او که می‌گوید: «و شب فرا رسید»؛ منظورش این است 

ی 
بن ابراهیم قمي ۱ 

تن سول ال سای مار و الم سس رد و اسراء را که به هم 

بسته شده بودند, حرکت دادند و هنگام غروب خورشید در اثیل فرود آمدند 

«3» و این منزلگاه در شش مایلی- دوازده کیلومتری مدینه قرار داشت. 

در اینجا؛ باه"رشتول الله ضلی: الله غليمنو آله هه عفبة بن. ای مفنط و زر 

بن حارث بن کلده که با یک طناب به هم بسته شده بودند, افتاد. یس به 

علی علیه السلام فرمود: يا علی, نضر و عقبه را نزه من بیاور. 

علی علیه السّلام آمد و موی سر نضر را به دست گرفت و او را به سوی 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برد. 

(2) نضر گفت: ای محمد, به حق خویشاوندی که میان من و تو است. از تو 

می‌خواهم که به من رحم کنی و همانند قریشیان با من رفتار کنی. اگر آنها 

را کشتی, مرا هم بکش و اگر از آنها فدیه گرفتی, از من هم فدیه بگیر و 

اگر آزادشان کردی مرا هم آزاد کن. 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: هیچ خویشاوندی بین من و تو 

نیست و خداوند به واسطه اسلام, خویشاوندی‌های دشیم را قطع کرده 


است. 

سپس رو به علی علیه السّلام کرد و فرمود: او را جلو بیاور و گردنش را 
بزن. پس علی علیه السلام گردن او را ۳ 

سپس فرمود: عقبه را هم جلو بیاور و گردنش را بزن. پس علی علیه 
السلام او را جلو اورد و گردنش را زد. «<4» 


(1). الدر المنثور, ج 3, ص 159 و از او در المیزان, ج 9 ص 16 و از آنجا 
که تقسیم غنائم در منزل سیر بعد از اثیل بوده است؛ لذا تفصیل این 
قطای را بت هد اه وفانع ال وا دارزه اه 

(2). چنان که واقدی بدان تصریح کرده و گفته است: هنگامی که رسول 
اللمتضای هه ال ان تام معا بل تفت داهرف رد 
شدند؛ (حج 1 ص 1060). 

(3). در اعلام الوری, آمده است که در صفراء اطراق کردند. 

(4). او از مسخره کنندگان پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و از تشویق 
کنندگان بر جنگ بدر بود. ؛ واقدی 1: 37. 
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( ص این سال اتصار شحاشته ف فد نا سول اه صلی الله اس 
آله؛ ما هفتاد نفر را به قتل رساندیم و هفتاد نفر را اسیر کردیم و آنها از 
اقوام تو و از اسرای تو هستند؛ يا آنها را به خاطر ماببخش وبا گرفتن 
قدیه آنها را آزاد کن. «1» و به قولی گفتند: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
اله انها را به قتل نرسان, بلکه , به ما ببخش تا از اقوامشان فدیه بگیریم 
پس از این جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند اجازه داده است که از 
قدیه بگیرند و آنها را آزاد کنند؛ اما به این شرط که در سال آینده به تعداد 
کسانی که از آنها قدبه ضی کب نا از خودشان شهید می‌ شود. رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله اين خبر را با شرط آن به ایشان ابلاغ کرد و آنها هم 
گفتند؛ ما راضی هستیم. 

امسال از اینها قدیه می‌گیرم و قوی می‌شویم و سال آینده به همین تعداد 
شهید می‌شویم و به بهشت می‌رویم. <2» 

پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به آنها اجازه داد که از اسراء قدیه 


بگیرند و آزادشان کنند. «3» تاریخ تحقیقی اسلام 2 281 غزوه بدر کبری 
۰ ص‌ : 258 


عباس بن عبد المطلب و عقیل بن ابی طالب 


کلینی در روضه کافی با سندی از معاوية بن عمار دهنی از امام صادق 
علیه السُلام نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: ول االم ضای: الم عایه 
و آله در جنگ بدر, اصحاب خود را از کشتن بنی هاشم نهی کرد و برای 
همین انها را اسیر کردند. 

سپس علی علیه السّلام را فرستاد تا ببیند که چه کسانی از بنی هاشم 
اسیر شده‌اند. علی علیه السٌلام رفت و برگشت و به رسول له صلّی ال 
علیه و آله. فرمود: ابه الفظل. (عبان) بة-دست. فلانی. و عقیل, به وس 
فلانی و نوفل بن حارت به دست فلانی اسیر شده‌اند. 

آنگاه عپاس را نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آوردند, آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: فدیه خود و برارزاده‌هایت را بپرداز. عباس 
گفت: ای محشد! آیا می‌خواهی که دست گدایی نزد قریش دراز کنم؟! 


(1). تفسیر قمی 1: 270- 269. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 126. 

(3). همان ص 1 ص 270. مثل همین مطلب را واقدی با سندی از علی 
علیه السلام در مغازی, جح 1, ص 107 نقل می‌کند و از همین جا استظهار 
می‌شود که دو سوم سوره انفال؛ یعنی تا آیه پنجاه و چهار تا این زمان نازل 
شده بوده است که در آیه اول, , حکم انفال و در آیه چهل و یکم, , حکم غنائم 
و خمس مطرح شده است و اما سرزنش و عتاب به خاطر گرفتن اسیر و 
سیس حلال کردن فدیه در مقابل ازاد کردن اسیران در ایات 67 تا 70 
آمده است که بعد از آیات 55 تا 66 قرار دارند که واقدی گفته است: اینها 
در مورد بنی قینقاع و واقعه مربوط , به آنها در نیمه ماه شوال نازل شده 
است و سپس انتقال اسراء به مدینه و ورود گروه‌هایی از مکه برای دادن 
فدیه را ذکر می‌کند. 
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رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آنچه را که نزد ام الفضل گذاشتی 
و به او گفتی: اگر بلایی بر سرم آمد, اين پول را برای خود و فرزندانت 
عباس گفت: برادر زاده! چه کسی این خبر را به تو داده است؟ 

پیامبر فرمود: جبرئیل از سوی خدا مرا با خبر کرده است. 

عباس در حالی که قسم می‌خورد. گفت: هیچ کس از این قضیه خبر ندارد, 
مگر من و همسرم. 

بنابراین شهادت می‌دهم که تو رسول اللّه هستی. <1» 


1 ری ون خی اسان نایاش باقن ام لام تلم کید کر 
فرمود: فدیه هر مردی که در جنگ بدر اسر شده بود, چهل اوقیه طلا بود و 
هر اوقیه به اندازه چهل مثقال است. مگر عباس که فدیه او به اندازه صد 
اوقیه بود و هم چنین هنگامی که اسیر شده بود, بیست اوقیه طلا از وی به 
دست امده بود. و نبی اکرم صلی الله علیه و اله فرموده بود: ان بیست 
اوقیه غنیمت بوده است و تو باید که فدیه خود و برارزاده‌هایت را بپردازی. 
او گفت من جیبزصر ندارم که بپردازم. 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله سوّال کرد: کجا است آن طلاهایی را که به 
ام الفضل سپردی و گفتی: 
اگر حادثه‌ای برای من پیش ام این برای تو و فضل و عبد الله و قثم 
باشد؟ عباس گفت: چه کسی این را به تو گفته است؟ فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی. 
گفت: شم ال افو هی رمتول عد هی وس قاری ده 
کر ان سای ال ار ات حضه ایام وی اس مر دای 
متعال. <2» 
(2) واقدی می‌گوید: از میان اسرای بدر, رسول اللّه صلّی النّه علیه و آله 
بر ابو عزه, عمرو بن عبد الله جمحی منّت گذاشت و او را بدون فدیه آزاد 
کرد آممزهی ساعر بو که سول الله هلی الاه علیت و له کین 
پنج دختر دارم که چیزی ندارند؛ بنابراین مرا به خاطر آنها ببخش و در 
مقابل به تو قول شرف می‌دهم که هیچ‌گاه در جنگ علیه تو شرکت نکنم و 
اقدامی علیه بو تسام تذهم: 
سس سول ال صای الم امه الما ان فص اراد کسیر 


(1). روضه کافی. ص 202 و عیاشی ان را در تفسیر خود, ج 2 ص 68- 
9 و حمیری در قرب الاسناد ان را نقل می‌کند, چنان که در المیزان, ج 9 
ص 140 آمده است. 

(2). مجمع البیان. ج 4 ص 860 و در اعلام الوری, ج 1, ص 169 آمده 
است: عباس گفت: ای سول خدارنه حدا فته کم‌ نم رون اللم هی 
زیرا کسی غیر از من و ام الفضل از این جریان اطلاع ندارد. سپس خودش 
را با صد اوقیه قدیه آزاد کرد و هر کدام از اسرای دیگر چهل اوقیه 
پرداختند و جالب این است که ابن اسحاق و واقدی و ابن هشام. اسیر 
شدن عباس را ذکر نکرده‌اند و در عوض اخباری را ذکر کرده‌اند که از 
سبفت عباس و خانواده اش در اسلام آوردن خبر می‌دهد! 

(3). وقتی که قریش برای جنگ احد حرکت کردند, ابو عزه بر خلاف قولی 
که به رسول الله صلی الله علیه و اله داده بود, در میان قبا؛ 


(1) 


سفارش درباره اسیران 


واقدی می‌گوید: گفته‌اند وقتی اسیران بدر محبوس شدند. رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله : به غلام خود به نام شقران که در بدر شرکت کرده بود 
و هنوز آزاد نشده بود, «<1» فرمود: شما همگی گرفتار فقر و تنگدستی 
هستید؛ پس مواظب باشید که هیچ کدام از این اسیران بدون فدیه یا گردن 
زده شدن, از دست شما به در نروند. 

در این حال عبد الله بن مسعود گفت: نک سمل با رتسول اه ضای: اه 
علیه و آله (و سهیل برادر او بود)؛ زیرا من او را در مکه دیدم که اظهار 
اسلام می‌کرد. رسول ال صلی الله علیه د ال ساکت شد و جوابی نداد, 
اما بعد از مکنی سرش را بالا آورد و فرمود: مگر سهیل. 2 

ان زهری سمل می‌کد که رسفل الله صلی الله غلیم و آله‌دوز مفرد انستران 
به اصحابش فرمود: با خیر و نیکی با آنها رفتار کنید. 

(2) ابو العاص بن ربیع می‌گفت: ی 
زیاد و نان کمی داشتند؛ اما فنحامیم. که وقت نهار و شام فرا می ر سید 
«3» خودشان خرما می‌خوردند و به من نان می‌دادند تا جایی که اگر 
مقداری نان به دست یکی از آنها می‌رسید, آن را به من می‌داد. که خدا به 
انها جزای خیر عنایت فرماید. ۱ 

مرکب‌های خود سوار می‌کردند و خودشان پیاده می‌رفتند. «4» ابن اسحاق 
ای افیف تن یر سار مضعی ین یر که پرچمدار مشرکان در بدر 
بعد از نضر بن حارث برای بنی عبد الدار بود نقل می‌کند که گفت: در میان 
ره از انصار بودم که مرا از بدر به سوی مدینه می‌بردند و به خاطر 
سفارش رسول الله صلی الله علیه و آله هنگام که وقت شام و نهار فرا 
می‌رسید تنها به من نان می‌دادند و خودشان خرما می‌خوردند و حتی ا؟ 

یکی از آنها به تکه تانق دست موا فت. | را به من می‌داد. «5» 


عرب دور می‌زد و آنها را به جنگ تشویق می‌نمود و جالب این که وی تنها 
فردی بود که در جنگ احد اسیر شد. و 
آله. کفت: ای محمد! من دختران بی سرپرستی دارم پلطاین 

بگذار و بدان که به اکراه مرا آورده‌اند! 1 
فرمود: ی ی ای ی و 
تو.زا ازاد تمی کنم. که به مکه برگردی و بگویی دو بار محمّد را مسخره 
کردم. همانا موّمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. آنگاه فرمود: ای 
عاضم بن ایت, بیا کردتش را پزن.ه عاصم کردن‌ او رازن «مغازی واقدی, 


ج 1, ص 111». 

(1). همان, جح 1, ص 105 و 107 و 116. 

(2). مغازی واقدی» ج 1 ص 109 0 بنابراین این دومین کسی است 
که..بز آو مت گذاشته: شدم و بدون قذیه اراد شدم باست: و ذر -خبر ادخ 
ات سهیل بن بیضاء و واقدی می‌گوید: سهیل بن بیضاء از مهاجران به 
حبشه بود و در بدر شرکت نداشت. 

(3). این بدان خاطر بوده است که در هنگام سفر, افطار می‌کرده‌اند. 

(4). مغازی واقدی, جح 1, ص 119. بنابراین آنچه را که از قمی نقل شد, 
مبنی بر این که مسلمانان. اسرا را پیاده می‌بردند, دائمی نبوده است. 

(5). سیره ابن هشام, ج 2 ص 119. 
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(1)عالبا هر اتیری ند کسی. که اه را به اسارتدن افردة بو نکهدازی 
می‌شد و در اين میان, مالک بن دخشم, ساش رید سهیل بن عمرو را که از 
اطعام کنندگان مکه به شمار می‌رفت. اسیر کرده بود. 

واقدی روایت می‌کند که در منزلگاه شنوکه. سهیل به مالک گفت: لحظه‌ای 
مرا آزاد بگذار تا به دستشویی بروم. مالک به همراه او رفت تا او قضای 
حاجت بکند. سهیل گفت: من خجالت می‌کشم که در پیش چشمان تو 
قضای حاجت بکنم. پس لحظه‌ای مرا تنها بگذار. مالک به کناری رفت و 
سهیل به سرعت بندهای دست خود را باز کرد و فرار کرد. مالک جلو رفت 
که ببیند چرا سهیل دیر کرده است؛ اما دید که او فرار کرده است. برای 
همین در بین مردم فریاد زیاد و از انها کمک خواست. 0 
صلی الله علیه و اله بیرون امد و فرمود: هر کس او را یافت. بکشد! 
خود ان حضرت صلی الله علیه و اله برای پیدا کردنش حرکت #9 
خودش او را یافت که خود را بین درختچه‌های طلح, نک 
است. پس دستور داد که او را گرفتند و دست‌های او را به گردنش بستند 
و سپس با طنابی او را به مرکب خود بست. <1» 

2) 


قبلا گفته شد که تقسیم غنائم پس از اختلاف در آن بود و سوره انفال به 
خاطر همین اختلاف و پاسخ گویی به سوال‌های انها در این مورد بود. 
ظاهرا این امر بعد از جنگ بدر و قبل از حرکت از منزلگاه سیر بوده است. 
(3) ابن اسحاق می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و اله دستور داد که 
آن چه از مشرکان باقی مانده جمع‌آوری شود ... و هم چنین فرمان داد 
آنچه از غنائم که در دست مسلماتان می‌باشد. باز گرداتدنة شود.و آنجام به 
سوی مدینه باز گشت. در حالی که غنائم را هم با خود می‌بردند و عبد الله 
بن کعب بن عوف مازنی از بنی نجار را مسئول حفظ غنائم کرد. آنها از 
تنگه صفرا عبور کردند و بر تپه‌ای شنی که بین تنگه و دشت قرار داشت و 
تراهم صن فد فیود آمدند سور انس سول الاه صلی الله حانج هم الد 
غنائم را به طور مساوی در میان اصحابش تقسیم کرد. <2» 

(4) واقدي با سندی از سهل پن ابي حثمه انصاری نقل می‌کند که گفت: 
غنائم جمع‌آوری شد و رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله عبد الله بن کعب بن 
عمرو مازنی و بنا به قولی خباب بن آرت را مسئول آن کرد و آنگاه آن را 
در سیر که دره‌ای در کنار تنگه صفراء است؛ تقسیم کرد. «3» 


(1). و او را یک قدم هم سوار نکردند تا به مدینه رسیدند, مغازی واقدی, 
ج 1. ص 17 و از همین مطلب نیز فهمیده می‌شود که انچه قمی ذکر کرده 
است. دائمی نبوده است. 

(2). سیره ابن هشام, ج 2, ص 295- 297. 

(3). مغازی واقدی, جح 1, ص 100 و 114. 
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(1) در روایت دیگری از او آمده است: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
دستور داد که آنچه غنیمت و اسیری را که مسلمانان برداشته‌اند, 
نز کرد آ تفه تفن ۴ تم را که افراد در مبارزه به دست آورده بودند به 
آنها داد و آنچه که در لشکرگاه قریش به غنیمت گرفته شده بود با توجه به 
لیاقت و موقعیت افراد بین آنها تقسیم کرد و برای اسیران در میان افراد 
قرعه زد «1» و در هر حال, ابتدا همه غنائم را جمع‌آوری کرد و سپس آنها 
را تقسیم نمود. 

لکن از موسی بن سعد بن زید ثابت از پدرش از جدش روا یت کرده است 
که گفت: سخنگوی رسول الّه صلّی اه علیه و آله در آن روز قریاد زد 
اسیری را بگیرد, مال ۱ لذا هر کسی که مشرکی را کشته بود. 


وسائلش را به او میداد و آنچه را که در لشکرگاه و يا بدون جنگ 
جمع‌آوری کرده بودند به طور مساوی میان آنها تقسیم کرد و اين بدان معنا 
است که وسایل شخصی کشته‌شدگان را از قاتلان آنها پس نگرفت: بلکه 
ساير غنائم و اسیران را جمع نمود. 
(2) برای همین واقدی مي‌گوید: آنچه به نظر ما درست است این است 
که: آنچه راازسول الله صلی. الله-علیه و آله:براق. افرادتفتین کرده بود به 
آنها داد <2» و آنچه.را که تعیین نکرده بود, در میاتشان تقسیم کرد. 
و می‌گوید: گفته‌اند که علی علیه السلام زره ولید بن عتبه و کلاه‌خود او را 
برداشت و حمزه, سلاح عتبه را برداشت و عبيدة بن حارث زره شیبه را 
برداشت که به ورثه‌اش رسید. 
اما در مورد وسائل ابی جهل, از سعید بن خالد قارظی نقل می‌کند که نبی 
اکرم صلی الله علیه و اله ان را به عبد الله بن مسعود بخشید و از خارجه 
بن کعب قرظی نقل می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و اله انها را به 
معاذ بن عمرو بن جموح بخشید. 
(3) سپس با سندی از عبد الله بن مکنف انصاری نقل می‌کند که گفت: 
اه را ی اه ی 
7 عدد بود که چهار تیر را یه مقداد و زیبر و اسب‌هایشان دادند و هشت 
را به هشت نفری که در جنگ حاضر نشده بودند ولی رسول الله صلی 
ات آنها قرار داده بود, «3» دادند. 
سه نفر از اینها از مهاجرین بودند که عبارت بودند از: سعید بن زید بن 
عمرو بن نفیل و طاهن. عت ال کف ,سل الم صلی لاه عله و اد 
آنها را فرستاده بود تا از کاروان قریش خبریابی کنند «4» و ابن اسحاق 


و ره ی ری و 
استفاده می‌شود. 

(2). به غیر از اسیرانی که در ابتدا انا زاتراق استت کتندوان نشان قرار 
داده بود, اما بعدا آنها زا تخویل نداد, بلکه همان طور که ذکر شد و در آینده 
هم گفته خواهد شد. بین اصحاب خود قرعه‌کشی کرد. 

(3). مطلب این گونه روایت شده است و این اختلاف در مقادیر هم در 
نظر بوده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 1. .ص 101 و قبل از آن گفته است: طلحه و زبیر 
در روزی که رسول الله صلی الله علیه و اله در بدر با مشرکان در 
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دوز نفر سوم, عثمان بن عفّان بن آبی العاص بن امية بن عبد شمس 
بود که نزد همسرش رقية, دختر رسول الله صلی الله علیه و اله باقی 
مانده بود و رسول الله صلي الله علیه و اله برای او سهمی قرار داد «<1» 


و واقدی هی گوید: رسول الله ص اه الله علیه و آله او را باقی گذاشته بود. 
2 
(1) پنج نفر دیگر از انضار بودند که عبارت بودند از: ابو لبابة بن عبد المنذر 
که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله او را جانشین خود در مدینه کرده بود و 
عاصم بن عدی که او را بر قباء و اهالی قسمت بالای مدینه گمارده یود و 
حارث بن حاطب که او را در میان بنی عمرو بن عوف گذارده بود و خوّات 
بن جبیر و حارث بن صقّه که در هنگام رفتن به بدر در روحاء دچار 
شکستگی شدند و برگشتند. 
روایت کرده است که آن حضرت برای چهار نفر دیگر که در جنگ حاضر 
نشده بودند, سهمی را قرار داد که عبارت بودند از: سعد بن عباده که خیر 
مربوطر به او را نقل کردیم که گفتیم که وی قبل از حرکت رسول ال 
صلی الله غلیو اله فرص وهی هانم او مرا هت وی با نما درو 
سعد بن مالک ساعدی که آماده حرکت برای رفتن به بدر شده بود؛ ام 
مریض شد و وفات کرد و دو مرد دیگر. 
(2) تعداد شترهایی را که در آن روز به غنیمت گرفتند. صد و پنجاه نفر بود 
که پوست زیادی بر آنها بار بود و قریش آنها را برای تجارت آورده بودند و 
تعداد ده رآس اسب به همراه مقادیری سلاح به غنیمت گرفته شده بود و 
در اين میان به بعضی از افراد یک نفر شتر می‌رسید و به برخی دیگر کالای 
دیگر یا پوست‌هایی می‌رسید. «3» 
قبل از آن که غنائم تقسیم شود, رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اشیایی 
را برای خودش برگزیده بود که عبارت بودند از: شتر ابی جهل که در 
جنگ‌ها بر آن سوار می‌شد تا اين که او را به عنوان قربانی حدیبیه به 
همراه خود برد و شمشیر منبه بن حجاج که به آن ذو الفقار (به معنای 
شیاردار) گفته می‌شد. ۲ ۲ 
ان حضرت هیچ درخواست کننده‌ای را رد نمی کرد و ارقم بن ارقم از او 
تقاضا کرد که شمشیر مرزبان بن عائذ مخزومی را به او بدهد و او داد, و 
شه ی اس فا ان ام ساصا کید که مس غاب هت رام او 
بدهد و او داد. 


کین و واه صکنه سید ی آگاه یه اسقال :تسوا ناه صلی ازام یو 
اله رفتند و او را در محجه که بعد از سيالة و قبل از ملل قرار دارد. 
ملاقات کردند (ج 1. ص 20). و سيالة اولین منزل به سوی مکه و ملل 
دومین منزل می‌باشد و ابن اسحاق درباره اين دو نفر در سیره (ج 2 ص 
9 و 241) می‌نویسد: آنها در شام بودند و از آنجا وارد مدینه شدند. 
(1). ۱ 
(2). و سخن در این باره در بحث وفات رقیه در ماه ذی الحجّه خواهد امد. 


(3). این بدان معنا است که او بعضی را بر بعضی دیگر برتری می‌داد و یا 
حد اقل _بین آنها تفاوت وجود داشته است و این امری طبیعی است و 
بنابراین آنچه که در سیره ابن هشام (ج 2 ص 297) و غیره آمده است که 
آن حضرت غنائم را ؛ به طور مساوی تقسیم کرد. درست نیست. 
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غلامانی که در جنگ حاضر شده بودند, چهار نفر بودند که رسول الاتضلی 
الله له و الم شی رای آها عرارتان اما او انم راب انیا عم 
کرد و.آنها عبارت بودند از: زان علامساشر کم او را سول عحافظت 
0( بود و چیزی از فدیه هر اسیری به او داد و غلام سعد بن 
معاذ و غلام عبد الرحمن بن عوف و غلام حاطب بن ابی بلتعه که چیزی از 
غنائم را به آنها هدیه داد. «1» 

)1( 


فرستادن افرادی برای اعلام پیروزی 


واقدی می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و آله, عبد الله بن رواحه را به 
سوی اهالی بالای مدینه و زید بن حارثه را به سوی اهالی پایین مدینه 
فرستاد تا خبر پیروزی سپاهیان اسلام را اعلام کنند. 

عبد الله بن رواحه در عقیق از زید بن حارثه جدا شد و به سمت محله‌های 
بالای مدینه که خانه‌های بنی خطمه و بنی عمرو بن عوف و بنی وائل در 
آنجا واقع شده بود رفت و فریاد زد: اي جماعت انصار, به شما بشارت 
می‌دهم که رسول الله صلی الله علیه و آله سالم است و مشرکان بسیاری 
کشته يا اسیر شده‌اند: دو پسر ربیعه و دو پسر حجاج و ابو جهل و امية بن 
خاق ور هفه بن. آسود کته اس هآ ند سهیل بن عمرو ذو الاأنیاب به همراه 
عده زیادی اسیر شده است و آن شاء الله فر دا رسول اللّه به همراه 
اسیران که به بند کشیده شده‌اند, وارد مدینه می‌شود. در این حال اطفال 
با صدای بلند فریاد می‌زدند: ابو جهل کشته شد, ابو جهل کشته شد ... 
(2) زید بن حارثه در حالی که بر شتر پیامبر صلی الله علیه و اله, قصواء 
هآ نخد: مایق صفیته. ون صفتی. که. ند ما مگ افررات دو: عتبه و 
شیبه از فرزندان ربیعه و دو پسر حجاج و ابو جهل و ابو البختری و امیّة بن 
تقو تم ی آسود به. فی یدنق م۵ یرل نمی رم التبا ده 
همراه تعداد زیادی اسیر شده‌اند. 

نمی‌داند که چه می‌گوید و حتما محمد به همراه بزرگان اصحابش به قتل 
رسیده است و بدین ترتیب اصحاب شما آن چنان متفرق شده‌اند که بعد از 
اين هیچ‌گاه کنار هم جمع نخواهند شد و اين هم ناقه محمد است که آن را 
می‌شنأسیم. 

تکوم از منافقان به اسامة بن زید گفت: صاحب شما به همراه اصحابش 
کشته شده است! 

(3) اسامه می‌گوید: من در جای خلوتی از پدرم سوّال کردم؛ اق پدر: آبا 
آنچه که می‌گویی حقیقت دارد؟ گفت: بله به خدا, آنچه که می‌گویم حقیقت 
دارد. ای پسر. «2» (و ابن اسحاق می‌نویسد که اسامه گفت: نزد پدرم که 
ور فضلی استادم نود و مردض اطر افش را کرفتم بوونه: ا یت 


(1). مغازی واقدی, جح 1, ص 99- <105. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص <11. 
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(1) ابن اسحاق در ادامه می‌نویسد: کعب بن اشرف از (یهودیان) بنی 


ار اه تا ای ایا مان مد ح ان 
افرادی را که اینها نام بردند کشته است؟! اینها از اشرف عرب و بزرگان 
بهتر از روی زمین است. «1» 


2) 


استفبال از رتسول اه ضلی الاه علیه ی اد 


مردم در الروحاء به استقبال آن حضرت آمده و پیروزی را به وی تبریک 
ض یر و در تربان, عپد اللّه بن انیس آن حضرت را ملاقات کرد و گفت: 
ای زضول الله.صلی الله,غلیت و الم خدا را ام قف ونیم که نو شنالم 
هستی و پیروز شدی. از آن شب‌هایی که خارج شدی 0 
بوده‌ام و یک لحظه تب من قطع نشده است تا دیروز. که پس از ان 
بلافاصله حرکت کردم تا به شما بپیوندم. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خدا به تو پاداش دهد. 

۳ پیروز گردانید و چشمان تو را روشن کرد! ای ۳7 ال تب 
خدا قسم که نیامدن من به بدر بدین خاطر نبوده است که گمان می‌کردم 
با دشمن روبه‌رو خواهی شد؛ بلکه گمان می‌کردم که با کاروان برخورد 
خواهید کرد و اگر می‌دانستم که با دشمن درگیر خواهید شد. حتما با شما 
همراهی می‌کردم 

رسول له صلی ال علی و لد مور راست می‌گویی. 

هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله با بزرگان خزرج ملاقات کرد. 
آنها به وی تبریک می‌گفتند و در همین حال سلمة بن سلامة بن وقش 
گفت: برای چه به ما تبریک می‌گویید؟ به خدا قسم که جز افراد عجوزه و 
پیر را : 

(4) رفتول, الم صلی الله علیف و آله نمی کرد و فرمود: عمو جان, آنها 
از بزرگان قریش بودند و اگر آنها را می‌دیدی از ایشان می‌ترسیدی و اگر 
به تو دستوری می‌دادند. اطاعت می‌کردی و اگر کار خود را با 0 
ایشان مقایسه می‌کردی. خود را حقیر می‌یافتی. انها قوم بدی برای 
پیامبرشان بودند! 

پس سلمه گفت: پناه می‌برم به خدا از غضب او و رسولش. ای رسول اللّه 
گویی که هنوز از من روی‌گردان هستی, همان طور که از ابتدای مسیر در 
الروحاء اپن چنین بودی؟! 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: امّا آنچه که به آعرابی بیابانی 
کفتن که تو با تاقه‌ات ترذیکی کرده‌ای و آن از 


(1). "سیره این تا ی 
تو آبستن شده است! مطلبی است که نسبت به آن هیچ علم و آگاهی 
۳4 اما آنچه درباره قوم قربش ۲۳ در واقع نوعی ناسپاسی نسبت 


به یکی از نعمت‌های خداوند بود! 

سشن مه از رون ال صلی الهلهن ا غدر وف کری سرت 
هم عذرش را پذیرفت. «1» 

اما در مورد اسیران باید گفت که آنها حدود یک روز قبل از ورود رسول 
اللهبا بعد.از آن وارد مدینه شدند. <2» 


(1) 


گریه برای شهدا 


پس از ورود لشکر اسلام به مدینه, خانواده‌های شهد | مجالس سوگواری 
برپا کرده بودند و از جمله خاندان عفراء برای دو فرزندشان: : معوّذ و عوف 
مجلس سوگواری گرفته و گریه می‌کردند. و همسر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله نود نیز در این سجلمن شرکت .نمود تا. این. دمان ایات حجاب. تازل 
نشده بود. «3» 

(2) واقدی با سندی از داود بن حصین از افرادی از بنی عبد الأشهل نقل 
ی کند. که. کته وقتی خبر شهادت حارثه بن سرادقه که به وسیله تير 
غیبی در کنار حوض بدر به شهادت رسیده بود, به مادرش_رسید؛ گفت: به 
خدا قسم گریه نمی‌کنم تا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بياید و از او 
سوالی را بپرسم. پس اگر فرزندم در بهشت باشد, برای او گریه نمی‌کنم 
از در جهنم وا اد تیار مز ار حواهم گریعت! 

پس هنگامی که رسول اللّه صلّي اللْه علیه و آله از بدر بازگشت, ام حارثه 
نزد وی آمد و گفت: با یاه اس 2 تو می‌دانی که من 
چقدر حارثه را دوست داشته‌ام و برای همین می‌خواستم که پرای او گریه 
کنم, امّا پیش خود گفتم: این کار را نخواهم کرد تا رسول الله صلی الله 
علیه و آله را ببینم و از او سوال کنم که آیا حارثه در بهشت است تا بر او 
گریه نکنم و یا در جهنم است که بر او گریه کنم. 

(3) پس نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: هلاک شدی, مگر تنها یک 
بهشت است؟ بهشت دارای درجه‌های زیادی است و قسم به آن که جانم 
در دست او است جایگاه حارثه در فردوس اعلی است! 

پس مادر حارثه گفت: در این صورت اصلا برای مرگ او گریه نخواهم کرد. 


(1). در مورد بازگشت آن حضرت از بدر می‌گوید: کشته شدن عصماء 
دختر ضروان بت شب بافیمانده از رمضان که عضادق‌با با رکشت نی اک 
صلّی اللّه علیه و آله از بدر بوده, رخ داده است (ج.1, ص 174) و طبری 
قل کرو ات نها کشت سامت اص صلی الم عاییع. اد در روز 
چهارشنبه مصادف با هشت شب باقیمانده از رمضان بوده است (ج ص 
2 و شاید که مسعودی در التنبیه و الاشراف: 206 این مسا ۲ از 
و ات کرو اس وس سل رصان اس هن ار 
مدینه نوزده زفز نود و آن حضرت در هشت شب به آخر ماه رمضان که 
برابر با بپییست و یکم و دوم رمضان بوده, وارد شهر شده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 116. 

(3). همان ص 114- 118 و سیره ابن هشام, ج 2 ص 299. 
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رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرمود که ظرف آبی بیاورند و آنگاه دست 
خود را در آن فرو برد و مقداری از آن را مضمضه کرد. شین ان به ام 
حارثه داد که مقداری از آن را ی رای اه 
مقداری از آن را بنوشد و آنگاه به آنها دستور داد که باقيمانده را به, گریبان 
خمدباشتد: آنها هم کین کردتخ سس . آز پردوسول ال ضلی: ]له عاود 
بازگشتند و پس از آن هیچ زنی نبود که شادتر و چشم روشن‌تر از آنها 
شد. <1»> 


(1) 


اسیران در مدینه 


وی در ادامه می‌گوید: پس از أن که اسیران را به مدینه آوزدند: هی 
مشرک يا منافقی يا بهودی در آن نبود, مگر این که خوار شد تا جایی که 
کعب بن آشرف بهودی گفت: امروز زیر زمین بهتر از روی زمین است. تنها 
از اشراف و بزرگان و حاکمان عرب از اهل حرم بوده‌اند که این گونه 
گرفتار شده‌اند. «<2» 

و دیگری گفت: او همان کسی است که اوصاف او را در کتاب‌هایمان 
می‌يابیم و هیچ پرچمی برای او برافراشته نمی‌شود, مگر آن که پیروز 
می‌ شود او عیدالله ین سل کفت: ای کاش. که ما هم با او در ی شر وت 
می‌کردیم تا غنیمتی به دست می‌آوردیم! 

کعب به مکه رفت و برای کشته‌شدگان قریش در بدر مرثیه‌سرایی کرد و 
مسلمانان را مورد هجو و 


(2). مغازی واقدی, ج 1, ص 121 و واقدی با سندی از کعب بن مالک و 
جابر بن عبد الله انصاری روایت می‌کند که گفتند: 

هنگامی که کعب بن اشرف اسیران را دید که به هم بسته شده‌اند, بسیار 
ایا ار وای بر شما! به 

خدا که امروز زیر زمین برای شما بهتر از روی آن است! اینها که 0 

قدرتمندان عرب بوده‌آند, این گونه کشته شده‌اند و پا به اسارت گرفته 
شده‌اند و در این صورت شما چه می‌گویید؟ گفتند: تا هنگامی که نفس 
می‌کشیم با او دشمنی خواهیم کرد! گفت: شما که چیزی نیستید. در حالی 
که او بر قوم قدرتمند خویش پیروز شده و آنها را ذلیل کرده است! اما من 
نزد قریشیان می‌روم و آنها را به جنگ تشویق و تحریک می‌کنم و بر 
کشته‌شدگانشان گریه می‌کنم و شاید که به اين طریق آنها را به جنگ 
برانگیزانم و خودم به همراه آنها حرکت کنم. 

برای همین حرکت کرد تا به مکه رسید و اثاثیه اش را نزد ابی وداعق بن 
ضبیره سهمی (که داماد بنی امیه و اوّلین اسیری بود که با دادن فدیه ازاد 
شد) گذاشت و شروع به مرثیه‌سرایی برای قریش کرد مغازی, ج 1. ص 
5 آابن اسحاق و یا ۱ 
کرد تا به مکه ر 5 . و شروع به خواندن اشعاری کرد که به واسطه ان 
1 فتریشی: کریفهت کردنخ وید اس رتیت آنها. زا بر.ضد 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تحریض می‌کرد (ج 3. ص 55). و امّا عبد 
اللّه آبن ای که زر دزتته ما ففینن بوده واقدی درباری آومی وید عید االه 


بن أیی دارای جایگاهی بود که هر جمعه در آنجا می‌نشست و این افتخار 
شرگن رایس نود کم‌حاصش نود آزیرا بر ند اما سکامی سول له 
صلی اللّه علیه و آله از (بدر) بازگشت در روز جمعه‌اي بر منبر تشست و 
در هن ال این ای له ند و که اين رسول اللّه صلی ال علیه و 
آله است: فسش شایل شا اش اوه سل آ مسا را رات 
تست است وی اس ارت کت مار اه اطاعت مه تایه 
در نسخه چایی کلمه احد به جای بدر چاپ شده است. 
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ناسزا قرار داد در مقابل رسول اه صلّی اللّه علیه و آله هم از حشّان بن 
سهمی) کرد تا اين که کعب به مدینه بازگشت. «1» ۱ 
این اشتاق آونید من وهب نقل می کد که کفت: فان که رضولن ال 
ضلی, اه علبه و آله ص‌همراه اشران وارد اه سم اما زا بن اصعات 
۵ ۲۵ را به خیر و نیکی کردن سفارش کرد. «2» 

1 


فدیه دادن برای اسراء 


ابو وداعة بن, ضبيرة سهمی اولین کسی بود که برایش قدیه داده شد. 
و ی یی ی او پسر باهوشی 
در مکه دارد که تاجر و ثروتمند است و گویی که برای فدیه دادن آمده 
است «3» و بدانید که فدیه ابو وداعه گران است. <4» 

نقل قت کنند که وقتی حیسمان خزاعی , وارد مکه شد و اسامی 
کشته‌شدگان و اسیران را اعلام کرد؛ سطلت بو انم وداعه شبانه و به 
دور از چشم مردم حرکت کرد و از طرف شرق مکه خارج شد و چهار 
شبانه روز راه پیمود تا به مدینه رسید و چهار هزار درهم به عنوان فدیه 
پرداخت و پدرش را آزاد کرد. <6» 

تست شب: بنن. از .آن پانزده نفر از قریشیان برای قدیه دادن و آزاد کردن 
اقوافشان به مدیته: آمدند که عبارشه ند ای ان خاف جمحت: یی 
ربیعه مخزومی عثمان بن ابی حبیش مخزومی عکرمة بن ابی جهل 
مخزومی عمرو بن قیس سهمی, عمرو بن ربیع. برادر آبی العاص بن ربیع, 
داماد رسول الله, فروة بن سائب مخزومی مکرز بن حفص, هشام بن ولید 
مخزومی و ولید بن عقبته بن آبی معیط. 

فدیه آسراء چهار هزار درهم و گاهی سه هزار و گاهی دو هزار و گاهی 
هزار درهم بود و حتی افرادی که ثروتی نداشتند. رسول الله آنها را بدون 
فدیه آزاد می‌کرد. <7» 

(2) روایت واقدی از سهل بن حثمه انصاری را نقل کردیم که گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و اله دستور داد که تمام اسرا را در جایی جمع کنند و 
بعد بین آنها قرعه‌کشی کرد «8» و از ابن عفیر روایت کرد که گفت: 
هنگا 


می 


اه ماففمهر تج 1222121 

2 و ان را 2 فر 299 

(2 هساندحص 309 

(4). مغازی واقدی, ج 1 ص 129. 

ایام ۱002 و مات اف 1201 

(6). سیره ابن هشام, 3 ظ ص‌ 3003 و مغازی واقدی, 3 1 ص‌‌ 129 
ار مافوي: .1ص 2129 130 

(8). همان, ص 100 
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که رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد اسیران را باز گردانند؛ سعد 
بن آبی وقاص که حارت بن ابی وجزه از بنی عبد شمس را اسیر کرده بود؛ 
باز گردانید و پس از قرعه‌کشی همین شخص نصیب او شد. در اين میان 
ولید بن عقبة بن ابی معیط برای ازاد کردن پدرش امده بود که دید پدرش 
کشته شده است؛ لذا حارث را با چهار هزار درهم آزاد کرد. «1» از جمله 
کسانی که ابو الیسر انصاری او را اسیر کرده بود, ابو عزیز بن عمیر, برادر 
مصتعب .ین عمیر بود که پس از قرعه‌کشی, نصیب محرز بن نضله انصاری 
گردید و مادر ابو عزیز چهار هزار درهم فدیه برای ازاد کردن او ارسال 
کرده بود. 

(1) عبد الله بن ابی ربیعة مخزومی فدیه امیه بن ابی حذیفه و خالد بن 
هشام و عثمان بن عبد الله را به ازای هر نفر چهار هزار درهم پرداخت 


خالد بن ولید چهار هزار درهم بابت فدیه برادرش, ولید بن ولید پرداخت 
کرد و آنگاه او برادرش هشام, ولید را با خود بردند تا به ذی الحلیفه در 
دوازده کیلومتری مدینه رسیدند. در آنجا ولید از دست برادرانش فرار کرد 
و به مدینه باز گشت و اسلام آورد و گفت: خوش نداشتم که پیش از 
پرداخت قدیه, اسلام بیاورم. 

مکرز بن حفص فدیه ابا يزید. سهیل بن عمرو را به مبلغ چهار هزار درهم 

قبول کرد و هنگامی که به وی گفتند: مبلغ را بپرداز, گفت: مرا به جای او 
نکه رازه واه زا اران تدارید تاه هکه رود بشن شتهیلن را ازاد کذاشتندرو 
مکرز را محبوس کردند. آنگاه سهیل به مکه رفت و مبلغ را فرستاد تا 
شکور رارا ان کی مه 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: از جمله اسیرانی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله بر وی مثّت گذاشت و بدون پرداخت فدیه آزاد شد, ابو عزه عمرو بن 
عید الله جمحی بود که به رسول الله صلی الله علیه و آله گفت: یا رسول 
ال می‌دانی که من دارایی و ثروتی ندارم و عیال وار می‌باشم. پس بر 
وش مس تلع رت 
کن. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نیز از او قول گرفت که دیگر کسی 

را علیه او یاری نکند و بر او منت گذاشته و آزادش کرد. «3>* 

(3) واقدی از سعید بن مسیب نقل می‌کند که گفت: ارم وال۱۱ 
صلی الله علیه و آله گفت: ای محمد, من پنج دختر دارم که چیزی ندارند و 
تقاضا می‌کنم که مر( به آنها ببخشی. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم 
او را آزاد کرد کت قول می‌دهم که دیگر در جنگ علیه تو شرکت 
نکنم و به 0 از دشمنان تو برنخیزم. «4» 


(1). همان. ص 139. 


(2). همان ص 138. 

(3). ابن هشام, ج 2 ص 15د. 

(4). مغازی واقدی. ج 1. ص 1 ولی در روز احد افراد را به جنگ 
تحریض کرد و خودش هم در آن شرکت کرد و اسیر شد و به قتل رسید. 
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)1 در این میان ربیعة بن دژاح مالی نداشت که به عنوان فدیه بپردازد؛ لذ| 
4 ی هم و 
فدیه‌ای نپرداخت ‏ و لذا رسول اللّه صلی ال علیه و 8 آنها ۳ بدون 
دریافت فدیه آزاد کرد. 

ابو ایوب انصاری, مطلب بن حنطب از بنی ابی رفاعه را اسیر کرده بود که 
او مردی فقیر بود و برای همین پس از مدتی ابو ایوب او را ازاد کرد. ‏ 
و صیفی بن ابی رفاعه هم مالی نداشت و لذ| مدتی در مدینه او را نگاه 
داشتند و سیس ازادش کردند و این در حالی بود که برادرش ابو المنذر بن 
ابی رفاعه دو هزار درهم فدیه پرداخت کرد. 

عبد الله بن سائب نیز که به وسیله سعد بن ابی وقاص اسیر شده بود, 
0 به عنوان فدیه پرداخت کرد. «1» 

(2) ابن سعد در الطبقات روایت می‌کند که رسول الاتخلی اللّه علیه و 
آله به اندازه وسعت مالی افراد از آنها فدیه می‌گرفت و از سوی دیگر اهل 
مکه با سواد بودند و اهل مدینه بی‌سواد بودند و آنهایی که مالی برای 
پرداخت فدیه نداشتند, ده نفر از نوجوانان مدینه را به انها می‌سپردند تا 
تست ترا یه انهااتباهوز ند ورهمیم قدیه آنها خکضوت هش < 2 

)3( 


انق العاضی من رصم انا صاعی اکن صای االه عانیه و آله جگه 


واقدی در میان افرادی که برای فدیه دادن و آزاد کردن 0 ن خود آ 
بودند, عمرو بن ربیع برادر آبو العاص بن ربیع. داماد رسول | له صی ال 
علیه و اله را هم ذکر کرد. 


(1). طبقات. ج 2 ص 14. 
(2). همان. ص 14. 
(3). ابن اسحاق می‌گوید: ابو العاص از افراد نادر مکه از جهت دارایی و 
امانتداری و تجارت بود و مادرش, هاله دختر خویلد بود و لذا خواهرزاده 
خدیجه به شمار می‌رفت و خدیجه او را به منزله فرزند خودش می‌دانست 
و برای همین از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تقاضا کرد که دختر خود را 
به او تزویج کند و این قبل از بعثت نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله بود و 
رتشول الم ضلی. له غلنهه الم تیر هیچ محالفتی کرو ورب وا به او 
تزویج کرد و پس از آنکه خداوند محمد صلی اللّه علیه و آله را 2 
کرو سا و اه نان ایآ فاص مهو حالی سر که 
باقی ماند. 
پس از آن که دشمنی قریش با رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شدت 
یافت و علنی گردید, آنها پیشن خود کفتند: دختر اتدشن را طلاق. بدهیم تا 
گرفتار آنها شود؛ لذا به ابو العاص گفتند: همسرت را طلاق بده و در 
مقابل, هر یک از زنان قریش را که بخواهی به تو تزویج می‌کنیم! 
او گفت: هرگز, من هیچ‌گاه همسرم را طلاق نمی‌دهم و دوست ندارم زنی 
از قریش به جای او داشته باشم تا اين که قریشیان به سوی بدر حرکت 
کردند و ابو العاص ب رییع را نیز با خود آوردند و او در جنگ بدر اسیر شد 
و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله نگهداری می‌شد «ابن هشام, ج 2, 
ص 306- 307». 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص :294 
(1) قضیه از این قرار بوده است که زینب. ی ی اللّه صلی اللّه 
علیه و اله. وفتی مشاهده کرد اهل مکه افرادی را با اموال برای فدیه 
اسیران خود می‌فرستند. گردن بندهای خود را که خدیجه به او داده بود به 
ی دا ی ی ی ام ی اک 
ربیع بپردازد و او را آزاد کند. هنگامی که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
آن گردن بندها را دید, فرمود: خدا خدیجه را رحمت کند. اینها گردن 
بندهایی است که در جهیزیه ژزینب قرار داده بود آنگاه ابو العاص را آزاد 
کرد به شرط این که زینب را به سوی او بفرستند و مانع از پیوستن او به 


پدرش نشود و ابو العاص این قول را به او داد و بدان عمل کرد. <1» 

ابو العاص را عبد الله بن جبیر «2» اسیر کرده بود و رسول ال صلّی اللّه 
علیه و آله از او نگهداری می‌کرد و پس از آن که او را راد کزدن. کردن 
بندهای زینب را هم به او برگرداندند. «3» 

ابن اسحاق می‌نویسد: ظاهرا رسول اه صلّی اللّه علیه و آله چیزی از 
دامادش, ابو العاص نگرفت و قول و قراری از او نگرفت و ظاهرا ابو 
العاص هم و عده‌ای به رسول الله صلی اللّه علیه و آله در مورد دخترش 
زینب نداد؛ اما بعد از آن که ابو العاص آزاد شد و به مکه رفت, ۴ 
صلی. اه ليم ولمم ریس ساره و روف ان انضان فرموه به منطقه 
باحه«0 بروند عفتظ وم ی نید ه او راما وه نم مه تا یه 
«5>» 

(2) از اینجا فهمیده می‌شود که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله با ابو العاص 
شرط کرده بود يا از او اين قول را گرفته بود که دخترش را بفرستد. قبلا 
گفته شد که واقدی گفت: مطلب بن ابی وداعه اولین فردی بود که برای 
فدیه دادن وارد مدینه شد و او مسیر مکه تا مدینه را چهار شبانه روز طی 
کرده بود و سه شب بعد از او پانزده نفر از مشرکان که عمرو بن ربیع 
برادر ابو العاص بن ربیع همراه انها بود «6» برای فدیه دادن وارد شدند و 
این بدان معنا است که ورود انها به مدینه در اواخر ماه رمضان پا اوایل 
شوال بوده است. 

اما ارسال دو نفر به منطقه یأحج برای آوردن زینب, دختر رسول اللّه صلّی 
ال یه و السشی طیق انجه که ای .انتان. فد است ی هام با دی به 
یک ماه «<7» بعد از بدر؛ یعنی در اواسط ماه شوال بوده است. «8» 


(1). مجمع البیان, ج 4 ص 8539 و این در تفسیر قمی نیامده است. 

(2). مغازی واقدی, جح 1, ص 131. 

(3). . سبره ابن هشام, ح 2 ص‌ 209 و واقدی, ۳ 1 ص‌ 31 1. 

ای و و اف ی ی و 
است. 

(5). . سیره ابن هشام. 0 2 ص 209 و واقدی, ۳ 1 ص‌ 1 1 در این مورد 
ی نب ای الم یی الا اما فقو ۱ 

(6). مغازی واقدی, جح 1, ص 129. 

(7). سیره آبن هشام, ج 2 ص 308 وتفام ان خواهد آمد. 

(8). در مورد تاریخ جنگ بدر شیخ طوسی در التبیان. ج 5 ص 166 
می‌گوید: این جنگ در صبح هفد هم ماه رمضان که 


(1) 


اسیری که در برابر گروی دیگری ازاد شد 


ابن اسحاق می‌نویسد: از جمله اسرای بدر, عمرو بن ابو سفیان صخر بن 
حرب بود که مادرش دختر عقبة بن ابی معیط (یا خواهر يا عمه او بنا بر 
قول ابن هشام) بود و علی بن ابی طالب علیه السّلام او را اسیر کرده بود. 
به ابو سفیان گفته شد: فدیه پسرت عمرو را بده. 
گفت: حنظله را کشتند و حال فدیه عمرو را بدهم؟! بگذارید هر کاری که 
دلشان می‌خواهد با او بکنند! 
در نقیع (در اطراف مدینه) پیرمرد مسلمانی از بنی عمرو بن عوف زندگی 
می‌کرد که به او سعد بن ابی نعمان بن آکال می‌گفتند و کارش چوپانی بود 
او مات می کرد که قریشیان متعرض کت که برای ح آنده است 
نمی‌شوند و گمان نمی‌کرد که او را در مکه حبس کنند, لذا بدون ترس و 
سفیان بن حرب متعرض او شد و او را در عوض پسرش عمرو در مکه 
دستگیر کرد. 
بنی عمرو بن عوف پس از اطلاع, نود جتول آللد صلین الله یه و اله 
رفتند و قضیه را بازگفتند را( 
سفیان را ازاد و تا در ازاد گردد. رسول الله صلی 
له علیه و آله عمرو بن ابو سفیان را به آنها سپرد و آنها او را به سوی ابو 
سفیان فرستادند و او هم سعد بن نعمان را آزاد کرد و در اين زمینه شعری 
هم گفت که حسان بن ثابت جوابش را داد. 
)2( 


بر طبق آنچه که شیخ طوسی در تهذیب از رساله ازاحة العلة فی معرفة 
القبلة از شاذان بن جبرئیل قمی از معاوية بن عمار از امام صادق علیه 
السّلام نقل کرده است؛ تصول الله صلی الاه علنه.و اله بعة اربار کشت از 
جنگ بدر به سوی کعبه نماز خواند. <1» 

(3) این مطلب را شیخ حر عاملی در وسائل الشيعة از شیخ طوسی نقل 
کرده و کامل آن چنین است: ان 


هشت ماه از هجرت می‌گذشت. روی داد و ابن اسحاق در سیره, ج ۰2 ص 
8 از امام باقر علیه السلام همین را نقل می‌کند و همین را طبری از او 
نقل کرده است. «ج 3, ص 446». 

همین تاریخ را از حسن بن علی علیه السلام و زید بن ثابت و عبد الله بن 
مسعود در ضمن یکی از دو روایت ت نقل کرده است (ج 3. ص 420- 19«( 
و واقدی آن را به طور مطلق ذکر کرده و گفته است: جنگ بدر در صیح 
جمعه رخ داد (ج 1, ص 51) و لکن شیخ طوسی در التبیان, ج 5, ص 125 
از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است که این جنگ در نوزدهم 
رمضان اتفاق افتاد و همین تاریخ را طبری از زید بن ثابت و عبد الله بن 
مسعود در ضمن روایت دیگری از انها نقل کرده است. «ج 3, ص 419- 
1 

(1). التهذیب, ج 2 ص 43 حدیتث <13. 
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حضرت به مدذت هفده ماه در مدینه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند و 
سپس به سوی کعبه منحرف شد «1» و اين خبر در جواب سوال عمار 
روایت شده است. 

در خبر دیگری که حمیری آن را در قرب الاسناد با سندی از امام صادق 
علیه السلام از پدرش امام باقر علیه السلام آورده آمده است که: رسول 
اللسصلی, الله علیه و الم ونم ام موه سته المفدتن: ماه اند .و 
سپس به سوی کعبه منحرف شد., در حالی که مشغول نماز عصر بود. «<2» 
(1) این روایت را حر عاملی در وسائل الشيعة از او نقل کرده و بر 
نسخه‌ای که در آن نوزده ماه (تسعة عشر) نوشته شده, اعتماد کرده است 
و به نسخه دیگر در داخل پرانتز اشاره کرده و نوشته است (و سبعة 
عشر). صحیح همان است که وی بر آن اعتماد کرده است؛ زیرا| این اتفاق 
بعد از مراجعت آن حضرت از جنگ پدر بوده است و بدر در ماه رمضان که 
نوزدهمین ماه بعد از همجرت بوده, رخ داده است. 


از قول امام علیه السّلام که گفته است: «دوبارهو به سوی کعبه منحرف 
فده یود کم فیله: او ان‌سکرت صلی الله فش ه ال کهه 
بوده است که به بیت المقدس تغییر یافته است و لکن در خبر بعدی از 
امام علیه السْلام که تفسیر خبر اول ش‌تا نیون آهده. است کفه ان حضرت 
ضایه اللعلت وه اور مه سعست وی اس توا نوم است: 
اما کعبه را بین خود و بین بیت المقدس قرار می‌داده و کعبه پشت سر او 
قرار نمی‌گرفته است: 
بنابراین معلوم فی‌شود که آن. حضرت! صلی. للم علیه و اله دن ایتدا مه 
سوی کعبه نماز می‌خوانده است و سپس دوباره به سوی آن منحرف شده 
است. 
(2) کلینی در فروع کافی با سندی از ز حلبي نقل می‌کند که از امام صادق 
و سول اه صلی له له و له به سوی ریت 
می‌داد؟ فرمود: 
هنگامی که در مکه بود, خیر و اما وقتی که به مدینه مهاجرت کرد بله. تا 
این که قبله به کعبه تغییر کرد. <3» 
(3)تطیرستن هم جر,فجمم البیان از آمامخسن عسکوی ,علیه الشلام نع 
می‌کند که: وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله در مکه بود, خداوند به او 
دستور داد که به سوی بیت المقدس نماز بگزارد و اگر برایش امکان دارد 
کعبه را بین خود و بیت المقدس قرار دهد و اگر امکان ندارد, به هر صورت 
به سوی بیت المقدس متوجه باشد و رسول الله صلی الله علیه و اله این 
کار را در مدت سیزده سال اقامت در مکه انجام داد و هنگامی که به مدینه 
شد. <4» 


وا لهج 7 من 290 

(3). فروع کافی, ج 3. ص 286 و از او در وسائل الشيعة, ج 4, ص 298. 
(4). الاحتجاج, جح 1, ص 43. 
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(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: بهودیان بر رسول الّه صلّی اللّه علیه و 
تما خی کراسص 1 زاس وی رسول هی الله علیعو اه مک 
شد و در دل شب از منزل خارج شد و به آفاق آسمان می‌نگریست و 
منتظر امر خداوند تبارک و تعالی در این مورد بود و فردای ان روز که ان 
حضرت برای نماز ظهر در مسجد بنی سالم حاضر شده و دو رکعت از نماز 


ظهر را با مردم به جای آورده بود, جبرئیل نازل شد و بازوهایش را گرفت 
ی 


مشترین و کل وِجهة فو فولیها قاشتیقوا الحتراب آنن ما تکوئوا ات یم 
ال جهیعا ان اللة علی کل ,شیء قدیژ و من خَیْث خرخت قول وَجْهک 
۳ المسْجد الحرام و اه للحَقْ من ریک و ها | بغافل غما تعملون, و 


۳ 91 1 1 01 ۳۳ 0 2 اه 1 

تحسوَهم و احشونی و لاتم نعمتی عَليم و لعلكم تهْتذوت. کما ارسّلنا فیک 
زر و و ۳ 0 وب 2 ]وم و ار رداص 
رسولا مبحه تلو عَلیکم ایاتینا و بزکیکم , الکِتَابِ 5 الچکمة و 
بعلفکم ها له تکوتوا تعلمون فاذکزوتی ازکزرکم 5 اشکژوا لی و لا تصفرون» 


عطا می‌کنیم. روی خود را , تخانت مسد الحر ام دا مهافت 
روی به جانب آن بگردانید. 

اهل کتاب به خوبی می‌دانند که این تغییر قبله به راستی از جانب 
تور کارشان انس مرا ان کفوا رتست 

هر دلیلی برای اهل کتاب بیاوری, قبله تو را پیروی نمی‌کنند و تو نیز از 
قبله آتان پیروی نخواهی کرد, آنان تابع قبله یکدیگر تیستند و اگر بعد از 
ان هت از حفایته‌های آعا ری یرس مان از ممکاران خواحت 


بود. 
کسانی که کتابشان داده‌ايم او را مانند پسرانشان می‌شناسند. ولی 
کروهی از آنفا خق را اطاهانه کتمان مق کننخ 


(1). بقره (2), 144- 1<2. 
مباش. 
هر گروه جهتی دارد که بدان روی می‌اورد. در کارهای خیر بر یکدیگر 


سبقت گیرید و هرکجا بشید خذاوند همه نها را جرد .می‌آورت: زیرا او بر 
هر کاری توانا است. 

از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام بگردان, اين حق 
است و از طرف پزوزد کار نو مات خداوند از آنچه من کنید غافل 
نیست. 

از هر جا بیرون رفتی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هرکجا 
بودند رانا به سنوی ان کنید تا نردم جر مر آن: «حختی. ند تما 
نداشته باشند. ارفا تسد ها از مر تشر فاص را بر شما تمام 
کنم, باشد که هدایت شوید. ۱ 

چنان که رسولی از میان خودتان بر شما فرستادیم تا ایات ما را بر شما 
بخواند و شما را از آلودگی منزه دارد و کتاب فرزانگی به شما بیاموزد و 
آنچه را نمی‌دانستید یادتان دهد. 

پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و مرا سپاس بگویید و ناسیاسی 
نکنید. 

ای موّمنان از صبر و نماز کمک بگیرید که خدا با شکیبایان است. 

(1) قمی می‌گوید: بهودیان و مردم سفیه گفتند: با 
قبله خویش روی‌گردان شوند؟! کم خداوند فرمود: ه 

«سَیفول الستهاء من التّاسٍ ما وَلاهْم عَنْ تم ای کائوا عَلَها فل له 
القشرق و العترت تهدی من بشاءٌ الی صراط ‏ ة‌ مُشتقیم. و گذلک جعلناکم 
وقط تکوتوا شهداء علیی التاس و تکون الشول عم شهیداً و م 


جعلتا ْلة التی کنت عَلیها الا یتقلم مَنْ بیغ الرّسول ممَن ببْقَلبٌ علی 
عقبیه و ان ان تث لکبيرة الا علی الذین هدّی الله ما کان ال لیضیع 
ایماتکع ان ال بالتّاس لرَوّف رَجیمْ» «1»؛ 


کم‌خردان خواهند گفت: چه باعث شد که مسلمانان از قبله خود روی 
تر کرد آننده نک تتبرق واغرب ار آن‌شدا انست: 

هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. بدین سان شما را امتی 
میانه رو قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر نیز بر شما گواه باشد, 
و ما قبله‌ای را که به سویش بودی, بگرداندیم تا افرادی که از رسول خدا 
بیزفی می کنقد از کساتی که از ان ری فی کردانتد مشخضن کتیمر | خر حه 
تغییر قبله جز بر کسانی که خداوند هدایتشان کرده است دشوار بود. 
خداوند ایمان شما را تباه نمی کند, زیرا خداوند نسبت به مردم, مهربان 
بخشایشگر است. 

(2) قمی می‌نویسد: تال اللص ی آلله یه و ال ور که یه فشفت 
سیزده سال به سوی بیت المقدس نماز خواند و سیس که به مدینه 
مهاجرت کرد, به مدت هفت ماه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند. 


(1). همان ص 142- 143. 
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تا این که خداوند قبله را به سوی بیت الحرام تغییر داد. <1» ۱ 

این چیزی است که قمی در تفسیر خویش می‌گوید. لکن طبرسی آن را در 
مجمع البیان با استناد به امام صادق علیه السّلام از او نقل کرده است. 
«2» (1) و خبر را در اعلام الوري خلاصه کرده و گفته است: 

فرت اخرام کت روا الاههای ام عنم لس میت ما تور 
مکه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند و بعد از هجرت تا مدت هفت 
0 همین روش عمل می‌کرد تا بهودیان به او عیب‌جویی کرده و 
تما تارفن قزر تن ۱0 

رل له ضای للم یه ماه او باقع فد ماهس 
دوست داشت که قبله به سوی کعبه تغییر کند؛ بنابراین در دل شب خارج 
شد و به افق‌های آسمان می‌نگریست و منتظر امر الهی بود. 

فردای آن شب به مسجد بنی سالم که اوّلین نماز جمعه مدینه را در آن 
خوانده بود, حاضرٍ شد و دو رکعت اول نماز ظهر را با آنها به سوی بیت 
المقدس به جای آورد و دو رکعت دیگر را به سوی کعبه , به جای آورد و این 
آیه بر آن حضرت نازل شد: ۳ 
«قذ ٩‏ تری تفت وعمی قی القهاء: فانولک بل تّضاها, قوّل وَجْهَک شَطر 
الْمسَجد الحرام و حَبْْ ما کتثم قولوا وجو کم سَطرَه» «3»؛ 

فا وه ترا به وی امتمارن می نم پس قبله‌ای را که می‌پسندی به تو 
عطا می‌کنیم. روی خود را , به جانب مسجد الحرام بگردان و هرکجا باشید 
ویب خانت آن بکردانند: 

(2) صدوق (ابن بابویه قمی) در کتاب من لا یحضره الفقیه می نویسد. 
رساه الاضلی له لب لین مفت سره سال اقاچک ده که مه 
ماه اقامت در مدینه به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند تا این که 
بهودیان به عیب‌جویی بر ان حضرت پرداختند و گفتند: تو تابع قبله ما 
هستی؛ برای همین رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بسیار غمگین شد و در 
بعضی: از شب‌ها خارج می‌شند و افق‌های اشمان را نگاه می کرد. 


(1). تفسیر قمی, ر ج 1 ص 3 و قمی می‌گوید: قول خداوند متعال که 
می‌فرماید: «قدذ تری تََلّتَ وَجُهک فی السّماءٍ» در ابتدا نازل شد و سپس 
آیه «سَیَفول السُقَهاءٌ من الناسٍ» نازل شد. ور شنیخ: طویستی.. تنم .آن را از 
گروهی نقل کرده است؛ (التبیان, ج 1. ص 13) و این در صورتی است که 
قبله به واسطه ایات نبوده است و بلکه با اقدام جبرئیل و برگرداندن 


رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله به وسیله او صورت گرفته است. برای 
همین سفهاء گفتند: چه چیزی آنها را از قبله برگردانده است؟! که در نتیجه 
ای 0 پرامتتتدانی ار شل رل اکرم‌ضلی ااص له ال ال 
شد. 
(2)فخمم بیان ررض 213 
(3). اعلام الوری, ج 1. ص 162 و اما اين که او گفته است تا هفت ماه 
بعد از هجرت آن حضرت به سوی بیت المقدس نماز می‌خواند در صورتی 
صحیح است که آن را هفت ماه بعد از سال اول هجرت بدانیم که در 
مجموع نه ماه می‌شود و آنگاه با آنچه در خبر اول آمده است مبنی بر این 
کهتعهر قبلهبعد از بجر بودم است ن آنحه. که.ذر خنور .دوم آفده: است فیتی 
بر این که بعد از نه ماه در مدینه؛ هماهنگ می‌شود. 
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(1) تا این که در فردای ان روز دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود که 
جبرئیل نازل, شد و فرمود: ۱ ۰ 
«قو تری بقَلب وجُهک فی السّماء قلنولتک قبلَة تضاها فول وَجهک شطر 
السجد الحرام»؛ 
سپس دست آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله را گرفت و او را به سوی 
کعبه باز گرداند و به ببع او افراد دیگر هم صورتشان را برگرداندند, به 
طوری که مردان در جای زنان قرار گرفتند و زنان در جای مردان قرار 
گرفتند و اوّل اين نماز به سوی بیت المقدس و آخر آن به سوی کعبه بود. 
اين خبر به نماز گزاران مسجد مدینه رسید که دو رکعت از نماز عصر را 
هم خوانده بودند و پس از شنیدن خبر, دو رکعت باقيمانده را به سوی کعبه 
خواندند و به این ترتیب ابتدای نمازشان به سوی بیت المقدس و انتهای 
نمازشان به سوی کعبه بود و برای همین آن مسجدء مسجد ذو القبلتین 
نامیده شد. 
انا لس کی له هو ال و اما اسان 
به سوی بیت المقدس ضایع شده است؟ 
در جواب خداوند نازل فرمود: «و ما کان ال لیضیع ایماتکغ»؛ 
نمازهایتان به سوی بیت المقدس ضایع نشده است. 
سپس صدوق هی گوند؛ این خبر را به صورت کامل در کتاب النبوة آورده‌ام. 
«1* 
( فان سم خی ی ی در رشاله اناحه العلت فی: سعرفقه: الفلم نا 
سندی از امام صادق یا باقر علیها السُلام خبر مطلع شدن نمازگزاران 
تفج مدیه. ان قضیه ترا این کویه بان می کت آنها در حالی که عون 
نماز بودند و دو رکعت از آن را به سوی بیت المقدس به جای آورده بودند, 
شت: قبج الاشهل تن آنها امد نذره حفنه: پیامبر شما به سوی کعبه منحرف 


شده و بدان سو نماز فی کزازد. که به دنبال آن جای مردان و زنان عوض 
شد و دو رکعت باقیمانده را به سوی کعبه خواندند و بدین ترتیب یک نماز 
را به سوی دو قبله به جای آوردند و به همین جهت مسجد آنها, مسجد ذو 
قبلتین نامیده شد. «2» 

(3) این خبر به طور کامل در ذیل قول خداوند متعال که می‌فرماید: «و ما 
کان اللة لیضیع ایماتکغ» ۳ ادخ است و عیاشی در تفسیر این آیه از امام 
ضاری که الساام وایت کرد که وفتی خواوت پیامری با از ست 
المقدس منحرف کرد مسلمانان از ان حضرت سوال کردند: تکلیف 
نمازهایی که به سوی بیت المقدس خوانده‌ایم چه می‌شود؟ و تکلیف 
کسانی که فوت کرده‌اند چه می‌شود؟ که خداوند در جواب به آنها آیه فوق 
را نازل فرمود. «3» 

)4( شیخ طوسی در التبیان از ابن عباس و قتاده و ربیع نقل می‌کند که 
گفتند: وقتی قبله تغییر کرد 


(1). من لا بحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ ۵4 - 276. از همین جاأ فهمیده 

می‌شود که این نص خلاصه خبر بوده است. ۱ 

(2). از احة العلة, ص‌‌ 2 و از او در تهذیب, ح 2 ص 43, حدبت 139 و ان 

را در التبیان, ج 2, ص 11 و هم چنین از ابن عباس ان را نقل کرده و از او 

در مجمع البیان, جح 1, ص 417 امده است. 

(3). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 6۵3. 
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عده‌ای هی تکلیف نمازهایی که به سوی قبله اول خوانده‌ایم چه 

می‌شود؟ و تکلیف افرادی که فوت کرده‌اند چه می‌شود؟ که در نتیجه ایات 

فوق نازل شد. <1» 

۳ 9 در احتجاج از امام عسعری علیه السلام روایت می‌کند که 
: از آن جایی که اهل مکه به کعبه بسیار علاقه داشتند, خداوند 

39 ۳ اطاعت کنندگان از حضرت محمد صلّی 

الله علیه و آله را از سرپیچی کنندگان مشخص سازد و از آنجا که اهل 

مدینه علاقه داشتند که به سوی بیت المقدس نماز بگزارند. خداوند به آنها 

دستور داد که به سوی کعبه متوجه شوند تا موافقان و مخالفان تتا هیر خی 

له علیه و آله پوای ها ری فا ۵ و «و ما جَعلتَا الْقَنلَة 

التت کت عَلیها الا ...» «2». قبله‌ای را که به سویش بودی را قرار نداده 

بودیم, مگر برای .. 

2) 


آرافون دیگر از سوره بقره 


نقل کردیم که بنی العفراء مجالس عزاداری برای کشته‌شدگار ن خویش. 
وا ی وش و علیه 
آله در عزاداری آنها شرکت کرده بود و این هنگامی بود که رسول الله 
را را 
و نقل کردم که تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه بعد از جنگ بدر رخ داد 
ی ی و ی 
ر همین مورد بوده است که آخر آن این چنین است: «قازکرونی آدکه کم 
اشَکرُوا لی و لاتمَفژون» 
(3) در میان تفاسیر, شا تتول خاضی بزاق. ایم.-دیل خافتم؟ ولی. کفان 
می‌کنم که در شأّن شهدای بدر نازل شده اسیت. خداوند می‌فرماید: «یا 
ما الذین آمَنُوا استَعیئوا بالطَبُرٍ و الطّلاة ان اللد مع الصّابرین» «3»؛ ای 
۳ ۳ 
و اما فولر خداوند متعال که می‌فرماید: 
دو لا تقولوا لقن بل فی سییل اه أواث بل أخیاء و لک 
بوتکم بِشَیء من الحَوّف و الجْوع و تقص من الاموال : 
التقراتِ و تشر السایرین. الذین اذا اصابتهم م عصیتة قالوا للم و انا الیه 
راجقوت. اولیّک یه صلواث من رهم و رحمه و آولیک فد المَهْتَذُونِ» 
«» به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. مرده نگویید. بلکه آنها 
زنده‌اند ولی شما در نمی‌پابید. مسلما شما را به 


(1). التبیان, جح 2 ص 11 و از او در مجمع البیان. جح 1. ص 417. 

(2). الاحتجاج, ج 1, ص 45- 46. 

(3). بقره (2), 193. 

(4). بقره: 157- 194. 
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چیزی از ترس, گرسنگی, کاهش اموال و نفوس و محصولات آزمایش 
می کنیم و شکیبایان را بشارت د6. انأن که چون مصیبتی به ایشان رلسد 
گویند ما از ان خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم. درود و رحمت خدا بر 
گروهی باد که ره یافتگان‌اند. 

(1) مرحوم طبرسی در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرده است که این 
آبه دن نورد کشته‌سد کان: بور. نازل شده است؛ ژیزا آتها می‌گفتند که فلانی 
هرد و تر ای همین دا وند معا این اب را تال ردو آن عنت همارده 
نفر از مسلمانان شهید شده بودند که شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از 


انصار بودند. «1» بنابراین در این آیة. ترا اخلین: ان این انذیشه مطرح 
شد؛ آانديشه زنده بودن شهدا و آن .هم اژلین: شهدایی. که.در اولین خنگ با 
مشرکان مکه, پایگاه شرک و بت‌پرستی, شربت شهادت نوشیده بودند و 
شاید به همین خاطر شهید؛ یعنی حاضر نامیده شدند. 
اما آیه بعدی که می‌گوید: 
زان للطفا و الْروة من شعایر اه قَمن ححّ لت آو اغتقر قلا خناح علیه 
بَطوّف بهما و من تطعع خَیرا فان اللة شاکر عَلیمُ» «2»؛ صفا و مروه 
1 بنابراین هر کس حمٌ خانه کعبه کند يا عمره به جای 
آوزد مانعی ندارد که ان .ده را طواف کند .هرز کسین کردان یکی اتجام 
دهد, مسلما خدا شکرپذیری دانا است. 
(2) عیاشی در تفسیر خود از بعضی از اصحاب روایت ت کرده است که 
گفت: از اهام صادق علیه السْلام سوال کردم: آیا خدا نمی‌گوید: «قلا جناح 
عایه آن , وف بهما؟» مانعي ندارد که آن را طواف کند؟ 
فرمود: ی ی ی ی که بت‌ها را به 
هنگام عمره قضا از صفا و مروه بردارند. در هنگامی ها 
بودند, یکی از اصحاب مشغول کاری شد از انجام سعی بین صفا و مروة 
بازماند تا اين که بت‌ها را به جای خویش بازگرداندند. آنگاه نزد رسول الله 
صلی الله علیه و اله آمدند و گفتند؛ فلانی هنوز طواف نکرده است؛ ولی 
بت‌ها را باز گردانده‌اند؛ حال تکلیف چیست؟ و در جواب اين سوّال خدا این 
ایه را نازل کرد. «<3» 
(3) و قمی نیز معنای آن را روایت ت کرده و گفته است: از انخا که یره 
قضا در سال هفتم هجری بوده است «4؟ بنابراین آیه از جهت ترتیب 
نزول در غیر جایگاه خویش در سوره قرار گرفته است. 
(4) لکن طبرسی در مجمع البیان خبر دیگری از امام صادق علیه السلام 
نقل می‌کند که فرمود: مسلمانان عقیده 


(1). مجمع البیان. ج 1, ص 433. 

(2). بقره (2), 198. ۱ 

(3). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 70 و طوسی هم ان را در مجمع البیان, ج 1, 
ص 440 نقل کرده است و قبل از او شیخ طوسی در التبیان, ج 2, ص 44 
بدان اشاره کرده است. 

(4). تفسیر قمی, ج 1, ص 64. 
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داشتند که سعی بین صفا و مروه از بدعت‌های زمان جاهلیت است و در 
پاسخ به این عقیده آنها, خداوند, اين آیه را نازل کرد «1» و قبلا نقل شد 
که بعضی از مسلمانان قبل از عمره قضا, حح يا عمره به جای می‌اوردند 


که از جمله آنها سعد بن نعمان اکال انصاری بود که بعد از بدر به عمره 
رفت و ابو سفیان او را در عوض پسرش عمرو اسیر کرد تا اين که 
۱ اللخ‌صلی الله لت و لد عمرو را آزاد کردند و 
سعد هم آزاد شد و هم چنین سعد بن معاذ قبل از بدر عمره به جای آورده 
بود. <2» 
بنابراین احتمال دارد که مسلمانان در آن زمان این عقیده را داشته‌اند که 
اين ایه بعد از بدر در سیاق ایات سوره بقره نازل شد تا این توهم 
مسلمانان را دفع کند. 
)1( و همان طور که آیه سابق از جهت سیاق با آیات ما قبل خود هماهنگ 
نیست «3», این آیه هم با آیات ما بعد خودش هماهنگ نیست. این آیه در 
مورد کسانی است که آیات و بینات کتاب‌های سابق را مخفی نگاه 
می‌داشتند و این کتاب سابق در مدینه همان تورات بوده است و خداوند 
می‌فرماید: 
«انَ الذین بکفون ما ار من لبنت 5 هدیمن بعد باه لاس 
الکتاب ولیک بلعنهُم له و هم اللاعئون. 1 الذین تابو لوا و 5 
ولیک آَنُونْ عَلیهم و آتا اللَوَاب الاحیْ» «»: کسانی ِ دلایل و ِِِ 
را که نازل کردیم و در کتاب بر مردم رنه داشتیم کتمان کنند مورد لعن 
خدا| و لعنت کنندگان واقع می‌شوند. مگر آنها که توبه کردند و به راه آمدند 
و حق را به زبان آوردند. ۰ توبه آنها را می‌پذیرم که توبه‌پذیر مهربان منم. 
(2) ابن اسحاق با سندی از ابن عباس نقل می‌کند که: مجاد ثن جیل وتعه 
بن معاذ بن خارجة بن زید از گروهی از آحبار یهود درباره آنچه در تورات 
آمده است, سوال کردند و آنها اين امر را مخفی نگاه داشتند و از پاسخ 
دادن ابا کردند و در نتیجه خداوند اين آیات را در مذمت ایشان نازل کرد. 
«5» 
(3) شیخ طوسی هم از ابن عباس نقل می‌کند که: انها بهودیانی از قبیل 
کعب بن اشرف و کعب بن اسید و اين صوریا و زید بن تابوه بودند که 
اوصاف محمد و نبوت او را که در کتاب‌های خویش می‌دیدند. مخفی نگاه 
داشتند و يا عالمان نصاری بوده‌آند که ضفات محمد صلی الله علیه و آله,ر| 
به صورت آشکار در تورات و انجیل می‌دیده‌اند «6» و آیات تا آیه 169 در 
سیاق واحدی ادامه می‌یابد. 
و آیه 170 این چنین است: «و اذا قیل له الب وا ما أنرَل ال قالوا بل تتیغ 
ما نا عَلیه آباء‌نا 


(4). بقره (2), 159- 160 تا آیه 169 و بیشتر. 

(5). سیره آبن هشام, ج 2 ص 200. 

(6). التبیان, ج 2 ص 46 و مجمع البیان. جح 1. ص 441. 
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و لو کان آباوْهم لا بعة ن شَیناً و لا یَفْتَذُون»؛ چون به آنها گفته شود از 
نازل کرده‌های خدا پیروی کنید, پاتتخ ذهنده بدا آنحه ر سر وی می کنیم که 
ثیاحان توااتر ان یافتیم, اگر چه نیاکانشان چیزی نمی‌فهمیدند و هدایت 
نشده و دید 0 تا آیه 177 دارای سیاق واحدی است و همین معنا را ادامه 
می د هد. 

ای ایس اه ات این ان سمل بسن 
الله علية و آله, تقودیان ,اهل کناب: را به اشسلام دعوت من عرد و انا را بدان 
قسه روما ای ای شوت نید 

در اين حال رافع بن خارجه و مالک بن عوف گفتند: قا. از این پدران 
خویش پیروی می‌کنیم, زیرا آنها آگاه‌تر و خیراندیش‌تر از ما بوده‌اند و در 
شان این واقعه نازل شد: «و |ذا قیل لَهُمْ . ۰ حول» ‌ 

پلکه آیه 177 که می‌فرماید: «لَیْسَ الب آن هکم قبل المشرق و 
الع ردو شک به آن نیست که روی به سوی مشرق و مغرب کنید. 
(2) شیخ طوسی در التبیان نقل کرده است که گفته شده است: وقتی قبله 
تغییر یافت و بحث و گفت‌وگو درباره آن زیاد شد و امر به گونه‌ای در آمد 
که گویی هیچ راهی برای عبادت خدا جز از راه نماز وجود ندارد؛ خداوند 
اين آیه را نازل فرمود و در آن متذکر شد که نیکی منحصر در نماز نیست. 
در کنار آن باید کارهای دیگری را هم مراعات کرد و به این نکته اشاره کرد 
که برپایی نماز مورد نیاز است؛ زیرا دارای مصالح دینی می‌باشد و خداوند 
شما را هنارت کنط زیرا می‌داند که نماز شما را به صلاح دعوت 
می کند و از فساد بازمی‌دارد و این کار به حسب زمان‌ها ش اقا مختلف. 
متفاوت است. <2» ۱ 

(3) شیخ طوسی از قتاده نقل می‌کند که این ایه در مورد بهودیان نازل 
شده است و از ابو القاسم بلخی نقل می‌کند که: وقتی قبله تغییر کرد و 
کر اد سس ماه ادل سار یمان ی ان سای 
دادند که گویی هیچ راهی برای عبادت خداوند غیر از راه نماز وجود ندارد, 
این آیه نازل شد. «3»* 

تشن آبه و شأن ول آن-دلالت می ‌کنند فر این که ابات :۷:42 177 دار ای 
سیاق واحدی هستند. 

یس از آن دو آرد 179 و 179 در مورد قصاص و آنگاه آپات 190 و 1861 و 
رت ماع حاص زا برایشان ترول آنما ۳۳ 
آنگاه چهار آیه 183- 186 در مورد روزه ماه رمضان و دعا است که چیزی 


در مورد آنها ذکر نشده است مگر این که اين ایات برای روژه ماه رمضان 
سال دوم هجری نازل شده است و چیزی 


(1). سیره ابن هشام, ج 2. ص 200 و شیخ طوسی ان را در التبیان ح 2 
ص 76 نقل کرده و طبرسی ان را در مجمع البیان. جح 1. ص 461 از او 
نقل کرده است. 
(2). التبیان, ج 2 ص 95. 
راهم الان ی 175 
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نیافتیم که نزول آنها را در قبل از ماه رمضان يا قبل از سفر رسول اکرم 
صلی ال یه و الم بر ترصن یه کایوان تمارتی فرش منین» کرده 
تتفریم رون 9 زمضاننه: واسطة این آیات بوده استه ندیه وازسا: 
شب سول اوه خی ام له مان ات مات که ان یات ۱ 
بعد از آیات مربوط به تغییر قبله می‌یابیم. 
(1) نصوص روشنی را نقل کردیم که تصریح داشت بر این که تغییر قبله 
بعد از بدر بوده است؛ بنابراین اشعالی ندارد که بگوییم روزه ماه رمضان 
قبل از نزول اين آیات به وسیله سثّت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
تشریع شده بود. هم چنین می‌توانیم بگوییم که افطار روزه در سفر بعد از 
حد ترخص به وسیله سنت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله تشریع شده 
نود ود آر با کشت رصول اکرم‌ضلی الله عله‌و اله از بفر وین فیله 
و نزول آیاتی در مورد آن, آیات مربوط به روزه هم نازل شد. 
(2) در مورد آیه آخر از آیات پنج‌گانه‌ای که در مورد روزه نازل شده است؛ 
یعنلی آیه 1197 در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام آمده است که 
فرشیی ‏ فل. از این که این اه ال ی اس اش مان ی ار 
افطار کردن ار خوردن بر او حرام می‌ شد. و خوات بن جبیر به 
ِِ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در خندق حضور داشت و روزه‌دار 
د. هنگام غروب وی به منزل رفت و به خانواده اش گفت: آپا غذایی 
و توف ناساس کی ماش کت توف نوات 
رفت. 
او را بیدار کردند سوال کردند: به خواب رفتی؟ گفت: بله. پس 
با همان شکم گرسنه خوابید و فردای آن روز به خندقي رفت, اما به علت 
گرستگی شدید بی‌حال شد و در همین حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
الة از کنار او کذشت, و تی‌حالی اهرادید و از-علت آن:سوال. کرو خوات 
هم عاجرا را پرانت تغریف کرد.ه بش از ان این ابه ناتسد 1۸ 
(3) همین مطلب را قمی در تفسیر خود از پدرش ابراهیم بن هاشم به 


صورت بی‌سند از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: در 
شب‌های ماه رمضان نزدیکی کردن و خوردن بعد از خوابیدن حرام بود. در 
اهنا کی آن اصحاه سول الله صی ای لها ای 
جبیر انصاری که برادر عبد الله بن جبیر بود, پیرمرد ضعیفی بود که روزه 
گرفته بود. به هنگام غروب, خانواده اش غذای او را با تاکن آماده کردند و 
او قبل از خوردن غذا به خواب رفت و وقتی که بیدار شد به خانواده اش 
گفت: خداوند غذا خوردن را در این شب بر من حرام کرده است. 

(4) فردای آن شب با همان شکم گرسنه مشغول حفر خندق شد؛ ولی از 


شدت ضعف بي هو شد. 


9 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله که او را در این حال دید, دلش برای او 
سوخت. و از سوی دیگر گروهی از جوانان به طور مخفیانه در شب‌های 
رمضان با زنان خود نزدیکی می‌کردند و در نتیجه این ایه نازل شد: 


(1). تفسیر عیاشی, ج 1 ص 3ه. 
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«أجل کم لَیِلَةَ الصَیام الّفقَت الی نک ,۰ «[» 

(1) این دو خبر می‌گویند که آبن جبیر مجبور به.روزه گرفتن بوده در حالی 
کف هو لیر ریق رام رال اللهصای الام سل ۵ الم ده 
است. گفته شده است که حفر خندق در ماه شوال يا ذی القعده سال 
پنجم! «2» صورت گرفته است نه در ماه رمضان. 

بنابراین چرا می‌با تن خضی »با آان.هسه سختن در یرم ماه رمضان 
ژفزه: بکیرد: و حد اقل در ماه رجب یا شعبان نبوده است که این احتمال را 
بدهیم که روزه‌اش؛ واجب مضیق بوده است؛ در این صورت چرا اين گونه 
کدرا در تتاوستتی فزاز داده است هرا رشولالله ضلی, اللم علیه 
و آله که دلش برای و سوخت., به او دستور افطار نداده است؟! 

(2) انا انخه که شخ :طوسنی خر التیاننقل: می کنو هیچ یک از این 
اهاراویا وال ی ور رسان مادک ات 
او می‌نویسد: کفبه‌شده است که این آبه دررشان اب فیوی یبن ره که 
در زمین خود کار می‌کرد نازل شده است؛ زیرا وقتی که می‌خواست افطار 
کند, همسرش به او گفت: منتظر باش تا چیزی درست کنم و در همین اثناء 
خواب بر او غالب شد و سپس که همسرش غذا را تهیه کرد آن را نخورد, 
ولی روز بعد به بی‌حالی و مشقت دچار شد و رسول الله صلی الله علیه و 
آلهرا: از ایزن فضته با خی کردند که در تیجه. آبه :قوق ار لش سنشن 
می‌گوید: حدیث ابی قیس به همین صورت از امام باقر علیه السّلام نقل 
شده است. «3» 


همچنین روایت کرده است که عمر می‌خواست در شبی با همسرش 


نزدیکی کند؛ اما همسرش گفت که من مقداری خوابیده‌ام. عمر گمان کرد 
که او بهانه‌گیری می‌کند و لذا پدون اعتنا به حرف‌هایش با او نزدیکی کرد. 
سپس فردای آن شب رسول الله ضان الله یه الشرا از وان کار ور 
خر کرد سب دی تیه آبه در‌هورد اورو میرن ر روت ِ_ 

وان ای اه له امه ی 

تمام روز را در نخلستان مشغول کار بودم و هنگام غروب نزد خانواده‌ام 
رفتم:تا اقطار کتم*.افا انها در تهیه:غذا تاخن کرد دعر به دعس 
سپس مرا بیدار کردند که غذا خوردن بر من حرام شده بود و چیزی 
نخوردم و امروز ضعیف و پی‌حال شده‌ام, حال چه کنم؟ 

عمر هم گفت: پاسول لاه ضای الا کاس ار من هم به چنین مشکلی 
گرفتار شده‌ام. بعد از نماز عشاء به منزل 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 6۵6. 

(2). همان. 

(3). التبیان, جح 2 ص 137- 139. 

(4). همان, ج 2 ص 137. 
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رفتم و با همسرم نزدیکی کردم. پس از عمر افراد دیگری هم اعتراف 
کردند که مبتلا به چنین مشکلی شده‌اند که در نتیجه ایه شریفه نازل شد. 


1 « 

و هنگامی که خداوند فرمود: «قَمَنْ شَهد مِئکَمْ السَهْر قلَیضْمَةٌ»؛ هر کدام 
از شما که حلول ماه را شاهد بود, تابید روزه بکیزد: همین باعث شد که 
عده‌ای درباره علت زیادی و نقصان ماه‌ها سوال کنند. <2» 

باید توجه داشت که بعضی از آنها در همان ایام حخّْ یا عمره به جای 
می‌اوردند. چنان که سعد بن نعمان بن اکال به به عمره رفت. 

(1) و از عادت‌های گروهی از افراد در حا ات این بود که وقتی مجرم 
می شد ند- پا از و۵ بازمی گشتند- سوراخی در پیشت خانه خویش ایجاد 
مق کردنیو ان آنخا به خانه خود. رفت: و امد هی کر «» و از راه در 
وارد خانه نمی شد ند ۳ 3 مورد آن خداوند متعال, می‌فرماید: 

«یستلونک عَن الأملة فل هي مواقیث للاس و الححَ و لس الیرٌ ان تأو 
وت من طهیرها و نکن یز من الفی و اناوت من آنوایا و الق 
اللة لَعَلکمّ تُفْْخُونَ» «4»؛ درباره ماه نو از تو سوال می‌کنند, بگو نشان 
اوقات برای مردم و حجْ است, و نیکی آن نیست که از پشت به خانه‌ها 
وارد شوید, بلکه تتکش تقوا پیشه کردن و از در خانه‌ها وارد شوید, و از خدا| 
بترسید تا رستگار گردید. 


(2) نگارش آیات در هر سوره‌ای بر طبق ترتیب نزول آنها بوده و هر آیه‌ای 
به تدریج و بر حسب نزول بعد از ایات قبلی نوشته می‌شده تا ان که بسم 
نازل می‌ شده است و از همین دانسته می‌ شده است که سوره به 
اتمام رسیده و سوره دیگری شروع شده است. این بر حسب مطلبی است 
که عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السْلام می‌کند که فرمود: 
اتمام یک سوره به وسیله نزول بسم الله دانسته می‌شد که علامت شروع 
سوره جدید بود. «<5» یعقوبی هم در تاریخ خود از اين عباس نقل می‌کند 
که: جدایی هر سوره از سوره دیگر با تون تسش اد شناخته می‌شد و با 
نزول بسم الله, اصحاب می‌فهمید ند که سوره به اتمام رسیده و سوره 
دیگری شروع شده است. «6» 
(داسانراین ایانی که کر میدن ورد خی میا شور کر افضاع و 
احوال بعد از بدر و بعد از 


(1). مجمع البیان, ج 2 ص د3د. 

(2). التبیان. ح 2. ص 141. 

(3). التبیان. ج 2 ص 142 و از او در مجمع البیان, ج 2 ص 509 و در 
مورد علت سوال در مورد هلال‌های ماه نقل شده است که: معاذ بن جبل 
گفت: یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله, بهودیان بسیار در مورد هلال‌ها از 
فا شا هی کت که دنتیحی ا یه با نت 

(4). بقره (2), 189. 

(5). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 19. , 
(6). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 34 و حاکم در مستدرک. جح 1. ص 231 و نگاه 
کنید به التمهید, ج 1, ص 212 و به بحوث فی تاریخ القران و علومه. ص 
4- 108. 
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سریه نخله در آخرین رون مام رجب نازا زل شده است: 

«و قاتلوا فی ۰ سبیل الله الذین بوتکم و لا تَعتَذُوا ان ۳ ۲ یج 


الشختدین.. اقثلوهَمٌ ح حیْت نموم و أَحرجُوهمٌ من حَیِتٌ | 5 
الَفئتهٌ من القَثلِ چ لا تقالوهَم عند ]2 الحرام حتّی بپِ۳# فیه 
فان فاوخ و قافبَومة کذلِک جزاء الکافرین. فان اما فان ال عَفور 


ز[ٍجیم. و قاتلْومُم ی لاتکون فئتة و یکون, لین فان اقلا غذوان 
الا علی الظالمین. الشهَرّ الحرامٌ بالشْهر الحرام و الْخْرُمابُ قصا صْ فهّن 
آٌندی کم فاقتذوا عَلّه بملل ما اغندی لک و او عها لاه و اعموا ن 
ال مق الْْتین» «1»: ها سم بو کسام یه 
ولی تعدی نکنید که خدا| تجاوز کنندگان را دوست نمی‌دارد هر کجا پیدایشان 
کزدید:. بکشید و از آن خانین که.شما را بیرون کردند بیزونشان کنید. که 


شرک از کشتن بدتر است و نزدیک مسجد الحرام با آنها پیکار نکنید. مگر 
آنان با شفا بچنگند, اگر با شما جنگ کردند, آنها را بکشید که کیفر کافران 
این است. و اگر دست برداشتند, خداوند آمرزنده مهربان است. و با آنها 
پیکار کنید ّ شرک باقی نماند و دين خاص خدا شود؛ ولی اگر دست 
برداشتند بدانید که ستم جز بر ستمکاران روا نیست. ماه حرام در برابر 
ماه حرام و شکستن حرمت‌ها قصاص می‌شود. هر کس که به شما تجاوز 
کرد بر او همان سان تعدی کنید و بترسید از خدا و بدانید که او با 
پرهیز گاران است. 
(1) اين آیات, امر به جنگ در راه خدا کرده است و لکن از دشمنی و جنگ 
در مسجد الحرام (یا حرم) «2» نهی کرده است. مگر این که در مقام دفاع 
باشد و از چنگ در ماه حرام نهی کرده است. مگر اين که از باب قصاص 
باشد. 
کوین که بعضی از انصار به طور مخفیانه به بعضی دبک گفتند؛ در این 
مدت اموال ما ضایع شده است و اسلام هم عزیز شده و یاورانش زیاد 
شده است؛ بنابراین وقت آن فرا سید است که به اصلاح امور خود 
بیردازیم. در همین ز مینه خداوند در رد 5 افکار آنها بر پیامبرش این آیه را 
نازل کرد: ۳ 
«و ألفوا فی سَییل اللّه و لا تفا در ای الَملَکَة | ان الله 
بح المکسنین» «3»؛ 
در راهععدا اما کید وود را با دس ویب لا کت کین و بدا یه 
که خدا با پرهیزگاران است. 
(2) ابو ایوب انصاری می‌گوید که منظور از تهلکه رسیدگی , به امور مالی و 
اصلاح آن و ترک جنگ می‌باشد. «4» 
سپس آیات بعدی به بیان احکام حج در ضمن هشت آیه, 20 6 تا 
3 می‌پردازد و در 


(1). بقره: 194- 190. 

رای مس اسعطظا اش ات روم ات مصحد ااخر ام 
تمرم اس اسان ررض 209 

(3). بقره (2), 195. 

یاو مارح در در لو 
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منابعی که در دسترس بود, شأن تژول خاضی بر اف این ابات: تافتم و این 
آیات باز گشت به: آبه 199 دارد که به مناسبت به جای آوزدن عمره به 
تساه عصی ار مسافانان اضاری: اه سل عون همان بسن اعال از 


شده بود. چنان که قبلا بدان اشاره شد و این مطلب را بدان اضافه می‌کنم 
که وقوع سریّه نخله در آخر ماه رجب از طرف مسلمانان و به دنبال آن 
وقوع جنگ بدر که مشرکان به تلافی آن سر یه » آن را برپا ساخته بودند» 
باعث شد که قربش بگویند! محمد ماه حرام ۰1 را حلال کرده و با 
ساکنان حرم وارد جنگ شده و به خصوص در نخله که در جوار حرم 
می‌باشد, به دیگران حمله کرده است و گویی که او هیچ احترامی برای 
حرم و ماه‌های حرام قائل نیست. 

(1) ذکر چنین مطالبی و هم چنین سوال از پیامبر در مورد علت کم و زیاد 
شدن هلال ماه باعث شد که این ایات به ذکر احکام حچ و عمره بپردازد و 
آنچه را که قریش درباره اسلام و مسلمین گفته و شایع کرده بودند رد کند. 
آیات می‌فرماید: «و لیس الب بان تأَئُوا یوت من ظَهُورها» 2 نیکی آن 
نیست که از پشت به خانه‌ها وارد شوید ون آفیضُوا من 3 حَیّتْ أفاض 
الثّاسٌ و استَغفژوا اللد» «3» سپس از همان 0 باززگشتند, 
شما نیز بازگردید و از خدا طلب آمرزش کنید. 

بعضی از اداب و رسوم را نهی مق کند: نقل شده است که فریش 
می‌گفتند: ما نسبت به بیت الحرام مستحق‌تر و اولی هستیم! برای همین 
تنها از مزدلفه (کوچ) افاضه می‌کردند و چنان که از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است «<4». خداوند به انها دستور داد که همانند سایر 
مردم از عرفه افاضه کنند. 

در خبر دیگری از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
قریش در زمان جاهلیت از مزدلفه افاضه می‌کردند و می‌گفتند: ما نسبت 
به مردم اولی هستیم! پس خداوند به انها دستور داد که همراه با مردم از 
عرفه افاضه کنند. «5» 

(2) در خبر دیگری امده است که اهل حرم در مشعر الحرام وقوف 
می‌کردند و سایر مردم در عرفه وقوف می‌نمودند. «6» 

در خبر دیگری آمده است که قریشیان از خمع (مزدلفه) و ربیعة و فضر از 
عرفات افاضه می‌کردند. «<7» 


(1). اعلام الوری, ج 1, ص 167. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 96- 97. 
(5). همان. ص 96- 97. 

(6). همان. 

(7). همان. 
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در خبر دیگری آمده است که ابراهیم علیه السّلام اسماعیل علیه السْلام را 
به موقف (عرفات) برد و از آنجا با هم افاضه کردند و مردم نیز از همان جا 
افاضه می‌کردند و پس از آن که جمعیت قریش زیاد تتتدر هرز ما از 
جایی که مردم افاضه ضفن کنندء افاضه نمی کنیم ! برای همین آنها از مزدلفه 
می‌کردند و مردم را ,از همراهی با خود بازمی‌داشتند و یس از آن که 
خداوند فخسر ضلی, اللعانه و العیرا به پیامبر برگزید. به او دستور داد که 
همراه با مردم افاضه کند. <1» 

خرافه سومیر که قرآن بدان اشا ره می‌کند . این است که: «فاذا 
اک قاروا ال کذکرکم آباعکم او اد 5 ذکر] . ,۰ «2»؛ چون 29 
خود را انجام دادید. خدا را به یاد ار را به یاد 
می‌آورید و حتی افزون‌تر از آن. 

۵ کیاشیآدن تعسیی حوو از مین ان سید انا لهرتن ا یف از ۶۳ 
سوال کرو که تور | «قازکروا اللة کذکر کم آباءک»؛ خت 
فرمود: زمانر جاهلیت. وقتی که مردان در منی جمع می‌شدند تا قربانی 
کنند به همدیگر فخرفروشی می‌کردند و می‌گفتند: پدر من کسی بود که 
دیه‌های فراوانی داد و با فلانی و فلانی جنگ کرد و به پدرهایشان قسم 
می‌خوردند. «3» 

بعد از این سه آیه متوالی به توصیف مردم می‌پردازد که به گناهان خویش 
افتخار می‌کردند و در زمین به فساد می‌پرداختند و با وجودی که وابستگی 
و دلبستگی شدیدی به دنیا داشتند, طوری حرف می‌زدند که گویی علاقه‌ای 
به دنیا ندارند. آنها در واقع منافق بودند و خداوند درباره آنها می‌فرماید: 

«و من الا من عْجبک قَولة ی الحیاه الذنیا و هد ال علی ما فی 
قلبه و هو ألدٌ الخصام. و اذا توس عیشت ال له نا و 
الِحرّت » و مك و ال ا مت القساد. اذا قیل له اثّق ال اعد اک 
بالائم قَحَسْبة جَهتمُ و لیس المهاژ» «4»؛ ۲ 

گفتار برخی از مردم درباره زندگی دنیا تو را به شگفت می‌آورد و خدا را 
بر آنچه در دل دارند گواه می‌گیرند. حال آ که سرسخت‌ترین دشمنان 
است. و چون از پیش تو برود, مدام می‌کوشد تا در زمین فساد کند و 
کشت و نسل را تباه سازد. خداوند فساد را دوست نمی‌دارد و چون به او 
گفته شود از خدار بترس, غرور او را به گناه وادارد. دوزخ برای او کافی 
است و چه بد جایگاهی است. 

(2) تیه طونسی در البیان: از سرخ نف من کند کهراین اه در فهزن رن 
بن شریق ثقفی, هم پیمان 


۳3 قَصَینم 


(1). همان. 


(2). بقره: 2000. 

(3). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 98, با تلفیق دو خبر که دارای سند واحدی 
هستند. 

(4). بقره (2), 204- 206. 
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بنی زهره <«1» نازل شده است که اظهار علاقه به دین اسلام می‌کرد؛ اما 
در باطن بر خلاف این بود. «<2» 

)1( و انچه که به ذهن می‌ر سد این است که او از منافقان مدینه بوده 
است., در حالی که این شخص از قریشیان مکه بود که در جنگ بدر علیه 
مسلمانان شرکت کرده است و تا روز فتح مکه مسلمان نشده است؛ 
بنابراین نمی‌توان از منافقان مدینه محسوب شود. شاید به همین دلیل 
شیخ طوسی از افراد دیگری از قبیل ابن عباس و حسن بصری نقل می‌کند 
که: مخاطب این ایه هر منافق و ریاکاری می‌باشد «3» و رن در 
مجمع البیان همین مطلب را نقل نموده و اضافه کرده است: این روایت از 
امام صادق علیه السلام نقل شده است. <4»* 

سپس آیه 207 به توصیف بعضی از عباد اللّه می‌پردازد که برای رضایت 
الهی خود را فدا کردند: ۱ 

«و من التّاس من پشری تَفسَه ابْتغاء مَرّضات الله و اللهة روف بالعباد»؛ 
بعضی از مردم در طلب خشنودی 1 جان خود را می‌فروشند و خدا 
نسبت به بندگانش مهربان است. 

(2) و قمی در تفسیر آن_می‌نویسد: معنای «یشری نفسه» این است که 
جان خود را نثار می‌کند و ان شخص امیر المومنین علیه السلام بوده است. 
«5» 

(3) عیاشی در تفسیر خود از ابن عباس نقل, می‌کند که: علی به فداکاری 
اقدام کرد, آن هنگام کف‌پوشش نت اکرم صای الله-علیه بو ال را پوشید و 
در جای او خوابید و مشرکان گمان می‌کردند که او رسول اللّه است و به 
سوی او سنگ پرتاب می‌کردند, چنان که با رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
چنین می‌کردند و او در این حالت درد را تحمل می‌کرد و چیزی نمی گفت 
«6». طبرسی از سدی به نقل از آبن عباس همین مطلب را نقل می‌کند. 
7« 

(4) شیخ طوسی رحمه اللّه در التبیان از امام باقر علیه السْلام نقل می‌کند 
که اين آیه در شآن علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل شده است که 
وق فترا رم و استه سول الاعصلی لاه مرو لض وا « به قتل 
برسانند, در جای او خوابید ۳ آن حضرت از دسترس قربش دور شد و 
مشرکان به اهداف خود نرسیدند. «8» 

بتابراین و طبق ترتیب موجود آیات بای گفت. که این آیه بعد از بدر نازل 


شده است که متفاوت بودن مردم از جهت درجات ایمان را بیان می‌کند که 
تفویه کاملبه اعلای ان عضرت علی علیه ای ارت 


(1). التبیان, ح 2 ص 178- 181. 

(2). مجمع البیان. جح 2. ص 34د. 

(3). التبیان, ح 2 ص 177- 181. 

(4). مجمع البیان. ج 2 ص 534 و شاید منظور وی همان است که در 

تفسیر قمی, ج 1 ص 1 امده است. 

(5). تفسیر قمی, ج 1. ص 71. 

(6). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 101. 

(7). مجمع البیان. جح 2 ص <3د. 
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(1) و با بنای بر ترتیب موجود آیات باید گفت که این آیات بعد از بدر نازل 

ننیدم. انتت: بعتی. بعد از آن. که بعضی. از مقمتین دجار لفرش شدند و از 

وسوسه‌های شیطان پیروی کردند؛ به منازعه در مورد غنائم و اسیران 

پرداختند و تسلیم خدا و رسولش نبودند, با این که دلایل روشنی بر نزول 

فلانکه براق کمک به آنها بود! و.مکر آنها نیز همانند مشرکان عقیده داشتند 

که حتما كِِ خدا و ملائکه به صورت توده‌های ابر بر آنها ظاهر شوند؟! 

«یا با 7 قن ااخْلوا فی السلّم کَافةٌ ,و لا بو | حطواتِ السْبْهانِ ئَه 

کم عَذّو یی و بعد ما جاءَئْکم البیناث ث قَاعلموا اللَة عزیژ 

میم ۳ لا آن ینتم ال فی ظْلّلٍ من القمام و المَلائْکَةٌ و فقضی 
مر و الله وحم جَمْ الأموژ»؛ ۲ 

۳ مقمنان ۳ و صلح و آشتی درآیید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید 

که او درشمن اشکار شماست اگر یس از این دلیل‌های واضح که برایتان 

آمد باز دچار لق پر شتوید ید نید که توا ند فررانه ات آبا. اسظار. دارتد 

که با فرشتگان در سایه‌بانی از ابر سراغشان بیاید و کار یکسره شود ؟ 

همه امور بهٍ خدا| نانفی درد 

(2) سپس 1 بعدی سرنوشت بلی اسرائیل را پادآوری صی کند که قدر 

نعمت‌های الهی را ندانستند: 

«سل بیی اسّرائیل کم نامهم من یه ستة و من بل نَقمَة اللهٍ ء من بعد ما 

جاعَئَهٌ فان آللة دید العقاب» <1»؛ 

از بتی آسراتبل پپرس چه نشان‌های واضحی به آنها دادیم. هر کسی نعمتی 

را که به او داده دگرگون سازد, بی‌تردید عقوبت خدا سخت است. 


آنگاه نش ابظ عفد فر ان به. مماشنه. سیم حال :مین کی ارفا ی متیر کسن 


می‌پردانزد و می‌فرماید: ۳ ۳ ۳ ۲ 
«رْبْنَ للذین, کقژوا الْحَیاه ادن یِسْحَرُون من الذین اموا ‏ الذین اقا 
فوقَهَمٌ ۳ القیامَة 5 اللَه رْرق من بشاء بغیر جساب» «2»؛ 

کافرانی کف ند کی دنیایی در ۳۹ ن آراسته شده است. مقمنان را 
ک را از آنها بالاترند. خداوند هر که را 
بخواهد بدون حساب روزی می‌د هد. 

(د) او مقانل تفن شدم اببفت. که آبه در فورن یی الله ون اه روانش 


نازل شده است که مومنان ضعیف را مسخره می‌کردند. 


ها 


(1). بقره (2), 211. 

(2). بقره (2), 212. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :3 31 

(1) از .عطاء تقل. شده. امنت. که اب در فهرد زوشای بهود.بتی. قریظه :و 
(2) و از ابن عباس نقل شده است که ایه در مورد ابو جهل و دیگر سران 
قریش نازل شده است که ثروتمند بودند و مومنان فقیری همانند عبد الله 
بن مسعود را مسخره می‌کردند. «1» 

با بنای بر ترتیب موجود ایات, قول اخیر متناسب‌تر می‌باشد و نباید 
فراموش کنیم که ابن مسعود همان کسی است که این افتخار را یافت که 
بر سینه ابو جهل نیشسنت وسزشن را از تن جدا کرد! 

نوح و آدم علیه السّلام در میان بشریت وجود داشته است؛ ۳ 
«کان التَاسنَ اه واجدَه قبعت لد البیّینَ مَبَسشرین و مَنذ رین و انرل مَعَهم 
ِلکِتابِ بالحق لِیحکم بین لاس فیما اختلفوا فیه و ما احْتَلفَ فیه لا لذین 
اونوه من بَعد ما جاءتَهْمْ اب ث بفْیاً يم فهدّی 50 الذین آمنوا لا احتلفوا 
فیه من الحق باذنه 5 0 یهّدی من ماه الی صراط مُستقیم» «<2». 

مردم اهنت پگانه بودند, خدا| پیامبران را ود ۱ و ۰ هشنداز, دهنده 
برانگیخت و به همراهشان کتابی را که به حق دعوت می‌کند فرو فرستاد تا 
در میان مردم داور مورد اختلافشان باشد. تنها کسانی که کتاب و 
نشانه‌های واضح به آنها داده شده بود از روی حسد با یکدیگر در آن مختلف 
کردند خداوند به فرمان خود مومنان را به حقیقت چیزی که مورد 
اختلافشان بود رهبری کرد. خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت 
می‌کند. ش 
(3) عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که وقتی حضرت ادم 
نمی‌توانست دین خدا را که ادم و خویشاوندان صالحش بدان عقیده 


مر و و 


داشتند, اظهار کند؛ زیرا قابیل او را تهدید به مرگ می‌کرد؛ چنان که 
برادرش هابیل را هم به قتل رسانده بود. ؛ بنابراین وی با تقیه و کتمان 
عقیده خود در میان آنها زندگی می کرد ق بدین: ترتیب مردم:, طلن زور 
گمراه‌تر می‌شدند تا این که هیچ متدینی بر روی زمین باقی نماند مگر 
گذشتگان و یس از آن بود که خداوند پیامبران را برای هدایت ارسال 
می‌کرد. 

گفتم: آیا مردم قبل از ارسال 9 بر گمراهی بودند یا هدایت؟ 

فرمو د: آنها بر هدایت نبودند, بلکه بر فطرت الهی بودند که خداوند در 
سرشت آنها قرار داده بود و فطرت الهی قابل تغییر و تبدیل نیست. و 
نمی‌توانستند هدایت شوند. مر این که خداوند بخواهد 


مجمع اسان 2ص 540 520 

(2). بقره (2), 213. 

ی 1 کل تلف رن 
کون من الْقَوّم الصا لین»؛ اک هرد کایض سرا هذایت در تا آز 
گمراه‌شدگان خواهم بود؛ یعنی میثاق الهی را فراموش می‌کردم. «1» 
رنه ظوسی جمه الله در ان از اما اف اه شام سل 
می‌کند که قبل از نوح مردم امت واحده‌ای بوده‌آند که فطرت الهی داشتند 
و برای همین نه هدایت شده و نه گمراه بودند تا اين که خداوند پیامبران 
را برای هدایت ارسال کرد. «2» 

ار بعدی به گذشته بر می‌گردد و موقعیت مسلمین قبل از غزوه بدر را 
اوآوری مد می کند 

«اَم ن تلو لح و لا بتک متل الذیی لوا من تک مستهم 
لاس ۳ لوا - کی ول ال ول ۰ لش اضما ععد تن صر 
الله الا 7 تَصر ال قریبٌ» «3»؛ 

آپا پنداشتید که به بهشت داخل می‌ شوید؛, تی آن که چون پیشینیان به 
شنختی: تنگذشتی. و رنجهری. گرفتان شوید:. شداید م۵-مشکلات: ان چنان 
امتهای پیشین رآ احاطه می‌کرد که پیامبر و مومنان ملتزمش گفتند: «پس 
یاری خدا چه هنگام است؟ بدانید یاری خدا نزدیک است.» ۲ 

(2) و طبرسی در مجمع البیان از عطاء نقل هی کند که این ایه درباره 
مهاجران نازل شده است؛ زیرا که خانه و اموال خویش را رها کرده بودند 
و به سختی مشکلات فراوانی دچار شده بودند. <4>* 

اما ان را کته طوسی بر انیبان ار نی اوتازه قل ی کنو این 
است که ابه در روز خندق «5» نازل شده است که در این صورت با ترتیب 
موجود ایات هماهنگی ندارد, مگر این که به ترتیب موجود مقید نباشیم. 


هلاه ظباظنابی تون «المیزان 6 می‌فرمانده این آبای نا زاف سا 
واحدی هستند و با هم مرتبط می‌با شند. «6» اما آنچه که به نظر می‌ر سد, 
این است که ایه بعدی سیاق متفاوتی با ایات قبلی دارد و با انها قفا هنکن 
ندارد؛ زیرا با قول خداوند شروع می‌شود که: از تو سوال می‌کنند که چه 
چیزی را 


(1) تفسیر عیاشی..ج.1, ضی 104- 109 ببس از آن امام علیه السلام :به 
این نکته اشاره کرده است که امامت استمرار همان نبّت است و 
می‌فرماید: اگر از این جاهلان در این مورد سوال شود. می‌گویند: امر به 
اتمام رسیده است در حالی که دروغ می‌گویند. زیرا امامت ی 

خداآوند. .هر *سال ریدانخکم می‌کند مور کمن ان خداوند امورات آن 
سال از قبیل سختی, ی باران 9 را تعیین می کتخ.و آن گاه قرائت 
فرمود: «فیها یُفرّقَ کل أَمرٍ خکیم»؛ در آن شب هر فرمانی به ۳ 

صادر می‌شود. 

(2). التبیان, ج 2 ص 195 و از او در مجمع البیان, ج 2 ص 43د. 

(3). بقره (2), 214. 

(4). مجمع البیان, ج 2 ص 346. 

(5). التبیان, ج 2, ص 198 و از او در معجم البیان, ج 2 ص 46د. 

(6). المیزان, ج 2 ص 1<8. 
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انفاق کنند؟ و جواب ب این است که: 

«فل ,ها ارففنم 1 ی قللوالدین 5 الأْفْرَبینَ 5 السامش 5 الَمساکین و ابن 
السّیل و ما ما تقعلوا مه خیر فان اللة به عَلیمُ» <1»؛ 

بگو؛ از مال خود ود انفاق می‌کنید سس پدر و ماد خویشاوندان. یتیمان 
ند لا رن و درراه‌ماندگان باشد و خدا بر هر کار خیرتان واقف است. 

(1) و شیخ طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: اين ایه در مورد عمرو پن 
جموح که پیرمردی ثروتمند بود, نازل شده است. او به رسول الله 

الله علیه و اله گفت: چه:جیز ی را و به خة کسی" ضد قه بدهم ۱ که این آنه 
نازل شد. <2» 

و طبیعی است که این سوال ِِِ ربطی به واقعه بدر ندارند مگر این 

که به ده آیه قبل از این برگردیم که می‌گفت: 

«و آئفقوا فی سبیل اللّه و لا یلوا نا دک الی الَْلْکَة» «3»؛ 

در راه خدا اه و 

(2) و آنچه که از ابی ایوب انصاری در مورد شان نزول این یه نقل شده 
این است که عمرو بن جموح از بزرگان و ثروتمندان بنی سلمه بود «4» و 


عم 


در بدر حاضر نشده بود, اما دو پسرش معاذ و خلاد در آن شرکت 2 


بودند و معاذ ضربه‌ای بر پای ابو جهل وارد نموده و ان را قطع کرده بود و 
در مقابل عکرمة بن ابی جهل ضربه‌ای بر دست معاذ وارد نموده و آن را 
قطع کرده بود. «5» و شاید که پدرش از نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
سوال کرده که به شعرانه زنده ماندن پسرش و برای کفاره عدم حضور 
خود در بدر چه چیزی را صدقه بدهد؟ که در جواب او این ایه نازل شده 
باشد. 

(3) آیه بعدی به موضوع جنگ با زمی‌گردد و می‌گوید ۲ 
«قیب نکم الفنار و هو کژة لَم و سین تکرفوا شم و فو عتر کم و 
عسی آن تجبوا شَیْتا و هو سر لکم و ال عم و أنثمْ لا تَْلَمُون» «6»؛ 
جهاد در راه خدا با همه ناگوارایش بر شما واجب شده و چه بسا چیزی را 
ناخوش بدارید ولی برایتان خوب باشد و چه بسا چیزی را خوش داشته 
باشید ولی برایتان بد باشد. خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. 


تفر( 2 215 
( )مه تایح ی 5 

(3). بقره (2), 195. 

(4). سیره ابن هشام, ۳ 2 ص‌‌ 95 

(5). همان یج 2هن 30698 

(6). بقره (2), 216. 

)1( آنگاه دو اه بعدی در صدد پاسخ گویی به سوال در مورد چنگ در ماه 
خر امین هی ایند زیرا که قبل از بدر, سربه نخلة در آخرین روز ماه رجب 
رخ داده بود. برای همین خداوند می‌فرماید: 

«شتلوتک غن السهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه گییژ و صَ عَن سبیل 
الله و کف به و الْسّجد الخرام و اخراغ أهله من أبرٌ عند اه و نت 
ابر من القتل و لا تزالون بقایلونکم ی بروكمٍ عن دینک ان استطاعوا 5 

مر ده کم رنه یت قتفت و هو کایز فاولتک حبطت أمالهم هی ادلی 

و5 الاختن و5 اولیّک اصحات | شاب هم فیها خالدُون. أن الذين امَنوا 3 الذین 
هاخزوا 5 جاهدوا فن.شبیل. الله اولنک ب کون رت الم و الله تقو 
رحيیم» «»؛ 

از تو درباره جنگ در ماه حرام می‌پر سند؛ بکو: جنگ امر گرانی است ولی 
بازداشتن از راه خدا, کف وززیدن یه ای و. هیک جرمت "مسج الجرام .و 
پیرون راندن ساکنان آن در نزد خدا گرانتر از آن است و فتنه شرک از 
خود بازتان دارند ولی هر کس از شما از دین خود برگردد و کافر بمیرد, 
کردارش در دنیا و اخرت بر باد است و چنین کسانی جاودانه در دوزخند. 


مومنان و مهاجرانی که در راه خدا به جهاد برخاستند. به رحمت خدا 
امیدوارند و خدا آمرزنده و مهربان رت 

(2) قمي در تفسیر آن می‌نویسد: م صصت ال اس ای ون کم سول لاد 
صلی الله علیه و اله سریه‌هایی را به راه‌های منتهی به مکه فرستاد تا 
متعرض کاروان‌های قریش شوند تا اين که عبد الله بن حجش را به همراه 
عده‌ای به نخلة فرستاد و چنان که ذکر شد. آنها در روزهای آخر ماه رجب 
به کاروان حمله کردند و افرادی را کشتند و اموال را غارت کردند. امّا به 
۳ آز انم کاروان به. انقاا دادم 
نشد. 

پس از آن قریش به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نوشتند که تو حرمت 
ماه حرام را نگاه نداشتی و در آن خونریزی کرده و به غارت اموال 
پرداختی!, و سخن در این موضوع زیاد شد و همین باعث شد که اصحاب 
رسول اللعصلی الله خانه و اله نزد آن حضرت آمده و سوّال کردند: آبا 
جنگ ,در ماه حرام جایز است يا خیر؟ و خداوند در جواب آنها فرمود: 
«یستلوتک عَن السَهُرٍ ارام قتالِ فیه . ,۰ 62 ات رت مور وی کر ماه 
حرام سوال می‌کنند. 

(3) مرحوم طیرسی در اعلام الوری می‌نویسد:آا واه لو نیم) قبل از 
چنگ بدر کاروان را همراه با غنائم نزد رسول الله صلی اللد علیه د اله 
آوردند. و آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: به خدا قسم که من 
دستور جنگ در ماه حرام به شما نداده بودم و آنگاه کاروان و دو اسیر را 
توقیف کرد و چیزی از آنها برنداشت. 


(1). همان, 217- 218. 

(2). تفسیر قمی, ج 1. ص 71- 72. و گویی مرحوم قمی متوجه این 
لت انب که ی اه ام را بو وا بقل 
این قرارٍ دارد, آمده است. پبرای همین می‌گوید: سپس این ید نازل شد 
که: «السَعَرّ الْحرامٌ بالسَهُرٍ الخرام». 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:317 

قریشیان گفتند: همانا محمد ماه‌های حرام را حلال کرده است ... و مردم 
از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله در این باره سوال می‌کردند که نازل 
شد: «یَسلْوتک عَن السَهْرٍ الحرام قتالِ فیه, ...» و پس از نزول آن رسول 
1 
)1( اما در تفسیر تبیان نقل قول‌های مفسرین را ذکر کرده تا آن که گفته 
است: گروهی از کفار قریش نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و 
پرسیدند: : آیا جنگ در ماه حرام حلال شده است؟ در جواب آنها خداوند این 


یال خی اما سای حون بو این این سا وا مرح 


کرده بودند «2» و به این ترتیب سوال کننده,. جمعی از مشرکان قریش 
بوده‌اند, 

بصری «3» 1 0 انتفت و شاید این گروه مان ِ ِ 
بوده‌اند که برای پرداخت قدیه و آزاد کردن اسیران بدر آمده بودند. این 
افراد جهار با بنج روز بعد از وروة پیاهتر صلی الله علبه و آلمبه مذیته: و 
فیل از امامساصرهضافه حدفت با مرصلن اللت علبه و آله سونو 
این با ترتیب طبیعی آیات ساز گاری دارد. 

(3) واقدی با سندی از آبی بردة بن نیار نقل می‌کند که نبی اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله غنائم سریه نخله را توقیف کرد و روانه بدر شد و هنگامی که از 
بدر بازگشت ۰ قرآن بروی تازل نله که در آن «سسلونی عن الشفرد 
را او انگام: غناتم تخلهر| به همراه نا تم ند تفسییم کرو 
حق هر قومی را پرداخت کرد و فدیه هر اسیری چهل اوقیه بود که هر 
اوقیه معادل چهل درهم بود. 

(4) وق با سندی از هحمد بن عید الله بن ججش نقل می‌کند که در زهان 
جاهلیت, یک چهارم غنیمت مخصوص رئیس بود و پس از آن که عبد الله پن 
حجش از نخلة بازگشت, یک پنجم غنیمت را برای پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله جدا کرد و این اولین خمسی بود که در اسلام چدا شٍد و پس از 
آن بو کم تام ند «و المّوا آما نتم من شیء قَأنّ له حْمَُه و 
سول ...» «4» از هر چیزی که به غنیمت گرفتند یک پنجم آن برای خدا 
و پیامبر و ... می‌باشد. 


اه لهج ری 107 

(2): التبیان, ج ۸2 ص 204. 

(3). مغازی واقدی, ج 1. ص 18. , ِ 

(4). همان ص 17- 19 وی می‌گوید که نزول ايیه خمس در سوره انفال 
بعد از تخمیس غنائم نخلة به وسیله ابن حجش بوده است. به دلیل این که 
مق کویت: ور آنها زا همران با غتاتم-بدر نسم کرد ون ایتجا بای فاتل یه 
مسامحه در تعبیر شویم؛ زیرا| واقدی (ح 1 ص 100) و قبل از او ابن 
اسحاق (ج 2 ص 297) تصریح می‌کنند که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله کاتم سر را کم قافت هر ور عصراء باه اما کشت اه بر 
قبل ورود به مدینه تقسیم کرد و هم چنین به این نکته تصریح کرده‌اند که 
2 از نزول سوره انفال است اواقدق عرص 131 و این 
ای وه مه ۳ است؛ زیرا| آن خشت سل اه اه و اه 
غنائم نخلة را با خود به بدر نبرده بود تا همراه با غنائم بدر در منطقه سیر 


تقسیم کند؛ بنابراین سوره انفال به هنگام حرکت از بدر نازل شده است و 
غنائم آن کر قنطعه. تشر تعنیم تدم است: نیس آن خضرت وازد مذینه 
شده است که در آنجا آیاتی از سوره بقره: 
«یستلوتک غن السَهَرٍ الحرام» تازل دم وف از ان انم را افو اه 
تقسیم کردند. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:318 
(1) این اشتحاق از زهری از عزوه تفن می کی که عتما ین ید الله است 
شد و پس از فدیه دادن آزاد شد, به مکه رفت تا این که در حالت کفر در 
آنجا مرد و اما حکم بن کیسان که او‌نیز اسیر شده بود, اسلام آورد و 
مسلمان خوین شند و ترد رشول الله صلی الله علية. و اله امد تا این که دز 
بثر معونه به شهادت رسید. «1» 
(2) واقدی با سندی از کريمة دختر مقداد بن عمرو از پدرش مقداد نقل 
مي‌کند که: من حکم بن کیسان را اسیر کردم . . آنگاه او را نزد رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله آوردم آن حضرت صلی ال علیه و آله او را به اسلام 
دعوت کرد و صحبت زیادی با او کرد. عمر بن خطاب گفت: 7 
صحبت می‌کنی؟! به خدا قسم که او هرگز مسلمان نخواهد شد ؟! اجازه 
بدهید که گردن او را بزنم تا به نزد مادرش در جهثم برود! نبی اکرخ صلی 
اللّه علیه و آله سخنان عمر را نادیده گرفت تا اين که حکم اسلام آورد. 
(3) از زهری روایت می‌کند که حکم پرسید: اسلام آوردن چگونه است ؟ 
فرمود: اين که خدای یگانه را بپرستی و شهادت بدهی که محمد بنده و 
رسول او است. حکم گفت: در این صورت من مسلمان می‌شوم. 
بسن رای ول للهصلی ال هی آم طاه اس اس کففه اگر 
حرف شما را گوش می‌کردم و او را به قتل می‌رساندید. وارد جهنم 
می‌ شد ؛ 

پس او اسلام آورد و مسلمان خوبی شد و در راه خدا به جهاد پرداخت تا 
1 به شهادت رسید. <2» 


بر من تفعهما ,و بِسئلوتک ما دا بنهمون قُل العفو کذلی یبن اللهْ لَکَم 
الأیاتِ للم تتقکرون. فی ال چ جر 1 : 0 

هم یز و ان تُخالطوهم قاحُوانکم و اللة بقلم الفقمية من المْضلح و لو 
شاء اللهٌ لاد ان اللة عزیژ حکيمٌ» «3». 
درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند, بگو در هر دو گناه بزرگی است و 
سودهایی هم برای مردم دارد اما گناهشان بیش از سودشان است., و نیز 
از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند. بگو از مازاد نیاز خود. 


(1 یره این هسام جع مر 5و2 

(2). مغازی واقدی, جح 1, ص 15, با اندکی تصرف. 

(3). بقره (2, 219- 220. 
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خداوند این چنین آیات را برای شما بیان می‌کند تا در کار دنیا و آخرت 
بینديشید. درباره یتیمان از تو می‌پرسند. بگو اصلاح کارشان بهتر است و 
اگر معاشرشان شوید برادران شما هستند و خدا مفسد را از مصلح 
فرزانه است. 

(1) طیونسی,ذر ممم آلیان رخی‌توسهه ور عظر کوفان این قسمت وه آنه 
را تشکیل می د هد و غیر کوفیان آن را یک آیه دانسته‌اند. آنان ۳ تا «تتفکرون» 
را یک آیه و بقیه را آیه‌ای دیگر دانسته‌اند. <1» 

بعضی از مفسران ملتزم شده‌اند که وجه تنظیم آیات در سوره‌ها را ذکر 
کنند و بلکه وجه ترتیب سوره‌ها در قرآن را بازگو نمایند و طبرسی از جمله 
همین مفسران است که در تفسیر و مقدمه آن گفته است: در هر آیه‌ای, 
اختلاف قرائت‌ها را ذکر می‌کنم و سپس چگونگی نظم آیات را توضیح 
می‌دهم. <«2» 

او دلیلی برای اتصال آیات بعدی به آیات قبلی قبلی ذکر نموده است, اما رن 
که در اين دو آیه از قول خود برگشته و فقط سبب نزول را بیان کرد و 
گفته است: ات ۱ للم لین 
اللّه علیه و آله آمدند و گفتند: تکلیف ما را در مورد شراب‌خواری و قمار 
امن کن که رایل. کنتوی عفل وهای کته ما هست و ویس از ان 
این ایه نازل شد. <3» 


(2) کلینی در کافی از علی بن یقطین روایت می‌کند که مهدی عباسی از 
امام کاظم علیه السلام سوال کرد که آیه شراب‌خواری در قرآن کریم 
تحریم شده است؟ در حالی که مردم تنها نهی از آن را در قرآن می‌بینند و 
نه تحریم ان را. 

امام علیه السّلام: بلکه شراب‌خواری دز قران تحربم شده است. 

مهدی گفت: ای ابا الحسن, این تحریم در کچای قرآن آمده است؟ 

فرمود: خداوند می‌فرماید: «... نما حَرَمّ ری القوایش ما ظَرَ مثها و ما 
بَطن و الائم و البَفُت بقیر لح . ,۰ «4» خداوند کارهای زشت چه آشکار 
وا رای رای ان همان ار 
ثم همان شراب‌خواری, است؛ زیرا خداوند در جای دیگر می‌فرماید: 
«بستلونک غَن الْحمْر و العبّسر فُل فیهما الم گییژ و منافغ لاس و اْْهُما 
کب من تفعهما»؛ درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند, بگو در هر دو گناه 
رز که آ شنت و سودهایی هم برای مردم دارد؛ اما گناهشان بیش از 
سودشان است. 


(1). مجمع البیان. جح 2. ص <دد. 

(2). همان ج 1 ص 77. 

(3). همان, ج 2 ص 37د. 

(4). اعراف (7), 33. 
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مهدی گفت: ای علی بن یقطین, این گونه است فتوای بنی هاشم! 

وا اد مایت امل بت ای وا 1۱ 
لحظه‌ای درنگ نکرد و گفت: درست می‌گویی ای رافضی! <1» 

(1) شیخ طوسی در التبیان همین معنا را از اهل سنت نقل کرده و از جمله 
انها حسن بصری است که می‌گوید: این ایه دلالت بر تحریم خمر دارد؛ زیرا 
خداوند در آن ائم را تحریم کرده و فرموده است: 

«فْل تما حلْم ری الموایش ما ظَهَرَ مها و ما بط و الانْم» علاوه بر اين 
که خداوند خمر را به این توصیف کرده است که گناه کبیره است و بدون 
هبح اختلاقی؛ کنام کییوم حرام است. <2» 

(2) طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد. حسن بصری می‌گوید که خمر از 
دو جهت حرام است : یکی این که خداوند می‌فرماید: «و انْمَهّما اک من 
تفعهما» می‌دانيم که اگر ضرر چیزی بیش از منفعت آن باشد, عقل اقا 
می‌کند که از آن پرهیز شود. و دیگر اين که می‌فرماید که در خمر و میسر 
گناه وجود دارد بو در آیه دیگری گناه را تحریم کرده و فرموده است: «قَل 


انها عرم و بوخ القواجش ما ظَعَر مها و ما بَطن و الائم»؛ «» بگو: «خداوند 


کارهای زشت را حرام کرده است چه آشکار باشد و چه پنهان». 

2 سوال و جواب و بین مسأله بدر و مسائل آن وجود 

ندارد 

اما مقطع دیگری از آیه که می‌فرماید: «و یَسْئلوتک ما ذا یُنفُِوت»؟ و مثل 

همین سوّال در چهار آیه قبل آمده است, انجا که می‌فرماید: «و بِشتلوتک 

ما ذا بلهِمون»؟ اما جواب مختلف است. در آنجا فرموده: «قل ها ایهم 

من خیر»؛ رای که اسان کز رو و در اینجا می‌فرماید: «العَفْوٍ». 

در آنجاً گفته شد که سوال‌کننده عمرو بن جموح بوده است و توضیح داده 

یر او ی ات مطلبی بوده است که در ده آیه_قبل 
ن مطرح شده است که خداوند می‌فرماید: «و لفِمُوا فی سبیل اللَه و 

ی باندیکم الی, الملکه: 4 در راه خدا انفاقی کنید وخود را با دست 

خویش به هلاکت نيفکنيد. 


(1). فروع کافی, ج 6, ص 46, حدیث اول. 

(3). مجمع البیان. ج 2 ص 58 و المیزان. ج 2 ص 195- 193 وج 4, 

ص 117, ج 6, ص 117 و نک: الفدیر, ج 6, ص 254 و در تاریخ بغداد, ج 

8 ص 358 از عائشه روایت ت کرده است: تحریم خمر در سوره بقره نازل 

نی و سفن اصلی آلله علیفه ال ان آن ی فرهود: و جصاص در احکام 

القران, ح 1, ص 38 درباره تشدید تحریم صحبت کرده که در مباحث سال 

چهارم خواهد امد. 

(4). بقره (2), 195. 
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(1 در اینجا طبرسی تصریح قفت کن3 که سوال کننده عمرو بن جموج بوده 

است و تصریح می‌کند , به این که او در مورد نفقه دادن برای جهاد سوال 

کرد «<1» و شاید که خود او بار دیگر از حذ انفاق سوال کرده باشد و در 

پاسخ آمده باشد «قَلِ الْعفوٍ», بگو عفو یعنی زیادتی. 

(2) ظونتتی در التبیان از اماخ باقر. علبه السلام. روایت: من کند که. فرمود؛ 

عفو همان مقداری است که از خرجی یک سال بیشتر باشد. 

از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: منظور از عفو در اینجا 

حد وسط است. <2» 

(3) عیاشی در تفسیر خود چهار روایت را از امام صادق علیه السلام از 

طریق یوسف و ابی بصیر و عبد الرحمن و جمیل بن در ژاج نقل می‌کند بر 

ین که امام این 1 را تلاوت فرمود: «و الذين ادا نوا لَم سر فوا لم 
بفتر وا کان بین ذلک قواما»؛ و آنان که به هنگام هر 9 اسراف نمی کنند 

و 1۳ نمی‌ورز ند بلکه به به اعتدال رفتار می‌ کنند و آنگاه فرمود: این همان 


حد وسط است. «<3» 

اما ايه بعدی می‌فرماید: «... . و بسشتلوتک عَن الیتامی قُل اصلاح هم حَیرْ»؛ 
درباره یتیمان از تو سوّال می‌کنند. بگو اصلاح کارشان بهتر است. 

که این با واقعه بدر و به شهادت رسیدن عده‌ای در آن و باقی ماندن 
تعدادی یتیم متناسب است و برای همین است که مسلمین از تکلیف خود 
نسبت به این یتیمان سوال می‌کنند و جواب می‌شنوند که انها برادرانشان 
هستند که بایستی با انها مهربان باشند و به اصلاح امورشان بیردازند. 


4) 


کارت قطظا بر قیه فا 


علت درخواست‌های مکژر از مسلمین برای انفاق کردن این بود که از 
طریق غنائم بدر و فدیه اسراء صاحب اموال خوبی شده بودند و لذا 
هام سای کف سا اه ای ال ی اه نم آنها دستور دهد که دز 
این سال زکات فطره بیردازند. نان که مشود به این مطلب اشاره 
کرده است. <4» ۱ 
(5) یعقوبی هم می‌نویسد: مردم در اين سال برای نماز عید در مصلی 
جمع شدند و تا قبل از آن چنین احتمالی نداشتند و در آنجا رسول الله صلی 
للّه علیه و آله با دستان خود یک يا دو گوسفند را قربانی کرد و در اين روز 
پیزژم کوچکی بة ذاشت کر فته.-و بر آزن: تکیه فی کرد «5» 


(1) حخمع التان: 2 588 

( 2 اسان ور 1 2 و از اند ود خجمم الیش هر وگ 

(3). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 106. 

(4). التنبیه و الاشراف, ص 206. 

(5). تاریخ یعقوبی, ج 2. ص 46. 
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(1) و در جعفریات با سندی ازامام صادق علیه السّلام از علی علیه الشْلام 
آهده است. که .رسول: الله صلی الله .علیه,و. ال تیزم کوچکن. داشت که 
پیکان آن برنجی بود و آن را در عید قربان و عید فطر به همراه می‌برد و 
بر ان تکیه می‌کرد. «1» 

انن.جر خالی اشت که وی:نا سندی از علن علیه. الشلام تل بسن کند که 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله افراد را از به همراه داشتن سلاح در عید 
فطر و قربان نهی می‌کرد, مگر این که خطری از سوی دشمن وجود داشته 
باشد «2» البته منافاتی بین دو روایت نیست. زیرا وجه جمع بین آنها ظاهر 
است. تاریخ تحقیقی اسلام 2 322 زکات فطره و عید فطر ددند کل ۰ 
321 

اين ,روز رپبول اکرم صلّی اللّه علیه و آله آیه «و لیوا اللْ علی ما 
هَداکَم 5 لعلکم رون زا که در عتن آبات رمزه آمذه است., تفسیر کرد. 
(2) در همین زمینه مرحوم کلینی در اصول کافی از ریان بن صلت و یاسر, 
خادم امام رضا علیه السلام نقل کرده است که وقتی عید فطر فرا رسید., 
مأمون از امام رضا علیه الشّلام خواست که نماز عید را بخواند و خطبه‌های 
آن را ایراد کند. امام علیه السلام درخواست کرد که او را معذور دارند و 
ظرعهنه ابر مرا شعاف نکن همانند رسول الّه صلّی اللّه علیه و له و امیر 


المومنین علیه السّلام برای نماز خارج می‌شوم. مأمون گفت: هر طور که 
می‌خواهی خارج شو. 

هنگامی که خورشید طلوع کرد. امام علیه السلام غسل کرد و عمامه 
فده بر کته ری آن و متس ری گر رش بین 

۰ انداخت. سیس نو را در دست گرفت. و خارح شد و 
هنگامی که راه می‌رفت. تکبیرهای چهارگانه را تکرار می‌کرد: الله اکبر, 
الله اکبر, الله اکبر, الله اکبر علی ما هدانا و الله اکبر علی ما لولانا. «3» 
سپس فرمود: این همان قول خداوند است که: «و شکبرّوا ال علی ما 
قداکم»؛ خدا را به خاطر آن که شما را هدایت کرد. بزرگ بشمارید. «4» 

)3( 


غزوه بنی سلیم 


طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله وقتی 
که از غزوه بدر باز گشت. تنها هفت شب در مدینه ماند و سپس برای غزوه 
بنی سلیم از مدینه خارج شد تا به کنار آبی از آب‌های آنها که بدان «الکدر» 
«5» گفته می‌شد, رسید و سه شب در آنجا اردو زد و چون که توطثه‌ای را 
مشاهده نکرد, بازگشت «6». 


(1). الجعفریان ص‌ 194 و در من / بحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 509 دو خبر 
مثل این آمده است. 

(2). الجعفریان. ص 38 و در فروع کافی, ج 3, ص 461 ح 6 و تهذیب, ج 
1 ص‌ 202 دو خبر مثل ان امده است. 

(3). اصول کافی, باب ولادت امام رضا علیه السلام. جح 1, ص 498. 

(4). فروع کافی, ج 4 ص 166, حدیث 1 تفسیر عیاشی, ج 1. ص 82 
کتاب من لا پحضره الفقیه مرحوم صدوق, ج 2 ص 167 خصال, ج 2 ص 
9 و تهذیب شیخ طوسی, ج 3, ص 138, حدیث 311. 

(5). اب الکدر در هشت منزلی مدینه از طرف مکه قرار دارد؛ طبقات. ج 
2 ص 12. 

(6). اعلام الوری, جح 1, ص 172. 
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آشن ۱ مان 0 آ را 1 در رو 
نقل کرده 62 ولی روز حرکت را مشخص نکرده است. 

)2( لکن طبری بعد از ان که متن ابن اسحاق را نقل می‌کند؛ می‌نویسد: 
ان حضرت در روز جمعه, مصادف با اول شوال سال دوم هچری که روز 
عید فطر بود, از مدینه خارج شد. «<3» 

طبری به نقل از دیگری نوشته است: پس از آن که رسول اکرم صلّی اللّه 
غلیه و اه توطئه‌ای را در غزوه الکدر مشاهده نکرد, گوسفندان و شترانی 
را که به غنیمت گرفته بود را حرکت داد و در دهم شوال وارد مدینه شد. 
<4> 


)3( 


سریه بنی سلیم 


مت آداخه فب فک رسو. آزام صای له اه له بو رو کت 
دهم شوال, غالب بن عبد الله لیثی را به سریه بنی سلیم و غطفان فرستاد 
که عده‌ای را کشتند خودشان هم سه شهید دادند و تعدادی گوسفند را به 
7 چهار روز مانده از شوال به مدینه 0 
«5» 

قیفر هورق غلت سریه چنی مایم وقظفان کفتهاند که رشول الله ضاین 
اللّه علیه و آله خبر رسید که آنها علیه وی اجتماع کرده‌اند «6»؛ زیرا 
محاصره بنی قینقاع بنا به قول واقدی از روز شنبه, نیمه شوال شروع 
شده بودر « 7« بنابراین مقدمات این غزوه در طی این سه روز؛ یعنی از 
زمان بازگشت از بنی سلیم تا زمان محاصره بنی قینقاع اماده شده بود. و 
از انجا که محاصره تا ماه ذی القعده طول کشید و در طی ان اتفاقات 
دیگری رخ داد که به بیان آنها می‌پردازيم. 

4) 


ازدواج با مشرکان 


و آضا اشای افل جر ارقاط سا آنایی از سوزه رن سن‌باشد که خدانوه 
می‌فر ماید: ۳ 
«و لا تلْکِخُوا الَمُشرکات حتّی بو 2 َوْتةٌ خی من مُشرکة و لو 
حتکم ور تتیخوا لعشرکن حل وا و لَعة مومن عَز من سك و 
لو أَعجَتکم أولیک یَْغْون ای الثار و ال 


(1). المناقب, ج 1, ص 190. 

(2). ابن هشام, ج 3, ص 46. 

را یر 2 32 

(4). همان, ص 482. 

(5). همان, ص 483. 

(6). همان, ص 482. 

(7). مغازی واقدی, ج 1 ص 176. 
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بدغُوا ی الْجتّةٍ و الععْفرَة باذیه و یبن آيایه یلاس لَعَهُم بت کُزون»؛ 

0 ِ مشرک ازدواج ید ۳ ایمان بیاورید, و کنیز مومن از زن مشرک 
بهتر. انتیته. آکر چه. شیفندنان کرده؛باشد و زنان خود را به-ازدواع فردان 
مشرک 3 با ور ند ۳ ایمان آورند, و بنده مومن از مرد ی بهتر است 
اگر چه شیفته‌تان کرده باشد. آنها به تلف دعوتتان می کنند و خدا به بهشت 
و آمرزش. 

خداوند آیاتش را بر مردم عرضه می‌دارد تا به خود آیند. ۳ 
(1) در شأن نزول این آیه, اخبار متعددی را نقل کرده‌اند که بعضی از |[ 
ارتباطی با اتفاقات بعد از بدر ندارد؛ چنان که سیوطی در الدر المنئور 
مقاتل نقل می‌کند که گفت: حذيفة بن یمان کنیزی داشت که او را ا 
کرده و با او ازدواج کرد. مردم او را سرزنش کرده و می‌گفتند: با کنیز 
ازدواج کرده است! لذا خداوند این ایه را نازل کرد. «1» 

ور ات ار ادا اس نحایت یه له من 
رواحه کنیز سیاه پوستی داشت که ار او را کتک زد؛ 
اّا فورا پشیمان شد و نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رفت و جریان 
را به او گفت: نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله از او سوّال کرد: عقیده او 
چگونه است؟ عبد الله گفت: او به توحید و رسالت شما شهادت می‌دهد, و 
با دقت, وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند و روزه‌داری می‌کند. رسول اللّه 
ها اي عند الله. اه موسته امتت؛ عید للم کفت: 


زاد 


قسم به آن که تو را به حق فرستاده است., او را آزاد کرده و با وی ازدواج 
خواهم کرد و این کار را انجام داد؛ اما مردم به سرزنش او پرداخته و 
می گفتند: او با یک کنیز ازدواح کرده ی سا در این مورد انش آبد 
راتازل فنمو یو لامة مَوِْتَة خی من مُشرکة» «2» 

(3) و اما حادثه ساسا ات ار رفظ باشد. این است 
که طبرسی در مجمع البیان گفته است: این ایه در شان مرئد بن آبی مرئد 
غنوی نازل شده است؛ تترا ها الله یداه کلبه سالها مسا ده مکه 
فرستاده بود تا عده‌ای از مسلمانان را به مدینه بیاورد. 

او مردی قوی و شجاع بود و از زمان جاهلت در مکه با زنی به نام عناق 
روابط دوستانه داشت. در این زمان عناق او را به سوی خود خواند, و 
گفت: آیا با من ازدواج نمی‌کنی؟ مرئد گفت: باید از رسول ای ال 
علیه و آله اجازه بگیرم و وقتی به مدینه بازگشت, از ول اللهضلی اه 
علیه و آله درخواست اجازه کرد که آیه نازل شد. «<3» 

(4) این خبر را علامه طباطبایی در المیزان نقل کرده و فرموده است: 
شیخ طوسی هم ان از ابن عباس 


(1). الدر المنثور. جح 1 ص 256- 257. 

(2)اشناب النرول..ص 65. 

(3). مجمع البیان. 0 2 ض‌ 56 و اسباب النزول, ض 05- 06 
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تقل کرده هدن ادامه افرص امه ما قافن اس شا ول مان 
که برای یک آیه ذکر می‌شود, نیست؛ زیرا ممکن است که حوادث مختلفی 
رخ دادن بات کهانعد از آنها بی ایتناز ل شم و .هفه‌وا در بت کرفته آنتتت: 
<[1>» 

(1) در اینجا اضافه می‌کنم کی بعید «نیست مرتد بن افو مرئد غنوی همان 
کتی بان کب ول الب صلم ال علیه وله اه راد هرا دس 
حارثه برای آوردن زینب با ابی العاص بن ربیع به مکه فرستاد- چنان که ابن 
اسحاق ذکر کرده است- و به آنها گفت: شما در منطقه یأجج «» بمانید تا 
زینب به شما ملحق شود, آنگاه او را به مدینه بیاورید. این واقعه حدود یک 
ماه بعد از بدر بوده است. 

سیس از زینب روایت می‌کند که وقتی او خودش را آماده سفر کرد کنانة 
بن ربیع, برادر شوهرش شتری را فرستاد و او بر آن سوار شد آنگاه کنانه 
او را در روز روشن حرکت داد و راه مدینه را در پیش گرفت. 

عده‌ای از مردان قریش که این قضیه را شنید ند برای دست یافتن بر او 
حرکت کردند و در ذی طوی به او رسیدند. اولین کسی که به او رسید. 
هبار بن اسود و (نافع بن عبد القیس) الفهری بودند. هبار به زينب که در 


هودج نشسته بود, نیزه‌ای حواله کرد و در این حال وی حامله بود و دچار 
ترس شدیدی شد و برای همین سقط جنین کرد. 

(2) کنانة بن ربیع با دیدن این صحنه فورا تبری در کمان گذاشت و روی 
زانوی خود نشست و گفت: به خدا قسم که اگر مردی به من نزدیک شود, 
تبری را بر او حواله می‌کنم! ِ«« . 

ابو سفیان به همراه عده‌ای از رجال قریش به پیش امد و گفت: ای مرد, 
تیر خود را از نشانه روی بردار تا با تو صحبت کنیم. او از نشانه روی دست 
کشید, و ابو سفیان جلو آمد تا در مقابلش ایستاد و گفت: تو به هیچ 
ی کر ولی مصیبت و گرفتاری ما را دیده‌ای و با این 
حال این زن را در جلوی چشمان ما و روز روشن بر شتر سوار کرده‌ای و 
رب تسم خر ۱ آرا ۱ 
اين حال دخترش را جلوی چشمان ما و در روز,روشن حرکت می‌دهی تا 
مردم گمان کنند که اين به سبب ضعف و ذلتی است که بدان دچار 
شده‌ایم ؟ تو او را برگردان تا صداها خاموش شود و مردم نیز بگویند که او 
را برگرداندیم, آنگاه او را مخفیانه به پدرش ملحق 1 

او اه ایس تال وم سرا اند من افطرت مسر 
و صداها خوابید. او را شبانه 


(1). المیزان, ج 2 ص 206. 

(2). یأجج: نام دو محل است: که در هشت مایلی مکه قرار دارند و 
معروف‌ترین محل به:.جایگاه .مسنجد .شجره می‌گویند که بین آن .و .مسخجد 
تنعیم دو میل- فعاذل عفر باس کاوهر فاهاد است و امروز مسجد تنعیم 
به مکه وصل شده است. 
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حرکت داد و به زید بن حارته و همراهش توا ای سا بش ره 
رسول الله صلی اله علبه ورالعسرید وه 

تابراین هام که ای ال شاوی بو کان زشتول آلله ضلی | ماو 
اله بود که دختر مسلمانش را از همسر مشرک او جدا کرده بود. 

(1) از جمله آیاتی که ارتباط کاملی با مسائل بعد از بدر و شهادت شهدای 
گانه دارد, ۳۳1 وک پا شهید است که آیات 23۹4 و 240 در همین مورد 
بان دقن دی اما آات ا اه را انا 
شأن نزولشان مربوط به تاریخ صدر اسلام می‌شود و اشکالی ندارد که 
اشارهای هآ شور 

(2) سیوطی دی لور اون ای ان نن مالک نقل می کند که گفت:؛ . رلسم 
یهودیان بر این بود که وقتی زنی به روزهای عادتش می‌رسيد, او را از 
خانه بیرون می کردند و با او اب و غذا نمی‌خوردند و با او در یک اتاق 


نمی‌خوابیدند. و از سذی و مقاتل نقل مي‌کند که ثابت بن دحداحه انصاری 
اش طوری اد سول اللهضلی: الله اه ی ال تسا کرو ور ود 
این آیه را نازل فرمود؛ 

«بتتتلونی عر المجیض فُل هو دی قاعتر لوا النساء فی المجیض»؛ درباره 
حیض از نز تو می‌پرسند, بگو رنجی است بر قاعدگی از زنان کناره بگیرید. 
تستول الله ضلی الله علیه و له سور داد که با رنان صز فاعدیير هام 
روابط و ارتباطهای عادی را داشته باشید و تنها با آنها آمیزش نکنید. وقتی 
که اين خبر به گوش یهودیان رسید, گفتند: این مرد هیچ حکمی را 
وانگذارده است مگر این که با ما در آن حکم مخالفت کرده است. «3» 
(3) شیخ طوسی از الحسن و قتاده و ربیع روایت کرده است که: آنها از 
حیض سوال کردند؛ زیرا| زو 0 وقت نات و غذا خوردن با زنان اجتناب 
می‌کردند و حتی با او در یک اتاق نمی‌نشستند و برای 


(1). سیره ابن هشام, جح ۸2 ص 308- 10 و سهیلی در الروض الانف ۳ 
شرح این قسمت از سیره می‌گوید: هبار نیزه‌ای به مرکب زینب زد و همین 
باعث شد که او از روی شتر بر زمین افتاد و سقط جنین کرد و دائما دچار 
خون‌ریزی می‌شد. او بعد از اسلام اوردن همسرش, ابی العاص بن ربیع در 
مدینه وفات کرد. 

و برای همین ابن اسحاق از ابی هریره روایت می‌کند که: ولا للم دص ای 
ال علیه و آله سرئه‌ای را اعزام کرد که من هم در آن بودم و به ما 
فرمود: اگر , به هبار بن اسود يا نافع بن عبد القیس فهری دست بافتید. آنها 
را فعل رسای فد این ام رصن 1 

(2). این مرد همان کسی است که در روز احد فریاد زد: ای جماعت 
انصار! اگر محمد کشته شده است. همانا خدای محمد زنده است و هرگز 
نمی میر د. ؛ پس در راه دین خود کارزار کنید و بدانید که خداوند یاور شما 
است. پس از این عده‌ای از انصار به یاری وی پرداختند و در همین هنگام 
خالد بن ولید با اسب خود به نزدیکی ثابت رسید و با نیزه به او حمله کرد و 
او را به شهادت رسانید. مغازی واقدی, ج 1, ص 28. در واقع ثابت آن 
چنان شخص باتقوایی بوده که لیاقت چنین سوالی را داشته است. 

(3). الدر المنتور. ج 1 ص 258. 
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همین سوال کردند که چنین کارهایی لازم است يا خیر؟ «1» 

(1) طبرسی در مجمع البیان این مطلب را از شیخ طوسی نقل کرده و 
توضیح داده است که: آنها .در جاهلیت از زنان خاتض. اجتناب می‌کردند <2» 
و این به خاطر تأثیرپذیری و الگوگیری از اهل کتاب و به ویژه یهودان بود. 
آیة: دستور به اجتناب از زنان داده و فرموده است: «قاغتر لوا التساء فی 


المجیض»؛ از زنان قاعده کناره‌گیری کنید فلت این کنازه کبری را تفشیز 
کرده و فرموده است: «و لا تََرَیُوهن»: با آنها نزدیکی نکنید, و این کار را 
نیز محجد ود کرده و فرموده است: «جتی بَطهْرن»؛ ۳ پاک شوند و سپس 
تطهیر و غسل از قاعدگی زا نریم کردو.ه فر موف است* فاد ین 
قَأَنوهنَ». پس از آن که غسل کردند (اجازه دارید که) با آنها ق رت کنید. 
و این کار دلیل بر جواز است نه وجوب. ؛ زیرا امر بعد از منع می‌باشد و 
0 باید که از طربقی باشد که خداوند به شما دستور اجتتاب از آن "وا 
داده است؛ یعنی از شرمگاه باشد. «من حَیْت امک اللْ»؛ از همان جایی 
که خداوند دستور اجتناب از ان را صادر کرده است. «<3» 
(2) پس از اين ایات مسلمانانی که در زمان حیض با زنان خویش نزدیک 
می‌کردند و پا انهایی که همانند یهود از انها به مدت طولانی کناره‌گیری 
مي‌کردند, احساس گناه می‌کردند و لذا خداوند در ادامه می‌فرماید: «انَ 
ال بح یج الیَوّابینَ»؛ خداوند توبه‌کنندگان را دوست می‌دارد. آنگاه خداوند 
علّت تشریع اجتناب از نزدیکی در زمان قاعده را با زگو کرده و می‌فرماید: 
«و یج الْمَتَطهَرینَ» «4»؛ خداوند پاکیزگان و کسانی را که از قاعدگی و 
هر حدث و خبثی خود را تطهیر می‌کنند؛ دوست می‌دارد و در اینجا تطهیر از 
غائط نیز مشمول اطلاق آیه می‌شود و رسول الله صلی الله علیه و آله نیز 
ایض زانیو آن تطییت: کرنوه. اشت: 
(3) در این مورد عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: اعراب با سه سنگ خود را تمیز می‌کردند؛ زیرا خرما 
می‌خوردند و مدفوع آنها مانند پشکل شتر بود. در این میان مردی از انصار 
کدوي زرد را خورد و اسهال و و برای همین با آب خود را تطهیر کرد 
.. (آنگاه نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت): ای رسول خدا 
من با آب استنجاء کردم چون غذایی خوردم که شکمم نرم شد و اسهال 
گرفتم و دیگر سنیگ برایم کار امد نبود و لذا با اب استنجاء نمودم. 


(1). التبیان, ح 2 ص 219- 220. 

(2). مجمع البیان. جح 2 ص 62<. 

(3). ۰« 2 ص‌‌ 222 از ربیع و مجاهد و قتاده از آبن عباس. 

(4). ر. ک. به المیزان, ج 2 ص 212. 

تاریخ تحقیقی اسلام .ج2.,ص:328 

ول ال ی له ال فرسنه: : پس نو اولین کسی بودی که چنین 
کردی . و خداونج در شورد: نو" این آبد را نازل کرده است. «انّ اللة بِجِتٌٍ 
الَوّابین و یُجِتٌ اتطورین* 1». 

ی 

(1) در مورد این مطلب کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام روایت 


کرده است که: مردم, با سنگ و پنبه خود را تمیز می‌کردند تا اين که وضو 
(- تطهیر به ,وسیله آب) اتفاق افتاد و این کار مورد پسندی بود که رسول 
۸ ندان دستونداد. و خود تیر.انترا انجام.می‌داد: 
2 

بناپراین آیه به تطهیر به وسیله آب از قاعدگی اشاره می‌کند و رسول اللّه 
ضلین ال علیه و اله بش عسل از قاعدکی و تظهیر ار عانظ وا ست قرار 
داد و شاید که با تشریع. احکام عادت و وجوب غسل از آن, وضعیت نماز و 
روزه قاعده و وجوب قضای روزه تشریع شده است. 

(2) یهودیان همان طور که در کناره‌گیری از حائّض افراط می‌کردند. در 
کیفیت نزدیکی با زنان نیز بدعت‌هایی را ایجاد کرده بودند. در این زمینه 
عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام 
نقل می‌کند که: یهودیان می‌گفتند: اگر مردی زن خود را از پشت به 
شرمگاه وطی کند, فرزند او لوچ به دنیا می‌آید! برای همین خداوند اين آیه 
را نازل فرمود: «یساوْکُمٌ حَرّث لكم قائوا حرْتکَمْ ی شنتْمْ»؛ زنانتان 
کشتزار شمایند, که که تا نید به کشتزار خود در ابید »نعنی .نو 
خلاف قول بهودیان, می‌توانید از عقب يا جلو با آنها نزدیکی کنید و در اینجا 
نزدیکی از دبر را قصد نکرده است و به اين وسیله انچه را که در اول خبر 
امده؛ رد کرده است؛ یعنی معفر بن خلاد برای ان حضرت علیه السلام نقل 
کرده است که اهل مدینه اشکالی در وطی به دبر زنان نمی‌بینند و ظاهرا 
این زا از ففیه‌خودشان مالیین انن کرفته بودند؛ زیرا سیوطی در الدر 
المنثور از ابی سلیمان جوزسانی ال می کنو که از بالیس ان کی مره 
وطی در دبر سوال کردم و گفت: 0 من به خاطر 
وطی در دبر غسل کرده‌ام. 

مالک برای این فقو ق خویش به آنچه که از نافع قاری ت شده یود 
فرآن را بردار و یاتی که می‌خوانم را مقبله کن وآنگاه قرآن قرا نت کرد 
تا به این ایه رسید: ۰ «نساوٌ م حور لکمّ فائوا حَوتَکم آنی شنتم ». آنگاه به 
من گفت: ای نافع آیا ۱ بای ی وا ای وا ۱9۲ 
است؟ گفتم نه. گفت: در مورد مردی از انصار نازل شده است که از دبر 
با زن خود نزدیکی کرده بود و اين کار در نظر مردم بسیار بزرگ و زشت 
شمرده 


(1). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 109- 110 و شیخ صدوق آن را در کتاب من 
لا بحضره الفقیه و علامه طباطبائی آن را در المیزان, ج 2, ص 216 نقل 
کرده ۱ فهزد تیا نت و ور نعضی از آنقا آهده انتت | لین 
کشن. که.با اب خودیرا تصطمیر کرد بر این ارت بودم: اش و فیض :در 


وافی خبری را از کتاب من لا یحضره الفقیه آورده است. 

(2). فروع کافی, ج 3, ص 18, حدیث 13. 
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شده بوته بش خداوند این آبه راازل قرمود: کفتم: ابا از يشت به. قبل 
دخول کرده بود؟ گفت: نه, در دبر دخول کرده بود. و برای همین ابن عباس 
بر آبن عمر ایراد می‌گرفت. ۲ 

(1) در همین مورد از مجاهد از ابن عباس نقل شده است که گفت: آبن 
عمر- که خدا او را ببخشد- دچار توهم شده‌ست., زیرا این گروه از انصار- 
که بت‌پرست بودند- از بهودیان که اهل کتاب بوده و خود را از 1 
می‌دانستند, پیروی می‌کردند و از جمله اداب و رسوم اهل کتاب این بود 
که قها آرمملو با نان نز کی می کردند.و انصار.هم یز ویاز آنها آبن 
گونه بودند؛ اما قریشیان از روبه‌رو به پشت و خوابیده از زنان بهره‌مند 
می‌شدند. تا این که مهاجران به مدینه امدند و مردی از آنان با زنی از 
انصار ازدواج کرد و می‌خواست که با وی همانند زنان قریش رفتار کند؛ اما 
زن انصاری مانع این کار شد و گفت: ما تنها به پهلو با مردان همبستر 
می‌شویم و تو هم اگر می‌خواهی چنین کن و الا از من جدا شوا 

جدال آنها بالا گرفت تا اين که به گوش رسول الله صلی الله علیه و آله 
رتخد .و این اب تازل.شند: ریسا کم حرت: لکم فانوا ع رتکد آنن شت م4 
یعنی از جلو و عقب و به طور خوابیده می‌توانید از زنان بهره‌مند شود و 
مقصود بهره‌مندی از محل تولد فرزند بوده و آبن داود هم ان را 0 
خود روایت کرده است. ۱ 

(2) هم چنین سیوطی خلاصه آن را از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده 
است که: انصار تنها به صورت پهلو خوابیده با زنان خود نزدیکی می‌کردند؛ 
اما قریش به صورت‌های مختلف چنین می‌کردند تا این که مردی از 
قریشیان با زنی از انصار ازدواج کرد و خواست که همانند زنان قریشی با 
وی رفتار کند؛ آما آن زن.خانع شد. و کفّت" تنها به_ صورتی که در میان ما 
رسم است., با من نزدیکی کن. ان بل رون اه صای ابل هو ۷ 
رسید و خداوند فر مود: «فََتوا کم انفن شتتم »؛ یعنی به صورت ایستاده 
و نشسته و خوابیده از راه واحدی؛ ۰1 یعنی از راه جلو و نه از پشت با 
آنها نزدیکی کنید: 

(3) برای همین عیاشی دز تفسین جود از صفوان بن یحیی از بعضی از 
اصحاب نقل کرده است که گفت: از امام صادق علیه السلام سوال کردم 
که منظور خداوند که مي‌فرمایدزٍ ۳ 

«نساو؟ 2 حَوّت لك نوا حَوتکم ۳1 د 7 چیست؟ فرمود: یعنی از 
۱ 

(4) و از زراره روایت شده است که گفت: از امام باقر علیه السْلام در 


مورد قول خداونه . متعالو که می‌فرماید: 

«یْساوْکم حَرّتْ لكم قأئوا حرُتکُمْ آنّی شِتنْمْ»؛ سوال کردم. فرمود: که 
یر و از در شرمگاه است. 

روایت دیگری نیز که زراره از امام باقر علیه تلم روایت کرده است, 
ی یعنی از شرمگاه. 2 


(1). الدر المنتور. ج 1 ص 261. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 111. 
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(1) یر طبرسی دمحم البیان درباره نظم و ترتیب موجود نزول 
آیات چهار گانه از آية 224 تا ان 227 می نویسد. : وقتی که خداوند بعضی از 
احکام مربوط به زنان را بیان می‌کند آن مسأّله ابلاء را ذکر کرد که عبارت 
است از قسمی از سوی مرد که به واسطه آن زن بر مرد حرام می‌ شود. 
در ابتدا به , ذکر قسم که ایچاد کننده ایلاء ِِ و می‌فرماید: 

«و لا تجْلا اللة عَوّضصَة لأیمانکم آن بو و تَصلخوا بین ین الّاس و 
اللةٌ سمیع علیمُ»؛ «<1» 

خدا را دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید که از نیکی و پرهیزگاران و اصلاح 
بین مردم خودداری کنید که خداوند شنوای دانا است. 

سر س اقسام قسم را بیان کرده ۴ می‌فرماید « لا توت کم ال بان فی 
ایک و لکِنْ باکر یما کسَتّث فلکم و اللَه عَفُوژ حلیم»؛ «2» 

خداوند بق سب تیه ا نها بیهوده شما را بازخواست نمی‌کند؛ ولی 
سوگندهائی که با دل بسته‌آید مواخذه خواهد کرد و خداوند آقزانده و 
مهربان است. 

آنگاه حکم ایلاء را بیان می کند؛ زیرا| از اقسام قسم و شریعتی از شرایع 
اسلام به تما می ر ول . 

سیس, می‌فرماید: «ِلذین بُوْلونَ من نسائهم تریّص آرتعه آشهر قاِنْ فاو 
فان اللة عْفور رَجیم و ان عَرَمّوا الطلاق فان اللة سمیع عَليمٌ» «3» 

سپس حکم طلاق و مطلقه و متعلقات آن را در طی پانزده آیه از آیه 228 
ل آیه حِ بیان کرو یت ۳0 آمده است که: «و الْمْطلقاثٌ ث بر یبن 
(2) ۱ که بر 0 شهدای بدر صدق می‌کند و انطباق دارد, آیاتی 
است که حکم عدّه زنان شوهر از دست داده را بیان مت کند: در اين زمینه 
دو آیه نازل شدو است که یکی از آنها عبارت است از: «و الْذِین یتوفون 
هکم و یدرون آژواجاً وصیية لارْواجهمٌ جِتاعاً ای الحوّل عیرَ اخراج فان 
حَرجن فلا جُناح عَلیَْمُ فی ما قعلن فی آلفُسهنّ من مَعَرُوفِ و اللهٌ عزیژ 


حَكِيمْ»؛ «4» کسانی از شما که می‌میرند یت آ تیوه جاهعی زار ند: 
باید وصیت کنند که هزینه یک سال آنها را بیردازند و از خانه اخراجشان 


(1). مجمع البیان, ج 2 ص 566 و نقل کرده است که عبد الله بن رواحه 
قسم خورد که بین خواهرش و همسرش سازش ایجاد نکند و می‌گفت: من 
قسم خورده‌ام و زنم بر من حلال نیست پس از آن این آیه نازل شد. و این 
رتخان کشت این هردوی ایستت و ساید که راخ همی .سم طویی ون 
التنیان هعلافه در الصیزان ان زا کر نکر ده‌اند: 

(2). مجمع البیان. جح 2. ص 68د. 

(3). همان ص 70 <. 

(4). بقره (2), 240. 

تاریخ تحقیقی اسلام ۰ج 2ص ود 

نکنند, ولی اک خودشان بیرون روند نسبت به آنچه درباره خود مطابق 
عرف انجام دهند بر شما گناهی نیست و خداوند توانمندی فرزانه است. 
نقل کرده است که فرمود: زمان عده در جاهلیت یک سال کامل بود و 
هنگامی که مردی فوت می‌کرد, مر بر شت رکه دای سل 
با-خیزی: تیه ان می‌انداخت و می‌گفت: شوهر به نظرم از این پشکل 
کفتر استت هیر این فخت خود را ارایش یا خوشیو با. آزدواع نضی کرد::در 
این مدت ورثه او را از منزل شوهرش اخراج نمی‌کردند و بلکه از ترکه 
میت خرجی او را مي‌دادند تا اين که در اوایل اسلام خداوند نازل فرمود: 
1 آلذین تون منم و یدرون آژواجا وصِّةَ لأرواجهم متاعاً ٍلی الْحَوّل عَیْر 
اخراج» 

کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی به جای می‌گذارند. باید وصیت 
کنند که هزینه یک سال انها را بپردازند و از خانه اخراجشان نکنند. 

پس از آن که پایه‌های +اسلام قوی‌تر شد. برد اون این آیه را نازل فرمود: 

«و الذین بتوفون مِنکَم و یدرون آژواجاً ترصن بانفُسهن أَربَعة أَسْهرٍ و 
عشراً قاذا بلَعْن أجَلَهْنَ قلا جُناح عَلیْکمّ فیما ققلن فی آنْفُسهنّ بالمَعژوف 
,۰ «ل1» 

کسانی ارتفا کف خی ند و یشان زاف مایت تایه خواو هام و 
ده روز عده نگه دارند و چون این مدت به پایان رسید. بر شما ایرادی 
نیست که به شیوه‌ای شایسته به اراده خود گذران کنند. 

(2) عیاشی در تفسیر خود از ابی بصیر روا بت کرده است که: از امام باقر 
علیه السّلام در مورد آیه «صتاغا الین الحوّل عَیْر اخراج»؛ سوال کردم که آن 
حضوت صلی الهدعلیه ‏ افو مرو ات اه وله اب ده اند عفن 


هلکُم و بدزون آژواجاً تن بالفسهن آوبعة آشهر و شرا قاذا تفن 
اجلیق فلا خناع عم فیما قعلن فی اش تقسمن بالععر وف 5 الله نها تغعلون 
۳ 
ماه و ده روز عذه نگه دارند و چون این مدت به پایان رسید, بر شما 
ایرادی نیست که به شیوه‌ای شایسته به اراده خود گذران کنند و خدا به 
آنچه می‌کنید آگاه است» منسوحخ شده است. 

گفتم: چگونه؟ فرمود: در آن هنگام وقتی که مردی فوت می‌کرد تا یک 
سال از اصل مال به همسرش نفقه پرداخت می‌شد و سپس او را بدون 
دادن هیچ گونه ارثی اخراج می‌کردند. سپس آیه ربع و ثمن آن را نسخ کرد 
و بعد از آن به او ارث پرداخت می‌شد و او از آن استفاده می کرد. 2 
(3) قمی در تفسیر آن می‌نویسد: عده زنان در جاهلیت به مدت یک سال 
بود و بعد از آن که رسول اللّه صلّی اه علیه و آله : بط فا منز ی میعوت ری 
اذات و رسوم آنها را بد تغییر نداد و بلکه خداوند نازل فرمود: : «و الذین 


(1). وسائل الشيعة, ج 15, ص 453. 
(2). تفسیر عیاشی, ۳ 1 ص‌ 122 و 129 و مثل همین روایت را از ابن 
عمیر از امام ار علیه السّلام روایت کرده است. 

توفون منکم و دون آژواجاً و صيّةَ رواجم قتاعاً ای الحوّل عَیْر اخراج»؛ 
از شما که می‌میرند 0( مق داز نت باید که 
کم بش نک شالز ای را رنه راز عانی جرا خسن شم مر ام 
مدت عده زن متوفی یک سال پود تا این که پایه‌های اسلام محکم‌تر شد و 
خداوند نازل فرمود: «الذین یتوفوّن منم و یدرون آواجاً یترصن بانفُسهن 
تعة أَشُهٍ و عُشرآ»؛ کسانی که از شما که می‌میرند و همسرانشان باقي 
می‌مانند باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند. و بدین وسیله آیه «مَتاعاً 
|ٍلی الحَوّلِ یر اراج» نسخ شد در اینجا از بررسی بقیه آیات سوره بقره 
رف تا یکتم ال اسان ا ار ی اه کی دنکری کهرور 
ماه شوال همین سال واقع شده است بیردازیم. 
(1) 


تشر تاش کش رت کتتوو نز و منآمند سای الب ای و اند 


واقدی از اسماعیل بن مصعب بن اسماعیل بن زید بن ثابت انصاری از 
پدرش از جذش زید بن ثابت نقل می‌کند که گفت: در میان بنی عمرو بن 
عوف پیرمردی زندگی می‌کرد که «ابو عفک» نامیده می‌شد و 120 سال 
داشت. او نه تنها اسلام را قبول نکرده ۱ 
یاس رامیت ۵ له وین هی ود هنایم که وضو ۸۱۱ 
رونت و خداوند او را یاری کرد, حسادت ابو 
عفک برانگيخته شده و این اشعار را می‌خواند: 
اه مت و راما ایا فلا مها ایور 
ِ کرده‌ام و ندیده‌آم خانه‌ها و مجنمعی از مردم 
باولی عقولا و آتی الی‌منیبا سراعا اذا ما دعا که خردهای والا داشته باشند و 
به سوی شخص مخلصی آنگاه که دعوتی کنید با سرعت اجابت کنند 
فسلتهم امرهم راکب‌حراما حلالا لشّی معا و یک سواری (از راه برسد) و 
ای ار 
اد 
له کان بالملی ص تم بالتضر تابعت ها نچتانجد ماانگ پیرفف. با شا 
باشد. 
مر یی ای ی ی اس نذر می‌کنم که 
یا ابو عفک را بکشم يا در راه به قتل رساندن او کشته شوم! و در یکی از 
شب‌های بسیار گرم ماه شوال که بیستمین ماه هجرت به مدینه بود, آبو 
عفک در ایوان بنی عمرو بن عوف خوابیده بود که سالم بن عمیر پیش امد 
و شمشیرش را در سینه‌اش فرو برد. ابو عفک فریاد کشید که مردم! به 
دورش جمع شدند و آو را در منزلش به خاک سیردند. «<1» 


(1) 


غزوه بنی قینقاع 


اه | عشسامت به پاسر صلی اه یه وله یه خاظر رتاش درک 
بدر. منحصر به این پیرمرد نبوده است, بلکه واقدی از محمد ابن کعب 
قرطی روایت می‌کند که وقتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یارانش 
در جنگ بدر پیروز شدند و به مدینه برگشتند, بهودیان بنی قینقاع راه 
سرپیجی, در پیش گرفتند و برای همین عهد و پیمان‌هایی که بین آنها و 
رسول ال اب اه علیه و آله منعقد شده بود, زیر پا گذاشتند. «1» وی 
سرکشی‌های بهود و قطع رابطه‌ها را ذکر نکرده؛ اما گفته است: 

(2) در همان اوضاع و احوال زنی از عرب که همسر یکی از انصار بود به 
بازار بنی قینقاع آمد و برای تهیه جواهری نزد زرگری نشست. در این 
هنگام یکی از یهودیان بنی قینقاع پشت سر او نشست و بدون این که او 
بفهمد, دامنش را با خاری به پشت او سنجاق کرد و وقتی که زن از جایش 
برخاست؛ پشتش نمایان شد و یهودیان بر او خندیدند. 

در این لحظه مردی از مسلمانان. این بهودی را دنبال کرد و او را کشت! 
و ها ۱ 
و به این ترتیب عهدی را که میان انها و رسول الله صلی الله علیه و اله 
بود شکستند و به جنگ آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پرداختند. 2 
(3) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: سمل لاه ای اه انس ند وه 
میان آنها آمد و فرمود: ای یهودیان. می‌دانید که چه بلایی بر سر قریش 
امد, در حالی که انها قوی‌تر و بیشتر از شما بودند. پس اسلام را بیذیرید تا 
در امان باشید. ۳ 

آنها گفتند: ای محمد! آیا گمان می‌کنی که جنگ با ما همانند جنگ با قوم 
خودت می‌باشد؟! به خدا قسم که اگر با ما روبه‌رو شوی, می‌فهمی که با 
مردان جنگی روبه‌رو شده‌ای. «3» 

در حقیقت دعوت نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله یک |نذار و تبشیر بود؛ 
انذار به جنگی همانند بدر به واسطه اين که نقض پیمان کرده بودند و 
تبشیر به این که اگر اسلام را بپذیرند. اسلام خطاهای گذشته را محو 
اه رک ار را 
انها را مورد عفو قرار می‌دهد. ۱ 
(4) واقدی می‌گوید: انها که شجاع‌ترین بهودیان بودند این سخنان را گفتند 
و عبد الله بن أبنْ سلول خزرجی در پیمان سابق با آنها بود و او به آنها 
دستور داده بود که تحضن کنند و به آنها قول داده بود که 9 آنها اقدام 
خواهد کرد و اقدامی نکرد. «4» 


(1). همان ص 176. 

(2). همان ص 176- 177 و سیره ابن هشام, ج 3, ص 1<. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 97 و اعلام الوری, جح 1. ص 175 با لفظ دیگر و 
المناقب, ج 1. ص 190 و سیره ابن اسحاق, ج 3. ص 50 و مغازی واقدی, 
ج 1, ص 174. 

(4). مغازی واقدی, ج 1 ص 178. 
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(1) سپس از عروه روا بت کرده است که وقتین رسول اللم‌صلی الله علیه 
و آله از بدر بازگشت و بهودیان سرکشی خویش را آشکار کردند, جبرئیل 
آیات زیر را نازل 

«اِن سر الکوات عند له اّدین کقزوا هم لا یه وْمئْون الْذین عاهدّت منَهُم تم 
فَصُونَ عَهْدَهم في کل مَرّة و هم لا تشون فا شقنتهم کی العزي فش 
بهم من حلَهْم لعلهش ییون و اما تخاقنّ من قَوّم تةّ فاثیذ الهِمٌ علی 
سواء ان اللة لا یج الخائنین و لا یحسبنت تعنشین الدین کَمرژوا تمیموا نم لا 
یُعْجرّون»؛ 

بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافرند و ایمان نمی آوردند. 
کسانی که با آنها پیمان بستی و هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگار 
نیستند. اگر دیدی که بر جنگ تو آمده‌اند چنان به آنها حمله ببر تا پیروانشان 
نیز پراکنده شوند, شاید به خود آنند: اگر از خیانت قومی ترس داشتی, 
منصفانه (فسخ پیمان خود را) به آنها اعلام کن؛ که خداوند خائنان را 
دوست ندارد. کافران نپندارند که رها شد‌اند. آنها هرگز ما را عاجز 
نخواهند کرد. 

پس از آن که سخنان جبرئیل به اتمام رسید؛ تفت ای لاهن 
آله به او فرمود: من آنها را ۱ «1» 

تا اين که جبرئیل فرمود: 

5 أن پریدوا آن یَحْدَعّوک ان عسشبک ال هو ار و بتصر و 5 
بالْمَوّمنین»؛ اگر به صلح مایل شدند, تو نیز از در صلح وارد شو و بر خدا 
هکل کن, کضآه سضواخ انا آشفت: و اگر بخواهند فریبت بدهند خدا برای تو 

کافی است, او است که با نصرت خود و یاری موّمنان تو را تأیید کرد. 

(2) واقدی می‌گوید که منظور یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر می‌باشند 
که گفته بودند: ما , اسلام می‌آوریم و از تو تبعیت می کنیم. »2 

بفن‌زشی اکرم‌ضای الله علیه و اله ایق لانم‌شن عید لت را هماننه فیا 
«3» در مدینه جانشین خود کرد و بر طبق دستور ایه به سوی انها حرکت 
کرد و انها را به مدت پانزده شبانه روز در محاصره شدیدی قرار داد. «4» 


(1). همان, ج 1 ص 180 و 177 و 135 و التبیان, ج 5, ص 146 و مجمع 


البیان, ج 4 ص 950. 

(2). مغازی واقدی, ج 1, ص 135 و التبیان, ج 5, ص 151- 1532 و این 
یکی از عوامل اختلاف انها با بنی قینقاع بوده است و به علاوه انها هم 
پیمان اوس بوده‌اند و اينها هم پیمان خزرج به شمار می‌رفتند و اين یکی 
دیکر از عوامل اختلاف به شمار می‌ر فته است. 

(3). مغازی واقدی, ح 1 ص 180 از ابی بکر بن حز 

(4). همان ص‌ 177 و در سیره. ۲ 3 ص‌ 52 ۲ و النهایه تاریخ 

غزوه معین نشده است, الا اين که واقدی تاریخ این غزوه را روز شنبه, 
نیمه ماه شوال بیستمین ماه هجرت ذکر کرده است (ج 1, ص 176) و در 
این صورت ابتدای این غزوه در ماه شوال بوده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:335 

(1) آنها نیز در قلعه‌هایشان ماندند و حتی یک تير پرتاب نکردند و به جنگ 
نپرداختند؛ «ل» زپرا خداوند نرس و وحشت در دل‌هایشان افکنده بود. پس 
از رسول الله ضلی الله علیه + اد پرسیدند: ۶ آنا ,از قلعه‌هایمان پایین بیاییم 
و هر جا می‌خواهیم برویم؟ آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله فرمود: خیر» 
مگر آن که بر فرمان من تسلیم شوید. 2« 

پس به فرمان رسول الله صلی الله علیه و آله گردن نهادند مبنی بر این 
که دارائیشان در اختیار رسول اللف‌ضلی اه علیه و آله باشد. «3» 

آنها افراد صنعت‌گری بودند و برای همین وسایل صنعتی و سلاح‌های زیادی 
در اختیار داشتند و در عوض مزارع و زمین‌های زیادی نداشتند. «4» و تمام 
این دارایی در اختیار رسول اه صلی اه علیه و آله با پس از 
آن که از قلعه‌هایشان پایین آمدند و قلعه‌ها فتح محمد بن مسلم 
دارائیشان را در اختیار گرفت. «5» و رسول ۳ 
منذر بن قدامه سلمی دستور داد که بهودیان را با طناب به هم ببندند و آو 
شانه‌های آنها را به هم بست. 

سپس ابن آبی به نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رفت و دستش را از 
پشت در گریبان زره‌اش فرو برد و گفت: ای محمد! به هم پیمان‌های من 
با رس 

(2) نبی اکرم صلی الله علیه و اله بسیار ناراحت شد و با خشم صورتش 
را به او کرد و فرمود: وای بر تو, رهایم کن. 

گفت: تو را رها نمی‌کنم تا به هم‌پیمانان من نیکی کنی! چهارصد نفر زره 
پوشیده و سیصد نفر بدون زره «6» در جنگ بعاث و جنگ حداثق مرا از 
عرب و عجم حفظ کردند و تو امروز می‌خواهی که آنها را در یک لحظه درو 
کنی؟ به خدا قسم که من از برگشت روزگار می‌ترسم. «7» پس از 
صحبت های 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 178. 

(۰)2 همان. ص 177. 

(3). همان ص 178. 

(4). همان ص 179. 

(5). همان ص 178. 

(6). در سیره ابن هشام از آبن اسحاق نقل شده است که: چهارصد نفر 

بدون زره و سیصد نفر زره‌پوش (ج 3, ص 32). 

۱ و در همین مورد قول خداوند نازل شد که: «فتری الذین فی فلویهم 
ضْ بسارعون فيهم یقولون تخشی ان تُصیبنا دایْرَةُ قعسی الله آن یات 

بالقثح اة آشر من عده قتطیغو ا له ار سَرّوا فی أَنْفُسهمٌ نادمین» (مائده 

(۸)5, 52)؛ دل تتمار انا خماهی دید: که به انهاره می‌آورند دمن کومتذ ۱ 

هی نز تیم اسیین:به فا و سجو: شاید خدا فتحی پیش آورد يا امری که از 

مکنونات دل خویش سخت پشیمان شوند. 

ابن اسحاق از پدرش از عبادة بن ولید صامت از پدرش ولید نقل کرده 

است: هنگامی که بنی قینقاع به چنگ با رسول اللّه پرداختند, پدرش عبادة 

بن صامت نزد رسول الله صلی الله علیه و آله رفت و از پیمانی که با آنها 

داشت بیزارو جست و در مورد او و عبد الله بن آبی آیه‌ای از مائده نازل 

شد که: «یا با الذین مَنُوا لا تتخذُوا لد و الصاری لیا بعصَهه ۳ ولیاء 

بعض و من وله مِنكَم قَائة منم ان اللة لا بهّدي القَوَم الطالمیت؛ ای 

مقمنان! رک 

کسانی که از شما با آنها دوست شوند از آنها خواهند بود, خداوند 

ستمکاران را رهنمون نیست. تا این که 

تاریخ تحقیقی اسلام 2,۰,ص:336 

ی ات ری سا ولی به 

آنها دستور داد که از مدیثه کوج کنند «1» و به عبادة بن صامت دستور داد 

که آنها را کوج دهد. 

(1)بنی فیتفاع:به.غبادة کفتتند* ای ابا الولید: آبا با ما خنین می‌کتی دز عالی 

که از میان اوس و خزرج ,ما از دوستان تو بوده‌ایم ؟! عباده گفت: وقتی که 

شما به جنگ با پیامبر صلي الله علیه و آله پرداختید. من نزد آن حضرت 

اقتی ور کفقم یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من از آنها و پیمانشان 

بیزارم. ابن اب گفت: از پیمان دوستان خود بیزار شدی! در این صورت 

گذشته‌ها را چه می‌کنی؟! و او را به یاد فداکاریهای پیشین آنان انداخت. 

عباده گفت: ای آبا الحباب! ۱ 

به زودی زیان آن را خواهی دید. باید بدانی که اسلام عهد و پیمان‌ها را 

محود کرده است. 

(2) بنی قینقاع گفتند: ای محمد, ما طلبکاری‌هایی در میان مردم داریم و از 


او فرصت خواستند. عبادة گفت: سه روز به شما فرصت می‌دهم و آن را 
تمدید نخواهم کرد و اين دستور رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله است و 
اگر +9 بودم» لحظه‌ای به شما فرصت نمی‌دادم ! »> 

آنها تترفع به کوج کففنه وان آبی دراه بسن ار آ ها شم سول آزده 
۱ کر ۳ 
و او را راضی کنند که در سرزمپنشان باقی بمانند. 

جلوی در خانه نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله عویم بن ساعده را دیدند. اين 
اع موی اه کل اه صلی انم ی الا اوه 5 آبو 
او را هل داد که داخل شود و همین باعث ناراحتی عویم شد و او را محکم 
هل داد که این انی افتاد و زفيش زخمی شد.و خون از آن:جاری کردیند! 
(3) او در حالی که خون را از رویش پاک می‌کرد. برای هم‌پیمانان 
بهودی‌اش داد و فریاد می‌کرد؟! آنها گفتنده ای ابا الحباب, ما در سرزمینی 
که.روق تو در آن زخمی بشود و ما نتوانيم تغییری ایجاد 


خداوند می‌فرماید: «نما کم اللهٌ و سول 5 الذین مَتُوا الذین یبقیمَون 
الصّلاة و یَوَْثونَ ال كاة و هم رایعون»؛ فقط خدا و رسولش و مومنانی که 
نماز را بر پای می‌دارند و در رکوع زکات می‌دهند یار و یاور شما هستند. 
(سیره ابن هشام, ج 2 ص 2۸- 3و) این که این ابه در ذیل آیه فوق امده 
باشد و شامل آنه: و لایته ضدقه رازن ,در ور کفع باشد. بسیار.باشان نزول 
آیه. که. فنی کوند: امیر الموّمنین علیه السلام انگشتر خویش را در هنگام 
زکوع تفار در هتسد یافیو صلی ال علیغ و ال ضدفه داد متفافت انست و 
لد انوا نقی‌پذ ریم وست رازم آن زا نم نوشتهه‌های, شتا ری. که: در 
تفسیر و کلام و عقاید در مورد امامت و فضائل امیر الموّمنین علی علیه 
السلام نوشته شده است؛ حواله می‌دهیم و سوره مائده آخرین سوره‌بی 
است که نازل شده است و در اینجا نازل نشده است. و خبر میانجیگری 
ابن آبوث برای یهودیان بدی قینقاع و نزول آیات در این باره را تا قول 
خداوند که می‌فرماید: «نادمین» در اعلام الوری, جح 1. ص 178 و مناقب 
آل ابی طالب, ج 1, ص 191 روایت شده است. 

(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 178 و سیره ابن هشام, ج 3, ص 91- 92. 
(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 179. 
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کنیم: با فن صی مانیما ان ای فویاد میت وا سیر شا ور آن .ما نیو آنها 
هم فریاد می‌زدند: در جایی که روی تو را زخمی کرده‌اند و ما نمی‌توانیم 
ان را تغییر دهیم, باقی نمی‌مانیم! 

(1) بدین ترتیب محمد بن مسلمه دارائیشان را مصادره کرد «<1» و رسول 


الله صلی الله علیه و آله خمس آن را دریافت کرد (و این اولین تخمیس 
غنائم پس از نزول ایه خمس بود) و بقیه را در میان اصحابش تقسیم نمود. 
و یکی از زره‌های انها را به محمد بن مسلمه داد و به سعد بن عبادة, 
زرهی به نام السْحل را داد ... و خود ان حضرت چند نوع اسلحه از غنائم 
برداشت: کمانی که کتوم نامیده می‌شد و در احد شکست و کمانی که 
روحاء نامیده می‌ شد و کمان دیگری که بیضاء نامیده می‌شد. و دو زره 
برداشت که یکی صفغدیه و دیگری فضه نامیده می‌شد و سه شمشیر و سه 
نیزه برداشت. 
عبادة سه روز به دنبال آنها حرکت کرد تا آنها را به پشت دباب رسانید و 
آنها راه شام را در پیش گرفتند و او برگشت. 
آنان. زان و بچه‌های خود را بر شتر سوار می‌کردند و خودشان پیاده 
می‌رفتند و انگاه که به یهودیان وادی القری رسیدند به مدت یک ماه از انها 
پذیرایی کردند و سپس مرکب‌هایی را به آنها دادند تا همگی سواره باشند 
و از لحاظ مالن. به آنان. کف کروند و آنها هه جر کت کرمینا زد 
14 رسیدند و در آنجا به مذت کوتاهی:باقی ماندند: «<2» 
(2) قمی در تفسیرش و ابن اسحاق از عکرمة يا سعید بن جبیر از ابن 
عباس و از او در التبیان ۷ از هی ان عمران که درباره 
بنی قینقاع نازل شده, عبارتند از: «فلِلذین کقژوا سیون ن و تشون 
الی جََبْمّ و بیس المهاد. قذ کان لکمّ ايِةّ فی فته فتتین التقنا فتَه تقاتل فی 
سل ارات و آخری کافرخ تروتقغ متلهم رای العّن, نو اه بو بتطرو من 
شاءٌ, ان فی ذلک لعبرة اولت الاٌصار» <3»؛ 
کافران را بگو: «به زودی مغلوب و به دوزخ محشور خواهید شد که بد 
جایگاهی است». در رویارویی دو دسته برایتان عبرتی بود: دسته‌ای در راه 
خدا نبرد می‌کردند و دسته دیگر کافر بودند, موّمنان به چشم خود کافران 
را دو برابر خویش می‌دبدند؛ خدا| هر که را بخواهد با یاری خویش تایید 
قف کنر و در این دیده‌وران را پندی است. 5 
(3) در آیات دیگری که همین سیاق را دارد, آمده است: 


(1). همان ص 178. 

(2). همان, ح 1. ص 178- 180. آذرعات اولین سرزمین در مرزهای اردن 
با حجاز بوده است. 

او در مجمع البیان 2: 706. 
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« ل تر الی الذین أوئوا تصیباً من الکتاب یعون ٍلی کتاب ال کم 
هم 2 بتولی قریقّ مهم و هم مفُرُون»؛ 


مگر آنان را که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد نديدي که چون به کتاب 
خدا| دعوت شدند که میان آنها داوری کند, رو از آنها وی 7 و 
دوری کردند. و همین آشاره دارد به این که رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله عده‌ای از بهودان ( ره قینقاع)_ را ؛ به اسلام دعوت کرده است و آنان از 
این دعوت اعراض کرده‌اند. و این آیه پس از واقعه نازل شده است. 

در مورد تاریخ این غزوه واقدی می‌گوید: تتی اکرم صلی الله علیه ف له از 
روز شنبه نیمه شوال بیستمین ماه هجرت آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
به مدینه تا اول ذي القعده «1» آنها را محاصره کرد و پرچمدار رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله حمزه بود «2» و در ذی القعده آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله از جنگ دست کشید. 

بعضی از حوادث پس از بدر عبارت بودند از: 


(1) 


تتتیت اصیط کون مان اس ‌صای ااان ان له 


ابن اسحاق از عروة بن زبیر نقل می‌کند که عمير بن وهب جمحی یکی از 

شیطان‌های قریش بود و از کسانی بود که رسول الله صلی الله علیه و اله 

و پارانش را اذیت می‌کرد و در حالی که در مکه به سر می‌برد, باعت اذیت 
رای فسلماتان: فد او از سانین نفخ که کر بدی شر کت. کرد و دز آن 

[( 

کمی بعد از بدر, وی با صفوان بن امیّه جمحی در کنار کعبه نشسته بود و 

در مورد مصیبت‌های اهل بدر صحبت می‌کردند که صفوان گفت: به خدا 

قسم که زندگی پس از آنها هیچ صفایی ندارد. 

عمیر گفت: به خدا راست می‌گویی. به خدا قسم که اگر بدهکار نبودم و از 

بدبختی خانواده‌ام پس از خود نمی‌ترسیدم, به سوی محمد می‌رفتم و او را 

می‌کشتم و بهانه‌ای هم برای اين کار دارم؛ زیرا پسرم در دست آنها اسیر 

است. 

صفوان گفت: من بدهکاری تو را می‌پردازم و خانواده‌ات نیز تا زمانی که 

زنده‌اند, در کنار من خواهند بود. 

پس عمیر دستور داد که شمشیرش را تیز و سمّی کنند! و سپس حرکت 

کرد تا به مدینه رسید. 

(2) و در حالی که عمر بن خطاب به همراه عده‌ای از مسلمانان مشغول 

صحبت درباره واقعه بدر بودند, عمیر بن وهب شترش را تا 

خواباند و در همین حال شمشیرش در دستش بود. عمر 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 174. 

(2). تاریخ طبری, ج 2. ص 48. 
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این سگ. دشمن خدا, عمیر بن وهب است. به خدا قسم که جز برای 
شرارت نیامده است و او بود که باعث تفرقه ما در روز بدر شد. 


تنس فد بخ رتسول الله صلی, اللح غلیه و اله:هارد سوه قیاع مامت 
خدا؛ این دشمن خدا,؛ عمیر بن وهب است که شمشیر برهنه‌ای در دست 
دارد. فرمود: او را نزد من بیاور! 

(1) پس عمر جلو رفت و شمشیر بند او را گرفت و شمشیرش را غلاف 
کرد و به عده‌ای از انصار که با او بودند, گفت: بر رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله وارد شوید و در کنار او بنشینید و مواظب این خبیث باشید, زیرا 
نف توانربة اه اطمیتان کر سخس اهر بر‌رسئل الله.صلی الب عاجه. و 
الهوارد کرت 


هقی که تفس ول اتکی له یه المی ای اضاد ‏ عی فتاه 
را رها کن ای عمر, سپس فرمود: 

نزدیک‌تر بیا اي عمیر. او نزدیی‌تر رفت و گفت: «اتقمو| صباحا». 

رسول الله ضلن الب لو وراه فرمود اون بسانت اه وستش 

بهتر از تحیت تو را برای ما قرار داده است و آن «سلام» 7 
اهل بهشت می‌باشد. عمیر گفت: ای محمد, به خدا قسم که من تازه این 
را شنیده‌ام. 

رتسول الله: فرمود چه چیزی تو را به اینجا کشانده است. ای عمیر؟ «<1» 
گفت: برای آزاد کردن یسرم (حی) به اینجا آمده‌ام. 

فرمود: دروغ می‌گویی! 

پلکه تو و صفوان در کنار کعبه نشسته بودید و با هم صحبت می‌کردید. در 
آنجا کشته‌شدگان بدر را یادآور شدید و گفتید: با اين بلایی که محمد بر سر 
ها: وود مردن بهتر از زنده بودن است و آیا زندگی بعد از این افراد معنا 
دارد؟! 

تو گفتی: اگر عیال وار و بدهکار نبودم, تو را از محمد راحت می‌کردم! 

(2) صفوان گفت: بدهکاری تو را می‌پردازم و دختران تو همراه دختران 
من خواهند بود و در خیر و شر با هم شریک خواهند شد! 

سپس گفتی: این اف راقعفی تکام ان هرا مایم کر تا نمض اب اد دا 
پکشم! و حال آمده‌ای که مرا به قتل برسانی! 

گفت: راست می‌گويپ آ ‏ اللدا من تما دی من‌دهی که لا الم ۳ 
اللّه و محمّد رسول الله. <2» 


(1). سیره ابن هشام» ج 2 ص 316- 17 و مغازی واقدی, ح 1 ص 
22 2 یه ظرنة یگ 

(2). الاحتجاج علی اهل اللجاج, ج 1 ص 334 از علی علیه الشْلام و اين را 
مرحوم مجلسی در بحار الانوار. ج 19, ص 326 به 
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وسول الامضلی الله علیم و اله فوتو شیر را اران که آکا هی 
را به او بیاموزید و قرآن برای او تلاوت کنید. 

کید کت ای ی ویر من برای خاموش کردن 
کردم و کسانی که دین الهی را داشتند,. خیلی اذیت می‌کردم؛ 
ی ۱ 
و اسلام دعوت کنم تا شاید خداوند آنها را هدایت کند و الا آن‌ها را اذیت 
می کنم,؛ چنان که اصحاب تو را به خاطر دینشان اذیت می‌ کردم ! 

رشول الله ضلن اللهعليه و الب آو اجاری داد و آوچه مکه رفت: 

ی ای ان که یروآون که رت مردم را به اسلام دعوت می‌کرد و هر 


کفی سا که‌با اهشخالفت فی کزن مقر اذیت و اران فرار.فی‌داد وه این 
ترتیب عده زیادی به دست او مسلمان شدند. <1» 

(1) مثل همین را واقدی در مغازی با سندی از عاصم بن عمر بن قتاده 
نقل کرده و سپس از عبد اللّه بن عمرو بن اميّةَ روایت ت کرده است که: 
وقتی عمیر بن وهب نزد خانواده‌اش بازگشت. شروع به دعوت دیگران به 
اسلام کرد و این خبر به گوش صفوان رسید ... روزی عمیر نزد صفوان که 
در حجر اسماعیل نشسته بود رفت و صدا زد. وت اما صفوان از او 
روی برگردانید. عمیر گفت: تو از بزرگان ما هستی, درباره عبادت سنگ و 
قربانی برای آن چه جی کویف ؟ آیا این دین است ؟! شهادت بده به این که: 

لد اه الااللمم ان مدا مه مرها و ضقان تن یک کلمه: به او 
جواب نداد. <2» 


2) 


ازدواج علی با زهرا علیها السّلام 


اشاره 


ی اب علی علیه السّلام زهرا را 
عقد کرد و ین قبل از آن بود که یک سال از هجرت بگذرد و بعضی 
کفته آخد: 2 ۳9 بعد از یک سال از هجرت بوده است و برخی قزر 
گفته‌اند: در ماه صفر سال دوم هجری بوده است و منظور آنها از سال 
دوم, شروع سال دوم با حلول ماه محرم بوده و منظورشان یکی است. اما 
در مورد شب ازدواج ان‌ها, طبری از واقدی با سندی از امام باقر علیه 
السْلام روایت کرده است که فرمود: علی بن ابی طالب علیه السلام در 
ماه ذی الحجّه که مصادف با بیست و دومین ماه هجرت بود. «3» با زهرا| 
علیها السّلام ازدواج کرد و صدر این روایت را قبل از اين نقل کرده «4» و 
با همین 


نقل از کازرونی در المنتقی از ابن اسحاق اورده است و در جح و19 ص‌ 
0 از بحار الانوار. خلاصه ان از مناقب ال ابی طالب. حلبی ج 1. ص 
3 آمده است. 

(1). سیره آبن هشام, ج 2 ص 6- 318 با اندکی تصرف. 

(2). مغازی واقدی, ج 1, ص 125- 128. 

(3). تاریخ طبری, ج 2 ص <485- 486. 

(4). همان ص 410. 
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سند و (تقریبا) با همین الفاظ دولابی در الذرية الطاهره از امام صادق علیه 
السّلام و اربلی از او در کشف الغمه و از او در بحار الانوار, اين روایت را 
آورده‌اند. «1» 

(1) اما در مورد روز آن: شیخ مفید.در مسا* آلشیعة «2* و شیخ طوسی 
در المصباح گفته‌اند که ازدواج در روز اول ذی الحجِة بوده است؛ <«3» 
بنابراین ازدواج آنها بعد از ورود خواهرش زینب, همسر ابی العاص بن ربیع 
به مدینه بوده است؛ زیرا ازدواج حدود یک ماه بعد از واقعه بدر صورت 
گرفته است. «<4» و خواهر دیگرش ام کلثئوم هم حضور داشته است؛ اما در 
مورد رقیه, همسر عثمان گفته‌اند: او قبل از بدر مریض شد و بعد از بدر و 
پیش از آن که مسلمانان به مدینه برسند» فوت کرد؛ یعنی قبل از ازدواح 
خواهرش در اوّل ذی الحجّه و تقریبا بیش از چهل روز پیش از آن 
درگذشت. لکن توضیح داده که رقیه در ذی الحچه يا محرژّم, یعنی بعد از 
ازدواج فاطمه وفات کرد و در این صورت شاهد ازدواج خواهرش بوده 


است. 


2) 


از سنت‌های شب ازدواج 


بعضی از شتت‌های. ساخیر اکرم ضلی الله غلیه: ور ال کر .شب اتوراخ 
دخترش فاطمه علیها السْلام را خوارزمی در المناقب و گنجی شافعی در 
كفاية الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب علیه السّلام از حافظ ابن بطة 
عکبری با سندی که ان را بسیار خوب و عالی توصیف کرده, از ابن عباس 
نقل کرده است که 

رستول ام سای المع و اوه دسا کرو و کنت» هما نا درم راید 
پسر عمویم تزویج کردم و شما مقام و منزلت دخترم را نزد من می‌دانید و 
۰ 
خویش اقدام کنید. 

(3) زنان در اتاق فاطمه فرشی از لیف و یک بالش و پرده‌ای خیبری و یک 
تشت لباس‌شویی گذاشتند و ام ايمن هم دربان شد. آنها برخاستند و,بر 
حضرت زهرا زیورهایی آویختند و خوشبویش نمودند و رسول الله صلی 
ال سید ال سل وا فا اند هام فتس ال که اور و 
پسر عمویم است, دوست دارم که از سنت‌های امت من این باشد که در 
ازدواج, ولیمه (خوراک) بدهند. پس برو و یک گوسفند 


(1). الذرية الطاهره. ص 93 و کشف الغمة, ج 1, ص 364 و بحار الانوار, 
ج 43, ص 92 و به فصل ازدواج همین کتاب مراجعه کنید. 

(2). مسار الشيعة. ص 53 و لکن او عقد را اراده می‌کند و نه عروسی را 
و اما عروسی را در بیست و یکم محژم سال سوم هجری می‌داند (ص 601- 
2 ج قم) و هم چنین در حداثق الریاض و الاقبال و در بحار الانوار, ج 43, 
ص 92 به این مطلب اشاره شده است. 

(3). چنان که در بحار الانوار, جح 43, ص 92 آمده است. 

(4). آبن هشام, ج 2 ص 308. 
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و پنج مد «1» جو و قصعه‌ای تهیه کن تا مهاجران و انصار را دعوت کنم! 
بلال آنها ی ی و ما 
7( لله علیه و آله آن را جلوی خود گذارد. سپس فرمود: ای 
بلال؛ مردم را دعوت کن که دسته دسته به مسجد بيایند. 

(1) مردم گروه گروه به مسجد می‌آمدند و پس از غذا خوردن مي‌رفتند تا 
همگی اطعام شدند و مقداری غذا باقی ماند. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله مقداری از غذای اضافه را متبرّک کرد و به بلال گفت: اينها را نزد زنان 
ببر و بگو: اين را بخورید و کسانی که با شما هستند را با آن اطعام کنید. 


سپس رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه علی علیه السّلام به 
خانه‌اش آمد و فاطمه را صدا زد. هنگامی که فاطمه جلو آمد, ,همسرش را 
دید که با رسول الله صلی الله علیه و آله است. رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله به وی فرمود: نزدیک بیا. فاطمه به پدر نزدیک شد. رسول اه صلی 
الله غلیه و الم خست اه موشفت علی» علیه. للم را کرفت متام که 
خواست دست فاطمه علیها السّلام را در دست علی علیه السْلام قرار 
دهد, دل فاطمه گرفت و اشک چشمانش جاری شد! رسول الله صلی الله 
علیه و آله احتمال داد که شاید گریه فاطمه به خاطر این باشد که علی 
علیه السّلام دارایی چندانی ندارد. پس آ :سر زا سر خود را بالا گرفت و 
گفت: چه چیز باعث گریه تو شده است؟! به خدا قسم که من در حق تو 
کوتاهی نکرده‌ام و قدر تو را گرامی داشته و تو را به تزویج پهترین فرد 
خاندانم در آورده‌ام و به خدا سو‌کند که تودرا نم تزوی کسی: در آوزجوام که 
سید و آقای دنیا و آخرت و از صالحان می‌باشد. 

(2) پس فاطمه آرام گرفت و دستش را در کف نبی اکرم صلی اللّه علیه و 
اله قرار داد و ان حضرت صلی الله علیه و اله (دست او را در دست علی 
علیه السلام قرار داد و) فرمود: به سوی خانه خودتان بروید. «2» خداوند 
اين ازدواح را بر با 


(1). یک مدذْ, سه چهارم کیلو يا کمتر از آن و حدود 700 گرم است. 

(2 رف ان علی بو اتراهیم قمف خوص ره موادت احایل ی از 
هم 

ول الم لت الله علیه و اله هار خیده ای رازن اظراق 
مسجد بنا نهاد و به اين ترتیب که نقشه خانه خود و اصحابش را مشخص 
کرد و برای علی ین ابی طالب نیز قطعه زمینی را در نظر گرفت. خانه‌ها 
به گونه‌ای ساخته شده بود که افراد از خانه خود خارج شده و وارد مسجد 
می‌شدند. شین ,مسا له تن در ها و سپس ازدواج علی علیه السلام با 
چهرا علیها السلامبرا تعل.عی کندیو می‌توسنه: زسول الله ضلی الله علبه و 
آله بة علی علیه الشلام. فرمود: متزلی.را آماده کن. تا فقاطمه: زا به آنجا 
بر تغلی علیه السلام فرمود با رسول اللمه دراینجا فنرلی غیر از خانه 
حارثة بن نعمان باقی نمانده است. آن حضرت صلی الّه علیه و آله فرمود: 
گرفته‌ایم! 

این سخن به گوش حارثه رسید و برای همین نزد رسول اللّه صلّی اللّه 
لیف ری الذ آخد و کفت با رسول. للم من مردارانیع در اختبان حدا و 
رسولش هستیم و به خدا قسم که چیزی برای من محبوب‌تر از آنچه که از 
من می‌گیری نیست و آنچه را که از من می‌گیرید, در نظرم محبوب‌تر از 


ی 
السلام و علی علیه السلام در منزل حارثه ساکن شدند؛ اعلام الوری, ج 1؛ 
ی و لکن منزلی که برای علی 
مشخص کرده, کجا بوده است؟ و تمام منازل حارثه 
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مبارک گرداند و کارهایتان را اصلاح کند. شما هم چنان باشید تا دوباره 
برگردم. 
(1) آنها خلو رفه: قنون حاه تمخصوضی تن ردان شامیز اصلی. آلاه 
علیه و اله نیز در پشت پرده بودند. سپس نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
مراجعت کرد و در زد. ام ایمن گفت: کیست؟ فرمود: من رسول الله 
هستم. ام ایمن در حالی, که می‌گفت: پدر و مادرم فدایت باد, در را باز 
کرد. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از او تال کرد: آبا برآدرم. اینجا 
است ای ام آیمن؟ جواب داد: برادرت کیست؟ فر مود: علی بن ابی طالب. 
گفت: ای رسول خدا, آیا او برادر تو است در حالی که دامادت می‌باشد؟ 
فرمود: بله, آنگاه ام ایمن گفت: ما حلال و حرام را از تو یاد می‌گيريم ای 
رٍسول خدا. 
آکاه تیاکش ضلی لاه اه و ال دا تشن و مفی که ان از رت 
پرده او را دیدند از جای خود برخاستند و به سرعت خارج شدند و وقتی که 
(اسماء بنت عمیس) او را دید, اماده رفتن شد که رسول الله صلی الله 
علیه و آله قرمود: تو در اینجا چه کاری انجام می‌دهی؟ 
گفت: من از دخترت محافظت می‌کنم. دختران جوان در شب ازدواج به 
همراهی با دارند تا اگر حاجتی داشتند یا چیزی می‌خواستند برایشان 
انجام دهد. 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: از خدا می‌خواهم که در همه 
حال یداو باشد و تورا اش شسطان دز امان‌ننکه دار برایم ظرف 
بی بیاور. 
(2) اسماء برخاست و ظرفی را افسات پر کرد و آن را آوری: نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله روی و پاهایش را با آن شست و مقداری از آن را 
مضمضه کرد. سپس فاطمه را فرا خواند. فاطمه در حالی که لباس بزرگ 
و نقابی بر چهره داشت نزد او آمد. آن حضرت کفی از آب برداشت و آن 
زا بر فترشن بانشتید و کت ذیکری ترداشته و بر ذست‌هایتشن باشید, انگاه 
معدارق, هم به کردن و بونن باسید: سپس فرمود: 
خدایا فاطمه از من و من از فاطمه هستم, پس همان طوری که پلیدی را 
از من دور کردی و مرا تطهیر نمودی؛ او را هم تطهیر کن. پس از آن به او 
فرمود که از آن اب بخورد و رویش را با آن بشوید و با ان مضمضه و 


استنشاق نماید. سپس ظرف دیگری از آب طلب کرد و علی علیه السْلام 
را فرا خواند و همین کارها را با او هم انجام داد و برای او به همین صورت 
دعأ کرد و انگاه فر مود: خداوند دل‌هایتان را به هم نزدیک و مهربان کند و 
نسل شما را مبارک گرداند و کارهای شما را اصلاح کند. بلند شوید و به 


که پیامبر صلی الله علیه و اله از او گرفته, کدام یک بوده‌اند؟ در اين میان 
تنها منزل صفیه دختر حین بن اخطب, بعد از خیبر و در اوایل سال هفتم و 
هم چنین ماریه قبطیه, ام آپرافیم .فیل از آن-. که یه مسر نه-متععل: نود 
منزل دیگری که مال حارثة باشد. مشخص نشده است. 
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سپس از نزد آنها خارج شد و در را بر آنها بست و داخل حجره خود شد و 
در را بست. 

(1) گنجی شافعی (م 659 0( در حاشیه این خبر نوشته است: حافظ, ابن 
بطة عکبری خبر را اینگونه روایت ت کرده و این خوب است.؛ الا اين که ذکر 
نام استماء ینت عمیتن در. آنن روایت صحیح نیست؛ زیرا این اسماء. زن 
جعفر بن ابی طالب علیه الشْلام بوده و با همسرش در حبشه به سر 
می‌برده است و در سال هفتم و بعد از فتح خیبر به مدینه بازگشته است و 
در آن هنگام نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: نمی‌دانم به کدام یک 
خوش‌حال باشم. و من آوردن نام او را در اين حدیث چیزی جز اشتباه 
بعضی از راویان نمی‌دانم بلکه درست این است که اسماء مذکور در این 
حدیث که در ازدواج فاطمه علیها السْلام شرکت داشت., اسماء بنت یزید 
بن سکن انصاری بوده است و وی احادیثی را هم از نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله روایت کرده است و شهر بن حوشب و بعضی دیگر از تابعین از 
او روایت کرده است. <1» 

(2) اربلی حدیث را از او در کشف الفغمة نقل کرده است؛ اما وی وجه 
دیگری را اختیار کرده و نوشته است: از کتاب الذرية الطاهره تالیف ات 
بشر بن حماد انصاری دولابی با سندی از (اسماء بنت عمیس) نقل شده 
است که علی علیه السّلام زره‌اش را پیش یک بهودی به گرو گذاشت و با 
پول آن ولیمه داد ... و ولیمه‌اش عبارت بود از دو صاع جو و خرما و حیس. 
2 

اسماء ی وید من فاطمه علیها السلام را در حالی برای علی علیه السلام 
اماده می‌کردم که فرش و بالش‌های آنها از لیف خرما بود! 

(3) شیس در تعلیقه آن نوشته است: چنان که مشاهده می کنید روایات 
بسیاری دلالت بر این سخن که اسماء بنت عمیس در شب زفاف فاطمه 
علیها السلام ات است ... و این در حالی است که اسماء به همراه 


شوهرش در حبشه به سر می‌برده است و به همراه همسرش در سال 
ششم هجری به مدینه بازگشتند و لذا در زمان زفاف فاطمه در مدینه 
نبوده است؛ زیرا زفاف در ذی الحجه سال دوم بوده است و زنی که شاهد 
زفاف بوده, خواهرش (سلمی بت عمیس) بوده است که همسر حمزة بن 
عبد المطلب , به شمار می‌ر فته است., لکن اسماء نزد راویان حدیت از 
خواهرش مشهورتر بوده است و لذا از او روایت کرده‌اند. يا این که یک 
راوی اشتباه کرده است و بقیه از او پیروی کرده‌اند! «<3» 


(1). کفابة الطالب. ص 207 و اربلی در کشف الغمه, ج 1 ص 372 از 
گنجی نقل کرده است. 
(2). ظاهرا آنها از جو, نان و از خرما حیس تهیه کردند و ما معنای حیس را 
در آنچه خوارزمی در مناقب با سندي از علی علیه السْلام روایت کرده 
است چنین می‌یابیم: نبی اکرم صلی الله علیه و آله درهم‌هایی به من داد و 
فرمود: 0 آرد و خرما و أَقطٌ (کشک) تهیه کن و من آنها را تهبه کردم 
و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آوردم. آن حضرت سفره‌ای طلبید و 
تشن آستیر‌هایش را الا ودره انحاه خرها ود ارت راب هصمی‌مالندی انهاا را 
با اقط (کشک) مخلوط می‌کرد و حیس درست می‌کرد؛ چنان که در کشف 
الغمة آمده است ج 1, ص 361. 
(3). کشف الفمه, جح 1, ص 366- 367. 
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(1) هم چنین این تذکر از حاشیه نسخه خطی کتاب دولابی منهای بخش 
آخر آن, چاپ شده است. «1» و جا دارد که بگوییم هر دو (آسماء بنت 
سکن و سلمی بنت عمیس) حاضر بوده‌اند. و توجیه |ربلی با آنچه که از 
قول اسماء گذشت قریب به ذهن می‌گردد. او در جواب رسول الصا 
الله علیه و آله گفت: هر زن جوانی در شب زفاف احتیاج به یکی از زنان 
نزدیک خویش دارد «<2» و منظور این است که از خویشاوندان او باشد و 
سلمی, همسر حمزه و خواهر اسماء, همسر جعفر از نزدیکان زهرا 
بوده‌اند؛ ولی اسماء دختر سکن انصاری چنین قرابتی نداشته است. 
(2) لکن محقق بحار الانوار, مرحوم ربّانی شیرازی توجیه گنجی شافعی را 
ترجیح داده است؛ «3» زیرا به وی خطیب (خواستاری کن) زنان می‌گفتند 
و کنیه‌اش ام سلمه بوده است. در این صورت آنچه در مورد قضیه ازدواج 
زهر| از ام سلمه روایت شده است ,در حقیقت از اسماء دختر سکن بوده 
اشتته۱ر آم‌شلمه که ی اکسضلی الله غیت و الم یکسسال یس از اه 
با او ازدواج کرد. <4» 
(3) 


صبحگاه شب زفاف 


آنچه که ابن سعد در الطبقات با سندی از اسماء بنت عمیس در مورد 
سنت‌های فردای عروسی نقل می‌کند. این است که وی می‌گوید: در زفاف 
فاظطمه‌عتر زسول الب ضای الله یه و آله‌حاضرودمصنح روز تن 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله جلوی در آمد و فرمود: ای ام ایمن, برادر مرا 
بگو بیاید! گفت: او پرادر تو است و دخترت را به او تزویج مي‌کنی؟ 
فرمود: بله. ای ام آیمن. در همین حال زنان صدای پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله را شنیدند و هر کدام در گوشه‌ای پنهان شدند و من هم در گوشه‌ای 
پنهان شدم. 

کی یه تام نو ام آمده ان حصرت صای اه عنم ه آله مقدایی ات 
رویش پاشید و برای او دعا کرد. سپس فرمود: ۲ 
قاطمه را بگو پیاید. فاطمه علیها السّلام با خجالت و حیا پیش پدر آمد. 
نوم الهتصلی الم لیم ی الم به آه مود ار آمش اسهاسن وان 
که تو را در نکاج یکی از بهترین خویشاوندانم در آورده‌ام. سپس مقداری 
آب بر رویش پاشید و برای او دعا کرد و بازگشت. 

هنگام بازگشت مرا در مقابل خویش دید و فرمود: اين کیست؟ گفتم من 
فرمود: اسماء؟ گفتم: بله. 

فرمود: آیا آمده‌ای تا فاطمه در شب زفافش یاری کنی؟ گفتم: بله. او 
برای من دعا کرد. «5» 


(1). تاریخ نسخه 669 ه ق و وفات اربلی در 693 ه ق بوده است. 

(2). کشف الغمة, ج 1, ص 331. 

(3). بحار الانوار. ج 43 ص 182. 

(4). همان ص 132. 

(5). الطبقات, ج 8, ص 24 و ابن حنبل در الفضائل. ص 958- 1342 و 
دولابی در الذرية الطاهره ص 94- 96 و از او در 

تاریخ تحقیقی اسلام ,2ص :346 

(1) سبط ابن جوزی در تذکرة الامه از خطیب قزوینی صاحب المناقب و با 
سندی از عبد الرزاق عن معمر بن راشد از.اين ابی نجیح از مجاهد از ابن 
عباس نقل می‌کند که گفت: وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله فاطمه 
علیها السْلام را به علی علیه السّلام تزویج کرد, فاطمه گفت: یا رسول 
اللّه, آیا مزا جه ترمیخ کسی در آورده‌ای که هیچ مالی ندارد؟ 

یا ها آیا راضی به اين نیستی که 
خداوند از میان تمام اهل زمین دو نفر را برگزیده که یکی پدرت و دیگری 


شوهرت باشد؟! 

شبن بر آن حاشیه زده و می‌نویسد: درباره اين حدیث بحث کرده و 
نوشته‌اند: عبد الرزاق آن را روایت کرده و او متهم به تشیع است! 

سیس می‌نویسد. : گفتیم که عبد الرزاق از بزرگان علما و استاد احمد بن 
حنبل می‌باشد و مسلم و بخاری در کتاب‌های خود از او روایت‌های بسیاری 
را نقل کرده‌اند و به سخنان کسانی که به خاطر اغراض فاسد در او خدشه 
می‌کنند, اعتنایی نمی‌شود! <1» 

(2) 


غزوه سویق «2» 


ابن اسحاق با سندی از عبد الله بن کعب بن مالک انصاری نقل می‌کند که 
وقتی ابو سفیان به ۳3 بازگشت مشاهده کرده که قهرمانان فریش 
شکست خورده و از بدر بازگشته‌اند, نذر کرد که سرش را به سبب جنابت 
ید ۱ خی کمبا فد ها الا عله و الم بح و لذا برای عمل 
کردن به نذر خود به همراه چهل «<4» يا دویست سواره حرکت کرد و راه 
صحرای نجد را در پیش گرفت تا در کنار قناتی در کوه ثیب که تا مدینه یک 
منزل فاصله داشت, «5» فرود آمدند. 


کی اه هو ۱۱6 وان ور ار نوا ار ی 17 و 
بحرانی در العوالم, ح 11, ص 168. و به نظر من | ین منن؛ 3 
اشته که ارس ند شافت و نحین شاففی. در کفانه الطالت ار ان 
عباس نقل کرده‌اند؛ می‌باشد. 

ی انا ات کم ونم وا بامیر آکرم‌صلی اه نوی له اوآ 
بر خلاف ست است و در آن نسبت به فاصله زمانی طولانی؛ یعنی ده ماه 
بین عقد و عروسی تجاهل شده است و هم چنین نسبت به اصل عقد و این 
که بدون مشورت با زهر| علیها السلام بوده» تجاهل شده است و 
مستبعدات دیگری هم است. 

(1). تذکرة الامه, ص 308- 309. ۱ 

(2). سویق؛ جو یا ان است که جوشانده می‌شود و سیس ارد شده و با 
رد ی ی ستاو 
محسوب می‌شود. و این غزوه را سویق ناميدند, زیرا که مشرکان به هنگام 
فرار, برای سبک شدن بارهایشان, تمام سویق‌های خود را در راه ریخته 
بودند. 

سل تشه از شنت‌های عس ی آساهم اه لام سیم که 
باقی مانده بود؛ چنان که در الروض الانف آمده است. ۳ 

(4). چنان که از محمد بن کعب قرظی در واقدی, ج 1, ص 47 امده است. 
(5). یک منزل مساوی 22 کیلومتر بوده است. 
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شش ات خر کت کروند بر آه بت در کات خلت بی. اخظت. اد 
روسای بنی نضیر رفت و در زد. 

این اخظت از ترس دز دا باز نکرد, لذا اه وان سا مت مت که 
که صاحب اموالشان در مدینه بود آمد: او در را باز کرد و از او پذیرایی 
نمود و خبرهای مدینه را برایش گفت. 


سپس ابو سفیان نزد یاران خود بازگشت و افرادی را به ناحیه عریض در 
مدینه فرستاد. آنها در آنجا فردی از انصار را دیدند که به همراه هم‌پیمانش 
مشغول کشاورزی است. آنهارا کشستده تخل ‌هایشان تساه اسنن کسیدیه و 
سپس باز گشتند. 

سوام له خی اشنم و الفرم‌مکض اطلای ار ار (همانند دفعه 
فلا ایه لبانهی یر یی امن وا بر مدینه ما رآ وصایین زره 
مشرکان قریش حرکت کرد تا به قرقرة الکدر (که در ناحیه معدن و به 
فاصله هشت منزلی مدینه قرار دارد) رسید و نتوانست که به ابو سفیان و 
اصحابش دست یابد و لذا با زگشت. 

ای ان ای ی این 
را هم یک غزوه بدانیم؟ فرمود: بله. و آن را غزوه سویق ِِ زیر 
سویق‌های زیادی را دیدند که مشرکان برای سبک‌تر شدن بارها و افزایش 
سرعت مرکب‌هایشان بر زمین ریخته بودند. اين غزوه در روز یکشنبه, 
ینجم دی الحچه «» که بیست و دومین ماه هجرت به مدینه بود. ؛ رخ داد و 
پنج روز طول کشید «<2» و این بدان معنا است که ان حضرت در عید 
قربان به مدینه بازگشد 


2) 


عید قربان 


در مورد عید قربان. نمیری بصری با سندی از جابر بن عبد اللّه انصاری 
نقل می‌کند که: اوّلین عید قربانی که مسلمانان آن را گرامی داشتند, صبح 
دهم ذی الحجّه بود که از بنی قینقاع برگشته بودیم و در بنی سلمه قربانی 
کردیم و من هفده قربانی را در آنجا دیدم. «3» 

(3) یعقوبی می‌نویسد: رسول الله ضان اللّه طلیه. و. اله-عیه قربان دز 
مدینه بود و به همراه مردم به طرف مصلی حرکت کرد ... و در همین حال 
کوسندی را به همران-می‌ترد ۵ دز مضلی بی,یا و کوشتند رجا رشعت 
خفشن فرنانی کرد و از ی رامنم مصلی روهار زان دیکری بر کته 


>» 4 


(1). سیره ابن هشام. ج 3. ص 47 و اعلام الوری. ج 1. ص 172 و مناقب 
(2). مغازی واقدی, ج 1. ص 181. 

(3). تاریخ مدینه, ج 1 ص 137- 138 و طبری, ج 2 ص 481 آن را از 
واقدی نقل کرده است؛ اما این مطلب در مغازی نیامده است و شاید در 
سیره اش بوده است. 

(). تارین بعفوییرج دض 46و تازنم طترق: ج2 سی 401 و مس فو دی 
در التنبیه و الاشراف. ص 207 و از طبری جزری در الکامل, ج 2 ص 98 و 
از او در بحار الانوار. ج 20, ص 8. 

تاریخ تحقیقی اسلام .2ص :3489 

1 


وفات عثمان بن مظعون 


طبری می‌نویسد: در ذی الحجه همین سال عثمان بن مظعون از زخمی‌های 
بدر, در گذشت و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله او را در بقیع به خاک 
سپرد و سنگی را به عنوان نشانه بر روی قبر او گذاشت. «<1» 
(2) ابن عبد البر در الاستیعاب از عايشه نقل می‌کند که گفت: نبی اکرم 
۵ 
می‌کرد و اشک‌هايیش جاری بود. «<2» 
ابن شبه نمیری در التاریخ المدینه با سندی از عمر مخزومی می‌نویسد. 
عثمان بن مظعون اوّلین فرد از میان مهاجران بود که در مدینه درگذشت. 
از رتسول اله‌صای الله عله و آله سهال کرونه که آجوا کعا دمن کتیم 
فرمود: در بقیع. و آن حضرت صلی الله علیه و اله قبری برای او حفر کرد 
خن آز دنر کی ار سی‌های فی بافی هاند که رتول. الله خی ام 
علیه و آله آن را در پایین قبر عثمان قرار داد. «3» 
وربا شنوی. از مطلب ین کید الله از یکی از تصحایت تقل, می کید که 
وقتی نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله عثمان بن مظعون را دفن کرد. به 
مردی گفت: بلند شو و آن سنگ را بر قبر برادرم بگذار تا موضع قبر او را 
بدانم و خاندانم را در اطراف قبر او دفن کنم. اف خفد بلند ند ولی 
توانست سنگ را حرکت دهد. و گویی که من سفیدی دست‌های رسول 
اللشسضلی ایو المرا دم کو سس بر را سر کت تاه مس فو 
عثمان قرار داد. «4» 
(4) کلینی در فروع کاقی با سندی از امام صادق علیه السّلام رواپت 
مي‌کند که فرمود: وقتی عثمان بن مظعون درگذشت. رسول له صلّی 
باد و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ۳9 
را بگو که او خدا و رسولش را دوست می‌داشت. «<5» 


(1). تاریخ طبری, ج 2, ص 485 و از او در الکامل, جح 2, ص 98 و از در 
بحاز الاتواز: ج 20 .ض 8. 

(2). الاستیعاب, ج 3. ص 85. 

(3). تاریخ مدینه. ح 1. ص 101- 102 باقیمانده این خبر چنین است: وقتی 
که مروان پن حکم والی مدینه شد, روزی از کنار آن سنگ می‌گذشت که 
دستور داد آن را از قبر به جای دیگری پرت کنند و گفت: به خدا قسم که 
نباید روی قبر عثمان بن مظعون سنگی باشد که به وسیلم آن شناخته 
شوه اه کفتند ابا شنت را راب کرده‌ای کیت گرم ضلی الله علنه 


۳ با دستان خود آن را در اینجا گذارده بود؟! کار بسیار بدی کردی. 
دستور بده که آن را به جای اوّل خود باز گردانند. و به خدا قسم که 
پس از پرت کردن آن به جای اول بازگردانده نمی‌شود! و شاید که این 
اقدام وی بدین خاطر بوده است که عثمان در جنگ بدر یک نفر از مشرکین 
را کشته بود و فرد دیگری را اسیر کرده بود! 
(4). تاریخ مدینه, ج 1, ص 102. 
(5). فروع کافی. عجیب این است که حمیری در قرب الاسناد, با سندی از 
امام باقر علیه السلام و صدوق در الخصال, ج 2 ص 37 با سندی تب 
صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند که: عثمان با ام کلثوم ازدواج کرد و 
فوت کرد در حالی که عثمان به او دخول نکرده بود 0 
بدر حرکت کردند. رسول الله صلی الله علیه و اله رقیه را به او تزویج کرد 
و این با مسلمات تاریخ و سیره مخالف است! 
0 تحقیقی اسلام ,ج2,ص :349 
(1) نمیری بصری از قدامة بن موسی نقل می‌کند که گفت: بقیع پوشیده 
شده از درختچه‌های غرقد بود و پس از آن که عثمان بن مظعون درگذشت 
و در بقیع دفن شد. رسول الله صلی الله علیه و اله به جایی که وی در ان 
دقن شده بود. اشاره کرد و فرمود: اینجا قطعه‌ای زد تفت ارست تیه 
جهت منزل محمد بن زید تا گوشه خانه عقیل بن ابی طالب اشاره کرد و 
سپس به ناحیه دیگری اشاره کرد و فرمود: اين هم از تدای ی 
است و انگاه به جهت راه از منزل محمد بن زید تا دورترین نقاط امروزی 
بقیع اشاره کرد. <1» 
)2 


اب اسحاق ,بدون سند از اسامة بن زید روایت می‌کند که گفت: رسول 
له صلی اللّه علیه و آله پدرم زید بن حارثه را به سوی اهالی پایین مدینه 
فرستاد. تا بشارت فتح و پاری خداوند را در بدر به آنها بدهد ... و رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله مرا به همراه عثمان بن عمّان در مدینه باقی 
گذارده بود تا از رقیّه همسر عثمان مراقبت کنیم و پس از آن که او را دفن 
کردیم و خاک قبر او را صاف نمودیم. خبر وفات رقیه به رسول الله صلی 
الله علیه و اله رسید. 

(3) این در حالی است که واقدی روایت می‌کند که رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله به هنگام حرکت به بدر در سقیا از سپاه خود سان دید و در آنجا 
۱ به خاطر سر کم برگردانده شدند و روایت 
نکرده است که اسامه به همراه عثمان بن عفان برای مراقبت از رقیّه در 
مدینه باقی ماند؛ «<2» بلکه بازگرداندن اورا در احد نیز روایت کرده است 
«3» و در هنگامی کم رل الله‌ضلی الله غلبه و ال رحلت کرو اسامه 
نوزده‌ساله بود. «4» بلکه در ابتدای ورودش به مدینه. نوجوانی بود که آب 
دماغش بر صورتش جاری می‌شد و عايشه از او بدش آمد و لذا رسول 
الله صلی الله علیه و اله رویش را شست. «5» حال آن که غزوم بدر در 
نیمه سال دوم هجری رخ داده است و با اين حال چگونه رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله او را به همراه عثمان مسئول نگهداری از رقیه کرده 
است؟! و بلکه راوی خبر, زهری از عروه از اسامة بن زید «6» یا نمیری 
بصری با سندی از هشام بن عروة بن زبیر از پدرش از جدش «7» 
می‌باشد و در ان متذکر نشده‌اند که چه وقت رسول 


(1). تاریخ مدینه 1: 100. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 21. 

(3). همان ص 216. 

(4). همان, ج 3. ص <112. 

(5). وفاء الوفاء. ج 2 ص 86. 

(6). همان. ص 86. 

(7). تاریخ مدینه, جح 1 ص 103. 

تاریخ تحقيقي اسلام .ج2,ص:350 

الله صلی الله علیه و آله او را مسئول مراقبت از دخترش کرد و متذکر 

نشده‌اند که رسول الله صلی الله علیه و اله عثمان را به همراه چه کسی 
باز گرداند, الا اين که بگوییم. آنخه تمیری بضری در تاریع آلمدبته به ضورت 


بی‌سند نقل کرده و گفته است که: وقتی عبد الرحمن بن عوف. عثمان را 
مورد عتاب قرار داد و گفت که او (خودش) شاهد بدر بوده است و عثمان 
شاهد آن نبوده است؛ عنمان برای وی پیغام فرستاد که: من هم برای جنگ 
بدر خارح شدم. اما رسول الله صلی الله علیه و اله مرا از میانه راه 
برگردانید تا از دختر آن حضرت که مریض بود پرستاری کنم! 
(1) پس به سوی دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله باز گشتم تا وظیفه 
پرستاری را انجام دهم؛ ولی او خوب نشد و فوت کرد و او را دفن کردیم. 
و ای را را 
نم خر دنه یداو میک سم ارام رنه هن شیر 1 
(2) قبل از او واقدی هم به صورت بی تننند این را روایت ت کرده و گفته 
است: گفته شده که یک درگیری لفظی بین عثمان و عبد الرحمن برآمد. در 
این درگیری لفظی عبد الرحمن, ولید بن عقبه را فرا خواند و به او ؟ 
نزد برادر (رضاعیات) برو و آنچه را که می‌گویم به او برسان؛ زیرا غیر از 
تو کسی پیام مرا به او نمی‌رساند! به او بگو: عبد الرحمن می‌گوید: من در 
بدر حاضر بوده‌ام و تو حضور نداشتی . .. ولید این پیام را به عثمان رسانید 
و و گفت: پرادرم راست ی کو ند : مه اطر رات از دختر رسول 
ای ی وا ی یی ولی آن 
حضرت آجر و سهم حضور را به من عطا کرد. «2» 
(3) در اين روایت تباهده اسست که یل الم ضان لاه ليم اهاز 
میانه راه برگردانید و هم چنین نیامده است که عثمان. رقیه را دفن کرد. 
هم چنین ابن حنبل از عبد الله بن عمر در المسند «3» و بلکه بخاری در 
الجامع الصحیح «4» این مطلب را نقل کرده‌اند و اگر ابن عوف در بدر 
حاضر بوده و تقسیم غنائم آن را دیده؛ چگونه اعطای سهم به عثمان را 
متوجه نشده است؟! 
(4) در اين زمینه روایت دیگری هست که می‌گوید: عثمان از رفتن به بدر 
بازماند: زیر ابله کر فته بود..<5» 


(1). تاریخ مدینه, ج 1, ص 104. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 278. 

(3). مسند احمد, ۳ 1 ص‌ 609 و 2 ص‌ 1101 

(4). صحیح بخاری, ج 6, ص 122. 

(5). سیره حلبیه, ج 2 ص 141 و 185 و واقدی,.ج 1. ص131 از ابن 
جریت. در مورد قول خجاوند که_می‌فرماید: «کما آَحْرَجَک ریک من بییِک 
بالکق و اپ قریقاً من الَمَومنین لکارهون, یُجادلونک فی الحة بَعدّ ما تبِیّنَ 
کالما ُسافون اي الْمَوّتِ و هُم ینظَرُونَ»؛ گروهی از مومنان خوش 
نداشتند بعد از آن که حقیقت آشکار می‌شد درباره حق با تو جدل 


قف کردنده کونین.فی کرد که آنها را نه انب هر مه هی ند 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:1ظ3 
(1) و اين سعد در طبقات با سندی از ابن عباس- که «آهل خانه بهتر 
می‌دانند در خانه چیست»»- روایت_ می کند که گفت: وقتی رقیه از دنیا 
رفت. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: او به سلف صالح ما, عثمان 
بن مظعون ه ملحق شد. و زنان به شدت گریه مي‌کردند که عمر با شلاقش 
آنها زا فی‌رتا اراششان که اعارصول الاه صلی رال ع امه الم دنت او 
را گرفت و فرمود: آنها را واگذار ای عمر! 
سپس رو به زنان کرد و فرمود: از جیغ زدن که کاری شیطانی است پرهیز 
کنید و جیغ زدن يا لطمه زدن به خود از کارهای شیطان است. 
در این حال فاطمه علیها السْلام بر کناره قبر نشست و شروع به به گریه کرد 
هکره ای له یه اشی‌های انوا لاس وا کی کر 
<1>» 
قبل از او استادش واقدی هم این مطلب را نقل کرده است؛ اما وی در 
تعلیقه آن گفته است: این خیال باطل است ... زیرا آنچه که مسلم 
ار ایا و اي سس اب 
یکی دیکر از دعفران ان خضزت صلی الله علیه و له توده وبا این که آن 
حضرت بصلی اه یو الب اسر او سس فر رن موه ات 2 
واقدی توجه نداشته است که متن این خبر که «وقتی رقیه از دنیا رفت, 
رل اللهضان لاه و آله فرمووان ال را ماد 
(2) کلیتی این خبو را در عروع کاعی با اسناد از آمام. بافر با اماهتضاق 
علیها السلام تقل کرده است که یفتی رفیه.ذختر رسول الله خلی الم 
علیه و آله فوت کرد: آن حضرت فرمود: او به سلف صالح ما عثمان بن 
و ی 
جاری بود, کنار قبر نشسته بود و رسول | لاه صلی اه یه اند فدخالین 
که برای رقیه دعا می‌کرد. فاطمه علیها السّلام را با لباسش پوشانده بود و 
آنگاه فرمود: از خدای عز و جل درخواست نمودم که او را از فشار قبر در 
اما بدارد. «<3» 


روایت می‌کند که: عده‌ای از اصحاب رسول له صلّی اللّه علیه و آله از 
خروج آن حضرت صلی الله علیه و آله به بدر کراهت داشتند و می‌گفتند: 
ما کم هستیم و خروح باید با نظر خواهي از همه پاشد. و قبل از آن در (ج 
1 ص 21) می‌نویسد: آنها که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را همراهی 
نکردند, ملامت نمی‌شوند؛ زیرا برای جنگ خارج نشده بودند بلکه برای 
غارت کاروان قريش خارح شده بودند! و عده‌ای از اهل بصیرت و پاک نیت 
به همراه رسول الله ی الاب عان. اند خارج نشدند. در حالی که اگر 


هد ات هه و پیش قت 9 حتما خارج می‌شدند؛ بنابراین افراد به سه 
دلیل در بدر حضور نیافتند: بیماری آبله, به گان اس که افرادی برای 2 
دست: آ درون تسیروت ه کماهت از ی و شاید که عثمان به یکی 
از سه علل فوق در بدر حاضر نشده است! 

(1). الطبقات, ج 8, ص 24- 25. 

(2). الاصابة, ج 4 ص 297 و سمهودی در وفاء الوفاء و نمیری بصری در 
تاریخ مدینه, ج 1, ص 102 از غير ابن سعد و واقدی این مطلب را نقل 
کرده‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج2,ص:352 

(1) 8 با سندیِ از اضر آمده است که گفت: از امام صادق علیه 
السلام سوال کردم: آبا کسی از فشار فیدر امان می‌ماند؟ فرمود: از آن 
به خدا| پناه می‌بریم, چه بسیار کم هستند کسانی که از از در آمان 
قی‌مانته, وقتی که رقیه به دست عثمان کشته شد؛ «<1» رسول ایکا 
اللّه علیه و آله بر بالای قبرش ایستاد و در حالی که اشک‌هايش جاری بود, 
و روی خود را به سوی آسمان گرفت و فرمود: خدایا از فشار قبر بر رقیه 
به خاطر من درگذر و خداوند خواسته رسول الله صلی الله علنه و اله.را 
آن رات ره مه هر دم کر و فر مود هر که ریاد زر و 
رنج‌هایی که رقیه کشیده بود افتادم و دلم برایش سوخت؛ لذا از خداوند 
خواستم که به خاطر من فشار قبر او را ببخشد. «2» 

مان مهرد تارنج وفانش پاید حفت که از انحة گذشت معلوم می‌شود که 
وی بعد از عثمان بن مظعون وفات کرده است و از انجا که وفات وی را 
در ذی الحجه دانسته‌اند؛ بنابراین وفات رقیه بعد از آن بوده است؛ چنان که 
نووی بر آن تصریح کرده است. «3» 

(2) الا این که اين قتیبه دقیق‌تر شده و گفته است: رقیه یک سال و ده ماه 
و بیست روز پس از ورود به مدینه دررگذشت؛ «4» یعنی در بیستم ماه 
محرم که مصادف با اواخر سال دوم هجری و اوایل سال سوم هجری بوده 
است. و در مورد علت وفات وی, نمیری بصری از زهری نقل می‌کند که 
وی به سبب بیماری حصبه درگذشت. «5» 


(1). نمیری بصری از زهری روا یت کرده است که: او به حصبه دچار شد و 
فوت کرد. (ج 1, ص 104) 

(2). فروع کافی, ج 1. ص 64 و خبر دیگری را از آن حضرت علیه السّلام 
در مورد ممانعت از دخول, عثمان به قبر, آنقل می‌کند و در آن روایت ۵ آمده 
است: دشتن وتسول الاه ای لاه علیم ال اس تفه یا اه کلنوه راموه 
است و لکن مشتمل بر حوادث بعد از خیبر می‌باشد و برای همین این 


روایت و روایت دیگر که در خرائج راوندی است در مورد ام کلئوم 
می‌باشد, نه رقیه و بعد از اين در مورد وفات ام کلثوم صحبت خواهد شد. 
(3). تاریخ الخمیس, ج 1, ص 406. 

(4). ذخائر العقبی. ص 163. 

(5). تاریخ مدینه, ج 1, ص 104. 
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مقدمه ناشر 


تاریخ, معلمی است که تجربه‌های نسلها و امتهای پیشین را بازگو می‌کند تا 
آیندگان عبرت گرفته و در مسیر ژقذ کف و صراط مستفیم را در پیش 
ند. 
بی‌شک تاریخ اسلام به اعتراف صاحبان فن, یکی از بی‌نظیرترین 
گنجینه‌های موجود تاریخی جهان است و با وجود عیب‌ها و نقص‌هایی که بر 
ان ارو ات ار فا ای اس وا ات اشاعی 
عنایت کرده است و ادیان و امتهای دیگر از داشتن چنین نعمت بزرگی 
محروم هستند. 
در طول تاریخ اسلام. مورخان و سیره‌نوبسان کوشش کرد‌اند که این 
گنجینه ارزشمند را به نسلهای بعد منتقل نماپند و از این رو هزاران عنوان 
کتاب در زمینه تاریخ و سیره پیامبر اکرم ۹۳ الله علیه و آله که «اسوه 
حسنه» است. تألیف کرده‌اند. 
وا ای ات ال و ارسموسای ی السام ب السسن ات 
محمد هادی یوسفی غروی که از مورخان و کتاب‌شناسان صاحب نام حوزه 
علمیه قم و نجف می‌باشند. پس از بیست سال و اندی تحقیق و تدقیق, 
کتاب ارزشمند «موسوعة التاریخ الاسلامی» را به جامعه علم و ادب تقدیم 
داشته‌اند. کتاب مذکور در سه مجلد به ان مجمع الفکر الاسلامی 
منتشر شده است. 
ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب سیب شد که از همان آغاز ی 
جلدهای اول و دوم, مورد عناٍیت ویژه استادان فن و صاحب‌نظران قرار 
کیرد مرکز انتشارات موسسه آضوز شی, و. بر وهتثتی امام خمینی رحمه الله 
نیز که در راستای ترویج فرهنگ اسلامی فعالیت می‌نماید, در صدد برآمد تا 
فر اه مان سا را هرت اس سس ان سا 
فارسی برگردان نمود تا مورد ات تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به 
تا موم فا سای ام له له رای کرو 
این کتاب در چهار مجلد با عنوان «تاریخ تحقیقی اسلام», با توجه به شأّن 
نزول آیات و روایات اهل بیت علیهم السّلام به فارسی برگردان شده است 
و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد: 
1 از انها که کابهای بازیخی تحت انیز بیاست‌های حکوفت‌های وفت به 
نگارش درآمده است. متأسفانه دارای معایب و تحریفات فراوانی 
می‌باشد, از این رو در تالف این مجموکه, از قرآن به عنوان یک منبع 
متقن و مستدل و غیر قابل تحریف برای بررسی و تجلیل حوادث زمان 
اضر کم هیا خایه لد استاهسه هت یل اس ۶ 


درباره حوادت مختلف نازل شده, بیان گردیده است. 

در علم تاریخ استفاده کرده و کوشش کرده است که علت تناقض نصوص 
یا تحریف‌های انجام شده را ریشه‌یابی و تحلیل کند. 

با ناتسم انم ال الست: آررمتماا کی لته اف 
محترم کوشیده است تا روایات ائمه اطهار علیهم السْلام پس از بررسی 
سند و دلالت در تبیین و تحلیل حوادث صدر اسلام استفاده کند. ایشان با 
استدلال و منطق و روش علمی تحفیق در علم تاریخ, بسیاری از فضائل 
زر اه ماما را هه ی که 

4. ملف تلاش کرده ات که از منابع دست اول استفاده کند و در این 
میان عنایت ویژه‌ای به منابع شیعی؛, داشته است. 

5 مولف در اغاز کتاب. ضمن مقدمه‌ای طولانی. روش استفاده از متون 
مفید و سود مند است. 

6. در طول تاریخ, شبهات بسپاری ,درباره اسلام و قرآن و به ویژه درباره 
رتخصتات »وان ببا سر اکرخ صان الله علیمو رادشه است ی ای 
در جای مناسب با استدلال و برهان و به خصوص با استفاده از قرآن, به 
این شبهات پاسخ داده است. ۳ 

7 این کتاب. بر خلاف مرسوم, تنها جمع‌اوری و تبویب گزارش‌های تاربخی 
از کتاب‌های مختلف نمی‌باشد, بلکه مولف کوشیده است هر گونه حادثه‌ای 
را تبیین نموده تا چراغی برای راه آیندگان باشد. 

در همین جا لازم است از جناب استاد یوسفی غروی و همچنین از جناب 
حجة الاسلام اقای حسین قلین عربی که قبول زحمت نموده و با نظارت 
استاد یوسفی غروی. این مجموعه را به فارسی برگردان کرده‌اند 
سپاسگزاری نماییم. امیدواریم که اين اثر, گامی در راه خدمت به فرهنگ 
اسلام و قرآن باشد و مورد قبول صاحب‌نظران فزاز کیزق: 
ار ی مت وهی آمام هی ره لاه 


بخ کفتار 


گذشته, چراغ راه آینده است و تاريخ, حکیم جهان دیده‌ای است که حوادت 
ی را بازخوانی می‌کند تا راهی برای پیمودن آیبتده میهم. بیش روی ما 


ملع فعال و تحلیل هوشمندانه حوادث تاریخی که به قصد حقیقت‌یابی و 
عبرت‌آموزی انجام کیزد تأثیری شگرف بر حیات فکری و اجتماعی 9۳ 
می‌گذارد و راه را برای اصلاح و تفأآهم بیشتر هموار می‌کند. 

با توجه به آهمیت ویژه تاریخ که شناسنامه یک ملت يا امت محسوب 
می‌شود, نخبگان هر جامعه‌ای, پیوسته در صدد بوده‌اند که آثاری را در شرح 
وقایع و حوادت مربوط به جامعه خویش ارائه دهند. 

ظهور اسلام در چهارده قرن پیش, نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که, 
تمام جوانب فکری و عقیدتی و اخلاقی و مناسبات سیاسی و اقتصادی 
جهان را اه اسان ]یه تانیرز خوی قرار داده است. 

شایسته آآن بود که, چنین چنین پدیده مهمی و به خصوص ژند حاتی پیامبر اکرم 
صلی. اللم تایه و آله له اه شماری می‌شد و تمام زوایای آن به ثبت 
می‌رسید, اما ح و تعصب و اغراض سیاسی حاعمان. باعث شد که 
بسیاری از حوادث مهم تاریخی در پشت پرده ابهام باقی بماند و تا جدود 
ضد.سال شن ار لت سول ام ضی ال عانه و له ای یت 
نشود, ولی با این وجود عده‌ای از اهل قلم و دانشمندان. دامن همت به 
کمر بستند و به جمع‌آاوری و تدوین تاریخ صدر اسلام پرداختند و مطمئنا 
غنی‌ترین و دقیق‌ترین تاریخ موجود در جهان را پدید اوردند که بسیاری از 
نکات جزئی مربوط به هزار و چهارصد سال قبل را ثبت کرده است. 

در طول چهارده قرن گذشته, مورخان بزرگی در عرصه تاریخ اسلام ظهور 
کرده و آتاز کراتبقانف به بادگا ر گذاشتند. تا اينکه در عصر حاضر- که عصر 
انفجار اطلاعات است- نیاز روزافزونی به منابع تاریخی مدون و منقح 
احساس شد و مورخانی آثار گرانبها با آوزشی را ندید آمردنده جر این 
میان استاد فاضل و ارجمند آقای محمد هادی یوسفی غروی دست به کار 
شده و پس از حدود بیست سال مطالعه و بررسی اثار و منابع تاریخی. 
کتاب ارزشمند و ماندگار موسوعة التاریخ الاسلامی را به جامعه علمی 
اسلام و به خصوص جامعه نشیع تقدیم کرده است. 
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استاد در سال 1327 هجری شمسی در نجف اشرف و در کانون علم و 
تقوی دیده به جهان گشود و از همان کودکی به تحصیل درس‌های حوزوی 


همت گماشت. 


هوش سرشار و قدرت حافظه عجیب و تاریخی وی باعث شد که در کنار 
درس‌های حوزوی به مطالعه تاریخ علاقه‌مند شود و از همان اوایل منابع 
تاری را شیری مطای سوه رارف اسان ور سا و1 
شمسی به چرم ایرانی بودن؛ توسط رزیم بعت از نجف اشرف اخراج 
گردید. پس از آن در قم رحل اقامت افکند تا تلاش‌های علمی خود را 
استمرار بخشد. وی در طول سال‌های متمادی در کنار تدریس و تحصیل. 
کتاب‌های زیادی را در موضوعات فقهی, اصولی و عقیدتی ترجمه و یا 
تألیف نموده است که کتاب‌های: وقعة الطف و موسوعة التاریخ الاسلامی 
مربوط به رشته تاریخ می‌باشد: 

«وقعة الطف لأٍبی مخنف »؟, اولین گزارش مستند از وقایع عاشورا است 
که در برخی موارد تنها یک واسطه در نقل اخبار آن وجود دارد و استاد 
تحامین اسناد اين کتاب مهم را جمع‌اوری و تحقیق نموده و انتشارات جامعه 
فدرسین, جوزم علمیه قم آن ر) به چاپ رسانده است. 

این کناب یک بار با عنوان: اولتن کاریع کربلا توسط آقای:غلی کرفی وناز 
دیگر با عنوان: ۲ 

نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا, توسط آقای جواد سلیمانی به 
فارسی ترجمه شده است. 

و اما «موسوعة التاریخ الاسلامی». مهم‌ترین اثر تاریخی استاد می‌باشد که 
تا کنون سه جلد از آن به وسیله انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به چاپ 
ر سبده است. 

اين کتاب. حاصل مطالعه و پژوهش بیست سلله‌ای است که ویژگی‌های 
ذیل را دارا می‌باشد: 

1 دارای مقدمه‌ای عالمانه در مورد شیوه استفاده از متون تاریخی 
می‌باشد که مطالعه آن برای پژوهش‌گر تاریخ ضروری است. 

2 با استفاده از منابع دست اول به نها نگارش درآمده و در این راه تا حد 
امکان به منابع شیعی استناد شده است. 

3. از آنجا که زندگی پیات اکرم. ضلی. الله,علید و آله. با قرآن ارتباط 
تنگاتنگی داشته است., از آیات قرآن که به مناسبت حوادث مختلف نازل 
تا اشنا کر ها انا وا ات اس حلل‌های. شتسار 
دقیق و عالمانه‌ای ارائه شده است. 

4 با روش تحقیق علمی تاریج ر به بسیاری از شبهات در مورد تاریخ اسلام 
و تتحصوت پیامیر. آکرم صلی الم غلنه و اله و عقاید حقه شیعه, پاسخ‌های 
متقن و مستدل داده شده است و با از وا دقیق و موشعافانه و 
بررسی کارنامه رجال سیاسی- دینی صدر اسلام, مقاصد شوم بسیاری از 
با توجه به اهمیت و ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب. معاونت پژوهش 


موسسه آموزشی, پژوهشی 
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امام خمینی رهمه الله, . یس از مشاوره با مورخان و صاحب‌نظران تنصمیم 
به ترجمه این کتاب گرفته و انجام آن را بر عهده این جانب گذاشت. 

ه با وجود مشغله‌های گوناگون و مشکلات متعدد. با توکل بر خدا ترجمه 
اک ۱0 0 اب اغاز کردم و به 
پاوت لاحم رم که رش ای مسا مه نی سم را که 
با رت هاسر ضلی له عم ای را تال یو وه ان رام 
سعی بنده بر این بوده است که ترجمه‌ای سلیس و روان و در عین حال 
متعهد و مطابق با متن ارائه دهم: زیرا متون تاریخی و به خصوص تاریخ 
صدر اسلام که دربردارنده احکام و دستورات شرع مقدس می‌باشد, به 
کات کفی ع اصافه یا پر هار اور اس سای 
در خاتمه از معاونت پژوهش موسسه امام خمینی رحمه اللّه و همه 
کسانی که مرا در به ثمر رساندن این ترجمه یاری کرده‌اند و مخصوصا از 
استاد ارجمند جناب اقای یوسفی که با صبر و حوصله و بزرگواری مرا در 
تفه ان ار همان قرو تمه همین از مر کر انسارات عخسته 
آمودتی وروی اهامیی ره ال که وس تشر آن زا براده 
ِ کمال 0 و تاکن را دارم و در استانه عید ظدیر سال ی 
0ب 
قم المقدسه 
بهمن‌ماه 1 1 مطابق با ذی الحجه 1423 
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)1( 


فصل اول مهم‌ترین حوادث سال سوم هجری 


اشاره 


2) 


یعقوبی می‌نویسد: واقعه ذی قار چهار یا پنج ماه بعد از بدر رخ داد در این 
واقعه قبیله ذی قار با لشکریان کسری درگیر شدند و گفتند: در اين جنگ 
شعار تهامی را می‌دهیم و برای همین فریاد کشیدند: يا محمد, يا محمد, 
پس از کشتن تعدادی از لشکریان کسری. آنها را شکست دادند و هنگامی 
که خر پزوری آسا به سل اه صای للم لت و الم زر موه رنه این 
اوّلین روزی است که عرب بر عجم پیروز می‌شود و این به برکت من بوده 
است. <1» 

(3) مسعودی می‌نویسد: واقعه ذی قار بین بکر بن وائل (از قبیله ربیعة) 
که حنظلة بن سیار رئیس آنها بود و سپاهی که خسرو پرویز آنها را به 

قرماتدهی هرمز گسیل داشته بود. رخ داد 

علت این جنگ آن بود که هانی بن قبيصه شیبانی از تحویل دادن آنچه که 
نعمان بن منذر لخمی, حاکم حیره نزد او به ودیعه گذاشته بود. به کسری 
خودداری کرد و اين امانت‌ها عبارت بود از: اهل و عیال و اموال و سلاح, و 

این حادثه قبل از آن بود که کسری نعمان را به قتل برساند. وال ی 
شدیدی که رخ داد فارس‌ها و عرب‌های هجراخ آنقا که. غبارت: بودتند از 
تغلب به فرماندهی بشر بن سواده تغلبی و قبیله طی به فرماندهی ایاس 
بن قبيصه طایی و ضبة و تمیم به فرماندهی عطارد بن حاجب و نمر به 
فرماندهی آوس بن خزرح نمری و بهراء و تنوخ و عرب‌های دیگر؛ شکست 
خوردند. 

دی که خبر شرت انا بر مها ,سول الاه ضلی اللم..غلبه ور اه 
رسید, فرمود: این اولین باری است که عرب‌ها بر عجم پیروز شده‌اند و 
اين به خاطر من بوده است «<2». مسعودی احتمال می‌دهد که تعریف و 
تمجید رسول 1 و آله از آنها به خاطر وفاداری و 
امانت‌داری انها بوده است؛ زیرا اموال و اهل و عیال و جان‌های خودشان 
را در معرض نابودی قرار دادند, اما حاضر نشدند که امانت و ودیعه را 
ضایع کنند. «<3» 


(1). یعقوبی, چ 2. ص 46. 

(2). التنبیه و الاشراف. ص 207- 208. 

(3). مروح الذهب, ج 1, ص 306- 307. 
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(1) مروج الذهب این واقعه را یک بار در ایام خسرو پرویز از پادشاهان 
ساسانی می‌داند و می‌نویسد: 


پنا به روایتی این جنگ چند ماه- یا چهار ماه- بعد از واقعه بدر رخ داد که در 
آن هنگام رسول اللّه ی اللّه علیه و آله در مدینه بود و اين همان جنگی 
بود که رسول اللف‌ضلی: اللم. علیه. ۵ الم در موره آن فرضود <انن: اغلین 
باری است که عرب بر عجم پیروز شده ات ان ان 
است». این جنگ بین بکر بن وائل و هرمزان, از فرماندهان کسری پرویز 
رخ داد. سپس می‌نویسد: : ما اخبار اين جنگ را با شرح و تفصیل در الکتاب 
الاوسط آورده‌ایم. 1 

و بار دیگر در زمان پادشاهان حیره و در خصوص نعمان بن منذر لخمی 
می‌داند و می‌نویسد: 

هنگامی که او تصمیم گرفت نزد کسری برود, اسلحه و اهل عیال و خود را 
پیش هانی بن مسعود بن شیبانی به ودیعه گذاشت. 

وقتی که کسری نعمان را دستگیر و زندانی کرد قاصدی را نزد هانی بن 
مسعود فرستاد و از او خواست که ترکه نعمان را پیش او بفرستد. هانی 
چنین نکرد. و از این که مه خود را بشکند, امتناع ورزید و همین باعث 
بروز جنگ ذی قار شد که توضیح بیشتر آن را در الکتاب الاوسط آورده‌ایم. 
2 

(2) از کتاب التنبیه و الاشراف نقل کردیم که هانی همان ابن قبيصه 
شیبانی است. و طبری از معمر بن مثنی از فراس بن خندق نقل کرده 
است که او هانی بن مسعود بوده است و سپس ابو عبیده مثّی می‌گوید: 
بعضی گفته‌اند که هانی بن مسعود این واقعه را درک نکرده است و بلکه 
این شخص هانی ین قبیصه ين هانی بن مسعود بوده است و سپس گفته 
است که به نظر من همین درست است. «3» و مسعودی در التنبیه و 
الاشراف که ان را حاکم بر سایر کتاب‌های سابق خود دانسته است, به این 
مطلب اشاره کرده است و شاید که این هم از موارد تنبیه (و تذکر) او 
باشد. <4» 


)3( 


غزوه قرقرة الکدر «5» 


نقل شد که ابن اسحاق آن را یک هفته بعد از بازگشت از بدر می‌داند, و 
طبری تاریخ خروج به این 


(1). همان. 

(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 206. 

(3). همان. 

(4). در اینجا به این نکته اشاره می‌کنيم که ما خبر ذی قار را در اوایل 
کتاب آورده‌ایم و لکن من ترجیح دادم که آن را در اینجا هم بیاورم و اين به 
خاطر علاقه‌ایر الستت که ین کون آنها که می‌گفتند: شعار اهل تهامه را 
می‌دادند و می‌گفتند: 

با مفحمد,با فحمدو قول آن خضرت که فرمود: به-واسطه من روز شندند؛ 
وخود دنق و این متناشب: با ان است: که هد ان بدر باتش قه فیل از ان 
(5). فقرقره الکدر, ناحیه‌ای است در نزدیکی اخضیه در پشت سدذ معونه که 
هشت منزل- 176 کیلومتر از مدینه فاصله دارد. 
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غزوه را ابتدای ماه شوال و بعد از زوال ظهر می‌داند و لکن و3 
قف کید این غزوه در نیمه مجرم که مصادفب با پیست و سومین ماه 
ک ۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۹ 
مدت پنج شب از مدینه غائثب بود. 

(1) سپس از یعقوب بن عتبه روایت می‌کند که رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله مطلع شد که جمعی از بنی سلیم و غطفان (برای دشمنی و جنگ) در 
قررة الکدر اجتماع کرده‌اند. ان حضرت صلی الله علیه و اله عبد الله بن ام 
را ای و مت ای ها را ور 
بخواند و آن‌گاه به همراه دویست نفر حرکت کرد. پس از آن‌که رد پای آنها 
را پیدا کردند, نتوانستند هیچ یک از آنها را پیدا کنند. آن گام سول اللم-صلی 
اللّه علیه و آله عده‌ای از اصحابش را به بلندی آن منطقه فرستاد ... و آنها- 
چنان که از ابی آروی آاتفشنی فده است- پانصد شتر را پافتند که 
غلامی به نام بسا رر آنها را چوپانی می‌کرد. شترها را حرکت دادند و نزد 
تسا سای اه لآ دردست ان آن حضرت درباره مردم 
از آنها سوال کرد و بسار گفت که: من مسئول محافظت از چهارپایان بودم 
و مردم به سوی آبادی‌ها حرکت کردند و اطلاعی از آنها ندارم. 

(2) نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله دستور داد شترها را به غنیمت گرفتند و 
آن غلام را اسیر نمودند و به سوی مدینه به راه افتادند. در هنگام نماز صیح 


رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مشاهده کرد که آن غلام هم نماز 
می‌خواند؛ لذا سهمی از غنیمت برای او قرار داد و ازادش کرد و هنگامی 
که به صرار- در سه مایلی- پنج کیلومتری- مدینه رسیدند, ی 
که صد شتر می‌شد., جدا کرد و بقیه را ب و 
هر نفر دو شتر رسید. «1» 

(3) این در حالی است که این اسحاق می‌نویسد: وقتی رسول اللّه صلّی 
اللّه علیه و آله از غزوه سویق بازگشت, بقیه ذی الحچّه را در مدینه ماند و 
سپس برای جنگ با غطفان به سوی نجد حرکت کرد. و تمام ماه صفر را در 
آنجا ماند و هیچ درگیری پیش نیامد و آن‌گاه به مدینه بازگشت و می‌گوید 
که اوه دی اهر نوده است در حالی که واقدی می‌گوید: در سر بیست 
تا ی ال ای ی 
دوازدهم ربیع ِ مدینه خارج شد و به مدت يازده روز در سفر بود. «2» 
فاقدی, به طور کلی ون نقل تاریم حواوت ار این اسجای کامل بر و دفیو ین 
انیت" ولق این تاریخی که قل کردم از آن تاریخ‌هایی انیت که بایه در آن 
تأمل کرد, زیرا وی به زودی در تاریخ سریه‌ای که 


(1). مغازی واقدی, ج 1. ص 182- 184. 

(2). ابن هشام, جح 3, ص 49 و ذی امر ناحیه‌ای در نزدیکی روستای نخیل 
در سه منزلی- 67 کیلومتری مدینه در طریق کوفه بوده است, چنان که در 
وفاء الوفاء, ج ۰2 ص 249 به این مطلب اشاره شده است. 
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رسول الله صلی الله علیه و آله برای قتل کعب بش ارف فرستاد, 
تا 
بقیع آمد و در شب چهاردهم ربیع الاوّل که اول بیست و پنجمین ماه هجرت 
بود, «1» آنها را بدرقه کرد و این در حالی است که امکان ندارد نبی اکرم 
صلین الله علیة :و الم مخفد نن مسلمه را بعد از خروخش برا دی آمر» 
به مدت دو روز همراهی کرده باشد. «<2» 

(1) می‌بينيم که وی در تاریخ غزوه بنی سلیم در بحران در ناحیه فرع 
ی داش چند شبی که از ماه چمادي الاولی گذشت ... سپس از زهری نقل 
می‌کند که غیبت آن حضرت صلی الله علیه و اله به مدت ده شب بود «3» 
و این به متن آبن اسحاق نزدیک‌تر است؛ زیرا می‌گوید: مقداری از ماه ربیع 
الاخر و مقداری از ماه جمادی الاولی را در انجا اقامت کرد و سپس به 
مدینه بازگشت. «4« 

(2) بنابراین اگر خروج آن حضرت برای غزوه دی أ و چنان که واقدی 
قی کویتت سر خوا دهم ربع الاو باشده این با مشایعت: آن حضرت: .ان 
اصحاب سریه قتل کعب , بن اشرف که چهاردهم ربیع الاول رخ داده است. 


منافات دارد, با وجودی که در تاریخ کشته شدن ععب اتفاق نظر وجود 
دارد؛ بنابراین ی اگر تاریخ قتل کعب بن اشرف را مشخص کردیم و احتمال 
دا اس ی ار وا ان را دررت سل رد اس وم 
الاخر باشد نه ربیع الاول و بدانیم که غیبت آن حضرت صلی الله علیه و اله 
یازده روز بوده است که بعد از دوازدهم ربیع الاخر اتفاق افتاده است, در 
این صورت رجوع آن حضرت از غزوه ذی امر مقارن و مصادف با خروح 
وی برای غزوه بحران در ناحیه فرع می‌باشد که این هم بعید به نظر 
می زر للند. 

(3) بنابراین آنچه که قوی‌تر به ذهن می‌رسد, این است که در اینجا روایت 

ات ی ۱ ار ۱ 
است, به خصوص که وی غزوه پا سربه دیگری را در این ماه ذکر نکرده 
است و با عنایت به این که روایت وی معارض ندارد. اما تفصیل و توضیح 
فطلنیهرا از واقفی تعل ضی‌کنيم زیرا زوایت این اسحاق- ی تخضیل آرننت. 
۱ وافنی از خمعی روایت می‌کند که کفتت به رسول اناد ضلی اه 
علیه و آله خبر رسید که مردی از بنی محارب که دعثور بن حارث نامیده 
می‌شود, جمعی از بنی محارب و بنی ثعلبه را در ذی آمر به دور خود جمع 
کریم اشت و اشفا مف واه کش له سول اه ضلی الا ی و اه 
تجاوز کنند. 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 189. 
2 هه و و 32 
(3). مغازی واقدی, جح 1, ص 197. 
ری ادن هام و 0 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :21 
(1) رسول الا ضلي. للم علیه و الم ملمانان :زا فرا خواند و به همراه 
1 آنها از راه منقی و سپس از تنگه خبیت 
(در یک منزلی- 22 کیلومتری مدینه) گذشتند و آن‌گاه به سوی ذی القضه 
(در حفت نجد) پیش ر فنند: در آنجا په مردی از بنی ثعلبه برخوردند که جّار 
نامیده می‌شد. او را نزد رسول اللّه صلّی ال علیه و آله آوردند و آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله او را به اسلام دعوت کرد او پذیرفت. آن‌گاه 
اس ال عرص که انا اطلاعي اد اراد مه وی کت تا ای 
که شنیده‌ام که دعثور بن حارث به همراه عده‌ای از افراد قبیله اش گرد هم 
آمتهاه و اکومطل تیوه کم مها وه لاه که هافر آرمی درو را 
تو درگیر نمی‌شوند و من به همراه شما می‌آیم و شما را : به مخفیگاه‌های 
آنها آگاه می‌سازم. 

و ۷ 


همراه پارانش به صورت مخفیانه به سوی جایگاه آن افراد حرکت کرد؛ اما 
اما نشول له صلّي اللّه علیه و آله را دیدند و به بالای کوه‌ها فرار کردند 
و نبی اکرم صلی الله علیه و آله نتوانست که به هیچ یک از آنها دست یابد 
و این در حالی بود که آنها از بالای کوه آن حضرت را می‌دیدند و آن حضرت 
هم آنها را می‌دید. «1» 

(2) رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و یارانش در اردوگاه خویش مستقر 
شدند و آن حضرت برای انجام حاجتی رفته بود که زیر باران گرفتار شد و 
لباس‌هایش خیس شد؛ لذا آنها را در آورد و بر درختچه‌ای اور کرد تا تا 
آفتاب آنها را خشک کند و خودش هم زیر درختچه دراز کشید و منتظر 
خشک شدن لباس‌هایش ماند. 

اعراب به رئیس خود دعثور گفتند: محمد را ببین که از اصحابش جدا شده 
اه فیک ای ار انا کی ماه میت ات آم زا باری کته 
پس به سویش برو و او را به قتل برسان که این بهترین فرصت است. 
رتور فمسین برتهه‌ای آسات کرد وخر کت رس تا تیان بالاای سر 
رسول اللّه صلّی ال علیه و آله ظاهر شد و در حالی که شمشیر عریان 
خود را در دست داشت, گفت چه کسی امروز تو را ,از دست من نجات 
می‌دهد؟! رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اللّه. ناگهان دعثور بر 
زمین افتاد و شمشپرش به گوشه‌ای پرتاب شد. 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله پرید و شمشیر را برداشت و بالای سرش 
ایستاد و فرمود: حال چه کسی تو را از دست من نجات می‌دهد؟ گفت: 
کنیس مر شارت ی ده که لا الق الا الله میهد ول اد 

به خدارقسم که بعد از این افرادی را علیه تو جمع نمی‌کنم! پس رسول 
الله صلی الله علیه و اله شمشیر را به او داد و به سوی افراد خودش 
رفت. یارانش به وی هرد 29 یافتی در حالی که شمشیر در 
دست داشتی, چرا اقدام نکردی؟ گفت: به خدا قسم که اقدام کردم؛ ولی 
مرد سفید و بلند قامتی ظاهر شد و 


(1). قریب به همین مضمون در الکامل, ج 2, ص 99 آمده است و بحار 
الانوار, ج 2, ص 99 این مطلب را از الکامل نقل کرده و گفته است: توقف 
آن حضرت در آنجا دوازده شب طول کشید. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:22 

دست بر سینه‌ام زد و مرا به گوشه‌ای پرت کرد و من فهمیدم که او از 
ملانکة اشت" لذا تتهادت خادم. که الم الا الله و محمد رسول اللّه و به 
خدا قسم که بعد از اين افراد را علیه او جمع نمی‌کنم و آن‌گاه شروع به 
دعوت قوم خود به اسلام کرد. <1» 

(1) و از جمله حوادت در ماه ربیع سال سوم هچری این بود که عثمان از 


عمر دخترش حفصه را- بعد از وفات شوهرش خنیس بن حذافة سهمي- 
«2» خواستگاری کرد و عمر قبول نکرد و این خبر به گوش رسول ال 
عم الک ول رسد اسر ی اه کل با اه 
خواستگاری کرد و او را به نکاج خود درآورد. «3» و در عوض حفصه و دختر 
خودش رقیه, دختر دیگر خود به نام ام کلثوم را به تزویج وی درآورد «4» و 
اين در حالي بود که قبلا ابو بکر و عمر از وی خواستگاری کرده بودند 
و رسول الله صلی اللّه علیه و آله قبول نکرده بود و شاید که اين به خاطر 
سن زیاد آنها بوده است و شاید که آن حضرت صلی الله علیه و اله ام 
کلثوم را به وی تزویج کرد تا برای نوه‌اش عبد الله بن عثمان که از رقیه 
باقی مانده بود, همانند مادر باشد. 

2) 


ارسال سژیه برای قتل کعب , بن اشرف 


گفته شد که کعب بن اشرف نبهانی طایی وقتی که دید بزرگان قریش در 
بدر کشته رت 099 بسیار بی‌قرار شد, لذا به مکه رفت تا در 
عزاداری فریشیدا شرکت کند و با اين بهانه آنها را به جنگ و انتقام گرفتن 
از مسلمانان تحریک کند. بدین ترتیب به سوی مکه حرکت کرد و در انجا بر 
ابی وادعة بن ضبیره سهمی وارد شد و با عاتکه دختر اسید بن ابی العیص 
بن امیّة بن عبد شمس ازدواج کرد. او در آنجا اشعاری می‌سرود و برای 
کشته‌شدگان بدر می‌خواند و گریه می‌کرد و مردم را ؛ پم سار ول اااه 
صلی اللّه علیه و آله تشویق می‌کرد. «6» 

(0) ول الله صلی الم لیم و الم ان بسانت را هرا و اند وه 
او اطلاع داد که ععب با عاتکه دختر اسید ازدواج کرده است و از او 
خواست که کعب را هجو کند و حسان چنین سرود: 

الا اباغوا عنی اسیدا دسالةفخالی عبد بالسر آب مجلاب 


(1). مغازی واقدی. ج 1, ص 193- 196 و در اعلام الوری, ج 1. ص 173- 
4 با همان الفاظ واقدی و بدون اسناد و ابتدای آن در مناقب آل ایی 
طالب, ج 1. ص 190 آمده است. 

(2). او برادر خارجة بن حذافة رئیس شرطه عمرو بن عاص بود. همان 
را 
السْلام و معاویه و عمرو عا ص هم قسم شده بودند؛ کشته شد. 
(3)فضیل اردداه ی اه و ارت 
رمضان بوده است؛ خواهد آمد. 

(4)دعایر العفیتن کول و المداهت االشح ‏ ی 197 ار خمتو 

( 5 درگ حا که ج ری 29 

(6). سیره ابن هشام, 3 کم ص‌‌ 55 و مغازی واقدی, 3 ۳ ص‌‌ 1197 

تاریخ تحقیقی اسلام رج 3ص :23 لعمرک ما اوفی اسید بجاره‌و لا خالد, لا و 
المفاضة زینب <1» 

و عتاب عبد غیر موف بذمة کذوب شتئون ال ر اس قرد مدژبة! پیغام مرا به 
اسید برسانید و بگویید که دایی تو برده‌ای است که در ساختن سراب ماهر 
است. به جان تو سوگند که اسید به همسایه اش وفاداری نکرد و همچنین 
خالد و همین‌طور زینب و عتاب برده‌ای است که به ذِمّه و وظیفه خود عمل 
نمی کند و فردی دروغگو و همانند میمون دست‌اموز است. 

(1) وقتی که این شعر به گوش اسید رسید, به همسرش گفت: ما را چه 
به این بهودی؟! آیا نمی‌بینی که حشٌان در مورد ما چه می‌سراید؟! و آن‌گاه 


اسباب و اثاثیه کعب را بیرون ریخت! 

کعب از پیش آنها به جای دیگری رفت؛ ولی به هر جایی که می‌رفت, 
تشون اللی ضلی لاه علیهو اله عسارم رافرا می‌خوات مضای املاع 
می‌داد و حسان آنها را هجو می‌کرد تا اين که مجبور شدند کعب را از خود 
طرد کنند, به طوری که پناهگاهی در مکه نیافت و مجبور شد به مدینه 
برگردد. 

اف کی ارشضلی الا یه اه آ ار کشت کف ان ی وه 
خدایا مرا از شر ابن اشرف و اشعارش کفایت کن. »2« 

آن‌گاه اين اسحاق از عبد الله ن مغیث بن آبی برده ظفری (از پدرش از 
تج از تمل: نمی نند کم ایند آسرفت.سن هدیته. باز کته و بنا کرد به 
سنوی اشعار خاشهاه ست به نان فسلمانان که مت راز نان 


شد. 

لد رت الله لین الله غلیه و اه فر متخ کی ار ان اش رفن 
محمد بن مسلمة (آوسی) که برادر رضاعی این اشرف بود. گفت: من تو 
را کفایت می‌کنم و او را به قتل می‌رسانم. 

آن حضرت فرمود: اگر , بر او دست یافتی, , او را به قتل برسان. " 

(2) محمّد بن مسلمه به خانه‌اش بازگشت و به مدت سه روز اب و غذا 
تمی‌شورت مک به اندایهاق که او زا زنده نگه دارد. این قضیه برای رسول 
الله صلی الله علیه و آله نقل شد و آن حضرت او را فرا خواند و فرمود: 
چرا از خوردن و آشامیدن دست کشیده‌ای؟ گفت: ای رسول خدا, حرفی 
را زده‌ام که نمی‌دانم ایا به ان وفا کنم يا خیر؟ فرمود: بر تو باد به سعی و 
تلاش, «3» و در این کار با سعد بن معاذ مشورت کن. 

معمد ین نامه و عده‌ای از آفسی‌ها که از جفاه نها دندش ففش 
و برادرش سلکان بن 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 186- 187. 

(2). همان. 

(3). ابن هشام, ج 3, ص 8د. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,.ص :24 

سلامة بن وقش (برادر رضاعی کعب) و چارث بن آوس و ابو عبس بن جبر 
بودند. گرد هم آمدند و نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رفتند و گفتند: 
ما او را به قتل می‌رسانيم و شما اجازه دهید که حيله‌گري کنیم و او را 
فریب دهیم؛ زیرا چاره‌ای جز این نداریم. «<1» ۱ 
آله فرمود: هر چه در نظرتان رسید, بگویید و شما در این زمینه 7 
هستید. <2» 


(1) انها قبل از این که به سوی کعب بروند. برادر رضاعی‌اش سلکان بن 
سلامة, ابو نائلة را که شاعر بود. نزد او فرستادند. سلکان پیش او که در 
میان جمعی از اقوام و هم‌کیشان خود نشسته بود رفت و می‌خواست که 
کعب را طوری اماده سازد که اگر یارانش به صورت مسلح به سوی او 
آمدند, از آنها فرار نکند. برای همین گفت: کاری پیش آمده و نیازمند 


توشه‌آیم. 
کعب گفت: نزدیی‌تر بیا ی یی ام 
و مقداری مشاعره نمودند تا این که کعب گفت: گویی دوست می‌داری که 


این افراد که دور ما نشسته‌اند. برخیزند و بروند؟ 

آن افراد وفتی که این-را شتیدته بزخاشتند و رفتند: 

ابو نائله گفت: من دوست نداشتم که این افراد بعضی از صحبت‌های ما را 
بشنوند و به ما گمان بد کنند. ورود پیامبر به مدینه به منزله بلایی بود که بر 
ما نازل شد. او باعث دشمنی عرب با ما و شعله‌ور شدن جنی‌ها و ناامن 
شدن راه‌ها گردید و بسیاری از جان‌ها اه را ضایع گردانید! 

(2) کعب گفت: من پسر اشرف هستم! به خدا قسم- ای پسر سلامه- من 
پیش از اين به تو می‌گفتم که اين چنین خواهد شد! 

آبو نائله گفت: عده‌ای از یاران من هم هستند که با من هم ‌عقیده‌اند و ما 
امده‌ایم که از تو مقداری غذا و خرما بخریم و تو هم باید که با ما مدارا 
کنی و چیزی که تو آن را قبول داشته باشی را پیش تو به رهن مي‌گذاريم. 
و بیچاره ببینم؛ دای که رین افراد نزد من هستی . .. حال چه 
راهم ار رای دا نان را یه 

ابو نائله گفت: گویی که می‌خواهی ما را رسوا کنی و آبروی ما را ببری! 
کعب گفت: درست است. سلاح چیز خوبی برای وفای به عهد است. و 
آن‌گاه شب آپنده را برای دیدار معین کردند. 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 187. 

ناموت ۳ 

(3). از این سخن فهمیده می‌شود که گرو گذاشتن زن و فرزند در میان 
انها امر متعارفی بوده و زشت و منکر شمرده نمی‌شده است. 

تا ار 

سلکان پیش دوستان خود رفت و قضیه را برای آنها تعریف کرد و پس از 
تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که بر سر قرار بروند. سپس به هنگام 
رت دا موی ال بو رو نی اک ی الم یه و له ار 
از ار که مان سای را ان رای اه حلسم الم ها 


آوردند, او را از قضیه باخبر کردند. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله هم قدم زنان تا بقیع آنها را همراهی کرد و 
سپس گفت: با تکیه بر لطف و یاری خداوند, حرکت کنید. آنها رفتند و 
۱ ۰1« 

(1) ابن اسحاق از عکرمه از ابن عباس از محمد بن مسلمه نقل می‌کند 
که گفت: آنها پیش رفتند تا به خانه ابن اشرف رسیدند. در آنجا ابو تائله او 
را صدا زد و وی در حالی که ملحفه‌ای به دور خود پیچیده بود. «2» از 
منزل بیرون آمد. 

پنین از آن. که مدتی با هم کفتو کو کردنده آبو تائلة به اه کفت: ابا برایت 

ممکن است که قدری با هم قدم بزنیم و تا شعب عجوز 9( 
با هم گفت‌وگو کنیم. او قبول کرد و قدم زنان به راه افتادند. «4» 

از آتجا که کعب:نه از کی ازدواح کردن:بوده زببا نهد وا مشک ویر خود 
را خوشبو می‌کرد و موهایش هم فرفری بود. «5» برای همین ابو نائله 
دستش را در موهای جلوی سر وی فرو برد و سپس دست خود را بو کشید 
و گفت: عطری خوشبوتر از این ندیده‌آم ! سیس مقداری راه رفتیم و آبو 
نائله همین کار را تکرار کرد و پس از مدتی برای سومین بار این کار را 
تکرار کرد و تاگهان کعب را محکم در بغل گرفت و گفت: این دشمن خدا 
را بکشید. همراهان بر او شمشیر کشیدند؛ اما شمشیرهایشان به هم گره 
خورد و بر | و کارگر نشد و حتی بعضی از ضربه‌ها , بهحارت ین آفشن اضابت 
کرد و پای او را مجروح کرد. 

(2) سپس محمد می‌گوید: وقتی دیدم که شمشیرها بر وی کارگر نشد, 
چاقوی کوچکی را که در شمشیرم بود درآوردم و آن را به نزدیک ناف او 
زدم که در اثر آن این دشمن خدا بر زمین افتاد. پس از آن از محلّه بنی 
امتهت ید له بقی رنه و بعاث گذشتیم و به بالای سنگلاخ عریض 
ای هو س ا طا ص ال ۳ 
او ات پس از آن که به ما رسید او رابه دوش گرفتیم و در آخر شب او 
را نزد رسول الله صلی الله علیه و اله اوردیم. ان حضرت صلی الله علیه 
و آله مقداری ات تهان بر زخم جات مالید: «6» تا :درد اورا ادیت نکند 
«7« و آن‌گاه خبر کشته شدن دشمن خدا| را به او دادیم. 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 189. 

(2). نشان می‌دهد که این حادثه در تابستان نبوده است. 
(3). جایی در پشت مدینه. 

(4). ابن هشام, ج 3, ص 60. 

(5). مغازی واقدی, 1: 189. 

(6). ابن هشام, ج 3, ص 60. 


(7). مغازی واقدی, ج 1 ص 190. 
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(1) ضیح ان شب بهودیان‌بر | دیخیم که شیدت از این :واقعه ترزسیده‌اند.ه 
هیچ بهودی نبود, مگر این که از جان خود می‌ترسید «1» و همین باعث شد 
که یهودیان و مشرکانی که با آنها بودید, نگران شوند. 

فردای آن شب نزد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمدند و گفتند: کعب ابن 
شرفت کم:یکی, از تورکان ها ود شنت گدشته مور دعر هر از گزفته و 
بدون این که جرمی مرتکب شده باشد, به قتل رسیده است! 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: اگر او در جای خودش آرام 
می‌گرفت- چنان که افراد دیگری که هم‌عقیده با او بودند, آرام گرفتند- 
فتاه کته نمشد | او با اشعار خود ما را مورد هجو قرار می‌داد و 
اذیت می‌کرد و هر کسی از شما که چنین خطاهایی را مرتکب شود, گرفتار 
لبه ز تیز شمشیر می گر دد 

آن‌گاه رسول الله صلی اللّه علیه و آله از آنها خواست که قراردادی میان 
خویش بنویسند تا به این وضع خاتمه دهند. سپس در سایه درخت خرمایی 
در منزل ملَة دختر حارث قرارداد را نوشتند و پس از آن یهودیان با ترس و 
خواری زند کی" قی کردند این دلت با فتل کعت: بن اشرف «2» و نوشتن 
قرارداد. شروع شد. 

2) 


غزوه بحران از فرع 


واقدی از زهری نقل می‌کند که: به رسول الله صلی الله علیه و اله خبر 
رسید, عده زیادی از بنی سلیم در بحران علیه او جمع شده‌اند. آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله آماده جنگ شد و به هنگام حرکت جهت‌های خاصی را 
معین نکرد و هنگام خروج از مدینه, عبد الله , بن ام مکتوم را جانشین خود 
قرار داد. 

او به همراه سیصد نفر از اصحابش با سرعت حرکت کردند تا یک‌شبه به 
نزدیکی بحران رسیدند. 

در آنجا مردی از بنی سلیم را دیدند و از او در مورد اجتماع بلی سلیم 
سوال کردند. او گفت: آنها متفرق شده و به منز لگام خود ,بر کشته‌آند: 


(1 .ات هتامدج ررض 60 هار او الکال ج ررض 100 و الختفی: 
ض 116 و از آن دز بخار الانوانع 20 ضنم ۰10 12, 

(2). مغازی واقدی, ج 1. ص 192. وی نوشتن قرارداد را متذکر نشده 
است و روایت کرده است: یک بهودی به نام ابن يامین نضری (از بنی 
نضیر) بر مروان بن حکم که از سوی معاویه يا يزید والی مدینه بود, و یک 
روز نزد او ماند و در همین روز محمد بن مسلمه که خیلی پیر شده بود, 
نزد مروان نشسته بود: در همین اوضاع, مروان به ابن یامین گفت: قتل 
کعب بن اشرف را چگونه می‌بینی؟ جواب داد: قتل او یک مکر و حیله بود. 
فا ۱ انکار نکرد! ّا محمد بن مسلعة فریاد زد: 
ای مروان! آیا به نظر تو رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اهل مکر و حیله 
بوده است؟! به خدا قسم که ما کعب را نکشتیم, مگر به دستور رسول 
اه صلّی اللّه علیه و آله و خدا را شاهد می‌گیرم که از اين به بعد هیچ‌گاه 
با تو در زیر سقفی جمع نمی‌شوم, مگر در مسجد. سپس متوجه آبن يامین 
شد و گفت ای ابن یامین؛ به خدا قسم می‌خورم که ۳ در جاپی بر نو 
دست یابم و شمشیر داشته باشم, گردن تو را می‌زنم! 

قضیه گذشت تا این که محمد بن مسلمه در تشییع فردی در بقیع شرکت 
کرد و ابن يامین هم در همان موقع در بقیع حضور داشت. محمد بن مسلمه 
به سوق عفی رفت جروت شاعه‌های ارهتر ما کار مل‌های ار دراه 
بودند. او چند تا از آنها را برداشت و بر سر ابن یامین می کوبید, تا این که 
تمام چوب‌ها شکست. سپس فریاد زد: به خدا قسم که اگر دسترسی به 
شمشیر داشتم, تو را می‌کشتم و سیس او را در حالی که هیچ قدرتی در 
بدن نداشت, بردند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :27 


نبی اکرم صلی الله علیه و آله حرکت کرد و وارد بحران شد؛ ولی کسی در 
اا نا 
مواجه نشد و بازگشت. 
واقدی.فی‌تویسد: این غزوه در چند شب بعد از حلول.ماه جمادی الاول رخ 
داد. <1» 


(1) 


سرية قرده 


« واقدی می‌گوید: این سریه به فرماندهی زید بن حارثه کلبی, پسر 
خوانده رسول الله صلی ال علیةتو آله در جمادی-الانی به وقوع پتونست. 
سپس حدیث آن را از محمد بن حسن بن اسامة بن زید از پدرش از جدش 
نقل کرده و می‌گوید: 
(2) نعیم بن مسعود آشجعی که بر دین قوم خودش بود. از مکه به مدینه 
امد و بر کنانة بن آبی الحقیق از بنی نضير وارد شد ... و سلیط بن نعمان 
بن اسلم پیش او می‌رفت و- در آن زمان که هنوز شراب تور حرام 
و با هم خمر می‌نوشیدند و در این میان نعیم گفت که صفوان بن 
امية جمحی به همراه کاروانی از قریش که شامل سیصد مثقال طلا و 
شمشی از نقره و یک ظرف نقره‌ای به وزن سی هزار درهم و کالاهای 
شتا سامت فآ روا ات ارت ما سا 
حویطب بن عبد العژی و عبد الله بن ربیعه شرکت دارند و آنها به سوی 
ذات عرق رفته‌اند. «3» 
در همان ساعت سلیط نزن تعمان چن اسام به سوع.نی آکرم صلی. الا 
نس | به او داد. 
(3) رشول اللةءضلی الله علیه و آله ژید.بن خارته: را بههفراه اضتد تفر 
سواره ارسال کرد وآنها ررض کازوان شبدند: 
در این میان بزرگان کاروان فرار کردند و مسلمانان فردی به نام فرات بن 
حیّان عجلی را اسیر کردند و تفصیل خبر آن چنین بود که: صفوان بن امیه 
میب را مت ها ره نیم استه که در تفر عم میت کر 
شده‌ایم و از سرمایه خود می‌خوریم و نمی‌توانيم خوب خرج کنیم. اين در 
حالی است که ما در تابستان به سوی شام و در زمستان به سوی حبشه 
تجارت می‌کردیم و محمّد و یارانش راه تجارت ما را به سوی شام 
بسته‌اند؛ زیرا| تمام ساکنان بین راه با انها هم‌پیمان شده‌اند و حال 
نمی‌دانیم که از کدام راه برای تجارت استفاده کنیم. 


(1) مغازی واقدی, ج 1, 196- 197 و در نسخه دیگری آمده است که این 
غزوه در جمادی التانی بوده است و با توجه به انچه که در سیره ابن هشام, 
ج 3 ص 50 امده است؛ اولی ترجیح دارد. و واقدی سریه قردة را در اول 
جمادی الثانی و بعد از سریه بحران نقل می‌کند و در الکامل, ج 2 ص 99 
از آن دو این مطلب نقل گردیده است و در بحار الانوار. ج ۰:20 ص 90 از 
الکامل این مطلب نقل شده است. 

(2). قرده: در راه نجد به سوی عراق در ناحیه ذات عرق که بعد از ربذه و 


قبل از غمره قرار دارد, چنان که در الطبقات, ج 2, ص 24 آمده است. 
(3). ذات عرق: تک از منزلگاه‌های بین راه به سوی عراق است و مرز 
میان نجد و تهامه به شمار می‌رود, چنان که در معجم البلدان ج 6. ص 
4 امده است. 
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(1) آسود بن مطلب ؛ به او گفت: از راه ساحل دست بردار و راه عراق را 
در پیش 
صفوان گفت: آن زا تنل یسم 
آسود گفت: من تو را به بهترین راهنما معرفی می‌کنم که این راه را با 
چشمان بسته طی می‌کند! و او فرات بن حیان عجلی است. 
صفوان قبول کرد و شخصی را به دنبال فرات ه فرستادند ۳ بیاید. آن‌گاه 
صفوان به او گفت: ۲ 
می‌خواهم به شام بروم و از انجا که راه ساحلی را محمد و هم‌پیمان‌های او 
بسته‌اند. می‌خواهم از راه عراق بروم. 
فرات کف مارا اشراه گرا رش قوا یی از اسخاب موف 
این راه نزدیک نمی‌شوند پس خود را آماده حرکت کنید. 
بسن از ان که‌بزند وایاراتش کاروان زا تضاخب کزدند. مرا پرتشیل اللز 
صلت لاه علیه و الب عرضه کروند و ان‌حضرت‌صلن اللهعلیه و ان 
آن* به اندازه بیست هزار درهم بود برداشت و بقیه را بٍ بین اهل سربه 
عفر کرد 

بم قتل هیر شانیم و او اشلام آورد.و مسلمانان وهایش کزدند: <بل» 
۳ 


ازدواج ام کلثوم با عثمان 


در مورد حوادث سال سوم هجری در ماه جمادي الثانی طبری از واقدی 
نقل می‌کند: ور ات عام ام کافوم: دصر ول الله ضلی الله علنه و الم 
عثمان ازدواج کرد و عثمان سه ماه پس از وفات خواهرش رقیه که در 
ربیع الاول همین سال اتفاق افتاده بود, پا او ازدواج کرد. «2» 

(3) ام شریک خودش را به نب اکرم صلّی اللّه علیه و آله هبه می‌کند. 

در ماه رجب الحرام این سال صحبتی از جنگ و غپره به میان نیامده است 
و یعقوبی می‌نویسد: در مورد همسران رسول ال صلی الله علیه و آله 
بعد از خدیجه و سوده و عايشه, ام ,شریک غزبه دختر دودان عامری از 
سای ند کب سوه را هس ارم صای ال اه و اه رده تسس 
حفصه دختر عمر را شمرده است. «<3» 


(1). مغازی واقدی, ج 1. ص 197- 198 و ابن اسحاق این خبر را خلاصه 
کرده و می‌گوید: در اين کاروان ابو سفیان بن حرب هم حضور داشت (ج 
3 ص 53) و طبری خلاصه خبر واقدی را از ابن اسحاق نقل کرده و گفته 
است که صفوان و ابو سفیان در این کاروان حضور داشته‌اند. ج 2 ص 
2- 493 و ظاهرا وی این خبر را از سیره واقدی نقل کرده است نه از 
مغازی. و طبرسی هم خبر ان دو را در اعلام الوری. جح 1, 174- 175 
اورده است. 

(2). طبری, ج 2 ص 4491 العامل, ج 2 ص 100, المنتقی. ص 116 و 
بحار الانوار, ج 20, ص 12. 

0 
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شیخ طوسی در التبیان می‌نویسد: از علی بن الحسین روایت شده است: 
ی 
به نام ام شریک بود. <1» 

(1) وی ان را در مجمع البیان با اضاقاتی از علی بن الحسین علیه السّلام و 
ضخاک و قتاده چنین نقل کرده است که انها گفتند: او زنی از بنی اسد بود 
که ام شریک دختر چابر نام داشت. و گفته شده است که وقتی او خود را 
به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله هبه کرد؛ عايشه گفت: زنان را چه شده 
است که خود را بچون مهریه د ر اختیار مردان می‌گذارند؟! براٍی همین این 
آیه نازل شد: «یا با ابیت 7" خللنا تک ازواچک اللاتی اتیت أچُورَهَن و ما 
علکت تمیک فا افاء اللة علیک, و بتنات عَمّک و بناتِ عقّاتک و بنات خالک 
و نات خالایک اللایی هاجرّن معک, و ارأة وین وفتث نشتها یت ان 


آراد الست لن ستتعها: خالظ؟ة لک هن دفن الغزمتین: فد علضا ما فرضا 


ف 


عَلَیهمْ فی آرواجهم و ما عَلکت آَْمائهم, لکلا یکون عَلبک حرخ و کان اللَه 
عْفورا رجیما»؛ «2» ای پیامبر! ما همسرانی را که مهرشان را پرداخته‌ای و 
کنیزانی که خدا از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختر عمو, دختر 
عمه, دختر دایی و دختر خاله‌هایت را که با تو مهاجرت کرده‌اند برای تو 
حلال کردیم. و همچنین هر زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد به 
شرط ان که پیامبر بخواهد با او ازدواج کند. این حکم مخصوص توست نه 
سایر مومنان. ما می‌دانیم برای انها درباره همسران و کنیزانشان جه 
حکمی مقرر کرده‌ایم, تا مشکلی برای تو نباشد, و خداوند امرزنده مهربان 
است. 

عايشه گفت: خدا را می‌بینم که در رسیدن تو به هواها و خواسته‌هایت 
شتاب مي‌کند؟! 

ول الاسضای رال تن لو جات ب او فرمود: تو هم اگر اطاعت خدا 
را می‌کردی, در انجام خواسته‌ها و هواهانت می‌شتافت. «<3» 

(2) اما در روایت ت کافی آمده است که این گفتگو پس از ازدواج با حفصه 
صورت گرفته و گوینده این سخن حفصه بوده است. او با سندی از امام 
باقر علیه السلام روایت می‌کند: زنی از انصار نزد رسول الله خلی. الله 
علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خدا! همانا زن از شوهر خواستگاری 
نمی‌کند و من زن مجردی هستم که هیج‌گاه شوهر و بچه‌ای نداشته‌ام. آپا 
تو نیاز به زن داری؟ اگر نیاز داشته باشی و قبول کنی, من خود را به تو 
می‌بخشم! رسول اللهضلی الله علیه ود اله به او فرمود: ای خواهر انصار, 
خدا به شما جزای خیر عنایت فرماید. هودان تما فرا ماش کردیده زبانتان 
رغبت ازدواج با من دارید! 


(3). مجمع البیان, ح 8. ص 581 و در الدر المنشور, ج 1, ص 209 از علی 
بن حسین علیه السلام روایت شده است که ان زن ام شریک ازدی بوده 
است. 
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حفصه به ام شریک گفت: چقدر بی‌حیا هستی و نسبت به مردان پررو و 
راغب می‌باشی ! 

رل الله ای اه ف و انآ ره مش ای سار اه 
حفصه, او بهتر از تو است. او به رسول خدا راغب شده است و تو او را 
مورد ملامت و عیب‌جوی قرار می‌دهی؟» 

سپس به آن زر فرمود: . برو به سلامت. خداوند تو را رحمت کند, فترایتة 


پروردگار بهشت را بر تو واجب گردانیده است؛ زیرا به من رغبت داری و 
اظهار محبّت و دوستی می‌کنی و به زودی نظر خود را به تو اعلام خواهم 
کرد. ان شاء الله. 

به دنبال آن خداوند نازل فرمود: 

«و اما مُوْمبَةَ ان وهنت تَفسها لین ان آراد الب آنْ بَشتلکخها خالْضة 
لین رفن ال مت هر زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد برای 
سا ضای لاه عایه ال ال اس هط آن اسر ماه باراد 
ازدواج کند و این مخصوص تو است نه سایر مقمنان. 

بدین ترتیب خداوند اجازه داد که یک زن, خودش را به نبی اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله هبه کند و برای دیگران چنین اجازه‌ای را نداد. «1» مفاد این خبر 
مت این اس که ان یرت ضای الله له سا لس ان اه که حفضه 
را تزویج کرده بود, این زن خودش را به او هبه کرد. 

(2) طبرسی در اعلام الوری, اه شونک کرحت فقو از را کم تخووزی را 
به نبی اکرم صلی الله علیه و آله هبه کرد؛ خقارمین تن انعر توهای 
ا لاه ای راید این زن قبل از آن همسر ابی العکر بن سمی ازدی 
بود و برای او شریک را به دنیا آورده بود. 

الجتف‌پابان این :خبر غریته است:و ار آن‌ترا فیول کنیمی تن این ضورت خن 
قبلی صحیح نبوده است و لکن طبرسی سند و منبعی برای این خبر ارائه 
نداده است. 

وی پنجمین زن آن حضرت را حفصه دختر عمر بن خطاب می‌داند و 
صی ک اند ۱ ۳۱ 
بن حذافه سهمی وفات کرد, به نکاح خود درآورد. <2» 

(3) دق بت در مناقب؛ ام شریک را در زمره همسرانی دانسته 
است که با انها کروشفت تکروتو تا او را یه خی ابر از نی الفخان 
دانسته. انیت و حفصه را از همسرانی دانسته است که بعد از بدر و در 
سال دوم او را تزویح کرده است. «<3» 


(1) فروع کافی: ح ص66 ور حدرن 59 

(ا ای ‏ رص 22 نمشد رل آزلم‌هانه | مایت ی 
آله او را به سوی کسری فرستاد و او در اين سفر فوت کرد و مفاد این 
ها ها 
سال هفتم هجری حفصه را تزویج کرده است و این غریب و مردود است و 
خنیس بن حذافه, برادر خارجة بن حذافه سهمی, فرمانده شرطه عمرو بن 
عاص سهمی در مصر بوده است که به جای عمرو بن خاص کشته شد. 
(3). مناقب آل آبی طالب, ج 1. ص 160- 161. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :31 


این در حالی است که طیری می‌نوپسد. در این سال (سال سوم) و در ماه 
شعبان نبی اکرم صلی الله علیه و اله حفصه دختر عمر را تزویج کرد و وی 
قبل از آن حضرت. همسر خنیس بن حذافه سهمی «1» بود و این شخص 
از بنی سهم «2» به همراه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در بدر حاضر 
شد و گفته‌اند که: در آنجا چند زخم پر او وارد شد و در اثر آنها در مدینه 
کر در ده سول اه سای لها و الم فرص مارد 
درهم قرار داد. «گر 

(1) روا سمل امس لام تا و سا سک یه 
ابن اسحاق می‌نویسد: سپس با دختر نفیل بن عبد العژی عدوی ازدواج 
کرد و بعد از آن با زینب دختر خزيمة بن حارث. ام المساکین ازدواج کرد. 
«5» 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: زینب, ام المساکین نامیده می‌ شد؛ زیرا نسبت 
به فقر| و مساکین بسیار مهریان و دلسوز بود. قبيصة بن عمرو هلالی او را 
به تکام رتتول: الله صلی الله علیه و اله درآوژه و.آن خضرت هلی له 
علیه و اله مهریه او را چهارصد درهم قرار داد. 

این زن قبل از پیامبر صلی الله علیه و اله. همسر عبيدة بن حارت بن 
مطلب «6» بود و از او دخترانی داشت. <7» 

(3) مسعودی می‌نوپسد. : در این وقت (نیمه ماه رمضان سال سوم هجری) 
هل ال صای لاه ی و الا ی وی اب الا کین 
«» ازدواج کرد و این یک ماه بعد از شهادت همسرش و برای احترام به 
آن شهید بوده است. 


( ط ۱ روصت هی ای او بان الایوان 

2و 12 

(2). ابن هشام, ج 2, ص 341 و مغازی, ج 1, ص 156 و طبری آن را 

غریب شمرده و گفته است: این زن همسر خنیس بن حذافه بوده است و 

خنیس در جاهلیت فوت کرد (ح ۳ ص‌‌ ۳99( و در المنتقی (ص 7 به به 

تبع او همین مطلب امده است و بحار الانوار (ح 2۷0 ص‌‌ 2( نیز همین را 

نقل کرده است. 

(3). ابن هشام, 0( 2 ص‌ 0 و بنابراین وی همسر شهیدی بوده است که 
تین اکر مصاق الام ی 1 تخحاطر اختزامیه خمسموتن سا اسانجواج 

کرده است. «مولف» 

(4). ابن هشام, ج 4, ص 294. 

(5). تاریخ یعقوبی, ص 84 باید, گفت که نفیل بن العزی عدوی جد عمر بن 

بات بر و ای ارم سل ال سل و الا جر سا 

تفای رنه اس مک ای که تکیی ار ان شش برات کصا 


نسبت حفصه بوده و سپس به واسطه خلط و اشتباه. این اسم به تنهایی به 
کار برده شده است. 

(6). ابن ,هشام. ج,4, ص 296- 27 او هم همسر شهید بوده است که 
ول الامضان الم امه اه به خاطر احترام به هید با و ازدواج کرده 
است و آنن شهید بسن عموی. رشول خدا ضلی الا علیه و اله بوده و 
تاداین ان خصوت ضلی الم غله الم اه ان ای هی ی 
ست. 

(7. ابن هشام, ج 3, ص 366. 

(8). التنبیه و الاشرف, ص 210 و المنتقی, ص 117 و از او در بحار الانوار, 
ج 20 ص 12 و می‌گوید: وی بعد از هشت ماه وفات کرد. و مسعودی در 
مروج الذهب, ج 2 ص 288 می‌نویسد: وی بعد از دو ماه درگذشت. 

تارج حففی اسلاه ج تس 32 

(1) طبرسی این رن زا نمفین مر آن حخضرت «صلی. الله شیم و له 
شمرده است «1» و این خبر غریب است و وی منبع آن را ذکر نکرده و 
این شم آشفت او زا از همسرانی دانسته است. که رشول الله.صلی له 
علفه الصا رای و وسوه ری وم 

2 


فیلاد امام خستی غلنه ااتلام 


دولابی در کتاب الذرية الطاهرة از لیت بن سعد نقل می‌کند که: فاطمه 
دختر رسول الله صلی الله علیه و اله, حسن بن علی علیه السلام را در ماه 
رمضان سال سوم هجری به دنیا آورد. «3» 

(3) طبری می‌نویسد. : حسن بن علی بن آابی طالب <«4>* در نیمه رمضان 
سال سوم هجری به دنیا ۱ کفته: شندم: است. که 
حسن بن علی بن آبی طالب در سال دوم هجری متولد شده است و سپس 
از واقدی با سندی از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند: علی بن ابی 
طالب در ماه ذی الحجّه و مصادف با بیست و دومین ماه هجرت با فاطمه 
عروسی کرد. آن‌گاه می‌گوید: اگر این روایت صحیح باشد, قول اول که 
می‌گوید: ولادت امام حسن در سال دوم هجری بوده است., باطل است. 
«5» 

و تقریر این مطلب گذشت و همان‌طور است که وی گفته است. 

)4( 9 نز مورد سال سوم می‌گوید: و نیمه ماه رمضان این 
(5) در مروج الذهب و در مقاتل الطالبیین ای سال سوم هجری 
سال میلاد دانسته شده است. «<7» و 


(1) اعلام الوری: دض 278 

(2):صافت: ج رن 160 

را ارت ایض ی ار و از امین کف امه .1ص 
2۱14 و از او در بحار الانوار, 0 44 ض‌ 136 و قبل از او دولابی از قتادة 
تفل کروی است کف فاظمه علها الشام خسن علبه الم را دسا بعد 
از احد به دنیا ات و این قول و آنچه در مناقب, ج 4 ص 28 آمده است. 
صحیح نیست. 

(4). طبری, ج 2 ص 537. 

(5). طبری, ج 2, ص 485- 486. 

السفره الاشرای ص2۱0 این قرو مقدان قم ای حضرت قاه 
السلام می‌نویسد: وی در سال 49 هجری به شهادت رسید., در حالی که 
6 سال داشت (ص 260) و همچنین اربلی در کشف الغمه, ج 2, ص 
0 ار آنن حالخه در مطالته لو لوا کنجی تا ور کایه الطالت 
تف هل ی گنه .«ِ 
( مرمع الذهترج میص 200 فان الطالضمدص دوع کون اه 
حضرت علیه الشلام در سال پنجاه هجری به شهادت رسید و با اين وجود 


در سنْ آن حضرت به هنگام شهادت دچار تردید در بین دو خبر از امام 
صادق علیه السلام شده است که یکی سن آن حضرت علیه السلام را 6 
و دیگری 48 می‌داند. در حالی که باید عمر او معین باشد. و لکن در ص 
2 می‌نویسد: حسن بن علی علیه السلام در سال سوم هجری متولد شد 
و در سال پنجاه و یک هجری به شهادت رسید و اختلافی در اين وجود 
ندارد؛ بنابراین سن او چهل و هشت سال با در حدود ان بوده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :33 ۲ 
مرحوم مفید به نقل از امام صادق علیه السْلام در ارشاد نقل می‌کند که ان 
حضرت علیه السلام در شب نیمه ماه رمضان سال سوم هجری به دنیا امد. 
1 


(1) 


تام گتازه آمام سین له التاام وی از ممها 


طوسی در آمالی با سندی از امام رضا علیه السلام از پدرش از علی بن 
خسن علیه التلام از اسماء (بنت عمیس) «2» نقل می‌کند: وقتی فاطمه 
علیها السلام به حسن علیه السّلام حامله شد. و اهر به خنیا آوزده نی 
اک صای الا هه ال سوه رود ای آسماء, پسرم را بیاور. , ۲ 
من او را که در پارچه زردی پیچیده شده بود, نزد ان حضرت صلی الله 
ی کناری انداخت و در گوش راست او 
اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و سپس رو به علی علیه السُلام کرد و 
فرمود: نام فرزندم را چه گذاشته‌ای؟ 
فرمود: هرگز در نام گذاری او از شما سبقت نمی‌گیرم ای رسول خدا. «3» 
(2 پیامبر صلی الله علیه و آله هم فرمود: من هم از خدا در نام‌گذاری او 
نی نمی یرم 
پس چبرئیل علیه السّلام نازل شد و فرمود: ای محمد, خدای بلند مرتبه 
سلام می‌رساند و می‌گوید: 
علی علیه السلام برای تو به منزله هارون برای موسی علیه السلام است؛ 
ولی هیچ پیامبری بعد از تو نخواهد بود. نام اين فرزند را همان نام فرزند 
هارون یگذارن 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نام پسر هارون چه بوده است؟ 
فرمود: شبر. پیامیر ضلی الله غلیم.و الط فرجود زبان من عربی است. 
0 ای راکسن ام و سامیر ضلی: الله. غلیه و اله تام اه ۱ 


(1). ارشاد مفید: ج 2..ض 5 و آنچه که کلیتین در اضول کاقی. ج بذء.ض 
1 با سندی از امام صادق علیه السشلام زوایت می‌کند: این مطلب زا 
تأیید می‌کند وی می‌نویسد: حسن بن علی علیه السْلام در چهل و هفت 
سالگی در سال پنجاه هجری به شهادت رسید و در خبر سابق آمده بود که: 
امام حسن علیه السلام در ماه رمضان سال بدر متولد شد و بنابر روایتی 
در سال سوم هجری متولد شده است. 

ود رشاو 2رضن: 15 اهده اشت: که: آن حضرت علیه السْلام در ماه 
صفر سال پنجاه هجری در حالی که 48 سال از عمر شریفش می‌گذشت. 
به دیار باقی شتافت و در اعلام الوری, ج 1, ص 402- 403 از ارشاد در 
مورد میلاد ان حضرت علیه السلام و از خبر کلینی در مورد وفات او 
استفاده شده است و مناقب. 0 4 ص‌ 8- 29 نیز میلاد و وفات را 


(2): اشکال. ان این اتعت که آسماء فت عمعس در آتضا خضور خداشته .و 
خوات ان ات ات کی ماد رم سک انس رعش فا راو 
خواستگاری کننده زنان مدینه بوده است و خلط و اشتباه از جانب راویان 
صورت گرفته است. 

رت انی خر راضدوی خفن آشیان الرضا غیت ان مه ی طررز 
سندی از امام رضا علیه السْلام اورده است و در اینجا یک جمله زیادتی 
دارد که علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله: «دوست دارم که اسم 
او را حرب بگذارم.» و این زیادتی در خبر شیخ طوسی, نیامده است و 
بسیار بعید است که علی دوست داشته باشد که نام فرزندش را حرب 
بگذارد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:34 

(1) کی وش قفت ‏ اکوم ای الله م ی له دو گوسفند فربه برای 
شت یه الا مرا کر کرام یک رشای را رات فانله میاه 
سپس موی سر او را تراشید و به وزن موهای سرش, نقره صدقه داد و 
عطر و بوی خوشی به سرش مالید و فرمود: ای اسماء. مالیدن خون به 
سر نوزاد از اداب و رسوم, جاهلیت بوده است <1» 

(2) این خبر را صدوق در آمالی با سندی از زید بن علی از پدرش علی بن 
حسین علیه السلام- بدون سند از آسماء- نقل کرده و گفته است: وقتی که 
فاطمه علیها السُلام حسن را به دنیا آورد؛ به علی علیه السْلام فرمود: او 
را نام‌گذاری کن. فرمود: از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سبقت 
نمی‌گیرم: 0 

رسول الله.فلین الله علیه هاله امد تن را که- در بارخ زرد رده 
شده بود پیش, او آوردند. 

ان خصرت صلت اه عنم ال رو کر ما را ای توت ور 
پارچه زرد نهی نکردم؟! 

سپس آن پارچه را به دور انداخت و یک پارچه سفید طلب کرد و نوزاد را 
در آن پیچید و آن‌گاه به علی علیه السّلام فرمود: آیا نامی برای او 
گذاشته‌اي؟ ( فر‌مود: | سزاوار نیست که از شما پیشی بگیرم. 

رسولر 9 من نیز از پروردگار عز و جل 
در نام گذاری این مولود سبفت نمی 

پس خداوند تبارک 2 وحی فرمود که: شفاتا تخود سای 
۱ ۱ بو 

بو یز او تازل تقو و شیاه ما۲ وتان که ۳ 
او بگذا 

و ر. 

جبرئیل نازل شد و سلام و تحیت پروردگار را به او رسانید و سپس فرمود: 


شا امه ار ی ای هی فو‌هاید که ام اما اش شش این 
بگذار. فرمود: نام پیسر هارون چه بوده است؟ فر مود: 

شبر. فر‌مود: به زبان عربی چه می‌شود؟ فرمود: او را حسن بنام و پیامبر 
اکوم صلی اللهغانه و الم اه رحس ناسی < و 
(3) 


از جمله حوادثی که بعد از بدر اتفاق افتاد, حادثه‌ای است که واقدی آن را 
روایت می‌کند و می‌گوید: 

قبل از جنگ احد یتیمی از انصار از ابو لبابه (ابن عبد المنذر) در مورد نخل 
خرمایی شکایت کرد و رسول الله صلی الله علیه و آله به نفع ابو لبابه 
حکم کرد؛ اما ینیم به جزع و فزع پرداخت. حول للم ضای للم عیبه ۵ اه 
از ابو لبایه خواست که آن را به پتیم واگذار کند؛ اما ابو لبابه امتناع کرد! 
زسنول اللهصلی ال علیه و الد به او گفت: این را به او واگذار و من قول 
می‌دهم که فعادل ان زا در متفه به تم دید بارهم اه لانه استاع کرد. 


(1). عیون اخبار ۹ ۳۳ 5 در جاهلیت به سر نوزاد خون 
2۱ آمالی دوف 116 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:35 

در این حال ثابت بن دحداحه پیش آمد و گفت: ای رسول خدا. اگر من نخل 
خرمایی به این بدهم, چه وعده‌ای به من می‌دهی؟ فرمود: نخل 
خرمایی در بهشت! 

ثابت بن دحداحه آن نخل خرما را در مقابل یک باغ نخل از ابو لبابه خرید و 
آن کاه ان:فخل, خوما راب نش شیم هاگداز کرد و زسئل اللهصلن. الا 
علیه و آله در مورد او فرمود: چه نخل‌های خرمای بسیار پربرکتی برای ابن 
دحداحه در بهشت باشد! <1» 


(1) 


رفتن ابو عامر به مکه 


در اخبار مربوط به مواجهه کفار مدینه با رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, 
روایت ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده گذشت که: از جمله کسانی 
که با عبد الله بن ابی بن سلول عوفی خزرجی, از جهت شرافت و مقام در 
میان قوم خود برابری می‌کرد؛ ابو عامر عبد عمرو بن صیفی اوسی بود. او 
در میان قبیله اوس بسیار شریف و مطاع بود و در جاهلیت طریقه رهبانیت 
در پیش گرفته بود و لباس‌های مسیحیان را می‌پوشید و لذا , به او راهب 
از جعفر بن عبد الله روایت عه کردم آاست: که رفیی. رتتواه الات خی اه 
علیه و آله وارد مدینه شد و قبیله ایو عامر اسلام را پذیرفتند, وی از قوم 
ود کناره بو کوه تیه رسول, الا ضلی الله علیسو ال امد وا او به 
مچادله در مورد کیش پاک ابراهیم علیه السّلام پرداخت و رسول اللّه صلی 
الم یه ما وا میم کرو که مظالیی عهلی ار سس بات اه وه 
است! 

(2) رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من بدعتی در کیش پاک ایجاد 
نکرده‌ام ۵ بلکه. ان را پاکیزه و خالص آورده‌ام. ابو عامر گفت: خداوند هر 
ای ی او و ی و ای از 
بمیراند! و منظور وی رسول الله صلی الله علیه و اله بود! آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: باشد. هر کسی که دروغ می‌گوید خدا او را 
ا ان ک واه ع ب اسام ی ابو عامر به همراه بیش از ده 
نفر از افراد قبیله خود, از اسلام و رسول خدا قهر کردند و به سوی مکه 
رفتند و از جمله افرادی که همراه وی بودند: علقمة بن علامه کلابی و 
کنانة بن عبد یالیل ثقفی بودند. <2» 

(3) واقدی می‌نویسد: او افراد قبیله اش رز فرا خواند و گفت: همانا محمّد 
در اینجا مورد حمایت و پشتیبانی قراز می کیرد (و نمی‌توانیم اقدامی علیه 
او انجام دهیم), پس بیایید به سوی قریش برویم و 


(1). بنابر آنچه که واقدی می‌گوید (ج 1, ص 281) وی در جنگ احد به 
شهادت رسید. 

(2): ای امد 2ص 234 235 
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آنها را علیه او کمک کنیم. آن‌گاه به همراه عده‌ای از افراد قوم خود نزد 
قریش رفت و آنها را ترغیب و تشویق کرده و می‌گفت: شما بر حق هستید 


و آنچه را که محمد آورده, باطل است. <1» 

(1) ان افتعای ار عضت ار آلد ای ام روایت هی کند کع وقتی حول 
الله صلی اللّه علیه و آله شنید که او چنین کاری می‌کند. فرمود: به او 
نگویید راهب, بلکه بگویید فاسق. <2» 

پسر او حنظلة بن اف عامر که داماد عبد الله بن بو بن سلول «3 »> بود 
در مدینه باقی ماند و اسلام آورد و در احد به شهادت رسید و غسیل 
الملائکه شد. <4» 

2) 


جنگ احد 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: علت خن آخد این نود که وفتی رشان 
از جنگ بدر که در طی آن دچار مصیبت‌های زیادی شده و هفتاد کشته و 
هفتاد اسیر داده بودند؛ ابو سفیان فریاد زد: ای جماعت قریش ش! نگذارید که 
زنان در مصیبت کشته‌شدگان گریه کنند کنند؛ زیرا گریه کردن باعث می‌شود که 
غم و اندوه و بغض و کینه نسبت به محمد از دل‌ها بیرون برود و او و 
یارانش ما را مورد شماتت و سرزنش قرار دهند! «5» 


(1). مغازی واقدی, جح 1. ص 205- 206. و تمام سخنان او این گونم است 
که: قریشیان به سوی بدر حرکت کردند و او همراه انها نرفت و مسلم این 
است که او در بدر همراه انها نبوده است لکن صحیح این است که او قبل 
استرف سم خن کوش آها کت فقل از. احض با کشت اه عاهن خراحعت 


د. 

(2) این شام عرص دور 

رو رقم ن 16 1 

(4). ابن هشام, ج 2 ص 234. 

را مسر قمیر عرص ۵ 11ج این اسعاق با مستدع ار این تسیز 
نقل می‌کند که: قریشیان به نوحه‌سرایی بر کشته‌های خود پرداختند, اما 
بعد گفتند: این کار را نکنید؛ زیرا خبر آن به محمد و پارانش می‌رسد و شما 
را شماتت می‌کنند (ج 2, ص 302) و واقدی آن را با سندی از عايشه نقل 
کرده (ج 1, ص 123) و در تفصیل آن گفته است: ابو سفیان بن حرب در 
میان آنها ایستاد و گفت: ای جماعت قریش. بر کشتگان خود گریه نکنید و 
هیچ کدام نوحه‌سرایی و مصیبت‌خوانی نکنید و عزادار بودن خود را ظاهر 
نکنید. اگر در مصیبت کشته‌شدگان خود گریه و نوحه‌سرایی کنید, , بغعض و 
کینه شما را به تدریج زایل می‌شود و دشمنی شما با محمد از بین می‌رود. 
به علاوه اگر خبر نوحه‌سرایی و گریه شما به محمد و پارانش برسد. شما 
را شماتت خواهند کرد و اين از اصل مصیبت سخت‌تر است و شاید که 
٩‏ زا بحتزند.. ه روعن‌مالی (عطر زدن) و نزدیکی 
با زنان را بر خود حرام می‌کنم تا وقتی که با محمد جنگ کنم. به اين ترتیب 
یک ماه گذشت و هیچ شاعری نوحه‌سرایی نمی‌کرد و مصیبتی خوانده 
نمی‌شد تا مرٍدم گریه کنند (ج 1 ص 12). 

لکن بعد از آن گفته است که وقتی کعب بن اشرف بهودی بعد از بدر به 
مکه رفت؛ و 


کرده و در رای کشتگان می‌خواند و هرگاهم به بچه‌ها و کنیزکان برخورد 
قی کر آحای شرا آنها اس رم اما رای آه ای می وف وا 
همان اشعار مرثیه‌سرایی و نوحه‌سرایی می‌کردند و به مدت یک ماه هی 
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(1) و پس از آن که تصمیم گرفتند به جنگ با محمد بپردازند. به میان 
هم‌پیمانان خود در کنانه و غیره رفتند و به جمع‌اوری افراد و اسلحه 
پرداختند. «<1» 

آنان سه هزار نفر بودند «2» که از مکه خارج شدند در حالی که هزار نفر 
سواره و دو هزار نفر پیاده 


منزلی در مکه نبود, مگر آن که در آن ماتم برقرار بود. و زنان موهای سر 
خود را می‌کندند و هرگاه اسب يا مرکب سواری کشته خود را می‌دیدند, 
دور آن جمع شده و به نوحه‌سرایی می‌پرداختند و در کوچه‌ها جمع می‌شدند 
و راه‌ها را می‌بستند تا نوحه‌سرایی کنند! (ج 1 ص 122). 

سپس می‌نوبسد. گفته‌اند که زنان قریشی 2 هند دختر عتبه رفته و 

هد آیا بر پدر و برادر و عمو و اهل بیت خود گریه نمی‌کنی؟ گفت: ۳ 
من گریه کنم تا خبر آن به محمد و یارانش و زنان خزرج برسد و آنها ما را 
شماتت کنند؟! 

به خدا گریه نمی‌کنم تا از محمد و انتقام بگیرم و روعن زدن 
(خوشبو) بر سرم را بر خود حرام کرده‌ام تا وقتی که با محمد بجنگیم. به 
خدا| قسم اگر می‌دانستم که غم و اندوه از دلم بیرون میر ود گربه 
می‌کردم و لکن چیزی نمی‌تواند اندوه مرا از بين ببرد مگر اين که کشته 
شدن نزدیکان محمد را با چشمان خود ببینم و آن‌گاه ساکت شد. 

نوفل بن معاویه پس از آن که شنید قریش بر کشته‌های خود گریه کرده‌اند. 
وارد مکه شد و به قریش گفت: ای جماعت قریش: فرایته سبک سر شده 
و ارفا حاهاه سکس و رسای اطاعت. مایا باس ین 
کشته‌هایی با کریت کند 15 آ نو مقامشان بالاتر از آن است که بخواهید بر 
آنها گریه کنید. به علاوه گریه باعث می‌شود که بفض و کینه شما نسبت به 
محمد زایل شود و این سزاوار نیست مگر این که انتقام خود را از 
دشمنتان بگیرید 

هنحافت. که ابو اي سخنان او را شنید, گفت: ای ابو معاویه, به خدا 
ی ی ی ی 
شاعری که می‌خواسته با مرثیه‌سرایی آنها را بگرياند, او را نهی کرده‌ام تا 

وقتی که انتقام خود را از محمد و یارانش بگیریم و من از جمله کسانی 
هستم که می‌خواهم انتقام فرزندم حنظله و بزرگان اين شهر را بگیرم (ج 
1 ص 124- 125) 


بنابراین نهی ابو سفیان تنها در میان بنی عبد شمس نافذ بوده و سایر 
قریشیان پس از آن که یک ماه از گریه و نوحه خودداری می‌کردند, به 
ی ی ی اب ۳ 
بگیرد تا اين که نوفل بن معاویه آنها را از گریه و زاری منع کرده و این در 
وقتی بوده که به موسم حح بعد از بدر نزدیک می‌شدند. 

قریش وارد مکه شد و دیدند که صاحبان کالا غایب هستند. کاروان را در 
دار الندوة متوقف کردند تا افراد برگردند و هنگامی که ابو سفیان در 
روزهای بدر وارد مکه شد. کاروان را در دار الندوه متوقف کرد و به خاطر 
غیبت صاحبان کالاء آن را متفرق نکرد. پس از آن که مشرکانی که در بدر 
حاضر شده بودند به مکه باز گشتند, اشراف قریش نزد ابو سفیان رفتند و 
گفتند؛ ای ابو سفیان, این کاروان از اموال مردم مکه و سهمیه فریش 
است و آنها راضی هستند که با پول این کاروان, هزینه سپاهی که برای 
جنگ با محمد آماده می‌شود, پرداخت گردد. 

و تو می‌دانی که چه کسانی از پدران و فرزندان و خویشاوندان ما به قتل 
رسیده‌اند. 

ابو سفیان گفت: آبا تمام قریشیان راضی هستند؟ گفتند: بله. گفت: در این 
صورت من اوّلين فردی هستم که به اين کار راضی می‌باشم و بنی عبد 
مناف نیز با من هم رای هستند. به خدا قسم که من خونخواه و 
انتقام گیرنده هستم, زیرا پسرم حنظله و بزرگان قوم من کشته شده‌اند. 
این کازوان -شاهل باتضدبار.شتر -فی‌شند که اررش آن:بتجام-هزار خیتار ۱ 
بود و می‌خواستند که در مقابل هر دینار. یک دینار سود ببرند. و 
می‌شود که آنها : به ابو سفیان گفتند: افوال کازوان را بفقزوش و سود آن را 
به کنار بگذار 

در نتیجه, تمام افراد سود سهم خویش را کنار گذاشتند و از کسانی که 
عشیره و پشتیبانی نداشتند, تمام آنچه را که در کاروان داشتند, تصاحب 
کردند. (ح 1 ص 199- ۱0200 و ابو رو اموال کاروان را در موسم جع 
فروخت. ۳ 

(2). مطلب به این صورت در سیره ابن هشام امده است (ج 3, ص 70) و 
واقدی می‌گوید: قریش در حالی که سه هزار نفر 
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بودند, انها زتان راهم بااخون پردم بودند ها آنما راایخی شویق کندرو‌هنو 
گنه بن ترسیفه و عصوی دنو غلعمه حارنن سم خا رعشده. «1» 
وقتی این خبر به رسول الله صلی الله علیه و اله رسید, اصحاب خود را 
جمع کرد و به آنها گفت: خدا به او خبر داده است که قریشی‌ها جمع 
شده‌اند و می‌خواهند به مدینه قراخ کنند. <2» 


بودند. از مکه خارج شدند و در میانشان صد نفر از ثقیف و ... حضور 
داشتند. انها سه هزار شتر داشتند و صاحب هفتصد زره بودند و دویست 
نفر دارای اسب بودند (ج 1, ص 203) و در اعلام الوری (ج 1, ص 176) 
آمده است که مشرکان دو هزار نفر بودند و در مناقب (ج 1. ص 191) 
آمده است که آنها سه هزار نفر بودند و گفته شده است که دو هزار نفر 
بودند که هفتصد زره داشتند و دویست نفر از آنها دارای اسب و بقیه دارای 
شتر بودند. 

(1). او کنانیه‌ای بود که بعد از کشته شدن نه نفر از پرچمداران بنی عبد 
الدار پرچم را به دست گرفت و این اسحاق اضافه می‌کند: حارث بن 
هشام بن مغيرة با فاطمه دختر ولید و داماد وی عکرمة بن ابی جهل با ام 
حکیم دختر حارث بن هشام و عمرو بن عاص با بريطة دختر منبه بن حجاج 
پرچم) با سلافة دختر سعد اوسی و ابو عزیز بن عمیر, برادر مصعب بن 
عمیر عبدری با مادرش, خناس دختر مالک خارج شدند (ج 3 ص 66) و 
واقدی اضافه می‌کند که ابو سفیان با دو همسرش: هند و امیمه کنانی و 
صفوان با دو همسرش: برزه و بغوم کنانی و حارث بن سفیان با همسرش 
رمله, دختر طارق و کنانة بن علی با همسرش ام حکیم, دختر طارق و 
نعمان بن مسک الذدب و برادرش جابر با مادرشان دغئية و سفیان بن 
عویف (صاحب پرچم) با همسرش قتیله, دختر عمرو به همراه ده نفر از 
فرزندانش که از جمله انها, پسرش غراب بن سفیان با همسرش عمرة 
بود بلند کرد و قریشیان در اطراف ان جمع شدند؛ خارج شدند (ج 1, 202- 
23) و از ابن اسحاق نقل شد که او اين زن را به جذّش علقمه نسبت 
داد. 

نا 
مدینه بود. اطراق کردند. رسول الله نات 2۱ غلته. .و اله: و مستاهین 
شنیدند که آنها کجا اطراق کرده‌اند و آن حضرت به مسلمانان فرمود: در 
خواب گاوی را دیدم که برای من ذیح می‌شود و لبه شمشیرم را دیدم که 
شکافی برداشته است و دیدم که دست‌هايیم رز در زره محکمی فرو 
برده‌ام. و آبن هشام اضافه می‌کند که فرمود: اما آن گاو عده‌ای از یاران 
من هستند که کشته می‌شوند و اما شکاف لبه شمشیرم. نشان از کشته 
شدن یکی از اهل بیت من دارد و اما زره محکم را مدینه می‌دانم. 

اگر صلاح می‌دانید در مدینه بمانیم و آنها را به حال خود بگذاریم تا هر جا 
که می‌خواهند اطراق کنند. اگر آنها در خارج از مدینه اطراق کردند که در 


این صورت در بدترین جا اطراق کرده‌اند و اگر وارد مدینه شدند به جنگ با 
آنها می‌پردازيم (ج 3, ص 67). 

واقدی با سندی از آنن این حکیهه اسامن تقل هن کند که وفتی ابو شفیان 
در آبواء شب را به صیح رسانید, با خبر شد که عمرو بن سالم خزاعی و 
عده‌ای از یارانش از آنها جدا شده و به مکه بازگشته‌اند. 

ابو سفیان گفت: به خدا قسم می‌خوردم که آنها به سوی محمد رفته‌اند تا 
او را از آمدن ما با خبر کنند و تعداد ما را به او بگویند. 

صفوان بن امیه گفت: اکن مد مدیار آ تشه برای مقابله با ما به بیرون 
مدینه بیایند. هم تعداد ما و هم اسلحه‌های ما بیشتر است و ما دویست 
اسب سوار داریم و آنها ندارند و ما با تیر و کمان می‌جنگیم و آنها تیر و 
کمان ندارند و اگر به بیرون از مدینه نیامده باشند, به میان نخلستان‌های 
اوس و خزرح می‌رویم و درختان انها را قطع می‌کنيم و اموالشان را به 
گونه‌ای نابود می‌کنیم که تا ابد نتوانند ان را جبران کنند! 

مدینه شدند. عباس بن عبد المطلب نامه‌ای به 
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(1) طبرسی می‌نویسد: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به مشورت با 
یاران خود پرداخت و نظر خودش این بود که مردان جنگی در کوچه‌ها به 
جنگ بپردازند و ضعیف‌ترها و زنان و بچه‌ها از بالای بام سنگ بیندازند. « 1 
(2) قمی می‌نویسد: عبد الله بن ابی (خزرجی) گفت: ای رسول خدا, از 
مدینه خارج نشو تا در کوچه‌های آن با دشمن بجنگیم که در اين صورت 
افراد ضعیف و زن و کنیز و غلام می‌توانند از پشت 


ول للم لاله یی ال مت مه نس دای کی ان 
قریش اجتماع کرده و به سوی تو در حرکتند. پس هر تدبیری که می‌توانی 
بیندیش. 

آنها سه هزار نفر به همراه سه هزار شتر و دویست اسب و هفتصد زره 
هستند . آن‌گاه نامه را مهر زد و غلامی از بني غفار را اجیر کرد و به او 
تاکیی کرد که هه ,ودره انن امهراش سار حلی ال عله و الفیرانه 

غلام غفاری به مدینه رسید, ولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را پیدا 
نکرد و گفتند که او را در قباء می‌یابی. به قباع رفت او را جلوی در متجد 
قباء ملاقات کرد که سوار درازگوش خود شده بود ۱ 

اه سفن اه ترس رزتول ی سین 
را فرا خواند تا نامه را برای وی بخواند پس از خواندن نامه رسول ال 
صای اه یم ال ایب مود یرای اجه را مجوبانه تک راد 
۹ آیا کسي در خانه هست؟ 


گفت: خیر. می‌توانی حاجت خود را بگویی. رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
خبر نامه عباس بن عبد المطلب را به وی گفت و از سعد خواست که خبر 
را محرمانه نگه دارد و خودش به ,سوی مدینه حرکت کرد. 

پس از آن که رسول اللّه صلی الله علیه و آله رفت, زن سعد گفت: رسول 
الله صلی الله علیه و اله به تو چه فرمود؟ 

سعد گفت: تو را جچه به این کارها؟! ولی او تمام خبر را برای سعد 
بازگفت. سعد دست برد و موهای جلو سر او را گرفت و کشان‌کشان و 
دوان دوان او را با خود برد تا در کنار پل بطحان به رسول الله صلی الله 
علیه و آله رسید, در حالی که آن زن بسیار خسته شده بود. 

سعد به آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله گفت: ای رسول خدا, همسرم از 
من درباره سخنان تو سوال کرد و من آن را کتمان کردم؛ اما او تمام 
سخنان شما را برای من بازگو کرد, لذا ترسیدم که چیزی آشکار شود, و 
شما گمان کنید که من راز شما را فاش کرده‌ام! ی 
علیه و آله فرمود: همسرت را آزاد بگذار. و بدین ترتیب این خبر در میان 
مردم شایع شد (ح 1 ص 204- 205( 

ال فقو ان خر رای کت پم این کی روما ویر 
تاریخ ابن اسحاق که به دستور منصور برای ولی عهدش مهدی نوشته 
شده, چنین خبری ندارد, اما واقدی معاصر با مامون و از طرف او قاضی 
بغداد بوده است و این خبر را نقل کرده است. 

بوی جعلی بودن از سراسر این خبر به مشام می‌رسد و اگر این طور نبود, 
سیره‌هایی که از روز اول برای عباسیان نوشته شده بود, خالی از این خبر 


نبود. 

در علل الشرائع خبری از بزنطی از بعضی از اصحابش از امام صادق علیه 
السلام ‏ آمده ,است که فرمود: از مئت‌هایی که خداوند عز و جل بر رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله گذاشته بود. این بود که آن حضرت صلّی اللّه 
غلیهو ال می‌توانست بخواند, ولی نمی‌توانست بنویسد. و هنگامی که ابو 
تتقیان»به موی اخد خر کت کرد غیاشن امداق یه پیامیز صلی الله:علبه و 
آله نوشت و وقتی که آن حضرت در بعضی از محله‌های مدینه بود این 
نامه به دستش رسید. او نامه را خواند؛ ولی یارانش را از آن مطلع نکرد و 
فقط به آنها دستور داد که داخل مدنته: شوند ویس آزن آن که همم وارد 
مدینه شدند؛ آنها را از قضیه مطلع کرد. (علل الشرائع. ص 53) چنان که 
در بحار الانوار. ج 20, ص 111 هم امده است و خبر از بزنطی از بعضی 
ی 0 ال ان 
۲ 

(1)اعلام المدهه حلص 176 ف فصن ااشساء ضن 340 وسشاقت ان اند 


طالب».ج 1 ص 191. در حالی که قمی در تفسیر خود می‌گوید: رسول 
الله صلیه اللس ات اه ا ها به جهاد و خروج تشویق کرد. (ح 1؛ 
ص 111). 

بام‌ ها ت نها بدان که هیچ قومی به جنگ ما در خانه‌هایمان نیامد. مگر این 
که بر او پیروز شدیم و برای جنگ با هیچ دشمنی بیرون نرفتیم مگر این که 
۳ پیروز شدند. <1» 

(1) سپس سعد بن معاذ از قبیله آوس برخاست و گفت: ای رسول خدا, در 
آن زمانی که مشرک بودیم و بت می‌پرستيدیم, آحدی از اعراب در ما طمع 
نکرد و حال که تو در میان ما هستی, چگونه در ما طمع می‌کنند؟! ما حتما 
دای ی رون میریم کمن ان ضوفت هو دام ان ها که کته تیه ور 
شهید است و هر کدام از ما که زنده بماند, در راه خدا جهاد کرده است. 


0 


(1). ابن اسحاق می‌نویسد: عبد الله بن آب بن سلول ری رسول اللّه 
طلی الا له وال ۱ می‌پسندید و می‌گفت: ای رسول خدا, , در مدینه 
دم بر و ۲ 
دشمنان خارج نشدیم, مگر این که بر ما پیروز شدند و هیچ آنها برای جنگ 
با ما وارد مدینه نشدند, مگر اين که ما پیروز شدیم. ای رسول اللّه, 
دشمنان را به حال خود بگذا ر که اگر در بیرون شهر پماتند, در بدترین محل 
اقامت کر یدب اند ۳۹۹۳ به داخل شهر بیایند. مردان به مقابله ,: با آنها 
برمی‌خیزند و زنان و بچه‌ها از بالا بر انها نی پرتاب قی کنند و اگر 
برگردند که در این صورت سرافکندم و بیچاره‌اند (ج 3. ص 67). 

واقدی می‌گوید: نی ول االه‌ضلی الله غلصه اه ای ید کنر 
خارج نشوند و دوست داشت که بر طبق رویایی که دیده بود. عمل کند؛ 
ولی با این حال با پارانش به مشورت پرداخت. عبد الله بن ابیْ برخاست و 
گفت: ای رسول خدا,؛ در زمان جاهلیئت. ما به جنگ می‌پرداختیم و زنان و 
بچه‌ها را بر پشت بام‌ها باقی می‌گذارديم و در کنارشان مقدار زیادی سنگ 
می گذاشتیم و آنها از بالاای پشت بام سنگ‌ها به سوی دشمن پرتاب 
می‌کردند و خودمان با شمشیر در کوچه‌ها می‌جنگیدیم 

ای رسول خدا,؛ شیر ها هبات ی بر اس و ۲ کتون هنکن رزخ 
پیروز نشده است و هیچ‌گاه ما به خارج شهر نرفته‌ایم, مگر اين که شکست 
خورده‌ایم. ای رسول الله صلّی اللّه علیه و آله, دشمن را به حال خود بگذار 
که ار در سیون شمه صا تشه در رعا فا شجواند ها کر یار کردند 
که در این صورت شکست خورده‌اند و به هیچ امتیازی دست نیافته‌اند. 

ای رسول خدا,؛ ان کان حرف ماش مرو رن که مان وا ای بر ان 


قوم خویش و صاحب‌نظران آنها گرفته‌ام. آنها اهل جنگ و صاحب تجربه 
با 
انصار نیز همین نظر بود (ح 1, ص 209- 210). ۱ 
(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 111. و در مغازی واقدی. ج 1. ص 201 امده 
است: بعد از ان عده‌ای از بزرگان و صاحب‌نظران سخن گفتند که از جمله 
آنها سعد بن عباده بود که گفت: ای رسول خداء ما می‌ترسیم که دشمن 
گمان کند ما از ترس بیرون نرفته‌ايم و همین بر جرأت تب آنها بیفزاید و در 
جنگ بدر که با سیصد نفر بودی, خداوند تو را بر آنها پیروز کرد, در حالی که 
امروز تعداد ما بسیار بیشتر است ما از قبل آرزوی چنین روزی را داشتیم 
و آن را از خدا درخواست می‌کردیم و حال خداوند ان را بر ما ارزانی 
داشته است. 

و مالک بن سنان خدری. پدر ابو سعید خدری گفت: ای رسول خدا, به خد 
0 یا اين که خداوند ما رز قق انقا 
ای ی هی را در اک 
خی تور می‌نشنود و-جیا .از آنها عا بافی: نمی دداردنو با ای که خداو ند 
توفیق شهادت را نصیب ما می‌کند. و به خدا قسم ای رسول خدا که ما از 
هیچ کدام ترسی نداریم و در هر کدام از آنها خیر است. 

پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و آله پافشاری آنها را دید, سکوت 
کرد و حرفی نزد تا این که حمزة بن عبد المطلب گفت: قسم به آن که 
قرآن را بر تو نازل کرده است, امروز افطار نمی‌کنم تا اين که با شمشیرم 
در بیرون مدینه با آنها درگیر شوم و در این حال وی روزه‌دار بود. _ 

نعمان بن مالک گفت: ای رسول خداء من شهادت می‌دهم که کاو ذیح 
شده؛ کشته‌شدگان از یاران تو هستند و من نیز از 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص :41 

(1) طبرسی می‌نویسد: پس از آن که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله حرکت 
کرد. اصحاب گفتند: برمی‌گردیم؛ اما آن حضرت ضلی: لاه علیه و آله 
فرمود: سزاوار نیست که وقتی پیامبری به سوی قومی حرکت کرد 
با زگردد. <1» 


1 حتماأ 3 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به واسطه چه چیزی وارد بهشت 
می‌شوی؟ گفت: من خدا و رسولش را دوست دارم. و از جنگ با دشمنان 
فرار نمی‌کنم. فرمود: درست می‌گویی. 

و یاس بن آوس گفت: ای رسول خدا, ما فرزندان عبد الأشهل از همان 
گاو ذیح شده هستیم و امیدواريم که عده‌ای از دشمنان را ذیح کنیم و آنها 


هم ما را ذیح کنند و ما به بهشت برویم و انها روانه اتش جهنم شوند. به 
اضافه این که- ای رسول خدا- من دوست ندارم قریشیان به سوی قوم 
خویش بازگردند و بگویند: محمد را در کوچه‌ها و محله‌های مدینه محاصره 
ار ری 
شمشیر ما را دیده‌اند. و اگر ما از سرزمین خویش دفاع نکنیم, نمی‌توانیم 
در آن زراعت کنیم. ای رسول خدا؛ در زمان جاهلیت که عرب‌ها به 
سرزمین ما می‌آمدند, هیجچ‌گاه چنین طمعی نمی‌کردند. مگر این که با 
شمشیر به استقبالشان می‌رفتیم و آنها را از سرزمین خود دور می‌کردیم و 
امروز که مورد تأیید خداوند هستیم و سرنوشت خود را می‌دانیم- سزاوار 
نیست که خود را در خانه‌هایمان محصور کنیم. 

و انس بن قتاده گفت: ای رسول خدا,؛ سرنوشت ما احدی الحسنیین است: 
با این که به پیروزی و غنیمت می‌رسیم و آنها را به قتل می‌رسانیم و يا اين 
که خودمان شهید می‌شویم. 

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: من می‌ترسم که شکست بخورید! 
پدر خیثمه (از شهدای بدر) برخاست و گفت: ای رسول خدا,؛ قریشیان در 
مدت یک سال به جمع‌آوری نیرو از نواحی مختلف پرداخته‌اند و با اسب و 
شتر فراوان به سرزمین ما تجاوز کرده‌اند و حال ما منتظر بمانیم تا آنها ما 
زا محاصره کنند. و سین بر کردند:ه. هنتخ پاستخی: بة آنها داده نشود:. این 
باعث می‌شود که دائما به ما حمله کنند و اطراف ما را ناامن کنند و 
جاسوس و کمین براي ما بگذارند و کشاورزی ما را ضایع کنند و به علاوه 
اعراب ب اطراف را جرأت ببخشند که در ما طمع کنند؛ زیرا ما از شهر خود 
خارج نشده‌ایم تاء انها را دقع کنیم.ه امتدواریم که خداه‌ند.ما را ی ور کرتاند 
که این به عقیده ما یک سنت الهی است. و يا این که به شهادت می‌رسیم. 
جنگ بدر که از سرم گذشت در حالی که نسبت به آن حریص بودم و حرص 
من به حدی بود که با پسرم قرعه‌کشی کردم و او برنده شد و در جنگ بدر 
شرکت کرد و شهید شد, در حالی که من حریص به شهادت بودم. دیشب 
پسرم را در بهترین صورت در خواب دیدم که در میان باغ‌ها و نهرهای 
بهشتی گردش می‌کند و می‌گوید: به ما ملحق شو تا در بهشت کنار ما 
باشی. من آنچه را که خداوند وعده داده بود, حق یافتم! و- به خدا قسم ای 
رسول خدا- که مشتاق پیوستن به او در بهشت شده‌ام و می‌بینی که پیر 
شده‌آم و استخوان‌هایم پوک شده است و مشتاق لقای پروردگارم گشته‌ام. 
ای رسول خدا- دعا بفرمایید که خداوند توفیق شهادت و محشور شدن با 
شحو در پیت را بهمن: ای فرمایه ور رتسول اللهتضلی للم علیه.و ال 
برای او دعا کرد که به آرزوهای خود برسد. ج 1 ص 210- 213. ر 
رام ه ص ۵ فص ال سا 0 ماخ ات 
طالب. ج 1. ص 191 و ابن اسحاق می‌نویسد: این حوادث در روز جمعه 


بود و در آن روز مردي از انصار به نام مالک بن عمرو از بنی النجار فوت 
کرده بود و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پس از آن که بر وی نماز 
گزارد, وارد خانه‌اش شد و لباس رزم خود را پوشید و خارج شد. وقتی که 
مردم او را در این هیأت دیدند, پشیمان شدند و گفتند: رسول الله صلی 
الله علیه و آله را مجبور کردیم و نمی‌بایست چنین می‌کردیم برای همین 
وق آن تحت لین الله ی و اه نه-هیان آنها آامفه فتند: ام رتسول 
خدا, تو را مود کرویم و نمی انیت شنین: می کر دزم حال اگر می‌خواهید 
که در مدینه بمانیم, حرفی نداریم؛ اما رسول اللفه صلی الله علیه: و الد 
فرمود: وقتی که پیامبری لباس رزم می‌پوشد سزاوار نیست که آن را 
دراورد تا وقتی که وارد کارزار شود ج 3. ص 68. تاریخ تحقیقی اسلام 
,3ص :42 ۲ ۱ 

(1) و در تاریخ معالم المدینه امده است: از جمله اثار مدینه. مسجدی 
است که «مسجد الدرع» نامیده می‌شود که در سمت چپ راه احد و یک 
کیلومتر و نیم از آن قرار دارد. این مسجد به این نام خوانده می‌شود, زیر 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله زره مخصوص جنگ خود را در آن قرار 
داده بود و ظاهرا این واقعه در زمان جنگ احد اتفاق افتاده است. 

یک کیلومتر و سیصد متری قبل از احد استخری وجود داشت که مال 
یهودیان بود و پیامبر صلی الله علیه و آله به .هنکام مغزت اه اتخارننیدم و 
نماز عشا را به ای آخر ده هفان چا انتراحه کردتا نما ضح را مر 
همان جا خواند. 

سپس از لشکر خود سان دید و کسانی را که کم سن و سال بودند, 
(2) در انجا عده‌ای از بهودیان مدینه که با وی پیمان بسته بودند, برای 
عرضه کمک‌های خویش حاضر شدند؛ ولی آن حضرت فرمود: از مشرکان 
برای مقابله با مشرکان کمک نمی‌خواهیم! 

از همین جا عبد الله بن سلول به همراه عده‌ای از منافقین که از او 
اطاعت می‌کردند و سیصد نفر و در حدود یک سوم سپاه مسلمانان را 
تشکیل_می‌دادند؛ برگشتند و دلیلشان هم این بود که نبی اکرم صلی الله 
علیه و اله ار رای ه تظر یحران فده‌ی کروم ات41 


ات جوحالی است کم‌دافدی می کت شام کب نبا اشوار رنه ریم 
داش رون هی الیو اله مان کم راد مردم وان و 
سپس مردم را موعظه کرد (یعنی خطبه را بعد از نماز خواند؟!) و آنها را 
به مقاومت و جهاد سفارش کرد و فرمود که اگر صابر و مقاوم باشند, 
پیروز خواهند شد. و به انها دستور داد که برای مقابله با دشمن اماده شوند 
و خبر داد که بر دشمن خود پیروز خواهند شد به این ترتیب مردم 


خوش‌حال شدند؛ ولی بسیاری از صحابه از این کار کراهت داشتند. مردم 
اجتماع کردند و اهل محله‌ها گرد هم آمدند و زن‌ها بالای پشت بام‌ها رفتند 
دی اتب ی ویک سب موی اس و 
شدند؛ در حالی که همکی: فشاح فده بودنده تماز عضر رازبا رشول الاه 
صلی الله یه له به جای آوردند سپس آن حضرت وارد خانه‌اش شد .. 
رده از جر تا مترضت: کشیجم و خنظر کرو آن حضوت ضلن الاد 
علیه و اله بودند. 

در اين حال اسید بن حضیر و سعد بن معاذ رو به مردم کردند و گفتند: به 
رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی را گفتید که او را مجبور به خروج 
کردید, در حالي که امر الهی از آسمان نازل می‌شود؟! امر خودتان را به 
لوصا 
کنید و هر خواسته و نظری که داشت به اجرا درآورید. و از آنجا که بعضی 
دوست نداشتند که از شهر خارج شوند, گفتند: حرف, حرف سعد است. ما 
تمی‌بایستی که ول ال صلی ال عل ,وال را مجیور می‌کردیم و 
را رو هه رو ای ان ی ار 
حالی که لباس رزم پوشیده بود, خارج شد- ان خضست: ضات آلاه:غلیه ۵ لد 
دو زره به تن کرده بود و یک کمربند چرمی به کمر بسته بود و در حالی که 
عفامه بر سر پیچیده بود. شمشیرش را حمایل کرده بود. 

اصحاب گفتند: ای رسول خدا, ما حق نداشتیم که با نظر تو مخالفت کنیم, 
هر کاری که شما بفرمایید, انجام می‌دهیم. 

ان حضرت فرمود: شما را به همین فرا خواندم؛ ولی ابا کردید و برای هیچ 
پیامبری سزاوار نیست که پس از پوشیدن لباس رزم, آن را بیرون اورد, تا 
وقتی که خدا بین او و دشمنانش داوری کند. حال هر چه را که دستور 
می‌دهم, اطاعت کنید. 

با نام خدا حرکت کنید که اگر صبور باشید, پیروز می‌شوید. ج 1. ص 213- 
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(1). معالم المدینه. ص 134 و نک: طبقات ابن سعد, ج 2 ص 39 و 
تحقیق النصرة. ص 154 و الدار الثمین. ص 174 و مجله المیقات. ج 4 ص 
21 
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(1) 


پدر پسران و پدر دختران 


این اسحاق از پدرش اسحاق بن یسار از بعضی از بنی سلمة نقل می‌کند 
که گفتند: وقتی که روز احد فرا رسید. عمرو بن جموح چهار پسر همانند 
شیر بيشه داشت؛ ولی خودش به شدت شل بود. پسرانش به او گفتند: 
خداوند عذر تو را خواسته است و به اين بهانه می‌خواستند او را نگه دارند. 
آنها نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمدند و عمرو گفت: ای رسول 
خدا, پسرانم می‌خواهند مرا نگه دارند و از همراهی با تو بازدارند و به خدا 
قسم که من امیدوارم با همین پای شل وارد بهشت شوم! 

شمه لاه صلی اه علنهو له اه رود ها قر مرا خیاسه انش 
و جهاد بر تو واجب نیست. 

و به پسرانش فرمود: مانع او نشوید, شاید که خداوند شهادت را نصیب او 
کند. به دنبال آن, او که داماد عمرو بن حرام بود «1» برای جنگ خارج شد. 
< > 

عبد اللّه بن عمرو بن حرام, پدر جابر بن عبد اللّه به غیر از جابر, هفت 
دختر داشت و برای همین جابر گفت: ۰ پسرم. : شایسته نیست که هر دوی ما 
این زنان را رها کنیم و برویم و من تو را برای همراهی با رسول الله صلی 
الله هو اله فحیاد ار عویم برتر تضی‌ دانسا توس واه انت: مان 
و بدین ترتیب جابر باقی ماند و پدرش به احد رفت. «3» 

(2) طیوسی,در اعلام الوری می‌تویس لشکریان اضام‌هزاز تفر بوزیند که 
وقتی مقداری از راه را و( ۰9۳ ال ی ات قراس از 
سپاهیان باز گشت. آنها فف گفتنن. که: به خدا قسم نمی‌دانيم که چرا باید 
خودمان را به کشتن بدهیم. در حالی که اینها قوم و قبیله او هستند؟! و 
حتی بنی جارثه و بنی سلمه هم تصمیم به بازگشت گرفته بودند که خداوند 
عز و جل آنها را از اين خطا حفظ کرد. «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص <265. 

(2). ابن هشام, 3 3 ص‌ 96 و مغازی واقدی, 3 1 ص‌ 204 

(3). ابن هشام, ج 3, ص 107. 

(4). اعلام الوری, ج 1, ص 176 و قصص الانبیاء ص 341 و مناقب آل ابی 
ولا ام هم تاه رد زستانم برای خ 
احد خارج شد تا اين که یک شوط از مدینه فاصله گرفتند و در اين هنگام 
عید الله تن ایک بن. ساول. یک سوم مردم را دچار تردید کرد و گفت: : من 
از آنها اطاعت می‌کنم و آنها حرف مرا گوش نمی‌دهند نمی‌دانیم که چرا 


باید خودمان را به کشتن بدهیم! سپس به همراه عده‌ای از اهل نفاق و 

تردید که از او پیروی می‌کردند. به مدینه بازگشت. 

عبد الله بن عمرو بن حرام پدر جابر به دنبالر آنها رفت و فریاد زد. ای 

سس ِ خاطر خدا قوم و پیغمبر خود را به هنگام رویارویی با دشمن تنها 
دارید. 

ِ تحقیقی ۳ و 4 

(1( قمی می‌نویسد: عبد الله بن آبیث از رفتن به احد خودداری کرد و عده 

زیادی از خزرجی‌ها هم به تبع او از رفتن خودداری کردند ... و رسول ال 

خلی الله علجه و له اضحات وی وا شمرد که دید هفتصد نفر هستند. «1» 

(2) در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه السَّلام آمده است: افرادی که 

رت اه اف وتو اش ار یت به آنها گفت: شما 

را به خدا دین و نبیخ و دیارتان را تنها نگذارید! 

اما آنها گفتند: به خدا قسم که امروز جنگی رخ نمی‌دهد و اگر بدانیم که 

جنگی پیش می‌آید, به همراهتان خواهیم آمد. «2» وی می‌نویسد رسول 

الله لین الله علنه ه آله در.جاس که راخ رای از ای هت اردوی دوه 


پیش بیاید. عبد الله گفت: از رحمت خدا دور باشید ای دشمنان خدا و 
بدانید که خدا پیامبر خود را از شما بي‌نیاز خواهد کرد. (ج 3, ص 68) 
واقدی می‌گوید: رسول الله صلی الله علیه و اله از بدایئُع و سیس کوچه 
حسی (در ناحیه رقة) گذشت و آن‌گاه متوجه اطمی الشیخین شد تا اين که 
به بالای راس الثنیه رسید. 

در آنجا متوجه گروه خشنی شد که سر و صدای زیادی برپا کرده بودند. 
فرمود: : چه خبر است؟ 

گفتند: اینها هم‌پیمانان ابن آبی از یهودیان هستند! فرمود: از مشرکان علیه 
مشرکان کمک نمی‌گیریم ! و رفت تا به اطمی الشیخین رسید و در آنجا 
اردو زد. ابن ابی هم پیش آمد و در ناحیه‌ای از لشکرگاه اطراق کرد. 
منافقان و هم‌پیمانان یهودی أبیّ به او می‌گفتند: رای نار حموت را به او 
گفتی و نصیحتش کردی؛ ۹ ۷ 2 
کنار او هستند, اطاعت کرد! و به خوبی دو رویی و نفاق را در او يافتند. 
خورشید غروب کرد و بلال اذان مغرب را گفت: ول الم صلی الا من 
و آله با پارانش نماز مفرب را به جای آورد و سپس اذان عشاء را گفت و 
رسشول الله ضلی اللهة علیه و آله با اضحابش تماز عشاء را به‌جای آورد. 
شیب را ادن یخی یه استراجت برداختند وشن ان سیر شدن شب 5 
نزدیک شدن سحر, نبی اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: چه کسی ما را 


راهنمایی می‌کند و به نزدیک مشرکان می‌برد. 

او را از میان بنی حارثه عبور دادند و سپس از خانه مریع بن قیظی منافق 
گذشتند تا به موضع ابن عامر رسیدند ... وقتی که به موضع قنطره رسیدند 
که امروز جزء منطقه احد است, وقت نماز فرا رسید. به بلال دستور داد 
که اذان بگوید و آن‌گاه نماز صبح را با پارانش که صف بسته بودند, به جای 
آورد. 

اين آبی ازرآن موضع, راه برگشت را در پیش گرفت و همانند قوچی که 
یشان خر کت هت کید پیشاپیش افرادش حرکت می‌کرد. 

عبد الله بن عمرو بن حرام, پدر جابر به نزد آنها رفت و گفت: شما را به 
خدا, مگر قرار نبود که از دین و پیامبر خود دفاع کنید, 7 
9 0 او و ناموس خودتان محافظت نمایید. 

رد عاقل صاحت ری برگشته‌اند و ما ۳ داده ۳ که در 1 
شهرمان او را یاری دهیم و من نظر صحیح را به او گفتم؛ ولی او از قبول 
آن امتناع کرد و از جوانان پیروی ت هر دیگر احتمال می‌دهم که 
جنگی بین آنها رخ ندهد. 

پشنن از آن. ک‌جرفت غید الله‌ترا نتنیدند و بازنکشتتند: آنوجایر به آنها. کفت: 
از رحمت خدا دور باشید, همانا خداوند پیامبر خود و مومنین را از یاری 
شما بی‌نیاز می‌گرداند و عبد الله بن عمرو در حالي که به شدت از دست 
آنها ناراحت بود بازگشت و به رسول الله صلی الله علیه و آله ملحق شد 
که مشغفول منظم کردن صفوف سپاهیان بود (ح ۷ ص‌ 7 - 219 

(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 111. 

(2). همان ص 122. 

(3). همان. ص 111. و ابن اسحاق می‌نویسد: در دامنه احد, در سینه 
دشت به سوی کوه فرود امدند (ج 3 ص 69) واقدی 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :45 

)1( 


پرچم و بیرق 


طبری می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و اله پس از فرا رسیدن صبح 
آماده جنگ شد. او علی علیه السّلام را پرچمدار مهاجرین و سعد بن عباده 
را پرچمدار انصار کرد و خود ان حضرت صلی الله علیه و اله زیر پرچم 
انصار قرار گرفت. «1» 

قمی می‌نویسد: تون آلام ضلی الله علنه و اله اصحاب خوو را آماوه کرد 


و پرچم را به امیر المومنین علیه السلام سپرد. <2» 
(2 


آن.حضرت: لین الله رعلنه ي آله.شجاه خفر از تتراندازان را به فرهاندهن 
عید آلاد تن بو بو که اکد متیر کرو زیرا احتمال می‌داد که مشرکان 
از آن: تاخيه: از پشت به. مسلمانان خمله کنند و به. عبد آلله بن جبیز و 
افرادش 


نی تویست؟ کته سود که یت اخیم صضلی, الله. یه و ال بفنهه. یه 
خورشید کرد و عینین را پشت سر خودش قرار داد, لذا مشرکان روبه‌روی 
خورشید قرار گرفتند و قول صحیح‌تر به نظر ما این است آن حضرت کوه 
احد را پشت سر لشکر خود و مدینه را روبه‌روی خود قرار داد و مشرکان 
رو به احد و پشت به مدینه قرار گرفتند. و قبل از آن گفته است: در جایی 
که امروزه پلی وجود دارد و در زمین‌های ابن عامر می‌باشد, موضع گرفتند 
(ح 1, ص 219- 220). 

(1). اعلام الوری, ج 1, ص 176 و قصص الاأنبیاء, ص 341 و مناقب آل ابی 
طالب, ج 1 ص 191- 192. 

ابن اسحاق می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرچم را به مصعب 
بن عمیر از بنی عبد الدار واگذار کرد و وقتی که او شهید شد, پرچم را به 
علی بن ابی طالب سپرد ... و خود ان حضرت صلی الله علیه و اله زیر 
پر چم انصار قرار گرفت (و نگفته که پرچمدار سعد بوده است) و رسول 
الله صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام پیغام فرستاد که پرچم را جلو 
۳ علی علیه السّلام پیش رفت, در حالی که می‌ گفت: 

واقدی من که و 1۳ آلان‌های هقی المورت ات کرو کر 
سه نیزه بیاورند و سه پرچم برای آوس و خزرج و مهاجرین بست و پرچم 
آوس را به اسید بن حضیر و پرچم خزرج را به سعد بن عباده يا حباب بن 
منذر بن جموح و پرچم مهاجرین را به مصعب بن عمیر یا علی بن ابی 
طالب! علیه السلام داد. سپس اسب خود را درخواست کرد و بر آن سوار 
شد و نیزه بلندی به دست گرفت که پیکان آن برنجی بود و کمانی را به 

دوش انداخت. و در اين جنگ مسلمانان صد زره داشتند (ج 1 ص 215 
225 

در مورد قول اين اسحاق که از پرچم و بیرق سخن به میان آورده است, 
سپرده شد و اّا بپرق از همان ابتدا در دست آن حضرت علیه السّلام بود و 
شاید که همین علت دنه مافحی‌هین اسفت کرام خل اردار اس ری 


می‌باشد. و شیخ مفید هم در ارشاد, ج 1, ص 78 به همین نظر اشاره دارد 
و می‌نویسد: : بیرق رسول الله صلی الله علیه و آله در جنگ احد در دست 
امیر المومنین صلی الله علیه و آله بود؛ چنان که در جنگ بدر نیز به دست 
آن حضرت علیه السّلام سپرده شده بود و پرچم را هم در آن روز به او 
سپردند و به دست دیگری ندادند. پس او صاحب پرچم و بیرق, توما بوده 
است و در این جنگ هم فتح از آن وی بود, چنان که در بدر چنین بود. . سپس 
به اخبار سه‌گانه از ابی البختری قرشی و عبد الله بن عباس و عبد الله بن 
مسعود استشهاد کرده است. 

بنابراین آنچه را که واقدی از ابی معشر و ابن الفضل نقل کرده است که 
کته ند وقتی مصعب به شهادت رسید, فرشته‌اي به صورت وی, پرچم را 
به دست گرفت و در آخر روز رسول الله صلی الله علیه و آله به وي گفت: 
هی ای ی ی ی ی 
علیه و آله شد و گفت: من مصعب نیستم! و نبیث اکرم صلی الله علیه و آله 
فهمید که او فرشته‌ای است که برای کمی نازل شده است. 

(2). تفسیر قمی, ج 1 ص 112. 

تاریخ تحقیقی اسلام مج 3 .ص46۰ ۲ 

فرمود: اگر دیدید که انها را به عقب رانده‌ایم تا جایی که انها را وارد مکه 
کرده‌ايم. از جای خود تکان نخورید و اگر دیدید که آنها ما را شکست 
داده‌اند و تا مدینه ما را تعقیب کرده‌اند. جایگاه خود را ترک نکنید و در جای 
خود ثابت قدم باشید. <1» 

آنکان فرمفد: از خدا ترسید: و ضیبور بانشید و ختی اکر دیدید که از بیکارق 
پرنده بر سر ما نشسته است, بازهم از جای خود تکان نخورید تا به شما 
اطلاع بدهم و آنها را بر بالای تنگه مستقر کرد. <2» ۱ 

همچنین فرمود: از جای خود تکان نخورید. اگر چه تا آخرین نفر کشته 
ِ زیرا تنها از همین موضع اسیب‌پذیر هستیم. «3» 


پرچم‌داری در قریش 


شیه سفید ور ارشاو با ستوی از کید الله نم سود تفل مت کید که کرت 
پرچمداری قریش مخصوص بنی عبد الدار بود؛ یعنی با طلحه بن ابی طلحه 
۱ 6۸ ۱۳ ۱۳/0۳ 
آمد و گفت: می‌دانید که پرچم برای یک لشکر بسیار مهم است و در جنگ 
بدر به خاطر بر زمین افتادن پرچم شکست خوردید. اگر احتمال می‌دهید 
که نمی‌توانید ان را حفظ کنید, به ما بسپارید تا ان را حفظ کنیم. 

طلحه بن ابی طلحه خشمگین شد و گفت: آيا درباره ما چنین می‌گویی؟ به 
خدا قسم که امروز در کنار پرچم حمام خون به راه خواهیم انداخت. «<4» 


(1). همان. 

(2). اعلام الوری, ج 1 ص 176- 177 و قصص للانبیاءء ص 341. 

(3). ارشاد, ج 1, ص 80 و مناقب آل ابی طالب, رح 1 ص 192 و ابن 
اسحاق می‌نویسد: وان ات تنل الب ینعی له اسان 
خود. زا آماده. کرد غید الله تن جبیر. از. قبیله: بتی: عمره بن. غوف: را که 
لباسی سفید به تن داشت, به فرماندهی تیراندازان که پنجاه نفر بودند, 
منصوب کرد. 

آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله : به او فرمود: اسب سواران را با تیراندازی 
از ما دور کنید و اگر پیروز شدیم يا شکست خوردیم, در جای خود ثابت 
ی نخوریم. (ح 3 ص 70) و واقدی می‌گوید: 
شقص ل الله ضلی الله شلیه و الم اصحاب وه زا رضف. روشاه هرآ 
تیراندازان را بر کوه عینین مستقر کرد و عبد الله بن جبیر را به فرماندهی 
آتما کفارند: در مقابل مشرکان هم صف کشیدند و خالد بن ولید را به 
اه رس رف 
تیراندازان که صد نفر بودند, گماردند. ج 1 ص 22). 

رسول الله به نزد تیراندازان رفت و فرمود: پشت سر ما را محکم نگه 
دارید؛ زیرا می‌ترسیم که از پشت مورد حمله قرار گیریم و در جای خود 
ثابت قدم باشید و تکان نخورید و اگر دیدید که آنها را شکست می‌دهیم و 
وارد لشکر گاه. آنها فی‌شویم: از جای. خود تکان تخورید و اگر دیدید که 
کشته می‌شویم, به کمک ما نشتابید و فقط با تیراندازی اسب سواران را 
از ما بازدارید؛ زیرا اسب با وجود تیراندازی پیش روی نمی‌کند. و سپس 
فرمود: خدایا تو را بر اعمال شاهد می‌گیرم! (ج 1 ص 224). _ 

(4). ارشاد, جح 1 ص 80 و ابن اسحاق می‌نویسد: و قریشیان اماده نبرد 
شدند و خالد بن ولید را فرمانده میمنه و عکرمة 


(1) 


اه وستل لاه صای ]راب ی ی از 


واقدی قف کو ند رسول الاه ضلی الله خلنهع الم پیاده راه می‌رفت و 
صفوف را منظم می‌کرد و «مومنین را برای چنگ آماده می‌کرد» و 
یقت جلوتر بیا فلانی, عقب‌تر برو فلانی و اگر می‌دید که پای کسی از 
صف جلوتر است., او را عقب‌تر می‌برد. 

سپس رسول الله صلی الله علیه و اله ایستاد و در ضمن خطبه‌ای فرمود: 

(2) ای مردم: شما را سفارش می‌کنم به آنچه. که خداوند در کنایش مرا 
بدان سفارش کرده است, که از دستورهایش اطاعت و از محرمات او 
دوری کنم. شما امروز در جایگاه کسب آجر و پاداش هستید برای کسی که 
خدا وا به باد‌ذاشته بانشید و خفخش راب ضیر ه یفین ار استه کید و تلاش و 
فعالیت داشته باشد. بدانید که جهاد با دشمن سخت است و افرادی که 
ایستادگی کنند, کم هستند, مگر آنان که خداوند اراده آنها را قوی کرده 
باشد. بدانید که خداوند با کسی است که از او اطاعت کند و شیطان با 
کسی است که از حق نافرمانی کند. با صبر بر جهاد امید فتح و پیروزی 
داشته باشید. و از خدا بخواهید که انچه را وعده داده است به شما ارزانی 
دارد و در همه حال از او اطاعت کنید. من بر هدایت شما بسیار حریص 
هستم و بدانید که اختلاف و نزاع و تاخیر در کارهای باعث ضعف و عجز 
می‌گردد که خدا آن را دوست ندارد و با وجود ار یاری و پیروزی خود را 
دریغ می‌کند. 

(3) ای مردم به دلم افتاده است که هر کسی مشفغول کار حرامی شود, 
خداوند بین خود و او جدایی می‌افکند و هر کسی که به سوی خدا میل کند, 
گناهانش را می‌آمرزد ... و روح الامین به من الهام کرده 


بن آبی جهل را فرمانده ميسرة کردند. (ج 3 ص 70) و پرچمداران را از 
بنی عبد الدار قرار دادند و ابو سفیان پیش آنها رفت و گفت: ای بنی عبد 
ادا شما در روز بدر پرچم ما را رها کردید و بدان بلا گرفتار شدیم و 
کون و بنابراین با اين که باید از پرچم به خوبی نگهداری کنید و یا اين 
که آن را به ما واگذار کتید تا ما از آن نگهداری کنیم! 

به او گفتند: نو می‌خواهی که یرجم خودمان را به نو واگذاریم؟! 
خواهی فهمید که به هنگام کارزار چه خواهیم کرد؟! (ح 3, ص 72). 
داقدی مه تیه انا مخحم خوو را اه طتحر یس ای طا وا وه 
وهای وال وا عمط ار موی اوه 
پرچم‌داری هستید و می‌دانیم که روز بدر از ناحیه پرچم شکست خوردیم و 


هر قومی از ناحیه پرچم خود آسیب‌پذیر است؛ بنابراین پرچم را حفظ کنید 
و نگذارید سقوط کند و اگر نمی‌توانید. آن را به ما واگذار کنید؛ زیرا ما 
افرادی مصیبت‌دیده 1 هستیم که برای انتقام و خونخواهی آمده‌ایم 
و اگر پرچم سقوط کند. لشکر نمی‌تواند همبستگی و بقای خودش را حفظ 
کند ؟۱ 
بنی عبد الدار از این سخنان خشمگین شدند و گفتند: پرچم خود را تحویل 
دهیم؟! این امکان ندارد! و خواهی دید که چگونه از پرچم محافظت 
می‌کنیم! و با ابو سفیان تندی کردند. آن‌گاه به دور پرچم جمع شدند و 
نیزه‌های خود رآ برافراشتند. ابو سفیان گفت: آیا پرچم دیگری آماده کنیم؟ 
بنی عبد الدار گفتند: در این صورت آن ۶ هم نی عبد الدار خمل: می‌کند و 
غير از این امکان ندارد. (ج 1 ص 221). 
تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج3.ص :48 
است که: هیچ کسی نمی‌میرد تا اين که تمام رزق و روزی خود را دریافت 
کند, اگر چه خودش در کسب آن کاهلی کند. از خدا بترسید و در طلب 
رزق. حریص نباشید و تدریجی بودن رزق شما را وادار نکند که آن را با 
معصیت پروردگار به دست آورید و بدانید که آنچه به وسیله او مقذر 
گردیده است. جز از راه اطاعت او فسات نمی آ نو در حالی که حلال و 
حرام را برای شما بیان کرده است و در این میان اموال شبهه‌ناکی 
دارد که تیار ازمردم ان رارتمی‌داته مکن آن که مود ابید از وی 
خداوند باشند. پس هر کسی که از شبهه دوری کند, دین و عرض خود را 
حفظ کرده است و هر کسی که خود را بدان الوده کند. همانند کسی است 
که لبه پرتگاهی قرار گرفته است و نزدیک است که در آن سقوط کند. و 
هیچ پادشاهی نیست مگر این که حریمی دارد و حریم خداوند محرزمات او 
است!. 
(1) و هر مومنی نسبت به موّمنان دیگر به منزله سر از بدن است که اگر 
به دردی گرفتار شود, سایر اعضای بدن هم آزرده می‌شود و هر کسی که 
به مسلمان (يا کافری) نیکی کند. خداوند در دنیا يا در آخرت به او اجر و 
ثواب عنایت می کند و هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد, پس بر 
او, حضور در نماز جمعه در روز جمعه واجب است مگر کودکان یا زنان یا 
بیماران يا بردگان زرخرید. و هر کسی که از این کار خود را بی‌نیاز ببیند, 
خدا| هم از او بی‌نیاز است و باید بداند که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. 
)2 


شروع جنگ 


سین وی سا سندی از فطلب نق عید الله بقل عی کند که آولین کین که 
آتش جنگ را برانگیخت, ابو عامر عبد عمرو (بن صیفی راهب فاسق) بود 
که همراه با پنجاه نفر از افراد قوم خود جلو امد و غلامان قریش نیز همراه 
وي بودند. وی فریاد زد: ای ال اوس, من ابو عامر هستم! (و رسول الله 
هو را ین شا اور 
شنیدند) گفتند: لعن و نفرین بر تو باد ای فاسق! (و وقتی که جواب رد قوم 
خودش را شنید) گفت: قوم من بعد از رفتن من به مکه گرفتار شرّ و جهل 
شده‌اند. شین بین: آنها و مسلمانان سنگ‌پرانی شروع شد و آنها فرار 
کردند. «1* ۱ 
آنها گودال‌هایی برای مسلمانان حفر کرده بودند که از جمله رسول الله 
ضلی الله غلیه ه اله در یکی از ان‌ضا افتاد. <2» 

سپس زنان قریش جلو صفوف مشرکان آمدند و قبل از درگیری طبل و 
دف زدند و سپس برگشتند و در عقب صفوف سپاه, پشت سر مردان قرار 
گرفتند «3» و نام کسانی که در بدر کشته شده بودند را یاد 


(1). مغازی واقدی, جح 1, ص 221- 223. 

(۰)2 همان. ص 252. 

(3). همان ص‌‌ 225 و سیره ابن هشام, 0 ص‌ 72 

تاریخ تحقیقی اسلام رج3, ,.ص: :419 

آوری می‌کردند و بدین وسیله مردان را به جنگ تشویق می‌کردند و در 
حالی که دف می‌زدند. می‌خواندند: 

نحن بنات طارق‌ نمشی علی النمارق 

ان تقلبوا نعانق‌او تدبروا نفارق 

فراق غیر وامق «1» 

ما دختران طارق هستیم که بر بالش‌های نرم می‌رویم 

اگر پیش روی کنید, با شما هم آغوش می‌شویم! و اگر عقب‌نشینی کنید, از 
شما جدا| می‌ شویم جدا| شدنی که آرتنی در یی نخواهد داشت ! 

(1) در مدینه و در میان بنی ظفر مرد غریبی بود که معلوم نبود از چه 
قبیله‌ای است و به او قزمان می‌گفتند. وی بسیار قوی و معروف به 
شجاعت بود, ولی با این حال در احد حاضر نشده بوده. زنان بنی ظفر او را 
سرزنش کرده و گفتند: ای قزمان همه مردان خارج شده‌اند و تو با زنان 
نشسته‌ای؟! ایا خجالت نمی کشی؟! مگر زنی که در خانه نشسته‌ای و بقیه 
مردان خارج شده‌آند! او به خانه اش رفت و شمشیر و تیر و کمان خود را 


برداشت و به سوی احد حرکت کرد و در صف اول مسلمانان ایستاد و او 
اولین کسی بود که به سوی مشرکان تير انداخت. <2» 
2 


ملحق‌شوندگان به احد 


اگر چه قزمان در ابتدا به همراه منافقین از نبی اکرم و مسلمانان جدا شد, 
لکن سرانجام وی همانند ان منافقان نشد, چنان که ذکر شد. 


(1). و در تاریخ طبری, ج 2, ص 208 در مورد جنگ ذی قار آمده است که 
نی از عجل, قوم خود را به جنگ تحریض می‌کرد و می‌خواند: 

اگر آنها را شکست دهید, با شما هم آغوش می‌شویم! و فرش‌های نرم. پهن 
ی ۱ 
نمی 

ول اوه تک این رجز مال هند دختر 
طارق بن بیاضه ایادی در جنگ ذی قار بوده است و برای همین سروده 
است: ما دختران طارق هستیم, وگرنه هیچ وجهی برای نسبت دادن هند 
دختر عتبه به طارق در دست نیست. و شاید که هند این را بعد از این که از 
هند دختر طارق شنیده. خوانده است. 

و حمیری در قرب الاسناد. ص 01 با سندی از امام صادق از امام باقر علیه 
السلام نقل می‌کند که فرمود: تخل الله ضلی. الله علیهو اله-رعر فبه 
مکه دستور داد که فرتنا و ام ساره را بکشند؛ زیرا در مرائی و اشعارشان 
رسول خدا را هجو می‌کردند و در روز احد مشرکان را ضد رسول ال 
صام الله غلیه و آله تحریک می‌کردند و این مطلب در بحار الانوار, ج 20, 
ص 11 1- 2 هم آمده است. 

(2). . سیره ابن هشام, 3 و ص‌‌ 93 و مغازی واقدی, ص‌‌ 23 2- 224. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص:50 

با وجودی که عده زیادی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پشت کردند و 
برگشتند؛ ولی عده‌ای بعدا به آن حضرت ملحق شدند که اوّلین آنها حنظله 
پسر ابی عامر راهب و قایسق و داماد آين بت سلول منافق بود! و قبلا نقل 
کردیم که رسول اکرم.صلی الله علیه و اله پدرش را فاسق نامید و ذکر 
خواهد شد که پیامبر صلی الله علیه و اله پسرش را غسیل الملائکه نامید! 
(1) قمی در تفسیر خود می‌گوید: حنظله پسر ابی عامر یکی از افراد 
[آوس] «1» بود و در شبی که صبح آن جنگ رخ داد, پا دختر عبد الله بن 
آبی بن سلول ازدواج کرده بود و از رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه 
خواسته بود که آن شب را نزد همسرش بماند و خداوند در این مورد 
فرمود: «اتمَا الْفَوْمیُون الذین منوا باللّ 5 و زیشواه و |ذ کائوا علی أمُرِ چامع 
رها خی تا ان الذین تشتاد توتک اولیٌک الذین یَوْمنْونَ بالله و 
سوله 1 | اشتادئوک لبَعّض سَاأنهم ان لعَن شلت متمم 5 اشتففه مه 


اللَه ان اللَه عَفور رَجيمٌ» «2»؛ موّمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و 
زتتولشن: آیهاز. اآفرده‌اند. جهن با سکن کاری. هفانی, باشتدر دون 
اجازه‌اش به جایی نمی‌روند, کسانی که از تو اجازه می‌گیرند, به راستی به 
خدا| و پیامبرش ایمان آوردهاند: در این صورت هر گاه از نو برای پاره‌ای از 
کارهای مهمشان اجازه بخواهند به هر کدام که خواستی اجازه بده و 
برایشان طلب مغفرت کن که خدا بخشنده مهربان است. شون از ان 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به وی اجازه داد. 

حنظله در آن شب بر همسرش وارد شد و زفاف را انجام داد و صبح زود 
در حالی که جنب بود و می‌خواست به سوی احد حرکت کند. همسرش به 
دنبال چهار نفر از انصار فرستاد که بیایند و جلوی آنها از او اقرار گرفت که 
با او ازدواج و عروسی کرده است. 

(2) به وی گفته شد که چرا چنین می‌کنی؟ 

گفت: در این شب در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله در آن 
داخل شند. و شکاف. به. هم. امد لذا فهمیدم. که آو به شهادت. می‌زشند و 
دوست نداشتم که چند نفر را به عنوان شاهد, گواه نگیرم. 

حنظله در حال جنب خود را به احد رسانید و در جنگ حاضر شد و به 
شهادت رسید. در خالن که بدرش ابی عامر. نصرانی و فردی فاسق بود. 
«3» 


(1). در تفسیر چاپ شده, کلمه خزرج آمده است و این باطل است؛ زیرا 
وی از آوس بوده است. چنان که در مورد پدرش گذشت و شاید که این 
نسبت به خاطر دامادی وی با ابن بینْ خزرجی بوده است. 

(2). نور (24), 62. قمی می‌نویسد: ایه در سوره نور قرار دارد در حالی 
که اخبار مربوط به جنگ احد در سوره ال عمران قرار دارد و این دلیل بر 
ان است که جمع‌اوری ایات قران بر خلاف انچه که خدا نازل فرموده, بوده 


است!. 


(3). تفسیر قمی, جح 1 ص 1186 و خلاصه خبر را در تفسیر ایه از سوره 
نور تکرار کرده است. رح 2 ص 110) و واقدی این 

تاره ی ام 51 

از حمله کیان که سل الا هی الم هه مور احوسخ 
شدنده فرح بقهنی: یه نام مخیریق از یی صلیه یود که از احنار موجه 
شمار می‌رفت. ِ 

خدا قسم می‌دانید که یاری کردن محّد بر گردن شما فرض است! (! سپس 
وسایل و شمشیر خود رز برداشت و گفت: اگر کشته شدم؛ اموال من در 
اختیار محمد باشد تا هر گونه که مي‌خواهد به مصرف برساند. سپس صبح 


زود حرکت کرد و به رسول الله صلی الله علیه و آله ملحق شد و اسلام 
آورد و در کنار آن حضرت صلی اللّه علیه و آله بود تا به شهادت رسید. 
رسول الله صلی الله علیه و اله در مورد او فرمود: مخیرق از بهترین 
بهودیان بود. «<1» و صدقه‌هایی دا کف اضر ضلن االضعلیه و اه اعطا 
می‌کرد, از اموال او بود. <2» 

(2) از جمله کسانی که اسلام آورد و به مسلمانان ملحق شد: عمرو بن 
ثابت بن وقش از بنی عبد الأشهل خزرجی بوده است. با وجودی که قوم 
وی اسلام را پذیرفته بودند. او از پذیرش اسلام خودداری می‌کرد تا این که 
وقتن: سول الله صلی. ال علیه و آله بهشوی. احد حرکت. کرده اتعلابی :در 
وی انجاد. شد و شریها اسلا آهزد و شمشیر خود را برداشت. و نه 
مسلمانان محلق شد و در لشکر آنها قرار گرفت. «3» 

شاید تغییر عقیده عمرو بن ثابت متاثر از سخنان پدرش ثابت بن وقش 
باشد که با رفیق یمانی‌اش, حسیل بن جابر, پدر حذيفة بن یمان صحبت 
می‌کرد. آن دو که پیرمرد بودند. به همراه زن‌ها و بچه‌ها در پشت بام 
شتسه نودتن ندز این حال یکی از انها به دیکری کفت :اي بی بذرا متتظر 
پدهستی ۱۱۳ قسی کف ان جتن بر به ان زج شبن کاورو کی 
نمانده است و همین امروز یا فردا می‌میریم | پس چرا شمشیر 
را ی اه وس اد 
خداوند توف شهادت مت کای توصنملن الله صلیت الم لت و ال ان به ما 
عنایت کند؟!. 

سپس شمشیرهای خود را برداشتند و حرکت کردند تا در میان مسلمانان 
قاطی شدند و کسی از این موضوع آگاه نشد. «4» 

(3) عبد الله بن عمرو بن حرام بدر تایه شید الاه هد هی فان ان ان 
در خواب, بشر بن عبد المنذر- از شهدای بدر- را دیده بود که به او 
ظی کوبد: تا چند روز دیگر : به ما ملحق خواهی شد! عبد ال به او گفت: : تو 
کجا هستی؟ گفت: در بهشت هستیم و هر جایی که بخواهیم گردش 
سکیم ع لاه ت۱1 


خبر را در مغازی, جح 1, ص 273 بدون ذکر آیه نقل کرده است و احتمال 
می‌رود که ابن اب راضی به زفاف جز در همان شب نشده بود تا حنظله 
را از رفتن به جنگ بازدارد؛ اما موقفق نشد. 

(1). ابن هشام, ج 3, ص 94. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 263. 

(3). ابن هشام, 8 3 ص‌ 95 و واقدی, ۳ 1 ص‌ 22 و تفسیر قمی, ۳ 1 
ص 117. 

(4). ابن هشام 3: 92 و واقدی در مغفازی 1: 233 این شخص را رفاعة بن 


وقش می‌داند و او عمویش بوده است. 

تارنخ خعقیفی اسلام :دیص :52 

دود بدریه من رسیدی؟ گفت: بله. آن‌گاه عبد الله خواپ خود را برای 
سول الله‌ضلی الله علیه و المتعویفت کرو آن ,حضرت صان الله علبه و 
۳11 به او فرمود: این بشارت به شهادت است ای ابو جابر. عبد الله مردی 
هه ان ماه هد ۰1« 

وی هفت دختر داشت و برای همین به پسرش جابر گفت: درست نیست 
که هر دوی ما اين زنان را رها کنیم و از سوی دیگر تو را بر خود ترجیح 
نمی‌دهم که در کنار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به جهاد بپردازی. 

پس تو پیش خواهرهایت بمان؛ تسا اند 02 درس دی رشن 
اوّلین کسی بود که قبل از شکست سیاهیان اسلام به شهادت رسید و 
ول الله‌صلی هه ماه دا وی سا ها ره 

)1( 


ادای حق شمشیر 


اين اسحاق می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شمشیری در دست 
گرفت و فرمود: چه کسی حق این شمشیر را ادا می‌کند؟ عده‌ای- و از 
خمله زر بن. عقامه به سوی آن حضرت صلی الله غلیة. و آلهر فننه ولی 
آن را تحویلشان نداد, «4» تا این که ابو دجانه سماک بن خرشه از بنی 
ساعده نزد آن حضرت صضلی الله علیه و آله رفت و سوال کرد؛ حق آن 
چیست ای رسول خدا؟ فرمود: آن قدر آن را به دشمن بزنی تا کج شود! 
گفت: من حق آن را ادا می‌کنم ای رسول خدا! آن‌گاه آن را به او سپرد. 
وقتی که ابو دجانه شمشیر را از دست رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
گرفت. با دستمال قرمزی پیشانی خود را بست و شروع به راه رفتن با 
تبختر کرد. «5» 

(2) کلینی با سندی از امام صادق علیه السلام در فروع کافی نقل کرده 
است: که آن حضرت علیه السلام فرمود: ابو دجانه انصاری در روز احد 
عمامه‌ای به سر بست و در حالی که انتهاي آن را بر شانه‌هایش انداخته 
و روا ای او 
فرمودند: چنین راه رفتنی را خداوند دوست ندارد مگر در هنگام جهاد در 
راه خدا. «<6» 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 266- 267. 

(2). ابن هشام, ج 3, ص 107. 

(3). مغازی واقدی, ج 1 ص 266. 

(4). ابن هشام, جح 3 ص 72- 73. و واقدی می‌گوید: از رسول خدا 
پرسیدند: حق این شمشیر چیست؟ فرمود: با آن دشمنان را به هلاکت 
برساند! عمر گفت: من حاضرم؛ اما رسول الله صلی الله علیه و آله 
شمشیر را به او نداد و دوباره همان سخن را تکرار کرد که زبیر برخاست 
و گفت: من حاضرم؛ اما شمشیر را به او هم نداد و عمر و زپیر از اين امر 
ناراحت شدند. سیس برای بار سوم, ان حضرت صلی الله علیه و اله 
شرط خود را تکرار کرد که در این حال ابو دجانه گفت: پاتمتوان زا ِ 
حق آن را ادا هی کنم! که شمشیر را به او سپرد. (ح 1, ص 259) و شا 
ار اه او 
در مقدمه کتاب خویش گفته است (ابن هشام) این بوده است که بعضی از 
اخبار که مردم دوست ندارند را حذف کردم! (ج 1, ص 4). 

(5). ابن هشام, 3 3 ص‌‌ 71 و مغازی واقدی, 3 1 ص‌‌ 259 

(6). فروع کافی, ج 1, ص 329 و بحار الانوار. ج 20 ص 116. 


تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :53 

ابن اسحاق می‌نویسد که ابو دجانه چنین رجز می‌خواند: 

انا الذی عاهدنی خلیلی‌و نحن السفح لدی النخیل 

ان لا اقوم الدهر بالکبول آضرب بسیف اللّه و الرسول من کسی هستم که 
تخبوب: من آن کاه. که-ثر :دامته ترذیی ها بودیم با من پیمان بست که 
پای‌بند دنیا نباشم و با شمشیر خدا و رسولش (دشمنان را) بزنم. 

1 


شروع جنگ تن به تن 


عبدری (از بنی عبد الدار) بود. وی جلو امد و فریاد زد: 

می‌خواهد به بهشت برود, به کارزار من بیاید! 

امیر المومنین علیه السلام به مبارزه وی رفت در حالی که می‌خواند: 

یا طلح ان کنت کما تقول‌لنا خیول و لکم نصول 

قاثیف لننطر انا العقعول و انا املت‌ها فول 

فقه آنای الاسد الستهل‌تصارم لیس بهقاهل 

ینصره القاهر و الرسول _ 

ای طلحه, ی سین ۲ 
پس ثابت کن که کدام یک از ما مقتول است و کدام یک به سخنانی که 
شا ۱ 
بدان که شیر بیشه با شمشیر بزژانی که خطا نمی‌کند به سوی تو امده 
است. 

و او مورد جمات خدای قاهر و رسول 0 0 

هستم. ی ی ۰ ص‌ :53 
حه گفت: ای قضیم «1», فهمیدم که هیچ کسی غیر از تو جرآت بر جنگ با 
من ندارد!. 


(1). قمی از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام روایت کرده است که از 
امام صادق علیه السلام در مورد معنای سخن طلحة بن طلحه سوال شد 
که چرا , به هنگامی که درگیری با علی اه 
قضیم ؟ فرمود: به خاطر مقام اف اوآ ور مکه داشت, 
کر اک و 
جسارت کند؛ لذا بچه‌ها را تحریک می‌کردند تا به رسول الله صلی الله علیه 
و آله سنگ و کلوخ پرتاب کنند. آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله اين قضیه 
را با علی بن ابی طالب علیه السلام در میان گذاشت و علی علیه السلام 
فرمود: پدر و مادرم به فدایت ای رسول الله, هرگاه بیرون می‌روی, مرا 
هم به خود ببر. تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص :54 

پس از روبارویی, طلحه ضربه‌ای به امیر المومنین علیه السّلام حواله کرد؛ 
اما آن حضرت علیه السْلام با سپر جلوی آن را گرفت و سریعا ضربه‌ای به 


ناه واه که ار ان اس کال فطع کوی که وی شحه طاخه وه 
پشت بر زمین افتاد و پرچم سقوط کرد. 

(1) پس علی برای تمام کردن کار به بالای سرش رفت و طلحه او را به 
حق خویشاوندی (قرشی) قسم داد؛ لذا علی علیه السلام او را به حال خود 
رها کرد. مسلمانان سوال کردند: چرا کار او را تمام تکردی ؟ فریود: 
ضربه‌ای به او وارد کردم که هیچ گاه زنده نخواهد ماند. 

پس از طلحه, مسافع بن طلحه پرچم را به دست گرفت که علی علیه 
السّلام او را هم کشت و دوباره پرچم بر زمین افتاد. 

پس از او به ترتیب: عثمان بن طلحه. حارث بن ابی طلحه, ابو عذیر بن 
عثمان, عبد الله بن حمید, پرچم را به دست گرفتند که علی انها را کشت و 
پرچم سقوط کرد. تا اين که امیر الموّمنین علیه السّلام نهمین نفر از بنی 
عبد الدار به نام ارطاة بن شرحبیل را به قتل رسانید و پرچم سقوط کرد. 
(2) "تن ان ان غلام ایشان یه تام ضوات برجم را مرداشت. کت امین 
الممنین ضربه‌ای به دست راست او وارد کرد و آن را قطع کرد. صواب 
برجم را به دست جب طرفت. که امتر آلمو‌فتین ضرابه‌ای:بر آن وارد کزد و 
دست چپ او را هم قطع کرد, او با دست‌های بریده‌اش پرچم را 1 
گرفت و فریاد زد: ای بنی عبد الدار, آیا جای گله‌ای برای کسی بین من و 
سای دای ا واه ال اسر ال عم خر وهای هس اه اوه 
کرد و او را کشت و پرچم دوباره بر زمین افتاد. 


پس از آن رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را هم با خود 
به بیرون می‌برد و بچه‌ها بر طبق عادت خود مزاحم آن حضرت صلی الله 
علیه و آله شدند, ولی این بار علی علیه السّلام بر آنها حمله کرد و با 
دندانش صورت و بینی و گوش‌هایشان را دندان (گاز) می‌گرفت. آنها در 
حالی که گریه می‌کردند. به سوی پدر و مادرشان بازگشتند و گفتند: 
«قصا غت»عای ها رای مورا مش ان ترتع ال ی 
روایت می‌کند که ابو سعید بن ابی طلحة وقتی که برای مبارزه به میان دو 
صف سپاه امد فریاد زد: من درهم کوبنده هستم, چه کسانی به مبارزه با 
من می‌ایند؟ چه کسی به مبارزه یک رزمنده می‌اید؟ هی کسی برای 
مقابله با وی آماده نشد! دوباره فریاد زد: ای اصحاب محمد! گمان می‌کنید 
که کشته‌های شما به پهشت می‌روند و کشته‌های ما به جهنم! قسم به لات 
که دروغ می‌گویید! و الا اگر اين را حق می‌دانستید. سریعا به مبارزه با من 
می‌آمدید! 

هستم! 


[بو سعد بن ابی طلحه که پرچمدار مشرکان بود, فریاد زد: ای ابو القصم 
آیا آماده درگیری هستی؟ فرمود: بله. 

آن‌گاه با هم درگیر شدند و ضربه‌هایی را به هم رد و بدل کردند تا این که 
علی علیه السلام ضربه‌ای بر او وارد کرد و او را بر زمین انداخت و گفته 
۱ ۳ و گفته شده است که علی علیه 
السلام از او دست کشید و او را 2 نکزده برای. همین اضحات: ان 
خ ا ی یا را 
او کشف عورت کرد! و گفته شده است که سعد بن ابی وقاص پیش رفت 
و ضربه‌ای بر او وارد کرد و او را کشت (ج 3, ص 78). 

می کند! 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3.ص:5د 

پس از آن عمره دختر علقمه (عمره دختر حارث بن علقمه کنائیه) پرچم را 
برداشت و آن را نگاه داشت. <1» 


() فسیر فمی هه ره 112 رو ام مفیه ون ارشاه 1 اضر 
5 آن را با اسناد از ابن عباس چنین نقل کرده است: 

ک اش اف ایا کت کر ون وت راو فا 
زد: ای اصحاب محمد, شما گمان دارید که خداوند ما را با شمشیرهایتان 
حال چه کسی به مبارزه با من می‌اید؟ 

امیر المومنین علیه السلام به مبارزه او رفت و فرمود: به خدا قسم که 
ی رها نخواهم کرد, مکر اين که با شمشیرم تو را به جهنم واصل 
ضربه‌هایی با هم رد و بدل کردند تا اين که امیر الموّمنین علیه السلام 
صریه‌ای بر دوپای آو زد و آنها را قطع کرد. طلحه به پشت بر مین افتاد و 
خود باز گشت. مسلمانان سوال کردند که چرا کار آبی طلحه را تمام 
نکردی؟ فرمود: مرا به خویشاوندی قسم داد. و به خدا قسم که با این 
ضربه هیجچ‌گاه زنده نخواهد ماند و طلحه در همان مکان مرد و مرگ او را 
به ی اک صای الا وه له راید کم موی اه هر ان کر 


الکتیبه (قوج سپاه). 
2 از عبد الله بن مسعود روایت می‌کند 
که طلحة بن ابی طلحه و علی ين ایی طالب برای مبارزه پیش آمدند. علی 


از آمسشتال رد سس کننن هی ۰ کت اس طلحه ین اس- اه 


کبش الکتیبه هستم! بگو تو که هستی؟ علی علیه السلام فرمود: من علی 
ای ید مات تفس 

سپس با هم درگیر شدند و ضربه‌هایی را رد3 و بدل کردند تا اين که علی 
ان اس طالت راک وا بوخامی سر اد که با کش شاف شرع 
او ناله‌ای زد که تا آن زمان چنان صدای ناله‌ای شنیده نشده بود و آن‌گاه 
پرچم از دستش افتاد. 

انصاری با تیری او را به قتل رساند. سپس برادر دیگرش عثمان پرچم را 
تزداشت که عاضم ریس ضوی آقبرنات کرد و اهرا هم کشت 

پس از آن صوأب که غلام آنها بود. پرچم را برداشت. وی مردی بسیار قوی 
بود. امّا علی علیه السّلام ضربه‌ای به دست راست او وارد کرد و آن را 
قطع کرد؛ وی صوأب پرچم را به دست چپ گرفت. علی علیه السلام 
ضریبه‌ای به دست چپ او وارد کرد و آن را قطع کرد؛ ولی او با همان 
دست‌های قطع شده, پرچم را به سینه اش چسبانید, که در این حال که 
علیه السّلام ضربه‌ای بر فرق سر او زد که و او را بر زمین انداخت و در 
ابن اسحاق می‌نویسد. علی بن ابی طالب مبارزه کرد (ح 3 ص 77) و 
عاصم بن ثابت هم مبارزه کرد (ج 3 ص 79). و چیزی را برای علی بن ابی 
طالب نقل نمی‌کند. مگر همان چیزی را که ابن هشام آن را اضافه کرده 
است؛ چنان که گذشت. 

هآ او سایق هی که که ماه هه و آزرش سای 
بن طلحه را با تیر کشته است و عثمان بن ابی طلحه به وسیله حمزة بن 
عبد المطلب کشته شده است د3: 4 

سپس می‌گوید: یرجم به همراه صتو آ تا غلام حشی آنها بوده است و او 
آخرین نفر از آنها بود که پرچم را به دست گرفت تا اين که دستهایش قطع 
شد و پرچم را بر سینه‌اش نگاه داشت تا کشته شد., اما نگفته است که چه 
کسی او را کشت؟! 

آن‌گاه می‌نویسد. : پرچم دائما به زمین سقوط می‌کرد تا این که عمرة دختر 
علقمة حارئیه آن را به دست گرفت و قریش دور او را گرفتند 3: ۰ 
علی علبه السام کشت مش وشات وجلس وعتمان به همان صورتی 2 
گذشت و ارطاة بن شرحبیل به دست حمزه و عبد الله بن حمید بن زهیر به 
کشته شد! و قزمان نیز صواب را به قتل رساند! و آبن هشام می‌نویسد: 
گفته می‌شود که دو نفر اخیر به وسیله علی علیه السلام کشته شدند 3: 
34 1. 


(1) 


نافرمانی تیراندازان 


پس از آن که مسلمانان بر مشرکان , حمله کردند, آنها شکست تلخی 
ری و مس و 1 به لشکر گاه 
ها تنم ی اس هام ورین دنه هضر آموه یت ارس راز بر 
عبد الله بن جبیر (و اصحابش) حمله کردند؛ ولی با تیراندازی کمانداران به 
عقب نشستند. 

در همین حال اصحاب عبد اللّه بن جبیر مشاهده کردند که مسلمانان به 
لشکرگاه قریش رسیده‌اند, برای همین به عبد الله بن جبیر گفتند: ما را در 
اینجا نگه می‌داری و رفقای ما به جمع‌آوری غنائم می‌پردازند و ما بی‌نصیب 
می‌مأنیم 

0 از خدا بترسید: مکز رشتنل الله ضلی الا عایم ون له اند 
نکرد که از جایمان تکان نخوریم؟ 

اما آنها قبول نکردند و یکی یکی از سینه کوه پایین آمدند تا اين که تنها عبد 
اللّه بن جبیر به همراه دوازده نفر در آنجا باقی ماندند. «<1» 


اين بنابر نسخه چاپ‌شده ابن هشام است., در حالی که شیخ مفید در 
9( (1: 91) با استناد به همین کتاب؛ یعنی ابن هشام از بکائی از ابن 
انشا ورواشی: وا تغل فی کند که با رهایت کناب جاب: شوه فرق. فی کزد: 
این روایت بعد از قتل طلحة بن ابی طلحه به وسیله علی علیه السّلام 
می‌نویسد. و آنگاه پسرش ابو سعید بن طلحه را به قتل رسانید و آن‌گاه 
پرادرش خالد (کلدة) بن ابی طلحة و سپس عبد الله بن حمید بن زهره و 
آن‌گاه ابو الحکم بن آخنس بن شریق و آن‌گاه ولید بن ابی حذيفة بن مغيرة 
و برادرش امية بن ابی حذيفة و آن‌گاه ارطاة بن شرحبیل و آن‌گاه هشام 
بن امية و آنگاه عمرو بن عبد الله جمحی و آن‌گاه بشر بن مالک و سپس 
صوآب, غلام بنی عبد الدار را به قتل رسانید. و در اینجا پیروزی کامل رابه 

ار وا 
للّه علیه و آله پرداخت و خداوند همه مردم را به خاطر نافرمانی و فرار 
مورد عتاب قرار داد, مگر علی بن آبی طالب علیه السّلام و عده‌ای از 
انصار را که با او ثابت قدم بودند» و اینها هشت نفر بودند و گفته شده 
است که چها ر یا پنج نفر بوده‌اند, 0 ۳ 17 
کش ار اما واقدی می‌گوید: طلحة بن طلحة به وسیله علی 
علیه النتلام کشته شد و حمزه عتمان بن ابی طلحة را 

۳۷ ۳ بن ۳ از " احد ق که ون : یس از ۳ ۳۳۹ 


مقاومت کردیم و سپس شکست خورده و عقب‌نشینی کردیم. 

به طوری که پیش خودم گفتم: این که از جنگ بدر هم بدتر شد, برای همین 
به خالد بن ولید گفتم: به آنها حمله کن! و او می‌گفت: آیا نقطه ضعفی را 
می‌بینی که از آنجا حمله کنیم؟ 

نگاهم به کوه افتاد- که تیراندازان بر آن مستقر بودند- و آن را خالی کرده 
بودند, گفتم: ای ابو سلیمان. به پشت سر خود نگان کن! لذ| افسار اسب 
خود را برگرداند و برگشت و ما هم به دنبال او حرکت کردیم تا اين که به 
کوه رسیدیم. 7 

در انجا چند نفری مستقر بودند که آنها را کشتیم و سپس وارد 
آنها به شدت مشغول جمع‌آوری غنائم و غارت لشکرگاه ما بودند که ما با 
اسب به میانشان رفتیم. از ترس پراکنده شده و هر کدام به طرفی فرار 
می‌کردند و ما هم از فرصت استفاده کرده و با شمشیر انها را درو 
واقدی می‌گوید: بسیاری از کسانی که احد را شاهد بوده‌اند. هر کدام 
روایت کرده‌اند که: 

من هند و همراهانش را می‌دیدم که شکست خورده بودند و هر کسی که 
می‌خواست وا تست و از دسترسی پیدا کند. : و هر بار که خالد سعی 
هت کرضتا بات ظریی مس (حت: سا رصتواله الا لور الله علیه وه اله 
پیش بیاید و از طرف دامنه احد بر ما 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص: 57 

(1) و خالد بن ولید به همراه یارانش بر عبد اللّه بن جبیر حمله کردند و 
پس از فرار یاران آبن جبیر وی به همراه تعداد کمی در جایگاه خود باقی 
ماند که در نتيجه به شهادت زسنیدند: بنن. از آن بود. که فشر کان: از«یشت 
بر مسلمانان حمله کرده و آنها را از دم شمشیر گذراندند. «<1» 


حمله کند, تیراندازان او را به عقب می‌راندند و او بارها حمله کرد و 
تیراندازان او را عقب راندند. 

در ابتدا مشرکان شکست خوردند و مسلمانان آنها را تعقیب کرده و به 
کشتار آنان پرداختند تا جایی که آنها را از لشکرگاه خود به عقب رانده و به 
جمع‌آوری غنائم پرداختند. در این حال بعضی از تیراندازان به بعضی دیگر 
7 چرا بی‌جهت در اینجا مانده‌آیم. در حالی که خداوند دشمن را 
شکست داده است و برادرانمان به جمع‌آوری غنائم مشغول شده‌اند. پس 
به لشکرگاه مشرکین برویم تا غنائم را جمع‌آوري نماپیم! بعضی در جواب 
آنها گفتند: آیا فراموش کرده‌اید که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 3 
فرمود: پشت ما را محکم نگه دارید و از جایتان تکان نخورید ۳۹۳ دیدید 


که کشته می‌ شویم یه پاری ما نیایید و اگر دیدید که به جمع آوری ون 
مشغول شده‌ایم. شما در اين کار شرکت نکنید؟! اما بعضی دیگر گفتند 
رسول پا ۱ این را در حالی که خداوند مشرکان را 
ذلیل کرده و شکست داده است, اراده نکرده است! پس به داخل لشکر گاه 
آنها بروید و به جمع‌آوری غنائم بپردازید! 
وقتی که دچار اختلاف شدند. فرماندهشان, عبد ال بن جبیر به ایراد سخن 
پرداخت و آنها را به اطاعت از خدا و رسولش دعوت کرد و از آنها خواست 
که از دستور رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سرپیچی نکنند. اما انها 
خنان او را نشنیدند و از کوه پایین رفتند و تنها در حدود ده نفر با عبد الله 
بن جبیر باقی ماندند. 
سپس از نسطاس غلام صفوان بن امیه روایت می‌کند که گفت: دو لشکر 
به هم نزدیک شده و درگیر شدند. در ابتدای کار ِ ما شکست 
خوردند و اصحاب محمد صلی اللّه علیه و آله تا لشکرگاه ما پیش روی 
کردند و ما را محاصره کرده و اسیر کردند و لشکرگاه را نیز غارت نمودند. 
تا اين که افرادی که در تنگه احد مستقر شده بودند, برای جمع‌آوری غنائم 
پایین آمدند و من می‌دیدم که کمان و جعبه دان تیرهای خود را به دوش 
انداخته بودند و در دست و بغل هر کدام از آنها چیزی بود که آن را به 
غنیمت گرفته بود. (ج 1 ص 2431). 
سیس از رافع بن خدیح روایت ی کن. که کفت: ‏ هنگامی که تیراندازان 
استقرار خود را ترک کردند, خالد بن ولید متوجه خلاً ایجاد شده در 
کوه و قلت افراد آن شد؛ لذا بلا فاصله اسب را به سوی آنجا راند و 
هفرس اه و 
تیراندازان حمله کردند. دز اسخال عی آللمسن کر آن‌دفدر تراندا نی کرد 
تا تیرهایش به اتمام رسید, سپس با نیزه‌اش به مقابله پرداخت, تا آن هم 
رسید. (عکرمة او را به قتل رسانید). (ح ]۳ ص‌‌ 1)- 02 
ان برنة ین تیار و خعال بن: شر ادقة آخرین افرادی بودند که بعد از کشته 
شدن عبد الله بن جبیر از تنگه احد فرار کردند. 
(ج 1 ص 232). ۲ 
نسطاس هن کوند: ناگهان اسب سواران ما به مسلمانان که بی‌خیال و ارام 
بودند, حمله کردند و به قتل عام انها پرداختند. انها غنائمی را که جمع کرده 
بودند رها کرده و هر کدام به سویی فرار می‌کردند. لشکرگاه آنها به زودی 
خالی شد و اسرای ما را رها کردند و ما آنچه را که از دست داده بودیم, به 
دست. آورديم و ختی. طلاهایمان را دز مغر که جنگ پیذا کردیم. (ج (, ضصن 
21). 
(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 113 و شیخ مفید در ارشاد, ج 1. ص 81 با 


سندی از عبد الله بن مسعود می‌نویسد. مشرکان عقب نشینی کردند و 
مسلمانان به جمع‌آوری غنائم در لشکر گاه آنها پرداختند و افراد مستفر در 
که کوه احد, وقتی که جمع آوی غنائم را مشاهده کردند؛ به عبد الله 
و آنها غنائم را جمع‌آوری می‌کنند و ما بی تصیب می‌مانیم ! عبد الله 
سول اسان الم عم ال ها سیر دا است کم رهام 
خود تکان نخوریم! گفتند: وقتی که او چنین دستوری به تو داد. 
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و. قریشیان. که در ابتدا شکست خورده: بودند" وفتی. که ذدیدند. برجم آنها 
برافر اشته شندم است/ به دور آن:جمع:شدند: 


(1) 


پس از آن که مسلمانان شکست سختی را متحمل شدند, از هر سو شروع 
به بالا رفتن از کوه کردند 

شاهی که ومولتا هی الله غيم > له شکست سا نان را مشاه 
کرد کلاه‌خود را از سریس کار زده فرمود:می رسبول الله صلی الله غلیم 
و آله هستم, از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید؟ «1» 

(2) 


قار گام ی ای اقا وتان فان 


قمی می‌نویسد: علی علیه السّلام مشتی از سنگریزه برداشت و به روی 
مسلمانان فراری پاشید و فرمود: رویتان سیاه باد و پاره پاره و تکه تکه 
کرددد به کجا فرار می‌کتید ؟۱.به. شبوی جهنم ؟۱ شا آنها بازنگشتند. علی, علیه 
السْلام برای دومین بار اين کار را تکرار کرد در حالی که در دستش 
شیر بمن. لبه‌ای بود که.از ان خون: می‌چکید وه فر موه پیمان بستید و 
سپس پیمان شکستید؟! به خدا قسم که شما برای کشته شدن اولی از 
کسانی هستید که کشته شدند! و در این حال گویی که چشمانش همانند دو 
کاسه خون شده بود! 


گمان نمی‌کرد که اوضاع به این صورت و به نفع ما می‌شود! لذ| برای 
جمع‌آوری غنائم از کوه سرازیر شدند و عید الله را تنها گذاشتند؛ اما عبد 
ابا امه ام مسا ناس رس دای کره 
و او را بق وادت اند شین ار چست بر مسلما ان حماه کرد. 
وطیری کز اعلام. الورعی :1ص( 177 هی توتند: در ابتدا قریش شکست 
خوردند و مسلمانان با شمشیر به جان آنها افتادند؛ لُذا یاران عبد الله بن 
جبیر گفتند: برویم غنیمت جمع کنیم. مگر نمی‌بینید که مسلمانان پیروز 
شده‌اند, پس منتظر چه هستید؟! عبد الله گفت : ایا سخنان , رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله را فراموش کردید؟! از آنجا که رسول النّه صلّی اللّه 
علیه و آله از من پیمان گرفته است, من از جای خود تکان نمی‌خورم؛ اما 
پارانش حرف او را نشنیدند و به خاطر 0 غنائم سنگرهای خویش را 
رها کردند. در نتیجه نیروهای کمین مشرکان به فرماندهی خالد بن ولید بر 
عبد الله بن جبیر حمله کرده و او را به شهادت رساندند. و سپس از پشت 
متراعا ماه کرت اماب اه ی سس ان 
شکست خوردند. 

واقدی در ج 1. ص 302 می‌گوید که عکرمه او را به شهادت رساند. 

ابن اسحاق از یحیی بن عباد بن عبد الله از پدرش عبد الله بن زبیر از 
پدرش زبیر بن عوّام نقل می‌کند: به خدا قسم که هند دختر عتبه و 
همراهانش را می‌دیدم که با سرعت فرار می‌کردند و از 0 ِ 
وسیله‌ای را با خود برنمی‌داشتند. تا اين که تیراندازان به طمع غنا 
لشرگاه فریش آسوید ووز نع عقیه سیان اسلام زا خالی گ اشتتد و از 
پشت مورد حمله اسب سواران قرار گرفتیم. (ابن هشام, ح 3. ص 82). او 
در اینجا متذکر نمی‌شود که چه کسی از پشت بر آنها حمله کرد! 
بلحطنامی اد خالد من ولید وی احد بخ فان نمی آوزه اه نها نب یه 


اکتفا می‌کند که وی فرمانده میسره سواره نظام قریش بوده است. (ج 3, 

ص 70). 

معلوم است که حذف این قسمت به وسیله ابن هشام. به خاطر همان 

مطلبی است که در مقدمه کتاب گفته است. 

بعضی از مسشائلی را که فردم آن را دوست: تذارتده از شتیدن ان تاراخت 

(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 14 1. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص:59 

(1) در این حال کسی در کنار رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باقی نماند 

مگر امیر الموّمنین علیه السّلام و ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری و هر 

طایفه‌ای که به رسول اللّه صلی اللّه غلیه: و الم -حمله‌وز. مین‌شدند:..به 

مقایاه | ها سردا ت و آها را مورف اه فل‌ میراد اجان 

که شمشیرش شکست؛ «1» لذا نزد رسول الله صلی الله علیه و اله امد 

و فرمود: می‌دانید که مرد با شمشپرش می‌جنگد و حال شمشیر من 

شکسته است! و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شمشیر خودش, «ذو 

الفقار» را به وی داد و فرمود: با این بجنگ. و هیچ کسی نبود که به رسول 

له صلّی اللّه علیه و آله حمله کند, مگر اين که علی علیه السّلام در 

مقابلش می‌ایستاد و وقتی که او را مي‌دیدند, برمی 

کم‌کم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به گوشه‌ای از اخه تفا سا 

اتراحت انز کنر توف کریوخگ ها او یی وف جریان داشت .و 

اصحاب رسول اللّه 9" له علیه و آله شکست خورده بودند. امیر 

المومنین علیه السلام همچنان مشغول کارزار بود تا این که در روی و سینه 

و شکم و دست‌ها و پاهایش نود زخم ایجاد شده بود, 

شنیدند که منادی از آسمان ندا می‌دهد: «لا سیف الا دم الفقار و لاافتی الا 
کِ/, 

علی 

حول و له الم اه تا موش ای محمد, به 

خدا| قسم که این عین برادری و فداکاری است. 

رسول الله صلی الله علیه و اله هم فرمود: زیرا که او از من است و من 

از او هستم! 

و جبرئیل فرمود: و من از شما هستم. «2» 

در ادامه می‌گوید: هیچ کس با رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله باقی نماند. 

2) 


قهرمانی‌های نسیبه خزرجی 


از جفله. کشانی. که در کنار رسول الله ضلی: الله.غلیه و ال باقن _عاند: 
نسیبه» دختر کعب ماز نیه بوده است. وی در غزوه به همراه رسول اللّه 
خی هه وراه شا فاص آها که ممصر رن ره 
همراهش بود. پس از شکست, پسر او نیز می‌خواست که فرار کند, ولی 
نسیبه جلوی او را گرفت و گفت: از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنی؟! 
و او را بازگردانید! 


(1). همان 1: 115. 

(2). همان ص 116 و مثل همین در روضه کافی. ص 320 از امام صادق 
علیه السّلام و در بحار الانوار, ج 20, ص 107- 108 و در علل الشرائع از 
کتاب ابان ین عمان احمر بجلی از امام صادق علیه السلام و همچنین در 
بحار الانوار. ج ۸20 ص 70- 71 و در خصال, ج 2. ص 5:56 از علی علیه 
السّلام و در عیون اخبار الرضا علیه السّلام, ج 1. ص 85 از امام کاظم 
علیه السلام و در تفسیر فرات کوفی از حذيفة بن یمان ص 24- 26 و در 
بحار الانوار. ج ۸20 ص 103- 105 و از ابن عباس. ص 22 و در بحار 
الانوار, ج ۸20 ص 113 و شرح الأخبار قاضی نعمان, ج 3, ص 286 به 
رقم: 0 از ابی رافع و در شرح ابی الحدید معتزلی, ی 
آمالی محمد بن حبیب آمده و گفته است: خماغتین. از فحد تین آن زا روایت 

کرده‌اند و آن را در بعضی از نسخه‌های مغازی ابن اسحاق دیدم و بعضی 
از نسخه‌ها را دیدم که خالی از آن بود! 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج3.ص:60 

(1) پس از لحظه‌ای مردی به پسرش حمله کرد و او را به شهادت رسانید 
۵ کل میت تور ی نو مرا هه امن ما ی ۵ رت 
بر ران او وارر کرد و او را به قتل رساند! 

سول الله صلی الله علیه و آله فوینده درود بر تو ای نسیبه! و او دست‌ها 
هاش را یر رول الله ضلی. اللم. علية م الت فدار داد با ان که 
زخم‌های زیادی بر بدنیش وارد شد. 

در اين حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مردی از مهاجرین را دید که 
سپر خود را بر پشت خود گذاشته و فرار می‌کند! لذا فریاد زد: ای صاحب 
سپر, سپر را بینداز و به سوی جهنم برو! آن مرد سپر راربه سوی آن 
حضرت صلی الله علیه و اله پرتاب کرد و رسول الله صلی الله علیه و اله 
فرمود: ای نسیبه: سپر را بردار. او سپر را برداشت و به جنگ با مشرکان 
پرداخت و رسول الله صلی الله علیه و اله در منزلت او فرمود: شان و 


مقام نسیبه از فلانی؟ و فلانی؟ بیشتر است. 

(2) ابن قمیثه به سوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حمله کرد و 
هی گفتت؟ ها 
یابد! و ضربه‌ای بر شانه‌اش وارد کرد و فریاد زد: قسم به لات و عزژی که 
محمد را کشتم! 

(3) روایت شده است که مغيرة بن عاص مردی چپ دست بود که در 
مسیر احد سه سنگ را برداشت و گفت: با این سنگ‌ها محمد را می‌کشم! 
و هنگامی که در جنگ حاضر شد آن حضرت صلی الله علیه و آله را دید که 
شمشیر در دست دارد. سنگی به سوی آن حضرت صلی الله علیه و آله 
ی 
دستش افتاد, سپس سنگ دیگری را به سوی آن حضرت صلی الله علیه و 
آله پرتاب کرد که به پیشانی‌اش اصابت کرد. آن‌گاه فرپاد زد: قسم به لات 
و عّی که او را کشتم! در اين هنگام رسول الّه صلّی الّه علیه و آله 
فرمو 

خدایا ۳ سر گردان کن. 

4) 


شایگان قلی یم اقلا 


کلیتی در روضه کافی تا شتدی از آبان: ین مان‌ین. اخفر. بحلی کوفی از 
نعمان رازی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: . یس از 
آن که مردم شکست خورده و فرار کردند؛ آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
بسیاز تاراخت من این.حال نگاهتن یم غلی علنه السلام افاد کورز 
کنارش است. به او فرمود: تو را چه شده است که به انها ملحق نشده‌ای؟ 
علی,علیه الشلام فزمود: ان رسول خوام یخی تن اد اسلام آمردن؛ کفر را 
افتبار کت مت تم را اگوی ور می‌دانس.دسول االه.صلی لا ایض ار 
وکا و اس هرا ار اا بر نان هرایم 
ام ام ی مت ات ی را هو و 
وارد کرد. 

جبرئیل فرمود: ای, محمد, به این می‌گویند فداکاری و از خودگذشتگی و 
ی اه انم اند ری 

او از من است و من از او هستم! و جبرئیل فرمود: و من از شما هستم. 
«1» و طبرسی هم این را در اعلام الوری روایت کرده است. <2» 

(1) و شیخ مفید در ارشاد با اسناد به زید بن وهب از عبد الله بن مسعود 
«3» نقل می‌کند که: خالد بن ولید از پشت بر مسلمانان حمله کرد و به 
دنبال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می‌گشت تا اين که او را دید که به 
همراه تعداد کمی از اصحابش مشغول کارزار است؛ لذ| به یارانش گفت: 
که می‌توانید بکنید! انها هم به صورت دسته جمعی با شمشیر و نیزه و تیر 
(2) امیر المومنین علیه السْلام و ابو دجانه و سهل بن حنیف به دفاع از نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله پرداختند و جملات مشرکان بر آنها لحظه به 
و کی و سم دس 
ضربه‌هائی که بر او وارد شد, بيهوش گردید و هنگامی که چشمانش را باز 
کرد علت عنه السام را نوم وال کرد مردم چه کردند؟ 

فرمود: پیمان‌شکنی کرده و فرار کردند. در این میان عده‌ای از مشرکان 
قصد جان او را کردند. 

پر یه وا کر اقا قصه جان مرا کروو‌اند آنها از موه 
دور کن. امیر المومنین علیه السّلام به آنها حمله‌ور شد و آنها را عقب راد 
و سپس بازگشت و از ناحیه دیگری به آنها حمله کرده و آنها را پراکنده 
0 


آله ایستاده بودند و با شمشیر از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله دفاع 
می‌کردند. <«4» 

(3) زید بن وهب مي‌گوید: از ابن مسعود سوال کردم که یعنی تمام مردم 
از اطراف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پراکنده شدند, به طوری که به 
جز علی بن ابی طالب علیه السّلام و ابو دجانه و سهل بن حنیف در کنار آن 
حضرت صلی الله علیه و اله باقی نماندند؟! فرمود: و طلحة بن عبید الله 
هم به آنها ملحق شد. ۳ ۱ 

پرسیدم: آبو بکر و عمر کجا بودند؟ گفت: انها از کسانی بودند که به سوی 
کوه فرار کرده بودند! «<5» 

سوال کردم: ,عنمان کجا بود؟ گفت: سه روز بعد از واقعه احد آمد! و 
ژسول الله ضلی الله غلیه و آلة,به. وی گفت: 

هرآینه آبروی خویشاوندی را بردی؟ 

سوال کردم: تو کجا بودی؟ گفت: من هم به بالای کوه فرار کرده بودم ! 


(1). . روضه کافی, ص‌ 110 و در بحار الانوار, 0 (2۷0, ص‌ 107 و بعضی از 
ماه ان ال کیم کفراه ماه اش ووایت ابا اساش اویش ال 
در علل الفر ام رش 2 ماس که آن اسر الاح ری 
70 آمده است. 

(2). اعلام الوری, جح 1. ص 177- 8 17. 

( رسای جر 1ص 2-80 

(4). همان ص 92. 

(5). چنان که در بحار الانوار, 20: 71- 70 هم آمده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :62 

)1( سوال کردم: : پس چه کی این حدبت را برای نو باززگو کرده است ؟ 
گفت: عاصم و سهل بن حنیف. 

گفتم: ثبات قدم علی در آن موقعیت باعث تعجّب است! 

کت کر آن آن‌ تفت مکی بای وان که ما تم هو ی تک زوین | 
نشنیدی که جبرئیل در آن روز در حالي که بق سای فان رو هی کرد 
گفت: لا سیف الا ذو الفقار و لا قتی الا علی! شمشیری به جز شمشیر ذو 
الفقار و جوانمردی جز علی نیست! ۱ ۲ ۲ 

تیال کردم" از کها .علوم که جیرقیل آن .زار کفته.بانشید؟ کفته زرم 
شنیدند که ۳ صیحه در آسمان طنین انداز است و وقتی که از نبی اکرم 
خن لام اه بو الف«در این ورد بریدندر فرمود: این ضدای یرتیل 
است. <1» 

(2 شین خکریته خلام ,این ضافن روایت ی کته که ان غلی هه التاه 
شنیدم که می‌فرمود: وقتی در روز احد مردم از اطراف رسول اللة؛ضلف 


الله علیه و آله پراکنده شدند, به چنان بی‌تابی و اضطرابی دچار شدم که تا 
کنون بدان مبتلا نشده‌ام و اختیار خویش زا ازدنت دادم و آن هحامی یود 
که سلوی ان تصترت صلی ابله کلیه وله ایشاده بودم و مسر ان را دور 
می‌کردم که ناگهان وقتی که به پشت سرم نگاه کردم, او را ندیدم ! پیش 
خودم گفتم: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله که فرار نمی‌کند و او را در 
میان کشته‌ها هم ندیدم؛ لذا گمان کردم که به آسمان_ عروح کرده است. 
پس غلاف شمشیرم را شکستم و پیش خودم گفتم: آن قدر می‌جنگم تا 
کشته شوم! به مشرکین حمله کردم و آنها از جلویم فرار کردند که ناگهان 
به رسول الله صلی الله علیه و اله برخوردم که بر زمين افتاده بود. به 
رویش خم شدم و متوجه گردیدم که زنده است؛ ولی بیهوش شده است. 
(3) بالای سرش ایستاده بودم که به من نگاه کرد و فرمود: مردم چه 
کردند. ای علی؟ گفتم: ای رسول الا آنها کافر شدند و از مقابل دشمن 
فرار نموده و تو را تسلیم کردند! ذر این خال نخاخ. آن خضرت به جهاخمیتی 
افتاد که به سویش فآ ۵ مد ای علی,: این مهاجم‌ها را از من دور 
ای ی و ۱ 
مجبور به فرار شدند. سپس فرمود: ای علی!, ایا مدح خود را در اسمان 
نمی‌شنوی؟ فرشته‌ای به نام رضوان می‌گوید: ولا یی ۷۱ ذو الفقار و لا 
فتی الا علیت»! شمشیری جز شمشیر ذو الفقار و جوانمردی جز علی 
نیست ! 

من از خوش‌حالی گریه کردم و خدا را سپاس فراوان گفتم که چنین نعمتی 
به من ارزانی داشته است. <2» 

(4) سپس با سندی از امام ,صادق علیه السّلام نقل می‌کند که وقتی در 
روز احد از اطراف رسول الله صلی الله علیه و اله پراکنده شدند و امیر 
الخوفتیی انیت موم سا ند ی ایض صای الله غایم هاله نصا فرحیی چرا 
تو به همراه قوم فرار نمی‌کنی؟ , 

امیر المومنین علیه السْلام فرمود: بروم و تو را تنها بگذارم ای رسول 
خداوند وعده پیروزی که به تو داده انجام دهد! 


(1). ارشاد, ج 1, ص 83- 85. 

(2). همان ص 86- 87. 

تاريخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص:63 

تیه اکزم یه هل الب و مرو وه بشارت باد تو را ای 
علی! به درستی که خداوند وعده خود را انجام خواهد داد و آنها هرگز به ما 
دست نخواهند یافت. 

هکره کم ینواعت ای اه یه ون ال عنم 


می‌آوردند, نگاه کرد و فرمود: به اینها حمله کن ای علی. پس امیر 
الموّمنین بر انها حمله کرد و هشام بن امیه مخزومی را به قتل رساند و 
بقیه فرار کردند. 
سیفن وق کر هه کروند که بامزشضای الا یف ال فوموه اینها 
را عقب بران و علی علیه السلام بر آنها خمله کرو بنشر ین مالک عامری 
را به قتل رساند و بقیه فرار کردند. «1» 
و امیه بن ابی حذیفه (مخزومی) پیش امد, در حالی که می‌ گفت: امروز در 
مقابل روز بدر و در همین حال یکی از مسلمانان متعرض او شد که امیه او 
را به شهادت رساند. 
(2) علی علیه السّلام به سوی او رفت و ضربه‌ای حواله او کرد که بر 
کلاه‌خود امیّه فرود آمد و در آن گير کرد و امیّه هم ضربه‌ای زد که امیر 
المومنین علیه السّلام با سپر جلوی آن را گرفت؛ و شمشیر در سپر گیر 
کرد. علی علیه السلام به سرعت شمشیرش را از ز کلاه‌خود امیه خلاص کرد 
و امیه هم شمشیرش را از سپر علی علیه السلام ازاد کرد و دوباره با هم 
درگیر شدند که نگاه علی علیه السّلام به پارگی زیر بغل امیّه افتاد و 
ضربه‌ای خواله آن تاحیة کرد و در نتیجه. او را : به قتل رساند و برگشت. 
2 
و بعد از آن دیگر مشرکان به سوی پیامبر صّی اللّه علیه و آلم هجوم 
نیاوردند و مسلمانان پراکنده شده, به تدریج به دور آن حضرت صلی الله 
علیه و آله جمع شدند. «<3» 
(3) از عمران بن حصین نقل می‌کند که: ۲ 
صلی الم اد و آله متفرق شدند. علی علیه السّلام در حالی که 
و ساسا ان ت ای ال ۳ 
ایستاد؛ رسول اللة ضلی الله علیه.ه الة سرش راباا آوزد وتفوهود چرا به 
همراه مردم فرار نکردی؟! فرمود: ای ,رسول خدا, ار 
آوردم, به کفر بازگردم؟! پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله او را متوجه 
گروهی از مشرکین کرد که از سینه کوه پایین می‌آمدند و علی علیه السّلام 
بر آنها حمله کرد و متفرقشان نمود. سپس سپس او را متوجه گروه دیگری کرد 
ی تسام بر آنها حمله کرد و آنها را پراکنده ساخت و دوباره آن 
عضرت صلی الله علیه و اله او را متوجه کروه-دیکر که:علی:علبه الستلام 
آنها را هم متفرق ساخت. ۱ 
فداکاری و از 


(1). همان. ص 89. 
(2). همان. ص 88. 


(3). همان, ص 89. 
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خو گس کی علی یه هکت مات هون الله‌ ای انا 
یه انم ییازان کارا دار رسای کم از 
اویم و او از من است. و جبرئیل هم فرمود: و من هم از شما هستم. ه 
(1) طبرسی در اعلام الوری خبر آبان بن عثمان از امام صادق علیه السّلام 
را روایت کرده و سپس می‌گوید: 

گروهی از اصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به سوی آن حضرت 
بازگشتند. 

(2) آبی بن خلف (جمحی) در حالی که زره پوشیده بود و بر اسبش نشسته 
بخد.نه. پیتش آمند.ة هن کفت : 

من پسر ابی کبشه هستم! اگر تو نجات یابی من نجات نیابیم! و در این 
خال وهای الا مهو لها ی یلسع سار 
صقه قرار داشت کرده بود. پس به رسول الله صلّی اللّه علیه و له 
حمله‌ور شد که مصعب بن عمیر جلو او را گرفت؛ او ضربه‌ای بر مصعب زد 
هه ام مات اند مرس الصا لاه ع اه اس 


(1). همان. ص 85 و بعضی از منابع دیگر آن قبلا نقل شد. 

(2: این اسحای می‌نویمید: مضعت ین عمیر در حلویتر شون الله ان 
اللّه علیه و آله مبارزه می‌کرد تا اينن که ابن قميثة لیثی آو را به شهادت 
رساند و گمان کرد که محمد صلی الله علیه و آله است؛ لد کزان فرترتا 
محمد را کشتم! و هنگامی که مصعب به شهادت رسید, نبی اکرم صلی 
29 ۹ غلیم ون اس ظالت عنم ام ویر بای 
علیه السلام به همراه عده‌ای از مسلمانان به کارزار پرداختند. (ح 3 ص 

7 این جمله تاقض, تام چیزی. است که از اين. اسحاق در سیره 9 
هشام در مورد حضرت علی علیه السّلام آمده است, الااین که ات هشام 
مظالبی را در مورد مبارزه ان خضرت. علیه: السلام با انی. سعد. ین طلجة, 
بدان اضافه کرده است و سپس از ابن اسحاق نقل کرده است که سعد بن 
ابی وقاص, ابن طلحة را کشت. ی 
از پشت مورد حمله قرار گرفتیم و ما برگشتیم و آنها بر ما ریختند, پس از 
این. که فا برجم‌دار آنان را کشتیم , به گونه‌ای که دیگر هیچ یک از انها به ان 
حمله کرد؟! ۱ 

ابن اسحاق می‌نویسد: مسلمانان فرار کردند و دشمنانشان انها را کشتند 
تا.به یغفیر رسشدندو اونبا ستکیاران انها سخت زخصی شد.ه به: پهلو افتاد 
و دندان رباعیّه او (دندان‌های چهارگانه روبه‌رو) و روی و لب‌های او زخمی 


کردید: 

سپس ابن هشام از ابی سعید خدری نقل می‌کند که آن کسی که لب 
پایینی حضرت صلی اللّه علیه و آله را مجروح کرد و دندان رباعیه پایینی 
سمت راستش را شکست؛ عتبة بن آپی وقاص زهری؛ برادر سعد بوده 
است و کسی که پیشانی آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله را شکافت, عبد 
الله بن شهاب زهری بوده است و آن کسی که گونه‌اش را مجروح کرد به 
طوری که حلقه‌های کلاه‌خود در گونه‌هايیش فرو رفت, ابن قمثة بوده است. 
رسول الله در حفره‌ای از حفره‌هایی که ابو عامر (راهب فاسق) کنده بود, 
فتاد. و علی بن اپی طالب علیه الَلام فورا دست آن حضرت صلّ ال 
علیه و اله.-را طرفت: و -طلجه: بن: فبید الله تیمی .قم..به او کمک کرد تا 
بایستد. (ح 3 ص 85) این در حالی است که ابن اسحاق با سندی از سعد 
بن معاذ نقل می‌کند که: دق سیر کارسنه آن سرت صلی الله عله م اه 
نزدیک شدند. وی فریاد زد: چه کسی خود را فدای ما می‌کند؟ پس زیاد بن 
سکن- یا عمارة بن یزید بن سکن- به همراه پنج نفر از انصار برخاست و 
آنقا یکی تکی. شاپیشه آن حضرت: صلی الله علیهو, اله به مقابلة با 
مشرکان پرداختند تا شهید شدند و سپس عده‌ای از خضلهانان دور ان 
حضرت‌ضای الله علیه و الشرا کرفند هه نفاع از وی بداخته. 

سپس از سعید بن زید انصاری از ام سعد دختر سعد بن ربیع از ام عماره. 
نسیبه دختر کعپ مازنية نقل می‌کند که وقتی مسلمانان شکست خوردند, 
اه نان سول الله ضان له یه مالهدرفت فسمشی‌ها و تهابش را که 
به آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله حواله می‌شد, دفع می‌کرد. تا اين که 
ابن قمثه در حالی که فریاد می‌زد: محمد را به من نشان دهید. اگر او 
نجات پیدا کند من رستگار نشوم؛ جلو آمد و نسیبه و مصعب بن عمیر و 
عدوای. ار تمرم کر کار سول اللتضلی لاه انم اه افیف ما ند 
بودند, جلوی او را 


گرفتند. و ابن قمثه ضربه‌ای شدید بر شانه‌اش وارد کرد. 

تیتنزه صی ویک سرد تن یی ققاضی به گفاع ار ان حص ست‌ضلی اللمغل ی 
الم پرو ات و ادها وی بر ای ان -حضرت صلی, لام یه و الد 
فا و و اب ی تا ی کر ز زر 
الله‌ضلی اللهعلية ه المخم شد تا حایی که تفذاد تیر‌ها ریاد شید 

سیس از قاسم بن عبد الرحمن از بنی نجار نقل می‌کند: در حالی که عمر 
بن خطاب و طلحة بن عبید الله به همراه عده‌ای از مهاجران و انصار دست 
از جنگ شسته و (تسلیم امور پیش آمده شده بودند) آنس بن نضر, عموی 
شبن الک منم آنما امد و کفت راهان ۱ کمسد وسشسل له 


صلی اللّه علیه و آله کشته شده است! 

گفت: زندگی پس از مرگ رسول اللّه صلی الله علیه و آله را می‌خواهید 
چه کنید؟ ۱ 2 
کشته شد, کشته شوید! و او به مقابله با مشرکان پرداخت و آن قدر جنگید 
تا به شهادت رسید و در ان روز هفتاد ضربه بر وی وارد شده بود, به 
طوری که هیچ کس او را نشناخت, مگر خواهرش که به واسطه 
انگشت‌هایش او را شناخت. 

سپس از ابن شهاب زهری از کعب بن مالک روایت می‌کند که او اوّلین 
کسی است که پس از شکست, تس لا هی اللم‌فلیه وله را تاه 
و می‌گوید: او را از روی چشمانش که زیر کلاه‌خود می‌درخشیيدند, شناختم 
و‌فریاد زدم: ای مسلمانان. بشارت باد شما را که اين رسول اللهتضلی 
الله عله ماه اشت مان عطت صای الله یه الم هه شاه کرد 
که: ساکت باش! 

سپس می‌گوید: هنکامیق کم مسلمانان »رو لاله صلی له علیفو آله, را 
شناختند, دور او جمع شدند و ان حضرت صلی الله علیه و اله به همراه انها 
به سوی پایین کوه حرکت کردند و در اين حال ابو بکر و عمر و علی بن 
ابی طالب و طلحة بن عبید الله و زبیر بن عوام و حارث بن صقّة و عده‌ای 
ازرتلا انا آن خحصرت خلت له علیه مر اله نود (ج 3, ص 87- 88) 
بله, این چیزی است که ابن اسحاق در مورد علی علیه السلام و سایر 
صحابه نقل می‌کند و ندای منادی اسمانی را ذکر نمی‌کند و ابن هشام به 
عنوان استدراک آن را از اين ابی نجیح نقل مي‌کند که گفت: در روز احد 
منادی فریاد زد: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی» (ج 3. ص 106). 
واقدی هم آن را نقل نکرده است و ابن ابی الحدید معتزلی شافعی با 
روایتی از آمالی محمد بن حبیب و آبی عمرو, غلام ثعلب لغوی زاهد آن را 
استدراک کرده و نوشته است: هنگامی که اکثر مسلمانان در جنگ احد از 
اطراف آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پراکنده شدند, هجوم مشرکان بر 
آن حضرت ضلی الله غلیه و آله شدت گرفتو دز این متان کروهی او بثن 
کنانه که پسران سفیان بن عویف بودند, بر ان حضرت صلی الله علیه و اله 
حمله‌ور شدند و آنها عبارت بودند از خالد بن سفیان و ابو شعناء و ابو 
حمراء بن ب سفران وکرای بن سفیان 

پس رسول | تام اه اه هر امن راو مان ان 
گروه- که حدود پنجاه اسب سوار بودند-. کفایت کن و علی علیه السّلام در 
حالی که پیاده بود! بر انها حمله کرد و پیایی با شمشیر بر انها ضربه می‌زد 
تا این که چهار پسر سفیان را به قتل رساند و ده نفري که شناخته نشدند 
را کشت. پس جبرئیل به رسول الله صلّی ال علیه و آله گفت: ای محمد, 
به این می‌گویند فداکاری و از خودگذشتگی و ملائکه از فداکاری این جوان 


نم شکفت: آحذه‌اند: رسول اللم‌ ات الله علیه و آله فرمود: عجیب نیست: 
زیرا که من از اویم و او از من است! پس جبرئیل فرمود: و من از شما 
هستم.. و در.آن روز به طور مکرر از آسمان ندایی شنیده می‌شود که ِ 
دهنده دیده نمی‌شد که: «لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی» و 
رسول اللّه صلی اللّه غلیه .و اله.نر این مورد مبوال شدی و ان 
صلی. ال علیه و آله فرمود: این صدای جبرئیل است. سپس در ادامه 
می‌گوید: اين خبر را گروهی از محدثان روایت کرده‌اند و من آن را در 
بعضی از نسخه‌های مغازی ابن اسحاق دیدم در بعضی از نسخه‌ها آن را 
ندیدم! لذا از استادم عبد الوهاب بن سکینه در مورد این خبر سوال کردم و 
او گفت: اين خبر صحیح است. سوال کردم: پس چرا در صحاح 7 
است؟ 

جواب داد: آیا تمام آنچه که صحیح است در صحاح آمده است؟! بدان که 
صحاح بسیاری از اخبار صحیح را مهمل گذارده‌اند! (ح 14, ص 250- 
1 2). 

این روایت را مجلسی در بحار الانوار, ح سس ۳ 8- 129 نقل کرده 
است و واقدی ان را در شان علی علیه السلام 
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است و بلکه چیزی شبیه آن را در مورد سعد بن ابی وقاص از دخترش نقل 
کرده است. بنابراین روایت سعد می‌گوید: دز آن روز وقتی که تیرهایم را 
می‌انداختم, مرد سفید و خوش صورتی که او را نمی‌شناختم, تیرها را برایم 
وا وا ان کم وا اه 
(ح من 2۱ 3 زا نمی‌بایست که این را از تصول لاه سوال می‌کرد؟! 
۵ کویی که نوه او ابراهیم بن سعد, متوجه این نکته شده است که عمه‌اش 
عايشته, تابید پدرش, سعد را برای اثبات ادعايش در مورد ملائکه نقل کرده 
و چیزی از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نقل نکرده است؛ لذا برای 
جبران این نقيصه بزرگ روایت دیگری را از سعد نقل کرده است که چنین 
است: دو مرد را دیدم که لباس‌های سفید بر تن داشتند و یکی سمت 
راست و دیگری در سمت چپ رسول الله صلی الله علیه و آله ایستاده 
بودند و به شدت می‌جنگیدند که هیچ‌گاه, قبل از احد يا بعد از آن, آنها را 
ندیده بودم. (ج 1, ص 234). 

این در حالی است که واقدی نیز با سندی از عبید بن عمیر نقل می‌کند: 
ملائکه در روز احد نجنگیدند و هنگامی که قریشیان برگشتند به همدیگر 
می‌گفتند: اسب‌های ابلق و مردانی که در بدر می‌ديدیم, امروز ندیدیم! 
عکرمه (از ابن عباس) و عمر بن حکم در این زمینه نقل کرده است: در 
روز احد حتی یکی از ملائکه هم رسول الله صلی الله علیه و اله را یاری 


نکرد! 

او دو روایت را از مجاهد (از ابن عباس) ذکر کرده و در یکی از آنها گفته 
است: ملائکه تنها در روز بدر جنگیدند و در روایت دیگر وقت بیشتری به 
خرج داده و گفته است: ملائکه در روز احد حاضر شدند؛ ولی نجنگیدند! 
روایتی که از ابی هريرة نقل کرده, این مطلب را مفصل‌تر گفته است: 
خداوند به آنها وعده داده بود که اگر مقاومت کنند, آنها را پاری کند؛ اما 
هنگامی که آنها فرار کردند, ملائکه برای کمک به آنها نجنگیدند. (ج 1. ص 
۱ 
که صابر و مجاهد بود به وسیله قول و فعلشان یاری کرده باشند. 

سپس با سندی از عبد الله بن معاذ نقل می‌کند که گفت: رف 
مسلمانان شکست خورده و فرار کردند و هیچ پرچم برافراشته و جمع 
نظام بافته نداشتند و گروه‌های مشرکان از پشت و جلو به انها حمله 
مي‌کردند و آنها را پراکنده می‌ساختند. در آن حال من به دنبال رسول اللّه 
ضلی. الا علیه ق الق می کشتم کهه: اه را آدیدم. کم یه سوی. آشحایتتن 
می‌رفت و تنها عده کمی از مهاجرین و انصار در کنارش بودند, که با هم به 
سوی کوه رفتند. (ح 1, ص 238) 

سپس با سندی از مقداد بن عمرو نقل می‌کند که گفت: در ابتدا مشرکان 
شکست خوردند, اما بعدا از پشت و جلو بر مسلمانان حمله کردند که در 
و 
می‌زدند: يا للعژی يا للهبل و بدین ترتیب کشتار وسیعی در ما به راه 
اعدا نید ده ارم اند ول ال ضلی اللسعلیت و ال را عفرت لا ی 
بی‌امان خویش قرار دادند و به خدایی که او را به حق مبعوت کرده است؛ 
آن حضرت صلی الله علیه و اله را مثل شیری می‌دیدم که در مقابل دشمن 
می‌جنگید و اصحابش گاهی دور او را می‌گر فتند و گاهی متفرق می‌شدند و 
گاهی او را می‌دیدم که ایستاده و با کمانش تیير پرتاب می‌کند یا سنگ 
پرتاب می کند تا این که دو لشکر از هم جدا شدند. 

در آن روز هشت نفر تا شهادت با او پیمان بسته بودند که سه نفر از 
مهاجرین و پنج نفر از انصار و عبارت بودند از: 

علی, زبیر. طلحة, ابو دجانه. حارث بن صقه, حباب بن منذر. عاصم بن 
ثابت و سهل بن حنیف که هیچ یک از آنها به شهادت نرسیدند. 

گفته‌اند که: اروصول اللمضلی الله علیه و الم به همراه چها رده تفر مقاویت 
کردند و نام آنها را هم آورده و به این شش نفر اچافه کرده‌اند. 

و گفته‌اند که: سین تفر دز کیان ان حضرت ضلن: له علنهری ال نا فی 
ماندند, امّا نام آنها را نیاورده‌اند. (ج 1 ص 240) 

کفتفاند کم مالک بن زهیر جشمی و حبان بن عرقة پشت صخره‌ای پنهان 
شده بودند و به سوی مسلمانان تیر و سنیگ پرتاب می‌کردند. (ج 1 ص‌‌ 


2 و مالک تیری را به سوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرتاب کرد 
که طلحه جلوی آن را گرفت که در نتیجه تیر به انگشت وی اصابت کرد و 
آن را شل کرد. (ح 1 ص 254) در همین حال سعد بن ابی وقاص: مالک 
بن زهیر را 
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کوجکی را که در دستیت:شهل بن خی نود کرفت: ونر به گریبانگاه 
زره‌اش زد. از امام صادق علیه الیسلام پل ی کند که فرمود ابن قمیثه 
تشکی بق سنوی سول لاه صلی للم علیه و ال بزتات کرد کم با رست ان 
حضرت صلی الله علیه و اله اصابت کرد و شمشیر از دست ان حضرت 
ضای اللهغليه و فاد لد فرموخ دا ودرا خمار مه لین کید عند الاه 


دید که سرش را از پشت صخره بیرون اورده بود و می‌خواست تیراندازی 
کند. لذا فورا او را مود هدف قرار داد که تیر به چشمش اصابت کرد و از 
پشت گردنش بیرون امد کقرش انر. ان مالک از جای خود پرید و از صخره 
سقوط کرد و هلاک شد. (ج 1, ص 242) 

اه ات وم اما او روا سا ها( را که که 
حبان بن عرقه تیری به سوی او پرتاب کرد. 

تیر به عقب ام ایمن اصابت کرد و او افتاد و بدنش نمایان شد و در اثر آن 
حانگری‌ ده مد دیدن این خسن سول الله صلی: الم کی ال 
کوان امد لذ| فور| تیری بدون پیکان را به سعد بن وقاص داد و 
فرمود: او را بزن. سعد تير را پرتاب کرد که به گودی گلوی او اصابت کرد. 
در اثر آن حبّان بر زمین افتاد و عورتش نمایان شد و رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله تبسُمی کرد که دندان‌هایش نمایان گردید. (ج 1, ص 241). 

لکن در (ج 1. ص 277) می‌گوید: هنگامی که ابلیس فریاد کشید: همانا 
محمد کشته شده است؛ مردم متفرق بودند که وقتی ام ایمن آنها را دید, 
خاک بر رویشان پاشید و گفت: این دوک‌های ریسندگی را بگیرید و 
شمشیرهایتان را بدهید و آن‌گاه به همراه عده‌ای از زنان به سوی احد 
حرکت کرد؛ بنابراین, اين قسمت با سخنان قبلی‌اش هماهنگی ندارد که 
گفته بود ام ات مجروحان را مداو می‌ کرد و تفاوت آشکاری بین این دو 
قول وجود دارد و ظاهرا قول دوم آرجح 0 و در آن مطالبی 
ام است که فقو اول ها تدم که یه ار هو بر اشار ساره 
واقدی, دحا رن شمه بت فا رت تقو دم ات هرا یه که 
این خبر از خبرهای زهری يا افرادی از بنی زهره بوده است. 

وی می نویسد. : ابو طلحه که تیرانداز بسیار ماهری بود, در روم احد تیردان 
خود را, که پنجاه تیر در آن بود. به نزدیکی رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
کد امن ومایف رات اریمس کر وک شی اکرضشصای الله انم له 


اگر چوبی در زمین می‌دید؛ آن:۱۶ به او می‌داد و می‌فرمود: ای ابو طلحه 
انا بات کسود او آن رها هکس حوت باه هی کر (ج 1 ص 
243 

در آن روز ابو رهم فاری, تیری پرتاب کرد که به گلوی سعد اصابت کرد. 
او تن وشول الله صلی الله علیه و آله آمدو آن حصرت لین الاه-علیه و 
اله اب دهان غبار عوقو وا بر رقم مالید و او خوب شد و برای همین ابو 
رهم منحور نامیده می‌ شد. (ح 1 ص 243) 

و در آن روز ضریه‌ای بر چشم قتادة بان نعمان وارد ۳۳ به گونه‌ای که 
خستس سر ان اوه سول الم صلی لام ی اه ار را سر ات 
خود قرار‌داد و او بینا شد و چشمش التیام یافت. (ج 1, ص 242) 

زسول: الاه صلی الله علیه و آله شخضا براندازی ی کرد تا جایی که زره 
کمانش پاره شد و به اندازه یک وجب ان در کمان باقی ماند. عطاشة 
ننتمحصن آن را ار اه کرفت تا زه را خزست: کند آها به رسول الله کت 
ای پیامبر خدا؛ زه کوتاه است و به دو سر کمان نمی ‌رسد. آن حضرت 
فرمود: تا اف توانجم ار بکش تا برسد. او آن قدر آن را کشید تا دو سر 
کمان به هم نزدیک شد. آن‌گاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آن را 
گرفت و شروع به تیراندازی کرد و ابو طلحه نیز تیرها را به وی میداد تا 
ابو قتاده آن را برداشت و نزد او باقی ماند 1: 242. 

واقدی در (ح 1, ص 236) خبر زهری از ز کعب بن مالک را روایت می‌کند, و 
سپس با سندی از محمد بن مسلمة نقل می‌کند که چشمان رسول اللّه 
صلی له عنم و اه دم اه کها عله ار فشه کم نالا مور و 
اوق برد فلانی به سوی من بیا! فلانی به سوی من بیا! من رسول الله 
فا هم دام از ارتو سر فا رصن ال لیم و الم را کش 
نکردند و به راه خویش رفتند! (ح 1, ص 237) 

سپس با سندی از خالد بن ولید نقل می‌کند که گفت: هنگامی که در روز 
احد فرار کردند. عمر بن خطاب را دیدم که به سوی پایین کوه می‌اید و 
کسی هم با او نیست. او را شناختم و از او رو گردان شدم تا یارانم به 
سوی او نروند! (ج 1, ص 237) 
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بن.شهاب ری بررکی. را بخ توق آنتریت .سای آاا هو از 
بزناب کرد که بة آرنجخ آن+حصرت ضلی. الله علبه و آله: اصایت کرد ف عتیة 
بن ابی وقاص ضربه‌ای بر او زد که دهن آن حضرت را خونین کرد. «1» 


(1). واقدی می‌گوید: عتبة بن آبی وقاص چهار سنگ به سوی آن حضرت 
صلی الله. غلیه و له تزرتات کرد کم ار ان دنهان واه باستی: :دون 


سمت راستش شکست. 

ابو عامر راهب فاسق حفره‌هایی را شبیه خندق برای مسلمانان کنده بود و 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جلوی یکی از آنها ایستاده بود و از آن 
اطلاع نداشت. در اين حال ابن قميئة جلو می‌آمد و می‌گفت: 1 
من نشان دهید! ق هر ای ار ام 
که ان حضر بت صلی الا له یه الما سا هه وی آه نفک بو 
شمشیرش را بر او حواله کرد و در همین حال عتبة بن ابی وقاص تیری به 
سوی آن حضرت صلی الله علبه و آله برتاب کرد و آن جضرت صلی اللد 
غلیه و اله که .بر اسب:سوار بود و دو زره: بر تن داشت: در خفره‌ای: که 
جلوش بود افتاد و زانوهایش زخمی شد. 

سپس با سندی از ابی بشیر مازنی روایت کرده است که گفت: ابن قمیئه 
زا دیدش که-شميری بر آن حضرت لین الله غلیه و آلمتودی آن حضرت 
صلی الا علیه و آله در حفره‌ای که جلوش بود, افتاد, به طوری که نایدید 
شد. من شروع به فریاد کشیدن کردم تا اين که مردم را دیدم که دور او 
اجتماع کردند و رسول اللّه صلی ال علیه و آله در حالی که علی علیه 
السْلام دستش را گرفته بود و طلحه او را از پیشت کمک می‌کرد. از جایش 
بلند شد و ایستاد. (ج 1, ص 244) 

سپس با سندی از کعب , بن مالک نقل مي‌کند که فرزند بینْ بن کعب در بدر 
اسیر شده بود و پدرش 8 با فدیه آزاد کرده بود. وی در روز احد بر 
ول للعدصان الم عاس و الهعماه کرد که ان حضرت ضلی الله غان و 
آله ضر بای بر او مارد کردم او را به هلاکت رساند. 

(ح 1 ص 250- 251) 

سپس ی که عثمان بن عبد اللّه مزومی در سریه بطن تخطه اسیر 
شده بود که با فدیه آزاد شده و به مکه بازگشته بود. وی در روز احد بر 
آسب ابلقی سوار بود و به دنبال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می‌گشت 
و می‌گفت: اگر محقد نجات پابد, من نجات نیابم ! و در این حال اسب 
عتمان بن ند الله کر کی ای مهرال‌های افتاد که آیه غامد (رافب قاست) 
کنده بود. اسب بلافاصله از گودال خارج شد که مسلمانان او را یی کردند 
و حارث بن صقّه بر عثمان حمله کرد و با هم درگیر شدند که حارث ضربه 
به پای او زد که به دنبال آن عثمان بن عبد الله بر زمین افتاد و حارث کار 
افیا شاه یه ال اه الله له ماه فرمد وه وس انم 
خداوندی را که او را به هلاکت رساند. 

ییاهن اف کشته ون مها میم لا برای انتقام پیش رفت 
که حارث بن صمَةَّ ضربه‌ای بر شانه‌اش زد و ابو دجانه به سوی او رفت و 
با هم درگیر شدند که ناگهان ابو دجانه او را در بغل گرفت و بر زمپن زد,و 
مثل گوسفند. سرش را از تن جدا کرد و فورا به کنار رسول الله صلی اللّه 


قلنه و لباز کشت سار وید دو3) 

مردی از بنی عامر بن لوّی در حالی که نیزه بلندی در دست داشت و بر 
اسب بسیار سرخ و دم سیاه و مسلح شده به آهن سوار بود. پیش امد و 
فریاد زد: من ابو ذات الودع هستم. محمد را به من نشان دهید! در این 
ال ال له ات را بر انم راتس 1 
کرد و سپس نیزه‌اش را در چشم او فرو کرد و او همانند گاو نعره می‌زد و 
در خون خود می‌غلطید- و ضرار بن خطاب فهری دو ضربه از پشت و جلو 
بر سر طلحه بن عبید الله زد که از او خون زیادی جاری شد تا اين که 
طلحه غش کرد. سپس از ابو بکر رواء یت کرده است که گفت: روز احد نزد 
تب اکرم.صلی الا علیه و له آندم که کون 

پسر عمویت را دریاب! بالای سر طلحه آمدم و دیدم که خون‌ریزی باعث 
بيهوشی او شده است؛ لز| آب بر رویش پاشیدم تا به هوش آمد. (ح 1 ص 
255) 

ی انیکر ون کناز رشتول ال صلی لاه عليم و آله خاضن نبوده است :فا 
از حال پسر عمویش. طلحه بی‌خبر نمی‌ماند و از آن که هر دو تیمی 
بوده‌اند. پسر عمو خطاب می‌شده‌اند و الا پسر عمومی نسبی نبوده‌اند. 
سپس از علی علیه السلام نقل مي‌کند که فرمود: در روز احد در یک طرف 
مشرکان را از رسول الله صلی الله علیه و اله دور می‌کردم و 
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ابو دجانه در سوی دیگر و سعد بن ابی وقاص در طرف دیگر مشرکان را 
دور می‌کردند. در این حال در میان عده‌ای خشن که عکرمة بن آبی جهل 
نیز با انها بود, تنها ماندم. به داخل انها رفتم و با شمشیر بر انها ضربه 
می‌زدم تا به آخر آنها رسیدم و سپس از همان راهی که پیش رفته بودم, 
کز تیش ۵ با آ نا ضربه زدم و گویی اجل من باقی مانده بود و خداوند 
امری را که اراده کرده است. انجام می‌دهد و مقاومت کردیم تا این که 
خداوند در کارها گشایش ایجاد کرد. (ج 1. ص 256) 

گفته‌اند که ام عماره نسیبه دختر کعب خزرجی و همسر غزيْة بن عمرو 
بوده است که به همراه همسر و دو پسر خود در احد حاضر شد. او از اول 
آن روز با مشکی که در دست داشت, مجروحان را سیراب می‌کرد و در آن 
روز با مشرکان درگیر شد و شجاعانه جنگید و به وسیله نیزه و شمشیر 
دوازدهم زخم در بدن او ایجاد شد. 

هقی کهید؛ در خالی. که مزدم. از اطراف:تصول الله,ضلی الله علیم.و له 
پراکندم, شده بودند؛ * آنین قمیته نیت امد در حالی که فریاد می‌زد: محمد 
صلی اللّه علیه و آله را به من نشان دهید که اگر او نجات یابد. من رستگار 
نشوم. مصعب بن عمیر و عده‌ای جلوی او را گرفتند و من نیز در میان آنها 


بودم که این ضربه بر من وارد شد و جای زخم خود را که اثر آن هنوز باقی 
بود به ام سعد دختر سعد بن ربیع نشان داد و شنیده شد که رسول اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله می‌گوید: امرم تاه تسه و کفشه از فام قاایی 
ی 
جنگ سیزده زخم برداشت. (ج 1. ص 270) 
و از او در شرح نهچ البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی, ج 14 ص 266 آمده 
است که: نشانه امانت‌داری محذث آن است که حدیث را با همان صورتی 
که صادر شده است, روایت ت تهاید و چیزی از آن را .مخفی نکه ندارد و در 
این صورت انگیزه راوی چه بوده است که اسم این دو نفر را کتمان کرده 
اس ای کانشن کر اهی اسم اه دی را صویعا د کر ی کود نا هن ها 
به سوی امور مشتبه متوجه نشود!! و مجلسی هم در بحار الانوار. ج 20, 
ص 133 آن را نقل کرده و سپس تعلیقه دقیقی برای آن ذکر کرده است 
که باید مراجعه شود. 
سپس از نسیبه نقل می‌کند که گفت: مردم از اطراف رسول لالخ لین 
للم علیه و ال راکنده شید ند وه کنده: کف که جوا کر دشر فودند 
کسی باقی نماند! و من و دو پسرم (عماره و عبد الله) و همسرم (غزية 
بن عمرو) در کنار ان حضرت صلی الله علیه و الم بودیم و از او دفاع 
می‌ کردیم؛ ولی مردم از کنار آن حضرت 1۳ ال علیه » و آله فرار 
می‌ کردند. در اين حال من سپر نداشتم و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
مردی را دید که فرار می‌کند. ای صاحب 
سیر سیر خودت را به طرف کسی بینداز که می‌جنگد! او سپرش را 
انداخت و من آن را برداشتم و با آن از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
دفاع می‌کردم. در اين هنگام مردی اسب سوار بر من حمله کردم و 
ضریه‌ای زد که با سپر جلوی آن را گرفتم و آسیبی به من نرسید و وقتی 
که برگشت, ضربه‌ای به پای اسب او زدم که اسب وی به پشت بر زمین 
افتاد وتتی اکرم‌صلی الله: علية و آله,با هداق بلندبه نسرم فرمودنده ای 
پسر ام عماره. مادرت را دریاب! ۵ پشترقبه: کفی: آامد.6 با هم از شیخضن 
1 نها کت شا ندیم (ج 1 ص70 2) 
سپس با سندی از پسرش عبد الله بن زید نقل می‌کند که مرد بلند قامتی, 
ضربه‌ای بر بازوی چپ او زد و گذشت. 
دست او زخمی شد؛ دی هم ساره دنه ول الله‌ضی اللم غاب 
آله-به. او ندا داد که تم ‌خود را ده مادرتن که.بته‌هایی را برای بستن 
دم آفادن کردم اه رت و و امرانست هس کفت: ای پسرم. 
برخیز و دشمن را سکوب کن. 
ری له اه وففی: کین ترا میج فرمووت اق 


ام عماره, چه کسی می‌تواند همانند تو این سختي‌ها را تحمل کند؟ 
در همین حال آن مرد ضارب برگشت و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به 
مادرم گفت: این ضارب پسر تو بود! لذ| فور| متعزرض وی شد و ضربه‌ای 
به او وارد کرد که وی نقش بر زمین شد و رٍسول الله صلی الله علیه و اله 
تبشمی کرد که دندان‌هایش نمایان گشت! آن‌گام مسلمانان ضرباتی بر وی 
ماوت ور کم با ها کت وی ی تا مر له االه له وله رم 
حمد و سپاس خدایی را که تو را پیروز کرد و چشمان تو را با پیروزی بر 
دشمن روشن کرد و خونخواهی خود را با چشمان خود دیدی. (ج 1. ص 


)0 
همچنین با سندی از او نقل می‌کند که گفت: وقتی مردم از اطراف رسول 
له صلی اللّه علیه و آله براکند ام ایا 


حضرت صلی الله علیه و آله باقی ماند و از او دفاع می‌کرد و من نیز برای 
دفاع از رسول اللّه صلّی اه علیه و له به او نزدیک شدم و در همان حال 

که جلوی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله ایستاده بودم, سنگی به سوی 
یکی از مشرکان که سوار بر اسب بود, پرتاب کردم. سنگ به چشم اسب 
خورد و اسب مضطرب شد و با صاحبش بر زمین افتادند و نبی اکرم صلّی 
اللّه علیه و آله اين منظره را نگاه می‌کرد و تبسّم می‌تمود تا اين که 
نگاهش به زخمی در شانه مادرم افتاد و گفت: زخم او را ببند؛ خداوند به 
خانواده شما خیر و برکت عنایت فرماید, هراینه مقام و منزلت مادر تو از 
مقام و منزلت فلانی و فلانی بیشتر است. خداوند خانواده شما را مورد 
رحمت خویش قرار دهد. مادرم به او گفت: دعا بفرمایید تا در بهشت 
هم نشین شما باشیم و پیامبر فرمود: خداپا این خانواده را در بهشت 
هت مساق ارب ایکا ماش کال ای ار آنهوی نا بر 
میرم بای داوم ( ص 1222 27 

و از عبد الله پن عمر بن خطاب روایت می‌کند که گفت: در روز احد از 
له صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌گوید: هرگاه به راست و 
چپ خود نگاه می‌کردم,. نسیبه را می‌دیدم که در کنار من مشغول کارزار 
است. (ج 1 ص 271) 
پیش کمر "هم در آنجا حاضر نبوده است؛ زیرا اگر در آنجا حاضر بود, آن 
صحنه را با چشمان خودش مشاهده ,می‌کرد و نیازی نبود که آن را به 
صورت حکایت و روایت جر تن اکنم ضلی الا قیه و الم یل کی 
سپس روایت کرده است که وهب بن قابوس مزنی به هنگامی که 
مشرکان به فرماندهی خالد بن ولید و عکرمة بن ابی جهل از پشت بر 
مسلمانان حمله کردند و دو سیاه با هم قاطی شدند؛ به شدت با انها 


کارزار می‌نمود و این درگیری شدید ادامه داشت تا این که مشرکان او را 
محاصره کردند و هر کسی با هر انچه که در دست داشت بر او ضربه زدند 
و او را به شهادت رساندند و بعدا به بدترین وضعی او را مثله (پاره پاره) 
نمودند ... و عمر بن خطاب می‌گفت: محبوب‌ترین نوع مرگ در نظر من 
مردن به شیوه مزنی است. (ح 1 ص 275) این در حالی است که نقل 
نشده است که حتی یک ضربه نیزه يا شمشیر یا تیر يا سنگ يا ... به وی 
اصابت کرده بااشد و در این صورت, وی چگونه چنین هو کم را آرره 
ظه کتد ۱٩‏ 

سپس گفته است: از جمله کسانی که فرار کردند عمر و عثمان بودند (در 
نسخه چاپ شده, فلان و فلان آمده آفت | فون ا ات الاشراف, ج 1. ص 
6 به نقل از واقدی, عثمان آمده است و در شرح نهج البلاغه ابن 1 
الحدید معتزلی, ج 15, ص 24 به نقل از واقدی, عمر و عثمان آمده است 
و سپس هفت نفر دیگر غیز از اين دو را نام برده است. 

اختلافی پیش آمد؛ را 
سپس به او گفت: نزد برادرت برو و آنچه را که می‌گویم به او برسان. به 
او بگو که عبد الرحمن می‌گوید: در جنگ بدر شرکت داشتم و تو حضور 
نداشتی و در روز احد ثابت قدم ماندم و تو فرار کردی. (ح 1. ص 278) 
عمر نگاهی به عثمان کرد و گفت: این از همان کسانی است که خدا آن را 
بخشیده است ... و از جمله آنها فرار به هنگام درگیری دو سپاه است. (ح 
1 ص 279) 

عبد الحمید بن ابی الحدید معتزلی شافعی بغدادی (متوفای 656 در سال 
8 به در خانه سید محمد بن معد علوی موسوی که در درب الدواب 
بغداد واقع بود رفت. وی از بزرگان فقهای شیعیان امامیه به شمار 
می‌رفت و ابن ایو الحدید اقت واولت ۵ رصفازی واقدی,) را که از او 
روایت می‌کرد., نزد او قرائت کند؛ لذا روایت خودش را با سندی از محمد 
2 اه کی اخسسل ااخصی ال لیف ه 
الفدرا دید که ,مردم: ان اظزاف آو‌پراکندهشده بودند و.به سوق کوه فوار 
مي‌کردند و او آنها را په سوی خود فرا می‌خواند؛ امّا آنها اعتنایی نمی‌کردند 
و ان حضرت ضلی الله؛علیه .و اله می‌کفت: اق. (قلای) ند مرا ای 
(فلانی) نزد من بیا؛ تا الا هی اما هیچ کدام از آنها به سخنان 
وی اعتنایی نکردند و فرار کردند. در این هنگام ابن معدٌ به ابن ابی الحدید 
اشاره کرد که گوش بده. ابن ابی الحدید می‌گوید: گفتم: مگر در این 
قسمت مطلب خاصی وجود دارد؟ گفت: این فلان و فلان کنایه از آن دو 
نفر است! گفتم: و ممکن است که درباره آن :و نباشتد و کنایه از یزان 
باشد. گفت: در میان صحابه افراد دیگری نبوده‌اند که راوی از ذکر فرار 


آنها و عیب‌های دیگر ابایی داشته باشد و مجبور باشد که اسم آنها را با 

اشاره و کنایه ذکر کند, مگر همان دو نفر! گفتم: این توهم ممنوع است! 

گفت: جدل و منع خودت را 
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(1 ابن سیابه ی کواینن: پر سیدم که آپا دندان رباعیه اش چنان که اینها 

هن کونند: شکست؟ فرمود: نه به خدا قسم؛ اما در صورتش پارگی ایجاد 

شد ... 

به آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله گفته شد که آیا آنها را نفرین نمی‌کنی؟! 

ِِ : خدایا قوم مرا هدایت کن؛ زیرا که آنها نادانند! گفتم: در مورد غاری 
که می‌گویند رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در روز احد به آن پناه برد چه 

می‌گویی؟ گفت: به خدا قسم که او از ز جایش تکان نخورد. 

(2) صدوق در معانی الاخبار با سندی از زراره نقل می‌کند که گفت: به 

امام باقر علیه السّلام گفتم: برای ما نقل می‌شود که در روز احد دندان 

رباعیه آن حضرت صلی الله علیه و آله شکست. فرمود: خیر, بلکه در 

صورتش پارگی ایجاد شد. «1» 

)3( 


صیحه ابلیس 


در مورد علت عقب‌نشینی مسلمانان. در روایت ابی الجارود از امام باقر 
علیه السّلام آمده است که فرمود: 

هنگامی که خداوند به مومنان خبر داد که نسبت به شهدای بدر چه انجام 
داده است و جایگاهشان در بهشت را یادآور شد؛ آنها نسبت به آن مشتاق 
شده و. گفتند؛ خدایا جنکن برای ما -مهیا کن تا در آن به تقهادت: بر سیم و 
خداوند اين را در روز احد به آنها نشان داد و هیچ کس از آنها باقی نماند, 
مگر آن کس که خداوند اراده کرده بود و این همان قول خداوند است که 
می‌فرماید: «و لد کم تمَتوْن الْمَوّت من بل أن تلقوَة ,۰ *«2»؛ و هرآینه 

شما قبل از رویارویی در اين جنگ, آرزوی مرگ (شهادت) داشتید. 

کفیف که ور‌هان علت این کر کونی:و عقت تشنی: فرموده است: در روز 
اجد رشتول الله.ضلن الله علیه و اله محر نید و افزادی او را در آنعال 
دندتد..و فزخی. که آه وا کر .ان ال نید تون یه هر کستی. ام رسد 
ی نت خودتان را نجات دهید؛ زیر که رسول الله, کشته شده است. 
«3» 

)4( اما در مورد صیحه ابلیسْ قمی در تفسیر خود. پس از آن که اقدامات 
آن حضرت صلی الله علیه و آله در مورد جمع‌آوری کشته‌شدگان و اقامه 
نماز بر آنها و دفنشان را بیان نموده است؛ می‌گوید: و ابلیس در مدینه 
فریاد زد: محمد کشته شده است! برای همین هیچ زنی از مهاجرین و 
انصار در مدینه باقی نماند و همگی خارج شدند و فاطمه دختر رسول الله 
صلی الله علیه و اله نیز خارج شد و پیاده حرکت کرد تا ان حضرت صلی 
الله علیه و اله را قلافات کرد. »+ 


از ها بازدار!ا شنس آنار خشنم و ناراحتی از این که با وی مخالفت کرده‌ام 
در چهره‌اش نمایان شد و قسم خورد که واقدی غیر از آن دو را قصد نکرده 
است و اگر منظور غیر از آن دو نفر بود, اسم آنها را به طور صریح ذکر 
می‌کرد. (ج 15, ص 23- 24) 

(1). معانی الاخبار, ص 115, چنان که در بحار الانوار, ج 20 ص 740 آمده 
است. 

(2). آل عمران (3), 143. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 119. 

(4). همان. ص 123- 124. 
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(1) شیخ مفید در ارشاد روایتی را با سند خود از عبد الله بن مسعود نقل 


می‌کند که وی گفت: 
امیز الحذشین ورانه داتفه سول نیش درد کتان رسول الله‌صلین اززد 
علیه و آله ثابت قدم ماندند ... و ابو دخانه و سهل بن حنیف بالای سر آن 
ها و بودند و از او دفاع می‌کردند ... تا اين 
که مشرکان زیاد شدند و امیر المومنین علیه السّلام به آنها حمله کرد و 
انها را پراکنده کرد. ی 9 
مشرکان را که از ناحیه‌ای هجوم آورده بودند. مورد حمله قرار داد و آنها را 
پراکنده کرد ... تا این که چهارده نفر از افرادی که عقب‌نشینی کرده بودند, 
به اماطلحق فدند. که ار حهله آنها طلحه ین غبید آلاه و من بو 
یه تیه که الا کوم فر از کرد رد و صیحه‌ای در مدینه پیچید 
ول الله حیلی اللهعلبه و الم کشت است! به دنبال آن دل‌ها از جا 
کنده شد و آنهایی که عقب‌نشینی کرده بودند. سرگردان تم و رن 
طرف و آن طرف می‌رفتند. «1» 
(2) بنابراین صحابه به واسطه شبیخون عکرمة بن ابی جهل و خالد بن ولید 
مخزومی شکست خوردند و آن صیحه باعث شد که سرگردان شوند و به 
اين طرف و آن طرف بروند. طبرسی می‌گوید: ابلیس- لعنة الله- فریاد 
زد؛ محمد کشته شده است در حالی که رسول الله در آخر سیاه مستقر 
بود ... و فریاد آبلیس به مدینه هم رسید و فاطمه با شنیدن این صدا, در 
حالی که فریاد می‌کشید از منزل خارج شد و هیچ زن هاشمی و قریشی 
باقی نماند. مگر این که دست خود را بر سر گذاشته و از شهر خارج شد. 
2 
در اینجا وی بین دو امر جمع کرده است: ی ی 
آن در مدینه لکن این صیحه در هنگامی بوده که رسول الله صلی الله علیه 
و آله در آخر سپاه بوده ققیل: از ان مسلمانان شکست خورده بودند. 
(3) و در تفسیر مجمع البیان ,می‌نویسد: عبد الله بن قمیثه حارثی سنگی را 
نم وی سول آلله صلی الله علیه وله مات کود ون ان ارد ینت و 
دندان رپاعیه‌اش شکست و رویش پاره شد و حتی جلوتر آمد تا رسول اللّه 
صلی الله علیه و اله را به قتل برساند که مصعب بن عمیر جلو او را گرفت 
فش از کر رای ففیت اه را به شهادت رساند و به گمان اين که 
رسول الله,هلی الیهس ال را کشته است., بازگشت و فریاد 
می‌ کشید: من محمّد را کشتم! 
و صیحه‌زننده‌ای فریاد زد: همانا محمد کشته شد! 
گفته می‌شود که آن صیحه زنندم ابلیس- لعنه الله- بوده است و در ننيیجه 
مردم پراکنده شدند! و پس از آن که اين خبر میان مسلمانان شایع شد. 
بعضی از آنها گفتند: ای کاش فرستاده‌ای فا ی گنه له ام 
می‌فر ستادیم تا برای ما از ابو سفیان امان بگیرد! و بعضی دیگر نشستند و 


دست‌هایشان را به گریبان 


(1). ارشاد, ج 1 ص 92. 

(2). اعلام الوری, ج 1, ص 177. ابن شهر آشوب این خبر را به طور 
مختصر در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 192 چنین آورده انتنت: ابلیس 
از بالای کوه احد صیحه زد: همانا محمّد کشته شد: و فاطمه با شنیدن آن 
جیغ کشید و دستش را بر سرش نهاد و در حالی که فریاد می‌کشید از 
مدینه خارج شد و همین طور هر زن هاشمی و قریشی. 
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انداختند (یعنی تسلیم این حادثه شدند) و عده‌ای از اهل نفاق گفتند: حال 
که محمد کشته شده است پس به دین اول خود باز گردید! 

ر) ول ان رت عون انتن بن مالک فرباد.وتراق مات گر 
محمد کشته شده است؛ اما خدای محمد کشته نشده است و زندگی بعد 
از رسول اللّه صلّی اللّه, علیه و آله را می‌خواهید چه کنید؟! پس برای 
همان چیزی که محمد صلی اللّه علیه و آله: جنگید, بجنگید و برای همان 
کر رشتول ال صلی الم علت و 1 به شهادت رسید. شهید شوید! 
سپس گفت: خدایا من از آنچه که اینها اف گویتند از تو معذرت می‌خواهم و 
از ز کارهای اینها به درگاه تو برائت می‌جویم! ی 
دست گرفت و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید. 

سپس رسول الله صلی الله علیه و اله به سوی بالای کوه حرکت کرد و 
مردم را به سوی خود فرا می‌خواند او می‌گفت: اه 


یید. 

اوّلین کسی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را شناخت کعب بن مالک 
بود که ت او را از چشمانش که زیر کلاه‌خود می‌در خشید ند شناختم 
و آن‌گاه با صدای بلند فریاد زدم: ای مسلمانان. شما را بشارت باد که این 
رسول الله صلی الله علیه و آله است! و آن حضزت یا اشاره گفت که 
ساکت باش 

۳[ 
بودند) دور او جمع شدند و پس از آن که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
انها را.به خاطر .قران ملافت کرد کفتینه در ومادرنمان: یه قدانت: با درا 
خبر ندیم کهشفا کسته هید لدا دل‌های ها آز ترس ره ریت و فران 
کردیم. <1» 

(2) در اینجا طبرسی ابتدا فریاد ابن قمیثه را ذکر می‌کند و سپس فریاد 
فرد دیگری از مشرکان به دنبال اين قمیثه را بازگو می‌کند و در آخر خبر 
می‌گوید: به ما خبر رسید که تو کشته شدی و صیحه ابلیس را ذکر 
نمی‌کند, 0[ و اگر چه او این صیحه را یکی از 


شکست مسلمانان می‌داند. لکن خبر شکست مسلمانان را مقذم بر صیحه 
ذکر کرده است. 

(3) طبرسی خبر را با اسناد به زبیر شروع می‌کند و بعضی از خبر را بدون 
خماه مع هدر وت ان آای ار رس شا هدن من کر که فی کید 
هند دختر عتبه و همراهانش را دیدم که دامن‌های خود را جمع کرده بودند و 
فرار می‌کردند و هیچ چیز کوچک و بزرگی را هم با جود. برنداشته بودند تا 
اين که تیراندازان برای جمع‌آوری غنائم به سوی لشکرگاه قریش سرازیر 
شدند و پشت سر ما را خالی گذاشتند و از پشت مورد حمله قرار گرفتیم 
و در همین حال شخصی فریاد زد: آگاه باشید که محقّد کشته شد! به دنبال 
آن ما عقب نشستیم و مشرکان هجوم آوردند پس از آن که پرچم‌داران 
متیر ان نها کتتتنه خوریمو حتی کی برجم انها زا ترمت‌دانست: 


(1). مجمع البیان, جح 2 ص 949. 
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سیس این هشام میت کوند فریادزننده همان شیطان (آزث العقبة) «1»* 
بوده است. 

آبن اسحاق به شیطان تصریح نکرده است بلکه تصریح کرده است که 
گوینده این سخن ابن قمیثه بوده که گفته است: من محمد را کشتم. <2» 
(1) از قاسم بن عبد الرحمن از طایفه بنی النجار نقل, شده است که: 
عده‌ای از مهاجران و انصار که از جمله آنها عمر بن خطاب و طلحة بن 
عبید الله بودند از عقب‌نشینی و دست روی دست گذاشتن خود عذر 
خواهی کردند. وقتی که آنس بن نضر به آنها, گفت: چه چیزی باعث شد که 
دست روی دست ۰ رسول اللهصلی الله کلیه ‏ ال کته 
شده است؟ او گفت : زندگی بعد از ز پیامپر را می‌خواهید چه کنید؟! برخیزید 
و در واه همان چبری که رشول ال صلی له علمو الم برات ان که 
شده است, بمیربد» «» که همین دال بر این است که آنها آن صیحه را 
دلیل بر دست کشیدن خود از جنگ دانسته‌اند. 

(2) اما واقدی خبر صیحه ابلیس را در چهار موضع تکرار کرده است که در 
اولین موضع ان را از رافع بن مخدیج نقل کرده است که می‌گوید: وقتی 
تیراندازان محل استقرار خود را ترک کردند و تنها عده کمی در انجا باقی 
ماندند, خالد بن ولید خلا ایجاد شده در تنگه و تعداد اندک تیراندازان را 
تا هدق کر لحل با استتیر آنها وم اوه عکرنه بر ایی خهان رین یه 
دنبال او رفت. ۱ 

آنها به سوی تیراندازان باقیمانده رفتند و بر انها حمله کردند. افراد 
باقیمانده آن قدر تیراندازی کردند تا شهید شدند و عبد الله بن جبیر هم آن 
قدر تیراندازی کرد تا تیرهايش به اتمام رسید. آن‌گاه با نیزه بر آنها حمله 


کرد تا آن هم شکست. سپس غلاف شمشیرش را شکست و آن قدر با آنها 
جنگید تا اين که شهید شد. 

(3) جعال بن سراقه و آبو بردة بن نیار آخرین کسانی بودند که بعد از 
شهادت عبد اللّه بن جبیر از کوه پاینن. آمدند و به. مسلمانان: پیوستند. و 
جعال با شدت تمام در کنار ابی بردة بن نیار و خوّات بن جبیر (برادر عبد 
الله بن جبیر) با مشرکان می‌جنگید؛ افادفی در زونه حرفاری شتر کی 
مبتلا شد و آن این بوذ که ابلیس به ضهرت وی ظاهر شده بود و سه باز 
فریاد زده بود که: همانا محمّد کشته شد! این کار باعث شد که اوضاع به 
سرعت عوض شد و مشرکان بر مسلمانان غالب شدند و به همین علت 
مسلمانان بر جعال بن سراقه هجوم آوزذنت و گفتند: این شخص بود که 
فریاد زد: همانا محمد کشته شد! لذا می‌خواستند که او را به قتل برسانند! 
تا این که ابو بردة بن نیار و خوّات بن جبیر شهادت دادند بر این که وقتی 
صیحه زننده, فریاد می‌زد, جعال در کنار آنها بوده است و صیحه‌زننده 
شخص دیگری بوده است. «4» 


(1). ابن هشام, جح 3, ص 82 و در مورد ازث العقبة ابن اثیر در النهایه. ج 
1 ص 28 می‌گوید که این از اسماء شیاطین است. 

(2). ابن هشام, جح 3, ص 99. 

(3). همان. ص 88. 

(4). مغازی واقدی, ج 1 ص 232. 
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(1) در جای دیگر می‌گوید: پس از آن مسلمانان بر جعال بن سراقه هجوم 
اوردند و گفتند: این همان کسی بود که فریاد زد و حتی می‌خواستند که او 
را به قتل برسانند! ولی هنگامی که ابو برده و خوّات بن جبیر شهادت دادند 
که او چنین کاری نکرده است. وی را رها کردند و لکن از ان جایی که انها 
صیحه‌زننده را در صورت جعال دیدند و جعال هم آن را نفی کرد و دو شاهد 
هم به نفع وی شهادت دادند و بنابر قبول شهادت گذاشتند؛ در آن صورت 
گفتند که: ۰ پس صیحه ز ننده‌ای بة صورت جعال متصور شده است, چنان که 
در این خبر امده است. 

(2) سپس واقدی با سندی از ابی بشیر مازنی نقل کرده است که: وقتی 
شیطان (ازث العقبه) صیحه زد که: همانا محمد کشته شد- هنگامی که خدا 
آن را اراده کرد؟!- اختیار امور از دست مسلمانان خارج شد و به هر طرف 
متفرق شدند و به بالای کوه پناه بردند. <1» 

بنابراین خبر واضح است که مازنی صیحه را ؛ به شیطان (و نه خود ابلیس) 
سبت می‌دهد, بدون این که بگوید, شیطان به صورت جعال ظاهر شده بود 


کرده بود! و در این صورت متفرق شدن مسلمانان خارج از اختیار آنها بوده 
است: «اختیار امور از دست مسلمانان سلب شد!» و در این صورت 
مجبور بوده‌اند و اختیار نداشته‌اند! این معنا به وضوح در این خبر روشن 
است. 

(3) سپس واقدی با سندی از آعرج نقل می‌کند که: وقتی شیطان (نه 
ابلیس) صیحه کشید: همانا محمد کشته شد؛ ابو سفیان بن حرب گفت: ای 
خفاعت رس گام یی از ما عحمی که ات ۱ این ره کت 
من او را کشتم ! ابو سفیان گفت: روزی همانند عجم‌ها تو را درجه 
استواری مفتخر خواهیم نمود! 

در این خبر اعرح متمایل می‌شود به این که صیحه به تنهایی باعث 
پراکندگی مسلمانان نشد, بلکه ابو سفیان هم به مفاد خبر اذعان کرد و به 
دما فان ادص اه عاهو الم می کم انار که اس فمتس اع۱ 
کرد که او را کشته است, بدون این که او فریادی کشیده باشد, و بعدا| 
دروغ ابن قمیثه روشن شد. . _ 

)4( سیبس واقدی می نویسد, گفته‌اند: وقتی که ابلیس صیحه زد (و نه 
شیطان به طور مطلق): همانا محمد کشته شد ... مردم به هر طرف 
متفون خع از کار نت اکرض‌صلی اه له ال می شید مج 
کوام ش ی خی مش نو وه سول الم صلی الله علیه و الم در خر انا 
بود و آنان را به سوی خود دعوت می‌کرد ... و رسول اللّه متوجه پایین کوه 
شد که به کنار اصحابش برود. 2 

این سر عافی است ک .یه تفای یی او ای رافم تن یج 
شی‌اس وا دعر ان عافد 


(1). همان. ص 235. 

(2). همان. ص 293. 
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کرده است که: رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله متوجه پایین کوه شد. قبل 
از آن: گفتم است. که: وسول الله در آخر آنها بود و آنان را بة سنوی خود 
ی ی و ی ای یی ی 
علیه و آله ناامید شد و به جای این که از او تبعیت کنند. از آنان پيروي کرد! 
در این باره چیزی نمی‌توان گفت مگر این که این سخنان به جای آن که 
اختضار کلام باشد‌برندن و اقهن کردن آن اتفت. 

(1) سپس واقدی از عمز تقل»می کند. کف هی کفات: هنگامی که شیطان 
صیحه زد: : محمد کشته شد, من با سرعت تمام همانند یک ارویّة (گورخر 
ماده چایک) از کوه بالا رفتم تا به نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله رسیدم که 
متتول خهاندن این یه وه ها یه الا سول قد عا من واه 


کت 


الرَسَل ...» «1» 

در ای اه تقوم فده تام کی ی آکرمسهی الا 
علیه و آله قبل از همه یارانش و قبل از صیحه به بالای کوه پناه برده 
است ! و پس از صیحه شیطان. اصحابش نیز به وی ملحق شده‌اند, آن‌گاه 
آیاتی از سوره آل عمران بر وی نازل شده است. سپس پیاران به وی 
رسیده‌اند در حالی که او ان ایات را قرائت می‌کرده است ! 

خدایا! اینان برای این که بالا رفتن خود را از کوه توخنبه کنت: بغانه می آور نز 
که پيامبر تو قبل از آنان به بالای کوه رفته و آنها : به او پیوسته‌اند! و هم 
زد يا فریاد کشید که رسول تو کشته شده است و تو از این فریاد غیبی 
مقاصدی داشته‌ای! <2» 

(2)ا حقط ای,موصیع نایبت کت سا دل از اسان اضا معط 
ار نت ۳ 
عقب نشینی مسلمانان را عرضه کردیم و در هیچ کدام تصریح به صیحه یا 
فریاد نشده بود. مگر ندای ابن قمیثه به این که محمد را کشته است. اگر 
این صیحه واقعیت داشته باشد. یکی از عوامل مهم شکست مسلمانان 
بوده است و در این صورت چگونه بعضی از اخبار از این علت مهم خالی 
باشد؟! 

(3) همچنین چگونه ممکن است که شیطان صیحه کشیده باشد و چنان که 
گفته‌اند. خداوند رحمان از آن اموری را قصد کرده باشد «3» و مسلمانان 
به فرار مجبور شده باشند و در عین حال این مطلب را در قالب ایاتی نقل 
کرده باشد که در دل شب و میانه روز تا روز قیامت خوانده می‌شود و در 
ضمن این ایات انها را سرزنش کرده و انها را بکوبد و توبیخ نماید؟! خدایا 
از تو پوزش می‌طلبیم که تو عادل‌تر و بخشاینده‌تر از ان هستی و منزه از 
چنین کاری! چنین ظن و گمانی به تو نمی‌رود و چنین کاری 


مار 293 

(2). نک: همان 235. 
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مرسوم تو نیست و تا کنون چنین اقدامی نسبت به بندگان خود روا 
نداشته‌ای و این از لطف و کرم و رحمت و رافت بی‌منتهای تو به دور 
می‌باشد. ِ 
اف را اه کوو ان کاهساهایان راه حاطر فراری مور بذان 
0 5 


ابا قلافت افن راب آنها بخواند و آنها گوش فرا دهند و عذر و بهانه 
تبافزننه بلکهه. آن را , بشنوند و بدان گوش فرا دهند و ساکت باشند و 
اعتراضی نکنند؟! 

چگونه-مفکن استت که شیطان ضبحه بکشند ومازتی تصریح کند یه این که 
خداوند از آن آموری را اراده کرده است »1 در حالی که مثل این مطلب 
با مقداری از آن از تبی اکرم صلی الله علیه و آله و آل.او تقل:نشده است 
و آنها از پیامبر و اهل بیتش در اين مورد سوّال نکرده‌اند؟! 

این مقدار سخن برای ردٌ اين گمان باطل کافی است و از قدیم گفته‌اند 
که توخیه اشتيام: اشتباه دیکر وبلکه یزرنر ان اشتباه اکل می‌باشید: 

(2) از همین رو, محققان در سره و مغازی به این ظن و گمان باطل 
اعتماد نکرده‌اند. برای مثال ابن ابی الحدید می‌نویسد: مطالب این غزوه 
(احد) را بر استاد ابو یزید خواندم ون کشت آنچه که در این واقعه برای 
مسلمانان پیش آمده, برای من سنگین است و می‌خواهم بدانم که چگونه 
این حادثه پیش آمده است؟ 

وی گفت: بعد از ان که پرچم‌داران قریش به هلاکت رسیدند. قلب سیاه 
اسلام به قلب شیاه .فشر کان حمله‌ور شد و آنها را ذر هم شکست و اگر 
را 
مقابله با چپ و راست سپاه مشرکان می‌پرداختند. سپاه اسلام شکست 
تمی‌شورد ولی. آنها با قلب شیاه اسلام هفراه شدنتة.و-همکی: بت ظهر واختد 
بع قلب سپاه مشرکان حمله‌ور شدند و در نتیجه سپاه رسول اللّه صلّی 
الا فده له ور فلت مه داد درا موی و هنگامی که چپ 
و راست سیاه مشرکان مشاهده کردند که کسی در مقابلشان نیست, 
سیاه اسلام را دور زده و آن را مخاضره: کودند و از تشت: ین آن حمله‌ور 
شدند و بسیاری از آنها به سوی تیراندازانی که عقبه سیاه اسلام را 
محافظت می‌کردند, حمله‌ور شدند و همه آنها را به شهادت رساندند؛ زیرا| 
قدرت مقابله با خالد و عکرمه که همراه با دو هزار نفر! بودند را نداشتند و 
ترا ندازانه فقظ تام تفر قونه و تحص کف نسارق. ان آنهار رای 
جمع‌اوری غنائم, محل استقرار خویش را ترک کرده بودند! 

(3) کسی که در آن روز مسلمانان را شکست داد و هر کاری که خواست 
انجام داد, خالد بن ولید بود. 

وی اسب سوار شجاعی بود که اسب سواران زیاد و دلاوری را در اختیار 
داشت. او کوه احد را دور 


(1). همان ص 235. 
د و از گردنه‌ای که تیراندازان بر بالای آن مستقر بودند. گذشت و از 


پشت بر مسلمانان حمله‌ور شد و از سوی دیگر قلب سپاه مشرکان که 
شکست خورده و عقب نشسته بود, دوباره برگشت و مسلمانان در میان 
آنها ها فا مش و ساسا ار 
بعضی از مسلمانان همدیگر را نمی‌شناختند و چه بسا شمشیر به روی 
برادر يا پدر خویش می‌کشیدند و این بدان خاطر بود که گرد و غبار 
فراوانی همه جا را فرا گرفته بود و همدیگر را ۱ 
دیگر به ترس و وحشت و دست‌پاچگی عجیبی دچار شده بودند و لذا با 
وجودی که در ابتدا پیروز شده بودند, دچار شکست شدند و چنین امری 
دائما در جنگ‌ها رخ می‌دهد. <1» 

مطرح کردن صیحه و فریاد, تنها برای توجیه اشتباهات و بی‌گناه جلوه دادن 
خود و کم اثر کردن نقش خالد بن ولید بوده است! لذا استاد ابو یزید 
خود بر گفته‌های وی نیفزوده است. 

(1) ابن ان الحدید بعد از اين در کتاب خود منوجه تناقض‌های موجود در 
آخبار مربوط به صیحه می‌گردد و می‌گوید: از ابن بخار محدذث در این مورد 
شوال کردمو بم آه کفتم: داستان احد دلالت ی کنه که پیرونق .در ادا از 
آن مسلمانان بوده آنتت:»و بسن از آن که تشیطان فریاد زد. همانا محمد 
کشته شد؛ مسلمانان عقب نشستند و اکثرا فرار کردند و جنگ تا آخر روز 
ادامه پیدا کرد و سپس به بالای کوه رفتند و پناه گرفتند. اما بعضی از اخبار 
واقدی مطلب دیگری به همراه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله را اقتضا 
می‌کند, نظیر خبری که مي‌گوید: وقتی که شیطان فریاد کشید: همانا محمد 
که رتسول الله ای اه هی الم مایا را دا مت ای 
اعتنایی به وی نمی‌کردند؛ لذا به سوی کوه حرکت کرد تا به آنها ملحق شد 
و آنان گروه گروه شده بودند و کشته‌شدگان را ذکر می‌کردند: این خبر 
دلالت دارد که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پس از صیحه شیطان به 
بالای کوه رفت و صیحه شیطان در هنگام غافلگیر کردن مسلمانان به 
وسیله خالد بن ولید از طریق ون ارت و2 بوده است, در حالی که 
آنها مشغول جمع‌آوری غنائم بودند! پس این چگونه ممکن است؟ 

(2) لذا اين بخار راهی برای حلّ مشکل نمی‌دیده است, مگر اين که اعا 
کند که شیطان دو بار صیحه زده است: یکی در اول جنگ و دیگری در آخر 
جنگ که روز به انتها رسیده بود و به هنگام صیحه اوّلی, آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله به کوه پناه نبرد, بلکه ثابت قدم ماند و عرصه جنگ را رها 
نکرد, بلکه پس از صیحه دوم و پس از آن که فهمید. دیگر جای ماندن 
نیست, میدان جنگ را رها کرده, به سوی بالای کوه رفت. > 


(1). شرح نهچ البلاغه ابن ابی الحدید, ج 14, ص 244- 245 


(۰)2 همان, ج 15, ص 28- 29 و سندی برای ادعای وی وجود ندارد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :79 

از انجا که نام حمزه در روایات نیامده است. فهمیده می‌شود که او قبل از 
شکست مسلمانان در همان حملات اولیه به شهادت رسیده است و کشته 
شدن وی یکی از عوامل عقب‌نشینی مسلمانان و ایجاد جرات در مشرکان 
بوده است,: لز| به کشته شدن وی اشاره می‌کنیم. 

(1) 


کشته شدن حمزه علیه السلام 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: حمزه بر مشرکان حمله می‌کرد و هرگاه که 
او را در مقابل خود می‌دیدند. فرار می‌کردند و جلو او مقاومت نمی‌کردند. 
ی 
اگر محمد یا علی یا حمزه را بکشی, , تو را راضی می‌کنیم؟! 

وحشی گفت: قادر به کشتن محمد نیستم و علی هم فرد محتاطی بود و 
طمع , به کشتن وی نداشتم؛ تا وا 
شدت قفش ور و همین‌طور پیش آمد تا از کنار من گذشت ناگهان پایش را 
بر کناره گودی جویی گذاشت و در آن افتاد و من فورا حربه خودم را 
برداشتم و چند بار آن را نشانه‌گیری کردم و به سوی او پرتاب کردم. حربه 
به پهلویش اصابت کرد و از طرف دیگر درآمد. «1» 

2۱ شب فقید در اراد نا سنوی از ره بخ مت از غید الله ین مسعود 
نقل می‌کند که: هند دختر عتبه جایزه‌ای را برای وحشی قرار داد تا او 
محمد يا امير المومنین یا حمزه را بکشد. وحشی گفت: محمد را نمی‌توانم 
بکشم, زیرا یارانش دور او را گرفته‌اند و علی هم به هنگام جنگ بسیار 
ها ۱ ها ۱ 
زیرا وقتی که خشمگین می‌شود, جلوی خودش را نمی‌بیند. و در آن روز 
حمزه با پر شتر مرغی که در سینه‌اش گذاشته بود. شناخته می‌شد. 
ات در زیر درختچه‌ای پنهان شد و حمزه او را دید و به سویش 
مد. 

وحشی می‌گوید: حربه‌ام را چند بار نشانه رفتم و وقتی که حمزه نزدیک 
من ز سید ی 
آن هنگام او را رها کردم و بعدا که مسلمانان به خاطر شکست خوردن من 
و او را رها کرده بودند, پیش رفتم و حربه‌ام را از بدنش بیرون کشیدم. 
هند پیش آمد و دستور داد که شکم حمزه را پاره کنند و کبد او را بیرون 
بکشند و او رامثله (پاره پاره) کنند, لذا بینی و گوش‌هایش را قطع کردند و 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هیچ اطلاعی نداشت که چه بر سر جنازه 
حمزه آورده‌اند. <2» 


(1). تفسیر قمی, ج 1 ص 116. 

(2). ارشاد, ج 1 ص 93. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:80 

(1) طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: وحشی می‌گفت: برده چبیر بن 
مطعم بودم و وی به من گفت: 


علی, عمویم (طعیمه) را در جنگ بدر کشته است و اگر محمد را بکشی تو 

را ازاد می‌کنم و حتّی اگر عموی محقد يا پسر عموی محمد را هم بکشی, 

تو را آزاد می‌کنم. 

او می‌گفت: در پرتاب حربه مهارت فوق العاده‌ای داشتم که آن را در 

حبشه آموخته بودم, لذا با حربه‌ام به همراه و 
من اين بود که آزاد شوم و غیر آن را نمی‌خواستم. در محمد صلی اللّه 

را ولی پیش خود گفتم: شاید بتوانم که علی با 

حمزه را بکشم و آزاد شوم. ۳ 5 

و حمزه دائما حمله می‌کرد و به جایگاه خودش بازمی‌گشت. <1» 


(1). ابن اسحاق با سندی از جعفر بن عمرو ضمری از وحشی نقل می‌کند 
که گفت: من لام جبیر بن مطعم بودم که عمویش, طعيمة بن عدیٌْ در 
جنگ بدر کشته شده بود و هنگامی که قریش به سوی احد روانه شدند. وی 
به من گفت: اگر حمزه عموی محمّد را تعجای قفویم بکشتی: .از او فتتتتی: 
ور کفت» کف من کامی جشتی. بودم. که خر راید جوم خی ها 
می‌انداختم و بسیار کم به خطا می‌رفت و در آن زمان به همراه قربش 
حرکت کردم. پس از درگیری دو سپاه به دنبال حمزه می‌گشتم تا این که او 
را همانند یک شتر خاکستری دیدم که مردم را از دم تیغ می‌گذرانید و کسی 
توان مقابله با او را نداشت ! و من که نه دنبالش بودم و می‌خواستم که 
مرا نبیند, در پشت درختچه‌ای مخفی شدم تا او به من نزدیک‌تر شود. در 
اين هنگام سباع بن عبد العژی (که مادرش ام آتمار برده شریق بن آخنس 
هقی تقد رف درز مه اه هی کر ات 7 7ب رزوی جمله _درد: 
وقتی که حمزه او را دید. گفت: به سوی من بیا ای پسر ختنه کننده 
دختران! و ضربه‌ای به سر او وارد کرد. در اين هنگام من حربه را چندین 
بار تشانه .رفتم ۵ وفنی که از تشاته کیدی خود فطمین. شدم: ان ر یرتاب 
کردم که به پایین شکم او اصابت کرد و از بین پاهایش خارج شد و به 
بم او ای اد وی هی چن خر کر ی ی ار تام 
افتاد و من درنگ کردم تا بمیرد و سپس به کنار جنازه‌اش آمدم و حربه‌ام را 
برداشتم و به لشکرگاه برگشتم. 

پس از آن که به مکه با زگشتم, آزاد شدم و در همان جا ماندم تا اين که 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مکه را فتح کرد و من به طائف فرار کردم 
و در آنجا اقامت کردم. و هنگامی که هیأتی از طائف قصد ملاقات با رسول 
اه صلّی اللّه علیه و آله را کردند تا اسلام بیاورند. من پیش خود گفتم: به 
بعضی از سرزمین‌های شام يا یمن بروم که مردی به من گفت: به خدا 
قسم که او کسی را که دین اسلام را بپذیرد و شهادتین را بگوید, به قتل 
نمی‌رساند. هنگامي که او این سخن را به من گفت؛ (با آنها) خارج شدم و 


نزد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به مدینه رفتم و ایستاده و شهادتین را 
گفتم. پس از آن که مرا دید, فرمود: آیا تو وحشی هستی؟ گفتم: بله, یا 
رسول الله صلی الله علیه و اله. فرمود: پنشین و بگو که چگونه حمزه را 
به شهادت رساندی؟ من آن را برای او بازگو کردم و پس از آن که سخنانم 
به اتمام رسید, فرمود: وای بر تو, خودت را مخفی کن و دیگر چهره تو را 
نبینم. فسهن؛ خفدم وا ان رشول الله «صلی اه عنم و آله مجمی کر 
ماش با اه را که بان که اضر ,صاو للم یه و الب محات 
کرد. (ج 3. ص 76). 
پس از آن وحشی به حمص رفت (ج 3 ص <75) و مدام به خاطر شرب 
خمر حد می‌خورد تا اين که اسم وی از فهرست بیت المال حذف شد و در 
همان حمص هلاک شد. و عمر این را نشانه بدبختی او می‌دانست و 
می گفت: من دانسته بودم که خداوند قاتل حمزه را رها نمی‌کند! یعنی تا 
او را از اهل آتش قرار دهد. (ج 3. ص 77) 
و ابن اسحاق در اینجا چیزی از کارهای هند در مورد حمزه را نقل نکرده 
است و در موضع دیگری گفته است: صالح بن کیسان برای من نقل کرده 
است که: هند و زنانی که با وی بودند به مثله (پاره پاره) کردن شهیدان 
پرداختند و گوش‌ها و بینی‌های آنها را می‌بریدند, تا اين که هند از این 
گوش‌ها و بینی‌های بریده شد. خلخال و گردن‌بندهایی درست کرد و 
تاریخ تحقیقی اسلام رج3,ص :01 


خلخال و گردن‌بندهای پیشین خود را به وحشی, غلام جبیر بن مطعم بخشید 
و جگر حمزه را به دندان کشید, اما نتوانست آن را تخفه وان را رون 
انداخت؛ سپس به بالای تپه‌ای که مشرف بر آنجا بود رفت و با صدای بلند 
گفت: 

نحن جزیناکم بیوم بدرو الحرب بعد الحرب ذات سعر 

ما کان عن عتبة لی من صبرو لا آخی و عّه و بکری 

شفیت نفسی و قضیت نذری‌شفیت وحشی غلیل صدری 

فشکر وحشی عمری‌حتی ترمّ اعظمی فی قبری ما جزای روز بدر را به 
شما چشاندیم و جنگ بعد از جنگ شعله‌ور خواهد بود برای عتبه و برادرم و 
عمویش و فرزندم صبری نمانده بود. ۱ 

من خود را شفا دادم و به نذرم وفا کردم و تو ای وحشی, جر سوخته‌ام را 
شفا دادی و من در تمام عمرم از وحشی تشکر و قدردانی می‌کنم تا ان 
هنگام که استخوان‌هایم در قبر بپوسد._ 

و حلیس بن زبان از کنار ابو سفیان گذشت و دید که او با دسته نیزه بر 
دندان‌ های حمزه می‌کوبد و ی وید بچش ای قطع کننده رحم 
خویشاوندی! حلیس گفت: ای بنی کنانه؛ این رئیس قریش است که با 


عموزاده خود چنین می‌کند! ابو سفیان گفت: وای بر تو, اين را پنهان 
نگه‌دار لغزشی بود که از من صادر شد! 

همچنین هند می‌گفت: 

شفیت من حمزة نفسی باحدحتی بقرت بطنه عن الکبر 

اذهب علّی ذاک ما کنت آجدمن لدعة الحزن الشدید المعتمد در روز احد 
وقتی که شکم حمزه را پاره کردم و جگرش را درآوردم دل سوخته من 
شفا پافت این کار باعث شد غم و اندوه شدیدی که درونم را می‌سوزانید, 
زایل شد. 

سپس عمر بن خطاب بعضی از سروده‌های او را برای حسان بن ثابت 
0 ۳ 39 

اشعیاع و کان حاورا لها از ارت عمط ال کف این ی مقر ما 
وک ات تا 0 
این زن لیم با وجود کفر به شرارت و سرکشی کشیده شده است! 

ان آسخان کید ای سای را ص تن انوس کید شتا ان 
را رها کردیم. (ج 3, ص 92- 93). 

واقدی با سندی از وحشی نقل می‌کند که گفت: غلام جبیر بن مطعم بن 
کی ای که مس اه ری راو قراخ 
و گفت: تو دیدی که در جنگ بدر حمزه, طعيمة بن عدی را به قتل رساند و 
برای همین هنوز هم زنان ما عزادار هستند و تو اگر بتوانی حمزه را به قتل 
برسانی, ازاد هستی. 

لذا به همراه مردم حرکت کردم و با خود نیزه‌های کوچکی را برداشته بودم. 
و هنگامی که از کنار هند دختر عتبه می‌گذشتم, ی کفزت: ای ابو رسمه, 
مرا شفا بده تا شفا بگیری! و هنگامی که درگیری در احد پیش آمد, به 
حمزه نگاه کردم که پیش‌روی می‌کرد و مردم را از دم تیغ می‌گذرانید و 
مرا که پشت درختچه‌ای مخفی شده بودیم دید و به سویم آمد؛ ولی سباع 
خزاعی (که مادرش ختنه‌گر دختران بود) متعْض وی شد و حمزه بر او 
حمله کرد, و در حالی که می‌گفت: 0 
علیه ما شرکت کرده‌ای؟ به سوی من بیا! و با یک حمله او را کشت و 
سریع به سوی من آمد که پایش به حفره‌ای فرو رفت و افتاد و من هم 
نشانه‌گیری کردم و نیزه‌ام را پرتاب کردم که به زیر شکم او (بین ناف و 
تهیگاه). اضابت کرد و از مان باهایش بیرون: امد و کشته شد. سیسن. نزد 
فش عمرفتم وه اه شارت رادم او دو خلخال از یاقوت‌های ظفار 
و دست بندهایی از جنس نقره و انگشترهایی که در انگشتان پاهایش بود 
زاب هن ۵ 3 فك 2 29 

ی ۱ 2 


تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :02 

(1) سپس از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: وحشی 
تیری به بالای سینه‌اش زد که حمزه به زمین افتاد و آن‌گاه چند نفر بر او 
هجوم آوردند و او را شهید کردند. «1» سپس وحشی جگر او را درآورد و 
آن را به هند دختر عبته داد و او آن را گرفت و به دندان کشید؛ اما جگر 
همانند استخوان سر زانو گردید و هند آن را بیرون انداخت! 

ابو سفیان که بر اسبی نشسته بود و نیزه‌ای در دست داشت.؛ پیش آمد و 
بالای جنازه حمزه ایستاد و پا بر گوشه دهان وی گذاشت. حلیس گفت: ای 
جماعت بنی کنانه, ببینید که آن کسی که ادعای ریاست فربش را هت 
چه بر سر جنازه عموزاده‌اش می‌آورد؟! 


وی گفت: پدرم در روز بدر کشته شد و اگر تو بتوانی یکی از اين سه نفر؛ 
یعنی محمد پا علی و یا حمزه را به قتل برسانی, تو را ازاد می‌کنم؛ زیرا در 
میان آنها شخص دیگری را که کفو و هم‌تراز پدرم باشد نمی‌بینم! 

وحشی می‌گوید: می‌دانستم که رسول ال را نمی‌توانم به قتل برسانم؛ 
زیرا یارانش دور او را فرا گرفته‌اند! و اما حمزه چنان بود که اگر او را در 
خواب می‌یافتم, از هیبتش نمی‌توانستم او را بیدار کنم! و لذا به دنبال 
کشتن علی بودم و او را جست و جو می‌کردم؛ ولی هنگامی که او را یافتم, 
که بتوانم او را به قتل برسانم! پس حمزه را دیدم که مردم را جلوی خود 
گروه گروه می‌راند. لذا پشت صخره‌ای (نه درختی) پنهان شدم و دیدم که 
سباع بن ام انما- که مادرش برده شریف بن علاج ثقفی بود و در مکه 
دختران را ختنه می‌کرد- متعض وی شده است. در این حال حمزه به وی 
گفت: ای تننتر ون ختنه کر آیا تو هم به جنگ ما آمده‌ای؟! به سوی من بیا! 
سپس بر او حمله‌ور شد و او را بر زمین زد و همانند یک گوسفند. سرش 
را برید! تا این که مرا دید و به سوی من آمد؛ ولی هنگامی که به گودی 
جویی رسید. پایش در آن فرو رفت و افتاد و من فورا نیزه‌ام را نشانه‌گیری 
کردم و آن را پرتاب کردم که به تهیگاه وی اصابت کرد و از مثانه‌اش بیرون 
امد 

عده‌ای از یارانش فور| دور او جمع شدند و شنیدم که صدا می ز نند: ابا 
عماره! اما او جواب نداد و فهمیدم که او مرده است! و پس از آن که 
اصحابش از کشته شدن وی مطمئن شدند, از اطرافش پراکنده شدند. 
آن‌گاه به یاد هند و مصیبت‌هایی که به واسطه کشته شدن پدر و عمو و 
برادرش (و فرزند نخریش) بر وی رفته بود افتادم, لذا جگر حمزه را از 
درونش بیرون کشیدم و آن را نزد هند دختر عبته بردم و به وی گفتم: اگر 
قاتل پدرت را کشته باشم. چه به من می‌دهی؟ گفت: هر چه برم باشد! 


پس گفتم: این جگر حمزه است! او آن را به سوی دهانش برد و به دندان 
گرفت, ولی از دهانش بیرون انداخت و نمی‌دانم که این به خاطر بدمزه‌گی 
آن بود پا به خاطر آن که نتوانست آن را بجود! سپس جواهرات و 
لباس‌هایش را درآورد! و به من داد و گفت: در مکه هم ده دینار طلا به تو 
خواهم داد! سپس گفت: محل قتل او را نشانم بده. او را به قتلگاه حمزه 
پر دم و هتذم: شم گام قاتتی ۵ کوش هایش را رید وا انمادتی حتیتد رده 
خلخال درست کرد! (ج 1, ص 285- 286) 

یلار ای ون هد اذل کسی,است که اضعاب باس هی لاه 
علچه و اضرا فنله (باجم بارم) کرد فبه زنان شون داد که با بربدن نیو 
کش فا شا دا له ایکا وه ری افیا ار ان که 
دو دستبند و دو خلخال برای خود درست کرده بود و تمام شهداء را مثله 
کردند. مگر حنظله پسر ابی عامر, راهب فاسق؛ زیرا که وی فریاد می‌زد: 
ای جماعت قریش, حنظله را مثله نکنید. اگر چه با من و شما مخالفت 
کرده! بدین ترتیب دیگران را مثله کردند اما حنظله را رها کردند. (ج 1. ص 
0۳974 

(1). گفته شده است که حمزه در طرف جنوب شرقی کوهی که 
نید آنداز ان بر ان متفر ویو مورد اصابت قرار گرفت و در جهت شرقی 
همان کوه افتاد و شهید شد و در همان جا دفن شد, چنان که در گفتار عبد 
الرحمن خویلد در مجله میقات ش 4, ص 263 آمده است. 

ایو ای اس نو یا این افیس که آی ص اویش ان 
را پنهان کن. «<1» ۱ 

قمی در تفسیر خود می‌نویسد: هند به سوی جنازه حمزه امد و شرمگاه و 
گوش‌هايش را قطع کرد. «2» 

)1( 


دیف حطات سا افتاته 


حنظله بن ابی عامر در کنار حمزه به شهادت رسید و قمی در تفسیرش 
درباره او می‌نویسد: 

پس از شروع درگیری حنظله, ابو سفیان را دید که بر اسبی سوار است و 
بین دو لشکر جولان می‌دهد, پس بر او حمله‌ور شد و ضربه‌ای به پای اسب 
او وارد کرده آن را پی کرد و در نتیجه ابو سفیان بر زمین افتاد و فرار کرد 
در حالی که فریاد می‌کشید: ای جماعت قریش, من ابو سفیان هستم و 
این تاه .من اد که مرا چم قفومان حخظله تور طلبت یه تعشان 
بود که فردی از مشرکان متعژض او شد و ضربه‌ای بر وی وارد کرد با 
وجود این ضربه, حنظله به سوی ضارب پیش رفت و با ضربه‌ای او را به 
قتل رساند و آن‌گاه حنظله در میان حمزه و عمرو بن جموع و عبد الله پن 
مر ای ها ی 
علیه و آله درباره او فرمود: ملائکه را دیدم که حنظله را بین زمین و 
سای با ار و ری رس سوه ان ات سا 
الملائکه نامیده شد. <3» 


(1). اعلام الوری, جح 1, ص 181 و در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ض 192- 
193. 

(2). تفسیر قمی, ج 1 ص 117. 

(3). تفسیر قمی, ج 1. ص 118 و کتاب من لا یحضره الفقیه, ج 1 ص 
9 ح <45, ج تهران و ج 1. ص  ,97‏ 46 ج نجف اشرف و ابن 
اسحاق می‌نویسد: حنظلة بن ابی عامر. غسیل الملائکه و ابو سفیان با هم 
درگیر شدند و هنگامی که حنطلة بن آبی مر بر او سقبان چبره شده 
بود. شذاد بن اسود ين شعوب او را دید و ضربه‌ای بر او وارد کرد و 
۲ ار اب 
تا هستند. پس از خانواده‌اش بیرسید که قضیه از چه قرار 
ست؟ 

پس از جنگ از جمیله (دختر عبد الله بن اب بن سلول) در مورد حنظله 
سوال کردند و وی گفت: هنگامی که صیحه را شنید از منزل خارج شد, در 
حالی که جنب بود. (ج 3, ص 79) 

واقدی می‌گوید: وقتی که مشرکان شکست خوردند. حنظلة بن ابی عامر 
بر ابو سفیان بن حرب حمله کرد و اسب او را پی کرد, در نتیجه ابو سفیان 
بر زمین افتاد و در این حال فریاد می‌کشید: ای جماعت قریش, من ابو 
سفیان بن حرب هستم! و حنظله می‌خواست که سرش را از تن جدا کند 


که ناگهان آسود بن شعوب متعرض وی شد و با نیزه بر بدن او زد و حنظله 
در همان حال که نیزه در بدنش فرو رفته بود به سوی آسود پیش می‌رفت 
تا ضریه‌ای بر او بزند, اما آسود ضربه دوم را وارد کرد و او را شهید کرد. و 
ابو سفیان.با به فوار کذاشت: و به. اضحخابنشن ملحق شد. و آنها آو.زا نز 
اسبی سوار کردند. (ج 1. ص 273) 

رسول الله ضلی الاة غلیه و ال فرهوه من ملائکه را دیدم که حنظلة بن 
انی؛ عاضر را بین. زمین و اسمان با آب باران.با ظرفت‌های. شیمین. (نقزه‌ای 
نه زرین) غسل می‌دهند. سپس شخصی را به دنبال همسرش فرستاد تا در 
این مورد از او سوال کنند و او گفت که حنظلة در حالت جنب از منزل 
خارح شد! (صیحه را ذکر نکرده است). 

هنگامی که حنظله به شهادت رسید, پدرش ابو عامر از کنار جنازه‌اش که 
کنار جنازه حمزه و عبد الله بن جحش افتاده بود. گذشت و گفت: به خدا 
قسم که نسبت به پدرت نیکوکار بودی و در زندگی اخلاق شر فتمندانه 
داشتی و مردن تو نیز در کنار 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج3.ص :84 

(1) طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: رسول 1 
شنوال کزد: آن. چه کشین است کم ملانکه او را در سیته. کوه عسل 
می‌دهند؟ سپس از همسرش پرسیدند و او گفت: حنظلة در حال جنب از 
منزل خارج شد! <1» 

2) 


عمرو بن جموع از اوّلين کسانی بود که بعد از پراکنده شدن مسلمانان 
زخمی شد و لنگان‌لنگان راه می‌رفت و می‌گفت: به خدا قسم که من 
مشتاق بهشت هستم و پسرش نیز به دنبال وی حرکت می‌کرد تا اين که 
هر دو شهید شدند. <2» 

اما عبد اللّه بن حجش یک روز قبل از احد به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله گفته بود: ای رسول خدا, اينها را می‌بینم که در چه جایی اردو زده‌اند و 
من به درگاه خدای عز و جل دعا کرده و گفته‌ام: خدایا, تو را قسم می‌دهم 
که مقذر بفرما که فردا به هنگامی که با دشمن روبه‌رو می‌شویم, آنها مرا 
بکشند و مرا کب کید ه سس صلهام. کنیه؛ آن‌گاه در جهان دیگر با اين 
وضع تو را ملاقات کنم. و تو از من سوّال کنی: در چه راهی اینگونه 
شده‌ای؟ و من بگویم: در راه توا 

من درخواست دیگری از تو دارم, ,ای رسول خدا؛ و آن این است که ترکه‌ام 
را پس از من بپذيرید, و رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: خوب. 
پس از بروز جنگ احد. عبد الله آن قدر جنگید تا به شهادت رسید و کاملا 
مثله (پاره پاره) شد. «3» 

(3) واقدی فی گوید گفته‌اند که مالک بن دخشم از کنار خارجة بن زید بن 
ابی زهیر گذشت و دید که خارجه در حالی که سیزده زخم برداشته و هر 
گفت: ایا می‌دانی که محمد کشته شد! خارجه گفت: اگر محمد کشته شده 
باشد؛ ی یا ی 
را به انجام رسانید و تو هم باید در راه دین خودت جهاد کنی 

از ار ده سس یا ند زخم برداشته ۰ 
تنهایی برای از بین بردن او کافی بود. به او گفت: آپا می‌دانی که محمد 
کشته شده است؟ سعد گفت: من شهادت می‌دهم که محمد رسالت 
پروردگارش را رسانید و تو در راه دین خود جهاد کن و بدان که خداوند 
زنده است و نمی‌میرد. 


بزرگان و اشراف گروهت اتفاق افتاد و من چه قدر تو را از اين مرد بر 
حذر می‌داشتم! سیس فریاد زد: ای جماعت قریش, حنظلة را مثله نکنید, 
اگر چه مخالف من و شما بوده است و بدین ترتیب تمام شهدا مثله شدند, 
مگر حنظله. (ج 1, ص 274) 

(1). اعلام الوری, ج 1 ص 182. 

(2). مغازی واقدی, ج 1, ص 264- 265. 


(3). همان. ص 291. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:85 

(1) انس بن نضر بن ضمضم- عموی آنس بن مالک- از کنار گروهی از 
مسلمانان که در گوشه‌ای نشسته بودند و عمر بن خطاب هم در میان آنها 
بود, گذشت و پرسید: چرا نشسته‌اید؟ گفتند رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله کشته شده است. پرسید: که ی از مسوله الله خی اللش اه و 
آله را می‌خواهید چه کنید؟ برخيزید و در همان راهی که او کشته شد. 
کته وید فخودنشن. آن: فد عنکید تا شید ند 

ثابت بن دحداحه مشاهده کرد که مسلمانان پراکنده شده‌اند و رشته کار از 
دستشان خارج شده است., لذا فریاد زد: ای جماعت انصار. به سوی من 
بياپید, من ثابت بن دحداحه هستم, اگر محمّد کشته شده است. خدای 
محمد زنده است و نمی‌میرد. پس در راه دینتان بجنگید و بدانید که خداوند 
یاور پشتیبان شما است! 

(2) به دنبال ان عده‌ای از انصار به سوی او شتافتند و با هم بر مشرکین 
حمله کردند. در مقابل گروهی از مشرکان خشن که از جمله آنها: خالد بن 
ولید و عمرو بن عاص و عکرمة بن ابی جهل و ضرار بن خطاب (برادر 
عفز) بودند: یر انان حمله‌ور شدند و پس از مدتی درگیری. همراهان ثابت 
به شهادت رسیدند و آن‌گاه خالد با نیزه بر ثابت حمله کرد و او را به 

کات تسا انوا آخرن افراه مساناو ی ره مب سار 
آن درگیری پیش نیامد و در اين هنگام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به 
همراه عده‌ای از اصحابش به سینه کوه رسیدند ی نگ متوقف شد. 
1 

اضحات سول اللسصلی اه هه له که هه رها کته و توت 
همگی بازگشتند و به بالای کوه رفتند ... و گروهی از قریش به همراه ابو 
سفیان از کوه بالا رفتند و وی فریاد زد: اعل هبل, اعل هبل؛ برتر شوی 
هبل! (یعنی دینت را بالا ببر). 

(3) قمی در تفسیرش می‌نویسد: در اين حال رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله به امیر المومنین علیه السّلام فرمود: به او بگو؛ اللّه اعلی و آجل: 
خداوند بالا و برتر است. غلی, آن وا حفت: سپس ابو سفیان گفت: ای 
غلی همان هل ید ها عمت دا ۱ 

سپس ابو سفیان گفت: ای علی, تو را به لات و عژی. آیا محشّد کشته شده 
است؟ 

علی علیه السلام فرمود: خداوند تو را به همراه لات و عزی لعنت کند, به 
خدا قسم که محمّد کشته نشده است و الان سخنان تو را می‌شنود. کل 
سپس ابو سفیان فریاد زد: قرار ما و شما نسال آینده. و رسول الله صلی 
الاخ علیه و اله : به علی علیه السلام فرمود: بگو: باشد. <3» 
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اه 

(3). همان. ص 124. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3,ص :86 

(1) شب طیرتی رحمه اللم در بیان از فکمه ان این اس خقل من که 
که وقتی مسلمانان شکست خوردند و نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر 
بالای کوه رفت؛ ابو سفیان آمد و گفت: ای محمد. یک روز از ما و یک روز 
برای شما. رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به یارانش فرمود: پاسخ او را 
بدهید و مسلمانان گفتند: هرگز چنین نیست, کشته‌های ما به بهشت 
می‌روند و کشته‌های شما به جهنم مي‌روند! ابو سفیان گفت: ما عزی 
داریم و شما عژی ندارید! نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بگویید: 
خداوند مولای, ماست و شما مولا ندارید. ابو سفیان گفت: آعل هبل. نبی 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بگویید: اللّه اعلی و اجُل. ابو سفیان 
گفت: قرار ما و شما در بدر صفراء. «<1» 

(2) طتوشضی ذر. اغلام الهری می‌نویشد: ابو.سفیان: فریان زد ]نا کر ابا 
کبشه زنده است؟ ِ 

کی له اسام فر مق ار فش ند ان کاب را خی فر ناد آ نوت 
او کلام تو را می‌شنود. 

ابو سفیان گفت: ابن قمیثه به من خبر داده است که او محمد را کشته 
است و تو به نظر من راستگوتر هستی. 

سپس گفت: کشته‌های شما را مثله کرده‌اند و به خدا قسم که من نه بدان 
دستور داده‌ام و نه بت و آان‌گاه گفت: دیدار ما و شما در موسم 
بو آبنده هد همین 

الصا اه ای هون کی باتوی ای وان و 
باشد. 

سپس ابو سفیان به سوی اصحابش رفت و گفت: از تاریکی شب استفاده 
کنید و برگردید. «<2» 


(1). التبیان 3 314 و از او در مجمع البیان 3: 160 و در این دو تفسیر 
«بدر الصغفری» نوشته شده است و در کتاب واقدی ]7 
7 بدر الصفراء آمده و همین صحیح است؛ زیرا این جنگ پس از وقوع 


متصف به صفت صغری گردید. 

را ای الم و ی هی اس وس اه اس که اه 
سفیان می‌خواست برود, بر بالای کوه رفت و فریاد زد: کار ما باعث 
سرافرازی ما شد و جنگ همانند قمار است که برد و باخت دارد. ای هبل 


دین خود را بالا ببر (سیره ابن هشام, ج 3, ص 99). 

پس رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمر, برخیز و پاسخ او را 

مکی اللف اعلی و ال کشته‌های ما در بهشت و کشته‌های شما در 

آتش هستند. 

پس از آن که عمر پاسخ داد, ابو سفیان به او گفت: بیا جلوتر ای عمر. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به او فرمود: برو ببین چه کاری دارد: 

ابو سفیان گفت: اه عناق دا عرش انا متا شیم ۱ مر 

گفت: نه به خدا قسم, او الان سخنان تو را می‌شنود. 

ابو سفیان گفت: تو به نظر من راستگوتر و بهتر از ابن قمیئه هستی. 

سپس ابو سفیان گفت: کشته‌های شما را مثلة کرده‌اند و به خدا قسم که 
من از این کار نه خوش‌حال شدم و نه ناراحت و نه بدان دستور دادم و نه 

7 سپس فریاد زد: دیدار ما در سال اینده در بدر. 

سول الله نصلی. الله علیم ق له به یکی از اضچایش فرموده زد 

قرار ما و شما در سال آینده در همین جا (ح 3. ص 99- 100. 

واقدی می‌گوید: و رسول ال صلی الله علیه و اله برای پیوستن به 

اصحاب خود, متوجه کوه شد ... 

گفته می‌شود که او با تکیه بر طلحة بن عبید الله حرکت می‌کرد؛ زیرا 

ی ار 

طلحه به وی گفت: ای رسول خدا,؛ من قدرت حمل شما را دارم؛ نذا او را 

بر دوش گرفت تا به 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :07 


صخره‌ای در طریق احد به سوی کوه جژّارین, رسید و سپس او را حمل کرد 
تا از آن بالا رفت. آن‌گاه آن حضرت صلی الله علیه و آله به همراه عده‌ای 
از افرادی که در کنار وی ثابت قدم مانده بودندر حرکت کرد تا به پارانش 
2 . (و در این قسمت طلحه او رابه دوش نگرفت). 
گفته می‌شود: وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و اله به همراه چهارده 
نفر از افرادی که در کنار وی باقی مانده بودند- هفت نفر از مهاجرین و 
هفت از انصار- به سوی بالای کوه حرکت کرد. مسلمانانی که از قبل به 
بالای کوه فرار کرده بودند. گمان کردند که اینها ,مشرکین هستند و لذا 
شروع به فرار به سوی بالای کوه کردند و رسول الله صلی الله علیه و آله 
به ابو بکر که در کنارش بود, تبسٌّمی کرد و فرمود: آنها را صدا بزن و ابو 
کر نیع ید زدن. آنها کرد, ولی بازهم برنمی‌گشتند. تا اين که ابو 
دجانه پیشانی بند قرمزی را که بر سر بسته بود, آشکار کرد و شروع به 
ضدا زین آنها کرد با این که اسفادند و رسول الله صلی الله علید و آلد و 
اصحابش به آنها ملحق شدند. 


در آدافه .قی کوید مرول الله صلی الله-غلیم‌ بو له در خالین که زرم یر تن 
داشت. و سعد بن عباده و سعد بن معاذ در دو طرف او ایستاده بودند. بر 
اصحابش که در بالای کوه بودند, ظاهر شد. 

از کعب بن مالک مازنی نقل می‌کند که گفت: من- که در بالای کوه بودم- 
الین کسی بودم که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله را شناختم, در حالی 
که کلاه‌خودی بر سر داشت و فریاد زدم: این رسول الله است که زنده و 
سالم برگشته است. موشتول اللت‌ ضلی الله له اه با دش ند دها 
اشاره کرد و گفت: ساکت باش. سپس تن‌پوش مرا- که زرد بور- از من 
گرفت و تن‌پوش خود را درآورد و آن را پوشید. (ج 1. ص 294) 

وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله به بالای کوه رسید, اصحابش بر 
روی کوه متفرق بودند و کشته‌شدگان را تادا هریم کندنده کر ارش‌هانی 
که درباره رسول الله به آنها رسیده است را یاد می‌کردند. (ج 1, ص 293) 
سیس ایس وود روایت کرده است که گفت: من در کنار ابن 
مسعود انصاری بودم و او افرادی از قوم خود را که کشته شده بودند, ذکر 
می‌کرد و درباره بعضی دیگر سوال می‌کرد که از جمله آنها: سعد بن ربیع 
و خارجة بن زهیر بودند و آن‌گاه برای آنها آیه استرجاع «ّا له و انا الیّه 
راجُونَ» می‌خواند و طلب رحمت می‌کرد و بعضی از بعضی دیگر در مورد 
خویشانشان سوال می کردند و به همدیگر خبر می‌دادند. 

ابو اسید ساعدی می‌گوید: ما از غم و اندوه چنان شده بودیم که تسلیم هر 
کسی می‌شدیم که قصد ما را می‌کرد؛ پس کم کم چرت زدن ما را فرا 
گرفت و خوابیدیم تا انجا که سپرهای چرمی ما به یکدیگر برمی‌خورد. 

و ابو السیر می‌گوید: : من به همراه چهارده نفر از قفوم خود در کنار رسول 
الل خل ال موم وان ما را فرا گرفت و هیچ فردی 
تافیب اند کر ای که ند وا عیفر رد که هر 
بشر بن براء بن معرور از دستش افتاد و او متوجه نشد. 

ابو طلحه می‌گوید: خواب ما را فرا گرفت. به طوری که شمشیر از دستم 
افتاد و البته این خواب اهل ایمان هفین.را فزا کرفته اهل تقاق وشک 
از ان بی‌نصیب ماندند و مشغول صحبت درباره خود بودند. 

زبیر بن عوّام می‌گوید: خواب ما را فرا گرفت و من که نیمه خواب بودم 
۱ ۰ 
و در همین مورچ آیه 134 از سوره آل عمران نازل شده که: 2 یرل 
قر من دایز ان مسا شنی متا سکم و نهد مق 
انْفسْهُم یَظنون بالله یر الحق ظَقّ الجاهلیٌة یفُولون هل لنا من الامّرِ من 
شیع قل ان ال مر له له یُحُفُون فی اسهم ما لا بُذُونَ لک یِولون لو 
کان نا من الأثر شیء ما فتلْنا هاهنا .. كی کار نت ۱۳ 


شتصا فرشا این اراخش (خلسه مانند) جمعی از شما را فرا گرفت و 
دیگران در فکر جان خویش بودند, آنها درباره خدا گمان‌های نادرستی 
همچون گمان‌های دوران جاهلیت داشتند و می‌گفتند: «آیا چیزی نصیب ما 
می‌شود؟.» بگو: «همه کارها به دست 
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(1) 


حرکت قریش 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: چه 
کسی می‌رود تا از قریش خبری بیاورد؟ کسی جواب نداد تا اين که امیر 
الموّمنین علیه السْلام فرمود: من می‌روم. فرمود: برو و ببین که اگر 
اسب‌ها را سوار شده‌اند و شترها را به یدک می‌کشند. در این صورت 
می‌خواهند به سوی مدینه بروند و به خدا قسم که اگر قصد مدینه کنند, 
خداوند آنها را ناکام خواهد گذاشت اکن سوار شتر ها شده‌اند و اسب‌ها را 
به دی می‌کشند., در این صورت می‌خواهند به مکه بروند. 

امیر المومنین علیه السلام با وجودی که جراحات زیادی داشت. حرکت کرد 
تا به نزدیکی مشرکان ر سید و مشاهده کرد که سوار شترها شده‌اند و 
اسب‌ها را یدک می‌کشند فورا نزد وت اللّه ,.صلیي الم علیه و له 
بازگشت و گزارش خود را تقدیم کرد کف سول اه صضلی: آلله غلیشبه ااه 
فرمود: قصد مکه را کرده‌اند. <1» 

(2) طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: سپس رسول اللختضلی: اه ره 
و آله علی علیه السّلام را فراخواند و فرمود: برو و ببین که قصد کجا را 
دارند. اگر سوار اسب‌ها شده‌اند و شترها را یدی می‌کشند. قصد مدینه را 
کرده‌اند و اگر سوار شترها شده‌اند و اسب‌ها را یدک می‌کشند. قصد مکه 
را کرده‌اند. گفته شده است که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله سعد بن 
ابی وفاض را برای برزسی قفرستاد: او بشن از مدتی باز گشت و گفت: 
اسب‌ها را 


خدا است.» آنان در دل خود اموری را پنهان می‌دارند و آن را بز توف اشکار 
نمی‌کنند. می‌گویند: «اگر اختیاری داشتیم در اینجا کشته نمی‌شدیم.» 

در همین حال که انها به چنین خوابی فرو رفته بودند؛ خداوند مشرکان را 
که بر انها پیروز شده بودند, منصرف کرد تا بدین وسیله حزن و اندوهشان 
را کاهش دهد و مصیبت‌ها را فراموش کنند. (ح 1 ص 259) 

گفته‌اند که ابو سفیان در حالی که بر مادیان سرج و سیاهی سوار بود» جلو 
آمد و با صدای بلند گفت: ار پسر آبی کبشه 
کجاست :: روژی در برابر روزک. همان پیروزی و 1 دوره‌ای است 
عامر در مقابل حنظلء پسر ابو سفیان). 

عمر گفت: ای رسول خدا, آپا پاسخ او را بدهم؟ فرمود: پاسخ بده ... پس 
عمر گفت: کشته‌های ما در بهشت و کشته‌های شما در آتش هستند! ابو 
تا رک ار و 


7 7 
کشته‌ایم ؟ عمر گفت: به خدا قسم که کشته نشده است و الأن سخنان تو 
را می‌شنود. گفت: تو به نظر من راستگوتر اي انح قفیته هستی ‏ آهبه نها 
خبر داده بود که محمد را کشته است. 

سس ای مات سا اه کته تا یش کت کات ما ۳ 
جنله کرده‌انمه این معافق با ار بر کان ما شوده است: فا عال که انقاق 
افتاده است. از ان کر اهتت نداریم ! سپس فریاد زد: قرار در سال آینده در 
بدر صفراء! عمر منتظر ماند تا ببیند که رسول ال صلّی ال علیه و آله چه 
هی کوند. که ان حضرت فرمود: بگو باشد. عمر گفت: باشد. آن‌گاه ابو 
سفیان به سوی اصحابش رفت و همگی حرکت کردند و رفتند. (ج 1 ص 
6- 297) 

این در حالی است که از اين اسحاق نقل شد که: آن حضرت صلّی اللّه 
علیفنه الهبه فردی ات بار انس کومون که بکع: ‏ باشد. نه به عمر. 
رن قفی ع ص121 
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دیدم که افسارشان به دم شتران بسته شده و مشرکان را دیدم که تمام 
افراد را سوار کرده‌اند و قصد مه را دارند. وقتی مسلمانان شنیدند که 
مشرکان قصد مکه را کرده‌اند. خیالشان راحت شد. <1» 

)1( 


تفحص در مورد مجروحان و کشته‌شدگان 


طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: با رفتن مشرکان؛ خیال مسلمانان 
راحت شد و در منطقه پراکنده شدند تا کشته‌شدگان خود را جمع‌آوری 
نمایند. آنها هیچ شهیدی را نيافتند, مگر این که مثله و پاره پاره شده بود و 
تنها حنظلة بن ابی عامر که پدرش در میان مشرکان" بود, سالم مانده بود. 
آنها حمزه را یافتند که شکمش پاره شده و چگرش درآورده شده بود و 
بینی و گوش‌هایش بریده شده بود. <2» 
(2) واقدی می‌گوید: رتتول الله ضلی ال غلیه و الم قومود: چه کسی از 
دکوان بن عبد القیس اطلاعی دارد؟ علی علیه السْلام فرمود: يا رسول 
الله من او را دیدم در حالی که اسب سواری او را دنبال می‌کرد. تا این که 
۳ اگر نجات یابی من رستگار نشوم! سیس با اسب 
خود بر و ی ای 
حال می‌ گفت ؛ بگیر این ضربه را و بدان که من ابن العلاج هستم. پس من 
به سوی او که سوار بر اسب بود رفتم و ضربه‌ای به پاش زدم و آن را از 
نیمه ران قطع کردم. سپس او را از اسب پایین کشیدم و او را کشتم و 
دیدم که او ابو الحکم بن آخنس بن شریق بن علاج ثقفی است. <«3» 


(1). اعلام الوری, ج 1. ص 181 و آبن اسحاق در این باره می‌نویسد: 
سپس رسول الله صلی الله علیه و اله علی بن ابی طالب را فرا خواند و 
فرمود: به نزدیک مشرکان برو و ببین که چه می‌کنند و قصد کجا را دارند. 
اگر سوار شترها شده باشند و اسب‌ها را به یدک بکشند. معلوم است که 
قصد مکه را دارند و اگر سوار اسب‌ها شوند و شترها را یدک بکشند, 
معلوم است که قصد مدینه را دارند. و قسم به آن که جانم در دست او 
است., اگر قصد مدینه را داشته باشند, به سوی آنها حرکت خواهم کرد و 
انان کارزار خواهم نمود. ِ 

علی علیه السلام گفت که من به دنبال انها رفتم و دیدم که سوار شترها 
شده‌اند و اسب‌ها را یدک می‌کشند و متوجه مکه شده‌اند. (ج 3 ص 100) 
واقدی می‌گوید: رسول ال تضاین 5 علیه و اله و مسلمانان نگران: شدند 
و کم کم نگرانی آنها از اين که مبادا 7 مدینه شوند و زنان و 
بچه‌ها را به قتل برسانند. ,شدت یافت! 

برای همین آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله به سعد بن ابی وقاص فرمود: 
برو و خبر بیاور. ار دیدی که سوار شتران شده‌اند و اسب‌ها را یدای 
می‌کشند, بدان که قصد مکه را دارند و اگر سوار اسب‌ها شده‌اند و شترها 
را ندت.ضی کشدر فص میت را دای ند.ه فشم به آن. که انم در ذسشت. اه 


اشتتا:: آکز نه موی مدینه. بروتنه تن آتهاخمله .فی کت وبا آنها. کاوز از 
خواهم کرد. (ج 1. ص 298) و با سندی از امام باقر علیه السّلام نقل کرده 
است که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر دیدی که مشرکان قصد 
مدینه را دارند خبرش را تنها به من بگو و موجب سستی روحیه مسلمانان 
مشو! سعد رفت اما از شدت خشنودی از بازگشتشان نتوانست از فریاد 
زدن خودداری کند. (ج 1, ص 299) 

(2). اعلام الوری, ج 1 ص 181- 182. 

(3). مغازی واقدی, ج 1. ص 283 و شیخ مفید در ارشاد, جح 1. ص 88 با 
سندی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که آن 
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(1) قمی در تفسیرش می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
چه کسی از سعد بن ربیع اطلاع دارد؟ مردی گفت: من به جست و جوی او 
می‌روم. و رسول الله صلی الله علیه و اله به جایی اشاره کرد و فرمود: او 
را در آنجا جست و جو کن؛ قفا ادا دی ان هو تدم کف مارد مه 
سویش نشانه رفته بود. <1» 

(2) صدوق در ۰ سندی از خارجة بن زید بن ثابت از پدرش 
1 
9 : اگر او را پیدا کردی, سلامم را به او برسان و بگو, حالت چطور 
ست 

پس من شروع به جست و جو میان شهدا کردم تا او را پیدا کردم که با 
شمشیر و نیزه و تیر بر بدن او زده بودند. به او گفتم: رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله سلام میر سان و می‌گوید: حالت چطور است؟ سعد کت 
سلام مرا به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برسان و به انصار بگو: ۳ 
عذر و بهانه‌ای نزد پر ورد کار داشت اگر به رسول اللّه ۳ الله 
علتة و الة, آسیتی برسد و یکی از شما زندم باشد! و آن‌گاه جان سپرد. 
«» سپس نزد رسول ال صلی: الله غلتم و ال آمدم و آنچه اتفاق افتاده 
بود را به عرض وی رساندم که فرمود: خدا سعد را رحمت کند که در 
زندگی ما رایاری کرد و هنگام مردن, درباره ما سفارش کرد. «3» 


حضرت علیه السّلام فرمود: علی علیه السّلام با حکم (ابا الحکم) بن آخنس 
ی 
سپس او را کشت. 

(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 122. با حفظ این مطلب باید گفت که واقدی 
از ضرار بن خطاب فهری نقل کرده است که: وقتی ما به همراه خالد بن 
ولید شبیخون زدیم و به کوه رسیدیم و با اسب به میان لشکر اسلام تاختیم؛ 


آنان به هر سو فرار کردند و من به دنبال بزرگان آوس و خزرج بودم تا آنها 
را در عوض دوستانم در بدر بکشم, اما هیچ کدام را نمی‌دیدم ... و طولی 
تکسی که اتصار همذیگر وا ضدا زدند هرب نوی ما آمدند وبیهصور ت 
پتاده:.با ما که نتواره بودیم دز یز شدند. آنها به-ضدت: مقاففت و فداکاری 
کردند تا اين که اسب مرا پی کردند. من پیاده شده و مشغول جنگ شدم 
که مردی که از تمام بدنش خون می‌رفت. مرا در بغل گرفت و مرا رها 
را که انهن ط ی ره با ویر نی ۳ (ج 1 ص 283) 
و چنین به نظر می‌رسد که وی سعد بن ربیع بوده است و به خاطر همین 
ای ار 

رصان بان انار ای ض 7 7 به تنعل از معاتی:ااخیاوصین 102 بط 
ابن اسحاق این خبر را در سیره‌اش. ج 3. ص 100 از محمد بن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن ابی صعصعه مازنی از بنی نجار (از پدرش از جذش) 
نقل کرده است که: , مردم برای کشته‌های خود به گریه و ناله پرداختند که 
سول الله لت الله علیم و له مود چه کسی به جستجوی سعد بن 
ی مردی از انصار 


(ج 3 ص 100) 
و واقدی می‌گوید: گفته‌اند که رسول اللتصلی: الا علیة و اه فرمود: چه 
کی از فد و وه برا هر خی ی اور ۱ او زا جوم که 


دوازده نبیزه بر او نشانه ِ بود نب دست به تاحیه‌ای" ات اشاره 
۳ (ج 1ص 1100 

( تب یر فرص 12 وا دی یم کونوه سول الم ی ۸۱۱۱ 
علیه و اله رو به قبله کرد وددست‌هایش راابه دغا برداشت: و فر‌هود: خدایا, 
(1) 


محل کشته شدن حمزه 


سپس رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: چه کسی از عمویم حمزه 
اطلاع دارد؟ حارث بن صمّه گفت: من جای او را می‌دانم. پس به موضع 
شهادت حمزه آمد و وقتي کوٍ آن حالت را دید, دیگر پیش رسول الله 
بازنگشت تا رسول الله صلی الله علیه و آله را از جایگاه حمزه آگاه کند. 

پس رسول الله صلی الله علیه و اله به علی علیه السْلام فرمود: ای علی, 
به جست و جوی عمویت برو. سپس علی علیه السّلام آمد و جنازه حمزه را 
پیدا کرد؛ ی ی ی ی به اطلاع آن حضرت 
صلی الله عابه: و الة رشاید. تا این کتصو ازات ی اه اند باه 
خودش آمد و بالای سر حمزه ایستاد. «1» 

(2) عیاشی در تفسیر خود از حسین بن حمزه از,امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است که فرمود: وقتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حمزه 
را با آن وضع مشاهده کرد, فرمود: پروردگارا تو را سپاس می‌گویم و به 
درگاه تو شکایت می کنم از این جسارتی که بر حمزه شده است و تو پار و 
یاور من در مشکلات هستی. سیس فر مود: اک بر انا دست یابم؛ آنها 
مثله خواهم کرد. 3 نازل فرمود که: «و ان عاقبتَمٌ قعاقبوا بمثئل ما 

عُوفبتْمْ به و لین صَرْنْمْ لهُو حَیْرٌ للصّابرین» ِ اگر گر خواستید مجازات 

1 شده‌اید, کیفر د و اگر شکیبایی پیشه 
کنید برای شکیبایان بهتر است. که رسول ال صلی الّه علیه وله پر از 
آن فرمود: صبر می‌کنم, صبر می‌کنم. «3» 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 123 و در آن حارث بن سمیه آمده است که 
این تصحیف است. 

و واقدي می‌گوید: از آصبغ بن عبد العزیز شنیدم که می‌گوید: رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله می‌گفت: از عمویم چه خبر؟ چه بر سر او آمده 
است؟ پس حارث بن صمّه به دنبال او رفت؛ ولی بازنگشت. نس از ان 
قلی ین ابی طالب به تال آ وتو حالی کشررجر می‌کواند 

يا رب ان الحارث بن الضَْةکان رفیقا و بنا ذا ذسّة 

من 
رفیق و هم‌پیمان ما بوده است که به دنبال کار مهمی فرستاده شده و 
بازنگشته و در آنچه قصد کرده است به امید بهشت بوده است. 

تا این که به حارث رسید و دید که او بر سر جنازه حمزه ایستاده است. 
(آن‌گاه او برگشت) و نبیث اکرم را با خبر کرد. 

سس آن حظرت ضلی الله عله:ه الم امد بالای اه مه اشتاد و 


فرمود: در هیچ جایی نایستادم که بیش از اینجا مرا به غیظ و خشم آورد! 


ری 290 
همچنین ابن اسحاق در تسیر 6 ج 3, ص 174- 175 به این مطلب اشاره 
کرده و سه بیت شعر را ن تیه آوزدم ات 


(2). نحل (16), 126. 

(3). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 274- و صاورتیت رس | انم کرد 
یازج ص 44 از شعنی و فادع ۵ عطا (از اين عاس) نقل می‌کند که 
وقتی مشرکان, شهدای احد را مثله کردند. مسلمانان گفتند: اگر خداوند ما 
فاشن آنها میون کنده شان ماه ویک ند بان متیر کر 
می‌پردازیم ! طبرسی در مجمع البیان, جح 7, ص 605 این را نقل کرده و در 
اعلام در 

تاريخ تحقیقی اسلام ,3.ص:92 

(1) قمی می‌نویسد: آن‌گاه رسول الله,ضلی ال له ی الم برد یمانی خود 
را بر روی حمزه کشید, ولی اگر سر حمزه را می‌پوشاندند, پاهایش نمایان 
می‌شد و اگر پاهایش را می‌پوشاندند, سرش نمایان می‌شد. ؛ لذا سر او را 
پوشاندند و بر پاهایش مقداری علف ریختند تا پوشیده شود. 

سپس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که شهدا را در جایی 
جمع کنند و آن‌گاه برای هر کدام به همراه حمره نماز خواند و بر حمزه 
هفتاد تکبیر گفت و آنها را در دفن کردند. «<1» 


کته ات یی حول الله ضلی. الله له و ال بو تالای ای یه 
رسید, اشک‌هايش جاری شد و فرمود: هفتاد نفر از قریش را مثله خواهم 
کرد! که خداوند نازل فرمود: «و ان عاقَبتمٌ فعاقبوا بمثل ما عَوقبتَمٌ به» که 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ۱ 
مناقب به صورت مختصر اآورده است. (ح 1 ص‌ 193). 

قمی در تفسیر ایه می‌نویسد: پس از ان که مشرکان در روز احد شهدای 
اسلام و از ز جمله حمزه را مثله کردند: 

مسلمانان گفتند: به خدا قسم که اگر خدا ما را بر آنها مسلط کند, رسای 
آنهارا متلة.می کنيم: که خداوند نازل فرمود: «و ان عاقَبتَمٌ فعاقبوا ...» (حج 
1 ص 392) و در مورد جنگ احد می‌نویسد: رسول ال صلّی اللّه علیه و 
آله بر سر جنازه حمزه آمد و وقتی که آن صحنه را مشاهده کرد, گریست 
و سپس فرمود: به خدا قسم که در هیچ جایگاهی نایستاده بودم که این 
گونه مرا به خشم اورده باشد و اگر خداوند مرا بر قریش مسلط کند, 
هفتاد نفر از آنها را مثله خواهم کرد! 

که جبرئیل بر وی نازل شد و فرمود: «و ان عاقبئَم فعاقبو| ۰ و به دنبال 
آن رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: بلکه صبر پيشه می‌کنم. سپس 


قمی می نویسد. اين_ آیه در سوره نحل (126) آهژه است, در حالی که 
می‌بایست در سوره آل عمران که در ان اخبار احد آمده است,؛ ذکر شود. 
(ح 1, ص 123) 

با حفظ این مطلب باید گفت که آیه از سوره‌ای است که هفتادمین سوره 
۳0 می‌باشد که تعداد آنها بیش از هشتاد سوره فی‌باشد؛ بنابراین از 
سوره‌هایی است که بیش از ده سال قبل از ز هجرت نازل شده است. و در 
رت لت ولا نهر هشونا یه له فقو ول با کف شاه کدی 
نقل کرده است و قول دوم از ابراهیم و ابن سیرین و مجاهد (از ابن 
عباس) می‌باشد که گفته است: این حکم در مورد هر ظالمی که غصب با 
تم ار انجام می‌دهد, جاری است و به عنوان قصاص شبیه همان کاری 
که انجام داده است. در مورد وی اجرا می‌گردد. (ج 0 ص 441) 

طبرسی هم در مجمع البیان آن را نقل کرده است که نزول آیه: دزن اصو 3 
مقتل حمزه بوده و آن را با سندی از ابن عیاس و محمّد بن کعب قرظی 
نقل کرده است. واقدی می‌گوید: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مثله 
شدیدی را مشاهده کرد که خشمگین شد و فرمود: اگر بر قریش پیروز 
شوم, سي نفر از آنها را مثله خواهم کرد!؛ ولی اين آیه نازل شد ... و 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله همه را عفو نمود و کسی را مثله نکرد. (ج 
1ص ۵290 شادی: که خی رتیل آبه زا بة عتوان تدکر خلافت کردم یود وه ند 
وان اشال تیه 

(1) این اسحاق ادن سره مهن 102 با شتدی. از ابن..عبانن. بقل 
ی کند که رل دستور داد که بردی بر روی 
حمزه بشکند. سپس بر وی نماز خواند و در نماز هفت تکبیر گفت. آن گاه 
شهد ای دیگر را (یکی یکی) آوردند و کنار حمزه گذاشتند و آن حضرت 
ضلی: لاه علیه ادن هد ریس هه مسا اما هار عی‌خواند ۶ 
71 ین که هفتاد و دو نماز بر حمزه خواند. 

(ج 3, ص 102) 

و از زهری از عذری روایت می‌کند که گفت: هل الله خی الله اه و 
آله بالای سر شهدای احد ایستاد و فرمود: من شهادت می‌دهم که هر 
زخمی را که در راه خدا می‌خورد- خداوند, ان فرد را با همان جراحت در 
روز قیامت محشور می‌کند, در حالی که رنگ جراحت به رنگ خون است و 
بوی مشک از آن برمی‌خیزد. سپس فرمود: انها را در قبر قرار دهید که من 
در روز قیامت, برای اینها شهادت می‌دهم. 

عم کوید که شمرن ادن کسن فد که نی تب گرم صلی الاه له و اه 
آوزده شد و آن خضرت.صلی الله علیه و اله بر وق نماز خواند... سیس 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :93 


شهدای دیگر نزد وی آورده شد و هر شهیدی را کنار حمزه می‌گذاشتند و 
آن.خض رت صلی الله مه ال مه وان ند ار ی نوا ان 
که هفتاد مرتبه بر حمزه نماز خوانده شد., زیرا تعداد شهدا هفتاد نفر بود. و 

ی ۱ 
حضرت صلی الله علیه و اله بر انها نماز می‌خواند و سپس ان نه نفر را 
برمی‌داشتند و حمزه در جای خود باقی می‌ماند تا نه نفر دیگر را بیاورند و 
در کنار حمزه قرار دهند و آن‌گاه بر حمزه و آنها نماز می‌خواند و آن 
حصر قنت ار ور از وان 

در ادامه می‌گوید: ابن عباس ,و جابر بن عبد الله وله بر عیو آلاه 
می‌گفتند: رسول الله صای ال هو اه رو و احد نماز خواند و 
فرمود: من شاهد بر اينها هستم پس ابو بکر گفت: آیا ما برادران آنها 
نیستیم که اسلام آوردیم؛ چنان که آنها اسلام آوردند و جهاد کردیم, چنان که 
آنها جهاد کردند؟ فرمود: بلی و لکن اینها بهره‌ای از رنج‌ها و مشقت‌های 
خویش نبردند و نمی‌دانم که بعد از من شما چه می‌کنید! 

)309 -8 

دختر عبد المطلب و خواهرزاده حمزه را با او در یک قبر دفن کردند و در 
روز احد دو یا سه نفر را در یک قبر دفن می‌کردند. 0 

سپس از بنی سلمه نقل می‌کند که گفتند: هنگامی که رسول الله صلی 
اللهعلنه و اه دستور به دفن شهدا دادند, فرمودند: عمرو بن جموح و عبد 
الله بن عمرو بن حرام (پدر جابر بن عبد الله) را در یک قبر بگذارید؛ زیرا 
آنقا کر ختیا همبا هم بیان رتفتوی نود ند (ج 3 ص 103- - 104) 

واقدی در مورد عبد الله بن جحش می‌گوید: او و حمزه را در یک قبر دفن 
کردند. (ج 1 ص 291) و می‌گوید که جابر (بن عبد الله انصاری) گفت: 
پدرم (عبد الله بن عمرو بن حرام) اقلین شهید مسلمانان در روز احد بود 
که سفیان بن عبد شمس سلمی او را به شهادت رساند و قبل از شکست 
و عقب‌نشینی, ی 0[ (حج 1, 
ص 266) 

و ابو طلحه می‌گفت: عمرو بن جموح در صف اوّل مسلمانان (بعد از 
شکست و عقب‌نشینی) بود و گویی که من او را دیدم که به واسطه شل 
بودن مادرزادی, به هنگام راه رفتن می‌لنگید و می‌گفت: به خدا قسم که 
من مشتاق بهشت هستم و پسرش به دنبال وی می‌دوید و در کنار هم آن 
قدر جنگیدند تا هر دو شهید شدند. (ج 1, ص 265) 

مس او ال ن وو ‏ حرام اا رافته که اه وه 
بودند و تمام اعضای بدنشان بریده شده بود, به طوری که شناخته 


تمی‌شندند لدا نب اکرض .ضلی الله.علیه و الق مود این وه رفیق در دیا 
را با هم دفن کنید و عبد الله بن عمرو مردی سرخ چهره و طاس و عمرو 
بن جموح مردی بلند قامت بود. 

و هنگامی که معاویه می‌خواست که چلتیمه کظامه (قناتی از احد به مدینه) 
را جاری سازد. منادی فریاد زد: هر کسی که شهیدی در احد دارد. باید 
حاضر شود. پس مردم به سوی احد رفتند و بدن‌های شهدای خود را دیدند 
که تر و تازه است و کلنگ به بدن یکی از آنها اصابت کرد و خون جاری 
شند! و هر چه که از خاک آن قبرها برمی‌داشتند: بوق همشی از آن به مشام 
می‌رسید. (ج 1, ص 268) 

و پارچه‌ای که بر آن دو بود. کنار زده شد و مشاهده گردید که دست عبد 
الله بر جراحت رویش نهاده شده است و وقتی که دست او را در روی 
جراحت برداشتند خون جاری شد؛ لذا آن را سر جای اول خود گذاشتند و 
خون بت آمذ.و.هیج: تغییری در .خالت: اه ایجاد غشند ه. خوبی که ذو خوات 
عمیقی فرو رفته بود. در حالی که چهل و شش سال از زمان دفن او 
می‌گذشت. (ج 1, ص 267) و قرار بود که قنات از روی قبر آنها بگذرد که 
آن را به مکان دیگری منتقل کردند. (ج 1 ص 268) 

وا فد ی کونده رسول الله صلی الله علیه و آله در آن روز به مسلمانان 
فرمود: شروع به حفر قبرهای محکم و وسیع بکنید و دو و سه نفر را در یک 
قبر دفن کنند و آنها را که قرآن بیشتری حفظ بوده‌اند را مقدم بدارید و لذا 
فتلمایان» آن کین زا که فرآن پتشتوق.خفطظ نود ول دفرم می کر دنه 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,.ص :94 

و فاطمه علیها السْلام دختر رسول اللّه صلی الله علیه و آله, پیاده به سوی 
احد آمد تا پدرش را دید. <1» 

(1) طبرسی در اعلام الوری از ز کتاب آبان بن عثمان احمر بجلی کوفی نقل 
می‌کند که گفت: ی ال و 
رسیدند و او را دیدند. آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله به علی علیه السلام 
فرمود: خنهام وا او فن دور سار و فاطفهرا ارادی ای 

فش ان کماطفه ایا الاب تون الله صلی: الله هد زد 
نزدیک شد و مشاهده کرد که رویش زخمی شده و دهانش پر از خون شده 
است, صیحه‌ای زد و در حالی که خون‌ها را از صورت پدر پاک می‌کرد. 
می‌گفت: شابن سم که وی ول ااض کی اه یه و الما 
خونین کرد. <2» 


و از جمله کسانی که معروف است در یک قبر دفن شده‌اند: خارجة بن زید 
با سعد بن ربیع و نعمان بن مالک با عبدة بن حسحاس بوده‌اند. (ح 1,. ص 
۱03210 


و می‌گوید: رسول الله لین الله علیه و آله هر سال یک بار به زیارت آنها 
می‌رفت و تاش ت ایتدای احد 9 با صدای بلند می‌فر مود: 
رب توت 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه آله بر جنازه مصعب بن عمیر می‌گذشت که 
با «رجال ذگوا ما ما ققوا الاع-عانه فمتیم عن.قضی تفه 
منهَم من بنتظر 5 ها ها تبدیلا» (احزاب, 23 را ۳ هستند 
۱ ی ۱ ۱2۳۳ 
ارزوی خود رسیدند و بعضی منتظر آن هستند و هیچ تغییر در عقیده خویش 
نداده‌اند؛ 
سپس به یاران خود فرمود: شهادت می‌دهم که اینها شاهدان خداوند در 
زور ات حواهند بوی به کار آیاایه و اقا وا زبارت کیه یه ها 
سلام کنید و قسم به آن که جانم در دست او است, هیچ کدام از شما تا 
اور کامت یه ماه و کی مر ان کیجات لا مر ای هن 
و می‌فر مود: ای کاش. ۰ من در کنار شهدای احد باقن می‌ماندم. 
ام سلمه, همسر پیامیر اکرم صلّی اللّه علیه و آله ماهی یک بار به زیارت 
شهدای احد می‌رفت و بر آنها سلام می‌گفت و تمام روز را در همان جا 
باقی می‌ماند و یک روز به همراه غلام خود, 1 بود که 
نبهان سلام نکرد؛ لذا به وی گفت: ای لثیم, چرا به آنها سلام نمی‌کنی؟! به 
خدا فمیم کت هه کی سا ور اهر انا لام و کنو. عی ار که 
جواب ب او را می‌دهند! 
فاطمه دختر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, هر دو یا سه روز در میان به 
زیارت شهدای احد | و در کنار آنها گریه می‌ کرد و دست به دعا 
برمی‌داشت. ۳ 
از جمله زائرین انها عبارت بوده‌اند از: سلمة بن سلامه. محمّد بن مسلمه, 
ابو سعید خدری, ابو هریره, ابو بکر, عمر, عثمان. سعد بن ابی وقاص و 
۱ 
را شین کی بت سح 5 12212 
(2). اعلام الوری, جح 1. ص 179. و ابن اسحاق می‌گوید: برای من نقل شد 
که صفیه می‌خواست که جنازه برادرش را ببیند,- و حمزه برادر تنی وی 
بود- و اللّه صلّی اللّه علیه و آله به پسرش زبیر بن عوّام فرمود: او را 
برگردان : تا برادرش را با این وضع نبیند. 
زبیر پیش مادرش رفت و گفت: مادرم. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
می‌فرمایند برگردید. گفت: برای چه؟ به من خبر رسیده است که برادرم 
مثله شده است و این برای خدا بوده است و ما از آنچه که در راه خدا بر 
ما وارد می‌شود, راضی هستیم و اگر خدا بخواهد, صبر پيشه می‌کنم و این 


را به حساب خداوند مي‌گذارم! 

زییر نزد ریسول. له صلّی الّه علیه و آله آمد و مطلب را به وی گفت: آن 
فصرت#صلی له یه ال فرمه و اه بان بای فنص هریم کبار 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:95 

(1) قمین می‌نوننشد: فاطمه غلبها القلام جر کتار زشفل اللةصلی, آلاه 
علیه و آله نشست و همراه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله گریه می‌کرد و 
اک ارسحضیین ضلی الله له له تالعنی کراورهض له فی کر رل 


جنازه برادر امد و بر ان نماز خواند و برای وی استغفار نمود. (ح 3 ص‌ 
2- 103) 

واقدی از.ضفیه نعل کرده اشت که گفت: فهمیدم که اضحاب زسول اه 
صلّی اللّه علیه و آله عقب‌نشینی و فرار کرده‌اند ... پس شمشیر به دست 
گرفتم و از منزل خارج شدم تا در میان بنی حارثه به زنانی از بنی حارثه 
برخورد کردم که ام ایمن نیز با آنها بود. ما به سرعت حرکت کردیم تا به 
فسول لاه ضلیه الله کات صلاخان که رو شوم ود 
زندبیدیم: اولین کسی که با او برخورد کردم, برادرزاده‌ام. علی بود. او به 
من گفت: ای عقّه برگرد که مردم شکست خورده‌اند. سوال کردم: رسول 
اللّه چطور است؟ گفت: 

تمد الله ساله است. 

گفتم: او را به من نشان بده او را ببینم. و علی به طوری که مشرکان 
نفهمند, جای او را به من نشان داد. و پس از ان که نزد او رفتم, دیدم که 
زخمی شده است. 

ناهن کسیی ا کر یز ام یی الا مت یه ستاو فیدی 
برای وی امادم شد تا او را دفن کنند, صفیه از راه رسید. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به زبیر فرمود: ای زبیر, مواظب مادرت 
باش و آو به مادرش گفت: ای مادر. مردم شکست خورده‌اند. (پیس 
بر کرد یه کفت با رسول:ا لاه را تبنم مرتفی ردخم بسن از آن که 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را دید, گفت: ای رسول خدا, برادرم حمزه 
کجا است؟ فرمود: در میان مردم است! گفت: تارآفرا تییتم ینمی کردم ۵ 

زبیر او را سرگرم کرد تا حمزه را دفن کردند. 

(ج 1 ص 288- 289) 

من کوند: کفته می‌ شود که رسول اللم.صلی الله علیه و آله افرمودد ضفیه 
را اراس ی ری ال اد ق 
حمزه نشست و شروع به گریه کرد و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم 
گریه می‌کرد و او ناله مي‌زد و رسول ال صلّی اللّه علیه و 
را ۱ وا ار 3 ۳ 


هم گریه می‌کرد و می‌فرمود: هیچ‌گاه به مصیبتی همانند مصیبت حمزه مبتلا 
نخواهم شد! 

سپس به آنها فرمود: بشارت بادا که جبرئیل به من خبر داد که در میان اهل 
آسمان‌های هفتگانه نوشته شده است که حمزة بن عبد المطلب, شیر خدا 
و شیر رسول خدا است. (ج 1, ص 290) و در سیره ابن هشام (ج 3 ص 
02( فقط همین حدیت اخر امده است. 

(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 124 و واقدی می‌گوید: گفته‌اند که فاطمه 
علیها السلام به همراه زنان خارج شد .. 

آنقا اب هشغدا با شود حفل.فی کر دنه وه مر وجان اب فی‌رهاندند و اها 
را مداوا می‌کردند و اين زنان ده نفر بودند که فاطمه علیها السلام دختر 
تشون الاه صلی الله لش اله تا انا مد و ام سلیم دختر ملحان و 
عايشه هر کدام مشکی به همراه داشتند و حمنة دختر جحش (دختر امية 
دختر عبد المطلب. خواهر حمزه) به مجروحان اب می‌رسانید و آنها را 
مداوا می‌کرد کم تفن نیز به مجروحان آب می‌داد. 

وقتی که فاطمه علیها السّلام مشاهده کرد روی رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و ای شوه اس اما رش کر وین را ان یره شبات 
کت ملد اللصصل الله. میهد آ تست فر موه خیم دا بر موی که 
چهره رسول خدا را خونین کردند! و علی علیه السّلام به فاطمه علیها 
السٌلام فرمود: این شمشیر را بگیر که حق مطلب را: به چای آورد. و آن‌گاه 
رفت و از گودال‌هایی که در آن آب اراوحمم شوه بود. با سیر خود آب 
آورد و مضمضه می‌کرد تا خون‌های دهانش را بشوید و فاطمه روعر پدرش 
را می‌شست و علی علیه السلام اب می‌ریخت ... و نبِیْ اکرم صلی الله 
علیه و اله می‌فرمود: دیگر نمی‌توانند چنین مصیبتی بر ما وارد کنند تا این 
که کعبه را زیارت و حجر الاسود را لمس کنید! 

وقتی که فاطمه دید خون صورت پدرش بند نمی آید, قطعه‌ای از حصیر- یا 
پشمی را برداشت و آن را آتش زد و خاکستر آن را بر زخم گذاشت. و 
زخم به هم آمد و خون بند آمد. (ج 1 ص 249- 250 

لکن شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: فتاه که ی اه ضای الا هه 
آله به سوق مدینه حرکت کرد, فاطمه علیها السلام به استقبال او 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :96 

(1) قمی می‌نویسد: مردی از انصار از کنار عمرو بن وقش گذشت و دید 
که او زخمی شده و بین شهدا افتاده است و اين در حالی که اسلام آوردن 
وی بسیار به تأخیر افتاده بود. برای همین آن مرد نزدیک وی رفت و گفت: 
اي عمرو. آیا بز دین قبلی خود هستی؟ جواب داد: به خدا پناه می‌برم که 
به خدا قسم که من شهادت می‌دهم که لا اله الا الله و محمد رسول الله و 


سپس جان سپرد. 

آن‌گاه آن مرد از رسول الله ضلن الله علیه: و اه سوال کرد: ای رسول 
خداء حال که عمرو بن وقش اسلام آورده, آیا شهید است؟ 

فرمود: بله به خدا قسم, او شهید است و هیچ مردی غیر از او نیست که 
حتی یک رکعت نماز نخوانده و داخل بهشت بشود. <1» 


آمد و علی علیه السّلام هم پس از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حالی که 
تمام دست و کتفش را خون فرا گرفته بود, با فاطمه روبرو شد. آن‌گاه 
شمشیر ذو الفقار را به فاطمه داد و فرمود: ای فاطمه این شمشیر را 
بگیر که امروز حق مطلب را ادا کرد .. لا 
فرمود: ای فاطمه, این شمشیر را بگیر که امروز شوهرت حق آن را ادا 
کرد و خدا به وسیله آن گردن‌کشان قربش را ؛ به خاک افکند. (ح 1 ص 
9- 90) 

مگر اين که بگوییم: فاطمه علیها السّلام به همراه زنان در احد حاضر شده, 
و قبل از بازگشت مسلمانان به مدینه بازگشت به و آن‌گاه دوباره به 
استقبال آنها آمده است. 

واقدی پیش از آن می‌گوید: سالم, غلام ابی حذيفة (بن مغیره مخزومی) 
خون‌های صورت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را می‌شست و در اين حال آن 
حضرت می‌فرمود: چگونه قومی رستکار خواهند شد که چنین بلایی را بر 
پیامبرشان اورده‌اند. در حالی که او انها را به سوی خداوند دعوت 
(ج 1 ص 245) 

کفین که برامبان کمان کرد آند. کهغلام. ان خویقه: تست یف وننون 2۱۱۳ 
صلی الله علیه و آله سزاوارتر از دخترش فاطمه علیها السّلام می‌باشد! 

به علاوه روا بت کرده‌اند که آن حضرت به علی علیه السّلام فرمود: اگر تو 
خوب جنگیدی, هرآینه عاصم بن ثابت و حارث بن صمّه و سهل بن حنیف و 
شمشیر ابو دجانه هم خوب جنگیدند! (ج 1. ص 249) و اين جدّا از اخلاق 
رسول اکرم بعید است که شأن و مقام علی علیه السّلام و شمشیر ذو 
الفقار را دست کم بگیرد, وانگهی به چه انگیزه‌ای؟! 

محمد بن اسد نقل کرده است که (عمرو بن ثابت بن وقش) از پذیرش 
اسلام خودداری می‌کرد و نمی‌خواست که قومش هم مسلمان شوند. ؛ ولی 
هنگامی که در جنگ احد رسول اللّه صلّي اللّه علیه و آله و اصحابش از 
مدینه خارج شدند, در او دگرگونی پدید آمد و لذا اسلام را پذیرفت و به 
لشکر اسلام پیوست و آن قدر جنگید تا زخمی شد. و در حالی که عده‌ای از 
افراد بلی عبد الاشهل به دنبال کشته‌شدگان خویش 9 به وی 
برخوردند. به همدیگر گفتند: چه بر سر وی آمده است؟ آن‌گاه از او سوال 


کردند که چه چیزی باعث شده که به معرکه جنگ بیایی؟ آیا به خاطر 
قومت آمده‌ای یا این که مسلمان شده‌ای؟ جواب داد: بلکه به اسلام رغبت 
پیدا کردم و به خدا و رسولش ایمان آورد و الما شدم. سپس 
شمشیرم را برداشتم و به یاری رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آمدم و آن 
قذر جنگیدم تا زخفی شذم..سبسن.مدت کمی زنده بود و بعد در دست. آنها 
جان سپرد. 

پر ان ان که ای تیم وااو اون اللهص ی الم یه الم ره 
کردند, فرمود: او اهل بهشت است. (ج 3, ص 95) 

واقدی می‌گوید: در میان شهدا؛ مجروحی را یافتند و وقتی که به او نزدیک 
شدند, دیدند که در آخرین رمق خود هست. به او گفتند: چه چیزی تو را به 
مع رکه جنگ کشانده است ای عمرو؟ گفت: به خدا| و رسولش 1 
آوردمر لذا شمشیرم را برداشتم و در میدان جنگ حاضر شدم و آن‌گاه در 
دست آنها جان سپرد. قر توا ال ضلی الله عاصی اه زوا رای فرع 
او از اهل بهشت است. (ج 1, ص 262) 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :97 

(1) ابن اسحاق می‌نویسد: از جمله کسانی که در روز احد به شهادت 
رسید. مغیریق (یهودی) از بنی ثعلبة بن فطیون بود ... وی اسلام اورده و 
را 
تا به شهادت رسید و نقل شده است که رسول الله صلی الله علیه و اله 
فرمود: مغیریق, بهترین بهودی بود. «1» 

2( 


بعضی از غنائم 


تاریخ تحقیقی اسلام 3 97 بعضی از ز غنائم ی ص : 97 

قدی با سندی از عمر بن حکم نقل کرده است که هر آنچه را اصحاب 
رسول الله صلی الله علیه و اله به هنگام غارت لشکرگاه قریش به دست 
آوردند. رها کردند. مگر دو نفر که یکی از آنها عاصم بن ثابت ین ایی اقلح 
و دیگری عباد بن بشر بود. عبّاد, همیانی را نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله آورد که در آن سیزده مثقال طلا بود. او آن را به: کزبیان خود زیر زرخ 
انداخته بود و با کمربندی آن را محکم بسته بود تا نیفتد. 

همچنین عاصم کمربندی را در لشکرگاه پیدا کرده بود که در آن پنجاه دینار 
طلا بود و آن را زیر لباس‌هایش به خود بسته بود و پس از آن که اينها را بر 
رصول ال صلی ال له آل عرص کروید آن حصرت آها را تعمن 
نکرده و به خودشان بازگردانید. «<2» 

)3( 


بعضی از زنان مصیبت‌دیده 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: حمنه «3» دختر جحش نزد رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله آمد که رسول الله صلّی اللّه علیه و له به وی فرمود: 
تسلیت می‌گویم. وی گفت: تسلیت چه کسی را؟ فرمود: برادرت (عبد الله 
بن جحش را). او گفت: |تا له و ات یه راجقون, شهادت بر او مبارک باشد 
دوباره رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بازهم به تو تسلیت 
فت ونم . گفت: ی ای تسلیت بر دایی تو حمزة بن 


او را ضرار بن خطاب برادر عمر کشته بود و برادرش سلمة بن ثابت را ابو 
سفیان بن حرب؛ و رفاعة بن وقش را خالد ولید به شهادت رساندند. (ج 1, 
ص 301) و قبلا ذکر کردیم که عمرو بن ثابت و پدرش, ثابت بن وقش از 
۳ 71۳ به لشکر اسلام در احد ملحق شدند و در اینجا ملحق 
شدن وی به جمع شهدا را نقل کردیم. 

(1). او به قومش گفته بود: ای جماعت بهود, به خدا قسم می‌دانید که 
(محمد پیامبر) است و پاری کردن او بر شما واجب است. او وسایل و 
شمشیرش را برداشت و به آنها گفت: اگر کشته شدم. اموالم در اختیار 
محمّد صلی اللّه علیه و آله باشد تا هر طور که بخواهد مصرف کند. (ج 3, 
ص 94) و واقدی می‌گوید: که گفت: هر جايي که خدا اراده کند. قرار 
می‌دهد. پس اینها از صدقات عامه نبی اکرم صلی الله علیه و آله بود. (ج 
1 ص 263) و قبلا گفتیم که وی از ملحق‌شدگان به سیاه اسلام بود. 

(2). مغازی واقدی, ج 1, ص 231- 232. 

(3). در کتاب چاپ‌شده اصلی, ژزینب آفلاخ است که وی خواهر حمنة و 
مسر بنآهنر ضنلی الله عم اه نموم ات ده قضعت: بو کر ماد 
همسر مصعب., خواهر زینب؛ یعنی حمنة بوده است, چنان که در سیره ابن 
هشام, ج 3, ص 104 و واقدی 1: 21 آمده است و بعد از مصعب, طلحة 
بن عبید الله وی را تزویج کرد, چنان که در واقدی, ج 1, ص 292 آمده 
است. 
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| له و اّا له راجعوت. شهادت بر او مبارک باشد. آنگاه بار ذیکر زرسته ل 
له صّی اللّه علیه و آله قرمود: سای 

را. ۳۹ و حزناه, و ۳ 

به وی گفته شد: چرا در مورد همسرت اینگونه گفتی و در مورد بقیه چنین 


نکفتی ؟ 

گفت: چون به‌یاد یتیمی فرزندانش افتادم! 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: شوهر در نزد زن جایگاهی دارد که 

هیچ کس چنان جایگاهی ندارد. «1» 

(1) طبرسی در اعلام الوری از کتاب ابان بن عثمان احمر بجلی کوفی نقل 

می‌کند که: زني از پنی عبد النجار که پدرش و برادرش و همسرش به 

همراه رسول الله صلی الله علیه و اله به شهادت رسیده بودند, به رسول 

اللّه فعشاها ان فردیی دوه رال که سرش زا بالا کرفته تون سوال 

ِ آیا رسول الله صلی الله علیه و الو زنده است؟ شخصی جواب داد: 
بله سوال کرد: آنا فت اند او را ببینم؟ گفت: بله. سپس راه باز کردند تا 

اقا هر مصیبتی غیر از مصیبت تو قابل 

تحمل است! و رفت. «<2» 


رفن فص 124و نی اساق کر سو ع ی رن 102 
می‌گوید: برای من نقل شده است که وقتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آلهدر حال,با رکش به سوق مد نم بوزه خمتور دعر ححش به استصال وی 
آمد. پس از آن که به هم رسیدند, مردم به وی درباره برادرش عبد الله بن 
جحش تسلیت گفتند و او آیه استرجاع را تلاوت کرد و برای او استغفار 
نمود. 

استرجاع را تلاوت نمود و برای او استغفار نمود. 

سپس به وی درباره همسرش, مصعب بن عمیر تسلیت گفتند که شیون 
کرد و گریه و زاری نمود. , 

هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله, صبر و پردباری وی به هنگام 
شنیدن خبر شهادت برادر و دایی و شیون و ناله‌ اش به هنگام شنیدن 
شهادت همسرش را دید, فرمود: شوهر نزد زن دارای جایگاه خاصی است! 
(ج 3. ص 103) 

و واقدی می‌گوید: حمنة دختر جحش به استقبال آمد که رسول اللّه صلّی 
اللد یه وه له ی مهد ای حهنة, تسلیت می‌گویم! گفت: برای که؟ 
فرمود: دایی‌ات, حمزه, گفت: تا له و ات الب راجعون خدا| او را رحمت 
ی ی باد! برآی بار سوم پیامبر به وی فرمود: تسلیت 
گفت : ره برای همسرت, مصعب بن عمیر. در این هنگام وی 
گفت: وا مصیبتاه! و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ۱ 
جرا زا یت اس ول اش سا شاه ده 
همین باعث شد که ,صبرم را از دست بدهم. 


رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کرد که پسرانش, خلف صالحی برای 
آنها باشد و فرمود: شوهر نزد زن, جایگاه ویژه‌ای دارد که هیچ کس دیگری 
ندارد! (ج 1, ص 292- 293) 

(2). اعلام الوری, جح 1, ص 183 و آبن اسحاق در سیره, ج 3, ص 105 با 
سندی از سعد بن ابی وقاص نقل می‌کند که گفت: 

زنی از بنی دینار که پدرش و برآدرش و همسرش به شهادت سید بود» 
در احد به ملاقات رسول خدا آمد. وقتی که به وی تسلیت گفتند, گفت: 
حال رسول اللّه چطور است؟ گفتند: ای ام (فلان) او نخمد | همان طور 
است که دوست داری. گفت: 

او را به من نشان دهید. و پس از آن که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله را 
به وی نشان دادند و او را دید. گفت: هر مصیبتی به غیر از مصیبت تو قابل 
تحمل است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :99 


واقدی می‌گوید که سمیراء (و در شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح <15, 
ص 37 سمراء امده است) دختر قیس, از بنی دینار. دو پسرش از دو 
شوهرش: سلیم بن حارث و نعمان بن عبد عمرو به همراه رسول الله در 
اخد شهید شدندر بنین. از ان که وی از مدینه خارج شد و به او ز 
گفتند: سوّال کرد: حال رسول اللّه چطور است؟ گفتند: بحمد اللّه او 
همانطور است که می‌خواهی. گفت: اه رنه من انا سم شین آزان 
که او را دید, گفت: ای رسول خدا؛ هر مصیبتی غير از مصیبت تو کوچک 
است. 
ی ی در راه 
عايشه او را دید و پرسید: : چه خبر ؛ 
سعدالله سول الله صات الق لیم وا سالم است و خداوند عده‌ای 
از مقمنان را توفیق شهادت عنایت فرموده است. عايشه گفت: 
اینها که با تو هستند. چه کسانی می‌باشند؟ گفت: فرزندانم هستند. (ج 1, 
ص 292) 
وی مي‌گوید: عايشه به همراه عده‌ای از زنان خارج شده تا کسب خبر کند 
و در آن هنگام هنوز حجاب واجب نشده بود. پس از آن که او از طرف 
ببی رنه دبه رت وادی رفت و به آخر حلرة (سرزمین سنگ‌های 
سیاه) رسید: هند, دختر عمرو بن حرام و خواهر عبد الله بن عمرو بن حرام 
و همسر عمرو بن جموح را ملاقات کرد. او شتری به همراه داشت که 
جنازه‌های برادرش عبد الله و همسرش عمرو و پسرش خلاد بن عمرو بر 
روی آن, بود. عايشه به وی گفت: چه خبر از احد؟ هند گفت: رسول الله 
صلمه آلله لیم اله الم ای لها هر میت فایل حول مه کسسک 


است.؛ و عده‌ای از مسلمانان شهید شده‌اند. عايشه پرسید: اینها جچه 
کسانی هستند؟ گفت: اینها برادرم و همسرم و پسرم» خلاد می‌باشند. 
عايشه گفت: 

آنها را کجا می‌بری؟ 

کفت ‏ هه مدیته خی فرق ها آنها را تن انجا دقن کم ۰ سیس به شترش 
گفت: حل حل, و او را بلند کرد؛ ات را رک ی ایآ 
را بلند کرد و رویش را به سوی مدینه کرد, اما شتر دوباره زانو زد و وقتی 
که رویش راربه سوی احد کرد, شتر به سرعت حرکت کرد! هند نزد نبی 
اکرم ضلی الله علبه و اله آمد. و قضیه زاب وی بان کرد: سل الله شا 
اللم علیه و الم قر مد این تتتر خاموز اشفت:.,. ای هند, ملائکه از لحظه‌ای 
که برادرت به شهادت رسیده است تا کنون, مراقب هستند تا ببینند که 
برادرت در کجا دفن می‌شود! 

سپس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مکث کرد تا آنها را دفن نمودند و 
آن‌گاه فرمود: ای هند, آنها در بهشت نیز با هم هستند و عمرو بن جموح و 
پسرت خلاد و برادرت عبد الله یک جا هستند. هند گفت: ای رسول خدا,؛ 
دعا کن من هم با آنها باشم! (ج 1, ص 265- 266) 

با حفظ این مطلب باید گفت که نقل کردیم که عايشه به همراه چهارده 
نفر از زنان در حالی که مشک‌های اب را بر پشت خویش حمل می‌کردند, 
خارج شدند تا به مجروحان ابرسانی کنند. و عايشه نیز مشکی بر پشت 
خویش حمل می‌کرد. (ج 1, ص 249) 

از این مطلب فهمیده می‌شود که انها بعدها خارج شده‌اند. و شاید که بعد 
از خروج دختر خدیجه کبری. فاطمه زهرا و عمه نبی اکرم صلی الله علیه و 
اله صفیه. دختر عبد المطلب و ام ایمن, دایه نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله: از صفننهة خارج شده‌اند. و خروج عايشه به هنگامی بوده است که 
بعضی از فرار کنندگان به مدینه رسیده بودند و ام ایمن وقتی که آنها را 
دید خاک به رویشان پاشیده و می‌گفت: بیاپید و دوک نخ‌ریسی را از ما 
بگیرید و شمشیرهایتان را به ما بدهید! (ح 1, ص 278) 

و اما ماهوریت شقر‌شاید به خاطر همان جیزی بوده است که این اسهاق 
در سیره خود (ج 3, ص 103) بدان اشاره کرده است. و آن این که وقتی 
رسول الله صلی الله علیه و اله شنید که بعضی از مردم کشته‌های خود را 
به مدینه حمل کرده‌اند, از اين کار نهی فرمود و دستور داد که شهدا را در 
همان محل شهادت به خاک بسپارند. (ج 3, ص 103) و شاید که سمیراء 
دو پسر خود را قبل از نهی رسول الله صلی الله علیه و اله از اين کار به 
سوی مدینه حرکت داده است و واقدی می‌گوید: مردم مشغول حمل 
شهدای خود به سوی مدینه شدند که منادی فریاد زد: شهدا را به محل 
شهادت باز گردانید! و مردم کشته‌های خویش را در 


(1) 


باه کیت رستطل آکره صای الم خیم و آلداز اجه 


قاقدق. غف کفنفد سن: از آن که سول الله صلن الله غلیه و الفدای وف 
شهدا فارغ شد, سوار اسب خود شد و مسلمانان اطراف وی را گرفتند که 
اکثرا از بنی سلمه و بنی عبد الاشهل و همگی زخمی بودند ... وقتی که به 
حرّة (اول سنگ‌های سیاه) رسیدند. فرمود: صف ببندید تا خدا را حمد و ثنا 
بگوییم. مردم به صف ایستادند ... و آن‌گاه حضرت دست‌هایش را به دعا 
برداشت و فرمود: 

«خدایا تمام حمد و سپاس مخصوص تو است. خدایا هیچ کس نمی‌تواند 


آنچه را که توسعه داده‌ای, قبض کند و انچه را که عطا کرده‌ای, مانع شود 
و هیچ کسی نمی‌تواند آنچه را که منع کرده‌ای, عطا کند و هیچ هدایت‌گری 
برای کسی که او را گمراه کردی وجود ندارد و هیچ مقژّبی برای کسی که 
او را دور کرده‌ای وجود ندارد و هیچ دور کننده‌ای برای انچه که او را نزدیک 
کرده‌ای وجود ندارد! 

خدایا من برکت و رحمت و فضل و عافیت تو را از تو درخواست می‌کنم. 
خدایا از تو نعمتی را درخواست می‌کنم که تغییر نایذیر باشد. 

خدایا امن و امان را در روز وحشت و بی‌نیازی را در روز فقر و نداری از 
تو درخواست می‌کنم. ۲ 

خدایا از شر انچه که به ما اعطا کردی و شر انچه که از ما منع کردی به تو 
پناه می‌برم. 

پروردگارا ما را مسلمان بمیران. , 

پروردگارا, ایمان را در دل‌های ما محبوب گردان و قلب‌های ما را بدان 
مزین کن و کفر و فسق و نفاق را نزد ما مکروه قرار بده و ما را از 
هدایت‌شدگان قرار بده. 

خدایا کافران اهل کتاب که رسولان تو را تکذیب می‌کنند و مانع سبیل الله 
می‌شوند را عذاب کن. 

خدایا پلیدی و عذاب خود را بر آنها نازل فرما. آمین ای پروردگار جهانیان. 
«1* 

(2) واقدی می‌گوید: ابو سعید. خدري از کسانی بوده شنت که صف کفت؟ از 
کسانی بودم که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آنها را از محل شیخین (در 
راه احد) به مدینه بازگرداند و به آنها اجازه شرکت در جنگ نداد و هنگام 
ظهر که خبر مجروح شدن رسول الله و متفرق شدن اصحاب را از اطراف 
او شنیدیم. با پچه‌های بنی خدره (از خویشاوندان) حرکت کردیم تا سلامتی 
رسول الات ای له یه و الوصا باه خانواده‌هایمان 
بیاوریم. 


بقیع و غیره دفن کردند و هیچ کسی بعدا به احد بازگردانده نشد, مگر 
شماس بن عنمان مضه که داز کر شاه روز نزد ام سلمه به 
تقعادت رسد موف شید بای کول ای آلله علی نو آله تسین 
داد که به احد بازگردانده شود و با همان لباس‌هایی که در آن به شهادت 
رسیده است, در آنجا به خاک سپرده شود؛ (شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید, جح 15, ص 39 به نقل از واقدی) و البته در مغازی واقدی این 
مطلب وجود ندارد شاید از دیگر کتاب‌های او باشد. 

(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 314- 15د. 
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ما آنها زرا در وادی بطن قناه ملاقات کردیم و هنگامی که چشمان رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله به من افتاد, سوّال کرد: تو سعد بن مالک هستی؟ 
گفتم: بله, پدرم و مادرم به فدایت! و نزدیک رفتم و زانویش را در حالی 
که سوار بر اسب بود؛ بوسیدم. او هم فرمود: خدا به تو در مورد پدرت اجر 
و صبر عنایت فرماید. 

(1) سپس به رویش نگاه کردم و دیدم در دو طرف رویش و محل 
(حلقه‌های کلاه‌خود) به اندازه یک درهم زخم است و (در پیشانی‌اش) در 
محل رستنگاه موها نیز زخم است و لب پایینی وی پاره شده است و دندان 
رباعیه راستش شکسته است و بر زخم پیشانی‌اش, چیز سیاهی چسبانده 
شده است, وقتی که درباره آن سوال کردم, گفتند که آن خاکستر حصیر 
سوخته است. سوال کردم چه کسی گونه‌هایش را زخمی کرده است ؟ 
گفته شد: ابن قمیثه سوّال کردم: چه کسی پیشانی‌اش را شکسته است؟ 
کته زترد: ابن شهاب پر سیدم . : چه کسی لب او را پاره کرده است؟ گفته 
شد: عتبه (بن ابی وقاص زهری برادر سعد) و من شروع به دویدن در 
جلوی آن حضرت صلی الله علیه و آله کردم. 1« 

(2) طبرسی در اعلام الق از کناب:ایان ی مان ام ای کوفی ول 
می‌کند که گفت: 

هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به سوی مدیته امنده از کناز 
خانه‌های بنی الأشهل و بنی ظفر گذشت و صدای گربه آنها بر شهدای خود 
را شنید. پس اشک از چشمان رسول الله صلی الله علیه و اله جاری شد و 
گریه کرد و سپس فرمود: اما امروز حمزه گریه کننده‌ای ندارد! وقتی که 
سعد بن معاذ و اسید بن حضير این را شنيدند, گفتند: هیچ زنی برای شهید 
خود گریه نکند مگر پس از آن که به نزد فاطمه بیایند و او را در گریه یاری 
دهند. <2»> 

(3) واقدی می‌گوید: زنان از منازل خود خارج شده بودند تا سلامتی رسول 
الله را مشاهده کنند. 


سپس از ام عامر از بنی عبد الاشهل روایت می‌کند که گفت: در حال گریه 
و زاری بر شهدای خود بودیم که به ما گفته شد: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله آمده است, خارج شدیم تا او را ببینیم, من به او نگاه کردم, در 
حالی که زره بر تن داشت و به او گفتم: هر مصیبتی غیر از مصیبت تو 
کوچک است. 

در اين حال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بر اسب خود سوار بود و سعد 
بن معاذ افسار اسب او را به دست گرفته بود و در همین حال مادر سعد 
خارج شد و به سوی او دوید. سعد گفت: ای رسول الله, مادرم است! 
رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: درود بر او! مادر سعد نزدیک آمد 
زو ارت ی حال که دیدم تو سالم هستی, فقضتتت: اسان و کم 


شند. 


(1). همان ص 247- 248. 
(2). اعلام الوری؛ ج 1, ص 183, و صدر خبر از انین بصیر از امام صادق 
علیه السلام است و صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه این مطلب را 
بدان اضافه کرده است: پس از ان اهل مدینه با هم پیمان بستند که بر 
میتی گریه و زاری نکنند. مگر این که از حمزه شروع کنند و ابتدا برای او 
گریه کنند و تا امروز بر این عادت خویش هستند. (ج 1, ص 183, ح 553) 
تاریخ تحقبقی اسلام,ج3.ص:102 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ی 0 
را هه ی مت مق وه ای ام سعد, من به تو , 
می‌دهم و تو هم به خانواده‌های شهدای بنی عبد الاشهل بشارت بده ۳ آنها 
همگی در بهشت و در کنار هم هستند و در حق خانواده‌های خود شفاعت 
قی کتتد(ری. ]نما دوازده شهید بودند). 
(1) مادر سعد گفت: راضی شدیم ای رسول خداء. و بعد از این چه کسی 
تشر آنها رنه مت کند :۱ ای رسول الله برای بازماندگان آنها دعا کن. 
آن حضرت فرمود: پروردگارا, , حز و اندوه قلب‌هایشان را زایل گردان و 
مصیبت آنها را جبران فرما و باقی‌مانده شایسته‌ای برای آنها به یادگار 
بگذار. 
سپس به سعد بن معاذ فرمود: ای ابو عمرو, راه حیوان را باز بگذار. پس 
اسب حرکت کرد و مردم نیز به دنبال او حرکت کردند. 
آن گاه رسول الله تون الله علیه و اله به وی فرمود: ای ابو عمر وه 
مجروحان در میان خانواده‌ات زیاد و پراکنده هسنتند و هیچ مجروحی نیست؛ 
مگر این که روز قیامت با همان زخم تازه‌اش محشور می‌شود که زخم او 
رنگ خون و بوی مشک دارد. پس هر کسی که جراحتی دارد. به خانه‌ اش 
برود و زخم‌هایش را مداوا کند و با من به خانه‌ام نياید و اين کار را به 


خاطر من بکند! ین ۰ 
(2) پس سعد اعلام کرد: خواهش رسول الله صلی الله علیه و اله این 
است که هیچ مجروحی از بنی عبد الاشهل, رسول الله را بدرقه نکند. و در 
میان: انها شنت تفر محر وع: بودند که بر کشتتند. هر لکن. سعد ی شعاد .ان 
حضرت را تا خانه اش بدرقه کرد. «<1» 

از ابو سعید خدری روایت کرده است که گفت: خلوی حول لاه خی ازاد 
علیه ه اله من‌دوندم تا به :مر لش رشید وددر عالن که بر سفن کبانه و 
سعد بن معاذ تکیه کرده بود, از اسب پیاده شد و من دیدم که زانوهایش 
زخمی شده است. <«2» 

(3) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: فاطمه علیها السْلام به استقبال رسول 
و ای | 
آن ضووشت: پدرن را تک و پس از او امیر الموّمنین آمد در حالي که 
خون از دست تا کتف او را فرا گرفته بود و ذو الفقار در دستش بود. آن را 
به فاطمه داد و فرمود: ایره شتمیه زا یعس کهداهر ون خوت .هن واه امد 
و آن‌گاه شعری را چنین انشا کرد: 

ا قاط :هاگ السیف غیر :دمم فلست؛برغدید. و لا جفلنم 


(2). همان ص 248. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:103 لعمری لقد اعذرت فی نصر احمدو 

ظطاعه توب بالعباه علی 

اخیطی رباع اه ی ی واه کی مسآ ای 

شمشیر را از من بگیر که سرافراز و غیر مذموم است و من نیز ترسو و 

مورد ملامت نیستم. 

به جانم سوگند که در یاری احمد و اطاعت از پروردگار, علیم بودم و جای 

عذری باقی نگذاشتم. ِ 

ام ام خی ها فا اما کات الم مر را 
به آل عبد الدار چشاپنده. 

19 له ی ام فرمود: فاطمه آن شمشیر را بگیر که 

شوهرت حق آن را ادا کرد و خدا به وسیله شمشیرش گردنکشان فریش 

را به خاک افکند. «<1» ۱ 

رین سای ی پس از ان که سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به 

خانه‌های بنی عبد الاشهل باز گشتند, به زنان خود دستور دادند که خود را 

آماده کنند و به خانه حمزه بروند و بر عموی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 

آله گریه کنند. «<2» 

(2) واقدی می‌گوید: سعد بن معاذ نزد زنان بنی عبد الاشهل بازگشت و 


آنها را روانه منزل رسول اللة -ضلی. الله: علیه.ج آلة کر «3» و گفته 
می‌شود که معاذ بن جبل, زنان ثتی سلمه را فرشتاد و غند الله ین رواعه 
نان بنق العارقدن حرره ماه یل ان وهای الله کید و له 
آورد. 

از ابو سعید خدری روایت می‌کند که وقتی خورشید غروب کرد و بلال اذان 
یلص اه سم اسان ارت ای سوه 
بن معاذ و سعد بن عباده تکیه داده بود, برای نماز حاضر شد و سپس به 
خانه‌ اش باز گشت. ِِ« 

پرداختند «<5» و عده‌ای 0 تقی ور مسر 0 با روشن 
کرده و پماد و مرهم گرم برای زخم‌ها تهیه می‌کردند. تا این که پس از 
داب شفق, بلال آدان. غشا را گفت و در این.حال رسفل: الله صلی. الله 
علیه و آله خواب بود و بیرون نیامد و بلال پشت در خانه او پشست تا اين 
که یک سوم شب گذشت و سپس صدا زد: الصلام با ول الا «6» 


را هم 00و ان روت حافدی ال نی کم هراق 
السّلام در ای ای ها ار 
مدینه برگشته است و دو بیت ال را؛ مفترلی در فرع تج للم ول 
دد ار این اسخای تقل خوده ات ها در سرا اه ده 
وجود ندارد. 

(2). ابت امه خ :105 

ارو فص وی هل الام‌ضای الم تایه و لاه یا 
حاضر شده بود. 

ما کی 917 

() مان 240 

(5). همان 1: 316. 

(6). همان. ص 248. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :104 

(1) در ادامه می‌گوید: پس از آن که رسول اللّه از خواب بیدار شد. صدای 
گریه شنید. پس سوال کرد: 

چه خبر است؟ گفته شد: زنان انصار هستند که بر حمزه گریه می‌کنند, پس 
فصو الله صلن الاه اه ب لسه ا ها کته را از شا و 
فررت اراس بای > اما رها کی منازل خود بازگردند و 
مادر سعد بن معاذ گفت که آن گاه ما به همراه مردان خود به خانه‌هایمان 
بازگشتیم. «1» لا 

(2) طبر ستن می‌تویشتد: .هنکامی. که" رسول الله صضلی الله غلیه.و.اله ضدای 


گریه و زاری بر حمزه را جلوی در مسجد شنید, خودش در خانه فاطمه بود. 
اه نزن آنها امد وفرمود به‌خانه‌هایتان باز خردیم خداونق بشما اج عنایت 
فرماید, به درستی که خودتان را در زحمت انداختید. «2» ابن اسحاق با 
سندی از بعضی از مردان بنی عبد الاشهل این را روایت می‌کند و ابن 
هشام نیز آن.ر| از ابی عبیده روایت: هی کند. «3» 

(3) واقدی نیز با سندی آن را چنین روایت ت کرده است: هنگامی که شب 
یکشنبه فرا رسید .. »فبلال که آدان.را کفته نود بر رز حاته نی اکرمءصلی 
ال له و اه تمه و مظر مرو آن حصرت صی الم ع و 1 
هنگامی که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بیرون آمد. عبد الله بن عمرو 
بن عوف مزئی برخاست و گفت: ای رسول خدا, از خانواده‌ام جدا| شده 
بودم و به سوی مدینه می‌آمدم تا اين که در ملل قریش را دیدم که در آنجا 
اطراق کرده بودند. پیش خود گفتم: الان به داخل آنها می‌روم تا سخنان و 
اخبار آنها را بشنوم, در میان آنها نشستم و شنیدم که ابو سفیان و اصحاب 
وی می‌گویند: اگر چه شوکت و گستاخی این قوم را در هم شکستیم, اما 
کار اساسی نکردیم. پس بیایید برگردیم و کار بقیه را یکسره کنیم! و 

صفوان آنها را از این کار منع می‌کرد. «4» 

(4) اما در مورد کیفیت خروج آن حضرت صلی اللّه علیه و آله برای نماز 
عشاء, در روایتی که از ابو سعید خدری نقل کرده, گفته است: آن حضرت 
(برای اقامه نماز عشاء) از منزل بیرون آمد, در حالی که راه رفتن او بهتر 
از هنگامی شده بود که به منزل رفته بود. پس از آن که نماز عشا را با وی 
خواندیم, به حجره‌اش بازگشت و در حالی که مردان از مصلی تا حجره‌اش 
صف کشیده بودند, او به تنهایی راه رفت تا وارد حجره‌اش شد و تعدادی از 
بزرگان آوس و خزرج در جلو در حجره‌اش به نگهبانی ایستادند تا از وی 


(1). همان ص 316- 317. 

2 اغاام الوره ره رت و1 

(3). ابن هشام, ج 3. ص 105. ۱ ۱ 

(4). مغازی واقدی, ج 1, ص 326 که در ضمن تفسیر ایات سوره ال 

عمران که به غزوه حمر|ء الأسد اشاره دارد, آن را بیان کرده است و لکن 
هر آن چنین است: «هنگامی که شب یکشنبه در ماه مجرم (؟۱) فرا 

رسید.» و بدیهی است که این شب یکشنبه در ماه شوال بوده است و 

تعلیقه‌ای نیز بر خبر نزده است و در آن آمده: «بعد از آن که سلام نماز را 

داد, به مردم اعلام کرد که برای تعقیب دشمن آماده شوند.»؛ یعنی بعد از 

نماز عشاء. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:105 ۱ 

محافظت کنند؛ زیرا می‌ترسیدند که قریش دوباره بر آن شبیخون بزنند. 


«» این افراد عبارت بودند از: 
تقد اه مها اه ری وین لین قتادة بن نعمان و 
عبید بن آوس. <2» 
( وی دی ای مهو اه کات آبان تس وان انم بخلن وی ان انی 
بصیر از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: قزمان, شش با 
هفت نفر از مشرکان را به قتل رسانده بود و به شدت جنگیده بود به 
ور کی رسم‌های ای اد اه بو 
پس از اتمام کارزار او را به خانه‌های بنی ظفر منتقل کردند و مسلمانان 
به او گفتند: تتشتارت و تسا ای قزمان! امروز عجب جنگی کردی! گفت: 
به چه چیزی مرا بشارت می‌دهید؟! به خدا قسم که من تنها به خاطر قوم 
و قبیله‌ام خنکیده‌ام. ور آلا جنین جیکی: نج کردض! ۵ اه که سنوی 
جراحاتش زیاد شد دشنه‌ای , از زیر لباس‌هایش درآورد و خود را کشت! 
بسن نرد رسول الله ضلی الله علیه و آله آمذند و گفتتد: قزمان شهید شد و 
برایرسول الله ضلی الله علیه. و آلد توضيع:دادی شد که او‌چقدر خوب با 
فصافانان ای کردد فا آن. خصت «صلی لاه له و اقفر 
خداوند هر کاری که اراده کند انجام می‌دهد و قزمان از اهل جهثم است! 
سپس به وی گفته شد که او خودش را کشته است! «3» و رسول الله 
نات اللد عنم له درخ شهادت می‌دهم که من رسول خدا هستم! 
(2) ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده انصاری ظفری (از بنی ظفر) از 
پدرش از جدذش نقل می‌کند که گفت: مردی به نام یزید بن حاطب بن امیه, 
در روز احد مجرو شند. او را به خانه اقوامش آوردند و 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 248- 249. 

(۰)2 همان. ص 34د. 

(3). اعلام الوری؛ ج 1 ص 182- 1863. آبن اسحاق در سیره, ج 3, ص 93 
از عاصم بن عمر بن قتاده ظفری (از بنی ظفر) نقل می‌کند که گفت: در 
جنگ احد در میان ما مردی جنگجو بود که به وی قزمان می‌گفتند و معلوم 
نبود که از چه طایفه‌ای است. وی جنگ شدیدی کرد, به طوری که به 
تنهائی هفت یا هشت نفر از مشرکان را به هلاکت رساند و در نتیجه 
جراحات زیادی برداشت. پس به میان بنی ظفر منتقل شد و مسلمانان به 
وی گفتند: به خدا قسم که امروز کار بزرگی انجام دادی ای قزمان 
بشارت بر تو باد! او گفت: به چه چیزی مرا بشارت می‌دهید؟ به خدا قسم 
که فقط برایر دفاع از قوم و قبیله‌ام جنگیده‌ام و اگر چنین نبود, هرگز 
اینگونه نمی‌جنگیدم. و هنگامی که جراحات وی شدت یافت, تیری از تیردان 
خود در آورد و خودش را به قتل رساند. (ج 3 ص 103- 104) 

واقدی می‌گوید: فهان: کنضیه ود کم معامم نبود از چه طایفه‌ای است؛ 


ولی از بنی ظفر شمردم شده و مجرّد بود, و زن و فرزندی نداشت. او 
مردی شجاع بود و در جنگ احد به شدت مبارزه کرد و در نتيجه شش یا 
هفت نفر از مشرکان را به قتل رساند و خودش به شدت زخمی شد. به 
وی گفته شد: ای ابو الغیداق. شهادت بر تو مبارک باد! گفت: به چه چیزی 
مرا بشارت می‌دهید. گفتزد: به بهشت. گفت: به خدا قسم که به خاطر 
بهشت و جهنم نجنگیدم بلکه برای رابطه خویشاوندی جنگیدم! سیس تیری 
را از تیردان خود درآورد و در بدن خود فرو کرد و بر شمشیر خود تکیه 
کرد, به به, گونه‌ای که از پشتش اند مره اين قضیه برای رسول الله 
صلّی الله علیه و آله گفته شد که: قزمان در جنگ مجروح شده بود در این 
صورت آیا شهید است؟ 

فرمود: بلکه او اهل آتش است. (ج 1, ص 263- 264) 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج3,ص :106 

در حالی که سکرات موت را پشت سر می‌گذاشت, مردم دور او جمع شده 
و می‌گفتند: ای پسر حاطب بشارت باد تو را به بهشت! 

پدر او, حاطب که شخصی منافق بود, در آن هنگام نفاق خود را آشکار کرد 
و گفت: به چه چیزی او را بشارت می‌دهید؟ به بهشتی از بوته‌های اسفند 
در اطراف قبرش؟! به خدا قسم که این جوان را گول زدید! «1» 

(1) واقدی می‌گوید: پس از آن که قومش او را به منزل بردند, پدرش دید 
که اهل خانه در کنار وی گریه می‌کنند و او که اسلام را قبول نداشت, به 
آنها گفت: به خدا قسم که شما چنین بلایی بر سر او آوردید! گفتند: 
7 به کشتن داد 
و حال به او وعده می‌دهید که به بهشت می‌رود؟! زا ره 
اتفند که دور قبرش می‌روید!. «2» 

فی کوند: گفته می‌شود که عبد الله بن عبد الله بن یی در حالی که زخمی 
شنده بوده از اخد باز کشت و با داغ کردن: زخم‌ها انهارا دزمان می کرد و 
پدرش که این وضع را دید؛ گفت: خارج شدن تو برای جنگ کار عافاهای 
نبود! 

م مر هرا تیه وان ۱ وان یرو را اور دا ی دهم 
چنین وضعی را پیش‌بینی می‌کردم! و پسرش می‌گفت: خداوند برای 
رسول خودش و مسلمانان خیر و نیکی خواسته است. «<3» 

می کوند: گفته می‌شود که: ابو سلمة بن عبد الاسد (همسر ام سلمه) در 
احد زخمی شد و در آثر همین زخم یک سال بعد به شهادت رسید. <«4» 
)2 


غزوه حمراء الأاسد 


«5» طبرسی در اعلام الوری از کتاب آبان بن عثمان احمر بجلی کوفی 
نقل می‌کند که ابو سفیان با مشرکان حرکت کرد تا به الژوحاء «6» 
رسیدند و در آن توقف کردند. در این حال او تلاش می‌کرد که برگردند و 


به قتل رسانده‌ایم و اگر برگردیم می‌توانیم که بقیه را هم نابود کنیم. «7» 


(1). ابن هشام, جح 3, ص 93. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 263. 

(3). همان ص 317. 

(4). همان ص 300. 

(و) خمراع. الاسد در , هشت مایلی مدیته دز رام مکه قرار: داز (تخمع 
البیان, ج 2 ص 886) 

(6). الژوحاء: در چهل مایلی مدینه به طرف مکه قرار داشت و مال عدی 
(۰)7. اعلام الوری, ج 1 ص 184. 
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(1) و در مجمع البیان می‌گوید: هنگا می که ابو سفیان و اصحابش به روحاء 
رسیدند. از بازگشت خویش پشیمان شدند و خود را ملامت کرده و گفتند: 
نه محمد را کشتیم و نه تمام مسلمانان را قتل عام کردیم و با وجودی که 
می‌توانستیم آنها را ۳ نفر آخر به قتل برسانیم. رهایشان کردیم, حال باید 
برگردیم و آنها را نابود کنیم. «1» ۱ 
(2) قمی در تفسیرش می‌نویسد: قریشیان در روحاء توقف کردند. در انجا 
عکرمه بن ابی جهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص و خالد بن ولید 
گفتند: ما نت و بر مدینه هجوم می‌بریم؛ زیرا سران و قهرمانان 
آنها را به قتل رسانده‌ایم. «2» 

پا اه ان تا ی 
فرمود: خداوند به نو امر هی کند که به تعقیب مشرکان بپرداز و ۳ 
کسانی که مجروح شده 9 7 این 9 نمایند. «3» 

و را و 
آنان بفهماند که مسلمانان هنوز قوی هستند, به اصحاب خود دستور داد که 
برای تعقیب ابو سفیان اماده شوند و فرمود: 

«آیا گروهی برای امتثال امر الهی آماده تعقیب دشمن نمی‌شوند؟ زیرا این 


کار برای دشمن کوبنده‌تر و موثرتر است». «<4» 

(4) قمی می‌نویسد: رسول الله به منادی دستور داد که اعلام کند: ای 
جماعت مهاجرین و انصار. هر کس که جراحتی دارد خارج شود و هر کس 
که در احد مجروح نشده است., در مدینه باقی بماند! <5» 


(1). مجمع البیان. جح 2. ص 986. 
(2). تفسیر قمی, ج 1 ص <12. 
(3). همان. ص 124. 
(4). مجمع البیان, ح 2 ص 886. ۱ 
(5). تفسیر قمی, ج 1. ص 125 و در اینجا قبل از ان که با مجروحان احد 
به حمراء الاسد برویم, باید به حوادئی که در صبح آن روز اتفاق افتاد, 
اشاره کنیم: 5 
از جمله کسانی که در حمله اول مسلمانان و قبل از شکست انها, فرار 
کرد, معاوبة بن مغيرة بن آبی العاص (پسر عموی عثمان بن عفان بن ابی 
العاص) بود؛ ولی او راه را گم کرد. 
واقدی می‌گوید: او نزدیک مدینه خوابید و صبح روز بعد وارد مدینه شد و به 
خانه عثمان بن عقان رفت و در خانه‌اش را زد. همسرش ام کلثوم گفت که 
او خانه نیست و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله است. معاویه گفت: 
مرا پیش او ببر؛ زیرا پول شتری را که سال اول از او خریده‌ام را آورده‌ام 
و اگر مرا پیش او نبری, برمی‌گردم. 

پس ام کلثوم قاصدی به دنبال عثمان فرستاد و هنگامی که عثمان آمد و او 
ِ دید, گفت: وای بر توء خودت و من را هلاک کردی. چرا اینجا آمده‌ای؟! 
او گفت: پسر عمو, هیچ کس را به خود نزدیک‌تر و مستحق‌تر از تو ندیدم, 
لدا آمذم-سنن عتمان اه را به کمشه‌ای از 
تاریخ تحقیقی اسلام ۳9 1091 
(1) در خبر طبرسی از کتاب ابان بجبلی کوفی ادخ است که: فردای روز 
احد منادی رسول اللّه صلی الله علیه و آله اعلام کرد: (که زخمی‌ها حرکت 
کنند) و .آنها با وحود زخم ور اعت‌هابی. که <واشتد حرکت. کرزنوو علوه 
علیه السْلام پرچم مهاجرین را به دست گرفت تا به حمراء الاسد رشستدند. 
1 
(2) طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: منادی رسول الله صلی الله علیه 
و آله اعلام کرد که: فقط کسانی که دیروز با ما بوده‌اند, برای حرکت آماده 
وید دشن ار اعلام. کروهی از اضحاب,رسول. الله-صلی الله علیه و ازه 
که روز احد جراحت و زخم برداشته بودند, آماده شدند و هفتاد نفری که 
مهیا شده بودند تا حمراء الاسد پیش رفتند که در هشت مایلی مدینه قرار 
دارد. «<2» 


خانه‌اش برد و او را پنهان کرد. 

ام یر وهول الله ان آلله یه ی تیه اه تین مر ساره 
(بن مغیرة) در مدینه شب را به صبح رسانده است, او را پید | کنید؛ لز| 
اصحابش به دنبال او گشتند؛ اما او را پیدا نکردند. 

عثمان نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رفت تا برای او امان بگیرد و 
در این هنگام برخی از اصحاب به برخی دیگر گفتند: او را در خانه عنفان 
جست و جو کنید. پس به خانه عثمان رفتند و از ام کلثوم در این مورد 
سوّال کردند و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بردند که عثمان هم 
نزد وی نشسته بود. هنگامی که عثمان مشاهده کرد که معاوية بن مغيرة 
زاره اهر ندیه بيامن اکرم ضلن الله عانه و اله کت 

تو را قسم به آن کسی که به حق تو را فرستاده است., او را به من ببخش. 
رسول اللّه وی را به او بخشید و سه روز مهلت داد که وی مدینه را ترک 
کند و فرمود که اگر بعد از سه روز او را بیابند, کشته می‌شود! عثمان 
رفت و شتری برای او خریداری کرد و او را مجهز کرده و گفت: برو ... و 
0 ار سر مور 
مدینه ماند و سپس حرکت کرد و رفت. (ج 1, ص 333) 

و ابن هشام این خبر را در سیره, ج 3. ص 111 به صورت مختصر آورده و 
گفته است: 

گفته می‌شود که معاوية بن مغيرة (آبن تفج العاص) به عثمان بن عفان 
راتن ان العاض )با هد سصی از وسیل الاه ای لاه یه و الشراض 
وی امان درخواست کرد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به وی امان داد 
به شرطی که اگر بعد از سه روز او را بيابند. کشته می‌شود! و او سه روز 
در مدینه اقامت کرد و سپس متواری شد. (ج 3. ص 111) 

کلینی خبر آن را در جزء از فروع کافی, ص 69 نقل کرده و بحار الانوار, ج 
2 هن 100 ان را از علی تن ابراهنم قمی. با.سندی از برید بزن. جان: 
حارث خولانی آورده است ۳ 9 "نزد امام صادق علیه السلام حاضر 
بودم که عیسی بن عبد الله (قمی اشتغری) در فورد خروع ونان برای 
نشییع جنازه از وی سوال کرد. پس آن حضرت علیه السلام فرمود: : مغيرة 
برن: انق. العاض (همف طور نمل شدم است) از کسانی نود که زسول. الاه 
خونش را هدر اعلام فرموده بود. پس (عثمان) عمویش را پنهان کرد و به 
دختر رسول الله صلّی اللّه علیه و آله گفت: به پدرت نگو که او کجا است! 
که 
نازل می‌شود! 

ام کلنوم کفت: هن .وشمن سول اللت صلی ال علیه .و آلهزرا عخفی 
نمی‌کنم! و آن‌گاه عثمان او را در چارچوبی جای داد و پارچه‌ای بر آن 


کشید؛ اما وحی بر رسول الله صلی الله علیه و اله نازل شد و او را از 
مکان مغیره اگاه ساخت ... 

قطب راوندی در خرائج این خبر را از طریق دیگری از یزید بن خلیفه نقل 
می‌کند, چنان, که گذشت, 1 این. که-در. آن.امده است. که: عتمان نزد 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رفت و از او خواست که عمویش را امان 
دهد, در حالی, که در کافی افنه انیت آودستت غهویشن زا کرفت: و رد 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آورد و برای او طلب امان نمود. و در خبر 
خرائج آمده است که این واقعه بعد از جنگ خندق بوده است., نه احد, چنان 
که در بحار الانوار, 0 22 ض‌ 11_59 آمده است. 

(1). اعلام الوری, ج 1 ص 183- 184. 

(2). مجمع البیان. جح 2. ص 986. 
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(1) قمی می‌نویسد: مردی از مدینه به قریشیان برخورد کرد و انها از او 
پر سیدند. : چه خبر؟ او گفت: 

محمد و اصحابش را دیدم که به حمر|ء الأاسد آمده‌اند و به شدت به دنبال 
شمایند. <1» 

(2) در خن ‌طیرزشی: ار کنات آنان-بجیلی طوفت امد اشت: که: ابوتستیان 
به معبد خزاعی برخورد کرد و از او پرسید: چه خبر از مدینه. ای معبد؟ 
کت با کم کی ای اور بر ال ی ار 
دست شما رن گرفته بودند و علی بن ابی طالب پیشاپیش عده‌ای از 
مردم در حرکت است و به دنبال شما می‌گردد و کسانی که از دستورهای 
وی سرپیچی کرده بودند, حال , به گردش جمع شده‌اند و همین باعث شد که 
در اين مورد شعری بگویم. 

ابو سفیان گفت: چه سرودی؟ جواب داد: سروده‌ام که: 

کادت تهدٌ من الأصوات راحتی‌اذا سالت الارض بالجرد الابابیل 

تردی باسد کرام لا تنابلة‌عند اللقاء, و لا خرق معاذیل 

فظلت عدوا اظن الارض مائلة‌لما سموا برئیس غیر مخذول 

و قلت: ویل ابن حرب م لقانکم‌اذا تغطمطت الطحاء بالجیل 

انی نذیر لأهل البسل ضاحيةیکل دی اربة منهم و معقول 

هعیش آخمد لا وش رانله و لیس بوضف ها ات بالفیل ی 


(1). تفسیر قمی؛: ج 1,-ض. 125 

(2). اعلام الوری, ج 1, ص 184 و وی دو بیت از شعر وی را نقل کرده 
است:و انن استحاق در شهج 3ص 108 ختو معند خراعی رادز نها 
روایت می‌کند و ذکر او و عبور وی از ز کنار رسول الله صلی الله علیه و آله 
و مسلمانان در بدر صفراء (الموعد) را نیز تکرار و دو بیت دیگر از شعری 


دیگر را نقل کرده است. (ج 3. ص 221) و همچنین واقدی در مغازی, ج 1, 
ص 339 و 389 این را نقل می‌کند و در این صورت ایا نقش مشابه وی 
را کر ات ۱ 

ابن اسحاق در سیره. ج 3, ص 108 ات ند آللم ون ای کر لین کید 
که: ابو سفیان و عده‌ای از همراهانش که در الژوحاء اطراق کرده بودند, 
گفتند: بزرگان و شجاعان مسلمانان را به قتل رساندیم و با این حال. قبل 
از آن که آنها را ریشه‌کن کنیم داریم برمی‌گردیم! در حالی که باید بر آنها 
حمله کنیم و بقیه را هم به قتل رسانده و از شرّ آنها راحت شویم و با 
اتفاق آراء تصمیم گرفتند که به سوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
اصحابش برگردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: روز احد در شنبه, نیمه شوال واقع,شد و فردای روز 
احد, شانزدهم شوّال بود و در همین روز موَدّن رسول الله صلی الله علیه 
و آله اعلام کرد که برای تعقیب دشمن اجتماع کنند و کسانی که دیروز با ما 
همراهی نکرده‌اند. حاضر نشوند! پس رسول الله صلی. الله کلیه. فاد 
حرکت کرد تا به حمراء الاسد که در هشت مایلی (- 14 کیلومتری تقریبا) 
مدینه واقع است رسید و روزهای دوشنبه. سه‌شنبه و چهارشنبه را در انجا 
اااص کرد 

ی ۱2۳ ا ا ۱ 
بر توه یرای ما نیز سخت است,و:دوست. داشتیم که خدا تودرا در میان آنقا 
سالم نگه دارد. 

وی حمراء الاسد را ترک کرد و به ابو سفیان و یارانش در الروحاء رسید. 
وقتی که ابو سفیان را دید گفت: محمد به 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3,ص:110 


همراه عده‌ای از اصحابش به دنبال شما می‌گردد و افرادی همانند آنها 
ندیده‌آم که این گونه اتش گرفته باشند و کسانی که در احد با وی همراه 
نشده‌اند, آمروز به او پیوسته‌اند و بر آنچه که مرتکب شده‌اند, پشیمان 
هستند و آن چنان کینه‌ای از شما تهول رنه که ها کنوي هل این را 
ندیده‌آم ! 

می‌گویم و اگر کمی جلوتر بروید. پیشانی اسب‌های آنها را می‌بینید! 

اه شسیان گفت: ها تضعیم گرفته ایم که را گرديم وبافنمانده آمارا رنه 
کن کنیم! گفت: من تو را از این کار نهی می کنم ! آنچه دیده‌ام مرا واداشته 
است که شعری درباره آنها بگویم. ابو سفیان پرسید: چه گفته‌ای؟ گفتم: 
گفته‌ام (در این قسمت ابیات آفده است) و ابو سفیان و همراهانش مرا به 


خاطر این اشعار مورد تمجید قرار دادند. (ج 3, ص 106- 109) 
ابن هشام از ابی عبیده نقل می‌کند که وقتی ابو سفیان از احد منصرف 
شد و دوباره تصمیم به حمله مجدد بر مدینه گرفت تا بدین ترتیب 
مسلمانان را ريشه کن کند؛ صفوان بن امیّه به وی گفت: این جماعت 
(مسلمانان) جنگ گزیده شدند, لذا ما این احتمال را دادیم که جنگیدن آنها 
اين بار غیر از اين باشد که دیدیم. پس برگردید. (ج 3, ص 100) _ 
سوارانی از عبید القیس از ز کنار آنها می‌گذشتند که ابو سفیان از آنها سوال 
کرد: به کجا می‌خواهید بروید؟ گفتند: مدینه. 
گفت: برای چه؟ گفتند: می‌خواهیم که خوار و بار خرید کنیم گفت: آیا پیغام 
مرا به محمد می‌رسانید؟ اگر چنین کنید مقدار زیادی کشمش را در آینده 
در بازار عکاظ به شما تحویل می‌دهم, گفتند: قبول است. گفت: اگر او را 
دیدند, به او بگویید: ما تصمیم گرفته‌ايم که به سوی او و اصحابش 
بازگردیم و همه آنها را نابود کنیم. 
شوارآن عبد القیس به‌رسول اللختضلی: اللت غلیه و الم که در حفراء الاشد 
بود, برخوردند و پیغام ابو سفیان را به وی رساندند. آن حضرت فرمود: 
4 .۰ خدا ما را کفایت می‌کند و او بهترین یاور و 
بان است 2 و مود اون به آن ِِ در ۹ اوست, 
0 
واقدی می‌گوید: سران اوسی و خزرج؛ یعنی سعد بن عباده و سعد پن معاد 
و حباب بن منذر و آوس بن خولی و قتادة بن نعمان و عبید بن آوس به 
همراه عده‌ای دیگر, ان شحب در "مسخد, و تفر کنان :ون ره ردول اللّه 
صلی الله یه و اله خما مه تا اجان هی محافظت کنیق (شتب: بکتننیه: 
هشتم شوال). 
پس از آن که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله نماز صبح را به جای آورد, به 
بلال دستور داد که بگوید: باه سل الله علنه ی ال فی کوید که یه 
تعقیب دشمن می‌پردازيم و تنها کسانی ما را همراهی کنند که دیروز در 
جنگ شرکت داشته‌اند! 
سعد بن معاذ به خانهاش بازگشت و به قوم خود دستور حرکت داد و این 
در حالی بود که عده زیادی از مردم زخمی شده بودند! و در چنین حالی 
سعد بن معاذ آمد و گفت: راسول الله صلی الله غلیه :و آله: به شما دستور 
می‌دهد که برای تعقیب دشمن آماده شوید. 
سعد بن عباده هم به میان قوم خود, بنی ساعده رفت و به آنها دستور 
حرکت داد و آنها لباس‌های جنگی را پوشیده و آماده شدند. 
ابو قتاده به میان اهل خربی که مشغول مداوای زخمی‌های خود بودند, آمد 
و گفت: مار سم له الله صای آلاه عله مر ال اعلام منی کند کهرواه 


تعقیب دشمن آماده شوید آنها هم به سرعت مسلح شدند و مداوای ژخم‌ها 
را کنار گذاشتند ... ۱ 

عده‌ای از افرادی که در جنگ احد شرکت نکرده بودند, از ان حضرت اجازه 
خواستته که ور تععوت دشهق شر کت کنید اقا آن خضرت. صلی الله علیه: و 
آله اجازه نداد. و تنها جابر پن عبد اللّه انصاری اجازه یافت که با آنها حرکت 
کند؛ زیرا وی به رسول الله صلّی اللّه علیه و آله گفت: ای رسول خدا 
منادی اعلام کرده است که فقط افرادی که دیروز در جنگ شرکت 
داشته‌اند, آماده حرکت شوند و من می‌خواستم که دیروز در جنگ حضور 
داشته باشم؛ اما پبدرم مرا مأمور نگهداری از خواهرانم کرد و گفت: 

پسرم, سزاوار نیست که من و تو آنها را رها کنیم در حالی که سرپرست 
الله علیه و آله حرکت شا ان شهادت را عنایت 
فرماید و تو بمان. به اين ترتیب من نزد 


خواهرانم ماندم و خداوند به او توفیق شهادت عنایت فرمود, در حالی که 
من همچنین امیدی داشتم. و حال ای رسول خدا, به من هم اجازه بده که با 
شما بیایم! و رسول اللّه صلی الله علیه و آله به وی اجازه داد. 

رسول الله صلی الله علیه و اله دستور داد که پرچم دیروز را که هنوز باز 
یی ی و آن حضرت 
در حالی حرکت کرد که زخمی بود و در رویش اثر حلقه‌های کلاه‌خود دیده 
می‌شد و در محل رستنگاه موهای پیشانی‌اش پارگی وجود داشت و دندان 
رباعیه‌اش شکسته بود و لب او از طرف داخل زخم شده بود و او به 
داخل مسجد رفت و دو رکعت نماز به جای اورد و در این ِ مردم 
اجتماع کرده بودند. سیس درخواست کرد که اسبش را بر در مسجد 
بیاورند ۰ یس بر اسب سوار شد در حالی که زره و کلاه‌خود را پوشیده 
بود و فقط چشمانش دیده می‌شد! سپس به طلحة بن عبید الله فرمود: به 
نظر تو الان مشرکان در کجا هستند؟ گفت: در سیاله. فرمود: من هم این 
حدس را می‌زدم. اما ای طلحه آنها تا قبل از آن که خدا مکه را برای ما 
فتح کند, نخواهند توانست ضربه‌ای همانند دیروز بر ما وارد کنند! 

ون حضرت سه نفر از سالم‌ترین افراد را به عنوان پیشتاز به تعقیب 
مشرکان فرستاد انها سلیط و نعمان, پسران سفیان سهمی دارمی بودند و 
نام نفر سومی که همراه آنها بوده, برده نشده است. آنها در حمر|ء الاسد 
به مش کان رسیدند که آنها را دیدند و دنشگیر‌شان کردند. (ج 1ص 337) 
سپس از بکیر بن مسمار نقل می‌کند که: مشرکان در اول برای مدتی در 
حمراء الاسد توقف کردند. سپس حرکت کردند و ابا عژه (عمرو بن عبد 


الله-عمحی) را که خواتب: مانده بود, جا گذاشتند تا اين که مسلمانان در 
وسط روز به | و که بیدار شده بود و به اين طرف و آن طرف نگاه می‌کرد. 
زتید ند و عاضم ‏ ایتسن ام افله انضاری مزا دستیر کریف رصن 
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سپس از سعید بن مسیّب نقل می‌کند که ابا عزه به پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله گفت: ای محمد, مرا به زور همراه خویش اورده‌اند و به خاطر 
دخترانم بر من من بگذارند! 

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: کجا رفت آن عهد و میثاقی که با 
من بسته بودی؟ به خدا قسم که تو را رها نخواهم کرد تا به مکه بروی و 
بگویی که محمد را دوباره مسخره کردم! (ح 1 ص 111) و فرمود: همانا 
موّمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود! سپس به عاصم بن ثابت 
دستور داد که گردنش را بزند. (ح 1 ص 309) 

مسلمانان در آنجا اردو زدند و (دو برادری که به عنوان پیشتاز حرکت کرده 
و شهید شده بودند) را در یک قبر به خاک سپردند و تمام توشه مسلمانان 
را خرما تشکیل می‌داد که سعد بن عباده ان را بر سی شتر حمل کرده بود 
و شترهایی را هم برای نحر کردد, آورده بودند که در روز دوشنبه و 
یدنه آنهات را تخر کووند مرول اللة ضلی. الله غليه:ه اله به آنها دستور 
می‌داد که در روز هیزم جمع کنند و وقتی که شب فرارسید به آنها دستور 
داد که آتش روشن کنند و به دستور آن حضرت پانصد آتش درست کردند 
به طوری که آتش لشکرگاه آنها از هر طرف دیده می‌شد و همین باعث 
شد که خدا در دل دشمنان خوف ایجاد کرد. (ج 1, ص 388) 

سیس می‌گوید: از جمله چیزهایی که باعث بازگشت ابو سفیان و پارانش 
شد, سخنان صفوان بن امیه بود که به انها گفت: ای قوم این کار را نکنید, 
زیرا مسلمانان جنگ گزیده شده‌اند و می‌ترسم که عده‌ای از خزرجی‌ها که 
در احد شرکت نداشته‌اند به آنها بپیوندند و شما را شکست بدهند. حال که 
پیروزی با شما بوده است, بازگردید و من گمان می‌کنم که اگر دوباره با 
مسلمانان رو به رو شوید, پیروزی با شما باشد. (ج 1. ص 339) و به آنها 
کفت: خال که .مساها نان را شکست دادهر بر برفید هید هندهبارم‌تبا آنها 
درگیر نشوید در حالی که شما خسته‌اید و پیروز شده‌اید و نمی‌دانید که 
برای شما چه پیش خواهد آمد و در روز بدر هم که شما عقب‌نشینی و 
قزار کردنده: انها شمارا دنبال نکزدنده در حالن که پیروز دم بودتیت (ح 1 
ص 298) 

معبد بن آبی معبد خزاعی که شخص مشرکی بود؛ ولی با مسلمانان رابطه 
داشت, از کنار پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله گذشت و گفت: ای 
محمد, آنچه که به تو و اصحابت رسیده است, برای ما تاگوار است و 
دوست داشتیم که خداوند تو را عزیزتر می‌کرد و این مصیبت بر غیر تو 
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سپس معبد از آنها جدا شد و به قريش برخورد کرد که تصمیم بر رجوع 
گرفته بودند و عکرمة بن ابی جهل می‌گفت 
کار را به پایان نرساندیم و با وجودی که اشراف آنها ,را یه فرشا تنم 
بودیم, بازگشتیم و آنها را ریشه کن نکردیم! هنگامی که معبد ظاهر شد. 
ابو سفیان گفت: این شخص, معبد است و اطلاعات خوبی دارد سپس 
پرسید: : چه خبر ای معبد؟ 
معبد گفت: در حالی محمد و اصحابش را پشت سر گذاشتم که از خشم 
آتش گرفته بودند و افرادی زرا ون و خزرج که در احر شرکت نکرده 
بودند, به وی محلق شده‌اند و با هم پیمان بسته‌اند که بازنگردند تا شما را 
ملاقات کنند و از شما انتقام بگیرند! وه خاطر ان که است اف .بر نان 
قوم آنها را کشته‌اید, بسیا یار خشمگین هستند 
مشرکان گفتند: وای بر توء چه می‌گویی؟ گفت: به خدا قسم که آنها حرکت 
کرده‌اند و به زودی پیشانی اسب‌های آنها را خواهید دید و مشاهده آنها 
باعث شد که این اشعار را سر ودم: 
کادت تهد من الاصوات راحلتی‌اذ سالت الارض بالجرد الابابیل 
ِ باسد کرام لا تنابلة‌عند اللقاء و لا میل معاذیل 

فقلت: ویل ابن حرب من لقائهم اذا تغطمطت البطحاء بالجیل نزدیک بود که 
از سر و صدای زیاد. مرکب من رم کند؛ زیرا که منطقه پر از سپاهان 
محمد شده بود آنها به مثابه شیران شجاعی در هنگامه 9 و چنین 
نبود که بیهوده نسبت به هم تفاخر کنند. ولی هنگام جنگ, پیش خود گفتم: 
وای بر حال پسر حرب اگر با اینها درگیر شود که در آن هنگام سرزمین 
بطحاء را با کشته‌هایشان پر خواهند ساخت. پس از شنیدن این اشعار, 
مشرکان از ترس این که مسلمانان به آنها برسند, به سرعت برگشتند و 
روانه مکه شدند و عده‌ای از افراد عبد القیس که قصد مدینه را داشتند, از 
اصحابش می‌رسانید که من در عوض خورجین‌های شما را وقتی که به بازار 
عکاظ امدید, از کشمش پر کنم؟ گفتند: قبول است. گفت: 
وقتی که محمد و اصحابش را دیدید. به آنها بگویید که ما تصمیم به 
بازگشت به سوی آنها را گرفته‌ایم. و رفتند! 
اين عده در حمراء پیامبر و اصحایش را دیدند و خبری را که ابو سفیان 
گفته بود, به آنها ابلاغ کردند و آنها گفتند: حسبنا الله و نعم الوکیل. 
مق رو ار قراعه راهم وسول اللهصلی ال له ر فتاه 
که به وی اطلاع دهد که ابو سفیان و پارانش با ترس و دلهره برگشته و 
رفته‌اند و پس از ان رسول الله صلی الله علیه و اله هم به مدینه 


بازگشت. (ج 1, ص 340) و گفته می‌شود که رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
آله قرو و صفوان بن امیه آنها را از بازگشت به سوی مدینه نهی کرد. (ج 
1 ص 298) يا فرمود: صفوان آنها را راهنمایی کرد و او راهنمای مجربی 
نبود سپس فرمود: ی رن رت اه اس 
آنها تتانه کذاری شنده. نود و آکر برهی‌کشتندر هسانا مانتو رفز گذشته.نابود 
می‌شدند! (ج 1, ص 339) 

و ابن اسحاق در سیره. جح 3. ص 110 می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه 
۵ 1 
(که پدر عايشه و مادر عبد الملک مروان بود) را دستگیر کرد. (زید بن 
حارثه و عمار بن یاسر را خواست و به انها فرمود که او را در فلان جا 
می‌يابید, و آنها او را پیدا کرده و به قتل رسانیدند). (ج 3 ص 110- 111) 
واقدی می‌گوید: معاوية بن مغیره تا روز سوم در مدینه بود و سپس بر 
مرکب خود, سوار شد و حرکت کرد تا اين که به ابتدای وادی العقیق رسید 
و رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود که معاویه به نزدیکی ما رسیده 
است, او را دستگیر کنید. 
به دنبال آن عده‌ای از افراد حرکت کردند ۳ او را در روز چهارم مشاهده 
کردند و عمار بن پاسر و زید بن حارثه او را در جمّاء ... دستگیر کردند. و 
گفته می‌شود که او را در ثنية الشریر, که در هشت مایلی مدینه قرار دارد, 
دستگیر کردند (و بنابراین او در نزدیکی حمراء الأسد بوده است) و آن‌گاه 
افتزا هدف. حرفته ان فد تبر ودشنی یه رو آم تا نه رم کردید: تا اه 
هلاکت رسید. (ج 1, ص 333- 334) 
و در دو خبر از فروع کافی و خرائج که صدر آنها ذکر شد, درباره دو نفری 
که این مرد را دستگیر کرده بودند. با 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:113 
(1) قمی می‌نویسد: ابو سفیان گفت: نتیجه زیاده‌طلبی بدبختی است., ما 
بر انم پیروز شدیم و آن‌گاه زیاده‌طلبی کردیم! به خدا قسم هیچ قومی که 
باده طلیی: رستگار نمی‌شود! 
در همین حال نعیم بن مسعود آشجعی از کنا ۶ تاه کنر ابو سفیان از 
وی سوال کرد: کجا می‌روی؟ گفت: به مدینه می‌روم تا برای خانواده‌ام 
آذوقه تهیه کنم. گفت: آیا برایت ت ممکن است که از حمراء الأسد بروی و در 
آنجا اصحاب محمد را ملاقات کنی و به آنها بگویی که هم‌پیمانان و 
آزادشده‌های حبشی ما از راه رسیده‌اند و از ما خواسته‌اند که بازگردیم و 
کار زا یکسره کنیم و بدان که اگر اين کار را انجام دهی, ده خورجین پر از 
او فردای آن روز سپاه اسلام را در حمراء الأسد دید و از آنها پرسید: کجا 
می‌روید؟ گفتند: به تعقیب قریشیان. گفت: برگردید؛ زیرا همپیمانان 


قریش و کسانی که از سپاه عقب مانده بودند به آنها پیوسته‌اند و گمان 
می‌کنم ,که به زودی طلیعه سپاه آنها به.شفا برسدا .مسلهانان: خفند: 
حسبنا الله و نعم الوکیل. «<1» 
(2) 0 از کتاب ابازة اهر خلت کوفی امه است : سوارانی 
از عبد القیس که قصد مدینه را داشتند. از کنار فریشیان گذشتند. ابو 
۱ 1 1 
خورجین‌های شما را در عکاظ پر از کشمش خواهم کرد. 
و ی هه 
رسیده بود, ابلاغ کردند و آن حضرت فرمود: چسبنا اللّه و : نعم الوکیل. 2 
زد یت ی تور رل ول الک صلی ال و اد 
فرمود: ای محقّد بازگرد؛ زیرا خداوند در دل قریش وحشتی انداخته است 
که به سرعت می‌روند و حتی به پشت سرشان هم نگاه نمی‌کنند! 


اختلاف در نام ذکر شده است؛ بعنی اسم این مرد- چنان که گذشت- مغیرة 
بن ابی العاص (عموی عثمان نه معاوبة بن مغیرة. پسر عمویش) امده 
است و اسم دو نفری که او را دستگیر کرده‌اند: زید بن حارثه و عمار ذکر 
شده است و لکن این خبر در کافی این طور امده است که: این شخص به 
درختچه‌ای رسید و در سایه آن به استراحت پرداخت که وحی بر پیامبر 
صلی لاه علد وله ال سنو مها ا رل اتفای‌ ان شحص ناه کرد 
اه خرن صلی للم عله ه الم علی که لام را شرا فان ونم وت 
فرمود: شمشیرت را بردار و به همراه عمار حرکت کن و مغیره بن آبی 
العاص را که زیر فلان درخت مخفی شده است. دستگیر کن و بیاور. 

و در خبر خرائج آمده است که این شخص در سایه درختی به استراحت 
پرداخت که وحی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و او را از محل 
اختفایش آگاه کرد. آن‌گاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بین زید و حمزه 
عقد اخوت برقرار کرده بود؛ : برای همین زید به زبیر گفت: او ادعا کرده 
است که برادرم حمزه را به قتل رسانده است. پس بگذار که من او را به 
قتل برسانم و لذا زبیر او را رها کرد و زید او را به قتل رسانید؛ (الخرائج و 
الجرائح, ج 1 ص‌ 4- 96 و فروع کافی, ج 3 ص‌ 1 ح 9 و در تهذیب؛, 
3 ض 333 2 69. ۱ 
(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 125- 126. و چنین نقشی برای او در بدر آخر 
تکرار شده است ؟!. 

را ام 3 

تاریخ تحقیقی اسلام .3ص :114 


تشون الله ضلی اللت علیه و الم به خویته یا تخد وید آبانی (۱ 
سوره آل عمران) را بر وی نازل کرد. 1 

طظیرشی ان اد آبان سای کوفی» تقل رصی که کم تن ا کر ص ای لاه 
علیه و ال در نی جع یط موه ناد کشت 2 

)1( 


ی اتف بت این اخرم صلی ات ان و آله (فاسقه بنی خطمه) 


طبرسی از کتاب آبان بجلی کوفی نقل می‌کند: وقتی رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله به غزوه حمراء الأسد رفت, زن فاسقی از بنی خطمه که به وی 
عصماء ام منذر گفته می‌شد به میان اجتماعات آوس ,و خزرح می‌رفت و 
اتتفاری را می‌انی ۵ سیم تا لت سول ال لین الم, یه ه اه 
تشویق می‌کرد. 


ان ق ررض 126 
(2) این اسحای در سیر ع دض 111 از آنن شهات زفری تغل می کند 
که هر جمعه وقتی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به ایراد خطبه 
می‌پرداخت. عبد تس ی سا ور ای می‌ نشست,؛ از 
جایش برمی‌خاست و می‌گفت: ای مردم. اين رسول ال صلّی اللّه علیه و 
آله است که در میان شما است خداوند بر شما منت گذاشته و شما را به 
واسطه او عزت بخشیده است. 

پس او را یاری کنید و او را عزیز بدارید و سخنانر او را بشنوید و از او 
ات تا اين که در جنگ احد به همراه عده 
زیادی از نیمه راه بازگشت و در اوّلین جمعه بعد از آن جنگ. برخاست تا بر 
طبق عادت قبلی اش سخنانی ایراد کند! اما مسلمانان از هر طرف لباسش 
را کشیدند و گفتند: بنشین ای دشمن خدا! تو با این همه کارهای زشتی که 
مرتکب شدی, اهلیت این کار را نداری! و او در حالی که از روی شانه‌های 
مردمی می‌گذشت تا از مسجد خارج شود می‌گفت: به خدا قسم که گویی 
سخنان زشت و بیهوده‌ای را گفته‌ام در حالی که می‌خواستم تا کار او را 
تایه کت 
جلوی مسجد به مردی از انصار برخورد کرد که به وی گفت: وای بر تو, 
برایت چه اتفاقی افتاده است؟ گفت: برخاستم تا کار او را تأیید کنم؛ اما 
ناگهان عده‌ای از یارانش بر من حمله کردند و با شدت با من برخورد 
کرد ندیه کوهای که رفن جرف رشییه را ردهای جر ال که بر جاننته 
بودم تا سخنانی را در تقویت کارهایش بگویم 
مرد انصاری به وی گفت: اب ۱7| 
اسشتففار کدر آما دی کف بدا مسم کمن طالت اشفا ام نوی 
۱ 
واقدی می‌گوید: گفته‌اند که وقتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از (بدر) 
به مدینه بازگشت, در روز جمعه بر منبر نشست تا خطبه ایراد کند و در 
همین خال این اب از عایی بوخاست: و گت این رسول خداوند است که 


در میان شما است و خدا به وسیله او شما را گرامی داشته است. پس او 
وا روم ار اب اطات ۱ ۱ 

وی این سخنان را هر هفته تکرار می‌کرد و گویی آن را شرافتی برای 
خویش می‌دانست که حاضر نبود ان را ترک کند. 

شن ار ان که خن اه فرا رش و آد سم رآ و تاد آم سا شاه 
بازگشت و عده زیادی از مسلمانان به شهادت رسیدند, در اولین جمعه 
برخاست تا بر طبق عادت همیشگی اش آن سخنان را تکرار کند, اما 
عده‌ای از مسلمانان متعزض وی شدند و گفتند؛ بنشین ای دشمن خدا! و 
ابو ایوب و عبادة بن صامت از 0 نج 
دست گرفت و به سوی بیرون مسجد می‌کشید و عباده هم با سیلی به پس 
کرد تم زد و ی کفینه: تو لایق نشستن در اینجا نیستی و بدین ترتیب او 
را از مسجد بیرون ۰ در حالی که از میان مردم عبور 1 
1[ 

در این ال معوذ بن عفراع انصاری با او برخورد کرد و گفت: برگرد تا 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برایت استغفار کند! 

۱ و گفت: به خدا قسم که طالب استغفار او نیستم! همانا؛ محمد مرا از 
۱ 

ی ی رز 
میان مردم نشسته بود و به سوی او نگاه نمی‌کرد! و ایاتی از سور ه 
«المنافقون» در مورد او نازل شد. (ح ۷۱ ص‌‌ 8- 03219 
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در آن زمان در میان بنی خطمه هیچ کس مسلمان نشده بود مگر یک نفر 
(1) پس از ان اه ليم لاه هه ال ار رات ان 
بازگشت, عمیر به سوی او حرکت کرد ها کشت ور رسون :اه 
ضلی الله علیه و آله آدده گفت: ۱ هگا ان که تا ۱ 
٩‏ 
و فرمود: این مرد کسی است که خدا و رسولش را در غیب یاری کرده 
است ! اما بدان که به خاطر او آب از تکان نمی‌خورد. 

عمیر بن عدی ای کت : فردای آن روز از کنار پسرانش که مشغول دفن 
او بودند گذشتم و هیچ کدام از آنها متعرض من نشدند. <1» 


(1). اعلام الوری, ج 1. ص 185. بنایراین, کشته شدن این زن در شب 
که شایگاه عبت که رصول له صلی ال خی و ال از حمراء الاسد 
برگشته بود, اتفاق افتاده. و واقدی از این عملیات با عنوان سرية عمیر بن 


آسد یاد, کردو و گفته است: کشته شدن این زن پس از مراجعه رسول 
اکن‌صلی الله علی له آدنندر کهیم یه آحر اه بای عانده مود 
اتفاق افتاد که نوزدهمین ماه و دومین سال هجچرت بوده است. و کازرونی 
هم آن را به همین صورت در المنتقی نقل کرده و نوشته است: در این 
سال سریه عمیر بن عدی بن خرشه به سوی عصماء دختر مروان یهودی 
اتقاق. افتاد ی مجلشی هم آنرا در بحان الانمان :20 ض, 7 -چنین بقل 
کر ات باس کوفی سول ی الله که و له رصم تور 
شنبه و بعد از ادای نماز صبح رخ داد. و دفن این زن نیز در صبح شنبه 
انجام شد؛ ترا هیر هی کوید که :صبه: ان .روز از کتارینر اتشن گذشتم. که 
مشغول دفن وی بودند. ۲ 

و اکثر مطالب را موافق با روایت واقدی نقل کرده و گفته است: اين زن 
2 ضمن آنها افراد را بر ضد وی تحریک می‌کرد و آن 
حضرت را 0 عیب‌جویی می کرد. سخنان وعر به گوش 
عمیر بن عديْ خطمی رسید و در اين هنگام رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله در بدر به سر می‌بر د. عمیر گفت: خدایا برای تو بر عهده من نذر 
ها نید که اک و اه زایه هدیا دای 
این زن را ؛ به قتل برسانم. (چنان که ملاحظه می‌شود نذر شرعی است). 
ع فت را ان کم سول له یاهع و الم ار ار یت 
در نیمه رجب به سوی عصماء حرکت کردم و داخل خانه‌اش شدم, در حالی 
که عده‌ای از فرزندانش در اطراف خوابیده بودند. با دست به بازرسی او 
پرداختم و متوجه شدم که کودک شیرخواره‌اش به او چسبیده است. ان 
طفل را از او دور کردم و سپس شمشیرم را در سینه‌اش فرو کردم به 
طوری که از پشتش درآمد. از آنجا خارج شدم و نماز صبح را با نبی اکرم 
صلی الله علیه و آلمبهحای آفردض وش او آن که نگاه پباضر به. من افیاد 
فرمود: از فروان ۱ کی ؟ 
گفتم: بله, یا رسول الم پدر و مادرم به فدایت آیا چیزی در این مورد بر 
عهده من است؟ ۳ ۳ 
هو وبا که یه حاصی اقاب از اب بان نمی حور و فیس بر وب 
اصحاب خود کرد و فرمود: اگر دوست دارید که به چهره مردی که خدا و 
رسولش را در حال غیبت او یاری کرده است نگاه کنید. پس به چهره عمیر 
بن عدیْ بنگرید! 

ع بسن حطاتب تن سسکا کید که یطاخ رات و کف 
عمل به خرج می‌دهد! 

نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: نگو ناپینا؛ زپرا او اهل بصیرت است. 
پس از آن که عمیر از نزد نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله بازگشت, 
فرزندانش را به همراه عده‌ای دید که مشغول دفن او هستند. آنها هنگامی 


که اور دیدتن از ,دنه فی یدب موش روخن و بق. او کشتتد دا عفتن: نو 
بودی که او را کشتی؟! گفت: بله! اگر می‌خواهید می‌توانید که همگی به 
من حمله کنید؛ ولی بدانید که به شما مهلت داده نمی‌شود. و قسم به ان 
که جانم در دست اوست اگر همه شما آنچه را بگویید که این زن می‌گفت: 
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وراز آن زور اشنلام دز بت خطمته: .,ظا هر شند. 

و از جمله اشعار عصماء این بوده است: 

فباست بنی مالک و النبیت‌و عوف و باست بنی الخزرح 

اطعتم آتاوق من غیرکم‌فلا من مراد و لا مذحج ۲ 

ترجونه بعد قتل الرءوس‌کما برتجی مرق المنضح به پشتگاه بنی مالک و 
بنی نبیت و بنی عوف و به پشتگاه خزرجیان قسم می‌خورم که شما فرمان 
شخص غریبه‌ای را گردن نهادید که نه از بنی مراد بود و نه از مذحح پس از 
ان که-ر ان شما. کشته: شده اند ما : به او امید بسته‌آید همچنان که به 
خورشی رسیده امید بسته می‌شود! 

و این شعر اقتضا می‌کند که بعد از احد که عده زیادی از مسلمانان کشته 
شده بود, سروده شده باشد, نه بعد از جنگ بدر. 

خشان شفری رود که در ضم آن اقداهات:عضماء را فنیخ هقی کند.ه کاز 
بنی وائل و بنی واقف و خطمة, دون بنی الخزرجح 

منی ما دعت اختکم- ویحها- بعولتها و المنابا تجی۶ 

فهژن فتی ماجدا عرقه‌ کریم المداخل و المخرج 
وا 

فاوردک الله برد الجنان, جذلان فی نعمة المولج بنی وائل و بنی واقف و 
بنی خطمه را می‌گویم. که از خزرجیان بر حذر باشید 

آن‌گاه که خواهر شما که وای بر او باشد داد و فریادش را بلند کرد و 
مرگش رسیده بود 

رگ (غیرت) جوانمرد ارجمندی را تحریک کرد که انجام و فرجام کارهایش 
پس, از لچه خون‌هایش او را خون‌آلود کرد پیش از صبحگاه, و هیچ گونه 
گناهی احساس نمی کرد. 

پس خدای تو را , هر اس هی اس 
باشد! 

مغازی واقدی, ج 1 ص 172- 174. این را در روز شنبه پس از بازگشت 
وی از حمر|ء الاسد می‌داند. 


ویر ظیق آنچه در فروع کاقن از آمام: ضادق علیه الطلام تقل نتنده است: 
در روز یکشنبه همان هفته, عثمان از نزد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله به 
خانه بازگشت و به همسرش ام کلئوم گفت: تو قاصدی را نزد پدرت 
فرستادی و او را از مخفیگاه عمویم (مغيرة بن ابی العاص برادر عفّان بن 
ابی العاص) اگاه ساختی؟ ام کلثوم به خدا قسم خورد که چنین کاری نکرده 
است؛ اما عثمان حرف او را باور نکرد و لذا چوبی را برداشت و او را به 
شدت زد! 

ام کلئوم قاصدی نزد پدرش فرستاد و از اين وضع شکایت کرد. رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله هم به وی پیغام فرستاد که من خوب نمی‌دانم که زنی 
دائما از شوهرش شکایت کند! و فرمود: حیا پیشه کن. فکز تمی‌دانی. که 
چقدر زشت است که یک زن دیندار و صاحب حب و نسب هر روز از 
شوهرش شکایت کند! ام کلثوم بارها به وی پیغام فرستاد و آن حضرت هر 
بار همان جواب را می‌داد! تا اين که در مرتبه چهارم پیغام فرستاد که او 
مرا کشت! 

پس از آن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را فرا خواند و 
فرمود: شمشیرت را بردار و آن را بپوشان. و آن‌گاه به در خانه دختر پسر 
عمویت برو و دست او را بگیر و به اینجا بیاور و اگر کسی مانع شد, با 
شمشیر جوابش را بده! علی به خانه‌اش رفت و دست او را گرفت و نزد 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله آورد. وقتی نگاه ام کلثوم به پدرش افتاد. 
صدایش را به گریه بلند کرد! اشک‌های رسول اللّه صلّی الله علیه و آله هم 
جاری شد و گریه کرد و آن‌گاه او را به منزلش برد. ام کلئوم لباسش را بالا 
زد و پشت خود را, به پیامبر نشان داد! وتهعامی که انتخصرت ابا بش 
او را دید- سه مرتبه- فرمود: چرا تو را کشته است؟! خدا او را بکشد! 

این خادته دن روز بکشبه رخ داد ود آنتهنگام مان :در کناه کنیزشن به 
سر می‌برد! ام کلثوم روز دوشنبه و سه‌شنبه 
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نزد پدرش ماند و در روز چهارم فوت کرد. پس از آن که رسول اللّه صلّی 
الله عله و آلخآمان شد ساره ام کلتوم زا نس کنویه عاطمه که زیان 
موّمنین نیز به همراهش بودند, دستور داد که خارح شوند و عتمان تیز آهده 
بود تا در تشییع جنازه شرکت کند! وقتی که نگاه آن حضرت به عثمان 
افتاد, فر مود: هر کسی که دیشب با خانواده اش پا کنیزش نزدیکی کرده 
است به تشییع جنازه‌اش (ام کلئوم) نیاید, يا این که فرمود: هر کسی که 
دیشب با کنیزش همبستر شده است در تشییع جنازه اش (ام کلئوم) حاضر 
فاشتیو تشه باراین را تگرار کر اما عنمان رکشت نا این کتزبار 
چهارم فرمود: حتما منصرف شود وگرنه نامش را می‌برم! يا فرمود: حتما 


از جایش برخیزد وگرنه نامش و نام پدرش را می‌برم! عثمان در حالي که 
بر غلامش (مهین) تکیه کرده و دست بر شکم خود گذاشته بود, جلو آمد و 
گفت: ای رسول خداء من از شکمم ناراحتم, به نظر شما اگر اجازه 
بفرمایید برگردم؟! فرمود: 9 

فاطمه به همراه زنان مهاجر و انصار بر جنازه نماز خواندند, و این مطلب 
در الخرائج و الجرائح! (ح 1, ص 94- 96 و فروع کافی, ج 3. ص 251 و 
تهذیب الاحکام ج ۵ ص‌ 333 ۷۳ است و هر دو خبر از ذکر نام این دختر 
رستول الله‌ضلی الله علبه و آل‌جالی است ولی» این همان ام کانوم بوده 
که بعد از وفات خواهرش رقیه به نکاح عثمان درآمده است. مجلسی نیز 
نام او را ذکر نکرده؛ ولی این دو خبر را در ضمن اخبار مربوط به رقیه ذکر 
کرده است؛ اما این اخبار درباره او نیست. 

علامه امینی متعرض اخبار مربوط به ازدواج عثمان با رقیه و ام کلثوم و 
قفا ما دم هلر مامت ار خصیر مان در ت ای رل 
وی در قبر را نقل کرده است و هر کسی که خواهان مطالعه بیشتری 
است. باید به الغدیر مراجعه کند که با عنوان: خلیفه در شب وفات ام 
کلئوم, امه ات وی این بحث را با نقل حدیثی از انس بن مالک شروع 
هق کند که ضقن گوزد: ما شاهدوفن دختررسول ال صلی الله غلیه .و آله 
بودیم در حالی که آن حضرت بر بالای قبر نشسته بود و گریه می‌کرد. 
شنیتن. فرمود؛ ‏ آیا در میان شما کسی هست که دیشب نزدیکی نکرده 
باشد؟ ابو طلحة ویو بو‌سمل اضاوی کفت موی با رسول للم آن خصرت 
فرمود: ماک دا وه اه بسن از ان که دب و ی دز 
سول اللهسلی الله علمه. و العرا به ها شیردی این عیرس کناب اخمد 
حنبل چنین آمده: این دختر, رکه نها ی میهف را عاید کرجه 
انتنت :و علامه. آشینی. حفت. اشست. که:ا نها همین نا تون ی و تردق قیو له 
گردهاند؟ الروض الاسبع ررض 107 ااعدیرردع 8ص 231 232 
دولابی هم در الذرية الطاهرة. ص 88 و شماره 77 در اخبار مربوط به آم 
کلثوم این خبر را نقل کرده است؛ 0 
غمیس تنعل رده استه که کفت من با کمی مه دعر عفد المطلت, ام 
کلثوم را غسل دادم و اشکالاتی که در خبر مربوط به حضور آسماء بنت 
عمیس در شب زفاف زهرا وارد است, در اینجا هم وارد است. و راه حل 
کال همان راصح درا است که اشامت سم انا نون 
است. 

اکرم) وفات کرد. ان حضرت فرمود: او را سه بار غسل دهید. و بعد از ان 
با مقداری از کافور او را حنوط کنید و پس از ان که کارتان تمام شد, مرا 
صدا بزنید. پس از آن که از کار خویش فارغ شدیم. او را مطلع ساختیم ان 


حضرت پارچه‌ای را به ما داد و فرمود: و 

با تشفی آز‌لیلی سن قاتف نمی من ین کند که گفت: از جمله کسانی 
وا ام کار لا ی ی را 
داشتم و در این حال رسول الله لین الله لیم اج در جلوی در اتاق 
نشسته بود و پارچه‌های کفن دخترش را در دست داشت و آنها را یکی یکی 
به ما تحویل می‌داد. 

اوّلین چیزی که به ما داد زار بود و سپس پیراهن و سپس مقنعه و سپس 
شیر تاسری راته فاداژه آن اه او را در لباش: ری بیجن 

روایت شده انمت که خی مه فصل ها سا رد بالای قبر نشسته بودند 
و لکن وي از محمد بن عمر (؟!) نقل می‌کند که گفت: ام کلئوم, دختر 
رسول اللفتصلن اد علنشی ااخ در شعبان سال نهم وفات کرد؟! الذرية 
الطاهرة, ص 87 به شماره 76) و شاید که تسع تحریف شده اربع و شعبان 
تحریف شده شوال باشد. تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:118 

(1) 


موضع‌گیری یهودیان و منافقین 


آحر. عصماء بهودی باشد, در این صورت از جمله اخباری که تنها واقدی آن 
را بیان کرده این است که بهودیان سخنان زشت خویش را آشکار کردند و 
گفتند: همانا محمد, به دنبال ملک و پادشاهی است که این چنین شکست 
خورده است و الا هیچ پیامبری اين گونه شکست نخورده است! 

منافقان هم به یاران پیامبر و آن افرادی که کشته شده‌اند ار 
پیش ما می‌ماندند, کشته نمی‌شدند. «1» با این سخنان اصحاب رسول 
الله صلی الله علیه و آله را دچار تردید می‌کردند و آنها را تشویق به جدا 
شدن از آن حضرت صلی الله علیه و اله می‌کردند. 

(2) عفر ور کوشه و کار این اخباز را شید دا فزد سول کر‌ضای: ۱۱ 
علیه و آله رفت تا از او برای کشتن یهودیان و منافقانی را که اين اخبار را 
از آنها شنیدم بود؛ .اجازه بگیرد! 

اشا رسول الله صلی الله علیه.و آله قزمود: ای عمر, همانا خداوند دینش را 
آشکاز و رتسهلنتن را ریش و.خفظ می کنع و از آنجا که.بههو‌دیان در ذفم:ما 
هستند, اجازه قتلشان را نمی‌دهم. 

عمر گفت: درباره منافقان چه می‌فرمایید؟! 

فرمود: آیا شهادت نمی‌دهند که لا اله الا الله و محمد رسول اللّه؟ 

گفت: چرا؛ ولی این را به خاطر ترس از شمشیر می‌گویند و حالا نیت‌های 
پلید خویش را آشکار کرده‌اند و خداوند نکبت وجود آنها را ظاهر کرده 
است. 

زتتتول, | ضای االع یمه ال مر میو: از کشتن کسی که می‌گوید: لا اله 
الا الله و محمّد رسول الله نهی شده‌ام. ای,متفر خطاب» گر تیان دیکر این 
گونه بر ما غلبه نخواهند کرد تا مکه را فتح کنیم. «<2» 


و در هر حال این اخبار دربردارنده مسائل مربوط به غسل‌های سه‌گانه و 
تکه‌های کفن برای زنان می‌باشد. و چون در سال سوم هجری است و 
حجاب در سال ششم واجب شده لذا| پیش او وجوب حجاب بوده, لذ| ابو 
طلحه نامحرم وارد قبر او شده است. ۳ 

(1). خداوند متعال می‌فرماید: «یا نها الذین منوا لا تکوئوا کالذین گقزو 
قالوا لاخوانهم |ذا روا فی الأرْضٍ او کائوا ی لو کاُوا عذنا ما مائو 
ما فتلوا ِجْعلّ اللَه دیک حسْرَع فی فُلَوبهم و اللَهْ ؛ ۰« 
1 بصیز» (ال عمران؛ 156): ای مومنان شما مانند کافران نباشید که 
در زمان مسافرت برادرانشان یا به هنگام شرکت در جنگ ها 

«اکز انا تز‌ها می‌بودند تمی‌مردند هیا کشته تمی‌شدنه تا خدا آین:شدار 


اصا 


را چون حسرتی بر دلشان بگذارد. خدا| زنده مف‌ گنه و می‌میر اند و به 
کردارتان آگاه است. 

ای ای ۱9۱7 و کیش که افو مهف نی( 
این قول, انچه را ت در مورد ِ تن گدی.ی سخنان رسول اکرم درباره 
را و ار یا را 
نشان د هد. البته در این مورد آباتف بت ان حضرت نازل شده است و خداوند 


می‌فر ماید: 
«قیما رخقه من له لت هم و لو گنت فطل غلبط لب لنقوا ین کوک 
قاعْف عََهمْ و استَفْفرّ هم و شاورْهَمٌ فی الأْمرٍ» 


تب تحقیقی 2 ,ج3,ص :119 


ابن هشام می‌نویسد: مجذر بن زیاد. سوید بن صامت را در خلال بعضی از 
جنگ‌هایی که بین اوس و خزرج جریان داشت به قتل رسانده بود و به 
هنگام نبرد احد, حارت بن سوید قزد کف ی ان بود که مجذر بن زیاد را 
غافلگیر کند و او را به قتل برساند که به اين کار دست یافت. «1» 
می‌گوید: وقتی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به همراه عده‌ای از 
اصحاب خود بودند, ناگهان حارت بن, سوید از میان بعضی از باغ‌های مدینه 
ظاهر شد و در همان جا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به عثمان بن 
عفان- یا بعضی از انصار- دستور داد که گردن او را بزنند. <2» 


از پرتو رحمت الهی با آنها نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی 
از اطراف تو پراکنده می‌شدند بنابراین آنها را ببخش و برایشان استغفار 
کن و در کارها با ایشان مشورت کن. 0 ۷ ۲ 
اینها باشد که عزمی ندارنج و بلکه خداوند می‌فرماید: «فاذ] غَرَمت قتوکل 
علی اللّه ان ال بُحِتّ الْمْتوَکِینِ» (ال عمران, 159)؛ پس هرگاه که 
تضمیست: زا کرفتی بر خدا توکل کرد که حتما خدا توکل کنندگان را دوست 
می‌دارد. 

واقدی می‌گوید: خداوند به او فرمان داده که تنها در مسأله جنگ با آنها 
مشورت کند و پیامبر در هیچ کاری به مشورت با اصحاب نمی‌پرداخت. مگر 
در جنگ (مغازی واقدی, جح 1, ص 324). 

(1). ابن هشام, ج 2 ص 67. 

(2). همان. ج 3. ص 95. واقدی قضیه قتل مجذدُر بن زیاد را با تفصیل 
بیشتری نقل می‌کند و می‌نویسد: حضیر الکتائب نزد آبی لبابة بن عبد 
المنذر و خوات بن جبیر و سوید بن صامت امد و به انها گفت: چند روزی به 
دیدن من بیایید تا برای شما شتری قربانی کنم و به شراب‌خواری بپردازید. 
آنها هم گفتند که فلان روز پیش تو می‌آییم. 

آنها در روز مقر پیش حضیر رفتند و او شتری را برای آنها قربانی کرد و تا 
سه رون به خوشگذرانی پرداختند تا این که رنگ گوشت عوض شده و 
فاسد گردید و لذا آنها گفتند که می‌خواهیم برگردیم. این در حالی بود که 
سوید پیر بود و حضیر نیز به آنها شراب داده بود و از آنجا که مستی سوید 
گران شده بود ابی لبابه و خوّات زیر بغل‌های او را گرفته بودند و او را راه 
می‌بردند تا این که به نزدیکی بنی غصینه در طریق بنی سالم رسیدند. در 
آنجا سوید در حالتی که مست بود نشست تا ادرار کند و در همین حال 
فردی از خزرجی‌ها او را دید و فورا نزد مجدُر بن زیاد رفت و گفت: سوید 


در حالت مستی و بدون سلاح در همین نزدیکی است. (و این در حالی بود 
که سوید. معاذ بن عفراء را به قتل رسانده بود), لذا مجذر با شمشیر 
کته بو سوت اور رفت ههکامق که این لبانه مات ت او را دیدند, چون 
سلاحی در دست نداشتند, به سرعت فرار کردند و سوید نتوانست حرکتی 
بکند و همان چا نشست. مجدُر بالای سر او ایستاد و گفت: هر اه خداوند 
مر این تق. فسلط کردی انسبت. سوید گفت: از من چه می‌خواهی؟ گفت: 
شد. 

پس از آن که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به مدینه هجرت کرد مجدُر و 
حارث بن سوید اسلام آوردند و در جنگ بدر شرکت کردند و حارث به دنبال 
این بود که در جنگ بدر, مجدّر را به قتل برساند؛ ولی موفق نشد. تا این 
که جنگ احد فرا رسید و مسلمانان شکست خورده و فرار کردند و در آن 
گیر و دار حارث از پشت به مجذدر نزدیک شد و گردنش را زد. 

خبیب بن یساف این صحنه را دید و آن را به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
گزارش داد. هنگامی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله از حمراء الاسد 
بازگشت, جبرئیل بر وی نازل شد و فرمود: حارث بن سوید, مجذر به را 
صورت ناجوانمردانه به قتل رسانده و به او دستور داد که سوید را قصاص 
کند. تاریخ تحقیقی اسلام ,3,ص :120 

(1) 


اشام ارت 


قافوع از هار بن غید الله اتصاری قل من فده وف هی بسن رم در اه 
به شهادت رسید ... برادرش آمد و میرات او را تصاحب کرد و اين دز حالی 
بود که سعد دو دختر داشت و زنش حامله بود و مسلمانان بر طبق 
عادت‌های زمان جاهلیت ارث را تصاحب می‌کردند و هنوز احکام ان صادر 
نشده بود. 

ر قشع نار تونی یوق زا نان و اگوی نمته کرد ور رصول الاه ضان 
اللّه علیه و آله را برای غذا دعوت کردر 

فر کال ها سر صل الا یاه اه و اس یمس ات 
احد را تعریف می‌کرديم و کسانی که کشته شده بودند را نام می‌بردیم, 
فصو ال ی اه اه موس ها اس اد بای ما ی 
برویم- و ما حدود بیست نفر بودیم- در حالی که غذا برای یک ۳ دو نفر تهیه 
شده بود. رفتیم تا به انتهای بازارچه رسیدیم و همسر سعد را دیدیم که در 
میان نخل‌ها حصیری را بدون فرش و پشتی پهن کرده و اماده پذیرایی 
می‌باشد. 

2۱ و از ان که تسم رمول الله ضلی. آلله. غیت و الف رو رد 
صحبت درباره سعد بن ربیع کرد و برای او طلب رحمت کرد و فرمود: در 
آن روز دیدم که نیزه‌های زیادی به او اصابت کرد و او شهید شد. ژنان که 
این را می‌شنیدند, شروع به به گریه کردند و چشمان رسول الله صلی الله 
علیه و آله هم خیس شد و زنان را از اين کار نهی نکرد ... . سپس فرمود: 
الان مردی ظاهر می‌شود که اهل بهشت است ما از خلال نخل‌ها نگاه 
می‌ کردیم و دیدیم که علی علیه السلام دارد 1۳ سپس برخاستیم و او 
را به بهشت بشارت دادیم. پس او سلام کرد و نشست, سپس غذا را 
وروت که ره انوازه خورای. نکسا وی تفر توف رول اللهضلی الله خاید و 
آله دستت راد آن 


در آن هنکام رصول الله ضلی الله علیه و ال روزهای شب و دوشبه هر 
هفته را به قباء می‌رفتند و پس از آن که جبرئیل اين خبر را نازل کرد. آن 
حضرت به سوی قباء حرکت کرد.- در حالی که روز بسیار گرمی بود و در 
چنان هوای گرمی کسی به قباء نمی‌رفت. پس از آن که به مسجد قباء 
رسیجه در ان مار به های آوزد و انضار ر که خبر ورود او را شنیدند, نزد او 
آمده ۵ عنض آوت ی کرد ول اللسضای للم عله له تست وه 
صحبت و مصافحه با مردم پرداخت تا اين که حارث بن سوید که ملحقه 
رنگ‌شده‌ای را به دور خود پیچیده بود. وارد شد. هنگامی که رسول اللّه 


صلی اللّه علیه و آله او را دید, عویم بن ساعده را فرا خواند و به وی 
گفت: حارث بن سوید را جلو در مسجد ببر و در ازای مجذُر بن زیاد, 
گردنش را بزن؛ زیرا او در روز احد مجذُر را به قتل رسانده است. 

کفجم اور کرت که جه پیرون سح برد حفحارت کف مرا هاگن 
رسول الله صحبت کنم. و در این حال آن حضرت از جا برخاسته بود و 
می‌خواست که حرکت کند و فرموده بود که الاغش را بیاورند. حارت 
آن نبوده است؛ بلکه حمیّت شیطان بر من غلبه کرد و مرا وادار به این کار 
کرد و من به درگاه خدا و رسولش از این کاری که مرتکب شده‌ام, توبه 
تدم و دیه‌اش را می‌پردازم و دو ماه متوالی روزه می‌گیرم و بنده‌ای را 
ازاد می‌کنم و شصت مسکین را اطعام می‌کنم (و همین دال بر این است 
که این احکام قبل از ان تشریع شده و ی رت و راب وش 
الله صلی الله علیه و آله را در دست گرفت و در اپن حال فرزندان مجذر 
نیز حاضر بودند و چیزی نمی‌گفتند و رسول الله صلی الله علیه و آله هم 
چیزی به آنها نگفت, سخنان"حارف: دا شنید وان گام به گويم فرخود؛ او را 
ببر و گردنش را بزن و خودش سوار مرکب شد. عویم او را جلوی در 
مسجد برد و گردن زد (ج 1 ص 303- 5 و این اوّلین قصاص در میان 
مسلمانان بوده که اخبار آن نقل گردیده است. 
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قرار داد و فرمود: با شتد: اد بخورید. همک. از آن نذا خوردیم و سیر 
شدیم, ولی چیزی از غذا کم نشده بود. سپس خرمای کمی را که در طبق 
نهاده شده بود آوردند و ان حضرت فرمود: با بسم الله بخورید. خوردیم تا 
سیر شدیم و من دیدم که در طبق هنوز مقداری خرما باقی مانده بود. 

(1) تا این که ظهر فرا رسید و رسول الله صلی الله علیه و اله برای ما 
نماز خواند و احتیاح به آب هم پیدا نکرد (زیرا ناهارشان قبل از نماز ظهر 
بود و ناقض وضو نبود). تشن آن حضرت به جای اولیه اش برگشت و 
شروع به صحبت کرد تا اين که عصر فرا رسید و بقیه غذا را آوردند و 
خوردیم و نبی اکرم صلی الله علیه و اله بدون ان که تجدید وضو کند به 
نماز عصر ایستاد. 

پس از آن همسر سعد پیش آمد و گفت: ای رسول خداء سعد بن ربیع در 
احد به شهادت رسید و برادرش آمد و تمام دارایی‌اش را ضبط کرد و دو 
دختری که هیچ مالی ندارند برای من باقی گذاشت و این در حالی است که 
زنان به واسطه مال (جهیزیه) با مرد ازدواج می‌کنند! 

(2) رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا بازماندگان وی را یار و 
یاور باش و سپس فرمود: چیزی در این مورد بر من نازل نشده اه 
را را ی ری 


2 را 1 
علیه و آله به حالت روحانی نزول وحی فرو رفت و هنگامی که از این 
حالت در امد, دانه‌های درشت عرق از پیشانی‌اش روان بود و ان‌گاه 
فرمود: زن سعد را بگویید بیاید. 

ابو سعود, عتبه بن عمرو رفت و او را آورد. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله سوال کرد: عموی بچه‌هایت کجا است؟ 

گفت: در منزلش ای رسول خدا. آن حضرت قاصدی به سوی او فرستاد و 
او را در حالی که خسته بود از محله بنی حارت بن خزرج اوردند. 

(3) رشول الله ضلی الله غلیه و آله به ,وق فرمود دو سوم میراث برادرت 
را به دخترانش بده و یک هشتم آن را به همسر برادرت بده و بقیه در 
دست خودت باقی می‌ماند. همسر سعد با شنیدن این حکم تکبیر گفت, به 
طوری که اهل مسجد صدای او را شنیدند. «1» 

این خبر, اسم زن و اسم عموی دختران و حتی اسم دختران را ذکر نکرده 
است و سیوطی در الدژ المنثور با سندی از عکرمه (از ابن 0 خبری 
را نقل کرده است که احتمال دارد مطابق با همین روایت باشد. وی 
می‌گوید: 

)4 ایات ارت در مورد ام کلثوم يا ام کحلة و دخترش کحلة و ثعلبة بن 
اش و سوید که از انصار بوده‌آند؛ نازل شده است. یکی از اینها و 
زن و دیگری عموی بچه‌هایش بوده است و این زن به 


(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 329- 31د. 
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پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گفت: همسرم فوت کرده و مرا و دخترش را 
(کحله يا کلثوم يا هر دو) باقی گذارده است, حال چرا ما از مال او ارث 
نبریم ؟! 

عموی بچه‌ها گفت: ای رسول خدا, (زن) سوار مرکب نشود و با دشمنی 
درگیر نشود و سوداگری نکند! آن‌گاه اين آیه نازل شد. <1» 

به احتمال قوی سوید» تصحیف شده سعد بن ربیع می‌باشد و ثعلبة وت 
کلاله ام اس هی او توار قی سا وس تور 
9 فرض داشتن فرزند و بدون آن و با داشتن کلاله و برادر بحثت 


0 اقتضا می کند که اوایل سوره نساء تا آیه چهاردهم به این مناسبت 
نازل شده باشد. 
انصاری, برادر حشّان بن ثابت شاعر فوت کرد و از خود یک زن و پنج برادر 


ناقی. کذاشت, وزته: آمدند و تمام اموالش را مصادرم کردند و چیزی به 
همسرش ندادند؛ لذا اين زن به شکایت به نزد رسول الله صلی الله علیه و 
اله امد و ایات ارت را نازل فر مود. > 

(2) در روایت ابی جارود در تفسیر قمی از ابی جعفر, امام باقر علیه 
السلام آمده است که آن حضرت فرموده: 

اهل جاهلیت به پسران کوچک و دختران دوشیزه چیزی از ارث نمی‌دادند و 
ارث را تنها به مردان جنگی می‌دادند و اين را از سنن خوب خویش 
می‌دانستند. هنگامی که خداوند حدود ارت را نازل کی ار را 
سنن پیشین خویش دگرگون دیدند و برای همین گفتند: نزد رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله برویم و اين مطلب را به وی یادآوری کنیم شاید که 
وی آن را کنار بگذارد یا تغییر دهد! 

برای همین نزد آن حضرت اشوخ و گفتند: ای رسول خدا؛ تارب دی ان 
دوشیزه نصف میراث پدر يا برادرشان داده می‌شود و پسران کوچک ارت 
می‌برند در حالی که هیچ کدام قادر به سوار شدن بر اسب و به دست 
آوردن غنیمت ,و جنگیدن با دشمن نیستند ؟ ! 

بو اللهتصلی الله علیه :و ال فرمود: به همین فرمان داده شده‌ام. «3» 
(3) اما سوره آل عمران که قبل از آیات ارت نازل شده, سومین سوره 
مدنی می‌باشد که بعد از انفال 


(1). الدر المنثور. ج 2, ص 122. 

(2). مجمع البیان. ج 3. ص 24. 

(3). تفسیر قمی, ج 1. ص 1<4 و سیوطی نزدیک به همین مضمون را در 
الدر المنثور, ج 2 ص 123 نقل کرده است, چنان که در المیزان. ج 1. ص 
4 بدان اشاره شده است. 
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نازل شده است و دارای دویست آیه می‌باشد و ابن اسحاق در اين باره 
هی کنو از جمله ایاتی که در روز احد نازل شد؛ شصت آیه از آل عمران 
بود که چنگ احد را توصیف کرده و به سرزنش کسانی که از دستورهای 
تیاهتی این اللّه علیه و آله سرییچی کرده بودند پرداخته است. <1» 

)1( واقدی در مغازی نقل می‌کند که مشور تن مطررعه به عبد الرحمن بن 
عوف گفت: درباره احد برای ما صحبت کن. او گفت: ای برادرزاده, به بعد 
از آیات صد و بیست سورع آل عمران مراجعه کن. آنخا که ضی فررماند: :5 
ادعدفوته فن اهلی ند الَمْوْمنین مَقاعد للْقنال» «» چون بامدادان از 
خانواده‌ات برای 5 ۳ موّمنان به جهت جنگ بیرون رفتی: و در آن 
صورت گوبا که با ما در احد حاضر بوده‌ای. 

همچنین ابن اسحاق از اين آیات شروع و تا آیه صد و هشتاد را برمی‌شمارد 


عم 


شصت آیه می‌ شو انج که خداوند می‌فرماید: »... 1 ما کان, اللَهٌ 


شلگر لب الب وین اه لل یگ یجتبی من ژسله مه من بشاء قآمئوا بالله و 
ژسْله و ان نَوْمئُوا و نله تفُوا فلکم ٩‏ جر عَظیغ» «3» چنین نیست که خداوند 
شما را از اخبار ۳/1 ۰ آگاه ری رم 0 از میان رسولان خود هل کس را 


اه توضت کرد پس به خدا| و رسولان او ایمان بیاورید و اگر ایمان 
۱ و تقوا پیشه کنید, پاداش بزرگی خواهید داشت. 
گرچه مفسران و محققان در علوم قرآنی در میان نزول سوره آل عمران 
و نساء؛ نزول دو سوره احزاب و ممتحنه را نقل کرده‌اند <«4» و شاید که 
سوره نساء بعد از احد و حمراء الاسد با فاصله نازل شده باشد و نه متصل 
به ان. 


)2( 


آبا علی علبه التقلاخ زخصی شد؟۱ 


ابن شهر آشوب حلیی ساروی در مناقب آل عف طالب از خصا تص العلوية 
از علی علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: در روز احد شانزده زخم بر من 
وارد و به خاطر چهار تا از آنها بر زمين افتادم؛ ولی مردی خوش روی که 
دارای موی زیبا و خوشبوی بود, بازوی مرا گرفت و بلند کرد و گفت: بر 
۱ ۱ ۱ ۱ و ۱۱۲ ۱۳۳ 
راضی هستند! 

علی علیه السّلام فرمود: رم تین ارم صلی الله لیم و له امه کیان 
را بازگو کردم. آن حضرت فرمود: ای علی. خدا| 


(1). ابن هشام, ج 3, ص 112. 

(2). مغازی واقدی, جح 1, ص 319. ۱ 

(3). ابن هشام, 3 3 ص‌ 129 و واقدی تا اخر این سوره را استطر ادا نقل 
می‌کند. (ج 1, ص 329) 

(4). التمهید. ج 1 ص 106. البته سوره احزاب یک مرتبه نازل نشده و 
همچنین ممتحنه معفخنهر بلکم طرف وین سال تال شته نو 
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چشمانت را روشن گرداند. آن شخص جبرئیل بوده است. از ابن الفیاض 
(قاضی نعمان مصری) در شرح الأخبار با سندی از سعید بن مسیب, خلاصه 
این خبر آمده است. «1» اما در شرح الأخبار چاپ شده این خبر نیامده 


است!. 


ور سای ی ای اي 1 
روایت می‌کند که فرمود: حضرت علی علیه السلام در روز احد شصت زخم 
برداشت؛ لذا پیامبر اکرم به ام سلیم و ام عطیه دستور داد که او را مداوا 
کنند. آنها گفتند: هر زخم او را که می‌بندیم», زخم , دیگر از هم شکافته 
می‌شود و بر جان او می‌ترسیم. پس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بر 
وی وارد شد و مسلمانان هم به دنبال او بودند و آن‌گاه دست بر زخم‌های 
علی می‌کشید و می‌فرمود: هراینه او در راه خدا این سختی‌ها و دردها را 
متحمل شده است! و هر زخمی را که رسول الله صلی الله علیه و اله بر 
ان دست می‌کشید به سرعت التیام می‌یافت. پس علی علیه السلام 
فرمود: 

شکر خدای را که فرار نکردم و پشت به دشمن نکردم. 

خداوند در دو جا علی را مورد تقدیر قرار داده, انجا که فرموده: «و 


0 


سیجزی اللهٌ الشَاکرین». خداوند در دنیا جزای شاکرین را می‌دهد و در 


جای دیگر می‌فرماید: «ستجّزی الشاکرین» «2» ما جزای شکرگزاران را 
خواهیم داد. 

خلاصه خبر را قبل از آن از آنس,بن مالک نقل می‌کند که گفت: علی علیه 
السلام را نزد رسول الله صلی الله علیه و اله اوردند در حالی که شصت و 
اندی زخم برداشته ی بر زخم‌هایش 
دست می‌کشید و زخم به سرعت خوب می‌شد و گویی که زخمی در کار 
نبوده است. <«<3» 

(2) صدوق در الخصال با سندی از امام باقر علیه السلام, گفر 1 
حضرت علی علیه السلام را با يکي از سران بهودی در مورد رنج‌هایی که 
در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و اله و بعد از ان کشیده است. 
تقل, می ‌کند: که آن. حضرت: غلیه: السلام: فرمود: اي بزادر بهودی, و اما 
چهارمین رنجی که بدان مبتلا شدم اين بود که اهل مکه نی :ما آ ند : 
تا این که فرمود: و خداوند تزرکان مشرکان را نابود ۷ 
رسول خدا هفتاد و چند زخم برداشتم که از جمله آنها اين و اين است. 
سپس لباسش را بالا زد و دست بر زخم‌ها گذاشت. «4» 

(3) در کتاب الاختصاص که منسوب به شیخ مفید است به نقل از کتاب ابن 
دآب (معاصر هادی 


(1). مناقب ال ابی طالب, 1: 240 ۱ 

(2). مجمع البیان, ج 2 ص 852 و ان را در مناقب ال ابی طالب. ج 2 ص 
120-9 نقل کرده است. ۲ 

(3). مجمع البیان. جح 2 ص 843- 844 و آن را در مناقب آل ابی طالب, ج 
2 ص 119 به نقل از تفسیر قشیری آورده است. 

(4). الخصال, ج 1 ص 367- 368 و در الاختصاص. ص 164 از امام باقر 
علیه السْلام از محمد بن حنفیه! 
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عباسی) امده است که: وقتی که حضرت علیه السلام از احد باز گشت. 
هشتاد زخم بر او وارد شده بود و دو زنی که او را مداوا می‌کردند نزد 
رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند: ای رسول خداء به خاطر 
زخم‌های زیادش بر جان او می‌ترسیم! به ء گونه‌ای که یک زخم را می‌بندیم؛ 
زخم دیگری باز می‌شود! رسول ال لت الله علیه و آله نزد او آمد در 
حالی که همانند گوشت جویده شنذه: بود: هنکامی که.آن اضر ضرف اللّه 
علیه و آله او را در این حال دید. گریه کرد و فرمود: حال که مردی در راه 
خدا چنین زخم برمی‌دارد. بر عهده خداوند است که کاری برای او بکند! 
پس علی علیه السّلام هم گریه کرد و فرمود: پدر و مادرم به فدایت. خدا 
را شکر می‌کنم که مرا در حال فرار و يا پشت به دشمن ندید؛ ولی 


نمی‌دانم , که چرا از ,شهادت محروم شدم ؟! 

رسل صصلی الله و الم رود را لها ال را یه 
«1>» 

(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: امیر المومنین پیوسته با کفار قربش 
می‌جنگید تا اين که بر روی و سر و سینه و دست‌ها و پاهایش نود زخم پدید 
امد و لذا به پرستاری از وی پرداختند. «<2» 

(2) گویی که اين اخبار برای مرحوم شیخ مفید هیچ فایده‌ای جز تردید در 
مضمون آنها نداشته است., لذا در الارشاد گوید: از نشانه‌های خارق العاده 
در امیر المومنین این بوده است که صاحب ویژگی خاصی بوده است که 
برای هی یک از مبارزان و شجاعان نقل نگردیده و آن این است که هی 
مبارز و پهلوانی نبوده است, مگر اين که در جنگ‌ها مجروع و زخمی شده 
است, الا امیر المومنین که با وجود شرکت در جنگ‌های طولانی» هیچ زخم 
و جراحتی از سوی دشمن بر او وارد نشده و هیچ کس نتوانسته اسیبی به 
وی رانک ان کم اش لحم مرا کرد در آن ری هم را برد 

وارد ساخت. 

انن اس استه وا ند افص ایس ان اند 
است و او را به علم خیره‌کننده در این مورد امتیاز بخشیده است و همین 
دال بر فضل و برتری او بر تمام خلایق می‌باشد. 

)3( 


خبر قریش در مکه 


واقدی گوید: هنگامی که قریشیان شکست خوردند و عقب نشستند, اولین 
کسی. که آین.شبر را مزایشان ترجه عیو اللهتین امنه ین سفیره نود 7 
ابتدا کراهت داشت که وارد مکه شود؛ لذا به طائف رفت و به آنها گفت 
اصحاب محجمد پیروز شدند فها کت کو رود و من اولین ۱ 
سپس مشرکان با ناراحتی پراکنده شدند تا اين که وحشی به عنوان اوّلین 
نفر از سپاه قریش وارد مکه شد. او چهار روز راه طی کرد تا به منطقه‌ای 
که مشرف بر دژه حجون است رسید و بارها با صدای بلند 


116 1  مممقا‎ 
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فا وی اقا خر تسس شوت مووم] خی همطاف وی 

جمع شدند و بعد از آن که به آن مقدار از مردمی که جمع شدند قانع شد 

گفت: بشارت بر شما باد که ما اصحاب محمد را به طور فجیعی قتل عام 

کردیم و محشّد را مجروح ساختیم و من فرمانده سپاه اسلام. حمزه را 
1 


(1) مردم با خوش‌حالی و سرور به هر طرف پراکنده شدند و هنگامی که 
وحشی با ارباب خود, جبیر بن مطعم تنها ماند, به وی گفت: چه می‌گویی؟ 
گفت: به خدا راست می‌گویم! گفت: آیا حمزه را کشتی؟ 

گفت: آری, به خدا قسم که نیزه‌ام را در شکم وی فرو بردم, به طوری که 
از تهیگاهش درآمد و سپس او را صدا زدم؛ اما جواب نداد و مقداری از 
جگرش را آورده‌ام تا آن را ببینی 

جبیر گفت: یب ار ۱۲۳ ! و به 
زنان خود دستور داد که خود را خوشبو کنند. «<1» ۱ 

و می‌نویسد: هنگامی که ابو سفیان به مکه رسید, قبل از آن که به منزل 
برود, نزد بت هبل رفت و خطاب به وی گفت: 

هرآینه ما را پاری کردی و دل مرا از دست محمد و اصحابش شفا دادی و 
(به شکرانه پیروزی) سر خود را تراشید. <2» 

(2) 


سرود. 

باغراب:آلیین اسعفت فمل‌انجا دب آهرا قه فیل 

ان للخیر و للشر مدی‌و کلا ذلک وجه و قبل ِِ 

و العطیات خساس بینهم‌و سواء قبر مثر و مقل ... ای کلاغ مرگ اوایت را 
شنواندی, بگو 

تنها بر کاری نوحه‌گری می‌کنی که انجام یافته است 

هر نیکی و بدی گاهی و مدتی دارد 

و هر کدام روئی 

و داده‌ها در میان نیکی و بدن‌اند 

و گور توانمند و ناتوان همانند است 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 322. 

(2). همان, 299. 
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هر زندگی و نعمتبی رفتنی است 

و پدیده‌های روزگار با همه بازی می‌کنند 

به حسان (شاعر مسلمانان) از سوی من نشانه‌ای برسانید 
که شعر فصیح دل داغدیده را شفا می‌بخشد 

دیدی چه ِ در کوهپایه جمجمه ریخته شد 

و دستهائی که بریده شد و پاهائی 

و زره‌های نیکوئی که به غنیمت برده شد 

از دلیران مسلحی که در رزمگاه نابود شدند 

چه قدر سروران بزرگوار و ارجمندی را کشتیم 

که هر دو نیایش ارجمند بودند و خودش قهرمان پیشرو بود 
و یار و یاور جدی و قهرمان زبر دست 

که هنگام تاثیرٍ نیزه‌ها توق کردان نبودند. _ 

از آن گودال آبگیر (در کوه احد) بپرس: کی آنجا است 
در میان کاسه سرهائی همانند پرندها و ته کوزه‌ها 

ای کاش پیرانم که در بدر (کشته شدند) می‌دیدند 

که خزرجیان از تأثیر نیزه‌ها چگونه جزع و فزع می‌کردند 
آن‌گاه که شتر جنگ سینه‌اش را در زمین قبا سائید 

و کشتار در بنی عبد الاشهل گرم گردید 


و سپس همانند حرکتهای بچه‌های شتر مرغ آن‌گاه که بر کوهی بالا روند, 
(مسلمانان) نیز حرکت کنان بر کوه بالا رفتند نیمی از ارجمندانشان را 
کشتیم و (بدین وسیله) کجی جنگ بدر را راست کردیم و راست شد. 

خود را سرزنش نمی‌کنم مکر آن چه را که کردیم 

نیز همچنان خواهیم کرد 

با شمشیرهای هندی که بر سرشان بالا رود 

و به انها نوشیدنی پس از نوشیدنی خواهد داد! «<1» 


(1). ابن اسحاق در سیره ابن هشام, جح 3, ص 143- 4 و اشعاری از 
این قصیده را پزید بن معاویه بر سر بریده امام حسین علیه السلام 
بازخواند. بلاغات النساء. ص 21. 
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(1) حسان بن ثابت قصیده‌ای در رد آن و شبیه به ان در وزن و قافیه و 
ردیف و تعداد ابیات سر ود. 

آن گاه ابن اسحاق قصیده عینیه‌ای از ابن زبعری در هفده بیت و همچنین 
جواب حشسان بر وی را نقل می‌کند. 

سپس قصیده میمیه‌ای را در 23 بیت و قصیده حائیه‌ای را در 43 بیت در 
رثای حمزه و لامیه‌ای را 20 بیت در رای حمزه و قطعه‌ای را در پنج بیت 
در جواب قصیده هبيرة بن ابی وهب مخزومی نقل می‌کند و جواب دیگری 
از کعب بن مالک انصاری را در حدود پنجاه بیت نقل می‌کند که در بیت 
ششم ان امده است: 

مجالدنا عن جذمنا کل فخمة‌مدژبة, فیها القوانس تلمع از ريشه خود در 
مقابل هر گروهان سنگین و گرامی ۲ 

که بر رزم تمرین دیده بود و سر نیزه‌ها در ان می‌درخشید, دفاع کردیم! _ 
رسول الله صلی الله علیه و اله با شنیدن این بیت به وی فرمود: ایا 
نمی‌توان گفت که: از دین خود دفاع نمودیم؟ 

کعب گفت: چرا می‌شود. رسول الله فرمود: پس دین بهتر است و به دنبال 
آن کفتب تزود کد مجالدنا عن دیننا. 1« 

(2) کعب قصیده جیمیّه دیگری در راء حمزه دارد که بالغ بر هفده بیت 
می‌ شود. و عمر بن عاص قطعه‌ای در شش بیت و قطعه دیگری در ده بیت 
دارد که کعب در ضمن لامیه‌ای که بیست و سه بیتی می‌باشد, جواب او را 
داده است. سپس قصیده دالیه‌ای دام که رای مت که وت رن 
رثای حمزه می‌باشد و همچنین قصیده نونیه‌ای دارد که با ردیف الف ختم 
می‌شود و دارای بیست و نه بیت بوده و در مورد جنگ احد است. 

(3) شعر دیگری در مورد احد دارد که دارای ده بیت می‌باشد. و لامیه‌ای 
شانزده بیتی دارد که در رثای حمزه يا عبد الله بن رواحه می‌باشد و 


قطعه‌ای پنج بیتی دارد که در مورد کشته‌شدگان احد سروده شده است و 
قطعه تائیه دیگری در چهار بیت دارد که بازهم در رثای حمزه می‌باشد و 
برای صفیه, دختر عبد المطلب و خواهر حمزه قطعه رائیه‌ای در هشت بیت 
ا عبت 
برای حجاج  -‏ علاط تتلمی. سوفده. انشت. که ان ابا الخمن: 
الممنین علی بن ابی طالب علیه السلام را مدح می‌کند که در روز 
پرچمدار مشرکان. طلحه بن ابی طلحه از قبیله بنی عبد الدار را به هلاکت 
رسانده است که شیخ مفید هم آن را در الارشاد آورده است: 

لله اي مذبب عن حرمة‌اعنی ابن فاطمة المعم المخولا 


(1). ابن هشام, 0 و ص 143. پرسش آن حضرت از جهت وزن شعری 
بود و آن‌گاه که کعب گفت: مانعی ندارد حضرت کزمود بسن محو از 
رت ماه خود دفاع کردیم, بگو از دین و آیینمان دفاع نمودیم! و اين خود 
بت تحقیقی اسلام ,ج3,ص :129 سبقت یدای له بعاجل طعن:ة‌ترکت 
و شددت شدة6 19۹۳ فکشفتهم بالجرز اذ بهوون آخول آخولا 

و عللت سیفک بالدماء و لم تکن‌لترده حژان حتی ینهلا «1» شیری که 
خورده است در راه خدا حلالش باد چه مدافع از ارزش‌ها و حرمت‌هایی, 
مقصودم فرزند فاطمه (بنت اسد) است که هم عموها و هم دایی‌های 
(بزرگواری) دارد. 

دست‌های تو به سوی وی (طلحه) سبقت جست با ضربه‌ای 

که طلحه را به روی زمین رها کرد 

و همانند شیری حمله کردی و آنها را پراکنده نمودی 

در آن کوهپایه که یکی پس از دیگری می‌افتادند 

و به شمشیرت خون آشامیدی و نکردی که 

او را سوزان از تشنگی برگردانی تا دوباره به او بیاشامی 

(1) 


نکته قابل توجه 


به هنگام ذکر این اشعار و قصیده لامیه ابن زبعری, متوجه شدیم که 
می‌گوید: ۲ 

ثم خفوا عند ذلکم رقصارقص الحفان تعدو فی الجبل یعنی مسلمانان- و به 
از کثرت کشته‌های خویش به جزع افتادند و تعداد قتل در میان بنی عبد 
الاشهل زیاد شد؛ همانند جوجه‌های شتر مرغ به سرعت فرار کردند و از 
کون اسد الا فتند. 

او نمی‌گوید که شب نیز بین مشرکان و مسلمانان حایل شد و مسلمانان 
در پناه ان از کوه بالا رفتند. 

و در قصیده عینیّه دیگری می‌گوید: 

وا و تست ان وا ان و نع ار نود 
احد مرتفع نبود. شمشیرها محمد صلی الله علیه و اله را در می‌یافت و او 
کشته می‌شد؛ اما او از کوه بالا رفت در حالی که نیزه به سوی او هدف 
گرفته شده بود. 

ی فان که کر این ای اه خضقرلی تا قآ اروش اس 
نقیب نقل می‌کند که گفت: دو سپاه وقتی از هم جدا شدند که ابو سفیان 
فمشید که‌باشم صلی الم قلیه ه الم وه است و الا کومته ات 
و 


(1). الارشاد, ج 1, ص 91, 92 و در سیره ابن هشام, ج 3. ص 158- 159 
که مجموعه اشعار بالغ بر چهل صفحه است که از ص 136 تا 176 آمده 
است. 
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اسب نمی‌تواند از کوه بالا برود و اگر قریشیان پیاده از کوه بالا می‌رفتند» 
نمی‌توانستند که پیروز شوند؛ زیرا| اکثر پاران پیامبر همراه او بودند و اگر 
قریشیان می‌خواستند از کوه بالا بروند. آنها تا آخرین نفس جنگ می‌کردند 
هن کدام از اما کته می‌سه مکی انش کمجما سهتتر از فرشان ۱ 
به هلاکت برساند؛ زیرا هیچ راه فراری نداشتند و لذا هر فردی تا آخرین 
لحظه از ز جان خویش دفاع می‌کرد .. 

برای همین از بالا رفتن منصرف شدند و به همان مقداری که در جنگ 
کشته: بودند: فانم. شدند. و: انتظار. روز دیخری را کشیدند که. در آن به 
پیروزی کامل بر پیامبر و یارانش برسند. «1» 

(1) اما وی قبل از آن می‌گوید: از او سوال کردم: هنگامی که مسلمانان 


کیت شور دنه ۵ فران کزدندم هل الله-ضلی المع یه و الم عه کار 
کرد؟ 

گفت: به همراه تعداد کمی از اصحابش که از او حمایت می‌کردند, 
ایستادگی کرد. 

سوّال کردم: سپس چه شد؟ 

گفت: و و و 
شدند و به تدریج مسلمانان از مشرکان جدا شده و در محل خاصی جمع 
شدند و آن‌گاه تنور چنگ داغ شد و دو سپاه به شدت با هم درگیر شدند. 
پرسیدم: : سپس چه شد؟ 

گفت: مسلمانان از رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حمایت می‌کردند و 
هت کان ی به طور متسه بر انا خمله هی ند وهای ۳ به شهادت 
میرشا ندید با ان که کسس ان در افی ماد موم همان .با سر کان 
بود. <2» 

(2) بعد از این گوید: در نوجوانی در نظامیه بغداد بودم و روزی در منزل 
مسئول خزا: نه کتأب: عبد القادر بن داود واسطی حاضر شدم. در این زمان 
پانکتن نیرسن که آخیدا فرماندار اربیل (در شمال عراق) شده 
است و همچنین جعفر بن مکی حاجب در آنجا حضور داشتند. باتکین فردی 
مسلمان بود و جعفر که خدا از او بگذرد, پایبندی به دين نداشت. 

در این جلسه یادی از جنگ احد و شعر ابن زبعری و این که مسلمانان به 


کوه پناه بردند و از آن بالا رفتند و شب حایل بر آنمااه مت کار دنه 
ای ی ی ی 
که هی گوید" 


(1). شرح نهح البلاغه, ج 14, ص 246. 

(۰)2 همان. ص <245- 246. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:131 لو لا الظلام و قلة علقوا بهاباتت رقابهم 

بر از ۱ 

فیشکرو جنح الظلام و ذرودافهم لذرود و الظلام موالی اگر تاریکی شب و 
قله کوه نمی‌بود که بدان پناه ببرند سرهای خویش را به باد می‌دادند پس 

باید.از تازیکی تشه فله کونسشکز کنند کم آنها برد ان تازیکی:ه فله: کوه 

هستند . 

(1) در اي حال باکین ,گفت: این حرف را نزنید, بلکه بگویید: «و لقَ 

صَدقَكَمْ ال وَغدة لد تحَسُوتَهم یه حنی |ذا قضِلثم و تارعثم فی الأمر 5 

عَصَینمٌ من بَعد ما اراکمٌ ما تجبو ن نکم مَن بُریدٌ الدئیابو هکم من بُرٍید 

الاخجرة نم صرقکم عنهم رل و له عنا که و ال دُو فصْل عَلی 

الَمْوْمیینٍ» «1»؛ خدا به وعده خویش با شما وفا کرد آن‌گاه که به آذن او 





دشمن را می‌کشتید تا وقتی که آنچه را خوش داشتید به شما نشان داد؛ 
آن‌گاه سستی کردید و به کشمکش پرداختید و نافرمانی کردید؛ بعضی از 
شما خواستار دنیا شدید و کده‌ای.خواستار آخرتر نیشن خداوند. ها را.از 
آنان. متضر.فت .شاخ با ارهایشتان. دید سیس شما را بخشید. ؛ زیرا نست 
به موّمنان بخشنده است. 
(2) این ایه کریمه- همانند شعر ابن زبعری- متعژض تاریکی شب نشده؛ 
بلکه این ظلمی است که در نقل وقایع رخ داده است و قبلا گفته شد که 
تایرمضای الله ات الم تماز اس ۱ به حالت نشسته در کوه به جای 
آورد و سپس بر کشته‌ها نماز خواند و در دفن بعضی از آنها شرکت کرد و 
ای ری ها وروی ند و سر 
رفت. سپس بلال اذان مغرب را گفت که آن حضرت صلی الله علیه و آله 
برای اقامه نماز خارج شد و در این صورت چه تاریکی‌ای وجود داشته 
است؟! 
(3) عجیب این است که این مسأله چگونه از نگاه تیزبین ابن ابي الحدید 
مخفی مانده است؟ و در مورد تاریخ غزوه‌های احد و حمراء الأسد. ابن 
اسحاق می‌گوید: جنگ احد در روز شنبه مصادف با نیمه شوال رخ داد و 
عزوه حمر|ء الأسد در روز یکشنبه, شانزدهم شوال رخ داده, ِِ از ان که 
هون رسون الله ضلی الله علبه و آلهبنه مردم اعلام کرد که برای تعقیب 
دشمن آماده شوند. <2» 
بنابراین تنها یک شب در مدینه بوده‌اند. و شبی در احد پس از جنگ 
نبوده‌اند. 
در ادامه می‌گوید: ین تسیل الاه اصلی الم نی ال سر کت کرسا ه 
حمراع الاسدزمنید به سپس دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه در آنجا توقف 
کرد و سپس به سوی مدینه بازگشت. «3» 
(4) واقدی می‌گوید: غزوه احد در روز شنبه, هفتم شوال و در سی و 
دومین ماه هجرت به وقوع 


(1) ال عضران (3):: 192 

(2). ابن هشام. ص 106- 1007. 

(3). همان ص 108. 
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پیوست. ۰1 می‌گوید: عزوه حمر|ء الأسد در روز یکشنبه, , هلشتم شوال و 
در سی و دومین ماه هجرت رخ داد و آن حضرت پنج روز غایب بود و در 
روز جمعمر وارد مدینه شد. «2» پس باز تنها یک شب در مدینه گذرانده‌اند, 
وبیش از آن تن اخد تنوده آند: 

(1) قمی در کتاب تفسیر خود و طبرسی در اعلام الوری وقت معینی را 


برای این دو غزوه ذکر نکرده‌اند, الا اين که گفته‌اند که غزوه احد یک سال 
پس از غزوه بدر به وقوع پیوست. «3» و در مجمع البیان می‌نویسد: جنگ 
در شنبه و در نیمه ماه رخ داد. «<4» 

در مورد غزوه حمراء الأسد می‌نویسد: از آبان بن عثمان روایت شده است 
که فردای جنگ احد, غزوه حمراء الأسد رخ داد ... و رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله در روز جمعه به مدینه بازگشت. «5» 

سپس ماه‌های حج؛ بعنی ذی‌قعده و ذیحجّه از راه رسید و پیامبر صلّی اللّه 
علیه:و ال در ان دفامان به نی ترفت.: 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص 199. 
(2). همان. ص 334. 

ردام این 26 

(4). مجمع البیان, ج 2 ص 826. 

(5). اعلام الوری, ج 1. ص 183- 184. 
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)1( 


فصل دوم مهم‌ترین حوادث سال چهارم 





اشاره 


2) 


غزوه رجیع 


طبری در اعلام الوری می‌نویسد: سپس غزوه رجیع پیش امد ... و رجیع 

افتم آنی بوخ کم‌در اا هل 1 » فراز داشته است: 

در بررسي چنگ احد ۱ لوای ی ۰ 

تسا عثمان بن ابی طلحة, اس یه ان 

ایاه ا یی ه ص ی را یت وا 

طالب علیه السلام به قتل رساند. <2» 

(3) ولی در خبر مفید در الارشاد اند امس موه آمده است که لوای 

مشرکان در ابتدا در دست طلحة بن ابی طلحه بود و سپس برادرش 

یآ اس یت نا ی تا 

تیری به سوی او پرتاب کرد و او را کشت. 

سپس برادر دیگری به نام عثمان. لواء را برداشت که عاصم او را نیز با 

تبری از بای در آوزد: ف9» 

(4) ابن اسحاق می‌گوید: مسافع بن طلحة مارد مرن .ها هه کررزوته: ۶ | ری 

بن ثابت کشته شدند. «<4» 

(5) واقدی قی کو ین مسافع بن طلحة بن ابی طلحه و حارثت بن طلحه, به 

دست عاصم بن ثابت کشته شدند. «<5» 

() این اسحاق در مورد ژناتی که به احد. آمدند: می‌تویسد: طلحة بن ابی 

طلحه به همراه دختر سعد بن شهید الانصاریه [اين چنین ضبط شده است] 
به احد اه آیزه زن» مادر پسرانش به نام‌های: مسافح, جلاس و کلاب بود 

که هم پدرشان کشته شدند. «<6» واقدی نیز مطلب را همین گونه 

نقل کرده و حارث را هم اضافه کرده است و گفته است که این زن از 

قبیله اوس بوده است. <7» 


(1). اعلام الوری, جح 1, ص <189. 

(2). تفسیر قمی, ح 1, ص 112- 113. 

(3). ارشاد, ج 1 ص 81. 

(4). ابن هشام, ج 3, ص 134. 

(5). مغازی واقدی, ج 1 ص 307. 

(6). ابن هشام, ج 3. ص 6۵6. 

(7). مغازی واقدی, ج 1 ص 202. 
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او در ادامه می‌نویسد: بدن مجروح مسافح را نزد مادرش اوردند و مادرش 


از او ۰ کرد چه کسی ۳ مجریم کرد؟ من داد: شنیدم که 
سس آن روز وی نذر کر کوسوز امه سر کانل پسرش, شراب بنوشد و 
گفت: هر کسی که سر ابن ابی الأقلح را برای من بیاورد, صد شتر به وی 
جایزه می‌دهم «1» و این خبر را به گوش بنو لحیان و تمام عرب‌ها رسانید. 
2 

(1) ابن اسحاق مي‌نویسد: بعد از جنگ احد «3» هیأتی از عضل و قاژة بر 
رسول اللّه صلّی الله علیه و آله وارد شدند. «4» 

2۱ طیرست دو اعلام المری بش تعل ان کنات ابان نحل کوفی عی تفه 
هیأتی از عضل و دیش «5» بر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وارد شدند 
و گفتند: عده‌ای از افراد مسلمان را نزد ما بفرست تا به ما قرآن و فقه 
بیاموز ند. 

رسول الله‌ضلی الله علیفی المالخین بکین کیت ین افو زونه 
عاضم.بن تابت تن ابی الاقلجیو عید.الله بن:ظارق را بهههراه آنها فتاه 
و مرئد بن ابی مرئد غنوی, هم پیمان عمویش حمزه را به فرماندهی آنها 


بر درید. 

اين گروه از مسلمانان به همراه آن افراد به سوی ناحیه رجیع حرکت 
کردند, در اين ناحیه منبع آبی وجود داشت که متعلق به هذیل بود و به آنها 
بنو لحیان نیز می‌گفتند که به ناگاه بر اين هیأت از مسلمانان حمله کردند و 
همه آنها را کشتند. 

(3) عاصم بن ثابت با خداوند عهد کرده بود که تا زنده است نگذارد که 
دست مرد يا زن مشرکی به وی برسد و هنگامی که به دست بنو لحیان به 
تتهادست سییر آنها می‌خواستند سرشن وا از تن جدا کتند‌تا به,سلافه:دخیر 
سعد بفروشند (یا به صد شتری که وی به عنوان جعاله قرار داده بود 
برسند, زیرا وی گفته بود که اگر کسی سر وی را که دو فرزندش را در 
احد به قتل رسانده بود بیاورد. صد شتر به وی جایزه بدهد)؛ اما زنبورها 
دور جنازه اش را گرفتند و مانع از دسترسی انها به جنازه شدند؛ لذا انها 
گفتند: ۱ 
امشب جنازه‌اش را رها می‌کنیم تا زنبورها بروند و فردا صبح می‌اییم و 
سرش را جدا می‌کنیم؛ اما 


(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 228- 3560 و کمتر از صد شتر را ابن اسحاق 
در یرم ور 180۰279 ونطیزسی در اعلام الهیی ار کتات آنانتع ۱ 
ص 186 نقل کرده‌اند. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 56د. 

(3). وی تاریخ غزوه رجیع را در سال سوم هجری دانسته (ج 3. ص 178) 


و گفته است: خبیب در دست آنها اسیر بود تا ماه‌های حرام به پایان رسید 
و سپس او را, به شهادت رساندند (ح 3 ص 183) و واقدی می نویسد. : آنها 
در ماه حرام. یعنی ذی‌قعده وارد مکه شدند و زندانی گردیدند (ج 1. ص 
کت ۱ بو 
ششمین ماه هجری دانسته است؛ زیرا این افراد در این ماه به شهادت 
رسیده‌اند. 

ان هام ری 9 

(5). عضل و دیش فرزندان هون بن خزيمة بودند. 
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وقتی که شب فرارسید. خداوند سیلی را فرستاد که جنازه عاصم را با خود 
برد و خدا جنازه اش را بعد از وفات از دسترس مشرکان دور نگه داشت. 
چنان که او در حیات خود از اين کار مانع می‌شد. ِِ 

۱3 1 
دست‌هایش را ازان کرخ تا ها آنما بخزکد (09 قدر سنگ , بر او زدند تا 
کشته شد. 

زید را صفوان بن امیه خرید تا او را به عوض پدرش (امية بن خلف که در 
بدر کشته شده بود) به قتل برساند. 

خبیب را حجیر بن |هاب تمیمی برای عقبة بن حارث خرید تا او را به عوض 
پدرش به قتل برساند و او هنگامی که مطمئن شد او را شهید خواهند کرد 
گفت: اجازه دهید تا دو رکعت نماز بخوانم. او را آزاد کردند و دو رکعت 
نماز را تم جای آفردق همین یه صورته یک شنت رن آمد. و نم کنیتی. که 
0 به قتل برسد به اندازه خواندن دو رکعت نماز به وی وقت داده 
سپس گفت: ۰ 

و ذلک فی ذات الاله و آن یشایبارک فی اوصال شلو ممژق <2» 


اه ارم تس 6و تفت ال اش ال هس وت 
لبداية و النهایه, ج 4 ص 64. 

آنها را ی از هذیل 0 امان دادند ۰ 
متیر در دشتشان سود فتوففی: که آنقا .می‌که امشند بکنوه بدرانها کفنده 
عاتمی توا هم کهشما را رمفتل برس یج یاک می‌عراهم که به واستاه 
شما چیزی از قریشیان بگیریم. 

مرئد بن ابی مرئد و خالد بن بکیر و عاصم بن ثابت گفتند: ما هیچ گونه عهد 
و پیمانی را از هیچ مشرکی هرگز قبول نمی‌کنيم و لذا جنگیدند تا به 


شهادت رسیدند. ولی زید بن دثنه و خبیب بن عدی و عبد اللّه بن طارق 
فریب آنها را خوردند و خود را تسلیم کردند. آن اقراد هم ایشان را دستگیر 
کردند و به مکه بردند تا آنها را بفروشند؛ اما هنگامی که به ظهران رسیدند 
عبد الله بن طارق گرم دست‌های خویش را باز کرد و شمشیری را به 
ار هه ها ره 
شهادت رسید و قبر او در ظهران می‌باشد. ۱ 

سپس يزید بن دثنه و خبیب بن عدی را به مکه بردند و در انجا حجیر بن 
ابی اهاب تمیمی, خبیب را برای عقبة بن حارت خرید تا او را به عوض 
پدرش به قتل برساند و صفوان بن امية هم زید بن دثنه را خرید تا به عوض 
پدرش امية بن خلف به قتل برساند. و خبیب در خانه حجیر بن ابی اهاب و 
در اتاق کنیزش 2 (یا ماریه) زندانی گردید (ح 3 ص 179- (0) و 
واقدی روایت می‌کند که آن قوم در حالتی این افراد مسلمان را 0 
کردند که به وسیله صد تیرانداز که در دست‌هایشان شمشیر بود, آنها را 
محاصره کرده بودند. انها بو و ولی دشمنان به آنها 
۱ ۱۱ را 2 

در اين حال خبیب بن عدی و زید بن دثنه و عبد الله بن طارق اسیر شدند و 
اما عاصم بن ثابت و مرئد و خالد بن بکیر و معضب بن عبید امان انها را 
نپذیرفتند و با آنها جنگیدند تا کشته شدند. 

آنها خبیب بن عدی و زید بن دثنه و عبد اللّه ؛ بن طارق را به سوی مکه 
حرکت دادند و هنگام عبور از منطقه ظهران 
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اين برای ذات اقدس الهی بود و اگر او بخواهد وصله‌ها و قطعه‌های تن 
پاره پاره برکت خواهد نمود. 

(1) 


در ماه ذی‌قعده. زینب دختر خزیمه, ام المساکین و ام المومنینی که همسر 
عپيدة بن حارث بود و بعد از شهادت همسرش در بدر, رسول الا فا 
االت علیه و آله آو را زونه کردم بو وفانت کرد 

مسعودی در التنبیه و الاشراف می‌نویسد: رسول اللّه او را در ماه رمضان 
سال سوم هجری تزویح کرد <1» و در مرو الذهب آمده است: او دو ماه 
پس از این ازدواج؛ «2» یعنی در ماه ذی‌قعده فوت کرده است. 

2( 


قنر هش امه بو توش اجه ور قظزم 


مهم‌ترین حدیثی که در این مورد نقل گردیده. از واقدی با سندی از سلمة 
بن عبد اللّه بن عمر بن ابی سلمة از پدرش از جدش ابی سلمة بن عبد 


الاسد مخزومی می‌باشد. 


عبد الله بن طارق گره دست خود را باز کرد و با به دست آوردن شمشیری 
1 ول اقا آو فا محاصده کروند و ان قذر ی به 
او زدند تا به شهادت رسید و در همان جا او را به خاک سپردند. تاریخ 
تحفیقی., اتبلام 32 136 سریه ابی. سلمه به سوین, بتی, آسند در قطن ی 
ص : 136 ۱ 

و خبیب بن عدی و زید بن دثنه را به سوی مکه بردند و انها را در ماه حرام 
ذزی‌قعده وارد مکه کردند. 

حجیر بن ابی اهاب. خبیب را به پنجاه شتر يا هشتاد مثقال طلا خرید- و 

کفته. ده است که آه را تر حاکن شام در مقایل هه تر رم 

حجیر او را برای برادرزاده‌اش عقبة بن حارث خریده بود تا او را عوض 

پدرش که در بدر کشته شده بود به قتل برساند؛ لذا حجیر, خبیب را در 
اتاق کنیز آزادکرده‌اش از بنی عبد مناف که به وی ماویه می‌گفتند. زندانی 
د. 

اما زید بن دثنه را صفوان بن امیه, به پنجاه شتر خرید تا او را در عوض 
پدرش به قتل برساند, لذا او را نزد افرادی از بنی جمح يا نزد غلام خود, 
نسطاس (رومی) زندانی کرد (ج 1, ص 355- 357) تا ماه‌های حرام بگذرد 
و آنگاه آنها را به خارج از حرم ببرند و در تنعیم که اول منطقه خارج از 
حرم آستت ده فل رسای چنان که در سیره ابن هشام, ج 3. ص 181 و 
مغازی واقدی, ج 1, ص 358 به این مطلب اشاره شده است. 

و لذا ما بحث درباره شهادت انها را به بعد از ماه‌های حرام موکول 


بلکه از گفتارش که می‌گوید: آنها را در ماه ذی‌قعده وارد مکه کردند, 
فهمیده می‌شود که توطئه بنی لحیان از قبیله هذیل و رفتن مردانی از 
فا فا واه هه تا سا مات سا 
برای منطقه رجیع و حرکت انها و حتی وقوع این حادثه خونبار همگی در 
ماه ذی‌قعده نبوده است؛ بلکه قبل از ان و در اواخر شوال رح داده است ۲ 
الا حرمت ماه‌های قبل از ذی‌قعده را هم متذکر می‌شدند؛ بنابراین ورود 
این افراد به مدینه برای درحواست متا بعد از جنگ بدر بوده. ؛ چنان که 
ابن اسحاق از عاصم بن عمر بن قتاده این مطلب را نقل کرده است. 


با وجود این واقدی تاریخ غزوه رجیع را در ماه صفر, سی و ششمین ماه 
هجرت دانسته و گفته است که حمله بر مسلمانان در آن غزوه, بعد از 
کشته شدن سفیان بن خالد هذلی به دست مسلمانان رخ داده و گویی به 
انتقام همین قتل صورت پذیرفته است. در حالی که وی تاریخ کشته شدن 
سفیان را در پنجاه و چهارمین ماه هجرت می‌داند (ص 531) و این چیزی 
است که تحقیق کننده بر مفازی, مارسدن جونس نیز در مقدمه‌ اش (ص 
3) بدان اشاره کرده است. 

(1). التنبیه و الاشراف: 10 2. 

(2). مرو الذهب, ج 2 ص 2889 و تاریخ وفات او را مرحوم مجلسی د 
بخ ال واره 0 ونصم و1 تفسقل ار السفضس 2 الق ار ی 
درحفانی الاو لس ان مالیا رم هرس استه است: 
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گفته‌اند که وقتی ابو سلمه از قباء نقل مکان کرد, در عالیه و در میان بنی 
امیّة بن زید ساکن شد و همسرش ام سلمه, دختر ابی امیّه مخزومی نیز با 
وی بود. 

ابو سلمه در احد شرکت کرده و بازویش زخمی شده بود, لذا به منزل 
بازگشت, تا اين که مطلع شد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به سوی 
حمر|ء الأسد حرکت کرده است؛ لذا خودش را به حمراء الانند شا نید ها 
وقتی که رسول اللّه صلّی ال علیه و آله به مدینه بازگشت, وی هم از 
عقبه در عقیق به منزل خود بازگشت و به مدت یک ماه مشغول مداوای 
زخم خود شد. تا اين که گمان کرد که زخم خوب شده است. در حالی که 
این زخم از داخل چرک کرده بود و او نمی‌دانست. 

(1) در همین ایام ولید بن زهیر طایی وارد مدینه شد و به خانه دامادش, 
طلیب بن عمیر که از اصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به شمار 
می‌رفت.: , وارد شد و به وی گفت: در حالی سلمه و طلیحه. پسران خویلد 
را ترک کرده است که آنها قوم خویش را ۳ 
ال علیه له ماد من کرفتد و می‌گفتند: 

به سوی محمد در مدینه حرکت می‌کنیم و احشامی را که در اطراف مدینه 
0 غارت می‌کنیم و در 9 که سواره هستیم برمی‌گردیم. پس 
اگر انها بفهمند نمی‌توانند ما را بگیرند و اگر هم با انها درگیر شویم پیروز 
می‌شویم؛ زیرا وسایل و اسلحه برداشته‌ایم و از طرفی ما سواره هستیم و 
آنها عیاده هشنتند ور در اثر-شکشت از فویش امادیی. لاوم را برا خی 
ار تن 

لیب بت یه هی ای را سکیم شاوا آلاه هو از 
و اس سرا الا خسضول الله‌صای الله ع اه راید 

(2) این تمانمصاوف با اول ماه محژم. سی و پنجمین ماه هجرت بود. 


«1» رسول الله صلی اللّه علیه و آله ابو سلمه را خواست و به او فرمود: 
برای سرداری اين سربه (که صد و پنجاه نفر بودند) آماده شو, زیرا تو را 
به فرماندهی آن برگزیده‌ام. حرکت می‌کنی و به سرزمین بنی آسد 
می‌روی و قبل از این که بر تو هجوم آورند, آنها را غافلگیر کن و او را به 
تقوای الهی و خیر و نیکی با مسلمانانی که همراهش بودند, سار کر« 
ار 

ی وم 
به سوی محل سکونت خویش باز گشت. آنها به سرعت راه را طی کرده و 
شبانه روز حرکت می‌کردند به طوری که قبل از آن که خبر به وسیله 
جاسوس‌ها به بنی اسد برسد, انها به سرزمین بنی اسد رسیده باشند؛ لذ| 
در عرض چهار شبانه روز به قطن که یکی از آب‌های متعلق به بنی آسد 
بوده: ,زر یدنده: خن آن حوسظذاتی را خندنه که ببه منسله برد کان چرانیده 
فی‌شود و آز .آن میان: شته نفر. را دشتکیر کردند‌وبقيه فراز کردند. آنها 


(1). در اين ماه جنگ دفاعی و بازدارنده جایز بود و نه جنگ ابتدایی. 
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گوسفندان را نیز تصرف کردند و غلامانی که فرار کرده بودند به مان بنی 
اسد رفتند و انها را از هجوم ابو سلمة و افرادش با خبر ساختند. «1» 

(1) ابو سلمه در هنگامه صبح افرادش را جمع کرد و آنها را موعظه کرد و 
به تقوا سفارش کرد و بر جهاد ترغیب و تحریض نمود و تاکید کرد که در 
کارهای خویش دقت داشته باشند و آنها را دو به دوء هم پیمان کرد. از 
سوی دیگر افراد قبیله بنی اسد قبل از آن که مورد هجوم قرار گیرند. از 
جزیان مطلغ‌شده و خود زا.مسلح کردة و برای:جنی.ضف کشیدند: 

ابو سلمه بر آنها حمله کرد و در نتیجه مشرکان شکست خوردند و به هر 
طرف تا شدند و مسلمانان به تعقیب آنها پرداختند. ابو سلمه ِ 
تعقیب آنها دست کشید و به قرارگاه خود بازگشت و غنيمت‌هایی که 
سبک‌تر و قابل حمل بود با خود برداشتند و البته در آن منطقه اهل خانواده 
آن قوم حضور نداشتند. <2» 

آنگاه افراد خود را به سه دسته تقسیم کردند: یک دسته را در قرارگاه خود 
نگاه داشت و دو دسته دیگر را برای تصرف غنائم به اطراف فرستاد به این 
شرط که در به دست آوردن غنائمر خیلی حریص نباشند و زود نزد او 
بازگردند. آنها به اطراف رفتند و همگی سالم بازگشتند و تنها یک شتر و 
خر اس هد هت کرد دا کش مور رین نو 
ق و 
مدینه حرکت کرد و در راه مقداری گوسفند به طایی , هدیه کرد تا 
راضی شد. 1 


گذاشت و خمس غنائم را نیز حساب کرد و بقیه غنیمت را بٍ بین افراد تقسیم 
کرد. <«3» 

سیس به سوی مدینه باز گشتند و یک شبانه روز راه طی کرده بودند که در 
شب, راه را گم کردند ... ۱ 

تین از.ان کهیراه را کم کرویوی بای از عرت‌های ان متا را اخیر 
کردند تا آنها را راهنمایی کند. 

او گفت: اگر شما را به گله‌ای از گوسفندان راهنمایی کنم, چه مقدارش را 
نه منمی دهد کمیید؛ بتکم ان در نتیجه آنها را به گله‌ای راهنمایی 
کرد که عده‌ای آن را چوپانی می‌کردند. آنها چوپان‌ها را به اسارت گرفتند و 
گوسفندان را به تصرف در آوردند و در : بین آنها هفت شتر هم بود. راهنما 
ار را اما ی 
بودند «4» و سپس وارد مدینه شدند. «<5» 


(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 340- 342. 

(۰)2 همان ص 45د. 

(3). همان ص 43د. 

(4). مغازی واقدی, ج 1 ص 343, و در سه روز باقیمانده از ماه جمادی 
الاخره زخم او عفونت کرد و باعث فوت وی گردید, در نتیجه جنازه‌اش را 
غسل دادند و به مدینه حمل کرده و به خاي سپردند و همسرش ام سلمه 
عده نگاه داشت و پس از آن رسول الله صلی الله علیه و آله در ماه شوال 
او را تزویج کرد. 

(5). مغازی واقدی, ج 1, ص <345- 46د. 
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(1) 


تخل قتان: انس‌تانب تیم 


ابن اسحاق زوایت می کند. که غبیب بن عذن در خانه ماوبه. کنیز از اشده 
حجیر بن ابی اهاب تمیمی و زید بن دثنه. نزد نسطاس «1» که غلام 
صفوان بن امیه بود, محبوس شده بودند. ۱ آنها- چنان که واقدی 
نقل می‌کند- این بوده است که در ماه ذی‌قعدة الحرام به مکه آورده شده 
بودند. « و لذا انتظار می‌کشیدند که ماه‌های حرام؛ یعنی ذی‌قعده, 
ذیحجّه و محرم سپری شود تا آنها را به قتل برسانند. 

(2) ابن اسحاق می‌گوید: گروهی از فزیسن. کم ابو شفیان هم در مباتشان 
بوة براي کشتن زید بن دثنه اختماع کردند. آنها وی را به همراه تسطاس 
غلام صفوان به تنعیم » , در خارجم از حرم فرستادند و وقتی که می‌خواستند. 
او را بکشند, ابو سفیان به او گفت: ای زید, تو را به خدا قسم آیا دوست 
نمی‌داری که الان محمد به جای تو بود و کزدن او را می‌زديم و تلو نزد 
خانواده‌ات بازمی‌ گشتی؟ زید جواب داد: به خدا قسم که الان دوست ندارم 
که خاری به پای محمد فرو رود و من در عوض آن نزد خانواده‌ام باشم! 
سپس نسطاس او را پیش آورد و گردنش را زد. 

سپس خبیب را به تنعیم آوردند تا به دار بکشند که به آنها گفت: اگر صلاح 
می‌دانيد. ازادم. کنید تا دو رکعت. نماز بخوانم. گفتنده هر چه می‌خواهی 
بخوان و او دو رکعت نماز را به وجه احسن و اکمل به جای آورد و سپس 
رو به آنها کرد و گفت: ک ی 
ترس از مرگ نمازم را طولانی می‌کنم, , بیش از اين نماز می‌خواندم و او 
اوّلین کسی بود که اين دو رکعت را اما ما سم 
گذاشت. تسس آه را سضه کار دار آمتان کتند که اه کخ: 

خدایا رسالت رسول تو را ابلاغ کردیم: خدایا پم او ابلات کر که بر در 
ها آفردند و نیس ؟ 

خدایا از تعداد مشرکان اوو ون وضع آنها رابه قتل برسان. و هید 
کدام را در صفحه روزگار باقی مگذار! 

مشرکان گمان می‌کردند اگر مردی به هنگامی که علیه او نفرین می‌ شود 
به پهلو بر زمین بخوابد, آن نفرین از او زایل می‌شود! و در آنجا معاوبه 
پسر ابو سفیان هم حضور داشت که از ترس به استجابت رسیدن دعای 
خبیب خودش را بر زمین انداخت. «3» 

(3) واقدی در این مورد می‌گوید: آن‌ها را در ماه ذی‌قعدة الحرام به مکه 
آوردند .و خجیر: خبیب بزخ غدی را در خانه ژنی, به تام ماویه که آزاد کرد 
بنی عبد مناف بود. محبوس کرد و صفوان, زید بن دثنه 


(1). ابن هشام, ج 3, ص 181. 

(2). مغازی واقدی, ج 1 ص 3537. 

(3). ابن هشام. ج 3. ص 181- 183. 
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را نزد عده‌ای از بنی جمح محبوس کرد و گفته می‌شود که او را نزد 
غلامش به نام نسطاس زندانی کرد ... و پس از آن که ماه‌های حرام سپری 
شد, برای کشتن ان دو نفر اجتماع کردند. 

(1) آنها خبیب را در حالی که با زنجیر او را به بند کشیده بودند به سوی 
ننعیم (که اول حل به حساب قف آخند) بردند و به همراه آنها زنان و کودکان 
و بردگان و اه از اهل مکه حضور داشتند که يا داغدیده بودند و 
می‌حو ات ناسا سای یه فل انح وی با سای سا 
مسلمانان بودند. در همین زمان زید بن دثنه را نیز به سوی تنعیم بردند و 
برای هر کدام چوبه دار اماده شد. ۳ 

وقتی که خبیب را به چوبه دار نزدیک کردند, گفت: آیا لحظه‌ای اجازه 
می‌دهید که دو رکعت نماز بخوانم ؟ گفتند: بله. سپس دو رکعت نماز را به 
سرعت به جای آورد و گفت: با اک کار کر 
خاطر ترس از مرگ نمازم را طولانی می‌کنم, زیاد نماز می‌خواندم و آن را 
طولاتی می‌کردم و سپس آنها را نفرین کرد و گفت: خدایا از تعدادشان 
بکاه و آنها زا رگا کی یت دام ار ی رورا بان 
۳۳ 

بعدها حارث پن برصاء گفت: به خدا قسم, گمان نمی‌کردم که نفرین خبیب 
هیچ کدام از آنها را باقی بگذارد!. 

(2) جبیر بن مطعم گفت: در آن روز از ترس این که نفرین خبیب مستجاب 
شود؛ ؛ خود را پشت سر مردان دیگر مخفی کردم! 

حکم بن خرام گفت: دز ان روز مرا می‌دیدید که از ترس استجابت دعای 
خبیب در میان درختچه‌هاز متواری شده بودم . 

حویطب بن عبد العری گفت: و ان تن را یی کف اه تری یدنه 
نفرین خبیب, انگشت در گوش‌هایم فرو کرده بودم و فرار می‌کردم. 

معاویه بن ابی سفیان گفت: بدرم در آن روز خنان مرابه سنوی خود کشنید 
که بر زمین افتادم و به شدت احساس درد کردم. 

زا توف نامه الا نلی کت من در سا ارم مه ی درو 
ات ی و اک ی 
ار ی ادن اما نما نوی نو دی انا شش مزیشیان وی حلسات 
خود درباره نفرین خبیب صحبت می کردند. 

سپس او را به سوی چوبه دار بردند و رو به سوی مدینه او را به آن بستند 
و سپس به وی ده 


رس 


دست از اسلام بردار تا تو را رها کنیم! گفت: به خدا قسم که دوست 
ندارم, تمام دنیا را به من بدهند و در مقابل دست از اسلام بردارم! گفتند: 
آیا دوست می‌داری که محشد را به جای تو به دار می‌زدیم و 
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تو پیش خانواده‌ات بازمی گشتی؟ گفت: به خدا| قسم که دوست ندارم 
نکن ادا تا و شروع به 
درخواست از وی کردند که از اسلام برگردد؛ اما او می‌گفت: 

هرگز دست از اسلام بر نمی‌دارم! که قسم به لات و عزژی که اگر 
دست از اسلام بر نداری تو را می‌کشیم! گفت: کشته شدن در راه خدا 
0 است ! سپس گفت: خدایا من جز چهره دشمن را نمی بینم ؛ خدابا در 
اینجا کسی نیست که سلام مرا به رسول تو برساند: پس تو سلام مرا به 

او برسان! 

(1) واقدی با سندی از زید بن حارثه کلبی- آزادشده رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله- روایت می‌کند که آن حضرت با اصحابش در جایی نشسته بود 
که ناگهان حالت نزول وحی او را فرا گرفت و سپس از او شنیدیم که 
می‌گوید: و علیه السّلام و رحمة الله و سپس فرمود: جبرئیل سلام خبیب را 
به من رسانید. 

سپس فرزندان کسانی را که در بدر کشته شده بودند جمع کردند (که 
حدود چهل نفر بودند) و به هر کدام یک نیزه دادند و گفتند؛ این کسی است 
که پدر شما را به قتل رسانده است و حال با نیزه بر او حمله کنید ... آنگاه 
ابو سروعه نیزه‌ای به شکمش زد که از پشت در امد و لحظه‌ای شهادتین 
را گفت: و به شهادت رسید. 

در ادامه می‌گوید: زید نزد صفوان بن امیه به زنجیر کشیده شده بود و 
تمام روزها را روزه می‌گرفت و شب‌ها به عبادت می‌پرداخت و از گوشتی 
که برایش می‌آوردند. نمی‌خورد. صفوان از او سوال کرد که چه غذایی را 
می‌خوری؟ جواب داد: از گوشتی که به غير نام خدا ذبح شده باشد. 
نمی‌خورم و تنها شیر می‌خورم و لذا صفوان دستور داد که هر روز یک 
ظرف شیر برای او ببرند تا با ان افطار کند. 

غلام صفوان به نام نسطاس او را به تنعیم برد و در همان روز خبیب را نیز 
برای قتل به تنعیم آوردند و در مسیر, این دو همدیگر را دیدند و هر کدام 
دیگری را به صبر در مقابل سختی‌ها سفارش کرد و سپس از همدیگر جدا 
سد ند. ۲ ۲ 

(2) پس از آن که چوبه دار را برای زید آماده کردند, وی گفت: می‌خواهم 
دو رکعت نماز بخوانم و خواند. سپس او را به چوبه دار بستند و گفتند: از 
دین خود دست بردار و به دین ما در بیا تا تو را آزاد کنیم! گفت: به خدا 
قسم که هر کز از :دیتم دنت بر تمن‌دارم, گفتند: ابا دوست نداری: که مجمد 


به جای تو در دستان ما بود 0 ۱ 
خانه‌ات بودی؟ گفت: دوست ندارم که خاری به پای محفند صلی ال علیه 
و آله فرو برود و من در عوض آن به منزل بروم! و سپس نسطاس او را به 
شهادت رسانید. «<1» 


(1) 


سریه جهنی به سوی لحیانی 


واقدی می‌گوید: طایفه بنی لحیان از قبیله هذیل در ناحیه عرنه (که نزدیک 
عورفه کر مکه اشنت )و اطراف ان جمع ده بودند و نع رصول. الله صای 
الله علیه و اله خبر رسیده بود که فرمانده انها سفیان بن خالد افرادی را 
جمع کرده است و عده زیادی از ز جاهای مختلف به وی ملحق شده‌اند. 
آنگاه از عبد الله بن انیس جهنی نقل می‌کند که: سول الله ی الم عاره 
و آله او را (در اوایل محرم سال چهارم هجری) «1» فرا خواند و اين خبر 
را به اطلاع وی رسانید و به او دستور داد که به تنهایی حرکت کند و سفیان 
را به قتل برساند. انیس می‌گوید: من از هیچ کس نمی‌ترسیدم؛ اما سفیان 
و ی تام لد سول اه ضلن اللم علیغ.ه له فر مود ای 
ببینی از او می‌ترسی و می‌لرزی و به باد شیطان ضوافتی ۲ گفتم: 
رسول خدا,؛ من تا به حال از چیزی نترسیده و نلرزیده‌ام. فر مود: بله, ِِ 
طور است؛ ولی این نشانه تو است که اگر او را ببینی, کمی می‌لرزی! 
۱ مت اور لاله فلس ات هت اه مصحواشسیت. رده که هه 
اجازه دهد هر حرفی که می‌خواهم بزنم و او فرمود: 

هر چیزی که به نظرت رسید, بگو و خود را به خزاعه منتسب کن. 

او می‌گوید: فقط شمشیرم را برداشتم و در روز دوشنبه, پنجم محرّم با 
پای پیاده حرکت کردم تا به قدید رسیدم. در انجا با عده زیادی از خزاعی‌ها 
برخورد کردم و خودم را به انها منتسب نمودم. از انجا که پیاده بودم, 
می‌خواستند که مرا هم نیز بر ترک خود سوار کنند؛ ولی قبول نکردم. 
همین طور پیاده به سوی عرنه حرکت کردم و هر کسی را که می‌دیدم, از 
وی سراغ سفیان بن خالد را می‌گرفتم تا به وی برسم. تا اين که به هنگام 
عصر به عرنه رسیدم و در انجا او را دیدم که با تکیه بر عصایش راه 
می‌رود و عدوای از حیشی‌ها و روانش به دنیال او حرکیت می‌کنند ٍ 
(3) هنگامی که او را دیدم, همان طور که رسول الله صلی الله علیه و اله 
فرموده بود, هیبت‌اش مرا فرا گرفت و پیش خودم گفتم: صدق له و 
رسوله. و در همان حالی که راه می‌رفتم نماز عصر را با اشاره خواندم. 
پس از آن که به او نزدیک شدم. پرسید: که هستی؟ گفتم: فردی از خزاعه 
هستم, , وقتی که شنیدم افرادی را برای مقابله با محمد جمع‌آوری کرده‌ای, 
آمده‌ام تا به تو ملحق شوم. گفت: درست است.؛ 


(1). ابن اسحاق این سربه را بدون تاریخ ذکر هی کنر (ح 4 ص‌ 07( و 


می‌نویسد: در سی و پنجمین ماه و در بار دیگر در صفحه 4 می‌نویسد: در 
ماه محرم سال ششم, سپس تاریخ دوم را با تفصیل بیشتری در صفحه 
1 نقل می‌کند و می‌گوید در پنجاه و چهارمین ماه هجرت. و این در حالی 
است که در بحث از غزوه رجیع در صفحه 354 می‌نویسد: 
کشتن عاصم بن ثابت به انتقام کشته شدن سفیان بن خالد بوده است و 
این مطلب تاریخ اولی ((سی و پنجمین ماه) را ترجیح می‌دهد؛ چنان که 
مسعودی هم در التنبیه و الاشراف. ص 212 ان را ترجیح می‌دهد. 
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در صدد جمع‌آوری افرادی برای مقابله با محفّد هستم. در همان حال که با 
وی قدم می‌زدم, کف 
واقعا که محمد با آوزدن این دین جدید چه حوادثئی ایجاد کرد؛ او باعث 
اختلاف و جدایی پدران و پسران از همدیگر گردید و آسایش و راحتی را از 
همه گرفت! گفت: محمد تا کنون با فردی مثل من برخورد نکرده است! 
آنگاه شعری برای او خواندم و سخنانی برای او گفتم که از آن خوشش آمد 
۳ این که به خیمه اش رسیدیم 1 در آنجا افراد از دور او پراکنده شدند 
و هر کدام به چادرهای خود رفتند. سپس به دخترش گفت: مقداری شیر 
بیاور و پس از آن که شیر را آورد. آن را به من تعارف کرد و من مقداری 
از آن را نوشیدم و ظرف را به او دادم که او بقیه‌اش را سر کشید و سپس 
یی مر و کیان مه سم ها ان که همصدحا ارام و هریم 
خوابیدند. او نیز دراز کشیده بود که وی را به قتل رساندم و سرش را 
۱ ۲ 


عنکبوتی جلوی غار تارهایی را تنید و تنها مشکل من, مبارزه با گرمای 
و ی آزار می‌داد. 

(1) هنگامی که زنان وی به گریه و زاری پرداختند. دیگران متوجه قضیه 
شدند و هر کدام سوار بر اسب شد و در جهات مختلف به جست و جوی 
در اين حال مردی که کفش‌هایش در دستش بود و مشک بزرگی را با 
خویش حمل می‌کرد به جلوی غار امد و پس از بررسی به همراهان خود 
گفت: در غار کسی نیست و لذا انها بر گشتند؛ آما او جلوی غار نشست تا 
بول کند. من پیش رفتم و از اب مشک که ان را در کناری نهاده بود 
نوشیدم و کفش‌های او را برداشتم و فرار کردم و برای اين که از دست 
انها در امان باشم. روزها در جایی مخفی می‌شدم و شب‌ها حرکت 
می‌کردم تا این که در روز شنبه که هفت روز از محرم باقیمانده بود <2» 
به مدینه رسیدم. 


(2] سول الله را مه افیم: ور صاخ که عکاه ان حضرتف:هلی: ناه 


علیه و آله به من افتاد, فر مود: رو سفید باشی! گفتم: خدا تو را رو سفید 
کند ای رسول خدا! سپس سر سفیان را جلوی پیامبر صلی الله علیه و اله 
گذاشتم و اخبار خودم را برای او با زگو کردم. آن حضرت عصای خود را به 
من هدیه کرد و فرمود: با این عصا به بهشت وارد شو؛ که عصاداران 
بهشت بسیار کم هستند. برای همین وی به خانواده‌اش وصیت کرد که این 
عصا را در کفنش بگذارند. «<3» 


(1). در سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 268 آمده است: تا اين که فرصتی 
یافتم و او را کشتم و در حالی او را رها کردم که زنانش به گریه و زاری 
پرداخته بودند. و این سخن کمتر از سخنان قبلی, جعلی به نظر می‌رسد. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 532- 533 و نگاه کنید به سیره ابن هشام, 3 
۶2۸2 ص 267- 268. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 33د. 
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(1) 


غزوه چاه معونه 


واقدی با سندی از ابی سعید خدری نقل می‌کند که هفتاد نفر از جوانان 
انصار پس از فرا رسیدن شب در محله‌ای از مدینه گرد هم می‌آمدند و به 
اقامه نماز و قرائت قرآن می‌پرداختند تا اين که به قراء مشهور شدند. آنها 
به هنگامه صبح مقداری هیزم جمع‌آوری می‌کردند و مقداری آب گوارا 
برمی‌داشتند و آنها را به سوی حجره رسول الله صلی الله علیه و آله حمل 
می‌کردند. خانواده این جوانان گمان می کردتد که. آنها در مسجد هستند و 
حاضران در مسجد می‌بنداشتند. که آنها از نزد خانواده‌هایشان می‌آیند. 
(2) واقدی می‌گوید: گمان می‌کنم که آنها چهل نفر بوده‌اند و قدر متیقن 
همین است «1»؛ چنان که ابن اسحاق هم آن را پذیرفته است. «<2» 
(3) طبرسی در اعلام الوری از کتاب ابان بجلی کوفی نقل می‌کند: ابو 
تراغ .عاهر بن‌ سای برد رسول اللة ضلی اللع علیة و له دز هدند امد و 
اسلام آورد. «3» 
سپس گفت: ای محمد! اگر افرادی را به سوی اهل نجد بفرستی تا آنها را 
به اسلام دعوت کنند, امیدوارم که جواب مثبت بدهند! 
پيامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: می‌ترسم که اهل نجد به آنها آسیبی 
برسانند, «4» اما ابو براء گفت: آنها در پناه من هستند! لذ| رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله منذر بن عمرو را به همراه بیست و چند نفر از بهترین 
مسلمانان به سوی نجد فرستاد- و گفته شده است که آنها چهل نفر و بنابر 
قولی هفتاد نفر بوده‌اند- و از جمله این مسلمانان حارت بن صقه و حرام 
بن ملحان و عامر بن فهیره بوده‌اند «5» و نامه رسول الله صلی الله علیه 
ی 
(4) آنها طی مسیر کردند تا به چاه معونه رسیدند و در آنجا اطراق کردند. 
این چاه ما بین سرزمین بنی عامر و دشت‌های بنی سلیم قرار داشت. 
سپس حرام بن ملحان را به همراه نامه رسول الله صلی الله علیه و اله 
نزد عامر بن طفیل فرستادند. پس از آن که وی بر ابن طفیل وارد شد, 
بدون اين که نگاهی به نامه بیندازد, بر او حمله کرد و در حالی که او 
می‌گفت: الله اکبر! قسم به خدای کعبه رستکار شدم «6», وی را به 
شهادت رسانید! 


(3). بعید نیست که او اسلام نیاورده باشد؛ چنان که در اعلام الوری, 0 1 
ص 186 و سیره ابن اسحاق, ج 3. ص 193 و مغازی واقدی, ج 1. ص 


6 به این مطلب اشاره شده است و الا چرا به پیأامبر فی گوید: ای 
محمد؟! 

(4). این سخن بعد از خیانت افراد قبایل عضل و قارة و دیش و لحیان از 
هل قایل تیه انسست و نه یل از آن. 

(5). واقدی می‌گوید: اينها همان قرژایی بودند که به بثر معونه فرستاده 
شدند. 

و 
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(1) سپس ابن طفیل, بنی عامر را بق نیا ا ناف نی ولیت: ا زا 
کرد ما پیهان ایغ براء یا ینیم الا فایلی ان یلیم بق نام‌های؛ 
عصیّه و رعل و ذکوان را به کمک طلبید و آنها نیز درخواست او را اجابت 
کردند و فرستادگان 1 را محاصره کردند. وقتی 
که آنها وضع را چنین دیدند, شمشیرها را کشیدند و به جنگ پرداختند و تا 
آخرین نفر کشته شدند. «1» 

در این حال دو نفر به نام‌های عمرو بن امیّه ضمری و منذر بن محمد 
اتضار ی 2 که. از کارقان عفت »فا ند بودتد با مسا هد مان بر ند نان جر 
بالای صحنه کارزار متوجه شدند که اتفاقی افتاده است؛ لذا جلوتر رفتند تا 
ببینند که چه خبر است که ناگهان یاران خود را دیدند که در خون خویش در 
غلطیده‌اند! 

(2) پس منذر بن محمد انصاری به عمرو ضمری گفت: چه کنیم؟ گفت: 
نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برویم و قضیه را به اطلاع او برسانیم؛ 
اما منذر بن محمد انصاری گفت: ولی من دوست داد که ان محلی. که 
منذر بن عمرو (ساعدی. فرمانده آنها) در آن کشته شده است. سالم 
بیرون بروم. ؛ لذا بر آنها حمله کرد و با آنها جنگید تا کشته شد. 

عمرو ضمری «3» به مدینه بازگشت و قضیه را به اطلاع رسول اللّه صلی 
له له وال زسانند م ارسصوت خی الت له و آله 


که از شیته بسن بیرون آمد و در اين حال شنیدم که می‌گوید: به خدا رستگار 
شدم! ! پس از دیگران پرسیدم که چه می‌گفت؟ 

گفتند: به خاطر نیل به به شهادت این را گفته است. (ج 3, ص 196) و واقدی 
هم آن را نقل کرده است (ح 1 ص 349). 

(1). ان اسحاق می‌گوید: همه کشته شدند مگر کعب بن زید از بنی نجار 
که هنوز رمقی در تن داشت و پس از رفتن دشمنان, از میان کشته‌شدگان 
برخاست و به مدینه بازگشت و سپس در روز خندق به شهادت رسید (ج 
3 ص 194). 


هاش رن 5و1 

ها کت ناوات امین سل سا ار 
را تراشید و او را به عوض نذری که مادرش کرده بود, ازاد کرد (ج 3, ص 
35) و همین مطلب را مرحوم طبرسی در مجمع البیان, ج 2, ص 882 از 
ال رو ار ای ار ار 1 له ات 
واقدی روایت می‌کند: در اين کاروان تبلیغی عمرو بن امیه ضمری و حارث 
بن صمّه نیز حضور داشتند .. . حارث آن قدر جنگید تا دو نفر از دشمنان را 
کشت و سپس به همراه عمرو ضمری اسیر شد. 

از حارث سوال کردند: دوست داری که با تو چه کنیم؟ گفت: دوست دارم 
که جنازه حرام بن ملحان (قاصد آنها به سوي ابن طفیل) و منذر بن عمرو 
ساعدی (فرمانده آنها) را ببينیم و سپس مرا آزاد کنید تا با شما بجنگم! 
راهان وس واه ان زان وین او اه 
کردند. او به مبارزه پرداخت و دو نفر از انها را به قتل رسانید و سپس 
خودش شهید شد. پس از آن عامر بن طفیل به عمرو ضمری (که فهمیده 
بود از طایفه مضر است) گفت: مادرم بذر کرده است که برده‌ای را آزاد 
کند و من تو را به جای آن آزاد می‌کنم. سپس موهای جلوی سرش را 
تراشید و او را آزاد کرد (ج 1, ص 348) 

این اسحاق می‌گوید: عمرو بن امیّه از آنجا حرکت کرد تا به قرقره که اوّل 
قناتی است. رسید (اين قنات از طائف سرچشمه می‌گیرد و به ارحضية و 
قرقرة الکدر در ناحیه معدن می‌ریزد که تا مدینه هشت برد (- 160 
کیلومتر) فاصله دارد. به نقل از معجم البلدان.) در انجا با دو نفر از قبیله 
تن عامت ترخوود کرد که آنما هم در شابهاه کم اه نشستته توص قرو 
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فرص ای اس ار ایا سا ام ات 
فرستادن این رسولان مخالف بودم. 

(1) این خبر به ابو براء رسپد و شکستن پیمان او به وسیله عامر بن طفیل 
و کت عاصات رسل الله ‌ضلی اه که ما اس سا ار 
و دا ی مه اس اه وه ای هل 
فرستاد و او ضربه‌ای بر عامر وارد کرد که بر رانش اصابت کرد. 

عامر گفت: این به دستور عمویم, ابو براء بوده است., اگر مردم که خونم 
بر گردن عمویم می‌باشد و شما چیزی از او طلب نکنید و اگر زنده ماندم, 
خودم می‌دانم که چه کنم. «1» 


آمدند تا استراحت کنند. از آنها سوّال کرد: از چه طایفه‌ای هستید؟ گفتند: 
از بنی عامر. پس صبر کرد تا هر دو به خواب رفتند و سپس ناگهان بر انها 


حمله کرد و به انتقام یارانش آنها را کشت. هنگامی که وارد مدینه شد, این 
خبر را هم به اطلاع رسول الله صلی الله علیه و آله رسانید که آن حضرت 
صلی الله علیه و اله فرمود: دو نفری را کشتی که باید دیه انها را بپردازم؛ 
زیرا انها در پناه رسول الله بودند. سپس فرمود: این حوادث به خاطر ابو 
براء است؛ زیرا من از سرانجام این کار می‌ترسیدم (ج 3, ص 195). و 
واقدی می‌گوید: 7۳۵ الله صلی الله علیه و اله فرمود: کار بسیار بدی 
کردی که این دو نفر را به قیل. زساندی در خالی که آنها در تنام من بفدندد و 
حال باید دبه انها را بپردازم (ح 1 ص‌‌ 92 
عمرو گفت: دیدم که آنها بر حالت شرک خود باقی هستند و افراد قبیله آنها 
ما را فریب دادند و آن بلا را شفرمان: | ور دید و عمرو وسایل و لباس‌های 
آنها را هم به عنوان غنیمت آورده بود که رسول الله صلی الله علیه و آله 
دسشور:ذاد آنها نا کنار بکدارند با به همراه حبه» باق تصاحف«خورن عفر یو 
(ج 1, ص 364). 
در ادامه می‌گوید: رسول الاضضل الات عایه و آله در نماز صبح همان 
شبی که این خبر به وی رسید, قاتلان شهدا را به هنگامی که سر از رکوع 
برداشت این گونه نفرین کرد: سمع الله حمده؛ خدایا خشم و غضب خود را 
بر مضر زیاد کن, خدایا بنی لحیان و زعب و رعل و ذکوان و عصیيِة را نابود 
کن؛ زیرا که از خدا و رسولش نافرمانی کردند. خدایا بنی لحیان و عضل و 
قاژ را نابود کن ... خدایا مستضعفان مومن را نجات بده: غفار غفر الله لها 
و اسلم شالعفا ازاد؛ 
سپس به سجده رفت و این نفرین را به مدت پانزده روز و بنابر قولی تا 
چهل روز ادامه داد (ج 1, ص 349- 350). 
هم چنین این دعا اشاره دارد بر این که قضیه بنی لحیان و عضل و قاژه در 
ناحیه رجیع قبل از بثر معونه بوده است. 
(1). اعلام الوری, ج 1. ص 187 و در مجمع البیان. جح 2. ص 881- 882. و 
از ابن اسحاق نقل می‌شود که این اقدام ربيعة بعد از ان بود که قول 
شان بن ثابت در مورد او به گوشش رسید که گفته بود: 
بنی ام البنین آ لم یرعکم‌و انتم من ذوائب اهل نجد ... ای پسران ام البنین, 
ایا بشما کم ان فد ندانه کر نها هل نخد هرن یی ترسعم آسنت 
که عامر به ابی براء زور گفته و پیمان و عهد او را شکسته است؟ و 
می‌دانیم که خطا با عمد تفاوت دارد. 
آیا به ربیعه که فردی کوشا و پرتلاش هست این خبر نرسیده است؟ و اگر 
رسیده است چه اقدامی کرده است؟! در حالی که پدرت., ابو براء مرد 
جبهه و جنگ و دایی‌ات حکم بن سعد, فردی والا مقام و عظیم است (ابن 
هشام, ح 3, ص 197). 
هم چنین از ابن اسحاق قول کعب بن مالک را نقل می‌کند که گفت: 


لقد طارت شعاعا کل وجه‌خفارة ما آجار ابو براء ... هرآینه که پیمان‌شکنی 
نسبت به کسانی که ابو براء به آنها پناه داده بود, همه جا را فرا گرفت و 
شما ای فرزندان ام البنین آپا درخواست کمک اصحاب رسول الله صلّی 
الیو اله راسدیوو ابا عریاه میت ان مان را رید 
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1( 


عزوه بنی نضیر 


قر ففتنفن کی که کویی آنرا از کناب بان بن فان ی کوفین 
نقل کرده- آمده است: در مدینه سه طایفه از یهود به نام‌های: رز بنی قینقاع, 
را ی ی و ۱ ۱ 
الله علبة و آله بتماتی, بسته بودند که آنن را شکستنه: 

علّت پیمان‌شکنی بنی نضیر این بود که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نزد 
ای ی هس و ی ی ی 
از اصحابش آنها را با فریب و ناگهانی کشته بود »> بیردازد و برای این 
کار تصمیم گرفته بود که نزد کعب بن آشرف برود. 

ره هه وا گنای از اعاب ویر 
کعب وارد شد, وی گفت: و اه و مر 
رفت و چنان وانمود کرد که می‌خواهد برای آنها غذا تهیه کند و پیش خودش 
کف اه ای ماما مهو ار 
زا کساج 

اقا جبرئیل نازل شد و او را از قضیه با خبر کرد و رسول اللّه صلّی ال 
غلیه. و اله به منشه باز کشت., <3» 

(2) طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد: جیرئیل, نازل شد و او را از 
اقدامات بهودیان آگاه کرد؛ لذا رسول اللّ صلی اللّه علیه و آله از جایش 
برخاست و چنین وانمود کرد که می‌خواهد برای قضای حاجت به بیرون 
برود و از سوی دیگر می‌دانست که بهودیان پارانش را در صورت زنده 
اه بن اشرف به 
سوی مدینه رفت. 

کعت بعضی از باران شود را به دنبال افرادی: فرسفاه کاسایتد و او را علیم 
سول الله ضلی الله غلیم و آله‌باری کنند. 

ها ماس ما وت 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به مدینه با خبر کردند و او نیز خبر را به 
1 

(3) در اين میان عبد اللّه بن صوریا از همه آگاه‌تر بود که به آنها گفت: به 
دا کي ای ار ای کر کار سر ان ساره 
ات 
خود را ترک کنید! بنابراین در دو کاری که به شما پيشنهاد می‌کنم از من 
پیروی کنید و 


این شعار در سیره ابن هشام نیامده؛ ولی در مجمع البیان. جح 2 ص 882 و 


از او در مناقب, ج 1 ص 195 آمده است و واقدی می‌گوید: عامر پن 
4 ۳ | 
علیه و آله فرستاد. و نوشت: یکی از اصحاب تو دو نفر از یاران مرا کشته 
است (ج 1, ص 3<52) و حال دیه انها را بفرست (ج 1. ص 364). 

(1). نگاه کنید به تفسیر قمی, ج 1. ص 360. 

(2). او همان عمرو بن امیه ضمری بوده است که دو نفر از بنی عامر را 
که اهاز وه ود بای ‌ساه سول اللصصلی الله علیه و الم نویه 
قتل رسانده بود. 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 358- 9ظد. 
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بدانید که خیری در سومی نیست: اول این که اسلام بیاورید! در این 
صورت صاحب دارایی و سرزمین خویش باقی می‌مانید و در غیر این 
صورت قاصدی پیش شما می‌آید و می‌گوید: سرزمین خویش را ترک کنید 
و بروید! 

گفتند: ترک دیار ب ما بهتر از پذیرش البیام است. 

351 ی ریدم انتتلام می‌آوردم. 1 

(1) قمی می‌نویسد: سول الله صلی. الله علیه و آله-به؛ شحمد بن رفمشایه 
آنصاری فرمود: به سوی بنی نضیر برو و به آنها اعلام کن که خداوند- عز و 
جل- مرا از نت پلید شما آگاه کرد و حال یا از سرزمین ما خارج شوید و یا 
این که آماده جنگ باشید «2» و او این پیام را به آنها رسانید. «3» 

انا فتت ان اه رتم .مت وی * اما غید الله بر آیمه برای آنها پیغام 
فرستاد که سرزمین خود را ترک نکنید. بلکه ثابت قدم باشید و با محمّد 
صلی الله علیه و آله وارد جنگ شوید و بدانید که من و قبیله‌ام و هم 
هم‌پیمانانم از شما حمایت می کنیم و در آن صورت اگر از سرزمین خویش 
خارج شدید, من هم خارج می‌شوم و اگر به کارزار پرداختید, من هم با شما 
همکاری می‌کنم! 

بنایراین بهودیان در قلعه خویش ماندند و آماده جنگ شدند و به رسول اللّه 
ضلی الله خلت اه پیغام فرستادند که ما سرزمین خویش را ترک 
ات سای سین و 

پس از دریافت پیام انها رسول اللد شلن الله انم اد تکبیر گفت و 
یاران 2 فرمود: به 
5 حرکت کن. 

پس امیر المومنین پرچم را برداشت و حرکت کرد و پس از آن رسول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله هم قلعه آنها را محاصره کرد و دستور داد که نخل‌های 
آنها را قطع کنند. به دنبال آن یهودیان به جزع و فزع افتادند و گفتند: ای 


محمد. آپا خدا به تو دستور داده است که به فساد بپردازی؟ اگر اینها برای 
تو باشد که آنها را تصاحب کن و اگر مال ما است که آنها را قطع نکن. 
«4>* 
( 2 یی راشای مینست رصول اللم صلن. الم له اه 
خیمه اش ۷ بر بلندترین مکان بنی خطمه از سرزمین بطحاء برپا کرد؛ ولی 
سوی 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 188. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 3<9. 

(3). اعلام الوری, ج 1 ص 188. 

(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 3<9. 
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خیمه پرتاب کرد که بر دیواره خیمه اصابت کرد! نذا کیت اکزشضلی, الله 
علیه و آله دستور داد که خیمه را از جای بلند به جای پستی منتقل کنند و 
انصار و مهاجران اطراف آن را بگیرند. 

(1) در این هوای تاریک ناگهان علی علیه السْلام را گم کردند و گفتند: ای 
رسول خداء, علی علیه السلام را نمی‌بینیم ؟ 

فرمود: او را می‌بینم که مشغول کاری است که به صلاح شما است. یس 
از .هدتین. علی. علیه»السسلام آمند دن عالین. کشرز ان تحص بهمودی: که بر 
پرتاب کرده بود در دستش بود و به این شخص غرورا (يا عازورا «1»- 
عرسا هی کید هعلی» انم السام شرس را در فعایل امین آکرمرضای 
الله علیه و اله انداخت. 

ول الله صلی اه هو اه سا کرد چگونه او را کشتی ای ابو 
الحسن؟ 

فرمود: من دیدم که این خبیث, بسیا ر شجاع و جرئت‌دار است و پیش خود 
گفتم: چطور جرا ت کرده است که در تاریکی شب به ما شبیخون بزند! لذا 
در کمین او نشستم و ناگهان دیدم در حالی که شمشیر را کشیده است به 
همراه نه نفر از بهودیان پیش می‌اید. در یک لحظه بر وی حمله کردم و او 
را به قتل رساندم؛ ولی همراهانش فرار کردند و هنوز خیلی دور نشده‌اند, 
حال‌ هید تفر رات همراه فرست و آمیدوارم. که ند آنها دستت: باه 
سول الله صلی الات له و الق ده تصور,رابه هفراه وی فرشعاه که اند 
دجانه سماک بن خرشه و سهل بن حنیف هم در میانشان بودند, آنها به 
بهودیان قبل از ان که وارد. قلعه شوند رسیدند و انها را کشتند. و 
سرهایشان را نزد نب اکرم صلّی اللّه علیه و آله آوردند و آن حضرت صلی 
الله‌خلیه م اله دیهد داد کا نها ها یکی ار خام‌های ی هه مر وید 


2 

(2) قمی می‌نویسد: بعد از آن یهودیان گفتند: ای محمد, از سرزمین تو 
بیرون می‌رویم به شرطی که اموال خویش را هم ببریم. 

فرمود: می‌توأنید هر کدام به اندازه یک بار شتر ببرید. آنها قبول نکر دنهد و 
چند روز دیگر در محاصره باقی ماندند و سپس گفتند: قبول است. خارج 
می‌شویم و هر کدام به اندازه یک شتر بار با خود می‌بریم. 

فرمود: خیر؛ خارج می‌شوید؛: ولی هیچ کدام چیزی با خود بر نمی‌دارید که 
اگر ببينیم که کسی چیزی با خود برداشته است. او را به قتل می‌رسانیم! 


(1). همان, 359. 

(2). ارشاد, جح 1, ص 92- 3 و سپس می‌نویسد: و در آن شب کعب بن 
شرف کته شد اما کت فا ار را سکره اس هک 
همان صورتی باشد که موژخان گفته‌اند. چنان که در حوادث بعد از بدر 
گذشت: این با محاصره قلعه‌ها متناسب نیست. ۵ دز هیافتب ال انت ظالت: 
ج 1. ص 196 آمده است که بعد از جنگ احد کعب بن اشرف قصد مکه را 
کر ور انا با او هفان مر ند رسول لام یکتم هه 
پیمان شد و برگشت که در پی بی‌آن سوره حشر نازل شد و نبی اکرم 
محمد بن مسلمه را مامور کرد که کعب را به قتل برساند که وی این 
اه بت را انجام داد و سپس به سوی قلعه‌هایشان رفت و آنها را 
محاصره کرد. ی 
هار تا تست 
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آنها با همین حال خارج شدند و عده‌ای از آنها به فدک و وادی القری رفتند 
و عده‌ای به سوی شام رفتند. «1» 

و در مناقب آمده است: آنها به ین میرم ریا و ا درا ره مهن 
سه نفر یک شتر داشتند. <2» 
یفارص اس ی لامعا 
بنی نصیر را تصرف کرد و این اوّلین موردی بود که تمام اموال, خالصه 
۷ 0[ «3» 

)1( 


نزول سوره حشر درباره بهودیان 


قمی می‌نویسد: : و خداوند درباره آنها نازل فر مود: 

یشم اللّه الرحْمن, الرّحیم سبح له ما فی السّماوات و ما فی الأرْضٍ ض و هو 
لیر الحكيم هو الذی اخرج الذیت ج کقروا م من ال الکتاب من دیار هم ۷ 
لعتر مات آن تخزخو و طلوا هم ایغ خطوة مٌ من | 
ال من حَیْثْ لَم یَْتسبُوا و قَدَف في فلویهخ الا غب بُخرِبون, بيُوتَهمْ بايديهم 
و آندی منیب قاقتیژوا با آولی الأثصاره لو لا ن کتت اللَهْ علنهم الجّلا 
لَعَتبَقَم فی الذنیا و لمُمْ فی الاجره عَذات الا 


ِ- 


رشولة و من تشاقْ له قح اه دی الهتاب 


۳۱ 
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قلی تشوله ملهة قما آقجيثق له مب حذا 
تست غلی, غن بشاء و 21۱ غلي کل. تب ۶ 5 
پر ۱ ای ی 1۳۳ 
و او عزیز و حکیم است. اوست که کافرشدگان اهل کتاب را با نخستین 
برخورد از خانه‌هایشان راند و شما راندم شدن آنها را گمان نمی‌کردید و 
آنها نیز گمان داشتند که دژهای محکم آنها (از عذاب الهی) مصونشان 
خواهد داشت. اما خداوند از جایی که گمان نمی‌کردند به سراغشان آمد و 
در دلشان ترس و وحشت افکند به گونه‌ای که خانه‌هایشان را با دست خود 


هت ها رای کته شم ایحا نظران عبرت گیرید. 


(1). تفسیر قمی, ج 2. ص 339. 

(2). مناقب ال ابی طالب, جح 1, ص 197. 

(3). ارشاد, ج 1, ص 93 و مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 197. 

(4). حشر (59), 1- 6. این سوره صد و یکمین سوره نازل شده و 

پانزدهمین سوره نازل در مدینه می‌باشد. یعنی در وسط ان تعداد از 

سوره‌هایی قرار دارد که در مدینه نازل شده است و از جهت زمانی 

متناسب با پایان جنگ بنی نضیر در حدود سال پنجم هجری می‌باشد. 
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اگر خدا مقرر نداشته بود که آنها بیرون روند در دنیا معذیشان می‌کرد و 

نصیب آنها در آخرت عذاب آتش است. این بدان جهت است که آنان با ۳ 

و فرستاده‌اش مخالفت کردند و هر کس با خدا مخالفت کند [یداند که) خدا 
۹ است. هر درخت خرمایی که بپریدند و یا آن را بر ریشه‌اش 

واگذاردید به فرمان خدا بود تا فاسقان خوار شوند. جیزی که خدا از آنها به 

رسولش غنیمت داد, نه اسبی بر ان تاختید نه شتری؛ ولی رسولانش را بر 


13 ۱ 
علیه و آله به انصار فرمود: اگر موافق باشید, 
بدهم و آنها را در تأمین هزینه زندگی از شما مستقل کنم و الا آن را ببین 
هم واهان قسی ک رهبا نبا هت مر 

گفتند: تمام این اموال را بين مهاجران تقسیم کن. 

بنابراین رسول الله صلی الله علیه و اله آن غنائم را بین مهاجران تقسیم 
کرد و چیزی به انصار نداد مگر به دو نفر که اظهار تیان کردند .و انها ابه 
دجانه و سهل بن حنیف بودند. <1» 

(2) در اد ای اس که ماس هی لها اس و 
مهاجران و ی ۲ 
برای رسول الله صلی الله علیه و اله است جمع‌اوری کند و ان را صدقه 
جاریه قرار داد که در مدت حیات آن حضرت در دست وی بود و بعد از آن 
حضرت در دست امیر المومنین قرار گرفت. <2» 

(3) طبرسی در مجمع البیان از کلبی نقل می‌کند که رسای مسلمانان به 
سل الله یت اه لیم ال کرد ای رسول خدا, چنان که در جاهلیت 
ما عمل می‌کرديم. شما هم یک چهارم این غنائم و آنچه را که انتخاب 
می‌کنی بردار و بقیه را برای ما [روساء] بگذار و آنگاه این شعر را خواند: 
لک المر باع منها و الصفایا و حکمک و النشيطة و الفضول یک چهارم غنائم و 
برگزیده‌ها مال تو است و دستور از آن شما است و نشیطه (اموالی که 
بدون جنگ به غنیمت گرفته شده است) و اموال اضافه آمده از ان: تشیها 
است. 

پس از آن ن پود که سوره حشر نازل شد که در آن اين آیه است: 

«ما آفاء ء اللةْ علی رسْوله من اهْلِ القری قلله و لرْسُول ع لذی یی و 
التتامی و الساکین و ان الیل کت لا یکُونَ دُولةّبِن لاعنیاء میک و ما 
ناکم الرسول قَحْذوةُ و ما تهاکم عَنَهٌ قائتهوا و ائْقوا اللة ان ال شدید 
العقاب» «3»: آنچه خدا از اموال چنین 0 به رسولش غنیمت داد 
از خدا| و رخ خویشاوندان, بتیمان, تهیدستان و به‌راه‌ماندگان است 
۳ در میان ثروتمندان شما دست به 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 360. 

(2). ارشاد, ج 1 ص 93. 

(3). حشر: 7. 
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دنت تشودر آنخه. را سول خدا یه شم داد بکریو ان انح نمی کردم 
است خودداری کنید و از خدا نید که ان او بسیار سخت است. 


و آنها هم گفتند: ما مطیع امر خدا و رسولش هستیم. ۰1 
(1) در ادامه می‌نویسد: نبی اکرم صلی الله علیه و آله به انصار فرمود: 
اگر قبول کنید سهمیه شما از غنائم را به مهاجران بدهم تا آنها زندگی 
مستقل داشته باشند و در خانه‌های شما زندگی نکنند و يا اين که این غنائم 
را بین شما هم تقسیم کنم؛ ولی مهاجرین همچنان با شما زندگی کنند. 
ار بلکه آنها را در اموال و خانه‌های خود شریک می‌گردانیم و 
غنیمت را هم به آنها وامی‌گذاريم و چیزی نمی‌خواهيم, به خاطر همین 


آیه درباره آنها نازل شد: هلْفْقراء الُْهاجپین الذین آخرجُوا ۰۰ 9« ۳ 
َموالهم یبور توب فصّلا من اللّه و وان و یِلْضْرُونَ 1 رَسُولة ولیک هم 
الصَادِفْون و5 و الدین تبة وا الدّار ۲ الایمان یپ قبلهم حون من هاجر الم لا 


یَجذُون فی دور هم حاجَةٌ ممَّا وتو و5 ُْیرُوت, علی َنْفسهم و لو کان 
حخصاضَه و من وق شخ تفسه فاأولیک هم الَمْقلِحُون» «2»؛ (از تاه 
سهمی) از آن فقرای مهاجر است که از خانه و اموالشان بیرون رانده 
شدند, نها در پی فضل و خشنودی خدا هستند که خدا و رسولش را یاری 
می‌کنند, آنها در حقیقت راستگويانند. ۱ 
انان که پیش از مهاجران در دیار خود بوده و ایمان اورده بودند, کسانی را 
که به سویشان هجرت کنند, دوست دارند و در دل خود حسدی از آنچه به 
مهاجران داده شود احساس نمی‌کنند و آنان را بر خود مقدم می‌دارند هر 
چند خود فقیر باشند. کسانی که از بخل خویش بر کنار مانده باشند. 
رستدا ند. 
(2) طبرسی از زجاح نحوی نقل کرده است که خداوند تبارک و تعالی در 
ایه قبلی بیان کرده است که «المساکین» چه کسانی هستند. سس به 
مدح و وصف انصار پرداخته ااست که از ۱ چشم‌پوشی کردند سیس 
می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله غنائم را بین مهاجرین تقسیم 
کرد و چیزی به انصار نداد مگر به سه نفر از انصار به نام‌های: ابو دجانه, 
بن حنیف و حارث بن صمءة که نیازمند بودند. «3» 
(3) و از جمله حوادت بعد از غزوه بنی نضیر این بود که عامر بن طفیل با 
رفیقش اربد بن قیس- برادر 


(1). مجمع البیان. ج 9, ص 392 

رهش (9دا 98 

تایاور 391 کی آرمت میع اس لت شاه 
0 
برای همین هنگامی که بنی قینقاع و بنی نضیر ترک دیار کردند, اموال و 
دارایی‌های آنها را بین مهاجرین تقسیم کرد و مردان بنی قریظه را به قتل 
ها و و ای ها وا ای ان را 


مهاجرین تقسیم کرد و بر اهل خیبر منت نهاد و اموالشان را بین حاضران 
در غزوه خیبر تقسیم نمود و بر اهل مکه منت نهاد و اموال و زنان و 
فرزندان و شهرشان را برای خودشان گذاشت. (ح 9 ص 392) برای 
بیشتر نگاه کنید به شا ن تر ول شنوره نار منتره اب هسام جح دص 

202 و مغازی واقدی, ج 1. ص 380- 383 

۳ به این صورت که 
عامر به آربد گفت وقتی نزد اين مرد «1» رفتیم, من او را به خود مشغول 
می‌کنم به طوری که صورت وی طرف من باشد و آنگاه تو با شمشیر کار 


افاکزه کن از . 
(1) هنگامی که نزد آن حضرت رفتند, عامر گفت: ای محمد, کار خصوصی 
دارم. 

0 


پس از آن که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از پذیرش درخواست عامر 
خودداری کرد. وی گفت: به خدا قسم که لشکریان زیادی را علیه تو تجهیز 
و تحریک خواهم کرد و سپس رفت! 

رسول الله صلی: الله-علیه و الهءدشت: هدغ پردا نت ده رود خدا شر 
عامر بن طفیل را کوتاه کن و پس از آن که خارج شدند, عامر به آربد 
گفت: چرا برای کشتن پیامبر عمل نکردی؟ گفت: به خدا قسم که وقتی 
تصمیم به قتل گرفتم, مردی بین من و محمد هویدا شد و گفت: آیا 
می‌خواهی که با شمشیر تو را بزنم ؟! 

اه راک ای و اس ان هه ام ی 
کرد و به رفیقش صاعقه‌ای اصابت کرد و او را به قتل رسانید. «<2» 

(2) در مورد کشته شدن نه نفر از یهودیان ون آن غزوه و آورده شدن 
سرهای آنان به وسیله امیر المومنین حسْان بن بن ثابت می‌گوید: 

لله ای کريمة ابلیتهاببنی قريظة, و النفوس تطلع 

آردی رئیسهم و آب بتسعة‌طورا یشلهم و طورا یدفع «3» 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 213. 

0 را کف مسا ات کات آتاه الاعم 
بجلی کوفی که گفته است: این حادثه بعد از غزوه ببی نضير بوده و این 
فلا ون ار ات هی ای سا ال ی 
یعنی در عام الوفود بوده است. 

(9) رشان 1 ض 9 و این اشحاق کی مروظ یه ای تضیورا از ره 
بن رومان نقل می‌کند و می‌نویسد: گروهی از تیره بنی عوف از قبیله 


خزرخ که از تجهله آنها عبد اللهتن اب ین سلولن, ودیفه و مالکسبن انین 
قوقل و سوید و داعس بودند, به بنی نضیر پیغفام فرستادند: اگر ثابت قدم 
باشید و مقاومت کنید, ما شما را پاری خواهیم کرد و اگر کشته شدید که 
ما هم با شما کشته خواهیم شد و اگر ترک دیار کردید که ما هم ترک دیار 
خواهیم کرد. 

آنها چنین وعده‌ای را دادند؛ اما پای حرف خود نایستادند و تنها از رسول 
الله صلی الله علیه و آله درخواست کردند که از خونشان در گذرد و آنها را 
مجبور به ترک دیار خود کند و به هر کدام اجازه دهد که یک بار شتر- به غیر 
از اسلحه- با خود ببرند. بسن ول الله لاله ید و آله فول و 
هر کدام از آنها و و ۱ 
آنهانووانهشام شدند: 

و پعضی از اشراف آنها که به خیبر رفتند عبارت بودند از: حیوخ بن آخطب, 
ار ای الحقیق و برادرزاده اش کنانة بن ربیع بن ابی الحقیق. آنها 
اموال و زنان و فرزندان خود را سوار شتر کرده بودند و در حالی که 
غلامان و کنیزانشان طبل و شیپور می‌زدند, دیار خود را ترک کردند و بقیه 
اموال را برای رسول الله صلی الله علیه و آله باقی گذاردند که خالصه آن 
خضرت نود و,آن را بین:جهاجران اذلبه حفسیم کرد هم درهیان انضار نها به 
ابو دجانه بن خرشه و سهل بن حنیف غنائمی را اعطا کرد. 
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از میان بنی نضیر کسی مسلمان نشد, مگر دو نفر به نام‌های: ابو سعد بن 
وهب و يامین بن عمیر که اموالشان نیز تحت اختیارشان باقی ماند و تمام 
سوره حشر در مورد بنی نضیر نازل شد. 

يامین بن عمیر بن کعب, پسر عموی عمرو بن حجاش بن کعب بود که 
تایه تفت ی اه هت بای هه ول ال سای ار 
۷ و زیس دیوان آن تسه بوو از بالا شی ری وا پر هنن رو الا 
ضلی له لصو الف ناد 

ابن اسحاق از آل يامین روایت می‌کند که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
بعد از اسلام آوزدن وی به او گفت: با پسر عمویت که می‌خواست مرا به 
سا وی هدارا ای ایب ی ار 
پسر عمویش, 9 5۶ قتل برساند و لذا گمان می‌کنند که 
وی او را به قتل رسا 

ابن هشام می‌نویسد. ار ان روز طول کشید و 
این در ماه ربیع الاول بود (ح و ص‌ 0 - 202 

هم چنین واقدی می‌گوید: غزوه بنی نضیر در ماه ربیع الاول, , سی و هفتمین 
جاه محر مد سا ر مین الله صای‌بالله علمه هشیر یه سس هر اه 


و سای ان ک اد اه ماد ی یات دنس 
ابو بکر. عمر, سعد بن معاذ. سعد بن عبادة و اسید بن حضیر بودند, حرکت 
کرد و نماز را در مسجد قبا به جای اورد (ح 1. ص 304). 
سپس به سوی بنی نضير رفت تا از انها برای پرداخت دیه دو مردی از بنی 
عام که عمرو بن اه ار رهی حهل اجا را که وم کیک گرا ما 
در محل اجتماعشان ملاقات کرد و رسول اللّه و اصحابش نشستند. آن‌گاه 
سس ادخ فا «صدل الصعای الم عایشه الم ار اما روا ست که 
که او را در پرداخت دیه دو مرد از بنی کلاب که عمرو بن امية از روی جهل 
انها را کشته است, یاری دهند. آنها گفتند: هر گونه که بخواهی تو را کمک 
کش اي قشم ال سس تا ای اناد کیت 
سیس با هم خلوت کرده و به نجوا پرداختند و حیوخ بن اخطب گفت: ای 
جماعت بهود, همانا محمد به همراه عده‌ای که به ده نفر هم نمی‌رسند به 
میان شما آمده است؛ پس سنگی را از بام اين دیواری که زیر آن نشسته 
است بر روی او بیندازید و او را بکشید. اگر چنین نکنید باید بدانید که دیگر 
او را چنین تنها نخواهید یافت و اگر او کشته شود, اصحابش متفرق شده, 
قریشیان به مکه بازمی‌گردند و هم‌پیمانان شما؛ اوس و خزرج نیز در مدینه 
باقی می‌مانند. پس هر کاری که می‌خواهید همین الان بدون فوت وقت 
انجام دهید. 
عمرو بن حجاش گفت. و 
زروگ او موه ند ارم ام سلام بن مشکم گفت 
پ کپ و با تن کی ام ۱۳۳ 
ما علیه او توطثه کرده‌ايم و اين به معنای پیمان‌شکنی می‌باشد. پس این 
کار را نکنید و به خدا قسم که اگر اين کار را بکنید, تا هنگامه قیامت فردی 
از مان اين, دین قیام خواهد کرد که دین اسلام را گسترش خواهد داد و 
بهود را مستاصل و نابود می‌کند! 
هنگامی که عمرو جحاش سنگ بزرگ را به بالاعي پشت بام برد و آماده 
احرای تفظتة کردید. از اشهان به رو لاه صلی: ال علیه وا آلهرکتر, 
رسید که بهودیان چه قصدی دارند! لذا آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله به 
سرعت از جای خود برخاست. گویی که می‌خواهد به قضای حاجت برود و 
روانه مدینه شد. 
اصحاب آن حضرت به گمان اين که وی برای قضای حاجت رفته است. 
ان جا نشسته بودند و با هم صحبت می‌کردند و شین از آن که از 
گس اس ی ی رت ی رت کر 
حییث گفت: چرا ابو القاسم عجله کرد می‌خواستیم که درخواست او را 
برآورده کنیم و او را اطعام کنیم. 


سپس اصحاب آن حضرت به دنبال وی رفتند و در خارج از مدینه مردی را 
دیدند و.ان ی شنوال. کرونته ابا وتو اللّه را ندیدی؟ گفت: او را دخل 
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پس از ان که ذر مدیته با آو.ملاقات کردند, دیدند که شخصی را به دنبال 

محمد بن مسلمه فرستاده است تا بیاید. 

ابو بکر گفت: ای رسول خدا, برگشتی در حالی که ما متوجه نشدیم؟! 

مود وان فص رنه یه من داشست یا فراسعل کرد ول 

برخاستم و امدم. 

پس از آن که محمد بن مسلمه آمد, به وی فرمود: نزد یهودیان بنی نضیر 

برو و بگو: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مرا فرستاده است که به شما 
یم: از سرزمین او خارح شوید! 

۷ آيا فی‌ذانید که جرا محقد برخاست: و رقت؟ 

گفتند: نه, و تو هم نمی‌دانی؟ 

گفت: به تورات قسم که من می‌دانم. محمّد متوجه توطته شما شد و به 

خدا قسم که او رسول خدا است و به خاطر این برخاست که از توطئه 

شما به وي خبر داده شد. او خاتم الانبیا است., اگر چه شما انتظار داشتید 

که خاتم الأنبیا از فرزندان هارون باشد؛ ولی خدا رسالت خویش را هر جا 

بخواهد به ودیعه می‌گذارد. و قسم به آنچه که نوشته‌ایم و آنچه که در 

تورات خوانده‌ایم و تغییر و تبدیلی دز ان ۳ نیافته است, میلاد خاتم الابیا 

باید که در مکه و محل هجرت وی مدینه باشد و صفات او همان صفاتی 

است که در کتاب‌های ما امده است و پیشنهادی که او به شما می‌کند. 

برای شما بهتر از جنگ با وی است و گویی می‌بینم که زن و بچه‌های شما 

۱ 

کار ول کید عراز آن ی ارو 

7 آن دو چیست؟ 

گفت: پا اسلام بیاورید و از یاران محمد شوید که در این صورت اموال و 

خانه‌های شما در امان می‌ماند و از بزرگان اصحاب محمد می‌شوید و 

اموالتان در دست شما باقی می‌ماند و از سرزمین خود اخراج نمی گردید. 

و حاضر نیستیم که تورات و عهد موسی را کنار بگذاریم 

گفت: اما او قاصدی را به سوی شما می‌فرستد که از سرزمین ما خارج 

شوید! و شما هم بگویید که خارج مي‌شویم و بدانید که او خون و مال شما 

را محترم می‌شمارد و می‌توانید که آن را نگه دارید یا بفروشید. 

ها همین را می‌پذيريم. 

گفت: به خدا قسم که همین دومی برای من هم بهتر است و به خدا قسم 


که اگر از سرزنش و استهزای شما نمی‌ترسیدم, اسلام می‌آوردم؛ ولی 
دخترم شعناء به خاطر اسلام اوردن مرا سرزنش نمی‌کند؛ اما من با شما 
می‌مانم تا هر بلایی که بر سر شما می‌آید بر سر من هم بیایید! 

تست تسا بر سکس یه ی کت من با این کار شما مخالف بودم و او 
به زودی قاصدی می‌فرستد که از سرزمین من خارج شوید. شما با او 
مخالفت نکنید و به زبان خوش خارج شوید و من هم خارج می‌شوم! 

حیی گفت: بله, همین کار را می‌کنم. 

پس از آن که محمد بن مسلمه آمد و به آنها گفت: ول الم ضلی ]لاه 
علیه: الم هر | فرشتادم اتتته که.سامی. زا ته تما ابلاغ کنم. و ان-راند کر 
تفی کی تا شا اعتراف مه مایت نید که آن دافت‌شتا ید حال شما را 
به توراتی قسم می‌دهم که خدا آن را بر موسی علیه السّلام نازل کرده 
اشت این را باجمی اورید کضفیل از بعت, فحتد صلی الله یه و اه 
پیش شما آمدم, در حالی که تورات در مقابل شما قرار داشت و در همان 
جلسه خودتان به من گفتید: او پسر مسلمه, اگر بخواهی که از تو پذیرایی 
کنیم, پذیرایی می‌کنیم و اگر می‌خواهی که تو را بهودی کنیم, با کمال میل 
می‌پذیريم ؟ گفتم: حال از من پذیرایی کنید و نمی‌خواهم که مرا بهودی کنید 
و به خدا قسم که من هرگز یهودی نخواهم شد! گفتید: چه چیز باعث 
می‌شود که از یهودی شدن روی‌گردان باشی؟ شاید می‌خواهی دین حنیفی 
(پاکی) که خبر آن را شنیده‌ای بپذیری ... صاحب این دین که مردی 
خوش‌خنده و جنگجو است می‌آید! از چشمانش آتش می‌بارد. از سوی یمن 
می‌آید. بر شتر سوار می‌شود و رداء می‌پوشد و به کم اکتفا 
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می‌کند! شمشیر خود را بر دوش دارد و آیه و نشانه‌ای با خود ندارد. مگر 
این که حکیمانه سخن می‌گوید و به خدا قسم که در همین شهر شما قتل و 
درگیری و کارزار بو جود می‌آید! ۳ 7 

یهودیان گفتند: بله, ما این حرف‌ها را به تو گفته‌ایم؛ ولی محمد. آن شخص 
موعود نیست. 

محمد بن مسلمه گفت: همین اندازه که اعتراف کردید بس است و اما 
هل الله ضلی اللد عایته و لها حرسهاو استضا تما بجویم کم 
توطئه‌ای که علیه من طرح‌ریزی کردید. عهد و پیمان را نقض کرده‌اید! و به 
آنها خبر داد که چگونه نقشه کشیده‌اند, و عهرو پن حجاش به بالای پشت 
بام رفته تا سنگ بزرگی روی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرتاب کند. 
آنها ساکت شدند و حرفی نزدند و سپس محمد بن مسلمه گفت: پیامبر 
می‌گوید که از سرزمین من خارج شوید و برای اين کار ده روز به شما 
فرصت هی دهم وا کر کسی از:شها بعد از ان:دیدم‌شود کشته خوآهد شند! 


کفتتد: ان فخمد شن. لسنلمهر کمان ی کردنه که فروی آن آونتن که 
محمد گفت: دل‌ها تغییر کرده است. 
انها به مدت چند روز مشغول جمع‌اوری اسباب و اموال بودند و افرادی را 
به ذی الحدر (دشتی در منطقه قباء که در 6 مایلی- 10 کیلومتری مدینه 
قرار داشت) فرستادند تا مرکب‌هایشان را بیاورند و چارپایانی را هم از 
اشجم گرایه کردند. 
در همین حال دو قاصد به نام‌های تابن فد آن سفت ان ات آمدنده 
فد عبد الله بن آبی می‌گوید: از سرزمین خود خارج نشوید, بلکه در 
قلعه‌هایتان بمانید و بدانید که من به همراه دو هزار نفر از افراد قبیله‌ام و 
عرب‌های دیگر به کمک شما می‌اییم و تا پای جان از شما دفاع می‌کنیم! و 
3 
هم‌پیمانان خود از بنی غطفان را هم به کمک شما می‌فرستند! 
او دائما قاصدانی را به سوی حییْ می‌فرستاد تا اين که وی به گفته‌های ابن 
بیْ طمع کرد و گفت: قلعه‌های خود را ترمیم می‌کنيم و سپس چارپایان 
خویش را به داخل آن می‌بریم و کوچه‌های خویش را مهیای جنگ می‌کنیم و 
سپس سنگ‌هایی را به قلعه‌ها منتقل می‌کنيم و آذوقه یک سال را با خود 
دار و ات هم ی فاه معی ارم ان ام ارس رس و یات وی 
مدت یک سال مارا محاصره خواهد کرد؟! خیر او چنین کاری نمی‌کند! 
سلام بن مشکم گفت: ای حیوت, راه باطل در پیش گرفته‌ای و به خدا قسم 
که اگر چنین رآی و نظری داشته باشی من به همراه یهودیانی که از من 
اطاعت می‌کنند, از تو کناره می‌گیرم! ای حیو* اين کار را مکن در حالی که 
به خدا قسم تو و کسانی که با تو هستند می‌دانند که او رسول خدا است و 
صفات وی نزد ما وجود دارد و حال که به خاطر حسادت از این که نبوت از 
ی ی اه یس نی یی بیا و امان او را قبول 
نموده و از سرزمین وی خارج شویم. هنگامی که وقت جمع‌آوری میوه‌ها 
فرا رسید, خودمان یا یکی از افرادمان می‌آید و میوه‌ها را می‌فروشد یا کار 
دبحر .نبا آنقا فی کند وستیتسن پیش ما می‌آید ج: اکن اضوالفان: در ونتست ها 
باشد, مثل این است که از سرزمین خود اخراج نشده‌ایم و شرافت و 
دستمان برود, همانند دیگر بهودیان در معرض خواری و نابودی قرار 
ض کیر نم و اگر محمّد پا سپاهیان خود به سوی ما حرکت کند ما را در اين 
اب بو ی ی و ی 
ِ قرار قبلی, اموال خود را برداريم و برویم, نظر ما را قبول نخواهد 
‌ 
حیو گفت: محمد ما را محاصره نخواهد کرد و اگر هم محاصره کند. در 


صورتی که فرصتی پیدا کند, بر ما حمله خواهد کرد و الا از محاصره 
منصرف خواهد شد! و ابن ابی هم به من وعده همکاری داده است؛ چنان 
که شنیدی! ۱ 

سلام گفت: حرف ابن اب ارزشی ندارد. بلکه او می‌خواهد که تو را در 
مهلکه بیندازد تا تو با محمد درگیر شوی و او در خانه‌اش به استراحت 
بپردازد .. 

و الا آبن أبیْ به بنی قینقاع هم قول همکاری داده بود انها نا عماج رنه 
حرف او به درگیری با محمد پرداختند و نقض 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3,ص :157 


پیمان کرده و در قلعه‌های خویش پناه گرفتند و منتظر یاری ابن أبیْ ماندند, 
اما او در خانه‌اش نشست و محمد, بنی قینقاع را محاصره کرد و آنها را 
مجبور کرد که حکم او را بیذیرند. ابن ابو هیچ‌گاه به پاری ۹ 
کسانی که از او حمایت قفش کنند: اقدام نضی کند و ما تا چند روز پیش از این 
به همراه آوس علیه او و قبیله‌اش می‌جنگیدیم تا اين که محمد به مدینه 
آمد و جنگ‌های اين دو قبیله به پایان رسید. در حقیقت ابن ابی نه بهودی 
است و نه بر دین محقد است و حتی دین قوم خودش را هم قبول ندارد و 
در این صورت حرف‌های او را قبول می‌کنی؟! 

حیوخ گفت: دل من به دشمنی و جنگ با محقد رضایت می‌دهد. 

سلام گفت: به خدا قسم که این کار باعث می‌شود که هم از دیار خود 
اخراج شویم و هم اين که اموال و شرافت ما مصادره شود و یا فرزندان 
ما اسیر شوند و جنگجویان ما کشته شوند! 

اقا حییْ جز به جنگ رضایت نداد و به همین خاطر مورد سرزنش قرار 
می‌گرفت و حتی شخصی که به بی‌عقلی و دیوانگی شناخته می‌شد و به او 
ساروق بن ابی الحقیق می‌گفتند, رو به وی کرد و گفت: ای حییْ تو مرد 
شومی هستی! و باعث هلاکت بنی نضير می‌گردی! 

حیی از سخنان وی خشمگین شد و گفت: تمام بنی نضير با من به مجادله 
پرداخته‌اند حتی این دیوانه! لذا برادران آن شخص او را کتک زدند و از آنجا 
دور کردند و به حیو" گفتند: ما تایع امر تو هستیم و با تو مخالفت نخواهیم 
کر 

حیو گفت: حال قاصدی را به سوی محشّد می‌فرستم و به او اعلام می‌کنم 
که ما دست از خانه و اموال خود برنمی‌داريم و تو هر کاری که دلت 
می‌خواهد, انجام بده! 

و آنگاه برادرش, جدیْ بن اخطب را به سوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله فرستاد که بگوید: ما ار و اموال خود دست برنمی‌داریم و هر 
اقدامی که می‌خواهی انجام بدا : و به او دستور داد که نزد عبد الله بن نف 


برود و او را از پیغامی که برای محمد فرستاده است آگاه کند و به او 
۳ 7۳ 

سپس جدهٌ بن اخطب برای ارسال پیغام حییْ به سوی رسول الله صلّی 
الل یه الم وت م و عالی مان مصرست‌صای الله اه الصا فان 
جمعی از اصحاب خود ,نشسته بود, پیغام را به اطلاع وی رسانید. پس از 
شنیدن پیغام, رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تکبیر گفت و اصحاب نیز به 
تیع وی تکبیر گفتند. 

جدی پس از ابلاغ پیام حرکت کرد تا به أبی, که به همراه عده‌ای از 
هم‌پیماتانش نشسته بود. وارد شد. آبو گفت: من به هم‌پیمانان خود پیغام 
اس سا سا لعخای ال او ام ی ی 
مردم به سوی قبیله بنی نضیر حرکت کنند ... و در همین زمان عبد الله بن 
عبد الله بن ابیْ بر پدرش وارد شد و زره‌اش را پوشید و شمشیر و سپر 
خود را برداشت و به سرعت از منزل خارج شدا! 

ابن اب قاصدی را به سوی کعب بن اسد فرستاد که از او در مورد کمک 
کردن به بنی نضیر صحبت کند, اما کعب بن اسد گفت: هیچ یک از بنی 
قریظه حاضر به پیمان‌شکنی نیستند. 

ری ال خلی ال مه وا هراد ام ود ریت و 

عصر را در منطقه بنی نضير به جای آورد. آنها هنگامی که رسول الله 

اللّه علیه و آله و اصحابش را دیدند در حالی که سنگ و تير و کمان در 
دست داشتند بر بالای دیوارهای قلعه رفتند و آن روز تا به هنگام فرا 
رسیدن شب به تیراندازی و پرتاب سنگ پرداختند. لین وتو | لاشضای 
الله‌عاهه اله تعاز عشاء را جای آمزدمه سن از آن که علی علیه السام 
را به فرماندهی لشکر اسلام گمارد و خودش در حالی که بر اسب سوار 
بود و زره بر تن داشت به همراه ده نتفر از اصحاب به منزل باز گشت و 
مسلمانان تا صبح در کنار قلعه بنی نضیر ماندند. 

پس از آن که بلال اذان صبح را در مدینه گفت, آن حضرت ابن ام مکتوم را 
در مدیته به عنوان نماینده خویش تعیین کرد و به همراه اصحاب یه سوی 
بنی نضیر حرکت و نماز را در منطقه بنی خطمة په جاي آورد و خیمه‌ای از 
خسن دلوت با بارخ نمی سای 1۳۹ اللّه صلّی الله علیه و آله آورده 
شد که سعد بن عباده آن را فرستاده بود. آن حضرت به بلال دستور داد که 
ان را 
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در جایی از متطظقه بتی خطمه بزیا کنند. و انگاه وارد خیمه اش, شد. در اپن 
حال مردی بهودی به نام عزوک تیری به سوی خیمه رسول الله صلی الله 


علیه و آله پرتاب کرد که به آن اصابت کرد, لذا آن حضرت صلی الله علیه 
ی ی عوض کرده و به جایی که امروزه مسجد 
فضیخ واقع است منتقل کنند : تا از تیررس دشمن دور باشد. 
آن روز راهم هت وسانوند و رصنول الله صلی اللهدعاس و الا همان 
زره اش در آنجا خوابید و محاصره همچنان ادامه پیدا کرد. 
و در شبی از شب‌ها, دز نزدیکی عشاء علی بن. ابی طالب: کم شند. ,مردم 
گفتند: چه شده است که علی علیه السلام را نمی‌بينيم ای رسول خدا؟ 
فرمود: خبالتان راحت باشد و بدانید که او به انجام کارهایی مشغول است 
که به مصلحت شما است! پس طولی نکشید که علی علیه السْلام آمد در 
خالی کهاتتر غر ویر دشک نقفی تزا ترانر وشول اللم‌صلی: لاد .غاید 
و آله انداخت و فرمود: ای رسول خداء من در کمین این شخص خبیت 
نشستم رای با 
در شامگاه به دنبال غفلت ما می‌باشد که بر ما شبیخون بزند (و 
کی ی 
این که دیدم شمشیر در دست دارد و به همراه عده‌ای از بهودیان به سوی 
مقر سپاه اسلام می‌آید, لذا در یک لحظه به وی حمله کردم و او را کشتم و 
همراهانش فرار کردند. و تا کنون, از اینجا زیاد دور نشده‌اند و اگر چند 
نفری را همراه من بفرستی, امیدوارم که بش آنها-دسنت. راید 
رفیول اللت صلن الله. علیه ال ایو دحانه و سل :ین حتیف نوم تفن درک 
از اصحابش را به همراه علی علیه السّلام فرستاد و آنها بهودیان را قبل از 
آن که وارد قلعه شوند مورد هجوم, قرارا دادند و آنها را کشتند و 
تتر‌هانشتان را آوردند.و :رتسول الصا له ی ال دستور داد که 
سرها را در چاه‌هاي بنی خطمه ریختند. 
و عبد الله ی 
ابو یعلی مازنی دستور داد که نخل‌های آنها را قطع کنند؛ اه 
سلام به قطع نخل‌های جوان بی‌بار پرداخت و ابو لیلی مشغول قطع 
تب باردار شد. پس از ان که نخل‌های باردار قطع شدند., زنان یهود 
به گریه و شیون بلند کردند و به صورت خود لطمه می‌زدند و گریبان 
۳ می‌کردند. رسول الله.ضلی للم یه ,هه سوال کرد: آنها را چه 
شده است؟ گفته شد: به خاطر قطع نخل‌های باردار به شیون و زاری 
پرداخته‌اند! و به دنبال آن حییْ به رسول الله صلی الله علیه و آله پیغام 
فرستاد که ای محمد. مگر تو مردم را از فساد نهی نمی‌کردی؟ پس چرا 
نخل‌ها را قطع می‌کنی! ما هر چه بخواهی به تو می‌دهیم و از دیار خود 
خارج می‌شویم. 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فرمود: امروز دیگر آن را قبول نمی‌کنم و 
امروز تنها می‌توانید هر کدام به اندازه یک بار شتر به استثنای سلاح به 


همراه خود ببرید. 
دام بت خرو کرت وای بر تو, قبل از اين که مجبور به پذیرش بدتر از اين 
باشی, همین را قبول کن! اما حییْ یک یا دو روز دیگر اين پيشنهاد را قبول 
نکرد و وقتی که ابو بنتعین. بن: وهب و يامین بن عمیر این وضع را دیدند, 
یکی از انها به دیگری گفت: تو میدانی که او رسول خدا است. پس بیا 
اسلام بیاوریم تا جان و مال ما در امان باشد؛ لذا همان شب از قلعه پایین 
آمده و اسلام آوردند و جان و مال خود را حفظ کردند. 
رتول الله ضلی الله. علیه و اله بانفده روز آنها وا محاضترم. کرد و انگاه 
یهودیان حاضر به ترک دیار خود شدند به این شرط که هر کدام یک بار شتر 
به جز سلاح با خود ببرند. و گفتند: ما طلبکاری‌های مدت‌داری نزد مردم 
داریم! رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
عچله کنید و آنها را به صورت نقد تحویل بگیرید. در اين میان ابی رافع 
کین آ سوی ای سس یار تساه ار ان 
حضیر طلبکار بود و با وقوع این حادثه با هم مصالحه کردند که اصل مال را 
بة فبلغ. هناد دیتار .از اشید کیرد و سود انوا باظطل. تعاید (معلوم 
می‌شود که این یک قرض ربوی بوده است). 
تمویان,دوتشالی رنه حههای ودرا ان کنخ یه ماه یی 
حارث بن خزرج و سپس به جبلیّه و سپس به طرف پل رفتند و از آنجا به 
و سپس به سوی بازار مدینه رفتند. انها زنان خویش را در 
هودج‌هایی از حریر و دیبا و پارچه‌های پنبه‌ای قرمز و سبز سوار کرده بودند 
و در حالی که بر ششصد شتر سوار بودند, به صورت قطار حرکت 
تاریخ تحقیقی اسلام ,37.ص :159 


می‌کردند و مردم نیز در دو طرف مسیر حرکت انها صف کشیده بودند و 
انها را تماشا می‌کردند. انها به هنگام حرکت, طبل و شییور می‌زدند و در 
این حال زنانشان لباس‌های طلابافت و گران قیمت پوشیده بودند و به این 
وسیله می‌خواستند که خود را تیان ای زاف لاه ان ای 
حقیق در حالی که افسار شتری را در دست داشت فریاد زد: این همان 
چیزهایی است که برای روز پستی زمین ذخیره می‌کردیم: ۱ 

و اگر نخل‌های خود را از دست داده‌ایم. به خیبر می‌رویم و نخل‌های انجا را 
مالک می‌شویم! 

آنکاهسستول اللضضلی للم یه الم ام ال مسا درا عضا دوه کی که 
پنجاه زره و پنجاه کلاه‌خود و سیصد و چهل شمشیر بود. 

س‌ارا که بقل ال ی ال که وا ان اور مشا زره 
کرد, ثابت بن قیس بن شمّاس را فرا خواند و به وی گفت: 

قومت را فرا بخوان. ثابت گفت: خزرح را می‌فرمایید ای رسول خدا؟ 


رسول الله صلی الله علیه و 1 زر ار ات 
انصار و اسکان مهاجرین و ماه ل همین ونان انا زا بر خود اد اهر نتند 
و سپس فرمود اگر قبول کنید می‌خواهم که غنائم بنی نضیر را تنها در میان 
مهاجران تقسیم کنم و انگاه انها مستقل شوند و از منازل شما بیرون 
بروند و الا غنائم را بین شما و مهاجرین تقسیم می‌کنم؛ ولی همچنان در 
منزل شما باقی می‌مانند؟ 
سعد بن عباده و سعد بن معاذ به ایراد سخن پرداخته و گفتند: ای رسول 
اللْه, اموال:را بین مهاخرین تقسیم. کین وبهعلاوه آنها همجتان :در منازل ما 
باقی بمانند. ۱ 
انصار هم فریاد زدند: ای رسول الله ما به همین راضی هستیم و ان را 
قبول می‌کنيم و ان حضرت در حق انصار دست به دعا برداشت و فرمود: 
خدایا انصار و فرزندان انصار را رحمت کن. 
پس غنائم را بین مهاجرین تقسیم کرد و به انصار چیزی نداد مگر به دو نفر 
به نام‌های سهل بن حنیف و ابو دجانه که نیازمند بودند و شمشیر ابن ابی 
حقیق را که شمشیری معروف بود به سعد بن معاذ داد و اموال سهل بن 
حنیف و ابو دجانه هم معروف بود و بدان گفته می‌شد: مال ابن خرشه. و 
به زبیر بن عوّام و ابا سلمة بن عبد الاسد البويلة را هدیه کرد و به حبیب 
نات کت 
به ابو بکر و چاه جرم را به عمر واگذار کرد. 
1 حضرت آزاد کرده خویش, ابو رافع (اين اوّلین جایی که ذکری از ابو 
رافع به مپان می‌آید) را مسئول نگهداری و محافظت از اموال بنی نضیر 
کرد و از آنجا که اموال بنی نضیر خالصه آن حضرت بود, لذا با درآمدهای 
آن هزینه اهل و عیال خود را تامیرن می‌کرد. در زیر نخل‌های بنی نضیر 
زراعت زیادی کاشته می‌شد که از محصول آن, آذوقه یک ساله جو و 
خرمای همسران و بنی عبد المطلب را تامین می‌کرد و انچه را اضافه 
می‌افت بر ای بمنه: اشست :سا هه صی کره و ان ذر آهد همین خالضه و 
اموال مخیریق (همان بهودی که در بدر شهید شد و اموال خود را در اختیار 
رسول الله صلی الله علیه و آله گذاشته بود.) که عبارت بود از هفت خانه 
به:نام‌های: میت ضافيه. دلال: خن بر قه, اعواف: و مشربه. که نعدها خانم 
ام ابراهیم نامیده شد. صدقات و هدیه‌هایی را به دیگران می‌داد. ‏ , 


ین ! 2 ِ 7 .سس 9 9 9 
رسُوله من هل الفری فلله و سول و لذی القَربی و الیتامی و الْمساکین 
و اي الیتییل کی لا بکون ذولة ین العتهاء منک و ما اتاکغ سول فحُذُو 


و ما هکم عَلة قائتهوا و افو ال ِنْ ال شدیذ الهقاب لفْقَراء الُهاجرین 
الذیف ار وا با ۵ وال تون فلا مره الا انا 


ینضْرون أللَة و رَسوله آولیّک هم الصَادِقون» (حشر: 7- 8)؛ آنچه خدا از 
اموال چنین ابادیهایی به رسولش غنیمت داد از ان خدا و رسول. 
خویشاوندان, بتیمان, تهیدستان و به‌راه‌ماندگان است تا در میان ثروتمندان 
تما :د یت به دست تون آنخه: را رتسول خدا بغشما داد بیر دم ار آنچه 
نهی کرده است خودداری کنید و از خدا بترسید که عذاب او بسیار سخت 
است. (از غنائم سهمی) از ان فقرای مهاجر است که از خانه و اموالشان 
بیرون رانده شدند. انها در پی فضل و خشنودی 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج3.ص:160 
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حکایتی درباره غنائم 


علامه حلی از سدو؛ نقل می‌کند که وقتی خداوند قلغه‌های بنی نضیر را بر 
پیغمبر خود صلّی اللّه علیه و آله فتح کرد. آن حضرت دارایی‌شان را به 

غنیمت گرفت, سپس عنمان بن عفان به علی علیه السلام گفت: 1 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله برویم و فلان زمین را از او بخواهیم. اگر 
اک ۱ 9 


خدا هستند که خدا و رسولش را یاری مي‌کنند, آنها در حقیقت راستگویانند. 
و ی لیب ای رسول خداء 
کزوش ۲۲ 

سول الله ای الله غلیه وله فر موه چیزی را که خداوند به طور خالص 
برای من قرار داده به موّمنین نمی‌دهم؛ چنان که دو سهم از از برای 
مسلمانان اختصاص یافت- (مغازی واقدی, ج 1 ص 364- 380). و به 
علاوه وی غنائم بدر را تخمیس نکرده بود. 

به طور ضمنی تاریخ خروج مهاجرین فقیر از خانه‌های انصار را نیز مشخص 
کرده است. ابن اسحاق می‌نویسد: علی بن ابی طالب علیه السلام در 
و ار را ی 

عرفت؛: و من یعتدل پعرف‌و آیقنت حقا و لم اصدف 

عن الکلم المحکم ااء 0 اللّه ذی الرأفة الأرآف 

۹ 177 
منصرف نشدم 

از سخنان متینی که از سوی‌خدای مهربان و مهربان‌تر است 

پیام‌هایی که در فیان. فومنان خداندم می‌ شود که خداق .بر نزشتدن. ام ,۱ 
برای آنها برگزیده است. 

پس آحمد در میان ما عزیز گشت‌که هم جایگاهش عزیز است و هم 
موضع‌گیریش 

پس ای تهدیدکنان او از روی کمی خردی‌در حالی که نه ظلمی کرده و نه 
درشتی 

فحر از داب فرصی: (المی) نم تسده ار کنن آزخیای عر آمان باشد نا 
هر کار یکسان نیست 

نمی‌ترسید که بزیر شمشیرهایش به زمین بیفتیدهمانند به زمین خوردن 


کعب بن الاشرف 
آنگاه که خداوند سرکشی او را دیدو از خدا روی‌گردان شد همانند شتری 
چموش پس خدای, جبرئیل را بر بنده‌اش به لطف و به وحی فرو فرستاد 
که او را به قتل برساند 
پس رسول خدا فرستاده‌ای را فرستادبا شمشیر درخشانی که دمی باریک 
داشت و (در نتیجه) چشم‌هایی شب را بر او اشکریزان گذراندند که هرگاه 
جز مرگ کعب را می‌گفتند اشک می‌ريختند. 
و به آحمد صلی الله علیه و آله گفتند: اندکی ما را بگذار که ما از 
نوحه‌گری بر کعب شفا نيافتیم پس او آنها را رها کرد سپس گفت: بار 
ببندید شبانه و با بینی‌های بخاک مالیده و بنی نضیر را به دیار غربت جلای 
وطن نمود در حالی که در خانه‌هایشان دز رز وی هون آ نها وا مدرم 
آذرعات فرستاد در ردیف یکدیگر بر روی هر شتری لاغر و پشت زخمی 
سیره ابن هشام. ج 3,. ص 207. 
بنابراین قتل کعب بن اشرف قبل از ترک دیار واقع شده و شاید که از روی 
طا ام ارو مرا یه یحو بان زعیم بلی نضیر 
آمده است و فراموش نکنیم که چنگ بنی نضیر بعد از آن به وقوع پیوست 
که رسول الله صلی الله علیه و اله برای درخواست کمک از بنی نضیر 
جهت پرداخت دیه دو مقتول عامری از بنی کلاب به میان انها رفته بود و 
تاریخ به این نکته تصریح کرده است که آن حضرت دیه این مقتول را 
پرداخت, اگر چه انجام این کار را بعد از پایان جنگ پنی نضیر ذکر نکرده‌اند 
و واقدی اضافه کرده است که: رسول اللض صلی لاه رالد اموال به 
غنیمت گرفته شده از آنها را جمع کرد و به همراه دیه به سوی قبیله‌شان 
برگرداند (ج 1 ص 364). 
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(1) عثمان قبل از علي علیه السّلام آن زمین را درخواست کرد و رسول 
ی ی به او بخشید, ولی وی از مشارکت با علی 
علیه السلام امتناع ورزید؛ لذا علن قلیة السلام از او خواست که برای 
داوری نزد نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله بروند؛ اما عثمان امتناع کرد. 
برای همین به وی گفته شد که چرا با علی علیه السلام نزد نبی اکرم صلی 
اه تا 
او پسر عموی پیامبر (ص) است و لذا می‌ترسم که به نفع او قضاوت کند. 
در شأن همین آیاتی از سوره نور نازل شد: 
«لقَدٌ انرّلنا ایلت بیْناتِ و اللهْ یهدی مَنْ یشاء الی صراط مَشتفیم. 5 
تشولوت متا بالله و سول و اطغتا نم بتولی قربو لفق من تشد ذلک و ما 
اولک بالغومنین. و اذا دَغوً الي له و سوه لک یه زد فریق منهم 
مُعرضُوت. و ان یک لهْمْ الحَقٌ یا توا له مدعنین. ا هی قلويهم مَرَضٌ ام 


اوتا بوا أَمٌ یخافون آنْ بَجیف ال عَلهِمْ و َسُولةٌ بل آولتک ۵ هم الِظالِمُون. 
تما کان ول الَموْمنينَ |ٍذا ذعُوا ٍلی له و رشولم لتشکم هم ان بَقُولوا 
سمثنا ورطعْنا و آولتک ‏ هم المفلخون و من بطع اللةٍ و رَسولة و بش ال 
وه فأولنک غ الفازتون» «1»: خی و کی رل کم وتا هر 
کس را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. می‌گویند به خدا و رسولش 
ایمان آورده‌ایم و اطاعت می ‌کنیم پس از آن دسته‌ای از آنان پیشت قن کنتد 
و انها مومن نیستند. هنگامی که به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا در 
هانشان دآوزی کند گروهی از آنها تروق کردانند. و اکر حق.با آنفا باشند با 
فروتنی به سوی او کرت أ تون آپا دل‌هایشان بیمار است, پا شک و نردید 
وازندا با ممگرستد. که خدا ور زتولشن ند انهااستم کندو آضا تخود آنتما 
ستمگرند. هنگامی که مومنان به سوی خدا و رسولش خوانده شوند, تا در 
میانشان داوری شود تنها سخنی که می‌گویند اين است که: شنیدیم و 
اطاعت کردیم.» آنهایند که رستگارانند.. کسی که خدا و رسولش را اطاعت 
کند و خدا ترس و پرهیزگا ر باشد رستگار است. 

تن از آن کهبی اکرم صلی الا علیه و له از ان فوصوع فا تفیونه 
خی دافری کرد و یه تفع علی صلی الله یه ی اله کم کرد «2» 


(1). نور (24), 46- 52, این سوره صد و سومین سوره در ترتیب نزول 
می‌باشد, یعنی هفدهمین سوره‌ای بوده است که در مدینه نازل شده است 
در اواخر سال نهم هجری نه در سال چهارم. 

(2). کشف الحق, ص 247 و نزدیک به همین معنا را قمی در تفسیرش, ج 
2 ص 107 از امام صادق صلی اد علیه.و: الْغ آورده است و در تفسیر 
بیان, ج 7, ص 450 بدون اسناد به امام اين, مطلب آمده است و در مجمع 
البیان, ج 7, ص 236 از امام باقر صلی اللّه علیه و آله این مطلب نقل 
گردیده و شاید که اشتباهی شده باشد. و آلوسی در روح المعانی از ضحاک 
نقل می‌کند که این نزاع بین علی صلی الله علیه و اله و مغيرة بن وائل 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3 ,ص :1062 
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تأکید بر حرمت خمر 


ابن هشام می‌نویسد. : در ماه ربیع الاول آیات به «ِ خمر نازل 
شد «1» در حالی که اصل تحریم خمر در سال دوم گذ 
(2) و قمي در تفعسیر قول خداوند متعال که . 
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«با با الذین آمئوا تما الحَمْرٌ و المیْسرُ 5 الصا و الا رحس من 
عمل السَیّْطان قَاجْتیبُوْ لَعَلکَم ثفیخون. نما بُرید السْبّْطان آن بُوقع بتکم 
الْقداوة و البفَضاء فی الحَقر و امسر تط کم عل ذگر ال هو و عن الصّلاة 


ققَل آتق مَنتَهُّون. أَطیعَو ال أطیعوا الرَسَو ل و آمدیوا فان لیم 
قاغلفوا آنما علی تسولتا البلاغ مین « ای مومنان! شراب, قمار, 
۳ .با 
شوید. شیطان می‌خواهد با شراب و قمار بین شما عداوت و کینه ایجاد کند 
و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد, آیا خودداری خواهید کرد؟ خدا و رسول 
را اطاعت کنید و بترسید و اگر روی گردانید. بدانید که بر پیامبر ما جز ابلاغ 
روشن چیزی نیست. 
(3) می‌نویسد: یکی از صحابه قبل از تحریم خمر, شراب نوشیده بود و لذا 
در عالم مستی شعر می‌گفت و برای مشرکانی که در جنگ بدر کشته شده 
بودند, گریه می‌کرد. ای رو و 
وه وه رو خدایا زبانش را از سخن گفتن بازدار و بدین ترتیب وی 
نتوانست حرفی بزند تا از حالت مستی خارج شد و بعد از آن آیات 
۹ 1۱ شد. <«3» در زمان محاصره بدی یی اب شون ما ون اللّه 
علیه و آله نزدیک مسجد فضیخ, و در چادری که پای شده بود به مدت شش 
شب نماز می‌خواند. آنگاه: که: خفرز تخر یم شد؛ ابو ایوب انصاری با گروهی 
از انصاریان سرگرم نوشیدن شراب فضیخ (خرما) بودند. وقتی خبر 
تحریمش به آنها رسید, سر مشک‌هایشان را باز کزدند و‌ریختند و بعدها در 
آنجا مسجدی برپا کردند که مسجد فضیخ نامیده شد. «<4» 


(1). ابن هشام, ج 3 ص 200 و هم چنین مسعودی در التنبیه و الاشراف؛ 
ص 213 سپس مقریزی در امتاع الاسماع, ص 193 و به نقل از او 
کازرونی در المنتقی. ص 126 و سپس مجلسی در بحار الانوار. ج ۸2 ص 

193 از او نقل کرده است و شوکانی در تفسیرش, ج 2. ص 71 #: 

اس خمر پس از جنگ احد تحریم شد, بلکه در روایتی 
دیگر از او نقل شده که پس از جنگ بنی نضیر حرام شد. و گمان دارم که 
تشدید و تأکید بر تحریم خمر در اینجا به مناسیت نزول سوره نساء است 
که در آیه 43 می‌فر ماید: « لا تَفرّبوا الصّلاح 2 شکاری: به نماز نزدیک 


(و وارد) نشوید در حالی که مستید. 

(2). مائده (5), 90- 92. 

(3). تفسیر قمی, ج 1. ص 180 و هذیان گوی در نماز عبد الرحمن بن 
عوف بوده چنانچه در الغدیر آفتتخ است (ح 0 ص‌ ۸۵ , به نقل از احکام 
القرآن از قصاص, ج 2 ص <245. 

(4). تاریخ المدینه المنوره, ۳ 1 ص‌ 09 
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(1) او می‌گوید: بش از آن که ایا ریم کر ناز نی شید ول الله لین 
اللّه علیه و له به مسجد رفت «1» و از مردم خواست که ظرف‌هایی را 
که در آن رات فی‌ساختنه. میا وزند. (انها از خزما رات می‌ساختند) و 
آنگاه آن شراب ها را بر زمین ریخت و فرمود: تمام اینها خمر است که 
خداوند آنها را حرام کرده است. بیشترین شرابی که در آن روزها دور 
ريخته شد. شراب ساخته شده از خرما بود و ذکر نشده است که در آن 
روز کار شرابی ساخته شده از انگور دور ریخته شده باشد. مگر ظرفی که 
در آن شراب ساخته شدو از خرما و کشمش به صورت مخلوط بود. 
خی کی ول لس خی لاه که وال ار مور واه 
که ظرف‌های شراب را بیاورند و بربزند, از آن روز مسجد فضیح نامیده 
شد؛ زیرا بیشترین شرابی که در آن روز دور ریخته شد. شراب فضیخ 
(ساخته شده از خرما) بود. 

(2) در ادامه می‌نویسد: هنگامی که بو وی تفر و وی ۱۲ کر شد, 
عده‌ای از مهاجرین و انصار گفتند: ای رسول خدا, یاران ما در حالی در 
جنگ‌ها به به شهادت رسیدند که شراب می نو شید ند در حالی که خداوند آن را 
رجس [(پلید) نامیده و شراب‌خواری را از کارهای شیطان دانسته است و تو 
هم درباره ان سخنان زیادی فرمودی, در این صورت ایا این تحریم به یاران 
ما که قبلا شهید شده‌اند يا مرده‌اند ضرری می‌رساند؟ پس از ان بود که 
خداوند نازل فرمود: 

«لَیْسَ علی, الذین انوا ۶ لوا الصالحات اه فیما ِْعمّوا اذا مَاٍ ائْقَةّا و 
أجَتُوا و هت الصّالحات نم ایْمَةَا مَنُوا : نم ایا أَعْسَتَوا 5 ال تج 
الْمَحَسنین» «2» بر آنان که ۹ ۳ و کارهای شایسته 3 
گناهی در آنچه خورده‌اند نیست- به شرطی که پرهیزگار و با ایمان باشند و 
کارهای شایسته کنند. دگر بار پرهیزگاری کنند و ایمان بیاورند و بار دیگر 
تقوا پیشه کنند و نیکی پیش گیرند که خدا نیکوکاران را دوست دارد. 

این ایه در شان کسانی بود که قبل از تحریم خمر شهید شده يا رحلت 
کرده بودند و وزر و وبال برای کسانی بود که بعد از تحریم خمر ان را 
می‌نوشیدند. «3» 

(3) عیاشی در تفسیر خود از ابی الصباح کنانی روایت می‌کند که به امام 


صادق علیه السّلام گفتم: به نظر شما : نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله 
مکفنهشرا کوان دای مویوده مود 1[ 
با ر که شراب خوار را ی اور دنو تعداد ضر به‌ها را می‌افزود, ولی مردم هم 
2 
تعیین شد. <4» 


(1). البئه یعنی در جای مسجدی که بعدها ساخته شد و به نام مسجد 

الفضیخ نامیده شد؛ چنانچه خواهد امد, و توضیح بیشتر بخوانید: المساجد و 

الأماکن الأًشرية المجهولة فی المدينة المنورة, از عبد الرحمن خویلد 

حجازی, و به نقل از آن در مجله میقات الحح, ج 7, ص 879. 

(2). مائده: 93. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 180- 192. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 340- 341. 
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(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد. رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دستور 

داد که هر کس شراب‌خواری کرد او را شلاق بزنید و اگر برای بار دوم 

شراب‌خواری کرد, او را شلاق بزنید و برای بار سوم هم او را شلاق بزنید, 

ولی برای بار چهارم او را به قتل برسانید. «1» ,ر 

(2) شیخ ٍطوسی در التبیان در سبب نزول آیه «پا با [ ات منوا / تَفر‌بوا 

الصّلاة و أنثمْ شکاری» «» ای کسانی که ایمان آورده‌اید, در حالی مستی 

به نماز وارد نشوید, گوید: عمر بن خطاب نزد لبی اف گفت: خداپا در 

مورد شراب برای ما بیان روشنی نازل فرما «3». 

(3) آبن اسحاق در سیره‌اش از خلاد بن قزه 1 از بنی بکر ين 1 

تصمیم گرفت که اسلام بیاورد؛ لذ| 2۳ ۳۳ اه صلی ال 

علیه و آله سرود و به سوی آن حضرت حرکت کرد تا اظهار اسلام کند. 

جنک جک بل زک برد مکی با مر وهی آزه فرب ان 

برخورد کرد آنها به و گفتند: برای چه امده‌ای و او گفت که می‌خواهد 

رسول الله 0 به او گفتند؛ ای ابو 
بصیر, او زنا را تحریم می‌کند. گفت: این کاری است که من مرتکب آن 

نمی‌شوم, به او گفته شد: ای ابو بصیر: او شراب را هم تحریم می‌کند. 

گفت: این دیگر نمی‌ شود زیرا نفس به وسیله شراب به درجات عالی 

می‌رسد! 

من امسالم س گنس وین ال زا کف هایگ رایی ی رایمه 

سال آینده می‌آیم و اسلام می‌آورم. او برگشت و در همان سال فوت 

تیار نو ی له الل‌صلی الاه هه الما رت 


(4) قصیده‌ای که وی سروده دارای بیست و یک بیت می‌باشد و در آن 


می‌گوید: ۴ 

الا ایهذا السائلی: این یمقمت فان لها فی اهل یثرب موعداوالیت لا اوی لها 
من کلالة و لا من حفی حثّی تلاقی محمدا ... «4» 

به هوش باش ای سائلی که سوال می‌کنی؛ قصد کجا داری؟ بدان که در 
پثرب قراری دارم. 

و قسم خورده‌ام که پیش هیچ کس توقف نکنم تا محمد را ملاقات کنم. 

چه هنگام فرا می‌رسد که جلوی در خانه بنی هاشم شترم را بخوابانم و از 
فضل و کرم آنها بهره‌مند شوم. 

همان پیامبری که چیزهایی می‌بیند که شما نمی‌بینید و یاد و نام او همه جا 
را فرا گرفته و با سرافرازی در همه جا پیروز شده است. 


)سر میم علض 160 

(2). نساء: 43. 

(د). تبیان:.2 4ص 18 و منایع بسیاز دیکر آن رادو الغدیررج ررض 252 
۵ ماه اند 

(4) این فشام ع رصن 285 
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او هدایایی می د هد و کسی را که 2 امده بی تصیب نمی کند و عطای 
امروزی مانع از عطای فردایش نمی‌گردد. 

(1) از همین رو سهیلی در الروض الانف می‌نویسد. اک یر ای رت 
باشد, این واقعه در مکه نبوده بلکه در مدینه بوده است, چون در قصیده 
نیز منطلبی وجود:دارد کههمین را نایت می‌کند: آنجا که فش کوید: «فان لها 
فی اهل یثرب موعدا»؛ بدان که در یثرب قراری دارم. 

روایتی را از ابی حاتم از ابی عبیده دیده‌ام که در ۳ آمندخ است: آعشی 
عامر بن طفیل را در سرزمین قیس ملاقات کرد که قصد رفتن به نزد 
و یا ای وا ات در آنجا عامر به وی. گفت: که 
تبامین صلی الله له و اله بر اب خوا ری راسرام فی تال ان 
آعشی باز گشت. 

همین قول به صواب نزدیک‌تر است و این غفلتی است که از ابن هشام و 
کسانی که حرف‌های او را نقل کرده‌اند سر زده است؛ زیرا اجماع بر این 
است که آیات تحریم خمر بعد از جنگ بدر و احد در مدینه و در سوره مائده 
نازل شده است و مائده از آخرین سوره‌هایی بوده که نازل شده است. 
بلکه قبلا در سوره بقره تحریمش گذشت, و افزوزت یز تجریم تأکید شد, و 
سس در سوره مائده مجدد | و برای بار بر تحریم تاکید 09 


چنانچه در جای خود بیان خواهد شد. 
2( 


غزوه ذات الرقاع 


طبرسی در ا|علام الوری می‌نویسد: دو ماه بعد از غزوه بنی نضیر, غزوه 
ذات الژقاع «<1» به وقوع پیوست که در خلال آن با جمعی از بنی غطفان 
برخورد کرد و جنگی پیش نیامد؛ اما مردم ترسیدند و رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله نماز خوف برای آنها خواند و سپس به همراه مردم برگشت. 
2 

(3) در تفسیر مجمع البیان در ذیل تفسیر آیه‌ای از سوره نساء که 
می‌فر ماید: ۳ 

«و ٍذا صَرَئم فی الأْض قلیس عََیْکَمْ جُناخ آن تفَصْروا من الصّلاة ان < 


وٍ و 

آن یِفْیتکم الذین کقژوا ان الکافرین کائوا 23 مساو ادا کت فنمم 

۳ ِ َق "۳ رآ و و ً حِِ 

فّت هم الاح قلتَفْع طایقَة ٩‏ مهم قعک و لیلجذو | تم قاذا پتهجا 

قلیکُوتُوا ی ؛ ورائْكم و لتایت تفه اخری له یضلوا فلیضلوا مک 5 لیاخذو 
جدرَهَم و أَسِْحَتَهم ود الذین کَقژوا لو تعْملون عَن أسْلحتکه 


ن عللکم مه اجه و ۱ خناج هن کان یک آدق من 5 1 
و ۹ هه 5 ِ 9 
كتیْم مَوضی آأن تصَعوا أسَلِحة ملعتکم وه وا جِدْرَکُمٌ ان 


(1). گفته شده است که این غزوه ذات الژقاع نامیده شد؛ زیرا در کنار 

کوهی واقع شد که در آن لکه‌های قرمز و سیاه و سفید وجود داشت. اعلام 

الوری, ج 1, ص 189 و مغازی واقدی, ج 1 ص <39. 

(2). اعلام الوری؛ ج 1, ص 189 و این همان عبارت ابن اسحاق در سیره 

می‌باشد (ج 3. ص 214). 
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اللة اعد عَة لِلکافرین قذابا مهینا» 1« 

به گاه سفر چنانچه از گزند کافران بترسید, گناهی بر شما نیست که 

نمازتان را کوتاه کنید؛ زیرا کافران اشکارا دشمن شمایند. چون در میان 

آنها توق و بر آنان (به امامت) نماز برپا کردی باید گروهی از آنها سلاح 

برگیرند و با تو به نماز بایستند و چون سجده نماز به جا آوردند. اين سیاه 

عقب بروند و دسته دیگر که نماز نخوانده‌اند بيایند و با تو نماز بخوانند و 

احتیاط کنند و سلاح خویش برگیرند. زیرا کافران خوش دارند که از وسایل 
و سلاحتان غافل شوید تا غافلگیرتان کنند. اگر بیمار بودید و يا باران 

آرارتان می‌داد, مانعی ندارد که سلاح بر زمین گذارید ولی وسایل دفاعی 

را با خود بردارید, خداوند عذاب خوار کننده‌ای برای کافران اماده کرده 

است. 


اوه انت: که این آیه شاف از ل فد که.تی اکرم ضلی اللهعلیه و 


آله در عسفان و مشرکان در ضجنان بودند. 

پس از مصالحه‌ای که کردند. مسلمانان مشغول اقامه نماز به امامت 
پیامبر صلی الله علیه و آله شدند و نماز ظهر را : به طور کامل به جای 
آوزاد ند: 

مشرکان با مشاهده این منظره , تصمیم گرفتند که بر مسلمانان شبیخون 
بزنند؛ اما بعضی از ایشان گفتند: انا ار کی مارد که ارترا تحق 
از این 0 می‌دارند- منظورشان نماز عصر بود- و به هنگام اقامه آن ,بر 
آنها حمله می‌کنیم؛ اما خداوند اين آیه را تارل کزق لصا تنم ارم صای 
الله علیه و آله نماز خوف را با مسلمانان به جای آورد. 

(2) سپس روایت دیگری را از تفسیر ابی حمزه ثمالی درباره اين آیه نقل 
کرده و گفته است: تفت که ی اللن علیه و الهمبرای سا یی آنعان 
خرکت: کزد. آنها :در جایی اردو زدند که هیچ یک از افراد دشمن ,را 
نمی‌دیدند؛ لذا اسلحه‌های خویش را بر زمین گذاشته و رسول الله 

الله علیه و الهدهق در حالی که اتلعداس ابرم کداشه ود برای 
قضای حاجت رفت. در این حال هوا کمی بارانی بود و ان حضرت صلی 
له علیه و آله مقداری از آنجا دور شده و در سایه درختی نشست. 

(3) بنی المحارب او را دیدند و به غورث بن حارت محاربی گفتند: ای 
غورث, اين محفد است که از اصحابش جدا شده است! گفت: خدا مرا 
بکشد, اگر او را به قتل نرسانم! لذا در حالی که شمشیر در دست داشت 
از کوه پایین آمد و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم متوجّه نشد تا اين 
که ناگهان او را دید که با شمشیر کشیده بالای سرش ایستاده است. او 
گفت: ای محشّد, چه کسی الان مرا از تو بازمی‌دارد؟ پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: ۳۳ ناگهان این دشمن خدا بروی زمین افتاد و رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله به سرعت برخاست و شمشیر او را به دست گرفت و 
فرمود: ای غورث؛ الان چه کسی مرا از تو جلوگیری می‌کند؟ گفت: هی 
کس! 


(1). نساء (4), 101- 102. 
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فرمود: آیا شهادت می‌دهی که لا اله الا الله و محمد رسول الله؟ گفت: نه 
ی ۱ و و 
دشمن تو باشد حمایت نکنم. پس رسول اللّه صلّی ال علیه و آله شمشیر 
را به وی داد! غورث گفت: به خدا قسم که تو بهتر از من هستی رسول 
الله صلی الله علیه.و آله هم فر مود؛ من به بهتر بودن سزاوارتر هستم. 

(1) غورث به سوی اصحابش رفت و هنگامی که آنها به وی گفتند: ای 
غورث., ما دیدیم که با شمشیر کشیده بالای سر محمد ایستاده‌ای, اما چه 


چیزی تو را از کشتن او منع کرد؟ گفت: به سوی او رفتم که ضربه‌ای بر او 
وارد کنم؛ اما نمی‌دانم چه کسی طعنه‌ای به کتفم زد و در پی بی‌آن پروی 
زهیر افتادم. و متیر م یه حونه اق برناب شند و معید بیس ارس آن را 
برداشت. 

پس از آن آیات مذکور نازل شد و چیزی نگذشت که منطقه آرام شد و 
رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه یارانش آنجا را ترک کرد و در 
ضمن, اين خبر را برای آنها بیان کرد و دو آیه مذکور را قرائت فرمود. «1» 
(2) این مطلب در اعلام الوری هم به صورت مختصر و بدون اسناد نقل 
شده است و چیزی که به نظر می‌رسد این است که وی آن را از آبان بن 
عتفان اخمز بحلی. کوفی: از ان تضیر از آمام ضادق عليه السلام یقل کزوم 
است؛ چنان که کلینی در روضه کافي با اسناد از وی نقل کرده است: در 
غزوه ذات الرقاع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حاشیه دشت, در زیر 
درختی نزول کرد و در این هنگام سیلی آمد و بین او و اصحابش حایل شد 
و آنها نیز بر کناره دشت منتظر بودند که ببینند چه وقت سیل قطع می‌شود 
در این حال یکی از مشرکان پیامبر صلی الله علیه و اله را دید و به قوم 
خود گفت: من محمد را می‌کشم! آنگاه.با شنمشیر کشبده به. کناز. فخمد 
وا چه کسی تو را از دست من نجات 
می‌دهد, ای محشّد؟ فرمود: خدای من و تو! پس ناگهان جبرئیل او را از 
اسب به پایین پرتاب کرد و او از پشت بر زمین افتاد. رسول الله صلی الله 
فرمود: چه کسی تو را از دست من نجات می‌دهد, ای غورت؟! گفت: جود 
و کرم تو ای محمد! آنگاه او را رها کرد و در حالی که غورث از جای خود 
بلند می‌شد. گفت: به خدا قسم که تو بهتر و کریم‌تر از من هستی! «<2» 

(3) این شهر آشوب در اقامه نماز خوف تردید کرده و ابتدا گفته است: 
این نماز در غعزوه بلی لحیان در ماه جمادی الاولی (در سال چهارم هجری) 
و در منطقه عسفان اقامه شده و سپس گفته است: گفته می‌شود که این 
نماز در غزوه ذات الرقاع که با غطفان رخ داد. اقامه شده و این دو ماه 
پس از غزوه بنی نضیر بوده است. «3»> 


(1). مجمع البیان. ج 3, ص 157- 158. 

(2)برفضه کافی: ص 110 2 97 

را صافت رای طارص 3197 
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(1) ابن هشام حدیت مفصلی را در مورد این غزوه از جابر بن عبد الله 
انصاری, بعد از واقعه حرّة در سال 62 ه ق نقل کرده؛ چنان که در اخر خبر 


بدان اشاره شده است. 


او می‌گوید: همراه رسول الله صلی الله علیه و آله از نخل به سوی غزوه 
ذات الرقاع حرکت کردم؛ ی ضعیف بود, لذا دائما از 
کاروان عقب می‌افتادم تا اين ۱ به کنارم 
امد و فرمود: ۳ 

چه مشکلی برای تو پیش آمده است. ای جابر؟ گفتم: ای رسول خداء اپن 
شتر راه نمی‌رود. فرمود: او را بخوابان شترم را خواباندم و رسول الله 
صلی الله علیه و آله هم شتر خود را خواباند. سپس فرمود: عصایت را به 
من بده. عصا را به امد ده و ان حصوت صلی الله له مالهسنه رب 
پهلوهای حیوان زد و سپس قرمود: سوار شو. 

1 
هتتم با امضی نت صلن: اه انم الم یعون کیت تدم آن خصوت 
از من سوال کرد: 

آیا شتر خود را به من می‌فروشی؟ گفتم: ای رسول خدا, بلکه_به تو 
می‌بخشم. فرمود: نه, بلکه آن را به من بفروش. گفتم: پس آن را 
قیمت گذاری کن. فر مود: آن رز و 
می‌شوم. فرمود: به دو درهم. گفتم: نه و همین طور رسول الله صلی الله 
علیه و آله قیمت شتر را بالا می‌برد تا اين که به دوازده درهم رسید که در 
آن هنگام گفتم: راضی هستم ای رسول خدا. برمور: قبول است. 

گفتم: شتر مال شما است و او هم فرمود: ایند آن را قبض کردم. 

(2) سپس فرمود: ای جابر, آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: بله یا رسول ۳۱ 
فرمود: با باکره يا بیوه؟ گفتم: با بیوه. فرمود: چرا جوانی نگرفته‌ای تا با 
هم بازی کنید؟! گفتم: ای رسول خدا, پدرم در جنگ احد به شهادت رسید و 
هفت دختر از خود باقی گذاشت. لذا با زن کاملی ازدواج کرده‌ام تا آنها را 
جمع و جور کند. فرمود: انشا الله که کار درستی کرده‌ای و .ها سر کاه 
به صرار (محله جابر) رسیدیم دستور می‌دهیم یک شتر برای ما نحر کنند. 
زن تو آن را می‌شنود, لذا آماده می‌شود و پشتی‌های خود را می‌تکاند. 
گفتم: ای رسول خدا, به خدا قسم که ما پشتی نداریم! فرمود: دارا خواهی 
شد و تو پس از آن که به مدینه رسیدی, همانند یک فرد زیرک عمل کن. 
(3) جایر در ادامه می‌گوید: شم ارآ کف فخام ار سکیم رسول 
الله صلی الله علیه و آله دستور داد که شتری را نحر کنند و آن روز را در 
انجا سپری کردیم و هنگام عصر, رسول الله صلي الله علیه و آله وارد 
اه 
و سخنانی که بین ما ردٌ و بدل شده بود را به همسرم گفتم. 

ی و کب 


نشتشتم :هکامین. که .زسول اللهءضلی. الله غلیه: ی الم خارج ند شتن را 
دید. فرمود: این چیست ؟ گفتند: ای رسول خداء, این شتری است که جابر 
ان را اورده است. 
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0 پس خود جابر کجا است؟ سپس مرا پیش خود فرا خواند و 
فرمو : ای برادر زاده! افسار شتر را به دست بگیر که مال تو است. 
و فرا خواند و به او گفت: به همراه جابر برو و یک آوقیه 
(دوازده درهم) به وی تحویل بده. همراه بلال رفتم و او یک اوقیه (دوازده 
درهم) و مقداری بیشتر به من داد. و به خدا قسم که شتر با برکت دائما در 
دست ما بود و برکت آن در منزلمان مشاهده می‌گردید تا این که دیروز 
آنچه که می‌بایست بر سر ما بیاید, آمد. یعنی در روز حرّة این شتر کشته 
شد. «1» ابن هشام در آخر خبر گفته است: تا اين که در نزدیکی همین جا 
فا 
ست 
ی ی و و ما نزد رسول الله 
صلی الله علیه و اله بودیم که یکی از یاران ان حضرت در حالی که جوجه 
پرنده‌ای را در دست داشت, پیش آمد. هی له ی ان 
زا هرت کر که وان در و عازن با جک از ۱۵۱ اعدرق وشن را دز 
دستان کسی انداخت که جوجه‌اش را گرفته بود. مردم با دیدن این 
تعجب کردند و رسول له صلی لاه علنه بو ال فرمود: آیا از اقدام این 
پرنده تعجب می‌کنید؟ جوجه‌اش را گرفتید و او به خاطر محبت و عطوفت 
به جوجه‌اش خود را به روی او انداخت! و به خدا قسم که پروردگار شما از 
اين پرنده نسبت به جوجه‌اش با شما مهربان‌تر و دلسوزتر است! 
(3) جابر می‌گوید: فردی را اجیر کرده بودیم که گوسفندان ما را تیه 
و لباس پاره‌ای بر تن داشت. دول ال فر وت آپا لباس دیگری غیر از اپن 
ندارد؟ گفتیم چرا ای رسول خدا, او دو لباس نو دارد. ی 
علیه و آله به وی گفت: لباس‌های نو خود را بیوش. آن فرد لباس‌های نو 
(قمیص و ازار) را برداشت و پوشید و رفت. رسول الله صلی الله علیه و 
آله به ما فرمود: ایا اين طور بهتر نیست؟ 
خدا گردنش را بزند چرا لباس خوب نمی‌پوشد! این سخن را آن مرد شنید 
و گفت! آیا در راه خدا گردنم را بزند؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
بله در راه خدا و بعدها در راه خدا گردن آن مرد زده شد. 
در اين حال من در سایه درختی نشسته بودم که رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
و آله نزد ما آمد. گفتم: بفرمایید به زیر سایه, ای رسول خدا. آن حضرت به 
زیر سایه امن بر خاستم که خیری :بر اي بدتر ای از وتو اللت رن 2 
علیه و آله بیاورم. اما چیزی به غیر از یک خیار چنبر, کوچك در ته جوال 


نیافتم؛ لذا همان را پاره کردم و نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
گذاشتم آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: اين را از کجا تهیه 
کرده‌اید؟ گفتم: از زاد و توشه مدینه است که زیاد آمده است و رسول 
الله صلی اللّه علیه و آله از آن میل فرمودند. 

(4) در همان حال که رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برای ما صحبت 
می‌کردند, شخصی به نام علبة بن زید حارثی به همراه سه تخم پرنده آمد 


و گفت: ای ,رسول خدا, این تخم‌ها را از لانه شتر مرغ برداشته‌ام. رسول 
الل,ضای الاه یمه اه 


(1). سیره ابن هشام, ج 3, ص 216- 2186 مغازی واقدی, ج 1, ص 399- 
01 
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فرمودند: ای جابر اینها را بگیر و با انها غذایی درست کن. پس برخاستم و 
آنها را درست کردم و در حالی که غذا را در ظرفی گذاشته بودم؛ ۳9 
چون نان پیدا نکردم, آنها را بدون نان نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله 
آوردم و آن حضرت بدون نان شروع به خوردن کرد ... و پس از اندکی 
دست از غذا کشید ... توارط 
دست نخورده باقی مانده بود .. متیآ آن‌عخرت صلی: له قلیهن اه 
تمام یاران ما از ان خوردند و سپس حرکت کردیم. 

(1) با سند دیگری از جابر نقل کرده است که گفت: هنگامي که از جنگ 
برگشتم به منطقه شقره رسیدیم. در آنجا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
به من فرمود: ای جابر با بدهکاری پدرت چه کردی؟ گفتم ای رسول مج 
منتظر آن هستم که فصل جمع‌آوری محصول خرما فردا برسد. رسول الله 
ضلی الله له و الم فر مد چه هنگام وقت جمع‌آوری فرا می‌رسد؟ گفتم: 
فردا. فرمود: ای جابر, وقتی که آنها را جمع‌آوری کردی خرماهای خوب را 
در جایی و خرماهای پوک و نارس را در جای دیگر جمع‌آوری کن و سپس 
مرا خبر کن. گفتم: به چشم. 

سپس فرمود: پدرت به چه کسی بدهکار است؟ گفتم: به ابو الشحم یهودی 
به مقدار چند وسق خرما بدهکار است؟ (وسق به یک بار خرما می‌گویند 
ی 1 

(2) جابر می‌گوید: همان طور که رسول الله ضلت له ید اه فرموده 
بود, عمل کردم و خرماهای صیحانی و عجوة و ... را هر کدام جداگانه در 
جایی گذاشتم و سپس خرماهای خوب را از خرماهای خراب جدا کردم و 
آن‌گاننزض زشول, الله ضلی اللهقایه و اله اغذم ه اورا یا خر کردم. آن 
حضرت صلی الله علیه و اله به همراه عده‌ای از اصحابش به منزل ما 
تشریف آورد و از سوی دیگر ابو الشحم نیز برای دریافت طلب خویش 


حاضر شده بود. 

پس از آن که چشم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به خرماها افتاد که هر 
کدام جداگانه چیده شده بود, فرمود: : خدایا به این خرماها برکت بده. سپس 
در وسط آنها نشست و فرمود: بگو که طلبکارانت بيایند. ابو الشحم جلو 
آمد و آن حضرت صلی الله علیه و اله به وی فرمود: طلب خود را پیمانه 
کن و او تمام طلبکاری خویش را پیمانه کرد و برداشت, ولی خرما همچنان 
دست نخورده باقی مانده بود. 

سپس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به من فرمود: ای جابر, آیا پدرت 
بدهکاری دیگری هم داشت؟ گفتم: نه. 

از باقیمانده آن خرما تا مدت یک سال خوردیم تا اين که خرمای سال بعد 
به دست آمد و من پیش خود می‌گفتم: اگر تمام خرماها را می‌فروختم, باز 
هم نمی‌توانستم تمام بدهکاری پدرم را بپردازم. «2» 

خبر مربوط به شتر جابر و قضیه بدهکاری جابر را قطب الدین راوندی هم 
کتاب از عمار یاسر نقل کرده است. «3» 

چنان که مشاهده می‌کنید در اين خبر ذکری از زکات واجب نشده بود. 


(1). النهاية, ج 2, ص 169. 
(2). واقدی, ج 1 ص 398- 402. 

(دار ال انح الصرا ص هر ار هر و 
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1( 


غزوه بنی لحیان 


قبل از قضیه بطن رجیع, حادثه بتر معونه به دعوت ابی براء خزاعی و 

اساسا(« 
به اهل مکه فروختند و مشرکان مکه آنها را به شهادت رساندند. 

0 نهد از وی و نم نس ان وش ردان 

1 

در مناقب آمده است: غزوه بنی لحیان در جمادی الاولی (دو ماه بعد از 

غزوه بنی نضیر) رخ داد. <«2» 

ری 3 دا رنه 0 ِِ 

الله به سوی قبیله بنی لحیان حرکت کرد و می‌خواست که نسبت به 

اصحاب رجیع. یعنی خبیث بن عدی و اطرافیانش خون‌خواهی کند. وی در 

ابتدا چنین وانمود کرد که می‌خواهد به سوی شام برود و غافلگیرشان نماید 

و به سرعت حرکت کرد تا در غژان در منازل بنی لحیان که بین امچخ و 

عسفان بوده, فرود آمد؛ ولی دید که به بالای کوه‌ها گریخته‌اند. 

او به هدف خود نرسید. اما همراه دویست سوار حرکت کرد و در عسفان 

اطراق کرد تا اهل مکه را بترساند, و دو اسب سوار فرستاد تا به کراع 

الغمیم رسیدند و باز گشتند. «<3» 

(2) 


فقانته غیه الله تن عشتان 


از جمله حوادت ماه جمادی الاولی در سال چهارم هجری این بوده است که 
خید الله مان ان هنسنتنی رقیه دوکر سول الله صای اللم غلبم و اه 
ی 

عثمان قبل از هجرت به حبشه با او ازدواج کرد, سپس به همراه اولین 
کسانی که برگشتند, به همراه رقیه بازگشت و دو سال قبل از هجرت به 
مدینه» رقیه پسری به دنیا آورد که او را عبد الله نامیدند و لذا عتهان نی 
به ابو عبد الله شد. سپس به همراه آنها به مدینه هجرت کرد در حالی که 
بچه دوساله بود و 


(1: ام الم رکه ج وص 188 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 197. 

(د), الکامل فی التاریخر 1 ض 128 وراز اور بعار الانهارد ج 20 
#9 وردر این مورد طبرسی می‌نوبسد. این همان غزوه‌ای است که رسول 
الله صلی الم لته الم در‌صمن ان تما عوی ‏ رر عفم ,ان به 
خاف ای تیا ار اسان بت ی وستر که مسرکان ند اما را 
کرده‌اند و ابن شهر اشوب هم این مطلب را در مناقب ذکر کرده است, الا 
این که هر دوی انها نماز خوف را در غزوه بعدی؛ ذات الرقاع نیز تکرار 
کرده‌اند همچنین طبرسی در مجمع البیاین» ۲ 3ص 157 در تقسیر آیه 
102 از سوره نساء: «و |ذا کنّت فیهم قأقفقت هم الصَلا»؛ همین مطلب 
دای سا این در ال باس ار لین هم سر ور راد 
تفسیر آیه 4 از همین سوره نقل می‌کند. آنجا که خداوند می‌فرماید: 
«قَقاتل فی سییل ال لائکلّفَ الا تفسک و حَرّض المُوْمنین». 

اصل امامت که نت ای سار اس کس دای سح کات سا 
نداریم. 
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سپس مادر بچه در ذی القعده سال سوم هجرت در اثر حصبه در گذشت و 
در اين حال بچه پنج‌ساله بود. پس از آن عثمان از حفصه, دختر عمر, 
خواستگاری کرد که عمر آن را رد کرد و پس از آن رسول اللّه از او 
(حفصه) خواستگاری کرد و او را که بیوه شهید بود, به ازدواج خود درآورد. 
عثمان نیز با دختر دیگر پیامبر, ام کلثوم ازدواج کرد تا برای پسرش عبد 
الله به منزله مادر باشد ۳ این که بعد از غزوه احد و پناه آفرذن عموی 
عثمان, مغیره با پسرش معاوية بن مفیره به او و دستگیری و قتل وی به 
دستور رسول خدا, عنمان گمان کرد که ام کلثوم خبر پناه آوردن وی را به 


پدرش رسانده است؛ لذ| ,او را مورد ضرب و شتم قرار داد که در اثر آن 
فوت.کزد وبرشول الله صلی الله علیه و آله او را در ماه شوال دقن کرد: 
پس از آن عبد الله بدون مادر و خاله ماند و درباره او گفته‌اند که وقتی به 
شش سالگی رسید, خروسی به چشم‌های او نوک زد و در اثر آن مریض 
شده و در جمادی الاولی سال چهارم هجری فوت کرد و پس از آن که 
رسول الله صلی الله علیه و اله بر وی نماز خواند, ان انب 
قبرش وارد شد و او را دفن کرد. «1» 

(1) 


وفات فاطمه بنت اسد 


از جمله حوادت سال چهارم هجری این بود که فاطمه دختر اسد بن هاشم 
بن عبه های‌بسادز علی علبه الساام وعات کرد او تنن صاله بود کف در 
۳ ۱۱0 ۳ 0۳ ۳۳ ۱۷۰ ۲ 
دیدارش می‌رفت و در خانه اش به استراحت می‌پرداخت. »2 

(2) یعقوبی می‌نویسد. وی زنی مسلمان 4 و فاضل بود و روایت شده است 
که وقتی او رحلت کرد رسول الله 22 اللّه علیه و آله فرمود: امروز 
مادرم از دنیا رفت! و آنگاه او را با لباس خودش کفن کرد و در قبرش وارد 
شد و در آن خوایید! 

, , ۳ 

فرمود: او به جای مادرم بود که بچه‌هایش را گرسنه نگه می‌داشت و مرا 
سیر می‌کرد و نها را رها می‌کرد و به بدن من روغن می‌مالید و (در یک 
کلام) مادرم بود. «<3» 


(1). طبقات. ج 3. ص 52, و همین مطلب را در التنبیه و الاشراف. ص 
5 نقل کرده؛ ولی بدون تعیین تاریخ وفات او. و مرحوم مجلسی ان را 
در بحار الانوار. ج 20 ص <18 به نقل از المنتقی. ص 128 کازرونی نقل 
کرده است و در اعلام الوری, ج 1 ص 286 آمده است که عثمان در مدینه 
با رقیه ازدواج کرد که او فرزندی به نام عبد الله به دنیا آورد؛ ولی خروسی 
به چشم‌های او نوک زد و پس از آن مریض شده و درگذشت. هم چنین در 
فناقب آن ابی طالب؛ ج 1, ص 162 این مطلب بدین صورت آمده است. 
(2). بحار الانوار ج 20, ص 185, از المنتقی. ص 128. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 14. 
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(1). بلادزی در انسات. الاشراف. با سندق, ان غلی, علیه اللام روایست 
می‌کند که او بعد از ازدواج با فاطمه زهرا (س) به مادرش فرمود: 0 
(س) دختر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را در کارهای خارج از خانه از 
قبیل آب آوردن ره یاری کن و او هم در کارهای داخلی خانه از قبیل 
نیا شون هخصیر کرزن ارد یرنه نه کفی: می کند. «1* 

(2) ابن آثیر در اسد الغابه با سندی از جعدة پن هپپره مخزومی از علی 
علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: نه رتسول اللمصلی الله علیه و الم یک 
پارچه راه‌راه ابریشمی هدیّه شد و او آن را برای من فرستاد. سوال کردم: 
با ان چه کنم؟ ایا ان را نبوشم؟ فر مود: آبا برای:ته ر اضم ضی‌تتنوم .به: آنخه 


که برای خود نمی‌پسندم؟! ان را به روسری‌هایی تقسیم کن و به فاطمه 
هدیه کن؛ لذا آن را به چهار روسری تقسیم کردم و یک مقنعه را به فاطمه 
دختر اسد و یک مقنعه به فاطمه دختر محمد و یک مقنعه را فا مهد خیر 
داوم امه یکره زا نام برد کم امس را فراموینن, خردض 2 
از این خبر به دست می‌اید که پوشیدن حریر برای مرد مکروه و بلکه 
حرام, ولی برای زنان جایز بوده است. 

و از این دو خبر فهمیده می‌شود که فاطمه بنت اسد بعد از ازدواج حضرت 
علی و زهرا علیهما السّلام فوت کرده است. و از تاریخ وفات وی به دست 
می‌اید که او بعد از تولد امام حسن علیه السلام از دنیا رفته است؛ اما با 
این وجود ذکری از وی به هنگام ازدواج با زهرا (س) يا میلاد امام حسن 
علیه السْلام به چشم نمی‌خورد و به جای وی اسم اسماء بنت عمیس که 
تصحیف‌شده از اسماء بنت یزید بن سکن انصاری (که خواستگاری کن زنان 
بوده است ) به جچشم می‌خورد, چنان چه گذشت. 

(3) اصفهانی اموی در مفاعل. الطالبنن با سندی از امام صادق علیه السلام 
نقل می‌کند که فرمود: فاطمه بنت اسد مادر علی بن ابی طالب پازدهمین 
زنی بود که اسلام آورد و او از کسانی بود که بعد از واقعه بدر در بدر 
حاضر شد. 

(4) سپس با سندی از زبیر بن عوّام نقل می‌کند که گفت: وقتی_ آیه «یا 
۳ الب اذا جاک المَوْمناث ۳ ۰ ای رسول ماء هنگامی که زنان 
مه دس امد توا با نو ست کن: نازل شد, فاطمه 


(1). انساب الاشراف, ج 2 ص 37- 38 و در آسد الغابه, ج 5 ص 517 و 
الاصابة, جح 7, ص 161. 
وا در خالت است که هی ور مالیا نامام صاوق 
سا و خضرت علی هی ال عله 
و آله هیزم و آب می‌آورد و منزل را جاروب می‌کرد و فاطمه (س) آرد 
اتیات و خمیر می‌کرد و نان می‌پخت : : 66 ح 1369 و شاید این کمک‌ها بعد 
از وفات مادرش فاطمه بسلت اسد بوده است. 
(2). اسد الغابه, ج ۵, ص ۱18 و الاصابة, جح 8. ص 161 به شماره 832, 
چنان که در خانته انسای ب الاشراف. ج 2 ص 36- 37 از محقق محمودی 
آمده است. 
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بتت. اسد شنجد که ببی. اکرم ضلی اللد غلیهو ال ونان زاب بیخت فا 
می‌خواند و او تاه ی ها آن هفصرت صلت آلله له السعت 
3 
کر 
اصفهاني می‌نویسد: هنگامی که مرک فاطمه فرا رسید, وی نبی اکرم 


صلّی الله علیه و آله را وصی خویش قرار داد و آن حضرت قبول کرد. «<1» 
(1) کلینی در کافی پا سندی از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که 
فرمود: فاطمه بنت اسد., مادر امیر المومنین, اوّلین زنی بود که پیاده از 
که اک مه هت کر « »> 

فاطمه کنیزی داشت و یک روز در مورد او به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله گفت: می‌خواهم که اين کنیزم را آزاد کنم ... و هنگامي کم مربض شد, 
من آفانه مرن ربایشن دام دا اشاری پشرسول للم صلی الله علبه 
و آله فهماند که وصی او باشد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله قبول 
کرد. روزی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در جایی نشسته بود که امپر 
القوفین علیه السلام دود حالی که کربه من کرد بر اننحضرت صلن الله 
علیه و اله وارد شد. رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به وی فرمود: 

جرا کرمی کی ؟ فرهود: ماذرفد فاطعه فقوت کر وسول الله ضلی الا 
علیه و آله فرمود: به خدا قسم که او مادر من هم بود. آنگاه به کنار 
جنازه‌اش آمد و بدان نگاه کرد و گریست (و این قبل از وجوب حجاب بوده 
است.) سپس به زنان دستور داد که او را غسل دهند. پس از آن که زنان 
اورا عسل دادنیرصول الله ضلی الله علیه و اله راب خر کردم آن 
حضرت صلی الله علید و الة‌یکی از لباش‌هاین را که بر تن,داشتت,وز آوزه 
و به آنها داد و فرمود که با آن او را کفن کنند و پس از آن که از ز غسل و 
کفن او فارع دی آ‌خر بت صلی لاهن لد مارد ند فا هاش 
را به کمک دیگران حمل کرد و دائما در زیر جنازه‌اش بود تا او را به 
ماش رشان ور آها ارام رش گفاسی 

آنگاه آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله وارد قبرش شد و در آن خوابید و 
سپس برخاست و جنازه فاطمه را در دست گرفت و داخل قبر گذاشت (و 
این قبل از وجوب حجاب بوده است.) و سپس بر روی او خم شد و با او به 
نخوا راتفر خارهسند و ایس آنست ا آن رخاف 
کرد. <«3» 

(2) سوق اشتقهاتینبا نوی از عظا از ان اس تروایت مش کته که رفن 
فاطیه: ماد علی علیه السلام فقوت کره سول آلله ضای. الله خلیه و اله 
لباس خود را بر وی پوشانیده و در قبر او خوابید. اضحات انح رصان 
لاه و اد 


(1). مقاتل الطالبین. ص 4- د. 

(2). این با انچه که علی علیه السلام, مادرش فاطمه و سایر فاطمه‌های 
هاشمی را به مدینه برد. منافاتی ندارد و بعید نیست که وی ملازم با علی 
علیه السّلام و پا برهنه به مدینه هجرت کرده باشد. 

(3). اصول کافی, ج 1, ص 453 ح 2. بنابراین انچه را که اموی اصفهانی با 


سندی از علی, علیه ,السْلام نقل می‌کند. صحیح فشک نها که می‌فرماید: 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به من دستور داد که مادرم فاطمه بنت 
اسد را غسل بدهم (مقاتل الطالبین. ص 5) اگر چه این قبل از وجوب 
حجاب بوده است. 
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گفتند: یا رسول الله, ندیده‌ايم که چنین کاری را برای غیر فاطمه انجام 
بدهید ؟! فرمود: به درستی که بعد از ابو طالب کسی از او بر من 
مهربان‌تر نبود و من لباس خود را بر او پوشانیدم تا بر او از لباس‌های 
بهشتی بپوشاند و در قبر او خواییدم تا | فشار قبر او آسان شود 

وی با شندی از علی علیه السلام نقل کردم اشت که رسنول الله تضلی الله 
علیه و آله فاطمه بنت اسد را در الروحاء, مقابل حمام ابی قطیفه به خاک 
سپرد. <1» 

(1) ابن صباغ مالکي در الفصول المهِمّة می‌نویسد: وقتی که فاطمه رحلت 
کرت رل اللهتضای الله یم له اما کباش وی کف رو هه 
ایوب انصاری و اسامة بن یزید و عمر بن خطاب و یک غلام سیاه دستور داد 
که قبری پرای ,وی آماده کنند و هنگامی که آنها به لحد قبر رسیدند, آن 
وا هه ها ۵ 
خاک‌های آن را بیرون ریخت و سپس در قبر خوابیده و فرمود: 

«همانا خدا است که زنده می کند و می‌میر اند و او جاودانی است که 
هیچ گاه نمی‌میرد. خدایا مادرم, فاطمه بنت اسد را ببخش و حجت او را به 
او تلقین کن و قبرش را ۱ 9 
کم فیل ان من بووما مه چرستی کی ارجة الراحمین هستی.» 

پس به آن حضرت صلی اللّه علیه و آله گفته شد که ای رسول خداء 
کارهایی درباره فاطمه انجام دادی که قبلا برای کس دیگری انجام ندادی؟! 
ان خترت صلی الله گنه و اله زر رات ب فرمود: او را با لباس خودم کفن 
کردم تا از لباس‌های بهشتی بر او بپوشانند و در قبر وی خوابیدم تا فشار 
قبر آسان گردد, به درستی که او بهترین و نیکوکارترین فرد بر من بعد از 
ابو طالب بود. <2» 

(2) این خبر را صفار در بصاثئر الدرجات با سندی از امام صادق علیه 
السٌلام نقل کرده تا آنجا که می‌نویسد: 

وقتی که آن حضرت از قبر خارج شد, به وی گفته شد: ای رسول خدا,؛ 
هرآینه با لباس خود او را کفن کردی و در قبر وی داخل شدی و نماز و 
مناجات او را طولانی کردی و چگونه است که چنین اقداماتی را نسبت به 
دیگران انجام ندادی؟! 

فرمود: اما لت ان کف انا تاش وی کف کر ان هد کف ته نت ود 
وی گفتم: مردم در روز حشر برهنه از قبرهای خویش محشور می‌شوند! او 


با شنیدن این سخن فریاد کشید که وای بر ما؛ لذ| لباس خودم را بر او 
پوشاندم و در نماز خویش از خدا| درخواست کردم که کفن وی پوشیده 


(1). مقاتل الطالبین, ص 44- <5 و از او در مقدمه شرح نهح البلاغه ابن ابی 
الحدید معتزلی, ۴ 1 ص‌ 141 و از او در بحار الانوار, 0 20 ص‌ 191 و 
الروحاء اسم دیگر بقیع بوده است و چنان که گذشت آن حضرت آن را 
بدین اسم نامیده, و البته بعدها ساخته شده است. 

(2). الفصول المهِمة. ص 13 و از او در بحار الانوار. 
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همان وارد بهشت شود و خداوند نیز دعای مرا اجابت کرد. و اما یی رو 
من به قبر او اين بوده است که روزی به وی گفتم: هنگامی که میت را در 
قبر می‌گذارند و مردم به دنبال کار خویش می‌روند, دو فرشته بر میت 
وارد می‌شوند و لذ| از او سوال‌هایی مق کنند: در این حالت او فریاد 
پناه بر خدا؛ لذا به داخل قبرش رفتم و از خدای متعال درخواست کردم تا 
این که خداوند تاکن از باغ‌های بهشت را بر قبر وی گشود و قبر وی یکی 
از باغ‌های بهشت است. <«1» 

شاید اخبار دیگر. مختصر این خبر را بیان کرده‌اند و از بیان این مطالب. 
تاریخ انتشار این افکار و مفاهیم اخروی و برزخی در میان مسلمانان صدر 
اسلام به طور ضمنی معلوم می‌شود. 

1( 


از جمله حوادث در جمادی الثانی سال چهارم هجری, وفات ابی سلمة بن 
الاسد مخزومی شوهر ام سلمه بوده است. 

(2) واقدی با سندی از فرزندش عمر بن ابی سلمه نقل می‌کند که در جنگ 
احد. ابو اسامه جشمی تیری بر بازوی ابو سلمه زد و او به مدت یک ماه به 
مداوای ان پرداخت تا ان که ظاهرا خوب شد و به دنپال ان در ماه محرم 
که مصاف با سی و پنجمین ماه هجرت بود. رسول الله صلی الله علیه و 
آله او را به قطن فرستاد. وی در حدود ده شبانه روز برای جنگ به خارج از 
فده رفت و هکامی که صفیته ار کشت زخهشن عود کرد. و ذر اثر آن 
در سوم جمادی الثانی سال چهارم هجرت فوت کرد «<2» و در کناره چاه 
يسيرة در میان کوی بنی امية بن یزید غسل داده شد و سپس جنازه‌اش به 
مدینه منتقل شد و دفن گردید و به دنبال آن مادرم (ام سلمة) به مدت 
چهار ماه و ده روز عذه نگاه داشت. <3» 

(3) هم چنین از ام سلمه روایت ت کرده است که گفت: از ابی سلمه شنیده 
بودم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده 


(1). بصائر الدرجات. ص 71 و از او در بحار الانوار. 

(2). در کتاب مغازی واقدی, امده است که «لثلات لیال بقین» سه شب به 
اخر ماه جمادی الثانی, اما این با اتمام عده صد و سی روزه وی و سپس 
خواستگاری اپو بکر و سپس عمر از او و جواب رد وی و اين که بعدا 
رسول ی ی از او خواستگاری کرد و پس از قبول در 
ماه شوّال با وی ازدواج کرد که توضیح ان خواهد آمد, انطباق ندارد, مگر 
این که به جای کلمه «بقین». کلمه «مضین» را بگذاريم و درست این 
است که «مضین» به «یقین» تحریف يا تصحیف شده است و شاید به 
همین علت بعضی از مورخان جمادی الاخر را به جمادی الاولی تبدیل 
کرده‌اند؛ چنان که در المنتقی. ص 128 و از او در بحار الانوار. ج 20 ص 
5 آمده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 1, ص 343- 344. و طبری, ج 3, ص 164 از کلبی 
روای پت کرده است که او عمّه زاده و برادر رضاعی پیغمبر بود, مادرش بتره 
دختر حضرت عبد المطلب بود, آنگاه که شهید شد رسول خدا بر او نماز 
گذارد و نه بار تکبیر گفت. پرسیده شد: فراموش کردید یا سهوی شد؟ 
فرمود: خیر نه فراموش کردم و نه سهوی بلکه او بیش از اینها بود. 
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است: هر فردی که به مصیبتی مبتلا می‌شود و استرجاع می‌کند و آنگاه 


ود خدایا مصیبت خودم را در راه تو به حساب قف آورمم خدابا بهتر از 
این-شخض, ان ذدشت رفته | به.فن عنایت کت خداوند غر و جل بهتر. از آن 
را به او عنایت می‌کند. 

خود ۳ در راه تم اف 1 کل 9 ِ 
بهتر از شخص از دست رفته را به من عنایت کن, زیرا پیش خود می‌گفتم: 
مگر بهتر از ابو سلمه هم پیدا می‌شود؟! و بعدها آن را گفتم. «1» 

)1( 


اه سای خسن ضاین آلاه یو له 


از جمله حوادثی که در اوایل شعبان المعظم سال چهارم هجری رخ داد, 
میلاد حسین بن علی علیهما السلام بوده است. 

دولابی در الذرية الطاهره باسندي از لیت بن سعد نقل می‌کند که فرمود: 
خاطمه ند امن اگم له الا عایه ۱ در شب‌های اول ماه شعبان 
سال چهارم هجری حسین علیه السْلام را به دنیا آورد «2» و طبری «3» و 
مسعودی «4» نیز مطلب را همین گونه نقل کرده‌اند. امّا اصفهانی 5 
تولد را مشخص کرده و نوشته است: 

میلاد آن حضرت در پنجم شعبان سال چهارم هجری رخ داده است «5». 
شیخ مفید در ارشاد «6» مطلب را به همین صورت و بدون ذکر روایتی 
آورده است. 5 

(2) شیخ طوسی خبر ان را در المتهجد از حسین بن زید از امام صادق 
علیه السْلام چنین روایت کرده است: 

حسین علیه السّلام در پنجم شعبان سال چهارم هجری متولد شد و لکن او 
از قاسم بن علاء همدانی, وکیل امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده 
است که توقیعی از سوی ناحیه مقدسه برای وی ارسال شده است که در 
او امده؛ مولایمان حسین علیه السّلام در روز پنج شنبه. سوم شعبان متولد 
شده است «7» و شیخ مفید همین قول را در مسارژ الشيعة اختیار نموده. 
«8» و برای همین طبرسی در اعلام الوری دچار تردید می‌شود و 
می نویسد. 


(1). بحار الانوار. ج 20 ص <18. به نقل از المنتقی. ص 128 و درج 22 
ص 227 همین مطلب را از دعوات الراوندی نقل کرده است. 

(2). الذريبة الطاهرة, ص 102, ح 94 و 121 و 135 و اربلی از او در 
کشف الغمه, ج 1 ص 14 نقل کرده است و مجلسی از او در بحار 
الانوار, جح 44 ص 136. 

(3). طبری, ج 2 ص 5دد. 

(4/. مروج الذهب., ج 2 ص 289 و التنبیه و الاشراف. ص 213. 

(5). مقاتل الطالبیین. ص 1د. 

(6). ارشاد, ج 2 ص 26. 

(۰)7 مصباح المتهجد. ص 57 7. 
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آن حضرت دز هذیته متولد شده و گفته‌اند: که در روز بتخ شنبه مضادف: .با 


سوم شعبان و بنابر قولی در پنجم شعبان سال چهارم هجری متولد شده 
است. «1» ابن شهر اشوب از قول قبلی رجوع کرده و روایتی را که 
می‌گوید ان حضرت علیه السلام در پنجم شعبان متولد شده است ترجیح 
می‌دهد و مدت حاملگی را نیز زیادتر دانسته و در المناقب می‌نویسد: امام 
حسین علیه السّلام در پنجم شعبان سال چهارم هجری و در حالی که ده 
ماه و بیست روز از ولادت برادرش حسن مت کد ریت متولد شد. <2» 

(1) قمی به صورت بی‌ سند از امام صادق علیه السلام روایت هقف کند که 
بین حسن و حسین علیهما السلام اندازه یک قاعدگی فاصله بوده است. 
مدت حمل حسین علیه السلام شش ماه بوده و دوران شیرخوارگی اش 
بیست و چهار ماه بوده است؛ چنانچه خداوند می‌فرماید: «و حَملة و فصالة 
تلائون شَهّرا»؛ دوران حاملگی و شیرخوارگی‌اش سی ماه بوده است. «3» 
(2) کلینی در کافی از عبد الرحمن عزرمی از امام صادق علیه السلام نقل 
می‌کند که فرمود: بین حسن و حسین علیهما السّلام یک پاکی, و بین ولادت 
انها شانزده ماه فاصله بوده است. «4» کلینی روز و ماه ولادت را مشخص 
نکرده و تنها به ذکر سال ولادت اکتفا نموده و ان را هم بر خلاف مشهور 
ذکر کرده است و این به اقتضای مدتی بوده است که بین دو میلاد وجود 
داشته و او میلاد امام حسن مجتبی را در ماه رمضان سال دوم هجری که 
چنگ بدر در آن رخ داده, دانسته است. «5» شاید به همین علّت وی روز و 
ماه ولادت را معین نکرده, زیرا روایتی در این مورد نداشته است. 

(3) شیخ ابو جعفر طوسی- قدس سره- در تهذیب و شهید در دروس و 
بهایی در توضیح المقاصد همین قول را اختیار کرده وبا آن موافق‌اند و آخر 
ربیع الاول سال سوم هجری را تعیین کرده «6» و به همین دو خبر و دو 
خبر دیگر از زراره و هشام بن سالم از امام صادق علیه السْلام به نقل از 
کافی و آمالی شیخ طوسی استناد کرده‌اند؛ چنانچه در بحار الانوار هم آمده 
است. <7» 

(4) طبرانی هم در المعجم الکبیر این را نقل کرده است و از او در کتاب 
الحسین و السئة با سندی از حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام 
امده است که: بین حسن و حسین علیهما السلام یی طهر بدون هیچ کم و 


1ص 220 

امایت ال این ظالت اس 9۵ 

ی ی دور ان الا رن 
از او در نفس المهموم. ص 10. 

2۱ اوه کافی عرص 6 3164۳24 

(6). التهذیب, ج 6. ص 41 و الدروس, کتاب المزار. ص 6 و توضیح 


المقاصد, ص‌‌ م1 از مجموعه, ص 222 

(7). بحار الانوار, ۳ 43 ص‌‌ 59 2 
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زیاد فاصله بوده «<1» و بین تولدهای ان دو شانزده ماه فاصله بوده است و 
این بدون هیچ منافاتی با مدت طبیعی حاملگی که این شهر اشوب ان را در 
مناقب ذکر کرده است مطابقت دارد. 

(1) به نظر من مطالب اضافه‌ای که راویان حدیت نقل کرده‌اند, چیزهایی 
اسف که رتیه آبه سره کار و فصال تلائون شَقر» بر حسین 
علیه السلام استنباط کرده‌اند؛ چنانچه 2 نقل شد و کلینی 
سخن خودش را با آنچه از امام صادق علیه السلام نقل کرده, در کنار هم 
قرار داده است و آن حضرت علیه السْلام فرموده‌اند:. وقتي فاطمه (س) 
ثه خشین علبه السلام حامله شند خبریل بو رسول الله صلی. الله,غلبه و 
آله نازل شد و فرمود: به زودی فاطمه (س) فرزندی به دنیا می‌آورد که 
افقت تو او را بعد از تو به قتل می‌رسانند! لذا وقتی که فاطمه (س) به 
حسین صلی اللّه علیه و آله حامله شد. از يب خاملگی ارات بو 
ضامی که اه رنه دیا اور از اين وضع حمل اندوهگین بود. در دنیا دیده 
نشده است که مادری از به دنیا آوردن پسری ناراحت باشد؟! اما فاطمه 
(س) به خاطر این که می‌دانست در آینده فرزندش به قتل خواهد رسید, از 
این حاملگی و زایمان ناراحت بود و بر همین _مورر اين آیه نازل شد: 9 
وَصیتَا الائسان بوالدّیه اخسانا حملتَهٌ أمَهْ کوها و وصَعته صَعَنة کزهاً ار و 
فصالة تلاتون شهر» «2»: انسان را به: اخسان 1 و ی 0 
کردیم. مادر بر ات بارش را حمل کرده و به دشواری حملش را بر 
زمین نهاده و دوران آابستنی و شیر دادن سی ماه است. 

(2) مجلسی در جلاء العیون می‌نویسد که مشهور بین علمای شیعه این 
است که ان حضرت در سوم شعبان سال چهارم هجری پا به عرصه وجود 
نهاده است. سیس از المصباح حدیث حسین بن زید از امام صادق علیه 
السلام را نقل کرده است و از او توقیع خارج شده برای قاسم بن علا 
همدانی و از تهذیب قول شیخ طوسی را نقل کرده و سپس گفته است: 
این قول بر خلاف مشهور است. «<3» 

)3( 


تام کار هشیم هی الا ایو له 


طوسی در آمالی با سندی از امام صادق علیه السْلام. از پدرش از علی بن 
الحسین علیه السْلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: آسماء (بنت 
عمیس) «4» برای من تعریف کرده است که وقتی فاطمه به حسن علیه 
السّلام حامله 


1 الکمهس مالسته ‏ 109 
(2). اصول کافی, ج 1 ص 464 و این ۳ پانزدهمین آیه سوره احقاف و 
مکی می‌باشد و در خبری حسنا به جای احشانا آمده که البته این خبز از 
ابی خدیجه است و به او در رجال خدشه هست, و شاید اشتباه باشد. 
(3). جلاء العیون ۹ 2 ص‌ 2 3 از سید شبر که تعریب‌شده جلاء العیون 
مرحوم مجلسی است. 
مان اتال یی ون ات هم تا ای بر اس که اسفاء سع 
عمیس, همسر جعفر طیار قبل از فتح خیبر در 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:180 
شد ای را به دبا آورد.. شن ایک سال,خسیم. غلیه التکاام زا سا 
0 ۱۱0 ۱۳9 ۳ 71:۳۲ 
فرزندم را نزد من بیاور. 
(1) پس او را در پارچه سفیدی پیچیدم و نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله بردم که در گوش راست او اذان و در گوش چپ وی اقامه گفت و آنگاه 
او را در دامن خویش نهاد و گریست. 
گفتم: پدر و مادرم به فدایت. چرا گریه ضف کل ۲ فر مود: برای این پسرم 
گریه می‌کنم. 
گفتم: او که همین الان متولد شده است ای رسول خدا! 
فرمود: گروه سرکشی پس از من او را می‌کشند که خداوند شفاعت مرا 
ها وس وات اسوا امام وا ان اش ی دام 
زیرا او به تازگی از حمل فرزندش فارغ شده است. 
سپس به علی علیه السّلام فرمود: اسم این پسرم را چه گذاشته‌ای؟ 
علی گفت: ای رسول خداء من از شما پیشی نمی‌گیرم. 

نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ار ایا 
و جل پیشی نمی‌گیرم. 1 
(2) آنگاه جبرئیل نازل شد و فرمود: ای محمد. خدای بلند مرتبه بر تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: 
علی برای تو به منزله هارون برای موسی است. پس این پسرت را به 


انش نی توت امک و کی ام ی الا و ال ره 
اسم پسر هارون چه بوده است؟ فرمود: : شبیر. 7 0 ۱ 
فرمود: زبان من عربی است. 7 
رل مرس اراس شا ی رن قفا تاه 
سین کی ال علض مس 1 

بلقت رورت آن خهری اب تام فرا ریق ا مق هی 
الاه له له ص و مسا رات ای سس ای ار راسه 
همراه یک دینار طلا به قابله داد, سپس موی سر او را تراشید و هم وزن 
ان نقره, صدقه داد و آنگاه خلوق (ماده‌ای خوشبو) به سر او مالیده و 
فرمود: ای اسماء. مالیدن خون به سر بچه, از ر سوم جاهلیت است. <2» 
(3) و اين خبر را صدوق در امالی با سند خود از زید بن علی از پدرش 
علی بن حسین علیه السلام- بدون اسناد به اسماء- نقل می‌کند که فرمود: 
شکامی که تین یه الم مدش را بل و فرسا که 
همانا محمّد دارای پسری شده است. پس فرود ای و پس از تهنیت به او 
بگو: همانا علی برای تو به منزله 


مدینه حضور نداشته است و همان جواب قبلی که در بحث شب زفاف 
زهرا (س) و ماد امام حسن علیه النتلام مطرح شد. در اینجا هم آرائه 
مي‌شود, مبنی بر این که وی اسماء بنت یزید بن سکن انصاری, قابله و 
خطابه معروف مدینه بوده و اشتباه از جانب روات حدیت رج داده است. 
تا ی 2 
مر این کشت ار حسات عطلت سا ند 
شده است که: «دوست داشتم او را حرب بنامم». ولی این مطلب در آنچه 
که شیخ طوسی آورده است؛ وجود ندارد. و جدا بعید است که علی دوست 
داشته پاش که آو را حرف تا مگدارن کر 

( امالی ‏ دزی در 71 
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ار ای یراق تم اون ار نایم 
کن. پس جبرئیل بر آن حضرت صلی الله علیه و آله نازل شد و از سوی 
خداوند تبارک و تعالی 1 همانا علی برای تو 
به منزله تردن پرای موسی است و لذا او را به اسم پسر هارون 
نام‌گذاری کن. فرمود: اسم او چه بوده است ؟ فرمود: شبیر. فر مود: اما 
زبان من عربی است و فرمود: اه زا سین بنام و آنگاه آن حضرت 

الم ی اه اه اه ای 

در اینجا شیخ صدوق سنت‌های روز هفتم ولادت را ذکر نکرده است. <1» 
(1) 


ازدواح پیامبر با ام سلمه 


واقدی با سندی از عمر بن ابی سلمه نقل می‌کند که پس از ان که زخم 
پدرم (ابی سلمه) عود کرد, وی در سوم جمادی الاخر «2» فوت کرد .. 
آنگاه مادرم به مدت چهار ماه و ده روز عذه نگه داشت. و پس از آن که 
مذّت عدذه وی سپری شد؛ ابو بکر واسطه‌ای برای خواستگاری از وی 
فرستاد که قبول نکرد و سپس عمر واسطه‌ای را فرستاد که آن را هم 
قبول نکرد. «3» 

پس از آن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از وی خواستگاری کرد که به او 
گفت: ای رسول خدا,؛ من زنی بسیار غیرتمند هستم و می‌ترسم که شما از 
من چیزی را ببینید که خدا بر آن مرا عذاب کند و همچنین سنْ من بالا رفته 
( عیال‌وار هستم که باید برای و 
معیشتشان کا 

۳ اقا آنچه در مورد غیرتمندی 
ذکر کردی, به زودی خدا آن را از تو بر می‌دارد و اما در مورد سنْ که من 
هم مثل تو مسن شده‌ام و امّا در مورد عیال و فرزندانت باید بگویم که آنها 
عیال من هستند و انگاه مادرم ام سلمه راضی شد. <4» 

(2) طبرسی در اعلام الوری می‌نویسد که وی هند دختر ابی امية بن مغیره 
مخذومی و عموزاده ابو جهل بوده است .. . او همسر ابی سلمة بن عبد 
الاشد نود اشت « و ماد ای تلف ان وحیر. 


(1). همان ص 116. 

(2). قبلا گفته شد که در متن اصلی لفظ «بقین من جمادی الأخره», سه 
روز باقی مانده به اخر جمادی الثانی. امده است و لکن این با اتمام مدت 
عذه که چهار ماه و ده روز است و تا چند شب باقی مانده از ماه شوال 
مطابقت ندارد, مگر اين که به جای «بقین» لفظ «مضین» را به کار ببریم 
که در این صورت هماهنگ می‌گردد. 

. مغازی واقدی, ج 1 ص 343- 44د. 

(3). طبقات ابن سعد, ج 8, ص 0۵2. 

(4). البدایه و النهایه. ج 4, ص 91. 

(5). عمر بن ابی سلمه در جنگ جمل در کنار حضرت علی علیه السّلام بود 
و ان حضرت او را فرماندار بحرین قرار داد. وی دارای 
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عند المطالب همه در حتف له این سل الله صلی االه یه و اه 
بوده است و ام سلمة از وی دو فرزند به نام‌های زینب و عمر داشته 


است. <1» 
(1) کلینی در فروع کافی با سندی از امام صادق صلی [ا 
روایت کرده است که فرمود: رسول الله صلی الله علیه و اله با ام سلمه 
ازدواج کرد و برای اين کار و ۰ ۱ 
بلوغ نرسیده بود, مادرش را به ان حضرت صلی الله علیه و اله تزویح کرد. 
2 
(2) واقدی از عمر بن ابی سلمه روایت ت کرده است که گفت: مادرم به 
هذت جهار ماه ونده روز غذم نکه‌داشت:ه آنگاه-رستول الله صلی الله علید 
و آله او را تزویج کرد و چند شب باقی مانده به آخر شوال ؛ بر او وارد شد. 
و مادرم هميشه می؟ 
اشکالي دایم که اردوام و زفاف در ماه شوال صورت گیرد؛ زیرا رسول 
الله.ضلی. الله.علنه و آله در ماه بت ال :مرا یه تاج خویش دی آورد ود 
همین ماه بر من وارد شد. «<3» 
(3) ابن سعد در طیقات از عايشه نقل کرده است که گفت: امین که 
رسول الاه کی اللّه علیه و آله با ام سلمه ازدواج کرد. بسیار ناراحت 
شدم؛ زیرا فهمیدم که زیبا است؛ اما به خودم دلداری دادم تا این که او را 
دیدم که چندین برابر زیباتر از آن بود که برای من توصیف شده بود. «<4» 
(4) و علامه حلی در بیان اسباب نزول در کتاب کشف الحق از حمیدی از 
سژی نقل مي‌کند. که وقتی ابو سلمه و عید الله ين حذافه فوت کردند و 
نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله با همسرانشان: ام سلمه و حفصه ازدواج 
دود خداوند نازل فرمود: 
«و ما کان کم ن توَذوا سول ال و لا ن تلکخوا رواجم من بعدو بدا ان 
ذلِکمٌ کان عند اللّه عظیما. ان تبذوا شتا او نحْفوة قانّ ال کان یکل شمء 
عَلیما»؛ «5» شما حق آزار رسول خدا را ندارید و پس از او هرگز نباید 
همسران او را به نکاج خود درآورید که اين کار نزد خدا گران می‌آید ۵ اک 
چیزی را آشکا وا ها ومد دا وید ار هه جر آگام است: 


نسل و ذریه‌ای در مدینه بوده است و از جمله آزادکرده‌های وی, خيرة, 
مادر حسن بصری و شيبة بن مصباح, امام اهل مدینه در قرائت بوده‌اند 
(اغلام الورهه جح 2771 

(1)؛ فزرمع کافی: ج دض 4 مار الانوازن رصن 224 و شید 
اعلام الوری, ج 1. ص 227 می‌نویسد: رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به 
ام سلمه پیغام فرستاد که به پسرت بگو که تو را به من تزویج کند و او که 
به بلوغ نرسیده بود اين کار را کرد و نجاشی مهریه او را : به مبلغ هار صد 
دینار طلا به هنگام عقد پرداخت. و ابن هشام می‌نویسد: نبی اکرم یک 1 
فرش از لیف خرما و یک ظرف و یک آسیاب را هم کابین او قرار داد (ج 4, 


ص 294). 

(۰)2 همان, جح 3, ص 25. 

(3). مغازی واقدی, ج 1. ص 44د. 

(4). طبقات ابن سعد, جح 8 ص 66 و از او در الاصابة, ج 4 ص 459. 

(5). احزاب (33), 53- 4د. 
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بعد از نزول این ابه عثمان گفت: چگونه می‌شود که محمد پس آزهز یا 
با همسرانمان ازدواج می‌کند و ما حق نداریم که شش ان مر ی وق سا 
همسرانش ازدواج کنیم؟ به خدا قسم که ار او بمیرد با همسرانش 
ازدواج خواهیم نمود. و او به دنبال تصاحب ام سلمه بود. 

طلحه هم همین حرف‌ها را می‌زد و او به دنبال همسری با عايشه بود (زیرا 
عایشه و طلحه هر دو از طایفه تیم بودند). و برای .همین خدا این آبه را 
نازل فرمود: «نَ الذزین بَوَذونَ ال 6 زسوله لعتمم ال فی الدّئیا 5 الاخَرة 
و اعد لَهْمّ غذابا مهیناٌ» «1» خداوند کسانی را که خدا و پیامبرش را آزار 
می‌دهند در دنیا و آخرت از رحمت خود دور خواهد کرد و عذاب 
خواررکننده‌ای برایشان اماده کرده است. 

(1) 


سنگسار کردن دو زناکار یهودی 


مسعودی در نقل حوادثی که در ماه شوال سال چهارم هجری رخ داد. پس 
از نقل ازدواج رسول الله با ام سلمه می‌نویسد., و در این ماه- چنان که 
نقل شده است- یک مرد و زن یهودی که زنا کرده بودند. سنگسار شدند. 
«» و مجلسی هم آن را در بحار الانوار به نقل از المنتقي ذکر کرده و 
گفته است: در ذی القعده سال چهارم هجری, رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله یک مرد و زن بهودی را سنگسا کرد و در این مورد قول متعال نازل 
شد که: «و مر من له یر سا رن ال قاولیّک هم الفاسقون» «3»؛ و آنان 
که مطابق ۳ احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکنند. فاسق‌اند. «<4» 
(2) شیح طوسی در التبیان از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: زنی از بهودیان خیبر که از اشراف و شوهردار بود, مرتکب زنا شد 

و آنها از اين که او را سنگسار کنند, کراهت داشتند؛ لذا قاصدی نزد 
۱ ۳۳ ۳7 
سوال کنند و امیدوار بودند که وی زنا را چایز پشمارد! 
(3) از او سوال کردند و آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آیا به 
قضاوت من راضی هستید؟ گفتند: بله. پس خداوند دستور سنگسار کردن 
را بر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله تازل کرد و بهودیان از اجرای آن 
سرباز زدند؛ لذا جبرئیل فرمود: از آنها در مورد ابن صوریا سوال کن. 
سپس او را بین خود و ایشان حاکم قرار بده. 

بنین. آن حضرت. از آنها ستغال کرد: ابا جوان سفید روی. و یی. جشم. هو 

و 


(1). احزاب: 57. این سوره نودمین سوره نازل شده و چهارمین يا پنجمین 
سوره نازل شده در مدینه, بعد از بقره و انفال و ال عمران و نساء 
می‌باشد و لذا بعید نیست که این آیه در آن زمان نازل شده باشد, و این 
خبر در کشف الحق: 247 امده است. 

(2). التنبیه و الاشراف, ص 213. 

(3). بحار الانوار, جح 20 ص 183 به نقل از المنتقی. ص 126- 128 و آیه 
از سوره مائده (5), 7 می‌باشد. 

(4). بحار الانوار, ج 20 ص 183 به نقل از المنتقی. 
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فدی است و به او ابن صوریا گفته می‌شود؟ گفتند: بله, او داناترین بهودی 
روی زمین نسبت به مطالبی است که خداوند بر موسی علیه السلام نازل 
کرده است. فرمود: کسی را به دنبالش بفرستید. فردی را به دنبال وی 


فرستادند تا او را آورد. 

(1) رسول الله صلی اللّه علیه و آله به وی فرمود: تو را به خدایی که هیچ 

شریکی ندارد و قوی و عزیز و پروردگار بنی اسرائیل می‌باشد و شما را از 

سرزمین مصر نجات داد و دریا را برای شما شکافت و ال فرعون را غرق 

کرد و ابرهایی را سایه‌بان شما قرار داد و انکبین و مرغ برپان را بر نز 

نازل فرمود و کتاب خودش را که حلال و حرام الهی در آن امده است بر 

شما نازل کرد؛ آیا در کتابی که موسی علیه الشلام برای شما آورده است: 

حکم سنگسار کردن زن شوهرداری که زنا کرده, نیامده است؟ 

عبد الله بن صوریا گفت: آنچه گفتی درست است و اگر مرا به این چیزها 

قسم نمی‌دادی و از از خدای تورات نمی‌تر سیدم که به خاطر کتمان 

۱( به آنچه که از من خواستی اعتراف نمی‌کردم! 

پس از این حادثه بود که خداوند نازل فرمود: «یا أهل و 

رشولنا ُن کم کتبرً مقا کم نکفون من الکناب و بففوا عَن کیب .. 

1 

اي اهل کتاب: پیامتر ما تزخ‌شما آمد:تا حقایق تیار را که از کتاتب مخفن 

کرده‌اید, بیان کند و از بسیاری درگذرد. 

پس از آن ابن صوریا برخاست و دست‌هایش را بر زانوهای رسول الله 

صلی الله علیه و آله گذاشت و سپس گفت: 

این حالت کسی است که به خدا و رسولش پناه آورده و می‌خواهد که از ما 

درگذری و مورد عفو قرار دهی. رسول الله صلی الله علیه و اله از انها 

در‌گذشت. 

(2) سپس ابن صوریا از چگونگی خواب آن حضرت و از شباهت فرزند به 

پدر و مادرش و از نقش و سهم پدر و مادر در خلقت فرزند سوّال کرد. 
نبی اکرم صلی الله علیه و اله جواب داد: چشم‌های من می‌خوابد؛ ولی 

کلنمنندار است: شباهت کسی غالب است که آب | و غالب باشد. استخوان 

و اعصاب و عروق از پدر و گوشت و خون و موها ارات 

ابن صوریا گفت: شهادت می‌دهم که کارهای تو همانند کارهای پیامبران 

است و اسلام آورد و بدین خاطر بهودیان او را سرزنش کردند. 

هنگامی که می‌خواستند بروند, بنی قریظه نسبت به بنی نضیر «2» اظهار 

علاقه و دلسوزی کرده و گفتند: 

ای ابا القاسم. اینها برادران ما از بنی نضیر هستند که اگر یکی از ما 

بکشند قاتل را , به ما تحویل 


(1). مائده (5), 15. 


(2). بعد از جلای وطن آنها به خیبر و فدک. 


نفی‌دهتد و نها هفتاد.یار شتر خرما به.ها می‌دهند و اکر ما یکی از انها را 
ِِِ قاتل را از ما تحویل می‌گیرند و به علاوه هفتاد بار شتر خرما نیز از 
ما می‌گیرند. و اگر بخواهند از ما دیه بگیرند. صد و چهل بار شتر خرما از ما 
می‌گیرند و همین در مورد جراحات ی ی ۳ 
خداوند متعال در اين مورد نازل فرمود: «... و ان ثعْرِض عَلهْمْ قلن یروک 
شا و ان حکمت فاحکم بيتَهه تسف باافسظ ۰ «1»! و اگر از آنها روی 
گرداندی. زیانی به تو نمي‌رسانند و اگر خواستی میان ۳ داوری کنی به 
(1) لذا آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به تساوی در میان آنها حکم کرد؛ 
اما بای 0 ما قضاوت نو را قبول نداریم. »> بنابراین خداوند 
نازل فرمود 
« عم الجا هد یبْعُونَ و من أَحُسَنْ من اللّه خکُماً وم یوقئون» «3»؛ آیا 
حکم جاهلیت را می‌خواهند؟ برای گروهی که به یقین رسیده‌اند چه کسی 
هر اعدا گم میک ۰ 
و فرمود: «چ کیت یحکموتک و عنْدَهم التَوراغ فیها حعم الله» «۰»4 آنها 
چگونه تو را به داوری می‌طلبند در حالی که تورات را در اختیار دارند و 
حکم خدا را در آن است؟ و به عنوان شاهدی برای تو است در آنچه که با 
تو مخالفت می کنند. 
(2) سپس احکام خدا را که در آن آمده به تفضیل چنپن با زگو می‌کند: 
«وٍ کتبنا, عَلهمْ فیها: نَ اللفُسَ باللَفْس و الَعبْن بالعیّن و الائفَ بالأئف_و 
ان ان و ال پالسَن و لوح قصام, من تصاو به فقو کاخ لد 
و من لم یِحْکم بما ال اللهة فاولیّک هم الظالمُون» «5»؛ در تورات برای 
بنی اسرائیل مقرر داشتیم که جان در برابر جان. چشم در برابر چشم. 
بینی در برابر بینی, گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر 
زخمی را قصاصی است و هر کس از آن درگذرد کفاره گناهان او است و 
هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند ستمگر است. 
تا آنجا خداوند می‌فر ماید: ۳ 
و آن اکم بيتَهْم بما انزل له و لا سَع أَهواءَ هم و احََرهم ان یِفیَنو 
َقض ما رل ره الک فان تولو قا ۳ رید ال اه 
دُنوبهِمٌ و ان کثبرا من التاس ی «6»: میان آنها مطابق 


(1). مائده (5), 42. 

(2). بعید است که این قضیه بعد از جلای وطن و ذلیل شدن بنی نضیر 
باس ماد کت کل ار ارفیوه است ماهر احو خر ای 
ضی اند که همین زا تأیید ضی کند: 

(3). مائده (5), 45. 


ی 


(4). همان, آیه 43. 

(5). همان, آیه 45. 

(60). همان, ایه 49. 
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با نازل‌کرده‌های خدا حکم کن و پیرو هوا و هوسشان مباش و از انها دوری 
گزین که مبادا| از پاره‌ای احکام که خدا| بر تو نازل کرده است منحرف کنند 
و اگر انها روی بگردانند, بدان که خدا می‌خواهد به کیفر پاره‌ای از گناهان 
مجازاتشان کند و بسیاری از مردم نافرمانند. و اين عذاب همان اجلای انها 
از دیارشان بود. <1» 

(1) بهم چنین طبرّیتی .ون مجمع. الییان: از آمام باقن علبة السلام ژوایت 


ار ارات نا جرزدف از اشرافشان زنا کرد که هر دو محصته 
بودند. ۵ از آنخا: کم بمودخییر: 1<. سنگسار کردن آنها کراهت داشتند, قاصدی 


زا ره هوریان صدشه فرسادنه ی‌برای آنها تشد کانبات صلین الم 
علیه و آله در اين باره سوّال کنند تا شاید که به آنها اجازه دهد که این دو 
نفر را سنگسار نکنند! 

سپس عده‌ای از بهودیان که در میان آنها کعب فا أ ره اون و کعب بن اسید 
دمن مر و مکی ی ان ای ال هی و رو آن 
حضرت آمده و گفتند: ای محمّد, به ما بگو که حدٌ یک مرد و زن زناکاری که 
محصنه بوده‌اند چیست؟ فرمود: آپا قضاوت مرا در این مورد قبول دارید؟ 
گفتند: و یرو ات دز 

1 فرمود: پس " صوریا را خاه ‏ , خودر 1 ترا بده. .و 
ویژگی‌های 1 
کرد: آیا مردی جوان و سفید چهره و یک چشم را می‌شناسید که ساکن 
فدک است و به او ابن صوریا می‌گویند؟ گفتند: بله. 

(2) سوال کرد: او چگونه فردی در میان شما است؟ گفتند: او داناترین 
فرد روی زمین نسبت به مطالبی است که خداوند بر موسی نازل کرده 
است! فرمود: شخصی را به دنبال او بفرستید. پس انها رفتند و او را 


آوردند. 

ید الا عم و ای وه کته مسا نس دا بسا کر 
تورات رامز مومتن خلیت النتاام نازل کرد و دریا را برایتان شکافت و شما 
را نجات داد و آل فرعون را غرق کرد و ابر را سایه‌بان شما قرار داد و 
انکبین و هر تریان"را از آسمان بر شما بازلن. کر قشم می‌دهم. که آبا در 
کتاب شما حکم رجم (سنگسار) بر زنای محصنه نیامده است؟ 
(3) ابن صوریا گفت: چرا آفقده است, قسم به آنچه مرا , به آن قسم دادی, 


اگر نمی‌ترسیدم که در اثر دروغ گفتن یا تغییر دادن مطالب. خدای تورات 
مرا تن بزند. به این حکم اعتراف نمی کردم. و لکن بگو که حکم این کار 
در کتاب تو چگونه است. ای محمد؟ 


(1). التبیان, جح 3 ص 525- 526 و این خبر را درج 1. ص 363 (از ابن 
عباس) نقل کرده. 
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فرمود: اگر چهار مرد عادل شهادت بدهند که مرد به زن دخول کرده است؛ 
چنان که میل در سرمه دان داخل می‌شود. در ان صورت رجم واجب 
می‌ شود. 
(1) ابن صوریا گفت: خداوند در تورات نیز همین حکم را بر موسی نازل 
کرده است. پتن نی اکرض صضلی الله له و اله تستفال کرد چرا از همان 
ی موی ای یز 

جر فردی از اشراف دا میان ما مرتکب زنا می‌ شد او را رها 
۰ و اگر 9 یمین زنا آمی کرد, حد را بر بر آنها جاری می کردیم. 
1 1 بعد از آن مرد 
کیت هاش دما سیم عبر او کرفت اما قوم وی گفتند: 
او را سنگسار نمی‌کنیم تا پسر عمویش سنگسار شود, لذا گفتیم: بیایید با 
هم مشورت کنیم و حکم دیگری به جای سنگسار وضع کنیم که بر اشراف 
ما ار مسا سسکا اراس وهای راو رم 
1۳ بدین صورت بود که زناکاران را چهل ضربه تازبانهمی زدیم وه ناه 
صورت‌هایشان را سیاه می‌کردیم و پشت و رو بر الاغ سوار می‌کردیم و در 
میان مردم می‌گرداندیم. 
و این به جای سنگسار بود! 
(2) بهودیان به ابن صوریا گفتند: چه زود او را از اسرارمان با خبر ساختی؟ 
تو اهلیّت آن را نداشتی که به اینجا آورده شوی! 
گفت: او مرا به تورات قسم داد و اگر قسم نمی‌داد او را از اين مطالب 
آگاه نمی‌کردم. 
ی از آن تذل اللة ضلی الله غیت رال موی خدایاء. من اولین کسی 
بودم که حکم تو را ری کی از ان ان راک کواست و و 
دستور داد که آن دو نفر را جلوی در مسجد سنگسار کنند. 
و خداوند نازل فرمود: «یا أَهْل الکتاب قَ3 جاءکم سولنا ین لَکَمْ کثیراً ما 
کنثْم تُحْفْون من الکتاب و یعْفوا عَن کیر»؛ الق اقل کنات هزانته رشول ها 
به سوی شما آمده است که بسیاری از ز آحکام کتاب را که مخفی می‌کردید, 
برای شما بازگو می‌کند و از بسیاری از احکام می‌گذرد. 


پس ابن صوریا برخاست و دست‌هایش را بر زانوهای رسول الله صلی اللّه 
علیه و آله گذاشت و گفت: این حال کسی است که به خدا و تو پناه آورده 
است تا از پسیاری از کارهایی که بدان مامو: شده‌ای درگذری و رسول 
الله ضلن الله علنه و آلف.هم از او گذشت. 

(3) سیس ابن صوریا از خواب آن رای یهن اک تاره 
که فرمود: چشم‌های من می‌خوابد. اما قلبم نمی‌خوابد. ابن صوریا گفت: 
درست می‌گویی. حال بگو که چگونه گاهی فرزند شبیه پدرش می‌شود و 

شباهتی به مادرش پید | نمی کند و گاهی شبیه مادرش اه 
تور ی وا تسیک :۱ فر مود: 
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هر کدام که آبش بر دیگری پیشی گیرد. فرزند شبیه او می‌شود. گفت: 
درت: هی کورون: حال بگو هر کدام از پدر و مادر چه نقشی در خلقت 
فرزند دارند؟ رسول الله:صلی اللة علیه و آلمتم مدت طولانی بد عالت 
اغما فرو رفت و سپس در حالی که سرخ شده بود و عرق از سرو رويش 
می‌ریخت از آن بیرون آمد و فرمود: گوشت و خون و ناخن و موی فرزند 
از زن و استخوان و اعصاب و عروق از آن مرد است. ابن صوریا گفت: 
درست می‌گویی و تو از پیامبران هستی ای محمد, کدام یک از ملائکه بر تو 

نازل می‌شود؟ فرمود: جبرئیل. گفت: او را برای من توصیف کن. رم 
صلی الله حلیه و الساه را وی کرد هشن از ان رها کف مار 
می‌دهم که او در تورات هم با همین اوصاف ذکر شده است و به حقیقت 
که تو پیامبر راستین الهی هستی. آنگاه وی مسلمان شد و به همین علت 
بهودیان او را شماتت کردند. 

)1 هنگامی که می‌خواستند بروند. بنی قریظه به گلایه از بنی نضیر 
پرداختند و گفتند: ای محمد, بنی ن برادران ما هستند, 1 

فیشهان سا مشفان بکم ااست ها ما این حال او نها بکی از سا 

ا و ۱ 
خوها به عتوان دیف می‌بردازند ولی اما یکی از انیا زا بکتنیمه کشتدهتد 
قصاص می‌کنند و به اندازه دو برابر, یعنی صد و چهل بار شتر خرما دیه 
می‌گیرند و اگر کشته زن باشد به جای او مردی از ما به قتل می‌رسانند و 
به جای یک مرد از آنها, دو مرد از ما را قصاص می‌کنند و به جای برده‌اي از 
انها, ازاده‌ای از ما را می‌کشند و جراحات ما به اندازه نصف جراحات نها 
دیه دارد! ۱ 

با این اوصافی که گفتیم, تو در میان ما و آنها حکم کن. 

پس از این بود که خداوند آیاتی را درباره رجم و قصاصر: نازل فرمود: «1» 
و در ایه تکرار شده است که: «فاحکم بِيتَهْمْ بما انرّل اللة»؛ پس با آنچه که 
خداوند نازل فرموده است. در میان آنها قضاوت سر و «5 آن آککه وم بیتمه 


بما أيْرَّلّ اللْهْ» «2»؛ و در میان آنها با آنچه که خداوند نازل فرموده است؛ 
قضاوت کن. ۱ 

(2) شیخ طوسی گفته است که خداوند اين آیه را تکرار کرده است؛ زیرا 
آنها یک بار برای قضاوت درباره زنای محصنه و سپس برای قضاوت درباره 
فردی که در میان آنها کشته شده بود, به آن حضرت مراجعه کردند و این 
خبر از امام باقر علیه السلام روایت شده است. «<3» 


(1). مجمع البیان, ج 3, ص 299- 301 و خلاصه آن را در ج 1, ص 325 از 
اس اس ام را ان 
آمخاشت: در بعصی ار فاص ستاو است. ودظشی هس انا در 
اخهامر دص 40 2 ار آنام خسن عسکری صلی للم عله و له 
آورده است و ابن اسحاق در سیره, ج 2, ص 191 آن را نقل کرده است و 
تن آن وا خر دیل اه« فل بان عد وا لریل »کم هي کین که دتم 
چبرئیل باشد :.. از شوره بقزه در حاشیه کتاب آورده‌ام و بسیار بعید است 
که این دو خبر متعذد باشند و در هر حال دومی, اولی است. 
(۰)2. مائده (5), 48- 49. 
(3). التبیان, ج 2 ص 47<- 48<, و از او در مجمع البیان, جح 3, ص 315- 
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(1) قمی در تفیسیرش دررشأن نزول آیه: «یا با سول لا یرک آلذین 
یُسارغون فی الکْفر من الذین قالوا مت یافواههة و نم تین لته 
1 ای پیامبر شتآبندگان به کفر غمگینت نکتند که به زبان ای 
می‌کنند و در دل ایمان ندارند. ۲ 
به, همين حکم دوّمی اکتفا کرده و نوشته است: هنگامی که رسول الله 
ای لاه ی اه مفصوت کرفه فا او رارسا هرا 
پذیرفتند؛ کم‌کم بهودیان ضعیف شدند و در همین زمان. مردی از بنی 
قریظه, مردی از بنی نضیر را کشت. فق تال آ زا بنیر یبن فربظاه 
کرت 3 25 دیه مقتول را بدهید و کشنده را هم تحویل دهید تا او را 


2 اف نینط تفص کف وی تس هر تشر وود و وهای 
نضير از نظر مالی بهتر از بنی قریظه بود؛ لذا هنگامی که قتلی در میان 
آنها رخ فی اوه کشیدم ازتی نضیر بو .هی کفتنن: رضایبت: تفی‌دهه که 
فردی از ما در مقابل فردی از شما کشته شود و در اين موضوع بحث‌های 
زیادی فیان آنها زخ میداد و حتی نزدیک بود که کارشان به جنک بکشد: :تا 
این که بنی قریظه راضی شدند و قرار دادی بین خودشان نوشتند مبنی بر 
این که: هر مردی از بنی نضیر که مردی از بنی قریظه را بکشد, باید که 


تجنیب و تحمیم شود و تجنیب عبارت بوده است از اين که قاتل را پشت و 
رو بر شتری سوار کنند و در میان مردم بگردانند و تحمیم عبارت بوده 
است از این که روی شخص را سیاه کنند و بگردانند و نصف دیه را هم 
بیردازند و در مقابل هر مردی از بنی قریظه که مردی از بنی نضیر را 
بکشد, باید دیه کامل را بپردازد و قصاص شود! 

(از آنجا که وضع این گونه بود) بنی قریظه گفتند؛ این حکمی است که در 
تورات نیامده و شما با زور بر ما تحمیل کرده‌اید. يا باید که دیه بگیرید و یا 
قاتل را قصاص کنید و الا محمد را بین خود و شما حاکم قرار می‌دهیم و 
حکم او را گردن می‌نهیم. «2» 

ان یر کهتی مان هه هه اه و ره از 
محمد بخواه که شروط ما را در این قراردادی که بین ما و بنی قریظه در 
مورد قتل است. نقض نکند. 

عبد الله بن اب گفت: فردی را به همراه من بفرستید که سخنان من و 
سخنان محمد را بشنود تا اگر , به آنخه: که شما..فی خو | هید کم کرد بیدبرید 
والا زاضن به قصاوت آوتشوید! 

انهافر دنه همر اه این ان فرشا دنه و اه سول الله آمده یت 


(1). مائده (5), 41. 

(2). اگر اين قضیه بعد از ترک دیار اجباری بنی نضیر باشد. در واقع 
استفاده از فرصت و موقعیت به دست امده برای نقض قرارداد از سوی 
بدی قریظه بوده است. 
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ای رسول خدا, بهودیان بنی قریظه و بنی نضیر قبلا قراردادی را میان 
خویش نوشته و بدان راضی شده‌اند و حال با ورود تو به مدینه بنی قریظه 
شما عهدنامه و شروط انها را نقض نکن" زیرا بنی نضیر صاحب قدرت و 
سلاح و مرکب هستند و ما از درگيري و بلا و سختی واهمه داریم. »1« 

رل )سای سفن رسول الله صلی الله علیمدو ال انه وهگین شد و جوابی به 
او نداد تا اين که < جبرئیل این آیات را نازل کرد: «یا آنقا الشول لا تقژنک 
الذین بسارِعُونَ فی ی الک با الذین قالوا متا بفُاههم و رون رهم 
و من الذین هادوا سماغون للگذ ذب سَمّاغون لقَوْمٍ آخرین لَم یوک یِحرُفون 
الکلم من بَعدٍ مواضعه بمولون: ان وم هذا فَحْدوهُ. و ی لَم نَوْتَوه 
فاخدیوا و مَن برد ال فَِتة فلن تَملک له من الله سَیْنا اولیّک الذین لمٌ برد 


تک 


آللَ یُجت المْفقسطین» «2»؛ ای پیامبر, شتابندگان به کفر غمگینت نکنند که 
به زیان اظهار | ایمان می‌کنند و در دل ایمان ندارند و اینان بعضی از یهودند 
که گوش‌سپردگان به دروغند تا برای گروهی که نزد تو نیامده‌اند جاسوسی 
کنند. آنان سخنان خدا| را دگرگون می ‌کنند و می‌گویند: «اگر چنین بیاورد» 
بپذیرید و جز در این صورت از او دوری کنید. 
نمی‌توانی کسانی را که خداوند بخواهد به عذاب گرفتار کند, رهایی‌بخشی. 
آنها کسانی هستند که خدا پاکی دل‌هایشان را نخواسته است و برای آنها 
در دنیا خواری و در آخرت عذابی عظیم باشد. آنان گوش‌سپردگان دروغ و 
حرام‌خوردگان هستند, اگر تزجرنو. آمدتد. در فیان انها داورق کن تا به حال 
خود واگذار و اگر از آنها روی گردانی. زیانی به تو نمیرسانند و اگر 
خواستی آنها داوری که به عدالت قضاوت کن که خدا| عادلان را 
وت دارد. تا آنجا که می‌فرماید: «و مر هر بحکم ما یرل اه ولیک 
هم الکافژون» «3» و هر کس , با که خدا نازل کرده است حکم 
5 کافر است و می‌فرماید: «قَیْصیکُوا علی ما ً ش ها قق الفُسهم 
نادمین» «4»؛ از مکنونات دل خود سخت پشیمان شو 
(2) طبری خلاصه خبر رجم را از عکرمه (از ابن 0 این گونه نقل 
می‌کند: یهودیان از رسول الله صلی الله علیه و آله درخواست کردند که 
خی شم را راد اتسار که کل و ارت صای لاه علیة و آله شاخ 


دانشمندترین 


عم 


(1). این مطلب جز با اوائل قدوم رسول اللّه صلّی اللّه مه 9 
ِِ و قبل از ترک دیار بنی نضير و خوار و ذلیل شدن انها سا 

ندارد. 

(2). مائده: 42- 41. 

(3). همان, آیه 44. 

(4). همان, آیه 52 و خبر در تفسیر قمی, ج 1, ص 168- 170 آمده است. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :191 

بهود را گرفت. آنها ابن صوریا را به او معرفی کردند و آن حضرت او را به 
فم ۰ ٩‏ مکیررجم دز اب قح ویو دار ۲ 

او جواب داد: هنگامی که زنا در میان انها حکم کرد, و خداوند هم نازل 
فرمود: «یا أَمْلَ الکتاب: .۰ تا آنجا که می‌فرماید: «صراط مَستقیم». 

(1) همچنین از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: عید الله تن این بو تخر 
تن هر دشابن کدی برد ول الله‌خلن الله علیه و له آمدنو با 
آن حضرت به صحبت پرداختند. 

آن حضرت آنها را به سوی خدا| دعوت کرد و از عذاب الهی ترسانید؛ اما 


فرزندان خدا| و دوستان او هستیم ! و همانند نصارعر در موردر خود سخن 
گفتند که خداوند درباره اتهاتازل فر مود «و قالتِ الیجود .و التضاری تن 
انا اللّه و َحبَامَه ۰ بیهود و نصاری گفتند که ما از فرزندان خدا و 
0 

(2) همچنین از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: لا الم له 
علیه و آله بهودیان را به پذیرش اسلام آن دعوت کرد و از عذاب الهی 
ترسانید؛ اس ان از سس ان طفرم ره با ان اس لو 
نن عباده ۵ غفیه بن وهت به آنها. گفتند: ای جماعت بهود, از خدا بترسید و 
اسلام بیاورید؛ زیرا شما به حقیقت می‌دانید که او رسول خدا است و قبل 
از بعثت او را برای ما توصیف می‌کردید و ظهورش را یاداور می‌شدید! 
رافع بن حریمله و وهب بن یهود گفتند: ما چنین حرف‌های به شما نزده‌ایم 
و خداوند بعد از موسی نه کتابی نازل کرده و نه بشیر و نذیری را فرستاده 
است!, به همین دلیل خداوند نازل فرمود: «یا هل ا اکتا قذ 5 جاء کم رسولْنا 
بسن لکم علی فتره هر آار سل »: 1« 

ای اهل کتاب. فرستاده: ها به دهر ان فترت: پیامیر ان نه سوق شما آمدعا 
حقایق را برایتان بیان کند. 

هیچ مانعی وجود ندارد که حوادث به صورت متوالی واقع شده باشند و 
آباتفتر مه ترتیت و بر اساش فان ول هر کذام نازل شده باشد. 

)3( 


قبل از آیات قد کور و: قیل. از ایاتن از سوره نساء که در مورد غزوه بدر 
نازل شده, آباتف وجود دارد که مربوط به سرقت دیگری است که همان 
رت ای اسر ماس مهم شم در سار سای از ای 
نقل می‌کند که وی در ذکر حوادث سال چهارم نوشته است: در این سال 
سرقت ابن ابیرق رخ داد. <2» 


(1). تفسیر طبری و سیوطی هم ان را در الدر المنئور, ج 2 ص 269 نقل 
کرده است. در صورتی که ایه 19 از سورة مائده است که پس از حجة 
الوداع در آخر سال دهم هجرت نازل شده است!. 

(2). بحار الانوار. ج 20 ص 184 به نقل از المنتقی, ص 126- 128 و 
مجلسی می‌نویسد: به زودی شرح این قصه در باب احوال اصحاب آن 
حضرت خواهد امد. و من ان را در بحار الانوار نیافتم. 
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(1) قمی در تفسیر قول خداوند متعال که می‌فرماید: دا یر لنا ایک 
الکتات بالکت" آتعکم ین الاس بما ات اه و لا تک للخاننین خصیما» 
«<1» ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم ۳ بدانچه خداوند به تو 
آموخته است در میان مردم داوری کنی و طرفدار خیانت‌کاران مباش. 
می‌نویسد: سبب نزول ایه این بوده است که سه برادر به نام: بشر, بشیر» 
و مبشر از انصار و از طایفه بنی ابیرق و از منافقان بودند که به خانه 
عموی قتادة بن نعمان نفوذ کردند و شمشیر و زره و اذوقه‌ای که برای 
خانواده‌اش تهیه 9 و بود را دزدیدند. قتاده از بدریون بود و شکایت این 
حادثه را به رسول !| لله صلی الله علیه و آله برد و گفت: ای رسول خدا, 
خروفی به خانه عمویم نفود کرده‌اند و شمشیر و زره و آذوقه‌ای را که 
برای خانواده‌اش تهیه کرده بود, دزدیده‌اند. 

در این زمان فرد مومنی به نام لبید بنی ابیرق زندگی 


می‌کرد و بنی ابیرق به قتاده گفتند: این کا لبید بن سهل بوده است! 
(2) وقتی که اين خبر به گوش لبید رسید, شمشیرش را برداشت و نزد نها 
آمد و ؟ ت 


را مرا ی سک ای معا ات 
آن‌هشدا ما ساتقاتی هید که رفول ال صلی اه غلیمو آلمرا 
هت که ام ری ی مه ند ان ای را 
روشن کنید و یا اين که شمشیرم را از خون شما سیراب می‌کنم! 

ها دی ای افسا ار رس سنن اما سار آن کی از 


افراد طایفه خویش به نام اسید بن عروه رفتند که فردی سخنور و بلیغ بود 
فا او تواشتند که برد رس الا صلی الله علهه آله‌برید مها را 
اتهامی که قتاده به آنها وارد کرده بود, تبرئه کند. 

یدب ری در هل ازامصای ال ید و الم نی کته 
رسول خدا, قتادة بن نعمان به عده‌ای از افراد طایفه ما که دارای هن 
حسب و نسب هستند؛ , تهمت دزدی زده است و گفته که انها اموال خانه 
عموی قتاده را به سرقت برده‌اند. 

رسول اللة صلی الله علبه و آله امد: او را مورد عتاب قرار داد و فرمود: 
چرا به خانواده‌ای که دارای آیزوی سیب و تسب ند کته درو 
زدی؟! و سخت او را مورد سرزنش قرار داد. 

(3) قتاده از این موضوع سخت ناراحت شد و نزد عمویش برگشت و 
کت نع اش هو وا رمول له خی ال طلجه و الب هر ام 
نمی‌شدم؛ اما عمویش گفت: بر خدا توکل کن. , ۳ 
پاراین که خداونه در انس سارت ای ایا رلک 
یک الکتاب پالحور لتخکم تین الناس یما آراک ال و لا تکن لْلخا 


ما ان شتغفر ال ان ال کان عَفُورا جیما. ِ 
(1). نساء (4), 105. 
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و لا جادل غن الذین بَخْتائون مهم ان ال لا بت من کان خوّاناً آثیما 
یستَحْفُون من النّاس و لا یَسْتَحْفُونَ من اللّه و هو مَعَهْمْ اد یَبُون ما لا 
یرضی من القَوّل و گان ال 0 مجیطاء ها انم هوّلاء جادلمْ عَلهَم 


وکیلا» ۰1 

ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا بدان سان که خداوند به تو 

آموخته است در میان مردم داوری کنن و طرفدار خیانت‌کاران مباش. از 

خدا| طلب آفزکنی کر که اف اهر نکم مهربان است. از کسانی که به خود 

خیانت می‌کنند. دفاع مکن؛ زیرا خدا خیانت‌پیشگان گنهکار را دوست ندارد. 

آنان زشت کاری‌های خود را از مردم پنهان می‌دارند اما از خدا پنهان 

تفی‌دارتدء شبانگاه که در آنذیشه سخانی. تایستد.هستقد خدا با انهاست. و 
به اعمال‌شان واقف است, گیرم شما در ند کی دنیا از آنها دفاع کردید, 

۳ کیست که در روز قیامت با خدای درباره آنها مجادله (و دفاع) کند؟! و 

پا چه کسی وکیل (و حامی) انها خواهد بود؟ 

بل نارود از ایام باقر. علیه النلام بویت کرو آست که فررهه: 

هنگامی که این آیات نازل شد, عده‌ای از اقوام و طایفه نزدیک بشیر نزد 

وی آفنته و گفتند: ای بشیر» به درگاه خدا| استغفار و توبه کن! او گفت: 


شد که: «و من بَعمل سَوءا أ او بطم ته مد ب بشتففر اه تَجد ی 


‌ ِ 


آ 


ِ- 


رجیمار و من : .تما نما تسب علی تشمیه و کانّ ال غلیماً جکیما 
من یسب حطبتة أَو الما نم برّم به بربناً ققد اْتمل بهتاناً و اما شبین» 
< 2 آن که فرتکت کار نازسندی شود و یا به خویشتن ستم کند و سپس از 
کداوند آمرزیش بطلید او را آمززتده مهربان خواهد یافت: هر کسن مرتکن 
گناهی شود تنها به خودش زیان رسانده است و خدا دانای فرزانه است. و 
هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود, آنگاه بی‌گناهی را بدان متهم کند, بار 
گناه و تهمت آشکاری را به گردن گرفته است. 

( اس رای آن ی ان شام فر کش اه به: یر کان مک فاخو‌ شیف و 
خداوند درباره عده‌ای که نزد پیاهیر: اکرم.ضای الله علیعی اد آمدند تا او 
را تبرئه کنند, این یات را نازل فرمود: ۳ ۳1 

«ور لو لا قح الله علیک و رحْملّه لهَمَث طایيِةُ مهم آن ۵ یضلوک و ما 
بضلونَ [ نَفسقه َفُسَهُمّ و ما یَضُدُونک من شیء و انرل اللةٌ عَلیک الکتات 5 
الحكمَة ۳9 ما لم تن تلم و کان قَصْلّ ال عَلیَکَ عظیما» «3»؛ اگر 


۷ 70 شامل حالت نبود گروهی از آنها قصد داشتند گمراهت 
کنند؛ 


بمم 2 


۱ 


۱ 
۳ 


۳۱ 


1 


(1). همان, آیه 105- 109. 

(2). همان ایه 110- 112. 

(3). همان, ایه 113. 
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اما جز خودشان را گمراه نکنند و هیچ زیانی به تو نرسانند و خداوند کتاب و 
حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت و کرم خدا 
دار کمک بود, نازل شد: «ق من بشاقق 5 
تما فد مت تسیل النومی تله‌ها تولن م ساص یم 
ساءث مصیرا» «1»؛ کب : 
مخالفت برخیزد و راهی غیر از راه مقمنان برگزیند, وی را بدانچه روی خود 
را بدان سو کرده واگذاريم و به دوزخش کشانیم که بد جایگاهی است. 
(1) شیخ طوسی هم اين خبر را در التبیان از مجاهد و عکرمه از اين عباس 
روایت می‌کند, الا این که می‌گوید که بنی ابیرق فردی یهودی به نام زید بن 
سمین را به جای لبید بن سهل متهم به دزدی کردند و اضافه می‌کند که 
وقتی بشیر به مکه رفت, , در منزل سلامه, دختر سعد بن شهید که زنی 
انصاری بود که در میان بنی عبد الدار در مکه زندگی می‌ کرد اقامت گزید 
و براي همین حسان بن ثابت در هجو سلامه اين شعر را سرود: 


و قد آنزلته بنت سعد و اصبحت‌نازعها جلد استها و تنازعه 

ظنتم بان یخفی الذی قد صنعتم‌و فینا نبیْ عنده الوحی واضعه دختر سعد او 
۳ در منزل خویش اقامت داده و او با وی بر پوست پشتش کشمکش 
دارند. 

آیا گمان کردید آن کاری را که انجام دادید مخفی می‌ماند؟ در حالی که در 
میان ما پیامبری است که وحی, او را از همه چیز مطلع می‌کند! 

به دنبال آن سلامه اتاثیه وی تاه شر. خرافت و آن را در آبطح انداخت و 
گفت: خیری برای من نداشتی بلکه باعث شدی که زبان حسّان علیه من 
بازشود! ه 

کردند. <2» 

2۸ 


بدر اخیر 


ظاهرا طبرسی در اعلام الوری خبر این غزوه را به صورت اختصار از ابن 
اسحاق چنین نقل کرده 


(1). همان, آیه 115, و اين بدان معنا نیست که آیه 114 خارج از سیاق 
بات فل و هد از خود می‌باشد, بلکه در همین سیاق است؛ ولی دراخبار 
ذکر نشده است و آن آیه اين است: «لا خی فی کثبرٍ من تجْواهَمْ الا من 
مر بصَدقة او مغژوف او اصّلاح ین التّاس و مَن بیفعل درک امتغاة 0 
اللّه قسوف نویه جرا عظیما»؛ در بسیاری از نجواهایشان خیری نیست: 
ی نی که بد تفه وان با کار وا ار ۱ 
و هر کس برای خشنودی خدا چنین کند به زودی پاداش بزرگی به 

ای اه مان 
قصد اصلاج دانته استه این کر در فسیر فیعض ۰150 152 
آفده افخت:. 

(2) تیانج ر.ض ۵16 17 .ویر در عجمع آلمان: ع حض 161 
اين مطلب رآ با تغییر اندکی نقل کرده و آسم عموی قتاده را رفاعة بن زید 
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است : پس از آن غزوه بذر. آخیر در ماه تعیان رخ داد و در طیت آن رتسول 
الله ضلی الله علیه و له طیق وعدوای کم‌بد ابو صقان دادم بود. به شوی 
نج حرکت کوخ وه مدت‌سست سب ور آنجا اطراق کرد و رسولن آلله 
صلی الات قله و له ه ارام فصو اج بارارای سرا رد و 
خریدوفروش پرداختند, و سود زیادی به دست آوردند. 

ابو سفیان به همراه آهل تهامه حرکت کرد تا به ظهران رسید و در آنجا 
تصمیم به بازگشت گرفت «1» و برگشت و رسول الله صلی الله علیه و 
آله هم یب همر اه بار انش بر کشتت. 

(1) اما در تفسیر مجمع البیان از کلینی نقل می‌کند که وقتی ابو سفیان 
پس از جنگ احد تصمیم به بازگشت , مک ابص 
اللّه علیه.و الف.وعدم داد که دز سا آینده در موسم بدر صفرا <2» که 
نت ی و ی 
هام که-تزدیین‌های آباق دار فزا رسد زسول الله ضلی الم علبه:و 
آله نه: فردم. فرجود؛ برای مقابله با دشمن در موعد مقرر حرکت کنید. اما 
تام با بعضت ۱ موم از این کار گراهت تاستد خی فرا. آهامشگ 
بود که صر کت کنر برای همین مداد ای آیه را تال فرمود «ففایل ی 


یی الله لا کلف الا تیک و حرّض المَْمنین عسی اللهْ آن یف باس 
الذین کفرژوا و اللة اسَذ باسا و شلد تتکیلا» «<3»؛ در راه خدا پیکار کن که 


خوا هکس زارت کافران شده که فدرت او بیشتر است و عقوبتش 
شدیدتر. 

وال از وگل یوم ۶ب 

تجریص کرد امّا آنها تنبلی کردند و خارج نشدند تا این 
له علیه و آله مجبور شد به همراه هفتاد نفر سواره حرکت کند و به 
موستض بذر رفت: البتم خداوند انها را از کر ند دشمن محفوظ نگاه داشت, و 
ابو سفیان به عهد خویش وفا نکرد و در نتیجه جنگی رخ نداد و رسول اللّه 
صلی اه کیش و الم بو هموا رصع سای دمم ار یگ 
«4>* 

(3) واقدی می‌نویسد: بدر الصفراء منطقه‌ای بود که عرب‌ها در آنجا 
استفاع مه کرت و از ال با فراع ور انحاتار اهنا ی کووند 
و سپس متفرق می‌شدند. 

هنگامی که ابو سفیان در روز احد می‌خواست به سوی مکه بازگردد, فریاد 
زد: قرار ما و شما در سالروز احد در منطقه بدر الصفراء. در آنجا یکدیگر 


را می‌بينيم و می< ۱ 


لام ار 90 ان که ار شا رس 
220 

(2). درف کب سرخ آمده آزینت* و صحیح همان است که در بالا آمده 
که آن را از واقدی نقل کردیم, و بدر الصفراء اسم محلی است, اما صغری 
وصف این غزوه بعد از وقوع آن است و نه قبل از آن که نسبت به بدر 
کبری به این غزوه بدر صغری می‌گویند. 

(3). نساء (4), 84. 

(مجمه وان و 12 
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پس از آن متفرق شدند و قریشیان به مکه بازگشتند و به هر کس که 
برمی‌خوردند می‌گفتند که در سال آینده در همین روز با محمد قرار جنگ 
0 
سار داست کر شا آ ده هر مره یهار آنفا اند 

(1) انا هگا که ترکی‌های مو و فرا رسد نو بان اه خر کته 
سوی بدر پشیمان شد و میل داشت که رسول الله و پارانش در مدینه 
بمانند و به محل قرار نیایند؛ ۳ 
مدینه برود. می‌گفت: می‌خواهيم که با لشکری گران به جنگ محمد و 


اصحابش برویم! 

در اين زمان, نعیم بن مسعود آشجعی وارد مکه شد و ابو سفیان به همراه 
عده‌ای از قریش نزد وی آمد و گفت: ای نعیم, من به محمد و اصحابش در 
روز احد وعده دادم که در سال آینده در منطقه بدر الصفراء با هم دیدار 
داشته باشیم و حال زمان آن قرار فرا رسیده است. 

نعیم گفت: چیزی که باعث آمدن من به مکه شد این بود که محمد و 
یارانش را دیدم که به جمع‌آوری سلاح و مرکب مشغولند و هم‌پیمانان آونژ: 
از قبیل بلی و جهینه و غیره را نیز به کمک طلبیده‌اند و من مدینه را در 
حالی ترک کردم که مثل دانه‌های یک انار از جمعیت غلفله بود! 

(2) ابو سفیان گفت: حال که آنها خود را اماده کرده‌اند, خوب گوش کن و 
بیین که چه می‌گویم؛ امسال سال خشکی بوده است و صلاح ما در این 
است که در سالی سرسبز و پرباران به جنگ برویم تا مرکب‌هایمان بچرند 
و ما هم از شیر انها بیاشامیم. 

من دوست ندارم که محمد و یارانش به سوی میعادگاه بیایند و من نروم و 
همین باعث جدی شدن آنها شود بلکه دوست دارم که آنها خلف وعده کنند 
قارف توا اهاز از امن متضزف ری , بیست شتر به تو می‌دهم؛ ده 
شتر پنج‌ساله و ده شتر چهارساله و این شترها را در اختیار سهیل بن عمرو 
قرار می‌دهیم و او انها را برای تو تضمین می‌کند. _ 

نعیم به سهیل که دوستش بود گفت: ای ابو يزید, ایا برای من بیست شتر 
را تضمین می‌کنی تا به مدینه بروم و اصحاب محفد را پشیمان کنم؟ گفت: 
بله. 


(3) نعیم گفت: پس من رفتم. آنگاه بر شتر خود سوار شد و به سرعت 
خودش را به مدینه رسانید. او در حالی وارد مدینه شد که سرش را به 
خاطر عمره حجچ تراشیده بود و دید که پاران رسول الله صلی الله علیه و 
آله سرگرم آماده کردن خود برای خروج هستند. با دیدن وی گفتند: از کجا 
ی ای نعیم؟ گفت: از عمره پم ی وف سوال کردند: از ابو سفیان 
خبری ذاری؟ کفت: ارق,» در حالی اوه را تری: کردم که تیاه خرانی. :را 
فراهم کرده بود و هم‌پیمانانش را فرا خوانده بود. وبا مشافی. کفا بهحال 
مثل آن را ندیده‌اید به جنگ شما خواهد آمد. من به شما پيشنهاد می‌ کنم که 
در مدینه بمانید و به میعادگاه نروید. 
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(1) آنها در سال گذشته به جنگ شما آمدند و هیچ کدام از شما نبود مگر 
این که مجروح شده بود و بزرگان شما کشته شدند و محمد به شدت 
مچروح شد و حال می‌خواهید که بازهم از مدینه خارج شوید و در منطقه‌ای 
دیگر در مقابل آنها قرار گیرید؟ ‏ تصمیم بدی برای خویش گرفته‌اید و به خدا 
قسم که گمان نمی‌کنم حتی یک نفر از شما پتواند جان سالم به در ببرد! 


آق ای تخر ره سان‌ شام با ران سمش خی الا عضو له تگزار کر 
این که رعب و وحشت در دل آنها ایجاد کرد و آنها را از حرکت به سوی 
اک تما کر تخاس که بصن کف ‌های عم را یی ی و 
منافقان و بهود ان این جین اب همدیگر بشارت می‌دادند و می‌گفتند: همانا 
محمد از اين جنگ تن سالم به در نمی‌برد! 

ک ار ی هر 
و آن قدر اخبار مربوط به ترس و وحشت یارانش به اطلاع وی رسید که 
آن حضرت ترسید که هیچ کس با وی به سوی میعادگاه حرکت نکند . 
سپس فرمود: -عسخهه آن کسی که انم در دست: و امن یه هانی 
بق اگر چه هیج کدام از شما نیایید! 
(رهتکامی :سول الله صلی اللمصلیه ه آله. این سح را فزهون 
خداوند به مسلمانان بصیرت عنایت فرمود و ترس شیطانی را از آنها دور 
کرد ... و پس از آن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به همراه هزار و پانصد نفر 
از اصحابش به سوی میعادگاه حرکت کرد و صاحب ده اسب بودند که یکی 
مال رسول الله صلی الله علیه و آله و دیگری مال مقداد و زبیر و غیره بود 


تیم پر گ سل ای نله هعلق بن ابی طالب در 
نا ها 
در مدینه تعیین کرد و به همراه پارانش, در حالی که کالا و زاد و توشه‌های 
برداشته بودند, حرکت کرد و در هلال ماه ذی القعده به بدر رسیدند. در 
صبح اول ماه بازار بریا گردید و آنها به مدت هشت روز در آنجا ماندند و در 
این مدت بازار هم برپا بود و در اين دادوستد, در مقابل هر دینار, یک دینار 
2 

۱ وا ی 7 
را از خروح پشیمان کند و او شخص پرتلاشی است و به هدف خود 
می‌کنيم و سپس برمی‌گرديم, پس اگر محمد خارج نشده باشد که به گوش 
وی می‌رسد که ما خارح شده‌ایم و چون او خارج نشده است, برگشته‌ایم و 
این به نفع ما است و اگر خارج شده بود اظهار می‌داریم از آنجا که, سالی 
خشک و بی‌آب و علف است, خارج نمی‌شویم و به صلاح ما نیست که در 
غیر سال سرسبز و پرآب و علف خارج شویم. گفتند هر چه تو بگویی. 
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(1) او به همراه دو هزار نفر از قریشیان حرکت کرد که در میان انها پانصد 
اسب وجود داشت تا اين که به مجئة (در سر راه ظهران و تقایل 
مکه) رنسیدنده-در انجا ابو شسفیان بة بازاتش حفت :بر کردید, زبرا یه صلاح 


ما نیست که جز در سال سبز و پرآب و علف حرکت کنیم, تا مرکب‌های ما 
بچرند و ما هم از شیر آنها استفاده کتیم و امسال خیلی خشک است؛ لذا 
من برمی گردم و شما هم برگردید و بدین ترتیب همه بر گشتند. 
در اين ایام مردی از بنی ضمره به نام مخشی بن عمرو که در غزوه اوّل 
لا اه ان 
پیمان بسته بود, جلو آمد و در حالی که مردم در بازار مشغول دادوستد 
بودند و اکثر آنها را باران رستول لد هی الا لاه و ال کت رس راو 
از ان حضرت صلی اه لیم له هوال کف اش مظان وهای کر 
همه شما به سوی بدر الصفر|ء آمده‌اید! جچه چیز باعث شده که به این 
موسم بیایید ‏ , 
آن خر لاله یی آله مه یرای ین مه عفوی عوم اس 
0 و هذف: آن خضرت: این بود که کسی این ختر 
به گوش قریش برساند. 
ی 
یه ال رم و ار سر ال ای اه اما دم ی 
سخنان مخشی* را شنید و لذا به سرعت حرکت کرد و اولین کسی بود که 
اه 
جواب داد که محمد به همراه دو هزار نفر از اصحابش به وعده وفا کرده و 
مت ات ری کر ماکان اطوای کر ۲ شام اه ی را که 
شدند و او هم رفت. ۲ 
صفوان بن امیّه به ابو سفیان گفت: به خدا قسم که در آن روز تو را نهی 
کردم از این که به مسلمانان وعده دیدار در سال اينده بدهی | حال انها بر 
ما جری شدند چون دیدند که خلف وعده کرده‌ايم, ان را به حساب ضعف 
ها حدازشتن ۲ ۳ 1 1 
برای این غزوه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به مدت شانزده شب از 
مدینه غایب بود و چهار شب باقيمانده از دی القعده به مدینه بازگشت. 
<[1>» 
(3) واقدی ذکر کرده است که بعد از آن, غزوه ذات الرقاع رخ داد و نوشته 


ست . 


(1). مغازی واقدی, جح 1, ص 384- 389. و در ضمن گفته است: آنها در 
شب اول ذی القعده به بدر رسیدند "و در آنجا تا هشتم ذی القعده بازاری 
برپا بود. نقل شده است که آنها در آنجا بیشتر از ایام موسم اقامت کرده 
باشند پس در صورتی که پس از هشت روز باز گشته باشند؛ خروح آنها در 
ماه شوال و هشت روز قبل از هلال دی القعده بوده است. و خداوند به 
این امور عالم است و او نگه دارنده ما از خطا و اشتباه می‌باشد. 


در حمراء الاسد ذکری از نعیم بن مسعود آشجعی و معبد الخزاعی به میان 
اد که قشی فا مت را انا مس کدی انا فش او شوه ره 
بگزرازی بودم است ۱۱ 
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روا الل ی اف در ی مر خی مره که ارف 
با چهل و هفتمین ماه هجرت به مدینه بود, برای این غزوه حرکت کرد و 
پس از نع روز در روز یکشنبه که هنوز پنج روز از محرم باقی مانده نود 
به مدینه بازگشت. 1« 

لکن این اسحاق گفته است که‌غزوه ذات الرفاع من از حادله نی تضین به 
وقوع پیوست و نوشته است: بعد از غزوه بنی نضیر, رسول الله صلی الله 
علیه و آله ماه ربیع الثانی و جمادی الاول را در مدینه سپری کرد تا اين که 
برای جنگ به سوی نجد حرکت کرد 

این حرکت برای همان غزوه ذات الرقاع بوده است. «<2» طبرسی در اعلام 
الوری از او پیروی کرده و گفته است: غزوه ذات الرقاع دو ماه پس از 
غزوه بنی نضير به وقوع پیوست. «3» حلبی ساروی نیز همین را گفته 
است و ما در تاریخ این غزوه, از آن دو تبعیت کرده‌ایم. 


(1). مغازی واقدی, ج 1 ص <39. 
(2). ابن هشام, جح 3, ص 213- 214. 
ربص 169 
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(1) 


فصل سوم مهم‌ترین حوادث سال پنجم هج 





اشاره 


2) 


غزوه خندق 


اشاره 


«» علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود می‌نویسد: هنگامی که رسول 
الله صلی الله علیه و اله بنی قینقاع و بنی نضیر را مجبور به ترک دیار خود 
کرد به یر زکتند. و دز این زمان رئیسن بت تصیر عبی بق اخطب بود که 
به نزد قریش رفت و به آنها ۰ 

«همانا محمد به ما و شما اهانت کرد و ما را مجبور به ترک دیار و 
وا ی مس وهای یه ار 
کرد و در حال حاضر هفتصد نفر مرد جنگجو از عموزادگانمان؛ یعنی بنی 
قريظة در بثرب ساکن هستند و بین آنها و محمد قرارداد صلح منعقد شده 
است؛ اما من نزدشان می‌روم و انان را به نقض پیمان تحریک و تشویق 
می‌کنم و در این صورت آنها همکار ما می‌شوند ... و شما هم به اطراف و 
اکناف قاصد بفرستید و هم‌پیمانان خویش را فرا بخوانید تا با لشکری گران 
ی و و زر 
مسلمانان حمله ور می‌شویم». بنی قريظة در بتثر مطلب در دو مایلی 
مدینه ساکن بودند. <2» 

(3) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: جماعتی از یهود و از جمله: ای و 
ابی حقیق نضیری, حیی بن اخطب, کنانة بن ربیع. هوذة بن قیس والبی, ابو 
عماره والبی به همراه جمعی از بنی والبه از یثرب خارج شدند و در مکه 
نزد آبی ,سفیان. صخر بن حرب رفتند؛ زیرا می‌دانستند که وی دشمن 
هل اه او اه ی اه اس مر سا وی 
می‌شود. 

آنها برای او نقل کردند که (در جریان اجبار بنی نضیر به ترک دیار خود) چه 
بلایی بر سر آنها آمده است و از وی خواستند که آنان را کمک کند. 


(1). خندق: معژب کلمه کنده- به فارسی- و به معنای حفره می‌باشد و 
علت تسمیه نیز این بوده است که سلمان فارسی (محمٌدی) به پیامبر 
پیشنهاد کرد آن را ایجاد کنند؛ چنان که خواهد آفنت: و این غزوه,, غزوة 
الأحزاب ب هم‌نامیده می‌شود, زیرا خداوند ِِِ است: 

«و لمّا را الَمْوْمئون الامزات»؛ قفن ‏ قن مه که مقمنان احزاب ب کفار را 
مشاهده کردند. 

تفر قمیهخ ص176 
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(1) طبرسی در تفسیر خود اضافه می‌کند که ابو رافع و کعب بن اشرف به 
همراه عده‌ای از علمای یهود به مکه رفتند. 7 


است که بعد از جنگ احد کعب بن اشرف به همراه هفتاد نفر از بهودیان, 

۱ 

و ۳ 
د, نقض کند. پس از رسیدن به مکه, یهودیان در منازل قریشیان ساکن 

ند و کیت بن اشرف هم به منزل ابی سفیان رفت و ابو سفیان او را 

بسیار تحویل گرفت و احترام کرد 

اهل مکه به بهودیان گفتند: شما و محمد, هر دو از اهل کتاب هستید و ما 

اطمینان نداریم که مکر و حیله‌ای در کار نباشد! پس اگر می‌خواهی با تو 

همکاری کنیم و به سوی یثرب حرکت کنیم. باید در مقابل اين دو بت سجده 

کنی و به آنها ایمان بیاوری! 

و کعب این کار را کرد! 

سپس کعب به آنها گفت: ای اهل مکه, باید سی نفر از شما و سی نفر از 

ما بیایند مها خود را به کعبه بچسبانند و آنگاه با خدای این خانه عهد 

پنندییم که فسام اس خوق را دراه نی با شمه یو رل کم و این کار را 

دند. 

کر 

(2) پس از آن که از اين کار فارغ شدند, ابو سفیان به کعب گفت: تو 

کسی هستی که کتاب می‌خوانی و آن را می‌فهمی و ما بی‌سواد هستیم و 

چیزی نمی‌دانیم؛ حال بگو که کدام یک از ما بر طریق حق و درست هستیم, 

مایا محمد؟ کعب گفت: دینتان را بر من عرضه کنید. ابو سفیان گفت: ما 

برای پذیرایی از حجّاح شترهای چاق و بزرگ نحر می‌کنیم و آنها را سیراب 

کرده و مهمان را اکرام می‌کنیم و اسیر را ازاد می‌کنیم و ما اهل حرم 

هستیم. با اين حال محمد دست از دین اباء و اجدادی‌اش برداشته و قطع 

رحم کرده و از حرم جدا شده است و به علاوه دین ما از قدیم بوده و دین 

محمد جدید است. 

کعب گفت: شما از محمد به راه راست و حق نزدیک‌تر هستید! و در این 

رد, آیه نازل پشده که: " ۳ 
»] لَم تر, ای الذین توا تصیباً هم الخات وه ن بالجیتِ و للطاغوتِ و 


‌ 


9 


توت للذین کقرّوا: هوّلاء 1 من القین منوا ۳1 اولیّک, الذین لعتَهَم 

لله و مَنْ یلع الم قلنْ تجد له ت تصیرا. ام لهْمْ تصیب هن ال فاذا لا 
از ان ی ات و اه و امه ها . فمنهم من امن و 
منهم من صدٌ عنه و کفی بجهثم سعیرا» «1» را که بهره‌ای از 
کتاب دارند, ندیدی چگونه به جبت و طاغوت گرویدند و 


۱ 
ی 


تا یا ای کت 
قرظی نقل کرده است. (ح 8 ص 33ظ) این خبر را قاضی نعمان در شرح 


الاخبار, ج 1, ص 291 آورده است. و شیخ مفید خلاصه آن را در ارشاد, ج 
1 ص 91 نقل کرده 
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مشرکان را گفتند راه شما به صواب نزدیک‌تر از طریقه اهل ایمان است. 
آنان کسانی‌اند که خداوند از رحمت خود دورشان کرده و کسی را که خدا 
از رحمت خود دور کند یاوری برایش نخواهی یافت. 

مگر اینان اختیار ملت را دارند؟ در این صورت پوسته هسته خرمایی هم به 
مردم نمی‌دادند يا به انان که خدا از کرمش بهره‌مندشان کرده است حسد 
می‌ورزند. حق این است که ما بر خاندان ابراهیم کتاب و حکمت عطا 
کردیم و ملک عظیمی در اختیارشان نهادیم. جمعی ان آنان به. او ایفان 
آوردند ه جمفی رهی. کرداندند: انش افروخته جهنم آنان را بسنده است. 
اه ۱ ۳ 
نشاط و فقال شدند. و در اين حال ابو سفیان به آنها گفت: هراینه خدا! 
شما را بر دشمنتان تمکین و قدرت داده است! این جماعت بهودند که علیه 
محمد با شما متحد شده‌اند و از شما جا نمی‌شوند تا بر محمد پیروز شوید 
یا همگی شکست بخورید. 

با این اقدام هو غرم ف ارادم فرین فری ,با سول الل‌ضاین الله عایه 
و آله تقویت شد! 

سپس بهودیان (از مکه) خارج شدند ورنزد قبایل غطفان و قیس عیلان 
زفتند و,آنها راتر جنت:با سول اللهدصلی الله. علیه.ی آله فرا خواندند و 
پیروزی و کمک به نما وا تصصیره. کردند و به نها عبر دادند که با رشن بر 
سر این لته و اوق رسیده‌اند. <1» 


است. و واقدیر اضافه کرده است : که آبی عامر راهب با بیش از ده نفر 
و ی ۳ 
حضور شما در اینجا تلد امفت 5 

گفتند: بله. آمده‌ایم تا با شما در دشمنی و جنگ با محمد پیمان ببندیم. 

ابو سفیان گفت: خوش آمدید, بهترین مردم نزد ما کسانی هستند که در 
دشمنی و جنگ با محقّد ما را پاری دهند. گروه یهودی گفتند: برای پیمان 
بستن؛ , پنجاه نفر از بزرگان قریش- کف تن هم در فباز: انفا ناشی: را انتخاب 
کن تا با هم به کنار پرده‌های کعبه برویم و دل‌هایمان را به دیوار کعبه 
بچسبانيم و سپس همگی به خدا قسم بخوریم که هیچ کدام دیگری را تنها 
نگذاریم و تصمیمات ما در مورد این مدد تا هنگامی که حتی یک نفر از ما 
زنده است. واحد باشد! پس این کار را انجام دادند و بر این مطلب هم 
قسم شدند و پیمان بستند, سپس بعضی از قریشیان به بعضی دیگر گفتند: 


هرآینه رسای اهل یثرب و اهل علم و کتاب قدیم پیش شما آمده‌اند, پس 
از انها بپرسید که کدام یک از ما یا محمد بر هدایت هستیم؟ 

پس ابو سفیان از انها پر سید. : ای جماعت بهود. ؛ شما اهل علم و کتاب قدیم 
هستید؛ پس به ما خبر دهید که دین و آئّین ما بهتر است یا دین و آئین 
صحی سا آباد تست ارام هس براه اس ری کر 
آنها را سیراب می‌سازیم و بت‌ها را می‌پرستیم. 

مودیان کفتیت شا کی اعرام سانه هرا مار تا 
بت ات ی که رورا انا ای هی کر ها ها 
می‌پرستیده‌اند, می‌پرستبد» لولی به حق و هدایت هسنبید. و خداوند درباره 
آنها نازل کرد: «أ لَم تر [لی الذین أووا ...»* مغازی واقدی, ج 2 ص 441- 
2 ۰ و9 این آیات مر بوط به سوره را آیه‌های [ 5- 55 می‌باشد. 

(1). ارشاد, جح 1, ص 95. و اعلام الوری, ج 1. ص 190. و مجمع البیان, ج 
8 ص 33 به نقل از ابن کعب قرظی. 
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)1( 


خروج آحزاب برای جنگ 


مفید در ارشاد می‌نویسد: قریشیان به فرماندهی ابو سفیان از مکه خارج 
شدند و غطفان در حالی خارج شدند که عينية بن حصن. فرماندهی بنی 
فزاره و حارث بن عوف, فرماندهی بنی مره و وبرة بن طریف فرماندهی 
اشجع را بر عهده داشتند. قریش نیز به انها پیوستند. «<1» 

(2) طبرسی این حادثه را در مجمع البیان از محمد بن کعب قرظی نقل 
کرده و اضافه نموده است که: 

آنها به هم‌پیمانان خویش از بنی آسد نامه نوشتند و طلحه به همراه افرادی 
از بنی اسد که از وی پیروی می‌کردند, به آنها پیوست و قریش به بزرگان 
نی سیم هم نامه توشتد که.به کال ان آبه الاغود ی به همراه 
کشبانی از تتی شلیم که از او تبعیت می کردندر به کمک فریبشنن آمدتد: <2» 
حلبی ساروی هم این مطالب را ذکر کرده و نوشته است: مشرکان دوازده 
هزار نفر و مسلمانان سه هزار نفر بودند. «3» مسعودی نوشته است: 
تعداد همه انها بیست و چهار هزار نفر بود و مسلمانان حدود سه هزار نفر 
بودند. <4» 

(3) واقدی نوشته است : قریشیان به همراه حبشی‌هایی که از آنها تبعیت 
می‌کردند, با سپاهی چهار هزار نفره خارج شدند. انها پرچم را در دار الندوه 
شتر در اختیار داشتند ... و فرماندهی آنها را ابو سفیان بر عهده داشت .. 
و بنی سلیم, , هفتصد نفر بودند که فرماندهی آنها را ابو الاعور, سفیان بن 
عبد شمس؛ هم پیمان حرب بن امیّه بر عهده داشت (و او در جنگ صفین 
ذر کتار معاویه بود.) وبتی فزاره هزار تفر بهدتد که فرماندهی آنها را عبينة 
بن حصن بر عهده داشت. 

(4) اشخع خهار ند نتفر بووند کم گرفاندهی: آنها را منعوه (ضفین.طور 
ذکر شده است) بن رخيلة بر عهده داشت. بنی مره چهار صد نفر به 
فرماندهی حارث بن عوف بودند. پس تعداد تمام اقوامی که از قریش و 
سلیم و غطفان و آسد در جنگ خندق شرکت کردند ده هزار نفر بودند که 
فرماندهی کل آنها را ابو سفیان بر عهده داشت. 

و هنگامی که قریشیان از مکه خارج شدند. سوارانی از خزاعة از مکه به 
مدینه رفتند و او را از حرکت قریش مطلع کردند. «5» 


(3). مناقب, ج 1, ص 197. 

(4). التنبیه و الاشراف, ص 216. 
(5). مغازی واقدی, ج 2. ص 444. 
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فگرافری ها اسخاب رای ناه با وزاب 


قمی می‌نویسد: وقتی رسول الله صلی الله علیه و اله از حرکت احزاب 
مطلع شد, با اصحاب خود که هفتصد نفر بودند به مشورت پرداخت. 

در این میان سلمان فارسی «1» گفت: ای رسول خدا, تعداد ما اندک 
است و نمی‌توانيم په مدت زیاد در مقابل تعداد زیاد مقاومت کنیم. 

رسول الله صلی الله علیه و آله به او فرمود: پس چه کنیم؟ 

سلمان گفت: ختاقی ,زا خفن می کتیم که حابل بین .ما و آنها باشد و در آن 
صورت می‌توانیم یه مدت زیاد در برابر آنها کنیم؛ زیرا| آنها 
ار سا سا و ما عجم‌ها به هنگامی که در 
سرزمین‌های 9 مورد ۰ 9 قرار می‌گرفتيم. خندق حفر 
تور 1 ۵9 0 راه خوبی را نشان داده 
است. <2» ند 5 ۳ 

(2) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه 
و آله از حرکت احزاب و تعداد زیاد آنها مطلع شد, به مشورت با یاران خود 
پرداخت. اتفاق نظر آنها بر این بود که در مدینه بمانند و با استفاده از 
امکانات و موانع دفاعی شهر به جنگ با دشمن بپردازند. و ستلهان به: آن 
حضرت صلی الله علیه و اله پيشنهاد کرد که خندق حفر کنند و رسول الله 
ضای الله علبه: و آله ,دون حفر نوی را صاور کرد مسودنن هم در ارب ند 
کار پرداخت و مسلمانان به کندن ِِِ اقدام کردند. «3> 

(3) واقدی می‌نویسد: هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله از 
حرکت قریش مطلع شد, مردم را جمع کرد و آنها را از جریان مطلع کرده 
و به تلاش و کوشش سفارش کرد و به آنها در صورت صبر و استقامت و 
پرهیزگاری وعده پیروزی داد و فرمود که از خدا و رسولش اطاعت کنند. 
آن حضرت صلی الله علیه و آله در مورد جنگ‌ها, زیاد به مشورت با 
اصحاب می‌پرداخت و در مورد جنگ خندق هم با اصحاب به مشورت 
پرداخت و فرمود: ایا از قدیته حارج شویم ‏ با دزد ماشه. سر 


(1). طبرسی این خبر را در مجمع البیان, ج 8, ص 533 به صورت مختصر 
ذکر کرده و گفته است: جنگ خندق, اولین جنگي بوده است که سلمان در 
حالی که آزاد شده بود, کر گنای یه اه ایآ عای مد در آن 
شرکت داشت. 

و در الدرجات الرفيعة, ص 205 از شواهد النبوه آمده است که: چون 
سلمان برده بود, نتوانست در بدر و احد شرکت کند تا این که در سال 


پنجم هجری آزاد شد. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 177. 

(3). ارشاد, ج 1 ص 95. و به مشورت با سلمان در اعلام الوری, ج 1, ص 
1 و مناقب ال ابی طالب. ج 1. ص 197 و سیره ابن هشام, جح 3, ص 
شده است. 
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بگیریم؟ يا در نزدیکی مدینه بمانیم و پشت به این کوه کرده و سنگر 
بگیریم ؟ اصحاب اختلاف نظر پیدا کردند و در این میان عده‌ای گفتند که ما 
از سوی بعاث تا ثنیّه الوداع تا جرف مورد حمله قرار می‌گیریم. 1 

پس سلمان گفت: ای رسول خداء هنگامی که در سرزمین فارس مورد 
حمله قرار می‌گرفتيم و ِ سواره‌های دشمن می‌ترسيدیم. خندقی در 


ی 

این همان سار سنا نواعت که 

(1) قسال آن‌شسل الله ضای اه عافن انز هر کت شوه مان شوه 
به همراه عده‌ای از مهاجران و انصار به بررسی منطقه پرداخت تا بهترین 
محل‌ها را برای حفر خندق مشخص کند. بهترین موضعی که به نظر ان 
حضرت رسید. این بود که کوه سلح «2» را پشت خویش قرار دهند و از 
مذاذ «3» تا ذباب تا راتح «4» خندق را بکنند. 

آنها برای حفر خندق تعداد زیادی بیل و کلنگ و زنبیل‌های بزرگ از بنی 
قریظه به عاریه گرفتند و در آن هنگام رابطه بنی قریظه با مسلمانان خوب 
لور ی آنها. اهدر: قریش را خوش نداشتند. 

رسول الله صلی الله علیه و اله حفر هر یک از دو طرف خندق را به قومی 
واگذار کرد و به اين ترتیب مهاجران از جانب راتج به سوی ذباب را حفر 
می‌کردند و انصار از ذباب تا کوه بنی عبید را حفر می‌کردند و طرف‌های 
دیگر مدینه ساختمان خانه‌ها متصل بود و نیازی به حفاظت خاضی نداشت. 


»5« 


از سال هفتم بوده است يا خیر؟ 

و برخی برای شهر مدینه دو ثنیه قائل شده‌اند: یکی شمالی بر راه شام که 
در رام:خییر وتو ان ففت به این تاض تایه دم ۵ دیعری ختویین. که 
هم چنان پیش از مسجد قباء به یک کیلومتر بر دست راست راه قبا از 
مدینه است. و بر آن از عهد عثمانی قلعه‌ای به جای مانده است, چنانچه در 
کتاب: المساجد و الاماکن از عبد الرجال خویلد امده است. 


(2). کوه سلح که کوه ثواب هم نامیده می‌شد و تقریبا در هشتصد متری 
مسجد شریف نبوی در جهت شمال غربی واقع شده است و نزدیک به 
مسجد السبق در جهت مسجدهای هفت گانه می‌باشد و ساختمان‌های بلند, 
اغلب جهات آن را فرا گرفته و صعود به آن از راه باریکی که بین دو 
ساختمان: جوهرة ام القری و جوهرة المدینه وجود دارد. ممکن است و در 
آن غاری وجود دارد که هنوز هم به اسم غار ابن حرام شناخته می‌شود. و 

گفته شده است: 

نبی تب گرم ای له اه ده ای خر وم نون در ان افاخت ی گرد 
از وق تافات بل مو‌آی ان که این لب در الور لسن 
3 و از عبد الرحمن خویلد در مجله میقات, ش 4, ص 256 آمده است و 
در ص 259 همین مجله آمده است: بای رصول الله خی الم علیددی له 
خیمه‌ای در همان روزهای اول حفر خندق بر روی تیه الراية برپا شده بود 
که آمروزه پشت پمپ‌بنزین زعیبی و در شمال مسجد شریف نبوی به 
فاصله یک کیلومتر و هشتصد متر واقع شده است. و در جایگاه آن چادر, 
امروزه مسجدی به نام مسجد الراية وجود دارد و سمهودی گفته است: 
این کوهی است که در بازار مدینه شناخته شده است. (وفاء الوفاء, ج 2 
ص 324) 

(3). مذاذ: اسم مکانی است که متعلق به بنی سلمة بوده و در غرب 
مسجد فتح قرار داشته است. (وفاء الوفاء, ج 2 ص 370) 

(4). راتح: کوهی است که در غرب بطحان و در کناره کوه بنی عبید واقع 
بوده است. (وفاء الوفاء. ج 2 ص 310) 

(5). مغازی واقدی, ج 2. ص <445- 446. 
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(1) از ابن کعب قرظی نقل می‌کند: خندقی را که رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و الم حفر کرنه از کوج بش -عبیه تاسرانه را دربرهی کرفت: خر[ 
گفته‌اند که خندق ما بین کوه بنی عبید در خربی تا راتج را در بر می‌گرفت 
و مهاجران از ذباب تا راتح را حفر می‌کردند و انصار از ذباب تا خربی را 
حفر می‌کردند. و بنی عبد الاشهل بعد از راتج را حفر می‌کردند تا جایی که 
خندق به پشت مسجدی می‌رسید. بنی دینار از خربی تا خانه آبن ابی جنوب 
(امروزه) را حفر می‌کردند و مدینه را از هر سو با ساختمان متصل به 
یکدیگر کردند و لذا به صورت قلعه‌اي در آمده بود. <2» 

قمی می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و آله دستور به حفر خندق از 
ناحیه احد تا راتح را صادر فرمود و بر هر بیست الی سی قدم, گروهی از 
انصار و مهاجران را گمارده بود تا آن را حفر کنند. «3» 

2) 


رجز پیامبر و مسلمانان 


قمی می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و آله کلنگ حفر خندق را بر 
زمین زد و برای اين کار کلنگی را به دست گرفت و در جابی که از سهم 
مهاجرین بود, شروع به حفر خندق ِ و امیر المومنین صلي الله علیه و 
اله خاک‌ها را بیرون می‌برد, تا این که رسول الله صلی الله علیه و اله 
۱39 

گامی که مردم ایشان را با این حال مشاهده کردند, به سختی مشغول 
حفر خندق و انتقال خاک‌های آن شدند. «4» 
(3) واقدی با سند خود نوشته است: مهاجران و انصار خندق را حفر 
می‌کردند و جوان‌ترها با زنبیل خای‌ها را با سر به خارح از آن 1 
می‌کردند و آن را در طرفی که پیامبر و اصحابش قرار می‌گرفتند, بر روی 
هم انباشته می‌کردند تا این که عمق خندق به اندازه قامت بک انسان شد. 
انگاه از کوه سلح, سنگ‌هایی را می‌آوردند و در طرف خود می‌چیدند و 
۹ ار بود که هنگام جمعآوری محصول 
می‌رقت, «5> 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به همراهشان شروع به حفر خندق کرد تا 
آلان ربا تشاظ موارای آنکینه کنو یه همین علت فسلما ان یه سر عیت 
خندق را حفر می‌کردند؛ زیرا می‌دانستند که دشمن به زودی سر 


(1). همان. ص 451. 

(2). همان ص 450. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 177. 

(4). همان ص 177. 

(5). مغازی واقدی, ج 2. ص 446. 
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می‌رسد. «1» و رسول الله ص ی اللّه علیه: و. الة در عالی که با ۶قبیل 
خاک‌ها را حمل می‌کرد. این رجز را می‌خواند: 

هذا الجمال لا جمال خیبرهذا ابر- ربنا- و اطهر جفال. و عظمت این است: زه 
جمال قلعه‌های خیبر, اما ای خدا, این خندق و این برج و باروها بهتر و 
پاکیزه‌تر است. 

مسلمانان نیز رجز می‌خواندند و اگر فردی را می‌دیدند که تنبلی می‌کند. بر 
او می‌خندیدند. «2» 


هی امه اه بر ار تس کر ها 


رفیقش که قصد سوئی نداشته, ناراحت نشود و لکن ؛ به حسان بن ثابت و 
کعب بن مالک دستور داد که شعری نگویند. 

و در آن روز اسم جعیل پن سراقه را به مرو تغییر داد و مسلمانان برای 
او شعر می‌خواندند و می 

۱ وا نا تسس اس <3>» 

پیامبر او را بعد از جعیل, عمرو نامید و برای آدم بدبخت هم, روز 
خوشبختی فرا می‌رسد. 

رسول الله صلی الله علیه و آله هم در تکرار کلمات آخر شعر با آنها 
همراهی می‌کرد و می‌گفت: عمرا, ظهرا. «4» 

(2) از براء بن عازب نقل کرده است: که رسول الله صلی الله علیه: و آله 
را در آن روز دیدم که ردای قرمزی بر تن داشت. چهره آن حضرت بسیار 
سفید بود و موهایش آن قدر بلند بود که بر شانه‌هایش زیختهتنوی ور آن 
وا تا ی 
و او حایل شد. 

از ابی سعید خدری نقل کرده است که: ۳ 
دیدم که به همراه مسلمانان مشفول حفر خندق است و خاک‌ها را حمل 
می‌کند و می‌خواند: 

لا هم لو لا انت ما اهتدیناو لا تصذقنا و لا صلینا «5» ای خدا, اگر تو اراده 
نمی‌کردی, هدایت نمی شدیم و نماز نمی‌خواندیم 

و انصار هم رجز می‌خواندند و می 

نحن الذین بایعوا محمداعلی الجهاد ما بقینا ابدا. 

و 1 ی 

لا هم لا خیر الا خیر الأخرة‌فاغفر للأتصار و للمهاجرة هیچ خیری بهتر از خیر 
آخرت نیست, ای خدا انصار و مهاجرین را بیامرز. 


(1). همان. ص 445. 

(2). مغازی واقدی. ج 2. ص 446. 

(3). آبن اسحاق نیز ان را در سیره‌اش.: 0 3 ص‌ 227 آورده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2, ص 447- 448. 

(5). همان. ص 499. 
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یا آن که فرمود: 

لا هم ان العیش عیش الاخرة‌فاغفر للانصار و للمهاجرة 

لا هم و العن عضلا و القارة‌هم ۳ انقل الحجارة «1» همانا زندگی 


(اصلی) زندگانی آخرت است. پس ای خدا, انصار و مهاجرین را بیامرز, ای 
خدا, مشرکان عضل و قاره را لعنت کن. انها که مرا به تلاش برای جا به 
جایی سنگ‌ها واداشتند. 

(1) 


درباره سلمان فارسی 


وی می‌نویسد: سلمان فارسی قوی و زورمند و اشنای به کندن خندق بود. 

هم چنین با سندی از جابر بن عبد ال انصاری نقل کرده است ک برای 
سلمان مساحتی به پهنا و درازای پنج ذرع در نظر گرفتند و مدت زیادی 

نگذشت که او به تنهایی از حفر آن فارغ شد و در این حال می‌گفت: خدایا؛ 
هیچ عیش و زندگانی, همانند عیش آخرت نیست. 

مسلمانان درباره نزاع می‌کردند و مهاجران می گفتند: سلمان از ما 
ات ما صار مه 

تا ات ما تس آولی‌تر هستیم. ,این خبر به اطلاع 
فا الا یداه هه له رفح وان رت صلی الله له اه 
فرمود: «سلمان, یکی از ما اهل بیت است». «<2» 

4 یی ی دا ی ی 
را چشم زد و او بر زمین افتاد! رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله را از 
جریان مطلع کردند و آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: به او بگویید 
که وضو بگیرد- یا سل کند- و ظرف آب یک جا به پشت پای او ریخته 
شود. او اين کار را کرد و چنان شد که گویی از بند ازاد شده است. «<3» 

2) 


تفا رون الله صلی االه‌خلنه و لب تون 


قمی می‌نوبسد: در روز دوم. صبح زود مسلمانان مشغول حفر خندق شدند 
و رسول الله ضلین الله علیه و آله در «مسجد الفتح» نشست. <«4» 


(1). همان. ص 453. 

(2). طبرسی آن را در مجمع البیان, ج 8. ص 533 از حافظ بیهقی در 
دلائل النبوة نقل کرده و ظاهرا او نیز از ابن هشام در سیره, ج 3, ص 235 
آورده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 446- 447 ۵ شتایی هفین متشا: اب ریختن به 
پشت پای مسافر باشد. 

(4). یعنی در مکانی که بعدا مسجد ساخته و به «مسجد الفتح» نامیده شد, 
ها ول ات اه ای اه فر ایا هن موس 
حاصل شد. 
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(1) کلینی در روضه کافی از آبان بن عثمان بجلی کوفی از امام صادق 
علیه السّلام نقل کرده است که مسلمانان در هنگام حفر, به سنگ بزرگ و 
محکمی برخورد کردند. اما و را رو 
و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمد و کلنگ را از دست سلمان گرفت و 
ضربه‌اي بر آن صخره زد که سه جرقه از آن برخاست و به دنبال آن رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

به دنبال این ضربه‌ام گنج‌های کسری و قیصر بر من گشوده می‌شود! 

دز این خال یکی از اضحاب هیر کعت یه ما وقده وهای کته 
خیضر زا خب‌دهد جر حالن. که. هن دام از ها از توف می‌اند که ه 
دستشویی برود! <1» 

(2) قمی این خبر را با تفضیل بیشتری ذکر کرده و می‌نویسد: جابر روایت 

0 ار و 9 
پشت دراز کشیده و ردای خود را زیر سرش گذاشته و شالی را بر شکم 
خود بسته است. گفتم: ای رسول خدا, در هنگام کندن خندق به سنگ 
بزرگی برخورد کرده‌ایم که کلنگ بر آن کارگر نیست. 

آن حضرت صلی الله علیه و آله به سرعت برخاست و به کنار خندق آمد و 
سپس ظرف آبی طلب کرد و صورت و دست‌ها را با آن شست و بر سر و 
پاهایش مسج کشید (وضو گرفت). سپس مقداری از أنَ را نوشید و 
مضمضه کرد و در ظرف ربخت. 

انگاه ان اب را , بر سنگ ریخت. نشنیتتن کلنی را گرفته و-ظربه‌ای بر آن زد 


ما دیدیم که جرقه‌ای از آن به سوی شام جهید. سپس ضربه دیگری زد و 
دیدیم که جرقه‌ای به سوی قصرهای مدائن جهید و سپس ضربه سوّمی زد 
و دیدیم که جرقه‌اي به سوی یمن جهید. 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: به زودی خداوند این سرزمین‌هایی 
را که جرقه‌ها به سوی آنها جهید برای شما فتح خواهد کرد. تین آن: سنیگ 
سخت بمثابه خاک برای ما نرم شد. «<2» 

(3) و طبرسی هم در |علام الوری «3» این خبر را به صورت مختصر نقل 
کرده و سپس از سلمان فارسی روا یت کرده است که در ناحیه‌ای از خندق 
مشغول کلنگ زدن بودم که به من توجه کرد, در حالی که نزدیک من بود, 
وقتی مرا دید که کلنگ می‌زنم و دید که جای من خیلی سخت است پایین 
آمد و کلنگ را از من گرفت و ضربه‌ای وارد کرد که در اثر آن جرقه‌ای 
جهید. سپس ضربه دیگری زد که بازهم جرقه‌ای جهید و آنگاه ضربه سومی 
زد که خر قه دیکری از زیر آن‌خارج شید 


(1). روضه کافی,: 182 ح 264. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 178 و سيیره ابن اسحاق, ج 3. ص 228 و 
مغازی واقدی, جح 2 ص 452 که خبر را بدون ذکری از جرقه نقل کرده‌اند. 
(3). اعلام الوری, ج 1. ص 19 و حلبی مازندرانی این دو خبر را به صورت 
مختصر در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 119 آورده است. 
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گفتم: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت. این چه بود که دیدم؟ 

فرمود: کرد ال تایه ار ود مها هر ر ارام اف ی کرد 
ی ی 
بود. <1» 

عمرو بن عوف نقل کرده است که گفت: من و سلمان و حذيفة بن یمان و 
نعمان بن مقرن و شش نفر از انصار قطعه‌ای به طول چهل ذرع را حفر 
می‌کردیم. آن قدر زميین را کندیم تا به خاک مرطوب رسیده بودیم که 
ناگهان صخره سفید و گردی ظاهر شد که در اثر ضربات متوالی, کلنگ‌های 
ما شکست و ما خسته شدیم؛ ولی صخره شکست. 

لذا به سلمان گفتیم: اماب ال ره سول الله‌صای ای زد 
را ان کضیه قطاع کد؛ زیرا باید مقداری تغییر مسیر بدهیم که بهترین راه 
همین است و يا منتظر دستور ان حضرت صلی الله علیه و اله بمانیم تا 
ببینیم که چه دستور می‌فرمایند؛ زیرا| نمی‌خواهیم از خطی که کشیده 
است, عدول کنیم. 

مان از حون سا رت م میسن ای له ای و که در 


همان جا چادری برایش زده بودند- رسید و گفت: ای رسول خدا, صخره 
سفید گردی در خندق ظاهر شده که کلنگ‌های ما را شکسته؛ اما خورد 
نمی‌شود و با وجودی که بسیار خود را به زجمت انداخته‌ايم, چیزی از ان 
کنده نشده است. لطفا دستور لازم را مبذول فرمایید. 

(2) رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به همراه مسلمانان وارد خندق شد و 
آنگاه کلنگ را به دست گرفت و ضربه‌ای به سنگ زد که از زیر آن جرقه‌ای 
جهید, به طوری که گویی, چراغی در دل تاریکی شب روشن شده است. 
سپس ضربه دیگری زد که جرقه دیگری جهید و سپس ضربه سوم را وارد 
سلمان گفت: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا, تکبیرها برای چه بود؟ 
فرمود: تکبیر اول, نشان آن بود که خدای عز و جل یمن را برای من فتح 
می‌کند و دومی نشانه آن بود که شام و مغرب را برای من فتح می‌کند و 
سومی نشانه آن بود که مشرق را برای من فتح می‌کند و با شنیدن این 
حدیث مسلمانان به همدیگر بشارت می‌دادند و می‌گفتند: حمد و سپاس 
خدایی را که وعده‌های صادقانه به ما می‌دهد. <2» 


(1). همان. 

رسمه ما ری هه ی هی سای نان را 
دای الم بیع ماهر ای از این اشتای وخیرصامان را ان اسحان 
در سیره, ج 3, ص 230 و واقدی در مغازی» ح 2 ص 450 آورده‌اند؛ اما او 
ضر به ال را به عمر بن خطظاب نیضبت داده و آن را از عمر بن حکم روایت 
کرده است!؟ 

)1( 


از جمله نشانه‌های نبوت 


قمی در تفسیرش از جابر بن عبد اللّه انصاری نقل می‌کند: وقتی که دیدم 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خوابیده و سنگ بر شکمش گذاشته است, 
فهمیدم که گرسنه است؛ لذا گفتم: ای رسول خداء آیا غذا می‌خورید؟ 
فرمود: چه داری ای جابر؟ گفتم: بزغاله‌ای با یک صاع «<1» جو. 

فرمود: برو و آنچه را که داری آماده کن. 

پس به نزد خانواده‌ام رفتم و گفتم که جو را آرد کند و من هم بزغاله را 
کشتم و پوست کندم. به همسرم گفتم که نان بپزد و غذا طبخ کند, و 
خورشتي آماده کند. پس از آن که کارها به اتمام رسید, نزد رسول ال 
صلی الله علیه و آله رفتم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا. 
غذا آماده است و با کسانی که دوست دارید تشریف بیاورید. 

آن حضرت در لبه خندق ایستاد و با صدای بلند فرمود: 

ای جماعت انصار و مهاجرین, دعوت جابر را اجابت کنید. 

روا ای ی تسایر 
ایتک 

در این هنگام هفتصد نفر مشغول حفر خندق بودند که همگی به قصد منزل 
ما از خندق خارج شدند! 

(2) من پیش افتادم و به همسرم گفتم: به خدا قسم که رسول الله صلّی 
اللّه غلیه و ال آن فدر فهمان: برانت می‌آهرد که توانایی. پذیرایی: انها را 
نداری! 

گفت: آپا گفتی که چه مقدار غذا داریم؟ گفتم: بله. گفت: پس او به آنچه 
انجام می د هد آگاه‌تر | است. 

سپس رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و نگاهی به دیگ انداخت و 
فرمود: یک پیمانه بریز و باقی بگذار. 

آنگاه در تنور نگاه کرد و فرمود: نان را خارج کن و باقی بگذار و سپس 
کاسه بزرگی را خواست و نان در آن ترید کرد و یک لقمه از آن را گرفت و 
فرمود: ای جابر, ده نفر را برای غذا به اتاق بیاور. من هم ده نفر را آوردم 
و آنها خوردند تا سیر فندتد کی کانفته تنیا آثار انگشتان آنها دیده می‌شد! 
(3) سپس فرمود: ای جابر, ران را هم بیاور. من گوشت را حاضر کردم و 
آنها خوردند و رفتند. سپس فرمود: ده نفر دیگر را بیاور و من ده نفر دیگر 
را آوردم. آنها هم آمدند و ترید را خوردند تا سیر شدند و فقط آثار انگشتان 
آنها بر غذا مانده: بود. شچس زسفل الم ضلی. الله غلیه و آله فرمود: ای 
جابر, ران را هم بیاور. من آن را آوردم و خوردند و خارج شدند. سپس 
فرمود: ده نفر دیگر را بیاور. آنها را وارد کردم و خوردند تا سیر شدند و 


هیچ از غذا کم نشده بود و تنها آنا: انکشتان آنها بر ظرف معلوم بود. 
سپس فرمود: ای جابر, ران را بیاور 


اوق 277 کنو گرم 
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آن را آوردم و گفتم: ای رسول خدا, یک گوسفند چند ران دارد؟ فرمود: دو 
ران. گفتم: قسم به آن کسی که تو را به حق مبعوث کرده است, تا حال 
سه ران آورده‌ام! فرموذ: اگر شساکت می‌ماندی, تمام مردم. می‌تواتشتند از 
رٍان بخورند! 

آنگاه ده نفر ده نفر را وارد می‌کردم و غذا می‌خوردند و خارج می‌شدند تا 
این که تمام مهمانان غذا خوردند و به خدا قسم که از آن غذا برای ما هم 
باقن :ماند هو ما جنه زوزیاز آرمی‌خو ردب 61 

(1) حلبی مازندرانی در المناقب نوشته است: وتسلن نله ضلی الم غلیه :ی 
آله در روز خندق, عمره دختر رواحه را دید که مقداری خرما برای پدرش 
می‌برد. به ی آنها را به دست من بریز. عمرة خرماها را به 
دست آن حضرت صلی ال ی ارت ای را سر 
و این خرماها دائما زیاد می‌شد به گونه‌ای که همه از آن خوردند. <2» 

2 صدوق در عیون اخبار الرضا با سندی از علي علیه السلام نقل کرده 
است که: در هنگام حفر خندق در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله 
بودیم که فاطمه به همراه قطعه‌|ی نان آمد و آن را نف فنآنر آکرم صلی 
الله علیه و اله داد. ارتحضوت صلی ال ات ۵ اه فر ود د این قطعه نان 
چیست؟ گفت: قرص نانی برای حسن و حسین پخته بودم و این قطعه از 
آن را تزا نها آوزدها آن حضرت فرمود: این اولین غذایی است که پس 
از سه روز به دهان بدرت رسیده است. «3» 


(1). تفسیر قمی, جح 2 ص‌‌ 2-8 179 و طبرسی در اعلام الوری, 3 1 ص‌‌ 
0 ان را به اختصار ذکر کرده است و این کرامت در مجمع البیان, ج 8. 
ص 535 به نقل از بخاری, ج 5, ص 90 و هم چنین حلبی ساروی در مناقب 
ال ابی طالب, ج 1 ص 301 و در سیره آبن اسحاق, ج 3 ص 229 و 
مغازی واقدی. ج 2. ص 452 نیز امده است. 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 102 و اجمال خبر را قبلٍ از او قطب 
راوندی در «الخرائج» چنین آورده است: اصحاب رسول الله صلی الله 
علیه و آله در هنگام حفر خندق بسیار گرسنه شده بودند. پس, آن حضرت 
طلب کرد که مشتی خرما برای او بیاورند 7 پهن 
اه را ی را ۱ 
برای خوردن غذا بیایند! اصحاب جمع شدند و از خرما خوردند و مقداری با 


خود بردند؛ اما بقچه هم چنان پر از خرما بود! و مجلسی در بحار الانوار, ج 
۱ ص 247 هم این خبر را از او نقل کرده است. 
ابن اسحاق تفصیل این خبر را در سیره‌اش ج 3. ص 228 از خواهر نعمان 
بن بشیر بن سعد انصاری این چنین نقل کرده است: مادرم عمره؛ دختر 
توا و خواهر عبد الله بن رواحة مشتی خرما در گوشه لباسم ریخت و 
: این را برای ناهار پدر و دابی‌ات ببر. من آن را گرفتم و به راه افتادم 
تا این که از کنار رسول الله صلی الله علیه و آله گذشته و از اصحاب در 
مورد جای پدر و دایی‌ام سوال کردم. آن صرح اللّه علیه و آله 
فرمود: ۲ ۳ 
بیا ببینم ای دخترم, چه به همراه داری؟ گفتم: مقداری خرما که مادرم ان 
را برای پدرم بشیر بن سعد و دایی‌ام عبد الله بن رواحه فرستاده است. 
فرمود: آن را به من بده. و من آن را بر دست‌های آن حضرت ریختم تا 
دستان او پر شد. سپس دستور داد که بقچه‌ای را پهن کنند و خرماها را بر 
ان ریخت به طوری که بقچه پر شد. 
سپس به شخصی که کنار او بود, فرمود: به اهل خندق اعلام کن که برای 
خوردن ناهار جمع شوند تمام افراد حاضر شدند و شروع به خوردن کردند 
و همگی سیر شدند در حالی که خرما همچنان زیاد می‌شد و از اطراف 
بقچه می‌ریخت. 
(3). عیون اخبار الرضا علیه السلام. ج 2 ص 40. 
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(1) قمی می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و آله خندق: را خفر کرد و 
تیته روز قبل از رسیدن قریش کار آن را به اتمام رسانید و جلوی 9 
گذرگاه آن مردی از مهاجرین و مردی از انصار را به همراه گروهی قرار 
داد تا از ان محافظت کنند. <1» 
رسول الله از نوجوانان دیدن کرد و چنان که واقدی می‌گوید: از جمله 
کتاییی از رو اه حصور در چگ را اه بان کرت ود ال 
بن عمر و زید بن ثابت بودند که همگی پانزده سال داشتند. <2» 
(2) قمی در ادامه می‌نویسد: زید بن ثابت از کسانی بود که در خندق خاک 
حمل می‌کرد و در یکی از روزها خواب چشمانش را فرا گرفت و در کنار 
خندق خوابید و در این وقت عمارة بن خرم, شمشیر و کمان و تیردان او را 
برداشت. او از کسانی بود که به همراه عده‌ای از مسلمانان در اطراف 
خندق نگهبانی می‌داد و همه جا را سرکشی می‌کرد و پس از آن که 
سلاح‌های زید را برداشتند, او را به حال خواب رها کردند, اه بت از آن که 
بیدار شد به جزع و فزع پرداخت به طوری که رسول اللّه هم از موضوع با 
خبر شد؛ لذا زید را طلبید و گفت: ای ابو رقاد! (ای خوش خواب!) چرا 
خوابیدی تا سلاح تو را بردارند؟! سپس فرمود: چه کسی از اسلحه این 


نوجوان خبر دارد؟ عمارة بن خرم گفت: من يا رسول الله, اسلحه او پیش 
من است. فرمود: آن رابه او بازگردان. 

اه ای اه مرها ها سای ] 
برداشتن وسایل او به صورت جدی يا شوخی نهی کرد. «3» 

)3( 


رسیدن احزاب 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: رسول الله سه روز قبل از رسیدن قریش 
از حفر خندق فارغ شد. قریش در کنانه و سلیم و هلال پس از رسیدن در 
الزعابه ... و وادی العقیق اطراق کردند «<4» و تعداد انها را ده هزار نفر 
نوشته‌اند. «<5» 

(4) طبرسی در تفسیر خود می‌نویسد: قریشیان به همراه احزاب دیگر از 
بنی کنانه و اهالی تهامه که ده هزار نفر بودند. پیش امدند تا بین جرف و 
غابه «6» اطراق کردند و غطفان و پیروان آنها از اهل نجد پیش 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 179. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 453. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 448. 

(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 179 و مغازی واقدی, ج 2 ص 444. 

(5). تفسیر قمی, ج 2 ص 176- 177. 

(6). جرف: در سه مایلی (5 کیلومتری) مدینه به سوی شام قرار دارد. و 
غابه از مدینه به سوی کوه سلع و هشت مایل (15 
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آمدند تا در کنار کوه احد فرود آمدند. «<1» 

همین‌ها مورد نظر خداوند ,در سوره احزاب, ۹ می‌فرماید: «یا ما 
الذین منوا ادٍکروا تمه اااه علیکم ار جاءککم خنونه؛ اق کسانی که ایمان 
آورده‌اید به یاد آورید نعمت‌های ۳ بر 0 را به هنگامی که جنود 
(دشمن) به سوی شما آمدند. 

(1) شیخ طوسی در تبیان می‌نویسد. : منظور آیه, روز احزاب یا همان روز 
خندق می‌باشد که عرب‌ها برای جنگ با پیامبر متحد شده بودند و قرآن 
می‌فرماید: «ذ تجاو کم ی من قَوقکة» هنگامی که از بالا به سوی شما آمدند. 
که اینها فد بن حصن ۳ فریش بوده‌اند و بنی قریظه هم آماده 
جنگ شده بودند. «<2» 

(2) طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: «اذ جاوکم من فوقکم»؛ یعنی از 
بالاای وادی و از سوی مشرق که آنها قریظه و نضیر و غطفان بوده‌اند. و 
«من اسفل منکم»؛ یعنی از جهت مغرب و از طرف مکه که قریش به 
فرماندهی ابو سفیان و همراهان انها را شامل می‌شده است. «<3» 

واقدی می‌نویسد: تمام اقوامی که به خندق رسیدند. سه لشکر بودند و 
فرماندهی کل را ابو سفیان بر عهده داشت. انها عبارت بودند از: قریش و 
حبشی‌ها و کسانی که به انها پیوسته بودند که در رومه و وادی العقیق <4» 


اطراق کردند و غطفان در زغابه و در کنار کوه احد فرود آمدند. 

(3) مردم قبل از رسیدن لشکریان دشمن, تمام زراعت‌های خویش را درو 
کرده بودند و در خارج از مدینه هیچ محصولی وجود نداشت, بلکه مدینه در 
سالی که انها امده بودند, دچار خشکسالی بود, لذا قریش به سرعت از 
وادی العقیق گذشتند؛ زیرا در ان منطقه هیچ گونه علفی وجود نداشت و 
چهار پایان خود را با بلالی که به همراه آورده بودند, تغذیه می‌کردند. قبیله 
قطفان هم شترهای خویش را به سرعت از جرف به سوی زغابه که در آن 
درختچه‌ها و خارهای مغیلان و علف‌های بیابانی وجود داشت, راندند و 
نزدیک بود که شترهایشان از گرسنگی هلاک شوند. «<5» 


کیلومتر) قبل از آن قرار دارد و بسیار از خندق دورتر است. پس صحیح 
همان چیزی است که از قمیْ نقل شده است؛ یعنی زغابه؛ چنان که در 
ج 3, ص 230 از او امده است. 

(1). مجمع البیان, جح 8. ص 535 و عبارت به همان صورتی است که ابن 
و حلبی ساروی در مناقب. جح 1. ص 197 می‌نویسد که انها هیجده هزار 
نفر بوده‌آاند و مسعودی در التنبیه و الاشراف, 216 می‌نویسد که تعداد همه 
انها بیست و چهار هزار نفر بوده است. 

(4). سرزمینی در مدینه که بین جرف و زغابه. 

)1( 


وضعیت رسول اللّه و مسلمانان 


طبرسی می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و اله و مسلمانان حرکت 

۱ به سلع کرده و در 

آنجا اردو زدند و با این وضعیت, خندق را بین خود و اد قرار دادند و 

به زنان و بچه‌ها دستور دادند که به قلعه‌ها بروند. <1» 

واقدی روایت کرده است: سول اللة. ضلی الله. غاجه و آله در بت کوخ 
اردو زد و پشت خود را به کوم و روی خود را به خندق کردند و 

خیمه‌ای از پوست برای آ صرح اوه تسد 

در بالای کوه برپا شد. 

و به ترتیب, پیش زنانش: عايشه و ام سلمه و زینب بنت جحش و . + که در 
بنی حارثه بودند. می‌رفت. <2» 


2) 


پیمان‌شکنی بنی قریظه 


قمی در تفسیر خود مي‌نویسد: بنی قریظه بر طبق پیمانی که با رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله به امضا رسانده بودند در قلعه‌های خود به سر 
می‌بردند, اما هنگامی که قریش پیش آمدند, و در عقیق اردو زدند, حییْ بن 
آخطب در تاریکی شب به قلعه آنها آمد و در قلعه را زد. وقتی که کعب بن 
اشد. ضدای, مر. را.شتیی اوه اش کت این برادر تو است که 
سرنوشت شومی برای قوم خودش رقم زده و الان امده است که ما را به 
و و ی مس ی 
درباره ما وفا کرده و حقّ همسایگی را به جای آورده است. سپس از 
اتاقش پایین آمد و گفت: که هستی؟ حیی بن آخطب گفت: کسی هستم 
که سربلندی ابدی را برای تو به ارمغان آورده‌ام! کعب گفت: بلکه بدبختی 
ابدی را برایم آورده‌ای! گفت: ای کعب. مگر نمی‌بینی که قریش همراه با 
بازرگان و روسا و هم‌پیمانانشان از کنانه آمده و در زغابه اردو زده‌اند؟ 
نمی‌بینی که فزاره با بزرگان و روسای خود آمده‌اند و در زغابه اردو 
زده‌اند؟ مگر نمی‌بینی که سلیم و غیره آمده‌اند و در قلعه بنی ذبیان فرود 
آمده‌اند؟ به خدا قسم که محمد و اصحابش هرگز از دست این جمع بسیار 
زیاد. نجات نخواهند یافت! پس در را باز کن و پیمانی را که بین شما و 
محمد است نقض کن! ۱ 
(3) کعب گفت: در را بازنخواهم‌کرد! از همان جایی که آمده‌ای برگرد! 
حیو گفت: حتما از ترس این که در خوردن مقداری نان جو با تو شریک 
شوم, در را باز نمی‌کنی؟! در را باز کن و بدان که از این جهت ضرری به 
تو نمی‌زنم! 


( مج لقن ۲ 9ص 9۰ و‌همین ارت دز یره انز ۶۵۵ 7 
ص 231 هم وجود دارد. و کلینی در فروع کافی از شهر بن حوشب روایت 
کرده که او از امام صادق علیه السْلام برای حجاج روایت کرده است که 
رسول الله صلی الله علیه و اله به همراه نهصد نفر در خندق حاضر شد. 
(ح 1 ص 340) 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 452. 
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(1) کعب گفت: خدا تو را لعنت کند. از راه بدی مرا مجبور به باز کردن در 
نمودی! ! در را برایش باز ز کنید پس در را باز کردند. 

پس از ورود گفت: ای کعب. حرف مرا بشنو و پیمانی را که با محمد 


بسته‌اید, نقض کن و بدان که محمد هرگز از دست این جمع خلاص نخواهد 
شد و اگر این فرصت طلایی را از دست بدهی, کر بای زاب تست 
نخواهی آورد! 
0 تمامی ای ی فرظه کم فم سوم از ات ان بو 
شموال, ۳ , رفاعة بن زید و زبیر بن - به «ور او جمع 
ار ما سیب هسیک موواسی | ۳ 
نقض کنی, ما هم آن را نقض می‌کنیم و اگر بدان پایبند باشی, ما هم بدان 
پایبند هسنیم و اگر اماده جنگ شوی, ما هم آماده جنگ می‌ شویم. 
نی فان راهطا سم ات سای و که ایا شوم 
(2) او گفت: در توراتی که خدا برای ما نازل کرده است. خواندم که 
خداوند پیامبری را در آخر الزمان مبعوث می‌کند که خروج او از مکه و 
مهاجرتش به مدینه, به سوی دریاچه می‌باشد. او بر الاغ برهنه سوار 
می‌شود و عبا می‌پوشد و به کمی نان و خرما قناعت می‌کند. او در عین 
خنده‌رو بودن, قثال است و در چشمانش سرخی دیده می‌شود و بین 
کتف‌هایش مهر نبوت به چشم می‌خورد. شمشیرش را بر دوش می‌گذارد و 
از درگیری با هیچ کس نمی‌ترسد و حکومتش فراگیر می‌شود. پس اگر 
محمد همین پیامبر مذکور در تورات باشد. این جمع زیاد, نمی‌توانند هیچ 
اسیبی به او برسانند و حبنی اگر این کوه‌های بلند به او هجوم اورند, بر انها 
غالب خواهد شد! . _ ۱ 
ری کت اش ان ای مه ابا مات اما یی 
و این پیامبر از عرب و از فرزندان اسماعیل است؛ و هیچ‌گاه فرزندان 
اسرائیل تایج ردان اتعاعیل وود راداوه آنها وا مر تمام 
مردم فضیلت داده و پیامبری و پادشاهی را در میان انها قرار داده 0 
قوس از تا ها گرفت است که به سع رسولی آیمان خاورم: مگ این 
که قربانی را بیاورد که اتش ان را بخورد. و محمد ایت و معجزه‌ای ندارد و 
توانسته است که با سحر و جادو اصحابش را دور خود جمع کند و بر انها 
چیره شود! ۱ 
بالاخره آن قدر اصرار کرد تا نظر انها را عوض کرد و به درخواست وی 
پاسخ مثبت دادند. 
(4) سپس گفت: عهد نامه‌ای را که بین خود و محمد نوشته‌اید بياورید. آن 
را آوردند و او آن را گرفت و پاره پاره کرد و گفت: کار تمام شد, خود را 
مهیای جنگ کنید. آنگاه خودش نزد ایو سفیان برگشت و آنها را از نقض عهد 
تایه کی وه یه ی الب له و له ای کرو قرش 
خوش‌حال شدند. «<1» 


( 1 ی فص 1 شمه را ی و 5 
6 و که همان ارت ای اسان ده یرم اج رش اد ره 22 اقا 
کرده است و واقدی این قضیه را با تفصیل بیشتری از آابن کعب قرظی 
نف کر دم: ات( 2ص 9 457 
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این خر به کوش رتسول الله ضلی الله غلیه و آلة سید و او : بسیار غمگین 
شد و اصحابش به دلهره افتادند؛ لذا آن.حضرت» منعد. بن. معاد ور اشنید بن 
حضیر «1» را- که از اوس و هم پیمان بنی قریظه بودند- طلبید و به آنها 
فرمود: نزد بنی 0 بروید و ببینید که چه کرده‌اند؟ آحز. نتفان‌شکتی 
کرده نودتد: هنکامی که بر کشتید هیچ کسن را از آن با خبر نکنید و بگونند: 
عضل و القاژه. _ 
و این به خاطر ان بود که عضل و القاژه دو قبیله از اعراب بودند که اسلام 
را ور | راه مکر و حیله را در پیش گرفتند. برای همین اگر 
کسی راه مکر و حیله را در پیش می‌گرفت., این ضرب المثل برای وی به 
کار ره تا ود عضل و القاره. 
سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به کنار در قلعه آمدند. کعب پس از اطلاع 
به لبه دیوار قلعه آمد و به سعد و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ناسزا 
گفت! 


سعد به وی گفت: تو همانند روباهيی هستی که به لانه‌اش خزیده است! و 
به زودی قریشیان بازمی‌گردند و آنگاه رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
شما را محاضرم خواهد کرد ه سره اک هلت شا نوم و کرت | 
خواهد زد! 

شین برد ونتهل. آلاه صلی. اه علیه. و اله. بان کته و گفتند: عضل و 
القاره. 

شن رصول الله صلی الله علیم و الم فرمفه لعشی‌هاا با قرفهتة الله اکیر: 
بشارت بر شما ای مسلمانان. 

2( 


آشکار شدن نفاق متزلزلان 


پس از آشکار شدن این قضیه, مشکلات زیاد شد و ترس و دلهره عجیبی 
مسلمانان را فرا گرفت. زیرا دشمن از بالا وبایین بر آنها هجوم آورده. نود 
و در اين اوضاع بسیاری از مسلمانان به شک و تردید افتادند و نفاق بعضی 
از منافقان اشکار شد, تا جایی که معثب بن قشیر از بنی عمرو بن عوف 


محقّد به ما وعده می‌داد که به گنج‌های کسری و قیصر دست می‌یابیم؛ اما 
حالا بر جان خویش ایمن نیستیم که به دستشویی برویم! 2 

(3) آوس بن قیظین از بنی حارثه گفت: ای رسول خدا, خانه‌های ما در 
خارج از مدینه واقع شده است و 


(1). واقدی در مغازی ج (2) ص 458 اسم این دو نفر را ذکر کرده ِِ 

بن عباده را هم بدان افزوده, است. سپس روایت دیگری را نقل کرده که 

در آن خوات بن جبیر و عبد ال بن رواحه هم بدان افزوده شده‌اند و سپس 
است: و روایت اوّلی به نظر ما درست‌تر است. و دومی روایت ابن 

اسحاق در سیره, ج 3, ضرع 12 2 می‌باشد. 

(2). با این وجود ابن هشام نوشته: بعضی از اهل علم گفته‌اند: معثب از 

منافقان نبوده است! و استدلال کرده به این که او از بدریون بوده است! و 

این مطلب را واقدی از ابن کعب قرظی روایت کرده است. (ج 2 ص 

.)460 -459 
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محافظی ندارد. به ما اجازه بده که به خانه‌هایمان برویم. روحیه این گونه 

افراد آن گونه بود که خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید: 

«ذ جاوْکَمْ من قَوقکُمْ و من أسقل مِنْکُمْ . ب تا آنجا که هی‌فرماند» و کان 

اللة و عزیزآ» «1»؛ آنگاه که از بالا و ینیع تفا حمله بردند و آن-دم 

که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلو رسید و گمان‌های گوناگونی به خدا 

بردید. در آنجا مقمنان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند؛ چون 

منافقان و بیمار دلان ی 2 خدا| و پیامبرش جز فریب به ما وعده‌ای 

نداده‌اند. و نیز هنگامی که گروهی از آنها گفتند: «ای یثربیان اینجا جای 

7 برگردید.» 

گروهی از آنها از پیامبر اجازه می‌خواستند و می‌گفتند خانه‌های ما بی‌حفاظ 

است, در حالی که بی‌حفاظ نبود و می‌خواستند فرار کنند. 

اگر در اطراف شهر افراد متزلزل را محاضزم وبه آنها پیشتهاد باز کشت به 

کفز.و تتبرک: هن کردتد بی‌ذرنک: هی پذیر فتند. 


خال که آنها بخش از آن با خدا شمان سستته:بودند که به دمن بت :نکن و 
خدا از پیمان خود بازخواست خواهد کرد. 

بک ار امرگ و کشته شدن به حالتان مفید نیست و در این صورت 
بهره‌مندی شما جز مدت کوتاهی نخواهد پایید.» 

بگو: «اگر خدا خواستار مصیبت يا رحمتی برای شما باشد چه کسی در 
برابر اراده او حفظتان می‌کند و غير از خدا دوست و مددکار نخواهید 
یافت. 

خداوند به خوبی کسانی را که مردم را از جنگ بازمی‌داشتند و کسانی را 
نمی‌ایند, می‌شناسد. ۱ 

نها بر شما بخل می‌ورزند و در زمان ترس آنها را می‌بینی که نگاهت 
می‌کنند و دیدگانشان برمی گردد, مثل این که از سکرات مرگ بی‌هوش 
شده‌اند, اما وقتی برطرف شد. با زبان تند از حرص مال (غنایم) شما را 
تیه آ ما مان هجو داوم اعیالشهان رافاه کردم اسیت» و 
این کاوبر خدا اسان است. 

آنها گمان می‌کردند که احزاب نرفته‌اند و اگر بازگشتی در کار باشد دوست 
دارند به میان اعراب بازگردند و از اخبار شما جویا شوند و اگر در میان 
شما باشند جز عده کمی به جنگ نیردازند. ۲ 

به طور یقین زد کون رسول خدا| برای شما و انان که به خدا و روز قیامت 
امید دارند, و خدا را بسیار یاد قف کننذ/ سرمشق نیکویی است. 


(1). احزاب (33), 10- 25. 
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مومنان با دیدن احزاب گفتند: «اين همان است که خدا و رسولش به ما 
وعده داده‌اند و خدا و رسولش راست گفته‌اند.» و این امر جز بر ایمان و 
تسلیمشان نیفز ود. 

در میان مومنان مردمانی هستند که بر پیمان با خدا صادقانه وفادار ماندند 
بعضی پیمان خود را ها هرگز تغییر و 
تبدیلی در عهد دا خود نداده‌اند. 

تا خدا پاداش ضدق راسنگویان:را بدهد ور اگز بخواهه ستافقان را غذاب کند 
یا توبه انها را بپذیرد؛ زیرا خداوند آفززندم مهربان است. 

خدامند کافران ,۱ خفمتاک.ه باامند باز گرداند. خداوند. مان را ارگ 
بی‌نیاز کرد. خداوند مقتدر و نیرومند است. 


(1) 


ایخاد تتخاف جر ضیان مشر کای.ه ازمانش متلمایان 


قاضی نعمان مصری می‌نویسد. هنگامی که مسلمانان به وضعیتی دچار 
شدند که خداوند- عز و جل- در کتابش این چنین آنها را توصیف می‌کند: 
: کم بو کیت بو من أسَقل منم و اد زاغتِ الابصا و بلعتٍ الْفْلُوت 
و تظنون بالله الظنُوتا. رهنالک استلي الق هه ن و5 رل لوا زلرال 
7 ۱ یِفُول لْمنافمون و الذِی فی وه مَرّض ما وعدتا ال 5 
رَسْولَةْ الا غُژورآ» «1»؛ انگاه که از بالا ۱ 
که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلو رسید و گمان‌های گوناگونی به خدا 
بزدید. در آنجا فوضان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند. چون 
منافقان و بیماردلان قت 3 خدا| و پیامبرش جز فریب به ما وعده‌ای 
نداده‌اند. 
شاف که تکوم خی الات علبه و له دای مها انز کارت کیت 
منافقان را دید و احتمال داد که ممکن است حوادث ناگواری در میان 
مسلمانان پیش آید ... ۳ 
داد که اگر غطفان را باز گرداند, 1 یک سوم حاصل مدینه را در ان سال به 
وی بدهد ی ات ضا سسس ت اا ضات لاه علیه مالم و تون رن 
حصن در آن مورد قرار دادی بسته شود. «<2» 
(2) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: تفت اکرمق صلی الله غلیه و ال فا رو 
نزد عيينة بن حصن و حارث بن عوف مرّی که از فرماندهان غطفان بودند 
فرستاد و آنها را به صلح و بازگرداندن قبیله خود و انصراف از جنگ دعوت 
کرت مه آ ما دم داد که در خعابل: یکشوم حاضل مذیته را به آنقا ندهد: 
سپس با سعد بن معاذ و سعد بن عباده در مورد پیغامی که برای عیینه و 
حارث فرستاده بود به مشورت پرداخت. 


(1). احزاب (33), 10- 12. 

(2). شرح الاخبار, ج 1, ص 293. 
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(1) آنها گفتند: ای رسول اللّه: اگر از سوی خدا به اين کار مأمور شده‌ای و 
در این باره وهی نازل شده است., ما باید بدان عمل کنیم و شما هر گونه 
نظری داریم. ‌ 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: در این مورد وحی نازل نشده 
است؛ اما من دیدم که اعراب بر ضد شما متحد شده‌اند و از هر طرف بر 
شما هجوم آورده‌اند؛ لذ| می‌خواستم که اتحاد و شوکت آنها را در هم 


سعد بن معاذ گفت: هنگامی که ما و اين قوم مشرک بودیم و خدا را 
نمی‌شنأختیم و او را عبادت بر و بت می‌پر ستنیدبم» هیچ گاه از 
متحصولاتمان یزرم به آنها نمی دادیم مکر ان رام معامله و-دادمشتند. ودالان 
که خداوند به وسیله اسلام ما را هدایت کرده و ما را عزیز و شریف قرار 
داده است. اموالمان را به آنها بدهیم ؟! 

هی اجتیاجن. به. این کان نداریم. به خدا قسم که چیزی جز برق 
شمشیرهایمان را به آنها نمی‌دهیم تا وقتی که خدا بین ما و آنان حکم کند! 
ار ار فا ی ال اه 
هستید. بر همین حال پایدار باشید و بدانید که خداوند پیامبرش را خوار 
نخواهد کرد و به وعده‌هايي که به او داده است وفا خواهد نمود. 

سپس آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در میان مسلمانان ایستاد و آنها را 
به چنگ و جهاد علیه دشمن دعوت و تشجیع کرد و به آنها وعده داد که 
خداوند پاریشان خواهد کرد. «<1» 

2( 


۳ 
قاضی نعمان مصری می‌نویسد. مشرکان به کنار خندق آمذه و آن 
می‌نگریستند. اما از قوف به: ان می‌تر سید ند. را ان دهان فنل. ان ز 

ندیده بودند. 

برای همین سواره و پیاده کناره آن را طی می‌کردند و فریاد می‌زدند: چرا| 
نله تخنی هصبارزه تفن ابید ؟ 

مسلمانان به دستور رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در جایی که سلاح 
جنگ پوشیده بودند, در کنار خندق سنگر گرفته و وسایل لازم را برای پیکار 
آماده کرده بودند. آنها در جاهای معیْن ایستاده و تکان نمی‌خوردند و به هیچ 
یی از مشرکان جواب نداده و حرفی نمی‌زدند. 


(1). ارشاد, ج 1 ص 95- 96. و این عین عبارت ابن اسحاق در سیره, جح 
3, ص 234 از زهری می‌باشد. بدون این که جواب بر 
اللّه علیه و آله در آن آمده باشد. و در مغازی واقدی, ج 2 ص 477 از 
زهری از سعید بن مسیب این حادثه با تفصیل بیشتری نقل شده و در اوّل 
آن آمده است: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و اصحابش بیش از ده 
شب در محاصره قرار گرفتند به طوری که همگی به رنج و مشقت افتادند 
و چون آنها به این حال و روز افتاده بودند. رسول الله صلی الله علیه و 
ها و و 
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یک ماه به همین وضع گذشت و جنگی بین آنها رخ نداد. و فقط از دو طرف 
خندق تیر و سنگ به سوی همدیگر پرتاب می‌کردند. «1» با طولانی شدن 
محاصره و تمام شدن آذوقه, مشرکان اجتماع کرده و به مشورت پرداختند 
و از میان خود عده‌ای را انتخاب کردند که ناگهان از خندق عبور کرده و بر 
رسول الله صلی الله علیه و اله حمله‌ور شوند. 
)1 برای همین قهرمانان خود ر برگزیدند که شجاع‌ترین و قوی‌ترین آنها 
عمرو بن عبد ود «2» بود و همگی به برتری او معترف بودند. او در بدر 
شرکت کرده و زخمی شده بود, اما خود را نجات داده بود. در احد شرکت 
نکرده بود؛ لذا می‌خواست که نشان دهد او از قهرمانان قریش است و 
علامتی بر خود گذاشته بود تا بدان وسیله شناخته شود. 
این عده به سوي خندق آمدند و در کناره آن راه رفتند تا به قسمت باریک 
آن زسیدند: در آنجا ناگهان اسب‌های خویش را راندند و از خندق پریدند و 
بقیه در پشت خندق ایستادند و منتظر ماندند تا بپینند که چه پیش می‌آید. 
شاه ار که ار سس سل آ تضی مات وه هم دار 


ترس و دلهره‌ای که مشاهده اين جمع زیاد در آنها ایجاد شده بود, در 
جایگاه خویش ثابت ماندند و سنگرهای خود را ترک نکردند. «3» 

(2) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: عمرو بن عبد ودٌ و هبیرة بن وهب و 
ضرار بن خطاب «4» به کنار خندق آمدند و ناگهان اسب‌های خویش راهی 
کردنو. و از خندو کذستتنه ور انا عضرو بن عند ود یناشن را بر -رهین 
و لقد بححت من الثداء بجمعکم: هل من مبارزو وقفت اذ جبن الشجاع 
مواقف القرن المناجز 

ای کذلک, لم ازل متسرّعا نحو الهزاهز ان الشجاعة- فی الفتی- و الجود 
من خیر الغرائز 


(1). و در اعلام الوری» ج 1 ص 192 آمده است: آحزاب به سوی نبی 
اکرم صای الات قله ‏ اهدت اه ری که شوت و رت | 
مسلمانان را به هراس انداخته بود اما در پشت ناحیه‌ای از خندق به مدت 
بیش از ده شب متوقف شدند و جنگی بین آنها رخ نداد, مگر پرتاب تیر و 
سنگ. و در مجمع البیان, جح 8, ص 536 هم به همین ترتیب از اصحاب 
سیره نقل شده است. ۱ 

(2). ودٌ: اسم بت بنی عامر, از عشیره عمرو بود و اسم آن در سوره نوح 
هم امده است: 

«و قالوا: ا تن لعتكمٌ و لا تدرن وا و لا سواعاً...»؛ گفتند: خدایان 
خویش را رها نکنید و ود و سواع را تنها مگذارید ...», (نوح (, 23. 

(دا شرح الاشار ری 292 293 رکب همسن فا دی مه 
البیان, ج 8. ص 537 از اصحاب سیره نقل شده است و یعقوبی, ج 1. ص 
1 تنها کسی است که می‌گوید: درگیری در روز پنجم رخ داد. 

(4). و در ارشاد, ۳ ص 96 اسامی عکرمة بن ابی جهل و مرداس 
الق وج وان ر‌خطای هی آضا فمسته استه 
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از بس که در میان شما فریاد زدم: هل من مبارز صدایم گرفت و از انجا 
که شجاعان شما ترسیده‌اند, هم چنان در اینجا ایستاده‌ام و منتظر هماو رد 
هستم. من نیز هم چنان برای ورود مهلکه‌ها 7[ 
شجاعت- برای یک جوانمرد- و سخاوتمندی از بهترین صفات ٍِِ 

رشول الله صلی الله. علیه.و آله. فرمود: چه کسی. جواب انن سک ار 
۱ زرم وا با ۱ 
المومنین علیه السُلام برخاست و فرمود: من يا رسول الله. 

فرمود: ای علی, این عمرو بن عبد ود. قهرمان یلیل «<1» است. 

غلی له الساام نود من هم‌عاوسی ایا ی ۱ 


رل وتو الاب صلی الا هو له فرحووه روک وان نی علی یه 
0 
و شمشیر ذو الفقار را به وی داد و فرمود: برو و با این به جنگ بپرداز. 
سپس دست به دعا برداشت و فرمود: خدایا او را از همه طرف حفظ کن. 
« »> 

21 کراختی وه اش نش اک صلی له هی الم هه بای یه 
چه کسی به مبارزه با عمرو می‌رود در حالی که از سوی خدا بهشت ر 
ام ی ار را 
وی زا ات مسا اتد. سفت ی له الم را را او 
دستان خود عمامه به دور سرش پیچیده و فرمود: 

قطان تعام‌اتمان فر ففایل ماس که فرار کرفنه اسات: 

(3) و با سندی از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است: در آن روز نبی 
اکرض‌صای الله یمه آله پرف سا مرا و سم امن رن 
و حمزه را در روز احد و اين برادرم. علی بن آبی طالب است, پس ای خدا 
«رثٍ لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین» «3»؛ خدایاء مرا تنها مگذار و تو 
بهترین وارث هستی! 

(4) جلنی.هارمی در اقب تشه اش ایو آکرمشای لاه لیم اد 
در حالی که بر زانوهايش نشسته بود و 


(1). پلیل: اسم منطقه‌ای است در نزدیکی بدر که در ان عمرو بر کاروانی 

حمله کرد و هزار اسب سوار را شکست داد. 

2 تفت قمیبج رصن 7 

(3). معتزلی آن را به صورت بی‌ستد چنین نقل کرده است: رسول ال 

صلی اللّه علیه و آله به هنگامی که علی علیه السّلام در مقابل عمرو قرار 

گرفت؛  ِ‏ امروز تمام ادیان در مقابل تمام کفر قرار گرفته است! 

ق دن حالی که صورت و دست‌هایش را به سوی استمان گرفته بود 

می‌گفت: خدایا عبیده را در روز بدر و حمزه را در روز احد از من گرفتی, 
پس امروز علی را برای من حفظ کن «رتب لا تذرنی فردا و آنت خیر 

الوارئین»: ایا مرا ها حیرشت که نو ورن دارگ هی 

شرح تهج البلاغه, ۳ 19 ص‌‌ 601 و آیه از سوره انبیاء/ 99 می‌باشد. 

ان حدیت راد بن طاووس در الطوانت ار الاوانل ات لس گری زر 

4 سمل کنوه خان کم بعار الاهارسم در ی 1 آده آنعته 

عاها حدینته عشفضی کم از رسول الله هی الله یو آله در رون توق 

نقل شده است که فر مود: «ضر بة بة- علی بوم الخندق آفضل من عبادة 

الثقلین»؛ ضربه علی علیه السلام در روز خندق از عبادت جن و انس بالاتر 

است, ظاه را پس از روز خندق صادر شده است. تاریخ تحقیقی اسلام ج3 


4 مبارزه عمرو با علی علیه السلام زا ۵ بر مر 2 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :224 

دستهایش را به سوی اسمان دراز کرده بود و اشک می‌ریخت. چنین دعا 
می‌کرد: «یا صریخ ج المکروبین, یا مجیب دعوة المضطرین, اکشف همی و 
کربی. فقد تری حالی!»؛ ای فریاد رس بیچارگان. ای اجابت کف 
برطرف کن. <1» 

هه تشد آمیه ال مین با ایض ام دی فد دی خالی. که 
چنین رجز می‌خواند: 

لا تعجلن فقد آتاک مجیب صوتک غیر عاجزذو نیّة و بصيرة. و الصٌدق منجی 
کل فائز 

و اقیم علیک نائحة الجنائز! من ضربة نجلاء یبقی صوتها بعد 
الهزاهز! «» عجله نکن حتما, زیرا که پاسخگوی ندای تو فردی توانمند 
امده است. او فردی شجاع و صاحب نیت و بصیرت است و راستی 
نجات‌دهنده هر رستگاری است. امیدوارم که شیون کنندگان بر جنازه‌ها, بر 
جنازه تو توجه‌گری: کنند. از همان ضربه کارامدی که صدانش بعد از اتمام 
درگیری» همچنان باقی ِِ ماند! 
اه 

غمر و صحفت" به خدا قسم که پدرت دوست قدیمی من بود و دوست ندارم 
که تو را بکشم. آیا پسر عمویت وقتی که تو را فرستاد. احتمال نداد که با 
تفا ور ارم مد فان که اسعان‌صهای اه تاره من خالی که 
نه مرده باشی و نه زنده؟! 

هت علیه السلام فرمود: : پسر عمویم می‌دانست که اگر مرا بکشی, وارد 
بت یو وتو نم خهتص عق روگ 3 و توزا بکشم, به جهنم می‌روی 
و من به بهشت می‌روم! 

(3) عمرو گفت: این که هر دو به سود تو شد, ای علی! تقسیم ناعادلانه‌ای 
است! 

علی علیه السلام فرمود: اين حرف‌ها را واگذار ای عمرو. من از تو به 
هنگامی که ۱ 
هرگاه شخصی به هنگام مبارزه در جنگ سه خواسته از من داشته ۳ 
حتما به یکی عمل خواهم کرد و حال من سه خواسته از تو دارم و 
کر ی 


(1). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 198. 


عمرو و علی از ابن اسحاق نقل کرده است و در روایت ابن هشام این 
رجزها نیامده است. 

تاریخ تحقیقی ی ۹0 بض. 225۱ 

علی فرمود: اراک فا هی ره 
عمرو گفت: اين را از من نخواه و خواسته دوم را مطرح کن. 

فرمود: دوم این که خودت برگردی و شر این احزاب را از سر رسول الله 
کهتاه کی ترا ای ات ضاوی ماد کساعت انار شما است ات کاوت 
باشد, گرگ‌های عرب او را کفایت می‌کنند! 

او گفت: آیا زنان قریش در گفت و گویشان و شعرای عرب در اشعارشان 
نمی‌گویند که من ترسیدم و از جنگ دست کشیدم و قومی را که مرا رئیس 
خود قرار داده بودند, خوار کردم؟ 

فرمود: پس سومین خواسته من این است که از اسب پیاده شوی؛ زیرا تو 
سواره و من پیاده هستم تا آنگاه با تو مبارزه کنم. 

عمرو از اسب پایین پرید و آن را پی کرد و گفت: این خصلت و خصوصیت 
8و یز کی‌ای نود کف کفان نداستم کسی از مت امن نو آن معامله کنده: 
غالب شود. <1» 7 ۳ ۳ ۳ 
(2) قاضی مان تیوه کاس کم زسیلن اللم‌ضلن نله علیه ی ال 
مشاهده کرد که عمرو بن عبد ود به همراه عده‌ای از خندق گذشته است و 
با اسب‌های خود در مقابل مسلمانان به جولان پرداخته‌اند و به اقامتگاه وی 
تفیگ اند ه خفه این را ات کی سای هسشیان. هر ان ند 
بگذرند, علی علیه السلام رآ فرا خواند و فرمود: به همراه عده‌ای از 
مسلمانان چابک, به سرعت گذرگاهی را که مشرکان از ان عبور کرده‌اند 
مسدود کن و هر کسی را که با شما به جنگ پرداخت بکشید. 

علن علیه السلام:فورا به هفراخ غدهای به آن مکان رفت.: .. از سوی دیگر 
ی او ای فا و 

(3) علی علیه السلام عمرو بن عبد ود را صدا زد و او هم جوابش را داد. 
سپس علی علیه السّلام به او فرمود: شنیده‌ام که با خدا عهد بسته‌ای که 
هرگاه کسی از تو دو خواسته را طلب کند. یکی را اجابت می‌کنی؟ «2» 

کر اارشانه میم اسش ند آهید الوم تاره موه رفت تا رن 
وی گفت: ای برادرزاده, برگرد؛ زیرا| دوست ندارم که تو را بکشم. امیر 
الحففین غلیه السلام موی اه هر نا دار ند کردوای که هر ام 
مردی از قریش تو را به دو خصلت فرا خواند. حتما یکی را بپذیری؟ عمرو 
گفت: درست است. 

اما آن خواسته‌ها چیست؟ 

فرمود: تو را به خدا و رسولش و اسلام دعوت می‌کنم. 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 183- 184. 

(2). شرح الاخبار. جح 1. ص 294. و این مطلب عین عبارتی است که در 
سیره ابن اسحاق, جح 3, ص 235- 236 امده است. 
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(1) عمرو گفت: مرا نیازی به پذیرش این دعوت نیست. 

فرمود: از تو درخواست می‌کنم که از اسب پیاده شوی. 

عمرو گفت: از تو می‌خواهم که برگردی, زیرا من و پدرت با هم رفیق 
بوده‌ایم و دوست ندارم که تو را به قتل برسانم! 

علی فرمود: و لکن به خدا قسم که من دوست دارم تو را به قتل برسانم؛ 
مادامی‌که حق را انکار می‌کنی! 

با این سخن علی, خون عمرو به جوش آمد و گفت: اوا اف کین ۲۰ 
ان کاخ ان انسته فروه امه و آن ر انیت کرنی رشن را کسید نوی 
علی علیه السْلام رفت. <1» 

(2) قاضی نعمان می‌نویسد: مدتی با هم مبارزه کردند ۰ لیس 
ضربه‌هایی را رد و بدل کردند؛ به این صورت که عمرو ضربه‌ای بر فرق 
شر علی علبه الا که کلم‌تود سر آن وه زد یه کوته‌اي که سیر 
کلاه‌خود را شکافت و سر آن خضرت را زخمی کرد و علی علیه الشلام هم 
ضریه‌ای بر بالای حلقه زره‌اش وارد کرد و سرش را پرتاب کرد. برای 
همین گرد و خای زیادی اطراف آنها را گرفته بود و چیزی دیده نمی‌شد. تا 
اش که صلی هه اهر ود کر اس ایو ری کت بر 
اقا انس ایض ۱ 

سیس آن حضرت به همرام یارانش بر یاران عمرو حمله کردند و آنها به 
شترعت. فزار کرده‌و از کدر کاهی که: امد نود بر حشتنه و کر هه بن. نت 
جهل در حال فرار نیزه‌اش را در خندق انداخت و بدین ترتیب مشرکان از 
کناره خندق عقب نشستند و مسلمانان تکبیر گفته و بسیار خوش‌حال شدند 
و ترس و دلهره‌ای که آنها را فرا گرفته بو زایل شد. «2» 

(3) در ارشاد آمده است: هنکاهن که کر مه ین آنن هل و هیر ین اف 
وهب و ضرار بن خطاب عمرو را دیدند که بر زمین افتاده است, به سرعت 
فرار کرده و از خندق گذشتند و به عقب خود هم نگاه نکردند و آنگاه علی 
علیه السّلام به جایگاه اول خود بازگشت. «3» 

هراق آهده ات ملع اش هه که رف ۱ 
خجالت نکشیدی که قهرمان عرب هستی و با اين حال برای میارزه با من 
کمک اورده‌ای؟ عمرو به پشت سر خود نگاه کرد که در یک لحظه و با 
سرعت امیر المومنین ضریه‌ای به ساق پاهایش زد و هر دو را قطع کرد. 
هنگامی که گرد و غبار آن دو را فرا گرفته بود, منافقان گفتند: 


ره 97 99 ان فان ارت این اسان در ینیع 
3 ص 236 می‌باشد. 

(2). شرح الاخبار, ج 1 ص 296. 

(3). ارشاد, ج 1. ص 99. 
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علی بن ابی طالب کشته شد! سپس گرد و غبار فرو نشست و دیدند که 
علی علیه السلام بر سینه عمرو نشسته و ریش او را گرفته و می‌خواهد 
که ست وا ادن ها نف آما شش آمر ادا برد 

(1) حلبی می‌نویسد: منافقان به انتقاد از علی علیه السلام پرداختند و 
حذيقة.ین یمان به دفاع از آن حضرث علیه الشلام پرداخت. و پیامب اکرم 
ی الاه ند وله فرموو 

صبر کن ای حذیفه به زودی علی علت مکث کردن خودش را توضیح 
می‌دهد. <1» 

عمرو به او گفت: ای عمو زاده, درخواستی از تو دارم و آن این است که 
مرا عریان نکنی و لباس‌هایم را در نیاوردی. 

علی فرمود: این برای من بسیار اسان است. «2» سپس سرش را جدا| 
کرد و در حالی که در آثر ضربه عمرو از سر وی خون جاری بود و از 
و ی 
این شعر را خواند: 

آنا علی و اين عبد المطلب‌الموت خیر للفتی من الهرب من علی, , فرزند 
عبد المطلب هستم کشته شدن برای یک جنگجو بهتر از فرار است. 

سول لها امه ال موی ات ی رانا ام را رت اه 
(زیرا عمرو متوجه پشت سرش شد و در اين حال علی علیه السّلام 
ضربه‌ای به ساق پاهایش زد.) 

فرمود: آری ای رسول خدا جنگ حیله و نیرنگ است. «3» 

(2) لین ارو تفت سس با صلی الله لو الب اد خای 
درنگ و مکث وی سوال کرد و آن حضرت فرمود: او به مادرم فحش داد و 
اب دهان به صورتم انداخت و من ترسیدم که اگر در همان لحظه او را 
که ای وا ای دا اه کش ی در همان اد 
منصرف شدم تا خشمم فرو نشیند و آنگاه او را به قصد قربت کشتم. «4» 
(3) از محمد بن اسحاق روایت ت کرده است که عمر به آن حضرت گفت: 
چرا زره او را در نیاوردی که سه هزار درهم می‌ارزد و در میان زره‌های 
عرب منحصر به فرد است؟! 

فرمود: من حیا کردم که پسرعمویم را برهنه کنم. «5» 

ی مد تفت سول . الم صلی امس ای یه و 


هبیره فرستاد و او ضربه‌ای بر سرش وارد کرد و او را دونیم کرد. 


(1). مناقب ال ابی طالب, ج 2, ص 115. 

رصان ض :11/۳ 

() ینمی 13 

( مافت ال انش طالی و شک 3 

را همان 11۵117 
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سول الله اصلی. ال علیی و ال ین اب اب وی تاو که 
(برادرش؟) واره حطا ره ی ۱ 
وی آمد, عمر تیری به کمان نهاد که به سوی او پرتاب کند و در اين لحظه 
ضرار گفت: وای بر تو- ای پسر صهاک- ای ی ی ۱ 
به خدا قسم که اگر تیر بیندازی, به هیچ عدوی (از طایفه عمر) در مکه 
دست نمی‌پابم, مگر این که او را می‌ کشم! 

لذا عمر از مبارزه با وی کنا ر کشیده و فرار کرد و ضرا ر او را تعقیب کرد و 
با چوب نیزه‌اش بر سر وی کوبید و گفت: ای عمر این ضربه را بگیر و بدان 
که متعهد شده‌ام هرگاه بر یک قریشی دست می‌يابم: او را به قتل نرسانم. 
1« 

(1) کراچکی می‌نویسد: امیر الممنین با عمرو مبارزه کرد تا بر او غالب 
شد و بر سینه‌اش نشست و در اين حال تکبیر می‌گفت و خدا را تمجید 
می‌کرد. وقتی که خواست سر عمرو را جدا کند, به وی گفت: 

اي علیه بر. اه ررکی ایا کر هرا اهاط از 
زیورهایم مرا عریان نکن! ۱ 

علی فرمود: اين کار برای من بسیار اسان است. 

آنگاه سر او را جدا کرد و با خود آورد در حالی که در راه رفتنش به خود 
می‌بالید! و لذا عمر به پیغمبر گفت: 

ای وکا نا نمی و مورا کوور رای هه یم توو وی لد 
اسر صلی ال ی قرو تا رای مرا وا در مس امه 
نکوهش نمی کند! 

سپس نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله به استقبال او رفت و گرد و خاک را 
از چهزهاش بای کره و فرمود: اگر کار آمروز توبا نمام اعمال و کارهای 
اس همه مور هراشم ساها ان سا اش ار ان 
آتبنت: که.هیه خانه‌اق. ار مشر کان باقي تمان‌هگر این کف به: خاظر. کفیه 
شدن عمرو, عرّت و سر بلندی‌اش زایل گردید. «2» 

2( 


بح عقی. ید الش ار 


قاضی تعمان می‌تویشسد: غلی علیه الشلام در حالی: که ب سوق رتسول 2111 
ضلی: لاه قلتی ه اله می‌آمه: انن. اشتعای را فی‌خوا ند 

نضر الحارة من تفاهه ر آیهه تضرت ریب مد بصواتب 

فصددت حین ترکته متجدلاکالجذع بین دکادی و روابی 


(1). عمر این کار ضرار را فراموش نکرد و هنگامی که به حکومت رسید, 
ضرار را والی 9 کرد, سین نوت ۳ 2 ص تن و در مغازی 
2 کنز الفوائد. ص 136 چنان که در ۳ الانوار, ج 20, ص 215- 216 
آمده است. و آنچه را در اینجا فرموده, همان است که بعدا در حدیت 
ههور آهده کد؛ ره ات دی وم اوآ پا معادل- عبادت جن و 
انس بوده است. 

تا تا زر ,3ص :22 و عففت عن اتابة و لو نی کنت 
لا تحسبنْ 1 ِ دینه‌و نبیه, يا معشر الأحزاب. ۰1« 

به خاطر سفاهت و جهالت , به حمایت از سنگ‌ها پرداخت. و من به درستبی 
به حمایت از خدای محمد پرداختم. و آنگاه که او را همانند تنه درخت 
خرمایی در میان نختنه سنگ‌ها و تیه‌ها رهایش کردم از (زیورهایش) 
روی‌گرداندم و از در آوردن لباس‌هایش چشم پوشیدم در حالی که اگر من 
کشته می شدم؛ لباس‌هایم را پاره می‌کرد و از تنم در می‌آورد. ای جماعت 
احزاب, هیچ‌گاه کمان نکنید که خداوند دین و پیامبرش را خوار و ذلیل رها 
می نند. 

(1) ضبق مفیة در اراد این اقعار را تنعل کردم و غلاوه بو آن. اشعار 
ق ری ای یه ال ام راشای وی ازست 

ا علن تفتخم الفوارس حکذاعی وعنها ظروا اضتان 

الیوم صتعتی الفرار حیظیه مصم کی الراس لنش تایی 

ازدیت عمرا اذا طغفی بمهئدصافی الحدید مجژب قصاب 

فصددت حین ترکته متجذلاکالجذع بین دکای و رابی. 

اسب اراس رات مت سار نله کت ار جات چن از کاند 
قهرمانان به یاران من خبر دهید: امروز غیرت من از فرار ۳ می‌کند 
و هم چنین شمشیری که از سر مصدومین برنمی‌گردد آنگاه که عمرو 
سرکشی کرد او را با شمشیری به زمین افکندم که از آهن خالص ساخته و 
دستگیره آزمایش‌شده‌ای دارد. 


۳-99 ۱ 0 
ال عمول للم صلی ماه ماه ادا هو رای ها ان که 
عمر برخاستند و سر علی علیه السلام را بو سیدند. 2 

(3) سیس- به روایت یونس بن بکیر- از ابن اسحاق روایت وت کر 
هنکامی. که غلی ن انش الب له لام ری رابب مل رات جر 
الق هضور از سار وت وه ی سای اکری ی ۱۱۱ 
علیه و اله امد. عمر بن خطاب جلو رفت و پرسید: ای علی, چرا زره او را 
در نیاوردی؟ مگر نمی‌دانی که همانند زره او در میان عرب وجود ندارد؟! 


(1). شرح الاخبار, ج 1 ص‌‌ 236 و ارشاد, ج 1 ص‌‌ 99 و در سیره آبن 
اسحاق, اما ابن هشام در صحت ان تردید کرده است (ج 3. ص 236). 
(2). و طبرسی نیز در مجمع البیان. جح 8. ص 539 اورده است. 
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فرمود: شرم کردم که عموزاده‌ام را برهنه کنم. «1» 

رسول اللّه پس از کشته شدن این چند نفر فرمود: بعد از این ما با آنها 
من‌جنکيم و آنها با ما تفی‌خکند «2* 

(1) 


قرار گذاشتن قریش و غطفان برای روز دوم 
واقدی می‌نویسد: عکرمة و هبیره فرار کردند و به ابو سفیان ملحق شدند 


ای اب به کنار ابو سفیان رسید ند وی گفت: امروز چیزی به دست 
نیاوردیم, برگردید. 

به دنبال آن قریشیان به اردوگاه خویش در عقیق بازگشتند و غطفان هم به 
اردوگاه خود رفتند و قرار گذاشتند که فردا همگی در کنار خندق حاضر 
شوند و هیچ کس تخلف نکند. 

قریشیان و غطفان در حالی که همدیگر را به جنگ تحریض می‌کردند. آن 
شب را خوابیدند و قبل از طلوع آفتاب. همگی در کتار ختدق حاضر شدند. 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله هم یارانش را به جنگ و استقامت تحریض 
۵ تتتهنق کر دص هه آنما وعده داد که اگر استقامت کنند, پیروز می‌شوند. 
مشرکان از تمام جهات خندق را محاصره کردند و گروه گروه اطراف آن 
را فرا گرفتند. 

(2) جابر بن عبد اللّه انصاری روایت می‌کند: مشرکان گروه‌های جنگی 
اس اطواف ی 


(1). طبرسی در مجمع البیان, ح 8, ص 538 آن را با اضافاتی از حذيفة بن 
یمان نقل کرده است. 

(2). سپس از مدائنی نقل کرده: هنعاهی که اه بن ابی طالب علیه 
السٌلام عمرو را کشت؛ به خواهرش تسلیت گفتند. چه کسی او 
را کشته؟ گفتند: علی بن ابی طالب. گفت: مرگ او واقع نشده است, مگر 
به دنت تقتخضی. ارچنند و هم اسان با ام 

می‌خواشن که اشی پویزم؛ آما اشک میزینم زبرا وق قهرما نان بسبا رخ 
را کشت و با هم شان‌های خود مبارزه کرد و سرانجام به دست فردی 
ارجمند از قوم خویش کشته شد. 

ای معا خن نها راو انم را نها سین ات اشتار را 
سرود. 

لو کان قاتل عمر غیر قاتله‌لکنت آبکی علیه آخر الأبد 

لک قاتل عمر لا یعاب‌من کان یدعی ایوه بيضة البلد اگر قاتل عمروء کسی 
کر از میسن اس اف توص ات را سس نم ها[ 
عمرو کسی است که عمرو با کشته شدن بر دست او عاری بر او نیست و 
پدرش مرکز و شاخص شهر (مکه) خوانده می‌شد. 

این مطلب در ارشاد ج 1 ص 8- 104 امده است و سخن سابق رسول 


اللّه صلی اللّه علیه و آله را طبرسی در مجمع البیان, ج 8, ص 541 از 
سلیمان بن صرد رواب یت کرده است. و در سیره ابن اسحاق. ج 3, ص 266 
و در مغازی واقدی, ج 2 ص 471 آمده است: بقیه یاران عمرو فرار 
کردند و زبیر بن عوّام و عمر بن خطاب به تعقیب آنها پرداختند. آنها 
لخظه‌ای با هم درکتر شدند ور این جال ضرار بن عظاب با نیز بر غمر 
بن خطاب حمله کرد, اما همین که نیزه بر سر عمر رسید, آن را برداشت و 
گفت: این (رها کردنت) یک ضربه نعمتی است که باید سپاس‌گزاری شود. 
پس یادت نرود ای فرزند خطاب! من قسم خورده‌ام هرگاه بر مردی از 
قریش مسلط می‌شوم, او را نکشم. 

آنگاه ضرار به سوی ابو سفیان و اصحابش در پای کوه بازگشت. 
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مستقر کردند و یک گروه جنگچو و قوی را به فرماندهی خالد بن ولید در 
مقابل مقر فرماندهی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مستقر کردند. 

آن روز تا اوایل شب مسلمانان برای جلوگیری از عبور مشرکان از خندق 
در سنگرهای خویش ماندند و با آنها مقابله کردند ... «1» و هیچ کس قادر 
نبود که از جای خویش تکان بخورد ... و اصحاب آن حضرت صلی الله علیه 
و آله می‌گفتند: ای رسول خداء نماز نخوانده‌ایم! آن حص فا کی الم اه 
و آله هم می‌گفت: به خدا قسم که من هم نماز نخوانده‌ام! 

(1) پس از آن مشرکان متفرق شدند و قریش به اردوگاه خود و غطفان 
نیز به اردوگاه خویش با زگشتند و مسلمانان در کنار خیمه رسول الله صلی 
الله علیه و آله که قرارگاه آنها بود جمع شدند؛ اما اسید بن حضیر به همراه 
دویست نفر از مسلمانان در کناره خندق به نگهبانی ایستادند و در این 
هنگام, عده‌ای از اسب سواران دشمن به فرماندهی خالد بن ولید که 
وحشی هم در میان آنها بود, بر مسلمانان حمله کردند و می‌خواستند که 
مسلمانان را فریب دهند. پس ساعتی با هم درگیر شده و به سوی همدیگر 
سنگ و تير پرتاب کردند و در این حال وحشی با نیزه کوچکی طفیل بن 
ی و جع ۳ به شهادت رساند. 

هنگامی که رسول له صلّی اللّه علیه و آله به چادر فرماندهی‌ اش رفت. 
به بلال دستور داد که اذان بگوید و آنگاه نماز ظهر را به بهترین صورتی که 
در هنگام صلح به جای می‌آورد, اقامه کرد. ۱ 
سپس نمازهای عصر و مغرب و عشاء را هم با همین منوال به جای آورد. 
2 

بنی مخزوم دیه یک مرد کامل را برای نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
فرستادند تا جنازه نوفل بن عبد الله مخزومی را که در خندق افتاده و با 
سنگ‌اندازی کشته شدم بود, تحویل بگیرند 

ایا یل اه صار اه لیر له رو جنازه‌اش همانند مرده یک الاغ 


است! و کراهت داشت که دیه آن را بگیرد. «3» 


2) 


زخمی شدن سعد بن معاذ 


به دنبال تیراندازی بین دو لشکر, ی و ای ی 
پرتاب کرد که تير به سیاهرگ دستش اصابت کرد. هنگامی که وی تیر را 
انداخت, گفت بگیر اين تير را که من ابن عرقة هستم. سعد بن معاذ هم در 
خداوند رویت را با آتش جهنم بسوزاند! 


(1). در این متن آمده است که با آنها مقاتله (جنگ) کردند و ظاهرا آنچه را 
که ما نقل کرده‌ايم. صحیح می‌باشد؛ زیرا در خندق جنگ چندانی نبوده. مگر 
برای لحظاتی. ٍ 

(2). و در تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 50 امده است که این در روز سوم بوده 
است. 

(3). واقدی, ج 2, ص 472- 474. و در مناقب آل ابی طالب,.ج 1. ص 
8 امده است: مشرکان ده هزار دینار برای نبی اکرم صلی الله علیه و 
آله فرستادند تا جنازه ِِ تحویل بگیرند؛ اقا آن خخرت: خی اه 
علیه و آله فرمود: آن را ببرید, ما پولی برای جنازه نمی‌گیریم. 
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سپس دست به دعا برداشت و گفت: خدایا اگر چیزی از جنگ قریش باقی 
گذاشته‌ای: مرا زندم بدار تا با آنها بختگم؛ زیرا بسیار دوست دارم.با قومی 
که رسول تو را تکذیب کرده و او را از حرم تو اخراج کردند, بجنگم. خدایا 
اگر قرار است که جنگی میان ما و آنها رخ دهد, به من توفیق شهادت را 
عنایت فرما و مرا نمیران تا چشمان من با دیدن خوار شدن بنی قريظة 
روشن گردد! 

آنگاه اقا و مضنول الله ضای اللب یمه سل کردنده آف ور کار آن 
حضرت بر زمین دراز کشید. «1» 

(1) واقدی می‌نویسد: رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله زخم اف را با آهن 
شرخ شنده داغ کرد که.بهدنبال آن محل زخم. باد کرد و آن را زها کرد.و 
خون جاری شد. <2» 

ابن اسحاق می‌نویسد: زنی از آسلم به نام رفیده بود که خودش را وقف 
کمک به مسلمانان ضعیف و بیمار کرده بود و مجروحان را در مسجد مداوا 
۳ ِ« و هنگامی که سعد مورد اصابت تیر قرار گرفت. رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله به اصحابش فرمود: او را در خیمه رفیده (در مسجد) 
بگذارید تا از نزدیک او را عیادت کنم. «3» 

(2) واقدی نوشته است: کعیبه دختر سعد بن عتبه اسلمی خیمه‌ای در 


مسجد «<4» برپا کرده بود که در آن مجروحان را مداوا کرده و به فقرا 
ز سید گی می‌ کرد و به انجام امور افراد بی‌ سرپرست می‌پرداخت ... و سعد 
هم در خیمه او در مسجد بستری شده بود. «5» 

(3) قمی در تفسپر خود می‌نویسد: در نیمه شب نعیم بن مسعود آشجعی 
نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 

ای رسول خدا, , من به خدا| ایمان آورده وق را تصدیق کرده‌ام, اما ایمان 
اوردن خویش را از کفار پنهان داشته‌آم. اکر بفرمایید در کنار شما بيایم و 
شما را یاری کنم. اين کار را خواهم کرد و اگر دستور دهید که بین یهودیان 
و قریش اختلاف بیندازم, کاری می‌کنم که بهودیان از قلعه‌های خود خارج 
نشوند! .. ر ‏ , 

ان خضرت صضلی. اللة قلیه و آله: فر مود بین موی و فرین جدایی یندار که 
این برایم بهتر است. ۲ 

انچه را می‌خواهی بگو. 

پس نزد ابو سفیان آمد و به وی گفت: 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 469. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 469. 

(3). سیره ابن هشام, ح 3, ص 250 و در تفسیر قمی, ج 2, ص 189 آمده 
است: ال الله ی للم له و ال یمه ای در ای عفد در فشته ریا 
کرده بود و دائما او را عیادت می‌کرد. 

(4). نگفته است که در مسجد رسول اللّه و شاید همین مطلب, این نکته 
را پرساند که وی در مسجد یهاش بنی أسلم که در زدیکی خندق بوده 
(5). واقدی, ج 2 ص 10<. 
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(1) تو میدانین که من چقدر خیر خواه و دوستدار شما هستم و چقدر علاقه 
دارم که خدا شما را 1 پیروز کند؛ به من خبر رسیده است که 
محمد با بهودیان توافق کرده که با هم متحد شوند و به صورت دسنه 
جمعی بر شما حمله کنند و محمد به آنها وعده داده است که اگر اين کار 
را بکنند, آنها را به سرنوشت بنی نضیر و بنی قینقاع دچار نخواهد کرد. 

به نظر من قبل از آن که با شما متحد شوند و افراد آنها با شما مخلوط 
گردند, گروگان‌هایی از آنها بخواهید و آنها را به مکه بفرستید تا از مکر و 
حیله انها در امان بمانید! 

ابو سفیان گفت: خداوند تو را توفیق دهد و بهترین جزا را به تو عنایت 
فرماید. پيشنهاد تو بهترین نصیحت و راه حل بود. 


ابو سفیان نمی‌دانست که نعیم مسلمان شده است و یهودیان هم 
نمی‌د انستند. 
تیب میرکت تراد کفب‌ندز مباننی فسظه. آمده وبهوی کف 
(2) ای کعب, می‌دانی که چقدر با شما دوست هستم. به من خبر رسیده 
که ابو سفیان گفته است: وقتی که بهودیان خروج کردند, آنها را در مقابل 
محقّد تنها می‌گذاریم. 

پس اگر پیروز شدند, این پیروزی به نام ما تمام می‌شود نه به نام آنها و 
اک خوردند که در این صورت از پیشگامان جبهه بوده‌اند! و به 
نظرٍ من اگر می‌خواهید که حتما با شما همکاری کنند و با شما متحد شوند, 
از آنها بخواهید که دم نفر از اشراف خود را به عنوان گروگان به شما 
تدهتد:نا در قلعم خود آنها راتامدارند: هر آن-ضورت کر بر مد پیرود 
شوند, از اینجا نمی‌روند تا حق شما را بپردازند و عهد و پیمانی را که بین 
شما و محمد بوده است نقض کنند. و باید توجه داشته باشید که اگر بر 
محمد پیروز نشوند و بروند. محمد با شما وارد جنگ می‌شود و همه شما را 
می کشدا 
بهودیان گفتند: احسنت؛ سفارش‌های خوبی رز در حق ما کردی! ما از قلعه 
خویش برای جنگ با محمد خارج نمی‌شویم. مگر که ده نفر از اشراف را به 
عنوان گروگان تحویل بگیریم و در قلعه نگه داریم. «1» 
(3) قاضی نعمان می نوبسد. : نعیم بن مسعود, یکی از افراد غطفان بود که 
در کنار مشرکان حضور داشت و از سوی دیگر از ندیمان بلی قریظه به 
شمار می‌رفت. 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 181- 182. این مطلبی است که در تفسیر 
قمی درباره خبر نعیم بن مسعود اشجعی امده و او تصریح کرده است که 
نعیم سه روز قبل از ورود قریش اسلام اورده بود, و ظاهر سخنان وی این 
است که او بدون فاصله زیاد بعد از پیمان‌شکنی بنی قريظة, پيشنهاد 
حون ترا ساخم ضلی نله یه آله مظرع که وت نم نو مرو مند 
که پیمان‌شکنی بنی قریظه در اوایل ورود قریش ی ی یت 
شرا فل اد کته شون مرو بن موی کف کرو | ست. 
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برای همین به صورت یک زاثر پیش آنها آمد و بهودیان نیز به وی خوش آمد 
گفته و احترام زیادی به او گذاشتند. تا این که مجلس خلوت‌تر شد. 

آنگاه وی گفت: محبت و دوستی مرا نسبت به خود می‌دانید, حال اگر قبول 
کنید. آمده‌ام. که نضیحتن به شماً بکنم. 

گفتند: خداوند به تو جزای خیر بدهد. ما نسبت به تو گمان بد نداریم؛ بلکه 
به محبت و دوستی تو اطمینان داشته و نصیحت تو را قبول می‌کنیم و انچه 


می‌خواهی بگو. ِ 

(1) نعیم به انها گفت: شما کاری درباره خود کردید که هیچ خوب نبود؛ شما 
با محمد پیمان‌شکنی کردید و با قریش و غطفان همدست شدید, در حالی 
که وضعیت آنها را ندارید, قربش و غطفان در حالی به خن فخمد آمندم‌اند 
که سرزمینشان از اینجا دور و در امن قاصان است از بتوانند, ضربه‌ای 
بر محمد وارد می‌آورند و الا برمی‌گردند و شما را با او تنها می‌گذارند! و 
خود می‌دانید که توان مقابله با محمد و پارانش را ندارید. در حال حاضر 
بین احزاب ما اختلاف افتاده و انتظار آنها در پشت خندق به طول کشیده و 
در نتیجه اذوقه به اتمام رسیده است. و قضیه عمرو بن عبد ود و یارانش 
را هم که شنیده‌اید. آنها تنها امید ما بودند و همه انتظار می‌کشیدیم که بعد 
از عبور از خنذق چه.خواهند کرد؟! و .وقتی که آن بلا بر سرشان آمند: یأاس 
و نومیدی بر دل‌های ما سایه افکنده و اختلاف‌ها بیشتر شده با این اوضاع 
احزاب بیش از چند روز دیگر دوام نمی‌آورند که اگرٍ در این چند روز 
فرصتی به دست اورند, از ان استفاده خواهند کرد و الا هر کدام به دیار 
خود بازخواهند گشت و شما را تنها خواهند گذاشت. 

(2) گفتند: آنچه رک کی صادقانه و از روی خیرخواهی بود و خداوند به 
تو جزای خیر دهد. حال می‌گویی چه چاره‌ای بیندیشیم؟! 

گفت: چاره این است که به همراه این قوم وارد جنگ نشوید تا وقتی که 
افرادی از اشراف آنها را به عنوان گروگان تحویل بگیرید تا به خاطر آنهاء 
این قوم شما را تنها نگذارند و بروند! 

گفتند: پيشنهاد خوبی را مطرح کردی, خدا به تو جزای خوبی بدهد. 

پس از آن نعیم نزد عيينة بن حصن و ابو سفیان آمده و گفت: ۲ 
می‌دانید که چه رابطه صمیمانه‌ای با بنی قریظه دارم. دیشب نزد انها 
خوابیدم و در این اثنا از رازی با خبر شدم که بسیار ترا شد‌ام ! 
پرسیدند. : از چه رازی؟! 

گفت: بلی قریظه از این که پیمان شکنی کرده‌اند, پشیمان شده‌اند؛ زیرا| 
می‌بینند که مدت‌ها در پشت خندق سرگردان مانده‌ايم و نتوانسته‌ايم 
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اخبار مربوط به عمرو بن عبد ود و یارانش را هم شنیده‌اند و ترس این را 
دازند که.ما باز گردیم و در تتیجه محمد بر آنها مسلط شود. لذا به .وی پیغام 
فرستاده‌اند که از پیمان شکنی خود پشیمان و راغب به صلح و دوستی 
هستند و به وی گفته‌اند: 

(1 افرادی از اتر افو تزر ان فربش و غطفان را به تو تحویل می‌د هیم 
تا گردن آنها را بزنی و در نتیجه از ما راضی شوی. پس از آن در کنار تو 
هستیم و از تو در مقابل مشرکان حمایت خواهیم کرد. 


حال مواظب باشید که یهودیان شما را فریب ندهند و به هیچ کدام از شما 
دست نیابند! 

ابو سفیان. عيينة بن حصن و عکرمة بن ابی جهل را همراه افرادی از 
قریش و غطفان به سوی بنی قریظه فرستادند تا از اوضاع آنها کسب خبر 
کنند و آنها را به جنگ ترغیب نموده و بگویند: ما در وضعیت خوبی نیستیم. 
آخفته‌ها به اماه ردو بشیاری ار عاربابانسا هلای شده ان ید و 
پارانش نیز دائما قر اقب ختدی هستند و از ان حتم. بر نمی‌دارند: این در 
حالی است که شما نسبت به نقاط ضعف و مجاری نفوذ مدینه آگاه‌تر 
هستید. پس همگی , به ما بپیوندید تا در کنار هم با محمد وارد جنگ شویم و 
ب راهنمایی شما از خندق بگذریم و همگی ی و یارانش هجوم آوریم. 
(2) هنگامی که این سخنان را به بنی قریظه گفتند, آنها جواب دادند: ما با 
محمد پیمان بسته بودیم و با وجودی که جز خیر از او ندیده بودیم » پیمان را 
شکستیم. حال می‌ترسیم که اگر جنگ بر شما فشار بیاورد, به مناطق خود 
باز گردید.و ما را با مخقد این تایه یمان دا ود در حالی که توان 
مقابله با وی را نداریم. 

با این توضیح, ما به جنگ نمی‌کنیم تا اين که عده‌ای از بزرگان خود 
را به عنوان گروگان نزد ما بفرستید! 

(3) وقتی که فرستادگان قربش,: اين خبر را برای ابو سفیان و یه 
آوردند آنها دانستند که قضیه همان گونه است که نعیم بن مسعود گفته 
است.و از این که افر ادخ را به:عتوان کروئان نزن آنها بفرستند. خودداری 
داد 

کر 

پس از آن بنی قریظه هم گفتند: پس معلوم شد که سخنان نعیم درست 
بوده اسنت؛ لذا در قلغه‌های هویش بافی ماندند. 

پس از آن, اطمینان احزاب به همدیگر از بین رفت و از همدیگر متنفر 
شدند و چاره‌ای جز بازگشت به دیار خویش نداشتند. «<1» 


(1). شرح الاخبار. جح 1, ص 297- 299. و خبر او را ابن اسحاق در سیره. 
ج 3, ص 240- 242 نقل کرده است و طبرسی از او 
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(1) در قرب الاسناد با سندی از امام صادق علیه السلام از علی علیه 
السلام نقل کرده است: 

رسول الله صلی الله علیه و آله مطلع شد که بنی قریظه برای ابو سفیان 
پیغام فرستادند: اگر با محمد درگیر شوید, شما را پاری و پشتیبانی خواهیم 
کرد؛ لذا آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله برخاست و در ضمن خطبه‌ای 
فرمود: بنی قریظه برای ما پیغام فرستاده‌اند که اگر با ابو سفیان درگیر 
شویم, ما را یاری و پشتیبانی خواهند کرد! هنگامی که این خبر به گوش ابو 


سفیان رسید, گفت: یهودیان ما را فریب داده‌اند. <1» 

(2) کلینی در روضه کافی با سندی از ابان بن عثمان احمر بجلی کافی از 
امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: 

در شبی بسیار تاریک و سرد از شب‌های جنگ احزاب رسول الات‌ضای له 
علیه و آله بالای تپه‌ای که «مسجد فتح» در آن قرار دارد رفت و فرمود: 
چه کسی به سوی دشمن می‌رود تا خبری برای ما بیاورد و من بهشت را 
برای او تضمین می‌کنم؟ هیچ کس بلند نشد و برای همین ان حضرت 
درخواست خود را دوباره مطرح کرد. 

آنگاه امام صادق علیه السْلام در ضمن نقل این حادثه فرمود: مگر مردم 
چه می‌خواستند؟ آیا با چیزی بهتر از بهشت می‌خواستند؟ سیس فرمود: آنگاه 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله : به یکی از اصحابش برخورد کرد و پرسید: 
که هستی؟ گفت: حذیفه. فرمود: آپا صدای مرا از ابتدای شب می‌شنوی و 
جواب نمی‌دهی ؟! مگر مرده‌ای؟! حذ بفه برخاست و گفت: فدایت شوم 
سوزش سرما و بی‌حالی باعث شد که جوابت را ندهم! 

(3) رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: ای حذيفه. برخیز و به میان 
مشرکان برو, تا خبری از آنها برایم بیاوری و دست به اقدامی نزن تا پیش 
من بازگردی و سپس دست به دعا برداشت و فرمود: خدایا او را از هر 
گزندی نگهدار . 0 ۱ 39 
برداشت و حرکت کرد. حذیفه تعریف کرده است: پس از آن که حرکت 
کردم. هیچ احساس سرما و بی‌حالی نمی‌کردم. پیش رفتم تا از گذرگاه 
خندق عبور کردم . 

شامی که رنه رفت رسول اللم لین الاو خازه. | برخاست (و 
نمازی به جای آورد) «2» و سپس چنین دعا کرد: 

ای فریاد رس بیچارگان, ای اجابت کننده درماندگان, غم و اندوه و مشکلات 
را از من برطرف بفرما. 

ای خدایی که حال و روز من و یاران مرا می‌بینی. «3» 


و واقدی این خبر را با سندی از او در مغازی, ج 2 ص 260- 294 و سیس 
اخبار چهار گانه دیگری در ع 2 ض‌ 4- 297 ذکر کرده و سیس کید 
است. 

(2). چنان که در روایت ت طبرسی در اعلام الوری, ج 1 ص 193 ان ا خی 
بحلی کوفی هم آمده است. 

را اس لت رو افص وی کار ار ام هی 


تفسیر قمی, ج 2 ض 186 و تهذیب, ج 2 ص 6 و 60 آمده است. 
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(1) پس جبرئیل بر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نازل شد و فرمود: ای 
رسول الله, همانا خدای جل و علی مناجات تو را شنید و دعای تو را 
مستجاب کرد و تو را از هول و هراس دشمن کفایت کرد! 

رسول الله صلی الله علیه و آله با شنیدن این خبر, بر زمین زانو زد و 
دست‌هایش را به سوی اسمان گرفت و در حالی که اشک در چشم‌هایش 
جاری بود, فرمود: 

خدایا تو را شکر که به من و یاران من رحم کردی و سپس فرمود: ‏ _ 
همانا خدای عز و جل توفانی از شن را از اسمان دنیا و طوفانی از سنگ را 
از آسمان چهارم بر آنها فرستاده است. 

حذیفه گفت: در ابتدا مأمور اول الهی که توفان شن بود, هیچ آتشی را 
باقی نگذارد, مگر آن که ان را از هم پاشید و همه خیمه‌ها و نیزه‌های 
کوبیده شده در زمین را فرو افکند و مشرکان برای جلوگیری از اصابت 
شن‌ها, سپرها را در مقابل سر و روی خویش گرفته بودند, به گونه‌ای که 
ای یه ما زا ی ی ی 

(2) آنگاه ابلیس در چهره مردی از مشرکان که از او فرمانبری می‌کردند, 
ظاهر شد و گفت: ای مردم. شما تا نزدیکی این ساحر کدٌاب آمده‌اید و باید 
بدانید که او از دست شما خلاص نخواهد شد و اما امسال, سال درنگ در 
اینجا نیست؛ زیرا چارپایان از گرسنگی هلاک شده‌اند: حال هر کدام از شما 
ببینید که چه کسی کنار او نشسته است! 

حذیفه گفت: به سمت راستم متوجه شدم و دست بر زانوهایش زدم و 
پر سیدم. 

تو چه کسی هستی؟ جواب داد: معاویه. فورا متوجه سمت چپ شده و از 
او پرسیدم: که هستی؟ جواب داد: سهیل بن عمرو. 

حذیفه در ادامه گفته است: در یی اه ان ار 
ناچاری بر مرکب خویش سوار شد و فریاد زد: ای جماعت قریش, خود را 


نجات دهید! 

ِِ طلحه آزدی گفت: همانا محمد شری بر گرفتاری‌های شما افزوده 
ست ! 

سپس به سوی مرکب خود رفت و فریاد زد: ای بنی آشجع, خود را نجات 
دهید! 


سپس عیینه بن حصن و حارث بن عوف مزنی و آقرع بن حابس همین کار 
را انجام دادند و چیزی نگذشت که اجزاب متفرق شده, رفتند. 
انگاه-حنفه- در سول الله صایالله هه اه ار نش و ادا از قضایا 


مطلع کرد. «<1» 


ابن اسحاق این خبر را از محمد بن کعب قرظی از حذيفة بن یمان چنین 
نقل کرده است: برخاستم و 


(1). روضه کافی. ص 232, ح 120. و نزدیک به همین معنا در تفسیر 
قمی, ج 2, ص 186- 187 آمده است. 
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به میان مشرکان که باد به شدت آنها را اذیت می‌کرد. رفتم. هیچ چادر و 
اتش و دیگ برایشان باقی تخذاشته بود. 

در آن اوضاع, بزرگان احزاب در چادری جمع شدند و در ابتدای جلسه ابو 
سفیان گفت: ای ماک فرتتن: هر کدام نگاه کنید که چه کسی در پهلوی 
یه 

جواب داد: فلان بن فلان هستم. «1» 

(1) سپس ابو سفیان گفت: ای جماعت قریش. به خدا قسم که دیگر توان 
ماندن در اینجا ندارید؛ زیرا اسب و شترهایتان هلاک شده‌اند و بنی قریظه 
هم پیمان‌شکنی کردند و خبرهایی از آنها به ما رسیده که خوشایند نبود. 
می‌بینید که از شدت باد چه بلایی بر سر ما آمده است؛ هیچ آتشی روشن 
نمانده و هیچ دیگی بر جای خود ثابت نمانده و هیچ چادری بر جای خود 
نمی‌ایستد. پس همگی حرکت کنید و من هم به زودی حرکت می‌کنم. 
سیس بلند شده و به سوی مرکبش رفت . 

سپس در میان غطفان رفتم و دید کف آنهاا قل تقرینشن در حال رفتن 
هستند برای همین نزد رسول الله صلی الله علیه و اله که عبای یکی از 
زنانش را به دوش انداخته بود و نماز می‌خواند, رفتم. 

وقتی که مرا دید (در همان حالی که مشغول نماز بود) مرا به کنار خود فرا 
خواند و مقداری از عبا را بر روی من انداخت, سپس رکوع و سجود را به 
جای اورد و نماز را سلام داد. 

آنکاه من اخبار زا به عرض ایشان زساتذض ی 

(2) واقدی از عبد الله بن عمر نقل کرده است: تفت الله لیا 
و آله در نزدیکی شکافی بر کوه که در جهت بنی نضیر بود, نماز خواند و 
این مکان امروزه چایگاه مسجدی است که در پایین کوه قرار دارد. 

از جابر بن عبد الله روایت کرده است: رسول الله صلی الله علیه و آله 
بالای کوهی که امروزه مسجد در آن قرار دارد, ایستاد و دست‌هایش را به 

سنوی انسفان بلند عرده دعا کرد و شین .از آن: نی .فقو تیه :دیکر: : 0 
نماز خواند و دعا کرد. 

در خبر دیگر از وی آمده است: تقو لاله لاله علهه المی وهای 
دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه, دعايش مستجاب شد و ما این قضیه را از 


شادمانی چهره‌اش فهميدیم. 

(3) از حذيفة بن یمان روایت ت کرده است: گرسنگی و ترس در یکی از 
شب‌های, بسیار سرد, ما را تحت فشار قرار داده بود ... در اين اوضاع 
تصول ال شیاه امه ورالت فن موه چه کسی به میان احزاب می‌رود تا 
خبری 


(1). خبر در سیره ابن هشام بخ ففین تضنورتا* اه است؛ اما در شرح 
المواهب ابتدا اسم معاویه و سپس نام عمرو بن عاص را نقل کرده است! 
و محققان سیره آن را در حاشیه آن ج 3. ص 243 نقل کرده‌اند. 

(2). سیره ابن هشام, ج 3, ص 242- 244. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :239 

برای ما بیاورد تا خداوند او را همنشین من در بهشت قرار دهد؟ این 
درخواست را سه مرتبه 0 اما از شدت سرما و گرسنگی کسی 
داوطلب نشد! هنگامی که رسول الله ضلی الله علیه و آله اين وضع را 
مشاهده کرد, مرا فرا خواند و فرمود: حذیفه! 

(1) وقتی که اسم مرا صدا زد چاره‌ای نداشتم جز این که بلند شوم و نزد 
ان حضرت بروم. پس در حالی که دلم به شدت می‌طیید پیش او رفتم. 
فرمود: از اول تا حال صدای مرا می‌شنوی و جواب نمی‌دهی ؟ 

گفتم: از شدت سرما و گرسنگی طاقت نداشتم! 

فرمود: برو ببین احزاب چه کار کرده‌اند؟ 

گفتم: می‌ترسم که مرا پاره پاره کنند! 

کزرمود: ی ی بهفیان آنها هه 6 بیش که 
ی 
مواظب جاسوسان و خبرچینان باشید و هر کدام ببینید که چه کسی در کنار 
من فوری متوجه سمت راستم شدم و پرسیدم: چه کسی هستی؟ 

جواب داد: عمرو بن عاص. سپس متوجه سمت چپ شدم و پرسیدم: چه 
کسی هستی؟ ۳ 7 

جواب داد: معاویه بن ابی سفیان. انگاه ابو سفیان گفت: به خدا قسم که 
دیگر طاقت ماندن در اینجا را ندارید؛ زیرا اسبان و شتران هلاک شده‌اند. 
(2) قحطی تمام این منطقه را فرا گرفته و بیماری شیوع یافته است. از 
سوی دیگر بنی قریظه هم به ما خیانت کرده‌اند و خبرهای ناخوشایندی از 
طرف انها به ما رسیده است. و باد هم امان ما را بریده است! به خدا 
قسم که هیچ خیمه‌ای بر جای خود باقی نمانده و هیچ دیگی بر روی اجاق 
آرام نمی‌گیرد. 


پس شما حرکت کنید و من هم حرکت می‌کنم. 

سپس ابو سفیان برخاست و بر شتر خود که هنوز زانوهایش را باز نکرده 
بود. سوار شد. شتر به دنبال ضربات شلاق ابو سفیان بر روی سه پایش 
بلند شد و بعد از آن که برخاست. ابو سفیان متوجه بسته بودن زانوی شتر 
شد و آن را باز کرد. در اين هنگام عکرمه بن ابی جهل او را صدا زد و 
گفت: ای آبو سفیان, تو رئیس و فرمانده این اقوام هستی, پس چگونه به 
خود اجازه می‌دهی که بروی و آنها را , به حال خود رها کنی؟! 

(3) ابو سفیان خجالت کشید و شترش را خواباند و از آن پیاده شد و 
افسارش را به دست گرفت و در حالی که آن را به دنبال خود می‌کشید., 
فریاد می‌زد: حرکت کنید, حرکت کنید ... او منتظر ماند تا بیشتر مردم 
قر کت کر ارام و ای کف اه د ای کار 
تعقیب محمد و یارانش 

تاریخ تحفیقی اسلام ,3ص :240۰ 

فان مه ید عدهای ار ات سواران ای شا با ارم ۳ 
ات وان ای ی ی ات انیس ایا له 
بز یه کت ی کار ای اسان اه تم ان 
می‌مانم. <1» 

)1 پس عمرو و خالد به همراه دویست اسب سوار باقی ماندند و بقیه 
لشکر منطقه را ترک کردند. 

سپس حذیفه به میان غطفان رفت و مشاهده کرد که آنها هم مشغول ترک 
ازدوکام -خویش. هشستند ..: و.هنخافی: که آنها مشغول زک فنطقه. بودند: 
عده‌ای از سواران بنی سلیم و حارث بن عوف و مسعود بن رخیله به 
همراه عده‌ای از سواران قبایل باقی ماندند. و اسب سواران قریش در 
همان اردوگاه تا هنگام سحر باقی ماندند و سپس حرکت کرده و پس از 
برامدن روز در منزل ملل به سپاه ملحق شدند. 

(2) باقیمانده اسب سواران غطفان هم حرکت کردند تا در منزل مراض 
«» به قبیله خویش ملحق شدند, و پس از آن که قبایل مختلف اجزاب به 
سوی مناطق خویش بازگشتند, حذیفه هم شبانه به سوی رسول اللّه صلی 
ال علیه و الم براجت کرد وفضابا واه طاع وق زا ند 

() تافحی ی تسه دق کف سول ای ام هه الق آرسفت 
را در کنار خندق به صبع رسانید, هیق کدام از لشکریان مشرکان در 
اطراف خندق نبودند؛ برای همین به اآنها اجازه داد که به خانه‌های خود 
بازگردند. 

ال امس انا شوی ای وا شاه نها وهای کرت 
سپس ان عمر روایت بر ات ول لاه ای الاه, یه و اد 
احتمال داد که جاسوسی از قربش در میانشان بااشد و سرعت زیاد 


مسلمانان در ترک سنگرهای خویش و بازگشت به منازل را مشاهده کند و 
آن را گزارش د هد. بآ لت فر وی راد ال مسلمانان فرستاد که 
برگردند. 

خی و ی ی کف به سرعت به دنبال مسلمانان رفتم و فریاد 
زدم . 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دستور داده است که برگردید؛ امّا از 
شدت گرسنگی و سرما حتی یک نفر هم بازنگشت. 

()جایر تن عند. الله: مس کوید: ۱1| 
دستور داد که مسلمانان را بازگردانم؛ بدین جهت در میانشان این مطلب 
را با صدای بلند اعلام می‌کردم؛ اما از شدت گرسنگی و سرما حتی یک نفر 
هم با و کشت رای هن رد سول الم صلی اللهعلیه ی القس تم و 
مطلب را , به اطلاع وی رساندم و آن حضرت با شنیدن این خبر به خنده 
افتاد. «3» 

سپس از ابی وجزه روا بت کرده است: هنگامی که قریش از ادامه اقامت 
در آنجا ناتوان 


(1). در تفسیر قمی, ج 2, ض 187 آمده است که ابو سفیان به خالد بن 
ولید گفت: ای ابو سلیمان باید من و تو بمانیم. 
(2). مراض: در سی و شش مایلی (70 کیلومتری) مدینه قرار دارد, وفاء 
الوفاء: 370. 
(3). قمی می‌نویسد: پس از آن که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شب 
را به صبح رسانید, به اصحابش فرمود: سنگرهای خود را ترک نکنید؛ اما 
وقتی که خورشید طلوع کرده بود, اصحاب ان رت به قدینة باز گشته 
بودند و فقط چند نفری در کنار وی باقی مانده بودند! 
تِِ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :241 

۳ باه فان سامها هه آنن وین ی رشان اس ضلی مایت و 

۳ 
باسمک الم به لات و عزی قسم می‌خورم که دوباره با اين جمع زیاد به 
سوی تو می‌آیم تا تو را ریشه کن کنم! اما این بار دیدم که از جنگ و 

درگیری با ما کراهت داشته و این خندق‌ها و کانال‌ها را بین ما و خود قرار 
دادی! ای کاش می‌دانستم که چه کسی این را به تو آموخته است؟! اگر 
امروز بدون رسیدن به نتیجه‌ای برمی‌گردیم باید بدانید که در روزی همانند 
احد بر شما مسلط شدیم که زنان به عیاشی و پایکوبی پرداختند! 

(1) ابوشفتان ناهمرا به,قشیله ایو آسامه خسف براق رشول اللف صای 
الله علیه و آله فرستاد و وقتی که نامه به دست آن حضرت. رسید؛ اب بن 
کفت را قرا وان این ‌ارصخنعه آنحصنت زد ونامه را خمانت و مصسول 


اللمضلی اللهقلیه و آله تور خوایشن توزفزت 

از محمد رسول اللّه به ابی سفیان بن حرب؛ انا بخ هریت که دی ار 
خدا به خویش مغرور شده‌ای. در اين که گفته بودی با جمع زیادی به سوی 
ما آمده بودی و می‌خواهی که دوباره به سوی ما بازگردی و ما را ريشه کن 
کته( باید به تو بگویم که خدا بین تو و این از توت فاصله می‌اندازد و 
ایا یفام من وه هه ای فصو ام ان اه 
عزی باقی نمی‌ماند. و اما درباره اين سخن تو که چه کسی این را به من 
آمختم: انش اند که که امه ارت ه له عاطم بش یا 
درآوردن و و اضخانت آن را به من الهام 0 است. «» و روزی فرا 
خواهد رسید که از دست تو راحت خواهم شد و روزی فرا خواهد رسید که 
لات و عرْی و اساف و نائلة و هبل را خواهم شکست و در آن زمان این 
مطلب را به یاد تو خواهم اورد. <2» 

2( 


غزوه بنی قریظه «3» 


ظیرسی: دز اعلاق الور از ابان‌ سر عان اخمر علی کوفی از اماه ضاوق 
علیه السّلام روایت کرده است: 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله آن شب را با مسلمانان به صبح آورد و 


آنگاه وارد مدینه شد. 


(1). اين مطلب منافاتی با اين ندارد که خداوند این فکر را به سلمان الهام 
کرده و آنگاه به 9 الهام کرد که با سلمان مشورت کرده و به 
پیشنهاد او عمل کند 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 488- 3 و در شرح المواهب آمده است: 
رسول ار 
آخر ذی القعده وارد مدینه شد. و این در حالی است که از واقدی به نقل 
از جابر نقل کردیم که دعای رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در عصر چهار 
شننبه مستجاب: شد و به. این خرتیب باز کشت آن حخضرت در صبح پتجشتبه 
بوده است. ٍ 

(3). یعقوبی در تاریخ خود, جح 1. ص 52 می‌نویسد: انها طایفه‌ای از جذام 
بودند که در کنار کوهی به نام قريیظه ساکن شدند و به همین کوه منسوب 
شدند و گفته شده است که این نسبت به جدشان قریظه بوده است و 
شاید کوه منسوب یه جدشان بوده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,مج 3.ص :242 ۲ 

(1) دخترش فاطمه ابی تهیه کرده و مشفول شستن سر آن حضرت بود 
«1» که جبرئیل در حالی که بر مرکبی سوار شده بود. وارد شد. وی پارچه 
سفیدی بر سر بسته بود و قطیفه‌ای از استبرق که در و یاقوت بر آن 
آویخته شده بود, بر دوش داشت و گرد و غبار چهره‌اش را فرا گرفته بود. 
رسول الله صلی الله علیه و آله برخاست و گرد و خاک از چهره‌اش پاک 
کرد. جبرئیل فرمود: خدا تو را رحمت کند؛ ۳ 
حالی که اهل اسمان ان را بر زمین نگذاشته‌اند. و ما مشرکان را تعقیب 
می‌کردیم تا از روحاء گذشتند. حال برخیز و به سوی همدستان آنها از اهل 
2 

(2) در هنگام حضور احزاب, بنی قریظه در خارج از قلعه‌های خویش به سر 
می‌بردند, برای همین شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: رسول الله صلی الله 
علیه و اله امير المومنین علیه السّلام را به همراه سی نفر از خزرجی‌ها به 
سوی بنی قریظه فرستاد و به آنها فرمود: ببینید که آیا بنی قریظه به داخل 


هنگامی که علی علیه السّلام به کنار قلعه‌هایشان رسید, فحش و ناسزا از 
آنها شنید و لذا فهمید که به قلعه‌های خود با زگشته‌اند. پس به سوی ببی 
اکررصلین الله یه امس کشت و ام را از یه با ره کرت آنصرت 
فرمود: 
رهایشان کن. به زودی خداوند تو را بر آنها مسلط می‌کند. همان خدایی که 
تو را بر عمرو بن عبد ود مسلط کرد. تنهایت نمی‌گذارد. پس حرکت کن تا 
مردم به گرد تو جمع شوند. و آنها را به نصرت و پیروزی از جانب خدا 
بشارت نده. ؛ همان خدایی که پس از یک ماه با ایجاد رعب و وحشت در دل 
دشمن؛ , مرا از دست آنها نجات داد. 
1 می‌گوید: پس از آن که مردم جمع شدند و آماده حرکت 
سوتا هن اکرم صلی الله یه له ها محر عمش رسد 
ان زیرا خداوند وعده سرزمین و 
دیار آنها را به شما داده است ! 
برای همین با اطمینان به نصرت خدای عز و جل حرکت کردم و پرچم را در 
کنار قلعه بر زمین کوبیدم. «3» 
(3) ذر غبر طیرفتی از اخمر بخلق کوفی از آمام ضایق علیه الشاام آمده 
اش ومس لاله صلت الله علیه و له به له علیه الا قرو زرد 
مهاخرن را به وی نی فریظه خمل کر . سپس فرمود: تصمیم بر این 
اس کی سا تیاعر وه راور ار هی ی فر هب ای 
اورید. «<4» 


(1). در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 199 از زهری از عروة این مطلب 
آمده و در واقدی» ج 2, ص 497 آشاه آزنت: آن حضرت وارد منزل عايشه 
شد! 

ره اقلا ال خی 94ات و38 

ادا انشا 1ص 110-109 

(4). و در تبیان, ج 8, ص 332 آمده است: شایر: اکرش سای الله وهی 
آله به: شخضی: دستور:داد کة اعلام کنده هیچ کس نماز عصر را نخواند مگر 
پس از رسیدن به بنی قریظه. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :243 

علی علیه السْلام به همراه مهاجران و بنی عبد الاشهل و بني نجار حرکت 
کرد و حتی یک نفر از انها تخلف نکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
افراد را تحریض به پیوستن به علی علیه السُلام می‌کرد. و وضع به گونه‌ای 
بود که بعضی از مسلمانان نماز عصر را بعد از عشاء به جای اوردند. <1» 
(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد (ظاهرا روایت است): جبرئیل ان 


حضرت را مورد خطاب قرار داد و فرمود: خداوند دستور داده است که 
نماز عصر را نخوانی. مگر در بنی قریظه مش سین رن آلله.ضای: اراد 
علیه وال از .متزرل ,خار خ شه ودره انن حال خارنه بن نعمان یه استقیال.ان 
و رف ما ارم گر یا تا انس ای ی 
علیه الشّلام حاضر شد. پيامبر به. وی قزمود: به مردم اعلام کن که هیچ 
کس نماز عصر را نخواند. مکر در بنی قریظه! امیر المومنین این مطلب را 
اعلام کرد مر دم بت سوق ی عربظه‌سر کت گرد ید 

رسول الله صلی الله علیه و اله هم در حالی که علی علیه السّلام در جلوی 
او حرکت می‌کرد و پرچم بزرگ را در دست داشت؛ عازم بنی قریظه شد. 
2 

(2) و در قرب الاسناد با سندی از امام صادق علیه السلام آمده است: 
رسول الله صلی الله علیه و اله در روز بنی قریظه علی علیه السّلام را با 
پرچم بزرگی که سیاه رنگ بود و عقاب نامیده می‌شد, به سوی بنی قربظه 
فرستاد و بیرق آن حضرت صلی الله علیه و اله سفید بود. «<3» 

)3( 


محاصره بنی قریظه 


و و و حرکت 
کردم تا به نزدیکی قلعه‌های آنها رسیدم. هنگامی که مرا از لبه‌های دیوار 
قلعه دیدند, یکی از آنها فریاد زد: قاتل عمرو بن عبد ود به سوی شما آمده 
استت و ذیخرق: صفت: کشنده عفر وین کید ود به:سفی تما آمدم آنست: و 


همین طور 


(1). اعلام الوری, 1: 195. 

(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 189. 

(3). قرب الاسناد. ص 62؛ چنان که در بحار الانوار, ج 20 ص 246 هم 
امده است و هم چنین آبن اسحاق در سیره, ج 3, ص 245 نقل کرده است 
که در آن روز پرچم در دست علی علیه السّلام بود و پرچم نشانه لشکر 
بود. و لواءها (بیرق‌ها) نشانه‌های گروه‌ها و دسته‌های مختلف بود و کم 
اهمیت‌تر از پرچم بود: چنان که اين مطلب را واقدی در مغازی, ج 2 ص 

7 ذکر کرده است که پرچم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 9 
باز گشت از خندق بر همان حال خود باقی مانده و باز نشده نود کهآ 
حضرت علی را فرا خواند و پرچم را به وی سپرد! 

و عروة بن زبیر گفته است: آن. حضرت: علی علیه الشلام را به عنوان 
مقدمه سپاه به سوی بنی قریظه فرستاد و پرچم را به دست او داد و 
طبرسی هم در مجمع البیان. ج 8, ص 552 به نقل از او اين مطلب را 
آورده است. و واقدی در مغازی, ج 2. ص 496 گفته است: پیامبر اکرم در 
روز چهار شنبه, که هفت روز به آخر ذی القعده باقی مانده بود, به سوی 
آنها حرکت کرد. 
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بعضی از انها. بعضی دیکر را ضدا می‌زدند و این خر را به بکتیکر می‌دادند 
و شنیدم که یکی این رجز را می‌خواند: 

قتل علی عمراصاد علی صقرا 

فتم, غلین ضامر ایدم علی اهر 

هتک علی سترا. علی. عمرو را کشت. علی, عقاب قریش را شکار کرد. 
غلی: پشت دشمن را شکست. علی, پایه (اسلام) را محکم کرد. 

علی پرده (قریش) را درید. 

۹ : شکر خدای را که اسلام را ظاهر و پیروز و شرک 
( ۲ :29 

با اطمینان به یاری پروردگار عز و جل حرکت کردم و پرچم را در پای قلعه 


بر زمین کوپیدم. آنها از بالای دیوارهای قلعه نم متا من آخدم بودند و 
به رسول الّه صلی ال علیه و آله فش می‌دادند 

هنگامی که وضع را این گونه دیدم. دوست نداشتم که رسول ای 
اللّه علیه و آله آن را ببیند؛ برای همین تصمیم گرفتم که نزد آن حضرت 
بازگردم و مانع از آمدن وی به پای قلعه شوم که ناگهان آن حضرت از راه 
رسید و فحش‌های آنها را شنید! پس با صدای بلند گفت: 

۳ بوزینه‌ها و خوک‌ها, اگر ما با قومی وارد کارزار شویم. پس بدا 
به نا 

یهودیان گفتند: ای آبو القاسم, شما که خشمگین و بد زبان نبودید! 

رسول الله ضلی الله علبه و اله-شزم کر وهقداری غقب نشست: 

سپس دستور داد که خیمه‌اش را در کنا ر قلعه‌های آنها برپا کنند. «<1» 

(2) طبرسی در اعلام الوری از آبان اخمر بخلی کوفی از امام ضاخق عایه 
السّلام روا یت کرده است که فرمود: 

هنگامی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به همراه مسلمانانی که 


اطرافش را گرفته بودند» پیش ام امیر المومنین به استقبال وی رفت و 


فرمود. .ی 
یا رسول الله- جانم به فدای شما باد- از این نزدیک‌تر نيایید و همانا خداوند 
ِ آنها را خواهد داد. 

سول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دریافت که آنها به وی فحش می‌دهند و 
و آنها اگر مرا ببینند, چنین حرف‌هایی را که شنیده‌ای بر زبان 
بخ وتا آن حضرت جلو آمد و فریاد زد. ای برادران بوزینه‌ها اگر ما با 
قومی وارد جنگ شویم, پس بدا , به حال آنها. ای بندگان طاغوت؛ قزر" 
شماء. خدا شما را نابود گرداند! 


(1). ارشاد. ج 1, ص 109- 110. 
آها از هر رطف راد ابو القاسم, شما که بد زبان نبودید, تو را 
چه شده است ؟! آن حضرت شرم کرد و به خاطر شرمندگی, نیزه کوچکش 
از دستش افتاد و عبایش هم بر زمین افتاد و به عقب بازگشت! <1» 
(1) قمی در تفسین خود هی نود امین المفهتین علیه. السلام قافه‌های 
آنها را محاصره کرده بود که کعب بن اسد ۳۳ ۱۳ و 
شروع کرد به فحش و ناسزاگویی به آنها و رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله در همه عال ساهی‌صلی ات علیه ه اله که بر الاع وان ده عور 
»> از راه رسید. امیر الممنین علیه السلام به استقبال وی رفت و 
فرمود: ۰ ۱ 
رمحا قوش بق رات امه ول الم لها مه اه وی وی آن 


حضرت فرمود: ای علی, شاید که آنها به من فحش می‌دهند؟! ۱ 

اگر مرا ببینید. خداوند ذلیلشان می‌کند! سپس به نزدیک قلعه امده فریاد 
زد. ای برادران بوزینه‌ها و خوی‌ها و ای بندگان طاغوت ! ایا هن ناسا 
می‌گویید؟ 

باید بدانید که وای به حال قومی که ما با آنها وارد جنگ شویم! 

(2) کعب بن اسد بر دیواره قلعه آمد و گفت: 

ای ابو القاسم: , به خدا قسم که تو خشمگین و نادان نبودی! 

سول للم صلی دام الم ان آنکم که وه ری کی و من 
خاطر ردایش از پشتش افتاد! 

پس رسول الله سپاه اسلام را در اطراف قلعه مستقر کرده و یهودیان را 
محاصره کرد. 

و بعد از سه روز عژال بن سموأل از قلعه بیرون آمد و گفت: 

ای محمد! آیا با ما نیز همانند برادرانمان از بنی نضیر معامله می‌کنی که 
خونمان را نریزی و در عوض ما سرزمین خود را تخلیه کنیم و انچه در آن 
است را تقدیم داریم و هیچ چیزی را از تو پنهان نکنیم؟ 

فرمود: تباید هکم من کرژن تقیذری به ذیال ان این تشکصن به قلعه 
بازگشت. «3» 

(3) واقدی می نویسد. : رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله زره و کلاه‌خود به 
تن کرده و نیزه‌ای به دست گرفته بود. و در حالی که سپری بر دوش 
انداخته بود, بر اسب خود نشسته بود. و اصحاب وی نیز سلاح برگرفته و بر 
اسب‌های خویش سوار شده و دور او را فرا گرفته بودند. آنها 6 اسب 
سوار بودند. و بقیه نیز به صورت پیاده و يا سوار بر شتر به دنبال آن 
حضرت به سوی بنی قریظه حرکت می‌کردند. 


(1). اعلام الوری. ج 1, ص 195- 196. و در التنبیه و الاشراف. ص 217 
آمژه است: این حادثه در هفت روز مانده به آخر دی 0 اتفاق افتاد و 
آنها مقداری از روز را در مدینه بودند. 

(2): دز تازیخ یعقویید ۰1 2 نید اینکونه آهده ایست: 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 19. 
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تا اين که در کنار چاهی از چاه‌های بنی قریظه فرود امد. سپس به 
تیراندازان دستور داد که پیش بیایند و تیراندازی کنند. «1» 

() ی از ان ون ان مفاض روانت کرته اشت: سول ال صان 
له علیه و آله به من دستور دادند: پیش برو و تیراندازی کن. 0 
هنگام حدود پنجاه 9 تنشهانم به آتها رتور نی 
به سوی آنها تیراندازی کردم .. 


کعب بن عمرو مازنی روایت کرده است: در آن روز آنچه تیر در اختیار 
داشتم, ,.پرتاب کردم تا ساعتی از شب گذشت! در تمام این مدت رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله در حالی که سلاح پوشیده بود, بر اسب نشسته 
بود و بر کار ما نظارت می‌ کرد و دیگر اسب سواران نیز در اطراف او 
آماده جنگ ایستاده بودند. 

سپس رسول الاه صلی 21 علیه و آله دستور داد که به اردوگاه خویش 
بازگردیم. در اردوگاه. شام ما را خرماهایی تشکیل می‌داد که سعد بن 
عباده فرستاده بود .. 

آن حضرت هم از آن می‌خورد و می‌فرمود: خرما چه غذای خوبی است! 
فردای آن روز رسول الله صلی الله علیه و آله تیراندازان را به جلو 
فرستاد و به بقیه لشکریان دستور داد که قلعه‌ها را از هر طرف محاصره 
کنند و تیراندازان از هر طرف به سوی قلعه تير و سنگ پرتاب می‌کردند و 
اگر.عده‌ای خسته می‌شدند, عده دیگری جاق آنها را بر فی‌کردند: 

(2) از محمد بن مسلمه روایت کرده است: ما به قلعه رفته و از نزدیک بر 
آنها ثبر فت‌انداخفم و اطراف قلعه را خالی نمی‌کرديم تا شب فرا رسید . 
از ابن عمر روایت ت کرده است: تا جایی که برایمان امکان داشت به سوی 
آنها تیراندازی هق کردیم و آنها از فراز قلعه. به-شذت سنگ.و تبر به. شوی 
ما پرتاب می‌کردند! 

ابن مسلمه نقل کرده انفتت: ما به اردو گام خود بازنخشتيم تا آنها از جنی 
دست برداشتند و گفتند: 

مذاکره می‌کنیم. 

(3) برای همین نبّاش بن قیس را فرستادند که او به صحبت با رسول اللّه 
پرداخت و گفت: 

ای محمد. همان گونه که با بنی نضیر رفتار کردی با تو مذاکره می‌کنيم. به 
این صورت که تمام اموال و اسلحه مال تو باشد و در مقابل از خون ما 
درگدرتی. آنگاه بة هفزام زنان ف-فرزندان» دبار خود را تک .می کنیم, و .هر 
کدام به اندازه یک پار شتر با خود می‌بریم. 

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اين پيشنهاد را قبول نکرد. 

دوبازه آهدتد و گفتند: از خون ما بکذر وزتان و فرزتداتمان را به.ما وا کذان 
و احتیاجی به یک بار شتر نداریم. 


[1). مغازی واقدی, 2: 500- 497 
سول اه ۱ و کرش تن 
کان تا سل ای خی ال سس شا شا 


قریظه بازگو کرد. «1» 
)01 


شورای بنی قریظه 


طبرسی در مجمع البیان از عروة نقل می‌کند: که رسول الله صلی الله 
۱ ۱ ۱ 9 
افتادند و رعب وموحشت آنها را فرا گرفت . .. و هنگامی که مطمئن شدند 
که رسول آللّه صلّی اللّه علیه و آله از آنها دست بر نمی‌دارد تا آنها را تحت 
فرمان خومنت در اهورین کفتب تن اند *فت 
اق خماکت بهوت: می‌شنید کهجه بلابی بر سر شما امدم است: حال من سه 
پیشنهاد را بر شما عرضه می‌کنم تا هر کدام را که می‌خواهید اختیار کنید, 
گفتند: ۱ اول این که این مرد را تصدیق کنیم و با او 
بیعت کنیم که به خدا قسم او پیامبری است که از سوی خدا فرستاده شده 
است و او همان کسی است که در تورات بدان بشارت داده شده‌اید. در 
این صورت خون و مال و زنانتان در امان می‌ماند. ۲ ۲ 
(2) گفتند: ما هیچ‌گاه از احعام تورات جدا نمی‌شویم و ان را با چیز دیگری 
عوض نمی‌کنیم 
گفت: اگر این را قبول نمی‌کنید. پس بيایید که زنان و فرزندان خود را به 
قتل برسانیم و سپس با شمشیرهای کشیده بر محمد هجوم آوریم و در این 
صورت چیزی در پشت سر نداریم که نگران آن باشیم و آن قدر می< 
تا خدا بین ما و محمد حکم کند. پس اگر کشته شدیم که غمی نداریم. چون 
زن و فرزندی از خویش باقی نگذاشته‌ايم که نگران آنها باشیم- و اگر 
پیرور شدیم که دوباره زن و فرزندان جدیدی برای خویش فراهم #ِِِ 
(3) گفتند: چگونه این بیچاره‌ها را بکشیم ؟! رد کون بدون آنها چه خیری 
دارد؟ 
کته اک ین نا قم ول سم کید بانددانی که اش شب تفه 
است و شاید که محمد و اصحابش در آن به استراحت پرداخته‌اند. پس 
و و ی ای ی 
به آنها وارد کنیم! 

تند: شنبه خود را خراب به کنیع و در آن.دست هه کارق, نزنیم. که پیشیتیان 
ما انجام دادند و چنان که مد اون مسخ شدند؟! 
گفت: از زمانی که مادرتان شما را زاییده است هیچ کدام, حتی برای یک 
شب, کاردان و دوراندیش نبوده‌اید! <2» 


(1). همان, ص 501. ۱ 
(2). مجمع البیان, ج 8, ص 552 و ابن اسحاق هم آن را با همین الفاظ و 
بدون سند نقل کرده است. 


(1) 


طبرسي در مجمع البیان از کلبی از زهری نقل می‌کند: هام که رسول 
ال صلّی اللّه علیه و آله هر پیشنهادی را ردٌ کرد. مگر اين که بر حکم وی 
7 . گفتند: ابی لبابه را به سوی ما بفرست تا با او مشورت کنیم. 
مال و عیال و فرزندان ابی لبابه نزد انها بودند و برای همین خیرخواه انها 
به شمار می‌رفت. <1» 

(2) قمی هم این خبر را در تفسیر خویش چنین نقل کرده است: رسول 
الله صلی الله. علیه. و الم فرموده اک ایی لباید: به سفی همیمانان و رهم 
قسمان خویش برو و او نزد آنها رفت. 

ی را یار هم شتا ابا مها رعش 
گفت: تسلیم شوید و بدانید که حکم او درباره شما ذیح- با اشاره به گردن 
خویش- است! 

اما از ز کار خود پشیمان شد و گفت: به خدا و رسولش خیانت کردم! 

از قلعه بیرون آمد؛ اما نزد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بازنگشت؛ بلکه 
به مسجد رفت و طنابی به گردن خویش انداخت و خود را محکم به ستونی 
در مسجد که «ستون توبه »> نامیده می‌شود. بست و گفت: خودم را باز 
نمی‌کنم تا بمیرم يا خداوند توبه‌ام را بپذپرد! 

اين قضیه را به اطلاع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رساندند و آن 
حضرت فرمود: اگر پیش ما از خداوند برای او طلب استغفار 
می کردیم؛ اما حال که به سوی خدایش رفته است, پروردگار نسبت به او 
اولی است. <2» 


(1). همان ص 823. 

(2). تفسیر قمی, ج 1. ص 303 و واقدی در مفغازی ج 2 ص 506 با 

سندی از سائب بن ابی لبابه از پدرش نقل می‌کند: 

و مرا 
پیش آنها بفر ستتد؛ رسول اللّه صلّی ال علیه و آله مرا فرا خواند و فرمود: 

به سوی هم‌پیمانان خویش برو؛ زیرا آنها از میان آوس تو را برگزیده‌اند. 

بنتن نزد. آنها رفتم. که بنه-سمرعت: دور من خمع شندند و گفتند: ای ابو لبابه, 

ما از میان تمام این مردم. فقط با تو هم پیمان هستیم. 

کعب بن اسد نیز برخاست و گفت: ای ابو بشر, تو می‌دانی که درباره تو و 

قومت در جنگ حدائثق و جنگ بعاث و هر جنگ دیگری که وارد آن شدید, چه 

اقداماتی کردیم. حال این محاصره, باعث رنج و سختی و هلاکت ما شده 

است و محمد هیچ پیشنهادی را نمی‌پذیرد, مگر اين که حکم وی را گردن 


نهیم. اگر او از ما بگذرد به سرزمین شام یا خیبر می‌رویم و بعد از اين با 
هیچ جمعی علیه وی متحد نمی‌شویم ... 

سپس کعب گفت: نظر تو چیست در حالی که می‌بینی از میان همه مردم 
تو را انتخاب کرده‌ایم؟ ۱ ۱ 

محمد هیچ پیشنهادی را قبول نمی‌کند, مگر این که بر حکم وی گردن نهیم؟ 
ایا اين را قبول کنیم؟ 

ابو لبابه می‌گوید که گفتم: بله, بر حکم وی گردن نهید و در همین حال به 
خردن خویش اشاره کردم؛ یعنی او شما را می‌کشد! سپس از قلعه بیرون 
آندم نو مرو اتار می یدنق کف برد آ هام ها منت ان کار خود 
پشیمان شده بودم. "یا شیر لت سای و کم می‌کردم و از راه 
دیگری از پشت قلعه عبور کردم تا به مسجد رسیدم و خود را به ستون 


تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :249 
(1) جوشیی ری فربظه حکم ,رشن الاه خوتاره کوو سا بتیر فنه , فردی 
به نام عمرو بن سعدی در میان آنها برخاست و چنان که واقدی نقل 
می‌کند, گفت : 
ای جماعت بهود, با محمد هم قسم شدید که دشمنان وی را یاری نکنید و 
از او در مقابل دشمنانش پشتیبانی کنید؛ اما شما پیمان‌شکنی کردید و من 
در پیمان بستن شرکت نکردم و در هنگام مکر و پیمان‌شکنی نیز با شما 
شریک نشدم. 

پس اگر قبول نمی‌کنید که مسلمان شوید, لااقل بر یهودیت خویش باقی 
اه وب خدا قسم:نمی‌دانم که. آبا این.بیشنهاد ترا 
وی ۱ 
خراج 4 7 ما این است. ‏ 
گفت: پس در این صورت من از شما بیزار هستم و از شما جدا می‌شوم. 
بتن از ان اسدء ین عبیدد .یزرا درز اده‌هاشتن: اسید و بعلنه. فرزتدان تیعیه 
برخاستند و گفتند: 
ای جماعت بنی قریظه, به خدا قسم, شما می‌دانید که او رسول خدا است 
و صفت‌هایش را می‌دانید که علمای ما و علمای بنی نضیر آن را بازگو 
کرده‌اند. 
اين الين آنها است- و به حییٌ بن اخطب اشاره کرد که بعد از بازگشت 
قریش, , به قلعه بنی قريظة برگشته بودند- به همراه جبیر بن هیّبان که 
راستگوترین مردم در میان ما است و به هنگام مر کش صفت‌های این 
پیامبر را برای ما بازگو کرد! 
اما انها گفتند: ما هرگز از تورات جدا نمی‌شویم. 


این که این سه نفر» لجبازی و بی‌منطقی قوم خویش را دیدند در همان 
شب از قلعه خارج شدند و اسلام اوردند و اما عمرو بن سعدی فرار کرد و 
کسی نفهمید که به کجا رفت. <2» 

)3( 


پذیرش فرمان پیامبر 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: آنها مدتی در محاصره ماندند تا اين که به 
شدت به جزع و فزع افتادند و 


بستم (مخلفة: مالیده‌شده با خلوق که نوعی عطر قديمي عرب‌ها بوده 
است). و که مه اه مس آاج پران طا و 
آله رسید, فرمود: او را رها کنید تا خداوند آنچه را اراده می‌کند در مورد او 
اتجام دهد. ك پیش من می‌آمد. برای او طلب ِِ ی اما حال 
7<). 

(1). این اوّلین جایی است که ذکری از جزیه در اسلام به میان آمده است, 
بدون آن که ذکری از آن در سنت با قرآن آموه باشد و اصل آن در یونانی, 
ات یی 

(2). مغازی واقدی, جح 2 ص 503- 04 و ابن اسحاق خلاصه خبر آنها را 
در سیر ۲ 3 ص‌ 249 اورده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :250 

زنان و کودکان به گریه و زاری پرداختند ... ,و هنگامی که محاصره آنها را به 
ای را سا ای ۰ 
نهادند. آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله دستور داد که کتف‌های مردان را 
که هفتصد نفر بودند به هم ببندند ِ را در گوشه‌ای جمع کنند. 1« 
(1) آوسی‌ها نزد رسول ال صلّی اللّه علیه و آله رفتند و گفتند: ای رسول 
خدا, اینها هم پیمان و پشتیبان ما بوده‌اند که در تمام جنگ‌ها ما را علیه 
خزرج یاری کرده‌اند و شما در یک جلسه هفتصد مرد جنگی و سیصد نفر از 
مردم عادی را به عبد اللّه بن اب بخشیدی و ما از او کمتر نیستیم! 

هدکامت که اضوار آنها زناد شنم فرفود: آبا وضایت. می‌دهیه که اقضاوت 
درباره آنها را به مردی از شما واگذار کنم؟! 

گفتند: بله. او کیست؟ فرمود: سعد بن معاذ. گفتند: حکم او را قبول داریم. 
سپس سعد بن معاذ را با برانکارد آورتند. 5 آهننبی‌ها در او جمم فندم. و 
آی ابو عموف آزگد بتزتن و دراه قمیما نان و دونتاتت خوبی کر زیرا| 
آنها ما را در جنگ‌های بعاث و حداثق و جنگ‌های دیگر یاری کردند. 

شکاهی که اصرار ابا رادشه فت: ان عفن آن فرا رسیم است که 
سعد در راه خدا از سرزنش هیچ ملامت‌گری نترسد! 

(2) آوتنتی‌ها کفتند: ای وای! به خدا قسم که بنی قریظه از دست رفت! و 


زنان و بچه‌ها شروع به گریه در اطراف سعد کردند. 

هنکافی. که ساکت شنم سعد دمت: ای جماعت بهود, آیا به حکم من 
درباره خود راضی هستید؟ 

گفتند: بله, راضی هستیم و اميدواريم که درباره ما انصاف و حسن نظر 
داشته باشی. ۲ 

سعد دوباره حرف خود را تکرار کرد و آنها گفتند: بله, ای ابو عمرو حکم تو 
را قبول داریم 

سعد به خاطر احترام به رسول اللّه صلّی ال علیه و آله متوجه وی نشد و 
گفت: 

نظر شما چیست ای رسول خدا که پدر و مادرم به فدایت؟ 


(1)واقدی می‌تویشد: رسول الله صلی الله علیه:و آله-دشتور داد که آنا 
ی ی ۳ 
به گوشه‌ای بردند. سپس زنان و بچه‌ها را از قلعه‌ها خارج کردند 
۱ 
سلام را مسئول نگهداری از آنها کرد. آنگاه ویو ام الا فصلی الاه هانه و 
آله دستور داد که آنچه از سلاح و اثاث و لباس در قلعه وجود دارد, 
جمع‌اوری شود. 
سپس روایت ت کرده است که مسلمانان هزار نیزه و هزار و پانصد شمشیر 
و پانصد سپر و سیصد زره یافتند و اثات و ظروف بسیاری را از آنها خارج 
کردنت ف-خمره‌هانی: از شرابتت را بافنند که انها را ربختنند .و آنها را میس 
نکردند (امّا خمس سایر اشیاء را جدا کردند.) و هم چنین شتر و 
گوسفندانی را جمع‌آوری کردند؛ (مغازی واقدی, ج 2 ص 509- 510). 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :251 
فرمود: ای سعد, هر چه می‌خواهی درباره آنها حکم کن؛ من به حکم تو 
1 آنها راضی هستم. «<1» 
(1) طبرسی در اعلام الوری از امام ضا و 9 :ضلی اللّه علیه و آله روایت 
کرده است: 0 ۳۹۹ 
اسیر 9 و اموالشان تقسیم شود و زمین و خانه‌هایشان فقط در میان 
مهاجران تقسیم شود. 
ستول اللمرضای لغش ال فر وه هرآینه بر حکم خدا درباره آنها که 
از بالای هفت آسمان نازل شده بود, حکم کردی. «2» 
(2) قمی می‌نویسد: اسیران را به مدینه آوردند و رسول اللم ضلی: الاه 
علیه و اله دتتون دا کد: از آب: خوارابه آنها توشانید و خهرای با کیزه و 
خوب به آنها بخورانید و به اسیرانشان با نیکی رفتار نمایید و سپس دستور 
فرمود که گودال‌هایی را حفر کنند که در بقیع حفر شد و هنگامی که شب 


عم 


فرا رسید. دستور داد که مردان را یکی یکی خارج کنند و گردنشان را بزنند 
که در ظرف سه روز صبح و عصر انجام شد. «3»* 
(3) شیخ مفید در ارشاد به طور مختصر گفته است: 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به مدت 25 شبانه روز بنی قريظة را 
محاصره کرد تا به حکمش گردن نهادند و از او درخواست کردند که حکم 
۱ 
سعد حکم کرد که مردان کشته شوند و زنان و بچه‌ها اسیر گرفته شوند و 
اموال تقسیم شو 

ای ای سعد, حکم خدا را که از 
بالای هفت آسپان نازل شده بود, صادر کردی. 
رش الله ضلی الله علیه وله سور داد که ردان بش فرظ را که 
تمد تفر هون خم‌آوزق کت به:مدیته تیاور ند مرو آنها را جر خاته‌های 
بنی النجا رٍ حبس کردند. <4»> 
رسول هو نتم بازار- امروزه- رفت که در آنجا 
گودال‌هایی حفر شده بود. و دستور داد که اسیران را بیاورند. و به امیر 
المومنین دستور داد که پیش بیاید و گردن‌های انها را در گودال‌ها بزند. 


»5« 


(1). تفسیر قمی, جح ضر ص‌‌ (0- 191 و مثل همین در سیره» ج 3 ص 
9 2531 و مفغازی واقدی, جح 2 ص 10<- 512 و با تفضیل بیشتری امده 
است. 

(2). اعلام الوری, جح 1. ص 196 و حلبی ساروی از او در مناقب ال ابی 
طالب, ج 1, ص 200 این مطلب را نقل کرده است. 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 191 و 192. 

(4). واقدی می نو بیسد. 1۳ حضرت دستور داد که اسیران را به خانه اسامة 
بن زید ببرند و زنان و بچه‌ها را تا ها یر ند و دستور داد 
که خرمای زیادی 7 پخش کنند. 

و دستور داد که اسلحه و اثات و کالاها و لباس‌ها را به خانه دختر حارت 
ببرند و گوسفندان و شتران را رها شارت که ور مان ان بچرند. 

سپس صبح فردای ان روز به نازار آهد و دستور داد که کوذال‌هایی را از 
بین سنگ‌های زیت تا خانه ابی جهم عدوی حفر کنند. 

(5). ارشاد, ح 1, ص 111. تعداد انها در اینجا نهصد نفر ذکر شده و نقل 
خواهد شد که انها هفتصد بلکه چهار صد و پنجاه تن بوده‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :252 

(1) 


قمی در تفسیرش می‌نویسد: کعب بن اسد را در حالی که دست‌هایش به 
گردنش بسته شده بود, پیش آوردند. او مردی خوش سیما و زیبا بود وقتی 
نگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر وی افتاد, فرمود: ای کعب. آیا وصیّت 
این خراش برای تو کافی نبود؟ آن راهب زیرکی که از شام پیش شما آمده 
بود و 

«شر آب تیاری د خوش گذرانی را کنار گذاشته‌ام و به این منطقه خشک و 
بی‌اب و علف امده‌ام تا پیامبری را که مبعوت می‌شود درک کنم. بعثت او 
در مکه و هجرت وی به این منطقه می‌باشد. او به تکه‌ای نان و مقداری 
خرما بسنده می‌کند و بر الاغ بدون پالان سوار می‌ شود. +۰1 در چشمانش 
سرخی دیده می‌شود و بین کتف‌هايش مهر ختم نبوت به چشم می‌خورد. 
شمشیرش را بر دوش قف دار و از درگیر شدن با هیچ کدام از شما 
نمی‌ترسد. حکومت و سیطره وی فراگیر می‌شود و مناطق زیادی را در 
برمی گیرد»! 

(2) کعب گفت: این چنین بوده است ای محمد! و اگر بهود بر من ایراد 
نمی‌گرفتند که به خاطر ترس از مرگ به جزع و فزع افتاده‌ام, به تو ایمان 
اورده و تو را تصدیق می‌کردم. 

و لکن من بر دپن یهود هستم و بر همین دین زنده بودم و می‌میرم! 

رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: آهترا فترید و حردتش راد تزننده و 
گردنش را زدند. <2» 

سین -«خیین بن. اخطب را پیت آوزدنت. تسنول الله تضایه الله علیه و الب ند 
وی فرمود: ِ 

ای فاسق, کار خدا درباره خود را چگونه دیدی؟! 

گفت: ای محمد. به خدا قسم که خودم را به سبب دشمنی با تو ملامت 
من تمام سعی و تلاش خویش را به سبب دشمنی با تو به کار بردم و هر 
کسی را می‌توانستم علیه تو تحریک کردم و لیکن هر کسی که خدا او را 
ذلیل کند, خوار و ذلیل می‌شود! <«<3» ۱ 
۱7 افزوده است که پس از ان وی رو 
به مردم کرد و ؟ 

ای مردم, هیچ راه ی از امر الهی نیست. این حادثه چیزی بوده است 
که برای بنی اسرائیل مقدر شده بود! 

سپس او را در مقابل امیر المومنین (ع) بردند و او در اين حال می‌گفت: 
اين است کشته شدن یک انسان شریف به دست یک مرد شریف! 


راون هويم که قیلا آزفقی عل زین کی اشصلی المع 
و الض کر حالی. که سر الا سار دی توف یهقف ها تون با دی 
شد. 

(2). در مغازی واقدی, ج 2, ص 516 به طور مختصر آمده است. 

( دا تفسیر فمیب 2 191 و قاری واقفمه عم ررض ده 14 5ب 
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امیر المومنین فرمود: همانا بهترین مردم, بدترین انها را می‌کشند و بدترین 
مردم, بهترین‌ها را می‌کشند؛: پس وای به حال کسی که بهترین و 
شریف‌ترین انسان‌ها او را بکشد و خوشا , به حال کسی که بدترین کفار او 
را بکشد! 

فلی‌اه لام قعد ای کاس اه سای اسان انست: ۱ 
(1) حیوخ گفت: مرا پوشاندی! خدا تو را بیوشاند! سپس سرش را جلو اورد 
و علی علیه السّلام گردنش را زد و به لباس‌هایش دست نزد. 

سپس از مردی که حییٌ را آورده بود, پرسید: هنگامی که حیوخ را برای قتل 
می‌آوردی, چه می؟ 1 

جواب داد که می‌گفت 

لعمرک ما لام ابن آخطب نفسه‌و لکثّه من یخذل اللّه پخذل 

لجاهد حتّی بلْغ اللْفس جهدهاو حاول یبغی العژ کل مقلقل «1» سوگند 
طی‌خهر کهراین اخطب خوفش را ملافت نمی کند.و لیکن: هر کسی که دا 
او را ذلیل کند. ی ی ات اه 
سر این کار گذاشت و سعی کرد که برای به دست آفردن عژت و 
سربلندی هر کسی را بشوراند. 

امیر الموّمنین هم فرمود: 

لقد کان ذا جد وجد بکفره‌فقید الینا فی المجامع یعتل 

ف وه پاسن س س یضار آلی خر الم رن 

فدایماندالها فرره شه عطم لاه الب انعم في الخلدش ان هعانا سره 
مرد پرتلاش و کوشایی در کفر خویش بود او افراد زیادی را از جاهای 
مختلف علیه ما شوراند با شمشیر ضربه‌ای ختتتم لود بر رون فوهد 
آوردم و او را روانه جهنم کردم تا در آنجا به زنجیر کشیده شود این است 
سرانجام کافران و اما هر کسی که از پروردگار عالمیان اطاعت کند, در 
بهشت جاودانه می‌گردد, 

(2) و نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله قبل از اختلاف, روزي برای مناظره به 
فان اقا دفته نود هرن ار نما قح رنه سنوی ان خضت بوافب 


کرد. پیامبر صلی اللّه علیه و آله او را شناخت و دستور داد که امروز او را 
بکشند و او از میان ان همه زن به قتل رسید. <2» 


(1). در سیره ابن هشام, ج 3, ص 252 این دو بیت به جبل بن جوال 
نسبت داده شده است. 

(2). آبن هشام می‌نویسد: ان کیت ی که تسیب ترهش 
بن شوید پرتاب کرد و او را به قتل رساند. و همین مطلب با تفصیل 
بیشتری در مغازی 0 ج 2 ص 16<- 17 امده است. 
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از میان آن زنان؛ زنی به نام عمره دختر خنافه را برای خویش بر کز یذ 
1 

کشتن آنها به مدت سه روز در صبح و نزدیکی غروب انجام شد «2» و آنها 
را در گرمای ظهر نمی‌کشتند, زیر آن حضرت می‌فر مود: با اسیران 
خوشرفتاری کنید و غذای خوب و آب گوارا به آنها بدهید. «3» 

(1) طبرسی در تفسیر خود از عروه نقل کرده است: گمان کرده‌اند که آنها 
ششصد مرد جنگی بوده‌اند. 

و گفته شده است که تنها چهار صد و پنجاه مرد را کشته و هفتصد و پنجاه 
مرد را اسیر کرد. «<4» 


(1). ارشاد, ج 1, ص 112- 113 و در سیره. ج,3, ص 756 آمده است: 
ریحانه دختر عمر بن خناقة که رسول الله صلی الله علیه و اله اسلام را به 

وی عرضه کرد؛ اما او از پذیرش هر دینی غیر از بهودیت خودداری گرا 
برای همین پیامبر از او کناره‌گیری کرد ... تا اين که روزی پیامبر صلی الله 
علیه و آله با اصحابش به جایی می‌رفت که صدای به هم زدن دو کفش به 
همدیگر را شنید. پس دید که تثعلبة بن سعیه بهودی که مسلمان شده بود, 
پیش آمد و گفت: ای رسول خدا, ریحانه اسلام آورد. آن حضرت از شنیدن 
اين خبر خوش‌حال شد و به ریحانه پیشنهاد کرد که با او ازدواج کند, اما 
ریحانه گفت: مرا به عنوان کنیز در ملک خود نگهدار که من این صورت 
برای من و تو راحت‌تر است! برای همین او را به حال خود گذاشت. و بعدا| 
آه یخن ان خصتر وفات کرد فشحالید که رنها نم در ملکیت وی قرار 
داشت. 

و واقدی در مغازی, ج 2. ص 320 ون اه از اروت تن شیر عاوی نفلن 
کرده است: وب لد ضای الله غیت الق ای را به خانه ام منذر. سلمی 
دختر قیس (یکی از خاله‌هایش از بنی النّجار) فرستاد. او نزد ام منذر بود تا 
قاعده شد و پاک گردید. ام المنذر نزد پیامبر آمد و او را از قضیه با خبر 
کرد: آن«خضرت .به:خانة ام متدد امد :ودبه ربحانته* فر‌مود: آکز :دوست داشته 


باشی تو را آزاد کرده و با تو ازدوات می‌کنم و اگر دوست داشته باشی 
می‌توانی به عنوان کنیز در ملک من با شی. 

گفت: ال الاه: برای من و نو زاحتاش است که کش و با شم .۵ ود 
همین حالت باقی بود تا آن حضرت رحلت کرد. 

از زهری نقل کرده است: او در میان ار هش خود را می‌پوشاند و 
می‌گفت: هیچ کس بعد از رسول الله نباید مرا ببیند. یز اس 
این زن قبلا همسر مردی به نام حکم بوده است, بنابر| بن ين باکره نبوده 
وتعقوتی خ راض 2 هی توده وتسون لت ضلی. اللهغیهی الم زا نردم 
کنیز را از میان زنان بنی قریظه اختیار کرد و انها را میان فقرای بنی هاشم 
تقسیم کرد و یکی از انها را که ریحانه نامیده می‌شد. برای خودش انتخاب 
کرد. 

(2). این در حالی است که واقدی از عايشه نقل می‌کند که بنی قریظه در 
همان روز تا پاسی از شب در زیر نور آتشی که با شاخه‌های خشک خرما 
(سعف) برپا شده بود, گردن زده شدند! 

از ابن کعب قرظی روایت ت کرده است: آنها تا هنگامی که خورشید غروب 
کزند. کرادن زده شدند و سپس با خاک روی گودال را پوشاندند. و اگر در 
مورد بالغ بودن یکی از آنها شک می‌کردند به محل روییدن موهای بلوغ ناه 
می‌کردند که اگر مو روییده بود, او را به قتل می‌رساندند و اگر مویی 
نروییده بود, او را در میان اسیران قرار می‌دادند و مثل همین مطلب را 
شیخ طوسی در آمالی, ص 390, ح 857 نقل کرده است. 

سپس از ابن خرم روایت ت کرده است که آنها ششصد نفر بوده‌اند و از ابن 
منکدر نقل کرده است که آنها بین ششصد تا هفتصد نفر بوده‌اند و از ابن 
عباس نقل کرده است که انها هفتصد و پنجاه نفر بوده‌اند. 

و پس از آن که زنان بنی قریظه شب را به صبح آوردند و از کشته شدن 
رال اش کرو وی اس ایا و ار 
و مو پریشان کردند و چنگ به صورت‌های خویش زدند (مغازی واقدی, ج 
2 ص 17<- 518) 
(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 192 و در مغازی واقدی, ج 2, ص 5145 آمده 
است که آن حضرت فرمود: حرارت شمشیر و خورشید را توا ما نز آ رما 
جمع نکنید. به اسیران خوش‌رفتاری کنید. به آنها اجازه دهید که استراحت 
(4). مجمع البیان, ح 8, ص 3دد. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص:255 
)1( 


دو شفاعتی که مورد پذیرش قرار گرفت 


ابن اسحاق با سندی از عبد الله بن صعصعه از بنی نجار نقل می‌کند که ام 
مد رای قضر قاری نار از عاله‌های سمل الله ضلی للم عایه 
و آله بود که در بیعت نساء شرکت کرده بود و به سوی دو قبله نماز خوانده 
بود و با بعضی از بنی قریظه آشنایی داشت. به همین علّت نوجوانی بالغ 
کم رفاعة بن سموآل نامیده می‌شد به وی پناه آوزد و او رنه ول الله 
ضلی اللهعلنهم آله کفت: 

ای پیامبر خدا, پدر و مادرم به فدایت. رفاعه را به من ببخش؛ زیرا او امید 
دارد کم زنده بماند و نماز بخواند و از گوشت شتر بخورد .۰ رسول الله 
ضلی الله علیه و اله. رقاعه. زا : به: آه بخشید و او از فیان انها زنده ماند: 
«[» 

(2) بنی قریظه از هم‌پیمانان قبیله اوس علیه خزرج بودند و در روز جنگ 
بعاث انها را یاری کردند و در اين میان زبیر بن باطا از بنی قریظه, ثابت 
بن قیس بن شماس از قبیله خزرج را اسیر کرد و ابن اسحاق از زهری از 
بعضی از فرزندان زبیر نقل کرده است که وی موی جلوی پیشانی ثابت را 
تداشنید هیر آو.افنت. تدافتهه از این کرک 

در واقعه بنی قریظه, زبیر از پیرمردانی بود که اسیر شده بود. ؛ لذا| ثابت 
تصمیم گرفت که احسان وی را در زمان جاهلیت, تلافی کند. پس زد 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و گفت: ای رسول خداء زبیر در زمان 
جاهلیت بر من ملثت گذاشته و حال می‌خواهم که آن را تلافی کنم, پس 
خون او را به من ببخش. 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: او رابه به تو بخشیدم. 

(3) ثابت نزد زبیر آمد و گفت: سول اللت‌ضای ال ایو الم و زاس عفن 
بخشیده و من تو را آزاد می‌کنم! 

زبیر گفت: پیرمردی که خانواده و فرزند ندارد, زندگی را می‌خواهد چه 
کند؟! 

نی کابت هو رسول, الله صلی الله علیه و آله بار کیت و کفرت؟ 

پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا, همسر و فرزندانش را هم به من 
پیخش. ی ار 

آن حضرت صلی الله علیه و آله قبول کرد و ثابت به زبیر گرفت: رسول 
الله خانواده و فرزندانت را هم به من بخشید و من انها را به تو می‌بخشم. 
)4( زبیر گفت: خانواده‌ای که در حجاز هی مالی ندارند, چگونه می‌توانند 
زندگی خود را بگذرانند؟! 

بت ابت فد رصوفل اللهضای له غابه و الم اند کفت: ای رسول خدا,؛ 


مال او را هم به من ببخش. فرمود: آن را هم به تو بخشیدم. 

ثابت نزد زبیر آمد و گفت: رسول الله مال تو را به من بخشید و من آن را 
به تو می‌بخشم. گفت: اي ثابت, بر سر کعب بن آسد که چهره‌اش همانند 
آیته‌ایخنیت بود کف‌ دز آن.صورت زندکان دیدم .می شندر چه امد کف 
کشته شد. 


(1). سیره ابن هشام, جح 3, ص 255 و در مغازی واقدی, ج 2 ص 14 5- 
1 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :256 

پرسید. خن اخطت کم اقا وپزر کم شهر تیان ده نان و وحم 
آمد؟ گفت: کشته شد. ۱ 

پرسید: بر عرال بن سموآل که در هنگام سختی در پیشاپیش ما بود و به 
هنگام فرار پشتیبان ما بود, چه امد؟ گفت: کشته شد. 

پرسید: فرزندان بنی کعب بن قریظه و بنی عمرو بن قریظه چه شدند؟ 
گفت: ای ثابت, تو را به حقی که بر گردن تو دارم, قسم می‌دهم که مرا 
هم به آنها ملحق کن. به خدا قسم که زندگی بعد از اینها هیچ خیری ندارد! 
و ثابت او را پیش آورد و گردنش را زد. «1» 

(1) واقدی اين خبر را اینگونه نقل کرده است: زبیر گفت: ای ثابت, مرا 
ببر و گردنم را بزن. ثابت گفت: 

من هرگز تو را نمی‌کشم. زبیر گفت: ای ثابت, من از کشته شدن هیچ 
ترس و خوفی ندارم, ات هاگن اکن ور 
فزع می‌کنند. تو از پيامبر صلّی ال علیه و آله درخواست کن که آنها را 
را و 

پس ثابت او را نزد زبیر بن عوام بردرو او گردنش را زد. 

سینی انت آن رشول اللضصان الله علیه و ال درخواشت کرد‌خان » 

فززتدان. زین را 0 
فرر تدای زا اراد کنو اقوال انهاراک عبات و ار فستان وشتران 
لافطا را یآ تا سا ها اسان 
قیس بن شماس ژد دق می‌کردند. <2» 

2 


تقسیم و فروش غنائم 


طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: آنگاه رسول خداء زنان و فرزندان و 
اموال انها را میان مسلمانان تقسیم کرد و اسیران را به همراه سعد بن 
مه و اه اه سا مسا ان 
خرید. «3» 

(3) ابن اسحاق اضافه می‌کند: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله خمس 
اموال بنی قریظه را جدا نمود و آنگاه بقیه را بین مسلمانان تقسیم کرد. به 
ات ی هی دو سهم برای اسب و یک 
سهم برای اسب سوار و یک سهم برای پیاده. «4» 

)4( واقدی اضافه می‌کند: مسلمانان سه هزار نفر بودند که 36 اسب 
داشتند. و اموال را به سه هزار و هفتاد و دو سهم تقسیم کردند و به اسب 
دو سهم و به صاحبش یک سهم می‌دادند. 


(1). سیره ابن هشام, ج 3, ص 253- 254. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 20<. ۱ 

(3). مجمع البیان, ج 8, ص 553 و مثل همین مطلب در سیره‌ها هم امده 
است. 

(4). سیره ابن هشام, ج 3, ص 255- 256. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج3, ,.ص: " #7 ان 

(1) روا بت کرده است: غنائم را به پنج قسمت تقسیم کرد, آنگاه خمس آن 
را قبل از تقسیم در اختیار گرفت. آن حضرت هر کسی را که می‌خواست 
به دیگری می‌بخشید. تا او را به خدمت بگیرد یا بفروشد. هم چنین در مورد 
اثاثیه آنها این حکم را جاری کرد و قبل از تقسیم, آن: را تخمیش کرد و هم 
چنین خمس نخلستان‌های آن را جدا نمود. 

و بین مسلمانان تقسیم می‌کرد. محمية بن جزء زبیدی بود. 
و روایت نه کرده و آن خضرت. ضلی الله علبت.و الم فرمود: مادر و 
فرزندانش از هم جدا نشوند تا بالغ شوند. 

پر سیدند. نشانه بلوغ آن چیست؟ 

فرمود: تا هنگامی که دختران قاعده و پسران محتلم شوند. 

برای همین مادر به همراه فرزندان کوچکش فروخته می‌شد و بین مادر و 
دختری که به بلوغ رسیده بود. جدایی می‌انداختند و هم چنین بین دو 
خواهری که به بلوغ رسیده بودند, جدایی انداخته می‌شد ... 

و اگر بچه کوچکی مادر نداشت, او را به غیر مسلمان نمی‌فروختند. 


زنان جوان را کنای ور ان رای وشه ویکن خای«ادند یه ناه 
گروهی از آنها به عثمان بن عقّان و عبد الرحمن بن عوف فروخته شد. در 
این حال عبد الرحمن, عثمان را مخیر کرد که هر گروه را که می‌خواهد, 
بردارد ... و عثمان گروه پیرزنان را برداشت ... و در نتیجه سود زیادی 
نصیب وی شد, زیرا| پیرزنان بر خلاف جوانان؛ اموال زیادی به همراه خود 
داشتند. 

طایفه دیگری از آنها به همراه سعد بن عباده به شام فرستاده شدند تا آنها 
را بفروشند و اسب و سلاح خریداری کنند و طایفه دیگری به نجد فرستاده 
شدند. 

(3) و از محمد بن مسلمة روایت کرده است: سهم من و اسبم از اسرا و 
رم وتات ده دار ورد کق ور آن وکا بان مم ی رن واه 
همراه فرزندش خریدم و دیگران هم مثل من بودند. 

و از اسلم بن تحره ماعدی خنعل عرنخ اسعت: ابو الشحم یهودی دو زن را به 
مبلغ صد و پنجاه دینار خریداری کرد که هر کدام از انها سه فرزند دختر و 
پسر داشتند. 

روایت کرده است: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله برای خلاد بن سوید که 
زیر دیوارهای قلعه با سنگی که پرتاب شده بود, کشته شد. سهمی قرار 
ها 
فوت کرد. سهمی قرار داد. و پنج زن نیز در غزوه بنی قریظه حضور 
داشتند که سهمی برای آنها قرار نداد؛ اما چیزی را به آنها اعطا کرد. «1» 


۳ 2 2 
(1) 


آباش که در این مورد نازل شد 


درباره جنگ احزاب, آیات 9 تا 25 سوره احزاب نازل شد و قمی در تفسیر 
آنها گفته است: اين آیات در مورد واقعه احزاب قریش و قبایل عرب که با 
آنها متحد شده بودند. نازل شد. <1» 
و در مورد آیه‌های 26 و 27 نوشته اسنت: این دو آبه دز فورد.یتی فریظه 
۱ 7 
«و رل الذین ظاهرُوفم من هل الْکتاب من صياصيهم و قَدَف فی فلوم 
الرَغْبَ قریقا تشون و تأسون فریقا, و أَهرَتَکَم َضَهُمْ و دارهم و مواقم 
آرضا لَمّ تطوّها کان ال علی کل شمه قدیرآ» «2»: گروهی از اهل 
کتاب را که از آنها 0 می‌کردند از قلعه‌های محکمشان پایین کشید و 
در دلشان وحشت انداخت و شما گروهی از آنها را ؛ به قتل رساندید و 
گروهی را اسیر کردید. خدا زمین و خانه و اموالشان و نیز زمینی را که گام 
در آن ننهاده بودید به شما واگذاشت که خداوند بر هر کاری تواناست. 
و این اقتضا می‌کند که سوره بعد از غزوه بنی قریظه نازل شده باشد. 
21 اتف الی 25 ۲ 4 خفستزان ست اکرم‌صالی الله.علبه.ج الق 
مورد خطاب قرار مي‌دهد و می‌فرماید. ِ 
«یا نها ال فل لاژواجک ان کَشنّ ثرن الحباة انیا و زینتها قتعالین 
أَمتعْکَنَ و أسَرچکن سراجا جمیل و ان تن تردن اللْةَ و رَسْوله و الذَار 


۳2 


الاخیع. فان اللة اغ للقکشنات منکن آخرا عظیما» ای پيامبر: به 
همسرانت بگو؛ ِِ ندگی دنیا و.شیتت آن هید بیابید عا از آن 
برخوردارتان کنم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و اگر خدا و رسولش 


و سراي اخرت را ِِ به راستی خداوند برای نیکوکاران پاداش 
بزرگی آماده کرده است. 
(3) مفسران و از جمله قمی در شأن این آیات نوشته‌اند: سبب نزول این 
آیات در هنگامی بود که رسول الله صلی اللّه علیه و آله از غزوه خیبر 
برگشته بود «3» و خیبر در اوایل سال هفتم هجری رخ داد. 
بلکه گفته‌اند؛ زنان پیامبر صلی الله علیه و آله در آن هنگام, نه نفر بودند 
که ازآن حور ات۰ تب تخیر جحتنن .را تام پردو‌اند که در آواغر شسال ننجم اد 
ر تزویع کرد- و جویریه دختر حارث؛ رئیس ببيی المصطلق که در سال 
ششم او را تزوبه کروهی ده وت یو برن اخصان که در اوایل سال 
۱ تزویح کرد- و میمونه دختر حارت هلالیة- که آخر سال هشتم او 
را ترویج کرد. «4» 


(1) ویر قمی: 2 2 :176 


(2). همان ص 192. 
(3). همان ص 192. 
(4). التبیان, جح 8 ص 336 و مجمع البیان. جح 8. ص 954- 5دد. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :259 
ابن اقتضا می‌کند که سوره احزاب يا اين آیات در اواخر سال هشتم, بعد از 
ازدواج کردن آن حضرت با میمونه. دختر حارت هلالية در عمره قضا در اخر 
سال هشتم نازل شده باشد. تاریخ تحقیقی اسلام 3 259 ایاتی که در این 
مورد نازل شد جع اضر :29 
1 و آیم 3 سوره احزاب که می‌فرماید: «ائما یر یذ ال ایدفت نکم 
الرَجَسَ ج اهل الب و بطهْرَ کم تطهیرآ»؛ از آیاتی 0 که اخبار بسیاری 
درباره آن رسیده که در خانه ام سلمه و درباره کسانی که عبای 
نار لین لاه انم هر اله انا زا فا ره موی ی سای لین مه 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. «1» و در هیچ 
کدام از اخبار بسیاری که درباره این آیه نازل شده- با وجود اختلافی که در 
الفاظ دارند- نیامده است که حسن و يا حسین طفل شیرخواره یا بغلی 
بوده‌اند؛ بلکه از روایات استفاده می‌شود که انها اطفال رشد کرده‌ای بودند 
که راه می‌ر فتند و ظواهر امور را درک می‌ کردند؛ بنابراین نزول این ایه در 
سال پنجم هجری نبوده بلکه پس از سال هفتم بوده است. 

به اين ترتیب. بحث در مورد این دو حادثه؛ یعنی مخیّر گردانیدن همسران 
به وسیله پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و نژول آیه تطهیر دا به اواخر 
سال هشتم وامی‌گذاریم. و قبل از ان, خبر تفسیر قمی را در مورد مخیر 
گردانیدن همسران به وسیله تافیر لین اللّه علیهی اله را شس: آن "شید 
ذکر می‌کنیم؛ چنان که وی بر آن تضریح کردم انشت. 
)2( 


شهادت سعد بن معاذ 


در مجمع البیان آمدم. انستت* کفعهانة وقتی جریان بنی قریظه به پایان 
رسید, زخم وارد شده بر سعد بن معاذ شکافت و برای همین رسول الله 
صلی الله علیه و اله او را به خیمه‌ای که در مسجد برپا شده بود؛ فرستاد 
او از جابر بن عبد الله روایت کرده است: خبر یلبم ول الله ی اااه 
علیه و آله نازل شد و فرمود: اين بنده صالحی که فوت کرده کیست که 
درهای آسمان برایش گشوده شده و عرش به خاطر او به حرکت در آمده 
است ؟۱ 

پس رسول الله از [منزل] خارج شد و دید که سعد بن معاذ رحلت کرده 


است. *«2» 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 193 و تفسیر فرات کوفی. ص 340- 331 و 
التبیان, جح 8, ص 339- 341 و مجمع البیان. جح 8. ص 559- 60د. 

(2). مجمع البیان, ج 8 ص 553. و واقدی می‌نویسد: رسول الله صلی 
للّه علیه و آله به همراه عده‌ای از اصحاب بر سعد بن معاذ وارد شد و 
بالای سرش نشست و سر او را در دامن گرفت و عرض کرد: خدایا؛ همانا 
سعد در راه تو جهاد کرد و رسول تو را تصدیق نمود. و انچه را که بر عهده 
او بود, پس روح او را به بهترین صورتی که ارواح خلایق را قبض می‌کنی, 
قبض کن._ , 

در این هنگام سعد چشمانش را باز کرد و گفت: سلام بر تو ای پیامبر خدا 
شهادت می‌دهم که تو رسالتش را تبلیغ نمودی. 

آنگاه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله سر او را از دامن بر زمین گذاشت و 
به منزل خود بازگشت. 

دا ی اه کت وه تم رصل سای ام فا و اه 
نازل شد و فرمود: ای محمد, اين مرد صالحی که در میان 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:260 

(1) صدوی در آمالی با دی ار اماق ضادی, غلیه الساای تقل, می‌کنده به 
سول الله حلی ال لیم و اه بر دارم که یمود من افو ریم 
است. آن حضرت به همراه اصحاب برخاست و دستور داد که وی را غسل 
دهند, در حالی که خود بر کناره در ایستاده بود. 

پنتن از آن که چا زه‌اش حنوظ و کمن شه بر تانوتین کذآنقته شید تا بایموق 
بقبع حمل شود و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بدون کفش و عبا در 
تشییع جنازه شرکت کرد و گاهی سمت راست و گاهی سمت چپ تابو ت‌‌ 
را آنگاه رسول الله صلّی 


اللّه علیه و آله وارد قبر شد و او را در لحد 


شما فوت کرده, کیست که درهای فان نهر فش کشنوده شده و از 
مرگ او عرش الهیر به لرزه درآمده است؟! 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به جبرئیل فرمود: با سعد بن معاذ سخنی 
داشتم و حال هی کوبفت که او مرد؟! 
سپس با نگرانی به سوی خیمه کعیبه حرکت کرد در حالی که به خاطر 
عجله زیاد لباسش را بر زمین می‌کشید! و دید که سعد مرده است. (اين 
مطلب در سیره ابن هشام, ج 3, ص 262 هم امده است.) 
ی ی 
بن وس بن معاذ و پسر عمویش, اسید بن حضیر او را غسل می‌دادند و 
7 ۷ ۱ 4 0۱۱۱۱۱ ت۱6 ۳۱ 0 ۳ 310 
1 بدنش اول با آب خالص, سنیتن. با اب فندر وینن از آن 
با آب کافور غسل داده شد. آنگاه در سه پارچه صحاری (منسوب به صحار 
از نواحی عمان) کفن شد ود انا تبچیدم. شیدر نیش کابوتی که: توق ال 
سبط بود؛ اورده شد و جنازه‌اش را ثر آن تابوت نهادند. و مردم دیدند که 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله زیر دو پایه تابوت قرار گرفته و آن را به 
دوتن هی کیزد. با آن که نانوت از هتر ل-سعه:خار تدم و مردم نیز پشت 
رن تابوت به راه افتادند. 
هنگامی که به بقیع رسیدند. آن حضرت فرمود: وسایل دفن را آماده کنید. 
در اینجا با سندی از ابی سعید خدری نقل کرده است که گفت: من از 
کسانی بودم که در حفر قبر سعد در کنا ام 
هر را عم ری یک از ن رات ی 
لحد رسیدیم . وسول الله صلی الله یه و آله هن امین که بر ما وارد شد 
که از ز کندن قبر فارغ شده و آپ خشت را کنار قبر آماده کرده بودیم . .. آن 
خضر بت رجتاژه اش .دا کار فتر کذاشتند .شین بر آنستمان خواند 
که مردم نمی رین کرد بودی 
انگاه از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده است: چهار نفر به قبر وی 
وارد شدند: برادرزاده‌اش, حارت بن آاوس بن معاذ: پسر عمویش, اسید بن 
حضیر؛ ابو نائله و سلمة , بن سلامه. و رسول الله صلّی ال علیه و آله بر 
بالاای بود. پس از آن که جنازه‌اش را در لحد گذاشتند, جچهره 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دگرگون شد و سه بار (با صدای بلند) 
تسبیح گفت و مسلمانان نیز به دنبال وی (با صدای بلند) سبحان الله گفتند 
که بقیع به لرزه درآمد. پس از آن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله سه بار 
تکبیر گفت و اصحاب نیز (با صدای بلند) سه با رتکبیر گفتند که از صدای 
تکبیز نفیغ به لرزه: در اهند. او ی ال 


ای رسول خدا؛ دیدیم که چهره‌ات دگرگون شد و سه بار تسبیح گفتی, علت 
آن چه بود؟ فرمود: قبر به رفیقتان فشار آورد و او را در خود پیچید که اگر 
کسی تا به حال نجات فی‌بافت :فد هم. از آن: تجات می‌بافت: ستتین 
خداوند او را از آن خلاص کرد! (اين را آبن اسحاق هم در سیره. ج 3 ص 
3 نقل کرده است.) 

و از مسور بن رفاعة روایت ت کرده است: ,ماد ر.سعد آمد تا او را در لحد 
9 اما مردم مانع شدند. رسول ات ال ی و له موه او را 
آزاد بکذازید. او جلو آمد و پیش از آن که لحد با خشت بسته شود جنازه 
پسرش را دید و گفت: پاداش مصیبت تو را در راه خدا می‌بینم. 
رسول الله صلی الله علیه و آله در همان جا به وی تسلیت گفت, و 
مسلمانان مشغول, ربختن خاک و صاف کردن قبر شدند. در این هنگام 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به کناری رفت و نشست تا قبر صاف شد 
ویر آن ان رتخته تن نان نه کات نو احم رای امه کون کشت 
(مغازی, ج 2 ص 525- 531) 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :261 
گذاشت و با دستان خود لحد را می‌پوشانید و می‌گفت: سنگی بدهیدم, 
خاکی بدهیدم و با آن شکاف‌های بین خشت‌ها را می‌بست. هنگامی که آن 
حضرت از پوشاندن لحد فارغ شد و خاک بر آن ریخته و آن را صاف کردند, 
فرمود: می‌دانم که این قبر به زودی می‌پوسد و حتما پوسیدگی به خودش 
هم می‌رسد اما خداوند بنده‌ای را دوست دارد که اگر کاری را انجام 
می‌دهد, آن را خوب و محکم انجام دهد! پس از آن که خاک بر قبر را صاف 
کردند, مادر سعد از گوشه‌ای گفت: بهشت بر تو گوارا باد ای سعد! (1) 
ول ان ای اه رال درم ای مادر سعد, اين گونه با جزم و 
یقین درباره کار پروردگارت سخن نگو, هم اکنون سعد گرفتار فشار قبر 
شده است ! ۱ 
پس از آن که رسول الله صلی اللّه علیه و آله و مردم بازگشتند, به ان 
حضرت گفتند: ای رسول خدا, دیدیم که درباره سعد کارهایی انجام دادی 
که در مورد هیچ کس انجام ندادی؛ در تشییع جنازه‌اش با پای برهنه و بدون 
عبا شرکت کردی؟ 
فرمود: ملائکه بدون کفش و بدون عبا بودند من از آنها پیروی کردم. 
هد چرا گاهی سمت راست و گاهی سمت چپ تابوت را به دوش 
مت کر فنی ؟۲ 
فرمود: دست من در دست جبرئیل بود؛ هر جایی که او آن را می‌گرفت؛ 
من هم می‌گرفتم! 
گفتند: دستور دادی که او را غسل دهند و بر جنازه اش نماز خواندی و او را 
در قبر گذاشتی و با این حال فرمودی که سعد به فشار قبر مبتلا شده 


است ؟! 
فرمود: بلی. رفتار او با خانواده‌اش خوب نبود. «<1» 
(2 


توبه ابی لبابه 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: ابو لبابة بن عبد المنذر روزها را روزه 
می‌گرفت و در شب مقدار کمی از غذایی که دخترش فت ورد می‌خورد تا 
رمقی داشته باشد. و دخترش به هنگام قضای حاجت او را باز می‌کرد. 
دریکن از قتب‌ها سول الله صلی اللهعلیه و آله در خانه ام سلمه بوو که 
وی تال ین وه نید لاه زر رن مرول لله هی اه کلم ی 
آله به ام سلمه فرمود: خدا توبه ابی لبابه را پذیرفت. 

ان او ات آپا اجازه می‌دهید که به او اعلام کنم؟ حضرت اجازه فرمود 
و ام شلمه ترش را از حخرع ببرهون آورد و کفیت: ای ابو لبابه, مژده باد تو 
را که خداوند توبه‌ات را پذیرفت. 

ابو لبایه گفت: الحمد لله. پس عده‌ای به سرعت رفتند که او را باز کنند؛ 
اما ابو لبابه گفت: نه به خدا قسم, ی تساه کسی ا ورس اه ام 
ای ها ها ۱ 


(01. امالی صدوق و امالی طوسی. ص 27, ح 955 و به نقل از این دو 
در بحار الانوار, ج 22 ص 107- 108. 
اه :202 
وسول الله صلی للم علیه و آله تن افو رفن اه ان لاش خداونه 
توبه تو را چنان پذیرفته است که گویی همین امروز متولد شده‌ای! 
(1) ابو لبابه گفت: ای رسول خداء آیا اجازه می‌دهی که تمام اموالم را 
صدقه بدهم؟ فر مود: نه. گفت: دو سوم آن را چطور؟ فرمود: نه. گفت: 
یک سوم آن را چطور؟ فرمود: اشکالی ندارد. 
پس از آن خداوند این آیات را نازل کرد: 
و آخزون اغترفو, یوم خَلطوا عَملا صالحا و خر سیِنا ی للم آن 
ب عَلََهمْ اِنّ اللةَ عَفُوژ رَحيم. خذ من آقواليم صدقة سر 0 
و ص قلخ اه صلاف برکن له وله تسج کی تم لوا ان ال 
هو بقل التَوبَةٌ عَنْ عباده و بَأحْدٌ الصَدقات و أنّ ال هو الَوَابْ الرَجیمْ؛ «1» 
عده دیگری نیز هت که به: گام خود اعتراف, کردند و کارهای: شایتجه و 
ناشایسته را به هم درآمیختند که امید است خداوند توبه آنها را بپذیرد, زیرا 
او اف نداد مهربان است. از اموالشان تصدق (و کفاره) بگیر تا به آن 
وسیله تزکیه و پاکشان کنی و برایشان دعا کن؛ زیرا| دعای نو موجچب 
ارامتتن آنها انعت وخدامندستوای رات ازست: 


بل مه 9۱ 1۱04:5102 و در اغیر تسیر قمیز خآ ی 3082305 


هراصع ال تقهآشیت: 

اين آیه با آیه‌ای از سوره توبه نازل شده است که در شأن ابی لبابه در 
هنگام غزوه بنی قریظه در سال پنجم هجری نازل شده است و من ان را با 
اخبار بدر در شانزدهمین ماه هجرت در همین سوره نوشته‌آم (ح 1 ص‌ 
271( و شیح طوسی در تبیان؛ ۳ 5 ص‌‌ 20 می‌گوید: این مطلب از امام 
باقر و امام صادق علیهم السلام روایت شده است و هم چنین در مجمع 
البیان, جح ظّ ص 101 و آابن اسحاق در سیره. ج 3, ص 248 با سندی از ام 
سلمه روایت کرده است که به هنگام سحر شنیدم که رسول الله صلّی 
اللّه علیه و آله می‌خندد! گفتم: از چه می‌خندی ای رسول خدا؟ خدا هميشه 
تو را خندان کند. فرمود: توبه ابی لبابه پذیرفته شد! گفتم: آیااف را با خی 
تکنم آمبرسولن الله؟ فرهود : اکن من‌غواهی اشکالی:ندار زو این + پیش از 
آن بود که حجاب بر زنان واجب شود پس جلو در حجره رفتم و 

ای ابو لبابه, مزده باد که خدا| توبه‌ات را پذیرفت! 

مردم به دور او جمع شدند که او را باز کنند, اما او گفت: نه. به خدا 
ثمی کذدارم تا رشول الله ضلی الاه علیه و لها دسان خودس مرا بان کید 
کی له ضایه له ال فا سا دص رش ار 

باز کرد. 
واقدی آن را با سند کامل در مغازی, ج 2 ص 508 نقل کردو و همچنین از 
ام ماه رات کف اشتت ‏ تور کم روت ال صلت الله علنهت اد 
مشغول باز کردن بندهايش می‌باشد و با صدای بلند با او صحبت می‌کند تا 
خبر پذیرش توبه اش را به او بدهد, اما ابو لبابه از شدت ضعف و سستی؛ 
بسیاری از سخنان وی را نمی‌فهمد. ۱ 
شیس: اضاقهمیکند: کفته می‌ شود وم ظنایی که ابو لبانف‌ها آن-قوویش را 
به ستون بسته بود, از مو بود و از انجا که وی به مدت پانزده شبانه روز 
خود را بسته بود. طناب در ۱ زخم ایجاد کرده بود و بعد از آن تا 
مدت‌ها آنها را مداوا می‌کرد و حتی بعد از خوب شدن هم اثر آنها در 
بازوهایش نمایان بود. 

و از ۰ روایت کرده است: او هفت شبانه روز خود را بر ستونی که 
۳ نه ام سلمه بود, بست. و از آنجا که در گرمای سختی بود (!) و او 
در 1 روز چیزی نمی‌خورد و نمی‌اشامید. به شدت ضعیف و ناتوان شده 
بود, به گونه‌ای که چیزی را نمی‌شنوید. 
این در حالی است که محاصره ببلی قریظه بعد از جنگ خندق صورت 
گرفت و این محاصره در سرمای شدید بوده است, چنان که قبلا ذکر شد! 
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(1) 


سریه ابو عتیک به خیبر 


یریس اغام ارت تست رسعولن سای اه خلمه .و آله گنه 
ال یا یر وتا را سا سس اس ات راو 
0 

۱ سر 
اش لحار کسایی وه که عزاب با یه آن‌ خضرت سنوت کرد نود 
ا ات ی ار و کی ای تا سار 
ری ات 2 
اش ای مص ص‌ا ص ی ی ار اه ی هر 
رقابت می‌کردند_ و هر کاری که اوسی‌ها انجام می‌دادند, خزرجی‌ها هم 
می‌خواستند مثل آن را انجام دهند و هر کاری که خزرجی‌ها انجام می‌دادند, 
اوسی‌ها هم می‌خواستند مثل ان را انجام دهند. 

اوسی‌ها بعد از بدر و قبل از احد کعب بر رکه که وا زرا اه 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تشویق _ کل اند : بوون 
برای همین خورجی‌ها بعد از جنگ غنوق ار ان خضرت؛ ضلی االه عايم و آله 
اجازه خواستند که ابن آنف الحقیق را ترور کنند. او نیز همانند ابن اشرف 
فان را شاه رون الله صلی الم و آله بتری ی کر ربه ان 
جهت به آنها اجازه داد. 

چهار نفر به نام‌های: حارث بن ربعی, عبد الله تن عبد الله بن عتیک 
و مسعود بن سان داوطلب شدند و نفر پنجم خزاعی بن آسود اسلمی. از 
هم‌پیمانان خزرجی‌ها بو 

یهن ال تا را هی ]تا 
7 ۳ <2» 

(3) واقدی با سندی از عطية بن عبد الله نزن اتبسن از پدرش نقل می‌کند: 
مادر رضاعی عبد الله بن عتیک بهودی بود 0 می‌کرد «3» و 
خ اد ای ما ی فا را در 
این کار انتخاب کردیم «4» و در سحرگاه شب دوشنبه, چهارم ذی الحجّه از 
مدینه خارج شدیم. پس از آن که به خیبر رسیدیم, عبد الله برای مادرش 
در خیبر پیغام فرستاد و او را از امدنِ خود مطلع کرد. پس از مدتی مادرش 
با ظرفی پر از نان و خرما آمد و ما آن را خوردیم. 

سپس عبد الله به وی گفت: ۱۳ 
«5», پس مارا داخل خیبر ببر تا در منزل تو بخوابیم! 

تا اه ی را ای و 


همراه مردم وارد شوید و 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 196. 

(2). سیره ابن هشام, ج 3, ص 286- 287. 

(3). مغازی واقدی, ج 1 ص 391. 

(۰)4 همان. ص 392. 

طول می‌کشیده است. 
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شب پیش من بيایید و هنگامی که سر و صداها خواپید, برای او کمین کنید 
آنها اين کار را کردند و شب بر او وارد شدند و هنگامی که سر و صداها 
خوابید به آنها گفت: بروید. «<1* 

(1) ابن اسحاق از زهری از عبد الله بن کعب از کعب بن مالک انصاری 
نقل کرده است: انها شبانه حرکت کردند تا به خانه ابن ابی الحقیق 
رسیدند, اما از هر دری که می‌خواستند وارد شوند. دیدند که بسته است. 
ابن ابی الحقیق در ساختمانی بلند زندگی می‌کرد که با نردبان از آن بالا 
2 وه از عبد الله بن آنیس روایت کرده است: عبد الله بن عتیک را 
مقذم داشتیم و خودمان در گوشه‌ای پنهان شدیم. او در زد و پس از مدتی 
ام آمد و گفت: چه کار داری؟ او به زبان عبری گفت: برای ابو 
رافع هدیه‌ای آورده‌ام ! او در را باز کرد که فور| تفگ پشت در آمذنخ و 
داخل شدیم. 

را به سوی او گرفتم و او ساکت شد. _ ۲ 

از او پرسیدم: ابو رافع کجا است؟ اگر درست نگویی با شمشیر تو را 
بر او وارد شدیم و او را از روی لباس سفیدی که قبطی‌های مصر به تن 
می‌کردند, شناختیم و با شمشیر ضرباتی بر او وارد ساختیم. همسر وی 
فریاد کشید و در این حال بعضی از ما می‌خواستيم که برویم و او را 
خاموش کنیم؛ اما به یاد سفارش رسول الله صلی الله علیه و اله تا 
که ما را از کشتن زنان نهی کرده بود. 

چون سقف اتاق کوتاه بود نمی‌توانستيم ضربات محکم بر او وارد کنیم, 
برای همین شمشیرم را در شکمش فرو کردم تا ان که صدای فرو رفتن 
ان را شنیدم و مطمئن شدم که به قتل رسیده است و کسانی که با من 
بودند نیز ضریاتی بر او وارد کردند. 

(3) با جیغ و فریاد همسر وی. دیگران نیز به داد و فریاد پرداختند؛ ولی تا 


مدتی از خانه‌هایشان بیرون نیامدند و در این مدت ما از اتاق ابن ابی 
الحقیق پایین امدیم و در راه اب خیبر پنهان شدیم. سپس بهودیان در حالی 
که مشعل‌هایی در دست داشتند به همراه رئیسشان, حارت. ابو زینب به 
جست و جوی ما پرداختند. ایس ال ها سس تس رام اتب ندیم ه انهاتور 
پنشت آن راه می رفتند, , ولی ما را نمی دیدند. پس از جست و جوی زیاد, 
چیزی نیافتند و بدین جهت نزد همسرش بازگشتند. 5 

ما در میان خود گفتیم: اگر یکی از ما می‌رفت که ببیند آیا وی مرده است 
یا نه, خیلی خوب بود. 

)4( از قضا ابو قتاده آسود بن خزاعی > کمان خود را فراموش کرده 9 
ِ برای همین آسود در حالی که خود را شبیه آنها کرده بود از مخفیگاه 
خارج شد و مشعلی مثل مشعل آنها به دست گرفته و در میان آنها رفت . 

این گروه رای بار دومبه شوی خانه ایو وافع ز فنند و او تیر به همراه آنان 
رفت و دید که جمعیت زیادی در آنجا جمع شده‌اند و به جنازه وی می‌نگرند. 
در اين هنگام همسرش در حالی که مشعلی در دست داشت جلو آمد و بر 

روی وی خم شد تا ببیند زنده است يا مرده. پس گفت: به خدای 


(1). مغازی واقدی, ج 1, ص 391- 392. 

(2). ۰ واقدی چنین آمده ۳ اسحاق نقل کردیم که وی 
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موسی که جان داده است! و چون هیچ و کف از رگ‌های بدنلش حرکت 
نمی‌کرد. فهمید یدند که جان داده است و رفتند که وسایل دفن وی را فراهم 
کنند. 

)1( آسود می‌گوید: من نیز از خانه خارج شدیم و نزد دوستانم در راه آب 
رفتم و آنها را از جریان با خبر ساختم. پس از آن دو روز در مخفیگاه خود 
باقی ماندیم تا آن که بهودیان دست از جست و جو برداشتند و آنگاه روانه 
مدینه شدیم. 

در مدینه در حالی بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وارد شدیم که آن 
حضرت بر منبر بود. هنگامی که ما را دید, فرمود: سربلند باشید. 

گفتیم: خداوند شما را سربلند گرداند ای رسول الله! 

شوال کید انا اشرا کشت ٩‏ کفم تلم و هر کذام اها اضا کرد کی اما 
کشته است ! 

فرمود: شمشیرهایتان را نشان دهید. شمشیر ها را به وی عرضه کردیم و 
او در حالی که به شمشیر انیس اشاره می‌کرد؛ فر مود: این شمشیر او را 
کشته است و این اثر ضربه در شمشیر است. <1» 

2( 


مسعودی در التنبیه و الاشراف می‌نویسد: پس از آن سربه آ هم عبیده بن 
جژاح فهری قریشی به سوی کناره دریا در ذی الحجة «2» سال پنجم رخ 
داد. 

کازرونی در المنتقی نوشته است: در ری الحجة این سال (سال پنجم ) 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله سوار اسب شد و به میان باغ‌های اطراف 
وت کم انار سای اف ماع را من نم وه 
مرّت پنج روز در منزل به استراحت می‌پرداخت و نماز را به صورت 
نشسته می‌خواند. 

و کفنه هدر این سا ل احکام فریضد عم ازل و که رسول اللد های 
اللّه علیه و آله ان را بة تخیر انداخت. «<3» 

)3( 


ازدواح پیامبر با زینب دختر جحش 


مسعودی می‌نویسد: و در اين سال (سال پنجم هجری) رسول الله صلّی 
الله. غلبم و له بازشتب.«کفر عحسش: دختر عمه‌اس: امنمه»دختر غید 
ا[تطالت ازدواج کرد. «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 1. ص 391- 394. و در آن با سندی از ابن عباس 
آمده است که وقتی ابو رافع به قتل رسید, فردی به نام رزام که مردی 
شجاع بود به ریاست بهودیان رسید که رسول الله صلی الله علیه و اله 
سریه دیگری به خیبر فرستاد و او را در شوال سال ششم به قتل رساندند, 
چنان که خواهد امد و پس از او کنانة بن ابی الحقیق, برادر سلام را به 
ریاست خود برگزیدند و غزوه خیبر با وی رخ داد (ج 2, ص 366). 

(3). از او در بحار الانوار. ج 20 ص 298. 

(4). مرو الذهب, ج 2 ص 298, التثبیه والاشراف, ص 27 و کازرونی در 
المنتقی نوشته است: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله او را در اول ذی 
القعده سال پنجم تزویج کرد و در آن هنگام زینب سی و پنج‌ساله بود (بحار 
الانوار. ج 20 ص 297). 
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(1) در روایت ابی الجارود در تفسیر قمی از امام باقر علیه السْلام آمده 
است که فرمود: رسول الا ضای له علیه و آله دختر عمه‌اش. زینب 
دختر جحش را برای زید بن حارثه خواستگاری کرد «1» 

زید در اصل کلبی بود. «2» که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله زینب را به 
او تزویج کرد و آنها تا مدتی با هم زندگی 


(1). پس زینب گفت: ای رسول الله صلّی اللّه علیه و آله اجازه دهید تا 
فکر کنم و نظر خود را اعلام کنم! اما خداوند اين آیه را نازل کردخ و ما کان 
لِموّمن و لا مومت ادا قحی ال و َسولة آمرا آن یکون لَهْم الِْیَرة من 
أَمرهمٌ (احزاب: 6 هیچ مرد و زن با ایمانی در کاری که خدا و رسولش 
حکم کنند از خود اختیاری ندارد. 

بسن از آن. زیتب: کفت: اق وصنول الله ای اه یهن ال ا ار من مه 
دست شما است .. . (تفسیر قمی, ج 2 ص 194 و در التبیان. ج 8. ص 
343). 

شیخ طوسی مثل همین را از قتاده و مجاهد از ابن عباس روایت کرده 
است و طبرسی از او در مجمع البیان, ج 8. ص ۱63 نقل کرده است. 


با این وجود در تبیان, ج 8. ص 334 و از او در مجمع البیان, ج 8. ص 554- 
5 در تفسیر آیه 28 سوره احزاب که می‌فرماید: «یا ها ال فُل 
لاژواجک . > ؛ ای پیامبر به زنانت بگو .. ؛ آمده است که آنها در آن هنگام به 
خر ار هرن و و متصای آن این آست که این ع از ید 0 
نازل شده باشد که جد اقل بین آنها یک سال فاصله است. 
فد یم بعدق . ؛ یعنی آبه 27 در مورد طلاق زینب به وسیله زید و ازدواج 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله با وی می‌باشد و به ناچار فاصله قایل 
قبولی بپن خواستگاری زینب برای زید و طلاق وی و ازدواح رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله با او وجود داشت و با اين حال, چگونه اين دو آیه در 
کنار هم قرار گرفته‌اند؟! 
قمی د ر تفسیر خود می‌نویسد که نزول آیه 28 بعد از بازگشت پیامبر اکرم 
سا وا یی ارت 
آیات با سیاق واحدی ادامه می‌پابد و آیه 3 دربردارنده قول خداوند متعال 
است. که می‌فرماید: «الما رید اللةْ لیذْمتِ عَتْکَمّ الرْجُسَ أهل الببّتِ و 
صقر کم تطهیرا»: همانا خداوند می‌خواهد که رجس وپلیدی را از شما اهل 
بیت دور کند وتتضا رابای و هیر "کفدی ار ای دراوم علی بو رهفا.ه 
ی ازل شده است و از اخبار اسیاب نزول به 
دست می‌آید که بعد از خیبر نازل شده است و بدین جهت بحث و ؟ 
درباره آن را به حوادثت بعد از خیبر واگذار می‌کنیم. 
(2 کی در ند ده ررض 172 از اهاه‌ضادق یه لام رت ارت 
می‌کند که فرمود: 
ی کهبرست ی الله ,صلی الله یم و المراست بعست خویله ای کنو 
به بازار عکاظ رفت و زید را دید که نوجوان با هوش و عاقلی است و در 
معرض فروش گذاشته شده است. پس پس او را خرید. 
تج ار آن کون اللتصصلی الله له و الم به اعت رک سوت نو اما 
به اسلام 1 و او مسلمان شد. پدر وی حارثة بن شراحیل کلبی, 
مردی جلیل بود. که وفتی خبر حضور فرزندش را در مکه شنید.به مکه مد 
و بر ابو طالب وارد شد و ؟ 
ای ابو طالب. پسرم اسیر شده و شنیده‌ام که به برادرزاده‌ات فروخته 
شده است. از وی بخواه که يا او را بفروشد و يا فدیه او را قبول کند و با 
آزادش کند. ای 
حضرت فر مود: او آزاد است و هر جایی که بخواهد می‌تواند برود. پس 
حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: ای پسرم, به شرف و حسب 
خودت ملحق شو! اما زید گفت: من هرگز از رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله جدا نمی‌شوم! پدرش گفت: آیا حسب و نسب خودت را رها مي‌کنی و 
برون فربش می‌شوی ۱۱ رید کفت* ۲ زنده‌ام ادرسول الله ضلی ال عانه 


و آله جدا نخواهم شد! 
پدرش عصبانی شد و گفت: ای جماعت قريش؛ شاهد باشید که از او 
بزات خسض و اه تست | واه الله ضلی له اوه ال موه 
شاهد باشید که زید پسر من است. از او ارث می‌برم و از من ارت 
می‌برد! و بعد از آن وی زید بن محمد نامیده می‌شد؟ 
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کردند. پس از مدتی بر سر مسأله‌ای با هم مشاجره کردند و برای حل 
۱ ۳ 7 ای رسول 
خداء اجازه دهید او را طلاق دهم؛ زیرا وی مغرور است و با زبانش مرا 
قی از ادا 
پیامبر فرمود: از خدا بترس و همسرت را نگهدار و به او نیکی کن. 
تا این که سرانجام زید او را طلاق داد و مدت عده سپری شد ... و خداوند 
آیه مربوط به تزویچ زینب به رسول الله صلی اللّه_علیه و آله را نازل کرد: 
.. لا قضی ری ملها وطرا رَوْجْناکها یکت لا تکون علّی المومنین رخ 
ازواج ادعيایهم ادا قَضصَوَّا #۷ من وطراً و کان مر الله مَفعَولا. ما کان 
لین من عرج قیما قرض له لته له فی زین حقا من تن و 
غر الله قدرا علذورا. الذین بتلغون رسالات. للم و بَعشفتة و ۱ 
یخشون آخدا الا ال و کفی بالله حسیبا, ما کات مُحَمَدٌ آبا احدٍ من رجالِکمٌ و 
لکن سول الله و خاتم الَبیینَ و کان الق یکل. نیت ء علیما» «1»: چون زید 
از همسرش کام گرفت, ما او را : به نکاج تو درآوریم تا مومنان. ۲ 
در نکاح همسران پسر خوانده خود اگر از آنها کام گرفتند بر خود گناهی 
نبندارند که فرمان خدا انجام شده است. در انچه خدا بر پیامبران حلال 
کرده بر او گناهی نیست. همان طور که خدا برای پیامبران پیشین چنین 
سنتی نهاده بود و فرمان خدا حساب شده و دقیق است. انان که رسالت 
(اعمالشان) کافی #9 محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ۳ 
رسول خدا و آخرین پیامبر است و خداوند به هر چیز اگاه است. 
(1) شیخ طوسی در التبیان می‌نویسد: زید برای شکایت از همسرش, 
زینب بنت جحش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمده بود و می‌خواست که 
او را طلاق بدهد. پیامبر فرمود: او را نگهدار و طلاق نده و موعظه‌اش کرد 
۰ و خداوند به وی دستور داده بود که اگر زید او را طلاق داد با او ازدواج 
ک پیامبر از اظهار اين امر می‌ترسید و آن را پیش خود مخفی نگه داشته 
بود. خداوند فرمود: اگر از ترس مردم, اظهار این امر را کنار گذاشته‌ای, 
و۱ ان رل لفات و ۳ 
پس هنگامی که زید» همسرش زینب را طلاق داد؛ خداوند به پیامبرش 
اجازه داد که با او ازدواج کند و با اين کار می‌خواست که تحریم ازدواج با 


همسر پسر خوانده را که از آداب جاهلیت بود, نسخ کند. «2» 
(2) طبرسی در مجمع البیان از امام زین العابدین علیه السْلام نقل می‌کند: 


(1). تفسیر قمی, ج 2, ص 194 و آیه از سوره احزاب, آیه 37- 40 
(2). التبیان, ج 8. ص 344- 45د3. 
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بر که سامتر صلی الله غلبم و اله آنبزا عفن نگام:داشه توق زین نود 
که خذاون او را مطلع کرده بوه که تاره رید همشریل را طلاق میدهه 
و زینب از همسرانش خواهد شد؛ برای همین هنگامنی که زید نزد آن 
حضرت آمد و گفت: می‌خواهم همسرم را طلاق بدهم, به وی فرمود: 
«همسرت را برای خودت نگه دار» و خداوند به آن حضرت فرمود: چرا 
فرمودی: «همسرت را برای خودت نگه دار»؛ و حالی که وواسطاه کرده 
بودم که زینب به زودی از همسران تو خواهد شد؟ «<1» 

(1) مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السّلام نقل کرده 
است: زید بن حارثه نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: ای رسول خدا,؛ همسرم 
بد اخلاق است و می‌خواهم که او را طلاق دهم! 

پیامبر اکرم فرمود: «از خدا بترس و همسرت را برای خودت نگه دار»» و 
خداوند عز و جل او را از تعداد همسرانش آگاه کرده بود و به وی خبر داده 
بود که زینب نیز از همسرانش خواهد شد؛ اما پیامبر اين امر را مخفی نگاه 
داشت و آن را به زید نگفت, زیرا می‌ترسید که مردم بگویند: محجمد به 
پسر خوانده خویش گفته است که زن تو به زودی همسر من خواهد شد و 
از او _عیب‌جویی کنند. برای همین خداوند عز و جلٍ فرمود: «و اد تقول 
للذٍی آنقع ال علبّه و آنقعت علیه آشیک علدک روجک و الق الل»؛ ؛ و تو به 
کسی که اون به مت دارم و و مرس رادی کی همرت را 
برای خودت نگاه‌دار و از خدا| بترس. 

او ی بت و۱299 
به پیامبرش تزویج کرد و آیه‌ای هم در اين مورد نازل فرمو 

«قلقّا قضی رب ولها وطر روخناگها لک لا تون غلی الموْمنین عرخ فی 
آژواج أَدعيائهمٌ اذا قَضَوا مه وطرا و کان مر ال مَفعولا» «2»؛ چون زید 
از همسرش کام گرفت ما او را به نکاح تو درآوردیم تا مومنان در نکاح 
همتتران بش ایدم خفو اک از نها گام کر ففند بر خود کتاهی رد ار ند که 
فرمان خدا| انجام شده است. 

این شوابه حصرت رضا علیه السااض که مامفن.خلیمه: عاسی و همین 
علی بن جهم بوده است. 

(2) همچنین مرحوم صدوق در اين مورد نقل کرده است که امام رضا علیه 


الشلام فرمود: ی و 
جی که می‌فرماید: «و تخْفی فی تفسک ما اللة مُبُدِیهٍ و تخشی التاس 
اللة احقّ ان + تخشاه» «3» و آنچه را در دل پنهان داشتی خدا آشکار 


مه انا خر ود 

(2), غنهن الاضار الوضاج 1ص دار 

۳ ۱ 
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(1) و آیات بعد از نم اين است: ۱۳ 
ال له تاه في الذین لوا من قتل و کان أمْژ الم قدیاً مَمذُورا. الذین 
یعون رسالات له و جکشقتة و لا شون آخدا الا الله: ۶ کفی, بالله 
حسیبا» «1»؛ در آنچه ۳ بر ۳ حلال کرده بر او ای شنت همان 
طور که خدا| برای پیامبران_ پیشین چنین سنبی نهاده بود و فرمان خدا| 
حساب شده و دقیق است. آتان که رسالت خدا را ابلاغ می‌کنند و جز از 
خدا| از کسی نمی‌ترسند خدا برای حسابگری (اعمالشان) کافی است. 

گویی که آیه, استدراي اين, قول 0 متعال است که می‌فرماید: «... و 
تخشی اللّاس و اللَهْ أَحٌَ آن تخشاخ 1 
خداوند فرای انیت رای و آن حضرت را توصیت مي‌کند پا 
کسانی که «الدیته بلفون رسللات للم و وه لسن اعدا زا 
را 
نمی تر سند. 

(2ٍ سپس موضوع با آبه اخیر تمام بمی‌شود که می‌فرماید: «ما کان مَحَد 
آبا َجَدٍ من رجالِکمٌ و لکن رسول اللّهِ و خاتع این و کان ال یکل شیء 
علیما» «» محمد پدر هیچ یک از مردان شفا سس کول ها و 
آخرین پیامبر است و خداوند به هر چیز آگاه است. 

ره ور بر ور اولیل سور ه؛ برای این حکم زمینه‌سازی مي‌کند و 
می‌فرماید: «.. ما حَعَل أَوعياء کم آَیُناءَکَم ذ کم فولکم یافولهكمٌ 5 اه : و 
الق و هو بقری السّیل. ااعَوفم لأبائهم هو افسط ند له قَانْ لَم تْلَمَوا 
آباء‌هم قَاحُوانکَم فی الدّین 5 وا ۲ ۰ خداوند پسرخوانده‌های شما را 
ار قرار نداده است. این ۳ است که به زبان عض اند خداوند 
حق می‌گوید و به راه راست هدایت می کند. آنها را به نام پدرانشان 
شاه که وا اراس اس ها راشای را اههد 
برادران دینی و دوستان شما هستند. 

(3) پس از آن؛ آیات بعدی از این موضوع منصرف می‌شود و به جنگ 
احزاب و سپس موضوع بنی قریظه و همسران پیامبر می‌پردازد و آنها را 


ار 


بین قبول زندگی دنیا و زینت آن يا خدا و رسولش و زندگی آخرت مخیر 
فی‌کرداند, مفسران گفته‌اند که همسران پیامبر در آن زمان نه نفر و 

عبارت بودند از: سودة دختر زمعه, عايشه, حفصه ام سلمه دختر آبی 
زینب دختر جحش اسدی, جویربه دختر حارث مصطلقی, ,. صفیه دختر حییث 
بن آخطب خیبری و میمونه دختر حارث هلالی. «3» آن حضرت با جویژیه 
در سال ششم و با صفیه و میمونه در اول و آخر سال هفتم ازدواج کرد و 
این اقتضا می کند که این سوره پا این آیات بعد از آن نازل شده باشد! 
رای هس استار مره ان چو آنها نف کواهم کرد 


(1). احزاب (33), 38- 39. 

(2). احزاب (33), 40. 

(3). التبیان, ج 8, ص 334- 335 و مجمع البیان, ج 9 ص 554 و 573 و 
74 
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لس ام اب و مارد 0 همانا 1 1 تِِ ارات که 
تن او اند 9 اهل تبت دوز کند فنشما را تطمیرنوباک کرداند: 
و ان کدرا که می‌فواني «ن :و مات همان مردان و 
زنان مسلمان . 

را در آنجا دک خواهم کند زیرا| در شأن نزول آیه اخیر آمده است که به 
هنگام بازگشت آسماء بنت عمیس از حبشه در سال هفتم نازل شده است. 
پس از آن قرآن دوباره به بیان قصه زینب همسرش و زید از آیه 36 «و ما 
کان لِمُوْمنِ و لا مَوْمتَة ۰..» برای هیچ مرد و زن مومنی سزاوار نیست؛ 
می‌پرد ازد. ِِ موضوع با آیه 0 که می‌فرماید: «ما کان مَحَمَذد آبا اج کت 
من رجالْکم . ؛ همان محمد پدر تفه از مردان شما نیست: به پایان 
می زر للند. 

سپس دوازده آیه یس اش ان هی آ ند که سه آیه مربوط به همسران پیامبر 
خی اللّه علیه و آله می‌باشد. 

(2) یس از آن 11 53 9 که درباره ولیمه دادن پیامبر به خاطر ازدواج 
با رشب میناد کف داود قف رم اند ۳ 
«یا آُمّا الذین آمَئوا لا توا تچ این الا آن بو ۰ الی طعلم عَیْر 
ناظرین اناخ و لکن ذا د یه قاحلا قاذا طیقلو قالتشوا و لا فشتأنیبین 
لحديي ان دلکم کان توذی ‏ الب قبَستیی ه له خی مه اج 
ق |ذا سَالتَمَوهنّ متاعا فستلوهن من وراء حجاب ذلِکم طَهَرٌ لِفلویکم 5 
قْلوبهنَ و ما کان لْکم آن بَوْدُوا سول ال و لا أنٌ نیوا َرُواجَهْ من بَعْده 
بداً ان ذلِکُمٌ کان علَد اللّه عظیما»؛ ای 0 ب2 خانه‌های پیافیو. داح 


۱ 


نشوید مگر آن که شما را به غذایی دعوت کند, بی‌آن که منتظر آماده 
شندن: آن :با شتید. مادام که دعوت شدید داخل شوید و پس از خوردن غذا 
پراکنده شوید و سرگرم صحبت نشوید که پیامبر از این رفتار ناراحت 
می‌شود. ولی از شما شرم می‌کند؛ اما خدا از بیان حق شرم ندارد. و اگر 
از همسران پیامبر چیزی خواستید از پس پرده بخواهید؛ را 
آنها را پاکتر نگاه می‌دارد و شما حق آزار رسول خدا را ندارید, و پس از او 
ان به نکاح خود درآورید که این کار نزد خدا گران 
می‌اید 
[3) دز تقشتن قفی, آمده ایت: امین کف رصول اللهءصلی الام لیم و 
اله با زینب دختر جحش ازدوج کرد. ولیمه‌ای اماده کرد و اصحاب را دعوت 
کرزد. اضحاب ان.حضرت .ین از خوردن طغذا ذفست: ‏ داشتند که تشیتند و با 
آن حضرت صحبت کنند و او دوست داشت که با زینب خلوت کند کند و برای 
0( 
(4) طبرسی از آنس بن مالک نقل می‌کند: شون الم ضلی الم عایه. 
آله گوسفند را قربانی کرد و خرما و حلوایی را 
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آماده کرد و مادرم, ام سلیم ظرفی برای. آن حضرت.: فرستاد که پر از 
ای سا ی و ان 
تن از آن سول اللف صلی الله علیة و آله به. من فزمود که اضحایش زا 
برای طعام دعوت کنم. آنها میآضدند و غذا می‌خوردند و می‌رفتند تا اين که 
تمام کسانی را که دعوت کرده بودم: آمدند.و غذا خوودنن و رفتند :یش از 
ان که رمتول الله تضلی: الله. علیه. و آلذ: را از جریان باخبر کردم, فرمود: 
سفره را جمع کنید. آن ۶ اخهم. کردم هههه زافتنده هحر. لته اف :رز 
گوشه‌ای از اتاق مشغول صحبت بودند و ماندنشان به درازا کشیده شده 
بود. 
ی یز ی وم و 
و گمان کرد که رفته‌اند. و برگشت, اما آنها هم چنان در جای خود نشسته 
بودند! و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله می‌خواست که منزل را خالی 
کنند. برای همین آیه نازل شد. که اقتضا می‌کند در هنگام ازدواج پیامبر با 
زینب. بعد از جنگ احزاب, در سال پنجم هجری نازل شده باشد. 
)1( 


واجب شدن حجاب 


در آیه‌اي آمده است: «... و ذا ساموت متاعاً فلوم من وراء حجاب 
و ۱ 
در آیه 55 آمده است: «لا جُناح لین فی آبائه و لا آبنائه و لا وانهنْ 5 
لا آبناء اخوانهن و لا آبْناء أَحَواتهنّ و لا سای و لا ما ملک أیْمائهْنٌ و الْقین 
ال ان ال کان غلی کل شمتء شهیدآ»؛ ۹ ۳ 
پدر. پسر, برادر. برادرزاده. خواهرزاده,. زنان مسلمان و يا مملوکان خود 
بدون حجاب باشند. از خدا بترسید که او بر هر چیز ناظر لٍست. 
قبل از آن ور ای هت آمده است: «یا نساء یی لسْثْنَ کاحدٍ من الساء ان 
تن قلا تن بالتول قتطمع الذی فی قلیم هرمن و فلن قولامقزوعا 
و قَرَنَ فی ببُویَکنّ و لا رن رح الجاهلیْة الأولی ...»؛ ای زنان پیامبر! 
شما مانند زنان دیگر نیستید, اگر پرهیزگار باشید 0 
تا بیمار دلان به طمع افتند. ین و در خانه‌هایتان بمانید و 
به شیوه جاهلیت پیشین ظهور و بر زرنکنید. 
بعد از آن در آنه 9 می‌فرماید: 1۳۹ ۳ لِنینْ ل لارُواجک بناتک و نساء 
المُوْمنین نی لین من جلابيیهن ذیک آدنی ان بُغرفن قلا دی و کان 
ال عَفُورا رجیما» آی پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان با ایمان بگو 
روسری بلند بر سر ببندند, اين کار بهتر از اين است که شناخته شوند و نیز 
مورد آزار قرار نگیرند, خداوند آمرژنده مهربان انست. 
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(1) تفسیر قمی در مورد سبب نزول ]فد آخیر می‌نویسد: زنان به مسجد 
می‌رفتند تا پشت سر رسول الله صلی اللّه علیه و آله نماز بخوانند و در 
هنگامه شب که برای اقامه نماز عشاء و نماز صبح به مسجد می‌رفتند, 
جوانان بر سر راهشان می‌نشستند و متغرض. آنها شده و. آذیتشان 
می‌کردند و برای همین آیه, نازل شد. <1» 
ابن سعد در الطبقات از آنس بن مالک روایت ت کرده است که حجاب در 
سالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله با زینب ازدواج کرد. واجب شد 
و از ابن سعد نقل شده است که وجوب حجاب در ذی القعده این سال 
۱ 


(2) 


مادران مومنین 


در آیه ششم آمده است: «الیسْ آولی بالفومنین من آلفسهغ و أرواجة 
اما پیامبر نسبت به فص ان از خودشان سزاوارتر است و همسران 
او مادران مومنان هستند. و در ذیل آیه 53 آمده اسیت: ت 
«و ما کان لک ی وْذوا سول الله لا آن تتکجوا أرواجَ من بفده بدا ار 
کم کان عنْد الله عظیما»؛ ۳ 
و هرگز نباید همسران او را به به نکاح خود درآورید که اين کار نزد خدا گران 
می‌اید 

(3) در تفسیر قمی آمده است: سپب نزول آیه فوق این بوده است که 
وقتی خداوند نازل فرمود: «التبٌ ای بالق اوه من ا رتیه و أَرواجْة 
ا تفا ند ۰ پیامبر نسبت به مقمنان از خودشان اب 0 و 
همسران او مادران مقمنان هستند؛ طلحه [بن عبید الله تیمی پسر عموی 
عایشه] گفت: محمد با زنان ما ازدواج کرده است و ازدواج با زنان خود را 
بر ما حرام کرده است؟! اگر خدا محمد را بمیراند! حتما با زنان وی 
ازدواج می‌کنیم! ... برای همین خداوند آیه فوق را نازل فرمود. «3» 

)4( شیح طوسی از سدی نقل کرده است که وقتی خداوند آنه حجاب را 
نازل فرمود؛ مردی از قبیله تیم گفت: ایا از دختر عموهایتان [عایشه] چشم 
بپوشیم؟! اگر او بمیرد با انها ازدواج خواهیم کرد! پس از آن بود که اين ایه 
نازل شد: «و لا ان تنعخوا ...» 

(5) از شعبی از عکرمه نقل شده است که وقتی آیه حجاب نازل شد. 
پدران و فرزندان زنان گفتند: آیا ما هم مثل دیگران هستیم؟ و خداوند نازل 
فرمود: : لا جٌناح عَلَیهنَّ فی آبائهق و لا آنانهت و لا احوانهِنَ و لا یناه اخوانهت 
و لا آثناء َحواتهنَ و لا نساتهن و لا ما ملکت آتمائهن و ائقین الله ان اللء 

کان علی 


ابعس ۱۰ 


(1). تفسیر قمی, ج 2. ص 196 و مثل همین مطلب در مجمع البیان, جح 9, 
ص 580 امده است. 

(2). چنان که در المیزان, ج 16, ص 343 آمده است. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص <195. 
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کل شعهعء شهید»* «1» بر این زنان گناهی نیست اگر نزد پدر. پسر, برادر 
و برادرزاده و خواهرزاده, زنان مسلمان و پا مملوکان خود بدون حجاب 
باشند و از خدا بترسید که او بر هر چیز ناظر است. 

(1) طبرسی از ابن عباس روایت می‌کند که: مردی از صحابه گفت: اگر 


رسول الله بمیرد با عايشه دختر ابو بکر ازدواج می‌کنم! و مقاتل گفته 
است که این شخص, طلحة بن عبید الله بوده است. «<2» 

آیه 50 می‌فرماید: با با التیت لا انا لک اژواعک اللاتی آتیت و 
ما مَلَکت بمییّک متا آفاء ال عَلبک . اه تا فا ماهس ان را که 
را با 
را برای تو حلال کردیم. 

(2) قمی می‌نویسد: منظور زنانی هستند که از راه غنیمت به آن حضرت 
رسیدند «3» و آنها عبارت بودند از: جویریه دختر حارث؛ بزرگ بلی 
السطای مان ال ری اد نم ی 
آخطب که در جنگ خیبر در ی و این اقتضا 
می‌کند که اين آیه حد اقل بعد از جنگ بنی المصطلق نازل شده. زیرا در 
آن آمده است: «. و اما مُوْمتَة , نت وَهبَت هب تفسها لب . ... وزن 
وی کی وا باسا صا ای ها ی .. و شان 
نزول آن هم که معلوم است و در جای خود نقل خواهد شد. ۳ 

آیه‌های 8 و 29 هی نیز هستتد که مزا «یا ۳ الب قَل 
لرواجک ان كتیْتَ رون الْحَياة الذْثیا و زیتتها . یا پیامیر ور 
تک ار ال ندگی هدوت آن سید 

(3) قمی در سبب نزول این دو [۳ می‌نویسد. که رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله از غزوه خیبر «4» بازگشت و بلکه در التبیان و مجمع 
البیان مطالبی آمده است که دلالت می‌کند که این تور آیه بعد از ازدواج 
پیامبر با میمونه دختر حارث هلالی در آخر سال هفتم «5» نازل شده است 
که در جای خود درباره انها بحث خواهیم کرد. 


(1). التبیان, جح 8, ص, 8 و مجمع البیان, جح 9 ص 77 و در المیزان, ج 
10 ص‌ 343 خبر سدذی از الدر المنثور نقل شده است. همین خبر را از 
حمیدی از سدّی در مورد نزول آیات فوق بعد از ازدواح آن حضرت با ام 
سلمه و حفصه نقل کردیم و سخن طلحة و عثمان را هم از کشف الحق, 
ص 47 2, تالیف علامه حلی, نقل کردیم. 

مه تن 572 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص <19. 

(4). تفسیر قمی 2: 192. 

(5). التبیان, ج 8, ص 334- 335 و مجمع البیان, ج 9 ص 9354- 73د. 
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(1) 


فصل چهارم مهم‌ترین حوادث سال ششم هجری 


اشاره 


2) 


غزوه قرطاء 


مسعودی در نقل حوادت سال ششم هجری می‌نویسد: در محژم این سال. 
سریه محمد بن مسلمه انصاری به قبیله قرطاء از بنی بکر بن کلاب در 
ناحیه‌ای به نام بکرات در منطقه ضربة رخ داد. <1» 

واقدی با سندی از محمد بن مسلمه نقل کرده است که رسول الله صلّی 
الم له اله اا ههص آمص رس کر ی کب رشان موه 
ضمن به وی دستور داد که شب‌ها حرکت کند و روزها مخفی شود تا بتواند 
ناگهان بر آنها ۱۳۳ 

(3) محمد بن مسلمه می‌گوید: در شب دهم محرم که پنجاه و پنجمین ماه 
هجرت بود, به همراه اصحابم حرکت کردم. پس از آن که به ناحیه‌ای 
رسیدیم که بنی بکر را می‌دیدیم, عباد بن بشر را فرستادیم تا اوضاع را 
بررسی کند. پس از آن که گوسفندان خویش را بازگرداندنر و انها را 
دوشیدند و شترهای خود را به جایگاهشان هدایت کردند, وی ۳ و ما 
را از وضع آنها با خبر کرد. ور 
را به قتل رسانده و چارپایان را به غنیمت گرفته و به سوی مدینه حرکت 
کوخیم تا در ضتع از شب نه-ض یه و اتتیذیم: 2 5 

)4( چون که از تعقیب شدن می‌ترسیدیم افسار شترها را ازاد کردیم و 
گوسفندان را به شتاب حرکت دادیم, به گونه‌ای که مثل اسب ۳ 
این که در ربذه گوسفندان از حرکت بازماندند و برای همین, آنها را با چند 
نفر از همراهان در آنجا باقی گذاشتیم و به همراه شتران روانه مدینه 
شدیم. این غنیمت شامل 


(1). التنبیه و الاشراف. ص 218. 

(2). مغازی, ج 2, ص ۱34 و در خبر آمده است: مسافت ضریه تا مدینه به 
اندازه یک پا دو شب راه بوده است. سپس هی گوید از ضربة خارج شدم تا 
به بطن نخل رسیدم و ضژية تا مدینه دو روز راه است. و قبل از ان 
می‌گوید: چارپایان در ربذه درنگ کردند که تا مدینه سه يا چهار روز راه 
است. بنابراین صحیح نیست که گفته شود مسافت ضرّية تا مدینه دو شب 
راه بوده است؛ بلکه نزدیک به آن چیزی است که در الطبقات, ج 2, ص 56 
آننژم است که می‌گوید: هفت شبانه روز راه است. و آنخه که.در التننیه و 
الاشراف؛ ص‌ 219 ادخ ک فف وید هفت میل راه است, صحیمحم نمی‌باشد 
و شاید که این تصحیف هفت لیل (شبانه روز) باشد. 
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150 تشر وتو هر ان و اس کسید می‌باشد که سول الله صلی للم ع اوه 


را معادل ده گوسفند حساب کردند و به هر کدام از اصحاب یک شتر رسید. 
«1> 


(1) 


غزوه بنی لحیان 


واقدی روایت کرده است: رسول الله صلی اه غلیه.ج آله یه فا تفت 
شهادت عاصم بن ثابت و یارانش (که در یوم الجیع سال چهارم به شهادت 
رسیده بودند) به همراه دویست نفر از اصحابش که بیست نفر از انها 
سواره بودند. «2» در اول ربیع الاول سال ششم «3» از مدینه خارج شد. 
او جزف. زسید,. در ال روز در انجا اطران. کرد و 

چنین وانمود کرد که می‌خواهد به سوی شام برود, ود ی اسان 
را غافلگیر کند او از راه شام از کوه‌های غراب و سپس محیص و بتراء 
گذشت., آنگاه از بین و صخره‌های یمام نیز گذشت و سپس از راه مکه به 
سوی محچّه حرکت کرد. در آنجا به سرعت خویش افزود تا در منازل بنی 
لحیان در غژان که منطقه‌ای بین امج و عسفان است فرود امد. در ان 
منطقه که بدان سایه گفته می‌شد. اطراق کرد؛ اما مشاهده کرد که بنی 
لحیان از حرکت آن حضرت مطلع شده و به بالای کوهها پناه برده‌اند. «5» 

(2) ان حضرت یک پا دو روز در انجا اقامت کرد و گروه‌هایی را به 
جهت‌های مختلف ارسال کرد؛ اما بر هیچ یک از آنها دست نیافتند. «6» 
برای همین فرمود: اگر از عسفان پایین می‌رفتیم, اهل مکه ما را می‌دیدند 
که به مکه امده‌ایم. برای همین به همراه اصحابش حرکت کرد و در 
عسفان اطراق کرد. <7» از آنجا دو سواره از پارانش را فرستاد تا به 
کراع الغمیم «8» رفتند و برگشتند و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به 
مدینه بازگشت در حالی که می‌فرمود: از خداییم و به سوی او بازمی‌گردیم 
و او را حمد و سپاس می‌گوییم. 

پناه می‌برم به خدا از سختی سفر و عاقبت بد و چشم زخم در مورد اهل و 
مال و فرزندان. «<9» 

ور این تشر وم رتسول آلله ضلن اللس یه ج الم بم مخت جوار وه اهروت 


مد بنه غایب بود. «10>» 


(1). مغازی, ج 2, ص 535. 

(2). مغازی, ج 2 ص 536 و آبن اسحاق در سیره, ج 2 ص 292 هم عدد 
را به همین صورت نقل کرده است. 

(3). مغازی, ج 2 ص 535. 

(4). همان. ص 536. 

(5). سیره ابن هشام, جح 3, ص 292. 

(6). مغازی, ج 2 ص 536. 

(7). در المنتقی امده است: در هنگام بازگشت از غزوه بنی لحیان از کنار 


فش مان فو روا ای شم ایا ربا هی تاج 
0 ص 298. 

(8). سرزمینی است که بعد از عسفان قرار دارد و تا مکه هشت میل 
است. 

2 0 

(10). مغازی, ج 2 ص 37د. 
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)1( 


سریه عمر 


«» واقدی با سندی نقل می‌کند که رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
عکاشة بن محصن آسدی را به همراه چهل نفر (به سوی بنی آسد در غمر) 
فرستاد. اما آنها مطلع شدند و فرار کردند. پس از آن عده‌ای را برای 
جمع‌آوری اطلاعات و اخبار به اطراف فرستاد تا این که یکی از آنها 
برگشت و گفت: ۹ ۰ بنی اسد., نگهبانی مأمور کرده بودند 
مب را بیدار بماند و مراقب اوضاع باشد, اما به هنگامه صبح 
خواب او را فرا گرفت و مسلمانان به او رسیده و او را دستگیر کردند و از 
او در مورد بنی اسد سوال کردند ... و یکی از آنها ضربه شلاقی بر او زد و 
او که بر چان خویش ترسیده بود, گفت: اگر به من امان دهی, تو را از 
محل چهار پایانی مطلع می‌کنم که مال عموزادگانشان است و آنها از امد 
شما با خبر نشده‌اند! 

گفتند: قبول. پس به همراه او حرکت کردند تا آن که وی لحظه‌ای ایستاد و 
به دقت به اطراف نگاه کرد و گفت: از اين تنگه بر آنها وارد شوید و در 
آنجا خواهید دید که گوسفندان و شترانشان مشغول چرا هستند. 

مسلمانان از آن تنگه بر آنان حمله کردند و آنها از ترس به هر طرف فرار 
کردند و مسلمانان بر دویست شتر دست یافتند که انها را جمع‌اوری کرده 
۰ سوی مدینه اوردند و این در ربیع الاول سال ششم بود. 

2 


صلح با بنی آشجع 


قمی در تفسیر خویش درباره انها می‌نویسد: رسول الله صلی الله علیه و 
اله قبل از جنگ بدر الموعد «2» با بنی ضمرة پیمان صلح بست. در 
نزدیکی آنها بنی اشجع که طایفه‌ای از کنانة بودند در بیضاء و جبل و 
مستباح زندگی می‌کردند و بین بنی اشجع و بنی ضمره صلح و امان برقرار 
بود. و در ان سال سرزمین بنی اشجع خشک و بی‌علف شده بود. در حالی 
که سرزمین‌های بنی ضمره سرسبز بود, برای همین آنها به مناطق بنی 
ضفره. تردیک. شندند. که در قبجه چم -رشول. الم .صلی. نان غلیه: و الم 
نزدیک‌تر شده بودند و این در حالی بود که می‌ترسیدند,. رسول الله صلّی 
آ و 
(3) از سنوی دیگر آن حضرت از حرکت. آنها به سوق مناطق بتی ضمره 
آگاه شد و احتمال داد که به 


(1). محل سکونت بنی اسد که دو شبانه روز تا مدینه فاصله دارد و در راه 
عر ان فی‌اشه اآلسمو الاشراف برض 219 و جلی. اد ات تترنه نا اسد 
غمرة نام برده است. المناقب, ج 1, ص 201. 

(2). بر حسب نسخه بحار الانوار. جح 20, ص 305 و در چاپ نجف آمده 
است: الحدیبیه که تحریف شده است. 
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اطراف مدینه تعْض کنند, برای همین آماده حرکت به سوی آنها شد تا از 
بروز هر گونه ضایعه‌ای جلوگیری کند, زیرا بین آنها و بنی ضمره صلح و 
پیمان برقرار بود. 

(1) در همین حال بنی اشجع که هفتصد نفر بودند به همراه رئیسشان, 
اه وس الم ای ار نم و امامت من 
شعب_سلع اطراق کردند. این حادثه در ربیع الاول سال ششم بود و به 
دنبال آن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله اسید بن حضیر را فرا خواند و 
گفت: به همراه عده‌ای برو و ببین که بنی اشجع برای چه آمدو‌اند؟ 

اتید مه هفران سر آر اضحایتن نت اما ریت از فلت امتشان 
سوال کرد؟ 


مسعود بن رخیله برخاست و نزد اسید اد و گفت: آمده‌ایم تا با محمد 


صلح کنیم. 

(2) اسید به سوی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله برگشت و او را از 
جریان مطلع کرد. آن جر ۳ فرمود: این قوم 1 
برای همین تصمیم به صلح گرفته‌اند. سیس فرمود: بهترین کار هدیه دادن 


قبل از آن که نیازی ندان نیشن اند می‌باشد. برای همین ده بار خرما برای 
آنها فرستاد و سیس خودش پیش آنان آمد و فرمود: ای بلی اشجع برای 
چه کاری آمده‌اید؟ 
1 تا 1 شما نزدیک است و در میان قوم 
نمی‌پسندیم, 7 نزدیک شما سکونت با و از طرفی جنگ با اقوام 
خویش را هم نمی‌پسندیم؛ زیرا از همه کم جمعیت‌تر هستیم, برای همین 
آمده‌ایم ۳ با رو پیمان ببندیم_ 

نبی اکرم صلّی ال علیه و آله سخن‌شان را پذیرفت و با آنان صلح کرد. و 
آنها پس از یک روز اقامت در آنجا, به سوی سرزمین خودشان ازگشتند. 
«[» 


)3( 


شبیخون فزاری‌ها و فرار آنها 


«2» برای تتاعر اکیه صلی لاه لیم اد از راه تخمیس غنائم و انتخاب 
بهترین چارپایان. بیست ناقه جمع شده بود که همگی تلقیح شده بودند و 
شیر می‌دادند و به آنها اللقاح گفته می‌شد. این شتران در میان علفزارهای 
اطراف مدینه, در مسیر شام «3» چرانده می‌ شد ند و چوپان هر روز به 
هنکام مغرب شیر آنها را بهة. مدیته می‌آورد: 
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زا وی ون منا کید رال امس ات یی ترا اي سا وان کی 
نا 

(3). در در یک منزلی مد ینه, چنان که در التنبیه و الاشراف. ص 218 امه 
است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :279 

(1) کلیتم ون روته کافت با ستحق از آباتسس مان آخمر ی گوفن |[ 
امام صادق علیه السّلام روایت کرده است: ابو ذر غفاری از رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله اجازه خواست تا شترانش را بچراند. برای همین 
گفت: ای رسول خدا, آپا اجازه می‌دهی که من و برادرزاده‌ام به مزینه 
برویم و در آنجا ساکن شویم؟ 

آن حضرت فرمود: خوف آن دارم که عده‌ای از عرب‌ها بر تو حمله کنند و 
برادرزاده‌ات را به قتل برسانند و تو با حالت پریشانی پیش من بیایی و در 
تا را که ای و را ای اه ی و را سا 
به عنیمت بردند. 

ابو ذر گفت: اي رسول الله. ان شاء الله که چنین نمی‌شود. 

سول الله ضلی الله غلیهنو آله اخاره.داد که ابو ور و برآخرتاود‌اشن.ه 
همسر وی به آنجا بروند. ٍ ۲ 

فتوز مدت زیاوی ار رعتن آنها بهخارج از مصتم وشعه ود که بسوارآن 
بنی فزاره که عیینه بن حصن هم در میان آنها بود. شبیخون زدند و شتران 
را به غنیمت گرفتند و برادرزادهاش را کشتند و همسرش از بنی غفار را با 
خود بردند ... و تا حذ مرگ ابو ذر را کتک زدند. «1» 

)2( واقدی هم مثل همین را ذکر کرده و اضافه کرده است: ابو ذر بعد از 
تا ارس نی ات افو هی سم ور اه ره 
می‌فرمود: من چنین سرنوشتی را برای تو می‌بینم و با اين حال من بر 
خواسته خوینن اصرار می‌کردم. به خدا| قسم که حادثه همان طوری که 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله گفته بود. اتفأق افتاد. که یک ۶ 


در منزلمان بودیم و شترهای رسول الله صلّی اللّه علیه و آله چرانده شده 
بود و شیر انها را در اول شب دوشیده بودیم و خوابیده بودیم. در شب 
چهارشنبه, سوم ربیع الثانی سال ششم «2» عیينة بن حصن فزاری به 
همراه چهل اسب سوار ما را محاصره کرد. سپس بالای سر ما امدند و 
برادرزاده‌ام را کشتند و همسرش به همراه سه نفر دیگر نجات یافتند و 
چون مشغول باز کردن زانو بندهای شتران شده بودند؛ از فرصت استفاده 
کردم و فرار کردم. شتران را با خویش بردند و اين اخرین دیدار با انها بود. 
(3) در خبر روضه کافی آفدم: اتنت .ابو در با شترعت. اهد و دون مفاباه 
رسول الله صلی اللّه علیه و آله ایستاد و در حالی که بر عصای خود تکیه 
زده بود, گفت: خدا و رسولش راست گفتند: 07 
و برادرزاده‌ام کشته شد و مرا می‌بینی که بر عصایم تکیه زده‌ام و این خبر 
را به تو می‌دهم. ی سول الله صلی ]ها و ال به مسلمانان دستور 
داد کح کت شنم آا رماز عست ی مان ماع اه مارا کش 
شتران را بازپس گرفتند. «3» 


(1). روضه کافی. ص 110, جح 96. 

(2). مغازی, ج 2 ص 37د. 

(3). روضه کافی. ص 110, جح 96. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج3, ,.ص: :0 2 

(1) واقدی می نوبسد. : سلمه بن اکوع که صبح زود خارج شدم تاأ نز 
شتران رسول الله صلّی اللّه علیه و آله بروم و شیر آنها را بیاورم. و 
عبد الرحمن بن عوف به مدینه نزدیک‌تر بودند و غلام وی که مشغول 
چراندن آنها بود. من گفت: , عیینه بن حصن به همراه چهل اسب سوار بر 
شتران رسول الله صلّی اللّه علیه و آله شبیخون زده و آنها را به غنیمت 
گرفته است. 

سوار بر اسبم شدم و به مدینه باز گشتم و بر بالاای بلندی ثنية الوداع ! 
ایستادم و سه بار با صدای بلند فریاد زدم: يا صباحاه! <1» 

فریاد ابن اکوع , نم کف زسول للم صلیم اللی یه ی ال در شاه ره و 
او هم فریاد زد: کمک! کمیک. 2۸ سپنن رتسول الله ضلی الله علیه و آله 
دز تخالی: که لبانن نی پوشیده نون آماده ند و افلین: تفر .که وق 
ملحق شد. مقداد بن عمرو بود که زره و کلاه‌خود پوشیده بود و شمشیر 
برهنه در دست داشت. رسول الله صلی الله علیه و اله پرچمی را به نیزه 
وی بست و فرمود: حرکت کن تا اسب سواران به تو ملحق شوند و ما هم 
به دنبال تو خواهیم امد. ۲ 

(2) مقداد می‌گوید: حرکت کردم در حالی که از درگاه خدا آرزوی شهادت 
داشتم, ۳ این که به افراد عقب‌مانده مشرکان رسیدم که اسب یکی از آنها 


از حرکت بازمانده بود و صاحبش پیاده شده و پشت سر فرد دیگری سوار 
شده بود و در نتیجه اسب جا مانده بود. اسب را گرفتم و قطعه‌ای طناب 
به گردنش بستم و او را رها کردم و پیش رفتم تا به مردی به نام مسعده 
رسیدم و با همان نیزه‌ای که پرچم بر آن بسته شده بود, ضریبه‌ای بر او 
وارد کردم. نیزه به خطا رفت و او توانست فرار کند. من از تعقیب وی 
دست کشیدم و پرچم را در نقطه‌ای نصب کردم تا یاران من ان را ببینند و 
به من ملحق شوند. پس از لحظاتی ابو قتاده, که سوار بر اسب بود از راه 
رسید و پس از مکث کوتاهی, اسب خود را هی کرد و جلو رفت و از جلوی 
چشمانم نایدید شد و پس از اندک مدتی وی را دیدم که مسعده را به قتل 
رسانده و عبايش را به روی او کشیده است. 

(3) سلمه می‌گوید: به مشرکان رسیده, و شروع به تیر انداختن به سوی 
انها کردم و می‌گفتم: بگیرید! اینها را که من ابن اکوع هستم! و دائما 
تیراندازی می‌کردم و می‌گفتم: لحظه‌ای بایستید تا ارباب‌های شما را از 
مهاجرین و انصار فرا برسند, و انها را تعقیب کردم تا به ذی قرد رسیدند. 
«3» 

پس از مقداد, اولین اسب سوار انصا ر که نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و 
الق آمدعاد تن بش اشفلی یش از اودنهد بیتوند آشعای بووند. «4« 


ها ی تج ور وود 

(2 ,این هشام دض 1294 

(3). از مدینه تا غطفان حد ود یک روز راه است. 

(4 سوم اب هتتای جح دض 294 295 

تاریخ تحقیقی اسلام رج3, .ص: :21 

(1) واقدی از وی روایت ت کرده است: در روزی که به شتران رسول الله 

صلّی اللّه علیه و آله شبیخون زدند, من در بنی عبد الأشهل بودم که صدای 

آمادخ بان بت حوتظ سید فورا زره‌ام را پوشیدم و اسلحه راز برداشته و 
تا 

که زره و کلاه‌خود پوشیده بود و فقط چشم‌هايیش دیده می‌شد. اسب 

سواران به سوی همان جهبنی که با ٍ نیزه‌اش نشان می‌داد, حرکت 

ی 

فرمود: ای سعد., تو را سرپرست اسب سواران قرار دادم. 

صر کت تن هن ما تا آلاه یه سای حواهه رش یه شدای ی 

عمرو و معاذ بن ماعص ملحق شدم که ابو قتاده هم به دنبالشان بود, و ابن 

اکوع را دیدم که سوار بر اسب بود و به سوی مشرکان تیراندازی می‌کرد. 

بل از ان که.یه انها ملحه شام موی مر کان | کیت کر یم نا این 

که به حبیب بن عیینه رسیدم و ضربه شمشیری بر شانه چپ وی وارد 


کردم که افسار از دستش خارج شد و اسب وی سرعت گرفت و او به 
رویش بر زمین افتاد که به دنبال آن اسبش او را لگد کرد و او به هلاکت 
رسید. و شعار ما در هنگام حمله: کش کش ور و رتسول 1 1 
اللة ,غلیه ی اله پرجم عقاب رابه وی واگذار کرده بود. < 2 

(2) وی هم چنین نقل کرده اتتت. که. کهته‌اند: صدای درخواست کمک به 
گوش بنی عمرو بن عوف هم رسید و از جانب آنها هم کمک فرا رسید. و 
به طور مداوم افراد سوار بر اسب و شتر و الاغ پیش می‌رفتند تا همگی 
در ذی قرد به هم ملحق شدند. مسلمانان توانستند ده نفر از شترهای 
شیرده را بازپس بگیرند و ده شتر باقیمانده را مشرکان با خود بردند. «3» 
(3) سلمه بن عمرو اکوع می‌گوید: هنگام عشاء بر رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله و سواره نظام رسیدیم و من به آن حضرت گفتم: ای رسول 
خواز افرانتسنهاند یه اب دسترسی: ندار نز اگر اجازه دهید, مرا با صد 
نفر بفرستید تا اموالی را که با خود برده‌اند, پس بگیرم و مشرکان را 
دستگیر کنم. فرمود: تو را فرمانده قرار دادم. حرکت کن «<4» که الان در 
غطفان هستند. «5» 

(4) آن شب رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در ذی قرد اقامت کرد «6» و 
فردای آن روز در جریان اخبار قرار می‌گرفت. 

پاران آن حضرت پانصد تا هفتصد نفر بودند که آن حضرت به هر صد نفر از 
انها یک شتر داد که آن را نحر کنند و غذا تهیه نمایند و نماز را به صورت 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص <545- 46د. 

(۰)2 همان. ص 42<. 

(3). همان. ص 42<. 

(۰)4 همان. ص 41<. 

(5). ابن هشام, ج 3, ص 297. 

(6). حلبی در مناقب. 0 1 ص‌ 21 بدین مطلب اشاره کرده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :2802 

(1) سعد بن عباده به همراه سیصد نفر از افراد قبیله اش در مدینه باقی 
مانده بود و مدت پنج شبانه روز از مدینه محافظت می‌کردند تا نبی اکرم 
بازگشت. در این مدت وی ده بار خرما راابه همراه پسرش؛ قیس بن سعد 
برای آنها فرستاد و رسول الله ضلن. الله علیه و آله به وی فرمود: ای 
قیس, پدرت تو را به عنوان یک جنگجو فرستاد تا نیروی مجاهدان را زیاد 
کند و خودش به حراست از مدینه در مقابل دشمنان پرداخته است. خدایا 
سعد و خاندان او را رحمت کن. سیس فرمود: سعد بن عباده چه نیک 
مردی است! در این هنگام بعضی از خزرجی‌ها گفتند: ای رسول خدا. 


پزر ی و پسر بزرگان ما است. و اهل این خانواده مردم محله خویش را 
اطعام می‌کردند و یتیمان را سرپرستی کرده و مهمان را گرامی می‌داشتند 
و دیگران را به هنگام مصیبت پاری می‌کردند و از قبیله عشیره خویش 
حفایت می کر نو 

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین مردم در اسلام, بهترین آنها 
در زمان جاهلیت هستند. چنانچه د دین بقیه و2۳ شوند: «1* 
۱ اب ۱ ۱۳ 
عمویش) در حالی که بر یکی از شترهای آن حضرت سوار بود, وارد شد و 
توضیح داد که چگونه به کمک این شتر نجات یافته است و سپس گفت: ای 
رسول خداء من نذر کرده‌ام که اگر خداوند به وسیله این شتر مرا نجات 
دهد, او را نحر کنم. رسول الله صلی الله علیه و اله لبخندی زد و فرمود: 
پاداش بدی برای او در نظر گرفته‌ای! تو را نجات داده و تو نذر کرده‌ای که 
او را نحر کنی؟! نذری که در معصیت الهی يا بر هر چیزی که مالی ان 
ی ی سس اه یر از دا مس ات وی با بو کت افیف یه 
میان خانواده‌ات با زگرد. <2» 

(3) واقدی با سند خود نقل می‌کند: مردی که عیینه نامیده می‌شد, یکی از 
ناقه‌های پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را در اطراف مدینه پیدا کرد و بر 
آنشوار ده نود بناطیر آهردده کفت: یا رسول خدا,؛ 1 
هدیه کردم! 

رسول الله صلی الله علیه و آله لبختدی زد و آن را از او گرفت و سپس 
دستور داد که سه آوقیه نقره به وی بدهند. با این حال عدم رضایت را در 
چهره آن مرد مشاهده کرد. برای همین پس از آن که نماز ظهر به جای 
آورد. بر بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: مردی شتری را 
به من هدیه کرد که من آن 


(1). مغازی, ج 2 ص 47<. 

(2), این هشام, ج 3, ص 297- 298 و مغازی واقدی, ج 2, ص 548 و در 
آن اهده ارت همسر ابو ذر ... در حالی که در آخر خبر گفته است که آن 
حضرت به وی فرمود: به میان خانواده‌ات بازگرد. فا مناشت: با ان اروت 
که وی همسر ذرژ بن ابی ذَرّ باشد که در آنجا به قتل رسید. و اگر همسر ابو 
ذر می‌بود, مناسب بود که آن حضرت بفرمایند: به شوهرت ملحق شو. و 
در خبر کلینی نقل شده که همسر ابو ذر اسیر شد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3 ص:283 

را کاملا می‌شناسم و پس از ان که زر کات به وی می‌دهم, ناراحت 
می‌شود. و برای همین تصمیم گرفته‌ام که از این به بعد هیچ هدیه‌ای را از 


ین فانصا ال تفر ری 
ابو هریره همین خبر را نقل نموده و به اخر ان این مطلب را اضافه کرد 
هریره است)! 


(1) 


جنگ بنی محارب 


واقدی نقل می‌کند که سرزمین‌های بلی تعلبه و آنضار ی مکارت دچار 
خشکسالی شد؛ برای همین ساکنان این مناطق به سوی تغلمین که جزء 
اراضی مراض محسوب می‌شد. کوچ کردند. سپس تصمیم گرفتند که به 
چارپایان اهالی مدینه در منطقه هیقا دستبرد بزنند که این تصمیم به اطلاع 
رل الصا الم کل و اه رتنس رای نیم او سوم زا ید 
فا ار ارس و ی را سا رال 
هجری به سوی آنها فرستاد. آنها تمام شب را راه رفتند تا هنگامه صبح به 
دی القصة <1» رسیدند و ناگهان بر اهالی آنجا هجوم آورده و یک نفر از 
آنها را ی پناه بردند پس از آن 
ره نف وی مه با ر ار 

رنه آن مره اسلا ۳ الله صلّی اللّه علیه و آله او را آزاد 
کرد و بت از تخمیتن غنانم آنها زا میان خنکخویان مسلمان کفسيم کرد. 
<2» 

را و هی ام ی ی 
پرداختند. در همین حال صد نفر از قبایل بای تعلبه و "1 منوجه 
حضورشان شده و آنان را محاصره کردم بودند. افراد قبیله آن قدر منتظر 
ماندند تا مسلمانان به خواب رفتند و آنگاه بر آنها شبیخون زدند. در ابتدا 
آنان: را تیز باران کردند وه سیس با نیزه بر آنها حمله‌وز شدند و همه آنها را 
کشتند. در این میان محمد بن مسلمه نیز بی‌هوش شده بود و حرکت 
نمی کرد. مشرکان: بش از کشتن آنها لباس‌هایشان را ور آوردند ی رت 
«3» 

(3) فردای ان نف هیزی اد کنا ر کشته‌شدگان می‌گذشت که در ضمن آیه 
استرجاع را خواند. ما آن 
مرد به او نزدیک شد و مقداری آب و غذا به او داد 


(1). در حدود بیست مایلی مدینه از جهت ربذه به سوی عراق قرار دارد 
(التنبیه و الاشراف). 

(2). مغازی, ج 2 ص ۱52 و در اعلام الوری, ج 1. ص 190 به این مطلب 
اشاره شده وخلنی ان را در مناقب, ج 1, ص 201 ذکر کرده است. 

(3). حلبی در مناقب, ج 1, ص 201- 202 بدان اشاره کرده است. 
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تفن ربمت اراس ام ای الم یه و لفیا ای ای 
اوضاع, ابو عبیده جراح را به همراه چهل نفر به سوی ذی القصه روانه کرد, 
اما ابو عبيدة اثری از آنها نیافت و تنها به چند عدد از چارپایانشان برخورد 
کرد که انان را به مدینه اورد. <1» 


(1) 


تشز ازتیبفاء 


از تفسیر قمی درباره بنی ضمره و اشجع نقل شد که سرزمین‌های انها در 
سال ششم هجری و در ماه ربیع الاول دچار خشکسالی شده بود و در 
همین خر که از واقوی عصل. کریمه کته فد که شزوشین‌های ی انماز و 
تعلبة و محارب نیز در ماه ربیع الاول سال ششم دچار خشکسالی شده 
بود. 

کاردوتی فر آلتمی دربارن و ادت سال شیم از زهری از آاشین نن: مالک 
نقل کرده است که: 

مسلمانان نزد رسول الله.صلی الله علیون الد آمدند و گفتند: ای رسول 
خدا, باران نیامده و درختان و علفزارها خشک شده و چارپایان به هلاکت 
افتاده‌اند. در نتیجه مردم به رنج و سختی افتاده‌اند و از تو می‌خواهیم که از 
خدایت برای ما طلب باران کنی. 

آن حضرت فرمود: فلان روز که فرا رسید. همگی خارج شوید و صدقه‌های 
خود را به همراه بیاورید. 

(2) هنگاهی. که زور عفر قرا زشید. رسول اللة ضلی. اللم غلیه بو الا 
طماأنینه و وقار و با پای پیاده خارج شد و مردم نیز به دنیال وی حرکت 
می‌کردند. پس از آن که به مصلی رسیدند. آن حضرت صلی الله علیه و 
اله پیشنماز شد و دو رکعت نماز به همراه انها به جای اورد. در رکعت اوّل 
با صدای بلند سوره فاتحه و اعلی و در سوره دوم با صدای بلند سوره 
فاتحه و غاشیه را قرائت کرد. 

(3) پس از پایان نماز رو به مردم نمود و ردای خود را وارونه کرد- به فال 
این که قحطی به سرسبزی تبدیل شود- سپس به زمین زانو زد و 
دست‌هایش را به سوق اسمان گرفت: و:قرمود» «بار خدایا, بر ما ترحم کن 
و باران رحمتت را بر ما فرو فرست., بارانی که باعث بهار و زندگانی گردد 
و گوارا و آرام و دائمی و نرم باشد. بارانی که نافع و سریع بوده و زیان‌آور 
و خسارت بار نباشد. بار خدایا, بارانی بر ما نازل کن که سرزمین‌ها با آن 
ابا و دم شود وق حان تون سیر آب ب گردند. و ان به وان بشار تین بر اج 
حاضر و غایب ما قرار بده. پروردگارا, زینت سرزمین ما را بر ما فرو 
فرست: و. ارامتنن آن.را بز.ها نازل کن:. بار خدایا, از آسمان آنی, با کیژه بز. 
ما نازل کن که سرزمین‌های مرده را زنده جوداند ‏ با ان حیوانات و 
انسان‌های بسیاری را سیراب ب کن.» 

)4( انس جن کوند: هنوز آنجا را ترک نکرده بودیم که پاره‌هایی از ابر نمایان 
شد که پس از مدتی در هم فرو رفتند و سیس به مدت هفت شبانه روز 
باران می‌بارید و ابرها مدینه را ترک نمی‌کردند. 


(1). مغازی, ج 2. ص 551 و حلبی در مناقب. ج 1. ص 201 آن را نقل 
کرده است. 
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فامانان نو یاضر صلی لاه علنض ی لت که بر :هیر بوده آمدنه و کفتده 
ای رسول خدا,؛ , زمین عرق آب شده و خانه‌ها رو به ویرانی نهاده و راهها 
قطع شده است؛ به درگاه خدای تعالی دعا کن که باران قطع شود. 

ان حضرت به خنده افتاد به طوری که دندان‌های پیشین وی نمایان شد. 
سپس دست‌ها را به سوی آسمان گرفت و فرمود: «خدایاء باران را بر 
اطراف ما بباران نه بر ما. پروردگارا, باران را بر علف زارها و درختان و 
بر دره‌ها و کوه‌ها بباران» ۲ 

ار ان اه ات کار تفت ار اف از تا اه 
خیمه‌ای در برگرفت. به طوری که باران بر دشت‌های اطراف مدینه 
می‌بارید و بر مدینه نمی‌بارید. 

نقل کرده‌اند که وقتی ابرها مدینه را همانند خیمه گاهی دربرگرفت. رسول 
الله صلی الله علیه و اله خندید به طوری که دندان‌های پیشین مباری وی 
نمایان شد. سپس فرمود: خدا ابو طالب را رحمت کند, اگر زنده بود 
چشمانش روشن می‌ شد؛ ایا کسی هست که اشعار وی را بخواند؟ 

علی علیه السّلام برخاست و فرمود: ای رسول الله. گویی این اشعار را در 
نظر داری که می‌گوید: 

و امین یستقی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للارامل 

وه ماما کم ال سا یس نی سم ال 

کذبتم و بیت الله نبزی محمداو لما تقاتل دونه و نناضل 

هام ی ی وله ملع اما مه الا ارام ی 
چهره‌ای است که به حرمت روی او از ابر طلب باران می‌شود و او پناهگاه 
یتیمان و بیوه‌زنان است. 

او همان کسی است که درماندگان بنی هاشم به او پناه می‌برند و در کنار 
او به نعمت و راحتی می‌رسند. 7 

به خدای کعبه که خیال باطل کرده‌اید که گمان نموده‌اید محمد را ننها 
می‌گذاریم و در راه او کشتار نکنیم. ٍ 

باید بدانید که ما هرگز او را تسلیم نمی ‌کنیم تا در کنار او به جنگ بیردازیم 
و در راه او از فرزندان و ناموس خویش غفلت کنیم! 

و رشول الله ضلی الله علیه و اله فرفود: بلهء منظور فن: همین اشتعار بود. 
1 


(2) 


مرایی قاکاه تطارعی قر یفن 


رتسول الله ضلی, اللب علیه و آله سعین غی کرد که قبل از مفحاضر تظامن 
قریش, آنها را محاصره اقتصادی کند و در مقابل آنچه که از اموال 
مسلمانان مهاجر مصادره کرده‌اند, اموال تجارتی آنان را مضادره کند. جنگ 


(1). از او در بحار الانوار, ج 20: ص 299- 300. 

بدر اولین تلاش وی برای انجام این کار بود که روی داد. در انجا از آابن 
اسحاق نقل کردیم که پس از واقعه بدره قریشیان وا و ی از مسیر 
با ار 
وی رستول الله های الله علمو آله از جریان با خسن فده وین سارت 
را به سوی آنها فرستاد و او آنها را در قرده در کنار یکی از آب‌های منطقه 
نجد, ملاقات کرد و کاروان را مصادره کرد. در اين کاروان نقره بسیاری 
مربوط به ابو سفیان وجود داشت که یک مرد نمی‌توانست آنها را به تنهایی 
خل کر مت خی اما سل هی ام انم و اه اور 
1 

(1) بعد از غزوه الغابه- چنان که واقدی روای بت کرده است- به آن حضرت 
خبر رسید که کاروانی از فریش از شام حرکت کرده است از حضرت 
دوباره زید بن حارثه را به همراه 170 نفر سواره نظام به سوی کاروان 
فرستاد که کاروان را مصادره کردند. در این کاروان نیز نقره بسیاری وجود 
داشت که مال صفوان بن امية جمحی بود. این سریه در جمادی الاول سال 
ششم هجری «2» در منطقه عیص که از نواحی ذی المروه است و در کنار 
ساحل دریا واقع شده است., رخ داد. این مسیری بود که قریشیان ان را 
برای تجارت با شام برگزیده بودند. «<3» 

(2) رسی فر اعام الوزی یتست ور ان کاروان اموالی عربوظبه 
ابی العاص بن ربیع و کالایی مر بوط به قریشیان وجود داشت که همه آن را 
اب رل ال یله ام هون ری آر 
را ميان جنگجویان تقسیم کرد. و ابو العاص آزاد شد؛ ولی به سوی مدینه 
را ام ار 
تاهنم. شد و۱ او عاضا کش که از سل الله بعلی آلله له و آله 
درخواست کند تا اموال او و اموال مردم که در دست وی بوده است را به 
او بازگرداند. 

ما الصا الم وه وان کت کت ای در توا سب 


مس ها کت ان هقی دنه انس یه زا لها هه و هه انا در 
خانکاهی است که شت‌داشد‌سن اکر سار تانساشتد کاهمال فافلمر ار اد 

بازگردانید. اين کار را انجام دهید. 

مسلمانان آنچه را که گرفته بودند به وی باز گردانیدند و او با گرفتن اموال, 
به سوی مکه حرکت کرد. «<4» 


ره ها هه دی 57 

(م)؛ عغاری ۰2 533 

رن ام ترس 0و3 

(4). اعلام الوری. ج 1. ص 203. و تمام خبر چنین است که وی وارد مکه 
شد و اموال مردم را به آنها باز کرخانید و سین کفتت! به خدا قسم تنها 
چیزی که باعث شد قبل از وارد شدن بر شما اسلام نیاورم این بود که 
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)1( 


سریه به سوی بنی ثعلبه 


واقدی روایت می‌کند که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در جمادی الأخر 
سال ششم هجری, زید بن حارثه را به همراه پانزده نفر به سوی بنی ثعلبه 
در طرف «<1» فرستاد. اعراب ترسیدند که رسول الله صلی الله علیه و 
اله به سوی انها حرکت کرده باشد, برای همین فرار کردند و در نتیجه 
جنگی رخ نداد و جنگجویان مسلمان به تعدادی از چارپایان بنی ثعلبة 
برخوردند که زید بیست شتر از آنها را با خود به سوی مدینه خرکت داد. 
مشرکان به تعقیب وی برخاستند, اما به او نرسیدند و او وارد مدینه شد. 
> 


2) 


غزوه دومة الجندل 


افو رجات فی کید که رصول الله ضلن اه غلیه و ال عید آترخی: 
بن عوف زهری را (در ماه شعبان سال ششم هجری) 


اسلام آورده‌ام تا اموال شما را تصاحب کنم و حال که اموال شما را تحویل 
داده‌ام,. شهادت می‌دهم که: لا اله الا الله و ان محمّدا رسول الله. و حلبی 
ساروی هم در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 202 به اين قضیه اشاره 
کرده است. 

واقدی در مغازی, ج 2, ص 553 آن را با تفصیل بیشتری نقل کرده و گفته 
است: ا اعاصن هسام نی مر رشن کی روا آلله صلی الله علیه 
و آله (همسرش) وارد شد و از او تقاضای امان کرد و زینب او را امان داد. 
فن. ار ان که.رتول الله ضلن: الله علیه مراک قمارز ره را به جای آورد, 
زینب جلوی در خانه خویش که چسبیده به مسجد بود ایستاد و با صدای 
بلند گفت: همانا من به ابو العاص پناه داده‌ام! 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله صدای او را شنید و گفت: اي مردم, آیا 
آنچه را که من شتیدم, شتیدید؟ گفتند: آری. فرمود: قسم به آن که جانم 
در دست اوست. هیچ خبری از این قضیه نداشتم تا آنچه را که شما شنیدید 
من هم شنیدم و مومنان ید واحده علیه دشمنان خود هستند و ضعیف‌ترین 
انها می‌تواند به کسی پناه دهد و حال ما به کسی که زینب به او پناه داده 
است., پناه می‌د هیم. سپس به سوی فتوال خود رفت. پشن از آن دخترش 
زینب نزد او آمد و از او درخواست کرد که اموال قافله ابی العاص را به 
وی بازگردانند. رسول الله صلی الله علیه و آله این درخواست را از وی 
پذیرفت و به او دستور داد که به شویش نزدیک نشود, زیرا تا وقتی که 
شویش مشرک است, بر وي حرام است. 

شین رتسول اللة ضلی الله:علیه و اله به گفت‌وگو با اصحاب خویش در 
این مورد پرداخت و آنها هم اين پیشنهاد را قبول کردند و تمام اموال قافله 
وی و حتی طناب و چنگه را به وی بازگرداندند. 

ام ی و یی ی 
گفتند: بر ۹ ۳ ۳2 له لا له وان سنا رها 
الله. اک 
مدینه نمانم و به سوی شما بیایم. این بود که گمان نکنید مسلمان شد‌ام 
تا اموال شما را که با من بودم است, تصاحب کنم. 

نیشن به: تسوی بیاآمیر ضلی الله علیه و اله باز کخشت. و آن حضرت. زیتب: ر| 


(1). طرف, ابشخوری است که در سی و شش مایلی مدینه و پایین‌تر از 
بدون ذکر تاریخ به این غزوه اشاره کرده و گفته است: غزوه زید بن حارثة 
به سوی طرف از نواحی نخل از طریق عراق بوده است (ج 4 ص 265) و 
حلبی ساروی در مناقب ال ابی طالب, ج 1 ص 301 به این غزوه اشاره 
کرده است. ۲ 
(2). مغازی, ج 2 ص 5535 و ابن اسحاق در سیره. ج 4 ص 265 ان را 
نقل کرده است. 

(3). از توابع شهر دمشق است که پانزده شبانه روز از آن فاصله دارد؛ 
چنان که در معجم البلدان امده است و اهالی ان از تیره کلب و مسیحی 
بودند. 
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خواست و به وی فرمود: آماده باش که امروز يا فردا تو را به سریه‌ای 
می‌فرستم. پس از مدتی رسول الله صلی الله علیه و اله به وی دستور داد 
که از همان شب به سوی دومة الجندل حرکت کند و آنها را به سوی اسلام 
دعوت کند. 

(1) اصحاب وی که هفتصد نفر بودند, سحرگاهان حرکت کردند و در جرف 
اردو زدند و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله پس از آن که نماز صبح را به 
جای آورد, ناگهان عبد الرحمن بن عوف را در میان عده‌ای از مهاجرین دید 
که شمشیرش را حمایل کرده و عمامه‌ای بر سر خود پیچیده است. 

رسول الله صلی الله علیه و اله از او سوّال کرد: چه چیز باعث شده که به 
اصحابت ملحق نشوی؟ گفت: ای رسول خدا, دوست داشتم که در آخرین 
لحظه‌ای که لباس سفر پوشیده‌ام شما را ملاقات کنم. 

پیامبر. آو:را تزدیک‌تر فرا خواتد و انگاه او را تشانید و عمافه‌اش را با دشت 
خویش باز کرد و سپس عمامه سیاهی به دور سرش پیچید و تحت الحنک 
ان ان بر شانه‌هایش انداخت و فرمود: این طور عمامه‌ات را درست کن ای 
پسر عوف. سپس فرمود: با نام خدا و در راه خدا به سوی این غزوه 
حرکت کن و با کسانی که به خدا کفر ورزیدند, کارزار کن و راه مکر و 
حیله و خیانت در پیش مگیر و هیچ بچه‌ای را به قتل نرسا ن. ۲ 
سپس رو به مردم کرد و فرمود: ای مردم, از پنج چیز پرهیز کنید قبل از آن 
(2) هیچ قومی کم‌فروشی نکردند مگر اين که به بلا و گرفتاری و نقصان 
در محصولات خویش دچار شدند تا شاید که متنبه شوند و برگردند! 

هیچ قومی پیمان‌شکنی نکردند. مگر این که خداوند دشمنشان را بر ایشان 
مسلط کرد! 


هیچ قومی از پرداخت زکات سربازنزدند مگر اين که خداوند باران آسمان 
را از آنها دریغ فر مود, و اگر رحم به حیوانات نبود, هیچ گاه بارانتبن انما 
نمی‌بارید! 

هیچ قومی به فحشا و فساد دچار نشدند, مگر این که خداوند طاعون را بر 
انها مسلط کرد! ر ۱ 

انها مسلط می‌کند و بعضی به دست برخی دیگر گرفتار می‌گردند! 

کردند تا به دومة الجندل رسیدند. اهالی انجا مسیحی و از تیره کلب بودند 
و رئیسشان. اصبغ بن عمرو کلبی بود. عبد الرحمن او و قبیله‌اش را به 
اسلام دعوت کرد؛ اما انها نپذیرفتند و تنها فرمان شمشیر را می‌خواستند! 
وی به مدت سه روز صبر کرد و آنها را به اسلام دعوت کرد تا این که در 
روز سوم آصبغ بن عمرو کلبی اسلام آورد و قبول کرد که از سوی قبیله 
خویش جزیه «1» بپردازد. 


(1). اصل این کلمه به یونانی گزیت و به معنای سرانه بوده است و این 
اولین جایی است که در تاریخ اسلام. سخن از جزية 
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عیی این نامدای ول الصا ال ناموت ام از 
قضیه با خبر کند و نامه را به وسیله مردی از طایفه جهینه به نام رافع بن 
مکیث به سوی ان حضرت فرستاد. و در ضمن نامه یاداور شد که وی 
می‌خواهد از آنها ازدواج کند. 

ول الله امه لاه عفر الم و وا تیکسا ماس وش ام 
ازدواج کند, برای همین عبد الرحمن وی را تزویج کرد و او را با خود به 
مدینه اورد. <1» 


(1) 


واقدی روایت می‌کند که بنی سعد در فدی (که روستایی در نزدیکی خیبر 
بود که تا مدینه شش شبانه روز فاصله داشت) ساکن بودند و در این حال 
به رسول الله صلی الله علیه و اله خبر رسید که عده‌ای از انها برای کمک 
به بهودیان خیبر آماده شده‌اند <2»؛ برای همین علی علیه السلام را به 
همراه صد نفر در ماه شعبان سال ششم هجری به سوی انها فرستاد. 
ابشخوری در نزدیکی فدک و بین فدک و خیبر بوده است) رسیدند. در انجا 
به مردی از بنی سعد برخوردند و او را دستگیر کردند. علی علیه السّلام به 
او فرمود: آیا اطلاعی از اجتماع بنی سعد داری؟ گفت: نه. من هیچ 
اطلاعی از آنها ندارم. او را مورد فشار قرار دادند تا اقرار کرد که جاسوس 
بنی سعد است که او را به سوی بهودیان خیبر فرستاده‌اند تا بگوید که 
مقداری از خرمای خود را به بنی سعد بدهند, چنان که به دیگران داده‌اند. 
از او سوال کردند: الان قوم تو کجا هستند؟ گفت: در حالی آنها را ترک 
کردم که دویست نفر از آنها جمع شده بودند و وبر بن علیم فرماندهی آنها 
را بر عهده داشت. گفتند: ما را راهنمایی کن و پیش آنها ببر. گفت: به 
شرط امان! گفتند: اگر ما را به سوی چایگاه آنها و محل نگهداری 
دام‌هایشان راهنمایی کنی, در امان هستی و الا هیچ امانی نداری! 

(3) او به همراهشان حرکت کرد و آنان را از میان صخره‌ها و تپه‌ها عبور 
می‌داد و همین باعث شد که به وی بد گمان شدند؛ اما پس از مدتی به 
دشتی رسیدند که چهارپایان زیادی در آن به چشم می‌خورد. او گفت: این 
گوسفندان و چارپایان آنها است؛ حال مرا رها کنید. گفتند: نه, تو را رها 
نمی‌کنیم تا از تعقیب آنان در امان بمانیم. 


به میان قی‌آید و کری. از اقص فران کریم نیامده است مگر در سوره 
توبه, ایه 29 که بنا به قول معروف از اخرین سوره‌هایی است که نازل 
شده و بنابراین تشریع جزیه به وسیله سنت بوده است. و نام زکات نیز با 
این که زکات در سال دهم واجب شده بی‌جاأ است مگر این که مقصود 
زکات در لغت یعنی صدقات منظور باشد. 

(1). مغازی, ج 2 ص ۱61 و مناقب, ج 1. ص 202. 

(2). شاید که بعد از بنی قریظه آماده مقابله با آنها شده بودند. 
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سپس به سوی چارپایان حمله‌ور شدند که به دنبال آن چوپان‌ها فرار کردند 
و به سوی اهالی ساکن در انجا رفتند و انها را مطلع کرده و از حضور 


مسلمانان ترساندند که در نتیجه همگی فرار کردند و وقتی که مسلمانان 
به محل سکونتشان رسیدند. کسی را نیافتند و برای همین آن مرد را رها 
کردند. 

پس از آن علی علیه السْلام سه روز در آنجا مکث کرد و سپس خمس 
غنائم را جدا کرد. و برای پیامبر صلی الله علیه و اله شتر بارداری را جدا 
کردرو بقیه غناتم را. که. بانضن شتر :و هزار گوستفند نود در.میان: آنان تفنسیم 
کرد. <1» 

)1( 


۲ ۷ ۳ 


«» شیخ مفید از سیره‌نویسان نقل می‌کند روزی پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و اله در محلی نشسته بود که یک اعرابی پیش امد و در مقابل ان 
حضرت زانو زد و گفت: آمده‌ام تا تو را از روی اخلاص باخبر کنم! فرمود: 
خبر مخلصانه تو چیست؟ گفت: قبایلی از اعراب آهاده نده‌اتت نا یه موه 
شبیخون بزنند «3 »> در واقع بدی تاه دی سافه الژمل و در کنار حرة 
(سنگلاخ) جمع شده‌اند تا بر شما حمله کنند. «4»« 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به امیر المومنین فرمود که همه مردم را 
بهتهاد فزا بخواند آنگاه بو فراز مر رفت: وعمه و ناق. دا راابه.عای 
آورد و سپس فرمود: ای مردم» دشمنان خدا و شما به سوی مدینه روی 
آورده‌اند و کمان می کنند. که ف‌توانند به تشهر شما شمیخون بر فندا جال جه 
کسی به سوی وادی الرمل حرکت می‌کند؟ 

(2) مردی از میان مهاجران برخاست و گفت: من آماده‌ام که حرکت کنم. 
سول الله ضای الم عایه و الق ترخم را همست وی وان من اد ان که 
هفتصد نفر به وی پیوستند؛ فرمود: با نام خدا حرکت کن. او حرکت کرد و 
اندکی پس از طلوع خورشید به مقابل آن اعراب رسید. آنها پرسیدند: تو 
کینشی ؟ گفت: فرستاده‌ای از سوی رسول خدا هستم. پا شهادت بدهید که 
لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی اللّه علیه و آله و یا اين که با 
شمشیر روبرو خواهید شد! آنها گفتند: به سوی رئیس خود بازگرد. زیرا 
تعداد ما آن قدر زیاد. اشت. که توانانی. مقابلة با ها زا نذاری. او هم 
با کشت وه رشول اللم ضلی اللهغلیه و الم وا از عربان احیر کررا 

پس پیامبر دوباره اعلام کرد: چه کسی به سوی وادی الرّمل حرکت 
ی کند ؟ مرد دیگری از مهاجران برخاست و گفت: من آماده‌ام! ای رسول 
خدا. پس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله پرچم را به وی داد او حرکت 
کرد؛ اما یس از مدتی همانند رفیق خود بازگشت و جریان را بازگفت! 


(1). مغازی, ج 2. ص 562 و ساروی در مناقب آل ابی طالب. ج 1. ص 
2 به این مطلب اشاره کرده است. 

(2). و این غزوه. غزوه وادي الرمل نیز نامیده می‌شود که شیخ مفید در 
ارشاد. ج 1, ص 114- 117 ان را بعد از غزوة بنی قریظه و قبل از غزوه 
بنی المصطلق ذکر کرده است و ساروی در مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 

2 و در ضمن حوادث سال ششم آن را نقل نموده است. 

(3). ارشاد مفید, جح 1, ص 114. 

(4). مناقب, ج 1 ص 202. 
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بننن. از آن رسنول خدا شغال. کرد: علی بن آبی.طالت: کجا اسشت! امیز 
المقمنین علیه السلام برخاست و فرمود: من اینجا هستم ای رسول خدا! 
فرمود: به سوی وادی حرکت کن. گفت: چشم. آنگاه به سوی آن منزل 
0 ۳ 
)1 آن حضرت عمامه‌ای داشت که فقط در اوقاتی که رسول الله صلی 
الاه‌تعلیه و آله اوزا به سفق حنی‌های شخت می‌فرساده به سر می‌نست. 
پس از ورود به منزل از فاطمه علیها السلام خواست که ان عمامه را 
چا ور 2 

تایه تام وان کرو پدرم تو را به کجا می‌فرستد؟ جواب داد: 
به سوی وادی الزمل. فاطمه از روي دلسوزی برای علی علیه السّلام گریه 
کرد و در همین حال نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله داخل منزل شد و 
فاطمه را دید که می‌گرید. سوال کرد: برای چه گریه می‌کنی؟ آیا 
می‌ترسی که شویت کشته شود؟ آن شاء الله که هرگز چنین نخواهد شد. 
علی علیه السلام به ان حضرت فرمود: ای رسول خدا, مرا از بهشت 
محروم نکن. 

سپس در حالی که پرچم رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در دستش بود 
حرکت کرد و در هنگامه سحر به مقابل اعراب رسید. در آنجا توقف کرد تا 
و فجر طلوع کرد و نماز صبح را به همراه یارانش به جای آورد. 

انگاه یاران خود را به صف کرد و خودش به مقابل دشمن رفت و در حالی 
که بر شمشیرش تکیه زده بود, فرمود: ای جماعت. من فرستاده رسول 
خدا, به سوی شما هستم؛ يا شهادت بدهید که لا اله الا الله و محمد رسول 
الله و یا این که با شمشیر, جواب ب شما را خواهم داد! 

جواب دادند: همان طوری که آن دو رفیقت برگشتند, تو هم باز گرد. 
فرمود: من بازگردم؟! هرگز به خداوند, مگر این که اسلام بیاورید و يا اين 
که با اين, شمشیرم در میان شما داوری کنم. من علی بن ابی طالب ین 
(2) ها که اما فهمیدند که او علی بن ابی طالب است. نگران شدند؛ 
اما به خود جرأت دادند و با او به کارزار پرداختند که آن حضرت شش یا 
هفت نفر از آنها را به هلاکت رساند و بقیه گريختند. پس از آن مسلمانان 
غنائم را جه ای کوم ره سب وی ی کر ی له لته اج 
باز گشتند. 

(3) سپس از ام سلمه روایت ت کرده است که: نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله در حجره من خوابیده بود که ناگهان از خواب پرید. گفتم: خداوند یاور تو 
باشد. فرمود: راست می‌ گویی, خداوند یاور من است. الان جبرئیل به من 
خر داد که علی زارد می‌آید: تن به مبان -هزدم رفت ربص آنها دستتفن داد 


که به استقبال علی علیه السلام بروند و مردم به همراه رسول الا ات 
له علیه و آله برای استقبال از وی دو صف تشکیل دادند. 

تحامت که چشمان هی علیه السلام به پیامبر افتاد, از اسب پیاده شد و 
خود را به روی پاهای پیامبر انداخت و انها را بوسید. پیامبر به او فرمود: 
سوار شو, همانا خدا و رسولش از تو راضی هستند. 

امیر المومنین از خوش‌حالی اشک شوق ریخت و به سوی منزل خویش 
۳ بثٍِ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بعضی از یاران آن حضرت علیه السّلام 
پرسید: فرمانده خود را چگونه دیدید؟ گفتند: 
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هیچ عیبی در او ندیدیم. مگر این که هیچ نمازی را به او اقتدا نکردیم, مگر 
این که سوره «قل هو الله احد» را خواند. 

پیامبر اکرم فرمود: از او در اين مورد سوال خواهم کرد. 

هعامی: که غلی غلیه السلام تنرند آن»-خضرت: .ره از او سوال کرد: چرا| 
در نمازها فقط سور ه اخلاص را خوانده‌ای و سوره دیگری را برای آنها 
قرائت نکرده‌ای؟ 

جواب داد: ای رسول خداء چون من این سوره را دوست دارم. 

سپس نبی اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: همانا خداوند تو را دوست 
دارد, چنان که تو این سوره را دوست داری. 

سپس فرمود: ای علی. اگر خوف این را نداشتم که عده‌ای درباره تو همان 
7 بگویند_ ِ نصاری درباره ری بن مریم گفتند, آمروز در مورد 
پایت را برای تبرک بردارند. «1 

(1) 


غزوه بنی المصطلق 


«» واقدی روایت می‌کند که بنی المصطلق که طایفه‌ای از خزاعه بودند 
که در ناحیه فرع جمع شده بودند. 

مسافرانی که از آن ناحیه می‌گذشتند, برای پتآمیر آکرم ضلی اللّه علیه و 
آله خبر می آوردند که حارت بن. ابی ضرار: 


(1). ارشاد, ج 1, ص 116- 117. و پس از آن می‌گوید: بسیاری از 
سیره‌نویسان نقل کرده‌اند که در شان این قضیه سوره «و العادیات ضبحا» 
ی اک این الله هه ]ار یه چنان که این مطلب در تفسیر 
قمی, جح 2 ص‌ 134 و مجمع البیان. ۳ 2 ص‌‌ 2- 6803 از امام صادق 
علیه السّلام روایت شده است و ساروی در مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 
0 آن را از ابی الفتح حقار و ابی القاسم وکیل روایت ت کرده است. لته 
مشهور شده است که سوره عادیات مکی است و در تفسیر آن هم 
مطالبی نقل شد که با مکی بودن آن ساز کار بود. 

و از مقاتل و زجاج و وکیع و ثوري و سدذی و ابی صالح از ابن عباس نقل 
شده است که آن حضرت صلی الله علیه و اله ابو بکر را به همراه هفتصد 

نفر به سوی اعراب فرستاد که اعراب 0 10۳7 
مسلمانان را به شهادت, رس ندند. 

پس از آن عمر را فرستاد که او هم شکست خورده, باز گشت. سیس 
عمرو بن عاص گفت: ای رسول الله, مرا بفرست. پیامبر او را هم فرستاد 
که شکست‌خورده باز گشت. و در روایتی آشدخ انتت: که. آن حضرت 
اللهغلبه ه الم خالد را فرزساد. که شکست خورده باز کتشتت: این بدان معنا 
است که این غزوه ۳ سال ششم نبوده, بلکه بعد از سال هشتم بوده 
است؛ اما در حوادت سال ششم بدان اشاره کرده است (ج 1, ص 202). 
(2). از قبایل خزاعة بودند که در منطقه مریسیح از نواحی قدید در سمت 
ساحل زندگی می‌کردند و بین قدید تا فرع یک روز راه بود (وفاء الوفاءء ج 
2 ص 373). در مورد تاریخ این غزوه خبرهای مختلفی نقل شده است: در 
مغازی واقدی, ج 1, ص 404 آمده است: نبی اکرم صلی الله علیه و آله 
در روز دوشنبه, دوم شعبان سال پنجم از مدینه حرکت کرد و در اول ماه 
رمضان به مدینه بازگشت. و در سیره ابن هشام, ج 3, ص 302 آمده است 
که در شعبان سال ششم. و قمی در تفسیر خود ج 2 ص 368 و ساروی 
در مناقب ال ابی طالب, ج 1. ص 201 بنا را بر قول اول گذاشته‌اند. و 
طبرسی هر دو قول را در اعلام الوری, ج 1. ص 196 اورده است و ما 
قول اخیر را به خاطر وجود بعضی از قرائن ترجیح دادیم که از جمله آنها 


این است که علی علیه السّلام در اینجا سوار بر اسب است و اگر اين جنگ 
0۲ ۲ ۲ 9 ۱ ۱ ۱ 0110 
می‌بود, چون در ماه شوال همان سال بوده است. حال آن که آن حضرت 
در خندق پیاده بوده است. 
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رئیس و بزرگ بنی المصطلق به همراه قوم و قبیلم خویش و کسانی که با 
وی همراه شده‌اند, قصد جنگ پا رسول الله صلی الله علیه و آله را دارد. 
(1) ناهن کم‌بناهسن اکرم صلی الله علیهو الق از قضیم:نا کت وه یر دوه 
بن حصیب آسلمی را فرستاد تا از اين حادثه کسب اطلاع کند. او از پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله اجازه گرفت که هر چه را که صلاح می‌داند. 
بگوید و آن حضرت به وی اجازه داد. او حرکت کرد تا به کنار اردوگاه آنها 
رسید و دید که آنها جماعت زیادی را گرد آورده‌اند و بسیار به خود می‌بالند. 
از او سوال کردند؛ کیستی؟ گفت: یکی از یاران شما هستم. 

وقتی که شنیدم علیه این مرد قیام کرده‌اید, امدم تا به شماأ بپیوندم. حال 
نیز می‌خواهم به میان قوم خویش بروم, تا به همراه کسانی که دعوت مرا 
می‌پذيرند, به شما بپیوندم, آنگاه با هم متّحد می‌شویم تا اين مرد را به زانو 
درآوریم. 

(2) حارث به وی گفت: ما , بر این عقیده خویش ثابت قدم هستیم. پس هر 
چه زودتر به ما بپیوندند. 

بریده گفت: الان می‌روم و با عده زیادی از افراد قوم و قبیله خویش و 
کسانی که دعوت مرا بپذیرند. به شما می‌پيوندم و سوار شد و حرکت کرد 


تن از ان کر تم بر سول الله ضلی الله عیهو ال باز کشت او راز 
جریان آگاه کرد. ۱ 

ان حضرت مردم را جمع کرد و انهارا از حصور دشفر احاق کرد مردم به 
سرعت برای حرکت آماده شدند. در میان سیاه اسلام, سی نفر اسب 
وان ورب کمن تفر با ازماحرین و ارت دا سول ال هی 
الله وال کل له الب لام ماد رش ات اه لک مه توا 
هبو الشص عب سرت سر از ار ند که از اما اه 
از ابین بن کعب, اسید بن حضیر, حباب بن منذر. سعد بن زید, سعد بن 
معاذ و معاذ بن جبل. 

در اين غزوه بسیاری از منافقان نیز شرکت داشتند که هرگز تا آن زمان در 
چنین جنگی شرکت نکرده بودند آنها هیچ رغبتی به جهاد نداشتند, اما از آنجا 
که محل کارزار نزدیک بود, آمده بودند تا بهره‌ای از ز غنائم ببرند. 

(3) رسول الله صلّی ال علیه و آله با لشکریان خویش حرکت کرد تا به 
حلائق «1» رسید و در آنجا اطراق کرد. در همین قرارگاه. مردی از طایفه 


عبد القیس نزد آن حضرت آمد و سلام کرد. پیامبر از او پرسید: اهل و 
عیال تو در کجا هستند؟ گفت: در الرْوحا فرمود: حال به کجا می‌خواهی 
بروی؟ گفت: امذغام نا به خور ایمان بیاورم و شهادت بدهم که آنچه را 
آمرده ات صقر است‌ ها خششان سکس سمل الله خلت الله غليم و آله 
فرمود: 

حمد و سپاس خدایی را که تو را به اسلام هدایت کرد. 


(1). منطقه‌ای که در بیست و چهار مایلی مدینه قرار دارد (وفاء الوفاء, ج 
2 ص 264). 
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(1) پس از آن که آن مرد ایمان اورد, از پیامبر پرسید: ای رسول خدا, 
خداوند چه عملی را بیشتر دوست دارد؟ فرمود: نماز اول وقت را. 

اين مرد یک روز قبل از آن با مسعود بن هنیده, غلام بنی تمیم ملاقات کرده 
بود. مسعود با خانواده‌اش دای به نام خذوات زندگی می‌کردند و او در 
آنجا مردم را به پذیرش اسلام دعوت می‌کرد و در نتیجه عده زیادی اسلام 
آورده بودند. 

(2) او می‌گوید: خانواده‌ام را ترک کردم و به سوی رسول اللضلی الاد 
علیه و آله حرکت کردم تا به دست او اسلام بیاورم. آن حضرت را در بقعاء 
ملاقات کردم و به او گفتم: ای رسول خدا,؛ دیروز یکی از افراد طایفه عبد 
القیس را دیدم و او را به اسلام دعوت کردم و او را به این کار تشوپق 
نمودم و او اسلام آورد؛ نم تضاه بنتیا ابر کار چطور است؟ ان حضرت صلی 
الله علیه و اله فرمود: اسلام اوردن او بر دست تو از انچه که خورشید بر 
ان می‌تابد, بهتر است. سپس به وی فرمود: همراه ما باش تا با دشمن رو 
به رو شویم و من امیدوارم که خداوند اموال و ذژیه انها را نصیب ما 
بگرداند. <1» 

در بقعاء مردی از مشرکان را دستگیر کردند. از وی سوال کردند؟ از پشت 
سرت چه خبر؟ و اعراب در کجا گرد آمده‌اند؟ جواب داد؛ من هیچ اطلاعی 
از انها ندارم. رین خطاب به او می کف 

راستش را بگو وگرنه گردنت را می‌زنم! مرد جواب داد: من یکی از افراد 
بنی المصطلق هستم که از پیش حارث بن ابی ضرار می‌آیم. او جمعیت 
زیادی را علیه شما گردآوری کرده و مرا به سوی شما فرستاده است تا 
سح که ها از مدینه خارج شده‌اید يا خیر! , 

(3) عمر این جریان را به اطلاع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رسانید. 
آن حضرت او را خواست وی را به اسلام دعوت کرد. اما او گفت: اسلام را 
وم و ام ۱ 
هم یکی از آنها می‌باشم و اگر بر عقیده خویش ثابت قدم بمانند که من هم 


مردی از همان قبیله هستم! 

عمر سوال کرد: ای رسول خدا,؛ گردنش را بزنم؟ آن حضرت به او اجازه 
داد و عمر گردنش را زد. 

این خبر به بنی المصطلق رسید و حارث بن ابی ضرار, رئیس بنی 
المصطلق و همراهانش را بسیار ناراحت کرد و در ضمن ترس و وحشت 
شدیدی در دل آنها ایجاد کرد. به دنبال آن افرادی که از نواحی مختلف به 
وی پیوسته بودند, پراکنده شدند و فقط بنی المصطلق باقی ماندند. 


و ۰ ای "1 خدا, چگونه 
می‌توانم شترها را برانم در حالی که گوسفندان نیز با من هستند؟ همه آنها 
را گوسفند يا شتر قرار بده. رسول الله صلّی ال علیه و آله لبخندی زد و 
فرمود: کدام یک را بیشتر دوست داری؟ گفتم: شتر را. فرمود: به او ده 
شتر بدهید و به من دادند. 
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1) 


در مریسیع 


نق ان ام که سول الم ضای ابعاه امه کار اه مرت موی 
پیاده شدند و خیمه‌ای از جنس پوست را برای آن حضرت برپا کردند. بنی 
المصطلق دا کنار همین نت جمع شده و برای جنگ آماده شده بودند. 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله صفوف یارانش را منظم کرد و سپس 
پرچم مهاجران را- چنان که گفته شده است- به دست عمار بن یاسر و 
پرچم انصار را به دست سعد بن عباده سپرد. 

ت کرد آسبت: که فتی. آکرم ضلی اللف علبه و 
تن بنی المصطلق شتران خود را به کنار آب آورده بودند تا 
سیراب بر آنها حمله کرد 

۱7۳۲ ت کرده است که: تون الله دای 
الله علیهه آله غمر را ضدا تجتانه آنها اعلام کید بگویید: لا اله الا اللّه تا 
جان و مالتان در امان باشد! اما آنها از پذیرش آن امتناع ورزیدند و یکی از 
انها تیری به سوی مسلمانان پرتاب کرد که به دنبال ان. مسلمانان انها را 
تير باران کردند. «1», 

سیمن,رسول. ال ضلی آلله»عآیه و ال تون دای که ماما نان یه ور 
دتتهضفین داتفا خفله کنتد. در پی این حمله دسته جمعی ده نفر از بنی 
مصطلق کشته شدند و بقیه اسیر شدند و هیچ کس نتوانست فرار کند. 
2 

در این جمله امیر المومنین علیه السْلام دو نفر را به هلاکت رساند که 
مالی و برش بونند ی و آن حضرت عابه التتاام,خویریه وخ حاررت :۱ 
که رئیس بنی المصطلق بود؛ اسیر کرد و او را نزد نبی اکرم صلی الله 
وا ها را رن در این غزوه افراد 
زیادی به اسارت گرفته شدند که رسول الله صلی الله علیه و آله آنها را 
میان مسلمانان تقسیم کرد. 

(3) بعد .از اسلام آوردن باقیمانده این قبیله, حارث؛ پدر جویریه نزد لبی 
اکزق ضلی الله یدنم اه آمد و گفت: ای رسول خدا, سزاوار نیست که 
دختر من در اسارت باشد, زیرا که وی زنی ارجمند و بزرگوار است. 
پیامبر فرمود: برو و او را مخیّر گردان. حارث گفت: پیشنهاد خوب و 
منصفانه‌ای کردی. سپس بدرنشن نزد وق امد و کفت دخترم. قبیله خود را 
مفتضح مکن. جویریه گفت: اما من و خدا رسولش را برگزیده‌ام! پدرش 
گفت: نفرین بر تو باد! 

پقر اد ان رصول. اللت,ص ی ات له و اه میریم را اراد کرد و او را در 
زمره همسران خویش قرار داد. «<3» 


(1). مغازی, ج 2 ص 404- 407. 

(2). اعلام الوری, ج 1, ص 197 و این عین عبارات واقدی, ج 2 ص 407 
ض‌تاشتد: 

(3). ارشاد, جح 1, ص 119. ساروی در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 201 
می‌نویسد: ام ای ال و اه ایا رن 
را با دادن فدیه آزاد کند؛ کر هام رش لاله صلی الله لیم و الف ار 
او درباره دو شتری که آنها را در دژه‌ای پنهان کرده بود. سوال کرد. او با 
شنیدن این غیب گویی گفت: شهادت می‌دهم که لا اله الا الله و محمد 
رسول الله. به خدا قسم که هیچ کس 
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پس از آن که مردم مطلع شدند که رسول الله صلّی اللّه علیه و اله 
جوبریه دختر حارت را به همسری گزیده است؛ کفند: رسول الله ۳ 
الله علیه و آله داماد اینها شده است؛ برای همین اسیرانی را که در اختیار 


داشتند, ازاد کردند. <1» 


غیر از من چیزی درباره آن دو شتر نمی‌دانست. ای رسول خدا, دختر من 
شایسته اسارت نیست؛ زیرا زنی ارجمند و بزرگوار می‌باشد .. 

(1). اعلام الوری, ج 1 ص 197 و تمام این خبر بدین صورت است: هیچ 
زنی بابرکت‌تر از جویریه نسبت به قوم خویش نبود. این عبارتی است که 
واقدی از عايشه نقل صف کید (ح 2 ص‌ 11). اما صدر این روایت مخالف 
با آن چیزی است که از شیخ مفید در ال ای را 
است که طبرسی در اعلام الوری و ساروی در مناقب آل ابی طالب آورده 
است. 

واقدی با سندی از عایشه نقل کرده است که گفت: در کنان ان (مریسیع) 
بودیم و نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله نزد من به سر می‌برد که جويرية بر 
آن حضرت وارد شد ... سیس گفت: ای رسول خدا, من زنی مسلمان 
هستم که شهادت می‌دهم: لا اله الا الله و محمد رسول الله. من جویربه, 
دختر حارث بن ابی ضرار, بزرگ قبیله بنی المصطلق هستم. آنچه را که بر 
سر ما آمده است می‌دانی و در جریان اين حادثه جزء سهام ثابت بن قیس 
بن شقّاس و پسر عمویش قرار گرفته‌ام. او سهم پسر عمویش را با 
ی یت ی سپس قرار داد مکاتبه‌ای را با 
من منعقد کرد که توانایی پرداخت آن را ندارم و هیچ چیز مرا مجبور به 
قبول این مکاتبه نکرد. مگر این که به تو امیدوار بودم- که صلوات خدا بر 
تو باد- حال مرا در پرداخت دیون پاری فرما! 

عایشه نقل کرده است: جویریه زن زیبایی بود و هر مردی که او را می‌دید. 


به او دل می‌باخت ۰ برای همین دوست نداشتم که او بر پیامبر وارد شود 
زیرا می‌دانستم که ان حضرت نیز از او همان را می‌بیند که من دیدم! ۳ 
تسیل الله لیام کی ه اس رشن سا رون ۲ 
رای تاد باراد کر 
گفت: جچه پیشنهادی پا رسول الله؟ 
فرمود: مبلغی بدهکاری تو را می‌پردازم و با تو ازدواج می‌کنم؟! 
گفت: قبول است ای رسول خدا. 
پس از آن پیامبر شخصی را به دنبال ثابت فرستاد که بیاید. سپس مبلغ 
مکاتبه را به وی پرداخت و آنگاه جویریه را ازاد کرت او را به نکاح خویش 
درآورد. 
این خبر در حالی پخش شد که مردان بنی المصطلق تقسیم شده و به 
ملکیّت افراد درآمده بودند و در زنانشان نیز تصرف شده بود؛ اما به محض 
شنیدن این خبر گفتند: اینها از نزدیکان پیامبر شده‌اند, زیرا وی داماد آنها 
شده است! برای همین اسیرانی را که در دست داشتند, اناد کرد مد 
تفس ار ارام رصول: لاه صلیه ا وتا مر 
خانواده از بنی المصطلق آزاد شدند و برای همین هیچ زنی را بابرکت‌تر از 
جویریه نسبت به قوم خویش نمی‌دانم. 
سپس با سندی از کنیز جویریه, از او نقل کرده است که وي گفت: یدرم 
قدیه یک زن اسیر را به ثابت بن قیس بن شماس داد و مرا اناد کون ۰ پس 
او ارو الله صلی لاه عله و ال موا ار موم وس ری کرو رم 
مرا عنام آفتان دراورن فرسول اللم‌ضلی الا علیهه آله او را جویوه 
تاهنده قل از آن امس نم نود 
هم چنین از وی روایت ت کرده است که گفت: شبه شب فبل, ار آهدن تیت 
اکرم صلی اللّه علیه و آله در خواب دیدم که گویی ماه از پثرب عبور کرد و 
امد تا در دامنم افتاد. دوست نداشتم که این خواب را به کسی بگویم : تا این 
که سول الله‌صای ال هو له وی یام ما آعو هس ار ان که 
اسیر شدم, آرزو داشتم که رويایم به حقیقت بپیوندد. و پبس از ان که ان 
حضرت مرا آزاد. کندره به کاخ حخویش درآهنم صخبیی ,با اوآ دراو قوم 
خویش نکردم ... و چیزی نفهمیدم تا اين که یکی از دختر عموهایم که اسیر 
شده بو آمد و گفت که مسلماننآنا را آزاد کرده‌اند و من خدای عز و 
خل ها تر کم و ۱ یل افیا سره شران 
سب ااتطاق واه اه 
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(1) طبرسی در اعلام الوری از وي نقل کرده است که گفت: ما در 
مریسیع بودیم که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به پیش آمد. در آن حال 
نوم که درم هی مدا با گر رای کم سخالن سین تشه یه ی 


ما آمده است! و افراد سپاه اسلام و اسب‌ها و سلاح‌هایشان آن قدر زیاد 
بود که قابل توصیف نبود. 

اما پس از آن که مسلمان شدم و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله مرا 
تزویج کرد و بازگشتیم, دیدم که مسلمانان آن قدرها که من تصور 
می‌کردم, زیاد نیستند؛ برای همین فهمیدم که این نتیجه رعبی بوده است 
که خدای عر و جل در دل مشرکان ایجاد کرده است. <1» 

از جمله حوادثی که طی این غزوه رخ داد اين بود که فردی از بنی عمرو 
بن عوف از قبیله انصار که هشام بن صبابه یا هاشم بن صبابه نامیده 
می‌ شد- چنان که واقدی نقل کرده است- در میان گرد و خاک شدید ناشی 
اس فیکر از انضار که اون شامیدم ند و و گمان 
کرد که وی از مشرکان است. برای همین , بر او حمله کرد و او را کشت 
اما بعدا معلوم شد که وی از مسلمانان بوده است, و بدین جهت رسول 
اللت ده الله علیه و اله دستور داد که دیه‌اش را از اموال جدا کنند و 
بیردازند. <2» 


2) 


رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که اسیران را جمع‌آوری کنند و 
بو رز و انش مسج بریده بن حصیب را 
سلاح‌ها و چارپایان جاور شد. و آن حضرت, غلام خود. شقران را 
سرپرست اموال و چهارپایان قرار داد. سپس خمس گوسفندان را جدا کرد 
و محمية بن جزء زبیدی را مسئول تقسیم سهام مسلمانان و جدا کردن 
خمس نمود. 

(3) سیس می‌نویسد: نقل کرده‌اند که اسیران تقسیم شده و از هم جدا 
کرده شده و به صاحبان خود سپرده شدند و کالاها و چهارپایان نیز تقسیم 
شدند. در هنگام تقسیم هر یک شتر را مقابل ده گوسفند حساب کردند .. 
برای هر اسب دو سهم و برای صاحب اسب یک سهم و برای هر پیاده نظام 
یک سهم در نظر گرفتند. 


1 اعلام مره :197 و این یی قاری استه که داقنن :۱ 
سندی از کنیز جويرية نقل کرده است (ج 2 ص 408- 409). 

(2). مغازی واقدی, ۳ 2 ص‌ 09 کامل این خبر بدین صورت است که 
برادر مقتول به نام مقیس نزد پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله آمد و آن 
حضرت دستور داد که دیه برادرش را به وی بدهند. او پس از تحویل گرفتن 
دیه, همچنان با قاتل برادرش دشمنی ورزید تا این که او را کشت و در 
حالی که مرتد شده بود. به سوی قریشیان فرار کرد و در اين زمینه شعری 
را مر ای ای هه را 
فتح مکه هدر نمود و در مک کته ی این .هام قضنه را سکن 
یا 
است (ج 3, ص 302) اما تتمه خبر را اورده است (ج 3, ص 305- 306). 
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غنایم شامل دو هزار شتر و پنج‌هزار گوسفند و دویست خانواده می‌شد 
9 که ضر حاتواده از آنها سار اردوام ول اللهضلی للم علبه و ال 
با جویریه, دختر حارث آزاد شدند. <2» 

در این مان سول الله صلی الم غلیه و آلیر عده‌آی مت کذاشت.,: 
آنها زا بدون قدیه آزاد. کرد و بعضی تیر‌ءذر آختیا ر سپاهیان اسلام قرار داده 
شدند. در این زمان برای هر زن شش نیاق فدیه در نظر گرفته شد و 
بعضی از اسیران را به مدینه آوردند و خانواده‌های آنها آمدند و با قدبه 
آزادشان کردند و به اين ترتیب هیچ زنی از بنی المصطلق باقی نماند؛ مگر 


اين که به میان خانواده‌اش بازگشت. «3» 

در همین زمینه ابو سعید خدری طی ند تن از قدتی هیأت‌هایی از سوی 
بنی المصطلق می‌آمدند و فدیه زنان و بچه‌ها را پرداخت می‌کردند و آنها 
را می‌بردند. بعضی از زنان مخیر شدند که نزد صاحب سهم خویش بمانند 
یا بروند که آنها اصرار بر رفتن داشتند «4» مگر جویریه, دختر رئیس بنی 
المصطلق, حارث بن ابی ضرار که به هنگام تخییر بین ماندن و رفتن: 
ماندن را ترجیح داد. 

ای که ی تا فان تاه سح 
می‌شد؛ اما هیچ کدام از انها به وسیله مسلمانان حامله نشدند, زیرا| 
مسلمانان عزل می‌کردند؛ چنان که واقدی با سندی از ابی سعید خدری 
تفا نمی کند. که کف در غزوه بنی المصطلق اسیرانی را به دست آوردیم 
که دوست: ذاشتیم: قدبه آنها. را بکیریم: اما از سوی دیگر دوری از همسران 
ما را رنج می‌داد, وا سم سول ال صلی االه علیه و آله ندز مورد 
عزل سوال کردیم که فرمودند: مانعی ندارد؟ «<5» 

ولی یک پهودی که از این جریان آگاه شده بود, گفت: این همان قتل نفس 
صغری است! وی می‌گوید: نزد رسول الله صلی. الله ایو له آمدم و 
سخن بهودی را برای وی بازگفتم و پیامبر در جواب فرمود: 

بهودی دروغ می‌گوید, یهودی دروغ می‌گوید! «6» 

)3( 


در راه بازگشت 


کم سین تست ای که رتسول نی اه هه ال آب‌م 
مریسیع که همان غزوه بنی المصطلق است و در 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 410. 

(2). همان. ص 411 و خبری را از او نقل کردیم. 

(3). همان. ص 412. وی از ابن ابی سبره از عمارة پن غژیه نقل می‌کند. 
واقدی می‌گوید: گفته می‌شود که آن حضرت صلی الله علیه و آله صداق 
جویریه را آزاد کردن چهل نفر از اقوام وی دانست و در این صورت از 
جمله کسانی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله بر آنها منت گذاشت. همین 
چهل نفر بودند. نت کر ار ها ی عم واه مسافایان اراد شید و 
صد خانواده دیگر باقی ماندند که با فدیه آزاد شدند و چنان که نقل شد, 
فدیه هر زن شش شتر بود. 

(4). همان ص 413. 

(5). همان. 

(6). همان. 
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سال پنجم هجری روی داد, بازمی‌گشت. در کنار چاهی فرود آمد. آب این 
چاه بسیار کم بود. 

مسلمانان دور چاه جمع شده بودند تا از چاه آب بکشند. در این اثنا دلو 
سیّار آنس «1» که هم پیمان انصار بود با دلو جهجاه بن سعید غفاری که 
اجیر عمر بن خطاب بود, به هم گره خورد. سیّار گفت که اين دلو من است 
و جهجاه گفت که دلو من است و سیلی محکمی به صورت سیار زد. 
ضورت سیار خونین ی خزرجی‌ها را ی 
0 
مطلع کردند. 

(1) وی بسیار خشمگین شد و گفت: من دیگر خوارترین عرب شده‌ام؟! از 
ابتدا نمی‌خواستم که در این سفر شرکت کنم, گمان نمی‌کردم که زنده 
باشم و چنین چیزی را بشنوم و نتوانم تغییر وضعیت دهم! 

سپس رو به یاران خود کرد و گفت: این نتیجه کارهای شما است! آنها را 
در خانه‌های خویش جای دادید و اموال خود را در اختیار آنها قرار دادید و از 
انها دفاع کردید و خود را در معرض کشته شدن قرار دادید. در نتیجه 
بسیاری از زنان شما بیوه شدند و بچه‌های شما یتیم گشتند, در حالی که 


اکز .انها را اخراخفی ردیدن به یر ان پناه می‌بردند. سپس گفت: اگر به 
مدینه بر سیم , عزیزترین مردم خوارترین آنها را از آن اخراج خواهند کرد! 
ور ات هکام: کاروایان ارم بار انداه شید ف بان اکرم صلی للم لیر 
و آله در سایه درختی به استراحت پرداخته بود و عده‌ای از مهاجرین و 
انصار به دورش حلقه زده بودند. 

(2) زید بن ارقم که نوجوانی بیش نبود (و سخنان ابن ابی را شنیده بود) 
نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و آن حضرت را از سخنان اين ابی 
آگاه کرد 

ول له ی المع مه ال فافع او اند کر فحان هه 
شده‌ای؟! گفت: نه به خدا؛ دچار نو هم نشده‌ام. 

فرمود: شاید که از وی ناراحت هستی و این سخنان را درباره وی 
می‌گویی؟! 

گفت: نه. 

آنگاه رسول ۱ ۳ فرمود: شتر را 
آماده کن میشتر ان حضت را آنایه کرد زشسول الله صلی الم کلیه و 
آله سوار شده و حرکت کرد و در میان لشکریان نیز جار زدند تا آنها هم 
حرکت کنند. ۱ 

(3) سعد بن عباده خود را به آن حضرت رساند و گفت: سلام و رحمت و 
برکات خداوند بر تو باد ای رسول خدا. پیامبر نیز فرمود: و علیک السلام. 
سعد گفت: در چنین وقتی حرکت نمی‌کردی؟! فرمود: 


(1) اسم.سیار بارها گرا می‌شود مور ایتحا مفتیان آنشن آمده ایسشت1 ها 
از ابن اسحاق نقل خواهیم کرد که اسم این شخص سنان بن وبر الجهنی, 
هم‌پیمان بنی عمرو بن عوف از خزرجی‌ها بوده است. 
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آیا نشنیده‌ای که رفیق شما چه گفته است؟ گفتند: ما چه رفیقی غیر از تو 
داریم. ای رسول خدا؟ فرمود: ۲ ِ 

عبد الله بن ابی گمان کرده است که اکر به مدینه بازگردد. عزیزترین 
هز هی ذلیلان را از آن اخراج خواهند کرد! 

0 

رسول الله صلی اه خی و اه تمام آن روز را راه پیموده و لشکریان 
فقط برای نماز توقف کردند و دستور داد که آن شب هم حرکت کنند! 
(1) وی با سندی از ابان بن عثمان احمر بجلی کوفی نقل کرده است که 
ی اک بر با ۳ 5 


ادامه داد تا خورشید بالا آمد. و هدف آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله اين 
بود که مردم را از صحبت کردن با همدیگر بازدارد ... و پس از طی 
مسیری طولانی, آن حضرت دستور توقف داد که بلافاصله لشکریان از 
فرط خستگی به خواب رفتند. 
(2) قمی می‌نویسد: خزرجی‌ها پیش عبد الله بن ابی آمده و او را سرزنش 
می‌کردند و او قسم خورد که چنین حرف‌هایی را نزده است! به وی گفتند: 
پس در این صورت بیا نزد رسول الله صلی الله علیه و آله برویم و از او 
معذرت خواهی کنیم و او گردنش را کج گردانید. ۱ 
سپس نزد پیامیر اکرم صلی اللّه علیه و له آمد و قسم خورد که شهادت 
می‌دهد به این که: لا اله الا الله و محمد رسول اللّه, و این که او چنین 
حرفی را نزده و زید به او نسبت دروغ بسته است. 
رسول الله صلی الله علیه و اله هم حرف او را پذیرفت. بعد از آن 
خزرجی‌ها نزد زید بن آرقم رفتند و گفتند: چرا به عبد الله بن ابی نسبت 
دروغ دادی؟! و به او بد و بی‌راه گفتند. زید که در تنگنای بدی گرفتار شده 
بود, دست به آسمان کرد و گفت: پروردگارا! تو می‌دانی که من نسبت 
دروغ به عبد الله بن آبی 0 
ره ی اه هک وی وروت کی 
حالت نزول وحی بر وی عارض شد و چنان فشاری بر وی امد که نزدیک 
بود ناقه‌اش از سنگینی وحی بر زمین بخوابد. پس از لحظه‌ای آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله از این حالت خارج شد در حالی که عرق از پیشانی 
مبارکش فرو می‌ریخت. آنگاه به زید بن ۵ ارقم نزدیک شد و گوشش را 
گرفت و فرمود: جوان, حرفت راست درآمد و دل تو آگاه و ظرفیت دارد و 
خداوند آنائی درباره سخنان تو نازل فرموده است؛ پس از آن که اصحاب 
آن صصرت یه دورس سم شاد 2 این آپات را تلاوت فرمود: «پشم اللّه 
الرَحمن الرّجیم, اذا جاءک الْمْنافمٌون قالوا تَشهّذ د |نک لرشول له و الله 
یلم انک لَرسُولة و ال بَشهذ ان المَنافقین لکاذبُون. انْحدُوا اتمانف ند 
فصذو عن یل ال[ ساء ما کائوا یعْمَلونَ. ذلک بان تم منوا نم کقزوا 
علی له قَهم قهَمٌ لا بَفقهُون. و ادا رانتهم جنک أَحْسامُهم و ان تفولوا 
تشه تموليم که خی قاس دم 
ی تحقیقی ابید م مج3.ص :301 
ن کل صبعه علنهق هم لو قاشترفم فاتلهغ ال آلی بوفکون. و | 
للم 7 لوا بستکفر کم رسُول اللّه لّوا رَوْسَهُم و رهم 


_- 


۳ 
مُستکیژون. سواع عله ,ليم أستَعْقرٌ شتَغفزت له أم لمْ 7 تسْتَعغفز له ان عفر اللة لهَم 


"۷ 


ار ال لا بَهّدٍی الوم الفاپیقین. هُمْ الذین یفْولون لا ثلفقوا علی من علنَد 
رسول اللّه جّی یْفصّوا و له زاین السَماوات وَالرْضٍ وق اشامن ۱ 
تقو لین لت یا الی دنه ار خر تالا مها وله ارم 


و لِرَسوله و لِلمَوْمنِیَ و لکِنَ المَنافقین لا یقْلَمُونَ» «<1» 

آنگاه که منافقان نزد تو آمدند, گفتند: «شهادت می‌دهیم که تو فرستاده 
خدایی». خدا می‌داند که تو فرستاده اش هستی ولی خداوند گواهی می‌دهد 
که منافقان دروغگو هستند. آنقا و اشنا شیر کرویف تا مردم راز 
راه خدا بازدارند. آنها کار ناشایستی انجام می‌دهند. چرا که پس از ایمان 
اوردن باز ز کافر شدند, به این خاطر بر دل‌هایشان مهر زده شده که به درک 
و فهم درستی نرسند. هنگامی که آنها را ببینی پیکرشان تو را به شگفت 
آورد و اگر سخن گویند به سخنشان گوش دهی, اه چوب‌های تکیه زده 
به دیوارند و هر بانگی را علیه خود پندارند, آنها دشمن تو هستند از آنان 
دوری کن. خدا| آنها را بکشد که چگونه از حق منصرف می‌شوند. چون به 
انها گفته می‌شود بیایید تا فرستاده خدا برایتان استغفار کند سر بگردانند و 
می‌بینی که روی می‌گردانند و تکبر می‌ورزند. تفاوت نکند که برای شان 
استغفار بکنی يا نکنی. خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید, زیرا خدا 
فاسقان را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که می‌گویند به آنان که نزد 
رسول خدایند چیزی ندهید تا پراکنده شوند و حال آن که خزائن آسمان‌ها و 
زمین از ان خذاست ,ولت متا قفان نمی داد امادصی کیت سا کر نله 
بازگردیم عزت یافتگان. خوارشدگان را بیرون می‌کنند» در حالی که عزت 
از ان خدا| و فرستاده او و مقمنان است, ولی منافقان این را نمی‌دانند. 

با نزول این آیات عبد الله بن ابی مفتضح شد. 

(1) ابان بجلی می‌نویسد: فرزند عبد الله بن آبی پیش رسول الله لین 
اللّه علیه و آله رفت و گفت: ای رسول خدا! اگر تصمیم به قتل وی داری, 
طر اقا مهر. این کار کن تا سر او را برایت بیاورم! به خدا قسم که همه 
اوس و خزرج می‌دانند که من یکی از نیکوکارترین افراد نسبت به پدر 
خویش هستم؛ برای همین می‌ترسم که اگر دیگری را مأمور قتل وی کنی, 
تحمل این را نداشته باشم که به قاتل پدرم بنگرم و مقمنی را در مقابل 
کافری به قتل برسانم و داخل جهنم شوم! 

رف تصوله الله ضی: الله, عایه و الم مه بلکه به خاطر تو, با او تا 
زمانی که در کنار ما است به نیکی رفتار خواهیم کرد. <2» 


(1). منافقون (63), 1- 8. 

(2). تفسیر قمی, ج 2, ص 368- 470. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :302 

(1) ابن اسحاق می‌نویسد: لشکریان پس از فرود در کنار چاهی, برای 
برداشتن آب به کنار چاه آمدند ... در آنجا جهجاه بن سعید غفاری, اجیر 
عمر بن خطاب با سنان بن و بر (یا تمیم) جهنی, هم پیمان خزرجی‌ها درگیر 
شد. جهنی انصار را به کمک طلبید و جهجاه مهاجرین را صدا زد! 


عید الله .ین انی: جریان: را شنید وه کفت: شعفتا آخر کار خوذشنان: را 
کردند؟! در سرزمین خودمان به جنگ و دعوا و نافرمانی از ما پرداخته‌اند. 
مق کوزد: سگ خود را چاق کنی تا تو را بخورد! به خدا قسم که اگر به 
طذیته-باز کرادیم: عزیز این مردم, ذلیلان را اخراج خواهند کرد! ! سپس رو به 
افراد قبیله خزرج- که زید بن ارقم هم در میان آنها بود- کرد و گفت: این 
بلایی است که خودتان بر سر خود آورده‌اید! سرزمین خویش را در اختیار 
آنها قرار دادید و اموال خویش را با آنها تقسیم کردید و به خدا قسم که 
اکر به نها کمک نمی ‌کردید.به رز مین دیکری» من ز فنتد! 

2۱ و5 بر ازقم کم‌کوخوانی بیش نوم نود سول اللف‌صای الا عانت ی 
آله رفت و جریان را به اطلاع وی رسانید. عمر بن خطاب که نزد پیامبر 
صلی الله علپه و آله بود, گفت:, به عبّاد بن بشر دستور بدهید که او را به 

قتل برساند. آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 7 
کار را انجام دهم؟ آيا چنین کنم تا مردم بگویند که محمد اصحاب خویش را 
به قتل می‌رساند؟ هرگز. و دستور داد در ساعتی که معمولا حرکت 
نمی‌کردند, لشکریان حرکت کنند. 

پس از آن که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله سوار مرکب خود شد و 
خرکت: کرنر اسند ین خر برد آن- خضرت. اه و سلام: کرد .و کفت: ای 
اسر تام رسای ناس خر واه ۳ 
در چنین ساعتی 9 نمی کردی! پیامبر فرمود: مگر نمی‌دانی که رفیق 
ا را رو ها ان پرسید: چه گفته است؟ فرمود: 
گمان کرده است که اگر به مدینه بازگردد. عزیزتران. ذلیلان 2 از ان 
اخراج خواهند کرد! اسید گفت: ای رسول خداء به خدا قسم, که تو اگر 
بخواهی او را از مدینه اخراج می‌کنی و او- به خدا قسم- ی 
است و شما عزیز و گرامی هستید. بعد از آن گفت: ای رسول خدا, از او 
درگذر, زیرا مردم تاجی را تهیه کرده بودند تا بر سر او بگذارند و او را 
پادشاه خویش قرار دهند و پس از ان که خداوند شما را برای ما فرستاد. 
۱ و گمان می‌کند که شما این مقام را از وی سلب کرده‌اید! 

(3) هنگامی که ابن ابی شنید که زید بن ارقم سخنان وی را برای رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله بازگو کرده است, نزد آن حضرت رفت و به خدا 
قسم خورد که چنین سخنانی را نگفته و بر زبان نیاورده است! رسول الله 
صلی الله علیه و اله از وی قبول کرد و انصاری که در انجا حاضر بودند از 
وی دفاع کردند و گفتند: ای رسول خدا, شاید که این بچه دچار خیال‌پردازی 
شده و نتوانسته است که سخنان ابن ابی را به درستی بیان کند. 
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( رل اللضان لاه مه و سور ای کشفام ان اه کت 
کنند و آن شب را هم به حرکت ادامه داد تا صبح شد و آن روز هم به 
حرکت ادامه داد تا نزدیکی ظهر شد و آنگاه دستور داد که توقف کنند. به 
مجض توقف. , افراد از فرط خستگی به خواب رفتند. و منظور رسول الله 
صلی اللم‌غلنمه الا اس کت وی تمس کم آنن بو که رم 
را از صحبت کردن درباره سخنان ابن ابی بازدارد. 
الم یه اللت بل امه نف ان ریت ام توت اس ی 
شنیده‌ام که به خاطر خبری که به تو رسیده است. تصمیم داری که عبد 
ال ای اف سس ات ای کار سا ور 
هیچ کس از من نسبت به پدرش مهربان‌تر نیست؛ برای همین می‌ترسم که 
اگر شخص دیگری را مسئول قتل وی کنی: نتوانم ببینم که قاتل عبد الله 
۹ 
کافری به قتل برسا م 
ای رام و و ار 
ما هست, نسبت به او مهربان و رفیق هستیم. 
فیس آن.حصرت ضلی الله علیهدو آله دستور داد که کت کته در کنان 
چاهی به نام بقعاء فرود آمدند ... در آنجا باد شدیدی وزید که افراد را اذیت 
کرد. پیامبر فرمود: ترشیت این باد به حاطر مرگ یکی از بزر کان کفاز 
وزید! و هنگامی که وارد مدینه شدند. دیدند که رفاعة بن زید از بزرگان 
یهود بنی قینقاع که پشتیبان منافقان بوده, فوت کرده است و مرگ او در 
همان روزی اتفاق افتاده است که آن باد عظیم وزید. 
پس از آن سوره منافقون نازل شد ... رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
گوش زید بن ارقم را گرفت و فرمود: این آیات نشانه آن است که خداوند 
گوش‌های وی را تأیید کرده است. <1» 
(3) طبرسی هم در مجمع البیان مثل همین مطلب را نقل کرده و اضافه 
نموده است: هنگامی که باد شدید وزید. ان حضرت صلی الله علیه و اله 
فرمود: : یکی از منافقان بزرگ در مدینه فوت کرد. سوال شد؟ چه کسی؟ 
فرمود: رفاعه. تاریخ تحقیقی اسلام ج3 303 در راه باز گشت ۰ 
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در یکی از شب‌ها ناقه آن حضرت گم شد ... ت از منافقین گفت: او 
حگونه اذعای اعلم غیت هی کند و عال نمی‌داند که‌قافه‌اس:کجا اشت ؟ را 
ال کی که ی مرآ رل تیا درل ان 
حضرت نازل شد و او را از گفتار منافق و جای شتر خبر داد. توا ماس لت 
له علیه و آله اصحاب خود را از اين مطلب مطلع کرد و فرمود: من ادّعا 
تهی‌کتم. که غیت هید انم و غیت که تست و لکن خداوند مرا از سخنان این 


منافق آگاه کرد و به من خبر داد که ناقه‌ام در فلان دره است. ناقه را از 
همان دره پیدا کردند و اوردند و ان منافق با دیدن این صحنه ایمان اورد. 


وان اشحا ری دصر 0 هن تهسین الب دی سخمع 

البیان, ج 9, ص 442- 443 آمده است و واقدی تفصیل آن را در مغازی, ج 

2 ام وی تخت 

تاريخ تحقيقي اسلام ,ج3.ص:304 

(1 زید بن آرقم می‌گوید: پس از رسیدن به مدینه, به خاطر غم و عغصه و 

شرمندگی خانه‌نشین شدم تا این که سوره منافقون نازل شد و مرا تصدیق 
و ابن ابی را تکذیب کرد. و رسول الله صلّی الله علیه و آله گوش مرا 

ک 9 و فرمود: اي جوان. سخن تو درست بود و گوش‌هایت درست شنیده 

بود و دل تو خوب ان را فهمیده بود و خداوند درباره سخنان تو انا نش نازل 

فرموده است. 

بسن از تزول بات و تکذیب عبد الله بن ابی, به وی گفته شد: آیات شدیدی 


درباره تو نازل شده است. نزد رسول الله صلی اللّه علیه و آله برو و 
استغفار کن. او گردنش را گردانید و گفت: دستور دادید که ایمان بیاورم 
که ایمان اوردم! دستور دادید که زکات مالم را بدهم که پرداختم. پس 
چیزی نمانده است جز این که در مقابل محمد سجده کنم! و ابن آبی پس 
از مذت کمی مریض شد و مرد. <1» 


(2) 


بقیه آیات سوره احزاب 


درباره آیاتی که بعد از جنگ احزاب و بنی قریظه و بعد از ازدواج پیامبر با 
زینب دختر حجش نازل شده بود. سخن گفتیم و بحث درباره علت نزول 
آیات 50- 2 این سوره را به بعد از جنگ بنی المصطلق موکول کردیم. 

«یا ایا الب 7 نا تک آواچک اللاتی آتیت ت أَحُورَهن و ما مَلَکت جمینک 
ما آفاء ال لک و بناتِ عَمَک بنات عتّانک بنات خالک و بناتِ خالاتک 
اللاتی هاجژّن مَعک و امرأة مُومتةٍ ان وقتث تلسها یت ان آراة یت آن 
تستکجها خالِصة لک من ذون القومنین قذ نا ما فتّضنا له فی 
آزواجهة و ما ملک یمام لکلا کون علیک رخ و کان ال قشوراً زجیما» 
«2»: یا پیامبر! ما همسرانی را که مهرشان را پرداخته‌ای و کنیزانی که 

خدا به غنیمت نصیبت کرده است و دختران عموها, دختران عمه‌ها, دختران 
دایی‌ها و دختران خاله‌هایت را که با تو مهاجرت کرده‌اند برای تو حلال 
هر تا ایکا را ۵ ۳ 
این که پیامبر بخواهد با او ازدواج کند. این حکم مخصوص تو است نه سایر 
مومنان- ما می‌دانیم برای انها درباره همسران و کنیزانشان چه حکمی 
مقرر کرده‌ایم- تا مشکلی برای تو نباشد و خداوند امرزنده مهربان است. 


(1). مجمع البیان, ج 0 ص 443 444. مرگ وی بنا به قول تاريخ 
الخمیس. ج 1, ص 473 در سال پنجم بوده و بنا به نقل الدر المنثور, ج 0, 
ص 226 بعد از غزوه بنی المصطلق رخ داده است, در حالی که به درک و 
اصل شدنش پس از بازگشت حضرت از غزوه تبوک در سال نهم هجرت 
خواهد آمد. 
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(1) شیخ طوسی در التبیان از علی بن حسین علیه السّلام در مورد قول 
خداوند متعال: » و امْرَأةّ مُوْمتَةّ ...» نقل می‌کند که فرمود: وی زنی به 
0 و طبرسی هم آن را نقل کرده و 
اضافه نموده است: ام شریک, دختر جابر بود «<2» و سیوطی هم در الدر 
الختوو آن را نقل کرده و تعبیر نموده است: ام شریک آزدی. «» به جای 
اسدی. 


(2) و کلینی با سندی از امام باقر علپه السّلام در کافی روایت کرده است: 
زنی انصاری نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آمد و گفت: ای رسول 
خدا, هیچ گاه زن از مرد خواستگاری نمی کند و من زنی باکره هستم که 


هیچ‌گاه شوهر و فرزند نداشته‌ام. آیا احتیاجی به زن دارید؟! اگر نیاز داشته 
باشید و قبول کنید. من خود را به شما بخشیده‌ام! 

آن رت .لیم اه یو الم فرمود: ای خواهر انصار. خدا به خاطر 
رسول خودش به شما خیر عنایت فرماید؛ زیرا مردان شما مرا پاری 
می‌کنند و زنان شما به ازدواج با من رغبت دارند. 

حفصه به ام شریک گفت: ای بی‌حیا, خطون. جرات نمی کنی. که خوتت را بر 

مردان عرضه کنی!, 

شم له الله ضلی الله غیت الم طر میت ای حفصه. دست از او بردار که او 
از تو بهتر است. او به رسول خدا رغبت دارد و تو او را سرزنش می‌کنی! 

ین یه از ورد خدا تو را رحمت کند, بازگرد و بدان که خدا به 

ی را و راو 
خدا بخواهد در این باره صحبت خواهیم کرد. 

پس از آن خداوند- عز و جل- این اية را نازل :فرمود: ی اه مد 
وی ای ری تا مه ول لا یاهع 
حلال است و یک زن نمی‌تواند که خود را به دیگری هبه کند. «4» 

(3) در تفسیر قمی آفناه است ز علت نزول اند این بوده است که زنی 
انصاری نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آمد و در حالی که خود را 
ژزینت و مهیا کرده بود, گفت: ای رسول خدا,؛ آیا احتیاجی به من دارید؟ اگر 
احتیاج دارید من خود را به شما بخشیدم! 

عايشه گفت: خدا: تا شاک اجه ینز ان تفا باب 1 

۷ ای عايشه, او در حالی به رسول 
خدا رغبت کرده است که شما از او کناره‌گیری می‌کنید! 


(1). التبیان, ج 8. ص 352 و ما ان را در ضمن حوادث سال سوم هجرت 
بیان کردیم ولی اولی این است که این قضیه در ضمن حوادت سال ششم 
ذکر شود. 

(2). مجمع البیان. ج 8. ص 71<. ۱ 

(3). چنان در المیزان, ج 16, ص 341 امده است. 

(4). فروع کافی, ج 5 ص 568, ح 3د. 
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سپس به آن زن فرمود: خداوند انصار را رحمت کند که مردانشان مرا 
پاری هی کب و زنانشان به من رغبت نشان می‌دهند, حال بازگرد و بدان 
(1) خداوندنزل فرمود ». اه یه کرز کب ییازان 
بر رسول الله صلی الله علیه و آله جایز نمی‌باشد. «<1» 

طبرسی, می‌پویسد: گفته شده است که وقتی این زن خود را به پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله بخشید, عایشه گفت: 

زنان را چه شده است که خود را بدون مهر و کابین هبه می‌کنند؟! 

سپس ایات نازل شد و عايشه گفت: چطور است که خدا در زاو رد 
خواسته‌های تو می‌شتابد! 

رسول الله صنلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر تو هم خداوند را اطاعت 
می‌کردی, در بر آوردن: خواشته‌های تو شتاب می کرد. «2* 

بر حسب خبرهای مورد اعتماد. سوره‌ای که بعد از احزاب نازل شده. 
سوره ممتحنه بوده است., «<3» 

این سوره در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شده است که نامه‌ای را 
راخ فان رن فومتادی ود کف وی هامید ضای المع و اد 
قصد حمله به شما را دارد. «4» این بدان معنا است که این سوره بعد از 
حدیبیه و در حدود فتح مکه نازل شده است که در انجا درباره این سوره 
بحث خواهیم کرد. 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص <19. ۲ ۱ 
(2). مجمع البیان, ح 9 ص‌ 71 و در آن و در تبیان به نقل از شعبی امده 
است: این زن. زینب دختر خزیمه انصاری, ام المساکین بوده است. و از 
ابن عباس نقل شده است: وی, میمونه دختر حارث بوده است که خودش 
را بدون مهر و کابین به پیامبر هبه کرده است (مجمع البیان,. جح 8. ص 
50 3 . و میموبه, دختر حارت همان هلالیه, خاله خود ابن عباس بوده ت 
کی افرم صلی الله عليه و الم ون عم فصای, شال ففتم آم را اتووا< 
ات فا ریخا ۵ لقن به پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله نبخشیده است. و ها هی کم کب اما ی اس 
شتا سا با این جدیت جعلی چنین وانمود کنند که خاله ایشان خود را 
نه.پیامین اکرم ضلی الله غلیهتو آلة بخشیده است! 

و آیه بعدی چنان که در التبیان, چ 8, ص 345 و مجمع البیان, ج 9, ص 
2:74 آمده است؛ 1 «ترجی من تشاء مِنهّت »؛ هر کدام از آنها را که 
بخواهی می‌باشد و از جمله زنانی که آنها را به تاخیر انداخت: جويرية و 
سپس صفیه و سپس ام حبيبة و پس از آن میمونه بوده است که در چند 
رس ین ی به همان جا 
ارجاع بدهیم. به خصوص اگر به | تن تکتس تفه تفت باشیی که ( رش 
ج 9 ص 554) این ایه و ایه‌های تخییر (28 و 29) از همین سوره را به هم 
مرتبط دانسته و اين سه نفر را از جمله کسانی دانسته است که پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله آنها را بین بقاء بر نکاح وی يا ترک آن مخیر مخیر 
گردانید و قبل از وی شیخ طوسی در التبیان, ج 8. ص 335- 336 این 
مطلب را نقل کرده است. 


در آیه بعدی (52) در ذیل قول خداوند متعال که می‌فرماید: 
.. و لو جک خسن ...»؛ و اگر چه زیبایی آنها تو را شیفته کرده باشد, 

می‌نویسد: گفته شده است که آسماء بنت عمیس بعد از شهادت 

همسرش, جعفر بن اآبی طالب. آن حضرت را شیفته خود کرده بود (مجمع 

الییان<ج 9 ض 575). واین مطلیه افتضا می‌کند که ترول این آنه با آبات 

را بعد از غزوه موته در سال نهم بدانیم و حد اقل اخبار مربوط به اين آیات 

و به خصوص آه تخییر را بعد از جنگ خیبر بدانیم. چنان که در تفسیر قمی, 

جح 2, ص 192 آمده است. و ما در آنجا در این باره بخت خواهيم کرد. 

(3). التمهید, ج 1, ص 106. 

)سین قهی عرص و3 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص: 307 

)1( 


سریه زید به سوی بنی بدر 


قاقو با سندی. 01 تقا عی کند که رس ل الله صلی الله غلوه و آله: وید 
بن حارثه را با کالاهای اصحاب خویش, برای تجارت به سوی شام فرستاد. 
در این سفر عده‌ای او را همراهی می‌کردند. وقتی که آنها به منطقه قری 
(بعد از خیبر) رسیدند, عده‌ای از بنی بدر از طایفه بنی فزاره بر آنها یورش 
بردند و آنها را به قصد کشتن کتک زدند به گونه‌ای که گمان کردند همه آنها 
مرده‌اند و لذا کالاهای آنها را برداشته و رفتند. 

ام ار نصا وتو رحطان منم 
فا ارم صلمن لاه یه و لت خی را وه ریت نی در تساه 

سفارش کرد شب‌ها حرکت کنید و روزها در جایی مخفی شوید. با این حال 
قرار دادند که به راه‌های منطقه مشرف باشد. زید بن حارثه در شب به 
سوی آنان روان شد تا صبح به آنها رسید. سپس به یارانش دستور داد که 
متفرق نشوید و منتظر بمانید تا تکبیر بگویم که پس از آن شما هم تکبیر 
بگویید. پس از محاصره کردن آنها, زید تکبیر گفت و یارانش هم تکبیر 
گفتند و پس از یک یورش ناگهانی, عبد الله بن مسعده و برادرزاده‌اش؛ 
قیس بن نعمان بن مسعده و فرد دیگری را به قتل رساندند و زنی به نام 
ام قرفه به دست قیس بن محسر کشته شد و دخترش به نام سلمة بن 
اکوخ اشیر نقه: و ی ی اد 
آن حضرت هم او را به حزن بن ابی وهب بخشید و وی او را : به نکاح 
خویش درآورد. «2» 

)3( 


سریه ابن رواحه به خیبر 


واقدی با سندی از ابن عباس روایت می‌کند که وقتی ابو رافع (سلام بن 
ابی حقیق, رئیس بهودیان خیبر) کشته شد؛ اسیر بن زارم رئیس آنها شد. 
وی فردی شجاع بود که در میان آنها برخاست و گفت: 

به خدا قسم که چنین بوده است که محمد به سوی هیچ قومی از بهود 
حرکت نکرده است, مگر اين که یکی از اصحاب خویش را به سوی آنها 
فرستاده و به هر گونه خواسته بر آنها ضربه زده است, اما من می‌خواهم 
کارق.کتم کم هیعیک از باران ها جین نکرده‌اند 

بر یدنه : می‌خواهی جه کاری کی که یاران نو آن را انجام نداده‌اند؟ 
گفت: فم تور سای عظفان ممرمم و انا با با ی شیف سا 
سپس بر محمد در خانه‌اش 


(1). وی ان را از عبد الله بن جعفر از عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علی بن ابی طالب که همان حسن مثنی است. نقل کرده است و مادرش 
از بنی فزاره و خبر نیز درباره بنی فزاره می‌باشد. 

(2). خبر مربوط به آن در حوادث مربوط به بعد از خندق و بنی قریظه 
موکول شند. اکن اسحاق, جح 3, ص 286- 8 و واقدی, ج 1. ص 
نا 
است که گفته می‌شود این سریه در ماه رمضان سال ششم رخ داده است 
(ج 1 ص 395). 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :308 

حمله می‌کنیم و هیچ کس در خانه‌اش مورد حمله قرار نمی‌گیرد. مگر این 
که دشمنش به بعضی از انچه که می‌خواهد, دست می‌پابد. ۱ 
گفتند: ری خوبی است. برای همین او به سوی غطفان حرکت کرد و انها 
را با خود همراه ساخت. 

(1) از سوی دیگر خارجة بن حسیل آشجعی نزد رسول الله صلّی اللّه علیه 


و آله آمد و او را از آنچه دیده بود مطلع کرد و گفت: در حالی اسیر بن 
زارم را ۱ 
مدینه بود. 


سپس از عروة بن زبیر نقل کرده است: تب ا کر ضلی لایخ الم عید 
الله بن رواحه را به همراه سه نفر در ماه رمضان به خیبر فرستاد تا اخبار 
انجا را برای حضرت گزارش کنند. هنکامی که عبد الله به خیبر رسید, 
افرادش را به سر محله‌های بهود: شق, کتیبه و نطاة فرستاد. آنها به مدت 
سه روز در این محله‌ها ماندند و اخبار مربوط به اسیر و گیره را جمعآوری 


کرده و دو شب باقیمانده به پایان ماه رمضان نزد پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله باز گشتند و او را از اوضاع خیبر مطلع کردند. 
(2) از ابن عباس نقل شده است: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله افرادی 
را می‌خواست که برای رفتن به خیبر داوطلب شوند که سی نفر آمادگی 
خویش را اعلام کردند و آن حضرت عبد الله بن رواحه را به فرماندهی 
ایشان گمارد. 
عند الله‌ین آنیشن قن خویده دیدم که عیه‌ا از دوستان من آماده حرکت به 
موی انس وا هت مفي یاس اک صلی له ی و الم 
می‌گوید: اسیر بن زارم را نبینم. یعنی او را ی ی پیوستم و حرکت 
کردیم تا به خیبر رسیدیم. برای اسیر پیغام فرستادیم که: آیا ما در امان 
هستیم تا پیش تو بیاییم و اخباری را که می‌دانیم در اختیار تو قرار دهیم؟ 
گفت: بله و ایا من نیز در امان هستم؟ گفتیم: بله. 

بر او وارد شدیم و گفتیم: رسول الله ما را به سوی تو فرستاده است ت با 
ها نزد آن‌تخضرت یی تا جو وا به امارت خیبر بگمارد و به تو نیکی کند. 
او به مشورت با یهودیان در اين مورد پرداخت و آنها گفتند: هیچ‌گاه. محمد, 
فردی از بنی اسرائیل را ؛ به امارت نگمارده است! گفت: درست است؛ اما 
از جنگ خسته شده‌ایم. 
(3) او به همراه سی نفر از یهودیان با ما به سوی مدینه حرکت کرد. در 
راه به قرقره ثبار «1» رسیدیم که دیدیم دستش را به سوی شمشیر من 
دراز کرده است تا آن را بردارد! متوجه شدم و فورا شترم را از شتر وی 
دور کردم و گفتم: ای دشمن خداء می‌خواهی که حیله بزنی؟ سپس برای 
امتحان, خود را به خواب زدم و دوباره به او نزدیک شدم تا ببینم چه 
می‌کند؟ دوباره دستش را به سوی شمشیرم دراز 


( تهه‌ای ور شش عسانات وه رو فا لقاع هر هن 2 
سمهودی این خبر را از موسی بن عقبه روایت کرده است (وفاء ی 
2 ص 361). 

تارت تحصعی آساا هدش ت09 3 

کرد. فور| شترم را کنار زدم و از آن پیاده شندم. و افراد را به گونه‌ای 
هدایت کردم که اسیر تنها ماند مک احفاه رنه ای نف ران وی وارد 
کرده و آن را قطع کردم. او از شترش پایین افتاد و افراد من بلافاصله بر 
همراهان وی حمله‌ور شدند و همه آنها را به هلاکت رساندند. مگر یک نفر 
که فرار کرد. 

پس از آن به سوی رسول الله صلّی اللّه علیه و آله که با اصحابش در ثنیّة 
الوداع (در مسیر شام) نشسته بود, باز گشتیم و جریان را برای وی نقل 


کردیم که فرمود: خداوند شما را از دست قومی ستمگر نجات داد. <1» 
)1 


سریه به سوی بنی ضبه 


کلینی در فروع کافی با سندی از ابان بن عثمان احمر بجلی کوفی ... 

امام صادق علیه السْلام روایت می‌کند که فرمود: عده‌ای از اقراد فنیله 
پی اه که مرخ ند بر رستولن: ای الله له الم وارونونه ان 
حضرت فرمود: 

نزد من بمانید تا پس از اين که خوب شدید شما را به سریه‌ای بفرستم. 
نها گفتتده ما را به خارج مدینه بفرست و آن حضرت آنان را به سوی 
ارت با ام ی اب ی اما آنها 
را که را 

(2) این خبر به رسول الله صلی الله علیه و اله رسید؛ لذا بلافاصله علی 
علیه السّلام را به همراه عده‌ای به دنبال آنها فرستاد. 

علین غلبه السلام. آنها را جر حالی. که. در ذیه‌ای. فتر کردان شده بودند و 
نمی‌دانستند که باید از ز کدام طرف بروند, اسیر کرد و نزد رسول الله صلّی 
اه علیه و آله آورد. در همین هنگام اين آیه نازل شد: 

«یما چزاء لذِینٍ بحارپون ال 5 رسولهة و5 بَسعون فی النض قسیادا آَن 
لوا اه تلا 2 تقطع ايديهم و ارَجْلهْم من خلافی امه فا من الاْض» 
2 ی ۱ 
می‌کو‌شند این است که کشته یا به دار آويخته شوند یا دست و پایشان در 
جهت مخالف قطع شود و يا از سرزمین خود تبعید شوند. 


(1). مغازی, ج 2 ص 566- 568. و اين اسحاق خلاصه آن را در سیره, ج 
4 ص 266 آورده است و طبرسی آن را بدون تاریخ بعد از حوادث خیبر در 
اعلام الوری, ج 1. ص 211 نقل کرده است و همین اقتضاء می‌کند که جنگ 
خیبر در حدود چهار ماه و ده روز پس از آن رخ داده باشد. 

( مادم زود ساحفط این مطات تاید کفت که مغروف آیناست که 
مائده اخرین سوره‌ای است که نازل شده است و شاید برای همین ضحاک 
از ابن عباس نقل کرده است که این آیه درباره عده‌ای نازل شده است که 
با پیامبر پیمان بسته بودند و سپس پیمان‌شکنی کرده,و به فساد در زمین 
پرداخته بودند. برای همین خداوند پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را بین 
را را تا ار 
آمده و مجمع البیان, ج 3. ص 291 از او نقل کرده است. 

بنابراین آنچه نقل می‌شود مبنی بر اين که آن حضرت بر چشم‌هایشان میل 
کید و مسفن آیم بارل ند و سر ار آن افو افرامش را از حنله کرون: 


نهی می‌کرد. صحیح نیست. البته درست است که آن حضرت در اواخر عمر 
شریف و قبل از نزول این ایه از مثله کردن نهی می‌کرد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:310 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله قطع کردن را اختیار کرد و دستور داد که 
دست و پای آنها را به صورت ضربدر (بر خلاف یکدیگر) قطع کنند. «1« 
(1) قاضی مصزی ژر دغانم الاسلام از امام ضادی از آمیر المومتین ان 
خادته ۱۶ جکایت کرده انفت تا انجا که خی فرفاند سپس نبا فیر صلی: ]له 
علیه و آله مرا به دنبال ایشان فرستاد که آنها را یافتم ... آنها را در دره‌ای 
کر کرد دنه مسی اس که ار عم رای باه اران ارو ای را 
اسیر کرده و نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آوردم که اين آیه را بر 
ایشان خواند: «اتّما حزاء الذین . ۰ و سپس و فرمود: دست‌ها ۳ 
اسر ای مه یه ای هر اخراه 2 

(2) شیخ طوسی در التبان از قتاده و سدّی و سعید بن جبیر و از انس بن 
مالک روایت می‌کند که ایه درباره عرنیین و عکلیین نازل شده است که 
پسٍ از آن که مرتد شدند و به فساد در زمین پرداختند, به دستور پیامبر 
لاله علص و اه متشه خست وا اما سرا هم ماد 


شد. («3» 


(1). فروع کافی, ج 7. ص 245, ح 1 و عیاشی ان در تفسیر, ج 1. ص 
4 - 90 اورده است. 

(2). التبیان, جح 3. ص 05د. 

(3). مجمع البیان, جح 3. ص 291. و واحدی آن را از قتاده از آنس, ص‌ 
8 نقل کرده است و این خبر را واقدی از یزید بن رومان (از آنس بن 
هالی )تین سمل کرد است* هت بفر ان رنه پیامیر ضلت. الله علنه 
و آله وارد شدند و اسلام آوردند (و در مدینه به وبا مبتلا شدند) پیامبر به 
انها دستور داد که نزد شترهای شیرده در ذی الجدر (که در شش مایلی 
مدینه از طرف قباء قرار دارد و نزدیک به عسیر می‌باشد, بروند. (طبقات. 
جح 2 ص 67). آنها در آنجا ماندند تا خوب و قوی شدند .. . اما پس از آن 
شترها را برداشتند که با خود ببرند. یساره غلام رسول الله صلی الله علیه 
و آله و چند نفر دیگر می‌خواستند که مانع از اين کار بشوند و لذا با آنها 
درگیر شدند. آنها یسار را اسیر کرده و دست و پایش را قطع کردند و خار 
در زبان و چشم‌هایش فرو کردند تا فوت کرد و جنازه‌اش را در زیر درختی 
رها کردند و به همراه شتران رفتند. 

زنی از طایفه بنی عمرو بن عوف جنازه یسار را زیر درخت دید لذا به 
سوی قوم خویش آمد و جریان را به اطلاعشان رسانید. آنها آمدند با 
پسار را , به فا یر موس سر تا ان فضیباحیر کر ند 


رسول الله صلی الله علیه و آله بیست نفر سواره را به فرماندهی کرز بن 
جابر فهری به دنبالشان فرستاد. آنها به جستجو پرداختند تا این که شب فرا 
رسید و در حلة (سنگلاخ) به استراحت پرداختند. صبح آن روز نمی‌دانستند 
که به کدام سو بروند تا اين که زنی را دیدند که گوشت شانه شتری را به 
همراه خود می‌برد. از او سوال کردند: این چیست؟ گفت: از کنار قومی 
عبور کردم که شتری را نحر کرده بودند و اين تکه از گوشت آن را به من 
دادند. پرسیدند: آنها کجا هستند؟ گفت: در این بیابان‌های حژه هستند که 
اگر به نزدیکی آنها برسید, دود آتش آنها را می‌بینید. 

حرکت کردند تا به آنها رسیدند و همه آنها را اسیر کردند سپس دست و 
پایشان را بستند و بر ترک اسب خود سوار کردند و آنها را به مدینه آوردند. 
پس از ورود متوجه شدند که رسول الله صلی الله علیه و اله در 
درختزارهای اطراف مدینه است. ای 
حرکت کردند و او را در مربط, در محل جمع شدن سیلاب‌ها در اطراف 
زغابه یافتند. در آنجا آن حضرت دستور داد که دست‌ها و پاهایشان را قطع 
کنند و خار در چشم‌های آنها فرو کنند! و در همان جا آنها را پر دار بزنند. 
سپس از ابی هریره روایت ت کرده است که گفت: ,از ان که نی گرم 
صلی اللّه علیه و آله دستور داد تا دست‌ها و پاهای اين افراد پا قطع نمایند 
و چشم‌هایشان زا کف کننده اش آیه ۱ «انما جراء الذین بُحاربون 
ال 5 رَسولة»؛ همانا جزای کسانی که 

#0 تحقیقی اسلام ,ج3.ص :311 ۱ 

(1) و طبرسی در مجمع البیان آن را نقل کرده و گفته است: آیه درباره 
عرینین نازل شده است که برای قبول اسلام وارد مدینه شدند, اما هوای 
مدینه آنها را اذیت کرد و رنگ چهره آنها زرد شد. رسول الله-کلی اند 
علیه و آله دستور داد که به کنار شترهای صدقه‌ای در خارج از مدینه بروند 
و از شیر انها بنوشند ... انها اين کار را کردند. ولی پس از خوب شدن مرتد 
شدند و به شتربان‌ها حمله کرده و آنها را کشتند و سپس شترها را با خود 
بردند. رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که آنها را دستگیر کنند و 
دست و پای آنها را بر خلاف یکدیگر قطع کنند. «1» 


با خدا و رسولش می‌پردازند این است که ... و پس از آن دیگر چشمی را 
کور نکردند. [و این در حالی است که ابو هریره در سال هفتم هجری. یعنی 

پس از این واقعه مسلمان شده است و شاهد این حادثه بیوده است ]. 

اما تنین از آن از امام صادق علیه السلام از پدرش از جذش روایت کرده 
است که فرمود: رسول اللهصلی للم کلم و الم‌فع گام ون دادفه که 
زبانی را قطع نمایند یا چشمی را کور کنند و به جز قطع کردن دست و پا 
اقدام دیگری نکرد. از امام باقر از پدرش از جذش روایت ت کرده است که 


فرمود: بعد از آن رسول الله خروم الله علیه و آله هی سریه‌ای را 
نفرستاد, مگر اين که آنها را از مثله کردن نهی می‌فرمو 

و در ادامه می‌گوید: پس از ان که رسول لا ی ات و از 
زغابه به مدینه بازگشت و به مسجد رفت, در همین هنگام شترها را هم به 
در مسجد آوردند و آن حضرت صلی الله علیه و آله دستور داد که آنها را به 
همان مکان سابق ببرند و هر شب یک ظرف از شیر آنها را ات 
می‌اورند و تعداد این شترها پانزده نفر بود. مغازی تاریخ این سریه را در 
شوال سال ششم هجری دانسته است (ح 2 ص 569- ۱1 ). 

اما نقطه قوت در این خبر آخر آن است که شترها,؛ شترهای صدقات یعنی 
زکوات شمرده نشده بلکه شترهای پیامبر دانسته شده که همین صحیح 
است. مگر این که این جریان را از حوادث سال دهم هجرت بشمریم که 
زکات واجب شد. و متقابلا اختبار پیشین این نقطه‌ضعف را دارند که 
شترها, شترهای صدقات یعنی زکات شمرده شده است. باز مگر این که 
این جریان را از حوادث سال دهم هجرت بشمریم, به ویژه که دو ایه حد 
محاربین از سوره مائده است که پس از حجة الوداع در اخر سال دهم 
هجرت نازل شده است و شاید همین صحیح باشد. 

(1). مجمع البیان, جح 3 ص 291. و واحدی آن را از قتاده از آنس, ص‌ 
8 نقل کرده است و این خبر را واقدی از یزید بن رومان (از آنس بن 
فالک) چنین نقل کرده است: .هشت نقر از عرییه بر پیامیر ضلی الله: علید 
و اله وارد شدند و اسلام اوردند (و در مدینه به وبا مبتلا شدند) پیامبر به 
انها دستور داد که نزد شترهای شیرده در ذی الجدر (که در شش مایلی 
مدینه از طرف فباء قرار دارد و نزدیک به عسیر می‌باشد, طبقات, ج 2 
ص 67) بروند. آنها در آنجا ماندند تا خوب و قوی شدند ... اما پس از ان 
شترها را برداشتند که با خود ببرند. سا ام سول الامحای الب 1 
و آله و چند نفر دیگر می‌خواستند که مانع از اين کار بشوند و لذا با آنها 
درگیر شدند. آنها یسار را اسیر کرده و دست و پایش را قطع کردند و خار 
در زبان و چشم‌هایش فرو کردند تا فوت کرد و جنازه‌اش را در زیر درختی 
رها کردند و به همراه شتران رفتند. 

زنی از طایفه بنی عمرو بن عوف جنازه یسار را زیر درخت دید لذا به 
سوی قوم خویش آض و جریان را به اطلاع آنها رسانید. آنها آمدند 9 
پسار را به فا بردند و پیافیر را از فضیه باخیر کردید. 

رشول اللهصلی له علیه و له ییشت فر وان ترا بت رما ده گرزب 
جابر فهری به دنبال آنها فرستاد. آنها به جستجو پرداختند تا این که شب فرا 
رسید و در حلة (سنگلاخ) به استراحت پرداختند. صبح آن روز نمی‌دانستند 
که کرام یسرم دا ای کش ی اد که وت انش فرح را 
همراه خود می‌برد. از او سوال کردند: اين چیست؟ گفت: از کنار قومی 


عبور کردم که شتری را نحر کرده بودند و این تکه از گوشت آن را به من 
دادند. پرسیدند: انها کجا هستند؟ گفت: در این بیابان‌های حزه 
(1 


قمی در تفسیر خود به نقل از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: خداوند متعال کر گوا سیم امین اکره صلی ایام ایهم 2 نشان 
داد که به همراه اصحابش وارد مسجد الحرام شده است و طواف به جای 
آورده و به همراه دیگران سرش را تراشیده است و این خواب به عنوان 
دستوری به آن حضرت بود. 

برای همین آن حضرت, اصحاب خود را از این خواب باخبر ساخت و دستور 
داد که برای حرکت آماده شوند و همگی به سوی مکه حرکت کردند. «1» 


هستند. که. احر به تزدیکی: آنها بر سید دود انش انها را فی‌سید: 

حرکت کردند تا به آنها رسیدند و همه آنها را اسیر کردند سپس دست و 
پایشان را بستند و بر ترک اسب خود سوار کردند و انها را به مدینه اوردند. 
پس از ورود متوجه شدند که رسول الله صلی الله علیه و اله در 
درختزارهای اطراف مدینه است. ی 
حرکت کردند و او را در مربط, در محل جمع شدن سیلاب‌ها در اطراف 
زغابه یافتند. در آنجا آن حضرت دستور داد که دست‌ها و پاهایشان را قطع 
کنند و خار در چشم‌های آنها فرو کنند! و در همان جا آنها را پر دار بزنند. 
سپس از ابی هریره روایت ت کرده است که گفت: پس. از آن. که تن اکرم 
ضلی الله علبه و له دستور داد نا داست‌ها و پاهای این افراد پا قطع نمایند 
و رچشم‌هایشان را کوژ کنتد این آیه نازل شد: «ائما جَزاء الذین بُحاربون 
ال و رَسولة»؛ همانا جزای کسانی که با خدا و رسولش قی داز ند آیزه 
است که ... و پس از آن دیگر چشمی را کور نکردند. [و این در حالی است 
در سال هفتم هجری, یعنی پس از این واقعه مسلمان شده 
است و شاهد این حادثه نبوده است آ] 

اما پس از آن از امام صادق علیه السلام از پدرش از جذش روایت کرده 
است که فرمود: دول الله ضلن الله‌صلبه و اله:هیع ناه وستور اند که 
زبانی را قطع نمایند يا چشمی را کور کنند و به جز قطع کردن دست و پا 
اقدام دیگری نکرد. و از امام باقر از پدرش از جذش روایت کرده است که 
فرمود: بعد از ان رسول الله را و ی ی 
نفرستاد, مگر اين که آنها را از مثله کردن نهی می‌فرمو 

در ادامه می‌گوید: پس از ان که رسول الله صلّی اه علیه و آله از زغابه 
به مدینه بازگشت و به مسجد, رفت, در همین هنگام شترها را هم به در 
مسجد آوزدند و آن حضرت ضلی الله علیه و آله دستور داد که آنها را به 
همان مکان سابق ببرند و هر شب یک ظرف از شیر آنها را ۳ 


فف اور ند و تعداد این شترها پانزده نفر بود. 

و مغازی تاریخ این سریه را در شوال سال ششم هجری دانسته است (ج 
2 ص 569- 571). 

اما نقطه قوت در این خبر اخر ان است که شترها, شترهای صدقات یعنی 
زکوات شمرده نشده بلکه شترهای پیامبر دانسته شده که همین صحیح 
است. مگر این که این جریان را از حوادث سال دهم هجرت شمریم که 
زکات واجب شد., و متقابلا اخبار پیشینی این نقطه ضعف را دارند که 
شترها, شترهای صدقات یعنی زکات شمرده شده است. باز مگر این که 
این جریان را از حوادث سال دهم هجرت شمریم. به ویژه که دو ایه حد 
محاربین از سوره مائده است که پس از حجة الوداع در اخر سال دهم 
هجرت نازل شده است, شاید همین صحیح پاشد. 

(1 اند مق تست سول امصلی الله علهو تور خاه اش ول 
کرد و پارچه حماری (که امروزه یکی از مناطق کشور عمان می‌باشد و در 
پوشید و از جلوی در خانه اش بر مرکب خویش , القصواء سوار شد ... و در 
روز دوشنبه از ماه ذی القعده از مدینه خارج شد ... و آبن ام مکتوم را به 
عنوان جانشین خویش در مدینه کضا ردب 

و قبلا آن حضرت به بسر بن سفیان کعبی دستور داده بود که شترانی را 
برای وی بخرد و به ذی الجدر ببرد و پس از آن که هنگامه حرکت فرا 
زنیتیده دنور داد که ان رنه ده با ورن یراخب بره:ختوفت از ی 
را مسئول نگهداری از 
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(1) هنگامی که به ذی الحلیفه رسید «1» .. . و آن حضرت 66 شتر «2» را 
به همراه خویش برداشته بود و احرام عمره بسته و هنگام محرم شدن 
و «3» 


شتران کرد و به وی دستور داد که آن‌ها را به ذی الحلیفه ببرد. مسلمانانی 
هم که قدرت مالی داشتند, شترهایی را برای قربانی با خود برداشته بودند 
و سعد بن عباده به آن حضرت فرمود: ای رسول خدا,؛ اگر اجازه بفرمایید, 
سلاح‌های خویش را برداریم تا اگر دشمن به ما حمله کرد. ما آمادگی لازم 
را داشته باشیم! 

آن حضرت فرمود: من برای عمره خارج می‌شوم و سلاح برنمی‌دارم. 

عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا. آیا از ابی سفیان بن حرب بر جان ما 
نمی‌ترسی در حالی, که سلاحی برای خنگ برنداشته‌ایم ؟! 

تسول الم صاورا لاه علیه و لد موه نمی‌دانم, ولی دوست ندارم که در 
حال عمره سلاح بردارم (مغفازی واقدی, ج 2 ص 72<- 573) 


و کلینی در روضه کافی, ص 266 با سندی از امام صادق علیه السلام 
وحافت کردم ات کس اکس صای اه لیب آله در عام فان سا 
واقعه حجدیبیه خارج شد ۰ در حالی که سواران اوس و خزرح که هزار و 
فتضند نفز. بودند. آن -خضرت ضلی الله علیه. و الة را همزاهی ی کردند. 

طبرسی می‌نویسد: آن حضرت به قصد عمره در ماه ذی القعده به همراه 
عده زیادی از اصحابش از مدینه خارج شد و هفتاد شتر را برای قربانی با 
خویش همراه ساخته بودند» (اعلام الوری, 0 1 ص‌ 203). 

خ حلیی در ضاقت ال ابت طالب: خار ض :202 ضی‌نوننسند کف آن خرن آبه 
همراه بیش از هزار نفر برای عمره حرکت کرد, در حالی که هفتاد شتر 
قربانی به همراه داشتند. 3 

ابن اسحاق با سندی از مولد بن محزمة روایت می‌کند که: هفتصد نفر به 
همراه آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله بودند که هفتاد شتر به همراه 
داشتند و هر شتر برای ده نفر در نظر گرفته شده بود و از جا بر روایت 

۱ ۱۱ ۳۳6 و وا ۱ 

(1). در معانی الاخبار. ص 108 با سندی از امام صادق علیه السلام امده 
است که بین مدینه و ذی الحلیفه شش مایل فاصله بود و در معجم البلدان, 
ج 5 ص 155 هم مطلب همین صورت امده است. 

(2). در اعلام الوری, ج 1, ص 203 آمده است که هفتاد شتر را به همراه 
داشتند و در قصص الانبیاءء ص 346 و مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 202 
نیز مطلب به همین صورت آمده است. 

اش سا ی اه سا هه وا 
بت الله الجز آمخاو‌شده اشت و مسدم ار امس اضخا تشم در اما خسن 
(ح 3, ص 322) 

و واقدی (ج 2. ص 573) روایت کرده است که رسول الله صلّی اللّه علیه 
و المدوفی الطلیفه هار ناف آوردو آنام چستون دای کف‌شتر فرباان.را 
آوزند ه آن حضرت اصلی. الله. علیه و آله: با دستان .مبارک: خویسش حل 
مخصوص را که علامت قربانی استت: بر پشت ان انداختند و سپس در 
گونه راست یکی از شتران در حالی که رو به قبله بود, شکافی زد و سپس 
به ناجية بن جندب دستور داد که بقیه را با شکاف نشانه‌گذاری کند و لنگه 
کفشی,را در کردن نکی از انها انداخت. مشلمانانبه یم آن 1 
له علیه و آله بر شتر خویش, نشانه قربانی ایجاد کردند و کفش‌ها را بر 

گردن آنها انداختند. رل للم هل الم کی له وا مت مد 
و دو رکعت نماز به جای آورد. آنگاه از مسجد خارج شد و درخواست کرد 
ی ات 
مرکب خویش را رو به قبله کرد, احرام بسته و می؟ 


اد بر و 
آله محرم شد و در این سفر ام سلمه با آن حضرت بود. 

ی ان ان ره الم صای لها ماه ان ی هافر 
خواند و فرمود: قریشی‌ها مطلع شده‌اند که من قصد عمره دارم 
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تشون لاه صلی الا ای ال وی کت ی ا رتاش 
می‌کرد که همراه وی به عمره بيایند, اما هیچ کس با او همراه نشد و بلکه 
می‌گفتند: آیا محمد و اصحابش امیدوارند که داخل حرم شوند در حالی که 
قریشیان به داخل خانه‌هایشان وم آورده و به جنگ با آنها پرداختند؟! به 
حقیقت که محمد و اصحابش هرگز نخواهند توانست که جان سالم به در 
ببرند و به مدینه بازگردند! <1» 


پس اخبار آنها را برایم بیاور و مرا از اقدامات آنها مطلع کن. و بسر برای 
انجام این قامفرنت به پیش باخت: 

آن حضرت عبّاد بن بشر را فرا خواند و او را به همراه بیست نفر اسب 
سوار از مهاجرین و انصار که از جمله آنها محمد بن مسلمه و مقداد بن 
عمرو بودند به پیش فرستاد تابن قولی: فرهانده آنما سعد نت رید اسفلی 


بوده است. 

و حمیری در قرب الاسناد. ص 59 با سندی از امام صادق صیی الّه علیه و 
آله پردافت کرده اشست کم فرنون هی که زسول اللهضلی الا علیيم و 
آله به بیداء که حدود یک مایلی مدینه است رسید؛ شیر بر اش ادنوه 
وی سوار آن شد و هنگامی که حیوان حرکت کرد, آن حضرت چهار بار تلبیه 
کت 

و مرحوم کلینی در فروع کافی, ج 4, ص 334 با سندی از امام صادق علیه 
السّلام روایت کرده است که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آلم در پیداء تلبیه 
را گفت, زیر مردم تبي کفین را یلد بودند .و آن حطیت.ضای الله عایه و 
آلتمی‌خواسی که کت یه اه ما بر ند 

شیخ طوسی در استبصار و تهذیب با سندی از همین امام علیه السّلام 
مهانت کروهاند کم رم رسول الصلی اه لته ماله مرا یت 
تا به بیداء رسید (ج 2 ص 17 وج 5, ص 84) و بیداء صحرایی است که 
بعد از گذشتن از ذی الحلیفه در جهت مغرب در برابر حجاج نمایان می‌شود 
اه ۳ ح 2 ص 267) 

ار ۹ ۱۳09 
را دعوت کرد که با وی به عمره بروند, اما بسیاری از آنها به خاطر ترس از 


قریش از این کار خودداری کردند. 
و واقدی (ج 2 ص 574) روا یت کرده است که رسول الله صلّی اللّه علیه 
و آله اعرابی را که در مسیر مدینه تا مکه زندگی می‌کردند و عبارت بودند 
از: بنی بکر, جهینه و مزینه را به عمره دعوت کرد, ولی آنها بهانه 
ماه ار امتاز و فرزندان خویش هستند و می‌گفتند, آیا محمد 
| به جنگ قومی ببرد که غرق در 
سلاح هستند. در حالی که او و اصحابش گرسته و پا برهنه هستند! آنها 
هرگز از اين سفر سالم برنمی‌گردند! آن هم با وجودی که سلاح با خویش 
برنداشته‌اند و از نظر تعداد افراد, کم هستند و با توجه به این که به سوی 
قومی. می‌روند کم بهاز کی دز جنک ندر از نها ضربه خوزده‌اندا دز طول 
این سفر هفتاد يا صد نفری که مسلمان شدند به وی پیوستند و حدود هزار 
و ششصد يا هزار و پانصد یا هزار و چهار صد نفر از مسلمانان نیز آن 
حضرت را همراهی می‌کردند و در این سفر چهار زن به نام‌های: ام سلمة, 
ام عامر اشهلیه, ام عماره و ام منیع حضور داشتند. 
رسول الله لین للم علنه. هر اه در جلوی سیپاه حرکت می‌کرد و 
قربانی‌های آن حضرت و ساير مسلمانان به وسیله ناجية بن جندب ِ 
عقب سپاه حرکت داده می‌شد. تاهتن ارم صلی لاه یه و ا لور سوت 
دوشنبه از ذی الحلیفه حرکت کرد و صبح روز سه شنبه در ملل بود و از 
ملل حرکت کرد تا در هنگامه شب به سیاله رسید و سپس صبح ان روز در 
روحاء بود .. 1 
در میان مسلمانان افرادی بودند که محرم نشده بودند انها در روحاء 
حیواناتی را شکار کردند و ان ,زا به افرادی که محرم شدو بودند, تعارف 
کردند؛ اما آنها از خوردن امتناع فرزنده ف آر تون اللهضلی الله علیه.و 
آله در این مورد سوال کردند که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: از 
غذای آنها بخورید, هر غدایین که خودتان ان: وا ضید نکرده‌اید برای: شما 
جلال است, مر این که خودفان. آن را ضید کردم باشید با برای شفا صید 
شده باشد (ح 2 ص 575) 
سپس از ابن عباس روایت کرده است که صعب بن جتامه در ابواء 
ک ‏ تا ام ال 
کرد؛ اما پیامبر صلی الله علیه و اله آن را رد کرد و فرمود: چون که محرم 
فستم آن-را نمی‌پدیره وه لکن فی. ار این فنادم رها یت کرده 
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(1) شیخ مفید در ارشاد روایت کرده است: تسول لاس الم 
آله در منزل جحفه پیاده شد؛ اما آبی را در آنجا نیافت؛ لذا سعد بن مالک 
(ابی وقاص زهری) را به همراه مشک داران فرستاد تا آب بياورند. او کمی 
پیش رفت و بازگشت و گفت: ای رسول خدا, به خاطر ترس از دشمن, 


پاهایم از حرکت بازایستاد و بازگشتم! 

رسول خدا. شخص دیگری را جهت آوردن آب فرستاد که او هم تا همان 
حدی که سعد رفته بود پیش رفت و بازگشت و گفت: قسم به خدایی که 
تو را فرستاده است, گام‌هایم به خاطر رعب و وحشت از حرکت بازایستاد! 
آنام رل الله لین الله-علیته ماه شا بن آبی طالب را به همراه 
مشک داران فرستاد و افراد شکی نداشتند که 


است که صعب بن جثامة در ابواء گورخری را برای خود و همراهانش که 
مجرم نشده بودند» شکار کرد. پس از آن که آن را پختند به افرادی که 
محرم شده بودند, تعارف کردند, اما آنها از خوردن آن امتناع ورزیدند و در 
ان ورهار رسول: له تصلی: الله که و الم وال کزوند ان بحصدرت 
صلی اللهعلیه و ال فرعوو ابا خزی از آن یه همزاهدارید؟ وضعی‌بی 
ققدازی از ران انهامم ان حضرت داد وپاعیر ضلی: لاه کید وله ور 
حالی که محرم بود آن را خورد زیرا صعب در حال احرام یا برای یک محرم 
ان را صید نکرده بود. بلکه یک محل ان را برای افراد محل صید کرده بود. 
(ج 2 ص 576) 

هنگامی که به نزدیکی ابواء رسیدند یکی از شترهاي قرپانی, مریض شد و 
ازخرکت با زایساد: ناخه ين جندب. سول الله صلی الله علیه و اله را از 
اين قضیه باخبر کرد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: آن را نحر 
کن و قلاده‌اش را با خونش رنگین کن و آن را در اختیار مردم بگذار تا از 
آن بخورند؛ ولی تو و همراهانت چیزی از آن را نخورید هم چنین رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله در آبواء کعب بن عجره را دید که مشفول آشپزی 
اه وهای سرت ام وا ات ما لد ان وان کری کم | 
موهای سرت تو را اذیت می‌کند؟ گفت: بله يا رسول الله. فرمود: پس 
موهای سرت را بتراش. 

واقدی با سندی از مجاهد روایت ت کرده اشگ: که آبانه از سوره بفرم رن 
86 در مورد کعب ین عجره نازل شده است که می‌فرماید: «ق, ایقُوا 
الحَعٌّ و الْعْمَرة له قان َحصَم ما اسَتیْسر من الَهدي و لابَحلفوا روْسَکَم 
ط عی ملع امن محله قمن کان ملکق مریضا آوبه ادج من یه قفتنة م 
ار مس ولا من تلع یالعقرة |لی الحٌَ قما اسْیسَرَ 


بس كِ- رت 


من الهَذي فمَن لمْ یجد ذ فصبامٌ لانة یام فی الحَجٌ و سَبعة اذا رجعته عنم لک 
دّ سرخ کم دلک لِعن لغ تکن هه حاصری العشجد الحرام و الوا وا ال و 
اعَمْوا َنَ له دید الْعقاپ»؛ حج و عمره را برای خدا به جای آورید. اگر 
بازتان داشتند, هرچه میسر است قربانی کنید وتا آن قربا نی بت قرریاتگاه 
و را یا ان 
سر داشت (که 1 بود) باید کفاره‌ای بدهد- اعم از روزه 


گرفتن يا صدقه دادن و یا گوسفند ذیح کردن- و چون امان حاصل شد هر 
کس از عمره تمتع به حج بازآید هر چه میسر شود قربانی کند و هر کس 
قربانی نیابد. سه روز در ایام حج و هفت روز پس از بازگشت روزه بدارد 
تا ده روز کامل شود و این حکم برای کسی است که خاندانش مقیم مسجد 
الحرام نباشد. از خدا بترسید و بدانید که مجازات خدا سخت است. 

سپس مجاهد از کعب بن عجره روایت ت کرده است که گفت: ین از ان 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به من دستور داد که به عنوان کفاره 
گوسفندی را قربانی کنم یا سه روز روزه بگیرم یا شش مسکین را با دو 
مد طعام سیر کنم و فرمود: هر یک از کارها کافی است (ج 2 ص 577- 
8 و مرحوم شیخ کلینی نیز در فروع کافی, ج 1, ص 263 از امام 
ضاوی له الساام رواست کی شاه و ای مان امه است رح داد 
ص 402. 

0 سال تم نار ده هه نو ده 99 سال 
اول نازل شده ملحق گردیده است. 
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او هم بدون نتیجه برمی‌گردد؛ اما علی علپه السّلام پیش رفت تا وارد خرار 
شد و آب برداشت و نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بازگشت ... رسول 
ال ی ی ار ار ی ی کی ار ره 
1 

(1) قمی می‌نویسد: هنگامی که قریش از این قضیه مطلع شدند, خالد بن 
دلن اه همم اهامای ها سول اللهصلی لاه اه 
و آله فرستادند و او در کوه‌ها به کمین می‌نشست. <2» 


() ارشان خ لصن م1 122 ه۵تخلنی :یه تصورنته متیر . آن زارد 
مناقب آل ابی طالب, ج 2, ص 90 در دو سطر آورده است و ابن حجر در 
الاصابة, جح 3, ص 199 آن را به نقل از مفید ذکر کرده است و عجیب این 
است که واقدی, ج 2. ص 578 اين خبر را با همین الفاظ نقل کرده است. 
ال نزن کف.به: کار عتنی که داستن مافب و وب ناخی آن علن اه 
الشلام سعه رن است :ها این کمال‌شی انضافی نوت ۱ 

(2). تفسیر قمی, 2 ص 310 و در روضه کافی ادخ است: مشرکان 
آبان بن سعید (ین عاص اموی) را به همراه عده‌ای سواره به سوی آن 
حضرت صلی الله علیه و آله فرستادند. و در اعلام الوری. ص 98 آمده 
است که مکرز بن حفص و خالد بن ولید را فرستادند و در مناقب آل ابی 
طالب. 2ص( 202 ثیر مفطلب آنه همین -ضوزت آفدخ است: 

واقدی روایت ت کرده است که وقتی مشرکان از حرکت رسول ال این 


اللّه علیه و آله آگاه شدند, جلسه‌ای تشکیل دادند دز آن "خاشته جریان 
امور را به دست صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو و عکرمة بن ابی جهل 
سیر دند. 

صفوان گفت: نظر ما این است که دویست سواره را , به کراع الغمیم (در 
دو منزلی مکه) بفرستیم و فردی قوی و جسور را به فرماندهی آنها 
تمامی فرییشی ت او رای وش ازتت: لذا خالد بن ولید يا عکرمة بن 
ای«جهل را به. فرماندهن اسب سواران انتخاب کردند هو آنها را فرسادندم 
از هم‌پیمانان خویش و قبیله ثقیف درخواست کردند که به آنها بپيوندند. 

هم چنین بر بالای کوه‌های به هم پیوسته‌ای تا کوه وزروزع خبرچین گذاشتند 
تا هر خبری که اتفاق می‌افتد به همدیگر اطلاع دهند تا قریش به سرعت از 
اوضاع باخبر شود. 

قریشیان حرکت کردند و در بلدح چادر زدند و حتی زنان و بچه‌های خویش 
را به آنجا برده و در آنجا اطراق کردند. 

ابق اتشای با جوا ورس رقم نع کرخه اشت: که رشن از 
صلی الله علیه و اله به حرکت خویش ادامه داد تا به عسفان (که در دو 
منزلی مکه قرار دارد, رسید (معجم النلدان) ذر آنجا تشر تن سفیان: کعتف 
را (که پیامبر او را برای جمع‌اوری اطلاعات به مکه فرستاده بود) ملاقات 
کرد. بشر گفت: ای رسول خدا,؛ قریشیان از حرکت شما مطلع شده و به 
اتفاق زن و فرزندان خویش از مکه خارج شده‌اند. آنها لباس‌هایی از تولییت 
پلنگ پوشیده‌اند و در ذی طوی (نزدیک مکه) هم‌پیمان شده‌اند که هرگز به 
شما اجازه ندهند که وارد مکه شوید و سپاهی را به فرماندهی خالد بن 
ولید به کراع الفمیم (منطقه‌ای که هشت مایل بعد از عسفان قرار دارد) 
فر ستاده‌اند. 

رسول اللم ای الاو 2 فرمود: وای بر قریش! جنگ‌ها آنها را 
خورد و نابود کرد! چه می‌شد اگر مرا در برابر سایر قبایل عرب 
وامی‌گذاشتند؟ در این صورت ۷ 0 به آرزوی 
خویش می‌رسید و اگر خداوند مرا بر آنها پیروز می‌کرد. همگی به اسلام 
وارد می‌شدند و اگر اسلام را نمی‌پذیرفتند, با قدرت نفس و نفس تازه 
وارد جنگ با من شدند! نمی‌دانم که قریش به دنبال چیست؟! به خدا قسم 
که تا هنگا می که جان در بدن دارم (در راه هدفی که خداوند مرا برای آن 
فرستاده است) می‌جنگم و از پای نخواهم نشست مگر این که پیروز شوم 
یا کشته شوم. 

سپس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دستور فرمودند که تغییر جهت داده 
و از سمت راست حرکت کنند تا به ثنية المرار که جایگاه حدیبیه در پایین 
مکه است؛ وارد شوند. و قریشیان دیدند که سیاه اسلام جهت حرکت 
خویش به سوی مکه را تغییر داده‌اند (سیره ابن هشام, ج 3, ص 323- 


۹ 
ِِِ در رخ داده است که 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص: 317 

هنگامی که مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند, وقت نماز ظهر شد که بلال 
اذان گفت و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نماز ظهر را به اتفاق 
مسلمانان به جماعت برپا کرد. خالد بن ولید به همراهانش گفت: اگر در 
حال نماز حمله کنیم؛ بر انان پیروز می‌شویم؛ زیرا نمازشان را قطع 
نمی کنند. سپس گفت: ولی بعد از اين. نماز دیگری می‌خوانند که در نظر 
آنها از چشمشان عزیزتر است و در حالی که مشغول آن نماز شوند به آنها 
حمله‌ور می‌شویم! 

1 اما یرل بر تفیل لها الا یمه ال ات شمه این آبات ۱ 
بر وی وجی فرمود: , 

«و |ذا کت فیهم قأَقمت لَهْمْ الصّلاة قلتَفْمْ امه مغ جعک و 
لحم قاذا سَجّیدُوا قلیکُوئوا من ورایكم و لتأب طاد آخری ی لچ ؛ 
قلیْصلوا مَعک و لیَحْدُوا حِدُرَهَم و أسْلِحتهْم و الذین کَقروا َو تَعفلور 


‌ِ 
او 
«و 


أسَِحتکُم و أتعیکم تمیلون بت ی 7 کان 
کم دی من مطر او کمْ مرضی آنْ تضغوا أسِْحَتكم و جُذ خذوا حترکم ان 


الله عة أکافرین" غداباً مهیناً. ادا ة قص تم الصّلاة قارکرّوا لد ة قیاماً و فد 
و5 علی جَُویکمٌ قادّا اطماَم قَأَقیمُوا الصّلاة ان الصّلاة کاتثك عَلّی الْمَوّمنین 
کتابا مَوَفوتا» «1» چون در میان آنان بودی و برای آنان به (امامت) 1 
برپا کردی باید گروهي از آنها سلاح برگیرند و با تو به نماز بایستند و چون 
سجده نماز به جای آورند این سپاه عقب بروند و دسته دیگر که نماز 
نخوانده‌اند, فاتدو با هار وان مه احباظ. کته و سار ون 
برگیرند. زیرا کافران خوش دارند که از وسایل و سلاحتان غافل شوید تا 
فان کش اسان هیا بایان آرامتان عیام قافن فدارد که 
سلاح بر زمین گذارید؛ ولی وسایل دفاعی را با خود بردارید, خداوند عذاب 
خوارکننده‌ای برای کافران اماده کرده است. و چون نماز را به پایان بردید, 
خدا| را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد کنید. و جون آراهتتن پافتید, نماز 
را تمام کنید که نماز در وقت‌های معین بر مومنان واجب شده است. 

(2) پس از آن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله اصحاب خود را به دو گروه 
تقسیم کرد: گروه اوّل سلاح خویش را برگرفته و در مقابل مشرکان صف 
کید نوی کووه دوم رکفت آزل ,ربا رسولن الله صلی له علیه و الم ند 
جای آورند و نماز خویش را به اتمام رسانده و به جای گروه اول رفتند تا 
آنها به نماز بایستند. گروه دوم امده و در رکعت دوم پیامبر صلی ۱ علیه 
چ له به وی اقتدا کردند و پس از آنها تشهد نماز را خواند, برخاستند و 


رکعت دوم نماز خود را به صورت فرادی به اتمام رساندند. <2» 


مسلمانان و مشرکان از هم فاصله داشته‌اند و قبل از حدیبیه بین آنها 
فاصله نزدیکی نبوده است که باعث نماز خوف شود؛ چنان که ظاهر خبر 
دوم از تفسیر قمی و مغازی واقدی, این را می‌رساند. 1 
(1). نساء (4, 102- 103 و این خبر در تفسیر قمی, ج 2 ص 310 امده 
است. 

(2). تفسیر قمی, , ج 1 ص 130 و شیخ طوسی در التبیان, ح 3, ص 311 
می‌نویسد: تابن اکرضه صلی اللف عانه وا له در فان و مش کان 
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(1) مرحوم کلینی در روضه کافی با سندی از امام صادق علیه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله 
مطلع شد که مشرکان سپاهی به فرماندهی خالد بن ولید ارسال کرده‌اند 
تا جلوی خرکت. آن-حضرت:.به سنوی هکه را .بکیرد. فرمود: براهتمایی.را 
بیاورید تا از غیر این راه ما را به مکه برساند. 

مردی از مزینه يا جهینه را آوردند: آن حضرت صلن الله عليم. 216 این 
درخواست را مطرح کرد؛ اما آن مرد موافقت نکرد؛ برای همین فرمود که 
فرد دیگری را بیاورید که مرد دیگری را آوردند. ۰1 

(2) در مغازی آمده است: هنگام عصر رسول الصا اه و آله 
فرمود: کدام یک از شما تنگه ذات حنظل «2» را می‌شناسد؟ عمرو بن 
عبد نهم سلمی پیش آمد و گفت: من شما را راهنمایی می‌کنم. ای رسول 
خدا. آن 


در ضخنان توفت-کرده: تودتت. در آنجاشن اکرم ضای اللم انم آله مان 
ظهر را به طور کامل با اصحاب خویش به جای آورد که مشرکان تصمیم 
گرفتند بر آنها شبیخون بزنند. اما عده‌ای گفتند؛ صبر کنید تا وارد نماز 
دیگریفوند که در نظر آنها از این نمار مهم‌بز است؛ اما خداوند, یامیز 
خوت را از تصفیم خر کان: آکاه کرد کهدر سیخه آن-حضرت صلی الله 
علیه و اله نماز خوف زا با مسلمانان به.جاق آورد: طبرسی این مطلب را 
در مجمع البیان, ح 3. ص 157 نقل کرده و سپس خبر ابی حمزه ثمالی را 
در تفسیر خویش آورده و گفته است که این نماز در جنگ محارب و آنمار 
به جای آورده شده است. 

واقدی با سندی از اين عیاش زرقی (انصاری) این مطلب را با تفصیل چنین 

بقی ره رس 0 0 
تین رل اه سل للم و مره اشاد مساو 
یت ی ابص اه نصا یه ال مان هر 


را به جماعت به جای آورد و سیس مسلمانان به حالت آماده باش 
ایستادند, ان این وضع گفت: آنها در حال غفلت بودند و 
اگر بر آنها شبیخون می‌زدیم: پیروز می‌شدیم. سپس گفت: و لکن نماز 
دیگری دارند که در نظر آنها از ز جان و فرزند بر ایشان عزیزتر است! 

اما حضرت جبرئیل ما بین نماز ظهر و عصر نازل شد و اين آیه را وحی 
فرمود: «و زدا کنت فبهق فَقفت له الطلاة فَمْ ۰ زمان نماز عصر فرا 
رسید و بلال اذان و اقامه گفت. رسول الله صلّی اللّه علیه و آله برخاست 
و رو به قبله ایستاد در حالی که دشمن در مقابل آن حضرت صلی الله علیه 
و آله بود (و مسلمانان در دو صف پشت‌سر وی بودند) رسول الله صلی 
اللّه علیه و آله تکبیر گفت و دو صف پشت‌سر آن جضرت صلی اللّه علیه و 
آله با هم تکبیر گفتند. سپس آن حضرت صلی الله علیه و آله به سجده 
رفت و صف اول نیز به سجده رفت؛ اما صف دوم ایستاد تا از آنها مراقبت 
کند. پس از آن: که زسول اللة ضلی. الله علیه و آله سجذه‌ها زا به. همراه 
صف اول به جای اورد و از سجده برخاستند و ایستادند, افراد صف دوم نیز 
سجده‌ها ۳ به جای آورده و ایستادند و در این هنگام افراد صف اول به 
عقب رفتند و افراد صف دوم به جلو آمدند. آنگاه رسول الاهضلی اه 
علیه و آله به رکوع رفت که به تبع وی تمام اصحاب به رکوع رفتند. سپس 
رسول الله صلی الله علیه و اله سجده رفت که افراد صف اول نیز به 
همراه 1 رفتند و افراد صف دوم ایستادند تا مراقب اوضاع 
باشند. تا این که رسول الله صلی الله علیه و له و افراد صف اول 
سجده‌ها را به ۱ ۱ و 0 
افراد صف دوم به سجده رفتند و برخاستند و رسول الله صلی الله علیه و 
آله تشهد را به اتفاق همه به جای آورد (ج 2. ص 583). و هم چنین این 
خبر را با سند خود از آبن عباس روایت کرده است (ج 2 ص 82<) ولی از 
جابر انصاری نیز نقل کرده است که این نماز در منزل عسفان بوده و برای 
بار دوم پس از نماز خوف اول در غزوه ذات الرقاع به فاصله چهار سال (ج 
2 ض 383) و مقوید این معنی آن است که این آیات از سوزره نساء است 
که پیش از این نازل شده است و ظاهرا در سال چهارم هجرت. 

(1). روضه کافی. ص 266. 

(2). ذات حنظل: ناحیه‌ای در منطقه بنی اسد است (معجم ما استعجم. ص 
58 2). 
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حصرنتدضلین الله. علیه و ال فر مون: پیشاپیش حرکت کن. پس عمرو در 
جلوی سپاه حرکت می‌کرد تا اين که نگاه رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
به تنگه افتاد و سوال کرد: آیا این تنگه ذات حنظل است؟ عمرو گفت: بله, 
تاو 


(1) از ابی سعید خدری نقل کرده است که گفت: بیشترین آذوقه ما در آن 
سفر خرما بود و رسول الله صلی الله علیه و آله به همراه خود آورده بود 
جسن از آن که ان حضرت صلی الله علبة و آله اطراق کردر فر مود هر 
کی اه 
گفتیم: ای رسول خداء می‌ترسیم که قریشیان ما را ببینند! فرمود: خداوند 
شما را یاری خواهد کرد و شما را نخواهند دید. پس مسلمانان بیش از 
پانصد آتش روشن کردند. ۷ آن شب به هنگام 
صتح رشسبول الله صلی الله علیه و اله تما یم :را به جماعت به جای آورد. 
«1* 
(2) ابن اسجاق با سندی از مشور بن مخرمه نقل کرده است که رسول 
الله صلی الله علیه و آله به حرکت خویش ادامه داد تا به تنگه مرار رسید. 
در آنجا شترش از حرکت بازایستاد به گونه‌ای که مردم گفتند: شترش بیمار 
شد و حرکت نمی‌کند؛ آها سول للم ‌ضلی. الم اهب اله ند مره شترم 
هیچ بیماری نگرفته است؛ بلکه همان کسی که فیل‌ها را از حرکت به سوی 
مکه بازداشت, او را از حرکت بازداشته است! امروز قریشیان هر 
خواهشی که از من داشته باشند. به خاطر خویشاوندی که با انها دارم, 
خواهش نها را براورده می‌کنم. «2» 
(3) واقدی نیز همین خبر را روایت ت کرده و افزوده است: سپس ناقه شتر 
از جای خود برخاست حرکت کرد تا آن حضرت را به منطقه خشکی برد. 
آنجا آب بسیار کم بود «<3»؛ ولی رسول الله ضان الله عله وال فرمود: 
در همین جا توقف می‌کنیم. گفته شد: ای رسول خدا, در اینجا آبی وجود 
ندارد تا فرود آییم. «4» 
(4) واقدی با سندی از ابی قتاده انصاری روایت کرده است که گفت: در 
حدیبیه فرود آمدیم که بسیار کم آب بود. در آنجا شنیدم که جدٌ بن قیس 
[منافق] می‌گوید: چرا از مدینه به قصد مقابله با اين قوم خارج شدیم ؟! تا 
آخرین نفر از تشنگی خواهیم مرد! به وی گفتم: ای ابو عبد الله چرا با ما 
آمدی؟ گفت: 
می‌خواستم که همراه قوم خویش باشم! گفتم: برای چه احرام عمره 
بسته‌ای؟ گفت: به خدا قسم که محرم ,رنشده‌ام و نیت عمره نکرده‌ام. 
حرف‌های ,او را ترا تیف اخر, صلی الله علیه ق الق تقل کرهم. که آن 
تعضرعت اصلی لاه لته ال موو: پسرش از او بهتر است. «5» 


(1). مغازی واقدی, جح 2, ص 583- 585. ۱ 

(2). سیر ه آبن هشام, حج 3 ص 324. و طبرسی ان را در مجمع البیان, جح 
9 ص 178 و حلبی آن را در مناقب, ج 1, ص 202 نقل کرده‌اند. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 87< و مجمع البیان. جح 9. ص 178 به نقل از 


مسور بن مخرمه. 

(4). سیره ابن هشام, ج 3. ص 324. 
(5). مغازی واقدی, ج 2. ص 590. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:320 
(1) 


ایو در حدیبیه 


سپس با سندی از ناجية بن آعجم آسلمی روایت ت کرده است که گفت: 
مشرکان بر ما پیشی گرفتند و به بلحح رسیده و بر آب‌های آنجا مسلط 
شدند. مسلمانان در گرمای شدید به تشنگی دچار شده بودند در حالی که 
فقط یک چام در اختیار داشتند, برای همین از کمی آب این چاه نزد رسول 
اللة ضلی. اللة علیه: و آله شکوه. کردند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند که دلوی از آب چاه را نزد او ببرند. من یک دلو آب برای آن 
حضرت بردم و او پس از آن که جرعه‌ای از اب را مضه کردر آن رادر 
داخل ظرف ریخت و آنگاه تیری از تیردان خویش خارج نمود و به من داد و 
کفت:* به.داخل جاه برو وه ات اب وا در آن بریة و با این بر ات جام زا 
تحریک کن, و من این کار را انجام دادم و به خدا که او را به حق مبعوت 
کرده است, آب از چاه جوشید چنان که دیگ آبی می‌جوشد و نزدیک بود که 
مرا غرق کند به سرعت خارج شدم و آب تا لبه‌های چاه رسید و مسلمانان 
فم‌گهانستن دون طنات: از خام: اب بزدارند و وین کرش شمدی. شیر اف 
شدند. 


2) 


کر ان روز عده‌ای از منافقان نشسته بودند و به آت می‌نگریستند که تا 
لبه‌های چاه آقذخ بود. در این هنگام اوس بن خولی به عبد الله بن ابین بن 
سلول گفت: وای بر تو ای ابو حباب, آپا وقت آن نرسیده است که از 
خواب غفلت بیدار شوی؟ آیا معجزه‌ای بهتر از این می‌خواهی؟! «1[» 

بر چاهي وارد شدیم که بسیار کم آب بود؛ اما رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله از آب آن وضو گرفت و مقداری از آن را مضمضه کرد و در دلو ربخت 
و سپس آب دلو را به همراه یک تیر در چاه ریختند و همین باعث شد که 
آب چاه تا لبه آن بالا آمد؟! 

ابن اب گفت: مثل این را دیده‌ام! 

آفنزه کفتت: خدا تو و دیدنت را لعنت کندر 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به وی گفت: ای ابو حباب, کجا مثل آنچه 
را که امروز مشاهده کردی؛ دیده‌ای؟! گفت: هرگز مثل این قضیه را 


ندیده‌آم ! 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 588- 589 و کلینی اين قضیه را از امام 
صادق علیه السلام در روضه کافی, ض‌ 266 آورده است و شیح طوسی در 
التبیان, ج 9 ص 313 بدان اشاره کرده است و طبرسی در مجمع البیان. 
ج 9 ص 167 از ابن اسحاق در سیره, ج 3. ص 322 آن را نقل نموده 
است و راوندی در الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 58 و 123 آن را آورده و 
خبر دیگری, مثل آن را آورده است (ج 1, ص 109). 
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رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: پس چرا چنین حرفی را زدی؟ 
گفت: استغفار می‌کنم! «1» 
(1) ابو قتاده انصاری گفته است: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از آن 
مرد خواست که دلوی از آب را بیاورد. سپس در آن وضو گرفت و مقداری 
از آن را مضمضه کرد و آن را در دلو ریخت. آنگاه دستور فرمود که آن آب 
زا در چاه بربزد. و به دنبال آن: اب جاه خوشید و تا لبه‌های, آن.بالا آمد.... 
پس از آن دیدم که جچد بن قیس بر لیه چاه نشسته و باهایش زا در آب:دراز 
کرده است! 

به او گفتم: ای ابو عبد الله, یادت هست که چه حرف‌هایی می‌زدی؟ 
ات شوخی می‌کردم؛ چیزی از سخنان ما را برای محمد نقل نکن. «2» 
در غروب همان روز باران بارید و آب زیاد شد و واقدی با سندی از ابی 
فناده: انضاری. تفل. کردم انسنت: که کفت: فشخم. که این آنف. کفت: این 


نشانه فال خوب پاییز امسال است که به علّت جایگاه ستاره شعری بر ما 
باران باریده است! «<3» 

(2) سپس واقدی با سندی از زید بن خالد جهنی نقل کرده است که گفت: 
رسول اللت ضلی الله علیه و الم در خدیبیه دو‌فتلح همان اشتی: که‌با زان 
باریده بود, برای ما نماز خواند و پس از نماز متوجه ما شده و فرمود: آیا 
می‌دانید که خداوند چه فرمود: گفتیم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. 
فرمود: بندگان من به صورت کافر و موّمن شب را به صبح آوردند: آن 
کسی که گفت: به فضل و رحمت الهی باران بر ما بارید, مومن به خداوند 
۵ کافر تن تکوم اس و ار کت که کف به فال خوب فلان ستاره باران 
بر ما بارید, به خداوند کافر است و ایمان به ستارگان دارد. »> 


)3( 


هدایای مشرکان 


تاقدی. میسنت اند که وفع سول اللم‌ضلی. آلله غاه ‏ ال و 
اصحابشر در حدیبیه توقف کردند ... عمرو بن سالم خزاعی از قبیله 
ضجنان, گوسفند و شتری را به همراه غلامی برای سعد بن عباده خزرجی 
که دوست وی بود به عنوان هدیه فرستاد. سعد آن هدایا را نزد رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله آورد و او را از جریان مطلع نمود. 

آن خضرت: خلی: االه علیه.: و. آله. قرمود: خداوند به. غمرو بر کت بدهد! 
سپس از ز غلام سوال کرد: خانواده‌ات را در کجا 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 588- 89د. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 9د. 

(3). همان, 590. 

(4/. همان. ص 589- 590. 
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گذارده‌ای؟ گفت: آنها را در نزدیکی ضجنان گذارده‌ام. فرمود: در زمانی که 
ضجنان را تری می‌کردی؛ اوضاع چگونه بود؟ گفت: در هنگام پزایی و 
فراوانی سرزمینم را ترک کردم ... بر اثر بارش باران زمین پرعلف شده 
بو ور یچم گوستدان و شترآن جاق‌شت بودند و آب فراوانن همهیرا 
فرا گرفته بود و جوی‌های آب در همه جا روان بود و اين در حالی بود که به 
خاطر رطوبت زمین, , احتیاج به آب بسیار کم بو 

1 به شگفت 
آورد. و در این هنگام لباس پوسیده‌ای بر تن غلام بود, لذا آن حضرت صلی 
الله علیه و اله دستور داد که لباس خوبی بیاورند و به وی بیوشانند. پس از 
آن غلام گفت: ای رسول خدا, می‌خواهم که دست شما را لمس کنم تا با 
برکت شوم. ول الله ضلی االه علجفو الم هر منه: 

نزدیک بیا [و با دست به او اشاره کرد] غلام دست پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله را گرفت و‌بوسد ویرسول الله.ضلی الله علبه و آله ذستی, به ترش 
کشید و فرمود: بارک الله فیک؛ خدا تو را با برکت قرار دهد. <1» 

ی اس نس 
را قربانی کنند و گوشت آنها را میان اصحاب تقسیم نمایند. 

در این سفر ام سلمه همراه آن حضرت بود و نقل کرده است مقداری از 
گوشت گوسفند به ما رسید و برای ما به مقدار گوشتی که به هر دو مرد 
می‌زسید؛ آورده-شد. 62 


2) 


فرستادگان مشرکان 


ابن اسحاق با سندی از مشور بن مخرمه روایت می‌کند که وقتی رسول 
الله صلی الله علیه و اله در جای خویش استقرار یافت. بدیل بن ورقاء 
خزاعی به همراه عده‌ای از افراد قبیله خزاعه- که از خیر خواهان رسول 
الله صلی الله علیه و آله بودند و چیزی را از او مخفی نگاه نمی‌داشتند- 
نزد آن حضرت آمده و سوال کردند: به چه انگیزه‌ای آمده‌ای؟ 

آن حضرت همان جواپی را که به بشر بن سفیان داده بود به آنها داد و 
فرمود که برای جنگ نیامده است بلکه برای زیارت و تعظیم بیت الله 
الحرام آمده است. ۱ 

بدیل خزاعی و همراهانش به سوی قریش بازگشتند و به آنها گفتند: ۱ 
جماعت قریش. چرا شما دستیاچه شده‌اید و علیه محمد زود 
می‌کنید؟ ام براق سک ناهد اش بلکه برای زبارت بیت. الله: الخر آم 


انوم است. 


(1). همان ص 93<؛ این شخص در زمان ولید بن عبد الملی از دنیا رفت. 
(۰)2 همان ص 92<. 
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گفتند: اگر هم به قصد جنگ نیامده باشد, به خدا قسم که نمی‌گذاریم به 
راحتی وارد مکه شود و آنگاه عرب از ما چنین سخن گویند. «<1» 

(1) و در خبر روضه کافی از امام صادق علیه السلام ادخ است که 
فرمود: سپس حلیس آ[رئیس آحابیش ] 2 را به سوی تامیه ای 2۱۱ 
غلبه و اله فرستادند و اه شترهای فربانن زا دید که کری‌های انها ربزش 
کرده است. 


(1). سیره آبن هشام, 3 ۳ ص‌ 325 اما واقدی این خبر را در جح 2 ص‌ 
293 اورده است و ظاهرا از ابن اسحاق, ج 2 ص 386- 7 نقل کرده 
است و لکن وی نوشته است: تذیل. کفیت: ما از نزد قوم تو کعب بن لوّی و 
غاهز به لوق آمده انم آنها آحابیش و بسیاری از قریشیان را با زن و فرزند 
شفتح دردو وب خوینن آورده‌اند و به خداوند قسم می‌خورند که نخواهند 
برسانی.. ِ‌ 

رسول. الله. ضلی. الله: غلیه و اله: فرمود: ها براق نک با هیع کنن 
ادها باه سرا وا بر که دام هر کش که خام ۱۳ 
بگیرد با او می‌جنگیم. و قریشیان بارها وارد جنگ شده‌اند و تلفات زیادی 


متحمل شده‌اند؛_پس پس اگر بخواهند یک مدت مهلتی میان خود و آنها 
ت رک در ار تم شرا اس ار مر رم ۱ 
رها کنند که تعداد آنها هم از قریش بیشتر است. پس اگر بر دیگر مردم 
پیروز شدم آنها مخیر خواهند بو که در آنچه دیگر مردم وارد شده‌اند 
(اسلام) آنها تین مارد شوتجیا بجنکته فر حالی: که جصعیت. پپشتری فراهم 
خواهند نمود, به خدا قسم که بر این کیش خود به قدري تلاش و کوشش و 
جهاد خواهم کرد ۳ تا رگ گوونم (مرگ) پاره شود پا آن که آنچه خداوند 
خواهد انجام خواهد داد. 

بدیل برخاست و سوار شد و دیگر همراهان وی نیز سوار شدند و به سوی 
قریش حرکت کردند تا اين که به نزدیکی عده‌ای از آنها رسیدند. عده‌ای از 
آنها گفتند: اين بدیل و یارانش هستند که می‌آیند تا شما را از قضایا باخبر 
کنند! از آنها هیچ سوالی نکنید (و گویی که آنها از سوی قریشیان فرستاده 
نشده بودند) 

تشن از آن. نکم هم رند نود جویل. کف ها آزتبیتشن محمن می ا .۱ را 
دوست دارید که شما را از قضایا باخبر کنم؟! 

عکرمه بن ابی جهل و حکم بن عاص گفتند: نه به خدا,ء دوست نداریم که ما 
را از محمد باخبر کنید! و لکن از جانب ما به او بگویید, تا هنگامی که یک 
نفر از ما باقی است. امسال تقی تذارسه که وارد مکه شود! 

عروة بن مسعود گفت: به خدا| قسم که هیچ گاه روزی شگفتآورتر از 
امروز ندیده‌ام! از چه خوش ی ندارید که از بدیل و یارانش بشنوید؟ اگر برای 
و را ی و 

پس از آن صفوان بن امیّه و حارث بن هشام گفتند: ما را از آنچه دیدید و 
شنیدید با خبر کنید. آنها نیز قریشیان را از سخنان رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آلة آگاه کرذند و گفتند آنچه که درباره مدت مهلت بر آنان عرضه و 
پيشنهاد نموده است. 

عروه گفت: ای جماعت فریش 7 برنامه خوبی را آوزده است که 
هن کش اناد نمی کت مگر این که در از از ام رین پس آن را 
فوات کش هرا رین تحت رزوی راسرا ما ابید کیم و 
افرادی که با وی هستند را شناسایی کنم و خبریاب و جاسوس شما باشم 
که گزارش‌های او را برای شما بیاورم و بدانید که من دلسوز و خیر خواه 
شما هستم و هیچ نصیحتی را از شما فروگذاری نمی‌کنم پس او را 
فرستادند. طبرسی هم این خبر را با همین سند و به طور مختصر در مجمع 
البیان, ج 9. ص 178 آورده و حلبی در مناقب آل ابی طالب. ج 1. ص 
2-2 203 به این مطلب اشاره کرده است. 

(2). ابن آثیر می‌نویسد: احابیش عده‌ای بودند که به بنی لیث پیوسته بودند 
تیا فریش آنهاسرا با ری هی کرد تا 


سپس در کنار کوهی به نام حبشی با قریش همپیمان شدند و لذا به همین 

نام خوانده شدند و فیروزابادی در قاموس المحیط نوشته است: حبشی. 

کوهی است در پایین مکه و احابیش قریش منسوب به همین کوه هستند, 

زیرا آنها در پایه اين کوه هم قسم شده بودند که تا هنگامی که دنیا برپا 

اشنت هیک از انها زندم است, بر ضد دیگران متحد باشند. و در مجمع 

الک ها سس اس مت امه است. 
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هشن بر کشت وریه ابو شعیان کت 1 

ابو سفیان ِ ساکت باش, همانا تو یک بادیه‌ نشین بیش نیستی! 

حلیس گفت: به خدا قسم که يا بایستی محمد را آزاد بگذارید تا عمره 

خویش را به جای آورد و يا این که من با احابیش از شما کناره‌گیری خواهیم 
د 

کر 

ابو سفیان گفت: ساکت باش تا از محمد صلّی اللّه علیه و آله عهد و 

تتصانی. بخیر یم. 1[ 

(1) یس عروة بن سود آنقفی ]| 62 را تسوت رتول الم ضای, لاه 

علیه و آله فرستادند. وی برای این از شهر طائف و بنی ثقیف به سوی 

قریشیان مکه امده بود تا درباره افرادی که مغيرة بن شعبه ثقفی از 

همراهان خود از قریش مکه کشته بود و اموالشان را به عنوان غنیمت؛ 

غارت کرده بود و به مدینه پیوسته 1 نزد پیامبر 

و ۱ 

نیذیرفت و فرمود: این خدعه و عغدر است و ما احتیاجی به این اموال 

نداریم. عروة بن مسعود برای مصالحه با قریشیان مکه در اين باره به مکه 

رفته بود که آنها او را به میانجیگری نزد پیامبر فرستادند. 

جلودار سپاه اسلام کسی نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرستاد که 

بگوید: ای رسول خداء عروة بن مسعود به قصد ملاقات با شما آمده است 

و به قربانی بسیار اهمیت می‌دهد. 

فرمود: شتران قربانی را برای وی برپا دارید که برپا داشتند. 

(2) وی گفت: ای محمد, به چه جهت آمده‌ای؟ 

فرمود: آمده‌ام تا بر کعبه طواف کنم و سعی بین صفا و مروه به جای آورم 

و این شترها را قربانی کنم و گوشت‌هایشان را براي شما رها کنم. «3» 

هم چنین در خبر قمی از امام صادق علیه السّلام آمده است: رسول الله 

صلی اللّه علیه و آله فرمود: برای جنگ نیامده‌ام, بلکه برای به جای آوردن 

اعمال حچ و قربانی کر اس شش ان اما و وشت‌های انیا سا راخ 
شما رها کنم. 

عروه گفت: ای محمد, در حالی قریش را ترک کردم که در خارج از مکه 


چادر زده بودند و اطفال 


(1). روضه کافی. ص 267. ابن اسحاق در سیره, ج 3, ص 325- 326 و 
واقدی در مغازی, ج 2 ص 599- 600 خبر حلیس را ذکر کرده‌اند و هر 
دوی آنها از زهری از عروة از مشور بن مخرمه اين را روایت کرده‌اند. و 

ابن اسحاق سخنان میان او و قریشیان را اه 
۹ یت کرده است که او در مکه سکونت داشت و هنوز مشرک 


(2 وی داماد ابو سفیان و شوهر میمونه بود لذا باجناق رسول الله صلّی 
الله علیه و اله به شمار می‌رفت؛ زیرا ان حضرت با ام حبیبه. دختر ابو 
سفیان ازدواج کرده بود, اما شاید پس از این بود. 

(3). روضه کافی. ص 267. 
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و زنان خود را نیز به همراه اورده بودند و به لات و عری قسم می‌خوردند 
که تا وقتی زنده‌اند, نخواهند گذاشت که وارد مکه شوی؛ زیرا مکه. حرم 
آنها است. حال آیا قی‌خوابی. که وم 0 را نابود کنی ؟! 

همانند ی را ندیده‌ام که از آنچه تو و آن آمده‌ای مردود گردد, اما 
قوم و خویشانت. تو را به حق خدا و خویشی قسم می‌دهند که بدون اجازه 
آنها وارد سرزمین‌شان نشوی و قطع رحم نکنی و دشمنان‌شان را بر آنها 
پررو مکنی! 

رسول الله ضلی: الله ایهم الم در جواب فرمودند: من هیچ اقدامی 
نخواهم کرد تا اين که به مکه وارد شوم. و هنگامی, که عونوع با رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله صحبت می‌کرد. دست به محاسن آن حضرت صلی 
اللم غلنفیو آله برموکن ان حال مغر ان شیم با نایز ناکم 
لت الله اه ها له اش دهد مس فاهاه رت هدارا رز 
این کار بازداشت. عروه پرسید: ای محمد. این کیست؟ فرمود: این 
برادرزاده‌ات؛ مغیره است ! عروه به او گفت: ای خائن حیله گر, نو نیامده‌ای 
مگر برای این که پیسی و پلیدی خود را بشویی! ۳ 

هیچ‌گاه افرادی همانند یاران محمد را ندیده‌ام که این گونه در راه او 
جان‌ فشانی کنند. <1» 


(1). روضه کافی. ص 267- 268. آنگونه که واقدی در مغازی, ج 2 ص 
5 سل کر است سا خوو بر مدا و بای هن را 
را نشناخته است. و می‌گوید: عروة به مغيرة گفت: و تو ای که چنین 


کنی؟! ای خائن حیله‌گر؟! تو باعث شدي که با قبیله ثقیف تا روز قیامت 
دشمتی. کنند!. شیسن. گفت: ای محمد: آيا می‌دانی که این فزد چه کرده 
است؟ او به همراه عده‌ای از افراد قبیله خویش به قصد تجارت خارج شد؛ 
اما در میان راه, هنگامی که همراهانش به خواب ژفتنو آنها زا کشتط- و 
دارائیشان راغارت کرده و گريخته است! 

واقدی می‌نویسد: ۰ مغيرة نزد تیامتر ضلی الله غلیه و الم آمد و اسلام آورد, 
اما پس از آن که رسول الله صلی الله علیه و آله از جریان باخبر شد, 
فرمون: این عنانم از مغر به-دست اهده: است: و مر نها را مین 
نمی کنم. 

وی در ادامه می‌نویسد: : عروة بن مسعود از مردم خواسته بود که او را در 
پرداخت دیه کشته‌شدگان به دست مغیره ثقفی یاری دهند؛ برای همین 
یکی به یک شتر و دیگری به دو تا و ابو بکر او را با ده شتر یاری کرده بود و 
این مرد آن نعمت و منْتی که ابو بکر و عروة ثقفي بر او داشتند, در نظر 
ای ی ام سای ال وا نت به 
خدا قسم که یارانت. فردا تو را تنها خواهند گذاشت! ابو بکر به وی گفت: 
ای عروه, برو شرمگاه لات را بمک! 

آیا گمان می‌کنی که ما رسول خدا را تنها خواهیم گذاشت؟! عروه گفت: به 
خدا قسم که اگر نعمت و منت تو بر من نبود, چواب تو را می‌دادم! و 
منظور وی همان ده شتری بود که ابو بکر به وی کمک کرده بود (مغازی, ج 
2 ص 595 و مجمع البیان. ج 9. ص 178). 

می‌دانيم که ابو بکر معلم کودکان بوده و پدرش خدمتکار مهمان خانه عبد 
الله بن جدعان بود که از روی سفره و مهمانان. مکس‌ها را دور می‌کرد تا 
از زوائد سفره چیزی نصیبش شود! و این عذر و خیانت مغیره ثقفی پس از 
اسلام و هجرت بوده, و عروه ثقفی امروز هنوز مشرک و در طائف بوده, 
ایا با این اوصاف معقول است که از ابو بکر کمک بخواهد و ابو بکر ده شتر 
داشته و به او کمک کرده باشد؟! تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:326 

(1) واقدی می‌نویسد: هنگامی که صحبت‌های عروة بن مسعود با رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله پایان یافت, سوار بر مرکب خود شد و به سوی 
قریش بازگشت و به آنها گفت: ای جماعت قریش, من به نزد پادشاهان 
بزرگی از قبیل: کسری (خسرو)؟!. هرقل (هراگلیوس)؟! و نجاشی رفته‌ام 
و به خدا قسم که هیچ کدام را ندیده‌ام که پارانش همانند محمد از وی 
اطاعت کنند! به خدا قسم که هیچ‌گاه به وی خیره نمی‌شوند و آوایشان را 
نزد او بلند نمی‌کنند و کافی است که او به کاری اشاره کند تا آن را انجام 
دهند. و هرگاه که آب خلط يا آب دهان خود را بیرون می‌اندازد. یکی از 
اصحاب سریع آن را برمی‌دارد و به عنوان تبرّک به بدن خویش می‌مالد؟! 
و هو یف وی فان ان که : بر او ازدحام می‌کنند تا کدام یک‌شان بر چیزی 


از ابوضویش چیره شود (تا با آن تبرک جوید)! 

(2 بدانید چنانچه شما شمشیر را بخواهید آنها آماده بذل و بخشش آن به 
شما هستند, و من جماعتی را دیدم که اهمیت. نمي‌دهند و اعتنا نمی کنند 
چنانچه از پیامبرشان دفاع کنند با انان چه بشود! و الله من با او مردمی را 
دیدم که به هیچ وجه و در هیچ حالی او را رها و تسلیم نخواهند کرد! پس 
رای و نظر خود را ببینید زنهار که سستی در رای و نظر نداشته باشید, او 
بر شم برنامه‌ای را عرضه و پیشنهاد نموده در مدت و مهلت ان با او چانه 
بزنید. ای خویشان انچه او عرضه و پیشنهاد نموده ر بپذیرید که من از 
روی نصیحت و اخلاص و خیرخواهی و دلسوزی چنین گویم, به اضافه این 
من می‌ترسم که اگر بجنگید بر او پیروز نشوید, زیرا او مردی است که 
جهت تعظیم این خانه (کعبه) 0 و قوبانی‌های خویسش را اور ده انعر کنر 
و برگردد! 

قریشیان به او گفتند: ای ابو یعفور, اين سخنان را مگو, و چنانچه جز تو 
کسی دیگری این سخنان را می‌ گفت ما سرزنشش می‌کرديم. اما امسال 
او را از زیارت کعبه بازمی‌داریم و برمی‌گردانيم, تا سال اینده. <1» 

)3( 


فرسفادکان رسل الله سای الم غاننو له 


ابن اسحاق روایت کرده است: رسول الله صّی اللّه علیه و آله خراش بن 


اقا نها که این هد زا صاخته‌اند خوا اند رای وک فضاتی این که 
آولا تزق بیغمیر بوده و تانب در دفاع زباتی از ان حخضرت غیرت داشته, و نالا 
دست بذل و بخشش و سخاوت و کرامت داشته حتی پس از اسلام و بر 
نامسلمانان مشرک و بت‌پرست و حتی برای دیه کشتگان شخصی همانند 
مغیره ثقفی که به غدر و حیله‌گری و پیامبر کار او را مردود دانسته است. 
حال گرچه اين خبر محتوی بر بی‌ادبی زبانی و عدم رعایت شرم حضور 
رسول گرامی اسلام نیز هست, که از اين چه باک؟! مگر نگفتند که هذیان 
می‌گوید؟! و از واقدی نقل چنین خبری عجیب نیست, اما از مرحوم امین 
الاسلام طبرسی بلتی جای شنگفتین و بی‌توقعی است ؟! 

رما اند 2ص 99 99 5 یرس در خجمم آلیان: 9 
ص 178- 9 از مشور بن مخرمه قریب به همین مضمون را نقل کرده 
توص ال ی ها ار 
است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :327 

شتران خود سوار نمود و به سوی قریش فرستاد تا به اشراف قریش 
اعلام کند که به چه هدفی به سوی مکه آمده است, اما آنها شتر رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله را پی کردند و می‌خواستند که فرستاده آن 
حضرت را به قتل برسانند. اما دیگران از اين کار مانع شدند و خراش را 
آزاد گذاشتند تا بازگردد. <1» 

(1) کلینی در روضه کافی با سندی از امام صادق علیه السْلام نقل کرده 
است که فرمود: «رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تصمیم گرفت که عمر 
را بفر ستد, اما وی گفت: ای رسول خدا, , قوم و خویشان من در مکه 
هستند, و من هم میانه خوبی با آنها ندارم. ولی من عثمان بن عفّان را به 
شما پيشنهاد می‌کنم. <2» 

پس از آن رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فردی را به دنبال عثمان 
فرستاد و به او گفت: به سوی موّمنان قوم خویش برو و به آنها بشارت 
بده که پروردگارم به من وعده فتح مکه را داده است. «3» 

بش از آن که‌عنمان عرکت کودبا آبان ابنسعیهبین. العاض آموی ] برکو زد 
کرد. ابان. از است بیاده شد و عتمان را همراه خود به:مکه برقه فریش دا 
از حضور وی باخبر کرد. «4» 


(1). . سیره ابن اسحاق, ج 3, ص 328 و واقدی در مغازی, ج 2 ص 600 
ام اس ات کی که رسول اه ای للم و اما زاره نمی 
اشراف فریش ِِِِ خراش بن امیة کعبی بود, وی می‌بایست که به 
اشراف بگوید: ما برای انجام عمره آمده‌ایم و شترهای قربانی به همراه 
داریم؛ بنابراین کعبه را طواف می‌ کنیم و از 1 بیپرون آمده و 
بارس کی 1 صلی ال اف و الم 
را پی کرد و مي‌خواست که فرستاده آن حضرت را نیز به قتل برساند؛ ولی 
افرادی که در آنجا حاضر بودند؛ مانع شدند و راه را بر وی بازگذاشتند. او 
نزد پیامبر بازگشت در حالی که نزدیک بود دیگر بازنگردد و رسول الله 
صلی الله علیه و الق را اسان ماه کرونه کت ای رسول خدا مردی 
را بفرست که بانفوذتر از من باشد (ج 2, ص 6۵00). 

(2). اين را ابن اسحاق در سیره. ج 3. ص 329 با سندی از عکرمه از ابن 
عباس نقل کرده و گفته است: پس از آن عمر بن خطاب را طلبید تا او را 
به سوی قریشیان بفرستد تا هدف از آمدن سپاه اسلام را بازگو کند؛ اما 
عمر گفت: ای رسول خدا. من از قریشیان بر جان خویش می‌ترسم! و در 
شکه از امه شیرعت ین کقب کسیسسفت که ار مت حهایت کندا مر از 
سوی دیگر قریشیان دشمنی و خشونت مرا نسبت به خویش می‌دانند؟ و 
لکن فردی را مرف کی کار هر از و رسای 
قر اس مسا ون فان مب ان پیامبر صلی الله علیه و اله وی 
را به سوی ابو سفیان و اشراف قریش فرستاد تا به آنها اعلام کند که او 
برای جنگ نیامده است؛ بلکه برای زیارت کعبه و بزرگداشت حرکت آن 
آضندم است؛ (مغازی واقدی, 0 2 ص‌ 000" 

(3). واقدی در مفغازی, ج 2 ص 601 می‌نویسد: عثمان گفت: سپس بر 
زنان و مردان موّمن و مستضعف وارد شدم و گفتم: 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به شما بشارت فتح مکه را داده است و 
می‌فرماید: آمده‌ام ۳ دیگر ایمان داری در مکه مخفیانه نباشد. در این حال 
می‌دیدم که بعضی از زنان و مردان از خوش‌حالی نفس نفس می‌زنند به 
گونه‌ای که گمان کردم از خوش‌حالی می‌میرند و در این حال درباره رسول 
له صلی اللّه علیه و آله سوال کردند و به خاطر آمدن آن حضرت صلّی 
رن تخد ایی که آ نوش آزتشت اقا اوه بیاورد, ,می‌تواند که او راه به 
فکوارد کند بن ها را سل ااهصلی اه له و لمیر سای 
(4). روضه کافی, ص‌ 68 2. و ابن اسحاق در سیره» .۲ 3 ص‌ 229 
می‌نویسد: : عثمان اموي به سوی مکه حرکت کرد که در راه آبان بن سعید 
بن عاص اموی را دید. آبان او راو باه ود هار هه بدا بتهاند رال 


خود را اعلام کند. عثمان به پیش رفت تا نزد ابو سفیان و بزرگان قریش 
رسید و آنها را از پیام رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آگاه کرد. تاريخ 
مت کان ابا کشت . عثمان جلوگیری کرده و او را نگه داشتند و رسول 
ال صلی ال که له کسان کرد که ات رای کت نله 

(1) 


ز؟ نگهبانی و شبیخون 


واقدی می‌نویسد: رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به یارانش در حدیبیه 
دستور می‌داد که شب‌ها نگهبانی بدهند. برای همین سه نفر از آنها به 
نام‌های آوس بن خوتی و عبّاد بن بشر و محمد بن مسلمه به ترتیب نگهبانی 
می‌دادند به اين ترتیب که تا صبح نمی‌خوابیدند و در اطراف لشکرگاه دور 
می زدند. 

در اين هنگام سه روز از رفتن عثمان به مکه برای دعوت مردم به اسلام 
گذشته بود و عده‌ای از مسلمانان با اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله 
وارد مکه شده بودند تا خانواده‌های خویش را ببینند. «2» آنها ده نفر از 
مهاجران و عبارت بودند از: حاطب بن ابی بلتعه, ابو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس, ابو الروم بن عمیر, عمیر بن وهب جمحی, عبد الله بن ابی 
(سفیر صلح قریش) عیاش بن ابی ربیعه, کرز بن جابر فهری, و هشام بن 
عاص بن وائل. «<3» 

(2) در یکی از آن-شتب‌ها که.عتمان در مکه بود و مخمد بن مسلمه تکهباتی 
می‌داد. قریشیان پنجاه نفر 


و واقدی در مغازی. ج 2 ص 600- 601 می‌نویسد: عثمان حرکت کرد تا 
به بلدح 07 در آنجا عده‌ای از قریشیان را دید. از او سوال کردند: کجا 
می‌روی؟ گفت: ی ی ای ورب 
فرستاده است و شما را به سوی خدا و اسلام دعوت می‌کند. شمحی: و 
دین الهی داخل شوید که خداوند دین خود را ظاهر و پیروز خواهد کرد و 
ای ی وا 
را با دیگران واگذارید که در این صورت اگر بر محمد پیروز شدند, شما به 
خواسته خود رسیده‌اید و اگر محمد پیروز شد, مختار هستید که اسلام را 
بپذیرید یا اين که پا حالت آماده و استراحت کرده با وی بجنگید و دیگر این 
که رسول الله. ضلی. ال علیة و ال اعلام می‌دارد که برای جنگ نیامده 
است؛ بلکه برای انجام عمره آمده و همراه خویش شترهای قربانی را 
آورده است که همگی نشانه‌گذاری شده‌اند. او آنها را نحر می‌کند و از این 
سفر بازمی‌گردد. 

ند آنحه:را که گفتی: شنیدیم, اما اين کار هرگز شدنی نیست و او هرگز 
به راحتی وارد مکه نخواهد شد. برو و اين پیام را به او برسان! 

ابان اموی بر خاشت :و به او خوش امد کفته.و او زا در باه خویش فرار داد 
سپس از اسب پایین آمد و عثمان را بر زین نشاند و خودش پشت سر او 


سوار شد و در حالی که او را وارد مکه می کرد, به او گفت: در بیان 
سخنان و درخواست‌های خود کوتاهی مکن. 

(1). اعلام الوری,؛ 0 1 ص‌ 204 و ان اسحاق می نویسد. : قریشیان او را 
که اه مش رل للم صلی الله هو لمیر داد که اما 
کشته‌اند (ح 3, ص 329). 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵02. 

(3). همان ص 603. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :329 ۲ 

را شبانه به فرماندهی مکرز بن حفص فرستادند. «1» و به انها دستور 
دادند که در اطراف لشکرگاه اسلام گشتی بزنند تا شاید بتوانند افرادی را 
اسیر کنند یا ضربه‌ای بر آنان وارد کنند؛ اما محمد بن مسلمه هبار اتش آنها 
را دستگیر کردند و نزد رسول الله.ضلی الله عایه و اله وت 

وقتی که قریشیان مطلع شدند که عده‌ای از افرادشان به وسیله 
مسلمانان دستگیر 1 حبس شده‌اند, در مقابل لشکر اسلام آمدند و شروع 
به پرتاب تير و سنگ کردند که در نتیجه مسلمانان عده دیگری از آنها را 
اسیر کردند. <2» 

(1) 


بیعت رضوان 


سپس قریشیان سهیل بن عمرو [عامری] و حویطب بن عبد العژی و مکرز 
بن حفص [فرمانده پنجاه نفری که اسیر شده بودند] را برای صلح نزد 
رسول خدا فرستادند. 

در همین حال به بیامتن اکرم ضلی الله یه و آله شیر رسند که غتما وه 
نفر از فما وان که به مکه رفته بودند. کشته شده‌اند. برای همین آن 
حضرت به سوی منزل غزية بن عمرو مازنی از بنی نجار, که ام عماره نیز 
با وی بود, رقت و در کنار اتاثیه انها نشست و فر مود: خداوند به من دستور 
داده است که با شما بیعت کنم. پس مردم جمع شدند و با او بیعت کردند 
که فرار نکنند. «3» طبرسی در اعلام الوری آورده است که 


(1). طبرسی در مجمع البیان. ج 9 ص 1860 از آنس بن مالک نقل کرده 
است که آنها هشتاد نفر از اهالی مکه بودند که به هنگام نماز صبح از کوه 
تنعیم بایین آمده بودند تا با مسلفانان بجنکند که همعی دستکیر شندند. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 6۵02. 

(3). اعلام الوری, ج 1 ص 204 و مثل همین مطلب در مناقب, ج 1 ص 
202 ۳ است. به علاوه آبن اسحاق در سیره, ج 3, ص 330 ار ید الا 
بن آبی بکر روایت کرده است که: مر ی که وضو آللهصای اد 
علیه و آله از آنها تا حدٌ مرگ بیعت گرفته است, اما جابر بن عبد الله 
انصاری می‌گفت که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تا پای جان از ما بیعت 
نگرفت, , پلکه با وی بیعت کردیم که فرار نکنیم و همه مسلمانان در این 
بیعت شرکت کردند. مگر جذ بن قیس از بنی سلمه و به خدا قسم که دیدم 
زير شکم ناقه‌اش پنهان ,شده است تا از چشم مردم مخفی بماند. 

تفییتی چم رتسول ال صای اه هه الم یر رسد کم مها ان 
بی‌اساس بوده 0 در مغازی. ج 2 ص 591 از ابی قتادة 
انصاری می‌نویسد: هنگامی ی 
بیعت دعوت کرد؛ جدٌ بن قیس فرار کرد و خود را زیر شکم ناقه‌اش مان 
ساخت. به او گفتم: وای بر تو,ء چه چیزی باعث شده است که زیر شکم 
شتر پنهان شوی ؟! آپا می‌خواهی از آنچه که روح القدس نازل کرده است, 
فرار کنی؟! گفت: نه, اما هنگامی که ندای بیعت را شنیدم, دچار رعب و 
وحشت شدم! 

بالاخره جد بن قیس در زمان خلافت عثمان در مزرعه‌اش در وادیین از دنیا 
رفت. 

طبری در تاریخ خود جح 2 ص 632 با سندی از سلمة بن اکوع نقل نموده 


که گفت: در حال بازگشت از حدیبیه بودیم که ناگاه منادی فریاد زد: همگی 
برای بیعت پیش ایید که روح القدس نازل شده و بدان امر نموده است. 
آنگاه به سوی رسول 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص:330 

اصحاب در زیر درخت با آن حضرت بیعت کردند که هرگز فرار نکنند. 

(1) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: حضرت علی علیه السْلام پارچه‌ای را 
ب بين آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و زنان قرار داد که زنان با در دست 
کر ی رف ایا آن رتست کرت و رسول ال سل 
الله علیه و آله طرف دیگر آن را لمس می‌کرد. «<1» 

(2) کلینی روا؛ بت کرده است که چون عثمان در مکه بود, رسول الله صلّی 
الله علبه و المیک دست هو این دستت کر خوو کذاشت و به بای ار 
عثمان بیعت کرد. «<2» 

)3( 


پیامبر جانشین خود را به مردم معرفی می‌کند 


در ارشاد با سندی از علی بن الحسین علیه السّلام روایت کرده است که 
ِ اس ریسفت آن 
به علی علیه السلام داد تا تعمیر کند. سپس در حالی که یک لنگه کفش 
با داشت به ناه یک تر تن با در جدود آن ره رفت. آنگاه رو به 
اصحابش کرد و فرمود: یکی از شما بر تأویل قرآن می‌جنگد, چنان که به 
همراه من برای تنزیل قرآن جنگید. 
قر و آیا من هستم؟ فرمود: نه. 
افراد ساکت شدند و به همدیگر نگاه می‌کردند تا این کف رشتول االله ای 
آلله عایه و اه فر مود او همان کسی است که به کفش پینه می‌زند- و به 
علی علیه السّلام اشاره کرد- و فرمود: او به هنگامی که سّت من کنار 
ندارند درباره دین سخن می‌گویند, برای احیای دین خدای عز و جل با انها 
پیکار می‌کند. «<3» 


ال و ام که ی هی ات 
کردیم. 

از ظاهر این خبر چنین به نظر می‌رسد که بیعت کردن بعد از صلح و هنگام 
بازگشت بوده است و این امری عجیب و منحصر به فردی است. آنچه به 
ارم می رسد این ااست که القاظ (قاقلون هیا #صصیت سفن 6 ارت 
هن میت ان تا و ما ای تا بل زر امرخ 
بودیم, نه اين که در حال بازگشت از حدیبیه بودیم. و در این صورت عبارت 
ای ی با را سس یل اد 
صلی الله علیه و اله که زیر درختی نشسته بود, رفتیم؛ انسجام می‌پابد. و 
اگر در حال حرکت بودند. مطلب اقتضای دیگری خواهد داشت. 

شاج اضر 119 

(2). روضه کافی. ص 268. 

(3). معتزلی ان را با دو سند از ابی سعید خدری روایت کرده است (شرح 
ابن ابی الحدید, ج 3, ص 206) و پیش از او حاکم در مستدرک بر صحیحین 
مسند خود (ج 2 ص 341) پیش از او احمد در مسند خود (ج 3, ص 82) 
روایت کرده‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :331 


ی و ی یم ی 
که رسول الله صلی الله علیه و آله آن را از هنگام دیدار با سهیل بن عمرو 

عامری, سفیر صلح روایت نمودو است, آنجا که تق رد سهیل بن 

عمرو رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرد و : ای, محمد, 

بردگان ما به تو پیوسته‌اند, آنها را به ما بازگردان! 1 الله ضایه ال 

غلیه: و, آله با شنیدن: این «سخن: بسیار خشمگین گردید و فرمود: ای 

جماعت قریش (از کفر و لجبازی خود) دست بردارید وگرنه خداوند مردی 

را به سوی شما می‌فرستد که قلب او را برای ایمان ازموده است و او 

گردن‌های شما را بر پذیرش دین می‌زند. 

بعضی از کسانی که در آنجا حاضر بودند پرسیدند: ای رسول خداء آیا آن 

مرد ابو بکر است؟ 

فرمود: نه. 

پرسیده شد: عمر است؟ فرمود: نه؛ بلکه او کسی است که در چادر 

مشغول پینه زدن بر کفش است. 

افراد به سوی چادر رفتند تا ببینند که این مرد کیست. و دیدند که امیر 

المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. <1» 

(2) در روضه کافی با سندی از امام صادق علیه السلام افته است که 

فرمود: قریشیان سهیل بن عمرو و حویطب بن عبد العژّی را به سوی آن 

حضرت فرستادند ... رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد که 

شترهای قربانی را در معرض دید آنها قرار دهند. 

آنها سوّال کردند: برای چه آمده‌ای؟ 

فرمود: آضده‌ام ابر کفیه:طوافت. کت فان صفا و‌هرون سعی. هخا 

اورم و این شترها را قربانی کنم و گوشت‌های این شترها را برای شما رها 


و همأنا قریشیان تو را به خدا و حق خویشاوندی قسم می‌دهند که 
بدون اذن آنها وارد شهرشان نشوی و قطع رحم ننمایی و دشمنان را بر 
اما یره کی یرل اه سلی الم لب و له هو ای را قول 
نکرد مگر این که داخل مکه شود. <2» ۱ 
(3) در خبر قمی در تفسیرش با سندی از امام صادق علیه السلام امده 
است که فرمود: قریشیان, [مکرز بن] حفص بن احیف و سهیل بن عمرو را 
به سوی ان حضرت فرستادند ۳ 

انها گفتند: ای محمد., ایا امسال برنمی‌گردی تا ببینیم که کار تو و عرب‌ها 
به کجا می‌انجامد؟ 

عرب‌ها متوجه حرکت تو به سوی مکه شده‌اند و اگر تو امسال به شهر و 
حرم ما داخل شوی, عرب‌ها ما 


(1). ارشاد, ج 1, ص 122- 123. در متن خبر در ارشاد واژه حجره آمده, 
که گویا منظور همان چادری بوده که در بیابان حدیبیه برپا شده بوده نه 
ری ریا خما ی سای ره 

(2). ه کان ص ور 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص:332 ۲ 

را خوار می‌شمارند و بر ما پررو می‌شوند. ما؛ در سال اینده در همین ماه 
[ذی القعده] به مدت سه روز شهر را برای تو خالی می‌کنیم تا بیایی و 
مناسک عمره را انجام دهی و برگردی. 

سول الله صلّی اللّه علیه و آله قبول کرد. 

آنها گفتند: شرط کنیم که هر یک از افراد ما که به سوی تو آمدند, آنها را 
بازگردانی و ما هم هر یک از افراد تو را که به سوی ما آمد, باز گردانیم. 
فرمود: هر یک از افراد ما که به سوی شما آمدند. احتیاجی به آنها نداریم و 
لکن شما باید قول بدهید که مسلمانان مکه را آزار ندهید و آنها را به کاری 
مجبور نکنید و از انجام احکام و شرایع اسلام به وسیله آنها جلوگیری نکنید. 
آنها نیز اين را پذیرفتند و آنگاه سهیل بن عمرو و [مکرز بن] حفص بن 
اش سنوی فستا ی با ند ماما را ار اناد صلخ ماه شا خن 
(1) 


اعتراض بعضی از اصحاب 


قمی می‌نویسد: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله صلح را 

پذیرفتند, تمام اصحاب آن را انکار کردند و کسی که از همه بیشتر اعتراض 

ی و ای رسول خدا, آیا ما بر حق و دشمن 
ما بر باطل نیست ؟! 

فرمود: چرا؟! 

گفت: پس چرا دین خودمان را خوار و پست می‌کنیم؟! 

فرمود: : خداوند به من وعده فتح داده است و هرگز خلف وعده نمی‌کند .. 

عمر گفت: ای رسول خدا,؛ مگر نگفتی که وارد مسجد الحرام می‌شویم و 

همراه دیگران سرتراشی و تقصیر می‌کنیم؟ 

فرمود: آیا وعده دادم که امسال وارد مکه می‌شوی و گفتم که خداوند عز 

و جل به من وعده داده است که امسال مکه را فتح می‌کنم و همراه 

حاجیان طواف و سعی را به جای می‌آورم؟! «1» 


(1). در تبیان» ح 9 ص 335 روایت کرده است: هنگامی که رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله صلح حدیبیه را با اهل مکه امضا فرمود و تصمیم به 
باز گشت به سوی مدینه گرفت, عمر به وی گفت: ای رسول خدا,؛ آنا به. فا 
وعده ندادی که وارد مسجد الچرام می‌شویم و سرتراشی و تقصیر را به 
جاق ضن آور یم ؟۱ رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آیا به شما گفتم 
که امسال وارد مکه می‌شوید؟ گفت: نه. فرمود: ان شاء الله که داخل آن 
می‌ شوید. 
طبرسی هم در مجمع البیان, ج 9. ص 180 این قضیه را از زهری از مسور 
بن مکرمه از عمر نقل کرده است که گفت: تاریخ تحقیقی اسلام 
,3ص :3 
)1( هنگامی که اعتراض‌ها زیاد شد. رسول الله صای. الاخ علیه و آله 
فرمود: آبا شما همان اصحایی نیستید که خواوند در جنگ بدر درباره شما 
رود «د تسْتَفِینُونَ ۹ قاستجابت که ات ممدکم بالف هن الملانکة 
مُرّدٍفین» «1»؛ هنگامی که از ۱ یاری ت ره و او پذیرفت: «من 
با هزار فزشته‌ای که بیایین می‌ایند: باریتان می کنم» 
آیا شها همان اصحابی نیستید که روز احد درباره شما فرمود: «اذ تصَعدّون 
و لا تلو عَلی أحَدٍ و الرْسَول دوم فی أحُراکم . » «2» بیاد بیاورید 
آنگاه که خود را به بالای (کوه احد) می‌ کشیدید 9 بر (ندای) کسی 
برنمی‌گردانید حال آن که پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می‌خواند (رو 
به فرار گذاشته بودید) و به بالا می‌رفتید و به کسی نوجه نمی کردید ۰۰ 


آیا شما اصحاب من در فلان روز و فلان روز نیستید؟ 

اما ال اه صلی اه او ال رت رات کرو مار اه 
خویش پشیمان شدند و گفتند: خدا و رسولش بهتر می‌دانند, هر کاری که 
به نظرتان رسیده انجام دهید. «<3» 

(2) 


قبول صلح از سوی قریش 


وی در ادامه می‌گوید: [مکرز بن] حفص بن آحیف و سهیل بن عمرو به 
سوی رسول اللة .ضلی. اللة لیم و اه بازگشتند و گفتند: ای محمد., 
را ی و به خاطر اظهار 
اسلام اذیت نکنند و کسی را اکراه بر دین خود نکنند. «<4» 

سپس گفتند: ای ابو القاسم, مکه حرم ما و باعث سربلندی ما است. و 
تمام عرب‌ها شنیده‌اند که تو به جنگ ما آمده‌ای و هنگامی که بدون جنگ و 
خونریزی وارد مکه می‌شوی, در ما طمع می‌کنند و ما از اين می‌ترسیم. تو 
تا ی را وا 
انجا برخاسته‌ای. 


به خدا قسم که از هنگامه مسلمان, شدن تا آن روز دچار شک و تردید 
نشده بودم. آن روز به نزد پیامبر صلی الله علیه و اله رفتم و پرسیدم: 
شما رسول خدا نیستید؟ فرمود: چرا؟ گفتم: ما بر حق و دشمن ما بر 
باطل نیست؟! فرمود: چرا! گفتم: پس چرا در دین خودمان سستی به خرج 
می‌دهیم؟! فرمود: من رسول خدا هستم و از دستورهای الهی سرپیچی 
ی ها هر پر سیدم . آیا نمی‌گفتی که به 
سوی کعبه می‌آییم و آن را طواف می‌کنیم ؟! فرمود: چرا؛ اما آیا گفتم که 
همین امسال آن ر طواف می‌کنیم ؟ گفتم: نه. فرمود: پس در آینده به 
سوی آن ی آیف و آن را طواف ققن کقوع, 

هم چنین به تنیز 6 ابن هشام, ۳ 3 ص‌‌ 31 و مغازی واقدی, 8 2 ص 
6- 609 نگاه کنید. 
(1). انفال (8), 9. 
(2). آل عمران (3), 153. ۱ 
(3). مثل همین را واقدی در مفازی, ج 2, ص 609 اورده است. 
(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 311- 312. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :334 
اتکا کفند: می‌خواهیم که صلح نامه‌ای را بنویسیم به این مضمون که ما 
فکه زا در سال, اینده برای تة خالی می‌کنيم تا وارد آن: شوق: اماب یماد 
ترس و خوف و همراه با سلاح وارد آن نشوی, مگر با سلاح انفرادی, یعنی 
تیر و کمان و شمشیرهایی در غلاف. «1» 
(1) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: هنگامی که سهیل بن عمرو بر انعقاد 
صلح نامه‌ای اصرار و پافشاری کرد. وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آلة تازل..شند که ان را قبول کتد .و امیر آلموهتین. علیه السلام را کاتب 


تن و متولی عقد قرار داد صلح قرار دهد. «<2» 


ظیرسیی وی ام در مو‌تعشت رسول الم خی الم که الم لین 
بن آبی طالب علیه السّلام را فرا خواند. و آن حضرت پوست قرمزی را 
برداشت و بر روی زانوی خود گذاشت. «3» 
اس ایا و ار ای اه ام فرمو وت یس اه 
الرحمن الرحیم. 

گفت: من چه می‌دانم که رحمان کیست؟ .. ۰ الا این که من گمان 
می‌کنم او همان کسی است که در یمامه است, بلکه همان طوری ما 
م‌وسشیر ‏ مسی باشتی ال اسان رت فقوت بای الاب 
پیامیر صلی للم یه آله فرفوه یشان مصالحهان ات به رس[ 
ایا ی و 
سهیل گفت: مگر بر سر چه چیزی با تو می‌جنگیم, ای محمد؟! 
آن‌حظرت صلی الم اه وال فرهو من ول اللضضنی. نام خیم و 
لوزن محمد بن عبد الله هستم. «4» 
(3) سهیل گفت: من قبول نمی‌کنم که در معاهده کلمه رسول الله صلّی 
نمی‌جنگیدم؛ زیرا اگر تو رسول خدا بودی و من مانع از طواف تو می‌شدم, 
ظلم بزرگی مرتکب شده بودم, بلکه بنویس: محمد بن عبد الله تا با هم به 
توافق برسیم. 
علی علیه السّلام می‌فرماید: من ناراحت شدم و گفتم: به خدا قسم که او 
فرستاده خدا است اگر چه آن را قبول نکنی. 
سول ایض ان واه تس ام ای اند هی رسول را 
هستم و هم چنین محمد بن عبد الله هستم و نوشتن کلمه محمد بن عبد 
ای رای ام کر وی و .۱ 
را که می‌گوید؛ بنویس, به حقیقت که برای تو نیز چنین کاری مقذر است., و 
چنین خواهی نمود در حالی که 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 204. 

(2: ازشادر .1 ض ۱19 واخلیی در هتاقب ال, ابی.طالتر ع .1 نضن: 203 
به این مطلب اشاره کرده است. 

(3). اعلام الوری, جح 1 ص 204. 

(4/. روضة الکافی. ص 268- 269 با اسناد به امام صادق علیه السلام. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :335 

تو مجبور و مظلوم خواهی بود. «1» 


پس رسول الله صلی الله علیه و آله با دست خودش کلمه رسول الله 
صلی الله علیه و اله را پاک کرد و دستور داد که بنویسم: 
محمد بن عبد الله. «2» 
(1) پس از آن فرستادگان قریش و سهیل بن عمرو مصالحه کردند بر اين 
که: «ده سال جنگی بین طرفین رخ ندهد. «3» و هیچ کدام به دیگری 
تعرض نکند و از همدیگر اسیری نگیرند و بين ما و آنها جدایی همه جانبه‌ای 
قریش هم‌پیمان شود. و هر یک از قریشیان که بدون اجازه ولیْ خود به 
سوی محمد برود, او را بازمی‌گردانند و هر یک از اصحاب محمد که به 
سوی قریش برود او را بازنمی‌گردانند. و این که اظهار اسلام در مکه آزاد 
باشد و هیچ کس به پذیرش دینی مجبور نباشد و کسی مورد اذیت و ازار 
قزار نکیزد: و محمة امسال, بر کرد و سال: آیتده: ییا باید و به مدت سه روز 
در مکه اقامت کند. «4» و هیچ سلاحی با خود نیاورند. مگر سلاح مسافر 
که عبارت است از: کمان و شمشیر غلاف شده. بر این نامه مهاجران و 
انصا ر شاهد بوده‌اند و علي بن ابی طالب آن را نوشته است.» 
(۵) سس سول ال میتی ال هه 7 به علی علیه السْلام فرمود: ای 
علی, اگر چه که امروز از محو کردن نام من به درخواست آنها امتناع 
ورزیدی» اما قسم به آن که مرا به حق به رسالت برگزیده است, تو در 
حالی که مجبور و درمانده هستی؛: درخواست فرزندان آنها را در چنین 
امری خواهی پذیرفت. <5» 


(1). وقعة صفین, ص 508- 509. وی با سندی نقل می‌کند که علی علیه 
السّلام این حدیث را در روز صفین نقل فرمودند: و شیخ طوسی در آمالی 
خود, ص 187, ح 315 از ابی مخنف از علی علیه السّلام نقل کرده است 
که فرمود: از محو کردن کلمه رسول الله صلی اللّه علیه و آله (به خاطر 
گفته سهیل) امتناع کردم؛ آها ان خصرش ضای اللهقایه و له فرع ای 
علی آن را محو کن. هرآینه تو هم به چنین امری فرا خوانده می‌شوی و 
انجام می‌دهی که بدان مجبور و مظلوم خواهی بود و در تفسیر قمی, ج 2, 
ص 313 امده است که به وی فرمود: تو هم روزی مجبور می‌شوی که 
سخنان فرزندان اینها را اجابت کنی. و مثل همین حدیث نیز در ارشاد, ج 
1 ص 121 و اعلام اس 

192 و مناقب آل ابی طالب. ۳ 3 ص‌‌ 194 آمده است. 

(2). 1۳ در واقعه صفین؛ ص 192 در واقعه نهروان. و 
تفسیر قمی, ج 2 ص 313 و ارشاد, ج 1. ص 121 و اعلام الوری, ج 1 
ص 204 و 372 و مجمع البیان. ج 9. ص 179 به نقل از زهری و مناقب 
حلبی, ج 3, ص 184. و در اخبار کافی و امالی شیخ طوسی و وقعه صفین 


منقری و یعقوبی امده است: حضرت علی علیه السلام از محو کردن کلمه 
رسول الله صلی الله علیه و آله به درخواست سهیل بن عمرو امتناع ورزید 
هه و وراک ات ام اکرم.ضلی آزاه عایهه ام 

(3). تفسیر قمی, ,.ج 2 ص 314 و هم چنین در مجمع البیان, ج 9 ص 179 
بخ تقل. از زهزی, آفده است: و حلبی :در مناقب ال ابی طالب: ج: 1 .ضن 
3 نوشته است: هفت سال و یعقوبی, ج 2 ص 4< نوشته است: سه 
سال. 

(4 و ایکا داش ونم ریگ در اش مت روز این عطای: ان 
امام صادق علیه السّلام نقل شده است چنان که در تفسیر عیاشی, ج 1, 
ص 70 امده است. 

(5). قمی, ج 2 ص 314 می‌نویسد: پس از جنگ صفین که طرفین به 
کین رای شندندر ان حضرت: ضلی آلله علبه و اه زو ری این 
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پس از آن که صلح‌نامه را نوشتند, قبیله خزاعه برخاستند و اعلام کردند: با 
سول اللفه-صلی للع له الم هم تا هی ب فسله نی گر 
برخاستند و اعلام کردند ما با قریش هم پیمان هستیم. ارو 
تسه ینید کم که نز سول الل‌ضلی الاه عله مالفم ی 
نسخه نزد سهیل بن عمرو باقی ماند. <1» 


صلحنامه‌ای است که امیر المومنین. علی بن آبی طالب و معاوية بن ابی 
شیفیان آن راابة آفضا فی‌رسانند. عمرو عاص گفت: ی 
امیر المومنین هستی, با تو وارد جنگ نمی‌شدیم. بلکه پتوینین: اين صلح 
نامه‌ای است بین علی بن ابی طالب و معاوية بن ابی سفیان. امیر 
ال یه لام مر صدق الله و صدق رسول الله صلی الله علیه 
و آله: همانا پیامبر صلی الله علیه و آله مرا از این روز خبر داده بود و آنگاه 
کاتب همین را نوشت. 

ورشیخ مفید در ارشاد. ح 1. ص 121 روای بات کزوه اشت تاکز فان 
الله علیه و آله.به علی علبه السلام فرمود: تو نیز روزی به چنین عملی 
دعوت می‌شوی و مجبور به انجام آن خواهی شد و طبرسی هم در اعلام 
الوری, ج 1 ص 204 و 372 و در مجمع البیان. ج 9. ص 180 ان را از 
محمد بن اسحاق از بريدة بن ابی سفیان از محمد بن کعب نقل کرده 
است. و این خبر در سیره دیده نمی‌شود و شاید از جمله اخباری باشد که 
ابن هشام آن را حذف کرده است و قطب راوندی آن را در الخرائج و 
الجرائح. ج 1. ص 116 از علی علیه السلام روایت کرده است. 

(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 314. و طبرسی در مجمع البیان. ج 9 ص 
9 اي را از زهری از مسور بن مخرمه چنین نقل کرده است که رسول 


الله صلی الله علیه و آله فرمود: بنویس: «اين موافقت نامه‌ای است که 
محمد بن عبد اللّه با سهیل بن عمرو به امضا رسانده است. آنها مصالحه 
کردند که به مدت ده سال جنگ را کنار بگذارند و در اين مدت مردم در 
آرامتتن و ضاه زندکین. کنند: و هر یک از اصحاب محمد که برای حج یا 
عمره يا در طلب فضل الهی (رزق و روزی) به مکه آمد. جان و مالش در 
امان باشد و هر کدام از قریشیان که در حال سفر به سوی مصر یا شام. 
وارد مدینه شد. جان و مالش در امان باشد. و در این مدت متعرض 
همدیگر نشده و از همدیگر گروگان نگیریم. و هر کس بر طبق مصالح و 
علاقه خویش می‌تواند با محمد يا با قریشیان عهد و پیمان بیندد. 

هر کدام از قریشیان که مسلمان شد و به مدینه آمد؛ اتفا تا از جوذاتی:ظ 
هر کدام از اصحاب تو که به ما ملحق شد, را بازنمی‌گردانیم. ۱ 

و این که امسال نمی‌توانی وارد مکه شوی و بازمی‌گردی و سال اینده به 
مدت سه روز مکه را تخلیه می‌کنیم تا تو و اصحابت وارد ان شوید و تنها 
حق دارید که سلاح مسافر, یعنی شمشیر و کمان به همراه داشته باشید و 
وارة نکنید. 

پس از آن قبیله خزاعه برخاستند و اعلام کردند: ما با محمد هم پیمان 
هستیم و قبیله بنی بکر برخاستند و گفتند: ما با قریش هم پیمان هستیم. 
این خبر در اعلام الوری. ج 1. ص 204 به صورت مختصر و بدون ذکر مدت 
امده است. و حلبی ساروی نیز ان را در مناقب ال ابی طالب. ج 1 ص 

3 به صورت مختصر آورده است؛ هک 1 
ذکر کرده است. و کلینی در روضه کافی. ص 268 به نقل از امام صادق 
علیه السلام به مدت صلح و دو ماده آن اشاره کرده است. 

و آیا نسخه دوم را هم علی علیه السّلام نوشت؟ گفته شده است که محمد 
بن مسلمه انصاری آن را نوشته؛ چنان که در مکاتیب الرسول, ج 1. ص 
8 امده است. 

ی ی ی و ی ی و بت کرده 
است: هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و آله در سایه درخت نشسته 
بود..ق کل علیه: السلام بر «در کبار آن-حضرات: متفغول. تواشترن. تضاجنامه 
بود, سی نفر از جوانان در حالی که شمشیرهایشان را کشیده بودند حرکت 
کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله علیه انها نفرین کرد و خدا 
چشم‌هایشان را از آنها گرفت. ۱ ۱ 

سپس ما برخاستیم و آنها را دستگیر کردیم. اما پیامبر آنها را آزاد کرد. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص: 337 

(1) 


ابو جندل بن سهیل 


طبرسی در مجمع البیان از مسور بن مخرمه نقل کرده است: وقتی که 
طرفین مشغول نوشتن صلح‌نامه بودند, ابو جندل بن سهیل بن عمروء در 
حالی که پاهایش به بند کشیده بود. پیش امد. او از پایین مکه خارج شد و 
به سرعت خود را از میان مسلمانان رسانید. او در مکه اسلام اورده بود و 
برای همین به شدت اذیت و شکنجه شده بود. 

پدرش سهیل گفت: ای مجمد؛, این اولین موردی است که از تو می‌خواهم 
که دستور دهی او را برگردانند. 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: ما بر وفق نوشته صلح هنوز 
قضاوت و حکمی ننموده‌ایم. 

سهیل گفت: در این صورت به خدا قسم که من بر سر چیزی با شما 
مصالحه نخواهم کرد. 

ماستر اکره صای اه تایه و الم فرمیه: و ای تب بت گفت: 
چنین کاری نمی‌کنم. فرمود: بیا و حرف مرا گوش کن. گفت: خیر, چنین 
کاری نمی‌کنم! , 

در این هنگام مکرز بن حقفص گفت: ما خودمان به او پناه می‌دهیم. 
ار ای ار را و سا 
مشرکان باز گردانده می‌شوم. در حالی که مسلمان هستم؟! آیا نمی‌بینید 
که چه بلایی بر سرم آورده‌اند؟! 1 

پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله برخاست و دست او را گرفت و چنین دعا 
می‌کرد: خدایاء اگر می‌دانی که ابو جندل در گفتارش صادق است. پس 
برای او راه گشایشی قرار بده. 

سپس رو به مردم کرد و فرمود: هیچ آسیبی به او نمی‌رسد. او به سوی 
پدر و مادرش بازمی‌گردد و من می‌خواهم که به شروط قریش به طور 
کامل عمل نمایم. <2» 

قمی می‌نویسد: پس از آن سهیل بن عمرو [به همراه پسرش و مکرز بن] 
حفص بن احیف به سوی قریش باز گشتند و آنهاز۱ از جریان امور مطلع 
ساختند. «<3» 

)3( 


شرف ینماان از اعرالی یب 


قمی در تفسپر خود از امام صادق علیه السّلام آورده است که فرمود: 
رسول الله صلی الله علیه و اله به اصحابش دستور داد که شترهای خود را 
قربانی کنید و سرهای خود را بتراشید. آنها از اين کار امتناع کردند و گفتند: 
چگونه قربانی کنیم و سرهای خود را بتراشیم در حالی که کعبه را طواف 
نکرده‌ايم و سعی بین صفا و 


(1). مجمع البیان, ج 9 ص 180. 

(2). اعلام الوری, 09 1 ص‌ 205 و حلبی در مناقب آل, ۳ 1 ص‌ 2)03- 
4 خلاصه آن را آورده است. 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 314 به نقل از امام صادق علیه السّلام و از او 
در روضه کافی. ص 268 با الفاظ دیگری امده است. 
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مر وه را به جاي نیاورده‌ایم ؟! 

رسول الله صلی اللّه علیه و آله از اين رفتار اصحابش غمگین شد و نزد ام 
سلمه از اصحابش گلایه کرد. 

ام سلمه گفت: ای رسول خدا, خودت قربانی کن و سرت را بتراش. 
رسول الله صلی: الله علیه و اله قوبانی کرو ترش را تراشید, به دنبال 
وی اصحاب آن حضرت نیز با یقین و شک و دودلی قربانی‌ها را انجام دادند. 
1 

(1) پس از آنان رسول الله صلّی اللّه علیه و آله برای بزرگداشت 0 
فرمود: خدا رحمت کند کسانی که سرهای خود را تراشیدند, زیرا آنهایی که 
شتری برای قربانی نیاورده بودند, واجب نبود که سرهای خود را بتراشند. 
عده‌ای که قربانی به همراه نیاورده بودند, گفتند: ای, رسول خداء درباره 
تقصیر کنندگان چطور؟ برای بار دوم رسول الله صلی الا علیه و آله 
فرمود: خدا رحمت کند کسانی را که قربانی نیاورده‌اند, اما سرهای خود را 
تراشیده‌اند. 

ند درباره تقصیر کنندگان چطور, ای رسول خدا؟ 

فرمود: خدا رحمت کند تقصیر کنندگان را. <2» 


(1). واقدی در مغازی, ج 2 ص 613 می‌نویسد: هنگامی که رسول الله 
ایا ی رارصا فرمود: 
برخيزید و شترها را قربانی کنید و سرهایتان را بتراشید! اما کسی به 


به آنها دستور داد؛ اما هیچ کدام از آنها اقدام به اجرای دستور رسول خدا 
ننمودند! 

چنتن وان اه رل الم هو الد ها وا ری ره تقد وا ام 
سلمه رفت در حالی که به شدت ناراحت بود. 

ام سلمه می‌گوید: آن" خضرت ضلی الله غلبم و آله دز خالین که پستیاز 
ناراحت بود به خیمه آمد و دراز کشید. از او پرسیدم: چه شده است ای 
رسول خدا؟ چند بار تکرار کردم؛ اما او جوابی نداد. تا اين که فرمود: وا 
عجباه! ای ام سلمه, بارها به مردم گفتم که قربانی کنید و سرهای خود را 
بتراشید و از احرام به درایید, اما هیچ کس به این کار اقدام نکرد در حالی 
که سخنان مرا می‌شنیدند و به رویم نگاه می‌کردند! گفتم: ای رسول خدا,؛ 
اول شتر خودت را قرباني کن, آنگاه آنها از شما پیروی می‌کنند. 

پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برخاست و یک طرف لباس احرام را 
زیر بغل راست گذاشت و طرف دیگر را بر شانه چپ انداخت و کارد را 
برداشت و بیرون رفت. ار اش را 
که با صدای بلند می‌گفت: بسم الله و الله اکبر, شتر را نحر کرد. 

اصحاب که این صحنه را مشاهده کردند به سوی شترهای خویش رفتند و 
آنها را نحر کردند 

مسلمانان از گوشت شترهایی که نجر کرده بودند, مصرف کردند و به فقرا 
و مساکین و بسیاری از ز کساني که در آنجا حاضر شده بودند. بخشیدند. 

تن ان آن کف‌رسول الله‌صلین له غایه و له آزخکر گوس حاوشد 
وارد چادری از چرم قرمز شد که برای وی برپا شده بود و در آن آنجا دلاک 
سر او را تراشید. سپس از چادر خارج شد در حالی که سه مرتبه فرمود: 
خداوند رحمت کند کسانی که سرهای خود را تراشیدند. گفته شد که ای 
رسول خدا, درباره تقصیر کنند کان چطور؟ فرمود: و کسانی که تقصیر 
کرده‌اند. در انجا عده‌ای سر خود را تراشیده بودند و عده‌ای تقصیر کرده 
بودند و تمام زنان مراسم تقصیر رز به چای آورده"بودند و کنشی که سر 
مباری سول اکرم صلی اللعلیه و الق را پراشته فراش امه بود. 
ان حضرت بیش از ده روز و يا بیست روز در حدیبیه باقی ماند (ج 2 ص 
6016). 

ی و را تور شا 2 یی 
5 ص 438 و 243 و 516 و از امام صادق علیه السلام در 
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در راه بازگشت 


نقل کرده‌اند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بیش از ده روز «1» در 
حدیبیه ماند و سپس به سوی مدینه بازگشت. 

پس از آن که به تنعیم «2», رسیدند, بعضی از اصحاب آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله که پذیرش صلح را منکر شده بودند. نزد آن حضرت صلی 
اه علیه و آله آمدند و عذر خواهی و اظهار ندامت نمودند و از ایشان 
خواشت: کهبرای اما لت اسفار کنجسمن از اقا یل سورد نتم 
نازل شد: «اتّا قتخنا لک قَتحا مبینا» «3»؛ فا و ان ار یه 

( 2 یرت ون مخمع اسان ار مختم‌ین چاره ۶ اتسار که ار و۳ 
بوده نقل کرده است که گفت: در حدیبیه با رسول الله صلی اللّه علیه و 
آله بودیم و پس از آن که از آنجا حرکت کردیم, دیدیم که ناگهان مردم 
شترها را به سرعت می رانند. برای همین بعضي از برخی تیک سوال 
کررند ک متیر آزست ‏ توت بر ماس صلی آناه علبه و آله وحن تال 
شنده آنیتت: به. سوی آن. خضظرت رفتیم و دیدیم که بر روق. صرر کت شود 
سوار است و در کراع الغمیم, - در دو منزلی مکه- ایستاده است. پس از 
آن که مردم به دور آن حضرت جمع شدند, اين آیات را قرائت نمود: «یسشم 
له الجمن الّجیم. انا قتخنا تک فتحاً میین» 

عمر سوال کرد: آیاً این فتح بود ای رسول خدا؟! 

فرمود: بله, قسم به آن که جانم در دست او است این فتح بود. «5» 


ای ۰ ۹" 
در ریمض 2 و فرح مر وه تم و 
رم او زد سوم ان هار ع و ض 33 بت انخ مات اشاره 
شده و در مورد تراشیدن سر و تقصیر کردن از ابن عباس روایت شده 
است که شتر ابو جهل هم در میان شترهای قربانی رسول الله صلّی اللّه 
علیه و اله بود تا خشم مشرکان برانگیخته شود و بدین وسیله بینی انها به 
خاک مالیده شود. 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 616 و الخرائج و الجرائح. جح 1, ص 123- 
14 بت شهاره 204 

(2). اولین منزلی بوده که پس از خروج از مکه قرار داشته است و امروزه 
ورودی مکه از طرف مدینه و جده می‌باشد و قمی در این مورد می‌نویسد: 
و دز زیر ذورخت فر ود آهند. و گویی که می‌خواهد اشاره کند , بر این که بیعت 
رضوان پس از انعقاد صلحنامه بوده است! و این قول بعیدی است و لذا 


آن را ذکر نکردیم. 

(3). تفسیر قمی, ج ۰2 ص 4 التبیان, ج 9 ص 313, مجمع البیان, ح 9؛ 
ص 166, اعلام الوری, جح 1, ص 205, قصص لانبیاء. ص 374 و مناقب ال 
ابی طالب. ج 1. ص 204. ۱ 
(4). در مجمع البیان امده است: حارثه و در مغازی, ج 2 ص 117 امده 
است: جارية و ما این را ترجیح دادیم. 

(5). مجمع البیان. ج 9 ص 167. وی منبع خبر را ذکر نکرده است. واقدی 
از مغازی, ج 2, ص 617 از مجمع بن یعقوب از پبدرشر از مجمع بن جاربه 
نقل کرده است که گفت: پس از بازگشت از حدیبیه هنگامی که به ضجنان 
(بعد از عسفان) رسیدیم, دیدم که مردم با سرعت حرکت می‌کنند و 
هق گهبنوا" تغ سول للم صلی اللخ علبه و آله وخی نازلشده است ... من 
هم دویدم تا کنار رسول االه صله اللّه علیه و آله رسیدم و شنیدم که 
قرائت می‌کند: «ّا فتجْنا تک قَتحاً مٌیینا. لتکفه الک اللة ما فد دم من دبک و 
تاریخ تحقیقی اسلام ,3 ص:340 

(1) 


معنای فتح 


شیخ طوسی در تبیان به نقل از بلخی از شعبی در مورد حوادت حدیییه نقل 
می‌کند که در آنجا چاهی بود که خشک شده بود. سول الله خی ا لاه قارد 
و آله مقداری از آب را مضمضه کرد و در آن ریخت که در نتیجه آب چاه 
بالا امد دار ان لیر سید پس از آن بیعت رضوان صورت گرفت و سپس 
شترهای قربانی را در محلی نحر کردند و در همین زمان رومی‌ها بر 
فارس‌ها پتروز شیذیو:<1 

(2) طبرسی از او در مجمع البیان این مطلب را نقل کرده و اضافه نموده 
است که: مسلمانان به خاطر پیروزی رومی‌ها بر فارس‌ها خوش‌حال 
شدند؛ زیرا مصداق سخن خدای متعال بود که فرموده بود: 

«... و هم من بَعد ليم سیون في یضْع سنین للّه الم من بل و من 
بعْدٌ و یومیْذٍ بفرخ الَمَوْمنونَ. بتضّر اللّه یتضْرّ مَن بشاء 2 و بعد از 
مغلوب شدن دیری تا را وا ای وا ره 
قبل و بعد از پیروزی, فرمان خدا را است و در آن روز موّمنان به یاری خدا 
(3) مسعودی در التنبیه و الاشراف درباره حوادث سال ششم نوشته است. 
در این سال رومیان بر فرمانده فارس‌ها «شهر براز» که از نزدیکان پرویز 
بود پیروز شدند و به دنبال آن او و فارس‌ها از روم عقب‌نشینی کردند. 
«3» 


اینده تو را بیامرزد ... 

مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا با سندی از اين الجهم نقل کرده است 
که مامون به امام آرضا علیه السلام گفت: برایم _درباره قول خداوند که 
می‌فر ماید: «لبَعِر لک اللةّ ما تَقَدَم من دبک ما َأّتَ» توضیح دهید. 

امام رضاأ علیه السلام فرمود: ۷ مکه به غیر از پرسش خداوند, 
سیصد و شصت بت می‌پرستيدند. پس از آن که رسول الله صلّی اللّه علیه 
و آله آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد. اين کار بر آنها سنگین آمد 
و گفتند: « جَقَل للم الهاً واجداً رن هذا شوه غجاث. و انطلق الما منم 
آن ,امشْوا 5 اضبژوا عَلی تک ان هذا لش راک ما متا بهذا فی 
المله اس ان هذا [ احتلاق»؛ «آیا همه معبودها را یک معبود قرار داده 
است؟ وا کت ارت بزر‌گانشان راهی شدند و گفتند: 

«بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید که این چیزی است خواستنی. 
ا ‏ ا علی اهر سارت تام ماش اتکی واه 


و پرداخته است». 

پس از آن که خداوند مکه را برای پیامبرش فتح_ کرد (چنین آمده است)؛ 
خداوند فرمود: ای محمد «اتّا فَتحْنا لک قفَتحا مبینا. عفر لک اللفتما قدم 
من دبک . ِىِ یعنی آن گناه تو در نظر مشرکان مکه که عبارت بود از 
دی ی ی تا کی یکین دور تآخر» چون مشرکان 
مهن از فنهر. بقضی شمان شتدنه و عضی: ان که خاری ستندو آن 
که مانده بود دیگر نمی‌توانست توحید را منکر شود. پس با پیروزیش بر 
آنان گویا گناهش در نظر انان امرزیده شد! 

عون در اینجا گفت: ای ابا الحسن شیری که خورده‌ای حلالت باد! (عیون 
اخبار الرضاء ج 1 ص 202). 

(1). تبیان, ج 9, ص 313. 

(2). مجمع البیان 9: 167 و این آیات از سوره روم 5- 3 می‌باشد. 

(3). التنبیه و الاشراف, ص 222 بقیه نوشتار وی چنین است: و درباره آنها 
نازل شد: «الم. عبت الوم فی آدّتی الارْض و هم من بَعْد عَلَبهمْ سَیَعْلِبونَ. 
فی بصع سنین ...». 

تاریخ تحقیقی اسلام ,3ص :341 

(1) وی در مورد تعداد پادشاهان روم بعد از قیصر فوقاس می‌نویسد: 
بیست و دومین پادشاه نصرانی روم: هرقل بن فوقاس بن مرقس از شهر 
صلونیقیه بوده است ... او در سی و سومین سال از پادشاهی خسرو پرویز 
بن هرمز به پادشاهی رسید و در اوّلين سال پادشاهی‌اش هجرت رسول 
اللة صلی الله غلیفی ال یی راو او به مدت بیست و پنج سال 
حکومت کرد. 

(2) وی می‌نویسد: «شهر براز» فرمانده سپاه خسرو پرویز شهر 
قسطنطنیه را محاصره کرده بود. هرقل پیش او رفت و وی را علیه پرویز 
تحریک کرد و در نتیجه رابطه او و پرویز تیره شد و او به همراه سپاهیانش 
از محاصره قسطنطنیه دست کشید و عقب‌نشینی کرد. پس هرقل به 
همراه لشکر زیادی از راه خلیج به سوی دریای خزر حرکت کرد ووز | نها 
از پادشاهان لان و خزر و سریر و انجاز و جزران و آرمن و غیره خواست 
که او را علیه پرویز پاری دهند. بدین ترتیب سپاهیانش تا منطقه ماهات از 
نواحی کوهستانی ایرانی (جبل) پیش آمدند و لشکریانش در سرزمین 
عراق به هم رسیدند. در نتبجه غارت‌ها و قتل و اسارت‌های فراوانی 
صورت گرفت تا اين که پرویز دست به حیله‌ای زد که در نتیجه هرقل به 
سوی قسطنطنیه بازگشت. «1» اما سال غلبه رومیان بر فارس‌ها را ذکر 
نکرده است. 

(3) آبن عبری در کتاب تاریخ مختصر الدول نوشته است: در سال پانزدهم 
از پادشاهی هرقل. وی به همراه اهل هرقل (همین طور امده است) با 


فارس‌ها وارد جنگ شند. در نلیجه شهر کسری (مدائن تیسفون ؟) را فتح 
کرده و افراد زیادی را , به اسارت گرفتند و رفتند. 2 
)4 


کرامتی در عسفان 


واقدی. ذر عغازی هی‌نخستد نیس آن. خضرت: صلی, آلله علیه .ی آله ور 
ظهران و پس از آن در عسفان توقف کردند و این در حالی بود که اذوقه 
سپاه به اتمام رسیده بود. «3» مسلمانان از اين وضع شکایت کردند؛ لذا 
آن خضرث ضلی الله علیه و آله.دشغور دادند که فرش‌هابی را بفن کنند.و 
باقیمانده زاد و توشه خود را در آن بریزند. 

ابر کار را اتعام دافتد و.انگاه رسول الله ضلی الله غلیه و اله برشایشت. و 
دست به دعا برداشت و دعا کرد که خداوند در این اموال برکت قرار بده. 
سپس به اصحاب دستور داد که ظرف هایشان را بیاورند و پر کنند. آنها 
ظرف‌ها را پر کردند تا جایی که دیگر ظرف خالی نداشتند! «4» 


(1). التنبیه و الاشراف. ص 133- <13. ۱ 
(2). تاریخ مختصر الدول, ص‌ 1- 92. و اک پیروزی مورد اشاره در ایه, 
همین پیروزی باشد و در سال ششم هجری و در پانزدهمین سال پادشاهی 
هرقل رخ داده باشد؛ در این صورت آغاز حکومت وی از زمان اول هجرت 
نبوده. ؛ بلکه از اوایل بعثت بوده است و برای همین ابن عبری گفته است 
که: او سی سال حکومت کرد. 

(3). مغازی 2: 6۵16. 

(4). الخرائج و الجرائح. ج 1. ص 123- 124 به شماره 204. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3.ص :342 

هم چنین آنها در فصل تابستان بودند و تشنگی و کمبود آب به شدت آنها را 
ازار می‌داد. رسول الله صلی الله علیه و اله در همین چال دستور حرکت 
داد و چیزی نگذشت که باران بارید. وال ان یامیر ضای ال کلية و ات 
توفف کرد و پیاده شد و اصحاب وی نیز به دتبال او پیاده شدند و سیراب 
شدند. <1» 


(1) 


توضیحی درباره سوره فتح 


قمی «2» و طبرسی «3» و راوندی «4» و حلبی «5» می‌گویند که سوره 
کته از آ سا صا امه مس مار نمی اه فا هو وه 
اوائل بازگشت به سوی مدینه نازل شده است. و شیخ طوسی از قتادة 
«6» و طبرسی از او و جماعتی از مفسران «7» و از مجمع بن جاربه 
انصاری به جهت بی‌سند «8» این را نقل کرده است و واقدی ان را به 
طور مستند آورده است. «<9» 

(2) قبلا خبر را از قمی نقل کردیم که گفت: رسول الله صّی اللّه علیه و 
آله در هنگام حرکت به سوی عمره, اعراب بین راه را تشویق به همراهی 
تام اما ها ام رای رها رن 
اصحابش امید دارند که وارد حرم شوند در حالی که قریشیان به کنار 
شهرشان رفتند و به جنگ با آنها پرداختند؟! به حقیقت که محمد و 
اصحابش هرگز به مدینه بازنخواهند گشت: پس از آن که مسلمانان به 
سوی قریشیان در کنار شهرشان ۳ آنها در امان مانده و با 
انعقاد صلحنامه‌ای با زگشتند, گویی که اين حادثه فتح و پیروزی آشکاری بود 
تضبت به: اتجه که مش کان و منافقان کمان هی کر ده‌اند .6 حشاهدم هی کتیم 
که در ابتدای سوره خداوند به ای بن, مطلب اشاره کرده_و فرموده است : 
«قو الذٍی أنرَلّ السَکِیَة فی قوب 7 یرداذوا یمان مع ايمانهم و له 
ود السَماواتِ و اللرْض و کان ال علیماً عکیما. لِیْدجْل الْمْوْمنین و 
وتات جات تجری من تخنها الألها خالدین فیها و یف 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 616. بعد از این واقدی با سندی از مجمع بن 
جاریه خبر سابق را از مجمع البیان نقل کرده است که در آن آمده است: 
آیات: «اتّا فَتجنا لک فَتحا مُبینا» در کراع الغمیم (که « 
دارد) نازل شده است: و در آنضه که‌وافدی زوایت کرده است* ضکامی که 
در ضجنان بودیم (ج 2 ص 618) . ۰ که ضجنان بعد از کراع الفمیم و بعد 
از ظهران و عسفان قرار دارد. و ما مشاهده کردیم که قول الهی درست‌تر 
و کامل‌تر است. 

(2). تفسیر قمی, ج 2, ص 314. 

(3). اعلام الوری, ج 1 ص <20. 

(4). قصص الانبیاءء ص 374. 

(5). مناقب, ج 1 ص 204. 

(6). التبیان, ح 9 ص 312- 313. 

(7). مجمع البیان. جح 9. ص 166. 


ای ی 110 
تاريخ تحقیقی اسلام 3 .ص؛: :343 


1 ِ ِ س‌ ۰ 
نهر و ان دک عند اه را عطما و نعات الشامین و 
المنافقاتِ و افش کین و الَمُشرکات الظالئین یالله طَقّ السَوَء عَلهمٌ داْيَة 
السَوّء و عَضِبٍ اللهُ عَليهمٌ و لعَتَهْم و اعذ لعْم جهَنْم و ساءث, مصیرا. و لله 
ی را 9 
مَبشرا و تذیرا. لِوْمتوا بالله و رسْوله و تُعَرُرُّوهُ و تُوَقرُوة و تُسَبخوة بُكرةَ و 
اصیلا. ان الذین پبایغوتک انما ببایغون اللة ید الله قَوق یْدِيهمْ قَمَن یکت 
قائما یکت علي تفبسه و من آوّفي یما عاهة علیة اللة فُسیُوْتیه جرا 
عظیما, سَتَفُولْ تک الْمَحَلفُونَ من الأغراب شَعلئنا موالنا و أَهلونا قَاسْتَففر 
لنا یفولون بالستتهم ما لیس فی فلويهمْ فل قمَنْ یَمْلک لکَمْ من الله شَی" 
ان اراد بکم ضرا او اراد کم قفا بل کان: اللهبما تقماون خبیراعل شم 
آن لن تقد لرشول و الْمَوْمِتُونَ الی هلیم آبدا و رین ذیک فی فْلويکم و 
طتم طّ السوَء و نم قوماً وراه «1»: اوست که بر دل‌های مومتان 


باغ‌هایی 1 کند که ۰ و آن ۳ است و جاودان در آن باشند و 
گناهانشان را ببخشد, و این نزد خدا کامیابی بزرگی است. و نیز مردان و 
زنان منافق و مردان ۰ مشرک را که بر خدا بدگمانند عذاب کند . 
بازپس‌ماندگان بادیه‌نشین‌ها به تو خواهند گفت: «اموال و کسانمان ما را 
می‌گویند که در دل ندارند بگو ... بلکه خداوند بر کردارتان اگاه است. بلکه 
گمان بردید که: 
رسول خدا و مومنان هرگز نزد کسان خویش بازنخواهندگشت و به این 
خیال دل خوش کرده بودید و خیال بدی داشتید و مردمی در خور هلاکت 
۳ 

رٍ اینجا قمی نوشته است: «قوما بورا» بعلی افراد سویی که پزاسیمضاه 
ال علیه و آله از آنها خواست که 1 حدیبیه از او جدا شوند. 
(1) سپس می‌نویسد: هنگامی که رسول ال ی االه»له و اه از 
حدیبیه به سوی مدینه بازگشت, به سوی غزوه خیبر حرکت کرد, در این 
حال اعرابی که از همراهی با وی در حدیبیه خودداری کرده بود, خواستند 
ِ با .وی همرله شوند, اما خداوند فرمود: ه 

تتول الَمَحلْفُونِ ادا اطلفتَم الی مغانم لِتأَخدوها درون بعکم رید ون 
۷ کلام اللّه قلّ لن یعون کزکم قال اللة من بل قسیفولون 
تحسذوتنا بل کائوا لا یفَْهُونَ الا قلیلا» <2»؛ چون برای گرفتن غنائم حرکت 
کنید, کار خواهند مت «بگذارید ما نیز در پی شما بیاییم.» آنها 


تحت 


می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند, بگو: «هرگز از پی ما نيایید, خدا از پیش 
چنین خبر داده است» آنها زود خواهند گفت: «بلکه شما بر ما حسادت 
می‌کنید» بلکه جز اندکی در نمی‌يابند. 


(1). فتح (48), 4- 12. 
(2). همان, ایه <1. 
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ظاهر آیه چنین می‌رساند که این ایه و. ابات بعدی بعد از ورود ایض 
الله علیه مه ال به وه و خووح آن رت به مگب یی اد شاه 
حد ببیه نازل شده باشد و این در حالی است که مرحوم قمی در تفسیر 
آیات, متعرض آن نشده است. و در این آیه می‌فرماید: «فقال الله و 
نفرموده است؛ «فأنزل الله». 
آیا آیه بدون توجه به تغییرات تفسیر قمی ظاهر در این امر نیست, بلکه 
احتمال دارد که پیش‌بینی از حوادث اینده باشد, چنان که شیخ طوسی <«<1» 
و مرحوم طبرسی «2» و واقدی «3» ان را نقل کرده‌اند. 
(1) بیعت رضوان که زیر درخت انجام شد قبل از انعقاد صلح حدیبیه بوده 
است و در این صورت اگر فتح مبین, فتح به واسطه انعقاد صلح بوده 
است. بعید نپست که فتح قریب که در قول خداوند متعال آمده ارست: 
«قَذ رت ان المقمنین | بایفوتک تخت تجت الشجرة ققلم ما فی قْلَویهم 
قاترل السَكيتة عَلیِهمْ و ثابهْمْ فَتحا قریبا» «4»؛ خداوند از مومنانی که زير 
درخت با تو بیعت کردند. خشنود شده و می‌دانست در دلشان چه می‌گذرد, 
لذ| آتاهتتیی بر آنها نازل کرد و به قتحی نزدیک پاداششان داد. همان فتح 
مبین باشد. چنان که واقدی گفته است. «5» نه فتح مکه. چنان که جبایی 
گفته و نه فتح خیبر, چنان که از قتاده نقل شده است. «6» بلکه فتح خیبر 
از غنیمت‌های کثیره‌ای بود که خداوند در آیه بعدی وعده به آن داده است. 
(2) بنابراین اشاره خداوند متعال در آیه «فعل کم هدو» اشاره به همان 
فتح مبین قریب است و شیخ طوسی هم گفته است که مقصود همان صلح 
است و در این صورت صلح نه تنها فتح مبین قریب بوده است, بلکه صلح 
به همراه بیعت رضوان یکی از غنائم بزرگ برای مسلمانان بوده است. 
اين معنا همان است که شیخ طوسی ان را نیازمند به تفسیر دانسته و 
گفته است: بیعت رضوان را غنیمت نامیدم, است؛ زیرا| خداوند متعال درباره 
آن می‌فرماید: «لْقَذ رضی الله غن الْمَوَمنِینٍ» «7», هرآینه خداوند از 
مومنان ز اضف شند. و آبف زوین کردم است که خداوند چه چیزی را برای 
آنها به عنوان فتح قرار داده است. زیرا به یه 5 کف ایدی الناس»؛ 
خداوند دست متعرضان را کوتاه کرد. شده است و آنها مشرکانی 
بودند که در اطراف پیامبر و اصحابش می‌چرخیدند تا شاید بتوانند ضربه‌ای 


(1). التبیان. ح 9. ص 322. 

(2). مجمع البیان. ج 9. ص 173. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 6۵19. 

(4). فتح (48), 186. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 162 به نقل از زهری از سعید بن مسیب. 
(6). التبیان, ج 9 ص 328 و مجمع البیان. ج 9 ص 176. 

(7). التبیان, جح 9 ص 328. 
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بر مسلمانان وارد کنند, اقا اصخاف یامشر ی هشیمه له ا مارا اش 
کردند؛ چنان که واقدی این مطلب را از زهری از سعید بن مسیب نقل 
کرده است. »1« 

آنگاه خداوند بعد از چهار آیه به مطلب قبلی پرگشته و هی‌فرماید: «و ه 
الذی کف اندتهم علکتر و آنیکم عتهم بنطن عکة من بقد آن آطقرکم علنوم 
ِ# ی آنه پیروز کرد و دست شما را از 
آقاعست نها سا از سا اه کرد ۱ 

(1) شیخ طوسی به نقل از ابن عباس در معنای ایه می‌نویسد: مشرکان 
چهل مرد را به سوی مسلمانان گسیل داشته بودند که مسلمانان آنها را 
اسیر کردند و نزد رسول الله صلی الله علیه و آله آوردند و آن حضرت 
صلی الله علیه و آله آزادشان کرد. «2» در نتیجه خداوند با قرار دادن 
پرده‌ای در میان مشرکان و مسلمانان, آنها را از ریختن خون یکدیگر بر 
حذر داشت «3» تا این که صلح در میان انها به امضا رسید که بزری‌تر از 
فتح بود. «4» 

و خداوند تردید بعضی از مسلمانان در تصحبق رویای نبی اکرم صلّی ال 
علیه و آله را پاسخ گفته بود: «قَد ضَوّق اللَْ رَسَولة ارو بالحق لَدخْلن 
الْعسَجد الحرام اِنْ شاء اللةٌ آمنین مُحلقین روْسَكُم و مُمَصُرین لا تخافون» 
<«5»؛ ی بر اراده خدا همه شما 
در نهایت امنیت, سر تراشیده و تقصیر کرده و بدون ترس وارد مسجد 
الحرام شوید. 

(2) سپس خداوند به علت تخیر در فتح مکه اشاره کرده و می‌فرماید: 
«قعلم ما لَمّ تعلموا»؛ شما مصالح و امتیازهای این صلح‌نامه را 
نمی‌دانستید. «قجَعَل من دون ذلک فتحا قریبا»؛ و فتح قریبی را به غیر از 
آن برای شما قرار داد. که همان صلح حدیبیه بوده است؛ چنان که نقل 
شده است «6»؛ بنابراین فتح قریب 


هد 


درباره سوره فتح ۰ ص‌‌ : 342 

(2). نییان ج9 رصن دی ومخی البیان فرص 196 وناز انش تن هالک 
نقل شده است که آنها هشتاد نفر بودند. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 622 به نقل از زهری از سعید بن مسیب. 
(4). مجمع البیان, جح 9 ص 187 و اصل بیان وی چنین است: آیه در مورد 
اهل حدیبیه و اهل مکه نازٍل شده است نه در مورد اهل خیبر. 

و لکن او در معنای«ق کف آندخ الناس عنکم» کفته ابست: منظور قبانل 
آسد و غطفان بوده‌اند که با یهودیان خیبر هم پیمان بودند و نبی اکرم صلّی 
ال یه الما آشا مصاله ووه لاه کی ندیه 
است: منظور یهودیان مدینه قبل از حدیبیه بوده‌اند (ج 9 ص 329). 
نزدیک به همین معنا در مجمع البیان, ج 9, ص 177 آمده است و این قولی 
غریب و بعید است. 

(5). فتح (48), 27. 

ار ی و و وا کته هر نع فرش 
191 و سیره ابن هشام, جح 3. ص 336 و مفغازی واقدی, ج 2 ص 623 به 
نقل از زهری. ۱ 

علامه طباطبایی در المیزان, ج 8 ص 21 در تفسیر این ایه می‌نویسد. 
سیاق آیه چنین می‌رساند که منظور آیه از بین بردن شک و تردید بعضی از 
همراهان پیامیر ضلی. الله. علیه و آله بوده اسنت. فیرا مفضان: کمان 
کر که اه با فقو ای ام یمه ار 
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که در دو جای سوره فتح آمده است, همان فتح مبین است که سوره فتح با 
آن آغاز شده و منظور صلح حدیبیه است نه فتح خیبر یا فتح مکه. 


این امت که در همین سال به سلامت وارد مسجد الحرام می شوند, لذ| 
پس از آن که برای حج عمره محرم شدند و در راه به مشرکان برخوردند 
که جلوی آنها را کرفتند هی از .تما در صدق رژویای پیافد اکرم صلی 
اللقعلیه ماله توف کد ند تام هه سم این ای فد ماس 
رل رد 

خلاصه آیه این است که رویای باه اکن ی زاف عنم الم صادقه 
بوده است و شما به زودی و به سلامت و بدون ترس وارد مسجد الحرام 
می‌شوید؛ اما خداوند این امر را به تاخیر انداخته و صلح حدیبیه را که فتح 
اشکاری است مقذم کرده تا دخول به مکه برای شما اسان‌تر باشد. و این 
بدان جهت بوده است که خداوند می‌دانسته است که دخول به مکه به 
همراه سلامتی و بدون ترس امکان ندارد. مگر از همین طریق. 

وی می‌نویسد: و از همین جا معلوم می‌شود که مقصود از فتح قریب در 


این نم همان صلح حدیبیه بوده است؛ همان صلحی است که دخول به مکه 
را همراه با سلامتی بدون ترش بزای هسلفانان, ممکن نناختو اگر این 
صلح نبود, انجام عمره و فتح, مکه بدون جنگ و خونریزی امکان نداشت. 
بلکه این صلح حدیبیه بود که انجام عمره و دخول به مسجد الحرام را در 
تهالس ما ان هن سناش ۱ 

از همین جا می‌فهمیم قول بعضی که گفته‌اند: منظور از فتح قریب در ایه, 
فتح خیبر است, از سیاق آیه بعید است و هم چنین قول : به این که منظور 
فتح مکه, است عبت از ان می‌باشد. 

در مورد تطابق فتح قریب با سیاق آیه گفته است: «گفته شده است که 
منظور از فتح قریب, فتح مکه است. در حالی که سیاق آیه با آن هماهنگ 
نیست» و لکن وی گفته است: «منظور از فتح قریب, فتح خیبر است. چنان 
که از سیاق آیه برمی آید» (ج 18, صضص 285). و این در حالی است که 
سیاق یکسان و بعید بودن مساوی است. 

به طور کلی در هیچ ایه‌ای از سوره فتح به نکته‌ای برخورد نمی‌کنیم که این 
مطلب را برساند که منظور از فتح. چیزی غیر از فتح حدیبیه باشد که 
زمینه‌ساز فتح مکه بوده است. و ما علت این خلط و اشتباه را در این 
می‌بینیم که صلح حدیبیه, قریب به فتح خیبر بوده است و از طرفی فتح در 
خیبر واضح و در صلح حدیبیه پوشیده بوده است. و علت خلط ان با فتح 
مکه این بوده است که ارتباط شدیدی میان صلح حدیبیه و فتح مکه وجود 
داشته و اطلاق کلمه فتح بر فتح مکه مشهورتر است. و الا هیچ داعی و 
انگیزه‌ای برای این خلط و اشتباه وجود ندارد. 

در آخر به این نکته هم اشاره کنیم که سوره فتح چنان که گفته‌اند و بر 
حسب سیاق آن بعد از صلح حدیبیه نازل شده است؛ یعنی شش سال پس 
از حرت جوا سال فتل از وان باهش آکرم صلی الله علیه و الق همین 
ده سالی که بیست و هشت سوزه در طی آن نازل شد که از سوره هشتاد 
و شش يا هفت تا سوره صد و چهارده را شامل می‌شده است. 

بر حسب اخبار معتبر و مورد اعتماد سوره فتح صد و دوازدهمین سوره 
بوده است؛ یعنی سومین سوره قبل از پایان لیست است. و بعد از سوره 
برائت و مائده نازل شده است. و سوره حشر که در مورد بنی نضیر نازل 
شده. پیش از ده سوره قبل از فتح نازل شده است و بعد از ان سوره نصر 
نازل شده که در مقدمه فتح مکه نازل شده است. و بعد از آن سوره نور 
است که در شأن قصه فک نازل شده که درباره آن گفته‌اند؛ در سال پنجم 
یا ششم هجری و بعد از غزوه بنی المصطلق در مریسیع اتفاق افتاده و 
قربانی ان عايشه بوده است. 

البته توضیح خواهیم داد که قهرمان این حادثه عايشه و قربانی آن؛ ام 
ابراهیم, ماریه قبطیه بوده است که از سوی مقوقس. تزر ک قبطیان مصر 


ف ریخبت اما سیر آعوم یاه نمی ال کم متفه زر 
صلح حدیبیه به اسلام دعوت کرده بود, به ان حضرت صلی الله علیه و اله 
هدیه شده بود. بنابراین نزول آیاتی در شأّن عايشه در سوره تور بعد از این 
قضیه و نزول سوره فتح قبل از آن بوده است, یعنی در حدود صد. نه بعد 
از صد و ده و در این صورت مقطع زمانی با ان متناسب است و فاصله 
زمانی این سوره و سوره‌های پایانی نیز متناسب خواهد شد. 
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)1( 


در اخبار مربوط به حدیبیه هیچ اثر يا ذکری از عمرو بن عاص سهمی 
نمی‌بينیم. واقدی علت ان را از خود عمر و عاص چنین نقل کرده است: در 
بدر شرکت کردم و نجات یافتم. سپس در احد شرکت کردم و جان سالم 
به در بردم و سپس در خندق حاضر شدم و جان سالم به در بردم. «1» [و 
برای همین در حدیبیه شرکت نکردم ]. 

(2) قبل از او اين اسحاق با سندی از همو نقل کرده است که گفته: 
هنگامی که به همراه احزاب 2« از خندق باز گشتیم, پیش خود گفتم: به 
خدا قسم که محمد بر فریش پیروز می‌شود! برای همین اموالم را در میان 
قوم و قبیله‌ام به جا گذاشتم و خودم را مخفی کردم. بنابر روایتی دیگر 
گنته: اموالم را به میان قوم و قبیله‌ام بردم و اظهار نداری و بیچارگی 
کردم و در حدیبیه حاضر نشدم تا این که رسول الله صلی اللّه علیه و آله با 
انعقاد صلح‌نامه بازگشت و قریشیان هم به مکه برگشتند. «<3» 

رن سفیان هم از روضه کافی‌به عل از آمام.ضادق غلیم 
السّلام نقل کردیم که وقتی قریشیان فرستادگانی نزد رسول الله ضی 
له علیه و آله فرستادند تا از او درباره آمدنش سال کنند. در میان این 
خزون: رئیس احابیش, حلیس هم حضور داشت. او پس از بازگشت به آبو 
شمان کت ها قشم که اند را را ۷ 
باز بگذارید و الا به همراه احابیش از شما جدا می‌شوم! ابو سفیان گفت: 
ساکت باش تا قول و قراری از محمد بگیریم. 

(4) بنابراین ن ابو سفیان برای مصالح و منافع خویش, در سفرهای تجارتی 
هن 
کند و برای رعایت حال کاروان‌ها نمی‌خواست که خودش جلو برود و با 
صاه امیای وو اس رس ماهم ش ص ات ری ۱ 
ابو سفیان می‌خواست که یک قدم به سوی صلح دو جانبه بردارد, در این 
رت اه اس یا امه اب ها ان مه را 
داد؟ 

گویی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با تزویج دختر ابو سفیان, رمله 
که به ام حبیبه مشهور بود, می‌خواست که یک گام به سوی صلح پیش 
برود. 

ام حبیبه به همراه شوهرش عبید الله بن جحش اسدی قریشی, هم‌پیمان 
بنی امیه مسلمان شده بود. 

مادر عبید الله, امیمه دختر عبد المطلب بود و به این ترتیب وی از بستگان 
ماش ای اش مه اد هار سس 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 41 7. 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 3, ص 89 2. 

(3). مغفازی واقدی, جح 26, ص 742. 
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اين دو پس از اسلام آوردن, با هم به حبشه مسیحی هجرت کردند. در آنجا 
عبید الله متأثر شد و نصرانّت را پذیرفت تا این که در همان چا فوت کرد. 
یاهریش می و راهن ول هی ارام 
و آله عمرو بن امیّه ضمری قریشی را برای خواستگاری از وی به حبشه 
فرستاد. 

فر س اس فا ال یه رای اهر وان ی عشرای 
که بر جرد این کای هرا ۷۳ نامه بعد از حدیبیه بوده است 
وا سل الا وان ای او وی 

)1( 


از جمله مسلمانان مستضعفی که در مکه محبوس بود, مردی از طائفه 
ثقیف به نام ابو بصیر بن اسید بود. 

طبرسی می‌نویسد: رفیل. اه قروه ی که رسول آلله ضلی آللد غایه و 
آلف به قذیشه بار جسته: ابو نصير بن اسید ثقفی از دست مشرکان فرار کرد 
و به همراه پنج نفر دیگر از مسلمانان به مدینه آمد. 

آخنس بن شریق ثقفی دو نفر را به دنبالش فرستاد تا او را تحویل بگیرند و 
برگردانند, اما او یکی را کشت و دیگری هم فرار کرد. او نزد رسول الله 
صلی الله علیه و آله آمد و جریان کار خویش را بازگفت. آن حضرت صلّی 
اللف علیه و اه فر مود اگر کسی با آه همراهی کند: بر افزوزندم اتش خن 
است. سپس به وی فرمود: تو و اصحابت در مدینه نمان و هرکجا که 
می‌خواهید برو. 

(2) ابو بصیر به همراه پنج نفر از یارانش به سراغ کاروان‌های قریش 
رفتند. انها در سرزمین جهینه, ما بین عیص و ذی المروه در ساحل دربا 
اطراق کردند و بعد از آن ابو جندل بن سهیل بن عمرو به همراه هفتاد نفر 
که مسلمان شده بودند از مکه فرار کردند و به ابو نصیر ملحق شدند. به 
تدریج افراد زیادی از جهینه و غفار و اسلم به آنها ملحق شدند تا جایی که 
تعدادشان به سیصد نفرٍ مرد جنگجو رسید که مسلمان هم بودند و هیچ 
کاروانی از قریشیان از اتجا نمی گذشت. مکر این که:با آن در گیر .هی‌شندند 
و آن را مصادره می‌کردند! 

(3) از ز جمله ,این کاروان‌ها, کاروانی بود که ابو العاص 9 دی ی داماد رسول 
اا و ون اه ی 1 
در آن بود. او به هنگام خروج از مکه به سوی شام به همسرش اجازه داده 
بود که به همراه پدرش به مدینه هجرت کند و پس از آن که با همراهان 
قریشی اش از شام برمی‌گشت. آنها را اسیر کردند و اموالشان را به 
ی ۱ 
کردند. او به مدینه وارد شد و به نزد زینب رفت و پناه برد. 

سن از آن فزیشیان اسان بن حرت زا تردپسول الله صلی لاه عایه 
و آله فرستادند تا از او خواهش کند که 


(1). سیره ابن اسحاق, جح 1 ص 37 1- 139 و جح 4 ص 6۵. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج3,ص :349 

ابو بصیر و ابو جندل و همراهانشان را به مدینه بازگرداند و اعلام کند که 
فم اسکالی داد که ساشر ضلی اه هم له اترای را کار ون 


می‌آیند. پناه دهد و آنها را به مشرکان بازنگردانند. «1» 

اضحاب:رشول. اللمه. صلی: الله:علیه .و آله با دیون این متظره فهمدند که 
اطاعت رسول الله صلّی اللّه علیه و آله از شرطهای صلح‌نامه به نفع آنها 
بوده است.؛ اگر چه از آن کراهت داشته‌اند. 


(1) 


نزول دو ایه از سوره ممتحنه 


در ا سوره اند است * ‌ 

«یا 2 الذین مَنُوا اذا جاء کم المَوْمناث مهاجرات قامتحتَوهش اللهّ أعلم 

بایمانهق قَان عَلَتْمُومُن مَوّمنات قلا ترَجوفن ای الکمّار لا هر 
۳۹ ِ ۳۹2 ۰ 


۳ مه مج و۶ وم و 51 و 1 20۲ ۹1 یه‎ ٩ 

1 هم بجلون له و آئوفش ما لوا و لا جناح عَلیکم أن تلكخوهنّ ادا 

دا و بت ۳ لل م 0 ۳9 2 0 ۶ 6 ۵۶۰ .م |[ 0 ۶ 

أ هوهن اجورَهن و ل تفسکوا بعضم العوافر و سئلوا ما انققثم و أ 
۹ ۰ 0 ۶ م << 4 

ما انققوا ذلکم 3 3 - حكعيم 


۳ 
کتّار قعاقببَمٌ قائوا الذین دَهَبَت 
۳ ال لذ ذی ثم بو مَوّمنّون» ۳ از مومنان؛ 


206 تما ام اما در سردا 
دض 337 318 نقل هی کند و اسم آین«شخص را یه < کر هی کند (وردر 
اتتت‌هاي» غنید آهده آنست ). وی می‌نویسد. : آخنس بن شریق و آزهر بن عبد 
عوف زهری دو نفر را به همراه نامه‌اي نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله فرستادند تا ابو بصیر را برگردانند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به 
ابو بصیر گفت: ای ابو بصیر, با قریشیان قراردادی امضاء کرده‌ام که تو 
قدنف و در اسلام خیانت و حیله گری جایز نیست. و بدان که خداوند برای 
تو و مستضعفانی که با تو هستند فرجی قرار می‌دهد. حال بیا و به سوی 
قوم خود برو! ۲ 

ابو بصیر گفت: ای رسول خد|! ایا مرا به مشرکان می‌سپاری تا در دینم 
خدشه ایجاد کنند؟ فرمود: ای ابو بصیر, برو و بدان که خداوند برای تو و 
کسانی که مثل تو هستند راه گشایشی قرار می‌دهد. 

او به همراه فرستادگان قریش حرکت کرد تا اين که در ذی الحلیفه 
(میقات) یکی از آنها را کشت و دیگری فرار کرد. 

آنگاه نزد پیامبر اکرم صلّی اه علیه و آله بازگشت کت ۶ نم وسفل کول 
به عهد خویش وفا کردی و بری الذمه شدی؛ 0( به قریشیان 
سپردی_و من از خدشه‌دار شدن دینم جلوگیری کردم! پزآمتز -خنای اللّه 
غلد الم مات را فبول تکرنهه کات مش با راز کر لا اه 
بصیر به همراه یارانش در خارج از مدینه ساکن شدند و نزدیی, به هفتاد 
نفر به او پیوستند. فص ار نی ناسون لاه خی ات نم 
آله نوشته و درخواست کردند که آنها را پناه دهد. سیسن آنها بة مذیته. آمدند 
و در آنجا ساکن شدند. و اين قول به واقع نزدیک‌تر است از قولی که 


هی دوید آنقا به یه کف یدنه 


و در مغازی ج 2, ص 626- 629 هم آمده است: پیامبر صلی الله علیه و 
1 به ابو بصیر نامه‌ای نوشت و از او خواست که بةه مدینه بیاید. در حالی 
تاه هت رسد کرد وی سر و خسن از آن که باهة. زا خهانن: 
فوت کرد و در همان جا به خاک سپرده شد و بر قبر وی مسجدی را بنا 
کردند! 

مه 0 لاد اي انا ات که فا اسان ات 
بلتعه نازل شده است. وی نامه‌ای به اهل مکه نوشته بود و قبل از فتح 
مکه ننه آنها خی دادم ود که پيامین فصه فته که | دارصع نعدان ان ابانی 
دا نس رن من 
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بیا زمایید. خداوند به ایمان انها آگاه‌تر است. اگر آنها را با ایمان دانستید به 
سوی کافران بازشان نگردانید, زیرا هپچ یک از آنها بر دیگری حلال نیست, 
ولی آنچه را کافران خرج کرده‌اند به آنها بدهید و ؛ نو ازدواحسشما.با انها ن 
صورتی که مهریه‌شان را بدهید ایرادی نیست (اگر 0 شما مرتد شدند) 
آنچه را خرج کرده‌اید (از کافران) بخواهید. همان طور که آنها حق دارند 
(ممر اسان زا که ار اعدا شه‌اند) از ما مظالته کسید اوق سکم خدا 
اشت کم بین شما عکم می‌کند و,خداونةدانای فرزانه است: 

(1) شیخ طوسی خبر مربوط به این دو ایه را به صورت مختصر ذکر کرده 
و از عروة بن زبیر درباره سبب نزول ایه اورده است: نبی اکرم صلی الله 
علیه و اله در صلح نامه حدیبیه قبول نکرد که افرادی را که بدون اجازه 
ولی خود به مدینه می‌ایند؛ باز گرداند. پس از آن که کلثم دختر ابی معیط 
(همین طور ضبط شده است) به مدینه_ آمند؛ دو تن از برادراننش به مدینه 
آخدند و از ان حضرت لین للم خلیه و آله سواستتد که اهرایت آنها حول 
ده آما ابات فوق تال شد هی کم صلی الله غلیمه الم راار این کار 
منع کرد. <1» 

اين در حالی است که طبرسی از جبّایی نقل می‌کند: ام کلئوم دختر عقبة 
حذیبه از مکه به مذینه هجرت کرد وا ان وین ار فرافرانس مد 
آحدنتنو آن وصول. الله ضلمم اللد. علجه و. اله چرجواست. میدید که 
تداهر ان | به آنها تحویل دهد, اما آن حضرت قبول نکرد و فرمود: ما در 
مورد مردان شرط کرده بودیم نه در مورد زنان. 

(2) از ابن عباس نقل کرده است: سبیعه دختر حرث اسلمیه مسلمان شده 
بود, اما همسرش مسافر از بنی مخزوم کافر بود. برای همین وی در 
حدیبیه و پس از امضای صلح‌نامه به مسلمانان ملحق شد. به دنبال آن 
شوهرش پیش آمده و گفت: ای محمد, همسرم را به من برگردان, زیرا تو 
شرط کرده‌ای که افراد ملحق شده به خودت را 1 


صلح‌نامه خشک نشده است. 
در اها آبات یی ال تفه هس له اللشصی نله عاشه له تا 
حاضر کرد و به او فرمود که به خدای پکتا قسم بخورد که به خاطر دشمنی 
با شوهرش پا رغبت به سرزمین دیگر یا به دست آوردن مال دنیا به 
مسلمانان ملحق نشده؛ بلکه به خاطر محبت به خدا و رسولش و گرایش 
به اسلام به فسلما نان علکق: شدم است: پس از آن که سبیعه قسم خورد. 
تیاهن اکره لاله علیه, و الت اهر | به همرس باشکو انید آما مهزنه.و 
آنچه که بر وی انفاق کرده بود را به او داد. 


از فتح مکه قرار دارد و در آخر همین سوره آیه‌ای است که به قضیه ما 
ی دق آنه درباره آبن ابی بلتعه می‌پردازد. 

نگاه کنید به التمهید 1: 214. 

(1). البیان, جح 9 ص 584 و نگاه کنید به خبر عروه در سیره ابن هشام, ج 
3 ص 340 و خبر زهری از او در مغفازی, ج 2 ص 631- ۵32. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج3, .ص: ۰ جر تا 

هم چنین امیمه دختر بشره اسلام آورده بود و همسرش ثابت بن دحداحه 
کافر بود, برای همین از دست او فرار کرد و به رسول الله صلی الله علیه 
و آله ملحق شد و آن حضرت وی را به سهل بن حنیف تزویج کرد. «1» 
(1) قمی در مورد ند (10) می‌نویسد. سبب نزول آن این بود که فاطمه 
«2», دختر ابی امیْة بن مغيرة مخزومی (خواهر ام سلمه) در نکاج عمر بن 
خطاب بود؛ اما کافر بود و به همراه عمر به مدینه هجرت نکرد و در مکه 
باقی ماند (تا این که اين ایه نازل شد) و سپس معاوية بن ابی سفیان او را 
تزویج کرد. 

پس از آن خداوند به رسول الله صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که از 
غنائم جنگ, به اندازه مهریه دختر ابی امیه به عمر بدهد «3» و عمر بن 
قطات:ا یه اجاحیه اروهاع کرو 

(2) سپس طبرسی از زهری نقل کرده که: مجموع همسران مومنین 
مهاجری که بر کفرشان مانده بودند و لذا به حکم آیه به مکه برگردانده 
شدند. شش نفر بودند به نام‌های: فاطمه تفر ات امیه مخزومی, خواهر 
ام سلمه؛ وی همسر عمر بن خطاب بود که از مهاجرت به مدینه خودداری 
کرد. هم چنین کلثوم. دختر جدول خزاعی که او هم از مهاجرت به مدینه 
خودداری کرد, هند دختر ابو جهل بن هشام مخزومی که همسر هشام بن 
عاص بن وائل سهمی, برادر عمرو بن عاص بود؛ امّ الحکم, دختر ابی 
سفیان که همسر عیاض بن شدذاد فهری بود؛ عبدة دختر عبد الفری که 
همسرش عمرو بن عبد ود بود (همین طور امده است) و برذع, دختر عقبه 
که همسر شماس بن عثمان بود. «4» 


(3) واقدی در مغازی, قضیه هجرت ام کلئوم, دختر عقبة بن ابی معیط 
مخزومی را به همراه مردی از خزاعه- در خلال هشت روز- و ورود وی بر 
ام سلمه مخزومی را نقل کرده است. و این قضیه متضمن ان است که 
را و 
الل لیم و الم ان ی اس فان ترا ان را 
نزول سوره ممتحنه نقض کرده است و حکمی را داده است که باعت 
رضایت همه است. 

پس از ورود به مدینه, دو پرادرش به نام‌های: عماره و ولید به مدینه 
آمدند, اما نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خداوند قرار داد درباره 
زنان را نقض کرده است. و ها ابر شنت 

ی ایدم که مرول و ان کون خر ابر خآ 
امده است درباره سبيعة اسلمیه همسر مسافر مخزومی بوده است. 


(1). مجمع البیان. ج 9, ص 410- 411. 

(2). و در مجمع البیان, ج 9 ص 0 آمده است: قریبه ... و ام کلئوم 
دختر عمرو خزاعیه بود که ابو جهم عدوی او را تزویج کرد و او مادر عبید 
(3). تفسیر قمی 2: 363. 

(4). مجمع البیان, ۳ 9 ص‌ 4113 و نگاه کنید به خبر زهری در سیره آبن 
هشام, جح 3, ص 341 و مغازی واقدی, ج 2, ص 631- 033. 
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و لکن وی بعدا از زهری از عروه روایت می‌کند که آن دو برادر به مکه 
بازگشتند و قریش را از قضیه باخبر ساختند و آنها هم رضایت دادند که 
ژنان نکاه.داسته. نون ویس آن ان کی سرا ترا ها رداندن کت 
نفرستادند. «1» و ظاهر همین دلالت می‌کند که این امر و این خبر سابقه 
قبلی نداشته است. 

(1) 


فرستادگان پیامبر به سوی پادشاهان 


مه ۲ 
روزها] بر اصحابش خارج شد و به آنها فرمود: همانا خداوند مرا به عنوان 
رحمت برای جهانیان فرستاده است پس از سوی من به دیگران ابلاغ کنید. 
خدا شما را رحمت کند و درباره من اختلاف پیدا نکنید, چنان که حواریون 
در مورد عیسی بن مریم اختلاف پیدا کردند. 

کفتتد: ای رسول خدا,؛ اختلاف آنها چگونه بود؟ 

فرمود: آنها را به مثل چیزی که شما را بدان دعوت کردم, دعوت کرد اما 
کسانن زا که‌براق‌جاهای برد عیین. کردم بود فد و تشليم شدیه و 
اما کسانی که برای جاهای دور تعیین کرده بود. آن را نپذیرفتند. برای 
همین عیسی به خداوند شکوه کرد و انها در حالی آن شب را صبح کردند 
که هرکدامشان به زبان قومی که برای انها تعیین شده بودند. سخن 
می‌گفتند | <*<42 

(2) اما آبن هشام از ابی بکر هذلی رواء بت رن امتت که سل الله ضا: 
الله غلیه و اه آروتی | مد ار لح جدیمیه غار ج فد و فرموو: 

ای مردم» همانا خداوند مرا به عنوان رحجمت برای تمام جهانیان مبعوت 
کرده است. پس درباره من اختلاف نکنید. چنان که حواریون در مورد 
اصحاب آن حضرت سوال کردند: ای رسول خدا, حواریون چگونه دچار 
اختلاف شدند؟ 

فرمود: به همان کاری که شما را بدان دعوت می‌کنم, دعوتشان کرد؛ اما 
آنهایی را که به مناطق نزدیک فرستاد. قبول کردند و آنهایی را که 
می‌خواست به مناطق دور بفرستد, قبول نکردند و اظهار 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 629- 632. 

(2). ابن اسحاق, جح 3. ص 255 در مورد فرستادگان عیسی علیه السلام از 
حواریین و غیره که به اطراف فرستاده شدند, می‌نویسد: 

یعقویس به سوی اورشلیم که همان ایلیا و روستایی در نزدیکی بیت 
المقدس بود, فرستاده شد. یوحئس به افسوس که روستای اصحاب کهف 
[در اردن] بود, فرستاده شد. ابن ثلما [یا ثلمالی] به سوی سرزمین‌ها 
عربی که همان حجاز بود, فرستاده شد. توماس به سوی سرزمین بابل از 
طرف مشرق فرستاده شد. فیلییس به سوی قرطاجثه که همان افریقا 
بود, فرستاده شد. و بطرس- به همراه بولس- به سوی روم فرستاده شد. 
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کراهت نمودند؛ برای همین عیسی به درگاه خداوند شکوه کرد و انها در 
حالی ان شب رابه صبح کردند که تمام انهایی را که می‌خواست به مناطق 
دور بفرستد و انها کراهت کردند, به زبان همان امتی که به سویشان 
فرستاده می‌شدند. سخن می‌گفتند. «1» 

گفته‌اند: هنگامی که تصمیم گرفت, نامه‌هایی را برای پادشاهان بفرستد. به 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله گفته شد: آنها نامه‌ای.زا که ممهور تباشند 
| 
کرد و کلینی در کتاب زینت و تجمل از فروع کافی با سندی از امام صادق 
علیه السلام نوشته است: الکشتو رسول الله ضای ال غلنهده الم از تفره 
شخهه تین ان نید وسو لاه لیس مهاب اه شود کد در ده مان 
از پایین به بالا نوشته شده بود. <2» 

طبرسی در مکارم الاخلاق می‌نویسد که این انگشتر را معاذ بن جبل به وی 
هدیه کرد. «3» 

(2) در امالي طوسی با سندی از زید بن علی از پدرش آمده است؛: رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله انگشتری را به علی علیه السْلام داد و فرمود: ای 
فلی این ا نکر را یر هعیش دی یه الله را بو آن موی کن. 
علی علیه السّلام ان را به نقاش داد و او اشتباها به جای محمد بن عبد 
الله: محمد رسول الله را منقوش کرد. 

تاه ای هه ار اه اس 
می‌زد و می‌فر مود: ها و 
«4* 

)3( 


و ۳ نامه‌ها را مشخص می‌کند, 
ار ان 
را به طور همزمان ارسال کرد که عبارت بودند از: شجاع بن 
وهب آسدی قریشی که از بدریُون بود و او را به سوی حارث بن اين شمر 
غشانی که از دست‌نشاندگان رومیان در شام بود,. فرستاد. 

دحية بن خلیفه انصاری که او را به سوی قیصر روم (که در شام بود) 
فرستاد. 

حاطب بن ابی بلتعه قریشی که او را به سوی مقوقس در اسکندریه که از 
دست‌نشاندگان رومیان بود. فرستاد. 


(1). ابن هشام. ج 3, ص 254. 

(2). فروع کافی, ج 60, ص 74, ح 7. 

(3). مکارم الاخلاق, ص 38. 

(4). آمالی طوسی, ص 8 چنان که در بحار الانوار, جح 16, ص 91- 92 آمده 
است. 
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سلیط بن عمرو عامری که وی را به سوی هوذة بن علی حنفی در یمامه 
فرستاد. 

عمرو بن امیه ضمری که وی را به سوی نجاشی در حبشه که عامل 
رومیان بود, فرستاد. 

و عبد الله بن حذافه سهمی که او را به سوی کسری فرستاد. 

(1) سپس از اين اسحاق نقل کرده است- این مطلب در سیره نیست- که 
رسول الله صلی الله علیه و آله پس از صلح حدیبیه تا هنگام وفاتش, 
افرادی را به سوی یادشاهان عرب و عجم می‌فرستاد و آنها را به سوی 
خدای عز و جل دعوت می‌کرد. «<1» 

ابن هشام به هنگام بحث درباره فرستادگان رسول الله صلّی الله علیه و 
آله؛ از دحية بن خلیفه کلبی که به سوی قیصر روم فرستاده شد و عبد الله 
بن حذافه سهمی که به سوی کسری ارسال شد و عمرو بن امیه ضمری 
که به سوی نجاشی فرستاده شد؛ شروع کرده است. <2» 

(2) یعقوبی در ابتدا عبد الله بن حذافه سهمی به سوی کسری و دحية بن 
خلیفه کلبی به سوی قیصر و عمرو بن امیه ضمری به سوی نجاشی را نام 


برده است. «<3» 


این در حالی است که واقدی سریه‌ای را در جمادی الثانی سال ششم 
هجری نقل کرده و در آن روایت نموده است که: دحیه کلبی از نزد قیصر 
بازگشت در حالی که وی مقداری پول و لباس به او هدیه کرده بود؛ اما 
وقتی به کوه حسمی رسید, عده‌ای از مردم جذامی جلوی او را گرفتند و 
تمام اشیایی ها که با وی بو غارت کردند. و او پس از ورود به مد ینه, 
سول الله صلی اللهغیمه آلر | از خریان ملافانش با هرفل 2۳ آگاه 
کرد و در اين صورت ارجج این است که اين حادثه در سال هفتم بوده است 


نه ششم. 
(3) از جمله رسولان؛ عمرو بن امیه ضمری بوده است که پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله او را به سوي نجاشی فرستاد. 
املی ات اس که نامیا کرهضای اللهعلی دام ارستال فان را او 
شروع کرده؛ زیرا نجاشی سابقه خوبی داشت و دختر ابو سفیان را برای 
وی عقد کرده بود برای همین از او شروع می‌کنیم: 


(1). طبری, ج 2 ص 644- 645 و گازرونی اش اش الحتکن نی زر 
اوجر هار اانوارسع 0عض 392 این مطلب: را تعل کرده است:ه شوظی 
با روایتی از آنس بن مالک, ارسال ناهه‌ها را با آیه ذیل مرتبط دانسته 
است: «فْل سَیء اب شهادة قلِ اللَه شهیذ تس و بتکم و آوچی ال 
هدّا الْفْرَنْ لاذِرکُم به و مَنّ بَلعٌ ...»؛ بگو کدام گواهی بزرگ‌تر است؟ بگو: 
اسان ی شا که اس که این فران بر تن ویس نا آن اه 
شما و تمام کسانی که به آنها می‌رسد هشدار دهم. 

و این در حالی است که این نوزدهمین ایه از سوره انعام می‌باشد و سوره 
انعام پنجاه و پنجمین سوره نازل شده در مکه قبل از هجرت می‌باشد نه 
آخر سال ششم بعد از هجرت! 

(2): این فشامر 1ص 254 
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(4). مغازی, ج 2 ص 555- 556. 
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طبری با سندی از ابن اسجاق روایت می‌کند (که البته اين مطلب در سیره 
تست اوصصل ای ام اما ها رش اس ی را سر 
نامه‌اش به این مضمون به سوی نجاشی فرستاد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم, از محمد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله به 
تجاشی اضتم: پادشاه حبشه. امیدوارم که سلامت باشید. همانا حمد و 
سپاس می‌گویم خدای جهانیان را که قدوس و سلام و مومن و مهیمن است 
شواات میدق که عیسی بن قرف بو آلله وبا انا الهی است, کذ 
او را ره ایو را کرد ماه ی ی 
حامله شد. همانا خداوند عیسی را از روح و نفخ خود خلق کرد. چنان که 
آدم را با دست و نفخ خود خلق نمود. 

تو را به سوی خدای یکتا که هیچ شریکی ندارد دعوت می‌کنم و از تو 
می‌خواهم که پیوسته از او اطاعت کنی و از تو می‌خواهم که از من پیروی 
کنی (و ایمان بیاوری) به آنچه بر من نازل شده که همانا من, فرستاده خدا 
هستم . هماأنا تو را تما لشکریانت را به سوی خداوند دعوت می کنم. 
هرا شرظ الا وا به جای آوردم و تو را نصیحت کردم, پس (نصیحت 
مرا) بپذیرید. درود و تقلام بر کنسی که راه هدایت زا در هنت کیرد * 1 
پس از آن که نامه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به وی رسید, آن را بر 

اس و ایا را ها 
زمین نشست و آنگاه درخواست کرد که ظرفی از عاج را بیاورند و نامه را 
در آن گذاشت. «<2» 

(2) از عمرو بن امیّه ضمری روایت شده است که به نجاشی گفت: ای 

اصحمه, از من سخن گفتن و از تو شنیدن, گویی که تو به ما محبت داری و 
بر ما منت می‌گذاری و گویی که ما به تو اعتماد و تکیه داریم؛ زیرا ما هیچ 
خیری را از تو امید نداشتیم مگر آن که بدان رسیدیم. و از هیچ شری به تو 
پناه تیاه خی در ان کم.ا: آن-در آمان ماندیم. 3 هو آننه بر تو از زمان آدم 
کر فقهشده آثشت و کنات اتجیل 


(1). طبری, 3 ۳۳4 ص‌ 6052 و حلبی در سیره‌اش.: 0 3 ص‌ 279 و المواهب 
اللدنيْة به شرح زرقانی, ج 3, ص 393 و صبح الأعشی, ج 6, ص 379. در 
این نامه ۶ کر تکرده‌انه که آن-جصرت»صای الله.غلیه و اله کضه باشد: <و 
قز اه پسر عمویم جعفر را به همراه عده‌ای از مسلمانان به سوی تو 
می‌فرستم, اگر نزد تو آمدند متحیر و سرگردان مباش و از آنها پذیرایی و 
مهمانداری نما» و این عبارت در نسخه نامه‌ای که کشف شده نیز وجود 


ندارد؛ چنان که در مجموعه الوثائق السیاسیه, ص‌ 43 بدان اشاره شده 
است. و این عبارت نه با سال اول هجرت به حبشه و نه با اوضاع بعد از 
صلح حدیبیه می‌سازد و برای همین ترجیح دادیم که نامه را بدون این 
عبارت نقل کنیم اما بیهقی در دلائل النبوه از ابن اسحاق و طبرسی در 
اعلام الوری, جح 1, ص 118 به نقل از او این عبارت را نقل کرده‌اند و شاید 
که قطب راوندی در قصص الانبیاء, ص 324 از طبرسی و مرحوم مجلسی 
در بحار الانوار. جح 18, ص 418- 419 به نقل از هر دوء این عبارت را نقل 
کرده است. 

(2). طفین تلبت تایه می‌کند که نامه کشف شده در سال‌های اخیر, تا 
کنون سالم مانده باشد. 
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بین ما و تو شاهد است که نمی‌توان آن را انکار کرد و آن حاکمی است که 
نمی‌توان آن را کنار گذاشت. اگر چنین باشد تو عاقبت به خیر شده‌ای و به 
فضل و سعادت رسیکه‌ای و آلا نو تست یه این پیامبر امّی همانند بهودیان 
هستی نسبت به عیسی بن مریم. آن حضرت صلی الله علیه و آله رسولان 
خود را به اطراف فرستاده است «1» و به تو بیش از آنها امیدوار است؛ 
تراسا یقت وی شدای و ار امه راب سرد 

انتظار او را می‌کشیده‌اند و همانا بشارت موسی به راکب درا زگوش «<2» 
همانند بشارت عیسی به راکب شتر است «3» و این خبر همانند روز 
روشن است.؛ اما طرفداران من در حبشه کم هستند؛ پس مهلت بدهید تا 
یاران من و هم‌عقیده‌هايم را زیاد کنم و قلب‌ها را نرم و آماده گردانم. و در 
روایتی آمده است که گفت: اگر می‌توانستم که بیایم؛ نب خدمت 
می‌زبنیدم. 

(2) سپس نجاشی, جعفر و همراهانش را حاضر کرد وربه دست جعفر 
اسلام آورد. از واقدی نقل شده است: رسول الله صلی الله علیه و آله دو 
نامه برای نجاشی فرستاد: که در یکی او را به اسلام دعوت کرد و در نامه 
دیگر از او درخواست کرد که ام حبیبه, دختر ابو سفیان را برای او تزویج 
کند. <«4» 

ام حبیبه بیوه بود. ف فبل: ار اسلا هم عبید اللمیی تن آا سوم از 
مار اند ۳ اه در وف ید ارات بود و شاید او به خاطر این 
کون دی گنه الما مومس کین یف ای دا کرد وی در یکی 
از اعیاد که مردم در کنار یکی از بت‌های خویش اجتماع کرده بودند, به 
اتفاق سه نفر به نام‌های: زید بن عمرو بن نفیل عدوی, عثمان بن حویرث و 
ورقة بن نوفل که شاید او آنها را جمع کرده بود, در آنجا حاضر شدند و با 


اشاره و کنایه به همدیگر می‌گفتند: به خدا قسم که این قوم هیچ مرام و 
مسلکی ندارند؛ اینها دین پدرشان؛ اتزاهنم .وا تخرییه کردند. اخر حه 
فایده‌ای دارد که به دور سنگی بگردیم که نمی‌شنود و نمی‌بیند و هیچ سود 
و زیانی ندارد؟ ای مردم. برای خود دینی را برگزینید: به خدا قسم که شما 
بر هیچ مرام و مسلکی نیستید. 

(3) سپس در مناطق مختلف پراکنده شدند و به دنبال دین حنیف بودند .. 
تا اين که عبید الله بن جحش اسلام اورد و همراه مسلمانان به حبشه 
هجرت کرد و همسرش, رمله, دختر ابو سفیان هم از او پیروی نمود و با او 
به حبشه هجرت کرد اما عبید الله پس از ورود به حبشه, نصرانی شد 
«5» و به هنگام دیدن 


(1). از این عبارت می‌توان فهمید که به هنگام فرستادن قاصدان بوده 
است. 

(2). این مطلب تأیید می‌کند که نوشتن نامه بعد از جنگ بنی نضیر بوده 
است؛ زیرا آن حضرت سوار بر درازگوش گوش شد و به سوی قلعه آنها 
رفت. 

(3). کنایه از عربی بودن ان حضرت است. چون عرب‌ها مشهور به 
شترسواری بوده‌اند. 

(4). مجلسی آن را در بحار الانوار, ج 20, ص 393, از المنتقی, از واقدی 
نقل کرده است. 

(5). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 2-7 39 2. 
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مسلمانانی که در حبشه بودند. می‌گفت: ما بینا شدیم و شما هنوز به دنبال 
بینا شدن هستید «<1» و بر نصرانیت بمرد. «<2» 

(1 ابن اسحاق در سیرو اش با سندی از امام باقر علیه السلام نقل کرده 
کة: رتول: الله. ضلی الله. علیه.ه. الة: عمرو بن امیه ضمری را به سوی 
نجاشی فرستاد و او [ام حبیبه] را برای آن حضرت عقد کرد. > 

آمده شتا رات دفال ها ار 
ان اللّه علیه و اله 4 او خواستگاری کرده و از او درخواست کرد که 
شخصی را وکیل کند تا او را به عقد آن حضرت در آورد: رمله بسیار 
خوش‌حال شد و به عنوان مژدگانی,. مقداری از جواهرات خودش را که از 
نقره بود به کنیز داد. ی ی 
پم سل ال صای الم اه رازه رو و 

ای از سوه سل الم ی الساض هه و خالد از طرف 
ام حبیبه صیغه عقد را جاری کردند و نجاشی دستور داد که چهار صد دینار 


بیاورند و آن را به عنوان مهریه ام حبیبه به خالد داد. «4» و ابرهه را برای 
ام حبیبه برد. پس از آن که ابرهه دینارها را آورد, ام حبیبه پنجاه مثقال از 
َ را به وی بخشید. اما ابرهه گفت: پادشاه به من دستور داده است که 
چیزی از آن را نگیرم و آنچه را از تو گرفتم به تو بازگردانم. 

من مسئول لباس و ژزینت پادشاه هستم . و یادشاه به زنانش دستور داده 
است که هو وی و و هن دار نو برای تو بفرستند. 
ا تی صی ال ( اورده‌ام و خواهش من از 


(1). همان ص 238 وج 4, ص 6. 

(2). همان, ج 1, ص 238. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 1 ص‌‌ 39 2. 

(4/. طبری, ج 2 ص 653- 654 و ابن اسحاق می‌نویسد: محمد بن علی 
بن حسین (امام باقر علیه السلام) روایت کرده است که: 

عبد الملک بن مروان به خاطر همین امر مهریه زنان را بیش از چهار صد 
دینار قرار نمی‌داد و شخصی که ام حبیبه او را وکیل کرد خالد بن سعید بن 
عاص بن امیه بود (ج 1 ص 238). 

و کلینی در فروع کافی, ج 5, ص 382 از امام باقر علیه السّلام روایت 
کرده است که فرمود: ابا می‌دانی که مهربه زنان از چه زمانی چهار هزار 
[درهم, مساوی چهار صد دینار] گردید؟ گفتم: نه. فرمود: ام حبیبه دختر ابو 
فتفیان در خیشه بود وشن اعرم‌صلی اللهءعلیه و اله او اوحه‌ا سار کرد 
و نجاشی چهار هزار [درهم. مساوی چهار صد دینار] را به عنوان مهریه‌اش 
قرار داد و از ان زمان این مقدار را مهریه قرار می‌دهند. و اما اصل در 
مهریه دوازده و نیم اوقیه (معادل چهار صد و پنجاه درهم) می‌باشد. 

این مطلب را مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه و قمی در 
تفسیرش, ج 1, ص 179 ذکر کرده‌اند و مسعودی در مروج الذهب, ج 2 
ص 289 این ازدواج را در زمره حوادت سال ششم هجری و بعد از صلح 
حدیبیه نوشته است. 
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ام حبیبه گفت: پس از آن سوار دو کشتی شدیم تا په ساحل رسیدیم و 
سپس جچرکت کردیم تا در ظهر به مدینه رسیدیم. در آن هنگام رسول الله 
صای الله علیهو آله در عییر بود و افرادی که با من از حتته آهدم بودند ند 
سوی خیبر حرکت کردند, اما من در مدینه ماندم تا رسول الله صلی الله 
علیه و آله برگشت. <1» 

(1) قمی در تفسیرش می‌نوپسد: نجاشی او را تجهیز کرد و به سوی 
رسول الله صلی الله علیه و اله فرستاد و لباس‌ها و عطرها و اسبی را 


برای آن حضرت صلی الله علیه و آله فرستاد. _ 

هم چنین سی نفر از کشیشان را فرستاد و به انها دستور داد که کلام او را 
بشنوید و چگونگی محل نشستن و محل غذا خوردن و نماز خواندنش را 
بررسی کنند. <2» 


2) 


عمرو بن عاص در کاخ نجاشی 


ای اتتان با شندی از رون ام سففت. ردنت سی کید که کفت: 
هنگامی که به همراه احزاب از خندق بازگشتیم «3»؛ پیش خود گفتم: به 
خدا قسم که محمد بر قریش پیروز خواهد شد! برای همین اموالم را پیش 
قوم و قبیله‌ام بردم و خودم را از نظرها پنهان کردم. و یا گفت: اموالم را 
نزد قبیله‌ام بردم ی ظاهر شدم. و در حدیبیه و صلح 
آن حاضر نشدم تا اين که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله با انعقاد 
صلح‌نامه به مدینه برگشت و قریش نیز به مکه مراجعت کردند. 

برای همین پس از ورود به مکه, عده‌ای از اقوام را که حرف مرا 
می‌شنیدند و نظراتم را قبول می‌کردند, جمع کردم و به آنها گفتم: به خدا 
قسم می‌بینم که کار محمد به شدت بالا گرفته است! و برای همین 
پیشنهادی دارم. 

(3) گفتند؛ چه پیشنهادی؟ گفتم: نزد نجاشی می‌رویم و پیش او می‌مانيم. 
در این صورت اگر محمد پیروز شد., ما نزد نجاشی هستیم و زیر سلطه 
نجاشی بودن برای ما بهتر از این است که زیر دست محمد باشیم! و اگر 
ی و ] 

۷ و در آن 


(1). طبری, ج 2, ص 653- 654 و تمام خبر چنین است, هنگامی که ابو 
اه ای اه 
گفت: او نری است که دماغش به خاک مالیده نمی‌شود! 

راز کر سیر رم 9 آعام الت ض ار ال 
ای اس ای قطن ای و ی ار 4 ون 
ال ات نها اه مار ام بر مان کاس 
بوده است در حالی که غیر از اینها گفته‌اند که وی از جمله هدایای مقوقس 
بوده که قول اخیر صحیح است. و حلبی در مناقب ال ابی طالب, ج 1 ص 
171 هدایا را عبارت دانسته از: دو دمیایی ساده و سیاه تین 0 
بلال آن را در عید, فطر و قربان و به هنگام سفرها ۳۹۸ قت ورد 
سل ای اه الوا مس ان ساسا 

(3). . سیره ابن اسحاق. ۳ 3 ص‌ 299 
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بهترین هدیه‌ای که از منطقه ما به حبشه برده می‌شد, پوست دباغی شده 
بود برای همین پوست‌های زیادی را برداشتيم و حرکت کردیم تا (در حبشه) 


بر نجاشی وارد شدیم 

اه ی الا هس اه ی ات 
سوی نجاشی فرستاده بود و از او خواسته بود که ام جبیبه؛ دختر ابو سفیان 
را به ازدواج او دربیاورد. «» به خدا قسم که ما نزد نجاشی بودیم که 
عمرو ضمری آمد و بر نجاشی وارد شد و سپس خارج شد و رفت. پس از 
آن من نزد نجاشی رفتم و در برابرش سجده کردم, چنان که قبلا هم اين 
کار را می‌کردم. او گفت: آفرین بر دوست من! آیا از سرزمینت چیزی 
برایم هدیه آورده‌ای؟ گفتم: بله ای امیر. پوست‌های زیادی را هدیه 
آورده‌ام. ۰ سپس آنها را تقدیم گززم که باعث خوش‌حالی وی شد. و مقداری 
از اردراسان اظرااشن شیم کرده‌فسن شور دان کم تفه راید 

خزانه ببرند و آن را ضبط کنند. 

رن که ای ای را اه ها وت 
دیدم که از نزد شما خارج شد و او فرستاده مردی است که دشمن ما 
است و بین ما اختلاف انداخته و اشراف ما را به قتل رسانده است! 
مرحمت نمایید و او را به من تحویل دهید تا او را بکشم! 

(2) نجاشی دستش را بالا برد و ضربه محکمی بر بینی‌ام زد که گمان کردم 
آن را شکسته است. خون از بینی‌ام سرازیر شد و من با لباسم آن را پاک 
می‌کردم. به او گفتم: ای پادشاه اگر احتمال می‌دادم که از اين درخواست 
فن‌تاراخت تیان را میم هه ردص کفت ای مرو ابا انس 
که ای رسای ال ای ار اس ترا یه و 
دهم تا او را بکشی؟! کسی که همان ناموس اکبری که بر موسی و عیسی 
بن مریم نازل می‌شده, بر او نازل می‌شود. ۳ 

(3) گفتم: ای پادشاه, ایا به اين امر شهادت می‌دهی؟ گفت: بله, نزد خدا 
که او بر حق است و بر مخالفانش پیروز خواهد شد؛ چنان که موسی بر 
فرعون و لشکریانش پیروز شد! 

گفتم: اجان نو سر اسلام ننعتمی کنی ۰ کفت: بله. و دستش را دراز 
کرد و با او بر سر اسلام بیعت کردم در حالی که لباس‌هایم غرق خون شده 
تون آنکان دستور :داد کم ظشتی را آوردنن وه لیاتن‌هایم زا ان اتداختم و 

بدن خود را شستم. سپس لباسی را به من پوشانید و من نزد تا 


بر گشتم. « »> 


(1). و در روایت ت ابن اسحاق آمده است: پیامبر او را در رابطه با جعفر و 
یارانش فرستاده بود (ح 3 ص‌ 9 2). 

(2). سپس از یارانم جدا شدم و به بندرگاه رفتم و یک کشتی را دیدم که 
بارگیری نمود و در حال حرکت کردن است. سوار 


تار تقعی سا 200 

ان آشتای می‌ یساش ای سوسیا 
له آله وت «شیم الله الرچین الاح مه سم سل الله از 
نجاشی, آصحم بن آبجر, سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای پیامبر 
خدا. همان خدایی که شریکی ندارد و مرا به سوی اسلام هدایت کرد. 

اما بعد- ای رسول خدا- نامه‌ات که در آن درباره عیسی صحبت کرده بودی 
به دستم رسید. به پروردگار آسمان و زمین قسم می‌خورم که عیسی 
ذژه‌ای از انچه او را وصف کردی, بالاتر نبوده و او همان طور بوده که تو 


مقصود شما را از ارسال نامه فهمیدم و پسر عمویت و همراهانش را پناه 
دادم (!) من شهادت می‌دهم که تو رسول صادق و مصذق خداوند هستی و 
من با تو بیعت می‌کنم و با پسر عمویت بیعت کرده و به دست او اسلام 
آورده و تسلیم رب العالمین شده‌آم. 

پسرم, آرها بن آصحم بن آبجر را به سوی تو می‌فرستم و اگر دستور 
۱ ق وتت۳ » اما ای و۵ ندارم. ای رسول 
ان » «1» 

(2) نجاشی پسرش, ارها را همراه شصت نفر از حبشه با کشتی به سوی 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرستاد؛ اما کشتی در وسط دریا غرق شد و 
همگی هلاک شدند. <2» 

(3) ابن اسحاق نقل کرده است: ۵ اللّه علیه و آله نامه‌ای به 
نجاشی فرستاد و طی آن از او درخواست کرد که 


کشتی.شدم و جر کت کرذیم تا در «شفیبه لنگر اتداختتد: در آنجابا پولین که 
داشتم, شتری خریدم و به قصد مدینه حرکت کردم. 

راوی اين خبر, یزید بن ابی حبیب می‌گوید: عمرو بن عاص هیچ درنگ نکرد 
تا به مدینه رسید و این کمی قبل از فتح مکه بود. و می‌گوید: جعفر بن ابی 
طالب در اول ماه صفر سال هشتم هجری وارد مدینه شد, (مغازی واقدی, 
ج 2 ص 742- 745. و با سندی از خالد بن ولید نقل کرده است که ورود 
انها در ماه صفر سال هشتم هجری بوده است (حج 2 ص 749). 

و ابن اسحاق قبل از واقدی این خبر را از پزید بن آبی حبیب روایت کرده و 
لکن آن را در ضمن حوادث سال پنجم, بعد از جنگ احزاب ب آورده است و 
از فتح بود: یعنی فتح مکه. و لکن ابن ۱ 
حمل کرده است نه فتح مکه. و فتح بنی قریظه در ذی القعده و در ابتدای 
ذی الحجّه همان سال جنگ خندق بوده است. 


و از آنجا که هیچ اختلافی در مورد تاریخ بازگشت جعفر طیّار وجود ندارد و 
همه اتفاق نظر دارند که وی به هنگام فتح خیبر و در ماه صفر سال هفتم 
هجری از حبشه باز گشته است. در این صورت بسیار بعید است که ام 
حبیبه در حبشه باقی مانده باشد و بر همین اساس روشن می‌شود که سفر 
عمرو ضمری و هم چنین سفر عمرو بن عاص به سوی نجاشی, کمی بعد 
از صلح حدیبیه بوده است و عمرو بن عاص در حدود یک سال بعد از 
ملاقات با نجاشی به مدینه امده نه بلافاصله. 

(1). طبری, ج 2 ص 652- 653, اعلام الوری, جح 1. ص 119 به نقل از 
دلائثل النبوه بیهقی از آبن اسحاق و هم چنین در قصص الانبیاء. ص 324 به 
نقل از ابن اسحاق. 

(2). طبری, ج 2 ص 33ظ6۵. 
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ام حبیبه را به عقد او دربیاورد و نجاشی در جواب نامه آن حضرت نوشت: 
به محمد از نجاشی, اصحمه. سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد ای 
رسول خدا. اما بعد, همانا زنی از اقوام و هم‌کیشان تو به نام ام حبیبه, 
دختر ابو سفیان را به عقد تو دراوردم و هدیه‌ای را که شامل: پیراهن 
شلوار, چادر و دو دمیایی ساده است برایت فرستادم. 

و السلام علیک و رحمة الله برکاته.» 

(1) هم چنین تعل کرده است که نی اکرم.صلی الله علیه و اله نامدای ره 
نجاشی نوشت و از او درخواست کرد که مسلمانان را آماده کند و به 
مدینه بفرستد و نجاشی در جواب نامه نوشت: 

ای و به محمد از نجاشی, اش من سلام و رحمت و 
برکات الهی بر تو باد ای رسول خدا. همان خدای یکتایی که مرا به سوی 
و 

اما بعد: مسلمانانی را که از مکه به کشورم حبشه هجرت کرده بودند, به 
سوی تو فرستادم و پسرم اریحا (اين چنین ضبط شده است) را به همراه 
شصت نفر از اهالی حبشه به سوی تو می‌فرستم و اکر بخواهی, خودم به 
خدمتت می‌رسم ای رسول خدا. 

هفانا مرن شماخت. می دهم که آنحف.فی وی اخق: است: سلام و رحمت و 
برکات الهی بر تو باد ای رسول خدا.» «<1» 

2) 


ارسال نامه برای مقوقس «2» در اسکندریه 


اشاره 


خبر مربوط به هیأتی از ثقفی‌ها که مغيرة بن شعبه هم با آنها بود و عازم 
دیدار با مقوقس در اسکندریه بودند را از واقدی نقل کردیم. انها سیزده 
نفر بودند که حرکت کردند و پس از ملاقات با مقوقس با زگشتند؛ اما در 
منطقه تبیان که بین خیبر و مدینه واقع شده است, مست گردیدند. مغیره 
آنها را غافلگیر کرد و همه را به قتل رساند و اموالشان را غارت کرد و نزد 
تيامتر ضلی اللم. علبهو اله زفته و اسلام آفرق هر خذیبه بر خر کنار ان 
خظرت ضلی الله عایه ه آله بند. 3 » 

(3) واقدی در این خبر چیزی فاص ی الا 2 ذکر 
نکرده است. و ابن حجر در کتاب الاصابه 


(1). از الطراز المنقوش, باب اول؛ سواطع الانوار. ص 81 در مجموعه 
الوثائق السیاسیه. ص 8 و از او در مکاتیب الرسول, ج 1 ص 129. 

(2). او را به نجاشی ملحق کرده‌ایم؛ زیرا ماریه قبطیه در ضمن هدایای 
نجاشی نام برده شده است در حالی که وی از هدایای مقوقس بوده است. 
و زینی دحلان در حاشیه حلبیه, جح 3, ص 70 می‌نویسد: الموقس- به کسر 
ار ی 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 96<د. 
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نوشته است: هنگامی که تاجران ثقفی بر مقوقس وارد شدند به آنها گفت: 
چگونه توانستید نزد من بیایید در حالی که محمد و اصحابش بین من و شما 
بودند؟ گفتند: از کناره دریا آفدیم گفت: ذر مورد دعوت: محمد خه. کردید؟ 
گفتند: حتی یک نفر از ما هم از او پیروی نکرده است. پرسید: به سوی چه 
چیزی دعوت می‌کند؟ گفتند: دعوت می‌کند که خدای یگانه را بپرستیم و 
دست از پرستش آنچه که پدران ما می‌پرستیده‌اند برداریم و ما را به نماز 
و زکات فرا می‌خواند و دستور به صله رحم و وفای به عهد می‌دهد و زنا و 
ربا و شراب‌خوری را حرام می‌داند. 

(1( مقوقس گفت: این پیامبری است که به سوی تمام جهانیان فرستاده 
شده است. اگر قبطی‌ها و رومی‌ها با او آشنا شوند, از او پیروی خواهند 
کرد؛ زیرا عیسی آنها را به این کار فرمان می‌داد. و این صفاتی که نقل 
می‌کنید در پیامبران گذشته هم وجود داشته است. او عاقبت پیروز می‌ شود 
و هیچ کس توان مقابله با او را ندارد و دینش شرق و غرب عالم را فرا 
می نبیر د. 


هیأت ثقفی گفتند: اگر تمام جهانیان با او همراه شوند, ما به او 


نمی ییو ندیم . ِ 
مقوقس سرش را به علامت تعجب تکان داد و گفت: شما هنوز سرگرم 
بازیگری هستید. «1 

(2) شاید انگیزه مغیره از اين که به این هیأت از بنی مالک از قبیله ثقیف 
شبیخون زده و آتها را به قتل رسانده سپس به نبی اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله ملحق شده و مسلمان گردیده اين باشد که چنین سخنان را از مقوقس 
شنیده بود و هنگامی که به خاطر این کار مورد سرزنش قرار گرفت. به 
مضمون همین خبر استناد کرد. و به دنبال آن پیامبر مقوقس را از جمله 
پادشاهان آن روزگار دانست و برایش نامه فرستاد. 

اس ی تعسو اس فد اه وت ره 


مضمون نامه چنین است: «بسم الله الرحمن ن الرحیم از محمد بن عبد الله 
به مقوقس, , بزرگ قبطی‌ها. درود و سلام بر کسی که از راه هدایت پیروی 
می‌کند. 


(3) اما بعد: من تو را به سوی شعار اسلام دعوت می کنم : اسلام بیاور تا 
سالم بمانی [و] در این صورت خداوند دو برابر به شما اجر و ثواب خواهد 
داد و اگر از پذیرش دعوت خودداری کنی. گناه ِ قبطی ها بر گردن و 
است. «... يا اهِل الکتاب تعالوا الی کلِمة سواء بَیتنا 2 آلا تَعَبُد الا اِله 


5 لا یرک ند ۳ و لا بح بَفسْنا بفْضاً آژبابا من ژون اللّه قَاِنْ تلا 
قَفولوا اشهَدُو ۱ بات مسب سِمُونَ» <2»! 


(1). الاصابه, ص 3؛ در شرح حال حاطب بن ابی بلتعه, و باز ملاحظه 
می‌شود که در این خبر نیز زکات ذکر شده ۳۹ 1 که زکات واجب در 
اواخر سال نهم و اوائل دهم واجب گردیده است نه پیش از آن. 

(2). الاصابه, ص 3, در شرح حال حاطب و نگاه کنید به سایر منابع در 
مکاتیب الرسول, ۳ ۷۱ ص‌‌ 97 ابه مربوط به سوره ال عمران؛ ایه 604 
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بگو: «ای اهل کتاب به سخنی روی آورید که میان ما و شما یکسان است. 
اين که جز خدا را نپرستم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما 
برخی دیگر را غیر از خداوند یکتا به خدایی نگیرد.» اگر روی برگردانند, 
(1) حاطب حرکت کرد تا به اسکندریه رسید؛ اما او را در انجا نیافت و 
برای همین حاطب سوار کشتی شد و وقتی که به مقابل مجلس مقوقس 
رسید, نامه‌اش را به سوی او اشاره کرد. وقتی که مقوقس این کار وی را 
دید, دستور داد که او را بیاورند. پس از ان که او را اوردند, به نامه و مهر 


اه اش ری ار اسان سس ای فا ک آوسا عفر اس 
کراوعا شیک بر تاه ان کف وا ار وی سک ریات 
کردند, پیروز شود؟ 

خاطب ی باتفا هی که یی و مد ان شا ای 
بوده است؟ در این صورت چرا بر ضد کسانی که او را گرفته بودند تا او را 
اعداتاا تا یاتسد ای هه اما 
سوی خویش برد. 

مقوقس گفت: احسنت. تو مرد حکیمی هستی که از طرف مردی حکیم 
فرستاده شده‌ای. <1» 

م کر ز کاو نز ی اش اما ات هرا توا ها خرت سا 
کرد و به وسیله او انتقام گرفت و سپس از او انتقام گرفت. یس ؛ از 
دیگران عبرت "بگیر و چنان مباش که دیگران از تو عبرت بکیز نذا همانا این 
کار شا للم یماسا ی روت وه ها تن 
شدیدترین افراد و بهودیان دشمن‌ترین افراد نسبت به وی بودند و 
نزدیک‌ترین افراد به آن حضرت نصاری بودند. به چانم سوگند که بشارت 
قوسی: به عیسی ما ند ارت عیسی ند مجمه‌هلی لام علیه ور آله یود 
است. و آنن. که.ها تم را به فران دغوت ی کنيم: همانند این انشت: که نو 
اهل تورات را به انجیل دعوت می‌کنی. و هر پیامبری که قومی را درک کند 
آما از اس اه کیت و مس اما ماع ازعت سای اه ات 
کنند. و تو از | 
مسیح نهی نمی‌کنیم, بلکه در دين ما به دین و ایین و کیش نیز فرمان داده 
شد. <2» 

(3) مقوقس گفت: من در مورد اين پیامبر تحقیق کردم و دیدم به چیزی که 
مردم به آن بی‌رغبت هستند. امر نمی‌کند و از چیز مرغوبی جلوگیری 
نمی کند و او را ایکا ای دروغگو نیافتم و وسایل 
نبوت 7 از: آشکار کردن مخفی‌شده‌ها و خبر دادن از نجواها, در 
او یافتم و در این باره فکر خواهم کرد. 


(1). الاستیعاب در شرح زندگی حاطب و ساير مصادر در مکاتیب الرسول, 
ج 1, ص 98- 99. 

(2). سیره زینی دحلان,: ۳ 3 ص‌ 70 و سیره حلبیه, ۳ 3 ص‌ 1 2 و در 
ات آلررل بصن 9و 
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(1) سپس نامه را گرفت و آن را در جعبه‌ای نهاد و آن را ممهور کرد و به 
کنیزش سیرد. «1» ابن سعد از حاطب روایت کرده است: در پشت در 


مقوقس کمی معطل شدم و پنج روز پیش او اقامت کردم. «2» 

در روزی از ِ روزها, حاطب را فرا خواند و گفت: می‌خواهم از تو درباره 
سه چیز سوال کنم. 

حاطب گفت: از هر چیزی که سوال کنی, صادقانه جواب خواهم داد. 
پرسید: : محمد مردم را به چه چیزی دعوت می‌کنید؟ 

گفت: به اين که فقط خدا را بپرستم و می‌گوید که در شبانه روز پنج مرتبه 
نماز بخوانیم و امر می‌کند که روزه بگیریم. حج به جای آوریم و به عهد خود 
وفا کنیم و از خوردن گوشت میته و خون نهی می‌کند و .. 

(2) حاطب می‌گوید که سپس مقوقس گفت: افرا درا شیف کنو 
من به صورت خلاصه 1 را توصیف کردم؛ اما مقوقس گفت: 
چیزهایی باقی مانده است که آنها را ذکر نکردی و آن این که در 
چشم‌هایش یک سرخی‌ای وجود دارد که غالبا هست, و بین شانه‌هایش مهر 
نبوت خورده و بر الاغ سوار می‌شود و لباس جنگ می‌پوشد و به خرما و نان 
خشک اکتفا می‌کند و از رویاروبی با هیچ کس ابایی ندارد, ۳ 
پسر عمویش باشند ۰ من می‌دانستم که یک پیامبر دیگر باقی مانده است, 
اها مان -صی‌کردم که.ام- اند اشای صلی از یه شام خصوت 
می‌شود, در حالی که می‌بینم در سرزمین عرب که منطقه خشک و خشن 
است مبعوث شده و قبطی‌ها در پیروی از او حرف مرا نمی‌شنوند و او به 
زور بر صسنورها 5 دیگر مسلط هی تور و این از راه دور می‌آیند 8 نز 
سخن نگفته‌ام و دوست ندرم کوه از 1 باخبر 
شوند. «3» 

(3) ون آخرین دیدار او را فرا خواند و گفت: قبطی‌ها در بیروی از محمد, 
حرف مرا نمی‌شنوند و دوست ندارم که از جریان گفتگوی من و تو آگاه 
نود که کمان ی کنر که نف عوهی. آه ناسا هی جوا واه تشد ود 
زودی بر سرزمین‌ها مسلط خواهم شد و اصحابش بعد از اه 
سرزمین ما مسلط خواهند شد! حال به سوی محمد بازگرد و مواظب باش 
که قبطی‌ها کلمه‌ای از این سخنان را نشنوند. «4» 


(1). الطبقات الکبری, ج 1, ص 260 و ساير منابع در مکاتیب الرسول, ج 
1 ص 9 امده است و این اقدام از سوی مقوقس,. امکان بقای این نامه 
را فراهم می‌کند که موافق با منابع است و تقریبا قبل از یک قرن در 
کلیسایی در نزدیکی اخمیم در مصر علیا کشف شده است و تصویر آن در 
شماره 21904 مجله الهلال منتشر شده است. چنان که در مکاتیب 
الرسول, ج 1, ص 95 آمده است. 

(2). الطبقات الکبری, جح 1, ص 260. 


(4). سیره زژینی دحلان, ج 3 ص‌ ۵ - 73 و سیره حلبیه, جح 3 ص‌ 1 2. 
)1( 


جواب و هدایای مقوقس 


«1» سپس نامه‌نگاری را که به عربی می‌نوشت فرا خواند و برای پیامبر 
لیم اه ایض و اه نوشت: «بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. برای 
محمد بن عبد الله از مقوقس, بزرگ قبطی‌ها. سلام علیک. اما بعد: 
نامه‌ات را خواندم و آنچه را که متذکر شده و بدان دعوت کرده بودی, 
فهمیدم ... می‌دانستم که پیامبری باقی مانده و گمان می‌کردم که در شام 
مبعوت ِِِ# شد. حال قاصد را اکرام کردم و دو کنیز را که جایگاه 
ویژه‌ای در میان قبطی‌ها دارند, به همراه مقداری لباس برایت می‌فر ستم 
و قاطری را به تو هدیه می‌کنم تا بر آن سوار شوی. و السلام علیک» «2» 
یکی از این دو کنیز ماریه قبطیه, ام ابراهیم «3» بوده است. وی خواهری 
داشت که به همراه وی بود و سیرین نامیده می‌ شد. <4>* 

در جواب مقوقس ذکری از هدایای دیگر, غير از همین کنیز و قاطر نیامده 
است. کم سار صلی. اللد. علیه. و اله. ان را شهاء نامید. ان که ات 
مطلب در قرب الاسناد از امام باقر علیه السْلام روایت شده است. «<5» 
(2) اصفهانی از محمد بن حنفیه روایت ت کرده است: مقوقس به همراه دو 
کنیز, غلام اخته‌شده‌ای به نام مأبور <6» را هم به آن حخضرت. اضسای الاه 
علیه و آله هدیه کرد و در خبر دیگری از محمد بن اسحاق که در سیره 


نیامده 


(1). مقوقس مقرقب نونی: و نون قبیله‌ای از قبایل قبطی‌ها بوده است؛ 
چنان که در التنبیه و الاشراف؛ ص 227 امده است و در مروح الذهب, ج 
1 ص 405 به نقل از وی امده است: مقوقس. پادشاه مصر در فصول 
مختلف سال محل اقامت خود را عوض می‌کرد. او گاهی در اسکندریه و 
گاهی در شهر منف ساکن می‌شد و در قصر شمع که در وسط شهر 
فسطاط بود بر سر قدرت باقی بود تا این که مسلمانان مصر را فتح 
دند. 

کر 

(2). سیره زینی دحلان. جح 3. ص 71 و سیره حلبیه, ج 3, ص 281 و 
گزیده‌ای از آن در الطبقات, ج 1, ص 260 آمده است. 

(3). چنان که در فرب الاسناد, ص‌ 7 با سندی از امام صادق علیه السلام از 
پدرش امام باقر علیه السلام آمده است که فرمود: صاحب اسکندر به, اپن 
کنیز را به همراه قاطری به نام شهباء و چیزهای دیگر : به پیامتر ضلی الا 
ی آلفهصت کرد هم فر انم صنوری انکه در سس قمی: ص 179 آمده 
است مبنی بر اين که نجاشی, قارت ام زا رات مر ابص رن 
اله فرستاد صحیح نمی‌باشد. و ظاهرا در اعلام الوری, ج 1, ص 119 نیز 


همین خبر قمی را نقل می‌کند. در حالی که در هنگام نام بردن از کنیزهایی 
کف ب۵تیافترن. اکرض ضلی: الاف. علبة بو اه هدیه شده است می‌نویسد: 
مقه‌فت-بادشام امکندر بهر ده کنر را به. ان-حصرت شنذبه کرد که یکی از 
آنها ماریه قبطیه بود. ص 147. و در تفسیر خود, جح 1, ص 471- 472 این 
مطلب را از شعبی و مسروق از قتادة روایت ت کرده است و ظاهرا قتاده 
نیز از ابن عباس روایت ت کرده است. و قطب راوندی هم در قصص الانبیاء, 
ری و آزن فلت رال ی عفن آوریم اس 
(4). مناقب حلبی, ج 1 ص 1 به نقل از مبسوط شیخ طوسی و در 
مختصر الدول, ص 96 به جای سیریه, کلمه شیرین امده است و همین 
صحیح است. 
(5). قرب الاسناه ص 7 و حلبی در مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 169 
گفته است که این قاطر همان دلدل بوده که شهباء هم نامیده می‌شده 
اشتهم یاضر اکرع صای الله له و اله ان ساره علی علیه السلام داد و 
سپس مال حسن علیه السْلام و سپس مال حسین علیه السْلام شد و در 
پیری کور شد. 
(6). مناقب, ج 2 ص 225. 
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است- روایت می‌کند که این شخص پسر عموی ماریه بود. «1» و از 
کازرونی روایت مي‌کند که او مایوشنج و برادر ماریه بود. «2» و در تفسیر 
قمی از امام باقر امده که اسم او جریح بوده است. <3» 
(1) حلبی ساروی در مناقب آل ابی, طالب از جمله هدایای مقوقس را 
اشتی:دانشته استه کم باس صلی الله‌عایه و ال آن دار رزوی فوی و 
با صلابت نامیده. و هم چنین الاغ آن حضرت که یعفور نامیده می‌شد. <4» 
کته | ند وی هزار مثقال طلاء و کاسه شیشه‌ای و تعدادی عمامه و قبا و 
یک چوپ عود و خوشبو و مقداری مشک و ظرف بزرگی از روغن و جعبه‌ای 
که در آن سرمه‌دان و شانه و قیچی و اینه و مسواک تعبیه شده بود را به 
وی هدیه کرد. 
به قاضد امش اکن صلن: الله یهن ال منت وت بان یه را 
عطا کرد و عده‌ای را به همراهش فرستاد تا او را به جزيرة العرب برسانند 
تا این که در شام قافله‌ای یافتند که می‌خواست به سوی مدینه حرکت کند 
و آنگاه او را به کاروان سپردند و خودشان برگشتند. «5» 
)2 


از واقدی نقل کردیم که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله در ذی الحجّه 
سال ششم سه قاصد خویش را به طور همزمان به سوی پادشاهان 
فرستاد. «6» و گفتیم که یکی از آنها حاطب بود که به سوی مقوقس, 
عامل رومی‌ها در اسکندریه فرستاده شد و اما قاصد دیگر: با 
شام و عامل ری ۳ فرستاده شد. «<7» 


(1). همان. 

(2). بحار الانوار. جح 21 ص <4. 

(3). تفسیر قمی» ج 2 ص 99. جریح و مأبور اسم‌های عربی هستند و 

یوشنج معلب هوشنگ فارسی است و شاید که اسمش را به این اسم‌ها 

۰ ای که و موس سای فا و 

دارد, عمل کرده باشد. يا اين که اسم او در زبان نصرانی جورج بوده است 

که به جریح تصفغیر می‌شده است. 

(4). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 169. 

(5). نک به مصادر ان در مکاتیب الرسول, ج 1, ص 101. 

(6). تاریخ طبری, ج 2, ص 644 و کازرونی در المنتقی از او نقل کرده و 

مجلسی در بحار الانوار, ج 20 ص 382 از ز کازرونی نقل کرده است. 

(7). در مروج الذهب, ۳ 2 ص‌ 94 هی کونذ؛ حکومت وی از هنگام بعتئت 
تسایر ای الم لمع له قرو ی مه که که سا رن سال ها 

528 تا 569 میلادی به مدت 41 سال حکومت کرد و امیراتور 

یوسطینیانوس تاج پادشاهی را به او داد و لقب بطریرک و فلارک به معنای 

کلانتر قبائل را به وی عطا کرد. وی در زمان همین پادشاه از و بود, 

چنانچه در مرو الذهب, ۳ 2 ص‌ 96 آمده است. و زندگینامه 

یوسطنیانوس را در مختصر الدول, ص‌ 99 مطالعه کنید. و بعد از وی 

طیباریوس و سپس موریقا و سپس فوقا و بعد از ان هرقل که معاصر 

اسلام بود به پادشاهی رسید. 
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این خیز وا به‌ طوو مفصل آز این وهتب ظل کروهاند که کفت: در حالی کذ 

او در اطراف دمشق, , مشغول آماده کردن مقدمات لازم برای استقبال از 

قیضر بود, به بیش آو رفتم. (و در این هنگام به سنوی دمشق می‌آهد تا به 

دیدن ایلیای قدس برود) 

(1) حاجب وی مردی رومی بود که (مری) خوانده می لشند. او به من گفت: 


نمی‌توانی او را ببینی تا وقتی که در فلان روز برای کار خارج شود. برای 
همین دو يا سه روز پشت در کاخ وی انتظار کشیدم و در این مدت حاجب 
ارمرواس تا لصا اس له وت ال رد 
من جوابش را می‌دادم. ۲ ۲ ۱ 

در نتیجه دل او نرم می‌شد تا جایی که گریه‌اش می‌گرفت و می‌گفت: من 
ال رارق اش ات اس تاه ای ات ای مه شاه 
ایمان یافتم و او ۳ تصدیق می کنم. بدین ترتیب حاجب به من احترام 
ات کخآ ینت و به خوبی از من پذیرایی می‌ کرد و در مورد حارثت ( 
او از قیصر می‌ترسد و من از حارث می‌ترسم. 

تا این که روز خروح حارثت فرا ر سید (و او می‌خواست که به دامنه‌های 
کوه‌های جولان برود) پس از خروج در حالی که تاج بر سرش بود بر تخت 
نشست. و به من اجازه ورود داده شد. پیش رفتم و نامه رسول الله ضلن 
الله علیه و آلفراشقدیم کردم <1 4 

(2) طبری از واقدی روایت می کند که در نامه نوشته شده بود. «سلام 
علی من اتبع الهدی, درود و سلام بر کسی که راه هدایت را پیش گیرد و به 
من ایمان بیاورد. تو را دعوت می‌کنم که به خدای یکت ایمان بیاوری که در 
این صورت پادشاهی‌ات برای تو باقی می‌ماند» <2» 

او هه یت امه رت الم یلص 
کردم که او پس از خواندن, نامه را پرت کرد و گفت: چه کسی می‌تواند 
پادشاهی‌ام را از من بگیرد؟ اگر او را بشناسم به تعقییش می‌روم, اگر چه 
سپس گفت: درباره لشکرهایی که می‌بینی به رئیس خود گزارش بده و بگو 
که من به سوی او حرکت خواهم کرد. ۱ 

سپس نامه‌ای به قیصر نوشت و او را از جریان باخبر کرد ... هنگامی که 
قیصر نامه حارث را دید, برای او نوشت: به سوی او حرکت مکن و او را به 
خال کود بگدار ه در انلنا تفن مهف مه ۲ا مقر را واه رات بادتاه 
اماده کنیم. ۱ ۲ 

(4) در ادامه می‌گوید: پس از ان که نامه قیصر برای حارث امد مرا فرا 
خواند و گفت: چه وقت 


(1). الطبقات الکبری, جح 1, ص 261 و از المنتقی در بحار الانوار. ج 20, 
ص 393. 

(2). تاریخ طبری, ج 2 ص 6۵52. 
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می‌خواهی به سوی مدینه حرکت کنی؟ گفتم: فردا. پس دستور داد که صد 
مثقال طلا (اين چنین آمده است) به من بدهند و حاجب او لباسی گران 


قیمت و زاد و توشه راه به من داد و گفت: لا مرا یه ول االه لت 
الله و لاسام کف ام ون سر 1 
)1( 


نامه برای قبایل غطفان 


ابن اسحاق می‌نویسد: پس از صلح حدیبیه و قبل از فتح خیبر, رفاعة بن 
یه حذآهی:ضسی کر وشول: ال صلی الله. علیة و, ال وارد سید ور اسلام 
آورد و غلام خودش به نام [مدعم ] را به وی هدبه کرد. آن حضرت هم 
نامه‌ای به قوم رفاعه نوشت و آن را به او داد تا به مقصد برساند. کف آن 
نامه بود: 
«نسم ال الرخمن الرجیم. این نامه‌اي است از مخمد رسول. الله اضلی 
الا عآنه ود اله برای رفاعة بن زید. من او را به سوی تمام قومش 
می‌فرستم. او همگی را به سوی خدا و رسولش دعوت می‌کند. پس هر 
کس که قبول کند, از حزب خدا و حزب رسول است و هر کسی که تخلف 
کند, تا دو ماه به او مهلت می‌دهیم. 
رقاعه بر قوم و قبیله اش وارد شد و پیفام رسول الله صلی اللّه علیه و له 
به آنها رساند. آنان از حرف او اطاعت کردند و اسلام آوردند «2» و 
ی 
(2) ابن اسحاق می‌گوید: غطفان از تیره جذام بودند و اولین ای 
آنها بودند از سلامان و سعد بن هذیم بودند. هنگامی که رفاعة بن زید با 
نامه رسول الله صلی اللّه علیه و آله بر آنها وارد شد, همگی متوجه 
سنگلاخ الر جلاء شدند و در آنجا اطراق کردند و رفاعة بن زید به همراه 
عده‌ای از افراد قبیله اش بنی ضبیب در منطقه ربه ساکن بودند. «3» 
تاستر اکرم ضلی الله عایه و آله دو ماه من زا بواق آمان دادن تام تبود: 
زیرا ماه‌های حرام؛ یعنی محرم و صفر را در پیش داشتند که اوّلین ماه‌های 
سال هفتم هجری بود و شاید که این تعیین وقت برای امان دادن از هنگامه 
بازگشت از خیبر شروع می‌شده است تا آنها حساب کار خویش را بکنند. 
در اخبار مربوط به خیبر خواهد آمد که یهودیان تلاش کردند که یاری قبیله 
غطفان را به پشتیبانی از خود جلب کنند, پس شاید این دعوت از سوی 
سول خدا ضلی الله غليه و الهبراق خشی, گرفتن از بهوضان ترا هم 
تیهان تن نا اما نوی اس 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 3. 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص‌‌ 23۹4 و 260 و نک: مکاتیب الرسول, ِ 1 
ص 144- 145. 
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مقدمه ناشر 


تاریخ, معلمی است که تجربه‌های نسلها و امتهای پیشین را بازگو می‌کند تا 
آیندگان عبرت گرفته و در مسیر ژقذ کف و صراط مستفیم را در پیش 
ند. 
پی‌شک تاريخ اسلام به اعتراف صاحبان فن, یکی از بی‌نظیرترین 
گنجینه‌های موجود تاریخی جهان است و با وجود عیب‌ها و نقص‌هایی که بر 
ان ارو ات ار فا ای اس وا ات اشاعی 
عنایت کرده است و ادیان و امتهای دیگر از داشتن چنین نعمت بزرگی 
محروم هستند. 
در طول تاریخ اسلام. مورخان و سیره‌نوبسان کوشش کرد‌اند که این 
گنجینه ارزشمند را به نسلهای بعد منتقل نماپند و از این رو هزاران عنوان 
کتاب در زمینه تاریخ و سیره پیامبر اکرم ۹۳ الله علیه و آله که «اسوه 
حسنه» است. تألیف کرده‌اند. 
وا ای ات ال و ارسموسای ی السام ب السسن ات 
محمد هادی یوسفی غروی که از مورخان و کتاب‌شناسان صاحب نام حوزه 
علمیه قم و نجف می‌باشند. پس از بیست سال و اندی تحقیق و تدقیق, 
کتاب ارزشمند «موسوعة التاریخ الاسلامی» را به جامعه علم و ادب تقدیم 
داشته‌اند. کتاب مذکور در سه مجلد به ان مجمع الفکر الاسلامی 
منتشر شده است. 
ویژگیهای منحصر به فرد این کتاب سیب شد که از همان آغاز 7 
جلدهای اول و دوم مورد عنایت ویژه استادان فن و صاحب نظران قرار 
کیرد مرکز انتشارات موسسه آضوز ی و نز وهتننی امام خمینی رحمه الله 
نیز که در راستای ترویج فرهنگ اسلامی فعالیت می‌نماید, در صدد برآمد تا 
فر اه مان سرا از هرت سای اس ان راسا با 
فارسی برگردان نمود تا مورد ات تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به 
سا مس مها الم اس له زار ند 
این کتاب در چهار مجلد با عنوان «تاریخ تحقیقی اسلام», با توجه به شّن 
نزول آیات و روایات اهل بیت علیهم السّلام به فارسی برگردان شده است 
و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد: 
1. از آنجا که کتابهای تاريخي تحت تأثیر سیاست‌های حکومت‌های وقت به 
نکازش درآمده است,ٍ فتاشقانه دارای معایب و تحریفات فراوانی 
می‌باشد, از این رو در تا این مجموعکه, از 
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قران به عنوان یک منبع متقن و مستدل و غیر قابل تحریف برای بررسی و 


تخلیل دوف وان سا مر ای الم نیو الب اشانه شم وان 
نزول نات که درباره حوادت مختلف نازل شده, بیان گردیده است. 

2 موّلف در بررسی و تحقیق بیست ساله خود از روش علمی مخصوصی 
در علم تاریخ استفاده کرده و کوشش کرده است که علت تناقض نصوص 
یا تحریف‌های انجام شده را ریشه‌یابی و تحلیل کند. 
با ناتسم انم ال الست: آررمتماا کی لته اف 
محترم کوشیده است تا روایات ائمه اطهار علیهم السْلام پس از بررسی 
سند و دلالت در تبیین و تحلیل حوادث صدر اسلام استفاده کند. ایشان با 
استدلال و منطق و روش علمی تحفیق در علم تاریخ, بسیاری از فضائل 
زر اه ماما را هه ی که 
4. ملف تلاش کرده ات که از منابع دست اول استفاده کند و در این 
میان عنایت ویژه‌ای به منابع شیعی؛, داشته است. 

5 مولف در اغاز کتاب. ضمن مقدمه‌ای طولانی. روش استفاده از متون 
مفید و سود مند است. 

6. در طول تاریخ, شبهات بسپاری ,درباره اسلام و قرآن و به ویژه درباره 
رتخصتات»والای ببا سر ارم صان الله علیمو یدش است هی ای 
در جای مناسب با استدلال و برهان و به خصوص با استفاده از قرآن, به 
این شبهات پاسخ داده است. ۳ 

7 این کتاب. بر خلاف مرسوم, تنها جمع‌اوری و تبویب گزارش‌های تاربخی 
از کتاب‌های مختلف نمی‌باشد, بلکه مولف کوشیده است هر گونه حادثه‌ای 
را تبیین نموده تا چراغی برای راه آیندگان باشد. 

در همین جا لازم است از جناب استاد یوسفی غروی و همچنین از جناب 
حجة الاسلام اقای حسین قلین عربی که قبول زحمت نموده و با نظارت 
استاد "یوسفی غروی. این مجموعه را به فارسی برگردان کرده‌اند 
سپاس‌گزاری نماییم. امیدواریم که این اثر, کاتن در راه خدمت به فرهنگ 
اسلام و قرآن باشد و مورد قبول صاحب نظران قرار گیرد. 
ی آموزشی وهی انم خی ره لاه 


۳ از ۳ 


گذشته, چراغ راه آینده است و تاريخ, حکیم جهان دیده‌ای است که حوادت 
ی را بازخوانی می‌کند تا راهی برای پیمودن آیبتده میهم. بیش روی ما 


ملع فعال و تحلیل هوشمندانه حوادث تاریخی که به قصد حقیقت‌یابی و 
عبرت‌آموزی انجام گیرد, تأثیری شگرف بر حیات فکری و اجتماعی 9۳ 
می‌گذارد و راه را برای اصلاح و تفأآهم بیشتر هموار می‌کند. 

با توجه به آهمیت ویژه تاریخ که شناسنامه یک ملت يا امت محسوب 
می‌شود, نخبگان هر جامعه‌ای, پیوسته در صدد بوده‌اند که آثاری را در شرح 
وقایع و حوادت مربوط به جامعه خویش ارائه دهند. 

ظهور اسلام در چهارده قرن پیش, نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که, 
تمام جوانب فکری و عقیدتی و اخلاقی و مناسبات سیاسی و اقتصادی 
جهان را اه اسان ]یه تأثیر خویش قرار داده است. 

شایسته آآن بود که, چنین چنین پدیده مهمی و به خصوص ژند حاتی پیامبر اکرم 
صلی. اللم تایه و آله له اه شماری می‌شد و تمام زوایای آن به ثبت 
می‌رسید, اما ح و تعصب و اغراض سیاسی حاعمان. باعث شد که 
بسیاری از حوادث مهم تاریخی در پشت پرده ابهام باقی بماند و تا جدود 
ضد.سال شن ار لت سول ام ضی ال عانه و له ای یت 
نشود, ولی با این وجود عده‌ای از اهل قلم و دانشمندان. دامن همت به 
کمر بستند و به جمع‌آاوری و تدوین تاریخ صدر اسلام پرداختند و مطمئنا 
غنی‌ترین و دقیق‌ترین تاریخ موجود در جهان را پدید اوردند که بسیاری از 
نکات جزئی مربوط به هزار و چهارصد سال قبل را ثبت کرده است. 

در طول چهارده قرن گذشته, مورخان بزرگی در عرصه تاریخ اسلام ظهور 
کرده و آتاز کراتبقانف به بادگا ر گذاشتند. تا اينکه در عصر حاضر- که عصر 
انفجار اطلاعات است- نیاز روزافزونی به منابع تاریخی مدون و منقح 
احساس شد و مورخانی آثار گرانبها با آوزشی را ندید آمردنده جر یبن 
میان استاد فاضل و ارجمند آقای محمد هادی یوسفی غروی دست به کار 
شده و پس از حدود بیست سال 
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مطالعه و بررسی آثار و منایع تاریخی, کتاب ارزشمند و ماندگار موسوعة 
التاریخ الاسلامی را , به جامعه علمی اسلام و به خصوص جامعه تشیع تقدیم 
کرده است. 

استاد در سال 1327 هجری شمسی در نجف اشرف و در کانون علم و 
تقوی دیده به جهان گشود و از همان کودکی به تحصیل درس‌های حوزوی 


هوش سرشار و قدرت حافظه عجیب و تاریخی وی باعث شد که در کنار 
درس‌های حوزوی به مطالعه تاریخ علاقه‌مند شود و از همان اوایل منابع 
تاریخی را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهد. ایشان در سال 13<1 
شمسی به چرم ایرانی بودن؛ توسط رزیم بعت از نجف اشرف اخراج 
گردید. پس از آن در قم رحل اقامت افکند تا تلاش‌های علمی خود را 
استمرار بخشد. وی در طول سال‌های متمادی در کنار تدریس و تحصیل. 
کتاب‌های زیادی را در موضوعات فقهی, اصولی و عقیدتی ترجمه و یا 
تألیف نموده است که کتاب‌های: وقعة الطف و موسوعة التاریخ الاسلامی 
مربوط به رشته تاریخ می‌باشد: 

«وقعة الطف لأٍبی مخنف »؟, اولین گزارش مستند از وقایع عاشورا است 
که در برخی موارد تنها یک واسطه در نقل اخبار آن وجود دارد و استاد 
تضاخت اسناد اين کتاب مهم را جمع‌اوری و تحقیق نموده و انتشارات جامعه 
فدزدسیی خوزم عمنه اقم آن را به چاپ رسانده است. 

این کنات یک باراا وان امین تاری کربلا توسسط آفای شت کوعی نو نان 
دیگر با عنوان: ۱ 

نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا, توسط آقای جواد سلیمانی به 
فارسی ترجمه شده است. 

و اما «موسوعة التاریخ الاسلامی». مهم‌ترین اثر تاریخی استاد می‌باشد که 
تا کنون سه جلد از آن به وسیله انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به چاپ 
ر سبده است. 

اين کتاب. حاصل مطالعه و پژوهش بیست سلله‌ای است که ویژگی‌های 
ذیل را دارا می‌باشد: 

1 دارای مقدمه‌ای عالمانه در مورد شیوه استفاده از متون تاریخی 
می‌باشد که مطالعه آن برای پژوهش‌گر تاریخ ضروری است. 

2 باه" اتتفاده از منایع دست او یه ونر افدم مرن انش زاا و 
امکان به منابع شیعی استناد شده است. 

3. از آنجا که زندگی یامیر اکرم.ضلن: الله تعلیه بو الا قرآن ارتباط 
تنکاشیین داشته است, از آیات قرآن که به مناسبت حوادت مختلف نازل 
شده, استفاده گردیده و با استناد به روایات و تفاسیر, تحلیل‌های بسیار 
دقیق و عالمانه‌ای ارائه شده است. 

4 با روش تحقیق علمی تاریخ, به بسیاری از شبهات در مورد تاریخ اسلام 
و شخصیت پیامبر 
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ارم صلی الله عافد و الم و عقاید حقه شیعه, پاسخ‌های متقن و مستدل 
داده شده است و با اه دقیق و موشکافانه و بررسی کارنامه رجال 


تنیاسی< دیتی ضدر اسلا فقاضد شوم نسیاری از انها سر ملانشده است: 
با توجه به اهمیت و ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب. معاونت پژوهش 
موسسه اموزشی, پژوهشی امام خمینی رحجمه الله, پس از مشاوره با 
مورخان 2 نظران تصميیم به ترجمه اين کتاب گرفته و انجام آن را 
بنده با وجود مشفغله‌های گوناگون و مشکلات متعدد, با توکل بر خدا ترجمه 
کتاب را که در سه جلد و بیش از دو هزار صفحه می‌شد, اغاز کردم و به 
یاری و لطف خدا ,موفق شدم که پس از دو سال ترجمه این سه جلد را که 
باکت امین صای الله له وال وا سامل ی توهش را ان انم 
سعی بنده بر این بوده است که ترجمه‌ای سلیس و روان و در عین حال 
متعهد و مطابق با متن ارائه دهم: زیرا متون تاریخی و به خصوص تاریخ 
صدر اسلام که دربردارنده احکام و دستورات شرع مقدس می‌باشد, به 
کتد ای ات کدی اضافه بان خمه ارای رآ رم اد 

در خاتمه از معاونت پژوهش موّسسه امام خمینی رحمه اللّه و همه 
کسانی که مرا در به ثمر رساندن این ترجمه یاری کرده‌اند و مخصوصا از 
استاد ارجمند جناب آقای یوسفی که با صبر و حوصله و بزر گواری مرا در 
ترجمه این اثر راهنمایی فر مودند, و همچیین از مرکز انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه اللّه که زمینه نشر آن را فراهم 
ورد 0 0 و ی را دارم و در استانه عید ظدیر ان 
علی نی 0 ۲ و الثناء تقدیم 0 

قم المقدسه 

بهمن ماه 1391 مطابق با ذی الحجه 1423 
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غزوه خیبر 1 


اشاره 


در اخبار مربوط به حوادث آخر ماه رمضان سال ششم گفته شد: رسول 
الله صلی الله علیه و آله مطلع گردید که رئیس جدید خیبر به نام اسیر بن 
رزام افرادی را از قبیله غطفان جمع‌آوری کرده است تا به جنگ آن حضرت 
صلی الله علیه و اله بیاید. از اين رو افرادی را مخفیانه در ماه شوال به 
خیبر فرستاد و آنها او را در خارج از خیبر به قتل رساندند. در آنجا متذکر 
شدیم که اين؛ می‌تواند یکی از عوامل. جنگ خیبر باشد, به اضافه اینکه آنها 
قبلا در جنگ احزاب یه سامیر ضای الاه علیهن الم یر که دروم بووند, 
(3) 


نامه‌های پیامبر به بهودیان خیبر 


به دنبال پیروزی‌های معنوی و سیاسی که صلح جدیبیه در پی داشت. 
«#سوره فتح» نازل شد. این سوره با بسم الله, نبتی, آیه زازد: و با تأکید بر 
رسالت رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و تمجید از کسانی که با او هستند 
باس ی ک عط نت ی و سا مها راهان 
وله تخرتی کرد عا فرای سودنان خسن که مر کی دبا ن تایه شهار 
می رفتند, , نلمه‌ای به این شرح بنویسد: 

(4) شم اه ال عفن الرحنم از ,محفه پیامیز که یار وراه و برادر د 
تصدیق کننده موسی و دینش به بهودیان خیبر: 

آگاه باشید که خداوند به شما ای اهل تورات. مطالبی را نازل کرده است 
که آن را در کتابتان. مفی‌بایید و آن. این است: «محمد رسول خدا و 
همراهانش در برابر کفار ۱ مهربانند, انها را راکع و 
ساجد بینی که جویای فضل و خشنودی خدا هستند. 

بر پیشانی‌شان اثر سجده است که وصفشان در تورات و انجیل چنین 
است: همانند 


فاصله دارد. معجم البلدان, جح 3. ص <495. 
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کاشته‌ای که جوانه زند و محکم شود و برپا ایستد و کشاورزان را به 
شگفت و کافران را به خشم آورد. خداوند مقمنان نیکوکار را ,: 0 
پاداش بزرگی وعده داده است» «1». 

حال شما را به خدا و به آنچه که بر شما نازل کرده است. و شما را به 
۱ 
را برای پدرانتان خشک کرد تا شما را از دست فرعون و عمالش نجات داد 
قسم می‌دهم که آیا در آنچه بر شما نازل شده, نیامده است که به محقّد 
0 

اگر این مطلب را در کتابتان نمی‌پابید, هیچ اجباری بر شما نیست؛ زیرا راه 
خی از راخ باظل فشخص سده انسیت؛ و اگر می‌یابید در این صورت شما را 
به سوی خدا و رسولش دعوت می‌کنم» «2». 

برای این نامه جوابی نیامد (1) و نامه دیگری را بیهقی از ابن عباس روایت 
می‌کند و شاید که این. دومین نامه برای دعوت بهودیان خیبر به اسلام بوده 
است؛ _ 


۳ ِ ۳ 
بلسم الله الرَخمن الرَحیم از محمد رسول خدا, برادر و دوست موسی علیه 


السلام که خداوند او را با همان هدفی که موسی را مبعوت کرد, به 
پیامبری بر گزیده است: 

شما را به خدا و به آنچه که بر موسی در طور سینا نازل کرده است و به 
دریایی کم آن را شکافت تا اجداد شما را نجات داد و دشمنانتان را نابود 
گرم فش آب باران زو بزند کانی که پدران‌ سار با اما اطعام کرد به 
اهانی کمسا آن سای مایم اجاد کر هی و ایکا ان 
نیامده است که من فرستاده خدا به سوی شما و تمام مردم هستم؟! 

اکن انی اوتروا بته کنو و از عرش رسد و آماای را بر پوس ان 
کنید». «3» 

(2) این نامه نیز بدون جواب ماند؛ برای همین سومین نامه را نوشت تا بر 
بهودیان خیبر اتمام حجت کرده باشد و در آن نامه متذکر شد که با حول و 
قوه الهی به زودی سرزمین انها را فتح خواهد کرد و خداوند او را وارث 
سرزمین انها خواهد کرد. در این نامه امده است: 


(1). فتح (48), 29. 

(2). مکاتب الرسول, ۳ ۷۱ ص‌‌ 174 به نقل از کنز العمال, 0 9 ص‌‌ 95د. 
(3). مکاتیب الرسول, 3 1 ص‌‌ 172 به نقل از السنن الکبری, ۳ ۷۹0 ص‌ 
900 1. 
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«از محمد بن عبد الله ای رسول خدا| به یهودیان خیبر. 

(1) اما بعد, همانا زمین ملک خدا است و هر که را بخواهد وا ۳ 
مي‌گرداند و عاقبت امور در دست تقواپیشگان است و لا حول و لا خ الا 
بالله العلی العظیم» 

این نامه در کتاب ی که منسوب به شیخ مفید می‌باشد > بدون 
سند از اين عباس نقل شده و در آن آمده است: جبرئیل به پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله دستور داد تا نامه‌ای را به یهودیان بنویسد. آنگاه جبرئیل 
هنن نامفت رنه آن حضرت ضلن الله علية و له املا کود.ق کانب آن رت 
کهن ارم مان سعد بن آبی وقاص بود آن را نوشت. 

سیس آن را برای بهودیان خیبر فرستاد و آنها نامه را پیش رئیس‌شان. عبد 
الله بن سلام بردند. <2» 

)2( 


آماده شدن بر ای جنگ 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بعد از ارسال سه نامه و اتمام حجت, بقیه 
ماه ذی الحجّه و محرم را در سال هفتم هجری صبر کرد, تا جلوی هر گونه 
عذر و بهانه‌ای را گرفته باشد. آنگاه به اصحابش دستور داد تا برای جنگ 
آماده شوند و آنها به سرعت تمام اين کار را انجام دادند «3». 

در این باره نقل شده است که ابو عبس بن جبر که از اصحاب فقیر بود, 
نزد آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, ما 
نفقه و ره توشه و لباس نداریم تا برای جنگ آماده شویم. 

ارت صای اه یهن آله لباس خوب نوی را سفق هه کرد 
(3) ابو عبتش ان لباس را به هشت: درهم فروخت و با نصف پول آن یک بزد 
یمانی و به مقدار دو درهم خرما خریداری کرد و دو درهم باقیمانده را برای 
خرجی به خانواده اش داد. 

تسش ان هذتی سول خر ضای: آلله علیه و آله آن را ده کفان لنایی را بر 
تن ندارد؛ از او پرسید: آن لباسی را که به تو بخشیدم چه کردی؟! 

عرض کرد: آن را به هشت درهم فروختم و با پول آن یک برد [یمانی] به 
چهار درهم خریدم و دو درهم آن را خرما خریدم و باقیمانده را برای خرجی 
به خانواده‌ام دادم. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله تبسمی کرد و فرمود: «ای ابو عبس, قسم 
به به. انکه خانم .در دنت اوست, اهر خو.ه بار ان ققیر ت:سالم بمانید و مذتی 


(1). برای تحقیق بیشتر در این زمینه به مقالات سید محمد جواد شبیری 
زنجانی در مجله نور علم؛ شماره‌های 40 و 42 مراجعه شود. 

(2). گفته شده است که اسم او حصین بود تا اینکه در سال دوم هجری 
انمان. اد * یاخیر شاف صلی الا یه ال او را عید الله ام 
بنابراین اين خبر با تمام طول و تفصیلش, صحیح نیست. برای تحقیق بیشتر 
(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 6۵34. 
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و میراثت زیادی برای خانواده‌های خود باقی خواهید کات و اموال و 
غلامان شما زیاد خواهد شد؛ اما این به نفع شما نیست!» <1» 

چنان که گذشت بعضی از مسلمانان در حدیبیه از دستور رسول خدا صلی 
الله قلیه و اله تافرعانت کرومنه ان ار ه خسلمانان را ارات کرجه 
بودند اقا به محض اطلاع از حرکت به سوی خیبر, به امید دست‌یابی به 


هر و 
مه و ماو وت وبروت آیا اجازه می‌دهی که ما 
هم باتفا انم 

ی به همراه من نیایید مگر برای جهاد 
و هیچ کس برای غنیمت خارج نشود. ۲ 

سپس دستور داد تا جارچی اعلام کند: «هیچ کس با ما نياید مر برای جهاد 
و کسی برای کسب غنیمت خارج نشود.» 

(1) 


موضع‌گیری بهودیان مدینه 


فاقدی در آذاته می تویشند:هنگاهی که بیاحتر بزر کوار ضلی الله علیة. و ال 
برای حرکت به سوی خیبر اماده شد, یهودیان مدینه به مسلمانان 
می‌گفتند: به خدا که خیبر فتح شدنی نیست! اگر قلعه‌ها و مردان جنگجوی 
خیبر را ببینید: قبل از انکه با آتقا روبرو شوید, ترفن گردید: آنها قلعه‌هایی 
بلند در دامنه کوهها ساخته‌اند که هیچ‌گاه آب داخل قلعه‌ها قطع نمی‌شود و 
هزاران مرد جنحی در آنجا حضور دارند. دو قبیله آسد و غطفان از هیچ 
طایفه‌ای از عرب‌ها نمی‌ترسیده‌اند مگر از آنها و حال شما می‌خواهید به 
جنگ خیبری‌ها بروید؟! , 

اصحاب ۰ اللّه علیه و آله در جواب می‌گفتند: هر چه می‌خواهید 
بگویید؛ 9 لی بدانید که خداوند به پیامبرش وعده فتح خیبر و دست‌یابی به 
غنائم آن را داده است. <2» 

(2) جالب این است که در همین ایام یهودیانی که چیزی را به مسلمانان 
قرض داده بودند به آنها فشار می‌آوردند تا هر چه زودتر بدهی خویش را 
بیردازند. از جمله این افراد. عبد اللّه کی بود که مقداری جو به قیمت 
پنج درهم از ابو شحم بهودی گرفته بود تا خانواده اش از آن استفاده کنند. 
ابو شحم وی را تحت فشار قرار داده بود تا هر چه سریع‌تر بدهی خود را 
پرداخت کند. 

عبد ال گفت: ای ابو شحم؛ خداوند به پیامبرش وعده فتح خیبر و 
دست‌یابی به غنائم آن را داده است. اندکی مهلت بده تا به خواست خدا 
برگردم و دین خویش را بپردازم. 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 635- 636. 

(2). همان, ج 2 ص 637. 
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(1) امّا ابو شحم گفت: گمان می‌کنی که جنگ با خیبری‌ها همانند جنگ با 
بادیه‌ نشین‌ها است؟! در خیبر ده هزار مرد جنگجو وجود دارد که تورات 
موّید ایشان است! 

عبد الله گفت: ای دشمن خدا؛ آیا ما را از خیبری‌ها می‌ترسانی در حالی که 
دور ( ها هستی ؟۱ هد خدا فسم کعتورا نود رسیل الله صلی آلله غلية و 
آله می‌ بر ! سپس برای طرح دعوا نزد آن حضرت رفتند. ِ 
عبد الله رصن 1 ای رسول خداء نمی‌دانی که این بهودی چه گفته 
است؟! سپس گفته‌های او را بازگو کرد. 

ابو شحم گفت: ای ابو القاسم, این مرد سرمایه‌ام را گرفته و حق مرا 


حبس کرده و به من ظلم نموده است. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای عبد الله باید بدهکاری‌ات را 
بیردازی. به دنبال ان عبد الله لباس خود را فروخت و بدهکاری اش را 
پرداخت نمود. <1» 


2) 


شرکت زنان در جنگ خیبر 


واقدی با سند خود از امیه دختر قیس غفاری نقل می‌کند: همراه عده‌ای از 
زنان بنی غفار نزد پیامبر رفته و عرض کردیم: ای رسول خدا, می‌خواهیم 
همراه شما حرکت کنیم تا به مداوای مجروحان بپردازيم و مسلمانان را در 
حد توان یاری نماییم. 

آن.حخضرت صلی الله علیة و الق فرنود با امید به برکت خدا. سپس دستور 
داد که مرا بر یکی از راحله‌های آن حضرت سوار کنند. <2» 

(3) در اين جنگ بیست زن شرکت کردند که عبارت بودند از: ۱ 
آزاد کرده آن حضرت ام ایمن؛ ازاد کردم دیگرشن .یه نام سلمی, رن ازاد 
کرده آن حضرت به نام ابو رافع قبطی, همسرش ام سلمة, عمه‌اش صفیه 
دختر عبد المطلب. همسر عاصم بن عدی که حامله بود به همراه شوهرش 
عاصم, ام عماره, نسیبه دختر کعب خزرجی؛ ام عامر اشهلی, ام عطیه 
انصاری, ام علاء انصاری, ام ضحاک دختر مسعود حارثی, ام سلیم دختر 
ملحان «3»>, ام سلیط, ام شبات که همان ام منیع است.؛ هند دختر عمرو 
نتم مصر ام 0 کمن کید للم من انیس که خاماق وه و مضه حمانن 
نزدر 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 634- 635. 

(2). همان, ج 2. ص 685. ابن اسحاق نیز آن را در سیره, ج 3, ص 357 با 
همین سند روایت ت کرده و نوشته است: «از زنی از بنی غفار که نامش را 
برای من بیان کرد و گفت >>> 

(3). وی فادر انش بن مالک بوده است؛ سیره آبن هشام, 3 ۳ ص‌‌ 4دد. 
(4). مغازی واقدی, ج 3, ص <0۵85. 
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بود «1», ام مطاع اسلمية و کعیبه اسلمية دختر سعد «<2». 

2 از ام فضان آشلمید روایت ت کرده است: وقتی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله تصمیم به حرکت گرفت, نزد او رفتم و 
عرض کردم: ای رسول خدا, آیا اجازه می‌دهید که با شما بيایم تا به مداوای 
مجروحان و مواظبت از اثات_ و لوازم بیردازم و به سپاهیان آب بدهم ؟ 

آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: با امید به برکت خدا حرکت کن. در 
ضمن زنان دیگری نیز با من صحبت کرده‌اند, به آنان اجازه داده‌ام که 
همراه لشکر اسلام باشند. بعضی از قوم تو هستند و اگر بخواهی می‌توانی 
با زنان قوم خود باشی و یا می‌توانی همراه زنان ما باشی. 

عرض کردم: می‌خواهم با شما باشم. 


فرمود: پس همراه همسرم ام سلمه باش و من با او بودم. «3» 
2 


حرکت به سوی خیبر 


فاففی در آدامه می‌نشنده: رسین خدا ضلی الله غلیم و ال سا ین 
غرفقطه غفاری «4» را جانشین خود در مدینه قرار داد و در ماه صفر سال 
هفتم هجری و بنا به قولی در اول ربیع الاول «5» به سوی خیبر حرکت 
کر 

آن حضرت از ثنية الوداع «6» گذشت. . سپس از طریق زغابه و نقمی پیش 
رفت تا مستناخ را هم پشت سر گذاشت. سپس به سمت عصر (که کوهی 
است) و در آنجا مسجدی قرار دارد «<7» پیش رفت تا به 


(1). همان, ج 2. ص 686. 
(2). همان, ج 2. ص <685. 
(3). همان, ج 2 ص 686- 6۵87. 
(4). مغازی واقدی, جح 2 ص 636 و 6۵37 و 684 و در سیره ابن هشام 
آمده است: نميلة بن عبد الله لیثی را جانشین خود قرار داد. 
(5). مغازی واقدی. ج 2 ص 634. این در حالی است که ابن اسحاق 
می‌نویسد: : آن حضرت در باقیمانده ماه محرم حرکت کرد؛ ج 3, ص 342. و 
طیرسی در مجمع البیان» ح 9 ص 181 می‌نویسد: هنگامی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از حدیبیه باز گشت به مدت بیست شبانه روز در مدینه 
اقامت کرد. 
و در اعلام الوری, ج 1, ص 207 آمده است: آن حضرت در ذی الحجه سال 
ششم حرکت کرد و در قصص الانبیاء. ص 347 نیز به همین صورت امده 
است. ابن اسحاق می‌نویسد: فتح خیبر در ماه صفر رخ داد. او برای اثبات 
ادعای خویش به قول ابن لقیم عبسی در اشعارش در مورد خیبر اشاره 
می‌کند که گفته است: 
و لقد علمت لیفلبنْ محمدو لیئوین بها الی آصفار هرآینه می‌دانستم که 
محمد غالب خواهد شد و می‌دانستم که حتما تا اضفاز به. انا قعلت خقواشد 
داد. 
اصفار جمع صفر می‌باشد و مقصود وی در اینجا ماه صفر می‌باشد, ۳ 3 
ص 355- 0ظ3. 

, یعنی در سمت مشرق مدینه بوده است نه جنوب. 
(0. مغازی واقدی. ج 2. ص 638. ابن اسحاق می‌نویسد: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله از عصر عبور کرد که در آنجا براي وی مسجدی 
ساختند و سیس از صهباء گذشت تا اينکه در رجیع فرود آهد (سیره ابن 


هشام, جح 3, ص 344). 
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صهباء رسید. در آنجا نماز عصر را به جای آورد و آنگاه فرمود که غذا را 
بیاورند. مقداری خرما و سویق ند ان را تناول فرمود و بدون انکه 
تجدید وضو کند, نماز مغرب را اقامه کرد «1» و پس از ان, نماز عشاء را 
هم به جای اورد. 

(1) آن حضرت همراه دو راهنما از قبیله اشجع «2» به نام‌های حسیل بن 
خارجه و عبد الله بن نعیم حرکت می‌کرد. در میانه راه حسیل را فرا خواند 
و فرمود: در جلو حرکت کن و طوری ما را ببر که بین خیبر و شام باشیم و 
حایل بین خیبری‌ها و هم‌پیمانان آنها از قبایل غطفان بشویم. 

حسیل گفت: بله یا رسول الله, همین طور که فرمودید عمل خواهم کرد. 
انگاه لشکر را پیش برد تا به چند راهی رسید ند. در آنجا به رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: , در اپنجا راههای مختلفی وجود دارد که 
همگی به خیبر می‌روند. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: نام‌های آنها را 
بگو. حسیل گفت: چزن, حاطب, و شاش 

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله ِِ 0 راهها نرو. 

حسیل گفت: ای پیامبر خداء تنها یک راه مانده که اسم آن مرحب است. 
فرمود: از همان راه برو. 

هلت یرود که ام صلی له یه الم فا یی ام دا دوه 
نداشت و فال خوب و نام نیکو را دوست می‌داشت «3>» [و مرحب به 
معنای «خوش آمدید» می‌باشد]. 

(2) 


اقدامات بهودیان خیبر 


واقدی در ادامه می‌نویسد: : هنگامی که یهودیان خیبر از حرکت رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله آگاه شدند, به مشورت پرداختند. یک بهودی به نام آبو 
زینب حارتث گفت: به بیرون قلعه‌ها بروید و در آنجا به مقابله با مسلمانان 
بیردازید؛ زیرا دیده‌ام که هرگاه محمّد صلّی اللّه علیه و آله اهل یک قلعه را 
محاصره کرده است., هیچ چاره‌ای نداشته‌اند مگر اينکه بر حکم وی گردن 
نهند و در نتیجه عده‌ای کشته و عده‌ای اسیر شده‌آند! 

یهودیان گفتند؛ قلعه‌های ما بلند است و در دامنه کوهها واقع شده و مثل 
ان قلعه‌هایی که دیده‌ای نیست. برای همین در قلعه‌های خویش ماندند. 


»4< 


(1). این بر خلاف فتوای عده‌ای است که غذا خوردن را مبطل وضو 
ضف ذانشد: ۳ 

(2). در میان این قبیله, یهودیانی زندگی می‌کردند که از جمله آنها نعیم بن 
مسعود اشجعی بود. 

(3). ان حضرت کراهت داشت عرب‌هایی که با وی بودند به نام‌های بد فال 
بزنند. همچنین خود آن حضرت اسم‌های نامناسب را دوست نداشت. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵37. 
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(1) در همین ایام بادیه‌نشینی از قبیله اشجع وارد مدینه شده بود و 
می‌خواست که کالاهای خود را بفروشد. وقتی که بهودیان مدینه از حضور 
وی آگاه شدند, او را به سوی کنانة بن ابی الحقیق فرستادند تا او را از 
تعداد اندک افراد و اسب‌ها و اسلحه‌های مسلمانان اگاه کند. همچنین به او 
پیغام دادند که اگر خوب بجنگند, مسلمانان عقب‌نشینی خواهند کرد؛ زیرا ۳ 
کنون با قومی که شیوه‌های جنگ را خوب بدانند؛ رویرو نشده‌اند و گفتند که 
ت هه اما ار آناه محای ات سر ال بت منت 
خیبر حرکت کرده است. خوش‌حال شده‌اند؛ زیرا از استحکام قلعه‌ها و 
کثرت افراد و اسلحه و ذخایر شما آگاهند . 

و بدانید که اگر محقّد صلف اه غانه و لد پیروز شود ذلت ابدی دامن گیر 
شما خواهد بود! 

می کرد, پسر عمویش با بود ِِِ" را می‌ شنید. 0 
همین کنانة به وی گفت: برو و در مسیر خودت را در معرض مسلمانان 
قرار بده. آنان چون تو را نمی‌شناسند, منعرض نو نمی شوند. آنگاه خودت 


به به آنها نزدیک کن تا بتوانی ما را از گزند آنها دور نگه داری. تا جایی که 
9 آنها را از ما بترسان و زود برگرد تا ما را از اوضاع و احوال آنها 
مطلع کنی. 1« 
اشامن ای الم عایه ها له ار اه اشرحت ره تسوت ین را 
حرکت کرد؛ عباد بن بشر را به عنوان نیروی اطلاعاتی پیش فرستاد. 
او در راه, بادیه‌نشین آشجعی را دید و از او پرسید: کیستی؟ 
جواب داد؛ از قبیله اشجع هستم و به دنبال شتر گمشده خود می‌گردم. 
عباد پرسید: آیا اطلاعی در مورد خیبر داری؟ 
جواب داد: بله, من به تازگی در آنجا بوده‌ام, چه اطلاعاتی می‌خواهی؟ 
(3) پرسید: از اقدامات بهودیان اطلاعی داری؟ 
جواب داد: بله. قبایل هوذة بن قیس و کنانة بن آبی الحقیق به همراه 
هم‌پیمانان خود از قبیله غطفان برای پاری آنها به خیبر آمده‌اند. در مقابل 
بهودیان تعهد که کرده‌اند که خرمای یک سال خیبر را به: آنان-بدهند: انها در 
حالی که مسّح و آماده جنگ بودند به فرماندهی عتبة بن بدر وارد قلعه‌های 
خیبر شدند. در حال حاضر ده هزار جنگجو در قلعه‌ها حضور دارند. قلعه‌ها 
به صورتی است که در تیر رس قرار ندارد و ان قدر سلاح و غذا برای خود 
ذخیره کرده‌اند که اگر دو سال هم محاصره شوند آنها را کفایت می‌کند. و 
چشمه‌هایی در قلعه‌ها وجود دارد که آنها را از ای تیان اه کی نان 
می‌کند و گمان نمی‌کنم که کسی طاقت ایستادگی در مقابل آنها را داشته 


باشد. 


۱ 7 9 ۱ 

(1) عباد بن بشر گفت: تو حتما جاسوس انها هستی. انگاه با شلاق به جان 
اعرابی جریان کار خویش را تعریف کرد و گفت: بهودیان خیبر دچار رعب و 
وحشت شده‌اند. 

آنان من ترنشن کم فان بلایی را که.تر ند هودیان بترب: اور مات بر تشر 
ات 

عیاه او را رخ این آ گرم صلی ان یف و لب برد ی اضر راز 
ها آعام کده: 

عمر بن خطاب گفت: گردنش را بزن! 

(2) عباد گفت: راو زار امان داده‌ام. 

تمول ام ای ای ارف اما یاوه اه ی 


با طنابی بست. <1» 

گفته‌اند: هنگامی که کنانة بن ابی الحقیق نزد قبیله غطفان رفت, آنها با او 
پیمان بستند در حالی که رئیس آنها عيبنة بن حصن بود. آنان که حدود چهار 
فرار ری هو له ار وس سمل وا کت الم و امه 
خیبر, وارد قلعه‌های نطاة شدند. «<2» 

(3) راهنمای سپاه اسلام انها را از بین دو دره حیاض و سریر که از 
نزدیکترین دره‌ها به خیبر بودند, عبور داد. سپس نها را از بین شق و نطاة 
عبور داد تا بر خیبر مشرف شدند. «3» در انجا رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به اصحابش فرمود: بایستید. سپس فرمود: همه با هم بگویید: «ای 
پروردگار آسمان‌های هفتگانه و آنچه که زیر آنها قرار دارد و ای پروردگار 
زمین‌های هفتگانه و آنچه که در بر گرفته است و ای پروردگا ر بادها و آنچه 
که می‌پراکنند, ما خیر و خوبی این منطقه و خیر اهل آن و خیر آنچه که در 
آن است را از تو می‌خواهیم و از شر این منطقه و شر آنچه که در آن 
است به تو پناه می‌بریم.» «4» 


(1). همان» ج 2 ص 0- 641. بقیه اين خبر چنین است: هنگامی که 
ون شدا صلی ال علیه وال ها رکفت اسلا مر بر این مرد عرب 
عرضه کرد و فرمود: سه بار تو را به اسلام دعوت می‌کنم که اگر نپذیری 
اين طناب از گردنت خارح نخواهد شد, مگر اینکه تو را به بالای دار خواهد 
برد! اما اعرابی اسلام اورد و نجات یافت. 
(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 650. در این مورد ابن اسحاق هم می‌نویسد: 
برای من نقل شده است که وقتی غطفان از فرود آمدن رسول خدا خهلی 
کی ه الم ها فلیمس و آان شنم و را آماده ساخته و حرکت 
کردند تا از یهودیان حمایت: کنتد. آنها یک" متزل دای کرودند که شتیدنه 
اموال و خانواده آنها مورد تهدید واقع شده است, برای همین به اقامتگاه 
خویلنلر بازگشتند ۳ از اموال و خانواده‌های خویش محافظت کنند و رسول 
دا صلی الله غلیمه آله رابا ال خیین نها جداشتند: به نقل از سیره ابن 
هشام, ج 3, ص 344 و نظیر آن در الخرائج و الجرائح. ج 1 ص 164 و در 
چاپ جدید صفحه 253 امده است. 
(3). تقریبا در 180 کیلومتری مدینه قرار دارد. چنانکه در التنبیه و 
الاشراف؛ ص‌ 222 آورده است. 
(4). ابن اسحاق آن را با سند خود در سیره. ص 3433 آورده و شیخ مفید 
به نقل از وی در ارشاد. ص 124 و طبرسی در مجمع البیان. ج 9 ص 
1 و از او در بحار الانوار, ح 21, ص 1 امده است و حلبی ان با در 
مناقب, ج 1. ص 204 به نقل واقدی اورده است. 
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(1) سپس به حرکت خویش ادامه دادند تا به منزله رسیدند. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله در آنجا توقف کرده و ساعتی از شب را : به عبادت 
پرداختند. سپس دستور حرکت دادند و هنگامی که شبانه به اطراف 
قلعه‌های پهودیان رسیدند, انها متوجه نشده و هیچ عکس العملی از خود 
نشان ندادند. وقتی خورشید طلوع کرد, یهودیان که از خواب بیدار شده 
بودند, درهای قلعه‌ها را باز کرده و برای انجام کارهای خویش خارج شدند 
که ناگهان مسلمانان را دیدند که در اطراف قلعه‌ها مستقر شده‌اند! برای 
همین به سرعت پا به فرا ر گذاشتند و به قلعه‌های خود بازگشتند. 

رسول دا .ضلی .للم علیه و آله با دیدن این وضع فریاد زد: «اللّه اکبر, 
خراب باد خیبر! اگر ما در کنار خانه‌های قومی فرود آییم. وای به حال 
آنها!» 15« 

2) 


هم‌پیمانان یهودیان 


لاعف که رل عدا ضلی. الات غلبه ه اه مه خر شنک تشد بر اند 
را نزد رئیس قبیله غطفان در قلعه‌های ناعم فرستاد. وقتی که سعد به کنار 
قلعه آنها رسید, با صدای بلند گفت: می‌خواهم با عيينة بن حصن مذاکره 


ی وت ۱ به قلعه بیاورد, اما مرحب گفت: این کار 
را را تا دب قاعه واقص آن ر امس ماه خویت دا 


برو. 

عیبنة گفت: دوست داشتم او را به قلعه بیاورم تا استحکام قلعه و تعداد 
زیاد جنگجویان را ببیند؛ اهنا ی کار مات ره لذا عيينة جلوی 
در قلعه رفت. 

سعد به او گفت: تفت اللم‌ ای لاه له و اله مرا یه سو و فرس اوو 
و فرموده است: خداوند به من وعده فتح خیبر را داده است, پس به 
اقامتگاه خود برگردید و دست از حمایت آنها بردارید. در این صورت اگر ما 
بر انها پیروز شویم, خرمای یک سال خیبر را به شما می‌دهیم [چنانکه 
یهودیان به انها وعده داده بودند]. 

(3) عیينة گفت: به خدا قسم ما همپیمانان خویش را در مقابل گرفتن 

چیزی تنها تین ند آرایم: البته می‌دانیم که شما قدرت انتیتتاد کی در 1۳ 
این قوم را که دارای قلعه‌های مستحکمی هستند؛ ندارید. ۱ 
آنها تعدادشان بسیار زیاد است و اسلحه فراوانی دارند. اگر در مقابل آنها 
بایستید. همگی کشته خواهید شد. آنان با جنگجویان و سلاح‌های فراوان به 
سوی شعا ایند و همین که ضریه‌هایی به شم ورد ساختند, خوش‌حال 
شوند و برگردند؛ بلکه اينها آن قدر در جنگ مکر و حیله به کار می‌برند و آن 
قدر آن را ادامه می‌دهند تا دشمن خود را نابود کنند! 


(1). مفازی واقدی, ج 2, ص 641- 643. و سیره ابن اسحاق, ج 3. ص 
3- 344 که از دو طریق از آتس بن مالک تقل کرهده‌اند. 
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(1( سعد بن عباده گفت: بدان که در همین قلعه ان قدر تو رز محاصره 
می‌کنیم تا آنکه دلبلاته اسلامی زا قاضا می‌کنی که الان وزرا به آن وت 
می کنیم و از پذیرش آن خودداری فا کف اما آن زمان چیزی جز شمشیر 
نق نو تمی‌ذهیم ا ای غیته. آيا ندیذق که طوهار :ند کی بهودیان شری, وا 
چگونه در هم پیچیدیم ؟!_ ۱ 


آنگاه سعد نزد رسول الله صلی اللّه علیه و آله, بازگشت و او را از جریان 
مطلع نمود و عرض کرد: ای رسول خدا, خداوند به وعده‌ای که به تو داده 
است عمل خواهد کرد و دین خود را پیروز خواهد ساخت. به این بادیه‌نشین 
حتی یک دانه خرما نده! ای رسول خداء اگر او داغ شمشیر را ببیند. تسلیم 
خواهد شد و به سرزمین‌های اصلی خویش فرار خواهد کرد؛ چنان که چندی 
پیش در خندق چنین کرد: 

(2) آنگاه رسول ی به جارچی دستور داد اعلام کند: 
«همگی:به ضرعت نه سوی: فلع ناعم که فبله غطفان در آن:هشتند تیش 
بروید». جارچی این پیام رسول خدا ضلی اللةه غلیة و الد را اعلام کرد. 
قبیله غطفان به ترس و دلهره و وحشت دچار شده بودند و هنوز پاسی از 
شب نگذشته بود که شنیدند فردی در تاریکی شب فریاد می‌زند: «1» ای 
جماعت غطفان, خانواده‌های خود را دريابید که در محاصره مسلمانان قرار 
گرفته‌اند! آنها همان شب حرکت کردند و صبح زود به اقامتگاه خویش 
رسیدند, اما خانواده‌های خود زا دیدند که سالم‌اند. <2* از آنها پر شیدند, آیا 
دیشب گزندی به شما نرسید؟ گفتند: نه. 

عيينة گفت: این خدعه محمد و اصحابش بود, به خدا قسم که ما را فریب 
دادند! 

آنها چند روز در میان قوم خویش باقی ماندند. سپس عيينة از آنها خواست 
که برای پاری یهودیان به قلعه‌ها باز گردند؛ اما حارت‌ ان عوفستنن: امد-ط 
گفت: ای عيينة, حرف مرا بشنو و در منزل خویش بمان و کمک به یهودیان 
را رها کن. به علاوه من معتقدم وقتی به خیبر می‌رسی که محمد ان را 
فتح کرده است و در این صورت با مشکل بزرگی مواجه خواهی شد. «3» 
(3) آن شب کنانة بن ابی الحقیق در قلعه کتیبه به سر می‌برد. هنگام صبح, 
وقتی به وی خبر دادند که غطفانی‌ها بازگشته‌اند, چنان لرزه‌ای او را فرا 
گرفت که ظرف آبی که در دستش بود بر زمین افتاد و شکست. او یقین 
پیدا کرد که شکست خواهد خورد و با ناامیدی گفت: ما بی‌جهت دل 
خودمان را به این بادیه نشین ها خوش کرده بودیم. آنما- به ما وعده کمک و 
یاری دادند و ما را اغوا کردند. به جانم قسم که اگر وعده کمک و پاری 


نمی‌دادند, اقدام به جنگ با محمد نمی‌کردیم. <4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵50. 

(2). الخرائح و الجرائح, جح 1, ص 164, ح 253. 
(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 51ظ6۵. 

(4). مغازی, واقدی, ج 2 ص 51ظ6۵. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:33 

(1) 


توف خی شیگر ان نو تخاب ار گاه 


صبح روز بعد. حباب بن منذر بن جموح نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا,؛ سلام بر تو باد. می‌بینم که در اینجا منزل 
کرده‌ای. ۳ این کار به دستور خداوند است که بدان دا مود شده‌ای, 
حرفی نداریم؛ اما اگر به دستور خداوند نبوده است, ما هم نظری داریم. 
تیاهیر. | کوم-صلی الله علی و افو د: نظر خود را بگو. 

عرض کرد: ای رسول خدا, زیاد به قلعه نزدیک شده و در جای پر رفت و 
آمدی منزٍل کرده‌ای. من بیشتر از هرکس, بهودیان اینجا را می‌شناسم. آنها 
فشتان کار ه حبله ار ند با این وضع در دید آنها قرار داریم و به راحتی 
می‌توانند ما را هدف تیرهای خود قرار دهند. همچنین از کمین آنها در امان 
نیستیم؛ زیرا ممکن است در میان نخلستان‌ها پنهان شوند و ناگهان بر ما 
حمله کنند؛ بنابراین مصلحت آن است که در جای دیگری مستقر شویم تا از 
تیررس بهودیان 0 پيشنهاد من این است که دشتی را میان خود و 
آنها فاصله قرار دهیم. «1» 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خواست خدا, پس از فرا 
رسیدن شب نقل مکان می‌کنیم. را 
او فرمود: قرارگاهی که از قلعه‌ها فاصله داشته و عاری از بیماری وبا 
باشدء پیدا کن تا در آن مشتقر شنویم. 

محمد بن مسلمه به شناسایی منطقه پرداخت تا اینکه به وادی الرجیع 
رسید و آن را به عنوان قرارگاه انتخاب کرد. «<2» 

2) 


اسلا و اماتتذاری 


واقدی در ادامه می‌نویسد: پسار حبشی, غلام سیاه عامر یهودی بود که 
گوسفندان وی را در اطراف خیبر می‌چرانید. او وقتی دید که بهودیان خیبر 
برای جنگ مهیا می‌شوند از آنها پرسید: می‌خواهید با چه کسی بچنگید؟ 
گفتند: با کسی که گمان می‌کند پیامبر است! 

اين جمله, حس کنجکاوی پسار را برانگیخت, برای همین در زمان محاصره, 
گوسفندان را به سوی اردوگاه سپاه اسلام پیش برد تا به آنها رسید. . سپس 
نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله رفت و پرسید: ای محمد, چه 
می‌گویی و به سوی چه دعوت می‌کنی؟ 

فرمود: همه را به اسلام دعوت می‌کنم تا شهادت بدهند: لا اله الا اللّه, 
شک سل ۱ 


(1). همان, جح 2, ص 643. 

(2). همان, ج 2 ص 644. 

تاریخ تحقیقی اسلام 4۰.ص :34 

پر سید . : اگر اسلام بیاورم جچه سودی برای من دارد؟ 

فرمود: اگر ثابت قدم ۳ بهشت نصیبت خواهد شند. 

2 را پذیرفت و سپس پرسید. ۳ اين گوسفندان که به عنوان ودیعه 
پیش من هستند, چه کنم؟ 

فرمود: د: آنها را از اردوگاه لشکر بیرون ببر و جهت حرکتشان را مشخص کن 
و. سبنن: با سنک: آنها راهی کن تا پیننن بزوند؛ خداوند امانت‌هاق تو را ادا 
خواهد کرد. 

آن غلام همین کار را کرد و بدین ترتیب گوسفندان به صاحبان اصلی 
خویش باز گردانده شدند. <1» 

1 


واقدی می‌نویسد: هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به قلعه 
ناعم در نطاة رسید, لشکر خود را صف‌آرایی کرد امّا آنها را از شروع جنگ 
نهی کرد تا هنگامی که به آنها اجازه بدهد. با اين وجود یکی از سپاهیان 
اسلام از قبیله اشجع به یک یهودی حمله کرد و او را کشت و در مقابل 
مرحب بهودی به آن مسلمان حمله کرد و او را به قتل رسانید. 

تم افو اکرم ضلی ال لب و اله عرش کررند: فلانی شهید شد. 

سول خدا صلی لاه عله چاه پریید: ایا بغد از انکه او را خنگیدن نتهین 
کردم شهید شد؟ 

گفتن: بل ِ 

(2) آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که جارچی در میان 
مسلمانان اعلام کند: آگاه باشید که بهشت برای فرد خاطی و متخلف مهیا 
نیست ! 

آنگاه قبل از شروع جنگ سپاهیان را موعظه کرد و پرچم‌ها را در میانشان 
تقسیم نمود. قیام انساام مسق هی خلم داشت که سامت ارم ضلی 
له علیه و آله یک بیرق را به سعد بن عباده و یکی را به به حباب بن منذر و 
دیگری را به علی بن آبی طالب علیه السلام داد. «<2» 


(1). همان, ج 2 ص 6۵49. و آبن اسحاق 1 را در سیره, ج 3, ص 358- 
9 روایت کرده است. 

(2). مغازی واقدی. ج 2. ص 6۵49. وی می‌نویسد: بیرق‌های پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله سیاه و علم او سفید بود؛ بنابراین بیرق‌های آن حضرت 
ضلی الله: غلجه و الم چهار عدد بوده است نه سه عدد. و در اینجا سه عدد 
را ذکر کرده است, چون بیرق خود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را ذکر 
نکرده است. بنابراین ن پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله دو نوع پرچم داشته 
است: ص ‏ و 
شده بود, چنانکه در مغازی واقدی آمده است. این در حالی است که ابن 
اسحاق تنها یک بیرق را ذکر کرده است که آن هم در دست علی علیه 
السلام بوده است. ج 3, ص 342. و در صفحه 349 نوشته است: آن 
حضرت صلْی اللّه علیه و آله ابو بکر را با بیرق (سفید) خود برای فتح خیبر 
فرستاد ... و سپس عمر را فرستاد ... آنگاه علی را فراخواند و فرمود: این 
بیرق را بگ 

ی ی در ابتدا بیرق خود را به یکی از مهاجرین [؟] داد که 
او بدون هیچ نتیجه‌ای بازگشت, سبس آن را به: فرود 


ی 17 
حصن غطفانی همراه چهار هزار نفر از نیروهایش به سوی قوم و قبیله 
خمت شا نوی در کته رسو له نصلی اه اه واه مخساه ره 
کناره قلعه‌های ناعم رسید ند. در این حال ی 
آتها پودا نی بر ان روز امس ارم ضای الله علیه و له تو زره و بق 
کلاه‌خود پوشیده بود. او بر اسبی به نام الظرب سوار بود و یک نیزه و سپر 
در دست داشت. اصحابش اطراف وی را فراگرفته بودند و هنگامی که به 
شوی آن خضرت تبرآنداز ی هی ‌شند. باسیر از: آن حضرت: دفاع فی کردند: 
1 

(2) شیخ شیخ مفید از اين هشام و آبن اسحاق روایت ت کرده است: رسول خدا| 
۱۱ یه ۳ ۳ ۳ بر تب < > 
و در اين زمان علی علیه السلام به درد چشم مبتلا شده و قادر به جنگ 
نبود. 

یهودیان در اطراف قلعه‌های خود خندق کنده بودند, برای همین مسلمانان 
از کناره‌های این خندق‌ها به چنگ و درگیری با آنها می‌پرداختند. تا اینکه در 
تکوم از روزها در قلعه را باز کردند و مرحب خیبری همراه عده‌ای از آن 
خارج شدند تا با مسلمانان مبارزه کنند. «<3» 

در اين مدت علی علیه السّلام به چشم درد مبتلا شده و همین او را از جنگ 
تانوان فده وی از اوه یلصا ای الق عاه و ال اک زا 
فراخواند و فرمود: بیرق را بردار و حرکت کن. او همراه عده‌ای از 
مهاجرین به مقابله یهودیان رفت: اما کاری از پیش نبرد و باز گشت در 
حالی که نیروهای تحت امر خود را سرزنش می‌کرد و آنها هم او را 
سرزنش می‌کردند. «4» 

(3) در این باره ابن اسحاق با سید خود از سلمة بن آکوع, در سیره اش 
ات کروه ات رل خداهی له وال ای را وی و 
به سوی یکی از قلعه‌های خیبر فرستاد. او جنگید و تلاش کرد اما کاری از 
پیش نبرد و بازگشت. «5» 

(4) و واقدی با کنایه گفته است: آن حضرت بیرق خود را , به یکی از 
مهاجرین [؟] سیرد؛ اما او کاری از 


- دیگری [؟] داد که او هم کاری از پیش نبرد, سپس به دنبال علی علیه 
السلام فرستاد که بیاید و وقتی که آمد, بیرق را به او داد, ج 2 ص 653- 
54 این در حالی است که حدیث را آنها به این صورت نقل کرده‌اند که 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: فردا ترا بات کش وا هم 3[ 
که ... و شاید که در ابتدا علم سفید و سپس بیرق سفید را به دست او 


داده است. 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 6۵53. 

(2). ارشاد, 3 1 ص‌‌ 125 اعلام الوری, ج 11 ص‌‌ 207 و به نقل از او در 
قصص الانبیاء. ص 347. در سیره امده است که بیش از ده شب در کنار 
قلعه ماندند, ج 3, ص 347. ۱ 

(3). مطلب با این عبارت در سیره نیامده و در آن تعیین نشده است که 
مرحب از کدام قلعه خارج شده است. البته در مغازی واقدی امده است: 
او و برادرانش حارثت و یاسر و اسیر و عامر همگی از قلعه ناعم بوده‌آند, 
ج 2 ص 6۵57, 658, 645, 649, 650 و 700. 

(4). ارشاد, جح 1, ص 126 125. 

(5). سیره ابن هشام. ج 3, ص 349. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :36۰ 

پیش نبرد و بازگشت ,۰ و در راه باز گشت همراهان خود را سرزنش 
می‌کرد و می‌گفت: تقصیر شما بود, تقصیر شما بود! «1» 

(1) پس اد ان رتسول عها-ضانه الا غلنه و اه پرچم انصار را به یکی از 
انصار [سعد بن عبادة] سپرد. در این حال عده‌ای از یهودیان که حارث ابو 
وت [ او مر | بو اس ما نود های‌صار »فا ناوارف 
خارج شدند. پرچمدار انصار (سعد بن عباده) همراه عده‌ای از انصار به 
مقابله آنها رفتند_و آنها را آن قدر عقب راندند تا به قلعه‌های خود 
باز گشتند. پس از آن اسیر بهودی همراه عده‌ای خارج شد و به مبارزه با 
انصار پرداخت که در نتیجه انصا ر عقب‌نشینی کردند و به اردوگاه اسلام 
باز گشتند. ول را ای اه از اين وضع ناراحت شد و سعد 
بن عباده هم با سر و صورتی زخمی بازگشت در حالی که یارانش را 
سرزنش می‌کرد. «2» 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به اصحاب خود فر مود: شیطان به بهودیان 
گفته است: همانا محمد برای به غنیمت گرفتن اموالتان به جنگ شما آمده 
است؛ برای همین با صدای بلند اعلام کنید: ای جماعت بهودیان, بگویید: لا 
ما ی ما ای ۱ 
است. 

ممانا اس سل دا صلی الله لو الم را اعلاش کرت اعاوویان 
گفتند: تا تورات در میان ما است. عهد و شریعت موسی را رها نخواهیم 
کرد. <«3» 

2 در ان روز پیامبر اکرم ۳ اللّه علیه و آله با ساکنان قلعه‌های نطاة 
که یکی از آنها ناعم بود, تا شب جنگیدند و آنها اردوگاه مسلمانان_ را 
تیرباران می‌ کردند. مسلمانان همین تیرها را بر می‌داشتند و به سوی آنها 
پرتاب می‌کردند و شعارشان این بود: يا منصور امت <4»: ای یاری شده 


۳ 
فردای آن روز حباپ بن منذر [که پیشنهاد تغییر قرارگاه را داده بود] نزد 
ساصیی اکزم صای اه اه موه کر ای سل دا مان 
نخل‌های خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند, من پیشنهاد 

می‌کنم که نخل‌هایشان را قطع کنید. 
سول تا فدای الم یه و الم خن وای هل ترا کسام کنو و 
فان سر ملق کی ی ی فر ات کم 
چهارصد درخت را قطع کردند. حال آنکه قبلا در هیچ جای دیگری به قطع 


درخت نیرداخته بودند. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 3د5ه. راوندی از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است: درل وا ی له غلیی وراه سعد بن عباده را با 
پرچم انصار به قلعه‌های خیبر فرستاد. سعد را در حالی که مجروح شده بود 
به عقب آوردند در حالی که همراهانش را ترسو خطاب می‌ کرد و انها او را 
ترسو خطاب می‌کردند؛ بحار الانوار. ج 21, ص 11, به نقل از الخرائح و 
الجرائح, قطب راوندی. ما اين خبر را نیافتیم. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 653. 
(3). همان, ج 2 ص 653. 
(4). در مغازی واقدی, ج 2 ص 644 و سیره ابن هشام, ج 3, ص 347 
آمده است که شعارشان این بود: يا منصور امت امت؛ ای کسی که مورد 
یاری پروردگاری بکش بکش!. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص: 37 
(1) این جنگ در ایام تابستان که هوا بسیار گرم بود. رخ داد. در یکی از 
روزها که هوا بسیار گرم شده بود, محمود بن مسلمة [برادر محمد بن 
مسلمة] که لباس‌های جنگ را به طور کامل بر تن داشت. بسیار احساس 
ی 
مرحب که شاهد این منظره بود. سنگ بزرگی را از بالای قلعه پرتاب کرد 
که بر سر محمود بن مسلمه اصابت کرد. در نتیجه کلاه‌خود وی پوست 
سرش را کند به طوری که پوست سر و پیشانی‌اش بر صورتش افتاد. او را 
فورا نزد رسول الله صلّی اللّه علیه و آله آوردند. آن خضاته صلی. 21 
و آله پوست را به چجای خود بازگرداند و آن را با پارچه‌ای بست. <1» 
غیز از او در آن روز پنجاه نفر از مسلمانان در اثر تیراندازی بهودیان 
مجروح شدند. <2» 
)2( 


جابجایی شبانه 


کته ند که تامیر اکیق ضای الله عايم و الف مهبم مسالمه رز فرستاه 
تا جای مناسبی را برای اردوگاه سیاه اسلام پیدا کند که بیماری وبا در آنجا 
نباشد و مسلمانان از تیررس و کمین یهودیان در امان باشند. محمد تمام 
آن روز را به جستجو پرداخت تا اینکه وادی الرجیع را انتخاب کرد. آنگاه 
پیش پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: قرارگاه خوبی پیدا 
کردم. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: با امید به برکت خدا. «3» 
هنگامی که تاریکی همه جا را فراگرفت. تیامین صلی الله علبه .و ال ید 
مسلمانان دستور داد که به منطقه رجیع نقل مکان کنند و مقر خود را آنجا 
قرار داد و آن شب را در آنجا صبح کردند. «4» در ضمن به محمد بن 
مسلمه خبر دادند که برادرش مجروح شده است. 

(3) مسلمانان در فصلی به خیبر آمده بودند که هبوز میوه‌ها نارس بود. آنها 
از میوه‌هایی که آلوده به بیماری وبا بود خورده و عده‌ای به تب شدیدی 
مبتلا شده بودند. آنها وضعیت بیماری خویش را به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله عرض کردند. ان حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: مشک‌ها 
را از اب پر کنید و بین دو اذان [همینطور آمده است ] 1 را بر بدن خود 
بریزید در حالی که اسم خدا را ذکر می‌کنید. مسلمانان این توصیه را انجام 
دادند و همگی خوب شدند, گویی که از بند و زنجیر آزاد شده بودند. «<5» 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله هفت شبانه روز در وادی رجیع اردو زد. او 
هر روز از قرارگاه رجیع خارج 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص <6۵45. 

(2). همان, ج 2. ص 646. 

(3). همان, ج 2. ص 644. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص <6۵45. 

(5). همان, ج 2. ص 646. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:38 

می‌ شد و عثمان بن عفان را جانشین خود قرار می‌داد و مسلمانان را با 
پرچمدارانش به مبارزه یهودیان می‌فرستاد. ۲ 
(1) در روز اول از سمت پایین قلعه نطاة با بهودیان جنگیدند و بعد از آن 
از سنفت بالای قلعه با آنها فی‌جنگیدند. هر زوز جنگ و کارزار تا شب طول 
می کشید و با فرا رسیدن شب سپاهیان اسلام به رجیع بازمی گشتند. هر 
کدام از مسلمانان که مجروع می‌ شد ند اش می‌توانستند راه بروند که 


خودضشان تیه آرده نام ره فی‌آمدنوه الا آنها رااحهل رمی کر دنه هدن آنجا ند 
نصیب مسلمانان کرد. <1» 
)2 


دومین روز جنگ 


شیخ مفید از ابن هشام و ابن اسحاق نقل کرده است: وقتی روز دوم فرا 
رسید. عمر پرجچم را برداشت و اندکی پیش رفت؛ اما به سرعت 
عقب‌نشینی کرد در حالی که او همراهانش را ترسو خطاب می‌کرد و آنها 
او را ترسو می‌دانستند. 

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله قرمود: کسی که باید این پرچم را حمل 
کند در اینجا نیست. بروید و علی بن آبی طالب را بیاورید. 

به آن حضرت عرض شد؛: او هنوز خوب نشده است. 

فرمود: «او را بیاورید تا مردی را ببینم که خدا و رسولش را دوست دارد و 
خدا و رسول هم او را دوست دارند. اهخی این برخم را وا خماهد تعود و 
هرگز فرار نخواهد کرد». «<2» 

(3) ابن اسحاق هم در سیره‌ اش با سند خود از سلمة بن اکوع روا یت کرده 
است: را أ و جنگید و تلاش 
کرد؛ اما کاری از پیش نبرد و بازگشت. وهای الا سا 
دیدن این وضع فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که خدا و 
رسولش را دوست دارد و خدا به دست او پیروزی را نصیب ما می‌کند و 
هیچ‌گاه از جنگ نمی‌گریزد. «3» 

(4) و واقدی با کنایه گفته است: سپس پرچم را به دیگری [؟] واگذار کرد, 
اما او کاری از پیش نبرد ... و صاحب پرچم مهاجرین نیروهایش را سرزنش 
مق کر ۵ و .می کفت ۰ تقصیر شما بود که شکست خوردیم. «<4>* 
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(2). ارشاد مفید, جح 1, ص 126. 

ی ان اه ی ند 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 653. به نقل از مرحوم صدوق در امالی. ص 
4 همین قضیه از عمرو بن عاص نقل شده است. وی- 

تاريخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:39 

ها ای اد ر اه ای ای هم او و 
فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که خدا و رسولش او را 
۳۹93 می‌دارند و خداوند به دست او پیروزی را نصیب ما می‌کند و آو 
هیج‌گاه از صحنه کارزار نمی‌گریزد. ا فحمد بر مسامه: بشارت باد بر تو 
گروه حمله کنندگان را عهده‌دار خواهی شد. 

)1( 


سومین روز جنگ 


واقدی در ادامه می‌نویسد: وقتی که صبح روز سوم فرا رسید, رسول خدا 
صلی الله غلیه. و الم کفی,ر| یه ال علی علیه النلام که یه تنم دنه 
مبتلا شده بود؛ فرستاد تا او را بیاورد. 

علی علیه السْلام فرمود: من که چیزی را نمی‌بینم امّا او را با همان حال 
نزد پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله آوردند. 

ان حضرت صلی الله علیه و اله اب دهان مبارک خود را به چشمان علی 
مالید و فرمود: چشم‌هایت را باز کن. و علی چشمهایش را باز کرد 

علی علیه السّلام بعدها می‌فرمود: از ان لحظه تا کنون به چشم درد مبتلا 
نشده‌ام. 

سپس پرچم را به وی داد و برای او کسانی که همراهش بودند دعا کرد تا 
پیروز شوند. «1» 

(2) ابن اسحاق از سلمه روایت کرده است: تال دا صلن اللت غاره و 
اله, علی علیه السْلام را که به چشم درد مبتلا شده بود, نزد خود فرا خواند. 
سپس آب دهان مبارکش را به چشم‌هایش مالید و فرمود: این پرچم را 
بگیرد و حرکت کن تا خداوند پیروزی را نصیب تو گرداند. «<2» 

(3) شیخ مفید در ارشاد از ابن اسحاق نقل کرده است: در حالی که 
0 ۱۶ و 
علیه و آله راهنمایی کردند. آن حضرت از او پرسید: از چه رنج می‌بری؟ 
عرض کرد: به چشم درد و سر درد مبتلا شده‌ام. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: سرت را بر دامنم بگذار. علی علیه السّلام سرش را بر 

دا یاه عم کات واتی سا ی له 
السْلام دعا کرد و آنگاه مقداری از آب دهان خود را با دستانش بر 
چشم‌های علی علیه السّلام و سرش مالید. 

علی علیه السّلام به سرعت چشم‌هایش را باز کرد و سر درد او خوب شد. 
سپس آن حضرت برایش دعا کرد و فرمود: خدایا او را از هر گرم و سردی 
محفوظ بدار. 


هی تشد رتسول دا هی الله علیه و له ذر ایک خییور رها بش نک 
از اصحابش سپرد که او شکست خورد و بازگشت. تشر آن را هقرفت 
دیگری داد که او هم پازگشت در حالی که افرادش او را ترسو می‌خواندند 
لیا اه کرو 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 653- 654. 

(2). سیره ابن هشام, جح 3, ص 349. 


تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :40 

(1) آنگاه پرچم مخصوص را که همان بیرق سفید بود به دستش داد و 
فرمود: «پرچم را بگیر و حرکت کن که جبرئیل همراه تو و پیروزی در 
انتظار تو است <1» و رعب و وحشت دل‌های دشمنانت را فرا گرفته 
است. ای علی جان, بدان که آنها در کتاب‌هایشان خوانده‌اند: آن کسی که 
آنها را در هم می‌شکند, اسمش ایلیا است, پس هرگاه که به مقابل آنها 
رسیدی. بگو: من علی هستم و بدان که ان شاء اللّه شکست خواهند 
خورد». 

وقتی امیر المومنین علیه السّلام جلوی قلعه رسید به آنها گفت: من علی 
یکی از علمای بهود گفت: به تورات قسم که شکست خواهید خورد. با 
امدن..علن. علیه. الشلام انجنان, ترس بو محفتی: آها با فرا. کوفت. که 
نمی‌توانستند ارام باشند. <2» 

)اور استان. نا ند ‌جود ام تیه پات هی یه ]لاه 
آرامی حرکت می‌کرد و ما هم پشت سر او به آرامی حرکت می‌کرديم. او 
کنار قلعه رسید و پرچم خود را سس میان سنگ‌هایی که زیر دیوار قلعه جمع 
شده بود؛ مستقر کرد. در این هنگام یک بهودی از بالای دیوار قلعه پرسید: 
نو چه کسی هستی!, 

فرمود؛ من علی بن آبی طالب هستم. 

بهودی گفت: به تورات قسم که پیروز می‌شوید! 

علی علیه السلام نیز در مورد حوادث خیبر فرموده است: پیش رفتم تا به 
قلعه‌ها رسیدم. برای مقابله با ما مرحب که کلاه‌خودی نشینگی: بر نت 
0 و با زره سراسر بدنش را پوشانده بود بیرون آمد و این رجز را 
و 

فد علمت ین ای مرجی‌ شاک اسلا ال مخت فان اه فیی 
می‌دانند که من مرحب هستم همانا من سراپا پوشیده از سلاح و قهرمان و 
باتجربه هستم. 

من ,هم در چواب او خواندم: 

آنا ا له سمتنی 9 حیدرةعبل الذراعین شدید قسورة 

اکتلک بالت تفیل الس درم 

من همان کسی هستم که مادرم مرا حيدرة [شیر] نامیده و دارای بازوانی 
توانمند و بسیار قوی هستم. من شما را گروه گروه با شمشیر از میان 
برمی‌دارم؛ همانند کسی که چیزی را پیمانه می‌کند. 


(1). در مناقب آمده است: و جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت 
چپ و عزرائیل از جلو و اسرافیل از پشت سر تو را تایید می‌کنند و یاری 


خدا از بالا و دعای من از پشت سر به همراه توست (مناقب آل ابی طالب: 
ج 2, ص 78). 

(2). ارشاد, ج 1, ص 126- 127. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :41 

آنگاه با هم درگیر شدیم و چند ضربه را به همدیگر حواله کردیم که من در 
یک لحظه ضربه‌ای به سرش زدم که کلاه‌خود سنگی‌اش و زره متصل به 
کلاه‌خود و سرش را در هم شکافت و سرش را تا چانه‌اش به دونیم کرد و 
مرحب با صورت بر زمین افتاد. «1» 

(1) واقدی می‌نویسد: اولین کسی که برای مقابله با علی علیه السلام از 
قلعه خارج شد؛ حارثت (ابو زینب), برادر مرحب بود. او همراه عده‌ای به 
صورت پیاده نظام از قلعه خارج شدند. 

همراهان علی علیه السلام با دیدن این وضع عقب نشستند! اما علی علیه 
السٌلام در جای خود ثابت قدم ماند. سپس حارث و علی علیه السلام با هم 
درگیر شدند و ضرباتی را بر هم وارد کردند که در نهایت علی علیه السلام 
افیرا بض هلا کت راد به تال امسسلمانان ب راهان سا تاه 
کردند و انها به داخل قلعه عقب‌نشینی کردند و در را بستند و مسلمانان 
هم به جایگاه خود باز گشتند. 

پس از مدتی مرحب خارج شد و شروع به رجزخوانی کرد که علی به 
مصاف وی رفت. انها جلوی در قلعه با هم درگیر شدند. «<2» 


مالک و مبارزه محمد بن مسلمة و به قتل رسیدن مرحب به دست وی 
نیامده است!! 

تفصل, آوزه ات ایو حیو :را ببم صورته سمل [۱] حصل می کنو و 
می‌نویسد. : «حارث؛ برادر مرحب بود که بنابر انچه آبن ابی سبره نقل کرده 
ات ای اه اشار ما هط کت رصا رسمه سح رن اه 
جابر و سلمة , مه تا مه وم تن ار ول گرم اس که تمد 
م ی را ی ی 1 
رسانید. قضیه بدین قرار بود که محمد بن مسلمة نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله رفت و عرض کرد: 

ای رسول خدا, من فردی مصیبت‌دیده و خونخواه برادر هم هستم که 
مرحب دیروز او را به قتل رسانید. ایا اجازه می‌دهید که به مبارزه او بروم. 
ماو لیام یهن ال هآ احارمتداد ماش توا کروه تسین ور 
را به او داد. 


محمد به میدان رفت در حالی که فریاد می‌زد: ای مرحب., آیا مبارز 
می توا هی : ۰ , 
گفت: بله, و به مبارزه محمد امد. هر کدام چند ضربه‌ای حواله همدیگر 
کردند تا اینکه درختی میان آنها حائل شد که تنه‌ای مثل تنه درخت خرما و 
شاخه‌های ننومندی داشت. هر کدام پشت آن پناه گرفتند و در اثر 
ضربه‌های شمشیر تمام شاخه‌های آن را بریدند تا اینکه فقظ تنه.آن تاقی 
ماند و در یک لحظه مرحب شمشیرش را بالا برد و ضربه‌ای بر محمد وارد 
کرد او با سپر جلوی ضربه‌اش را گرفت و شمشیر مرحب در سپر او گیر 
کرد. محمد به سرعت ضربه‌ای به ساق پاهايش زد که در نتیجه مرحب بر 
زمین افتاد. و بعد علی علیه السّلام پیش رفت و سرش را از تن جدا کرد! 
یس ند یلاعت اکرم تضای للم صلیق و ال عرش کرد ای رسول 
خدا, می‌توانستم که سرش را از تن جدا کنم و او را خلاص کنم, امّا او را 
به این حال رها نکردم مر برای اينکه تلخی زخم شمشیر و سختی جان 
کندن را بچشد, چنانکه برادرم سه شبانه روز سختی کشید تا جان داد. 
علی علیه السلام فرمود: صو هد بعد از آنکه او پاهایش را قطع 
کرده بود, من سرش را بریدم! از اين رو رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
وسایل شخصی مرحب را به محمد بن مسلمه داد.» 

وی در اذامة می‌تویسد: تا آن روز حکم فراتض: دختر ان |[ مقدار ارت آنها] 
نازل نشده بود, برای همین محمود بن مسلمة به- 

تاریخ تحقیقی اسلام .4ص :42 

(1) ظاهرا مبارزه مرحب و به قتل رسیدن وی و فتح قلعه ناعم که یکی از 
قلعه‌های نطاة بود در آخر کار صورت گرفته است و اخباری وجود دارد که 
حوادث قبل از آن را بیان می‌کند. از جمله این اخبار آن است که پاسر 
«» که از قهرمانان یهود بود به میدان مبارزه آمد. او سلاح مخصوصی 
داشت: که با .ان مسلمانان را درة می کرد کلب ضلی ادنوه الم از 
طرف مسلمانان برای مبارزه با وی حرکت کرده بود که زبیر بن عوّام 
فریاد زد ای علی, مرا با این مرد تنها بگذار. علی علیه السْلام خود را کنار 
کشید. یاسر با سلاح مخصوص خود پیش می‌امد و مردم را فراری میداد تا 
اینکه زبیر برای مبارزه با وی پیش رفت. 

صفیه دختر عبد المطلب و عمه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فریاد زد: ای 
رسول خداء وای بر من! پسرم کشته می‌شود! آن حضرت فرمود: بلکه 
پسرت او را می‌کشد. 

آنها با هم درگیر شدند و پس از مدتی زبیر او را به قتل رساندر 

سفن ار ان که باسز مرح تسه سنوی مامیر اکم‌ضای الم یه از 
فرمود: بشارت می‌دهم که فتح خیبر آسان و نزدیک شده است! 


- برادرش, محمد بن مسلمه گفت: بردارم. دختران برادرت را به حال 
خودشان وانگذار که مجبور شوند از فقر و نداری به گدایی بپردازند! محمد 
بن مسلمه به وی گفت: برادرم. اگر تو مالی را به ارث نگذاشته‌ای. من 
صاحب اموال هستم . | 
ار ی رسول الله صلی الله علیه و اله فرمود: چه 
کسی به محمود بن مسلمة بشارت می‌دهد که برادرش محمد بن مسلمة 
قاتل او را به هلاکت رسانده و خداوند حکم فرائض دختران را نازل کرده 
است. [مطلب به همین صورت در مغازی امده است.] 
جعال بن سراقه داوطلب شده به نزد محمود رفت و او را مطلع کرد. او 
بسیار خوش‌حال شد و گفت: سلام مرا به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برسان. او سپس فوت کرد و در غاری به خاک سپرده شد. آنگاه محمد بن 
مسلمه عرض کرد: ای رسول خدا, مقداری از زمین‌های اطراف قبر 
برادرم را به من واگذار کن! آن حضرت هم مقداری از زمین‌ها را به او 
قابل توجه است که آیات فرائض, آیات اوائل و اواخر سوره نساء می‌باشد 
و اين بدان معنا است که سوره نساء در آخرین روزهای جنگ خیبر نازل 
شده است و حال انکه سوره نساء نود و دومین سوره نازل شده و 
ششمین سوره نازل شده در مدینه می‌باشد, التمهید, ج 1, ص 106. 
بعد از محمود بن مسلمة, عامر بن سنان بن اکوع نیز در همان جا به خاک 
سپرده شد. او مشغول جنگ با یک یهودی بود که شمشیرش کمانه کرد و به 
خودش اصابت کرد و او را به شدت مجروح کرد و در اثر همان جراحت 
درگذشت. 2 
سلاح خودش او را کشته است. به دنبال ار برادرزاده‌اش سلمة بن عمر 
فن! اک تاه ا کر صلی اللب‌غس و آله را ازحریانساکیر کود ار آه در 
این مورد سژال کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: او شهید 
مجسوب می‌شود و بر او نماز خواند و مسلمانان نیز همراه آن حضرت 
فعلی اللّه علیه و آله.نر اه مان خها یدنه ۳ ابن هشام. ج 3. ص 343). 
با این وجود ی خود واقدی از سلمة بن اکوع روای یت کرده است که 
یرای رصان قاس هی توا که دون ال کر 
فهو اد افنن: نها به خیبر می‌گذشت. (ج 2 ص 659 و 661 و 662). 
مسا موی که هاگن مان ی مد هرا علی 8اه 
السّلام به جنگ یهودیان رفت و آن قدر جنگید تا کشته شد و در کنار محمود 
بن سلمه و عامر بن سنان به خاک سپرده شد و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله درباره او فرمود: هرآینه خداوند این برده سیاه را مورد عنایت ویژه 
خود قرار دارد و من دیدم که دو حور العین به بالای سر او آمده بودند. (ج 
2 ص 649- 650). 


(1). یاسر برادر مرحب, (مغازی, ج 2 ص 679). 
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(1) سپس عامر که مردی درشت‌اندام و بلند قامت بود پیش امد. او دو 
زره مخصوص پوشیده بود و فریاد می‌زد: هل من مبارز؟! 

مامت ضای الل سا ال شا ید مه ریت آیا به نظر شما طول 
قامتش پنج ذرع می‌شود؟! 

علی علیه السلام به مبارزه او رفت و ضرباتی را بر او وارد ساخت؛ اما 
موثر واقع نشد تا اینکه ضربه‌ای به ساق پاهایش زد و او بر زمین افتاد. 
آنگاه علی علیه السّلام کارش را تمام کرد و سلاح‌هایش را برداشت. 

در این مدت یهودیان زیادی کشته شدند و از آنجا که اسیر و یاسر و عامر و 
حارثت و مرحجب از شجاعان بوده‌آند, نام آنها اورده شده است و تمام اینها 
از قلعه ناعم بودند. <1» 

جالب این است که ابو الحکم, ری مک ی موی موی اف نا 
خوابیده بود. به او گفته شد: 

قبول نکرد و در حالی که مریض بود. کشته شد. <2» 

(2) شیخ مفید از ابن هشام و ابن اسحاق و غیره روا یت کرده است: وقتی 
امیر المومنین مرحب را به قتل رسانید. همراهان وی عقب‌نشینی کردند و 
وارد قلعه شده و در ان را بستند. امیر المومنین علیه السلام به کنار در 
امد و با زور ان را باز کرد. سپس در قلعه را از جا کند و به عنوان پل بر 
رزوی خندق. اتداخته بدین ترتیب سباهیان اسلام از ری آن: گذشتند و 
قلعه را فتح کردند. 

وی با سند خود از علی علیه السْلام روایت کرده است که فرمود: پس از 
آنکه در قلعه را کندم, آن را سپر خود قرار دادم و با قوم یهود جنگیدم و 
پس از ان که خدا انها را ذلیل کرد در را به عنوان راهی برای ورود به 
قلعه قرار دادم و سپس آن را به خندق پرتاب کردم. «3» 

(3) ابن اسحاق با سند خود از ابی رافع قبطی, آزاد کرده رشول:قرادضای 
الله علیه و آله رواب یت کرده است: وق تسه( دا غلی الله عیم هم الم 
علی بن آبی طالب علیه السّلام را با پرچم خود به سوی بهودیان فرستاد, 
ما هم با او حرکت کردیم. پس از آنکه نزدیک قلعه رسیدیم عده‌ای ان 
بیرون آمدند. حضرت با آنها جنگید و در اين حال, , مردی یهودی, ضربه‌ای بر 
او وارد کرد که سپر آن حضرت صلی الله علیه و آله از دستش افتاد؛ از 
این رو آن حضرت علیه السلام دری را که در کنار قلعه بود, برداشت و 
سپر خود قرار داد. اين در همچنان در دستش بود و مبارزه می‌کرد تا اينکه 
خداوند پیروزی را نصیب او کرد و پس از آنکه از جنگ فارغ شد, در را به 
گوشه‌ای انداخت. «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 657- 658. 

(2). همان, ج 2, ص 679. 

(3). ارشاد. ج 1, ص 127- 128. 

(4). سیره ابن هشام, جح 3 ص 349- 30 و طبرسی هم در مجمع البیان, 
ج 9, ص 182 آن را از دلائل النبوة بیهقی, ج 4, ص 212- 
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ال ار وه مت رتسول ضیا بل الا له اله ر مت تاس ان 
مژده دهد که علی علیه السلام قلعه را فتح کرده است. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله برای استقبال از علی علیه الِسّلام حرکت 
کرد. آنها در راه همدیگر را ملاقات کردند. تیامیر اکزم ضلی الله غایه :و اد 
فرمود: خبر کار بزرگ و مورد تقدیر تو به من رسید و هرآینه خداوند از تو 
راضی شد و من هم از تو راضی هستم! 

علی علیه السّلام با شنیدن این سخن گریست. وقتی پیامبر سبب گریه‌اش 
را پر سید فرمود: گریه شوق است به خاطر اینکه خدا و رسولش از من 
راضی هستند. <1» 

ید ره ای سوق ایکا کي اش الم ای ای 
مرحب را به هلاکت رسانید و قلعه را فتح کرد و مسلمانان اموال زیادی را 
به غتیفت: کرفنته اسان بن ابتران رسول الله صلین الله علیه و اله احازه 
اس که سر سای شین اران که پاشضیااله سم لحارم 
فرمود, حسان چنین سرود: 

و کان علیا ارمد العین یبتغی دو|ء فلما بحس مداویا 

شفاه رسول اللّه منه بتفلةفبورک مرقیّا و بورک راقیا در آن روز علی علیه 
السٌلام به چشم درد مبتلا بود و به دنیال دوایی بود, اما هنگامی که او دوایی 
برای درد خود نیافت. سول ال سای لاه هیا اب دهان خود او 
را شفا داد و چه مبارک بود اب دهان پیامبر و چه مبارک بود چشمان علی 
ها 

و در ادامه چنین سر 

شاعطیح الداید ی 

یجب الهی و الاله یحّه‌به یفتح اللّه الحصون الاأوابیا 

قاصفی سا دون ال یه لها یاه تساه لو ین المه خر 


- روا یت کرده است و سپس از او به نقل از امام باقر علیه السْلام از جابر 
بن عبد اللّه انصاری نقل کرده است: «علی علیه السّلام در جنگ خیبر» در 
قلعه را بلند کرد و مسلمانان از روی آن گذشتند و بر دشمن هجوم بردند. 
بعد از ان وقتی که چهل نفر می‌خواستند آن را حرکت دهند, نتوانستند. و 


در روایت دیگری آمده است که آنها هفتاد نفر بودند. مثل همین روایت در 
ارشاد, جح 1, ص 128 امده است. 
شیخ صدوق در خصال, ج 2 ص 5 با سندی از عامر بن واثئلة روایت 
کرده است: «شنیدم که علی علیه السلام در روز شوری می‌گوید: ار 
بع خدا قسم می‌دهم, آیا در میان شما کسی هست که رسول اللّه صلّی 
له علیه و آله در روزی که عمر با شکست برگشته بود, درباره او گفته 
باشد: فر دا پرجم را به دست کسی می‌دهم که هیچ‌گاه از جنگ فرار 
تص کنو خد| و رسولش او را ۳ دارند و او هم خدا و رسولش را 
دوست دارد و از جنگ برنمی‌گردد تا خداوند پیروزی را نصیب او کند. 
سپس فردای 1 روز گفت: علی را بیاورید. که یا رسول الله, او به 
چشم درد مبتلا است و جایی را نمی‌بیند, فرمود: با همین حال او را نزد من 
بیاورید». مثل همین مطلب را شیخ طوسی در امالی. ص 6 از ابو ذر 
روایت می‌کند و مثل همین را طبرسی در احتجاج, ج 1, ص 204 به نقل از 
امام باقر علیه السلام روایت می‌کند. 
(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 55ظ0۵. 
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.بیافتزصلی, اللم یه ادف ی و؛ امروز پرچم را به کسی می‌دهم که 
درهم شکننده, قوی پنجه و دوستدار و علاقه‌مند رسول خدا است. 
- او کسی است که خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد و خدا 
به وسیله او قلعه‌های بلند را فتح می‌کند. 
- من او را از میان همه خلایق برمی‌گزینم, همو که بلند مرتبه است و او را 
ِ و برادر خویش خواند. 

عر دیگری می‌گوید: 
لا 
حمل الرتاج رتاج باب قموصهاو المون و اهل خیبر شهد «1» - همانا آن 
مردی که در قلعه خیبر را با قدرت در جنگ خیبر حمل کرد. مقید به قدرت 
الهی بوده است. 
- او در بزرگ قلعه قموص را در جنگ خیبر از جا کند در حالی که مسلمانان 
و اهل خیبر شاهد بودند. 
(1( دزن اخبان واقدی کفته اد که‌جاهتر اکرم صلن الله.علیه.ق آلهخگ 
خیبر را با حمله به اهل نطاة آغاز کرد. او در روز اول از پایین قلعه‌ها با آنع 
کین میت +عفت سس کرده از سس الا علمه‌ها , بر ها ماه کرو را 
اینکه خداوند پیروزی را نصیب او کرد. 
اولین قلعه‌ای که جنگ با آنها را شروع کرد قلعه ناعم بود. ناعم نام یک 
یهودی بود که چندین قلعه داشت. و نطاة شامل چند قلعه می‌شد. چهار 
هزار نفر نیروی کمکی قبیله غطفان در قلعه ناعم مستقر شده بودند. خود 


قلعه ناعم نیز شامل تعدادی قلعه می‌شد و حارث, برادر مرحب نیز از 
همین قلعه برای مبارزه خارج شد. همچنین مرحب و یاسر و اسیر و عامر 
«2 از همین قلعه خارج شدند و قلعه‌ای که علی علیه السّلام در ان را 
کند, همین قلعه ناعم بود. در اثار تاریخی و اخباری که در دسترس ما قرار 
دارد. مطلبی به چشم نمی‌خورد که دلالت کند یا اشاره داشته باشد بر 
اینکه قلعه ناعم. قموص نامیده می‌شد و در اینده درباره موقعیت قموص 
صحبت خواهیم کرد. 

(2) 


اقاسته ناسر صلی لاه لیم ال ور لاخ 


واقدی می‌نویسد: اقامت آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله در رجیع هفت 
روز طول کشید. او هر روز لشکرگاه رجیع را ترک می‌کرد و عثمان را 
جانشین خود قرار می‌داد و پرچم جنگ را برای مسلمانان می‌بست. در روز 
اول از پایین قلعه‌های نطاة حمله را آغاز کرد. سپس عقب‌نشینی کرد و در 
روز بعد از بالای قلعه بر انها حمله 


(1). ارشاد, ج 1, ص 128- 129. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص <645- 679. 
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کرد. هر روز جنگ را از صبح تا غروب ادامه می‌داد و هنگام مغرب به 
لشکرگاه رجیع بازمی‌گشت. هر کدام از مسلمانان که مجروح می‌شدند, 
ا کر قادر به راه رفتن 9799 خودشان به اردوگاه بازمی گشتند و الا آنها را 
حمل کرده و در لشکرگاه مداوا می‌کردند. تا اینکه خداوند پیروزی را نصیب 
مسلمانان کرد. 
(1) گفته‌اند: رسول که اه اه علیه و آله هفت شبانه روز در رجیع 
اقامت کرد و در این مدت عده‌ای به ترتیب مسئول حفاظت از لشکرگاه 
بودند. در شب ششم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمر بن خطاب را 
مسئول حفاظت از لشکرگاه کرد. او افرادش را در اطراف لشکر گاه پخش 
کرد تا به نگهبانی بیردازند 
کعب بن مالک تعریف و ف 3 یکی از یهودیان ساکن قلعه‌های نطاة در 
یکی از شب‌هایی که در رجیع بودیم. ما را صدا کرد و گفت: آیا در امان 
هستم که پیش شما بیایم؟ گفتیم! بله. به سرعت به سوی او رفتیم. من 
اولین نفری بودم که به او رسیدم. 

به او گفتم: کی هستی؟ گفت: یکی از یهودیان هستم. او را نزد رسول الله 
ضلی الله غلیه و آله یزخیم. او به آن حضرت صلی الله علیه و آله عرض 
کرد: آیا به من و خانواده‌ام آمان می‌دهی تا راه غلبه بر یهودیان را به تو 
نشان دهم؟ تاریخ تحقیقی اسلام ج4 46 اقامت پیامبر صلی الله علیه و آله 
در نطاة ۰ ص : 45 
مود: بله. 
یهودی گفت: در حالی از قلعه‌های نطاة خارج شدم که یهودیان هیچ نظم و 
سازماندهی نداشتند و می‌خواستند قلعه را ترک کنند. 
(2) رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله پرسید: به کجا می‌روند؟ 
گفت: به جایی بدتر از اینجا می ر وند. ؛ زیرا از شما بسیار ترسیده‌اند و از 


ترس قلب‌هایشان به طبش افتاده است. اما این قلعه پر از سلاح و 
غذاست:ء آنها وشایل خکی خوو.را در آن: نکه می‌دارند. آا ا ها را 
در یکی از اتاق‌های همین قلعه که در زیر زمین قرار دارد, پنهان کرده‌اند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید: آن سلاح‌ها چیست؟ 

عرض کرد: منجنیق و دو عدد قلعه خراب کن, و مقدار زیادی زره و نیزه و 
شمشیر. اگر د داخل قلعه شدید- رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ان 
شاء الله و سپس بهودی هم گفت: آن شاء اللّه- شما را به انبار اسلحه‌ها 
راهنمایی می‌کنم؛ زیرا هیچ کس غیر از من از محل آنها آگاهی ندارد و دیگر 
اينکه ...۱ 

(3) پرسیدند: دیگر چه؟ 

عرض کرد: منجنیق را بیرون بیاور و آن را بر لبه قلعه شقَّ نصب کن. 
همچنین افرادی را زیر سپر قلعه خراب از 
همین امروز سوراخ یکی و آن اناد کدم. مان را فتح کنند و آنگاه 
همین روش را در مورد قلعه کتیبه اجرا کن. 

سپس ان بهودی عرض کرد: ای ابو القاسم, خون مرا حفظ کن! 
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فرمود: تو در امان هستی. 

عرض کرد: و همسری دارم که در قلعه نزار است, او را به من ببخش. 
فرمود: به تو بخشیدم. 

(1) سپس رسول الاصی الله یم اه پرسید: یهودیان را چه شده 
است که زنان و فرزندان خود را از قلعه نطاة خارج کردند؟ 

عرض کرد: آنها را به قلعه‌های شق و کتیبه منتقل کرده و خود آماده جنگ 
شده‌اند. 

ستتنن: آن تخت ضلی: الله. اه و له او را به اسلام دعوت کرد اما 
بهودی عرض کرد: چند روزی به مهلت بده. «1» 

سن ات اتامی روا بت کرده است: هنگامی که به خیبر رسیدیم, به 
مدت ده شب قلعه نطاة را در محاصره نگه داشتیم تا بلکه آن را فتح کنیم 
و به غذاهای آن دست یابیم, اما قلعه فتح نشد؛ از اين رو افراد بنی أسلم 
تصمیم گرفتند آسماء بن حارثه آسلمی را نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله بفرستند تا از وضعیت نامناسب خود شکایت کنند. آنها به او گفتند؛ نزد 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برو و بگو: قبیله بنی اسلم سلام 
می‌رسانند و می‌گویند: 5 ضعیف و بی‌حال شده‌آیم. 

(2) آسماء بن حارثه پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفت و عرض 
کرد: ای رسول خدا,؛ قبیله. اسلم می‌گویند از گرسنگی. ضعیف و بی‌حال 
شده‌ایم. برای ما دعا کن و از خدا چیزی بخواه. 

تصول حرامت .ضلی. الله. علیه.و اله :دنت به :دعا پرداشت و غر کرد 


خدایا بزرگ‌ترین قلعه را که بیشترین غذا و گوشت در آن یافت می‌شود بر 
آنانکتا ایام می ۱ ات و و و اد ره لش ان 
کار وان که نب اس ماو قرو در نتیجه عده زیادی برخاستند و با وی 
حرکت کردند تا به قلعه صعب بن معاذ رسیدند که پانصد جنگجو از آن 
محافظت می‌ کردند. این از قلعه‌هایی بود که غذا و گوشت و گوسفندان و 
وسایل فراوانی را در ان نگهداری می‌کردند. 

(3) در این حال مردی به نام یوشع از قلعه خارج شد و مبارز طلبید که 
حباب بن منذر پیش رفت و پس از انکه ضرباتی را بر هم وارد کردند, 
حباب او را کشت. 

سپس فرد دیگری به نام زیال مبارز طلبید که عمار بن بن عقبه غفاری به 
مبارزه‌اش رفت و فورا ضربه ای به شانه‌اش زد و گفت: بگیر این ضربه را 
که من از قبیله غفار هستم! مردم گفتند: جهاد خودش را با اين حرف باطل 
کرد! ۷ ۹ جریان به رسول خدا ص گزارش شد 1۳ حضرت فرمود: 
مر ای ی ی ور ار مس یر 
«» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص <645- 648. 

(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 658- 660. 
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1 خافی ارش ات مر تن بو اک مایت کروم اش | عضو اضر 
بن سنان [اکوع] با مردی یهودی روبرو شد. بهودی به وی حمله کرد و 

ضربه ای را بر او وارد کرد, اما ای اش مرا را کرت و 
فورا ضربه ای به پاهای یهودی زد و آنها را قطع کرد. ولی همین ضربه 
کمانه کرد و به عقب برگشت. در نتیجه نوک شمشیر به خودش اصابت کرد 
و زخمی شد و آن خون از او رفت تا جان داد. 

اسیر بن حضیر گفت: عملش نابود شد و ثوابی نداشت! اين سخن به گوش 

رسول خدا ص رسید و فرمود: هر کس که اين را گفته اشتباه کرده است! 
بلکه او دو اجر دارد. او همانند یک مجاهد جهاد کرد و همانا در نعمت‌های 
بهشتی غوطه‌ور خواهد شد. «<1» 

(2) وی در ادامه می نو بیسد. : سپس جنازه‌اش را به رجیع منتقل کردند و با 
محمود بن سلمه در غاری دفن کردند. «<2» 

محاصره قلعه صعب بن معاذ سه روز طول کشید؛ زیرا قلعه بسیار بلندی 
بود. 

در همین زمانی که قلعه در محاصره مسلمانان بود, بیست یا سی للاغ از 
قلعه خارج شدند و بهودیان نتوانستند که آنها را به قلعه بازگردانند. 
مسلمانان که گر سنه بودند» انها را گرفتند و کشتند. سیس آتش بر 


افروختند و دیگ‌های غذا زا بار نهادند تا گوشت‌ها بیزد: رشول: خدا .صلی 
اللّه علیه. و اله پس از اطلاع از قضیه بلافاصله به جارچی دستور داد تا 
اعلام کند: رسول الله ای ال له ال سا ۱ از خوردن گوشت 
الاغ‌های اهلی و هر حیوانی که دارای دندان‌های نیش بلند و چنگال است؛ 
نهی می‌کند. فورا دیگ‌ها را واژگون کنید. «3» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 661- 662. 

(2). همان ج 2 ص 058. اما ابن اسحاق کشته شدن وی را در سیره؛ ۲ 
3 ص 343 اين گونه نقل کرده است: برای من نقل شده است که در حال 
جنگ شمشیرش بر روی خودش اصابت کرد و زخمی شدید در او ایجاد کرد 
و بر اثر همان زخم به شهادت رسید. مسلمانان در ايینکه او شهید است با 
خیر. شک کردند و گفتند: سلاحیش او را کشته است. برادرزاده‌اش سلمة 
بن سنان لا ها ی و 
1 سوال کرد. ان رت صلی ال یه و اه او را شهید 
دانست و بر وی نماز خواند. طبرسی هم در مجمع البیان, ج 9, ص 181- 
2 ان را نقل کرده است « .ِ 

(3) همان ج 2 ص 66 که در ان امده است: ۰ و از صیغه کردن زنان 
نهی می‌کند! که این مورد هیچ مناسبتی با موارد دیگر ندارد. 

البته مناسب است موضوع متعه از جهت تاریخی هم مورد بحث فرار گیرد, 
لکن این مساله به بحثهای فقهی نزدیک تر است تا به بحث‌های تاریخی و 
سیره. فقها ۳ موضوع بحثت‌های کامل و دقیقی را ارائه نموده‌اند, از 
این رو تحقیق را به آن کتابها وامی‌گذاريم. برخی کتابها در اين موضوع 
عبارت است از: اسان الشيعة و اصولها از امام شیخ کاشف الغطاء, اجوبة 
المسائل موسی جار الله ی الحسین شرف الدین, المتعة و 
اثرها فی الاصلاح الاجتماعی از اقای دکتر توفیق الفکیکی, المتعة از علامه 
سید جعفر مرتضی و کتاب مع الخطیب فی خطوط العرضية از ایت الله 
صافی گلپایگانی, و کتاب نکاح المتعة بین السنة و البدعة از سید مرتضی 
موسوی اردبیلی. 

درباره الاغ‌های اهلی در وسائل الشيعة, جح 24, ص 112- 117 بابی در این 
مورد امده و اخبار مربوط به کراهت خوردن الاغ را ذکر کرده است و در 
مستدرک وسائل, ج 16, ص 774 بابی هست که در آن سه حدیث آمده 
است. از جمله انها حدیثی از ابی- 
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و از ام عماره روایت ت کرده است: بنی مازن بن نچار در خیبر دو اسب را 
ذیح کردند و قبل از اینکه قلعه صعب بن معاذ فتح شود از همین غذا 
استفاده می کردیم. 


(1) و با سند خود از جابر بن عبد اللّه انصاری «1» روایت کرده است: 
عده‌ای از مسلمانان قبل از انکه قلعه صعب بن معاذ را فتح کنند. یکی از 
اسب‌های خود را ذیح کرده بودند و ان را مصرف می‌کردند. 

همچنین از او رواب بت کرده است: همراه حباب بن منذر بن جموح که پرچم 
را در دست داشت؛ به سوی قلعه صعب بن معاذ حرکت کردیم ... دو روز 
در آنجا ,ماندیم و به شدت با بهودیان جنگیدیم. در روز سوم رسول خدا 
ای ایدم ال رات فاعت امد در این هنگام یکی از یهودیان که قد 
بلندی داشت از قلعه خارج شد. در حالی که عده‌ای وی را همراهی 
می‌کردند. انها مدتی به سوی ما به شدت تیراندازی کردند و تیرهایشان 
مثل باران بر سر ما می‌بارید به طوری که گمان کردیم دست از ما 
تتمی‌دارنی ما خود را سیر رتسول خدا ضلی, اللد: غلبه .و الة قرار داده 
بودیم. سپس به صورت دسته جمعی بر ما حمله‌ور شدند, مسلمانان آن 
فد عقب نی کردنذ اجه جایگان. رفتول,»خدا صلی. الله .غلیه: و اه 
ژشیذند کم از انش ود بادم.شنده به ایستا ده :یفده زاین اراد کرده ان 
0 ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ اب ٩ب‏ ی 9 
داشت و در جای خویش ثابت قدم مانده بود و به سوی آنها تیراندازی 


می‌کرد. 
2 سل سل اه لس ها فیک این وه مسلمانان را مورد 
خطاب قرار داده و آنها را به جهاد ترغیب و تشویق کرد. و به آنها فرمود که 
خداوند وعده فتح خیبر را به وی داده است ! 
عردم با شنیدن ان پیامیر صلی: اللم علیه.ی ال یار تیه وین برسم 
خمع شزند: و اخبات یر هی را اغاز کرد و کم کم به بهودیان تزدیی شند. آنها 
شروع به عقب‌نشینی کردند تا اینکه طاقت نیاوردند و به سرعت فرار 
ره را اما را و 
پرتاب سنگ را شروع کردند. 
آن قدر سنگ پرتاب کردند تا ما را از اطراف قلعه دور کردند و ما به 
جایگاه اول خود باز گشتیم. 
(3) سپس یهودیانی که دست از جان شسته بودند از قلعه خارج شدند و ما 
هم به مقابله با انها پرداختیم و جنگ شدیدی جلوی در قلعه آغاز شد. در 
آنجا عده‌ای از آنها را کشتیم. هر فردی که کشته می‌شد, به 


۳ جارود است که می‌گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: 
مسلمانان در خیبر به گرسنگی گرفتار شده بودند و از این رو چهارپایان 
خود را برای خوردن کشتند. اما رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داد 
که و ها ها ون که شوه ی آم ات این یاه 


شده است که از امام باقر علیه السلام شنیدم که می‌فرماید: مردم در 
جنگ خیبر به خوردن گوشت چهارپایان (الاغ‌ها) روی آورده بودند, اما رسول 
خدا صلی الله علبه و آله.دسهر داددی‌ها را هاد کون کنند انا ات 
نمود؛ اما تحریم نکرد, ج 16, ص 174. 
(1). آبن اسحاق هم در سیره, ج 3. ص 345 با سند جود 1 
ند و مي‌گوید- و جابر در خیبر حضور نداشته است- هنگامی که رسول 
قدا صلی ال عله ماه پر راز مرن کشت آلاع نمی کروس نا 
اجازه داد که گوشت اسب را بخورند. و واقدی در خبر بعدی تصریح بر 
حضور وی می‌کند, گرچه در صفحه 684 می‌گوید: نبوده است! 
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سرعت جنازه اش را به به قلعه منتقل می‌کردند. در آن روز سه نفر از 
اصحاب تتمول خذا ضلی الله علیه:ه اله به خام‌های: ابو صیاح. حارث بن 
حاطب و عدي بن مرة جلوی در قلعه شهید شدند. 
(1) سپس پرچمدار ما حمله کرد و ما هم از او پیروی کردیم تا اینکه 
بهودیان را به داخل قلعه راندیم و آنها را تا داخل قلعه تعقیب کردیم. وقتی 
وارد قلفه شندیمه انها. کیح شوه نودنده مهن کدام می‌رشیدنم او را 
می‌کشتیم و يا اسیر می‌کردیم. آنها از هر سو فرار می‌کردند و می‌خواستند 
که به قلعه زبیر بروند. ما هم انها را رها کردیم تا فرار کنند. سپس 
مسلمانان بر فراز دیوارهای قلعه رفتند و به مدت زیادی تکبیر گفتند. 
در آن قلعه مقدار زیادی غذا از جو و خرما و روغن و عسل و پیه یافتیم که 
گمان نمی‌کردیم این همه غذا در آنجا باشد. حارخت وضو حر اتضان له 
علیه و آله اعلام کرد: بخورید و به حیوانهایتان بخورانید؛ اما چیزی را با خود 
برندارید. مسلمانان در طول مدت اقامت در آنجا غذای خود و علف 
چارپایان خود را از این قلعه بر می‌داشتند و هیچ کس از اینکه غذا و علف 
ِ احتیاح خود زا بردازدء .منع تمی کردید: بدون اینکه خمتش آنها برداشته 


رای ای ره ی تس ها 
را جابجا کنند؛ از این رو رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داد که 
خمره‌ها را شکستند و شراب در قلعه جاری شد. 

و از آبی ثعلبه خشنی روایت ت کرده است: در قلعه ظروف و دیگ‌هایی از 
۱ برای همین از 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در این باره سوال کردیم. آن حضرت 
ضالی لاه :یه و آله فرمود: ابتدا در آن‌ها مقداری آب را بجوشانید و 
سپس در آن غذا را طبخ کنید و يا غذا و آب بخورید. 
در آن قلعه تعداد زیادی گاو و الاغ و گوسفند و سلاح‌های جنگی و منجنیق و 
قلعه خراب کن يافتیم. از این رو فهميديم که آنها گمان می‌کرده‌اند 


محاصره قلعه تا مدت‌ها طول می‌کشد؛ اما خداوند شکست آنها را تسریع 
کرد. در اين قلعه بیست توپ پارچه از بهترین بافته‌های یمن و هزار و 
پانصد قطیفه پافتند. 

)3( در این میان توح از مسلمانان به نام عبد اللّه که نمی‌توانست 
نثترات‌خواری را تری کند.و بزای همین ,رسول خدا صلی الله. علیه و آله او 
را چندین بار شلاق زده بود, آن روز هم نتوانست خودداری کند و مقداری 
از شراب بهودیان را نوشید. خپر آن به اطلاع رسول خدا صلی اللّه علیه و 
ال سس ان ضرف صلی الا هه له یر ارکی کر به او زد و وی 
را از قلعه یهودیان بیرون کرد. «1» 

سپس منجنیق و دو قلعه خراب کنی زا که آن.هزه بهودی خبر آنها زا داده 
بود از مخفیگاه حارج کودند و رها و مرها ه کلام‌خوه‌ها را یم توت 
گرفتند. 

(4) یهودیانی که از قلعه‌های نطاقة؛ یعنی قلعه ناعم و قلعه صعب بن معاذ 
بودند به قلعه زبیر نقل مکان 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 662- 665. 
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کردند. وسائل زیادی از خود به جای گذاشتند, برای همین رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله افرادی را قامفه کرت اه این انم نگهداری کنند و اگر هر 
کسی قصد برداشتن این اشیاء را داشت, او را , به قتل برسانند. 

(1) 


محاصره قلعه زبیر 


قف .در آدامة .می‌نویسدر جه, تور زصول, خدا اصلی آلله. علیه: ه اه 
مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. بهودیان به سرعت دروازه ان را 
بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و 
حتی افراد نمي‌توانستند به پای دیوارهای آن برو‌ند: زیرا صعب. الفتور بود:. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس 
از سه روز که از محاصره قلعه زبیر می‌گذشت یک یهودی به نام غژال نزد 
پیامبر صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: ای رسول خدا, ایا به من 
امان می‌دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطاة پیروز شوی 
۵ انگامبه سم احل شم سحمم سری ۱ رستول خدا صلی الله غلیه. و الق .ره 
او و مال و فرزندانش امان داد. 

آنگاه یهودی گفت: اگر یک ماه هم قلعه را محاصره کنی, بهودیان هیچ باکی 
ندارند, زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و 
آب برمی‌دارند ۵ دوبازه به قلقه باز من کردند و اهر بتماتی رام خرف آنها ۱ 
ببندی, به ضجّه و ناله مي‌افتند و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. 

(2) رسول الله صلی الله علیه و اله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی 
آنها زا بیندتده بس. از آن. که راه ابرساتی انها قطع. شید قادر به مقاومت 
نبودند «1»؛ برای همین از قلعه خارج شدند و به شدت جنگیدند. در نتیجه 
ده نفر از یهودپان و چند نفری از مسلمانان کشته شدند تا اينکه سرانجام 
سول دا ضلی, اللهعلنه و اله. آن. را فتج کرد و این آخرین قلعه از 
قلعه‌های نطاة بود و اهل نطاة از خشن‌ترین و منعصب‌نرین یهودیان و از 


(1). همان, ج 20 ص 666- 6۵67. همچنین از آبی شییم مزنی غطفانی از 
سربازان عيينة نقل کرده است: هنگامی که همراه عیینه به خیبر باز گشتیم, 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله را دیدیم که خیبر را فتح کرده و خداوند 
غنائم آن را نصیب او کرده است. از این رو عیینه شروع به سرزنش 
یهودیان کرد و گفت: به خدا قسم که گمان نمی‌کرديم کسی غیر از شما 
بتواند بر محمد پیروز شود! شما که دارای قلعه‌های بلند و افراد و ثروت 
زیاد بودید. ی مه وال سرا ها سر 
می‌بردید و دارای آب و غذای فراوان بودید؟! گفتند؛ می‌خواستیم که در 
قلعه زبیر بمانیم و مقاومت کنیم؛ امّا راه دسترسی ما نله آنببشفته نتم وا 
توجه به گرمی هوا؛ طافت مفا مت در فقایل سک را دام( 2ص 
75- 676) 


راوندی هم در الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 164- 165 نقل کرده است: یک 
قلعه برای بهودیان باقی:فانده: نود کهسبیست اضوال و غذایشان دی ان فران 
داشت و حمله به آن از هیچ چهتی ممکن نبود, زیرا در بلندی قرار داشت؛ 
از این ری رتسول تخدا صلی الل‌علیه و ال آن زا مخاهوه کرد نا اینکدیی 
بهودی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: ای رسول 
الله, ایا به من و خانواده و فرزندانم امان می‌دهی تا تو را به فتح قلعه 
راهنمایی کنم؟ فرمود: در امان هستی, بگو که راهنمایی تو چیست؟ گفت: 
دستور بفرمایید که اینجا را حفر کنند, زرا در زیر آن راهرو زیرزمینی قرار 
دارد که مسیر ورود و خروج یهودیان برای دسترسی به آب است و با قطع 
شدن اب. تسلیم می‌شوند. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: یا اينکه 
خداوند راهی غیر از اين را پیش روی ما می‌گذارد. در شبخه ات رنه رون 
آنها قطع نکرد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :52 

(1) 


از رجیع تا منزلة و قلعه سمران 


ذر ادامة می‌تویسد: بش از آن که رسول خدا صلی الله علیه:و آله از جنگ 
با اهل نطاخ فارغ گردید و خیالش از بهودیان و شبیخون‌های آنها آسوده 
شد, به مسلمانان دستور داد که از اردوگاه رجیع به قرارگاه منزلة برگردند 
و پس از سازماندهی به آنها دستور داد که به سوی اهل شق حرکت کنند. 
شق دارای چند قلعه بود که از جمله آنها قلعه یی بود و پیامپر اکرم صلی 
للّه علیه و آله فتح قلعه‌ها را از همین قلعه شروع کرد و از آنجا عازم فتح 
دافی تس ان ید 

2) رای اه ای و ای هو ها یه 
حباب بن منذر به مبارزه او رقت و با هم درگیر شدند. سپس حباب 
ضربه‌ای به او زد و دست راست او را از ساق قطع کرد که در نتیجه 
شمشیرش از دستش افتاد و فرار کرد تا به قلعه برود؛ اما حباب او را 
تعقیب کرد و ضربه‌ای بر پایش زد که در نتیجه بر زمین افتاد. آنگاه حباب 
سرش را از تن جدا کرد. 

یس تن .از آن .غباری دیکری. از قلعه. خارخ شد و خبارز طلبید: که یکن. آز 
مسلمانان از خاندان جحش به مقابله وی رفت و کشته شد. یهودی سر وی 
را از تن جدا کرد و دوباره مبارز طلبید. ابو دجانه در حالی که پیشانی بند 
قرمزی به کلاه‌خودش بسته بود و با تبختر گام برمی‌داشت به مبارزه وی 
رفت و در یک لحظه , به او حمله کرد و پاهایش را قطع کرد. سیس سرش 
را از بدی جدا کرد و زره و شمشیرش را برداشت و آنها را نزد پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله آورد. ارتحضیت صلی الله علتة ه ال آها را به مه 
پس 1 یهودیان از مبارزه‌طلبی دست کشیدند و مسلمانان تکبیرگویان 
به قلعه حمله‌ور شدند و در حالی که ابو دجانه در پیشاپیش انها حرکت 
می‌کرد, وارد قلعه شدند. جنگجویانی که داخل قلعه بودند, همانند روباه 
فرار کردند و از دنوارها بالا زفته و به قلعه نزار ذر نقق رفنند. مسلمانان 
در قلعه سمران که یکی از قلعه‌های بوخ به شمار می‌رفت., به غنائم زیادی 


)3( 


در ادامه می‌نویسد: جنگجویان بهودی از قلعه سمران فرار کردند و به 
قلعه نزار در شق پناه بردند. از سوی دیگر یهودیانی که به کوه‌های نطاة 
فرار کرده بودند. به قلعه نزار بازگشتند و درب قلعه را بسته و به شدت به 
دفاع از خود پرداختند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهی به قلعه نزار انداخت و فرمود: این 
آخرین قلعه از قلعه‌های خیبر است که جنگ در آن رخ داده است. <1» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 662- 669. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:53 

(1) راوندی, می‌تویشد: فردای. آن روز زصول خوا-ضلی. الله. عایة و آله 
سوار قاطر خود شد و به طرف قلعه حرکت کرد و به مسلمانان فرمود: به 
دنبال من بیایید. از بالای قلعه, سنگ و تیر به سوی پیامبر صلی الله علیه و 
آله پرتاب می‌شد و از راست و چپ آن حضرت صلی الله علیه و آله عبور 
می‌کرد؛ اما چیزی به آن حضرت يا مسلمانان اصابت نکرد. پس از آن که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به دروازه قلعه رسید, با دست به دیوار آن 
اشاره کرد. ذر نتیجه. دیوار آن کوتاه شد به طوری که‌,با زمین: برایر کردید. 
آنگاه بة فرذم فر مود: از لب دیوار, بدون هی مشکلی وارد قلعه شوید. 
1 

(2) اما واقدی می‌نویسد: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله یک مشت 
سنگریزه برداشت و آن را به سوی آنها پرتاب کرد. در نتیجه دیوا ر قلعه در 
زمین فرو رفت و مسلمانان پیش رفته و همه آنها را اسیر کردند. از جمله 
افرادی که اسیر شدند, صفیه دختر حیی بن آخطب و دختر عمویش بودند. 
ای ام ای الا اه اه سس مسال ص دای ان عون 
را که به وی امان داده بود, به او بخشید. «<3» 


)3( 


حلبی می‌نویسد: صفية دختر حیی, , همسر سلام بن مشکم (نضری) بود که 
نیس بة همسترق کنانة بن ربیع بن ابی الخقیق (خیبری) درامد. <4>* 

ی ی ی ت کرده 
است: :هنکاهن کهبرصول شدا صلی لاه غلبه و اله‌هوصان قی یر یا از 
مدینه اخراج کرد, به سوی خیبر آمدیم و در آن اقامت کردیم. در آنجا کنانة 
بن آبی الحقیق مرا تزویج کرد و چند روز قبل از ورود رسول خدا صلّی ال 
۱ ۱ 9 ۶۳9 
یهودیان ولیمه داد و سپس مرا به قلعه سلالم بر 

شبی در خواب و 0 ۱۳| 
افول کرد. این خواب را برای شوهرم تعریف کردم. او سیلی محکمی به 
صورتم زد و چشمم را کبود کرد و گفت: این خواب تعبیری ندارد مکر اينکه 
نو آوژو داری با محمد؛ پادشاه ِ_ ازدواج ۳ «5» 

(5) در ادامه می‌گوید: هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به خیبر 
زسته. هودیان. قلعه طای را برای. نکن در فظر کرفقه وان د 
فرزندان خود را در قلعه کتیبه جای دادند. پس از آنکه رسول ۳ 
له علیه و آله قلعه نطاة را فتح کرد, کنانة پیش من آمد و گفت: محمد از 
فتح قلعه‌های نطاخ فارغ گردیده است و در این قلعه کسی 


(1). الخرائح و الجرائح, جح 1 ص <165, ح 253. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵48. 

(3). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 16. 

(4). مغازی واقدی, ج 2, ص 674 و عبارت آن چنین است: اخضرّت به 
معنای اسودت که معنای ان را نقل کرده‌ایم. 

(5). سیره ابن هشام, ج 3, ص 51ظ3. 
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ی بودنبت ساو ای از این رو من و دختر عمویم و عده‌ای از زان 
را از آنجا خارج کرد و ا سرا ما یت کنخ آن ول ای 
وا دا ره ور 1« 

(1) طبرسی از آحمر بجلی کوفی از زراره از امام باقر علیه السْلام درباره 
اسیر شدن صفیه می‌نویسد: از جمله کسانی که علی علیه السْلام آنها را 
اسیر کرده بود, صفیه دختر حپی بود. آنگاه بلال را فراخواند و فرمود: او را 
ببر و به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله بسپار تا درباره‌اش تصمیم 
بگیرد. 


پلاناس ول خرف وش امن که ی ‌شوا ره او و رل ارم 
صلّی اللّه علیه و آله ببرد. وی را از کنار کشته‌ها عبور داد که نزدیک بود از 
شرت ره فالی یی کی سول وا هل االه یه الق ماه ان 


وضع فرمود: 

ای بلال مگر رحم و عطوفت نداری؟! 2 

(2) در خبر واقدی از قول صفیه آمده است: وقتی شب فرا رسید. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله مرا فراخواند. من در حالی که با مقنعه خود را 
پوشانده بودم, با جیاء پیش آمدم و در مقابلش نشستم. قبل از آمدن 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به خیبر, کنانة بن آبی الحقیق مرا تزویج 
کرده و با من عروسی کرده بود. شبی در خواب دیدم که گویی ماه از سوی 
یثرب پیش امد تا اينکه در دامنم افول کرد. این خواب را برای همسرم 
تعریف کردم. 

کنانه با شنیدن سخنانم. سیلی محکمی به صورتم زد و اطراف چشمم را 
کبود کرد. قفتی: کف ناه رشه لخد اصلی الله صلته فا له بر فن اقا در 
مورد کبودی چشمم سوال کرد. من قضیه را برایش توضیح دادم. او 
فرمود: اگر 


رالاس الفوی ی 9اه هم اي ای در فش لاه ی را اما ان 
اسحاق در ج 3 ص 330- 351 می نوپسد. : صفیه دختر حییْ بن اخطب را 
به همراه زن دیگری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله فرستادند. بلال مسئول 
آوردن آنها شد. او آنها را از میان کشته‌های یهودیان عبور داد ۳ نزد پیامبر 
صای ای له ات ور آزن.زتی که همراه -ضفته: :نود با آدیدن: کشته‌ها 
بسیار جیغ کشید و صورتش را خراشید و خاک بر سر خود ریخت. وقتی که 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله او را دید. فرمود: این شیطان را از من 
دور کنید: آمار در ضورد«صفیه نشور داد کف به پشت:سرش باید.. و انگاه 
ردای خود دار بر او انداخت. مسلمانان با دیدن این صحنه فهمیدند که 
7 اللّه علیه و آله او را برای خودش انتخاب کرده است. 
هه فد 7 و وس ایا سل لاه علیه الب آن 
را همراه بلال به محل استقرار خویش فرستاد. بلال او و دختر عمویش را 
از کنار کشته‌های بهودیان ,عبور داد که در نتیجه دختر عمویش جیغ‌های 
تاندم کیت سول کدا خی لاه لت و الف ار اقدام لال تایاحت عون 
فرمود: مگر رحمت و عطوفت نداری که دختر کم‌سن‌وسالی را از کنار 
کشته‌ها عبور می‌دهی؟! 

کلینی در روضه کافی از سلیم بن قیس از سعد , بن ابی وقاص زهری 
و 


می‌کند و در مورد جنگ خیبر می‌گوید: ان حضرت علیه السلام خیبر را فتح 
کرد و صفیه دختر حییث بن آخطب را آسیر و نزد رسول اللّه صلی الله علیه 
هاله فرستای آن حضرت ضلی للم غلیه و اله‌افترا اراد کرده ارادم اش را 
مهریه وی قرار داد و سپس با او ازدواج کرد. این مطلب در بحار الانوار: ح 
2 ص 155- 156 آمده است. و اربلی در کشف الغمة, ج 1, ص 81- 82 
از مسند امام احمد با سند خود از آبن عباس روایت کرده است: علی علیه 
السّلام در حالی که چشم درد داشت نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
آمق فان ضلی الله علیه و آله‌هنداری اب دهانش جشمانش هالید .و 
سپس پرچم را سه بار تکان داد و آن را به دستش داد. علی علیه الشّلام 
پیتش رفت و نس ان فتح خر صفیهد خر عوی: زا پردپیامتر ضلی اللد غایه 
و آله آورد (بحار الانوار. ج 38, ص 241 ج 40, ص 50). 
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می‌خواهی بر دین خود باقی بمانی تو را به پذیرش اسلام مجبور نمی کنم, 
اما اگر خدا و رسولش را انتخاب کنی, برای تو بهتر است. 

گفتم: من خدا و رسولش و اسلام را برمی‌گزینم. پس مرا آزاد کرد و 
مهربه مراء آزادی‌ام قرار داد و با من ازدواج کرد. «1» 

ذر ان هنگام دختر عموی صفیه نیز همراه وی بود. ول دا خلی آلاه 
علیه و اله به دحیه کلبی قول داده بود که کنیزی از اسیران خیبر را به, او 
هدیه کند؛ ای و کی وا و 
الله یه و اله طلب کرنه ها ان عضرت اصای له یه الم دنر موم 
صفیه را به وی بخشید. «<2» 


(1) 


قلعه‌های وطیح و سلالم و کتیبه 


فاقدق. در انامه می‌تویشده ضکامی که .رسول خدا صلی: الله غلیه و له 
قلعه نزار را فتح کرد, اهالی آن گریختند و نزد اهالی وطیح و سلالم و کتیبه 
رفتند. در کتیبه بهودیان و زنان و فرزندانشان بیش از دو هزار نفر را 
تشکیل می‌دادند. تمام یهودیان نطاة و شق نیز به انها ملحق شده بودند و 
با هم در قموص, که همان قلعه بنی ابی الحقیق بود. زندگی می‌کردند. 
«3» 

رسول الله صلی الله علیه و اله نیز در همین زمان به سوی کتیبه و وطیح و 
سلالم حرکت کرد. 

(2) اهل قموص آماده کارزار شده و با تير و کمان بالای دیوارهای قلعه 
سنگر گرفته بودند. کنانة نیز کمان خویش را به دست گرفته بود؛ اما از 
ترس و لرز نتوانست تیراندازی کند و به اهل قلعه اشاره کرد که تیراندازی 
تکنند. آنها در قلعه پنهان شدند و بالای دیوارها نيامدند. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آنها را چهارده روز محاصره کرد. «4» و 
هنگامی که مشاهده کرد در قلعه‌های خویش پنهان شده‌اند و هیچ کدام به 
مبارزه نمی‌آیند, تصمیم گرفت که منجنیق‌ها «5» را به کار بیندازد. 
محاصره. یهودیان را دچار مشکل کرده و ترس در دل ایشان انداخته بود. 
آنها اطمینان داشتند که هلاک خواهند شد, برای همین کنانة, فردی به نام 
شعاغ را زر رتسول اللهضای لاه عایه ه آله فتاه 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 675 و سیره ابن هشام, ج 3 ص 351 و 
علامه مجلسی در بحار الانوار. ج 21, ص 33, خبر رقیای صفیه را نقل 
کرده است. 

(2). همان, ج 2 ص 6۵74. 

(3). سیره ابن هشام, ج 3, ص 344 و 350. 

(4). مغازی واقدی, ح ۳ .«ص 670 و در سیره ابن هشام, جح ۳ ص‌ 27 
آمده است: وم لخد اضای الله هه له انفا را دخت‌ معا ضرم کرد ده 
واقدی در ج 2 ص 636 از ابو هریره روایت ت کرده است: در حالی که ما 
هشتاد خانواده از اهل دوس بودیم. وارد مدینه شدیم. به ما گفتند: رسول 
خدا صلی اللهة علية و اله بة خیبر رفته استت؛ از این رو ما هم به. خیبر زفتیم 
و دیدیم که نطاة را فتح کرده و اهل کتیبه را محاصره کرده است. در کنار 
او ماندیم تا خداوند پیروزی را نصیب او کرد. 

(5). منظور همان‌هایی است که در قلعه نطاة مخفی شده بود و یک یهودی 
جای آن را نشان داد. 


ای و امد, مسلمانان او را دستگیر کرده و نزد 
پا ی یی له آورونه او به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گفت که کنانة می‌گوید: آیا می‌توانم پایین بیایم تا با تو صحبت کنم؟! آن 
حضرت جواب مثبت داد و شماخ برای رساندن پیام باز گشت. 

1 


تضاآکه پوخیان قلعه‌هام. قت کافه با بتامیو اکرم صلی اه صلیه و له 


وی در ادامه می‌نویسد: کنانة به همراه چند نفر از یهودیان از قلعه پایین 
امد با سول خدا ضلی. اللم لیم و الم سر سند آنره عوارد. تحالحه 
ند 

کر 

1 خون کسانی که در قلعه‌ها هستند حفظ شود و فرزندانشان برای آنها 
باقی بماند. ۱ 

2 بهودیان از قلعه و اراضی ان خارج شوند. 

3 زمین و اموالی را که در اختیار دارند از قبیل: طلا, نقره. سلاح و لباس 
به جز لباسی که بر تن دارند, در اختیا ر مسلمانان بگذارند. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با آنها بر سر اين موارد مصالحه کرد «1» 
و افرادی را فرستاد که اموال را تحویل بگیرند و افرادی را هم فرستاد تا 
۱ در انجا هزار نیزم و بانضد کمان عربی با تیردان 
پر وی و 

(2) هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله قلعه‌های نطاة را فتح کرد 
کنانة بن ابی الحقیق را ترس و وحشت فراگرفت و مطمئن شد که مغلوب 
خواهد شد., برای همین شبانه طلا و جواهرات را برداشت و در پوست 
شتری قرار داد و در خرابه‌ای واقع در قلعه کتیبه دفن کرد و خاک روی ان 
را هموار کرد تا کسي نفهمد. 

رسول خدا صلن. الله. علیه..ع الم. پس از فتم از کنانة سغال. کرد که. کید 
مخصوص را که بدان معروف بوده‌اند و زیورهایی که در پوست شتری قرار 
داشت و برای مراسم عروسی به مردم مکه عاریه می‌داده‌اند؛ چه کرده 
است ؟! 

عرض کرد: ای ابو القاسم. آن را برای مثل چنین روزی نگه داشته بودم؛ 
اما امروز آن را صرف هزینه‌های جنگ کردیم. شروع جنگ و کمیٍ, به 
جنگجویان باعث شده است که چیزی از آن باقی نماند. آنگاه برای تأْیید 
گفته‌های خود قسم خورد 

(3) رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: ذمّه خدا و رسولش را از تو 
پرمی‌دارم : اگر اين گنج پیش شما باشد! 

۱۷۳ اگر اين گنج را بیابم. هر چه 
از اموال و خون‌های شما که بدان دست افته‌ام, برای من حلال است و 
ذمه‌ای برای شما نیست! 


(1). حلبی در مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 204 به این مطلب اشاره 


کرده است. 

تاریخ تحقیقی ون ,4ص :57 

(1) در این هنگام یک بهودي برخاست و نزد کنانة بن ابی الحقیق رفت و 
گفت: اگر چیزی که محمد آن را طلب می‌کند, نزد توست يا آنکه می‌دانی 
کجاست., او را آگاه کن؛ زیرا در اینر صورت خون خود را حفظ کرده‌ای 
وگرنه به خدا قسم که محمد از ان آگاه خواهد شند؛ همانطور که از امور 
دیگری که آن‌هارا مخفی کرذيم. باختر شد. 

ابن ابی الحقیق او را مورد شماتت قرار داد و مرد یهودی سر جای خود 
نشست. ‌ ۳ نم ل‌ 3 

سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله از ثعلبة بن سلام بن آبی الحقیق که 
مرد ضعیف الیُفسی بود, درباره گنج سوال کرد. 

او گفت: نمی‌دانم که آن گنج کجاست؛ اما هر روز کنانة را می‌دیدم که 
سحرگاهان به این خرابه- و به آن اشاره کرد- رفت و آمد می کند. اگر 
چیزی وجود داشته باشد, آن را در این خرابه دفن کرده است! 

2۱ سول دا صلی الله عم و اه شیر بن ام را متا تن ات 
الحقیق فرستاد و او هر جایی که ثعلبه نشان می‌داد, حفر می‌کرد تا اینکه 
گنج را پیدا کرد! 

بش از آنکه کر ور ابش بیدا تقو نون لخد خی آلله یهن له زود 
دستور داد که کنانة بن آابی الحقیق را تحت فشار قرار دهد که همه چیز را 
فاش کند! 

زبیر با چوبی که در,دست داشت بر بدن کنانه می‌زد تا اعتراف کند. سیس 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به زییر دستور داد که او را به محمد بن 
مسلمه بسیارد تا وی را به عوض برادرش (محمود) گردن بزند و او چنین 
کرد. سپس دستور داد که ثعلبة ابن ابی الحقیق را هم بکشند و او را هم به 
قتل رساندند و به دنبال ان رسول خدا صلی الله علیه و اله, اموال و زن و 
فرزندان آنها را حلال کرد. 

(3) سپس پوست شتری را که زیور آلات در آن بو آوردند و جلوی رسول 
خدا لاله غلیه. و اله گذاشتند. .نو این پوست دستبندهای طلا», 
ی , انگشترها کر توا از جنس طلا و گوهر و زمرّد وجود 
داشت 

همچنین یک گردن‌بند از مروارید وجود داشت که مال دختر کنانة از غیر 


صفیه بود. <1» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 670- 673. و حلبی در منا قب آل ابی طالب, 
۳ 1 ص‌‌ 11 در مورد غیب‌گویی آن حضرت 1 ال ۹ و اله اورده 


است: آن حضرت صلی الله علیه و آله به کنانة و ربیع فرمود: آن ظرافت یز 
از زیور آلاتی که به اهل مکه عاریه می‌دادید؛ کجا است؟ گفتند: 

آن را خرج کردیم. به آنها فر مود: اگر چیزی را کتمان کنید و از آن آگاه 
شوم. خون شما را حلال می‌کنم! گفتند: قبول است آنگاه رسول خدا صلی 
الله علیه .و له مرزحی از. اتضار وا قرا خواند. ه نف اه فرمود: به فراح 
(مزرعه‌ای) برو. در آنجا درخت نخلی را می‌بینی. جانب راست و چپ 
درخت را نگاه کن و آنچه را که در آنجا یافتی برای من بیاور. 
ین ود اضوال رامیت هدر تبخه کین ان وه 
را زدند 

این خبر در مناقب چنین است «آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله به كنانة, 
شوهر صفية و ربیع گفت». ای حالف اس که وه هام رون 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:58 

(1) 


تعیین فروة بن عمرو برای محافظت از غنائم 


تاشته‌اند که رشول الله ضلی: الله غلیه و الم فروة بن عمزه بیاضی, را 
مسئول جمع‌آوری و محافظت از غنائم کرد. او تمام آنچه را که مسلمانان 
به غنیمت گرفته بودند جمع‌آوری کرد و برای اهل خیبر هیچ چیزی را غیر از 
لباسشان باقی نگذاشت. 

نف کستور فیامی. ضای له له واه ها وف وا خسن کرو باه 
مردم به هر اندازه که احتیاج داشتند. بر می‌داشتند و هرگاه کسی احتیاج به 
سلاحی داشت که با آن بجنگدء آن را از غنائم برمی‌داشت. تا پس از 
بیروزی آن را به غنائم برگرداند. 

بسن از آنکه تمام غناتم جمم‌آوری شد: پیامبر اکرم صلی ۱ علیه و آله 
دستور داد که آن را پنج قسمت کنند. آنگاه در یکی از قرعه‌ها نوشت: 
«لله». اولین سهمی که خارج شد, سهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
بود و بقیه سهم‌ها مال مسلمانان شد. <1» 

(2) تفا نغ که از هر غنیمتی که مسلمانان به دست می‌آوردند, خمس 1 
هال سص زش ی ام هب ات مد چه اینکه در آن حاضر يا غایب 
باشد. «2» بر این اساس وقتی یکی از مسلمانان در چنگ خیبر, دویست 
درهم را در خرابه‌اي پیدا کرد آن را نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
آورد. آنحترت ضلی الله علیه و ال مس آن زا ره و یه رابه وه 
برگردانید. «3» 

سیس رسول خوا .لین 2 علیه و آله دستور داد که باقیمانده غنائم را 
بفروشند و فروة شروع به فروش آن کرد. 

فروة بن عمر می‌گوید: مردم به من هجوم آوردند و در مدت دو روز تمام 
غنائم به فروش رفت و افراد مراجعه‌کننده آن قدر زیاد بود که لحظه‌ای 
استراحت نداشتیم. <4» 

(3) واقدی با سند خود از ام عماره روایت کرده است: اشیای زیادی برای 
فروش عرضه شد که گردن بندها و پارچه‌های زیادی را شامل می‌شد. از 
او پرسیده شد؛: چه کسانی این اشیاء را می‌خریدند؟ 

گفت: هر کدام از مسلمانان می‌توانستند غنائم را بخرند. همچنین اعراب و 
یهودیانی که در انجا حاضر بودند و امان داده شده بودند؛ این اشیاء را 
می‌خریدند. «5» 


- همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گفته است: «صفیه, همسر 
سلام بن مشکم بود و سیس همسر کنانة بن ربیع شد.» ج 1 ص 160 و 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵80. 
(2). همان ج 2 ص 683. و در سیره ابن هشام, جح 3, ص 371 به نقل از 
زهری آمده انسنت: 
(3). مغازی, ج 2 ص 682. مقداری از خمس که به رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله تعلق می‌گرفت, , صرف خرید سلاح و لباس می‌شد و مقداری از 
آن را به اهل بیت خود و خاندان عبد المطلب و فقیران و مسکینان می‌داد, 
ج 2 ص 680. 
(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵80. 
(5). همان, ج 27, ص 665. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:59 
(1) از جعفر بن محمود نقل شده است: بسیاری از یهودیان کتیبه و وطیح و 
سلالم که پول و پهترین اموال خود را پنهان کرده بودند. پس از امان گرفتن 
اشتصولسا صلی الله لصو له سا آمده رنه و وی کید 
تا اینکه تمام غنائم به فروش رسید. «1» 
هنگامی که فروة غنائم را به فروش می‌رسانيد, هوا بسیار گرم بود؛ برای 
همین چادری را از میان غنائم برداشت و با ان سایه‌بانی درست کرد تا در 
زیر آن از پرتو خورشید در امان باشد. پس از فروش غنائم در حال 
بازگشت بود که ناگهان به یاد آورد ۱ راپونداسته است. بای 
همین باز کشت و آن زا بردذاشت و نزد رسول خدا صلی اللة علیه و اله 
آورد. آن خضرت صلین. الله علبه‌و آله بسن ار اطلاع: از ماحزرای ان جاور 
فر مود سایه‌بانی اد ام را بر سر خویشي قرار داده بودی!! 
در آن روز یکی ان افراد از وسول خدا صلی الله علیه و آله ورخوافت کرد 
با راشای ان‌حصرت ای لاه علنه باه ری 
حتی یک سر سوزن از این غنائم [قبل از تخمیس] برای من حلال نیست و 
چیزی از آن را برنمی‌دارم و به کسی نمی‌بخشم. و مرد دیگری هم از آن 
حضرت صلی ال علیه و آله درخواست کرد که افساری را به او ببخشد. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: یی کش انم فیسنم سوق و ای 
افسار و اگر بخواهی طنابی را به تو می‌دهم. «2ٍ 
(2) در آن روزها مردی از قببله آشجع فوت کرد. آشجعی‌ها خبر فوت او را 
به: اطلاع رسول خدا صلی الله علیه و اله-زساندند و درخواست کردند که 
بر او نماز بخواند. آن حضرت ۳۳3 اللّه علیه و آله فرمود: خودتان بر او 
7 شنیدن این سخن متغیر شد و بسیار تعجب 
کردند. شا ای او توضیح داد که رفیقتان مرتکب کار 
خلاقی شنم است! بسن از.انکه. انانیه ,فی. را پزرسی کردنده یک گردنبند 
شیشه‌ای مربوط به یهودیان را در آن یافتند که به دو درهم هم نمي‌ارزید! 
اک کفوی ان ا نی انا کی بدا فقس ند اش ا کر صلن هرد 


آله او را مجازات نمی‌کرد؛ ولی به, مردم معرفی می‌شد تا مورد سرزنش 
قرار گیرد. و منادی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اعلام می‌کرد: حتی 
اگر نخ و سوزنی برداشته‌اید, تحویل دهید؛ زیرا این غنیمت باعث ننگ دنیا و 


(1). همان, ج 2 ص 669- 6۵70. 

(2). الا اينکه ابن اسحاق در سیره, ج(ج 3 ص 354, از عبد الله بن مغقل 
مزنی روا یت کرده است: در جنگ خیبر به ظرفی از روغن دست یافتم. آن 
را به دوش گرفتم تا به میان دوستانم ببرم. فردی که مسئول حفظ غنائم 

تی اسان ها موش وروی اس مر وی له اعد وی ارف 
ظرف را به دست گرفت و گفت: ترا شاه نا بو مسلهانا رتسم کررده. 
کفتی یه دا کسم. که آنترا به نی نمی رده 

او از طرفی ظرف را می‌کشید و فن ایکا رسول خیاضای از 
علیه و اله ما را در اين وضع دید رد وه مب ول عفر دود او را 
رها کن که ظرف روغن را ببرد. ‏ 

و شاید که این اجازه به خاطر ان بوده است که روغن در تابستان به 
سرعت فاسد می‌شود و از طرفی بسیار کم بوده و تقسیم آن بین مسلمین 
امکان نداشته است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :60 

(1) و شنیده شد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در آن روز فرمود: هر 
کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد. آب خود زادی زراعت دیگرق 
جاری نسازد و چیزی از غنائم را نفروشد تا تکلیف آن معلوم شود و سوار 
هیچ مرکبی از غنائم نشود تا ان را تحویل دهد و لباسی از غنائم را نپوشد تا 
آن را تحویل دهد و با هیچ زن اسیری نزدیکی نکند تا حیض شود و پاک 
گردد و اگر حامله است, وضع حمل کند. <1» 

گفته‌اند: که زید بن ثابت مسئول سرشماری مسلمانان گردید. مسلمانان 
هزار و چهار صد نفر بودند که دویست اسب داشتند که سهم انها, چهارصد 
سهم می‌شد: بنابراین غنائم را به هیجده قسمت تقسیم کردند و هر 
قسمت را به یی نفر دادند که بین صد نفری که با او هستند, تقسیم کند. 
2 

(2) واقدی با سند خود از حارث بن عبد الله روایت ت کرده است: ام عماره 
را دیدم و از او پرسیدم: سهم مردان چقدر بوده است؟ گفت: همسرم» 
غزية بن عمرو کالایی [از غنائم خیبر] را به یازده دینار و نیم خرید و چیزی 
از او مطالبه نکردند و برای همین حدس زدیم که این مقدار. سهم افراد 
اسب سوار است؛ زیرا همسرم صاحب اسب بود. «3» 

کفته اند خیبر. مخصوص کسانی بود که در حدیبیه شر کت داشتند؛ بو خاطر 


قول خداوند متعال که می‌فرماید: «وعَدکم الله مغانم کنيرة تأَخذُوتها 
قعحل اک هذو» «4»؛ خداوند به شما غنائم بسیاری را وعده داده بود, اما 
این را برای شما تعجیل کرد. و منظور این است که غنائم خیبر مال کسانی 
است که در حدیبیه شرکت داشته‌اند. ۱ 

(3) در اين جنگ پنج نفر مریض شدند که از جمله آنها سوید بن نعمان و 
عبد الله بن سعد بن خیثمة و مردی از بنی خطامه بودند. از این پنج نفر, دو 
نفرشان مردند. و مری بن سنان, جابر بن عبد الله انصاری و ایمن بن عبید, 
پسر ام ایمن در مدینه ماندند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله. سباع بن 
عرفطه غفاری را جانشین خود در 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 681- 682. قول اخیر را ابن اسحاق در 
سیره, ج 3, ص 345- 6 با سند خود از رویفع بن ثابت انصاری روایت 
کرده و از مکحول نقل کرده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در 
جنگ مب آنها را از چهار چیز نهی فرمود: از خوردن گوشت الاغ اهلی, از 
خوردن گوشت هر حیوانی که دارای دندان‌های درنده است., از نزدیکی با 
اسیرانی که حامله هستند و از فروش غنیمت قبل از انکه تقسیم شود. 
(2). همان, ج 2, ص 689 و 718. همچنین ابن اسحاق گفته است: افرادی 
که غنائم خیبر در میان انها تقسیم شد., هزار و هشتصد نفر بودند که هزار و 
چهارصد نفر مرد و دویست اسب را تشکیل می‌دادند. به هر اسب دو سهم 
و به صاحب ان یک سهم می‌رسید و به هر پیاده‌ای یک سهم تعلق 
می‌گرفت. و مجموع سهام هزار و هشتصد سهم بود و همین اقتضا می‌کند 
که سوره فتح بعد از فتح خیبر نازل شده باشد نه بعد از حدیبیه. 
(3). او با اسب خود به سوی خیبر حرکت کرده بود. در شبی که به خیبر 
نزدیک شدند و خانه‌های خیبر دیده می‌شد, اسب او را پایین انداخت که در 
نتیجه دست او شکست و اسب وی نیز از حرکت عاجز شد؛ بنابراین ,در 
خیمه‌اش به استراحت پرداخت تا جنگ نف انفام رت تلع صلی 
لدم اه مه ی ات ان سا اه کرار ماع ترا 
9 
(4). فتح (48), 20. 
تاریخ تحقیقی اسلام .4ص :601 
مدینه قرار داد. «« و نوشته‌اند که ده نفر از یهودیان مدینه به همراه 
نیامتر اکرم صلی الله علبه.و آلهنهمتهی خببر خرکت کرودند: که بعضی از 
انها غلام اربابان خود بودند. و پیامبر صلی الله علیه و اله چیزی از غنائم را 
به آنها داد. 
(ل) تفر از زان انففته صمراه آن »حشرت .هن اللت غلیه ق ال 
خوکت کروند که سامیر لین الم کلم ماه سی بای سا را داد اما 


هدیه‌ای را به آنها داد که تقریبا مساوی با نصف سهم مردان بود. «2» از 
امیّة دختر فیس غفاریٌّة روایت شده است که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آله گردنبندی را به او اعطا کرد. و از ام سنان روایت شده است که رسول 
ی سس و وس 
پارچه‌هایی از مخمل و : یک برد یمنی و یک قطیفه فدکی به او عطا کرده 
ات هو ار ما رات یه که سار صلی الا هه به او یک 
برد یمانی و یک قطیفه و دو دینار داده است. <3» 

(2) ان خضرت: ضلی آلله علیه و الم برای کساتت اه مساعا نان که که 
شدند, «<4» سهم قرار داد. این افراد شانزده نفر از انصار و چهار نفر از 
مهاجرین و سه نفر از هم‌پیمانان بنی امیّه و یک نفر از هم‌پیمانان بنی اسد 
بودند. «5» 

در مورد نخلستان‌ها و مزارع خیبر, بهودیان خیبر به رسول خدا ضلی الله 
علیه و آله عرض کردند: اي فخنده ما این نغخل‌ها ترا بهبار آورده‌ایم و بهتن 
از هر کفتی می‌توانيم. آنقا را ادازه کنیم..<0» + کلیتی در کافی با شند خود 
از 

۳ 

(1). در سیره ابن هشام, ج 3, ص 342 آمده است که آن حضرت صلی 
الله فا و اه سید له لیس اه ری مه مان 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 684- 686 و معنای اخیر در سیره. ج 3, ص 
6 امده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 686- 688. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵84. 

(5). سیره ابن هشام, جح 3. ص 358. و از واقدی در ج 2 ص 636 به نقل 
از ابی هریره نقل کردیم: در حالی که ما هشتاد خانواده از دوس 
[عشیره‌ای ار در یمن] بودیم, وارد مدینه شدیم. گفتند رسول خدا صلی 
الله» یه ق الم یی فین: اروت ما هم به خیبر رفتیم و دیدیم که اهل 
قلعه کتیبه را محاصره کرده است. در کنار او ماندیم تا خداوند فتح و 
پیروزی را نصیب او کرد. 

و راویه اوء ابن سعد در طبقات, ج 1 ص 78 نوشته است: دوسی‌ها که ابو 
هریره هم در میانشان بود و اشعری‌ها [که از دوسي‌ها بودند] به مسلمانان 
در خیبر ملحق شدند. تس از ان زوا خدا صلن الله غلیه- و الم یه 
اصحابش پيشنهاد کرد که آنها را هم در غنائم شریک کنند و قبول کردند. در 
کتاب فتح الباری عسقلانی, جح 06. ص 182 وج 7. ص 391 به نقل از ابو 
موسی اشعری امده است: به انها خبر رسید که پیامبر صلی الله علیه و 
اله ی است و مسلمانان به حبشه ِِ ره 2 در 


کردند تا در خیبر به پیامبر صلی الله علیه و آله ملحق شدند و آن حضرت 
سهمی برای انها قرار داد. 

(6). مغازی واقدی» ج 2. ص 090, در سیره ابن هشام, جح 3, ص 352 
آمده است: بهودیان گفتند: ,ما آگاه‌تر و باتجربه‌تر نسبت به این نخلستان‌ها 
هستیم و از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله درخواست کردند تا آنها را 
بالمناصفه به ایشان واگذار کند و آن حضرت با آنها مصالحه کرد؛ به این 
شرط که هرگاه اراده کند, می‌تواند آنها را اخراج کند. و درج 3, ص 371 
به نقل از زهری امده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح 
قلعه‌های خیبر, بهودیان را فراخواند و فرفود:: آبا قبول می‌کنید که این 
اموال را به شما واگذار کنم که در انها کار کنید و محصول ان برای ما و 
شما باشد و همان مقدار برای شما مقرر می‌کنم که خداوند مقرر کرده 
است؟ گفتند: .قبول است؛ از این رو در مزارع خود کار می‌کردند تا اينکه 
رسول خدا ضلی الله علبه و الم رحلت کزد و ابو بکر روق. کار آضد. و همان 
قرارداد زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله را در مورد انها اجرا کرد تا 
اینکه از دنیا رفت و عمر بر سر کار امد. او در ابتدا همان قرارداد را تایید 
کرد؛ اما بعد آنها را اخراج و اراضی خیبر را به هیجده سهم تقسیم کرد و 

ایا اه ۱ ۱ ۱ ۳ 10 
زمان فتح خیبر معین- 
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امام باقر علیه السْلام روایت کرده است: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
سرزمین خیبر و نخلستان‌های 2 بالمناصفه «1« به بهودیان خییر واگذار 
کرد و از امام رضا علیه السّلام آورده است: تال دا یله ع یه 
آله:خییر را به مود عا دای کود وین صقایل من‌بایست.: یک دهم .۵ اتصفت: یی 
دهم بهره‌ای را که می‌بردند بیردازند. <2» 

)1( و نقل شده است که پس از قرارداد و مصالحه, مسلمانان به میان 
مزرعه و باغ‌های یهودیان می‌رفتند. 

یهودیان از این مطلب به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شکایت کردند. 
آن حضرت صلی الله علیه و آله عبد الرحمن بن عوف را فرا خواند و گفت 
که مردم را جمع کند. نف دید توا دا صلی الله فلیه و الة 
در میانشان ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: بهودیان شکایت 
کرده‌اند که به میان مزارع آنها می‌روید و اين در حالی است که به مال و 
جانهایشان آمان داده‌ایم و با آنها مصالحه کرده و زمین‌ها را به آنها واگذار 
کرده‌ایم. باید بدانید که از اموال قرارداد بسته شده. چیزی حلال نیست 
مگر به همان اندازه معین شده! ۳ 

پس از آن مسلمانان چیزی را از زمین‌های بهودیان برنمی‌داشتند؛ مگر آنکه 


قیمت ان را بپردازند. «<3» 


2) 


نهی از ربای در معامله 


گفته‌اند: فضالة بن عبید می‌گفت: در جنگ خیبر گردنبندی را پیدا کردم که 
از طلا و غیر طلا درست شده بود. آن را به هشت دینار طلا فروختم و 
قضیه را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله تعریف کردم. آن حضرت 
صلی الله علیه و اله فرمود: طلا را وزن به وزن بفروش. همچنین در خیبر 
فارطا باشنداه مسرص ها داش ند که یلها ضلی ۱ 
علیه. و اله. از ان تهفی. کرد. و سعد مقداری طلای ساخته نشده را به 
مقداري طلای ساخته شده فروخت که وزن یکی از آنها بیشتر بود. "1 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ربا کرده‌اید؛ لذا معامله را فسخ کردند. 
«4>* 

(3) ابن اسجاق با سند خود از عبادة بن صامت روایت کرده است: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: طلاهای خود را در مقابل درهم‌های معین 
و نقره‌های خود را در مقابل طلای معین خریدوفروش کنید و ما را از ايینکه 
طلا را با طلا یا نقره را با نقره خریدوفروش کنیم, نهی فرمود. «5» 


- کرده بود تا غنائم را بین سربازان تقسیم کنند سپرد, سیره ابن هشام, ح 
3 ص 372 مغازی واقدی, 2 اضر 19 7 بنابراین تقسیم اراضی از 
حوادت زمان عمر بوده است. 

(1). فروع کافی, ج 5. ص 266, باب 128, حدیث 1؛ من لا یحضره الفقیه, 
ج 3 ص 1151, باب 72, حدیت 1؛ استبصار, جح 3. ص 110, باب 74, حدیت 
1 تهذیب, ج 7 ص 148, باب 11, حدیث 6. 

(2). فروع کافی, ج 3,. ص 514, باب 7, حدیث 2. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵91. 

(4). همان, ج 2 ص 682. 

(5). السيرة النبوية, ج 3, ص 36, بنابراین آن حضرت از دادوستد طلا با 
طلا يا نقره با نقره که هم‌وزن ی و 
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(1) 


رسیدن جعفر بن آبی طالب به خیبر 


ترس ۶ بان آحمر بجلی کوفی از زراره از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است: سبعل.خدا ضلی. الله.غلبه و اله فیل از آنکه به تون 
خیبر حرکت کند, عمرو بن امیه ضمری را پیش نجاشی, پادشاه حبشه 
فرستاد تا جعفر و اصحابش را بیاورد نجاشی جعفر و اصحابش را آماده 
حرکت کرد ( 
ی 
هنگامی اه له فیس زاس کر یکی امن 
مژده داد که؛ چعفر بن ابی طالب و اصحابش از حبشه باز گشته‌اند. آن 
خصرت خلی: نله علیه و الد فرمود: نمی‌دانم که برای کدامیی از این دو 
بیشتر خرسند باشم: به فتح خیبر يا به رسیدن جعفر؟! 
و از سفیان نوری از آبن زبیر از جابر انصاری روایت شده است: افو 
که نگاه جعفر بن ابی طالب به پیامبر, صلی الله علیه و آله افتاد, برای 
0 1 
کرد. بامیز ضلی لاه عایت و لهس امه و مابین ده حممانش را بونسید: 
1 
(2) شیخ طوسی نیز در تهذیب با سند خود از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است: در روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیبر را 
فتح کرد به او خبر رسید که جعفر از حبشه امده است. ان حضرت صلی 
الله علیه و اله فرمود: به خدا قسم که نمی‌دانم برای کدامیک بیشتر 
خرسند باشم؟! به ۳ 0 1۷ 
سول خدا صلی اللة علیه و اله ۱ ز جای خود بلند شد و او را در بغل گرفت 
و ما بین دو چشمانش را بوسید و به وی فرمود: ای جعفر؛ آیا چیزی به تو 
عطا نکنم؟! آیا چیزی به تو هدیه نکنم؟! آیا چیزی به تو نبخشم؟! 
مردم. همگی کنجکاو شدند و گمان می‌کردند که می‌خواهد طلا یا نقره‌ای 
را به او هدیه کند! 

جعفر عرض کرد: چرا ای رسول خدا, می‌خواهم که چیزی به من عطا کنی. 
آنگاه پیامیر اکرم صی اه علید و آله تماز جففر طیا را به وف تعلیم دار 
2 
(3) شیخ طوسی, در امالی با سند خود از حذيفة بن یمان روایت کرده 
است: وقتی جعفر از حبشه به خیبر آمد, یک قطیفه و مقداری عطر را 
برای آن حضرت صلی الله علیه و اله هدیه اورد. پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله فرمود: اين قطیفه را 


7 و معامله با غیر هم‌وزن اشکالی ندارد و در مورد اسبق_ نبهی از معامله 
غرری و نامعلوم بوده است و شاید که در گردنبند نیز این گونه بوده است 
که در آن مقداری طلا که اندازه آن معین نبوده است با دینارهای طلا 
معامله شده است؛ اما اگر وزن طلای موجود در گردنبند کمتر از وزن 
دینارها باشد مانعی ندارد, چون طلای ساخته شده است و يا به خاطر وجود 
مواد دیگر در طلا و مانعی ندارد که طلا به ضمیمه چیز دیگر با طلای کمتر 
معامله شود؛ امّا اگر دو طلای معامله شده هم‌وزن باشد, در مذهب اهل 
بت لیف لام این صاهاه خرام ارت 

(1). اعلام الوری, ج 1 ص 2009, و نگاه کنید به سیره آبن هشام, ج 4 ص 
9 اشرف امده است. 

که ده که 3 ۳ را ,دوست دارد و خدا و رسول هم او 
را دوستت»دارند اضحات ان حصرت صلی:الله علیه نو آله کردن کشیوند ۶ 
ینید کف متصوی: تسول دا صلی ال علیه و له چم کسی است ۱ آن 
خو سای الب و له ور 

علی علیه السّلام کجاست؟ عشّار بن یاسر از جای خود برخاست تا علی 
الا راما موه شکای که علن.عله الم امه ان انش اعدا 
«[1» 


(1) 


قضیه فدک <2» 


واقدق خی شید کفته‌اند هتکامن که رسول غدا صلی الله:غلیه و آله بة 
خیبر نزدیک شد. محيصة بن مسعود را به فدک فرستاد تا انها را به اسلام 
6 بترساند. 

از محیصه نقل شده است: هنگامی که تزد آنها رفتم: می‌گفتند» در فلغه 
نطاه: عامر. یاسر, اسیر و حارث و قهرمان یهودیان, مرحب خیبری حضور 
دارند. در آنجا ده هزار مرد جنگی هستند که گمان نمی‌کنيم محمّد بتواند 
حتی به آنها نزدیک شودا! 

(2) انان وقت تلف می‌کردند و انتظار می‌کشیدند تا اینکه مطلع شدند 
اهالی قلعه ناعم و ژ[به خصوص ] قهرمانان انها کشته شده‌اند. این خبر, 
لرزه بر اندام آنان انداخت, برای همین جواهرات ت بسیاری از میان زنان خود 
جمع کردند و به من دادند و گفتند: آنچه را به تو گفتیم مخفی نگه‌دار و اين 
جواهرات ت مال تو باشد! اما قبول نکردم و هنگامی که خبائت آنها را دیدم, 
تصمیم گرفتم که بازگردم؛ اما گفتند: ما افرادی را همراه تو می‌فرستیم تا 
صلح‌نامه را با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله امضا کنند, برای همین یکی از 
بزرگان آنها به نام نون بن 


(1). امالی شیخ طوسی, ص 36, بقیه خبر این چنین است: علی علیه 
السّلام پس از آنکه به مدینه آمد, به زرگر دستور داد که قطیفه را بشکافد 
و تارهای طلا را که در آن به کار رفته است, در آورد. زرگر تارهای طلا را 
که هزار مثقال طلا بود در آورد. آنگاه علی علیه السلام تمام این طلاها را 
میان فقرای مهاجر و انصار تقسیم کرد و در حالی که هیچ طلایی برای وی 
باقی نمانده بود, به منزل بازگشت. در مسیر راه, پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله همراه عده‌ای از اصحابش, علی علیه السلام را دید و فرمود: یا 
علی, دیروز هزار مثقال طلا گرفته‌ای. و امروز باید که من و اصحابم را 
مهمان کنی. علی علیه السْلام عرض کرد: ای رسول خدا. قدم شما و 
اصحابتان را گرامی می‌دارم. و انگاه‌با هم نة فترل.علی غلبه. السلام وخانه 
. حذیفه می‌گوید: ما پنج نفر بودیم؛ من و عمار و سلمان و ابو ذر و 
مقداد. 

سیسی: علی, قلیة الطلام پیش فاطمه رفت و دیه که ظرق. بززکی از 
آبگوشت که بوی آن همانند مشک است و بسیار پرگوشت می‌باشد, بر 
روی اجاق می‌جوشد. علی علیه السلام آن را آورد و در مقابل رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و اصحاب نهاد. ما مشغول خوردن شده و خوب سیر 
شدیم. تک شاه اکرم صلی اه له مالس امه دا ی و 


پرسید؛ : این غذا از کجا تهیه شده بود؟ ما شنیدیم که فاطمه عرض کرد: 
«هو من علند الله نَّ اللة یرَرق من یشاء بغیر جساپ»؛: این از سوی 
خداست و اوء هر که را تخهاهد بدون 0 زور می‌دهد. پیامبر اکرم 
ضلی آلله. هو العر حالی که اشک و مره ار ره ور ی 
خدا را شکر که زنده ماندم تا از دخترم فاطمه. همان چیزی را دیدم که 
زکریا از مریم دید. او هرگاه در محراب بر مریم داخل می‌شد, غذاهایی را 
نزد او می‌پافت, بحار الانوار, ۳ 22 ص‌ 20. 
(2). بین فدک تا مدینه دو روز راه است. چنانکه در معجم البلدان, ج 6, ص 
2 امده است. و از مدینه حدود صد و چهل کیلومتر فاصله دارد. برای 
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یوشع همراه عده‌ای از یهودیان با من حرکت کردند. «1» 
(1) طبرسی در اعلام آلوری از آبان از زراره از امام باقر علیه السلام 
روایت کرده است: شکامی که سول حدا صلی الله عایه ون السان شییر 
فارغ شد. پرچمی را بست و می‌خواست که آن را به سوی فدک بفرستد؛ 
برای همین فرمود: چه کسی می‌تواند حق این پرجم را ادا کند؟ زبیر 
برخاست و گفت: . من. . پیامبر فرمود: نمی‌توانی! 
ش فد اش ای وقاض اس اساسا ان حضرت هل الله ید رز اد 
به او هم فرمود: نمی‌توانی! 
سپس فرمود: یا علی, برخیز و اين پرچم را بگیر. علی علیه السّلام آن را 
گرفت,وپيامتر ضلی الله. علیه و آله آو را نه سنوی فدی فرستاد: 2 
(2) واقدی می‌نویسد: آنها با رسول خداضای اه هو اه مصالحه 
کردند که خونشان ریخته نشود و در عوض نصف زمین و محصول آن, مال 
لوا ای ال یه ال وهی در ال اب اند آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله اين ن د قبول کرد و آنها را بر زمین‌هایشان باقی 
گذاشت و به محل آنها نر 
ار مهار کون که انیت او واسطه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و یهودیان خیبر بود. هنگامی که اهل فدک 
شنیدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله, اهل خیبر را در قلعه‌های وطیح و 
سلالم محاصره کرده است و آتان از او خواسته‌اند که خون آنها را نریزد و 
ایشان را مچبور به کوچ اجباری نکند؛ اهل فدک هم نامه‌ای برای رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرستادند و از او درخواست کردند که به ایشان 
حمله نکند و در مقابل اموالشان در اختیار او باشد. «3» فرستادگان آنها در 
خیثر باربعد از آنکةیاهتو آکزم ضلیم الله.علبه و آله وازد‌سدیته ندمت 
آن حضرت صلی الله علیه و آله رسیدند و از او خواستند که با آنها 


س‌ 


صاهامه امضا کنفسامر اکرم ضلی الله علیم و اله فتول کرد 


او فدک خالصه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله بود؛ زیرا با 
لشکر کشی فتح نشده بود. «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 706. 

(2). اعلام الوری, ج 1 ص 209. 

(3). سیره ابن هشام, ج 3, ص 332. 

(4). سیره ابن هشام. جح 3 ص 368 و ص 352. و در خبر دیگری. طبرسی 
از آبان از زراره از امام باقر علیه السّلام روا یت کرده است: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله با بهودیان فدک مصالحه کرد که خونشان 
را نریزد و در عوض باغ‌های فدک. خالضت ان حضرت علی: اللم. غلیه م لد 
باشد. 

سپس می‌نویسد: جبرئیل نازل شد و فرمود: خدا امر فرموده است که حق 
خویشاوندان را بده. پیامبر اکرم 9 سوال کرد: ای جبرئیل. خویشاوندان من 
چه کسانی هستند و چه حقی دارند؟ فرمود: او فاطمه است, حق خدا و 
رسول او در باغ‌های فدی را , به او عطا کن. 

در ادامه می‌نویسد: پس از 31 رسول خدا غلی. الله علیه و آله, فاطمه 
علیها السلام را فرا خواند و قباله فدی را برای او نوشت., اعلام الوری, ج 
1 ص 209, قمی در تفسیر خود, ج 2 ص 18 به این معنا اشاره کرده 
است و عیاشی در تفسیر خود. ج 2, ص 287 چهار خبر را ذکر کرد, که سه 
فا آنها ان اماض صادی علیبه الس مار بان ,فلت ومیل مرت عره 
عبد الرحمن می‌باشد و خبر چهارم از عطیه عوفی بدون سند ذکر شده 
است. طبرسی در مجمع البیان. ج 6, ص 633- 634, خبر عطیه عوفی را 
از ابو سعید خدری 9 شواهد التنزیل حاکم حسکانی نیشابوری با 
سندهای متعدد روایت کرده است. ج 1 ص 338- 341. و از خدری. 
قاضی معتزلی در کتاب مغنی و مرتضی در شافی و ابن آقفه الحدید 
معتزلی از او در شرح نهح البلاغه نقل کرده‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4.ص:66 

(1) 


واقدی از ابراهیم بن جعفر روا پیت کرده است: ابو الحکم, تام بر مت کم 
از بترکان ‏ شجاعان خییر و از عخهیان آنها به. شمار. حیرفت ۱ظا 
خداوند او را به بیماری مبتلا کرد و در قلعه‌های نطاة بستری بود. 

به او گفته شد: چون توان جنگ نداری. پیش زنان و کودکان در قلعه کتیبه 
برو. او گفت: هرگز چنین نمی‌کنم و در قلعه نطاه باقی ماند و به قتل 
رسید. او شوهر زینب, دختر همان حارثی بود که همراه برادرانش: مرحب, 
یسار, یاسر و زبیر در مبارژه کشته شده بودند. 
پس از انکه رسول الله صلی الله علیه و اله خیبر را فتح کرد, زینب. همسر 
ابو الحکم از یهودیان خواست که زهر کشنده‌ای برای او تهیه کنند. انها 
زهری تهیه کردند که در همان لحظه اول شخص رآ می‌کشت. او پرسید که 
پیامبر صلی الله علیه و آله چه قسمتی از گوشت گوسفند را بیشتر دوست 
دارد؟ گفتند: سردست و شانه را. او بزغاله‌ای را کشت و آن زهر کشنده 
را در گوشت آن گوسفند و به خصوص در سردست‌ها و شانه‌های آن نفوذ 
داد و بریان کرد. 
(2) پس از غروب خورشید. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نماز مغرب را 
به جای آورد و روانه قرارگاه خود شد. در آنجا زینب را دید که در کنار اثاثیه 
وی ایستاده است. زینب بلافاصله جلو آمد و گفت: ای رسول خدا, این 
هدیه‌ای است که برای شماز آورده‌ام. آن ص تا ای اللّه علیه و آله 
دستور داد که هدیه را از او بگیرند. آن را گرفتند و مقابل آن حضرت صلّی 
آلله. عنه:ه :اه گذاشتند. عده‌ای از اصحاب نیز آنجا بودند که آنها را هم 
دعوت کرد و فرمود: 
بفرمایید شام بخورید. 
(3) از جمله همراهان آن حضرت صلی اللّه علیه 
معرور انصاری بود. رسول الله صلی الله علیه 
سردست و پشر بن براء مشغول خوردن قسمتی دیگر شد. تا اینکه رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دست نگه دارید, این سردست به من 
ی کون که با زهری مسموم شده است. سه نفری که تازه مشغول 
خوردن غذا شده بودند, دست از غذا کشیدند و چیز زیادی نخوردند, اما در 


ما م۱ 


مورد بشر بن براء گفته می‌شود که چیزی نگذشت که مرد. و گفته شده 
است از جایش بلند نشد تا اينکه رنگش همانند گچ سفید شد و نتوانست از 
جای خود حرکت کند تا پس از یک سال فوت کرد. «1» 

رتسول خد .ضلی الله علیه ‏ آله بزای دمم سم جر بای بت با شاه 
راستش با شاخ و زدن تیغ حجامت کرد. حجامت وی را ابو هند انجام داد. 


همچنین پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله به سه نفر دیگر دستور داد که به 
خاطر خوردن مقداري از گوشت, ميانه سرشان را حجامت کنند. 

سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد تا زینب را آهرذند: از او 
سوال کرد: آیا گوشت‌ها را مسموم کرده 


(1). وی یک سال زنده بود و درگذشت؛ یعنی دو سال قبل از رسول خدا و 
در اواخر سال هشتم هجری در‌گذشت. 
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بودی؟ گفت: چه کسی تو را مطْلِع کرد؟ فرمود: خود گوشت! گفت: بله! 
فرمود: چرا چنین کردی؟ گفت: 

پدرم؛ ای ۳ را کشتی و قوم مرا تار و مار کردی؛ از این رو 
پیش خود گفتم: اگر پیامبر باشد که همین گوشت او را از مسمومیت خود 
آگاه می کند و اگر پادشاه باشد که از دست او راحت شده‌ایم ! رسول خدا| 
صلین له بغلب و اله ایا ممید وتا بعفولی رتور وا اما کسو و 
به دار آویختند! «1» 


(1) 


از فواج پناشیر آگزم ضلی الله غلیه ی الا فد 


در خبری از واقدی آورده شد که پس از جنگ احد. چهارده نفر از زنان 
انصار به سوی احد روانه شدند که غذا و آب بر دوش خود حمل کرده و 
مجروحان را سیراب و مداوا می‌کردند. از جمله این زنان؛ ام سلیم دختر 
ملحان بود. <2» و در خبر دیگری نقل کردیم که بیست زن همراه لشکر 
اسلام رفتند. «3>* و در خبر آمده بود که ۳ بن مالک می‌گوید: ام 
سلیم, 3 ملحان, مادرم بوده است. «<4» در اینجا واقدی از ان من 
مالک روایت کرده است: رسول خدا . ضلت. الله . غلیه و آله از. خییز 
بازمی گشت در حالی که [مادرش] ام سلیم «5» دختر ظ نیز با وی 
بوده است. آن حضرت صلی الله علیه و آله به سوی وادی القری حرکت 
کرد و می‌خواست بر یهودیانی که در وادی القری هستند؛ دست یابد. «<6» 
(2) ابن اسحاق با سند خود از ابو هریره روایت کرده است: هنگام غروب 
خورشید در وادی القری فرود آمدیم. در آنجا رفاقة بن زید جذامی, غلامی 
را به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هدیم کردر به خدا قسم که این غلام 
مشغول زمین گذاشتن اثائیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که تیری 
از کیب امه بة او اضانت کرد واه فا کنست: 


(1). مغازی واقدی, جح 2 ص 6۵78. اين خبر بطور مختصر از ابن اسحاق در 
سیره ابن هشام, ج 3, ص 352 چنین آمده است: بشر در آثر سم مرد و 

دنت ل کدا ضالت اللت علیه و اله ار ان تجات بات ی 
مجمع البیان, ج 9, ص 184- 181 و علامه مجلسی آن را در بحار الانوار, ج 
1 ص 6۵- 7 اورده است. 0 جح 1. ص 279 این 
جریان را با سند خود از امام کاظم از پدرانش علیهم السّلام آورده و در 
مت ف افتت که ان با هیر کامل بر ار ی ارم از توت 
نقل کرده است. 

و طبرسی نیز آن را در احتجاج, ج 1, ص 314- 325 آورده و گفته است: 
هنگامی که آن حضرت علیه السّلام در خیبرٍ بود, آن زن بهودي خیبری او را 
مسموم نمود. اما خداوند سم را در بدن آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
تروو لام گرا داح ها فرا ترستدن ال خر اقانر نکرورد کانتی 
در کافی, ج 6 ص 315, ,از امام صادق علیه السلام روای یت کرده است: آن 
موی امن انم ضای اه عایشه الم را سا تظر مهف حون 

(2). مغازی واقدی, ج 1. ص 249. 

(3). همان, ج 1 ص 685. 

(4). همان ج 2 ص 903 و همچنین در سیره ابن هشام., جح 3 ص 354 از 


ابن اسحاق آمده است. ر 

(5). ما اسم درست را اوردیم و در نسخه چاپ شده به غلط ام سلمة 
دختر ملحان چاپ شده است. 

(6). برمه بین خیبر و وادی القری و در نزدیکی بلاکث واقع شده است. از 
نواحی مدینه بوده که در آن چشمه‌ها و نخلستان‌ها وجود داشته است؛ 
چنانکه در وفاء الوفاء. ج 2 ص 260 9 
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گفتیم: بهشت بر او گوارا باد! اتا ول قداضای الم :غلية و آله فر نود 
هرگز, قس هآ ان هل همادا رس ی 
به خاطر آن عبایی که در جنگ خیبر از مال مسلمانان دزدیده است., الان در 
آتش سوزانده می‌شودا! 

یکی از اصحاب آن حضرت صلی اللّه علیه و آله این سخن را شنید و از اين 
رم ند آن خضدت ظلی: ال علی و اله اه عرص کر ای رسول خدا. 
دو عدد بند کفش, برای بستن کفشهایم بدون اجازه برداشته‌ام آیا اشکالی 
دارد؟ 

فرمود: به اندازه همان دو بند برای تو آتش در نظر گرفته خواهد شد. «<1» 
(1) واقدی هم این خبر را از ابو هریره چنین نقل کرده است: به یهودیان 
در وادی القری رسیدیم و عده‌ای از عرب‌ها نیز به انجا امده بودند. ما برای 
جنگ آماده نشده بودیم؛ اما آنها در حالی که در قلعه‌ها و ساختمانها خود 
سر و صدا می‌کردند, به سوی ما تیراندازی کردند و ناگهان یک تير غیبی به 
مدعم [غلام] اصابت کرد و اورا کشت. 

(2) آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب خود را برای جنگ آماده 
و آنها را به صف کرد. او پرچم را به سعد بن عبادة و بیرق را به حباب بن 
و به سهل بن حنیف و بیرق دیگری را به عبّاد بن بشر 
داد 

سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بهودیان آن منطقه را به اسلام 
دعوت کرد و فرمود که اگر مسلمان شوند, خون و مالشان در آمان است 
و حسابشان با خداوند می‌باشد؛ اما قبول نکردند و یکی از جنگجویان آنها 
برای مبارزه به میدان آمد که زبیر بن عوّام به مبارزه او رفت و او را به 
قتل رساند. سپس فرد دیگری بیرون آمد که آو را هم کشت. سپس فرد 
ذیجری. آمند. که ان فجانه او دا کشت وه کرد عمارفی دنه مارم اهد که 
ابو دجانه او را به قتل رساند. ٍ 

آنگاه جنگجوی دیگری به میدان آمد که علی علیه السّلام او را به قتل 
رساند و همین طور مبارزه ادامه یافت تا یازده نفر از جنگجویان آنها کشته 
شدند. وقت نماز فرا رسید و رسول خدا صلی الله علیه و اله با اصحاب 


خود نماز را, به چای آورد و سپس جلو آمد و آنها را به سوی خدا و رسولش 


دعوت کرد؛ اما قبول نکردند و از این رو تا غروب با آنها جنگید. 

(3) صبح روز بعد هنوز خورشید به اندازه یک نیزه بالا نیامده بود که تسلیم 
شدند و از این رو, سرزمین آنها بدون جنگ و خون‌ریزی بیشتر فتح شد. در 
نتیجه خداوند اموال زیادی را نصیب رسول خود کرد و به اتاثیه و کالای 
بسیاری دست يافتند. رشتول خدادصلی الله علیه و آله به هدت:شیار روز ور 
وادی القری اقامت کرد و غنائمی را که در وادی القري به دست آورده بود: 
هخا تس کر وشن ارس کاضای الله عله داد 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 709. 
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تسان آط وا ها وان و تا اک کون ی رش ها 
نخلستان‌هایشان نمود. 1 

وقتی این خبر به به گوش بهودیان تیماء «2» رسید, پیکی را فرستادند و با 
رسول خدا ون الله اه و الم مصالحه کردند که جزیه بپردازند. «<3» 

(1) 


فوت شدن نماز؟! 


پس از آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله کار خیبر و وادی القری را به 
اتمام رسانید, به طرف مدینه حرکت کرد. آنان ۱ 
ادامه دادند و در نزدیکی‌های صبح, توقف کردند تا کمی استراحت کنند. 
«4>* 
شهید در ذکری با سند صحیحی از امام باقر علیه السْلام روایت کرده 
است: رل خوا صلی اللم عليه و الق بت از فرهه آمدن؛ 0 
کسی از ما محافظت می‌کند؟ «5» بلال پاسخ داد: من. از این رو همه 
ِِ و فقط بلال بیدار ماند, اما او هم به خواب رفت تا خورشید طلوع 
د 
کر 
(2) آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پرسید: ای بلال. چرا خوابیدی؟ عرض 
کرد : ای رسول خدا, خستگی زیاد باعث شد که خواب بر من غلبه کند. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: برخيزید و از مکانی. که در آن 
غفلت شما را فرا گرفته است, دور شوید. سپس فرمود: ای بلال؛ اذان 
بگو. بلال اذان گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکعت نماز فجر 
(نافله صبح) را به جای آورد و به اصحاب خود دستور داد که دو رکعت نماز 
قح (تافله-صیع ار آسه جای آورند. سپس برخاست و دو رکعت نماز صبح 
را با اصحاب به جای آورد. سپس فرمود: اگر کسی یکی از نما زها را 
فراموش کند, پس از یادآوری باید آن را به جای آورد؛ زیرا خداوند- عز و 
جل- می‌فرماید: «آقم الطَلاة لذکری» «6» نماز را به خاطر یاد من بر پای 


دار. 


(1). همان ج 2 ص 710- 711 و الکامل فی التاريخ. ج 2 ص 1<0. 

(2). تیماء در هشت منزلی مدینه در جهت شام قرار دارد. 

(3). همان, ج 2. ص 11 7. 

(4). همان جح 2 ص 11 7. 

(۵). در کتاب آمثل روایتی شبیه اين از شرح السِسة تألیف سعید بن مسیّب 
آمده است: پس از نماز عشاء که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کار خیبر 

زا به اتمام رسانیدم.بوده شبانه جر کت کرد تا اخر شب: فرا زسید. آگاه ب 
استراحت پرداخت و به بلال فرمود: مواظب باش که چه وقت صبح 
ج 21 ص 42 امده است و مثل همین را کازرونی از ابو هريرة روایت 
کرده است. ابن اسحاق در ج 3. ص 355 آن را , ۳ 


مسیب چلنین آورده است : 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی مواظب طلوع فجر است؟ 
گویی که وی نقل به معنا کرده است. و واقدی در جح 2 ص 711 آن را 
چنین نقل کرده است: آیا مرد صالحی که حافظ چشمانش باشد پیدا 
نمی‌شود که مواظب نماز صبح ما باشد؟. 

(6). طه (20), 14. سپس شهید رحمه اللّه می‌نویسد: به کسی دست 
نیافتم که این روایت را از آن جهت که توهم نقصان در عصمت ایجاد 
می‌کند. رد کرده باشد. و اهل, سئت از ابی قتاده و جمعی از صحابه نقل 
کرده‌اند: پیامبر اکرم ِ الله علیه و اله به بلال دستور داد و او اذان 
گفت- 
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شیخ طوسی با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دراز کشید و خواب چشمانش را فرا 
گرفت و بیدار نشد تا گرمای خورشید او را اذیت کرد و از خواب بیدار شد 
آنگاه به بلال فرمود: ای بلال, تو را چه شده است؟! گفت: همان چیزی که 
باعث شد شما در خواب بمانید؛ باعث شد که من هم در خواب بمانم. «<1» 
(1) فزخوم کلیتی مر با سند تخود از آهام صادی علیه السلام:روانت ت کرده 
است: رسول خدا صلی الله علیه و اله خوابید و خداوند- عز و جل- او را در 
خواب نگاه داشت تا خورشید طلوع کرد و نماز صبح قضا شد. <2» 
همچنین مرحوم صدوق با سند خود از امام صادق علیه السّلام روا یت کرده 
است: رسول خدا صلی الله علیه و اله برای نماز صبح به خواب ماند تا 
اینکه خورشید طلوع کرد. شیتن برخاشت وردو رکعت انماز تاقله:فجر را 
جای آورد و سپس دو رکعت نماز صبح را به جای آورد. «3» 


ی ی و ی 
سپس به وی دستور داد و او اقامه را گفت و آن حضرت صلی الله علیه و 
آلهتماد ضیح را به جای آورد. 

شتا تمایی .بعد آق نقل این یوق خیی اب سنان می‌نویسد: گاهی کمان 
اشکال در عصمت را در بر دارد. سپس سخن شهید را در ذکری نقل کرده 
و فرموده است: و این مطلب است که به اصحاب اجازه می‌دهد تا صدور 
چنین خطاهایی را از معصوم علیه السّلام ممکن و محتمل بدانند و این 
مطلب جای بحث و گفتگوی زیادی دارد. بحار الانوار. ج 17. ص 107- 
109 

به نظر می‌رسد که مقصود وی از خبر ابن سنان همان خبری باشد که 
صفار در بصائر الدرجات. ص 134 با سند خود از محمد بن سنان از مفصّل 
از اهام‌صادق علیه لام رات کووه است. که رود ای معصل ها | 


خداوند تبارک و تعالی برای پیامبر اکرٍم صلی الله علیه و اله پنچ روح قرار 
داده است؛ روح حیات که به وسیله آن حرکت و سیر می‌نماید,. روح قوت 
که به وسیله ان برمی‌خیزد و جهاد می کند, روح هو که وله ان 
می‌خورد و هی را مد و بر زنان حلال وارد می‌شود.: رو) ایمان که به 
وسیله آن امز به عدل می‌کند و روح القدس که به وسیله آن مقام تبوت را 
حمل می‌کند ۰ و روج القدس نمی‌خوابد و غافل نمی‌شود و سهو و اشتباه 
نفی کند؛ اما ارواح چهار گانه می‌خوابند و دچار غفلت و اشتباه می شوند, 
چنانکه در بحار الانوار, ج 17, ص 106 آمده است. 

(1). استبصار, ج 1, ص 286, باب 156, ح 1 تهذیب, ج 2 ص 265, باب 
13 ح 95. ۱ 

(2). فروع کافی, ج 3, ص 294, باب 12, ح 9. و کامل ان این چنین است: 
.۰ و این رحمتی از سوی خداوند برای مردم بوده است. 

ایا نمی‌بینی که اگر شخصی در خواب بماند تا وقتی که خورشید طلوع کند. 
مردم به او می‌گویند: برای نماز فوت شده جزع و فزع نکن! و این به 
صورت اسوه و سنت در آمده است؛ از اين رو اگر کسی به دیگریر بگوید: 
از سا یات اند ام هم رجوات ی ویو رای 
۵ ات در کوایه مانده است., و انب ضورت. آسهفه: و رخمتی در آفدة 
ات کههدا نم مه ارت اش ات رکه کرنه انسنت: 9 

(3). کتاب من لا بحضره الفقیه, ج 1, ص 358- 359, ح 1031 و کامل ان 
انم که ات سای ان کار اساسا نی براع انس ات بای 
تا اگر مرد مسلمانی در خواب ماند مورد سرزنش قرار نگیرد ... شیخ 
صدوق, حاشیه‌ای در تحقیق و بررسی مفاد این خبر و تصحیح ان دارد, 
کت مظالعه-بیشتر به آن. مر اجعه شود: فتدکر .هی بر شویم که قضا شدن 
ای ی الا ار ی ی اه 
بر دامنش و استجابت دعای رسول اکرم صلی ال علیه و آله برای 
بازگشت خورشید و ادا شدن نماز علی علیه السّلام؛ در منزل صهباء و قبل 
از اس اه مساو شا که هس ای ار میا 
است که به مردم بگوید: آن چیزی که برای- 
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)1( 


رسیدن به مدینه 


قعامی که سول مدا ضلی ال غلتم و له ام دور کوم احورا فیه و موه 
«احد کوهی است که آن را دوست داریم و ما را دوست می‌دارد. خدایا من 
انچه را که بین دو سنگلاخ مدینه است, منطقه حرم اعلام می‌کنم». 

بعد از نماز عشاء به جرف در نزدیکی مدینه رسید و به کسانی که همراه 
وی بودند, فرمود: «بعد از نماز عشاء ناگهان و بی‌خبر بر زنان وارد 
نشوید». واقدی با سند خود از ام عماره روایت کرده است: مردی از اهل 
محل ما از دستور رسول خدا سرپیچی کرد و ناگهان نزد زن خویش رفت و 
آنگاه جچیزی را دید که از آن کراهت داشت. اما او همسرش را دوست 
می‌داشت و از او صاحب اولادی شده بود؛ از این رو نمی‌خواست که از او 
جدا شود. «<1» 

(2) 


7 سٍ 
حجبری در مورد صعه 


تا اين زمان به خبری درباره صفه مسجد شریف نبوی در مدینه دست 
نیافته ایم. و اینجا اولین موردی است که به صفه اشاره می‌ شود. 

صفه سایه‌بانی در آخر مسجد از جهت شمال بوده است؛ چنانکه امروزه 
فخل. آن در کتاز بات خبر تیل وآفع شنده استت: 

(3) کلینی در فروع کافی با سند خود از ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه 
السلام روایت ت کرده است : جویبر» فردی از اهالي یمامه و کوتاه قد و بد 
قيافه و محتاج و برهنه بود. او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و 
اسلام آورد و مسلمان خوبی شد. ماحتر صالم اه نف الم یر اه ره اد 
پوشاند و به وی فرمود که در مسجد بماند و در همان چا بخوابد؛ زیرا که 
مردی غریب بود و چای دیگری نداشت و آن حضرت صلی الله علیه و آله 
مقداری غذا برای او می‌فرستاد. 

کم‌کم عده بیشتری مسلمان شدند که در مدینه غریب و بی‌کس بودند, و 
مسجد برای همه آنها کوچک بود؛ یرای سین خداونه به مامبر خلت االه 
علیه و آله وحی فرمود: مسجد خود را تطهیر کن و کسانی را که شب در 
آن می‌خوابند بپرون کون <۰2 

پیامبر اکزه خضای اللّه غلیه. ف. ال وستور داد که برای. مسلمانان: غرییب 
صفه‌ای بسازند و پس از آن فقرا و غریبه‌ها که 


- علی علیه السلام رخ داد, حادثه‌ای است که برای هر کسی رخ می‌دهد و 
خورشید بررگردانده شود. 

(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 113. 

(2). در اين مورد در خبر آمده است: خداوند به پیامبر علیه الشلام دستور 
داد که درها را مسدود کند ... اين در حالی است که در اخبار عدیده‌ای 
آمده است که عباس بر این کار اعتراض کرد و از آنجا که وی در جنگ تبوک 
در سال نهم هجری حاضر بوده است و قبل از ان در جایی حاضر نبوده 
است؛ بیان این مطلب را به آنجا حواله می‌دهیم. 
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تعدادشان زپاد شده بود. شب و روز خود را در آنجا می‌گذر اندند. رسول 
خدا لت الله علیه و آله به آنها قول داد که در حدذ توانایی‌اش به آنها گندم 
کی مرها و شم بوهد و ماما نای: کم با تن داسدوی سامر 
صلی الله علیه و اله نسبت به ایشان, به انها محبت می‌کردند و صدقه‌های 
خود را به آنها می‌دادند. «<1» 


(1) علت ذکر اصحاب صفه در این قسمت آن بوده است که ابو هریره 
همراه قوم خودش, از دوس از قبیله ازد که در یمن بودند و هشتاد نفر را 
تشکیل می‌دادند از اصحاب صفه بودند. اینها به همراه پنجاه نفر از 
و و ی سس بر سس 0 
بخ آنها داد و عمدم مظالبی. که ذر. مورت ا ضحاب ضقه نفل کردیدم: از ابو 
ی است. او می‌گوید: هفتاد 
نفر از اصحاب صقه را دیدم که هیچ کدام لباس نداشتند؛ بلکه لنگ یا عبایی 
را به خود پیچیده بودند و يا به گردن خود گره زده بودند! این در حالی بود 
که بعضی از اين پارچه‌ها تا نصف ساق پاها می‌رسید و فرد آن را با دستان 
خود جمع می‌کرد تا شرمگاهش دیده نشود «2»! هنگام غروب دور پیامبر 
ات ی ای ای ی از 
به بعضی از اصحاب خود دستور می‌داد که یک نفر از ما یا بیشتر را با خود 
به منزل ببرد <3»! همچنین وی گفته است: گاهی از شدت گرسنگی, 
سینه‌ام را بر زمین می‌گذاشتم يا کمربندی به دور شکم خود می‌بستم. 
روزی جلوی در خروجی مسجد نشسته بودم که ابو بکر امد تا برود, من در 
مورد ایه‌ای از کتاب خدا از او سوال کردم. من این سوال را مطرح نکرده 
بودم. مگر برای اينکه مرا سیر کند. او پاسخ مرا داد؛ اما مرا با خود نبرد! 
سپس عمر از جلویم عبور کرد و از او هم پرسشی نمودم و مقصودم این 
بود که مرا سیر کند؛ اما او هم اقدامی نکرد «4» ... برخاستم و کمی راه 
رفتم؛ امّا از شدت خستگی و گرسنگی بر زمین افتادم «5» ... من میان 
منبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و حجره عايشه غش کردم و هر کسی 
که وارد می‌شد, پایش را بر گردنم می‌گذاشت؛ ژیرا کمان فی کرد که .هن 
دیوانه هستم, در حالی که گرسنگی مرا به این حال انداخته بود «6»! 
(2) او می‌گوید: من از افراد فق‌خوامتم که ابه‌ای از فران را برای. هن 
قرار ثّت کنند- در حالی که آن را می‌دانستم- تا دلشان برای من بسوزد و مرا 
سیر کنند. و نیکوکارترین فرد برای مسلمانان. جعفر بن ابی طالب بود که 
7 


(0 فروع کافی»ج ررض 39 بات 2 1۵ بودن آن کی فروسن جوز 
هم امده است. 

(2) خی با »11 رظن 216 

(3). همان, ج 11, ص 238. 

(4). فتح الباری, ج 11, ص 237- 236. 

(5). همان, ج 9, ص 428. 

(6). همان, ج 13, ص 159- 260. 


(7). فتح الباری, ج 7 ص 61- 62. 
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و پرای همین ابو هریره در مورد او می‌گوید: هیچ کس بعد از رسول خدا 
صلی اه و آله باس رف ات و کی کرد ی مرکت 
خود سوار نشد که از جعفر بن آبی طالب برتر باشد. 1 

چنین توصیفی را از وضع اصحاب صفّه در جایی نمی‌يابيم. مگر آنچه را که 
وائلة بن اصقع نقل کرده و گفته است: از اصحاب صّةَ بودم و هیچ یک از 
ما کار ۵ راد و خاک و عرق در پوست‌هایمان خط 
انداخته بود. <2» 


(1) 


بغذة از باز کشت پیامتر آکزم صلن الله:علبه.و اله از خییز که خعقر بن آبی 
طالب و همسرش اسماء نیز به همراه ان حضرت بودند؛ اسماء بر حفصه, 
دختر عمر بن خطاب وارد شد تا او را زیارت کند و در همین زمان عمر نیز 
وارد شد که دخترش را ببیند. او از دخترش پرسید: این کیست؟ حفصه 
گفت: اسماء بنت عمیس است. عمر گفت: همان که در حبشه بوده 
است؟! همان که به سفر دریایی رفته است؟! سپس گفت: ,ما در هجرت 
اک هاش یه مایم دس فصو را سای اه تن اه 
نزدیکن تر هستیم! 
(2) اسماء گفت: به خدا که چنین نیست. در کنار رسول خدا صلّی اللّه 
ی اه ند هام ان سا ها ی می رف اد اهنت ۱ 
موعظه می‌کرد: در حالی که ما در سرزمین پر از دشمن حبشه بودیم و 
اين. در راه خدا و رسولش بود ... به خدا قسم که دست به اب و غذا 
نمی‌برم تا آنچه را گفته‌ای برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بازگو کنم 
و از او در اين مورد پپرسم و همانا من دروغ نمی‌گویم و چیزی کم و زیاد 
نمی‌کنم. سپس نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: ای 
رسول الله, عمر بن خطاب به من چنین و چنان گفته است. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از او پرسید: در جوابش چه گفتی؟ او پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله را از جریان گفتگوی خود با عمر بن خطاب آگاه کرد. 
آق سرت صلی,ا لاه عله و آله گر مه او نزد من از شما سزاوارتر و 
اولی نیست. به علاوه او و اصحابش یک بار هجرت کرده‌اند و شما دو 
هجرت کرده‌اید. «3» 
(3) و واقدی با سند خود از ام عبد اللّه مزنیه به نقل از صفیّه دختر حیی 
بن اخطب می‌نویسد: روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر من وارد 
شند در حالی که کربه می کردم, پر سید تو را چه شدم است؟ و آن:حضرت 
مرا مورد 


(1). سیر اعلام النبلاء, 0 1 ص‌ 59 1 به نقل از ترمدذی و نسائی. 

(2). انساب الاشراف, ج 1, ص 172. برای اطلاع بیشتر در مورد ابو هریره 
تحان کتنة به کتاب: ابو هزنشد شخ الحضیر هن البق ایی. رب ص 37 و بعد 
از ار موی 

را فقه لس ماو بخان یمام 
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ملاطفت و احترام ویژه قرار می‌داد- گفتم: همسرانت به من طی کوبند: ای 


دختر بهودی و پر من فخرفروشی می‌کنند! ۲ 

رتسول دا صلی اه له و اله اراحت و هاگن خر سو فد 
فروختند يا چنین حرف‌هایی زدند, به آنها بگو: 

پدرم هارون و عمویم موسی علیه السّلام است. «1» 

1( 


تاریخ فتح خیبر 


این احان می‌عضشته: رسل دا صلی. الله غلیه و الم ی قف لته ار 
حدیبیه بازگشت و بقیه ذی الحچه و مقداری از ماه محرم را در مدینه ماند. 
سپس در باقیمانده ماه محرم به سوی خیبر حرکت کرد «2» و طبری «3» 
و مسعودی «4» هم این را گفته‌اند. 

(2) طبری مدت محاصره آنها را ذکر کرده و نوشته است: تنل وا لین 
الله علیه و آلد آنها .زا پست و .شب محاضره کرج و وافیی. توق 
است: محاصره خیبر در اول سال هفتم هجری بوده است. «<ظ» و واقدی 
به نقل از راویان خود نقل کرده است که گفته‌اند: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در باقیمانده ذی الحجّه و محرم در مدینه ماند و در ماه صفر 
سال هفتم خارج شد. سیس می نویسد. : گفته می‌شود که در اول ماه ربیع 
الاول «6»* خارج شد و هفت روز در رجیع اقامت کرد < 7« و ده روژ به 
محاصره قلعه نطاة پرداخت «8» و سه روز محاصره قلعه صعب بن معاذ 
طول کشید «9». پس از آن بیش از یک ماه در آنجا ماندند «10» که سه 
روز آن صرف محاصره قلعه زبیر شد. و سار ضای الله علیه ه الد 
انها را در کتیبه- که قموص هم در آن قرار داشت- و وطیح و سلالم به 
مدت چهارده روز محاصره کرد «2» و شاید که آن مصر ت الله 
علیه و آله در نیمه محرم خارج شده و در اول ربیع الاول بازگشته است. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص <6۵75. 

(2). سیره ابن هشام, ج 3, ص 342. 

(3). طبری:6 2 937 و ج 3, ص 9 به نقل از ابن اسحاق. 

(د). آعلام الوری, ج 1. ص 207 

(6). مغازی واقدی, ج 2 ص 0۵34. 

(7). همان. ص 645 و ص 647 و ص 6۵87. 

(8). همان ص 6۵59. 

(9). مغازی واقدی. ص 660- 662. 

(10). همان ص 665. 

(11). همان ص 666. 

(12). همان ص 670. 
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(1) در اخبار سال ششم هجرت. خبر طبری را از واقدی در مورد فرستادن 
سفیرانی به سوی پادشاهان در ماه ذی الحجه نقل کردیم. از جمله این 


رسولان, دحية بن خلیفه کلبی بود که به سوی قیصر روم فرستاده شده 
بود. «1» البته در انجا بعید دانستیم که وی در ماه ذی الحجه سفر کرده 
باشد؛ زیرا در خیبر حاضر بوده است. «2» برای همین ترجیح دادیم که خبر 
اراد اد ماع خی سس تنعل کنم سا که کی با کت وفع ارام ید 
دنبال سریه زید بن حارثه به حسمی, در چمادی الاخر سال هفتم هجرت 
ماشی حص کش اس ام اه ای الم یه و الم بش فا ی با 
به خسرو پرویز بودور است <«3» و طبری از واقدی نقل کرده است که 
خسرو پرویز ده روز گذشته یا مانده به ماه جمادی الاول سال هفتم هجرت 
به قتل رسیده است و از همین معلوم می‌شود که نامه ان حضرت صلی 
الله له و الذنبه فارسیان. قیل انامه وی به رومیان بوده است «4»؛ از 
هراشا اه مهار سا ی کی 

2( 


ارسال نامه به کسری 


کسری, معژب کلمه خسرو می‌باشد که در فارسی به معنای عظیم و مهتر 
است. این اسم؛ علم برای وت او از پادشاهان ساسانی نیست, پلکه یک 
4 ی ارت 
ری از اه استاق. | که در سره ان اسان هقاس صاص کشت ] از 
یزید بن حبیب روای یت کرده است: 

راهان الم هه اه یه للم بن ان ییحی وا مت 
کفری نن هرمن باوتشان فارس فرتتاه و انن نامه راما او ارسال کرد 
سیم الهالر مه آلرکیم. از مد سول انم کسر نم خیم ماریی: 
سلام بر کسی که از راه هدایت پپر وف نی معا سای اسان 
سآیرد و کفاهت دهد کم چا اله الا آلاه خیم لا شیک لم وان سح دا عیده 
و رسوله». من تو را به سوی خدا دعوت می‌کنم. من فرستاده خدا به سوی 
تمام مردم هستم تا آنها را هشدار دهم و تا حقیقت مطلب بر کافران 
روشن شود! اسلام بیاور تا سالم و سعادتمند بمانی و اگر از قبول اسلام 
خودداری کنی, گناه مجوس بر گردن تو است.» 


(1). طبری, ج 2 ص 6۵44. 

(2). مغازی واقدی, ج ۰:2 ص 7 و سیره آبن هشام, 3 3 ص 345. 

(3). همان جح 2 ص 55 و در آن اشتباها سال ششم امده است در حالی 
که ارسال نامه‌ها در سال ششم بوده است. 

(4/. طبری, ج 2 ص 6۵56. 
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(1) وقتی عبد اللّه بن حذافه با نامه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر 
کسری وارد شد. وی آن را خواند و پاره‌اش کرد و گفت: او که برده من 
است, برای من نامه می‌نویسد! 1« سپس در ۷ به باذان- در پمن- 
نوشت: برای این مردی که در حجاز است دو نفر را فورا بفرست تا او را 
نزد من بیاورند. ِ 

باذان قهرمان سیاه خود, بابویه را که مردی حسابگر بود و می‌توانست به 
فارسی بنویسد همراه با فردی به نام خور خسرو به سوی حجاز فرستاد. و 
در ضمن نامه‌ای از رسول خدا صلی الله علیه و اله درخواست کرد که 
همراه آنان پیش کسری برود. 

(2 آنها حرکت کردند تا به طائّف رسیدند. قریشیانی که در طاثف بودند از 
حرکت آنها آگاه شده و بسیار خوش‌حال شدند و به همدیگر مژده دادند که: 


بشارت بر شما باد! از دست این مرد راحت شدید, زیرا کسری. پادشاه 
پادشاهان به مقابله با او پرداخته است! آنها از طائف خارج شدند تا به 
یه بر نتشون قببر ولو خدا.ضلی الم غلیه و آله,وارد شندند در حالیت که 
رپش‌های خود را تراشیده و سبیل‌ها را رها کرده بودند. رسول خدا صلّی 
له علیه و آله با دیدن اين سر و وضع, کراهت خود را اظهار داشت. بابویه 
به صحبت پرداخت و ؟ 

شاهنشاه, کسری به ۳ باذان نامه‌ای را ارسال کرده و به او دستور داده 
که تو را به سوی او بفرستد. و من آمده‌ام که تو را با خود ببرم, پس اگر 
بیایی که باذان نامه‌ای به شاهنشاه می‌فرستد و دست از تو برمی‌دارد و به 
سود توست و اگر نیایی, تو و قومت را نابود و سرزمینت را تباه خواهد 
کرد! 

(3) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله : به آنها فرمود؛ وای بر شما! چه کسی 
به شما گفته است که ریش‌های خود را بتراشید؟! گفتند: خدای ما- و 
منظورشان کسری بود «<2»- به ما چنین دستور داده است. رسول 1۳ 
صای الله علیه و ال فومین: اما خدای من به من فرموده است که ریش را 
9 و شارب را کوتاه کنم. سپس به آنها فرمود: الان بروید و فردا نزد من 
بید. 

هی سا سل ی بصلی: الم و و ال وی ی که 
خداوند. پسر کسری, شیرویه را بر وی مسلط کرده و او در فلان شب از 
فلان ماه پدرش را کشته است! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن دو را 
فراخواند و این گزارش زا بة: انها رشانید: نها کفنند: ما از تو به خاطر 
خطایی کمتر از اين گله داشتیم, و حال می‌دانی که چه هی گونی ؟۲ آپا ما 
اين سخن تو را بنویسیم و به اطلاع پادشاه برسانیم؟! 

فرمود: بله, این خبر را از جانب من به آگاهی وی برسانید و بگوپید: به 
زودی دین و آئین و نام من در 


(1). یعقوبی در تاریخ خود. جح ۰2 ص 77 می‌نویسد: گفته شده است که 
وقتی نامه پیامبر- که به اندازه یک ذرع پوست بود- به خسرو پرویز رسید, 
سا یت ار سار برد 

اسان باه نان حسی ال قاری با تیا خاش شا که در کات 
مسقییی آممه ات و انیب خاطر ان سم ات که یه کت دارای 
ریش بوده است.؛ چنانکه در سکه‌های بدست آمده مشاهده می‌شود. و 
فا ان 100 
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سرزمین‌های زیر نفوذ کسری گسترش می‌یابد و تمام اطراف عالم را فرا 


فق کیرد و به بادان بگویید: اگر اسلام بیاوری, حکومتت را به تو واگذار 
می‌کنم و پادشاهی تو را بر ایرانی‌زادگان «1» تثبیت خواهم نمود. ۱ 
سیس کمربندی را که در ان قطعه‌هایی از طلا و نقره به کار رفته بود و ان 
را بعضی از پادشاهان «2» به وی هدیه نموده بودند, به خور خسرو هدیه 
کرد و انها از نزد وی خارج شدند .. 

(1) وفتی پیش باذان"رسبدنده این کزارنشن را.به آکاهین وی رساندند. او 
گفت: به خدا سوگند او پیامبر است. ما باید منتظر بمانیم. اگر سخن وی به 
حقیقت پیو لست؛ او پیامبر خدا است 1۳ درباره او انديشه دیگری می کنيم. 
بابویه به باذان گفت: ۳ کنون با مردی صحبت نکرده‌ام که باهیبت‌تر از او 
باشد! 

باذان از او پرسید: : آیا محافظانی هم با خود داشت؟ جواب داد: نه. و هنوز 
باذان از جای خود بلند نشده بود که نامه‌ای از طرف شیرویم رسید. در این 
نامه. آهده بود؛. من. کشری. زا نکشته‌ام. مکر به خاطر سخت گیری‌هایش. در 
مورد فارس‌ها که اشرافشان را می‌ کشت 9 به زندان می‌آند اخت. وقتی 
که نامه ام به نو رسید» برای من که 2 0 
بیعت بگیر و مردی را که کسری در مورد او برایت نامه نوشته بود؛ زیر 
نظر بگیر و با او کاری نداشته باش تا دستوری با 

پس از آنکه باذان نامه را خواند, گفت: این مرد فرستاده خدا است ! و 
اسلام آورد و کسانی از فارس‌زادگان که در یمن بودند, اسلام افردند 

(2) ازیدیگر. اختار کیش اننکه وف عبد الله بی حذافه با ز کشت و بهرقول 
حتاصای اند داح دای که سر امه را باره کروه است 
فرمود: پادشاهی اش از هم پاشیده می‌شود! و واقدی می‌نویسد. : شیرویه؛ 
پدرش را در شش ساعت گذشته از شب سه‌شنبه که ده روز از جمادی 
الاول سال هفتم هجرت گذشته بود (پا ده روز باقيمانده بود) کشت. <«3» 


(1). ایرانی‌زادگان (الابناء), فرزندان و نوادگان نظامیان ساسانی بودند که 
همراه سیف بن ذی یزن برای نجات یمن از دست حبشی‌ ها به یمن امده 
بودند. اینها در همان یمن متولد شده و عرب شده بودند. 

ِ شاید که این کمربند از هدایای مقوقس مصر يا نجاشی حبشی بوده 
(3). طبری, ج 2, ص 654- 657. نک به سایر مصادر در مکاتیب الرسول. 
ج 1 ص 90- 97. و خلاضة این خبر را خلبی در مناقت, ج 1, ص 79- 60 
از کات .عجالش مار معا اه ما هردی تفه خروم آزست و امه 
مجلسی آن را در بحار الانوار, ج 20, ص 389- 391 و به نقل از کتاب 
المنتقی, تالیف کازرونی به نقل از ابن اسحاق, آورده؛ چنانکه در تاریخ 
طبری بدان اشاره شده است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به مجله 


وقف, میراثت جاویدان شماره 4 ص‌‌ 1- 101. در خلال جنگ جهانی اول, 
پوستی دباغی شده به ابعاد 21 31 که از طول پاره شده بود و در ان 
پانزده سطر به امضای محمد رسول الله به کسری عظیم فارس وجود 
داشت؛ به وسیله هانری فرعون وزیر خارجه وقت لبنان به مبلغ 150 ليره 
طلای عثمانی خریداری شد. این پوست همچنان در- 
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1( 


انتخاب زمان مناسب 


در معنای «الفتح» در شأن نزول سوره فتح به هنگام صلح حدیبیه, گفته شد 
که مصداق و معنای فتح با قول خداوند متعال ظاهر شد. که می‌فرماید: 

«.. و هم من بعد علیهم سیون في بطع سنین, له الأمَرْ من قَبْل و من 
بَعَدٌ و یَوَمَیْذٍ یفرخ المَوَّمتونَ بتصر الله» <1»؛ و چند سال 
ها ی ها کر ون 
دست خداست در آن روز مقمنان به خاطر یاری خدا| خوش‌حال خواهند 
شد. 

2( از مسعودی نقل شده است که فرمانده سیاه فارس.: شهر براز که 
همدم پرویز بود, از رومیان شکست خورد. »> در نلیجه رومیان بر ممالک 
فارس در عراق هجوم اوردند و عده زیادی را کشتند و اسیر کردند و البته 
در این زمینه بین مسعودی و آبن عبری اختلاف وجود دارد. مسعودی در این 
مورد می‌نویسد. پرویز حیله‌ای به هرقل زد و او را از پایتخت خود 
(طیسفون- مدائن) دور کرد و تا ی «3» در حالی که 
ابن عبری می‌گوید: هرقل و رومیان پایتخت کسری را فتح کردند و افراد 
زیادی را اسیر کرده و بازگشتند. «4» 

البته شکست مادي ملازم با شکست روحی و معنوی است. و شاید که 
با ای رارصا ماس ات 
خسرو پرویز مستکبر و شکست خورده به اسلام دیده است تا دست از دین 
۳ 

(3) همچنین مناسب دید که نصارا را به دین خود دعوت کند تا به آنها و 
مشرکان بگوید که خوش‌حالی موّمنان به خاطر پیروزی آنها بر فارسیان, به 
معنای اذعان به حقانیت آنها تیست, مگر : به طور نسبی. و شاید که دعوت 
نصارا از سوی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله- به غیر از نجاشی- بعد از 
سخت‌گیری وی بر یهودیان که دشمنان نصرانی‌ها تودند و پیروزی: بر آنها: 
به عنوان نقاط مثبتی برای وی و نزدیکی بیشتر به نصارا بوده باشد. 


- خزانه نفیس وی در بیروت قرار دارد. و قتل پرویز را در سال 628 م. که 
داد مسا آماتر ال سس ها بل سال ی اس مق کرواند. 

(1). روم/ د3. 

(2 تیه و آلاشر اف کی رد 

۱ 

4۱ نازیم فختضر الدول.ص 92 


(1) 


دعوت کتند کان به اسلام در شام 


طبری از واقدی روایت می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شجاع 
بن وهب اسدی قریشی را به سوی حارت بن ابی شمر غشانی «1» 
ارسال نمود و در نامه‌ای به وی نوشت: «سلام علی من اتبع الهدی و امن 
به. تو را دعوت می‌کنم به اینکه به خدایی که هیچ شریکی ندارد ایمان 
بیاوری تا پادشاهی‌ات برای تو باقی بماند»! 

پس از آنکه شجاع بن وهب بر وی وارد شد و نامه را خواند, او گفت: جه 
کسی می‌خواهد پادشاهی‌ام را از من بگیرد؟! <2» 

(2) طبری از ابن اسحاق از ابن شهاب زهری از ابن عباس از ابو سفیان 
بن حرب [!] روایت می‌کند: جنگ با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ما را 
به محاصره انداخته و اموال ما را کاهش داده بود. در هنگامی که صلح و 
آرامش بین ما و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برقرار بود همراه عده‌ای 
از تجار قریش برای تجارت به سوی غژه در شام حرکت کردیم. فارس‌ها 
قبلا صلیب اعظم بیت المقدس را به غارت برده بودند و ما زمانی وارد غزژه 
شدیم که هرقل بر فارس‌هایی که در سرزمین وی بودند, غلبه پیدا کرده 
بود و صلیب اعظم را از آنها بازپس گرفته و آنها را بیرون نموده بود. 

(3) کاخ وی دز حمض قرار داشت و هنخامی که آگاه شد ضلیب بازیتتن 
گرفته شده است, پیاده از حمص حرکت کرد تا به بیت المقدس برود و در 
آنجا نماز شکر به جای آورد. اشراف و بزرگان, وی را همراهی می‌کردند و 
در طول مسیر فرش‌ها پهن می‌شد و گل هایی بر آنها ریخته می‌شد تا وی 
از روی آنها عبور کند! او با این وضع به شهر ایلیا [قدس] رسید و نماز 
شکر زا به.خای آورد: 

در این زمان فرماندار بصری فرد. گربین که با خود آورده بوده بر 
هرقل وارد شد. او به هرقل گفت 

ای پادشاه. این مرد از با فان است که در مورد امر عجیبی که در 
سرزمینش رخ داده است؛ سخن عات وی 

(4) هرقل به مترجم خود گفت: از او بپرس چه حادثه‌ای در سرزمین وی 
رخ داده است؟ مترجم از او پرسید. او جواب داد: در میان ما مردی ظهور 
کرده که اذعا می‌کند پیامبر است. عده‌ای او را تصدیق کرده و با وی همراه 
شده‌اند و عده‌ای با وی مخالفت می‌کنند. در این مدت جنگ‌های زیادی بین 
او و مخالفانش رخ داده است و من در چنین حالتی آنها را ترک کرده‌ام. 
(5) هرقل فرمانده لشکر را فراخواند و گفت: تمام شام را زیر و رو کن تا 
فردی را بیابی که از اقوام اين مرد- یعنی پیاأمبر- باشد. فرمانده رومی نزد 
ما که در غژه بودیم آمد و پرسید: آیا شما از قوم همین مردی هستید که در 


حجاز ظهور کرده است؟ گفتیم: بله. گفت: با من نزد پادشاه بیایید. 


(1). طبری, ج 2 ص 644 و از ابن اسحاق. ج 2. ص 652 نقل کرده 
است: آن حضرت او را به سوی منذر بن حارث؛ حاکم دمشق فرستاد. 
(2 صص یج ی و0 ی از اس ام اه خیم اد 
روایت کرده است که فرمود: پادشاهی‌اش نابود شد! و ما خبر وی را قبل 
از جنگ خیبر نقل کردیم و خلاصه خبر وی را به جهت ارتباط به موضوع در 
ایحا اور ان 
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رل اه نک رو بان ره وال ره یا فا انوا 
مردی که در حجاز ظهور کرده است. می‌باشید؟ گفتیم: بله. 
گفت: کدام یک از شما به او نزدیک‌تر است؟ 
گفتم: من [و شاید که این بعد از ان باشد که پیامبر با دختر ابو سفیان 
ازدواج کرده بود]. 
پس مرا در مقابل خود نشاند و همراهان مرا پشت سر من نشانید و سپس 
به مترجم گفت که بگوید: من از تو سوّال‌هایی می‌کنم؛ اگر دروغ بگویی, تو 
را اعدام می کنم. سپس گفت: در مورد این مردی که چنین ادعایی ِ 
و در میان شما ظهور کرده است برای من توضیح بده. 
گفتم: از هر چه می‌خواهی بپرس. 
(2) پرسید: حسب و نسب او در میان شما چگونه است؟ 
گفتم: او دارای نسب اوسط 1 در میان ما می‌باشد. 
پرسید: آیا در میان خاندانش, فرد دیگری بوده است که چنین حرف‌هایی 
0( به او تشبیه کند؟ 
گفتم: نه 
(3) پرسید؛ ایا در میان: شما مقامی داشته اشت: که آن را از او گرفته 
اشید و الان خواسته اه کسا اه سای وا ی 

نه. 
پرسید: : بگو که پیروان وی چه کسانی هستند؟ 
گفتم: مستضعفان و مسکینان و زنان و جوانان؛ اما هیچ یک ان رز ان و 
پیران و کلانتران و مهتران از او پیروی ننموده‌اند. 
پرسید. ایا کسانی که از او پیروی مف کنند, او را دوست دارند و ملازم با او 
هستند پا اینکه او را تنها هی کد ار ند و از او جدا| می‌شوند؟ 
گفتم: هیق یک از پیروانش از او جدا نشده‌اند. 
بر سید . : بگو که جنگ میان شما و او چگونه است؟ 
گفتم: گاهی ما پیروز می‌شویم و گاهی او. 


زاو اش اتعادان فیلن فقو اون الم اش که ی ها ید 
«قال اوسطهم»؛ یعنی بژز ی نز انها گفت و این بدان خاطر است که اوسط 
کوه و شتر و نخل و درخت و خیمه به معنای پالای آن می‌باشد و همچنین 
خداوند متعال می‌فرماید: «جَعَلناکم امد وسطا»؛: به معنای این است که: 
»2 :1 حَیْر أمَةٍ». نه به معنای امت میانه. 
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گفتم : ند 1 ۳1 و او در امان نیستیم! 
سپس گفت: از تو پرسیدم که نسب او در میان شما چگونه است؟ تو 
گفتی که او دارای نسب اوسط می‌باشد. بدان که خداوند پیامبرانش را از 
انتخاب یک موز ه دم آبا فردی از خاندانش چنین جک هایید را 
می‌زده است تا وی خود را به او تشبیه کند و تو گفتی: نه. 

هرا ترورض ابا رای فعاه ی بوده انننت که.آن را از او گرفتهباشید و 
الان خواسته باشد که با این سخنان آن را بازیس بگیرد؟ و تو گفتی: نه. 
(2) و از تو در مورد پیروانش سوّال کردم و تو گفتی که مستضعفان و 
مسکینان و جوانان و زنان از وی پیروی می‌کنند و در طول تاریخ هم این 
گونه بوده است. 

و از تو سوّال کردم که آیا پیروانش او را دوست دارنر و با او ملازم هستند 
یا اینکه او را تنها می‌گذارند و از او جدا می‌شوند؟ تو گفتی که تا کنون هیچ 
یک از پیروانش از او جدا| نشده‌اند. و این به خاطر 1 است که وقتی 
حلاوت ایمان در قلبی داخل شود, از ان خارج نمی‌شود! 

و از تو سوال کردم که ایا اهل فریب و نیرنگ هست؟ گفتی: نه. 

اکزه جرا که فا دم اند ساسا اسحانوه زا که مه 
هستم, فتح خواهد کرد و دوست داشتم که نزد او می‌بودم و پاهایش را 
می‌شستم ! 

(3) سیس به من گفت: به دنبال کار خود برو. برخاستم و نزد همراهانم 
رفتم در خالی که بر پیت دبستت حور م می‌زدم و می‌گفتم: ای بندگان خداء 
[رومیان ] که 9 شام وت که از او زرف 

سپس دحية بن خلیفه کلبی بر هرقل وارد شد در حالی که نامه رسول خدا 
صلی الله علیه و ال را فردست داشت ور ان آمده بوو: 

فیس الا الم ره ان مه ول وا ی ماش و اه 
هرقل عظیم و مهتر روم. سلام بر کسی که از راه هدایت پیروی کند. اما 
بعد, اسلام بیاور تا سالم و سعادتمند باشی. اسلام بیاور که خداوند اجر تو 
را دو برابر بدهد. و اگر اسلام را قبول نکنی, گناه تمام رعیّت بر عهده تو 


است.» «<1» 


(1). طبری, ج 2. ص 646- 649 با اندکی تصرف و این خبر در سیره ابن 
هشام نیامده است. ماخذ این حدیث را در مکاتیب الرسول, ج 1, ص 112- 
5 نگاه کنید. 
رل شین ری از این اسکا زار شرع رات ال شاص رک‌طا ش 
نصرانی بوده و مسلمان شده بود) روایت_ فعت کند هنگامی که هرقل از 
چریان کار رسول حدا صلی له علیه و آله آگاه شد.رومبان را جمع کرد و 
گفت: ای جماعت رومیان من آموری راز به شما پیشنهاد می‌کنم و شم 
بگویید که کدام یک را تا ره آن‌تآهون کشت ؛ 
گفت: به خدا قسم می‌دانید این مردی که در حجاز ظهور کرده, پیامبر و 
فرستاده‌شده از سوی خداست. او را با صفاتش که در کتاب ما انته است؛ 
می‌شناسیم. پس بیایید تا از او پیروی کنیم و در این صورت در دنیا و اخرت 
سالم و سعادتمند خواهیم بود! 
هد چگونه ما زیردست عرب‌ها شویم در حالی که دارای سرزمین 
بزرگتر و جمعیت بیشتر و کشوری بهتر هستیم؟! 
: پس بیایید به او جزیه بدهیم تا از ز جنگ با وی در امان باشیم و شوکت 
او را با مالی که به وی می‌دهیم, بشکنيم. 
(2) گفتند؛ چگونه ما با خفت و خواری به عرب‌ها خراج بدهیم در حالی که 
تعدادمان بیشتر و مملکت ما وسیع‌تر و مستحکم‌تر است؟! 
مرد شنامی: کفت : شام در آن زمان شامل ماورای درب و مادون درب بود 
که بدان سوریه هم می‌گفتند و شامل حمص, , دمشق؛ , اردن و فلسطین بود؛ 
برای همین هرقل به آنها گفت: پس با او مصالحه می‌کنم که سوریه مال او 
باشد و دیگر سرزمین‌های شام را برای ما واگذارد! 
(3) گفتند؛ چگونه سوریه را به وی واگذاریم در حالی که بهترین جای شام 
است؟! هرگز اين کار را نکن. 
سپس گفت: به خدا قسم اگر بتوانید از شهرهای خودتان در برابر لشکر او 
دفاع کنید هرآینه خودتان را پیروز خواهید دید. آنگاه به سوی 9 نطن 
پیش رفت تا به درب رسید. در آنجا ره به شام کرده کفت؟ 
خدا حافظ ای سرزمین سوریه. <1» 
این اسان هن شید سول هی ال ماه | یه ی ای 
را به سوی قیصر روم فرستاد. وی به همراه خود مال التجاره‌ای 
داشت. وقتی از پیش قیصر بازمی‌ گشت «<«2» و به منطقه شنار رسید؛ هنید 
ضلیعی جذامی از قبیله غطفان به همراه پسرش بر وی حمله کردند و تمام 
مال التجاره‌اش را تصاحب کردند. 


(1). طبری, ج 2 ص 651 و این خبر در سیره ابن هشام نیامده است و 
محقق بزرگوار مرحوم احمدی در مکاتیب الرسول, ج 1. ص 113- 115 
در خلاصه این خبر را به نقل از مسند امام احمد, ج 4 ص 75 آورده و 
گفته است: معلوم اشت دش واه سه‌گانه در کتاب اول نبوده است و 
بلکه در مرتبه دوم, در سال نهم که جنگ تبوک رخ داده بوده است. و در 
صفحه 108 آمده است که دحیه کلبی با شامی‌ها تجارت می‌کرد, از اين رو 
توا دا صلی الم علیه الم سرا وان مرا ده تخود یر ید 

(2). واقدی در ج 2 ص 555 می‌نویسد: که قیصر به دحیه مقداری پول و 
یک دست خلعتی جایزه داده بود, ج 2 ص 55د. 
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قبل از نقل اخبار مربوط به خیبر گفتیم که رفاعة بن زید جذامی ضبیبی از 
قبیله غطفان بر قوم خود وارد شد و آنها را به اسلام دعوت کرد و عده‌ای 
از آنها به وی پاسخ مثبت دادند. هنگامی این عده شنیدند که هنید و پسرش 
به دحية حمله کرده و اموالش را برده‌اند. به سوی آنها حرکت کردند و تمام 
اموال دحیه را بازیس گرفته و به دحیه دادند و آنگاه دحية به سوی مدینه 
حرکت کرد. «1» 

(1) سپس واقدی روا وت کتی آشت که فحنه اقل از که سمل حوا ضلن 
ال علبه و الة,وارد اناقش شود,.تشت: در خانه اش, رشند. و در رد رسول 
خداتضلن اللهد اند ای امرس کیستی؟ او جواب داد: دحیه کلبی. ان 
حصزت: صلی: الله. علیه: و آله.فرهود: داخل شو. او رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله را از جریان ملاقات خود با هرقل آگاه کرد. سپس گفت: ای 
سول خدا. از پیش هر قل.باز کشیتم با نه حتسمی رشنیدم. در آنجا :ظایقه‌ای 
ی و ات ای ۰ سپس 
از وی درخواست کرد که هنید و پسرش را به قتل برساند. رسول خدا 
صلی الله علهتو اه رس نان که افر اه تتالن ان د توت ممرای اب 
کار زید بن حارثه در جمادی الاخر سال (هفتم «2») حرکت کرد. 

2) 


سریه زید به منطقه حسمی 


رتول خدا صلی آلله علیه و آلخ زیه رز با وخبه کلیی به: قهر اهنا نض تفر رنه 
راهنمایی از بنی عذرة نیز با انها بود. راهنما او را از طرف آولاج «3» از 
ناحیه حژه الژجلاء به پیش برد. 

(3) از سوی دیگر قبیله غطفان از جذام و وائل و کسانی که با ایشان بودند 
از لامان و سعد من خی دی که رقاعه.بن زیدنامه رمتول خدا صان 
له علیه و آله را برایشان آورد؛ به سوی او حرکت کردند تا در حژة الزژجلاء 
فرود آمدند. در آن هنگام رفاعة بن زید با عده‌ای از افراد بنی ضبیب در 
گوشه‌ای از دشت ربه به سر می‌بردند. 

در همین حال راهنما, زید و سپاهیانش را به سوی رفاعة و افرادش 
راهنمایی کرد. آنها در هنگام صبح از جانب حژّه «4» با نیزه حمله را آغاز 
کردند و هنید و پسرش را به قتل رساندند و عده زیادی را کشتند. در نتیجه 
مردانشان فرار کردند و صد نفر از زنان و بچه‌ها اسیر شدند. مسلمانان 
حدود هزار شتر و پنج هزار گوسفند «5» به غنیمت گرفتند که به هر نفر 
هفت: شتر و هفعاد. کوسفند رسند وبا زتان آنها نشن از باک. شدن نزدیکی 


کردند. 


(1). سیره ابن هشام. ج 4 ص 260- 261. 

(2). مغازی واقدی, جح 2 ص 555- 557 و در آن آمده است که در سال 
ششم و این در حالی است که اعزام دحیه به سوی قیصر روم در سال 
هفتم بوده است نه در سال ششم. 

(3). همان, ج 2 ص 58د. 

(4). سیره ابن هشام. ج 4 ص 261. 

(5). مغازی واقدی, ج 2. ص 58د. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :64 

(1) ابن اسحاق می‌نویسد: بنی ضبیب در وادی مدان از ناحیه حرة و در 
جانبی که سیل از طرف مشرق می‌اید ساکن بودند ... مسلمانان به مدان 
رسیدند و بنو ضبیب که از حضور انها مطلع شده بودند؛ سوار مرکب شده 
و به سپاهیان اسلام نزدیک شدند. از جمله این افراد, حسان بن ملة ضبیبی 
بود که قبلا با دحية رفاقت و آشنایی داشت و به او سوره ام الکتاب (حمد) 
را یاد داده بود. 

آنان وقتی که مقابل سیاه اسلام رسیدند, حسان پیش رفت و اعلام کرد: 
ما قومی مسلمان هستیم. یکی از سیاهیان, انها را نزد زید بن حارثه برد. 


حسان به زید گفت: ما مسلمان هستیم. زید گفت: پس باید بتوانید ام 
الکتاب را بخوانید. حسان ام الکتاب را خواند. پس از آن زید بن حارثه 
کف و فا سای اعااه کت ها اه رد ان همان ان 
قوم را بر ما حرام کرده است, مگر کسی که درصدد خیانت و فریب باشد 
و سپاهیان را از ورود به منطقه نها نهی کرد سیس ضبیبی‌ها به سوی قوم 
| 
رٍبه که در پشت دشت لیلی قرار داشت؛ حرکت کردند. آنها هنگامه صبح به 
آنخا زشندند. خس ان تن عله مه رفاعة کف تو در اینجا می‌نشینی و شیر بز 
می‌نوشی, در حالی که قبیله جذام را با نامه‌ای که برایشان آوردی, فریب 
دای ۱ نان اه کلام اسر شمم. فر امالشان: مصادرم دم 
است ؟! 

(2) رفاعة با شنیدن این خبر به سرعت سوار شتر خود شد و با همراهانش 
حرکت کرد. آنان پس از سه شب به مدینه رسیدند و مستقیم به مسجد 
رفته و بر رسول خدا| وارد شدند. آن حضرت وقتی که آنها را دید اشاره 
کرد رم هقی کل ی آنضرت سای الله علصی الم یر 
رفاعه نوشته‌اي را به او داد. 

تیان ضلی الله. علیه و له فافساانه خوانن که نزدیک او بود داد و فرمود: 
اي جوان آن را با ضدای بلند بخوان. من از آنکه.ناحه زا خواند:. نیامیز 

الله علیه و آله فهمید که این همان نامه خودش به قبیله جذام است. آنگاه 
آنها او را از جریان با خبر کردند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
خال با کشته‌ها چه کنیم؟ همگی ساکت شدند. بزای همین آن حضرت: صلی 
له علیه و آله دوباره سوّال خودش را مطرح کرد. 

ابو زید بن عمر گفت: ای رسول خدا,؛ زنده را آزاد کن و ما کشته‌ها را 
نادیده می‌گیریم 

)3( ار اه ابو زید درست می‌گوید, پس 
روف غر له السلای کرده موی یه فحوام آها برد آ علنا ای عاید 
السلام فرمود: زید از من اطاعت نخواهد کرد ای رسول خدا! فرمود: 
شمشیرم را بگیر و به عنوان نشانی با خود داشته باش. علی علیه السلام 
فرمود: ای رسول خدا, مر کبیت تدانض کهبو ان سوار شوم. 1« 

یکی از آنها گفت: این شتر مال تو باشد. پس همگی سوار شدند و حرکت 
دند. 

1 

زید بن حارثه, رافع بن مکیث را به عنوان بشارت دهنده بر ناقه‌ای غنیمتی 
سوار کرده و به سوی رسول 


(1): سره انن هشام: ج 4 ض 164-161 
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خدا فرستاده بود. علی علیه السّلام پس از ملاقات وی از او درخواست 
کرد که از ناقه پیاده شود و آن را به صاحبانش تحویل دهد. او گفت: ای 
علی, چرا چنین کنم؟ فرمود: اين مال آنها است که آن را شناسایی 
کرده‌اند و حق دارند ان را بگیرند. انگاه علی علیه السلام رافع را بر ترک 
خود سوار کرد و به حرکت خویش ادامه دادند تا در فیفاء الفحلتین به سیاه 
اسلام رسیدند. 

(1) علی یه اسلا وید سنارت را ملافانی. کرهرو فرموفد سول اعدا 
صلّی اللّه علیه و آله دستور داده است آنچه از اموال و افراد اين قوم به 
دست آورده‌ای, به آنها بازگردانی. زید گفت: نشانه‌ای 1 رسول خا لت 
الله علیه:و اله اراته کن! علی,علیه السلام فرمود این تفهشیر رسیول دا 
صلّی اللّه علیه و آله است. زید شمشیر را شناخت. سپس از مرکب خود 
پیاده شد و به سپاهیان اعلام کرد که جمع شوند. آنها جمع شدند. آنگاه 
اعلام کرد: هر کسی که مالی یا اسیری را به غنیمت برده است. باید آن را 
با فان دیا فاص تا صلی الله لت م نی شاخ 
آورده است. «1» 

بنی ضبیب شروع به تحویل گرفتن افراد و اموال خود کردند و حتی بعضی 
از جواهرات زنان را از لابلای اثائیه میاهبان بیرون می‌کشیدند! «2» 

اصا مارا نوی که وال باهه ان حضرتءصای. الا اه له ند 
قیصر روم در شام به وسیله دحیه کلبی را بیان می‌کند, متضمن نامه 
دیگری به قبیله‌های بنی ضبیب و جذام و وائل و سعد بن هذیم از غطفان 
می‌باشد که به وسیله رفاعة بن زید ضبیبی جذامی از طایفه غطفان برای 
آنها فرستاده شده است. این نامه در اسلام آوردن آنها فاد گذاشت و 
بعدها هم سبب آزاد شدن اموال و اسیران آنها شد. 

این خبر اگر چه به اسلام آوردن این قبایل از غطفان به غیر از قبیله بنی 
ضبیب تصریح نکرده است؛ امّا ظاهرا به اين امر اشاره می‌کند. و در آنجا 
قبایل دیگری از غطفانی‌ها بودند که بعدا مسلمان شدند. 

)3( 


نامه پیامبر به اکثم بن صیفی تمیمی 


تاتتای ان سار لین الم عاید ده الم وه کستد فستنوه برکی. اد انا 
معاوم الارنه‌اند که از سال هتم تا دهم ارسال:شده. آست. و بعضی 
مجهول التاریخ هستند؛ اما باید به معلوم التاريخ‌ها ملحق شوند. 

از جمله نامه مجهول التاریخی که سزاوار است در اینجا مطرح شوند, نامه 
ان حضرت ای الله مت هم لش اش نف ضیفی سور ار حکماد 
معروف عرب می‌باشد. 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 560- 59د. 

(2). . سیره آبن هشام, ج 4 ص 264. از تحریفات يا تصحیفات عجیب این 

است که در سیره آمده است: «زیور آلات زنان را از لابلای اثائیه سپاهیان 

بیرون می کشیدند»؛ اما این عبارت در مغازی واقدی به این صورت تحریف 

شده است: «زنان را از زیر مردان بیرون می‌کشیدند!!» 
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(1) خبر آن را صدوق در اکمال الدین, در باب پنجاه و هفتم و در قسمت 

معقرین اورده است. وی اخبار مربوط به وی را با اين شعر او شروع کرده 

است: 

ای اهر غاش مین حوالن ماند آم بسام العنش,عاخل 

خلت مائتان غیر سثْ و اربع‌و ذلک من عدٌ اللیالی قلائل - اگر مردی نود پا 

صد سال عمر کرده, اما از زندگی خسته نشده, جاهل است. 

مر از .دفسنت که.سنن ه ماو راز آن کم کنی گذشته: است و این کر 

مقایسه با شمارش شب‌های بسیار, اندک است. 

(2) وی در ادامه می‌نویسد.: عرب‌ها هیم کس را حکیم‌تر و اندیشمندتر از 

او نمی‌دانستند و هنگامی که او جریان رسول خدا صلّی الله علیه و آله ر 
, پسرش, حلیس را فرا خواند و او را به مدینه فرستاد تا ببیند چه خبر 

و هنگام حرکت به وی گفت: ای پسرم, وقتی که بر این مرد وارد شدی- که 

من حسب و نسب او را پرسیده‌ام و می‌دانم که او از قریش که سرور 

عرب‌ها هستند. می‌باشد- باید بدانی که او یکی از این دو است: يا به دنبال 

پادشاهی است که این زاو مان را 2 است که در این صورت او 

را احترام فوق العاده بگذار و در مقابلش از جا برنخیز و بدون اجازه‌اش بر 

جایی ننشین تا او بگوید. در این صورت اکز بت دنبال پادشاهی است., از او 

دور باش تا از شر وی در امان بمانی و به او نزدیک شو تا از خیر او 

بهره‌مند گردی. 


(3) اما اگر پیامبر باشد, در این صورت. چیزی را دوست دازون سکن آنکه 
بدان می‌رسد و به چیزی نگاه تم کند؛ مگر آنکه درباره آوخکم* خی کند: او 
ار اه اه ی ای ای اه اه 
عیب‌جویی قرار گیرد. کارهايش همان گونه است که دوست می‌داری. تمام 
کارهایش را صالح و تمام اخبارش را صادق می‌یابی. او را می‌بینی که 
دارای نفس متواضعی است و در مقابل خدا خوار و ذلیل است. در این 
صورت بدون مشورت با من صحبتی با او نداشته باش؛ زیرا| اگر 
فرستاده‌ای از پیش خود کاری را انجام دهد کار از دست ان کشت که او 
را فرستاده است؛ خارج می‌شود. آنکه زا که:نه وهی حون خوب به خاطر 
بسپار تا به من بگویی؛ زیرا اگر چیزی را فراموش کنی يا خیال‌بافی کنی, 
این زحمت را بر دوش من می‌اندازی که پیک دیگری بفرستم. 

)4( انگاه نامه‌ای به این مضمون همراه وی فرستاد: «باسمک اللهم, از 
بنده‌ای به بنده دیگر. اما بعد, انچه که به تو ابلاغ شده است. به ما ابلاغ 
کن. همانا خبرهایی از تو به ما رسیده است که اصل آن را نمی‌دانیم. 
اکرا وی ای اعا اهساشان ده وا اما رهام ما تا 
بده و ما را در گنج خود شریک کن. و السلام». «1» 


(1). اکمال الدین. ص 931- 30 و کنز الفوائد از کراجکی. 
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(1) آبن حجر «1» و ابن اثیر «2» و ابن عبد البر «3» نقل کرده‌اند که او 
دو نماینده [که شاید پسرانش: حبیش و حلیس بوده‌اند.] به سوی پیامبر 
اسلام صلّی اللّه علیه و آله فرستاد. 

هنگامی که آنان نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله رسیدند؛ گفتند: ما 
فرستادگان اکثم بن صیفی هستیم. او می‌خواهد بداند چه کسی هستی و 
چه ادعایی می‌کنی و چه اورده‌ای؟ فرمود: من محمد بن عبد الله هستم و 
ادعا مي‌کنم که پنده خدا و رسول او هستم. و سپس این آیه را خواند: 

«اِنَ اللة 17 مر بالعال : و ااکشان ۳ ایتاء ذی القَرّبی و یلهی عَن الفقخشاء و 
اکن 5 ای بط لعلکم تدَکرون» «» همانا خداوند به عدل و 
احسان و پرداخت حق خویشاوندان دستور می‌دهد و از فحشاء و منکر و 
فساد نهی می‌کند. هماناشما را موعظه می‌کند تا شاید که متذکر شوید. 
(2) آنگاه رسول خذا خی الله علیه و آله به او-توشت:: «از محمد رسولن 
خدا به اکثم بن صیفی. خدا را سپاس می‌گزارم که به من امر فرموده 
است., بگویم: لا اله الا الله. و به مردم دستور داده است که این را بگویند. 
تمام خلایق, بنده اویند و تمام امور به دست اوست. اوست که بندگان را 
خلق می‌کند و می‌میراند و اوست که دوباره انها را زنده می‌کند و بازگشت 
قفه به. توق آوستت. اه شما را به. اذاب رضولان: ات ام کند و .در اموزو 


خبر عظیم از شما سوال می‌کند و به زودی از خبر بزرگ آگاه خواهید شد». 
پتن: از آنکه. :فرشتاد مان با ناهه: بر کته ان سر پزشیده بترم نحه 
ِ 
گفت: او را دیدم که به رفتار پسندیده فرمان می‌دهد و از رفتار بد نهی 
می‌کند. 
(3) اکثم بن صیفی, بنی تمیم را جمع کرد و گفت: ای بنی تمیم. سن من 
بالا رفته و به درد پیری گرفتارم کرده است. اگر خوبی از من دیده‌اید, آن 
را بگویید و اگر بدی از من دیده‌اید, مرا یاری کنید که دنباله‌رو حق باشم. 
همانا پسرم باز گشته است. او با این مرد صحبت کرده و دیده که به نیکی 
فرمان می‌دهد و از بدی نهی می‌کند و به رفتار نیکو و پسندیده فرمان 
می‌دهد و از رفتار بد نهی می‌کند _و افراد را به پرستش خدای یکانه 
فرامی‌خواند و از اينکه به بت‌ها و به اتش قسم خورده شود. نهی می‌کند و 
می‌گوید که رسول خدا است و قبل از او هم رسولان صاحب کتاب بوده‌اند. 
)4( همأنا سزاوارترین مردم برای یاری و مساعدت مجمد؛ در این راهی 
که در پیش گرفته, شما هستید. 
اگر آن چیزی که شما را به ان قر امه ‌خوا ندعم با شنز به- نود تما ست: و 
اگر باطل باشد. شما سزاوارترین 


(1). در کتاب الاصابة در شرح حال اکثم. 

(2). اسد الغابة, ۳ 1 ص‌ 1112 

(4). نحل (16), 90. 
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افراد برای پوشاندن و خاموش کردن ان هستید. دانشمندان و فضلای شما 
فهمیده‌اند که او به سوی فضیلت فرامی‌خواند و بدان فرمان می‌دهد, پس 
در پذیرش دعوت وی از نخستین‌ها باشید و نه از اخرین‌ها. از او پیروی کنید 
تا از اشرف و سرامدان عرب شوید. به طور داوطلبانه دعوت وی را 
بپذیرید قبل از آن که به پذیرش ان مجبور شوید. همانا من چنان می‌بینم 
که دعوت او همه جا را فرامی‌گیرد. 

بدانید این چیزی که او مردم را به آن فرامی‌خواند, ۳1 دین نباشد, 
دربردارنده رفتاری نیکو است. حرف مرا بشنوید و از من پیروی کنید که در 
اين صورت از پرجمعیت‌ترین عرب و دارای وسیع‌ترین سرزمین‌ها خواهید 
شد. و من امر او را چنان می‌بینم که هیچ ذلیلی از او پیروی نمی‌کند مگر 
اینکه عزیز می‌شود و هیچ عزیزی از آن روی برنمی‌تابد, مگر اينکه ذلیل 
شود. از او پیروی کنید که عزتی بر عزت‌های شما افزوده می‌شود و هیچ 
کس مثل شما نخواهد شد. همأنا پیشی گیرندگان, سهمی برای 


عقب‌افتادگان باقی نمی‌گذارند و این دعوتی است که دنباله دارد و هر 
کسی زودتر به او اقتدا کند, ماندگار شود و دیگران از او تبعیت می کنند. 
پس عزم خود را جزم کنید که همین باعث قوّت و نیروی شماست. 

(1) مالک بن نویره که از [کافران بنی تمیم] بود گفت: حتما این مرد دیوانه 
شده است ! تاریخ تحقیقی اسلام ج4 99 نامه پیامبر به اکثم بن صیعی 
نمیمی ۰ ص‌ : 85 

ثم گفت: وای بر آدم گرفتار از دست آدم آسوده و بی‌خیال «<». به خدا 
قسم که برای تو نگران نیستم, بلکه برای عامه مردم نگران هستم. . سیس 
در میان قوم خود اعلام کرد که چه کسی او را همراهی می‌کند؟ 

صد نفر اعلام آمادگی کردند و با او حرکت کردند و به جایی رسیدند که تا 
مدینه چهار شبانه روز فاصله داشت ... در آنجا کر کوج بر آنها غالب شد. 
اکنم یقین پیدا کرد که از تشنگی فوت خواهد کرد؛ 7 رو به همراهان 
خود گفت: بر اين مرد وارد شوید و بگویید که من شهادت می‌دهم: لا اله الا 
الله, هدر سول الله. و ببینید که اگر با خود کتابی آورده است که همانند 
سخنانش روشن است. به او ایمان بیاورید و از او پیروی کنید و او را یاری 
نمایید. انها وارد مدینه شدند و اسلام اوردند. <2» 


2) 


سریه ابن سعد به فدک 


خداوند روستاهای فدک را غنیمت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قرار داد 
و مسلمانان. چنگ: و لشکر کشی به سوی آن تداشتند و خداوتد رسول 
خودش را بر آنها و روستاها و مزارعشان مسلط کرد و همه این‌ها خالصه 
۲ 


(1). اکمال الدین. ص 531- 32د. 
(2). جمهرة رسائل العرب از شرح العیون. ص 14 و همچنین کراجکی به 
آن. انشازهم کزده است: و ضدوق می‌تویسد: بیشتر بر آنند که اکتم اسلام 
نیاورده و ابن عبد البر می‌نویسد: اسلام او در زمان حیات رسول خدا ضلن 
الله علیه ی آله تابت شنت همچنین نگاه کنید به مکاتیب الرسول. ج 1. ص 
155- 158. 
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نه. اطلاع: ردول خندا صلی الله علبه و آله زشعید که تعضی از بادیدنشینان 
هم سای ههان سای هید هیر اج اب یه آن ره ای 
اللّه علیه. و اه شرکت کرده بودند, چارپایان خود را در سرزمین فدک 
می‌چرانند و دستورات ان رت هی الاه علبه » آلهرا نادیده می‌گیرند 


1 وافنی میوشند: ان حضوت: ضلی, اللة غلیه ه آله نمی کقر «ا هصر اه 
بشیر بن سعد به سوی بنی مرة در فدک «1» فرستاد. 
او حرکت کرد و به چارپایان آنها رسید و همه چارپایان را با چوپانان به 
مدینه روا نه کردند. نگهبان آنها متوجه شد و با جار زدن, همه را متوجه کرد. 
آنها به سرعت حرکت کردند و مسلمانان را شبانه محاصره کردند و آنان را 
تا صبح تیرباران کرده, سپس بر آنها حمله کردند. شیر بن. سنعد. آن, قدر 
تا مجروح شد و بر زمین افتاد. بنی مرة گمان کردند که کشته شده 
ی در آنجا عده زیادی کشته شدند و عده‌ای فرار کردند. و بنی مرة با 
پس گرفتن چهارپایان خود, به سوی جایگاه خود بازگشتند. پس از رفتن آنها 
بشیر به مدینه بازگشت و قبل از او علبة بن زید حارثی هم رسیده بود و 
ی ان رن 
(2) در همین زمان غالب بن عبد الله از سریه بازگشته بود که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله پرچمی را برای او بست و دویست نفر را همراهش 
کرد و فرمود: حرکت کن تا به جايی برسی که بشیر و اصحابش مورد حمله 
قرار گرفتند. اگر خداوند تو را بر آنها مسلط کرد, هیچ کدام را باقی نگذار! 
کالب ند هفران افراورشی حرکت کرد و امین که به تزدیکی آنها برنننید: 


نیروهای پیشتاز را به سوی انها فرستاد. علبة بن زید گروهی از آنها را دید 
ورکوزا بار کشت الب شاه کرم الب ست‌ها به حرکت امه اد 
بسیار به آنها نزدیک شد, بطوری که با چشم دیده می‌شدند که در کنار آبی 
مشغول دوشیدن شترها و اب دادن به انها هستند و به استراحت 
پرداخته‌اند. 

غالب برخاست و میان هر دو نفر از نیروهایش پیمان الفت بست و گفت: 
هیچ کس از همراه خود جدا نشود و وای به حال شما اگر یکی برگردد و 
وقتی از او می‌پرر سم . : همراهت کجاست ؟ بگوید: نمی‌دانم ! سیس به آنها 
و تکبیر بگویید. _ 

کشیدند و تمام افراد آنجا را 9 ِِ وی 2 آنجا 
بودند به مقابله برخاستند که همگی به سرعت کشته شدند. سپس زنان و 
بچه‌ها و چارپایان را به غنیمت گرفته و بین خود تقسیم کردند که به هر نفر 
دم شتر .یا معادل: ان از کهستندان رزسید و هر شتر را معادل دم گوسفند 
حساب می‌کردند. 

)4( انها پس از جمع شدن منوجه شدند که اسامة بن زید نیامده است. او 
ساعتی از شب گذشته بازگشت. فرمانده ما او را به شدت توبیخ 


(1). مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 227 می‌نویسد: سریه بشیر در 
ماه شعبان به سوی بنی مرّة در فدی بوده است. 
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کرد و گفت: مگر ندیدی که چه پیمانی با تو بسته بودم؟ گفت: به دنبال 
مردی رفته بودم که مرا مسخره می‌کرد؛ اما وقتی لبه شمشیر را بر گلوی 
خود دید, گفت: لا اله الا الله, محمد رسول الله. فرمانده پرسید: 

آبا شمشیرت را غلاف کردی؟ جواب داد: نه به خداء شمشیرم را غلاف 
نکردم تا اینکه او را کشتم! ما گفتیم: به خدا قسم کار بدی کردی! مردی را 
کشتی که می‌ گفت: لا اله الا الله! و او از کار خود پشیمان شد «1». 

(1) قمی در تفسیر خود این مرد را مرداس بن نهیک فدکی بهودی دانسته 
و گفته است: او هنگامی که احساس کرد, لشکریان رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله به پیش می‌آیند. مال و خانواده‌اش را جمع کرد و به گوشه‌ای از 
کوه پناه برد. اسامة بن زید از کنار او گذشت و او شروع به گفتن لا اله الا 
الله. محمد رسول الله, کرد, اما اسامه رد ایب اه دای کرو و او را 
کشت. 


نی از آنکتنزد ول دا سلی الله‌علیعو لغاش او را ان زان 
باکر کی ان حصصت ای لامعا و لت رش ایا مردی را کشتی که 


می‌گفت: لا اله الا الله و محمد رسول الله؟! جواب داد: اي رسول خدا, 
اين را به خاطر کشته نشدن می‌گفت! تبافیر آعروه صلی الله علبه.ق اد 
فرمود: بو کش ورنق یش وا ان تا سییر یواست وا رد 
زبان گفته است.: قبول نکرده‌ای, در حالی که نمی‌دانی در درونش چه نیتی 


داشته است !۱ 


زید قسم خورد که پس از آن هیچ کس را که شهادت می‌دهد: لا اله الا الله 
و مچمد سول الله به قتل نرساند. و خداوند در این مورد فرمود: 


«یا آنها الذین آعئوا (دا صََتمْ فی سییل له و نوا و لا تفولوا لِمَن آلْفی 
نکم السّلام لت مَوْمناً تون عرض الحیاة انیا قعنة اه مَغایم یر 
گذلک کم من بل قَمَنّ ال عَلیِکمْ قتبیئوا اِنّ ال کات بما تعْمَلْونَ خبیرا» 


«2» ای ره آنگاه که در راه شدا (بد عزم جهاد) 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 723- 725 و در ص 723 آمده است: این 
حادثه در شعبان بوده است. و مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 227 
می‌نویسد این سریه در ماه رمضان به سوی میفعه و در پشت بطن نخل به 
سوی ناحیه نقره بوده است از آن جایی که به سوی نجد می‌آید و تا مدینه 
هشت برد- 680 کیلومتر فاصله دارد. 

(2). نساء (4), 4 و این خبر در تفسیر قمی. ج 1, ص 148- 9 نقل 
شدم و دو آخز ان آمده امسنت: اسامة بن زید.در جنی‌هاینش از دستورات 

امیر المومنین علیه السّلام سرپیچی کرد و شیخ طوسی در التبیان». ح 3, 
ص 290 از ابی الجارود از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است: آیه در 
شان عیاش بن ابی ربیعه مخزومی, برادر ابو جهل نازل شده است., او 
مسلمان شده بود و به همین خاطر برادرش ابو جهل او را اذیت می‌کرد و 
حارث بن يزید عامری هم ابو جهل را کمک می‌کرد. او به وسیله مشرکان 
تحت نظر بود تا روزی که مکه فتح شد. در انجا هنگام دعا حارث را دید و 
او را کشت و نمی‌دانست که مسلمان شده است. 

علامه طباطبایی آن را در المیزان. جح <5. ص 42 نقل کرده و سیس از الدر 
المنثور از عکرمه نقل کرده است: عیاش هجرت کرد و حارث را در 
اطراف مدینه مشاهده کرد و او را به قتل رساند, در حالی که نمی‌دانست 
مسلمان شده است. تن ناکم صلی الاش کلم و آلمرا از جریان 
مطلع کرد که به دنبال آن ایه نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: بنده‌ای را آزاد کن. 

۳ می‌نویسد: و این معتبرتر و متناسب‌تر با تاریخ نزول سوره نساء 
ست.- 
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رهسپار شدید, بررسی کنید و به کسی که اظهار اسلام کرد نگویید مومن 


نیستی تا از سرمایه ناپایدار دنیا غنیمتی به دست آوز نج زیرا| غنیمت‌های 
بسیار نزد خداست. شما نیز پیش از این چنین بودید و خداوند بر شما منت 
نهاد, بنابراین بررسی کنید که خدا| به کردارتان اگاه است. 

1( 


دو سریه به هوازن 


واقوی نه ند خود ار سلخة بن. ابالش نقل می کنو رسول.خدا صلی اد 
علیه و اله ابو بکر را فرمانده ما کرد و او را به سریه‌ای فرستاد. ما شبانه 
بر عده‌ای از افراد قبیله هوازن در نجد حمله کردیم و شعار ما این بود: 
امت آمت؛ بکش بکش. در آنجا من با دستان خودم هفت نفر از آنها را که 
فاهل و هار تودصر کرت و این سربه در شعبان سال هفتم هجری 


بود. س‌ س‌ ۳ 
(2) در ادامه می‌نویسد: در همین زمان رسول خدا| خبلی الله علیه و اله 
عمر را هم به اتفاق سی نفر به سوی بقیه قبیله هوازن 


البته آنچه که وی موافق‌تر و متناسب‌تر می‌داند باید نسپت بم آیات سایق 


۳ 


باشد که می‌فرماید: «و ما کان لِمْوْنِ آنْ بقل موْینا الا حطا و من قتل 
مُوْمناً حطاً قتغر رقبه موتع و دب ُملمذ لی له لا آن یسَقوا قاِن 
کان من قوم عذو لک و فو فزین قتخریز رقنو فومتیه هیچ مومنی مجاز 
تست که هام دک وابه فل پرساند کر اشتاه فضطاها کر کسید 
حطا مفففنی 2 برده مومنی را آزاد کند و خونبهایی به خانواده 
مقتول بدهد, مگر آنکه آنها ببخشند و اگر مقتول از دشمنان و او با ایمان 
بود فقط برده مومنی را باید آزاد کند؛ نه نسبت به آیه دیگر که می‌فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید هرگاه برای جهاد در راه خدا براه افتادید 
تحقیق کنید ۰ که در اینجا هیچ توافق و تناسبی نیست. 

شیخ طوسی از ابو زید خبری را همانند خبر اسامه نقل کرده است که 
وی ای ال ای ی و ی ری اس که ۳ ور 
جامع البیان نقل کرده است سپس شیخ طوسی در ۲ 3 ص 290- 21 
می‌نویسد. : هر کدام از عواملی که گفته شد می‌تواند شأّن تتول اه باشد و 
همست 

اما مرحوم طبرسی در مجمع البیان ابتدا خبر اسامه را نقل کرده است و 
به خبر ابو الدرداء اشاره کرده و در آخر گفته است: 

فرمانده این سربه مقداد بوده است. سپس از ابن اسحاق و واقدی نقل 
کرده است: اين آیه در شان محلم بن جثامه لیئی نازل شدم است که با 
فا را سای ان و وا مرا 

اشجعی همانند مسلمانان سلام کرد؛ اما لیثی توجهی نکرد و تیری به سوی 
او پرتاب کرد و او را کشت. 

آنگاه پیش پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله آمد و از وی درخواست کرد که 


01 


براییش طلب استغفار کند؛ اما پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: : خداوند 
تو را نبخشد! او در حالی که گریان بود از پیش آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله بازگشت و پس از هفت روز از دنیا رفت. او را دفن می‌کردند؛ اما 
زمین او را بیرون می‌آنداخت؛ جریان را به اطلاع رسول آللم.خلی. لاد 
علیه: و الة بر شا نداند: آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: زمین افرادی 
را که بدتر و شرورتر از او بوده‌اند را قبول ین ولد اما خدا برای ند 
عظمت حرمت یک مسلمان را نشان دهد, به زمین دستور داده است که او 
را قبول نکند و آنگاه آیه نازل شد. 

و علامه طباطبایی در المیزان, جح <5, ص 45, وجوه مختلف را از الدر 
المنثور نقل کرده و گفته است: قسم خوردن اسامه و عذر خواهی وی از 
علی علیه السّلام به خاطر سرپیچی از دستورات وی در جنگ معروف است 
و در کتاب‌های تاریخی ذکر شده است. و همین را سبب ترجیح خبر اسامه 
بن زید بر خبرهای دیگر می‌داند. ابن اسحاق هم خلاصه خبر را در سیره ابن 
هشام, جح 4 ص 271 نقل کرده است. 
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ور رب 161 فزرشتاد: که شامل. نی شمه سنی: انصته می‌شدنی: آنها 
راهنمایی از بنی هلال به همراه خود داشتند و شب‌ها حرکت می‌کردند و 
روزها مخفی می‌شدند؛ اما خبر آنها به هوازن آرسید و آنها فرار کردند و 
عمر بدون آنکه بر کسی دست یابد به مدینه بازگشت. «<2» 

1( 


سریه بشیر به سوی غطفان 


در اخبار مربوط به خیبر نقل کردیم که کنانة بن ابی الحقیق, رئیس بهودیان 
خیبر, به سوی عيينة بن حصن غطفانی رفت و از او که چهار هزار نفر «3» 
نیرو داشت, دعوت کرد که به یاری آنها بشتابند و در مقابل نصف خرمای 
خیبر در آن سال مال آنها باشد «4» آنها دعوت وی را قبول کردند و وارد 
قلعه نطاة شدند؛ اما بر اموال و عیال خویش ترسیدند و به یهودیان پشت 
کردند و باز گشتند. 

(2) راهمای: رشول غدا ضلی, الله. عله و آله به سوی, خر حسنیل بو 
نوزم اشجعی بود. او بعد از خیبر در سال هفتم در منطقه جناب «5» که 
مربوط به غطفانی‌ها بود, زندگی می‌کرد. وی روزی به مدینه آمد و بر 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد. آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
از او سوال کرد: از پشت سرت چه خبر؟ گفت: در حالی جناب را ترک 
کردم که عيينة بن حصن به عده‌ای از غطفانی‌ها پیغام فرستاده بود: آپا 
شما پیش ما می‌ایید يا ما پیش شما بیاییم؟ جواب داده بودند: شما نزد ما 
بیایید تا به طور دسته جمعی بر محمد حمله کنیم! حال ممکن است به تو یا 
هم‌پیمانان تو حمله کنند. ابو بکر و عمر گفتند: بشیر بن سعد را به سوی 
آنها بفرست. آن حضرت صلی الله علیه و آله بشیر را فراخواند و پرچمی 
برای او بست و سیصد نفر را همراهش کرد و به آنها دستور داد, شب‌ها 
حرکت کنند و روزها مخفی شوند و حسیل بن نویره هم به عنوان راهنما با 
آنها حرکت کرد. آنها به همین صورت حرکت کردند تا در منزلگاه سلاح در 
پایین خیبر فرود آمدند. آنگاه از آنجا خارج شدند و تا جایی که ممکن بود به 
آن قوم نزدیک شدند. سپس راهنمای خود را جلو فرستادند تا برای آنها خبر 
بیاورد. او رفت و پس از ساعتی بازگشت و گفت: 1 
کرده و به استراحت پرداخته‌اند. با به آنان حمله‌ور شدند و 
چارپایان زیادی را به غنیمت گرفتند. وقتی که چوپان‌ها می‌خواستند مانع 
شوند.. آنها را ترساندند.و از انجا آنها به بلندی‌های آن منطقه بناه بردند, 


(1). تربة: منطقه‌ای است که از مکه به طرف صنعای یمن چهار شبانه روز 
راه است؛ چنانکه در طبقات ابن سعد, ج 2 ص 853 و التنبیه و الاشراف.؛ 
ص 227 آمده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 22 7. 

(3). همان, ج 2 ص 650. 

(4). همان, ج 2, ص 262. 

(5). همان, ج 2, ص 650. 
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سپس بشیر با نیروهایش حرکت کرد تا به جایگاه اين افراد رسید, اما هیچ 
کس را در آنجا نیافت. برای همین با چارپایان برگشتند تا به منطقه سلاح 
در دی آنعا. یه بو حصضر را دیدند و با هم درگیر شدند. آنها فرار 
کردند و مسلمانان توانستند یک یا دو نفر از آنها را اسپر کنند. سپس آنها را 
نزه تيامیز اکرم ضلی الله,عایعبه له آوزد ند.ه نس از آن که اسلام آمردند: 
پیامبر صلی الله علیه و اله انها را ازاد کرد. «<1» 

(1) 


با تناعته افع صای االب عانوی ال یواست اه 


وقتی به طور اجمالی در مورد ارسال نامه‌های پیامتر آکزه صلین الله عانه 
و آله به پادشاهان و امراء صحبت کردیم؛ گفتيم که آن حضرت ضلی الاة 
ی رو ۱ تمامه 
بن آثال حنفی و هوذة بن علی حنفی فرستاد. «3» 

به عین نامه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به آثال اشاره نشده است و 
فقظ نامه ان حضرت هی الله غلیه وم الة به هوده به این فضمون "کر 
شده است. «بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, به هوذة بن علی. سلام بر کسی که از هدایت و راه راست 
پیروی کند. بدان که دین من به زودی همه جا را فرامی‌گیرد و تو باید اسلام 
بیاوری تا سالم بمانی و سعادتمند شوی و انچه در دست توست را در 
اختیار تو باقی می‌گذارم». ۱ 

(2) او نصرانی بود <4» و سلیط بن عمرو به یمامه رفت و امد می‌کرد, 
ی ما و ی ی به اسلام دعوت 
کند. هنگامی که وی بر هوذه وارد شد, اور هورد اکرام و اخترام فرار داه 
سپس نامه را گرفت و خواند. پس از آنکه نامه را خواند؛ سلیط به او 
گفت: ای هوذة, همانا سپاهیان و ارواحی که در آتنشن هستند و ترا ده 
پادشاهی و سیادت رسانده‌اند و به درستی که سیادت شایسته کسی 0 
که از ایمان و تقوی بهره‌مند باشد. به. ک نهآ بای کم وهی کضبا رای و 
سعادتمند شده‌اند, ۱ ۱۱ ۱ 9 2 
و از بدترین چیزها نهی می‌کنم! تو را به عبادت خدا سفارش می‌کنم و از 
عبادت شیطان بر حذر می‌دارم؛ زیرا که عبادت خدا باعث ورود به بهشت 
می‌شود و پیروی از شیطان تو را جهنمی می‌کند. اگر آنچه را که می‌گویم 
قبول کنی, به آرزویت رسیده‌ای و از آنچه می‌ترسی در امان خواهی ماند 
و اگر از آن روی برگردانی, همانا پرده میان ما و خودت را دریده‌ای و ترس 
و جنگ را حاکم گردانیده‌ای! 


(1). همان, ج 2 ص 728. ۱ 

(2). یمامه از سرزمین‌های نجد در شرق مکه است و مرکز ان حجر 
می‌باشد که در شانزده منزلی بصره و نزدیک به همین فاصله از کوفه قرار 
دارد و بین ان و بحرین ده شبانه روز راه است, چنانکه در ماده بحرین در 
معجم البلدان و قاموس آمده است. 

(3). سیره آبن هشام, ج 4 ص 254, و بنی حنیفه از بکر بن واثل, از ربيعة 
بن نزار بودند. 


(4). معجم البلدان ماده بحرین و الکامل فی التاريخ. جح 2 ص 92. 
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(1) هوذة گفت: ای سلیط. کسی مرا به سیادت و پادشاهی رسانده که اگر 
تو را به این مقام می‌رساند, بدان آفتخان غی کزدی: من مشاوری دارم که 
اکنون غایب است و باید به من فرصتی بدهی تا او بازگردد و با او مشورت 
کنم. آنگاه اگر خدا بخواهد جواب تو را خواهم داد. 

نزد هوذة مردی رومی که از بزرکان مسیحیان دمشق بود حضور داشت؛ 
هوذة به او گفت: نامه‌ای از محمد برایم فرستاده شده و مرا به اسلام 
دعوت کرده است؛ ولی من جوابش را نداده‌ام. رومی گفت: چرا دقوت .اد 
را نپذیرفتی؟ 

(2) گفت: نمی‌خواستم که دینم را تغییر بدهم و از سوی دیگر من حاکم 
قوم خویش هستم و نمی‌خواستم که اين مقام را از دست بدهم! رومی 
گفت: به خدا قسم که اگر دعوتش را بیذیری, تو را بر پادشاهی‌ات ابقاء 
خواهد کرد و خیر تو در اين است که از او پیروی کنی؛ زیرا او همان پیامبر 
در انجیل ما مکتوب است. 

آنگاه در جواب رسول خدا نوشت: «به سوی مطالب خوب و نیکویی دعوت 
می‌کنی. همانا من شاعر و خطیب قوم خود هستم و اعراب از مقام و 
منزلت من حساب می‌برند. پس بعضی از امور را به من واگذار کن تا از تو 
پیروی کنم». 

و غلامی به نام کرکره «1» را به پیامبر هدیه کرد و هیاتی را برای مذاکره 
ناءروغول, خذا ضلی. الله«علیه و اله به خفیته فرستاه کم رال بن عنموم و 
مجاعة پن مراره در میان آنها بودند و آنها را سفارش کرد که به پیامبر 
صلن. الله. علیه و آلهبکویند: اگر امور را بعد از خود به وی واگذار کند, 
اسلام آورده و نزد وی می‌آید و او را یاری می‌کند و الا قصد جنگ با وی را 
می کند! 

( دای ایکا وی وا رتیه ها صلی الله لیر ال نوی ره 
فرمود: خیر, چنین نخواهد شد. اگر از من تقاضا می‌کرد که ذره‌ای از زمین 
را به وی واگذار کنم, چنین نمی‌کردم. همانا خودش و حکومتش نابود شد. 
آنگاه دست به دعا برداشت و فرمود: خدایا مرا از شر او کفایت کن. «<2» 
(4) این مطلبی است که ابن سعد در الطبقات الکبری به نقل از نبی اکرم 
صلی اللّه علیه و آله در مورد هوذه روایت ت کرده است و کلینی در روضة 
کافی باسندي از آبان بجلی کوفی به نقل از امام باقر علیه السْلام از نبی 
اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده است که آن حضرت صلی الله علیه 
له مفری قصا مس آنال فوممی خوایاد مرا بر ثمامه مسلط کن!, 

بسن ان میتی مشما ان اس اش کرد وه سوه امن کرش صالی: اه 


علیه و آله آوردند, آن حضرت صلی الله علیه و آله به او فرمود: تو را بین 
صورت یکی از 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 287. 

(2). الطبقات الکبری, ج 1, ص 262 و نک: معاتیب الرسول, ج 1 ص 
7- 139. 
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بزرگان را کشته‌ای! فرمود: يا ايینکه از تو فدیه بگیرم. گفت: در این صورت 
مرا بسیار گران خواهی دید. 

فرمود: پا اینکه کرک لا بگذارم و آزادت کنم؟ گفت: در این صورت 
سپاسگزار خواهم بود. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: من بر 
تو منت گذاشته و آزادت می‌نمایم. بلافاصله ثمامه گفت: اشهد ان لا اله الا 
الله و ان محمدا رسول الله, به خدا قسم از همان لحظه‌ای که تو را دیدم. 
فهمیدم که تو فرستاده خدا هستی, ولی نمی‌خواستم به رسالت تو در حالی 
گواهی بدهم که در اسارت باشم! «<1» 

(1) 


در اواخر سال هفتم و پس از فتح خیبر و قبل از انجام عمره قضاء مردم به 
خشکسالی و کمبود آذوقه دچار شده بودند. <2» 
(2) در این مورد واقدی با سندی از ,محيصة بن مسعود انصاری روایت 
کرده است: پس از آنکه رسول خدا صلّی اه علیه و آله خییر را فتج کرد 
یو ری نا ح ارت ات ی ی 
چنانکه می‌دانید رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کشاورزی و محافظت و 
آبیاری نخلستان‌ها را بالمناصفه به یهودیان واگذار کرده است. پس مقداری 
خرما برداشتیم و به سوی خیبر حرکت کردیم. «3» 


(1). روضة 95 ص 249. و ابن اسحاق در ج 4 ص 278- 288 از ابی 
9 روایت کرده است: عده‌ای از سواره نظام مسلمانان مشغول 
د‌زنی بودند که مردی را اسیر کردند و نزد ان حضرت آوردند. پیامبر 
صلّی اللّه علیه و آله با دیدن وی فرمود: این مرد ثمامه بن آثال حنفی 
است. به او رسیدگی کنید و دستور داد که شتر ماده‌ای را صبح و شام در 
کنارش تتافر ند .]۶ شیر آن بنوشد و به خانواده اش فرمود: هر غذایی که 
برای خودتان دارید, برای او هم ببرید. 
پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و اله او زا به اسلام دقوت. می کرد 
اما وی ی مر او مدتی اسیر بود تا اینکه رسول خدا| دستور داد او را 
آزاد کنند. هنگامی که وی را آزاد, کردند به بقیع رفت و خود را تطهیر کرد و 
بازگشت تا با رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اسلام بیعت کند. 
ابپن هشام روا بت کرده است: ی ها سرت سامت اس ‌صان 
الله علیه و آله گفت: تا قبل از این مبغوض‌ترین افراد در نظر من بودی و 
حال محبوب‌ترین افراد هستی. سپس برای عمره حرکت کرد- و اولین 
کسی بود که داخل مکه شده بود و لبیک می‌گفت. مر ار 
پرسیدند: مگر بچه شده‌ای ثمامه؟! گفت: نه ولی پیرو بهترین دین که 
همان دین محمد است شده‌ام. به خدا قسم که نمی‌گذارم دانه‌ای از غله 
تجامه ,یه شما پزسد: مکر آنکه رسول خدا ضلی الله:علیه و آله اجازخ دهد 
سپس به یمامه رفت و مردم آنجا را از ارسال غله به مکه بازداشت. به 
دسال آن‌مردم‌هکه نامه‌ای راخ رفتول حدا سل الله علیه و الم فونتتا ند 
و در آن نوشتند: «تو همه را به پیوند خویشاوندی (صله رحم) سفارش 
می‌کنی در حالی که با ما قطع رحم کرده‌ای و پدران ما را با شمشیر و 
فرزتدان. ما را با کرفشکی می کی بنن از آن توا دا صلم اه 


علیه و آله نامه‌ای برای ثمامه فرستاد و به او فرمود که حمل حبوبات به 
سوی مکه را اجازه دهد و او اجازه داد. 

روایت ب ابو هریره که در سال هفتم اسلام آورده است و اینکه ثمامه اولین 
بعد از خیبر و قبل از عمره قضا بوده است و برای همین ان را در اینجا 
اورده‌ایم. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 14 7. 

(3). سیره آبن اسحاق. ۳ 5 ص‌ 9 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4.ص:96 

(1) پس از مدتی به منطقه خیبر رسیدیم و یک روز در قلعه شق و یک روز 
در نطاة ماندیم و بعد به کتیبه رفتیم و چون در انجا خیلی راحت بودیم. چند 
روزی در کتیبه اقامت کردیم. از همانجا پسر عمویم عبد الله بن سهل به 
شق بازگشت و مدتی او را ندیدم. نگران شدم و به جستجوی او در شق 
رفتم. ؛ ولی اثری از او ندیدم. در آنجا از چند نفر پرس‌وجو کردم که بعضی 
ود پس از غروب خورشید از اینجا عبور کرد و می‌خواست به نطاة 
برود. به نطاة رفتم و جستجو می‌کردم تا اينکه غلامی به من گفت: بیا تأ تو 
را راهنمایی کنم! به دنبال او حرکت کردم تا به کنار نهری رسیدم که آب 
تدبونی دی امعم زنندم. بود. آنجا ایستاد و گفت: رفیق تو در همین نهر 
افتاده است. من وارد نهر شدم و دیدم که پسر عمویم کشته شده و 
جنازه‌اش در آنجا انداخته شده است. از چند بهودی کمک خواستم و 
جنازه‌اش را از نهر خارج کردم و آن را کفن کرده و دفن نمودم. سپس به 
سرعت به مدینه بازگشتم و دیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد 
اتجام عمزی فضا را دارد: 

(2) خویشاوندان خود را از قتل عبد الله بن سهل آگاه ساختم. برادر 
مقتول, عبد الرحمن بن سهل که جوان‌تر از من بود, به شدت از مرگ 
برادرش گرپه می‌کرد. سی نفر از خویشاوندان ما نزد آن حضرت رفتند که 
بزرگ‌ترین ن آنها برادرم حویّصه بن مسعود بود. پس از آنکه دور آن حضرت 
صلی الله علیهءی اله پشستنم: عید لرحمی سن شون کف ای رسول خدا 
هتان ساره فا رس اشسته سس سار ای م صلیم اه ان اه 
فرمود: 

بزرگتر فامیل حرف بزند! من شروع به صحبت کردم؛ امّا بازهم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: ی 
برادرم, حويخته. که بزر کنر از ما بود. صحبت کرد و گفت: گمان ما این 
است که یهودیان او را کشته‌اند. ی ار 
صلی الله علیه و آله تعریف کرذم: 

ان آمساس اک صلی الم اه اقا نش وان کی توت 


وراد آ وش شد که این فرد در منطقه شما به قتل رسیده است؛ و باید دیه او 
انها جواب نامه را نوشتند و به خدا قسم خوردند که او را نکشته‌اند و قاتل 
او را نمی‌شناسند <1». 

(3) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به حویّصه و محیصه و عبد الرحمن و 
کسانی که با آنها بودند, «2» فرمود: دو شاهد دیگر غیر از خودتان بیاورید. 
گفتند: ای رسول خداء, ما دو شاهد غیر از خودمان نداریم. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پس پنجاه نفر از شما باید قسم 
بخورند تا دبه ان را بدهیم. ۲ 

گفتند: ای رسول خداء چگونه بر چیزی قسم بخوریم که آن را ندیده‌ایم ؟! 


(1). سیره ابن اسحاق, جح 3. ص 370 و واقدی خلاصه آن را ذکر کرده 
است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 14 7. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :97 

فرمود: پس بهودان قسم بخورند؟ 

گفتند: ای رسول خدا, چگونه به قسم خوردن یهودیان راضی شویم در 
حالی که به شرک عظیمی مبتلا هستند؟! 

بای اه ان را خداصلی ال ویو یه وا را که که ند 
می‌شد و شامل: بیست و پنج شتر دوساله و بیست و پنج شتر چهارساله و 
بیست و پنج شتر ماده شیرده و بیست و پنج شتر ماده حامله می‌شد, از 
مال خودش پرداخت کرد. سهل بن اتف حنمه, راوی این خبر از محیصه 
ی فد تن ارتفا نوجوان بودم و دیدم که صد شتر به این خانواده 
دادند و یک شتر ماده و قرمز رنگ 1« و جوان را هم به من دادند که بر 
آن سوار می‌شدم و از آن نگهداری می‌کردم. »> 

2) 


فتح خیبر در اواخرٍ ماه صفر سال هفتم هجری به وقوع پیوست و گفته شد 
که نبی اکرم صلی الله علیه و آله نگهداری از نخلستان‌ها و مزارع را 
بالمناصفه به یهود واگذار کرد. برای انجام اين کار به یک محاسبه‌گر و 
تخمین‌زننده نیاز بود که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله عبد الله بن رواحه 
را انتخاب کرد. او برای محصول خیبر اين کار را انجام داد تا اينکه در جنگ 
موته به شهادت رسید. ابن اسحاق هم در اين مورد می‌نویسد: او یک سال 
مسئول تخمین محصولات خیبر بود. «<3» 

در متونی که به آنها دسترسی داریم, هیچ تاریخی برای این کار معین نشده 
است. مگر همین خبری که گذشت. برای همین ترجیح دادم که این خبر را 
بعد از خبر مربوط به مقتول خیبر و قبل از خبر عمره قضا نقل کنم. 

(3) کلینی در فروع کافی با سندی, از امام صادق صلی الله علیه و آله 
روایت می‌کند: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله مزارع و نخلستان‌ها را 
بالمتاضفه به بهه‌دیان. خییر وآگذار کرد ویس از انکه برداشت محصول فرا 
رسید, عبد الله بن رواحه را فرستاد. او محصول را تخمین می‌زد و تحویل 
می‌گرفت. 

تقهها وه شکایت نامر اکررصلی الله عله و اند آمتووه وه او 
بیش از اندازه تخمین می‌زند و ما را مغبون می‌کند. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پیکی را به سوی عبد الله بن رواحه 
فرستاد تا بپیرسد که بهودیان چه می‌گویند؟ عبد الله 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 15 7. 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 3, ص 370. 

(3). همان, ج 3, ص 369. 

تاريخ تحقیقی اسلام ,4.ص:98 

گفت : من نصف محصول را به قیمت معینی تخمین زده‌ام. آنها اگر بخواهند 
می‌توانند ازخ: را به مبلغ تخمین زده شده بردارند و اگر نخواستند ما 
برمی‌داریم. آنگاه رو به بهودیان کرد و گفت: 2 
را از من می‌گیرید و نصف محصولات را به من می‌دهید و يا اینکه نصف 
محصولات را به شما می‌دهم و مبلغ تخمین زده شده را می‌گیریم. در این 
حال نصا اد آسمان‌ها و زمین. نو باب همین خکم استتوار. 
مانده است. <1» 

(1) واقدی رواء یت کرده است: پس از آن که عبد الله محصولات را تخمین 
زد, به به آنها گفت: اگر بخواهید می‌توانید که محصولات را بردارید و ضمانت 


کنید که نصف آن را به ما تحویل دهید و اگر نخواستید ما چنین می‌کنيم و 
عبد الله چهل هزار خروار بار از محصولات را معین کرده بود. یهودان 
مقداری از طلا و جواهرات ی اج 
دادند و گفتند: اين را به تو هدیه می‌کنیم تا در تخمین و تقسیم محصولات؛ 
جانب ما را نگاه داری! عبد الله گفت: ای یهودیان! به خدا قسم که شما از 
بدترین مخلوقات خداوند در نظر من هستید, اما این باعث نمی‌شود که بر 
شما ستمی روا دارم. آنها گفتند: 

آسمان‌ها و زمین به خاطر چنین حکم عادلانه‌ای استوار مانده است! <2» 
(2) همانطور که اين خبر ملازم آن است که تخمین زدن عبد الله بن رواحه 
قبل از شهادت وی در جنگ موته باشد, همچنین ملازم با آن است که قبل 
از شهادت زید بن حارثه شیبانی باشد و این مقتضي آن است که اسم وی 
را در فهرست کسانی ببینیم که رسول خدا صلی الله علیه و اله برای انها 
سهمی قرار داده است., نه اینکه اسم وی را نداشته باشیم و به جای او 
اسم پسرش اسامه ضبط شده باشد, چنانکه در فهرست‌های سیره ابن 
اسحاق «3» و ابن هشام «4» چنین است! 

(3) همچنین اسم جعفر بن آبی طالب را در کنار اسم برادرانش: علی و 
عقیل و خواهرانش: ۳ و ام هانی و نمی‌بينيم و تنها عنوان بنی 
کم سنوی ات ماه مس ی ی اه نع مکی ناسوت زیرا| 
شامل اسم عقیل و خواهرانش و عباس و ام الحکم. دختر زییر بن عبد 
المطلب و افراد دیگری می‌باشد که بعد از فتح مکه اسلام آوردند و همه 
اینها دلالت می‌کند بر اینکه این فهرست مربوط به بعد از فتح مکه 
می‌باشد, نه بعد از فتح خیبر. بلکه با اندکی دقت متوجه می‌شویم که ابن 
اسحاق و واقدی این فهرست را بعد از سفارش ان 


(1). فروع کافی, جح 5, ص 266- 268 و آمالی صدوق. ص 218 و سیره 
ابن هشام, ج 3, ص 369. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 6۵91. 

(3). سیره ابن هشام, ج 3, ص 365- 366. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 694- 695. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :99 

حصرتضلی الله علیه و الق دی بدا کته مد ان از مش ین بفنژه تفر 
از داری‌ها که برای پذیرش اسلام از شام آمده بودند و همچنین به 
اشعری‌ها و رهاوی‌ها که از منطقه یمن بودند, آورده‌اند و همین دلالت 
می کتد بر اينکه این فهرست ها بعدا تهیه شده و برای همین در کنار وصایای 


آن حضرت صلی الله علیه و آله ثبت شده است. 

(1) این فهرست‌ها به نظر ابن اسحاق و واقدی سه تا بوده است: یکی 
شامل همین وصایا برای طایفه‌های سه‌گانه داری‌ها و اشعری‌ها و رهاوی‌ها 
بوده است که ابن اسحاق سبتی‌ها را هم اضافه کرده است و برای هر 
طایفه‌ای صد بار محصول در نظر گرفته شده بود. 1 و فهرست کوچک 
دیگری هست که گویی ابن اسحاق آن را از نامه‌ای استنساخ نموده است 
که در ان بعد, از بسم الله آمده است: مقداری از گندم خیبر که محمد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به زنانش عطا کرده است؛ آن حضرت 
صلی الله غلیه و الهضد و هتشاد را ر گندم را میان آنها تقسیم کرد و سپس 
به فاطمه, دختر خود و اسامه بن زید و مقداد بن سود و ام رمیثه, دختر 
عمر بن هشام بن مطلب مقداری از ز گندم را عطا کرد. اه 
عباس را بر این مطلب شاهد گرفت و دستور داد که آن را بنویسند. «2» 
(2) همچنین واقدی این فهرست را نقل کرده است؛ ولی اختلافی که وی با 
ابن اسحاق دارد. این است که عنوان ان را چنین قرار داده است: بیان 
اطعام همسران پیامبر و دیگران از خمس غنائم خیبر. سپس همان افرادی 
را که ابن اسحاق ذکر کرده است., نام برده و اضافه کرده است که به 
عباس بن عبد المطلب هم دویست بار محصول داد و او را به عنوان شاهد 
و نویسنده معرفی نکرده است و همچنین اسمی از گندم نیاورده, بلکه جو 
و خرما و هسته آن را ذکر کرده است. «3» ۲ 

(3) در مقابل. فهرست تفر ی دیگری هست که واقدی ان را بعد از 
فهرست صفغری و با فاصله یک بسم الله و بدون عنوان ذکر کرده است. 
این فهرست به نظر او, دوازده مورد کمتر از فهرست ابن اسحاق می‌باشد 
که بعضی از این موردها؛ همان‌هایی هستند که در فهرست صفغری به 
آنگاه وصایا برای طوایف سه‌گانه «4>* را بعد از آن آورده است و این در 
حالی است که ابن اسحاق فهرست افرادی را که از محصول خیبر سهم 
برده‌اند, بین زنان و خویشاوندان و بعضی از زنان و مردان مسلمان 
دانسته است و بنا به این نقل, پیامبر اکرم تقسیم را از فاطمه علها 
السّلام و علی علیه السّلام شروع کرد و دومین نفر را عايشه و پدرش و 
سومین نفر را عقیل و فرزندان جعفر قرار داد. «5» 


5 و هر بار معادل شصت صاع و هر صاع دو کیلو و هفتصد و پنجاه گرم 
است. 
(2). همان, 0 3 ص‌ 397 


و لو 5و9 
(5). سیره آبن اسحاق. 3 3 ص‌‌ 3065- 66د. 
)1( 


عمره قضا 


در یکی از بندهای صلح حدیبیه که در ذي الحجه سال ششم هجری تنظیم 
شده بود, مشرکان به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته بودند: 
«در سال اینده, در همین ماه به مدت سه روز بیت الحرام را برای تو (و 
مسلمانان) قرق می‌کنیم تا مناسک را انجام دهی و برگردی». رسول خدا 
صلی اللت علیه هه این ند باس ماد و اور بدیرعت: «1» 
واقدی می‌نویسد. ۰ رپس از ورود به ماه دی القعده در سال هفتم هجری 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور فرمود: 
کسانی که در حدیبیه حضور داشته‌اند, هیچ کدام از انجام عمره قضا با وی 
در این سال (هفتم) بازنمانند و به کسانی که با وی در صلح حدیبیه حضور 
نداشتند, اجازه داد که به جمع لشکریان بپيوندند. 
سیس از ابن عباس روایت کرده است: بعضی از عرب‌های حاضر در مدینه 
نم آن خصرت.ضاین اه ليم و ال کفتند: 
ای رسول خدا, با رفتن شما کسی نیست که غذای ما را بدهد. آن حضرت 
صلی الله علیه و اله به مسلمانان فرمودند که در راه خدا چیزی به انها 
بدهند. مسلمانان پرسیدند: ای رسول خدا, چه چپزی را صدقه بدهیم در 
حالی که خودمان چیزی نداریم. آنخسشت ضای الامکایه هه له یی به 
هر چیز کمی که باشد, اگر چه نصف دانه خرما باشد. «2» 
(2) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای اين عمره, شصت شتر برداشتند 
و با دست مبارک خویش آنها را نشانه‌گذاری کردند. در این سال ابو هریره 
دوسی و عبید بن آبی رهم غفاری زیر نظر ناحية بن جندب اسلمی که چهار 
نفر از نوجوانان قبیله اسلم را نیز به همراه داشت؛ وظیفه حفاظت و 
چرانیدن شترها را بر عهده داشتند که انها را جلوتر از مسلمانان به پیش 
می‌بردند و می‌چرآندند. 
مه وس لیا صلی. للم قلیه .و الت قح اش را به خضرام برد و 
۱ ۱ ۱۱۱۹ ۱۱۱ کر ۱ 10۳ کی و 
افراد کلاه‌خود, زره. و نیزه و سلاح‌های خویش را بردارند و بشیر بن سعد 
را مسئول انها قرار داد. از ان حضرت سوال شد که چرا دستور حمل سلاح 
را داده‌ای در حالی که انها با ما شرط کرده‌اند که فقط با همراه داشتن 
سلاح مسافر, یعنی شمشیرهای غلاف شده می‌توانیم وارد مکه شویم 3۱ 
رسول خدا ضلی. الم علیه و آله فرمود: ما با این سلاح‌ها وارد حرم 
نمی‌شویم؛ بلکه اینها را نزدیک خویش نگاه می‌داریم تا اگر کسانی به ما 
شبیخون زدند. سلاح در دسترس ما باشد. 


ین فیح وت 311 ۱ 
(2). کاملی آن چنین است: پس خداوند در شان آن نازل کرد: «و فِفُوا في 
له و فا یکی ال ال اخس 2۱ ِ 
المخسنین»؛ ۰ بقره (۸/2 195 و قبل از آن: آیه ماه ِ آمده است و بعد از 
آن پنج آیه مربوط به حج قرار دارد و اين با مفهوم خبر مطابقت دارد و 
شاید که همین باعث شده باشد که مفشران قرآن بگویند؛ این آیات بعدا به 
سوره بقره ملحق شده است. 

تاریخ سس ار 

۱ 0 8۳ 
می‌گفت و مسلمانان هم ان را تکرار می‌کردند. در مر الظهران عده‌ای از 
قریشیان به محمد بن مسلمه و بشیر بن سعد و افرادشان برخوردند و 
دیدند که سلاح‌های زیادی به همراه خود دارند؛ برای همین به سرعت نزد 
کرتانه فد ماس آن آشب‌ها. م ضلاحهای زبادق. که مساها انب 
همراه داشتند, آگاه کردند. 
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فرستاده قریش 


در منطقه یاجج «2» که نزدیک منطقه حرم می‌باشد. رسول خدا صلی االه 
علیه و اله با اصحاب خود و شترهای قربانی و سواره نظام به هم رسیدند 
و اطراق کردند. 

قریشیان. مکرز بن حفص بن آچنف را همراه عده‌ای از افراد قریش 
فرستادند آنها رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را در منطقه یأجچ ملاقات 
کردند و گفتند: ای محمد, به خدا قسم که در ایام خردسالی و بزرگسالی 
نه دروغ و. تبرنگ شتاخته تشده‌ای. آيا می‌خواهی که با اسلحه در حرم بر 
قوم خودت وارد شوی در حالی که شرط کرده‌ای تنها با سلاح مسافر؛ یعنی 
شمشیر‌های غلاف شده بیایی؟! رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ما 
جز به همان صورت وارد حرم نمی‌شویم! مکرز به سرعت به مکه 
بازگشت و اعلام کرد که محشّد با اسلحه وارد حرم نمی‌شود و به شرطی 
که با شما بسته وفادار است. 

(3) رسول خدا. ضلی: له خلیه و آله دستور داد شترهای قربانی را 
۰ او دویست نفر 
اک 
فرار داد 

آن حضرت ضلی, الاه علیه و آله بر ناقه خود, قصواء «3» سوار شد و 
اصحابش در حالی که شمشیرهای خود را حمایل بسته بودند اطراف او را 
گرفته و تلبیه می‌گفتند. انها به همین صورت پیش رفتند تا به ذی طوی 
رسیدند. تلبیه گفتن قطع نشد تا اینکه خانه‌ها و چادرهای مکه را دیدند. 
تا را 
است, وارد مکه شد. 

قریشیان به همدیگر گفتند: نمی‌خواهیم نگاهمان به محمد و اصحابش 
بیفتد؛ برای همین به بالای 


(1). کافی, ج 4 ص 251- 252, حدیث 10 و 13 و الفقیه, ج 2 ص 275, 
حدبتث 7. 

(2). عاتق بن غیت بلادی در کتاب مختصر معجم معالم معة التاریخیه در 
مورد منطقه یاجح می‌نویسد . امروز به اسم یاج شناخته می‌شود و در راه 
مکه به مدینه قرار دارد و دارای باغ‌های ضعیف و چاهی 1 به تم چاه 
0 ار و ۳ ۳ب 


بن عدی بوده است که در یوم الرجیع به شهادت رسیده است, و این 


مطلب در مجله میقات الحج, ج 7, ص 241 آمده است. 

(3). از امام صادق علیه السلام نقل خواهد شد که ان ناقه, عضباء بوده 

است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,44.ص :102 

کوههای مکه رفتند «1» و بر طبق شرایط صلحنامه حدیبیه, بت‌ها را هم 

برداشتند. <2» 

(1) ابن اسحاق از ابن عباس روایت کرده است: عده‌ای در کنار دار الندوة 

صف کشیده بودند تا او و اصحابش را تماشا کنند و در همین حال میان 

خودشان صحبت می‌کردند و می‌گفتند: محمد و پارانش در فقر و سختی و 

مشکلات به سر می‌پرند! «3» 

آن حضرت صلی الله علیه و آله داخل مکه شد و کعبه را طواف کرد. 

کلینی در کافي با سند خود از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است: 

ی ی و ار هه ی ی 
کعبه را طواف می‌کرد و عصای خود را به رکن‌ها و حجر الاسود می‌رساند 

و آنگاه سر عصای خود 1 می‌بوسید <4». 

2 آن حضرت صلی اللّه علیه و آله بدین علّت بر روی مرکب خود طواف 

را انجام می‌داد تا مردم نات و حالات وی را ببینند و می‌فر مود: چگونگی 

انجام مناسک را از من یاد بگیرید. آن حضرت در حالی طواف را انجام داد 

که بر پالان نخ‌نما شده و قطیفه کهنه‌ای نشسته بود که فقط چهار درهم 

می‌ارزید. «5» در هنگام طواف عبد ال بن رواحه افسار شتر آن خحضرت 

را در دست داشت و این شعر را می‌خواند: 

ای فرزندان کفار راه را باز کنیدای فرزندان کفار کنار بروید که تمام خیر 

در رسول خداست. 

پروردگارا, من به گفته‌های وی ایمان دارم‌و شناختن حق خدا را در این 

می‌دانم که وی را قبول داشته باشم. «<6» 

(3) در این حال عمر بن خطاب فریاد زد: يا بن رواحه؟! اما رسول خدا 

نظر او را رد کرد و فرمود: ای عمر؛ خودم می‌شنوم که پسر رواحه چه 

می‌خواند! و پس از انکه شوط هفتم به اتمام رسید, ان حضرت صلی الله 

علیه و آله از 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 734- 35 7. 

(2). نگاه کنید به شرایط صلحنامه در تفسیر عیاشی, ج 1. ص 70. 

(3). به نقل از ابن اسحاق در سیره آبن هشام., ج 4, ص 102. 

(4). فروع کافی, ج 4 ص 426 و از او در وسائل الشيعة, ج 13, ص 4141, 
چاپ آل البیت. 

(5). عوالی اللالی, ج 4 ص 34, ح 118 و از او در مستدری الوسائل. ج 


9 ص 420 ح 4, چاپ آل البیت. 

(6). تتفل از این اتتتحاق در میرم این فاص عر از ار این دو یت یر 
آ روخ شده است: 

نحن قتلناکم علی تأویله‌کما قتلناکم علی تنزیله 

ضربا یزیل الهام عن مقیله‌و یذهل الخلیل عن 

شز یل آن با سا ح کم 

و چنان ضربه سختی بر شما وارد می‌کنيم که سرتان را از جایش جدا 
می‌کندو شما را از دوستان و آشنایان غافل کند! اين هشام در حاشیه اين 
انباته‌می‌تفیشه «نحن فلا کم علی اویله» نا آخر ایات, ان عشار تن باسر 
می‌بااشد که در غیر این روز, آ[صفین ! ؟ ] 21 را سروده است و در ادامه 
می‌نویسد. با کف بر سر ال فران میتی که بم رام ارت ‌آفمان 
کرده باشد؛ ج 4 ص 13. 

و عخیب. این استت که انن: انتخاق این اشباه را ان غیق لین این یک 
روایت ت کرده است! و واقدی در مفغازی, ج 2 ص 735 آن را به همین 
صورت با سند خود از ام عماره روایت کرده و متوجه این اشکال نشده 
است. همچنین طبرسی در اعلام الوری, ج 1 ص 211 و حلبی در مناقب 
الاب طالت, دص تون مه اس کال ان زا تغل و اد 
تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4,ص:103 

شتر پیاده شد و دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم علیه السلام به جای 
آوزن: 1 

سپسن سوار مرکب شد و به صورت سواره, ی بین صفا و مروه را به 
جات اس مت ار ارگ اس معت سای ار ای وا سر 
همان جا- یا بین صفا و مروه- نحر کرد و فرمود: اینجا و تمام منطقه مکه 
قربانگاه است «2», سپس خراش بن امیّه خزاعی در مروه سر او را 
تراشید. «3» 

اه توا ای اللت عم وال نف شنت راد اخحای. حور 
دستور داد که به جای اصحابی که در کنار سلاح‌ها مانده‌اند بروند تا آنها هم 
بیایند و مناسک خود را انجام دهند که این کار هم انجام شد <4». 
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اذان بلال 


تشن از آنکة. زسول خدا ضلی الله. غلیه ی له فردی را ب.دنبال. مش رکان 
فرستاد ۳ به آنها اعلام کند که می‌خواهد وارد کعبه شود. مشرکان از 
پذیرش درخواست آن حضرت ۳۳ اللّه علیه و آله خودداری کردند و 
گفتند: اين را شرط نکرده بودی! بنابراین عی ال تاه 
به کنا را در این هنگام 


(1). کلینی در فروع کافی, ج 4 ص 223, ح 2 و صدوق در کتاب من لا 
یحضره الفقیه, ج 2 ص 158, حدیث 12 با سند خود از امام باقر علیه 
السلام روایت کرده‌اند که فرمود: «جایگاه مقامی که حضرت ابراهیم آن را 
در کنار کعبه قرار داده بود, همینطور بر سر جای خود بود تا اینکه اهل 
جاهلیّت آن را به جایی که امروز در آن قرار دارد [و در عمره قضای پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله نیز اینچنین بوده است.] منتقل کردند و هنگامی 
که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله مکه را فتح کرد آن را ؛ به همان جایگاهی 
که حضرت ابراهیم آن را قرار داده بود, بازگرداند. 

و سجستانی در مسند عایشه. ص 82, ح 73 از هشام بن عروه از پدرش 
عروة بن زبیر (از خاله‌اش عایشه) روای بت کرده است: 

«رسول الله صلی الله علیه و آله به سوی خود کعبه نماز می‌خواند و چیزی 
بین او و کعبه حایل نبود و آبو بکر نیز اینچنین بود و عمر نیز در ابتدای 
0[ اينکه بعدها مردم را به پشت مقام راند». 
این حدیث را بیهقی در سنن کبری, جح 5, ص 75 و عبد الرزاق در المصئف. 
و این جر در قه آلار یه رن 06ص 109رد 
ازرقی در اخبار مکه, ج 2. ص 30 و آبن کثیر در تفسیر خود, ج 1 ص 384 
روایت کرده‌اند. 

را وی کل ار ما ای ال من 
این صورت نقل شده است: «مقام ابراهیم بعد از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله نیز در همان جا بود تا اینکه غمر به خلافت رسید و بپرسید؛: چه 


کسی مکان اولیه مقام را می‌داند؟! مردی جواب داد: من؛ زیرا معدان 
جابجایی را با ریسمانی (از چرم) اندازه‌گیری کرده بودم و الان آن ریسمان 
نزد من است! 


عمر گفت: آن را بیاور! آن مرد ریسمان را آورد. با آن مقدار جابچایی را 
تعیین کردند و سپس عمر مقام ابراهیم را به این مکان منتقل کرد». 

دمن مرو نی دی روم کامی, ی 91 خطیه‌ای زا از علی علیه 
السلام روایت کرده است که در آن می‌فر ماید: «حاکمان قبل از من 


اقتالی: را اتجام داد اند که ی انا سول -خدا صلی الله عایمه و له 
مخالفت کرده‌اند و عهد و پیمان وی را نقض کرده و سنت آن حضرت صلّی 
الله یه و آله.را تعیرداده اند اکو‌هودم را به بزی این,بذعت‌ها وادان کت 
و بخواهم که اين سنت‌ها را به همان صورت زمان رسول الله صلّی اللّه 
علیه و آله بازگردانم, سربازانم از اطرافم پراکنده می‌شوند و تنها می‌مانم 
که می کوید اکر دنسور:مهم که مقام ابراهیم را بت جایگاهی کف رسول 
خوا انا هر انضا فان دادم بوهد ار انم ی در این ضورت: ان اظر اف‌ مر 
پراکنده می‌شوید ...». 

(2). مغازی واقدی, ۳ 2 ص‌‌ 736 و نی: وسائل الشيعة, ۳ 14 ص‌‌ 99 و 
مورک الوا نج 10ص ده 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 37 7. 

(4). همان, ج ۰2 ص 740. 
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به بلال دستور داد که بر بالای کعبه برود و اذان بگوید! بلال به بالای کعبه 
رفت و شروع به گفتن اذان کرد .. 

(1) هنگامی که سهیل بن عمرو و عده‌ای از همراهانش صدای بلال را 
شنيدند. از ناراحتی صورت‌هایشان را با دست‌هایشان پوشاندند! خالد بن 
اسید گفت: خوشا به حال پدرم که مرد و اين روز را ندید! این روزی که 
بلال پسر مادرش به بالای کعبه رفته و عرعر می‌کند! عکرمة بن ابی جهل 
هم گفت: ی ی ی 
صدای این برده را بشنود؛ ! صفوان بن امیه هم گفت: 

خدا را شکر که پدرم را قبل از این از دنیا برد و نبود که این حادثه را ببیند! 
<1>» 

خون ففل بن اس ظالت ‏ ل وضو فد ااصلی اه عاضی اه یف 
برادران و خواهران خودش را در مکه فروخته بود, ان 0 صلی الله 
علیه و آله فرمود: به هیچ خانه‌ای نمی‌روم ... بنابراین آزاد کرده آن 
حضرت, ابو رافع قبطی چادری از جنس پوست را در حجون در منطقه 
اطع یرای هی بریا کرد ویامین اکم:ضای ال له و اله به عادر رفته 
اه و 
عمره قضا برای نماز به مسجد حجون می‌رفت. «<2» 
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اتففاع سای آکرم علی ااسه ن لها ند 


عباس بن عبد المطلب بود. وی اختیار خودش را به خواهرش ام الفضل 
واگذار نموده بود. و ام الفضل اختپار وی را به عباس واگذارده بود. 

بسن از. آنکه: رصول حدا ای اه علیه و آله از احرام خارج شد <3», 
میمونه را از عمویش عباس خواستگاری کرد و او را با چهارصد درهم به 
تزویج خود در آورد. «4» 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله سه روز در مکه اقامت کرد و در روز 
چهارم که با جمعی از اصحاب خود به هنگام ظهر نشسته بود و سعد بن 
عباده با وی صحبت می‌کرد. سهیل بن عمرو همراه حویطب بن عبد العژی 


(1). همان, ج 2 ص 737- 738 و در صفحه 846 همین خبر يا مثل آن 
تکرار می‌شود و هر دو خبر از ابن مسیب نقل شده و همین جا مناسب‌تر 
(2). همان, ج 2 ص 829. . . 

(3), همان, ج 2, ص 738 که آن را به نقل از عطاء خراسانی- و او همان 
عطاء بن ابی ریاح. ازاد کرده ابن عباس است- از سعید بن مسیب روایت 
کرده است. و اين در حالی است که اين اسحاق از عطاء و مجاهد آن را 
نقل کرده و واقدی از عکرمه از ابن عباس آن را اینگونه نقل کرده است: 
آن خضرت صلی الله علیه و آله میفوته رادر حالی خواستکاری و تژویج 
کرد که در احرام بود! و در سیره ابن هشام, ج 4. ص 14 آمده است: و او 
حرام بودا ور این در حالن اعنت که همه آنها تقل. کرده‌اند که ان حضری 
| به جای آورد و هدی خود را قربانی کرد [!] 

(4). تم این هت مرح 2 ص 14. فتقه‌نه. فیل آر. آنر ففتی آنی. سرخ 
بن آابی رهم عامری بود؛ اعلام الوری ج 1ص 278 
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آمد و گفت: 

(1) وقت تو تمام شده است. از مکه خارج شو! پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: شما را چه می‌شد اگر اجازه می‌دادید که در مکه عروسی 
کنم و همه شما را به مهمانی دعوت کنم؟ گفتند: نیازی به مهمانی تو 
نداریم, زودتر خارج شو. ای محمد تو را به خدا و به عهدنامه‌ای که بین ما 
منعقد شده است قسم می‌دهیم که از سرزمین ما خارج شو؛ زیرا سه روز 
مورد توافق سیری شده است. 


سعد بن عباده خشمگین شد و به سهیل گفت: ای بی‌مادر, دروغ می‌گویی, 
اين شهر که مال تو و پدرت نیست! به خدا قسم که او از آن خارج 
نمی شود, مگر آن که خودش بخواهد و بدان راضی باشد! 

سول -خذا اضلی اللهعلیه و ال تقعصی کرد و فرهوت اي تفه افرادی بر 
که به دیدارمان در منزلمان آمده‌اند, اذیت نکن. سپس به ابی رافع 
«1» 


2) 


باز گرداندن بت‌ها 


شرایط صلح حدیبیه را به نقل از تفسیر قمی آوردیم. تمام آنچه که در این 
صلحنامه در مورد رت و آورده شده. این است: «امسال محمد و 
اصحابش برمی‌گردند و در سال آینده به مکه می‌آیند و سه روز در آن 
اقامت می‌کنند». این شرط در سایر منابع تاریخی و سیره نیز به همین 
صورت آمده است؛ برای همین قمی می‌نویسد: قریشیان بت‌های خود را 
بین صفا و مروه قرار داده بودند و هنگام سعی بین صفا و مروه آنها را 
زیارت می‌کردند و دست بر آنها می کشیدند. و پس از آن که صلح حدیبیه 
پیش امه با ان حضرته صلی الله علبه و آله فرط کردند که در سال 
آینده به وی اجازه دهند تا به مدت بسه روز, عمره خود را قضا کند و سپس 
از مکه خارج شود؛ آن حضرت صلی الله علیه و اله در سال هفتم برای 
عمره قضا نع مکه آمند و به فریشتیان فر مود" 

بت‌های.خود را از صفا .و مزوه بردارید تا سعی به جای. آوزم: آنها بت‌ها را 
برداشتند و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سعي خود را به جای آورد <2»؛ اما 
قبلا گفتیم که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به دنبال مشرکان فرستاد تا 
بیایند.ه در کعیه را باز کنبد اما آنها خودداری کردند و کفتند: این از شر ایظ 
صلحنامه نبوده است. «3» این خبر با اخلاق مشرکان متناسب‌تر است و با 
این وجود» چگونه می‌توان قبول کرد که درخواستی بالاتر از این؛ یعنی 
برداشتن بت‌ها را بپذیرند, بدون اینکه از شرایط صلحنامه باشد؟! 

(3) ادامه سخن قمی چنین است: پس از آنکه طواف پیامبر اکرم خی 
الا عليةه الم به اتمام رسید, مشرکان بت‌های خود 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 739- 740 و نک" سیره ابن هشام, ج 4 ص 
14 

(2). تفسیر قمی, ج 2, ص 6۵4. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 38 7. 
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را به جایگاه خود باز گرداندند ۰ اما یکی از اصحاب رسول خدا ضای |21 
هن اد هنوز طواف رای به جای نیاورده بود. 

اش ی ای اه ما مره مناسک خود را انجام 
نداده‌ام در حالی که مشرکان بت‌هاأ را ؛ به صفاأ و مروه آورده و لصب 
کرده‌اند, حال چه کنم؟! خداوند دپ این موه نازل فرهود: 

«انَّ الصا و متفه من شهار الله: فمَنْ ح- حجّ البیّت آو اغتمر قلا جُناح عَلیّه 
بَطَوّف بهما . ,> «1»؛ ها و مروه از نشانه‌های الهی هستند و 


اک کت شم وه ی وف ی کید رای کت ها ناف 
اشکالی ندارد. 

(1 در فروع کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است: لا تتیر اب رسو لت خی للم عنسوا ها کفار فروس این بود 
که بت‌های خود را بردارند ... و در همین ایام یکی از اصحاب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به علّت مشغله کاری, مناسک خود را انجام نچاده بود 
که مشرکان بت‌ها را بازگرداندند؛ برای همین نزد رسول خدا صلی الله 
علیه وله آمدند و رسدرد فلانی هنوز مناسک (طواف و سعی) خود را 
انجام نداده است که بت‌ها بازگردانده شدواند, حال چه کند؟! ,در شأن این 
قضیه خداوند نازل فرمود: «اِن الصَفا الق وه خن شغانر آلله قمن حقَ 
مت آو اتف قلا خناح له آن تَطوّف بهما یک و دز نوی آن: کفنه 
است: یعنی بت‌ها در آنجا قرار داشته باشند. «<2» 

شاید که این خبر و امثال آن. همان خبری باشد که شیخ طوسی در التبیان 
بدان اشاره نموده و در خصوص بت‌ها گفته است: اين آیه در جواب کسانی 
است که گمان می‌کردند. سعی بین ماه رمحا توحفه بت‌های 
آساف و نائله اشکال دارد. این خبر از امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
زوایت شنده است و شعبی و بشیاری از اهل. علخ آن را تقل کرده‌اند. 

(2) شیخ طوسی در ادامه گفته است: این حادثه در عمره قضا بوده و هنوز 
مکه فتح نشده بود, بنابراین بت‌ها در اطراف کعبه بود؛ اما سوال این است 
که اگر بت‌ها در اطراف کعبه هم بود, چرا آیه تنها به سعی بین صفا و مروه 
اشاره نموده است؟ 

شاید آیه برای دفع این توهم بوده است که اهل جاهلیت سعی بین صفا و 
مروه را انجام می‌دادند. لذا مسلمانان گمان می‌کردند که این از آداب و 
رسوم جاهلیت است و نباید آن را انجام دهند که خداوند این آیه را نازل 
فرمود. «3» و این مطلب در فروع کافی در حدیث حخ الثبی صلی الله 
علیه و آله از ام صادق علیه السْلام چنین روایت شده است: مسلمانان 
را انجام 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 6۵4. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 70 و فروع کافی, ج 4 ص 435 حدیث 9. 
(3). التبیان. ج 2 ص 44. 
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مي‌داده‌اند, برای همین خداوند نازل فرمود: : «اِنَ الطّفا و المَروةَ من شعایر 
اللّه . ِ«> از اين رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از انکه کعبه را 
ای کی را به جای آورد. این آیه را خواند و فرمود: 


از همان جایی آغاز می‌کنم (صفا) که خدا بدان شروع کرده است. <1» 

(1) طبرسی در مجمع البیان به همین خبر اعتماد کرده و گفته است: 
روایت دیگری از امام صادق علیه السلام روایت شده و سپس خبر سابق 
را از کافی و تفسیر عیاشی در باب شروط پیامبر و برداشتن و باز گرداندن 
1 روایت کرده است. «2» 

(2) در تفسیر عیاشی امه است: در صفا و مروه بت‌هایی لصب شده بود 
برای همین مردم نمی‌دانستند, که هنگام حج چه پاید بکنند؛ برای همین 
خداوند فرمود: «اِنّ الصَفا ها هرفن شمان ال ۰ لذا مسلمانان 
سعی را به جای ی ار ی ۱ 

(3) جان که ملاحظه می‌ شود تفاوت اشکاری بین این دو روایت و بلکه بین 
روایات وجود دارد «4», لذ| باید نک را ترجیج بدهیم. قبلا گفته شد که 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به بلال دستور داد که بالای کعبه برود و 
اذان بگوید. حال سوال این است که آبا بلال در لابلای بت‌ها ۳ 
است؟ اگر چنین می‌بود, به عبت غخیت بوذشسش, آن: زا تفل: سفق کردتق: 
همچنین اگر بت‌ها در مروه موجود بود و مسلمانان قربانی‌های خود را 
جلوی آنها نحر می‌کردند, این مساله به خاطر عجیب بودنش ذکر می‌شد. 
از سوی دیگر مواظبت از دو هزار نفر از مسلمانان و جلوگیری از 
بی‌احترامی انها به بتها به وسیله دست و زبان در اطراف صفا و مروه و 
کعبه کار اسانی نبوده است و جرد اقل مشرکان این ترس و دلهره را 
داشتند که بت‌هایشان مورد بی‌احترامی و هتک حرمت قرار گیرد و از آنجا 
که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله شرط کرده بودند که کعبه و مسجد 
الحرام و مسعی را برای وي خالی کنند, اين احتمال بسیار قوی است که 
شرط پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را قبول کرده و بت‌هایشان را 
فتفل. کرده.باشند و ابن ترای. انها راجت‌تر از آن بود. که:در ترس و دلهرم 
به سر ببرند و دائما مواظب باشند که مسلمانان به بت‌هایشان بی‌احترامی 
نکنند و شاید که آنها بت‌های خود را در کعبه قرار داده باشند و برای همین 
به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه ندادند که داخل بیت الحرام شود. 
راز هه رت جو آقلن ای اشت کم اسر اکره ضان: الله یه وال 
مسلمانان سعی کرده‌اند که برداشتن بتها از اطراف کعبه و مسعی را از 
شروط خود قرار دهند و این در حالی است که این مطلب جز در این 


(1). فروع کافی, ج 4 ص 245, حدیث 4. 
(2). مجمع البیان. ج 1. ص 440. 
(3). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 71. 
(4). نک: المیزان, ج 1, ص 387. 


از امام صادق علیه السّلام روایت شده, مورد اشاره قرار نگرفته است., لذا 
گمان می‌کنم که تمام شواهد از مرجحات این خبر است نه اخبار دیگر. 
(1) 


حمزه بن عبد المطلب از ثویه, آزاد کرده برادرش ابو لهب شیر خورده بود 
و رسول خدا صلی اللّه علیه و اله نیز از همین زن شیر خورده بود. برای 
ای را 

حمزه با دختر عمویش سلمی خئعمیه ازدواج کرد و جعفر بن ابی طالب با 
خواهن سلصی: افماء ازژواع کر زا ععفر منز باای بووند 

حمزه به تنهاپی و بدون زن و فرزند خود به مدینه مهاجرت کرد و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله بین عمویش حمزه و پسرخوانده‌اش, زید بن 
حارثه شیبانی پیمان اخوات بست و انها در هجرت با هم برادر بودند و برای 
همین قبل از شهادت خود در احد. وصایای خود را به زید نمود. «1» 

(2) پس از انکه پیامبر اکرم عمره قضا را به جای اورد و محل شد و از 
عباس میمونه هلالیه, خواهر ام الفضل را خواستگاری کرد. علی علیه 
السلام او را به یاد دختر عمویش, عماره انداخت و پيشنهاد کرد که پیامبر 
اکرم صلی اللّه علیه و آله با دختر عموی خود, عماره ازدواج کند؛ اما ]۳1 
حضرت صاه ال علیه و ۳ فرمود: مگر 0 که او برادرزاده 
رضاعی من است؟ او دختر برادر رضاعی‌ام حمزه می‌باشد. «2» به دنبال 
آن علی علیه السلام پرسید: پس چرا ما دختر عموی یتیم خود را پیش 
مشرکان رها کنیم و برویم؟! پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به او 
اخا ایا ها ی ار ار ها 
خود برد. «3» 


)3( 


خروج از مکه 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در روز چهارم سوار شد و جلوی همه 
حرکت کرد و به ابو رافع دستور داد که تا هنگام غروب بماند و همسرش 
میمونه را بیاورد. همه حرکت کردند و تنها ابو رافع برای انجام این 
ماموریت باقی ماند «» و علی علیه الّلام نیز دختر عمویش, عماره را 
همراه خود حرکت داد. 

)4( زید بن حارثه که از موضوع مطلع شد, گمان کرد که عماره 
برادرزاده اش هی باشنخ و از طرف دیگری 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 38 7. 

(2). فروع کافی, ج ظ, ص 437, حدیث 4 و 5 و صفحه 445, حدیث 11 و 
الفقیه, ح 3. ص 360, ح 21 و تهذیب. ج 7 ص 292 ج 5 و مغازی 
واقدی, ج 2 ص ۰739 وی می‌نویسد: به نبی اکرم صلی الله علیه و اله 
پيشنهاد شد و اسمی از علی علیه السلام نبرده است. 

(3). همان, ج 2 ص 38 7. 

(4). همان ج 2, ص 740 و سيیره ابن هشام, ج 4, ص 14. 
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او وصی حمزه بوده است, لز | اون به نگهداری عماره می‌باشدا 

ی کف یقن سا ات سا مر دساف زیر 
خاله‌اش, اسماء بنت عمیس در خانه من می‌باشد و خاله همانند مادر 
است. 

رسول خدا ضلی الله علیه و آله که از موضوع آگاه شد, فرمود: من میان 
شما داوری می‌کنم. سپس رو به زید کرد و فرمود: امّا تو ای زید, ازاد 
کرده خدا و رسول خدا هستی. سپس متوجه علی علیه السلام شد و 
فرمود: «1» و اما تو ای علی, تو از من و من از تو هستم و تو ولی هر 
مومنی بعد از من هستی. 2 و اما تو ای 
جعفر, از جهت خلق و خوی و خلقت شبیه من هستی و تو مستحق این 
مسئولیت هستی؛ زیرا خاله عماره. همسر تو است و مرد نمی‌تواند با زنی 
که خاله يا عمه‌اش همسر وی می‌باشد ازدواج کند «3» و فرمود: خاله 
همانند مادر است <4». 

(1) ابو رافع قبطی در مکه باقی ماند تا مغرب فرا رسید, آنگاه با میمونه و 
کسانی که با وی بودند حرکت کرد. در این هنگام عده‌ای از جاهلان, و 
بی‌خردان قریشی به اذیت و آزار آنها ی 
علیه و آله و مسلمانان ناسزا گفتند؛ اما بر آنها حمله نکردند. ابو رافع 


گفت: هر کاری می‌خواهید بکنید. به خدا قسم که لشکریان اسلام در 
منطقه یأجج در انتظار شما هستند! 

(2) آنها به منطقه پأجج رسیدند و به سواره نظام سپاه اسلام که در آنجا 
در انتظار ایشان بودند, پیوستند. 

آنگام شعکی نف سوی سرت «5» کم امین اکرم صلی ال علیه و الم و 
مسلمانان در آنجا اطراق کرده بودند, حرکت کردند و پس از, نیمه شب به 
آنها ملحق شدند. در سرف چادری برای پامتر ام حلی الم انم ره 
برپا شد و او در آنجا با هلالیه عروسی کرد. «6» در آنجا برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله مقدار زیادی خرمای خمیر شده با روغن و آرد تهیه 
شده بود که به مناسبت عروسی خود مردم وا شا ان اطعام کرد <7. 
سپس حرکت کرد و در ماه ذی الحچجه به مدینه رسید. 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 39 7. 

(2). کتاب سلیم بن قیس به نقل از علی علیه السلام در صفحه 116 و به 
نقل از حسین علیه السلام در صفحه 208 و این در حالی است که واقدی 
به کلمات: برادرم و رفیقم اکتفا کرده است!! ۱ 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 739 و قاضی لقمان مصری ان را در دعائم 
الاسلام, ج 2, ص 235 آورده و در عوالی اللالی, ج 1. ص 43 روایت شده 
که باید با علل الشرایع. ح 1. ص 499 مقایسه شود. کامل آن چنین است: 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله عماره را به تزویج سلمه مخزومی, 
پسر همسرش, ام سلمه در آورد و پس از آن فرمود: آیا تلافی کار تو را 
کردم ای سلمه؟ زیرا سلمه واسطه ازدواج پیامبر با مادرش شده بود. 

(5). سرف در ده مایلی (22 کیلومتری) مکه قرار دارد, اعلام الوری, ج 1 
ص 278. 

(6). مغازی واقدی, ج 2. ص 740- 41 7. 

(7). سیره ابن هشام, ج 4 ص 14 فروع کافی, جح 5 ص 368, حدیث 2 و 
تهذیب» ج 7. ص 409, حدیت 2. و به خلاصه خبر عمره قضا و ازدواج با 
میمونه در آعلام الوری, ج 1, ص 211- 212 و در مناقب آل طالب, ج 
1 ص 205 نگاه کنید. 
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(1) 


می‌کند: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله برای انجام عمره قضا وارد 
مکه شدند, از مکه غایب شدم و شاهد ویرود وی نبودم. برادرم ولید بن 
ولید, اسلام اورده و همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله برای انجام 
عمره آمده بود. او در مکه پرس‌وجو کرده؛ ولی مرا نیافته بود. از سوی 
دیگر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از او سوال کرده بود که خالد کجا 
است؟ او جواب داده بود که خدا او را می‌آورد. سپس در نامه‌ای به من 
نوشت: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد: من چیزی عجیب‌تر از این ندیدم که تو 
از پذیرش اسلام امتناع ورزی در حالی که عقلی همانند عقل خودت داشته 
بااشی ! آیا کسی نسبت به دینی همانند اسلام جاهل می‌ماند؟ هرآینه رسول 
خذا«.ضلی: الام علیه و آله از من درباره تو سوال کرد و فرمود: خالد 
کجاست؟ گفتم: خدا| او را هقی آورذا سپس فرمود: کسی مثل خالد نباید 
نسبت به اسلام جاهل بماند. اگر زیرکی و تلاش خود را به سود مسلمین و 
علیه مشرکین قرار می‌داد, برای او بهتر بود و ما او را بر دیگران ترجیح 
می‌دادیم و مقدم می‌داشتیم. 

پس ای برادر من انچه را که از تو فوت شده جبران کن و بدان که 
موقعیت‌های خوبی را از دست داده‌ای». 

خالد می‌گوید: پس از آنکه نامه برادرم را دریافت کردم از سخن رسول 
ایا اه مر کر سا تفص ارت سر 
من برای پذیرش اسلام شد و با نشاط و خوش‌حالی برای ملحق شدن به 
ان حضرت صلی الله علیه و اله حرکت کردم <1». 

(2) 


سریه سلمی به سوی بنی سلیم 


واقدی از مردی سخن مي‌گوید که ابن ابی العوجاء سلمی نامیده می‌شد. 
او از تيامنن اکرم صلی الله علیه.و آله درخواست کرده بوو نا نوی اجازه 
دهد قومش را به اسلام دعوت کند. پس از آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه 
آله .از عمزی قضا در دق آلحه سال. هفتم بار کشت ایی ایی الغه‌تام.ا 
همراه پنجاه نفر به سوی قبیله اش فرستاد. در همین زمان یکی از افراد 
قبیله اش با وی بود و به محض آنکه از قضیه آگاه شد به سرعت نزد 
قبیله اش بازگشت و آنها را از جریان آگاه نمود و از پذیرش اسلام بر حذر 
داشت. 

(3) پس از رانک آبن ابی العوجاء به همراه پنجاه نفر از مسلمانان بر این 
قبیله خارد شدند؛ آنما که از قبل دز 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 746- 747 و در صفحه 745 آمده است: 
خالد بن ولید و عمرو بن عاص و عثمان بن طلحه در صفر سال هشتم وارد 
مدینه شدند؛ این جریان را بدانجا واگذار می‌کنیم. 

۳1 کامل ‏ به سر می‌بردند و افراد زیادی را جمع کرده بودند» از 
پذیرش دعوت ابن ابی العوجاء خودداری کردند و گفتند: نیازی به پذیرش 
اسلام نداریم. شنیس آنها را تیرباران: کردند. این تیرباران مدتی طول کشید 
تا اینکه نیروهای کمکی برای بنی سلیم از راه رسید و در نتیجه مسلمانان 
را محاصره کردند. درگیری سختی درگرفت و تمام مسلمانان کشته شدند, 
مگر ابن آفقفه العوجاء که مجروج بر زمین افتاده بود «. 

(1) 


نزول سوره دهر در ذی الحجة 


شیخ مفید از جمله ایام شادی شیعه را روز بیست و پنجم ذی الحجّه 
فف‌ذانن: او می نویسد. : در این روز سوره «هل انی» در شان امیر المومنین 
و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام نازل شد «2». و شیخ بهاء الدین 
عاملی حارثی هم در کتاب توضیح المقاصد «3» این مطلب را از وی نقل 
کرده است. 

متاسفانه با وجودی که روز و ماه را معین کرده‌اند, سال نزول سوره را 
بیان نکرده‌اند. و با تکیه برٍ خبر معتبر و مورد اعتماد در ترتیب نزول 
سوره‌ها «4» باید گفت که اخرین سوره سابق که در ان اشاره‌ای تاریخی 
بود, سوره رعد بود که ترجیحا بعد از خیبر نازل شده است. این سوره نود 
و ششمین سوره نازل شده و سیزدهمین سوره نازل شده در مدینه 
می‌باشد که بعد از آن سوره الرحمن نازل شده است. و بعد از سور ه 
الرحمن؛ سوره «هَل آتی عَلی اسان چِین من الدْهرٍ» نازل شده است که 
اسم‌های دیگری از قبیل: «هل آتی», «الانسان» و «الدهر» دارد. 

(2) از پنجمین آیه اين سوره چنین است: 

« اابراز سیون من کاس کان مزاها کافورا [. عنً بَشْرَبْ بها باه ال 


یْفْجَرُوتها تفچیرا. ون باللَدٍ و بخافون یوما کان سره مس تشتطی را 5 
«_ِِ که مشکا و تم و ایرآ لا کم بوخ 
ید ملک جزاء 5 ۲ کوز. اا تخافٍ من ژیننا یذ نوها فقطریر! 


اه ال شَرّ ذلک الوم و لمَاهمْ تطْرَة و ۳ و5 و جرا پما صَبرُوا 
و خیبر: نیکوکاران از جامی آمیخته به کافور می‌نوشند و ندگان خدا 


ِِ" خود وفا 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 41 7. 
(4). التمهید, ج 1 ص 103- 107. 
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ی کت ار ری مر کی اس ی اه اراد 
دوست دارند به فقیر و یتیم و اسیر می‌دهند: «ما فقط برای خدا به شما 
غذا| می‌دهیم, نه از شما پاداشی می‌خواهیم و نه امید سپاس دارنمه: ما از 
روزی بسیار سخت از پروردگارمان می‌ترسیم. خداوند از شر آن روز در 
امانشان می‌دارد و انان را شادی و مرو می‌بخشد و .در برایر شکیبابی: 


بهشت و لباس‌های حریر بهشتی پاداششان می‌دهد. 
(1) ایات سیزدر تا بیست و یک در بیان اوصاف بهشت موّمنین ادامه 
می‌يابد, و آخرین آنةٌ آن ات بیست و د وم می‌باشد که می‌فرماید: «انّ هذا| 
کان اد چزاء و کان کر ۳ این پاداش شماست و از 
کوششتان ی می‌شود. قمی در تفسیر خود از امام صادق 1 
السلام 1« روای یت کرده است : این ایه در مورد هر مومنی است که چنین 
کاری را برای خدای عز و جل انجام می‌دهد, اما علامه طباطبایی در تفسیر 
المیزان می‌نویسد: سیاق ایه مبتنی بر این نیست که موضوعی را فرض 
کند و وعده پاداش و واب عظیم را برای ان نقل کند؛ بلکه سیاق این ایات. 
گزارش از دسته‌ای از مومنین است که سوره انها را ابرار (نیکان) نامیده 
است و به گوشه‌ای از اعمال آنها که وفای به نذر و اطعام مسکین و یتیم و 
اسیر می‌باشد اشازه: کردم اشتت و آنهاد را جن این اعمالٍ ستایش کرده و 
وعده را به نها داده است «2», به خصوص دو آیه «یْوفْون بالیَدرٍ» و 
«صاهت وی الطعام» «3». 
(2) شیخ طوسی در التبیان می‌نویسد: خاضه و عامّه روایت کرده‌اند که 
اين آیات در شأن علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السْلام نازل شده 
است, زیرا آنها بوده‌اند که سه شب متوالی افطار خود را : به مسکین و یتیم 
و اسیر دادند و خودشان گرسنه ماندند و چیزی نداشتند که با آن افطار 
کنند. برای همین این سوه ادن شان آنها نازل شده و این سیاس و ستایش 
کشا ون ان آها بیان کرده است «<4». و طبرسی در مجمع البیان 
فمي تویل : : خاضه و عامه روایت ت کرده‌اند که آیات این سوره از آیه: «انَ 
را بِشربُون» تا آیه: «و کان تیک امش کورا سین در نان .علی. و 
ی وا ی 
و مجاهد از ابن عباس روایت شده است. 
(3) وی می‌نویسد: حسن و حسین مريیض شدند و جدٌشان صلّی الله علیه 
و آله همراه عده‌ای از بزرگان به عیادت آنها آمدند و گفتند: ای ابو الحسن, 
چرا چیزی بزاق. بچه‌هایت تنذر نمی‌کنی؟ آن حضرت علیه الشلام نذر کرد 
که اگر خدای 


(1). تفسیر قمی, جح 2, ص 399. 

( )اتید اند ع 2 رصن 127 

(3). همان, ج 20, ص 135. 

انح 10 بصن 211 
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سبحان آنها را شفا عنایت فرماید. سه روز روزه بگیرد و فاطمه و فضه هم 
چنین نذری کردند. پس از این نذر حسن و حسین خوب شدند و آنها برای 


عمل به نذر خود, روزه گرفتند. برای افطار چیزی در منزل نداشتند؛ برای 
همین علی علیه السُلام سه پیمانه جو از یک بهودی قرض گرفت و آن را به 

خانه آوو: فاطمه علیها السْلام آن را آرد کرد و چند قرص نان پخت. و 
مغرب علی علیه السلام نماز مغرب را ؛ به جای آورد و به خانه آمد. 

فاطمه نان‌ها را در غرم گذاشت. تا افطار کنند اما ,در همان لحم 
مسکینی به در خانه آمد و درخواست کرد که به او کمک کنند. آنها غذای 
خود را به مسکین دادند و خودشان با آب خالی افطار کردند. 

(1) در روز دوم هم علی علیه السّلام یک پیمانه جو گرفت و فاطمه علیها 
السّلام آن را آرد کرد و نان پخت و هنگام افطار جلوی آنها گذاشت ... که 
ناگهان یتیمی به در خانه آمد و درخواست کمک کرد. آن روز هم غذای خود 
باه نم مها آب‌حالی اار کروند. 

در روز سوم, فاطمه جو باقیمانده را آرد کرد و نان پخت و هنگام افطار در 
رواد ا وان اسر لو رس اه امد در ات کیت کرو اما 
غذای خود را در روز شوم به اسیر دادند و:با آب خالی افطار کردند, در روز 
چهارم که نذر خود را انچام داده بودند. علی علیه السلام همراه حسن و 

حسین نزد پیامبر اکرم صلْي ال علیه و آله آمد در حالی که کودکان 7 
شده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با دیدن آنها گریه کرد و در 
همین حال, جبرئیل سوره «هَل آتی» را نازل فرمود. 

(2) سپس روایت دیگری را از واحدی در اسباب النزول از عطاء بن رباح 
خراسانی به این شرح روایت ت کرده است: علی بن ابی طالب در مقابل 
مقداری جو خودش را اجیر کرد که یک شب را تا صبح نخلستانی را آبیاری 
کند. صبح فرا رسید و علی علیه السْلام جو را گرفت و به منزل آورد. یک 
سوم آن را آرد کردند و مقداری حریره (آرد خمیر شده با ماست یا شیر) با 
حریره (آردی که با روغن و آب خمیر شده و پخته می‌شود) تهیه کردند. . پس 
از اتمام کار, مسکینی به در خانه آمد که آن را به وی دادند. سپس ثلت 
سوم را آماده کردند که اسیری از مشرکان به در خانه آمد و درخواست 
غذا کرد, آن را به وی دادند و آن روز گرسنه باقی ماندند. «<1» 

(3) سیس روایت تفسیر قمی را از پدرش از عبد الله بن میمون از امام 
صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: نزد فاطمه مقداری جو وجود 
داشت که با آن عصیده (آردی که با روغن و آب خمیر می‌شود) درست کرد 
و آنزایخت: نا تخور ند .ول تا کهان مسکینی: یه در خانه امد و. کفته: خدا| 
به شما عوض بدهد, به من کمک کنید. علی علیه السّلام برخاست و یک 
سوم آن را به او داد. چیزی نگذشت که پتیمی به در خانه آمد و گفت: خدا| 
به شما عوض بدهد, به من یتیم کمک کنید. علی علیه السلام برخاست و 
یک سوم دیگر را به او داد. پس از مدت 
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اندکی اسیری به در خانه آمد و گفت: خدا| به شما عوض بدهد, به من اسیر 
کمک کنید. علی علیه السْلام یک سوم باقیمانده را به او داد و خودشان 
چیزی نخوردند و خداوند اين آیات را در شأن آنها نازل فرمود <1». 

(1) 


در هنگام بیان جنگ احزاب, آیات 9- 25 سوره احزاب را توضیح دادیم. 
قمی در مورد آن می‌نویسد: 
این سوره در مورد جنگ احزاب نازل شده که قریش و قبایل عرب با هم 
متجد شده بودند تا رسول غدا صلی الله علیه و آله را نابود کنند «2» و در 
ذیل. آبه: 20 من نوینسد: این ابة در مورد بنی قریظه نازل شده است <3». 
همین اقتضا می‌کند که تمام سوره پا این مقدار از آن بعد از جنگ با بتی 
قریظه در سال پنجم نازل شده باشد. 
شفنتت نت متوالی 8- 34 همسران پیامبر را مورد خطاب قرار می‌دهد که 
اولین آنها ذو آبه: تخییر می‌باشد؛ یا یم الب قل لارژواجک ان کتثق تردن 
الحباة الحئیا», ای پیامبر به همسرانت بکو که اکر زندنی ذنیا وا می‌خواهید 
.. خبر قمی را در مورد اين دو آیه در ضمن حوادث بعد از خیبر نقل کردیم 
و در اینجا اخبار دیگری را در اين موضوع ۰۰ ِ ۱ 
(2) شیح طوسی در التبیان از عکرمة ره نقل می کند: هنگام نزول ابه‌های 
تخییر: بیامبز اکرم ضلی الله علیه و اله نه زن در اختیار داشت که عبارت 
بودند از: سودة دختر زمعه. عايشه, حفصه, ام سلمه دختر ابی امیه 
مخزومی, و امّ حبیبه دختر ابو سفیان که از قریش بودند و از غیر قریش 
عبارت بودند از: زینب دختر .جخش آسدق:. جویربه دختر حارت. مضطاقيه: 
صفیّه دختر حیو بن آخطب نضریّه و میمونه دختر حارث هلالية «4». 
(3) وی در بیان علت نزول آیه‌های تخییر می‌نویسد: هر کدام از زنان پیامبر 
ای اه اه چیزی را از او درخواست کردند: سوده یک قطیفه 
خیبری و حفصه لباسی از لباس‌های مصری [که شاید هدایای مقوقس 
مصری اسکندری بوده است] و ام سلمه یک پرده و زینب دختر جحش یک 
برد یمبی و جوبریه یک روسری و ام حبیبه یک لباس سحوانی و میمونه یک 
حله را از او درخواست کردند «ظ». میمونه همان زنی بود که در عمره 
قضا با وی ازدواج کرده بود. و طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: 
مفسران می‌گویند که همسران 


(1). مجمع البیان, جح 10 ص 611- 612 از تفسیر قمی, ج 2 ص 398 و 
فرات کوفی در تفسیر خود. ص 520- 529 پنج خبر را با تفصیل بیشتری از 
امام صادق علیه السّلام و زید بن ارقم و ابی رافع و دو خبر از ابن عباس 
روایت ت کرده است. و صدوق هم آن را زو امالی ص 212- 6 با سندی 
از امام صادق علیه السلام و از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است. 
(2). تفسیر قمی, ج 2 ص 176. 


(3). همان, ج 2, ص 189 و 192. 

(4). التبیان, جح 8 ص <3د3. 

(5). همان, ج 8, ص 34د. 
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پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از او چیزهایی را درخواست کرده بودند و از او 
می‌خواستند که نفقه آنها را زیاد کند و به خاطر حسادت نسبت به همدیگر 
او را اذیت می‌کردند؛ برای همین رسول خدا صلی الله علیه و اله به مدت 
یک ماه از آنها کناره گرفت و در نتیچه دو آیه تخییر نازل شد. فز آن فان 
تعداد همسران ان حضرت صلی الله علیه و اله نفر و عبارت بودند از: 
سوده دختر زمعه, عايشه. حفصه, ام سلمه دختر ابی امیه و ام حبیبه دختر 
ابو سفیان که از قریش بودند و زینب دختر جحش اسدی, جویریه دختر 
حارث مصطلقیه, صفیه دختر حییٌ خیبری و میمونه دختر حارث هلالیه «1». 
و از ابن زید نقل کرده است: آیه هنگامی نازل شد که بعضی از همسران 
پیامبر صلی الله علیه و اله_ به اذیت و آزار وی پرداختند و درخواست نفقه 
بیشتر نمودند. تویزم اسنت: ‏ حضرت به مدت یک ماه از آنها کناره‌گیری 
می‌کرد تا اینکه خداوند به او دستور داد که آنها را بین خواسته دنیا و آخرت 
مخیّر گرداند و هر کسی که دنیا را می‌خواهد, رها کند و هر کدام که خدا و 
رسولش را خواست., نگه دارد و پگوید که آنها به منزله مادران مقمنان 
هستند و پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله نمی‌توانند با کسی ازدواج 
کنند و آن حضرت هر کدام را که بخواهد در کنار خود نگاه می‌دارد و هر 
کدام را که بخواهد رها می‌کنند. و اگر همخوابگی را بین , آنها تقسیم کند با 
۱ 0 ۱ ی 3۳۳۳۱ ۳۰ ۳۳ 
همه را مساوی قرار داد؛ باید بدان راضی باشند و در هر صورت تمام امور 
در اختیار اوست و هر گونه بخواهد, عمل می‌کند. همسران تاشیر. ضلی 
الله علیه و آله به اين شرطها که تنها و تنها مخصوص پیامبر صلی الله علیه 
و آله بود, راضی شدند و یا قبول این شرایط زندگی با او را پذیرفتند. «2» 
میناشد در حالی که وق ون مره فضا در اخو سا شم هحری به 
همسری پیامبر در آمده بود و لازمه آن این است که این آیات بعد از عمره 
قضا نازل شده باشد, نه بعد از جنگ احزاب يا غزوه بنی قریظه و غزوه 
خیبر که نزدیی به عمره قضا بوده است [!] بنابراین احتمال دارد که اسم 
میمونه بعدها به این لیست اضافه شده باشد. 
بنابراین آنچه که ٍ در آخر آبه 53 آمده است: ۲ 
«و ما کان لکمْأنْ نذا سول اللّه و لا آن تنکخوا آر اجه من بعدو بدا ان 
دلِعکمٌ کان علة الله عطیما ان تذوا سنا او ُکفوة قا / 
عَلیما»؛ شما حق‌ از ان حول خدا را ندارید و پس از او هر گز نباید 


همسران او را به نکاح خود درآورید که اين کار نزد خدا گران خواهد بود. 
اگر چیزی را آشکار با پنهان کنید, خداوند از همه چیز آگاه است. 


با اه کذردر آیهشی امد اروت 


(1) مجمه انح و 54و 

(ماهمان ج 8ص 73 5. 
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«النیْ آوّلی بالْمومنی من اسهم و آَوامة أَمهاثُْْ»؛ پیامبر نسبت به 
قشان از خودشان سزاوارتر است و مرت از او مادران مقمنان هستند؛ 


ارتباط کامل دارد. 
(1 2 قمی آضذه است: نف که خداوند ,نازل فرمود: «اللْبیٌ 
الم تا وین ..» و بدین ترتیب زنان پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را 


رم ما بان حرام عون لو نا احت ید و کفیت: چگونه است که محمد 
با زنان ما ازدواج می‌کند و زنان » را بر ما حرام می‌کند؟! اگر محمد 
بمیرد ما چنین و چنان می‌کنیم . با بسن از آن خداوند از فر‌قوده «و ما 


س‌ 


کات کد آن ده ,۰ «1», 0 طوسی در تبیان این خبر را از سدی 
نقل کرده و اسم ۳ مرد را نبرده است. وی می‌نویسد. پس از آنکه ایه 
شا اون نش شعاد ی ماه عم اه ای کشت ۱ 
باید که در مقابل دختر عموهایمان حجاب داشته باشیم ؟! [منظورش عايشه 
دختر ابو بکر تیمی بود.] اگر او بمیرد با آنها ازدواج می‌کنیم! پسٍ از آن بود 
که خداوند نازل فرمود: «و لا ان تنکخوا ازواجة. من بعده بدا ان ذلِكَم کان 
عند اللّه عظیما» «<2» 

(2) مرحوم طبرسی در مجمع البیان از ابو حمزه ثمالی نقل کرده است که 
دو نفر گفتند: چگونه است که محمد با زنان ما ازدواج می‌کند و ما 
زنانش ازدواج ۳ و وه از آنها کایشم را می‌خواست 9 دیگری ام 
سلمه را و از آبن عباس روایت ت کرده که : آنة «و ما کان کم أَن تُوْدْوا 

سول ۱ کر ی 
اگر رسول خدا پمیرد با عايشه ازدواج خواهم کرد! و مقاتل گفته است: او 
طلحة بن عبید الله بوده است. <3» 

بنابراین خبر سدی تحریم ازدواج با همسران پیامبر را با نزول حکم حجاب 
ربط می‌دهد و خبر ابو حمزه ثمالی و مقاتل و این عباس, نزول آیه تحریم 
اذیت را, با تحریم ازدواج با همسران پیامبر صلّی الّه علیه و مرتبط 
که قول: «و ما کان لَکُمْ .. 

ابتدای 0 " 0 آرخناتکی آیستطاهین کنو آخر اه 33 


9 سوره قرار دارد نیز اين چنین است. 


آیه تطهیر 


خسن کر مور ای ها تافو القر ان کي اهاراافت نهد 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص <195. 

(2). التبیان. ج 8. ص 538. این در حالی است که سیوطی این خبر را از 
سدی نقل کرده و در الدر المنئور به اسم طلحه تصریح کرده و المیزان» حج 
6, ص 343 آن را از او نقل کرده است. 

(3). مجمع البیان. ج 8. ص د. در آسیاب النزول واحدی, ص 299 از عطاء 
از ابن عباس آمده است که گفت: این سخن را تک از بز وکا فریش 
گفت. 
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ام ای ارآ یت خلمم الم است ریت 
کرده است: نزد ام سلمه, ی ۱ 
سلامی عرض کنم. سپس از او پرسیدم: ای ام المومنین, نظر شما درباره 
این آیه چیست که می‌فرماید: كث_ِ 7 1 

«اتّما ترید الق لب هت عیحم ال خفن ج أَهْل البیّت بُطَهْرَکَمْ تطهیرآ»؛ خداوند 
وا وا تا ال سر که تا اوه ات 
پاک سازد. 

(1) ام سلمه گفت: من و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله در رختخواب 
خود خوابیده و یک کساء خیبری «1» در زیر خود انداخته بودیم. هنگام صبح 
«2» بسیار سرد بود. «3» خدمتکار وارد شد «4» و گفت: علی و فاطمه 
به همراه حسن و حسین بیرون هستند و می‌خواهند شما را ببینند. پیامبر به 
من گفت: برخیز و از اهل بیت من فاصله بگیر. 

برخاستم و در گوشه‌ای نشستم. پیامیر به. آنها اجازه ورود داد و آنها وارد 
شدند. او فاطمه را بوسید و به آغوش کشید و سپس علی را بوسید و به 
آغوش گرفت و سپس حسن و حسین را که بچه‌های کوچکی بودند به سینه 
خود چسبانید. «5» آنگاه فاطمه ظرفی را آورد «6» که در آن حلوا بود 
« و نزد پیامبر نهاد «8» آن حضرت صلی الله علیه و آله ظرف را پیش 
کشید و همگی از آن خوردند. 

(2) سپس پیامبر فاطمه را در کنار علی نشانید و جسن, و حسین را در کنار 
فاطمه نشانید و چون هوا سرد بود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پاهای 
خود را در میان پاهای علی و فاطمه «9» داخل کرد. آنگاه پارچه‌ای را که 
روی خود می‌انداختیم گرفت و آن را برگرداند «100» و نا ان پارچه (کساء) 


فدکی «11» که سیاه رنگ و راه‌راه بود 122 نان را وشانید. سین با 
دست چپ دو طرف پارچه (کساء) را گرفت «13» و دست راست را به 
آسمان گرفت و عرض کرد: خدابا این ها اهل بیت من هستند. هر گونه 
ناپاکی و پلیدی را از آنها دور کن و آنها را 


(1). ما نزل من القران,. ص 72 و مجمع البیان, ج 8 ص 559 به نقل از 
(2). تفسیر فرات. ص <33. 

(3). همان ص 333. 

(4). از تفسیر ابو حمزه مالی در تفسیر فرات؛ ص‌‌ ددد. 

(5). ما نزل القران. ص 74, و مسند احمد, ج 6, ص 296. 

(6). تفسیر فرات. ص 335 و مجمع البیان, ج 8. ص 559 به نقل از تفسیر 
تعلبی نیشابوری و در ملسند احمد, 0 0 ص‌ 293 و استافه النزول واحدی, 
ص 295. 1 

(7). ما نزل من القران. ص 72. 

(8). تفسیر فرات. ص <33. 

(9). همان ص 333. 

(10). همان. ص 332. ۱ 
(11). همان. ص 333, فدی جزتی از خیبر است و لذا منافاتی بین انها 
(12). چنانکه در النهاية, ۳ 2 ص‌ 91 آمده است: خميصة به پارچه سیاه 
رنگ گفته می‌شود که از پشم یا خز بافته شده باشد. 

(13). ما نزل من القران. ص 74. 
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پاک گردان. این را سه مر تبه گفت 1 سپس در ادامه عرض کرد: 
چنانکه اسماعیل و اسحاق و یعقوب را از پلیدی دور کردی و آنها را پاک 
کردآنیدق و چنانکه خاندان لوط و آل عمران و هارون را پاک گرداتیدی 
«2». خدایا اين‌ها ال تمه ند پر کون و بر کات خو و زا ال یه 
قرار بذه خنانکه: بر ال آبراهیم فرار دادی که. همانا بو راهان عشایش و 
صاحب عظمت هستی. «3» 

(1) من که در آستانه در ایستاده بودم, گفتم: ای رسول خداء من هم از آنها 
یا با آنها هستم! «<4» آیا من هم از اهل بیت تو هستم! «5» مگر من از اهل 
بیت تو نیستم؟ «6» ای رسول خدا آبا از اهل تو نیستم؟ «7» ای رسول 
خدا آیا از اهل تو نبودم؟ «8» و کساء را بلند کردم تا در کنار آنها قرار 
گیرم؛ اما وشته‌ال خدا ضلی الا علته.و اله کساع ۱ از دست من کشید و 
فرمود «9»: نه «10». همانا تو همسر پیامبر هستی و تو بر خیر و نیکی 


می‌باشی «11» و اهل بیت من این‌ها هستند. «2 و نفرمود که تو از 
اهل بیت هستی «13» که اگر چنین می‌فرمود, هرآینه این افتخار برای مین 
از آنچه خور شید بر آن _می‌تاید. بهتر بود «14». سپس ایه: «انما بریذ الله 
لِيذْهبِ عَتْکم الرجخسَ اه التنت تا تفر بو ی و فا مه و 
حسن و حسین علیه السلام نازل شد. «<15» 

(2) و از ابو حمراء روایت ت کرده است: نزدیک به نه ماه خدمتگزار پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله بودم «<16» و به خدا قسم به 


(1): تفسیر فر اتمض در و 

(2). همان ص 337. 

(3). الدر المنثور. ج 5, ص 198. 

ار هن ال آص 2 

(5). التبیان, ج 8 ص 339. 

(7). همان. ص 333. 

(8). همان. ص 335. 

(9). الدر المنثور, ج 5 ص 198. 

(10). التبیان, ج 8, ص 339. 

را ها وله هرارش دار 

(12 متیر خاک :310 کوجانر شر انظ انم ارم رجات 
صحیح است. 

(13). تفسیر فرات. ص 334. 

( مان ررض وی 

(15). تفسیر فرات. ص 333, و ص 335. و همچنین از عبد الله جدلی 
روایت ت کردم است که او از ام سلمه در مورد این آیه سژال کرد و وی 
جواب داد: اگر از عايشه سوال می‌کردی, برای تو بازگو می‌کرد که اين آیه 
در حجره من نازل شده است. جدلی می‌گوید: پیش عايشه رفتم و 
پر سیدم . رت تطهیر در کجا نازل شده است؟ جواب داد؛ در حجره ام سلمه. 
و طبرسی از تفسیر تعلبي با اسناد خود در مجمع از عایشه روایت نموده 
است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را دیدم که علی و فاطمه و حسن و 
حسین را با خود در زیر عبائی جمع کرده بود. گفتم: ای رسول خدا,؛ انا مه 
از اهل نو هستم ؟ فر مود: نه, در گوشه‌ای باییست. مجمع البیان, ۳ 8 ص 
9 و از عايشه در مستدرک حاکم, جح 3. ص 147 نیز روایت شده 0 
(16). عا تزل من الفرآن:.ص 76 
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مدت نه يا ده ماه می‌دیدم که رسول خدا به هنگام نماز صبح از منزل خارج 


می‌ شد و با دست, دو طرف چهارچوب در خانه قلوم علیه السلام را 
می‌گرفت و می‌فرمود: السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. علی و فاطمه 
و حسن و حسین در جوابش مي‌گفتند: و علیک السلام يا نب الله و رحمة 
ال کاس سس با :|2۱ ۳ مب فرمو هد مقس شماز 
است, خدا شما را مورد لطف خود قرار دهد و اين آیه را می‌خواند: «انما 
پرید اللهّ لیْذْهبتِ عتکم ال کش اهل ابیت و بر بطفرَ کم تطهیرا»,. سپس به 
مصلای خودش می‌رفت. <1» 


همان در هه ۳ آزتزا ان ات رن هالک رو ات مووه 
8 تغل شدم است: و در تفشتر, فرات: کوفی: ض 338 339 از ابو 
حمر|ء و از ابو سعید خدری امده است و از ابو حمراء و ابن عباس روایت 
تقوم آستت که هو رون بنج رنه رز آمفات ماه این ایب زا برچ اوه 
فاطمة فترائت می‌کرد. جنانکه در الدر الحتوره خ. 5 :198 و بعد از آن 
امده است. ۳ 

و طبرسی در مجمع البیان, ج 8, ص 56 ان را از حاکم حسکانی با سند 
خود ار حسن رین علیه علیه السلام 13 ان مایت کرد ات : سول 
خداصلی الاه له اف شاواا یی تس یی اه رت مها ام 
سلمه بود جمع کرد و سپس فرمود: ... 

و نو تسیر فمیسح 2ص 195 از اش شازوه از اباق باقن خلیه تسام 
روایت شده که نزول ایه در حجره ام سلمه بوده است. 

سپس از زید بن علی بن حسین علیه السْلام روایت ت کرده است: عده‌ای از 
مردم جاهل_ گمان می کنند که منظور این آیه همسران پیامبر اکرم ۳ 
الله علیه و آله هستند, در حالی که مرتکب خطا و اشتباه شده‌اند؛ زیرا اگر 
فقو اه او اس لیم ال علشیت ات تیم وه 
«لیذهب عنکن الرجس و یطه رک تطهیرآ» و خطاب به موّنت 
هه چنانکه خدلوند می‌فرماید: «و اکن ما یتلی فی بَیْوتَکت»؛ «و لا 
تبتَعْنَ» و «لسثن کاَحدٍ من النساء». 

این روایت را طبرسی از تفسیر ثعلبی از ابو سعید خدری, ج 8 ص 599 و 
واحدی از او در اسباب النزول, ض‌ 205 و سیوطی در الدر المنثور, 0 5 
ص 198 آورده‌اند. ۱ 

ظیرستی یر از حاکش خسکانی از خاف بسن و الله اضاری آن‌ررا گر محفعه: 
ج 8 ص 560 آورده است. و مظفر از او در دلائل الصدق, ج 2. ص 67 
خبري را نقل و آن را تصحیح کرده است که دلالت می‌کند بر اینکه نزول 
این آیه بعد از جنگ خیبر و ازدواج پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله با صفیّه 
و بازگشت جعفر طیّار و همراهانش از حبشه بوده اسست. در اين خبر از 


عبد الله بن جعفر روایت شده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: آنها را پیش من پیاوربد! آنها را پیش من بیاورید ...! صفیه پرسید: 
خه کشایی زاربا فصول زا ؟ ۱ ۲ 
فرمود: اهل بیتم راز یعني علی و فاطمه و حسن و حسین. انها را اوردند. 
آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عبایی را روی آنها انداخت و سپس 
دست‌هايیش را به سوی آسمان گرفت و فرمود: خدایا اینها خاندان من 
ره امه رو هر هو ۰:99 ۲۳۱۲ 
رید اللة لیذ جب: عنکم ال خن 
و علامه طباطبایی در الا جح 12 ص 311- 312 در تفسیر این آیه 
نآ ای آیه روایت شده است که این آیه در شأن پیامبر و 
علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده و مخصوص آنها می‌باشد و هیچ 
کس در این منزلت با انها شریک نیست و بیش از هفتاد حدیث برای اتمام 
حجت وارد شده است که تعداد روایات نقل شده از طرف اهل سنت.؛ 
بیش از روایات نقل شده از طرف شیعه می‌باشد! 
شیعه از طریق امام علی و سجاد و باقر و صادق و رضا علیهم السّلام و ام 
و ابو ذر و ابو الاسود دئلی و . .. روایت کرده است و اهل سنت آن را 
اس و وی و ام سلمه و عايشه و عبد اللّه بن جعفر و 
عبد الله بن عباس و ثوبان. ۱ 
ی پر و نع ترآ 
وقاص از نزدیک به چهل طریق روایت کرده‌اند. ۱ 
سپس مرحوم طباطبایی ٍشکال وارده در مورد سیاق آیات را که خطاب به 
زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشد, مطرح کرده و جواب داده 
ست .۰- 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:120 
اما در مورد آیه 36 که می‌فرماید: 
«و ما کا لموْمنٍ و لا مومت ٍذا قضی اللةُ و وله مرا آن یکُون له 
لیر من آمُرِهمٌ»؛ هیچ مرد و زن با ایمانی در کاری که خدا و رسولش 
حکم کنند از خود اختیاری ندارد. 
(1) در تفسیر قمی از ابی جارود از امام باقر علیه السْلام روایت شده 
است: رسول خدا صلی الله علیه و آله از زینب دختر حجش آسدی که 
عمه‌زاده رسول خدا بود برای زید بن حارثه خواستگاری نمود. 0 
ای رسول خدا, اجازه دهید تا خوب فکر کنم و بعد نظرم را بگویم که بدنبال 
آن خداوند این آیه را نازل فرمود. «1» 
(2) این بر خلاف مقتضای تألیف و سیاق موجود در آیات از جهت تقدیم و 


باخید می‌باشد, زیرا آبه 0 روایت در مورد ازدواج زید با زینب ۱ 
می‌باشد در حالی که ایاتین که گذشت در مورد طلاق زینب به وسیله زید و 


ازدواج نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله با او بوده است. در این زمینه روایت 

دیگری داریم که این پیامد را ندارد. این روایت را واقدی با سند خود از 
مره رن ها ی که که ان وا صلی ال له و الم امک 
دختر عقبة بن ابی معیط فرمود: با زید بن حارثه ازدواج کن؛ را او برای 
تو خوب است؛ اما وی از این ازدواج کراهت داشت و بدین سبب خداوند 
اين ایه را نازل فرمود. 2 و همین روایت را شیخ طوسی در التبیان از 
آبن زید «3> نقل کرده و طبرسی در مجمع البیان «4>* آن را از شیخ 
طوسی نقل کرده است. و سیوطی آن را در الدر المنثور «5» آورده و 
ترجیح داده‌اند که این حادثه بعد از طلاق ژینب به وسیله زید بوده است. 


دای ۱ این وا مه ناهگان اس له کو وی 
خانه اش این آیه نازل شده است- روایت شده است؛ تصریح می‌کند, که اپن 
منزلت. مخصوص اهل بیت است و شامل همسران پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و اله نمی‌ شود و ابر احادیث- با کثرتی که دارند- تنصریح می‌کنند 
که این آیه به تنهایی نازل شده است و حتی یک روایت وارد نشده است 
کض منت این اه در خفن یات روط بمههشران سا هفر‌صلی الله عایفو 
آله نازل شده است و یک نفر هم آن را ذکر نکرده است. حتی از سوی 
کسانی که قاتل به احتصاض ابه ب-همسرآن بیامیر ضلی الله علبه و. ال 
هستند. : چنانکه به عروة و عکرمه نسبت داده می‌شود. 

ی بر حسب نزول؛ , جزلی از آیات مربوط به همسران اد لین 
۱ به آنها نبوده و فقط در میان آنها قرار داده شده 
ات که این:می‌توانه یه <سیور پامتر ضلی الله علیم و آله وا هنگاه 
تدوین آن پس از رحلت آن حضرت باشد. 
مفید انن کار آن انستت که.اکر آیه تطهیر از تین ابا مرظن سر ان 
پیامبر برداشته شود اتصال و انسجام آن آیات باقی می‌ماند, و مثل آیه 
ِِ به آیه «و قَرّنَ فی بتک ..» مثل آیه: «الیَْمَ بیس الْذی کفَرُوا 

.۰» نسبت به آیأت مربوط ؛ به گوشت‌های جزام در سوره مائده می‌باشد. 
و ج 9 ص 2 و بعد از این دو صفحه؛ دلائل اله ص 6 تتمه 
المراجعات به تحقیق حسین راضی. ص 44- 360 دروس فی فقه الامامیه, 
قصلیه ج دض 2114 و1 1 هه نیز رجوغ نوی یه کتات‌های: مختض. این 
موضوع . حدیث کساء عند اهل السنة, از سید مرتضی عسکری, چاپ سال 
2 آیه التظهیر فی الخمسة اهل الکساءء از موسوی غریقی, چاپ 
7 نجف اشرف در 8 صفحه؛ آیه التطهیر, از ابطحی در 812 
مه وه وود و آیق الط اه خی عاسای روت 1201 و 
(1). تفسیر قمی, ج 2, ص 194. 


(2ه هی افو اس 6 1012 

(4). مجمع البیان, ح 8, ص 63د. 

ال ار مر الم ار کی خر 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4۰.ص :121 

)1( 


و سلموا [له] تسلیما 


توا الله ضلی الله علیه و الم شیر را فته کرو اين فتح قریبی بود که 
بدان وعده داده شده بود. قریب بودن این فتح, اثر شدید و سنگینی را بر 
بهودیان و مشرکان گذارد. چنان که گذشت فتح خیبر, اثر بزرگ و شدیدی 
در مکه گذاشت و باعث شد عمرو بن عاص و خالد بنِ ولید اسلام را 
بپذیرند که به گوشه‌ای از اخبار مربوط به اسلام آوردن آنها اشاره شد و 
کامل آن بیان خواهد شد. 

با استفاده از امنیت و آرامش به وجود آمده به واسطه شرایط صلح 
ای وا وا و ی را ای ۱ 
قبل از آن, اسلام را پذیرفته بودند به گونه‌ای که تیافیز. اکرم ضان اللّه 
علیه و آله عمره قضا را همراه دو هزار نفر از مسلمانان به جاي آورد. 

ان از یک تور و از سنوی ویگر بنامتز اکرم لین الله علنه و له با صفته 
ازدواج کرد و سپس مقوقس اسکندری هدایایی برای ان حضرت صلی الله 
علیه و آله فرستاد که ماریه قبطیّه جزء آنها بود و همچنین غنائم خیبر و 
فدک و وادی القري در اختیار آن حضرت قرار گرفت و همین باعث شد که 
همسران پیامبر صلي الله علیه و اله توقع اضافی داشته باشند. بدین جهت 
به مدت یک ماه از آنها کناره‌گیری کرد و در مشریه ام ابراهیم اقامت کرد. 
بعد از آنکه ازدواج با میمونه هلالیّه صورت گرفته بود, پیامبر آنها را مخیر 
گردانید؛ اما او ,را انتخاب کردند و خداوند ازدواخ با انها را یس از آن 
خضزت: صلی. الله غلیه. و آله. تکريم کزد؛ و ۳ 
نمود و حرفی زد که باعث اذیت و آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
رن 0 شده ك«ِ 

لس را وا را و ار ار ۳ 
همسران ان حضرت صلی الله علیه و اله امده, نمایان است که 
می‌فرهاید: 

«ِنْ ال و ملایکته ُصلّون دی ال با با الدین آمئوا لوا له و سا 
تَسّلیما, نَ الذین یَوّدُونَ ال 5 و رَسُوله لعَتهم ال فی انیا و الاخرخ و أعَة 
هم غذابا مهینا» 1 دا و فرشتگان بر پیامبر درود می‌فرستند. ای 
موّمنان بر او درود بفرستید و تسلیم او باشید. ۲ 
خداوند کسانی را که خدا و پیامبرش را ازار می‌دهند در دنیا و اخرت از 
رحمت خود دور خواهد کرد و عذاب خوار کننده‌ای برایشان اماده کرده 
است. 


فش الا فی ست: که صاوات سر سافیر آکزم .صای. الم غلیه و الة ور 


نمازها قبل از نزول اين آیه واجب بوده است, و با تون انم ای صلوات 
محخصوضی: واختب نشور سای این این ایغ او ایات اخام شرف سیت.و 
فا ایا رت لیا ال ی و 
است؛ بلکه مطلب خدیدی که بر آن تضریح شده. این اسنت که:صلوات: بر 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله تنها از جانب موّمنین نیست, بلکه خدا و 
فرت ان ات ی سر ان رت هلی: لام علض ال صاوات 
می‌فر ستاده‌اند. 


(1). احزاب (33), 56- 7د. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:122 
(1) اين در هورد صلوات بر آن حضرت صلی الله علیه و آله است و اما در 
مورد «و سَلْمّوا تسّلیما» باید پرسید که آیا به معنای سلام بر آن حضرت 
ی 
پیامبر می‌باشد پا اینکه , به معنای تسلیم در مقابل اوامر و دستورات وی 
می‌باشد؟ 
چنانکه قبلا اشاره کردیم و با توجه به آیاتی از این سوره که از اذیت و آزار 
رشتفل :خدا صلی الله علحه .و آله نمی ی کنه و آن را گنای تور ی فی‌شما رو 
مناسبت » دارد که منظور از 5 سَلْموا», تسلیم در برابر اوا مر آن حضرت 
صلّی ال لیب ال باشد. خداوند می‌فرماید: «وما کان لک آن نوَذوا 
سول الله»؛ سزاوار نیست که رسول الله صلی الله یه الم را اذیت 
کنید. 
و بلافاصله بعد از آن می‌فرماید: «اِنَ ال یُوْذُونَ ال سول لعَتَهْمٌ ال 
,۰ کسانی که خدا و رسولش را اذیت می‌کنند. لعنت خدا بر ایشان باد. 
تعام اين مطالب مناییب !] این است که منظور از سلام,تسلیم بر مقابل 
وی باشد, چنانکه در ایه 22 از همین سوره می‌فرماید: «و لمّا را او نو 
الاخزات قالوا, هدذا ما وعدتا اه رسولة, , و صدق اللَه تا 5 
زادهم ۳ ایمانا و تسلیما»؛ مقمنان با دیدن احزاب «اين همان است 
که خدا 99۳9( به ما وعده داده‌اند» و گفته خدا و رسولش راست بود. 
این اضر جر بر اسان:ه ستععشان نیفزوده است. و این بر طبق آن چیزی 
است که سابقا در قول خداوند متعال امده است: 
«قلا و ریک لا بوْمنون حنّی بْحِکموک فیما سَجر بيَْهْمْ نم لا یَجدُوا فی 
لْفُسيهم حرجا ممّا قصَیّت و بُسَلموا تسلیما» «1»؛ ی 3 سوگند 
که آنها و یی 
از قضاوت تو روی‌گردان نشوند و کاملا تسلیم , باشند. 
(2) در قرآن کریم, تسلیم در غیر از این سه اند نیامده است؛ چنانکه 
تردیدی در معنای تسلیم بین مفسران قرآن رخ نداده النوت رد آیه 


صلوات. برقی در المحاسن با سند خود از ابو بصیر روایت ت کرده است: از 
امام صادق علیه‌بالساام سوال کردم که متظور خداوند متعال از آیه«ن 
ال و ملائکتة یُصَلون عَلی ایب ...» 

چیست؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: صلوات بر آن حضرت و 
تسلیم بودن در مقابل آنچه که وی آورده است. «2» و فرات کوفی در 
تفسیرش با سند خود از ابو هاشم روایت ت کرده است: به همراه جعفر بن 
محمد علیه السلام در هسجد الحرام بودم که والی مکه در روز جمعه بر 
منبر رفت و آیه «اِنّ اللة و مَلائْکتَة یْضَلونَ ۰ را قرائت کرد. امام صادق 
لیه. الشلام, کرمود: ای ابو هاشمء همان چیزی .خواند. که. تفتتیر آن: .را 
نمی‌داند و همانا خداوند فرموده است: «و سلموا بالولاية لعلی تسلیما»؛ 
در مقابل ولایت علی بن ابی طالب تسلیم محض باشید. «3» و قمي در 
تفسیر خود به مفهوم همین دو خبر اشاره کرده و گفته است: سَلوا 
راما یعنی در مقابل 


(1). نساء (4), 65. 

(2). محاسن برقی, ج 1, ص 422, چاپ مجمع, قم. 

(3). تفسیر فرات ت کوفی؛ ص‌ 2 چاپ تهران تحفیق محمودی. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:123 

ولایت و آنچه که وی آورده است, تسلیم باشید. «1» و شیح طوسی در 
تبیان می‌نویسد: «سیس به مومنین دستور داد که تسلیم امر او و رسولش 
باشند و این تسلیم در همه اموری می‌باشد که آنها را بدان امر می‌کند». ۰ و 
شش ان ان معنی دیگر را ذکر می‌کند. «2» و طبرسی در مجمع البیان,خبر 
ابو بصیر را روایت می‌کند و سپس می‌گوید: بنابراین ,معناي 5 سَلْموا 
تا ایمی‌باشد ور مفایل هافر ماع ارم ۳ اللّه علیه و آله 
مطیع باشید و تمام تلاش خود را برای اطاعت از وی در تمام آنچه که شما 
را قدان اهر می کید به کاد ید انیه ها ین دا کر مت کنه: «3» 


ی 27 1962012 

(2). التبیان, ج 8, ص 360. 

(3). مجمع البیان, 3 9 ص‌‌ 79 این دو خبر از امام صادق علیه السلام 
است که تسلیم را به انقیاد و اطاعت تفسیر می‌کند نه به سلام. و اخبار 
بسیاری اجه عانمع السْلام وجود دارد که به هنگام ذکر نام پیامبر علیهم 
الساه این بو وی‌صلوات مره صلی االه و و ال ون اه 
«و سلم» را ذکر کرده باشند که همین معنای این دو خبر را تقویت ضف کند 
شحشر ان اوه ی با ده وا مب ان بلرم 
بوده‌اند و کسانی غیر از شیعه به «و تلم ملتزم بوده‌اند که به «آله» 


ملتزم بوده‌اند و جمع بین «و سلم» و «آله» جز در میان عدم بسیار کمی 
شایع نبوده است. در این زمان به خاطر تقلید و عدم توجه «صلی الله علیه 
و سلم» شایع شده است و سعی برای جمع این دو در کلام غالبا به حذف 
«آله» در درج کلام می‌انجامد! 
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(1) 


فصل دوم مهم‌ترین حوادث سال هشتم هجری 


اشاره 


2) 


اتاک عی مار ایازم فاید و اه 


تجلیل خاص قرآن از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله باعث شده که بعضی 
از اطرافیان و اصحاب آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به او عرض کنند: 
ای رسول الله, همانا جمعیت مسلمان‌ها زیاد تدم آریوت و آنها دوست 
دارند که به هنگام سخنرانی, شما را ببینند- و تا آن زمان پیامبر اکرم صلّی 
الله لیم ف اهب هام راو ماع به کی ارس های مسکد. هر 
نیم‌تنه درخت خرمایی بود تکیه می‌کرد.- آیا اجازه می‌فرمایید منبری برای 
شما بسازیم که به هنگام سخنرانی بر آن برآیید تا مردم شما را ببینند؟ و 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله اجازه داد. <1» 

(3) از حابو بن ید الله اتصارج رونت سکم ات۶ فان خهتدهن یکی 
زنان انصار به نام عاپشه بوده است که غلامی رومی و نجار به نام باقوم 
ات مس ۶ اک سل ها هی هه اه آ ارم شور بانیم 
منبری سه پله‌ای ساخت و برای روز جمعه در اوایل سال هشتم هجری به 
مسجد آورد. <2» 

پيامبر ضلّی اللّه علیه و آله وقتی وارد مسجد شد. از کنار ستون گذشت و 
بر منبر نشست. در این حال از آن نیم ننه درخت» صدای ناله شنیده شد! 
چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اين را شنید, از منبر پایین آمد و به 
کنار ستون رفت و آن را در بغل گرفت و دستی بر آن کشید و فرمود: آرام 
باش. همانا فرستاده خدا صلّی اللّه علیه و آله از روی بی‌اعتنایی از تو 
کناره نگرفته است؛ بلکه فضل و جلال تو همچنان باقی است؛ زیرا تکیه گاه 
رسول خدا بوده‌ای؛ ولی باید که مصلحت بندگان خدا را در نظر گرفت.... 
با, این سخنان, ناله تنه درخت [ستون حنانه] فروکش کرد و پیامبر صلی 
اللم-علیه و اله تر یر خود با کست: «3* 

(4) 


اسلام آوردن خالد بن ولید و عمرو بن عاص 


در ابتدای خبر مربوط به عمره قضا نقل کردیم که خالد بن ولید مخزومی و 
عمرو بن عاص سهمی اسلام 


از لاه ص32 به ی ند تفس تفت و اناد 
عشسگ غ کلب السلام. 

(2). همان, ۳ مر ص‌ 7 به نقل از المنتقی» کازرونی. 

اس در ج ۱ ۱ تین 
از آنکه بنای مسجد تغییر داده شد, ایوگ نن. کعب انز به خانه اش برد که 
مین آن ستون,. را بلهید و تنذیل به خای. شد. با ی یی یا کر 
مغازی, ج 2 ص 979 و در ضمن حوادث ابتدای سال نهم هجری اورده 
است. 
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آوردند و از آنجا که ورود آنها به مدینه در ماه صفر سال هشتم رخ داده 
است؛ باقیمانده اخبار آنها را به اینجا واگذار کرده‌ایم. 

(1( واقدی از خالد, روایت ت کرده است: نات که اما ده حرکت به سوی 
زسول,خدا لین الله علیه و له شدم: پیش خود کفتم» قوب است: هنکا م 
رفتن.سشن سول خدا صلی ال علیه. و لد همزاهی داشته باش نذا 
همین صفوان بن امیّه را دیدم و گفتم: ای ابو وهب, آباا تعفستی که یه سد 
وضعی دچار شده‌ایم ؟ ما از پزرگان قربش هستیم و حال؛ محمد را 
مه که رت تس حا ی اس ار و 
از او پیروی کنیم؛ تثتر اقت. خحمد براخ.ها نیز خذاهه‌بودا آما آه کفت در 
همه قریش مسلمان شوند, من از او پیروی نخواهم کرد! 

(2) او مرد داغدیده‌ای بود که پدر و برادرش در بدر به قتل رسیده بودند. 
از او جدا شدم و به دیدار عکرمة بن ابی جهل رفتم. آنچه را که به صفوان 
گفته بودم, به به او هم گفتم؛ اما او هم جوابی همانند صفوان داد. 

گفتم: آنچه را که گفتم خوب به یاد داشته باش. پس از آن به منزل خود 
رفتم و دستور دادم که مرکب مرا آماده کنند. راحله‌ام را آوردند و من 
شوار آن شده هر کت گردمییا انکه مان مرن ‌طاحة آار شن عید الکار 
که پرچمدار قرپیش در بدر و کلیددار کعبه بود] را دیدم. جریان را برای او 
تعریف کردم و آنچه را که به رفقایش گفته بودم به او هم گفتم. او گفت: 
امروز برای کاری پیش من آمدی که من نیز می‌خواستم برای همین کار 
پیش تو بیایم! از این رو راحله‌ام را آماده کرده‌ام و در فخ «1» ۳ من 


است. با هم قرار گذاشتیم که در نیمه شب حرکت کنیم و در یأجج به هم 
بر سیم. ۱ 

نیمه شب خارج شدیم و در یاجج به هم رسیدیم. هنوز فجر طلوع نکرده 
بود. به حرکت خود ادامه دادیم تا اینکه به هدّه رسیدیم. در انجا عمرو بن 
عاص را دیدیم. او به ما خوش آمد گفت و با هم احوالیرسی کردیم! پرسید: 
به کجا می‌روید؟ گفتیم: تو برای چه خارجح شده‌ای؟ او دوباره پرسید؟ شما 
برای چه خارج شده‌اید؟! گفتیم: برای پذیرش اسلام و پیروی از محمد! او 
گفت: و همین مرا به اینجا کشانده است! «<2» 

(3) اين در حالی است که واقدی از عمرو بن عاص خبرش را از هنگامی 
که در حبشه بوده رواب یت کرده است تا اینکه می‌گوید: به همراه آنها حرکت 
کردم تا به شعیبه (در ساحل دریا) نید بخ رن آنجا مقداری پول داشتم. با 
آن شتری خریده و از شعیبه به سوی مدینه حرکت کردم. از الطهران 
عبور کردم تا به الهِذة رسیدم. دی انخا و تفن وا دیدم که کمی‌فیل از من 

به انجا-رسنده بودنی یکی ان انا مر کت‌ها ۱ 


بل از متا ی دی هم که در آنها یی ی ی شیب مت موه 
شهید فخ به شهادت رسید. او در اوایل حکومت عباسیان قیام کرده بود و 
قبر وی نیز همانجاست. 

(2). مغازی, ج 2 ص 747- 748. 
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تما مق کرد و دیکری مشغول برپا کردن چادر بود. خوب که نگاه کردم 
متوجه شدم که یکی از آنها خالد بن ولید است. گفتم: ابو سلیمان؟ جواب 

داد؛ بله. گفتم: به به کجا می‌روی؟ گفت: به سوی محمد. 7 
اسلام را پذیر فته‌اند و کسی نمانده است که امید به چیزی داشته باشد. به 
خدا قسم که اگر بر شرک خود باقی بمانیم, طناب به گردنمان می‌اندازد و 
به دنبال خود می‌کشد! 

یس ی تم ی 
بپذیرم! 

(1) شخص دیگری که داخل خیمه بود از آن خارج شد. دیدم که عثمان بن 

طلحه است. 9 9 
چاه ابی عنبه رسیدیم. در آنجا مردی را دیدیم و فراموش نمی‌کنم که فریاد 
می‌زژد: خوش, آمدیدا خوش. آمنذید! و ما را با گفتار خود آرافمتتر:-نخشنید: 
یس بم. فا نخان کرد و دیذض که من کوید: هزایه: فکه بیع ار . ابرم :5و 
سرداران خود را از دست داد. سپس به سرعت به مدینه رفت تا ورود ما 
را به رسول خدا صلی الله علیه و آله بشارت دهد. 

در ظهر آن روز در پشت حرة فرود آمدیم و بهترین لباس‌های خود را 


پوشیدیم و همگی با هم حرکت کردیم. «1» 

(2) خالد در این مورد می‌گوید: در آنجا برادرم به دیدن من آمد و گفت: 
بشتاب کر لت ضلیالله عم مان آمد تکام ی ره 
و منتظر شماست. با سرعت بیشتری حرکت کردم تا اینکه رسول خدا 
0 :7 

او به روی ما لیخند زد. من پیش رفتم تا روبرویش ایستادم و گفتم: السلام 
علیک با تیف الله. جواب سلام مرا با گشاده‌رویی داد. گفتم: اشهد ان لا اله 
الا الله فان مها سا لاد فرمود: حمد و سپاس خدایی را که تو را 
1 من در تو عقلی سراغ داشتم که امیدوار بودم تو را جز به راه 
گفتم: ای رسول خدا. شما دیدید که در آن رویارویی‌ها چه مشکلاتی برای 
شما ایجاد کردم, از خدا بخواهید که گناهان مر ببخشاید. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اسلام گذشته‌ها را می‌پوشاند. 
گفتم: ای رسول خدا, با اين وجود ... فرمود: خدایا تمام گناهان خالد را که 
با آنها مانع پیشرفت اسلام شده است, بیامرز. «<2» 

(3) عمرو بن عاص می‌گوید: آنگاه خالد بن ولید جلو رفت و با پیامبر اکرم 
صلی. الله عایة ه اله بعت کود: سپس عثمان بن طلحه پیش ,رفت و بیعت 
کرد. رای ان مور ره رل ح حای ام ی 


نشستم و از شرم نمی‌توانستم سرم را بالا بگیرم! و با او به اين شرط 
بیعت کردم که گناهان گذشته مرا ببخشد. او فرمود: اسلام 


(1). همان, ج 2 ص 744. 

(2). همان, ج 2, ص 749. 
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گذشته‌ها را می‌پوشاند و هجرت. گذشته‌ها را محو می‌کند. «1» ما در اول 
ماه صفر سال هشتم «<2» هجری وارد مدینه شدیم. 

)1( 


سریه به کدید 


واقدی روایت می‌کند که در صفر سال هشتم هجری رسول خدا صلی الله 
علیه و اله غالب بن عبد الله لیثی کلبی را همراه بیش از ده نفر به 
سریه‌ای فرستاد و به او فرمود: بر بنی ملوّح در کدید ناگهان حمله کند. 
راوی جهنی می‌گوید: حرکت کردیم و از قدید گذشتیم . .. سپس به حرکت 
خود ادامه دادیم تا هنگام غروب به منطقه کدید رسیدیم. در گوشه‌ای 
مخفی شدیم. یارانم مرا برای کسب اطلاعات پیش فرستادند. نزدیک‌تر 
رفتم و بر روی تپه‌ای که مشرف بر انجا بود و بنی ملقح را در معرض دید 
من قرار می‌داد مستقر شدم. کم‌کم چارپایان آنها از از صحرا باز گشتند. 
آنها مشغول تیمار و دوشیدن آنها شدند. پس از آنکه کارها به اتمام رسید, 
به خواب رفته و آرام گرفتند. نزدیکی سحر به ناگاه بر آنها حمله کردیم و 
ار جنگجویان را کشتیم و زن و 
فرزندان آنها را اسیر کردیم و چارپایان را جمع‌آوری کرده و آنها را به سوی 
مدینه روانه نمودیم. 

بتی ماه از طایفه بتی لیت بودند و پس از آنکه : بر آنها حمله کردیم, یکی 
از افراد فرار کرده و جریان دای ات ام 0 بود. آنها با لشکری 
که توان مقابله با ان را نداشتیم به تعقیب ما پرداختند تا اينکه به مشلل 
نمی‌دیدم؛ اما خداوند از همان جایی که خود می‌داند. سیلی را روانه ساخت 
که دره میان ما و انها را پر کرد به طوری که هیچ کدام از انها نمی‌توانستند 
از اب عبور کنند و خود را به ما برسانند. ما از مشلل بالا رفته و از دست 
ِ فرار کردیم در حالی که ایستاده بودند و ما را تماشا می‌کردند. «3» 
)2( 


سریه به سرزمین بنی عامر 


واقدی روایت می‌کند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شجاع بن وهب را 
همراه بیست و چهار نفر در ماه رییع الاول سال هشتم هجری به سوی 
جمعی از قبیله هوازن فرستاد که در جنگ احزاب شرکت کرده بودند و به 
او دستور داد که در السشی از نواحی رکبه که جزء مناطق بنی عامر به 
حساب می‌آمد به آنها حمله کند. 


(1). همان, ج 2 ص 745. ۱ 

(2). همان, ج 2 ص 749. و آبن اسحاق خبر اسلام اوردن خالد و عمرو 
عاص را به طور مختصر با سند خود از عمرو در سیره. ج 3. ص 289- 
21 آورده است و در اول خبر از او نقل شده است که: هنگامی که از 
خندق باز گشتیم! و آن را بعد از خندق ذکر کرده است. در حالی که در آخر 
خبر تصریح کرده است که: و این کمی قبل از فتح بود! و از ابن زبعری 
کر ۱ ۱ 10 ۲ 
کرده است به اینکه خادم و کلیددار کعبه بوده است. 

(3). سیره ابن هشام, ج 6, ص 258. 
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او شبانه خارج شد و شب‌ها حرکت می‌کرد و روزها پنهان می‌شد تا اينکه 
در صبح یکی از روزها به آنها رسید. او به یاران خود دستور داد که بر آنها 
حمله کنند؛ ولی از تعقیب افراد خودداری کنند. در آنجا ۱ 
زیادی را به غنیمت گرفتند و همه را به مدینه آوردند ... همچنین زنانی را 
اسیر کرده و با خود آوردند. آنها بعد از پانزده شبانه روز به مدینه باز گشتند 
و غنائم را تقسیم کردند که به هر یک از انها پنج شتر رسید و هر شتر را 
معادل ده گوسفند حساب می‌کردند. <1» 

پس از آن زنان را میان خود تقسیم کردند. در میان آنها دختر زیبارویی هم 
وجود داشت که شجاع بن وهب آن را در مقابل پرداخت مقداری پول 
برداشت و با او ازدواج کرد. پس از مدتی هیاتی از طرف بنی عامر در 
حالی که مسلمان شده بودند به مدینه آمدند و با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در مورد اسیران خود صحبت کردند. آن, رت صلین اللّه علیه و 
آله با شجاع بن وهب و اصحابش گفتگو کرد و زنان بنی عامر را : به آنها 
بو کرد ندند,؛ ۱ 

و شجاع بن وهب آن دختر را مخیر گردانید که پیش او بماند يا برود و او 
ماندن را اختیار کرد. <2» 

(1) 


سریه به ذات اطلاح 


تافو روات عض نت سول .خدا صلی. اه اه ال کفیه ب مین 
غفاری را همراه پانزده نفر به ذات اطلاح از نواحی شام فرستاد ... کعب 
روزها مخفی می‌شد و شب‌ها حرکت می‌کرد تا به انجا نزدیک شد؛ اما یکی 
از جاسوسان, آنها را دید و اطلاع داد که تعداد مسلمانان اندک است. آنها 
افراد زیادی را جمع‌آوری کرده و سوار بر اسب به مقابله با مسلمانان 
آمدند. در ابتدا از مسلمانان خواستند که تسلیم شوند؛ اما نیذیرفتند. 

در نتیجه جنگ سختی درگرفت و همه مسلمانان کشته شدند و یکی از 
مجروحان شبانه حرکت کرد و خود را به مدینه رسانید و جریا را به اطلاع 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رسانید. خی لاه اه لد 
بسیار ناراحت شد. 

این سریه در ماه ربیع الاول سال هشتم رخ داد. «<3» 

(2) 


غزوه موّته <«4»> 


اشاره 


واقدی در مورد علت جنگ روایت می‌کند: رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
نامه‌ای را به وسیله حارث بن عمیر آزدی لهبی 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 750- 52 7. 

(2). همان ج 2 ص 753- 754 که کامل آن چنین است: شجاع از وی 
صاحب فرزندی نشد و در جنگ یمامه در سال 11 هجری کشته شد. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 53 7. 

(4). موته: یکی از روستاهای شام در بلقاء در نزدیکی دمشق بوده است. 
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برای پادشاه بصری 1« فرستاد. او در میانه راه وقتی به موته 0 
شرحبیل بن عمرو غْشّانی «2» که حاکم آنجا بود, جلوی حارث را گرفت؛ 
زیرا گمان می‌کرد که از فرستادگان رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 
برای همین از او پرسید: گویی که از فر ستادگان محمد هستی؟ حارت 
گفت: بلم مت فرساده سول دا های له علیه. ند سم 

شرحبیل دستور داد که او را بکشند. و این در حالی بود که هیچ پیکی غیر از 
او به قتل نرسیده بود. 

این تخیر به اص ع رون | ضلی الله غلیه و آله ,رده تسام از احت 
شد و به مردم دستور داد که جمع شوند. ۱ 

گویی که از آنها خواسته بود در لشکرگاه جمع شوند و انها خارج شدند و در 
جرف اردو زدند بدون اینکه فرماندهی برای انها معین کرده باشد. 

(1) 


تعیین فرماندهان 


تن از آن که بامیر. آکرق ضلی الم یت اله ماد ظهر را فه نامر 
در جای خود نشست و اصحابش دور او نشستند. «3>* در روانت: ابان بن 
عثمان یجلی کوفی از امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله جعفر بن ابی طالب را به فرماندهی آنها انتخاب کرد و 
پس از او زید بن حارثه کلبی و پس از او عبد الله بن رواحه را تعیین نمود 
«4» و فرمود که اگر عبد الله بن رواحه هم آنشیی دید. مسلمانان 
خودشان فرماندهی برای خود تعیین کنند . . آنگاه رسول خدا| اب الله 
| بست. 


(1). بصری: مرکز حوران و از توابع دمشق در شام بوده است که رسول 
حذا صلی: اه له و لیم عان ه مارد فد وم احالین اش در سال 
سیزدهم هجری با مسلمانان مصالحه کردند و این اولین شهر شام بوده 
است که با مصالحه فتح شده است. 

(2) وتان و از آزد می‌باشدر مغاد هه عم ون 700 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص‌ 5- 756 و کسی غير از واقدی 0 
را ذکر نکرده و متعرض مساله نامه و رسول و غسانی نشده است. و در 
حاشیه امتعات و الصا نوج ار 305 به ماه 1459 + اسد الفایده< 
ررض 342 آن,را در بخش رجال دکر کرده‌اند: 

(4/. اعلام الوری. ص 212 و مناقب آل ابی طالب, ج 1. ص 205. و در 
تاریخ یعقوبی, ج 2 ص‌ 605 مي‌نویسد: گفته شده است که فرمانده اول 
جعفر و پس از او زید و عبد الله بن رواحه بوده‌اند. و معتزلی در جح 13, 
ص 62 می‌نویسد: محدثئان اتفاق نظر دارند که زید بن حارثه فرمانده اول 
بوده است و شیعه آن را انکار کرده و گفته‌اند؛ فرمانده او عفن ین آنوه 
طالب بوده است و در این زميینه روایاتی را ذکر کرده‌اند. در ادامه 
می‌نویسد: من در اشعاری که محمد بن اسحاق در کتاب مغازی نقل کرده 
است. شواهدی را یافتم که قول شیعه را ثابت می‌کند. از جمله آنها شعری 
است که آن را از حشّان بن ثابت روایت کرده‌اند که می‌گوید: 

فلا بعدن اللّه قتلی تتابعوابموته منهم ذو الجناحین 

و زید و عبد اللّه حین تتابعواجمیعا و آسیاف المنية تخطر خدای آن 
کشتگانی که یکی بدنبال دیگری رفتند, و آنها که در 
موته کشته شدند که از آنها جعفر طیّار بود و همچنین زید و سپس عبد اللّه 
که یکی پس از دیگری همگی رفتند, در حالی که شمشیر مرگ نمایان بود. 
و همچنین کعب بن ۵ مالک انصاری می‌گوید: 


سا نات امین کاتاهه غروشیالنوی السسل 

اذ بهتدون بجعفر و لواوه‌قدام اولهم و نعم الاوّل پیشاپیش مسلمانان رفتند 
گویا که کوهی بودند که آن شیر شیرزه رهبریشان می‌نمود. 

انگاه که توسط جعفر و پرچم او رهنمون می‌شدند. او ن< میا نخستینشان بود, و 
چه نخستین خوبی!. 

1( 


یتفر ات تعامیر ااکرش‌ضای الاب خی ج آلد 


پس از آنکه آماده حرکت شدند. مردم به بدرقه آنها رفتند و با آنها 
ای رن وا و ای 
در خطابه‌ای فرمود: «شما را به تقوی و خیر و نیکی نسبت به مسلمانانی 
که با شما هستند توصیه می‌کنم . با نام خدا و در راه خدا حرکت کنید و با 
کشنی کهایه حدا کفرمی ورزه بجکی ۳/0[ 
را به قتل نرسانید. و هنگامی که با دشمن مواجه می‌شوی [افعال به همین 
صورت آمده است.] آنها را به یکی از اين امور دعوت کن که اگر به هر 
کدام پاسخ دادند تیذیر و از آنها دست بکش. 
آنها را : به اسلام دعوت کن که اگر پذیرفتند از ایشان قبول کن و آنها را رها 
کن. سپس آنها را دعوت کن که به دار المهاجرین (مدینه و اطراف آن) 
دا کنند که اگر قبول کردند, در سود و زیان مهاجرین شریک هستند؛ 
اما اگر اسلام را پذیرفتند و در همان خانه و کاشانه خود باقی ماندند به آنها 
اطلاع بده که همانند آعراب متتلمان» هستتد. و جکم جذا بر آنها جاری 
می‌شود و چیزی از خراج و غنیمت به آنها نمی رسد. ار 
ین به جهاد بپردازند. _ 
ها ارت یاکرش 
کردند. از انها بپذیر و دست از ایشان بردار. ِ 
و اگر این را هم نپذیرفتند از خدا کمک بخواه و با آنها بجنگ و اگر اهل قلعه 
یا شهری را محاصره کردی و انها درخواست کردند که بر طبق حکم خدا در 
مورد آنها عمل کنی, این را نپذیر و بلکه آنها را بر طبق حکم خودت امان 
بده؛ ؛ زیرا نمی‌دانی که آیا به حکم خدا در مورد آنها دست می‌یابی يا نه. 
و اگر اهل قلعه يا شهری را محاصره کردی و درخواست نمودند که آنها را 
در ذمه خدا و رسولش قرار دهی از آنها نپذیر و بلکه آنها را در ذمه خودت 
و پدرت و اصحابت قرار بده؛ زرا اگر که ذمه شما و پدرانتان را بشکنند 
برای شما بهتر از این است که ذمه خدا و رسولش را بشکنند. [ظاهرا این 
توصیه بعد از نماز ظهر در مسجد و خطاب به فرماندهان و به خصوص 
جعفر طیار بوده است.] 
(3) آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله لشکر اسلام را تا ثنیّة الوداع 
«1» بدرقه کرد و در آنجا ایستاد و لشکریان هم اطراف آن حضرت صلّی 
له علیه و آله ایستادند و او خطاب به آنها فرمود: «با نام خدا حرکت کنید 
و با دشمن خدا و دشمن خودتان در شام بجنگید. در آنجا افرادی را می‌بینید 
که در صومعه‌ها به عبادت مشفغولند. متعرض آنها نشوید و افرادی را 
را ۱ 


تن جدا کنید ... و اصلا زنان و بچه‌ها و پیرمردان را نکشید و نخل‌ها را به 


(1). چنانکه قبلا گفته نية الوداع در جهت شام قرار داشته است نه در 
(1 


تشفاز وق ها خاضی تسیر خی الا عایه و ال 


پس از آنکه عبد اللّه بن رواحه با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
خداحافظی کرد به او عرض کرد: ای رسول خدا, به من سفارشی بکن که 
ان را از شما به یادکار داشته باشم. به او فرمود: «تو به زودی وارد 
سرز مینی می‌شوی که سجده در ان بسیار کم است.؛ پس سجده خود ر 
زباد کن» و ساکت شد. 

عبد اللّه گفت: بیشتر بفرمایید ای رسول خدا. فرمود: «در همه حال خدا را 
به باد داشته باش که او یاور 99 در آنچه که می‌خواهی». 

عبد اللّه رفت؛ اما دوباره بازگشت و عرض کرد: ای رسول خدا, خداوند 
فرد است و فرد را دوست دارد! پس سفارش‌های خود را به سه برسانید. 
فرمود: «ای پسر رواحه, اگر از همه چیز عاجزی, از این عاجز نباش که اگر 
ده کار بد انجام می‌دهی یک کار خوب هم انجام بدهی». 

ابن رواحه گفت: بعد از اين, چیزی از شما سوال نخواهم کرد و رفت. 

(2) 


در مسیر شام 


مسلمانان از مدینه جدا شدند و رفتند : گ وادی القری فرود آمدند. 
ازدی, قاتل حارث بن کر تا 0۳0 ی یامه مت ات 
پرداخت و طلیعه سیاه خود را به فرماندهی برادرش سدوس به جنگ 
مسلمانان فرستاد. سدوس کشته شد و او برادر دیگرش وبر بن عمرو را 
به مقابله فرستاد. او ترسید و به قلعه پناه برد و مسلمانان پیشروی کردند 
تا در معان [در اردن] که از سرزمین‌های شام بود «1» اردو زدند. 

(3) در کتاب آبان بن عثمان آمده است: مسلمانان از تعداد زیاد کفا ر که از 
لخم و جذام و بلی و قضاعه و از عرب و عجم دور هم جمع شده بودند, 
اگاه شدند. کفار به سوی منطقه مشارف «<«2» حرکت کردند و 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 756- 60 7. 

(2). |علام الوری. ص 213 و مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 205 آن را از 
او نقل کرده و در هر دو امده است: شمشیرهای مشرفی منسوب به 
همین مشارف است که برای سلیمان علیه السلام ساخته می‌شد. و در 
سایر تاریخ‌ها آمده است: به اطلاع مسلمانان رسید که هرقل با صد هزار 
نفر در مأب اردو زده است! وی به مدت سی سال پادشاه بود که چند سال 
آن قبل از هجرت بود و تا اواخر دوران خلفای سه‌گانه طول کشید, چنانکه 
این مطلب از تاریخ مختصر الدول ابن العبری. ص 91- 92 فهمیده 
می‌ شود. جنگ موته در سال هشتم هجری که مصادف با نیمه پادشاهی وی 
بود, رخ داد. و در تاریخ یعقوبی» ج 2 ص 134 آمده است که هرقل در 
سال بیستم هجری مرد و مسعودی می‌گوید: پادشاهی او پانزده سال طول 
کشید که هفت سال آن قبل از هجرت بود, مروج الذهب, ج 1 ص 362 و 
ج 2 ص 278. بنابراین جنگ موته در اواخر حکومت وی بوده است و در 
ادامه می‌نویسد. او 1 هرقل اول بود- تاریخ تحفیقی اسلام ج4 133 
در مسیر شام 0 ص :۰ 132 
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فرماندهی ان‌ها را شخصی به نام مالک بن زافله از قبیله بلی بر عهده 
داشت. 

(1) و پس از آنکه مسلمانان از محل استقرا ر کفار آگام شدند, به مدت دو 
شب در معان, اقامت کردند تا چاره‌ای بیندیشند. برخی گفتند که نامه‌ای به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بفرستیم و او را از تعداد کفار آگاه کنیم تا 
نیروی کمکی بفرستد و يا فرمان دیگری بفرماید. اما عبد الله بن رواحه 


مردم را دلداری داد و گفت: «به خدا قسم, آن چیزی که از آن کراهت 
دارید, همان چیزی است که برای آن خارج شده‌اید و آن را طلب می‌کنید 
ار ها ی و 
خدا ما را بدان مفتخر کرده است می‌جنگیم. به سوی دشمن بروید که به 
یکی از دو خوبی دست می‌یابید: يا به پیروزی و يا به شهادت می‌رسید!» 
لشکریان گفتند: ابن رواحه درست می‌گوید. «<1» 

(2) مسلمانان حرکت کردند تا در انتهای بلقاء به نزدیکی روستای مشارف 
رسیدند. در انجا لشکر هرقل که مرکب از رومی‌ها و اعراب بود, مستقر 
شده بود. مسلمانان از آنجا به سوی روستای دیگری هه بلقاء پیش 
رفتند که بدان موته گفته می‌شد. دشمن. هم. به. آنها نزدیک شند ادن 
روستای موته در مقابل هم قرار گرفتند. 

مسلمانان آماده شده و صف آرایی کرد ند آنها كِ بن قتاده 9 0 
کردند. <2» 

روبرو شدیم, چیزهایی را دیدم که قبل از آن ندیده بودیم. تعداد انها بسیار 
زیاد بود و اسلحه و چارپایان و دیباج و حریر و طلای بسیاری به همراه 
داشتند که چشمانم خیره مانده بود. ثابت بن اقرم به من گفت: ای ابو 
هریره, تو را چه شده است؟ 

گویی جمع زیادی را دیده‌ای؟! گفتم: بله. گفت: اگر در بدر شرکت داشتی 
می‌دیدی که ما به واسطه زیادی افرادمان پیروز نشدیم! «<3» 


- است که بعد از او پسرش موریق و سپس قیصر و سپس هرقل بن قیصر 
در دوران عمر حکومت کرهده‌اند: و در کتاب التنبیه و الاشراف. ص 133 
امده است: هرقل بن فوقاس بن مرقس,: از جمله فرماندهان قیصر, بود 
که مردم را علیه قیصر تحریک کرد مردم او را به قتل رساندند و ابن 
فوقاس را پادشاه خود کردند و اين مصادف با ایام هجرت بود و او بیش از 
بیست و پنج سال پادشاهی کرد که تا دو سال از اوایل خلافت عمر طول 
کشید. وی در ص 230 در مورد جنگ موته می‌نویسد: لشکریان روم که صد 
هزار نفر بودند به وسیله هرقل برای مقابله با مسلمانان فرستاده شده 
بودند و در آن هنگام وی در انطاکیه حضور داشت و شرحبیل بن عمرو را 
عامل عرب‌های مسیحی که شامل قبایل غسان و قضاعه و غیره می‌شد 
قرار داده بود و ثیازذوکس, رئیس اسقف‌ها را عامل روم قرار داده بود. 

(1). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 17. 

(2). همان, ج 4, ص 19. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 760- 61 7. 
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(1) از امام صادق علیه السلام روایت شده است: هنگامی که مشرکان و 
مسلمانان در موته مقابل همدیگر قرار گرفتند: جعفر بن ابی طالب بر 
اسب نشسته بود که از ان پیاده شد و ان را پی کرد « 1 و او اولین 
مسلمانی بود که اسب خود را یی کرد. <2» 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: جعفر نه کی پرداخت در حالی که می‌خواند: 
خوشا به حال کسانی که به بهشت نزدیک شوند, بهشتی که پاکیزه است و 
آب گوارا دارد و همانا عذاب رومی‌ها نزدیک شده است که افرادی کافر و 
بی‌اصل و نسب هستند و بر من واجب است که با شمشیرم بر سر آنها 
بکویم. 

و ۳ ۳ ۳2۳ 
را هم قطع کردند. سپس آن را با بازوهایش بر سینه‌اش چسبانید تا او را 
به شهادت رساندند و در این حال سی و سه‌ساله بود. «3» 

)4( واقدی می نویسد. . پس از جعفر, زید بن حارثه برجم را برداشت و به 
جنگ ادامه دادند و مسلمانان همچنان در صفوف منظم قرار داشتند تا 
اینکه زید به وسیله ی نیزه به شهادت رسید. «4* آنگاه عبد اللّه بن 
رواحه پرچم را برداشت. گویی که او کمی تردید داشت. برای همین خود را 
سرزنش و نکوهش می‌کرد و این رجزها را می‌خواند: 

ای نفس, قسم خورده‌ام که باید وارد میدان کارزار شوی, وگرنه تو را 
وادار می‌کنم ! 

اگر مردم جمع شده‌اند و کمان‌های خود را محکم کرده‌اند, چه شده است 
که از رفتن به بهشت کراهت داری؟ 

قتی که در ار امن یه سر برده‌ای طولانی شده است ۵ اباخز اب مشک 
پوسیده‌ای هسنی که بالاخره باید بریزی؟ 

و هم چنین می‌گفت: 


(1). پی کردن به معنای قطع زردیی‌ای است که بین مفصل ساق و پای 
ار زد 

10 حدیبث 60. ۱ 29 ی 
تارفشفن آنزرا به مت کرو و علبه متطمابان به کار برد 

(3). سیره ابن هشام, جح 4, ص 20 و طبرسی در اعلام الوری از ابان بن 
عتمان احمر بحلی یفن از فضیل ن: سار از اقام بافر علبه. السلام 
روایت ت کرده است: 1 به شهادت رسید که پنجاه 


زخم برداشته بود که بیش از پنج زخم در صورتش بود؛ اعلام الوری, ج 1, 
ص 213. و واقدی در ج 2 ص 761 روا یت کرده است که یکی از رومی‌ها 
او را دو نیمه کرد و در یک نیمه‌اش بیش از سی جراحت وجود داشت و در 
روایت دیگری آمده است که شصت جراحت برداشته بود و در دیگری آمده 
است که بین دو شانه‌اش هفتاد و دو ضربه شمشیر و نیزه وارد شده بود و 
از جمله نیزه‌ای در بدنش فرو رفته بود. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 61 7. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:135 یا نفس ان لم تقتلی تموتی‌هذا حمام 
ای نفس, اگر کشته نشوی, می‌میری و پرنده مرگ است که بر لب بام تو 
نشسته است. _ 

هر آنچه را که آرزو می‌کردی بدان رسیدی و اگر کار جعفر و زید را ادامه 
دهی هراینه هدایت شده‌ای. <1» 

در این هنگام صدای کمک خواهی جنگجویان را از گوشه‌ای از میدان شنید, 
به سرعت از اسب خود پیاده شد و به سوی آن ناحیه رفت و آن قدر جنگید 
تا شهید شد. <2» 1 

(1 واقدی روایت اک وقتی عبد الله بن رواحه به شهادت ر سید 
مسلمانان شکست خوردند و به هر سو فرار کردند. در این حال یکی از 
انصار به نام ثابت بن اقرم به سوی پرچم رفت و ان را برداشت و فریاد 
زد: ای مردم به دور من جمع شوید! به تدریح تعداد اندکی به دور او جمع 
شدند. چشم ثابت به خالد بن ولید افتاد و فریاد زد: ای ابو سلیمان, بیا و 
پرچم را بگیر. خالد گفت: تو بزرگ‌تر از من و از رزمندگان بدر و اولی از 
من هستی! ثابت ت گفت: ای مرد بیا و پرچم را پگیر, به خدا قسم که من آن 
را ی ی ی و خالد آن را گرفت. مشرکان زج 
هن آووامعاسشن سس کرد و مشرکان هعقب یا پرداختند. 
قطبة بن عامر فریاد می‌زد: ای مردم, اگر کسی از روبرو کشته شود بهتر 
از آن است که هنگام فرار از پشت سر کشته شود؛ اما کسی حرف او را 
گوش نکرد و به دور او جمع نشدند. «3» 

(2) 


ناسر اکزت ای اه غنفی ون ند 


آبان بن احمر بجلی کوفی از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در مسجد بود که پرده‌ها کنار رفت و او 
جعفر را دید که با کفار می‌جنگد و شهید شد. فرمود: جعفر شهید شد و 
شکمش پاره گردید. 

(3) راوندی در آلخرائج و الجرائج از جایر بن عبد اه انضاری روایت ت کرده 
است: در روزی که جنگ موته رخ داد. نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله نماز 
صبح را خواند و بر منبر رفت و فرمود: هرآینه برادران شما وارد جنگ با 
مشرکان شده‌اند. ی و 
سرت اش مد ات ایس ی اه 


(1). و این نیز دلالت دارد که جعفر طیار نخستین فرمانده بوده است. 
یا ما 2 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 763. 

تاریخ تحقیقی اسلام 4۸.ص 136 

پرچم را به دست چپ گرفته است. سپس فرمود: دست چپ او هم قطع 
شد و پرچم را به سینه‌اش گرفته است. سپس فرمود: جعفر شهید شد و 
پرچم بر زمین افتاد ... سپس فرمود: پرچم را عبد الله بن رواحه برداشت 
.. سپس فرمود: عبد الله بن رواحه به شهادت رسید و پرچم را خالد بن 
ولید برداشت ... و مسلمانان بازگشتند ... و تعدادی از مشرکان کشته 
شده و فلانی و فلانی از مسلمانان کشته شده و اسم یکایی شهدای موته 
را ذکر کرد. سپس از منبر پایین امد و به خانه جعفر رفت و فرمود که عبد 
ِ ِ جعفر را بیاورند و او را در دامن خود نشاند و مورد نوازش قرار 
داد. >> 

اسماء گفت: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, اگر مردم را جمع 
می‌کردی و فضیلت جعفر را برایشان بازگو می‌کردی, 7 
فراموش نمی‌شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به درایت و دوراندیشی 
وی آفرین گفت. «2 و مثل همین را از امام صادق علیه السْلام روایت 
کرده و در ادامه نوشته است: سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
منزل جعفر به مسجد رفت و بر منبر نشست و مردم را از فضیلت جعفر 
اگاه کرد و از منبر پایین امد. «<3» 


(1). الغرائج و الجرائح. ج 1 ض 166 به شماره 356 و خلاصه آن را در 


شماره 198 آورده و ابن اسحاق در سیره, جح 3. ص 22 بدان اشاره کرده 
و واقدی آن را در مغازی, ج 2 ص 761- 72 روایت ت کرده است و 
نابراین آنچه را که اصفهانی در مقاتل الطالبین ص 8- 7 چاپ نجف اشرف 
و ص 13 چاپ بیروت از عبد الرحمن بن سمره روایت ه کرده. صحیح 
نمی‌باشد. وی در آنجا آورده است که پس از جنگ موته خالد بن ولید ۳ 
به عنوان بشارت دهنده [همین طور آمده] به سوی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرستاد. 

هنگامی که در مسجد بر آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله وارد شدم. به من 
فرمود: ای عبد الرحمن پیغامت را بگو و سپس اخبار را برای اصحابش 
باز کم کید که هه رسد و در شرح المواهب. ۷ 
کفته قنوم ارت که ایو اس اسر نا موی اه ور مود راب مره 
آورده‌اند. 

(2). محاسن, ج 2 ص 194 به شماره 199. 

(3). المحاسن, ح 2. ص 193 به شماره 198. 

و طبرسی در اعلام الوری از عبد اللّه بن جعفر روا بت کرده است: رسول 
خذا اه یم ماه وی با رت مرا مس رو 
می‌کشید به سوی مسجد حرکت کرد و بر منبر رفت و مرا جلوی خود در 
پله پایین‌تر نشاند و در حالی که عم و اندوه چهره‌ اش را فراگرفته بود, 
فرمود: 

غم و اندوه من در مصیبت برادر و پسر عمو بسیار زیاد است. ای مردم», 
آگاه باشید که جعفر به شهادت رسیده و دو بال به او عنایت شده است که 
وو خقشت با انا برهان فی کنو میتی از هس پاش امد و داخل خانه‌اش شد 
و مرا هم با خود برد و دستور داد که غذایی برای خانواده ما تهیه شود. 
تخس مراب دتیال بوا درس فرساه کص ای زانهم برد ان حضری: صاین. اه 
علی ماه ها و ان رت ای لام اه فراله وم نی وا 
قسم- که غذای لذیذ و مبارکی را خوردیم و تا سه روز پیش وی ماندیم و با 
او به حجره هر کدام از زنانش که می‌رفت. هی زد فنیم وبعد. آز ان ربهخانه 
خودمان بازگشتیم. این روایت را واقدی در مفازی, ج 2 ص 766- 767 
آورده است. 

سپس طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله به فاطمه علیها السّلام فرمود: برو و در مصیبت 
پسرعمویت گریه کن,: اعلام الوری, ج 1, ص 214. تابر این آنخه را که آبن 
اسحاق در سیره, ج 4 ص 23 آورده و آنچه را که واقدی در مغازی, ج 2, 
ص 767 از عايشه روایت کرده است که نبی اکرم صلّی اللّه علیه و آله به 
مردی دستور داد تا زن‌ها را ساکت کند و اگر ساکت نشدند به دهانشان 
خاک بیاشد! صحیح نیست. این در حالی است که واقدی و ابن اسحاق با 


سندهای خود درباره اسماء روایت کرده‌اند که- 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :137 

(1) همچنین در محاسن برقی از امام صادق علیه السلام روایت شده 
اس ی خی تفر‌ممارت ی ریواصت له ما ال 
فاطمه علیها السلام دستور داد همراه عده‌ای از زنان نزد اسماء بروند و 
سه روز پیش او بمانند و تا سه روز برایش غذا درست کنند و همین به 
صورت سنتی درامد که برای صاحبان مصیبت تا سه روز غذا درست 
می‌کردند. <«1» 

(2) مرحوم صدوق روایت ت کرده است: ناشن اکرض ضلی اللم‌غلنه 1 
پس پس از شهادت جعفر بن آبی طالب و زید بن حارثه, وقتی وارد خانه 
می‌شد, بسیار گریه می‌کرد و می‌گفت: آنها با من همدم و هم سخن بودند 
و با هم شهید شدند. <2» 

و پس از چند روژی خبر رسید این افراد به همان صورتی که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله گفته بود به شهادت رسیده‌اند. «3» 

)3( 


واقدی با سند خود از ابی سعید خدری روایت کرده است: خالد بن ولید 
همراه افراد شکست خورده به سوی مدینه حرکت کرد. وقتی که مردم 
مدینه مطلع شدند شکست‌خوردگان موته به نزدیکی‌های مدینه رسیده‌اند, 
به استقبال آنها در جرف [در اطراف مدینه] رفتند و در حالی که بر 
صورت‌هایشان خاک می‌پاشیدند, مت ید ای فرار کنندگان ! آپا از جهاد در 
راه خدا فرار کردید؟! «4» و ابن اسحاق از عروة روایت کرده است: 
وقتی که آنها به نزدیکي مدیبه رسیدندر مسلمانان به استقبالشان رفتند در 
حالی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر چارپایی سوار بود و در جلوی 
آنها حرکت می‌کرد ... مردم شروع به پاشیدن خاک بر روی آنها کردند و 
فریاد می‌زدند: ای فرار کنندگان! آیا از جهاد در راه خدا فرار کردید! اما 
رسول خدا خی الله یه وله می‌فرمود: این‌ها فرارکننده نیستند و اگر 
خدا بخواهد کژار هستند و دوباره بر دشمن حمله خواهند کرد. «5» 


- او شیون و زاری کرد و چیغ کشید تا زنان به دورش جمع شدند و روایت 
را ها 
کردن منع کرد! بلکه روایت که کووداند که ان خضرت ضلی الله فلیه.ه الة 
نزد فاطمه علیها السْلام رفت و به او فرمود که برای خانواده جعفر غذا 
درست کند, سیره, ج 4 ص 22 و مغازی واقدی, ج 2 ص 766 و در آن 
امده است: بر مثل جعفر, گریه کنندگان باید گریه کنند!. 

(1). المحاسن, ج 2, ص 193 به شماره 197 و 196 و در فروع کافی, ج 
3 ص 217, حدیت 1 و کتاب من لا یحضره الفقیه, ج 1 ص 182- 183, 
حدیت 549 و 546 و در آن آمده است: آنها مشغول درست کردن غذا 
شدند. و ادامه داده است: از آداب جاهلیت آن بود که نزد صاحبان مصیبت 
مهمان شده و غذا می‌خوردند و سنت این است که غذا برای آنها فرستاده 
شود امالی شیخ طوسی, ص 659 به شماره 130 

(2). کتاب من لا یحضره الفقیه, ج 1 ص 177, حدیتث 27<. 

(3). الخرائج و الجرائح, جح 1. ص 121 حدیت 198. و شاید که این خبر را 
عبد الرحمن بن سمره آورده باشد, چنانکه در مقاتل الطالبین, ص 7 آمده 
است و يا عامر اشعری یا تفلی ین امه ختر را آورده باشد: چنانکه در نثتر< 
المواهب, ج 2 ص 276 آمده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 564- 67د. 

(5). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌ 24 و از او در اعلام الوری؛ 3 1 ص‌ 
215 


تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :138 

(1) واقدی روایت ت کرده است : اهل مدینه با بی‌اعتنایی از جنگجویان موته 
استقبال کردند به طوری که بعضی از آنان وقتی به در خانه خود می‌رفتند 
و در می‌زدند تا داخل شوند, اهل خانه در را باز نکرده و می‌گفتند: آبا 
همراه اصحاب و یاران خود بازگشته‌ای؟! و افرادی که از بزرگان اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه. و: آله. بودند: ار خجالت در خانه می‌ماندند و 
تباضیر. ا کر تضلی الله لیم و له افرادی را دنبال انها می‌فرستاد و بیغام 
می‌داد شما در راه خدا عقب‌نشینی کرده‌اید تا دوباره به دشمن حمله کنید. 
از جمله افراد شرکت کننده ,در مونه سلمة بن هشام مخزومی, 1 پسر ام 
هه وا مها 

او پس از بازگشت از جنگ وارد خانه‌اش شد و دیگر خارج نشد تا اینکه 
روزی همسر وی نزد ام سلمه رفت ام سلمه از او پرسید: چرا سلمة را 
نمی بینم » , آیا مشکلی برای او پیش آمده است ؟ همسرش گفت: نله ولی 
نمی‌تواند از خانه خارج شود؛ زیرا اگر خارج شود او را هو می‌کنند و 
می‌گویند: ای فرار کنندگان! ایا از جهاد در راه خدا فرار می‌کنید؟! برای 
همین در خانه نشسته و خارج نمی‌شود. 

ام سلعة این قطلب را بهای رتسول خدااضلی الم علیه و آله تقل کردرو آن 
حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: بلکه انها در راه خدا عقب‌نشینی 
کرده‌اند تا دوباره به جنگ دشمن بروند و او باید از منزل خارج شود. و 
سلمه خارج شد. «<1» 

2) 


۳ ای جنگ موته 


به غیر از سه شهید مذکور, یعنی جعفر «2», زید و عبد اللّه بن رواحه 
خزرجی, افراد دیگری از قریش به شهادت رسیدند که عبارت بودند از: 
مسعود بن اسود عدوی و وهب بن سعد بن آبی سرح. برادر عبد الله بن 
سعد بن ابی سرح. و از بنی نجار از قبیله خزرج عبارت بودند از: سراقة 
بن عمروء, جابر بن عمرو و برادرش ابو کلاب يا کلیب. عمرو بن سعد و 
برادرش عامر و حارث بن نعمان بن اساف «3» يا یساف. «4» و در 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 765 و سیره ابن اسحاق. 3 4 ص 25- 24. 
(2). اصفهانی در مقاتل الطالبین. ص 8 از علی بن عبد اللّه بن جعفر نقل 
کرده است که جعفر در سی و چهار سالگی به شهادت رسیده است. 
سپس گفته است: این مطلب , به نظر من توقمی بیش نیست, زیرا با هر 
یک از روایات که مقایسه شود, معلوم می‌گردد که عمر وی هنگام شهادت 
بیش از این مقدار بوده است؛ زیرا وی در سال هشتم هجرت به شهادت 
رسیده است و بین این سال تا مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
بیست و یک سال فاصله بوده است و او از برادرش عل علیه السلام 
مسن‌تر بوده است. 

رد سر ام هام 25 

(4). مغازی واقدی. ج 2 ص 769. با حفظ این مطلب باید گفت که در 
یکی از دو روا یت کلینی در اصول کافی, ج 2, ص 54 از ابی بصیر از ز قاسم 
بن برید از امام صادق علیه السّلام آمده است: : 
علیه و آله حارثة بن مالک بن نعمان انصاری را ملاقات کرد و از او پرسید: 
حالت چطور است ای ۹ ای رسول خداء, حقیقتا مومن هستم! 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به او فرمود: برای هر چیزی حقیقتی است 
و حقیقت و نشأنه کقتای نف نت جواب داد: از دنیا روی‌گردان شده‌ام و 
ی ای و و وی او 
را وان کر که برای حساب و کتاب آماده شده است و گویی بهشتیان را 
می‌بینم که در- 
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مورد تاریخ این جنگ باید گفت که در جمادی الاول سال هشتم بوده است. 
1 


)1( 


سریه وادی الرمل الیابس <2» 


اشاره 


قمی در تفسیرش با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است : اهالی منطقه یابس دوازده هزار جنگجو فراهم کردند و با هم عهد و 
پیمان غلیظ ی ی اس 
۱ ۱ 0 7 0 یا همگی کشته 


شوند. 


- بهشت قدم می‌زنند و گویی که صدای ناله و گریه جهنمیان را می‌شنوم! 

زنب ل.خظ ضلی االه-علیه ۵ لبم اه کت بندهان: هی که خر ایند 
قلبت را نورانی کردم است! صاحب بصیرت شده‌ای, پس ثابت قدم باش! 
اه نه. رتول خدا ضای. الله: علید و. ال کفت: برایم. دعا کی که توف 
شهادت را به من عنایت فرماید. 

تسوا خدا ضلی: الله. علیم.و الم دست یه دغا پرداشنته و فرفند خدابا 
توفیق شهادت را به حارثه عنایت فرما. 

صاو ای کته که عا ره مه قصر اج خعص تم اس ظالیه به شهادت رسید و او 
دهمین شهید پس از جعفر بود. 

اما باید گفت آن کسی که در موته به شهادت رسیده, حارث بن نعمان بن 
اسافت با -بسافت بوده است., نه حارثة بن مالک بن نعمان. و در سیره و 
تاریخ شخصی به این اسم بافت نمی‌ شود. بلکه حارت بن مالک پبدر واقد 
و و اوان سص یه و ار ی ها ترا هم ور 
و در آخر روایت دیگری, که آن هم از امام صادق علیه السّلام در معانی 
الاخبار شیخ صدوق. ص 187 نقل شده, آمده است که وی به پیامبر اکرم 
صلی اللّه علیه و آله گفت: ای رسول خدا, از چیزی برای خودم نمی‌ترسم 
مکر اکستتم‌ها ما مرول خوا ضای الله یه مس اله دغا کنو هااه ناسنا 
شد! 

و اين را شیخ طوسی در رجال خود ذکر کرده و درباره وی گفته است: او 
در بدر و احد و جنگ‌های دیگر شرکت کرد ... و در جنگ‌های امیر الموّمنین 
هم شرکت کرد تا پس از امیر المومنین علیه السّلام در زمان معاویه از دنیا 
رفت: : رجال شیخ طوسی, ص 17, چاپ نجف اشرف. 

همچنین عسقلانی آن را در الاصابة در شماره‌های 1/9 و 1532 نقل 
کرده و اين حدیث را از تعدادی از جوامع حدیثی استخراج کرده است که با 
الماظ محلق فا ده وم شین کفنه استت: این خوت مشکلی است: که 
نقل با سند آن ثابت نیست. بنابراین نمی‌توان بدان اعتماد کرد. 


(1). سیره ابن هشام, ج 4 ص 15 و اعلام الوری, جح 1. ص 212 و مناقب 
آل آبی طالب, 0 205 

ی 0 1 
کرده است. و در بحار الانوار. جح 21 ص 67 از این دو منبع نقل شده 
است. و شیخ مفید در ارشاد, ج 1. ص 113 آن را به اسم وادی الرمل ذکر 
کرده و گفته است: نمی نوی کب اش دنه ار ده السلسلة 
نامیده شده است و در صفحه 162 گفته است: غزاة السلسله ... قومی از 
بادیه‌نشینان بودند که در وادی الرمل زندگی می‌کردند. و درباره قومیت و 
جایگاهشان گفته است: 

آنها از طایفه بنی سلیم بوده‌اند که در نزدیکی حژه سکونت داشته‌اند و اين 
خبر را راوندی به اسم ذات السلاسل آورده است و درباره موضع آن گفته 
است: از مدینه تا آنجا پنج منزل راه است؛ الخرائج و الجرائج. ج 1. ص 
7- 257. و در سیره ابن هشام, ج 4 ص 272 0 
است که ذات السلاسل از سرزمین‌های بنی عذره در جهت شام می‌باشد 
که در کنار [۳ در سرزمین جذام قرار داشته که بدان سل وفته 
می‌ شده است و برای همین این غزوه, ذات السلاسل نامیده شده است. ۰ و 
در الطبقات الکبری, ج 2, ص 94 آمده است: ذات السلاسل در پشت 
فنظقه فرش فرآن‌دارد کفنا مدته‌ اوه روز فاصاه داردو از منطعه الرمل 
الیابس ذکری در کتب سیره و تاریخ به میان نیامده است. 
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(1) جبرئیل بن عناهتن صلی الام ع الم تال ند زان در به اطلاع 
سول دا صلی له هه آمرسات مها رو که ابر رل را با 
چهار هزار جنگجو از مهاجر و انصار به مقابل آنها بفرستد. رسول خدا صلّی 
الله غلیه و اله بر متیر رفت و بین از خمد. و باق آلهی. قر‌مود: ای جماعت 
مهاجر و انصار, همانا جبرئیل مرا آگاه نموده است که اهالی منطقه پابس 
دوازده هزار مرد جنگی را فراهم آورده و با هم عهد و پیمان بسته‌اند که به 
همدیگر خیانت نکنند و همدیگر را تنها نگذارند تا مرا و برادرم علی بن آبی 
طالب را بکشند. و به من آمر فرموده است که ابو بکر را همراه چهار هزار 
کته تقایل آماسوشم ال فد را آیاد کید مها سر کی ۱ 
تو کل بر ها در زور خوشنیه به نتووو آنما خر کت نید ان شاء اللّه. 

(2) مسلمانان آماده شدند و رسول الله-صلی الله علیة و آله. دستورات 
لا زم را به ابو بکر داد و از جمله به وی فرمود وقتی مقابل آنها رسید» 
اسلام را بر آنها غرضه کند و کر فندپزفتند. با ,انها وارد جنگ شود و 
جنگجویان را بکشد و فرزندان و زنانشان را اسیر کند و اموالشان را به 
غنیمت بگیرد و شهر و دیارشان را خراب کند. 


ابو بکر همراه مهاجر و انصار با بهترین تجهیزات و با آمادگی کامل حرکت 
کرد قتبا ازاستتن.و آهشتحی مسیر را طی. کرد با بة. اهالی وادی بابتش 
رسیدند. سب 5 ۳ 3 

وقتی که آنها از امدن مسلمانان مطلع شدند به مقابله انها امدند و ابو بکر 
و لشکریانش در نزدیکی انها اردو زدند. سپس دویست نفر از اهالی یابس 
که غرق در سلاح بودند بسوی سپاه اسلام امدند و پرسیدند: شما کی 
هستید و از کجا امده‌اید و قصد کجا را دارید؟ _ 

(3) ابو بکر همراه عده‌ای از مسلمانان مقابل آنها رفت و گفت: من ابو 
بکر و از اصحاب رسول خدا می‌باشم. 

پرسیدند: برای چه تو را فرستاده است؟ 

جواب داد: مرا فرستاده است تا اسلام را بر شما عرضه کنم. اگر پذیرفتید 
در پناه اسلام هلسید و با مسلمانان ما ما ره رن نیذیر فتید, 
آهادة خنی: با شند. 

گفتند: قسم به لات و عرْی که اگر خویشاوندی نزدیکی [؟] میان ما نبود تو 
وال کربانت اجان مب ی کم سر وان‌ها عمش تاباران وه 
برگرد و قدر عافیت خود را بدانید؛ زیرا ما می‌خواهیم که با محمد یا 
برادرش, علی بن آبی طالب وارد جنگ شویم. 

ابو بکر گفت: ای مسلمانان, اینها چندین برابر ما هستند و ,تجهیزات 
بیشتری دارند. و 


آلاار امضا اه کب 


(1). مطلب به همین صورت در نسخه بحار الانوار از تفسیر فرات ت کوفی 
اه است ال او کات امه مسا 

فلانی را. قنور شایر فوا زد هم یدمن صورت. کر تست است: 
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(1) مسلمانان گفتند: ای ابو بکر, چرا با دستور رسول خدا صلّی اللّه علیه 
مهافت میک نقوای آلمی اه پاش سا این وم وا روک زیم 
و از دستور رسول خدا سرپیچی نکن! 

او گفت: من چیزی را مي‌دانم که شما نمی‌دانید و حاضر چیزهایی را 
می‌بیند که غایب » نمی بیند. آنگاه برگشت- و مردم هم به دنبال او برگشتند- 
عوتوان خدا ضلی الله علیه و الم را آز‌خریان آعام سید 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای ابو بکر, با دستورم مخالفت 
کردی و به آنچه گفته بودم عمل نکردی و به خدا قسم که که از آنچه به تو 
دستور داده بودم. سرپیچی کردی! سپس بر منبر رفت و حمد و ثنای الهی 
را به جای آورد و فرمود: ای مسلمانان, من به ابو بکر دستور داده بودم که 
به سوی اهالی وادی یابس حرکت کند و اسلام را , تر آنها عرضه نماید و آتها 


را به سوی خدا دعوت کند کند, و گفتم که اگر نپذیرفتند با آنها وارد جنگ شود. 
او به سوی آنها رفته است و دویست نفر از آنها : به مقابله او آمده‌اند و 
وقتی که سخن آنها را شنیده و برخورد آنها را دیده. ترس او را فرا گرفته و 
دستور مرا اجرا نکرده و برگشته است. 

و جبرئیل از سوی خداوند به من امر فرموده است که عمر را با چهار هزار 
جنگجو به جای ابو بکر به سوی این قوم ارسال کنم. حال ای عمر با توکل 
بش دسر کت کنو کارا کرادت آحام دارم مشک وه زیرا او از 
دستور خدا و رسولش سرپیچی کرد. و همان سفارش‌هایی را که به ابو بکر 
کرده بود, برای او هم باز گفت. 

(2) عمر به همراه مهاجر و انصاری که قبلا با ابو بکر بودند, حرکت کرد. او 
هم به صورت عادی لشکر را پیش برد تا به دشمن رسید به طوری که دو 
طرف همدیگر را می‌دیدند. 

ده یمیت کج ار ستیام. دمن بیش آمدند و از همان هنات. و عالت: 
سخنانی را که به ابو بکر گفته بودند, به عمر گفتند. او با شنیدن این 
سخنان بازگشت و سیاهیانش هم به دنبال او باز گشتند. و نزدیک بود که با 
۱ ۱ ۱ 
صلیالله عیه وله راید ند و اند یم سربایو سای ان حصدت 
تعریف کرد. 

ان پیامین مه یه اه هر و ای عمر, خدا را در عرش معصیت 
کردی و از من نافرمانی نموده و دستور مرا اجرا نکردی و به نظر خودت 
عمل کردی! نفرین بر نظر تو باد! همانا جبرئیل به من فرموده که علی بن 
انتی -طالیت را با هفین. مسلمانان بفزستم مه من خر ناوم: ات که 
خداوند پیروزی را نصیب او و یارانش می‌کند. 

انگاه علی علیه السْلام را فرا خواند و سفارش‌های لازم را به او و 
اصحابش کرد و گفت که خداوند پیروزی را نصیب او و پارانش می‌کند. 
علی علیه السّلام همراه مهاجر و انصار حرکت کرد و مسر را با سرعت 
تمام طی می‌کرد به طوری که بعضی می‌ترسیدند از خستگی عقب بمانند 
و از لشکر جدا شوند و چارپایانشان از حرکت بازمی‌ایستاد! آن 
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حضرت فرمود: نترسید و نگران نباشید؛ زیرا ام دا ای ال عایه ب 
آله به من خبر داده است که خداوند پیروزی را نصیب من و پارانم می‌کند. 
به شما بشارت می‌دهم که بر خیر و در راه خیر هستید. آنها آر امنتن. یافتند 
و دلهایشان مطمئن شد و با همان خستگی شدید به مسیر خود ادامه دادند 
با به تزخیکی دشمرم. رسیدند به: وی که یکی ,وا مس دنذتد ون انجام 
دستور داد که مسلمانان پیاده شوند و اردو بزنند. 

)1( 


ماش ایس خی اش لین نان 


قوم یابس شنیدند که و ۳ ۲ طالب با لشکریانش آهذه است. 
دویست نفر از آنها که غرق را بودند مقابل لشکر امام علیه السلام 
آمدند و آن حضرت همراه چند نفر از پارانش به مقابل آنها رفت. 
پر سیدند. تیه و۱ ز کجا می‌آیید و به کجا می‌خواهید بروید؟ 
اه ی هستم. شما را 
دعوت می‌کنم که شهادت بدهید: لا اله الا اللّه. محمد رسول اللّه. اگر 
اسلام. آهردید همانند دیکر مسلماتان: هستید و در خیر.و شد آنها شتریک 
گفتند: ما تو را می‌خواستیم و تو هم ما را خواسته‌ای. گفتارت را شنیدیم و 
درخواستت را فهمیدیم 
تا ‏ صسی ا فای ساو ما سا ی مه 
و وعده ما فردا صیح باشد علی علیه الشلام فرمود: وای بر شما! آیا مرا از 
کثرت افراد و تجهیزات می‌ترسانید! من از خدا و ملائکه و مسلمانان کمک 
م وا وه ۱ ۱ یمام 
هر کدام از لشکریان به اردوگاه خود بازگشتند و پس از آن که تاریکی شب 
همه جا را فراگرفت. علی علیه السْلام به لشکریان خود دستور داد که 
اسب‌ها را خوب سیر کرده و انها را زین کنند. 
)2 


آغاز چنگ 


پس از سپیده‌دم, آن حضرت علیه السّلام مان را با بار ان خود بهحای اور 
و سپس حمله بر دشمن را آغاز کرد. 
آنها تا به خود بیایند زیر سم اسبان قرار گرفتند. جنگ و درگیری شروع شد 
و امام علیه السّلام جنگجویان آنها را تار و مار کرد و زن و فرزندانشان را 
به اسارت گرفت و اموالشان را جمع‌آوری نمود و دیارشان را تخریب کرد 
و با اموال و اسیران به سوی مدینه بازگشت. و خداوند آن قدر غنائم 
نصیب مسلمانان گردانیده بود که مثل آن را ندیده بودند مگر در فتح خیبر. 
در شان این دلاوریها, خداوند سوره *«5 العادیات صَتحا» را نازل فر مود 
یعنی مادیانهایی که با شیهه و همهمه می‌تازند. «<1» 


(1). خبر به همین صورت در تفسیر قمی امده است. در تفسیر گوفی. ص 
2 حدیت 761 و در امالی شیخ طوسی, ص 407,- 
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(1) پس از آنکه جبرئیل نازل شد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را از 
پیروزی علی علیه السْلام و اصحابش آگاه نمود. آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی, مردم را از پپروزی 
مسلمانان مطلع کرد و به آنها خبر داد که فقط دو نفر از آنها آسیب 
دیده‌آنده سشتن از ختبر بایین. آمد.و بر اق پیشواز غلی غلیه السلام وبا راتش 
به همراه مردم تا سه میل از مدینه بیرون رفت. هنگامی که علی علیه 
السّلام آن حضرت صلی الله علیه و آله را دید که از روبر می‌آید از اسب 
پیاده شد و پیامبر صلی الله علیه و اله هم از اسب پیاده شد و علی علیه 
0 به آغوش کشید و پیشانی‌اش را بوسید و مسلمانان هم در همان 
جایی که رسول خدا| ضا ی الات کل و اه پیاده شد, پیاده شدند و دور علی 
علیه السّلام را گرفتند. «1» 


- حدیت 913 با سند خود از امام علیه السّلام به طور مختصر نقل کرده 
است : تتفته ‏ خا صای الم علیه و ال عمر را به سریه‌ای فرستاد [سریه 
را معین نکرده است] و او شکست خورده بازگشت در حالی که اصحابش 

را ترسو می‌خواند و اصحابش او را ترسو می‌خواندند. 

پس از آنکه او با شکست نزد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله بازگشت. 
ان حضرت صلی الله علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود: تو لایق این 
کار هستی. . ینس آماده شو و تعدادی از مهاجر و انصار را که صلاح ود هه 
اماده کن ... و به او فرمود که روزها مخفی شو و شب‌ها حرکت کن و 


سوی دشمن چرکت کرد و صبح زود بر دشمن حمله کرد که در شان آن 
نازل شد: «و العادیاتِ صَبحا» تا اخر سوره. 

ان کنر از انم ماس مق سل آلوکلن رجات فده آنست وی ور 
مناقب ال ابی طالب. جح 3, ص 140 بدان اشاره کرده و طبرسی در مجمع 
البیان, ج 10, ص 803 به حدیث طولاتی: آخ اشاره کرده است و در ادامه 
ارو اس ای سور ها تا رل ند شام ارم خی اب یه و 
آله علی لاسام رام رم سای رها اه تور اه 
کرد ... و این خبر طی یک حدیث طولانی از امام صادق علیه السّلام اپن 
گونه روایت شده است: هنکافن هایس سورم ار لش سول رها 
الله علیه و اله برای نماز صبح خارج شد و در آن سوره «و العادیاتِ» را 
0 پس از پایان نماز, اصحاب پرسیدند که این سوره را تا حال نشنیده 
بودیم! فرمود: آری, همین گونه است ! بدانید که له علیه السلام بر 
دشضیان خدا میروزن تدم امش خی تین امشتب آن: ره من ارت داده 
است. 

با حفظ این مطلب باید گفت که شیخ طوسی در تبیان, جح 10, ص 395 از 
ضحاک نقل کرده است که سوره عادیات مدنی است و طبرسی هم این را 
از ابن عباس و قتاده در مجمع البیان. ح 10. ص 801 نقل کرده است. 

و در مورد بان از سوره انسان که در مورد اطعام مسکین و اسیر و یتیم 
به وسیله اهل بیت علیهم السّلام می‌باشد گفته است: بعضي از متعضبان 
این قضیه را مورد طعن قرار داده و گفته‌اند که اين سوره مکی است و در 
این صورت چگونه می‌تواند در مورد حادثه‌ای باشد که در مدینه رخ داده 
است؟ و با جرأت در مقابل خداوند و به خاطر دشمنی با اهل بیت پیامبر 
کدرا کطوانه کین فتیم سای اس و ری حشق کات نا ال 
بد بیت از روز روشن‌تر است. سپس در کتاب ایضاح, اثر استاد احمد زاهد با 
اسناد وی از سعید بن مسیب از علی بن آبی طالب علیه السشّلام نقل کرده 
اشات که آن ری علبه اسف وه ار‌بامد اکتم صلی اللت له 
آله خر نورد نوات فر ات ت قرآن پرسیدم. آن حضرت ثواب یکایک سوره‌ها را 
به ترتیبی که نازل شده بودند بازگو کرد. ال سنونآ که در که رس 
نازل شده بود, سوره حمد بود ... تا اینکه فرمود: و اولین سوره‌ای که در 
مدینه نازل شد. سوره بقره بود ... و با اسناد خود از حسن بصری و عکرمه 
3 و با اسناد 79 از عثمان بن عطاء خراسانی از ابن عباس آن را آورده 
است ... و قفخنین طظیرنستی اندراان صاحم تخشکانی, شا نورد کباش 
0 صر ۲۵12 4 روایت کرده اسبت,وندز این آخبار نیامندق: اشت که 
«العادیات» فدذتی: است" بلکد. آمدة است که این سوره مکی است. برای 
همین ما ان را در زمره اولین سوره‌های فتکتن ذکر کرده‌ایم و در این 


صورت درباره این خبر از امام صادق علیه السلام که هی ود سوره «و 
العادیات» در مدینه و در مورد این حادثه نازل شده است. باید بگوییم که یا 
اين سوره برای اولین بار یا برای مرتبه دوم در اینجا و به معنی دیگری 
تارل کسته اشحته 
(1) سیر کفی: رصن 4602434 وظا هرا تفر فرات: کوفی:ض 
99 602 حدیت 761 این را از او نقل کرده اثشنت و قبل از آن 2 
طولانیرا از شمان فارسی زوایت کرده که فر آن آیده اشنت: کسی که 
یامد آ کر ضلی اه کل اهر داد که اد شهاق آمایو 
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1 ارشاد این خبر را از صاحبان سیره نقل کرده و 
نی گفته استت: از ار سلمه.: رجمها ال زوایت شدم است ,یاهتر خدا 
9[ 
بیدار شد. گفتم: خدا نگهدارت باشد. چه شده است؟ فرمود: له نه هن 
خبر داد که علی علیه السلام دارد هی آین: 
سپس بیرون رفت و به مردم گفت که به پیشواز 0 
مسلمانان برای گذر علی علیه السلام دو صف باز کردند و هنگامی که 
جشمان علی له فتاه ام ایرم صلی اله لس ال فتاه آر 
اتت بیادم. شد و خود زا بر باهای بيامیر انداخت :و آنها را بوسید. ان 
حضرت فرمود: برخیز و سوار شو که خدا و رسولش از تو راضی هستند. و 
امیر المومنین از خوش‌حالی اشک شوق ریخت. سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: اج لین اگر نمی‌ترسیدم که برخی از امّت من 
همان چیزی را بگویند که مسیحیان در مورد عیسی بن مریم گفتند, امروز 
حدیثی درباره تو می‌گفتم که از هیچ جمعی نمی‌گذشتی, فکر آنکهخایک زیر 
پایت را (برای تبری) برمی‌داشتند. «<1» 
(2) علی علیه السّلام به منزل رفت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
همراهانش پرسید که علی علیه السُلام چگونه فرماندهی بود؟ 
هد هیچ عیبی در او ندیدیم مگر اینکه در هر نماز جماعتی که برای ما 
می‌خواند, سوره؛ «فْل هُو ال َحذ» را قرائت می‌کرد. 
پاش صای: الله غلیه و ال رود سر ای دار او ال قاس کرت 
ار ای ات را اه و 
0 شد؛ از او پرسید: چر| فقط سوره اخلاص را در نماز جماعت 
جواب داد: ای رسول خدا, این سوره را دوست دارم. 


یه ایا و ای ما و 6 
سرکردگی آنها را حارث بن مکیده خثعمی بر عهده گرفته است و به تعداد 


ی له ام راشرام اشصیا وه فان هر ه معاناه آسا فررشاه 
که آن حضرت علیه السّلام حارث را کشت و افرادش را پراکنده کرد و 
ام را 
و العادیات» نازل شد و رسول خدا| و مسلمانان تا سه مایل از مدینه 
رون آموتد] ار علی غلیه السلام دهم راهان اتصفیال کند. و دفیل. از 
ان خبومی را ان او ند ار زوا کردم که ان امد اسنت سامیر آکرم 
صلّی اللّه علیه و آله بین اصحاب صفّه قرعه کشید و عده‌ای از آنها را 
همراه هشتاد نفر از دیگران به سوی بنی سلیم فرستاد و مردی را به 
فرماندهی آنها گماشت. اما شکست خورده و باز گشتند. سیس علی علیه 
الا وا اس کای فراکما ند ماه اس من مراد ۱ 
مسجد احزاب او را بدرقه کرد. 

هنگام سپیده دم علی علیه السْلام با سپاهیانش بر دشمن یورش برد و 
سر کرده انها, حارتث بن بشر را با صد و بیست نفر کشتند و صد و بیست 
زن بالغ را اسیر کردند و در این مورد سوره «و العادیات» نازل شد. و قبل 
ار ان از این عیاس روایت رده ات وان ها ره ات الیل امیده 
یر آن یات اضر ای الم غاش الم اش یا 
2 
شکست خوردند؛ آنگاه علی علیه السْلام را فراخواند و او را به این سربه 
فرستاد. آن حضرت علیه السّلام خود را به نزدیکی دشمن رساند و شبانه با 
سپاهیانش در پشت کوهی پنهان شدند و نیمه شب بر آنها یورش بردند و 
جنگجویانشان را کشتند و زن و بچه‌ها را اسیر کردند و در این مورد سوره 
«و العادیات» نازل شد. 

(1) شاد ررض 1172116 و 165 
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اسر هی لاه واه سس اف اه وخ وان ایک 
تو این سوره را دوست داری.» «1» 

)1( 


سربه ابی قتاده به خضره <2» 


این اتتتهاق, ام ند آلله تن ای زد اسلمی رعاست ت کرده است: مردی از 
بنی جشم که به وی رفاعة بن قیس 


(1). ارشاد, جح 1 ص 116- 117. و خبر مربوط به سوره توحید را مرحوم 
صدوق در کتاب توحید. ص 94 با سند خود از عمران بن حصین انصاری 
چنین آورده است: فا ای ات سر ماه افراد را به سریه‌ای 
فرستاد و اسم آن را نیاورده است. و طبرسی در کتاب اعلام الوری در 
ابتدا مطالبی را نقل کرده که شیخ مفید در ارشاد اورده است و سپس 
مطالب قطب راوندی در الخرائج و الجرائح. ج 1. ص 167- 168؛ حدیت 
7 آورده است. و نقش عمره بن عاض را در این جنگ, همانند انچه که 
در ارشاد آمده, ذکر کرده است. و شیخ مفید به صاحبان سیره اشاره کرده 
و نام از کسی نبرده است؛ ولی حلبی در مناقب ال ابی طالب, ج 3. ص 
0- 141 اسم انها را این گونه ذکر کرده است: وکیع و الزجاج و الثوری 
و الشٌدی و مقاتل و ابو صالح از ابن عباس و نقش خالد بن ولید یا عمرو 
نن عاضی را هم آمرنه است:. 
اما ابن اسحاق و واقدی فقط گفته‌اند: پیامبر اک ای اللّه علیه و آله 
عمرو بن عاص را به ذات السلاسل از سرزمین‌های بنی عذره در شام و در 
نزدیکی سرزمین جذام که بدان السلسل گفته می‌شود. فرستاد و برای 
همین این جنگ, ذات السلاسل نامیده شد. غلت آزسال سیاهیان این بود که 
به اطلاع ان حضرت صلی الله علیه و اله رسیده بود که عده‌ای از قبایل 
قضاعه و بلی جمع شده‌اند و قصد حمله به مدینه را دارند. 
آن حضرت وی را همراه سیصد نفر از جنگجویان مهاجر و انصار به سوی 
انجا اعزام کرد و به وی سفارش نمود که از بادیه‌نشین‌های مناطق بلی و 
عذره و بلقین کمک بگیرد. تتامتر ی ات یه و الم یا بط ۰ 
انتخاب برده بود که مادر پدرش, ۳ بن ِ از قبیله ی بود 
پس از اینکه ٍِِ ۷ به ۰ این بادیهتشین ها تک شد, # ۳ 
تعدادشان بسیار زیاد است و از آنها ترسید؛ : برای همین رافع بن مکیث 
جمتی,ا نمی رل دا صلی الله علیه و اله فرتفاد | کاس نو 
از او نیروی کمکی بخواهد. 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله ابو عبیده جاح را همراه دویست نفر از 
بزرگان انصار و مهاجرین که ابو بکر و عمر هم در میان آنها بودند به کمک 
مسلمانان فرستاد. او شبانه روز به حرکت ادامه داح اب مس رن نان 


رسید و به هر منطقه که می‌رسید, می‌شنید که عده‌ای در اینجا بوده‌اند و با 
اطلاع از حرکت تو پراکنده شده‌اند تا اينکه به دورترین نقطه بلی و عذره و 
بلفین رسیدند. در آنجا با عدّه کمی مواجه شدند که به تیراندازی به سوی 
همدیگر پرداختند و مقدتی: خنکید نتم شینین تسام نان به.یکبارم بر آنما برش 
بردند و آنها را متفرق و مجبور به فرار کردند و عمرو عاص چند روزی در 
آنجا باقی مانده و افرادی به اطراف حمله کرده و گوسفندان و چارپایانی 
به قبیفت. کر فته وم آو دزن 

و درباره رافع به عمیره طائی روایت می‌کنند که نصرانی بود و سیرجس 
نامیده می‌شد. او اسلام اورد و در این لشک رکشی همراه ابو بکر حرکت 
می‌کرد. در راه از او پندی درخواست نمود. ابو بکر گفت: هميشه خدای 
یگانه را پرستش کن و چیزی را شریک او قرار نده و نماز را به پای دار و 
زکات را بپرداز و ماه رمضان را روزه بدار و حجّ را به جای آور و از جنابت, 
ِ کن و هیچ‌گاه ریاست بر مسلمانان را حتی اگر دو نفر باشند, قبول 
پس از رحلت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و جانشینی ایو بکر به جای 
وی» روزی رافع بر او وارد شد و گفت: ای ابو بکر, مگر تو مرا از ریاست 
بر حتی دو نفر از مسلمانان نهی نمی‌کردی؟! گفت: چرا, و الان هم تو را 
از اين کار نهی می‌کنم! 

پرسید: پس چرا تو ریاست بر مردم را پذیرفته‌ای؟! جواب داد: مردم با 
همدیگر اختلاف پیدا کردند و ترسیدم که امقّت محمد نابود شود و مرا به 
این کار فراخواندند و چاره‌ای از پذیرش ان نداشتم؛ سیره آبن هشام, ج 4, 
ص 272- 274 مغازی واقدی, ج 2 ص 771- 772 و در مقدمه آن آمده 
است که این کنگ در جمادی الثانی سال هشتم رخ داده است. 

(2). چنان که در مغازی واقدی, ج 1. ص 6 امده است. در هشتاد 
کیلومتری مدینه و در منطقه نجد, در کنار باغ ابن عامر واقع شده بود. 
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پا قیس بن رفاعة گفته می‌شد, با قوم خود حرکت کرد تا در غاپه مستقر 
شد و می‌خواست که قیسی‌ها را بزای خی مار سول دا ضلی:الله علیه 
آله جمع‌آوری و آماده نماید. «1» 

(1) واقدی از ابن ابی حدرد روایت ت کرده است: دختر سراقة بن حارثه 
نچاری, از شهدای بدر را خواستگاری کرده بودم و دویست درهم را کابینش 
قرار داده بودم؛ ولی چیزی در دست نداشتم: برای همین نزد پیامبر صلی 
الله علیه و اله رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا مرا در پرداخت 
مهریه اش با ری کن. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چیزی ندارم که تو را کمک کنم؛ اما 
چهارده نفر را انتخاب کرده‌ام که همراه نت قتاده به سریه‌ای بروند. آپا 


می‌خواهی همراه آنها بروی؟ امیدوارم خداوند عنیمتی به اندازه کابین 
همسرت بهره تو گرداند. گفتم: بله, می‌روم. او ما را به سوی غطفان در 
نجد فرستاد و سفارش کرد شب‌ها حرکت کنیم و روزها پنهان شویم و 
ناگهان بر آنها یورش ببریم و از کشتن زنان و بچه‌ها ِِ 

حرکت کردیم و شبانه به غطفان رسیدیم. ابو قتاده ما به ۳( 
نفری تقسیم کرد. سپس برای ما سخن گفت 0 
سفارش نمود و گفت: هیچ کس از رفیقش جدا تاه کر ایکه مره ود 
و دیگری خبر آن را برایم بیاورد و مبادا یکی از شما پیش من بیاید و وقتی 
من می‌پرسم که رفیقت کجاست, بگوید: نمی‌دانم ! و هنگامی که تکبیر 
گفتم, تکبیر بگویید و هنگامی که حمله کردم, حمله کنید و برای تعقیب 
کسی, زیاد پیش نروید. 

ای ی یم 
پس از تکبیر او پا ی کی وا هم یی ای ها وه 
حمله‌ور شدیم. <2» 

(2) در خبر ابن اسحاق آمده است که گفت: در هنگام غروب خورشید به 
تزدیکن تقشهن ر شیدنم. هت ما ندیم انا به استراحت بپردازند و از 
همه چیز غافل شوند. شب فرا رسید و تاریکی همه جا را فرا گرفت. 
سرکرده آنها رفاعة بن قیس در حالی که شمشیرش را بر دوش گرفته بود 
از خیمه‌ها بیرون آمد تا به دنبال چوپانی برود که دیر کرده بود. چند نفر از 
پارانش بر جان او می‌ترسیدند, برای همین گفتند: ما می‌رویم. ولی او 
گفت: نه به خدا سوگند, فقط من می‌روم. تن پس اجازه بده که ما هم 
همراه تو بیاییم. 

گفت: نه به خدا سوگند, هیچ کس مرا همراهی نخواهد کرد. سپس حرکت 
کرد و از نزدیکی‌های من گذشت. وقتی که در تیررس من قرار گرفت قلب 
او را نشانه گرفتم و به زودی جلو رفتم و سرش را جدا کردم. سپس تکبیر 
گفتیم و به محل استقرار آنها یورش بردیم. به خدا سوگند که هیچ کاری 
نمی‌کردند. مگر اينکه خود را نجات دهند. و تا جایی که ممکن است زن و 
فرزندان و اموال سبک خود را ببرند. ما 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 278. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 778. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :147 

شتر و وسفند ان فزاوانی ر انش شعت کرفتیم شرت رش لن وا صی: لاه 
علیه و اله اوردیم و من سر رفاعه را هم برای آن حضرت صلی الله علیه و 
اله اوردم. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و اله سیزده شتر غنیمتی را به 
من داد. <1» 


(1) وافنی روایت کرده است: آنها به. قدت. بانژدم: شبانه: روری در ماه 
شعبان سال هشتم > غایب بودند تا اینکه با دویست شتر و هزار 
گوسفند غنیمتی بازگشتند و عده زیادی را هم اسیر کرده بودند که از جمله: 
چهار زن و تعدادی پسر و دختر بود ... سپس خمس آن را جدا کرده و 
باقیمانده را تقسیم کردند که به هر نفر دوازده شتر رسید و هر شتر را 
معادل ده گوسفند حساب کردند. 

شین از تقسیم اتف مد ین ردق رد تفیل دا ی لاه غ اوه 
و. اله امد نو عرض کرد آق سول غداه اب فنادم کنر را از بنن غانم 
تصاحب کرده است و شما به من قول داده بودید که در اولین غنیمتی که 
خداوند تضصیت. نو گرداند. کنیزی را به من ببخشید, آن حضرت فزدی, را به 

دنبال ابو قتاده فرستاد تا بیاید. 

از او پرسید: آیا کنیزی در سهم تو قرار گرفته است؟ 

جواب داد: بله, کتیزی از اشر | زا نعد از انکهخمتین فغناتم را کنار گذاشتیم: 
برای خود برداشتم, 

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله گفت: اوه هن خر 

ابو قتاده گفت: چشم, 

سس ول خدا سین ال عضو ال را اس ای کرفت که خی و و 
جزء زبیدی هدیه کرد. <«3» 


2) 


نزول سوره طلاق 


در ترتیب نزولی که بدان اعتماد کرده‌ایم. می‌بينيم که سوره طلاق بعد از 
سوره انسان قرار گرفته است. «4» و طبرسی در مجمع البیان می‌گوید: 
این سوره. سوره نساء کوتاه نیز نامیده شده است. سیس از عبد الله بن 
مسعود روایت کرده است: و سوره نساء کوتاه (طلاق) بعد از قول خداوند 
متعال که می‌فرماید: «و الذین تون منکم و تون آژواجاً ..»* «5» 
نازل شده است. 

(3) سیوطی در الدر المنثور از ابی سعید خدری روایت کرده است: : سوره 
نساء کوتاه بعد از آیه‌ای که در سوره بقره است؛ یعنی: «5 الذین بَِوَفوّن 
مر و5 یدرون آژواجا» نازل شده است و این هفت سال بعد <6»>؛ بعنی 
در سال هفتم هجرت بوده است. 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 270 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 80 7. 

(3). همان. 

(4). التمهید, جح 1, ص 107. 

(5). سوره بقره (2), 224 

اد امن راتکه ور السان ص تریح اد ایا 
شده است. 
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(1) همچنین در ترتیبی که بدان اعتماد کرده‌آیم بعد از سوره طلاق: سوره 
بنه و سپس سوره حشر قرار دارد و برای سوره بینه, شان نزول و سببی 
ذکر نشده است. و اختلافی در این نیست که شان نزول سوره حشر, 
اخراج یهودیان بنی نضیر از دیارشان به سوی خیبر و اردن و شام بوده 
اس و هه ار یر را هر ما و 
نزول ان, اقتضاء می‌کند که قبل از خیبر نازل شده باشد. 

و در 1 که بدان اعتماد کرده‌آیم؛ بعد از سوره حشر, سوره نصر. «ذا 
جاء تَصَرّ الله و الفتْخْ»؛ یعنی فتح مکه قرار دارد. و در روایاتی امده است 
که اولین ِ کر ۱ 
که در روایات مربوط به ترتیب نزول. سوره ممتحنه ده سوره قبل از این 
قرار دارد! 

2 


نقض صلح نامه حدیبیه به وسیله قریش 


در فتخط اصالم جدیییه آهده فده هر کش که بخواهد می‌تواند در گفد و 
ِ محمد باشد و هر کس بخواهد می‌تواند در عهد و پیمان قریش 
۲ ۳ 

بسن از آنکه صلح‌نامه را امضا کردند, افراد, طایفه خزاعه برخاستند و 
گفتند: مار وه اسان هتسه وس الم صلن: له یه وال هدر 
طایفه بنی بکر [از بنی کنانه قریش] برخاستند و اعلام کردند: ما در عهد و 
پیمان قریش هستیم. <1» 

آخرین درگیری خزاعة و بنی بکر کمی, قبل از ظهور اسلام رخ داد که در 
آن‌ت افی‌ها سلمی: کلوم و ذفیت از فر ندان: اسود دیلفه از بت بکر و ار 
اشراف کنانه را در عرفات و در نزدیکی حدود حرم کشتند. سپس اسلام 
ظهور کرد و آنها مشغول بدان شدند و اختلاف خود را کنار گذاشتند <2»؛ 
اد ی تا وا فا 
ظهور این دشمنی شده بود. «3» 


)3( 


نداد خر افو از سول جوا ضای لاه غلیه و ال 


در بیست و دومین ماه از صلح حد بببه و قبل از ماه شعبان «4»>, آنس بن 
زنیم دیلی در حرم نشسته بود و اشعاری را در هجو رسول خدا صلّی اللّه 
۰ ی این 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 313- 41د. 
(2). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ و 
(3). مغازی واقدی, جح 2, ص 81 7. 
(4). همان, ج 2. ص 83 7. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4 ص:149 
جوان گفت: اگر یک بار دیگر این اشعار را بخوانی دهانت را خرد می‌کنم. 
دیلی آن اشعار را دوباره خواند و آن جوان خزاعی بر سرش پرید و او را 
مورد ضرب و شتم قرار داد. دیلی نزد قوم خود رفت و آثار کتک‌خوردگی را 
به آنها نشان داد و همین آتش کینه‌های فراموش شده را روشن کرد. «1» 
)1 نوفل بن معاویه دیلی- که رئیس بلی دیل از بنی بکر از کنانه بود 
1 که انتقام فرزندان آننود دیلی را از خزاعی‌ها بگیرد. عده‌ای او 
را منع کرده و عده‌ای با او همراهی کردند که از جمله آنها بنی نفاثه از بنی 
بکر بودند. آتها با اشراف قریش صحبت کرده و درخواست کردند که با 
سلاح و افراد به آنها کمک کنند تا بتوانند با دشمن خود بجنگند و 
کشته‌شدگان خود به دست خزاعه قبل از ظهور اسلام را یادآور شدند و 
گفتند: اما خر عفن مساق مجمه ضلی الل یه صاله:داعل ده نف و باید 
شما ما را یاری کنید. در این باره با ابو سفیان مشورت نکردند یا اينکه 
مشورت کردند و او قبول نکرد, اما دیگران به سرعت درخواست آنها را 
پذیر فتند. 
(2) خزاعی‌ها در پناه اسلام, در امن و امان بودند و اگر احتمال می‌دادند 
که مورد حمله قرار می‌گیرند, احتیاط می‌کردند و آماده می‌شدند. 
قریشی‌ها بین خود قرار گذاشتند که این آمر را پنهان نگاه دارند تا 
خزاعی‌ها آگاه نشوند. آنگاه با خزاعة قرار گذاشتند که در کنار یکی از 
چاه‌های خزاعه به نام وتیر گرد هم آیند. همگی سر قرار حاضر شدند. و 
عده‌ای از بزرگان قریش از قبیل صفوان بن امیّه. مکرز بن حفص و 
حویطب بن عبد العزی هم به همراه غلامان خود آمده بودند. با فرا رسیدن 
شب خزاعی‌ها خوابیدند و بنی بکر بر انها شبیخون زدند و فردی به نام منبه 
را کشتند. خزاعی‌ها به سوی معه فرار کردند, اما مورد تعقیب بنی بکر 


قرار گرفتند و عده دیگری کشته شدند تا وارد حرم گشتند. در اين هنگام 
بنی بکر به فرمانده خود, نوفل دیلی گفتند: ای نوقل, خدا را, خدا راء وارد 
(3) نوفل گفت: ای بنی بکر, امروز خدایی را نمی‌شناسم! تا می‌توانید 
انتقام خود را بگیرید! به جانم سوگند که شما از حاجیان در حرم سرقت 
می‌کردید و حال, انتقام خود را از دشمنتان در حرم نمی‌گیرید؟! بعد از 
امروز هیچ کدام نمی‌توانید انتقام خود را بگیرید. و آنها را تعقیب کردند تا 
در تاریکی صبح به مکه رسیدند. خزاعی‌ها به خانه‌های خزاعی‌ها در مکه؛ 
یعنی بدیل بن ورقاء و ازاد کرده انها رافع «2» رفتند و بنی بکر در حالی 
که بیست و سه نفر از مردان آنها را کشته بودند به خانه‌های خود رفتند. 
«3» با بالا آمدن روز, خانه رافع و بدیل بن ورقاء را هم محاصره کرده و 
می‌خواستند باقیمانده خزاعی‌ها را بکشند. «4» این 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص <215. 

(2). سیره ابن اسحاق, جح 4 ص 31- 33 و مغازی واقدی, ج 2. ص 83 7. 
(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 87 7. 

(4). همان, ج 2. ص 84 7. 
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محاصره سه روز طول کشید, ۳ اینکه حارث بن هشام و عبد اللّه بن ان 
ربیعه مخزومی «1», نزد صفوان بن امیّه و عکرمة بن ابی جهل مخزومی 
رفتند و انها را به خاطر کمک به بنی بکر مورد ملامت و سرزنش قرار 
دادند و به انها یاداوری کردند که این نسبت به پیمانی که با محمد بسته‌اند 
سهیل بن عمرو عهده‌دار این شد که با نوفل بن معاویه دیلی صحبت کند. 
او به نوفل گفت: عده‌ای از خزاعی‌ها را کشته‌ای و حال بقیه را هم 
محاصره کرده‌ای و می‌خواهی بکشی؟! ما در این کار با تو همراهی 
نمی کنیم ! آنها را واگذار. ۲ 

نوفل گفت: باشد, و انها را رها کرد و خزاعی‌ها از مخفی‌گاه خود بیرون 
امدند. «<2» 


(1) 


واقدی می‌گوید: خارت ین هام مخ اه خن ای ربفه هدع ی اه 
سفیان رفتند و گفتند: این حادثه‌ای است که باید با مسالمت به پایان برسد 
و به خدا سوگند که اگر سازش انجام نگیرد, محمد با اصحابش به سراغ 
فرشا تضفت اند : 

وقتی ابو سفیان, متوجه شری شد که برپا شده است؛ گفت: به خدا سوگند 
این کاری است که شاهد آن نبوده‌ام و درباره آن مورد مشورت قرار 
نگرفته‌ام و با شنیدم آن خرسند نشد‌آم ! اگر گمان من درست باشد- که 
درست است- به خدا سوگند که محمد به جنگ ما خواهد آمد. «3» 

(2) عید الله بن سعد بن ابی شرح بعد از اسلام آوردن: مرتد شده و 
بادیه نشینی را اختیار کرده بود. او در آن روز در آنجا حاضر بود و گفت: . من 
نظری دارم: محمد به شما حمله نخواهد کرد مگر اینکه شما را بین چند 
چیز مخیر می‌گرداند که همه آنها از حمله وی آسانتر است. 

گفتند که آنها چیست؟ 

گفت: به شما پیغام می‌دهد: یا دیه این بیست و سه نفر را بپردازید, یا از 
هم‌پیمانی با بنی نفاثه (از بنی بکر از کنانه) بیزاری کنید, تا به حساب آنها 
پرسد هیا ایتکه آمادقکی باشید. امون کدام یک ار آین‌ها زا فی‌بدس 
سهیل بن عمرو گفت: هیخ. کدام از اینها راخت‌تر از ان تیست که از 
هم‌پیمانی با بنی نفاثه بیزاری بجوییم. 


)مانب مرن 792 

(2). همان ج 2 784 

(3). همان, ج 2 ص 785. 
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۳۹ : نه, بلکه دیه کشته‌های خزاعه را می‌دهیم و این بر ما آسانتر 
ست 

(1) قرطة بن عبد عمرو گفت: نه به خدا سوگند, نه دیه می‌دهیم و نه از 
پیمان با بنی نفاثه بیزاری می‌جوییم؛ زیرا| آنها در روزهای سخت پشت و 
پناه ما هستند. پلکه جنگ را می‌پذیریم! 

و پیمان خود 9 و اگر قومی بدون مشورت و هماهنگی با 
۳ 

گفتند: رآی درست همین است و بهتر این است که همه چیز را انکار کنیم! 
ابو سفیان گفت: من در هنگام بروز اين حادثه حاضر نبوده‌ام و مورد 


مشورت قرار نگرفته‌ام و در اين مورد راست و درست می‌گویم. من از 
کاری که انجام دادید, کراهت داشته‌ام و می‌دانستم که روزهای تاریکی در 
پی خواهد امد! 

گفتند: تو برای مذاکره با پیامبر به مدینه می‌روی؟! «1» 

گفت: چاره‌ای ندارم. لا زم است قبل از آنکه این حادثه به اطلاع وی بر‌سد, 
نزد او بروم و با او صحبت کنم تا عهد و پیمان را تجدید کند و بر مدت 
صلحنامه بیفزاید. گفتند: به خدا سوگند که به بهترین رای رسیدی! 

ابو سفیان به سرعت و بعد از دو روز «2»؛ یعنی پنج روز پس از قتل عام 
خزاعی‌ها خارج شد. «3» او همراه آزادکرده‌اش با سرعت حرکت کرد و 
۱ کر ۱۳ ۳ 9 
اللهعلیه ال امه ات« وال که مرو بت الم حتاف کفنی 
پیش از وی رفته بود. 


(2) 


ادا خ ام ار روا خوا ضای لام غلیه و ال 


واقدی از حزام کعبی خزاعی از پدرانش نقل می‌کند: عمرو بن سالم کعبی 
خزاعی, رئیس خزاعه همراه چهل نفر از خزاعی‌ها در صبح واقعه به سوی 
مدینه رفتند. « تا بیاشتر اکرم‌ضان الله.عایم و الغ را از حربان‌اکاه کتند 
و بگویند که صفوان بن امیه همراه تعدادی از افراد قوم خویش در این 
حادثه شرکت داشته و بنی نفاثه را با سلاح و افراد خود یاری کرده‌اند. و از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله درخواست کمک نمایند 

اس ایا و سوه تور سای که 
حضرت صلی الله علیه و اله در میان مسلمانان نشسته بود, 


(1). همان, ج 2 ص 788- 787. 

(2): همان: ج. 2 اض. 795 

رد ارچ 7922 

(4). همان, ج 2 ص 785. 

(5). همان, جح 2, ص 89 7- 792. 
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عمره,شخاست و ابارمخواشت:تا شعری راز اند سامیر صلی لاه عایر 
و آله به وی اجازه داد. او در ضمن اشعاری, پیمان شکنی قریش و قتل عام 
خزاعه را بیان کرد و هم‌پیمانی خزاعه با مسلمانان را یادآور شد. سپس 
یکی از آنها عرض کرد: آنس بن زنیم دپلی (نفائی بکری از بنی کنانه) تو را 
فحو کری است. رسول ها صلی‌ اه لصو له فرموه کون آه هر 
است. «1» و به عمرو بن سالم فرمود: تو را یاری می‌کنيم ای عمرو. «2» 
سپس فر مود: حویت ابو سفیان را می‌بینم که می‌آید و درخواست قف کنذ 
که صلحنامه را تجدید کنیم و بر مدت آن بیفزاییم؛ ولی او با خشم و 
ناراحتی برخواهد گشت. «3» در همین حال ابری در آسمان ۰ 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نگاهی به آن کرد و آن را به فال نیک 
گرفت و گفت: ظاهر شدن این ابر نشانه آعار سرون سی. کفت. ۱1 
خزاعة] است. <4» 

(1) سپس برخاست و در حالی که از ناراحتی یک طرف عبایش بر زمین 
کشیده می‌شد., می‌فر مود: پاری نشوم اگر بنی کعب را پاری نکنم! آنگاه به 
عمرو بن سالم و پارانش گفت: برگردید و در مسیر بازگشت متفرق شوید 
|[تا کسی از آمدن شما آگاه نشود]. از آنجا به خانه میمونه دختر حارت 
هلالیّه [که در عمره قضا با وی ازدواج کرده بود] رفت و گفت: برایم آب 
بیاورید. و شروع به غسل کرد و در آن حال می‌گفت: 


بای شوم اکر نی کفب‌بزا بای تکتم۱ <6) 
(2) 


برخورد ابو سفیان با خزاعی‌ها 


مه ار ۱ 0 پدیل بن ورفاء نب 
اصلی راه را در پی گرفت و عده‌ای دیگر همراه عمرو بن سالم راه ساحل 
را در پیش گرفتند. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 789. و سیره آبن اسحاق, ج 4 ص 36 و 

اعلام الوری, ج 1 ص <215. 

(2). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 7 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 791 و سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 37. 

(4). سیره آبن اسحاق. ج 4 ص 37 و مجمع البیان: ج 10, ص 845. 

(5). مغازی واقدی, ج 2, ص 791. 

(6). اعلام الوری, ص 215 و واقدی در ج 4 ص 37, زا | عاشه در 

خانه اش روایت کرده است و ابن اسحاق گفته است: بدیل بن ورقاء 

خزاعی همراه عده‌ای از خزاعی‌ها از مکه خارج شد تا بر رسول خدا صلّی 

الله علیه و آله وارد شدند و او را از جریان آگاه کردند و گفتند که قریش 

به پشتیبانی از بنی نفاثه پرداخته‌اند. سپس باز گشتند و در عسفان به آبو 

سفیان برخوردند. 

همچنین واقدی در ج 2 ص 791 گفته است که برخورد بدیل با ابو سفیان 

به هنگام بازگشت از مدینه بوده است و لکن او بدیل را از کسانی 

می‌دانسته که همراه عمرو بن سالم بوده است,؛ و این صحیح‌تر به نظر 

ی ی 0 27۳ 
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(1) ابو سفیان از مکه خارج شده بود و ترس این را داشت که عمرو بن 

سالم و همراهانش نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله رفته باشند. تا 

اینکه بدیل بن ورقاء را همراه عده‌ای دید و حدس زد که از پیش محمد 

می‌آیند. 7 

برای همین به آنها گفت: بگویید از بثرب چه خبر؟ گفتند: خبری نداریم. . 

مقداری از خرمای پثرب را ندارید که به ما بدهید! چون خرمای یثرب 

خوشمزه‌تر از خرمای تهامه است. ی نه. آبو سفیان صلاح ندید که 

اضر از کند ولی از بدیل پزسند: آق بدیل. آبا آ و 
نه, بلکه به سرزمین کعب و خزاعه در اطراف ساحل رفته بودم. که قتلی 

در فیان نها فافع شده بودو مین انها زا شبازشن,دادم: 


ابو سفیان گفت: به خدا سوگند که تو مردی نیکوکار و میانجی خوبی 
۱ 

سپس در کنار انها به استراحت پرداخت تا بعد از عصر بدیل و همراهانش 
به سوی مکه حرکت کردند. آنگاه ابو سفیان برخاست و به محل بستن 
شترانشان رفت و مقداری از سرگین شترها را برداشت و دید که در آن 
هسته خرما وجود دارد. از همین فهمید که آنها در مدینه بوده‌اند و گفت: به 
خدا سوگند که اینها از نزد محمد باز گشته بودند. <1» 

2) 


ابو سفیان در مدینه 


در خبرهای قبلی گفته شد که به هنگام نقض صلحنامه حدیبیه از سوی 
قربش, , ابو سفیان در مکه بوده است؛ اما در آنچه که طبرسی در اعلام 
الوری از آبان بن عتمان آخمر بجلن کوقی از عیسی: ین عبد اللة آشعزی 
قمی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده, آمده است که آن حضرت 
علیه السلام فرمود: خبر پیمان‌شکنی قریش به ابو سفیان که در شام بود, 
رسید. او از شام بازگشت تا در مدینه خدمت رسول خدا صلّی ال علیه و 
آله رسید و گفت: ای محمد, خون بستگان خود را حفظ کن و به قریش پناه 
با و ماه ام وا تسامش ای ای نو اه رسد 
ای ابو سفیان مگر خیانت کرده‌اید؟ گفت: نه. فرمود: پس ما بر سر عهد و 
پیمان خود هستیم. 

(3) ابو سفیان از نزد پیامبر صلّی ال علیه و آله بیرون آمد و در راه ابو 
پکر را دید و به او گفت: ای ابو بکر, آیا به قریش امان نمی‌دهی؟ ابو بکر 
کت اس نا بر اف مین ول وا ای امه اه 
می‌تواند امان دهد؟! سپس عمر را دید و همین درخواست را از او کرد. 
عمر نیز همین جواب را داد. 

سپس بر دخترش ام حبیبه وارد شد و خواست که بر پوستی که در اتاق 
گسترده شده بود, نشتند: اما دخترش. فورا آن را جمع کرد! ابو سفیان 
گفت: دخترم, آیا اين زپرانداز را از من دریغ می‌کنی؟! گفت: بله, زیر ا این 
یاه دسا ای ای ی اه ات هد سای یم وه 
نجس هستی نمی‌توانی بر آن بنشینی! «2» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 791- 792 و سیره آبن اسحاق. ج 4 ص 37 
معصحفع آلمان: ۴ 10ص 845 

(2): اعلام الوری: خلرص 217 و مجمع المانر ررض که 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4,ص :154 

سپس به خانه امیر المومنین علیه السّلام رفت و اجازه ورود گرفت. امام 
علیه السلام به او اجازه ورود داد. او داخل خانه شد و نشست. سس 
گفت: ای علی, تو نزدیک‌ترین فامیل من و مهربان‌ترین فرد نسبت به من 
هستی ! حال که پیش تو آمده‌ام مرا ناامید برنگردان؛ بلکه شفاعت ما را 
نزد محمد صلّی اللّه علیه و آله بکن. علی علیه السّلام فرمود: وای بر تو 
ای ابو سفیان. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله تصمیمی گرفته است که 
نمی‌توانیم با او درباره آن چانه بزنیم. آنگاه ابو سفیان متوجه فاطمه شد و 


(1) ای دختر محمد, آيا ممکن است که دو فرزندت حسن و حسین را شفیع 
قوم قریش قرار دهی که در این صورت هميشه سرور و بزرگ عرب 
خواهند بود؟ فرمود: بچه‌های من آن قدر بزرگ نشده‌اند که پتوانند به کسی 
مان دهند و هیچ کس نمی‌تواند بدون اجازه فتتول دا ای اه ایهم 
اله در این مورد به کسی امان دهد. او متوجه علی علیه السلام شد و 
گفت: ای ابو الحسن,؛ می‌بینم که راه چاره بر من بسته شده و حیران 
گشته‌ام, مرا راهنمایی کن! علی علیه السُلام به او فرمود: راهی به نظرم 
نمی‌رسد که تو را بی‌نیاز کند؛ ولی در هر صورت تو بزرگ بنی کنانه هستی 
«1». برخیز و به مردم آمان بده! و به سرزمین خود برگرد! ابو سفیان 
پرسید: آیا اين کار اثری دارد؟ جواب داد: نه به خدا, ولی راه دیگری به 
نظر نمی‌رسد. 

ار تست در مسجد برخاست و گفت: ای مردم, من به مردم مکه امان 
می‌دهم! و سپس خارج شد و به سوی مکه حرکت کرد. «<2» 

(2 آبن اسحاق شبیه آن را نقل کرده و واقدی هم مثل آن را آورده و 
اضافه کرده است! غیبت ابو سفیان طولانی شند. ؛ برای همین او را متهم 
کرده و گفتند: گمان می‌کنيم که به محمد میل پیدا کرده و از 2 
می‌کند و اسلام خود را پنهان می‌دارد! 

او شبانه به منزل رسید و هنگامی که بر همسرش وارد شد, هند به او 
گفت: آن قدر دیر کردی تا قومت به تو بد گمان شده‌اند! اگر با اين همه 
تاش موفقیت و خبر خوش آمده باشی, مرد خواهی بود. ! ابو سفیان 
نزدیک هند نشست., هند پرسید: چه کردی؟ او جریان را تعریف کرد تا اينکه 
گفت: هیچ چاره‌ای نداشتم مگر همان پیشنهادی که علی داد! هند گفت: 
عجب پیغام‌اور بدی برای قومت هستی و با پایش بر سینه او زد! 

(3) ابو سفیان از این حرکت هند فهمید که به شدت در معرض اتهام قرار 
گرفته است و می‌خواست که از این اتهام برائت جوید. برای همین صبح 
زود, یک قربانی برداشت و پای بت‌های اساف و نائله برد. 


(1)ضر آیتجا آو‌را رین نی کنانه من‌دانه فشایة بدان خاطار باشد که یه 
او بفهماند نقض پیمان به وسیله انها بوده است. 

(2). ارشاد, ج 1. ص 132- 133 و مثل همین در اعلام الوری, ج 1. ص 
7 21 ووایت از عیسی. ین مد الله اشعری قمی از آمام 1 
علیه السلام آمده و شبیه آن در مجمع البیان: ۳ لا ص‌‌ 946 هم آهدخ 
است. 
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سپس سرش را تراشید و آنگاه آن حیوان را برای بت‌هاأ قربانی کرد و 
معدارراز حون فان زان شرت مالید مت کفت» عبا تم ما ۱ 3 


نمی‌کنم تا بر همان ایینی که پدرم بر ان مرد. بمیرم! 

او می‌خواست که با اين کار از تهمتی که قریش به وی زده بود, برائت 
جوید. «1» سپس عده‌اي از قریش دور او جمع شدند و گفتند: 
گفت: نزد محمّد صلی الله علیه و آله رفتم و با او صحبت کردم و به خدا 
ندیدم! سپس نزد پسر خطاب رفتم و دیدم که مردی خشن است و خیری 
در او نیست! انگاه نزد علی علیه السلام رفتم و او را مهربان‌ترین فرد 
نسبت به خود دیدم. او راهی را پيشنهاد کرد که ان را انجام دادم و به خدا 
سوگند نمی‌دانم که بهره و سودی برای ما دارد يا نه. 

پرسیدند که او چه پیشنهادی داد؟ گفت: او پيشنهاد کرد که به مردم امان 
دهم و من اين کار را کردم. 

پرسیدند: آیا محمد این را اجازه داد؟ گفت: نه. گفتند: وای بر تو. به خدا 
سوگند که علی علیه السْلام تو را ۱ است ! آبا چاره دیگری 
نداشتی؟ گفت: نه به خدا سوگند, هیچ چاره دیگری نداشتم! <2» 

(1) 


اما تن برای فتح مکه بدون اعلام قبلی 


ول دا صلی الله علیه.د الم آحاته چر کته تقو که نی 4 وه 
عايشه فرمود: وسایل مرا آماده کن و اين کار رز پنهان بدار «۵4»! و 
فرمود: خدایا, دیده‌بانان قریش را از ما بردار تا ناگهان بر سرزمینشان 
وارد شویم «5». پس از آن ابو بکر بر عايشه وارد شد و دید که مشغول 
درست کردن سویق خرما و آرد می‌باشد. «6» او پرسید: دخترم, آیا رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به تو دستور داده است که وسایل وی را فراهم 
کنی؟ گفت: بله, تو هم آماده شو! ابو بکر پرسید: قصد کجا را دارد؟ گفت: 
به خدا سوگند که نمی‌دانم. <7» 

(2) ابن اسحاق جریان را به این صورت نقل کردو است, اما واقدی گفته 
است: ابو بکر گفت: ای عايشه, آیا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قصد 
جنگ دارد؟ جواب داد: نمی‌دانم. سپس گفت: اگر رسول خدا.ضلت. اد 
علیه و آله قصد سفری را 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص <795. 

(2). ارشاد, ج 1, ص 133- 134 و مثل آن در اعلام الوری با روایت از 
عیسی بن عبد الله قمی از امام صادق علیه السلام است و شبیه 7 
در مجمع البیان, جح 10, ص 846 و سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 38- 39 و 
مغازی واقدی, ج 2 ص 795 نقل شده است. 

(3). اعلام الوری. ص 216. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 796. 

(5). اعلام الوری,؛ ج 1 ص 216 و سیره آبن اسحاق. ج 4 ص 39 و 
مغازی واقدی, ۳ س ص‌ 76 قابل ذکر است مسلمانانی که با پیامبر اکرم 
صا ی الله علیه و آله بودند. نمی‌دانستند مقصد کجاست و در آینده بحث 
خواهد شد. 

(6). مغازی واقدی, ج 2 ص 796. 

(7). چنانچه نمی‌دانسته. مستلزم ان نبوده است که از وی بخواهد این امر 
را پنهان دارد, به خصوص که قسم بخورد!. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :156 

داشت به ما خبر بده که آماده شویم. . عايشه گفت: نمی‌دانم, شاید که قصد 
جنگ با بنی سلیم یا ثقیف يا هوازن را دارد! 

در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد. ابو بکر از او 
پرشید: آق رسول خداء آیا تضمیم بز نسفر دارید؟ 

فرمود: بله. پر سید: آپا آماده شوم. فرمود: بله. پرسید: قصد کجا را دارید 


ای رسول خدا؟ فرمود: ۱ ِ 
قریش ... پرسید: مگر بین ما و انها صلحنامه‌ای نیست؟! فرمود: آنها 
خیانت و پیمان‌شکنی کرده‌اند و برای همین با آنها می‌جنگیم. سپس فرمود: 
ای ابو بکر, آنچه را گفتم پنهان دار و نشنیده بگیر. <1» 

1) 


فرات بن ابراهیم کوفی در تفسیر خود از ابن عباس روایت فی کنو ساره 
آزاده کرده (عمرو بن) هاشم به مدینه آمد و به محض ورود نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و بنی عبد المطلب که با آن حضرت بودند رفت. «<2» 
او آوازه خوان شناخته‌شده‌ای بود و وقتی که رسول حدا ضای االه # ار د 
آله او را دید. پرسید: : آیا مسلمان شده‌ای؟ 

له. پرسید. آپا مهاجرت کرده‌ای؟ گفت: نه. پرسید: پس برای چه 
آمده‌ای؟ گفت: شما اصل و ریشه و صاحبان شهر مکه بودید. اکنون 
صاحبان من پراکنده شده‌اند و من به شدت محتاح شده‌آم و آمده‌ام که مرا 
بی‌نیاز کنید و بپوشانید. پرسید: جوانان مکه کجایند که برایشان آواز 
بخوانی و به تو پول بدهند؟ گفت: 
بعد از حادثه بدر کسی از من درخواست آواز نکرده است. رسول خدا 
ی هت 

کنند و آنها ؛ به او لباس و اموالی را صدقه دادند. <3» 
(2) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: حاطب بن ابي بلتعه دارای اهل و عیال 
در مکه بود. قریشیان می‌ترسیدند که محمد بر آنها حمله کند, برای همین 
نزد خانواده وی در مکه رفتند و از آنها خواستند که نامه‌ای به حاطب در 
خانواده حاطب نامه‌ای نوشتند و از او در این مورد پرسیدند. حاطب در 
خواب توشت رمول وا صلی له علیهو لد مت خواهد چنیی کید «ک. 
ایا ی اه ای باس ساسا وه ره 
7 و ۱ 
از جریان آگاه نمود. «5» 
هی ار شنت امن ای ام عنم مر ای 
راک هت و تیار استایه ح دای «ا 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 796. 

(2). تفسیر فرات کوفی. ص 479. 

(2).حخمهع اند 9ص 404 205 بقل اه آین فیازس. 

(4). متن نامه ذکر خواهد شد. 

(5). تفسیر قمی, ج 2, ص 361. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :157 

به اهل مکه نوشته‌اند تا آنها را از حمله ما آگاه کنند. من از خدا درخواست 
وا ای را ها 


این نامه همراه زن سیاه پوستی است که از بیراهه به سوی مکه می‌رود. 
شمشیرت را بردار و خود را ؛ به او برسان و نامه را از او بگیر و رهایش کن 
و نامه را نزد من بیاور. «1» سپس زیر بن عوّام را فراخواند و فرمود: تو 
زبیر پیش رفت و از او درباره نامه سوال کرد. او انکار کرد و قسم خورد 
که چیزی به همراه ندارد و گریه کرد. زبیر نزد علی علیه السُلام بازگشت و 
گفت: ای ابو الحسن, فکر نمی‌کنم که نامه‌ای همراهش باشد, بازگردیم و 
رشتول تا صلی ال غلبه و الوا آ اه کتیما میم جه هی فرجای! 
(1) امیر المومنین علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به 
من فرموده است که نامه‌ای همراه اوست و نامه را از او بگیرم, آن وقت 
نق ای کفایی: نامه به همراهش نیست! سپس جلو رفت و شمشرر را از 
نیام کشید و فریاد زد: 
به خدا سوگند که اگر نامه را تحویل ندهی تو را بازرسی می‌کنم و سپس 
گردنت را می‌زنم! گفت: ای پسر ابو طالب, اگر بناچار باید اين کار را 
انجام دهم پس روی خود را برگردان! امام علیه السّلام روی خود را 
برگردانید. او روسری‌اش را برداشت و نامه را از لابلای موهایش درآورد. 
اتر اون له السلام امه را اور اد کرفت: و نو سول جرا ضلی ال 
علیه و آله آورد. 
رها ان حضر ای یه ار ای ک اش توا یآ 
نماز حاضر شوند. دستور اعلام شد و مردم در مسجد جمع شدند تا اينکه 
مسجد از جمعیت پر شد. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نامه را به 
دست گرفت و بر منبر رفت و فرمود: ای مردم, ۱ 
کرده 1 ر ما را از قریش پنهان دارد, اما یکی از شما نامه‌ای به 
اهل مکه نوشته «2» و آنها را از اخبار ما با خبر کرده است! نویسنده نامه 
برخیزد و خودش را معرفی کند و در غیر این صورت وحی او را افشاء 
می نند: 
ادا تفه ده ساره ای لاه اه و ال کت را بار شیر 
گرا کرو اس کال خاطت دای ماه مخ ره تاره 
بلند شد و عرض کرد: ای رسول خدا, من نامه را نوشته ام اما پس از 
نبي دچار نفاق نشده‌آم و پس از یقین دچار شک نشده‌آم ! پیامبر 
هی اه له و الصست سره جس بات سوم مان تست ۱ 
بنویسی؟ عرض کرد: ای رسول خدا, اهل و عیال من در مکه هستند و 
ترسیدم که مورد اذیت و آزار قریش قرار بگيرند, برای همین فکر کردم که 
اين نامه باعت می‌شود دست از اهل و عیال من بردارند و کمک کار آنها 
باشند! من این کار را به خاطر شک در دینم انجام نداده‌ام. 


زا ادلی یم را نو سای وی انب این ایس تراقم آن 
اما علی عله اللمحل اند قوس رصول کدرا ضلی الله هه 
اله من و زبیر و مقداد را فراخواند و فرمود به سوی باغ خاخ بروید. مجمع 
البیان. جح 9. ص <405. 

(2). 0 طور آمده است, اما این متضمن نقض عرض در کتمان 
خبر از اهل مکه می‌باشد, زیرا در اين صورت پیامبر خودش آن را اعلام 
می‌کند ؟! 
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عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا, دستور پفرمایید او را به قتل برسانم 
ک سا هآ سول شا علی الم لور الم فجن اوآ 
بدریون است و شاید که خداوند او را ببخشد. سپس فرمود: او را از 
مسجد بیرون کنید! 

مردم به پشت او می‌زدند تا او را از مسجد بیرون کنند. او به پیامبر صلّی 
الم کته و اه گام یکره تا یه اشرجم کی 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دلش به حال او سوخت و دستور داد که او را 
رها کنند و فرمود: از جرم تو گذشتم, از خدا آمرزش بخواه و دیگر چنین 
کاری نکن! 

(1) کوفی در تفسیر خود این خبر را از ابن عباس چنین نقل می‌کند: آن زن 
به علی علیه السلام و زبیر گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم که اگر 
نامه را تحویل دادم مرا نکشید و یا به مدینه بازنگردانید. 

گفتند: باشد. سپس نامه را از لابلای موهایش درآورد و تحویل داد. آنها او 
را رها کردند و نزد پیامبر بازگشتند و نامه را به وی تقدیم کردند که در آن 
آمده بود: «از حاطب بن ابی بلتعه به اهل مکه, همانا محشّد خود را آماده 
کرنه است و مودانم که وا را داردا جاهتوی ولی درهر ال 
ها رارصا اه اه ماه ای را ترا 
پر سید . : اين نامه را می‌شناسی؟ گفت: بله. پرسید: چه چیزی تو را بر این 
کار واداشت؟ گفت: نتتة کند. بخ-خدایی. کف قر آن را بر تو نازل کرده 0 
از زمانی که ایمان آورده‌ام, کافر نشده‌آم و از زمانی که از فریش جدا| 
شده‌آم, به انها هیچ کمکی نکرده‌ام, ولی همان طور که قفا ناه همه 
اصحاب دارای اهل و عشیره در مکه هستند که حامی خانواده‌شان باشند, 
اما من کسی را ندارم و می‌خواستم با اين نامه, شر قریش را از خانواده‌ام 
بازدارم و از کمک‌های آنها بهره‌مند شوم. از سوی دیگر می‌دانستم که 
خداوند عذاب و نقمت خود را بر آنها نازل می‌کند و نامه من هیچ سودی 
برای آنها ندارد! 

(2 یلیر ضای نله یی له کار امر ون که مکی اور 
تذترفت: و بنن ار آن,خذاهتد خسن از سنوره مفتعته. را بر رنمول. هد 


۰ 
۱ 
ط 
۲ 
3 
3 
۳ 


ا لها الذین آعئوا لاتتچذوا عَذوّی و عم آولاء تفن هم بالْمواه و قة 
3 0 ی سا لا و ِ ۳ و 2 [ ه‌ 8 زرط ه 
کقژوا یما جاءِکمْ من الخق یُخرجَون الرّسُول و یام ان تَوْمنوا بالله رَیکم 
پ 0٩‏ جح - ۰ ۱ ۳ .یام -ه .]. ِ 0 ۷ ۳ 
هک هن تور 3 و 
انا اغلم بما اتف ها اقلم ون بعلة منکم ققه ضل بعواء الشییل. ان 
هِ._ 5 ص‌ِ ِ ۳ 3 3 ۳1 بش 
۳ تقوم یکونئوا لکمْ آغداء و بیسطوا ال لیکم ايديهم ,و | سَتٌَْ بالسوء و ونوا 
1 ‌ ِ ک 1 لا > مس ۲ ۹ تن ی گ ۳ 

لو تکفژون. لن تْقعكم أرحامکم وبا آولاذکم تم الْقيامة تعصل بتکم و له 

ید ج هو م|+ ی ی 9 ۳ : 
بما تعمَلون بصیز._قد کاتث کم اسوة حجسه وی اپراهیم و5 الذین مَعه اد 
9 ]۷۲| ج_ ]ع ۳ | ۶۵ و ب 0۶ . 9 02+ 
قالوا,! چم انا براژا مِنکم و مما تعبدون من دون الله کفرّنا یکمْ و بدا بیتنا 
و سکم الْعداوه و البفْضاءٌ بدا ی تُوْمتوا بالله 
تاریخ تجقیقی اسلام ,4ص 139 ۳ ۲ 
َ 2 ۳1 73 3 ِ 9 تسد 3 ٍِ« ۳ 

وَحَدَهُ الا قوّل ابراهیم لاییه لاستَغفرن لک و ما امک لک من الله من سّیَء 
ربنا علیک توکلنا و الیک اتبنا بر «1». بنا لا تجْعلنا فِتة للذین 
ی رز ۵.9۱ ۱.1 07 تتص- ]۵ _ ار و رم و 21 هو ب حه م ه ]۵ و 
وا و عفر نا رنا اک آئت العزیژ العکيم. لد کان لکش فیهم سوه 
سنا من کان جوا ال و الم الأچر و من تتول قانّ ال هوالع 
9 [ و و رح هب رز مه رز 9 زوین 7و زر _ لو < 
الحمیذ یی ال آن تَحْقل کف و تن الذین عایثم مهم مَوة و ال 
‌ ۳ ع م - گَ ی ى ءِ مس : م ]۵ ۶. ۰ - 01 
قدیژ و ال عَفُوز رجیم. لا تثهاکم ال عن الذین لَ بقاتلوک فی الذین و لم 
بخرجَوکم من چبارک آن رهم و تفسطوا ایهم اِنْ الله بُحٌ الفسطین. 
بیخرجو من ۱2 ه ببرو 9 ‌ ایب پجب 3 


نما بتاکم ال عرر الذین قَاتلوُم فی الذّین و أَحْرَجُوكَم من دباركم و 
ظاهروا علی اخراجکم ان تَوَلوَهم و من یبَوَلهْمٌ فاولیّک هم الطالغون»؛ آی 
کسانی که ایمان اورده‌اید, دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
مگیرید. ی یی لا نف آن:عقیعنی؛ که 
برای شما آمده, کافرند [و] پیامبر [خدا] و شما را [از مکه] بیرون می‌کنند 
که [چر ا|] به خدا, پروردگارتان, ایمان آورده‌اید, اگر برای جهاد در راه من و 
طلی:-خشنودی: هن بترون. آمده‌اند: اشفا سهانی, با آنها رابطه دوستی 
برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار نمودید 
است. اگر بر شما دست یابند. دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و 
زبان بگشایند و ارزو دارند که کافر شوید. 

۹( [خدا] میانتان فیصله نمی‌دهد, و خدا ی آنکد اه می‌د هید 
بیناست. قطعا برای شما در [پیروی از ] ابراهیم و کات که نا اند 
سرمشقی نیکوست: آنگاه که به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به 
جای خدا می‌پر سنید بیزاریم. به شما کفر می‌ورزيم و میان ما و شم 
دشمنی و کینه همیشگی پدیدار شده تا وقتی که تنها به خدا ایمان 0 
خبر [در ] سخن ابراهیم [که ] , به [نا] پدر [ی ] خود اف حفتت :[ «حتما برای 


اصا 
ما 


تو آمرزش خواهم خواست, با آنکه در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو 
9 » «ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و 
فرجام به سوی توست. . پروردگارا! ما را وسیله آزمایش [و آماج آزار] برای 
کسانی که کفر ورزیده‌اند مگردان, و بر ما ببخشای که تو خود دانای 


سنجیده کاری.» 


(1). تفسیر فرات کوفی. ص 480 و قمی, ج 2. ص 362 و تبیان, ج 9 ص 
5 و مجمع البیان. ج 9. ص 404 و۵ آین. ان تفت ابفا وزج 
و قمی بر این موضوع در نزول ایات تصریحم کرده است. در حالی که ایات 
تا ایه نهم دارای معنای متصلی هستند و ابن اسحاق در سیره, ج 4, ص 41 
بدان تصریح کرده و واقدی هم خبر را از مغازی, جح 2 ص 797- 798 نقل 
کرده و زبیر را در ماموریت علی علیه السلام شریک نموده است. 
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قطعا برای شما دز اییروی] از آنان سرفشقی, نیکوست [یعتی ] برای کسی 
که به خدا و روز بازپسین امید می‌بندد. و هر کس روی برتابد [بداند که] 
خدا همان بی‌نیاز ستوده [صفات] است. امید است که خدا میان شما و 
میان کسانی از انان که [ایشان را] دشمن داشتید. دوستی برقرار کند, و 
خدا تواناست., و خدا امرزنده مهربانست. [اما] خدا شما را از کسانی که 
در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند, 
بازنمی‌دارد که با انان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید. زیرا خدا 
دادگران را دوست می‌دارد. خدا شما را فقط از دوستی با کسانی 
بازمی‌دارد که در [کار] دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هایتان 
بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر همکاری کرده‌اند ۵ هن کشنن آنان 
را به دوستی گیرد, آنان همان ستمگرانند. 

(1) تشخ طوفبی:, من تویسد: بخ از. آن: رسول خدا صلّی اللّه ِِ ٍِِ 
نگذاشت که هیچ کس به سوی مکه خارج شود. 1 و طبرسی اضا 
کرده است: آن حضرت محافظانی را بر مدینه قرار داد که 1 
با حارثة بن نعمان بود. «<2» 

2) 


زنان مهاجر 


در شروط صلح حدیبیه ذکر شده بود: «هر یی از قریشیان که بدون اذن 
ولیْ خود به محمد بپیوندند, او را به ولیش بازگردانند ...» «3» بدین ترتیب 
هر کدام از مردان قریش که بدون اذن ولی خود به محمد صلی الله علیه و 
اله می‌پیوست. مشمول این شرط می‌شد؛ اما به زنان اشاره صریحی 
نشده بود و سوال این بود که آیا این شرط شامل زنان هم می‌شود؟ 

(3) از جمله سوره‌های قرآن, سوره ممنحنه است. این نام, از کف از 
کلمات آیه دهم اين سوره گرفته شده است که می‌فر ماید: 

«پا ما الذین منوا ]ذا جاء کم المْوْمنات مهاجراتِ قامتجئوهن هت ال عم 
مهن قا 


(1). التبیان, ج 9, ص 75د. ۱ 
(2). اعلام الوری, ج 1. ص 217 و در مغازی واقدی. ج 2 ص 796 امده 
است که فرماندهی با عمر بن خطاب بوده است و در خبرهای آینده خواهد 
که هی ما ی سل سل اه من الم یه کا سا 
دارد تا به منزلگاه عرج رسیدند. و آیات سوره ممتحنه غیر صریح می‌باشد, 
بنابراین خبر کوفی از ابن عباس ترجیح داده می‌شود و این با خبر مفید 
ای را 
نقض غرض است و دز آن آمده است که خداوند اهل بدر را آمرزیده قرار 
داده است و اين ثابت نیست. علامه طباطبایی در المیزان, ج 19, ص 

36 2- 2389 بحت مفصلی درباره این روایت اافت تس رزمندگان بدر ] # 
که تشه رت مر آحعه و مطالعه شود 

(3). تفسیر قمی, ج 2, ص 314. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :161 ۱ 
عَلفلقوفن مومناب قلا ترجفوفن اي الا اه جلْ لَم و لام تجلون 
هن و ایهم ما أنْفْفُوا و لاجٌناح عَلیِکم آن تنکِحَوهنّ ادا اتب قوف جورَهن, و5 
اتشُسکوا بعضم الکوافر و شلوا ما لثم و شلوا ما لو اک 
ال تک ی الا علم که ای کسانی, که ایمان آموتدايم: جون 
شان با اسان 7 نزد شما آیند آنان را بیازمایید. خدا به ایمان آنان 
داناتر است. پس اگر آنان را با ایمان تشخیص دادید, دیگرِ ایشان را به 
وی کافران بازنگووانید: به آن ونان بو ابشان حلالتد وه آن آمزدان ] بو 
این زنان حلال. و هر چه خرح [اين زنان ] کرده‌اند به [شوهران] آنها بد هید 
و بر شما گناهی نیست که- در صورتی که مهرشان را , به آنها بدهید- با 
ایشان ازدواج کنید و به پیوندهای قبلی کافران متمسک اتود [و پای‌بند 


شده‌اند] خرج کرده‌اید [از کافران] مطالبه کنید و آنها هم آنچه را خرج 
ک‌اند آان قفا مطالنه. کنند. این که غواست. کهصیان. سا دادری 
می‌کند و او دانای حکیم است. 

(1) تا ایه نهم را توضیح داده و گفتیم که در مورد اقدام حاطب بن ابی 
بلتعه نازل شده است که می‌خواست اهل مکه را از خطر حمله پیامبر 
اکرضلی الله له الم آکام. کت فا ینوا شول. آن نهد اء ضاج 
حدیبیه و عمره قضا و یل ال کنق فص نوت ابیت با این وجود از 
مقاتل از ابن عباس روایت کرده‌اند: وقتی که در حدیبیه صلحنامه را 
نوشتند و امضا کردند. سبیعه, دختر حرث اسلمیه و همسر صیفی بن راهب 
یا مسافر مخزومی که مسلمان شده بود و همسرش مشرک بود, نزد 
مسلمانان ام پس از مدتی شوهرش در طلب وی آفد وه نهر تشون خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله عرض نمود: ای محمد, تو با ما شرط کرده‌ای که 
زیردستان ما را به ما باز گردانی و هنوز کت صلح‌نامه خشک نشده 
است.؛ پس همسرم را بو مر بازگردان. در این حال آیه دهم از سوره 
فففحنه نازل شد که" جیبا آبها آلدین امنوا ری ورشول غذا صلی الله علیه 
و آله کابین این زن و آنچه را که بر او انفاق کرده بود را به شوهرش داد و 
اسشانه ها یل دای »این مطلت اقا هی کید که اه ده این 
سوره دو سال قبل از آیات نه‌گانه مذکور نازل شده باشد, که خلاف ظاهر 
و بسیار بعید است. 

(2) اما شیخ طوسی در تبیان از عروة بن زبیر در مورد شآن نزول این آیه 
روایت می‌کند: کلثم, دختر ابی معیط که مسلمان شده بود به مدینه هجرت 
کرد. دو تن از برادرانش آمدند و از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
دوخفاشت. کروند کسام اه آنفاسا کرد اند اما -گداونم سامت ضلن. الا 
علیه و آله را از افن کارت کرد <«3>* 


رصن ی 2 0 و تین نهد کو قف ‏ 0 و یوخ 
ابن هشام, ج 4, ص 41. 

(2). مجمع البیان, ج 9. ص 410. 

(3). التبیان, ج 9, ص 584. 
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1 ظفرسی این را در فحیع نارای ان هل اقب کنو و وشو ال 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شرط ما در خصوص مردان بوده است نه 
زنان. و به نقل از زهری اضافه کرده است: اميمة, دختر بشر از دست 
شوهر کافرش, ثاپت بن دحداحه به مدینه فرار کرد و مسلمان شد و 
0 4 ۲۱۳0۵ 1۳ و او 


همان مادر عبد الله بن سهل می‌باشد. و دیگری اروی, دختر ربيعة بن حرت 
بن عبد المطلب می‌باشد که به مدینه فرار کرد و رسول خدا صلی الله 
علیه و آله او را به خالد بن سعید بن عاص بن امیّه تزویج کرد. «1» و این 
موارد با نزول آیات انسجام و هماهنگی دارد. 

هنکامی" که آیه دستتور داد" «قلا ترچفوفن ال لاه اما انیت ان 
تال ان استدلال کر که ایرد ای شا کاقرار تال 
نمی‌باشند و اين کافران برای این زنان حلال نمی‌باشند.» و سپس حکم 
تقدی زا د کردهی کند. که ۱1۸ ۲عسکوا نعضم الک موه نع انتها. را در 
عوض زنان کافر نگیرید. 

(2) قمی در تفسیر خود می‌نویسد. شا نزول ۳ این بوده است که 
همسر عمر بن خطاب به نام: فاطمه دختر ابی امیة بن مغفیره مخزومی 
اسلام نیاورد و همراه عمر هجرت نکرد و در نتیجه از هم جدا شدند. 

سپس معاوية بن آبی سفیان «2» این زن را تزویج کرد. طبرسی هم در 
مجمع البیان از زهری این جریان را ذکر کرده و افزوده است: عمر همسر 
دیگری به نام ام کلثوم. دختر عمرو بن جدول خزاعی, مادر عبد له بن بن 
ی ی میت 
گرد بزای همتیم ول عوا صلی لاه عاش ی آله سر دام که از خانم 
مقدار کابین این دو زن «4>* به عمر بیردازند ۳ به آیه بعدی 0 


باشند که فرموده: 
«و ان فاتکَمْ ی من من أر واجکُمْ ی الْکتّار قعاقبْة قَآئوا الّذِینَ دهَتث 
آر فاخم سل ها معها و انعم قوا اللَة ۷ و در صورتی که 


[زنی] از همسران شما به سوی کفار رفت [و کفار کابین مورد مطالبه 

شما را ندادند و شما غنیمت یافتید. پس به کسانی که همسرانشان 

تفای شعاد اه سره کره‌اند فده فان ایس او اسان دارند: 

بترسید. 

(3) و آیه بعدی و «یا ۳ الب اذا جاک المَوّمناث ث یبایعتک . 

ای پیامبر هنگامی 1 
۹ . اين آیه پس از فتح مکه و هنگام بیعت زنان قریش با رسول خدا صلّی 

ال ات ات رام ان اس ایا 

ات تسه صفیت صوالت ال 


من ره خی 1211 
( 2 قر قمیه 2ص 36 
(دا.سهیم اسان 9ص 210411 
۱ 
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شده‌اند و نهایت امر این است که توالی آیات اقتضا می‌کند که این زنان در 
نزدیکی‌های فتح مکه و هنگامی که حاطب بن ابی بلتعه برای جاسوسی 
تلاش کرد, به مدینه هجرت کرده‌اند و در اين صورت ناهماهنگی به وجود 
نمی‌اید. 

(1) در آنچه از منایع تاریخی که در دسترس ما قرار دارد. مطلبی در مورد 
مخصوص برگرداندن مردان است و شامل زنان نمی‌شود, در حالی که 
مشرکان می‌توانستند بدان احتجاج کنند و عدم برگرداندن زنان را نقض 
صلح‌نامه بدانند,. ولی انها می‌دانستند که خودشان از مدت‌ها قبل. صلح‌نامه 
را نقض کرده‌اند و اين احتجاح بهره و سودی برایشان ندارد, به همین جهت 
دنبال آن بودند که صلح‌نامه را تجدید کنند و در مورد زنان سکوت اختیار 
کرده بودند. 


2) 


نزول سوره نصر 


شیخ طوسی در تبیان از حسن و مجاهد روایت می‌کند: سوره نصر وعده 
خداوند به پیامبرش می‌باشد که در مورد فتح مکه و پیروزی او بر کفار 
قریش قبل از وقوع فتح نازل شده است. و از قتاده روایت می‌کند: 

پیاسیر خلی: الله غلیه بو آلم مد ان این فده با جو سال زنده بود و سیتسن 
رحلت کرد. «)» و در خبری که در مورد ترتیب نزول سوره‌ها به آن اعتماد 
کرده‌ايم آمده که این سوره صد و دوم اشت که.بسد از خر مفل از کدر 
نازل شده و ده سوره بعد از ممتحنه قرار دارد. «<2» 


(1). التبیان, ج 10, ص 425- 426 و خلاصه آن در مجمع البیان, ج 10, ص 
4 امده است. 
(۰)2 التمهید, ح 1, ص 6- 1007. و واقدی نت 3 ص 889 از زهری 
روایت ی کند که گفتن: رسول شذا مات ۲ ۹( علیه ۵ آله..مکه. ۱ در 
یدهم ماه رمضان گنج کرد و دار ان مور تازل قرو «[ذا جاء تصَرٌ 
و الْمَتّخٌْ». و واحدی با | سند خود از عکرمة از ابن عباس روایت 7 
۵« حضرت صلی اه یه و آل از غزوه حنین بازگشت, خداوند 
نازل فرمود: «اذا جاء تَصرّ | و الََتْخْ». ص 401. و این هم بعد از فتح 
مکه بوده ات کلتتون در 9 ج 2 ص 628 و صدوق در عیون ال 
الرضا علیه السّلام, ج 2, ص 6 از پدرش از جدش امام صادق علیه السّلام 
روایت می‌کند که فرمود: آخرین سوره‌ای که نازل شد: «اذا جاء تط تَصْر الله 5 
الفَتْخٌ» بوده است و این سجن قمی در تسیر نت1 ج‌ و ص‌‌ 6 را 
نزدیک‌تر به واقع با یی رم این 1 در حجة الوداع در منی نازل 
شد و طبرسی در مجمع البیان, ج 10, از ابن عباس روایت 
می‌کند: هنکامی, که سورخ <«ادا جاء نطر اللم ,ب» تازل .شد. آن حضرت 
صلی الّه علیه و آله فرمود: ۱ ۱ 
روایت می‌کند این است که: این سوره. سوره تودیع نامیده می‌شود و این 
منافات دارد با آنچه که از او در همین کتاب روایت ت کرده است که: وقتی 
۳ سوره نازل شد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را برای اصحاب 
ثت کرد و آنان خوش‌حال شده و به همدیگر تبریک می کفتتز [؟] و 
سبیم عباس گریه می‌کرد, از او پرسید: ای عمو چرا گریه می‌کنی؟ 
: گهان می‌کنم که غزل خداحافظی را می‌خوانی, ای رسول خدا. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هچین طور است که می‌گویی. مقاتل 
من مس از ان وسل خدا ی اه علبه و اله با جمسال. تجممد 


ی را ای سور اهر سای اس وه 
است. 
)1( 


گمراه کردن قریش به وسیله سریه ابی قتاده 


واقدی می‌نویسد: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ابی قتادة بن ربعی را 
همراه هشتاد نفر به ناحیه اصم [در راه مکه به یمامه] فرستاد تا مردم 
کهان کت که تصه اه ار ای انم انشا ار یخن مکی از 
افراد شر کت کننی در این سره بودی است: بقل کرده‌انید عامر ین. اضیط 
اشجعی از کنار ما رد شد و همانند مسلمانان به ماسلام کرد. از قبل بین 
او و بین محلم بن جثامه اختلافی وجود داشت. محلم که با ما بود, به او 
حمله کرد و او را کشت و وسایلش را برداشت. «1» 

(2) 


حرکت عمومی بدون اعلام قبلی 


تتصرل دا صلی لاه غیت ال یی بدس کت وم ی که رکه ری 
هر کدام به خدا و روز قیامت ایمان دارند, در ماه رمضان در مدینه حاضر 
شوند. <2» او هر کدام از روسای قبایل را فرامی‌خواند به آنان دستور 
می‌داد که قوم خود را به مدینه بیاورند. «3» 
(3) واقدی روایت می‌کند: آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله اسماء و هند دو 
تن از پسران حارثه را به سوی بنی اسلم فرستاد تا به آنها بگویند: رسول 
۱ به شما دستور داده است که در ماه رمضان در 
مدینه حاضر شوید. و ساقع ی نوت ار دا نگ ۱ مه سوه که 
فراستتاه نا به آنها بحوشد که دن میت حاضر شنویه: و ایماء بن حضة و کلئوم 
بن حصن که هر دو غفاری بودند را به سوی بنی غفار و ضمره فرستاد. و 
همین طور برای اشجع: نعیم بن مسعود و معقل بن سنان اشجعی ر 
فرستاد. و به سوی مدینه؛ بلال بن حارث و عبد الله بن عمر و مزنی را 
فرستاد. و به سوی بنی سلیم؛ حجاج بن علاط و عرباض بن ساریه سلمی 
را فرستاد. و به سوی بنی کعب از خزاعه؛ بدیل بن ورقاء و بسر بن سفیان 
خزاعی را فرستاد. 


(1). واقدی می‌نویسد: پس از آن که این عده با گروهی برخورد نکردند, 
برگشتند تا به ذی خشب (که تا مدینه یک شبانه روز فاصله داشت) رسیدند 
و متوجه شدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به تسوی مکه حرکت 
کرده است. ی ی ابن ابی 
حدرد می‌گوید: هنگامی که به پافبر. ابرم صلیی اه یه و اه ملعق 
شدیم, اپن آیه قرآن درباره ما نازل,شد: «یا ۳ الذین امَتّوا اذا صَرَبتمم فی 
سَییل الله توا و لا تفولوا یمن آلقی لیم السّلام لشت غوّمناً تبتَغین 
َض الحياة الدئیا_قعند الله مَغانم نيرَة. کذلک کتْم من قبل فمَنّ اللهٌ 
عایکم قتبیئوا, ان اللة کان یما تفعلوق خبیرا». (نساء (4), 94)؛ ای کسانی 
که ایمان با چون در راه خدا سفر می‌کنید, [خوب] رسیدگی کنید 4 
به کسی که نزد شما [اظهار] سلام می‌کند, مگویید: «تو موّمن نیستی» [تا 
بدین بهانه] متاع زندگی دنیا را بجویید, چرا که غنیمت‌های فراوان نزد 
خداست. قبلا خودتان [نیز] همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد. پس 
خوب رسیدگی کنید, که خدا همواره به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. 
مغازی واقدی, ج 2 ص 757 و ابن اسحاق در سیره ابن هشام. ج 4 ص 
5 در مورد این سرثه گفته است که کمی قبل از فتح مکه بوده است. و 


در پایان غزوه حنین, خونبهای عامر بن اضبط را طلب می‌کند که خبر آن در 
انجا خواهد امد. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 9٩9‏ 7. 
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آن حضرت لشکرگاه را چاه ابی عنبه «1» قرار داد و تمام اين اقدامات 
بدون بیان مقصد و هدف انجام می‌گرفت! 


(1) 


خر سا شتا شلی لاه یه ی آله ج یوخ ننک 


یی سوه ات حضوت صلی الم غلیه الما باه پرمشتر ور 
ی ی ما ی و نز 
ماه رمضان گذشته بود, از مدپنه خارج شد. «3» و از امام باقر روایت 
کرده است: وا او ای ام 
شد که حدود ده هزار نفر پیاده و حدود چهارصد سواره در رکاب وی بودند. 
«4»* 

(2) واقدی با تفصیل بیشتری گفته است: انصار چهار هزار نفر بودند که 
پانصد اسب داشتند و مهاجران هفتصد نفر بودند که سیصد اسب داشتند. 
قبیله مزینه هزار نفر بودند که صد اسب داشتند و جهینه هشتصد نفر بودند 
که پنجاه اسب داشتند و آسلم چهار صد نفر بودند که سی اسب داشتند, و 
افزادی. از بقی کفب از خزاعه که در هدیته بوونق همران آن, حضرته ضای 
اللّه علیه و آله حرکت کردند و بقیه در قدید به او پیوستند و در مجموع 
پانصد نفر بودند. رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که زبیر بن عوام 
به همراه دویست نفر از مسلمانان جلوی او بودند, حرکت کرد. به همراه 
ان حضرت صلی الله علیه و اله ده هزار نفر حضور داشتند که برخی بر 
شتر و برخی بر اسب سوار بودند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله هیچ 
حرفی نزد تا به صلصل رسید. «<5» 

(3) واقدی می‌نویسد: به عپينة پبن حصن در نجد خبر رسید که تمام 
بادیه نشین‌ها به رسول خدا صلی الله علیه و اله پیوسته‌اند و می‌خواهند به 
مقصدی بروند. عیینه همرام عده‌ای از افراد قوم خود حرکت کرد و دو روز 
بعد از خروح رسول خدا صلی الله علیه و آله وازد مدینه شد. او به حرکت 
خود ادامه داد تا به عرج رسید. وفنی. که رشول وا ضالی: آلله. علیت و اد 
در عرج اطراق کرده بود, عیینه پیش وی آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, 
مطلع شدم که مردم 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 799- 900. 

(2). ابن اسحاق در سیره آبن هشام, ج 4 ص 42 می نویسد. او آبا رهم 
کلثوم بن حصین غفاری بوده است و همین در مجمع البیان. ح 10, ص 846 
امده است که در چاپ اخیر به ابا ذر تصحیف شده است! 

(3). واحدی در ج 2 ص 868 می‌نویسد: در روز چهارشنبه, دهم ماه 
رمضان از مدینه خارج شد. و با سند خود از ام سلمه روایت کرده است. 
همراه پیامبر صلی الله علیه و آله برای فتح مکه حرکت کردم وقتی که به 
ذی الحلیفه رسیدیم, آن حضرت غسل کرد و من موهای او را در چهار 


دسته بافتم. مطلب به همین ضورت در سیره ابن هشام نیز آمده است. 
(4). اعلام الوری, ج 1 ص 209. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 800- 801 و صلصل در هفت مایلی (14 
کیلومتری) مدینه قرار داشته, وفاء الوفاء, ج 2, ص 336. او در اینجا متذکر 
نشده است که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در ماه رمضان از مدینه 
خارج شده و در منزلگاه سقیا در نزدیکی مدینه افطار کرده است بلکه 
روایت می‌کند که افطار در دو منزلی مکه بوده است. چنانکه خواهد آمد. 
تاریخ تحقیقی اسلام 4۰ص :1066 

در اطراف تو جمع شده‌اند و قصد خروج دارید, ما دیر متوجه شدیم., ولی با 
این حال زود حرکت کردیم تا به تو رسیدیم؛ اما گوبا قصد جنگ ندارید؛ 
چون هیچ پرچم و علمی برنداشته‌اید و گویا قصد عمره را هم ندارید؛ زیرا 
احرام نبسته‌اید! در این صورت قصد کجا را دارید؟ ان حضرت صلی الله 
علیه و آله جواب داد: هرکجا که خدا بخواهد!, 

(1)مردمدهم میدانستید کم‌رستول خدا صلی الله علیه ۵ ال قضید کجایرا 
دارد. آیا قصد قریش يا هوازن يا ثقیف را دارد؟ 

همه دوست داشتند که این را بدانند. و کعب بن مالک انصاری که یکی از 
شاعران بیافتن صلی الله علبه و آلة بو به رفعایش, گفت: الان نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله می‌روم و برای شما روشن می‌کنم که قصد کجا 
را دارد! او به سوی پیامیر اکرم رفت و روبرویش زانو زد و اشعاری را 
سرودوان رصول خدا ضلی الله عليه.و اله خواست کهمفضد زا تیان کنه, 
اما آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فقط تبسٌمی کرد و چیزی نفرمود. 
وقتی او به میان دوستانش برمی‌گشت, گفتند: 

به خدا سوگند که چیزی برای تو بازگو نکرده و نمی‌دانیم که از ثقیف یا 
هوازن شروع می‌کند. 

رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله همچنان که به حرکت ادامه داد تا به سقیا 
رسید. در آنجا آقرع بن حابس تمیمی را دید که همراه ده نفر از قوم خود 
اه است‌و نها ععی آن سوت ای الا اوه آله سا 

2) 


جاسوس هوازن 


واقدی روایت می‌کند: ره هی از سواره نظام پیشتاز سیاه اسلام از عرج 
حرکت کردند. آنها وقتی پپن عرج و طلوب رسیدند, مردی را دستگیر کردند 
و نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آوردند و گفتند: این مرد بر شتر خود 
سوار بود و هنگامی که ما را دید, زود پنهان شد. ما به جستجوی او 
پرداختیم تا او را دستگیر کردیم و پر سبدیم . : کنستی ؟ کفت: مردی از غفار 
هستم. پرسیدیم: از کدام طایفه غفار هستی؟ از جواب دادن بازماند و 
نتوانست نسبی را بازگو کند. ما بیشتر به او شک کردیم و پرسیدیم: اهل و 
عیالت کجا هستند؟ 

گفت: در همین نزدیکی و به ناحیه‌ای اشاره کرد. پرسیدیم: در کنار کدام 
آب مستقر هستند؟ و در آنجا چه کسانی با تو هستند؟ او نتوانست جواب 
درسنیر بدهد. وقتی که دیدیم پراکنده گویی فف کید گفتیم: راست بگو 
وگرنه گردنت را می‌زنیم. گفت: اگر راست بگویم, سودی برایم دارد؟ 
گفتیم: بله. گفت: من از بنی نضر از هوازن هستم که مرا به سوی مدینه 
فرستاده‌اند ۳ به آنجا برو و ببین که محمد می‌خواهد درباره 
هم‌پیمانان خود آخزاعه] چه کند. آپا لشکری را به سوی قربش اعزام 
می‌کند یا خود به جنگ قریش می‌آید؟ اگر سریّه‌ای را فرستاد یا خود برای 
غزوه‌ای خارج شد؛ به به آنها ملحق شو تا به ناحیه سرف بر سند, آنگاه اگر 
قصد ما را داشته باشد از دره سرف حرکت می‌کند تا به ما برسد و اگر 
قصد قریش را داشته باشد, همان راه اصلی را پی‌می‌گیرد. 
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(1) رسول خدا ضلی. الله علیة و آله پزشید؛ الان هوازن کجا هستند؟ گفت: 
وقتی که از آنها جدا شدم در بقعاء بودند. افراد زیادی جمع‌آوری کرده و 
بادیه‌ نشین‌ها را فراخوانده بودند. همچنین از ثقیف کمک خواسته‌اند که به 
آنها جواب مثبت داده‌اند. ثقیف را در ساق مشاهده کردم که افراد خود را 
جمع‌آوری کرده بودند و افرادی را به جرش «1» فرستاده بودند تا برای 
انها منجنیق و تانک بسازند. انها در حال حرکت به سوی هوازن بودند تا به 
آنها نینه تدند: 

رون دا ین الله یه و اه رس چه کسی را فرمانده خود قرار 
۰ 

پرسید: : آیا 1۳ ۳ از مالک اطاعت کرده‌اند؟ 

گفت: از بنی عامر. بنی کعب و بنی کلاب از پیوستن به او خودداری 


کرده‌اند. 


پرسید. : بنی هلال چه کرده‌اند؟ 

گفت: عده کمی از آنها به او پیوسته‌آند. 

سپس آن مرد گفت: دتروز ار مکه کشت هدید کع آنق مفبان علفی آنا 
ایستاده و به خاطر خبرهایی که در مورد تو به آنها رسیده به شدت دچار 
ترس و وحشت شده بودند. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: خست الا ه تعتر او کی می‌بینم 
که این مرد راست می‌گوید. 

(2) سس آن مهرد پزشید؛ آباابیان. این خیر‌ها هزه نود سنوی براایم ند اشت ؟ 
مسلمانان ترسیدند که او را رها کنند, زیرا ممکن بود به سرعت پیش برود 
و دیگران را از رسیدن لشکر اسلام آگاه کند و در نتیجه آنها آماده شوند, 
برای همین رسول خدا صلی الله علیه و له , به خالد بن ولید گفت که او را 
هد کشت وه مش خود ماوقا داح که تشد اند امن کرد 


>» « 

حالت انم اس که مرسهاه خدا سل اه یش الق تست یو ا نات ام 
عطوفت و مهربانی می کرد. از جمله واقدی از ابن حزم روایت می‌کند: در 
مسیر بین عرج و طلوب نگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به سگی 
افتاد که توله‌هایش در اطرافش مشغول شیر خوارگی بودند. آن حضرت 
ی هم اه به جعال بن سراقه حارثی دستور داد که در کنار اين 
سگ و توله‌هایش بایسند تا آنها را از تعرض لشکریان اسلام مصون نگاه 
دارد! «3» 


)3( 


منهدم کردن بت مناة 


سول عدا ضلی آلله غليه و آلهبه آنن دلیل بم سون. فریسش, لشکر کسن 
کر ا اه هه وی رن 


(1): جرش از شهرهای یمن در جهت: هکه بوده انست: معجم الیلدان. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 804- 906. 

(3). همان, ج 2. ص 904. 
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خزاعی‌ها که هم‌پیمان پیغمبر بودند. شبیخون زده و عده‌ای از انها را کشته 
بودند. این در حالی بود که اندکی از خزاعه مسلمان شده و اکثرا مشرک 
بودند و صاحب یکی از بت‌های ,بزرگ و مشهور بودند که در قرآن هم نام 
آن ادخ است: «و منام الثالِعَة الخری» 15« 

(1) کلبی در کتات الاصنام می‌نویسد: هنگامی که رسول خوا.ضلی. ]اه 
علیه و آله در سال هشتم هجری از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. پس از 
آنکه چهار يا پنج شبانه روز راه را طی کرد, علی علیه السْلام را فرستاد تا 
بت خزاعه و هذیل به نام مناة را منهدم و غنائم آن را بردارد. ان حضرت 
علیه الشلام این بت را منهدم کرد و غنائم آن را برداشت که از جمله 
عبارت بود از دو شمشیر به نام های: مخدذم و رسوب که حارثت بن أ 
شمر عسانی, پادشاه غسٌان آنها را به این دو بت هدیه کرده بود و پیامبر 
اکرم صلی الله عایه و الم | مارا ی «2» 

2) 


سوء سابقه 


خر شان ول آبات 90 و9 از ور تراغ خبر ای ان عبات نم این 
صورت نقل کردیم: جمعی از قریش در کنار کعبه جمع شدند و فردی را به 
دنبال محمد فرستادند تا بياید و با او بحث کنند. از جمله اين افراد عبد الله 
بن آبی, امیه مخزومی, پسر عاتکه, دشر ید المطلت: هه رزتاه لخد 
صلی الله علیه و اله بود. ۱ 
پس از بحث و مناظره و هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
میان آنها برخاست. این مرد هم با او برخاست و گفت: ای محمد! قومت 
چیزهایی را بر تو عرضه کردند که نپذیرفتی و برای خود اموری را 
درخواست کردند که انجام ندادی. سپس از تو خواستند که انچه انها را از 
آن می‌ترسانی, سریع‌تر بیاوری .۰ نکردی. در این صورت به خدا به تو 
ایمان نخواهم آوزد تا هنحامن که نردبانی به سوی آنتمان تضتب کنی ‏ از 
آن بالا بروی و من این را ببينم و سپس تعدادی از ملائکه با تو بيایند و به 
رسالت تو شهادت بدهند و کتابی بیاوری که به سود تو گواهی دهد. به 
دنبال آن خداوند این آیات از سوره |سراء را نازل کرد. «<3» 

(3) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: شاضی که سول ها صلی, لاه خآید 
و أله, برای فتح مکه حرکت کرد, عبد اللّه بن ابی امیّه به استقبال او رفت 
و به او سلام کرد؛ اکتا رل خدا صلی الله صلیمه اله اد آه ری وتافته ود 
جواب او را نداد. در اين زمان ام سلمه مخزومی, خواهر او با رسول خدا 
صلی الله علبه و اله نوم بزای همین اه نز ام سلمه وارهشد و کفت ای 
خواهر, رسول خدا صلی الله علیه و اله اسلام همه مردم را پذیرفته و 
اسلام مرا نمی‌پذیرد و همانگونه که دیگران را تحویل می‌گیرد, مرا تحویل 
تهی کیرد 


(1). نجم (53), 20. 

(2). الاصنام, کلبی. ص 14- 15. 

(د اجه البا ند ود .6 267 679 دور سیر قمیز 2ص 26 
التبیان. جح 6, ص ۱19 بدان اشاره شده است. 
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گام که تصول خها لیات نم و الم مسآ شمه امه دا 
عرض کرد: ای رسول خداء پدر و مادرم به فدایت باد. چرا تمام مردم از 
بخشش تو بهره‌مند شده‌اند و برادرم از میان تمام قریش و اعراب 
مشمول لطف تو نشده و اسلام او را نیذیرفته‌ای, در حالی که ا فاص 
مردم را پذیرفته‌ای؟! فرمود: ای ام سلمه, برادر تو چنان مرا تکذیب کرد 


که هیچ کس آن گونه مرا تکذیب نکرده بود. او همان کسی است که به من 
گفت: «تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی, هرگز به تو ایمان نخواهیم 
آوودیا آباید یرای و بای ار درخان ماه اور با وه اشکارا اومان 
آنها خوسانها روا ای با اه ار کی اسان رابارهبارت بر 
استا مار فوواندا یبا خدا و فرنتان وان پراش اما خاضر] ادری: .ها 
برای تو خانه زری باشد, يا به آسمان بالا بروی, و با بالا رفتن تو هم 
اطمینان نخواهیم داشت, تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم!» ام 
سلمه عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا؛ مک دس که 
اسلام گذشته‌ها را می‌پوشاند؟! فر مود: چرا و سیس اسلام او را قبول 
کرد. <1» 

(2) من ندیده‌ام که کسی, انگیزه‌ای را برای نزدیک شدن این خویشاوند 
رانده شده به پیامبر و اسلام در خصوص این روزها که کمی قبل از فتح 
مکه بود, ذکر کرده باشد. البته بعید نمی‌دانم که انچه وی را به این اقدام 
واداشتت ها خیری نود که سس دابیات یی کموی,نیامین صلی: ۱۱ 
علیه و آله ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, برادر عبیده بن حارت که 
در بدر شهید شد. را به این کار واداشته است. ابو سفیان بن حارت. همزاد 
پیامبر و برادر رضاعی‌اش از حلیمه سعدیه بود و قبل از بعثت از همنشینان 
ورفقای آن حضرت صلی له علیه و آله و 

()واففی. ی ویس هام کهررسون خوارضا للم یی و آلو .یه 
پیامبری مبعوث شد. ابو سفیان بن حارث چنان با آن حضرت به دشمنی 
پرداخت که هی کمن اجنین بکرد, اه با آنها بم شعت ای طالت توفت, 
بلکه پیامیر اکرم صلّی الّه علیه و آله ار اه فیک کار 
الا ملع حشان عنی رسالهفخلنک من سر الرجال الصعالک ۱ 

و را 9 
بدترین گدایان هستی. 

پدرت, مرد بدی بود و دایی تو مثل اوست و تو از پدر و دایی‌ات بهتر 
نیستی. *<2» 

دشمنی او با مسلمانان در حدود بیست سال طول کشید. او در این مدت؛ 
مسلمانان را هجو می‌کرد و او 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 26- 27. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 906. 
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وا هخو یکره انار مه خی هام فرش یه رول ند آضلین: ]21 


ری ال کت می کر بر آخستشن ول فا سل الای ای بو اه 
خون او را هدر اعلام کرده بود! 
)1( و ۱ 9 از او روایت کرده است: پیش خود گفتم. با چه 
کسی همراه شوم ! ؟ و با که باشم؟ از انجا که اشلام تفه دار 
شده بود, فرار کردم و پیش قیصر, پادشاه روم [؟!] رفتم. از من پرسید: 
با ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب هستم. قیصر 
گفت: اگر راستی بگویی, پسر عموی محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب 
هستی! گفتم: بله. من پسر عموی او هستم! سپس پیش خود گفتم: اوضاع 
۱ شده است که پیش قیصر به وس محمد شناخته می‌ شوم در 
حالی که از اسلام و محمد فرار کرده‌ام! در آن روز فهمیدم که در شرکی 
باطل هستم! اسلام وارد جانم شد و به مکه باز گشتم. «1» 
البته باید گفت که پسرش جعفر مسلمان , شده و از مکه به مدینه هجرت 
۱۳ 
اعلام کرده است. بنا؛ براین بعید نیست که مخفیانه به پدرش اطلاع داده 
ای اه ایا 
کرده که به. اشتعیالن میامیو صلره.الله علیف.و ال آمدم و اسام باورد. 
تا کشکفمن زا ف‌ سم کم امس ا کر صلی الله هه الم شفه 
می‌شود تا اسلام پدرش را بپذیرد. و بعید نیست که این خبر از پدرش ابی 
سفیان به خواهرزاده‌اش عبد الله بن ابی امیه مخزومی رسیده باشد و با 
هم خارج شده‌اند تا پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله را ملاقات کنند. 
(2) واقدی از ابو سفیان بن حارث جریان را این گونه روایت می‌کند: ۰ نزد 
خانواده‌ام رفتم و گفتم: آماده خروج شوید, یا به رمدی معخفه لت 1 
علیه و آله : به اینجا می‌رسد. گنه وقت این رسیده است که چشم‌هایت را 
باز کنی و ببینی که عرب و عجم پیرو محمد شده‌اند و تو هنوز به دشمنی با 
او ادامه مس دهین ۱۶ در حالی که سزاوار بود اولین فردی باشی که او را 
پاری می‌کنی! 
انگاه می‌گوید: سپس حرکت کردیم و همین که در ابواء پیاده شدیم, مقدمه 
لشکر اسلام هم در انجا پیاده شد. این در حالی بود که رسول خدا خون مرا 
هدر اعلام کرده بود, از اين رو خیلی می‌ترسیدم. صب فردای آن روز پیامبر 
صلی الله علیمتو الم یه ان اع رنه و مردم تین وه کزیه وراه رس نو و 
من از ترس اصحابش خود را پنهان می‌داشتم. پس از آنکه مرکب او را 
دیدم, خودم را به روبرویش رساندم تا مرا ببیند. او مرا دید, اما از من روی 
برتافت! من دوباره به سویی رفتم که مرا ببیند, امّا باز از من روی 
برتافت! و این عمل چند بار تکرار شد!, 
(3) مسلمانان دیدند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رویش را از من 
برمی‌تابد, برای همین عمر بن خطاب مردی کوتاه قد و گندمگون به نام 


تعمان بن حارث از بنی نجار را تحریک کرد. او متوجه من شد و گفت: ای 


(1) همان رح 2ر ض 1 281 812 
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دشمن خدا,ء تو بودی که رسول خدا و اصحابش را می‌ازردی و برای 
دشمنی با وی خاور و باختر جهان را در نوردیدی! او صدایش را بلند کرد تا 
مردم دور من جمع شدند و از اينکه مرا گرفته‌اند, خرسند بودند. «1»> ر 
(1 این هشام از این شعاب روایت کردم استت عیاش:ین عند. المطالت 
همراه خانواده اش از که خارج شده بود و در جحفه_ که بعد از ابواء و قبل 
از فدید‌فرار داشت. وتول. خدا صلی الله علبه و اله.را قلاقات کرد اد 
یله ان انا مارد ایام اه را بر بسا بود و به 
سقایت و تجارت خود سرگرم بود. 2 ابو سفیان بن حارثت هی کوید: در 
جحفه بر عمویم عباس وارد شدم و گفتم: ای عمو, مرا از دست این مردی 
که مرا مورد شماتت قرار می د هد نجات بده! او گفت: نشانه‌هایش را 
برایم توصیف کن. گفتم: مردی قد کوتاه و تدم و است که بین دو 
چشمش اثر زخمی وجود دارد. عباس او را شناخت و شخصی را به دنبال 
او فرستاد که بگوید: ان نعمان, اين, ابو سفیان, پسر عموی رسول خدا 
هی لاه اه و اما او ام ی روت تا اک ره 
خشمگین باشد, به زودی از او راضی می‌شود. پس دست از او بردار. او 
دست انار من برداشت؛ ولی رهایم نکرد. 

2۱ تیه عیاش کشا میووار مود کم رتخا صای الب نت ی 
آله از مسلمان 0 من خر سند شودر چون از خویشاوندان او و از 
شرافتمندان هستم (!): ولی الان اين گونه با من برخورد کرد. از تو 
را من راضی شود. او گفت: نه به خدا 
سوگند ... من از رسول خدا 6 علیه و آله شرم دارم. پس از آنکه 
از تو روی برگردانده است, هرگز با او سخنی نخواهم گفت. هگز آنکه 
بهانه‌ای پیش بیاید. گفتم: در این صورت مرا به که می‌سپاری؟ گفت: همین 
است که گفتم! به سراغ علی علیه السْلام رفتم و با او سخن گفتم. او هم 
پاسخی, همانند پاسخ عباین داد. حرکت کردم و همراه پسرم جعفر بر در 
خارر سول سا ها الله لاله خا ایک ار «ده] حعهم 
حرکت کرد. در این مدت با من سخنی نگفت و هرگاه مرا می‌دید. روی از 
من برمی‌تافت. «4» ۱ 

( طیوشی در اعلاض ارف روت مق کنو غاین یبد الا نون 
جایی یه نام قتق العقاب برای‌شید او رتول خدا صلی الله علبه و آله آیده 
تودتور آنها پامی خی الله عله هل در تخاس حور اش ات می کرو ور 
آن روز زیاد بن اسید فرمانده محافظان آن حضرت علیهما السّلام بود. 


عباس. برادرزاده اش ابو سفیان بن حارثت و پسر عمویش عبد الله 


(1). همان, ج 2 ص 807- 808. 

( 2 شیر ان شام دص 22 

(3). در اصل [به سوی] جحفه بود و اين اقتضا می‌کند که گفتگوی وی با 
غیاهد حیل ماه رسای کی مد کم اس کر هس تا 
هل و او قاچ کید که اس | ] خی اد رز 
(4). مغازی واقدی, ج 2, ص 806- 808. 
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بن انن. امیه را همزاه خود آوزرده بوده ولی ژیاد بنر اسید جلوی آنها را 
گرفت و فقط به عباس اجازه ورود داد و به دو نفر دیگر گفت که برگردید. 
عباس وارد چادر شد و به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سلام کرد و 
گفت: پدر و مادرم به فدایت. این عموزاده تو است., که تا توبه کند و 
دیگرق, عه رادم ات می‌باشد. رسول, اکرم صلی الله.غلبه .و اند فزرمود 
نیازی به آنها ندارم. این عموزاده‌ام پرده ابروی مرا پاره نمود و این 
عمّه اده ام, همان کسی است که در مکه به من می‌گفت: «به تو 0 
تقی ورن تا چشمه‌ای از زمین بجوشانی» «. . پس از آنکة عباس خارج 
شد, ام سلمه به وی عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت, همانا عموزاده‌ات 
برای توبه به سوی شما آمده, مبادا که او از همه مردم نسبت به بو 
شقاوتمندتر و بدبخت‌تر باشد و برادرم که عمّه عمه‌زاده‌ات و داماد شما 
است, مبادا| شقی‌تر و بدبخت‌تر از همه باشد. 2 


(1) 


بستن پرچم‌ها در قدید 


واقدی با سند خود از عباس بن مرداس سلمی روایت می‌کند: رسول خدا 
صای الله علض له در حالی که املا مشله بود ار سمل بای آففنی 
ما نیز که مسلح شده بودیم در برابر او به صف ایستادیم. «3» 

رسول خدا صلی الله علیه و آله حجٌاج بن علاط سلمی و عرباض بن ساربه 
«» را به سوي بنی سلیم فرستاد. آنها که نهصد يا هزار نفر بودند به آن 
حضرت صلی الله علیه و اله ملحق شدند. همه آنها سوار بر اسب بودند و 
نیزه و سلاح خود را همراه داشتند. دو فرستاده پیامبر صلی الله علیه و اله 
ذر پیشایینش آنها بودند و همراه خود دو پرچم و پنج علم سیاه داشتند که 
پیچیده شده بود و هنوز گره زده نشده بود. 

و صر ای ره هار هس باس صضلن الله کلیه ور اله 
فریاد زد: این‌ها بنی سلیم هستند که با تجهیزات ت کامل حاضر شده‌اند و 
مگ سواره نظام هستند و مردان جنگ و پیکار می‌باشند. کی از انها 
گفت: ۱ ۱ ۱ ۱ 00 ۱۹۹۹ ۱۳۳ 
احتیاط می‌کنی در حالی که ما دایی‌های «5» تو هستیم, ما را به جلو 
بفرست تا ببینی چگونه هستیم. ما به هنگام جنگ صبوریم و هنگام رویارویی 
با دشمن, پشت به دشمن نمی‌کنيم و سوارکاران خوبی هستیم. پس 
پرچمی برای ما ببند و در هر جای لشکر که می‌خواهی ما را مستقر فرما! 


(1). اسراء (17), 93. 

(2). اعلام الوری, ج 1, ص 219, مجمع البیان, جح 10, ص 846؛ سیره ابن 
هشام, ج 4 ص 42- ۰43 مغازی واقدی, ج 2. ص 810- 911. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 913. 

(4). همان, ج 2 ص 799. 

(5). این بدان خاطر بوده است که مادر هاشم بن عبد مناف, عاتکه دختر 
مرة بن هلال سلمی از بنی سلیم بوده است. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: امروز پرچم شما را همان کسی 
حمل می‌کند که در جاهلیت پرچمدار شما بود. کجا است آن جوان خوش 
سیما و سخنوری که همراه طیات تما به دیدار هن آمده بود؟ 

گفتند: او فوت کرده است. «1» 

(1) پس برچم انها را به فرستاده خودش به سوی ایشان, حجاج بن علاط 
سلمی «<2» داد و دو بیرق برای آنها قرار داد که یکی را عباس بن مرداس 
و دیگری را خفاف بن ندبه «3» برداشتند. سپس آنها را به فرماندهی خالد 


بن, ولید به عنوان پیشتازان سپاه قرار داد و حرکت کردند تا در منزلگاه ملژ 
الظهران فرود آمدند. «4» 
هنگامی که عیینه این وضع را دید, انگشتان خود را گزید! ابو بکر پرسید: بر 
و یز 

ی او 
ملحق شده‌اند. ابو بکر گفت 
هرکجا که خدا بخواهد. و 
لها صلیه الم يم هپس رم فان من ی مرها ره 
0 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله ملحق شدند. اما بانضد نقر نودتد که اه 
برجم برای آنها بست که یکی را بسر بن سفیان و یکی را ابن شریح و 
دیگری را عمزو بن سالم برداننیه 4 2 »7« 
الله بن عصرو و ری با قمان تن عفن بود: و 
بودند, چهار پرچم داشتند که در دست ابی زرعه و ابی مکیت و سوید بن 
صخر و عبد الله بن بدر بود. و بنی اسلم که چهار صد نفر بودند, دو پرچم 
داشتند که یکی به دست بريدة بن حصیب و دیگری در دست ناجية بن 
آعجم بود. و پرچم‌های آوس عبارت بودند از: پرچم بنی عبد الأشهل که در 
دست ابی نائله بود و پرچم بنی ظفر که در دست قتادة بن نعمان بود و 
پرچم بنی حارثه که در دست آبی بردة بن نیار بود و پرچم بنی معاویه که 
در دست جبر بن عتیک بود و پرچم بنی خطمه که در دست ابی لبابة بن 
منذر بود و پرچم بنی آمیه که در دست نبیض بود و پرچم بنی ساعده که در 
دست آبی 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 812- 913. 

(2). المواهب اللدنیه, ج 2 ص 364 به نقل از واقدی. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 919. 

(4). همان, ج 2 ص 813- 819. 

(5). همان, ج 2. ص 904. 

(6). همان, ج 2 ص 800- 801. 

(7). همان. ج 2 ص 801 و اما بدیل بن ورقاء در مکه باقی ماند و 
برنگشت و سپس با ابی سفیان برگشت. اه ۵ 7 نیست 
که چرا در مکه باقی ماند؟ و من بعید نمی‌دانم : 
علیه و آله به وی گفتهباشد در مک بماند و قریشیان و ابو سفیان را شبن 
به "دیدن آتش‌های ِِ اسلام بیاورد و بدین ترزیب با تسلیم شدن ابو 
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اسید ساعدی بود. و پرچم‌های خزرج عبارت بودند از: پرچم حارث بن خزرج 
که در دست عبد الله بن زید بود و پرچم بنی سلمه که در دست قطبة بن 
عامر بن حديدة بود و پرچم بنی مالک بن نجار که در دست عمارة بن حزم 
بود و پرچم بنی مازن که در دست سلیط بن قیس بود. . , 

و مهاجران سه پرچم داشتند که یکی در دست علی بن ابی طالب علیه 
السشلام و یکی در دست زبیر و دیگری در دست سعد بن ابی وقاص بود. 
«1» 


(1) 


افطار روزه و نافرمانان 


طبرسي در اعلام الوری از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در حالی برای غزوه فتح خارج شد که خودش 
روزه‌دار بود و مردم نیز روزه‌دار بودند. وقتی در کراع الفمیم «2» فرود 
آمد, افطار کرد و مردم نیز افطار کردند. مگر عده کمی که عصاة؛ یعنی 
نافرمانان نامیده شدند؛ زیرا روزه خود را نگه داشته بودند. «3» 

(2) کلینی در فروع کافی با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت 
می‌کند: رسول کی ضلین لاه غلیهی اله در ماه رمضان همراه مردم 
مدینه به سوی مکه حرکت کرد و عده‌ای از یاران آن حضرت پیاده بودند. 
وقتی که به کراع الغمیم رسیدند. ان حضرت صلی الله علیه و اله 
درخواست کرد که ظرف آبی آوردند و آن را جلوی همه نوشید و مردم نیز 
افطار کردند به جز عده‌ای که روزه خود را نگاه داشتند و عصاة نامیده 
شدند. «4» ۲ 

(3) واقدی آن را با سند خود از جابر بن عبد الله انصاری این گونه روایت 
کرده است: هنگامی که ما بین ظهر و عصر در کدید بودیم. رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله ظوف ای را به دست حرقت به ظوری که حشلمانان 
آن را دیدند.ه سیس روز خود را افظار کرد به اطلاع آن حضرت رسید که 
عده‌ای روزه خود را افطار نکرده‌اند. فرمود: : که آنها. عصاة هستند. «<5» 
(4) و ابن اسحاق می‌نویسد: رسول خدا ضلت الله. علیه.ه آله: با مزدم 
خارج شد در حالی که همه روزه‌دار بودند و وقتی که 


(1). همان, ج 2 ص 800 ,و خواهد آمد که پرچم فتح در دست سعد بن 
عباده نود که پیافتر صلی الله غليه و اله. ان وا به. غلی: غلبه: السلام. متتفل 


کرد. 

(2). کراع الفمیم. کوه سیاهی است که 8۶ میل بعد از منزل عسفان قرار 
دارد؛ مجمع البحرین, ج 4 ص 386 و معجم البلدان, ج 4 ص 443 و 
آطلس تاریخ اسلام نقشه‌های شماره 41 و 42. 

(3). اعلام الوری, ج 1, ص 219 و تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 8د. 

(4). فروع کافی, ج 4 ص 127, حدیت 5 و کتاب الفقیه, جح 2 ص 91. 
ی تمام خبر به این صورت است: تا به آخرین فرمان رسول 
افطار بعد از آن نودی آ نگ که وه 8 0 تخییر شده بود, لذا 
در اینجا تا اواخر راه روزه بوده‌اند و سپس افطار نموده‌اند. 

(5). مغازی واقدی, ج 2. ص 802 البته او قبلا در جح 1, ص 22 جریان غزوه 


تفرتهانت کون ات باس رسای اه مه شین ماد 
خارج شد و به خانه‌های سقیا که متصل به مدینه است, رسید روزه‌اش را 
افطار کرد. پس شاید این افطاری که در اواخر راه مکه انجام شده؛ 
به او ملحق شده‌اند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4۰.ص :175 

به منزلگاه کدید- بین عسفان و امحخ- ر سید ند افطار کردند. 1 

(1) در مورد منزلگاه قدید. ابن ابی الحدید از کتاب الجمل ابی مختف با 
سند وی روایت ت کرده است: ام سلمه به عايشه که می‌خواست به سوی 
تضره حرکت کند: کفت :ابا تاد من آفرکوروری را که‌با وسولخدا لین 
الله صانهه ا: رمویت او در سمت شمال قدید فرود آمد و با علی خلوت 
کرد و با او به صحبت پرداخت. 

گفتگوی آنها طولانی شد. تو می‌خواستی که بر آنها وارد شوی و من تو را 
از کل 6 ۵ دز گوش نکردی و بر آنها وار 9228 
دا اش و ی ها ها ون ۱ 
راد ای من فقط یک روز از نه روز را دارم که با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باشم و تو این یک روز را برای من نمی‌گذاری؟! 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله که از خشم چهره‌اش سرخ شده بود. 
صورتش را به سوی من برگردانید و فرمود: «برگرد به سر جایت! به خدا 
سوگند, هیچ کس نسبت به علی علیه السلام بغض و کینه و دشمنی به دل 
نمیگیرد مگر اينکه از ایمان خارج باشد», لذ| من با خشم و پشیمانی 
در 

عايشه و ار آنیرا ان فف اور 42 


2) 


آیا قریش از این غزوه آگاه شدند؟ 


منزلگاه بعدی مر الظهران بوده است. به زودی از ابن اسپحاق نقل خواهد 

شد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وقتی که در مر الظهران فرود آمد. 
قریش هنوز بی‌خبر بودند و خبری از لشکر اسلام نداشتند و نمی‌دانستند 

که او چه خواهد کرد. «3» 

( )سین روایت:می کنو که ماس ین شبن خاله از بشی نکر از کناند! 

کل از وحمل رون عوا صلی الاب عاش و اله تااعت را اطاره اضا 

می‌کنی؟ جواب داد: برای محمّد و اصحابش! و امیدوارم که بعضی از آنها 

را اسیر کرده و نوکر تو گردانم و سپس این رجز را خواند: 

ان تفیلوا البوش فما لی علدهدا سلاع کامل وم 

ار سر ار افو وا اد کار دام 

و اين سلاح کامل و این حربه من است 

و این شمشیر دو لبه و تيیز و برنده من است. 


(1). ابن اسحاق در سیره ابن هشام, ج 4, ص 42. 

(2):سرح تهج البلاغه این ابی الحدید هعزلی: خن 217 به نفل از 
کتاب الجمل آبی مخنف. 

(3). ابن اسحاق در سیره ابن هشام, ج 4, ص 49- 50 و نگاه کنید به 
مغازی واقدی, ج 2 ص 923. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :176 

آنن ووایت: ا نها من کته کم فیری از تصدل دا ضلی االمغليه و امه 
آنها رسیده باشد و بدانند که حرکت کرده و قصد آنها را دارد و همین امروز 
یا فردا به سراغشان می‌آید. 

خانواده اش و پرادرژاد‌اش ابو 1 بن خرن . بن ۷ ای و 
خواهرراده انش عید الله بن. این امته محرومی که قعه رادم ایو سفان بن 
عات مایا تمه موی ار رن نوم است اه 
می‌باشد. و همین دلیل خروج ابو سفیان صخر بن حرب به همراه حکیم بن 
حزام مي‌باشد که در همان شب وصول لشکر اسلام به مر الظهران در 
پشت مکه بیرون آمده بودند و الا چه دلیلی داشته است که او در آن وقت 
شب خارج شود و در هر حال این اخبار خواهد آهند: 

(2) 


س‌ 


طبرسی می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و آله در مثّ الظهران فرود 
آمده بود,. در حالی که قریش بی‌خبر مانده بودند و خبری از پیامبر صلی 
الله علیوج الم نة آنها تمی رسید. 1 » 

واقدی می‌نویسد: مسلمانان در مل الظهران اردو زده بودند و قریش هیچ 
اطلاعی از حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوي آنها نداشتند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله به هنگام عشاء به مر الظهران رسید و به 
اصحابش دستور داد که آتش روشن کنند و آنها ده هزار آنشن روشن 
کردند! قریشیان به اتفاق نظر, | فرستادند تا اخباری 
را کسب کند و به او گفتند: وقتی محمد را ملاقات کردی, اگر در میان 
اصحابش سستی و بی‌حالی را مشاهده کردی به او اعلام جنگ کن و الا 
برای ما امان بگیر! 

(3) ابو سفیان و حکیم بن حزام خارج شدند. در راه بدیل بن ورقاء را 
دیدند. آنها همگی با هم حرکت کردند, وقتی که به اراک در م* الظهران 
رسیدند, خیمه‌های لشکر و آتش‌ها را دیدند و صدای مداوم اسب‌ها و 

شترها را ِِِ همین ترس و 3 شدیدی در آنها ایجاد 9 ِِ آنا 
کرده‌اند! بل گفت: این‌ها بیشتر از بنی کعب هستند! بعضی از آنها گفتند: 
آیا هوازن هستند که به دنبال آب و علف وارد سرزمین ما شده‌اند؟ گفتند: 
به خدا سوگند که نمی‌دانیم. ولی فراوانی این لشکر همانند روزی است که 
عده زیادی از حجاج جمع می‌شوند. «<3» 


خاطر دیدن آنش‌ها ده است و همچین جنس یک کلمه 3 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به سوی آنها حرکت کرده است؛ 

بنابراین برای چه مثفق القول شدند که ابو سفیان را بفرستند؟! مگر اينکه 

همان چیزی را بگوييم که کمی قبل ترجیح دادیم. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 914. 

)1( 


ای ون ای تفا فخه شام ای ای انم یز اد 


قاقمی, با شم خود از این کبانین از پذرشت رذایت عی کنهة هنکاعیم که 
رسول خدا صلی اه علیه و آله در مت الظهران فرود آمد, پیش خود گفتم: 
و هافر وتا سک ار راهان شیاه 
با زور وارد مکه شود؛ قریش تا ابد, هلاک خواهد شد! برای همین سوار 
یاه مسا مان اه ههام سا تمه 
دنبال کسی بودم که او را به سوی قریش بفرستم تا با رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله مذاکره کنند, پیش از آنکه به زور وارد مکه شود. در همین 
حال که در آراک (ناحیه‌ای از مر الظهران) بودم و به دنبال کسی مي‌گشتم, 
شنیدم که کسی می‌گوید: به. خدا سنو‌کند. که: ۴ به:خال این هحه آنتن. در 
شب ندیده بودم! ناگهان دیدم که ابو سفیان است. صدا زدم: ابو حنظله! 
صدایم را شناخت و گفت: لبیک ای ابو الفضل, پدر و مادرم به فدایت چه 
کار داری؟ گفتم: وای به حال تور اين رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است 
که با ده هزار مرد جنگی آمده است! گفت: پدر و مادرم به فدایت, چه 
دنور می‌ذهی. ۵ آیا راه چاره‌ای به نظرت می‌رسد؟ گفتم: بله. در ردیف 
من بر اين اسب سوار شو تا تو را نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
ببرم. به خدا سوگند که اگر وارد جنگ شوید و رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
]۳ بر شما پیروز شود. کشته خواهی شد! گفت: این را می‌دانم. 

(2) بدیل که همراه او بود. بازگشت و ابو سفیان در رکاب من سوار شد و 
خرکت کر هر کم ار کی کی ار اس‌های مساهااا ی کر مس گرم 
می‌پرسیدند: کیستی؟ من می‌گفتم: عباس. و آنها می‌گفتند: عموی رسول 
خدا.حان ات لیم و آله اسست که بو است‌وی سار شدم ازست. ها آ که 
از کنار آتش عمر بن خطاب عبور کردم. 

وقتی که مرا دید, برخاست و گفت: کیستی؟ گفتم: عباس. او نگاه کرد و 
ابو سفیان را دید که پشت سرم سوار شده است و فریاد زد: ی 
خدا, ,ٍ ابو سفیان است؟! سپاس خدای را که بدون عهد و پیمانی ما را بر تو 
خساتا کرد سپس به سرعت به سوی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
حرکت کرد و من نیز اسب را به سرعت راندم تا همگی جلو در خیمه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله جمع شدیم. من بر آن حضرت صلی الله 
علیه و آله وارد شدم و پشت سرم, عمر نیز داخل شد و گفت: ای رسول 
خدا, این ابو سفیان,. دشمن خداست که با پای خودش و بدون هیچ عهد و 
پیمانی آمده است, اجازه بدهید که گردنش را بزنم! 

(3) گفتم: ای رسول خدا, من به او پناه داده‌ام. سپس به عمر گفتم: : صبر 
ک یر زاکر ای ار تراد ماه نیع و کی ان کرت 


را نمی‌زدی, زیرا وی یکی از افراد طایفه تو محجسوب می‌شد؛ و لکن او 
یکی از افراد بنی عبد مناف است! تون شلد | اصلی له یهن الم فرمود: 
اه زا ببره به-خاطر نق ناو آمان: دادم نزد تو بماند و صبح او را پیش من 
بیاور و من او را بردم. «1» 


(1). مغازی واقدی, 3 2 ص 6 7 به صورت مسند و ابن اسحاق در 
سیره, ج 4, ص 44- 45 آن را آورده است و شبیه آن در اعلام الوری, ج 1, 
ص 219 و مجمع البیان, ج 10, ص 846- 847 امده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :178 

(1) در نقل دیگری از واقدی اضده اشت: غباشن بن خکيم بن جر ام و بذیل 
بن ورقاء وارد شد و گفت: تاریخ تحقیقی اسلام ج4 178 حاضر شدن ابو 
شفیان نزد پياهند احرم صلی. الله علبه و ال کی ۰ 177 

لعان وید که من بشما آمانزه‌دهم با ردول خدا سای لاه علیه 
آله بروید. ؛ زیر| آمی‌ترسم که بدون امان وی قطعه قطعه , شوید! آنها قبول 
کردند و عباس آنها را همراه خود نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله برد. 
آنگاه خودش وارد خیمه آن حضرت صلی الله علیه و آله شد و عرض کرد: 

ای رسول خدا, ابو سفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا را امان داده‌ام. 
ایا بر تو وارد شوند؟ فرمود: 

آنها ربیاو آنجام‌:یو آن ح رت تواره ند ی تشاهش | گرم صای الا یم 
و آله فرمود: آیا شهادت می‌دهید که لا اله الا اللّه, محمد رسول اللّه؟! 
همگی شهادت دادند که لا اله الا ال ول و حکیم شهادت دادند که 
محمد رسول اللّه و ابو سفیان شهادت به رسالت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله نداد! 

پيامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: و شهادت بده که من رسول خدا 
هستم. ابو سفیان گفت: ای محمد! به خدا سوگند که در دلم نسبت به اپن 
جمله کمی تردید هست! و در آینده آن را خواهم گفت! تین کدا لت 
اللة غایة. و آلد فومود ها : یه آنها آمان داديم. انها وابه‌ضزل-خو بین واه 
انا تن 

(2) 


هنگام سییده دم 


عباس می‌گوید: پس از سپیده دم تمام لشکریان اذان گفتند. ابو سفیان از 
اذان آنها دعان. شنت ده سید این چیست؟ گفتم: وقت نماز است. 
پرسید: : در شبانه روز چند بار نماز می‌خوانند؟ گفتم: پنج بار. 

گفت: به خدا که زیاد است! ۲ ۲ 
سپس از خیمه خارج شدیم و در جایی ایستادیم که رسول خدا صلی الله 
علیه و له را می‌دیدیم. او در حال وضو گرفتن بود. ایو سفیان دید که 
او جمع شده‌اند «۰ و دست‌هایشان زیر حاسن آن حضرت ۱ ال 
علیه و اله است تا قطره‌ای اب بچکد و آن را به صورت خود بمالند و تبرک 
جویند! «2* 

ابو سفیان گفت: ای ابو الفضل, هرگز چنین پادشاهي ندیده‌ام! نه پادشاهان 
کسری و نه پادشاهان روم! تشن آز ای سامیر صلی الا ماه تنان 
خواند «3». گفت: مرا نزد او ببر ای ابو الفضل. <«4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص <815- 916. 

2 ام لور ض 221 ۱ 

(3). همان. ص 102 و در آن آمده است که ابو سفیان در آن شب اسلام 
اند و کبانن فضو: و نها را به او یاد داد و او با آنها نماز خواند. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 916. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4۰.ص :179 

1) 


تم اه فان با ول لام صلی لاله علیوخ زد 


عباس می‌گوید: 1 پس از فرا ۳ صبع صبح, ابو سفیان را نبزد آن حضرت 
صلی ال له ابر فگاسن کف جشتم رسول دا ضلی الله علیه و 
آله بر وی افتاد؛ فرمود: وای بر تو ای ابو سفیان اپا وقت ان نرسیده است 
که بدانی هی خدایی جز خدای یکتا نیست ؟! 

گفت: پدر و مادرم به فدایت. پردبار و بزرگواری! گذشت و بخشش تو 
چقدر زیاد است! پیش خود می‌گفتم که اگر آلهه دیگری غیر از خدا بت 
داشت., مرا یاری می‌کرد. «1» ای محمد, من از خدای خود طلب پاری 
کردم و تو از خدایت یاری خواستی و به خدا 1 که هر بار با تو درگیر 
شدم, بر من پیروز شدی! اگر خدای من حق بود و خدای تو باطل بود, در 
اين صورت بر تو پیروز می‌شدم. «2» 

(2) پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای ابو سفیان, آيا وقت آن نرسیده 
است که بدانی من فرستاده خدا هستم ؟! ابو سفیان گفت: پدر و مادرم به 
فدایت؛ چقدر پردبار و بزرگواری! و گذشت و بخشش تو چقدر زیاد است. 
اما به خدا سوگند که در اين مورد دچار تردید هستم و بعدا گواهی خواهم 
داد! 

شوه اه کف ای مر کی اه ان فان ات نوم کل الم لاله ها 
محمدا عبده و رسوله. «3» 

گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه و َنْ محمدا عبده و رسوله. «<4» 

سپس گفت: ای محمد! با مردمی که بعضی را می‌شناسیم و بعضی را 
نمی‌شناسیم به سوي اصل و عشیره خود هجوم آورده‌ای؟! 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: تو ستمکارترین و نارواترین فرد 
هستی ! پیمان حدیبیه را شکستید و از روی ستم به بنی کعب (از خزاعه) 
یورش بردید و در حرم آمن الهی انها را قتل عام کردید! 

ابو سفیان گفت: ای رسول خدا, چرا به ما حمله کردید و به هوازن حمله 
تکرفید که از ارجام تو ستبه و دشمنی بیشعری باق دارند؟۱ 

شون خدا صلی الله علنه و ال فر مود از خدای خود امید دارم که پس از 
فتح مکه و برافراشته شدن پرچم اسلام در آن, مرا یاری کند که هوازن را 
شکست بدهم! و خداوند اموال و ذریه انان را از غنائم ما قرار دهد. من در 
این مورد به خدا امیدوار هستم! «<5» 

(1). همان, ج 2. ص 918. 


(2). همان, 0 مد ض‌ 916 ۳ 
(3). در اعلام الوری, ص‌ 22 امده است که به وی گفتند: گردنت را 


می‌زنيم يا شهادت به رسالت بده. و در سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 46 
آمده است: شهادت بده پیش از آن که گردنت زده شود و نیامده که 
عباس به وی امان داده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 918. 

(5). همان, ج 2. ص 916. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4۰.ص :190 

(1) ابو سفیان به من گفت: با لات و عرّی چه کنیم؟! عمر جواب داد: آنها 
را به زباله‌دان بینداز. ابو سفیان به او گفت: وای بر تو! چه چیز تو را این 
قدر بد زبان کرده است؟! چه چیز باعث شده که در سخن من و 
عموزاده‌ام دخالت کنی؟! 

سیس ابو سفیان گفت: ای رسول خدا,؛ دوست دارم که اجازه دهید تا میان 
قومت بروم و آنها را هشدار دهم و به سوی خدا و رسولش دعوت کنم! 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به وی اجازه داد. آنگاه ابو سفیان به عباس 
گفت: چگونه آنها را دعوت کنم تا به آن اطمینان کنند؟ 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: نه آتما بکهه هر کسی که بگوید: 
اله الا اللّه وحده لا شریک له و ان محشّدا رسول اللّه و دست از جنگ 
ی ر کعبه بنشیند و سلاحش را زمین 
بگذارد در امان است! 

(2) عرض کردم: ای رسول خدا, ابو سفیان مردی است که فخر و مباهات 


را ,دوست دارد, 1 پس اگر به او امتیاز ویژه‌ای بدهید, خوب است ! آن حضرت 
0 ار ۱ 0 ۱71 
آمان است! 


ابو سفیان با تعجب پرسید: خانه من؟! 

تیا مین صام‌الله اه واه موه را اه مش و ی که 
که در خانه اش را ببندد در امان است! 

آنگاه ابو سفیان برخاست تا برود. من به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
عرض کردم: ابو سفیان فردی است که ذاتا حیله گر می‌باشد و الان دیده 
است که مسلمانان بسیار پراکنده‌اند و زیاد ان زوشتن کردم‌اند: تا-زیاد 
جلوه نمایند! آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: یی وف تا یتآ 
برسان و او را در همین ده نگه‌دار تا از لشکر خدا سان ببیند! 

خود را به او رساندم و صدا زدم: ابو حنظله! ایستاد و گفت: بعنی بلی 
هاشم هم اهل حیله و خیانت هستند؟! گفتم: به زودی خواهی خواهی فهمید 
که.مکر بو خیله دور ارسشان: ما هشت: لکن کم درنک کن کادار شکر خدا 
سان ببینی. به این فرتیت عباس-در آن شب ابو سفیان رادر خیمه 
خود نگاه داشت. 

(دادر آتها ره تهب ورف مسا تفن اکمال ا له ای کی انم 


سفیان پیش خود گفت: آیا کسی کاری را می‌کند که من کردم؟! با پای 
خودم آمدم و دست در دست او گذاشتم! آپا نمی‌توانستم که هم‌پیمانان 
خود را گرد آورم و در مقابل او بایستم و شاید, که می‌توانستم او را دفع 
ی اقا و ی ای ها ی 
به او فرمود: ای ابو سفیان. اگر خدا| بخواهد تو را خوار و ذلیل می کند. 
> 


(1) 


رژه لشکر اسلام 


واقدی می‌نویسد: رسول خدا ضلی الله علیه و آله سیاه خود.را مهیا کرد:تا 
از انها سان ببیند. به این ترتیب بنی سلیم که هزار نفر بودند به فرماندهی 
خالد بن ولید در پیشاییش لشکر اسلام حرکت کردند در حالی که پرچم آنها 
دز دنست ام برن, علاط سلمی. بهن.. آنها وه غلم داشتند که یکین در :دست 
عباس بن مرداس و دیگر در دست خفاف بن ندبة بود. هنگامی که خالد به 
موازات عباس و ابو سفیان رسید سه بار تکبیر گفت و مسلمانان به دنبال 
او تکبیر گفتند. ابو سفیان از عباس پرسید: این چه کسی بود؟ جواب داد: 
خالد بن ولید. 

ابو سفیان گفت: همان جوان خودمان؟ جواب داد: بله. 

(2) سپس زیر بن عوّام عبور کرد در حالی که پرچم سیاهی در دست 
داشت و مهاجران و بادیه‌نشینان به دنبالش بودند. او وقتی که به موازات 
جواب داد: زبیر بن عوام. پرسید: پسر خواهرت (صفیه)؟ جواب داد: بله. 
سپس ابو ذر غفاری يا ایماء بن رحضه همراه سیصد نفر از بنی غفار عبور 
کرد. آنها هم وقتی به موازات آن دو رسیدند» تکبیر گفتند. ابو سفیان 
پرسید: ای ابو الفضل, این‌ها هستند؟ جواب داد: بنی غفار. 

ابو سفیان با تعجب گفت: اینها چه کاری با ما دارند؟! 

سپس بريدة بن حصیب آسلمی همراه دویست نفر از بنی اسلم و ناجية بن 
اعجم بة همر اه ۳9 نفر دیگر از آنها پیش آمدند و وقتی به موازات آن 
دو رسیدند. تکبیر گفتند. ابو سفیان پرسید: این‌ها کی هستند؟ جواب داد: 
نوتاه ابو سفیان پرسید: ای ابو الفضل. بنی اسلم از ما چه 
می‌خواهند؟! عباس جواب داد: آنها اسلام را پذیرفته و دیگر مسلمان 
شده‌اند. ۲ 

ی بن سفیان خزاعی به همراه پانصد نفر از خزاعة پیش امدند و 
اینها که هستند؟ جواب داد: بنی کعب ين عمرو (از طایفه خزاعه) هستند. 
گفت: بله, اينها از هم‌پیمانان محمد هستند (و نگفت پیامبر)! 

(3) سپس طایفه مزینه از مقابل آنها که ی تور یت 2 و 
دویست اسب داشتند. آنها دارای سه علم بودند که در دست بلال بن حا رث 
۵ گنه اللمین غفره ه تعمان بن. عع ان نود آنها با صدای بلتد تکبیر کفتند. 
ابو سفیان پرسید: اينها چه کسانی هستند؟ جواب داد: از مزینه هستند. آبو 
سفیان گفت: ای ابو الفضل, مزینه را با ما چه مربوط که الان باید صدای 


تکبیر و به هم خوردن اسلحه‌های ان‌ها را بشنوم؟! 

سپس طایفه جهینه که هشتصد نفر بودند. عبور کردند و هر دویست نفر از 
یی ات وی 
عد الله ین ی وتو حالد بت فاص رورم ارس که 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4,ص :182 

(1) سپس ابو واقد لیثی به همراه دویست نفر از بنی لیث و بنی بکر و بنی 
ضمرة (از کنانه) عبور کرد. 

اب شفیان پرسید: اینها کین هنشند؟ جوابه داد: ننین:بکر (از کناته) هستند: 
گفت: بله, به خدا سوگند اینها بودند که باعث شدند تا محمد بر ما حمله 
کند (!). به خدا سوگند که مردم شومی هستند. به خدا قسم که در قضیه 
حمله بر بنی بکر مورد مشورت قرار نگرفتم و حتی آگاه نشدم و هنگامی 
که جریان را فهمیدم. بسیار ناراحت شدم, اما کار از کا ر گذشته بود. عباس 
گفت: شاید خدا نخواسته است که محمد صلی الله علیه و آله بر شما 
خفاله کته تا فصو وارد اسلام شوید! 

گفته شده است: علم بنی لیث در دست صعب بن جنامه لیثی بوده است 
که همراه دویست و پنجاه نفر حرکت می‌کرد. وقتی مقابل ابو سفیان 
رسیدند: تکبیر گفتند. او پرسید: اين‌ها کی هستند؟ عباس جواب داد: بنی 
لیث. در آخر سیصد نفر از آشجعی‌ها گذشتند که یک علم آنها در دست نعیم 
بن مسعود آشجعی و دیگری در دست معقل بن سنان اشجعی بود. انها 
هکام عبور آز‌ععانل اپوسعان باعدای ان کر گفتت: او پرسید: اینها 
کی هستند؟ عباس گفت: از آشجع هستند! ابو سفیان با تعجّب گفت: اینها 
که از سرسخت‌ترین دشمنان محشّد بودند! عباس گفت: خدا اسلام را در 
دل‌های انان وارد نموده است و این از فضل خداوند- عز و جلل- می‌باشد و 
ساکت شد. <1» 

2) 


مهاجران و انصار 


انصار چهار هزار نفر بودند که پانصد اسب داشتند و مهاجران هفتصد نفر 
بودند که سیصد اسب داشتند. <2» 

عده‌ای از مهاجران همراه جمع پانصد نفری زبیر بن عوّام عبور کرده بودند 
و حدود پانصد نفر باقی مانده بودند که بعد از جمع چهار هزار نفری انصار 
حرکت می کردند. ٍ 

هر طایفه‌ای از انصار دارای پرچم و علمی بودند و در میان انها هزار نفر 
خود را چنان با زره و کلاه‌خود مسلح کرده بودند که جز چشمهایشان دیده 
نمی‌شد «3», برای همین به آنها الکتيبة الخضراء؛ یعنی گردان سیاهپوش 
گفته شد. <4» 

)3( 


واقدی روایت می‌کند: وقتی کتیبه خضر|ء تمس ,دا ضلی له له د اله 
نه پیش آمد: کرد و غبار زیادی از زیر سم 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 819- 8920. 

(2سهمان: ج دض 800 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 821 و سیره ابن هشام, ج 4 ص 47. 

4 یره آین ,شام رصن 17-46 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :1893 

اسبان به هو برخاست. ۳ این هنگام ابو سفیان با عبور هر طابفه‌ای 
مي‌پرسید که آیا محشد عبور نکرده است؟! عباس جواب می‌داد: نه. پیامبر 
صلی الله علیه و آله پرچم خود را به دست سعد بن عباده خزرجی داده بود 
و او جلوی کتیبه (گردان سواره نظام) حرکت می‌کرد. 

هنگامی که سعد با پرچم محمد صلّی اللّه علیه و آله از جلوی ابو سفیان 
گذشت, فریاد زد: ای ابو سفیان, امروز روز انتقام است, امروز روزی 
است که حرمت‌ها شکسته می‌شود! و همراهانش آن را تکرار کردند. 

(1 که کم ول الله خی الله لته وال ی اند در عالی کهبر تافو 
قصواء «1» سوار شده بود و با نصف برد یمانی قرمز «2» يا سیاه «3», 
عمامه‌ای را بدون تحت الحنی به سر بسته بوذ: آن حضرت در میان اقرع 
بن حابس و عيينة بن حصن «4» و اسید بن حضیر انصاری و ابی بکر 
حرکت می‌کرد و عمر بن خطاب که خود را در سلاح پیچیده بود و شناخته 
نمی شد, با صدای بلند شعر می‌خواند. ابو سفیان او را نشناخت و از عباس 
پر سید. : ای ابو الفضل, این اوازخوانر کیست؟ جواب داد؛ او عمر بن خطاب 
است. ابو سفیان گفت: به خدا سوگند که کار طایفه بنی عدی بالا گرفته 
است., یس از آنکه قلیل و ذلیل بودند. عباس گفت: ای ابو سفیان. همانا 
دا هر اه اه میس فص ار سای نت که 
اسلام او را بالا برده است. <«5» سپس ابو سفیان گفت: ای ابو الفضل, 
هیچ‌گاه چنین کتیبه‌ای را ندیده بودم و هیچ کسی هم چنین کتیبه‌ای را برای 
من توصیف نکرده بود. سبحان الله, هیچ کس چنین نیرویی ندارد و 
نمی‌تواند ان را فراهم کند! انگاه گفت: به درستی که ی 
برادرزاده‌ات به زودی بسیار بزرگ و با شکوه می‌شود! از عباس روایت 
شده است که به او گفتم: وای بر تو ای ابو سفیان! این پادشاهی نیلست؛ 
بلکه نبوت است! و ابو سفیان گفت: «6» آری همین طور است. <7» 
ها ات تاه 


رسید. ابو سفیان او را صدا| زد و گفت: ای رسول خداء آبا به قتل و غارت 
قومت دستور داده‌ای؟! همانا سعد- و کسانی که با او بودند- وقتی که از 
کنار ما گذشتند, گفتند: ای ابو سفیان, امروز روز انتقام است. امروز روزی 
است که حرمت‌ها شکسته می‌شود, امروز روزی است که خدا قریش را 
خوار می‌گرداند! من تو را به خدا قسم می‌دهم که به قوم خود رحم کنی و 
ِ تو نیکوکارترین و مهربان‌ترین و نزدیک‌ترین فرد نسبت به انها هستی! 
ین« 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 921. 

(2). سیره آبن اسحاق. ۳ 4 ص‌ 7 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 823- 924. 

(4). همان, ج 2. ص 904. 

(5). همان, ج 2. ص 921. 

(6). مغازی واقدی, ج 2. ص 822 و تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 9<. 

(7). سیره ابن اسحاق. 4 ص‌‌ 7 

(8). مغازی واقدی, ج 2, ص 921. 

تاریخ تحقیقی اسلام 4۰.ص :94 طر 

)1( غباین به فامیر | کر صلیه الله علنف اه عرض کرد: ای رسول خدا,؛ 
بعید نمی‌دانم که سعد قصد حمله نداشته باشد. <1» 

و بنا به قولی این جمله را عمر بن خطاب «2» يا عثمان بن عفان و یا عبد 
الرحمن بن عوف «3» گفته است. برای همین پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله به علی علیه السُلام فرمود: خود را به او برسان و پرچم را از او بگیر 
و خودت پرچم را وارد شهر مکه کن. 4 

علی پیش رفت و پرچم را از او درخواست کرد. سعد بدون هیچ چون و 
چرایی پرچم را به او تحویل داد. «<5» 

آنگاه حکیم بن حزام و پدیل بن ورقاء «6» و جبیر بن مطعم عدوی «7» 
نزد رسول خدا صای الم علیه و آله آمدند و اسلام آوردند و با او بیعت 
کردند. آن حضرت صلی الله علیه و آله دو نفر اول را پیشاپیش سپاه اسلام 
به مکه فرستاد تا آنها را ؛ به اسلام (یا تسلیم) دعوت کنند و از آنجا که خانه 
ابو سفیان در بالای مکه و خانه حکیم بن حزام در پایین مکه بود, آن حضرت 
صلي الله علیه و اله اضافه کرد: هر کسی وارد خانه حکیم بن حزام شود 
در افان: اشت و هن کس. دن خانه اش راد مدشت ان نی رارق در 
آمان است. «<8» 


2) 


اعلان ابو سفیان 


واقدی روایت قف کند: عباس به ابی سفیان گفت: وای بز 9 بشتاب و قوم 
خود را دریاب, قبل از آنکه رو در روی لشکر اسلام قرار گیرند! ابو سفیان 
حرکت کرد و پیش از همه از طرف کوه کداء (در بالای مکه) 


(1). ارشاد, جح 1, ص 135 و در ص 60 آمده است: بعضی از افراد. 

(2). در سیره ابن هشام, ج 4, ص 49 آمده است: ابن اسحاق گفت که 
مردی از مهاجرین. و اين هشام افزوده است: او همان عمر بن خطاب 
بوده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 821- 822. 

(4). ارشاد. ج 1, ص 60 و مثل آن در سیره ابن هشام, ج 4, ص 47 نقل 
شده است و در مغازی واقدی» ,2 ص 2 امده است: 

گفته می‌شود که رسول خدا صلّی الله علیه و آله علی علیه السّلام را 
فرستاد و او پرچم را گرفت و وارد مکه کرد. 

(5). ارشاد, ج 1, ص 134 و در مغازی واقدی, ج 2, ص 822 آمده است: 
«پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسی را به سوی سعد فرستاد و او را از 
پرجمدارق عزل کرد و آن را به پسرش فیس تن سعد.واگذار کرد, سعد از 
اينکه پرچم را به دست پسرش بسپارد خودداري کرد و خواستار نشانه‌ای 
از طرف رسول خدا شد! و آن حضرت صلی الله علیه و آله عمامه‌اش را 
به عنوان علامت فرستاد. سعد آن را شناخت و پرچم را به پسرش تحویل 
داد! و گفته شده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله او را از 
با عزل نکرد!» و به اين ترتیب خواسته‌اند که کینه و دشمنی خود 
را با علی بن ابی طالب علیه السلام ابراز کنند! و این در حالی است که 
ابن اسحاق آن را در جریان ورود به مکه نقل کرده و شیخ مفید هم در 
ارشاد آن را اورده است! 

(6). اعلام الوری, ج 1, ص 223 و مجمع البیان, ج 10, ص 847. 

(7). همان, ج 1 ص 223. 

(8). تفسیر قمی, ج 2, ص 321 و مجمع البیان, ج 10, ص 848 ۵ عم 
راما ای مر 
در صحیح مسلم آورده است: وقتی انصار این انتقال پرچم را شنیدند. به 
همدیگر می‌گفتند: این مرد [همینطور آمده است ] دچار رحم و عطوفت 
نسبت به عشیره‌اش و علاقه و محبت به خاک وطنش شده است! چنانکه 
در دلائل الصدق, جح 2, ص 26, چاپ بغداد هم آمده است. 
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وارد شهر شد و با صدای بلند فریاد زد «1»: ای جماعت قریش! این محمد 
است که با لشکری گران که نظیر آن را ندیده‌اید به شما رو آورده است! 
هر کنن. که.وارد-خانة ابی سفیان .شود در آمان است۱ 2 او همین طور 
خبر را اعلان می‌کرد و پیش می‌رفت تا در خانه بر همسرش هند دختر عتبه 
مخزومی وارد شد. هند سر ابی سفیان را در دست گرفت و پرسید: چه 
خبر؟ ابو سفیان گفت: محمد با ده هزار تفر که غرق در سلاح هستند, پیش 
آمده ۳۳ به من گفت که علان کنم: هر کس, وارد خانه‌ام شود در آمان 
است و هر کس سلاحش را بر زمین بگذارد در آمان است! هند گفت: خدا| 
زروبت را سیاه کند که پیام‌آور بدی برای قومت بودی! «3» سپس سبیل او 
را گرفت و گفت: این چاق و چلّه بی‌خاصیت را بکشید که پیام‌آور بدی برای 
قومش بود! ابو سفیان گفت: وای بر شماا! حرف‌های بیهوده این ضعیفه 
شما را مغرور نکند. او با لشکری آمده که نظیر آن را ندیده‌اید. هر کس 
ور اه اه ان و درز ات آنها گفتند: خدا تو را بکشد! خانه 
تو چه مشکلی از ما را حل می‌کند؟ ابو سفیان گفت: و هر کسی که در 
خانه‌اش را به روی خمد تدم جر آمان است: هر کسی: که: دز مستد 
الحرام برود در آمان است. «4» وای بر شما, من چیزی را دیده‌ام که شما 
ندیده‌اید! من مردان کون و اسلحه و مهماتی را دیده‌ام که هیچ کس 
قدرت مقابله با آن را ندارد. «<5» 

(1) 


خروش احمقانه 


از نی بکر (از کنانی» قبل از ۳ «تول 13 س 
مشغول تعمیر و اصلاح شمشیرش بود. همسرش از او پرسید: : شمشیرت 
را برای چه آماده می‌کنی؟ 

گفت: برای محمد و اصحابش! همسرش گفت: به خدا سوگند که گمان 
نمی‌کنم این شمشیر در مقابل محمد و اصحابش کاری از پیش ببرد! 

او و صفوان بن امیّه و عکرمة بن ابی جهل مخزومی و سهیل بن عمرو 
عده‌ای را در ناحیه‌ای به نام خندمه جمع کردند تا به جنگ و مقاومت در 
مقابل لشکر اسلام بیردازند. «6» کم‌کم عده‌ای از قریش و 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 922. 

(2). سیره ابن اسحاق. جح 4 ص‌ 7 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 823- 922. 

(4). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 7 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 923. 

(6). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 9 50 و خندمه, بلکه خنادم سلسله‌ای 
از کوه‌های خشن است که از شعب عامر در نزدیکی مسجد الحرام شروع 
می‌شود و در جهت شرق تا مفجر ادامه دارد و سپس از طرف جنوب تا 
کوه سدیر در مقابل حجون ادامه دارد.- 
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عده‌ای از بنی بکر از کنانه و هذیل مسلح شده و به آنها پیوستند و قسم 
خوردند که نگذارند محشّد بدون جنگ و خونریزی وارد مکه شود. 

)1( 


تتاشی اکرخ‌صی اه طلست آلخ وو کش اف 


مسلمانان پیش‌تاز به ذی طوی رسیدند. در آنجا توقف کردند و به همدیگر 
ملحق شدند تا پینند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جه می‌گوید. 1 
ابن اسحاق روایت کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله وقتی به 
ذی طوی رسید, بر روی مرکب خود ایستاد و لشکر خود را به این ترتیب 
تقسیم کرد: زبیر بن عوّام را فرمانده جناح چپ قرار داد و به وی دستور 
داد که از تنگه کدی (در پایین مکه) وارد شود. خالد بن ولید را فرمانده 
خباع راست فرار داد که فبایل, اسلم خفته, مره و ظفار حعت فرمان وی 
بودند و به او دستور داد که از لیط که آن هم در پایین مکه قرار دارد, وارد 
شود. «2» و پرچم خود را نزدیک خانه‌های مکه بر زمین بکوید و به زبیر 
دستور داد که پرچم خود را در بالای مکه در حجون بر زمین بکوبد و به او 
فرمود: از جای خود تکان نخور تا نزد تو بیایم. سعد بن عباده را به 
فرماندهی کتیبه انصار انتخاب نمود و او را پیشاپیش خود فرستاد «3» و 
فرمود که از تنگه کداء در بالای مکه وارد شهر شود. <4» 

2) 


افراد مهدور الدم 


ابن اسحاق می‌نویسد: رسول خدا ضلی: الا علیه و آله به فرماندهان 
لشکر اسلام دستهر داد که فر مکم‌یا کی درگیر 


-خنادم بر تمام بالای مکه تا مشجد الخرام. مشرف و مسلط است. و در 
مقاله عبد الرحمن خویلد در مجله میقات. ش 4 ص 203- 204 آمده 
است که چون رسول خدا ضلی الله علیه و آله می‌خواست از آن:طرقف 
وارد مکه شود آنها می‌خواستند که در مقابل وی مقاومت کنند. 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 923. 

(2). . سیره آبن اسحاق, ج 4, ص 47- 419 و مغازی واقدی, ج 2 ص 825 
ار کی هر اخبارشکه: ام الشا۱ 0 ما ذی طوی نام برده 
است که در طرف غرب کعبه قرار دارد و امروزه تنضباوی نامیده می‌شود 
و اين به خاطر درختچه‌های تنضب است که بر روی آن می‌رویيده. این 
مطلب در معجم معالم مکه التاريخية اثر عاتق بن غیت بلادی امده و در 
مجله میقات. ج 3, ص 151 به نقل از وی ذکر شده است. 

(3). مجمع البیان. جح 10, ص 948. 

(4). مغازی واقدی, 3 2 ص‌‌ 925 و سیره ابن اسحاق, 3 4 ص‌‌ 49 
معروف این است که لشکر فتح از سه جهت وارد مکه شدند: 

اذاخر کف رسول دا صلی الله علیه و آله از آنجا وارد شدند و کداء که زییز 
و کتیبه‌های انصار از آنجا وارد شدند و کدی که امروزه به ریع الرسام 
معروف است و خالد بن ولید از انجا داخل شد و امروزه خیابانی که وی ان 
را طی کرده است. خیابان خالد بن ولید نامیده می‌شود و در آن مسجدی 
قرار دارد که به وی منسوب است و در غرب مسجد الحرام قرار دارد. اما 
زبیر از محله معلاة در بالای مگه که امروزه ریع الحجون است به سوی 
تنگه مدنی‌ها در پایین کوه خنادم و از آنجا به سوی مسجد الحرام که محل 
اجتماع لشکر اسلام بود, رفت. 
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د. مگر آنکه قصد جنگ داشته باشد, به استثنای عده‌ای ,که نبی اکرم 
وا ی و و تا هر[ 
دنتور قتل آنها را ضادر کرده بود. حتی: اکر به: برده کعبه. آویزان شنم 
باشند. <1» 

(1) اسم این افراد در خبری که حمیری آن را در قرب الاسناد از امام باقر 
علیه السْلام نقل کرده به این صورت آمده است: عبد اللّه بپن سعد بن ابی 
سرح (مرتدی که برادر رضاعی عثمان بود). نید لاهن خطل ال رو مسد ره 


خاطر اینکه غلام مسلمان خود را کشته بود و پس از ارتداد به مکه فرار 
کرده بود, مقیس بن صبابه لیثی, به خاطر اينکه مسلمانی را عمدا به جای 
برادرش که به خطا کشته شده بو فا رش اتمه و ار آاخداه 2 
فرار کرد, و فرتنا و ساره که دو زن خواننده‌ای بودند که اشعاری در هجو 
تا یا 1 می‌خواندند و در روز احد مشرکان را به 
جنگ با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌شورآندند. < > 

تور کر شکه آن وت صلی له ایهم الم را 0 است. 
«3» و عکرمة بن ابی جهل مخزومی. «4» و واقدی هیّار بن آسود و هند 
دختر عتبة بن ربیعه مخزومی, همسر ابو سفیان «5» و مادر معاویه را 
اضافه کرده است. و حلبی صفوان بن امیه مخزومی را اضافه کرده است. 
«6> 

ندال تفسیم ,زینته ل عدا صلی آلله لیم و آله زیت چم تشضتی رفت, که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داده بود و خالد بن, ولید, هم به 
سوی لیط در پایین مکه حرکت کرد. رای کنر شو مدا صلی اه ره 
و آله, ابو رافع قبطی به دستور آن حضرت- چنانکه در عمره قضا نقل شد- 
به حجون در ابطح رفت و در انجا چادری از جنس پوست برای 


(1). سیره آبن اسحاق. ج 4, ص 31د. ۳ 

(2). قرب الاسناد. ص 61 و در ارشاد, ح 1, ص 6 امده است: امیر 
الممنین یکی از اين آوازه‌خوان‌ها را کشت و دیگری پنهان شد تا بعدا به او 
امان دادند و در زمان خلافت عمر بن خطاب 1[ 
لگد زد و کشت. مر قاری فاقدی: خ 2مضی: 960 آمدخ آنسنت؛ ارننه کته 
شد؛ اما به فرتنا امان داده شد و تا زمان عثمان زنده بود تا اینکه یکی از 
دنده‌هايش شکست و به همین علت فوت کرد. و عثمان حکم کرد که 
هشت هزار درهم به ورثه‌اش پرداخت شود که شش هزار درهم دیه‌اش 
بود و دو هزار درهم به خاطر سختی جرم! 

(3). در ارشاد, جح 1. ص 136 امده است: علی او را کشت. و همچنین در 
اعلام الوری, ج 1, ص 224 و مجمع البیان, ج 10, ص 848 آمده است. 
(4). مطلب به همین صورت در خبر طبرسی در مجمع البیان ج 8, ص 
6- 507 از سدی از مصعب بن سعد از پدرش امده است. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 825 و تاریخ یعقوبی, جح 1 ص 59<- 60 و 
مناقب حلبی, جح 1. ص 208. ۱ ۲ 
(6). مناقب ال آبی طالب, ج 1, ص 208 و به زودی تفصیل ان خواهد امد. 
و یکی از کسانی که پس از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه, از 
مدینه به مکه هجرت کرد: ابو عامر راهب فاسق بود. هنگام فتح مکه در 


آنجا بوده است. و گویا پیامبر به همین اکتفا فرموده که بر او لقب فاسق 
نهاد و دیگر خونش را دز زور که سکم هار تنقورن گرد او نیز از 
آزاردهندگان و بدزبانان و تحریک کنندگان علیه آن حضرت بود, و شاید این 
به رعایت فرزند شهیدش در احد, حنظله غسیل الملائكة بوده است. اما او 
از مکه به طائف فرار کرد. شاید برای اينکه آنان را علیه آن حضرت 

تفر نو السافه فصن و29 وان آن جومم التا تسم ور 0 11 
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آن خضرت صلی الله علیه و آله رف عفیل ین این :طالت :هزرل رو عذا 
ضلن الله‌علیهو الهه میل پزادر اسف خما هرایس راد مه فروحه بود 
دراه مه رسو دا لب اه عاصر و الم غره سده با و 

منزل خود در شعب اقامت نمی‌کنی؟ 

پرسید. مگر عقیل منزلی برای ما باقی گذاشته است؟! گفته شد در 
منازل دیگران اقامت کن. فرمود: به خانه دیگران نمی ر وم. , 1 

(1) 


برخورد عکرمة بن ابی جهل مخزومی با خالد بن ولید مخزومی 


در خبر ابن اسحاق گذشت که عکرمة بن ابی جهل مخزومی و صفوان بن 
امیه و سهیل بن عمرو افرادی را در خندمه جمع کردند تا با مسلمانان 
مقابله کنند. «2» در این حال خالد بن ولید به همراه افرادش از لیط در 
کدی در جهت پایین مکه وارد شهر شد. 

(2) واقدی می‌نویسد: خالد عده‌ای از قریش را دید که همراه عکرمة بن 
ابی جهل و سهیل بن عمرو و صفوان بن امیّه جمع شده‌اند. آنها به 
مسلمانان تیراندازی کرده و شمشیرهایشان را کشيدند و به خالد گفتند: 
هرگز نمی‌گذاريم که بدون جنگ و خونریزی وارد شهر شوید! خالد 
اصحابش را مورد خطاب قرار داد که با آنها وارد جنگ شوند و در ننليیجه 
پیست و چهار نفر از آنها کشته شدند و چهار نفر از هذیلی‌ها هم شهید 
گشتند. «3» 

(3) ابن اسحاق می‌نویسد: همراه خالد بن ولید. خنیس بن خالد (خزاعی) و 
کرز بن جابر فهری حضور داشتند که سواره نظام همراه خالد را از تنگه 
تنگی عبور دادند و با مشرکان در این نقطه درگیر شدند. در 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 829 و این خبر عقیل در مجمع البیان. ج 9 
ص 221 و الدرجات الرفیعه. ص 54 تب اماه است و در مجمع البحرین 
فی ود بطیء: سرزمین همواری است که در آن سنگریزم باشد, و راه 
سیلاب وسیعی در مکه بوده است که ابتدایش از انتهای سه گوشه کوه در 
دره منی شروع و آخرش کنار گورستان معلاة بوده است. و بلادی در معجم 
معالم مکة التاریخیه می‌گوید: مردم مکه می‌گویند: بطیء از سرازیری ریع 
ال شاخ اد ات اه رصع سار 
(2). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 49. 

(3). با تکیه بر توصیفی که از کوه خندمه آوردیم و با توچه به تصریح متون 
ابن اسحاق و واقدی بر اينکه درگیری در خندمه صورت گرفته است؛ عاتق 
بن کیت لا وی در عم معالم‌مکه الا رکه در سانشنيه این غبر کفتم. [میی؛ 
اين ناشی از این است که خالد بن ولید به عنوان یک قهرمان در ذهن 
مسلمانان جای گرفته است و به ذهنشان نمی‌رسد که کس دیگری چنین 
حماسه‌ای را فرماندهی کرده باشد, مگر خالد بن ولید. ولی این توهمی 
بیش نیست؛ زیرا خالد از کدی وارد شهر مکه شده است و کدی در غرب 
مسجد الحرام قرار دارد ... در این صورت چگونه خالد بن ولید در خندمه 
که در بالای مکه قرار دارد, جنگیده است؟! بلکه این‌ها گروهی از 


مسلمانان بوده‌اند که بدون شک نیو .انا را فرستاده است تا بر کوه 
خندمه که بر تمام محله معلاة مکه تا مسجد الحرام مشرف بوده است؛ 
وا و و ی ال ای ال را 
فراهم شود. فرمانده انها, زبیر دستور داده بود که این منطقه را پاکسازی 
کنند تا منطقه معلاة از دشمن تخلیه شده و امن شود. امروزه این منطقه 
در ریع الحجون, بین تنگه مدنی‌ها و مسجد الحرام واقع شده است., مجله 
میقات. ج 4 ص 203- 204. 
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نتیجه خنیس بن خالد خزاعی شهید شد و کرز بن جابر در حالی که رجز 
می‌خواند تر مشر کان .خمله کرد و آن قدر جنکید تا .شهید شتد و سنلمه ین 
المیلاء جهنی هم مجروح شد. 1« 

(1) واقدی می‌گوید: به دختران سعید بن عاص اموی گفته شد که رسول 
خدا صلی الله:غلیه و الة وارد مکه شنده است! آنها بلافاصله روسری‌های 
خود را درآوردند و با آن بر صورت اسب‌های مشرکان می‌زدند و آنها را به 
جنگ تحریک می‌کردند. در همین حال: غید: الله ی 3 
(مهدور الدم) در حالی که غرق در سلاج بود و بر 2 دم دراز سوار شده 
بود و نیزه‌ای در دست داشت از کنار آنها گذشت. آنها با روسری‌های خود 
بر صورت اسب او زدند تا او را ؛ به جنگ تحریک کنند. او گفت: به خدا 
سوگند که آنها وارد مکه تت رد مگر اينکه از زخم‌های شمشیر من؛ 
خون مثل دهانه‌های مشک‌ها فواره کند! اما وقتی که به خندمه رسید و 
صحنه جنگ و مبارزان مسلمان را مشاهده کرد, ترس و وحشت او را 
فراگرفت به گونه‌ای که نمی‌توانست خود را روی اسب نگاه دارد. < > 
2 هنگامي که رسون. :خدا بر که اذاغر <9* .مرف شند ناهن تیه 
خانه‌های مکّه انداخت و خدا را به خاطر اين پیروزی حمد و ثنا گفت, ۰ و به 
چادر خودش نگاه کرد. خانن ین عفد الله انصاری می‌کوید: هن ملازم آن 
ی ی مه ی و 
همان جایی کول یا ای علیه و آله و بنی هاشم به مدت سه 
سال در آنجا محاصره شده بودند, اطراق کرده بودیم. در انجا پیامبر صلی 
الله قلیه ه له ند مره فر ی 

ای جابر, اینجا در مدتی که قریشیان به علّت کفر خویش علیه ما هم‌قسم 
شده بودند منزلگاه ما بود, «» و در روز جمعه بیستم ماه مبارک رمضان 
بود «5» و آن حضرت صلی الله علیه و آله از آنجا برق شمشیرها را در 
خندمه دید و پرسید: این درگیری‌ها چیست؟ مگر همه را از جنگ منع نکرده 
بودم‌؟! عرض شد: ای رسول خدا, خالد است که وارد جنگ شده و اگر آنها 
شروع نمی کردند, او وارد جنگ نمی شد. 

ار ضای الا ماهر مود خدا به خیر بگذراند. «6» 


(1). سیره ابن اسحاق» جح 4 ص 0<. واقدی این فرد را از همراهان زبیر 
انس کم را فاد اسر استه ات مالسا هن ات سم 
جمحی دانسته است., مغازی واقدی, ج 2 ص 928. 

(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 827. 

(3). ازرقی در کتاب اخبار مکه, ۳ ۳ ص 289 می نویسد. : در روز فتح مکه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از راه آذاخر وارد مکه شد و این همان 
تنگه‌ای است که بر دیوار خرمان مشرف است و بلادی در معجم معالم 
مکه می‌گوید: دیوار خرمان امروزه خرمانیه نامیده می‌شود و در ابتدای 
اس 

(4). مغازی واقدی. ج 2 ص 827 و امروزه جایگاه امانات و ایستگاه 
(5). . سیره ابن هشام, ج 4 ص 80 و مغازی واقدی, ج 3. ص 873 گفته 
ی یا ی ای و در 
اعلام الوری, ج 1, ص 218 آمده است که خروج در روز سوم آن ماه بوده 
و ورود او به مکه در سیزدهم رمضان بوده است, ح 1, ص 226. 

(6). مغازی واقدی, ج 2. ص 826. 
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1 


شکزسی جطاورات کشگان 


واقدی می‌نویسد: مقاومت تا 
فرار کردند. مسلمانان به تعقیب انها بپرداختتد و. بعضی. از نها در بازار 
حزورة (در مسعی) کشته شدند و عده‌ای به بالای کوه‌ها فرار کردند. عبد 
الله.بن هلال بن-خطل آدرفی, خود را به. کفبه رساند و از اسب بیاده: شد و 
ای ی 
خزاعه به او رسید و او را نکشت؛ ولی] کلاه‌خود و مغفر و زره و لباس زیر 
زیه‌اش را پرداشت و اسیش را گرفت و سوار شد و به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله ملحق شد <«1». 

به دنبال ان عمار بن یاسر و سعید بن حریث مخزومی به سرعت به سوی 
او رفتند که سعید از عقّار جلو افتاد و او را کشت. <2» 

(2) ابو سفیان و حکیم بن حزام از راه رسیدند و فریاد زدند: ای جماعت 
قریش. , چرا خود را به کشتن می‌دهید؟! هر کس وارد خانه اش شود در 
اما است ! ی سلاحش را بر زمین بگذارد در اهان است ! مردم 
اسلحه‌های خود را در کوچه‌ها می‌انداختند و به سرعت وارد خانه‌های خود 
شده و در را می‌بستند! در این حال حماس بن قیس بن خالد الذیلی فرار 
کرد و در حالی که از ترس رنگ بر چهره نداشت. به پشت در خانه‌اش 
رسید و در زد. همسرش در را باز کرد و او وارد خانه شد. «<3» 

(3) ابن اسحاق و واقدی با سند خود از اسماء دختر ابو بکر از عمّه اش, 
قریبه دختر آفخ قحافه روایت ت کرده‌اند: پدرم که کور بود به من گفت: 
دخترم, دستم را بگیر و به کوه ابو قبیس ببر تا ببینم که چه خبر است._ 
او را بالای کوه ابو قبیس بردم. از من پرسید: دخترم. چه می‌بینی؟ گفتم: 
افراد زیادی را می‌بینم که (در ذی طوی) جمع شده‌اند. او گفت: آن‌ها 
سواره نظام هستند. سپس آن جمع متفرق شد و من جریان را به او گفتم. 
او گفت: لشکریان متفرق شده‌اند. پس به سوی خانه برویم! او را به سوی 
خانه حرکت دادم که در مسیر بازگشت یکی از سربازان مسلمان گردنبند 
نقره مرا از گردنم کند و برد. «<4» 


(1). همان, ج 2. ص 826- 827. 

(2). اعلام الوری, ص‌ 2 ف 2 و مجمع البیان, ح ۷۹0 ص‌ 9498 و واقدی در ج 
2 ص 159 می‌نویسد: گفته می‌شود که عقّار بن یاسر یا سعید بن حریث 
یا شریک بن عبده او را کشته است اما آنچه که به نظر ما صحیح‌تر است 
ای استه که اه برنم اساضی آه سا کته است: 


حال که آمده‌ای, خادمی را که وعده داده بودی, نیاورده‌ای؟! حماس گفت: 
اين حرف‌ها را رها کن و در را محکم بیند! 

همسرش گفت: مگر چه شده است؟ 

گفت: هر کسی که در خانه‌اش را ببندد در امان است و سپس شعری 
خواند به این مضمون که اگر در خندمه حاضر بودی, می‌دیدی که عکرمة 
بن اتف جهل و صفوان بن امیه و ابو پزید فرار کردند و می‌دیدی که 
می‌پر اند! 

این خبر در مغازی واقدی, ج 2 ص 826- 827 و سیره ابن هشام, ج 4, 
ص 50- 51 آمده است. 

(4). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 48 و مغازی واقدی, جح 2 ص‌‌ 924 
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(1) 


انا ذادن آ قانی 


این اتغاق با مد خود از ان فته اراد کردم عفل ین انیه طالب از 
خواهرش ام هانی, ی و وهب مخزومی 
سل مب کت هناحن هسلخ ضلی الله علیه و اله از سای مکه وارد 
شهر شد, دو نفر از خویشاوندان من از بنی مخزوم به خانه من پناهنده 
شدند. <1» 

)2( مفید در ارشاد می‌نویسد. به علی علیه السلام خبر رسید که خواهرش 
ام هانی به عده‌ای از بنی مخزوم پناه داده است که از جمله انها حارث بن 
هشام و قیس بن سائب بودند. او در حالی که سر و صورتش را با کلاه‌خود 
پوشانده بود به سوی منزل خواهرش حرکت کرد و فریاد زد: هر که را پناه 
داده‌اید. اخراج کنید! ام هانی که علی علیه السّلام را نشناخته بود, خارج 
شد و گفت: ای بنده خدا, من ام هانی, دختر عموی رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله و خواهر علی بن آبی طالب هستم. زودتر از خانه من فاصله 
بگیر. امیر المومنین علیه السّلام گفت: ممکن نیست. آنها را اخراج کن! ام 
هانی گفت: به خدا سوگند که نزد رسول خدا| می‌روم و از تو شکایت 
خواهم کرد! پس علی علیه السلام کلاه‌خود را از سرش برداشت. ام هانی 
او را شناخت و به سرعت به سوی او رفت و او را در آغوش کشید و 
گفت: فدایت شوم. قسم خورده‌ام که نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله 
از تو شکایت کنم! علی علیه السْلام فرمود: نزد او برو تا به قسمت عمل 
کرده باشتی. آه دز بالای عکه است, <2» 

(3) همچنین واقدی.با ستد خود از ابی .مخ آزاد گرذه عقیل: از آق.هاتت 
روایت می‌کند: به خیمه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در بطحاء رفتم. 
فاطمه را در آن دیدم . به او گفتم: از دست برادرم علی علیه السلام چه 
کشیدم؟! به دو ر تن از خویشاوندان شوهرم که مشرک هستند, پناه داده‌ام, 
اما او آمده است تا آنها را بکشد. «3» فاطمه گفت: تو به مشرکان پناه 
می‌د هی ؟! کویته از شوهرش سبت به من سخت گیرتر بود! در همین 
هنگام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از راه رسید در حالی که یک لباس 
بر تن داشت و گرد و غبار چهره‌اش را فراگرفته بود. وقتی چشمش بر من 
افتاد, مرا شناخت و گفت: مرحبا به فاخته, ام هانی ! عرض کردم: از پسر 
مادرم علی علیه السلام چه دیدم! نزدیک بود که از دست او رها نشوم! به 
دو تن از مشر کانی که از خویشاوندان شوهرم هلستند؛ پناه دادم, اما او 
اه ماه اس را ام سا ایا ایا 
یه الا کاس کی که تام دا سر زا عرسا ند 


است؟! 


)4( رسول خد | صات: اللّه علیه و آله فرمود: خداوند نب سعی و تلاش علی 
اجر و مزد دهد. من به کسانی که پناه داده‌ای, 


(1). در سیره ابن هشام, ج 4 ص 52 آمده است که اين دو نفر: حارث بن 
هشام و زهیر بن ابی امیه بوده‌اند و واقدی, ج 2 ص 829 می‌گوید: و عبد 
لله بن ابی ربیعه هم بوده است و اما همسر ام هانی, هبيرة به منطقه 
نجران در یمن فرار کرد و در همانجا ماند تا بر شرک خویش فوت کرد. 
(2). ارشاد, ج 1 ص 137. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 30. 
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پناه دادم و این به خاطر خویشاوندی تو با علی.ین آبی ظالب: است: «1» 
سپس به فاطمه گفت که مقداری آب برایش بیاورد. 2 و از ظرفی که 
اثر خمیر و آرد در آن دیده می‌شد, مقداری آب پر روي خود ریخت و رو به 
قبله ایستاد. شنکامه -طهر ,نود و آن حصرت: صلی الله علبه.ي آله. هشت 
رٍ کعت نماز خواند و رکوع‌ها را آنچنان طولانی به جای آورد که قبل و بعد از 
ان از وی دیده نشد. «3» 


(1) 


ورود رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به بیت اللّه الحرام 


رسول خدا صلی الله علیه و آله غسل کرد و مقداری از روز را در منزلگاه 
خود استراحت کرد. مردم برای دیدن او صف کشیده بودند. لشکریان 
اسلام از حجون تا خندمه را پر کرده بودند. سپس درخواست کرد که شتر 
قصواء را آوردند آنگاه کلاه‌خود را بر سر گذاشت و خود را کاملا مسلح کرد 
و بر قصواء سوار شد در حالی که محمد بن مسلمه افسار آن را به دست 
گرفته بود. مشرکان یه او را می‌نگریستند. رسول خوا اصلین 
الله علیه و آله همائطور که بر قصواء سوار بود, پیش آمد تا کنار کعبه 
رسید و با عصای خود حجر الاسود را استلام نمود و تکبیر گفت. به دنبال 
وی مسلمانان هم تکبیر گفتند و تکبیر را ادامه دادند, په طوری که از صدای 
تکبیر انها, مکه به لرزه درامد تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
آنها اشاره تصون کی بر اختیار کنند. 

در اطراف کعبه سیصد بت نصب شده بود. شصت عدد از بت‌ها به وسیله 
قلع و سرب در جای خود نصب شده بودند و بزرگترین آنها هبل بود که 
بالای در کعبه نصب شده بود. 

(2) رسول خدا| صلّی ال علیه و آله همانطور که سوار 0 بود به 
اشاره مور و رو «جاء الحفٌ 5 رف الباطل ان الباطل کات 
رَهوقا» «4». آن 1 اشاره 
ضی کرد 4 و به ضورت: هی بتی. آشارزه قمی کرد مر آنکه از پشت بر 
زمین واژزگون می‌شد و به پشت هیچ بتی اشاره نمی‌کرد مگر آنکه از 


طرف صورت بر زمین واژگون می‌شد. تا اينکه تمام بت‌ها واژگون شدند! 
«6> 


(1). ارشاد, ج 1 ص 138. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 930. 

(3). فروع کافی, ج 1 ص 125- 126 و همچنین در واقدی, ج 2 ص 830 
و 868 آمده است: ام هانی در صحبت‌هایش می‌گفت: 

هیچ کس را ندیدم که دندان‌هایی به زییایی دندان‌های رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله داشته باشد و آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله موهای خود را به 
صورت چهار گیسو به هم بافته بود. 

(4). اسراء (17), 81. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 831- 832. 

(6). سعد السعود, ص 220 به نقل از تفسیر کلبی که تمام آن چنین است: 


اهل مکه از دیدن این واقعه تعجب کردند و به همدیگر می گفتند: مردی را 
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ر قزر ارام شرفت امتم, اش که اه سس ای تاه 
فرمود: اه کل مشتی از شن را به من بده. 

امپر المومنین علیه السّلام مشتی سنگریزمر را برداشت و به رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله داد. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله سنگریزه‌ها را به 
سوی بت‌ها پرتاب می‌کرد و آیه شریفه را خواند. ی 
واژگون شد. سپس دستور داد که آنها را از مسجد الحرام بیرون ببرند و 
متلاشی کنند و به دور بریزند. <1» 

(2) واقوی‌با ستد‌خود از عکرمه اوانن عیاش ووایت هن کته بین از آنکه 
آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله از طواف فارغ شد از قصواء پیاده شد و 
معمر بن , عبد الله بن نضلة پیش امد و شتر را از مسجد خارج کرد. انگاه 
ای ای اه ها ها ای را 
کعبه چسبیده بود. <2» 


(1). ارشاد, ج 1, ص 832. و ابن هشام در ج 4 ص 59 از فضالة بن عمیر 
رن قاوح نی رعانت. سی کنی کماهه‌هاه اشم ضلی, للم علیه: ود الد 
نزدیک شد در حالی که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله هشغول طواف بود 
و می‌خواست که او را بکشد.,پس از انکه به پیامبر صلی الله علیه و اله 
تردیکاشنده آن خضرت رصلی الله علبه و آله از او برسنه آیا فضاله هستی؟ 
جواب داد: بله یا رسول الله. پرسید: پیش خود چه می‌گفتی؟ جواب داد: 
چیزی نمی گفتم, مشغول ذکر خدا بودم. پنامر ضلیالله اه و الم ینوی 
زد و فرمود: از خدایت آمرزش بخواه. سیس دست مبارکش را بر سینه 
فضاله گذاشت! فضاله می‌گوید: وقتی که دست خود را برداشت. هیچ کس 
در نظر من محبوب‌تر از او نبود! التسباند کفت هه میامیر اکزم‌صای اه 
علیه و آله در روز فتح طواف را به صورت سواره انجام داده, در این 
صورت برایش ممکن نبوده است که دست بر سینه فضاله بگذارد, مکر 
اينکه بگوییم این جریان در طواف روز دیگری روی داده است. 

(2). در خبر مربوط به نماز آن حضرت صلی الله علیه و آله در پشت مقام 
ایراهیم علیه السّلام در عمره قضا خبری را از کلینی نقل کردیم. کلینی در 
فروع کافی, ج 4 ص 223, حدیت 2 و صدوق در کتاب من لا یحضره 
الفقیه, جح 2 ص <18, حدیث 12 با سندهای خودشان از امام باقر علیه 
السْلام روایت می‌کنند که فرمود: مکانی که حضرت ابراهیم صلی الله علیه 
و آله مقام را در آنجا قرار داده بود. در کنا ر کعبه بود. یز 
اهل جاهلیت آن رابه جایی که امروزه قرار دارد. منتقل کردند. هنگامی که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله مکه را فتح کرد, آن را ؛ ته-هکاتی بر ردان 
که ابراهیم علیه السلام آن را در آنجا قرار داده بود. 

سجستانی در مسند عایشه. ص 2۸2 حدیت 73 از هشام بن عروه از پدرش 
عروة بن زبیر (از خاله‌اش عایشه) نقل می‌کند: 

سول خدا لت اللم:غلیهه اله ور کنار کفیه تفای می اون ندرم که 
چیزی بین او و کعبه حایل نبود و ابو بکر هم چنین می‌کرد و عمر هم در 
۱ ۱ ۳۳ ۳ 2 
نماز بخوانند. 

یرالیه الکیری خر ور هه ازوفی ور اخبان کم ج ۰.2 ص 30 
و همچنین فاکهی, در اخبار مکه ج 1, ص 442 و ابن حجر در فتح الباری, ج 
6 ص 406 و ج 8. ص 169 و ابن کثیر در تفسیر. ج 1. ص 384 و عبد 
الرزاق در المصنف؛ ج 5, ص 48 آن را روا؛ بت کرده‌اند. تمام خبر سابق از 
کلینی و صدوق از امام باقر علیه السلام چنین است: مقام در همانجا بود تا 
اینکه عمر به حکومت رسید و از مردم پرسید: کدامیک از شما جای سابق 
مقام را می‌شناسد؟! 

مردی گفت: هن زیرا فاضله: ان را از کفبه با بندیجرفی آندازه کرفته‌ام 
و آن هنوز پیش من است. 

عمر گفت: آن را بیاور. او آن را آورد و عمر اندازه را گرفت و مقام را به 

این مکان منتقل کرد. 

همچنین کلینی در روضه کافی, ص 531 خطبه‌ای را از علی علیه السلام 
روایت کرده است که در آن می‌فرماید: «حاعمان قبل از من, اعمالی را 
مرتکب شده‌اند که در آنها با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مخالفت 
ورزیدند. انها عمدا با رسول خدا صلی الله علیه و اله مخالفت کردند و 
پیمان‌شکنی کرده و راه و روش و سئتش را دگرگونه نمودند! و اگر 
می‌خواستم که مردم را به ترک اين کارها وادارم و کارها و 
نخست بازگردانم. به همان صورتی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بوده است, سربازانم از اطرافم پراکنده می شد ند و تنها می‌ماندم , 

چه می‌گویید اگر دستور می‌دادم که مقام ابراهیم را ؛ به جایی که رسول خد 
صلیت االد علیه و آله آن را در آنجا قرار داده بود. بازگردانند ... در این 
صورت از اطرافم پراکنده می‌شدند ...». 
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پیاهید اکره صلنن الله عایه و الغءشن ایا دو رکعت نماز به جای آورد در 
حالی که زره و کلاه‌خود و عمامه بر تن و سر داشت. 

)1 از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت ت کرده‌اند: وقتی که همه بت‌ها بر 
زمین واژگون شدند و فقط بت بزرگ هبل باقی مانده بود که جلوی در 
کعبه نصب شده بود؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام 


نگاه کرد و فرمود: 

اي غلی: ایند تاه هی اس نان ات یه باس زا سکن 
کنیم؟ علی علیه السلام عرض کرد: بلکه شما پر شانه من بنشینید. وقتی 
کی ال ی وا ای را و 
رفت. علی علیه السّلام عرض کرد: بلکه من بر شانه شما می‌روم ای 
رسول خدا. 

قامیر هه یو آلم سای اوه تیه یت خوو رقم رین 
فرمود: بر شانه‌های من بالا برو. علی علیه السلام 9 
تسین سیامیر ضلی الله علبة و اله از حاق خوو برخاست تا علی علیه الشلام 
از کعبه بالا رفت. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از آنجا کنار رفت. هبل, 
بت بزرگ قریش بود که از مس بود و بر کعبه ميخ‌کوب شده بود. نبی اکرم 
صلی الله,علیت و الیت. علی علیم الم فرمور اما ریک مععلی ایو 
الا وه مش ان اد ول دا صلی االغ شام و الضراما 
تشویق می‌نمود. 

سپس به او فرمود: به آن ضربه بزن و علی علیه السْلام ضربه زد تا آن را 
شکست. آنگاه به او فرمود, آن را پرت کن و علی آن را به پایین پرت کرد 
و بت تکه‌تکه شد. هنگامی که علی علیه السلام می‌خواست پایین بیاید 
برای زغایته ادت و به خاظن دلسوزی تست به هامیر اکرم صلی: اللم علیه 
و آله از:طرف ناودان: کفبه خود را بایین انداخت ویس از آن که از جاینشن 
پلتم‌شدر ندید امن .ضلی الله خلبه و الم از علت خنده اه فتدال کرد 
علی علیه السّلام فرمود: زیرا که از اين ارتفاع بلند خودم را پرتاب کردم و 
هیه اخفتا در در دیسا موی الله علیه وه ال ووت: ۱ 
دزد کن.دن خالین که محمد ترا بالا تزد هختر تبل, نو را بایین اورتص» 

(2) واقدی می‌نویسد: در این حال ابو سفیان شاهد ماجرا بود و زبیر بن 
عوّام به او گفت: ای ابو سفیان؛ همانا هبل شکسته شد! تو در روز احد با 
غرور می‌گفتی که هبل پیروزی را بر شما ارزانی داشته است؟! 

ابو فان کفتء آس‌ها را ما داز ای بش عاص تفر من ان ۶ 
خدای محمد [؟!] خدای دیگری بود, غير از این می‌شد. «2» سپس پیامبر 
هفزاه.عناشن بن. غند. المطلب مه سنوی چاه زمزم رفت و عباس يا ابو 
شفیان ین حایت بن ندا لمطلت وفع اه امسسرا کسید اهاز آن تشرد 


» 3 


(1). عده‌ای از مورخان و محدثان این حادثه را نقل کرده‌اند که علامه 
امینی چهل منبع را در الفدیر. ج 7, ص 10- 13 فغرفی. کردم که: انز 
روایت کرده‌اند. و در کتاب من لا یحضره الفقیه, ج 2 ص 238, چاپ 
تهران, و ص 154, چاپ نجف, شیخ صدوق با سند خود از اهام صادق علیه 


السْلام روایت می‌کند: علی علیه السلام از دوش پیامپر صلّی الله علیه و 
آله بالا رفت و هبل را پایین انداخت. سل حها صلی هعلق اد 
دستور داد که آن را جلوی در بنی شیبه دفن کنند, لذا دخول به مسجد 
الحرام از در بنی شیبه سنت گردید. البته در سیره ابن هشام مطلبی در 
مورد شکستن هبل نیامده است. و واقدی در ج 2 ص, 832 هم به جمله 
مجملی اکتفا کرده و گفته است: تفیل رل خدا صای ال عم و ]لد 
بالای بت هبل ایستاد و دستور داد که آن را بشکنند. بت را شکستند در 
را ی ی سا ی 
آن ایتتاده نود و استمن از غلی غلیه السلام به.میان تیاوردم: امبت! 

(2). مغازی, ج 2 ص 932. 

(3). همان. 
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(1) 


خبری درباره ورود عثمان بن طلحه از بنی عبد الدار همراه عمرو بن عاص 
سهمی و خالد بن ولید مخزومی به مدینه نقل کردیم و گفتیم که اينها در 
اول ماه صفر سال هشتم هجری از مکه به مدینه رفتند و مسلمان شدند. 
عثمان بن طلحه بعد از پدرش که پرچمدار قریش در بدر بود و در اين جنگ 
کشته شد, خادم و کلیددار ارثی کعبه گردید. او در هجرتش به مدینه کلید 
را نزد مادرش گذاشته بود و او دختر شیبه مخزومی بود که در بدر به دست 
مسلمانان کشته شده بود. 

(2) واقدی با سند خود از ابن عمر روایت کرده است: در روز فتح. رسول 
خدا در حالی که سوار شتر بود. وارد مکه شد و بلال بن ابی رباح و اسامة 
بن زید و عثمان بن طلحه همراهش بودند. وقتی که آن حضرت صلی الله 
علیه و آله به بالای تنگه رسید, عثمان را نزد مادرش فرستاد تا کلید کعبه را 
بیاورد. «» سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد مسجد الحرام شد 
و طواف را به جای آورد. و پس از آن در گوشه‌ای از مسجد نشست و 
مردم دور او را گرفتند. سیس بلال را به دنبال عثمان بن طلحه 
فرستاد تا کلید کعبه را بیاورد. «3» 

(3) طبرسی در اعلام الوری از آبان بن عتمان احمر بجلی کوفی از ز بشیر 
نبال ی ی رسول خدا صلی له علیه 
و آله از کلید کعبه سوال کرد. گفتند: نزد ام شیبه است. پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله عثمان بن طلحه را فراخواند و فرمود: نزد مادرت برو و بگو 
کلید را بفرستد. «4» عثمان گفت: 1 و الو.و 
نزد مادرش رفت و گفت: ای مادر, کلید را بده که رسول خدا ۳۳ 
علیه و آله مرا فرستاده است تا کلید را ببرم. مادرش گفت: با جنگجویان 
ایس یج رت و 

عثمان گفت: باید کلید را بفرستی يا تو را می‌کشم! او کلید را به دست 
غلامی داد و او آن را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد. آن حضرت 
صلی اللف. علیه و ال کلید را گرفت: و عفن,زا فراخواند و فرمود «اين 
تأویل آن رقیای قبل من است». «<6» 

(4) سپس همراه عثمان بن طلحه و بلال بن رباح و اسامة بن زید «7» 
پیش رفت و در را 1 در ایستاد تا مانع ورود مردم 
شود. در آن زمان داخل کعبه دارای شش ستون بود. «8» واقدی از 


(2). واقدی در ج ظ: ص‌ 9067 از عامر بن واثله روایت می کته روز فتح 


مکه با مادرم بودم و رسول خدا| صات الله علیه و آله را دیدم که راه 
می‌رود و مردم نیز با او حرکت می کنند و عده‌ای از او کوتاهتر و عده‌ای 
بلندتر هستند و هرگز چهره بسیار سفید و موی بسیار سیاه او را فراموش 
(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 832- 933. 

(4). اعلام الوری, ج 1 ص <225. 

(5). مغازی واقدی. ج 2 ص 833. 

(6). عمر به درستی رفیای ان خر لاله یهن اه در روز صلح 
حدیبیه بدگمان شده بود! 

(7). مغازی واقدی, ج 2 ص 835 و فقط در تهذیب, ج 1, ص <245 از امام 
صادق علیه السْلام روایت شده که اسامه در آن جمع بوده است. 

(8). مغازی واقدی, ج 2 ص <3ه. 
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اسامة بن زید روایت کرده است: امین که با رل دا صلی الات عایه 
و آله وارد کعبه شدیم, بر دیوارهای آن تصویرهایی را دید. به من فرمود که 
ظرف ابی بیاورم. من ظرف اب را اوردم و او پارچه‌ای را خیس کرد و 
تصویرها را پاک می‌کرد و می‌فرمود: خدا| نابود کند قومی را که به تصویر 

می‌کشند آنچه را که خودشان نمی‌آفرینند. و از زهری روایت ت کرده است 
که ان رصن الله عایه الم تصویر ها که مر | ی سا هه 
کرد که تصویر ابراهیم را به صورت پیرمردی کشیده‌اند که با چوب‌های 
آزلام بازی می‌کند! فرمود: خدا نابود کند قومی را که او را پیرمردی قرار 

داده‌اند که با چوب‌های ازلام بازی می‌کند! «1» و يا فرمود: شیخ ما را 
بازیکر با ازلام قرار داده‌انده اتراهیم .را جچه به. ازلام؟۱ «ما کان. ایراهیم 
تمودیا ع: لا تضوانیا و اکن کان. خیما لها و ما کان من المشرکین»؛ 
ابراهیم یهودی و نصرانی نبود, بلکه حنیف ۳ بود و از مشرکان 
نبود. و دستور داد که تمام آن تصویرها پاک شود. «2» همچنین در کعبه 
محتشنمه ای از کیوتد راانید که بادست ود انشا سکست سین ده تون 
(از ستون‌های کعبه) را در سمت راست و یک ستون را در سمت چپ و 
سه ستون را پشت سر خود قرار داد «3» و در حالی که در را پشت سر 
خود قرار داده بود و تا دیوار سه ذراع فاصله داشت <«<4». ایستاد و دو 
رکعت نماز به جای اورد و از کعبه خارج شد و به میان مردم رفت که برای 
دیدن او اجتماع کرده بودند. 

(1) 


خطبه فتح و عفو عمومی 


کلیتی: ناد خهد از امام صادق. علیه به اللام رت مت نی ررصول خ 
ای اه او ام تام مش سا یت مضه ما موه 
لا اله الا الله وحده لا شریک له, صدق نج و نصر عبده و هزم الاحزاب 
وحده. چه می‌گویید و چه گمان می‌کنید؟ 

گفتند: خیر و نیکی می‌گوييم و امید خیر داریم, برادری بزرگوار و 
برادرزاده‌ای بزرگوار, هستی که قدرت پافته‌ای. 

علیه و آله فرمود: همان را می‌گویم که برادرم 
ی را ۱۱ ۱ 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 834 و در قرب الاسناد. ص 61 از امام باقر 
علیه الملام. آمده: است: آن-حضرت صلی اللم. عليةه و اله :دق تصویر (از 
ابراهیم و مریم) دید که دستور داد آب و پارچه‌ای بیاورند و آنها را پاک کرد. 
(2). سیره ابن هشام, ج 4 ص 55 و مثل آن در فروع کافی, ج 1. ص 
227 از امام صادق علیه السلام روایت شده و در تاریخ یعقوبی» ‏ 1 ص‌ 
10 هم امده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 835 و قریب به همین مضمون در التهذیب, 
ج 1, ص 245. 

(4). سیره ابن هشام, ج 4 ص 506 و عجیب این است که واقدی روایت 
او ها ی ما 
عثمان بن طلحه از بطحاء فرستاد و به او دستور داد که پیش بیفتد و در 
کعبه را باز کند و همه تصویرها را پاک کند. مگر تصویر ابراهیم را! و از 
زهری نقل شده است: تمام ویر دا را پاک کنید مگر تصویر حضرت 
ابراهیم را!. 

و هو أَرَحَم ۱ امروز سرزنشی بر شما نیست. خدا شما را 
می‌آمرزد و او مهربان‌ترین مهریانان است. ۱ 

همانا خداوند مکه را از روزی که اسمان‌ها و زمین را افریده, حرام نموده 
است و تا روز قیامت حرم خواهد بود و شکاری در آن صید نمی‌شود و 
درختی قطع نمی‌شود و گیاهی بربده لضف کر 33 و چیزی که پیدا می‌ شود 
حلال نیست مگر برای کسی که به دنبال صاحبش بگردد. 

(1 عباس عرض کرد: ای رسول خدا, قطع گیاهان حرام بوده مر گیاه 
(ذخر (خوشیو) که برای قبرها و خانه‌ها به کار می‌رود. ول و[ خر او 
اللة علیه و الة فرمود: مگر آذخز. <2» 


ای مردم, حاضران به غائبان برسانند که خداوند تبارک و تعالی به وسیله 
اسلام, غرور و نخوت جاهلیت و فخرفروشی به پدران و خاندان را از میان 
برده است. ای مردم. شما از (نسل) آدم هستید و آدم از گل بوده است. 
آگاه باشید که بهترین شما نزد خداوند و کراهت تزیبج شما باتقواترین و 
مطیع‌ترین فرد نسبت به خداوند است. آگاه باشید که عربیت؛ پدر ما 
نیست. عربی تنها یک زبان است و هر کسی که عملش کم باشد. حسب و 
سب او را به جایی نمی‌رساند. 

آگاه باشید که هر خون خواهی يا ستم و دادخواهی پا ریاستی که در 
جاهلیت بوده است. الان به زیر این پایم خواهد بود تا روز قیامت, «3» مگر 
خدمت و کلیدداری کعبه و سقایت حاجیان, که این دو به صاحبانش 
بازگردانده می‌شود. 

(2) سپس فرمود: آگاه باشید که همسایه‌های بسیار بدی برای پیامبر خدا| 
بودید. او را تکذیب کردید و از مکه بیرون را ندید و در کار او مانع ایجاد 
کردید. بلکه به این مقدار راضی نشدید و به سرزمین من آمدید و با من 
جنگیدید! با ار همه, بروید که همگی آزاد هستید! «4» 

(3) ابن اسحاق اضافه کرده که فرمود: آگاه باشید که اگر کسی از روی 
خطا با تازیانه و چوبدستی کشته شده باشد, قتل آن شبه عمد است و دیه 
ان شدیدتر است. یعنی صد شتر که چهل تا از انها باردار باشند. «<5» و 
واقدی اضافه کرده است که فرمود: سفارش اضافی برای وارت مرو 
نیست و فرزند تنها از فراش (شرعی) است و برای زناکار تنها سنگ 
خواهد بود و برای زن روا نیست که از دارایی خود به کسی چیزی 


(1 وسشق [ 9212 

(2 ریت کافی و 

ار اه هن ای او ای ان 
المومنین از حسین بن سعید اهوازی و اعلام الوری, ج 1. ص 225. 

(4). اعلام الوری؛ 3 ۷ ص‌ 226 و قصص الانبیاء, ص‌‌ 35 و مناقب علیی: 
1 ص 209 و آبن 1 4 ص 5د- 4د نقل کرده است که 
فرمود: بروید که همگی ازاد هستید و یعقوبی هم ان را در ج 1. ص 60 
آورده و و9 آن را روایت ت نکرده است ! 
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بدهد مگر با اجازه شوهرش. و مسلمان برادر مسلمان است و در مقابل 
دیگران ید واحده هستند و خونشان همتراز است. دور افتادگانشان به 
ای رده م و و سرسان ما سم انا ی 


ما ی و اهل دو دین مختلف از 
همدیگر ارث نمی‌برند. و زکات مسلمانان گرفته نمی‌شود مگر در 
خانه‌هایشان و کنارشان «1» و هیچ زنی نباید بر عقه و خاله‌اش به هوویی 
تزویح شود و بینه بر عهده مذعی و قسم خوردن بر عهده انکارکننده است 
. و بعد از نماز صبح و عصر نمازی مشروعیت ندارد و شما را از روزه 
گرفتن در روز عید فطر و عید قربان نهی می‌کنم. «2» 

(1) طبرسی در اعلام الوری در خبر آبان از بشیر نبال از امام صادق علیه 
طلحه را فراخواند و فرمود: عبای خود را بعیز: و کلید کعبه را در عبای او 
نهاد و فرمود: آن راربه مادرت بده. «3» ابن اسحاق روایت کرده است: 
سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در مسجد الحرام نشست در حالي 
که کلید کعبه در دستش بود. علی بن آبی طالب نزد ان حضرت صلی الله 
علیه و اله رفت و عرض کرد: ای رسول خدا, پرده‌داری را با سقایت برای 
ما (بنی هاشم) جمع کن که درود خدا بر تو باشد. ان حضرت صلی الله 
علیه و آله سکوت کرد و آنگاه فرمود: عثمان بن طلحه کجاست؟ عثمان را 
توا نی امن کنهان» فرفود. کلیدت را ین که آهر ورن تفر یکی .و 
وفاداری است. «<4» 

(2) واقدی از عثمان بن طلحه روایت ت کرده است : با خنده و شادمانی به 
استقبال او رفتم. ٩‏ با خوش‌رویی مرا تحویل گرفت و فرمود: ای فرزندان 
ایی طلحه, اين کلید را بگیرید و برای هميشه پیش شما باشد. کسی: آن:را 
از ن تما کی رم یر اک ظالم باشد. ای عثمان. خداوند شما را امین 
خانه خود قرار داده است ۰.۰ 

پس به انجام کارهای ان اقدام کن و نان حلال بخور. و خطاب به مردم 
فرمود: او را یاری کنید. 

(3) سپس خالد بن ولید نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمد. حضرت 
از او پرسید: ای خالد, چرا درگیر شدی در حالی که از جنگ نهی کرده 
بودم؟! گفت: ای رسول خدا, آنها جنگ را شروع کردند. در ابتدا ما را 
از جنگ خودداری کرده و انها را به اسلام دعوت کردم و به انها گفتم که 
همانند دیگران وارد اسلام شوید؛ اما قبول نکردند و چاره‌ای 


(1). در اینجا چنین آمده در صورتی که هنوز زکات واجب نشده بود. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 836- 837 و نگاه کنید به بحث مفصل درباره 
ان در کباب کات الرشول 1ص و 2 921 325 ور آنما 
هست که شخصی از مسلمانان ان ان حضرت خواست که دستور دهد این 
خطبه را برای وی بنویسند, و نوشتند. 


(3). اعلام الوری, ج 1 ص <225. 

(4). سیره ابن هشام, ج 4, ص 5د. 
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جز جنگ نداشتم. خداوند ما رز یرو کرد.و. آنما به هر سو فرار کردند. 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: ت به خیر بگذراند. آنگاه 
3 سلاح‌ها را بر زمین بگذارید. مگر 
خزاعی‌ها علیه بنی بکر که تا نماز عصر وقت دارند. و این ساعتی است که 
شا ترا رو کا صلوما له یی الم حور مینست ماع فد 
کس پیش از او تجویز نشده است. «1» در نتیجه خزاعی‌ها, عده‌ای از بنی 
بکر را پیش از نماز عصر به قصاص کشته‌های خود به قتل رساندند. 

(1) 


اذات یر 


طبرسی در اعلام الوری در خبر ابان از بشیر نبال از امام صادق علیه 
السْلام روایت کرده است: ظهر «<2» فرا رسید و رسول الله صلی الله 
علیه و اله دستور داد که بلال بالای کعیه برود و اذان بگوید ... عکرمه 
گفت: به خدا قسم که دوست نداشتم ببینم, بلال بر بالای کعبه عرعر 
می‌کند! و [عثاب «3»] بن اسید گفت: شکر خدای را که ابو عاب مرد و 
نبود تا این روز را ببیند که بلال بن رباح بر بالای کعبه ایستاده است! و با 
انصاف‌ترین , آنها سهیل بن عمرو بود که گفت: کعبه, خانه خداست و این را 
می‌بیند و اگر بخواهد آن را تغییر می‌دهد. «4» ابو سفیان گفت: من چیزی 
تین کوازق: به خدا قسم گمان می‌کنم که اگر حرفی بزنم اين دیوارها محمد 
را باخبر می‌کنند. «<5» ۱ ۱ ۱ 
(2) ابن هشام می‌افزاید: انها کنار کعبه بودند که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله بر آنها وارد شد و فرمود: مطلع شدم که چه گفتید. سپس 
ننخنانشان: را بر آنها باز که کزد: حارث بن هشام و عثاب بن اسید گفتند: به 
خدا قشم که کدام از با. پیش تو نیامده است که بگوییم او تو را مطلع 
کردم است؛ بنابراین شهادت می‌دهیم که : تو پیامبر خدا هستی. «6» و در 
خبر آبان آمده است که عتّاب گفت: ۱ ۳ بر 
سخنان را گفته‌ايم و از خدا آمرزش می‌خواهیم. سپس اسلام آورد و رسول 
خدا صلی الله علیه و اله او را عامل خود در مکه قرار داد. «<7» 

(3) این مطلب را واقدی با سند خود از این مسیّب چنین نقل می‌کند: 
هنگامی که بلال اذان می‌گفت, صدایش را تا حد امکان بلند کرد. وقتی که 
نه< اند آن مجمدا رمتول اللی» رزسیه: خالد بن اسید کفت: 

سپاس خدای را که به پدرم لطف کرد و از دنیا رفت و نبود تا این صدا را 
بشنود! و حارث بن هشام گفت: 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 838- 939. 

(2). الخرائج و الجرائح. جح 1. ص 98, حدیت 158 و صفحه 162, حدیت 

2 و همچنین در مغازی واقدی, ح 2 ص 737 و در دلائل النبوة بیهقی, ج 

4 ص 328. در این خبر نماز عصر آمده است. 

(3). در منبع امده است: خالد و سپس عذر خواهي عتاب را ذکر می‌کند. 

(4). خواهد امد که وی وارد منزل رسول خدا صلی الله علیه و اله شد تا 
به او امان دهد و شاید که این بعد از امان دادن به او باشد. 

(5). قحو او مسلمان نشده بود؟! بنابراین به جمع آنها می‌رود و چنین 

سخنانی می‌گوید؟!. 


(6). سیره ابن هشام, ج 4, ص 536. 

(7). اعلام الوری. ص 226 و الخرائح و الجرائح. جح 1. ص 98., حدیت 158 
و 163, حدیث 252. 
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ای وای! ای کاش تما و نمی‌شنیدم که بلال, بالای یت عرعر مق دند: 
برده بنی جمح ای ساتان ای لا سوت و لین 
عمرو گفت: اگر خدا از اين کار خشمگین باشدر آن:ر| تغییر می‌دهد و اگر 
مورد رضایتش باشد, آن را به حال خود وامی‌گذارد! و ابو سفیان گفت 
[؟!]: من چیزی نمی‌گویم: 

چون این سنگریزه‌ها برای محشد خبر می‌برند! آن‌ها از ترس کشته شدن 
در بالای کوه‌ها پنهان شده بودند «1» و جبرئیل بر رسول خدا خلت الله 
علیه و آله نازل شد و او را از سخنان آنها آگاه کرد. <2» 

(1) 


خطبه روز دوم 


کفته شخ که اف آکرم صلی الله عله و له ساری عشسحد الحرام ند و 
طواف به جای آورد و سپس داخل کعبه شد و پس از آن خطبه‌ای ایراد 
کرد. آنگاه نماز را به جای اورد و سیس گفت: ای جماعت مسلمانان! 
سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید و تنها خزاعه تا هنگام نماز عصر 
.۰ از بنی پکر انتقام بگیرند. «3» با دخول وقت نماز عصر, ساعتی 
کل دا خلی اه اه الم روا برای قصاص گرفتن خزاعه, از 
بنی بکر تعیین کرده بود, به به اتمام رسید. از جمله خونخواهی‌های خزاعه از 
غیر بنی بکر, از هذیل بود؛ زیرا هذیلی‌ها در زمان جاهلیت بر طایفه بنی 
اسلم از خزاعه یورش برده بودند. جنیدب بن ادلع هذلی, فرماندهی بنی 
هذیل را بر عهده داشت. او یکی از شجاعان بنی اسلم از خزاعه به نام 
اخمز را به قتل رسانده بود. و گویی که در پناه اسلام امان یافته و در 
فردای روز فتح وارد مکه شده بود. «4» 
(2) مردم همگی امان داده شده بودند. او راه می‌رفت و از مردم در مورد 
جریان فتح مکه سوّال می‌کرد و این در حالی بود که هنوز مشرک بود. «5» 
در ان عال ععمای دوز او خمه شدند تا جمینی کسترن آجمر که فرده: 
شجاع بود و چگونگی یورش بر بنی اسلم از خزاعه را تعریف کند. جندب 


می‌کند ۲ 

(2). مفازی واقدی, ج 2, ص 846 و خبری مثل همین گذشت که در مورد 
عمره قضا از سعید بن مسیّب نقل شده بود و آن مناسب‌تر است. و با 
تشد ای فرع سحانت کره اشت سل عرا ضلی الاه یه و الم باتر ده 
روز در مکه اقامت کرد- و بنابر خبری بیست شب- و در این مدت 
نمازهايش را شکسته می‌خواند, ج 2 ص 871 و شیخ طوسی در التبیان, جح 0 
3ص 448 از سلیمان بن بریده از پدرش نقل کرده است: رسول خدا 
ضلی لاه غایه و آله برای هر ماو مصو می کرفت. و در سال میم جیو 
نماز را با یک وضو می‌خواند. برای همین عمر از او سوال کرد: کاری را 
انجام می‌دهی که قبلا انجام نمی‌دادی؟ فرمود: ان را عمدا انجام می‌دهم, 
ای عمر! و از او در مجمع البیان, ج 3, ص 253 آمده است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 838- 839. 

(4). سیره ابن هشام, ج 4, ص 57. 

(5). سیره ابن هشام, ج 4, ص 57. 
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خزاعی وقتی که او را دید پرسید. خفیدت ین اوام قاتل آحمر هستی؟! 
گفت: بله «1», من قاتل آحمرم, مگر چیست؟! 

و او را از آمدن جنیدب با خبر کرد و او را ۱ 
ای | 
دید که به دیوار تکیه کرده و برای مردمی که اطرافش جمع شده‌اند. 
صحبت می‌کند. او فریاد زد: از اين مرد فاصله بگیرید! مردم کنار رفتند و 
خراش با شمشیر به او حمله کرد و ان را در شکمش فرو کرد. دل و 
روده‌اش بیرون ریخت و در حالی که خون از جای شمشیر فواره می زد 
گفت: ای بنی خزاعه, آخر کار خودتان را کردید؟! و بر زمین افتاد و جان 
داد. 

(2 یه یره کم رد لین الله يم و الم دی کرو رید 
درستی که خراش قاتل است». و ابن اسحاق با سند خود از ابی شریح 
خزاعی روایت کرده است: ۱ 
هنوز مشرک بود به قتل رساندند, پیامبر صلی الله علیه و اله پس از نماز 
ظهر برخاست و فرمود: 

«ای مردم, همانا خداوند مکه را از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید, 
حرم امن قرار داد و هميشه حرام خواهد بود تا روز قیامت: بنابراین برای 
هر مردی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد, جایز نیست که در ان خونی 
را بریزد یا درختی را قطع کند و اين برای هیچ کس که قبل از من بوده و یا 
بعد از من می‌آید. حلال نبوده و نیست. و برای من هم جز در یک ساعت از 
روز حلال نبوده است «2» و آن هم از روی خشم بر اهل آن بوده است! 
آگاه باشید که پس از آن ساعت حرمت حرم به حالت قبلی خود بازگشته 
است وراین را شاهدان به غایبان برسانند. اگر کسی گفت که رسول خدا 
ضلی الا غانه و اد در حرم افرادی را به قتل رسانده است. بگویید: 
خداو نف ان نا بای رشول خودسش حلال کردههد ف رای ها حلال عکرده 
است. ای جماعت خزاعه, از کشتن افراد دست بردارید که کشتن زیاد شد. 
اگر نفعی داشته باشد. شما کسی را کشتید که باید دیه او را حتما بدهم. و 
بعد از این اگر کسی کشته شود, صاحبان خون او می‌توانند او را قصاص 
کنند يا دیه بگیرند». 

(3) ابن هشام گفته است: تیال وا ای الم هیده الص رای مره 
که خزاعه او را کشته بودند. صد شتر دیه داد. «3» اما واقدي با سند خود 
از عمران ین جصین: روایت تب کرده است: ول خی بو له 
تا به جای هذلی می‌کشتم. 2 


(1). مغازی واقدی, ۹ رصن 932 هون یره این اشحاق حاهت این آنوع:ه 
کاهی این اکوع ضبط گردیده است: 

(2). همان, ج 2 ص 844 و تا اینجا در فروع کافی ج 1 ص 228 آمده 
است. 

(3). سیره ابن هشام, ج 4, ص 8د. 
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داد که دیه هذلی را بپردازند و خزاعه دیه او را اماده کردند. در این دیه یک 
گوسفند سفید از بنی مدلج از خزاعه به جای شتر پرداخت شده بود. «<1» 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله تمیم بن اسد خزاعی را فرستاد تا 
محدوده حرم را تجدید کند. اين محدوده, بر اساس حذی بود که قصی بن 
کلاتة ان ابر اشانتن. غلاتم اسماغیل ین ابر اهیم تعیین کردم نود و او آن.:۱ 
با تعلیم جبرئیل به ابراهیم معین نموده بود. <2» 

(1) 


سرانجام نماینده صلح حدببیه 


تمایندم فش رکان برای صلح با رسول خدا ضلی آلله علبه و آله ذر خدییبه, 
سهیل بن عمرو مخزومی مشرک, پدر عبد الله مسلمان بود. و سوال این 
است که او در روز فتح کجا بود؟ . 
(2) واقدی با سند خود از او نقل می‌کند: هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله با پیروزی وارد مکه شد و جارچی‌اش اعلام کرد: هر کسی وارد 
خانه اش شود و در را به روی خود ببندد در امان است. من نیز وارد خانه‌ام 
شدم و در را بستم. «3» و حال که سابقه سوء خود را نزد محمد و 
اصحابش مرور می‌کنم, می‌بینم که کسی ازرمن پدسابقه‌تر_ نبود. من در 
روز حدیبیه رفتار بدی نسبت به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله داشتم که 
هیچ کس آنگونه نبود. من بودم که صلح‌نامه را با وی نوشتم و علاوه بر آن 
در بدر و احد شرکت کردم و هرگاه قریش برای جنگ با وی حرکت می‌کرد 
با آنها بودم. برای همین حدس می‌زدم که از ز کشته شدن در آمان نیستم! و 
از آنجا که پسرم, عبد اللّه همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود. 
فردی ,را به دنبال وی فرستادم تا از محمد ترا هن آهان بگیرد! پسرم, 
عید الله نود رتسول خدا ضلی الله غايه و له رفت و عرص کرد ای رسول 
خدا, آبا ته-سهیل بن مرو فان مش کی فر موه او در امان است به امان 
خدا, و می‌تواند در جمع ظاهر شود. سپس به کسانی که اطرافش بودند, 
فرمود: هر کس که سهیل بن عمرو را دید, با تندی به او نگاه نکند. او باید 
از مخفیگاه خارج شود و به جانم سوگند که از شخص با عقل و شرافتی 
مثل سهیل بعید است که نسبت به اسلام جاهل باشد, در حالی که فهمیده 
است, تمام شرایطی را که در صلح‌نامه گنجانید, به نفع او نبود. 

(3) پسرم, نزد من آمد و سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله را برایم 
بازگو کرد. گفتم: به خدا سوگند که او در کودکی و بزرگسالی و 2 
نیکوکاری بود و در حالی که بر شرک خود باقی بودم, در شهر رفت و آمد 
می‌کردم. <4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص <94. 

(2). همان, ج 2 ص 842. 

(3). در اینجا چنین استکخ است, در صورتی که از خود واقدی سخنان وی به 
هنگام شنیدن صدای اذان بلال به همراه برخی از قریشیان در قله کوه‌ها 
نقل شده است [!] و شاید که آن مطلب بعد از این بوده است. 

هام اش خر تین اس هعراه مار ضلی, لاه له م ال مرا 
شرکت در حنین خارج شدم در حالی که هنوز مشرک بودم و در جعرانه 
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حویطب بن عبد العژی در منزل عوف پنهان شده بود. ابو ذر غفاری به 
خاطر کاری وارد این منزل شد. 

وقتی که حویطب, ابو ذر را دید فرار کرد. ۱ بیا تو در امان 
هستی! او بازگشت. سپس ابو ذر به او سلام کرد و گفت: تو در امان 
هستی, اگر می‌خواهی به منزل خود برو و اگر بخواهی تورا نزد رسول خدا 
صلی الا اه له ی حویطب گفت: اگر بخواهم به منزلم بروم, 
ممکن است در راه یکی از مسلمانان مرا ببیند و کشته شوم و يا اينکه به 
منزل من وارد شوند و مرا بکشند! ابو ذر گفت: من تو را به منزلت 
می‌رسانم و او را تا منزل همراهی کرد. سپس جلوی در خانه اش ایستاد و 
با صدای بلند اعلام کرد: همانا حویطب در آمان است, کسی متعرض او 
نشود. سپس ابو ذر نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفت و جریان را 
ات ری کر ان سرت صلی آالمهه ۱۱۱ فرم یت سر اه 
همه, غیر از این چند نفری که اعلام کردم, امان نداده بودیم؟ 1 

)1( 


افراد مهدور الدم 


از خماه آین. اقران مفسن تن اه نت بوده استت. که مادرشن از نت 
سهم بود. او در میان انها پنهان شده بود. نميلة بن عبد الله لیئی به دنبال 
محل اختفای وی بود تا آن را پیدا کرد. به پشت در خانه آمد و او را 
فراخواند. او که شراب خورده و مست بود از خانه خارج شند. گویی این 
خانه بین کوه‌های صفا و مروه قرار داشته است. او پس از خارج شدن و 
در حالت مستی شعر می‌خواند. نمیله , به او حمله کرد و ضربه‌ای بر او وارد 
کرد. مسلمانان نیز با دیدن اوء بر وی حمله‌ور شدند و ضرباتی را بر وی 
وارد ساخته و او را به هلاکت رساندند. « او پنجمین نفری بود که کشته 
شد و قبل از وی: 2 بن هلال بن خطل آدرمی. حویرث بن نقید, 
مقیس بن صیابه 8 ابن خطل, ساره آزاده کرده عمرو بن 
هاشم, کشته شده بودند. 

(2) ) ای چنانکه خواهد امه هند دختر عتبه و همسر ابو سفیان اسلام آورد و 
ام حکیم. همسر عکرمة بن ابی جهل مخزومی هم اسلام آورد و تقاضای 
ی 
و آله به وی امان داد. و کید الله نوم شعد ین ابی بر آموی. آو یراد 
رضاعی‌اش. عنمان بن عقان درخواست امان کرد که جریان آن نقل خواهد 
شد. و وحشی, قاتل حمز ه مسلمان شد و هبار بن اسود, که محمل زینب 
۱ داز کون کردم سوه کته تشد و 
فقط همان پنج نفری که نقل شد. کشته شدند. 

عزای آنها در مکه شنیده شد! 


- مسلمان شدم. مغازی واقدی, ج 2. ص 847. بنابراین وی در خطبه فتح 
حضور نداشته است. و در خبر طبرسی از آبان از بشیر آمده است: کسی 
که گفت: محمد, برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگوار است. سهیل بن 
عمرو بوده است. و در تاریخ یعقوبی, ج 1. ص 60 هم مطلب به همین 
صورت امده است., بنابراین مطلب فوق صحیح نمی‌باشد. 

(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 849- 80. 

(۰)2 همان, ج 2 ص 860- 861 و علت مهدور الدم شدن وی در هنگام 
دخول به مکه نقل شد. 
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ابو سفیان بن حرب نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمده و عرض کرد: 
پدر و مادرم به فدایت! نسبت به قوم خودت لطفی بکن! ان حضرت صلی 


ال ی ال قرف هد ان آم و مر و خااه ماس کی که 
نمی‌شوند. «<1» 


(1) 


کسانی که مورد عفو قرار گرفتند 


کلینی در فروع کافی با سند خود از ابی بصیر از امام باقر علیه السلام یا 
امام ضادق. علیه: السلام زوایت می کند : عیذ الله پن مد بن: ایق مه ار 
کاس سس لا صای الا هه اه با هی لام کرنه 
بود. > و قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام می نویسد. پس 
از فنه مکه:.زسول قدا صلن الم غلیه و اله فزمود که عیه الله ین سعد 
بن آبی سرح, برادر رضاعی عثمان عفّان کشته شود. پنشن از آن«.عتمان در 
حالی که دستش را گرفته بود, او را به مسجد آورد و عرض کرد: ای رسول 
عدا ضلی الله علیه و اله او زا بخش. ان خضرت صلی الله غلبه. و اله 
سکوت کرد. عثمان درخواست خود را دوباره تکرار کرد و بازهم آن حضرت 
صلی اللف علیة و آله سکوت. کرد تا آینکه عتمان برای بارسفم فرخواست 
خود را مطرح کرد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: او را به تو 
بخشیدم. پس از انکه او رفت, رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
اصحابش فرمود: مگر نگفتم؛ هر کس عبد اللّه را دید او را به قتل 
پرتشا اتکی از آنها. کفت: اق,رسول خفا صلی الله علنه و له سشهانم 
به تقتما مود تا اشازه‌اق یکنید و اوسرابه فتل بسانم آن حضرت خلی. 1اه 
علیه و اله فرمود: پیامبران با اشاره دستور به قنل نمی‌دهند. و به این 
ترتیب عبد الله بخشوده شد. «<3» 

(2 این اسحان. میافزایته نش از فنع که او نم سرت نرد برآذر 
وضاغی‌اشن عتمان رفت: و غمان اه زا در خانیبهان کرد تا اوضاع ارام 
فش سس او زا ند پباضر اکوم ضلی اه غلیه,و اله اورد هیزای او آمان 
خواست. ان حضرت به مدت طولاني سکوت کرد و سپس فرمود: باشد. و 
وقتی که وی رفت.؛ پیامبر صلی الله علیه و اله به اصحابش فرمود: به 
مدت طولانی سکوت کردم تا یکی از شما گردنش را بزند و چنین نکردید؟ 
<4»> 

(3) واقدی می‌نویسد: اين ابی سرح در روز فتح نزد عثمان بن عفان آمد و 
گفت: ای برادر. به خدا سوگند که من تو را برای پناه ۳ اختیار 
نموده‌ام, ,مرا پنهان کن و نزد محمد برو و با او صحبت کن؛ زیرا که اگر 
محمد صلّی اللّه علیه و آله مرا ببیند گردنم را می‌زند, چون گناه من 
بزرگترین گناه بوده است [ارتداد] و اکنون برای توبه آمده‌ام. به خدا| 
سوگند هرگاه مرا ببیند گردنم را می‌زند و پاران او در هر جا به دنبال من 
قی کرننت. مان کفت: حرکت کن و همراه من بیا و به خواست خدا کسی 
تو را نمی کشد. عثمان در حالی که دست عبد الله 


(1). همان ج 2. ص 862. 

(2). فروع کافی, ج 8 ص 200 و تفسیر عیاشی, ج 1. ص 369. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 211. 

(4). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 2<. 
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بن سعد را گرفته بود, او را نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آورد و 

عرض کرد: ای رسول خدا, مادرش از من نگهداری می‌کرد و مرا شیر 

می‌داد و مرا مورد ملاطفت و مهربانی خویش قرار می‌داد, 1 پس او را به 

من ببخش. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روی خود را 7 

عثمان فورا روبروی وی قرار گرفت و سخن خور را تکرار کرد. سپس 

ی ی ی بر 
فت: پدر و مادرم به فدایت, آیا او را می‌پذیری؟ رسول خدا صلّی 

هه بله. سپس با او بیعت کرد؛ یعنی توبه بازگشت او به 

اسلام را پذیرفت. پس از انکه آن دو رفتند, و 

آله به اصحابش گفت: چه چیزی مانع شد که یکی از شما برنخیزد تا این 

فاسق- يا این سگ- را بکشد؟! عباد بن بشر گفت: چرا اشاره‌ای به من 

نکردید ای رسول خدا؟ قسم به آنکه تو را به حق برانگیخته است, چشمان 

من در چشم شما بود تا اشاره‌ای بکنید و گردنش را بزنم! توت دا صله 

الله علیه و اله فرمود: من کسی را با اشاره نمی‌کشم و يا اينکه فرمود: 

چشم پیامبر صلی الله علیه و آله خیانت نمی‌کند «1» [با اشاره چشم 

دستور قتل نمی‌دهد.] 

(1) 


صفوان بن امیه جمحی 


کسن یر اد خلیت که ات که رل شدا ضلی اه علیه و آله: مرعان 
کشتن صفوان بن امیّه را هم صادر کرده بود. «2» او از اطعام کنندگان 
سپاه مشرکان در حرکت به سوی بدر بود و پدرش امیه بن خلف از جمله 
کسانی بود که در بدر کشته شد. برای همین کفالت خانواده عمیر بن وهب 
جمحی را پذیرفت تا, او به بهانه آزاد کردن پسر اسیرش, وهب به مدیبه 
برود و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را بکشد. امّا پیامبر صلّی اللّه علیه 
و آله او را از آنچه در ذهن داشت آگاه کرد و در نتیجه عمیر مسلمان شد و 
صفوان قسم خورد که دپگر با او سخن نگوید. با این وجود اسم وی در 
ایستی. کفترسولم خذا صلی الاه-علبه.و آله فرمان, کشتن نها راداوه بود. 
تافده است آمابا انش ‌عال ای حان هدور اضان نبود. 

(2) ابن اسحاق از عروة بن زبیر روایت می‌کند: صفوان بن امیه از مکه 
خارج شد «3» ... و واقدی می‌نویسد: 

همراه غلام خودش,؛ یسار خارج شد و می‌خواست به شعیبه <4» برود و از 
آنجا سوار کشتی شدم و بع یمن برود. ابن اسحاق می‌نویسد: عمیر بن 
وهب نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و عرض کرد: ار ۳ 
صفوان بن امیّه از بزرگان قوم و قبیله خویش است و حال فرار کرده 
است و می‌خواهد که خود را به دریا بسیارد, به 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 856. 

(2). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 208. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌ 00 

(4). شعیبه, یکی از بندرهای حجاز در ساحل دریای احمر و قبل از جذه 
است و ابن اسحاق می‌گوید که وی قصد جده را داشته است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:206 

او امان دهید که صلوات خدا بر شما باد! فرمود: او در آمان است. پس از 
آن. گمیر بة: سر کت به دتبال فی. خرفت: کرد تا بة اه زرسید که می‌خهو ابیت 
سوار کشتی شود ... ِ 

(1( واقدی می‌نویسد. : صفوان, عمیر را دید و به غلامش یسار گفت: وای 
بز هاء ستی چه می‌بینی ! 

۱ ۱ 0 
من. عمیر خود را به او رساند. صفوان گفت: ای عمیر» همان بلایی که بر 
سرم اوردی, کافی نبود؟! بدهکاری‌ها و نگهداری از اهل و عیالت را بر 


دوش من گذاشتی و حال آمده‌ای و قصد جان مرا داری؟! 

(2) ابن اسحاق می ‌نویسد. : عمیر گفت: ای صفوان: پدر و مادرم به فدایت, 
تو را به خدا, خود را در معرض هلاکت قرار نده. مان ر سول خدا.ضلی آلله 
علیه و آله را برای تو آورده‌ام! صفوان گفت: وای بر تو, از من دوز موروم 
من صحبت نکن! عمیر گفت: ای صفوان. پدر و مادرم به فدایت! بهترین 

مردم و نیکوکارترین مردم و حلیم‌ترین و شریف‌ترین مردم. پسر عموی 
توست. عزت او عزت توست و شرف او شرف ِِ و حکومت او 
حکومت توست! صفوان گفت: بر جانم می‌ترسم! گفت: او حلیم‌تر و 
کریم‌تر از آن است که فکر می‌کنی. ۱ 

(3) واقدی می نویسد. : صفوان گفت: نه خیر, به خدا قسم که بازنمی‌گردم 
تا نشانه‌ای بیاوری که آن را بشناسم! عمیر ردول خدا.ضلی الله علیه 
و آله باز گشت و عرض کرد: ای رسول خدا؛ صفوان را دیدم که فرار 
می‌کرد و می‌خواست که خودش را با عبور کردن از دریا در معرضر هلاکت 
قرار دهد. به او گفتم که وی رز آمان داده‌ای؛ اما گفت: برنمی‌گردم تا 
علامتی را از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تباوری. کم ان زا بشناسم. 
پس چیزی را به من بدهید تا نشانه آمان شما باشد. رسول خدا صلی اللّه 
علیه. و اله:عامه خون زا :یداد که شیاه ری بو مان هر ان راز 

سر گذاشته بود. عمیر حرکت کرد تا به صفوان رسید که قصد سوار شدن 
بر کشتی را داشت. به او گفت: ای ابو وهپ, از نزد بهترین و نیکوترین و 
صبورترین مردم می‌آیم که بزرگی او, بزرگی توست و عزت او, عژت 
توست و سرافرازی او سرافرازی توست. او از خاندان توست. تو را قسم 
می‌دهم که خود را به هلاکت نیفکن ! صفوان گفت: می‌ترسم که کشته 
شوم! گفت: ارت زره اسلام دعوت کرده است و اگر قبول نکردی تا دو 
ماه به تو وقت می‌دهد. او نیکوکارترین و وفادارترین مردم است. و عمامه 
خود را به عنوان علامت به من داده است, آپا آن را می‌شناسی ؟ گفت: 
بله. سپس عمامه را بیرون اورد. صفوان گفت: بله, این عمامه خودش 
است. صفوان همراه غلامش پسار و عمیر بن وهب باز گشتند تا به مسجد 
الحرام رسیدند. رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز عصر را (به صورت 
شکسته) با مسلمانان به جای اورد. پس از انکه نماز را سلام داد, صفوان 
او را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای محمد! عمیر بن وهب نشانه‌ای از 
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او تناها نج است و می‌گوید که تو مرا دعوت کرده‌ای. حال اگر به 
انا ان ی کر وا اه واه اس کر 
صلی الله علیه و اله فرمود: بیا پایین ای ابو وهب. گفت: نه به خدا قسم, 
تا وضعیت مرا روشن نکنی, پایین نمی‌آیم! فرمود: بلکه تا چهار ماه به تو 


0 می‌دهم! و صفوان پیاده شد. «<1» 


ی 
مکه بترساند. و دو آیه دهم و یازدهم در شأن زنان مسلمانی بود که قبل از 
فتح, به مدینه مهاجرت کرده بودند. و آیه دوازدهم در شأن بیعت زنان 
مسلمان بعد از فتح می‌باشد که می‌فرماید: «یا ما الَبیهٌ اذا جاءک 
المومتات پبایعتک علی آن فبایعهَن»؛ ای سول هام سحانی که زیان 
ما . با آنها بیعت کن. هیچ اختلافی در 
شان نزول این ایه نیست و ایه‌ای ی وارد نشده است 
و خبر مربوط به بیعت زنان در اینجا پیش کشیده شده است و همین دلالت 
می‌کند که قبل از آن بیعت با مردان صورت گرفته است. 

(2) معمول این است که بیعت برای کمک و پاری به همدیگر در جنگ‌ها 
انجام می‌ شود و از زنها چنین انتظاری نمی‌رود. برای همین شیخ طوسی در 
التبیان گفته است: علت بیعت با زنان با توجه به اینکه آنها اهل جنگ و جهاد 
نمی‌باشند, این بوده است که از آنها در مورد اموری که مربوط به دین و 
همسرانشان که در صلاحیت آنها می‌باشد, بیعت بگیرد. و اين در ابتدای 
اسلام بوده است تا به وسیله زنان؛ احکام اسلام مورد و۳9 قرار 
نگیرد و پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله برای تأکید در عمل , به احکام و 
قوانین اسلامی از آنها بیعت گرفت. «<2» 

(3) همچنین خبری را نقل کزده و گفتیم که رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله خون چند نفر از زنان را هدر اعلام کرده بود که عبارت بودند از: هند 
دختر عتبه مخزومی و همسر ابو سفیان «3», که حلبی درباره او مي‌گوید: 
وی وارد خانه ابو سفیان شد. سپس ابو سفیان با پیامبر اکرم صلی الله 
ار ار یآ 
را یاری داد تا اینکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بیعت زنان راپذیرفت. 
«4* دز مورد تعداد زنان و محل بیعت آنان با رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, خافنی با فسه:خون ان کید الله بن. زیر روایت ی کند: ده نفر از زنان 
قریش نزد رسول 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 853- 854. 

(2). التبیان, ج 9. ص 589 و از او در مجمع البیان, ج 9. ص 415. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 825 و تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 60- 59 و 
مناقب حلبی, جح 1, ص 208. 

(4). مناقب آل ابی طالب, ج 1, ص 208. 


تاریخ تحقيقي اسلام 4۰.ص :208 
خدا صلی الله علیه و آله در آبطح آمدند در حالی که دخترش فاطمه علیها 
السْلام و همسرش ام سلمه و تعدادی از زنان بنی عبد المطلب نزد وی 
بودند. او نام پنج نفر از آنها را اینگونه ذکر کرده است: هند دختر عتبه, هند 
دختر منبه بن حجاح و همسر عمرو بن عاص مادر عبد الله, ام حکیم دختر 
حارث بن هشام مخزومی و همسر عکرمة بن ابی جهل, بغوم دختر معدل 
کنانیه و همسر صفوان بن امیه, و فاطمه دختر ولید بن مغفیره مخزومی. 
1 (1) این در حالی است که طبرسی ای روایت می‌کند: 
تلی ا کرش صلی الا له و اله دفی کمدز که صفا بود با ژنان پیعت کرد 
هی و نا ی از وی نشسته بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
له فرمود: با شما بیعت می‌کنم که چیزی را شریک خدا قرار ندهید. هند 
وحتر. یه آتر رن ایتک سول دا صلی الله.عافه و الهراو‌ها سا ره 
نقاب زده و به صورت ناشناس در مجلس حاضر شده بود و رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در ان روز از مردان فقط بر سر اسلام و جهاد بیعت 
گرفته بود, برای همین هند گفت: تو از ما بر سر چیزی بیعت می‌گیری که 
از مردان چنین بیعتی نگرفتی؟! رسول خدا صلی الله علیه و اله در مورد 
سخن وی سکوت کرد و در ادامه سخنانش فرمود: و از شما بیعت 
مق کیزانم که دزدی نکنید. در همین حال ابو سفیان 1 ایستاده بود 
و حرف‌های آنها را می‌شنید که هند گفت: ابو سفیان مرد خسیسی است.؛ 
برای همین مقداری از مالش ر بدون اجازه اش بر می‌دارم و نمی‌دانم که 
حلال است با نه؟! | بو سفیان گفت: آنچه را که قبلا برداشته‌ای و مصرف 
کوات ره ال ات سول خدا سای اه له واه او را 
و خندید و پرسید: : آیا تو دختر عتبه هستی؟! جواب داد: نله با زستول:اللم: از 
گذشته‌ها بگذر, خدا از تو بگذردا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در ادامه 
سخنانش فرمود: و زنا نکنید. هند دوباره به سخن آمد و گفت: مر رن زان 
هم تن به زنا می‌دهد؟! عمر بن خطاب به خاطر رابطه‌ای که بین او هند در 
جاهلیت بود به خنده افتاد! سپس فرمود: و فرزندان خود را نکشید. هند 
آنها را در کودکی بزرگ کردیم و در بزرگی آنها را کشتید [و منظورش 
فرزندش, حنظلة بن ابی سفیان بود که بدر به دست علی بن آبی طالب 
کشته شده بود]. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله لبخندی زد و فرمود: : و به 
کسی بهتان نزنید. هند گفت: به خدا قسم که بهتان و افترا زشت است و 
مارا جز به مکارم اخلاق و راه رشد امر نمی‌کنی. آن حضرت در ادامه این 
آیه تبرت را خوابد: ی( ِِ«: و دن معروت از تو 
ار و از تو نافرمانی نکنیم. «2» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 850 و در مورد ابطح, بلادی در معجم معالم 
مکه می‌نویسد: هنگامی که از طرف مشرق از ریع الحجون به سوی 
منحنی چاه شیبه گذشتی, انجا ابطح است و اما بطحاء از ابتدای سرازیری 
ریع الحجون به سوی مسجد الحرام است. 

(2). مجمع البیان. جح 9. ص 414. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :209 ۲ 
(1) ام حکیم دختر حارث و همسر عکرمه گفت: ای رسول خداء آن 
معروفی که خداوند به ما فرمان داده که در آن از تو نافرمانی نکنیم, 
خیست ۰ آن خر تاصای الله لیم و ال فر رده در مصیبت‌ها به گونه‌های 
خود سیلی نزنید و صورت‌های خود را تخراشید و موهای: خود را نکنید و 
گریبان‌های خود را چاک نزنید و لباس‌های خود را سیاه نکنید و آه و وا وبلا 
به راه نیندازید. «» سپس پرسید: ای رسول خدا,؛ چگونه با تو بیعت کنیم؟ 
فرمود: من با زنان مصافحه نمی‌کنم. برای همین درخواست کرد که ظرف 
ایی را پیاورند و دست خود را در آن فرو برد و بیرون آورد و آنگاه به آنه 
فرمود: دست‌های خود را برای بیعت در این ظرف اب فرو ببرید. <2» 
سیس ام حکیم. همسر عکرمه گفت: ای رسول خدا : عکرمه از ترس اینکه 
او را بکشی, به سوی یمن فرار کرده است, به او امان نده. رسول خدا| 
صلی اه عایه و ال مره اه دز اهان است: ام حکيق قمو اه لام وف 
خود حرکت کرد تا در ساحل سرزمین تهامه, عکرمه را پیدا کرد که قصد 
سوار شدن بر کشتی را داشت. هنگامی که او را دید, گفت: ای عموزاده, 
از پیش مهربان‌ترین و نیکوکارترین مرد پیش تو می‌آیم. خود را به هلاکت 
نیفکن! من از محمد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای تو امان 
گرفته‌ام. 7 آیا تو امان گرفته‌ای؟ گفت: بله, من با او 
صحبت کردم و امان گرفتم. 

(2) آنها با هم برگشتند و هنگامی که داخل مکه شد و همراه همسرش به 
سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله رفت- و يا قبل از آن- پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله به اصحابش فرمود: عکرمه بن ابی جهل در حالی که 
ایمان آورده است «3» به سوی شما می‌آید, مواظب باشید که به پدرش 
دشنام ندهید؛ ثرا حخصاسنه مت باز‌ماند نان سا زار مق‌دهد و ری به 
میت نمی‌زند. عکرمه همراه همسرش که نقاب رزده بود به رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله نزدیک شد. آن تفیت:صلی الله لیم و الع در 
گوشه‌ای نشسته بود. آنها در مقابلش ایستادند. عکرمه به همسرش اشاره 
کرد و گفت: ای مجمد., او به من خبر داده است که به من امان داده‌ای ! 
(3) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: درست می‌گوید. تو در امان 
هستی. عکرمه گفت: ای محمد. ما را به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ فرمود: 


تو را دعوت می‌کنم که شهادت بدهی: لا اله الا الله و اينکه من رسول خدا 
هستم و نماز بیای‌داری و زکات بیردازی «4» و تعدادی از خصلت‌های 
اسلامی را برشمرد. عکرمه گفت: به خدا قسم که جز به سوی حق و به 
امور نیکو و زیبا دعوت نمی‌کنی. قبل از آنکه به پیامبری مبعوث شوی در 


(1). در تبیان, ج 9 ص 88 ان را از زید بن اسلم نقل می‌کند و در مجمع 
البیان, ج 9, ص 414 از مقاتل و کلبی. 

21 نخان الاتماره 1 مر ی 194 شرمع افش 00اه ره 
طریق از امام صادق علیه السّلام و در تفسیر قمی, ج ۰2 ص 364 آهده 
است: آن»خضرت ضلی اللة علیه.و اله. از ضیم: تا عصر دز مشحه فنست و 
با مردان بیعت کرد و پس از آن با زنان بیعت کرد. 

(3). در متن مغازی واقدی آمده است: «مومنا و مهاجرا», گمان می کنم 
که هرا اصای ی اسیت »سا با کت انسضرت سل الب عایه و 
آله که می‌فرماید: «لا هجرة بعد الفتح» منافات دارد. 

(4). در صورتی که هنوز زکات واجب نشده بود و شاید که منظور همان 
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میان ما راستگوترین و نیکوکارترین ما بودی ... پس من شهادت می‌دهم که 
الما له میات موم که تا وسیل سس اه 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله همسرش را با همان نکاح سایق «1» به 
او برگرداند و این بدان جهت بود که اسلام آوردن عکرمه در زمان عده 
همسرش بود. ؛ زیر| همسرش قبل از وی اسلام آورده بود و دوران عذه را 
می‌گذراند. <2» 


(1) 


فص مشش سل ضدا نی اه ار یآ 


نقل شده است که خواهر حلیمه سعدیه از بنی سعد بن بنی بکر بعد از فتح 
د ضایر رصول دا سلی اللمعلیه و ال کم در انعم هس می‌شو وارد 
شد. پس از آنکه وی خودش را معرفی کرد آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله او را شناخت. وی همراه خود ظرفي از کشک و خیکی از روغن آورده 
تون ک یه زرشد آ کت | ای اه هو ال حصت کف رو تا ضلی |11 
علیه و آله او را به اسلام دعوت کرد. پس از آن که اسلام آورد. دستور داد 
که هدیه‌ اش را قبول کنند. سیس از او درباره حلیمه سعدیه سوال کرد. 
گفت: او مدتی قبل فوت کرده است. اشک از چشمان رسول خدا صلی 
اللت عایه ود له خاس‌صممیسن از اه انا کات کان امه تال کرد 
گفت: برادران و خواهرانت باقی مانده‌اند. 

آنها به علت از دست دادن سرمایه خود, احتیاج به کمک شما دارند. رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که یک لباس و یک شتر و دویست 
درهم به او بدهند. او در حالی که می‌رفت؛ فف دفت : به خدا| سوگند که 
خوب نعمتی در ایام کودکی‌ات بودی و مردی خوب و پربرکت در بزرگیات 
هستی! <«<3» 

(2) واقتی با نستد.کود از این غباس, روانت می‌کند:یکی از دوستان وسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله از طایفه ثقیف بعد از فتح مکه بر آن حضرت 
صلّی ال علیه و آله وارد شد. او همراه خود ظرفی از شراب به عنوان 
هو اف توص ان سرت ای ماه هم الم هه کف وی بر 
تفی‌3انی که خدا آن را تحریم کرده است ؟! آ مرد غلامش را همراه 
ظرف شراب به جایی فرستاد. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از او 
پرسید. او را , به کجا فرستادی؟ گفت: او را فرستادم که این شراب را 
بفروشد! أن حضرت فرمود: خدایی که شراب‌خواری را حرام کرده است, 
خریدوفروش ان را هم حرام کرده است و دستور داد که آن را بر زمین 


(1). مغازی واقدی» ح 9 ص‌ 952 و در بقیه خبر آمده است: نبی اکرم 
ضلی الله فلیو نی آله یه گرم فرجود: رکو من مان ها کر هنت در 
حالی. کت از ان.حضوت ضامالله لیم و آله سل شده است که فرمد وا 
هجرة بعد الفتح». 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 855 عده‌ای از کسانی که رسول الله صلی 
اللّه علیه و آله آنها را مهدور الدم اعلام کرده بود و بعدا اسلام آوردند و 
امان گرفتند, عبارتند از: وحلشی؛ , قاتل حمزه که به طائّف فرار کرد تا اینکه 


تفر آم هبات اوه طظانقی ها به مکه آمد و مسلمان شد و امان گرفت. هبار 
انیت کدی رن مرت ان دختر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله او 
ی تیار اکرتصلی اللت یو 
آله او را مهدور الدم اعلام کرده بود و برای همین در روز فتح فرار کرده 
نهد و تیا از حعرانة به‌فدیته رفت و اسلام آفردو فان طرفت: خبر آین‌ها 
را به ترتیب تاربخی در جای خود نقل خواهیم کرد. 
(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 869. 
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)1( از ی ردانت. کت که اتحضرت بل ال اه آله سم ار 
فتج, از خریدوفروش شراب, بت, میته, خوک و متعه زنان «1» نهی کردند. 
فان حضرت لین الله له و الخ فرمود: همانا اسلام هم‌قسم شدن‌های 
۱ جاهلیت را به صورت شدیدتری تایب می‌کند. ولی در اسلام 
هم قسم شدن وجود ندارد. «2» و از عطاء بن ابی ریاح روایت می‌کند: 
مردی بعد از فتح مکه نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض 
کرد: نذر کرده‌ام که اگر خداوند فتح مکه را نصیب تو گرداند, دو رکعت در 
بیت المقدس به جای آورم! تا ارم ی ال فرمود: اینجا 
اخضل است ۸ ابت اه را سار گرا کردته میس فرصودند: قسم به 
خدایی که جانم به دست اوست. یک رکعت نماز در اینجا بهتر از هزار 
رکعت نماز در جای دیگر است. <3» 
)2 


بت‌های مکه و اطراف آن 


واقدی از سعید بن عمرو هذلی نقل فی کند: می‌دیدم که اتف تخر آخ در مکه 
بت می‌سازد و انها را می‌فروشد. و از حبیر بن مطعم روایت می‌کند: بت‌ها 
را می‌دیدم که در مکه آنها را طواف می‌دادند و هیچ مرد قریشی نبود, مگر 
اينکه در خانه‌اش بتی وجود داشت و هنگام ورود و خروح از خانه, برای 
تبر ک به زو آن دست. هی کشنید: بادیه‌ نشین‌ها نیز این بت‌ها را می‌خریدند 
و به منازل خود می‌بردند. پس از فتح مکه, منادی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اعلام کرد: هر کس به خدا ایمان دارد, هیچ بتی را در خانه نگاه 
ندارد و آن را نشکند با بسوز اند و خریدوفروش بت جرام است. به دنبال 
آن مسلمانان به شکستن بت‌ها پرداختند. 

عکرمة بن ابی جهل که مسلمان شده بود, شنید که در یکی از خانه‌های 
مکه بتی وجود دارد؛ براي همین به آنجا رفت تا آن را بشکند. 

(3) رسول خدا صلی الله علیه و اله سریه‌هایی را برای شکستن بت‌ها 
اعزام کرد. از جمله سعد بن زید الاشهل را برای شکستن بت مناة در 
مشلل فرستاد که او آن را منهدم کرد. «4» و عمرو بن عاص سهمی را 
برای شکستن بت 


(1). همان. جح 2, ص 864 و از زهری این مطلب را اضافه کرده است: در 
ان روز متعه زنان را تحریم کرد! پس چنین به نظر می‌رسد که متعه زنان 
همانند موارد قبلی در مکه شایع و مورد ابتلای همگانی بوده است. 

(2). مغازی واقدی با سند وی از ربيعة بن عباد, ج 2 ص 867 و شاید که 
وی به هم قسم شدن‌هایی از قبیل حلف الفضول برای حمایت از غریبان و 
ضعیفان اشاره می‌کند. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 866 البته از امام صادق علیه السْلام روایت 

شده است: یک نماز در مکه معادل صد هزار نماز در جای دیگر است. 
الوافی, جح 8, ص 510. و از همین نکته فقهاء استنباط کرده‌اند که در 
منذور رجحان شرعی ۳ است. 

(4). فباا ختری را از کلی: تنعل کرهیم.عنتن بر آانگه :زو دا لیا اه 
علیه و له بعد از خزوح از مدیته. و پس از آنکه چهار با بنج شبانه روز راه 
طی کرد. علی علیه السلام را به, سوي مناة که بت طایفه‌های هذیل و 
خزاعة بود فرستاد و ان حضرت صلی الله علیه و اله مناة را منهدم کرد و 
را ی یا ی 
کرو ود یه تست ارف امس آ رصن الم هو آله ورد کم 
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سواع که مال طایفه بنی هذیل بود. فرستاد. واقدی از وی نقل می‌کند: 
وقتی به بت‌خانه سواء رسیدبم» خادم آن از من پرسید: چه می‌خواهی؟ 
گفتم: قصد انهدام سواع را دارم! گفت: چه کار به او داری؟ گفتم: 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به من دستور داده است. گفت: بت از این 
کار تو ممانعت مین کند۱ گفتم: نو هنوز هم بر عقیده باطل حور هستی ؟! 
وای بر تو آیا او می‌بیند يا می‌شنود؟! سپس به بت نزدیک شدم و آن را 
شکستم و به همراهانم فرمان دادم که خزانه ان زا رات کنند: اما چیزی 
در آن نبود. «<1» 

)1( ابن اسحاق می‌نویسد: بت عزی در کوهی در ناحیه نخله و در خانه‌ای 
قرار داشت. قبیله‌های قربش,: صصته و کنانه ض ان احترام می‌گذاشتند و 
پرده‌داران و خادمان آن از ببی شیبان از بای سلیم بودند. 2 ابن اسحاق 
می‌نویسد: قبل از فتح, خادم آن افلج بن نضر شیبانی از بنی سلیم بود. او 
جشان کی ات که اه آمصض ارت اه سفتی کر آسانه فر رفراد 
داشت و دید که بسیار ناراحت است. از او پرسید: چه شده است که تو را 
اندوهکین می‌بینم؟ گفت: می‌ترسم که بعد از من به عژّی بی‌احترامی 
شود! 

حالصت نی شتا ضات اه ای لس کرو ای رسول خدا,؛ , حمد و 
سیاس خدای را که ما را مورد لطف خویش قرار داد و از هلاکت نجات 
بخشید! من پدرم (ولید بن مغیره) را می‌دیدم که صد شتر و گوسفند برای 
عزی هدیه می‌برد و آنها را در پای این بت قربانی می‌کرد و سه روز در 
آتجا اعامت هی کود ه میس با خوسش‌عالی و فترون آن انجام :این کاد 
با می‌گشت! امروز می بینم که پدرم با چه عقیده‌ای از دنا رفت و آن 
عقیده چگونه او را فریب می‌داد که برای سنگی که نه مي‌شنود و نه 
می‌بیند و سود و زیانی نمی‌رساند. قربانی کند! رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: این امر در دست خداست. هر کسی که هدایت را برای او 
آسان کند به راحتی هدایت می‌ شود و هر کسی که گمراهي را برای او 
اسان کم نما ناف ماد سس رل خدانضلی الم یه واه 
او را برای انهدام عزی فرستاد. او همراه سی نفر سواره حرکت کرد. 
وقتی که به بتخانه رسید, شمشیرش را از غلاف کشید. خادم عزی با دیدن 
این منظره فریاد کشید: ای عزی بر خالد سخت بگیر و چیزی از او باقی 
تدای اه ریا کر حالص ناشن نکن گام نو کی مر تسه مار نی 
خود خارج گشته‌ای! «3» ۱ 

(2) خالد می‌گوید: با سخنان خادم بت‌خانه, بدنم به لرزه درآمد! اما 
شمشیرم را حواله او کردم و گفتم: ای عزژی, تو باعث کفر هستی و پاک و 
منزه نیسنی. من به این رسیده‌ام که خداوند تو را خوار کرده است. ینس 
ان ربا متیر دختیم کردم ونسیتین آنسرا تکه نکه کردم آنهداه ری 


در بیست و پنجم ماه رمضان 


- آن حضرت صلی الله علیه و آله آن‌ها را به او بخشید و همچنین او را به 
سوی قلیْس, بت طایفه طی فرستاد و آن را منهدم کرد. 0 
که هدایای حارث غسانی در اینجا بوده است. 
(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 870- 971. 
(2). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 79 
(3). همان. 
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بود. «1» پس از آنکه خالد نزد پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بازگشت, 
از او سژال کرد: آبا آن را منهدم کردی؟ گفت: بله, ای رسول خدا. آنگاه 
ان حظرت ضلین. الق و الم نو دیگر عرژی در سرزمین شما 
پرستش نخواهد شد. <2» 
(1) واقدی از سعید هذلی روایت می‌کند: رسول دا لیالد علیه و آله 
در روز جمعه, که ده شب از ماه رمضان باقی مانده بود, وارد مکه شد و 
بر به‌هایی. | به اظر ات فر شاد وه آنهاء فرمود: بر کسانی. که مشسلمان 
نشده‌اند, حمله کنند )۱۲٩(‏ 
(2) به دنبال آن هشام بن عاص همراه دویست نفر به سوی یلملم [کوهی 
است در بادیه که تا مکه سه شبانه روز راه است] حرکت کرد. و خالد بن 
سعید بن عاص همراه سيیصد نفر به سوی وادی عرنه [بعد از عرفه] حرکت 
کرد. «3 »> این در حالي است که طبرسی در اعلام الوری روایت ت کرده 
است: تیافتر. انیم صلی الله: عایه, و آله عی الاه بن سول بو عمرد 
مخزومی را (که بعد از فتح و با اسلام آوردن پدرش سهیل, به پیامبر و 
مسلمانان ملحق شده بود) به سوی بنی محارب بن فهر فرستاد. در نتیجه 
آنها اسلام را پذپرفتند و عده‌ای از آنها برای بیعت به نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و اله امدند. و عمرو بن امیة ضمری را به سوی بنی الذیل که 
خزاعی بودند, فرستاد. او انها را به سوی خدا و رسولش دعوت کرد؛ اما 
انها از قبول دعوت به شدت امتناع ورزیدند. 
یارانش او را به جنگ تشویق کردند؛ اما او گفت: الان رئیسشان در حالی 
که اسلام. آهردماستتز می اند ,وه انهامی کوب اسلا را یرنه ول 
می‌کنند (و همین طور شد). و غالب بن عبد الله را به سوی بنی مدلح 
گسیل داشت. انها گفتند: ما بی‌طرف هستیم. همراهان غالب او را تشویق 
به جنگ کردند؛ اما وی گفت: آنها رئیس ادیب و عاقلی دارند و چه بسا 
جنگجویی از بنی مدلج که در راه خدا شهید می‌شود (و همان طور شد که 
گفته بود). «<4» این در حالی است که ابن اسحاق تصریح کرده است که 
مت لصا صلیت الله نی اه وهای را به اطراف مکه فرستاد تا 


مردم را به سوی خدا دعوت کنند و به آنها دستور جنگ نداد. «<5» 
(3) 


رفتار خالد با بنی جذیمه 


ابن اسحاق می‌نویسد: مردی از بنی جذیمة بن عامر از بنی کنانه در 
جاهلیت برای تجارت به یمن رفته بود. 

در همین زمان افرادی از قریش و از جمله: عفان بن ابی العاص بن امیه 
همراه پسرش عثمان و ابو عبد 


ین دز حالف است که ور آلسنی امد است: اد را در بنجخ‌شب زاقن 
مانده به اخر ماه رمضان به سوی عزی اعزام کرد و او ان را در سی‌ام ماه 
رمضان منهدم نمود. 

( 2 عفانت ماقویرج قض 3722073 

ان مص 87 

( اعلام الفریر.ض 227 

(5). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 0- 1 7. 
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الرحمن عوف بن عبد عوف زهری و فاکه بن مغیره مخزومی برای تجارت 
به یمن رفته بودند. این مردی که از بنی جذیمه بود, در یمن مریض شد و 
قبل از مرگ به تاجران قریش وصیت کرد اموالش را به خانوادهاش که در 
سرزمین غمیصاء در نزدیکی مکه ساکن بودند, برسانند. آنها اموال را با 
خود برداشتند. 

)1 در این میان مردی از بنی جذیمه به نام خالد بن هشام از موضوع آگاه 
شد و عده‌ای از افراد قومش را با خود همراه کرد تا اموال را قبل از آنکه 
به دست خانواده میّت برسد, از تاجران قریش بگیرند و اگر تاجران قریش 
از دادن آموال‌خودداری کروند: با آنها بسنکند. آنها خودرا به تاحران فریش 
رساندند و اموال را طلب کردند. تاجران از تخویل آنها خوددازی کزدند. در 
تتیجه در کیری پیش امد که در این میان ابو غبد الرخمن وق ین زهری و 
کفالة بن مغیره مخزومی کشته شدند و عقان بن ابی العاص و پسرش 
عثمان فرار کردند. قریش تصمیم به جنگ با بنی جذیمه گرفت که بنی 
جذیمه به قریش پیغام دادند: 

ضرری که_به شما رسیده با موافقت و همکاری ما نبوده است؛ بلکه 
عدهای که آنها زا نمی‌شتامسم‌بر اجان سا خماه کرده‌اند و سا عا وی 
که دیه انها را بپردازيم و خسارت‌ها را جبران کنیم. 

از سوی دیگر عبد الرحمن بن عوف در کمین قاتل پدرش بود تا او را به 
ار ار او و ار 
کذا شتنو, سا تا اسفام شون خاکق بن مفنوم: گر ومیه عموی خالد ین 


ولید بن مغیره گرفته نشد و کسی از بنی جذیمه به جای او قصاص نگردید. 
این عقده در دل خالد باقی ماند و او تسلیم دستور رسول خدا نشد, که بعد 
از فتح مکه, تمام خون‌های ریخته‌شده در جاهلیت را زیر پای خود گذاشت و 
حتی از خون عمویش, حارت بن عبد المطلب از بنی هاشم گذشت و کسی 
را قصاص نکرد. 

(2) آن حضرت رن اللّه علیه و الفب‌خبانکه .تیه مفین: هی کویو؛ 
مش‌ ات اه انم تست استفام کید کا هه تسا دشن وم رن 
جذیمه وجود داشت را به صلاح اسلام زایل کند؛ برای همین می‌نویسد: «و 
اگر چنین نبود, خالد را به فرماندهی مسلمانان انتخاب نمی‌کرد # و برای 
همین منظور عبد الرحمن بن عوف را هم به همراه او فرستاد تا کینه‌ای که 
بین او و بنی جذیمه بود, زایل شود.» «<2» 

(3) و می‌نویسد: "«آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله خالد را به سوی بنی 
جذیمه فرستاد تا آنها را به اسلام دعوت کند و به او اجازه جنگ نداده بود». 
«» این چیزی است که ابن اسحاق آن را در سیره خود از حکیم بن حکیم 
بن عباد بن حنیف انصاری <4>* از امام باقر علیه السلام روایت می‌کند. و 
واقدی هم آن را از او به واسطه عبد الرحمن بن 


(1). سیره آبن اسحاق. ج 4 ص‌‌ 74. 

(2). ارشاد, ج. ص 139. 

(3). همان, جح 1, ص دد. 

(4). این مرد از نسل انصار و از بنی حنیف می‌باشد. ۰ برادر 

سهل و عثمان فرزندان حنیف بوده و از عاملان علی علیه السلام در 

بصره,- 
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حضرت صلی الله علیه و اله او را به سوی بنی جذیمه فرستاد تا انها را به 

اسلام دعوت کند و او را برای جنگ نفرستاد. 3 

ار اه ی تا حرکت کرد. وقتی به پایین مکه 

رسید. به بنی جذیمه اطلاع داده شد. این خالد بن ولید است که همراه 

مسلمانان به سوی شما می‌آید. آنها گفتند: ما اسلام اورده و محمد را 

تصدیق کرده‌ايم و مساجدی را بنا کرده و در آنها اذان گفته و نماز 

خوانده‌ایم. (ولی با این وجود خود را مسلح کردند) و وقتی که خالد بن ولید 
نه. آنها رزشید. پزتید: اسلام آورده‌اید؟ گفتند: بله, ما مسلمان شده‌ایم. 

ی : پس چرا مسلح هستید؟ گفتند: بین ما و یکی از اقوام بادیه‌نشین 

عداوتی هست و ترسیدیم که شما, همان‌ها باشید. برای همین مسلح 


شدیم تا از خود دفاع کنیم . . خالد گفت: اسلحه‌هایتان را بر زمین بگذارید! 
آنها شروع به زمین ۱ سلاح‌هایشان کردند؛ اما یکی از آنها به نام 
جحدم گفت: ای بنی جذیمه, محمد از ز کسی, چیزی بیش از اقرار به اسلام 
مت وافه و ها اما کنتتمسم اسلام هستیم اما خالد از ما چیز دیگری 
می‌خواهد که از مسلمانان خواسته نمی‌شود! قومش به وی گفتند: محمد 
مکه را فتح کرده است و همه مردم مسلمان شده‌اند و ما هم مسلمان 
هستیم و برای چه از خالد بترسیم؟ او گفت: به خدا سوگند که او می‌خواهد 
وهای گتشه را اما را مان ایک سا چا ی دار 
خودداری می‌کرد؛ اما افراد قومش با او صحبت کردند تا راضی شد و سلاح 
را بر زمین گذاشت. «» پس از آنکه سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتند, 
خالد گفت: همگی باید اسير شوید! و دستور داد که دست‌های خود را بر 
روی کتف‌های خود بگذارند. سیس دست‌هایشان را به کتف‌هایشان بست و 
هر دو نفر يا یک نفر را به دست یکی از مسلمانان سپرد ... 

(1) بین مسلمانان بر سر اسارت بنی جدذیمه اختلاف افنتاد, عده‌ای 
می‌گفتند: آنها را امتحان می‌کنيم تا ببینیم که آیا از ما اطاعت می‌کنند و 
خرف ها را می‌پذیرند با نه! و عده‌ای گفتند آنقاوا کرد بنامن اکرم صلق 
ال له وله می‌نی سامت که وق قارف را وید انا وا بان 
می‌کردند تا نماز بخوانند و دوباره آنها را می‌بستند! و به همین صورت آنها 
را دست بسته در آن شب نگاه داشتند تا هنگام سحر خالد فرباد زد؛ هر 
کسی که اسیری در دست دارد, او را بکشد! بنی سلیم تمام اسیرانی را 
که در دست داشتند به قتل رساندند؛ اما مهاجر و انصار اسیران خود را 
آزاد کردند. <2» 


- قبل از جمل و بعد از آن بودند. نجاشی این را ذکر نکرده؛ ولی شیخ 
طوسی در رجال امام سچاد علیه السلام, 87 آن را نقل کرده و اردبیلی 
هم آن را در جامع الرواق, ج 1, ص 268 به روایت ت از امام باقر علیه السلام 
و امام صادق علیه السلام آورده است و همین صحیح می‌باشد. 
(1). این مطلب در مغازی واقدی در ضمن خبری از امام باقر علیه السلام 
امده است در حالی که ابن اسحاق خبر را قطع کرده است تا خبر جحدم را 
از تعضی. از اگاهان.به متتناتل بنی, جذیمه »روایت کند و سیس. به. بیان 
باقیمانده خبر از امام باقر علیه السلام می‌پردازد. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص <875- 876 واقدی بعد از نقل این جریان. به 
نقل آنچه که ابن اسحاق در سیره خود, ج 4 ص 71- 72- 
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(1) واقدی می‌نویسد: : بنی سلیم از بنی جذیمه کینه به دل داشتند و نسبت 
به آنها :یار خن هدند وسفی‌خو استند, که از انشا اتفامکیر ند ربرانوود 


جاهلیت بنی جذیمه در سرزمین برزه بر آنها غالب شده بودند و در اینجا 
بنی سلیم بر بنی جذیمه مسلط شده و انتقام خویش را گرفتند. «1» و از 
زید بن ثابت روایت می‌کند: هنگامی که خالد بن ولید فریاد کشید که 
اسیران را گردن بزنید, بنی سلیم به سرعت اسرای خود را گردن زدند؛ 
ولی انصار و مهاجرین اسرای خود را رها کردند که همین باعث خشم خالد 
شد. سپس ابو اسید ساعدی گفت: ای خالد. از خدا بترس. به خدا قسم که 
ما قوم مسلمانی را کشتیم! خالد پرسید: به چه دلیل این حرف را می‌زنی؟ 
گفت: این مساجد را در میانشان می‌بینیم و می‌شنویم که به اسلام اقرار 
می‌کنند. «2» و از ابی قتاده روایت ت کرده است: هنگامی که در سحر خالد 
اعلام کرد: هر کسی اسیر خودش را گردن بزند, من اسیر خود را رها کردم 
و به خالد گفتم: از خدا فرش دی که خی اقا کر | اين‌ها 
مسلمان هستند! خالد گفت: ای ابو قتاده, تو نسبت به اينها آگاه نیستی. ابو 
قتاده گفت: خالد طوری با من صحبت می‌کرد که آثار انتقام خواهی و کینه 
از سخنانش هویدا| بود. «3 »> و از ابی بشر مازنی روایت ای ند تحافی 
که خالد فریاد زد. : هر کسی اسیر خودش را گردن بزند! من شمشیرم را 
درآوردم تا اسیرم را گردن بزنم, اما اسیرم گفت: ای برادر انصاری, به 
رفقای خودت نگاه کن! نگاه کردم و دیدم که آنها اسیران خود را رها 
ساخته‌اند. 2 هر جا که می‌خواهی برو. او گفت: آفزبره. تن نها 
باد؛ ولی کسانی که خویشاوند نزدیک ما بودند؛ یعنی بنی سلیم ما را 
کشتند. «4» 

(2) و از خالد بن الیاس روایت کرده است: به ما خبر رسید که حدود سی 
نفر از بنی جذیمه کشته شده‌اند. «5» 

و ابن هشام روایت ت کرده است: يکي از افراد بنی جذیمه فرار کرد و به 
سرعت بو را سول خ رصان وال سا جواورا از حریان 
آگاه نمود. ولا لو ال یه و الم پوس آنا کی به اف-اعتر اض 
کرد؟ این مرد که مسلمانان را نمی‌شناخت. عرض کرد: له او الا 
مردی سفید چهره و با قد متوسط به او ایراد گرفت؛ اما خالد بر سرش 
فریاد کنشید و اه تاک ده مود ند قد به اه ات را ند کدرا همیه 
سالم. ازاد کرده ابی حذیفه بوده است. «<6» 


آمونصاست رواد ریا اسان اک ‌ضای | للت ایض له 
اد اعمال خالد و ارسال علی,علبه السلام یه همرام دنم کنشه‌شد کان یت 


(1) مار وافی ع 2ورض 878 


(2). همان, ج 2. ص 977. 

(3). همان, ج 2. ص 981. 

(4). همان, ج 2. ص 977. 

(5). همان, ج 2. ص 984. 

(6). سیره ابن هشام, ج 4, ص 72. 
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(1) ابن اسحاق در ادامه خبر حکیم بن حکیم از امام باقر علیه السلام 
آورده است: هنگامی کم وا ی للع و له از خرن عضا 
شد,ر تما چش .را به. اشمفان حرفت و فرموو: باز خدایاا من از انحه که خالد 
مرتکب شدو است, بیژاری می‌جوبم. «1« و واقدی ۳ تفت کر رسول 
خر | نضای: لاه علیه و آله از سه نفر از قریشیان بعد از آنکه اسلام آورده 
بودند پول قرض گرفت. 

وی از حویطب بن عبد العزی چهل هزار درهم و از صفوان بن یحیی پنجاه 
هزار درهم و از عبد الله بن ابی ربیعه مخزومی چهل هزار درهم قرض 
گرفت که در مجموع صد و سی هزار درهم می‌شد و آن را بین اصحاب 
فقیر خود تقسیم کرد. که به هر نفر پنجاه درهم يا کمتر یا بپیشتر می‌رسید و 
مقداری از همین پول را برای بنی جذیمه فرستاد. <2» 

2 


علی علیه السْلام اين زخم را التیام می‌بخشد 


در باقیمانده خبر ابن اسحاق از حکیم از امام باقر علیه السلام آخقه: ا ریت 
سس پشهل دا صلی: الله غلشی اله علی ین ابی طالب لیم الشارم را 
فراخواند و فرمود: به سوی بنی جذیمه برو و اوضاع و احوال انها را 
بررسی کن و امور مربوط به جاهلیت را زیر پایت بگذار. 1 مقداری پول 
به , همراه وی فرستاد). علی علیه السّلام به هدر آه مالی که رسول خدا| 
خی لاه لو و هدر ار مه کار وود عسان ی یه رفت:ه 
دیه افراد و خسارت‌های وارد شده را پرداخت. و حبیِ خسارت ظروفی را 
که سگ‌ها در آن آب و غذا می‌خوردند, پرداخت کرد. انگاه مقداری از پول 
باقی مانده بود. برای همین از آنها سوال کرد: آیا خون یا مالی مانده است 
که دیه يا خسارت ۲ را نداده باشم؟ گفتند: نه . گفت: پس باقیمانده این 
اققال را احباطا به شماش‌دهم نا آکز ری یا دیه‌ای فراموش شده, 
به جای آن باشد. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برخاست و رو به 
قبله ایستاد و دست‌هایش را به سوی آسمان گرفت؛ به گونه‌ای که زیر 
بغل‌ هایش دیده می‌شد و سه مرتبه فر مود: 

رو کا ام از کیت کم الم بر وله عشتت: يم انت. رای 
می‌جویم. «3» 

() دای می‌تویسد؛ ی لو آنکه غلی .علیه الساام بار کشت م بو وش 
اصی اه صال ا صآنصصر ای ام و 


(1). همان, ج 4 ص 72 و واقدی در ج 2. ص 881 آن را 2 ادامه خبر 
۱۳ از افام بافر علیه. الساه روت کردم تلم ان را 
صوب مر سل روا یت کرده است. 

ار ان اه ۳ ء آله ۳ ار 4 70 ین 
بدهکاری را پس داد. و در ج 2 ص 882 آمده است: گفته می‌شود که 
ها کی سهران وی اس ای ال ما اه اس 
ربیعه و صفوان بن امیّه و حویطب بن عبد العزی قرض کرده بود. و یعقوبی 
در ۳ج 2 ص‌ 601 می‌نویسد. او را با مالی که از یمن رسیده بود, به سوی 
بنی جذیمه فرستاد. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 2- 3 7. 

پرسید: چه کردی؟ عرض کرد: ای رسول خدا, بر قوم تلا نی وارد 
شدیم که مساجدی را برپا کرده بودند. دیه تمام کسانی را که خالد به قتل 


رسانده بود. پرداخت کردم و حتی خسارت ظروف سگهایشان را دادم. 
سپس مقداری از مال زیاد امد که به انها دادم و گفتم: این از طرف رسول 
خداست برای مواردی که او و شما ان را نمی‌دانید. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خوب کردی! من به خالد دستور قتل نداده بودم. بلکه به 
او دستور داده بودم که آنها را به اسلام دعوت کند. «1» و صدوق در خصال 
با سند خود از علی علیه السّلام روایت می‌کند: به سوی انها رفتم و دیه و 
خسارت‌ها را پرداختم و سپس نها را سوکند دادم و گفتم: ایا چیزی باقی 
مانده است؟ گفتند: حال که ما را قسم داده‌ای, باید بگويیم که ظروف 
سگ‌ها و افسار شترهای ما را از بین برده‌اند! پس مقداری پول بابت این 
خسارت‌ها دادم؛ ولی با اين وجود طلای زیادی باقی مانده بود که آن را هم 
به ایشان دادم و گفتم: این برای بری الذمة شدن رسول خدا صلی اللّه 
علیه ماه است از ماود که مو‌دانهه راه ه مت ام دز بر ارم 
کودکانی می‌باشد که در اپن جریان دچار مصیبت شده‌آند. 
سپس نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برگشتم و او را از جریان آگاه 
نمودم. او فرمود: ای علن تن دا سوگند آن قدر مرا خوش‌حال کردی که 
حد و اندازه ندارد. <2» 
(1) شیخ.طوسشی.دن امالی باستد وه اد امام‌ باقن علیه اسلا ۵ تین 
از جابر پن عید الله انصاری در خبری نقل مي‌کندن علی علیه السلام نزد 
تاو لیا لاه له و له ار وت پیامبر صلی اللّه علیه و آله از پرسید: 
چه کردی؟ او جریان را تعریف کرد و عرض کرد که همگی راضی شدند. 
رتتول خداءضلی اللة علیه و الم فر مود «حال که برای من رضایت گرفتی, 
خدا هم از تو راضی باشد. ای علی, تو هدایتگر امت من هستی, همانا 
سعادتمند واقعی کسی است که تو را دوست بدارد و از تو پیروی کند و 
بدبخت حقیقی کسی است که با تو مخالفت کند و از راه تو بیرون رود تا 
روز قیامت». «3» 
(2) در اینجا از خبر طبرسی در الاحتجاج چنین به نظر می‌رسد که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عموزاده‌اش, عبد الله بن عباس «4» را به دنبال 
معاوبه فرستاد تا بياید و برای بنی جذیمه فرارداق بنویسد. ابن, عباس 
برگشت و عرض کرد: او مشغول خوردن است! ول وا صلی الاه 
علیه و آله تا سه مرتبه ابن عباس را به دنبال وی فرستاد و او هر بار 
بازمی‌گشت و عرض می‌کرد: او مشغفول خوردن است و بعدا وت[ انگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خدایا هیچ‌گاه او را سیر نکن! «5» 


(1). مغازی واقدی؛ ج 2, ص 882 وی آن را به نقل از حکیم از امام باقر 
علیه السّلام روایت نکرده ات با یی کس او ان دا سوایت 
کرده است. و چنانکه گذشت؛ ابن اسحاق در سیره خود به طور مختصر آن 


را از او روا یت کرده است. 

(2). خصال. ج 2 ص 562, او خبر را مختصر کرده و یعقوبی در ج ۰2 ص 
01 6 آخر آن را ذکر کرده است و اضافه کرده است که در آن روز ِِ 
یداه ای ال یاوه از اضف مون در مسادر هه فدایت۱ 
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(4), ضخیح مسلم. 1 ض 155 الاسیعاب, ۸ 4ص 474و استد الغابط 
ج 4 ص 368. 

(5). الاحتجاج علی اهل اللجاج. ج 1. ص 408 در احتجاجات امام حسن 
علیه السّلام. و از ابن عباس در صحیح مسلم و از او تذکرة- 
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)1( 


بازگشت خالد 


هنگامی که خالد بن ولید وارد مکه شد, عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن 
عدان. ۵ فصن چخ خطاب: آم. دا دندند. ابن عوف به او گفت: ای خالد, چرا 
امور جاهلیت را زنده کردی؟! چرا آنها را به جای عمویت فاکه به قتل 
رساندی؟ خدا تو را بکشد! خالد گفت: بلکه آنان را به جای پدرت به قتل 
رساندم. 
عبد الرحمن گفت: به خدا که دروغ یفن کویی ۱ من قاتل بدرم را با 
دست‌های خودم کشتم و عثمان بن عقّان را بر قتل وی شاهد گرفتم. 
سیس رو به عثمان کرد و گفت: تو را به خدا سوگند, ایا واهت نف هن 
که من قاتل بدرم 3 به هلاکت رساندم؟ 0 چرا. اه 
من قاتل پبدرم را که بودم» ۳۳ نش انار تک ۳ ِِِ را در 
مسلمان بوده‌اند؟! آبن عوف گفت: تمام اهل سریه گفته‌اند که آنها مسجد 
بنا کرده بودند و به اسلام اقرار می‌کردند و با اين وجود آنها را 1 
شمشیر گذراندی. خالد گفت: فرستاده رسول دا سای الاه عه.ه اد 
پیش من آمد و پیغام داد که بر آنها سخت بگیرم و من به دستور پیامبر 
حن له یه و ال ۲ تیغ گذراندم!! این عوف گفت: بر رسول 
خدا ضلی الله قلنه و الم درو نی «1» و عمر به خالد گفت: وای بر تو 
خالد. بنی جذیمه را به خاطر خونخواهی در جاهلیت, کشتی؟ 
مگر اسلام خون‌های زمان جاهلیت را زیر پا نگذارشته بود؟! خالد گفت: ای 
غهر بة خدا سته‌کند که جر بای خی آنها را فتل.عغام کردم من به طایفه 
مشرکی حمله کردم که از پذیرش اسلام خودداری کردند. 

پس اسیرشان کردم و با شمشیر بر آنها حمله کردم!! عمر گفت: پسرم 
عید اه را چگونه می‌بینی؟ ها مر هآ زا میت ها 
می‌بینم؟ عمر گفت: او در لشکر تو بوده است و چیزی غیر از آنچه 
می‌گویی, می‌گوید! خالد گفت: پس در این صورت استغفار کرده و به 
درگاه خدا توبه می‌کنم! عمر گفت: 
وای بر تو, نزد رسول 1 برو تا برای تو آمرزش 
بخواهد! 7 
(2) خالد بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد. آن حضرت صلّی 
له علیه و آله از او ناراحت و خشمگین بود و از او روی,برمی‌تافت و به او 
تکام تمم کر خالد دائما خود را روبروی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
قرار می‌داد و سوگند می‌خورد که آنها را به خاطر دشمنی و خونخواهی 


گذشته به قتل نرسانده است. «2» در این حال عمار بن یاسر که هم‌پیمان 
بنی مخزوم بود, بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و در اين حال 
خالد نشسته بود. ,عقا ر گفت: 

ای 0 تین قففن انش اقروخته که فسامان 
شده و نماز می‌خواندند. سیس جلوی 


- خواص الامّة بخصائص للائمه,. ص 200 در استیعاب و اسد الغابه با این 
لفظ آمده است: «لا اشبع اللّه بطنه»؛ خدا هیچ‌گاه شکمش را سیر نکند. 
(1). یعقوبی در خ 2: ض 61 این خبر را به ضورت مختصضر آورده است: 
(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 880- 983. 
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پیامبر صلی اللّه علیه و آله خالد را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و در 
اين حال خالد ساکت بود و چیزی نگفت. پس از اینکه عقار برخاست و 
بیرون رفت. , خالد به بدگویی از او نزد تیامتر اکرم صلی الله علیه: و. ال 
پرداخت. امّا نبی اکرم صلی اللّه علیه و آله او را مورد خطاب قرار داد و 
کرو ی کی ای الط ار اسای رای کون هر کین | 
۳ 
را به خشم اورده است و هر کس او را جاهل و نادان بداند, خدا او را 
جاهل و نادان می‌کند!» <1» 

(1) 


چه کلتنی خالد را معذور می‌دارد؟! 


پس از تمام این مطالب, واقدی به نقل ,قول از شخصی به بنام عبد الملک 
می‌پردازد که گفته است: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به خالد بن ولید 
فرموده بود. 2 جر نی کنات سخت بحیروه محر انکه ضدای اذان آنها را بشنود 
و يا مطمتئّن شود که مسلمان شده‌اند. او حرکت کرد تا به بنی جذیمه 
رسید که مسلح شده بودند و از قبول دعوت خالد به شدت خودداری 
می‌کردند. او منتظر ماند تا وقت نماز عصر و مغرب و عشاء شد؛ و صدای 
اذانی از آنها شنیده نشد؛ برای همین بر آنها حمله کرد و عده‌ای را اسیر 
کرد و تعدادی را کشت. . 

آنها بعدا ادذعای اسلام کردند, برای همین رسول خدا صلي الله علی_ و آله 
خالد را سرزنش نکرد. وی می‌گوید: رسول خی صلی الله. لیم ال از 
خالد روی برمی‌گرداند تا اینکه علی علیه السشّلام ,از راه رسپد که دیه آنها را 
پرداخت کرده بود. بش از ان رتصول عدا ضلی الله علیه و آلة زخ‌تفام کرد. 
خالد از بزرگان اصحاب آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به شمار می‌رفت 
اسر شام انم ال احای وه را اش له مره رده 
می‌فر مود: خالد بن ولید را سب نکنید؛ زیرا که شمشیری 3 
خداست که ان را بر مشرکان اخته نموده است! و بلکه فرمود: خالد بن 
ولید بنده خوب خدا و برادر خوبی برای عشیره‌اش می‌باشد. او شمشیری 
از شمشیرهای خداست که آن را علیه کفار و منافقان آخته کرده است. 
»> 

(2) ابن اسحاق از خالر روایت می‌کند: وارد جنگ نشدم تا اينکه عبد الله 
بن حذافه سهمی آمد و گفت: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور داده است که به خاطر خودداری 
آنها از قبول اسلام, نا انان: نچنی! اما ابن اسحاق 


10 ان ج 2ص ۰861 592 واعت گهیدخ به اطلاخ ماش ضلی الله عایه 
و آله رسید که خالد چه رفتاری با عبد الرحمن بن عوف داشته است. برای 
همین فرمود: ای خالد. اصحاب مرا برای من واگذار! اگر به اندازه کوه احد 
طلا داشتی و آنها را به صورت قیراط قیراط در راه خدا صدقه بدهی واب 
یکی از رفت و امدهای عبد الرحمن را درک نمی‌کنی!!: و در ص 881 
می‌نویسد. : سیس خالد. ی ی ی 
او عذر خواهی کرده و او را راضی کند: 881؛ ولی بی‌احترامی به عمار که 
هم‌پیمانشان بود, برایش مهم نبود! 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 93ه. 
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این مطلب را اننخونه آوزدم استت: ۶و بعضی: از کستانی که خاله را معدوو 
دانسته‌اند, گفته‌اند «» ...» و همه این‌ها, برای معذور کردن خالد و دور 
کردن وی ا ان یشان انوم صلی الله ید و اله میاه که 
رو به قبله ایستاد و دست‌هایش را آن قدر بالا برد ۳ زیر بغل هایش دیده 
شد و فرمود: خدایا من از کارهای خالد بیزارم! 

(1) چنانکه نقل کردیم, خالد قاتل سی نفر بود و این قتل هم از روی عمد 
انجام گرفته بود بنابراین اگر چه خالد مباشر قتل نبوده. ولی به واسطه 
آمریّت در قتل, می‌بایست قصاص شود و حکم آمر به قتل در اسلام, حبس 
اند انچتت: خر ات جک نز مورد او اخراشتد۱ اباندر آن وود اینحکم 
تشریع نشده بود؟ 

یا اینکه اجرای حکم منوط به درخواست اولیای خون بوده است که رسول 
خرارضلی الله غليف و اله دبه آها را پزداخت کرذه و افراه بالغ تدان راضی 
شده‌اند و افراد غير بالغ قادر به طلب اجرای حکم در مورد خالد نبودند و 
بدین وسیله حکم اجرا نشد يا متوقف وت و اما حکم افرادی از بنی 
سلیم که به دستور خالد, مباشر در قتل بوده‌اند چه می‌شود؟ بنا بر انچه که 
از واقدی نقل شد: در زمان جاهلیت بنی جذیمه بر بنی سلیم یورش برده و 
عده‌ای از آنها را کشته بودند, لذا آنها می‌خواستند که انتقام کشته‌های خود 
را بگیرند. «3» بنابراین حذ قتل که قصاص است از آنها ساقط شد؛ چنانکه 
حکم علیه خالد نیز با احراز رضایت به وسیله پرداخت دیه از اولیای 
مقتولین ساقط شد و حضرت علی علیه السّلام همه آنها را راضی کرد و 
قاصرین آنها نیز از طلب قصاص و خونخواهی قاصر بودند. علاوه بر 
شبهه اطاعت از خالد که فرمانده بوده است وجود دارد. و مقرر شده است 
که: حدود با وجود شبهه ساقط می‌شوند. «<4» 


(1). همان, ج 2. ص 978. 

( ۵ ۳ ماد الم ی الاتاان کی نی او اقا هی وی نع 

الدین طبسی نجفی. 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 878. 

(4). هیچ کدام از علمای ما متعرض این نشده‌اند که در اینجا شبهه‌ای 

داده است: برای مثل شیخ مفید در ارشاد. طبرسی در اعلام الوری با 

مجلسی در بحار الانوار در این موضوع و پا در موضوع «باب عصمته و 
تاویلن بعض ها تدم حلافه دلی »#رج زرض 25۸4 97 و یا سید مرتضی نه در 

کتاب تنزیه الانبیاء و نه در امالی خودش, غرر الفوائد و درر القلائد و نه در 

کتاب العصمة من الذخيرة فی الکلام, متعرض این موضوع نشده‌اند و در 
سایر کتاب‌های کلام و عقاید بدان نپرداخته‌اند؛ مگر مطلبی که در مرحوم 


مظفر در دلائل الصدق, القسم الثانی,. ص 35 آورده است. 

او می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و اله خالد را در مقابل کشتن 
مسلمانان قصاص نکرد. زیرا اولیای خون, دیه را قبول کردند, و يا به خاطر 
ادعای شبهه از طرف خالد او را قصاص نکرد؛ زیرا وی چنانکه طبری نقل 
مي کند, گفت که عبد الله بن حذافه برای سن ار طرف رت شرا ضای 
اه علیه و آله پیغام آورد که چنین کنم, فا 1 
عمر نقل می‌کند مبنی بر اينکه آنها گفتند: ما نادانی و جهالت کرديم. ‏ ر 
الیته به نظر ما شبهه در اینجا هیچ جایگاهی ندارد؛ زیرا پیامبر اکرم صلی 
اد ند و آله از کار خالد, به درگاه خدا بیزاری جست. همین بیزاری 
جستن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از کار خالدء دلیل است بر 
دروغگویی در عذر آوردنش يا دروغگویی کسانی است که در صدد توجیه 
خطای وی بوده‌اند. 
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ازدواج و جدایی 


از جمله اخبار مربوط تهناهتر اکرهلی: اللم علته و آلد بفو از فتح مکه و 
فل از ین عطا ی ی و اله با 
ملیکه, دختر داود لیت است. ی ی 
بود. پیاشیر اکزم.ضلی الله غلیه و آله می‌خواست با این وضلت:دل آنها ۱ 
به دست آورد. ,در اين سفر, ام سلمه و زینب دختر جحش همراه آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله بودند. ی زر شب» ملیکه را کب نیز بیا ود 
سرزنش کرده و گفت: آيا خجالت نمی‌کشی با مردی ازدواج می‌کنی که 
۱ وقتی که بر تو وارد شد, بگو: پناه می‌برم به خدا از 
! هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله بر ملیکه وارد شد, او 
پناه می‌برم به خدا از تو! رسول خدا صلی الله علیه و اله با شنیدن 
این سخن او را ترک کرد و از او جدا شد. 
اين مطلب در تاریخ طبری, ج 3. ص 5 به نقل از واقدی آمده است, اگر 
چه آن را در مغازی نیافتیم. و طبرسی آن را یک بار دیگر از واقدی ج 3, 
ص 95 نقل کرده و این زن را فاطمه دختر ضحاک کندی نامیده است. و 
مجلسی آن را در بحار الانوار ج 21, ص 83 از باب هشتم کتاب المنتقی, 
تالیف کانروی تنعل کرد اشت:. و حلبی در مناقب, ج 1 ص 160, این زن 
را اسماء دختر نعمان بن اسود کندی نامیده و گفته است: یکی از زنان 
پیغمبر که در فتح آمده بود به او گفت: با ورود رسول خدا صلي اللّه علیه و 
آله به خدا پناه ببر. اين زن به هنگامی که رسفل:خدا فلی الاة»عایه,ق له 
بر او وارد شد, گفت: اعوذ بالله منک! مان ام‌صای. امه و اه 
رف به تو پناه دادم نزد خانواده‌ات برو! این مطلبی است که یعقوبی در 
ج 2. ص 85 آن را ذکر کرده است مثل همین مطلب را در مورد جوینه 
سس ۲ عايشه و حفصه او را آرایش کردند تا یکی 
از آنها به گفت: وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله بر تو وارد شد؛ 
و ق اه این کار با اه ناد رل دا ضای 
الله علیه و اله از اه جدا ند یا را رت 
(1) 


جنگ با هوازن در حنین «1» 


قمی می‌نویسد: وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای فتح مکه از 
مدینه خارج شد. چنین وانمود کرد که می‌خواهد به جنگ هوازن برود. 
هوازن مطلع شده و به حالت آماده‌باش کامل درآمدند. رسای هوازن گرد 
مالک بن عوف نصری جمع شدند و او را فرمانده خود قرار دادند. <2» 


(1). ناحیه‌ای است بین مکه و طائف در جهت ذی الحجاز که تقریبا چهل 
کیلومتر از مکه فاصله دارد و تا مکه سه شبانه روز است؛ چنانکه در التنبیه 
و الاشراف: 234 آمده و در اقبال ج 2. ص 42 آمده است: آن حضرت پس 
از فتح مکه عتاب بن اسید را به فرمانداری آن مقرر فرمود, و سپس برای 
جنگ با هوازن آماده شدند. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 285 و شرح الاخبار. جح 1. ص 311. واقدی در 
وصف مالک بن عوف, واقدی می‌نویسد: مرد محترمی بود که از روی تکبر 
و نخوت پیراهن بلندی می‌پوشید که بر زمین می‌کشید. 
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(1) ابن اسحاق می‌نویسد: از هوازن قبیله‌های: نصر. جشم, بن , 

[همان قبیله حلیمه سعدیه., مادر رضاعی پیامبر صلی الله 0 و و 

عده کمی از بنی هلال دور مالک جمع شدند و قبایل کعب و کلات 1 
نییو سنند. 

همچنین قبیله‌های بنی مالک که: احمر بن حارث و برادرش سبیع بن حارثت 
ذو الخمار رئیس آنها بودند؛ به هوازن پیوستند. و آحلاف به همراه 
رئیسشان: قارب بن اد بن مسعود به هوازن پیوسنند و همگی 
فرماندهی مالک بن عوف نصری را پذیرفتند. «1» 

(2) واقدی هم مثل همین مطلب را نقل کرده و اضافه نموده است: کنانة 
بن عبد یالیل ثقفی به آنها گفت: 

ای جماعت ثقیف؛ و 
می زر وید که نمی‌دانید بر او پپروز می‌ شوید پا زه | ۰ یس ویرانی‌های قلعه خود 
را مرت کنید, شاید که به آن محتاج شوید. اقا ضروی راعاههی کرد که 
بماند و به تعمیر قلعه بپردازد و خودشان رفتند. بنی کلاب با وجودی که از 
نزدیکان هوازن بودند» آنها را همراهی نکردند؛ زیرا رئیسشان ابن اف 
البراء آنها را از حضور در این جنگ نهی کرد و گفت: به خدا سوگند که اگر 
با تیزههانشان از مشری با عفرب مخعد صضلی الاه علیه و آله را مخاضوه 
کنند, بر آنها پیروز خواهد شد. «<2» 

)3( 


خروج هوازن به همراه خانواده خود 


نظر مالک بن عوف این بود که عائله خود را هم با خود ببرند, از اين رو با 
اهل و خانواده خود برای جنگ خارج شدند. طبرسی در اعلام الوری از امام 
او اه ات ی و و وی ۳ موه 
کهنسالی بود. همراه هوازن بود. آنها او را همراه خود آورده بودند تا از ری 
و نظراتش استفاده کنند. وی که در وان اور سه زاین توب :مه 
اطراق کردند] گفت: جای خوبی برای تاخت‌وتاز اسب است. زیرا نه زیاد 
سنگلاخ و خشن است و نه زیاد نرم و ماسه‌ای؛ ولی چرا صدای شتر و الاغ 
و گریه اطفال را می‌شنوم؟! گفتند: مالک به افراد دستور داده که زن و 
فرزند خویش را هم بیاورند. پرسید: : مالک کجاست؟ مالک را فراخواندند و 
اف اند به او گفت: ای مالک. , رئیس قوم خود گشته‌ای و این روزی است 
که ممکن است بعدا چنین روزی نیاید! چرا صدای شتر و الاغ و گریه 
9 

می‌خواستم که پشت سر هر مردی اهل و عیال و اموالش را قرار دهم تا 
برای حفظ آنها به شدت بجنگد و فرار نکتدا کفیت: وای بر تو! کار خوبی 
نکردی که ناموس هوازن را به زیر دست و پای اسبان آورده‌ای! مگر چیزی 
می‌تواند آدم شکست خورده را به جنگ بازگرداند؟! بدان که جز مردان 
شمشیر زن به دردت 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 8. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 986. 
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نمی‌خورند و اگر اينها همراهت باشند. مال و اهل و عیال خود را رسوا 
کرده‌ای! مالک گفت: تو پیر شده‌ای و عقلت هم پیر شده است! درید 
گفت: اگر من پیر شده‌ام, تو باید بدانی که به خاطر بی‌عقلی و کوتاه 
نظری, قوم خود را ذلیل کرده‌ای! من چنین روزهایی را شاهد بوده‌ام و از 
غایبان نبوده‌ام! <1» سپس درید پرسید: قبایل کعب و کلاب چه کرده‌اند؟ 
گفتند: هیچ کدام از آنها در جنگ حاضر نشدند. 

گفت: تلاش و دوراندیشی از شما رخت بربسته است. اکن امروز روز 
پیروزی و رستگاری بود. کعب و کلاب غایب نمی‌شدند. سپس پرسید: کدام 
یک از قبایل ره بلی عمرو بن عامر و بنی عوف 
بن عامر. گفت: آن دو قبیله جوان له سودی دارند و نه زیانی! سیس 
نفسی کشید و گفت: 

بحبوحه جنگ است! ای جماعت هوازن. به خدا سو گند که این راه خوبی 


نیست که در پیش گرفته‌اید. این باعث رسوایی ناموس شما می‌شود و 
دشمن را بر شما چیرهم ی ات3 به قلعه‌های ثقیف پناه ببرید و مالک بن 
عوف را رها کنید و بازگردید! مالک دوست نداشت که نظر درید پذیرفته 
شود برای همین شمشیرش را وارونه بر زمین گذاشت و گفت: ای 
جماعت ,هوازن ده خها هو دیا بای ار اظاعت: کنید وبا اینکه بو نوی 
شمشیرم می‌خوابم تا از پشتم بیرون آید! او می‌خواست که ذکری از درید 
در میان نباشد و به نظر وی عمل نشود! بعضی از هوازن به بعضی دیگر 
۹ به خدا اگر از دستورات مالک سرپیچی کنیم. او که جوان است خود 
همین تصمیم گرفتند که با مالک باشند. <2» 

)1( 


ان کی قب سا 


طبرسی می‌نویسد, اخبار مربوط به هوازن برای رسول خدا صلی الله 
علیه و اله نقل شد و به اطلاع وی رسید که صفوان بنی امیه صد زره در 
اختیار دارد. «3» کليني با سند خود از امام صادق علیه السْلام روایت کرده 
است: رسول خدا صلی الله علیه و اله قاصدی را نزد صفوان بن امیه 
فرستاد تا هفتاد زره را با کلاه‌خودش از او تحویل بگیرد. 

صفوان بن امیّه که مسلمان شده بود. گفت: ای محمد آیا اينها را غاصبانه 
می‌گیری ؟! فرمود: له به عنوان ی عاریه مضمونه می‌گیرم. «4»> 

(2) قمی می‌نویسد. هنحافی که رسول خدا| آگاه شد هوازن در آوطاس 
اجتماع کرده‌اند, قبایل مختلف را تاریخ تحقیقی اسلام ج4 224 آمادگی 
برای جهاد ی ارت 2 22 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 229. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 988. 

(3). اعلام الوری, ج 1 ص 228. 

(4). فروع کافی, ج 5 ص 40, ی 1 باب 111, حدیت 10, و در الفقیه, ج 
3 ص 193, باب 93, حدیث 4 آمده است: هفتاد زره حطمیه. و در تهذیب, 
ج 7. ص 182 باب 17 حدیث 5 آمده است: هشتاد زره بوده است. 
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جمع کرده و آنها را به جهاد تشویق نمود و به آنها وعده پیروزی داد و 
فرمود: خداوند به او 9 داده است که اموال و زنان و فرزندانشان را 
غنیمت او قرار خواهد داد. و در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام 
آمده است: هزار نفر از بنی سلیم همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
حضور داشتند که رئیسشان عباب بن مرداس سلمی «1» بود. و پرجمی در 
دست داشت و پرچمدار دیگر, ,حجاج بن علاط سلمی و دیگری خفاف بن 
ندبه بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله خالد بن ولید را به فرماندهی 
این هزار نفر تعیین کرد و آنها را به عنوان, مقدمه لشکر, پیش فرستاد. 
«» قمی در ادامه می‌نویسد: : رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله دستور :داد 
همان افرادی که به هنگام ورود به مکه, پرچمدار بوده‌اند. پرچم‌ها را 
بردارند و پرچم بزرگ را بست و به علی علیه السْلام داد. «» واقدی هم 
این مطلب را نقل کرده و اضافه نموده است: پرچم آوتن: در دست: آمتید 
بن حضیر و پرچم خزرج در دست سعد بن عباده يا حباب بن منذر بود و 
تمام پرچم‌ها سفید رنگ بود. هر کدام از طایفه‌های آوس و خزرج نیز 
پرچمی داشتند: پرچم طایفه بنی عبد الاشهل در دست ابی نائله و پرچم 


تحار نم بوب‌دست ای رده بسن تایه پرجم نی طظفر در دشی فتاوم بن 
نعمان و پرچم بنی معاویه در دست جبر بن عتیک و پرچم بنی واقف در 
دست هلال بن امیّه و پرچم بنی عمرو بن عوف در دست ابی لبابة بن منذر 
و پرچم بنی ساعده در دست ابی اسید ساعدی. و پرچم بنی مالک بن نجار 
در دست عمارة بن حزم و پرچم بنی عدوی بن نجار در دست ابی سلیط و 
پرچم بنی مازن در دست سلیط ین قیس بود. پرچم‌های اینها قبلا سبز و 
قرمر یهد که آن-حضوت آنها زا بد نغییر نداد. 

(1) قبایل اعراب 7 پرچم زاشتند: قبیله انام دو پرچم داشتند 
که نک هتفر دمص اب رها کر کرت توت رم | عم تمد 
پرچم غفار در دست ابو ذر غفاری و پرچم بنی ضمرة و لیث و سعد بن لیت 
در دست ابی واقد حارث بن مالک لیثی بود. و بنی کعب بن عمرو دو پرچم 
داشتند که یکی در دست ابی شریع و دیگری در دست بسر بن سفیان بود. 
و پرچم‌های بنی اشجع در دست نعیم بن مسعود اشجعی و معقل بن سنان 
بود. و پرچم‌های بنی مزینه در دست بلال بن حارث و نعمان بن مقژن و 
عبد الله بن عمرو بود و پرچم‌های جهینه در دست ابو زرعه معبد بن خالد و 
سوید بن صخر و رافع بن مکیث و عبد الله بن یزید بود. ردول داضت 
له علیه و آله عتاب بن اسید اموی را سرپرست کسانی قرار داد که در 
جنگ شرکت نمی‌کردند تا برای آنها نماز جماعت را اقامه کند و معاذ بن 
0۳ و 
روز شنبه مصادف با ششم شوال از مکه خارج شد. <4» 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 286. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 896- 897 و شاید این برای تالیفت قلوب 
بوده است. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 286. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص .88٩9‏ 
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(1) 


غرور ناشی از لشکریان زیاد 


تیه ضفیو در ار شاه م‌وسده هام کم سل خدا ای آللهغليه و اند 
به همراه جمع کثیری برای جنگ حنین آماده شد و همراه ده هزار نفر به 
سوی هوازن حرکت کرد مسلمانان که تعداد زیاد لشکر خود را دیدند. 
گمان کردند که هیچ‌گاه شکست نخواهند خورد و کثرتشان باعث غرور ابو 
بکر شد و گفت: امروز هرگز مغلوب آن عده کم نمی‌شویم. «1» 

(2) طبرسی می‌نویسد: ان حضرت صلی اللة علیه و اله با که هراز تفر 
وارد مکه شد و پانزده روز در مکه اقامت کرد و سپس از مکه خارج شد 
در حالی که دو هزار نفر دیگر به وی ملحق شده بودند. «2» واقدی 
می‌نویسد. 

صفوان بن امیه همراه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خارج شده بود. او 
دز صهلتی, نوی که سول خدا ضلی الله. غلیه و آله‌برای اه فراز داده نود یا 
در آن فکر کند و اسلام بیاورد. همچنین حکیم بن حزام, حویطب بن عبد 
العزی, سهیل بن عمرو مخزومي, حارث بن هشام مخزومی و عبد الله بن 
ربیعه همراه آن حضرت صلی الله علیه و آله بودند. ابو سفیان بن حرب نیز 
در عقب لشکر حرکت می‌کرد و هرگاه سپری يا نیزه يا کالایی را می‌دید که 
بر زمین افتاده است, برمی‌داشت. ۳ 
همچنین افرادی بی‌دین به صورت سواره و پیاده همراه آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله از مکه خارج شده بودند. 

آنها سنتظر بودند که ببستد چه کی روز می‌شود تا بهره‌ای از غاتم پر ند 
و کراهتی هم نداشتند که محمد و یارانش شکست بخورند. «3» 


(1). ارشاد, ج 1, ص 140. وی می‌گوید: کثرت لشکر اسلام باعث عجب و 
کون ایویکی ند ي اون دی موزد تعجب و رون اب یک فرمود: *3 
کم ی از اعد که کم لم تن , علْكَم سَینا». توبه (9), 25؛ در روز 
۱۳ ۳۹ به شگفت آورده بود؛ ولی به هیچ وجه خطر 
را از شما دفع نکرد. مت ی عم اس و وهای ان ان 
طالب ج 1. ص 210 امده است. اما ابن اسحاق در ج 4 ص 87 نوشته 
است. بعضی از مردم گمان کرده‌اند که فردی از بنی بکر این حرف را زده 
است [؟!] بعد نوشته است: بعضی از اهل مکه [؟!] برای من گفته‌اند 
وی رشه لخد ضلی: اه علنه و الق از سکع هم صوی ین رابت کرداه 
کثرت لشکریان اسلام را مشاهده کرد, فر مود: امروز مغلوب این عده کم 
نمی شویم. , در حالی که یعقوبی در ج 2, ص 62 نوشته است: 

بعضی گفتند: از این عده کم شکست نمی‌خوریم! رسول دا ضلی. الله 


علیه و آله از اين حرف خوشش نیامد, جح 2 ص 62. و لکن واقدی در ج 3, 
ص 890 با سند خود از زهری از سعید بن مسیب روایت ت کرده است: 
کسی که این حرف را زد, ابو بکر بود. الا اینکه وی روایت دیگری را از خود 
زهری از اين عباس از پيامیر اکرم صلی اللّه علیه و آله در ردیف همین 
روایت آورده انت. که ان جضرت ضلی الله علیه: و ال فرمود: بهترین 
اصحاب چهار نفرند! و بهترین سریه‌ها آن است که با چهارصد نفر باشد و 
بهترین لشکر آن است که با چهار هزار نفر باشد, و هیچ‌گاه یک لشکر 
دوازده هزار نفری از عده کمی شکست نمی‌خورد. گویی آنها خواسته‌اند با 
این نوشته‌ها, توبیغ قرآنی را که فرموده: 

«ز اعْجبَتَکم رتم قَلَم تُعُن ن نکش سَینا» را از ابو بکر به سوی دیگران 
موه که کر ی آیرم صلی الله که داش ۱ وراه سای 
که اعجاب ابو بکن را تفل کردمءبلاذزی در انساب الاشرافج لرض وود 
می‌باشد. 

2 در عنم مانب یی 29 مشیم این هاش ری ی اه 
ات ها سود ازاهالی که سرام آن حضرت صلی الاه عانهج [ 
بودند و در التنبیه و الاشراف, ج 234 آمده است: دویست سواره يا بیشتر 
ار ال تسه ان‌حصورت خی اه علممه اله لح رو ری 

را ارم واه ره 3952092 
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(1) از جمله اين افراد: عکرمة بن ابی جهل مخزومی و زهیر و برادرش 
عبد الله, از پسران ابو امیّه مخزومی و هشام بن مغیره مخزومی و آقرع 
بن حابس و عيينة بن حصن بوده‌اند. 1 و چنان که یعقوبی می‌گوید: کلدة 
بن حنبل, برادر مادری صفوان بن امية و شيبة بن عثمان بن ابی طلحه از 
بت غیدرالدان «2 کف پدرش عنمان.و-جدش ایو طلحه از پرجمدادان 
قریش در احد بودند که هر دو به دست علی بن ابی طالب علیه السلام 
کشته شدند و حارث بن حارث بن کلده عبدری و علاء بن حارثه ثقفی و 
معاوية بن ابی سفیان از جمله اين افراد بودند. <3» 

2 


آداب و رسوم کش ان 


ابن اسحاق از زهری با سند خود از ابو واقد لیثی حارت بن مالک روایت 
می کند: کفار قریش و عده‌ای از بادیه‌نشین‌ها, درخت سبز بزرگی و۳ 
که سالی یک روز زیر آن جمع می‌شدند و برای آن گوسفند و شتر قربانی 
می‌کردند و اسلحه‌های خود را بدان آویزان می‌کردند و بدان درخت ذات 
آنواط می‌گفتند. از آنجا که ما تازم مسلمان بودیم. به هنگام حرکت به 
سوی جنین, وقتی درخت سدر بزرگ و سرسبزی را دیدیم, رسول خدا 
واه ی سای ره برای 
ما هم ذات آنواط بزرگ قرار ‏ بده, چنان که آنها صاحب ذات آنواط هستند! 
رتسول خذا صلی الله علیه. و اله فزمود؛: آلله آکبز: تشه کند به به آنکه جانم در 
دست اوست, همان حرفی را زدید که بلی اسرائیل به 0 گفتند: 
«اجْعَل لنا الهاً کما لَهُم له قال کم قوَم تجْعَلونَ» «4» آنها گفتند برای 
ما هم الهه‌ای قرار بده, چنانکه آنهاً دارای الهه هستند, فرمود: ای قوم شما 
در جهالت هستید. این کار از سنت‌های جاهلیت است و آیا شما می‌خواهید 
که به سنت‌های جاهلیت عمل کنید؟ « »> 
(3) ابن اسحاق روایت کرده است: زتصون خدا صلی لام علض و الم | ز کنار 
زنی که به قتل رسیده بود و مردم در اطرافش جمع شده بودند, عبور کرد. 
از آتها پرشید* چه. خبر اشت؟ کفتند؛ زتی. است که-خالد ولید اور کشته 


است! 


(1). ارشاد, جح 1, ص 145. 

(2). سیره ابن اسحاق, جح 4 ص 86- 97. 

(3). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 63, و ارشاد, ح 1, ص 145. این‌ها از مولفة 
قلوبهم شناخته شده‌اند که رسول اضایت اه علیه و آله به هر کدام از 
آنها صد شتر غنیمتی هدیه کرد. 

(5). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 85 و در آن آمده است: از ابی واقدی 
لیثی نقل شده است که حارث بن مالک گفت: .. در حالی که در مغازی 
واقدی, ج 2. ص 890 از ابی واقد لیئی که همان حارث باشد, نقل شده 
است ت ... و همین صحیح است و در آن آمده است: 

این از سنت‌های پیشینیان شما است و بقیه جمله را ندارد. و مطلب را به 
همین صورت از عکرمه از ابن عباس روایت کرده است. 

البته ما در اوایل جلد اول این کتاب از طبرسی در مجمع البیان, ج 9. ص 
6 از مجاهد به نقل از ابن عباس نقل کردیم که این درخت در وادی 


نخلة در شرق مکه به سوی طائف قرار داشته و عزی نامیده می‌شده 
است و در کتاب الأصنام, تالیف کلبی, ص 17 و معجم البلدان, ماده عزی 
به این مطلب اشاره شده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:228 

رسول خدا ظرا اللّه علیه و آله به یکی از افرادی که همراهش بود. 
فرمود: خالد را پیدا کن و به او بگو که رسول خدا تو را از کشتن اطفال, 
زنان و پیران نهی نموده است. «1» در این هنگام یکی از افرادی که 
همراه خالد بود, پیش آمد و جریان قتل آن زن را با زگو کرد. و اذعا کرد که 
وی می‌خواسته خالد بن ولید را به قتل برساند. سپس رسول خذا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود تا او را دفن کنند. <2* 

(1) رسول خدا صلی الله علیه و اله به سرعت حرکت می‌کرد تا اينکه 
مردی پیش آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, عده‌ای و 
مانده‌اند! آن حضرت صلی الله علیه و آله از اسب پیاده شد و توقف کرد تا 
همه به او رسیدند و از اسب پیاده شدند رف تعاز عضر را به جای آوز دند: 
پس از نماز, سواره‌ای نزد آن خ سل االعاین ی از امن عرص 
کرد: ای رسول خدا, من از فلان کوه بالا رفتم و هوازن را دیدم که همراه 
زنان و فرزندان و اموال و شترهایشان در دره حنین مستقر شده‌اند. 
سا تا سای ال کر واه ار به خواست خدا, فردا 
اما ارام من ماد ود سس صولن خدا ی الله یس اه 
فرمود: ایا کی یمیت که آمشت تکفانی بدهد؟ ۳ 
انیس بن ابی مرئد غنوی گفت: من چنین خواهم کرد ای رسول خدا. آن 
حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: برو بالای فلان کوه بایست و از اسب 
خود پیاده نشو, مگر برای نماز یا قضای حاجت و مواظب باش که از پشت 
بر به تو حمله تنفنود! <3» و نقل کرده‌اند که.رسول خدا صلی الله علیة:و 
آله در غروب شب سه شنبه در دهم شوال سال هشتم هجری به حنین 
رسید. «4» 


2) 


جاسوسان دو طرف 


این شخ ماه ند که مساعا نان. به رن رده نگ ترآ مین نس کر 
را از لشکر خود انتخاب کرد و به آنها گفت که به میان لشکر محمد و 
یارانش بروند و اطلاعات جمع‌آوری کنند. آنها رفتند و برگشتند در حالی که 
ترس و وحشت آنها را فراگرفته بود به آنها گفت: وای بر شما؛ این چه 
فسی ات تلا ها با خسن یه يم بات وا ار 
اعفاتها بت نم 1 دبیم که بر اسب‌های ابلی (سیاه.: 
سفید) سوار بودند. به خدا سوگند وقتی که آنها را دیدیم به این حالت دچار 
شدیم! اگر حرف ما را می‌شنوی, قوم خودت را بردار و برگرد. زیرا اگر 
مردم انچه را که ما دیده‌آیم؛ ببینند» مثل ما دچار ترس و دلهره می‌ شوند. 


(1). سیره ابن اسحاق. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 912. 

(3). همان, ج 2. ص 894. 

(4). همان, ج 2 ص 892. 
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(1) ابن عوف گفت: وای بر شما. شما از ترسویان این لشکر هستید! و از 
ترس اینکه این شایعه در لشکر پخش شود آنها را نزد خودش زندانی کرد. 
سیس گفت: مردی شجاع را به من معرفی کنید! همگی بر روی یک فرد 
اتفاق نظر کردند. او را پیش ابن عوف فرستادند. او به سوی لشکر اسلام 
رفت و پس از مدتی با ترس و وحشت باز گشت و گفت: افراد سفیدی را 
دیدیم که بر اسبهای ابلق سوار بوده و بسیار زیاد بودند. با دیدن آنها به این 
حالتنن که میتی دچار شدم! <1» 

سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عبد اللّه بن ابی حدرد را به عنوان 
جاسوس به سوی آنها فرستاد. او به لشکرگاه ابن عوف رفت و شنید که 
فف خواید: ای جماعت هوازن! شما مجهز‌ترین و قوی‌ترین اعراب هستید ! 
این مرد با قومی برخورد نکرده است که جنگ آزموده باشند! وقتی به 
مقابل آنها رفتید, شمشیرها را بکشید و به یکباره بر آنها حمله کنید! ابن 
آبی حدرد نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و جریان را گفت. عمر 
گفت: ای رسول خداء به آنچه ابن ای حدرد <2» می‌گوید, گوش فرا 
تخح رام ره ی کی ای اش ری تاد عوزه مرا تکذیب 
نکنی در حالی که قبلا حق را بسیار تکذیب می‌کردی؟ عمر گفت: ای 
رسول خدا آیا نمی‌شنوی که ابن ابی حدرد چه می‌گوید؟! فرمود: راست 


می‌گوید. گمراه بودی و خداوند تو را هدایت کرد. «3» 


2) 


آماز فن ترای خهاد 


در تفتنتیر. قفی: ادخ است: مالک بن عوف به قوم خود 5 گفت: هر کدام از 
شما باید که زن و فرزند و اموالش را پشت سر خود حرکت دهد و غلاف 
شمشیرهایتان را بشکنید و در شیارهای این منطقه و در لابلای درختان 
مخفی شوید و فردا صبح که هنوز هوا خوب روشن نشده است به طور 
دسته جمعی به یکباره بر آنها حمله‌ور شوید و آنها را نابود کنید. همانا 
محمد تا کنون با قومی برخورد نکرده است که فنون جنگ را خوب بدانند. 
«» آن شب ابن عوف افراد خودش را در دره حنین آماده کرد. حنین 
منطقه‌ای بود که دارای شیارها و پستی و بلندهای زیادی بود. او به افرادش 
دستور داد که متفرق شوند و در این شیارها پناه بگیرند و به یکباره بر 
محمد و اصحابش حمله‌ور شوند. 

(3) ی ی و ی را آماده کرد و صف‌های 
آنها را منظم نمود ... خودش بر قاطر سفیدش, 


(1). همان, ج 2. ص 892. 

(2). اعلام الوری, 228. 

(3). مغازی واقدی, جح 2 ص‌ 993, و قبل از او ابن اسحاق در سیره ج 4 
ص 83, آن را ذکر کرده است و گویی که این خبر بر بعضی ثقیل آمده 
است. لذا تقضی ان را از بعضی از نسخه‌های سیره حذف کرده‌اند, چنانکه 
در حاشیه آن به شماره (1) آمده است. 

(4). تفسیر قمی, ج 1 ص 286- 287. 
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دلدل سوار شد 1 و دو زره و یک کلاه‌خود پوشید و در میان لشکریان 
خود حرکت کرده و آنها را به. جنک تضتونق. می کرد واته انها تشارنعه من‌داد 
که اگر ثابت قدم و استوار باشند, پیروز می‌شوند. <2» 

آن حضرت صلی الله علیه و آله شعار مهاجران را بنی عبد الرحمن و شعار 
اوس را بنی عبید الله اک خود خیل الله نامید. «3» و از 
سهل بن حنظلیه انصاری روایت کرده است: آن شب را تا سپیده‌دم 
خوابیدیم. در سپیده‌دم آماده نماز شدیم. رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
چادرش خارج شد و نماز را برای ما اقامه کرد. پس از آنکه نماز را سلام 
داد, او را دیدم که به لابلای, درختان نگاه می‌کند . . انیس بن ابی مرئد 
غنمق که رسول خدا ضلی الله علیه. و آله او را #" ۳ عده‌ای نگهبان آن 
شب قرار داده بود. آمد و عرض کرد: ای رسول خداء تا سپیده‌دم بیدار 
بودم و در این مدت کسی را ندیدم. آن خضرت ضلی آلله غلیه و اله به نوی 


فرمود؛: برو از اسب پیاده شو. سپس قفرمود: از عهده این شخص برنمی‌اید 
که بعد از اين کاری را به او بسپاریم. «4» 


(1) 


عقب‌نشینی در ابتدای جنگ 


واقدی از انز بن مالک روایت می‌کند: مقدمه سیاه را سواره نظام بدی 
سلیم تشکیل می‌دادند و پس از آن اهل مکه قرار داشتند. بسن از آنکه به 
دره حنین رسیدیم, هوازن در ناحیه‌ای از آن مستقر شده بودند و ما هم 
پشت سر آنها مستقر شدیم. در صبحگاه که هنوز هوا خوب روشن نشده 
بود, ناگهان گروههای هوازن از شیارها و گودال‌های آن ناحیه بیرون آمدند و 
به طور دسته جمعی و به یکباره بر ما حمله کردند. به دنبال آن سواره 
نظام بنی سلیم از هم پاشیده شد و عقب‌نشینی کردند. و به دنبال آنهاء 
اهل مکه و به تبع آنها همه مردم عقب نشستند و به پشت سر خود هم نگاه 
نکردند. <«5» 

(2) ابن اسحاق با سند خود از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت می‌کند: 
هوازن قبل از ما به دره حنین رسیده و در گودال‌ها و شیارهای آن مخفی 
را ری کر 
در منطقه پیاده شدیم که ناگهان گروههای هوازن به یک‌باره بر ما هجوم 
آوردند. لشکریان اسلام فرار کردند به طوری که هیچ کدام به پشت سر 
خود نگاه نمی‌کردند. «6» طبرسی نیز در اعلام الوری این را روایت کرده 
و افزوده است: مالک بن غوف. جلو آمده و فریاد میود: محمد را به من 
ان 


10 وه خی تایناخد امد که ان حصرخه ضلی الله علیم و آله سر قاظن 
شهباء سوار بود. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 897. 

(3). همان, ج 2 ص 903. 

(4). همان, ج 2 ص 894. 

(5). همان, ج 2 ص 897. 

(6). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 85 و طبرسی در اعلام الوری, ج 1, ص 
30 2. 
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را به آق‌نشان دادند و او که هرخی لین ف متمکن دنه رسیل خدا ضای 
له علیه و آله حمله‌ور شد. در اين حال یکی از مسلمانان جلوی او را 
گرفت که مالک او را کشت. گفته شده است که این فرد آیمن بن عیید 
خزرجی, پسر ام ایمن, بوده است که حضانت و دایگی تفت ار ان 
الله علیه و آله را بر عهده داشت. ون آشده ند نقتتن. امن کر ضایف تاش 
قدمان اشاره خواهیم کرد. 


سپس اسب خود را به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله هی کرد اما 
اسب از جلو رفتن خودداری کرده و به عقب بازگشت. «1» (1) و قمی در 
تفسیر خود می‌نویسد: بنی سلیم در مقدمه سیاه پیامبر اکرم ای ام 
علیه و آله بودند که ناگهان گروههای هوازن از هر گوشه بر آنها حمله‌ور 
شدند. ق-ختبال. آن. جنی لیم شکست: خوردی و عقب نیت حردند .و یه 
دنبال آن بقیه افراد هم فرار کردند و تنها امیر المومنین به همراه تعداد 
اندکی باقی مانده بودند که ثابت قدم مانده و جنگیدند. «2» و ابن اسحاق 
با سند خود از عباس بن عبد المطلب روایت می‌کند: وقتی که در جنگ 
حنین؛ , مسلمانان و مشرکان با هم درگیر شدند, مسلمانان فرار کردند به 
طوری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را دیدم که هیچ کس با او نیست 
مگر برادرزاده‌ام ابو سفیان بن حارت بن عبد المطلب که در عقب قاطر 
تتاهر اکرمتضلی الله-علبه ,و الب تا تضا «#9 جر کت می کرد و آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله به سرعت به سوی مشرکین پیش می‌رفت! 
پیش رفتم و افسار قاطر را گرفتم و بر صورتش زدم تا ایستاد. «4» 
(2) سپس فضل بن عباس به آنها ملحق شد. مردم از اطراف رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله متفرق شده بودند. عباس که علی علیه السّلام را 
نمی‌دید,, گفت: یعنی چه؟ در چنین موقعیتی پسر ابو طالب از رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله جدا شده؟! در حالی که او شایسته چنین 
موقعیت‌هایی است. پسرش, فضل می‌گوید: به او گفتم: پدر جان سخنت 
را در مورد برادرزاده‌ات کم کن! پرسید: منظورت چیست ای فضل؟ گفتم: 
او را در صف مقدم نمی‌بینی ؟ ! مگر او را در میان گرد و غبار 
و پسرم, او را نشان بده. گفتم: اوهیان اس ان جرا 
را بر دوش دارد و . .. تا اینکه او را شناخت. سپس گفتم: ار و تین 
وی است ؟ که آیترا ار متار حگران مسشع رش یا 
باد! «<5» 
(3) در تفسیر قمی آمده است: عباس لگام قاطر پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله را از سمت راست به دست گرفت و ابو سفیان بن حارت از 
مت خت اوترا ات موی کری قر این حال باس اکرمضلی ال نو 
اله شمشیر در دست 


(1). اعلام الوری, ج 1 ص 23. 

(2). تفسیر قمی, ج 41 ص 287.  .‏ 

(3). در مغازی واقدی ج 2, ص 898 امده است: شهباء. 
(4). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 97 

(5). امالی شیخ طوسی, ص 74<, حدیت 1187. 
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داشت, دست‌هایش را به سوی اسمان بلند کرد و فرمود: خدایاء حمد و 
سپاس تو راست و به درگاه تو شکوه می‌کنيم. تو یار و یاور ما هستی! پس 
از آن جبرئیل بر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نازل شد و فرمود: ای 
رسول خدا, همان دعایی را بگو که موسی علیه السّلام به هنگامی که خدا 
دریا را برای او شکافت و او را از فرعون نجات داد. «1» ایو صلی از 
علیه و آله رو به آسمان کرد و دعا کرد: پروردگارا, اگر اين جمع شکست 
خورده و کشته شوند, دیگر عبادت نمی‌شوی مگر اینکه بخواهی که عبادت 
نشوی! «2» پروردگارا. تو را به آنچه که وعده داده‌ای قسم می‌دهم, 
پروردگارا, تتخرا مار تست کی ها : بزها غالی شوند! «<3» 

(1) 


قلانفی باق کت رشان ال ضای ات ان و آله 


از جمله بزرگان قریش که در بدر کشته شدند. پدر صفوان, امية بن خلف 
جمحجی بود, برای همین پسرش صفوانر اموالی را به عنوان جایزه برای 
کسی تعیین کرده بود که رسول خدا صلی الله غلیه و آله را بکشد برای 
همین آن حضرت صلی الله علیه و اله صفوان بن امیه را مهدور الدم اعلام 
کرده بود تا اينکه پس از فتح آمان خواست و رسول الله صلی الله علیه و 
آله به او امان داد. و چهار ماه به او مهلت داد تا درباره اسلام فکر کند تا 
شاید آن را بپذیرد. سین رصول: دا صلی الام لیم و ااه صت زره از او 
عاریه گرفت. او با آن حضرت به سوی حنین خارج شد. همچنین عثمان بن 
ابی طلحه از بنی عبد الدار از پرچمداران مشرکان بود که در احد به دست 
حمزه يا علی علیه السلام کشته شده بود. 

برای همین پسرش, شیبه با صفوان قرار گذاشته بودند که اگر حوادث علیه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رقم خورد, بر او حمله کنند و انتقام خود را 
بگيرند. «4» ظاهرا شیبه در این مدت برای این کار اقدام کرد. چون در 
خبری از وی نقل شده است: هیچ کس همانند من. بغض محمد را به دل 
نداشت؛ زیرا در احد هشت نفر از پرچمداران عبد الدار را به قتل رسانده 
بو برای همین آرزو داشتم که او را بکشم تا اینکه مکه را فتح کرد و من 
ناامید شدم و پیش خود گفتم: همه عرب دین او را پذیرفته‌اند و چگونه 
می‌توانم انتقام خودم را از او بگیریم ؟! ۳ اينکه هوازن در حنین جمع شدند 
و من هم به سوی آنها حرکت کردم به اين امید که او را غافلگیر کرده و 
بکشم! پس از آنکه مردم شکست خورده و فرار کردند و عده کمی در کنار 
مخفو .صلی: الله غليه و ال باق مانوند. از شتسه آو خصی شدع و 


شمشیرم را بالا بردم و نزدیک بود که ضربه‌ام را فرود آورم, اما حالتی مرا 
فراگرفت و نتوانستم که طاقت بیاورم و شمشیرم را پایین آوردم! و 
فهمیدم که او از سوی غیب 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 901. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 287. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 899 و اعلام الوری, ج 1 ص 232. 

(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 909. 
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محافظت می‌شود. سیس متوجه من شد و گفت: ای شیبه, نزدیک من بیا و 
شد که محبت او به دلم وارد شد. و جلو رفتم و در جلوی او با دشمنانش 


جنگیدم. او به من گفت که پیش خودم چه می‌گفته‌ام( من با شنیدن این 
غیت حونیت: گفتم: جز خدا کسی حرف‌های دلم را به آگاهی وی نرسانده 
است و ,ایمان آوردم! +۰1 صفوان نیز به همراه شیبه در پشت سر پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله بود. «2» اما او نیز همانند شیبه از کشتن پیامبر 
اکرم ها اللّه علیه و آله روی برتافت. در اين هنگام برادر مادری اش, 
کلدة بن حنبل فریاد زد: آیا امروز قهرمان دلاوری نیست که چشم‌ها را 
خیره کند؟ 

صفوان فریاد زد: ساکت باش که خداوند دهانت را بشکند! به خدا قسم 
اگر مردی از قریش بر من سروری کند برایم بهتر است که مردی از 
هوازن بر من اقایی کند! «<3» 

(1) 


مفید در ارشاد می‌نویسد: : هنگامی که مسلمانان با مشرکان روبرو شدند, 
چیزی نگذشت که همگی شکست خوردند! در نتیجه فقط ده نفر در کنار 
پیامین آکرم صلی. آلله علبه و آله.یافی ما یدید که هت تفر از تین هاشتم 
بودند و نهمین آنها علی علیه السّلام بود. آنها عبارت بودند از: ابو سفیان بن 
خار کب سار فک رسفا کدا صلی اتمه لها در فست ریم 
بود و سپس عباس بن عبد المطلب از سمت راست به وی پیوست و 
سپس پسرش فضل بن عباس نیز از سمت چپ به آنها پیوست و نوفل و 
ربیعه از پسران حارث بن عبد المطلب و از برادران ابو سفیان و عتبه و 
ها وا و شاک نکر 
از بنی هاشم بودند و دهمین نفر آیمن پسر ام یمن بود که به شهادت 
رسید. «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 909- 910 و اعلام الوری, ج 1. ص 231 که 
مثل همین است و نزدیک به آن در مجمع البیان. ج 5. ص 30 از زهری 
روایت شده است و در الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 117, ح 194. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 909. ۱ 

(3). سیره ابن هشام, ج 4 ص 86 و طبرسی ان را در اعلام الوری ج 1, 
ص 230 بدون سند ذکر کرده است. 

(4). در این مورد شعری از ابن عباس روایت شده است که می‌گوید: در 
جنگ حنین فقط ما نه نفر بودیم که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
حمایت می‌کردیم با و مالک ؛ بن عباده غافقی نیز در شعری می‌گوید: د 
که 

در ارشاد. ح 1. ص 141 و در تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 62 تعداد افراد ثابت 
وت بان ولو سای 9 
همچنین واقدی, ج 2 ص 900 عثمان بن عفان و ابو دجانه انصاری و ابو 
طلحه زید بن سهیل انصاری به همراه همسر باردارش ام سلیم دختر 
ملحان و مادر انس بن مالک را افزوده است و به زودی زنانی که ثابت 
قدم ماندند را ذکر می‌کنیم که از جمله آنها ام حارث بوده است که همراه 
شوهرش بود.- 


(1) 


زنان ثابت قدم 


واقدی می‌نویسد: ام حارث انصاری مردم را دید که فرار می‌کنند. برای 
همین فریاد زد: به خدا سوگند که چنین روزی را ندیده بودم که مردم این 
گونه فرار کنند! هر کس از شترم عبور کند او را می‌کشم! در همین حال 
همسرش ابو حارث را دید که بر شتر خود سوار است و می‌خواهد که به 
دیگران بپیوندد! جلوی او را گرفت و گفت: ای حارث! آیا رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله را تنها می‌گذاری؟! و افسار شترش را در دست گرفت و 
آن را رها نمی‌کرد تا او را برگرداند. و در همین حال عمر بن خطاب از کنار 
او گذشت. ام حارث به او گفت: 

ای عمر! چه شده است؟! عمر گفت: تقدیر الهی است! <1» 

(2) و در تقشیر قمی امه است: تسیته دختر. کعت هازتی .خای:به. صورت 
فراریان می‌پاشید و فریاد می‌کشید: از خدا و رسولش به کجا فرار 
می‌کنید ؟! و وقتی که [فلانی؟] از کنارش کته او و وای بر تو, 
این چه کاری است که می‌کنی؟! جواب داد: این تقدیر الهی است. <2» 

( وافذی اشاره کردم است که ابو طلحه وید بن سهیل انضاری از تایت 
قدم‌ها و یا از اولین کسانی بود که به سوی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله بازگشت. آو-ههسر ام فبلیمم در ملعان و ماد آشن.بن مالک اضاری 
بوده است. 

و از او- ام عمارة- روایت شده است که او شمشیری به دست گرفته و 
ثابت قدم مانده بود و ام سلیط و ام سلیم نیز که به عبد الله بن ابی طلحه 
حامله بود در کنارش مقاومت می‌کردند. او خنجری در دست گرفته بود و 
تخر اضار فواو ی کته اب یا کشت اس اه سار خوا فرار 
می‌کنید؟! در همین حال یکی از افراد هوازن را دید که بر شتری سوار 
است و پرچمی در دست دارد و مسلمانان را تعقیب می‌کند. 

او فورا جلویش را گرفت و شترش را پی کرد. شتر بر زمین ساقط شد و 
او با خنجرش به آن مرد حمله کرد و او را از پای دراورد و شمشیرش را 
برداشت! او قف کهید: بعضي از ماما تا نزدیکی‌های مکه فرار کرده 
بودند! و رسول خدا صلي الله علیه و آله شمشیر را بلند کرده بود و فریاد 
می‌زد: آی اصحاب سوره بقره! پس از آن مسلماتان بازگشتند, در حالی 
که انصار شعار خودشان را که همان شعار اوس بود, می‌دادند و می‌گفتند: 
بنی عبید اللّه و مهاجران شعار می‌دادند: بنلی عبد الرحمن و سایر 
مسلمانان شعار می‌دادند: با خیل الله! و بدین ترتیب دو پسرم! حبیب و 
عبد الله هم با انها باز گشتند. <3» 


- به این ترتیب تعداد افراد از بنی هاشم و غیره به هفده نفر می‌رسد و 
شاید که آن نه نفری را که رذکر کردیم در اول برگشته بودند و سپس 
1 علیه و له جمع شده‌اند. و در مورد عمر 
خبر خاصی را از یکی از زنانی که ثابت قدم مانده بود, نقل خواهیم کرد و 
و کل رای طالب ی راهم کفت کی کیت با فان 
چنگید و در حالی که از شمشیرش خون می‌چکید, وارد مکه شد. 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 904 و در ج 3. ص 908 مثل همین از ابی 
قتاده روایت شده است. 

۳ را با جبری 1 

(3). تفای ها قوهی ش خهص 0 البته قبلا گفته شد که وی به عبد الله 
حامله بوده است و شاید که یکی از این دو پسر. عبید الله بوده است. 
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(1) از ابن عباس روایت شده است که ثابت قدم‌ها هیجده نفر بودند که از 
جمله انها حارثة بن نعمان بود. <1» 

و از حارثة بن, نعمان روایت شده است که: وقتی مسلمانان فرار کردند, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به من گفت: ای حارثه, چه تعداد از افراد 
ثابت قدم مانده‌اند؟ به چپ و راستم نگاه کردم و آنها را صد نفر تخمین 
زدم و گفتم: ای رسول خدا, صد نفری هستند و به خاطر درگیری شدید به 
پشت سرم نگاه نکردم. 2 و گفته فی نهد کهت‌هند تفر در آن روز ثابت 
قدم ماندند که سی و سه نفر از مهاجرین و شصت و هفت نفر از انصار 
بودند که آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله را در میان گرفته بودند و شاید 
که این ها اولین نفرهایی بوده‌اند که باز گشته‌اند. 

(2) 


سرزنش کفار 


ابن اسحاق می‌نویسد: هنگامی که جفاکاران مکه, شکست مسلمانان را 
مشاهده کردند, برخی از آنها با برخی دیگر صحبت کرده و کینه دل خود را 
آشکار ساختتد: برای مثال ابو سفیان بن حرب گفت: این‌ها تا لب دربا فرار 
ای مرا ها به خدا سوگند اگر از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نمی‌شنیدم که کشتن تو را نهی کرده بود, 
تو را می‌کشتم! و سهیل پن عمرو مخزومی گفت: اين جنگی است که 
محمد و اصحابش از پس آن برنمی‌آیند! عکرمة بن هشام مخزومی آن را 
شنید و گفت: کارها که در دست محمد نیست., همه کارها در دست 
خداست., اگر هم امروز بر او غالب شوند, عاقبت کار و سرانجام از آن 
محمد است. سهیل گفت: این که در پشت سرش از او طرفداری می‌کنی, 
امر جدیدی است! عکرمه گفت: ما در باطل غوطه‌ور بودیم و سنگی را 
می‌پرستيديم که سود و زیانی نداشت! «<3» 

(3) شیخ مفید در ا(رشاد از معاویه بن آبی سفیان روایت می‌کند: وقتی که 
در جنگ حنین شکست خوردیم, بنی امیه و پدرم را دیدم که فرار می‌کردند. 
در این حال پدرم را صدا زدم و گفتم: ای پسر حرب. چرا در راه دینت 
نجنگیدی و در کنار عموزاده‌ات مقاومت نکردی و این بادیه نشین‌ها را از 
حریمت دور نکردی؟! پرسید: : تو کیستی؟! گفتم: معاویه. پرسید: پسر هند 
هستی؟! گفتم: بله. گفت: پدر و مادرم به فدایت! آنگاه توقف کرد و 

عده‌ای از اهل مکه به دور او جمع شدند تا مقاومت کنند. «<4» 

4) 


کشته شدن ابی جرول 


در ازشان امذم آنتت؛: ,یکی از اقراد فبیله هوازن بز ری شتری. سر رنی 
سوار بود و نیزه‌ای بلند در دست 


(1). همان ج 2, ص 901. 

(2). همان, جح 2 ص 900. 

(3). همان, جح 2 ص 910- 911. 

(4). ارشاد, ج 1, ص 144 و قبلا از یعقوبی, ج 2, ص 63 گفته شد که وی 
مها وی را از جمله کساني دانسته است که مشمول ]7 5 الم لفة 
فلوم اه اما اه 
شتر عطا کرد. 
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داشت که پرچمی سیاه رنگ بالای آن بسته بود. او به پیش می‌رفت و 
پرچم را برافراشته نگاه می‌داشت تا مشرکان به دنبال او پیشروی کنند. او 
وقتی که مشاهده کرد به پیروزی‌هایی دست یافته‌اند, بر مسلمانان 
حمله‌ور شده و رجز می‌خواند: 7 

من ابو جرول هستم که بازنمی‌گردم تا بر این قوم پیروز شویم يا مغلوب 


شویم. 

الا مس او ماه مر ند ضایف سوواط 
یر وس تا به هلاکت رساند و در همین 
حال این رجز را می‌خواند: 

به درستی که این قوم از صبح می‌دانستند که من در صحنه کارزار مردی 
کار کشته هستم. 

پس از آن که علی علیه السْلام ابو جرول را ساقط کرد. قومش متلاشی 
شدند و مسلمانان به طور دسته جمعی بر انها حمله‌ور شدند که علی علیه 
ات دی ایس اه ه مو کرد وه قهایی بو برا ها کت 
رساند. «<1» 

به بان قیل ابو رون حول تفر آن مرکان یه زسنت علی عایه کلام 
تم ارات ات هر اه از هم اس رد مهن ات کت 
آنها و پیروزی مسلمانان گردید. «2» 


(1). کلینی آن را با سند خود از آبان آحمر بجلی از امام صادق علیه السْلام 


جا افتاده است. 

(2). ارشاد. ج 1, ص 43 144 و 150. و یعقوبی در ج 2 ص 63 
می‌نوبسد: علی علیه السّلام به پرچمدار هوازن نزدیک شد و او را به قتل 
ی ی ی ی 
و آبن اسحاق در ج 4. ص 86- 88 با سند خود از جابر بن عبد الله انصاری 
روایت می‌کند: علی بن آبی طالب علیه السلام و یکی از انصار قصد ابو 
روا که ی ی لام ارس ار شوت رای 
کرد و مرد انصاری ضربه‌ای بر ساق پای او زد و آن را قطع کرد. 

اما واقدی در ج 2 ص 902 ان را به صورت مرسل نقل کرده و مرد 
انصاری را ابو دجانه دانسته و گفته است: او بود که شتر را پی کرد و به 
همراه علی علیه السلام به ابو جرول حمله‌ور شدند و علی دست راست و 
ابو دجانه دست چپ او را قطع کردند. 

پس از آن اسب سواری پیش امد که پرچمی در دست داشت که علی و 
ابو دجانه بر او حمله‌ور شدند و او را کشتند و هیچ کدام غنائم این دو نفر را 
برنداشتند و ابو طلحه زید بن سهل وسایل آنها را برداشت؛ اما این دو نفر 
به شدت مشغول کارزار در پیش روی اضر اکرم صلی اللد غليه واه 
بودند. 

اما در مورد تعداد کشته‌های هوازن به زودی از ابن اسحاق در سیره‌اش» جح 
4 ص 92 نقل خواهد شد که هفتاد نفر از انها کشته شدند. و در مغازی 
واقدی, ج 2, ص 907 آمده است که نزدیک صد نفر کشته شده‌اند. در 
مجمع البیان. جح 5 ص 30 هم مطلب به همین صورت امده است. و 
مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 235 نقل کرده است که آنها صد و 
پنجاه نفر بودند. بنابراین واقدی سی نفر و مسعودی پنجاه نفر را افزوده 
اسشته تابر قول اول نیمی از اقراد زا.علن علیه السلام بم هلا کت:رساندع 
و بنا بر قول دوم, یک سوم مشرکان را به هلاکت رسانده و دو سوم 
باقیمانده را سایر مسلمانان به قتل رسانده اند و شاید برای همین در دعای 
ندبه امده است: «فاودع قلوبهم احقادا بدرية و خيبرية و حنینیة». 
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(1) 


باز ؟ شرع وک ۱ خوردگان 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به 
عمویش عباس فرمود: ای ٩‏ بالای این تپه برو و فریاد بزن: ای 
اصحاب بقره! ای اصحاب شجره! ! به کجا فرار می‌کنید؟! این رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله است که شما را فرامی‌خواند. ی 
داد و هنگامی که انصار صدای او را شنیدند. برگشتند در حالی که 
می‌گفتند: لبیک لبیک ... و غلاف شمشیرهای خود را می‌شکستند, امّا از 
روبرو شدن با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شرم داشتند, از اين رو به 
زیر پرچم‌های خودشان بازگشتند تشن بیامد ضلی: اه علیف و اله نبامدند: 
و ۳ این ها 
چه کسانی هستند. ای ابو الفضل ؟! جواب داد: اینها انصار هستند که با 
مشرکان درگیر شده‌اند. ای رسول خدا. «<1» 

(2) شیخ مفید می‌نویسد: هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آنها 
را دید, پا در رکاب گذاشته و به حالت ایستاده در آمد و فرمود: الان آتش 
ننور جنگ گرم شده است. و این شعر را خواند: 

ی 
المطلب هستم. <2» 

قمی می‌نویسد: سپس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ؛ به ابو سفیان بن 
حارث گفت: مشتی از سنگریزه‌ها را به من بده. 

پس از آنکه که سنگریزه‌ها را گرفت, آنها را به روی مشرکان پاشید و 
فرمود: رویتان زشت باد! «<3» 

(3) و طبرسی در اعلام الوری از سلمة بن اکوع روایت می‌کند: رسول خدا 
رن ی 
و سپس سوار مرکب شد و آنها را به روی مشرکان پاشید و فریاد زد: 
رویتان زشت باد! به دنبال آن هیچ کدام از مشرکان نبودند» مگر اينکه 
مقداری از آن یک مشت سنگریزه به چشمش ریخته بود. برای همین فرار 
کردند و مسلمانان: نها را تعقیب. کردم و به. قتل. می‌زساندند. و در این 
اوضاع مالک بن عوف هم فرار کرد. «4» 

(4) در این قسمت واقدی روایتی را نقل می‌کند که شکست اولیه خالد بن 
ولید را به همراه بنی سلیم که در مقدمه سپاه بودند بیشتر توضیح می‌دهد. 
او می‌نویسد: وقتی که مسلمانان باز گشتند و به تعقیب هوازن پرداخته و 
آنها زا هی کشتند افر ادن از بتی سلیم در میان خود فریاد می‌زدند: دشت از. 
کشتن فرزندان 


(1). تفسیر قمی, ج 1 ص 287. ۱ 
(2). ارشاد, جح 1, ص 143, و مرحوم صدوق در الفقیه, ج 4 ص 377 ان 
را روایت کرده است. 

(3). تفسیر قمی, ج 1, ص 287. و واقدی در ج 3. ص 810 آن را با سند 
خود انخایر بت عبد. الله انضارید رجات ت کرده است. و بعد از آن در ج 3, 
ص 898- 9 از زهری از کثیر بن عباس بن عبد المطلب روایت ت کرده 
است: که نبی اکرم صلی الله علیه و آله به عباس گفت: مشتی سنگریزه 
تک کی تفت که حایم سن عب الله اضار ی توصقل رذایت ت مطمئن‌تر 
است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 912- 913. 
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مادر انتان پر داربدا نها هم نیزو‌ها را بالا بردند و از کشتن هوازن دست 
کشیدند! وقتی رسول خدا .صلی: الله علیه و آله این را مشاهده کرد, 
فرمود: : خدایا بر تو باد به بنی بکمة! آنهایی که قوم مرا از دم سلاح‌هایشان 
گذراندند و در مورد قوم خودشان سلاح‌ها (نیزه‌ها) را بالا بردند و از جنگ 
دست کشیدند! بکم دختر مرق, ام سلیم. جذ مادری بنی سلیم از هوازن 
بود! [و شاید که برای همین در وهله اول شکست خوردند؛ زیرا 
نمی‌خواستند با اقوام خود بجنگند]. 

و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به لشکریان خود فرمود: اگر بر بجاد 
دست یافتید, او را زنده نگذارید! بجاد از طایفه بنی سعد ین بکر از قبیله 
هوازن [قبیله حلیمه سعدیه, مادر رضاعی پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله] بود که وقتی مسلمانی ترذ وی فرود آمدم بودء او را اسیر کزده و ذر 
حالی که زنده بود, او را قطعه‌قطعه کرده و سوزانده بود. «<1» 

(1) 


نزول پیروزی 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: در حالی پیروزی از اسمان نازل شد که 
هوازن صدای ضربات شمشیرها را در هوا می‌شنیدند. به دنبال ان شکست 
خوردند و به هر ظطرف فرار کردند. خداوند در این مورد فرمود: 

«لقَد زر تخر کم ال فی مواطن کنیرة و یوم ختَین» «2»؛ به درستی که 
خداوند در جاهای بسیار و در روز حنین شما رآ یاری کرد. طبرسی رت 
مجمع البیان از سعید بن مسیّب از مردی از هوازن که در روز حنین با آنها 
بوده است نقل می‌کند: هنگامی که در روز حنین با مسلمانان درگیر شدیم, 
اما را کت دادم فت راندتم باه سول خدا هلی ال عله و الم 
نزدیک شدیم که بر قاطر خود. شهباء سوار بود. در این حال مردانی با 
صورت‌های سفید به ما حمله کردند و ما را عقب راندند و منظور وی 
ملائکه بوده است. «<3» و واقدی از افرادی از هوازن که مسلمان شده 
بودند, روایت می‌کند: به یکباره بر مسلمانان حمله کردیم و آنها را از هم 
فاافتی ترا ند امه فطل تا ضای الا انه ماله رنیا ند که بر 
قاطر شهباء سوار بود و افراد سفیدرو و خوش سیمایی در اطرافش حلقه 
زده بودند. با نزدیک شدن ما؛ ار خضرت.ضلی الله غلیه و الم فرناد کید 
رویتان زشت باد! در نتیجه ما شکست خورده و فرار کردیم و مسلمانان به 
تعقیب ما پرداختند. ما به شدت ترسیده بودیم و به هر طرف فرار 
می‌ کردیم و هر بار که به پشت سر خود نگاه می‌ کردیم,؛ این افراد را 
۱ 

چنان ترس و لرز ما را فراگرفته بود که وقتی به بلندی‌های منطقه خودمان 
رسیدیم, همچنان مي‌لرزیدیم! و از عده‌ای دیگر روایت کرده است: وقتی 
رسول خدا صلّی اه علیه و له آن یک مشت سنگریزه را به روی ما 


(1). همان, ج 2 ص 912- 913. 

(2). تفسیر قمی, ج 1 ص 288. 

(3). مجمع البیان, جح 5, 30. 
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هیچ کدام از ما نبود. مگر اينکه ذره‌ای به چشم وی افتاده بود و در 
دل‌هایمان چنان احساس ترس و ناآرامی می‌کرديم که گویی این 
سنگریزه‌ها به قلب‌های ما اصابت کرده است. ما مردان سفیدی را 
می‌دیدیم که بر اسب‌های آبلق (سفید و سیاه) سوار بودند و دستارهای 
سرخ وال بر سر گذاشته و دستک‌های آن را بین شانه‌هایشان انداخته 


بودند و گروه گروه بین زمین و آسمان رفت و آمد می‌کردند و هیچ سلاحی 
در دستشان نبود, ولی ما از ترس نمی‌توانستیم به انها نزدیک شویم , «1» 
(1) بدین ترتیب ملائکه با اين ترکیب برای هوازن ظاهر شدند, در حالی که 
خداوند در اين باره فرموده است: «و انرّل جْنودا لمْ تروها»؛ سربازانی را 
نازل کرد که شما آنها را ندیدید. ۱ روایت نشده 
است که ملائکه را دیده‌اند. همچنین از مشرکان قربش نیز چیزی 9 
نشده است؛ مگر آنچه را که واقدی از پیرمردان انصار نقل کرده که 
می‌گفتند: در آن روز چیزی همانند یک پرده راه‌راه یا همانند یک توده ابر را 
دیدیم که از آسمان بر زمین فرود آمد و در روی زمین پراکنده و منتشر 
کروندق این همان تصرت: الم بوه که خوا ما را مم‌فشنله. آن ناد کرد 
2« 
و انچه را که ابن اسحاق از پدرش از جبیر بن مطعم عدوی روایت می‌کند: 
به هنگام کارزار و قبل از شکست هوازن چیزی همانند پرده سیاهی را 
دیدم که از آسمان فرود آمد و بین ما و آن قوم منتشر گردید و تمام آنجا را 
پر کرد. پس از آن طولی نکشید که هوازن شکست خوردند و شکی ندارم 
که آنها مامور الهی بوده‌اند. <3» 
(2) و در چگونگی شکست و مقاومتشان, ابن اسحاق می‌گوید: داهن که 
هوازن شکست. خوردند. کشتار تقیف از.بتی مالک شدت. گرفت. برجم آنها 
در دست عوف بن ربیع ذی الخمار بود که کشته شد. 
پس از او عثمان بن عبد الله آن را برداشت که او هم کشته شد و پس از 
اندکی زیر پرچم وی هفتاد نفر کشته شدند. پرچم آحلاف در دست قارب 
بر آنتتود بود. او هنگامی که شکست قوم خودش را مشاهده کرد, پرجمش 
| و اقوامش فرار کرد و فقط دو 
نفر از آنها کشته شدند. «4» 
(3) 


ففتت کودکان و اسر ان 


واقدی روایت می‌کند که خزرج به همراه رئیس خود سعد بن عباده به 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 906. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص <905. 

(3). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 91 و مغازی واقدی, 3 97 ص‌‌ 905 

(). همان, ج 4 ص 92 و مغازی واقدی. ج 2 ص 907. وی گفته است: 
حدود صد نفر از آنها کشته شدند و مسعودی در التنبیه و الاشراف. ص 
5 می‌نویسد: صد و پنجاه نفر کشته شدند. 
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وی فریاد می‌زد: يا للخزرج یا للخزرج! و آوسی‌ها هم به دور رئیس خود 
جمع شدند که فریاد می‌زد: يا للاوس, للاوس! 

آنها چنان از هوازن خشمگین شده بودند که حتی کودکان را می کشتند. 
کی ان خر رل عدا صلی لاه کنو الم رسد وی زا صو رد 
خطاب قرار داد و فرمود: چه شده است که عده‌ای کودکان را می‌کشند؟! 
آگاه باشید که کودکان را تباید کشت! و این را سه بار تکزار کرد. 

اسید بن حضیر عرض کرد: اين‌ها از فرزندان مشرکان هستند! رسول خدا 
ای اه علیه و آله فرمود: مگر بهترین‌های شما از فرزندان مشرکان 
نیستند؟! هر بچه‌ای بر فطرت الهی خود خلق می‌شود تا اينکه به زبان آید 
و زبانش حرف دلش را بیان کند. و پدر و مادر هستند که بچه‌ها را بهودی پا 
مسیحی می‌گردانند! <1» 

(1) شیح مفید می‌نویسد. مسلمانان همچنان به کشتار و اسیر کردن 
تا ی و و هی 
دستور داد که از کشتن آنها دست بردارند و هیچ اسیری را نکشند؛ اما عمر 
بن خطاب از کنار اسیری به نام ابن اکوع گذشت که جاسوس هوازن به 
هنگام حرکت به سوی فتح مکه بود. او اسیز شده هو ازاد کشته بود؛ ولی به 
هوازن پیوسته و در جنگ شرکت کرده و دوباره اسیر شده بود. عمر به 
یکی از انصار نزدیک شد و گفت: این دشمن خداست که قبلا اسیر شده 
بود و آزاد گشته و دوباره اسیر شده است. پس او را یکش, و انصاری_به 
گفته عمر او را کشت. این خبر به گوش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
رسید که ناراحت شد و فرمود: مگر شما را از کشتن اسیر نهی نکردم؟! با 
ارت وحوق به اطلاع آن.خصرت ضای. الاه علیه و آله رسید که اسیر دیگری 
به نام جمیل بن معمر بن زهیر کشته شده است. ان حضرت صلی الله 


علیه و آله ناراحت شد و پیفام فرستاد: چرا اسیری را کشتید در حالی که 
اعلام کرده بودم, اسپری را نکشید؟! گفتند: او را به گفته عمر کشتیم! پس 
ات ار ی الم مه الم سوام کرفاا توص 
برای عفو او واسطه شد. «2» 

۱ که کم آن حصرس‌ هی ام اه سار خسن ها و 
پیرمردان نبهی کرده بود و مسلمانان از تعفیب کسانی که یه کوهها و 
شیارها پناه برده بودند, خودداری کردند. مگر بنی سلیم که بنی عنزه از 
طایفه ثقیف را تعقیب کردند که به سوی تنگه نخله فرار می‌کردند و 
پیرمردی به نام درید بن ضمه را نیز به همراه داشتند. ابن اسحاق 
می‌نویسد: ربیعة بن رفیع سلمی به درید بن صمّه (در منطقه سمیره) 
رسید. درید بر شتری بی‌جهاز و هودج سوار بود. ربیعه فکر کرد که زنی بر 
آز وان اه ذاست کها یراس کف 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 905 و قابل ذکر است که در آن آمده است: 

دی کرت عها لشانیا» و تام اشت. «سجسانه. با شا ها»: 

بنابراین این کلمه به صورت زائد به این حدیث اضافه شده است و بنا بر 

قول مشهور, حدیث این گونه است: «کل مولود ...» و در آن نیامده است: 

«حتی یعرب ...». 

(2). ارشاد, ج 1, ص 144- 145. 
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برای همین شتر را خواباند که ناگهان دید پیرمردی کهنسال که صد و 

شصت سال دارد بر شتر سوار است. 

ربیعه او را نشناخت و با شمشیر ضربه‌اي به او زد که کارگر نشد. درید 

گفت: مادرت با چه شمشیر بدی تو را مسلح کرده است؟! شمشیرم را از 

میان اثاثیه‌ام بردار و ضربه‌ات را بالاای دهان و پایین دماغ بزن و فحامحت 
که نزد مادرت رفتی یکو که دزید تن ضفقه را کشتم! او با شمشیر ضربه‌ای 
به او زد و او را کشت <1» در حالی که اسیر بود و یا می‌خواست اسپر 

شود و از طرف دیگر پیرمردی کهنسال بود «2» و پیامبر اکرم صلّی اللّه 

علیهتو اند از مت آنی نمی هنود وان از اه مار ار ام شلیه دن 

ملحان و مادر انس بن مالک روایت فی کند: 

پسرانم حبیب و عبد الله- فرزندان زید انصاری- اسیرانی را دست بسته 

آورده بودند و من از روی خشم برخاستم و یکی از آنها را کشتم. «3» در 

حالی که مسول ححا ضای لاه مهو الم ه اور کر ارف اس اش 

کرده بود. 

)1( 


عاقبت مالک بن عوف 


منطقه نخله در جهت طائف قرار داشت و فرمانده هوازن. مالک بن عوف 
نصری به همراه عده‌ای از سواره نظام و غیره اين راه را به سوی طائثف 
در پیش گرفتند, مگر عده‌ای از بنی عنزه که ثقفی بودند و از راه دیگری 
فرار کردند. اين اسحاق می‌نویسد: او طی مسافتی در یکی از گذرگاهها 
توقف کرد و به اصحاب خود گفت: کمی صبر می‌کنیم تا ضعیفان استراحت 
کنند و بازماندگان به ما بر سند. آنها ایستادند تا عقب افتادگان به آنها ملحق 
شدند. ابن هشام می‌نویسد. فتحاخی که مالک و همراهانش مشغول 
استراحت بودند, عده‌ای اسب سوار را دیدتن که بیش: می‌آیند: مالک از 
همراهانش پرسید: چم هت ید ۰ کون 

عده‌ای را می‌بينيم که نیزه‌های خود را بین گوشهای اسب خویش نگاه 
داشته‌اند و درشت‌هیکل‌اند. او گفت: اين‌ها بنی سلیم هستند که آسیبی از 
جانب آنها به شماأ نمی‌رسد! آنها همانطور پیش آمدند و آن دشت را پشت 
سر گذاشتند و رفتند و به بالاای که نیامدند. سیس سواره‌های در 
ظاهر شدند. مالک از اصحابش پرسید: چه می‌بینید؟ گفتند: قومی را 
می‌بينیم که نیزه‌های خود را بر روی اسب‌های خود گذاشته‌اند و علامتی 
برای شناسایی ندارند. فالی. کفیت: اینها از آوس يا خزرج هستند و آسیبی 
از جانب آنها به شما نمی‌رسد! آنها نیز وقتی که به پایین تنگه رسید ند 
همان رام بنی. لیم را در نش کر فد و بالای تنگم تامدند: سیس اسب 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 95 و مفغازی واندی ‏ 2 

4 (ا اینکه وی ادذعا کرده است که رسول خدا صلی ۳ و اله ان 
سواره نظام را به تعقیب دشمن فرستاده بود. 

(2). النهایه, ج 3, ص 96. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 903. 

تاریخ ‏ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :242 

(1) ند اسب سواری بلند قامت می بینیم که نیزه اش را بر دوشش 
گذاشته و سرش را با پارچه قرمزی بسته است. گفت: این زبیر بن عوام 
است. به بت لات سوگند که با شما درگیر خواهد شد. پس ثایت قدم باشید 
ای رانک ریا را مه و وتان حر نت ور 
«» مالک با دیدن این وضع از اسب پیاده شد و با چنگ زدن به درختچه‌ها 
از کوهی بالا رفت که امروزه الیسوم نامیده می‌ شود و بالاتر از منطقه 


نخله قرار دارد. تین انم را دبد و به آنها حمله‌ور شد و آنها را مجبور کرد 
که از تنگه پایین بیایند؛ اما مالک بن عوف به ناحیه «ليه» که یکی از مناطق 
طائف است. فرار کرد و وارد قلعه‌ای شده در آن متحضن گردید. <2» 


2) 


به سوی اوطاس 


شیخ مفید می‌نویسد: ثقیف و کسانی که با ایشان همراه شده بودند, به 
سوی طائف فرار کردند و بادیه‌نشین‌ها و کسانی که با آنها همراه شده 
بودند, به سوی اوطاس (جایی که از ان 0 بودند) فرار کردند. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو غاضز آشعزی. ز| همراه عده‌ای و از 
جمله ابو موسی اشعری (قیس بن عبد الله «3») به دنبال آنها فرستاد. ۳ 
پس از مدتی فرار, ایستادند تا بجنگند. 

(3) آبن هشام می‌نوبسد. برای ۹ با ابو عامر, ده برادر, کی یس از 
دیگری به میدان مبارزه آمدند. در ابتدا ابه عامر آنها را به اسلام دعونت 
می کرد, اما نمی‌پذیر فتند و بر وی حمله‌ور فه‌شیدند. که ابو عامر همه را 
یکی پس از دیگری به قتل رسانید تا اينکه نوبت به دهمین برادر رسید. ابو 
عامر به و هل کر ۰ می‌ گفت: خدایا, علیه او شاهد باش. 
ای و و 

در اين هنگام دو نفر دیگر که برادر بودند او را هدف تیر قرار دادند. یکی از 
تیرها به زانویش و دیگری به قلبش اصابت کرد و او را ؛ به شهادت رسانید. 
بعدا ابو موسی آن دو برادر را کشت. «4» 

نقل شده است که ابو عامر, پسرعمویش؛ ابو موسی را وصی خود قرار 
داد و پرچم را به وی سپرد و گفت: اسب و سلاح مرا به رسول خدا صلی 
له علیه و آله برسان و بگو که برای من طلب استغفار کند. ابو موسی و 


)از ری این فاحر ج 8ص 99297 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 916- 917. 

(3). سیره ابن هشام, ج 4, ص 97- 100. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 916. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :243 

ری او ات سرا تام ره سل وهی اه ماه 
تقدیم کرد و پیفام ابو عامر را به وی رسانید. رسول خدا صلّی ال علیه و 
الم ات ار ات تا ای اه ی اه 
عامر را بیامرز و او را در زمره بالاترین مقام امت من در بهشت قرار بده. 
سپس فرمود که اموال ابو عامر به پسرش سپرده شود. «1» 

)1( 


ین مزا 


ابن اسحاق با سند خود از ابی قتاده انصاری روایت می‌کند: وقتی آتش 
خی یرد شدره از در ری فاوع میم رشان خدا ضلی الله..علیه و اله 
فرمود: هر کسی که کس را کشته است. وسایلش مال او باشد. 2 و با 
سندی از انس بن مالک از شوهر مادرش, ابی طلحه زید بن سهل انصاری 
بود. «3» و واقدی از مادر انس بن مالک. ام سلیم دختر ملحان. همسر 
ابی طلحه انصاری روایت می‌کند: پس از انکه هوازن شکست خورده و هر 
کدام به یک سو فرار کردند. مسلمانان به جمع‌اوری اموال و اسیران 
پرداختند و دیدم که بنی مازن بن نجار سی اسیر جمع کرده بودند و 
حبیب و عبد الله از زید بن سهل (ابو طلحه انصاری) اسیرانی را دست 
بسته آورده بودند. من از روی خشم یکی از آنها را کشتم «4» در حالی که 
تتامتن اکرم صلی اللة غلبة و آله‌ها را از ان کار نمی کرد ۵ بود: 

(2) نقل شده است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: غنائم در 
جایی جمع‌آوری شود. و منادی رسول خذا .ای له علیه و آله اعلام 
می‌کرد؛ هر کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد, چیزی از غنائم ۲ 
برای خود برندارد! و هر کسی که چیزی را برای خود برداشته. ان را 
بازگرداند! در این مورد واقدی از عمارة بن غزیه روایت کرده است که عبد 
الله بن زید مازنی. کمانی را برداشته نود. .که. با ان به سنوی دشنمن 
تیرانتدازق می کرد و با شتیدن این اغلام. آن زا به غنائم برگردانید. و مردی 
که طنایی, دز دست داشت نزد ,رسول خدا ضلی الله علیه و آلد. امد .و 
عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله, این طناب را پس از 
شکست و فرار دشمن پیدا کرده‌ام, آپا ضیف ته انم با ان بارهایم را ببندم ؟ آن 
حضرت صلی الله علیه و آله فزمود؛ قسمتی از این طناب مال توست, با 
بقیه آن که مال مسلمانان است چه خواهی کرد؟! «5» و ابن اسحاق 
می‌نویسد: یکی از انضاز با مقداری نخ نزد آن خضرت: ضای الله علیه و اه 
آمد و عرض کرد: آیا می‌توانم با اين نخ‌ها پالان شترم را اصلاح کنم؟ به 
فرمود: نصیب من از این غنیمت مال تو 


(2). در ِِ واقدی ج 2 ص 908 آمده است که رسول خذا ضلی. اللد 
علیه و آله فرمود: هر کسی که فردی را کشته و بینه (دو شاهد) دارد, 
می‌تواند غنائمش را بردارد. 


(3). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 91 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 903. 

(5). همان, ج 2 ص 918. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :244 

باشد؛ اما در مورد مسلمانان چه می‌کنی؟ او گفت: حال که این طور است 
احتیاجی بدان ندارم و آن را به غنائم برگردانید. 1 در میان اثائیه یکی از 
اضخابتن.مقداری آز-غناتم دیده شد که:آنها را بدون اجان نرداشته: رود 
اما بارش را باز نکرد و او را تنبیه نکرد و فقط به سرزنش و توبیخ او اکتفا 
کرد. «2» البته آن حضرت صلی الله علیه و اله دستور میداد بر روی 
فردی که زنی را کشته است خاک بپاشند. در این مورد واقدی از زهری از 
عبد الرحمن بن آزهر روایت قی کند: در روز حنین با پیامبر اکرم صلّی اللّه 
علیه و آله بودم . او را دیدم از میان مردان می‌گذرد و از چادر خالد بن ولید 
سوال می‌کند. چادر خالد را- که در آن هنگام جوان بود- به آن حضرت 
نشان دادند. او مقداری خاک بر وی پاشید! و به کسانی که همراه وی 
بودند فرمود: آنچه در دست دارند به سوی او پرتاب کنند «3»! و این به 
خاطر ان بود که وی زنی را کشته بود. و آبن هشام با سند خود روایت 
می کند: لین انب طالت داطاد,شجه بن ره مترویی دوه 0 
فاطمه بود. او در جنگ حنین شرکت کرده و سوزنی برداشته_ بود. ا ۳ 
رل رنه یه قاطعه کفیه مود 1 
ندوزا نس از آن شنید که منادی رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه 
اعلام کی هر کس جیزهر از غنائم را با خود برده» آن را باز گرداند! 
عقیل نزد همسرش رفت و گفت: به خدا سوگند که سوزنت از دستت 
رفت و آن را به غنائم برگردانید! «5» 

(1) طبرسی در اعلام الوری از آبان احمر بجلي کوفه از امام صادق علیه 
السلام روانت: کردم است: رسول: خدذا صلی, الله+علیه نو آله در روز خلین 
چهار هزار رآس را اسیر کرد؟ [به قرینه اسیر کرد می‌فهمیم که چهار هزار 
انسان بوده است. ] و دوازده هزار شتر را به غنیمت گرفت و این غير از 
غنائمی است که انها را نمی‌دانیم. «6» و ظاهرا با توجه به قرائن. منظور 
در اینجا غنم (گوسفند) بوده است و سخن واقدی که می‌گوید: «و تعداد 
گوسفندان که معلوم نبود چهل هزار يا بیشتر یا کمتر بود»» اين احتمال را 
تقویت می‌کند. و لکن وی تعداد شتران را دو برابر کرده و انها را بیست و 
چهار هزار نفر دانسته است؛ اما ابن اسحاق این دو را ذکر نکرده است. و 
تنها در مورد اسیران اتفاق نظر دارند. با این تفاوت که واقدی انها را دو 
هزار نفر بیشتر می‌داند و می‌گوید: اسیران شش هزار نفر بودند <7» که 
شامل نان و۵ فر زشدآنشان می‌شوند <«و» وبشاید آنجه که در خیر ابان: ان 
انام 


(1) 


. سیره ابن اسحاق, ج 4 ص <13. 


.)2( 
.)3( 


.)4( 
.)3( 
.)6( 


ص 1 
(7. 


.)8( 


مغازی واقدی, ج 2. ص 918- 919. 

همان, ج 2 ص 922. 1 

در مفازی واقدی, ج 2 ص 918 امده است: ولید بن عتبة بن ربیعه. 
. سیره آبن هشام, ج 4, ص 135. 

اعلام الوری: ج. 1 ض دوم.ودر کناب آبان المعاده الفغازی و آلمست: 
1 


. سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 131. 


تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص: 245 

ضادق: علیه. السلام آمده :در مورد. یکی از آنها.یعتی بچه‌ها با زنها باشد. 
البته وقتی که کلمه اسیر را کار فی‌ترنم و لفط دد به را نمی ‌آوربم همین 
آخری متبادر به ذهن ی و اما در مورد 0 که اسیر شده‌اند, 
چیزی گفته نشده است و شاید این به خاطر کمی تعدادشان بوده است. 


(1) 


خبر بجاد و شیماء 


واقدی می‌نویسد: قبل از جنگ حنین. مسلمانی نزد بجاد رفته بود که بجاد 
او را کشته و قطعه‌قطعه کرده و سوزانده بود. و چون جنایتش فاش شد, 
فرار کرده بود. «1» اين اسحاق روایت می‌کند: رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و هدر آن رف رخ د؛ اگر بر بجاد دست یافتید, مواظب باشید که از 
دستتان فرار نکند! تا اینکه مسلمانان بر او و خانواده‌ اش دست یافتن و 
نزدیک به به آنهاء شیماء دختر حارث سعدی و خواهر رضاعی پیامبر اکرم صلّی 
للّه علیه و آله بود. همگی را دستگیر کرده و با عجله و با شدت آنها را به 
سوی پیامبر صلی الله غلیه و آله حرکت می‌دادند. 3 می‌گفت: دانید 
که من خواهر رضاعی رئیس شما هستم! اما کسی او را تصدیق نمی‌کرد تا 
اننکه او زا برد رسول خدا صای الله:غایه و آله آوردند. او کفت ای وتا 
خدا, من خواهر رضاعی تو هستم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پرسید: 
علامت آن چیست؟ گفت: گازی که به پشتم گرفتی آن هنگام که تو را به 
پشتم سوار کرده بودم! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله علامت را شناخت 
و ردای خود را پهن کرد و او را بر آن نشایند و به وی فرمود: اگر پیش ما 
بمانی تو را گرامی می‌داریم و اگر بخواهی بروی, هدایایی به تو می‌دهیم و 
تو را به سوی قومت می‌فرستیم 

شیماء گفت: ساره ای ی فا دیص ری 
رتسول خدا صلی الله علیه و الم کنیر وعلامی به وی هدید کرد. ۶ 2 

(2) واقدی اضافه ی گنود این زر اسلام آفرت و ونان با او در مورد بچاد 
صحبت کردند و از او خواستند که واسطه شود. او نزد رسول خدا صلّی 
اللهغلیغو الم بار کشت.ه از آه خماست که ادعاد را کردم امهرابة وق 
ببخشد. 

لکد ضلی اللت غلنه و اله از خی فربارم وافران هرا ن زضاعن 
خودش سوال کرد که شیماء گفت: ۰ عمویش ابی برقان و برادر و خواهرش 
زنده هستند. آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود که دو شتر به 
وی بدهند و سپس فرمود: به جعرانه بازگرد و همراه قومت باش. «3» ابن 
اسحاق می‌نویسد: عيينة بن حصن زن عجوزه‌ای از 


(1). از ابن اسحاق در اعلام الوری, ج 1, ص 239 آمده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برد خود را در آورد و آن را پهن کرد و شیماء را بر 
ان نشایند. 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 100- 101. 


از طائف به جعرانه بازگشت. گوسفندانی را به او و کسانی از خانواده‌ایش 
که باقی مانده بودند, عطا کرد. و در خبر وی امده است: ان حضر بصن 
اللت که و القار اورد رای نو و مار وضا ی ال حس 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :246 

هوازن را گرفته و می‌گفت: امیدوارم فامیل او را در میان زندگان بیابم تا 
فدیه‌ اش زیاد شود! 

(1) رسول خدا صلی الله علیه و آله کنیزی را به عمر به خطاب داد که وی 
آن را به پسرش, عبد اللّه بخشید و او کنیز را نزد خاله‌هایش در مکه 
فرستاد تا خودش هم به مکه بازگردد. و زینب دختر حیان را به عثمان داد و 
ریطه دختر هلال سعدیه را به علی علیه السلام داد «1»؛ اما علی علیه 
السلام با او ازدواج نکرد. و به عبد الرحمن بن عوف کنیزی از هوازن را داد 
و او که در حنین بود, این زن را به جعرانه فرستاد. «2» و کنیز دیگری را به 

یا ی ات وا رگن 
را به ابو عبيدة بن جژاح داد و دیگری را به زبیر بن عوّام داد و تمام این‌ها 
در ی ندرم ات پس از ان منادی رسول خدا صلی الله علیه و اله 
اعلام کرد: اسیران خود را با یک بار عادت ماهانه زنانه استبراء کنید. «3» 
و فرمود: با زن آبستنی که اسیر شده است. کسی همبستر نشود تا بار 
خود را بنهد و با زن غیر آبستن کسی همیستر نشود تا یک بار عادت ماهانه 
زان فده در آن: توت از ترنه ن خدا صلّی اللّه علیه و آله در مورد عزل 
(بیرون ریختن منی) پرسیدند, فرمود: بچه از همه آب منی نیست و اگر 
خدا اراده کند که چیزی را بيافریند, چیزی نمی‌تواند مانع بشود. «<4» و ابن 
اسحاق می‌نویسد: پس از جمع‌آوری اموال و اسیران, رشول: خذا صلی 
ال علیه و آله مشعور ین عفر و غماری, را فستول نکهداری آنها که یه 
وی دستور داد که آنها را به جفرانه. حملن کته و واقدی می تونشت: ان 
حضرت ضلی الله غلیه و اله بدیل. بن ورقاع خراعی را مسئول غنائم قرار 
داد. <5» 


2) 


شهداء 


گفته شد که ابو عامر آشعری در اوطاس شهید و در همان جا دفن شد. و 
فیل از ان کفته نو کم امن بسن کبیة 


جوا کقت: آنما‌مرووانی اشیک مسول خدا صلی الاه علیه و الم با شون 
این خبر جاری شد. اين در حالی است که در آخر اخبار مربوط به فتح مکه 
به نقل از ابی الحصین خبری در این مورد نقل کردیم که گفت: خاله یا 
عمه‌اش از بنی سعد بر وی وارد شد و خود را معرفی کرد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله او را شناخت و از او در مورد حلیمه سعدیه سوال 
کرد که وی جواب داد: جلیمه مرده است: 

و ای هر سار باه ی وی 
او در مورد باقیمانده اين خانواده سوال کرد که وی گفت: برادران و 
خواهرانت زندم هستند. بنابراین وی نسبت به مرگ مادر رضاعی اش 
حلیمه سعدبه اگاه بوده است و در اینجا خواهرش شیماء او را از مرگ 
حارت بن عبد العژی آگاه نموده است. 

(1). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 133- 132. 

(2). جعرانه در راه مکه به سوی طائف قرار دارد و به مکه نزدیک‌تر است 
قراس 0 
بقد فَقَة آتکانا» ی واآنت خساخه . به اسم وی ی شده 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 944. 

(4). تهذیب, ج 8, ص 176, حدیث 615 با سندی از امام صادق علیه 
السلام. 

(5). مغازی واقدی, ج 2, ص 919. 
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خزرجی, , پسر ام آیمن حبشیه که در کودکی رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله را بزرگ کرده بود, به دست فرمانده هوازن کشته شد و در همان جا 
دفن شد. و از انصار: سراقة بن حارث عجلانی کشته شد. و واقدی تنها 
رت 
که آشش سر کشتی کرد واهرا کشت وهمه ایتها دز.همان‌جا دقن نیدند. 
واقدی می‌نویسد: به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کردند: یکی از 
مسلمانان به شدّت جنگیده و زخمی شده است و از این زخم خیلی درد 
می کشد. ار یا وا او از اهل آتش است! 


افرادی که در آنجا بودند و این را,شنيدند, دچار شک و تردید شدند و نگاه 
معنی‌داری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله کردند. کم کم درد زخم ان 
مرد زیاد شد و او تیری را از تیردان بیرون کشیده و با آن خودکشی کرد. 
پس از ان رسول خدا صلی الله علیه و اله به بلال فرمود اعلام کند: همانا 
خداوند دین خود را به وسیله مرد فاخر کمک می‌کند! اما بدانید که غیر از 
مومن کسی داخل بهشت نمی‌شود! «<1» 

)1( 


چهل روز قبل از حرکت برای فتح مکه, آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
برای گمراه کردن قریش ابو قتاده را به سریّه‌ای در وادی آضم در راه 
تهامه فرستاد. از جمله افراد اين سریّه, محلم بن جتامه لیثی بود. او در دل 
خود نسبت به عامر بن اضبط اشجعی کینه‌ای دیرینه داشت. هنگامی که 
وی را در راهی دیدند, گرچه اسلام وی ثابت نشده بود, اما وقتی آنها را 
دید. همانند مسلمانان بر آنها سلام کرد. با این وجود محلّم بر او حمله کرد 
و او را به قتلٍ رسانید و وسایلش را به غنیمت گرفت. در شأن وی نازل 
شد: «و 1 تقولوا لِمَنْ آلقی یک السّلام لست مَوْمنا تبون عَرَضَ الکیاة 
الحَتی» <2»؛ برای رسیدن به چیزی از مال دنیا با بر شما سلام 
می کند, مب ی ها سا سا سس ار ی 
سوی مدینه باز گشتند و یک شب قبل از رسیدن به مدینه, در منزلگاه ذی 
رارصا ای میاه یم ۰ 
حرکت کرده است., برای همین از راه میان‌بر حرکت کردند تا در منزلگاه 
سقیا به آن حضرت ملحق شدند. 

(2) طایفه آشجع بخشی از قبیله غطفان بود و رئیس آنها در آن روزگار 
عيينة بن حصن فزاری بود. و بنیر لیث از بنی تیمم بودند و آقرع بن حابس 
تمیمی از آنها دقاع مق کرد. و محلم قاتل, در حنین حاضر شده بود. مورخان 
دک تکریمانی که جوا طایفه اشجم خا رود تین نف خوتخواهفی. از اشجنن 
اقدام نکرده بود؛ اما در این روز؛ ابن اسحاق با سند خود از عروة بن زبیر 
بن سعد سلمی که از افراد حاضر در حنین بوده است.؛ 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 917. 

(2). نساء (4), 94 این در حالی است که نزول این سوره در سال چهارم 
هجری بوده است نه سال هشتم؟! 
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روایت می‌کند: تشول دا ضلن اه لیم و ات تاه مر اور حفن بدا 
ما امامت فر مود, سپس زیر سایه درختی رفت و نشست. در این حال 
عیینه بن حصن به خونخواهی عامر آشجعی قیام کرد و آقرع بن حابس به 
دفاع از قاتل, وا ی و 
آله رفت. محلّم که مردي بلند قد و لاغراندام و گندمگون بود, با پوشیدن 
لباس مخصوصی خود را آماده قصاص کرده بود. سعد می‌گوید: شنیدیم که 
عيينة بن حصن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌گوید: ای رسول 
خدا, به خدا سوگند که او را رها تیم ۳ ۱ به گریه و زاری 


تا کشرز وکا ای ول سرا ی ال اس اه 
می‌فرمود: به جای قصاص, پنجاه شتر را در اين سفر به عنوان دیه بگیرید 
و پنجاه شتر را هنگامی که باز گشتیم! «1» اما عیینه از قبول دیه خودداری 
کر کر یو اهاز را که مرن ار ی یت رل 
.<<« قدی کوتاه بود و به طور کامل مسلح شده بود برخاست. 
ک کت اس عرش کرد امرمفول داضت له اه د 
له به خدا سوگند که هیچ شبهه‌ای در مسلمانی این فرد وجود نداشته 
است. او همانند گوسفندی است که به لب آب آمده و اگر فراری داده 
شود تا آخرین آنها فرار خواهند کرد. «2» پس امروز بم ستّت خویش عمل 
کر کر خواسی فروا آن را یر فتها در مرول اله‌صای الب لین 
آله دست خود را بالا آورد و فرمود: 
بلکه در این سفر پنجاه شتر به عنوان دبه می گیرید و پس از مراجعت 
ی اس | 
فا تفت تسیل خی الق الم ای ول( اد 
دیه‌ اش صالح و مسلمان می‌شمارد و شم آن را رد می‌کنید ؟! آپا 
توس سول دا سلی الاب لب دم نش تتقضا خنه کین تیوه وه 
خاشتفاه تض امستدا و تسا خی ارس آیا نمی‌ترسید که شما را 
سین کی دا یم پاسه رن اما راالعتت فرمای ات ند یه 
که حان آفرع دز کت اوشت بانو سای را صای ال علمم ‏ 
آله شوید تا آنچه صلاح می‌داند انجام دهد و یا اینکه پنجاه نفر از بنی تمیم 
را به عنوان شاهد من‌آورم که همگی شهادت دهند این رفیق شما به 
صورت کافر مرده و حتی یک رکعت نماز نخوانده است ! ۵ در آن صورت 
خون وی هدر است ! انها وقتی که این سخنان را شنیدند, به دیه رضایت 
دادند. پس از آنکه اولیای مقتول دیه را قبول کردند. بعضی از افراد به 
اولیای قاتل گفتند: اين رفیق شما (قاتل) کجاست که بیاید تا رسول خدا 
صلی الم یه و ال برای ان اسار کنو او آمو ال رسلن دا 
را 
در حالی که چشمهايیش اشک آلود بود و عرض کرد: ای رسول وا لین 
الله علیه و اله, قضیه آنچنان بوده که به آگاهی 
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(2). همان, ج 4 ص 275- 276. ۱ 

(3). بعنی امروز به ستت قصاص عمل کن و اگر خوابیتی پعدا آن را تغییر 
تکوم وس لصا ای الل عای ا را 
متهم به تغییر سنت قصاص می کند! 


شما رسیده است. من از این بابت به درگاه خدا توبه می‌کنم و از شما 
ای و اه 
آله فرمود: تو ایمان آوردی و سپس او را با سلاح خود در سایه اسلام 
کشتی ؟! > آنگاه دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و با صدای بلند 
کرمود: ِِِ محلّم را نیامرز! و سه مرتبه اين را تکرار کرد و بعد 
سوت سای سرت 
(1) ضمرقة بن سعد سلمی که همراه پدرش سعد در حنين حاضر شده بود, 
می‌کوید: ما بین خودمان‌ :من کفتیم. که رسول که صلی الله غلیه و له این 
کار را انجام داد تا اهمیت خون یک مسلمان را در اسلام نشان دهد و الا 
لبهایش را حرکت ( و وی آمرزش خواست. و از 
1 هر 
زمین او را نپذیرفت. دوباره او را دفن کردند: ولی بازهم زمین او را بیرون 
انداخت و هر با ر که او را دفن مي‌کردند. زمین او را بازمی‌گردانید تا اینکه 
اف را تین جهضخیه مذاشتند ۵ آن قدر سنگ و خاک به رویش ریختند تا 
خاروس مس دا وک این خس را به رسول داهن ال عنم آزه 
دادند, فرمود: به خدا سوگند که زمین افرادی را در بر گرفته است که از او 
شرورتر بوده‌آند, اما خداوند خواسته است که با این کار عظمت و اهمیت 
حرمت افراد مسلمان را به شما بنمایاند. «4» 

2۸ 


به سوی طائثف 


از ابن اسحاق نقل کردیم که بعضی از رسای منافق و جفا کار قریش 
وقتی که شکست مسلمانان را مشاهده کردند, خوش‌حالی و بد طینتی خود 
را آشکار کرده و حرف‌های دلشان را به همدیگر گفتند. از جمله ابو سفیان 
گفت: اين‌ها تا دریا فرار خواهند کرد «5» که ابو مقیت آن را شنید و او را 
مورد خطاب قرار داد و گفت: به خدا سوگند که اگر از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله نشنیده بودم که (به خاطر امان) قتل تو را نهی کرده بود, تو 
را 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 92. 

(2). سیره ابن اسحاق. 2 4 ص‌‌ 7 2. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 920- 921. 

(4). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 77 2 و طبرسی در مجمع البیان, 3 3 
ص 145 این خبر را به طور مختصر از او و واقدی نقل کرده است. و در 
جریان محاصره طائف نقل خواهد شد که مردی از بني لیث- قبیله مقتول 
در اینجا- مردی از هذیل را کشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور 
داد که او را قصاص کنند و این اولین قصاص بود [!!] در حالی که پیش از 
این به چندین مورد قصاص در مدینه و پیش از فتح مکه اشاره شده است 
و چنین ادعایی به محدودیت معلومات راوی حمل می‌شود نه بر استقصاء 
تمام موارد. 

(5). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 96, تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 02, مغازی 
واقدی, ج 2. ص 910. 
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می‌کشتم! «1» و پسرش معاویه بر سرش فریاد زد: ای پسر حرب! نه در 
راه دینت جنگیدی! و نه در کنار عموزاده‌ات صبر پيشه کردی! و نه اینکه 
این بادیه‌نشین‌ها را از حریم خود دور کردی! هنگامی که اين سرزنش را از 
پسرش شنید. همراه عده‌ای از اهل مکه بازگشت تا در برابر 
بادیه نشین‌های هوازن و ثقیف مقاومت کند. اتفاق نظر وجود دارد که ثقیف 
داماد ابو سفیان بوده است., اما در مورد دخترش اختلاف نظر وجود دارد که 
آیا وی آمنه یا میمونه و یا ام داود. مادر داود ين عروة بن مسعود ثقفی یا 
داود بن ابی مژة بن عروق بوده است؟ «2» 

(1) در جنگ حنین عروة بن مسعود ثقفی حضور نداشت. زیرا همراه غیلان 
بن سلمة به جرش یمن رفته بود تا ساخت تانک و منجنیق را یاد بگیرند و 
بدین وسیله لشکر اسلام را مجهز کنند. «3» و شاید که به خاطر برخی 


دلایل و به خاطر تألیف قلوب مشرکان تازه مسلمان شده. وقتی که 
خداوند اجتماع مشرکان را در حنین پراکنده ساخت و ثقیف و همراهانش 
یی طانف فرار کرت تیاعو ارم ضلی اللض یه هرا له اسان ین 
حرب را همراه عده‌ای به سوی طائف فرستاد. طائفی‌ها در مقابل وی 
مقاومت کردند و بر صورتش به خاک پاشیدند. او شکست خورد و بازگشت 
و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله عرض کرد: مرا همراه عده‌ای از قوم 
هذیل و بادیه‌نشین‌ها اعزام کردی که به درد هیچ کاری نمی‌خوردند! پیامبر 
صلی. اللهعلیه و آله‌ستا کب ند 02۸ و تیم طرفت کم ود نم ستو هه 
طائثف حرکت کند. او طفیل بن عمرو الذوسی را با جمعی از اقوامش به 
سوی قوم خودش (دوس) اعزام کرد تا بت ذا الکفین را منهدم کند و سپس 
از قوم خویش کمک بگیرد و همگی به سوی طائثف بروند. طفیل قبل از 
اعزام, از پیامبر صلی الله علیه و اله درخواست کرد که سفارشی به او 
بکند. آن حضرت صلین له یه ی اقفر مود «از خدا چنان حیا داشته باش 
که یک مرد عاقل از خانواده خود حیا مي‌کند. اگر به تو بدی کردند, تو خوبی 
کن. زیرا: «انّ الحَسَنات بُذْهبن السَیثاتِ ذلک ذکری للذاکرین» «5»؛ 
خویق‌ها. بدی‌ها وان میان می‌بزه اه این تدکری. برای کشانی اسنت: که 
متذکر می‌شوند. و با صدای بلند تا 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 911. 

(2). سیره ابن هشام. ج 4 ص 126. 

(3). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 121. تانک‌های قدیمی عبارت بودند از 
صفحه مربع مستطیلی از چوب که روی ان را با صفحات از پوست يا آاهن 
می‌پوشانند و سه پا چهار نفر زیر ان می‌رفتند و به دیوارهای قلعه‌ها نزدیک 
می‌شدند تا ان را خراب کنند و در ان نقبی ایجاد کنند. و منجنیق, معژاب 
منگنه است که با آن سنگ‌های بزرگ را پرتاب می‌کردند. 

و واقدی در ج 3, ص 924 می‌نویسد: در جرش افرادی بودند که ساختن 
تاک نمی را اهوزتن مت دادنیت انفا می‌خواستند که منجنیق و تانک را 
برای خراب ب کردن قلعه‌های طائف به کار گیرند که طائفی‌ها آنها را اصلاح 
گرم اوقت بیان زا ذر آن-ذخیره کردم بوذند. 

(4). ارشاد, ج 1 ص 151- 152. 

(5). هود (1), 114. 
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طفیل به میان قبیله خود رفت و آتشی را روشن کرد و ان را داخل بت ذی 
ال که اش راو 

ای بت ذی الکفين, من از پرستندگان تو نیستم و میلاد ما قدیمی‌تر از میلاد 
توست و من این آتش را به درون تو درآوردم. 


سپس از قوم خود برای حرکت به سوی طائف کمک طلبید که چهارصد نفر 

به ات میت واه 6 امن اک ‌صی الم علیشن الم حالو سر 
۳۳ را همراه عده‌ای به عنوان مقدمه سیاهش به سوی طائف فرستاده 
بود. <2» 


(1) 


هر که ارت شتریق این لاب یه ی الق جف شفی فانک 


واقدی می‌نویسد: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله راهنمایی را اجیر کرد تا 
او را به سوی طائف راهنمایی کند. او از اوطاس به سوی نخله یمانی 
حرکت کرد و از انجا به قرن «3» و سپس به ملیح و سپس به بحرة الرغاء 
از وادی لیّه رفت و در آنجا مسجدی به دست خود بنا کرد که اصحابش 
سنگ می‌آوردند و نماز ظهر را در ان به جای اورد. دز انجا عده‌ای از 
مردان هذیلی. فردی از بنی لیث را آوردند که مردی هذیلی را کشته بود و 
ادعای خونخواهی ند آن حضرت صلی اللّه علیه و آله کردند. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله او را به آنها تحویل داد و آنها گردنش را زدند. «<4» 
ات ساصس‌ضات له طایه و السس ار ای عضر رت رده ور راد 
کاخی را مشاهده کرد. پرسید که این کاخ از کیست؟ 

گفتند: کاخ مالک بن عوف است. پرسید: او کجاست؟ گفتند: در قلعه ثقیف 
است. پر سید. : چه کسی در کاخ است؟ گفتند: هیچ کس. فرمود: پس آن را 
بسوزانید. و این کاخ را از عصر تا هنگامه غروب شید با انش 
سوزآندند. 

در آن منطقه قبر بزرگی بود که مال سعید ین عاص اموی بود و پسرانش: 
آبان و عمرو در لشکر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بودند. هنگامی که 
نگاه ابو بکر به قبر افتاد. گفت: خدا صاحب این گور را لعنت کند که بسیار 
با 


(1). مغازی واقدی, ۳ ۳۳ ص‌ 970 و 923 و در ص 927 می ‌نویسد. گفته 
شده است که وی با یک تانک و منجنیق به همراه قوم خود به سوی طائف 
حرکت کرد. 

(2). مغازی واقدی. ج 2, ص 923 ونان که پنامیر آکرض‌ضلی الاه علیه و 
آله با انتخاب خالد بن ولید می‌خواسته است به طائفی‌ها بفهماند که 
گردنکشان و قهرمانان قریش تسلیم وی شده‌اند و بدین وسیله روحیه آنها 
را تخریب کند 

کیلومتر) فاصله دارد؛ معجم البلدان, ج 7, ص 64. 

(4). مغازی واقدی» ج 2 ص‌ 4 در سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 125 
هم مثل همین آمده است و گفته‌اند که این اولین خون در اسلام بووه است 
که قصاص شده است. البته چنانکه نقل کردیم واقدی قصاص جتامه را در 
حنین نقل کرده که پیش از این بوده است و بلکه پیش از آن مواردی از 
قصاص جاری شده است و چنین ادعایی بر محدودیت اگاهی راوی حمل 


می‌شود که تمام موارد را استقصاء نکرده است. 
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خدا و رسولش دشمنی می‌کرد! پسران عاص این را شنیدند و گفتند: خدا 
ابی قحافه رٍ لعنت کند که نه توان دفاع داشت و نه توان مهمانداری! 
رتسول خدا صلی الله علبه و آله فرموو: تاسترا کفتن به‌مرد کان: با زماند کان 
آنها را می‌آزارد. هر گام خواستید مشر کان را لعنت. کنید. به صورت عام آن 
را بگویید. 

سپس رسئفل وا تضلی الله علیه نی الق از لب یه سوت فسی یه زا 
تغییر مسیر داد و فرمود: بلکه این نامش آسان و هموار است. 

آنگاه در وادی نخب از کنار دپوار خانه یک مرد تقفی می‌گذشت که از 
حضور اند رستول خها صلی الله علیه,و له :خودداری هن کر ان عصرت 
صلی للم له و له بعوی سقام اد که ای وا یا تقررا نا 
خانه ات آتش می‌زنیم! او از خارج شدن خودداری کرد و رسول گرا سلن 
الله له الت تون فاد خایعاش ات اجه در آنراست: 


آتش بزنند. «<1» 
1 


شروع محاصره طائثف 


واقدی می‌نویسد: رسول خدا ضلی الله علیه و آله به حرکت خویش ادامه 
داد تا به قلعه طائف نزدیک شد. پس از آن که از مرکب پیاده شد, حباب 
بن منذر به خدمت رسید و عرض کرد: ام ها صات اه هی ال 
ما زیاد به قلعه نزدیک شده‌آیم, اگر این فرمان از سوی خداست که ما 
فرمانبرداریم و اگر بر اساس رأی و نظر شما است, فاصله گرفتن از قلعه 
بهتر است. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سکوت کرد و چیزی نگفت. 
سپس از عمرو بن امیه ضمری روایت ت کرده است: هنگامی که کنار قلعه 
فرود آمدیم, از بالای قلعه تیرباران شدیم و تعدادی از مسلمانان مجروح 
شدند. پس از آن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حباب بن منذر را 
فراخواند و فرمود: جایگاه بلندی را در نظر بگیر که از تیررس این قوم دور 
باشد. حباب به جستجو پرداخت تا به مکان فعلی مسجد طائف رسید و آن 
را پسندید. آنگاه نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله آمد و او را از آن 
مکان آگاه نمود. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به اصحابش فرمود که به 
آنجا منتقل شوند. و وتو ل دا ضای:«الله غلیهد اد به چادرش رفت و در 
این جنگ دو تن از زنانش, از سلمه ی را مت ند 

(2) مسلمانان می‌خواستند به سوی قلعه حمله‌ور شوند و پیشاپیش آنها 
یزید بن زمعة بن آسود پیش رفت و از آنها امان خواست تا با آنها صحبت 
کند. آنها به او امان دادند؛ اما وقتی که به قلعه نزدیک شد, او را تیرباران 
که ما و ور هم رون 
پشت در قلعه پنهان شد و همین که هذپل بن ابی الصلت از قلعه بیرون 
آمد. او را دستگیر کرد و نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله آورد و عرض 


(1). مغازی واقدی, 3 2 ص 925. در سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 125 
مطلب به همین صورت امده است., الا اينکه وی نوشته است: رسول خدا 
دستور تخریب این قبر را صادر کرد و خبر لعن سعید بن عاص و ابی بکر را 
نیاورده است ! 
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کرد: اي رسول خدا صلی الله علیه و آله, این قاتل برادر من است. رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله وی را در اختیارش گذاشت و یعقوب او را ؛ به جای 
برادرش گردن زد. 

(1) 


مشورت با سلمان در مورد منجنیق 


واقدی می‌نویسد: رسول خذا تضلین آلاف ات اه با اصحاب خود به 
مشورت پرداخت. سلمان فارسی گفت: ای رسول دا خی الله خاید. و 
آله به نظر هن بهتر است که.با متجتیق قلغه آنها را بکوبيم. ما در سرزمین 
فا رن منجنیق‌هایی را برای کوبیدن قلعه‌ها برپا می‌کرديم و آنها هم 
منجنیق‌هایی علیه ما برپا می‌کردند. 1 
آنها می‌زدیم و اگر منجنیق نبود, جنگ به طول می‌کشید. ونتول, خن | صاین 
له علیه و آله از او خواست که منجنیقی درست کند. او آن زا درشت کرد 
و قلعه طائف را هدف گرفت. «<1» 

(2 یا شیر رااتعل کرقیض و کففه که رسول خدا هی للم قلیهو اد 
طفیل بن عمرو دوسی را به سوی قبیله دوس فرستاد و به او دستور داد 
که از انها کمک بگیرد و انها را با در نتیجه چهارصد نفر از 
هر یک منجنیق و دو تانک نیز همراه خود 
آورد. آنها چهار روز پسر از ورود رسول خدا صلی له علیه وِ آله به طائف 
به وی پیوستند. پتس؛از آن مستمایان. سعی کردت ار دو دام تا نی که زا 
یواست گاو پوشانده شده بود؛ استفاده کنند. برای همین چند نفر زیر آن 
رفتند و به دیوار نزدیک شده و به خراب کردن آن پرداختند؛ اما ثقفی ها 
گلوله‌های شعله‌ور شده را نف ری تانک‌ها پرتاب کردند. در نتیجه هر دو 
تانک آتش گرفت و مسلمانان مجتور شندند که. از زیر آنها فرار کنند: در 
نتیجه در تیررس ثقفی‌ها قرار گرفته و عده‌ای کشته شده و عده‌ای زخمی 
گشتند. به آن روز, روز شدخه گفته شد, زیرا عده‌ای از مسلمانان کشته يا 
زخمی شدند. وی می‌نویسد: پس از آن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود که هر نفر پنج درختِ انگور ثقفی‌ها را قطع کند که همه آنها میوه‌دار 
بودند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس درخت انگوری را 
قطع کند. خداوند در بهشت درخت انگوری به وی عنایت فرماید. به دنبال 
آن مسلمانان با جدیت و شذدّت به قطع درختان انگور پرداختند. سفیان بن 
عبد الله ثقفی فریاد کشید: ای محمد, چرا اموال ما را ضایع می‌کنی؟ با 
اينکه پیروز می‌شوی و آنها را به غنیمت می‌گیری و یا چنانکه خود 
می‌پنداری نها را بة 7 10 باقی بگذار. آن حضرت فرمود: 
همانا آنها را به خاطر خدا و خویشاوندی رها 


4 بعضی نخواسته‌اند بیذیرند که این پیشنهاد را سلمان فارسی داده 
است و برای همین گفته‌اند: منجنیق و دو دستگاه تانک را طفیل بن عمرو 


دوسی از سرزمین دوس اورد!! در حالی که چنین چیزی در میان انها معهود 
نبوده است و شاید که برای همین دیگری می‌گوید: بلکه خالد بن سعید بن 
عاص ان را از جرش یمن آورده است!! 
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می کنم. «1« دز همین ایام وه از ثقفی‌ها بر دیوار قلعه می‌ایستاد و به 
مسلمانان هی کفتیت : برویر ای بزچران‌ها! بروید ای بردگان محمد! ۳ 
ای حلقه‌به گوشان محمد! آیا گمان می‌کنید که با کندن درختان انگور, ما 

بینوا و گدا و خوار می‌کنید؟! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
۳ این فرد را در آتش سرنگون کن! در همین حال, سعد بن ابی 
وقاص زیر گلویش را هدف رفت و او از بالای دیوار به پایین افتاد و هلاک 
ند ناهن ارس ضان الا ی له راو ماقمه کو مقس ور 

)1( 


غیرت و حمیّت جاهلیّت 


خبری نقل شد مبنی بر اینکه عروة بن مسعود ثقفی داماد ابو سفیان شده 
و دخترش آمنه را گرفته بود و يا اينکه ابی مرّة بن عروة داماد وی شده و 
دخترش میمونه «3» را گرفته بود. لکن عروة بن مسعود به جرش در اوایل 
یمن از ناحیه حجاز رفته بود تا ساخت منجنیق و تانی «<4» را یاد بگیرد. 
بنابراین ابو سفیان به دامادش عروة دسترسی نداشت تا با او در مورد 
دخترش اآمنه صحبت کند؛ زیرا می‌ترسید که وی اسیر شود, برای همین به 
مغيرة بن شعبه ثقفی مراجعه کرد و با هم قرار گذاشتند که نزدیک قلعه 
بروند و با ثقفی‌ها در مورد زنان قریش و بنی کنانه و از جمله امنه یا 
کنند. 


آنها , به قلعه نزدیک شدند و فریاد زدند: ما را امان دهید تا با شما صحبت 
کدی به آنها آمان دادند و آنها جلو رفتند و درخواست کردند که این زنان را 
فرایخوانند جا با نها ضحبت کتند, این زنان. مزاخوانده: نید وختن. آبو 
سفیان آمان از اسیر شدن به همراه زنان طائف را بر میمونه پا آفتاه 
عرضه کرد, وی آن را نپذیرفت و برای فراسیّه و امیمه هم قبول نکرد. 
«5» 

(2) چنان که مشاهده می‌شود ابو سفیان با وجودی که در سایه اسلام 
عزت یافته بود, دخترش را به سوی اسلام دعوت نکرد, بلکه چنانکه متون 
می گهتتده: ترس از آستر‌ شین آها راغاست‌تو مارا ه اجان دعوت کرو ند 
ایمان ! هس اس تاشت که بو کنر مرک خود اند هدر عبحه آنما 
را به اسلام دعوت 


(1). مغازی واقدی» ج 2 ص 928 و از او در اعلام الوری, ج 1, ص 234 و 
در شرح المواهب اللدنیه, جح 3, ص 37 آمده است: در اینجا سخن از 
خویشاه ندی به: میان آورده است؛ زیر ا یکی از مادران امته. ذختر وهب, هند 
دختر یربوع لقفی بوده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 930- 929. 

(3). سیره آبن اسحاق و سیره ابن هشام, ج 4 ص 126. 

(4). همان, ج 4 ص 121. 

(5). همان, ج 4, ص 126. و چنان که در سفينة البحار, جح 4, ص 196 آمده 
است: ابو سفیان در همین ایام محاصره قلعه طائف چشمهایش را از 
دست داد و کور شد! 


کند. اگر چه غیرتمندی باعث شد که اين کار را انجام دهد؛ ولی این غیرت و 
حمیت., اسلامی نبود؛ بلکه حمیت جاهلیت بود. 
)1( 


غیرت جاهلیت 


را در چشمانش زیبا جلوه داد. 
برای همین وی به دوستش گفت: اگر طائف را فتح کردیم. سعی کن که 
زنان بنی قارب بن اسود و از جمله فراسیه دختر سوید بن عمرو و همسر 
قارب را اسیر کنی؛ زیرا اگر بخواهی آنها را نگهداری زیباتر هستند و اگر 
بخواهی فدیه بگیری, دارای فدیه بیشتری هستند! فراسیه از زنانی بود که 
مغيرة بن شعبه ثقفی برای وی شفاعت کرده بود و وقتی که اين جمله را 
شنتید. کیته این مسلمان را در دل گرفقت و در صدد فتل وی برآمد. 
21 ابو خن ی از رآندازانی. هد که از الا قاعهترهای. بلندی. زد 
نام معابل را پرتاب می‌کرد و تمام تیرهایش دارای پر بود. مغيرة تصمیم 
کر او ی وه ار ی ی ی را 
تیراندازی ابو محجن قرار گیرد و کشته شود! و این به خاطر غیرت مغیره 
نسبت به زنان ثقیف بود. 
برای همین صدا زد: ای برادر مزنی! او گفت: بله. گفت: اگر می‌توانی آن 
مرد- یعنی ابو محجن- را هدف قرار بده. مرد مزنی تیری به سوی او 
انداخت, اما به وی اصابت نکرد, در مقابل ابو محجن یکی از تیرهای بلند 
خود را به سوی وی پرتاب کرد که به گلوی او اصابت کرد و او را کشت. 
ان روص و ۱ را 
ای مغیره! تو باعث مرگ وی شدی و به خدا سوگند که منافق هستی. و به 
خدا سوگند که اگر به خاطر اسلام نبود, تو را رها نمی‌کردم و به هر صورت 
تو را می‌کشتم! نمی‌دانستم که فردی منافق هم در میان ما هست که به 
فکر قبیله خویش است! مغيرة از او خواست که این قضیه را پنهان نگاه 
دارد. اما او می‌گفت: به خدا سوگند که نمی‌شود! <1» 


(1). هنگامی که عمر وی را استاندار کوفه قرار داد و عبد الله بن عمرو 
ی یی بسن وی و یس 
استاندار کوفه شود, در حالی که چنین کاری را انجام داده! و گویی که 

نیست! (مغازی واقدی, ج 3, ص 930) و این از مواردی است که بعضی از 
مردم دوست ندارند آن را ذکر کنند و برای همین ابن هشام ان را ذکر 
نکرده است! و عبد الله بن عمرو مزنی که سوگند خورده بود, اين کار وی 
را افشاء خواهد کرد آن را افشاء کرد تا به گوش عمر در زمان خلافتش 
وهآ سا سای رایع ای اه امه مس ای کر 


بود يا نه؟ معلوم نیست؛ ولی اگر هم به گوش وی رسیده باشد, قصاصی 
صورت نگرفته است؛ زیرا مستقیما به وسیله دشمن کافر کشته شده بود و 
مفیره هیچ دخالت مستقیمی در کشتن او نداشت و شاید که اولیای مقتول 
0 زیرا مرد مزنی در صدد بوده است که زنی 
به اسارت بگیرد و با ان هدف در جنگ شرکت کرده بود! و اين چیزی 
۳۷۳ که بازماندکان .وی خخالت. می‌ کشیدند. ان .را باز کو تمایند. و, لذا 
سکوت ,می کردند. با این وجود عده‌ای گمان می‌کنند که تمام صحابه پیامبر 
میا و عادل من 
(1 


نفاق رسوا 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نفاق دو مرد ثقفی و مزنی را اشکار نکرد 
تا انها را رسوا کند؛ اما قضیه در مورد عيينة بن حصن فزاری فرق می‌کرد. 
او وقتی مشاهده کرد. رسایی مثل مفیره و ابو سفیان برای ثقیف امان 
عایقی ال احاره امه ی ای ان و 

تدای مس ان رت لین اه علیه و آله رفت و عرض کرد: ای 
رسول خدا,؛ اجازه بدهید که به قلعه طائف بروم و با آنها صحبت کنم. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اجازه داد. ی 
اگر به قلعه نزدیک شوم در آمان هستم؟ گفتند: بله. نزدیک بیا و داخل شو 
ابو محجن مذکور او را شناخت. او وارد قلعه شد و به آنها گفت: پدر و 
مادرم قربانتان ! به خدا| سو گند که ایستادگی و مقأاومت شما سیب 
خرسندی من شده است! به خدا سوگند که در عرب کسی همانند شما 
وجود ندارد! به خدا سوگند که محمد تا کنون با افرادی چون شما درگیر 
نشده است! الان از توقف زیاد خسته شده است. شما در قلعه‌های خود 
بمانید که بسیار محکم است و اسلحه‌های شما بسیار زیاد می‌باشد و آب 
2 

(2) روایت کننده از ز جانب ثقیف می‌گوید: هتحافیه که وی می‌خواست بیرون 
برود. عده‌ای از ثقیف به ابو محجن گفتند: ما از آمدن او به قلعه کراهت 
داشتیم؛ زیرا می‌ترسیدیم که اگر خللی را در ما یا در قلعه‌های ما ببیند, به 
محمد گزارش دهد! ابو محجن به آنها گفت: مطمئن باشید که هیچ کدام از 
شما به اندازه وی دشمن محمد نیستید, اگر چه وی در سپاه محمد 
مفبانید۱ 

پس از آنکه وی بازگشت, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از او پرسید: به 
آنها چه گفتی؟ گفت: تا توانستم آنها را ترساندم و گفتم: همانا محمد در 
پای قلعه‌های دیگری از قبیل قلعه‌های: قينقاع. نضیر, قریظه و خیبر فرود 
آمده و آنها را که صاحب افراد و سلاح‌های بیشتری بوده‌اند محاصره کرده 
است و به خدا سوگند که محمد از شما دست برنمی‌دارد تا تحت فرمان 
وی درآیید! یس عون مسلمان شوید! پا از او آمان بخواهید! و تا جابی که 
توانستم آنها را ترساندم و خوار کردم! پس از آنکه وی حرف‌هايش را زد 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: دروغ می‌گویی! تو اين و اين را به 
آنها گفتی و برای او همه آنچه که به آنها گفته بود, با زگو کرد. 0909 
گفت: وای بر تو ای عیینه! تو دائما در باطل غوطه‌ور می‌شوی. در روز بنی 
نضیر و قریظه و خیبر از تو چه کشیدیم! افراد را علیه ما برمی‌انگیزی و با 


شمشیرت با ما می‌جنگی؟ و در حالی که به گمان خودت مسلمان شده‌ای, 
دشمن را علیه ما تشویق می‌کنی؟ عیینه گفت: ای ابو بکر, دیگر چنین 
کاری نخواهم کرد. و به درگاه خدا| توبه می کنم. ی با اسر توس رای 
الله اش الم ظرض کی رل ار احارم شهه 


(1). الخرائح و الجرائح, ج 1. ص 118, حدیث 195 و مفغازی واقدی, ج 2 
ص 32 9. 
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تا گردنش را بزنم! آن خضرت .ضلی: الله علی بو الم فر نو خیر, اگر چنین 
کنی. مردم می‌گویند که من اصحاب خودم را به قتل می‌رسانم. «<1» 

(1) 


تعریف زنان 


عافر منافند اکرم صضلی الله نف ورالت افته خر تب ید سا فوری 
زهره بوده است و بنی زهره منسوب به وی می‌باشند. مادر پیامبر اکرم 
تا اه ان اه عم ی شیف مکی آع سر ام تست : 
و خواهر فاخته, دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم نمي‌باشد؛ ولی با 
این وجود واقدی گفته است که فاخته خاله پیامبر صلی الله علیه و آله 
مي‌باشد. او دو غلام به نام‌های: هیت و ماتع داشت که نزد رسول خدا صلی 
اللم علیه و اله رقتهو اه من کرفنه: آن.حضرت ضلی, اللد: علیه و ال فکر. 
می‌کرد که اینها ممیز نشده‌اند و چیزی از مسائل زنان نمی‌فهمند, , برای 
همین ماتع اکر کاری داشت وارد حجره‌های زنانش می‌شد و کسی 
جلوگیری نمی کرد. , ۱ 

(2) گویی که ماتع قبلا در طائثف زندگی کرده بود و در انجا زن زیبایی به 
نام بادية دختر غیلان را مي‌شناخت. یک روز از روزهای محاصره قلعه 
طا امد اکرم صام المع 2 به طور اتفاقی شنید که ماتع به 
ند آلله پم ات با شالد تن وید رومیت عی ویو ا رتخا سای 
اللّه علیه و آله فردا قلعه طاف را فتح کرد. مواظب باش که بادية دختر 
غیلان را از دست ندهی. او هنگامی که بنشیند خود را جمع می‌کند! و اگر 
بنشیند و صحبت کند, گویی که آواز می‌خواند! و اگر بخوابد, آرزو می‌کند! 
و دندان‌هایی چون برف و موهای چون دم ره وقتی که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اين را شنید, فرمود: شگفتا! گویی این خبیث؛ 
لا زا ای و 
داخل نشود! بعدها او و رفیقش را از مدینه دور کرد و دستور داد که چوپان 
شترها باشند. <2» 

)3( 


آزاد کردن بقدگان 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد که منادی اعلام کند: هر بنده‌ای 
که از قلعه خارج شود و نزد ما بیاید, ازاد است. 


(1). مغازی واقدی. ج 2, ص 932- 933 و بر طبق این خبر ملاحظه 
و ار ات ای ان 
منافق هم اطلاق کرده است! و با چنین خبرهایی اهل سنت گمان می‌کنند 
که همه صحابه عادل هستند! و ایا استغفار زبانی وی در همان موقع قلبش 
را مملو از ایمان کرده است؟! ای کاش می‌دانستیم! 

(2). آنها اظهار. کردند که تیاز ذارند.به مدینه ببایتد. ان حظرت .ضلی: ]لاد 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
بازگردند. پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و اله انها به مدینه 
بازگشتند؛ ولی پس از انکه ابو بکر ؛ به حکومت رسید, آنها را به جایگاه قبلی 
خود بازگرداند و پس از مرگ ابو بکر دوباره به مدینه بازگشتند تا آنکه عمر 
به حکومت رسید و آنها را به جای خود بازگرداند. اما پس از قتل عمر به 
مدینه امدند و در آن ماندند (مغازی واقدی, ج 2 ص 933- 934). 
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به دنبال آن بیش از ده غلام خارج شدند که برخی از آنها عبارت بودند از: 
ابراهیم بن جابر بنده خرشة ثقفی, آزرق پن عقبه بنده کلده ثقفی, مضطجع 
بنده عثمان بن معتّب که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اسم مضطجع 
[ در از ز کشیده] را به منبعث [برانگیخته] تغییر داد نافع بنده غیلان بن سلمة, 
نفیع بن مسروح بنده عبد الحارت بن کلده که با طنابی که به دور یک 
قرقره چوبی پیچیده شده بود از دیوار قلعه پایین امد و کنیه ابو بکرة [ابو 
قرقره] به وی داده شد., وردان بنده عبد الله بن ربیعه, یخثس نبال بنده 
یسار بن مالک, بسار بنده عثمان بن عبد الله و مرزوق بنده عثمان [معلوم 
نشد که وی عثمان بن عبد الله يا عثمان بن معتب يا غیر ان دو می‌باشدا. 
فرار این بردگان ضربه تور کی بر تفت ود پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله هر کدام از اين‌ها را به یکی از مسلمانان سیرد تا نگهداری از او را بر 

عهده بگیرد. آن حضرت. ابراهیم بن چابر را به اسید بن حضیر, ازرق را به 

خالد بن سعید بن عاص, نفیع ابو بکرة را نف بر آدز هر ی 
وردان را به برادرشان آبان بن سعید, یسار بن مالک را به سعد بن عباده و 
ینس نبال را به عثمان بن عفان سپرد و به آنها گفت که قرآن و سنت‌های 
اسلام را , ۳1 بیاموزند. <1» 

(1) 


فرستادن علی علیه السلام به سوی خثعم 


شب ففند در ارشاد می‌تویست رسول خدا صلی الله علیه.ه آله, به: نام 
محاصره طائف. علی علیه السلام را همراه عده‌ای که دامادش ابو العاص 
بن ربیع هم در میان انها بود به سوی خثعم در اطراف طائف فرستاد تا هر 
بتی که می‌يابد. بشکند. حضرت علی علیه السلام حرکت کرد که ناگهان با 
عده زیادی از اسب سواران خثعم روبرو شد. 
بعد از نماز صبح که هنوز هوا خوب روشن نشده بود, یکی از افراد دشمن 
به نام شهاب پیش امد و فریاد کشید: هل من مبارز؟ امیر الموّمنین به 
مسلمانانی که همراهش بودند» فرمود: جه کسی به مبارزه اش می‌رود؟ 
کسی اعلام آمادگی نکرد, از این رو علی علیه السُلام خودش به مبارزه‌اش 
رفت. در این حال ناگهان باجناق وی ابو العاص بن ربیع پیش آمد و گفت: 
ای فرمانده. من او را از شما کفایت می‌کنم! علی علیه السلام فرمود: نه. 
اما اگر کشته بش شدم تو بر این مردم فرمانده باش. سپس خودش پیش رفت 
و رجزی خواند و ضربه‌ای بر شهاب وارد کرد و او را کشت. 
(2) آن شب این سپاه پیش رفت تا بتها را شکست و بعد به سوی طائثف 
باز گشت. به هنگام باز گشت, امیر الموّمنین با نافع بن خیلان بن معتب 
برخورد کرد که همراه عده‌ای اسب سوار از قلعه بیرون آمده بود و در دره 
وج گشت می‌زد. امیر المومنین علیه السلام با یک حمله نافع را کشت و 
بقیه ترسیدند و فرار کردند. 


(1). مغازی واقدی. 3 2 ص‌ 1- 932 و در سیره ابن اسحاق. وم 4 ص 
7- 128 هم امده است و ابن هشام خبر را خلاصه کرده و اسم بردگان 
را ذکر نکرده است و قریب به همین مضمون در اعلام الوری, ج 1. ص 
3- 234 امده است. 
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علی علیه السّلام نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بازگشت در حالی که 
هنوز محاصره طائف ادامه داشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله او را دید به خاطر پیروزی‌هایش تکبیر گفت. سیس دست او را 
0 نجوای پیامبر 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله با علی علیه السّلام طولانی شد, برای همین 
عمر بن خطاب با لحن عتاب‌آلودی گفت: آیا با او خلوت می‌کنی و بدون ما 
به نجوا با وی می‌پردازی؟! رسول خوا ضلی الله. عليخ. و. ال فرمود: ای 
و تا او ام انا مت هر 
بازگشت در حالی که می‌گفت: این هم مثل همان حرفی است که پیش از 


حدیبیه گفتی: «لتدخلنْ المسجد الحرام ان شاء اللّه آمنین»؛ اگر خدا 
بخواهد به سلامتی وارد مسجد الحرام می‌شوید. که جلوی ما گرفته شد و 
وارد مسجد نشدیم! پبامند اکرهضای ان عایم هلاه را صدا زد و گفت: 
نگفتم که در همان سال وارد مسجد الحرام می‌شوید. «1» 

)1( 


دنیا طلبی 


در میان نام بردگان نافع, برده غیلان بن سلمه ثقفی را می‌بينيم و اسم 
زنی که ماتع, خالد بن ولید يا عبد الله بن امیه را به تصاحب او تحریک 
می‌کرد, بادية دختر همین غیلان بن سلمه بوده آشست: به نظر می‌رسد وی 
به زیبایی معروف بوده و به علاوه دارای جواهرات زیادی بوده است. 

در این مورد اين اسحاق روایت کرده است که همسر عثمان (بن مظعون): 
خوله يا خویله دختر حکیم سلمیه نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و 
عرض کرد: ایا اگر خداوند طائف را برای 
تو فتح کرد جواهرات به بادپة دختر غیلان يا فارعة دختر عقیل را به من 
بدهید؛ ؛ رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر به من در مورد ثقیف 
اجازه‌ای داده نشده باشد, چه می‌گویی؟ خویله بیرون آمد و سخن, رسول 
خدا را برای عمر بن خطاب بازگو کرد. عمر بر رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله وارد شد و عرض کرد: ای رسول خدا؛ خویله چه می‌گوید؟ 

آیا شما این را فرموده‌اید؟ فرمود: بله, من آن را گفته‌ام. عمر گفت: در 
این صورت آیا فتح قلعه وعده داده نشده است؟ فرمود: نه. گفت: آیا 
اجازه می‌د هید که اعلام کنم ت مسلمانان آماده حرکت شوند. فر مود: بله. 
سیس عمر اعلام کرد که مسلمانان اماده ترک محاصره ثقیف بشوند. <2» 
)2 


اختلاف مسلمانان 


واقدی می‌نویسد. مسلمانان پیش هم رفته و به همدیگر می‌گفتند: آیا 
بازگردیم در حالی که طائف را فتح نکرده‌ایم؟! بلکه دست از محاصره بر 
تمت‌داریم تا خدام‌نت فه آزرا نیب ها مق کرداند ته‌کدا نب نو 


(1). ارشاد: ج 1, 152- 153. و در حاشیه آن منابع متعلدادی برای اين خبر 
هست. گرچه این جریان پس از فتح مکه است! 
(2). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 127. 
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که آنها ذلیل‌تر و ضعیف‌تر از کسانی هستند که تا کنون با آنها درگیر 
شده‌ایم. ما با قریش و هوازن درگیر شدیم و خدا آنها را متفرق ساخت و 
شکست داد! اينها در مقابل آنها همانند روباهی هستند که به سوراخ خود 
خزیده‌اند و اگر محاصره را ادامه دهیم, در همان قلعه خود هلاک خواهند 
شد. 
(1) در این مورد با عمر بن خطاب سخن گفتند. او گفت: در مورد صلح 
حدیبیه چنان شک کردم که جز خدا آن. را تفی‌داندا در آن روز به رسول 
وا ای الا اه و اله ا رای فردم مسصری‌های وم که ارو هیام 
ای کاش چنان کاری نکرده بودم و در مقابل تمام مال و فرزندانم را از 
دست می‌دادم! سپس دیدم که خیر خدا بر ما نازل شد و این به واسطه 
اقدام رسول خدا صلی الله علیه و اله بود. به واسطه صلح حدیبیه, مکه 
بدون جنگ و خون‌ریزی فتح شد و مردم مکه گروه گروه اسلام را پذیرفتند 
. آری در آنر روز مردم اعتراض کردند؛ ولی خیر در همان کاری بود که 
سل فاص ات ماه سا ای سر به او مراجعه و با او 
بحث نخواهم کرد!! امر, امر الهی است و او هر چه را بخواهد به پیامبرش 
وحی می‌کند! «1» واقدی می‌نویسد: مردم از اينکه باید دست از محاصره 
طاثف پردارند بسیار ناراحت بودند و اعتراض می‌کردند. برای همین رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: فردا وارد جنگ شوید! فردای آن روز 
عده‌ای وارد جنگ شدند که جراحت‌هایی بر آنها وارد شد. بعد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: ما به خواست خدا حرکت خواهیم کرد و 
را ی ی یس نا 
(2) در مدت محاصره طائف, یک نفر از بنی لیث و چهار نفر از انصار و پنج 
نفر از قریش کشته شدند و عبد الله بن آبی امیْة بن مغیره مخزومی هدف 
تیر قرار گرفت و بعدا کشته شد و همچنین عبد الله بن ابی بکر تیمی مورد 
هدف تير قرار گرفت و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله 


وفات کرد. <«3» 

و در مورد مدذت محاصره, طبرسی می نو بسد. : آن حضرت بیش از ده روز 
آنها را محاصره کرد. «4» و واقدی می نویسد. بعضی می‌گویند که پانزده 
روز و بعضی می‌گویند که هیجده روز و بعضی دیگر می‌گویند که نوزده روز 
آنها را محاصره کرد و در طول این مدت نمازها را به صورت شکسته در دو 
خیمه‌ای که برای دو همسرش برپا شده بود, به جای می‌آاورد. «5» و ابن 
هشام نقل کرده است که هفده شب و ابن اسحاق گفته است که بیست و 
چند شب آنها را محاصره کرد. «<6» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 936. 

(2). همان, ج 2. ص 937. 

(3). سیره آبن اسحاق 7ج 4 ص 129 و مغازی واقدی, ج 2. ص 938. 
(4). اعلام الوری, ج 1 ص 233. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 927. 

(6). سیره ابن هشام, ج 4, ص 125. 
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(1) 


ترک محاصره طائثف 


ظیرسی یتوس کف کف رسول سدا ضایب اه علع و الب سر 
بازگشت علی علیه السلام بود و همین که علی علیه السلام بازگشت. ان 
حضرت علیه السّلام دستور حرکت را صادر کرد ... سعد بن عبید بن علاح 
ثقفی پا مشاهده کوچ مسلمانان فریاد زد: اگر مرد هستید, بایستید! رسول 
خدا صلّی اه علیه و آله فرمود: برو که دیگر نتوانی بایستی و نتوانی راه 
بروی! ! در همین حال وی افتاد و پایش شکست ! «1» با اين حال عیینه بن 
حصن در حال کوچ گفت: به خدا سوگند که آدم‌های بزرگ و کریمی هستند! 
عمرو عاص سخن وی را شنید و گفت: خدا تو را بکشد! قومی را تعریف 
می‌کنی که مشرک هستند و از دستور رسول خدز سربیجچی می‌کنند و تو 
فا هر وا اک دا 
من برای جنگ با ثقیف نیامده‌ام, بلکه می‌خواستم که وقتی محمد طائثف را 
فتح می‌کند. دختری از ثقیف را به دست آوزم: .زیزا آنها زنان با برکتی 
هستندا سیاهیر اکرمصای انله غلیه ۵ الم وین ار شحمر ی ااه فش 
لبخندی زد و فرمود: اين مرد, احمق کم خردی است که اطاعت می‌شود! 
(2) هنگامی که می‌خواستند کوچ کنند, مت کوا سای ان یه و وه 
اصحابش فرمود بگویند: لا اله الا الله, وحده وحده. صدق وعده و نصر 
عبده, و هزم الاحزاب وحده! وشن از آنکه بارها را نستند محر که کردفد: 
به. آنها فرمود که بگویتد: آیبون: عائدون؛ لربنا حامدون ان شاء الله؛ 
امیدواریم که به خواست خدا دوپاره پرگردیم و ما حمد و سپاس الهی را به 
جای می‌اوریم. به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته شد: ۳ 
ثقیف را نفرین کن. ان خصرت رصلی. اللته علیه و الم فرمود: پروردگارا! 
تقیق. را .هدایت: کن. هو نها زا تزد ها بیاور:. «2» و شیخ طوسی در آمالی 
خود با سندی از امام صادق علیه السلام از ۰ اجان بو عند الله انصاری روایت 
کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل وجْ را چند روزی محاصره 
کرد تا اينکه آنها از او درخواست کردند از محاصره آنها دست بردارد تا 
هپاتی را به مدینه اعزام کنند. و با هم مذاکره نمایند. رخآ وا ای 
اه یه وه له ذست از داصری کو مرس کر در مایق کی 
اسرا ر نظامی غزوه‌ها بوده است. 
(3) 


به سوی جعرانه 


تشز اد ان که رل شا ح ماه عله اله ار اضر صیخرت 
شد, به سوی دحنا و سپس به سوی قرن المنازل (میقات اهل نجد) پیش 
رفت. 


(1). (علام الوری, ج 1, ص 235. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 937. 

(3). امالی طوسی, ص 504- 505, حدیث 1106 و تمام آن بعد از رجوع 
آن تضوت ضلی اه علیعی الف‌خواهد امد 
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(1) وافدی از ابی: زرعة جهنی روایک کزده است: افساز شتر رتتول دا 
صلی الله غلیه و الم قضواء: در دست هن بود. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در قرن المنازل می‌خواست که بر شتر 
سوار شود. من شتر را روص دستهایش خواباندم تا پا روی زانوهایم بگذارد 
هسوان شوو, ان حضرت صلین اللد علیه و اله سوار شد.ورمن افسار را به 
دستش دادم و از پشت سر حرکت می‌کردم. یک بار ان حضرت 
را ۱ ولی به من اصابت کرد. 

۱ : آیا شلاق به تو خورد؟ گفتم: بله, پدر و مادرم به 
فدایت ! 

(2) و از ابی رهم غفاری روایت شده است: بر ناقه‌ام سوار بودم و در کنار 
زسول.۰ 32 | صلی الله غلیه و آله:حرکت. من کردم .و جو. کنشدرشته و 
خشن به پا داشتم. در همین حال شترم خیلی به شتر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نزدیک شد به طوری که کناره‌های کفشم به ساق پای رسول 
خدا صلی الله عیه. و اله کشیده شخ و ساق بای اه زا به-ورد آورد. اه با 
شلاقش به پایم زد و فرمود: پای مرا به درد آوردی. پایت را عقب بکش! 
و از عبد الله بن ابی حدرد اسلمی روایت شده است که گفت: در طول 
یسلا ای اما وس نشتر.. من 
بسیار قوی و تند و تیز و چموش بود. در طول مسیر ناگهان خود را به 
پهلوی شتر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نزدیک کرد. ی 
اصا رد را تا ی 
علیة.و اله چسبانید. در فیجه بای آن حضرت ضلی الله علبه و آله شیب 
دید. او پایش را که مثل برف سفید بود از رکاب دی فقو وود آخ! 
درذم آوردی و با عضایی. که داشت به. بایم زذ: سین ساکت: ند و دیگر با 
من حرف نزد. 


(3) ابو رهم غفاری می‌گوید: هنگامی که در جعرانه شب را صبح کردیم. 
خارج شدم تا راحله‌ها را مرتب کنم و می‌ترسیدم که به خاطر کاری که 
مرتکب شده بودم. قرآن نازل شود. پس از آن که مرکب‌ها را آمده کردم, 
به من گفتند: رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را می‌خواهد! پیش آن 
خضرت: ضلی اللة علبه. و ال رفتم در حالن که اشار هر تفیحی را داشتم؛ 
اما وقتی نزد او رفتم, فرمود: تو دیروز پایم را به درد آوردی و من با 
شلاقم تو را زدم. 
این گوسفندان را در مقابل آن ضربه از من بگیر! 
(4) و ابن ابی حدرد اسلمی نت کوند: هنگامی که در جعرانه فرود آمدیم 
من می‌ترسیدم که عذابی بر من نازل شود. برای همین به رفقایم گفتم: 
من از شتران شما نگهداری می‌کنم با اینکه آن روز نوبت من نبود که از 
فتران گمانی و ها را اش کم , پس از آنکه مرکب‌ها را آماده حرکت 
کردم, به من گفتند: رشول: دا صلی. الله غلیة و آله. تو را فرا خوانده 
است. ,سپس یک مرد قریشی به دنبالم آمد. من با ترس رفتم تا نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و اله رسیدم. او با دیدن من لبخندی زد و فرمود: دیروز 
تو را با عصایم به درد آوردم! این گوسفندان را : بط‌خای: ان بکیر: انها زا که 
هشتاد رس بود, تحویل گرفتم. 
(5) و ابو زرعه می‌گوید: نکاس که ان سضرت صلت الله اه الم ور 
جعرانه فرود آمد. مشاهده کرد که تعدادی از 
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گوسفندان به غنیمت گرفته شده در گوشه‌ای نگهداری می‌ شوند. از 
مسئول نگهداری غنائم سوالاتي کرد و او در مورد گوسفندان اطلاعاتی را 
به وی داد. آگا رسیل فا ضلی الله له واه ]دای لو هرید ابو 
زرعه کجاست؟ گفتم: من اینجا هستم. فرمود: این گوسفندان را در مقابل 
ضربه شلاقی که دیروز به تو اصابت کرد بردار. انها را شمردم که صد و 
تتتتیت :زر نیزا زود 
(1) در طول مسیر, بعد از قرن المنازل به نخله رسید. در آنجا مرد 
مسلمانی از قبیله اسلم همراه گوسفندانش جلوی حضرت صلی اللّه علیه 
و آله را گرفت ... او در کنار شتر ماده رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رت مو کرت وشوال می کرد آوپرست آی رعول دار وفت تسار فرا 
می‌رسد و من در طویله شتر‌ ها هستم؛ اپا در انجا نماز بخوانم؟ فرمود: نه. 
سپس پر سید: ای رسول خدا, وقت نماز فرا می‌رسد و من در اغل 
گوسفندان هستم, ایا نمازم را در همانجا بخوانم؟ فرمود: بله. سپس 
پرسید: ای رسول خدا, در میان ما زنی در حال عادت ماهانه زنانه است [و 
پاک می‌شود] چه کند؟ فرمود: تیمم کند. پرسید: 2 
دسترسی نداریم و همسر وی همراهش می‌باشد و با او نزدیکی می‌کند! 


فرمود: اشکالی ندارد. تیمم کند. 
(2) سپس رسولي خدا صلی اه علیه و آله به وی گفت در جعرانه پیش ما 
بیا تا | ن شاء الله گوسفندانی به تو بدهیم! آن مرد در جعرانه نزد پیامبر 
۳0 ۳ «1» 
در سرازیری منتهی به جعرانه حدود سی تا چهل اسب سوار از انصار, آن 
حضرت صلی الله علیه و آله را در بر گرفته بودند و مردم گروه گروه در 
جلو و عقب آن حضرت صلی الله علیه و اله حرکت می‌کردند. سیس 
واقدی از سراقة ین جعشم روایت قت کنو انصاری که دور پیامبر اکرم 
اللّه علیه و آله را گرفته بودند. مرا نمی‌شناختند, برای همین با نیزه 
مرا دور می‌کردند و می‌گفتند: چه می‌خواهی؟ فاصله بگیر. فاصله بگیر! 
فریاد زدم: من سراقة بن جعشم هستم. سول خدا ضلی, الله علیه نو اله 
مرا شناخت و به اطرافیانش گفت: او را نزدیک بياورید. آنها راه را باز 
کردند و پیش رفتم تا روبروی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله رسیدم و 
سلام کردم و زکاتی را که جمع کرده بودم تقدیم داشتم. سپس ۱ 
ای رسول خدا؛ اگر شتر گمشد های به آبشخور من وارد شود و از آبی که 
آن را برای شترانم پر کرده‌ام. بنوشد, آیا مزد و اجری بابت سیراب نمودن 
این شتر دارم؟ ان حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: 
بله, برای سیراب نمودن هر جانور تشنه‌ای اجر و پاداشی هست. <2» 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 939- 942. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 941 و ابن اسحاق در ج 3. ص 958 
می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و اله در شب پنجشنبه که پنجم ذی 
القعده بود به جعرانه رسید و طبرسی در مجمع البیان, جر 5. ص 30 
می‌نویسد: -هنکامی که:فاه خق الففدم فرا سور ان حصرت صایباللم. غلیه 
و آله از طائثف منصرف شده و وارد جعرانه شد. بنابراین احتمال دارد که 
به خاطر حلول ماه حرام آن حضرت صلی اللّه علیه و آله جنگ را متوقف 
کرده باشد؛ گرچه این مطلب ذکر نشده است. 


(1) 


غنائم و تألیف قلوب مشرکان تازه مسلمان 


واقدی ,می نویسد. : تعداد اسیران شش هزار نفر بود 9 هنکامی که رسول 
اللضلی اه کلیه و اله و ارد جع انم فد به بسرین سا هکر اعی شور 
داد که به مکه برود و برای اسیران لباس‌های معقد (از بردهای یمنی) بخرد 
و انها را بپوشاند تا هیچ کدام بدون لباس نمانند. بسر لباس‌هایی خرید و بر 
تن هفه آنها پوشانید. 

(2) در ادامه می‌نویسد: : رسول خذا ضلی الله غلیه و اه چهار هزار آوقیه 
از نقرم به غنیمت گرفته بود. در حالی که این اموال مقابل رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله بود. ابو سفیان وارد شد و عرض کرد: ای رسول خدا 
صلین اللن.ع ایض و الم , ثروتمندترین فرد ,قریش گردیده‌ای! مقداری از این 
مال را به من هدیه کنید! رسول خدا صلی الله علیه و اله لبخندی زد و به 
بلال فرمود: 

ای بلال. برای ابو سفیان چهل آوقیه از اين نقره را وزن کن و همراه صد 
شتر به وی بده! ابو سفیان گفت: ما رم ری ولا ی 
اللّه علیه و آله فرمود: چهل آوقیه نقره و صد شتر به وی بدهید. ابو سفیان 
گفت: پدر و مادرم به پسرم معاوبه ؟! فرمود: ای بلال. چهل آوقیه نقره و 
صد شتر هم به او بدهید. ابو سفیان گفت: برای پدر و مادرم به فدایت که 
مرد کریمی هستی. اگر چه با تو جنگیدم؛ ولی چه حریف خوبی بودی! 
سپس تسلیم تو شدم و چه مهربان هستی! خدای به تو جزای خیر عنایت 
فرماید! «<1» 

(3) ابن اسحاق به این مطلب اشاره کرده و بعد از آن گفته است؛ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله اموالی را به مولفة قلوبهم [کسانی که باید 
دلشان را به دست آورد] که از اشراف قریش بودند عطا کرد تا دل‌های 
آنها و قبیله‌شان را به دست آورد. «<2» 

(4) و کلینی در کافی با سند خود از زراره از امام باقر علیه السّلام روایت 
می‌کند: رسول خدا صلی الله علیه و اله در روز حنین عده‌ای از سران 
ابو سفیان بن حرب و عیينة بن حصن فزاری و امثال انها بودند که از 
«مولفة قلوبهم» محسوب می‌شدند. اینها شهادت بر یگانگی خداوند داده و 
از عبادت غیر خدا دست کشیده بودند و شهادت می‌دادند که لا اله الا الله و 
محقد زسول الله؛ اعا با این حال دز عحتی از انچه صحسه صلی الله یو 
آله آورده بود, شک داشتند؛ برای همین خداوند- عز و جل- به پیامبرش 
دستور داد که با بذل و بخشش, دل‌های آنها را با خود کند تا اسلامشان 


- و در ج 5, ص 942 فخمع: امد است: بادیه‌تششان در طول: رام از او 
هدیه می‌خواستند و آن قدر بر اين امر پافشاری می‌کردند که او مجبور شد 
به زیر درختی پناه ببرد. وضع به گونه‌ای بود که عبای او را گرفته و 
می‌کشیدند و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله می‌گفت: عبایم را به من 
بدهید! عبایم را به من بدهید! .. . و می‌فر مود: اگر به تعداد علف‌های بیابان 
شتر در اختیار داشتم, همه انا را بر بین شما تقسیم می‌کردم. و این متناسب 
با آن است که تقسیم غنائم فقط بین جنگجویان بوده است نه بادیه نشین‌ها. 
و در اینده اين خبر را دوباره ذکر می‌کنیم. 

(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 944. 

(2). سیره آبن اسحاق, جح 4 ص‌‌ 135 و طبرسی این را از او در اعلام 
الوری, جح 1 ص 236 حکایت کرده است. 
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نیکو شود و بر دینی که پذیرفته‌اند, ثابت قدم بمانند. <1» 

در تفسیر قمی از ابو جارود از امام باقر علیه السّلام آمده است: مقلفة 
قلوبهم: ابو سفیان بن حرب بن امیه و سهیل بن عمرو و برادرش سعد بن 
عمرو عامری از فرزندان عمرو بن لعری, و صفوان بن امية بن 
جمحی, و اقرع بن حابس تمیمی, و عیينة بن حصن فزاری, و مالک_بن 
عوف نضری, و علقمة بن علاقه بوده‌اند که رسول خدا به هر یک از انها 
صد شتر یا کمتر یا بیشتر و گاهی همراه با چوپانشان عطا فرمود. «<2» 
(1) و واقدی از زهری از عروة بن زبیر و سعید بن مسیب از حکیم بن 
حزام اسدی روایت می‌کند: از رسول خدا 0 آلله عاند و آله درخواست 
صد شتر کردم. او به من عطا کرد. سپس صدتای دیگر درخواست کردم که 
به من عطا کرد. سپس درخواست کردم صد شتر دیگر از شترهای حنین به 
من بدهد که به من داد و سیس ؟ 

ای حکیم بن حزام؛ اين مال, عوی قطنم ان مر کی که از 
خست نفس بکیر در برای او مبارک نخواهد بود و همانند کسی است که 
می‌خورد و سیر نمی‌شود. و هر کسی که آن را با سخاوت نفس بگیرد. 
برایش مبارک می‌باشد و بدان که دست دهنده بهتر از دست گیرنده است 
و از ز کسی شروع کن که به تو تکیه دارد! 

حکیم بن حزام عرض کرد: اک رفته حواضلی الصا و لد سوگند به 
خدایی که تو را به حق مبعوث کرده است., بعد از این چیزی را از کسی 
نخواهم گرفت.«3», 

(2) حضرت صلی اللّه علیه و آله گشتی زد تا غنائم را ببیند و صفوان بن 
امیّه جمحی نیز با وی بود تا اينکه از دره‌ای گذشت که , پر از شتر و 
گوسفندانی بود که خداوند به وی عنایت ِ بود. 

صفوان با تعجب به این‌ها نگاه می‌کرد که فصن نله یه ام 


فرمود: ای ابو وهب, آیا این دره تو را متعجب کرده است؟! 

گفت: بله. فرمود: تمام این‌ها مال تو باشد! صفوان عرض کرد: شهادت 
می‌دهم که هیچ کس تا کنون به چنین بخششی اشنا نبوده, مگر اینکه پیامبر 
باشد و شهادت می‌دهم که تو پیامبر خدا هستی! «<4» و به رفیقش. عمیر 
بن وهب جمحی پنجاه شتر هدیّه کرد. «5» و به سهیل بن عمرو عامری 
[نماینده قریش] صد شتر عنایت کرد و به همراه وی فردی از بنی عامر به 
نام حویطب بن عبد العژی بود که صد شتر هم به وی داد و همچنین 


(1). اصول کافی, ج 2 ص 411 و تفسیر عیاشی, ج 2, ص 91. 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 299 و نک: شرح الاخبار قاضی مصری, ج 1 
ص 316- 317. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص <945. 

(4). همان, ج 2 ص 946. ۲ 
(5). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 136 و در واقدی. عثمان بن وهب امده 
که تصحیف شده است. 
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هشام بن عمرو حضور داشت که به وی پنجاه شتر داد. و به حارت بن 
هشام مخزومی صد شتر عنایت کرد و همراه او از بنی مخزوم. سعید بن 
پربوع حضور داشت که پنجاه شتر به وی هدیه کرد. و به نضیر بن حارث بن 
کلده, برادر نضر از بنی عبد الدار صد شتر داد. در میان هم‌پیمانان بنی 
زهره به اسید بن حارثه صد شتر داد و به علاء ثقفی بنا به نظر ابن اسحاق 
صد شتر و بنا به نظر واقدی پنجاه شتر داد. و در مورد محزمة بن نوفل 
زهری نیز اختلاف شده که چند شتر گرفته است. و به عدی بن قیس یا 
قیس بن عدی از طایفه بنی سهم صد يا پنجاه شتر عنایت کرد. «1» و به 
حکیم بن حزام اسدی صد شتر و به جبیر بن مطعم عدوی صد شتر داد. 
«2 و در ارشاد می‌افزاید: به عکرمة بن ابی جهل و زهیر بن آبی امیه و 
برادرش عبد الله بن ابی امیه و هشام بن (ولید بن) مغیره مخزومی نیز 
شترهایی را هدیه کرد. و در روایت ابن هشام از زهری از ابن عباس امده 
است: حارث بن هشام بن مغیره و برادرش خالد و سفیان بن عبد الاسد و 
سائب بن عائذ که همگی از بنی مخزوم بودند هدایایی دریافت کردند. و در 
بنی امية هم طلیق بن سفیان و خالد بن اسید را اضافه کرده است. و از 
بنی عبد الدار: شیبه بن عثمان و عکرمة بن عامر و ابو سنابل بن بعکک و 
از بنی عدی: ابو جهم بن حذیفه و مطیع بن اسود و از بنی جمح: برادر 
صفوان, احيحة بن امیة بن خلف را اضافه کرده است. و از میان سایر 
فانله ال ای یی ام ان عایری ای مرها 
بن هوذه عامری و برادرش خالد و عيينة بن حصن فزاری و اقرع بن حابس 


تمیمی مجاشعی شترهایی را هدیه کرد. 

ار ام ان ده اف سل هی لت یی الم کفت هرا 

رسول خدا, به عيينة بن حصن و آقرع بن حابس صد تا صد تا شتر دادی و 
به جعیل بن سراقه غفاری ضمری چیزی ندادی؟! رسول خدا خلی: الله 
علیه و اله فرمود: قسم به خدایی که جان محمد در دست اوست. جعیل بن 
سراقه بهتر از هزاران هزار نفر از امثال عیینه بن حصن و آقرع بن حابس 
است که سر تا سر زمین را پوشانده باشند و لکن من به انها این شترها را 
دادم تا دل‌هایشان را به دست اورم تا اسلام را بیذیرند؛ اما جعیل بن 
سراقه را وکیل اسلام خودش کرده‌ام! «3» 

ان رتیت صلی ال اه و ما و سای 
فقط چهار شتر هدیه کرد که در نتیجه او این شعر را سرود: 

ایام سرا آزنعست ای مار نم کسه. و فرع آین که فان 

می‌دهی ؟! _ 

مگر پدران آنها: حصن و حابس از اجداد و نیاکان من بهتر هستند؟ 


(1). همان ص‌‌ 136 و مغازی واقدی, 0 2 ص‌ 246 

(2). سیره ابن هشام, ج 4 ص 137- 139. 

(3). سیره ابن هشام, ج 4 ص 138- 139 و در مغازی واقدی؛ ج 2 ص 
948 آمنناح است که گوینده این سخن سعد بن آ نت وقاص بوده است. 
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به درستی که من از انها پست‌تر نیستم و کسی را که امروز پست قرار 
دهی والامقام نمی‌شود. 

سکن این مرداس به گوش پیامیر صلّی الّه علیه و آلع رسید. آن حضرت 
صلی الله علیه و اله او را احضار کرد و پرسید: ایا تو این اشعار را 
سروده‌ای؟ 

اپو بکر گفت: پدر و مادرم به فدایت او که شاعر نیست! دا ای 
الله علیه و آله گفت: پس چرا این حرف را زده است؟ ابو بکر جواب داد: 
خفن را با عتضه افرخ فیامن کرده ایسشت: تعسول:کدا ضلی. الله. علیه و اله 
هلب فرمودا ام علی ریزو تاش را فطع کر ۱ 

(1) سپس از عباس بن مرداس روایت ت کرده است: علی بن آبی طالب 
دستم را گرفت و مرا با خود برد. و اگر احتمال می‌دادم که کسی می‌تواند 
مرا از دست او نجات دهد, از وی کمک می‌خواستم. از علی علیه السلام 
پرسیدم: ایا زبانم را می‌بری؟! او فرمود: همان کاری را انجام می‌دهم که 
بدان دستور شد‌ام! دوباره از او سوال کردم: ای علی, ایا تو زبانم را 
می‌بری؟! فرمود: به همان کاری که دستور داده شده‌ام. عمل خواهم کرد! 
و همین طور مرا با خود برد تا به جای نگهداری شتران رسیدیم. سپس به 


من فرمود: بین چهار تا صد شتر, هر چه می‌خواهی انتخاب کن!! رسول 
خاصی له الم مرا از رسای و ای نت و 
عنایت فرمود. حال اگر می‌خواهی که همان را نگهدار و اگر نمی‌خواهی, 
صد شتر بردار و با افراد صدتایی اف اف قلوبهم] باش! گفتم: پدر و مادرم 
به فدایت, شما چقدر بزرگوار و بردبار و دانشورید! و از او رأی و نظر 
مشورتی خواستم. او فرمود: نظر ۱( چهار تا را بکیری 
و راضی باشی. 2 

(2) شیخ مفید می‌نویسد: آقدام مین ای طالب علیه السلام در مورد 
عباس بن مرداس باعث شد که ایمان در دلش جای گیرد و شک و تردید از 
دلش زایل شود و‌در برابر خدا و پیامبرش فرمانبردار شود و به فرمان 
یو لا ضلی الله علیس آله فاص تور «1* 

)3( 


پیشگویی درباره خوارح 


شیخ مفید: می‌نویسد: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و له غنائم 
حنین را تقسیم کرد. مرد شانه خمیده و قد بلندی که اثر سجده در 
پیشانی‌اش هویدا بود, پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله امد و سلام 
عام کرد [السلام علیکم] و بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به طور 
خاص سلام نکرد. سپس پرسید: غنائم را چگونه تقسیم کردی؟ پیامبر اکرم 
ضلی: الا علیه ۵ لد پرسید: تو چگونه ,دیدی؟ جواب داد: ندیدم که عدالت 
را رعایت کرده باشی! رسول خدا صلی الله علیه و آله خشمگین شد و 
گفت: وای بر توا اگر عدالت نزد من نباشد, پس نزد چه کسی است ؟! 
مسلمانان پرسیدند: ای رسول 


(1). ارشاد, ج 1 ص 147- 150. 
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خدا ضلی الله غلیه و الفم.ابا او را بکشنیم؟۱ فرمودد «خیر: اهر زها کنید. 
به زودی او پیروانی پیدا می‌کند که همانند تیری که از ز کمان بیرون می‌رود, 
از دین بیرون می‌روند و خداوند انها را بعد از من به دست محبوب‌ترین 
بنده خود به قتل می‌رساند». <1» 

(1) ابن اسحاق از ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام و از محمّد بن 
عقار یاسر از عبد الله بن عمرو بن عاص سهمی روایت می کند: وی مردی 
از بنی تمیم بود که به وی ذو خویصره می‌گفتند و عمر بن خطاب گفت: 
ای رسول خدا. , آيا او را نکشم؟! 

یاضر آکزم.صلن الله علفهی ال فرجود او را رها کن. به زودی او پیروانی 
پیدا خواهد کرد که آنچنان در دین فرو می‌روند که از دین بیرون می‌شوند؛ 
چنانکه : تیر از کمان بیرون می‌رود. آنحاه یرانداز به خوبک تیر نظر. کند و 
۱ ی 
پایین تیر نظر می‌کند و چیزی نمی‌بیند, در حالی که تیر از پین گوشت و 
خون عبور کرده است. «2» [چنان که ملاحظه می‌شود., اخر حدیث را 
نیاورده است!!] 

(2) و واقدی از ابی سعید (عقیصی يا خدری) از علی علیه السلام روایت 
کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 7 ۱ 
مردم به دیدارش طت دنه آن عضرت: صلی. الله: علبة و. الق :۱ نوجه به 
وضعیت افراد. مقداری سکه نقره را از دامن بلال برمی‌داشت و به آنها 
می‌داد. تا اينکه ذو الخویصره تمیمی پیش آن حضرت صلی اه علیه و آله 
آمد و گفت: ای رسول خدا عادل باش! رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: وای بر توا چه کسی عادل است! اگر عادل نباشم؟! عمر 
گفت: ای سول دار اخانم:ندهند حردن او زا نما آن خیرات« صای اه 
علیه:ه |[ فرمود: رهایش کن. او اصحابی دارد که نماز و روزه خودتان را 
در برابر نماز و روزه انه بسیار کوچک می‌شمرید! انها بسیار قران 
1 اما این قرائت ت از گلوگاهشان بالاتر نمی‌رود! از دین بیرون 
می‌ر وند. ؛ چنانکه : تیر از کمان بیرون رود. آنگاه تیرانداز به عقب تیر نگاه 
می‌کند, اما چیزی نمی‌بیند. سپس به چویک تیر نگاه می‌کند و چیزی 
نمی‌بیند و سپس به آخر چوبک تیر نظر می‌کند. اما چیزی نمی‌بیند در حالی 
که ز تیر از گوشت و خون عبور کرده است!! آنها , به هنگام تفرفه مسلمانان 
ارت آنان ار می‌شونه در حالی که مردی در فیان, انهاست. که یکی از 
دستهایش مثل پستان زن يا گوشت جویده شده است. «3» [در اینجا هم 
چنانکه ملاحظه می‌شود, اخر روایت را نقل نکرده است!!] 


(1). ارشاد, ج 1, ص 148- 149. 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 139. 

(3). این روایت را مسلم قشیری در الصحیح, ج 2. ص 744 روایت کرده 
است و طبرسی آن را در اعلام الوری در ج 1, ص 241 از صحیح بخاری از 
زهری از ابی سعید خدری روا یت کرده است و آخر روایت ت این گونه است: 
آن بر بهترین فرقه مسلمانان خروج می‌کنند. اما او آخر آن را ذکر نکرده 
ست ! 
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(1) سپس از عبد الله بن مسعود روایت ت کرده است: روزی از یکی از 
منافقین به نام معتب بن قشیر عمری شنیدم که می‌گوید: در این هدیه‌ها 
رضایت خدا در نظر گرفته نشد! گفتم: به خدا قسم, آنچه را گفتی به 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله عرض خواهم کرد. شبن تزد آن-حضرت 
رفتم و او را از جریان مطلع کردم. در اين حال رنگ چهره‌اش عوض شدا! 
سپس فرمود: خدا, برادرم موسی را رحمت کند که بیشتر از این اذیت شد 
و صبر کرد. <1» 

2) 


سهم بقیه مردم 


فاقفی می کوید در مدرد شنه‌فایین که رسول غدا صلی لاه غلیه و آله ور 
آن روز به «مولفة لقلوبهم» داد, اختلاف شده است که آیا از خمس غنائم 
بوده است يا از اصل غنائم. قبل. از انکه. تخمیس شود؟ سبتین در ادافنه 
می‌نویسد: قول درست تر ان است که این هدیه‌هاأ از خمس غنائم بوده 
است. «<2» را 

آنگاه می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و آله به زید بن ثابت دستور داد 
که مردم و غنائم را سرشماری کند. سپس ان را بین انان تقسیم کرد. به 
هر پیاده چهل گوسفند يا چهار شتر و به هر سواره دوازده شتر یا صد و 
بیست گوسفند رسید. <«3» 

این قول؛ تأْیید می‌کند که هدیه‌ها قبل از تخمیس بوده است. 

)3( 


زوم . کلینن در کافی با 9 از زراره از اما تفن له السلام 
هن , عباده جمع شدند. دور این حالن زتول خدا سلی اااه 
علیه و آله از کتار آنها گذشت. سعد عرض کرد: ای پیامبر خدا, آیا اجازه 
عرض کرد: | شما را 
بدان امر کردو است, ما بدان_ راضی هستیم و الا ما بدان را 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای جماعت انصار, آیا همه شما 
سخن همین آقایتان را می‌گویید؟ عرض کردند: آقای ماء خدا و رسول او 
هستند. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اين سوال را سه مرتبه تکرار کرد 
وهران انضاز حی‌کفتند: آفاق ها دا و رسول آق هشتند: سین عرش 
کوذند بل با رمت ال الم صلی الله غلیهی الم سا قیر همین قول و تظر ,۱ 


داریم. <4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 949 و تفسیر عیاشی, ج 2, 912- 92. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 948. 

(3). همان, ج 2 ص 949. 

(4). اصول کافی, ج 2. ص 411 و تفسیر عیاشی, ج 2 ص 91- 92. 
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(1) آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: بنشینید و کسی از غیر انصار 
در میان شما نباشد. آنها همدیگر را صدا زدند و غیر انصا راز میانشان خارح 
شدند. بسن ار آنکه همین تنخستد: آن حخرت. صلی, الله.علية و آله در 
خالی که.علین علیه الشلام همر اخش بوده امد هدر وسط ایشان تشست و 
فرمود: من از شما سوالی می‌کنم و شما جواب دهید. 

عرض کردند: بفرمایید ای رسول خدا. پرسید: ایا گمراه نبودید و خدا 
را به وسیله من هدایت نفرمود؟ عرض کردند: چرا, خدا و رسولش بر ما 
نتت. دارند.. پز سید: آبا اندک نبودید و خدا شما را به وسیله من زیاد 
نگردانید؟ غرض کردند: خرا: خدا ورسولتن بر ما منت دارند. پر شنید؛ آیا با 
هم دشمن نبودید و خدا به وسیله من بین شما الفت و دوستی قرار نداد؟ 
عرض کردند: چرا, خدا و رسولش بر ما منت دارند. 

بناسر خلی االه ایو امد سا کت وه سین ری آیا جواب مرا 
نمی‌دهید؟! عرض کردند: جواب دادیم که خدا و رسولش بر ما منت دارند. 
پدر و مادرمان به فدایت. چه جواب دیگری بدهیم؟! 


فرمود: اگر می‌خواستید, جواب می‌دادید که: در حال که رانده شده بودی, 
پیش ما آمدی و تو را پناه دادیم! و با خوف امدی که تو را امان دادیم! و در 
حالی که تکذیب شده بودی, پیش ما آمدی و تو را تصدیق کردیم! 

(2 بزر کار انضارر پات مرس‌تویای سامسهلی الله یی القیر 
بوسیدند و عرض کردند: به آنچه خدا و رسولش بخواهند, راضی هستیم. 
اگر می‌خواهی این باقیمانده ۲ نیز بر قوم خودت تقسیم کن. آنچه را که 
عده‌ای از ما گفتند, از روی کینه و دشمنی نبود, بلکه گمان کردند که شاید 
از آنها تقصیری سر زده است و بر آنان خشم گرفته‌ای. آنها به درگاه خدا| 
استغفار می‌کنند, و تو نپز برای ایشان به درگاه خدا استغفار کن. 

پیامبر_ اکدم«صلی الم اب و آله دست به دعا برداشت و فرمود؛ 
پروردگاراء انصار و فرزندان 0 فرزندان انصار را رحمت 
کن. سپس به آنان فرمود: آیا راضی نمی‌شوید که دیگران با گوسفند و 
شتر غنیمتی برگردند و شما در حالی که رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله 
در میان شما است, به شهر خود بازگردید؟ عرض کردند: چرا, راضی 
هستیم. انگاه فرمود: انصار, همانند قطعه‌ای از بدن من هستند که اگر همه 
مردم به راهی بروند و انصار به راهی دیگر بروند, انصار را همراهی خواهم 
کرد. سپس دوباره فرمود: خدایا انصار را بیامرز. «<1» 

(3) ابن اسحاق با سند خود از ابو سعید خدری روایت کرده است: آن 
حضرت صلی الله علیه و آله در آخر سخنانش به انصار فرمود: ای جماعت 
انصار, آیا قلب‌هایتان به این اموال علاقه‌مند شده است. در حالی که آن را 
برای ۳ قلوب به عده‌ای دادم تا مسلمان شوند و اسلام شما را به 
خودتان واگذار کردم ؟! ای جماعت انصار, آپا راضی نمی‌ شوید که مردم ۳ 
شتر و گوسفندهای غنیمتی برگردند و شما در حالی که رسول خدا 


(1). ارشاد, ج 1 ص 145- 146. 
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در میان شما است باز گردید؟! قسم به آن که جان محمد در دست او 
است., اگر مهاجر نبودم, یکی از مردان انصار بودم و اگر همه مردم به یک 
سو و انصار به سویی دیگر می‌رفتند, با انصار همراه می‌شدم. 

(1) در این حال انصار گریه کردند,. به طوری که اشک‌هایشان بر 
صورت‌هایشان جاری شد و عرض کردند: راضی هستیم که رسول الله 
صلی الله علیه و آله بهره و غنیمت ما باشد. <1» 

اما واقدی روایت 0 است: به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خبر 
رای له وال ردو وی رس توق دون وم من تم 
می‌گویند؟ عرض کرد: مگر چه می‌گویند ای رسول خدا؟ فرمود: 


«می‌گویند: ما هنگام جنگ از اصحاب او هستیم و هنگام تقسیم غنائم. قوم 
و عشیره اش را مقدم می‌دارد. دوست داشتیم بدأنیم که چرا این گونه 
است ؟ اگر از جانب خدا است که صبر می‌کنيم و اگر رای و نظر رسول 
خدا است که ما هم نظری داریم! تو در این مورد چه می‌گویی, ای سعد؟». 
(2) سعد عرض کرد: ای رسول خدا, من هم مثل یکی از آنها هستم. 
دوست داریم بدانیم که چگونه این کار صورت گرفته است؟ آن حضرت 
صلن الله علیه و آله فزفود: انصاری را که در اینجا هستند در جایی جمع 
کن. پس از آنکه انصار جمع شد ند سعد بن عباده خدمت ان حضرت صلی 
الله علیه و آله رسید و عرض کرد: ای رسول خدا,؛ انصار در جایی جمع 
شده‌اند. 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در حالی که غضب در چهره‌اش دیده 
میت تیآ ان آمد موه ای خواررا آنگ بش که اه است به 
جای آورد و آنگاه فرمود: ای جماعت انصار, این چه مطلبی است که از 
شما شنیده‌ام ؟! ابا در حالی که گمراه بودید, پیش شما نیامدم و خدا به 
وسیله من, شما را هدایت نکرد؟! فقیر بودید و خدا شما را بی‌نیاز نکرد؟! 
با هم دشمن بودید و خدا بین شما الفت ایجاد نکرد؟! ... تا اينکه فرمود: 
اما نه, به زودی اجر و پاداش ان را خواهید دید. صبر کنید تا خدا و رسولش 
را ملاقات کنید. همانا وعده‌گاه شما در حوض خواهد بود که همانند دریای 
بین صنعاء و عمان است و ظرف‌های آن بیشتر از عدد ستارگان می‌باشد. 
سس حول دا ضان ال یه واه ار ی اما وت و اسان مرو 
شدند. <2» 


)3( 


هیأت هوازن 


در خبر مربوط به دیدار شیماء. دختر حلیمه تتتغذنبه گفته شد که آن حضرت 
صلی الله علیه و اله پس از انکه وی به 


(1). سیره ابن اسحاق. ۳ 4 ص‌‌ 1- 143. طبرسی هم به صورت 
مرفوع از ابو سعید خدری آن را در مجمع البیان, ج 5 ص 30- 31 روایت 
کرده است. 
(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 957- 958. 
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اسارت: دز امد به آو فزجود: «به جعرانه برگرد و پیش قوم خودت باش و 
من به سوی طائف می‌روم». 
شیماء به جعرانه بازگشت و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله پس از آنکه 
از طائّف به جعرانه برگشت. شیماء را دید و گوسفندان و هدایایی را به او 
و خانواده اش بخشید. «1» سپس فرمود: «اگر دوست داری پیش ما 1 
زد و اکرام بمان و اگر می‌خواهی پیش قوم و خانواده‌ات بازگرد». او 
ه: پیش قوم و قبیله ام بازمی کردم وشن از. آنکه اسلام آورده بود, آن 
حضرت صلی الله علیه و اله سه غلام و یک کنیز را به وی بخشید. <2» 
(1) پس از ان که رسول خدا صلی الله علیه و اله به جعرانه رسید. غنائم 
در آنجا محافظت می‌شد و اسیران در سایه‌بان‌هایی نگهداری می‌شدند. 
وقتی نگاه آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله به ایشان افتاد. به وی عرض 
کردند: این‌ها اسیران هوازن هستند که از گرمای خورشید به سایه رفته‌اند 
و شش هزار نفر مي‌باشند. 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله همچنین ده کنیز را به ده نفر از مسلمانان 
و دیگرانی که همراه وی بودند, بخشیده بود و آنها را به جعرانه فرستاده 
بود. وقتی وی به جعراأنه و خزاعی را به مکه فرستاد 
تا برای زنان اسیر, لباس بخرد و ان‌ها را بيوشاند. بدین ترتیب به تمام زنان 
اسیر لباس پوشاندند. «3» 
آن حضرت صلي الله علیه و آله در ابتدا اموال را تقسیم کرد و سپس 
متعظر یوق با قیات هوازن پیش او بيایند. «4» آنگاه به زید بن ثابت دستور 
داد که لشکریان اسلام و غنائم را آمارگیری کند. سپس آنها دا .بان 
لشکریان پخش کرد. پس از آن که اسیران تقسیم شدند و سهام هر کس 
مشخص گردید, هیأت هوازن خدمت آن حضرت صلی الاه لته ۵ اله 
رسیدند. «5» 


(2) آنها چهارده نفر بودند که مسلمان شده بودند و اظهار می‌کردند که 


بقیه هوازن هم اسلام را پذیرفته‌اند. 

رئیس قوم و سخنگوی آنان زهیر ابو صرد بود که عرض کرد: ای رسول 
خدا, ما اهل و عشیره نو هستیم. 

ای رسول خداء, می‌بینی به بلایی گرفتار شده‌ایم که بر شما مخفی نیست. 
در میان این اسیران؛ خواهران و عمه‌ها و ۳ و خاله‌ها و دختر 
خاله‌هایت هستند. ای رسول خذام بدی ۵ ماد رمتبه قدایت ردو رین انها آز 
دیکان: تما بهدحشاب. من اند ]نا تو را در دامن‌های خود پرورش ِِ 
از سینه‌های خود تو را شیر دادند ... اگر ما به حارت بن ابی شمر و : 

نن منذر شیر می‌دادیم و آنگاه این گونه گرفتار آنها می شد یم ؛ 0 به 
لظطف:ه بش آنها داستم‌متال آنکه:سها هتر از انم هنستتی, 

سپس اشعاری را خواند که واقدی در مغازی, ج 2 ص 950- 951 و شیخ 
صدوق در امالی 


(1). همان, ج 2 ص 914. 

(2). همان, ج 2 ص 943. 

(3). همان, ج 2 ص 914. 

(4). همان, ج 2. ص 944. 

(5). همان, ج 2 ص 949. 
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ص 405- 406 آن را نقل کرده‌اند و مرحوم مجلسی در بحار الانوار, ج 21 

ص 184- 185 از تاریخ ابن عساکر نقل نموده ایست. 

(1) در میان این هیأت, عموی رضاعی ,رسول الله لین الله یه و الق هم 

حور دایت مه انعص رت صلی الله عنم اف فر رن 

ای رسول خدا؛ در میان این اسرا؛ عمه‌ها و خاله‌های تو هستند. ما تو را در 

دامن‌های خود بزرگ کردیم و از سینه‌های خود تو را شیر دادیم. من 

شیرخواری بهتر از تو ندیدم. سپس تو را دیدم که از شیر گرفته شده‌ای و 

بهتر از تو را ندیدم و انگاه تو را دیدم که جوان شده‌ای و جوانی بهتر از تو 

ندیدم, در حالی که تمام خوبی‌ها در تو جمع شده بود. ما اهل و عشیره تو 

هستیم. بر ما منت بگذار که خدا بر تو منت بگذارد! 

2 رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: من مدتی صبر کردم و نیامدید 

با اینکه مان کردم دیکن تمی‌آنید: یرای همین اسر ان تفنسیم تتد ند وشمم 
هر کسی به وی داده شده است <1» و همان بهترین سخن؛ , صادقانه‌ترین 

1 است ... حال زنان و فرزندانتان برای شما محبوب‌تر است يا اموالتان؟ 

2 پا پر سید: کدام یک را بیشتر دوست دارید؟ اسیران پا اموال را؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا, ما را بین خویشاوندان و اموال, مخیر کرده‌ای 

و خویشاوندان برای ما محبوب‌تر است. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و 


آله فرمود: آنچه که در دست بنی هاشم می‌باشد, مال شما است. اما در 
سم ی 
تیریا آنان عبت کنید و اسلام‌خود را اظهار کنید 
ان از اه و سا ای ات له وا ار 
برخاستند و 31۰ «3» 
(3) ) روایت طیرسین در اعلام الوت شاه می کته که شیاش تضاعین 
سا رای این »هات» ره رسول شرا صلی اه عنم و لد 
0 0 ۱ ۱ تا ای ال ی 
آله به وی فرمود: سهم من و بنی عبد المطلب برای تو باشد. اما برای 
آنچه که در دست مسلمانان است؛ مرا شفیع قرار بده. شسن از ان که تماز. 
ظهر را خواندند. شیماء برخاست و صحبت کرد و مردم سهم خود را به او 
بخشید ند. 
رتسول خداضنی اللم یه و الم زان هوازن را شیم کرو نووی هر کتاه 
در یک سهم افتاده بودند. او آنها را جز با رضایت صاحبانشان از آنها پس 
نمی‌گرفت و اگر چنین نبود که زن‌ها را تقسیم کرده بودند, آنها را به 
قومشان می‌بخشید, چنان که زنانی را که تقسیم نشده بودند, به 
صاحبانشان برگردانید. «4» 
یش رسول خدا صلی الله ای ال رات و هنیدم فوموه این 
قوم در حالی که مسلمان شده‌اند. پیش ما آمده‌اند و من مدتی برای 
امدنشان صبر کرده بودم. حال آنان را بین زنان و فرزندانشان و اموالشان 
مخیر 


(1). مفازی واقدی, ج 2 ص 950. تاریخ تحقیقی اسلام ج4 273 هیأت 
هوازن فرع 271 

(2). همان, ج 2. ص 931. ۲ 

(3). مجمع البیان, ح 5 ص 31 به نقل از اهل سیره که موافق با ان چیزی 
است که در سیره آبن اسحاق و مغازی واقدی آمده است. 

(4). اعلام الوری, جح 1, ص 240 و آخری در سیره. ج 4, ص 132 آمده 
است. 
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گردانیدم که حاضر نیستند چیزی را در مقابل زنان و فرزندانشان دریافت 
کنند. پس هر کس که اسیری از ایشان در سهم او قرار گرفته است, با 
رضایت دل آن را به خانواده اش باز گرداند و هر کس که به این کار راضی 
نیست و می‌خواهد که از حق خودش استفاده کند. سهم خودش را ازاد کند 
و در مقابل از اولین غنائمی که خداوند به ما عنایت کند. شش شتر به او 
می‌د هیم . 


(1 مردم ‏ گفتند: ای ۹ خدا, راضی و تسلیم امر شما هستیم. آن 
مرت صلی: از اه علیه و آله فر مود: پس به بزرگان خود بفرمایید که 
رضایت شما را به ما اعلان فرمایند. در اين حال عمر بن خطاب در میان 
مهاجرین دور می‌زد و از آنان در اين باره سوّال می‌کرد, که هیچ کس با 
یسلا حلی ال عل ‏ سالنت ره دوی نات در 
قبا انار مه وا وان ارم که کی 
بدین کار راضی و تسلیم هستیم. و ابو رهم غفاری در میان قبایل عرب دور 
می‌زد و در این باره نان سوال می‌کرد که عباس بن مرداس سلمی 
گفت: من و بنو سلیم این را قبول نداریم! اما بنو سلیم گفتند: آنچه که نزد 
ها افت‌ سا سل ای لاه اه ال ات اس سا 
صاحبانشان رد کردند. 

(2) و اقرع بن حابس تمیمی مجاشعی گفت: من و بنی تمیم این را قبول 
نداریم! و بنی تمیم ساکت بودند! و عيينة بن حصن فزاری گفت: : من و بلی 
فزاره این را قبول نداریم! و بنی فزاره ساکت ماندند! 

و اما کنیزی که سهم سعد بن ابی وقاص شده بود, ماندن پیش وی را 
اختیار کرد و بقیه کنیزها که پیش علی علیه السّلام عثمان, طلحه, زبیر, 
این عوف و ابن عمر بودند, می‌خواستند که پیش قوم خویش بازگردند. 
۰1 

اقرع و عیینه عرض کردند: ای رسول خدا, زمانی هوازن بر زنان ما مسلط 
شدند و امروز ما دوست داریم که بر زنان آنان مسلط شویم, چنان که بر 
زنان ما مسلط شدند! پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای آن دو 
قرعه‌ کشی کرد و قبل از قرعه فر مود: خدابا سهمشان را از انا مکی در 
نتیجه به یکی از انها برده‌ای از بنی عقیل و به دیگری برده‌ای از بنی نمیر 
افتاد! <2» 

)3( 


نیت عیینه و عجوزه 


غنیمتی که سهم عیینه شده بود. پیرزنی از پیرزنان هوازن بود. هنگامی که 
عیینه او را گرفت. گفت: گمان می‌کنم که این عجوزه بهترین حسب و 
نسب را در میان هوازن داشته باشد و حاضر باشند بری او فدیه بسیاری 
بپرداز ند! ابو صرد زهیر به او گفت: ان زا خکیزه اما به خدا قسم که نه 
همسری دارد و نه شکم زاینده‌ای و نه سینه‌های شیردهی و نه صورت 
زیبایی و نه لب‌های قابل استفاده‌ای! «<3» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 952. 
(2) اعلام لور خرن 22۸0 
(3). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 3د1. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :5 27 ۲ ۲ 
(1) سپس پسر عجوزه پیش عیینه امد و گفت: ایا صد شتر قدبه قبول 
می‌کنی؟ 
گفت: نه! در این حال عجوزه به پسرش گفت: چه چیز باعث شده که 
می‌خواهی صد شتر بدهی؟ او را رها کن که به زودی بدون فدیه مرا رها 
خواهد کرد! او برگشت و مدتی پیش عیینه نرفت 3 ین آز. ان از کنار 
عیینه گذشت و هیچ حرفی درباره مادرش نزد. عیینه او را صدا زد و گفت: 
آیا حاضری که همان صد شتر را بدهی و مادرت را آزاد کنی؟! پسر گفت: 
بیشتر از پنجاه شتر نمی‌دهم! عیینه از قبول_ آن خودداری کرد پسر بیرزن 
رفت و پس از ساعتی دوباره از کنار عیینه گذشت در حالی که اعتنایی به 
او نمی‌کرد! عیینه او را صدا زد و گفت: آیا به همان پنجاه شتری که گفتی, 
مادرت را آزاد وت ۱ پسر گفت: من بیشتر از بیست و یبحم شتر 
نمی‌دهم! عیینه قبول نکرد! تا اینکه مردم می‌خواستند حرکت کنند. آگاه 
عیینه پیش این پسر آمد و گفت: آیا همان مقداری را که خودت گفتی, 
قبول داری؟! پسر گفت: اگر فدیه او ده شتر باشد, قبول دارم ! عيينة قبول 
نکرد. مردم حرکت کردند و عیینه ترسید که قومش متفرق شوند, برای 
همین پسر را صدا زد و گفت: به همان ده شتر, مادرت را بردار و ببر! پسر 
گفت: فقط در مقابل یک شتر حاضر هستم او را ببرم! عيينة گفت: به خدا 
قسم, , به یک شتر تو نیازی ندارم! پسر به او گفت: خودت چنین خواستی! 
پر وی حضاحی کرهای که مها لا اه سم ی اه 
و نه لب‌هایش با طراوت است و نه شوهری دارد که به دنبالش باشد. چرا 
اما در ان ات مه ساب روا مه نع مرا یر مایا 
به او ندارم و امیدوارم که هیچ خیر و برکتی در او نباشد! 


پسر جوان گفت: ای عیینه, همانا رسول خدا| صلّی اللّه علیه و آله تمام 
زنان اسیر را پوشانده است و فقط این پیررن باقی مانده است. آپا تو او 
را نمی‌پوشانی؟! و از او جدا نشد تا پارچه‌ای را از او گرفت تا با آن 
مادرش را 0 سپس همراه مادرش بازگشت در حالی که پیرزن به 
سفنت مین کت : تو نسبت به فرصت‌ها آگاه نیستی! 

(2) و واقدی از معاذ بن جبل, از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت 
کرده است که در آن روز فرمود: اک قزاز نود که بردکین بر عرب ِِ 
باقی بماند, امروز ثابت و باقی ص فا ند لکن اسیر در مقابل قدیه آزاد 
می‌ شود. 

آن خضرت: در آن-روز قذبه هر اسیر را شش شتر قرار داد 1» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 953- 954 این اسحاق در جح 4 ص 134- 
ود ص تشد ی آنآن کسرسول دا صلی له اله از ها خذاره 
اسیران زن به صاحبان سهام فارغ شد, سوار مرکب خود شد. در این حال 
مردم پشت سر وی هجوم آوردند و می‌گفتند: 

ای پیامبر خداء سهم ما را از شتر و گوسفندان بده تا اين که آن حضرت 
خی اه با وله فص شه گنه مرت سایق و تانب 
ها و ات نان" آن حضرت صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: ای مردم, عبای مرا بدهید. به خدا قسم که ۳ به تعداد 
درختچه‌های تهامه شتر در اختیار داشته باشم, همه را بین شما تقسیم 
می‌کنم و مرا خواهید دید که یل و ترسو و دروفگو نیستم-" 

)1( 


فالی تن شوی: گرهانده فان شکست ورین زر خر داماد اب افیة 
مخزومی بود. یس از أ که شکست خورد, خانواده‌اش به اسارت 
مسلمانان دو اف رسول خدا| ای الله علیه و آله همیشه می‌فر مود: 
«بزرگان هر قومی را که ذلیل شده‌اند. محترم بشمارید. زیرا مرد به 
وسیله احترام به فرزندان و خانواده‌اش مورد اکرام و قرار می‌گیرد». برای 
همین دستور داد که خانواده مالک را نزد ام عبد الله, دختر اتف امیه 
بفرستند و اموال او را کنا ر گذاشت و آن را تقسیم ننمود. «1* 

وقتی که هیأت هوازن نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمدند. از آنها در 
مورد مالک پرسید. گفتند: ای رسول خدا, او به طائثف فرار کرده است. 
فرمود: اگر اسلام بیاورد, اموال و خانواده‌اش به او بازگردانده می‌شود و 

به علاوه صد شتر به وی هدیه می‌کنم! 

(2) پس از آن که هیأت بازگشت و اين خبر به مالک رسید و فهمید که 
نا ای هه ال ود 
وی وعده صد شتر داده است, ترسید که ثقیفی‌ها از جریان مطلع شوند و 
او را محبوس کنند, از این رو به افرادش دستور داد که مرکبش را در دحنا 
دو ار طانت آماده کنند بو شيانه اسیش را بة کنار طلفه نعیف برافرنق: او 
شبانه از دیوار کلعه کنو گرد ورین اسب تست وه خصا برفت: در آنجا بر 
شترش سوار شد و حرکت کرد تا در جعرانه تنل تقد | صلی. الله علیه .و 
آله را ملاقات کرد که برای عمره محرم شده بود و می‌خواست به سوی 
هکه حررکت: کت او ته:وستت بیامعر صلی الله: علیه و ال انمان آوزد و آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله صد شتر به وی هدیه کرد و دستور داد که 
اموال و خانواده‌اش را به وی بازگردانند. سپس پرچمی برای او 


- این در حالی است که در مغازی واقدی, ج 2, ص 942 آمده است: این 
کار از سوی عده‌ای از بادیه نشین‌ های میانه راه صورت گرفته است. و در 
حاشیه آن گفته شده است: ,اين پا قول پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مطابق 
سع زا ان خضفت صلی: له یه الم فرمووه طتص را شا 
تقسیم می‌کنم» و تقسیم با غنائم مطابقت دارد. 

همچنین از واقدی, ج 2, ص 944 نقل شد که آن حضرت صلّی اللّه علیه و 
آله تقسیم را از اموال شروع کرد و سپس مدتی صبر کرد تا هیأتی از 
هوازن بيایند, اما پس از آن که نيامدند, تقسیم اسیران را شروع کرد. 
وقتی هم که هیات با تاخیر امدند. به انها فرمود: من مدتی صبر کردم تا از 


آن. کر خنان که-دن خبز آمده است, آن حضرت صلي اللّه علیه و آله 
سواره بوده است.؛ در این صورت چگونه به او هجوم آورده‌اند و او به 
درختی پناه برده است؟! و سپس عبایش به درخت گیر کرده و او 
درخواست کرده که عبایش را بدهند؟! الا اينکه گفته شود: این در ابتدای 
خود اقشض تضلی الم لیم ال نع حع اه صقان ان عم وال 
بوده است که هنوز نمی‌دانستند او تصمیم دارد اموال را تقسیم کند و 
بنابراین با توجه به این قرائن؛ ان حضرت سواره نبوده است و خودشان 
عبای او را کشیده‌اند و او درخواست کرده است که عبایش را به او بدهند. 
چنین کاری از جاهلان بعید نیست و ضرورتی ندارد که اين کار را به ت 
بادیه نشین‌ها نسبت دهیم, چنانکه واقدی در مفغازی چنین کرده است! مگر 
اینکه بخواهیم تمام صحابه را از ارتکاب چنین عملی منزه بدانیم ! که جنین 
اقدامی ضرورت ندارد. 

(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 9534. 
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بست و او را فرمانده آسلمی‌هایی از طوایف نصر, فهم, ثمالة و سلمة که 
مسلمان شده بودند و اطراف طاثف زندگی می‌کردند, قرار داد. ۳۳3 

(1) 


بازگشت به جعرانه 


فقذاری از ام باق مانده بح که ان خضرت ضلی الله علیه و اله دستور 
داد به ناحیه مر الظهران که در مسیر مکه به مدینه قرار داشت. منتقل 
اه کر و سح 
ذی القعده به آنجا رسید. در آنجا به مدت سیزده روز تا شب چهارشنبه که 
دوازده روز از ذی القعده باقی مانده بود, اقامت کرد. در این مدت در 
جایگاه مسجدی که در عدوة القصوی, و در پایان دشت قرار داشت. نماز 
می‌خواند. «3» 


2) 


پاتمنایین ای لاه عم ی ]ی نک ان 


از خفله کضاتت که.ههران آن حضرت‌ضلی آلاه یه و آله در خفم حور 
داشتند, پنج نفر از قبیله بکر بن وائل به نام‌های: 

ابو خمخامم تشز بن خضاضیه ,عیق. |۱۱ بن آسود. فرات بن حبّاه و مرئد یا 
یزید بن ظبیان بودند. سرزمین ای اه و واقع بود. آنان بعد 
از حنین می‌خواستند که نزد قوم خویش بازگردند؛ از اين رو پیامبر صلّی 
الله علیه و آله نامه‌ای به این مضمون برای قبیله بکر بن وائل فرستاد: 
کم الا این او ارس رس امس ری وال تلا 
بیاورید تا سالم بمانید». 

سپس این نامه را به مرئد يا یزید بن ظبیان داد. از او روایت کرده‌اند: بین 
ما کسی نبود که بتواند نامه را بخواند تا اینکه فردی از طایفه بنی ظبیعه از 
بکر بن وائل که انها را کاتب می‌نامیدند, امد و نامه را خواند. «<4» 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 133- 134 مغازی واقدی, ج 2 ص 955 
و در آن آمده است: پس از آن که مالک از پیش رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بازگشت, مشرکان طائف با رفتن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, 
احساس امنیت کردند و چارپایان خود را به گردش درآوردند؛ اما مالک 
همراه با مسلمانانی که به وی ملحق شده بودند. به گله‌های طائف حمله 
کرد و هزار گوسفند را در یک روز صبح به غنیمت گرفت. او خمس غنائمی 
را که به دست می‌آورد, برای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌فرستاد 
که یک مرتبه هزار گوسفند و بار دیگر صد شتر برای آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله ارسال کرد! وضعیت به گونه‌ای شده بود که هیچ گله‌ای از 
طائف خارج نمی‌ شد, مگر اینکه مورد | مالک قرار می‌گرفت. او با 
کسانی که مشرک باقی مانده بودند, یی ون و دائما به ثقیفی‌ها حمله 
می‌کرد و بر هر مشرکی که دست می‌یافت؛ اگر مسلمان نمی‌ شد, او را 
می‌کشت و همین عرصه را به شدت بر ثقیف تنگ کرده بود!. 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 143. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 959. 

(4). الطبقات, ابن سعد, ج 1. ص 281: نک: مکاتیب الرسول, ج 1. ص 
6- 167. 
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(1) 


لاف ناس ای اه یه و آلشنه اش ریت 


شاید که در همین ایام آن حضرت صلی اللّه علیه و آله اولین نامه‌اش را 
برای امیر بحرین و هجر, منذرین ساوی از بنی عبد الله بن دارم از بنی 
تمیم فرستاد. او از قبیله تمیم بحرین بود. عرب‌های بحرین عبارت بودند از: 
بنی تمیم »؛ , بنی بکر بن وائل و بنی عبد القیس که نسبت همه آنها عبدی بود. 
همچنین نسبت بنی عبد الله بن دارم, از قبیله تمیم. عبدی بود و از انجا که 
تصریح کرده‌اند, منذر از تمیم بوده است. فهمیده می‌شود که از بنی عبد 
القیس نبوده است. 

در آن روزگار بحرین تابع حکومت ایران بود و ساسانیان, منذر را به عنوان 
امیر بحرین نصب کرده بودند. در آن زمان بحرین تا هجر امتداد داشت و 
بلکه هجر مرکز بحرین به شمار می‌رفت و منذر از کسانی بود که در 
جاهلیت یک دهم سود بازار را می‌گرفت. 

(2) رسول خدا ضلن الله :یت الد در نامه‌ای به او نوشت: 

«بسم الله الرحمن ن الرحیم, از محمد, ی با 
کر 

و اما بعد: به درستی که تو را به اسلام دعوت می‌کنم. اسلام بیاور تا سالم 
تضا وی اسلام بیاور تا خداوند آنجد را که در دست تو است, براي تو قرار 
دهد. دا کب روص دس من کر کید ی وه محمد رسول الله». 
سپس علاء بن حضرمی را فراخواند و نامه را به وسیله او فرستاد. 

وقتی علاء وارد شد و نامه را برای منذر خواند, به او گفت: ای منذر, تو 
درباره دنیا بسیار عاقل هستی, پس در مورد اخرت جهالت و کوتاهی نکن. 
دین مجوسیت., دین بدی است که در ان ازدواج با کسانی جایز است که 
انسان از ازدواج با انان.خیا می‌کند و غذاهایی جایز است که انسان از 
خوردن آن کراهت دارد و در دنیا اتشی را می‌پرستید که در روز قیامت 
شما را خواهد سوزانید! ۲ 

(3) تو, کم عقل و کوتاه نظر نیستی. ببین که ایا سزاوار است کسی را که 
دنیا او را تکذیب نمی‌کند. تصدیق نکنیم؟! و کسی را که خیانت نمی‌کند. 
امین نشماریم ؟! و به کسی که خلف وعده تقی کند: اطمینان نکنیم ؟! اگر 
چنین است, به خدا قسم که این همان پیامبر امّی است که صاحب عقل 
نمی‌تواند بگوید: اق کاش آنچه را که بدان آمز کرده بوده نهی می‌کرد و 
آنچه را که از آن نهی کرده بود, بدان امر می‌کرد! 

منذر مهلت خواست و هنگام جواب گفت: «من به دین خودم نگاه کردم و 
دنذم کت فقط به فد نا ص‌خور و رات ارت تست هه دی سا رگا 


کردم و دیدم که برای دنیا و آخرت است. پس چه چیزی مانع از قبول دینی 
ضن‌تتود که دز آن-ارزوهای زند کی ودراختین بن از مر نهفته است:؟1 :تا 
دیروز 
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از کسانی که این دین را قبول می‌کردند. تعجب می‌کردم و امروز از 
به آن است که فرستاده‌اش را احترام کنیم». سپس اسلام آورد. «<1* 

(1) حکومت ساسانیان نماینده‌ای سامی به نام سیبخت را به عنوان ناظر 
بر حکومت منذر تعیین کرده بود, زیرا در آن زمان بحرین به عنوان مرزهای 
ایران از طرف جنوب شناختم می‌ شد و از این رو به این نماینده, مرزبان 
کی کفتد: کی که با شو. ی الله یه و ال اه‌ای هم رای مور ان 
نوشته بود و همراه علاء بن حضرمی فرستاده بود که وی اسلام آورد, اما 
فتن نامه پیامیز:ضلی الله علیه و آله به توق نعل نشندن ارست: 2 

پس از آن که اين امیر عربی و این ن نماینده فارسی اسلام را پذیرفتند, با 
هم فران اند کهاناید اس ال 1 رایه اظلاع تمام ال 
بحرین برسانند, برای همین بزرگان را جمع کردند و نامه را خواندند. از اين 
میان عده‌ای از اسلام به شگفت آتذنه و آن را پذیر فتند و عده‌ای آن را 
ار ی تا ام و ای سم ها 
مصمو ی اف ریس ل حدا آما هشن امه وا رای اه بخرین 
خواندم. بعضی از اسلام خوششان آمد و آن را پذیر فتند و بعضی از آن 
خوششان نیامد و آن را نپذیرفتند. در سرزمین من عده‌ای بهود و مجوس 
زندگی می‌کنند, در این باره دستورات لازم را ابلاغ فرمایید» «3». 


درخواست معجزه 


بلاذری و طبری و قبل از آن دو‌ابو عبید در الاموال و ابو یوسف در الخراج 
نقل کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و اله در جواب منذر نوشت: 
«از محمد پیامبر به منذر بن ساوی؛ سلام علیک. همانا حمد و سپاس 
خدابی را می‌گویم که پروردگاری جز او نیست. اما بعد» نامه تو به من 
رسید و آنچه را گفته بودی, دریافت کردم. پس هر کس که همانند ما نماز 
بخواند و قبله ما را قبول داشته باشد و از ذبیحه ما بخورد. مسلمان است 
و هر کس از این کارها خودداری کند, باید که جزیه بیردازد.» (نی: مکاتیب 
الرسول, ج 2 ص 658 و 660). 

اما سیبخت مرزبان. چنانکه بلاذری در فتوح البلدان. ص 107 نقل کرده 
است, با همان نامه‌ای که علاء بن حضرمی برای او اورد. مسلمان شد؛ در 
حالی که صدوق در توحید نوشته است: «او به مدینه رفت و با پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله صحبت کرد و از او درخواست معجزه نمود و سپس اسلام 
آورد». و از علی علیه السّلام روایت کرده است: سیبخت که از وابستگان 
پادشاهان ساسانی بود بر پیامبر اسلام ضلیت: اله علیه و آله وارد شد و 
عرض 


(1) فکاتیت الرسول ررض 141 123 

(2) هفارنر ع اسصن 10 بقل اه قتیع دمص رو عجم اللدان: 
ماده بحرین. 

(3). همان, ج 1. ص 143. 
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کرد: ای محمد, به چه چیزی دعوت می‌کنی؟ فرمود: به اینکه شهادت 
بدهی: دا اوه لا ری له وان مها دم و مها سیبخت 
عرض کرد: ای محمد, خدا کجا است؟ فرمود: او در هر جایی با آیاتش 
موجود است. پر سید . : او چگونه است: جواب داد؛ او کیفیت و مکان ندارد, 
زیرا خدای عز و جل, به وچودآورنده کیفیت و مکان است. پرسید. : از کجا 
آمده است ؟ فر مود: به به او گفته ی از کجا آسخفه است, زیر به 
ی 
ما موصوف به مکان و زوال نمی شود. بلکه از ازل تا ابد, لا مکان است. 
پرسید: : ای محمد, تو خدای بزرگی را بدون کیفیت توصیف می‌کنی. در این 
صورت من چگونه بدانم که او, تو را فرستاده است؟ تالف علیه السلام 
می‌فرماید: در آن روز هیچ سنگ و چوب و کوه و درخت و حیوانی در حضور 
ما نت در مکد انکه یه مرت واضه مات‌تمیدان آشهد ان لاله از آللهه 


ان محمّدا عبده و رسوله, و من نیز اپن را گفتم و آن مرد نیز شهادت داد و 
اسلام آورد. آنگاه و از رسول خدا ضلی. الله: علیم ور اله پرسید: این مرد 
کشت ۱ ما خی صلی ال علنه ه اله عرمزد: 

این بهترین فرد از خانواده من و نزدیک‌ترین فرد به من می‌باشد که گوشت 
و خون و روح او از من می‌باشد: او وزیر من در زندگی‌ام و جانشین من 
پس از رحلت من می‌باشد., چنان که هارون نسبت به موسی علیه السلام 
بود, الا اينکه بعد از من پیامبری نیست. سخنانش را بشنو و از او اطاعت 
کن, زپرا که هميشه بر مسیر حق است. سپس نام او را تغییر داد و او را 
عبد الله نامید. 

مرحوم صدوق,؛ همین روایت را به صورت مختصر و بدون ذیل از از امام 
صادق علیه السّلام نقل می‌کند و می‌نویسد: این مرد یهودی و فارس بود 
«1» و با .منابع دیگر در نامیدن این مرد به عبد الله اختلاف دارد و می‌گوید: 
مامیز صلی الله علبه وال او زا میت بخ هامید برای مطالعه 
)1( 


2[ 
اين سعد از مردی که همراه این هیأّت بوده است روایت می‌کند: وقتی که 
آن حضرت صلی الله علیه و آله در جعرانه بود, ما که چهار نفر بودیم بر آن 
حضرت صلی الله علیه و اله وارد شدیم و عرض کردیم: ما نماینده قوم 
خود هتیم کفاسلام را بدیرفنداندچند روزی عهمان آن حضرت صلن 1اه 
علیه و آله بودیم و سیس برای خداحافظی به خدمت وی ر سیدیم . او به 
بلال فرمود: هدایایی به آنان بده, چنان که به هیأت‌های دیگر می‌دهی. بلال 

مقداری نقره 


(1). همان ص 310- 311. 
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آورد و گفت: پیش ما چیزی از درهم باقی نمانده است و سپس به هر 
کدام از ما پنج آوقیه 1« نقره داد. سیس برای صیفی بن عامر نوشت: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم., این حکمی است از محمد رسول خدا برای 
صیفی بن عامر بر بنی ثعلبة بن عامر. هر کس از ایشان که نماز را به پای 
دارد و زکات را بپردازد «2» و خمس غنائم و سهم فرستاده و برگزیده خدا 
را بپردازد, در امان خدا و رسولش می‌باشد» «3». 

1 


انجام عمره از جعرانه 


کفته کند که ان سرت سای الله علیه و ال ور جفرانه در حایگاآنمشخدی 
که در عدوة القصوی, در پایین وادی قرار دارد. نماز می‌خواند. او از همان 
مسجد در شب چهارشنبه, که دوازده شب از ذی القعده باقی مانده بود, 
برای عمره محرم شد. او تلبیه 7 قطع نکرد تا هنگامی که در روز 
چهارشنبه. کعبه را مشاهده کرد. انگاه شتر را جلوی باب بنی شیبه (در 
همان جایی که بت هبل دفن شده بود) خوابانید و وارد مسجد الحرام شد. 
او به سوی رکن حجر الاسود رفت و حجر را استلام کرد. سپس از انجا به 
صورت هروله به سمت حجر اسماعیل حرکت کرد و به همین صورت 
طواف را به اتمام رسانید. سپس از مسجد خارج شد و سوار مرکب خود 
ند وبت سوق سا رفه: هفت شوط سعی صفا و مروه را در حالی که بر 
شتر سوار بود به جای اورد. سپس در مروه از مرکب پیاده شد و سرش را 
خراش بن امیه یا ابو هند, غلام بنی بیاضه تراشید و قربانی نداشت. 

(2) آنگاه ابو موسی اشعری و معاذ بن جبل را مأمور کرد تا به مردم قرآن 
و احکام دینی را پیافود نو .و عنات ین استد افو ۱,2 امیر مکه و حح 
قرار داد, با این شرط که مزد او در هر روز, یک درهم باشد. او می‌ گفت: 
رسول الله صلی الله علیه و اله, رزق مرا در هر روز یک درهم قرار داده 
است و به هیچ کس احتیاجی ندارم. «5» 

۵ دز المشظرشد آمده است: آن خضرت. در آن .ام جر ابظه: افامت 
داشت که به عتاب دستور داد تا نماز ظهر و عصر و عشاء را برای مردم 
امامت کند و نماز صبح و مغرب را خودش امامت می‌کرد. «<6» 


(1 مات الکتری:جرض 298 

(2). در آینده نقل خواهد شد که جمع‌آوری زکات از اول ماه محرم سال 
و شروعغ شد و همین ۹ ثِِ ِِ نامه می‌شود, مگر این 
۱ الاضای ره شیارا و انب ور فاد 

(4). مغازی واقدی, جح 2, ص 959. عتاب از بنی امیه بود. لکن اسلام آورد 
و مسلمان خوبی شد. چنان که در المواهب آمده است.؛ در آن هنگام 
بیست ساله بود. 

(5). . سبره ابن اسحاق. 0 4 ص‌ 143 

(6). المسترشد فی الامامة, طبرسی شیعی. ص 129 چاپ قم. 
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1) 


الم قیای: طاتقت 


شیخ طوسی در امالی با سند خود از امام یج از جابر بن 
عید الله اتصاری وهایت می کند؛ افیف که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله برای انجام عمره از جعرانه وارد مکه شد, عده‌ای از اهل وج, از طائف 
بو آن خضرت ضلمم آلله غلیه و ال مارد فنحتق. و اسلا م کوق و فمفتا هیا 
اعلام کردند, اما نماز و زکات «1» را نپذیرفتند! 

زستول, خدا ضلی الله.علیه و آلة فرمود: هیچ خیری در دینی که رکوع و 
تخود دز آن تباشد: یتست قسم به کسی که جانم در دست او است., نماز 
را به پای می‌دارید و زکات را می‌پردازید و الا مردی را به سوی شما 
می‌فرستم که همانند خودم است و گردن جنگجویان شما را خواهد زد و 
ذریه شما را اسیر خواهد کرد! سپس دست علی علیه السْلام را گرفت و 
بلند کرد و فرمود: آن مرد, این است. «2» 

سپس در شب پنج‌شنبه از مکه به سوی جعرانه رفت و گویی که شب را 
در جعرانه به صبح اورد. در روز ینج شنبه, وادی جعرانه را پشت سر 
گذاشت و وارد سرف در 25 کیلومتری مکه شد. سیس به سوی مر 
الظهران «3» رفت که دستور داده بود باقيمانده غنائم در آنجا جمع‌آوری 
شود. آنگاه به سوی مدینه حرکت کرد و در روز جمعه که شش يا سه شب 
از ذی القعده باقی مانده بود, وارد مدینه شد. <4» 


2) 


آیات نازل شده درباره حنین 


در روایات مربوط به نزول آیات و شأن نزول آنها, مطلبی که مربوط به 

حوادث بعد از فتح مکه, از قبیل جنگ حنین و هوازن و ثقیف و طائف پاشد. 

نقل نشده است., صکز آیانت که قی‌فر‌صا ید" «و یوم ختین از بتکم کترنکم 
> اين آیات در سوره توبه قرار دارد که تقریبا یک سال بعد از حنین و به 

هنگام باز گشت از جنگ تبوک در سال نهم هجری نازل شده است. مر 

آناتت از سوره نور که بدان اشاره خواهد شد. 

)3( 


اسلام اوردن عروة بن مسعود و شهادتش 


گفته شد که عروة بن مسعود ثقفی به جدش در مرزهای یمن رفت تا 
ساختن منجنیق و قلعه خراب کن را از مردم آنجا باد بگیرد. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله ثقفی‌ها را محاصره کرد و قبل از آن که عروة 
بازگردد. دست از محاصره کشید و به مدینه بازگشت. 


(1). گفته خواهد شد که وجوب زکات از اول سال نهم هجری بوده است. 
(2). امالی شیخ طوسی, ص 504- 505, حدیث 1106. به زودی درباره 
هیات دوم انها که ده ماه بعد و در ماه رمضان سال نهم هجری وارد مدینه 
شد, صحبت خواهیم کرد. 

(4). شش شب در سیره اآبن هشام, ج 4, ص 143- 144 و سه شب در 
مغازی واقدی, ج 2 ص ٍِ و 973 امده است. 

ها و ان رل افرص سای ان یه انم را 
نسبت به ثقفی‌ها شنیده بود و به شدت ۳ شده بود. واقدی می‌نوبسد. 
گفته شده است که او در بین مکه و مدینه به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله ملحق شد و درست تر این است, که پگوییم در ذی الحجه سال هشتم 
هجری در مدینه خدمت آن حضرت صلی الله علیه و اله رسید. 

(1) او خودش را صاحب مقام و جایگاه خاصی در میان ثقیف می‌دانست و 
می‌گفت: اگر آنها مرا در خواب بيابند. به خاطر احترام, مرا بیدار نخواهند 
کرد! او خود را بشیار محیوب آنها می‌دانست و می‌گفت: 

ای رسول خداء من در خشم آنان: از کودکاتشان عزیزتر و دوستداشتتی‌تر 
هستم! و از انجا که دوست داشت در هر کاری پیش قدم باشد. 
۱ کف از اولین افراد تعیف باشد که اسلام آوردم و آنها را به 
اسلا دغفیت کردم است؛ ار این رهبه ان عضرت صلی. الله. علبه. و ال 
عرض کرد: به خدا قسم که چنین دینی را ندیده‌ام که کسی برای تبلیغ آن 
رفته باشد. من برای اصحاب و قوم خود. بهترین وارد شونده خواهم بود و 
هی فرستاده‌ای بر قوم خود وارد نشده است که چیزی ,بهتر از این دین را 
بوای امه ار اساسا ارس خر سای اه هه ال 
می‌دانید که من در جاهای بسیاری, از پیش قدم‌ها بوده‌ام و در اینجا هم 
می‌خواهم که از اولین‌ها باشم. 

یامبر صلی الّهعلیه و آله به وی فصو انا زا من کتا عرض کد وه 
ف رسول خدا, , من در چشم چشم آنها از کودکانشان عزیزتر هستم؛ اما پیامبر 


صلّی اللّه علیه و آله به وی اجازه نداد. 

سپس او دوباره سخنان خود را تکرار کرد و در ضمن گفت: ای رسول خدا,؛ 
آن قدن رامق احرام فان هه کهآ کی مرواب سانده مرا تبدان 
ناهد کرو اما بان حال قامی صلی الا عله و له سوت انار بدا 
او برای سومین بار درخواست خودش را مطرح کرد تا اين که آن حضرت 
صلی الزه اه و الم رسمه اگر می‌خواهی, نورق او به سرعت و در عرض 
پنج روز خودش را , به طائف رسانید و در هنگام نماز عشاء بر آن‌ها وارد 
شد. 

(2) از اداب و رشوم آنها این.بود که هر مفشافری به مخحض ورود به ظائف: 
پیش بت لات می‌رفت و سر خود را می‌تراشید. اما او چنین نکرد. عده‌ای 
پیش پیش او امدند و به رسم جاهلیت وه آنعم مساء! او جواب نان را به 

رسم جاهلیت نداد بلکه گفت: , بر شما باد که همانند اهل بهشت به هم 
شده‌ام ؟! آبا ۱ تک ۱ ۱ ۱ ۳ منصبان 
شما بوده‌ام؟! به درستی که چیزی مرا به پذیرش اسلام وادار نکرد, مگر 
اينکه دیدم اند کسی از آن:زوی: بر کرداند! نصیحت مرا بپذیرید و از من 
روی‌گردان نباشید. به خدا قسم که کسی برای قوم خود, چیزی بهتر از 
آنچه برای شما آورده‌ام, نیاورده است ! 

(1) گفتند: وقتی که دیدیم پیش بت لات نرفتی و در پیشگاه او سرت را 
نتراشیدی, فهمیدیم که متمایل به اسلام شده‌ای. 

آنها به اذیت و آزار وی پرداختند. اما او صبر می‌کرد. تا اینکه فجر طلوع 
کرد. او به پشت بام خانه خود رفت و اذان گفت! آوس بن عوف از بنی 
مالک یا وهب بن جابر از حلاف به سوی او تیری پرتاب کرد. 

تفر یه بر ی دشن اصابت: کرد او خون‌ژبیی آن. ند تمی‌اهن او دید که 
عده‌ای از اقوامش مسلح شده‌اند تا انتقام او را از آن شخص بگيرند. او 
گفت: او را به خاطر من نکشید. من خون خودم را بخشیدم تا بین شما 
صلصه ارام فرا رای این کرامیف هی کستدا ود هر ارت کرو 
تا در راه تبلیغ دین شهید شوم. 

شهادت می‌دهم که محمد فرستاده خدا است و او به من خبر داده بود که 
تا مرا بت فاص رای سا یا کار سای کت ام 
محاصره طائف به شهادت رسیده‌اند. دفن کنید. سپس جان سپرد. 

پسرش ابو مویلح بن عروة به قوم خود گفت: هیچ‌گاه با شما که عروة را به 

قتل رساندید در یک‌جا زندگی نمی‌کنم! پسر عمویش قارب بن اه 
فتستعود که فرماندن اخارفت تفیف: وز. حتیرن بوقتتیر به:آوبوشست ییا به 
وصیت عروةء او را در کنار شهدای جنگ حنین دفن کردند. سپس به مدینه 


رفتند و پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله اسلام آوردند. هنگامی که آن 
مات صای الله علیه و آله از شهادت عروة به دست قوم خودش آگاه 
شد؛ فر مود: مثل عروه» مثل اصحاب یاسین در سوره یس است که قوم 
خودش را به سوی خدا دعوت کرد. اما او را کشتند! سپس آنها پیش مغيرة 
بن شعبه منزل کردند. <1» 


2) 


فقال تب وخ مالقا سای اله قای و له 


او همسر پسر خاله‌اش ابو العاص بن ربیع اموی بود و از او دو فرزند به 
نام‌های: علی و امامة «2» داشت. او در حالی که حامله بود به سوی مدینه 
هجرت کرد که در طول مسیر, هبار بن اسود با نیزه به کجاوه او حمله کرد 

و او بچه‌ اش را سقط کرد. بسن از آنکه شوهرش ابو العاص مسلمان شد, 
زینب که از او جدا شده بود. پیش وی بازگشت, اما به خاطر آن سقط 
جنین, دیگر حامله نشد. همسرش همراه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله برای 
فتح مکه حرکت کرد و سپس در جنگ حنین شرکت کرد. آنگاه همراه علی 
در سریه‌ای به خثعم در اطراف طائف شرکت کرد. چند روزی از بازگشت 
ابو العاص به مدینه نگذشته بود که زینب از دنیا رفت و بدین ترتیب از 
ردان باس صلی االه علته و له ها قاطمه قاها السام اف مانده 
بود. 


زب مغازی واقدی, ج 2 ص 960- 962. آنها پیش مغیره ماندند تا قوم 
آنها در طائف اسلام.را پذیر فتتد و انگاه باز کشتند. 

(2). علی در زمان خلافت عمر از دنیا رفت و امامه همان کسی است که 
فاطمه به علی علیه السلام وصیت کرد تا بعد از رحلتش با او ازدواج کند. 
علی علیه لام شام رو شا رخلت اه لها لام ما ماه 
ازدواج کرد و او در سال پنجاه هجری از دنیا رفت. (بحار الانوار. ج ۰21 ص 
83- 184 به نقل از باب هشتم کتاب المنتقی). 
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)1( 


سوره نور 


سوره بعدی که نازل شده است. سوره نور می‌باشد. در این سوره به 
بعضی از احکام و حدود و از جمله حذ زنا اشاره پشده است و می‌فرماید: 
«الرَانيةٌ و الرّانی قَاجْلذوا کل واجد مِنْهما ما جَلدج .. ک ؛ به هر یک از زن و 
مرد زناکار صد ضربه شلاق بزنید .. 

قمی در تفسیر خود می‌نویسد: : این آیه, ناس آیه‌ای است 1 می‌فرماید: 
«و اللاتی ٍ این الفاحشَة من یِسایْکمٌ قاس ۱ شتشهذوا عَلهن از بعة بعةّ مِثکِمْ قَاِنْ 
شهدوا قأمسکوهنت فی و حتّی لوط هن الموّث او بقل اللَه هن 
سبیلا» «1»؛ و از زنان شما, کسانی ۰ زنا می‌شوند, چهار تن از 
میان خود بر آنان گواه گیرید؛ پس اگر شهادت دادند, آنان را در خانه‌ها نگاه 
دارید تا مرگشان فرارسد يا خدا راهی برای آنان قرار دهد. 

(2) چنین به نظر می‌رسد که منظور وی از نسخ» مطلبی باشد که در کافی 
با سند وی از امام باقر علیه السْلام روایت شده است که فرمود: سپوره 
بور بعد از سوره نساء نازل شده که در آن آمده است: 5 اللاتی تا 
الفاجسَء» تا آنجا که می‌فرماید: «او یجْعل ال هن سییلا». که سبیل همان 
اشت و واگ تعالی فرموده است: «الرَانیَة و الرّانی قاجْلدُوا کل واجد 
منهّما ...» <2» 

و آنچه که انتظار می‌رود, هیچ خبری درباره سبب نزول سوره یا 
آیه‌ای از آن, به دیست ما رسیده است و تنها در مورد آیه: 

«الرّانی لا بلکخ الا زانية أو مسر كة و الرانه لا توا ااران اف ری 5 
حرم ذیک علی الْموْمنین «3»»: مرد زناکار, جز زن زناکار يا مشرک را به 
هی کرو روا رک 
مقمنان این حرام گردیده است. ۱ 

(3) مرحوم قمی در تفسیر خود می‌نویسد: این ایه در مورد: ساره. حنتمه 
و رباب نازل شده است که در مکه مشهور به زناکاری بودند و خداوند 
ازدواج با آنها را حرام کرد. «4» 

(4) و شیخ طوسی در تبیان از امام باقر علیه السْلام روایت کرده است: 
اين آیه در مورد زنانی نازل شده است که پرچم مخصوصی در بالای در 
خانه خود نصب کرده بودند و ازدواج با غیر آنها جایز است و حتی آنها را 


(1). نساء (4), 15 و خبر در تفسیر قمی, ج 2, ص 95 آمده است. 
(2). از کافی در المیزان, ج 15, ص 3. 

(3). نور (24), 3. 

(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 95- 96. 
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از فسق و فجور بازمی‌دارد. «1» 

وی در ادامه می‌نویسد: از عبد ال بن عباس و ابن عمر روایت شده 
است: یکی از مسلمانان اه و اجازه خواست تا 
یکی از زنان صاحب پرچم را برای سفاح تزویج کند, اما خداوند این آیه را 
نازل فرمود. و مجاهد و شعبی و زهری نیز آن را روایت کرده‌اند و زنی که 
ای ماع با دار ان حضرت‌ضلی. الله یه اله اجان خوایته نید ام 
مهزول بود. <2» ۲ 

(1) طبرسی هم در مجمع انچه را که شیخ طوسی ذکر کرده است., نقل 
کرده و از امام باقر و صادق علیهما السْلام اضافه نموده اشنت؛ آنان"مردان 
و زنانی بودند که در زمان رسول خدا لین الله علیه # العف انا 
مشهور بودند و خداوند مومنان را از ازدواج با اين افراد نهی کرد. «3» 
(2) خبر مرحوم قمی تصریح می‌کند که ایه در شان زنان مکه بوده است و 
این افتضاء می‌کتد که آبه.ینن از فتح مکه نازل.شنده»باشد و این ذکر تشنده 
است. البته این مطلب هیچ منافاتی با مدنی بودن سوره ندارد. 

عدم ذکر سبب خاصی برای نزول این سورو, یا آیاتی از آن و وجود فساد و 
قیاع رز که تا کیی ان ره صلن اللد علیهن الد:: به هنگام بیعت با 
زنان مکه بر اجتناب در زناکاری, و نزول سوره نور, بعد از سوره نصر و 
قبل از سوره حجرات در اول سال نهم هجری: این احتمال را تقویت 
می‌کند که سوره. بعد از فتح مکه نازل شده است. اگر چه این دلایل نقل 
نشده است. 

(3) در اسباب النزول واحدی نیشابوری در ضمن خبری از عكرمة, از ابن 
عباسش..آمده: انتنت: درباره. زناکاران مکه, ایه: «ال انی. لا یتکخ» نازل. شد. 
نان زارد مکهز با‌دید که نه تفن از آنهاضاحت برجم و عباوت هدند 
از: ام مهدون يا ام مهزول؛ کنیز سائب بن ابی سائب مخزومی, ام غلیظ 
کنیز صفوان بن امیه مخزومی, قرينة يا فرتنه کنیز هشام بن ربیعه 
مخزومی, ام سوید کنیز عمرو بن عثمان مخزومی, حیه قبطیه کنیز عاص 
بن وائل سهمی, جلاله کنیز سهیل بن عمرو عامری. شریفه کنیز زمعة بن 
اسود و مریه کنیز ابن مالک بن سباق. 


۱تون فا ضلی. الله غلیه ن ال در رن هر خوم رمضا نی فد آز 
نماز عصر برای فتح مکه از مدینه خارج شد. «4» او پس 


(1). تبیان, چ 7 ص 408. آیه 26 از همین ی «الحبیثاث 
بیتیر الحَبیتُونَ للخبیثات» بر همین مطلب حمل می‌شود, چنان که در 

۳ النیانء ‏ 7 ضن 213 بدان اشازه شنذه: است: 

(2). همان, ج 7. ص 407. 

(3). مجمع البیان. ج 7. ص 197- 198. و چنان که در المیزان, ج 15, ص 

3- 84 آمده است: این دو خبر همان است که کلینی آنها را از محمد ین 

سالم. از امام باقر علیه السلام و از زراره. از امام صادق علیه السلام 

روایت کرده است. 

(4). اعلام الوری, ج 1 ص <215. 
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از سه ماه, در روز جمعه که سه روز از ذی القعده باقی مانده بود وارد 

مدینه شد. «<1» 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله زینب و ام سلمه «2» را همراه خودش 

برده بود و بقیه همسرانش را باقی گذارده بود. از جمله ماریه قبطیه را در 

مشربه ام ابراهیم ساکن کرده بود. پیش ماریه., ازاد کرده يا پسر عموی او 

به نام مابور یا جریج قبطی رفت و امد می‌کرد. او را پدرش يا مقوقس 

اسکندری به عنوان خادم همراه ماریه فرستاده بود. این فرد عقیم و بلکه 

مقطوع الذکر «3» بود و بدین خاطر این کار را انجام داده بودند که از 

جانب او اطمینان کامل داشته باشند. 

(1) در مورد ساکن شدن ماریه در مشربه ام ابراهیم, هوویش عایشه 

مي‌گوید: ماریه موهای مجعدی داشت و زیبا بود. برای همین رسول خدا 

صلی الله علیه و آله او را دوست می‌داشت؛ از این رو علیه هیچ یک از 

همسران پیامبر صلی الله علیه و اله به اندازه مارپه بدگویی و سخن‌چینی 

کردم ... پس از اذیت و آزارهای ماء رفتون خدا صلی الله علیهو الم مارید 

را به مشربه ام ابراهیم منتقل کرد و خودش پیش او رفت و آمد می‌کرد. 

این باعث شد که حسادت ما علیه او بیشتر شود و پس از آن که از رسول 

خر صلی الله عاية و آله خامله شد عر حالی. که همه ما از ان محروم 

بودیم, این حسادت و کینه شدیدتر شد. «<4» 

ابن سعد با سند خود از آنس بن مالک روایت ت کرده است: غلام قبطی, به 

مش به ام ابراهیم رنافت .و آمخ مق کرد .و بزآق او آب و هیزم می‌برد» اما 





مردم می‌گفتند: یک مرد عجمی بر زن عجمی وارد می‌شود! «5» بلکه 
حاکم در مستدرک با سند خود از عايشه روایت ت کرده است: همراه ماریه, 
پسر عمویش بود که اهل افک می‌گفتند: محمد به خاطر نداشتن فرزند, 
فرزندی را که از دیگری منعقد شده است را فرزند خود خوانده است! 
«6»* 

حاملگی ماریه در اوایل ماه رجب سال هشتم یعنی دو ماه قبل از حرکت 
آن حضرت صلي اللّه علیه و آله آشکار شده بود. و هنگام حرکت آن 
ح رک صلم الله علیقدی آله: به وی -عکه دن هام رمضان » حاما کی آنن 
کاملا مشهود بود «7». اما در مدت سه ماهی که آن رت هی .. لاه 
قلیه و ال از زنانش و از ماریه غایب بود حقد و حسد زنانه و کینه و 
غدافت متافدان بات که ساسا رصان اک فوت. تور و 
ماریه به زناکاری متهم شود. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 960- 973. 

(2). همان, ج 2. ص 926. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 318 امالی, مرتضی, ج 1. ص 77 صحیح 
مسلم, ج 8. ص 119 الطبقات الکبری, ج 8, ص 154- 155: مستدرک 
حاکم, ج 4 ص 39- 40. 

(4). الطبقات الکبری, جح 8, ص 1<3. 

(5). الطبقات الکبری, ج 8, ص 1<4. 

(6). همان ج 4, ص 39. 

(7). زیرا ولادت ابراهیم در اوایل ماه دی الحجه سال هشتم هجری رخ داد. 
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همین باعث شد که وقتی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پس از سه ماه 
به مدینه بازگشت و پیش ماریه رفت., از ناراحتی به خاطر این شایعه 
زشت. مثل دیگ می‌جوشید! 


حد ز تهمت‌زنندگان 


(1) از انس بن مالک نقل شد که مردم منافق درباره غلامی که پیش ماریه 
قبطیه رفت و آمد می‌کرد, می‌گفتند: 

غلام عجمی است که بر کنیز عجمی وارد می‌شود. «1» و حاکم در 
مستدرک از عايشه روایت کرد همراه ماریه پسر عمویش بود که اهل 
افک می‌گفتند: محمد به خاطر علاقه به فرزند. راضی شده است که فرزند 
دیگری را فرزند خود بداند! «<2» 

شکی نیست که متهم کردن ماریه قبطیه, از مصادیق بارز تهمت زدن به 
زنان عفیف بوده است و خداوند ور زر چهارم سوره نور که در همین ایام 
نازل_شده بود, می‌فرماید: ۱ 

5 الذین یرَمَونَ ال حخصات ام بو بابعة شهداء فاجلدو ۵ هم تمانین 
جَلدَةّ ... «3»»؛ کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند. سپس 
چهار گواه توا مت 9 تازیانه به آنان بزژ نید ... 

اما هیچ روایتی را نداریم که شان تذفل آید فوق را خادته مربخظ : به ماریه 
قبطیه بداند. 

(2) 


حکم لعان 


حکم لعان در آیات ششم تا دهم سوره نور مورد بحث قرار گرفته است. 
لعان این است که مردی به همسرش تهمت می‌زند. اما شاهدی ندارد. ر 
(3) مرحوم قمی در تفسیر خود نقل می‌کند: وقتی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در سال نهم هجری از غزوه تبوک باز گشت. عویمر بن ساعده 
عجلانی انضاری پیش وق آهد و ظرض کرد: ای رسول خداء_ شریک بن 
سمحاء با همسرم زنا کرده و زن من از او حامله شده است! آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله صورت خود را از او برگرداند. او دوباره سخن خود را 
تکرار کرد و آن حضرت روی از او برگرداند تا این عمل چهار بار تکرار شد. 
آگاه رصدل خدا اصلی الله غلیه و اله برخاست و وارد فلس ستند که آبات 
لعان بر او نازل شدر 

آن حضرت ضای: الله خایه و اله آز مکدل شا رنه مسآ اقامة نحان 
عصر, عویمر را فراخواند و فرمود: همسرت 


(1). الطبقات الکبری, ج 8. ص 1<34. 

(2). مستدرک حاکم, ج 4, ص 9د. 

(3). نور (24), 4. 
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را بیاور که درباره شما قرآن نازل شده است ! او همسرش را از سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله مطلع کرد. زن او که صاحب شرافت و 
مقام در میان اقوام خود بود, همراه عده‌ای از آن‌ها نزد,رسول خدا صلّی 
آلله کین و الق امد بش از قرود آن‌ها, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به 
7 وف جلوی منبر بيایید و همدیگر را لعن کنید. عویمر پرسید: 


فرمود: پیش بیا و بگو: خدا را شاهد می‌گیرم که در آنچه به همسرم نسبت 
مي‌د هم راستگو هستم. او پیش امد و این "عبارت را گفت: رسول خدا| 
ضای, الله. علی. و ال فرعفد: آن را ۳ آن ۱ 
تکرار کرد. 

آنگاه هنگام بیان مرتبه پنجم, , فرمود: بگو؛ لعنت خدا بر تو باشد اگر در اين 
نسبت دادن از دروغگویان باشی. او اين را هم گفت. بسن از آن: سول خدا 
صلی: ال علیه .و الم مر هو اکر فروکو باشده انق لعیت:به حصیفت خواهد 
لت : . سپس به او فرمود: برو کنار. | و کنار رفت. 

(1) آنگاه به زنش فرمود: همان گونه که عویمر شهادت داد, شهادت بده و 
الا حدٌ الهی را بر تو جاری می‌کنم. او به صورت اقوام خود نگاه کرد و 


گفت: من در این هنکامه غروب صورت قوم خود را سیاه نمی‌کنم! سپس 
کنار منبر رفت و گفت ه: شهادت می‌دهم که عویمر بن ساعده به دروغ این 
نسبت را به من است ! پیامبر صلی الله علیه و اله فر مود : آن را 
دارم اه هار مره آن را راز کرش سمل دا حلی | 
علیه و آله فرمود که در مرتبه پنجم خودت را لعنت کن؛ اگر عویمر از 
راستگویان باشد! او خودش را لعنت کرد اگر دروغ بگوید. آن:حصرت صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: وای بر تو, وای بر تو, بدان که این لعنت به حقیقت 
خواهد پیو ست, آکزان دروغگویان باشی ! 
(2) سیس رسول خدا| لین الله علیه و آله به شوهرش فرمود: برو» دیگز 
تا آبد اين زن برای تو حلال تیست! او عرض کرد: ای رسول خداء اموالی را 
که هزینه کرده‌ام چه می‌شود؟! فرمود: اگر از دروغگویان پاشی که اين 
اموال از همسرت نسبت به تو دورتر است و اگر از راستگویان باشی, 
اموال در مقابل استفاده‌ای است که از او برده‌ای. 
سین فرمود: اگر بچه‌ای که .به"دنیا می‌آیده دارای موی مجعد و خشم‌هایین 
کوچک و ساق پاهایی باریک بود. مربوط به رابطه ناپسند است؛ زیرا شریک 
با چنین اوصافی داشت. و اگر دارای موهای صاف و چشم‌های 
سیاه بود, مال پدرش می‌باشد <1». 
(3) این در حالی که شیح طوسی در تبیان از ابن عباس روایت کرده است. 
این ایه در مورد هلال بن امیه و همسرش نازل شده است و مرحوم 
طبرسی در مجمع البیان از عکرمة, از اين عباس روایتم کردم است: 
عامین که نف 5 الذین ِ المحضنات 2 نم لم یاتوا باربعة شهداء» 
نازل شد. سعد بن عبادة گفت: اگر بر 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 98- 99. بیان این اوصاف., تبیین واقع قضیه 
است و هیچ حجیتی را به همراه ندارد و بدان قیاس نمی شود. 
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خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است. نباید او را 
فراری بدهم تا چهار شاهد بیاورم؟! به خدا قسم که مزاحم او نمی‌شوم تا 
از کار خود فارغ شود و برود! زیرا ار انچه را که دیده‌ام, بازگو نمایم, 
مجبورم که هشتاد تازیانه را تحمل کنم! 

(1) پیامبر اسلام اللّه علیه و آله به انصار فرمود: ای جماعت انصار, 
ابا تیه که بر ستماحهفی وید 

عرض کردند: ای رسول خدا, او را سرزنش نکنید. زیرا مردی غیرتمند 
است و تا حال با هیچ زن بی‌حیا و هرزه‌ای ازدواج نکرده است! و هیچ زنی 
را طلاق نداده است که یکی از ما جرات کند با او ازدواج نماید! سعد بن 
عبادة عرض کرد: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت, به خدا قسم 


ی‌داتف که این کم ار سانتخوا خی انست: اما از ان تفجت کردضو آنن 
حرف را زدم. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: همانا خداوند از غیر 
این حکم ابا می‌کند. و سعد گفت: صدق الله و صدق رسوله. 

و از ره و واتت کر ده اش عفن غرضن کر ابا هی ومد کضا کر ردیر 
کسی را دید که با همسرش زنا می‌کند و او را کشت., او را قصاص می‌کنید 
و اگر خبر داد که کسی را دیده است که با همسرش زنا کرده است, به او 
هشتاد تازیانه, می‌زنید؟! آیا اه خق بداید که زناعار را با شفشید بزند؟۱ 
شام لت الم یه ماه فر مود ۳ 
شمشیر به عنوان شاه- می‌خواست بگوید شاهد- و سکوت کرد ازگا 
فرمود: اگر از مستی و خشم پیروی و اطاعت نشده باشد. 

(2) و از ضحاک از ابن عباس روایت ت کرده است : عاصم بن عدی عرض 
کرد: ای رسول خدا. اگر مردی, کسی را با همسرش ببیند و خبر بدهد که 
هشتاد نازبانه فی‌خوردتو | کرجه کیال جمه آوزت خهار شاهه برود که کار از 
کار کدشته اشت!۱ آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای اهر ارم 
0 نازل شده است ...! 

آنگاه عاصم به سوی منزل خود حرکت کرد. در مسیر هلال بن امیه در 
حالن. که. ابه انشرجاع را می‌کفت: نزد.فی. آمدا عاضم. ترشید: خه. شده 
است؟ جواب داد: خبر بدی دارم. به منزل رفتم که شریک ین سمحا را 
دیدم که بر روی زنم خوله خوابیده است! آن دو نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله بازگشتند. هلال آنچه را دیده بود, بازگو کرد. «1» او گفت: پس از 
عشا پیش همسرم رفتم که او را با مردی دیدم و با گوش‌هایم سخنانش را 
شنیدم! وستول خدا ضلی الله غلیه و آله. ان این خبر نار احت:شتد به کونه‌ای 
که ابا آن در چهره‌اش مشخص شد. هلال عرض کرد: ای رسول خدا, 
می‌بینم که از سخن من ناراحت شده‌ای ! خدا| و ند که من راست 
نف وی و امیدوارم که خداوند راه فرجی را برای من قرار دهد. آن 
ععرت خی ال هه له نات هه ادرا اما حالت وحی او 


را فیاگرفت و خداوند نازل فرمود: ی 5 و 
5 0 0 اواجَهُم ۲ لمْ یک هم شهداء | ار مه نفسهَمّ فشهادة احدهم 
داتِ بالله 


(1). مجمع البیان. ج 7. ص 201. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :291 

لفن الصادقین 1« و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می‌دهند 
و جز خودشان گواهان دیگری ندارند, هر یک: از آنان باید چهار باز به.خدا 
سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. 
آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای هلال, بشارت می‌دهم که 


خدا راه فرجی برای تو قرار داد! او عرض کرد: من از خدا امید داشتم که 
فرجی برای من قرار دهد. آنگاه فرمود: 1 2 
(1 امن صای ال له له ار خوام پرشسی سر جر رت کریه! 
جواب داد: ای رسول خدا, همانا ابن سمحا پیش ما می‌آمد و در منزل ما 
اقامت می‌کرد تا چیزی از قرآن یاد بگیرد. در این میان گاهی همسرم او را 
در خانه تنها می‌گذاشت و بیرون می‌زفت و حال نمی‌دانم که غیر تمندی‌ اش 
باعث شده تا به من شک کند یا از نفقه دادن بخل می‌ورزد؟! «3» 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله لعان را بين ایشان جاری کرد و آن دو را از 
هم جدا نمود. انکام فرمود: فرزند مال این ژن است و به پدری منسوب 
نمی‌شود و به دیگری داده نمی‌شود. سپس فرمود: اگر چنین نشانه‌هایی 
داشت, مال پدرش می‌باشد و اگر چنین نشانه‌هایی داشت, مال فرد دیگر 
می‌باشد. <«4» 

در این اخبار اشاره نشده است که قضیه مربوط به بعد از غزوه تبوک 
فی‌باشده جلکه دود انم امد آنشت: که فرط نم مد از دول ده ایه قوف 
می‌باشد. ظاهر | این حوادثت مربوط به قذف بوده و در همان زمان نزول 
آیات مربوطه رخ داده است و شاید که از حکمت‌های پروردگار عالم بوده 
است که این دو حادثه در آن برهه از زمان رخ داده است تا برای دیگران 
)2( 


مرحوم طباطبایی می‌نویسد: 

شیعه روایت ت کرده است که متهم شده در جریان افک؛ ماریه قبطیه, ام 
اواه ود که وس یا اش را ماس صامرالاه و 
اله بخشیده بود. «<5» 

(ایل آتروی هم کمی در رن تواته. ات خاسته هد روایت 
کرده است که این اپات در مورد ماریه قبطیه و تهمتی که به وی زده 
بودند, نازل شده است. <6» 


(1). نور (24), 6. 

(2). مجمع البیان. ج 7. ص 202. 

(3). همان, ج 7, ص 201. 

(4). همان, ج 7, ص 202. 

(5). المیزان, ج 15, ص 89. 

(6). تفسیر قمی, ج 2, ص 99. 
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شاید که انم ابات: متا رنه یرل هرت دنل الله علیهه لد 
باشد که خداوند ماریه را از تهمت مبرژا کرده است و فرزندی که در شکم 
وی می‌باشد, پسری است که شبیه‌ترین مردم به وی می‌باشد. 

در حدیثی که متقی هندی در کنز العمال از معجم طبرانی روایت کرده, 
آمده است: ارت صلن الله علیم ال به عمر ین خطاب فرنوه: ای 
عمر, ایا به تو خبر ندهم که جبرئیل بر من نازل شد و خبر داد که خدای عز 
و جل ماریه و همراهش را از انچه ذهن مرا مشغول کرده بود, مبرا دانسته 
و بشارت داده است: بچه‌ای که در شکم وی می‌باشد. پسری است که 
شبیه‌ترین مردم به من است و دستور داده است که اسم او را ابراهیم 
بگذارم. <1» 

2) 


در یکی از شب‌های ماه ذی الحجه سال هشتم هجري, درد زایمان, ماریه 
قبطیه را فراگرفت و آزاد کرده آن حضرت صلی الله علیه و آله, سلمی 
همسر آزادکرده‌اش ابو رافع قبطی او را در زایمان کمک کرد. 

در آان شب جبرئیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نازل شد و بر او 
سلام کرد و او را از میلاد نوزاد و نام وی با خبر کرد؛ زیرا خطاب به وی 
فرمود: السلام علیک یا ابا ابراهیم! ارت صلم الم قانه.م الم 
کسانی که در حضورش بودند, بشارت داد و فرمود: امشب فرزندی از من 
به دنیا آمده است که او را به اسم پدرم» ابراهیم نامیدم. 

لمی ین ,فعشرش آنو رافع رفت: و به امد داد که ماریه: فرزید رد 
دنیا آورده است. انقترافم بیش نیافتر اکرم صلی الله علیفو آله رفت وه 
او بشارت داد که فرزند پسری به دنیا آمده است. آن خضروت: ین 2۱ 
علیه و آله نام او را ابراهیم گذاشت و غلامی را به ابو رافع بخشید! 

(3) در روز هفتم گوسفندی را برای او عقیقه کرد و سپس سرش را 
تراشید و به اندازه وزن موی سرش, نقره به فقرا بخشید و دستور داد که 
موهای سرش را دفن کنند. آنگاه او را برای شیرخوارگی به ام برده, دختر 
منذر و همسر براء بن آوس انصاری خزرجی سپرد. او گاهی پیش ام برده 
می‌رفت و مدتی آنجا می‌ماند تا پسرش را ببیند. 

پس از مدتی او را برای شیرخوارگی , به ام سیف, همسر ابی سیف از 
موالی مدینه سپرد. <2» 

اگر چه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به خاطر درگذشت دخترش زینب 
بسیار اندوهگین شده بود, اما خدا اوزا با فبلاه پسرش ابراهیم خوش‌حال 
کرد. اگر چه اين میلاد با تهمت‌ها و دروغ‌هایی از سوی اهل افک و 


0 کنر لالم 0ص و ال ال رقم وم کار 
7 و طبری در ج 3. ص 95 بیشتر این مطلب را از واقدی در غیر مفازی 
نقل کرده‌اند. 

منافقان هرآ بود. ی توس 
«پیامبران الهی بیشتر از همه به گرفتاری و مشکلات مبتلا می‌ شوند و 
>>> 


کی خداخند آه راعسات خاطر می‌دهم. اه که هی ارو رت 


شرا لکَمْ بل هو حَیْرٌ لکَمْ «2»»؛ آن را برای خودتان شر به حساب نیاورید, 
در اجتماعی که متصل به وحی الهی است.؛ خداوند به هنگام بروز چنین 
حوادثی وحی نازل می‌کند و انان را از مسامحه و غفلت بر حذر می‌دارد تا 
احتیاط کنند و در امور مهم زیرک و هوشیار باشند. زیرا از عوامل 
سعادتمندی و صلاح یک اجتماع ان است که اهل فساد و فحشاء شناخته 
شده باشند تا مردم در کارهای خود بصیرت داشته باشند و برای اصلاح 
فسادهایی که در پیکره جامعه ایجاد شده است. اقدام کنند. 

)1( 


آیات مربوط , به اجازه خواستن 


آیات سه‌گانه بیست و هفتم تا بیست و نهم مربوط به اجازه خواستن در 
هنگام ورود به خانه‌ها (اتاق‌ها) می‌باشد. در اخبار, شأن نزول خاصی برای 
این آیات ذکر نشده است. ۱ 
قبلا نقل کردیم که غلام قبطی پیش ماربه قبطی رفت و امد می‌کرد و 
برای او اب و هیزم می برد و مردم به کنایه می گفتند: غلام عجمی بر زن 
عجمی وارد می‌شود! «3» احتمال دارد که آیات اجازه خواستن برای ورود 
به انان با خانه: با حانکه انک. فربیط باشه و انم دور برای سل ببری از 
تک زدن و برطرف کردن شبهات باشد. 


دو آیه وجوب حجاب 


آیه‌های 30 و 31 مربوط به وجوب حجاب هستند. بر مردان واجب است که 
ما کاواس ای که مرن وس 
واجب است که به نامحرمان نگاه نکنند و موهای سر و گلوی خود را 
بیوشانند تا زینت‌هایشان دیده نشود. 

(3) در شأن تژول. این ده آبهء مرحوم کلینین در کاقی با ستد خود از آمام 
باقر علیه السلام روایت ت کرده است, جوانی از انصار در کوچه‌های مدینه 
زنی را دید که پیش می‌آید اه اتید رای بدا تمس ان آن کفدن 
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(1). اصول کافی, 3 7 ص‌‌ 252 
(2). نور (24), 11. 
(3). المیزان, ج 51, ص 90. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :29۹4 
مقابلش رد شد, به دنبال وی راه افتاد و از پشت او را تماشا می‌کر دا 9 
ال وان با ی وهای که و و هضور تس ار 
کردرو آنترا بارهم کرد زن برگشت و دید که خون از چهره جوان جاری شده 
است و بر لباسش می‌ریزد. او گفت: به خدا قسم که پیش رسول خدا 
ای ال را ی رو اهنا اساسا اه مس ی ار ان 
سل هی امس و الم یراع تست ۱ 
در این ,هنگام جبرئیل نازل شد و فرمود: , , ۲ 
«قل میتی فصو من أبصارِهم و َْمَظوا فُروجَهْم ذلک أرکی لَهُم ان 
ال < خبیر بما/؛ یصتعون». به فزدان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی 
0 7 اس ای آنان باکر اس ترا تا بش آنحه می نه اه 
است. <1» 
(1 جهن خیم رانا آولی از کتار کواشتن نکن از آنها استه, ور این 
صورت مانعی ندارد که دو شان نزولی را که برای آیه‌های حجاب نقل شده 
است: زا بپذبريم. یکی همین خبری که در این روایت.: آمده. اشت و دیکری 
به مناسبت قضیه ماریه قبطیه و شاید که شاهد جمع ما, مطلبی باشد که 
در آیه محارم آمده است ان ۳ 1 

.. آو ما علکث ماه آو الابعین عَْرٍ آولی ارب من اللَجال آو الطْفْلِ 
۷ لم یَظهَ وا علی عقرات اللساء ...» «<2»؛ 1 کنن انشان با خدمتکاران 
مرد که از زن بی‌نیازند یا کودکانی بر عورت‌های زنان وقوف حاصل 
نکرده‌اند. 


(1) شیح طوسی از شعبی و عکرمه روایت ت کرده است که «غیر اولی 
الاربة من الرجال». مرد عنینی است که احتیاجی به زن ندارد «<3» و 
طبرسی از شافعی روایت ت کرده است : این مردی است که او را عقیم 
کرده‌اند و رغبتی به زنان ندارد <4>* و روایت ت کرده‌اند: خادمی که پیش 
فارجه رقت: و امد مق کرد عنین. با غفیم:یا بدون الت: نوده: است ود هر 
حال قدرت مردانه نداشته است. 

مفروض این است که حجاب پس از نزول این دو آیه واجب شد و قبل از 
آن واچب نبود و اگر استثنایی می‌بینیم, باید آن را توجیه و تطبیق نماییم و 
روص از اس ای ار با ایا ات دا 
می‌کرد و این آپه رفت و آمد او را بعد از وجوب حجاب هم استثناء کرد و از 
تسول اعرم ضلن الله علیهو اله زوافی نعل ده است که اوزازاز دفت 
و آمد پیش ماریه منع کرده باشد. 


(1). از کافی در المیزان, جح 15, ص 116. 
(2). نور (24), 31. 

(3). تبیان. ج 7. ص 430. 

(4/. مجمع البیان, جح 7, ص 218. 
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1( 


مکاتبه بردگان و تحضن کنیزان 


برای حفظ عفت و پاکدامنی زنان و مردان, آپه‌های 32 و 33 به بحث 

دیگری منتقل شده و مردم را به ازدواج ترغیب کرده و از آنها خواسته 

آشنتت که بردکان را تزويج کته و انان را با مکانبه: از اد تمایتد و کتیران ز۱ 

شوهر بدهند تا پاکدامن باقی بمانند. 

واحدی در مورد مکاتبه بردگان می‌نویسد: یکی از غلامان حویطب بن عبد 

العژی (در مکه!) از او درخواست کرد که او را به صورت مکاتبه آزاد کند, 

اما وی از اين کار خودداری کرد (در حالی که هر دو پس از فتح مکه اسلام 

اورده بودند.) پس از نزول این ایه, حویطب او را در ازای صد دینار ازاد 

کرد و بیست دینار از آن را به او بخشید. این غلام. دین خود را ادا کرد و در 
حنین به شهادت رسید 1 

ات نشان می‌دهد که این مقدار از سوره, بعد از فتح مکه و قبل از جنگ 

حنین نازل شده است! در این صورت مساله اهل افک و حکم لعان در 

مدینه چه می‌شود؟! 

در قول خدای متعال آمده ایست: ‏ , 

«و لا تکرهوا فتبانکم علی البغاء | ن رون تحص توا ررض الحیاة الکٌیا»؛ 

کنیزان خود را 1 دارند, برای اینکه متاع 

زندگی دنیا را بجویید. به زنا وادار نکنید. 

(2) قمی ی عرب‌ها و قریش کنیزانی را خریداری 

می‌کردند و به آنها می‌گفتند: بروید زنا بدهید و کاسبی کنید! اما خداوند انها 

را از این کار نهی کرد «2». این اقتضا می‌کند که اين آیات بعد از فتچ مکه 

نازل شده باشد. و قول خداوند که می‌فرماید: «و من يَكَرهَهُن قَانّ ال من 

َعدٍ اکراههن عَفوژ رجيیم»؛ ؛ برای عفو و بخشش تازیانه‌ای است که برای زنا 

در نظر کر فتة شده و قبلا افرادق آن زا مرتکب فده‌اند. 

شیخ طوسی از جابر انصاری روایت کرده است: وا یه ان 

ابی نازل شده است که کنیزش مسیکه را به زنا مجبور می‌کرد. «3» 

)3( 


زود خانه سامت شلی آاام قاری اه 


کر اب 26 تا اضر ابه ور به ناک و بت خانه باه صلی اه هنن اه 
۲ 

«فی ییوت آذِن اللهْ آن تفع و بذک فیها اسَمة بُسَیّْ آة فیها بالْعْدْوٌ و 
الأصالٍ. رجال لا ثلهیهم 


(1). اسباب النزول, واحدی. ص 270. 

(2). تفسیر قمی, ج 2, ص 102. 

(3). تبیان. ج 7. ص 434. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج 4ص :296 .ص" 
تجارمْ و لا بیع عَن ذکر له و اقام الَّلاة و ابتاء الرْکاة یخافون یوم تتقَلبٌ 
فیه القلوت و ال ز. لِيجُريهَمٌ اللهْ أَعْسَن ما عملوا و یيدهَم من قصله و 
اللهة یوق من شا بعیّر جساب»؛ در خانه‌هایی که خدا رخصت داده که 
قدر و منزلت آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. در آن خانه‌ها هر 
بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند. مردانی که نه تجارت و به 
دادوستدی, آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداختن زکات به خود 
مشغول نمی‌دارد و از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در آن زیر و رو می‌شود, 
می‌هراسند. تا خدا بهتر از انچه انجام می‌دادند به ایشان جزا می‌دهد و از 
فضل خود بر انان بیفزاید و خدا هر که را بخواهد, بی‌حساب روزی می‌دهد. 
(1) قمی در تفسیرش, با سند خود از امام باقر علیه السلام روایت 9 
است : منظور از بیوت؛ خانه‌های پیامبران است. <1» و از ابن عمر روایت 
کرده است: منظور از: «سَجَرَة هَبارکة» در آیه, سابق. حضرت ابراهیم علیه 
السّلام و منظور از: «الرجاجَةٌ کائها کوَکَت درْوْ». حضرت محمد ی اللّه 
علیه و آله است. و از کعب الاحبار روایت شده است: 

«المشکاة». محمد و «المصباخ» قلب او است و سینه پیامبر را به 
«الکوکب الدری» تشبیه کرده است. <2» 

(2) و طبرسی به صورت مرفوع اضافه کرده است: هنگامی که آن حضرت 
دا اللّه علیه و آله اين آیه را خواند. از او سوال شد: این خانه‌ها کدام 
است ؟ فرمود: : خانه‌های پیامبران. ابو بکر برخاست و به خانه غفلی و فاطمه 
اشاره کرد و پرسید: ای رسول خدا, ایا این خانه از انها است؟ فرمود: بله, 
از بهترین آنها است. «3» , "۳ 

نزول قول خدای متعال: «فی بیوتِ ازذِن اللهة ان ترْفعَ». بعد از 
شایعه‌پراکنی و اتهام‌های منافقین, این مطلب پر به ذهن متبادر می‌کند که 
۳ «انما بُرِیذ ال لدْهتَ ۱ ب عم الرَجُس ح أَهْل الببْت», از سوره احزاب 


بعد از ازدواج آن حضرت صلی الله علیه و آله با زینب بنت جحش و 

عیب‌جویی و شایعه‌شازی‌های منافقین درباره آن حضرت صلي الله علیه و 
آله نازل شد؛ بعلی در هر دو مورد» عیب‌جویی و طعنه‌ زدن‌های منافقین 
باعث ترفیع مقام صاحبان آن خانه شد و در واقع منافقان که دشمنان آن 
حضرت بوده‌اند, باعث خیر شده و علت نزول اين آیات و ترفیع مقام و 


ره آن رت لت لاه کل د له ماه همم لام سشدواید: 
(3) 


وک نی ات حی یمان ها سای الب غرم از 


از آیه 47 تا آیه 52 سوره تور, مطلبی شبیه مسأله افک که مرتبط با 
رتسول خدا ی الله‌غلی و الد اشفت: مطرم می‌ شوم 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 1104 و تمام آن اين گونه است: و از جمله 
مصادیق آن خانه علی علیه السْلام است. 

(2). تبیان, ج 7, ص 437- 438. 

(3). مجمع البیان, جح 7. ص 227 و المیزان, ج 15, ص 143 به نقل از 
الدر المنثور. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص: 297 
در این آیات آمده وست 


ی و ام یه مَذْعنین, ‏ فی قَلوبهمْ مَرَض 
ام ارتابُوا أَمْ بخافون أنْ بجیف الله عل و وله بل ولیک : هم الْظالمُون. 
نما کان قوّل المْْمنیَ ادا دُعُوا ای اه و رسوله یشک ۳ سم آن بفولدا 
1 و من بصع له و رسُولة و بش الله 
َقّهٍ فأولیّک هم الْفایرون»؛ و می‌گویند: به خدا و پیامبرش گرویدیم و 
۰ کردیم. آنگاه دسته‌ای از ایشان پس از این قرار, روی برمی گردانند 
و آنان موّمن نیستند. و جون به سوی خدا| و پیامبر او خوانده شوند, ۳ میان 
آنان جاور کنم يف تاک وتات او آنها زور س‌اسمو ا ری به 
عات ناشن ام اطا صمی ام ان اس لاس ات 
بیماری ات با شی دارند یا از آن -من‌ترستد که خدا و فرنساذه‌اشن به 
انان ستم ورزند؛ بلکه خودشان ستمکارند ... و کسی که خدا و فرستاده او 
زا فا یر ات واه آم را رانا که خوه کاسا نو 
)1 قمی در تفسیرش.: با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است: این ابه درباره امیر المومنین و (فلانی) نازل شده و این به خاطر 
اختلافي بود که بر سر باغی داشتند. امیر المومنین فرمود: به حکم رسول 
الله صلّی اللّه علیه و آله راضی هستم, اما عبد الرحمن بن عوف به فلانی 
گفت: برای قضاوت پیش رسول خدا تروید. اک 
| قتول دارم ثٍِِ و 
گفت؛: آیا به: مخمد در مورد اخبار اسماتی اطمینان می‌کنید و به او در 
احکام زمینی اعتماد نمی‌کنید؟! پس خداوند نازل فرمود: «اذا دَعوا ای 


الله و رَسْوله لیحْکم بیتهش ...»۰ سپس از امیر المومنین یاد پمی‌کند. و 
می‌فرماید: «و مَن بطع اللة واه ٩‏ بش االله 2 مه ولیک هم 
الْفاییُون». 1« 
(2) شیخ طوسی در تبیان از بلخی حکایت کرده است: عثمان بن عفان از 
علی علیه السْلام زمینی را (که شاید از سهام خیبر بود) خریداری کرد. از 
این زمین سنگ زیادی خارج می‌شد و سنگلاخ بود؛ لذا عثمان می‌خواست 
که با استفاده از خیار عیب, ار مر نفد اما علی علیه السْلام آن را 
پس نگرفت و فرمود: 
بگذاریم تا رسول خدا بین من و تو داوری کند. چکم بن ابی العاص به 
عثمان گفت: برای داوری پیش رسول الله صلی الله علیه و اله نرو, زیرا 
4 نفع پسر عمویش قضاوت می کند! پس .ان این آیات نازل شد. <2» 
یی 


ف 2 107 

(2). تبیان, چ 7, ص 450 و از او در مجمع البیان, چ 7, ص 236 
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مرحوم کم تقیه کرده 0 اسم عثمان, فلانی با است و این 
العوف. 

)1( 


یلا عاطظر اش هی الم یو اند 


کی که ع ات ای واه ار ها مترن که گر سر تست هام 
اهل افک و منافقان قرار گرفته است. تسلای خاطر و دلداری بدهد, برای 
همین د با 
«وَعَد 0 ا ها فک واه الصالیحات تلهم فی الأضٍ کمَا 
اشتخلت الذین من هم و لیمکتنَ لهقر ديتهم الذی ازتصی هم و للم 
من تقد خوفهم انا تذوتیی لا بشرکون بی یت و من جر مق زک 
قاولتک هم الفاسقون»؛ خدا| به کسانی از شما که ایمان اورده و کارهای 
شایسته کرده‌اند, وعدمر خادن ات که تیا آنان را در این سرزمین جانشین 
خود قرار دهد؛ همان گونه که کسانی وا کة بیش از. انا بودند» جانشین 
خود قرار داد و آن دینی را که برای ایشان پسندیده است به سودشان 
مستقر کند و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند. در مقابل آنها مرا عبادت 
7( شریک من قرار نمی‌دهند و هر کس بعد از آن به کفر 
گراید, آنانند که نافرمانند. 
3 کاشی .ردایت. کرده نت غلی بن ,خسن عم الشاام ان آیم را 
نت کرد و فرمود: به خدا قسم که آنان شیعیان ما اهل بیت هستند. این 
خدا برای. انان بهدشت مردی از .ها که او مهد این: امت: است 
انجام می‌دهد. او همان کسی است که رسول الله صلّی اللّه علیه و آله 
درباره او فرموده است: اک از دنا بیش از یک روز باقی نمانده باشد, 
خداوند ان روز را ان قدر طولانی می کند تا مردی از عترت من ظهور کند 
که هم نام من است و زمین را از عدل و داد پر می‌کند پس از انکه از ظلم 
و جور پر شده است. 
ات رای رات ی تس کت تاراما کر 
علیه التلام و اماخ‌صارق علیه الشام من همین وواینت: قل. سوم آنسست 
ببلکه: فیام جهدی مور اماع. عتزت طاهرین, است و اجماغ آن تین 
برای قول پیامبر اکرم صلّی ال علیه و آله می‌باشد که فرمود: 
من دو چیز گرانبها میان شما باقی می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم اهل بیتم 
را آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. «1» اما 
شیخ طوسی به همین مقدار اکتفا کرده است که: اهل بیت علیه السلام 
فرموده‌اند: منظور ایه. مهدی (عج) می‌باشد که بعد از خوف و ظلم ظهور 
می کند و بعد از انکه مغلوب بوده است, حاکم و مسلط می‌ شود. 2 
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(1) 


تگراز مسالة اجازم خوا تفن 


آیه 31 درباره محرم و ناج هحرٍم صحبت کرد و آیه 58 می‌فرماید: ِ 
«یا نها الذین امئوا لتشتادتکم الذین ملک اتمانک . تلات ما ... نس 
یک و لا علنهم جناغ بَعْدَهْنٌ طََافون علَیکم بعکم علی بَغْض ..»؛ ای 
ای همم ای ره 
مرتبه در شبانه روز از شما اجازه بگیرند تا وارد اتاق ۳ و انان 
و ی ی 
گویی که آیه در صدد رفع حرح از مسلمانان در ورود غلامان و کنیزان بر 
آها هباشم الخه دلیلی داريم که اشن. ابه درباره مساله اف اند و 
سیب حاضی بوای شان ترول این ایه تقل, تفیده است, اما بعنو تست که 
ند مناسیت. استهرار مسالم افی, این آیه نار شوم باشد و خی باه 
برای رفت و آمد خادم ماریه به مشربه ام ابراهیم. 

اه اش اه تا ام مص هم حا ناشن ات بر 
هو‌انفوآن را ازتاشاان ومرنطان برجی‌دارد: 

شیتن.در آخر یذ 3 که یکی مانده به آخر سوره می‌باشد, دوباره به 
ای ۵ تفت اس سول ا کم ليم الله علیه هد الم نارمع کندد 
می‌فرماید: 

«لا تجْعَلُوا ذُعاء سول بَیتَمْ کذْعاء بَعْضکُمْ بَفْضا»؛ صدا کردن پیامبر در 
میان خود راء همانند صدا کردن بعضی از خودتان بت بعضی دیگر قرار 
ند هید. 

(2) در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیه فوق آمده 
است: آیه مورا که ید ای محمد و ای ابو القاسم, بلکه بگویید: 
ای پیامبر خدا, و ای رسول خدا. «1» 

در کنان ای اند کف که ‌حلیی فر ضافت الرانی طالب ری را ار فان 
ابو محمد کرخی در کتابش از امام صادق علیه السّلام از جدّه‌اش فاطمه 
هرا لها النسلام روایت می‌کند که فرمود: هنکامت که ایفه «لا ادا 
دعاء الرَسُول تک نازل شد, حیا می‌کردم که به یدرم بگویم: بابا و 
ال الا ای اه ای دا وم 
جواب نداد! و سیس پیش من آمد و فرمود: ای فاطمه, این آیه برای تو و 
خانواده و ذریه تو نازل نشده است. تو از من و من از تو هستم, بلکه این 
آیه برای متکبران و ظالمان قریش نازل شده است. تق تا از بکوا بابا, 
زیرا این. قلب مرا زنده می‌کند و خدا را خشنودتر می‌سازد. «<2» 

(3) و از مجاهد و قتاده نقل شده است: نگویید: يا محمد, چنان که بعضی 


از شما؛ بعضی دیگر را صدا| 


(1). تفسیر قمی, ج 2, ص 110. 

(2). مناقب ال ابی طالب, ج 2 ص 32 و از او در بحار الانوار. ج 43 ص 
37. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:300 

می‌زنید, بلکه با تعظیم و خضوع بگویید: ای رسول خداء ای پیامبر خدا. و از 
آبن عباس نقل شده است: از نفرین او به خاطر کارهایی که انجام می د هید 
بر حذر باشید, زیرا دعا و نفرین او همانند دعا و نفرین بعضی از شما علیه 
بعضی دیگر نیلست؛ بلکه مستجاب می‌ شود. [» 

(1) و طبرسی در مجمع معنای سومی را بیان کرده که آن هم برای تعظیم 
و تکریم وی می‌باشد. او می‌نویسد: دعوت رسول الله به چیزی را, همانند 
دعوت بعضی از شما؛ از بعضی دیگر ندانید. چیزی که او شما را بدان 
دعوت می‌کند. همانند دعوت‌های شما نیست. زیرا اگر از دعوت او 
نافرمانی کنید, مثل این است که از دعوت خدا سرپیچی کرده‌اند. «2» 
است. <«3» 


2) 


امتحان ایمان 


سوره بعدی که نازل شده است, سوره حح می‌باشد. <4» کن ایة سوم این 
سوره آمده است: 


ناشن من بجادل فی اللهٍ یغیر علّم و بیغ کل شَیّطان مرید»؛ برخی 
از مردم خدا بدون هیچ علمی مجادله می‌کنند و از هر شیطان 
سر کشی می‌نمایند. 


و در آیه هفت آمده است: 

«و من التّاس من یُجادل هی اللّه بقیّر عم و لا دق و لا کتاپ شنیر. تانی 
عطفه لِیْصل عَن سبیل الله لة فی الخلیا خْرْْ و تُذیفة یوم القَيامَة غذابِ 
الحریق»؛ و از میان مرقم. کشی. آاست که: درباره خدا بدون هیچ دانش و 
بی‌هیچ رهنمود و کتاب روشنی به مجادله می‌پردازد. ان هم از سر نخوت. 
تا مردم را کر 1۳ در این دنیا برای او رسوایی است و در 
روز رستاخیز عذاب آتش سوزان را به او می‌چشانیم. 

(3) شیه طوسی دز بان در شان آید آخیزن و طیروسن در خی در شان 
آیه آول از این عبانسن زوایت کرده‌اند؛ این دو ایه در مورد نضر بن خارت بن 
کلده «5» است که از اسرای بدر بود و علی علیه السلام او را به دستور 


(1). تبیان. ج 7 ص 457. 

(2). مجمع البیان, ج 7 ص 248- 249. 

(3). المیزان, جح 15, ص 166- 167 و 171. 

(4). التمهید. ج 1, ص 107 و مجمع البیان, جح 1 ص 6۵12- 613. در این 
مورد در ج 7. ص 112 خبری از ابی سعید خدری و عمران بن حصین 
روایت ت کرده است که آیه‌های 1 و 2 در هنگام غزوه بنی المصطلق نازل 
شده است ! این از عجایب است و با ترتیب نزول آیات مطابقت ندارد؛ از 
(5). تبیان, ج 7 ص 294, و مجمع البیان. جح 7, ص 113. 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزلگاه ائیل «<1» به قتل رساند, یعنی 
پنج سال قبل از نزول این دو آیه! <2» 

۵ و ای 11 آفده: است: ۳ ۳ 

«و من الاس من : ی الاح عغلی حرف فْاِنُ اصابة خی اطفار ار 
ْصابتَة فننَه فلت القلت علی وجهه خسر ۴ و الاح ذلک هو الخْسرآز 
المیین»؛ کر 1 1۳ 
عمل می‌پرستد. پس اگر خیری به او برسد, بدان 0 یابد و چون 


با ضب) ۲ 
ما 
کافی 


بلایی بدو رسد زوی برنابد. در دتیا و اخرت ژیان دید است:و این است 
همان زیان آشکار: 

(1) قمی در تفسیرش با سند خود از امام صادق علیه السْلام روا یت کرده 
است: این ای قزبا رد قومی نازل شده است که یگانگی خدا را پذیرفتند و 
عبادت غیر خدا را کنار گذاشتند و از شرک بیرون رفتند. اما یقین پیدا 
نکردند که محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا است, برای همین با 
شک و تردید خدا را عبادت می‌کردند آنها نزو وق آمدند و هحون 
هر منتظر می‌ماأنیم, اگر تروت ما زیاد شد و برای خودمان و 
فرزندانمان احساس آر‌آفنتن و عافیت کردیم, می‌فهمیم که او صادق است 
و فرستاده خدا می‌باشد و اگر غیر از این باشد, راه دیگری را جستجو 
می‌کنيم. <«3» 

(2) شیح طوسی در تبیان از ابن عباس روایت ت کرده است: این‌ها ِِِ 
بودند که وقتی وارد مدینه می‌شدند, اگر تن یکی از انان سالم: بود 
اسبش کره می‌زایید و زنش پسری به دنیا قف‌آهسو: راضی می‌ شد و 
اطمینان حاصل می‌کرد, اما اگر آه و هوای مدینه با او نمی‌ساخت و 
مریض می‌ شد و همسرش دختر به دنیا تقف هد و دریافت صدقه اش به 
تاخیر می‌افتاد, می گفت: از زمانی که این دین را پذیر فته آم؛ جز به شر و 
بدی مبتلا نشده‌ام! «<4» این را طبرسی هم در مجمع البیان نقل کرده 
است. «5» 

«مَ کان بط آن لن یلص ره ال فی الا و جرج - 6 ی 
که دا سامبرسن را ور ونیا و اخرت هرک ار حواهه کر یکی که تور را 
حلق اویز کند .. 

(3) شیح طوسی از قتاده از ابن عباس روایت ت کرده است: صفیی تال 
شام صلی ام اهر الم ارس کرو شیاه سکس 
گمان می کند, خداوند پیامبرش را یاری نمی کند و او را بر دشمن غالب. و 
0 


(1). سیره آبن هشام, 3 2 ص‌‌ 27 و مغازی واقدی, 3 1 ص‌‌ 11419 

( صرح طراا ری لمیتان. 2 12ص ده می هی طاهها این 
از مصادیق ایه می‌باشد نه شان نزول. 

ره و اف رونت رود 
و المیزان, جح 14, ص 3536 از او نقل کرده است. 

(4). تبیان, ج 7, ص 296. 

م0 
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این آنة در مورد غده‌اق. از فشلمایان: نازل ند که می ترستبدند کان ان 
حضرت صلی الله علیه و آله نیمه کاره بماند و به اتمام نرسد. ۰1 

(1) و گفته‌اند: موف ال یتضْرَه» به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
بازافی کر دد و این بدان خاطر بوده است که مشرکان مکه گمان می‌کردند, 
چیزی را که محمد صلی الله علیه و آله آورده است, مطالب کذب و 
بی‌اصل و اساس است که به زودی فراموش می‌شود و خبر آن منتشر 
نمی‌شود و او هیچ جایگاهی نزد پروردگارش ندارد, اما به ناگاه دیدند که او 
به مدینه هجرت کرد و خداوند او را یاری کرد و دینش را گسترش داد و 
هفتین. باعت. عبط و ناراختت. شندید. انا شد. پس خداوند در این یه به 
بصرت الهی اشاره می‌کند و می‌فرماید: هیچ گاه غیظ و ناراحتی آنان تمام 
نخواهد شد تا اينکه خود را خفه کنند. «<2» 

تمام این مطالب, نزول سوره را, بعد از فتح مکه و حنین و تسلیم شدن 
هر کف کف دشر که درد تقایل فتاها نان این می کید آیه 19 به همین 
اشاره دارد و می‌فرماید: 

«هذان حصمان احْتَضَموا فی رهم قالذین کقرّوا ِككى این دو گروه, 
دستتضا نیکدییر ند که درناوی هرد کارشان با هم تست م اف کنند و کسانی 
که کفر ورزیدند ... 

(2) در تفسیر قمی از اهل بیت علیهم السْلام روایت ت کرده است: این دو 
گروه, ما و بنی امیه هستیم که ما گفتیم: 

رن اه مرت لم‌ سین اش کم کذب الله و رسوله. «3» 

واحدی با سند خود از علی علیه السّلام روایت ت کرده است: این آیه درباره 
مبارزه جنگ بدر ۱ 

آنچه را بخاری روایت کرده و طبرسی و واحدی از اوء از ابو ذر نقل 
کرده‌آندر فه همین معنا فی با شد. <«4>* این از مصادیق آیه است و مناسبت 
ترول ار ساسا سا مار اکوم لین اه مش اد و شکست 
او در فتح مکه و تألیف قلب او به وسیله اعطای شتران عغنائم بوده است. 
در آیم 25 به اعمال بد مشرکان اشاره مي‌کند و می‌فرماید: ر, 

«اِنَ الذین کف و خن سب الا ال الحرام الذٍی عنام 
لاس سواء العاف فیه و الباد .. ههانا کساتی که کافر شدند و از .راه 
خدا, و-مسکد العر اف که ان را بزای »قرو دض اعم, ان ففیم و بادبه‌تشین 
یکسان قرار داده‌ایم- جلوگیری صفت کت 

(3) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: آنت ان در مورد قریش نازل شده 
است که از ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به 


(1). تبیان, ج 7, ص 298- 299. 
(2 ردان رصن 2و3 


(3). تفسیر قمی, ج ۰2 ص 80 مثل همین به صورت مسند از امام حسین 
علیه السلام در خصال, ج 1, ص 42- 43 نقل شده است. 

(4). اسباب النزول. ص 255 تبیان, ج 7, ص 302؛ مجمع البیان, ج 7. ص 
123- 14. 
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مکه جلوگیری کردند. «1» و طوسی و طبرسی گفته‌اند: ایه در مورد ابو 
سفیان و یارانش نازل شده است که در سال حدیبیه پیامبر صلی الله علیه 
و آله و یارانش را از ورود به مسجد الحرام مانع شدند. «2» البته اين آیه 
بزاق. باداهو‌ری عمل زشت. مثتر کان می‌بانتنهه و چنین, نیفتت. که.در سال 
حدیبیه نازل شده باشد. 

این آیات به تناسب, احکام حج را بیان می‌کند تا به آخر آیه 37 می‌رسد. به 
نظر می‌رسد که نزول آنها در ایام موسم حح يا در نزدیکی آن بوده است, 
یعنی بعد از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه, در آخر ماه 
ذی القعده و قبل از ماه ذی الحجّه. آیه 26 به بیان توصیه حضرت ابراهیم و 
پاک کردن مسجد الحرام به وسیله او می‌پردازد و گویی که زمینه‌سازی 
می‌کند تا مسجد به دست رسول خدا صلی الله علیه و اله پس از فتح از 
اه یرل 

(1) 


آنة اذن زگ 


در آیه 39 از سوره هه می‌فرماید: 

«اذن لین بقاتلون انم تم طلمّوا 5 ان ال علی تطر هم لقدیژ»؛ به کسانی 
که جنگ بر آنان سر شده. رخصت جهاد داده شده است. چرا که مورد 
ظلم قرار گرفته‌اند و البته خدا بر فیرفزی آنان بسیار توانا است. 

اگر «آذن» انشاء باشد, نه اخبار از اذن سابق, در این صورت می‌توان 
گفت که در این آستم اذن به جهاد داده شده است؛ اما در ايه 190 از سوره 
بقره آهده است: 

«وّ قاِلوا ی تین ان بن بُفایلوتَکم»؛ در راه خدا با کسانی که با شما 
می‌جنگند, بچنگید. ۱ ۳ 

ای رازن ای میا 

2 


القاتات شیطان 


اگر بنا را بر این بحداریم که سوره حج در مدینه و در ایام خاصی نازل شده 
است و دلیل قاطفی بر استای برخن از آیات آن نداشه باشین. در این 
صورت استای آبه 25 ار سیاق کلی آبات زا می‌پنوینم کهمی‌فرماید 

«ق ما سنا من قَبَلِکٍ من سول و لا تبیْ الا اذا تتّی ألْقّي السَبّطانْ فی 
مه سم ال ما جلقی التتطان 2 تم ال آیانه و ال علیخ عکیغ» 


تریح 


«3» و پیش از تو هیچ رسول و پیامبری 


(1). تفسیر قمی, ج 2, ص 93. 

(2). تبیان, ج 7, ص 308 و مجمع البیان, ج 7, ص 128. 
(3). حح (22, 32. 
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را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزی تمنا می‌نمود, شیطان در آرزویش 
اای یی رو 

پس خدا آنچه را شیطان القا می‌کرد: مجو می‌گردانيد: شیس خدا آیات خود 
ره وس 

اسان ات مومت ند ان انست یلعای 
للّه علیه و آله آرزو می‌کرد که در ادای رسالت و تبلیغ و نشر آن موفق 
شود. و این رسالت استمرار داشته باشد و موانع برطرف گردد. و طبیعی 
است که شیطان‌های جنْ و انس در این آرزو و خواسته رسول خداء القای 
شبهه و تشکیک می‌ کردند, چنان که در آیه‌های قبل آمده: «من کا ن بط آن 
لن تنضد ره اللة», و چنان که بعضی از اصحاب بر مفاد صلح حدیبیه و صدق 
وعده‌های آن حضرت این لاه علیه و له شک کردند: اما خداوند با فثه 
مکه. وسوسه‌های شیاطین را باطل کرد و آیات خود را در مورد نصرت و 
باری پیامبر استوار ساخت؛ از این رو در آیه 54 می‌فرماید 

«و لیعلم الذین آویوا العلم نهْ الحٌَ من یک قَبوْمئوا به قثکیت له فلوم 
..»* و تا آنان که علم یافته‌اند بدانند که اين قرآن حق است و از جانب 
پروردگار نوست و بدان ایمان آورند و‌دلهایشان برای او خاضع گردد ۳ 


وی 


و قبل از آن می‌فرماید: «یعل ما یلقی الشیطان فثتة للذین فی قُلوبهم 


مضه ۶ القاسند هم . : تا آنچه را که شیطان القا می‌کند. برآی 
کسانی که در دلهایشان است: و نیزر برای: ستندلان. از مایشتی 
گرداند. 


و بعد از آن می‌فرماید: 
«و لا تال الذین کتژوا فی مِرْبة مثة عّی هم السَاعَة جفتة. الک بومنذ 


له یحْکم هم" و کسانی که کفر ورزیده‌اند, همواره از آن در تردیدند تا 
پبا کان»قيافت: برای. آنان فرا وشتد ب در ان جوز یادشاهی از ان خداست: و 
میان آنان داوزی می‌کند:. 

2۱ خداونه می‌فومابق که شک وید زان اش مرو شا که صای ۱۳ 
علیه و آله زایل نمی‌شنود تا روز قیامت بربا شود که.ملک و باذشاهی در آن 
روز از آن خداست. ۰1« 

در آیه 34 که بین آیات ,25 تا 37 قرار دارد. به بیان مناسک حج می‌پردازد 
و می‌فرماید: «چ کل مد جَعلنا مَنْسکا». تن وف آیت 07 آن را تکرار 
می‌کندر و می‌فرماید: 

«لِکل مه جعلنا منسکا ه هم ناسکوة 5 قلا بنارغتک فی الم و ااغ ,الی 1 
زک لعلیر دق قشتقيم. ۲ و اب جادلوک قمّلٍ ال عم یما تون 
بحکم بیتکم یوم الْقیامَة فیما 25 فیه تَحْتَلفُونَ»؛ برای هر امتی 0 
فران انش کم ابا بذان عم کتص مس این و ان اسر تا 


(1). المیزان, جح 14, ص 391. 
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به ستیزه کر سور 10۳ به راه پروردگارت دعوت کن؛ زیر تو بر راهی راست 
فزار داوق و اکزا کی مجادله جروت بکوه فخدامه. آنچه می‌کنند آ کات 
است:»*. خدا روز قيامت در مورد آنچه با یکدیگر گر آن اختلاف. می‌کزدید, 
داوری خواهد کرد. 

رل یی دام الا روا کم ات فا کارت ات که 
علیه مسلمانان هم‌پیمان شده بودند و بدیل بن ور قاء خزاعی هم در میان 
آنها بود, به مسلمانان ره شما را چه شده که آنچه خودتان آن را 
می‌کشيد. می‌خورید, اما آتچه که خدا آن را می‌کشد (میته) نمی‌خورید؟ 
1 

شاب این خازنه پیش زد فیم. شقب و الط کفار و فسمانان یوم ات 
بنابراین ایه یس از مجادله بین انان نازل شده و موّمنین را ؛ بر عقایدشان 
ثابت‌قدم‌تر می‌کند و سیاق تکرار نیز این را تانید مت کنو 2 


سوره منافقون 


(2) سوره بعدی که صد و پنجمین سوره در ترتیب نزول و نوزدهمین سوره 
نازل شده در مدینه می‌باشد. سوره منافقون است. «3» اخبار مربوط به 
این سوره در قضایای غزوه بنی مصطلق در سال پنجم هجری نقل شد. در 
آنجا گفتیم که حوادثت این سور ه احتمال ندارد که از جهت تاریخی از این 
عقب‌تر اتفاق افتاده باشد و احتمال ندارد که آیات آن تا این زمان به تأخیر 
افتاده و نازل نشده باشد, اما با این وجود. خبری که در ترتیب نزول سوره 
بدان اعتماد کرده‌ایم, می‌گوید: سوره منافقون در اين بر هه از زمان نازل 
شده است و این, یک نکته مبهم تاریخی است که خدا ان را بهتر می‌داند. 


سوره مجادله 


(3) صد و ششمین سوره نازل شده و بیستمین سوره نازل شده در مدینه, 
سوره مجادله می‌باشد. در ابتدای این سور ه اخجه است: ۳ 

«قدٌ سمع ال قوَلَ ای تجادلک فی روجها و تشتکی ای ال و ال یسم 
تحاور کما نَّ 1 خدا گفتار زنی را که درباره ۵« 
گفتگو و به خدا شکایت می‌کرد, شنید و خدا گفتگوی شما را می‌شنود. زیرا 
۱ 

ف تا اس ها موه ی ومع کنات ما ار 
هستی, این زن تا ابد بر او 


(1). جوامع الجامع. طبرسی, ج 2 ص 108؛ مجمع البیان. ج 7. ص 150 

تبیان, ج 7 ص 238. 

(2). نی: المیزان, ج 14, ص 406- 413. 

(3). التمهید, ج 1 ص 107. 
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حرام می‌ شد. 1 در این میان افته بن صامت انصاری خزرجی, , برادر 

عبادة بن صامت که مردی عجول و حساس بود با دختر عمه‌اش خولة, دختر 

ثعلبه «2» ازدواج کرده بود. «<3» 

(1) واحدی با سند خود از خوله روایت کرده است: روزی او وارد خانه شد 

و با تندی و خشم صحبت کرد و من هم جوابش را دادم. او خشمگین شد و 
فت: تو همانند مادرم هستی. سپس از منزل خارج شد و پس از مدتی 

بازگشت. <4» 

او وقتی وارد منزل شد, همسرش که زنی زیبا بود, نماز می‌خواند و در 

حال سجده بود. پس از انکه نمازش تمام شد, اوس می‌خواست که با او 

نزدیکی کند. «5» 

خوله می‌گوید: به من تمایل پیدا کرده بود. اما من خودداری کردم. 

می‌خواست که با زور این کار را انجام دهد, اما از آنجا که مرد ضعیف 

الجثه‌ای بود, بر او غالب شدم و گفتم: هرگز نمی‌گذارم با من نزدیکی کنی 

م۱ سپس 

پیش ان رت صای الله علیه و اله رصم «6» 

(2) قمی با سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: خوله 

عرض کرد: ای رسول خدا, همسرم را در هر حال اطاعت کرده و يار و 

همکار او برای دنیا و اخرتش بوده‌ام و هیچ مکروهی از من ندیده است. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله پرسید: پس برای چه از او شکایت 


می‌کنی؟ ۲ 

عرض کرد: او مرا از منزل اخراج کرده و گفته است: تو برای من همانند 
مادرم هستی! 

ف اک خی ام و ال ری که وا ها یه ین مه 
چیزی را بر من نازل نکرده است تا بین شما قضاوت کنم و دوست ندارم 

که اش کلف باش. 

(3) خوله در حالی که گزیه شی‌کرد و جع درگام عدا شکفه: ری شکانت 
قی‌کرد. آزپیش,رسول حدا صلی الله علیه و آله رف رن خداوند 
این آیات را نازل فرمود: «قَذ سّمع اللَة قَوّل ای تجادلک فی زوجها . 
۱ و۱ ۳ ی و۱۳ 
همراه همسرش نزد او بيایند. 

پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله از آوس پرسید: آیا تو به همسرت 

گفته‌ای: تو برای من, همانند مادرم هستی؟ 

عرض کرد: بله یا رسول الله. 

آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند درباره تو و ههسرت قرآن 
تال کردم استت: دایگاه اش یات را 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 3دد. 

(2). آسباب النزول. ص <345. 

(3). مجمع البیان, ج 9. ص 371. 

۱ یات النزول. ص <345. 

(5). مجمع البیان, ج 9. ص 371. 

(6) ساب الترول بصن 345 
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قرائت نمود و به او فرمود: همسرت را بردار و برو, هراینه که حرف زشت 
و بدی را زدی. خداوند تو را ببخشد. مواظب باش که دیگر ان را تکرار 
نکنی. <1» 

(1) در خبر طبرسی در مجمع البیان آمده است: پس از آن که رسول خدا| 
۳۳ اللّه علیه و اله. این یات زا خواند:. از اون ترشیت آبا هی ‌تواتوه 
برده‌ای را آزاد کنی؟ عرض کرد: من سرمایه چندانی ندارم و در این 
صورت باید تمام اموالم را پرداخت کنم. پرسید: ایا می‌توانی دو ماه 
پی‌درپی روزه بگیری؟ عرض کرد: ای رسول خدا, به خدا قسم, اگر من 
روزی سه مرتبه غذا نخورم. چشم‌هایم تار می‌شود و می‌ترسم که نابینا 
شوم! ری آی می‌توانی به شصت مسکین طعام بدهی؟ ری 2 به, 
۵ ۳ 


خدا به مال تو برکت بدهد. آنگاه پانزده صاع را به وی تحویل داد و برای او 
دعا کرد که مالش برکت پیدا کند. «<2» 


بروز عادات جاهلیت 


(2) در اینجا دیدیم که این صحابی انصاری خزرجی., در زمانی که هشت 
سال از هجرت می‌گذشت, بر طبق عادات جاهلیت, زن خود را به وسیله 
ظهار طلاق داد. به دنبال ان چهار ایه اول سوره مجادله نازل شد. 
جالب این است که در آیه هشتم, به مخالفت جمعی از مسلمانان, با تحیت 
پيیامبر صلّی اللّه علیه و آله که تحیت خدا و اسلام بود. اشاره می‌کند. آنان 
هام رشن سار اکرضهلی الله لته له می‌آمه دای السلام 
علان الفاط انعم ضساحا و انعم مشاء: اشفاده.می‌کرون که مخصوضص 
ِِ بود. 1 نازل کرد که می‌فرماید: 

,.. و آذا جاک حیوک یما لم بُحیَکَ به ال وِیَفُولونَ فی مهم و لا بُعدبتا 
ار بما تقول حَسْم رم ۱ ینس الَمصیت»؛ و چون 1 تم ده و 1 
را درودی کیند که خدایت آن را نگفته است و در دل می‌گویند چرا ۳ 
بدانچه می‌گوییم ما را عذاب نمی‌کند؟ جهنم برای انا کافی است؛ در آن 
درمی‌آیند و چه بد سرانجامی است. 
این آیه آنها را از تحیت به شیوه جاهلیت نهی می‌کند و آیه بعدی آنها را از 
نجوا کردن (درگوشی حرف زدن) نهی می کند و مي‌فرماید: 
«یا نها الذین انوا اذا تناجیثم قلا تتناجوا بالالم ٍ وان ی سول 
و تناجا بالیٌ و الَفوی و ای وا ال الذٍی یه مُحْشَون»؛ ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید, چون با یکدیگر 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 353- 354. 

(2). مجمع البیان. جح 9. ص 371. 
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محرمانه گفتگو می‌کنيد, به قصد گناه و تعدی و نافرمانی از پیامبر با 

همدیگر گفتگو نکنید و به نیکوکاری و پرهی زکاری نجوا کنید و از خدایی که 

نزد او محشور خواهید گشت, پروا کنید. 

آنگاه حکمت این نهی را بیان می‌کنج و می‌فرماید: 7 

«اِنْمَا اللَجّوی من الشیطان یخن الذین منوا و لیس بضارهم شین الا یادن 

الله و عَلی اللّه قلیتوکل المَوّمُون»؛ چنان نجوایی از القائات شیطان است 

تا کسانی را که ایمان آورخه‌انده دلتس کند. فلی جز با ازاده خدا هیم. اسیبی 
به آنها نمی‌رسد و مومنان باید بر خدا اعتماد کنند. 

النته درضین اه هم اشاره می‌کند که نهی از نجوا قبلا به وسیله رسول 

خدا صلی الله علیه و اله تذکر داده شده است, اما اینان دوباره به چیزی 

که از آن نهی شده‌اند, روی آورده‌اند: 


7 7 


« لْمْ تر ای الذین تهُوا عن تک نم یِمَودون لما نهُوا عَلْهْ و یتناجَون بالائم 
0 آیا کسانی را که از نجوا منع شده بودند, 
ندید که باز بدانخه زان آن منم کردیده‌اند برمی‌گردند و با همدیگر به 
منظور گناه و تعدی و سرپیچی از پیامبر. محرمانه گفتگو می‌کنند. 


احترام به بدریون 


(1) در آیه 11 به دو مسأله متقابل اشاره شده است: از سویی آیه دلالت 
مي‌کند که مومنین و صاحبان علم و فضل در میان اصحاب آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله بوده‌اند و او آنان را بر دیگران برتری می‌داده و در مجالس 
آنان را نزدیک خود می‌نشانده است و از سویی دیگر دلالت می‌کند که 
عده‌ای از آنان وقتی که به ایشان گفته می‌شد: جمع‌تر بنشینید يا راه را باز 
کنید. ناراحت می‌شدند. برای همین آیه 11 نازل شد و کار رسول خدا 
صلی اللمعایه و له زا تایب کرد 
(2) در شأن نزول اين آیه آمده است: آن.خصرت‌خان الاه علبه له بوذ 
از آنکه صفه را در سال هفتم در مسجد بنا کرد. روزهای جمعه که برای 
نماز خارج می‌ شد, مدتی قبل از نماز, پیش اهل صفه می‌رفت و در میان 
انا مس نسنت: صفه جای تنگی بود و همه در آنجا نمی‌گرفتند. او به 
انصار و مهاجرینی که از بدریون بودند, احترام ویژه‌ای می‌گذاشت. یک روز 
که وی میان اهل صفه نشسته بود و هیچ جای خالی وجود نداشت., عده‌ای 
از بدریون که ثایت بن قیس بن شماس هم در میانشان بود, وارد شدند. 
آا هی یا 
اهل مجلس سلام کردند و آنان چوابشان را دادند, اما کسی برای آنان جا 
باز نکرد تا بنشینند. آن حطرت»ضای ,آلله عانه و له که مرا ای وید 
به چند نفر, به تعداد بدریونی که 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص :309 
آمده ِِ فرمود: ای فلانی و فلانی و ... از جایتان بلند شوید تا این‌ها 
+ آنان برخاستندر آما آنار تاراختی و خشم در چهره‌هایشان: دیده 
می‌شد. 
(1) منافقان سعي کردند که از این فرصت سوء۶ استفاده کرده, این افراد 
را غلیه بیامبر ضلی. الله غلیه و اله تحز یک کنند, بزای همین به انان گفتند: 
با اینکه شما پیامبر را دوست می‌دارید و رفته‌اید تا نزدیک او بنشینید, اما 
او عده‌ای را که دیرتر آمده بودند بر شما ترجیح داد و آنها را در جای شما 
نشانید! در این صورت آیا گمان می‌کنید که صاحب شما به عدالت رفتار 
می‌کند؟! [ٍپس از اين, آیه یازده نازل شد که مي‌فرماید: 
«با ۳ الذین امَنوا اذا قیل لکَمْ تقسَخُو ا فی المجالس قافسخوا یه شم از 
کم و اذا قیل انشرژوا قانْشرژوا ..» «1» ای کسانی که اتمان. ۳1 
چون به شما گفته شود: را جای باز کنید». پس جای باز کنید تا 
خدا برای شما گشایش حاصل کند و چون گفته شود: 


«برخیزید»» پس برخیزید .. 


(2) 


تیا تسایر صلی اللم عاس و اه 


پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به فقهاء و صاحبان علم و به بدریون 
احترام ویژه طی کد ات زیرا اعکام و عفاید و مهارف اسلام را بهتر از 
تازه مسلمانان می‌فهمیدند. هنعین. ان عصست»ضای الم یه ی ال ند 
فقرای اصحاب احترام می‌گذاشت. زیرا از ثروتمندانی که در معرض تکبر 
و طغیان قرار داشتند, باتقواتر و مومن‌تر بودند, اما ثروتمندان پیش آن 
حظرت.ضلی الله غلیه و اله می‌امتند و از قفرا تفت می رنه ورعدت 
طولانی پیش وی می‌نشستند و با او به طور خصوصی صحبت می‌کردند. 
ان حضرت صلی الله علیه و اله از سخنان طولانی انان خسته شده بود. 
برای همین خداوند دستور داد که قبل از صحبت خصوصی با پیامبر اکرم 
ضلیمالله علیه‌رو آلفباند ضفقم نفد ی آنها را جلزم. کرو وقتی صدقه 
نداده‌اند, با آن حضرت به صورت خصوصی صحبت نکنند. ۳ مقدار صدقه 
را مشخص نکرد و کسی را که چیزی برای صدقه دادن ندارد. مورد عفو و 
بخشیش فرار داد و فرمود: 

«یا با الذین, منوا اذا ناجَیتَمٌ الرّسول َقَدمُوا ین یت توا کم صَدقءةّ ذلک 
حَیر لکم و أَطهَرٌ ان لم تجذوا فان اللة عَفورٌ رَحيمٌّ ...» «2»: ای کسانی 
2 ایمان آورده‌اید, هرگاه با پیامبر خدا| گفتگوی 00 قافن کننذر پیش از 
گفتگوی محرمانه خود, صدقه‌ای تقدیم بدارید. این کار برای شما بهتر و 
پاکیژه‌تر است؛ و اگر خیزی نیافتید بداتید که خدا آمرزتده مهربان انست: 


(1). مجادله (58), 11 و این خبر در مجمع البیان, ج 9. ص 378, و اسباب 
النزول. ص 347 آمده است. 

(2). مجادله (58), 12 این خبر در تبیان, ج 9. ص 551 به نقل از زجاح 
آمده است و در مجمع البیان, ج 9. ص 379 از مقاتل, از ابن حیان آمده و 
ففحنین. کر اسات الترعل: ص 348. 
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(1) بننن از تزول آیه, علی علیه السلام یک دینار داشت که آن را به ده 
درهم تبدیل کرد و هر بار که برای صحبت پیش آن حضرت علیه السلام 
می‌رفت, یک درهم صدقه میداد تا ده درهم به اتمام رسید. اما ثروتمندان 
از صدقه دادن بخل ورزیدند و از صحبت خصوصی با ان حضرت صلی الله 
علیه و آله خودداری کردند. بدین ترتیب هیچ کس غیر از علی علیه السلام 
به اپن آیه عمل نکرد تا آیه بعدی نازل شد که می‌فرماید: 

«ً اسْعَمْنْم آن تُقَدَمّوا بین ید تخوا کم صَدقات قاذ لَمْ ۳9۳ و تاب ال 
عَلَیَکم قأَقیموا آلطلام و انوا الر کاق :۰ ایا تز سیدید فغیر بنقوید, آکر بیش 


از صحبت محرمانه خود صدقه‌هایی بپردازید؟! چون این کار را نکردید, خدا 
ان را بر شما بخشید. پس نماز را برپا دارید و زکات بپردازید .. 

بدین ترتیب خداوند به همان صدقه‌هایی که در زکات واجب می‌بایست 
بیردازند, اکتفا کرد و ایه بعدی نازل شد تا فضیلت خاص را برای علی علیه 
السلام اثبات کند و او تنها کسی بود که به اين آیه عمل کرد. «1» 

2) 


حزب الشیظان و حزب الله 


در ان اضحات: رصولن. فا صلی: اه غلزه مه الم کسانی ند کم سوه 
مانند زمان جاهلیت به هم سلام می‌کردند و کسانی بودند که از صحبت 
خضوصی با پیامتر ضلی. الله علیه و اله متع شده بودند, اما دوباره آن را 
انجام می‌دادند و از صدقه دادن قبل از صحبت محرمانه بخل می‌ورزیدند و 
کسانی بودند که وقتی به انها می‌فر مود: بلند شوند تا مسلمانان اولیه و 
اصحاب بدر در جایشان بنشینند, ناراحت می‌شدند. در این مپان عبد الله بن 
بنتل از کسانی بود که در مجالس پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
می‌نلئست و گفته‌های او را برای یهودیان باز گو می‌ کرد و علاوه بر 
سخن چینی. , به هنگامی که با دوستان هم عقیده خودش خلوت 0 
آن حضرت: صلی: الله علیه و آله. جنس داد رد۱ 

(3) سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده است: روزی در سایه یکی از 
۱ ۷۳( 
رو به اتمام بود و می‌خواستیم بلند شویم, آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
فرمود: الان کسی می‌آید که با چشم‌های شیطان به شما نگاه می کند ! 
وقتی که آمد با او صحبت نکنید! در همین حال مرد کبود چشمی آمد. 


(1). مجادله (58), 13. این خبر در منابع پاورقی‌های قبلی آمده؛ و همچنین 
در کتاب ما نزل من القرآن در ص 84 از حبری کوفی از مجاهد آمده 
است. در تفسیر فرات کوفی. ص 469- 470 از ابن عمر روایت شده 
است: ان خضرت صلی الله یهن ال یار زاره علی علیه السلام 
برگرداند. و در تفسیر قمی. ج 2, ص 358 از مجاهد و از امام صادق علیه 
السلام این مطلب نقل شده است. و در حاشیه تفسیر فرات به منابع 
عدیده‌ای اشاره شده است و در مجمع البیان, ج 9 ص 380 آمده است که 
فاصله نزول این دو آیه, ده شب بوده است. 
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(1) و از مقاتل و سدی روایت شده است: عبد الله بن بنتل که کبود چشم 
تور آخند. بد: نت آن.خطرت صضلی: الله هو اله مه وی فرشهد: چرا تو و 
همراهانت به من فحش می‌د هید ؟ ! او به خدا قسم خورد که این کار را 
نکرده است! دوباره پرسید: برای چه تو و فلانی و فلانی مرا در فلان جا 
فحش می‌دادید؟! و اسم‌های افراد را ذکر کرد. 

اه قسعباد کرد که خنین کاری تکرده اشت: اما سول غذ ا صلی لاه عاید 
و آله فرمود: بلکه چنین کرده‌ای! 

او رفت و همراهانش را آورد و همگی قسم خوردند که او را سب و شتم 


نچرده‌اند, اما وچی نازلي شد که: 
«أ لمْ تر الی الذین تولوا قَوماً عَضت 7 عست: الله علیم تا : هم نکم و لا مهم و 
یَحْلفُونَ عَلّی الکذب و هم یَعَلمُون. آ اه هم عَذاباً ۳۳۹ هم ساء ما 
کائوا یَعمَلون. انَحَدُوا اتماتمة حته فصو عم سبیل الّه هم عذات ب قُهین»" 
آبا ندیده‌ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی 
گرفته‌اند؟ آنها نه از شمایند و نه از ایشان, و به دروغ سوگند یاد می کنند و 
خودشان هم می‌دانند. خدا برای انان عذابی سخت اماده کرده است. به 
راستی که چه بد می‌کردند! سوگندهای خود را چون سپری قرار داده بودند 
و مردم را از راه خدا بازداشتند و در نتیجه برای انان عذابی خفت‌آاور 
است. 
(2) از ایه. بعدی. فهمیده فن‌شود. که. آیتان از نرو‌مندان. بوده‌انده. زیر 
می‌فرماید: 
سر أَمَوالهم و لا لاه هم ین ال شتا ولیک آَصَحان التثّار 
فیها خالذون. یو تلهم اللةُ جمیعاً قیَحفُون ی 
اد نهَمٌ علی شیتء آلا انم هم الْکاِیُونَ»؛ در برابر خداوند. از اموال و 
ِِ کاری تا نیست. آنها دوزخی‌اند و در آن جاودانه 0 
روزی که خدا همه آنان را برمی‌انگیزد. همان گونه که برای شما سوگند یاد 
می‌کردند. برای او نیز سوگند یاد می‌کنند و چنان می‌پندارند که حق به 
جانب آنهاست. 
آگاه باش که آنان همان دروغگويانند. 
(3) آیه بعدق؛ توصیف آنها به بع شیطان را تأیید اه کرد و می‌فرماید: ۲ 
«اسَتَحود عَلیهم السَیّطانْ قانساه هم ذکر الله اولیّی, جز بٍ السْیّطِانِ آلا أن 
حز 7 ی رهم الخاسیژون. الذین ُجادون و رَسولهُ ولیک فی 
لین کنت: الل2 لاعلبت آتا 5 رسای ان اللة قوطٌ عزیژ». شیطان نز آنان 
چیره شده و خدا را از ان برده است. آنان حزب شیطان‌اند آگاه باش 
که حزب شیطان همان زیان کارانند. در حقیقت کسانی که با خدا| و پیامبر 
او به دشمنی برمی‌خیزند, انان در زمره زبونان خواهند بود. خدا مقرر کرده 
است که: 
«حتما من و فرستاد گانم چیره خواهیم گردید». آری, خدا نیرومند 
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حال که این‌ها حزب شیطان هستند. پس حزب الله چه کسانی هستند؟ 
خداوند می‌فرماید: 
«لا تجد وم یَوْمبُونَ بل و الوم الأخرِ بُوادُوت مر حادّ ال و رَسوله و لو 
کائوا آباء هم أو بناءه هم او احواتَهَمٌ او عَشيرتَهَم آولتک کَتبِ فی قلْوبهمٌ 
الایمان و 1 یروج له و له جتَاِ تجُری هن تختها | چالدٍ 


‌ 
و 


فیها َضی اللةٌ عَلْهْمٌ و رصُوا عَنْهْ ولیک جر الله آلا ان جرب الله هم 
الملعون 414 قوف دا تا که ند ۳ و روز بازیسین ایمان 9 
باشند. کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند- هرچند پدرانشان 
پا پسرانشان پا برادرانشان پا عشیره آنان باشند- دوست بدارند. خدا| ایمان 
را در دل آنها نوشته است و آتان را با روحی از جانب خود تأیید کرده است 
و آنان را به بهشت‌هایی که در زیر درختان آن جوی‌های روان است, ساکن 
می‌کند. هميشه در آنجا ماندگارند و خدا از ایشان راضی و آنها از خدا 
راضی هستند. اینان حزب الله هستند و همانا حزب الله از رستگاران 
هستند. ۲ 
در این آیات چنان اتصالی وجود دارد که به ذهن نمی‌رسد بعضی از نها 
برای مناسبت‌های دیگری نازل شده باشند. «<2» 


(1). مجادله (58), 14- 22. اين اخبار در آسباب النزول, ص 348. 
(1) 


فصل سوم مهم‌ترین حوادث سال نهم هجری 


جمع‌اوری زکوات 


(2) واقدی با سند خود از زهری روایت ته کردم استت: پس از آن‌که تیامتز 
اللّه علیه و آله از فتح مکه و جنگ حنین و عمره مفرده در ماه ذی 
القعده فارغ شد, به مدینه آمد. از فسات ذی القعده و ذی الحچجّه را در 
مدینه ماند و هنگامی که هلال ماه محرم را مشاهده کرد افرادی را برای 
جمع‌آوری زکوات به اطراف فرستاد. 
آن حضرت بريدة بن حصیب یا کعب بن مالک را به سوی آسلم و غفار. عباد 
بن بشر آشهلی را به سوی سلیم و مزینه. مالک بن مکیث را به سوی 
جهینه, ضحاک , ی 
بنی ذبیان و عمرو بن عاص را به سوی فزاره فرستاد. 
(3) آن حضرت بسر بن سفیان کعبی, یا نعیم بن عبد اللّه عدوی را به سوی 
بنی کعب از خزاعه فرستاد. او آنان را در عفان پا در کنار آبگیری در 
نزدیکی حدیبیه دید. در این حال بنی جهیم از بنی تمیم و بنی عمرو از بنی 
تمیم هم در کنار آن آبگیر جمع شده بود. او دستور داد که چارپایان خود را 
گرد آورند تا زکات آن را بگیرد. خزاعی‌ها زکات را از هر طرف جمع کردند 
و به او تحویل دادند. 
گفتند: ۹ دین اسلام 7 9 و این 1 اکام دین 9 0 
تمیمی‌ها گفتند: ۱ ۳۱۱ ۳۳ ۳ 
همین جمع شدند و خود را مسلح کرده و شمشیرها را از غلاف کشیدند! 
وقتی که مسئول جمع‌آوری زکات آمد و آنان را در این حال دید, ترسید و 
فرار کرد. او سا سر اکره لیم الله علیهه آله رفت و روص کرد 
ای رسول خدا. همراه سه نفر بودم. بنی تمیم از پرداخت زکات خودداری 
کردند, برای همین خزاعی‌ها به آنها حمله کردند و آنان را از منطقه خود 
اخراج کردند و گفتند؛ اگر , به خاطر خویشاوندی و قرابت نبود, نمی گذاشتیم 
سالم به سرزمین خودتان بروید. زود از سرزمین ما خارج شود که به خاطر 
دشمنی شما با محمد صلی الله علیه و اله و عدم پرداخت زکات, ما هم 


ار و که وان ی ره ی فان از 
خزاعه است که خواهد امد. 
)1( 


حمله فزاری به بنی تمیم در ماه محژم «<1» 


بت از ات حادتهه رسنل دا ضلی الله: غلیه.ه آله فقوت اه کی نم 
سوی این قوم می‌رود که اين کار را کردند؟ 

عیينة بن حصن فزاری اولین نفری بود که داوطلب شد و گفت: به خدا 
قسم که این کار از دست من برمی‌آید. آنان با صفیت خی نتم ار نه 
سرزمین بنی سعد هم رسیده باشند, آنها را به خواست خدا, نزد شما 
می‌آورم تا درباره ایشان تصمیم بگیرید 

ول را یا هد له ایا شام اسب سار ار ی هط 
که از غیر انصار و مهاجرین بودند, به سوی بنی تمیم فرستاد. آنان شب‌ها 
پیش می‌رفتند و روزها در جایی مخفی می‌شدند. ٍ 

او به حرکت ادامه داد تا به العرح رسید و دید که انها به سرزمین بنی 
سلیم کوچ کرده‌اند. آنها را تعقیب کرد و دید که بعد از سقیاء در صحرا چادر 
زده‌اند و چارپایانشان را رها کرده‌اند تا بچرند. انها وقتی مسلمانان را 
دیدند, فرار کردند, اما بازده مرد و پازده زن و سی کودک اسیر شدند. 
مسلماتان انان را به مدیته آوردند و در خاته رملة, دختر خارت حبنش 
کردند. 

(2) سپس ده نفر از روسایشان و از جمله: اقرع بن حابس تمیمی, زبرقان 
بن بدر, عطارد بن حاجب, قیس بن حارث, ریاح بن حارث بن مجاشع, 
عمرو بن آهتم. قیس بن عاصم و نعیم بن سعد قبل از ظهر وارد مسجد 
شدند و سراغ اسرای خویش را می‌گرفتند. به انها خبر داده شد که اسرا 
در منزل رمله, دختر حارث محبوس شد‌اند. وقتی به دیدن آنها رفتند, زنان 
و کودکان به شدت گریه و زاری می‌کردند. پس ربه مسجد بازگشتند, ب در 
حالی که بلال اذان ظهر را گفته بود. سول نضد | ضاین ال علیی اله در ان 
روز در منزل عايشه به سر می‌برد. مردم منتظر خروج او از منزل بودند. 
این عده عجله داشتند که او هرچه زودتر از منزل بیرون بیاید. برای همین 
فریاد زدند: ای محمد. بیرون بیا! 

بلال پیش آنها رفت و گفت: الان سول خدا صلّی اللّه علیه و آله خارج 
می‌شود, عجله نکنید. آن حضرت صلی الله علیه و آله خارج شد. بلال اقامه 
نماز را گفت. آنان به او هجوم آورده و می‌گفتند: خطیب و شاعر خودمان 
را آهزخه‌این ضتر کن و سخن ما را 0 
تبسمی کرد و پیش رفت تا نماز ظهر را با مردم خواند. سپس به منزل 
رفت و آنگاه خارجخ شد و در صحن مجلس نشست. آنان پیش وی آمدند و 
خطیبشان. عطارد بن حاجب برخاست و گفت: 


وا ایا سس نت که باصن سوه دماشا اد 


پادشاهان زمین قرار داده ِ به ما اموال فراوان عنایت کرده که آن را به 
معرفت مصرف می‌کنيم. و ما را از عزیزترین اهل مشرق و پرجمعیت‌ترین 
قتر ف نتوین آنها ردان داد است. 


(1). چون این کار بنی تمیم به عنوان تمرّد و طغیان در قلمرو حکومت 
اسلامی صورت گرفته است؛ لذا غزوه نبوده و در ماه محرم انجام پذیرفته 
است. 
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در اين صورت چه کسی مثل ما است؟ هر کس که می‌خواهد با ما مفاخره 
کند, باید که مثل ما فضائل خود را برشمارد و اگر می‌خواستیم سخن را 
خ یف مق کر نو لکن یر کفیک بر جور 2۱ ۱۵ به ما عنایت فرموده, 
1 خا هد که این سس را وا فص زاس که افص ار رس 
لنند. 

آه سی اکاه فا ک ا عان نانوی الوا و فقو 
صدایش از همه مردم بلندتر بود, فرمود: برخیز و جواب يب خطیبشان را بده. 
(ل اف شخاشست وه ضورت. اسحالی: کفت ‏ خمد وستیاس خدایین. «ا 
سزاست که آسمان‌ها و زمین از مخلوقات اویند که امر او را فرمان 
می‌برند. علم او همه جا را فراگرفته و هیچ نعمتی نیست مگر اينکه از 
فضل او است. از مقدرات الهی اين بود که ما را از حاکمان قرار داد و از 
میان بندگان خود, برای ما پیامبری فرستاد که بهتبرین نسب و زیباترین 
سیرت و صادقانه‌ترین گفتار را دارد. خداوند کتابش را بر او نازل کرد و او 
ورد کاس این قرار داد ون ای که ار رن ان و او هه نا 
1 به ایمان دعوت کرد که عده‌ای از اقوام و خویشاوندانش به او ایمان 
اوردند و هجرت کردند. ۲ 

(2) او زیباروی‌ترین مردم و خوش‌رفتارترین انها است. ما اولین مردمی 
بودیم که او را اجابت کردیم. ما انصار خدا و رسول او هستیم که با مردم 
فمحنکس تا و لا ال الا اللق هر کین که تدای رون آنمان 
بیاورد, جان و مالش را از ما حفظ کرده است و هر کس کافر باشد با او 
می‌جنگیم و کشتنش برای ما بسیار سهل و آسان است. اين سخنان را 
می‌گویم و برای موّمنین و موّمنان به درگاه خدا استغفار می‌کنم. و سپس 
نشست. 

پس از آن و ای رسول خدا؛ اجازه دهید که شاعر ما شعرهایش را 
بخواند. آن حضرت اجازه داد. 

تس‌هانتبرشاشت .و اشعار ترا خوانی هحنان آن امش ضلی الله غلیه:و 
آله متوجه حسٌان بن ثابت شد و فرمود: جواب ب آنها وا بدم: او ده بیت شعر 
را ارتجالا در چواب انها سرود. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از خطبه ثابت و اشعار حسان خوش‌حال 
شد و درباره حسان فرمود: خدا حسان را با روح القدس تایید فرماید, 
مادامی‌که از پیامبرش دفاع می‌کند. «<1» 

پس از آن اقرع بن حابس هم شعری خواند که حسان به دستور رسول خدا 
جوابش را داد. 

(3) سپس اقرع برخاست و گفت: نمی‌دانم که چه شده است؟! خطیب 
آنها سخنورتر از خطیب ما و شاعر آنها قوی‌تر از شاعر ما بود. آنگاه به 
۱ اشهد ان لا اله الا الله 
و ان محمدا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: چرا زودتر به 
این نتیجه نرسیدی؟ سپس دستور داد که هدیه‌هایی به آنها بدهند و آنها را 
بیوشانند. <2» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 973- 979: روضه کافی؛ ص 88, حدیث 75" 
رجال کشی, ص 57 و سفينة البحار, ج 2 ص 252. 

گویی در این سخن, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله اشاره‌ای غیب گونه به 
عاقبت ند حسان می کند و لذا دعایش را مشروط بیان می‌نماید. 

(2). اشباب الترولخض وود ورد 
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)1( واقدی در مورد هدایای رسول خدا صلن اللت ان و.آله به تفصیل 
سخن گفته و نوشته است: وقنی ک‌ انس آن رت صلین لاه خاسی 
آله وارد می‌شد؛ هدايايي با سوجه به مقام و منزلت هر کدام به آنها 
من‌ یی آن رت ضلی لاه کلیه و الم رنه اسرای,هات بت دارم 
از بنی تمیم را به آنها بخشید و دستور داد که جوایزی به آنان بدهند. به هر 
کدام از آنان دوازده, و نیم آوقیه نقره داده شد. یس از آنکه به حاضران 
هدبه دادن بدافنن خلی الله عابه و آله ستغال کرد 

آناا کتفنفت از شما باقی مانده است که به او جایزه نداده باشیم؟ هد 
نوجوانی هست که پیش اثائیه باقی مانده است. فر مود: او را بفرستید تا 
هدیه بگیرد. قیس بن, عاصم گفت: او نوجوانی است که شرافت و فضلی 
ندارد. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: به هر حال او جزء هیأت 
شما بوده و حقی دارد! او را فرستادند. اف کته بش انم بود که پیامبر 
صلی له هی له یم وه تفر مه ی 1 

2) 


نزول سوره حجرات 


بغاری با تخد از آنن رنه از آنن وت ردانت کردم اجه آن حضرت 
صلی لاه هه ال می‌قواسی کی کی ار ابراق سای میم را نم 
ات سا شمه که ام مضه اس ها اد اه بآ 
پیشنهاد کرد که قعقاع بن معبد را به ریاست ایشان انتخاب کند؛ اما عمر 
ی کرد که آقرع بن حاپس ر به افقات آنها ی انو بکر 
خر و ی 
۳ 

بشم اللّه الَعْمن الَْجیم با ها الذین آمئوا لا ترْفَُوا أَْواتکمْ وق صوّت 
ات و نخجزوا له باون کجفر تقس کم اک آن تخت اتمالکم و 
تسْعْرُونَ. ان الذین یِقَصّونَ اصُواتَهْم عَلْد سول الله اولیّک الذین امتحن 
اللة قَلوبِهمٌ للتَفوی لهْمْ مَعْفرة چ آجْرّ عَظیمْ» «2»: ای کسانی که 9 
آورده‌اید. در برابر خدا و با در هیچ کاری پیشی مجویید و از خدا پروا 
بدا هد که‌خدا سای دااست: اخز کشساتی که اسان ایرد دای صوات ار را 
بلتدتر از صدای پیامبر نکنید و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند 
سخرن می‌کویید با او به ضدای بلند شخن میکویید. مبادا بی‌انکه بدائید 
کرده‌هایتان تباه شود. کسانی که پیش پیامبر خدا, صدایشان را فرو 
می‌کشند, همان کسانند که خدا دلهایشان را برای پرهی زگاری امتحان کرده 
است, آنان.ر | آمرزش و باذاشی بزرت: است: 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 979- 980 و هر اوقیه معادل 213 گرم نقره 
است. ابن اسحاق در سیره‌اش ج 4 ص 205- 213 خبر هیات بنی تمیم را 
ذکر کرده و چیزی در مورد اعتراض به زکات و جنگ اسرای آنها روایت 
نکرده است. ۱ 

(2). حجرات (49), 1- 3 و این خبر در آسباب النزول, ص 323- 324 آمده 
است. 
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(1) ایه بعدی در مورد هیات بنی دارم از تمیم است که او را از بیرون 
حجره با صدای بلند فرامی‌خواندند تا بیاید: ۱ ۵ 

«اِنّ الذین پناوتک من وراء الخجُرات َکنرْهَمٌ لا یَغقلون و لو هم صب 
حتّی تَحْرع الم لکان حیْراً لَهْمْ و اللَة عَفُور رَجیم»؛ کسانی که تو را از 
پشت اتاق‌هاً با فریاد فرامی‌خوانند, بیشترشان نمی‌فهمند و اگر صبر کنند 
تا تیتشن. انان. بیایی: شها. بز یشان بهتر است: و خدا. آمرزنده و مهریان 


است. 


2) 


مأمور فاسق 


در اخبار مربوط به بدر گفته شد که از جمله اسرای بدر, عقبة بن ابی 
معنظ اموی بو او از کشسانی بود که سول خدا صلی الله عبت و ال را 
مسخره می‌کرد و برای همین آن حضرت صلی الله علیه و اله دستور داد 
که گردنش را بزنند. او فریاد زد: ای محمد, چه کسی فرزندان و خانواده‌ام 
را سرپرستی می‌کند؟ فرمود: آتش. 
سیس نمی‌دانیم که چه وقت و چگونه پسرش؛ ولید بن عقبه اسلام را 
پذیرفت, , مگر اینکه می‌بینیم در اوایل سال نهم هجری ان حضرت صلی الله 
ات اهر رات ص اس کات بد هی نی مان از داعم 
فرستاده است. <1» 
می‌دانیم که خزاعه از هم‌پیمانان بای هاشم در جاهلیت به شمار می‌رفتند و 
مشهور است که دوست دشمن تو, دشمن توست. اسان آنها دشمن بنی 
امیه به شمار می‌رفتند. و در اين میان چیزی بیشتر از 9 نمی‌دانیم. تاریخ 
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3 بر قسیر فرات کوعی با سند.مق از جایر بن غید الله اتضاری. آمده 
ات اس ای امک ال نها وت ی دای رستاه 
بین او و بنی ولیعه, کدورتی از زمان جاهلیت وجود داشت. وقتی که او به 
9 آنها رسید, به استقبا آهندند تا بدانند. بر اجه آفده است. آو 
رد ۵ رصرشسنل الله.ضای الم اه و اسان سوه مقر کرد 
بنی ولیعه از پرداخت زکات خودداری کردند و نزدیک بود که مرابه قتل 
توا ی این ره بی لهم رشست آناه مت رسما یا صلی اه اه 
و ال آمدند ۵ غزض کردند: اي بیاهبر خدا: .ولید دروع کفته است: ین ما و 
او در جاهلیت کدورتی بوده است و ما می‌ترسیم که شما به خاطر اپن 
اختلاف مربوط , به جاهلیت, ما را مورد حمله قرار دهی. ان یت ای 
ال ی و الق ووی ام اه این ار ی وا وضو 
اینکه مردی را به سوی شما می‌فرستم که همانند من است. او جنگجویان 
شما را می‌کشد و 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 3, ص 308- 309؛ مغازی واقدی, ج ۰.2 ص 
0 تیان, ح 9 ص 343 و از او در مجمع البیان, جح 9. ص 19 به نقل 
از قتاده و مجاهد و مقاتل از آبن عباس. 
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فرزندان شما را اسیر می‌کند. آنگاه با دستش به سوی علی علیه السلام 
اشاره کرد و فرمود: او این مرد است و با دست بر شانه علی علیه السلام 


0 و خداوند در مورد ولید نازل فرمود: 

«یا ۴ الذین مَُوا اِنْ جاءکمّ فاسقّ ..» «1»: ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید, اگر فاسقی برایتان خبری آورد, نیک وارسی کنید, مبادا به نادانی, 
کره‌هی وا اشیت نرشانیه و نفد از آنچه کرده‌اید پشیمان شوید. بدانید که 
پیامبر خدا 9 در میان شما است. اگر در بسیاری از کارها زاف 
شما پیروی کند, قطعا دچار زحمت می‌شوید, لیکن خدا ایمان را برای شما 
دوست‌داشتنی گردانید و آن را در دل‌های شما بیاراست و کفر و پلیدکاری 
و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. انان که چنین‌اند. ّ یافتگانند. 
(2) واقدی از بعضی از افراد بنی ولیعه روایت ت کرده است: ما پیش پیامبر 
اکزم ضلی الله علیه و آله برفتیم وبا اویضصت کنده و عدرخواهن 
می‌کردیم که حالت وحی به او دست داد. پس از ان که از این حالت خارج 
شد, عذر ما را پذیرفت, و فرمود که درباره ما وحی نازل شده و خداوند 
فرموده است: «یا ایا الذین امَنوا ان جاء کم فاسق بتبا فتبیئوا . ۰ سپس 
فرمود: 0 ۱ ۱ 1 کر یم 
عباد بن بشر را بفرستید. او در آنجا حاضر بود. آن حضرت صلّی اللّه علیه و 
آله به وی فرمود: ای عبّاد. همراهشان برو و زکات ایشان را بگیر و بهترین 
اموالشان را برای خودشان واگذار. و به او دستور داد که ده روز پیش ما 
اقامت کند. 

ما همراه عباد از مدینه خارج شديم: آو تراق:ها قران» فرانت هن کرد و 
شرایع اسلام را به ما می‌اموخت تا اينکه به محل اقامت خودمان رسیدیم. 
او هیچ حقی را ضایع نکرد و چیزی را فرو نگذاشت و سپس در حالی که 
رای و مق که سای رل دا ضلی الله صلی الفبار کسعت: 


0 


(3) آنس بن مالک خزرجی از کسانی بود که گاهی خادم رسول خدا صلی 
اه انف ماه مود واحدی با سند خود از او روایت ت کرده است. روزی به 
وی عرض کردم: ای رسول خدا,؛ ابا ینید که سر به عید ا لین ایرد 
بزنید؟ 

او این پيشنهاد را با روی گشاده پذیرفت. سیس سوار الاغی شد و در حالی 
که عده‌ای از مسلمانان همراهش بودند, به سوی ابن ای حرکت کرد. 
«» آنها از فبیله افش بودند و عبد الله بن رواحه نیز همراه 


(1). حجرات (49), 6- 8 در تفسیر فرات کوفی. ص 426- 427, حدیت 
3 و در حاشیه آن از طبرانی و ابن مردویه آمده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 980- 991. 

(3). اسباب النزول. ص 329- 330 و در المیزان, ج 18, ص 320 به نقل 
از الدر المنثور, از بخاری و مسلم و غیره. 
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ایشان بود. او حرکت کرد تا کنار عبد الله بن ابی توقف کرد. در این حال 
الاغ رسول الله صلی الله علیه و اله مدفوعش را خالی کرد. ابن ابیث 
بینی اش را گرفت و گفت: الاغت را,از من دور کن! عبد الله بن رواحه 
گفت: متفوع: الا رسول خدا .ای الله علیه و الق ان و و پدرت یویر 
است! خزرجی‌ها که از قوم ابن آبی بن سلول بودند, ناراحت شدند و به 
سوی عبد الله بن رواحه دستشان را دراز کردند. قوم آبن ِِ 
یاری او برخاستند و در ابتدا با دست‌هایشان و سپس با لنکه کفش و 
برگ‌های درخت خرما به جان خزرجی‌ها افتادند. پس از مدتی زد و خورد, 
افراد متفرق شدند و اين آیات در مورد آنان نازل شد: 

«وَ ان طایْفْتان من المومنین افتعلو| فاصَلخوا بیتهّما ...» <1»؛ 

و اگر دو طایفه از مومتان با هم درگیر شوند, میان آن دو را اصلاح دهید, و 
اگر یکی ات ان دو بر دیگری تعدی کرد با آن طایفه‌ای که تعدی ۳ 
بچنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اکر باز گشت: میان آنها را دادگرانه 
سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست دارد. 
در حقیقت مومنان با هم برادرند. پس میان برادرانتان را سازش دهید و از 
خدا پروا بدارید. امید که مورد رحمت قرار گيرید. 


نهی از عیب‌جویی 


( حول الله صلی ال یم و لس ار نها ید ره خروم ی کرو 
و می‌نشست. . طبرسی از ابن عباس روا یت کرده است. 

کوش‌های شبن فیس سین نود از این و نی سامیر صلی آلاه علید 
و آله. فی‌تشست تا سخانش را بشتتود. او روزی دیر به مسجد آمدر نماز 
تام شوم ست مت یاف رون کوا صلی الله عانه و له را ردیر 
بودند. 

او با فشار میان مردم می‌گذشت تا جلوتر برود و جایی برای نشستن پیدا 
کند و دائما نف مت : جمع‌تر بنشینید, جمع‌تر بنشینید. تا اینکه به مردی 
رسید و می‌خواست از روی او نیز عبور کند. آن مرد به او گفت: 

اینجا, جا هست, همین جا بنشین. ۳ پس از آن 
که هوا کمی روشن شد. ثابت از او پرسید: ته اجه کشی. هتنتتین ۲ ان مر 
اسمش را گفت. ثابت مادرش را می‌شناخت و می‌دانست که به نام بدی 
مشهور است, برای همین به او گفت: ای پسر فلانة؟! و اسم مادرش را با 
زشتی برد. آن مرد خجالت کشید و از حیا سرش را پایین انداخت. <2>* 
همچنین صفیه دختر حییْ بن اخطب بهودی, همسر پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله در حالی که گریه می‌کرد. پیش آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمد. از 
او پرسید: چرا گربه می‌کنی؟ 


(1). حجرات (49), 9- 10 و در مجمع البیان, جح 9, ص 199 به نقل از 
سعید بن جبیر و غیره و در تبیان, ج 9, ص 346 به نقل از طبری. 
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جواب داد: عايشه از من عیب‌جویی می‌کند و می‌گوید: ای یهودیه 
یهودی زاده! 

آن حضرت صلی الله علیه و آله به وی فرمود: آپا نگفتی که پدرم هارون و 
عمویم موسی و شوهرم فحمد کدلی. الاه علبهه اله ارت ؟۲ 

(1) همچنین روزی عايشه با حفصه بود که ام سلمه از کنارشان گذشت. او 
قد کوتاهی داشت. عایشه با دست اشاره کرد که او قد کوتاهی دارد «<1» 
و می‌خواست از او عیب‌جویی کند. در این حال ام سلمه شالی را به سرش 
بسته بود و دو طرف آن را بر شانه‌هایش انداخته بود. جون دستک‌های 
2 عايشه به حفصه گفت: ببین چه 
چیزی در عقب او بر زمین کشیده می‌ شود گویی که مثل زبان شنک است 
»۱ 


حی الهی نازل شد: . ۲ 
هیا ها دی آمنوا ۷ تشخز قوش من قو ی خبدا مر 2( 
نیا من نساء عسی ی و لا تلیژوا سکم و لا تاو 
باللقات تشن الاسشم اللشوق تلا اسان رن نب قاولیک هم 
الظالمُون» «3» ای کسانی که ایمان اورده‌اید, نباید قومی. قوم دیگر ۳ 
ریشخند کند, شاید آنها از این ها بهتر باشند و نباید زنانی, زنان دیگر را 
ریشخند کنند شاید نها ار آین‌ها هیر باشند و از بجدیکر عبت مگیرین و یه 
همدیگر لقب‌های زشت مدهید؛ جچه نایسندیده است نام زرشت پس از ایمان 
و هر که توبه نکرد, انان خود ستمکارند. 
(2) 


ود 
و 
2 


بذرآن سفضه و غانشه با شمان ,ور سفری هصرآه سافتر ضلی الاه غایه او 
آله بودند. آن دو سلمان را پیش آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرستادند 
تکه‌وارنده ار انا تاد ی ات اسامة بن زید بود. آن 
حضرت. ضلی. الله. علیه و الم لها ره زا پیش آشامه فرسار. او گفت: 
چیزی برای خوردن پیش من نیست. سلمان با دست خالی پیش آن دو 
باز گشت. آنها به همدیگر گفتند: اگر او را به دریا بفر ستیم», 7 آنش. خشک 
می‌شود! و گفتند: اسامه خسیس بازی رخف آ وود و چیزی به ما نمی‌دهد؛ 

برای همین خودشان پیش اناثیه رفتند تا چیزی در آن بيابند. رسول خدا| 
یا را مین 
را در دهان شما می‌بینم؟! عرض کردند: ای رسول خدا, ما 


ماج 9ص 203 ۵ اسات اتتولص 330 

(2). همان 0 0 ص‌ 202 و اسباب النزول, ص‌ 30د. 

(3). حجرات (49), 11. 
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امروز اصلا گوشتی نخورده‌ایم! فرمود: چرا؛ شما داشتید گوشت سلمان و 
اسامه رل می‌خوردید!, و قول خدای متعال نازل شد: 


«یا نها الذین آمَُوا ا* توا کثبر مت ج الط لب بت ان ان ود تعششوا 
و لا بت بعط کم تقضا حدم آن باکل لحم آجیه مین فکرقتموه 


1 نمَوا ال ِن له كِِ 9 <1»؛ ای کسانی ك- ِِ- 0 از 
گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید. پس از خدا بترسید 


ملاک تقوی 


وق رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از بازار مدینه گذشت. او 
مشاهده ِِ مردی, غلام سیاهی را به مزایده گذاشته است. غلام با 
کسانی که برای خرید مراجعه می‌ کردند, شرط مي‌کرد که نباید او را از 
شرکت در نمازهای پنج گانه یشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله منع 
مردی او را با همین شرط خرید. پیافبر ضلی الله علیه و اله او را هر روز 
می‌دید که در نماز جماعت شرکت می کند تا اينکه روزی او را ندید. از 
صاخ جوا ماو شفال کد کف که سس نم انس امس ضلی اه 
علیه و آله همراه عده‌ای از اصحاب به عیادت او رفت بعد از چند روزی از 
شاحت رخا ام رسد 

وی عرض کرد: ای رسول خداء مرگش نزدیک شده است. اضر ضلی: 2 
علیهو آله قورا بزخاست :نا بم غبار تش بریو: خر حالی آورا طلافاث کرق که 
آخرین. لخطات زند کیان زا می‌درانید. یس از احطانی فیض. رو ند 
رصان اه ها تا مس سم و دا کر 
احترام گذاشت که برای ما چنین نمی کند. 

مهاجران هم گفتند: از شهر و دیارمان مهاجرت کردیم و تمام اموالمان را 
با ره ار اه ار ما اس را را 
انا هد این ارام ارام را قاتا شیر 


(1). حجرات, (49), 12 طبرسی در مجمع البیان, ج 9, ص 203 به کنایه 
کفته:آاست: وو نفر از اضحاب آن خضرت صلی الله علیه و له ق.در جخوامه 
الجامع به اسم آنها تصریح کرده است و علامه در المیزان, ج 18, ص 338 
آن را از او نقل کرده و مثل همین را از الدر المنثور از مقدسی, از انز 
بن مالک روایت ت کرده که اسم سلمان را نیاورده است و مثل همین را از 
هقزنیتی: از سندی. تقل. کردم که استم سلمان: را آورخه و اشنم ان تور را 
نیاورده است. سپس علامه برداشت کرده است که این روایت‌ها به یک 
قصه آشاره دارد. 

پس خداوند نازل فرمود: ۲ 2 , ۲ 
«یا یا ناس ن نا جلفناکم من دگر و آئتی و جَلناكة شغوا و قبایْل لِتعار وا 
ان اکتکن ۶ ید ال آقاکه ان له لیخ کییژ»؛ ای مردم, ما شما را از 


مرد و زنی آقو تن و شما را مت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با 
یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا| 
پرهیز کار ترین نتماست: نی تزدیده خذآوند دانای اخاه انسنت: 


اسلام و ایمان 


(1) به دنبال انتشار خبر جمع‌آوری زکوات. عده‌ای از بادیه‌نشینان بنی اسد 
به مدینه آمدند. آنها در واقع مومن نبودند. بلکه برای دریافت صدقات به 
مدینه آمده بودند و اظهار اسلام می‌کردند. آنها به رسول خوا ان اللّه 
علیه و آله گفتند: بعضی از قبایل از قبیل بنی فلان و بنی فلان با تو 
9 اما ما با تو نجنگيديم و همراه اهل و عیال خود پیش تو آمده‌ایم, 
حال مقداری از زکات را به ما بده. 

گویی که آنان بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله منت می‌گذاشتند که مسلمان 
شده‌اند, در حالی که با حضور خودشان, باعث گران شدن اجناس در مدینه 
و کثیف شدن خیابان‌های آن شده بودند! 

خداوند در این مورد نا زل فرمود: ۱ 
«قالتِ الأْغرابٌ اما فل. لر تومتها لک فولوا اشایا ۶ ما یدح الایما 
فی لَوبکَم . ۰ «<1»؛ 

برخی از بادیهنشینان کفتتد « یمان آوردیم *.یکه: «ایمان نیاورده‌اید, لیکن 
بگویید: اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است. و اگر 
خدا و پیامبر او را فرمان برید, از ارزش کرده‌هایتان چیزی کم نمی‌کند و 
خدا| امرزنده مهربان است.» در حقیفقت مقمنان کسانی‌اند که به خدا| و 
پیامبر او گرویده و دیگر شک نیاوردم و با مال و جانشان در راه خدا جهاد 
کرده‌اند؛ اینانند که راست‌کردارند. بگو: «آپا خدا را از دین‌داری خود خبر 
می‌دهید؟ و حال آنکه خدا آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمین 
است می‌داند, و خدا به همه چیز داناست. از. اينکه اسلام آوزده‌انده بر تو 
منت می‌نهند: بگو: «بر من از اسلام اوردنتان منت مگذاریدر بلکه این 
خداست که با هدایت کردن شما به ایمان, بر شما منت می کذاوخ اک 
راستگو باشید. خداست که نهفته آتنتها نها و زمین را می‌داند و خدا است 
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سبوره تجریم 


اشاره 


(1) سوره بعدی که نازل شد. سوره تحریم بوده است. قبلا از ابن سعد با 
سند وی از عايشه نقل کردیم که وی درباره ماریه قبطیه گفت: او مجعد و 
زیبا بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله او را دوست می‌داشت و بر هیچ 
یک از زنان به اندازه ماریه حسودی نمی‌کردم. تا اینکه خدا به او فرزند داد 
و ما همگی از آن مجروم بودیم. 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله او را به مشربه ام ابراهیم منتقل کرد و 
تشتتر. او زافنته و آهد: هت کراد: ۲ 
و 1« 
(2) ماریه در بالای مدینه در مشربه ام ابراهیم ساکن بود. از اين رو در 
اطراف مسجد حجره‌ای نداشت. 
روزی عايشه به دیدار پدرش رفت و حجره‌اش خالی بود. در همین زمان 
ماربه- بعد از آن که مادر ابراهیم شده بود- به دیدار رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آمد. تلاصا اه مر تسم ات بر آد 
خلوت کرد. از آنجا که حفصه و عايشه با هم رفیق‌تر و نسبت به ساير زنان 
سرآمدتر بودند «2», حفصه, عايشه را از جریان مطلع کرد و پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله از اين کا ر او مطلع گردید. 
(3) طبرسی از زجاج روایت کرده است: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
حفصه را فراخواند و به او فرمود: عاپشه را از این جریان آگاه نکن. و 
فرمود که او ماریه را بر خودش حرام کرده است و پدرش, ابو بکر بعد از 
ای و ی 7 
کرد که پدرش را از موضوع مطلع نکند؛ اما حفصه. عایشه را از این 
موضوع آگاه کرد. 
وا ان ی کم اروت تردیی :همین متفون زا ال با امد ۱ 
از عبد الله بن عطاء مکی, از امام باقر علیه السلام با اين اضافه روایت 
کرده است: و هر کدام از ان دوه این خبر را برای پدرشان بازگو کردند. 
ماریه سرزنش کرد و از اين که در مورد خبر حکومت ابو بکر و عمر انها را 
سرزنش کند, خودداری کرد 
4( طبرسی می‌نویسد: زجاج گفته است: خداوند پیامبرش را از جریان 
آگاه کرد و فرمود: 
«و اد نت سَرّ الب الی بَعض آرواجه .. ,۰ «3»؛ و چون پیامبر صلی اللّه علیه و 
آله با یکی از همسرانش [حفصه] سخنی نهانی گفت و همین که وی آن را 
به. ژن دیگر [عایشه] گرارزش داد و خدا پیامبر زا بز آن مطلع گردانید: 


پیامبر بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی دیگر اعراض نمود. پس جون 
مطلب رز به آن زن خبر داد, وی گفت: «چه کسی این را به تو خبر داده 
ات 45 کفت: «مرا آن دانای آگاه خبر داده است.» 


(1). الطبقات الکبری, ج 8. ص 1<3. 

(2). مجمع البیان. ج 10 ص 172. 

(3). تحریم (66), 3 
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پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله به بعضی از خبری که در مورد ماریه افشاء 
کرده بود, اشاره کرد و حفصه را سرزنش نمود و از قسمت دیگر که 
مربوط به حکومت ابو بکر و عمر بعد از خودش بود, اعراض کرد. «1» 

)1( تم کات در کافی با اسناد خود از زراره از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است: آن حضرت صلی اللّه علیه و آله کنیز خودش 
ماریه را بر خود تحریم کرد و قسم خورد که دیگر با او همبستر نشود, پس 
خداوند کفاره‌ای را ۷ گذاشت و نه برای 
تحریم کردن ماریه «2 مء و خداوند فرمود: ‏ , 1 : 

«قدّ فرزض ال لک تجلة آتمانکم و له مَوّلاکم و هو العَليمّ الحکيمُ» «3»؛ 
به تحقیق که خداوند, راه گشودن قسم‌هایتان را مقرر داشته است و خدا 
سرپرست شماست و او دانای حکیم است. 

(2) مرحوم قمی در تفسیرش با سند خود از امام صادق علیه السلام 
کوتاه‌ترین اشاره را در ابتدای سوره به این مطلب فق کند: در انجا که 
خداوند می‌فرماید ۲ 

«یا آیهَا ایلع قح خر فا ال تک تبتفی مَوّضات آژواجک و اللةٌ غفْور 
رَحیم»؛ : ای پیامبر, ۱ و ۱ 9۹ 
گردانیده حرام می‌کنی؟ و خداست که آمرزنده مهربان است. 

او می‌نویسد: حفصه و عایشه مطلع شدند کم پیامپر صلی ال علبه و آله با 
ماریه خلوت کرده است. بنتن آن خضرت ضلی الله: علیه و له فرخود: به 
خدا شو کند. که دیگر با او خلوت. نمن کنم: به.دتبال آن خداوند دستور داد که 
کفاره سوگند خودش را بپردازد. «4» 

(3) اما شیخ طوسی, قبل از طبرسی در تبیان, به نقل قول از فژاء و زجاح 
اکتفا کرده و نوشته است: 

پیامبر صلی الله علیه و اله به صورت نهانی به وی خبر داد که حکومت., بعد 
از او به ابو بکر و عمر و عثمان می‌رسد. این‌ها خبر را به همدیگر گفتند تا 
اینکه منتشر شد. 

(4) شیخ طوسی از اخبار ائمه علیهم السلام به همین اکتفا کرده است: 
اصحاب ما روا شته کر دهاند که ان حضرت صضلی: الله علیه و الم غايشته را از 


آنچه بعد از وی اتفاق می‌افتد مطلع کرد و فرمود که چه کسی حکومت را 
به دست می‌گیرد و علی علیه السّلام را از مقامش محروم می‌کنند. عايشه 


کرد. « »> 


(1). مجمع البیان. ج 10 ص 472. 

(2). فروع کافی, چنان که در المیزان, ج 19, ص 337 آمده است. 

(3). همان. ۲ 
(4). تفسیر قمی, ج 2 ص 375. و این تاریخ تشریع کفاره سوکند در 
اسلام بوده است. 

(5). تبیان, ج 10, ص 46- 47. 
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(1 این بعد از آن است که وی ان رت سا ابن زید, شعبی؛ , قتاده, 
مسروق. ضحاک و حسن بن ابی الحسن بصری نقل کرده است: حفصه 
دختر عمر, به دیدن عايشه رفت و حجره‌اش خالی شد. در این زمان ماریه 
قبطیه نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و با هم به حجره حفصه 
رفتند. بنین آز آنکه حقصه امه ماریه را باشامتر ضلی اللم. علبه و آله در 
حجره‌اش دید, سر و صدا به راه انداخت! آن حضرت صلی الله علیه و آله 
برای آنکه حفصه را آرام و راضی کند, ام ولدش ماریه را بر خود حرام کرد 
و سوگند خورد که دیگر با او همبستر نشود و از او خواست که این امر را 
مخفی نگاه دارد, اما او عايشه را از مطلب آگاه کرد. «1» 

در آیه چهارم سوره تحریم آمده است: 

«ن تثوبا ی اللّه ققه 3 ضَقت فلوئکما و ان تظاهرا عَلَیّْه . .۰ اگر شما دو 
زن به درگاه خدا| توبه کنید, بهتر است. در واقع دلهایتان منحرف شده 
است. و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید, در حقیقت, خدا خود سرپرست 
اوست و جبرئیل و صالح مومنان نیز یاور اویند و گذشته از اين. فرشتگان 
هم پشتیبان او خواهند بود. 

(2) شیخ طوسی از همه اهل توافت بو اعطات رابت ت کرده 
است: منظور خداوند از اين دو زن. حفصه و عايشه هستند. «<2» 

ی تست ای فا 
ابن عباس روایت کرده | ست . 

از عمر بن خطاب پرسیدم: اين دو زنی که علیه رسول الله صلّی اللّه علیه 
و آله به همدیگر کمک کردند. چه کسانی بودند؟ گفت: حقصه و عایشه. 
«3» 

در سورم احزاب در مورد زنان رسول خدا صلّی اللّه علیم و آله صحبت 
گنت و يم که ایس رخاف کیازه گرگ ان مت ان الغایه و 


آله به مدت یک ماه و رفتن به مشربه ام ابراهیم را بعدا نقل می‌کنیم. 

(4) خبر بخاری از ابن عباس, از عمر مشتمل بر تصریح به کناره‌گیری آن 
حضزت صلی الله: علیه و الم آن تاش به هدت نک مام در مخشربه. ام 
ابراهیم می‌باشد: آنها در حالی که درباره غزوه غسان و روم صحبت 
می‌کردند- که منجر به غزوه تبوک در سال نهم شد- عمر گفت: ما در مکه 
بر زنانمان غالب و حاکم بودیم. یس از انکه به مدینه مهاجرت کردیم, با 
قومی مواجه شدیم که زنانشان بر مردان غالب بودند! پس زنان ما هم 
کم کم چیزهایی از زنان مدینه یاد گرفتند. تا اینکه روزی بر همسرم 
خشمگین شدم. او مرا تهدید کرد که مرا ترک خواهد کرد! من این را انکار 
ان ی ار 


(1). همان ج 10, ص 44- 45. 

(2). همان, ج 10, ص 47. 

(3). مجمع البیان, ج 10, ص 474. 
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همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله از او کناره‌گیری می‌کنند و گاهی یکی 
اژ آنها ازصتح تااشت آو را تر کدهی کند! 

هر کس که چنین کند بدبخت و زیانکار است. 

(1) سپس پیش حفصه رفتم و پرسیدم: آیا یکی از ز شما رسول خدا صلّی 
اللفغلبه و له را از ضبح تاشب بر که فی کند؟۱ کت بله! گفتم: هر کدام 
ات تما که خنین. کند,تندبخت و ربانکار آبنت: آبایعی از شما تمی‌تر ند که 
در حالی که خدا و رسولش از او ناراحت و ناراضی هستند, از دنیا برود؟ 
سپس به حفصه گفتم: توه هرک از ول خدا ضلی.: الله. علیه. و الة 
کناره‌گیری نکن و از او چیزی درخواست نکن و هرچه خواستی از من بخواه 
و از اين ناراحت نباش که ماریه, محبوب‌تر از تو در پیش رسول خدا صلی 
الله علیه و اله است. 

عمر در ادامه گفت: منزل من در بالای مدینه بود. همسایه من یکی از 
انصار بود که به ترتیب پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌رفتیم و 
اگر خبر جدیدی نوا وفع نازلن تدم توق آن: را هه هضدیکر اطلاع 
طن دادن خی آن ابا در این مورد بحث می‌کردیم که قببله غسان آماده 
شده است تا با ما وارد جنگ شود- که همین منجر به غزوه تبوک شد- تا 
اينکه روزی همسایه‌ام در خانه‌ام را زد. پیش وی رفتم. گفت: حادثه 
عظیمی رخ داده است! پرسیدم: : آیا غسانی‌ها حمله کرده‌اند؟ گفت: : مهم‌تر 
از ان همانا رشول خدا صلی الله غلیه وال باتش را ظلاق خاده است! 
پیش خود گفتم: همانا حفصه بدبخت و بیچاره شد! 

(2) آن شب را در انجا ماندم. پس از نماز صبح لباس‌هایم را پوشیدم و به 


ف خانه حفصه رفتم. دیدم که او گریه می‌کند! پر سیدم. : آیا رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله شما را طلاق داده است؟ گفت: نمی‌دانم, او از ما 
کناره‌گیری کرده و در مشربه ام ابراهیم به سر می‌برد. 
(3) به سوی مشربه رفتم. , در آنجا غلام سیاهی را جلوی دزن 6222 گفتم: 
برای عمر اجازه ورود بگیر. او داخل شد و سپس بیرون آمد و گفت: اسم 
تو را بردم, اما چیزی نفرمود. من به سوی مسجد حرکت کردم ... چند نفر 
در مسجد دورم را گرفتند. اما هنن مصول نود و امن دوباردره 
مشربه رفتم و به غلام گفتم: برای عمر اجازه ورود بگیر. او به داخل رفت 
و بیرون آمد و گفت: اسم تو را بردم, اما چیزی نفرمود. دوباره به سوی 
پیش او رفتم. به من گفت: داخل شو 

که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اجازه داده است! بر آن حضرت صلی 
اللف یه اه وارد شدم. او بر حصیری خوابیده بود مرآ ان را در 
پهلویش دیدم. عرض کردم: ای رسول خدا, آیا زنانت را طلاق داده‌ای؟ 
فرمود: نه ... بلکه قسم خورده بود که به مدت یک ماه از همسرانش 
کناره‌گیری کند و خداوند او را به خاطر این کار مورد عتاب قرار داد و 
مقرر کرد که کفاره قسم را بیردازد. <1» 


(1). سو گند کناره‌ گیری از زنان؛ در فقه ایلاء نامیده می‌ شود که بدان اشاره 
خواهد شد و این کفاره, برای ایلاء بوده است, بنابراین تاریخ تشریع کفاره 
الا ام تا ای اس مه ال بر ماس 
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(1) این روایت را علامه در المیزان نقل کرده و دو اشکال بر ان وارد کرده 
است: 

اول اینکه ظاهر ایه این است که منظور از تحریم, تحریم تمام زنانش بوده 
و ماریه را استثناء نکرده است, زیرا می‌فر ماید: «تبتفی مضات آُواجک»؛ 
از این رو روایت با آیه مظابقت ندارد. 

دوم اینکه علت تخصیص را در قول خداوند که می‌فرماید: «ِنْ وبا ای 
الله فقَدٌ صَعد؟ ضفت فلونکها» تین نکرده انست. 1« 
اه جواب را بیابیم: 

واحدی با سند خود از ابن عباس از عمر روایت کرده است: رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله . بر ام ولدش, ماریه قبطیه در حجره حفصه وارد شد. 
حقضه ای لام کی و اه را اه او پسیار ناراحت 
شد و گفت: او را به حجره من نیاورده‌ای و با او خلوت نکرده‌ای مگر برای 
اینکه اعتنایی خودت را به من نشان دهی! 

آن عصوت ای الا علیی رال قرو این ما ها هو 
مقابل ماریه را بر خود حرام می‌کنم! حفصه پرسید: : چگونه او را بر خود 


حرام می‌کنی در حالی که کنیز تو است؟ پس ان حضرت صلی الله علیه و 
آله قسم خورد که دیگر با ماریه همبستر نشود و فرمود: این مطلب را 
مخفی نگه‌دار؛ اما حفصه آن را برای عايشه نقل کرد. 
به دنبال آن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از زنان خودش به مدت بیست و نه 
شب کناره‌گیری کرد تا اینکه وحی نازل شد: «ا اما الب یم تحتم ما أخل 
ال . ۰ »> 
تس ات دیگری با,سند خود از ابن عباس روایت کرده است: 
ی 
عايشه, با ماریه خلوت کرده است. شنت انعر ای اند کی و ال 
گفت: من عايشه را آگاه خواهم کرد! دای اه و 
وی فر مود: او دیگر بر من حرام باشد که با وی همبستر شو م! ولی حفصه, 
عاس را اد رال که ود وا وس دا صل ال بت 1 
خبر داد که حفصه چنین کرده است. او به حفصه گفت که بر خلاف قولی 
که داده, بعضی از اسرار را به دیگری گفته است. 
حفصه پرسید: چه کسی به تو خبر داده است؟ فرمود: خدای آگاه و دانا به 
من خبر داده است. پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت یک 
ماه از زنانش کناره‌گیری کرد تا اینکه خداوند نازل فرمود: «اٍن تتوبا ای 
الله قَقَدٌ ضعث فُلْوبْما و ان تظاهرا علیّه . ,۰ «3». 
(3) همچنین از ابن یار ۱ از ابن اسعد در طبقات روایت 
کرده است: حفصه و عايشه با هم رفت و آمد زیادی داشتند. حفصه به 
ات وت در این .هنگام:ر سول خدا صلی: الله :علیه و اله کنیزنتن 
ریه ر 


(1). المیزان, ج 19, ص 239- 240. 

(2). اسباب النزول. ص 367. 

(3). اسباب النزول. ص 369. 
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فراخواند و با او در حجره حفصه خلوت کرد. و این روزی بود که نوبت 
عايشه بود. ی غیرت و حسادت 
زنانه‌اش زبانه کشید و بیرون در نشست تا ماریه از آنجا خارج شود. 

(1) پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ماریه را بیرون فرستاد و حفصه بر او وارد 
شد و گفت: دیدم که چه کسی پیش تو بود! به خدا قسم که مرا روسیاه 
کردی! رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به خدا قسم که تو را 
راضی می‌کنم! من رازی را به تو می‌گویم, به شرطی که رازدار باشی! 
گفت: آنخیست ۱ فرمو دا من تو را شاهد می‌گیرم که به خاطر رضایت تو. 
اين کنیزم بر من حرام باشد! 


حفصه پیش عايشه رفت و اين راز را افشا کرد و گفت: بشارت می‌دهم 
که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله اين کنيزک جوان را بر بخود حرام کرد 
هنگامی که او اين راز را افشا کرد, خداوند پیامبر صلّی اللّه علیه وله را 
از آن باحیه کرده و نازل قرو چا اقا الب نم مها اعل ال آک 
كی 
(2) این در صورتی است که اخبار روایت شده از ابن عباس در مورد رازی 
کمر تنامض لت له له و ال با اوه صان دنه همین معدان اکتا 
هت کند کم نها عاریه توا بر دشن رام کردم ات راما جر اند المتوو ان 
هم یرای ار اه کاس روایت روه است ‏ مه تویا مر اکرمءصلن 
له علیه و آله داخل شد در حالی که با کنیزش ماریه در حجره او خلوت 
کی تحت صلی الم عم اوه مس رم عاسیمرا از ای 
فارا فا نکن تارتیسه هم همانایار مر مها یه 
بکر به حکومت می‌رسد! حفصه پیش عاپشه رفت و او را در جریان این 
یر شاه مر اف صای للم له له اه ور سر 
کسی این خبر را به تو داده است؟ 
فرمود: خدای دانا و آگاه به من خبر داده است. 
کابنشنیه. گفت: من به روی تو نگاه نمی‌کنم تا ماریه را بر خود تحریم کنی! 
آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله را بر چود.تحريم کرد که خداوند 
نازل فرمود: «یا آنها الیش لم مُحَم ما آحَلْ اللة لک بتفی مرضات 
آُواجک» 1 
(3) قمی در تفسیر خود اضافه کرده است: سبپ نزول این آنه ان بوده 
است: که «ماربه قبطیه. کلیر:رشول خدا صلی, الله,عليه و اله مره ان 
حضرت صلی الله علیه و آله بود و به وی خدمت می‌کرد. 
روزی آن-حضرت ضان الله علية و آله در منزل حفضه ود حفضه:به تیا 
کاری بیرون ره خی مامت رل الله علیه ماه با ماه وت کرد 
ت و موضوع را فهمید. او با خشم و ناراحتی پیش رسول خدا 
ی ار 
ای رسول خدا, تو در روز مربوط به من و در خانه من و در بستر من با 
ماریه همبستر می‌شوی؟! ‏ _ ۱ 
ان حضرت حیا کرد و به وی گفت: دست بردار, هراینه ماریه را بعد از این 
بر خود حرام کردم و دیگر با او همبستر نمی‌شوم! و به خاطر اين کار رازی 
را با تو در میان می‌گذارم. حفصه گفت: قبول است؛ 


(1). الدر المنثور, چنان که در المیزان, جح 19, ص 338 آمده است. 
ان راز چیست؟ فرمود: بعد از من ابو بکر جانشین من می‌شود و بعد از او 


پدرت به جانشینی می‌رسد! (1) حفصه پرسید: چه کسی این خبر را به تو 
داده است؟ فرمود: خدا به من خبر داده است! 

حفصه در همان روز پیش عايشه رفت و او را از اين خبر آگاه کرد! 
عايشه هم پیش پدرش رفت و او را در جریان خبر گذاشت! ابو بکر پیش 
عمر رفت و گفت: عایشه از حفصه خبری را نقل کرده است و من به 
حرف‌های او اطمینان ندارم. تو از حفصه در این مورد سوال کن. 

و او را در جریان خبر گذاشت. 

عمر پیش دخترش حفصه آمد و گفت: این چه مسأله‌ای است که عايشه از 
تو نقل کرده است؟! حفصه گفت: من چیزی از اين خبر را برای او نقل 
نکرده‌ام ! عمر گفت: اگر این خبر درست است., ما را در جریان ان بگذار تا 
خود را برای آن آماده کنیم! 

حفصه گفت: ی اس یر دش اه رصان ال ای ی اه 
آن را گفته است! 

زان ان لاش رها رل اللدضای الله غاه و الف ال 
فرمود. «1» 

2 


در آیم چهارم سوره آمده است: 

«ان وبا الی اه قق؟ صعت هُنکْما و ان تطاقرا عّه قِنّ ال فو مولاء 
0 و صالخ الَمَوْمنِیَ و المَلائْکَةٌ بَعد ذلک ظهیژ»: اگر شما دو زن به 
درگاه خدا| توبه کنید بهتر است.؛ واقعا دلهایتان منحرف شده است. و اک 
علیه او به یکدیگر کمک کنید, در حقیقت خدا سرپرست اوست, و جبرئیل و 
صالح مقمنان نیز یاور اویند و گذشته از این فرشتگان هم پشتیبان او 
خواهند بود. 

(3) طبرسی از تفسیر ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانی نقل کرده است : 
«صالح المومنین» در اصل «صالحوا المومنین» بوده است که واو جمع به 
خاطر عدم تلفظ ساقط شده است. <2» 

ی ۱ از اسماء بنت عمیس روایت ت کرده 
است: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌گفت: صالح 
العومتین غلی بن آبی طالب است: 

(4) و در آن با سند خود از ابن عباس روایت ت کرده است: «و آن تظاهرا| 
علیه», درباره حفصه و عايشه نازل شده است و «صالح المومنین» درباره 
علی علیه السلام نازل شده است. <«3» 


(1). تفسیر قمی, ج 2 ص 375- 376. 

(2). مجمع البیان. ج 10, ص 474 آن را با تبیان, ج 10 ص 48 مقایسه 
کنید. 

(3). ما نزل القرآن فی اهل البیت, ص 86- 87 این دو را فرات کوفی در 
تفسیرش؛ ص‌ 91 آورده است و نی به بحار الانوار, ۳ 60- 
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این دو روایت را کوفی در تقسیر خود تقل کرده وبا اسناد از آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله رواء یت کرده است: 

هنگامی که اين آیه نازل شد, آن حضرت صلی اللّه علیه و آله دست علی 
علیه السْلام را گرفت و فرمود: ای مردم, صالح المومنین این است. <1» 
(1) و با سند خود از رشید هجری روایت کرده ات همراه مولایم علی 
بن آبی طالب در پشت کوفه راه می‌رفتم که متوجه من شد و فرمود: ای 
رشید, به خدا قسم که صالح المومنین من هستم. 

و در آن با سند خود از امام باقر علیه السّلام روایت ت کرده است: هنگامی 
که <« واه امین بازل فده آن خضرت: ضای الله علند نع ال به علی 
علیه السّلام فرمود: ای علی, تو صالح الموّمنین هستی. 


و در آن با سند خود از سالم, از خیئمه روایت ت کرده است: از امام باقر 
علِیه السْلام شنیدم که می‌گوید: قنحافت. که آبه: «و ان تظاهرا یه فان 
ال هو عولام و حبریل ,صال المومتیق»: نازل شد, پیامبر صلی اللّه علیه 
و آله به علی علیه السّلام فرمود: ای علی, تو صالح المومنین هستی. آنگاه 
تالم کفت: پس از آن به حج رفتم و امام باقر علیه السّلام را ملاقات 
کردم و قول خیثمه را برای آن حضرت نقل نمودم, پس آن حضرت علیه 
السلام فرمود: خیثمه راست گفته است. من آن.- زا ترای آو-زوایت ت کردم. 
2 

(2) قمی در تفسیرش با سند خود از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است: صالح المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. «<3» 

(3) اين خبر را بحرانی در : تقسنیر النرهان فی تفسیر القزان تقل کردم و 
سپس گفته است: 0 
عامه در همین معنا جمع‌آوری کرده و آنگاه خودش به پاره‌ای از آنها اشاره 
نموده است. همچنین معاصر وی, علامه مجلسی در بحار الانوار این کار را 
کرده است. <4» 

(4) شیخ طوسی در تبیان آورده است: خاصه و عامه روایت کرده‌اند که 
منظور از صالح المومنین. علی تن اس صالت: علنه لام اوه مین 
دلالت می‌کند که او افضل اصحاب بوده است, چنانکه اگر کسی بگوید: 
فلانی تیرانداز قومش است يا شجاع قبیله اش می‌باشد يا صالح نها 
می‌باشد, فهمیده می‌شود که او تیراندازترین و شجاع‌ترین و صالح‌ترین فرد 
انها می‌باشد. «5» 


- ص 29 و در حاشیه تفسیر فرات کوفی به تحقیق محقق محمودی. و خبر 
اسماء را حسکانی در شواهد التنزیل اورده و طبرسی از او در مجمع 
البیان, ح( لا ص‌‌ 175 نقل کرده است. 

(1). آن را حسکانی در شواهد التنزیل روایت کرده و از او در مجمع البیان. 
ج 10, ص 474- 475 نقل گردیده است. 

(2). تفسیر فرات کوفی. ص 489- 491. 

(3). تفسیر قمی, ج 2 ص 377. 

(4). بحار الانوار, ج 36 ص. 27, باب 29 و همچنین در شواهد التنزیل آمده 
است. 

(5). تبیان, ج 10, ص 48. 
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(1) و طبرسی به همین مقدار اکتفا کرده است که: روایات از طریق خاص 
و عام وارد شده است که منظور از صالح المقمنین, امیر المومنین علی 
علیه السّلام است. <1» 


بنده ندیده‌ام که کسی رابطه و مناسبت, موجود میان ای یات را تن 
کرده باشد. ۱ ۱ 
همسرانش در میان می‌ نهد در حالی که قلب دو تن از آنها منحرف شده 
است. 

بکمخ ان آنفای زان ترا از صضای اللد علیه و آله به وق کته ات 
برای دیگری بازگو می‌کند و کینه قلبی آنها باعث می‌شود که به پشتیبانی 
همدیگر علیه او برخیزند! و از سوی دیگر خدا و ملائکه که جبرئیل هم ,در 
مپان آنها است و صالح الموّمنین به پشتیبانی و حمایت از آن حضرت صلی 
له علیه و آله برمی‌خیزند؟! 

وک 6 1۳۰ 
مربوط به تحریم ماریه بر خودش نبوده است ۰ به نظر من؛ ایه 9 
دفع دخل مقدر يا دفع وهم متوهمی می‌باشد که توهم می‌کند, کسانی که 
تقد ار آن خضرت ضای الله له ]اد متولی امور می‌شوند, اصلح مومنین 
هستند؛ بنابراین در صدد است که این توهم را مردود اعلام کند و بگوید که 
ال ال دنه سس صول خا هی اه دبای ابا 
المومنین است, چنان که شیخ طوسی بیان کردند و او همان امیر المومنین 
علی بن آبی طالب است و چنین نیست که هر کس متولی امور بعد از 
زشول خدا صلی الله علیة.و اله شد, اصلح مومنان باشد. 

آیات یازده تا دوازده دو زن کافر را مثال می‌زند که همسر دو بنده صالح, 
یعنی نوح و لوط علیها السّلام بودند. 

آن دو در غیر امور زناشویی به شوهرانشان خیانت کردند و در نتیجه, چیزی 
آنها زا از دا بی‌نیاز نکزدی بدانها کفتة-شد: همرام-جمتنمیان: وازد انتشن 
شوید. سپس به دو زن موّمن مثال زده است که مریم دختر عمران و 
دیگری همسر فرعون بود که به خدا و بهشت و جهنم او ایمان داشت و در 
اخرین روزهای حیانش, ایمان خود را علنی کرد و از خدا درخواست کرد که 
او را از دست فرعون و سایر ستمکاران نجات دهد. 

می‌گوید: همانند زنان نوح و لوط در انجام معصیت نباشید! بلکه همان زن 
فرعون و مریم باشید. «2» 

(3) شیخ طوسی نیز در تبیان از فزاء نقل کرده است. این مثالی است که 
خدا برای عايشه و حفصه زده و بیان کرده است که جایگاه و منزلت آنان و 
خویشاوندی با پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فایده‌ای به حال ایشان 
نخواهد داشت, در صورتی که از خدا| و رسولش اطاعت نکنند و 
دستوراتشان را اجرا ننمایند, چنان که این نزدیکی برای زن نوح و زن لوط 
فایده‌ای نداشت و روانه جهنم شدند. 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 474. 

(2). مجمع البیان. ج 10, ص 479. 
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در اين مثال آن دو را از ارتکاب معاصی نهی می‌کند و تشویق می‌نماید که 
مانند اسیه و مریم باشند که از خدا اطاعت کرده و دستوراتش را اجرا 
می‌کردند. «1* 

میتی که ماف اگم لت ال یو الم ان تون ویک را ان 
مومن اضافه کرده و فرموده است: «از میان_ زنان خوب عالم؛ چهار نفر 
الکو هنستند که:عبا رنند از: مزیم. دختر غهرانء. اسبه-همسر فرعون: خدیجه 
دختر خویلد و فاطمه دختر محمد.» این حدیثی است که شیخ طوسی آن را 
در تبیان روایت کرده است. <2» 

(2 ها ظیر ی ان اه موشی اسع اش له لاله غایش اه 
روایت کرده است: «مردان زیادی به کمال رسیدند. اما تنها چهار تن از 
زیان به: حمال دید که یار نی ان اسشته دیص اخش و مسر فرعون: 
مریم دختر عمران, خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد.» «3» 

در اینجا که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از خدیجه نام می‌برد, در واقع یاد او 
را زنده نگه می‌دارد و به کمال او اشاره می‌کند و همین دلالت می‌کند که 
اگر کسی به دنبال نمونه و الگوی کامل یک زن مسلمان است., باید به 
خدیجه اقتدا کند, نه اینکه به دنبال حفصه و رفیقش عايشه باشد که 
«قلب‌هایشان منحرف شده بود.» 

چنان که خداوند متعال فرموده است. کیش کت ا رکشت ضلی لام سار 
و آله با ذکر نام دخترش فاطمه علیها السلام و اينکه او کامل‌ترین زنی 
ات به این مطلب اشاره می‌کند که او, هم کفو 
صالح المقمنین. علی علیه السلام است. پس هر کس به دنبال صالح 
المومنین است. باید به دنبال علی علیه السَّلام باشد و هر کس به دنبال 
الگوی کامل برای یک زن مومن است, باید پیرو فاطمه علیها السلام باشد 
هر کنمین از آن ده اعراضن کنو خوتی که .ار .صلاخ و کمال اغزاض کرزم 
است. 


)3( 


سوره صف 


در خبری که از اين عباس نقل شده و حاکم حسکانی در ترتیب نزول 
سوره‌ها آن را نقل و بدان اعتماد کرده است و طبرسی در مجمع البیان از 
او روا یت کرده است <«4» و ژو کشتی در البزهان آن: زا روای یت کرده است؛ 
سوره صف, بعد از تحریم قرار دارد؛ «5» با اين حال طبرسی بعد از 
تحریم. جمعه و تغابن را مقدم کرده و سپس صف را اورده است, در حالی 
که زرکشی سوره صف را بر آن دو مقدم کرده است. اما من دیدم که 
اغراض و اهداف ایات در سوره صف, مناسبت بیشتری دارد که بعد از 
تحریم واقع شود تا بعد از جمعه و تغابن و از اين رو صف را مقدم کرده‌ام. 


(1). تبیان, ج 10, ص 2د. 

(2). همان, ج 10, ص دد. 

(3). مجمع البیان. ج 10 ص 480. 

(4). مجمع البیان. ج 10, ص 612- 613. 

(5). البرهان, ج 1 ص 193- 194. 
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مت مومنین را به معنای 
عامی تذکر مي‌دهد به اينکه آنها نعد ار تقهادت به: توحیدرو اقرار به رسالت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام را پذیرفته‌اند و باید به آنچه که 
کفته‌اند عمل. کنتد و به. آنها یاداوری می‌کند که افرادی, رسالت موسی 
علیه السلام را پذیرفتند, اما بعدا در مقام عمل مضطرب و منحرف شدند 
و خداوند قلب‌هایشان را به خاطر اعمالشان منحرف و مریض کرد. پس 
پاش,موا ی ای که له ها وه ها اسر که مها اه 
علیه و آله است. عیسی به آمدنش بشارت داده و خدا این رسولش را با 
کتاب هدایت و دین حق ارسال کرده است و او رساننده این نور و مظهر 
این دین بر تمام ادیان می‌باشد, اگر چه مشرکان و کافران خوششان نیاید. 
پس انان به رسولش ایمان بیاورند و در راه خدا| جهاد کنند. از سخنان 
بیهوده و یاوه گویی‌هایشان دست بردارند و به خدا| و رسولش ایمان بیاورند 
و در راه خدا جهاد کند و از انصار خدا و رسولش باشند. «<1» 

گویی که موّمنین به معناي عام, به صورت عملی ملتزم به مقتضای ایمان 
به رسالت رسول الله صلی الله علیه و اله نبودند و این تذکر به مقتضای 
ایمان به رسول خدا| و مقام سوت و رسالت اشاره کرده ات و این 
متناسب با حوادثی است که در ایات سوره تحریم بدان اشاره شد. 

2) 


سوره جمعه 


سوره بعدی بر اساس تبرتیب نزول, ,. سوره جمعه می‌باشد. »> قبلا خبری 
را از اقامه نماز جمعه به وسیلع انصار اولیه در مدینه نقل کردیم و گفتیم 
که قبل از هجرت آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله, با اجازه او نماز جمعه 
برگزار شد. ۳ 

ف ب آخلنه ان ای کشت اقامه کرد ه خطیه‌های ان اشاره 
کردیم. «3» فاصله زمانی بین اولین نماز جمعه و تزول سوره جمعه بیشتر 
از هشت سال بوده است. در این صورت آیه بهم , این سور ه» از آیات 
لفات یم یت له سرا که ای ات که 
سال‌ها قبل تشریع شده است. ۱ 

تمام آیات سوره جمعه در مورد نماز جمعه نیست., بلکه سه آیه اول در 
مورد بعئت آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و از آیه پنج تا هفت در احتجاج 
با یهودیان و به خصوص اخبار آنها می‌باشد که حاملان تورات بودند و همین؛ 
انن اعمال راتفی سین که که ول ان فل او بیان خی ها موویان یر 
قریظه و بنی نضیر و بنی قینقاع و قلعه‌های خیبر و فدک و وادی القری و 
در نهایت با بهودیان تیماء در اوایل سال هفتم هجری بوده است. 


(1). نی: المیزان, ج 19, ص 248- 250. 
(2). التمهید, ج 1 ص 107. 
(3). مجمع البیان. ج 10, ص 431- 432. 
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بین آخرین جنگ با یهودیان تیماء در اوایل سال هفتم هجری و نزول سوره 
۳ اوایل سال نهم هجری دو سال فاصله بوده است و در این صورت این 
سوال مطرح می‌شود که آیا نزول آن در سال نهم و بعد از سوره صف 
مناسبت دارد؟! و آیا آیات سه‌گانه آخر سوره با نماز جمعه مناسبت دارند؟ 
)1( آلوسی در روح المعانی درصدد توجیه ارتباط این آیات سه‌گانه با ما 
قبل خود برآمده است. . علامه طباطبایی در المیزان این توجیه را نقل کرده 
و گفته است: «و تو آگاه هستی که او حکمی بدون دلیل از جهت سیاق 
آیات ارائه کرده است». «1» و قبل از نقل این مطلب. خودش وجهی را 
برای اتصال آیات به ما قبل ذکر کرده است که ما از جهت سیاق, دلیلی 
برای بان نمی‌یابیم ! 
و در آخرین ۳۹ سوره که یازدهمین یه می‌باشد, آشکه است: 
5 اذل راوا تجارة او لعْوا ۳92 لها و5 9 قایماً قل ما عیْد اللّه حَیز 
من الق و و من التجارة اللَة حَیرّ الرّازقین «2»»؛ و چون ۰ ۳ 


سرگرمی ببینند, به سوی آن روی‌آور می‌شوند. و تو رز درحالی که 
ایستاده‌ای ترک مق ند بگو؛ «آنچه نزد خداست از سر گرمی و از 
دادوستد بهتر است. و خدا بهترین روزی‌دهندگان است.» 
(2) شیخ طوسی از حسن و مجاهد, از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت 
می کند: ۱ اه( و ۳ 
خلیفه کلبی انصاری با قافله‌اش که حامل مواد غذایی بود, وارد مدینه شد. 
وبا با سر صلی الله اه و رها مد بودند. قافله برای اعلام 
ورود خودش, طبل و شیپور زد. 

نمازگزاران وقتی صدای طبل و شییور را شنید ند زو لاهن ۱ 
علیه ه اله.را دز حالی که خطبه می‌خوانده تری کردند و پیش قافله رفتند و 
به وبا آند-انن ابات تارل شند. وه 
(3) طبرسی هم از حسن روایت کرده است: اهل مدینه به گرانی اجناس و 
گرسنگی مبتلا شده بودند. دحية بن خلیفه کلبی با کاروانی تجارتی که 
روغن حمل می‌کرد. از شام وارد مدینه شده بود. پیامبر صلی الله علیه و 
آله در حال ایراد خطبه نماز جمعه بود, اما مردم از ترس اینکه روغن‌ها و 
اجناس تمام شود از همدیگر سبقت گرفتند و به سوی کاروان رفتند و در 
نماز جمعه جز عده کمی باقی نماندند. مه تال ان ابه بارل رده 
وی در روایت خود از جابر به تعداد افراد حاضر اشاره کرده و روایت ت کرده 
است: همراه رسول الله لین ال غلیه وه اه نماز جمعه می‌خوانديم که 
قافله‌ای تجارتی وارد مدینه شد. مردم به سوی آن شتافتند و تنها دوازده 
نفر باقی ماندند که من یکی از انها بودم. به دنبال آن ایه نازل شد. 


(1). المیزان, ج 19, ص 266- 267. 

(2). جمعه (62), 11. 

(3). تبیان, ج 10, ص 9. 
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(1) سپس به طور مفصل از مقاتل و قتاده روایت ت کرده است: دحية بن 

خليفة بن فروه کلبی خزرجي وقتی که از تجارت شام برمی‌گشت. تما 

مایحتاح زندگی را از قبیل: آرد و گندم و حبوبات و غیره می‌آورد. او در 

وهای انبادان موه دود کیار اخجار ال بت ساظ می کرد سس با رن 

طبل, ورود خودش را اعلام می‌کرد. تمام اهل مدینه و حتی دخترکان به 

دیدن کاروان وی مي‌رفتند. او در روز جمعه‌ای وارد مدینه شد. در حالی که 

رسول خدا صلی الله علیه و آله خطبه‌های نماز جمعه را ایراد می‌کرد. 
نمازگزاران برای دیدن کاروان رفتند به طوری در مسجد غیر از دوازده 

مرد و یک زن» کسی باقی نماند. این کار را سه مرنبه در هنگام ورود 

کاروان‌های شام که هر سه موافق با روز جمعه بود, انجام دادند. به دنبال 


آن:خدا این ابةرا نازلن فرمود:- 413 

(2) علامه طباطبایی این خبر را از عوالی اللالی. از مقاتل بن سلیمان نقل 
کرده و گفته است: این قضیه از طرق بسیاری از شیعه و عامه نقل 
گردیده است و در تعداد کسانی که باقی مانده‌اند از هفت تا چهل نفر ذکر 
گردیده است. «<2» 

(3) و واحدی در اتبات النزول این خبر را از جابر انصاری نقل کرده و 
گفته است: مسلم و بخاری آن را در کتاب جمعه روایت کرده‌اند. «3>* 

و شاید که همین کاروان‌های تجارتی,؛ شایعات مربوط به آمدن غسانی‌ها و 
رومی‌ها برای جنگ با مسلمانان را پخش می‌کردند 5 باعث برپا شدن 
عزوه تبوک کدی چنان که در خبر مربوط به عمر بدان اشاره شد. 

4) 


سوره تغابن 


سوره بعدی در ترتیب نزول, سوره تغابن می‌باشد. «4» در آیه چهاردهم 
اين سوره آمده است: ۱ .. 

«یا با الْذین وا ان من أرواچکَمُ اولادِکمّ عَذّوّا کم فقاحَدَرُوهم و ان 
تَعْفوا و تصَعَخوا و تغفروا قَانّْ اللة عَفور رَحيم «5»»؛ ای کسانی که ایمان 
1 در حقیقت بعضی از همسران 


-۱ 


(1). مجمع البیان. ج 10, ص 433. 

(2). المیزان. ج 19 ص 277. به احتمال زیاد. راویانی که تعداد 
باقیماندگان در نماز جمعه را زیاد نقل کرده و حتی به چهل نفر رسانده‌اند, 
در صدد بوده‌اند که آبروی صحابه را حفظ کنند و عجیب این است که 
درباره دحیه کلبی نقل کرده‌اند: او در حالی در سال نهم هجری این کار را 
انجام میداد که هنوز مسلمان نشده بود! حال آنکه وی از اولین 
مسلمان‌های خزرج بوده است و ایا در این صورت تا سال نهم هجری کافر 
بوده است ؟! 

(3). اسباب النزول. ص 359- 360. 

(4). التمهید, ج 1, ص 107. 

(5). تغابن (64), 14. 
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شما و فرزندان شما دشمن شمایند: از آنان برخذر باشید و اکر ببحشایید ه 
درگذرید و بيامرزید به راستی خدا آمززتده مهربان است. 

(1) در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام آمده است: این آیه در 
شّن افرادی نازل شده است که می‌خواستند به مدینه ۳ کنند, اما 
فرزندان و همسران مانع می‌ شد ند و می‌گفتند: تو را سوگند می‌دهیم که 
نروی, زیرا بعد از تو ما بدبخت و بیچاره می‌شویم. در این, میان عده‌ای از 
خانواده خود اطاعت می‌کردند و هجرت نمی‌کردند. برای همین خداوند انها 
را از اطاعت فرزندان و همسران بر حذر داشت. 

و عده‌ای آنها را رها کرده و به سوی رسول خوا ضلی. االه علیه و آله 
هجرت حف کزدند و .می گفتند: به خدا قسم که اگر شما همراه من هجرت 
نکنید و بعدا خدا من و شما را در مدینه به هم برساند. هیچ فایده‌ای ِ 
شما نخواهم داشت؛ اما پس از آن که خداوند میان آنها را جمع کرد, به | 
مهاجران دستور داد که به خانواده خود نیکی کنند و صله رحم داشته ۳ 
و به عهد و پیمان‌ها وفادار باشند و فرمود: » .. و ال توا و تطقخو 2 | و 
تعْفژوا ان اللة عَفوژ رَحيمْ». 


(2) مرحوم طبرسی می‌نویسد. عده‌ای از افراد, وقتی که می‌خواستند به 
مدینه هجرت کنند, خانواده و فرزندان مانع می‌شدند. پس از مدتی که با 
اصرار و پافشاری به مدینه هجرت می‌کردند. می‌دیدند که افرادی که 
زودتر هجرت کرده‌اند,. در دین فقیه شده‌اند و چیزهای بسیاری باد 
گرفته‌اند. بعدها وقتی خانواده يا فرزندان این مهاجرین در مدینه به آنان 
ملحق می‌شدند؛ چون قبلا مانع هجرت انها شده بودند, از پرداخت نفقه به 
آنان خودداری می‌کردند. پس خداوند دستور داد که: «ببخشایید و در جد ون 
و بیامرزید» <1». 
در آیه پانزدهم می‌فرماید: «|تما موالکم 5 ولا کم فتتة ۰ آاموال شما و 
فرزندانتان صر فا وسیله آزمایشی برای شمایند . ۰« درباره ان 
0 منظور این است که خدا را به خاطر ایفال و اولاد, معصیت 
تکتید ه شا پر ارم هقی که توا دار ری نهد <2« 
(3) در اینجا باید گفت که هر فتنه‌ای (ازمایشی) برای هر کسی 
گمراه‌کننده نیست. سید رضی در نهج البلاغه از علی علیه السْلام روایت 
کرده است که فرمود: هیچ کس نگوید: خدایا, من از فتنه (ازمایش) به تو 
نام جی رم زیزا هن کبس نست که درهعرص عنم ماشه مدای ند فحال 
می‌فرماید: «اموال شما و فرزندانتان برای شما فتنه هستند». پس هر 
پناه ببرد. «<3» 


هه سا ور 0 152 

راهان ۱10 152 

رهم و کت ری ی ار سا هه مه سار 10 
ص 452 از ابن مسعود روایت کرده است. 
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در این صورت» فرزند فتنه است و هر فتنه‌ای برای هر کسی گمراه‌کننده 
نیست.. و از همین قبیل است آنچه را که طبرسی از بریده اسلمی روایت 
کرو ات رسشوله تا صلی لاه اه الیو خال یرای ی ی که 
حسنین علیهم السلام آمدند در حالی که لباس‌های قرمز بلندی به تنشان 
توران: قی رنه و می قفاوت سره له صای الله کایصتو الم ارد بشید 
بایین آمد و آنها در بغل گرفت وبلای میر برد.و در دامن خود نشانید و 
فرمود: صدق الله عز و جل؛: «انما امَوالکم و اولاذ کم فَِنة», به این دو 
ات کم و و او و پس نتوانستم صبر کنم تا 
اينکه سخنم را قطع کردم و آن دو را پیش خود آوردم. آنگاه خطبه اش را 
ادامه داد. <1» ِ 

این حدیت بعد از نزول سوره و این ایه در سال نهم هجری بیان شده است 


مر اتحال و ی اس و زوا شا له نو وید 
)1( 


سوره بعدی؟ 


بر حسب خبری که در ترتیب نزول سوره‌ها بدان اعتماد کرده‌ايم. سوره 
بعدی, سوره فتح می‌باشد. «2» اما اخباری از تفسیر قمی «۹3 و تبیان 
«» و مجمع البیان «5» نقل کردیم که سوره فتح به هنگام بازگشت 
زشتهن. خدا صلی الله علية و اله: ار ضاه که ارم ند د آبات ان نر 
مطابق با همین واقعه است, چنانکه در المیزان «6» بدان اشاره شده 
است. بنا بر این ترجیج می‌دهیم که این سوره را به خاطر این دلایل, از 
ترتیب خبری که بدان اعتماد کرده‌ایم. استثناء کنیم, چنانکه قبلا این ابهام در 
مورد ترتیب سوره منافقون وجود داشت و بدان اشاره کردیم. 


(1). مجمع البیان, ج 10, ص 453 و حلبی آن در مناقب آل ابی طالب, ج 
3 ص 385 به نقل از جامع ترمذی, فضائل ابن حنبل, فضائل سمعانی و از 
واحدی در الوسیط و از ثعلبی در الکشف و از خرگوشی در شرف النبی و 
اللواهغه ازحارنین در فوتع القلمب زوایت کرده است»وسعطی آن زا کر 
الدر المنثور از ترمذی, نسایی, ابن ماجه, ابی تافو این حنیل: ان این 
شیبه, ابن مردویه و حاکم_ حسکانی روایت کرده است؛ چنان که در 

المیزان جح 19 ص‌ 310 آضده است. اما سیوطی این خبر را "7 
عصمت و تأیید آن حضرت به وسیله روج القدس دانسته است! و بعضی 
مطالب دیگر در مورد اين روایت گفته است که الفاظ آن مفتضح‌تر از اين 
می‌بااشد و سرانجام ننیجه گرفته است : ۳ راه این است که چنین 
روایاتی ۳ کنار بگذاریم. مگر اینکه آنها را تأویل کنیم. اما ما سِ ۳ 
2 و ۱ ای 

( راز التهیه 2 2ص ۰107 

ره ی 

(4). تبیان, ج 9, ص 313. 

(5). مجمع البیان ج 9, ص 166. 

(6). المیزان, ج 18, ص 251. 
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(1) در اینجا نیز, یک بار دیگر نسخه زرکشی «1» که خبر ترتیب نزول 
سوره‌ها را از ابن عباس روایت می‌کند با نسخه طبرسی به نقل از 
حسکانی «2» تفاوت دارد. به این صورت که زرکشی سوره برائت را بر 
مائده مقدم داشته, در حالی که دیگران و از جمله طبرسی مائده را بر 
سوره برائّت مقدم داشته‌اند. این در حالی که در ابتدای سوره مائده از 


ق شی ‏ دایعا صاو فا اش ماش نی ارت 
سوره مائده به صورت کامل و یکباره نازل شده است و از امام صادق 
علیه السلام: از علی علیه الساام روایت.شده است.: آخرین سووه‌ای که بر 
تیاخیر خی اللّه علیه و آله نازل شد, سوره مائده بود. «<3» 

(2) این روایت را شیخ طوسی از شعبی و ابن مبشر و ابن عمر «4» نقل 
کنم: اتنت سجن علمه طاطای کم است رافیان اخادیهن آین 
اختلاف ندارند. که سوره مائده آخرین ِِ بوده است که در اواخر عمر 
ان حضرت صلی لاه عه و الم بر نازل شده است. «5» و در تفسیر 
قمی با سند وی از امام صادق 1 ی آمده است: ۳ 

شور رات مد از بارکشت: رسول» الم صلی الم غیف و ال اد غووم 
ی سا ۱ ۱ 2 
«6> 


)3( 


قضایای اطراف طائف 


قبل از پرداختن به غزوه تبوک به بیان حوادثی می‌پردازيم که قبل از این 
غزوه رخ داده است. 

گفته شد که آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله دست از محاصره طائف 
کشید و زوانه مکه شد و از آنجا به سوی مدینه رفت: و اهل طائف را بز 
کفرشان رها کرد. تنها در اثنای مجاصره طائف. بة بعضی از ِِِ 
اطراف آن حمله کرد. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله از ماه صفر سال 
هر ری تعاطا با اس یا نت صای | 
علیه و آله قطبة بن عامر را به سوی طایفه‌ای از خثعم که در ناحیه بتاله در 
اف ۱ و وا و 
شوند و شب‌ها حرکت کنند و سلاح‌های خویش را مخفی نگاه دارند. 

و اه مس را ات سس وم نک 
مدینه) رسیدند. در انجا به مردی برخوردند و از او درباره 


(1). البرهان, ج 1 ص 194. 

(2). مجمع البیان, جح 10, ص 6۵13. 

(3). همان, ج 3, ص 231. 

(4). تبیان, ح 3. ص 413. 

(5). المیزان, ج 5 ص 1<7. 

(6). تفسیر قمی, ج 1 ص 281. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :339 

محل اقامت طایفه‌اش سوال کردند. او شروع کرد به فریاد کشیدن و کمک 
خواستن از افراد طایفه اش ۱ 

مسلمانان او را به سرعت کشتند و ان روز را در جایی مخفی شدند تا 
شب فرارسید. سپس یکی از افراد را برای جمع‌آوری اطلاعات فرستادند. 
او محل نگهداری احشام را شناسایی کرد و پیش رفقایش برگشت و آنان 
با 

(1) آنها پیش رفتند تا به محل زندگی این طایفه که همگی در خواب بودند, 
رسیدند. ناگهان تکبیر گفتند و به آنها شبیخون زدند. فردان: آنها. به صفایله 
برخاستند و جنگ شدیدی درگرفت. به طوری که افراد زیادی از هر دو 
طرف مجروح شدند. صبح فرارسید و عده زیادی داشتند به کمک این 
طایفه می‌آمدند, اما سیلی آمد و حایل بین آنها و مسلمانان شد. لذا 
نتوانستند بر مسلمانان دست پابند. مسلمانان به سرعت چارپایان و زنانی 


را که به غنیمت گرفته بودند به سوی مدینه حرکت دادند و پس از ورود به 
مدینه, خمس آن را جدا کرده و بقیه را تقسیم کردند. به هر نفر چهار 
گوسفند رسید. 

او ی 
نامیده می‌شد و این اسمی یمنی بود, زیرا خثعمی‌ها در اصل یمنی و از 
کهلان بودند. چنین به نظر می‌رسد که آنها بعد از این جنگ, هیأتی را به 
ریاست عمپس بن عمرو به مدینه فرستادند و اسلام آوردند. 4 
یا وال رخواست کردینه که امه ای سای ان مار 
مضمون نامه چنین برداشت می‌شود که علت حمله پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به ایشان این بوده است که ایشان اهل تجاوز و غارت دیگران بوده‌اند و 
از انشا که تنل دا حلی ال عليه و اله سر وه رفن رگا کرده 
بود. مقدار آن را در نامه برای ایشان شرح داژن است: 

(3) آن حضرت صلی اللّه علیه و آله دستور داد که بنویسند: «اين نامه‌ای 
است از محجمد رسول اللّه برای خثعم, از کسانی که در بیشه «» و 
بادیه‌های آن اقامت دارند: هر خونی که در جاهلیت ریخته‌اید, 0 
شاقط ات جهن کش از ما هیا فلا ارام تما نو است و 
کتگرارو ستاو می‌باشد که با آب بر اسراب مشود با ما رفت 
آباری فه و خر سل نت که بامای انتر ی فعهی و سای 
نیلست؛ محصولات را درو مي‌کند و آن را تصفیه می‌کند و پس از آن, اگر 
کشت دیمی است, یک دهم آن ی ی ی 
گواهی می‌دهند. <2»» 


(1). در آن روزگار قبیله خثعم مابین بيشه و تربه و پشت تباله که در مسیر 
حج از یمن به سوی طائف و از انجا به مکه قرار دارد. ساکن بودند, اما 
پس از فتح مکه پراکنده شدند و جز عده کمی. کسی در ان منطقه باقی 
نماند. در نقشه عربستان سعودی, بيشه را از توابع مکه می‌بينيم که در 
نزدیکی وادی تباله واقع شده است و در آنجا روستای تباله واقع شده و 
منازل خثعم در اطراف ان تا ناحیه شمیران تا اصفر پراکنده است. 

(2). الطبقات الکبری, ج 1 ص 286 و نک: معاتیب الرسول, ج 2 ص 
4- 416. 
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(1) 


قتابجه از دج اتلام آمرفن نها 


در کنار خثعمی‌های پیمنی؛ طایفه‌ای از ازدی‌های یمنی ساکن بودند. آنها آزد 
شنوءة بودند که منزلگاههایشان در بيشه و تربة و صراء قرار داشت. کوییف 
که حمله مسلمانان به خثعمی‌ها و اعزام هیأت از طرف آنها به مدینه و 
اسلام آوردن آنها؛ 0 ۱۱۳۵ ۴ را به 
سوی مدینه ارسال کنند. 

آنها از میان هیأت خود, کم‌سن وسال‌ترین فرد را انتخاب کردند ۳ حرف 
بزند. آابن عساکر با سند خود از عبد الرحمن بن عبید آزدی روایت می‌کند: 
اه و ار کم و رز سول اد یا یه لت ند 
شدیم. 

وقتی که به او نزدیک شدیم؛ من که از همه کم‌سن‌وسال‌تر بودم, پیش 
رفتم و گفتم: آنعم صباحا يا محمّد, پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: 
سلام مسلمانان به همدیگر این گونه نیست, ا کزد با مسلمانی برخورد 
کردی, بگو: 

السلام,عیکی و ربه:الله مش کم السلام علیی با سول لو رحیة 
الله. او فرمود: و علیک السلام و رحمة اللّه و برکاته. 

سپس از من پرسید: اسم تو چیست؟ گفتم: من ابو معاویه عبد العزی 
هستم. فرمود: بلکه ‏ تو ابو راشد و عبد الرحمن هستی. سپس مرا در کنار 
خود نشانید. ای ام 

آن حضرت در نامه‌ای برای آنها نوشت: : «از محمد رسول اللّه به کسانی 
که اين نامه مرا می‌خوانند: هر کس شهادت بدهد که لا اله الا الله و محمد 
2 و نماز را بر پای دارد, در امان خدا و رسولش می‌باشد و این 
نامه را ۳7 بن عبد المطلب نوشته است.» «1» 

2( 


شم وان خطا سل الم ایو اف ی ی و نس 


در کتاب‌های سیره پیامبر اکرم. سال نهم هجری. سال وفود (هیات‌ها) 
نامیده شده است و تاریخ ورود بعضی از این هیات‌ها را مشخص کرده و 
گفته‌اند که در سال دهم هجری بوده است. و بسیار کم به تاریخ ورود 
هيأت‌ها در سال نهم هجری اشاره شده است.؛ مگر برای هیأت‌های خثعم 
که در صفر سال نهم بوده است. ورود هبأت بنی عذره هم در ماه صفر 
بوده. ؛ اما ۳ نگردیده است که علت اعزام هیات به وسیله انان چه بوده 
است. [ اینکه گفته شود: پذیرش اسلام توسط ابناء الفرس 
(فارس‌زادگان) در صنعای یمن و انتشار اسلام در آنجا کافی بوده است تا 
آنها را به اعزام هیأت وادار کند. 


(1). مکاتیب الرسول, ج 2 ص 370- 372 از کنز العمال. ج 7. ص 17 به 
شماره 136 از آبن عساکر. وی؛ راوی این مطلب. نضر بن سلمه را 
تکذیب کرده است. ولی با اين حال ابن اثیر حضور وی و نامگذاری‌اش را 
در اسد الغابة, جح 3, ص 291, ج 5, ص 299 و الاصابة, ح 2 به شماره 
1_59(< آورده است. و عباس بعد از این به غزوه تبوک رفت و نامه‌ای به 
وسیله او در این مدت نوشته نشده است. و در این نامه, اسمی از زکات 
برده نشده است, در حالی که تشریع شده بود؟!. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :341 

(1) گفته‌اند که هیأّت بنی عذره از یمن به ریاست زمل بن عمرو عذری به 
قیته اف آنما یازده نفر بودند که در ماه صفر سال نهم وارد مدینه شدند 
و اسلام آوزدند و دز: آنجا ماندند تا احکام دین را آموختند. 

آنگاه زمل از زسول ۱۱ الله, علیه ؛ و آله درخواست کرد تا نامه‌ای 
برای قوهش بنویسد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله نوشت: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم, برای زمل بن عمرو و کسانی که به طور خاص 
همراه وی مسلمان شده‌اند. همانا او را به سوی تمام قومش فرستاده‌ام. 
مر نی ای ره ی 
اسلام خودداری کند تا دو ماه فرصت دارد. بر این نامه علی بن آبی طالب 
و محمد بن مسلمه انصاری گواهی می‌دهند.» «1» 

2) 


دعوت بنی حارثه به اسلام 


با فرارشیدن فاه ربنم الاول آن عضرت صلی. الله علیه .و ال نامهای را 
برای بنی حارثة بن عمرو نوشت و انان را به اسلام دعوت کرد. او نامه را 
به وسیله عبد الله بن عوسجه بجلی عرنی برایشان فرستاد. انان از 
پذیرش اسلام خودداری کردند و نامه را که بر پوستی نوشته شده بود. با 
آبه شتستنه و با آن, ته دلوی را که سوراخ شده بود, وصله زدند! هنگامی 
وا ای اد اه را ی ری انها را چه 
شده است؟! گویی خداوند عقلشان را گرفته است! دیوانه شده‌اند و در 
سخن گفتن عجله می‌کنند و تبق می‌زنند و لرزش آنها را فرامی‌گیرد و از 
بیان مقصود خود بازمی‌مانند. «<2» 

)3( 


سریه بنی کلاب به سوی بنی بکر 


از جمله کسانی که مسلمان شده بود و پدرش کافر بود. آصید بن سلمة بن 
قرط بود. او اسلام را پذیرفته بود؛ اما پدرش سلمه بر شرک خود باقی 
مانده بود. ی نا 
سریه‌ای را به سوي بنی بکر در قرطاء فرستاد که ضحاک بن . سفیان کلابی 
فرمانده‌اش بود و اصید بن سلمه همراهشان بود. پدر اصید در میان بنی 
بکر بود. انان در محلی به نام زج لاوه (در منطقه ضریه) به بنی بکر برخورد 
کردند و آتها .را به. اسلا دعوت: کردنده. آما تن بکر از پذیرنن اسلام 
خودداری ورزید. 

مسلمانان با انان: وازد خنک: شدند. نها شکست: خوردند و فزار کردند: 
آصید پدرش را تعقیب کرد و در کنار برکه زجٌ به او رسید که بر اسبش 
سوار بود. او پدرش را , به امان و اسلام دعوت کرد؛ اما پدرش به او 


(2). مغازی واقدی. ج 2 ص 982- 983 و نک: مکاتیب الرسول. ج 1. ص 
6 و مثل ان را در اسد الغابة, جح 3, ص 239 و معجم قبائل العرب. ص 
931 
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اس کت سامت با ان اید ار وم نود ون ۲ 
شمشیر بر پای اسبش زد. اسب در آن غلط خورد و اصید پدرش را نگه 
داشت تا دیگری پدرش را به قتل برساند و او قاتل پدرش نباشد و آنها 
پدرش را به قتل رساندند. «1» 

1) 


منع از اطاعت کورکورانه 


ابن اسحاق, خبر مربوط به سریه علقمه مدلجی به منطقه ذی قرد «2» را 
از ابو سعید خدری روایت کرده است و واقدی آن را در ماه ربیع الاول 
سال نهم به سوی ساحل شعیبه از سواحل معه در کنار دریای حبشه 
دانسته است. در این سریه سیصد نفر و از جمله ابو سعید خدری و عبد 
اللّه بن حذافه سهمی حضور داشتند. 

علقمه با جنگی مواجه نشد و بازگشت. در این میان عده‌ای از او اجازه 
خواستند که بر گردند. اسهآان احا دای ه عد اه تس اوه سر ی ۱ 
که در میانشان بود, فرمانده ایشان قرار داد. او مردی شوخ طبع و مزاح 
بود. از جمله شوخی‌های وی این بود که وقتی با همراهانش در منزلی 
اطراق کردند و آتش روشن کردند تا گرم شوند و غذا بپزند, او به آنها 
گفت: مگر چنین نیست که شما باید از من فرمانبرداری کنید و مطیع 
باشید؟ گفتند: چرا. گفت: مگر چنین نیست که اگر : به شما دستوری بدهم 
باید اطاعت کنید؟ گفتند: 

چرا. گفت: من به خاطر حقی که بر گردن دارم به شما دستور می‌دهم که 
در اين آتش بپرید! 

بعضی از آنها برخاستند و دامن‌هایشان را به کمر بستند تا در آتش بپرند, 
اما وی با خنده گفت: ها صحو. قی کردم نس از آنکة وازد 
هه طندنی کوفت. سافتر صلی الله علیه و آله رفتة ور این خادته زا هم 
ذکر کردند. آن-خضرت ضلی الله علیه ۵ اله فرمود «هر یک از فرماندهان 
که شما را به انجام معصیتی دستور داد, از او اطاعت نکنید.» «<3» 

2) 


سریه علی علیه السّلام به بنی طیت 


رس ای سال نمی غلی غلید التتلاض را به شنوی‌نتی ظی: از خایدان 
حاتم طایی و پسرش عدي فرستاد. انها بتی داشتند که فلس نامیده 
می‌ شد. این بت در خانه‌ای قرار داشت و به او لباس و سه زره پوشانده 
بودند و سه شمشیر به نام‌های: رسوب. مخذم و یمانی به وی حمایل کرده 
بودند. <«4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 991. 
(2). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 2990 
(3). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 289 مغازی واقدی, ج 2 ص 983- 
994 
(4). مغازی واقدی, ج 2. ص 988. 
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(1) واقدی خبر آن را با سند خود از محمد بن عمر بن علی علیه السّلام 
چنین روایت می‌کند: رستفل غدا ضلی الله علیه و اله: علت بن:ابیطالب 
علیه.: السلام. را بهة نتوی بت فلشن اعزام کرد تا آن, زا .متهدم کند و نهبتی 
طی شبیخون بزند. صد و پنجاه نفر از انصار همراه وی بودند و حتی یک 
مهاجر با آنها نبود. «1» آنان پنجاه شتر و پنجاه اسب دانتشد و تامتر صان 
و ۳ 
او پرچم را به جیار بن صخر سلمی و علم را به سهیل بن حنیف داد و 
هم اما همان از تن استه,نة نام حریث «۰2 حرکت کرد. عدی بن 
حاتم طایی جاسوسی در مدینه داشت. هنگامی که او از اين سریه آگاه 
شد, به سرعت عدی را باخبر کرد و او به سوی شام فرار کرد. «3» 
(2) ابن اسحاق می‌نویسد: برای من نقل شده است که عدی بن حاتم 
می‌گفت: من از رکوسی «<4» های نصاری بودم. من به خیال خودم دین‌دار 
بودم! و رئیسی شریف و مطاع در میان قوم خود بودم که یک چهارم غنائم 
را به هن میداد امین که:وعوت رشول,الله صلی الله غلیه و آله. را 
شنیدم از آن بسیار بدم آمد و شاید در میان عرب کسی نبود که بیشتر از 
من از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کراهت داشته باشد. من یک غلام 
عرب داشتم که شترهایم را می‌چرانید. به او گفتم: از میان شترهایم, 
تعدادی از شترهای نر که راهرو و چاق باشند را هميشه نزدیی من اماده 
نگه‌دار. و اگر شنیدی که لشکر محمد به اين منطقه نزدیک شده است, مرا 
مطلع کن. تا اینکه یک روز صبح زود پیش من آمد و گفت: اگر سوارکاران 


محمد تو را در میان بگیرند, هیچ کاری نمی‌توانی بکنی. هر کاری 
می‌خواهی انجام دهی, فورا انجام بده, زیرا از دور, پرچم‌هایی را دیدم و 
وقتی درباره انها سوّال کردم. گفتند: این لشکر محمد است که پیش 
و | رن 

گفتم: پس شترهایم را پیش بیاور. او شترهایم را آورد. من 9 2 
و دراه شام را در پیش گرفتم تا به همکیشان نصارایم در شام ملحق شوم. 
« ن > 

(3) راهنمای لشکر اسلام, آنها را از راه فید به سوی کوه‌های طمٌاء, آجا و 
تلم هدایت کرد تا به جایی رسیدند که تا محل اقامت طی یک روز 
فاصله داشت. حریث به آنها گفت: امروز را در همین جا اطراق می‌کنیم تا 
شب فرارسد, زیرا اگر در روز حرکت کنیم, چوپانان و اطرافیان انها ما را 
می‌بینند و به آنها خبر 


(1). این از تدابیر پیامبر اسلام ضایه الام علیه و آله و برای احترام به حاتم 
طابی بوده است, زیرا انصار از بهترین و فقیه‌ترین مسلمانان بودند و اگر 
تازه مسلمانان يا حتی مهاجران از قبیل خالد بن ولید را به این سربه 
می‌فرستاد جچه بسا که فجایعی به بار می‌آوردند. 

(2). همان, ج 2 ص 984- 985. 

(3). همان, ج 2. ص 988. 

(4). چنان که در حاشیه سیره ابن اسحاق آمده است, رکوسی‌ها به قومی 
گفته می‌شود که مابین نصاری و صابئین هستند. 

(5). . سبره آبن اسحاق. 0 4 ص‌ 225 
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می‌دهند. در نتیجه آنها به سرعت در اطراف پراکنده می‌شوند. پس شبانه 
با اسب‌هایمان حرکت می کنیم ۳ در دمادم صبح به انان شبیخون بزنیم. 
لشکریان این را از او قبول کردند و شترها را رها کردند تا بچرند. 

گویی که عدی بن حاتم قبل از آنکه فرار کند, بعضی از افراد را از باقی 
ماندن در آنجا بر حذر داشته بود و آنها را از آمدن لشکر اسلام ترسانده 
بود, برای همین فردی از بنی 9 به غلام سیاه خود به نام اسلم دستور 
داد که به اطراف برود و اگر لشکریان محمد را دید, فورا به سوی آنان 
بیاید و خبر دهد تا اماده ار 

(1) از سوی دیگر علی علیه السلام چند نفر و از جمله ابو نائله و ابو قتاده 
و حباب بن منذر را برای جمع‌آوری خبر به اطراف اقامتگاه فرستاده بود. 
آنها اين غلام سیاه پوست را دیدند و از او پرسیدند: به دنبال چه هستی؟ 
گفت: به دنبال کار خود هستم! او را کتف بسته پیش علی علیه السلام 


آوردند. از او پرسید: اینجا چه می‌کنی؟ 

ت‌: من غلامی هستم که فرار کرده‌ام! بیشتر او را تحت فشار قرار 
دادند تا اینکه گفت: من غلام مردی از طی از بنی نبهان هستم. او به من 
دستور داده است که برای کسب خبر بيایم. وقتی که شما را دیدم. خواستم 
که تر کردم آها پخش‌جود گفتع عجله نمی کیم با خوف شا را بری کنم 
و وقتی پیش مولایم می‌ر وم » گزارش کاملی از تعداد افراد شما و تعداد 
شتران و اسب‌های شما به او بدهم و گویی که کسی مرا بسته بود و 
یواست بر کردم تا اسکب‌طا دار ان ما مرا گرفعیو 
(2) .علی غلبه السلام به اف فزمود: راست یکی که فبله ظی که هشعتد؟ 
کفت» وال خحل اما ایاها اسا انا رن یت ظولاش رام است: 
اما ارس ات ‌حرکت کش فص هو مه توا ند به اسا نت امد 
علی علیه السّلام به اصحابش فرمود: نظر شما چیست؟ پرچمدار وی جّار 
بن صخر گفت: به نظر من اسب سواران همین امشب حرکت کنند تا صبح 
که نا اب همم اس شید هت کر انا تور سم و ریت وا 
همراه بقیه لشکر قرار دهیم تا به خواست خدا فردا به ما ملحق شوند. 
( ات ار ماس ها اي وان ده ما شیارا که 
بر ردیف خود سوار کردند و به سوی محل اقامت طی حرکت کردند. پس 
از آنکه مقدار زیادی راه رفتند. او گفت که راه را اشتباه آمده است و راه 
اصلی را پشت سر گذاشته‌اند. علی علیه السلام فرمود: به همان جایی که 
اشتباه کرده‌ای برگرد تا راه درست را تتا نف او یک میل يا بیشتر به عقب 
بررگشت و سپس گفت: من راه را گم کرده‌ام! علی علیه السّلام فرمود: 
ما می‌دانيم که تو دروغ می‌گویی و می‌خواهی ما را فریب بدهی. تو 
می‌خواهی که ما را از محل اقامت طی دور کنی. یا راستش را بگو یا 
گردنت را می ز نیم . و ی ی ی ی وقتی که 
غلام تیزی شمشیر را احساس کرد. گفت گفت: اگر , به شما راست بگویم, برای 
من نفعی دارد؟! گفتند: بله. 
گفت: ی ی تن بدانید که قبیله طی به 
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(1) او آنها را راهنمایی کرد تا کاملا به محل اقامت طو نزدیک شدند. آنگاه 
گفت: این‌ها چادرهای طی است که در منطقه پراکنده می‌باشد. پرسیدند: 
خانواده حاتم کجا هستند؟ گفت: آنها در وسط این محل هستند. 
آنها به همدیگر گفتند: اگر شبانه حمله کنیم و داد و فریاد به راه بیندازیم 
تعدادی از آنان در تاریکی شب فرار می‌کنند, پس صبر می‌کنیم تا فجر 
طلوع کند, آنگاه به آنان حمله‌ور می‌شویم. در آن صورت اک یخی به 
بعضی دیگر خبر دهند. نمی‌توانند از ما زیاد دور شوند. زیرا ما سواره بر 


اسب هستیم و آنها اسب ندارند که بر آن سوار شوند و فرار کنند. 

پس از طلوع فجر حمله را آغاز کردند و عده‌ای را کشتند و عده‌ای را اسیر 
کردند و زنان و فرزندانشان را گرد آوردند و چارپایانشان را جمع‌آوری 
او و خواهر عدی نیز در میان اسرا 


2 نختزی آن بت مان غلام تسیا خهدشان: اشلم ترا 0 
به کتف بسته شده است. ی / تضای اسای نود که 
لشکریان اسلام را به سوی شما راهنمایی کرد! اسلم به او گفت: 

بس کن ای دختر را ۳ هرآ نها را 4 تا جایی که 
آماده شدم تا گردنم را بزنند. ۱ 0 ۱۳ 
برای آزادی‌ام منتظر چه هستی؟ فرمود: تا وقتی شهادت بدهی لا اله الا 
الله, محمد رسول الله. او گفت: من بر دین قوم خودم و این اسرا هستم. 
هر کاری آنها بکنند, من هم می‌کنم. 

فرمود: آپا نمی بیلی که آنان به بند کشیده شده‌اند؟! اگر اسلام نیاوری نو 
را هم ذشت سستته در کنان آنها نکه می‌داریم: گفتم: باشد, اگر همراه اين‌ها, 
بسته شده باشم؛ برایم بهتر از این است که همراه غیر اینها آزاد باشم. 
پس من همراه آنها هستم تا درباره آنها تصمیم بگیرید! 

(3) پس از مدتی بقیه لشکریان اسلام به راهنمایی حریث به سواره نظام 
سپاه اسلام ملحق شدند. آنان اسیران را جمع کردند و اسلام را به انها 
عرضه نمودند. پس هر کس اسلام می‌اورد, رها می‌شد و هر کس از 
پذیرش اسلام خودداری می‌کرد. گردنش را می‌زدند. تا اینکه پیش این غلام 
سیاه رسیدند. 

اسلام را به او عرضه کردند, اما او برای مرگ آماده شد و گفت: به خدا 
قی که درم مایا سر شایسته ملامت و سرزنش است! 
در این حال یکی از افراد قبیله که مسلمان شده بود, گفت: آیا 
نمی‌توانستی این کار را همان ضوفع:بکنی: که دستگیر شدی ؟ پیش از آنکه 
افرادی از ما کشته شده‌اند و عده‌ای اسیر شده‌اند و افرادی مسلمان 
شده‌اند, این حرف را می‌زنی وهی کوایت : ترس از داغی شمشیر شایسته 
سرزنش است ؟! خاک ان ۱ ۲۳۳ اسلام بیاور و از دین محمد ۳۳ الله 
علیه و آله پیروی کن. اسلم گفت: پس در این صورت اسلام می‌آورم و تابع 
ذین مخمد ضلی. الله علبه و. الق من شوم شنتنتن. استلام. آورد ود از کتشنته 
شدن نجات یافت. 
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(1) پس از ان علی علیه السلام به بتخانه طی رفت که بت فلس در ان 
قرار داشت. بر اين بت لباس پوشیده و سه زره به تن او کرده و سه 
شمشیر را برای وی حمایل کرده بودند. آن حضرت علیه السْلام بت را 


متلاشی و آن خانه را ویران کرد. 

آن حضرت علیه السُلام ابو قتاده را فتتتول: خفاظت از اسرا وعید الله بن 
عتیک سلمی را مسئول ی ی آنها حرکت کردند تا 
در محله‌ای از محله‌های کوه سلمی به نام رکک فرود آمدند. 

آن حضرت علیه السْلام شمشیرهای بت فلس را از خالصه‌های پیامبر صلّی 
الله علیه و آله قرار داد و در کنار خمس غنائم گذاشت و از زنان اسیر, 
خواهر عدی بن حاتم و زنانی از خانواده حاتم را جدا کرد و سپس غنائم و 
ایران زا یی کرو ام نما سا مازد‌میته کرنیدنم عواهر عدی راد 
خانه رملة, دختر حارث ساکن کردند. <1» 

(2) 


حکایت سفانة, دختر حاتم طایی 


ابن اسحاق از عدی از خواهرش روایت می‌کند: جلوی در مسجد جایگاهی 
بود که زنان اسیر را در آن حبس می‌کردند. ما و ان 
صلی الله علیه و آله از جلوی آن می‌گذشت. برخاستم و عرض کردم: 

ای رسول خدا.؛ پدرم مرده و سرپرستم غایب شده است., بر من منت 
بگذار که خدا| بر تو منت بگذارد! پرسید: سرپرست تو کیست؟ عرض 
کردم: عدی بن حاتم. فرمود: همان کسی که از خدا و رسولش فرار کرده 
است؟! سیس مرا ترک کرد و رفت. فردای آن روز دوباره از ز کنارم گذشت 
و من همان حرف‌ها را تکرار کردم, او نیز همان حرف‌های روز پیش را 
تکرار کرد و رفت. 

روز سوم نیز در حال عبور از کنار جایگاه بود, اما من از کمک او مأیوس 
۳ پشت سر او مردی حرکت می‌کرد. او به من 
اشاره کرد که برخیز و با او صعیت کن: برخاستم و درخواست روزهای 
گذشته را تکرار کردم. او فرمود: هراینه انجام خواهم داد. سپس در ادامه 
افزود: برای رفتن عجله نکن تا افرادی از قومت را بیابی که اطمینان داری 
تور سالم به. فقصد می‌زشاننده در ان ضورت: مرا باخبر کرن. 

(3) بعدا درباره مردی که به من اشاره کرده بود تا با رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله صحبت کنم, سوال کردم؛ کفتند که آن علن ین اف طالب. ۱8ید 
السْلام است. در مدینه ماندم تا کاروانی از بلی یا قضاعه وارد مدینه شد. 
تین سامیر خدا صلی: الاه«عایه ق آله زفنم و عرص کرحم ای رسول خدا؛ 
قافله‌ای از قوم من وارد مدینه شده‌اند که به آنها اطمینان دارم. آن 
حضرت لباسی بر من پوشانید و ناقه‌ای را با خرجی راه به من بخشید و من 
همراه انان به سوی شام حرکت کردم. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 985- 988. 
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(1) عدی گفت: ۰ من در میان خانواده‌ام بودم که دیدم هودجی به سوی ما 
م‌آید.. شتر پیش آمند تا جلوی من ایستاد. ناگهان از داخل هودج خواهرم 

[ سفانة] سرش را بیرون آورد و گفت: ای ظالم,؛ ای بی‌غیرت,؛ خانواده و 
فرزندانت را با خود بردی و یادگار پدرت و ناموست را رها کردی؟! گفتم: 

خواهرم, جز به خیر و نیکی صحبت نکن. هیچ عذری برایم باقی نمانده 
است ! ۰ من اشتباه کردم. 

سپس از او درباره رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله سوال کردم و پرسیدم: 

در مورد این مرد, نظرت چیست؟ گفت: به خدا قسم, نظر من این است 


که هرچه سری‌تر به او ملحق شور اگر اين مرد پیامبر باشد که در اين 
صورت. هرگز عژتی را که در میان یمنی‌ها داری از دست نخواهی داد. 
(2 


اسلام اوردن عدی بن حاتم 


عدی می‌گوید: من سخن خواهرم را قبول کردم و حرکت کردم. در مدینه 
بر رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجدش وارد شدم و به او سلام 
کردم. از من پرسید: چه کسی هستی؟ عرض کردم: عدی بن حاتم. مرا با 
خودش به سوی خانه اش برد ... در راه با پیرزنی ملاقات کرد. پیرزن او را 
نگه داشت تا خواسته اش را با او در میان بگذارد. او به مدت طولانی 
درباره خواسته‌اش صحبت کرد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با صبر و 
حوصله , به سخنانش گوش فرا داد! من پیش خود گفتم: به خدا قسم که 
این پادشاه نیست ! 

سپس مرا داخل خانه اش برد, در حالی که هبوز مسلمان نشده بودم. در 
آنجا زیراندازی از پوست بود که با لیف خرما پر شده بود. آن را برای من 
گذاشت و فرمود: روی این بنشین,. عرض کردم: بلکه شما روی آن 
بنشینید, فرمود: بلکه تو روی آن بنشین. من روی آن نشستم و رسول ال 
صلی اللّه علیه و آله روی خاک نشست! پیش خود گفتم: به خدا قسم که 
اين, اخلاق یک پادشاه نیست! . _ 

سپس فرمود: ای عدی بن حاتم, آیا تو رکوسی نبودی؟ گفتم: چرا, پرسید: 
ایا از قومت یک چهارم غنائم را نمی‌گرفتی؟! عرض کردم: چرا. فرمود: 
این مقدار بر اساس دینت برای تو حلال نبوده است ! عرض کردم: بله, 
درست است به خدا. و فهمیدم که او پیامبر و فرستاده از سوی خداست 
که از غیب خبر دارد! 

(3) سپس فرمود: ای عدی, شاید که مشاهده فقر و نیازمندی مسلمین 
باعث می‌شود که از قبول اسلام امتناع بورزی؟! ولی به خدا قسم به 
زودی ان قدر مال و تروت در میان آنها فراوان می‌ شود که فقیری را 
نمی‌یابی که به او کمک کنی! 

و شاید به تعداد اندک آنها و کثرت دشمنانشان فکر می‌کنی و همین مانع از 
قبول اسلام می‌شود؟! اما 
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به خدا قسم به زودی چنان قوی می‌شوند که تو می‌شنوی یک زن به تنهایی 
و بدون هیچ خوف و واهمه‌ای از قادسیه سوار شتر می‌شود و به زیارت 
بیت الله الحرام می‌اید! 

و شاید قصر و کاخ‌ها و قدرت پادشاهان را می‌بینی و همین مانع از ورود تو 
به دین اسلام می‌شود؟! اما به خدا قسم به زودی می‌شنوی که قصرهای 
سفید در سرزمین بابل برای مسلمانان فتح شده است! 

عدی گفت: آنگاه به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام آوردم. 


»[ 


(1) 


نماز میت بر نجاشی از راه دور 


کازرونی در ضمن حوادث سال نهم هجری می‌نویسد: در ماه رجب این 
سال. نجاشی آصمحه که مسلمانان پیش ویر هجرت کرده بودند, از دنیا 
رفت. او مسلمان شده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله وفاتش را به 
مسلمانان تسلیت گفت. <2» 
به نظر می‌رسد که وفات وی در ابتدای ماه رجب سال نهم بوده است؛ 
زیرا در استانه خروج آن حضرت صلی الله علیه و اله برای غزوه تبوک در 
اواخر ماه ,رجب, رخ داده است. و نقل خواهیم کرد که سبب خروم آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله به سوی تبوک, شایع شدن اخباری بود که 
کاروان‌های تجارتی شام درباره آماده شدن روم برای حمله به مسلمانان 
نقل کرده بودند. شاید که شیوع این خبر, بعد از انتشار خبر وقات پشتیبان 
رفن خدا.هلی اه یه و اله سای امه رخ باق افت: را ومان 
را ,.براعر پخش چنین شایعاتی مناسب دیده‌اند. و در مقابل, پیامبر اکرم 
صلّی اللّه علیه و آله زمان را مناسب دید که نیرو و قدرت خود را به 
نمایش بگذارد تا دشمنان اسلام را که در مسیر مدینه تا شام ورگ 
بترساند. 
( اين احتمال را آنچه حلبی از قتاده, از خاش بن که ۱ انصاری نقل 
قف که تأیید می‌کند. او می‌نویسد: 
وقتی که نجاشی از دنیا رفت, جبرئیل نب پیافیز اکرم ضلن الله علیه.و اه 
تسلیت گفت. ات ضای له هه اه و او ام ومع وی 
به آذن خدا پرده‌ها کنار رفت و او جنازه نجاشی را بر تخت پادشاهی‌اش در 
حبشه می‌دید و بر جنازه اش نماز خواند. هرقل. پادشاه روم از هش 
نجاشی مطلع نشده بود تا وقتی که تاجرانی از مدینه, خبر را به روم بردند. 
جابر گفت: شو از انار هر طوی یو رسد که جاشن آضحنه در همان 
ساعت و در همان روز از دنیا رفته است! <3» 
(3) و صدوق در خصال, با سند خود از امام حسن عسکری علیه السْلام 
روایت می‌کند: پس از آنکه جبرئیل خبر مرگ نجاشی را براي رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله آورد و به او تسلیت گفت؛ آن حضرت صلی الله علیه 
و آله گریه کرد و به مسلمانان 


(1). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 225- 227 و طبرسی خلاصه این خبر را 
در اعلام الوری, ج 1, ص 252 آورده است. 

ار هقی فاقوا نی 
۱ 
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فرمود: برادرتان فد از دنیا رفته است. سپس میان قبور رفت و خدا 
تمام پیستی و بلندی‌های زمین را از مقابل او برداشت تا تواننست جنازه 
نجاشی را در حبشه ببیند و بر او نماز بخواند و تکبیر نماز را هفت مرتبه 
تکرار کرد. <1» 

(1) این تاکز شور شترا که ان حرش صلی :الم یه رو هه 
سوی پادشاهان و امرا فرستاد, می‌نویسد. مهاجر ربن اپی امیه مخزومی. 
شاد ام القوفتین ام سلمه هشیر با مت آکوم.حلی,الله غیت و الم تقل 
کرو ات رها ضلت الله هم ات ام ای موه شا 
کلال حمیری, پادشاه یمن <2» فرستاد. سپس, وصول جواب او و جواب 
بزادزانش تعمان» و عیم رابة .هام باز کشت رسول ال صلی الله علبه و 
آله از تبوک «3» نقل که است. این نشان می‌دهد که ارسال نامه, قبل 
از حرکت به سوی تبوک بوده است. ۱ 

ماه نی مدای که ای سای اکن یک هرا هار 
بن عبد کلال نیست, لکن جواب را از او و دو برادرش ذکر می‌کند و 
می‌گوید که آنها حاکم ذی رعین, معافر و همدان بوده‌اند, در حالی که خبر 
معتبر و مورد اعتمادتر در مورد اسلام آوزدن قبیله همدان این گونه نیست,؛ 
بلکه نقل خواهد شد که آنها به دست علی علیه السلام مسلمان شدند. 
سپس در اين خبر از ابن اسحاق درباره زکات و جزیه و جنگ با مشرکانی 
کر اطرافشان دشک همان امه ات ده سای کم هه کنو 
ار از آیرمسو ار شانن ای شتا ماه میت ایفت هدر احاات 
نامه تردید زیادی ایجاد می‌کند. 


(2) 


اسلام آورذن زبیدی و ارتداد و توبه او 


در اخبار مربوط به ماه صفر سال نهم هجری اشاره کردیم که فیای از 
قبیله خثعم که در ناحیه تباله در اطراف طائف 2 می‌کردند. به مدینه 
آمدند و اسلام آوردند. در میان این هیأأت فزدی: هد کد. ایس بن. عاعت 
خثعمی نامیده می‌شد. او پدر عمرو بن, معدیکرب زبیدی را کشته بود. 

(3) خبر مربوط به رسول الله صلی الله علیه و اله به بنی زبید و بنی مراد 
در سرزمین یمن رسیده بود, برای همین عمرو بن معدیکرب بر قیس بن 
ی ای قیس, مردی از قریش در حجاز ظهور 
کرده که می‌گوید پیامبر است. تو بزرگ قومت هستی. ها دای او ۲ 
بفهمیم چه می‌گوید: اگر چنان که می‌گوید. پیامبر باشد. این امر بر تو 
این باشد, مقصودش را می‌فهمیم. 


().حضالزج 2ص 2602259 با اند کی تفاوت: 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 255 و تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 8 7. 
ار ص ‏ ار هر ی 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :350 ۱ 

اما قیس, نظر عمرو را احمقانه خواند و از پذیرش ان خودداری کرد؛ برای 
همین عمرو همراه عده‌ای از قومش حرکت کردند و در زمانی که تازه آن 
حضرت:صای الله. علیهو له آو تبوی باز کفته بوه بن آو‌وارد شید 

(1) پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: ای عمرو, اسلام بیاور تا 
خداوند تو را از ترس و وحشت او روز قیامت در امان نگاه دارد! او 
پرسید: ترس و وحشت بزرگ چیست, ای محمد؟! من از چیزی نمی‌ترسم! 
فرمود: ای عمر وه این از آن ترس 9 :۱ تفت طقف : نیست. 
در آَنْ روز یک بار صیحه زده می‌ شود 9 هیق مرده‌ای نیست؛ مگر آنکه 
محشور می‌شود و هیچ زنده‌ای نیست مگر آنکه می‌میرد, مگر آنچه را خدا 
بخواهد. سیس صیحه دیگری زده می‌ شود ك پس از آن مود حان از قبرها 
بتزون. ضی‌آیید بو همگی صف می‌بندند. آنگاه آسمان شکافته می‌شود و 
زمین به لرزه در می‌آید و کوه‌ها از هم پاشیده می‌شوند و آتش همانند 
گدازه‌های فان همه جاأ را خذاهت یرف در آن هنگام هی جانداری 
نضی ‌صانده مگر اینکه قالب تبهی ضون کند و به باد گناهانش می‌افتد و مشغول 
به خود می‌شود, مگر آنچه را خدا بخواهد. تو درباره اين واقعه عظیم چه 
می‌دانی ای عمرو؟ ۱ 


کسانی که همراهش بودند نیز مسلمان شدند و به سوی قبیله خود 
باز گشتند. 

در مسیر بازگشت, عمر وه قاتل پدرش أیی بن عثعث خثعمی را دید. او را 
دستگیر کرد و پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد و عرض کرد: 
شکایت مرا از اين قاتل فراری قبول کن که پدرم را به قتل رسانده است. 
آن.-خضرت صنلی الله غلیه. و آله فرمودترای مره اسلام خون‌هایی را که 
در زمان جاهلیت ریخته شده است. هدر دانسته است. عمرو برگشت: اما 
مرتد شد و در مسیر به قویم شبیخون زد و آن راغارت کرد و به سوی قوم 
خود رت. 


)3( 


اولین اعزام علی علیه السْلام به یمن 


وی بر اراد ع سین مرو به اطظاع فاسر یم اه تیه سب اه 
رسید. به علی دستور داد که همراه عده‌ای از مهاجرین که خالد بن سعید 
بن عاص اموی هم جزء آنها بود, به سوی بنی زبید حرکت کند. 

بنی زبید با بنی جعفی هم‌پیمان بودند, تزا .همین رسول, اخزم صضلی الاه 
اه ماما ها هرا واه ار راب سس یا اقا کرو 
در این سریه بریده اسلمی و عمرو بن شاس اسلمی و ابو موسی اشعری 
همراه خالد بودند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به خالد دستور داد که به 
سوی بنی جعفی حرکت کند و اگر با علی علیه السّلام برخورد کردند, 
کپ ۳ ۳ 
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علی علیه السلام خالد بن سعید بن عاص اموی را به فرماندهی مقدمه 
سپاهش منصوب کرده بود. وقتی که بنی جعفی از پیش آمدن به لشکر 
اسلام باخبر شدتد: کده‌ای از آتها به بتی زبید پیوستند و عده‌ای ذیگر به 
منطقه تخوم در یمن رفتند. علی علیه السّلام احتمال داد که خالد بن ولید 
به دنبال آنها بياید, برای همین در نامه‌ای به او نوشت: : هرگاه فرستاده‌ام به 
ات ار ی را ری ما سای سر 
رسید که خالد توقف نکرده و به حرکت خود ادامه می‌دهد, ی 
خالد بن سعید نوشد: متعرض خالد شو و او را متوقف کن. خالد بن سعید 
مر اه کال شمه ان را اه حر ان ا هه 

علی علیه السلام به حرکت خود ادامه داد تا در وادی کسر. از مناطق 
صنعای یمن, به بنی زیید رسید. هنگامی که بنی زبید او را دیدند به عمرو 
گفتند: ای ابو ثور, چگونه خواهی بود اگر این جوان قریشی با تو برخورد 
کند و از تو زکات مطالبه کند؟! عمرو گفت: به زودی خواهد فهمید اگر مرا 
ملاقات کند. 

2) 


شام ی ایس ای نا یه سود 


عمرو از سپاهش خارج شد و فریاد زد: هل من مبارز؟ همراه او برادر و 
برادرزاده‌اش نیز خارج شده بودند و او شمشیر معروف صمصام را در 
دست داشت. خالد بن سعید برخاست و عرض کرد: يا ابا الحسن, پدرم و 
مادرم به فدایت, اجازه بده تا به مبارزه‌اش بروم. امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: اگر می‌دانی که باید از من اطاعت کنی. سر جای خود 
بایست. 

سپس علی علیه السلام به مبارزه رفت و فریادی کشید و در یک لحظه 
تراد و مراحو اخه مره وا نف فنل.رتنبانه.به ال ان عمره و ی یی 
فرار کردند و زنانشان, از جمله زن عمرو, رکانة دختر سلامه و فرزندش 
اسیر شدند. علی علیه السلام خالد بن سعید را در میان بنی زبید باقی 
گذاشت تا به هر کدام از فراریان که مسلمان می‌شوند, امان دهد و 
زکوات را جمع‌اوری کند. 7 

(3) عمرو بن معدیکرب باز گشت و از خالد بن سعید اجازه ملاقات 
خواست. خالد اجازه داد. زمانی که جلوی در خیمه خالد بن سعید ایستاده 
بود, ناقه نحرشده‌ای را مشاهده کرد. او چهار دست و پای ناقه را جمع کرد 
و روی هم گذاشت و با یک ضربه شمشیر صمصام همه را قطع کرد! 
سپس بر خالد بن سعید وارد شد و دوباره اسلام اورد و از او درخواست 
کرد که همسر و قرزندش را به او ببخشد. خالد انها را بة او نخشید و دز 
مقابل, عمرو شمشیر صمصام را به خالد بخشید. <1» 


(1). ارشاد, 0 7۷1 ض‌ 8 [- 160 
)1( 


نقل اه کم پریده: اسلنی. حصرآم سشربه عا لین وان تقو از ام رات نود 
است: من چنان بغض و کینه‌ای به علی علیه السّلام داشتم که نسبت به 
هیچ کس نداشتم تا جایی که من مرد دیگری از قریش (خالد بن ولید) را به 

خاطر دشمنی‌اش با علی. دوست می‌داشتم! پش هنکامی که آن. مزد 
فریشی (خالد) به همراه عده‌ای سواره نظام به سوی یمن فرستاده شد, 
همراه اه خرکت کردم: زیرا او علی: علیه الشلام زا دوست نداشت! 

قی فا اضف مس کاس هی انم میات عایه 
السلام را فرستاد تا غنائم و اسیران را تخمیس کند. 

در میان زنان, کنیزی بود که از بهترین زنان بود. او اسرای زن را تخمیس 
کرد و بقیه را بين لشکریان تقسیم نمود. سپس در حالی که از سرش آب 
می‌چکید بر ما وارد شدا! پر سیدیم . : این دیگر چیست ای ابا الحسن؟! گفت: 
آن کنیزی که در میان اسرا بود. جزء خمس قرار گرفت و از سهام آل 
البیت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شد! آن مرد (خالد) در ضمن نامه‌ای این 
مطلب را برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نوشت. من به او گفتم: مرا 
برای رساندن نامه بفرست تا محتوای نامه را حضورا گواهی بدهم و او مرا 
فرستاد. 

(2) هنگامی که بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شدم, شروع به 
خواندن نامه کردم و سپس گفتم: او عین واقعیت رز نوشته است. ای 
توا ها ان یت صلی اه اس اد را کی وس ۱ 
بغض علی علیه السلام را در دل داری؟! پاسخ دادم: بله. فرمود: بفض او 
را به دل نداشته باش و اگر او را دوست می‌داری. سعی کن که محبتت 
| قسم به خدایی که جانم در دست اوست. سهم 
آل.علی دز خمسن» نیشتر و نفتر از ار کنیز است: 1 

(3) شیخ مفید در ارشاد این خبر را نقل کرده و افزوده است: بریده حرکت 
را ور رن سول الله صلی. اه یه و ال رسحور ای 
بن خطاب او را دید و از اه دربارن غزوه. و غلت: آمدتشن سوال کرد. او 
یا نانوی است ۲ ار علی له نام ات و فراد آه 
توضیح. داد که .علی علیه. الشلام. از خمس غنانم. کنیزی را برای, خودنتن 
برداشته است ! عمر گفت: اه خود را انجام بده و بدان که پیامبر 
صان, الله علیضه آله به تخاظر خرن از کاری که علن لیم اللام ایام 
داده است. بسیار ناراحت خواهد شد. 

بریده بر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و نامه خالد را برای او 
خواند. رات جمره سافتر ضام له علیه هد الم عوض سنی با ات وود 


بريدة گفت: ای رسول خدا, اگر به مردم اجازه دهید که اين گونه در غنائم 
یامبر صلّی له علیه و آله به وی فرمود: ای بریده! وای بر تو, منافقانه 
صعیت که مایا اسهار انس برا سین 


(1). از بدایه و نهایه آبن کثیر و در سیره مصطفی, ص 680- 681 و لکن 
مولف معروف, در صحت محتوای این خبر تشکیکی کرده است که این 
تشکیک وارد نیست. 
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رای نوم اس 1 
جای می‌گذارم. مواظب باش بغض و کینه علی علیه السّلام را به دل 
بریبده عرض کرد: به خدا پناه می‌برم اف و ی ۳ ای پیامبر 
خدا, برای من استغفار کنید که دیگر هیچ وقت با علی علیه السّلام دشمني 
نمی کنم و جز به نیکی درباره‌اش سخن نمی‌گویم. و رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله برای او استغفار کرد. «<1» 

(1) طبرسی از حسکانی نیشابوری. از عمرو بن شاس آسلمی روایت 
کرده است: همراه علی علیه السلام در سریه اش به سوی یمن بودم. او به 
من جفایی کرد و من از او ناراحت شدم. پس از انکه وارد مدینه شدیم, با 
هر کسی که ملاقات می‌کردم, از علي علیه السّلام شکایت می‌کردم. داخل 
هسخد.شدق و دیدم که رسول خدا ضلی الم غلیه و ال به خن نگاه.عی کنه. 
نزدیک رفتم و نشستم. و ای 
کرو تناس۱ طراننه هرا ارارادها و کرد اف وا ال 
تاحعو نا یه دا نام می‌برم. که رفتول یا را آررده ِ [ رت 
صلی الاه لو اله قرو هر کی علینوا زار مهس ارادم 
است. <2» 

(2) در مورد تاریخ این سریه به یمن باید گفت: شاید که ارسال علی علیه 
السّلام به سریه بنی زبید در یمن, همان سریه‌ای باشد که این سعد. راویه 
واقدی داي تاره کردم عه انست: امس ای مصلی اللة علصه و الم 
علی علیه السلام را دو مرتبه به یمن فرستاد: یکی در سال هشتم هجری. 
و دیگری در ماه رمضان سال دهم هجری که وی را همراه سیصد نفر به 
سوی مذحج یمن ارسال کرد. «3» 
| 
اوایل جمادی الاولی سال نهم دوباره به یمن اعزام شد. 

)3( 


غزوه تبوک <«4» 


سمل شدا ضلن اللم غلنبه و آلفسن از آقع که وی ین و متا ره 
طائف و انجام عمره مفرده. در شش شب 


(1). ارشاد, ج 1, ص 161, به صورت مرسل و شیخ طوسی مثل همین را 
در امالی ج 249, حدیت 443 به صورت مسند روایت کرده است. 

(2). اعلام الوری, جح 1 ص 257 به نقل از مستدرک حاکم حسکانی, ج 3, 
ص 132 و قبل از آن در تاریخ طبری, ج 3. ص 132 آمده است. 

(3). الطبقات الکبری, ج 2 ص 327 و صحیح این است که ارسال اولی در 
سال نهم و قبل از تبوک بوده است. 

(4). تبوک قلعه‌ای بسیار مستحکم بوده است. امروزه از شهرهای شمال 
خجاز به شهار من‌زود که 778 کیلومتر از مدينه. فاضله دارد! و.از انجا تا 
معان که بعد از مرزهای اردن قرار دارد, 238 کیلومتر می‌باشد. و در 
مسیر مدینه به سوی تبوک, خیبر و تیماء قرار دارد و مسیر ان بسیار 
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باقیمانده از ماه دی القعده <1» سال هیشتم به مدینه بازگشت. او از دی 
القعده تا ماه رجب <2» سال نهم هجری در مدینه اقامت کرد. قبل از این 
به هنگام صحبت درباره کناره‌گیری رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
همسرانش و سکونت یک‌ماهه در مشربه ام ابراهیم, از عمر نقل کردیم: 
ما با هم درباره غسانی‌ها صحبت می‌کردیم که خود را آماده کرده بودند تا 
با ما بجنگند «3». و همین کنازه‌گیری رسول خدا صلی اللة علیه و آله علت 
نزول سوره بتحریم بود. و بعد از آن سوره صف و سپس سوره جمعه نازل 
شد. و در شأن نزول سوره جمعه گفتیم که سه قافله از قافله‌های تجاری 
دحية بن خلیفه کلبی خزرجی از شام وارد مدینه شد «4» و همین باعث 
هجوم مردم برای خرید کالا و ترک نماز جمعه شد. 

(1) قمی در تفسیر خود می‌نویسد: چادرنشینان شام. به. مندیته مق آمد ند و 
با خود غذاء لیانتن و فرش‌هایین را برای. فرونتن می‌آوردند. آنها در مذیته 
شایع کردند که هرقل روم, لشکر عظیمی فراهم کرده و قصد جنگ با 
رسول اللهضای لاه ام هار۱ دارد و قبایل غسان و جذام و بهراء و 
عامله از عرب‌های شام به وی پیوسته‌اند و هرقل در حمص اردو زده و 
لشکریانش به سرزمین‌های بلقاء که قلعه تبوک در انجا قرار دارد, 
رسیده‌اند. <5» 

(2) واقدی می‌نویسد: این خبر بر اساس شنیده‌ها و شایعات پخش شده 


تبوک, هرگاه می‌خواست برای غزوه‌ای خارج شود, مقصد خود را اعلام 
نمی‌کرد تا به طور ناگهانی بر دشمن وارد شود اما در این جنگ چیزی را 
مخفی نکرد, بلکه از ابتدا مقصد را اعلام کرد و به آنها گفت که از چه 
مسیری عبور می‌کند تا برای این سفر طولانی آمادگی داشته باشند. 

آن حرش خی الله لیس وله اف ار راد به مکه و قبایل اطراف فرستاد 
تا برای شرکت در این غزوه به مدینه بيایند, تا همین سر تون رت زا 
به سوی قبایل اسلم که تا منطقه فرع پراکنده بودند, فرستاد. و به ابو رهم 


(1). سیره ابن هشام, ج 4, ص 144. ۱ 

(2). سیره ابن اسحاق. ج 4. ص 1539 و از محاسبات اینده معلوم می‌شود 
که تا اواخر ماه رجب و قول راجح ان است که تا بیست و پنجم رجب در 
مدینه باقی ماندند. 

(3). الدر المنثور. جح 6, ص 242 و المیزان, جح 19, ص 39د. 

(4). مجمع البیان, جح 10, ص 433. 

(5). تفسیر قمی, ج 1, ص‌ ۱0 شیخ مفید در ارشاد. جح 1. ص 134 از 
این قول اعراض کرده و گفته است: خداوند به پیامبرش وحی نازل کرد که 
مردم را برای خروج به سوی تبوک فرابخواند. و به او خبر داد که در این 
قزوهم جنکین پیش تمف فد و او احتیاج به جنگ پید | نمی کند, بلکه امورش با 
غیر شمشیر انجام می‌گیرد. و دلیل این ادعای خود را آن دانسته است که 
اکر خدا به پیامپزش اطلاع .میداد که در این غزوه جنی: پیش فی آید و به 
پارانش احتیاج پیدا می‌کند, به او اجازه نمی‌داد که امیر المومنین را به 
عنوان جانشین خود در مدینه اناقی بگذارد. و درباره علت این غزوه 0 
است: خداوند دستور داد که اصحابش را امتحان کند و با دستور به خروح 
برای غزوه, انها را ازمایش کند تا اسرار درونی‌شان ظاهر شود و خوب از 
بد شناخته شود. و منافاتی بین طربقه عادی و غیبی برای اگاهی از روحیه 
افراد ننست و جمع دو طریق اولی است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :355 

غفاری دستور داد که پیش خود تر ود و آنها را فرابخواند. و ابو واقد لیثی را 
به سوی بنی لیث و ابو جعد ضقری را به سوی بنی ضمره در ساحل 
فرستاد. و رافع و جندب. پسران مکیث جهنی را به سوی بنی جهینه 
فرستاد. و نعیم بن مسعود اشجعی را به سوی بنی اشجع فرستاد. و بدیل 
بن ورقاء خزاعی کعبی را به سوی بنی کعب بن عمرو, از خزاعه در مکه و 
اطراف آن فرستاد و در اين ماموریت بسر بن سفیان و عمرو بن سالم 
کعبی نیز او را همراهی می‌کردند. و عباس بن مرداس سلمی را به سوی 
بنی سلیم فرستاد که افراد دیگری نیز همراهش بودند.  »1«‏ , 


(1 در تفسیر 1 یازدهم سوره جمعه که می‌فرماید: 5 اذا ۳۳ تجارة 1 
هو فصو لیها», از جابر انصاری نقل کردیم: کاروان تجارتی دحیه کلبی 
ارشاه 9 یقحای که اه مره ی ی کرازی سار 
شده بودند. <2» 

(2) ابر اسحاق روایت ت کرده است: هنگام دستور رسول خدا| رای الله 
علیه و آله برای حرکت به سوی رومیان. هوا بسیار گرم و سرزمین‌ها 
خشک و سوزان بود, برای همین مردم دوست داشتند که زیر سایه‌ها به 
سر ببرند تا میوه‌های تابستانی مت بیاید و ان را جمع‌اوری کنند و از 
خر کت ادص اسمال مر آن رها شرا ات ات وه 
بر اين, دوری و سختی سفر و کثرت و قوت دشمنی که در مقابل داشتند 
کهسوی قل فاحعه وا مور ار موه ور اما زا از ماه را 
پیامبر بر حذر می‌داشت. «<3» 


)3( 


جهاد با جان و مال 


واقدی می‌نویسد: وهای اه لاله غرم را به جهاد با جان 
و مال ترغیب و تشویق می‌کرد؛ از این رو عده زیادی کمک‌های فراوانی را 
تقدیم داشتند. برای مثال عاصم بن عدی, نود بار خرما و عبد الرحمن بن 
عوف دویست اوقیه نقره کمک کردند. «4» و عباس بن عبد المطلب «5» 
و ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن عباده و محمد بن مسلم 
اموالی را کمک کردند و کسانی که از امکانات بیشتری برخوردار بودند به 
کسانی که ضعیف‌تر از خودشان بودند. کمک می‌کردند تا جایی که 
مسلخا نی تما شگنر ماود و مه ده تقو عی کفت که یه تیب سر آن 
سوار شوند. 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 989- 990. 

(2). تبیان, ج 10, ص 9. 

(3). سیره ابن اسحاق. 4 ص‌‌ 19 

(4). اما در سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 196 آمده است: عاصم بن عدی 
صد بار خرما و عبد الرحمن بن عوف چهار هزار درهم کمک کرد و همین 
صحیح نر می‌باشد. 

(۵). حضور وی در مدینه در آن ایام به خاطر دستور سافر صای الم علنه 
و آله به کوچ کردن اهل مکه بود و با حضور وی درهای منازل به سوی 
ان بات کر فد کرد 
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(1) و از ام سنان اسلمیه روایت کرده است: زنان زینت‌های خود را انفاق 
می‌کردند و من دیدم که در مقابل رسول خدا ضای, الله علیه و آله در 
حجره عايشه, پارچه‌ای پهن شده بود و در آن. کمک‌هایی که زنان. تقدیم 
می‌کردند, خمع‌آوری: می‌شد و دز ان انهاع دستبند و کردنیتد و بازوند و 
انگشتر و خلخال دیده می‌شد. «1» 

(2) قمی در تفسیرش می‌نویسد: رتتول خدا صلی الله علیه:و ال به لشکر 
خود دستور داد که در ثنية الوداع «2» اردو بزند. 

سپس آن حضرت صلی الله علیه و اله پس از حمد و ثنای الهی. ضمن 
ایراد خطبه‌ای فرمود: 

«ای مردم», همان صادقانه‌ترین سخن کتاب خداست. و بهترین قول, کلمه 
تقوی است. بهترین ملت‌ها, ملت ابراهیم است. و بهترین سنت‌ها, سنت 
محمد است. و شریف‌ترین سخن. ذکر خداست. و بهترین داستان‌ها, همین 
قران است. و بهترین کارها, ان است که با برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی 


انجام شود و بدنرین کارها؛ آن است که بدون برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی 
انجام گیرد, و بهنرین هدایت‌ها, هدایت پیامبران است. و بهنرین مرگ‌ها, 
شهادت در راه خدا است. و بدترین کوری‌ها, گمراهی بعد از هدایت است؛ 
و بهترین عمل آن اسنت که شودمند باشد و بهتزین هدایت شدن؛ رزوی از 
هدایت گر است؛ و بدترین کوری‌ها, کوری قلب است. و دست دهنده, بهتر 
از دست گيرنده است, و هر عملی که کم و مستمر و مفید باشد, بهتر از 
عملی است که زیاد و غير مستمر باشد, و بدترین عذرخواهی, هنگام 
فرارسیدن مرگ است., و بدترین پشیمانی, پشیمانی روز قیامت است. و 
بعضی از مردم. جز اندکی در (نماز) جمعه حاضر نمی‌شوند و کسانی 
هستند که جز در اشکار, خدا را یاد نمی‌کنند! از بزرگترین خطاهای زبان 
دروغگویی است و 0 بی‌نیازی, بی‌نیازی نفس است و بهترین نز 
آن را به دست می‌آورد, یقین : و شک و تردید شا کر اس و 
دوری کردن از همدیگر, از اعمال جاهلیت است, و گران‌فروشی فراهم 
کننده اتش جهنم است و مستی باعث ورود در اتش است. و شعر از 
ابلیس است و شراب باعث گناه است., و زنان ریسمان‌های ابلیس هستند 
و وان شنعبهای. از نون اسشتتی و بدترین سراهده درامق حاضل از 
رباخواری است و بدترین خوردن‌ها, خوردن مال یتیم است. و سعادتمند 
کسی است که از غیر خود موعظه شود و پند بگیرد. 

(3) همانا سرنوشت همه شما به سوی خوابگاهی است که چند وجچب 
بیشتر نیست. و سرانجام کار در اخرت است. و ملاک خوبی هر کسی, 
سرانجام او است. و بدترین ربا, دروغگویی است., و چیزی که در 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 991- 992. 

(2). ثنية به جای بلندی از زمین می‌گویند و بدین جهت ثنية الوداع نامیده 
شده است که مسلمانان هنگام اعزام به غزوه خیبر تا این بلندی پیش 
آمدند و آنها را بدرقه کرده و با آنان وداع نمودند. چنان که گفتیم خیبر در 
شمال مدینه و در مسیر شام قرار دارد و برای جنگ تبوک نیز از همین 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:357 

آینده به وقوع خواهد پیوست (مرگ)؛ بسیار نزدیک است و سب موّمن» 
باعث فسق است., و جنگ با مقمن باعث کفر است, و خوردن گوشت 
مومن (غیبت) معصیت خداست, و حرمت مال موّمن؛ همانند حرمت خون 
اوست؛ و هر کس بر خدا توکلم کنو خدا| او را کفایت می‌کند, و هر کس 
صبر پیشه کند, پیروز می‌ شود و هر کس درکن از را ببخشد, خدا| او را 
می‌بخشد., و هر کس خشم خود را فرو ببرد, خدا , به او پاداش می‌دهد, و هر 


کس بر مصیبت صبر کند, خدا به او عوض می‌دهد, و هر کس به دنبال 
سخن‌چینی باشد. خدا او را رسوا می‌کند. و هر کس روزه‌داری کند, خداوند 
شاه ات اه می هی هی کین عصت را اسف ها انا 
عذاب می‌کند. 

پروردگارا, مرا و امت مرا ببخش و بیامرز, پروردگارا, مرا ببخش و بیامرز, 
برای خودم و شما از خدا طلب امرزش و مغفرت می‌کنم. <1» 


بهانه‌آورندگان 


(1) واقدی می‌نویسد: رسول خدا صلی الله علیه و اله جذ بن قیس سلمی 
خزرجی را دید و از او پرسید: ای ابو وهب, ایا با ما در اين غزوه شرکت 
نمی‌کنی؟! عرض کرد: ای رسول خدا, به خدا قسم, تمام افراد قومم 
می‌دانند که من بیش از همه به زنان علاقه‌مندم و در مقابل انها, از خود 
بی‌خود می‌شوم! من می‌ترسم که اگر همراه شما بيایم و زنان رومی را 
ببینم, نتوانم خودم را کنترل کنم! پس مرا به فتنه میندازید و اجازه بفرمایید 
که در مدینه بمانم! 

اين در حالی است که او به بعضی از افراد قومش (بنی سلمة) می‌گفت: 
در این گرمای شدید., خارح تیدا آیا مخفد. کمان..فی‌کند که. جنی. با 
رومی‌ها همانند جنگ با دیگران است؟ او هرگز از دست این‌ها. سالم 
برنمی‌گردد! 

(2) او با مادر معاذ بن جبل ازدواج کرده بود و از او فرزندی به نام عبد اللّه 
داشت. عبد اللّه فردی موّمن و از بدریون بود. 2 او به پدرش گفت: 
پیش رسول خدا ضلی. الله ید و آله فی‌روی و. آنگوثه. شخن. می‌کویبی! 
آنگاه به قومت می‌گویی که در این گرمای شدید خارج نشوند؟! به خدا 
قسم که درباره اين کار تو, قرآن نازل می‌شود و مردم تا روز قیامت آن را 
قرائت می‌کنند. «3» به خدا قسم که در میان بنی سلمه., هیچ کس از تو 
ثروتمندتر نیست و با این حال خارج نمی‌شوی و کسی را هم حمل 
نمی‌کنی ؟! 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 1015- 1017, وی آن را از عقبة بن عامر در 
تبوک و نه در مدینه روایت کرده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 992. 

(3). تفسیر قمی. ج 1 ص 292. او همان کسی است که پس از بازگشت 
رسول خدا| تفای الله علیه و اله از غزوه تبوک, درباره آه ان «و منهمٌ من 
تون اندّن لف لا کی از سوره توبه, آیه 19 نازل شد. این مطلب تن 
تبیان, ج 5 ص 232, به نقل از مجاهد و ابن زید, از ابن عباس و در مجمع 
البیان, ج 5 ص 56 آمده است. 
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او گفت: ای پسر» درو دیوانه شده‌ام که در این باد و هوای گرم و این 
مسیر طولانی به سوی رومی‌ها خارج شوم؟! به خدا که از ترس رومی‌ها 
در امان نیستم در حالی که در منزل خود در خربی باشم! پسرم, به خدا 
قسم که من نسبت به حوادت روز کار اخام هستم ! تو همراه آنان برو و در 


جنگ شرکت کن! 7 
دورويي است! جد بن قیس, کفش خود را بلند کرد و بر صورت پسرش 
عبد الله زد! اما عبد الله سکوت کرد و بدون هیچ اقدامی از انجا رفت. 


»[ 


گریه کنندگان 


(۳ طبر سی از ابو حمزه تقا لین روایت ظف ند هفت نفر نزد پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله امدند و عرض کردند: ای رسول خدا, ما مرکب 
نداریم, ما را هم با خود ببرید. سه نفر از آنها به نام‌های: عبد الرحمن بن 
ب, عتبة بن زید و عمرو بن تمه ازجم رن 23391 و ان لقن به 
هرم بن عبد الله از مدینه بودند. ۳ 2۳ 
مرکبی ندارم که شما را حمل کنم. 
(2) واقدی اضافه کرده است: آنان از فقرای انصار بودند. وقتی به دنبال 
پاسخ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گریه کردند. عباس بن عبد المطلب دو 
نفر از آنها و عثمان بن عفان دو نفر دیگر و يامین بن کعب نضری از بنی 
نضیير سه نفر باقيمانده را با خود حمل کردند. <2» 
(3) عیاشی در تفسیرش با سند خود از زراره و حمران و محمد بن مسلم 
ثقفی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت کرده‌اند: یکی از این 
افراد, عبد الله بدیل بن ورقاء خزاعی بود. «3» 
(4) و قمی در تفسیر خود آورده است: آنها هفت نفر بودند؛ از بنی عمرو 
بن عوف, سالم بن عمیر عمری بدری بود که در بدر شرکت کرده بود. و از 
بنی واقف, هرم بن عمرو, و از بنی حارثه, علبة بن زید و از بنی مازن بن 
نجار, ابو لیلی عبد الرحمن بن کعب و از بنی سلمه, عمرو بن عتبة و از 
بنی زریق, سلمة بن صخر و از بنی سلیم, عرباض بن ساریه سلمی بودند. 


»4< 


(1). مغازی ۰۰پ« ِ 

ص‌ دوو و به این سبب آنها کین و کنندگان) ۳ شدند. 

(3). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 104- 105. 

(4). تفسیر قمی, جح 1, ص 293. و این عین الفاظ واقدی در مغازی» ج 2 
ص 994 می‌باشد که ان را به صورت مختصر در ج 2 ص 1024 تکرار 
کرده است. و اینها همان کسانی هستند که در سوره توبه؛ آیه 1 د رباره 
آنان آمدم, است: «س عَلی الطعفاء ... و لا علی الذین |ذا ما نوک 
تلهم فلت لا اجذ ما أَحمِلْكَم علیّه تولوا و أعْبْمْ تفیض من المع حزنا»؛ 
بر ناتوان‌ها و ... و بر کسانی که چون- 

و عبد له مزنی ذو الیجادین نزد رسول الّه صلّی الّه علیه و آله آمد و از 


او خواست تا دعا کند که شهید بشود! آن حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: مقداری پوست درخت طلح بیاور! او آن را اورد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله اين پوست را بر بازوی عبد اللّه بست و دست به دعا برداشت و 
کزطو3: پروردگاراء من خون او را بر کقار حرام می‌کنم! عبد اللّه عرض 
کرد: من این را نمی‌خواستم! فرمود: تو وقتی که برای جنگ در راه خدا 
۳ ۱ ترس این را نداشته باش که چگونه از دنیا بروی. <1» 

(1) 


آتنشن زدن خانه نفاق 


اين هشام در سیره. پا سند خود از عبد الله بن حارثه روایت کرده است: به 
اطلاع رسول خدا فان االهعنه ۵ اه 0 از منافقان جلوی 
خانه سویلم یهودی در جایی به نام جاسوم جمع می‌شوند و مردم را از 
شرکت در غزوه تبوک بازمی‌دارند. ان حضرت صلی الله علیه و اله طلحة 
بن عبید الله را فراخواند و به او دستور داد که همراه عده‌ای از افراد 
پروند و خانه سویلم را بر سر ساکتانش آتش بزنند. 

عده‌ای از منافقین در خانه ضحای , بن خلیفه بودند. هنگامی که طلحه خانه 
را آتتی زد ضحاک داشت از پشت خانه فرار می‌کرد که افتاد و پایش 
شکست و بقیه منافقان متواری شدند. «<2» 

تعضی از مردم بینن آن:حصرت ضلی الله غلبه و آلمی آمدند و ندون دی 
علتی از او درخواست می‌کردند تا اجازه دهد که در مدینه بمانند و آن 
حرش صلی, الله علیه و الم اجازه می‌داد. این افراد هشتاد و دو نفر بودند! 
که عده‌ای از بادیه‌ نشینان بلدی غفار و از جمله خفاف بن ایماء غفاری جزء 
اینها بودند. «<3» 

(2) 


بنای مسجد نفاق! 


در قباء سه طایفه از بنی عوف زندگی می‌کردند: بنی عمرو بن عوف. بنی 
سالم بن عوف و بنی غنم بن 


- پیش تو آمدند تا سوارشان کنی, گفتی: چیزی پیدا نمی‌کنم تا سوارتان 
کنم», بر گشتند؛ و در آثر اندوه, از چشمانشان اشک فرو می‌ریخت که چرا 
بکایین (گریه کنندگان) مشهور شدند. ۱ ۱ 

(1). مغازی واقدی. ج 2 ص 1014. کامل ان چنین است: ار در مسیر 
جنگ. مرکب تو را انداخت. يا تب کردی و از دنیا رفتی. شهید هستی! او در 
اثر تب و لرز در تبوک به شهادت رسید. مجلسی در بحار الانوار. ج 21 ص 
0 خبر او را به لآ ای اس است. 

(2). سیره ابن هشام, ج 4 ص 160. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 995 و در تبیان. ج 5 ص 278 و در مجمع 
البیان, ج 5. ص 90 به این مطلب اشاره شده است. اینها کسانی هستند 
که در نور و توبه, آیه 90 درباره اتانت آمده است: 5 جاء الخ رون من 
الاغراب یود هم 5 قعد الذین کذدّبوا ال 5 نو[ ,۰ و عذر ِِ 
باذیه‌نشین نزد تو آمدند تا به آنان اجازه ترک جهاد دی شود. و کسانی که 
به خدا و فرستاده او دروغ گفتند, در خانه نشستند .. 
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عوف. بنی عمرو بن عوف از اسلام و مسلمین استقبال کردند و مهاجرین 
را در خانه‌های خود ساکن کردند و قطعه زمینی را برای ساختن مسجد 
هدیه کردند که به مسجد بنی عمرو بن عوف يا مسجد قباء شناخته شد. 
پسر عموهایشان, بنی سالم «1» و بن غنم با شک و تردید مسلمان شدند 
و هنوز نفاق در دلهایشان وجود داشت. انها نسبت به پسر عموهایشان در 
مورد مسجد قباء حسادت می‌ورزیدند. «<2» 

(1) شیخ طوسی در تبیان «<3» از ابن اسحاق «4» و واقدی نقل کرده 
است: آنان پانزده نفر و عبارت بودند از: 

ابه یه بن از عوه بجاد بن عثمان, ثعلبة بن حاطب. خذام بن خالد, عباد بن 
ی ان 
قشیر, وديعة بن ثابت. جارية بن عامر که به حمار الذار (الاغ خانه) مشهور 
بود و پسرانش: زید و یزید و مجقّع که بعدها. همین مجقع, رئیس منافقان 
شد «5» و عبد الله بن 

(2) ابن نبتل از کفتا نون 9 پیش رسول اللّه هی اند تفت را 


مي‌شنید و آنگاه پیش رفقای منافقش می‌رفت و سخنان آن جضرت ه صلّی 
الله علیه و آله را بازگو می‌کرد. پس جبرئیل به پیامبر صلی الله یه و اله 
فرمو امد ییا رصان میس وم اند وه ات و 
7 اب 
پرلتتیدی اف کستت ۱ فرخود: آن هرد شام چهره‌ای که موهای زیاد دارد و 
دلش همانند دل الاغ است و با چشم‌های شیطان نگاه می‌کند و چشم‌های 
قرمزش به دو کاسه خون می‌ماند و با زبان شیطان صحبت می‌کند. «<6» 
(3) انها همراه پسر عموهایشان از بنی عمرو بن عوف در مسجد قباء جمع 
می‌ شد ند؛ ولی با همدیگر به نجوا| می‌پرداختند. در این حال مسلمانان خیره 
خیره به آنها نگاه می‌کردند. این باعث می‌شد که بر آنها سخت بگذرد, برای 
همین تصمیم گرفتند مسجدی بسازند تا افرادی مثل خودشان در آن جمع 
شوند. <7» 


ی ی 305 

رهامحم اسان کی 09 

(3). تبیان, ج 5 ص 297. 

(4). . سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 174 

(5). همان جح 2 ص 169 و مغازی واقدی, ج 2. ص 1047. 

(6). تفسیر قمی, ,ر ج 1 ص 300, در این کتاب تصحیف شده و عبد ا تین 
نفیل آمده است. 

(7). مغازی واقدي, ج 2 ص 1047- 1048. وی نوشته است: ابو عامر, 
بیایم, 2 علیه و آله در ار تن ود 
ما نگاه ضوت گنند: برای همین منافقان پیش خود 

ام امه ام اه مس 
درحالی است که ماس اس امه اه ان 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :361 

آنها خستخد راددر فسمتی ار خانه ودیعه ین نات همشنانه اه -غامن: راهب 
فاسق بنا کردند ابو لبابة بن عبد المنذر بدون اینکه هم عقیده ایشان باشد, 
چوب‌هایی را برای ساختن مسجد به آنها هدیه کرد. «<1» 

(1) سپس پنج نفر از ایشا به نام‌های: ان خبیبه بن: ازگر: ثعلبة بن 
حاطب. دام ین خال کید الا بن سل فیس فش پیش ,رسول دا 
ی اه نمی الم شور ال تم سر رات وی نوی ور آمونمه 
عرض کردند: ای پیامبر خدا, به خاطر نیازی که احساس می‌کردیم و به 
شب ایک سصن ازست‌ها ارات ات معصی مت سارک تس طلمانی 
است و امدن به مسجد قباء سخت می‌باشد. مسجدی را بنا کرده‌ایم؛ 


دوست داریم که تشریف باوزید ون ان فان خوانید: .ان رت لین 
الله علیه و آله فرمود: من در حال سفر هستم و سرم شلوغ است, به 
خواست خدا اگر بر گشتیم, ین تسا ضت آیم و در آن نماز می‌خوانم »> 
از خبر عاصم بن عدی چنین فهمیده شخ‌نتود که. | بان ۱ 
الله صلی الله علیه و اله رفتند که هنوز مشغول ساختن مسجد بودند, زیرا 
واقدی از او روایت کرده است: در حال آماده شدن برای غزوه تبوک بودیم 
که ثعلبة بن حاطب و عبد الله بن نبتل را دیدم که تازه از نصب ناودان 
مسجد ضرار فارغ, شده بودند. آنفا.وفتی قرا. فیدنق حفتندت اج عا ضم 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ما قول داده است که وقتی از تبوک 
برگشت, در آن نماز بخواند. و من می‌دانستم که این مسجد را ابو حبيبة بن 
از عز بنیان گذاری کرده است و در این حال خذام بن خالد و وديعة بن ثابت 
که از منافقان معروف بودند. از خانه‌ای خارج شدند. «3» 

انها بر امامت مجمع بن جارية بن عامر معروف به الاغ خانه در این مسجد 
به توافق رسیده بودند که در آن ایام امام ایشان بود. «<4» 

2) 


دو لشکرگاه در مدینه! 


صیرتینی: ی تویتتنوه رتسول الله ضلی الله غلیه له الا یط ۶ ۵ | لداع 
زا وان لسکر اه حور اتشات: کروه بهفتد ه کسانی از فا جر اوه انضار 
و قبایل عرب از بنی کنانه و اهل تهامة و مزینه و جهینه و طیء و تمیم 
«6» که می‌خواستند همراه باشند, در این اردوگاه جمع شده بودند. 


- قریش در مکه ملحق شد و پس از فتح مکه به طائثف فرار کرد و آنجا 

ماند تا مردم طائف مسلمان شدند. این مطلب در تبیان, 3 ص‌ 29 و 

از او در مجمع البیان, ج 5 ص 110 آمده است. 

(1). مغازی واقدی, جح 2 ص 1045- 1046. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 1045- 1046. 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 1048. 

(4). سیره ابن اسحاق, ج 2 ص 169 و مفغازی واقدی, جح 2 ص 1046- 

1047 

(5). در جهت شام در شمال مدینه قرار دارد نه در جهت مکه و قباء در 
جنوب مدینه. 

0 اعلام الوری, ج 1 ص 243. 
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(1) واقدی می ‌نویسد. عبد اللّه بن احف نیز با لشکرش )1( پیش اض و در 
ثنية الوداع در کنار ذباب اردو زد. 

در لشکر او هم‌پیمانان یهودی‌اش و عده‌ای از منافقین جمع شده بودند. 

گفته شده است که لشکر ابن ابی کمتر از دیگری نبوده است. «1» و در 

این غزوه تعداد مسلمانان. سی هزار نفر بود. <2» 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در ماه رجب «3» به سوی تبوک حرکت 

کرد. پس از حرکت. هی:. این این و منافقانی که در لشکرش بودند, از 

همراهی با وی خودداری کردند. او گفت: محمد (!) در این گرمای شدید 9 

با این کمبود امکانات و این راه دور, به جنگ رومی‌هایی می‌رود که از جهت 

تعداد و امکانات, مثل و مانند ندارند! محمد (!) گمان می‌کند که جع با 

رومی‌ها بازی است! به خدا قسم, گویی اصحاب محمد را می‌نگرم که با 

طناب بسته شده‌اند! و کسانی که هم عقیده وی بودند. نفاق خود را آشکار 

کردند «4». وقتی این جریان به اطلاع رسول خدا صلّی اللّه علیه و, آله 

رسید» فر مود: حسبی اللّه! اوست که مرا و موّمنین را با کمک‌هایش تأیید 

کرد و قلب‌های آنها را به هم نزدیک گردانید <5». 

)2( 


عاتشیتی علی علیه اللام ور عشنه 


هرحوم قمی می‌نوشتد: بسن از آنکه لشکر سول خداضلی اه علیه د لد 
اماده شد. آنحضرت صلی. آلله غلیه و آله افیر العومتن را حاشسن حود 
در مدینه قرار داد و از ثثية الوداع حرکت کرد. منافقا ن نسبت به علی علیه 
الم سارت مور پدید ه فنندء ور پيیامیر صلّی اللّه علیه و آله از علی 
علیه السّلام ناراحت بوده» او را همراه خود نبرده است ! این شایعه به 
گوش علی علیه السْلام رسید. او سلاحش را برداشت و حرکت کرد و در 
جرف «6» به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رسید. آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله وقتی او را دید, پر سید. ای علی. مگر تو را در مدینه جانشین 
خودم قرار نداده بودم ؟! عرض کرد: چرا؛ ولی منافقین گمان می‌کنند که 
چون از من ناراحت, هستی؛ مرا در مدینه تاک گذاشته‌ای! 

سول خدا صلی الله عایه و آله فرهود«ای‌علی: متاففین فروع مت کویند: 
آبا اند ای تن ,تراد مت یی 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 995 و سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 1602. 
هشتاد نفری که از همراهی با رسول خدا صلی الّه علیه و آله خودداری 
کردند, از قبیله بنی غفار و غیر از اهل مدینه بودند. 

(2). قغا رگ واقدی, ج 2 ص 996 و 1002 و 1041 و در تفسیر قمی, جح 
1 ص 296 ۱ 
(3). مغازی واقدی, ج 1. ص 7. از محاسبات آینده روشن خواهد شد که 
این حرکت در اواخر ماه رجب و شاید در 25 رجب بوده است نه آنگونه که 
یعقوبی در ج 2 ص 67- 68 گفته است که این حرکت در اول ماه رجب 
بوده است و او تنها کسی است که این قول را گفته است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص <995. 

(5). اعلام الوری, جح 1. ص 244. تاریخ تحقیقی اسلام ج4 362 جانشینی 
علی علیه السلام در مدینه سر 3 393 

(6). جرف, در سه میلی (5 کیلومتری) مدینه قرار دارد. 
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و من برادر تو هستم, هحاننه لت هرن کست یه عوسی ۱ لا آننکه رود 
از من پیامبری نمی‌آید و تو جانشین من در امتم هستی و تو وزیر من و 
برادر من در دنیا و آخرت هستی». پس علی علیه السْلام به مدینه 
بازگشت. «1» 

(1)-علت:بافی, گذاشتن علی علته القلام .در مدیته ود هتشر ک وه 
اللم نهد اند کینم و حشفی, او ی نها و بسیاری از اهل مکه و 


اطراف آن که با آنها جنگیده و خون‌هایشان را ریخته بود, آگاه بود؛ : برای 
همین احتمال می‌داد که در زمان غیبت او به مدینه طمع کنند و 
جانشین لایقی نباشد که پتواند جای او را بگیرد, و 
قرار دهند. آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله می‌دانست که هیچ‌کس غیر از 
امیر الموّ‌منین نمی‌تواند به شایستگی جای او را پر کند و در دل دشمنان 
ترس و لرزه بیندازد. برای همین او را در مدینه باقی گذاشت. 

(2) روایات به حد تظافر رسیده است که: وقتی منافقان دیدند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله علی علیه السّلام را به جانشینی خود در مدینه 
منصوب کرد قمینن کقردییر شمان در آن یت نخواسد کرد مه این 
در حالي بود که آنها امید داشتند. علی علیه السلام نیز همراه آن حضرت 
صلّی الله علیه و آله خارج شود و در هنگام دوری آن حضرت صلی الله 
غلیه. و اله از مدیتة: در آن. اختلاف.و فساد به ,وجود بیاید؛ برای همین 
انتخاب علی علیه السّلام دماغشان را به خاک مالید و عده‌ای از منافقان به 
مقام و جایگاه او در پیشگاه شاهد ضلی اه اه و الم هدر رای در فاد 
بودنش حسادت می‌ورزیدند و بر ایشان سخت بود که علم علیه السلام در 
مدینه بماند و آنها مجبور باشند رنج و مشقت سفر را تحمل کنند . ۰ از این 
رو شایع کردند که رسول خدا صلی الله علیه و اله شا اکراهی اما 
و علاقه, او را جانشین خود نکرده است, بلکه به کارا وی 
را در مدینه باقی گذاشته است. وقتی که امیر المومنین علیه السْلام از این 
شایعه مطلع شد, برای رسوا کردن منافقین و افشای دروغشان, خود را به 
یل ال ی له یا را را را سا 
خرار تاد میحرت صلی لاه اه الم حوت مرت را واه اوتان 
فرمود. <«2» 

(3) انگاه علی علیه السّلام عرض کرد: هراینه راضی شدم. هراینه راضی 
شدم و به مدینه بازگشت. «<3» 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 292- 293 و ابن اسحاق آن را در سیره, ج 4, 
ص 163, با سند خود از ابراهیم بن اسد بن ابی وقاص, از پدرش سعد 
روای یت کرده, اما واقدی آن را نقل نکرده است! 

(2). ارشاد. ج 1, ص 155- 156 با اندکی تصرف. 

(3). آعلام الوری, ج 1, ص 244. بیشتر کسانی که حدیث منزلت ,را ذکر 
نموده‌اند. به همین مقدار اکتفا کرده‌اند و نگفته‌اند که آن حضرت فنلی لاخ 
علیه و آله فرد دیگری را به همراه علی علیه السْلام به جانشینی خود 
انتخاب کرده است. ابن اسحاق هم در سیره, ج 4 ص 163 به همین 
مقدار اکتفا کرده است؛ اما ابن ,هشام در سیره, ج 4, ص 162 در ابتدا 
کته ات کف ان توت لین لاه لو الم مومس مه ار | 


و در خبر دیگری گفته است که سباع بن عرفطه غقاری را به جانشینی خود 
عم الا مایت تگررم اس محف فا نسم ار اضعا کردی و 
ور ی رت کهم روت 
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)1( 


بستن پرچم‌ها و علم‌ها 


دافوی قیوشت ان-حطرته ضای, الله کته .لسن از خرکت اد رد 
الوداع پرچم‌ها و علم‌ها را برای افراد بست. 

برجم بزرگ 7 نف بان و علم بزرگ را ك« بکر داد و برجم آوس را به 
« داد. رسول ال صلی الم اه الم تشر ار که هر سنوی مج 
طایفه‌ای پرچمی داشته باشند و فرمود که در میان اوس و خزرج. هرکس 
دست ابو زید قیس بن سکن آوسی و پرچم بنی سلمه در دست معاذ بن 
جبل بود.. ی . ب ۲ ۲ 

سمل دا ضلی لد علیمه اله قل از آ که دس تاه اند مرحم ی 
مالک , بن نجار را به عمارة بن حزم داده بود و پس از دیدن زید, پرچم را به 
او داد. عو کرد یا رسول الا را از من ناراحت شده‌ای؟ فرمود: 
نه به خدا قسم, و لکن او بیشتر از او تو قرآن حفظ است و قرآن, افراد را 
مقدم می‌دارد و شما هم حافظ قران را مقدم بدارید, اگر چه یک برده 
سیاه, دماغ بریده و زشت باشد. <2» 


2 


خروج آن حضرت و جمع بین نماز ظهر و عصر 


آن‌تخض رت ضلی الله علیه وج آله: در یه تایه انم ریش ۳ در 
این سفر همسرش ام سلمه, هند دختر ابی امیه مخزومی «4» همراهش 
بود و راهنمای این سفر, علقمة بن ففواء خزاعی بود. آن حر بت خی :2۱۱۱ 
علیه و آله در گرمای شدید ظهر به ذی خشب رسید, برای همین نماز ظهر 
را به تاخی ایداختت:ا ها کم ردیر نود و. ار آن-ظرف نماز عصر را 
زودتر خواند و به این ترتیب نماز ظهر و عصر را که شکسته بود «5», با 
هم جمع می‌ کرد و در یک زمان می‌خواند «6». و این کار رات بازگشت از 
سفر تبوک انجام می‌داد. و مسجدی در مصلای آن حضرت صلی الله علیه و 
اله در ذی خشب ساخته شد. <7» 


- گفته شده است که محمد بن مسلمه را به جانشینی خود انتخاب کرد. 

و در دیوان منسوب به علی علیه السلام است که آن حضرت در مورد 
جانشینی خود در مدینه اشعاری را سرود. 

(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 996. 

(2). همان ج 2 ص 1002- 1003. 

(3). همان, ج 2 ص 997. 

(4). همان, ج 2. ص 997. 

(5). همان, ج 2 ص <101. 

(6). همان, ج 2 ص 992. 

(7). همان, ج 2, ص 992. ترمذی و ابو داود در سنن خود با اسنادشان از 
معاذ بن جبل روایت کرده‌اند: اه ماه 
ظهر برای تبوک حرکت کرده: بوده. تعاز هر راجت تاخیر اداشت: ها وعت 
نماز عصر فرارسید و آن دو را با هم خواند. و در مورد مغرب و عشاء نیز 
به همین ترتیب عمل کرد. ترمذی می‌نویسد: این حدیث حسن است. و در 
مورد شکسته بودن نماز, ابن حنبل و- 
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(1) 


ملحق‌شوندگان 


فاقدی سی‌نونشده غوه‌اق. از مسلمانا ن.بدین. آنکه-شکلی با وسول, ۱اه 
صلی الله علیه و اله داشته باشند, از همراهی با ان حضرت صلی الله علیه 
و آله کوتاهی کردند تا اينکه از لشکر وی جا ماندند. 

از جمله آنها مرارة بن ربیع و هلال بن امیه واقفی بودند. هلال گفت: به 
خدا قسم که به خاطر شک و تردید. از همراهی با آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله خودداری نکرده‌ام, بلکه به خودم گفتم: شتری می‌خرم و به آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله ملحق می‌شوم. در راه مرارة بن ربیع را 
دیدم. او نیز همانند من بود, لذا به هم گفتیم: فردا دو شتر می‌خریم و به 
اسحضرت صلی اه له و الوساحی مس و اد مات تما سر 
زیرا سبک هستیم و هر کدام یک شتر داریم. ما همین‌طور امروز و فردا 
می‌کردیم و رفتن ما به تاخیر می‌افتاد ... در این میان بسیاری از افراد 
باقی‌مانده را می‌دیدم که ئ منافقین یا معذورین هستند, برای همین با 
ناراحتی زیاد به خانه بر می 

(2) از افراد 9 ۷ تبوک شرکت نکرد, کعب بن مالک (انصاری) 
شاعر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. او باقي نمانده بود تا شتری 
تهیه کند, بلکه خودش گفته است: زشول دا هلت الله علیه. و آله. .و 
مسلمانان آماده حرکت شدند. من نیز آماده حرکت شدم و شروع به 
جمع‌اوری وسایلم کردم, اما دیدم که هنوز بعضی از کارهایم باقی‌مانده 
است. همین طور مشغول جمع و جور کردن کارهايیم بودم که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در روز پنج‌شنبه حرکت کرد. در اين حال هنوز بعضی 
از کارهایم باقی‌مانده بود. ,پیش, خود گفتم: یک با دو روز دیگر خارج 
هی ای اه وا ملق 
طور روزها از پی هم می‌گذشت و من خارج نشده بودم؛ تا اینکه یک روز 
دو شتر را تجهیز کردم و گفتم: امروز حرکت می‌کنم و به زودی, به آنها 
ملحق مي‌شوم, اما خارج نشدم ا! ۰ در طول غیبت رسول خدا صلی الله 
مانده‌اند یا از کسانی هستند که خدا درو ما را پذیرفته و يا از کسانی 
هستند که در دینشان نقصی وجود دارد 1 منافق هستند. <1» 

(3) از افراد دیگر او می‌گفت: شتر من بسیار ضعیف بود و 


ابن حبان و ابن حزیمه و بیهقی با رجال موثق از عايشه نقل کرده‌اند: 
ی ی به آنها 


همانند قبل از هجرت., نمازها را به صورت دو رکعتی می‌خواند؛ نک: التقویم 
القطری. ص <175. 
(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 6- 998 و در سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 
6 روز پنح‌شنبه ذکر نگردیده است و در تفسیر عیاشی, ج 2 ص <11. 
حدیث 131 از امام صادق علیه السلام به این مطلب اشاره شده است و 
در تفسیر قمی, ج 1, ص 296 بدون سند آمده است و در تبیان, ج 5, ص 
6 و 316, از مجاهد و قتاده. از ابن عباس و جابر نقل گردیده و در 
مجمع البیان, ج 5, ص 104 و 120 از این دو کتاب نقل گردیده است. 
تاریخز تحقیقی اسلام ,ج4.ص 360 
خود گفتم: چند روز به او علف می‌دهم تا سر حال شود و بعد به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله ملحق می‌شوم. چند روزی (و بنا به قول مرحوم قمی: 
سه روز) به او رسیدگی کردم و سپس خارج شدم. وقتی سه منزل را 
پیت سر ان تم و ده المروة رسیدم, شتر از حرکت بازماند. در آنجا 
یک روز صبر کردم تا شتر حال بگیرد. اما دیدم که قادر به حرکت نیست. 
پس اثاثیه‌ام را به دوش گرفتم و به تنهایی در گرمای شدید حرکت کردم. 
روز به میانه رسید و تشنگی شدیدی بر من غالب, شد. در این حال یکی از 
کیان از دوز قرا میوو به فصو دا صلید للم علیه و آله گر کرد 
ای پیامبر خدا, أنَْ مردرٍ را ببشنید که یه تتقایت یادن بیش می آید! رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: به خواست خدا که ابو ذر باشد! پس از 
آن که خوب نگاه کردند, گفتند: ای رسول خدا, او ابو ذر است. پس از آنکه 
با بردیک شنم ان خضبرت صلی لام کلب رو الب پات و فت 
درود بر ابو ذر! به تنهایی سفر می‌کند و در تنهایی می‌میرد و به تنهایی 
مبعوث می‌شود! سپس فرمود: چه خبر ای ابو ذر؟ ۳ 
درباره شتر خودم و علت عقب افتادنم او را مطلع کردم. انگاه فرمود: ای 
ابو ذر, حال که پیش من بودن» برای تو بهتر از باقی ماندن نزد خانواده‌ات 
بوده است, به هر قدم که برداشته‌ای, خداوند گناهی از تو را بخشیده است 
تا به من رسیده‌ای. سپس اناثیه‌ام را از پشتم گرفت و ظرف [ برایم 
آورد و مرا سیراب کرد. «1» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1000. قبل از او ابن اسحاق در سیره. ج 4, 
مور 10۶ ماو انن, سوب درا روایت ت کرده است. سپس با سند خود از عبد 
الله بن مسعود روایت کرده است: هنگامی که ابو ذر به ربذه تبعید شد و 
تنها غلامش و همسرش (و بنا به قول قمی دخترش) با او باقی ماندند, ما 
همراه کاروانی از عراق (کوفه) برای عمره خارج شده بودیم. ناگهان در 
کناره راه, در ربذه جنازه‌ای را دیدیم که نزدیک بود شتران ما ان را پایمال 


کنند. در اين هنگام غلام او پیش ما آمد و گفت: این ابو ذر, از اصحاب 
رسول اللّه صلّی ال علیه و آله است. ما را در دقن او یاری کنید! من 
گریستم و گفتم: فا سا 
تو فرمود: به تنهایی سفر می‌کنی و در غربت می‌میری و به تنهایی مبعوث 
مي‌شوي: ! سپس من و همراهانم او را دفن کردیم. آنگاه حدیث رسول خدا 
صلی اه واه را اس و ترس اس اه سارت 
کردم. 

اين را واقدی بدون سند روا یت کرده و قمی نیز به همین صورت آن را در 
تفسیرش نقل کرده و افزوده است: همراه ابو ذر, ظرف آبی بود که آن را 
شم نو رل دا لاه لته الم اه ارت ات اش ار 
به همراه داشتی و تشنه ماندی؟! عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای 
پیامبر خدا, به صخره‌ای رسیدم که آب باران در آن جمع شده بود, مقداری 
سیم مردام که خلی وارا تسداسست رانا حور ای کر 
ییا نمی عم تا خیم رسیل دا صلی الله علیه والهار آن توس 
پس آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: خدا تو را رحمت کند ای ابو 
ذر که در تنهایی زندگی می‌کنی و در غربت می‌میری و به تنهایی مبعوث 
می‌شوی و به تنهایی وارد بهشت می‌شوی. عده‌ای از اهل عراق این توفیق 
را می‌بابند که تو را غسل بدهند و نماز و کفن و دفن تو را عهده‌دار شوند. 
پس از انکه عثمان ابو ذر را به ربذه تبعید کرد. او گوسفندانی داشت که 
خودش و خانواده اش از اين راه زندگی می‌کردند. این حیوان‌ها مریض 
شدند و همگی مردند. 

در ادامه از فقی کب را از دختر روایت می‌کند: ر آز ان هه تن ور 
از دنیا رفت: ابو ذر بالای قبرش ایستاد و گفت: خدا تو را رحمت کند ای 
ذر, تو بسیار خوش اخلاق و نسبت به پدر و مادرت نیکوکار بودی. در مرگ 
تو بی‌تابی و جزع نمی‌کنم و به- 
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ره اه له ان وان هی ی هت ی ی ای توت ور زاس 
خیثمه سالمی <«1» بودند. از هلال بن امیه واقفی- که به عنوان دومین 
متخلف از او نام بردیم- نقل شده است: ابو خیثمه نیز همانند ما از 
متخلفین بود, در حالی که در دینش نقصانی وجود نداشت و متهم به چیزی 
نمی‌شد. او تخلف کرد و همراه ما باقی ماند. در حالی که ده روز از خروح 
تشه تا صلی الله غلیه له می‌گذشت. <2« 

(2) آبن اسحاق می‌نویسد: بعد از آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به 
سوی تبوک رفت. روز گرمی ابو خیثمه به یکی از باغ‌هایش رفت. او دو زن 
داشت که هر کدام برای او فرشی پهن کرده و زمین را آب‌پاشی کرده 
بودند تا خنک شود و برای او غذایی اماده کرده بودند. «<3» 


درگاه غیر خدا اظهار نیاز نمی‌نمایم مرک تو باعث نمی‌شود که از یاد و 
نام خدا غافل بمانم و اگر اجل مشخص نبود. دوست داشتم که به جای تو 
می‌مردم! ای کاش می‌دانستم که در آن دنیا به تو چه گفتند! ۳ 
چه گفتی؟ سپس دستهایش را به دعا برداشت و گفت: پروردگارا. 
حقوقی را 7 
واعت. کردی. همانا من حقوقی را که , بر او نسبت به من واجب کرده بودی, 
بخشیدم, , پس تو نیز حقوقی را که بر او نست به خود واجب کرده بودی, 
ببخش, 4 

سپس فقر و گرسنگی بر ما چیره شد. به دنبال آن خانواده‌اش از دنیا رفت 
و سه روز می‌گذشت که هیچ چیزی نخورده بودیم و چیزیر برای خوردن 
نمی‌يافتیم. پدرم مقداری رمل را جمع کرد و سرش را بر آن گذاشت. ربوم 
که چشمانش خیره مانده و مرگش نزدیک است. گریه کردم و به او گفتم: 
ای پدر, چگونه تو را دفن کنم در حالی که تنها هستم؟! گفت: دخترم, 
نترس؛ وقتی که مردم, عده‌ای از طرف عراق می‌آیند که کارهای مربوط 
به من را انجام می‌دهند, زیرا حبیبم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در 
غزوه تبوک به من خبر داد و فرمود: «ای ابو ذر, تو در تنهایی زندگی 
می‌کنی و در غربت می‌میری و به تنهایی مبعوث می‌شوی, و به تنهایی وارد 
بهشت می‌شوی. و عده‌ای از اهل عراق این توفیق را می‌یابند که تو را 
غسل بدهند و کفن و دفن تو را عهده‌دار شوند». 

وقتی که مردم, پارچه‌ای روی صورتم بکش و سپس سر راه عراق بنشین 

اگر کاروانی در حال گذر بود, به به آنان بگو: این جنازه ابو ذر. از اسان 
رسول الله است که درگذشته است. 

هنگامی که لحظات مرگش فرارسید شنیدم که می‌گوید: 
شود زنتگار نمی شود ؛ ! پروردگارا. و عی زاره 
بمیران, زیرا به حق تو سوگند که من لقای تو را دوست می‌دارم! 

سپس از دنیا رفت. من پارچه‌ای روی صورت او کشیدم و سر راه عراق 
نشستم. پس از مدتی عده‌ای در حال گذر بودند. ,پیش آنها رفتم و گفتم: 
اي مستلغانان: این ابوخر: ان اصحاب: سول الم ضلی الله غلیه.و الم آنتیت 
که از تذنیا زفته است آنها بیادم-شندند نش آمدند و او را غسل دادند. در 
میان ایشان اتناهشنه غالک اشتر نخعی بود که حله‌ای به ارزش چهار 
هزار درهم به همراه داشت. ام فا ور ان اه کف گرم وین رود و 
او گریستند. 

گویی که آنها آن شب را کنار قبر ابو ذر بیتوته کرده‌اند. زیرا دخترش 
می‌گوید: در حالی که من در کنار قبرش در خواب بودم, در خواب شنیدم 


که پدرم در نیمه شب قرآن می‌خواند, چنان که در زمان حیاتش هر شب به 
به او گفتم: ای پدر, پروردگارت با تو چه کرد؟ گفت: دخترم, بر پروردگار 
کریمی وارد شدم که از من راضی بود و از او راضی شدم و مرا مورد کرم 
و محبت قرار داد. پس تو هم برای چنین چیزی تلاش کن و راه خود را تغیبر 
نده, تفسیر قمی, جح 1 ص‌‌ 4 296. ۳ 

(1). در سیره آبن هشام, ج 4 ص ۵ مالک بن قیس امده است و در 
تفسیر قمی, ج 1. ص 297 از امام صادق علیه السلام آمده است: این 
افراد عبارت بودند از: ابو ذر. ابو خیثمه و عمیر بن وهب که بعدا به رسول 
کوا ی الم هم ال ملق ون 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 998. 

(3). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌ 1063 
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(1 قمی می نویسد. : وقتی که ابو خیثمه همسرانیش را دید گفت: به خدا 
اين از انصاف به دور است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در میان باد 
و گرما برای جهاد خارج شده باشد و ابو خیثمه که قوی و تندرست است. 
در خانه اش نشسته و دو زن زیبا در کنارش باشند! به خدا قسم که این 
انصاف نیست : ! پس از آن به سرعت بر ناقه اش سوار شد و خود را به 
تسول آلاه خلت الله لس و اسان سرا نی کف شوار واه 
سر عال فرفتشت ات وه آن سرت ضای الم یمس ال 
اظلاع راویی ساعیر صلی لاه ی الم مرو ان شا الاب که یور 
پاش اه هل امه وجمان ود را ترای آن حصیرت ضام الم غلیه ی اد 
تختت رروه قافت لیا لاه ای اد برای او دعا کرد. «1» 

2) 


احکام فقهی و مسجدهای بین راه 


نوشته‌اند که در تنية النور- بعد از تنية الوداع- غلام مسلحی پیش آن 
حضرت آمد و پرسید: آپا می‌توانم همراه شما خهار سای ؟ مامت له 
آلله عليه و اله وال کرو: لو کی ۰ خواب ۱:۱ غلام زنی از بنی ضمرة 
هستم که ارباب بدی است! آن خضرت. فبلی. الله. علیه. و آله. فر نود : پیش 
ارباب خودت برگرد و همراه ما به جهاد نیا که داخل جهنم می‌شوی «<2». 
در صفحات قبل نقل کردیم که شتر ابو ذر از حرکت بازماند و ابو ذر او را 
رها کرد. و شاید که افراد دیگری هم اين کار را کرده باشند. نسن. از آن 
را را رآ 
شد سپس سوارش شد. صاحب اول که شترش را دید, آن را مطالبه کرد, 
اما دومی از تحویل آن خودداری کرد. برای قضاوت پیش پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله رفتند. آن خصرت ضلی: الله غاب و آله. رد هر کس 
چارپایی را زنده کند. مال اوست «3». پس حق کسی که از شتر خودش 
اعراض کرده بود را ساقط کرد و حق را به زنده کننده آن داد. 

(3) همچنین یعلی بن امیه اجیری را اجاره کرده بود. اين اجیر با مردی 
دعوا کرد. آن مرد انکشتش را گاز گرفت و اجیر دستش را با فشار بیرون 
کشید. در نتیجه دو دندان پیشین آن مرد کنده شدا! آنها براي طرح شکایت 
پیش رسول الله صلی الله علیه و اله رفتند. آن حضرت صلی الله علیه و 
آله فرمود: با هم دعوا می‌کنید و یکی از شما دیگری را همانند شتر نری 
گاز می‌گیرد؟! آنگاه برای او دیه تعیین نکرد و آن را برای او باطل اعلام 
کرد. «4» 

آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله پیراهن سرتاسری پشمی «5» رومی «6» 
ار را سا 


(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 294 تبیان, جح <5, ص 314- 315؛ مجمع البیان. 
ج 5, ص 120. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 996. 

(3). همان, ج 2, ص 1002. 

(4). همان, ج 2, ص 1012. 

(5). همان, ج 2, ص 1003. 

(6). همان, ج 2, ص 1011. 
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می‌کند. او در حالی که افسار اسب را در دست داشت., در همین لباس با 
اصحابش نماز خواند. در حین نماز اسب بول کرد و مقداری از ان به 


پیراهن اصابت کرد. خوبین اصحاب به هم وت که چه خواهد کرد؟ تا آنکه 
فرمود: عرق و اب دهان و بول اسب اشکالی ندارد و پیراهنش را اب 
نکشید. «1» 
()تکان فان که ان شرس صلن لاه لش ی مزر ها 
می‌خواند. مساجدی ساخته شد. به این ترتیب در دومه در ذی خشب, 
سپس در فیفاء در دی المروه, همان جایی که شتر ابو ذر از حرکت بازماند, 
سپس در شقة «2», سپس در وادی القری در نزدیکی خیبر, (سپس در 
صعید), سیس در حجر (از شهرهای حضرت صالح), سیس در ذنب الحوصاء 
(حوضا), سیس در دی الجیفه در صدر الحوصاء, سیس در جوبر در شق 
تاراء, (سپس در طرف البتر|ء در آخر کواکب: , سپس در لاء, چنان که در 
سیره آبن اسحاق آخده): , سیس در ذات الحظمی, , سپس در سمنه. سیس 
در الاخضر, سپس در ذات الزراب. سپس در ثنية المداران و سپس در 
تبوک نماز به جای آورد و مساجدی ساخته شد. «3» 
2 


بعضی از منافقین در تبوک 


ابن اسحاق درباره سوید بن صامت آوسی که از بنی عمرو بن عوف در 
قباء بود. نقل کرده است: او قبل از شروع جنگ بعاث بین آوس و خزرج, 
تیری را به سوی معاذ بن عفراء خزرجی پرتاب کرد و او را ناجوانمردانه و 
در غیر جنگ کشت. «4>* 

در آن هنگام, یهودیان هم‌پیمان خزرجی‌ها بودند و حاطب بن حارث یکی از 
بهودیان را کشته بود, برای همین عده‌ای از خزرجی‌ها شانهخارح شدند و 
به جنگ حاطب رفتند که در نتیجه مجدُر بن زیاد بلوی, که هم‌پیمان 
خزرعی‌ها بو سویو بن‌ضافت آوسی را کست, وه 

(3) اما واقدی می‌نویسد: یکی از خزرجی‌ها سوید بن صامت را در منطقه 
حژه در نزدیکی طایفه بنی غصینه در مشرق بنی سالم دید. سوید به 
گوشه‌ای رفته بود و بول می‌کرد. آن مرد مجدّر بن زیاد را مطلع کرد و 
۰ 
طولانی و خانمان‌سوز بعاث شد. «<6» 


(1). همان ج 2 ص 1003. 

(2). در مغازی واقدی آمده است: سقیا, که اولین منزلگاه به سوی مکه 
است نه به سوی شام و در سیره امده است: شقه بنی عذره که همین 
صحیح است. 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 999 و ابن اسحاق ان را در سیره. ج 4 ص 
4 برعکس کرده و سه منزل را بدان افزوده است. 

(4). سیره ابن اسحاق, ج 2 ص 167 و ج 3, ص 95. 

(5). سیره ابن هشام, ج 1, ص 

(6). مغازی واقدی, جح 1, ص 304. 
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با آمدن اسلام. مجذر بن زیاد و حارث بن سوید, اسلام را پذیرفتند و در 
روز احد همراه مسلمانان خارج شدند. پس از شروع جنگ و درگیری دو 
سپاه, حارث از فرصت سوء استفاده کرد و مجذر را به جای پدرش سوید 
به قتل رسانید. <1» 

(1) جنیب بن یسار خزرجی اپن حادثه را دید و آن را به اطلاع رسول خدا 
صلی الله علیه و اله رسانید. ارس بان لاه علت ات سوار اا کم 
شد و روانه قباء گردید تا درباره این موضوع بیشتر تحقیق کند. در طول 
مسیر جبرئیل , بر او نازل شد و او را از جریان مطلع کرد و به او دستور داد 
که حارث را به قتل برساند. آن روز بسیار گرم بود و در چنین روزهایی آن 


حضرت صلی الله علیه و آله به قباء شد و شروع به نماز خواندن کرد. 
اهالی قباء می‌رفت و در آن مسجد نماز می‌خواند. او وارد مسیجد خباء شد 
و شروع به نماز خواندن کرد. اهالی قباء از ورود آن حضرت صلی الله علیه 
و آله مطلع شدند. "آنها وارد مسجد می‌شدند و به او سلام می‌کردند. 
رتتول خدا صلی. اللة, علیه. ور آله با جمعی نششته:بود و با آنها ضحنت 
می‌کند و عویم بن ساعده اوسی نیز در کنار ان حضرت صلی الله علیه و 
آله بود. در این حال حارث بن سوید از در وارد شد. به مجض آنکه رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله او را دید به عویم دستور داد: حارث بن سوید را 
جلوی در مسجد ببر و او را در عوض مجذر بن زیاد گردن بزن, زیرا او در 
روز احد مجذر را به قتل رسانده است. عویم او را جلوی در مسجد برد و 
گردن زد. «<2» 

( اسف انتعا تقل تشه ات که ارتعضنی ان الله یه و ال رای 
حارث بن سوید يا برادرش جلاس, دیه کشته شدن پدرشان در جاهلیت را 
از مجذر بن زیاد گرفته باشد. الا اينکه واقدی در مورد جلاس بن سوید گفته 
است که او نیازمند بود و از زمان جاهلیت دیه‌ای را از بعضی از افراد 
طلبکار بود. پس رانک 99 خوا صل الله علية: و اله وارد مدینه شد, 
آن وا ترا اه حرفته و آو. بت تیان شید «» و باز در جریان جنگ تبوک گفته 
است: جلاس. هر اکرم صلی الله علیه و اله اموالی از 
صدقات را به خاطر نیا یازش به او بخشید. «4» 

و شاید که به خاطر نیازمندی‌اش با بیوه سعد یا سعید ازدواج کرد و عمیر 
بن سعد از وی باقی مانده بود که در خانه جلاس بن سوید بزرگ شد. «5» 
(3) در بستن پرچم‌ها و علم‌ها گفته شد که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
دتم داق ها کسانی از آون:هکذرع که فران بیشتری حفظ هستند, 
پرچم‌ها و علم‌ها را بردارند. در اين میان ابو زید قیس بن سکن آوسی 
پرچم بنی عمرو بن عوف را حمل می‌کرد. ودیعة بن ثابت که از بنی عمرو 
بن عوف بود در اين باره گفت: چه شده 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 2 ص‌‌ 167 و جح 3 ص‌ 4 

(2). مغازی واقدی, جح 1, ص 305؛ این حادثه در اخبار مربوط به جنگ احد 
(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 1004 و 1068. 

(4). همان, ج 2 ص <100. 

(5). سیره ابن اسحاق, ج 2, ص 166 و مفغازی واقدی, ج 2, ص <1005. 
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است که می‌بینم این کسانی که گرسنه‌تر و ترسوتر و دروغگوتر از ما 
بوده‌اند. حافظ قرآن شده و پرچمدار ما گشته‌اند؟! «<1» 


جلاس بن سوید با تمسخر گفت: آخر این‌ها بزرگان و اشراف و صاحبان 
فص با شتا به عراز کشه که آکر فده اس باس ها اد الا 
کمتریم <۱»2! 

قسم که تو محبوب‌ترین مردم نزد من هستی که از هیچ کمکی به من دريغ 
نورزیدی و بسیار بر من سخت است که به مشکلی گرفتار شوی: ولی 
حرف زدی که اگر آن را افشا کنم, تو را رسوا و مفتضح می‌کند و اگر آن 
تا یک ام را ی 
آنها برای من راحت‌تر از دیگری است! آنگاه نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رفت و آنچه را جلاس گفته بود, برای او با زگو کرد. > 

ان حضرت صلی الله علیه و اله به عمار بن یاسر گفت: پیش این قوم برو 
که با اين سخنان, خود را مستحق آتش جهنم کردند. عمار رفت و پرسید: 
چه گفتید؟ گفتند: چیزی نگفتیم, فقط در حد شوخی حرف‌هایی زدیم. «4» 
(2) در روایت ابی جارود از امام باقر علیه السلام آمده است: این‌ها افراد 
موّمن و صادقی بودند که دچار شک و تردید و نفاق شدند. آنها چهار نفر 
بودند که یکی از انها مخشی بن حمیر اشجعی بود که اعتراف و توبه کرد. 
ام تن سار خلی الله غلنه و الب رفتو رن کرو: ای رسول خدا. 
اسمم مرا هلاک کرده است! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
فند الله عم ها رن نامنده آنگاه او دست به دعا برداشت و گفت: 
خدایا مرا در جایی شهید کن که هیچ کس نداند من کجا هستم! «<۵» 

و وديعة بن ثابت اوسی برای عذرخواهی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله امد, در حالی که آن حضرت صلی الله علیه و اله سوار ناقه‌اش شده 
بود. او کمربند ناقه را گرفته بود و با سرعت در کنار ناقه حرکت می‌کرد و 
مي‌گفت: ای رسول خدا, ما شوخی و مزاح می‌کردیم؛ اما ان حضظوت ای 
الله یه آله وحم اه کرو «6» 

)3( 


منزلگاه حجر در مدائن صالح علیه السّلام 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 1003, 1066 و 1067. 

(2). همان, ج 2, ص 1004. 

(3). سیره ابن اسحاق, ج 2 ص 166. 

(4). خداوند بعدا در این مورد فرمود: «و لین سَألَهْم و تما کت 

0 ۰ توبه (9), 65 

0 او کجا است! 

(6). مغازی واقدی, ج 2, ص 1004. 
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وی سای ششمین منزلگاه بوده است که ششمین مسجد 
ر مسپر مدینه به تبوک در آن ساخته شده است. و گفتیم که آن حضرت 

مت وان را 

بازگشت از تبوک ادامه داد و چون در فصل بسیار گرمی بودند. عصرها 

دیرقر ان سر آگاه کر کت هی کرد با هما کمیصی: شود 1« 

(1) با این حال می‌بینیم که واقدی از ابی حمید ساعدی روایت کرده است 

که آنها شب را در منزلگاه حجر بیتوته کردند. «2» و آبن اسحاق با سند 

خود از عباس بن سهل بن سعد ساعدی از پدرش روایت کرده است: 

آنان در حجر اطراق کردند و از چاه آب آن استفاده کردند. «3» و واقدی 

از ابو هریره روایت ت کرده است: آنها از چاه «حجر استفاده کردند و با آن؛ 

آرد خمیر کردند تا اینکه منادی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اعلام کرد: 

از آب این چاه نیاشامید و با آن وضو نگیرید! و از سهل بن سعد روایت 

شده است: او با آب, مقداری آرد و هیزم 

رفت که منادی اعلام کرد: رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور داده 

است که از آب چاه قوم ثمود استفاده نکنید! عرض کردند: ای رسول خدا, 

با آن آرد خمیر کرده‌ایم! فرمود: آن را به شتران بخورانید! پس مردم 

آب‌هایی را که در ظرف‌هایشان ذخیره کرده بودند, بر زمین ریختند. و لکن 

او در جای دیگر می‌گوید: به سوی چاه قوم صالح پیش رفتیم و از آن آب 

برداشتیم و هنگام غروب برگشتیم. 

(2 تاه آ کر له ال علند. اج در آنجا فرمود: از پیامبرتان معجزه 

درخواست نکنید, زیرا قوم صالح از پیامبرشان درخواست نشانه و معجزه 


کردند تا از شکاف این کوه ناقه‌ای ظاهر شد که از شیر آن می‌آشامیدند و 
ناقه از آب چشمه می‌آشامید تا اینکه آن را پی کردند و کشتند. شش از آن 
سه روز مهلت داده شدند و سپس صیحه آسمانی آنها را فراگرفت و به 
دنبال آن هیچ کدام از آنها نبود, مگر اينکه هلاک شد. «4» و همانا وعده خدا 
تخلف‌ناپذیر است. و امشب باد شدیدی وزیدن خواهد گرفت. هیچ کدام به 
تنهایی به جایی نرود و همه. شترهای خود را ببندند. <5» 

(3) تما لشجریانبه تفارش نيامنر صلی. الله-علبه و الم عفل: خردید, 
مگر دو نفر از بنی ساعده. که یکی به تنهایی برای قضای حاجت بیرون 
رفت و در همان جا افتاد و دیوانه شد و دبگری به تنهابی به دنال شترش 
رفت که باد او را به میان دو کوه قبیله طیْ: آجا و سلمی پرتاب کرد که 
منزلگاه حجر در تیگ آنجا قرار داشت. «6» 


(1). همان, ج 2 ص 999. 

(2). همان, ج 2 ص 1006. 

(3). سیره آبن اسحاق. ج 4 ص‌‌ 11904 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 1006- 1007. 

(5). همان, ج 2 ص 1006. 

(6). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 1065 با سند خود از عباس بن سهل 
ساعدی و واقدی از ابو حمیبد ساعدی روای یت کرده است که- 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله لشکریان را از ورود به خانه‌های قوم مود 
در مدائن ضالح ممانغت نکر بلکه آنها:را تشویق کرد که با دیدم»عبرت‌بین 
و با خوف از مبتلا شدن به بلایی که قوم مود بدان گرفتار شدند, به بازدید 
از خانه‌ها بیردازند. و بنا بر انچه ابن هشام از زهری «<1» و واقدی از سهل 
بن سعد ساعدی و از ابی سعید خدری روایت کرده‌اند, آن حضرت کراهت 
داشت که لشکریانش چیزی از خانه‌های قوم ثمود بردارند و دستور داد که 
اکزخیزق بزداشته‌اندر آن را پیندازنن چم 


(1) 


مات شوی فخاق باه ای له لین اه 


واقدی با سند خود از ابی سعید خدری روایت کرده است: پس از طلوع 
صیح, , رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور حرکت داد در چالی که ذخیره 
آب لشکریان به اتمام رسیده بود. عوهای .یش ان خضرت‌صلی الله: غاد و 
آله آمدند و از تشنگی شکایت نمودند «3» و عرض کردند: ای پیامبر خدا, 
اگر به درگاه خدا دا کت سیراب نمی‌ شویم ! * فرمود: چرا؛ اگر دعا کنم, 
ِِ می‌شویم. عرض کردند: پس از خدا درخواست کنید که ما را 
ب گرداند. «4» 
2 و اد الله تن اف درد روایت کرده است: دیدم که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله رو به قبله ایستاد و مشغول دعا کردن بود که ابرها از 
هر سو پیش آمدند و متراکم شدند و باران شروع به باریدن کرد! گویی 
هنوزر ضدای تکتیر رسوهل خدا ضلی. الله علیه. و الم دزن زین باران: را 
می‌شنوم. سپس باران قطع شد در حالی که در گودال‌های زمین باران پر 
شنده :نود و در بعضن از آنها اب خاری بفد: مردم همع سیر آب-شدند و اب 
برداشتند و شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: شهادت می‌دهم که من 
رسول خدا هستم. 
او در ادامه گفت: من به یکی از منافقین (آوس بن قیظی يا زید بن لصیت 
قینقاعی) گفتم: وای بر تو! آیا بعد از مشاهده این معجزه, چیز دیگری 
می‌خواهی؟! گفت: این ابری بود که از اینجا می‌گذشت! 
(3) سپس با سند خود از محمود بن لبید, از زید بن ثابت روایت کرده 
است: پس از ز آنکه لشکریان در غزوه تبوک با مشکل بی‌آبی مواجه شدند, 
ایا اه ای 


رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اولی دعا کرد و شفا یافت و دومی 
مفقود شد تا پس از مدتی عده‌ای از افراد قبیله طی او را به مدینه 
آوزدند. ابن اسحاق متذکر شده است که راوی اسم این دو نفر از انصار را 
می‌دانست, لکن از نام بردن انها خودداری کرد, زیرا بر خلاف دستور 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل کرده بودند! و مجلسی در بحار 
الانوار, جح 21, ص 249 به نقل از المنتقی خبر ان دو را ذکر کرده است. 
(1). سیره ابن هشام, ج 4 ص 165. 

(2). مغازی واقدی, ج 2. ص 1008. 

(3). همان, ج 2 ص 1008. 

(4). الخرائح و الجرائح, جح 1, ص 98, ح 160. 
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لشکریان بارید و آنها سیراب شدند. پس از آن ما به (سعد بن زراره یا 
قیس بن فهر) گفتیم: وای بر تو, آیا بعد از اين, معجزه دیگری می‌خواهی؟ 
گفت: این ابری گذرا بود! «<1» 
(1) و ابن اسحاق با سند خود از محمود بن لبید روایت کرده است: عده‌ای 
از افراد قبیله‌ام, از مرد منافقی صحبت می‌کردند که همراه رسول خدا 
صلی اللة علیه و آله در غووه شوک شرکت کردم نهد پس از منزلگاه حجر 
که لشکریان با کمبود آب مواجه شدند, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
دعا کرد و خداوند ابری را فرستاد که بارید و لشکریان را سیراب ب کرد. « رو 
به این منافق کردیم و گفتیم: وای بر تو! آیا بعد از اين. معجزه دیگری 
می‌خواهی؟ گفت: این ابری گذرا بود! و اسم این شخص را ذکر نکرد! 
راوی می‌گوید: از محمود بن لبید پرسیدم: ایا مردم, اهل نفاق را 
می‌شناختند؟ پاسخ داد: اری به خداء هر کس می‌دانست که چه کسی در 
میان پدر و برادر و عمو و عشیره‌اش اهل نفاق است. اما آن را مخفی 
می‌داشتند. «<2» حتی بعضی از منافقان درکن دره‌ای ایستاده بودند و به 
همدیگر می‌گفتند: از ابری گذرا سیراب شدیم! رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از اين سخن آنها آگاه شد و به اطرافیانش فرمود: آیا نمی‌بینید چه 
می‌گویند؟! خالد بن ولید در آنجا ابتتاده نود و عرض کردة آبا کردن آنها را 
شنم ۱ فر شود تفر انا اش کوته‌می ویتده آها ی دانند کفنخد| این باران ۱ 
برای ما فرستاد. «<3» 
)2 


گم شدن ناقه و بروز نفاق 


در خبری از ابی حمید ساعدی نقل شد که گفت: هنگام مغرب به حجر 
رسیدیم و در خبر سهل بن ساعدی امد: پس از مغرب بازگشتیم و در خبر 
خدری آمد: پس از طلوع صبح حرکت کرد و لشکریان, با خود آب نداشتند. 
تا دا و وهای اه ها ان را 
حجر اطراق کرده است. لکن چنین به نظر می‌رسد که آن روز را تا مغرب 
به حرکت ادامه داده است؛ زیرا واقدی با سند خود از محمود بن لبید 
می‌نویسد: سپس حرکت کرد تا در منزلگاهی شب را به صبح رسانید و 
ناقد فضها ور انا کم ند 

(3) یکی از یهودیان بنی قینقاع به نام زید بن لصیت مسلمان شده بود, اما 
خبائت یهودیان و حیله‌گری و نفاق در درونش نهفته بود. او همراه عمارة بن 
حزم که از افراد پیمان عقبه و از بدریون بود و برادرش عمرو بن حزم و 
دیگران در غزوه تبوک شرکت کرده بود. هنگامی که ناقه رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله گم شد, عماره پیش پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بود. 
زید بن لصیت که هم‌بار و رفیق عماره بود, گفت: آنا خخمد کمان. مت کنده 
فرستاده خدا است و شما را از اخبار آسمان‌ها باخبر می‌کند, در حالی که 
از شتر گمشده‌اش خبر ندارد؟! «4» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1009؛ مجلسی آن را در بحار الانوار, ج 21, 
ص‌ 25 از المنتقی روایت کرده است. 

(2). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 166 

(3). الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 98, ح 160. 

(4). مغازی واقدی, ج 2: ص 1009- 1010. 
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( این.حطت. :۱ عطب‌برامندی از اسام صادق عانه اللام ین زوامت 
کرده است: منافقان گفتند: اصا ۱ و حاأ [ 
مکان. ناف کستنده‌اش را تمن‌داند ۱ پس از ان جنرتیل بر حضرت ۳" 
له علیه و آله نازل شد و از گفته‌های ایشان او را مطلع گردانید و گفت 
که ناقه تو در فلان جا است و افسارش به درختچه‌ای گیر کرده است: 1 
پس آن حضرت صلّی ال علیه و آله در حالی که عماره هم پیشش بود. 
فرمود: مردی گفته است: این محمد گمان می‌کند که فرستاده خداست و 
شا زا از اضار. اسمانی بای می‌کتو. ون حالی. که تمد اند بافر 
گمشده‌اش کجا است ؟ به خدا| قسم که من چیزی نمی‌دآنم, مگر آنچه را 
که خدا به من تعلیم داده است. هر آینه مرا از محل ناقه‌ام آگاه کرده 


است. او در همین دشت و در فلان دره است. 

(2) عمارة بن حزم پیش راحله و بار و اثاثیه اش بازگشت و به رفقایش 
گفت: به خدا عجیب است. همین چند لحظه پیش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به ما خبر داد که شخصی درباره‌اش به شک و تردید سخن گفته 
و خدا او را از آن سخن باخبر ساخته است. آن مرد گفته است که ... پس 
از نقل جریان. یکی از همراهانش (یا برادرش عمیر) گفت: به خدا قسم که 
سوی زید رفت و در حالی که به پشت گردنش می‌زد, می‌گفت: از گروه 
من خارجح شو, ای دشمن خدا. 

آنگاه فریاد: ای بندگان خداء در گروه من امر بزرگی رخ داده است و من 
ان را نمی‌فهمم! «<2» 

شم از ن. سایه سول االس‌های الا یی الم مره اش ار 
جماعت دسته جمعی دعوت کرد. پس از اجتماع مردم. آن حضرت 

الله علية و آله:ضتضن آیراد خظبه‌ای فرمود:«ای مزدم:.نافه من دررفلان جا 
است. به سویش بروید و آن را بیاورید.» «3» حارت بن خذ مه اشهلین 
رفت و آن را همان گونه که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله توصیف کرده 
بود, یافت در حالی که اذ فسارش به درختچه‌ای گیر کرده بود! 

پس از اين جریان زید بن لصیت گفت: نا حال در رسالت محمد صلّی اللّه 
تا امروز اسلام نیاورده بودم و حال شهادت می‌د هم که اوء رسول خدا| 
است؛ اما خارجة بن زید بن ثابت می‌ گفت: او همچنان مسلمان رذل و 
بی‌ایمانی بود تا از دنیا رفت. <4» 


۱۳۳۹[ ۰۳9۳ (۱0۱۳۳۹-0- ۱۳ 
اسناد و همچنین در الخرائج و الجرائح. ج 1, ص 30, ح 25 و ص 108, ح 
ی ۱9 یر فا الوا ضوع ارت 
منبع سابق و در ج 21 ص 250 به نقل از المنتقی. 

(2). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 166- 167 با سند وی از محمود بن لبید. 
دص ام 0 0 هل از آماه صا قرعایه السلام. 
(4). مغازی واقدی, 3 2 ص‌‌ 1010 در اینجا واقدی به صورت منحصر به 
فرد, از عقبة بن عامر خبری را در مورد در خواب ب ماندن بلال و رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله تا طلوع خورشید و قضا شدن نماز صبح نقل می‌کند 
ماه ماه قل آتوی رن اند اروت 

)1( 


قبل از تبوک 


واقدی از مغيرة بن شعبه نقل می‌کند: بعد از منزلگاه حجر و قبل از تبوک, 
شبی را به استراحت پرداختیم و بعد از طلوع فجر برخاستیم. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله برای قضای حاجت خارج شد و من با مقداری آب به 
دنبال او حرکت کردم. پس از آن من آب ریختم و او صورتش را شست. او 
جبه‌ای رومی بر تن داشت که آستین‌های آن تن ته + آو خواست که 
دستهایش را از استین خارج کند تا آنها را بشوید؛ اما ی 
برای همین دستهایش را 0 و آن‌ها را شست «1» و 
سرش را مسح کشید. من خم شدم تا خف [نوعی کفش] او را 1 
اما فرمود: نمی‌خواهد, من ان‌ها در حالی که پاک بوده‌اند »> پوشیده‌ام و 
سپس دیدم که از روی کشف‌های خف مسح پاها را کشید. «<3» 

2) 


در تبوک 


پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در روز سه‌شنبه از ماه شعبان <«4» به 
تبوک رسید. سفر آن حضرت صلی الله علیه و اله تا تبوک بیست شبانه 


- (ح 2 ص 1015). و این در حالی است که خبر مربوط به این حادثه بعد 
از غزوه خیبر نقل شد و همچنین واقدی در ج 2, ص 1016 می‌گوید که آن 
حضرت صلْی اللّه علیه و آله پس از رسیدن به تبوک, خطبه‌ای ایراد فرمود. 
در حالی که خبر مربوط به خطبه گذشت. 

(1). همان ج 2, ض. 1011 ۱ 

(2). چنانکه در صحیح نجاری و مسلم و مسند احمد امده است. 

(3). چنانکه در سنن ابی داود و ترمذی و مسند احمد امده است. و در خبر 
دیگری در سنن ابی داود و ترمذی از ابن شعبه, این حدیث نقل شده که در 
آن نعلین و جوراب را هم اضافه کرده است. دو شیح 1 احمد و ابو 
تاف‌خسع ان رت ای آلله عاه لهس ی وا ار سوت ید اه 
بجلی روایت کرهده‌اند. و ترمذی, نسایی, احمد و شافعی از صفوان بن 
عسال روایت کرده‌اند: زنل خدا ضلی آلله: علیه و الد فرعود کم ا کر یک 
شبانه روز در جایی اقامت کردیم پا سه شبانه روز در سفر بودیم, بر 
خف‌های خود که طاهر بوده‌اند و پوشیده‌ایم. مسح بکشیم و آنها را در 
نیاوریم. مگر برای غسل جنابت, و مسح بر جوراب را ابو داود از انس پن 
ی ۳ ی ۳ 
بن مسعود و عمرو بن حریث و عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب روایت 
کرده است. چنان که در التقویم القطری. سال 1418 هجری قمری. ص 
8- 149 آمده است. 

و دز تفسیر عیاشی: ج 1ص 297 از آبی بکز یبن جزم آمده است: مردی 
داشت وضو می‌گرفت و علی علیه السّلام او را نگاه می‌کرد. او بر روی 
کفش خف مسح کشید و وارد مسجد النبی شد و به نماز ایستاد و به 
سجده رفت. علی علیه السّلام آمد و به او نزدیک شد و فرمود: 

وای بر توء بدون وضو به نماز می‌ایستی؟! گفت: عمر بن خطاب به من 
گفته است که بر روی کفش‌های خفٌ مسح بکشم. 

علی علیه السُلام دست او را گرفت و پیش عمر برد و با صدای بلند 
فرمود: ببین که این مرد چه چیزی از تو روایت می‌کند! عمر گفت: 

درست است, من به او چنین گفته‌ام. زیرا رسول خدا صلّی ال علیه و آله 
همین طور پاهايیش را مسح می‌ کشید ۰ علی علیه السّلام پرسید: قبل از 
نزول سوره مائده پا بعد از آن؟ هد کت نمی‌دانم ! لین علیه السلام 


فرمود: پس چرا فتوا می‌دهی, در حالی که نمی‌دانی؟ همان کتاب خدا, 
مسح بر خفین را کنار گذاشته است. 

بشن مس آن خضرت صلی: الله عیه ی له نش ون نوی قبل از نزول 
سوره مائده و آیه وضو و مسح بر پاها بوده است؛ بنابراین مسح بر خف در 
سوره مائده منسوخ شده است. 

(4). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 68 و اعلام الوری. ج 1. ص 244. پس اگر 
خروج آن حضرت در 25 رجب بوده و 20 روز در مسیر بوده است., در نیمه 
ماه شعبان به تبوک رسیده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :27 

روز طول کشید <«1». او در تبوک به مدت بیست شب باقی ماند و نمازها 
را شکسته می‌خواند <2». دز آن ایام هرقل در شهر حمص بود. اقامت آن 
حضرت در تبوک در نیمه دوم شعبان و مقداری از ماه رمضان بود. «<3» 
(1) گفته‌اند که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به تبوک رسید, 
سنگی را به سوی قبله گذاشت و سنگ‌هایی را در امتداد قبله پشت سر 
آن گذاشت تا جهت قبله مشخص شد و نماز ظهر را با مردم «4» به 
صورت دو رکعتی به جای اورد. «5» آن حضرت صلی الله علیه و اله نماز 
مر زان او موانداخت با هو کید و سار سر ها کی 
جلوتر می‌انداخت و در طول اقامت در تبوک هر دو را با هم می‌خواند «6». 
در این سفر روزکر موقع غذا فرارسید. شش نفر از اصحاب ان حضرت 
صلی الله علٍ علیه و اله در کنارش نشسته بودند که مردی از بنی سعد بن 
هزیم پیش وی امد و با صدای بلند گفت: ای رسول خداء اشهد ان لا اله 
الله و اشهد ان محمدا رسول اللّه. پیامتر" صلی اللم. علبه..و. الم فز موو: 
۹ , بنشین. سپس فرمود: ای بلال ما را اطعام کن. 

2( آن مرد نقل کرده است: بلال سفره‌ای را باز کرد و کیسه‌ای از پوست 
دناعی ده با شش آن خضرت اضلی للم علیه له هام او دستش را 
داخل کیسه کرد و چند مشت خرما که با آرد و روغن مخلوط شده بود, در 
سفره نهاد. سپس فرمود: بفرمایید بخورید. غذا آن قدر کم بود که به 
تنهایی می‌توانستم تمام آن را بخورم. اما همه ما با هم خوردیم تا سیر 
شدیم! سپس عرض کردم: ای پیامبر خدا, من این مقدار غذا را به تنهایی 
می‌خورم ! فر مود: کافر با هفت معده می‌خورد! و مومن با یک معده 
می‌خورد! 

آن مرد در ادامه گفت: فردای آن روز دوباره به هنگام غذا پیش آن حضرت 
صلی الله علیه و اله رفتم تا با دیدن این کرامات بر یقینم افزوده شود. دور 
آن خضرت .صلی الله علیه ور آلد.ده نقز تسه نودند که فق به بلال 
فرمود: ای بلال, ما را اطعام کن. او کیسه‌ای آورد که در آن خرما بود. بلال 
جق وت حوسا ار آن‌جار کرو شش جا نها اعا اسر اکرم صلت 


اللی کجه بو اف مررجود: تضاه ارسرا دی و فان نکن که .خداوند بل 
می‌ورزد! او تمام کیسه را خالی کرد که دو مد طعام بیشتر نبود! پیامبر 
صلی الله علیه و آله دستش را بر خرماها گذاشت و فرمود: با نام خدا 
شروع کنید و بخورید. همگی از آن خوردیم تا من سیر شدم و دیگر 
نتوانستم بخورم! ! ولی با اين حال, خرمایی که بلال آورده بود, دست نخورده 
پر شفرهیافی وه کون خن یک دايه از انسرا تور دها ما 


(1). مغازی واقدی, جح 2. ص 1061. 
(2). همان, ج 2 ص <101, ابن اسحاق در سیره, ج 4 ص 170 گفته 
است که ده شب و خورده‌ای طول کشید. و مسعودی در التنبیه و 
الاشراف. ص 235 این دو قول و شکسته بودن نماز را با هم جمع کرده 
است. و در بحار الانوار ج 21, ص 251 از المنتقی روایت کرده است: آن 
حضرت علیه السلام دو ماه در تبوک اقامت کرد! و این در حالی است که 
بیشترین مدت را واقدی به مقدار بیست روز نقل کرده است. 
(3). اعلام الوری, ج 1 ص 244. 
(4). مغازی واقدی, جح 2, ص 1021. 
(5). همان, ج 2, ص <1015. 
(6). همان, ج 2 ص 999. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :378 ۳ 
(1) أض مرد گفت: فردای آ روز دوباره هنگام غذا پیش آن حضرت صلی 
اللد علیه و ال وفتم کف ده نفر,با. فیشتر در کنارشن بودند. او فرمود: ای 
بلال ما را اطعام کن. او کیسه‌ای خرما آورد و آن را در جمع ما بر سفره‌ای 
خالی کرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دستش را بر خرما گذاشت و فرمود: 
با نام خدا بخورید. همگی خوردیم و سیر شدیم و بلال : به همان اندازه‌ای که 
خزرها آورده نود برداشت و به کیسه بر کردانید::1» 
وی می‌نوبسد. هرقل چیزهایی از علائم و صفات پیامبر کرت ان الله 
علية.:و اله را شنیده بود. برای همین مردی از غسانی‌ها که از عرب‌های 
شام نودند ر | نفربستان تا جشتتجه کندر ایا او ضدقه: را هی ‌بدیزد۱ و ایا دزن 
نش سرخی دیده می‌شود؟ و آیا بین کتف‌هایش مهر نبوت دیده 
دود ٩‏ آن مرد جستجو کرد و دید که صدقه را قبول نمی‌کند و در 
چشمهایش سرخی و بین کتف‌هایش مهر نبوات دبده می‌شود. او مقداری 
بررسی کرد و سپس پیش هرقل (در حمص) بازگشت و آنچه را دیدم و 
شنیده بود, برای او نقل کرد. هرقل به قومش پیشنهاد کرد که پیامبر صلّی 
ا لاه اله سرا وین کفم اما آنها امتناع ورزیدند, به گونه‌ای که هرقل 
ترسید, پادشاهی‌اش را از دست بدهد و از اين رو او هم از تصدیق پیامبر 
خودداری ورزید. 


پس از مدتی معلوم شد که خبر نزدیی شدن هرقل به حجاز و فرستادن 
لشکرهایی به سوی مسلمانان. دروغ و شایعه بوده ات 42 

(2) ان خصرت. ضلی الط له آلهدوی این تیف بسا نو دای 
می‌کرد و در کنار بیرون خیمه‌ اش نماز به جای آ ورد و عده‌ای از 
مسلمانان با و از او اه هی کر ۲ شبی پیش این نگهیانان 
7 

1 من به سوی تمام مردم فرستاده شده‌ام, در حالی که پیامبر به سوی 
قومش فرستاده می‌شود. 

2 و 3. زمین برای من مسجد و طهور قرار داده شده است. هر جا که 
بخواهم تیمم می‌کنم و نماز می‌خوانم, در حالی که قبل از من جز در 
کنیسه‌ها و کلیساها نماز نمی‌خواندند. ۱ 

4. غنائم برای من حلال شمرده می‌ شود و از ان می‌خورم» در حالی که 
پیامبران قبل از من آن را حرام 0 

3 و پنجمی چه می‌دانید که چیست؟ او همان است! او همان است! به من 
گفته شد که آن را بخواه. زیرا هر پیامبری آن را درخواست کرده است. و 
آن برای شما و هر کسی است که شهادت بدهد: لا اله الا اللّه <3». 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1017- 1018 و آنچه که در اعلام الوری, حج 
1 ص 81 و در الخرائح و الجرائح, ج 1, 28 3۳ دو در بحار الانوار آمده 
است به همین قول واقدی برمی‌گردد. ۲ 

(2). مغازی واقدی, جح 2 ص 1018- 1019 و مجلسی ان در بحار الانوار, 
ج 21, ص 251 از المنتقی نقل کرده است. ۲ 

(3). مغازی واقدی. ج 2 ص 1021- 1022 و انچه که در الخصال, ج 1, 
ص 201, ح 14 و ص 292, ح 6 امده است. به همین قول واقدی 
برمی‌گردد. 
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و فرمود: هر کس شهادت بدهد که: لا اله الا آللهوخوخ لا ریک ام خداوند 
او را رت حرام ی کرد اند «1» 

1( 


در بوک آن حضرت: صلی, اللهتعلیه و آله پیش اسب به نام ظزب رفت و 
پارچه‌ای بر او انداخت و با ردای خود بر پشتش دست می‌کشید! به آن 
۳۱۳/0 ناسوت الم انا ان و بر 
پشت اسب صق کشت ۱۱ فرمود: بله, , من دیشب را خوابیدم, در حالی که 
ملانکة از من ناراحت بودند که چرا به پشت اسبم دست نکشیده‌ام! و 
جبرئیل به من خبر داد که هر کار نیکی که درباره اسب انجام دهم, برای 
من حسنه نوشته می‌شود و یک سیثه از من ساقط می‌شود؟ و هر 
مسلمانی که اسبی را در راه جهاد در راه خدا پبرد و خوب به او رسیدگی 
کند تا اسب قوّت داشته باشد, خداوند در مقابل هر دانه‌ای که به اين اسب 
می‌دهد, حسنه‌ای برای, او می‌نویسد و در مقابل گناهی را از او برمی‌دارد! 
از آن حضرت صلی اللّه علیه و آله سوال شد: کدام یک از اسب‌ها بهتر 
است؟ فرمود: آدهمه ازتمه افرحه محغل. التلات و.مطلق. الیمین:2«۰* بش 
اگر ادهم نبود. اسپ سرخی که این صفات را داشته باشد, بهترین است. 
(2) آن حضرت صلی الله علیه و الة فرمود: دز بیشانی اسب تا روز 
قیامت خیر و برکت نوشته شده است. از نسل آن محافظت کنید و با شیهه 
ان کار. تا ی وی وس مخت دار رد یال آن نشانه خوبی آن است و 
دم بلند, بدی‌ها را از او دفع می‌کند. قسم به آنکه جانم در دست او است؛ 
رو قیامت شهد|ء در حالی که شمشیرهایشان را بر دوش کشیده‌اند, پیش 
می‌ایتد و از جلوی: هن بیا مبری نمی گذر ندء مگر اینکه جای خود را بة ایشان 
می د هد تا اينکه به ابراهیم خلیل الرحمن می‌رسند و او جای خود را به 
ایشان می د هد و آنان بر منبرهایی از نور می‌نشینند و مردم به همدیگر 
می‌گویند: اینان خون خود را در راه پروردگار عالمیان تقدیم کردند! و در 
همین حال هستند تا خداوند متعال بین بندگانش داوری کند «3». 

(3) و هرآینه زنان مجاهدین برای کسانی که در جهاد شرکت نکرده‌اند, 
همانند مادرانشان بر ایشان حرام است و اگر یکی از قاعدین نسبت به 
مجاهد گفته می‌شود: این مرد در مورد خانواده‌ات به تو خیانت کرده است! 
هرچه از واب‌هایش را که 


(1). همان, ج 2, ص 1015. 

(2). ادهم به معنای اسب بسیار سرخی است که رنگش به تیرگی بزند و 
انتفه اسبی اشت که سای و دحا سس اند و آفرخر استن. استه 
که .ضهرتنشن در بای ستی: سفید بشید عیر. اه بشانی و مصتل. النلاف 


مطلق الیمین, اسبی است که در سه دست و پایش, غیر از دست راست تا 
جای زانوبند, سفید باشد. 

(3). مغازی واقدی, ج 2, ص 1019- 1020. 
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می‌خواهی برادر! در آن صورت گمان شما چیست؟! «1» 

در آنجا مردی از آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله سوال کرد: من دو زن 
داشتم که باهم دگوا کردند یکی ادها خیری به ظرف, دیکرف برنات کرد 
و او را کشت؛ حال دربارم. انقاجه .کنم؟ فرمود: دیه او را به وارتانش 
پرداخت می‌کنی و خودت از او ارث نمی‌بری <2». 

(1) از حوادث دیگر تبوک این بود که پس از چند روز اقامت. عبد الله 
مزنی ذی البجادین از دنیا رفت. 

قبل از اين نقل کردیم که هنگام حرکت به سوی تبوک, اش ضاین 
الله.عانه لت کر است. کرد تا دعا کند که او شهید شود. آن حضرت 
دست به دعا برداشت و فرمود: پروردگارا, , من خون او را 
می کنم. 1 عرض کرد: یا رسول الله, من این را نمی‌خواستم! فرمود: : 

هنگامی که برای جهاد در راه خدا خارج می‌شوی, 0 
رفتی, ,. شهید هستی! گویی با اين جمله, اشاره فرموده بود که او در اثر 
بیماری به شهادت می‌رسد و خونش ریخته نمی‌شود و همین طور هم شد. 

پس از آنکه عبد الله در انر تب شدید.به: شهادت. رسیدر آن تحضرت 

الله علیه و آله .زا مطلع کردند, او شبانه بر بالای جنازه‌اش حاضر شد و 
دستور داد که قبری, آماده شود و در این حال بلال مشعلی در دست داشت. 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله وارد قبر شد و جسد را گرفت و در لحد 
گذاشت و می‌فرمود: خدایا من از او راضی هستم, تو هم از او راضی 
بان ند امین فنعند خاض بد. وقتی این را شنید, گفت: ای کاش من 
صاحب این قبر بودم <3». 

2) 


در وادی القری 


از خاقدی. تفن ند که ممناخه با مدز ضای اللم هه ال که در انس شقن 
معروف شدند, عبارت بودند از: مسجد ذی خشب, فیفاء. مروة. شقه, و 
سپس مسجد وادی القری که قبل از منزلگاه حجر قرار داشت «4». 
امروزه وادی القری, وادی العلی نامیده می‌شود که در شمال خیبر, بعد از 
تیماء قرار دارد و تا مدینه از مسیر شام 165 کیلومتر فاصله دارد و 
سرزمین بنی عذره بوده است «5ظ5». 

(3) از جمله طایفه‌های بنی عذره. بنی احت بودند. آنها در منطقه‌ای ,از 
وادی القری که قالس نامیده می‌شد, زندگی می‌کردند. پیامبر اکرم ۳ 
الله غلیه ء اله,با آها مضالخه کرد مبه ارقم دستور داق که تضالخه نامدای 


(1). همان, ج 2 ص 1021. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 1017. 

(3). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 171 مفغازی واقدی, ج 2 ص 1014 
بحار الانوار, ج 21, ص 250 به نقل از المنتقی کازرونی. 

(4). مغازی واقدی, ج 2 ص 999. 

(5). معجم المعالم الجغرافية فی السيرة النبویه, ص 195. 
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برای آنها بنویسد. این سعد آن را چنین روایت کرده است: «بسم الله 
الرحمن الرحیم, این چیزی است که محمد رسول الله به بنی احتٌ عطا 
کرده: است. او سرژمین قالس. .در اخیار آنها کذاتتت. و ازفم. این 
مصالحه‌نامه را نوشته است» <1». 

)1( 


اهالی تیماء 


تیماء, نام قلعه منسوب به سموآل بن آوفی بن عادیا آزدی قحطانی بود. 
- تیماء از بنی عادیا آزدی, ولی بهودی بودند. در سال نهم هجری شنیدند 
؟ که رسول خدا صلّي الله علیه و آله در وادی القری فرود آمده است و 
و تست که ان حص ای لاه اه و اه اتان فان ید 
«2». برای همین اشخاصی را فرستادند و با او مصالحه کردند که در 
سرزمین خود باقی بمانند و در مقابل جزیه بپردازند. 

آن حضرت ضلی الله علبه و ال به خالد بن سعید دستور داد که قراردادی 
براق آنها بنویتسید. ابن سعد این فرارداد را چنین نقل کرده است: «بتسم 
الله الرحمن الرحیم, این نامه‌ای است از محمد رسول الله برای بنی عادیا: 
آنها در ذمه هستند و باید جزیه بپردازند. به آنان حفله نمی‌شود. و آتها 
هميشه در سرزمین خود باقی می‌مانند. این نامه را خالد بن سعید نوشته 
است.» «3» 

(2) در سرزمین کنار بنی عادیا, تعداد زیادی از بنی جوین که از قبیله طی 
بودند, اند کم , می کردند» گویی عده‌ای از آنها مسلمان شده بودند و پیش 
آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمدند و درخواست کردند که قباله‌ای برای 
آنها بتویشسند. آن حضرت. هی ال علیه. .و آله ید مین خستور داد که 
بنویسد. به بلی جوین از قبیله طی, برای آنقانیت که به خدا| ایمان 
آورده‌اند و نماز به پای داشته و زکات می‌پردازند و از مشرکان فاصله 
می‌گیرند و از خدا ,و رسولش اطاعت می‌کنند و از غنائم. خمس خدا و 

فم براشیر صاف الاه عانه وا ۱ می‌پردازند. اه ی ور انا ترا 
و پیامبرش محمد بن عبد الله هستند و سند زمین و آب‌های آن مال ایشان 
است و چراگاههایی که چارپایانشان در آن بچرند, مال ایشان است. این 
نامه را مغیره نوشته است <4».» 


)3( 


۳۳۳۹ 


دارد. از مسیر معبد به سوی شمال, 


را ان بقل از یفاص زو 
اعلام السائلین. ص 49. 

(2). در مغازی واقدی, ج 2, ص 1031 آمده است: اهل تیماء وقتی دیدند 
که بادیه‌نشین‌ها مسلمان شده‌اند. از آن حضرت ضلی. اللة علیه و آله 
ترسیدند. 

(3). مکاتیب الرسول, ۳ 2 ص 434- 4135 به نقل از الطبقات, ۳ 1 ص‌ 
9 ما با وجود این نامه. عمر انها را از سرزمینشان بیرون کرد! 

(4). مکاتیب الرسول, ج 2 ص 339, به نقل از الطبقات, ج 1 ص 269. 
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بعد از تیماء به جوف می‌رسد که 450 کیلومتر از مدینه فاصله دارد. ,در 
جوف روستای دومة الجندل قرار دارد. چنان که گفتیم آن حضرت صلی 
الله علیه و آله از تیماء عبور نکرد, ‏ بلکه از وادی القری گذشت و هنگامی 
که اهل تیماء از نزدیک شدن وی آگاه شدند, ترسیدند که به ایشان حمله 
کند؛ و پرای همین هیأتی را برای مصالحه فرستادند. همچنین آن حضرت 
فزای االه علیه. و اله: از دوم الجتدل. غبور نکرم. بلکه.از تزدیکی ان 
گذشت., اما همین باعث شد که اهالی دومة الجندل گمان کردند که برای 
جنگ با آنها آفذخ است, از این رو هیأتی را برای مصالحه فرستادند که 
حارثة بن قطن و حمل ربن سعدانه از اعضای آن بودند. این دو اسلام آوردند 
و آن حضرت ها اناد علیه و آله دستور داد که صلح‌نامه‌ای برای آنها 
نوشته شود که آبن. سنعد آن: را چنین تقل کردم انست؟ 

(1) «... این نامه‌ای است از محمد رسول الله برای اهالی دومة الجندل و 
طوایف کلب که در اطراف ان هستند. دشت‌ها و بیابان‌های اطراف ان 
مال ماست و باغ‌ها و نخلستان‌ها مال شما است. از محصولاتی که با اب 
تا ی ۱ 
می‌شود, یک بیستم زکات گرفته می‌شود. هیچ ممانعتی از چرای چارپایان 
شما به عمل نمی‌آید و زکاتی از آن گرفته نمی‌شود. 

نماز را در وقت ان به پای دارید و زکات را بیردازید. از شما چیزی در مورد 
اثائیه و لوازم گرفته نمی‌شود. 

بر شما است که به عهد و میثاق خود عمل کنید و بر ما است که خیرخواه و 
وفادار باشیم. شما در ذمه خدا و رسول او هستید و خدا و مقمنانی که 


حاضر هستند, شاهد این مصالحه می‌باشند. «<1»» 
(2 


اکیدر کندی 


او پادشاه دومة الجندل و نصرانی بود. واقدی با سند خود از بعضی از 
اصحابی که مستقیما در اين حوادت بوده‌اند از قبیل: اسحاق بن عبد الله 
بن آبی طلحه و عاصم بن عمر پن قتاده و از عکرمه, از ابن عباس نقل 
کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله از تبوک خالد بن ولید را 
همراه با چهارصد و بیست سواره به سوی اکیدر بن عبد الملک در دومة 
الجندل فرستاد. خالد عرض کرد: پا رسول الله, جک با این تعداد اندک 
می‌توانم در وسط سرزمین کلبی‌ها بر او پیروز شوم؟! فرمود: او را در 
حال صید گاومیش می‌یابی و اسیرش می‌کنی! «2» اگر بر او دست یافتی, 
او را پیش من بیاور و اگر فرار کرد او را به قتل برسان. «3» خالد از تبوک 
به سوی دومة الجندل بازگشت که با هم بیش از صد و پنجاه کیلومتر 


(1). مکاتیب الرسول, ج 2 ص 392, 393 به نقل از طبقات. ج 1. ص 
9 3 

(2). مغازی واقدی, جح 2 ص 1025 و الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 101, ح 
163 

(3). مغازی واقدی, جح 2 ص 1026. 
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پشت بام قلعه رفته بود. همسرش رباب, دختر انیف کندی در کنارش بود. 
در کنارشان شراب ق آوازه‌خوانی که بر اتشان: آواز می‌خواند, قرار داشت. 
(1) در همین حال گاومیش‌هایی به قلعه نزدیک شدند, به گونه‌ای که شاخ 
بعضی‌ها به در قلعه می‌خورد. 

همسرش جلوی پشت بام قلعه رفت و گاومیش‌ها را دید. اما لشکریان 
اسلام را ندید. اکیدر از صید گاوميش بسیار لذت می‌برد. برای همین 
همسرش به او مژده داد که گاومیش‌هایی با پای خودشان به قلعه نزدیک 
شده‌آند! او از پشت بام پایین امد و به برادرش حسان بن عبد الملک و 
نوکرها تاو تور وان کف آنشت‌ها را زین کنتد. انا سوار شتدند ار 
گردیدند, در حالی که فقط نیزه‌های کوچکی که مخصوص شکار گاومیش 
بود با خود برداشته بودند. و در اين زمان سپاهیان خالد در کمین آنها 
نلشسته بودند. 

(2) تن از انکه در تعقیب گاومیش‌ها مقداری از قلعه فاصله گرفتند. 
تعدادی از سپاهیان اسلام انها را محاصره کردند. اکیدر مقاومت نکرد و 
تسلیم شد. اما برادرش مقاومت کرد و به مبارزه پرداخت و کشته شد. و 


نوکرها و سربازهایی که همراهشان بودند, به داخل قلعه فرار کردند و در 
آنبراااز نت:یستند, 

بر تن حسان که کشته شد, قبایی از دیباج بود که با طلا بافته شده بود. 
خالد ان را از تن او دراورد و به عمرو بن امیه ضمری داد تا ان با پیش 
رسول الله ببرد و خبر اسارت اکیدر را به اطلاع رسول خدا صلی الله علیه 
و آله برساند. خالد به اکیدر گفت: آیا قبول می‌کنی که تو را به قتل نرسانم 
هی شا این الاه یم ۵ ال هو ی ای 
برایم فتح کنی؟ پاسخ داد: بله, قبول می‌کنم. 

خالد او را دست بسته, پای قلعه برد. اکیدر با صدای بلند به اطرافیانش 
گفت: در قلعه را باز کنید, اما برادرش مضاد بن عبد الملک از اين کار 
خودداری کرد. اکیدر به خالد گفت: به خدا قسم ما دامی را که مرا در غل 
و زنجیر ببینند, در را باز نخواهند کرد. پس مرا رها کن و به خدا قسم 
ما ی ی تا و ی 
ی خی و ج ا 0 
قبول می‌کنيم. اکیدر با اختیار خودش دو هزار شتر و هشتصد اسب و 
چهارصد زره و چهارصد نیزه را به آن‌ها داد و قبول کرد که همراه برادرش 
ماه شش سول کدا صلی:ااعس له بدا مس ره آنها دامری 
کند. 

(3) خالد او را آزاد کرد تا برود و خودش و سپاهیانش, از قلعه فاصله 
گرفتند. اکیدر پای قلعه رفت و آنان در را برای او باز کردند و او پس از 
ورود» قلعه را به روی مسلمانان گشود. خالد به همراه سپاهیانش وارد 
قلعه شدند و برادرش مضاد را گرفتند و محبوس کردند و انچه را که اکیدر 
قول داده بود. تحویل گرفتند. 

سپس اکیدر و برادرش مضاد, همراه خالد خارج شدند و او آنها را پیش 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برد. اکیدر 
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قبایی از دیباج بر تن و صلیبی از « طلا بر گردن داشت ۰ و همراه خودش 
لباشی را به هدیه آورده نود که آن را.به رسول خدا صلی اللةه.غلية و آله 
تقدیم کرد «<2» آن حضرت صلی الله علیه و اله با او مصالحه کرد که جزیه 
بیردازند و در مقابل خون او و برادرش را حفظ کند و صلح‌نامه‌ای برای 
ایشان نوشت. 

(1) در آن روز مقداری از ترغتانم: فیلن. آن انکه تیه تشتوو: تزا رسول الاه 
صلی الله علیه و آله نتفاب و و سین انم تخمفن ند و خمس به آن 
خضرتث صضلین الله علیمه اله تکویل داد شند: 

در این حمله, ابو سعید خدری همراه خالد. بود که خالد سهم او را که 


شامل ده شتر و یک زره و یک کلاه‌خود و یک نیزه می‌شد, به وی داد و به 
سایر افراد, هر کدام پنج شتر با سلاح که شامل نیزه‌ها و زره‌ها می‌شد, با 
شش شتر بدون اسلحه داد, چنان که سهم کعب بن عجره چنین بود. «3» 
در این قسمت واقدی با اسناد خود تنها به صلحنامه و تعیین جزیه و 
نصرانی بودن اهالی دومة الجندل اشاره می‌کند و نص صلحنامه را با سند 
سابق ذکر نمی کند, ِِ آن را از پیرمردی از اهالی دومة الجندل «<4» نقل 
2 «بینتم. آلله الرحمن الرحیم, این بات است از محمد رسول الله 
صلف اه عانه و اد : به اکیدر, هنگامی که اسلام را پذیرفت و به کمک خالد 
بن ولید, «5» شرک و بت‌پرستی را از دومة الجندل و اطراف آن برداشت. 
زمین‌های اطراف دومة الجندل و زمین‌های مجهول المالک و زمین‌های بایر 
در اختیار ما است و تهیه سلاح و اسب و نکهبانی از مرزهای سرزمین 
اسلامی بر عهده ما است و باغ‌ها و نخلستان‌ها و زمین‌های اباد (بعد از 
تخمیس) در اختیار شما است. چراگاههای شما در اختیار شما است و از 
چارپایانی که به حد نصاب نرسیده است و از اسباب اثاثیه زکات گرفته 
تفی‌ تشد تجان رای ففت ان سا دازید هر کات را بر دافید وس گهد .و 
میثاق خود عمل کند و در مقابل با صدق و وفا با شما برخورد می‌شود. خدا 
و مسلمانان حاضر, بر این صلح‌نامه شهادت می‌د هند. > 

(3) واقدی می‌نویسد: : گفته‌اند که انگشتر پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
در دسمتتس تتوده لدا با انخشتش آن زرا احضا 


(1). مغازی واقدی, جح 2 ص 1030. 

(2). همان, ج 2 ص 1030. 

(3). همان» ج 2 ص 1029. 

(4). آن را ابو عبید سکونی (متوفای 224 ه) در کتاب الاموال. ض 194 
چنین نقل کرده است؛ این صلح‌نامه را پیرمردی از دومة الجندل برای من 
اورد که در صفحه سفیدی نوشته شده بود. من نسخه او را خواندم و 
سپس حرف به حرف ان را به طور کامل نسخه‌برداری کردم. او از 
معاصران واقدی بوده است که تا بیست سال پس از واقدی زنده بود و 
شایی کب اف قا از ای رشان شنخه‌ای که امسا ایس ند 
دست پافته است. 

(5). در اینجا وی را به «سیف الاسلام» توصیف می‌کند که ممکن است 
بعدا این کلمه را نسخه‌برداران بدان اضافه کرده‌اند. 
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کرد. «1» و گویی که وی از نص صلح‌نامه, مسلمان شدن اکیدر را نفهمیده 
است و دوباره گفته است: و در این قباله, پرداخت جزبه را به عهده آنها 


گذاشت. <2» 


(1) 


اهل مقنا 


بین تبوک و شهر معان در مسیر عمان اردن در اوایل مرزهای اين کشور, 
8 کیلومتر است و دریای مجاور با این خشکی‌ها, دریای احمر است که 
دو شعبه دارد: 

شعبه‌ای, از اردن عبور می‌کند که بندر اصلی اردن؛ یعنی بندر عقبه در کنار 
شهر عقبه و خلیج عقبه قرار دارد و سابقا بندر آیله نامیده می‌شد و در 
خنوب آن تنکه‌ای کو‌هستانی فرار ذاشت که شهر تیز به همان تنکه تسبنت 
داده می‌شرٍ و مدخل ورودی شهر عقبه., بویب نامیده می‌شد. در ساحل 
عقبه, بين راس الشیخ و حقل, روستایی بود که مقنا نامیده می‌شد. واقدی 
تقل: سی‌کند: اهالی ماع دوفه. العندل. ۶ ایلفم وفتی. که دیدتد تماهی: 
بادیه نشین‌ها و حتی اهل مقنا تسلیم شده و اسلام را پذیرفته‌اند. از پیامبر 
ارصضای ارات اه ترسیدند «3» گویی که اهل مقنا از تیره‌های بنی 
وائّل؛ جذام و سعد الله بودند. عبید بن یاسر که تیره سعد اللّه بود, در حالی 
که سواره بو و مردی از جذام او را همراهی می‌کرد. در تبوک خدمت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدند و اسلام آوردند. «<4» 

(2 همراه این دو نفر, اسب بسیار خوبی بود که مراوح نام داشت. عبید 
آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله هدیه کرد و عرض کرد: این اسب 
از تندروترین اسب‌ها است. مسابقه‌ای ترتیب دادند و این اسب در مسابقه 
برنده شد. پیامبر سخن عبید را تایید. و هدیه را از او قبول کرد و ان را به 
مقداد بن عمرو «5» هدیه کرد. در مقابل 


(1). مغازی واقدی ج 2. ص 1030 و 1028. قبلا نقل کردیم که آن 
حضرت‌ضای الله علیه و الق دسوو داد ۲ انکشتری پراش وه نها به 
وسیله مهر آن, نامه‌هایی را که در اول سال هفتم هجری به سوی 
پادشاهان ۲ مهر کند. 

(2). همان, ج 2 ص 1030. ابن اثیر, متوفای 630 هجری در اسد الغابه. 
ج 1, ص 113 می‌نویسد: بر کسانی که او را مسلمان و در نتیجه از صحابه 
پیغمبر دانسته‌اند اشکال می‌شود: اما سریه خالد صحیح است؛ ولی اکیدر 
اه را ها ام ی ام هی وا اه 
نامه‌ای امضا کرد؛ ولی اسلام نیاورد. و اين مطلبی است که صاحبان سیره 
در آن اختلافی ندارند: و هر کس که فد است او اسلام آورد, خطای 
آشکاری کرده است. 

ابن اثیر با این سخن به بلاذری در فتوح البلدان, ص‌ 72 و آبن منده و ابی 
نعیم اشکال هف کند. که اکیدر را از صحابه ذکر کرده‌اند. سیس احمد بن 


حجر عسقلانی, متوفای 952 هجری در کتاب الاصابة, ۳ 1 ص‌ ۵ به به 

اه ار کالم که ماه کسای که مرا مان و ار استاهه 
دانسته‌اند, نقل می‌کند. برای مطالعه بیشتر به مکاتیب الرسول, ج 2 ص 
7- 393 مراجعه کنید. 
(3). مغازی واقدی, جح 2, ص 1031. 
(4/. همان, ج 2, ص 1032. 
(5). همان, ج 2 ص 1033. 
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هدیه عبید, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دستور داد که هر ساله صد حلّه 

نف اضر هد مت که ترا اه قفا تست که آماز آعاشکها مات 
محمد هستند (که اشاره به ترس ایشان از سیپاه اسلام دارد) و باید که یک 
چهارم محصولات کشاورزی و یک چهارم منسوجات خود را بپردازند. آن 
2 ی ار را ات ری ان 
سای تا اسان اخراش سس هگن باکر موه 
اقته از را از ایشان گرفتند. 1 
واضح است که این یک چهارم از محصولات و منسوجاأت؛ از زکوات نبوده 
است, بلکه از جزیه بوده است, زیرا آنها اهل کتاب و در ذمه بودند و گفته 
شده است که بهودی بودند. <2» 
هو کویی نید سامیر آکرم‌ضلن الب قایه‌بو الوا به افراوی: کی اظرناف 
بندر آیله و بندر عقبه بودند و به خصوص قسیس آنجا, یوحتا بن روبه 
عفن کرد .و آنها ند مرخ نودند:.<43 
1 


تاشعنه اطاات یل تین .عفن 


رصتول خدا صلی الله غلیه و ال دور داد که‌نافهاق جه احل. آبله بتویسته 
و آن را به وسیله کسانی که اسمشان در نامه مذکور است و عبارتند از 
2( کر وج 9 قزر آن نامه خطاب به یوحنای قسیس آمده 
است: «من در صدد نبوده‌ام قبل از ارسال نامه با شما وارد جنگ شوم. 
پس مسلمان شوید يا جزیه بپردازید و از خدا و رسول او و فرستادگان 
رسول او اطاعت کن و آنها را احترام بگذار و آنها را با لباس‌های نیکویی 
واگ وا و 
نیکویی بپوشان. به هرچه که فرستادگان من راضی شوند, من هم راضی 
هستم و قانون جزبه را همه می‌دانند. اگر می‌خواهید که خشکی و دریا 
برای شما ایمن باشد, از خدا و رسولش پیروی کنید, در این 9 تمام 
حقی را که عرب و عجم از شما داشتند, از شما منع می‌کند, مگر حق خدا 
و حق رسولش رآ. 

(2) تو اگر آنها. را از خود برانی و راضی‌شان نکنی, چیزی از تو قبول 
کم یا 0 | 
را به قتل می‌رسانم! من فرستاده به حق خداوند هستم و به خدا| و 
خداست. ایمان دارم و ایمان دارم که او 


را فان 2رضن 21032 ۰1053 ظاهرا سمم غبید هر ساله ضد حله ار 
این یک چهارم محصولات و منسوجات بوده است و بعید است که تمام یک 
چهارم مال او باشد. برای بررسی بیشتر به نص قرار داد و شرح و منابع 
آن در مکاتیب الرسول, ج 2 ص 228- 291 نگاه کنید. 

(2). مکاتیب الرسول, ج 2, ص 291. 

(3). مغازی واقدی, جح 2, ص 1031. 
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فرستاده خدا است و قبل از آن که به شری گرفتار شوید, پیش من بیا. من 
به فرستادگانم درباره شما به نیکی سفارش کرده‌ام ... و همانا حرمله 
شفاعت شما را کرده است و اگر خدا و شفاعت حرمله نبود. پیکی 
نمی‌فرستادم, بلکه ناگهان لشکر مرا می‌دیدید. اگر شما از فرستادگان من 
می‌دهند و فرستادگان من عبارتند از: شرحبیل, ابی, حرمله و حریث بن زید 
طایی. انها هر گونه با تو مصالحه کنند. من بدان راضی هستم و شما در 


ذمه خدا و ذمه محمد, رسول خدا هستید. سلام بر شما اگر اطاعت کردید 
و اهل مقنا را مجهز کنید تا به سوی سرزمینشان بروند». 

ابن سعد می‌نویسد: وقیی که امه سل شرا صلی اللمطانه له 
دست یوحنا رسید, ترسید که سریه‌ای همانند سریه‌ای که به دومة الجندرل 
فرستاد, به سوی آنها بفر ستد, تدای میاه وی نی ان حضرت صلن: ]له 
علیه و آله رفت. <1» 

)1( 


اهالی آذرح و جرباء 


آذرح و جرباءء دو روستای اردنی در جهت شمال غربی شهر مرزی مغان 
»> 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در نامه‌ای برای اهالی آنجا نوشت «بسم 
الله الرحمن الرخیم این نامه‌اق است از سحمد بیامیز صلی الله علیه و له 
برای اهالی جرباء و آذرج. آنان در امان خدا و امان محمد صلّی اللّه علیه و 
آله هستند. آنها باید هر سال در ماه رجب صد دینار کامل بپردازند و خداوند 
کی که نسم از اه تامص از ات کرت ضای االه غلیه واه 
درخواست کردند که برای آنان نامه را به طور مستقل بنویسد و برای 
همین د«ستور داد, بنویسند: «بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله به اهالی آذرج. آنها در امان خدا و امان محمد صلی 
اللم لیم و ال هنستی,,بر عمده انان است که .هر له دز مام: رحتب ضه 
دینار کامل را ِِ و خداوند کفیل آنان است که به نیکی درباره 
مسلمین رفتار کنند هرز کی از مفسلمانان که به آنها شام تبر ده به او پناه 
دهند ...» «3» 

اس ود ار اس سارت رد یت کرده است: روزی یوحنا بن 
رت را و سار آکرم ضای اللهکانه هآ ون سم که انیا .۱ 
با پارچه‌ای بسته و صلیبی از طلا بر گردنش بود. او وقتی که رسول خدا 
لوا اون[ 


(1). الطبقات الکبری, ج 1, ص 289. 

(2). معجم المعالم الجغرافية فی السيرة النبویه, ص 81 و المعجم 
الجغفرافی للبلاد العربية السعودیه. ص 21. او قول به این که امر حکمین 
بین علی علیه السلام و معاویه در اینجا بوده است را ترجیح داده است. 
(3). مغازی واقدی, جح 2, ص 1032. 
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را دید, دستهایش را بر سینه گذاشت و سرش را پایین آورد و تعظیم کرد. 
ان حضرت صلی الله علیه و اله به او اشاره کرد که سرت را بالا بیاور <1» 
سیس یوحنا قاطر سفیدی <2» وا پیامبر صلی الله علیه و اله هدیه داد 
و آن حضرت با بردی یمانی او را پوشانید و دستور داد که خیمه‌ای برای او 
در کنار اتاق بلال برپا کنند «3». 

)1( اقالی تقوی ارام تیه صره و کاس ا مر صلی آلله خیم ی اه 


دستور داد که هر سال سیصد دینار بپردازند و به جهیم بن صلت دستور داد 
که برای انها بنویسد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم, این امانی است از سوی خدا و محمد, پیامبر و 
فرستاده خدا برای یوحتا بن روبه و اهالی ایله از انهایی که در دریا یا 
خشکی کار من نز انها در ذمه خدا و رسول خدا هستند. 

هنن کی ار ال شام ال من ال دریای اسر هس ان 
می‌ایند «4» و هر کسی که حادثه‌ای ایجاد کند. مالش نمی‌تواند از کشته 
شدن وی ممانعت کند و کسی نمی‌تواند راه دریایی يا خشکی را مسدود 
کند و اين نامه‌ای است که برای جهیم بن صلت و شرحبیل بن حسنه با 
اجازه رسول خدا صلی الله علیه و اله, نوشته است. «<5» 

(2) 


اسلام فنام از طایفه جذام 


جذام و لخم از فرزندان عدی؛ از تیره‌های قبایل کهلان و آبوا بودند. آنها 
پسر عموهای کنده بودند که بین مدین تا تبوک و آذرج کی .مت کزدند: 
آنان بتی داشتند که اقیصر نامیده می‌شد و در شرق شام قرار داشت. هر 
ساله به سوی این بت می‌رفتند و پیش آن سرهای خود را هی‌تر اشیدند و 
در سرزمین‌های خود, سیاره مشتری را می‌پرستيدند. 

زد آسا مه فرماندهی مزبهای نه هی ارشان فرشادم شد و.انان 
در غزوه موّته همراه غساسنه شام و رومی‌ها شرکت کردند. 

تا ها ها ی تا 
در منطقه تبوک اجتماع کرده‌اند. مالک بن احمر از طایفه فثام, از ورود 
تس اک لیر هر ِ آکا وه عای .هنت هس اه 
هانی نزد آن:عصرتبضلی الله علیه و الم رفت. سیس از آو در خواست 
کرد ۳ نامه‌ای پرایش بنوپسد ۳ قوم خود را به اسلام دعوت کند. آن 
حضرت صلی الّه علیه و آله در پوستی به طول یک وجب و عرض چهار 


(1). همان, ج 2, ص 1031. 

(2). سیره حلبیه, ج 3, ص 160 و در حاشیه زینی و حلان, ج 3, ص 374. 
(3). مغفازی واقدی, جح 2 ص 1032. 

(۵) هل شین ان زان حویا.و اه شام آز رآهدرا و خشکی. به تور ان 


ض أ مرو 


بت 


کسانی که "۳ او 0 و مسلمان شوند. آنم مادام که ۳ پای 
دارند و زکات پردازند و از ار حمایت کنند و از مشرکان دوری 
4 0 ۱ ۳ و ۳ در امان خدای 
متعال و امان محمد رسول الله هستند. «1»» 

(1) طبری می نویسد. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در زمانی که در 
تبوک بود: آبو غبیده جراح را به سوق بتی جذام فرستاد او بعضی از آتان را 
ی ی ای 
بنی سلیم و بلی فرستاد, اما هنگامی که وی به آنها نزدیک شند؛ فرار 
کردند. <2» 


و در این زمان هرقل که در حمص «3» يا دمشق «4» اردو زده بود, هیچ 
تحرکی از خود نشان نداد و انچه که در مدینه شایع شده بود, مبنی بر اینکه 
اوء لشکریانش را به سوی ادنی الشام فرستاده است, دروغ بود. «5» 

2( 


بازگشت از تبوک 


از تققونی. هن یر فقل شب که ان خضرتصلی. الله غلیه و ال جر داد 
شعبان به تبوکی رسید «6». و از ابن اسحاق نقل شد که وی ده شب و 
خورده‌ای در آنجا ماند «7». و از واقدی نقل شد که بیست شب در آنجا 
اقامت کرد «8» نا این که ماه مبارک رمضان فرارسید. آنگاه آن حضرت 
صلی الله علیه و آله تصمیم به بازگشت از تبوک گرفت, در حالی که مردم 
با کمبود شدید آذوقه مواجه شده و شترها به شدت ضعیف شده بودند. 


(1). فتوح البلدان. ص 79؛ لسان المیزان. ج 3, ص 20: الاصابة, ج 3, 
شماره 3 اسد الغابة ۳ 4 ص‌ 271 و مکاتیب الرسول, ۳ 2 ص‌‌ 
19 

(2). اعلام الوری, ح 1 ص 244. 

(3). مغازی 1 20 

(5). مهار واقدی, ج 2 ص 1019 و شیخ مفید در ارشاد, ج 1, ص 1534 
گفته است. خداوند به پیامبرش صلّی اللّه علیه و آله وحی فرو فرستاد که 
به سوی تبوک حرکت کند و به او خبر داد که در این سفر, جنگی پیش 
نمی‌آید و احتیاج به تهیه اسلحه و آلات جنگی فراوان ندارد. واقدی در 
مغازی, جح 2 ص 1019 نوشته است: رسول خر ای الا ایهم اه در 
تبوک با اصحابش مشورت کرد که ایا به سوی شام پیش بروند یا خیر؟ 
عمر عرض کرد: اگر به پیش روی دستورداده‌شده‌ای, پیش‌روی کنید! آن 
خضربت ضالی الله عاه و الق فرمتد اگر دستور داده شده بودم که با شما 
مشورت نمی‌کردم. و همین, قول شیخ مفید را تاذ می‌کند که آن حضرت 
پیشروی کند؛ و لذا برای تصمیم به این کار به مشاوره با اصحابش 
پرداخت. و واقدی در ج 2 ص 1019 نقل کرده است که عمر گفت: 
نزدیک شدن شما باعث ترس و دلهره شامیان شده است. و بر این حرف 
دلیلی نیست. زیرا واقدی خودش می‌نویسد: هرقل و سپاه روم در حمص یا 
ذفشیق خستظر. بودنن وفع تصر کن: آ: خور نان ندادندا سانوانن انجه. که 
در سيرة المصطفی. ص 650- 653 و در سید المرسلین. ج 2 ص 68د. 
9 آمده, باطل است. 

(6). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 68 و اعلام الوری ج 1, 244. 

(7). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 170. 

(8). مغازی واقدی, 2 ج ص 1015- 1016. 
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عمر نطاب ‌نرد آن. خصرت» ضای:الله علیمو آله-زفت و عرش کزه: ای 
رسول خدا, , دستور بفرمایید تا همه, آذوقه‌های خود را بیاورند و تن ان 
را در جایی جمع کنید و از خدا بخواهید که در آن برکت قرار دهد. چنان که 
در حدیبیه. وقتی به کمبود مبتلا شدیم, چنین کردید, زیرا خداوند دعای شما 
را مستجاب می‌کند! 

(1) آن.خضرت صلی: الله غلیه: و ال دستوز داد که:خارچی اعلام کند:تا همه 
آذوقه‌های خود را بیاورند. پس دستور داد که سفره‌هایی از پوست دباغی 
شده را باز کنند و اذوقه‌ها را در ان جمع کنند. در اين میان هر یک, مقدار 
کمی ارد و خرما و سویق و پاره‌ای نان می‌اوردند و هر کدام را در جای 
جداگانه‌ای می‌گذاشتند. 

سیس پامیز اکزم ضلی:اللمغایه و آله:برخاشت و وضو کرفت ودو رکفت 
نماز به جای از از خدای عز و جل درخواست کرد که آن را 
برکت بدهد. 

سپس جارچی اعلام کرد تا هر کس بیاید و به اندازه نیازش آذوقه برداردا! 
مردم پیش آمدند و هر کس, کیسه يا پیمانه خود را از آرد و سویق و نان پر 
می‌کرد! و با این حال آذوقه‌های جمع‌آوری شده در سفره‌ها لحظه به لحظه 
زیاد می‌شد تا اینکه تمام افراد, آذوقه مورد نیاز خود را پرداشتمه سس اس 
حال رسول خدا صلی الله علیه و اله در کنار این سفره‌ها ایستاده بود و 
می‌فرمود: شهادت می‌دهم که لا اله الا الله و محمد رسول 0 
می‌دهم که هر کس این شهادتین را از صمیم دل بگوید. خداوند او را از 
آنتن جهنم مصون نگاه می‌دارد «1». 

(2) قطب راوندی نیز آن را چنین نقل کرده است: بعضی پیش رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از تمام شدن آذوقه شکوه کردند. آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله دستور داد, هر کس خیرم ان ازور خرما یا سویق دارد. 
بیاورد. شخصی مقداری آرد و دیگری مقداری شویق آوردند .و دز عبای ان 
حضرث ضلی الله غلیه و آله که نو زمین گستردم شده بود, رججفند. 

آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله یکی از دست‌هایش را بر آرد و دست 
دیگرش را بر سویق گذاشت و فرمود: در میان مردم اعلام کنند که اگر 
کسی آذوقه می‌خواهد, بیاید! مردم پیش آمدند و ظرفها و کیسه‌های خود 
را پر کردند و با این حال ان ارد و خرما به همان صورت اولیه خود باقی 
بود! <2» 


)3( 


رسول الله صلّی ال علیه و آله در مسیر بازگشت از تبوک به وادی الناقه 
«3» رسید. در اين محل, چشمه کوچکی در زیر سنگی بود که در پایین آن 


مقدار کمی. اب جمع می‌شد که دو یا شته نفر می‌تهانستتد مام. آن را 
بیاشامند. 


(1). مغازی واقدی. جح 2 ص 1037- 1039, به نقل از چهار نفر از صحابه 
به نام‌های: ابو هریره. آبی زرعه جهنی. آبی حمید ساعدی و سهل بن سعد 
ساعدی. 

(2). الخرائج و الجرائح, جح 1, ص 319, ح 60. 

(3). در سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 171, وادی المشفق آمده است. 
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رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله دستور داد. هر کس که قبل از ما به پای 
آن سنگ رسید, از اب خمع شدم در بابین آن استفاده نکند تا ها پیابیم: 

(1) چهار نفر از منافقین به نام‌های: حارث بن يزید طائی, هم‌پیمان بنی 
عمرو بن عوف اوسی, زید بن لصیت, معتب بن قشیر و وديعة بن ثابت 
«1» که در لشکر مسلمین بودند, پیش افتادند و تمام آب؛را توشبیدند! بسن 
از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراهانش رسیدند. چیزی از 
آب ندیدند! ان حضرت صلی الله علیه و اله پرسید: چه کسی پیش از ما به 
این آب رسیدند؟ گفته شد! یا رسول الله, فلانی و فلانی و .. . فرمود: : آیا 
انها را از نوشیدن اب, قبل از رسیدن من منع نکرده بودم ؟! پس انان را 
لعنت کرد و بر ایشان نفرین نمود! سپس از مرکب پیاده شد و دست 
مبارک را بر زیر سنگ قرار داد. قطرات آب به دست آن حضرت صلی الله 
علیه و آله می‌چکیدند 

اکن هس مرو مت ارم و 
واقدی از معاذ بن جبل روایت ت کرده است: قسم به آنکه جانم در دست 
اوست.؛ آب از میان شنگ جوشید و ضدایین همانتد صدای صاغقه از سنگ 
برخاست و همه مردم سیراب شدند. «<3» 

و از سلمة بن سلامه روایت ت کرده است : به ودیعه بن ثابت گفتم: وای بر 
تو! آیا بعد ۳ اين. نشانه دیگری می‌خواهی؟! آیا عبرت نمی‌گیری؟! گفت: 
مثل این را که قبلا نیز انجام داده است. «<4» 

(2) و پا سند خود از ابو قتاده روایت ت کرده است: ما شبانه همراه رسول 
جدا صلی. الله علبه بو ال جر کت رمی کردنم فصن سرام شود عفی 
کوچکی داشتم. آن حضرت صلی الله علیه و اله با مقداری از اب مشک 


وضو گرفت و فرمود: ای ابو قتاده, بقیه آب مشک را نگه‌دار که با آن کار 
دارم ! فردای آن روز به هنگام ظهر لشکر اسلام به ما ملحق شد. در حالی 
که خودشان و اسب‌هایشان از تشنگی بی‌حال شده بودند! رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله از من خواست که مشک را ببرم. باقیمانده آب مشک 
را بر زمین ریخت و سپس دستش را روی آن گذاشت! از بيین انگشتان آن 
حضرت صلی الله علیه و اله چشمه‌ای جوشید و تمام مردم رو 
مرکب‌هایشان سیراب شدند! و این نتیجه سفارش ان حضرت 
ها وا و و در این 
کال تا ارم صلی امه ای موه ایس وم کوعنا 
من فرستاده خدا هستم <6». پا اینکه فرمود: شهادت بدهید که حقا من 
فرستاده خدا هستم <7». 


(1). مغازی واقدی, ج 3, ص 1039. 

(2). سیره آبن اسحاق. ج 4 ص 171 مغازی واقدی, ج 2 ص 1039 و 
فرمود: ایا شما را نهی کردم ؟! 

(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 39 سیره آبن اسحاق. ج 4 ص 171 بدون 
ذکر اسم معاذ. 

مان 0 305 

(ق .انمض 1040 1081 

(6). همان, ج 2, ص 1040- 1041. 

(7). الخرائح و الجرائح. جح 1, ص 28, ح 17 و ص 124, ح 205. 
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1( 


قبل از منزلگاه حجر 


قبل از آن که لشکر اسلام به منزلگاه حجر برسد, برای سومین مرتبه با 
کمبود آب و تشنکی شدید مواجه شدتد, تا جاء بی که اندکی آب برای خیس 
کردن لب‌هایشان نداشتند. پیش رسول وا و از این 
وضع شکوه کردند. او اسید پن حضیر را فراخواند. او که صورتش را بسته 
شا اه ول دا ای الم ‌هایت اه به او فرمود: آبرو و شاید که ابی 
بیابی. اوجرکت کرد و در هر طری به حفتجوی اب ترآمد. تا اینکه زنی را 
یافت که مشک آبی به همراه داشت. او زن را در جریان تشنگی زر سول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله و همراهانش قرار داد. 

زن گفت: اسیرعسی را ون سار صلی للم علفه رف له بیر. بتتن: از انکه 
اسید فشک آب.را افرده رشول خدا؛ضلی. اللة غلیه و آلة دعا کرد کهخدا 
دز آن برکت قرار دهد. سپس فرمود: مشک‌های خود را بیاورید! همه 
مشک‌های خود وا آفتتنضو بسن کردند. سپس دستور داد که چارپایان را 
بیاورند. همه آنها هم سیراب شدند ... سپس در هنگامه عصر که سیراب و 
خنک شده بودند, حرکت کردند. «1» 

(2) 


توطئه عقبه 


قطب راوندی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: قرآن کریم, 
سخنان منافقان را افشا می‌کرد تا جایی که به همدیگر می‌گفتند: آیا 
تخب تور فید. که فان نام شما را افشا کند و خودتان و فرزندانتان را تا 
قیامت رسوا کند. تا مدتی دیگر به گردنه فیق «2» می‌رسیيم. اگر او را از 
آن پرت کنیم. نزول وحی قطع و خیال ما راحت می‌شود! 

تا اه فلانی و 
فلانی و ... در کمین نشسته‌اند که شتر را از دره پرت کنند. «<3» 

از جمله کسانی که پس از فتح مکه مسلمان شد, ابو مروان, حکم بن آپپ 
عاص بن امیه بود. او از اذیت‌کننده‌ترین همسایگان رسول خذا صلی الله 
علیه و آله در مکه بود که بعد از فتح به مدینه هجرت کرد «4» و همراه 
مسلمانان در غزوه تبوک شرکت کرده بود. 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 1041- 1042. 

(2). گردنه فیق بر دریاچه طبریه مشرف می‌باشد و از اين گردنه بر 
سرزمین پست اردن وارد می‌شوند, چنان که در معجم البلدان. ج 4, ص 
6 و مراصد الاطلاع, ج 1, ص 163 وج 3, ص 1052 امده است. این در 
حالی است که آنها در حال بازگشت از تبوک به سوی مدینه بودند و تبوک 
بیش از دویست کیلومتر از اردن فاصله دارد, در این صورت آنها کجا و 
گردنه فیق و دریاچه طبریه کجا؟! این از مطالبی است که مورد شک و 
تردید است. 

(3). الخرائج و الجرائح. ج 1. ص 100, ح 162 و احتمال دارد که این 
اقدام, به خاطر بیان حدیث منزلت درباره علی علیه السْلام باشد. 

(4). انساب الاشراف, ج <ظ, ص 27. 
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(1) شیخ طوسی, از شیخ مفید با سند وی از ابن عمر روا یت کرده است: 
تشن از ابکه رسول, خدا صلی. الله علیه.و آله به که رسید: فرمود: هیچ 
کس از آن عبور نکند. حکم بن عاص با تمسخر دهانش را کج کرد! «1» ۳ 
(2) و طبرسی از زجاج و کلبی روایت کرده است: آنخضزت: لو له 
علیه و آله دستور داد که همه لشکر از پایین دره عبور کنند و خودش از 
گردنه عبور کرد و در اين حال عمار بن یاسر و حذيفة بن یمان همراه وی 
بودند که یکی افسار ناقه را به دست گرفته بود و دیگری آن را از عقب 
هی می کرد. کسانی که در صدد قتل آن حضرت صلی الّه علیه و آله 


برامده بودند, دوازده يا پانزده نفر بودند و از امام باقر علیه السلام روایت 


شده. است: .هشت: نفر آنها از فریش و چهار تفر از بادیه‌تشین‌ها. بودند. 
»> 

(3) و از امام باقر علیه السْلام روایت کرده است: آنان بین خودشان 
ریاس سای له و ال زا به قتل برسانند و به همدیگر 
گفتند: اگر متوجه شد, می‌گوییم: شوخی و مزاح می‌کردیم و اگر متوجه 
نشد., او را به قتل می‌رسانیم! دنام غبوز از. کر دنه خذیفه هر کب ان 
حضرت صلْی اللّه علیه و آله را هی می‌کرد. وقتی جبرئیل دستور داد تا 
کسی را بفرستد که مرکب توطئه‌گران را دور کند. پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به حذیفه فرمود تا برود و مرکب توطثه گران را دور کند. او رفت و 
شرکت‌های انشان ,واه کرد و انا از فیک پا متر صلی الله علیه و 
آله نورد کرد 

ییازان فاد کرته باه نف از حذیفه پر سید. : کسی ازاین افراد را 
ستاختی ؟ خواب داد خبر: هیچ کتام را تشاختم. رسول خداصلی الله:علیه 
و آله فرمود؛ آنها فلانی و فلانی و . بودند و تمام ایشان را نام برد. 
حذیفه عرض کرد: آیا افرادی را نمی‌فرستی تا ایشان را به مب ریت ۱2 
فرمود: دوست ندارم که عرب‌ها بگویند: بعد از آنکه ۱ اصحابش 
پیروز شده, کمر به فتل اناق که اشت. «3>» 


رالات ای ی در 95 2 

(2). مجمع البیان, جح 5, ص 79 به نقل از تبیان, جح <5. ص 261 به نقل از 
زجاج و واقدی. 

ا تسه ای تا اقا ای کر تفر 
قمی, ج 2 ص 95, ح 84 چنین امده است: دوازده نفر که یکی تیمی و 
یکی عدوی و ده نفر اژ قرپش بودند. توطثه کردند و در گردنه‌ای مخفی 
ریواصت حلی رالات کنو له را فر تس هه مور تفر 
ق ‏ ابص 1( با ند عی از آمام باعر له الم تسه 
۲۳۳۹/۵ 
برسانند, اما موفق نشدند. 

در ذیل خبر مجمع البیان, از الخرائج, از امام صادق علیه السّلام روایت 
گنه است* باسیم صاي آلاه علد او له ها 0 
دشمنان خدا, ای فلانی و فلانی ... و اسم همه آنها را برد. و در این خبر از 
خذیفه: آخنده: ‏ آتت: ای وا ار 
ناقه اش به خواب رفت.: , آرام‌تر شتر را می‌راندم. در آن شب پیش خودم 
کی آخست از رل وحن ال له و آله ها واه شوه باعرام 
رنه افو ارس نو از یکم هی یاو تا ضدای له اما وا | 
اسم نام برد. وقتی مرا دید از من پرسید. آپا آنان را شناختی؟ عرض 


کردم: بله. فرمود: اسم آنها را به کسی اطلاع نده! عرض کردم: ای رسول 
خداه آبا. انا را نمی کتی ۱ فرمهد: دوست دارم که مردم هیده نه کمک 
آنها جنگید تا پیروز شد و سپس ایشان را به قتل رسانید.- 
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(1) و از امام حسن عسکری علیه السلام روایت شده است: رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله دستور داد که در نیمه شب حرکت کنند و دستور داد 
که جارچی اعلام کند: هیچ کس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سبقت 
نگیرد و کسی به آن نزدیک نشود تا وی از آن عبور کند. سپس به حذیفه 
فسوی داد که ای رده تشه اجه کی آر آن‌هر ی وا ده 
اطلاع وی برساند! 

حذیفه عرض کرد: ای رسول خدا, من شرارت ر در صورت فرماندهان 
تو می‌بینم! من می‌ترسم اگر 39 بالای گردنه بنشینمٍ یکی از 
فرهاندهاتی: که می‌خواهه از تو سیفت بکیزیه بیاند وهز استد آنداه مر اه 
قتل برساند! 

(2) رسولخا ضلی الله علیه و آله: فرمور؛ وقتی که بالای گردنه رسیدی, 
زير صخره‌ای که آنجا هست برو, تا کسی تو را نبیند. پس از مدتی, آنها که 
بر شترهای خود سوار بودند. آمدند. آنها به همدیگر گفتند: هر کس را که 
در 


- قطب راوندی علاوه بر کتاب الخرائح و الجرائح, جح 1 ص 0 ح 162, 
در کتاب قصص اانبیاء با سند خود او روایت کرده است: 
هنگامی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به گردنه رسید. چهارده نفر از 
قریش و شش نفر از قبایل دیگر در کمین نشسته بودند. پباخس ای اه 
علیة و.اله دور فریان زد ای فلانی و فلانی و . ایا تما کفین کرده‌اند 
که اه زا سید ات کی مرا ورد رت که ای هت 
سر آن حضرت بود و شتر را هی می‌کرد. او جلو آمد و رسول اکرم صلی 
ال عله وله از ار رسد ای حذیفه آیا شنیدی؟ عرض کرد: بله. فرمود: 
آزخرا مخفی نکهدان. 
با توجه به این: دوخن آیا این -فزضش دنت است که آن.حضزت صای: له 
علیه و آله به مردم که حذیفه و عمار نیز در میانشان بودند, دستور داد تا از 
پایین دره حرکت کنند و آنها را از عبور در بالای گردنه منع کرد؟ آیا در اين 
وضع , حذیفه گفته است: نه» به خدا قسم که از رسول خدا| جدا| نمی شوم 
چنان که در خبر اول از الخرائج آمده بود؟ سپس درباره عمار چه بگوییم؟ 
در خبر دوم از قصص امده است: آن حضرت صلی الله علیه و اله پرسید: 
ای حذیفه آيا شنیدی؟ و دز خبر اول آمذه بود." پرشنید؛ آیا آنها را 
شناختی؟ عرض کردم: , بله, آنها در حالی که صورت‌هایشان را بسته بودند» 


بر مرکب‌هایشان نشسته بودند؟! آیا چنین چیزی امکان دارد؟! و آیا آن 
خت ی اایعانه وال سح بت سرت انم که اه عرسا سک 
نگه دارد؟ و آیا او مخفی نگه داشت؟! 
شیخ صدوق در خصال, ج 2, ص 499 با سند خود از زیاد بن منذر بن جارود 
عبدی که فرقه جارودیه, از فرقه زیدیه منسوب به او هستند, از شیخ خود, 
حذيفة بن یمان روایت می کرد کسانی که می‌خواستند ناقه رسول خدا| 
صای ال غلیه و اله.را در باز کشت از تبوک:رم بدهند. چهازدم* تفر بودنده 
ابو الشرور, ابو الدواهی, ابو المعارف و پدرش» طلحة, سعد بن ابی 
وقاص: ابو عبیده, مغیر۵» سالم مولای ابو حذیفه, خالد بن ولید, عمرو بن 
عاص, ابو موسی اشعری و عبد الرحمن بن عوف, گرچه او در اين نقل, از 
چهار نفر با کنیه یاد کرده و نام ایشان را مشخص نکرده, ولی به ده نفر 
اشاره کرده است ! 
برای همین محقق بحار الانوار,, شیخ بهبودی در حاشیه. ج 1. ص 138 
تشه است؛* آن.جضرت ضلی الله علبه و اله.می‌خواست که با مخفی نکه 
داشتن اسامی این افراد, آزصایتتن مسلمین را تکمیل کند و قضای الهی در 
مورد به فتنه مبتلا شدن امتش جاری گردد, برای همین, دستور به مخفی 
نک داشتن این قضبه, یک امر ارشادی ,بوده , است نه مولوی؛ از این رو 
حذیفه این مطلب را در حیات رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و پس از 
رحلت آن حضرت مخفی نگه داشت, و لکن در اواخر عمرش که فننه‌ها 
تکمیل شده بود, گاهی با اشاره و کنایه و گاهی به صراحت بعضی از افراد 
این توطثه را نام می‌برد. 
ابن شاذان متوفای 26 هجری قمری در کتاب الایضاح. ص 61 و طبرسی 
امامی از علمای قرن چهاردهم در کتاب المسترشد, ص‌ د1, با سند واحدی 
از حذیف نقل کرده‌اند: به خدا قسم, هیچ کدام از اصحاب رسول خدا صلّی 
الله علیه و اله از من نسبت به شناخت منافقان آگاه‌تر نبود. من شهادت 
نگاه کنید. 
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انتجا تا فتهدفل ترا مدا بس من ای نوهه که چا بر آ شا که 
کرده‌ایم؛ زیرا| در این صورت توطئه ما نقش بر اب خواهد شد. سیس 
متفرق شدند. بعضی از کوه بالا رفتند و بعضی در راست و چپ مسیر 
پنهان شدند و به همدیگر می‌گفتند: آیا تفی‌بیتد: که. خود نزر دستی زو تکیر 
محمد, چگونه او را مغرور کرده است که مردم را از عبور کردن از بالای 
گردنه منع کرد و بدین ترتیب خودش تنها ماند تا ما بتوانيم نقشه خود را 
اترا کم مت رحالی اراس از اور ۱ 
(1) پس از آنکه اين عده در جاهای خود در گردنه مستقر شدند, حذیفه 


پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و او را از آنچه دیده و شنیده 
بود, آگاه کرد. رسول اکن صلن الا علیفی اد پرزسید: ایا چهره. آنها را 
شناختی؟! عرض کرد: ۲ 
ای رسول خدا صورت‌های خود را پوشانده بودند, اما بیشتر انها را از روی 
شترهایشان شناختم. انها پس از انکه گردنه را جستجو کردند و کسی را 
نيافتند. صورت‌هایشان را باز کردند و همه را شناختم که فلانی و فلانی و 
. بودند. 
سول وا یه الم گرد ای حذيفه, وقتی که خدا با محمد 
صلي ال علبه و آله انتت و او را حفاظت می کنه اینها و تمام خلایق 
نمی‌توانند اتف به او برسانند. همأنا خداوند, خواسته خودش را حاکم 
خواهد کرد, اگر چه کافران کراهت داشته باشند. 
(2) سپس فرمود: ای حذیفه, تو و عمار و سلمان برخيزید و با توکل بر خدا 
مرا همراهی کنید. بسن از انکه از قسمت سخت گردنه. عبور کردیم, به 
مردم اجازه دهید که دنبال ما بیایند. رسول خوارضای الله«علیه و اه از 
گردنه بالا رفت در حالی که حذیفه و سلمان همراهش بودند و یکی افسار 
ناقه را گرفته بود و دیگری ناقه را از عقب هی می‌کرد و عمار در کنار ناقه 
حرکت می‌کرد. منافقان سوار شترهای خود بوده و در اطراف گردنه پخش 
شده بودند. آنهایی که بالای گردنه بودند, , مقداری سنگریزه در ظرفی 
ریختند و آن را در مسیر ناقه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قل دادند تا 
شتر رم کند و او را از جایی که انسان می‌ترسید به پایین دره نگاه کند, به 
پاپین پرت کند! اما این ظرف پرسروصدا وقتی به ناقه رسول الله صلی 
اه علیه و آله نزدیک شد. از مسیر منحرف شد و ناقه پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله از گردنه گذشت. با وجودی که ظرف‌های متعددی قل داده شد, 
کویبي تافه سول آکزم صلی الم علیه و ال نها ما نفی‌دید عصدای نها را 
احساس نمی‌کرد و از سر و صدای آنها رم نمی‌کرد. 
(3) نیشن رتسول اکودض ضلی الله غلیه: و. اله : به عمار فرمود: بالای گردنه 
برو و با عصبانیت بر صورت مرکب‌های اين‌ها بزن و آنها را از اینجا رم بده. 
عمار دستور را اجرا کرد. انها فرار کردند و در این حال بعضی از انان 
افتادند و دست و پا یا صورت بعضی از انها زخمی شد يا شکست. <1» 


در کتاب احتجاج طبرسی, ج 1. ص 64- 66 نقل شده است و از- 


ان ره کرهش رونت 


رو داشتند. عده‌ای از منافقین توطئه کردند که آن حضرت صلی الله علیه و 
آله وا از کردته به بایین بت کند, »رون الله صلی الله علیه<و الط از این 
توطته مطلع شد. برای همین به مردم فرمود: از پایین دره عبور کنید که 
عریض‌تر و راحت‌تر است. مردم از پایین دره عبور کردند و آن حضرت 
صلی الله علیه و آله از بالای گردنه عبور کرد. او به عمار بن پاسر دستور 
داد که افسار ناقه را در دست بگیرد و به حذيفة بن یمان دستور داد که 
ناقه را از عقب هی کند. 

در حالی که آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله گردنه را پشت سر 
می‌گذاشت., ناگهان شنید که عده‌ای ارام با هم صحیت: هی کنند. به حذیفه 
دستتور داد که آنها رادور کند. حذیفه پیش رفت و با چوبی که در دست 
داشت. به صورت مرکب‌هایشان زد و آنها را برگرداند. آنها به سرعت از 
گردنه پایین رفتند, و قاطی مردم شدند سیس حدذیفه بازگشت ,و ناقه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله را هدایت کرد. آن حضرت صلّی اللّه علیه 
و آله از او پرسید: ای حذيفه, آیا هیچ یک از سوارگانی را که برگرداندی, 
شناختی؟ عرض کرد: ای رسول خداء آنها صورت‌های خود را پوشانده بودند 
و یه علت تاریکی شب, انها را ندیدم» ولی مرکب فلانی و قلانی و ... را 
1 یت کرده است: و 
اه علیه و آله اسامی منافقان عقبه که قصد ترور آن حضرت صلّی اللّه 
علیه و آله را داشتند و سیزده نفر بودند, برای حذیفه و عمار بازگو کرد. 

و با سند خود از نافع بن جبیر روایت کرده است: رسول خدا صلّی اللّه 
علتهتو اله کی غیر از خذیفته را از اسامی افراد آگاه نکرد. آنها دوازده 
نفر بودند. سپس آذعا کرده است: در میان انها هیچ قریشی نبود. و واقدی 
از اين گفته وی حمایت کرده است., در حالی که با سند خود از جابر بن عبد 
الله انصاری, از عمار روایت کرده است: شهادت می‌دهم که آنها پانزده 
نفر بودند و دوازده نفر از ایشان برای خدا و رسول او در زندگانی دنیا 
جنگیدند! 

او می‌نویسد: پنتن از آن که رتتول خدا ضلی. الله.غلیه و له از ؟ دنه عبور 
کرد, هنگام صبح اسید بن حضیر آوسی نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله 
آضد. ۵ عواص. کرد ای پیامبر خدا, چه چیزی باعث شد که دیشب از پایین 
دره که راحت‌تر بود, عبور نکنی؟ فرمود: ای ابو یحیی, ابا می‌تانی. که 
منافقان دیشب چه نقشه‌ای داشتند و چه کردند؟ آنها به همدیگر گفتند: در 
تاریکی شب او را تعقیب می‌کنیم و بالای گردنه افسار ناقه‌اش را قطع 
می‌کنيم و آن را رم می‌دهیم تا او را به پایین دره پرت کند! اسید عرض 

کرد: ای رسول خداء همه مردم از گردنه گذشته‌اند و در جایی جمع 
شده‌آند, ا کر دوتنت :داریدد انمم‌هاق. انها زا بفممایید تا در کفترین. مدت؛ 


سرهایشان را برای شما بیاورم! اگر به رئیس خزرج. سعد بن عباده دستور 
دهید, هر منافقی از این عده که در قبیله‌اش باشد, به قتل خواهد رسانید و 
همچنین به رسای هر یک از تیره و طوایف‌ها دستور دهید تا منافقی را که 
از ایشان بوده است را به قتل برسانند . . مگر چنین افرادی رها کرده 
می‌شوند ای رسول خدا؟! تا کف.با انا ۳ می‌کنیم. امروز که اسلام به 
قدرت و بات دست یافته است و احتیاجی ندارد که چیزی از این‌ها را باقی 
بگذارد! 

پیامبر اکرم لیا للی عاه و آله به اسید فرمود: کراهت دارم که مردم 
بگویند: همانا پس از پایان جنگ بین محمد و مشرکین, او دست به کشتار 

اصحاب خود زده است! اسید عرض کرد: ای رسول خدا, اينها که اصحاب 
شما نیستند. ولا سلت 0 ۳+ ول فرهود: آیا 9 ی 
آیا در ظاهر تقی گوه که من ۱ خدا ب غرر کر 9 وی 
شهادت آنها قبول نیست ! فر مود: من از ف قتل آنها نبهی شده‌آم (مغازی 
واقدی, ج 2, ص 1042- 1045). 

مسلم در صحیح, کتاب المنافقین در شماره 11, گوشه‌ای از این مطلب را 
ذکر کرد و در ج 8 ص 123 بدان اشاره کرده است. 

و احمد در مسند. ج 5, ص 390- 391 و 453 ان را نقل کرده و طبرانی 
(متوفای 360 ه- ق) آن را در معجم الکبیر,. ج 6. ص 195 و هیثمی در 
مجمع الزوائد. ج 1. ص 110 ان را از او نقل کرده‌اند. بیهقی در دلائل 
در اعلام الوری» ج 1 ص 245- 246 و از او در بحار الانوار. ج ۰21 ص 
7 2 25 نقل گردیده است. 

همچنین آبن اثیر در الجامع, ج 12, ص 199 و معتزلی در شرح نهح البلاغه. 
ج 2, ص 103 از کتاب مفاخرات زبیر بن بکار, از- 
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(1) 


سوزاندن مسجد نفاق 


ابن اسحاق می‌نویسد: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پیش رفت تا در ذی 
اوان رود آمد: از اینجا تا مدینه یک ساعت راه بود <1». .گفته , می‌شود: 
منافقان متخلف, از مه شرون آمدتد عا از ان-حصرت خلین الاذ علبه. و 
آله و لشکریان اسلام استقبال کنند. وضو اکرق صلی نله ليم ,ور الم ده 
لحربان دیور 3۱ با هیچ یک از متخلفان صحبت نکنید و با او همنشین 
نشوید تا به شما اجازه دهم <«2». 
خیر مسجد ِِ آن توسط وحی «3» به اطلاع شاهیر اخرم‌صت 
ی ار ام رل تابر صعی زر رون رگ 
آوسی و مالک بن دخشم خزاعی را فرستاد تا اين مسجد را آتش بزنند و 
تخریب کنند! وقتی که به قباء رسیدند, مالک خزاعی به منزل رفت و آتشی 
آورد و با آن برگ‌های خرمایی که در سقف به کار رفته بود را اتیفن. 2 
کساتی که.در ان بودندر ستفرق شدتد. بسن از آنکه نشخ سوزآنده. شد, 
دیوارهای آن را خراب کردند «4». 
چس به ظر میرسد که یج طونجو دوبان از قتاده و مجاهم از این 
عباس نقل کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله عاصم بن عوف 
عجلانی و مالک بن دخشم که از بنی عمرو بن عوف بودند را فراخواند و به 
آنان فرمود: به اين مسجدی که اهل آن ظالم هستند بروید و آن را 
بسوزانید و منهدم کنید! آنها پیاده خارج شدند! و این دستور را اجرا کردند. 
«5» 
(2) طبرسی در مجمع البیان اضافه کرده است: آن حضرت صلی اللّه علیه 
و اله عمار بن پاسر را که وحشی, قاتل حمزه نیز از همراهانش بود, 
۹ 0 ۳ 
آشفغال و فاضلاب تبدیل شود. <6» 


- حسن بن علی علیم السّلام در مجلس معاویه نقل کرده است که فرمود: 
روزی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را در گردنه نگه داشتند تا ناقه آن 
حضرت صلی الله علیه و اله را رم بدهند. انها دوازده نفر بودند که آبو 
تشقیان: یکی از انان بود و از کتاب المحلی. تألیف ابن حزم (متوفی 456 ه- 
ق), ج 11, ص 255 حدیث حذیفه را نقل کرده است که در آن اسامی ابو 
بکر. عمر, عثمان و سعد بن ابی وقاص امده است. 

سیس در صحت این روایت ت نشکیک کرده است. 

(1). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 174. 


(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 1049. 

(3). ابن اسحاق نگفته است که این خبر از آسمان نازل شد ور,واقدی 
نگفته است که این خبر به وسیله قرآن به اطلاع رسول خدا صلّی اللّه علیه 
و آله رسید؛ ولی قمی در تفسیر خود, ج 2, ص 305 و طبرسی در مجمع. 
ج 5, ص 109 نوشته‌اند: ایه‌ای در شان این مسجد بر ان حضرت صلی الله 
علیه و آله نازل شد. سپس در ج 5, ص 105 و 120 تصریح می‌کند که 
سوره توبه و آیات مسجد ضرار, پنجاه روز پس از بازگشت رسول اکرم 
صلی الله علیه.و آله از تبوک‌ستازل شید 

(4). تفسیر قمی, ج 2 ص <30. 

(5). تبیان, ج 5, ص 298. 

(6). مجمع البیان, ح 5, ص 110 اما معروف این است که رسول خدا| 
ضای اللد یمه اه ان مک هه اسلام مرن کین وی پوت 
أ 

ز 
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(1) 


به سوی مدینه 


قایر آ کرش ضلی لاه غلیه و آله ور یه )یی وهای ان ردان 
و مدینه حرکت کرد. روایت شده است که وقتی مدینه را دید 
فر مو : این سرزمین. طیبه است و احد کوهی است که ما را دوست 
2 را دوست می‌داریم! سپس فرمود: در مدینه کسانی هستند 
که در طول خسبیر با شما بودند! برسيدتد؟ با رصسول اللة.. ایا انهاً در مدیته 
هستند؟! فرمود: بله آنها در مدینه هستند. ولی عذر داشتند و نتوانستند 
شما را همراهی کنند «3». 

(2) و از کتاب آبان بن عثمان بچلی احمر کوفی از عمش کوفی روایت 
شده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد مدینه شد. حسن و 
حسین علیه السّلام به استقبال ان حضرت صلی الله علیه و اله امده بودند. 
او آنها را در یغل گرفت و بر مادرشان فاطمه و علی علیه السلام وارد 
شد. مسلمانان در بیرون منتظر بودند تا او را زیارت کنند. وقتی خارج شد 
او را در میان گرفتند و همراهش حرکت کردند تا وارد منزلش شد و پس 
از ان: عردم متفرق شدند. «<4»: 

پس از خروح از منزل, اول به مسجد رفت و دو رکعت نماز تحیت به جای 
آورد. سپس در مسجد نشست تا مردم از او دیدار کنند. او هرگاه از سفر 
برمی‌گشت همین کار را می‌کرد. در این غزوه هشتاد و خرده‌ای نفر 
شرکت نکرده بودند «5» اینها پیش آن حضرت ۳۳ ال علیه و اله 
می‌آمدند و عذرخواهی کرده و قسم می‌خوردند که عذری داشته‌اند. پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله نیت قلبی ایشان را به خدا حواله می‌کرد و 
اه هراس را و 


.>»06« 


- من دور شو تا دیگر تو را: نبینم. و واقدی در ج 2, ص 1046 اضافه کرده 
است: ی 0 
عشاء به مسجد رسیدند. پیش تماز آنها مجمع بن جاریه بود که مسجة را به 

اتش کشیدند و برادرزاده ۱ 
باقی ماند و خارج نشد که در نتیجه مقداری از پایش سوخت. در نوشتن 
زید بن جاریه اشتباه کرده‌اند و آن را زید بن حارثه ثبت نموده‌اند که در 
تفسیر قمی و تبیان به همین صورت نقل گردیده است. این در حالی است 
که واقدی او را زید بن حارثة بن عامر نامیده است و زید بن حارثة, پسر 
(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1049 سیره ابن اسحاق, ج 4. ص 177. 


(2). . سیره ابن اسحاق. ج 4 ص ۰182 مغازی واقدی, ج 2 ص 1056 به 
نقل از عایشه. 

( ۱ مغازی واقدی, ج 2 ص 1056, اگر خروج آن حضرت صلّی اللّه علیه 
ی ی ی شعبان و بازگشت از 
ان ردو رمضان نوت باشده دز این ضوروت یو خدون و2 رمصان ند مذینه 
ر سبده است. 

(4). اعلام الوری, ج 1, ص 247 به نقل از کتاب آبان. 

(د). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 177 و مغازی واقدی, ج 2 ص 049 ,و 
0 در ثنیه الوداع اد و همراهان عبد ات درد کناز .ان 
جمع شدند و گفته می‌شد که لشکریان ابن آبی کمتر از لشکر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله نبود! این مطلب در سیره, ج 4 ص 162 هم امده 
است! وی در هیچ جا به نسبت میان این قول و قولی را که می‌گوید تعداد 
متخلفین هشتاد نفر بودند, اشاره نمی کند؟! 

(6). سیره آبن اسحاق, ج 4 ص 177 و مفغازی واقدی, جح 2, ص 1049. 
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(1) 


< متخلفان تیه کانه 


این سه نفر, از کسانی بودند که شرک و نفاق نداشتند. ولی از همراهی 
ول ا کرش صلی الم علیم و لد اد تودند: 
که ای شا ای ی له اس و له کی ار اما ون انتها خر 
مربوط به وی را از تفسیر قمی نقل کردیم و در اینجا بقیه خبر را 
می‌آوریم. او درباره خودش و همراهانش: مرارة بن ربیع و هلال بن امیه 
واقفی می‌گوید: 
وقتی از بازگشت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مطلع گشتیم, بسپار 
پشیمان شدیی هام وود لفتکر اسلا نهر استمبال ۱۶ ببا سر خی. ۱اه 
اما آن خصرت ضای. الاه 
علیه و آله روی از ما برگرداند و جواب سلام ما را نداد. به برادرانمان 
سلام کردیم, اما آنها نیز جواب ب ما را ندادند. این مطلب به گوش خانواده ما 
فستت ۵ آما کر صحن. کم سا زا قظه. دا ذر مد عاضه 
می شد یم ؛ اما کسی جواب سلام ما را نمی‌داد و با ما صحبت نمی‌کرد! 
همسران ما نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله رفتند و عرض کردند: گوپی از 
نها خشمگین هستی. آبا از اما کناره کیوری کم ؟ فرضود: از آنها کنازه کیرت: 
نکنید؛ ولی با شما نزدیکی نکنند! 
2۱ وت تابن سالک وخو رفیقش آین عضع‌ را دنتنه. فت چه فایده 
کنر یه بافی تمانيم. در خالن که رتسول خدا ضلی. الله غلیه و اله و 
مسلمانان و حتی خانواده‌مان با ما صحبت نمی‌کنند؟! بیایید به اين کوهها 
برویم و همان جا بمانیم تا خدا توبه ما را بپذیرد یا همان جا بمیریم! نها به 
کوه ذناب <2» در مدینه رفتند. روزها را روزه می‌گرفتند و خانواده‌هایشان 
غذا| می‌آوردند و در گوشه‌ای می‌گذاشتند و بدون آنکه با آنها صحبت کنند, 
برمی ۰ 
(3) آنها مدت زیادی «3» را به همین صورت گذراندند. شب و روز گریه 
می‌کردند و از خدا می‌خواستند که آنهز را ببخشد. چون مدت اقامت آنها در 
کوه طولانی شد, کعب به همراهانش گفت: ای رفقا؛ همانا خدا و رسولش 
و خانواده ما از ما خشمگین شده‌اند و با ما صحبت نمی‌کنند؛ در این 
صورت, چرا ما از دست همدیگر خشمگین نشویم؟! پس قسم خوردند که 
هیچ کدام با دیگری تا دم مرگ صحبت نکند. شبانه از 


(1). این را قمی به صورت مرسل نقل کرده است و واقدی در مغازی, ج 
2 ص‌‌ 9- 1050 و ابن اسحاق در سیر ۳ 4 ص‌‌ د 1 190 ان را به 
صورت مسند اورده‌اند و در ان امده است: رسول خدا صلی الله علیه و 


آله صبح زود وارد مدینه شد. او ابتدا به مسجد رفت و دو رکعت نماز به 
جای اورد و سپس در میان مردم نشست. من وارد شدم و سلام کردم. او 
در حالی که خشمگین بود, تبسمی کرد و فرمود: بیا ... 

(2). واقدی در مفغازی, ج 2 ص 105<6, از ایوب. از پدرش نعمان, از 
پاش مب للم ان وش کمت ن خاک اه اش اب لقن کل 
کرده است: کعب بن مالک خیمه‌ای در کوه سلع برپا کرد و در شعری هم 
گفته است: 

ابعد دور بنی القین الکرام و ماشادوا علیت, بنیت البیت من سعف این شعر 
را شیخ طوسی در تبیان. ج 5 ص 297 از مجاهد و قتاده نقل کرده و 
طبرسی از او در مجمع البیان, جح 5, ص 105 نقل کرده است. 

(3). در سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 178- 180 و مفغازی واقدی, ج 2. ص 
1- 1053 و در تبیان» ج 5, ص 296 از مجاهد 2 
البیان, جح 5. ص 105 آمده است: آنها پنجاه شبانه روز در آنجا ماندند. 
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هم جدا شدند. سه روز به همین حالت گذشت و هر کدام در گوشه‌ای از 
کوه معتکف شده بودند و همدیگر را نمی‌دیدند و با هم صحبت نمی‌کردند. 
در شب سوم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در منزل ام سلمه بود که 
توبه آنها از سوی خدا پذیرفته شد و نازل گردید: «لقَد تابِ ال ...» «1» 
(1) شیخ طوسی در تبیان از مجاهد و قتاده, از این عباس 
زوایت. کرده. آنبتت: تن از انکم بامیر اکرم ضلی ای الا قلیه و ال ور 
منافقین و تمام متخلفین را که هشتاد و چند نفر بودند, پذیرفت؛ از صحبت 
با این سه نفر خودداری کرد «2» و به مسلمانان سفارش کرد که هیچ 
کس,: با این سه نفر صحبت نکند. همه مردم و حتی کودکان از انها دوری 
کرده و با ,«ایشان صحبت نمی کردند! ۳ خابی که همسرانشان پیش آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله آقذند:ه دض کرتتد: ای-رشول خداه ایا از 
آنها کناره کتری: کتیم ؟ فز مود ته,-ولی باشها نز دیکی«نکنند, «3» 


(1). واقدی در ج 2 ص 1053 ,به تفصیل قضیه را از ام سلمه نقل کرده 
است: یر سول ال ضای اللهءعایه و له ری موه ای ام سلمه, 
توبه کعب بن مالک و دو رفیقش از سوی خدا پذیرفته شد! عرض کردم: 
ای پیامبر خدا, ی نفرستم تا به انها مژده بدهد؟! فرمود: نه, نه. تا 
صبح صبر می 

بش از مان فیح و ۱ : توبه 
کعب بن مالک, مرارة بن ربیع و هلال بن امیه پذیرفته شده است. 

حضور داشتند. انها به سرعت نزد مرارة بن ربیع رفتند و به او مژده دادند. 


ابو الأعور سعید بن زید هم پیش هلال بن امیه رفت. وقتی به او بشارت 
داد که توبه اش پذیرفته شده است., به سجده افتاد و گریه کرد و اشک 
شوق او بیشتر از اشک حزن و اندوهش بود! سپس برخاست. اما از ضعف 
و بی‌حالی نمی‌تواننست راه برود» برای همین الاک اوردند و او را سوار 
کردند. 
کعب تعریف کرده است: زبیر سوار اسبش شد و به سوی کوه حرکت کرد. 
همچنین فردی از بنی اسلم به سرعت حرکت کرد تا به من بشارت بدهد. 
من در کوه سلع بودم که صدای بنی آسلمی را قبل از صدای زبیر شنیدم. 
وقتی پیش من آمد چیزی غیر از دو تکه لباس نداشتم. آنها را درآوردم و به 
عنوان مژدگاني به او دادم. سپس خودم لباسی را : به عاریه گرفتم و پیش 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله رفتم. 
واقدی گفته است: کسی که در کوه سلع پیش کعب رفت., ابو بکر بود و 
قصه این دو تکه لباس را نقل نکرده است. 
(2). تبیان, ج 5, ص 296 و از او در مجمع البیان. جح 5 ص 104. 
(3). تبیان, ح 5, ص 316 و از او در مجمع, ح 5. ص 120. ابن اسحاق در 
سیره, ج 4 ص 178 آن را به تفصیل از زهری, از عبد الرحمن, از پدرش 
عبد الله, از پدرش کعب بن مالک روایت کرده است: مردم از ما 
کناره‌گیری می‌کردند و نسبت به ما خشمگین بودند, به طوری که عرصه بر 
من تنگ شد. چهل شب گذشت تا اینکم خزيمة بن ثابت (بنا به نقل واقدی) 
پیش من آمد و گفت: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند که از 
همسرت کناره‌گیری کن! پر سیدم . : او را طلاق بدهم؟ گفت: نله ولی از او 
کناره‌گیری کن و با او نزدیکی نکن. به همسرم گفتم: پیش خانواده‌ات برو و 
تشرد انان همان تیاو ند در اند مورحم کمن را صادر -فرمانود رن انم 
زمان من جوان بودم. اما هلال بن امیه پپرمردی بود که خادم نیز نداشت, 
برای همین همسرش نزد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله رفت و عرض 
کرد: ای رسول خدا, هلال بن امیه. پیرمرد کهنسالی است و خادم نیز 
ندارد. ایا ناراحت نمی‌شوید که من خدمتکار وی باشم؟ 
فرمود: نه, اما نباید با تو نزدیکی کند! عرض کرد: ای رسول خداء به خدا 
قسم که هیچ تمایلی به من نشان نمی‌دهد. خدا می‌داند که از زمان شروع 
این قضیه تا حال دائما گریه می‌کند, به طوری که می‌ترسم چشمانش کور 
د 
وقتی که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به همسر هلال اجازه داد که به 
وی خدمت کند. بعضی از خویشاوندان گفتند: آیا از رسول الله صلی الله 
علیه و آله اجازه نمی‌گیری تا همسرت خدمتکاری تو را بکند؟ گفتم: نه, از 
اور درخواست اجازه نمی‌کنم. زیرا نمی‌دانم چه خواهد گفت و از سوی 
دیگر, من جوان هستم!- 
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اين سه نفر در همان حال باقی ماندند و کعب با برگ‌های درخت خرما, 
سایه‌بانی برای خود در کوه سلع ساخته بود و در شعری درباره آن گفت: 
آبعد دور بنی القین الکرام و ماشادوا علیث. بنیت البیت من سعف؟! «1» 
آنها بالای کوه رفتند و خانواده‌هایشان برای آنها غذا می‌بردند و در جایی 
قی ات و بدون آنکه با آنها حرف بزنند» برمی‌ گشتند. آنها به همدیگر 
گفتند: مردم از ما کناره‌گیری کرده‌اند و با ما صحبت نمی ‌کنند. پس چرا ما 
از همدیگر کناره‌گیری و قطع رابطه نمی‌کنيیم, پس در کوه متفرق شدند و 
کنار هم نمی‌آمدند و چهل و چند روز «2» يا پنجاه شب به همین صورت 
بودند. 

(1) سپس در شبی, آباتنقیه تال ند مسلمانان پس از فرارسیدن صبح 
پیبش آنان رفته و بشارت می‌دادند. کعب گفته است: وقتی که رسول خدا| 
۳ ال علیه و آله به چیزی بشارت داده می‌ شد و خوش‌حال ی 
صورتش همانند پاره ماه می‌درخشید. پس از قبول ِِ نزد وی رفتم در 
حالی که صورتش از خوش‌حالی می‌درخشید. هنگامی که مرا دید. فرمود: 
تو را به خیر و سعادت مژده می‌دهم. امروز همانند روزی هستی که از 
مادر زاییده شده بودی! عرض کردم: يا رسول الله, ایا این بشارت را از 
پیش خودتان می‌فرمایید يا از سوی خدا؟ فرمود: از سوی خدا. پس از ان 
کعب ثلث مالش را به عنوان شکر گزاری صدقه داد. «<3» 


- روزی از همین آیام, به بازار رفتم. در همین حال یک نبطیّ از اهالی شام 
هوادخورا کق هد هدینه آوردم با تفزوشد وهی ؟ 

کی و را ری ی یر فا ]ی 
کردند و او را پیش من فرستادند. او نامه‌ای از پادشاه بنی غسان به من 
داد که در پارچه‌ای از ابریشم نوشته شده بود. در این نامه نوشته شده بود: 
تاضا بهدشسته انس که بیامیر لین لیم له یت نو ظله ری 
داشته است و خداوند تو را در پستی و ذلت قرار نداده است, به ما ملحق 
شو!» پیش خود گفتم: کارم به جایی رسیده است که مشرکی در من طمع 
کرده است. این هم خودش بلا و امتحانی است. 

(1) مار خ دص 2296 297 و از ادر محفعالیان ترصن 104 
5 گفته‌اند: خیمه‌ای برپا کرده بود. و چنان که در استیعاب. ص 123 و 
مغازی, ج 2 ص 1056 امده است: قین اسم جدش بوده است., و این بیت 
ری ای وق ار اه دمم سار ور و ویو 
صفحه 100 آمده است: ابو حمزه ثمالی گفت: برای ما نقل شده است که 
آتبا هتفر از اتصار مسام‌های آنورلبایه بن کید لمتده شلد بن ودعد رو 


از بن خذام بودند که همراه رسول خدا| ای ال علیه و آله به غزوه 
تبوک نرفتند. وقتی که مطلع شدند. خداوند درباره کسانی که تخلف 
کرده‌اند چه چیزی را نازل کرده است, یقین پیدا کردند که هلاک شده‌اند. از 
این رو خودشان, را به ه ستون‌های مسجد بلنننند. آنها همین طور بسته بودند 
تایرسول, خدا صلی الله غلیم و له از تبوی باز کشت ههد از ترول: «عسین 
ال أنْ ینوت عَلَیَهمٌ», پیش آمد و آنها را باز کرد. 
افت فرص را س این می‌ کنو که ابات :مر تقاط هه معیره فیل ان ورد 
تنل الل ح الاه له واه به یه از تمه ایات عمط به 
قبول توبه, بعد از ورود نازل شده است. با این فرض آنها در این مدت 
بسیار طولانی به ستون‌های مسجد بسته شده بودند! 
(3). تبیان. ج 5 ص 197 و از او در مجمع البیان, ج 5 ض 105 و تفصیل 
آن در سیره آبن اسحاق, 0 4 ص‌ 190 چنین آمده است: به رسول الله 
اللّه علیه و آله عرض کردم: توبه من به درگام خدا| و رسولش اپن 
اشته کفرتهان اقوالهرابه خداه رشتوان امسکشم آن‌حصبصای اراد 
عنم و له رد یآ شالت راس اصعیت دار کم این مت 
است. عرض کردم: پس سهم خودم از غزوه خیبر را نگه می‌دارم.- 
(1) 


اسلام آوردن کعب بن زهیر شاعر 


کفت: از کساتی نفد که مار آکره ضلی الله علیه و الم زا اشغاستن 
اذیت می‌کرد. او برادری به نام بجیر بن زهیر داشت. 

هنگامی که که بجر مسلمان شد و به مدینه هجرت کرد. کعب در شعری 
برادرش را هجو کرد و آن را برای او فرستاد. 

(2) ابن اسحاق می‌نویسد: - کفت فو آین تفر آزییامیر آکزم ضلی اللم غارة 
و آله به مأمون (امان داده شده) تعبیر کرده بود, زیرا قریش به,.وی امین 
اه هنگامی که بجیر اين شعر را برای رسول الله صلّی اللّه علیه و 
آله خواند, ان حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: راست می‌گوید: من 
وا و کي بر را ی 
می‌گوید: «پدر و مادری نداشته است که او را سرپرستی کنند!» فرمود: 
بلکه او پدر و مادری نداشته است که او را سرپرستی کنند. هر کسی به 
کعب بن زهیر دست یافت. او را بکشد. <1» 

پس از فتح مکه. آن حضرت دستور داد تا عده‌ای که او هجو می‌کرده‌اند, 
کشته شوند. به دنبال ان هبيرة بن » آبی وهب و ابن ,زبعری از شعرای 
قریش فرار کردند. با وجود این دستور, آن حضرت صلی الله علیه و آله 
کسانی: را که تویه می کر دند و بیش وی می‌آمدند. می‌بخشید:. کعب بن زهیر 
از کسانی بود که فرار کرد. 

برادرش بجیر در نامه‌ای به او نوشت: رسول خدا ضلی الله. یه و اه 
افرادی را که او را با هجو گفتن اذیت می‌کردند, به قتل رسانده است و 
کسانی از شعرای قریش که باقی مانده‌اند, همانند ابن زبعری و هبيرة بن 
وهب فرار کرده‌اند. اگر جان خودت را دوست می‌داری, پیش رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله بیا, زیرا او کسی را که توبه کند به قتل نمی‌رساند و 
اگر اين کار را انجام نمی‌دهی, بحات یوت سا در فبار عشسه کم 

سپس این شعر را در نامه اضافه کرد: 

فمن مبلغ کعبا فهل لک فی التی‌تلوم علیها باطلا و هی آحزم؟ 

ق ‏ اه ی ی را ی ونم او 
را شناختند. گفتند: او حتما کشته خواهد شد. به دنبال آن عرصه بر کعب 
تنگ شد و چاره‌ای ندید. مگر اينکه دعوت برادرش را اجابت کند و اسلام 
بیاورد و در مقابل هجوهایی که کرده بود, مدایحی برای رسول خی 
الله علیه و اله بسراید. برای همین قصیده لامیه‌ای در شصت بیت سرود و 
آنا برداست و به سنوی مدیته خر کت کرد ۳ 

ا را رش اه ام 
از طایفه جهینه رفت و شب را پیش او ماند و او را در جریان کارش قرار 


داد. 


- و واقدی افزوده است: فرمود: نه. عرض کردم: پس نصف مالم را قبول 
کنید. فرمود: نه. عرض کردم: پس ثلث مالم را قبول کنید. فرمود: باشد 
(مغازی واقدی, ج 2, ص 10<5). 
(1). این را زرقانی در المواهب اللدنية فی شرح السيرة النبویه, از ابن 
انباری نقل کرده است و قبل از او ابن هشام در سیره, ج 4, ص 145 نقل 
کرده است. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :403 
(1) هنگامی که بلال اذان صیح را گفت, مرد جهنی همراه کعب به مسجد 
زفتقد وبا رشول قد ااصلی الله علیه و اله مان حواد پسس ار مان وی به 
ساره کرده کف انم ومهلن له ضای الم هو اله است خی 
و از او امان بخواه. 
آمبرحاست مساو رفت: تا پیش رتسول دا ی الاه عله و ال تفت 
ان حطرت صای الله غلیه و له ایا می‌شاختر امس سا بای 
مضاقحه وروست رشول الله صلی الله: علیه و آله فراز واد و عرض کرد 
کعب بز بن زهیر توبه کرد و .مسلمان شده است. او امده است که از شما 
آمان بر اگر او را ۳۳ توبه او را می‌پذیری؟ فرمود: بله. 
عرض کرد: با رسول الله, من کعب بن زهیر هستم. در این حال ِِِ از 
اتضار زارت و گفت: ای رسول خدا,؛ اجازه بدهید تا گردنش را بزنم ! 
فرمود: این را واگذار. او توبه کرده است و از اعمال قبلی خود دست 
کم ات ۱ سر اروت ی الم عانه و الم اسلا او 
2 
(2) آبن هشام می‌نویسد: کعب, قصیده لامیه خود را بعد از ورود به مدینه 
سروده است. «3» ابن اسحاق, از عاصم بن قتاده انصاری نقل کرده است 
1 ین که کعب در قصیده‌اش مهاجرین را مورد مدح قرار نداد. بلکه با کنایه 
ال ار 
اين هشام نقل کرده است که وقتی کعب, شعرش را نزد پيامبر صلّی اللّه 
علیه و آله خواند. او فرمود: اگر از اتضار به خیر و نیکی یاد می‌کردی. 
اهلینت آن را داشتند. <«5» پس او قصیده رائیه‌ای بر در مدع انصار خی و 
قداانه و تاش ها اما را کار سول سا صلب اللی علشه آلهسا رک 
ل: 
او قصیده لامیه خودش را در مسجد خواند. «6» در این قصیده آمده است: 
ان الرسول لسیف یستضاء به‌مهند من سیوف له مسلول . 
همانا رسول خدا| یکی از شمشیرهای اصیل پروردگار [ که همانند 
خورشید. دیگران را به راه راست هدایت می‌کند ... 


۳ ابن اثیر جزری نقل کرده است : پس_ از آنکة کفت قصیده خودش را 


شکور سل ها ما الا هلو الم ی را که نز یواست یه 


ِ هدیه کرد. <7» 


. سیره اآبن اسحاق, ج 4 ص 146- 147. 
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.)2( 
.)3( 
.)4( 
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.)7( 
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سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 1<7. 

یر اي اج ی 7 

سیره ابن اسحاق, ج 4, ص <1. 

چنان که در الکامل فی التاریخ» ج ۰2 ص 6 آمده است: معاویه در 


توا وین دبای مب ی واه که اوه را به ما بفروش.-- 


(1) 


شبری: را از آمالن شتخ طوستی با نتند.وی, اش اماق صادق علیه الللام. ار 
جابر بن عبد الله انصاری نقل کردیم مبنی بر اینکه بعد از اتمام محاصره 
طائف و بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله به طائف, هیأتی پیش 
ان حضرت صلی الله علیه و اله امدند., اما بخون: نقتخه بار کستتتدر شمچتین 
خبر مربوط به ملحق شدن عروة بن مسعود ثقفی به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و اسلام آوردن وی قبل از رسیدن آن حضرت صلْی اللّه علیه و 
آله به مدینه را نقل کردیم و گفتیم که او با اجازه پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به طاثف بازگشت تا قوم ثقیف را به اسلام دعوت کند؛ اما آنها او را 
کشتند و پسرش آبی ملیح و پسر عمویش قارب به مدینه رفتند و اسلام 
اوردند و در همان جا ماندند تا قوم ثقیف اسلام را پذیرفت. 

همچنین از اسلام آوردن بادیه‌نشینان اطراف طائف و حملات دانتضیت آنها به 
اموال و چارپایان ثقیف سخن گفتیم و اشاره کردیم که از حملات پی‌دریی 
و و 

در اینجا ابن اسحاق می‌نویسد: چند ماهی از شهادت عروة بن مسعود 
گذشت. ثقیفی‌ها دیدند که قدرت مقابله با اعراب مسلمان اطراف خود را 
ندارند. 

(2) ابن اسحاق با سند خود از مفيرة بن اخننزه تقفی نقل کرده است: 
عمرو بن امیه از طایفه بنی علاح از باهوش‌ترین افراد عرب بود! بین او و 
عبد بالیل تزاعی بیش امده بود. و براف همین. آه از غید بالیل. کناره کبری 
می‌کرد. تا اینکه روزی به سوی ۱ ۱ وارد شد. وقتی این 
جریان را به عبد یالیل اطلاع دادند. گفت: عمرو از ملاقات و دیدن من 
خوشش نمی‌آمد, حتما کار مهمی دارد که به خانه‌ام آمده است! سپس 


پیش عمرو رفت و به او خوش‌آمد گفت. 

پس از نشستن, عمرو گفت: ما در مقابل انجام کاری قرار گرفته‌ايم که 
گریزی از آن نداریم! خودت می‌بینی که کار اين مرد (محمد صلّی اللّه علیه 
و آله) بالا گرفته است و تمام عرب اسلام را پذیرفته‌اند, از سوی دیگر 
قدرت جنگ با او را ندارید. پس جلسه‌ای تشکیل دهید تا با هم مشورت 
کنید. 

(3) جلسه‌ای تشکیل شد. عده‌ای گفتند: بر جان و مال خویش در امان 
نیستیم. برای همین به عبد یالیل پيشنهاد 1 
علیه و اله.برود. اه خوف: این را داشت که بش از باز کشت: با او همان 
برخوردی را بکنند که با عروة بن مسعود کردند و همانند او کشته شود! از 
این رو پرسید: ایا افرادی از بزرگان خود را 


- او گفت: نمی‌خواهم که لباس رسول الله صلّی اللّه علیه و آله را به کسی 
بدهم. پس از مرگ کعب, معاوبه انا از فورندانش‌به مت هرآ درهم 
خرید. نوی یت امه وس دما ان ی اس ان را مان ری 
می‌پوشید ند ت به مستعصم عباسی رسید. او هنگام جنگ با هولاکوخان 
مغول, آن را به دوش انداخته بود. هولاکو او را کشت و برد را اتش زد و در 
دجله ریخت. امین یه ا لیم پیز به هه کردن: برد کعت تاره 
کرده است و در مناقب آل ابی طالب, ۵ج , ص 05, آز ز کتاب انس المجالس 
نقل شده است که آن حضرت فرمود: فرانته ول حوا هل الله عله و 
اله: به کفت :ین تفیر ضله: زاو در کتاب الفصول المختاره من العیون و 
المحاسن. ص 268 به اشعار کعب در مدح علی علیه السلام اشاره شده 
است. 
تاریخ تحقیقی اسلام 4ص :405 
همراه من نمی‌فرستید؟ گفتند: چرا آن آوس بن 
با 
بودند و حکم بن عمرو و شرحبیل بن غیلان که هر دو از بنی معتب, از 
آحلاف بودند اعلام آمادگی کردند 2 عبد یالیل که امیر 
ایشان بود, خارج شدند. «<1» 
(1) کله‌ای از شتزان اصحاب:زتول الله ضلی اللت یه ال اهر یک از 
اصحاب به نوبت چوپانی می‌کردند. در روزی که قبات افیف به. مخینه 
سید, مغيرة بن شعبه چوپان این شتران بود که انها را در دشت حرضی که 
از دشت‌های قناة در اطراف مدینه بود, می‌چراند. 
وقتی هیأت ثقیفی به دشت حرضی از دشت‌های قناة رسیدند, شترهایی را 
دیدند که مشغول چرا هستند. پیش خود گفتند: بهتر است درباره محمد از 
چوپان این شتران سوالاتی بکنیم. پس عثمان بن ابی العاص از بنی یسار را 
کر دز او و مغیره وقتی با هم روبرو شدند, همدیگر را شناختند. . مغيرة 
پیش آنها آمد و شترها را به آنان یرد وخودش به مدتته رفت تا به رتول 
۱ ۳ این مان روم تیوک در سا 
رمضان بود. 
هنگامی که به مسجد رسید, ابو بکر را دید و او را از جریان باخبر کرد. 
(2) ابو بکر گفت: تو رابه خدا قسم می‌دهم که اجازه بده تا من این خبر را 
ن. اظلاع رسول دا صلی الله علیه و آله بسانم مفیرن علوی در مس 
ایستاد و ابو بکر وارد مسجد شد و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله را در 
جریان آمدن هیأأت تقیف گذاشت و خارج ند 
تسشن میر یا حور لیس تناو اک هل للم اش و اسان وی 


عرض کرد: ای رسول خدا, قوم من آمده‌اند و می‌خواهند اسلام را بپذیرند 
و می‌خواهند که نامه‌ای در مورد قوم و سرزمین و اموالشان بنویسند. 
رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر شرط و نامه‌ای را که برای 
دیگران نوشته آم, اگر آنها هم درخواست کنند, می‌پذیرم. برو و به ایشان 
بشارت بده که آنها را می‌پذیرم. مغیره به سرعت بازگشت و آنها را هنگام 
ظهر بهم سوی قذفهه: آورده آو به انشان اد دا که خکونه هر تتول ۰ الله 
صلی الله علیه و آله سلام کنند. 

هنگامی که ایشان بر رسول خدادضت الل لش الم در مسج وارد 
شدند, به سفارش مغیره عمل نکردند و بلکه بر طبق عادت جاهلیت گفتند: 
انخم صباحا! مردم گفتند: ای پیامبر خدا, این ها در حالی که مشرک هستند 
وارد مسجد شده‌اند؟! 

هل الله صلی االح ای الم قرف زمین را چیزی نجس نمی‌کند! 

(3) سپس مغیره بن شعبه به رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کرد: 
یا رسول الله, قوم مرا پیش من بفرست که آنها را 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 183. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :406 

اکرام خواهم کرد. آنها برای استراحت و غذا به منزل مغیره رفتند و پیامبر 
اکرم ضلی الله علیه و اله.برای انها غذا می‌فرستاد و آنها به فشجد رفت و 
ام مف کرو ند 

(1) همچنین رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که با شاخه‌های 
نخل, سه خیمه برای آنها در گوشه‌ای از مسجد برپا کردند, آنها به صفوف 
نماز ز جماعت نگاه می‌کردند و از آنجا که ماه مبارک رمضان بود, به تهجد و 
شب زنده‌داری مسلمانان نظاره می‌کردند و قرائت قرآن آنان را 
می‌شنیدند و به خطبه‌ها و سخنرانی‌های پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
گوش می‌کردند. 

چند روزی گذشت. آنها هر روز عثمان بن ابی العاص که کوچکترینشان بود 
زاس نان دی یه فص مومس باصن اکرم صلی له ۱۶اه 
له فی‌آمیند. رما عقوت طظفر. فراهرستند به سل «اقاست.. وه 
بازمی‌ گشتند و می‌خوابيدند. 

فر اننوهان ان ین انیلعا ض‌شارم ی ده بش مار اکرم سان 
الله علیه و اله می‌رفت و از او درباره دین سوال می‌ کرد و قران یاد 
می‌گرفت. او اسلام آورد و سوره‌هایی از قرآن را حفظ کرد. و در هنگام 
ظهر, اگر می‌دید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خوابیده است پیش 
ابی بن کعپ می‌رفت و قرآن و احکام یاد می‌گرفت. تاریخ تحقیقی اسلام 
ج4 406 هیأت ثقیف و پذیرش اسلام ی ص : 404 


ی ی اس ی اس تب 
یادگیری قرآن و احکام تعجب مي 

ها ۱ ۱۰ 
برای ایشان بنویسدر 

آن» حصرت:صلی: اللد: علیقری آلهفر رود این در صورتی است که اسلام 
بیاورید و الا هیچ صلح و پیمانی بین من و شما منعقد نخواهد شد! «1» 

از اعضای این هیات از بنی حارث, از بنی مالک؛ نمیر بن خدشه بود که آبن 
اثیر در اسد الغابة او را تمیم بن جراشه نامیدم است. 

(3) از او نقل شده است: رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرمود: آنچه را 
می‌خواهید, بنویسید و پیش من بیاوربد. پس پیش علی بن آبی طالب رفتیم 
و او قراردادی برای ما نوشت. از او خواستیم که در این قرارداد بنویسد که 
ربا و:زنا باق ما.خلال باشتده‌علی علیه. السشلام از آنوشتن آان-خودداری کرد 
سپس پیش خالد بن سعید بن عاص رفتیم و همین درخواست را کردیم. او 
قبول کرد. علی علیه السلام به او فرمود: آبا می‌داني که چه می‌نویسی؟! 
گفت: آنچه را که بگویند می‌نویسم و رسول الله صلی الله علیه و آله هر 
تصمیمی که پخواهد می‌گیرد! او نامه را برای ما نوشت و ما آن را نزد 
سول خدا ضلی الله عليه و اله برجم به شخصی فرمود: بخوان. او خواند 
تا به درخواست حلیت ربا رسید. آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: 
انگشت .مرا روی این بند قرار بده. خواننده قرارداد, انگشت آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله را روي این بند قرار داد, آن حضرت صلی الّه علیه و 
اله قرائت فرمود: «یا یا الذین منوا الْقوا اللة و دَرُوا ما بقی من 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 996. 
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الرزبا» «1»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید,. نقوا بیشته کنید و آنجهاز ربا که 
باقی قاففه اشتشسا مان بدارید سس اند رای کرد ما هم ری 

. سپس به بندبعدی که در مورد حلیت زنا بود. رسید. 

)1 ول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: انگشت مرا روي این بند 
قرار بده, پس انگشتش را روی آن قرار داد. آن حضرت صلی الله علیه و 
آله قرائت فرمود: «و لا تَفَرَبوا الژنی اه کان فاجشة و ساء سبیلا» «<2»؛ 
به زنا نزدیک نشوید که فحشاء و راه بدی است. شین ان زا باک کرد 
آنگاه دستور داد که آن نامه فسخ شود «3» و بنویسند: 

«بسم الله الرحمن الرحیم, این نامه‌ای است از محمد پیامبر خدا برای 
ثقیف. آنها در ذمه خدایی هستند که هیچ پروردگاری جز او نیست و در ذمه 
محمد بن عبد الله, فرستاده خدا هستند. تمام دشت‌های آنان: از فتیل؛ 
عضاهه و صیده مال ایشان است و سرقت پا ظلم در ان حرام است. ثقیف 


مستحق‌ترین مردم نسبت به وج هستند و قلعه‌هاي آنها محل عبور و مرور 
قرار نمی‌گیرد و کسی از مسلمانان به زور وارد آن نمی‌شود. آنها هر کار 
عمرانی که بخواهند, در قلعه‌ها و دشت‌های خود انجام می‌دهند. آنها در 
غزوه‌ها شرکت نمی‌کنند و زکات نمی‌پردازند «4» و در مورد مال و 
جانشان تحت فشار قرار نمی‌گیرند. آنها امتی از مسلمین هستند و در هر 
جایی از سرزمین مسلمانان که بخواهند رفت و امد می‌کنند. 

(2) هر اسیری که در اختیار مال ایشان است و هر گونه بخواهند 
درباره آن تصمیم می‌گیرند و اگر مورد حمله و ظلم قرار بگيرند, 
وتیول هی ال عل و هرا یت خی نو . و باید امیرشان از 
خودشان باشد. ها ره ای رآ ای 
,> »> 

(3) واقدی می‌نویسد: پس از تکمیل, صلح‌نامه که خالد بن سعید اموی آن 
را نوشت, آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله درخواست کردند که بت 
لات را پرای آنها باقی بگذارد و تا سه سال آن را منهدم نکند! آن حضرت 
صلی الله ندیه اد از؛ندپرش ان خودداری کرد. همین طور مدت را کم 
می‌کردند و از او درخواست قی کون که ان را منهدم نکند تا اينکه از او 
خواستند تا یک ماه بعد از ورودشان به طایف آن را منهدم کند. آنها اظهار 
می‌کردند که دوست ندارند وقتی پیش قومشان برمی‌گردند: به آنها بگویند 
که باید بت را منهدم 


(1). بقره (2), 278. 

(2). اسراء (17), 32. 

(3). اسد الغابه. شرح حال تمیم بن جراشه. در مغازی واقدی» ج 2. ص 

7 آمده است: عبد یالیل ار هواس ره 
ما ناچار هستیم که شراب با راشای عصاره انگورهایمان است. 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: همانا خداوند شرب را جراض کرده است 
و قرائت فرمود: «الَْا الحَمَرٌ و المیْسرّ و الاب و ارام ِجُسن من عَمَلِ 
السْیّطان». 

(4). در مکاتیب الرسول, ج 1, ص 265 آمده است: گفته شده است که از 
جابر بن عبد الله انصاری سوال شد: : چگونه شرط تقیف پذیرفته , شد که 
جهاد و صدقه بر آنها واجب نباشد؟! جواب داد: آن حضرت صلی اللّه علیه 
و آله نسبت به هیچ کس همانند ثقیف مدارا نکرد, زیرا می‌دانست که پس 
از 9 شدن. صدقه ی ی ی شرکت 

در 
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کنند, بلکه می‌خواهند مدتی بگذرد تا افراد لجوج و زنان و فرزندانشان 
اسلام را بپذیرند و بعد کارهای دیگر را انجام دهند. 

11 تاج لت لت م ال ار هر ار سل کات اساشم‌وو ار کرد 
تا این که درخواست کردند تا ایشان را از منهدم کردن بت لات معاف 
بدارد. پیامبر صلی الله علیه و آله پذیرفت و فرمود: ابو سفیان بن حرب و 
مغيرة بن شعبه را برای منهدم کردن بت لات می‌فر فر ستم. 

آنها درخواست کردند که آن حضرت صلی الله علیه و آله ایشان را از نماز 
شاف بدارتر ان خصرت صا لاله کانه م آله وم 

شتماءرا. از انهدام بت به دست. خودیان معاف کردم اما شا را از مان 
معاف نمی کنم,؛ زیرا در دینی که نماز در آن نباشد, خیری نیست! آنها عرض 
کزدند بای محمد.. نما دا یه خاطر توبه جای .ی اور نم اگر چه آن را 
شکستی برای خودمان می‌دآنیم 1 »| پس نماز را به جای رم و 
روزه می‌گیریم و سپس اسلام آوردند و بیعت کردند. 

(2) امیر اکرم صلی اللة علیه و الم به ایشان دمن داه که باقتماندی یاه 
رمضان را روزه بگیرند. و بلال سحری و افطاری آنها را می‌آورد. «2» و 
فل از ان حالد ین یو بن عاص اموی را و 
آنها کی ار یا تمخص رالد ار اندکس ا اشکه.مضاهای فحت. 
«3» 

خالد بن سعید واسطه ایشان و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بود. او 
تاحه‌ا ادا اشان ار روا خداهای الله کلم له کرت 9 
«بسم الله الرحمن الرحیم, از محمد پیامبر, فرستاده خدا به سوی موّمنین: 
همانا درختچه‌های منطقه وج در اطراف طائف قطع نمی‌شود. اگر کسی 
چنین کند. شلاق می‌خورد و لباس‌هایش از تنش بیرون آورده رمی شود. اگر 
دوباره چنین کرد وش رو مشود و و سول تا ضلی الم علیه له 
فرستاده می‌شود و این دستور محمد, رسول خدا است. 

این نامه را خالد بن سعید به دستور رسول خدا محمد بن عبد الله نوشته 
است و کسی از ان نافرمانی نکند. در غیر این صورت به خودش ظلم کرده 
است» «د؟. ر ۲ 1 

ارت سای ال او یی انوم ها سا اه هه تایه 
طائف تعیین کرد. <6» 

(3) هنگام رفتن به رسول الله صلّیالّه علبه و آله عرض کرد: اما خن 
خداء یکی از ما را امیر قرار بده که امام ما باشد. آن 
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(3). همان, 3 2 ص‌‌ 967 و سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 194 
(4). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص <18. 
(5). همان, ج 4 ص 187 و مغازی واقدی, ج 2 ص 973. 
(6). همان, ج 4 ص 187 و مغازی واقدی, ج 2 ص 973. 
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حضرت صلّی اللّه علیه و آله عثمان بن ابی العاص را امیر و امام ایشان 
قرار داد, زیرا| علاقه و حرص شدیدی به یادگیری اسلام و احکام آن داشت. 
«[1» 

۰ ۱ 
کرد این بود. ای عتمان, در نماز جماعت زیاده‌روی نکن و مراعات 
ضعیف‌ترین مردم را بکن و بدان که در میان ایشان افراد ضعیف و پیر و 
خردسال و صاحب عذر هستند. <2» 
هرگاه برای خودت نماز می‌خوانی, هر طوری دلت می‌خواهد آن را بخوان. 
همچنین موذنی را انتخاب کن که برای اذان گفتن, , مزد نخواهد. و این هبار 
ان شا راوشد که وهای او 
زبان و بیان خودشان مطرح کنند و او اجازه داد. «<3» 
2 


۷ و قاس ۳ 


هیأت به سوی طائف حرکت کرد. وقتی به نزدیکی آن رسیدند, عبد پالیل 
به همراهانش گفت: من از همه شما نسبت به اخلاق و رفتار ثقیف آگاه‌تر 
هستم . مر ای وا و ی 
آنهز می‌گوییم که محمد از ما چیزهایی می‌خواست که ما آنها را بسیار 
سنگین و سخت بافتیم و از قبول آن خودداری کردیم. او از ما خواست که 
شراب و زنا را بر خود تحریم کنیم و باقیمانده ربا را باطل کنیم و بت 
خودمان را منهدم کنیم! برای همین ما از قبول شرایط خودداری کردیم و 


آنها وقتی به دروازه قلعه‌های طائف رسیدند و مردم را دیدند که به 
استقبالشان آمده‌اند, لباس‌هایشان را همانند شکست‌خوردگان بر سر 
کشیدند و به آنها فهماندند که با موفقیت بازنگشته‌اند. وفتن تقیف: آنها زا 
دیدند. اندوهگین شدند و به همدیگر گفتند: فرستادگان ما با خبر خوش 
نیامده‌اند. 

افراد هیأت وارد قلعه شدند و به رسم گذشته بت لات را زیارت کردند و 
سپس نزد خانواده‌هایشان رفتند. 

(3) جمعی نزد آنها رفتند و سوّال کردند: چه خبری برای ما آورده‌اید؟ 
گفتند: از پیش مردی سخت‌گیر و خشن می‌آييم که فقط حرف خودش را 
قبول دارد. او با شمشیر کارهايش را پیش می‌برد و تمام عرب‌ها را مطیع 
خود ساخته و حتی رومی‌ها از او در قلعه‌هایشان بر خود می‌لرزند! مردم یا 
به دین او رغبت دارند و يا از ترس شمشیرش دینش را قبول کرده‌اند! او 
شرطهایی برای ما گذاشت که ما انها را سخت و غير قابل قبول یافتیم و 
از قبول انها خودداری کردیم. او ربا و شراب و زنا را برای ما تحریم کرد و 
دستور داد که 


(1). مغازی واقدی, ج 2. ص 968. 

(2). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 196 

(3). مغازی واقدی, ج 2. ص 969. 
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خدای خودمان را منهدم کنیم! ما از این شرایط خوشمان نیامد و انها را 
خیلی سخت یافتیم و دیدیم که با انصاف با ما برخورد نمی‌کند. 

(1) پس سلاح‌های خود را اصلاح و اماده کنید و قلعه‌ها را بازسازی و 
مستحکم کنید و منجنیق‌ها را بر انها مستقر سازید و اذوقه یک پا دو سال 
را ذخیره کنید, زیرا بیشتر از دو سال شما را محاصره نمی‌کند و خندقی را 


در بیرون قلعه حفر کنید و در انجام اين کارها عجله کنید, زیرا از او در 
آمان نیستیم و هر لحظه ممکن است به ما حمله کند! 

آنان بهدمنهن کید الیل این که ای یف را از یو خورتر نوی 
ترساندند. 

ثقیف یک یا دو روزی صبر کردند و سپس نزد اعضای هیأت جمع شدند و 
گفتند: ما قدرت مقابله با او را نداریم. او تمام عرب را مطیع خود ساخته 
ات مرک وه تشرط را کی کید و را ۱ 
لشکرش به سوی ما بیاید. صلح‌نامه‌ای را با وی به امضاء برسانید! 

(2) آنها که وضع را این گونه دیدند, کرو ما او را حکم قرار دادیم و او 
هرچه را که می‌خواستیم قبول کرد و هر شرطی که می‌کردیم, پذیرفت. ما 
او را بهترین و نیکوکارترین و وفادارترین و راستگوترین و باتقواترین و صله 
رحم‌کننده‌ترین مرد یافتیم! و هنگامی که از پذیرش منهدم کردن خدای 
خودمان به دست خود, امتناع ورزيديم. فرمود: اشکالی ندارد. کسانی را 
می‌فرستم که آن را منهدم کنند. 

پیرمردی از میان جمع گفت: به خدا قسم که این معیار حق و باطل بودن 
در میان ما و او است! اگر توانست ان را منهدم کند, او بر حق است و ما 
بر باطل, و اگر نتوانست ..» «<1» 

)3( 


اتشذاق ارت 


گفتیم که ابی ملیح, پسر عروة بن مسعود و پسر عمویش قارب بن آسود, 
بعد از کشته شدن عروة به مدینه آمدند و اسلام آوردتد و مهمان مغیره و 
ابو سفیان شدند. بناهتر. آکزم صضای الم یه و الم رب یومع ایو تشقیان 
دستور داد که برای انهدام لات به طائثف بروند. این بت موقوفات زیادی 
داشت. ات سای م قارت ین سل فا صلی الله لیم و اه آفدند. آبف 
ملیج عرض کرد: ای رسول خدا, پدرم به شهادت رسید در حالی که 
دویست مثقال طلا بدهعار بود! اگر صلاح می‌دانید دستور بفرمایید تا از 
طلاجات بت لات بدهکاری پدرم پرداخت شود. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: باشد. 

(4) سپس قارب بن آسود عرض کرد: پدرم اسود بن مسعود نیز همانند 
برادرش عروه بدهکار بود. او هم به مقدار برادرش بدهی داشت, اگر صلاح 
می‌دانید دستور بفر‌مایید آن.را از موقوقات. لات بیر داز ند. 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 970. 
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تا ار اضر الا ای اد فرمود: اسود در حال کفر از دنیا رفت. 
قارب عرض کرد: من چون پسر او هستم, از من بدهکاری پدرم را 
می‌خواهند. رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: در این صورت 
اشکالی ندارد. انگاه به ابو سفیان و مغيرة بن شعبه دستور داد که 
بدهی‌های آنها زا پیز داز ند 

(1) آنقا که‌نیتن انم هد تودین: دو یا سه روز «1» پس از خروج شاف 
ثقیف در اواخر ماه مبارک رمضان حرکت کردند. وقتی که نزدیک طائف 
رسیدند, مغيرة بن شعبه خواست که ابو سفیان را پیش بیندازد, اما او 
خودداری کرد و با اموالش در ذی هدم «2» يا ذی هرم در نزدیک طائف 
اقامت کرد. مغیره با بیش از دم نفری که همراهش بودند. هنگام عشاء 
وارد طائثف. شدند و شب را در آتجا خوابیدتد و پس از فرارسیدن: ضبح 
برای انهدام لات حرکت کردند. اقوام و عشیره مغیره. ؛ یعنی بنی معتب از 
آحلاف, سلاح‌های خود را برداشته بودند و همراه مغیره حرکت کرده بودند, 
زیرا می‌ترسیدند, حادثه عروة بن مسعود تکرار شود و مغیره را : به قتل 
برسانند. مردان و زنان و کودکان ثقیف خارج شده بود و برای لات گریه 
می‌کردند( 


مغیره کلنگ را برداشت و بالای سر لات ایستاد و ضربه‌ای بر سرش کوبید 


داناترین قبایل عرب است و من امروز می‌گویم که هیچ قبیله‌ای از عرب از 
احمق‌تر نبوده است! وای بر شما! لات و عژی را با خدایی چه کار ؟ 
سنگی هستند همانند سنگ‌های دیگر که نمی‌دانند چه کسی آنها را عبادت 
کرده و چه کسی آنها را عبادت نکرده است! وای بر شما؛ آیا لاث من تنتنود 
پا می‌بیند؟ ایا فایده يا ضرری می‌رساند؟! 
سپس آن را و بقیه بت‌های اطراف لات را منهدم کرد. خادم بت‌خانه دائما 
ی 5 موم خواهید دید که وقتی آن را خراب ب کنید تا به پایه اش برسید, لات 
ی ود هد ات سر ما با رل م۱ مغیره شروع به تخریب و 
کندن پایه کرد. خزانه بت‌خانه در زیر پایه‌های لات دفن شده بود. 
او به اندازه نصف قامت حفر کرد تا به خزانه رسید. ازراسرفن رده 
لباس‌ها و زینت و زیورها و طلا و نقره‌هایی که در آن بود, برداشتند. «3» 
اتفسفان او ی اراد ال داد و کت 
رسول خداضلی الا علیه و آله بستی کستون داد که بدهکاری وه و آننیود 
را بیردازی و او از آن اموال, بدهی آنها را پرداخت کرد. «4» 


( ان رح 2 ص971 

(2). سیره آبن اسحاق. 0 4 ص‌ 197 
(3). مغازی واقدی, ج 2 ص 972. 
(4). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 197 
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1( 


اشاره 


پس از آنکه در سال هشتم هجری, خداوند متعال مکه را برای رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله فتح کرد. مردم که بعضی منتظر و بعضی در شک و 
تردید بودند. گروه, گروه در سال نهم دین اسلام را پذیرفتند و به امت 
اسلامی ملحق شدند و از این رو سال نهم سنة الوفود؛ یعنی سال پیش 
آمدن هیاف‌ها بف دنه نامیده شد. 

(2) یعقوبی می‌نویسد: : هيأت‌های عرب بر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله 
وارد می‌شدند و همراه هر هیأتی رئیس و بزرگ آنها حضور داشت. سیس 
28 هیأت نام مي‌برد. «[» 

کت که وی هیأت‌ها را بذهن. توح بط اسال. ونفد آنها نام می‌برد. برای 
مثال وی هیأت مزینه به ریاست خزاعی بن عبد نهم (نهم بت آنها و او 
حاجب آن بود) را نام می‌برد که با حدود چهارصد نفر از قبیله‌اش در ماه 
رجب سال پنجم هجری وارد مدینه شده بود. <2» و چنان که گذشت 
اک 
دند. 

(3) همچنین یعقوبی از بنی سلیم که رئیس آنها وقاص بن قمامه بود, و بنی 
شیبان که اسم رئیس انها در نسخه سفید مانده است؛ نام می‌برد. ببی 
سلیم از کسانی هستند که در فتح مکه حاضر بودند و رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله برای آنها پیمان‌نامه‌ای نوشته بود. «3» و بنی شیبان از 
کسانی هستند که بعد از جنگ حنین برای آنها پیمان‌نامه نوشت. «4» و 
هشت هیأت, چنان که اشاره خواهد شد در سال ۱۱ ۱۷۱ 27 
صلّی اللّه علیه و آله آمدند. 

بنابراین از این 29 شانیت که عفن نام می‌برد, حد ود چهارده هیأأت باقی 
می‌ماند که د ر سال نهم هجری به خدمت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
رسیده‌اند و تاریخ ورود آنها به صورت دقیق يا تخمینی ذکر گردیده است. 
در اینجا انهایی را که پاقی می‌مانند, ذکر می‌کنیم: ۱ 

(4) 1. هیات بنی آسد بن خزیمه به ریاست ضرار بن ازور. کخاله 
می‌نویسد: تاریخ انها در اسلام با ورود هیات آنها در سال نهم هجری به 
پیشگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله شروع می‌شود. آنها در ده گروه و 
رن آمده مووند. ۱ یا رسول الله, ۳ 
شهادت می‌دهیم که: لا اله الا الله وحده لا شریک له و شهادت می‌دهیم که 
تو بنده و رسول او هستی. ما بینتن. نو آمده‌ايم: دز حالی که لشکری را به 
سوی ما نفرستادی! 

آنها در هنگام گسترش اسلام در حجاز, در اطراف کوههای آجا و سلمی 


زندگی می‌کردند و با بعضی از عشیره‌های مغفر و طی به صورت مشترک 
ز تدحو می کردند و عطارد را می‌پر سید ند. «5» 


ی 77 

(2). اسد الغابة, ۳ ۷ ص‌ 05 2, در شرح بلال مزنی. 

(3). مکاتیب الرسول, ج 1. ص 166- 167. 

(4). معجم القبائل. ص 1؛ مکاتیب الرسول, ج 2, ص 347. 

(5). معجم القبائل. ص 21؛ مکاتیب الرسول, ج 2 ص 347. 
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(1) 2. هیأت بنی آسلم به ریاست بریده آسلمی. ذرمکائیتب: الرزتول آمدة 
است: آن حضرت صلی الله علیه و آله برای آنها قباله‌ای درباره زکات 
نوشت. همین دلالت می‌کند که ورود آنها در سال نهم هجری بوده است. در 
این قباله آمده است: «برای اشتاح از قبیله خزاعه. برای کسانی از ایشان 
که ایمان آوزده‌اند و تماز بر باق داشته وه زکات می‌بردازند: و در دین خدا 
برای دیگران خیرخواه و ناصح هستند. در این صورت اگر مورد ظلم واقع 
شوند از انها حمایت مي‌شود و نها باید دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله را اجابت کنند, اگر آنان را فرابخواند. برای اهل بادیه, همین حکم جاری 
است و آنها به هر جا که بخواهند می‌توانند نقل مکان کنند و اين را علاء بن 
حضرمی نوشته است و بر آن شاهد است». <1» 

3. هیات بنی باهله به ریاست مطرژّف بن کاهن باهلی «<2»؛ 

4 هیات بنی بکر به ریاست عدی بن شراحیل «3»؛ 

5. هیأت بنی بجیله به ریاست قیس بن غربة «4 

60 هیأت پادشاهان حمیر از یمن و اسلام آوردن آنها که نقل شد. 

7 هیأت حضر موت یمن که بنی مهره هم از ایشان بودند و خبر آنها در 
ضمن حوادت سال دهم خواهد آمد. 

8. و خبر هیأت خثعم به ریاست عمیس بن عمرو نقل شد. تافبز لی الم 
علیه.و. الم به: انم حارت بن .عید شمسی. برای آنها قباله توشت. اودر این 
نوشته», سرزمین ایشان را در اختیارشان قرار داد و به اموال و خون‌های 
ایشان آمان داد. «<5» 

عده‌ای از این‌ها در جرش تن زد کی می‌کردند که در سال دهم. پیامبر 
لین الله علیه ند اله ۷ 
مدینه شد که خر ایشا به خواست خدا| خواهد آمد. 

2) 


خو اخبار ضال خفارم تقل فد که رصول خدا ضلی الله علیه نو آلة بیتیرت :ا 
چهل يا هفتاد نفر از اصحابش را همراه با نامه‌ای به وسیله حرام بن ملحان 
به سوی بنی عامر در نجد فرستاد. و گفتیم که عامر بن طفیل, حرام بن 
اه قتل رسانید. سیس بقیه مسلمانان را محاصره 
کردند و آنها را به قتل رساندند! 


1 لفات الکر ررض 270 مکاتیت الرستولم عرص 342 
(2). تاریخ یعقوبی, چ 2, ص 79- 80. 

(3). همان, ج 2, ص 79. 

0 
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او می‌گفت: به خدا قسم تصمیم گرفته‌ام که از پای ننشینم تا تمام عرب 
مطیع من شوند! و حال بیایم و از اين جوان قریشی پیروی کنم؟! 

)1( پنج سال پس از این حادثه که اکثر مردم, اسلام رز پذیرفته 9 قوم 
عامر به وی گفتند: ای عامر, آیا مسلمان نمی‌شوی؟ مگر نمی‌پینی که تمام 
مردم اسلام آورده‌اند؟ سپس هیأتی را به سوی رسول خدا صلّی اللّه علیه 
ما اک ها بش ام کر سل وا ار رامع ات سار 
شدند, عامر بن طفیل گفت: ای محمد. می‌خواهم در خلوت با تو صحبت 
کنم! فرمود: نه به خدا, تا اینکه به خدا ایمان بیاوری! 

عامر درخواست خود را تکرار کرد و گفت: ای مجمد؛ می‌خواهم در خلوت 
با شما صحبت کنم و در اين حال به آربد بن قیس, دایی لبید بن ربیعه نگاه 
می‌ کرد و گویی منتظر, بود , که او کاری انجام بدهد! اما اربد اقدامی 
نمی‌کرد! رسول الله صلّی اللّه علیه و آله هم می‌فرمود: نه به خدا قسم. 
بای ۱ ای ور ی اک 
تفا هیان تساری زا علیه که بمیح خواهم کر پیامیز اکزم.صلی. اللت غلیم و 
آله دست به دعا برداشت و فرمود: 

خدایا, شر عامر بن طفیل را از سر من کم کن. «1» پروردگارا, به جای 
ایشان اسب سواران عرب را برایم قرار بده. 2 

پس از آن که از پیش پیامبر صلّی اللّه علیه و آله خارج شدند, عامر به آربد 
گفت: یه خدا قسم که در روی زمین, دی از لو ای ریدم 3 
سوگند می‌خورم که بعد از اين از تو نمی‌ترسم! چرا کاری را که تو را بدان 


دستور داده بودم, انجام ندادی؟! 

(2) اربد گفت: ای بی‌پدر و مادر, با عجله قضاوت نکن, به خدا قسم, , هر 
بار که خواستم دستور تو را اجرا کنم. مردی بین من و او ظاهر می‌شد و 
من کسی غیر از تو را نمی‌دیدم», آپا در این صورت گردن تو را با شمشیر 
می‌زدم؟ 

قوم ِ به وی کفتتد: ای عامر, اسلام بیاور که بقیه مردم اسلام را 
پذیرفته‌اند. او گفت: به خدا قسم که تصمیم گرفته‌ام تمام تلاشم را به کار 
ببندم تا عرب را مطیع خود سازم! حال می‌گویید که از اين جوان قریشی 
پیروی کنم؟! 

(3) این هیات بدون پذیرش اسلام و در حالی که مشرک بودند, به سرزمین 
خویش باز گشتند. در طول مسیر غده‌ای در گردن عامر ظاهر شد. این غده 
همانند غده طاعون بود که در گردن شتران ظاهر می‌شد. 

در مسیر به خیمه زنی از بنی سلول رفتند تا کمی استراحت و آن را مداوا 
کنند. عامر این غده را کوچک می‌شمرد و می‌گفت: نی غافن: محر 
ممکن است که غده‌ای همانند غده شتر, عامر را در خیمه زنی از بنی 
دفن کردند. 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 213- 214. 

(2). اعلام الوری, ج 1 ص 251. 
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از رسای ایشان. اربد باقی مانده بود. وقتی به قوم خور رسیدند, افراد 
در انشان جمع شدنه: .و از اند پرسیدند: چه خبر؟! گفت: ما را به 
پرستش چیزی با که دوست داشتم بدانم او در کجاست تا با نیر 
او را به قتل برسانم! 

یک پا دو روز پس از آن, ازید سوار ناقه اش بود که صاعقه‌ای به او اصابت 
کرد و او را کشت! <1» 

(1) 


هیأت قبیله طیء 


دفتی کهسنامتر ضلی اه علیه و ال دعا کرنه یر رد ار ار ان اسان 
اسب سواران عرب را برای من قرار بده.», 

خداوند به جای هیات بنی عامر, هیات بنی طیء را فرستاد و به جای اسب 
سواران بنی عامر. اسب سواران طیء؛ یعنی عدی بن حاتم «2» و زید بن 
مهلهل که همان زید الخیل بود را برای او قرار داد. تشن از آن که .زند 
متا شور باس سل الا ان ال سم ار ام مه 0 
الخیر نامید و قباله سرزمین فید را برای او نوشت. «<3» 

ابن سعد نوشته است که بنی,معن و بنی معاوية بن جرول نیز همراه هیأت 
طیء نزد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله آمدند. و آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله دو صلح‌نامه‌ای برای آنها هم نوشت که در آنها به زکات اشاره 
شده بود بنابراین این دو نامه در سال نهم نوشته شده است. 

(2) آن.خصرت؛صلی الله علیه و آله‌بزای بنی مهن تاشت:<آنجه از زمین 
و آب در اختیار دارند مال ایشان است و از هر طرفی, مسافتی را که 
ریخا ان امش خا رامیت که ار تاه 
دارند و زکات بیردازند. و از خدا و رسولش اطاعت کنند و از مشرکان 
فاصله بگیرند و به اسلام خود شهادت بدهند و راهها را امن کنند. این 
قرارداد را علاء نوشته و بر آن شاهد است». 

() همجننن سامیر اکرم صلیب اه علنه و له برایستی معاوتة بو خرول 
طایی نوشت: «... برای کسانی که اسلام آورده‌اند و نماز را بر پای داشته 
و زکات می‌پردازند و از خدا و رسولش اطاعت می‌کنند و خمس خدا و 
رسولش را از غنائم می‌پردازند و از مشرکین فاصله می‌گیرند و به اسلام 
خود شهادت بدهند. در این صورت در امان خدا و رسولش هستند و انچه 
که در دست ایشان است., مال ایشان می‌باشد و چراگاه ایشان به اندازه 
نوشته است». <«4» 


(1). سیره این اسحاق. 3 4 ص‌‌ 215 
(2). خبر هیات عذی قبل از این نقل شد. 
(3). سیره آبن اسحاق. 0 4 ص‌‌ 224 
(1 


قاس نی کل و ی زر 


بنی عکل که همان بنی عوف بن وائل بودند, روستایشان در ۳ و 
شقراء در اطراف کوههای آجا و سلمی در نزدیکی محل اقامت قبیله طیء 
بود. رتتتنی آنها یمه پم قاضم 1 * بود. و کل انستم دآند. اما مود که به 
وي منسوب شده بودند. خزیمه همراه عده‌ای از افراد قومش بر پیامبر 
صلی هو الب وایه ش نوخ اسام آورند آن سرت ی الم عم 
و آله به صورت خزیمه دست کشید و برای همین صورتش هميشه تر و 
تازه بود. او خزیمه را مسئول جمع‌اوری زکات در قوم خودش قرار داد و در 
قباله‌ای برای او نوشت: 

«شم له الرحفن الرخنم از مه از سول اه برای ندرب خاصم: 
من تو را به عنوان جمع‌آوری کننده زکات قومت منصوب کردم. آنها مورد 
ظلم و ستم قرار نگیرند». «<2» 

(2) از طوایف بنی عکل,؛ , بلی زژ هیر بودند. مات ات آما را نهر رن 
تولب بن زهیر بن اقیش بر عهده داشت. او پس از ورود به خدمت پیامبر 
و 
است: 

تا آتیناک و قد طال الشفرتطعمنا اللحم |ذا عرٌ الشجر «3» ما پس از 
و لاغر شده‌ایم. 

ابن سعد از ابن شخیر نقل می‌کند, در بازار شتر ربذه بودیم که بادیه‌ نشینی 
بیتتن. ضا آند: در دست او قطعه پوستی بود. از ما پرسید: ایا در قیان شضا 
شخص با سوادی هست ؟ جواب دادم: بله, من باسوادم. او قطعه پوستی را 
به من داد تا برایش تموانم در ان اون شده بود؛ 

ظا شذ اه از تیره عکل «<4» سلام علی من ام آلهده, ۰ 
می‌گویم خدایی را که پروردگاری جز او نیست. اما بعد؛ اگر شهادت دادید 
که لا اله الا الله و محمد رسول الله و نماز را بر پای داشتید و زکات را 
رای انس کی فاصم کرو و مس فا را دا و وسول ام 
دادید, شما در امان خدا و امان رسول او هستید.» «<5» 

ابن اثیر نیز آن را روایت ت کرده و افزوده است: حارث بن زهیر بن اقیش 
عکلی: شاتن را بیس زسول, خدا صلی الله علبه. و. له برد و.ان او 
درخواست کرد که امان نامه‌ای برای قومش ونم و آن حضرت 

الله علیه و اله مثل این نامه را نوشت. <6» 


ویب رس و2 

(2). اسد الغابة. ج 1 ص 116 الاصابة, ج 1, شماره 226: مکاتیب 
الرسول, ج 1, ص 237- 238. 

ها ان بان 04 ۱38 

ات ار 2 

(5). کنز العمال, ج 2 ص 271 به نقل از مصادر متعدد و نک: مکاتیب 
الا و 

(6). اسد الغابة, ج 1 ص 8 مکاتیب الرسول, ج 2 ص 362. 
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1( 


آنها از بنی کنانه کلب در دومه الجندل بودند. ریاست ايشان بر عهده قطن 
بت ارت و براخرش. اس 1 اد 2۳ فوی. مها بت ور «ا 
می‌پرستیدند. سپس نصرانی شدند و پس از آن مسلمان گردیدند. قطن به 
قامت سار صلی الله علیه و الم رسید و شعری را رود 

۱ و با زبان فصیح که الفاظ غریبی در آن بود. صحبت کرد و از رسول خدا 
را ۱ و 1 
ببارد. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله برای ایشان دعا کرد و با خیر و نیکی 
با آنها صحبت کرد. ی مر انیت وت ای کرد که سار ات 
االه لیب رنه نات نف حور داد جا بتهشد «.. نامه‌ای است از 
و ای ی وا ار اسان تا و 
که اسلام را بپذیرد و همراه قطن بن حارثه علیمی باشد. نماز را در وقت 
ان برپای دارید و زکات را بپردازید و به عهد و پیمان خویش وفادار باشید 
.. خدای متعال و رسول او بر اين قباله شاهد هستند و در حضور سعد بن 
عباده و عبد الله تا او 
قیس بن شماس را نوشته است». «<3» 

(2) بنی علیم. طایفه‌ای از بنی جناپ, از کنانه کلب بودند و پس از ایشان. 
بقی ات نیا ان خصزت ضلی. الله عليق و له احدتت و اه رای ایشا ن 
نوشت: : «اين نامه‌ای است از محمد پیامبر, رسول خدا| برای بنی جناب و 
احلاف: ایشان و هر کننی که بیش, ایشان. برود. تر آینکه: نماز را به پای 
دارند و زکات را بپردازند و به ایمان تمسک بجویند و به عهد و پیمان وفا 
کنند و در هر ناقه‌ای ... سعد بن عباده و عبد الله , قق آتشن و دعيع بو سلیفه 
کلبی بز آن شاهد هستند». <4» 


)3( 


هیات بن نهد از یمن 


رناشتت این هبات را آنبه لیلی:خاله تن ضععب یس عمدی داشت و فد 
شده اشت که ظیتقه بن رهم با زهر رناست آیشان را بر عهده داشت. 

(4) آبن اثیر در موارد متعددی در کتاب نهایه ان را چنین ضبط می‌کند, اما 
در اسد الغابه, به نقل از بنی 


1 

(2). اسد الغابة, جح 4 ص 69 وج 4 ص 207. 

(3). مکاتیب الرسول, ج 2 ص 117- 422 با اندکی تصرف. و در ج ۰2 ص 
2 نامه دیگری است که برای طوایف کلب از اهالی دومة الجندل, 
خطاب به حارثة بن قطن نوشته شده است. شاید بعد از آن پوده است که 
ی ار اه مر هه مام ارم امن اه ات ب الم 
رسیده و نامه‌ای از او درخواست کرده است. 

(4). الطبقات الکبری, جح 1, ص 285؛ مکاتیب الرسول, ج 2. ص 422. 

(5). تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 79. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :418 

نعیم و آبي منده. آن را طهية ضبط می‌کند و می‌نویسد: او در سال نهم 
همراه هیأتی از بنی نهد بن زید از یمن به محضر پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله آمد. آنها قبیله‌ای بودند که با الفاظ غیر ما و ناشناخته‌ای 
صحبت می‌کردند و اکثر عرب‌ها آن را نمی‌فهمیدند. او در پیشگاه پیامبر 
صلی اللة علیه ۵ الم پخاست و غرض کرد نامر ضلی الله عبت و ال 
نیز همانند زبان ایشان جوابش را داد و سیس قباله‌ای برای آنها نوشت. 

(1) ظاهرا بنی نهد از اولین قبایل یمن بوده‌اند که اسلام را پذیرفتند و 
شاید که این سبقت در اسلام, به خاطر اطلاع آنها از دعای ض حضرت به 
درگاه خدا و طلب باران و مستجاب شدن دعایش بوده است. 

این کرامت چندین بار تکرار شد و آنها نیز به خدمت وی رسیدند و 
درخواست دعای باران کردند و آن حضرت ضلی. لاه علیه و آله برای 
ایشان دعا کرد. او آنها را از پرداخت زکات معاف نکرد, اما به ایشان 
تخفیف داد. 

اما سایر اقوام یمن و حضرموت و مهذه و زبید و مراد و نجران و همدان, 
اسلام. آهردشان تا سال :دهم هجری. ظول. کشید. احر .چه. ایناء. الفرسن 
(فارس‌هایی که از طرف حکومت ساسانی به یمن آمده و حکومت 
می‌کردند) در صنعاء و عدن حدود دو سال پیش‌تر از دیگران اسلام را 


(2) 


در خبر کعب بن مالک و دو رفیقش نقل کردیم که آنها حدود پنجاه شب خود 
را در فشار قرار دادند ت توبه ایشان پذپرفته شد. «1» گوشه‌گیری این سه 
نفر از هنگام ورود پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به مدینه شروع شد و 
واقدی گفته است که آن حضرت صلی اللّه علیه و آله در ماه رمضان به 
مه بار کشتسا مار فص ار مومع ایا کشت ار وی 
روشن می‌شود که بازگشت به مدینه در اواخر ماه رمضان و شاید در 
بیست و پنجم ماه رمضان بوده است. بنابراین اتمام پنجاه شب انتظار 
۱ ی ی 

(3) گفته‌اند که ابن ابی در چند شب باقیمانده از ماه شوال مریض شد. و 
پس از بیست شب مریضی در اخر ذی القعده. یعنی هم زمان با نزول 
سوره توپه درباره قبول توبه سه نفر مذکور از دنیا رفت. 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله قبل از مرگش به عیادت او رفت. ابن اب 
روا ات و ای را 
خضرت صلی اه له و له و لاس بر وربانت که نان ادلی را 
درآورد و به او داد. ابن اب عرض کرد: بلکه آن لیاسی را می‌خواهم که با 
پوست و ماس داشته است! بش آن حضرت صای اللم.غلية و آله لیامن, 
زیرین را درآورد و به او داد. سپس ابن آبن عرض کرد: 


(1). تبیان, جح <5, ص 197 و از او در مجمع البیان, ج <5, ص 105: سیره ابن 
اسحاق, ج 4 ص 178- 180 و مغازی واقدی, ج 2, ص 1051- 1053. 
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بر جنازه من نماز بخوان و برایٍ یم طلب استغفار کن. 1 

کهیی کة آنی. آبف 19 این اقدام سس خذا ضلی الاه ارت اه 
صفت نفاق را که در سوره منافقون به وی نسبت داده شده بود, از خود 
دور کند. در این سوره می‌فرماید: 

«و |ذا فیل لَهْمْ الوا لیر لکم وضو الله آزد۱ زوشقم دراوم ی ون 
3 هه هم فستکبژون» <2» و ان اه شود: «بیایید تا پیامبر خدا 
1 آهرزش تخواهد»: سرهای خود را بر هی کردانتد. آنان را می‌بیتی 
که متکبرانه روی برمی‌تأبند. 

در آن هنگام ور لها یاه هه از طلب استغفار برای 
منافقان بهی نشده بود و خداوند فرموده بود. 


1 


«سواء عَلََهم | شتغفرت لهْم ام لمْ تسمتففر لَهْمْ لن یففر ال لهَمْ» «3»؛ 


ای آنانشان استه جر اسان مرش قی با برایشان آ مرن 
نخواهی, خدا هرگز ایشان را نخواهد بخشید. 

(1) قمی در تفسیر خود نوشته است: عبد الله بن عبد اللم بن ابی که 
فردی مومن بود, وقتی جان کندن پدرش را دید, نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله رفت و عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت, اگر بر سر پدرم حاضر 
نشوی, این برای ما ننگ و عار است. ول شا صلی الله خلیه و ااه 
حرکت کرد تا بر آابن ای اد کمن آز ماا ترس وا 
گرفته بودند. پسرش عرض کرد: یا رسول الله, برای او استغفار کنید و آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله برای او استففار کرد ... 

پس از آنکه ابن ابی مرد, پسرش نزد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله 
رفت و عرض کرد: ای رسول خدا, پدر و مادرم به, فدایت, اگر صلاح 
می‌دانید در تشییع جنازه پدرم حاضر شوید! ار اون اللّه علیه و آله 
برخاست و همراه او در تشییع جنازه شرکت کرد و بر او نماز خواند و بالای 
قبرش ایستاد. «<4» 

(2) و عیاشی در تفسیر خود از امام باقر علیه السشلام روایت کرده است : 
ار ی ی 
پسرش پیغام فرستاد: وقتی ِِِ و کفن پدرت فارغ شدی, مرا باخبر 
کن. «5» يا فرمود: سکاف که خواستید او را تشییع کنید, مرا باخبر کن. 
پس از تجهیز جنازه, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را مطلع کردند و او پیش 
انها اهتنا جاین. که دنشت. یس این ان را ر‌توشت کرقیه بو و عقتب 
جنازه حرکت می‌کرد ... سپس فرمود: 

پسر ابن ابی یکی از مردان مقمن است و وظیفه ما است که حق او را ادا 


کنیم. <6» 


(1). مغازی واقدی, جح 2. ص 1057. 

(2). منافقون (63), 5؛ المیزان, ج 19, ص 395. 

(3). منافقون (63), 4؛ المیزان, ج 19, ص 395. 

(4). تفسیر قمی, ج 1 ص 302. 

(5). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 101. 

(6). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 101. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4.ص:420 

(1) شیخ طوسی در تبیان از قتاده, از ابن عباس, از جابر و ابن عمر روایت 
کرده است: 0[ 
سلول پوشانید و قبل از آنکه از نماز بر جنازه منافقین با نزول سوره توبه 
نهی شود «1», بر جنازه او نماز خواند. 

(2) این قضیه از شیخ طوسی در مجمع البیان نقل شده است و سپس به 


تقل از دجاج: افزوده اشت؛ از رسول خدا صلی الله-غليه :و آلة ستةال شند: 
چرا لباست را دادی تا در آن کفن شود, در حالی که ابن ابی کافر بود؟ 
فرمود: 

لباس من, او را از خدا بی‌نیاز نمی‌کند و من از خدا امید دارم که به واسطه 
این کار عده زیادی داخل دایره اسلام شوند! سیس روایت کرده است: در 
حدود هزار نفر از منافقان, خزرج وفتی دندید که تشن آنها اه انید ه 
وسیله لباس-رسول خدا صلی الله علیه و آله از اه طلب شفا با شفاغت 
کرد اتمان آوردند و مسلمان شدند. <2» 

عده‌ای گفته‌اند که تمام ایات صدوبیست‌ونه گانه سوره توبه, قبل از مزر 
عبد الله بن آبی نازل شده است و این غیر معقول است., زیرا در اوایل 
ثلث اخیر آن در آیه 7 آمده است: ِ 
«و لا تضَل علی اأحدٍ و َِهُمْ مات آبدا و لا تم م علی قبره الَهْمْ کقژوا بالله و 
سوه و مائوا و هم یرنه هرگز بر هیچ مرده‌ای از منافقان نماز 
2 ناییست. خوا که انان,نه‌خدا مرول او کافر شدند 
و در حال فسق مردند. 

ونم ی توح کم اه ا کم صالی اللفیه ی فاصم آیم 
برای به دست آوردن قلب منافقین و نرمش با آنها, مخالفت کند «<3»؟! 
اگر ان کاو‌برای شعایل کردن قل‌هاه اسان ماسام اشد: 

)3( 


نزول سوره توبه و اهداف ان 


بیشتر این سوره درباره جنگ با مشرکان و سپس احتجاج علیه منافقان 
است. در ابتدای آن آباتی است که برائت ت از عهد و پیمان‌های مشرکان و 
جنگ با آنها و اهل کتاب را اجازه می‌دهد. سپس در ضمن آیاتی به تشویق 
برای جنگ و بیان حال تخلف کنندگان از ان می‌پردازد و آنگاه در مورد 
ولایت ۱ و امور دیگر صحبت می‌کند. «<4» 

آیات نشان می‌دهد که منافقان جماعتی را تشکیل می‌دادند, چنانکه 
می‌فرماید: ۲ 

«ان نعت من طانتة نکم تعدن طانیه باقم کانیا قخرفنن»: آگر از 
طائفه‌ای از شما بحذریه طایقه ذیکر زا 1 نف مجرم بودند. 


(1). تبیان, ج 5, ص 268 و 271؛ مجمع البیان, جح 5 ص 94. 
(2). مجمع البیان. ج 5 ص 97. 
الهادی. سال ششم, شماره سوم و مقاله سید جعفر مرتضی: التکبیر علی 
المیت در کتاب دراسات و بحوث, ج 1, ص 242, چاپ اول. 
(4). المیزان, 9: 146. 
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(1) و بیان می‌کند که بین منافقان روابط و توافق‌هایی وجود داشته است؛ 
«المْنافمُون 5 الَمنافقاث بَعَصَهّم و من بَعض» زنان و مردان منافق؛ اولیای 
همدیگر هستند. 
و بیان می‌کند که آنها ظاهرا اژعای ایمان و اسلام می‌کرده‌اند و اين ادعا تا 
امروز هم ادامه دارد. ولی از همان روز ول منافق بوده‌اند, یعنی در بین 
خودشان و به صورت مخفیانهِ کلمات کفرآمیز به ِ من آوز دخ‌اند: چنانکه 
خداوند می‌فر ماید: «... قد مرن بعد 5 ایمایکم . > بعد از ایمان, کافر 
شدید. 
و بیان می‌دارد که در میان خودشان بر سر امری توافق کرده و در این 
هنگام کفر خویش زا آشکار ساخته بودند. در واقع ایشان به کار بزرگی 
تصمیم گرفته نودنده آشا خداو‌ند میان آنها و کازشان حاتل شد وبدین تربیب 
تلاش‌های آنها بی‌آثر رن و اقداماتشان به جابی نرسید. ؛ چنانکه خدای 
1 می‌فرماید: 

. لد قالوا کَلِمَة الم بَعد اٍسْلامهم 5 5 قتها بضا له تالا . محققا 
کنات کفر امیز را کفتند ج. نقد اد مسامانی. کافر. شندتذ ِ کردند 


برای کاری که موفق شدند. ۱ 
خداوند بعضی از اقداماتی که تصمیم به انجام انها داشتند را برملا می‌کند 
که ناه فرانزم نز ,آنها «ولالت دارده ففتی کهدان اما قزر این عانم: سوال 
کردند, جوابی دادند که از تصمیماتشان زشت‌تر و قبیح‌تر بود. خداوند 
می‌فرمایی ۲ 
«و لین سََلْتَهمْ یموق تما نا تخوضّ و تلعب ...»؛ و اگر از آنها سوال کنی, 
پاسخ می‌دهند. شوخی می‌کردیم. _ 
(2) ایاتی که بعد از این ایات می‌اید, دارای سیاق منسجم و متصل به هم 
می‌بااشد و دلالت می‌کند بر اينکه این واقعه هرچه بوده است, بعد از خروح 
ماخر ام اس اللم یه و ال سرا تن توت و هنگام بازگشت به 
مدینه رخ داده است. 
از آیات چنین برداشت می‌شود که گروهی از افرادی که همراه پیامبر برای 
جنگ خارج شده بودند, با هم نقشه شومی را کشیدند و مخفیانه بین 
خودشان کلماتی را رد و بدل کردند که 1 بعد از اشااان 
شد. سپس تصمیم به اجرای نقشه خود گرفتند که خداوند کید آنها را باطل 
کرد و رسوایشان ساخت, و هنگامی که. از آنها در .این باره سوال. نشند؛ 
کفند «انما کت تَخوضٌ 5 0 ما شوخی می‌ کردیم. 
برای همین خداوند آنها را از زبان رسول خود مورد سرزنش قرار داد که 
این کار و این سخن, مسخره کردن خدا و ایات الهی و رسولش می‌باشد و 
انها را در صورتی که توبه نکنند به عذاب تهدید کرد. و به پیامبر خود دستور 
داد که با انها مبارزه کند. 
چنانکه مشاهده می شود آیات واضح‌ترین مطابقت را با حدیت عقبه دارند 
و این مطابقت از سایر اخباری که در شأن تزول این ایات واند نتیدهر 
0 «1» 


(1). المیزان, ج 9 ص 325- 326. 
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(1) مطلب به همین صورت در المیزان آمده است و خبر عقبه که نقل شد, 
از آخرین اخباری است که به هنگام عبور رسول الله صلی الله علیه و اله 
از عقبه نقل شده است, بنابراین سوره توبه با آناتی که اشاره به توطئّه 
عقبه دارد, بعد از این توطئّه نازل شده و نه قبل از آن و در این صورت این 
سوال مطرح می‌شود که این توطئه در چه زمانی بوده است؟ 

در این مورد صاحب المیزان می‌نویسد: : هنگام بازگشت به مدینه این واقعه 
رخ داده است, و برای اثبات از خویش بف. این نو آبة: استناد فی کند؛ 
«فاِن رَجعقک اه الی طایْفَة مِنْهُمْ ...»؛ و اگر خداوند تو را به طائفه‌ای از 
آنهاً بازگرداند. ِ 


و آیه: «سَبَعْلْفُونَ بالله لَکم دا القلبْنمْ ایهم .. ۰ به سرعت برای شما 
قسم می‌خورند. هنگام که به سوی آنها ۱۳۳ 

و می‌نویسد: : مطالب این آیه و آیاتی که در سیاق و متصل ؛ به آنها می‌باشند, 
نشان می‌دهد در هنگامی نازل شده‌اند که رسول الله ۳0 اللّه علیه و آله 
در حال بازگشت بوده ۹ ۳ 

تخل علی أَحد ۳۳ مات [تدا», ۹ بر هیچ کدام از #۳ 8 ۳ 
نخوان. ی 
از تبوک نازلی شده‌اند. و این در سال هشتم هجری بوده است در حالی که 
مرگ عبد الله بن آبیث در مدینه و در سال نهم هجری اتفاق افتاده است. 
«2» بنابراین نزول سوره توبه با این قسمت از آیات قبل از مرگ عبد اللّه 
نن آبوث رخ داده است و عمده‌ترین دلایل وق, دلالت آیات. سه‌کانه سایق 
می‌باشد که خدلوند می‌فر ماید: 

«قاِن رَجعقک اللهٌّ الی طایْفةٍ مهم ...»» و اگر خداوند, تو را به سوی 
طائفه‌ای از آنها باز گرداند, و «]ذ| رَجَعتم (لتهش»: و هنگامی که به سوی آنها 
باز گردید, و «اذا انقلبتم لهمْ». و هنگامی که بن آنها مت دود 

(3) بعد از ی آنات تسه کا ده سه اند دیگر هست که به بیان حوادثی 
می‌پردازد که بعد 0 تبوک اتفاق افتاده است. اولین آیه اين است: «و 
آحَرُونَ اغترفوا بِدْنُوبهِمٌ > و وتحوانین که به گناه خودشان؛ اعتراف 
کردند. که آنها را به اعراب ب که غیر از متافقین هستید. مربوط می‌داند. 
«3» آیه بعدی ات است: «و آخَرُون مَرَجوّن ن لأمر اللّه اما تدم و امّا 
یوب عَلَِهمٌ . ِىِ و دیگرانی که امید به خدا دارند. 2 
می‌کند وبا نما را می‌بخشد. که در تفسیر آن به اخباری اشاره می‌کند که 
در شأّن 19 این آیه وارد شده است و می‌گوید که 


(1). همان, ج 9, ص 360. 

(2). همان, ج 9, ص 367. 

(3). همان. 
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در شآن سه نفر نازل شده که از همراهی با پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله خودداری, کردند و سپس توبه نمودند. 1 و اند و۴ اپن است 

«لقَدٌ تاتِ الَذ عی الب المُهاجرین ... و علی الثلائة ة الذین لو 
هرآینه خداوند, با و سه تفر اد کشانی که کر ۲ 
بخشید. 

(1) علامه می‌نویسد: سیاق این دو رخ نشان می‌دهد که در صدد بیان 
غرض واحدی هستند و به هم متصل بوده و کلام واحدی هستند ... و همین 


اقتضا می‌کند که با هم نازل شده باشند. «2» اما نسبت و سیاق موجود در 
فان این اتاتشه هرا کطاه امد ان این حفادت ال اند و انا 
سه‌گانه‌ای که می‌گفت بعد از عقبه و قبل از رسیدن به مدینه نازل 
شده‌اند, روشن است و لا زمه این دو امر, قائل شدن به جدایی این دو 
ول ماس شاد کم‌وی یه ار اننکه ایم ترا شحف المان. قل 
کرده است تعلیقه‌ای ون ار ننوشته است. وی می نویسد. : «آنها بر آن حالت 
به مدت پنجاه روز باقی ماندند و به درگاه خدا| تضرع و توبه می‌کردند تا 
خدا| توبه ایشان را پذیرفت و آیه درباره آنها نازل شد. <3» 

(2علانه سا امیي اشال آنایه دا کف ول آما عد ان خاک مهد 
قنل از وصول به متت مین ها کردهن اختار هی کته و آنها را تا آخر اب 
6 می‌داند. سپس آیات آعراب را که از 97 تا 106 ۳ از آنها جدا 
می‌کند که آخر آن این است: 5 آخژون مَرَجَوّنَ لأفر الله»؛ دیگرانی که 
امید به رحمت خدا دارند. 

همچنین 9 که احتمال داده شأن نزول آنها درباره متخلفان سه‌گانه 
باشد. چتانکة در آخبار مربوط به آسبات نرول آمده است: نس از آن ابات 
مد راز ی اد کار تا 0 را ال موه از آیات: ۱۱ ۲ 
3 را نقل می‌کند که در آن دو آنه مرتبط با متخلفان سه‌گانه قرار دارد 
که شامل آیه 117 و 118 می‌باشد. بنابراین فاصله احتمالی بین انتظار و 
امید انها باسگام قبول .توبه: با فبل از آباث ممتحد‌ضراز بودم اشت و را 
تقد از ار 

(3) وی همچنین می‌نویسد: نزدیک است روایاتی که در شأن علی علیه 
السْلام وارد شده و می‌گوید: وی آیات برائت را بر مشرکان قرا نت کرد, بر 
یک نقطه مجتمع شوند, زبزا بعضی. ات روانات من کهیند. کف آیات برائت نه‌تا 
بوده است و برخی ده تا و برخی شانزده‌تا و برخی سی‌تا و برخی سی و 
سه‌تا و برخی سی و هفت‌تا و برخی چهل‌تا را می‌شمارند. «<4» 


(1). همان, ج 9, ص 381. 

(2). همان, ج 9, ص 399. 

(3). المیزان. ج 9, ص 408 به نقل از مجمع البیان, جح 5, ص <105 به نقل 
از تبیان, جح 5, ص 197 از مجاهد و قتاده. 

(4). المیزان, ج 9 ص 175 و در التبیان, جح 5, ص 224 از ابی الضحی نقل 
می‌کند: اولین چیزی که از سوره برائت نازل شد این قول- 
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(1) بعد از ان وی متعرض این نشده است که این آیات چه وقت نازل شده 
است؟ آیا همانند آیات بعدی, بعد از عقبه و قبل از وصول به مدینه نازل 
شده است؟ یعنی همانطور که اشاره شد, قبل از اخر ماه رمضان نازل 


شده است و تا نیمه ذی القعده و بعد از مرگ عبد الله بن ابی معطل 
گذاسته شوم اس ؟ اش در حالق است که ظاهیا. اعبار مموطه اس را 
تسف ا اه خما ی قاتا ی ون بات پرات ‏ اشال آ 
بکر در ابتدا و سپس علی علیه السلام برای قرائت ت آن بر کفار قریش ایجاد 
نشده است و چنان که خواهد آمد در همان موسم حع آینده این کار انجام 
شده است؛ از این رو خبر ثعلبی در تفسیرش را ترجیح داده‌ایم که 
می‌گوید: در آن روز تمام این سوره به یکباره نازل شده است. <1» 

(2) شیح طوسی در تفسیر ۳۳ 4 «]ذ| رجعته جَعَتْم ال 1 ۹( که به 
سوی اتهارباز کشتید: می‌نویسد: ات ال خبر داد که اين قوم به 
هکافی که ماهر اکرض ضامه اللب علیب له و مخماق سار خی رو 
ایشان می‌رفتند و از تاخیر و کوتاهی و عذرخواهی می‌کردند. «2» در 
اینجا وی می‌گوید: «می‌رفتند» و گویی که وی اخبار از گذشته داده است و 
نه از آینده. 

در آیه 3 که می‌فرماید: «فان رَجَعک له الی طایْفة مِنهَمْ». رجوع را بین 
بازگشت چیزی به مکانی 1 ۷ 
بوده است در تردید می‌گذارد. «3» این آیه در صدد ایجاد زمینه‌ای برای آن 
حضرت ضلی, الله» علیه. و له ات که اکر فواست رای عزوه دیگنی 
حرکت کند و نظر این منافقان ات عوض شد و پیش آندند تا اجازه 
بگیرند که در این غزوه وی را همراهی کنند. به آنها بگوید: 

چون در غزوه تبوک شرکت نکردید, پس در اين غزوه هم شرکت نکنید و در 
خانه‌هایتان بنشینید. 

( س‌مینای آیه این مشود کم گرا جر ال نا پراش پر 
آورد و غزوه دیگری پیش آمد, به به این منافقان متخلف توا . و به معنای 
باز گشت از تبوک به سوی مدینه لیست زیرا که در این صورت باز گشت 
وی توح کمام اه نویه ات عم یه مسب طا ای ار آهانی دز این 
صورت معنای بازگشت به سوی طائفه‌ای از آنها چه می‌تواند باشد؟! اگر 
بازگشت را , به معنای بازگشت به حالت سابق نگیریم و بلکه ؛ به معنای 
بازگشت به مدینه بگیریم. معنای اجازه خواستن برای خروج چه می‌تواند 
باشد؟! خروج برای چه کاری؟ این‌ها بدون فرض بازگشت به حالت قبلی 


نمء ,تواند معنا داشته باشد. 


- خداوند متعال بود که می‌فرماید: «ائفژوا خفافاً و قالا» که در اين صورت 
چهل آیه ابتدایی, بعدا| برای و نازل شد. و در از مجاهد د نقل, شده 
است اولی اه سور برایت ارس ان ود جات رنه آلاه ورن 
و تا 
طبرسی این دو را در مجمع البیان روایت نکرده است. 


هی ی 72 
(2). التبیان, ج 5, ص 281. 
دیهان ره دور 270 
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تا فصن 


(1 از علامه طباطبایی نقل شده که روایات منقوله نزدیک است بر شخص 
واحدی اجتماع کنند که اختصاص به ابلاغ سوره برائت به وسیله حضرت 
علی علیه السلام دارد. بعضی از این روایات دلالت می‌کند بر اینکه ایات 
برائت نه عدد و برخی دلالت دارد که ده عدد و برخی دیگر دلالت می‌کند 
که شانزده عدد بوده‌آند آف دز آداهه ضی کوند اين‌ها آیاتی است که او 
برای فصل اول برگزیده است و در اين فصل شانزده آیه را انتخاب کرده و 
به تفسیر آنها پرداخته است و در توجیه آن می‌گوید: اتصال این فصل با 
آیاشخ بعدی واضح نیست و بلکه خالی از تکای نمی‌باشد. 1« 

در هر حال بعد از انکه بیامیر. آکزم صلی الم علیه و آله وضی: خووش, عایه 
السلام را با آیات برائّت به سوی مشرکان فرستاد, آخرین حادثه‌ای که 
مربوط به شئون این سوره بود, در ایام موسم حخجّْ واقع شد, برای همین 
و ات وا ما را 
بیان می‌کنند در واقع از ایات این سوره هستند که ما انها را ضمن حوادت 
غزوه تبوک به ترتیب نقل می‌کنیم و در اینجا به بیان حوادئی می‌پردازيم که 
شاید بعد از غزوه و قبل از نزول سوره توبه رخ داده است. 

(2) 


ی 
و18 نیافتیم که خداوند می‌فرماید: «ما کان للمشرکین آأنْ یِعمَروا مساجد 
الّو». مشرکان حق ندارند که به تعمیر مساجد بپردآزند. 

کت اس اس ‏ اصن یس ای ار فص ارام با ان 
می کتد. سا آناتت که هد ار زا کف رد مناسبت دارند, هت 
مي‌فرماید: 

«أ جعلثم سقاية الحاجٌ و عمارة العسجد الحرام کمن من و الوم 
ی ی ۳ 
الظالّمین»؛ آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند 
کا و کنستی: فتدآشته اید که دا ۵ روه بازنشتن ایمان آورده و در راه خدا| 
جهاد 0 نه, این دو پیش خدا یکسان نیستند. و خدا بیدادگران را 
که از آیه 9 تا ۱ 2 را شامل می‌شود. 

در آخبان فربعط به. که کشت که رسول اللت صلن الله غلیة ه اد 
شخصی را به دنبال عثمان بن آبی شیبه از بنی عبد الدار فرستاد و کلید 
کعبه را از او گرفت و سپس به وی باز گرداند. در اینجا می‌بينیم که گویی او 
هم ا خمله.اترای هل که اشت که سانس ضای اه غلته و اما آا 
حدافعت ۱ امک اند 


(1). همان, ج 9, ص 199. 
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(1) عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام به نقل از حضرت 
علی علیه السْلام روایت می‌کند: من و عباس و عثمان بن ابی شیبه 
مشغول گفتگو درباره مسجد الحرام بودیم. عثمان بن ابی شیبه گفت: 
رسول اه دار یه را وشن مرو است و عباس گفت: رسول 
الله سفایت خحاعت را به من سیرده است. یو زا به نو ندادن اشست؛ ای 


علی! <1» 
(2) قمی در تفسیر خود از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند: علی علیه 
السلام فرمود: من از شما برتر هستم, زیرا قبل از شما ایمان اوردم و 


هجرت کردم ۱ به دنبال ات ی و 
الله صلی الله علیه و آله داور باشد که خداوند اين آیه را نازل کرد. «<2» 

به دنبال_ آن آیه 28 می‌آید که اضافه بر منع مشرکین از عمران مسجد 
الحرام, آنها را از نزدیک شدن بدان منع می‌کند و توهم مسلمانان را دفع 


می‌کند که گمان می‌کردند با منع مشرکان ان افدن ن: مقشع الک ام 
تجا رت و دادوستد راکد می شود. .این ند می‌فرماید: 

دیا ما الذیت وا نم الغْشرگون تجس قلا بَفْرَئُوا الْمشجد الحرام بَقد 
عامهمْ هذا و ان خفْته حفثم له قسوف میم ال مد من قطله ان شاء ای ال 
عَلیمْ حكيم» «3» 7 کسانی که ایمان او حقیقت این است که 
مشرکان نجچس هستند., پس نباید از سال آینده به مسجد الحرام نزدیک 
شوند, و اگر در این قطع رابطه از فقر می‌ترسید, به زودی. خدا اگر 
تخياهه نها زا ار فصل کون فان میس اند کم: هرا «انای سم 
است. 

و در ایه‌های 36 و 37 ماههای حرام را مقرر فرموده و نسیء [کم و زیاد 
کردن ماههای حرام] را حرام دانسته است و از ایه 38 شروع به صحبت در 
مورد غزوه تیوک نموده است .بو در آیه 8 می‌فر ماید: 

«لقَد ابََغّا الْفتّتة من قَبّل و لوا آک مور عی جاة ال و ظَهَر مر 

و5 هم کارهون»؛ در حقیقت. پیش از این نیز در صدد فتنه‌جویی ِِِِ و 
کار‌ها را بر تو واروته سشاختند. با حق امد و اهر خدا آشکان نید ,ور حالی که 
آنان ناخشنود بودند. 

اشاره‌ای است به رود احه که غید اللذرین آیی با هیر آهانشن باز کشت و 
ی | صلسالت علهو الم را ها کدا شیت. 

او همراه عده‌ای از منافقان در صدد ایجاد غائله برای مسلمانان بودند. 
«4>* 


2۱ ۱ 


(1). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 3. ۲ ۱ 
(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 284 و در خبر دیگری در تفسیر عیاشی امده 
است: ی و جعفر از کسانی بودند که ایمان اوردند و جهاد کردند. 
و در اینجا گویی که راویان اشتباه کرده‌اند و حمزه را هم در مفاخره ذکر 
کرده‌اند در حالی که وی در سال سوم هجری در جنگ احد شهید شده است 
و جعفر نیز قبل از این در جنگ موته شهید شده است. برای مطالعه بیشتر 
به التبیان, جح 5, ص 190 و مجمع البیان, جح 5, ص 23 و جامع البیان. ج 10, 
واحدی. ص 199 نگاه کنید. 

(3). التبیان, 0 9 ص‌ 201 و از او در مجمع البیان: 0 و ص‌ و9 

(4). التبیان, 0 ی ص‌ 232 و از او در مجمع البیان: 0 هر ص‌ 55 
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(1) و در آیه 49 می‌فرماید: «و منم فر تفه اند ها ی 
از انان کسی است که مهف ند ۱ 51 ر ماندن اجازه بده و به فتنه‌ام 


به وسیله رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برای حرکت به سوی تبوک و 
بهانه‌تراشی او. <1» 
در ای و اسان ای ان سل الله‌های للم هی الس‌شال 
نهم هجری را با آنها شروع کرد که از جمله آنها, فرستادن جمع‌آوری 
کنندگان زکات و انتقاد بعضی از منافقان به نحوه توزیع این زکات‌ها بوده 
است: 
«و مهم من یرک فی السّدقات قَان أَغْطوا یثها روا 5 ان لَم معا 
وثها |ذا هم تْخَطون»: و برخی از آنان در تقسیم صدقات بر تو خرده 
می‌گیرند, بسن آکر آن ان اموال به ایشان داده شود, خشنود می‌گردند, و 
اگر از آن به ایشان داده ۹ به ناگاه به خشم می‌آیند. 
هر کس که بخواهد می‌دهد. «2» و ۳ دفع يا رفع يا تقلیل این توهم, ایه 
بعد مصارف زکات را چنین هعین می‌کند:, 
«تما الَدقا لِلْفْقَراء و المساکین ورالعاملین علنها و الفْوَلْقَةٍ فلوم و 
ی ای یل زا و ان الیل قريضَة من ال و 
ال عَلِیم حکیغ», ۵ ۱۱ ۳ ستواین وسصدان کردآ در 
و پخش ازند و کشتانن که دلشان به دنت آور ده فی‌ شوه در.راه اناد 
بردگان وامداران؛ و در راه خدا, و به در راه مانده, اختصاص دارد. این به 
عنوان فریضه, از ساب خذاشت: وه دای دابای حکیم ات این ایهان اعکام 
زکات است که مصارف زکات را معین مي‌کند و تأسیسی نیست, زیر| 
مصرف زکات به دستور آن حضرت صلی الله علیه و آله از محرم شروع 
شده بود. 
ِ در اند 601 می‌فرماید: 5 مِنهَمٌ رت دون الب 5 یفُولّون هو أن 
۰ از ایشان کسانی هستند که پیامبر را [۳ می‌دهند و می گویند: «او 
۰ که این اشاره‌ای است به خبر نبتل بن حارث و بعضی دیگر 
از منافقان انصار «3». و در آیه 604 2 «یِعْدَر المنافقون آن رل 
ع سُورَة ثنبَهُمْ بما فی قلوبهم . 
منافقان بیم دارند از اينکه مبادا" ۳ نازل شود و ایشان را 
از آنچه در دل‌هایشان هست., خبر دهد. که اشاره‌ای است به خبر مخشن 
ی و ام 
در آیه 74 می‌فرماید: «یَحلفُون بالّه ما قاوا... و همُوا یما لْ بنالوا»؛ به 


| 
(2). همان, 0 3 ص‌ 22 
ای را سا ها میسن 


البیان. 

(4/. همان, ج 5, ص 250- 253 از ابن اسحاق و طبری و از او در مجمع 

البیان, ج ظ, ص 72. 
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ناروا نگفته‌اند و اقدام به کاری کردند که موفق نشدند؛ همین اشاره‌ای 

است به انچه از امام باقر علیه السلام و کتاب واقدی و زجاج و مجاهد 

«1» در مورد اصحاب عقبه نقل شده است. ۱ 

(1) و از جمله حوادثی که در غیر تبوک رخ داده, مطلبی است که در ایه 

5 بدان اشاره شده است: 

«و مهم مَنّ عاقة اللّة لین آتانا من قصله لتَصَدَقَنَّ و لتکوتق من 

الطالحین** و از آنان: کسانی اند که با-خذا غهد می‌بندند. که اکر. از کرم 

خویش به ما عطا کند, قطعا صدقه خواهیم داد و از شایستگان خواهیم شد. 

اين‌ها دو نفر به نام‌های: ثعلبة بن حاطب و معتّب بن قشیر از بنی عمرو بن 

از قبیله اون بودند- 0 در سیره آبن اسحاق آمده است- ثعلبه 
: اگر خداوند مالی به من عنایت کند صدقه بسیاری می‌دهم و از 

ِِ خواهم بود. به دنبال آن دوازده هزار درهم به عنوان دیه به وی 

شید که جیزی از. آن: زا ضدقه نداد و. از.صالحان نشده خانکه در مفغازی 

واقدی آمده است و از آن دو در التبیان نقل شده است. <2» 

آیه 79 به بحث در مورد زکات غیر واجب می‌پردازد که برای غزوه تبوک 

جمع‌آوري می‌شی و هنافقان زکات‌دهندگان را مسخره می‌ردند: 

«الذین یلمژون الْفطَوعین من الد تن فی الصَدَقاتِ و الذین لا یَجدون 1 


ع‌ و -ع۶ ه 


جهَدَهم قیشخژون مهم سیر اللةْ مهم و له دا ألی»؛ کسانی که بر 
مومنانی که افزون بر صدقه واجب, از روی میل. صدقات مسنحب نیز 
می‌دهند, عیب می‌گیرند,. و همچنین از کسانی که در انفاق, جز به اندازه 
توانشان نمی با یفده عیب‌جویی صی‌کنند.: 

(2) شیخ طوسی از قتاده 1 هی کند: ممنی که برای 
آجر و ثواب صدقاتی را برای غزوه تبوک آورد. عبد الرحمن بن عوف بود که 
مقداری از اموالش را که چهار هزار دینار می‌شد آورد و مومنی که چیزی 
جز دسترنج خویش را نیاورده بود, حجاب بن عثمان بود که یک ظرف خرما 
را آورد و گفت: ای رسول خدا, من در نخلستان‌ها به اندازه دو ظرف خرما 
کار کرده‌ام که یکی را برای خانواده‌ام گذاشته‌ام و یکی را برای غعزوه 
آورده‌ام. و گفته شده است که اولی زید بن آسلم عجلانی و دومی علبة بن 
زید حارثی بوده است. پس از آن عبد الله بن نبتل يا نهیک و معتب بن 
فشیر در مورد اولی گفتند: این کار ریای بر است! و در مورد دومی 
گفتند: خداوند از آنچه که او آورده, بی‌نیاز است! «3» 


(1). همان ح( را ص‌ 0- 261 و از او و غیر او در مجمع البیان. 0 9 ص‌ 
8- 79. 

(2). التبیان. ج 5 ص 2 به نقل از سیره ابن اسحاق. ج 4 ص 196 و 
مغازی واقدی. ج 2. ص 1068 و مثل همین مطلب از غیر این دو منبع در 
مجمع البیان, 0 5 ص‌‌ 1- 82 امده است. 

(3). همان, ج 5 ص 266 و در مجمع البیان, جح 5. ص 84 به ابن عوف و 
ابن زید حارثی اکتفا کرده است. 
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(1) و شیخ طوسی در مورد ایه 80 می‌نویسد: وقتی که کسی می‌مرد, 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله بر او نماز می‌خواند و برایش طلب 
ار وا ام ات ای ال مس ای اه ی 
بعضی از افرادی که بر آنها نماز می‌خواند, منافق هسنند و استغفار وی 
راما ی رد اکر زیاد یا کم باشد: ۱ ۱ 
«اسَتَعْفر له و لا تستَعْفر لهم ان تست تسْتَغفر لَهْمْ سبعین مَرَةٌ فلن یففر الله 
هم ...»: چه برای آنان 0 ترا پا برایشان ارت نخواهی, 
یکسان تن حلی اگر هفتاد بار برایشان ی طلب کنی. هرگز خدا 
آاندرا واه امرر 

ی اسف ان آحصرت صا لا ال رات ی افیا فرش ها 
«به خدا قسم که بیش از هفتاد مرتبه استغفار خواهم کرد.» خبر واحدی 
است که مورد اعتنا قواز هی کرد زیرا در ان آمده است که پیامبر اکرم 
صای له اتب ال اي کار طلب امضار کرد و انم اصتا سار 
نیست. <1» 

اه اد انوم انار ایا تا شین رن 
فرمود: 

«و لا یصَل علی آحد مِنهَمْ مات بدا و لا تَقْمٌ علی قَبُرو» «2»: و هرگز بر 
هیچ مرده‌ای از آنان نماز ۳۳ و بر سر قبرش نایست. 

(2) از قتاده از رآبن عباس و از جابر و ابن عمر روایت شده است که نت 
یت صای الا یه له ار اه ار مت را ی ی سم 
«3> بر عبد الله بن ابیث نماز خواند و این بدان معناست که این سوره بعد 
از فریو کف هدقن این اب دز غیخه دی العفده از ل شدم اشت و این 
بیش از پنجاه روز پس از سخت‌گیری بر متخلفان تسه کانه بعد از بازگشت 
از تبوک در اواخر ماه رمضان بوده است. این‌ها مبتنی بر ترجیح توالی ایات 
است, چنان که نقل شد. و احتمال دادیم که برای همین شیخ طوسی در 
معنای رجوع در آیه 3 که می‌فرماید: 

«قان یی هو اه مد وید کف اتمه رسفا 
ای ات ات فا اس اش ماکحا 


اجازه خواستن آنها برای غزوه دیگری تکرار می‌شود. اما طبرسی از او 
تبعیت نکرده و گفته است: یعنی خداوند تو را از این سفر و از این غزوه 

بازگرداند. «4» و لازمه‌اش این است که قائل به فاصله زمانی دو ماه بین 
دو آیه شویم که با سیاق آیات سازگاری ندارد. «<5» 


(1). همان 0 3 ص‌ 208 و از او در مجمع البیان: 0 2 ص‌ 94 

(2). همان, ج 5, ص 268. 

(3). همان, ج <, ص 271 و از او در مجمع البیان, جح 5, ص 87. 

(4). مجمع البیان. ج 5 ص 96. 

(۵): چنان که در المیزان, جح 9 ص 356 بدان اشاره کرده است. این آیه و 
آیه بعدی وحدت سیاق دارند و قبل از بازگشت به مدینه نازل شده‌اند. 
برای همین [ حضرت بر جنازه عبد الله_بن ابی نماز نخواند و اخباری که 
مخالف این باشند, به خاطر مخالفت با قرآن, کنار گذاشته می‌شوند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4.ص:430 

(۲1 در اين میان تنها واقدی در کتاب مغازی مصداق آیه: «اشتأتک ولو 
الطوّل»؛ ثروتمندان از تو اجازه خواستند. را ذکر کرده و گفته که وی جذ 
بن قیس بوده است که مردی ثروتمند بود. «1» 

2 و شب طوسی در مورد آفة ۱0 که می‌فر ماید: 5 جاء المْعَدْرُونَ من 
الأْغراب لیودن هم » عذرخواهان بادیه‌نشین نزد تو آمدند تا به آناه اجازه 
ترکر جهاد داده شود. می‌نویسد: گفته شده است که افراد مورد اشاره در 
اين آیه خفاف بن ایماء بن رحضه غفاری و هشتاد نفر از قبیله‌اش بوده‌اند. 
2 

آیه‌های 91 و 92 کسانی را که به خاطر مریضی يا فقر يا ضعف. واقعا 
معذور بوده‌اند, ذکر می‌کند. در این میان فقرایی بوده‌اند که زاد و توشه 
سفر را نداشته‌اند و شیخ طوسی از ابن عباس در این باره می‌نویسد: 

عند الله بن-معقل مزنی و کروهی از زففایش:بیش زسول خدا صلی, اه 
علیه و اله امدند, تا انان را با خود ببرد؛ اما ان حضرت صلی الله علیه و اله 
فرمود: چنین امکاناتی ندارد. «3>* آنها با شنیدن این سخن» به گریه افتادند 
و آیه بعدی اختصاص به آنان دارد و به بکائین [گریه کنندگان] مشهور 
شدند. 

(3) شیخ طوسی از واقدی نقل می‌کند: انان هفت نفر از انصار فقیر بودند 
که عبد الله بن معقل مزنی یکی از انان بود و عباس بن عبد المطلب دو 
نفر از انان را با خود حمل کرد و سه نفر از بنی نضیر بودند که فردی از 
بنی نضیر به نام يامین بن کعب نضری, آنان را با خود حمل کرد, و عثمان 
بن عفان دو نفر باقیمانده را همراه خود حمل کرد. «4» 

بعد از ان تا اه 90 به تلشریح حالات بادیه نشین‌ها می‌پردازد که بعضی کافر 


و بعضی موّمن و بعضی بین اين دو هستند و اين را به مناسبت شرکت 
نکردن انها در جنگ تبوک بیان می‌کند. 

در ایه بعدی به بیان حالات منافقین مدینه و بادیه‌نشینان اطراف مدینه 
می‌پردازد, گویی بادیه‌نشینان اطراف مدینه را بنی غفار و بنی تمیم تشکیل 
می‌دادند. 

در [۳0 102 می‌فرماید: 5 آخزون 5 يدهم »؛ و دیگرانی که به 
گناهانشان اعتراف کردند. شیح طوسی از ابن عباس روایت ی گنه این 
آیه درباره قبیله‌ای از بادیه نشینان نازل شده است <«5» و علامه طباطبا بی 
هم آن را به همین صورت تفسیر کرده است. «6» 

(4) شیخ طوسی به نقل از اکثریت مفسران, درباره منافقان مدینه گفته 
است: ابو لبابه که در جریان غزوه 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1070. 

(2). تبیان, ج 5, ص 278؛ مجمع البیان. جح 5. ص 90 از آبن عباس. 

(3). همان, ج 5, ص 278. 

(4). همان ح( 9 ص‌ 910 2, از واقدی, 0 2 ص‌ 1 1007, و از او و غیر او در 
مجمع البیان. ج 5 ص 91. 

(5). تبیان, ج 5, ص 290. 

(6). المیزان, ج 9 ص 376. 
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نتی قریظه. ماخر انم داست ور عنیان .نی نوی از ساخران بود. «1» و 
خزام: ضاخت میتی که مشخد ضرار در آن ساخته شده بود و هن 9 
بن قیس نیز همراه وی بودند. به نقل از فراء از زید بن اسلم و سعید بن 
جبیر و قتادة و ضحاکی از آبن عباس روایت شده است : این ها کسانی بودند 
که از اعمال خود توبه کردند و برای جبران خطاهای خود به رسول خدا 
صلی الله لیف اه عرض کردند: هر مقدار که صلاح می‌دانی از اموال ما 
بردار و ما را ببخش آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: چنین نمی کنم 
تا اذن الهی صادر شود. مدتی گذشت تا آیه 103 نازل شد که می‌فرماید: 
«حْذدٌ من أَموالهم صَدَقة نطَهْرْهَم وک و صل عَلَیَهمْ ان ضلاتک سکن 
لَهْمٌ»؛ از اموال آنان صدقه‌ای بگیر تا به وسیله آن.پای و پاکیزه‌شان سازی 
و برایشان: دفا کن» تیرا-دفای نو بزای آنان آژافنتی است و خدا شنوای 
داناست. 

کویت دستور به نماز بر منافقان, بعد از نهی از این کار صادر شده است؛ 
زیرا قبلا دستور نازل شده بود: 9 

«و لا لصل ‏ علی أحد 1 مات آَبدآ» «2»؛ بر هیچ کدام از آنها که 


تحریض است و به معنای وجوب و تکلیف نیست. 

(1 بعد از آنکه این آیه جریان اعتراف کنندگان به گناه و تقدیم کنندگان 
صدقه را بیان می‌کند, در آیه 6 به بیان امید دارندگان به لطف خدا 
می‌پردازد. شیخ طوسی از قتاده و مجاهد نقل کرده است: ایه 106 در 
مورد سه نفر از منافقانی که از شرکت در جنگ خودداری کرده بودند, نازل 
شده است. <«3» 

آیه‌های 107 تا 110 درباره مسجد ضرار نازل شده است و خلافی در این 
نیست که آن حضرت از منزلگاه دی آوان که قبل از مدینه قرار دارد, 
افرادی را برای تخریب و به انشن زدن مسجد ضرار پیش فرستاده بود. و 
اعای فایل اغانی نی اقفت که ریت ستعحوصرار شواسه پرول 
این آنات بووم استه اه این کار سور آن حضرت صلی الامعل. و 
آله انجام شد و سپس ای م آیات در حدود دو ماه بعد نازل شد تا تأییدی بر 
اقدام رل دا صلی الله عم الم هد خاک قل ‏ ی مداروی 
ری 

هداز ان اسها ف م ‏ هل اسان مه زا ی اه ان 
و آله و مومنین برای ختا وان و غیر خویشاوندان از مشرکان اشاره 
می کند و مناسبت واضح آن این است که می‌خواهد به نهی گذشته اشاره 
وا ات بر خلاف آن 
می‌شود, دفع کند. 

اه ۱ فا تا ای سم ات سس کی از 
انصار و مهاجران اشاره دارد که 


(1). تبیان, ج 5, ص 290. 

(2). تبیان, ج ظ, ص 292, 293 و از او در مجمع البیان, ج ظ, ص 102- 
103. 

(3). همان, ج 5, ص 296 به نقل از مجمع البیان, جح 5, ص 104. 
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نزدیک بود در اثر سختی سفر به بو زد ل‌فایشان بلر زیر اسان انا که از 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله پیروی کردند و از هواهای نفسانی خودشان 
پیروی نکردند, دل‌هایشان نلرزید و ایمانشان ثابت و استوار باقی ماند. 

شیخ طوسی می‌نویسد. * وفته شده است: بسیاری از همراهان رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله : به خاطر مشکلات طاقت‌فرسای سفر تبوک, تصمیم 
به بازگشت گرفته بودند, بلکه گفته شده است: عده‌ای از آنها در دين خود 
دچار شک و تردید شده و می‌خواستند مرتد شوند؛ اما بعدا توبه کردند و 
خداوند توبه آنها را پذیرفت. 

(1) سپس شیخ طوسی خبر مربوط به آبی خیثمه انصاری و دو همسرش 


را به عنوان مصداقی برای این قبیل افراد ذکر کرده و گفته است: او از 
کسانی بود که دچار شک و تردید شده بود, اما خداوند او را ثابت قدم 
گردانید و او توبه کرد و خد اون توبه اش را پدیرفت: ِ 

سه کفر ان کسانی را که از شرکت در تبوک 0 ره ود 
اضافه می‌کند. اين‌ها اگر از امیدواران در آیه 106 باشند که خداوند آنها را 
عذاب می‌کند یا می‌بخشد, در اینجا مورد بخشش قرار گرفته‌اند و در این 
صورت؛ باید بگوییم که یه 106 و 118 در فواصل مختلف نازل شده‌اند و 
شاید که پنجاه روز یا کمتر ؛ ۱[ 

خداوند در آبه 122 

«و ما کان ان لِینفر وا کَافةٌ قَلوّ لا تقر من 9 فرقة مِنْهَمْ طایْفَة»؛ و 
شایسته بیست همه مقمنان کوج کنند, پس چرا از هر فرقه‌ای, دسته‌ای 
(2) مرحوم ۳ از واقدی نقل می‌کند: عده‌ای از برگزیدگان مسلمان 
به میان بادیه نشینان رفته بودند ۳ احکام اسلام را به آنها اور دهند» 
برای همین در غزوه تبوک حاضر نشده بودند. منافقان همین را بهانه قرار 
داده و می‌گفتند: چون آنها در غزوه شرکت نکرهده‌اند. ما هم شرکت 
نمی کنیم ! این آیه در پاسخ به منافقان نازل شد و آنها را مورد سرزنش 
قرار داد که چرا خود را با اين مسلمانان برگزیده مقایسه می‌کنند که برای 
تبلیغ دین به بادیه رفته‌اند؟! <2» 

(3) گویی این روایت. شیخ طوسی را اقناع نکرده. برای همین روایت 
دیگری را به نقل از مجاهد, جانشین آن کرده است: عده‌ای از 22 
رسول خد صلی آلله علیة و اله برای تبلیغ به بادیه رفته بودند تا مردم را 
به راه راست هدایت کنند. عده‌ای دعوت آنها را می‌پذیرفتند, اما عده‌ای 
هم به انها می گفتند: شما به خاطر فرار 


(بان حکض 315 واز اور محم الببان: کر 19 21 120 
(2). تبیان, ج 5, ص 323. در مغازی ان را نیافتیم. 
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از خی یه باذبه ادها بة و قصد خیر ندارید! اين افراد از این سخن بسیار 
زنخیدند هر بهمحنت8 نزد رسول دا ضلن الله علیه.و آله .نار کشتند و جزیان 
را عرض کردند. به دنبال آن خدا این آیم را ۱ 1 

ای ما که ارآ کفار ی 1 ۳ بان و 
شما خشونت بیایند. قرآن در توجیه این سخت‌گیری و شدت می‌فرماید: 
دشمنان باید از کثرت و شدت و خشونت شما بترسند. 


در آیه‌های 124 و 125 به تأثیر فوق العاده چنین سوره‌هایی در مومنان و 
منافقان اشاره می‌کند و می‌فرماید: مقمنان از آن خوش‌حال شده و به 
همدیگر بشارت می‌دهند و منافقان ناراحت شده و مریضی قلب‌هایشان 
بیشتر می‌ شود! 

در آیه 126 ا بقارم کته که شوم یو کت ور اف هاش و اش ارمایش و 
امتحان افراد بود که عده‌ای متذکر نشدند و توبه نکردند. 

در آیه 127 به علامت این بی‌توجهی به هنگام نزول این سوره پا هر سوره 
دیگری اشاره می کند و می‌فرماید: قلوب منافقان از فهم معنای این سوره 
روی‌گردان بود, برای همین سعی می‌کردند که مومنان انوا ستد و 
قرضر, قاتی ها به گونه‌ای بود که حتی از شنیدن آبات این سوره امتناع 
می‌ورزیدند. 

در آیه 8 به بیان علت عتاب و خطاب شدید نسبت به منافقان می‌پردازد 
فر آیه 12 مب شاف ضای اللفله واه ضیف یه شرع وک 
کند و از روی‌گردانی کافران و منافقان اندوهی به دل راه ند هد. 

بعد از توضیح و تشریح مختصر آیات؛ به جاأ است که به آبات انتداسن سور ه 
برائت برگردیم که از عهد و پیمان‌های مشرکان برائّت می‌جوید و سپس 
ِ ِِ ابو ‌ و سپس علی علیه السلام را برای قرائت سوره 
0 


در آیه ۳۹۰ اه است: 


«یا آها الذين امتوا انقا العشر کون تخس لا پتریوا المسحة الحزام بوه 
عامهم هذا ۱.۰ ای کتتحا تن ک ایمان و حقیقت آين است . 
مشرکان نایاک هستند. پس نباید از سال آنتژه به مسجد الحرام نزدیک 
شوند. 


(1). مجمع البیان, جح 5. ص 126. در این روایت به تعلیم فقه اشاره شده 
است. و گویی که حرکت برای تبلیغ معادل حرکت برای جهاد در راه خدا 
است و از این رو به منافقان متذکر می‌شود که به غیبت مبلغان در غزوه 
تبوک احتجاج نکنید, در حالی که شما مشغول به کاری نیستید و انها به تبلیغ 
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قبلا اشاره کردیم که بستن در خانه‌هایی که نة ملد النبی باز می‌ شد؛ 
مقدمه‌ای برای ممنوعیت ورود مشرکان به مسجد الحرام بود, تا کسی از 
آنها اعتراض نکند که چرا خودشان در مسجد مدینه می‌خوابند و در آن جنب 
می‌شوند, اما ما را از ورود به مسجد الحرام منع می‌کنند. 

(1) مرحوم کلینی در فروع کافی با سند خود از ابو حمزه ثمالی از امام 
باقر علیه السْلام روایت می‌کند: افراد غریبی که مسلمان شده و وارد 
مدینه گردیده بودند, زیاد شده بود. کی کر مش روا آنها تنگ شده 
بود و گنجایش همه آنها را نداشت. 

خداوند به پیامبر وحی فرمود: مسجد خود را تطهیر کن و نگذار که کسی 
شب در آن خانه بخوابد و دستور بده که درهایی که به مسجد باز می‌شود, 
مسدود گردد, مگر در خانه علی و مسکن فاطمه. و جنب از مسجد عبور 
نکند و غریبی در آن نخوابد. پس از ان رسول خدا دستور داد که درها را 
ببندند و خانه فاطمه علیها السْلام را به حال خود باقی گذارد. <1» 

(2) از جمله روش‌های اسلام برای ایجاد گرایش و پذیرش احکام و قوانین, 
تشبیه آن به قوانین و احکام ادیان الهی سابق بوده است. از این رو قطب 
راوندی در کتاب نوادر با اسناد خود از امام صادق علیه السلام از پدرش از 
پدرانش از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت می‌کند: خداوند متعال 
به موسی علیه السلام وحی فرمود: مسجد پاکیزه‌ای بنا کند که در آن جز 
خودش و برادرش هارون و فرزندانش شبر و شبیر در آن نباشند. و به من 
دستور داده است که در مسجد من, جز خودم و برادرم علی و فرزندانم 
حسن و حسین نباشند. <2» 


در مورد ولادت حسنین علیها السلام نقل کردیم که رسول خدا صلی الله 
عم و آلهسب ویدار درس فاطیه علها: السلام آند. حاطمه کر نوش 
حسن علیه السّلام را به دست پیامبر صلّی اللّه علیه و آله داد. آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله قنداقه حسن علیه السّلام را گرفت و در گوش راست 
وی اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس فرمود: جبرئیل بر من نازل 
شد و فر مود: ای محمد, پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
عل یی الا فرای تیه مسرله هارفن سرا وی له ال لام انس 
و ی «3»* 

ان ی 1 عل ال یواست صا ‏ هس اه 
تا گذاشن ور جانه خو وق وحلی علبه: الشلامء 


(1). فروع کافی, ج 5. ص 339, باب 21 خفیت: ور آن: امه است: 
ق آن ان معا ی له له و انیت رواد که بدا مسا نان 
غریب سقیفه- یا همان صفه- ساخته شود. بنابراین صفه در سال نهم 
هجری برپا شد. این در حالی است که ابو هریره و قبیله اش که هشتاد نفر 
بودند به همراه آشعری‌ها که پنجاه نفر بودند از نان بودند و در اواخر 
فتح خییر به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ملحق شدند که آن حضرت 
صلی الله علیه و اله سهمی از غنائم را برای انها مقرر کرد و سپس نها را 
در صفه مستقر کرد. با این حساب چنین به نظر می‌رسد که صفه در سال 
هفتم بناگذاری شد نه در سال نهم. 

(2). نوادر راوندی. ص 8؛ بحار الانوار. ج 39, ص 3د. 

(3). عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 25. 
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حدیث منزلت را تثبیت کند, چنان که در خبر شیخ صدوق از امام رضا علیه 
السْلام در مجلس فاضون عباسی این مطلب ذکر شده است. 

(1) همچنین در کتاب شیخ صدوق آمده است: هنگامی که وان دا ایس 
الله له اند هرود ور ار قوت خودش را از مسجد بیرون کرد 
عباس به او عرض کرد: ای رسول خدا, همه ما را بیرون کردی و علی علیه 
السلام را باقی گذاردی؟! فرمود: من شما را اخراج و او را رها نکرده‌ام, 
بلکه خداوند او را باقی گذاشت و شما را اخراج نمود. 1 و از صدوق از 
باقن اکرم‌صای اه لته له و نتسه ات که مود تمام درهایی 
که به مسجد باز می‌شود, به جز در خانه علی علیه السّلام را ببندید «2» و 
فرمود: فا ی 
من و علی و فاطمه و حسن و حسین و هر کسی که از خانواده من است. 


» 3 


(2) آ شید وا یه ضووق ور آامالی هم از ات اس ات ت کرده است. 


اما وی اسان تاش پوس مامت کر ی افو اد 
خودداری کرده و به همین مقدار اکتفا کرده است: پیامبر صلی الله علیه و 
اله دستور داد که درهای مسجد مسدود شد, جز در خانه علی. 

(3) کید الثه ین عمن و زید ین ارکم نز زوایت راابه همین ضورت تون 
کرده و به همین مقدار اکتفا کرده‌اند! اما ابن عباس در جای دیگری روایت 
کرده است: لخد صلی,الله له و رال برعاست م تحص ای لیف 
را به جاق آورد و سین فرمود: اما بعد. همانا من.دستور داده‌ام که. همه 
درهاء غیر از در خانه علی علیه السلام مسدود شود و در این میان کسی 
اعتراض کرده است! اما او بداند که به خدا قسم. من از جانب خودم. دری 
را مسدود يا مفتوح نکردم, بلکه به همان کاری که دستور داده شده‌ام, 
عمل کردم. <4» 

(4) در علل الشرایع به نقل از ابن عباس به اعتراض عده‌ای به پیامبر اکرم 
صلی له ید ه له اشاره شده است., بدون که ۵ پدرتن عباس اشاره 
کرده باشد. وی روایت کرده است: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله درهای بازشده به مسجد را جز در خانه علی علیه السّلام مسدود 
کرد. اصحابش ناراحت شدند و عرض کردند: ای رسول خدا, چرا در 
خانه‌های ما را مسدود کردی و در خانه این جوان را باز گذاشتی؟! آن 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال به من دستور داده 
است که در خانه‌های شما را مسدود و در خانه علی علیه السْلام را باز 
بگذارم. در حقیقت من تایع وحی پروردگار هستم. 





(1). همان, جح 1, ص 232 امالی. ص 423- 424. 

(2). عیون اخبا ر الرضا,؛ ج 2 ص ۵7. 

(3). همان ج ۰2 ص 00 و قندوزی از ترمذی ژوانتیه تفل. کردم: که: آن را 
به ابی سعید, از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می‌رساند که فرمود: ای علی؛ 
برای هیچ کس جایز نیست که در این مسجد جنب شود, مگر برای من و تو. 
و ترمذی گفته است: این حدیث, حسن است. 

(4). بحار الانوار. جح 39, ص 19- 20, از امالی صدوق. خبر اخیر را اربلی 
در کشف الغمه, اه 
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(1) همچنین در علل الشرایع با سند خود از ابی رافع روایت کرده است: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خطبه‌ای خواند و فرمود: ای مردم, خدای 
عز و جل به موسی و هارون علیها السّلام دستور داد که برای قوم خود در 
مصر خانه‌هایی درست کنند و به انها فرمود که در مسجدشان» هیچ جنبی 
به استراحت نپردازد و هیچ کس با زنان خود نزدیکی نکند. مگر هارون و 
ذریه‌اش. و همانا علی علیه السّلام برای من به منزله هارون برای موسی 


علیه السْلام است, لذا برای هیچ کس جایز نیست که در مسجد من با زنان 
ی ندارد,. جز علی و 
و سٍٍِِِ 

و در جواب آن حضرت صلی الله علیه و آله به اعتراضات عده‌ای از 
اضحاب: با ند خود از خذیفة بن. اشید غفاری. روایت ت کرده است: پیامبر 
صلی: اللف.علیه رو اله ضفن. آیداد خطیه اقفر مود عده‌ای به این که علی 
علیه السّلام را در مسجد ساکن نموده و آنها را اخراج کرده‌ام. معترض 
هستند! به خدا قسم که من آنها را اخراج و علی علیه السّلام را ساکن 
نکرده‌ام, بلکه خداوند آنها را اخراج و علی علیه السْلام را ساکن کرده 
است. و 

«أن تبةء لقومکفا یود لها بیوعکر 219 و اقیمّوا الصَلاة»؛ شما 
و خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را قبله 
قرار دهید و نماز بر پای دارید. 

سپس به موسی علیه السلام امر فرمود: کسی در مسجد او ساکن نشود و 
خر آن با رن حم سر تسود میا خالت کت داخل ان: شنود عحر -هان وراه 
ذریه اش. و به درستی که علی علیه السلام برای من به منزله هارون برای 
موسی علیه السلام و او برادر من است. برای هیچ کس جایز نیست که در 
این مسجد با زن هم بستر شود, مگر برای علی علیه السّلام و ذریه‌اش و 
هر کسی که از این خوشش تضهن اند راه باز است! و با دست به سوی 
شام اشاره کرد. «<1» 

(2) تنها ابن مغازلی در مناقب با سند خود از حذيفة بن اسید غفاری روایت 
کرده است: پا اک ی له یساس صل رایس اور 
فرستاد تا به او بگوید: رل متا صلی له عام واه کرت ی فر مایند 
که از مسجد خارج شو و در خانه‌ات را مسدود کن. معاذ اين پیفام را 
رسانید و ابو بکر گفت: سمعا و طاعة. و در خانه‌اش به طرف مسجد را 
کر دار ار سپس او را دنبال عمر فرستاد تا به او 
بگوید: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور می‌فرمایند که در خانه‌ات به 
سوی مسجد را مسدود کن و از مسجد خارج شو. عمر گفت: 

سمعا و طاعة. ما مطیع خدا و رسولش هستیم؛ اما من خیلی علاقه دارم 
ی از داخل خانه‌ام به مسجد داشته باشد. معاذ اين درخواست 
عمر رار به اظلاع رسول دا صلی. الله غلیه و الط سا نید اما آن حضرت 
ای الا هس اه 


۱ 
مفازلی در مناقب اورده و از او در کشف الغمة, جح 1 ص 331 نقل شده 


است. 
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و او هم گفت: مطیع خدا 
و رسولش هستیم. و پیامبر صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام 
فرمود: تو در مسجد ساکن باش که طاهر ی 

عده‌ای که این وضع را دیدند نسبت به علی علیه السْلام حسادت ورزیدند. 
این مطلب به اظلاع دا صلی اه له و ال رشن برای همین 
ص ای اما ی عده‌ای نسبت به این منزلت علی علیه السلام 
حسودی می‌کنند «1» .. 

(1) 


اون خن یم لاف نا آنانم ات 


قمی در تفسیرش با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند: از 
صواه ای تا و رف ا ال 2 جج ابن فد ار کی داخا 
مکه می‌شد و با لباسی که به تن داشت, ۱ کعبه را طواف می‌کرد, بعد از 
اتمام طواف می‌بایست آن لباس را صد قه می‌داد و رکه داشتن و پوشیدن 
1 برای او حلال نبود, برای همین عده‌ای لباسی را از دیگران به امانت 
می‌گر فتند و با 1 طواف را انجام می‌دادند و سپس آن را به صاحبش 
ی اد مالسا کاس نت ما و که لاس اخاتس ۱ 
کرانه‌آی بیدا تمی کرد وج یک باس تداشست, با بدن غریان طواقررا انجام 


می‌ذاد! 


(1). کشف الغمه, جح 1, ص 331 و بقیه خبر چنان است که از علل شرایع 
نقل شد. و در خبر, اعتراض حمزه به جای عباس ذکر شده است و رقیه به 
همراه عثمان اورده شده است که هر دو توهمی بیش نیستند. این خبر را 
ابن مغازلی در مناقب از خبر حذیفه بن اسید از ابن عباس و براء بن عازب 
و سعد بن آبی وقاص و سعید و عدی بن ثابت و نافع روایت کرده است. 
و اربلی ان را از حذيفة در کشف الفغمة, جح 1, ص 331- 333 نقل کرده 
است و در مناقب, ج 1. ص 330- 331, قبل از حذيفة, از مسند احمد از 
عمر بن خطاب و پسرش و از زید بن ارقم نقل کرده است. 

و در مناقب ال ابی طالب, ج 2 ص 189- 190 امده است: حدیث سد 
الابواب (بستن درب‌ها) را سی نفر از صحابه روایت کرده‌اند که از جمله 
1 ۰ 


ابو رافع و ابو سعید خدری و ابو حازم از ابن عباس و ابو الطفیل از حذيفة 
بن اسید غفاری و ام سلمه و زید بن ارقم و سعد بن ابی وقاص و علاء از 
ابن عمر و زید بن علی از برادرش امام باقر علیه السْلام هستند. و خطیب 
بغدادی هم ان را با سلسله اسناد از جابر انصاری روایت کرده است. 

و در مناقب, ج 2 ص 191- 2 به نقل از سمعانی در فضائل به روایت 

از جابر آمده است: و ۳ 
بن عمر درباره علی علیه السْلام و عثمان سوال کرد. این عمر پاسخ داد: 
علی علیه السّلام پسر عمو و برادر رسول خدا صلّی اللّه علیه و له بود. 
سپس با دست به خانه‌اش اشاره کرد و گفت: و این خانه اوست که آن را 
می‌بینید. و خدا به پیامبرش دستور داد که مسجد خودش را بتشازد. و آن 
حضرت ده خانه در آن ساخت که نه‌تای ان برای او و همسرانش بود و 

دهمی مال علی و فاطمه علیها السلام بود. ای 


علیه السّلام و فرزندانش تا زمان حکومت عبد الملک مروان در این خانه 
زندگی می‌کردند تا اين که عبد الملک از اين موضوع خبردار شد و نسبت 
به آنها حسادت ورزیده و خشمگین شد, برای همین دستور داد که به بهانه 
توسعه مسجد, آن خانه را خراب کنند. در این هنگام حسن بن حسن 
(المثنی) در ان ند کرت قی کرد کت و مقابل این اقدام. مقاومت کرد و 
گفت: از آن خارج نمی‌شوم و به شما اجازه تخریب آن را نمی‌دهم! نا او 
تا باضرب بانيانه از آن رون کردند هخانبه:را فیر آن مهو دید 
مطلب قابل ذکر این است که نزول سور ه برائت در ماه شوال بود 
ارسال ابو بکر و سپس علی علیه السلام برای قرائت ی 
صورت پذیرفته است, زیرا حح در آن سال به خاطر موقعیت نسیء, در 
ماه ذی القعده برپا می‌شده است. 
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(1) در سال هشتم هجری که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مکه را فتح 
کرد. مشرکان رااز به جاق. افردن اعمال حج در آن سال منع نکرد. <1» 
آنها در آن سال همراه مسلمانان حج به جای آوردند و آن حضرت صلی اللّه 
علیه و آله به ایشان اجازه داد که حج را با همان آداب و رسوم جاهلیت به 
جای آذرخد. | ز جمله رسومات آنها این بود که: 
یادن ات وا ی کدی ما ها اش زا نها من 
در مزدلفه وقوف مي‌کردند. 
تخیر انم صلی اه لو الب عفن کستضمم مشخ وفتهد ای آننکه 
صدای تلبیه برای غیر خدا بشنود و پا افراد عریان را در طواف ببیند, 
کراهت داشت. <«2» برای همین بسن ان نزو انات: رانتمسعلن عایت 
السّلام را فرستاد تا آنها را قراء ِ 
اما و ور خی زا نیت کان» ی ایه 190 از سوره بقره نازل شد که 
می‌فرماید: وف 
و قاتلوا فی سبیل ال ال ین بقَائَلوتکمٌ و لا تَعتَذُوا ان ال 
الْعْتدین»؛ با کسانی که با ۳۳ وارد جنگ می شوند, برای خدا| بخنکند و 
شما زیاده‌روی نکنید که خدا آن را دوست ندارد. 
(2) طبرسی از ربیع بن انس و عبد الرحمن بن زید بن اسلم روایت 
می کند: این اولین ايه‌اي است که درباره اف ات مس ارآ 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله با هر کسی که با او وارد جنگ می‌شد, 
می‌خنکید و با کلسفت که با او وارد رک نمی‌ شد؛ کاری نداشت. <«3» و در 
معنای «و لا تَعْتَذُوا» گفته شده است: 
یعنی در جنگ با کسی که جنگ با شما را شروع نکرده است. زیاده‌روی 
نکنید. <4» 


تن اه نی آاشسخ 


(3) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با قبیله بنی ضمره که بین مکه و 
مدینه زندگی می‌کردند, پیمان صلح بسته بود. قبیله بنی اشجع از بنی کنانه 
نیز در نزدیکی سرزمین بنی ضمره زندگی می‌کردند. سرزمین آنها شامل 
مناطق: بیضاء, جبل و مستباح می‌شد بین این دو قبیله پیمان صلح و عدم 
تجاوز به همدیگر بسته شده بود. این در حالی بود که در آن ایام. سرزمین 
بنی ضمره در انز بازند کی سرسبز شده بود, اها من سیه اسجم 
خشی: ۵ ییات و علف. ماندم نود برای همین آنها می‌خواستند که به سوی 
سرزمین ببی ضمره بروند تا از علف‌های آن منطقه استفاده کنند, اما 
صی‌ترسیدند که وسصول خدا صلی اللهعایة و المیا انیا وازدحی شوده ترا 
بین آن حضرت صلی الله علیه.و آله و خن ضمزن بتمان همکارور نسته نشده 
تور ها یاه اه مات ار ره مت آمروه 
بود, از جانب بنی اشجع احساس خطر کرده. برای همین همراه با لشکری 
از مدینه حرکت کرد. در 


(1). تفسیر قمی, ج 1 ص 281. 

(2). تفسیر فرات کوفی. ص 161, ح 203 از ابن عباس. 

(3) و (4). مجمع البیان. جح 2. ص 10<. 
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خالی که ۱ ,رت ضای اه اس لیاسم را کرو مه 
افراد این قبیله که هفتصد نفر بودند و ریاست ایشان را مسعود بن دخيلة 
بر عهده داشت, برخورد کرد. انها در شعب سلع منزل کرده بودند. اپن 
حادثه در ماه ربیع الاول سال ششم هجری رخ داد. ان حضرت صلی الله 
علیه ۳ اسید بن حضیر را فراخواند و فرمود: همراه عده‌ای از 
سربازانت برو و ببین که چرا بنی اشجع به سوی مدینه پیش امده‌اند؟ 
(1) اسید همراه سه نفر به سوی آنان رفت و پرسید: چرا به سوی مدینه 
بینتن آمده‌اید؟ رئیشن آنهاء مسعود بن دخیلة پیش آمد و به اسید و 
همراهانش سلام کرد و گفت: آمده‌ایم تا با محمد پیمان دوستی ببندیم. 
اسید نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رفت و او را از جریان آگاه کرد. 
ان حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: این قوم ترسیده‌اند که با انها وارد 
چنگ شویم, برای همین پیش آمده‌اند تا پیمان صلح ببندیم. سپس دستور 
داد که ده بار خرها را برای آنان بیرند و فرمود: هدیه دادن به هنخامه 
نیازمندی طرف مقابل, کا ر بسیار خوبی است. 

( 2 ام رسول دا ضلی الله لیم و له صفایل قبله بت اشتخم رفت .و 


پرسید: ای جماعت بنی اشجع, چه چیز باعث شده که به سوی مدینه پیش 
بیایید؟ عرض کردند: سرزمین ما به سرزمین شما نزدیک است و ما از 
طوایف دیگر کمتر و ضعیف‌تر هستیم و توانایی خنگ با شما را نداریم, 
برای همین آمده‌ایم تا با شما هم‌پیمان شویم تا از گزند دشمنان خود در 
آمان بمانیم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درخواستشان را پذیرفت و با 
آنان‌شتعان صلح احضا کرو سپس آنها یک روز در آن منزلگاه بودند و سپس 
به سوی سرزمین خودشان بازگشتند. ۱ 

در مورد این حادثه ایاتی از سوره نساء نازل شد که از ایه 87 تا 90 
می‌فرماید: بت 

«اللَهْ لا الع الا هو لَیجْمَعتَکم الی یوم الْقيامَة لا یب فیه 

ال حدینا. قما لکمٌ فی الْمْنافقین فتتن و اللَةْ َر هم بما کب 

ان تهتوا من آضل ال و من بضلل ال فلّن تجد له سیل وژوا لو تک 


_- 


: و قن 4 1 1 ۳ 
کما کقووا فَتکوئون سواء قلا تتَخذُوا ملْهْمْ أولیاء نی یهاجژوا فی سبیل الله 


0 99 
ك امش 3 02 زر 0 ی ع‌ِ 9 
کی دی ی ای ی ی رس وم 
ضَدُورّهم آن یقاتلوکم او پقاتلوا قَوَمَهُم و لو شاء اللةْ لسَلطَهَمٌ ۶ 
س ۹ کت ۹ ره ۳۹ 3 ما و مخ تن 


یقین هیچ شکی نیست که شما را گرد خواهد آورد و چه کسی از خدا 
راستگوتر است؟. شما را چه شده است که درباره منافقان دو دسته 
شده‌اید؟ با اینکه خدا آنان ۳ به خاطر آنچه انجام داده‌اند. سرنگون کرده 
است. آبا می‌خواهید کسی را 1 خدا او را در گمراهی‌اش وانهاده است به 
راه آورید؟ و حال آنکه هر که را خدا در گمراهی‌اش وانهد, هیچ راهی برای 
هدایت او نخواهی یافت ۰ ۰ همان گونه که خودشان کافر شده‌اند, ون 
دارند که 
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شما هم کافر شوید تا با هم برابر باشید. پس مواظب باشید که از میان 
ایشان برای خود دوستانی اختیار نکنید, مگر این که در راه خدا| هجرت کنند. 
پس اگر روی برتافتند. هرکجا آنان را یافتید به اسارت بگیرید و آنها را 
بکشید. و از ایشان برای خود یار و یاور نگیرید. مگر کسانی که با گروهی 
که میان شما و ایشان پیمانی است. پیوند داشته باشند, یا نزد شما بیایند 
در حالی که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود به تنگ آمده 
باشد. و اگر خدا می‌خواست قطعا آنان را بر شما چیره می‌کرد و حتما با 
شما می‌جنگیدند. پس اگر از شما کناره‌گیری" کردند و با شما نجنگیدند و با 
شما طرح صلح افکندند. دیگر خدا برای شما راهی برای تجاوز بر آنان 


قرار نداده است. <1» 


(1) قمی در تفسیرش با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است: سیره رسول خدا صلی الله علیه و اله بر این بود که با کسی که با 
ار 
می‌آمدند و قصد او را می‌نمودند کارزار نمي‌کرد. و خداوند در اين مورد 
بر او نازل کرده بود: «قان ۶۱ غتلوکم ق میوگ و و کم السَلم قما 
جعل له اک ی مسا بای کمن با کنسی. که از.فی. دور فی‌شند و 
یا و هی ات فاد ی تیدا ان کم‌ میم رات ار 
شد و به وی فرمان داد که با مشرکان کارزار کند, مگر کسانی که در روز 
فتح مکه با آنان تا مدتی پیمان صلح امضا کرده است. 
پس از آنکه آیات اول سوره برائت نازل شد. امه صلی للم ای و زد 
آنها را ۳ 
قرائت کند, ولی بعد از آنکه ابو بکر از مدینه خارج شد, جبرئیل بر رسول 
0 ای محمد, این کار را جز یکی 
از اهل بیت تو نباید انجام دهد. (<2» 
(2) این مطلب را قمی به همین صورت با سند خود از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است و حال آن که عیاشی که از معاصرین وی بوده 
است, در تفسپر خود. از پدرش امام باقر علیه السْلام روایت کرده است: 
رشول-خدا اضلی آلله علیه و اله. آبو.یکود رانا ابات شورم جر اتت تفر تا ور 
پلکه او را برای سرپرستی حجاج در ایام موسم حج منصوب کرد و بعد از 
ان که آنییر از هدینه اه ید #۶ آن حضرت صلی له علیه و آله به 
علی علیه السّلام فرمود: همانا این کار را کسی نمی‌تواند انجام. مگر من 
يا تو سپس علی علیه السْلام را فرستاد. «4» 


(1). نساء (4), 87- 90 و این خبر در تفسیر قمی, ج 1. ص 145- 147 
آمده و خلاصه آن را طبرسی در مجمع البیان, ج 3. ص 135 0 ۰ و9 
در تفسیر عیاشی, ۳ 1 ص‌ 22 از امام صادق امتژة است که آنان از بلدی 
مدلح بودند. 

(2). تفسیر قمی, ج 1. ص 281- 282. و این جریان در اول ذی القعده 
بوده است., زیرا مراسم حح در ان سال به واسطه نسیء در ماه ذی 
القعده بوده است, چنان که خواهد آمد. 

(3). در خبر مرفوعی به جای «عن المدینه», «عن الموسم» آمده است, 
در حالی که بعد از آن گفته است: «فصل ابو بکر». بدین ترتیب معلوم 
می‌شود که «عن الموسم» تصحیف‌شده «عن المدینه» می‌باشد و «فصل» 
به معنای جدا شدن می‌باشد نه عزل شدن. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 2, ص 74. و مثل همین در خبر ابن عباس, در 
تفسیر فرات. ص 161 امده است. 
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(1) همین روایت مطابق با اخباری است که واقدی آن زا به تفضیل: آ ور ده 
است: توسنول خدا ضلی الم علیه ور آله مینست شتر ربا آوتختن تعلین, بد 
گردن آنها نشان‌دار کرد و سپس با دست خودش سمت راست آنها را با 
خون آغشته کرد و ناجية بن جندب أسلمی را مسئول حفاظت و هدایت آنها 
کرد. آنگاه ابو بکر را به عنوان امیر الحاجح منصوب کرد و به وی فرمود: با 
مشرکان مخالفت بورزد و در روز عرفه کوج نکند تا خورشید غروب کند. 
ابو بکر نیت حچ افراد کرده بود و همراه او سیصد نفر از اهل مدینه که 
همگی نیرومند بودند خارج شدند و از جمله اين افراد. عبد الرحمن بن 
عوف بود که پنج شتر برای قربانی برداشته بود. ابو بکر از ذی الحلیفه 
محرم شد و تا العرج را پیمود. «1» 

(2) عیاشی از علی علیه السْلام روایت کرده است: وی که بنامتر ام 
اللهعلیه و الهمراربا آبات جزانت هی فرساد عرض کردم 

ای پیامبر خدا, من زبان‌دار و خطیب نیستم! آن حضرت فر مود: چاره‌ای 
نیست, من يا تو باید برویم! عرض کردم: اگر چنین است, پس من می‌روم. 
فرمود: پس حرکت کن که خدا زبانت را استوار و قلبت را هدایت می‌کند. 
سپس دست خود را بر قلبم گذاشت و فرمود: برو و این آیات را بر مردم 
بخوان . .. وبه زودی افرادی پیش تو می‌آیند تا بین آنها داوری کنی. اگر این 
رد اضر امه سم تاو یا ی ده 
بشنوی, زیرا این برای فهمیدن واقعیت و حقیقت امر بهتر است. <2» 
و.رمرحوم قمی از علی علیه السلام روایت کرده است: وال ند ای 
الله. یه ال مهن تفر فان این ساهها وا ات دا همم 
ماع کی 

1 به صورت بر هنه, , کعبه را طواف نکنند. 

2 بعد از این سال هیچ مشرکی به مسجد الجرام نزدیک نشود, 

3. این آیات ابر آنقا بخوانم: «براءٌَ من له و رَسُوله ای الذین عاهدئم 
من المشرکین. سا َرَبِعَة آشهُر . ۰ بدین ترتیب خدا به 
منتتو کان آجازه داد که حج آن سال را به جای ای نان هار باه 
مهلت داد که به محل‌های آمن خودشان پاز کرد نی وان ان کر ون هر 

جای مکه یافته شوند, کشته می‌شوند. «<3» 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1077: مسعودی, مروج الذهب, ج 2 ص 

290 التنبیه و الأشراف, ص‌ 196 در دو کتاب اخیر آمده است که " 
همراه مردم حج به جای آورد و عدد آن را مشخص نکرده‌اند. این مطلب را 
واقدی نقل. کرده و سبتش این انیز در الکافل نفی, التاروبخ ان 0 آورده و 
گفته است: پنج شتر قربانی؛ مال ابو بکر بوده است., اما او گفته است: 


سپس ابو بکر به مدینه بازگشت. ولی طبرسی چیزی در اين مورد ذکر 
نکرده است! و مرحوم مجلسی در بحار الانوار, ج 35, ص 309 انچه را که 
در الکامل بوده؛ نقل کرده است و شواهد و قرائن می‌گوید که چنین حجی 
ین یبود است: میا مار بعیف اسحه که رشول دا صلین لاه 
علنهه له اتف کر را ای راستن کار راما ان که از 
تتایر اار هم فمیدی می‌شور وبا که علی علیم الشلام.را به تهایی 
فرستاده باشد, بدون آن که کسی از مسلمانان در آن سال و بعد از فتح 
مکه, حح به جای اورده باشد. 
(2) تین خباشی ور 75 
(دا فخسصی خیم ری 2 مه لاه رف زر ان خاک 
بی. 

تاریخ تحقیقی اسلام .4ص :4142 
(1)عیاشی از علی, علبه: السلام روایک کون است: رسول ها ضلی له 
علیه و آله مرا فراخواند و دستور داد که بر ناقه عضباء ۰1 سوار شوم و 
خود را به ابو بکر برسانم و پیام را از او بگیرم و ان را بر مردم مکه 
بخوانم. «2» من حرکت کردم و در روحاء به او رسیدم. «3» اما واقدی 
روایت کرده است که آن ناقه. قصواء بوده است و ابو بکر تا عرج «4» 
پیش رفته بود. هنگام سحر در آنجا به سر می‌برد که صدای ناقه رسول 
خدا ضلی الله غلیه .و آله:ترا شنید بیش خود کفت: این ضدای ناقه رسول 
خدا, قصواء است. وقتی که پیش رفت. کلمم ای اف ظالت .دید کم ور 
از فتتشیته ۵ مین هی این ره 

و از جایر بن عبد الله انصاری روایت کرده‌اند: همراه ابو بکر در العرج 
بودیم . او اذان صبح را گفت و آماده گفتن تکبيرة الاحرام بود که صدای 
ناقه‌ای را از پشت سرش (یعنی از جهت مدینه) شنید و گفت: 
این صدای ناقه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله, جدعاء است. شاید که آن 
جضزتضلی الله علیهو له آمده با شیر‌خوت استت ضیر کسما با او تجان 
بخوانیم. وقتی که ناقه پیش ۳ دیدند که علی علیه السلام ۳ سوار 
اف نو کر برد اسر تن با رصول» علن: یه التاام جوات :اد 
سول همنتم ار سرت صلی لاه علی ی هرا فر انم ات ار هرد 
برائت را در مواقف حج برای مردم قرائت کنم. «6» 
(2) شیخ مفید در ارشاد این را افزوده است که: وقتی ابو بکر او را دید. از 
اننکه علیبة ها سلحق شود نکران نود برایبهمین بد استقیال اوبرفت: و 
پرسید: ای ابو الحسن, چرا آمده‌ای؟ آیا برای همراهی با من آمده‌ای یا 
ایتکم‌برای کار,ذیکری آمده‌اق 1۱ علم غليه الشلام فرمود سول خدا صلی 
الله. غلیه ه له جرا فرشساده است, نا ابات پرانت را از نو بگیرضو با ان 
پیمان‌های هشرکان را باطل اعلام کرده و دستور الهی را اعلام کنم. آن 


حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که تو را مخیّر گردانم بین اينکه 
بازگردی یا اینکه همراه من باشی. ابو بکر گفت: مر نف کردژم: و به 
سوی مدینه بازگشت. 

بقی اه ا که ایو نکر همه وس رل را اصلی الله غلشن 2 
رفت و عرض کرد: ای پیامبر خدا, شما مرا 


(1). ناقه عضباء, ناقه‌ای است که دست‌هایش کوتاه و گوش‌هایش بریده 

شده باشد. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 27 ص 73- 74, ح 4. 

(داه تفسیر. اقفی: اج ایض 292 ف رسد خفن امته: اسنت: ای سه 

شبانه روز با عضباء حرکت کرد چنان که در کشف الغمة, ح 1. ص 300 

امده است. 

(4). در تفسیر فرات کوفی. ص 158, ح 17 از امام صادق علیه السلام 

روایت شده است: ابو بکر به جحفه رسیده بود. و در ص 160, ح 27 از 

ابن عباس امده است: به ذی الحليفة رسیده بود. 

و همچنین در دو خبر نقل شده از مسند احمد در الطرائف و از او در بحار 

الانوار, جح 35, ص 305 به همین قول آخیر اشاره شده است. 

(5). مغازی واقدی, جح 2 ص 1077. 

علامه امینی و از منابع دیگر. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :443 ۲ 

شایسته کاری دانستید که عده زیادی آرزو داشتند آن را انجام دهند, اما 

زان آنکة مقداری از مسیر را رفتم, , مرا برگرداندید! آپا برای من اتفاقی 

افتاده است ؟ آپا درباره فن.فران نازل شده است؟ پیامبر صلی الله علیه و 

آله فرهود: تمه ول جبرئیل امین نازل شد و از سوی خدا پیام آورد که این 

کار را کسی انجام ندهد, مگر خودت يا فردی از خودت. و می‌دانی که 

از من است., لذا کسی جز علی نمی‌تواند به جای من این کار را انجام دهد. 

1 

(1) در غیر از ارشاد نیز به بازگشت ابو بکر به مدینه اشاره شده است. 

برای مثال قمی در تفسیرش. سند خود از ابی صباح کنانی, از امام صادق 

۱ رمق 29و 
ت کوفی در تفسیرش, از ابن عباس همین را روایت کرده که این 

«من و علی از یی درخت هستیم و مردم از 

درخت دیگری هستند». <2» 

(2) این مطلب به همین صورت در آنچه که سید در الاقبال از کتاب عمل 

ذی الحجه, از حسن بن اشناس بزاز از امام باقر علیه السلام روایت کرده. 


آهده آزنت در این روایت آهده ارت : علی علیه السّلام به او رسید و آیات 
7 بیت ا مر ضلی: ال قلبه و رالمستر کرو ابو 
بکر گفت: آیا از من کاری سر زده است؟ 

علی علیه السّلام فرمود: به زودی رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله تو را از 
جریان باخبر می‌کند. ابو بکر پیش پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بازگشت و 
غرض. کزد: آی.ر سول خدار.اباء کمان مي‌کردي که من این وظیفه را به 
خوبی نمی‌توانم انجام دهم ؟! ات لین الله علیه و آله فرمود: 10 
نخواسته است که اين رسالت را کسی غیر از علی بن آبی طالب انجام 
دهد. ابو بکر دوبارم, صحبت‌هایی کرد و در سخن گفتن زیاده‌روی کرد که 
تون ای الله غله.ه اله رنه موه ی بای اش کار« 
انجام دهی, در حالی که در غار همراهم بوده‌ای؟! 

)3( 


سید بن طاووس در اقبال می‌نویسد: علی علیه السّلام حرکت کرد تا وارد 
شد. سپس به عرفات رفت و آنگاه به مزدلفه و از آنجا به منی رفت. 
در آنجا قربانی و حلق را انجام داد. آنگاه بر کوهی که معروف به شعب بود 
بالا رفت و سه مرتبه با صدای بلند اعلان کرد: ای مردم, آیا نمی‌شنوید, من 
فرستاده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به سوی شما هستم, گوش 
فرادهید. سپس این آیات را قرائت نت فرمود: 
«قسیخوا فی الارْض أربعة أَشهُرٍ و اعلَموا أکم عَر عیر م2 یی الم ها 2۱۱ 
مَخزی الکافرین. و أذانْ من الله و رَسوله ...», 1 آبات: اعلان بیزاری و 
عدم تعهد است از طرف خدا و 


(1). ارشاد, جح 1, ص <- 66: مناقب حلبی از ابن عباس, ج 2. ص 126. 
(2). تفسیر فرات کوفی, از ابن عباس. ص 161. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4.ص :444 
پیامبرش نسبت به مشرکانی که با ایشان پیمان بسته‌اید. پس ای 
مشرکان, چهار ماه دیگر با امنیت کامل در زمین بگردید و بدانید که شما 
نمی‌توانید خدا| زا به: تمه آفریم فان خداست که رسوا کننده کافران 
و ای و رسولش .. 

تا انتهای آیه نهم که می‌فرماید: «انّ اللة عَفور َجیغ». سپس بر 
رشن تکبه کرد و این ابات راختدین بار تکرار کرد تا همه مردم ان.را 


بشنوند 

و 3 این چه کسی است که این گونه فریاد می‌زند؟ کسانی که او 
را ۰-۰« ِِِِ 
نیزه در ۱ ما 5 ۳ کرد. <1» 

(1) و در کتاب خود از عامّه نقل می‌کند مشرکان کف این؛ همان علی 
است که در جنگ خندق عمرو بن عبد ود را به قتل رسانید. پس از اعلان 
پرائت دو برادر عمرو بن عبد ود به نام‌های: خراش و شعبه پیش علی 
آمدند. شعبه به او گفت: بدان که بین ما و پسر عمویت چیزی جز 
ضربه‌های شمشیر و نیزه حاکم نخواهد بود و اگر بخواهی از همین الان 
شروع می‌کنیم! و برادر دیگرش. 0 ای علی, نمی‌خواهد که 
چهار ماه به ما مهلت بدهید, بلکه بدانید که ما با ضربه شمشیر و نیزه از تو 
و پسر عمویت از همین الان برائت می‌جویيم. «2» علی علیه السلام سه 


روز از ایام تشریق را در آنجا ماند و صبح و شام سوره برائت از مشرکان 
را بر همگان قرائّت کرد. «3» 

(2) عیاشی از حریز از امام صادق علیه السلام ر وای بت کرده است : بعد از 
ظهر روز قربانی که مردم از رمی جمره عقبه فارغ شده بودند, علی علیه 
السلام در میان مردم برخاست و شمشیرش را از غلاف کشید و گفت: هیچ 
کس حق ندارد با بدن عریان, کعبه را طواف کند و هیچ زن و مرد مشرکی 
حق ندارد که کعبه را طواف کند و هر کس که مدت گرفته است تا پایان 
اب ۳0 نگرفته است, 
فقط چهار ماه مهلت دارد. «4» در این حال فردی از آن حضرت صلّی اللّه 
علیه و له سخال کر انز کسی نخواهد کمن از عابان مدت جها رما وه 
مخید ,ضلی الله غلله و اند زا علاقات در حالی که عفد فان با او 
ندارد. چه کند؟! علی علیه السْلام پاسخ داد: او می‌تواند رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله را ملاقات کند. و خداوند متعال می‌فرما بد. 


۳۳ 

(2). همان, ج 2 ص 41. 

(3). همان, جح 2, ص 9د. 

(4). تفسیر عیاشی, ج 2 ص 4 7. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,42.ص :445 ‌ 

«و ان أحذ من الَفُشرکین اسشتجازک قأَجوة حتّی یَسمع کلام اللّه تُ [ 
صاصه >> >> ای کی از مشرکان از تو پناه خواست.؛ پناهش ده 4 کلام 

راوس ور به مکان آمنش برسان. 

آن حضرت علیه السْلام در روزهای یازدهم, دوازدهم و سیزدهم که ایام 

تشریق بود «2», در میان مردم اعلام می‌کرد: کسی حق ندارد به صورت 

برهنه کعبه را طواف کند. بعد از امسال مشرکی حق ندارد به مسجد 

الحرام نزدیک شود. <3» 

(1) مسعودی می‌نویسد: متولیان نسیثئه در عرب جاهلیت., از طایفه بنی 

حارت بن کنانه بودند, انها در هر سه سال یک ماه را از سال حذف 

می‌کردند و آن را به نام ماهی که بعد از آن می‌امد, می‌نامیدند و روز 

هشتم و نهم و دهم آن ماه را روز ترویه و روز عرفه و روز قربانی 

می‌نامیدند. سپس همین کار را در ماه‌های دیگر اجرا می‌کردند. درآن 

هنگام روز قربانی در آخرین روز ایام حج که مشرکان آن را در دهم ذی 
لقعده به جای می‌آوردند, قرار داشت. _خداوند متعال در مورد این ماه‌ها 

می‌فرماید: «فسیخوا فی لارْضٍ ابعة أَشهُرٍ»؛ چهار ماه در زمین گردش 

کنید. که شامل بیست روز از آخر ذی القعده و ماههای ذی الحجه, محرم, 

صفر و ده روز از ماه ربیع الاول می‌شد. <4» 


در هنگامی که علی علیه السّلام در سفر به سر می‌برد, چیزی درباره او بر 
رسول خدا صلْي اللّه علیه و آله نازل نشد و خبری از او به دست آن 
خضرت ضلی ال غلیه:و. ال پرسند. از سوی دیگر علی علیه السلام هم به 
آرافف خر کت« هی کرو همین باعت ند که وشولبخدا صلی:الله علیه و 
آله به شدت مضطرب کنر شود به گونه‌ای که اثار غم و اندوه در 
چهره‌اش دیده می‌شد و به خاطر همین از زنان کناره‌گیری کرده بود. 

(2) از سنت‌های رسول خدا صلی الله علیه و اله ان بود که بعد از فریضه 
صبح, ی سل 2 
می‌گفت و در اين حال علی علیه السلام به دستور آن حضرت صلی الله 
علیه ۵ له رو نه-مودمق می ایشتاد دنه ف اجعات مودم شید جی هن کر تا تا 
اینکه علی علیه السّلام برای ابلاغ پیام برائت به حج رفت و در 


(1). حلبی؛ مناقب آل ابی طالب, به نقل از قشیری, ج 2, ص 127. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 3, ص 74, حدیث د<. 

(3). همان, ج 2 ص 75 حدیث 8, و از او در مجمع البیان, ج 60. ص 706. 
و شیخ صدوق در علل الشرائع. ج 1, ص 224- 225 در این مورد چهار خبر 
را از سعد بن ابی وقاص, انس بن مالک, ابن عباس و عبد الله بن عمر 
روایت کرده است. واقدی هم در مغازی, ج 2 ص 1078 و مسعودی در 
مروج الذهب, جح 2 ص 209, و در التنبیه و الاشراف, ص 186 آن را نقل 
کرده‌اند. 

(4). مسعودی, التنبیه و الاشراف. ص 186- 7 و شیخ طوسی در تبیان 
آن را از ابو علی جبائی نقل کرده است با اين تفاوت که گفته است: از 
بیستم ذی القعده بوده است. و در مجمع البیان, ج <5, ص 6 از او و از 
حسن و قتاده و سپس از ابی سعید خدری و ابی هریره و عروة بن زبیر و 
آنس بن مالک و زید بن نفیح و امام باقر علیه السّلام نقل کرده است, 
بنابراین ماه ذی الحجه در, ۳1 سال از آنچه درباره وفود (هیأت‌های) نصارای 
هرن سا هل ام صلی نله طلیهبه الما ها هل سم است: الم 
باقی می‌ماند. 
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این مدت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله کسی را تعیین نکرد که به مراجعات 
مردم رسیدگی کند. عده‌ای از اصحاب با مشاهده این وضع به ابو ذر گفتند: 
می‌بینی که حال رسول خدا چطور است؟ و تو از مقژیان ان حضرت صلی 
صت ‏ کا اعت ات اور 
با ان حضرت صلی الله علیه و اله صحبت کرد و از او درباره ناراحتی‌اش 
سوّال کرد. 


(1) آن حضرت صلی الله علیه و آله پاسخ داد: ناراحت خودم نیستم و از 
امتم جز خیر و خوبی ندیده‌ام و مریض هم نیستم؛ اما به خاطر علاقه 
شدیدم به علی بن آبی طالب و غیبت او ناراحت هستم. علاوه بر اينکه در 
این مدرت هیچ خبری درباره او بر من نازل نشده است. ابو ذر از رسول 
خدا صلّي اللّه علیه و آله درخواست کرد تا به او اجازه دهد که به دنبال 
علس اس طالت» اه ام وه الیو اه و ات اد 
اجازه داد. ابو ذر از مدینه خارج شد و به سوی مکه حرکت کرد. 0 
راه را پیش رفته بود که سواره‌ای را دید که بر ناقه‌ای سوار است و پیش 
می‌آنته بایان هش این ای طالب: علبه الساام اشست یه 
استقبال او رفت و او را در آغوش کشید و صورتش را بوسید و عرض کرد: 
پدر و مادرم به فدایت. تق آهسته‌تز سا تا من .بهرسول خدا صلی الاه. عایه 
شارت هم کف امی‌ای را ارت ضای الم یم و هه 
خاطر تو در غم و اضطراب به سر می‌برد. علی علیه السلام با درخواست 
او موافقت کرد و ایو ذرربه سرعت به سمت مدینه حرکت کرد. او 
ترامسا سر خلی ان کل ر له وروی عرص کرد مد حاتش/ 
هر ای تاش خلت لاه شاه ار اسرفت ها تا رات 
می‌دهی؛ ای ابو ذر؟ 

عرض کرد: به آمدن علی بن آبی طالب. آن حضرت صلّی ال علیه و آله 
فرمود: مزدگانی تو اين است که بهشت را برای تو تضمین می‌کنم. 

ی ی 
علیه السّلام برود و عده‌ای از مردم نیز سوار مرکب‌های خود شدند 

چرکت کردند. دق کی علیه اسلا ریتول حواتعلی الم علبه و از 
را از دور دید, ناقه‌اش را خوابانید و پیادم شد و به سوی رسول دا خی 
الله علیه و له بش امه ان حضرت صای الب غلنه و الم بت اهر کت 
پیاده شد و علی علیه السّلام را در آغوش کشید و با او معانقه کرد و سپس 
گونه‌اش را بر شانه علی علیه السّلام گذاشت و از خوش‌حالی گریه کرد و 
اشک شوق علی علیه السّلام هم جاری شد. آنگاه از علی علیه السَلام 
پرسید: پدر و مادرم به فدایت, بگو که چه کردی؟ در این مدت هیچ گونه 
وحی‌ای درباره تو بر من نازل نشده است. علی علیه السلام او را در 
جریان تمام حوادث گذاشت و رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پس از 
شنیدن گزارش این سفر, فرمود: دای ها صای‌الله عانم هر اله آکاوید 
از من بود که دستور داد تا تو را به این سفر بفرستم. <1» 

(9) عا ان صو مداد دای سای ای اه ما سارت کرو 
است که فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: 

«و لد نادی یک موسی آن انّت الْقَوْم الظالمین. قَوَم فزعون آ لا یتفون 

قال رب ایّی آخاف 


تک 


(1). اقبال, ج 2, ص 38- 41. 
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آنْ ‏ ون و یَضیقْ صَئری و لا بطق لسانی قارسِلّ ٍلی هاژون. و هم 
علوع دنت قأخاف آ یِفتلون» «1»؛ و یاد کن هنگامي را که پروردگارت ندا 
0 قوم سای ره قوم فرعون, آپا پرو[ ندارند؟! گفت: 
پروردگارا, می‌ترسم مرا تکذیب کنند. و سینه‌ام تنگ می‌گردد و زبانم باز 
نمی‌شود, پس به سوی هارون بفرست. و از طرفی آنان بر گردن من 
خونی دارند و می‌ترسم مرا بکشند. 

و خداوند می‌فرماید: 

«قال رَبٌ ای فتلث مهم تسا قأخاف آ ن بفثلون. و آجی هاژون هو فص 
صتفم. مایا َأرسله معی روء بضدقیی ی آخاف ان یکذبون» < > 
پروردگارا. من کسي از ایشان را کشته‌ام, رم وی کی ودره 
هارون از من زبان‌آورتر است, پس او را با من به دستیاری گسیل دار تا 
خدایا این برادرم علی علیه السّلام است که او را برای قرائت ایات برائت 
به مکه فرستادم در حالی که عده زیادی از بزرگان اهل مکه را کشته بود, 
ولی نترسید و لحظه‌ای درنگ نکرد و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌گری 
نهراسید. «<3» 


(1) 


ورود هیأتی از بحرین 


ان شعه و الطفات روانت: کی کنند رل دا صلی: االه.علیت. ۵ اله نه 
علاء بن حضرمی, نامه‌ای نوشت و از او درخواست کرد که همراه بیست 
نفر از افراد طائفه عبد القیس از بحرین پیش او بیاید. علاء حضرمی, منذر 
بن ساوی عبدی را جانشین خود قرار داد و خودش همراه بیست نفر که 
سربرستی آنها را عبد الله بن عوف اشج بر عهده, داشت, بر پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله وارد شد؛ اما افراد همین هیأت از علاء پیش پیامیر 
صلی اللّه علیه و آله شکایت کردند و برای همین آن حضرت صلی اللّه 
علیه و اله او را عزل کرد و به جای او در بحرین و هجر. ابان بن سعید بن 
عاص را گمارد و به او فرمود: تو را به خیر و نیکی درباره عبد القیس و به 
احترام و اکرام بزرگانشان سفارش مي کنم. <«4* 

شن ار ان ان از ان خضرت صلی الا عایه و اله درک‌است کرد که اد 
اجازه دهد تا با عبد القیس هم‌پیمان شود. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله به وی اجازه داد. سپس عرض کرد: ای 
رسول خدا, ایین‌نامه‌ای در مورد صدقات و 


(1). شعراء (26), 10- 14. 

(2). قصص (28), 33- 4د. 

(3). مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 127. 

(4). ابن سعد, طبقات الکبری, ج 4, قسمت دوم ص 77 و از او در 
مکاتیب الرسول, ج 3, ص 202. 
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جزیه‌ها و دادوستدها بئوینش. تا طبق آن عمل کنم. آن خضرات .ضاین اللّه 
علیه و آله مقدار صدقات (زکوات) شتر و گاو و گوسفند را بر طبق 
دستورات شرع و سنت نوشت و آن را ممهور کرد. و نامه دیگری نوشت 
که در آن مجوسیان ساکن هجر را به اسلام دعوت کرده بود و آن را ؛ به او 
داد و فرمود: اگر از پذیرش اسلام خودداری کردند. جزية را بر آتان ۳ 
کن. برای هر فرد مجوسی پا بهودی پا نصرانی یک دینار جزبه قرار بده و از 
گوشت حیواناتی که انها ذیح می‌کنند, نخور و با زنانشان ازدواج نکن. «1» 
شاید که همین نامه و شبیه آن باعث شد که هیات‌هایی از نصارای نجران 
به سوی مدینه بيایند. 


(1) 


مباهله با اسقف‌های نجران «<2» 


حضرت علی, علیه الشلام در آیام مراشم حع سال نهم هجری تراقی قرافت 

آیات سوره برائت به مکه فرستاده شد و در 9 
مدینه باز گشت. 

(2) در ۳۳ الشيعة الکرام آمده است: در بیست و چهارم ذی الحجه سال 
نهم هجری پیامبر همراه علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الشْلام با 
اسقف‌های نجران مباهله کرد. «3» و شیخ طوسی در مصباح التهجد و سید 
بن طاووس در اقبال به صورت مرفوعه از علی بن محمد قمی نقل 
کرده‌اند: مباهله در روز بیست و چهارم ذی الحجه بوده است. «<4» 

(3) مختصرترین خبر در این زمینه, خبری است که عیاشی ان را در تفسیر 
خود بقل کردم است: از علن ین این طالب قلیه السلام عراره عضی. از 
فضائلش سوال کردند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: دو راهب 
از .راهان تصاری. از اهالی تجران ند پيامیر اکرق صلین, الله. خلیه.و الم 
آمدند و از او درباره تولد عیسی علیه السْلام سوال کردند. خداوند پر 
پتامبز آکرم صلی الله لو له نازل فوجوو: ان عتل عنسی عدد ۱۱۱ 
کمتَل دم ۹ مثل عیسی علیه السّلام نزد خداوند همان مثل آدم علیه 
ااتام‌اتسس هار ارات ت فرمود و سپس داخل خانه شد و 
دست حسن و حسین و فاطمه و دست مرا گرفت و از خانه خارجح شد و 
علمای نصاری را به مباهله دعوت کرد. آن حضرت کف دست‌هایش را به 
آسمان گرفت به صورتی که انگشت دست‌هایش را از هم باز کرده بود .. 
راهبان وقتی که او را در اين حالت دیدند, یکی از آنها به دیگری گفت: به 
خدا قسم که اگر او به راستی فرستاده خدا باشد. همه ما 


(1). ابن بدران, تهذیب تاریخ ابن عساکر, ج 2 ص 120, و از او در 
(2). نجران امروزه در مرزهای عربستان سعودی با یمن واقع شده است و 
در سیره نبویه زینی دحلان امده است: نجران سرزمین پهناوری است که 
شامل هفتاد و سه قرية می‌باشد و بین عدن و حضر موت در نزدیکی 
وا ی اس سا ای ره ار هام 
معجم البلدان. ج ظ5, ص 268 و مکاتیب الرسول, ج 2 ص 491- 498 در 
ای را 

(د) .سار الشبعه الیر اش 5 59 

مهم ی الب رس ود 
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هلاک می‌ شویم ون پیامبر نباشد, قوم او پرای نابودی ما کفایت مین کنن: 
ترا هم ار فاهله با ان حضرت صای الاه عل م ال دایم کردتد. 
۰1 

(1) و قمی در تفسیر خود با تفصیل بیشتری از امام صادق علیه السلام 
روایت ت کرده است: ؛ ریاست هیأتی که از نجران آمده بودند. بر عهده آیهم, 
عاقب و سید بود. آنها وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله شده بودند 
که وقت نمازشان فرارسید. آنان که ناقوس خویش را به همراه داشتند, 
آن را به صدا درآوردند و برای بریایی نماز خود صف کشیدند. اصحاب به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله عرض کردند: این‌ها در مسجد شما این 
کارها را انجام می‌دهند. آن حضرت صلی الله علیه و آلم فرمود: راحتشان 
بگذارید. انش از ایمام تا ساره بش سب خدا ی الله لیف اه 
آمدند و پرسیدند؛ مردم را به چه دعوت می‌کنی؟ فرمود: به اينکه شهادت 
بدهند: لا اله الا الله و محمد رسول الله و اینکه عیسی بنده و آفریده 
خداوند نوزم اننعت که.همانند دیکرآن غدا می‌خورد. و آب: مق آشافید و تسخن 
می‌گفت. پرسیدند: در این صورت پدرش چه کسی بوده است؟ در این حال 
وحی بر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نازل شد و به او الهام کرد که از آنها 
بپرسد: درباره آدم چه می‌گویید؟ آیا بندخ و. مخلوقی. بنودم: استت. که-غذ| 
مي‌خورده و آت می‌آشامیده و ازدواج می‌کرده است ؟ وقتی که آن حضرت 
صلی الله علیه و آله اين, سوّال را مطرح کرد آنان پانتخ ذانند: ازی. دز 
این.هام یامتر ضلی الله علیة و آله پرسید: پس پدر او چه کسی بوده 
است؟! آنها مبهوت شدند و سکوت اختیار کردند. 

پس خداوند نازل فرمود: بٍِ_ ۳ 
«اِنّ متل عیسی ید اللّه کَمتّل آدم حَلَقَهْ من ثراب بر فال له کن فیکوز: 
الحق هن ریک فلا تکن هن اه رن . قَمن حاجک فبه من بَّد ما جاک من 
العلم ‏ َقَل تعالوا توع نان 5 آبْناء کم نساءنا و نساء کش 5 أنفُسَنا و 
اتفتیکم نم تتتهل وَتجْعل لَغتت اللّه عَلی الکاذیین. ان هدا هو اْقسص الق 
.ما من اله الا اللة و ان اللة لو العزیژ الحعيمٌ. فان توَلوّا فان اللة عَلِيمٌ 
بالمُفسدین» «<2»؛ در واقع مثل عیسی نزد خدا همچون مثل خلقت آدم 
است که او را از خاک آفویید؛ سپس بدو گفت: «باش»؛ پس وجود پیافت. 
آنچه درباره عیسی گفته شد حق و از جانب پروردگار تو است. پس؛ . از 
فروند کند کان مناشن. هرک رآ بارس از داعن کدرا حاصا 
آمده, با تو محاجه کند, بگو؛ «بیایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و 
زان و عان و شون ره راوات سس ساهله کیم رات دا 
را بر نزدهعجویان قرار دهیم؟, آری داستان درست مسیح همین طور است., 
و معبودی جز خدا 


(1). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 175- 76 1. 

(2). ال عمران (3), 539- 63. 
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بیست و خداست که در واقع؛ همان شکست ناپذیر حکیم است. پس اگر 
روی‌گردان شدید, همانا خدا به حال مفسدان داناست. 

(1) پس از آن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آل فرمود: حال که دعوت مرا 
الب راکرس رکنم لت ان بل شور آنها گفتند: 
منصفانه حکم کردی. انگاه برای مباهله قرار گذاشتند و هر کدام به منزل 
خود رفتند. ٍ 
بزرگان و رسای مسیحیان گفتند: اگر او همراه قومش برای میاهله آمد, 
با او مباهله می‌کنیم, زیرا معلوم می‌شود که پیامبر نیست. و اگر همراه 
خویشاوندان نزدیکش برای مباهله امد, با او مباهله نمی‌کنیم, زیرا او در 
صورتی همراه خویشاوندان نزدیکش به مباهله می‌آید که راستگو و پیامبر 
باشد. 

پس از انکه شب را سپری کردند, در صبح روز بیست و چهارم ذی الحجه 
پیش رسول خدا آمدند. 

مسراه آن حضرت»ضای اه غلتفری اف علی وا هه وه سور 
علیهم السّلام آمده بودند. نصاری پرسیدند: این‌ها چه کسانی هستند؟ به 
آنها گفته شد این مرد, پر موم بر ادرتق سس ای طالت است ماه 
زن, دخترش فاطمه است و این دو حسن و حسین از فرزندانش هلستند. 
نصاری با مشاهده اين وضع به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله عرض 
کردند: ما را از مباهله معاف بدارید و هل تضفوقی که تن مور ها بخیر 
بدان گردن می‌نهيم. و بدین ترتیب تاش له لاه غانه سا با آنها 
مصالحه کرد که جزیه بیردازند. «1» 

(2) طبرسی در اعلام الوری, از احمر بجلی کوفی, از حسن بصری روایت 
کت ات ی ور تا ای له غایت مق اور ال کم 
حسن و حسین علیهم السّلام را به دست گرفته بود و علی در جلوی او و 
هام وی راهان سر ات اس جاره ال ها سوه 
گفتند: این یکی پسر عمو و شوهر دخترش است و این دو پسر, نوه‌هایش 
هستند و این یکی دخترش است که عزیزترین و نزدیک‌ترین فرد به پیامبر 
7 الله علیه و آله می‌باشد. 

و کها صلب اناد لس اش ا دص اسف باس وت توا وت 
ابو حارثه گفت: به خدا قسم که همانند انبیاء 


(1). تفسیر قمی, ج 1. ص 104. و در تفسیر کوفی. ص 87 خبری را از 
علی علیه السّلام در طی یک صفحه روایت کرده است. اما در آن از ابن 
صدریا و آبن اشرف یهودی نام برده است. در حالی که قول مشهور این 
است که ابن اشرف بهودی مدت‌ها قبل از این به قتل رسیده بود و همین 
باعث می‌شود که صحت این خبر مورد تردید واقع شود. قبل از این نیز دو 
خبر را از امام باقر علیه السلام در مورد مصادیق ایه مباهله ذکر کرده 
است. و خبری را از ابی رافع و دو خبر را از شعبی و از شهر بن حوشب 
نقل کرده است: مبنی بر این که: همراه مسیحیان نجران, عاقب و 
برادرش قیس و عبد المسیح بن ابقی و دو پسر حارت و همچنین چهل 
راهب بودند. و شیخ مفید در الفصول المختاره. ص 38 خبری را از مباحثه 
مأمون با امام رضا علیه السلام در مورد دلالت آیه مباهله بر یکی از 
بزر ک‌تواين فضیلت‌های اضیز الموسین اورده است. 
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برای میاهله زانو بر زمین زده است و برای مباهله پیش نرفت. سید به او 
گفت: ای ابو حارثه, برای مباهله پیش برو. ابو حارثه گفت: من مردی را 
می‌بینم که آمادگی کامل برای مباهله دارد و می‌تر سم که در ادعای نبوتش 
راستگو باشد و آن وقت است که هیچ مسیحی در دنیا زنده نمی‌ماند. 

بن از آن کفتند: ای ابو القاسم, ما با تو مباهله نمی‌کنیم, بلکه مصالحه 
می کنیم. به دنبال آن رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن‌ها مصالحه کرد 
و قرار شد که دو هزار حله بدهند که قیمت هر کدام چهل درهم باشد و در 
این رابطه قراردادی را ِِِ «1» تاریخ تحقیقی اسلام ج4 451 مباهله 
با اسقف‌های نجران ب ص 1۱۹۱ 

(1) شیخ طوسی در 1 از الحسن و همچنین از قتاده, از اين عباس 
روایت شده است: وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آنها را به 
حاماه فرا نویه بان ام رورت از او بهلت خوارتد وهای کی 
محل اقامت خویش با زگشتند, اسقف به آنان گفت: فردا نگاه کنید و ببینید 
که اگر او همراه فرزندان و خانواده اش برای مباهله خارج می‌ شود از 
مباهله با او خودداری کنید و اگر همراه اصحابش برای مباهله آمد که در 
این صورت با او مباهله کنید, زیرا کاری از پیش نمی‌برد! وقتي که صبح 
فرارسید, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در حالی که دست علی بن آبی طالب 
را در دست گرفته بود و حسن و حسین پیشاپیش آنان و فاطمه در پشت 
سر ایشان حرکت می‌کردند. پیش امدند. نصاری نیز در حالی که اسقف در 
پیشاپیش آنان حرکت می‌کرد جلو امدند. اسقف وقتی که رسول خدا و 
همراهانش را دید. از اطرافیانش پرسید: همراهانش چه کسانی هستند؟ 
به او گفته شد: این مرد, پسر عمو و دامادش و محبوب‌ترین فرد نزد وی 
می‌باشد و این دو کودک, نوه‌هایش می‌باشند و این زن, دخترش فاطمه, 


عزیزترین و نزدیک‌ترین فرد در قلب و چشم او می‌باشد. 

سول بخدار ضلی الله له مدا افو را تیف کارت 
اسقف. ابو حارثه گفت: به خدا قسم که همانند پیامبران برای مباهله زانو 
بر زمین زد. او برای مباهله پیش نرفت. سیّد به او گفت: ای ابو حارثه, 
برای مباهله پیش برو. او گفت: من مردی را می‌بینم که امادگی کامل 
برای مباهله داشته و از ان هیچ تنرسی ندارد. می‌ترسم که در ادعای 
سوتشی زاگ اشد که ازج با و دراه نا را لین و فرن کند: 
دیگر روزگاری برای ما باقی نمی‌ماند و نسلي مسیحیان منقرض می‌شود! 

(2/ از ان رخ اخیفی هرس سا صلی الاه‌صاه اه ری کرد ات اه 
القاشتم, ما با ختصاهله: نمی کنیم تاک خوا شتا ی فصالخه هفسيم. به دسال 
آن تیامبر ضلین: الله علبه و آله با آن ها حضالحه کرد, کد؛ 

1 دو هزار حله بدهند که قیمت هر کدام چهل درهم باشد. 

2. . سی زره و سی نیزه و سی اسب را به عاریه بدهند و رسول خدا صلّی 
ال عاته و وهای ی کرد که اسات رای را ده این رورا ردان 


نوشتند. <2» 


تک ۱ 
ار موی تفه ان ری 2و وی اف 2و را 
اشاره کرده است. 
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1( 


نزول بخشی از سوره آل عمران 


از ربیع بن انس و ابن اسحاق و کلبی روایت شده است: سوره ال عمران 
تا آیه هشتاد و خورده‌ای از آن در مورد هیأت نجران نازل شده است. <1» 
این هیأت مسیحی شامل شصت سواره بود که بر رسول خدا صلّی اللّه 
علیه:و اله وارد شدند و. در میان آنها چهارده نفر از اشراف و بزرگان آنان 
حضور داشتند. در میان این چهارده نفر از بزرگان. سه نفر حضور داشتند 
که تصمیم گیرنده اصلی بودند. یکی عاقب. عبد المسیح که امپر قوم و 
مشاور ایشان بود و در هر مورد ری و نظر او را می‌پسندیدند, دیگری سیّد 
ایض پشتیبان و صاحب کاروان آنان بود و سومی ابو حارثه بن علقمه, امام 
و اسعاد فدارش. آنها بود که کتاب‌های مسیحیان را در مدارس تدریس 
می‌کرد و صاحب مقام و جایگاه بلندی در میان آنان شده بود. از این رو 
ات تا ی ۱ 
مدارس و کلیساهایی به جهت مقام علمی و اجتهادی‌اش بنا می‌کردند. 

(2) آین‌ها نهد از نماز عضر ون مسکه سامتر ص .صلی االه ع یه و آلهور 
مدینه بر آن حضرت صلی الله علیه و اله وارد شدند. در حالی که لباس‌های 
بسیار زیبایی بر تن داشتند. در همین حال وقت نماز آنان فرارسید که 
ناقوس خودشان را از میان اثاثیه خود بیرون اوردند و پس از زدن ناقوس, 
صف کشیدند تا در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز بخوانند. 
عده‌ای از اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا, اینجا مسجد شماست؟! آن 
حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: 

راحتشان بگذارید. آنان به سمت مشرق نماز خواندند. 

(3) یس از آن شتد و عافقب با بيامتر ضلی الله علیه و آله کشتکو کروند: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به انان فرمود: اسلام بیاورید. 

گفتند: ما قبل از تو اسلام ای فرمود: دروغ می‌گویید. شما بدین 
خاطر اسلام را نمی‌پذیرید که می‌خواهید عیسی را فرزند خدا بدانید و 
آنان گفتند: اگر عیسی پسر خدا نبوده است. پس پدرش چه کسی بوده 
است؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سوال کرد: مگر نمی‌گویید که هیچ فرزندی 
نیست مگر اينکه شبیه پدرش می‌شود؟ گفتند: چرا. 

دوباره پرسید: مگر نمی‌گویید که پروردگار ما زنده و جاودانی است که 
هیچ‌گاه نمی‌میرد؟ گفتند: چرا. 

دوباره پرسید: : مگر نمی‌گویید که پروردگار ما قیوم همه چیز است و آنان 
را حفظ می‌کند و به آنان روزی می‌دهد؟ گفتند: چرا. آنگاه پرسید: در این 


صورت آیا هیچ کدام از اين ویژگی‌ها را عیسی دارد؟ 

کفنه نا 1 

فرمود: آیا نمی‌گویید که خداوند هیچ چیزی در زمین و اسمان از او مخفی 
نمی‌ماند؟ گفتند: چرا. ۱ 

پرسید: ایا عیسی که این ها را می‌داند, آن‌ها را بدون تعلیم الهی باد گرفته 
اسست؟ کفتتد: نه: 


نقل از مفسران. 
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فرمود: مگر این طور نبوده است که پروردگار ما عیسی را هر طور که 
خواست در رحم مادرش قرار داد, در حالی که پروردگار ما نمی‌خورد و 
نمی‌آشامد و صحبت نمی‌کند؟ گفتند: چرا. 

فرمود: مگر نمی‌گویید که مادر عیسی به او حامله شد, چنان که زنان دیگر 
حامله می‌شوند و سپس او را وضع حمل کرد, چنان که زن‌های دیگر وضع 
حمل می‌کنند و سپس او را شیر داد, چنان که زنان دیگر فرزند خود را شیر 

فا دهد ها ار غینستی م‌خورق 9 مفی شا نید ه صخیت میت کر ؟ ِ 
چرا. 

آنگاه پرسید. پس در این صورت این چه ادعایی است که درباره عیسی 
می‌کنید و او را پسر خدا می‌خوانید ؟! 

آنان که جوابی نداشتند. ساکت ماندند و آنگاه خدای, متعال سوره آل 
مرا را با اوه ها ده ورد ار شامیر امه له عله.ه الم ار 
فرمود. «1» 

)1( شیح مفید در ارشاد در مورد این واقعه می‌نویسد: 

اسقف گفت: ای محمد, در مورد مسیح چه می‌گویی؟ 

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: او بنده خدا بود که او را انتخاب کرده و 
برگزیده بود. ۱ 

اسقف گفت: ای محمد, ایا برای او پدری می‌شناسی ؟ 

فرمود: عیسی از نکاح به وجود نیامده است تا پدری داشته باشد. 

اسقف گفت: شما که گفتید او بنده و مخلوق خداست, در حالی که هیچ 
کتتن..ر| سنده: و مخلون نمی‌دانيده:مکر اننکه از زاه-نکاع نب فخود آمده 
باشد ؟! 

پس از آن خداوند سور آل عمران را نازل کرد که می‌فرماید: 

«اِن متّل عبسی ند الله کتل آدم حََقَةْ من ثراب تم فال له کن قیکُون. 
لحقٌ من ریک قلا تن من الفقتیین. قمَن حاجّک فیه من ید ما جاءک من 
العلم ققل تعالوا توع آبناء‌نا و اتناء کم ؛ و نساءنا تتبناء کم 5 سا 2 


أَنفُسَکم نم تبتهل قَتَجْعل لَعتت الله عَلي الکازیین» «<2». 

بنین از تلاوت این آیات: شاضتن ا کرش صلی الله لب له بان به مباهله 
فراخواند و فرمود: خدای متعال به من خبر داده است: بعد از مباهله, 
عذاب بر دزو که نازل می‌شود و بدین ترتیب حق از باطل شناخته 
می‌ شود. 

(2) مسیحیان با هم مشورت کردند و تصمیمشان بر اين .شد که تا صبح 
ریا که نارحب ال وم 
محل اقامت خود بازگشتند. 


(1). طبرسی, مجمع البیان, ج 2 ص 695- 696: شیخ طوسی, التبیان, ج 
2 ص 388 که فقط از الربیع و ابن اسحاق روایت کرده است. و ابن 
اسحاق در سیره, ج 2 ص 222 از کرز بن علقمه, برادر ابو حارثه و از 
محمد بن جعفر بن زبیر روایت کرده است. اما اقدام رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای مباهله همراه با اهل بیتش را نقل نکرده است. 

(2). آل عمران (3), 61. 
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وقتی که به محل خود بازگشتند. اسقف به آنان گفت: فردا به محمد نگاه 
کنید. اگر دیدید که همراه خانواده و فرزندانش برای مباهله آمده است, از 
مباهله پرهیز کنید و اگر همراه اضحابنش آمده بودر با او مباهله کنید,, زیرا 
معلوم می‌شود که ادعای گزافی کرده و خبری از وحی و نبوت نیست! 
(1) صبح روز بعد, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در حالی که دست علی 
علیه السّلام را در دست گرفته بود و حسن و حسین پیشاپیش و فاطمه در 
پشت سر آنان حرکت می‌کرد, برای مباهله امدند. نصاری هم در حالی که 
استقف پیشابیش آنان خر کت می کرت ‌برای مباهله آمدند, وقتی که اسقف؛ 


رسول خدا و اهل بیت او را دید و درباره قرابت آنان با آن حضرت صلّی 
اللّه علیه و آله سوال کرد. به سید و عبد المسیح و عاقب نگاه کرد و به 
آنان گفت: 


مه ک وبا اعفهای تاه ام مایت وی نا ان 
اهل بیت خاص خود به مباهله امده است به خدا قسم که او انان را نیاورده 
استی ی ای ها مایت ی اما ای ای را داد 
با او خودداری کنید. به خدا قسم که اگر به خاطر قیصر روم نبود, به او 
ایمان می‌آوردم و مسلمان می‌شدم ! را توصیه می کنم که با او 
فضالخه کنید. و آنچه زا قرط من کنده بیذی رید ی به سررفین خود با ز کردیختو 
خودتان را نجات دهید! 5 " 


بیان نمایید تا برای انجام آن اقدام کنیم. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با 
آنان مصالحه کرد که دو هزار حله که قیمت هر کدام چهل درهم کامل 
باشد, بدهند و قراردادی را با آنان به امضا رسانید. 


(2) 


پیمان‌نامه‌ای برای نصارای نجران 


در این قرارداد آمده است: «بسم اللّه الرحمن الرحیم, این نامه‌ای است از 
محجمد؛, پیامبر و فرستاده خدا| به سوی اهل نجران و اطراف ان از تمام 
اموالی که در اختیار دارند, چیزی از آن گرفته نمی‌شود, غیر از دو هزار 
حله از حله‌های آواقی «1» که قیمت هر کدام چهل درهم باشد و اگر از 
این مبلغ زیادتر يا کمتر باشد, به همان حساب گذاشته می‌ شود. هزار عدد 
از اين حله‌ها در ماه صفر و هزار عدد دیگر در ماه رجب تحویل داده 
می‌شود و بر عهده آنهاست که چهل دینار بابت هزینه فرستادگان من 
بپردازند و بر عهده آنان است که در هر حادثه‌ای که در یمن و ذی عدن رخ 
می‌دهد, سی زره و سی اسب و سی شتر را به صورت عاریه مضمونه در 
اختیار سپاهیان اسلام قرار دهند و در مقابل, انان در پناه خدا و ذمه رسول 
خداء محمد بن عبد الله هستند و هر کس که بعد از این سال رباخواری کند. 
از ذمه من بیرون است». 


(1). اواقی جمع اوقیه است و اوقیه معادل چهل درهم می‌باشد. 
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هیأت نجرانی این نامه را گرفتند و رفتند. 

اين مطلبی است که شیخ مفید آن را در ارشاد «1» بدون ذکر سند و نام 
کاتب و شاهدان آورده است., اما یعقوبی در کتاب خود آورده اشست: که ان 
خضرت: ها الم اه ماه کرفع هر کس. که و ان ان وال 
رباخواری کند, , از ذمه من بیرون است و هیچ کس به جای جرم و جنایت 
دیگری, دستگیر نمی‌شود. و عمرو بن عاص و مغيرة بن شعبه به عنوان 
شاهد این نامه را امضا کردند و نویسنده آن علی بن آبی طالب بود.» «<2» 
(1) 


مباهله به همراه زنان و فرزندان خلفاء! 


571 7 آهام ی اتمه از فذرش آمام باقر علیه السشلاه 
قق روم اش اه مس توا یهافر اس ی با 
همراه فرزندانش! و عمر را همراه فرزندانش! و عثمان را همراه 
فرزندانش! و علی علیه السّلام را همراه فرزندانش! برای مباهله آورد. 
«3» حلبی (متوفای 1044) هم در سیره‌اش به او ملحق شده و روایت 
کرده است: آنان با بنی قریظه مشورت کردند )!٩(‏ و به سفارش آنان, 
خودشان برای مباهله حاضر نشدند. سیس عمر از رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله پرسید: 

اگر بخواهی که آنان را لعنت کنی, در اين حال دست چه کسانی را در 
دست خود می‌گیری؟ فرمود: دست علی علیه السّلام و حسن و حسین و 
فاطمه و حفصه و عايشه [۲۱ را در دست می‌گیرم. سپس اضافه کرده 
است: و همین چیزی است که قول خداوند بر آن دلالت می‌کند که 
می‌فرماید: «5 نساءنا نساء کمْ». آنگاه گفته است: «بنا به روایتی [؟!] 
اهل نجران به آن حضرت گفتند که برای صبح روز بعد به مباهله بیایند و 
صبح 


(1). شیخ مفید, الارشاد, ج 1, ص 167- 169 و اين تنها منیع شیعی است 
که عین معاهده را ذکر کرده است. 

(2). یعقوبی, تاريخ, ج 2, ص 83 ابن سعد در طبقات, ج 1. ص 266 آورده 
است : : مغيرة (بن شعبه ثقفی) این نامه را نوشت و شاهدی ان را امضا 
نکرد. ابن قیم جوزیه, نیز در زاد المعاد, ح‌ 3 ص‌ 1 از او پیروی کرده 
است. در الخراج, از آبی یوسف, ص‌ 72 آسژه است : عبد الله بن ابی بکر 
این نامه را نوشت. کتاب ااموال, از ابی عبید. ص 272, این نامه را از ابی 
شهادت دادند سپس ان را در ص 275 اه ی 
از نویسنده نامه نبرده است و در مورد شاهدان نامه اضافه کرده است که: 
ابو سفیان و اقرع بن حابس حنظلی تمیمی و مالک بن عوف نصری و غیلان 
تن عمرو آن را امضا کردند. این در خالی است که دز کناب المصتی: از 
این مت شتته 12ص 0دک وگن کنات الاسوال: از آنی تنم و 
3- 273 و کتاب الاموال, از ابن زنجویه, ج 1, ص 276- 481, از سالم 
بن آبی جعد و در الخراج, از اف یو سف؛ ض‌ 90 آمدم, است: این نامه در 
پوست رای وه ره یتدم امه بش ماو ی انا علیه ه ال 


اهل نجران. علی علیه السلام بود. 

و بیهقی در السنن الکبری. ج 10, ص 120 از سالم و از عبد خیر نقل 
کرده است: هنکامی که علی علیه السلام حکومت را به دست گرفت. 
عده‌ای از اهل نجران پیش او امدند. در اين حال یکی از انان دست در 
استین خود کرد و نامه‌ای را که در پوستی قرمز نوشته شده بود, بیرون 
آورد و به دست علی علیه السّلام داد و عرض کرد: ای امیر المومنین. این 
نامه به خط تو و املای رسول خدا صلی الله علیه و آله است که برای ما 
نوشته بودید. عبد خیر می‌گوید: من نزدیک علی علیه السْلام بودم و دیدم 
که اشک‌هايش بر صورتش جاری شد و فرمود: ای اهل نجران, این آخرین 
نامه‌ای بود که در کنار رسول خدا صلن اللّه علیه..و ال نوشتم: برای 
مطالعه بیشتر به مکاتیب الرسول, ج 3, ص 489- 507 نگاه کنید. 

(3). سیوطی, الدر المنثور. جح 2 ص 38- 9د3. 
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تور نعد آن خضتت ضان الم یه و التفر‌هالی که شتا سین و 
فاطمه و علی عليهم السّلام همراهش بودند, برای مباهله پیش آمد.» 

(1) جالب این است که پس از این حلبی متمایل به روایت اول شده است 
و آن را بر این روایت متواتر و قطعی و ثابت «1* ترجیح داده است. و 
عجیب این است که وی می‌گوید: آنان به شتتتها تن قریظه مباهله را به 
روز بعد موکول کردند, در حالی که بنی قریظه مدت‌ها قبل از این منقرض 
شده بودند؟! 

(2) این در حالی است که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام از 
پدرش امام کاظم علیه السلام روایت کرده است: هارون الرشید از او 
پرسید: شما چگونه می‌گویید که از ذریه رسول خدا هستید. در حالی که 
فرزند پسری نداشت و شما فرزندان دختر او هستید؟! امام کاظم علیه 
السلام جواب او را داد تا اینکه فرمود: آیا بازهم دلیل بیاورم یا همین مقدار 
کافی است؟ گفت: بارهم بخو, آنخام افة مباهله را خواند و سپس فرمود: 
هیچ کس ادعا نکرده اشبت که ول قدا ضلی. الله لین و لد هنگام 
ماخلة با افل تجران کنس را عبر از علمه و عس و سین و فاطمه یوم 
السلام, زیر کساء اورده است. در این صورت تاویل قول خداوند که 
می‌فرماید: «ابناءنا». حسن و حسین هستند و تأویل «نساء‌نا». فاطمه 
است و تأویل «انفقشتا»: علی بن آبی طالب علیه الشلام است: <2» 

(3) و سید مرتضی در الشافی نوشته است: «هیچ کس ادعا نکرده است 
که کسی غیر از امیر المومنین و همسرش و دو فرزندش در مباهله ِِ 
کرده‌اند. » «3» و شیخ طوسی در التبیان آورده است: «منظور 
«أنفُسَنا» خوح:پيامین و غلی علنه. السلاخ می‌با شند-و: کشت یر ان ان 2 
مباهله حاضر نشده است و در این مورد هیچ اختلافی نیست.» «<4» و در 


مجمع البیان آمده است: هیچ کس ادعا نکرده است که کسی غیر از امیر 
المومنین و همسرش و فرزندانش در مباهله شرکت کرده‌اند. «5» و با 
عنایت به این که مرحوم طبرسی از علمای قرن ششم می‌باشد., معلوم 
می‌شود که ادعای برخی که قائل به دخول افراد دیگری در مباهله هستند, 
بعد از این قرن بوده است. و شاید آبن عمر فرشی متوجه این مطلب شده 
است و از این رو ادعای حضور فرد دیگری را در مباهله نکرده است. بلکه 
اقدام به حذف نام علی علیه السلام از جمع کسانی که در مباهله حاضر 
شده‌اند, کرده است <«6»! 

(4) و شاید که عجیب‌تر از آن مطلبی باشد که سید رشید رضا در 
تفسیرش از شیخ خود نقل کرده و آورده 


(1): اسنان اون فی شبرم‌الامین: المامون 24 ور 240 وت مایت 
الرسول, ج 2. ص 06د. 

(2). صدوق, عیون اخبار الرضا, جح 1. ص 84- د. 

(3). سید مرتضی, تلخیص الشافی, ج ك ص‌‌ 7. 

شب طوسی, السان: ج 2ص 495 

(5). طبرسی, مجمع البیان. ج 2. ص 764. 

(6). اسماعیل بن عمر القرشی, البداية و النهاية, ج 5, ص 54. 
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است: تمایات‌سفضی القولن هه شاف ی الله ام و هی 
فاطمه و دو فرزندش را برای مباهله انتخاب کرد و کلمه «نسانا» را بر 
فاطمه و کلمه «أَنفُسَنا» را فقط بر علی علیه السْلام حمل می‌کنند! آنها 
۳ فضازز این زه‌ایات» نايم سیفن انست و معصون آنان نیز متحصن 
است! آنان تلاش زیادی را برای ترویج چنین روایاتی مبذول می‌دارند, به 
طوری که ان را در میان تمام عامه رایج کرده‌اند. «1» 

(1) علامه طباطبایی در حاشیه این قول گفته است: این سخن که گمان 
می‌کنم, هر کس آن را ببیند ما را متهم می‌کند که قائل هن منز 
سخن‌هایی است که آدم عاقل قبول نمی‌کند تا در مجانه مین مطرح 
شود و ما با وجود ضعف و سستی و بی‌اعتباری این قول, ان را در کتاب 
خود اورده‌ايم تا معلوم شود که تعضب کور تا چه حدی صاحب خود را به 
دره‌های هولناک نفهمی و جهالت سقوط می‌دهد به طوری که تمام انچه را 
که خودش بنا کرده است. نابود می‌گرداند و هیچ ابایی ندارد از این که هر 
قولی را بگوید و ببافد. «2» 

(2) 


مان ون ان هر ان 


ما هنگام تألیف این کتاب در صدد بودیم که آن را به عنوان تاریخ اسلام و 
قرآن کریم بنویسیم و زمان و اسباب نزول سوره‌ها و آیات را حتی المقدور 
مشخص سازیم. در ترتیب نزول آل عمران؛ طبرسی در مجمع البیان از 
الایضاح, تألیف احمد زاهد با اسناد خود از سعید بن مسیب, از علی علیه 
السّلام از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت ت کرده است: آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله به وی خبر داده است که اولین سوره‌ای که در مکه بر 
وی نازل شد., «فاتحة الکتاب» و سپس سوره «اقرا» و ... بوده است تا 
اینکه فرمود: اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شد, سوره بقره و سپس 
انفال و سپس ال عمران بوده است. و با اسناد خود از حسن بصری و 
عکرمه (از ابن عباس) روایت کرده است: «آنچه در مدینه نازل شد, سوره 
فظفعین میسن شرم رنه آتمال بوده: انفت. و در همین مجمع 
البیان, از حاکم حسکانی, با سند خود. از عطاء خراسانی, از ابن عباس هم 
روایت کرده است: آنجه در مدیته نازل شند سورخ رن تال 
سیش ال عمران بود. <3» 

(3) ما نزول ینور مطففین و بقره و نزول سوره آنفال در تقسیم غنائم را 
دک کردم و کفتیم که انقال در اواخر سال دوم هجری و بعد از جنگ بدر 
نازل شد. ظاهر این مطلب و اخباری که ذکر کردیم, این است 


(1). سید رشید رضاء, تفسیر المنار. ج 3. ص 322. 

(2). سید محمد حسین طباطبایی, المیزان, جح 3. ص 235- 236؛ احمدی 
میانجی, مکاتیب الرسول, ج 2. ص 506- 07د. 

(3). طبرسی, مجمع البیان. جح 10, ص 612- 6۵13. این دو خبر اخیر را 
زرکشی در البرهان. ج 1, ص 193- 194 و سیوطی در لانقان؛ ج 4 ص 
0 11 و 25 به نقل از دلائثل النبوة, 0 بیهقی» به روایت ت از مجاهد, ۳1 
ابن 27 آورده‌اند و شیخ در التمهید, ج 1, ص 103 و 106 بر آن اعتماد 
کرده است. 
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که ال عمران, بعد از انفال در سال سوم هجری نازل شده است. در حالی 
که از التبیان و مجمع البیان, از ربیع بن آنس و ابن اسحاق و کلبی نقل 
کردیم که سوره آل عمران تا حدود آیه هشتاد و خورده‌ای در هنگامه ورود 
هیات نجران نازل شده است. <1» 

(1) همچنین گفته شد که مباهله هیأت نجرانی با پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله در بیست و چهارم يا بیست و پنجم ذی الحجّه انجام شد. و اما 


در مورد سال مباهله, اگر چه علامه احمدی در مکاتیب الرسول می‌گوید: 
«هیج اختلافی در میان مورخان نیست که هیات نجرانی در سال دهم نجری 
آمده است «2»», اما در متن قرارداد آمده است: «چیزی غیر از دو هزار 
حله از آنان گرفته نمی‌شود ... که هزارتای آن را در ماه صفر و هزارتای 
دیگر را در رجب تحویل می‌دهند.» و در آینده ذکر خواهد شد که پیامبر 
ضلی الله لین الم ی له الا راه شیی ان در هی ی موی 
سپس خودش در اواخر سال دهم هجری برای انجام حجة الوداع از مدینه 
خارج می‌شود. سپس علی علیه السلام در حالی که حله‌های نجرانی را 
تحویل گرفته بود, در مکه به ان رت صای الله علیه و ال ملحم 
می‌شود. بنابراین اگر حجة الوداع در سال دهم هجری رخ داده باشد, لزوما 
می‌بایست که مصالحه و قرارداد با اهل نجران در ذی الحجه سال نهم 
هجری امضا شده باشد. «3» و اين بدان معناست که هشتاد و خورده‌ای از 
ایات سوره ال عمران در اواخر سال نهم هجری نازل شده است و نه در 
میانه سال سوم هجری. الا اینکه خبرٍ ربیع بن آنس و ابن اسحاق و کلبی در 
مورد نزول هشتاد و خورده‌ای از آیات سوره آل عمران در مورد هیأأت 
نجرانی, استثنایی از اخبار سابق در مورد نزول سوره آل عمران به عنوان 
سومین يا چهارمین سوره نازل‌شده مدنی باشد. 

(2) البته باید توجه داشت که قرار داد صلح با نصاری نجران به معنای فتح 
تمام سرزمین نجران نبوده است. زیرا اهل نجران دو قسمت بودند. 
نصاری و بادیه‌نشین‌ها. نصاری با پیامبر مصالحه ,کردند» اما بادیه نشین‌ها با 
خک و شمشتر تسایم شنم فیرا رسول دا ضلی الله:علیه وراله حالد.ین 
ولید «4» را به سوی آنها فرستاد. 

این مطلب را علامه احمدی میانجی ذکر کرده و فرموده است: مطلبی که 
نعد ان دقت و تحفیق به تدست می‌آند. این است که بيامتن اکرم: ضلی الاه 
علبه.و اله-با تضار ای خجران اد ی ارت ان کعت: مصالحه. کرد و سین 
خالد بن ولید را به سوی بقیه فرستاد. «<5» 


(1). طوسی, التبیان. ج 2 ص 388: طبرسی, مجمع البیان, ج 2 ص 695؛ 
واحدی, اسباب النزول. ص 84 به نقل از مفسرین؛ ابن اسحاق. سیره, ج 
2 ص 225. 

(2). احمدی, مکاتیب الرسول, ج 2. ص 496. 

(3). نک: سید المرسلین, ج 2 ص 613. 

(4). آبن القیم الجوزیه, زاد المعاد. ج 3. ص <4. 

(5). احمدی میانجی, مکاتیب الرسول, ج 2, ص 493. 
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(1) 


فصل چهارم مهم‌ترین حوادث سال دهم هجری 


شرک اترانفیم تفر که سین خدا سین اللد یه ی اه 


مسعودی می‌نویسد. در ماه ربیع الاول سال دهم هجچری» ابراهیم پسر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از دنیا رفت, در حالی که یک سال و دو 
ماه و دو روز از عمرش می‌گذشت. «1» 

(2) حلبی در مناقب از تفسیر نقاش با سند خود از ابن عباس روایت 
می کند: اس ای و هر ی اس 
دامن چپ و حسین بن علی بر دامن راستش نشسته بودند و آن حضرت 
ی او ان سس در همین حال 
جیرئیل از جانب خدا نازل شد و وحی آورد. پس از آن که رسول خدا صلّی 
اللّه علیه و آله از حالت وحی خارج شد. فرمود: جبرئیل از جانب پروردگارم 
آمد و فرمود: ای محمد, پروردگارت سلام رساند و فرمود: هر دو را برای 
تو نگه نمی‌دارم. یکی را فدای دیگری کن. 

سپس نگاهی به ابراهیم کرد و گریست و آنگاه به حسین نگاه کرد و 
گریست و فرمود: 0 
غیر از من ناراحت نمی‌ شود اما مادر حسین,؛ فاطمه و پدرش علی است 
که گوشت و خون من می‌باشد. اگر حسین بمیرد. دخترم و پسر عمویم و 
من ناراحت و اندوهگین می‌شویم. پس من تمام حزن و اندوه را به جان 
می‌خرم. ای جبرئیل من ابراهیم را فدای حسین می‌کنم. 

شی از هر تراهم ار یا رفته سامیر اخرم‌ضای لاه غایه و اه 
هر گاه حسترن علیه السلام را می‌دیده آو را در آغوش هی کشید و می‌توسید 
و لب‌هايیش را می‌مکید و می‌فرمود: من فرزندم ابراهیم را فدای حسین 
علیه السلام کردم. <2» 

(3) برقی در محاسن با سند خود از امام کاظم علیه السّلام روایت ت کرده 
است: هنگامی که ابراهیم, فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از دنیا 
رفت؛ , سه سنت در مرگ او جاری و ماندگار شد. 

اول اینکه در ایام وفات ابراهیم. خورشید گرفتگی به وقوع پیوست و مردم 
به همدیگر می‌گفتند: 

خورشید به واسطه مرگ ابراهیم تاریک شد! ات حضرت صلی اه یوج 
آله. با شنیدن اين, سخنان بر منبر رفت و بسن از خمد. و ناق الهین فرمود: 
ای مردم, ماه و خورشید دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند که به امر او 


(1). التنبیه و الاشراف.؛ ص 38 2. ِ 
[2)مجاسی, ار النواری 2ص ول از خناقب ال آنی:طالب 9 
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حرکت می‌کنند و به خاطر مرگ يا زندگی کسی تاریک نمی‌ شوند. ینس 
هرگاه کسوف یا خسوف پیش آمد. نماز آیات به جای آورید. «1» سپس از 
ی پاتین امد بو هی امرخ تما رز کتخوف را به چای آورد. پس از نماز به 
علی علیه السّلام فرمود: برخیز و کفن و دفن پسرم را انجام بده. علی 
علیه السْلام برخاست و ابراهیم را غسل داد و او را حنوط و کفن کرد. دوم 
اینکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله پیش آمد تا کنار قبر او رسید. مردم 
گفتند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به خاطر شدت عم و اندوه. 
فراموش کرده که بر جنازه پسرش نماز بخواند! آن حضرت صلی الله علیه 
له پات رد خپوتباند بن مر نار ی فانصا که رفتید وه 
اطلاع من رسانید. شما گمان می‌کنید که من به خاطر غم و اندوه زیاد. 
نماز خواندن بر جنازه پسرم را فراموش کرده‌ام ! اما بدانید که چنین 
نیست.. 

بلکه خداوند متعال پنج وعده نماز را بر شما واجب گردانیده است و برای 
اموات شما در ازای هر وعده نماز, یه مرا تا بت فد سوه 
داده است نماز نخوانم جز بر جنازه کسی که نماز خوانده باشد. 

(1 سوم اینکه فرمود: ای لین داخل قبر شو و پسرم را در لحد بگذار. 
علی وارد قبر شد و ابراهیم را در لحد گذاشت. مردم گفتند: گویی سزاوار 
نیست که کسی وارد قبر فرزندش شود چنان, که رسول خدا صلی الله 
غلیه‌و آله مارد فیر پشرنن نسد: آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای مردم, بر شما حرام نیست که وارد قبور فرزندان خود شوید, اما 
تضمین نمی‌کنم که اگر یکی از شما وارد قبر شد و کفن را از صورت 
فرزندش کنار زد, شیطان او را وسوسه نکند و او را به جزع و فزع وادار 
نکند تا اجر و وابش را زایل کند. <2» 

(2) شیخ طوسی در آمالی با سند خوج از عايشه روایت ه کرده است: 
هنگامی که ابراهیم فوت کرد. ی ال ی 
اشک‌هایش بر گونه‌اش جاری شد. به آن حضرت صلی الله علیه و آله گفته 
شد: آیا ما را از گریه نهی می‌کنی و خودت گریه می‌کنی؟! مامت صله 
اللّه علیه و آله فرمود: اين گریه نیست. بلکه اين رحمت است و کسی که 
بر دیگری رحم نمی کند, , مورد رحجمت واقع نمی‌شود. «<3» 

(3) و مرحوم کلینی در فروع کافی با سند خود از امام صادق علیه السّلام 
روایت کرده است: هنگامی که ابراهیم, سس تول دا صلی الم غیت و 
آله از دنیا رفت, چشم‌های آن حضرت صلی الله علیه و آله ٍ پر از اشک شد 
و فرمود: چشم‌ها گریان است و قلب محزون است, اما چیزی را 
نمی‌گوییم که باعث خشم خداوند شود و ما در عزای تو ای ابراهیم. 
ناراحت و اندوهگین هستیم. <4» 


آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله مشاهده کرد که در قبر ابراهیم خللی 
وجود دارد. آن را با دست خودش اصلاح 


(2). المحاسن, ج 2 ص 29- 31: فروع کافی, جح 3, ص 208- 209. 

(3). شیخ طوسی, امالی,. ص 388. 

(4). یعقوبی, تاریخ یعقوبی, ج 2. ص 87. 
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کرد و تفر مود آکر. یکی ان تما کار زا اتجام ضی‌دهده باید. که آن: را به 
صورت کامل انجام دهد. سپس فرمود: ای ابراهیم, به سلف صالح خود, 
عثمان بن مظعون ملحق شود. «1», زیرا قبر ابراهیم در کنار قبر عثمان 
بن مظعون بود. 


اسلام آوردن بادیه‌نشین‌های نجران 


ابن اسحاق می‌نویسد: در ماه ربیع الثانی سال دهم هجری, رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله خالد بن ولید را به سوی بنی حارث بن کعب در نجران 
فرستاد و به او دستور داد که سه بار آنان را : به اسلام دعوت کند, پس اگر 
پذیر فتند که از آنان قبول کند کر شیر رن صورت با آنان بچنگد. و در 
ضورتی که اسنلام. آوردنده مدتی در میان انشان اقامت کنند و کتاب خدا و 
سنت پیامبر و معالم اسلام را به ایشان بیاموزند. 

هنگامی که خالد به نجران رسید. افرادی را فرستاد که اعلام می‌کردند: ای 
مردم, اسلام بیاورید تا سالم بمانید و آنها اسلام آوردند. 

(2) آنگام خالد طی نامه‌ای به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نوشت: 
«بلسم اللّه الرحمن الرحیم, به محمد, پیامبر و فرستاده خدا| از خالد بن 
ولید. سلام و رحمت و برکات خداوند بز شما باد ای زسول خدا. شما مرا 
به سوی بنی حارث بن کعب فرستادی و دستور دادی که تا سه روز با انان 
وارد جنگ نشوم و بلکه آنان را به پذیرش اسلام دعوت کنم تا اگر اسلام را 
نپذیر فتند, از آنها قبول کنم و در میان ایشان بمانم و کتاب خدا| و سنت 
پیامبر و دستورات اسلام را به آنها بیاموزم و اگر اسلام را نپذیرفتند. با آنان 
وارد جنگ شوم. من تر اناق وارد شدم و چنان که امر فرموده بودید, سه 
روز سوارانی را به میان آنان فرستادم تا اعلام کنند: ای بنی حارث؛ اسلام 
بباورید تا الم نفانیه ۲ انکه ایشا .اسلام سا پذیرنی خال من هبان 
ایشان اقامت دارم و آنان را به آنچه که خداوند دستور داده است, دعوت 
هی کنم ,و آنها را از انچه که خداوند نهی کرده استت, نمی ی کنم. و احکام 
اتلام. و بنتت: پیامیز خی الله علنه الم را به آنان می‌آموز انم و متظز 
هنستم ۲ وضو دا ضلی لاه غلیم.و آله خر فرهن نامه فویست: و الشلام 
غلیی با وسول الله ف رحمه الله و انم 

(3) پس از دریافت نامه, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای او نوشت: 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم, از محمد, پیامبر و فرستاده خدا| به خالد بن 
ولید. سلام بر نو همأنا حهمد و سپاس مخصوص خداوندی است که جز او 
پزوزد حازی وجور ندارد, اما بعد: همانا نامه تو به وسیله فرستاده‌ات به ما 
رسید که در آن گفته بودی: بنی حارث بن کعب قبل از ورود به جنگ اسلام 
را پذیرفته‌اند. و دعوت تو به اسلام را اجابت کرده‌اند و شهادت داده‌اند که 
هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و این که محمد بنده و رسول خدا است و 
اینکه خدا 


به وسیله هداپت خویش؛ انها را به اسلام هدایت کرده است. انان را 
بشارت بده و انذار کن و سپس به سوی ما بیا. در ضمن هیاتی از بنی 
حارث را با خود بیاور. و السلام علیک و رحمة الله و برکاته». «<1» 

)1( 


اسلام اوردن بنبی نمیر 


عمر بن شبه (متوفای 202 هجری) در کتاب تاریخ المدینه المنورة, از 
پیرمردانی از بني نمير, از پدرانشان روایت ت کرده است: یی تضیر. فراکن 
زا سنن سامیر ضلی الله»علبه و اله فرسادته تا اسلام کوش را اغلام کید 
و از تهاجم خالد بن ولید در امان بمانند. شریح بن حارث به آن حضرت 
صلی الّه علیه و اله تزدیک شد و عرض: می‌خواهم امان بگیرم. فرهود 
و ۱۹۳ ۳ حال 
اتات ناوات صعا مس مس سا لدم سم سفن ده 
خالد نوشت: وقتی که این نامه‌ام به دست تو رسید, به سوی اهل عمق از 
سرزمین یمامه پیش برو؛ زیرا بنی نمیر پیش من آمده و اسلام آوردند و 
برای قوم خویش امان‌نامه دریافت کرده‌اند. 

قرة و شریح نمیری حرکت کردند و پیش رفتند تا به خالد بن ولید رسیدند و 
نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را در پیش چشم همگان به وی دادند. 
خالد گفت: به خدا قسم که از شما قبول نخواهم تا وقتی که صدای آذان را 
در میان شما بشنوم! آن دو پیش قوم خود رفته و به انان دستور دادند که 
جلوی چشمان خالد اذان بگویند و آنها اين کار را کردند. آنگاه خالد متوجه 
اهل عمق شد و به انان حمله کرد و عده زیادی را کشت., به طوری که 
خون در زمین جاری شد. 

من آن آن فرع شرنج تن رشول خدا صای اللهعلیه ۵ آلشت کشتتو. آن 
حضرت صلی الله علیه و اله شریح را به ریاست قوم خودش منصوب کرد 
و به او دستور داد که صدقات و زکوات را بگیرد و بر طبق دستور کتاب 
خدا و سنت رسول خدا در میان قوم خود حکم کند. 2 

)2( 


شیخ صدوق با سند ۰ خود از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خالد را به سوی بحرین فرستاد و به او 
گفته بود که خون بهود و نصاری به خاطر پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند, 
در امان است و چیزی در مورد مجوس نگفته بود: خالد بن ولید پس از 
ورود به بحرین خون عده‌ای از یهود و نصاری و 


(1). ابن اسحاق, سیره, ج 4, ص 239- 240؛ مرحوم مجلسی آن دار 
بحار الانوار, ۳ 2 ص‌ 0 از المنتقی نقل کرده است و نگاه کنید به 
مکاتیب الرسول, ۳ ر ص‌ 10- 15د. 

(2). تاریخ مدینه منوره, ج 2, ص 596 و از او در مکاتیب الرسول, ج 2 
ص 316<- 919. 
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فجوش ,را نز زهین, زیست و کر حامه‌ای بخ رسیل که صلی الم علیه ق اد 
نوشت: «خون عده‌ای از یهود و نصاری را بر زمین ریختم که دیه آن را 
پرداخت کردم و همچنین خون عده‌ای از مجوس را بر زمین ریختم که 
چیزی درباره دبه آنان نفرموده بودید.» 

رسول خدا الله علیه و آله به وی نوشت: «دیه مجوس همانند دیه 
تفود و قضار چم من‌باشده: برا انقا هم اهل, کنات می‌باشتد. »1 

1) 


سریه علی علیه السّلام به یمن 


چنان که گذشت, خالد بن ولید از سوی پیامبر ضلی الله علبه و آلة به سوق 
بحرین فرستاده شد که در آنجا با جمعی از بهودی و نصاری و مجوس 
درگیر شد و عده‌ای را کشت. سپس به دستور آن حضرت صلی الله علیه و 
آله از بنی نمیر منصرف شد و به سوی اهل عمق در یمامه رفت و با آنان 
وارد جنگ شد و عده زیادی را کشت. بعد به سوی بادیه‌نشین‌های بنی 
حارت بن کعب در نجران پیش رفت. اما آنها اسلام را پذیرفتند و هیأتی را 
قفرآه خاله بن ولید پیش سامیر صلی الله علیف:و آلم. فرستاوند, زیرا آن 
حضرت صلی الله علیه و اله در نامه‌ای به خالد نوشته بود: جانان زا 
تا رت بو و آندار کزم.ه لازش است. که هیانت ان ابشان-ههر ام خو بت مدییه 
بیایند.» 

(2) و شیخ مفید در ارشاد انشا کرده است: آنچه که سیره‌نویسان بر آن 
اتفاق نظر دارند. این است که: 

پیامبر صلی الله علیه و آله خالد بن ولید (؟) را به سوی اهل یمن فرستاد تا 
آنان را به اسلام دعوت کند خالد به مدت شش ماه (از ربیع الثانی تا آخر 
ماه رمضان پا اوایل شوال) در میان اهل یمن اقامت کرد اما کسی دعوت 
او را اجابت نکرد (!) این جریان برای رفتولن شتا ضلی الله علیه.ه اله 
سخت بود, برای همین علی علیه السّلام را فراخواند و به او دستور داد که 
به دنبال خالد برود و اگر افرادی از سپاه خالد به سپاه او پیوستند آنها را 
آزاد بگذارد. «2» وی 


(1). صدوق, من لا یحضره ه الفقیه, ۳۰ 4 ص‌‌ 121 شیح طوسی, الاستبصار, 
ج 4, ص 268 و تهذیب, ج 10, ص 186. 

ابن اسحاق می‌نویسد: سپس خالد بن ولید در حالی که هیأتی از بنی حارث 
بن کعب که قیس بن حصین هم در میان آنان بود, بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وارد شد. وقتی که در ماه شوال بر آن حضرت صلّی اللّه علیه و 
آله وارد شدند, به وی گفته شد: ای رسول خدا, این‌ها از بنی حارت بن 
کعب هستند. فا کر نا تال سل و ای ای وت ات گرا 
گرفتند, گفتند؛ شهادت می‌دهیم که تو رسول خدا هستی و هیچ خدایی جز 
خدای یکتا نیست. و حمد خدایی را به جای می‌آوریم که ما را به وسیله تو 
هدایت کرد. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: راست می‌گویید. سپس 
پرسید: شما در جاهلیت چگونه بر کسانی که با شما وارد جنگ می‌شدند. 
پیروز می‌شدید؟ عرض کردند: ای رسول خدا. ما با هم متحد می‌شدیم و 
هیج‌گاه متفرق نمی‌شدیم و هیج‌گاه شروع به ظلم و جنگ نمی‌کردیم. 


فرمود: راست می‌گویید. سپس قیس بن حصین را به ریاست آنان برگزید 
و آنها در اواخر ماه شوال پا اوایل ماه دی القعده به سوی قوم خوی 
ی و ما نصی را نمی‌پابیم که به جمع‌آوری جزیه اهل نجران در ماه 
رجب اشاره داشته باشد و لکن اگر بازگشت وی به مدینه از نجران, بعد از 
ماه رجب رخ داده باشد. به احتمال قوی او جزیه نصارای نجران را هم با 
خود آورده است. 
(2). مفید, ارشاد, جح 1, ص 61- 62. 
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اين مطلب را بدون تاریخ ذکر کرده است. اما واقدی گفته است که این 
اعزام در ماه رمضان سال دهم هجری بوده است. <1» 
(1) اما شیخ مفید که تاریخ این اعزام را مشخص نکرده این مطلب را هم 
اضافه کرده است که: ان حضرت صلی الله علیه و اله او را به سوی یمن 
فرستاد تا خمس گنج‌های آنجا را بگیرد و حله‌ها و طلاجات و چیزهای دیگری 
زا که اهل نجران.با آن-موافقت امن کنند؛ از آنان تحویل بگیرد. « این در 
حالی است که در ضلجنافه.: اهل نجران. آمده: بفد: آنان-دو هدان خاه از 
حله‌های آواقی را بپردازند که هزار عدد در ماه صفر و هزار عدد در ماه 
رجب تحویل داده می‌شود. در این صورت آیا تحویل گرفتن حله‌ها به وسیله 
علی علیه السّلام در ماه صفر بوده است يا ماه رجب؟ الا اينکه گفته شود: 
سرت لب شام مامور حول کرفن رها ار لسن ولد 
است که او آنها را در ماه رجب تحویل گرفته بود. سپس علی علیه السّلام 
انوا از اونتو اواخر هام :رهضان با اوایل فامشهال. از اه تخویل. کر فته 
است و این به خاطر ناراحتی پیامبر از اقدامات خالد در کشتن مردم اهل 
کتاب و دیگران بوده است. 
(2) شیخ مفید علت اعزام علی علیه السْلام به یمن را چنین بیان می‌کند: 
زتتول سای الاو هی آله علی علیه الشارم باه ی فرساو ها 
احکام اسلام و حلال و حرام را , به آنان بیاموزاند و با احکام قرآن و اسلام 
در میان انا قضاوت کند. 
ام العممی لو امه ان رصان لاه هوالع کر 
ای رسول خدا؛ مرا برای قضاوت می‌فرستی, در حالی که جوان هستم و به 
ام احکام فضاوت: آعاهی تدارق؟ آن حضرت صلو الم علیم ۵ الم فر وه 
به من نزدیک شو. 
علت علبه. السلام نتم تيامتن اکرم صلی: الله غلیه.و له فوذیی: ند آن 
حضرت صلی الله علیه و اله با دست بر سینه‌اش زد در حالی که 
می‌فرمود: 
خدایا قلبش را هدایت کن و زبانش را ثابت گردان «3» و قضاوت را : به او 
بیاموزان ... سپس فرمود: هنگامی که دو نفر برای قضاوت پیش تو 


می‌آیند. با شنیدن سخنان یکی, قضاوت نکن, بلکه سخنان دیگری را هم 
بشنو و اگر چنین کنی, مطلب بر تو روشن می‌شود و به درستی قضاوت 
می‌کنی. «4» 

آنگاه فرمود: ای علی, با هیچ کس وارد جنگ نشو تا او را دعوت کنی و به 
خدا قسم, اگر خداوند به دست تو یک نفر را هدایت کند, برای تو بهتر از 
ماخ آن خن هابی است هجو ردنر آن‌ها مت تانونه 


(1). مفید, ارشاد, ج 1 ص 171. 

(2). همان, ج 1 ص 169. 

(3). مفید, ارشاد, ج 1, ص 294- 295 و در حاشیه آن منابع مختلفی ذکر 
شده است و اعلام و 
ذکر شده است. 

(4). صدوق, من لا یحضره الفقیه, جح 3, ص 13, چ غفاری. و در البدایة و 
النهاية آمده است: پیامبر #۳ الله علیه و آله این سخنان را هنگام 
فرستادن او به یمن فر مود. چنان که از او در سیره المصطفی, ص 679 
آمده است. 
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ولایت او بر عهده تو است, «1» یعنی تو ولی و وارث او می‌پاشی, اگر او 
وارث مسلمانی نداشته باشد. «2» پس او از جانب پیامبر صلی الله علیه 
و آله وکالت دارد که وارت کسی باشد که وارئی ندارد. 

(1) و به او فرمود: ای علی, تو را به دعا سفارش می‌کنم که به اجابت 
می‌شود و بر تو باد به پرهیز از شکستن عهد و پیمان يا کمک به این کار و 
تو را از مکر و حیله نهی می‌کنم. زیرا نتيجه مکر و حیله به صاحب ان 
بازمی‌گردد و تو را از ظلم و ستم نهی می‌کنم. زیرا هر کسی که مورد 
ظلم واقع شود خداوند او را یاری می‌کند.» <«3» 

سپس به علی علیه السّلام فرمان داد که در قباء اردو بزند. او در قباء اردو 
زد تا مسلمانان به او بپيوندند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله برای 
بستن لوای راو پیش آمد. آن حضرت صلی الله علیه و آله عمامه‌ای را 
ترداشت و ان را تا کرد و بر نیزه‌ای بست و به علی علیه السّلام داد و 
فرمود: لواء چنین است ! اه عمامه‌ای را سه دور به دور سر حضرت 
علی علیه السْلام پیچ کرد و دستار آن را بین دست‌هایش و یک وجب از آن 
را در نت ترش آمبران. کرد و فرموده عمامه چنین است. 

(2) سپس فرمود: وقتی وارد منطقه آنان شدی, با ایشان درگیر نشو تا 
آنها خی را تفیز وع. کنید: ۱ 
شته با ییازان ترا پم ماد سرتسا تخیر بین آوان که‌یکی آز هار۱ 


نمی‌خواهید که بگویید لا اله الا الله؟ اگر گفتند: چرا, بگو: آیا می‌خواهید که 
نماز بخوانید؟ اگر گفتند: بله, بگو: آیا می‌خواهید که صدقاتی از اموال شما 
گرفته شود و به فقرای شما پرداخت شود؟ اگر گفتند: بله, چیز بیشتری از 
آن‌ها درخواست نکن. و به خدا قسم اگر خداوند به واسطه : تو یک نفر از 
هدایت کند, برای تو بهتر از تمام چیزهایی است که خورشید بر ان‌ها 
می‌تأبد! 

سیس امیر المومنین همراه سیصد اسب سوار به سوی سرزمین مدححج 
«4» حرکت کرد که جمعی از زبید و دیگران در آن ساکن بودند. «<5» 

)3( 


اسلام آوردن قبیله همدان 


آتانجا کم برامیر ضلی: آلله عایه و آله بت علی له النتاام تفر نوژم. بو | کر 
افرادی که همراه خالد هستند, خواستند با تو باشند, مانع 


(1). کلینی, کافی, ج دص 8 و 36 صدوق.: من لا بپحضره الفقیه, ح 2 ص 
3 تهذیب. ج 6 ص 141. 

(2). مجلسی, بحار الانوار. ج 21 ص 361. 

(3). شیح طوسی, اقالهن ص‌ 7 حدیت 1239. 

(4). واقدی, مغازی, ج 2 ص 1079. 

(5). همان, ج 2, ص 1082. 
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نشو و راحتشان بگذار؛ از جمله افرادی که با خالد بود. براء بن عازب 
انصاری بود که از سیاه خالد جدا شد و به سیاه علی علیه السلام پیوست. 
شیخ مفید از براء روایت ت کرده است: به قبیله همدان خبر سید که سپاه 
اسلام در حال پیش آمدن است و برای همین جمع شده و آماده گردیدند. 
علی علیه السلام نماز صبح را با ما خواند. سپس جلوی قبیله همدان ایستاد 
و حمد و ثنای خداوند را به جای آورد و انگاه نامه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را قرا نت کرد. به. دتبال آن تمام فبیله. ههدان در یک .رو اسلام 
آوردند:. 

امير المومنین در نامه‌ای این خبر را به اطلاغ زسول خدا صلی الله علیه و 
اله رسانید و ان حضرت صلی الله و آله با خواندن اين نامه بسیار 
خوش‌حال شد و به سجده افتاد. آنگاه سر از سجده برداشت و نشست و 
فرمود: درود و سلام بر همدان. درود و سلام بر همدان ... و بعد از اسلام 
آوردن قبیله همدان, بقیه اهل یمن از آنها پیروی #0 و اسلام آوردند. 
+۰1 


(1) 


بنی زبید در سرزمین مذحج 


واقدی می‌نویسد: پس از 1 که علی. مره السلام به سرزمین مدححج 
رسید. قبل از آن که با جمعی روبرو شود یاران خود را در گروه‌های 
محیلف:نفسم کرد: آنان پیش رفتند. و هد آن مدي نفزر کدام با غنائمی: از 
اس و ی و ای ها اه اه اه 
حصیب را مسئول حفاظت و نگهداری از ز غنائم کرد. 

ف ب ی اراس راما رات سا وت ی با از 
پذیرش اسلام خودداری کردند. | لوای سیاه 
خود را به مسعود بن سنان سلمی داد. پس از آرایش دو سپاه, مروی از 
میان مدححج بیرون آفد. که هبار اه می‌طلبید. اسود سلمی به مبارزه او 
رفت. اه اس مار فی سای ادا ام که سود مرا که 
وا را ات 

2۱ بش از آن ی یه انتام رام با رات بت آنان ناه کرو و بت 
را ی ابا تا یا ها ی ار موس انا 
متفرق شدند و علی علیه السّلام از تعقیب آنها خودداری کرد. سپس آنها را 


به 


(1). هفید.. ارشاد. ج 1 ض. 62 و منل همین ذر الشنیه و آلاتشراف؛ .خن 
قح شانراین اسلام آورون, اه یفن بعد از اسلام آوردن کیبل ففذان 
بوده است. و اسلام اوردن قبیله همدان در ماه رمضان به دست علی علیه 
السلام بوده است. و شاید که این جریان در دهه سوم ماه رمضان سال 
دهم هجری بوده است. و قبلا گفته شد که قول ابن اسحاق بعید به نظر 
می‌رسد که در ج 4 ص 255 نوشته بود: «پیامبر صلی الله علیه و اله 
نامه‌ای به حارت بن عبد کلال به عنوان پادشاه یمن فرستاد.» و قبل از آن 
جوا یامن صلی اللم غلبم و آلوبه نامه وی و ده بزایرش: تعما نز و نعتم 
را به عنوان آمیران معافر و ذی رعین و همدان نقل کرده است که 
دربردارنده اسلام آوردن قبیله همدان و جنگ آنان با مشرکان می‌باشد. و 
به احتمال قوی او این خبر را سای رم 
می‌گوید قبیله همدان به دست 1 علیه السلام مسلمان شدند و به ویژه 
اين احتمال با عدم ذکری از علی علیه السّلام در خبر اخیر قوی‌تر می‌شود 
و ابن آثیر این جریان را در سال دهم هجری دانسته است و مرحوم 
مجلسی ان بحار الانوار, ۳ 21 ص‌ 263 به این مطلب اشاره کرده است. 
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اسلام دعوت کرد که به سرعت اجابت کردند و چند نفر از بزرگان و روسا 


بیش آمدند,ع با او بتخت. کردتد و گفتند؛ ما از جانب تمام اقوام خود بیعت 
می کنیم و اين اموال ماست که می‌توانی حق خدا را از آن برداری. «1» 
(1) آنگاه علی علیه السلام بقیه غنائم را ۰ جمع‌آوری کرد و به بريدة بن 
حصیب سپرد و در نامه‌ای به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله اطلاع داد که 
با جمعی از زبید و دیگران برخورد کرده و آنها را به اسلام دعوت نموده 
است و به آنان اعلام کرده که اگر اسلام را پیذیرندن: دنت ان نا 
برمی‌دارد و جان و مالشان سالم می‌ماند, اما آنان خودداری کرده و با او 
وارد جنگ شده‌اند. سپس نوشت: «خداوند پیروزی را به من عنایت فرمود 
و عده‌ای از آنان کشته شدند. تا اینکه دعوت مرا پذیرفتند ومتوت هن شدند 
و قبول کردند. کم زکات: پپیردازه-و به عده‌ای از نان فزانت. فزان زا 
آموختم.» 

امير المومنین ام هه دیف فتاه یدالیم مر و مزنی شزا شور 
خا صل اله و آل فرنتا رون اه و رس 
صلی الله علیه و آله به سوی علی علیه السّلام بازگشت و به اطلاع وی 
تشانیی کسیر سیر ضای ا له له ال دستور داده است تا در ایام موسم 
حح به او ملحق شوید. «<2» 

(2) قبل از حضرت علی علیه السلام فرماندهان سپاهیان اسلام, غنائم را 
تقسیم کرده و پس از تقسیم غنائم, خمس را هم در میان آنها تقسیم 
می‌کردند و سپس رسول خدا صلی الله علیه و اله را در جریان 
می‌گذاشتند و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله خمس را از انا بازیتن 
نمی‌گرفت. از این رو سیاهیان از علی علیه السلام درخواست کردند که 
خمس را در میانشان تقسیم کند, اما او از اين کار خودداری کرد و فرمود: 
خمس را پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می‌برم تا در ایام موسم حج 
هر نمی که هی خو هد وا رو ان کرد آن رت صلی اللهخله و اله 
تمام غنائم را به پنج قسمت تقسیم کرده و در یکی از قرعه‌ها نوشته بود: 
«لله». . پس از قرعه‌کشی, اولین سهام. مال خمس بود که خارج شد. «3» 
و ی و کی ی 
داشته روایت ت کرده است: آن حضرت مقداری از زکات را به کسانی که 
برای جمع‌آوری زکات تلاش می‌کردند, می‌پرداخت و فرقی بین حیواناتی 
که بفغنوان ‏ تا ری اور دنق نمی‌گذاشت و مردم را به مشقت و سختی 
نمی‌انداخت و بعیر را 


(1). واقدی, مغازی, جح 2 ص 1079- 1080. 

(2). همان, ج 2 ص 1080- 1081. و در آن آمده است که وقتی کعب 
الأحبار از ورود علی علیه السّلام به یمن آگاه شد؛ به سوی او رفت و به 
بپعضصی از سخنان و خطبه‌های او گوش فراداد و سپس او را تصدیق کرد. 


آنگاه از او درباره صفات تيامتز ضلی الله: عليه.و .2 
علیه السلام آنها را بازگو کرد. کعب تبسمی کرد و گفت: این‌ها موافق 
همان صفاتی که درباره او شنیده و خوانده‌ایم. 7 از حلال و حرام 
سوّال کرد که علی علیه السّلام توضیح داد و کعب گفت: این مطابق آیین 
هاست و ایمان آوزد: 

(3). واقدی, مغازی, ج 2 ص 1080. 
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به جای ابل و گوساله را به جای گاو و کشمش را به جای گندم و گندم را 
به جای کشمش تحویل می‌گرفت و آن‌ها را بان فقرایی که از جاهای 
مختلف نزد آن حضرت صلی الله علیه و آله می‌آمدند, تقسیم می‌کرد. 

و از رجاء بن حيوقة روایت کرده است: ان رت ضایف الله ی | نت ورد 
یک فرد را در کسانی که شترداری می‌کردند. صد شتر و در میان کسانی 
که گاوداری می‌کردند. دویست جذعة پا دویست بقره قرار می‌داد که صدتا 
از تبیع و صدتا از مسان باشند و برای افرادی که گوسفند داشتند, دو هزار 
گوسفند و برای کسانی که حله داشتند. دو هزار لباس معافری را به عنوان 
دیه معین می‌کرد. «<1» 

(1) 


حوادث مربوط به علی علیه السّلام در یمن 


شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: پس از آن که علی علیه السّلام در یمن 
مستقر شد و به دستور پیامبر صلی الله علیه و اله به اصلاح امور و 
قضاوت در میان مردم پرداخت. دو مرد به وی مراجعه کردند. اين دو 
کنیزی داشتند که به طور مساوی در آن شریک بودند و از آنجا که تازه 
مسلمان شده بودند و نسبت به احکام اسلام آگاهی نداشتند, گمان 
می‌کردند که نزدیکی کردن چند مرد با یک کنیز جایز است. از این رو با 
همدیگر در یک طهر به این کنیز نزدیکی کرده بودند و این کنیز حامله شده 
و غلامی به دنیا آورده بود. آنگاه بر سر تصاحب این غلام به مخاصمه 
پرداخته بودند. 

علی علیه السّلام فرمود: اگر می‌دانستم که شما بعد از آگاهی از 
ممنوعیت این عمل. مرتکب ان شده‌اید. به شدت شما را ِِ 
می‌کردم! سپس بر سر تصاحب این غلام بین آن دو قرعه‌کشی کرد که 
فرکه به استم یکن, در اه و غلام ,را به او داد و او را مجبور کرد که نصف 
قیمت غلام را به شریک خود بپردازد؛ ریرا ان لامعا اوهم بودة انشست: 
(2) وقتی که خبر این قضاوت به رسول خدا صلی الله علیه و اله رسید. 
فرمود: حمد و سپاس خدایی را که در میان ما اهل بیت. کسی را قرار داد 
که به روش داود در میان مردم قضاوت می‌کند. یعنی با الهام الهی قضاوت 
می کند. <2» 

همختنه قر. آناحید که. آن خضرت ضات. آللم یه وله کر فصو 
داشت., برای قضاوت درباره حادثه زبیه پیش وی آمدند. زبیه, گودالی بود 
که در مکانی بلند برای به دام انداختن شیر حفر شده بود. پس از مدتی 
شیری در اين گودال افتاد و مردم برای تماشای شیر در اطراف گودال 
جمع شده بودند. در اين حال پای مردی لغزید و داشت به داخل گودال 
می‌افتاد که فرد دیگری را چسبید و اين فرد هم سومی و او هم چهارمی را 
چسبید و انگاه همگی با هم داخل گودال افتادند و کشته شدند. 


1 

ا اص ای یر رم ای تا 
کتاب من لا یحضره الفقیه, ۹ 3 ص‌ 54 و تهذیب» ج 0 ص‌ 8 امده 
است. 
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آن حضرت علی,غلیه الشلام فرمود که آولین شکان شین بوده و یک میوم 
دیه دومی بر گردن او بوده است و دو سوم دیه سومی بر گردن دومی و 


دیه کامل چهارمی بر گردن سومی تعلق گرفته است که باید پرداخت شود. 
(1) خبر اين قضاوت به اطلاع رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رسانده شد 
و آن حضرت+صلی: الله. علیه و ال فر مود: فزرابتة ابو الحسن , به قضاوت 
خداوند متعال در عزش. :دز میان آنها قضاوت کرده است. «<1» 
قمچنین. نزو آن. خصرت علیه الللام آمدند ۵ غرض رود کنیزی در یک 
بازی, کنیز دیگری را بر شانه‌های خود سوار کرده بود. در این هنگام کنیر 
کی اي کبریرا شکین گرف وه این کب باگوان ار پر و ده 
کنیزی که بر دوش او سوار بود, از دوش او پرت شد و گردنش شکست و 
در نتیجه از دنیا رفت. 
حال دیه او را چه کسی باید بیردازد؟ 
علی علیه السّلام در قضاوت خویش فرمود: کنیزی که نشگون گرفته. باید 
یک سوم دیه را بپردازد و کنیزی که او را از دوش پرت کرده, تاد یک دم 
دیگر را بدهد و یک سوم دیگر, ساقط می‌شود, زیرا کنیز , به هلاکت رسیده, 
بشهوده شوار-دیگری شده بود و تلت ذیه بر کردن خواش است: 
وقتی. کف کنو آنن فصاوت یه رول حدا صلی له علیم و له فشتدضان را 
تایید کرد و شهادت داد که او به درستی قضاوت کرده است. <2» 
(2) همچنین در اثر خراب شدن دیواری. جمعی کشته شده بودند که در 
میان آنان زنی بود که شوهرش آزاد بود و از او طفلی داشت. همچنین در 
میان کشته‌شدگان کنیزی بود که طفلی از مملوکی داشت. پس از کشته 
شدن مادران این دو طفل. مردم نمی‌دانستند که کدام طفل آزاد و کدام 
یک مملوک است. بنابراین برای قضاوت نزد آن حضرت علیه السْلام آمفنده 
و او فرمود که قرعه کشی کنند و بر اساس قر عه, مملوک را از آزاد 
1۳ آنها هم بر اساس همین قرعه قضاوت کرد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اين قضاوت را امضا فرمود و آن را درست 


دانست. <3» 


(1). مفید, ارشاد. جح 1, ص 196. این خبر از امام صادق علیه السلام در 
فروع کافی, ج 7. ص 286 و کتاب من لا یحضره الفقیه. ج 4 ص 89 و 
تهذیب, ج 10, ص 239 امه است. و در مغازی, ج 3. ص 1086 امده 
است : ده نفر از اهالی یمن همراه علی علیه السّلام به حج آمده و در 
هعایل رل اسلی له یه و له هه وی ایام ان خریان ۱ 
وب ی ار ی و به 
خواست خدا در میان آنها قضاوت خواهم کرد. به او عرض کردند: 
رسول خدا, علی در بین ما قضاوت کرده است. پرسید: 


چگونه داوری کرد؟ آنان جریان را به طور کامل توضیح دادند. آنگاه فرمود: 
وتان اشت که علن له الساام ان ۱ صادر کرده ات 


آنان گفتند: اين هم قضاوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و برخاستند. 
(2). مفید, ارشاد. جح 1, ص 196 المقنعه. ص 750؛ و با اختلافی در من لا 
یحضره الفقیه, ج 4 ص 125 تهذیب. ج 10 ص 241 و ابن اثیر در 
النهاية, ۳ 4 ص‌ 109 و 214 به این حدبت اشاره کرده است. 

(3). مفید, ارشاد, ج 1 ص 197. 
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(1) و کلینی در فروع کافی با سند خود از امام باقر علیه السْلام روایت 
کرده است: اسب یکی از آهالی یمن فرار کرد. در حین فرار از ۰ 
عبور می‌کرد که به روی او لگدپرانی کرد و او را کشت. اولیای مقتول 
صاحب اسب را دستگیر کردند و آو را برای قضاوت پیش علی علیه الشلام 
بردند. صاحب اسب پیش علی علیه السْلام بینة: آوزد که اسب او از 
خانه‌اش فرار کرده و در مسیر به این مقتول لگدیرانی کرده است. . پس آن 
حضرت علیه السلام خون مقتول را هدر شده دانست و فرمود که چیزی بر 
عهده صاحب اسب نیست. 

اولیاه ف لیصا نله لو فتاه رس 
کردند: ای رسول خداء علی علیه السلام به ما ظلم کرده و خون مقتول ما 
را هدر شده دانسته است! 

رستول دا صلی اف علیه ای ال فزمود: علی هیچ‌گاه ظلم نمی‌کند و برای 
ظلم کردن آفریده نشده است. بعد از من ولایت بر عهده علی است و 
حکم, حکم اوست و حرف, حرف اوست و اگر کسی ولایت و حکم و حرف 
او را نپذیرد, کافر است. و بدانید که جز موّمن به ولایت و حرف و حکم او 
راضی نمی‌شود. 

سن: از ان که پمتی‌ها: سخن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درباره علی 
علیه السّلام را شنیدند, گفتند: .ای رسول خدا, ما به حکم علی علیه السلام 
راضی شدیم. هآ خر سل الم له و له رود این توبه شماست 
از آنچه که گفتید. «» 

2) 


هیاتی از بنی غامد از ازد 


از آنجا که ارسال علی علیه السّلام برای دومین مرتبه در ماه رمضان سال 
دهم هجری بود, در همین ماه, هیأت بتی غامد از یمن که ده نفر بودند, وارد 
مدینه شده و خدمت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رسیدند. آنها نز آو 
سلام کردند و اسلام را پذیرفتند. آنگاه نزد ابی بن کعب فرستاده شدند و 
او مقداری از قرآن را به آنان تعلیم داد. سپس رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نوشته‌ای برای آنها تنظیم کرد که در آن احکام اسلام بیان شده بود, 
اما متن این نوشته روایت نشده است. «<2» 

(3) جوهری در کتاب خویش, ازد را به سه قسمت تقسیم کرده است: بنی 
نصر بن ازد, که لقب نصر شنوءة بود و بدین جهت ازد شنوءة خوانده 
می‌شدند. و عده‌ای در شرارة در اطراف یمن ساکن می‌بودند که ازد 
شرارة نامیده می‌شدند و سومین دسته, کسانی بودند که در عمان در 
مرزهای محرین زندکی. میکحت ان کهان. تامیو في‌شويی. ارد آر 


بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قبایل یمن بود که وسیع‌ترین سرزمین را در 
اختیار داشت. <3» 


(1). کلینی, فروع کافی: 3 7: ص‌‌ ۸ص طا: شیح طوسی در تهذیب, ح ۷۹0 ص‌ 
ی اه ها تاه 
الانوار, ج 21, ص 362 

(2). ابن سعد, الطبقات العبری, ج 1, قسمت دوم. ص 76- 77. چاپ 
بیروت؛ احمدی, مکاتیب الرسول, ج 1, ص 304. 

(3). احمدی, مکاتیب الرسول, ۳ ۳ ص‌ 910 2. 
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(1) متقی هندی در کنز العمال از ابن عساکر با اسناد خود از ابی راشد 
عبد الرحمن بن عبید روایت قهفن کید 

ماهس سر ای دس سول هی او هو لت رارو شم 
وقتی. به. تنامیر صلی له علبه و الق نزدیک ندیم ابستاديخ و من که 
کوچکتر از همه 0 و عرض کردم: انعم صباحا یا محمد. او 
فرمود: مسلمانان این گونه به هم سلام نصی کفند: اگر مسلمانی را ملاقات 
کردی, بگو: السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. سپس به من فرمود: اسم 
تو چیست و چه کسی هستی؟ عرض کردم: من ابو معاویه, عبد اللات و 
العزی هستم ! او فر مود: ِ 

و من به دست او اسلام آوردم. 


آنگاه نامه‌ای را به این مضمورر برای آزدی‌ها نوشت که نویسنده اش عباس 
تفت | لفطلیف ور وش الله رفن الوضعه از مشصه رو داب 
کسانی که کتاپ مرا می‌خوانند. هر کسی که شهادت بدهد: لا اله الا ال و 
مد شوم اه و تفان‌را ها دارو دور مان ها ور سول مق با درم 
این نامه را عباس بن عبد المطلب نوشته است». 

رها یمن بای از آزد که بیش از ده نفر بودند, همان سال دهم هچری 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند که ریاست ایشان را صدد 
بن عبد اللّه بر عهده داشت. «صدد اسلام آورد و بقیه همراهانش نیز اسلام 
ارتتت واه وسول دا هی الم علید و اله آه را در باشت فسلمادان 
قومش منصوب کرد و به او دستور داد که با مشرکان جهاد کند. او به سوی 
شمی جرسش.صمله کرد که و آن قبایل یس از فیل هم مخیره: اقامت 
داشتند. او و پارانش به مدت یک ماه این شهر را محاصره کردند. اما 
موفق به گشودن آن نشدند, لذا از آن منصرف شده و به سوی صنعاء 
حرکت کردند تا به نزدیکی کوهی رسیدند. در آنجا به وی گفته شد که اهل 
جرش از شهر بیرون آمده و در تعقیب او و یارانش هستند. او به سوی اهل 
جرش از کشت و جنگ سختی را با آنان آغاز کرد.بقه از این جنک شدند, 
هیاتی از اهل جرش پیش رسول خدا صلی اللة علیه.و آله رفتند و اسلام را 
تذیر فتتدا در آمان باشند. <1» 


)3( 


هیأت رهاوی‌ها از مذحج 


در همین سال دهم هجچری» هیاتی مرکب از پانزده نفر از رهاوی‌ها از قبیله 
مدححج وارد مدیبه شدند. این‌ها هدایایی و از جمله اسبی به نام مرواح برای 
تسام را ها ای ها ار ان و تاه در 
ارت افانت کروه‌ستنه که رورا خلی الاه غیت لپت انا ایب 
و به مدت طولانی با آنها صحبت کرد و نامه‌ای برای آنها نوشت که در آن 
قید شده بود: صد بار شتر از محصولات خیبر به آنان داده شود. «2» 


(1 خی مایت الرش لسع ررض 2602278 این استحاق: رهز < 
4 ص 234. 

ها آمن قعفه الظتقات الکرع خر قصمت 2 خر 76 321 اححفه: 
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)1( 


فروة بن مسیک مرادی 


از سخنان ابن اسحاق در سیره اش فهمیدم می‌ شود که اولین پادشاه از 
پادشاهان کنده از بنی مراد یمن که اسلام اورد, فروة بن مسیک مرادی, 
پادشاه مراد بوده است؛ زیرا او می‌نویسد: فروة در حالی که از پادشاهان 
کنده جدا شده بود و با آنان همراهی نمی‌کرد, وارد مدینه شد. «1» و شاید 
به همین خاطر ابن سعد تردید کرده است که ورود او به مدینه در سال نهم 
یا دهم هجری بوده است. «2» در حالی که ابن حبّان با اطمینان گفته 
است: در سال دهم هجری قبیله مراد در حالی که ریاست آنان را فروة بن 
مسیک بر عهده داشت وارد مدینه شدند. «<3» 

و ابن سعد نوشته است: او در خانه سعد بن عبادة فرود آمد و قرآن و 
احکام اسلام را فرامی‌گرفت و پیامبر اکرم لین الاد کليه و اله .اه رنه 
ریاست قبایل مراد, مذحح و زبید منصوب کرد. «4» 

(2) 


فرستادن معاذ به یمن 


طایفه بنی سلمه از قبیله خزرج از اولین مسلمانان شهر مدینه بودند که 
برای اولین بار اسم او را همراه اسم پسر عمویش, معاذ بن عمرو بن 
جموح مي‌يابيم. این‌ها از جوانان بنی سلمه بودند که اسلام اورده و در 
بیعت عقبه حاضر بودند. نان شبانه بت عمرو بن جموح را بر زمین 
می‌کشیدند و آن را به صورت واژگونه در یکی از کودال‌های بنی سلمه 
می‌انداختند. «5» 

و آخرین جایی که از او نام بردیم, آنجا بود که گفتیم رسول خدا صلّی اللّه 
را ای یی ار ان ی 
تا به مردم قران و فقه دین بیاموزند. و چنین به نظر می‌رسد که او انتخاب 
شده بود تا همراه عباس بن عبد المطلب مردم مکه را به شرکت در جنگ 
تبوک همراه پیامبر صلی الله علیه و آله دعوت کند؛ بنابراین او در جنگ 
تبوک هم حاضر بوده است. 

(3) آبن اسحاق نقل کرده است: رضول خدا صلی لاه لته لت به ره 
ذی یزن در یمن این نامه را ارسال کرد: «... اما بعد, همانا محمد شهادت 
می‌دهد که: ز الهالا الله و معمدرصول الا بدان که مالک بن مرة رهاوی 


2 

سس لیات اک سر 11 

| 

.2 54 - 53 

را ۳ ۱۱ 0 و او 
ای امه اه وا 

ی ج 1, ص 303, 04 د. و فروة کسی است که امام 

حسین علیه السّلام در روز عاشورا به بعضی از اشعار او مثل می‌زند, چنان 

ار ۱ ۱ ۱۱۳ 0 ۰ 7۳۰ ۱7۳ 

(5). آبن اسحاق. سیره, ج 2 ص <9. 
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خبرهای مربوط به حوادث یمن را برای من آورده و گفته است: تو اولین 

حمیری بودی که اسلام آوردی و با مشرکان جنگیدی. پس تو را به خیر 

بشارت می‌دهم و تو را توصیه می‌کنم که نسبت به قبیله حمیر خیرخواه 

باشی. به همدیگر خیانت نکنید و همدیگر را خوار و ذلیل نکنید که رسول 


خدا, سرپرست غنی و فقیر شما است ... همانا من عده‌ای از اصحاب 
صالح و از سابقین در اسلام اوردن و از برترین‌ها در علم را به سوی شما 
فرستاده‌ام. به تو سفارش می‌کنم که درباره انان به خر و نیکی رفتار کن 
که مورد نظر من هستند .. ,.شما را به خیر و نیکی درباره آنان سفارش 
می‌کنم که عبارتند از: ید امین ری هالی بن عبادة, عقبة بن نمر, مالک 


بن نمره .. ار مواظب باشید 
که بازنگردند, مگر اینکهٍ از شما راضی باشند ... و اینکه زکات‌ها و 
جزیه‌های مخالفین را جمع‌آوری کنید و به فرستادگان من بدهید, ... و بدانید 
که صدقه و زکات برای محمد و اهل بیت او حلال نمی‌باشد., بلکه زکات 
مالی است که به فقرای مسلمانان و درراه‌ماندگان داده می‌شود.» «1» 
وی این نامه را بعد از ان اورده که فصل را باراین سخن اغاز کرده است: 
نامه‌های پادشاهان حمیر به رسول خدا| صلی الله علیه و آله می‌رسید و در 
اين میان اولین نامه از تبوک و از طرف پادشاهان معافر و ذی رعین و 
همدان به مدینه رسید. 

(1) از آنجا که خبر معتبر در نظر ما این است که قبیله همدان به دست 
علی علیه السلام مسلمان شده است و این جریان در ماه رمضان سال 
دهم هجری بوده است., چنان که خواهد امد, لذا این خبر مرسل. از ابن 
اسحاق را معتبر نمی‌دانیم. علاوه بر این استبعادهایی در متن نامه وجود 
دارد و در آن اضطر ات و تشویش دیده می‌شود. همچنین تعارض‌ها و 


تقابل‌هایی بین دو متن از دو نامه به قبیله‌های یمن: بنی عبد کلال و ذی 
یزن وجود دارد و در ثابت خواهد شد که معاذ به غیر اینها فرستاده 
شده بود. 


(2) ابن اثیر در اسد الغابة آورده است: معاذ از خوش‌روترین و 
خوش‌اخلاق‌ترین و سخاوتمندترین مردم بود. او مقدار زیادی پول قرض 
گرفته بود و از دست طلبکاران خانه‌نشین شده بود. تا اینکه رسول خدا 
صلی ال علیه و آله شخصی دنبال وی فرستاد تا آو را و 
اعزام وه هن حضرت به وی فرمود: شاید که خدا جبران کند و 
بدهی‌هایت را بپردازد. <2» ۳ ۱ 
فاد روایت که انیت هکافی کش سل ناساس اد 
مرا به سوی یمن اعزام می‌کرد, همراهم خارج شد و در حالی که من 
سواره بودم», او در کنارم پیاده هقف اند و مرا سفارش می‌ کرد «3» و این 
کار راشای سل 


تاریخ تحقیقی اسلام ۰ص :74 

انجام داد. «1» از جمله آن حضرت فرمود: ای معاذ, کتاب خدا را به آنان 
بیاموزان و آنان را با اخلاق صالح ادب کن و مردم را در منازل ایشان 
سکونت بده, چه خیر باشند و چه شر. و حکم خداوند را در میان مردم اجرا 
کن و در اجرای احکام الهی و جمع‌آوری اموال الهی کوتاهی نکن و از هیچ 
کس چشم‌پوشی نکن, زیرا اين کار در اختیار تو نیست و این اموال, اموال 
نو نیست. . و امانت مردم را چه کم باشد یا زیاد به صاحب آن رد کن. . و بر 
تو باد به مدارا و گذشت در غیر اموری که مربوط به ترک حق می‌شود تا 
جاهلی نگوید که تو حق خدا را ترک کردی. و از هر امری که می‌ترسي در 
ان عیب و نقصی وجود داشته باشد, از کارگزارانت عذرخواهی کن و آداب 
هه حاهایت را بات با و مر ایا که اصا مارا نت 
قزار واه اشت تیا مو هار هام را یچ کم اه 
یا بزرگ. و لکن بیشترین همت و تلاش تو در نماز باشد, زیرا که بعد از 
اقرار به دین, نماز در حکم ستون و سر اسلام است و مردم را به خدا و 
روز قیامت متذکر شو. بسیار آنان را موعظه کن, زیرا انان را در عمل به 
انچه خدا دوست می‌دارد. تحریض می‌کند. در میان انان معلمانی را 
بفرست. . خدایی را پرستش کن که به سوی او بازمی‌گردی و در راه خدا از 
ملامت هیچ ملامت گرد هراس نداشته باش. 

(1) تو را به تقوای الهی و راستی در گفتار و وفای به عهد و آدای امانت و 
ترک خیانت و ارامش در سخن کویی و سلام کردن و حفظ همسایه و لطف 
و مرحمت به یتیم و عمل خوب و کوتاهی ارزوها و دوستی اخرت و ترس و 
دلهره از حساب روز قیامت و ملازمت با ایمان و تفقه در قرآن و فرو 
خوردن خشم و گشودن آغوش رحمت برای دیگران سفارش می‌کنم. 
مواظب باش که مسلمانی را فحش ندهی يا از گناهکاری پیروی نکنی یا از 
امام عادلی نافرمانی نکن پا زانتستوبین را تکذیب نکنی پا دروغگویی را 
ی تایه پروردگارت ر در هر حال به باد داشته باش و برای ِ 
گناهی, توبه‌ای قرار بده, اگر گناه مخفی بوده, توبه هم مخفی باشد و اگر 
گناه آشکار بودم است. توبه هم آشکار باشد. 

(2) ای معاذ. اگر می‌دیدم که تا روز قیامت همدیگر را ملاقات می‌کنیم, 
ملاقات نمی‌کنیم. ای معاذ, بدان که محبوب‌ترین شما نزد من, کسی است 
که مرا در همان حالتی که از من جدا شده است., ملاقات کند.  »2«‏ _ 
رفتی, آن‌ها را دعوت کن که شهادت بدهند: لا اله الا الله, محمد رسول 
ال اک اس مت وا یود بو ابان و که قدا ند زر کا تن 


(1). کنز العمال, ج 10, ص 392. 

(2). تحف العقول. ص 25- 26. 
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بر شما واجب کرده است که از ثروتمندان گرفته می‌شود و به فقراء داده 
می‌شود. اگر در این مطلب از تو اطاعت کردند. مواظب باش که اموال 
انان را محترم بشماری و از نفرین مظلوم بر حذر باش که بین دعای 
مظلوم و خدا هیچ حجابی نیست. «1» ۱ 

(1) و در عهدنامه‌ای نوشت: طلاق برای مرد در انچه مالک نیست. وجود 
ندارد و عتق در غیر ملک جاری نیست و نذر در معصیت و در قطع رحم و 
در غیر ملک منعقد نمی‌شود. و از هر نفر یک دینا ر یا پارچه‌ای معادل آن به 
عنوان زکات بگیر و مواظب باش که با قرآن تماس نگیرد, مگر کسی که 
پاک و طاهر باشد و هنگامی که تو وارد یمن می‌شوی, نصاری از تو سوال 
لا اله الا الله وحده لا شریک له. <2» 

ترتیب در نجران. سپس همدان. سپس صنعاء. سپس زیید. سپس الجند و 
سپس در عدن در کناره‌های دریای احمر به سوی دریای عمان کسترش 
یافته باشد. 

(2) در اکثر اخبار مربوط به ارسال معاذء. نامی از یمن آمده است و در 
بعضی از این اخبار نامی از استان الجند که بعد از صنعاء به سوی عدن 
واقع شده, برده شده است. برای فا آمّدن است که 

معاذ در مسیرش به سوی الجند از صنعاء گذشت. در انجا بر منبر رفت و 
حمد و ثنای الهی را به جای آورد و بر پیامبر صلوات فرستاد و سپس نامه 
سل دا خن االه هه الصا درا ای رات ت کرد. «3» سپس به 
الجند 


(1). البداية و النهاية, جح 5, ص 100. 

(2). کنز العمال, جح 10, ص 392- 393. در این قسمت در الایضاح, تا 
ابن شاذان (متوفای 360 0), ص 104 آمده است: 

گفته‌اند که باید دقت کنیم و از ری و نظر خویش در مواردی که روایتی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره ان به ما نرسیده است. استفاده 
و ی ی یی 
یمن فرستاد. از او پرسید: ای معاذ چگونهم قضاوت خواهی کرد؟ 

کرد: با کتاب خدا قضاوت می‌کنم. پرسید: اگر موردی در کتاب خدا بو 
عرض کرد: با سنت رسول خدا. پرسید: اگر سنت رسول کو اه اد 
علیه و آله نبود؟ عرض کرد: اجتهاد می‌کنم و درمانده نمی‌شوم. گفته‌اند: 


در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سینه‌اش زد و فرمود: 
حمد و سپاس خدایی را که فرستاده رسول خدا را برای انچه دوست 
می‌دارد. موفق گردانید. و در الطبقات الکبری ابن سعد. ج 3. ص 584 هم 
آمده است. 

ذهبی در میزان الاعتدال. ج 1. ص 439 می‌گوید: حارث بن عمرو, از 
عده‌ای, از معاذ حدیت اجتهاد را نقل کرده است ... که ابو عون محمد بن 
عبید الله ثقفی. از حارث بن عمرو ثقفی, برادرزاده مغيرة بن شعبه به 
تنهایی این روایت را نقل کرده است و انچه از غیر از آبو عون, از حارت 
روایت شده است, مجهول می‌باشد و بخاری گفته است: حدبت او صحیح 
نمی‌باشد و ترمذی گفته است: اسناد او به نظر من متصل نیست. و آبن 
حزم در المحلی, ج 1 ص 62 حدیث او را مورد مناقشه قرار داده و گفته 
ست . 

حدیت اجتهاد معاذ صحیح نیست. زیرا آن را کسی غير از حارث بن عمرو 
که مجهول الهویه است. آن را از عده‌ای از اهل حمص که آن را 
نشنیده‌اند! از معاذ روایت نکرده است ! برای مطالعه بیشتر به کتاب: 
1 ج 1, ص 82- 86 نگاه کنید. 

(3). از اين خبر معلوم می‌شود که اسلام قبلا در صنعاء گسترش یافته بود, 
زیرا باذان؛ تزاری آبناء الفرس (ایرانی‌زاده‌ها) در یمن- 
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رسید که قبل آن کوهی وجود داشت که در اطراف آن عده‌ای از کنده 
اقامت داشتند. معاذ بالای این کوه رفت و با صدای بلند اذان گفت. اهالی 
انجا وقتی صدای اذان را شنیدند, به سرعت در اطراف او جمع شدند و از 
او سوال کردند که کیست؟ وقتی که فهمیدند, فرستاده رسول خداست.؛ 
کفنند: برای, چه تو را فرستاده است؟ گفت: این نامه‌ای است که رسول 
خذا صلی الله غلیه و آله همراه من: فرستاده است. ۵ ان ترا رون آفر ده 
ترا آنان خفاند درر اس نامه آفده بوده: 

«ای معاذ, تو را به تقوای الهی و راستگویی و وفای به عهد و ترک خیانت و 
ی 
مواظب باش که دروغگویی را تصدیق نکنی و : یا راستگویی را تکذیب نکنی 
سای بای ای ون قطمرر کی سا میمصت 
دیگری, شاد نگردی ...» <«1» ۲ 

(1) و از حوادثی که برای او در یمن رخ داد و شیخ صدوق ان را از ابو 
الاسود دئلی نقل کرده, این است که: عده‌ای در یمن نزد معاذ بن جبل 
امدند و از او درباره ارث یک یهودی سوال کردند که مرده بود و یک برادر 
مسلمان از او باقی مانده بود! , 

معاذ گفت: از رسول خدا ضلن اللد قلیو اله تیوه کم ی هه 


«اسلام زیاد اکن و کم نمی کند», بنابراین ۰ مسلمان از برادر یهودی اش 


ارث می‌برد. <2» 


مسلهان:شندم بود و-اکتر مردم. نید اطلام: آوردم بودنده زیر از بو حقیقت 
پیوستن غیب گویی 1 خدا| در مورد کشته شدن خسره پرویز آگاه شده 
بودند. 

(1). نک: احمدی, مکاتیب الرسول, ج 2 ص 97<- 598, از الوثائق 
السیاسیه. ص 216 از امالی حوالی, ص 129. و ن. ک: 

مکاتیب الرسول, ج 2, ص 600- 602 که زندگی نامه پنج نفر از کسانی را 
که همراه معاذ بوده‌آند, اورده است و در این صورت معاذ تنها نبوده است. 
(2). صدوق, من لا بحضره الفقیه, ج 4 ص 34د. این روایت را قبل از او 
ابو داود در سنن خودش و ابن حنبل در مسند خود منقل کرده‌اند. و در 
ایامی که در یمن اقامت داشت, نامه‌ای را از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله دریافت کرد که در آن مرگ پسرش رابه وی تسلیت گفته بود. این نامه 
را حرانی در تحف العقول. ص 47 نقل کرده است و ابو نعمی متوفای 
0 هجری ان را در حلية الاولیاء, جح 1 ص 231- 243 اورده و در صحت 
آن,. کفته امیش این روایات‌تصفیی. انیت :و تنفی‌کوان: آن را اثبات کرد؛ زیرا 
وفات عبد الرحمن بن معاذ, دو سال بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله بوده است. و بعضی از صحابه نامه تسلیتی را برای وی 
فرستادند که راوی ان را به پیامبر نسبت داده است. ابن جرزی متوفای 
7 هجری هم از او پیروی کرده است و در بر شمردن حدیث‌های وضع 
شده؛ این حدبت را از موضوعات دانسته است و متقی هندی در کنز 
العمال, ج 2 ص 225 ان را از او نقل کرده است. 

و ابو نعیم در حلیه الاولیاء اضافه کرده است: معاذ در یمن باقی ماند تا 
اب سول حا صلي ال عله ور ارفا رفح 0 
هدوت آمد. عمر به ابو بکر گفت: به این مرد چیزی را بده که زد نی‌انتن زر 
اداره کند و بقپه را از او بگیر. ابو بکر گفت: 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله او را به يمن فرستاد تا وضعش خوب شود از 
اين رو من چیزی را به زور از او نمی‌گیرم, مگر اينکه خودش آن را به من 
بدهد! این مطلب در الاستیعاب, در حاشیه الاصابة, ۳ 3 ص‌ 395 آمده 
است. نگاه کنید به مکاتیب الرسول. 0 3 ص‌‌ <5دد. 
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(1) 


فرستادن عمرو بن حزم به یمن 


در خبر مربوط به ارسال خالد بن ولید به یمن و نامه پیامبر به وی آمده بود 
که آن حضرت‌تصلی. ال علیم ی له به وی توشت: بر کرو وبایه که .هیاس 
از بنی حارث هم همراهت بیایند» و او همراه هیاتی از بنی حارث بن کعب 
به سوی مدینه باز گشت. 

این خبر را ابن اسحاق نقل کرده است و در ادامه می‌گوید: هات بتن 
حارثت در اواخر ماه شوال يا اوایل ماه ذی القعده سال دهم هچری. یعبنی 
کمی قبل از حجة الوداع به میان قوم خویش با زگشتند». 

نغد از .با کشت این هات» رسول حدا صلی الله علیه و الف عمرو نن سم 
انصاری خزرجی از بني نجار را به میان آنان فرستاد تا فقه و احکام اسلام 
قت ما صا امس ایا به آنها بیاموزد و زکوات را جمع‌آوری 
و به فقرا برساند. 

(2) مناهیر صلی آلله. علید و له برای او کمن توافت بو ستووات: و 
توصیه‌هاپی را صادر فر مود. در این حکم آفتدخ بود. 

هم اس ام نس سس سای ار مسا اسشه که 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید» این 
حکمی است از محمد, پیامبر و رسول خدا برای عمرو بن حزم, هنگامی که 
او را به سوی یمن می‌فرستد: او را به تقوای الهی در تمام امور توصیه 
مت کنمه سر | همان خدا با سای اس که وا شم کسد و تیگ کار 
باشند.» و او را توصیه می‌کنم که حقوق را چنان که خداوند او را بدان امر 
کرده است. بگیرد. و مردم را به خیر بشارت بدهد و آنان را بدان ترغیب و 
تحریض کند و به مردم قرآن بیاموزند و آنان را نسبت به قرآن فقیه و آگاه 
کند و مردم را نهی کند از اينکه قرآن را مس کنند. مگر 


قابل توجه این است که اثری از معاذ بن جبل در حجة الوداع و در جیش 
اسامه و در هنگام مریضی و وفات رسول خدا و در سقیفه نمی‌بینیم. و 
اولین اثر وی را بعد از سقیفه و در اوایل بیعت با ابو بکر می‌بينیم, چنان که 
در کتاب سلیم بن قیس, ص 78, حدیت 4 امده است: اولین کسی که با 
ابو بکر بیعت کرد, مغيرة بن شعبه بود و سپس و معاذ بن جبل ششمین 
نفر بود. و در ص 587 آمده است: او از جمله کسانی بود که سلاح در 
دست داشتند و هنگامی که علی علیه السلام را برای بیعت می‌آوردند, در 
اطراف ابو بکر نشسته بودند. و در ص 589 و ص 631 آمده است که معاذ 
از کسانی بود که ابو بکر را در اين قول تصدیق کرد که گفت: «از رسول 
خوا صله اللوفایه و الم دم است سا افل شی خستم کمخدا مر و 


جل ما را اکرام کرده و برای خود اختیار کرده است و برای ما آخرت را به 
جای دنیا برگزیده است و برای ما به دنیا راضی نشده است 0 
نمی‌خواهد که برای ما اهل بیت, نبوت و خلافت را با هم جمع کند». 

عمر و ابو عبیده جراح و معاذ بن جبل این قول ابو بکر را تصدیق کردند .. 
که علی علیه السْلام به انان فرمود: همانا به پیمان‌نامه ملعونه‌ای که در 
کنار کعبه آن را با هم قرار گذاشته بودید, وفا کردید. و در ص 590 آمده 
است: این پیمان‌نامه در محرم سال دهم هجری با اتفاق نظر انان نوشته 
شده بود. پس این پیمان‌نامه قبل از ارسال معاذ به یمن نوشته شده بود و 
شاید که فرستادن معاذ به یمن, برای دور کردن او از هم‌پیمانانش و جدا 
کردن آن‌ها از همدیگر بوده است. و شاید که سهل گرفتن ابو بکر در مورد 
اموالی که در اختیار معاذ قرار داشت. برای متمایل کردن وی به جمع 
ایشان بوده است. و از تاریخ پیمان‌نامه معلوم می‌شود که ارسال معاذ به 
بحن به هام زجهع پیاضر صلی الله غلیه .و له آن تبوی شبوده است:«جنان 
در سیره ابن هشام آمده است. بنابراین سفر او چهارده ماه طول نکشیده 
است, چنان که محقق غفاری در تحف العقول. ص 26 بدان اشاره کرده و 
در حاشیه بحار الانوار. ج 77, ص 126 ان را تکرار کرده است. 
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این که پاک و طاهر باشند و مردم را به آنچه که برای ایشان است و آنچه 
که وظیفه ایشان است. آگاه کند و در حق با مردم ملایم باشد و در ظلم 
نسبت به آنان شدید باشد و نگذارد که کسی ظلم کند, زیرا خداوند از ظلم 
کراهت دارد و از آن نهی کرده و فرموده است: «همانا لعنت خدا بر ظلم 
کنندگان باد.» و مردم را به بهشت بشارت بدهد و به عمل ترغیب کند و 
مردم را از جهنم انذار کند و از کارهای بد برحذر بدارد و با مردم الفت 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
مردم بیاموزد و حج اکبر همان حج است و حج اصغر, عمره است. 

(1) و مردم را نهی کند از این که کسی در یک لباس کوچک نماز بخواند, 
مک اینکه ان قدر بلتد,باشد که دی ظرف: آن ,بو شانه‌هاینشنیفتد وه مردم زا 
نهی کند از این که کسی در یک لباس کوتاه طوری بنشیند که عورتش 
آشکار شود و نهی کند از این که کسی موهایش را در پشت سرش بباقد و 
آن را آویزان کند و مردم را نهی کند که در هنگام جنگ, به درگاه قبایل و 
عشایر دعا کنند, بلکه دعای آنان باید به درگاه خدای یکتا که هیچ شریکی 
ندارد, باشد. و هر کس که به درگاه خدا دعانکند و به درگاه قبایل و عشایر 
دعا کند, باید او را با شمشیر تهدید کنند تا دعای آنان به درگاه خدای یکتا 
باشد. 

(2) و به مردم دستور دهد که هنگام وضوء صورت و دست‌هایشان را تا 
آزنم بضویند. .و خنان که: خداوند دستور دادم اش سر‌هایشان را و 


تاهایشانبر| تابر اقد کی مسح کنند «1» و دستور دهد که نماز در سر وقت 
خوانده شود و رکوع و سجود ان به طور کامل و با خشوع انجام شود و 
نماز صبح را هنگام فجر و نماز ظهر را هنگام زوال و نماز عصر را در 
تا 
قبل از آن که ستاره‌ها پدیدار شوند و نماز عشاء را در اول شب به جای 
آورت و دش بدهد که هنگام نما جمعه به ی مار جمعه نشتا ند و 
قبل از رفتن به نماز جمعه غسل کنند. 

(3) و به او دستور داد که خمس خدا را از غنائم (٩؟)‏ بردارد و زکات را به 
این صورت بر مومنین مقرر فرمود: در کشت دیمی, یک دهم محصول و در 
کشت ابی یک بیستم محصول به عنوان ز کات غلات پرداخت شود. و برای 
هر ده شتر, دو گوسفند و برای هر بیست شتر, چهار گوسفند و برای هر 
چهل کاو, یک گاو ماده و برای هر سی کاو, یک گوساله نر و یا ماده دوساله 
و برای هر چهل گوسفند. یک گوسفند به عنوان زکات دریافت شود. این 
از این بیردازد. برای او بهتر است. 


(1). در متن مربوط , به آبن اسحاق مسح پاها بر مسج سر مقدم داشته 
شیم ات خ اند ام ها ها مانان اش ویک 
می‌خواسته تا یه را اه شین ورن او 3 میت ها وصل کند! 
تألیف شیح نجم رن عسکری و کتاب وه التت از دکتر ی 
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(1) و بدانید که هر یهودی يا نصرانی که از روی صداقت مسلمان شود و 
وظایف یک مسلمان را انجام دهد, از مقمنان است و در غم و شادی انها 
بماند, کسی مانع نمی‌شود و هر ذمی, مذکر باشد يا منت و ازاد باشد یا 
برده باید یک دینار کامل یا معادل آن لباس به عنوان جزیه بپردازد. هر کس 
این را ادا کند, در ذمه خدا و ذمه رسولش می‌باشد و هر کس از ان 
خودداری کند, دشمن خدا و رسولش و همه مومنین است ... و السلام 
علیکم و رحمة الله و برکاته.» <1» 


(1 این نامه زا این هسام دی مسر مه 14 2433224 کون ستخ رز 
ابن اسحاق اورده است و شاید که سلسله سند را ابن هشام حذف کرده 
است. ,همین نامه را یونس بن بکیر از ابن اسحاق روایت ت کرده است که: 
عبد اللّه بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نامه‌ای را بیرون آورد از 


پدرش از چدش و برای من روایت کرد. اين نامه پیامبر صلّی اللّه علیه و 
آله به جدش عمرو بن حزم است. هنگامی که او را به سوی یمن فرستاده 
تون این را میتی ناهن تن خودش مه دلاتل النیممدخ ورضن 411 آورندم 
شیخ طوسی هم در الخلاف, جح 2. ص 7 به این نامه اشاره کرده است و از 
ام نز صوظ هه ی ۰11 122 و 124 بقل یی استه اما 
طوسی در تهذیب ۹ ۷0 ص‌ 1 2, از حسین بن سعید اهوازی, از فضالة 
تن نوت آز انس عهان اجسی ‌علی‌د ان ای مریم ووایت کروم ارسی: 
ام ای اه مه و اک امه هن هسا یا سل حداحات 
اللّه علیه و آله حکمی را برای عمرو بن حزم در مورد صدقات (زکوات) 
نوشته است, آن را از او بگیر و پیش من بیاور تا آن را ببینم. پیش عمرو 
رفتم و حکم را گرفتم و برای امام علیه السّلام آوردم. در این نوشته, 
احکام زکات و دیات امده بود و از جمله در آن امده بود: «دیه یک چشم. 
پنجاه شتر است و در زخم عمیقی که بر اثر نیزه ایجاد شده باشد. یک سوم 
دیه و ...» . بنابراین اين نامه غیر از نامه سابق است. 
ححاط ی شوه ان اسان کاس ار وهای امعم 
آله او را به سوی بنی حارث بن کعب فرستاد که در نجران بیشتر از نصاری 
و.غیر. آنها بودند. و در حکمش به او, جزیه اهل کتاب را ذکر کرده است. 
این در حالی است که جزیه آن‌ها به هنگام خودداری از مباهله معین شده 
تودیو چن آنن وت ابا چو خریه برای آبان ده و۱۱ با آننکه دوم 
برات اند ات و ات نا ایآ یه را ار ری هه و 
الفتجول ج مصی 1 همع ؛ معنای اک مس از عبات گنه 
می‌ شود, چیست ! 
قدیمی‌ترین جایی که از این حکم, اسمی به میان آمده است,: در کتاب 
سنن نسایی, ج 8, ص 56 يا 59 از سعید بن مسیب می‌باشد که آورده 
است: عمر درباره دبه انکشتتان قضاوت کرد تا این که نامه (؟) را نزد 
خانواده عمرو بن حزم پافت, از این رو بعضی گفته‌اند که وی در زمان 
خلافت عمر, از دنیا رفته است, در حالی که قول صحیح‌تر آن است که وی 
بعد از سال پنجاه وفات کرده است. در این صورت چطور گفته شده است 
که: نزد خانواده عمرو؟! در حالی که خودش تا زمان خلافت معاویه زنده 
بوده است؟! برای اطلاع بیشتر نک: الاستیعاب. ج 2 ص 0< و اسد الغابة, 
ج 4 ص 211 و الاصابة, ج 2 ص 332 و مکاتیب الرسول, ج 2. ص <1<. 
بلکه طبری در تاريخ خود, ج 3, ص 338 روایت کرده است که خانه‌اش 
کنار خانه عثمان بن عفان بود و هنگامی که مردم خانه عثمان را محاصره 
کردند. ابن حزم در خانه‌اش را باز کرد و به محاصره کنندگان گفت که از 


طریق خانه‌اش به خانه عثمان وارد شوند. و پسرش محمد از او حدیثت 
مشهور: «عمار را گروه طغیان گر می‌کشند» بعد از کشته شدن عمار 
روایت کرده است و چنان که در اسد الغابة آمده است؛ پسرش مجمد در 
واقعه حرة کشته شد. رشن آنهیک ان فرش از رستولسدا حلین لاه 
علیه و آله روایت می‌کرد: «فاطمه پاره تن من است. آنچه او را به خشم 
آورد, مرا به خشم مت اور و عمر بن عبد العزیز در مورد فدی از او 
علیه بنی امیه روایت و استشهاد می‌کرد و بدین ترتیب فدک را به فرزندان 
فاطمه برگردانید که همین باعت خشم بنی امیه شد. این مطلب در 
الشافی, ج 4 ص 103 و تلخیص ان, ج 4 ص 127- 128 امد و در ضمن 
اشاره شده است که: ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم, 
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(1) و از آنجا که عمرو بن حزم برای عید قربان در نجران به سر می‌برد, 
شافعی در مسند خود آورده است که رسول خدا صلی الله علیه و له : به او 
نوشت: «قربانی‌ها را مقدم بدار و افطار را موخر بدار» «1», یعنی 
قربانی را قبل از نماز عید قربان انجام دهید و افطار را بعد از نماز عید 
فطر قرار دهید. و ظاهرا وی همراه خانواده‌اش به سوی نجران حرکت 
کرده و همسرش به پسرش محمد حامله بوده است. محمد قبل از پایان 
سال دهم متولد شد و عمرو بن حزام ضمن نامه‌ای, این ولادت را به اطلاع 
پيیامبر صلّی اللّه علیه و آله رسانید و آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله در 
پاسخ نوشت: نام او را محمد و کنیه او را ابو عبد الملک بگذار. <2» 

2) 


نزول دستور الهی برای انجام حج 


آسام ناف علیه [آشاام من قرما که «خیر کل سر رون اللهصلی اه علیه و 
آلة تازل شند و به آو فرجوده ای محمد صلی الله علیه و اله, خداوند متعال 
سلام می‌رساند و می‌فرماید: من هیچ یک از پیامبران و رسولان خود را 
قبض روح نکردم, مگر بعد از اکمال دینم و تأکید بر حجتم. حال دو فریضه 
از دین تو باقی مانده که لازم است آن‌ها را به قوم خود ابلاغ کنی: فريیضه 
حج و فریضه ولایت و خلافت بعد از خودت. به درستی که من هیچ‌گاه زمین 
زا ار حجت خمیشن خالی نخدایوه ع-حالی تخواهه کذاسنت:.حال خداوید 
متعال به تو امر می‌فرماید که فریضه حج را به قوم خود ابلاغ کنی و حج به 
جای آوری و اعلام کن تا هر کسی که استطاعت دارد, همراه تو حج به جای 
آورد و احکام حج را همانند احکام نماز و زکات و روزه به آن‌ها بیاموزی و 
آنان را به امور حج واقف گردانی.» «3» 

(3) امام صادق علیه السّلام نیز می‌فرماید: «ده سال از اقامت رسول الله 
ضات انوم شور مص مت یت ون حاليم کر 


- فرماندار مدینه از سوی عمر بن عبد العزیز بوده است. درباره این نامه 
در کتاب الأموال, از ابو عبید قاسم بن سلام. ص 933 با سند خود از محمد 
بن عبد الرحمن انصاری آورده است که: وقتی که عمر بن عبد العزیز به 
خلافت رسید, شخصی را به مدینه فرستاد که به دنبال نامه رسول خدا| 
عمرو بن حزم یافت و نسخه‌ای از آن را تهیه کرد و محمد بن عبد الرحمن 
و عمرو بن هرم نیز هر کدام نسخه‌ای از آن تهیه کردند و ابو عبید خبر آن 
را از محمد بن عبد الرچمن نقل کرده است. وفد همین کناب آ موال: ضر 
8 آمده است: ار و و تا 
از آن تهیه کرده و برای فرماندار مکه. محمد بن هشام ۰فرستاد که آنها 
ان ره ار ای بت لصا دا 
یدصت ا هی تا اس هلان مان کت 
درخواست این نامه توسط عمر بن عبد العزیز, قبل از منصوب کردن ابو 
بکر محمد ين عمرو بن حزم به فرمانداری مدینه بوده است یا اينکه بعد از 
ترامسا وت کر ات ۱ 
ارسال نسخه‌ای از این نامه به کرهاندار شکه: محمد بن هشام قبل از 
منصوب شدن به فرمانداری بوده پا بعد از ان ؟ و ایا این دو یک نامه 
بوده‌اند پا دو نامه؟ نک: مکاتیب الرسول, ۳ 2 ص‌‌ 545 و 348. 

(1). مسند امام شافعی, 3 بل ص‌ 12 


حچی به حا ی بود. و پس, به تمام کسانی که اسلام آورده بودند» 
باراد که سول اللف صای اللمخل و اه فد خع راو آن با ند 

همه اعلام می‌کند تا هر کسی که توانایی دارد, او را همراهی کند. به دنبال 
آن مردم برای انجام حج روی آدردند: 2 علاوه بر بر این آن حضرت به 
جارچی‌ها دشتون داد که .با صدای, بلند اغلام: کنند: رستول الله-ضلی. اه 
خانه ماه سب واه کر یی سا ره که نع ساموت ]ون 
می‌خواهد که احکام حج را مثل سایر احکام دینی به شما بیاموزاند و شما 
را بر آن‌ها واقف گرداند, کسانی که استطاعت دارند او را همراهی کنند. 
«4>* به دنبال آن, اهالی مدیبه و اطراف و بادیه نشینان برای انجام مراسم 
در کنار رسول اللة ضلی الله علیه و آله آماده شدند.» «<5» 


حرکت برای حجة الوداع 


(1 شاضنر ی الله علیم بچ الم ای ذحاته اتضاری با اع بت غرفساه 
غفاری «6» را جانشین خود در مدینه قرار داد و چهار روز مانده به آخر ذی 
القعده, از مدینه خارج شد. «7» افرادی که برای انجام حج آن حضرت را 
همراهی می‌کردند. به هفتاد هزار نفر يا بیشتر می‌رسیدند. «8» 

(2) آن حضرت شصت و چهار یا شصت و شش «9» و بنا به قولی, صد 
نفر شتر «10» قربانی را برای اين حج در نظر گرفت و ناجية بن جندب 
آسلمی خزاعی را مسئول نگهداری و هدایت آن‌ها کرد. < 11 پس از آن 
که آن حضرت صلی الله علیه و آله به شجره در ذی الحلیفه رسید, فرود 
[۳۹ ۳ اینجا میقات اهل مدینه به سوی مکه بود. در آنجا پیامبر دستور داد که 
ی ی ی 
رداء محرم شوند و کسانی که رداء ندارند با ازار و عمامه محرم شوند و 
تحت الحنک‌های عمامه را بر شانه بیندازند. <12» 


(1). محمد باقر مجلسی, بحار الانوار. جح 21 ص 390 به نقل از فروع 
کافی, ج 1 ص 233. 

(2). همان, جح 21, ص 396 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 234. 

(3). فروع کافی, ج 1, ص 223. 

(4). الاحتجاج, ج 1, ص 68. 

(5). بحار الانوار. ج 21, ص 39 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 233. 

(6). سیره آبن هشام, ج 4, ص 248. 

(7). همان, جح 21, ص 399 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233 و 234. 
(9). بحار الانوار. ج 21, ص 399 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 233. 
(10). همان, جح 21, ص 395 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233. 

(11). همان, جح 21, ص 399 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص <23. 

(12). همان, جح 21, ص 396 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234. 
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(1) از حوادث قابل ذکر این است که پتن از شهادت -جعفر بن آبی. طالب 
در موته» ابو بکر تیمی با بیوه اوء آسماء بنت عمیس ازدواج کرده بود. 
اسماء به پسرش محمد حامله بود و با وجودی که وضع حملش نزدیک بود, 
همراه شوهرش ابو بکر برای انجام حج حرکت کرده بود. او وقتی که به ذی 
الحلیفه رسید. وضع حمل کرد. از اين رو, فردی را نزد رسول الله خران 
له علیه و آله فرستاد تا مساله را از ان حضرت بیر ننند. 


رسول الله صلی اللّه علیه و آله فرمودند: «غسل کن و استشفار بنما «1» 
و محرم شو.» «2» او هم استشفار کرد و کمربندی به کمر بست و محرم 
«3» شد و لبیک حح را گفت. <4» 
(2) ورود رسول الله به ذی الحلیفه در هنگامه ظهر رخ داد. آن حضرت 
شب جمعه را در انجا اقامت کرد تا اصحاب و قربانی‌ها به وی برسند. پس 
از ان که زنانش, که بر هودج‌هایی سوار شده بودند و تمام اصحاب و 
قربانی‌ها به وی رفت رسیدند, «5» صبر کرد تا ظهر شد. سیس غسل کرد 
و از اقامتگاه خود خارج شد و به مسجدی که در شجره بود رفت و نماز 
ظهر «6» را به صورت دو رکعتی «7» به جای اورد و ان‌گاه قصد حج افراد 
کرد. «8» پس از آن فرمود که یک قربانی بیاورند و در سمت راست این 
حیوان علامتی گذاشت و پیش از آن که محرم شود, یک جفت نعلین بر 
گردن آن آویخت و تمام اين کارها را رو به قبله انجام می‌داد. پس از آن به 
ناجية بن جندب ام فرمود تا بفیه قربانی‌ها را اشعار [علاعت‌گذاری] کنند 
و او این کار را با همکاری دو جوان آسلمی انجام داد. سپس [ناجية بن 
0 از آن حضرت سوال کرد: اگر یکی از قربانی‌ها از راه رفتن عاجز 
شدء آن-رااچه کنیم ؟ فرهود: آن را نحر کن و افسارش را به خونش آغشته 
کن و بر پهلوی راستش بزن» اما تو و همکارانت از گوشت آن نخورید. 
«9» آن حضرت صلی الله علیه و آله حرکت کرد تا به بیداء 


(1). یعنی پنبه‌ای را در پارچه‌ای بپیچ و در محل قرار بده تا از خون‌ریزی 
جلوگیری کند. 

(2). صحیح مسلم, ج 4 ص 36, شیخ طوسی خلاصه خبر را در امالی خود, 
حدیث 895, آورده و مجلسی آن را به نقل از کتاب المنتقی در بحار 
الانوار جح 21, ص 402 نقل کرده است. 

(3). بحار الانوار ج 21, ص 379 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 277. 
(4). همان, ح 21, ص 379 به نقل از فروع کافی, ج 1. ص 289. 

(5). مغازی واقدی, ج 2 ص 1089- 1090 و در اعلام الوری آمده است 
آن حضرت به خاطر زایمان اسماء بنت عمیس ان نت زا در آنجا توقف 


۳ 
(6). بحار الانوار, ج 21, ص 390 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233 
4 245. و آن حضرت در سفر نماز جمعه برگزار نکرد. 

(7). مغازی واقدی, ۳ 2 ص‌ 10099 و در آن آمده است: آن حضرت بین 
مکه و مدینه نمازها را دو رکعتی به چای می‌آورد در حالی که در امنیت بود 
و خوفی در کار نبود. 

(8). بحار الانوار, ج 21, ص 390, به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233 
مطلب به همین صورت امده ولي انچه در حدیث و فقه معروف می‌باشد 


این است که آن حضرت صلی الله علیه و آله حجْ قران به جای آورد, چنان 
که در الروضة البهية. ج 1 ص 174, چاپ قاهره امده است. 
(9). مغازی واقدی, ج 2 ص 1090- 1091 به نقل از ام سلمه و ابن 
عباس و ناجية. 
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رسید. ار ددص وه ی تن ار رت ی االه ار 
و آله تلبیه حج افراد «1» را به این صورت تلقین فرمود: «لبیک اللهم لبیک 
لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد و النعمة لک و الملک, لا شریک لک.» 
2 
1 ده فطع اضر ام با ممضلی الله علری اه اي سای یی ی و 
مردم چشم به پیامبر دوخته بودند و منتظر بودند که ببینند آن حضرت به چه 
کاری دستور می‌دهد, پا چه کاری را خودش انجام می‌د هد تا از او پیروی 
کنند. <4» 
بنابراین, همه مردم به قصد حج محرم شدند و هیچ کدام نیت عمره نکردند 
و اصلا نمی‌دانستند که حح تمتع چیست «5» و به علاوه, عده زیادی از انان 
بدون برداشتن قربانی همراه وی حرکت کرده بودند. <6» 
2 رتتول: اکس خلی ,لاف یی ال یب یه را ون خرلگاه یاه و 
صبه: آوزدند: سبتنن جر کت کردند تا به-شری الشیاله رزننیدند. در آتخا ین 
از اقامه نماز مغرب و عشا, شام خوردند و سپس از سیاله به سوی عرق 
الظبیه, در نزدیکی روحاء حرکت کردند. در عرق الظبیه نماز صبح را به 
جای اوردند و به حرکت خود ادامه دادند تا به روحاء رسیدند و در ۳ 
اطراق کردند. در اینجا, يكي از افراد طائفه بنی نهد گورخری را که صید 
کرده بود. به رسول الله صلی الله علیه و آله هدیه کرد. آن. تحص تایه 
الله علیه و اله فرمود: انچه که توسط دیگران صید می‌شود, برای شما 
حلال. انتت: محر آنچه.زا که .خودتان صید هی ‌کنید.یا به-دنتور شما .صید 
می‌شود. ۱ 
(3) سپس از بدر گذشتند و به منصرف رسیدند. در انجا پیامبر نماز مغرب 
و عشا را به جای آورد. پس از صرف شام, دوباره به حرکت ادامه دادند تا 
به الابایه کهفیل ازجحقه: واقع/شدهر رشیذند و پیامیر اضلی الله علیه و لد 
نماز صبح را در آنجا به چای آورد. در اینجا, غلام ابو بکر شتر خود را, که زاد 
و توشه ابو بکر بر آن بود, خواباند و خودش هم به خواب رفت. پس از آن, 
شتر برخاست و در حالی که افسار را به دنبال خود می‌کشید, حرکت کرد. 
پس از مدتی غلام بیدار شد و گمان کرد که شترش در همان مسیر کاروان 
حرکت کرده و لذا به دنبال کاروان به راه افتاد و از دیگران درباره شتر 
خود پرس‌وجو می‌کرد. اما کسی از آن خبر نداشت. کاروانیان به حرکت 
خود ادامه دادند تا اين که صبح روز سه‌شنبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و 


آله به عرج رسید و در خانه‌هایی که در آنجا بود, فرود آمدند. 


(1). همان. 

21 بعار الانواز ج 1فر.ض 396 به تقل از فرع کافی: ع 1ص 234 
(3). همان, ج 21, ص 401 به نقل از فروع کافی, چ 1, ص 259 و در 
مغازی واقدی, ج 2 ص 1090 آمده است که آن حضرت در ازار و ردای 
صحاری محرم شد. 

(4). هار انوا خل فرص 90و تفتقل اوقم کافی یی ور 
(داسمان افص وود تفن ان فرع کانیتخ 1 34 

(6). شیخ مفید, ارشاد, ج 1 ص 173. 
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(1) پیامبر اکرم در گوشه‌ای از محل اقامت خود نشسته بود که ابو بکر امد 
و در کنارش نشست. پس از ان عايشه و سپس اشتماء آمدند و در کنار 
حضرت نشستند و . . تا این که کمی قبل از ظهر, غلام ابو بکر, حیران و 
سر‌گردان آمد. اه شترت کجاست؟ جواب داد: آنترا کم 
کرده‌ام! ابو بکر برخاست و او را به باد کتک گرفت و دائما فریاد می‌زد: 
چگونه از یک شتر هم نمی‌توانی محافظت کنی و آن را گم کرده‌ای؟ رسول 
الم میت کر و یی ان رف کارهای که سای مکش 
تعجب نمی کنید؟! 

در طول مسیر خبر ورود رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله به گوش بنی 
تسام رسید. بعضی از آن‌ها یک کاسه تور ی را از حپس (خرما و روغن 
مخلوظ ده با ارد) بن کردند و برای پيامبز اکزم ضلی الله علیه و ال 
آوردند و آن حضرت به همراه خانواده‌اش و ابو بکر و کسانی که با وی 
بودند از آن غذا خوردند. 

(2) در این سفر, صفوان بن معطل در آخر کاروان حرکت می‌کرد تا اشیای 
به جای مانده را بردارد و گمشدگان را راهنمایی کند. چیزی نگذشت که او 
همراه با شتر ابو بکر از راه رسید و آن را جلوی در اقامتگاه پیامبر خوابانید 
و به ابو بکر گفت: نگاه کن که چیزی کم نشده باشد. ابو بکر نگاه کرد و 
گفت: فقط یک کاسه بزرگ کم است, که آن هم نزد غلام بود. 

در اين میان, بعضی از وسایل پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر شتر ابو 
بکر بار بود که گم شده بود. برای همین شایع شد که ناقه رسول الله گم 
شده است, از این روء سعد بن عباده همراه پسر , ناقه‌ای را با 
اسایته نت رای ان‌تحصرت یره آن‌ها بان صلی ال نم نی ۱ 
دیدند که جلوی اقامتگاه خود ایستاده, است. 

(3) سعد گفت: ای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله, مطلع شدیم که 
تشر کف راد متوشدات: تر آن:بار نودهد. کم دم افشت؛ برای همین شتر 


خود را آورده‌ایم تا از این وسایل استفاده کنید. 

سول تا خلمی لاه عیه و اه فرمود: خداوند شترم را با بار برگرداند. 
شما وسایل خود را ببرید. خداوند به شما خیر و برکت عنایت فرماید! 
سپس از سعد بن عباده پرسید: ای ابو ثابت. مگر آن مقدار که در مدینه از 
ما مهمانداری می‌کنی برایت کفایت نمی کند؟! 

سعد گفت: ای رسول خدا, خدا و رسول او بر ما منت دارند. به خدا قسم 
آنچه از اموال ما را که برمی‌داری, نزد ما,محبوب‌تر از آن مقداری است 
که برای ما وامی‌گذاری. بنافتر ضلی الله. عم و آله فرمود: راست 
غق کوب ای ابو ثابت! به تو بشارت ی 

)4( روز چهارشنبه آن حضرت در سقیا فرود آفد. صبح روز بعد به انواء 
رسید و در محل مسجدی که در سمت چپ وادی ابواء و در جهت مکه قرار 
دارد, نماز به جای آورد. سپس پیامبر حرکت کرد تا به قلعه‌های یمن رسید. 
در انجا,ء حضرت برای استراحت زیر درخت نشست. در روز جمعه, در 
جحفه فرود آمد و در مسجدی که پایین‌تر از منطقه خم قرار دارد. نماز به 
جای آورد. روز شنبه نیز به قدید 
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رسید و در مسجد مشلل و سپس در مسجدي که در پایین لفت ساخته 
شده, نماز خواند. در لفت, پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله از کنار هودج 
زنی گذشت که فرزند کوچکش همراه وی بود. آن زن بازوی بچه را گرفت 
و از آن حضرت پرسید: ای رسول خداء آیا اين کودک هم می‌تواند حج به 
جای اورد؟ حضرت پاسخ داد: بله و برای تو هم واب نوشته می‌شود. 

(1) روز یکشنبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله به عسفان رسید. پس از 
آنجا به سوی کراع الغمیم حرکت کرد. در اور سفن عده زیادی که پیاده 
بودند. در غمیم جلوی آن حضرت صلی الله علیه و اله صف کشیدند و از 
سرعت حرکت کاروان و سختی پیاده‌روی شکایت کردند. «1» آن‌ها از 
حضرت درخواست کردند که فکری برای پیادگان هم بکند, تا آنان هم 
مقداری از راه را سواره طی کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله 0 
امکاناتی برای سوار کردن همه آن‌ها ندارد, اتارنه زان توصیه فرمود که 
دستارهایی به کمر بیندند و هروله کنان راه بروند تا به بدنشان فشار وارد 
نیاید. انان این دستور را انجام دادند و احساس راحتی کردند. <2» 

ابن اسحاق با سند خود از عايشه روایت ت کرده است که گفت: هنگامی که 
در سرف بودیم, من حائض شدم. بدین خاطر گریه می‌کردم که پیامبر صلّی 
الله علیه و اله بر من وارد شد و پرسید: چه شده است ای عایشه!؟ گویی 
که حیض شده‌ای؟ گفتم: بله. به خدا که دوست داشتم امسال به این سفر 
تمی‌آهدم | آن خضرت: فرمودند: 

این حرف را نزن. تو تمام اعمالی را که حجاج انجام می‌دهند. می‌توانی به 


جای آوری و فقط کعبه را نباید طواف کنی. «3» 
)2( 


ورود پیامبر به مکه 


آن.عضرت ضلی الا غلیه ق ال کر رون خوته درز الظیران بجدت از 
انجا حرکت نکردند تا خورشید غروب کرد. 

آن‌گان جرکت کردند فا ما بین ده تنکه کدی وه کداء رسیدند وانماز مغرب و 
عشا را در آنجا به جای آمززند:, این در حالی بود که چهارم ذی الحجه را 
پشت سر گذاشته بودند. «4» 

صبح روز بعد, آن حضرت غسل کرد و پس از روشن شدن هوا وارد مکه 
شد. ورود وی از سمت عقبه در بالای مکه (از جهت کدی به سوی ابطح) 
انجام شد. وقتی که به درب مسجد الحرام از باب بنی 


(1). مغازی واقدی, ج 2 ص 1092- 1097. 

(2). ارشاد, ج 1 ص 172. 

(3). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 8 2. 

(4). بحار الانوار, ج 21, ص 39 به نقل از: فروع کافی, ج 1, ص 233 

بحار الانوار, ج 21, ص 395 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234 بحار 

الانوار. ج 21 ص 389 به نقل از ساثئر ابن محبوب. 
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شیبه رسید, رو به کعبه توقف کرد و حمد و ثنای الهی را , به جای آورد و بر 

پدرش ابراهیم درود فرستاد. <1» 

سپس در حالی که بر ناقه خود. عضباء. سوار بود, وارد مسجد شد و با 

عصای کوچک خود حجر الاسود را استلام کرد و آن‌گاه عصا را بوسید. «2» 

پس از آن, هفت شوط به دور خانه خدا طواف کرد و بعد دو رکعت نماز در 

پشت مقام ابراهیم «3» به جای آورد که در رکعت اول. پس از حمد, 

سوره کافرون و در رکعت دوم. سوره توحید را قرائت «4» کرد. سپس, 

وارد زمزم شد راز اب آن نوشید. آن‌گاه رو به کعبه ایستاد و گفت: «بار 

خدایا, از تو علم نافع و روزی واسع و شفا از هر درد و بیماری را 

درخواست می‌کنم.» 

پس ات ان به سوی حجر الاسود بازگشت تا آن را استلام کند و به 

الاسود باشد. 

(1) پس از استلام حجر به سوی صفا رفت و به اصحاب خود فرمود: از 

همان جاپی آغاز کنید که خدا آغاز کرده است؛ زیرا که مي‌فرماید: «اِنّ 
و الَْرَوةَ من شعایْر اللٍّ.» از صفا بالا رفت و در بالای آن رو به کعبه 

ی و خدا را به و خد نیت و تشر کت یاد کرد و فرمود: «لا اله الا الله 


وحده, آنجز وعده. و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده.» این دعا را سه 
مرتبه تکرار کرد و مابین آن هم, دست به دعا برمی‌داشت. 

نینتن, از صفا. بابین: امد و,بالای مرو رفت و همین غفل زا دون آنجا هم 
تکرار کرد. <6» 

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: «هر گاه رسول 
اللهصلی الله: عليف. و الم ا.بلتدق: بالا مي‌زرفت با از نعزاشتی. فرود 
قی‌آهد .و ابا به جضواره‌ای برخورد می ده متیر در خر تست و بتتن از 
نماز, این کار را انجام می‌داد.» <7» 


تلع شوش خی علیه ااکلاش نم سل اند ضای االه لس اه 


اهر آکمم ی اه عیه ه اله یه اعه‌ای ار علن علیه ام 
خواسته بود که از یمن عازم حح شود, اما متذکر نشده بود که 


(1). بحار الانوار. ج 21 ص 396 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234 
مغازی واقدی, ج 2 ص 1097 و آن حضرت فرموده: 

پروردگارا, بر شرافت و عظمت و کرامت و مهابت و نیکی این خانه بیفزا. 
(2). بحار الانوار,. جح 21 ص 390 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 283 
مغازی واقدی, ج 2 ص 1098. 

(3). همان, ج 21, ص 390 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233؛ همان, ج 
1, ص 395 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234؛ همان به نقل از فروع 
کافی, جح 1, ص 234. 

(4). بحار الانوار. ج 21, ص 404 این چیزی است که در صحیح مسلم, ج 
4 ص 36 از امام صادق از امام باقر علیه السلام روایت شده و در مغازی 
واقدی, جح 2, ص 1098 آمده است که سپس به کنار رکن بازگشت و حجر 
را استلام نمود. 

(5). همان ج 21, ص 396 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234 و 284 و 
مغازی واقدی, ج 2. ص 1098. 

(6). همان, ج 21, ص 404 و این همان چیزی است که در صحیح مسلم. حج 
4 ص 36 و مغازی واقدی, ج 2 ص 1099 امده است. 

(7). همان جح 21 ص 396 به نقل از فروع کافی, ج ۷ ص 34 2. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :4897 

خودش برای چه نوع حجی حرکت کرده است. علی علیه السْلام همراه با 
سپاهی که از مدینه با وی عازم یمن شده بودند, به سوی مکه حرکت کرد 
و سی و چهار شتر را برای قربانی در نظر گرفت. از نکات قابل توجه این 
است که مقدار زیادی حله (قطیفه) یمنی همراه ان حضرت علیه السلام 
بود. «۰ او هنگامی که به میقات یلملم رسید, به همان نیت پیامبر اکرم 
دای هه اه سوم نی کش وین «خدایا به همان نیت پیامبر تو 
محرم می‌شوم.» 

(1) وقتی که رسول الله صلّی ال علیه و آله از راه مدینه به مکه نزدیک 
شد, علی نیز از راه یمن به مکه نزدیک شده بود و در منطقه فتق در 
نزدیکی طائف, ابو رافع قبطي «2» را جانشین خود قرار داد و خودیش 
برای دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش افتاد. اه ان حخضر بت ای 
الله علیه و اله را که مشرف به مکه شده بود. ملاقات کرد و پس از دیدار 


و عرض سلام. آن حضرت را جریان اقدامات خویش قرار داد و عرض کرد 
که به شوق دیدن حضرت, از سپاه خود پیش افتاده است. 

رسول الله صلّی اللّه علیه و آله نیز بسیار خوش‌حال شد و با دیدن علی, 
چهره‌اش شکوفا گردید. آن‌گاه پرسید: با چه نیتی محرم شدی, ای علی؟ 
جواب داد: ای رسول خدا, شما در نامه ننوشته بودید که با چه نیتی محرم 
می‌ شوید, برای همین من نیت خود را همانند نیت شما قرار دادم و گفتم: 
«خدایا به همان نیت پیامبر تو محرم می‌شوم. و سی و چهار شتر را برای 
قربانی مشخص کرهده‌ام.» 

رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: ال اکن وت هم یت تن 
قربانی آورده‌ام. تو شریک من در حج و مناسک و قربانی‌ام هستی. بر 
اک و 
تا ان شاء الله در مکه جمع شو 

(2) علی علیه السلام با ِ ات کرد و به سوی سیاه خویش 
بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده «3» و در کنار سدره جمع 
شده‌اند در حالی که حله‌هایی را که در سیاه بوده است, پوشیده‌اند! وی به 
جانشین خود (ابو رافع) نهیب زد که وای بر تو, چه چیز باعث شده که 
حله‌ها را به آنان بدهی, پیش از آن که آن‌ها را تحویل رسول خدا بدهیم, , در 
حالی که چنین اجازه‌ای به تو نداده بودم؟! او جواب داد: آنان از من 
درخواست کردند که با اين حلّه‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدا آن‌ها 
زا برمف کر دانتهه: 

(3) اما امیر المومنین بدون هیچ‌گونه اغماضی, تمام حله‌ها را از سیاهیان 
پس گرفت و در عدل‌هایی بسته‌بندی کرد «4» این کار موجب شد که 
عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول اللة لین له علیه و آله از او 
شکایت کنند. 


(1). واقدی می‌نویسد: ابن حله‌ها, خمس غنائم بوده است و مفیدی 
می‌نویسد. این جزیه نصارای نجران بوده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2 ص 1080. 

(3). مغازی واقدی, ج 2, 1080. 

(4). ارشاد, ج 1, ص 172- 173 و ابن اسحاق آن را در سیره ج 4 ص 
0 ذکر کرده, الا این که گفته است: هنگامی که سیاهش نزدیک شد. 
بیرون رفت تا همراه آن‌ها وارد مکه شود. 
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)1( 


خطایی این اگم صلی اللدغیمو آلفش ا انجام. عنم 


حضرت از سعی خود فارغ شد, در مروه ایستاد و رو به مردم کرد و پس از 
حمد و ثنای خداوند. در حالی که با دست مبارک به پشت خود اشاره 
می‌کرد. فرمود: به درستی که این جبرئیل است که به من دستور می‌دهد 
به افرادی که قربانی به همراه نیاورده‌اند, بگویم که از احرام خارج شوند. 
و اگر من نیز دوباره به حج بیایم. همین کار را انجام خواهم داد, اما از آنجا 
که قربانی به همراه آورده‌ام, سزاوار نیست از احرام خارج شوم تا وقتی 
که: «حتی یبلغ الهدی محله»؛ قربانی‌ها به قربانگاه خود ِ_ 
در این هنگام, مردی برخاست و گفت: آیا می‌گویی که برای حج خارج 
شویم در حالی که از سر و روی ما آب می‌چکد (یعنی از جنابت غسل 
کرده‌ایم) ؟! 
رسول الله ضلی الله علیه و آله به وی گفت: اما تو هرگز : به این ایمان 
نخواهی آورد! 
پنسن از آن: سراقة بن مالک کنانی گفت: ای رسول خدا,؛ دين ما را چنان به 
بدان امر فرمودی, برای همین سال است با سال‌های اینده هم 
می‌باشد؟ 
(2) رسول الله صلّی اللّه علیه و آله فرمود: این حکم ابدی است و تا روز 
قیامت حاکم می‌باشد و آن‌گاه انگشتان دو دستش را در هم داخل کرد و 
فرمود: تا روز قیامت عمره در حج داخل شده است. «1» سپس به با 
امر فرمود که اعلام کند: «هر کس قربانی به همراه خود نیاورده, محل 
شود و آن را عمره قرار دهد و هر کس که قربانی اورده, بر احرام خویش 
باقی بماند». 
بعضی از مردم از وی اطاعت کردند 9 عده‌ای از اجرای دستور آن حضرت 
امتناع ورزیدند! رسول الله ۳ اللّه علیه و آله از آنان ناراحت شد و 
فرمود: اگر من نیز قربانی به همراه نیاورده بودم, از احرام خارج می‌شدم 
و آن را به عمره تبدیل می‌کردم, پس هر کسی که قربانی نیاورده از احرام 
خارج شود. 
پس از اين. عده دیگری از احرام خارج شدند. ولی بعضی همچنان بر احرام 
خویش باقی ماندند! بعضی از آنان یک چگونه ممکن است که رسول 
ت_ صای اللّه کلیه. و. له افتاب. سوخته و غبار الود. باشد. ولی ما لبانتن 


2 ج 4 ص 36 از امام 
ضادق غلبم الطلام چم بقل از اماق بافر علید السلام از ایرد و ارت ان 
چنین است: هر کسی که قربانی نیاورده. محل شود و حج خود را عمره 
افش اس سا ار اص هی اس کار صل کر وه اس 

رل از له کسانی, که باه وشوو رسول دا سا ات مت کرو عم ین 
شده است که تو را محرم می‌بینم ؟ ایا قربانی به همراه اورده‌ای؟ عمر 
گفت: نه! پرسید: پس چرا محل نشده‌ای. در حالی که دستور دادم کسانی 
که قربانی از احرام خارج نود جواب داد: ای رسول 1 به 
ار ای هه ی وه ی 0 
تمی اه تا این که می‌میری! <1» 

(2) انز اسحاق با سند خود از عايشه روایت ت کرده ازتنت: که کویت: پیامبر 
صلی لت علبه بو آله ببه: هرد وسون‌داد که ار اخرام خارع شوید: چکر. 
کشسات گ‌خواتی اه اسن هصسال ارام کسانی فا 
نیاورده بودند محل شدند و زنان وی نیز از احرام خارج شدند. 

همچنین با سند خود از حفصه, دختر عمر, روای بت کرده است: رسول الله به 
زنان خود دستور داد که با اتمام اعمال عمره, از احرام خارج شوند. زنانش 
از وی پرسیدند: ای رسول خدا,؛ چه چیزی موجب می‌شود که شما از احرام 
خارج نشوید؟! جواب داد؛ من قربانی اورده‌ام و موهایم را تلبید > 
کرده‌ام, از این رو نباید محل شوم تا شترهای قربانی را نحر کنم. «<3» 

بش از آریرشول الله‌صلی الله عل و الهدزعکه افانت رده او ان وی 
ام هانی, دختر ابو طالب, از وی پرسید: : ای رسول خدا, آپا در خانه‌های مکه 
اقامت تم نی < آن‌خصست ضای الاخ علیسه اله فررمودند: نه. «<4» و به 
آبطح, که بین مکه و منی واقع شده بود. رفت و همراه اصحابش تا روز 
ترویه, «5» یعنی بقیه روز سه‌شنبه و روزهای چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه 
«6» در انجا اقامت کرد. 

(3) علی: علیه السلام که از رام زستد, طواف و مار وی را یه خاق 
افو ولی قضیی کرد قمه ماهر صای الات‌غايم و آله هلق .و دید 
که آن .حخضرت: هم تقضیر نکردم است. سیس بر فاطمه علیها السلام وارد 
شد که قربانی نیاورده بود و برای همین به دستور رسول خدا محل شده 
بود. علی علیه السْلام دید که وی لباس رنگین پوشیده و از او 


(1). ارشاد, ج 1. ص 173- - 174. 

(2). هنگامی که محرم بودن حجاج به طول می‌کشید, آنان برای جلوگیری 
از ژولیدگی و شپش‌زدگی و کثیف شدن موهای خود. بدان صمغ يا خطمی 
رکلن: خوشبو) می‌ماليدند. ۳ 

(3). . سیره ابن اسحاق. ‌ 4 ص‌ 8 - 249 و واقدی هم ان 1 در مغازی 
ج 2, ص 1092 روا یت کرده و در ادامه گفته است: هنگامی که رسول الله 
صلّی اللّه علیه و آله وارد مکه شد, نماز را به صورت دو رکعتی با اصحاب 
خود به-جای آورد.و سین کفت: .این اهل: قکه: شما. نمار‌هایتان را تمام 
بخوانید؛ زیرا همراهان من مسافر هستند. 

(4). بحار الانوار. ج 21, ص 392 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 233. 
(5). بحار الانوار. جح 21, ص 392 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 233. 
(6). مغازی واقدی, جح 2 ص 1100. 
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بوی خوش و ی از این رو از وی پر سید . : این دیگر چیست ای فاطمه ؟! 
کفت رسول الله خلی الله. علیه و: الم به فا دون دادم اشت که تین 
باشیم. 


کون کلایه از غالی غلاید التتلاه 


(1) آبن اسحاق در ادامه می‌نویسد: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر 
توحوی یدید وی آنان در بان ری حله‌هاش که‌بهنن کرده بودتونه 
شکوه از وی نزد رسول الله صلی الله علیه و اله پرداختند. سپس با سند 
خود از ابو سعید خدری روا یت کرده است که گفت: پس از آن رسول الله 
صلی الله علیه و اله برای اراد خطبه‌ای از جای خود بلند شد؛ شنیدم که 
می‌فرماید: «ای مردم, از علی علیه السلام شکوه نکنید؛ زیرا| به خدا 
سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد.» «1» 
(2) شیخ مفید ضمن نقل این حادثه اضافه می‌کند: پس از گلایه‌های 
سربازان از علی علیه السلام. بای اکرخ ضلی الله غایم و اله به جارچی 

خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند: «زبان‌های خود را از بدگویی 
درباره علی علیه السّلام بازدارید. همانا او در امور مربوط به خداوند متعال 
سخت گیر و خشن است و در امور دینی اش مسامحه و چشم پوشی 


نمی‌کند». «<2» 
چنین به نظر می‌رسد که رسول الله صلّ الّه علیه و آله با پارچه‌ها و 
بردهای بمانی پرده‌ای برای کعبه فراهم کرد و 1 کعبه را که در زمان آن 


حضرت هجده ذرع, «3» یعنی در حدود متر, ارتفاع داشت با ان 
اند و این عمل اضر اک صلن الله یمق اله یم وان کشت 
باقی ماند. 

پیامبر اکرم در روزهای سه‌شنبه, چهارشنبه, پنج‌شنبه و جمعه, که مصادف 
با روز ترویه [هشتم ذی الحچه] بود, در بطحای مکه اقامت کرد و پس از 
۰ خورشید در ظهر روز هشتم به سوی منی حرکت کرد. «4» 

3 


اتفام سناشی جج 


مرحوم کات با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که 
فرمود: «پس از زوال خورشید در روز ترویه پیامبر صلّی الله علیه و آله به 


مردم دستور داد که غسل کنند و محرم شوند. شنیشن. آن: حخضرت. و 
ور اس بر 


(1). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌‌ 510 2. 

(2). ارشاد, جح 1, ص 173. 

(3). مغازی واقدی, جح 3, ص 110. 

(4). همان. 
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محرم شده بودند و تلبیه می‌گفتند, خر کت کردند تا به مت زسیدند: کر انسا 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا و 
نماز صبح را به جای آورد.» «1» و سپس کمی صبر کرد تا خورشید طلوع 
3 

آن‌گاه به عده‌ای فرمود که چادری را برای او در نمرة در منطقه عرفات 
برپا کنند و خودش به همراه مسلمانان به سوی عرفات حرکت کرد. «2» 
ان حضرت از راه بین المازمین به سوی عرفات نرفت. بلکه راه ضتّ را در 
پیش گرفت. «3» 

(1) تا پیش از آن سال قریشی‌ها از راه مزدلفه به سوی عرفات می‌رفتند 
و دیگران را از این راه منع می‌کردند. آن‌ها این را امتیازی برای خویش 
می‌ شمردند و امیدوار بودند که پیامبر همان راه ایشان را انتخاب کند, اما 
چنین_نشد؛ ؛ زیرا خدای متعال وحی تازل کرده بود چه: 

دنم آفیضُوا من حَیّتْ آأفاض التاسن 5 استغفژوا اللد»؛ «4» از همان جایی 
۱ 1 خداونم عتعال.صلب موش 
کنید. 


آن حضرت پس از ورود به عرفات وارد چادر خود شد که در نمرة در کنار 
درخت‌های اراک در وادی عرنة نصب شده بود «5» و در همان باقی ماند تا 
هنگامه ظهر نزدیک شد. 

(2) پس از نزدیک شدن ظهر. رسول الله صلی الله علیه و آله دستور داد 
که ناقه‌ اش قصواء را آماده کردند. «<6» آن حضرت در حالی که غسل 
کرده بود, خارج شد «<7» و مسلمانانی را که در اطراف او حلقه زده بودند, 
مورد خطاب قرار داد و فرمود: «ای مردم. همانا خداوند متعال در این روز 
به شما مباهات می‌کند و همه شما را مورد مغفرت عام خویش قرار 


می‌د هد. آن‌گاه متوجه علی علیه السلام شد و فرمود: و علی علیه السلام 
را مورد مغفرت خاص خویش قرار می‌دهد». سپس فرمود: ای علی, به 
نزدیک من بیا. علی علیه السلام به پیامبر نزدیک شد, آن حضرت در حالی 
که دست او را در دست گرفته بود, فرمود: «همانا سعادتمند واقعی و به 
تمام معنا کسی است که بعد از من از تو اطاعت کند و تو را دوست داشته 
من از تو نافرمانی کند و با تو دشمنی بورزد.» «8» 


(1). بحار الانوار. ح 21, ص 392 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 233. در 
مغازی واقدی» ج 2 ص 1 آمده است: آن حضرت در جایی که امروزه 
در الاماره است.؛ فرود اتذنه 

(2). همان, جح 21, ص 405 به نقل از المنتقی و در صحیح مسلم, ج 4 ص 
6 به نقل از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از جابر بن 
عبد الله و در مغازی واقدی, ج 2. ص 1101. 

(3). همان, ح 21, ص 395, به نقل از فروع کافی. ج 1. ص 2434. 

(4). بقره (2), 199. بنابراین. نزول اين ایه در سال دهم هجری بوده 
است. 

(5). بحار الانوار. ج 21, ص 392 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 233 
مغازی واقدی, ج 2 ص 1102. 

(6). بحار الانوار, ج 21 ص 405: صحیح مسلم, ج 4 ص 36؛ مغازی 
واقدی, ج 2, ص 1101. 

(7). بحار الانوار. ج 2 ص 932: فروع کافی, جح 1. ص 233؛ مفغازی 
واقدی, ج 2, ص 1101. 

(8). امالی شیخ مفید. ص 161. 
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)1( سیس سوار ناقه شد و حرکت کرد تا در جایی که امروزه مسجد نمرة 
قرار دارد. ایستاد «1» و این خطبه را ایراد فرمود: «2» «حمد و سیاس 
مخصوص پروردگار متعال است. او را سپاس می‌گوییم و از او کمک 
می‌خواهیم و به درگاه او استغفار و توبه می‌کنیم و از شر و بدی‌های 
نفس‌هایمان و زشتی‌های اعمالمان به او پناه می‌بریم. . هر کسی که خدا| او 
را هدایت کند. گمراه کننده‌ای برای او نخواهد بود و هر کسی که خدا او را 
گمراه کند, هدایت‌گری برای او نخواهد بود. شهادت می‌دهم که هیچ خدایی 
جز خدای یگانه نیست و او هیچ شریکی ندارد و شهادت می‌دهم که محمد 
بنده و فرستاده اوست. 

ای بندگان خدا, شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم و شما را به 
اطاعت از پروردگار به وسیله اعمالتان توصیه می‌کنم و از خدا می‌خواهم 


ای مردم! انچه را که برای شما بیان می‌کنم, خوب گوش کنید؛ زیرا ممکن 
است که بعد از این سال و در چنین جایگاهی در میان شما نباشم. 

ای مردم! خون و آبروی شما بر همدیگر حرام است تا وقتی که خدای 
متعال را ملاقات کنید, چنان که امروز و در اين مکان خون و آبروی شما بر 
همدیگر حرام است. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ ... خدایا تو شاهد باش که 
دستور تو را ابلاغ کردم. 

(2) هد کتینی: کم آماتتی زو شون رات بان ار را به ضاخیشن برگرداند و 
رباهای معین شده در جاهلیت را باظل: ۱ طلامرهی نرق اولین ربایی که آن 
را فطل ام میک زياهای ملق باس بن کید الالت اس 
خون‌های ریخته شده در زمان جاهلیت را باطل اعلام می‌کنم, اولین خونی 
که آن را باطل اعلام می‌کنم «3»», خون ابن ربيعة بن الحارث (فرزند عبد 
المطلب) است که دوران شیرخوارگی‌اش را در قبیله بنی سعد می‌گذرانید 
و عده‌ای از طایفه هذیل او را به قتل رساندند. «4» و همانا تمامی 
افتخارات جاهلیت را باطل اعلام هی کته که سردذاری که اهنت 
به حجاج . 

ری انم ان کف ان زو دا نت اسان هام 
زمین فر نک دور می‌زند و «تعداد ماه‌ها نزد خداوند از روزی که 
اسمان‌ها ۵ زمتن را افزیدم در کتاب علم خداء دوازیم مان افبت: از این 
دوازده ماه چهار ماه, ماه حرام است.» «5» که سه‌تا پشت‌سرهم قرار 
دارند و یکی منفرد است. ان‌ها عبارتند از ماه‌های ذی القعده, ذی الحجه و 
محرم و ماه رجبی که بین ماه‌های جمادی و شعبان قرار دارد. 


(2)هفانبج 1 2ر ضر 405و آنجه که در ضحیح شام 4 ضن 6و از 
امام صادق علیه السّلام از امام باقر علیه السّلام از جابر روایت شده است 
متام ای یت هساو اک لین یه و الم در نا ورد 
ست. 

(3). تحف العقول,. ص 29. 

تا تونه (9) 30. 

)1 آپا سا الهی را ابلاغ کردم ؟ ِ خدایا تو شاهد باش. ای مردم . بان 
شما اه ی یا ی ی ی 
۱ 0 ۱۳ 
دوست ندارید به منزل راه ندهند و مرتکب فحشا نشوند. اگر اين کارها را 


مرتکب شدند, خداوند به شما اجازه داده است که از آن‌ها کناره‌گیری کنید 
و آن‌ها را در خوابگاه‌هایشان تنها بگذارید ... پس اگر از کارهای زشت خود 
دست کشیدند و از شما اطاعت کردند. بر شماست که طبق عرف, نفقه 
آن‌ها را بدهید. همانا بدانید که آن‌ها را به مثابه امانت الهی در اختیار 
گرفته‌اید و بر طبق دستور کتاب خداوند بر خویش حلال ساخته‌اید. پس 
درباره زنان تقوای الهی پيشه کنید و به خیر و نیکی درباره آن‌ها سفارش و 
وصیت کنید. 

ای مردم! «به درستی که مومنان با هم برادر هستند.» «1» و برای هیچ 
مومنی جایز نیست که در مال برادرش تصرف کند مگر با رضایت او. آیا 
پیام الهی را ابلاغ کردم؟ ۰ خدابا تو شاهد باش. 

(2) ای مردم. ! به هوش باشید که به دوران کفر و جاهلیت بازنگردید و خون 
همدیگر را نريزید. آگاه باشید که من در میان شما چیزی را به ودیعه 
گذاشته‌ام که اگر بدان عمل کنید, هیچ گاه گمراه نخواهید شد: : کتاب خدا| و 
عترتم, اهل بیتم را. ایا «2» پیام الهی را ابلاغ کردم؟ ... خدایا تو شاهد 


بابش. 

ای مردم! همانا خدای شما یکی است. و پدر شما یکی است. همگی از آدم 
هستید و ادم از خاک افریده شده است. «همانا کزاهت‌ترتن شما نزد خدا, 
باتقواترین شماست.» «3» و یک فرد عرب بر یک فرد عجم هیچ برتری 
ندارد, مگر به واسطه تقوا. آیا پیام الهی را ابلاغ کردم؟ ... خدایا تو شاهد 
باش, 

ای مردم! همانا پروردگار نصیب هر وارثی را از میرات معین کرده است و 
برای هیچ کس سزاوار نیست که در بیشتر از ثلث اموالش وصیت کند. 
بدانید که فرزند منتسب به پدر و مادر واقعی می‌باشد و 


(1). حجرات (49), 13. 

(2). باب 36 و قسمت آخر از ج 21 بحار الانوار درباره حجة الوداع و 
حوادث مربوط به آن است که از صفحه 413 را شامل می‌شود. 4 
ماش ور اس | ز کتاب از دو طریق نقل کرده است: یکی 
از خصال شیخ صدوق از عبد الله بن عمر. ص 380 و دیگری از المنتقی, 
ص 402 که این خبر از صحیح مسلم, ج 4 ص 36 به روایت ت از امام صادق 
علیه السْلام از امام باقر علیه السلام از جابر بن عبد الله انصاری می‌باشد 
و در آن فقط لفظ «کتاب الله» آمده است؛ همچنین در مغازی واقدی, ج 
2 ص 1103 تنها «کتاب الله» آمده است. اما ابن اسحاق که روایت را به 
صورت مرسل دز سیره‌اش, ‏ 4 ضص 250 نقل کرده: آورده است کهه: 
«کتاب الله و سنة نبیه»! 

برای بررسی بیشتر به کتاب رسالة حدیث الثقلین از شیخ قوام الدین و 


شنوی قمی مراجعه کنید که از طرف دار التقریب بین المذاهب الاسلامیه 
در سال 4 , ق در قاهره و به وسیله مجمع التقریب بین المذاهب 
الاسلامية در سال 1416 ه ق در تهران به چاپ رسیده است. 

(3). حجرات (49), 13. 
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جزای زناکار سنگسار شدن است و اگر فرزندی, خود را به غیر پدر 
واقعی اش منتلسب بکند وداک برده‌ای, خود را به غیر از مولای واقعی اش 
متعلق بداند, ای فا و تمام مردم بر اوست و خداوند هیچ 
عملی را از او نمی‌پذیرد. و السلام علیکم و رجمة الله و برکاته». <1» 
(1) پس از آن که خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله : به اتمام رسید, 
ساکت و آرام شد و بلال شروع به اذان گفتن کرد. 

پس از اذان ار خیش خوابانید و از آن پیاده شد. سپس بلال 
اقامه را گفت «2» و پیامبر نماز ظهر را به جای آورد و آن‌گاه بدون آن که 
نماز دیگری بخواند اقامه را گفت مار را به جای آورد. ۳ ۳ 
پس از آن سوار ناقه‌ اش قصواء شد و به سوی محل وقوف امد. ان گاه 
شکم ناقه‌اش را به سوی صخره‌ها قرار داد و در اين حالت جبل المشاة در 
مقابل قرار گرفت و صورت آن حضرت صلی الله علیه و له به سوی قبله 
بود. 

یا ی هی فان رین 
اطراف ناقه ان حضرت جمع شده بودند. آن حضرت جهت ناقه اش را 
مقداری برگرداند. مردم هم به سرعت همین کار را کردند, تا در پشت سر 
ناقه وی قرار گيرند. در این حال. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تنها 
پشت سر ناقه من محل وقوف به عرفات نیست. بلکه تمام این منطقه 
محل وقوف است و با دست به محل وقوف اشاره کرد. پس از ان مردم 
پراکنده شدند. <4» 

در آنجا بشید ای ااه یه مه ال مسیو: همانا بهترین دعای من و دعای 
پیامبران پیش از من این است: «لا اله الا اللّه, وحده لا شریک له., له الملک 
و له الحمد, یحیی و یمیت, بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر.» 

(2) 


وقوف به مشعر 


قرو ۰ ام اه کر ضای اه ام ان رات نا کروورم 
مردم هم دستور داد که عرفات را ترک کنند تا به مزدلفه که همان مشعر 
اس ات ی 

در آنجا نماز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه به جای آورد و به افراد 
ضعیف دستور داد که شبانه به سوی منی پیش بروند و به آن‌ها سفارش 
کرد که جمره عقبه را رمی نکنند تا وقتی که خورشید طلوع کند. «5» 
همچنین زنان را شبانه به همراه اسامة بن زید به سوی منی فرستاد و 
فرمود: هر کدام که قربانی به همراه 


(1). تحف العقول, ص 29- 30؛ تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 111 که در آن 
حدبت تقلین هم امده است. 

(2). مغازی واقدی, ج 3. ص 1102. 

ص 26 به تغل ار آماض باقز علبة السلام از آمام ضادق غلیه السلام از جایر 
اورده‌اند. رمی را انجام دهند و از منی خارج نشوند تا قربانی‌ها ذیح شود و 
هر کدام که قربانی نیاورده‌اند. رمی را انجام دهند و به سوی مکه بروند. 
1 

(1( واقدی روایت ت کرده است: هنگام سحر, پیامبر به زنان و بچه‌هایی که 
ضعیف‌تر بودند و از آن حضرت درخواست کرده بودند تا قبل از ازدحام 
جمعیت به سوی منی بروند, اجازه داد تا حرکت کنند. 

آن حضرت ریگ‌های رمی جمره عقبه را در مزدلفه جمع کرد. «2» پس از 
این که فرارسیدن صبح کاملا برای او روشن شد, نماز صبح را با یک اذان و 
اقامه به جای آورد. سپس سوار قصواء شد و به مشعر الحرام ی 
قزح) «3» آمد. در آنجا رو به قبله ایستاد و آن قدر ذکر گفت و دعا کرد تا 
این که سفیدی صبح کاملا نمایان شد, اما هنوز خورشید طلوع نکرده بود و 
ی 


ورود به منی 


پس از آن که رسول خدا به وادی محسٌر رسید. کمی پیش رفت و آن‌گاه 
راه وسطی را که به جمره عقبه منتهی می‌شد در پیش گرفت. آن‌گاه در 
حالی که بر ناقه صهباء نشسته بود, جمره را با هفت سنگ رمی کرد و 
همراه با پرتاب هر سنگی تکبیر می‌گفت. «4» در این حال. اه 
سایر مردم بود و از آداب و رسومی که درباره روسا و امرا انجام می‌دادند, 
خبری نبود. هیچ کس, مردم را از اطراف رسول خدا دور نمی‌کرد و ان 
حضرت تلبیه گفتن را تا قبل از رمی جمره ادامه داد. «<5» 

(3) سپس به قربانگاه رفت. ناجية بن جندب شترها را یکی پس از دیگری 
در حالی که یکی از دست‌های ان‌ها را بسته بود و روی سه دست و پا 
حرکت می‌کردند. پیش می‌آورد و ان حضرت شصت و سه شتر را با دست 
خودش قربانی کرد. سپس کارد را , به علی علیه السلام داد و او بقیه را (که 
سی و چهار شتر بود) نحر کرد. 

سپس آن حضرت دستور داد که کهی گوشت از هر قربانی بردارند و آن را 
در ظرفي بپزند. آن‌گاه پيامبرٍ صلّی اللّه علیه و آله و علی علیه السّلام 
گوشت آن را خوردند و آب آن را نوشیدند «6» آن‌ها چیزی از پوست و 
افسار و کله کله‌پاچه قربانی را به سلاخ‌ها ندادند, بلکه تمام آن‌ها را صدقه 


دادند. <7» 


(1). همان, جح 21, ص 394 از فروع کافی, ج 1 ص 295- 296. 

(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 106 1- 1007 1. 

(3). همان به نقل از ابو جعفر. 

(4). بحار الانوار. ج 21 ص 406 به نقل از المنتقی ما فی صحیح مسلم, 
ٍِ ص 36 به نقل از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از 
(5). مغازی واقدی, ج 2, ص 1107- 108 1. 

(6). بحار الانوار. جح 21 ص 406 به نقل از المنتقی, ج 4 ص 36؛ مغازی 
واقدی, ج 2 ص 8 به نقل از ابن عباس. 

(7). بحار الانوار, جح 21 ص 393 به نقل از فروع کافی, ج 1, ص 234 
مغازی واقدی, ج 2. ص 1108 به نقل از علی علیه السلام. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,.ج4.ص :496 

(۳ در اپن حج, معمّر بن عبد الله عدوی مسئول تراشیدن سر رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله شد. هنگامی که می‌خواست سر آن حضرت را 
بتراشد, قریشی‌ها به او گفتند: ای معشر! گردن محمد و تیغ تیز در دست 


توست! اما معمر گفت: به خدا قسم که عهده‌دار شدن این کار را از 
الطاف بزرگ خدا بر خود می‌دانم. <1» 

در آنجا عده‌ای همانند رسول الله سرهایشان را تراشیدند و عده‌ای فقط 
تقضیر. کردتن: بر امین آن,حضرت فرمود: برفود کار از حلق کنندگان را 
پیامرز. به وی عرض شد: ای رسول خدا, پس تقصیر کنندگان چطور؟ 
آن‌گاه تا سه مرتبه برای حلق کنندگان دعا کرد و در مرتبه چهارم برای 
تقصير کنندگان طلب آمرزش نمود. 

(2) سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله لباسش را پوشید و به خودش 
عطر زد. آن گاه عبد الله بن حذافه سهمی را فرستاد که در میان مردم 
اعلام کند: ای مردم, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرموده است: این 
روزهاء روزهای خوردن و نوشیدن و ذکر گفتن است. به دنبال از مسلفانان 
از روزه گرفتن دست کشیدند. «2» و در این روز عده‌ای از مسلمانان 
آفدند ۵ غرض کردنیت اق ,رتسول خدام.سش از زمی: فرباتن وا اتجامه 
داده‌ايیم و سرهایمان را پیش از قربانی تراشیدهايم. حال چه کنیم؟ رسول 
خدا دز باسخ آن‌ها که تشیاری اد اعمال را بش و بیش انجام داده-بودند, 
می‌فرمود: اشکالی ندارد, اشکالی ندارد! «<3» 

(9سن از ان مات ارم صلی ات یه و اه ای یی هب وی 
کعبه حرکت کرد و نماز ظهر را در مکه به جای آورد. سپس نا ر چاه زمزم 
آمد فمشاهده کرد که فرزندانعنه الفظلت مردم:را سیراپ هی کنند. به 
آنان: فرمود: بزای» فن آب بکشید ای فرزندان عبد المطلب. اگر 
نمی‌ترسیدم که مردم با تا از من, افتخار سقایت حجاج را از شما 
بگیرند, خودم از چاه آب می‌کشيدم. آن‌ها دلوی از ات را به حضرت 

له علیه و آله تقدیم کردند. او مقداری از آن را نوشید «» و به منی 
بازگشت. در آنجا بینونه کرد تا در روز سوم. که آخرین روز از ایام تشریق 
است, به رمی جمرات پرداخت. «ظ5» 


(1). بحار الانوار, 3 21 ص‌‌ 0 به نقل از فروع کافی, ج ۱ ص‌‌ 235 اما 
در تاریخ مدینه منوره» ع 2 ص‌‌ 017 از ابن شبة آمدم است: عبد الله 
را ی 
لصو الم احرامی خوو را به آی‌بششید. چس ار آن محدد بن عیذ الله زر 
کی وا اس ی اه ماه فا اس 
خضاب شده است. نزد ما است. 

(2). مغازی واقدی, ج 2, ص 108 1- 109 1. 

تاراما ی 0 اد ارف کار 
نقل از امام جواد علیه السّلام؛ واقدی هم آن را در مغازی, ج 2 ص 1109 
هل ار جا سمل کره است رده مش ماسر ام و عرص کرد 


ای رسول خدا,ء پیش از انجام قربانی, سرم را تراشیدم؟ فرمود: حال 
قربانی را انجام بده و اشکالی ندارد! دوباره عرض کرد: ای رسول خدا. 
ای رای ۱ ۱ ۱ 

فرمود: رمی را انجام بده و اشکالی ندارد. و در آن روز هرگاه از پیامبر 
درباره تقدیم و تاخیر اعمال سوال می‌شد., می‌فرمود: اشکالی ندارد. عمل 
عقب افتاده را انجام دهید. 

(4). بحار الانوار. ج 21 ص 406 به نقل از المنتقی, ج 4 ص 36 و در 
مغازی واقدی, ج 2, ص 10 11. 

(5). همان, جح 21, ص 393 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 234. 

تاریخ تحقیقی اسلام 4۰.ص :497 

(1) سامت صضلی, الله. لیف .و النن نکن هن من ان تما رنه رف 
جمرات پرداخت. او در کنار جمره اولی بیشتر از وسطی مکث کرد و در 
کنار جمره عقبی اصلا توقفی نکرد و ان حضرت صلی الله علیه و اله بالای 
جمره‌ها را رمی می کرد. وی به مسلمانان فرمود که در روز عید همراه او 
کوچ کنند و اما زنان آن حضرت صلی الله علیه و آله در بعد از ظهر عبد 
قربان کوچ کردند و رمی جمرات را هم شبانه انجام می‌دادند. همچنین آن 
حضرت صلی الله علیه و اله به چوپانان و خدمه اجازه داد که شبانه عمل 
رمی را انجام دهند و شب را در خارج از منی بیتوته کنند. <1» 

(2) تاریخ تحقیقی اسلام ج4 497 خطبه منی ۰ ص 497 


واقدی از دو طریق از عمرو بن یثربی و از عبد الله بن عباس روایت کرده 
است که رسول خدا| بعد ۱ بود, در 
منی خطبه‌ای ایراد کرد که بر ناقه‌اش. قصواء سوار بود. «2» و قمی در 
تفسیرش می‌نویسد: آن حضرت در منی بعد از حمد و ثنای خدا فرمود: 
«ای مردم! سخنان مرا بشنوید و خوب به خاطر بسپارید؛ زیرا ممکن است 
که بعد از امسال تیک مرا نبینید. سپس پر سید. آپا می‌دانید که 
باحرمت‌ترین روز کدام است؟! مردم گفتند: همین امروز. پرسید: 
باحرمت‌ترین ماه کدام است ؟! ید( در همین ماه. پر سید. 
باحرمت‌ترین سرزمین کدام است؟ مردم گفتند همین سرزمین. 

آن‌گاه فرمود: همانا خون‌ها و اموال و آبروی شما حرمت دارد و بر همدیگر 
حرام است, چنان که اين روز و اين ماه و این سرزمین شما حرمت دارند 
تا ۳ که پروردگار خویش را ملاقات کنید و از شما درباره اعمالتان 
سوال کند 

(3) آیا با الهی را ابلاغ کردم؟ مردم گفتند: آری. فرمود: خدایا تو شاهد 
باش. سپس فرمود: آگاه باشید که هر افتخا ریا بدعتی که در جاهلیت بوده 
است و یا هر خون يا مالی که در جاهلیت هدر داده شده, اکنون زیر پاهای 
من است و باطل اعلام می‌شود. بدانید که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد 
خکر وا ساه | ۱ 

ابا شام الفی را انا کردم شرجم که ارم فریه ایا و اه اس 


سپس فرمود: بدانید که شیطان از این که در سرزمین شما بت پر ستیده 
فا ده و اه سا ای وا ها 
می‌شمارید راضی است و آگاه باشید که هرگاه او در کسی طمع کند, او را 
ای مردم! آگاه باشید که مسلمان حقیقتا برادر مسلمان است و برای هیچ 
مس نیسای معا سای ماما ار سس وان ها هس ۱ 


با رضایت به وی بدهد. 


(1). مغازی واقدی, ج 2, ص 10 11. 

(2). همان, ج 2, ص 1110- 11 11. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :498 

(1) من مأمور شده‌ام که با مردم مبارزه کنم تا بگویند: لا اله الله. وقتی که 
اين را بگویند. جان‌ها و مال‌هایشان را از من حفظ کرده‌اند, مگر به اندازه 


حقی که باید بیردازند و حسابشان در روز قیامت با خداست. آیا پیام الهی 
را ابلاغ کردم؟ مردم ۵ آری. فرمود: خدایا تو شاهد باش. سیس 
فرمود: ای مردم. سخن مرا بشنوید و آن را به خاطر بسپارید تا بعد از من 
آن-نهره‌مند شوید و خوت ان .را بفهمید تا خیر آن را بینید. ؛ مواظب باشید 
که بعد از من به کفر خویش بازنگردید و بر سر دنیا خون همدیگر را 
نریزید. تس ی 
سپس فرمود: اگاه باشید که من دو چیز در میان شما به یادگار گذاشته‌ام 
که اگر به آن دو تمسک بجویید. هیچ‌گاه گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا و 
غترنم. اهل "بیتم را به درستی. که-خدای لظیفی. و خبیر :مرا آکام کرده انتنت 
که این دو هیج‌گاه از هم جدا نمی‌شوند تا اين که در حوض کوثر بر من وارد 
می‌شوند. آگام: ناشند. که هر کین به آن.ده جنی: بپزنده تجات. بیدا هی کند .و 
هرکس با آن دو مخالف کند, هلاک می‌شود. 

آنا پيا. الفی را ابلاغ کردم مردم کفتند: ارزی: فرفود خدابا توشاهد:,باش: 
(2) سیس فرمود: بدانید که به زودی افرادی از شما در حوض بر من وارد 
می‌شوند, اما از من دور گردانیده می‌شوند. پس می‌گویم: خدایا این‌ها 
اصحاب من هستند, ولی گفته می‌شود: ای محمد, این‌ها بعد از تو 
بدعت گذاری کردند و سنت تو را تعییر دادند. پس من هم ی کی : از 
رحمت خدا دور باشند. از رحمت خدا دور باشند.» <1» 

(3) شیخ صدوق در الخصال این خطبه را با سند خود از عبد الله بن عمر 
چنین روای بت کرده است: آن حصرت بر ناف عصضاء بکد ر وین ار مه 
و ثنای الهی فرمود: «ای مردم! هر خونی که در جاهلیت ریخته شده است. 
مهدون است.و اولین خون مهدور, خون حارث بن ربيعة بن حارث است .. 
ای مردم . (! زمان دور می زند و امروز همانند روزی است که خداوند 
آسمان‌ها و زمین را خلق کرد. در حقیقت شماره ماه‌ها نزد خداوند متعال 
از.زوزق که اسمان‌ها و زمین را افریده: در کناب علم خدا دمارد ماه 
است. از این دوازده ماه چهار ماه, ماه حرام است. «2» که عبارتند از: 
رجب مضر «3» که بین جمادی و شعبان قرار دارد و 


(1). تفسیر قمی, ج 1, ص 171 و 172 و در حاشیه آن از صحیح بخاری, ج 
2 ص 9 و 149 و ۴ 3 ص 1 ح 4 ص‌ 97 ت حوض: آمده 1 
اصحابم! اتحا ۱ اش 1 می‌شود: 

آن‌ها بعد از تو مرتد شدند و به گذشته خویش بازگشتند و در لفظ صحیح 
مسلم, ج 2 ص 149- 252 آمده است: من هی کویم: ۳ 

آن‌ها از من هستند, , اما گفته می‌شود: تو نمی‌دانی که آن‌ها بعد از تو چه 
کردند. پس می‌گویم دور باشند از رحمت خداء. کسانی که بعد از من بدعت 


ایجاد کردند. و نووی در ذیل این احادیث می‌نویسد: قاضی عیاض گفته 
است: احادیث حوض صحيیحه است و ایمان به ان‌ ها واجب و تصدیق ان‌ها 
نشانه ایمان است. این احادیث متواتر هستند و عده زیادی از صحابه آن‌ها 
را نقل کرده‌اند. 
(2). توبه (9), 36. 
(3). رجب را به قبیله مضر اضافه کرده است؛ زیرا قبیله ربیعة ماه رمضان 
را قان را ی سس ها ۱ رجب می‌نامید. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :499 
ذی القعده و ذی الحجّه و محرم. «پس در این چهار ماه بر خود ستم 
نکنید.» «1» و بدانید که «همانا جابه‌جا کردن ماه‌های حرام. باعث فزونی 
کفر است که کافران به وسیله آن گمراه می‌شوند. آن را یک سال حلال و 
یک سال حرام می‌شمارند تا با شماره ماه‌هایی که خدا حرام کرده است 
موافق سازند و در نتیجه آنچه را حلال کرده, بر خود حلال گردانند.» «<2» 
آن‌ها یک سال. محرم را حرام و ماه صفر را حلال 2 و در سال 
دیگر, محرم را حلال و صفر را حرام می‌ شمردند .. ای مردم! هرکس که 
ودیعه‌ای ك ناند. ان را تف.صاحیس بر مرذانده 
(1) ای مردم! زنان از شما ضعیف‌ترند و سختی و مشقت‌های فراوانی را 
تحمل می‌کنند و مالک نفع و ضرر خویش نیستند. ان‌ها داسته وان 
امانت‌های الهی در اختیار گرفته‌اید و استفاده از آن‌ها را بر طبق کتاب خدا 
بر خویش حلال کرده‌اید. بر آن‌ها حقی دارید و آن‌ها هم بر شما حقی دارند. 
کیت بر ادها این ات مان موش سها ه عت درو دز اصیره ۳ 
عرف نفقه آن‌ها را ردان ند و آن‌ها زا کک ره > 

و از ابن عباس نقل شده است: پیامبر دستور داد. کسی در شب‌های 
وقوف به منی, در خارج از منی وقوف نکند. «<4» 
(2 


ایراد خطبه در مسجد خیف 


مرحوم قمی در نفسیرش می‌نویسد: در آخرین روز از ایام تشریق, خداوند 
نازل فرمود: «هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرارسید». «5» به دنبال 
آن, ناسر کرق .صلی اللم لیب | فرمود: به مرگ خودم خبردار شده‌ام. 

آن‌گاه فرمود که مردم برای نماز جماعت در مسجد خیف جمع شوند. 

پس از اجتماع مردم, حمد و ثنای الهی را به جای آورد و فرمود: «خداوند 

خیر و برکت عنایت 


(1). توبه (9), 36. 
(2). توبه (9), 37. 

(3). خصال, ج 2, ص 486. ابن اسحاق هم آنان زا در شیرم: ج: 4 .ص 
2510 252 روایت ت کرده است. اما وی, گفته است: این خطبه در عرفات 
مات و کی سای ماس ارام هه ها اه 
برای مردم تکرار می‌کرده است, ربیعة بن امیة بن خلف بوده است. 
اه میت کف ور زم اس سا کات حصان ما تیآ 
تقلین اشاره شده و دیگری واگذاشته شده است. 

(4). مغازی واقدی, ج 2, ص 1112- 1113. ۱ 

(5). تفسیر قمی, جح 1 ص‌ 173 و جح مر ص‌ 6« و 447. وی ان را بدون 
سند نقل کرده است. اما در خصال همین خبر را به ابن عمر اسناد داده 
است و این در حالی است که سوره فتح صد و دومین سوره نازل شده 
می‌باشد و قبل از نور و حج و ده سوره دیگر نازل شده و بعد از سوره 
برائت نازل نشده است. و قبلا از صاحب مجمع البیان و عده دیگر نقل 
کرده‌ايم که گفته‌اند: اين سوره در مدینه نازل شده است و در آن خداوند 
به پیامبرش بشارت به فتح و پیروزی داده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :500 ۱ 

فرماید به کسی که سخن مرا بشنود و آن را خوب حفظ کند و به کسانی 
که آن را نشنیده‌اند. برساند. چه بسا کسی حامل فقه است ولی فقیه 
کت مس حاا می ص سات ی که تصمر ارام سا 
حمل می‌کند. بدانید که قلب هر مسلمانی در سه چیز خیانت نمی کند: 
اخلاحن.غمل برای غدار تضست انحه مسلمین: و لزوم همراهی با جماعت 
مسلمین. همانا دعوت مسلمین از ورای آن‌ها احاطه شده است و مقمنان 
با هم برادرند و خون‌هایشان ضامن همدیگر است و ضعیف‌ترین آن‌ها برای 
عمل , به عهد و پیمان‌ها تلاش می‌کند و در مقابل دشمنان متحد و هم‌پیمان 


دستند. 


(1) ای مردم! من چیزی در میان شما باقی می‌گذارم که اگر بدان تمسشی 
بجویید هیچ گاه گمراه و خوار نمی‌ شوید. کتاب خدا| و عترتم» اهل بیتم را. به 
راستی که خدای لطیف و خبیر به من خبر داده است که آن‌ها هرگز از هم 
جدا نخواهند شد تا هنگامی که در حوض بر من وارد شوند.» <1» 

آن حضرت در منی باقی ماند تا رمی جمرات را انجام داد و سپس به سوی 
آبطح در مکه حرکت و در آنجا اقامت کرد. »2« 

آن حضرت در طول مسیر هرگاه که به بالاای بلندی می‌ر سید, سه بار با 
صدای بلند تکبیر کی کفتنکت و سیس می‌فر مود: «هیی خدابی جز خدای یگانه 
نیست, ملک و پادشاهی و حمد و سپاس مخصوص اوست, او زنده می‌کند 
و می‌میراند و زنده می‌کند و او زنده‌ای است که هیج‌گاه نمی‌میرد, همه 
خیر و نیکی‌ها و اوست و او بر هر کاری تواناست, ما به درگاه او 
قی زو یم او هدر گام او توبه می کنیم, فقط او را سجده می‌کنیم و فقط او 
را پرستش می‌کنیم و حمد و سپاس پروردگار خودمان را به جای می‌آوریم. 

خداوند به راستی به وعده خود وفا کرد و بنده خودش ۳ پاری کرد و به 
تنهایی احزاب را در هم شکست. 

پروردگارا, از سختی سفر و غم و اندوه روزگار و از چشم بد در اهل و مال 
خودمان به تو پناه می‌بریم. 

پروردگارا, ما را به نیکوترین صورت به سرمنزل برسان تا به بهترین 
مغفرت و رضوان تو نایل گردیم.» «3» 

2) 


نزول سوره مائده 


مرحوم علامه طباطبائی می‌نویسد: «اهل حدیت اتفاق نظر دارند بر اين که 
سوره مائده. اخرین سوره مفصلی است که در اواخر عمر رسول خدا| بر 
وی نازل شده است.» «<4» 


(1). تقشیر فمیر ۶ 1 صر. ۱173 ندون ستند. آما تعماتین .ان را .در کتاب 
الغيبة. ص 27- 28 به چهار طریق از امام سجاد و باقر و صادق علیهما 
السلام نقل کرده و کلینی در کافی, جح 1. ص 403 از امام صادق و همچنین 
شیخ صدوق در خصال, ج 1. ص 149 و شیخ مفید در امالی. ج 2 ص 
6- 187 به طریق دیگری روایت کرده‌اند. 

(2). بحار الانوار. جح 21, ص 393 به نقل از فروع کافی, ج 1 ص 234. 
(3). مغازی واقدی, جح 2. ص 114. بعد از این دیگر واقدی هیچ خبری را از 
حوادث بازگشت رسول خدا به مدینه ذکر نمی‌کند و حتی حادثه غدیر و 
حتی خطبه‌ای را که در منزلگاه جحفه ایراد فرمودند, ذکر نمی‌کند. 

(4). المیزان, ج 5 ص 1<7. 
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(1) و عیاشی در تفسیر خود از علی علیه السشْلام روایت می‌کند که فرمود: 
«آخرین سوره‌ای که بر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نازل شد, سوره 
مائده بود. این سور ه هنگامی بر وی نازل شد که او بر قاطر شهباء سوار 
بود. این حالت چنان سنگین بود که حیوان از حرکت بازایستاد و کمرش خم 
شد, به طوری که دیدم نزدیک است شکم حیوان با زمین تماس پیدا کند. 
آن حضرت صلی الله علیه و آله در حالت خلسه فرو رفت, به طوری که 
دستش را بر سر شيبة بن وهب جمحی <«1» گذاشت. سپس از این حالت 
خارج شد و سوره مائده را برای ما قرائت کرد.» <2» 

(2) عیاشی از امام باقر علیه السّلام از امام علی علیه السْلام روایت کرده 
است که: تور فاد مه ماس ارت اضر ارم ضای الله اهب 
آله نازل شد. «3» 

این خبر از یک سوء, اين را می‌طلبد که وفات آن حضرت صلّی اللّه علیه و 
آله در دوازدهم ربیع الاول رخ داده باشد و از سوی دیگرء مقتضی آن است 
که سوره مائده يا اوایل آن در دوازدهم ماه ذی الحچّه در منی نازل شده 
باشد. 

اگر چنین باشد, به طور طبیعی این انتظار وجود دارد که تمام سوره, که 
دویست و بیست آیه دارد, یا بسیاری از آیات آن درباره مراسم حج و عمره 
باشد, در حالی که فقط هشت آیه درباره مناسک حج و عمره است؛ دو آیه 


در اول آن و ایه‌های نود و چهار تا صد. 

(3) از اين رو, علامه طباطبائی از زاویه دیگری به زمان نزول سوره مائده 
نگریسته و گفته است: «اگر در آیات این سوره دقت کنیم و در مواعظ و 
داستان‌های آن تدبر کنیم, درمی‌يابیم که غرض اصلی از این سوره, دعوت 
به وفای به عهد, پایداری در عهد و پیمان‌ها, پرهیز از پیمان‌شکنی‌ها و این 
که سنت خدای متعال به آسان کردن تکالیف بندگان و تخفیف دادن به 
تقواپیشگان و رحمت است. در مقابل. بر اين معنا تأکید شده است که خدا 
نسبت به کسی که پیمان خود را با امامش بشکند و گردنکشی و طفیان 
نماید و اطاعت از امام را ترک گوید و حدود و میثاق‌های دینی را بشکند, 
سخت‌گیری خواهد کرد. 

(4) در این سوره به بسیاری از احکام قصاص, حدود و داستان مائده زمان 
عیسی علیه السلام و داستان پسر آدم و ظلم‌های پیمان شکنی‌های بنی 
اسرائیل اشاره شده است و در ایاتی خداوند به مردم منت می‌گذارد که 
دینشان را کامل و نعمتشان را تمام کرده است و طیبات را حلال و خبائت 
را حرام گردانیده و احکام و دستوراتی را تشریع کرده که باعث طهارت و 
تزکیه است و در عین حال باعث سختی و مشکلات نمی‌گردد. تذکر این 
مطالب متناسب با زمان نزول این سوره بوده است؛ زیرا| اهل حدیث و 
تاریخ متفق القول هستند که سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که در 
افاخت ند کا نی سافیند ضلی الله علیه وه اله تارل ند 


جاأ 


ای و هر جروت 2 
(3). همان, ج 1, ص 288. 
(1 


آبانت گاید آغن 


آیه‌های اول و دوم سور مائده متناسب با مناسک ح‌‌ است که می‌فرماید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید, به قراردادهای خود وفا کنید. برای شما 
گوشت چارپایان حلال گردیده است., جز آنچه حکمش بر شما خوانده 
می‌شود. در حالی که نباید شکار را در حال احرام, حلال بشمارید و خدا 
هرچه بخواهد فرمان می‌دهد. ای کسانی که ایمان اورده‌اید. حرمت شعائر 
خدا و ماه حرام و قربانی بی‌نشان و قربانی‌های نشانه‌دار و زائثران بیت 
الحرام را که فضل و خشنودی پروردگار خود را می‌طلبند, نگه دارید. و 
چون از احرام بیرون آموید می‌توانید شکار کنید و البته نباید کینه‌توزی 
کرفهی که.ستما ر ۱ از مسجد الحرام بازداشتند, شما را به تعدی وادارد و 
در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدذی دستیار 
هم نشوید و از خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است.» 

۵ انجا که ندز ایة اول وعده داده است که حیوانات حرام گوشت را هم 
بیان کند, می‌فرماید: 

«بر شما حرام شده است: مردار, خون.» گوشت خوک. آنچه که به نام غیر 
خدا کشته شده باشد, حیوان حلال گوشت خفه شده, حیوان به چوب مرده, 
از بلندی افتاده. به ضرب شاخ مرده و آنچه که درنده از آن خورده باشد, 
مگر آنچه را که زنده دریافته و سر بریده و همچنین آنچه برای بت‌ها 
سربریده شده و نیز تقسیم چیزی به وسیله تیرهای قرعه. 1 بن کارها 
نافرمانی از خداست و هرکس دچار گرسنگی شود, ۲۲ 
متمایل باشد. اگر از آنچه منع شده است, بخورد: بدون شک خدا او را 
قف آهد شو زیرا خداوند آمرزیده و مهربان است.» 

محرمات چهارگانه‌ای که در ابتدای اين آیه آمده است, برای چهارمین مرتبه 
وراینخا دکر کرویهه است و پیش او آنفر فا ارسنه اعام (شجاه.ه 
پنجمین سوره نازل شده) و در آیه 115 از سوره نحل (هفتادمین سور ه 
نازل شده) و در آیه 173 از سوره بقره (هشتاد و هفتمین سوره نازل 
شده), تکرار گردیده است و حتی شبیه ذیل آیه که می‌فرماید: «و هرکس 
دچار گرسنگی شود, بی‌آن که ...» در آیات فوق تکرار گردیده است. 
هر ار ی 


می‌فرماید: 
«و المْْحِقَة مه و اقوفوة و تایه و الّطیحة ما أَکلَ السَبْعٌ ... و ما دیحَ 
علی اللضب 5 ان 7 تَسْتَفسموا بالاژلام . ِ« 0 خفه شده, به چوب مرده, 


از بلندی افتاده, به ضرب شاخ مرده, دریده شده و ... اگر چه کلمات 
جدیدی را به کار برده است. ولی در واقع همه ان‌ها از مصادیق میت 


هستند. 
)1( 


اگر ما به این قسمت از آیه دقت کنیم که می‌فرماید: «ذلکم فسو . ۰ من 
اصَطّةّ . ۰. فان ال عَفور رَحیم». متوجه می‌شویم که این قسمت که 
کامل است و معنای خود را به خوبی می‌رساند و برای افاده معنا , به آن 
قسمتی که در وسط کلام آمده است, احتیاجی ندارد. 

آن قسمت فرماید: 

«الیوَم یِیْس الذین کفروا من دینک . ۰ امروز کسانی که کافر شده‌اند از 
کارشکنی در دین شما نومید ۱ پس از ایشان نترسید و از من 
بتر سید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
گردانیدم. و اسلام را برای شما به عنوان آیین بر گزیدم. 

(2) بنابراین, فهمیده می‌ شود که این کلامت جمله معترضه‌ای است که در 
وسط این آیه قرار داده شده است و آیه برای رساندن معنا و دلالت خود 
هچ آحابه آن تذارجو البته صرقی هی کرد که وی ۲ 
آیه از همان ابتدا به همین صورت نازل شده و این جمله معترضه در آن 
قرار داشته و یا اين که بگوییم: این قسمت در زمان دیگری نازل شده و 
هنگام تألیفت در وسط این آیهٍ قرار داده شده است يا این که بگوییم: خود 
پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله به کاتبان وحی دستور داده است که این 
هه مه ما سس این اه را خی اک چه از مت ماه مان 
توول سا هم اخلافداررجتان که‌سبوطی این: عطلب را و الفز العتور 
به نقل از شعبی روایت ت, کرده است: وقتی آیه: «اليوْم اکقلث لَكَم دی م« 
نازل شد, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در عرفه بود و از آنجا که اين آیه 
یمیت لیم اه ره افراصا سر و که ار را 
ابتدای سوره قرار دهند.» «1» 

چنان که قبلا بیان کردیم, روز عرفه مصادف با شنبه بوده است, نه با 
بتخشتتبه و جفعهر. که: اکترا ان زا می‌کویند و به روانتی. که از عمر بن 
خطاب در جواب یک یهودی نقل شده, استناد می‌کنند. <2» 

)3( 


نزول آیة ولایت در مکه 


ابن طاووس از کتاب النشر و الطی از حذبفة بن بمان نقل می کند: 
صاهت که علی علیه الم از بمن آمد.وددر 


(1). المیزان, ج 5 ص 163- 168 الدر المنثور, ج 2 ص 285- 289. 

(2). برای مطالعه بیشتر به کتاب آیات الفدیر. ص 264- 268 مراجعه 

کنبد: نایراین. آنچه که.در تقسیر کوفی. از امام باقر علیه الشلام: روایت 
شده است که: جبرئیل در روز جمعه در عرفات این آیه را بر رسول خدا 
نازل کرد: «الیَوَم م اکقلث کم تک چنان که در تفسیر فرات ت کوفی. ص 
27 حدبت 6052 هم آختژه و همچنین ای در تفسیرش از اما 
صادق علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا در رون چمعه در 
غرقات پووتد که تجیز یل اه ای وا ش ان تاغل کر ها معا 

ج 1, ص 293؛ بر همین حمل می‌شود. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :۵04 

مکه با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ملاقات کرد؛ ما در آنجا حاضر بودیم. 
روزی علی علیه السْلام رو به کعبه نماز می‌خواند که به هنگام رکوع سائلی 
به وی مراجعه کرد و او در همان حالت رکوع, حلقه انگشترش را به وی 
صدقه داد. در همین زمان رسول خدا که در جای دیگر بود تکبیر گفت و 

آیه‌ای را که خداوند درباره این عمل علفت علیه السلام نازل کرده بود 
قرائت کرد: 1 عِ نن مه نن 

«انئما وَلیْکمْ اللةٌ و رَسْولة و الذین منوا الذین بفِیمُون الصّلا و یُوْثُونَ 
الرَکاة و هم راکقون.»؛ 

همأنا سرپرست شما؛, خدا و رسولش و مومنانی هستند که نماز برپای 
می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند. 

۱ بش از فراعت آیهه آنعضرت روم برفیزید تا صاحب این تفت که 
خدا اه را بقضیف کرد استه بایيم. وال ان شاف که رصول وا 
صلّی اللّه علیه و آله وارد مسجد می‌شد. با سائلی مواجه شد. آن حضرت 
از او پرسید: از کجا می‌آیی؟ جواب داد: از پیش آن نمازگزار که در حال 
رکوع این حلقه انگشتر را به من داد. پس رسول خدا تکبیر گفت و به سوی 
علی علیه السّلام رفت. آن‌گاه از او پرسید: ای علی, امروز چه کار خیری 
انجام داده‌ای؟ علی علیه السلام جریان زا یدای ان عضرت. باز که کرد و 
پیامبر اکرم برای سومین بار تکبیر گفت 

(2) ِ می‌نویسد. روایت شده که وقتی 9 «اتما کم ال و 

دوس تازل اند دور داد کم ولات علی عابه الا اعلام 


شود و از این امر نگران بود. «1» 

(3) بحرانی در البرهان از زید بن ارقم روایت کرده است: رسول خدا 
عده‌ای را نزد خود فراخواند که من هم از جمله آن‌ها بودم. او به ما فرمود 
که روح الامین, جبرئیل موضوع ولایت علی بن آبی طالب را بر او نازل 
کرده است و با ما مشورت کرد تا این مطلب را در ایام موسم حح اعلام 
کند. ما نمی‌دانستیم که چه بگوییم و از نزد وی پراکنده شدیم تا اين که در 
جحفه فرود آمدیم و مشغول بریا کردن چادرهای خود بودیم که ناگهان 
شنیدیم رسول خدا با صدای بلند اعلام می‌کند: ای مردم! من فرستاده خدا 
هستم, , پس دعوت کسی که شمارا به سوی خدا فرامی‌خواند, اجابت کنید. 
در آن هنگام که هوا به شدت گرم بود به سوی او رفتیم. آن حضرت 
فرمود: ای مردم! بعد از ظهر عرفه چیزی بر من نازل شد که قلب مرا در 
فشار قرار داده است., زیرا خوف آن را دارم که اهل افک آن را تکذیب 
کنند. .تا این که درراینجا خداوند نازل فرمود: 

«یاعا آارسو ل له ما اثرل البی من ریک وان لذ عتقل فما باکت رالد 
ال بَعَصک 


(1). مناقب. ال ابنن طالب/ ح .در ص. 33 و شاید. انچه را که. غیاشی :دز 
تفسیر خود (ج 1. ص 327) از عمار بن یاسر روایت ت کرده است که وقتی 
این آیه.نازل .شد, پيامتن آن: زا.برای .ما خواند و ننینتن, فرمود: «من کنّت 
مولاه فعلی مولاه» از حلبی باشد. 
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من التاس . ,۰ <«1», ای پیامبر, آنچه را که از سوی پروردگارت نازل شده 
است.؛ ی رم و رسالت خود را به انجام نرسانده‌ای و 
خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند. 

(1 مرحوم طبرسی در الاحتجاح با سند خود از شیخ طوسی از امام باقر 
علیه السّلام روایت می‌کند: هنگامی که رسول خدا در محل وقوف اقامت 
کرد, جبرئیل بر وی نازل شد و فرمود: ای محمد, خداوند عز و جل سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: هراینه اجل نو نزدیک شده است و تو را خبر 
می‌دهم از چیزی که گریز و چاره‌ای از آن نیست, پس به عهد خود وفا کن 
و وصیت خود را اعلام کن و علم خود و میراث علوم انبیای قبل و سلاح و 
تابوت (؟) و تمام ایات و نشانه‌های پیامبران را به وصی و خلیفه بعد از 

تیلم کر 

ره طلی هنن طالت اسنه اهر تست ان شتا ند 
ی اب موی ی ور ات ی یه 
و میثاقی را که با من بسته‌اند متذکر شو مبنی بر این که ول من و مولای 
خودشان و مولای هر مرد و زن مقمنی علی , بن آبی طالب است و به 


درستی که هیچ یک از انبیای خودم را قبض روح نمی‌کنم. مگر بعد از اکمال 
دین و حجتم و اتمام نعمتم با اظهار ولایت نسبت به اوليایم و اظهار عداوت 
نسبت به دشمنانم. و این کمال توحید و دین من است و اتمام نعمت بر 
بندگانم با پیروی و اطاعت از ولی من حاصل می‌شود و من هیج‌گاه زمین 
1 بدون ولی و قیّم خودم باقی نمی‌گذارم تا آن‌ها حجت من بر بندگانم 
شند. 

(2) ای محمد, برخیز و علی را به عنوان ولی و جانشین خود اعلام کن و از 
مردم بیعت بگیر و عهد و میثاقی را که, با من بسته‌اند, تجدید کن,: زیرا که 
به زودی را پیش خودم می‌برم. 

امام باقر علیه السْلام می‌فرماید: «رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خوف 
این را داشت که قربش و منافقان آنتتوته برپا کنند و به دوران جاهلیت 
بازگردند. زیرا می‌دانست که دشمنی و کینه دیرینه و عمیقی با علی علیه 
السلام دارند. برای همین از جبرئیل درخواست کرد که از خدا بخواهد تا او 
را از شرژ مردم نگه دارد, لذا اعلان ولایت علی علیه السْلام را به تخیر 
انداخت تا جبرئیل امان الهی را برایش بیاورد تا به مسجد خیف رسید. در 
مسجد خیف جبرئیل نازل شد و به او فرمود که به عهد خود وفا کند و علی 
را به جانشینی خود اعلام کند تا مردم به وسیله او هدایت شوند و هنوز 
امان الهی را که پیامبر درخواست کرده بود. نازل نشده بود, تا این که ان 
خضرت .هی الله قلیه و له ب کراع الغمیم :رسید در آنجا .هم خرتیل ابر 
وی نازل شد و همان امر قبلی را بر وی نازل کرد. تا اين که پیامبر به 
منطقه غدیر خم رسید. در آنجا به هنگامی که پنج ساعت از روز گذشته 


بود جبرئیل همراه با امان الهی 1 را تحریض و نهدید 
کرد که هرچه سریع‌تر رسالت الهی را ابلاغ کند: 
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«یا لها ال سل لا ال ای ان کل قفا تاد 
و اللهٌ یَعَصمّک من الّاس «1»؛ ای پیامبر, آنچه را که از سوی 

و بر نو نازل شده ی به مردم اعلان کن؛ اگر چنین تجتی/ 

رسالت المی راب امه وا نما ها او مره روم کر 

می‌دارد ...» 

(1) عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: «وحی الهی 

درباره ولایت لین علیه السلام در منی نازل شده بود اما رسول خدا| از 

اعلان ان خودداری کرد؛ زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی 

خوفن دانفتت:ا ابره که اء مکه بار کشت در حالن. کة.بنه هران تفر از احل 


مکه او را مشایعت می‌کردند. «<2» 

وان ان کم‌ هه رس رتیل رنه قرو ها اما ار 
بلغ ما آلزل الیک من زبک و ان لَم تفعل قما بَلفت رسالتة و اللة تغصفک 
من الاس . ۰ یعنی از آنچه که پیامبر در منی ان کراهت داشت». و 
۱ را به همین معنا از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند: 
«جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی بن ابی طالب را 
اعلان کند. اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا 
تزول خر تین شمه فرنبه: تکران تشد و آن-عضرت: وه فا لخن کحفه: درررند: 
پس وقتی که به ناحیه معیعه در جحفه رسید. مردم را برای نماز جماعت 
فراخواند.» «<3» 

(2) و در جامع الاخبار با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است: «هنگامی که رسول خدا از حجة الوداع فارغ شد ِ ر مسیر 
باز کشت فر اوازل ننند, و این ایة را قرائت کرد ها اما الاشو با 


(1). الاحتجاج, ج 1, ص 9 و 70. آنچه در کشف البقین از کتاب ابن ابی 
لح بغدادی به روایت از امام صادق علیه السْلام آمده است, بر همین 
مطلب حمل می‌شود. در آنجا به نقل از امام صادق علیه الشلام آمده 
است: «خداوند در کراغ اآعفنم. دریاره علی علیه السْلام بر پیامبر اکرم 
نازل کرد: «یا أبهّا ال ول لا ال ال رن هی ۰ بدون آن که 
عصمت و امان الهی را متذکر شود», بحار الانوار, ۳ 7 ص‌‌ 137+ و با 
همین روایت, انچه را که مرحوم قمی در تفسیر خودش از امام باقر علیه 
السّلام روایت کرده تصحیح مي‌شود. وی می‌نویسد: 

«در کراع ااعتم بت پنامد ات الله علنه ون الد نازل شد: «الیَوَم أَکمَلّت 
لکم دتکم كِكثك>_> 

(2). این سخن وی بعد از آن است که گفته است: «پنج هزار نفر از اهل 
مدینه همراه پیامبر بودند.» و با این حساب ده هزار شاهد جریان غدیر 
بوده‌اند. حلبی هم در مناقب. 0۹ 3 ص‌ 5 به این مطلب اشاره کرده است 
قرف از آن اه کت واه اه اف عله الساام ععی شعرده ارست که 
فرمود: «پیامبر اکرم در روز غدیر ولایت علی علیه السّْلام را اعلان کرد در 
حالی که هزار و سیصد مرد حاضر بودند.» و در خبر دیگر عیاشی در تفسیر 
خود, ج 1, ص 329 از امام صادق روایت می‌کند: «در روز غدیر دوازده 
هزار مرد حاضر بودند» و مطلب به همین صورت در جامع الاخبار و در بحار 
الانوار. ج 3 ص 165 امده و این را اضافه کرده است که بیشتر این‌ها از 
یمن بودند و تعداد پنج هزار نفر از مدینه بودند. بنابراین اگر پنج هزار نفر 

از اهل مکه هم آن حضرت را مشایعت کرده باشند, 0 
غدیر به بیست و دو هزار نفر می‌رسد, و این در حالی است که در احتجاج, 


ج 1 ص 9 به نقل از امام باقر علیه السلام آمده است: «کسانی از اهل 
فحفه و اطواف آن مساح نسان. کف رام ارحص حای ادن 
تعدادشان به هفتاد هزار نفر با بیشتر می‌رسید. به تعداد اصحاب موسی 
علیه السْلام که هفتاد هزار نفر بودند و از آن‌ها برای هارون بیعت گرفت. 
اما آن‌ها بیعت را شکستند و از سامری و گوساله‌اش پیروی کردند.» و 
مرحوم مجلسی در بحار الانوار. ج 37, ص 1530 از ابن جوزی نقل کرده 
اشت. تعداد ضخابه و افرادی. که از اظر اف: مذینه و مکة ,همر اه پیامیر 
لیم ال هه ال هنشت ها انعر ی رسد 
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ما اتزل الیک من زبک . ۹ رسول خدا فرمود: ای جبرئیل, مردم تازه 
مسلمان هستند و خوف ای ای کار و ور ند ادص 
اطاعت نکنند. پس جبرئیل به آسمان عروج کرد. 

در روز دوم ب-_ در غدیر [به همین صورت آمدو است!] بر پیامبر صلّی 
الله علیه و اله بنازل و فرمود: ای محمد! «بلغْ ما رل ایک من زبک و ان 
آز کل فا نت شاه اما ان صصرنت عرص کرد ای خبرئل: 
مرش که اضتات ا مسص ات تب ال ان و تس اسان 
عروج کرد. 

در روز سوم جبرئیل بر رسول خدا نازل شد, در حالی که آن حصر بت در 
غدیر خم بود و فرمود: «یا آیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و ان لم 
تفعلعما حلقت رال ه الله تعصمی ن الا سفن کم ول خذا 
این سخن را شنید, به مردم فرمود: به خدا خی نز از این مکان تکان 
نمی‌خورم تا رسالت پروردگارم را ابلاغ کنم.» «1» 

)1( علامه طباطبایٍ در اين, باره هی‌فرماید: «باید ور ابه سوم سوره مائده 
کش هن اند ها الرسون با ما اترل الک هه ری »و احاصتت که 
درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به 
حادثه غدیر خم و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. آنچه از تال 
و دقت در این امور به نظر می‌رسد, این است که موضوع ولایت چند روز 
قبل از غدیر نازل شده بود, اما پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از اعلان آن 
واهمه داشت., زیرا می‌ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و يا نسبت به وی 
سوءقصدی انجام گیرد و به دنبال آن امر دعوت الهی مختل شود برای 
همین اعلان این امر را به تاخیر می‌انداخت و امروز و فردا,می‌کرد تا اين 
که آیه شصت و هفت سوره مائده نازل شد. اه 
ال آسن دسو المید را اعلان گرد 

بنابراین این احتمال وجود دارد که خداوند بخش اعظم سوره مائده که امر 
ولایت هم در آن بوده است را در روز عرفه (يا غروب آن) بر پیامبر اکرم 


نازل کرده باشد و آن حضرت آن را تلاوت کرده باشد, اما بیان امر ولایت 
را تا غدیر به تأخیر انداخته باشد. در این صورت بعید به نظر نمی‌رسد که 
مقصود بعضی از روایات که ی کو ون این آند در عغدیر نازل, شده است, 
تلاوت این آبة به وسیله پیامبر اکرم بااشد و در صدد بیان شأّن نزول آیه 
بوده‌اند و بدین جهت گفته‌اند که این آیه در روز عدیر نازل شده است. 
بنابراین هی منافاتی بین این دو دسنه از اخبار نیست. 2 


(2) 


در غدیر خم 


در کتاب, احتجاج از امام باقر علیه السّلام روایت شده است: هنگامی که 
ما سای ان همه هرک و سای 


ام الاو ی 1۱۳۰10 فان اه خر بای تدایع دم عم 165 
106 
(2). المیزان, ج 5, ص 196- 197. 
جحفه قرار دارد. رسید «1»؛ جبرئیل وقتی که پنج ساعت از روز گذشته 
بود پر آن حضرت نازل شد و فرمود: 
۳ ها الرْسَول بَلغُ ما آلزٍل الیک من رَبک». و او را به انجام اين دستور 
الهی بسیار ترغیب کرد. به دنبال آن پیامبر دستور داد که پیش افتادگان 
برگردند و عقب‌ماندگان پیش بیایند و در آن منطقه جمع شوند تا علی علیه 
السّلام را به عنوان جانشین خود معرفی کند و آنچه را که خداوند درباره 
علی علیه السلام نازل کرده است, به ان‌ها ابلاغ کند و خداوند به ان 
حضرت خبر داده بود که او را از شر مردم در امان نگه می‌دارد. 
(1)وکتن. که رضول دا ضلن الله غلیه و آله دستور اجتماع مزدذم را داد 
اوایل کاروان به جحفه رسیده بود که آن حضرت دستور داد تا بازگردند و 
افراد در همان جا منتظر ماندند تا دنباله کاروان از راه برسد. به دستور 
جبرئیل آن حضرت کمی به سمت راست مسیر متمایل شد و در کنار 
مسجد الغدیر مستقر شد. در آن منطقه درختچه‌های سلمه زیادی بود که 
حضرت دستور داد تا زیر این درختچه‌ها تمیز شود و با سنگ یک مکان 
مرتفعی ساخته شود تا او روی آن بایستد و بر مردم مشرف باشد. 
از همان انندا که سامنز صلی. الله:عایه‌نو اله بر دی ایستاد. علی: عارد 
السلام هم یک درجه پایین‌تر از او ایستاده بود تا این که ان حضرت دست 
خود را بر بازوی علی علیه السلام زد و علی علیه السلام دست خود را به 
سوی رسول خدا دراز کرد. ۲ 
ان حضرت دست علی علیه السلام را گرفت و بالا کشید به طوری که 
همردیف رسول خدا شد. «<2» 
در البرهان به نقل از زید بن ارقم نقل شده است: هنگامی که شنیدیم 
رسول خدا اعلام کل من فرستاده خدا هستم, دعوت کننده به سوی 
خدا را اجابت کنید, به سرعت به سوی آن حضرت رفتیم و دیدیم که از 
شدت گرما سر و پاهای خود را با لباس‌هایش پوشانده است. آن حضرت 
دستور داد که خار و خاشای‌های زیر درختچه‌ها را تمیز کنید و یس از آن 


فرمود که جهاز شتران و بار و بندیل‌های خودمان را بیاوربم. آن‌ها را 
آوردیم و روی هم چیدیم و پارچه‌ای روی آن‌ها کشیدیم آن‌گاه رسول خدا بر 
بالای آن ایستاد. «<3» 

گرچه این دو خبر تصریح نکرده‌اند که این کارها بعد از نماز ظهر بوده 
است., اما خبرهای زیادی به این نکته تصریح کرده‌اند. 


(1). در معجم البلدان, جح 2 ص 389 آمده است: خم منطقه‌ای بین مکه و 
مدینه و در نزدیکی جحفه است و در ج 4 ص 188 گفته است: غدیر خم 
بین مکه و مدینه قرار دارد و تا جحفه دو مایل فاصله دارد, دو در ج 2 ص 
1 در ذیل ماده جحفه اورده است: 

بین جحفه و غدیر خم دو مایل راه است و جحفه در چهار منزلی مکه و در 
عربستان سعودی و مجله میثاق. ش 6, ص 387, فاصله مکه تا فرودگاه 
قات ۱۱0 نامر است وان ایحا با مصفه ( کلسر اس سور ان 
صورت فاصله مکه تا غدیر خم در حدود 185 کیلومتر است. 

(2). الاحتجاج, ج 1, ص 70- 76. 

دایص ار او ای ها و 

تاریخ تحقیقی اسلام .4ص :509 

(1) برای متال سید بن طاووس از کتاب النشر و الطی از حدیث حذیفه بن 
مان روایت مد کر ول وهای الم له الم سا رو ی ان 
کرد که برای نماز جماعت جمع شویم! سپس ابو ذر و عمار و مقدار و 
سلمان را فراخواند و فرمود که میان دو درختچه را تمیز کنند و چادری را 
برپا نمایند. سپس فرمود که سنگ‌ها را روی هم بچینند و منبری ,درست 
توا رها کین کی اطول یه انا حفامت رسول خدا.صلی الله 
علیه و آله رسید و سپس فرمود که روی آن را با پارچه پوشانند آنگاه بالای 
این منبر رفت. ۱ 4 دز و يب کی ۳ من فا ری 
که همه مردم جمع شوند. پس از جمع شدن همه مردم. دست علی علیه 
السّلام را هم گرفت و او را بالاای منبر برد. ی مات رس 
خدا و یک درجه پایین‌تر از او ایستاد. «<1» 

(2) در بشارة المصطفی از براء بن عازب و زید بن ارقم این مطلب را 
افزوده است که: ما در روز غدیر کنار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
بودیم و شاخه‌های درخت را بالای سرش نگه می‌داشتيم. <2» 

(3) ابن حنبل به نقل از زید بن ارقم افزوده است: آن حضرت دستور داد تا 
رای سا همه مهار وا به چای آورد و برای در امان ماندن وی از 
نور خورشید پارچه‌ای را بر درختی انداخته بودند. «3» 

(4) ابن مغازلی هم در مناقب از زید بن ارقم همین مطلب را چنین نقل 


می‌کند: به ما فرمود که زیر درختچه‌های سلمه را تمیز کنیم و ما چنین 
کردیم و سپس دستور داد که برای نماز جماعت حاضر شویم. 

ما برای نماز حرکت کردیم در حالی که از شدت گرما قسمتی از ردای خود 
را بر سر انداخته بودیم! پس آن حضرت نماز ظهر را به جماعت خواند و به 
محل استراحت خود رفت. «<4» 


(1). الاقبال. ج 2 ص 240- 241 بحار الانوار. ج 37 ص 1<32. 

(2). بشارة المصطفی, ص 166, چنان که در بحار الانوار. جح 37. ص 168 
و 223 آمده است و العمده تألیف ابن بطریق حلی؛ ص 92 به نقل از 
مسند احمد, ج 4, ص 281. 

(3). بحار الانوار, ح 37, ص 183 به نقل از آبن حنبل. در این فصل بیش از 
ده خبر اورده شده و در انها امده است که خطبه بعد از نماز ظهر ایراد 
شده است که می‌توان به صفحه‌های 119, 121, 139, 149, 154, 159, 
1 189, 204 مراجعه کرد و در ارشاد, ج 1, ص 176 آمده است: 
سیس هنگام زوال ظهر فرارسید و موّذن اذان را گفت و ان حضرت نماز 
ظهر را به جماعت برگزار کرد و این نماز ظهر را در روز پنج‌شنبه به جای 
اور نان که در خبر سلیم از ابو سعید خدری در کتاب سلیم, ج 2 ص 
8 امده است. ۱ ۱ 

و حلبی ان را در مناقب ال ابی طالب. ج 3, ص 32 و ابن طاووس ان را 
در آلطرانف.قین مذاهتب الطواتت:ض. 219 آمدم اشت. 

(4). در بعضی از اخبار امده است که روز عید غدیر در روز عید نوروزه 
یعنی اولین ِِ و خورشید در برج حمل بوده است. 

اين قول را گفتار بعقوبی در تاربخش از خوارزمی منجم تأٌیید می‌کند. او 
می‌نویسد: وفات رسول خدا در بر جوزاء یعنی سومین ماه فروردین و در 
خرداد ماه بوده است, بنابراین گرمای روز غدیر به اندازه گرمای ایام 
تابستان نبوده است و چیزی که این قول را تایه می‌کند این است که آن 
خضرت,به. هنکام زوال ظهرر نماز ظغر را نه جماعت: به جای آوزد: دز عالن 
که شیوه آن حضرت چلین بوده است که در سفر برای مراعات حال 
دیگران, نماز ظهر و عصر را جمع می‌کرد و آن را کمی دیرتر از ظهر 
می‌خواند تا از گرمای هوا کمی کاسته شود. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :10 5 

(1) 


تعداد شاهدان غدیر 


ابن شهر اشوب در کتاب مناقب, خبر غیر متعارفی را به صورت مرسل از 
امام علیه السّلام چنین نقل کرده است: 

«پیامبر اکرم در روز غدیر در میان هزار و سیصد مرد برخاست.» «1» در 
حالی که از احتجاج از قول امام باقر علیه السلام نقل کردیم: «تعداد 
افرادی که از مدینه و اطراف آن و بادیه‌نشیتان به همراه پیامبر, خح را به 
موسی که هفتاد هزار نفر بودند و از ان‌ها برای جانشینی هارون بیعت 
گرفت. اما پیمان را شکستند و از گوساله سامری پیروی کردند. «2» 

البته این خبر تعداد افراد مدینه و اطراف آن و بادیه را با هم نقل کرد و 
مشخص ننموده است که تعداد هر کدام چقدر بوده است. اما در دو ۹ 
که از امام صادق علیه السلام وارد شده است. به تعداد هر کدام اشاره 
شده است. ۳ ۲ ۲ ۲ 

(2) در یکی از ان‌ها امده است: «رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه 
برای حح خارج شد در حالی که پنج هزار نفر از اهل مدینه در مشایعت وی 
بودند و از مکه بازگشت در حالی که پنج هزار نفر از اهل مکه وی را 
مشایعت می‌کردند؛ بنابراین ده هزار نفر از اهل مکه و مدینهم شاهد ولایت 
علی علیه السلام بودند. «3» و در دومی آمده است: هنگام بازگشت 
رسول خدا از حجة الوداع, پنج هزار نفر از اهالی مدینه همراه او بودند و 
ده هزار مرد از اهل یمن از مکه خارج شده بودند و او را مشایعت 
می‌کردند. «4» ۱ 

(3) مطلب در این خبر به این صورت آمده است و در هیچ خبر دیگری, این 
عدد يا چیزی نزدیک به آن ذکر نشده است که همراه علی علیه السّلام یا 
بدون او برای حج آمده باشند. از سوی دیگر یمن در چنوب مکه و در سمت 
راست آن قرار دارد, در حالی که مدینه در شمال مکه قرار دارد, بنابراین 
سا ار 
با تیه این که‌شانیر اکرم ضلی ال علیه و آله دون بهماعت نم 


نداده بودند. «<5» 


۳ از تسیر فرار کی ار فول با بل روج ۳ ص 516 
(2). الاحتجاج, ج 1, ص 69. 

| 

اس ما ار سار ایا ۳ رس 165 


(5). محمد باقر مجلسی, بحار الانوار. ج 27 ص 130 از کتاب مناقب ابن 
جوزی نقل کرده است: صد و بیست هزار نفر از صحابه و اعراب و افرادی 
که در اطراف مکه و مدینه ساکن بودند, همراه آن: حضرت بودند, بنابراین 
احتمال دارد که آنچه در روایات ائمه علیهم السلام آمده است مبنی بر این 
که ده الی بیست هزار نفر از اهل مدینه و مکه در غدیر حاضر بوده‌اند, 
تاریخ تحقیقی اسلام رج4,ص :11 5 

(1) 


تبریک و تهنیت‌گویی 


جلبی از ایو سعید خدری روا؛ یت کرده است: تن ناعیر صات اه و 
آله فرمود: «ای مردم! ! به من تهنیت بگویید. به من تهنیت بگویید, زیرا خدا 
مرا به نبت و اهل بیتم را به امامت برگزید.» «<1» 

(2) و حمیری در قرب الاتساه با ند خود از امام صادق روایت کرده 
است: «سپس به مردم دستور داد که با علی علیه السلام بیعت کنند و 
مردم چنین کردند.» <2» 

(3) قمی در تفسیرش از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: 
«رسول خدا به مردم فرمود: درود بفرستید به علی به 1۳ امیر المومنین 
شدن.» «3» 

(4) شیخ صدوق در امالی, با ستت کفد ار این غبان رحایته کرو اشتی: 
«آن حضرت به اصحاب خود فرمود که یکی یکی : به علی علیه السلام به 
خاطر امیر المومنین شدن تبریک بگویید.» <4» 

(5) در خبر جامع الاخبار آمده است: «اصحاب رسول خدا ضلی الله علیه.د 
آله نزد امیر المومنین آمدند و ولایتش را تبریک گفتند و اولین کسی که به 
وی تبریک گفت, عمر بن خطاب بود که گفت: ای علی, مولای من, و مولای 
هر مرد و زن مقمنی گردیدی.» «5» 

(6) و در احتجاج با سند خود از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است 
که رسول خدا فرمود: «ای مردم,. شما بیشتر از آن هستید که همگی 
بخواهید در یک وقت با من دست بیعت بدهید. برای همین خدای متعال به 
من دستور داده است که از زبان‌های شما برای ولایت علی و ائمه‌ای که 
تقد از او ضی اند .از من هآ شستتد: اقرار بگیرم, چنان که به شما اعلام 
کردم که ذریه من از صلب او هستند. پس همگی بگویید: ما شنیدیم و 
مطیع و راضی هستیم و در مقابل آنچه از سوی پروردگار درباره جانشینی 
علی و اولادش ابلاغ کردی, 7۳ ما بر این امر با قلب‌ها و جان‌ها 
و زبان‌ها و دست‌هایمان با تو بیعت خی گرم و بر همین بیعت زندگی 
می‌کنیم و می‌میریم و دوباره مبعوث می‌شویم. ما در آن هیچ تغییر و تبدیل 
و شک و ریبه‌ای روا نمی‌داریم و عهدشکنی نمی‌کنیم و میثاق خود را نقض 
او 
علی هستند و از حسن و حسین می‌آیند, اطاعت می کنیم, زیرا جایگاه و 
منزلت آن‌ها را نزد خدا و خودم به شما اعلام کردم. 


(1). مناقب ال ابی طالب, جح 3, ص 45- 46. 
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(3). بحار الانوار. ج 37 ص 120. 

(4). بحار الانوار ج 37. ص 111 و در مناقب از ثعلبی به نقل از کلبی, ج 
3 ص 29. 

(5). جامع الاخبار. ص 10 و از او در بحار الانوار. ج 37. ص 166 و مناقب 
ان را از خبر ابو سعید خدری و از شرف المصطفی از براء بن عازب و از 
التمهید باقلانی نقل کرده و معنای ان را هم از سمعانی ذکر کرده است و 
در بحار الانوار. ح 37. ص 107 از امالی شیخ صدوق از ابی هریرم آمده 
است. و فخر رازی آن را در تفسیر مفاتیح الغیب, ج 3. ص 433 آورده 
است و علامه امینی در الفغدیر, جح 1 ص 272- 282 به طور مفصل این 
مطلب را از 60 مصدر نقل کرده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج4,ص :12 5 ۳ 

(1) هراینه ان چه را که بر عهده داشتم به جای اوردم و بدانید که حسن و 
حسین علیهما السّلام جوانان اهل بهشت‌اند و بعد از پدرشان علی علیه 
السلام, امام هستند و من قبل از علی علیه السلام ی بگویید: 
با قلب‌ها و جان‌ها و زبان‌ها و دست‌هایمان با خدا و شما و علی علیه 
السلام و حسن و حسین علیهما السلام و ائمه‌ای که ذکر کردی عهد و 
پیمان می‌بندیم و آن را عوض نمی‌کنیم. ما انچه را که به ما ابلاغ کردی به 
بزرگ و کوچک اولاد و اهل خود می‌رسانيم و خدا را بر عمل خود شاهد 
می‌گيريم که او کافی است و تو و ملائکه بر ما شاهد هستید و خداوند 
بزرگ‌ترین شاهد است. 5 ٍ 

ای مردم. چه می‌گویید؟ هراینه خداوند هر صدای آشکار و پنهانی را 
می‌داند و «هر کسی هدایت شود به نفع خود هدایت شده است و هر 
کسی گمراه شود, علیه خود گمراه شده است» و هرکس بیعت کند, در 
واقع با خداوند بیعت کرده است, چرا که «دست خدا بالای دست‌های آن‌ها 
است.» 

ای مردم, ای وا رو ین ای مردم, آنچه را 
اه مردم: کناب و ان ۳ 1 
رستگاران در بهشت‌های جاودان هستند. 

ای مردم, سخنی را بگویید که خداوند به واسطه آن از شما راضی باشد. 
(2) امام باقر علیه السلام فرمود: مردم در جواب پیامبر اکتاض لت اللّه 
علض له فراف ح دنم ف امت‌حها اه رو رانا فلت ماه اه 
و دست‌هایمان اطاعت کردیم. سپس به طرف علی علیه السْلام رفتند و با 
او بیعت کردند و اولین کسانی که با وی بیعت کردند. اولی. دومی و سومی 
بودند و بعد از آن مهاجرین و انصار و سپس بقیه مردم بر حسب مقام و 


منزلتشان پیش آمدند و بیعت کردند ۰ این بیعت گیری سه روز ادامه پیدا 
کرد و هرگاه قومی با علی علیه السلام بیعت می‌کردند. رسول خدا 
می‌فرمود: حمد و سیاس خدایی را که ما را بر تمام جهانیان برتری داده 
است. <1» 

ی ات ای تست شمه اس ای ی 
شیخ علی بن مطهر حلی در کتاب العدد القویه با اسناد خود از زید بن ارقم 
روایت ارقم روایت کرده است. <2» 


(1). احتجاج, جح 1, ص 82- 84 و این را قبل از او شهید فتال نیشابوری به 
صورت مرسل در روضة الواعظین. ص 109- 121 روایت کرده است که 
سیزده صفحه از کتاب را از ص 68 تا 84 شامل شده است. و این در حالی 
است که در تفسیر فرات کوفی, ص 505, حدیت 663 از امام صادق علیه 
السلام از ابن عباس روایت شده است: پیامبر ضلی الله علیه و له 
(2). بحار الانوار. ج 37, ص 218. چنان که نقل شد این خطبه سیزده 
از اين خطبه را در اقبال. ج 2 ص 245- 247 به نقل از کتاب النشر و 
الطی روایت کرده است که مولفش آن را- 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :513 

(1) شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: پس نماز ظهر را خواند ... سپس به 
علی علیه السٌلام فرمود که در خیمه‌ای که در کنار خیمه‌اش بود. بنشیند و 
به مردم دستور داد که گروم گروه نزد علی بیایند و جانشینی و امیر 
المومنین شدن وی را تبریک بگویند و مردم این کار را انجام دادند. سپس 
به همسرانش و زنان موّمنین فرمود که بر علی علیه السّلام وارد شوند و 
امير المومنین شدنش را تبریک بگویند و آن‌ها نیز اين کار را کردند. «<1» 
)2( 


نزول آیه اکمال 


صحبت کرده و در دسترس ما است., کتاب سلیم بن قیس هلالی عامری 
(متوفای 80 ه ق) می‌پاشد که آن را از ابو سعید خدری چنین روایت کرده 
است: «هنوز پیامبر صلی اللّه علیه و آله از روی منبر پایین نیامده بود که 
آیه: «الَْوم ام کم دیتکُم و ألمفث عَلَیْکُمْ نقمیی و رضیث لَکُمْ الاسلام 
دینا» نازل شد که رسول خدا فرمود: الله اکبر بر اکمال دین اتمام نعمت 
و رضایت پروردگار از رسالتم و بر ولایت علی علیه السّلام بعد از من. 


>» 


- به پادشاه مازندران. رستم بن علی به هنگامی که وارد ری شد, هدیه 
کرد. او آن.را با سلسله سنتد خود از زید بن ارقم روایت کردم است: 

سید بن طاووس کمی قبل از آن در اقبال, ج 2 ص 239 نوشته است: 
«محمد بن جریر طبری صاحب تاریخ طبری, کتابی به نام الرد علی 
الحرقوصية (پیروان حرقوص بن زهیر معروف به ذو الثدية که رئیس خوارج 
نهروان بود) دارد که در ان حدیت عدیر و انتصاب علی علیه السلام به مقام 
ولایت را روایت ت کرده است. او در این کتاب از هفتاد و پنج طریق, حدیت 
غدیر را نقل کرده است.» اما ابن طاووس در کتاب الطرائف من مذاهب 
الطوائف. ص 33 نوشته است: حدیت غدیر را محمد بن جریر طبری 
صاحب تاریخ, از هفتاد و پنج طریق نقل کرده و به طور مستقل کتابی را در 
این مورد توسنده و آن را کتاب 7 نامیده است. 

است. و از احقاق الحق, ج 2 ص 86 7 از آبو 1 جوینی نقل 
که در بقداد کفایی زا در دست صحافین زیدم که,رمی آن 
نوشته شده بود؛ جلد بیست و هشتم از طرق حدیث متن کنت مولاه و 
فعلین مولاه و جلد بیست و نهم را هم داشت! 

و ابن کثیر شامی در شرح حال ابن جریر طبری می‌نویسد: از او دو جلد, 
کتاب بزرگ را دیده بود که در آن‌ها احادیت مربوط به غدیر خم جمع‌آوری 
شده بود, چنان که مرحوم مجلسی در بحار الانوار ج 37, ص 235 به این 
مطلب اشاره کرده است. احتمال دارد که پادشاه مازندران مذکور همان 
رستم بن علی بن شهریار بن قارن باشد که از سال 511 تا 534 حکومت 
می‌کرد و طبرسی کتاب |علام الوری را به وی هدیه کرده است, چنان که 
در مقدمه کتاب؛ ص‌ 29 چاپ نجف اشرف آمده است. 

(1). ارشاد, ج 1 ص 176. 


(2). کتاب سلیم بن قیس, ج 2 ص 828. و در الطرائثف من مذاهب 
ا لیاف طارص در مات ام خر اش در آن 
ذکر شده است: هنوز مردم متفرق, نشده بودند که آیه اکمال نازل شد. 
همجتین تفن التسدری این بطرنق حلی این فطل آهده ات چنان که از 
اف‌دز بجاز الانواره ح. 7وه ص: 179 ذکرشده اسنت. شیخ :ضدوق. آن :را در 
آامالی, ص 214 از ابن عباس به نقل از ابو ذر و سلمان و عمار و مقداد 
آورده است که گفتند به خدا قسم آن جمع را ترک نکرده بودم که آیه نازل 
شید ود سفن دا مناد آن را تکار کنه: 

0 بر این در بحار الانوار, 7 ص‌ 7 به این مطلب اشاره شده 
است و عیاشی در تفسیر خود, ج 1, ص 292- 293,- 
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در این هنگام حسان بن ثابت عرض کرد ای رسول خدا,؛ اجازه بفرمایید تا 
آبیاتی درباره علی بگویم: 
آن حضرت فرمود: با توکل به خدا, بگو. 
(1) حشان گفت: ای بزرگان قربش,: , سخن مرا در حالی که رسول خدا| 
شاهد است. بشنوید: ایا ندانستید که محمد در زیر درختچه‌های غدیر خم 
برخاست و اعلام کرد که جبرئیل از جانب خدا بر او نازل شد و اعلام کرد 
که تو معصوم هستی و سستی پيشه مکن و آنچه را که خداوند نازل کرده 
است به مردم ابلاغ کن, که اگر چنین نکنی و از دستور خدا سرپیچی کنی 
در این صورت رسالت الهی را به ان‌ها ابلاغ نکرده‌ای و از دشمنان 
ترسیده‌ای. پس رسول خدا برخاست و دست علی را در دست راست خود 
گرفت و آن را بلند کرد و با صدای بلند اعلام کرد: هر کدام از شما که من 
مولای او بودم و سخنان مرا به خاطر می‌سپرده و فراموش نمی‌کرده 
است., بداند: مولای او بعد از من علی است و من فقط او را به عنوان 
مولای شما معرفی می‌کنم و بدان راضی هستم, پس ای خدا, هر کسی که 
دوستدار علی بود, او را دوست بدار و هرکس که دشمن علی بود با او 
دشمن باش. و ای پروردگار. کسانی که او را پاری می‌کنند, پاری کن, زیرا| 
که آن‌ها امام هدایت را که همانند ماه درخشنده است پاری می‌کنند و ای 
پروردگار من هرکس که علی را خوار می‌شمارد او را خوار گردان و در 
روز فيامت که برای حساب نکه,داشته .می‌شوند. آن‌ها را عذاب کن. <1» 
(2) مرحوم کلینی در روضه کافی از امام باقر علیه السلام روایت قفش کید 
پیامبر۰ضلی اللف عليه و ]له به حسان بن ثابت فرمود: 
مادامی که از ما دفاع کت , مقّید به روح القدس باشی. «<2» یا فرمود: 
ای حسان تا هنگامی که ما را با زبانت یاری کنی, موّید به روح القدس 
هستی. <«<3» 


- حدیث 20 و 22 به نقل از زراره از امام باقر علیه السلام و در حدیث 21 
از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند: جبرئیل در روز عرفه که روز 
جمعه بوده است, این آیه را برای رسول خدا آورد! و کوفی در تفسیر خود 
از امام باقر علیه السلام در ص 119, حدیت 124 و 125 و از امام صادق 
علیه السلام در ص 117, حدیث 121 و 122 و 123 و از ابن عباس در ص 
19 حدبت 60 و 127 ۳ ۹ ت کرده است. در هر دو 
تفسیر آمده است که این آیه در روز عرفه که روز جمعه بوده, نازل شده 
است ! در حالی که قبلا محاسبه کردیم و گفتیم که روز عرفه, روز نج شنبه 
بوده است., بنابراین اگر نزول این آیه در روز عرفه بوده است. تلاوت و 
ابلاغ آن در روز غدیر انجام شده است. 

و سیو‌طی در انقان, خ:1, ض 19 از مر تقل من‌کند؛ این ای درز سال حجة 
الوداع و در غروب روز عرفه که روز جمعه بود, نازل شد, اما او از محمد 
بن کعب روایت کرده است: سوره مائده در حجة الوداع و ما بین مکه و 
مدینه نازل شد و از ابو سعید خدری و ابو هریره روا یت کرده است: ۳ 
روز یر خم تارل فد اس مهمکین رال موس 2و9 2و 
ار تفای را ره اسان کر هار ار 21 
بدان اشاره شده است. برای مطالعه بیشتر به شانزده منبع در 9 جح 
1 ص 230- 238 و به کتاب ایات الغدیر. ص 246 و 248 مراجعه 
(1). سلیم بن قیس, ج 2 ص 828- 829 علامه امینی در الغدیر. ج 2 ص 
4- 39 بیش از بیست منبع از خاضه و بیش از ده منبع از عامه در مورد 
سند این شعر اورده است., اما در دیوان چاپ شده اش به هیچ کدام اشاره 
نکرده‌اند!! 

(2). روضه کافی. ص 89, حدیث 75 و از امام صادق علیه السلام در جامع 
کار 11 اسان که ور کار اواج رصم 66 فان اشاره 
شده است. 

(3). ارشاد, ج 1 ص 177 و افزوده است : پیامبر اکرم دعا را مشروط به 
نصرت و یاری کرد. زیرا عاقبت امر حسان را می‌دانست 
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(1) 


درخواست عذاب! 


گفتیم که در اجتجاج به نقل از امام باقر علیه السلام اد ارت «مردم به 
ول دا اصلی. الله لیه م ال علی:غابه لام هجوم. آمرونه تا با 
دست‌هایشان بیعت کنند و بیعت کردن ۳ سه روز ادامه داشت.» <1» 

مثل همین مطلب از امام صادق علیه السّلام در جامع الاخبار آمده است 
که سین از نبه. ورن سافیر صلی اللم یه و اله در حای خود تشه ود 
که مردی از قبیله بنی مخزوم که عمر بن عتیبه نامیده می‌شد, پیش آمد و 
گفت: ای محمد! می‌خواهم از تو درباره سه چیز سوال کنم. آن حضرت 
فرمود: آنچه. را که می‌خواهی بپرس. آن فرد بر سید" بگو که آیا شهادت به 
لا اله الا الله و محمد رسول الله از جانب تو است یا از جانب پروردگارت؟ 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود: وحی از سوی خدا است و سفیر ! 
جبرئیل است و من اعلام‌کننده هستم و آن را اعلام نکردم مگر به دستور 
پروردگارم. 

آن مرد پرسید: از 
جانب پروردگارت 

0 قیل یه آه جواب:دآد: 

آن مرد پرسید: بگو که آیا ایته ج نف عای کلب لام اشارم. کرود و 
سخنانت درباره او که گفتی: من کنت مولاه ... از 
پروردگارت؟ پیامبر همانند قبل , به او جواب داد. 

(2) در اين حال مرد مخزومی صورتش را به سوی آسمان گرفت و گفت: 
خدایا, اگر محمد در آنچه که می‌گوید راستگو است, پس قطعه‌ای از آتش 
را بر من فرو فرست! و آن‌گاه بلند شد و برگشت. 

به خدا قسم که هنوز خیلی دور نشده بود که ابر سیاهی بر او سایه 
انداخت و رعد و برقی از آن برخاست و صاعقه‌ای از آن بر این مرد 
اصابت کر و او را سوزانید. آن‌گاه جبرئیل نازل شد و فرمود: ای محمد, 
بخوان: سل سائل بعذاب واقع. للکافرین لیس له دافغ» «<2». 


- به مخالفین خواهد پیوست و اگر می‌دانست که حشان در آینده هم از 
علی علیه السلام دفاع قی کنو به صورت مطلق برای او دعا می‌کرد. این 
مات اس ابص 2 مت تا ات ۱ سره 
اشت ها کسور تحار ااماه ع ‏ ی 160 لش است: 

(1). احتجاج, ج 1. ص 94. 

)انم انم ری ان کر ار لایر کر و1 بدا 


ص 05ظ, حدیت 663 از امام صادق از ابن عباس روایت ت کرده و اسم آن 
قرد. را خاوت ین تعمان:.ففری ‏ در کرد اشت: اما در ان امد ات ۳ 
این حادثه بعد از غدیر در مکه رخ داده است و قبل از آن مثل همین روایت 
ما ات ان ما اه 
را عمرو بن حارث فهری ذکر کرده است و قبل از آن مثل همین را از ابو 
هریره درباره یک اعرابی روا یت کرده است و اسم او را هم نیاورده است. 
ترای مطالعه فش به الفدیر, 1ص ۰239 247 مراجعه کنید که انا 
از سی منبع روایت ت کرده و مناقشه‌ها و جواب‌ها را هم آورده است و 
همچنین نگاه کنید به کتاب: آیات الغدیر. 

تاریخ تحقیقی ارت ,4ص :516 

(1) 


کافر شدن بعد از مسلمانی 


عیاشی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: ۰ پس 
از ان که رسول خدا| در غدیر خم آن سخنان را درباره علی علیه السلام 
اعلان کرد و افراد به استراحت‌گاه‌های خود رفتند مقداد بن آنتتهد کندی از 
کناز ضفعی کافت کممی کشت به قدا مسم آ اد بازا کر یر 
بودیم» الان لباس‌های ابریشمی و نرم در تن داشتیم. در حالی که الان با او 
(محمد) هستیم و لباس‌های خشن می‌پوشیم و غذاهای خشن می‌خوریم و 
حالا هم که مرگش نزدیک شده, علی را جانشین خود کرده است ... 
مقداد از دست آن‌ها عصبانی شد و گفت: ب کد فسم کف وستول وا ضلی 
اللّه علیه و آله را از گفته‌های شما آگاه خواهم کرد. به دنبال آن نزد رسول 
خدا رفت و او را از گفته‌های آن‌ها باخبز کرد. آنها نزد پیامبر اکرم آمدند و 
در مقابلش زانو زدند و گفتند: ای رسول خدا,؛ قسم به خدایی که تو را به 
حق فرستاده است, ما چنین نگفته‌ايم و قسم به خدایی که تو را 0 
برگزیده و تو را به سوی مردم فرستاده است. آنچه را کف به:عرضتان 
رسانده‌اند, نگفته‌ایم. 

(2 در این حال جبرئیل نازل شد و فرمود: «به خدا قسم می‌خورند که 
فان ود حالی. که کف دامع کلمات. کرام دا اند فد از 
مسلمانی به کفر گرویده‌اند. » ای محمد. این ها در شب عقبه علیه تو 
توطتّه کردند, اما به مقصود نرسیدند و انتقام نگرفته‌اند. مگر به خاطر آن 
که خداآوند و تهولنن آن‌ها را ار فمضل خوه ینار کروید 

و قبل از آن از جابر بن ارقم از برادرش زید بن ارقم روایت کرده است: 
در کنار خیمه من, خیمه سه نفر از افراد قریش بود و من با حذيفة بن یمان 
در خیمه به سر می‌بردیم که شنیدیم یکی از آن‌ها می‌گوید: به خدا قسم که 
محمد بسیار احمق خواهد بود, اگر گمان کند که کار علی بعد از او سامان 
می‌گیرد! و دیگر گفت: ایا ندیدی که هنگام اعلان جانشینی ابن ابی کبشه 
قسم که آنچه را او می‌گوید, هرگز سامان نخواهد گرفت! 

(3) در این حال حذیفه, گوشه چادر را بلند کرد و سر در چادر آن‌ها کرد و 
گفت: هرچه را بخواهید, می‌گویید در حالی که رسول خدا در میان شما و 
وحی الهی علیه شما نازل می‌شود. به خدا قسم که سخنان شما را به 
اطلاع او می‌رسانم! آن‌ها 7 ای حذيفه, تو در اینجا بودی ۵ 
را شنیدی؟ آن را مخفی نکه‌دار:.زیرا هر همسایه‌ای باند. امانت‌داز باشد! 
حذیفه گفت: اين از مجالسی نیست که بایستی امانت آن را حفظ کرد! من 
خیرعوان دا مرش لیس تهو اهه بوفه اکر شتصان شما را راه. ار ۳ 


بازگو نکنم. آن‌ها گفتند: ای حذیفه, هر کاری می‌خواهی بکن, ما قسم یاد 
خواهیم کرد که چنین چیزی نگفته‌ایم و تو به ما دروغ بسته‌ای. ایا گمان 
می‌کنی که در این صورت تو را تصدیق کند و ما سه نفر را تکذیب نماید؟! 
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(1) حذیفه گفت: وقتی که من خیرخواه خدا و رسولش باشم, از هیچ چیزی 
نمی‌ترسم و شما هرچه زا می‌خواهید, بگویید. سپس نزد رسول خدا رفت 
و سخنان آن عده را بازگو کرد. آن حضرت شخصی را به دنبال آن‌ها 
فرستاد تا بيایند. سپس از آن‌ها پرسید: چه چیزی گفته‌اید؟ گفتند: به خدا 
قسم که چیزی نگفته‌ایم و دروغ به عرض شما رسانده‌اند و ما آن را 
تکذیب می کنیم. 

در همان حال جبرئیل نازل شد ورفرمود: 

«یحْلفُونَ بالله ما قالوا و لد قالوا کلم الکْفرٍ و کَقژوا بَعْدَ اٍسْلامهمٌ», به 
خدا| قسم می‌خورند کم آن را نگفته‌اند, در حالی که واقعا آن" کلمات 
کفرآمیز را گفته‌اند و بعد از مسلمان شدن. کافر گردیدند. «1» 

2) 


توطثه ناکام 


قمی در تفسیر خود می‌نویسد: چهارده نفر از اصحاب رسول خدا جلسه‌ای 
تشکیل دادند و توطته قتل آن خضرت را ريختند. آن‌ها در کردته هرزشی که 
بین جحفه و ابواء «2» قرار دارد. کمین کردند به این صورت که هفت نفر 
در سمت راست تنگه و هفت نفر در سمت چپ آن مستقر شدند تا ناقه 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله را پرت کنند. 

پس از فرآرسیدن شب: رسول خدا در آن شب از لشکر اشلام جلو افتاد او 
در حالی که پیش می‌رفت بر روی ناقه‌اش به خواب رفت. وقتی که به 
نزدیکی گردنه رسید. جبرئیل خبر داد که فلانی و فلانی و ... ۱ 
برای تو کمین کرده‌اند! هنگامی که رسول خدا به نزدیکی آن‌ها رسید, آن‌ها 
را با اسم‌هایشان صدا زد وقتی که صدای آن حضرت را شنید ند فرار 
کردند و در میان جمعیت خود را گم کردند. پس از آن که رسول خدا از 
گردنه پایین هت این عده نزد آن حضرت آمدم و به خدا قسم خوردند که 
قصدی علیه او نداشته‌اند. پس رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
«یَحْلفُونَ بالله ما قالوا و لقَذ قالوا کلمَة الکَفر و کمَروا بَعَدّ اسْلامهم و همّوا 
تفا 1 الوا : > > 

(3) سید بن وان در الیقین با اسناد خود از حدذیفه بن مان روای یت کرده 
است: عده‌ای از آزادشدگان فریش و منافقان مدبنه اجتماع کردند. آن‌ها 
که چهارده نفر بودند به گفت‌وگو پرداختند و به اين نتیجه 


(1). تفسیر عیاشی, ج 2, ص 98- 100. البته اين آیه که آیه 74 سوره توبه 
می‌باشد بعد از جنگ تبوک و در اواخر سال نهم هجری و قبل از حجة الوداع 
نازل شده است و هبوط جبرئیل در اینجا برای اگاهی رسول خدا بوده 
است و الا اين آیه قبلا نازل شده بود و به احتمال زیاد. قول صحیح با 
صحیح‌تر همان قول قبلی است. 

(3). تفسیر قمی, ج 1. ص 5 و مثل همین در اقبال, ج 2 ص 249 از 
کتاب النشر و الطی نقل گردیده است. 
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رسیدند که ناقه رسول خدا را در گردنه هرشی به پایین پرتاب کنند. البته 
مثل همین کار را در غزوه تبوک انجام دادند که خداوند شر آن را از 
پیامبرش دور کرد. ۱ 

(1) رسول خدا در باقيمانده از روز غدیر حرکت کرد و در ان شب هم به 
حرکت خویش ادامه داد تا به عقبه نزدیک شدند. در آنجا اين افراد در دو 


طرف تنگه پنهان شدند. آن‌ها ظرف‌های بزرگی با خود داشتند که در آن‌ها 
شننگر بزه: ربخته بودند و می‌خواستند. که.با غلطاندن آن‌ها: شتر آن:زم کنند.و 
رسول خدا به ته دره پرت شود. 

(2) حذیفه می‌گوید: رسول خداء من و عمار را فراخواند. عمار از عقب 
ناقه را می‌راند و من در جلو افسار شتر را در دست داشتم تا این که به 
قله گردنه رسیدیم. آن شب خیلی تاریک بود. ناگهان عده‌ای از عقب به ما 
حمله کردند و ظرف بزرگی را به طرف شتر غلطاندند. ناقه بسیار ترسید 
۵ ریک نود کفرم کند ترسول وا را شرت کین اما آن حضرت فریاد زد: 
ارام باش و در جای بایست که خطری تو را تهدید نمی‌کند ... به دنبال ان 
عده‌ای پیش آمدند تا شتر را پرت کنند, اما من و عمار پیش رفتیم و با 
شتمتنیز..با ان‌ها درگیر ندیم کی آن‌ها وی لاس کود ند ی ور اامید 
شد ند پا به فرار گذاشتند. 5 ٍ 

پس به رسول خدا عرض کردم: ایا عده‌ای را نمی‌فرستی که سرهای آن را 
بیاورند؟ فرمود: خداوند به من دستور داده است که ان‌ها را به خودشان 
واگذارم و دوست ندارم که مردم بگویند: او عده‌ای از قوم خود و اصحاب 
خود را بر دین خود دعوت کرد و آن‌گاه که دعوت او را اجابت کردند: آن‌ها 


را کشت! 
(3) ای حذیفه, آن‌ها را واگذار که خداوند در کمین آن‌هاست: او کهی, به 
آنها مقلت ,می‌دهد فیس آن‌ها راب غدات: حاکن حرفتان هن کید 


تعداد این افراد وان ود که تم اي فرش فا خمل: معاوية بن 
ابی سفیان و عمرو بن عاص بودند و پنج نفر از غیر قریش بودند که عبارت 
بودند از ابو موسی اشعری, ابو هریره دوسی؛ , ابو طلحه انصاری, اوس بن 
حدثان بصری و مفيرة بن شعبه ثقفی. سپس سالم, ازادشده ابو حذیفه که 
۱۱ 0 ۳ ۷ 7۳ شرکت داشته 
است. 

(4) این یمانی می‌گوید: سپس از تنگه پایین آمدیم در حالی که فجر طلوع 
کرده بود. پس رسول خدا از ناقه فرود آمد و وضو گرفت و منتظر ماند تا 
اصحابش از گردنه پایین آمدند و دور آن حضرت جمع شدند و من این افراد 
رٍا دیدم که در میان مردم هستند و پشت رسول خدا نماز خواندند. 

آن‌گاه رسول خدا| از منزلگاه عقبه حرکت کرد تا در منزلگاه بعدی فرود 
آمد. هنگامی که می‌خواست از آن هنز .خر کت کتوه همین غده: سا دید از 
آن‌ها پرسید: امروز در چه موضوعی با هم نجوا می‌کردید؟ 

گفتند: آی رسول خدا, ما اصلا با هم جمع نشده‌ايم تا با هم نجوا کنیم. 
ِِِ ها ای اه هش ی 


مود. 
از 
بغافل عما تعملون»؛ آپا شما آگاه‌تر هستید يا خداوند؟ و چه کسی 
ستمکارتر است از ان کسی که شهادتش را پنهان می‌کند و خداوند از انچه 
انجام می‌دهد غافل نیست. <1» 
(1) 


نگاهی گذرا به سوره مائده 


چنان که دیدیم خداوند ذر آبة دوم سوره مائده. میته را حرام کرد. در شأن 
نزول آن چنین آمده است: از شمه کساتی. کهضمر ان امس علی الله عازه 
و آله حج را به جای می‌آوردند؛ عدی بن حاتم طائّی و زید بن مهلهل طائی 
بودند. قمر اه آنان دو نفر از آل درع و آل جويرية بودند که شش سگ 
شکاری داشتند و به وسیله آنها گورخر و گاو وحشی و آهو و سوسمار 
شکار می‌کردند. اين دو به هنگام شکار, گاهی به حیوان زخمی می‌ر سید ند 
و او را ذیح می‌کردند و گاهی حیوان می‌مرد و این در حالی بود که خداوند, 
میته را حرام کرده بود. از این رو عدی و زید رو رصول خدا ضلی: 2۱۱ 
علیه و آله آمده و پرسیدند: چگونه میته‌ای بر ما حرام است؟ به دنبال آن 
این آیه نازل شدر <2» 

شیلوتک ها دا یل لهغ فِل أچل لَکُمْ الطتباث و ما عَلمثمٌ من الجوارح 

شکلیین علفوتقح مقا عَلعکم ال قکلوا ما آشسکن نکم و ااگزوا اس 
الله عَلیه و ایْفوا اللة ان اللة سریع ع الجساب؛ از تو می‌پرسند: چه چیزی 
برای آنان حلال شده است؟ بگو: «چیزهای باکتزه برای شما حلال گردیده 
و نیز صید حیوانات شکاری که شما به عنوان مربیان سگ‌های شکاری, از 
انچه خداوند به شما اموخته, به انها تعلیم داده‌اید برای شما حلال شده 
است. پس از آنچه آنها برای شما گرفته و نگاه داشته‌اند بخورید و نام خدا 
را ببرید و پروای خدا داشته باشید که خدا سریع الحساب است. 

(2) همچنین پیش از این اشاره شد که عدی بن حاتم. نصرانی بود و 
مسلمان شده بود. اما در میان قبیله او عده زیادی بودند که مسلمان نشده 
و نصرانی باقی مانده بودند. بعد از انکه عدی بن حاتم و زید بن المهلهل 
دستورات اکید اسلام درباره نشست و برخاست با غیر مسلمانان را 
شنیدند. دائما به خاطر تماس مکرر با نصرانی‌ها, مضطرب و نگران بودند. 
«3» از این و آ ین 5 سوره مائده به این مناسبت نازل شد که می‌فر ماید: 


علامه حلی به طریق ارشاد القلوب, ای : ۳ 3 ص‌‌ (0- 333 بدون 
استاده از اوق ار الاتیاررج مر 102-97 

21 محیع المان ج دص 24۱ اساب ترورض 2157 156 الدرد 
المتیر به تغل از شعبی خر المیر اوه ررض 210 

شاج 0 

تا ریخ تجقیقی, اسلا م4 .ص: لایر و 

«الیَوم ال لک لطیات جاعام آلذین ویوا الکِتاتِ حل لحم و امک ۲ 


َهْمْ 5 المْحضناث مي الَمُْهنات الَمْحضصناث من آلذین وا الاب من 
کم از ذً تَْْمُو هر" هي اجُورَهنَ اه و لا مَنّخذی آخدان و 5 
من ! بالایمان 3 فقَذ حبط له و هو فی الخِرَة من الخاسرین» «1» 
امروز چیزهآی کیره برای شما حلال شده و غذای کسانی که اهل کتاب‌اند 
برای شما حلال و غذای شما برای آتان حلال است و بر شما ازدواج با زنان 
پاکدافن مسلمان و زنان باکدامن اهل کتاب حلال. است: به .شرط آن که 
مهرهایشان را به ایشان بد هید و خودتان پاکدامن باشید و زنا نکنید و زنان 
را در پنهانی دوست خود نگیرید و هر کس در ایمان خود شک کند. قطعا 
تباه شده و در آخرت از زیانکاران است. 
خداوند بعد از بیان حلیت غذای اهل کتاب و حلیت ازدواج با زنان پاکدامن 
اهل کتاب. مسلمانان را از زیاده‌روی در این کار بر حذر می‌دارد, چرا که 
اعمالشان را تباه می‌کند و باعث خسران ابدی می‌گردد. «<2» 
)1( 


آیه وضو 


چنانکه آیه سوم سوره مائده. برای سومین بار گوشت‌های حرام را 
هو تفت رک همینطور ۹ ششم نیز که مربوط به طهارت‌های شته کانه 
وضو, غسل و تیمم بدل از آنها است, برای تکرار و تأکید آیه چهل و سوم 
سوره نساء نازل شده است. با این تفاوت که در سوره نساء به صورت 
مجمل و در اینجا به صورت مفصّل به احکام آنها اشاره شده است و 


۰ 3 و ِ 9 3 آه ۶ ان 
. قاء یلوا وجُومَکُم و أیْدیکَمٌ الی الرافق و امسخوا برَوْسکم و + 
ای الکَعبیّن . ۰ «3»؛ 


صورت ۱ زا ا ارتج: بتنوییند و سر و یاهای خودتان. وا تا 
برآمدگی پیشین هر دو پا مسح کنید. 

اس تا ان ات که دا ای بعخاظر 
راحتی, روی کفش‌هایش مسح می‌کشید و پس از آن مسح روی کفش‌ها 
را ترک کرد و مناسبت نزول ایه اين بود که در سفر به سر می‌بردند و 
بسیار می‌شد که به اب دسترسی نداشتند. <4» 


(1). مائده (5), د. 

 (‏ ار ص وت 

(3). مائده (5), 6. 

(4). تفسیر عیاشی, رم رم 2 به نقل از امام صادق علیه السلام از 
علی علیه السْلام. 

تاریخ تحقیقی اسلام رج4,ص :521 

)1( 


برگزیدگان دوازده‌گانه 


کر آبه 12 خداوند به بر کرد فان دوازده‌گانه نی اسرائیل اشاره می‌کند و 
می‌فرماید: , " 
«و لقذ عَدّ اللَة میثاق بنی اسْرائّیل 8 تعننا مهم انتن کش تقیبا ...4 1» 
دزن خففت. خدا اد ی .اسرزائیل. بیخان ۳ خآ انار حعاندن عفر 
برگزيديم و .. ۱ 
(2) .هر حوم طبرمتی: از, آبی خشلم ممتتر فقل. می کند. اشباغه برانگیخید 
شدند تا به اقوام دوازده‌گانه, تورات بیاموزند و دین را بر پای دارند و انها 
را به انجام دستورات و واجبات الهی ترغیب کنند. 

وران الما سم یلح کعته استتهشاید که ابو جوارومتطرر- سول آلفی: وا 
آنها بوده‌اند. و قتاده بصری می‌گوید: این افراد شاهد و حجت بر 
ِِ دوازده گانه بنلی اسرائیل بوده‌اند. 2 
چنین به نظر می‌رسد که شأن نزول برگزیدگان بنی اسرائیل, زمینه‌سازی 
3 اعلان ولایت علی بن آبی طالب غلیه السلام. در روز غدیر بوده است 
و پس از آن تا آیه بیست, یهودیان و مسیحیان مورد خطاب و عتاب قرار 


)3( 


امتناع از ورود به سرزمین مقدس 


آیه: 20 تا آیه 25 بة. بیان این مطلب می‌بردازد که خضرت. موسی غلیه 
السّلام به قوم خود دستور داد که وارد سرزمین مقدس شوند. اما بنی 
اسرائیل گفتند: «قالوا یا موس تا آن تدْحْلها بدا ما داموا فیها ...»؛ گفتند: 
ای موسی؛ ما هرگز وارد آن نخواهیم شد. مادامی‌که آنها داخل آن 
هستند!» حضرت موسی علیه السّلام فرمود: «قال رب نی لا میک الا 
تفسی و آچی قَافژق یتنا و ین الوم الفاسقین»؛ پروردگارا! من فقط 
اختیار خودم و برادرم را دارم. ب یس بین ما و این قوم فاسق جدایی 9 

آیات در صدد بیان این تذکر مهم است که حضور حضرت موسی علیه 
السّلام باعث عزم و اراده بنی اسرائیل نشد. از اين رو خداوند آنها را به 

سر گردانی و ۱0 
ی ی ی ی هت 
«قال رب اس لا ملک الا تقسی آخی»؛ خدایا! من فقط اختیار خودم و 
برادرم را دارم. ۳ ۳ ۳ 
ایش ای اش که اناد ادها ان اسر آکیم بیع اه 
شنیده بودند: علی علیه السلام برای من, به منزله هارون برای موسی 
علیهما السلام است و در روز غدیر به انها دستور می‌داد که ولایت او را 
بپذیرند. 

(4) برای تاریخ اين امکان وجود داشت که تکرار شود و مسلمانان همان 
قظلبی وا بجو‌یند. که. شین اسراتیل. کفنند: «اا لن کدعاما بدا ها هرک 


وارد آن نمی‌شویم. و به عبارتی: ما هرگز ولایت او را قبول نمی‌کنیم!! 


(1). مائده (5), 12. 

(2). مجمع البیان, ج 3. ص 265؛ المیزان, ج 5, ص 240. 
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کیت مناسبت ر 9 شأن نزول آیه, حادثه عغدیر و انکار آن به وسیله اصحاب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بوده است؛ ولی آیا عبرت گرفتند؟ با اين 
حالن ادا امی‌ شود کف ماه اه آن‌سضرت صلی. لاه غایه ه الذ.غادل 
بوده‌اند و راه خطا نمی‌پیموده‌اند؟! 


)1( 


حکایت فرزندان حضرت آدم 


خداوند از آیه 27 تا آیه 31 سوره به مسأله هابیل و قابیل و تقدیم قربانی 
به وسیله آنها اشاره می‌کند,و می‌فر ماید: 

«و از علنهم تب انش آدم یلو او قوب فزبناًقلقتل ین آحدهما و1 2 بتقتل 
من لاجر . ,۰ «1»! 

داستان و نز آذم را به درستی بر ایشان بخوان. هنگامی که هر یک از 
آن .ده قربانی‌ای. پیش بردند و از یکین پذیرفته شد و از ذیگری پذبرقته 
نشد. 

ات اه ای نم رسای ای یه است آن ام رد 
عیاشی در تفسیر خود از سلیمان بن خالد روایت می‌کند: به امام صادق 
علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم عامه می‌گویند: فاییان و قابیل بر 
سر تصاحب خواهرشان منازعه کردند و در نتیجه قابیل, هابیل را کشت؟ 
اعام‌ضاوورعا ال ام قرو ای سلیمای آبا عم این که وی ۱ 
آپا خجالت نمی‌کشی که این را به پیامبر خدا, , حضرت آدم. تست فف‌ داهن ؟۱ 
عرض کردم: فدایت شوم. پس چرا قابیل, هابیل را کشت؟ 

فرمود: ای سلیمان. خداوند متعال بر آدم وحی فرستاد که هابیل را 
جانشین خود قرار دهد و اسم اعظم الهی را به آو بسپارد. اين خبر به گوش 
قابیل که بزرگ‌تر از هابیل بود رسید. اوختتفکین تیه و کفت؛ من بزرگ‌تر 
از او و شایسته‌تر به جانشینی هستم ! بنابراین حضرت آدم به فرمان 
خداوند به آن دو دستور داد که قربانین تقدیم دارنده آن‌ها این کار زا کردند: 
به دنبال آن خداوند قربانی هابیل را قبول کرد و قابیل سبت به وی 
حسادت ورزید و او را کشت. <2» 

این آیات؛ در صدد تذکر این نکته است که عاقبت حسادت. نسبت به 
تاه شام رم یی راب مس وا اسب 


)3( 


حد محارب و مفسد 


در آیه‌های 3 و 34 به حدذ محارب و مفسد و توبه آنها اشاره شده است و 
خبری در شان نزول این ایه به 


(1). مائده (5), 27. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 1, ص 312, حدیث 3. 
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هنگام بازگشت از حجة الوداع نقل نگردیده است. البته عیاشی در تفسیر 
خود, از ابو صالح از امام صادق علیه السْلام روایت کرده است: عده‌ای از 
افراد بنی: ضته بر رسول دا صلی الله.علبه و آلة وارده شدهق فسلهان 
شدند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: پیش من بمانید تا پس از 
آنکه مقداری قوّت گرفتید, شما را به سریه‌ای بفرستم. آنها عرض کردند: 
یا,رسول الله ما را در بیرون مدینه منزل بده؛ تیان مین رسول حدااصاس 
الله علیه و الة آنها راب جراگام‌شتر‌های معا وری شنده ار زر کات فرتهاه 
تا از بول و شیر شترها بیاشامند و فربه شوند. از این شترها سه نفر 
محافظت می‌کردند. پس از مدتی که افراد بنی ضبه جان گرفتند و قوی 
شدند. سه چوپان را کشتند و شتران را برداشته, به منطقه‌ای در نزدیکی 
یمن فرار کردند! 

وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از جریان مطلع شد, علی علیه 
السلام را به دنبال آنان فرستاد. او آنها را دستگیر کرده, نزد رسول خدا 
صلّی اللّه علپه و آله آورد که این آیه درباره آنها نازل شد: ۳ 

«ایما جزاء الذیج یحاربون اللة ورَسولة و يِسْعَوّن فی الأرْض قساداً آن 
لوا و بصلبنوا او و تقطع آبُدیهم و أَرَجْلَهُم من خلاف او بل وا من الرْض .. 
«1» همان سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند. و در زمین به 
فساد می‌پردازند. جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته شوند پا 
دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید 
وه 

به دنبال آن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور داد که دست و پایشان 
را در خلاف جهت یکدیگر قطع کنند. «<2» ۱ 

نکته قابل توجه این است که در این روایات. به شترهای جمع‌اوری شده از 
زکات اشاره شده است. 

پیش از این گفتیم که گرفتن زکات از سال نهم هجری شروع شد؛ در حالی 
که این آیات بعد از حجة الوداع نازل شده است؛ بنابراین اين حادثه پس از 
ما و ۱ نازل شده 


است. 


(1) 


حد سارق 


در آیه 38 سوره مائده. حد سارق معین شده است. سیوطی در الدر 
المنئور از عبدالله پن عمر روایت کرده است: «زنی مرتکب سرقت شد و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد که دست راست او را قطع 
کردند. پس از مدتی ان زن نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و پرسید: 
ای رسول خدا, آیا توبه من پذیرفته می‌شود؟ آن حضرت 


(1). مائده (5), 3د. 

(2). تفسیر عیاشی, ج 1. ص 314, حدیث 90 و قبل از او کلینی در فروع 

کافی, ج 7. ص 245, حدیث 1, از احمر بجلی آن را روایت ت کرده و شیخ 

طوسی آن را در تبیان, ج 3. ص 505 از سعید بن جبیر و سدی و قتاده, از 

انس روایت کرده و از او در مجمع البیان, جح 3, ص 291 نقل شده است. 
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فرمود: امروز از گناهانت پاک شدی و همانند روزی هستی که از مادرت 

متولد شده‌ای! به دنبال آن اين آیه نازل شد: 

ی یتهما چزاة یما پا تکالا ین اللّه و ال 
بر خیم هراب من تقد ظلمینه و أصْلح قَاِنٌ اللة نو عَلیّه ان اللة 

9 «1» دست‌های مرد و زن دزد را" ۹( کر شره از جانب 

خدا قطع کنید که خداوند توانا و حکیم است. و هر که پس از ستم کردن 

توبه کند و خود را اضلاح کند, خدا توبه او زا می‌پذیرد, زیرا خداوتد آمرزنده 

و مهربان است. 

(1) بنابراین حد سرقت., در اواخر سال دهم هجری و بعد از بازگشت از 

حجة الوداع در مدینه نازل شده است و شاید بتوان گفت که قبل از آن, 

پیامبر صلّی اه علیه و آله به سنت خود عمل می‌کرد و در اين صورت. این 

صلی الله شاه ه آله. ابید حفایی که وربا ره خیش نویه کوت: نازل شده 

است. 

در آیه 41 آمده است: 

«یا ۳ الرَسْول لا بخز تک الذین سای تفن قیفر هن الذیت قالوا مت 

اقواههم و لَمْ تون فلوم و من الذین هادوا ...»؛ ای پیامبر, کسانی که در 

ب‌ می‌ورزند, تو را غمگین نسازند؛ چه از آنان که با زبان خود 

کفتند: ایمان آوردیم و حال آنکه دلهایشان ایمان نیاورده بود و چه از 

یهودیان. ۱ 

(2) مرحوم قمی, در تفسیر خود می‌نویسد: این ایات پس از شکایت بنی 


قریظه از بنی نضیر در مورد دیه کشته‌شدگانشان نازل شد و در آن به عبد 
الله بن اب هم اشاره شده است. «<2» و شیخ طوسی در التبیان همین 
مطلب را به امام باقر علیه السلام نسبت داده است <3» و سیس روایت 
دیگری از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که: 

این آیه درباره زنای یکی از زنان بهودی خیبر و تبدیل حد نکسا به لاو 
نازل شد و در آن به عبد الله بن صوریا اشاره شده است. 4+ البته به 
خلاصه‌ای از این خبر در سوره بقره اشاره شد «<5» و همان صحیح تر است؛ 
زیرا سوره مائده بعد از حوادث مربوط به بنی قریظه و بنی نضیر و اهالی 
خیبر نازل شده است. 


(1). مائده (5), 38- 9د. همچنین نگاه کنید به المیزان 3 ك: ص‌‌ 6 به 
نقل از الدر المنثور. و واحدی در اسباب النزول, ص‌‌ 11_59 از کلبی نقل 
کرده است که این ایه درباره طعمة بن ابیرق نازل شده است و خبر 
مربوط به او را در حوادث مربوط به سال چهارم هجری در ذیل ایات سوره 
نساء نقل کردیم. 

مو م10 

(3). تبیان, ج 3 ص 23د. 

(4). همان, ج 3. ص 5325 و از او در مجمع البیان, ج 3. ص 299. 

(5). همان ح( 3 ص‌ 393 و از او در مجمع البیان, 0 1 ص‌ 35 
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1( 


اشارتای یه امن کاب و متافقان ونان 


ابا 0 تا ۱0 سوره مائده, دارای سیاق واحدی است و از آن چنین 
برمی‌آید که ,در صدد تذکر دادن به جمعی از یهودیان می‌باشد که رسول 
خدا| 9 اللّه علیه و آله را در مورد بعضی از احکام تورات. حکم قرار 
داده بودند و امید داشتند که آسان‌تر از تورات برای آنها حکم کند. 
البته بعضی از آنها به بعضی دیگر گرفته بودند: اگر حکمی کرد که مورد 
قبول ما است. بدان عمل کنید و اگر به خواست خود نرسیدید و همان حکم 
شدید و غلیظ تورات را بزای,شما بیان کرد, آن.را قبول نکنیدا آن-حضرزت 
1 به حکم توراتشان ارجاع داد؛ لذا حکمیت او را 
قبول نکردند. و در همان حال عده‌ای از منافقان در آنجا بودند که 
درخواستی مشابه درخواست بهودیان داشتند و می‌خواستند آن حضرت 
ضلی. الله: علیه و آله. را ترغیب. کنند تابر اساس میل ایشان عمل, کند و 
همانند زمان جاهلیت به نفع ثروتمندان داوری کند. «1» 
(2) بعد از آن, آیات چهارگانه 50 تا 54, مقمنان را از دوستی با یهودیان و 
نصارا برحذر می‌دارد و متذکر می‌شود که بعضی از مریض القلب‌ها برای 
اظهار دوستی و هم‌پیمان شدن با بهودیان با هم مسابقه می‌دهند؛ زیرا 
خوف این را دارند که مسلمانان شکست بخورند و سر انها بی‌کلاه بماند! و 
این در حالی است که آنها به خدا قسم می‌خورند که با مومنان هستند. 
در آیه 54 خبر از اریداد بعضی از مومنان می‌د هد و می‌فرماید: 7 ِ 
.. قسَوف یأتی اللةْ بقوم بْحبهُمْ و یُحبوتة ذِلة عَلی المْوْمنین أعرّةِ علي 
رین یجاهدون فی سبیل اللّه و5 لا یخافون لَوَمَة لایّم ذلک قَصْل اللّه 
ُوّتیه مَنْ يشاء و ال واسغٌ عَلِیمْ»؛ به زودی خدا گروهی دیگر را می‌آورد 
که آنان را دوست دارد و آنان هم او را دوست دارند. آنان در مقابل 
مومنان متواضع و در مقابل کافران, متکبرانند. در راه خدا جهاد می‌کنند و 
از سرزنش هیچ ملامت‌گری نمی‌ترسند. این از فضل خداست و آن را به 
هر که بخواهد می‌دهد و او گشایشگر و داناست. 
(3) مرخوم طیرسی: در دیل این آبه می‌نویسد: در مصداق این آیه اختلاف 
شده و روایت شده است که از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مصادیق 
ای اه صال. فن. ارت صلی الله یه آله کت تا : بر شانه 
سلمان زد و فرمود: 
«اين مرد و قومش». 
سپس اضافه فرمود: «اگر دین بر سیاره ثریا آویزان شده باشد, عده‌ای از 
فرزندان فارس بدان دست خواهند یافت!» <2» 


(1). المیزان, جح 5, ص 338- 39د. 

(2). مجمع البیان. جح 5, ص 321. 
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(1) در تفسیر عیاشی به نقل از یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام 
آمده است: «از امام صادق علیه السّلام درباره مصادیق این آیه سوال 
کردم, او پاسخ داد که آنها از موالی هستند». <1» 

(2) و شیخ مفید در کتاب الجمل از عمار بن پاسر نقل کرده است که در 
روز جمل گفت: «به خدا| قسم که تآویل این آیه نازل نشده بود, مگر در 
امروز!». «2» این در حالی که شیخ طوسی این مطلب را بر خلاف روایت 
عیاشی ‏ وت عرعفوع رنه علی عله اسلام: ماو انن. 4 حذیفه, 
امام باقر علیه السْلام و امام صادق علیه السْلام نسبت داده است. «<3» 
اين ایه, اوصاف کسی را که واجب است مسلمانان از او پیروی کنند, بیان 
می‌کند و این اوصاف را از نشانه‌های شناخت او قرار می‌دهد؛ بنابراین ایه 
با موضوع ولایت مرتبط است و به همین مناسبت نازل شده است. 

)3( 


آیه‌های ولایت و تبلیغ 


گویی در آیه 55 وقت آن رسیده است که قرآن با صفت و ویژگی خاصی 
به جانشین پیامبر اکرم منم اللّه غلیه و. اله اشاره کند. از این زو 
می‌فر فرماید: 

«اتما کم اه 5 ون 2 و5 الذین مَتُوا الذین یقیمَون الصَّلاة و5 یَوْنُونَ 
الرَكاة و هَمّ راکِعون» «4»؛ همانا ول شما, تنها خدا و پیامبر او است و 
کسانی که ایمان اورده‌اند؛ همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال 
رکوع زکات می د هند. ِ 

پیش از این اشاره کردیم که علی علیه السلام در هنگام رکوع, حلقه 
انگشترش را در مسجد الحرام به فقیر داد و این آیه در ضمن آیات سوره 
مائده. قبل از غدیر نازل شد تا زمینه‌ای برای واقعه غدیر باشد. 

نکته قابل عنایت این است که ایات سی و سوم و سی و چهارم, در مورد 
ی ی 
لازمه اش این است که حدذ در مدینه اجرا شده باشد. پس باید بگوییم که 
تمام آیات سوره, سیاق واحدی ندارند. «5» 


(1). تفسیر عیاشی, ج 1 ص 327, حدیث 136. 

(2). الجمل. ص 366. 

(3). تبیان, جح 3. ص 55د. وی سپس یک صفحه در تقویت این قول نوشته 
است., چنانکه در تلخیص الشافی, ج 1, ص 39- 40 و ج 3. ص 110- 112 
آمده است؛ و در مجمع البیان, ج 3, ص 321- 322 به نقل از تبیان آمده 
است و مرحوم قمی در تفسیر, ج 15, ص 17 آورده است: مصداق این آیه 
حضرت قائم (عج) و اصحابش هستند و علامه طباطبایی در المیزان, ج ظ, 
ص 390- 400 همین قول را اختیار و تقویت کرده است. 

(4). مائده (5), 5د. 

(5). المیزان, ج 6, ص 6- 10. 
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(1) اما آیات دهگانه 7 تا 66 سیاق واحدی دارند و در صدد بیان وظیفه 
مومنین در روابطشان با اهل کتاب هستند. اين ایات موّمنین را از دوستی و 
رابطه با کفار و اهل کتابی که خدا و ایات الهی را مسخره می‌کنند. نهی 
می‌کند و به تعدادی از ز کفار و صفات زشت اخلاقی و پیمان‌شکنی‌ها و نقض 
میثاق‌های الهی به وسیله آنها اشاره می‌کند و مسلمانان را به حفظ 
پیمان‌ها و میثاق‌های الهی تشویق می‌کند و آنان ۳ از زیر با گذاشتن آتها 


برحذر ۳ 


به احتمال قوی. بعضی از این آیات؛ شأن نزول‌های مستقلی داشته‌اند که 
ذکر نگردیده است. البته شأن نزول‌هایی را برخی از مفسران نقل کرده‌اند 
که با موقعیت مکانی و زمانی بعد از حجة الوداع. مطابقت ندارد. 

آیه و ات ای 7 

«یا یا السول بلعٌ ما آنرل الپک من بک,و ان لمْ تفعل قما بلَعْت رسالة 
و اللَهْ بَعَصِمَک من التّاس ان ال لا دی الق الکافرین» «1» ای پیامبر, 
آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازلر شده, آبلاغ کن و اگر چنین 
نکنی: پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از گنه مردم نگاه می‌دارد و به 
درستی که شرا کروه کافران را اهداینت نمی کند: 

در بحث غدیر به طور مفصل درباره اين آیه و اخبار مربوط ند آزن تخیت 
کردتم,رد کفتیم که این آبه.با آیات قبل و بعد از خود. هم سباق"نیست, بلکه 
متمایز و متفاوت با آنهاست که در اینجا قرار داده شده است. «<2» 

آیات بعدی, تا آیه هشتاد و ششم به سیاق آیات ابتدای سوره برمی‌گردد و 
در مجموع اهل کتاب را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد. «3>» 

2) 


تحریم نکردن حلال‌های الهی 


آیات سه‌گانه 7 تا 899 درباره قسم‌های باطل و صیحی و کفاره آنها ِِ 
که ی قرمایه چا نها آندین انوا لا ع توا طیبات ما اخل للع کم . 
«» ای کسانی که ایمان آورده‌اید, ۳ پاکیزه‌ای که خداوند برای 


(1). مائده (5), 67. 
(2). المیزان, جح 6, ص 27 و 42- 48. 
(3). المیزان, ج 6 ص 64. 
(4). مائده (5), 87. 
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(1) قمی در تفسیرش, با سند خود از امام صادق علیه السلام روایت 
می کند: «اين آیه در شأّن امیر المومنین و بلال و عثمان وارد شده 
زیرا امیر المومنین قسم خورده بود که شب‌ها نخوابد و بلال قسم خورده 
بود که هیج‌گاه در روز افطار نکند و عنمان بن مظعون قسم خورده بود که 
هیچ‌گاه با همسر خود نزدیکی نکند! : یس از مدنی همسر عثمان بن مظعون. 
اف اس انوا وف ام فت را ای هو را 
کرده‌ای؟! همسر عثمان گفت: برای چه کسی خود را مرتب کنم؟! به خدا 
قسم که همسرم از فلان روز تا به حال با من همبستر نشده است. او 
پارسایی را پيشه کرده و لیاس مسیحیان را پوشیده و دنیا را ترک گفته 
است. عایشه رسول خدا صلی الله علیه: و آله زا از خزیان مطلع کزد. آن 
حضرت صای الله یه و آلهبیزون رفت و اعلام کرد کم مزدم عمع سوت 
پس از اجتماع مردم, ان حضرت صلی الله علیه و اله بر منبر رفت و پس 
از حمد و ثنای الهی فرمود: 
«چه شده است که عده‌ای چیزهای حلال و پاکیزه را بر خویش حرام 
کرده‌اند؟! بدانید که من شب‌ها می‌خوابم و با زنانم هم بستر می‌شوم و در 
روز. افطار می‌کنم. هر کس که از سنت من روی بگرداند, از من نیست!». 
این سه نفر برخاستند و عرض کردند: تا ما بر انجام این کارها 
قسم خورده‌ایم؟ به دپبال آن خداوند فرمو 
«لا بُوَاخِدکمْ اللَهٌ باللعّو فی مایم ۲ لک ُوحِدکُم پما عم یمان 
قَكفَارنَه اطعامٌ عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون ایک و و كِسُولقم 
او تخریژ رقته قمن لمْ تحه نج یام تلائة یام ذلک کفاره بْمایکمْ ادا حَلَفْتمْ 5 
2 اتتاتکم کذلک ِ الله فد آیانه اعلکم تشکرون» «1» خدا شم 
به خاطر شو کندهای. ۰ مواخذه نی کلد: ولی به سوگندهایی که 


از روی اراده می‌خورید و انها را می‌ شکنید شما را مواخذه می کند. و 
کفاره‌اش خوراک دادن به ده بینواست از غذاهایی متوسطی که به خانواده 
خود می‌خورانید يا پوشانیدن آنان يا ازاد کردن بنده‌ای. و کسی که هیچ یک 
از اين‌ها را نیابد, باید سه روز روزه بدارد. این است کفاره سوگندهای شما 
وقتی که سوگند خوردید و سوگندهای خود را پاس دارید. این گونه خداوند 
آیات خود را برای شما بیان می‌کند, باشد که سیاسگزاری کنید. 

(2) طبرسی, ابتدای این روایت را در مجمع البیان روایت ۹ 
علامه طباطبایی هر دو روایت را در المیزان آورده و درم شرح به 

ِِ اکتفا کرده است که: انطباق آیه: «لا بُوَاجد کم الله باللعُو فی اما 

۰ بر قسم‌های مخفی است.» <2» 


(1). تفسیر قمی. ص 179- 180 مجمع البیان, جح 3. ص 364؛ التبیان. ج 
4 ص 8. 

(2). المیزان, ج 60. ص 112. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :529 

(1) با ذکر این مقدمات, باید بگوییم که عثمان بن مظعون, اولین مهاجری 
بود که در سال دوم هجری در مدینه از دنیا رفت! و اولین کسی است که 
در بقیع دفن شد. ی ها هه راما 
دنیا رقت که آن حضرت صلی الله علیه و آله او را همء کنار عثمان بن 
مظعون دفن کرد و فرمود: «به سلف صالح ماء عثمان بن مظعون ملحق 
۲1 خال با کات بد آیکه وهی سال یش ار ترول سور 
مائده از دنیا رفته است, چگونه می‌توان این روایت را قبول کرد؟! 

(2) اما سیوطی در الدر المنثور به نقلٍ از طبری و غیره اورده است: عبد 
الله بن رواحه, نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نشسته بود که مهمانی 
بر خانواده‌اش وارد شده بود. پس از مدتی که وی به منزل امد, مشاهده 
کرد که آنها منتظر امدن وی بوده, دست به غذا نزده‌اند. ناراحت شد و به 
خانواده‌اش گفت: مهمان را به خاطر من گرسنه نگاه داشتی؟ این غذا بر 
من حرام باشد! همسر عید الب هر کف این غذا بر من نیز حرام باشد! 
به دنبال آن مهمان هم گفت: این غذا بر من هم حرام باشد! وقتی که عبد 
اللّه وضع را اين گونه دید, غذا را جلو کشید و گفت: با نام خدا بخورید. 
7 7 اطلاع وی 
رسانید. ان حضرت صلی الله علیه و اله در جواب فرمود: کار درستی 
کردی و یشن: از آن+-خداوند این آبه.را نازل. کرد. 

(3) علامه طباطبایی این روایت را از سیوطی نقل کرده و احتمال داده 
است که این شآأن تژول«دبر ی بر ا. آبه باشد «2» ,و گویی هیچ منافاتی 
بعش ول ایساه در سال دهم هر مهافت ید الهش واه و تال 


دهم هجری در غزوه موته ندیده است! 
با توجه به علت‌هایی که برای نزول آیات سه‌گانه مطرح شد؛ این آیات با 
سایر آیات که درباره مسیح و مسیحیان می‌باشد, هم سیاق بیست «3»>, در 
حالی که شیخ طوسی در تبیان. روایت دیگری را از ابراهیم. ابو مالک 
قتاده و مجاهد از ابن عباس نقل قف گنز که می‌گوید: بدین علت این آیه 
نازل شد و از تحریم طیبات نهی کرد که عده‌ای از راهبان مسیحی, غذاهای 
پاکیزه و نوشیدنی‌های گوارا و زنان را بر خویش حرام می‌کردند و به سیر 
و سلوک می‌پردآختند یا در صومعه‌ها خود را حبس می‌کردند. و عده‌ای از 
مصاهانان تست ک قیه سید ک ان انم امد کسمعلی فران افا را از 
اين کار نهی کرد. «4» 
علاوه بر این روایت‌ها, واحدی در ا تا النزول, با سند خود از عکرمة از 
ابن عباس روایت می 
مردی نزد ۱ آمد و عرض کرد: من هرگاه 
گوشت می‌خورم به زنان_ تمایل پیدا می‌کنم, برای همین گوشت را بر خود 
حرام کرده‌ام ! : و به دنبال ان این ۷ زا نازل شد. <5» 


(1). قاموس الرجال, ج 7. ص 170- 171 به نقل از فروع کافی, ج 3. ص 
21 

(2). المیزان, ج 6 ص 115 به نقل از الدر المنثور؛ التبیان, ج 4 ص 6 و 
از او در مجمع البیان, ج 3. ص 367. 

(3). همان, ج 6, ص 106. 

(4). التبیان, ج 4 ص 7. 

(5). اسباب النزول واحدی. ص 166 المیزان, ج 6, ص 114- 115 به نقل 
از الدر المنثور. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:30 ۵ 

این روایت در مورد شأن نزول آبه با زمان-تژول تننوزهمانده که بعد از 
حجة الوداع بوده است هماهنگی و انسجام دارد. 

(1) 


تأکید بر حرمت خمر 


در ذیل آیه 219 سوره بقره و ضمن حوادث سال دوم هجری, درباره تحریم 
خمر بحث کردیم. سپس این تحریم به صورت شدیدتری بعد از جنگ احد و 
در واقع بعد از غزوه بنی نضير در ماه رببع الاول سال چهارم هجری تکرار 
شد. بدین مناسبت آیه 43 سوره نساء نازل شد که می‌فرماید: «لا تفر بوا 
ال۷صّلاع و انم سشکاری؛ در حال مستی به نماز نایستید. 

ری ان ام رارصا له هآ 
دستور داد تا خمره‌های شراب که از خرمای تازه تهیه شده بود. سرنگون 
شود ناف سرا رد ات ی و وش تا مار 
آورده است. ۱ ٍ 

زمخشری در ربیع الابرار می‌نویسد: در سه نوبت ایاتی در خصوص تحریم 
شراپ نازل شد,و در ابتدا اين آیه نازل شد: 

«یسئلوتک عَن الحَمْرٍ و اسر فْلٌ فیهما نم کییژ و قنافغ لاس و َْهُما 
آکتر و من تقعهما . ۰ 61 درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند. بگو که در 
آن دو گناهی بزرگ, و منافعی برای مردم است.؛ ولی گناهشان از نفعشان 
بزرگ‌تر است. 

پس از نزول این آیه, عده‌ای از مسلمانان آن را ترک کردند و عده‌ای هنوز 
آن. زا صی‌توشبدند: ۲ اینکه یکین از آنها که شراب نوشیده بود. به نماز 
ایستاد و در نماز سخن‌های بیهوده گفت, لذا این ایه نازل شند: 

«یا ۳ الذین آهتها لا تفر بوا الصلام ۶ انم سکاری .۷2 اي کشانی که 
ایمان آورده‌اید, در حال مستی به نماز نایستید. 

(2) پس از نزول این ابه هم عده‌ای هنوز شراب می نو شید ند تا اينکه عمر 
شراب‌خواری کرد و در حالت مستی استخوان چانه شتری را برداشت و با 
آن سر عید الرحمن بن عوف را زخمی کرد, سپس در گوشه‌ای نشست و 
با اشعار آسود بن یعفر برای کشته‌شدگان مشرک بدر, نوحه‌سرایی کرد! 
این خی به کون رفنول حدا ضلت الله غلیه و الم رقمد سار تا راست 
شد. را کچ 0 
کرد ۱ 7 
غضب دا و رسولش به خدا پناه می‌برم : ! به دنبال آن بات نازل شد تا 


(1). بقره (2), 219 
(2). نساء (4), 43. 


‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 2 - 


«تما بُرِیدٌ الِیْطان آن بُوقع بتکم العداوة و القَضاء فی الحفر و امسر و 
کم عرذکر الا و لاه تیلم مُنتَهّونَ»؛ ب-درنتی که:شتطارن 
می‌خواهد به وسیله شراب و قمار بین شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما 
زا اه ده هار با تارف آبانه ان مه مت وان نع رده 

(1) عمر گفت: پایان دادیم پایان دادیم! این روایت را سیوطی نیز در الدر 
المنثور با سند خود ات صفید ابن .یر روانت کردم که خر آن آمده استت: 
عمر به خودش گفت: ای نمک‌نشناس ! چرا| به قمار پرداختی؟! یا اینکه 
گفت: چرا, به قطان وتفرانت و اولام ری فعار )تدای ار وت 
دور باشی و عذاب الهی بر تو باد! و پس از آن مردم شراب‌خواری را ترک 


کردند. <1» 
(2) سیوطی در خبر دیگری که ان را به سعد بن ۳ ۳ ِِ می د هد 
می نو یسد. : یکی از انصار پیش از ان که خمر تحریم شود, ما به مهمانی 


دعوت کرد. در آنجا کح 
عربده‌کشی پرداختند! انصار می‌گفتند که انصار برترند و قریش می‌گفتند 
که قریش برتر است. 

در اين اوضاع. فردی با استخوان شتری که در دست داشت, بر بینی‌ام 
کونید و آن را زخمی کرد. ی ان آن برد سامت اکوم صلی الق عایه و اه 
رفتم و جریان را عرض کردم که اين آیه نازل شٍد: 


«با أها الذین آَمَئوا نما الْحَمَرُ و العَیْسرٌ و الصا و الأرلامْ رحس من 
عْمَل أ لسیّطان قَاحْتبُوم اعلکم حون تما پرید السّبّْطا آن ب بوقع بتکم 


الْعداوة و البَعْضاء فی الحَمرِ و لمیر و بتک عن ذکُر اه و عن الطّلاع 
قَمَل نج مُنَْهُونَ» «2»؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید._ شراب و قمار و 
نب هام رها رقم زره و از عمل شیطانند. پس؛ انا تور نید 
بااشد که رستگار شوید. ۱ شیطان می‌خواهد با شراب و قمار, میان 
شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا 4 از ققاز باز دازن: ابا شتا 
دست برمی‌دارید؟ «3*ِ 

که ممنوعیت شراب‌خواری به خاطر شکسته شدن بینی او, به وسیله یک 
مرد انصاری تشریع شده است. 


وی ال الق روص و و نان که جاکم سس کانی 
در المستدرک علی الصحیحین؛ 0 2 ص‌‌ 37 و 4 ص‌ 142 این روایت را 
از سعید بن جبیر از علی علیه السلام روایت می‌کند. و قرطبی معنای ان 
ار حاخم‌احکام اند ص200 و ای صدافی ان را 
عیاش لبم کی ان کی الق امفم است: اتف ار را 


المستطرف, ج 2 ص 499 و زمخشری آن را در ربیع الابرار روایت ت کرده 

است. 

(2). مائده (5), 90- 91. 

(3). سیوطی, الدر المنثور. ح 2 ص 315- 318. شیخ طوسی در التبیان. 

ج 4 ص 18 و طبرسی در مجمع البیان آن را به صورت مختصر از ابن 

عباس روایت ت کرده است و در اسباب النزول, ص 168 به نقل از صحیح 

روایت شده و در آن کلمه مهاجرین به جای انصار آمده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :532 

(1) سعد می‌گوید: این حادثه قبل از تحریم خمر و پیش از نزول آیه تحریم 

خمر به وقوع پیوست ! حال باید ترشیت کرت کم آزا تا ان زهان خمز تج نم 

نشده بود؟! زیرا سوره مائده بعد از حجة الوداع و در سال دهم هجری 
نازل شده است! یعنی بر اساس گفته سعد, مردم تا سال دهم هجری 

مجاز بوده‌اند که شراب شراب‌خواری کنند! آیا چنین بوده است؟! 

(2) خطیب بغدادی از عایشه روایت ضفت کزد: هنگامی که سور بقره ۳ نازل 

شد, در آن خمر تحریم شده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را 

از شراب‌خواری نهی می‌کرد. «1» و منظور عایشه. آیه ِ از سوره 

بقره بود که می‌فرماید: ی 

به همین معناء روایتی در فروع کافی از از 

السّلام «<2» و از حسن بصری روایت شده است. «<3» 

(3) و شوکانی در تفسیرش از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت می‌کند: 

خمر, بعد از جنگ احد حرام شد. «<4» 

ابن شبه نیز در تاریخ المدینه المنورة با سند خود از جابر روایت می‌کند: 

تحریم خمر بعد از غزوه بنی نضیر که بلافاصله بعد از جنگ احد در سال 

چهارم رخ داد, بوده است «<5» و ابن هشام می‌نویسد که در ماه ربیع الاول 

سال چهارم بوده است. <6» 

بنابراین, خبر سعد بن ابی وقاص قابل پذیرش نیست. علاوه بر اين از 

بعد از نزول ایه 219 سوره بقره در سال دوم هجری ترک نکردند, به همین 

خاطر, ایات سوره مائده در سال دهم هجری نازل شد ... و عده‌ای که در 

مدت زمان میان نزول سوره بقره و سوره مائده شراب‌خواری می‌کردند, 

کسانی بودند که از عادت زشت خود دست برنداشته بودند. «7» در واقع 

نادیده می‌ گرفتند, نازل شد. «8» 

(4) و از امام باقر علیه السلام در کافی روایت شده است: «هیچ کس از 

خداوند نسبت به بندگانش دلسوزتر نیست. 


(1). خطیب بفدادی, تاریخ بغداد, ج 8, ص 358؛ سیوطی, الدر المنثور. ج 

1 ص 252. و همین روایت را حسن بصری گفته است, چنان که از او در 

مجمع البیان؛ 0 2 ص‌ 59 و الجصاص فی احکام القرآن, 9 1 ص‌ 32390 

آمده است. 

(2). فروع کافی, ج 2, ص 213. 

(3). مجمع البیان. جح 2. ص 58د. 

(4). تفسیر شوکانی, ج 2, ص 71. 

(5). تاریخ المدینه المنوره, ج 1, ص 6۵9. 

(6). سیره ابن هشام, ج 3, ص 200. 

(7). المیزان, ج 6, ص 133. 

(8). همان, ج 6, ص <13. 

تاریخ ِ اسلام ,4ص :33 

و از جمله دلسوزی‌های خداوند تبارک و تعالی این است که آنها را از 

خلت ها نایسند. یکی پس از دیگری خوب منتقل می‌کند, 

در حالی که اگر تمام خصلت‌ها را یکباره تشریع می‌کرد. همگی هلاک 

می‌ شدند.» ۲ 

(1) در روایت دیگری از آن حضرت علیه السلام نقل شده است: خداوند 

هیچ پیامبری را مبعوث نکرد. مگر اینکه تحریم خمر از اجزای دین او بوده 

است. و مردم از خصلت‌های زرشت تک پس از دیگری به خصلت‌های خوب 

منتقل می‌شوند و اگر خداوند تمام احکام را یکباره بر انها نازل کند, از 

پذیرش دین ناتوان می‌گردند. <1» 

در آیه 3 مائده آمده است: 

«لَیْسَ علی, الذین نوا و عملوا الصَالحات ۳ فیما ِْعمّوا اذا ما لئقوا و 

اجنوا 5 ی الصالحات نم القَوا 8 منوا نی انعوا ۶ اعسبوا ظ ال + تج 

الَمحُییِینَ»؛ بر کسانی که ایمان ۳ ۳9 کرده‌اند, گناهی 

در آنچه قبلا خورده‌اند. نیست, در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان 

تب ورد و کارهای شایسته کنند. سپس تقوا ببشته کنند و ایمان بیاورند, آنگاه 

تقوا پیشه کنند و احسان نمایند, و خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. 

(2) قضی در خفسیر غهدادر دیل آیه فوق می‌نویسد: «پس از منع غلیظ و 

ی ی سا تس ام العاده نسبت 
به. آن,. غده‌ای. از مهاجرین. و انضار به پيامین اکرق ضلی الله علیه.ه اله 

عرض کردند: ای رسول خدا, بدین ترتیب بعضی از رفقای ما که شراب 

خوار بودند و کشته شدند, به هلاکت ابدی دچار شده‌اند. زیرا خداوند این 

دو عمل را نجس و از اعمال شیطانی شمرده است و شما هم سخنان 

تکان‌دهنده‌ای درباره این دو عمل زشت فرموده‌اید. در این صورت ایا راه 

نجاتی برای آنان نیست؟ در جواب این سوال آیه 93 نازل شد. <2» 


آیات 94 تا 99 به بیان احکام مربوط به: ینکیم ورتابت ی عالن 
احرام برمی‌گردد که متناسب , با نزول سوره مائده بعد از حجة الوداع 
می‌باشد؛ اما ار 100 می‌فرماید: 

ول «پشتوی (لخبیث و الط و لو آغجبک کر الخییت قالو ال با 
اولی لباب لَعلكم فلخون» ؛ بگو: «پلید و پاک یکسان نیستند. هرچند 
کثرت پلیدها تو را 2 تی آ خردت ان از خدا پروا کنید. 
باشد که.رستکار. شتویو:» 


(1). اصول کافی. ج 6 ص 395: شیخ طوسی, تهذیب. ج 9, ص 102. 
عجیب این است که علامه طباطبایی در المیزان, ج 6 ص 117 اورده 
است: شارع مقدس خمر را به خاطر مصالح سیاسی- دینی در اجرای 
احکام شرعی به تدریج تحریم کرد!!. ۲ 

(2). تفسیر قمی, ج 1, ص 181- 182. و شیخ طوسی ان را از ابن عباس 
در التبیان. ج 4 ص 20 نقل کرده و از او در مجمع البیان امده است. مثل 
همین روایت در اسباب النزول واحدی, ص‌ 170 به نقل از بخاری از براء 
بن عازب آمده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :۵34 

ذربازن این اب از -جایز این عبد ال انصاری روایت شده است: خداوند 
شراب‌خواری را حرام کرد و رسول خدا صلی ال علیه و آله در اين باره 
فرمود: «خداوند شراب‌ساز و شراب‌فروش و شراب‌خوار را لعنت کند.» 
به دنبال آن فردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا, من از راه 
شراب‌فروشی اموالی جمع کرده‌ام, اگر ان را در راه خدا هزینه کنم, برای 
من نفعی دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و اله به وی فرمود: خداوند چیزی را 
قبول نمی کند. مگر اینکه پاک باشد. اگر اين مال را در راه صدقه يا حح پا 
جهاد هزینه 1 خداوند به اندازه پر مگسی به تو واب نخواهد داد! و پس 
از ازتایرا‌تان نید «قل لا یس بستوی الحَبیثْ . ۰ «1». 

(1) 


راه و روش سوال کردن 


در آیه 11 آمده است: ۱ 

«یا اما الذین آَمَتُوا لا تسوا عن آشياء ان تبد ند کم تَسْوكَم ...»! ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید. از چیزهایی که اگر زو اش شما آشکار گردد. شما را 
اندوهناک می‌کند, مپرسید. 

(2) قمی در تفسیرش با سندی از امام باقر علیه السلام می‌نویسد: یکی 
از پسران صفیه, دختر عبد المطلب از دنیا رفت. او در لباس, عزا, و 

درحالی که گوشواره‌هایش را نیوشانده بود, به دیدار رسول ۱۹ اه 
علیه و آله آمد. 

عمر به وی گفت: گوشواره‌ات را بیوشان. فکر نکن که خویشاوندیات با 
رسول الله, نفعی به حال تو دارد! صفیه گفت: چگونه گوشواره‌های مرا 
دیدی ای پسر لخناء (زن ختنه نشده یا بد بو)؟ 

سس بر صول کدرا ی لاه اه الم مایت نی مر خالی ند ره 
می‌کرد, جریان را به اطلاع وی رسانید. 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله بیرون آمد و فرمود که مردم جمع شوند. 
پس از اجتماع مردم. فرمود: چگونه عده‌ای گمان می‌کنند که خویشاوندی 
با من هیچ نفعی ندارد؟ اگر به پیشگاه خدای متعال بروم. در مورد 
نیازمندان آنها شفاعت خواهم کرد. 

امروز هر کس از من سوال کند که والدین او چه کسانی هستند؟ او را 
مطلع خواهم کرد! در اين حال مردی برخاست و پرسید: پدر من کیست؟ 

پاسخ داد؛ پدر تو غير از ان کسی است که به او نسبت داده می‌شوی و او 
فلانی است ! 

سپس مرد دیگری برخاست و پرسید: پدر من کیست؟ 

پاسخ داد: پدر تو همان کسی است که به وی نسبت داده می‌شوی. 

آگاه‌ تنل دا ضلی اه علفه ب ال فرمود: چه شده است که آن فردی 
که ادعا می‌کند. خویشاوندی با من هیچ نفعی ندارد. درباره پدرش از من 
سوال نمی کند؟! 


[1). واحدی, آسیاب التزول, ص 171. 
عمر برخاست و عرض کرد: به خدا ی 

۳ 1 
تسئلوا ...» «1» 


(1) و # طوسی در تبیان از حسن بصری؛ سدی, قتاده و طاووس از ابو 


هریره, و ابن عباس و آنس نقل کرده است: مردی به نام عبد اللّه در مورد 
نسبش که مورد طعن قرار می‌گرفت: انامه یال علض وا 
پرسید: ای رسول خدا, پدر من کیست؟ 

آن‌حضت »ضصای الله یه و ال قرو حذافة و به دنبال آن, اين آیه نازل 
شد. <2» ۱ 
(2) و طبرسی در مجمع البیان, این روایت را از زهری, از قتاده, از انس 
چنین نقل می‌کند: فردی در میان قبیله بنی سهم بود که به وی عبد الله بن 
حذافه می‌گفتند «3». این مرد در مورد نسبش مورد طعنه قرار می‌گرفت, 
از این رو پیش رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا, پدر من کیست؟ پاسخ داد: 

حذافة بن قیس. مرد دیگری برخاست و پرسید: الان پدر من در کجا است؟ 
فرمود: در آتش! و خشم پیامبر صلی الله علیه و اله از طرح چنین 
سوال‌هایی در چهرم‌اش آشکار شد. در این حال. عمر بن خطاب برخاست 
ای دش لو اهحلن الله علیه صاله را یه کفت: ای رسول خدا,؛ ما 
تازه مسلمان هستیم و به جاهلیت و شرک نزدیک می‌باشیم. ما را ببخش 
که خدا شما را ببخشد. نمیا زر ان مسول وا له الله علیی رالد ارام 
شد! 

(د)اضا از اتن غباس نف شدی: استت *عصی از ان سوت :توا ل. ی کردند 
که پدر ما کیست و عده‌ای دیگر سوال می‌کردند که پدر ما کجاست و 
دیگری سوّال می‌کرد که شتر گمشده‌ام کجا است و . ۰ این سوال‌ها برای 
امتحان پا استهزاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بود و بدین مناسبت آیه: 
«لا تسوا عن آسياء .. ۰ نازل شد. 

و اما آبي امامه باهلی, از علی علیه الشلام روایت کرده است: آن حضرت 
صلّی اللّه علیه و آله در ضمن خطبه‌ای فرمود: همانا خداوند حج را بر شما 
واجب گردانیده است. در این حال عکاشة بن محض با 1 
برخاست و پرسید: ایا فقط همین امسال را واجب کرده است یا همه 
سال‌ها را؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله جواب سوالش را نداد. او برای 
دومین و سومین بار سوالش را تکرار کرد. پس آن حضرت صلّی ال علیه 
و آله رو به او کرد و با تندی فرمود: وای بر تو! ی بله, چه چیزی تو 
رآ در امان نگه می‌دارد؟ به خدا قسم که اگر بگویم: بله. واجب می‌شود و 
اگر واجب شود, توانایی انجام آن را تن هر سال دار بده ار ان سا ام 
ندهید, کافر شده‌اید!! در انچه که بر شما واجب نمی‌کنم. سوال نکنید؛ زیرا 
امت‌هایی قبل از شما بودند که به خاطر 
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(3). او از مهاجران به حبشه و فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
سوی خسرو پرویز ساسانی بود؛ اما او همان کسی بود که خالد بن ولید را 
به کشتن افراد قبیله بنی جذیمه بعد از فتح مکه تشویق کرد!. 

تاره تحعتعی امه 5306 

کثرت سوال‌هایشان و اختلاف در مورد پیامبرانشان هلاک ابدی شدند! اگر 
فیرعسا شا دایب گرداتدم. ۲ ستداری که انا اسان وا ید 
جای 7۳ و اگر شما را از چیزی نهی کردم, از آن اجتناب کنید. «1» 

ان الدر تور عل کوده مرش آن کفه اسی: این روانته نا وجود 
اضطراب‌هایی که در متن آن وجود دارد. از طرق مختلفی نقل شده است. 
فلا اش سم ال انطای بر آنه تس 2 رها آست لت ی کنو ی 
اینکه سوال مربوط به احکام شرعی بوده است که اصرار در تعیین دقیق 
خضوضات و لفات آند سوال‌ها و تکنوستجی‌های دی راب دبا 
ار سا 
رخ داد. «<3» 

با بررسی روایات فوق, چنین به نظر می‌رسد که روایت حضرت علی علیه 
السلام در مورد سوال سراقة پا عکاشة بیشترین مطابقت را با آیه 101 
دارد و عجیب این است که علامه به این نکته اشاره نکرده است ! 


2) 


جزیه گرفتن از اهل کتاب 


در آیه 5 1 سوره مائده. آمده است : 

«یا ها الذین منوا عَلیْکَم سکم لا + 2 جر آذا اهتدیتم الن ال 
م کم جمیعاً فبتکم بما 0 تَعْمَلون»؛ ای #9 که ایمان" آورده‌اید, 
به خودتان بپردازید. هرگاه شما هدایت بافتید, آن کس که گمراه شده 
است, به شما زیانی نمی‌رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست. . یس 
شما را از انچه انجام می‌دادید, اگاه خواهد کرد. 

(3) واجدی ان کانی به نقل از ابن عباس روایت کرده است: رسول خدا 
لت الله کلنه و آلهص رز بن سای نامدای وه هار آو‌استه بوه 
که اهل هجر را به اسلام دعوت کند. او در نامه‌اش نوشته بود: 
«بادیه‌نشینان. باید اسلام را بپذیرند و الا با آنها بجنگ و اما از اهل کتاب و 
مجوس, بپذیر که اسلام بیاورند پا جزیه بپردازند.» 

وقتی منذر نامه پیامبر صلی الله علیه و آله را قرائت ت کرد بادیه‌نشینان 
اسلام آوزدند و اهل کتاب و مجوس قبول کردند که جزیه بپردازند. به دنبال 
آن منافقان بادیه‌نشین ۹ از محمد عجیب است که گمان می کند 
خداوند او را فرستاده است تا با مردم بجنگد تا اسلام بیاورند؛ اما با اين 
حال از مشرکان اهل کتاب هجر, 


(1). مجمع البیان, جح 3, ص 386. 

(2). المیزان, ج 6, ص <1<5. 

(3). همان, جح 6 ص 153- 154. در واقع مفاد آیه 1 پچنین است: از 
مطالبی که خدا| آنها را بخشیده و درباره آنها حرفی نزده است, سوال 
نکنید؛ زیرا| اگر سوال کنید, به هنگام نزول قرآن, حکم آن بیان شده و بر 
شما واجب می‌شود که در این صورت باعث ناراحتی شما می‌گردد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:537 

جزیه را قبول می کند, اما از مشرکان بادیه‌نشین جزبه را قبول نمی کند و 
آنها را مچبور به پذیرش اسلام مي‌نماید! به. دتبال. ان خداوند فرمود: 

«یا ۳ الذین مَنُوا 2 کر .۰ ای کسانی که ایمان آورده‌اید, اگر 
اهل کتاب گمراه باشند, ضرری به شما نمی‌زنند, در حالی که شما هدایت 
شده‌اید». <1» 


)1( 


شهادت دادن اهل کتاب 


خداوند در آیه‌های 106 و 07 می‌فر ماید: ۱ 
«پا ایا ۳ ۰ بن منوا شَهاتة 9 اذا زا حضر أحَد حَدَکم الْمَوّت ث جین الوَصیَّة اثنان 
وا عذل یلک او آخران را طرش ی الارْض فاصابتکم 
مُصیبَة الْمَوّتِ تحبسُو تخیسُوتَهما من ید الصلاة یمان با لله ان ارتبتْمٌ لا تشتری 
به تََنا و لو کان ذا فژیی و لا تنم شهاد 5 الله تا ٍذا لمن امین قاِن عُیْر 
عَلی لَهْمَا اسْتحقا انّما قاخران یقومان مَفامهّما من الذین استحقّ عَلیَهم 
[ ولیان قْسیمان باه لشهادثنا َحقٌ ین شهادتهما و ما دنا 2 ادا لمن 
ی آی: کسانی. که ایمان آوزده‌اند هنحاهی که. یکی از. .اشفا .را 
نشانه‌های ضز ک از رتتیین: باید از میان خود دو عادل را در موقفع وصیت : به 
شهادت میان خود فراخوانید؛ يا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را 
فرارسید و شاهد مسلمانی نبود, دو تن از غیر همکیشان خود را به شهادت 
بطلبید. و اگر در صداقت آنان شی: کردیدر بسن از.تهان: آن ۳ نگاه 
و پس به خدا سوگند یاد می‌کنند که ما این حق را به هیچ قیمتی 
نمی‌فروشیم. هرچند پای خویشاوند در کار باشد, و شهادت الهی را کتمان 
نمی‌کنيم, که اکر کتمان حق کنیم, در این صورت از کناهکاران خواهیم بود. 
(2) واحدی در اسباب النزول از سعید بن جبیر به نقل از ابن عباس 
می‌نویسد: تمیم داری و عدی بن زید, دو تاجر نصرانی بودند. وقتی به 
سوی مکه می‌آامدند. مسلمانی از بنی سهم که از تجارت شام بر 
می گشت. با انها همراه شد. این مسلمان در میانه راه مریض شد و به 
همراهانش سفارش کرد که اموالش را به خانواده‌اش برسانند و مرد. در 
میان اموال این مر د» یک جام نقره بود. وقتی که این دو نصرانی به 
رسیدند, اموالش را به ورثه تحویل دادند, اما جام را مخفی کردند. ورثه از 
آنها درباره جام سوال کردند و آنها گفتند: ما چنین چیزی ندیده‌ایم. آنان را 
پیش ماهس ری اه ایهم اله اکن آن حضرت صلی الله علیه و 
آله.به این دو نفر فوموه: قسم بخورید که جام را مخفی نکرده و از آن 
اطلاعی ندارید. آنان قسم خوردند هار ی اللّه علیه و آله رهایشان 
کرد. 


(1). واحدی, اسباب النزول. ص 172. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:38د ۱ 
(1) پس از ان, جام نقره‌ای نزد عده‌ای از اهل مکه دیده شد. ورثه از انها 
پرسیدند که جام را از کجا آورده‌اید؟ گفتند؛ از تمیم داری و.عدی: ین ژید 
خریده‌ایم. به دنبال ان, دو تن از اولیای مسلمان فوت شده, به خدا قسم 


خوردند که این جام. همان جام میت ما است و شهادت ما از شهادت آن دو 
مرد نصرانی به حق نزدیک‌تر است و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم, که 
اگر چنین باشیم از ز گناهکاران خواهیم بود. 

به دنبال این قسم, جام را گرفتند و سپس آیات فوق برای تنفیذ و تصویب 
حکم رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل شد. «<1» و ظاهر خبر چنین 
می‌رساند که این اتفاق در زمان حجة الوداع در مکه رخ داده است. 

آیات بعدی که در آنها حکایت مائده مسیح آمده است. همگی در ارتباط با 
همان هدف کلی سوره هستند که به وفای به عهد و شکر گزاری نعمت‌ها و 
پرهیز از پیمان‌شکنی و کفران نعمت‌های الهی دعوت نموده بود. «<2» 

آیات باقیمانده نیز منطبق با همان هدفی است که سوره برای آن نازل 
شده است و آن بیان حق خدا بر بندگان است که باید به عهدی که با او 
بسته‌اند, وفا کنند و میثاق با خدا را نقض نکنند. در این صورت حق ندارند 
که به هر طرف که می‌خواهند, بروند و حق ندارند از هر کسی پیروی کنند. 
«3» 

و سرانجام سوره؛ بااانة 10 که حسن ختام سوره است پایان می‌پذیرد که 
«ِله ملک السماوات و الرْض و ما فیه و هو اعلی کل زونه قدیژ»؛ 
فرمانروایی بر اسمانها 0 است از آن خداست و او بر 
هر چیزی تواناست. 

2) 


بازگشت به مدینه 


واقدی می‌نویسد: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله هنگام رفتن به حج از 
راه شجره به سوی مکه رفت و هنگام بازگشت از راه معژاس «<4» وارد 
حفتی نم ای یت ای لاه غیت هقی ید ی ری 
تیش با اند مام سرا همان.عا اطران اه اععاسم را از 
اينکه شبانه بر همسرانشان وارد شوند. نهی کرد, اما با وجود نهی پیامبر, 
دو تن از آنان بر زنانشان وارد شدند و با چیزی مواجه شدند که از آن 
کراهت داشتند. در آنجا 


(1)واحدی: اسیاب الشول ض 1732172 درباره شان. ترعل این آبات: 
همین روایت به صورت‌های دیگری در تفسیر قمی, ج 1, ص 189 التبیان, 
ج 4 ص 42 و مجمع البیان. ج 3. ص 395 امده است, اما از انجا که 
روایت واحدی در اسباب النزول را متناسب‌تر و صحیح‌تر يافتیم, ان را نقل 
کردیم. 

(2). المیزان, ج 60 ص 219. 

(3). همان, ج 6, ص 241. 

(4). حموی در معجم البلدان. معژس را در ذی الحلیفه می‌داند که همان 
جایگاه مسجد شجره است. در این صورت شجره و معس یک جا هستند و 
در خبر ابهامی وجود دارد. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :۵39 

پیامیر صلی الله علیه و آله به.هخسرانشن فرور اين آخرین حج شما بود 
« و پس از آن محدودیت‌هایی برای آنها ءظاهر شد. 

(1) واقدی معین نکرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله در چه تاریخی 
به مدینه بازگشت؛ اما ابن اسحاق گفته است: 

«آن حضرت علی ۱ علیه و آله باقیمانده ذی الحچجّه را در مدینه ماند». 
2 

پیش از این گفته شد که آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله چهار روز مانده 
به ذی الحجه از مدینه خارج شد و در چهارم ذی الحجه وارد مکه شد. 
بنابراین در طول هشت روز مسافت مدینه تا مکه را پیموده است و در 
این صورت به هنگام بازگشت هم این فاصله را در هشت روز طی کرده 
است. و چنان که گذشت آن حضرت صلی الله علیه و آله در چهاردهم ذی 
الحجّه از مکه حرکت کرد و پس از چهار روز. یعنی در هیجدهم ذی الحجه 
به غدیر خم رسید که در 185 کیلومتری مکه واقع شده است. در این 
صورت ار بقیه مسیر را در طول چهار یا پنج روز طی کرده باشد, در هفته 


آخر ذی الحچخه به مدینه رسیده است و اگر سه روز هم در غدیر خم توقف 
کرده باشد- چنان که در روایاتی امده بود- در بیست و پنجم ذی الحجّه وارد 
مدبنه شده است. 


2) 


اسلام آور فن طایفه بنو حنیفه 


در اخیار مربوط به اولین نامه‌های یر و اللّه علیه و آله آمد که: آن 
هن یو ال تاد و انا را سای روت کون 
آنهابه نامه جواپسمتیت ذادند و واه درخواست کرد که بیامیر صلی اه 
علخ و الم اور کر واست تشر که ار او شوم شعاید یاف هن 
اللّه علیه و آله در پاسخ وی فرمود: نه,_ هیق کرامتی برای او نباشد و 
خودش و پادشاهی‌اش نابود شود. پس از ان, وقتی که رسول خدا صلی 
اللهفنه و لهاتم مکفباد ستم یل رو ار رده نم ام موه 
که دعایش مستجاب شده و هوذة به هلاکت رسیده است. 

(د) آن خمرت:ضای الله علیمه آله درباری ماه فرشووم یفده خدایا عرا بر 
ها ار اه 
فتح مکه اسیر شد و اسلام آورد و پیروانش را به اسلام دعوت کرد. 

از جمله کارهای پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله, برای تألیف قلوب 
رسای قبایل این بود که اک اسلام عافد دقن از حمله مسلمانان در آمان 
مانده و بر ریاست خویش باقی صف‌ضا ند ند: و ظاهرا تمامه هم از کسانی 
بوده است که داوطلبانه اسلام آورده است؛ زیرا در منابع اولیه آمده که 
م تم اس ای انم اهر سا مه 


(1). سیره ابن اسحاق, ج 4, ص 253. 

(2). ولی با این حال فقط سوده. دختر زمعة و زینب بنت حجش به 
سفازش پیاهیز .صلی. الله. علية و. آله:عمل کردندا و یقیه.یش. از رحلت 
رسول خدا, حح به جای آوردند. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :540 

است. «1» شاید بر همین اساس قبیله بنو حنیفه به وسیله جنگ مسلمان 
نشده‌اند, بلکه کروهت از آنها که مسیلمة ربن جیب [کذاب] نیز به 
همراهشان بود, در مدینه, خدمت وی لا ت رل رسیدند. 

در مدینه, مسیلمه در کنار بار و اثاثیه این گروه باقی ماند و بقیه خدمت 
تیافیر صلی لاه لیم و له رسیده و اسلام آوردند. آن خر نت ضای: الله 
علیه و آله دسیون داد که همانند گروه‌های قبل, هدیه‌ای به هر کدام از افراد 
بدهند؛ آنان کفنند: فرد دیگری تب به ضضراح ما امنده که.در کنار بار و اتاتية 
باقی مانده است تا از آنها محافظت کند. 

فا له الله که هام نوت بدین ترتیب او بدترین جایگاه را در میان 
شما ندارد و دستور داد که هدیه‌ای همانند دیگران به او بدهند. 


0۳ ها 
هوذة بن علی طمع کرده بود که رسول خدا, نیمی یا قسمتی از ریاست 
خود را به او واگذار نماید تا از او پیروی کند! برای همین همراه 7 طذ 
همان گروه که سایه‌بانی بالاای سرش گرفته بودند, نزد تافیو ای االه 
علیه و آله آمدر 

آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله میان اصحابش نشسته بود و تکه‌ای از 
برگ درخت نخل در دست داشت. وقتی که مسیلمه درخواست خود را 
مطرح کرد, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: اگر از من درخواست 
این تکه از تزر یک درخت ر می‌کردی, آن را به تو نمی‌دادم! با اين وجود 
وقتی که مسیلمه همراه آن عده به یمامه برگشت, به آنها گفت: آبا سکم 
به هنگامی که نام مرا پیش او ذکر کردید. نگفت: او بدترین جایگاه را در 
میان شما ندارد؟! او این جمله را بدین خاطر گفت که می‌دانست من با او 
در امر پیامبری و ریاست شریک شد‌ام ! سیس دستور داد که پیروانش 
نماز را کنار بگذارند و شراب‌خواری و زنا را حلال اعلام کرد و در هماوردی 
با قرآن گفت: «لقد آنعم الله علی الحبلی, ار نها تسه تیم ما بین 
صفاق و حشی؛ همانا خداوند بر زنان آبستن نعمت بخشید و از میان آمعاء 
و احشای آنها موجودی را خارج گردانید که حرکت می‌کند.» «2» و بدین 
ترتیب عده زیادی پیرو او شدند., 

21 اد انهای بم اسر لین ال یه و الق وش هار امه 
رسول خدا به محمد, رسول خدا: سلام علیک, و اما بعد. به درستی که من 
با تو در این امر شریک شده‌ام, و نصف زمین مال ماست و نصف ان برای 
قریش باشد, اما قریش قومی متجاوز هستند.» او نامه را به وسیله دو نفر 
براق سامت صلی الله علیه و الم ازسال ند سار آن که ناقهتترای آن 
حضرت صلی الله علیه و آله خوانده شد, از آن دو پرسید: شما چه 
مي‌گویید؟ پاسخ دادند: همان را می‌گوییم که او هی کوند! رسول خدا| ۳۳ 
اللّه علیه و آله فرمود: به خدا قسم, اگر چنین نبود که نباید فرستادگان را 
کشت. گردن شماها را می‌زدم! 


را لته انم مظلت ی العتعیه لت رتیه ار ام در بعان الاساس < 
21ص 213 

(2). سیره ابن اسحاق. 3 4 ص‌ 2 223. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :541 

(1) سپس به مسیلمه : نوشت: 

«بسم الله الرحمن 0 از محمد رسول خدا؛ به مسیلمه کذاب, سلام 
بر کسی که از هدایت پیروی کند اما بعد؛ همانا زمین مال خداست که آن 


را به هر که بخواهد واگذار می‌کند و عاقبت از آن تقواپیشگان است.» و 
۳ ۳/۱۱۲۱ 1 

شیخ طوسی در تبیان, از حسن بصری نقل می‌کند: مسیلمه دو تن از 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله را دستگیر کرد. او از یکی از آنها 
پرسید: آیا شهادت می‌دهی که محمد رسول خدا است؟ پاسخ داد؛ آری, 

پر نشید: آیا ی ی هستم؟ پاسخ داد: آری. 
سپس دیگری را فراخواند و پرسید: ایا شهادت می‌دهی که محمد رسول 
خداست؟ پاسخ داد: آری. سپس پرسید: آیا شهادت می‌دهی که من رسول 
خدا هستم؟ او ساکت شد و پاسخی نداد مسیلمه این سوّال را دو مرتبه 
دیگر تکرار کرد, اما آن مرد گفت: من کر هستم! و بدین ترتیب مسیلمه او 
تا کرنذن زوا 

(2) خبر این حادثه به اطلاع رسول خدا اضلن الله عليه و آلة رفن ان 
حصرت: صلی: الله. غلیه و آله. فرجود: آنکه کشته شد, به دنبال صدق و 
پقرن رزقت وب فصن سمادت: بایل امن یرای حوار‌باد ه اما خیخوی از 
تقیه استفاده کرد, چیزی بر او نیست. «2» یا | آینکه فرمود: اوّلی از اجازه 
الهی در این زمینه استفاده کرد و دومی اشکارا از حق دفاع کرد و شهادت 
گوارایش باد. «3» 

این شخص. آ خر تابن ول عحاضلی ال له و آلمبون که اد 
یقین و صداقتش به شهادت رسید» در حالی که می‌توانست با تقیه جان 
خویش را نجات دهد, اما ترجیح داد که اشکارا از حق دفاع کند و به شهادت 
بر سد, چنان که یاسر و سمیه, والدین عمار اولین شهدای اسلام بودند که 
به خاطر یقین و راستگویی خویش به شهادت رسیدند و شهادت در راه خدا 
را بر تقیه ترجیح دادند. 

(3) مسیلمه با چنین اقدامی, هیچ راهی برای بازگشت باقی نگذاشت, زیرا 
با این اقدام, جنگ با مسلمانان را شروع کرده بود. برای همین رسول خدا 
ضلی الا علیو ای ای حبانععای | سس امد بت ال ۵ 
فرستاد تا مسیلمه.را به قتل بزساند «۵» و به.دنبال آن تیروی کمکی برای 
او از بنی تمیم رسید «6», به طوری که مسیلمه ترسید., ثمامة بر او غالب 
شده و دستگیرش کند. <7» 


(1). همان, ج 4 ص 247. 

(2). واحدی, اسباب النزول. ص 231؛ الکشاف, ج 2 ص 430 القرطبی, 
ج 10, ص 180 الجلالین. ص 376. 

(3). تاریخ طبری, ج 3 ص 187. 

(4). همان. 

(5). الاستیعاب, ج 3. ص 205: اسد الغابة. ج 4 ص 179: معاتیب 


المول مش خن 33: 

(6). تاریخ ظبزی, ج 3,.ض 269 
ان جر ون 272 

۳ تحقیقی اسلام ,4ص :542 


از سوی دیگر, از قبیله بنو حنیفه, رخال بن عنفوة حنفی, اسلام اورده بود. 
او به مدینه هجرت کرد تا قرآن بیاموزد, و در دین فقیه شود. پس از آنکه 
فا ها اس سای اه ها سس احل 
یمامه فرستاد تا دین را به اهل یمامه بیاموزد و برای تقویت و اتحاد 
مسلمانان تلاش کند تا بر مسیلمه غالب شوند؛ اما او پس از دیدار با 
مسیلمه با او مصالحه کرد و حتی گواهی داد که از محمد صلّی اللّه علیه و 
آله شنیده است که می‌گوید: «مسیلمه با او در امر رسالت شریک شده 
است». به دنبال ان عده زیادی از اهل یمامه او را تصدیق کرده و تابع وی 
شد ند. 

پس از آن هر چیزی را که رال بن عنفوة می‌گفت, مسیلمه آن را قبول 
می‌کرد و در کارهایش نظرات او را می‌پذیرفت «1». با بالا گرفتن فتنه 
مسیلمه و رخال. تمامه همراه عده‌ای از مسلمانان که از بنو حنیفه و سایر 
طوایف بودند, متواری شدند و مدتی سر‌گردان بودند تا به علاء بن حضرمی 
در بحرین ملحق شدند. <2» 

(2) تاریخ تحقیقی اسلام ج4 542 آشوب در یمن بعد از حجة الوداع بت 
ص : 542 


ار روط من که مه حاکم میمای اما ان ادا 
اسلام آورد و به دنبال او بیشتر فارس‌های یمن , مسلمان شدند. او نامه‌ای 
و ی ی ی و اه ی ما 
سا ها مش ای ال باس ۱ 
علیه و آله او را بر حکومت ابقاء نمود و علاوه بر یمن, حکومت بر مناطق 
همجوار یمن را به وی واگذار کرد و هیچ کس را در حکومت بر یمن و 
ار ات وا ام ان 

بعد از آنکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آلّه حجة الوداع را به جای آورد و 
۱ ۱ ۳ 
کردند و بدین ترتیب پسرش, شهر بن بادان بر صنعاء و خالد بن سعید بن 
عاص بر مارب و عمرو بن حزم بر نجران و یعلی بن امیه بر جند و زیاد بن 
لبید بیاضی بر سکون و حکاشة بن ثور غوئی بر سکاسک حکومت 
می‌کردند. <«3» 


(1 رنه ریرح دص 282 و 2 

(2). همان, ج 3. ص 304- 305. 

وی ان افراد, 1۳۹ دکر کردم کذ ظبری با را از 
سیف بن عمر تمیمی آورده است! و گویی که راوی از افرادی است که در 
آض ایام به یمن فرستاده شده پا از قبل در یمن به سر می‌برده است, زیرا| 
اسامی افرادی نظیر عمرو بن حزم و معاذ بن جبل به چشم می‌خورد. 

1( 





اشاره 


2) 


ادعای نبوت به وسیله | نفد عنسی 


به اسود (سیاه) معروف شد. 
همچنین او با پارچه‌ای که از لیف خرما بافته شده بود, دستاری بر سر 
می‌بست و از این جهت به ذی الخمار نیز معروف شد. و بنا به قولی به ذی 
الحمار (صاحب الاغ) معروف شد؛ زیرا الاغی داشت که آن را تعلیم داده 
بود. به این صورت که هرگاه به او می‌گفت: زانو بزن, زانو می‌زد و سپس 
به او می گفت: در مقابل رب خود سجده کن و الاغ سجده می‌کرد! 
,3( اسود خودش را رحمان الیمن نامیده بود. 1 او بعد از حجة الوداع, 
یعنی پس از رفتن علی علیه السْلام از یمن و بعد از وفات بادان, حاکم 
ایرانی یمن خروج کرد. او از کاهنان شعبده‌باز بود که با کارهای عجیب و 
غریب. قلب‌ها را متوجه خود می‌کرد! او در منطقه کهف ختبّان به دنیا آمده 
و همان جاأ 9 شده بود و خانه اش در آنجا بود. ینس از ادعای 
۱ اهل نجران به وی وعده پاری دادند و قبیله مذحح به وی نامه 
نوشت ی از او حمایت کردند و اين اولین خروج از اسلام, در زمان رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله بود که در پمن رخ داد. 2 
خنان که اشانه سه ساشن ارم ضلی اه حایة و آلههه از وقات ادا 
یعلی بن امیه را همراه با عبید بن صخر سلمی انصاری به یمن فرستاد. از 
یعلی بن امیه نقل شده است: هنگامی که ما به منطقه جند رسیدیم و پس 
از یحت و کفگو و ند آنین لارم: ین اوضاغ متاطظ شندیم: به:نا که با مهای از 
سود از منطقه کهف جبّان به ما رسید که در آن آفنده بود. : «ای کسانی که 
در منطقه ما وارد شده‌اید آنچه را که از سرزمین ما برداشته‌اید, تسلیم 
که ها ره ها ار را ها ی 
و شما بر همان چیزی هستید که بودید!» 
(4) سپس اسود با تمام افراد قبیله مذحح متوجه نجران شد و ده روز پس 
از خروج بر تمام نجران مسلط شد. «<3» 


(1). فتوح البلدان. ص 113- <115. 

(2). تاریخ طبری, ج 3. ص 185 به نقل از سیف بن عمر تمیمی. 

(3). تاریخ طبری, ج 3, ص 229, به نقل از سیف بن عمر تمیمی از عبید 
بن صخر سلمی انصاری. شاید که تسلط اسود بر نجران در اواخر ماه دی 
الحجّه سال دهم هجری پا اوایل محرم سال بازدهم هجری رخ داده است. 
زیرا ارتداد و خروج وی در اواخر حجة الوداع رخ داده است. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :544 


شاشتو صلن ال یش و آلم بو ای باه تما من یه معا و عفر 
بن حزم را به نجران فرستاده بود, اما مردم نجران آن دو را اخراج کردند و 
آسود را به جای آنها نشاندند. در عین حال عده‌ای از افراد قبیله مذحج بر 
اسلام باقی ماندند و پیش فروة بن مسیک مرادی در منطقه آحسیه رفتند. 
و وی را در جریان امور گذاشتند. فروة در ضمن نامه‌ای جریان را به اطلاع 
زسول خدا صلی الله‌علیه و اله سا نید و این اولین یرت نود که به یامن 
ال علیه و آله می‌رسد. <1» 

(1) ده روز پس از تصرف نجران و بیست روز پس از ارتداد و خروح آسود 
و پیروانش, آنان متوجه صنعاء شدند تا به باغ‌های شعوب در خارج صنعاء 
رسیدند .. . معاذ بن جبل با مشاهده این وضع به سکون در حضر موت فرار 
کرد ۰ در هنگام تصرف صنعاء, هفتصد اسب سوار آسود را همراهی 
می‌کردند و این غیر از شترداران و پیادگان بودند. شهر بن بادان با ایرانیان 
مسلمانی که از او پیروی می‌کردند. برای مقابله با سیاه انیت مب ون 
آمدند.,.در این جنگ, شفر شن بادان- که نی مسا سناسا کسید 
شدند و سپاهیان اسود بر شهر صنعاء مسلط شدند. 

(2) ابو موسی اشعری هم که ها وف کر هت قایت کرزر از آنجا به سوی 
مغازة و مفوّر در حضرموت فا کرد و سایر امیران یمن به سوی طاهر 
بن آبی هاله تمیمی گريختند. ۱ یز اک 1399 
حضرموت تا عدن و از آنجا تا بحرین و طائف قرار دارد. مسلط شد! و 
تمام یمن به جز عک تحت سیطره وی قرار گرفت. 

در این حال عاملان مرند وی بر . عثر. شرجه (شارجه), حرر ۵ غلافقة, 
عدن, جند, صنعاء, علیب و حتی احسیه حاکم شدند و کسانی که مسلمان 
باقی مانده بودند, با تقیه زندگی, می‌کردند و اکثریت آنان را فارس‌ها 
تشکیل می‌دادند. در این میان اسود پس از کشتن شهر بن بادان. 
همسرزش, آزاد را که دختر عمه. فیروز دیلمی می‌شد. به همسری گرفته. 

(3) راوی سلمی انصاری, که همراه یعلی بن امیه در جند به سر می‌برد, 
نقل می‌کند: هنگامی که به حضرموت رسیدیم, نامه‌ای از رسول خدا صلی 
اللی یه و اه به ما رسید. او در این نامه دستور داده بود که افرادی را 
را هد خرس که .مک اس اسدرا ور کی هه ره 
بو که انز ‌ببام ره سر کسی که نوات ایس کارا انجام نده پزساند. 
وب وش امه سول دا فلی له ایو اله را برای یرود امین 
برد که در آن امده بود: به هر ترتیب که ممکن است. اسود را به قتل 
پرا تیه کته کوری بوی که این فام سرا هر کفی ه توا این 
کارا کار تساه سس ال ان باه رای امه ماه را 

اطلاع عده‌ای رساندند. <2» 


د, ۱ 
رب ۱۲۱ 
() (1) 


قیس بن مکشوح مرادی 


ق آتا بسا اما دی ان م عزف ‏ میس رس ادنه 
جایی که نام وی را در سیره می‌بينيم, سیره ابن اسحاق است که 
می‌نویسد.: : «عمرو بن معدی کرب زبیدی از رفقای قیس بود که روزی به 
او گفت: شنیده‌ایم که مردی در حجاز ظهور کرده است که ادعای پیامبری 
می‌کند و محمد نام دارد. تو که بزرگ قوم هستی, ای و 
که ان کارتن خطلم هید ویم. قیس نظر او را ار 
خودداری کرد. اما عمرو بن معدی کرب پیش پیامبر صلی الله علیه و اله 
رفت: و فسلمان شد. و قیس که از جریان آخاه.شد, او را تهدید. کرده و 
تحت فشار قرار داد.» <1» 

هشام و طبری, همین مقدار را از او روایت می کنند. درباره اسلام اوردن 
وی هم مطلبي ذکر نشده است تا اینکه از فیروز دیلمی نقل شده است: او 
هم زمان با آسود عنسی به فروة بن مسیک مرادی حمله کرد و او را 
فراری داده و جانشین او شد <2» و هنگامی که آسود متوجه ۳9 شد., 
فرماندهی سیاهیانش را بر عهده قیس بن عبد یغعوثٍ گذاشت. ور ان ایام 
فرماندهانش عبارت بودند از: قیس, یتفن . افکل ۰ يزید بن حصین 
حارثی و یزید بن محزم. شیف آز آنکت نهد : بر اوضاع مسلط شد و پایه‌های 
حکومتش استوار گردید, به دادویه اصطخری و فیروز دیلمی و قیس بن 
عبد بغوث مکشوح بی‌اعتنایی کرده و در صدد بود که آنها را از میان ببرد. 
(3) پس از آن که نامه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به فیروز دیلمی 
رسید, وی می‌دانست که آسود عنسی بر قیس خشم گرفته و قیس بر جان 
و اب ما ای اه ۱۱ 
کرد و قیس به او پاسخ مثبت داد. 

از سوی دیگر پیامبر صلی اللّه علیه و آله نامه‌هایی به ذی ظلیم و ذی کلاج 
و ذی مزان و عامر بن شهر بن بادان فرستاد و آنها را به قتل آسود تشویق 
کرد. اما وه امه ند ه اماص ات نت مه موم در 
ضمن نامه‌ای, از آنها درخواست کرد که اقدامی نکنند تا زوایای کار را 
خوب بررسی 

عا وخ بر این یاختر آکرم سای اللساید و له ند ساکنان عرب و فازسن 
و ار ی ی ی 
بود که فیروز هم با ارسال نامه‌هایی از آنان درخواست کمک می کرد. به 
این ترتیب, آسود عنسی به قیس و فیروز شک کرده بود و به شدت از آنها 


می‌تر سید و انها هم به شدت از اسود می‌تر سید ند. «3» 


(1). سیره آبن اسحاق. ج 4 ص‌‌ 30 2. 

ای ری دی 5و1 

ار وم دص 0 هل اور تشر 
تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :546 

1( 


فیروز و دختر عمه‌اش ازاد 


روزی فیروز بر دختر عمه‌اش, آزاد که بیوه شهر بن بادان بود و آسود او را 
به ازدواج خود درآورده بود, وارد شد و به او گفت: ای دخترعمه, این مرد 
همسرت را کشته و به قتل و غارت قوم تو پرداخته و آنها را خوار نموده و 
زنانشان را به فساد کشانده است. در این صورت آیا حاضری که ما را علیه 
۱ 

آزاد پرسید: در چه کاری؟ فیروز گفت: در اخراج او از سرزمین خودمان. 
ازاد پرسید: هدر کی ۶؟ 

فیروز پاسخ داد: و یا در کشتن او! آزاد به درخواست فیروز پاسخ مثبت داد 
و گفت: به خدا قسم که او مبغوض‌ترین فرد در نزد من است. خداوند هیچ 
حقی از او بر عهده من نگذاشته و او هیچ حرمت و احترامی برای من 
ندارد, هرگاه که تصمیم به قتل او گرفتید, مرا در جریان بگذارید تا راه اين 
کار را , به شما نشان دهم. 

(2) پس از مدتی, فیروز نزد آزاد رفت تا راه ورود به قصر را به او و 
همراهانش نشان دهد. آزاد گفت: او هميشه مسلح است و عده‌ای از قصر 
محافظت می‌کنند. اما در خانه‌ای که پشت قصر قرار دازده کستی ز ند کی 
نمی‌کند. شما پس از تاریک شدن هوا,ء از راه ان خانه. دیوار قصر را 
بشکافید و وارد شوید. در اتاقی که او می‌خوابد. هميشه چراغی روشن 
است و سلاحی. وجود دارد. شما دز آن مخفی شوید تا بياید و او را به قتل 
برسانید. 

هنکافی. که: فیرور ای اتاق دشن هاش خا رخ نمیشن آننود آه ترا دید د 
سیلی محکمی به ضورت او زد و برسید: چرا وارد اتاق من شده‌ای؟! از اد 
از داخل اتاق فریاد زد: پسر دایی‌ام برای دیدن من آمده بود. و اسود به 
خاطر آزاد, فیروز را بخشید. 

(3) انها که عبارت بودند از قیس: دادویه اصطخری, گشایش و فیروز 
دیلمی پس از فرارسیدن شب. دیوار را شکافته و وارد کاخ شدند. در این 
میان فیروز از همه قوی‌تر بود. او به سمت اتاق خواب اسود رفت. وقتی 
که نزدیک اتاق رسید. صدای خرویف اسود را شنید و ازاد را دید که نشسته 
و منتظر آمدن آنهاست. فیروز وارد اتاق شد و به سرعت زانویش را بر 
پشت اسود گذاشت و گردنش را فشار داد تا او را خفه کند. ما 
قیس: , داود و گشایش هم وارد اتاق شدند تا سر اسود را از تن جدا کنند. 
در اين هنگام اسود جیغی کشید که فیروز فورا جلوی دهانش را گرفت و با 
کارد گردنش را برید. در عین حال اسود. همانند گاو,. خرناسی کشید که 
محافظان صدای آن را تتشندند. ایا به سرعت پشت در اتاق آمدند و 


پرسیدند: چه خبر شده؟ آزاد گفت: به جای خود بازگردید. زیرا وحی الهی 
دارد بر پیامبر نازل می‌شود! 

این افراد به طرفداران خود گفته بودند که در اطراف قصر پنهان شوند و 
به حصی اگم ضداق رف راز انا شید تج یی بت فصن حهله وی شوند: 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,.ص: 547 

)1( پس از طلوع فجر دادویه اسم رمز را با صدای بلند فریاد زد. 
محافظان به سرعت انها را محاصره کردند, اما گشایش شروع به اذان 
گفتن کرد و گفت: اشهد انْ محمدا رسول الله و ان عبهلة کذاب! ... سپس 
سر اسود را پیش محافظان انداختند و اعلام کردند: ای اهل صنعاء, هر یک 
از طرفدازان اشود را کهویدیهر اورزا هم کته هش کذاماا آنان که 
به خانه‌های شما وارد شدند, او را به بند بکشید. بدین ترتیب عده زیادی از 
طرفداران آشود اسر شدندو سمن.با اسراین که.طر فداران اسود حرفته 
بودند, مبادله شدند. 

(2) به این ترتیب خدا اسلام و مسلمانان را عزیز کرد و صنعاء و جند از 
یماسا ولا صلی ال له ال ان 
بازگشتند و معاذ بن جبل, فرستاده رسول خدا صلّي الله علیه و آله برای 
نات مان جفاعت خواند و نامه‌ای بت مامت هلین الم عنم و له تورند. را 
جریان را به اطلاع او برسانند. 

این خبر دا کر.همان شبن که آشود کشت ند خبریل به اطلاع رسول خدا 
صلی الله علیه و اله رسانید. و آن حضرت.ضلی الله علیه:و آلم:در ضتع 
همان شب به اصحابش فرمود: یت اسهه یی کته ی اهر مر 
مبارک که از خانواده‌ای مبارک است., به قتل رسانید. پرسیدند: او کیست؟ 
فرمود: فیروز. به درستی که فیروز پیروز شد. «1» خداوند اش نسم 
کذاب را به دست مردی از برادران شما که اسلام آورد, به قتل رسانید 
«2». ابن حجر به نقل از ابی عبیده دز کتاب: منافب: الفرتتن آورده است: 
بت از ان که فارتتن‌ها, اسود عنسی را کشتند. سر او را همرام ز زرعة بن 
عریب و عبد الله بن دیلمی, و چند نفر دیگر برای پیامبر صلی ا لله علیه و 
آله فرستادند. آن حضرت: صلی الله علبه: و اله, قدوم آنان را گرامی داشت 
و به فرستادگان خود در یمن سفارش آنان و همه فارس را کرد. «3» 

(3) در مورد تاریخ به هلاکت رسیدن اتتود: طبری از ضحاک بن فیروز 
تناخی تفل کته اشت: امووت یداب اهر خوه را دمحفی همین داشت :۳ 
اینکه خروج کرد و از هنگام خروج تا کشته شدنش در صنعاء چهار ماه طول 
کشید. «4» و در خبر دیگری آمده است که خروح تا هلاک شدنش, سه ماه 
طول کشید. «<5» 

و در ابتدای همین خبر آمده است: از ابو مويهبة, آزادشده رسول خدا نقل 
شده است: پس از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله حج خود را به 


اتمام رسانید و به مدینه بازگشت, رنج و مشکلات سفر, او را فرسوده 
کرده بود و در همین هنگام که صحبت از خستگی و مریضی پیامبر صلی 
الله علیه و اله بود. خبر رسید که مسیلمه در یمامه و اسود در یمن مرتد 
شده و خروج کرده‌اند. «<6» 


(1). تاریخ طبری, ج 3, ص 232- 236. 

خبر اسود عنسی را از کتاب المنتقی, تالیف کازرونی در بحار الانوار» ج 
1 ص 411- 412, اورده است. 

(3). الاصابة, ج 1, ص 578, حدیت 2973 مکاتیب الرسول. ج 3. ص 
2 عبد الله بن تیا بر ج 2, ص 134- 141. 

(4). تاریخ ج 3, ص 240. 

(5). همان, ج 3, ص 239. 

(6). همان, ج 3, ص 147 و 184 و 186. 
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بنابراین انچه را که طبرسی از واقدی نقل کرده است., بعید به نظر 
می‌رسد. وی نقل می‌کند: در نیمه ماه محرم سال یازدهم هجری زرارة ببن 
عمرو نجعی همراه گروهی از قبیله همدان, از یمن بر رسول خدا 

اللّه علیه و آله وارد شدند. «1» آنها که دویست نفر بودند, مسلمان شدند 
واز جاتت‌هعاد بن جبل با پبامیز صلی الله:علیه:و آله. تفت کردند. «» و 
در اینجا متذکر نشده‌اند که رسول خدا "۳ اللّه علیه و آله .ار ۳ 
درخواست کرد که با مرتدین جهاد کنند, مگر اينکه بگوییم این گروه از 
همدانی‌هاپی بود که به تازگی به دست علی علیه السلام مسلمان شده 
بودند. 


(1) 


طظیزی اند آنن عافر اسعی عل فی کته بق‌ها شیر رشیة که شاعیر صای ۱۱ ه 
یمامة و آسود بر یمن مسلط شده‌اند. چیزی نگذشت که خبردار شدیم. 
طليحة بن خویلد فقعسی اسدی ادعای پیامبری کرده و عده‌ای از عوام به 
او ایمان آورده‌اند و او دعوتش را ظاهر کرده و در سمیرا اردو زده است. 

ی 
اسد؛ اولین کسی بود که با ارسال نامه‌ای آن حضرت صلی الله علیه و اله 
را از این فتنه آگاه کرد. 

طلیحه برادرزاده‌اش را نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرستاد تا او را در 
جریان دعوتش بگذرد و به او بگوید: 

فرشته‌اي که از آسمان بر او نازل می‌شود. او را ذو النون نامیده است. 
پیامبر صلی الله علیه و اله پس از شنیدن سخنان فرستاده طلیحه, فرمود: 
خدا او را بکشد. «<3» 

(2) پس از آن قبایل بنی اسدء طی: قظفان و اشجم به. دور ظ لیسة. جوم 
شدند و با او بیعت کردند. «4» و تنها عده کمی از خواص با او بیعت 
نکردند. بدین ترتیب بنی اسد در سمیراء و قبیله غطفان در فزاره در سمت 
جنوب مدینه و قبیله طی در سرزمین خودشان و قبایل بنی ثعلبه. عبس و 
مزة در ابرق که از نواحی ربذة است., اجتماع کردند. 

در این میان عده‌ای از بنی اسد و بنی دئل و لیث و مذلح به فرماندهی 
حبال, برادر طليحة به سوی ذی القصة در 22 کیلومتری مدینه در سمت 
نجد پیش رفتند. و طلیحه از سمیراء خارج شد و در بزاخة «5» فرود آمد. 
پیاهتر اکرمق ضلی الله علیه. و آله: ضر ار بن ازور را وعاملان شوه فان 
بتی: انسد. فرشتاد .و به آنها دستور داد. که در مقابل .هرز کسی. که مزتد 


می‌ شود به شدت بایستند. 


(1). همان, ج 3, ص 240. 

(2). المنتقی, کازرونی و از او در بحار الانوار, ۳ ۳4 ص‌ 009 

(3). تاریخ طبری, ج 3, ص 186- 187. 

(4/. همان, ج 3, ص 242 و 244. 

(5). همان, ج 3, ص 244. 
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هنگامی که طليحة و مرتدان در سمیراء اردو زدند. مسلمانان برای مقابله 
با آنها در واردات اردو زدند. 


با اقدامات رسول خدا صلّی الله علیه و آله تعداد مسلمانان دائما در حال 
زیاد شدن و مرتدان در حال کم شدن بود که خبر رسید آن حضرت صلی 
الله‌ لسن از رحلت کرده است. پس از آن تعداد مسلمانان کم شد و 
مردم به دور طليحة جمع شدند و کار او بالا گرفت تا جایی که مسلمانان از 
انجا گریختند. «<1» 

)1( 


فرخا تفه انتدایه 


با وجودی که رسول خدا از درد و بیماری رنج می‌برد, لحظه‌ای از اجرای 
دستورات الهی و مقابله با مرتدان در یمامه و یمن و غیر ان غافل نمی شد؛ 
اما چون خودش نمی‌تواننست مستقیما وارد صحنه کارزار شود با فرستادن 
پیک‌ها و نامه‌ه به عاملان و طرفداران خود, با آنان مقابله می‌کرد. 
تا اه هریس با و سوه 
کشایش دیلمی و داذویه اضطخری در صتعاء فرستاد و از اتها که فارس 
بودند. درخواست کرد افرادی از بنی تمیم و قیس را که نام برده بود, یاری 
کنند. در مقابل به آنها هم نامه نوشته بود که فیروز و همکارانش را یاری 
کنند. <2» و همین کار را درباره مسیلمه و طلیحه انجام داد. آن 
حضرت صلّی اه علیه و آله لشکری را برای مقابله با آها تجهیز نکرد و 
(2) خبر مربوط , به این غزوه در کتاب مغازی یی ار زهری 
چنین آمده است: سل دا ضلین الله عایه ه الم ده از خحه المداع مه 
مدینه بازگشت و ماه محرم و صفر را در مدینه به سر برد و سپس در صفر 
مریض شد. ۱ 
او اسامة بن زید بن حارثه را فرمانده لشکری قرار داده بود که بیشتر آن 
را مهاجران قرار می‌دادند و عمر بن خطاب هم در میان آنان بود. «3» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی دستور داد که به سوی, موّته, همان 
جایی که پدرش, زید بن حارثه و جعفر بن آبی طالب و عبد الله بن رواحه 
به شهادت رسیدند. پیش برود. 

(3) اسامه برای جنگ آماده شد و در حالی که سلاح جنگی پوشیده بود, به 
سوی جرف «4» خارج شد؛ اما به خاطر بیماری رسول خدا صلی الله علیه 
۵ درون ور تشر ام صرق بافی, ماند نا شب دوتنه مان ربتع: الاول 
(؟ قرارسید. دز این تال رسون دا صلی ۳ ٩۶‏ و اله بهتر شد و 
بود. او در کنار ستون نشست و مسلمانان دور او جمع شده و به او سلام 
می‌کردند و برای سلامتی‌اش دعا می‌کردند. 


(1). همان, ج 3. ص 257, به تردیدی که در این مورد در کتاب عبد الله بن 
۳۳ ج 2 ص 26- 56 آمده است, نگاه کنید. 

(2). همان, ج 3, ص 187. 

(3). او نامی از ابو بکر نبرده است. ولی با این حال ابن ابی الحدید 


متذکر شده است که ابو بکر در سیاه اسامة نبوده است. 

(4). جرف. لشکرگاه مسلمانان که در 6 کیلومتری مدینه قرار داشت. 
معجم البلدان, جح 2 ص 128. 
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(1) رتول خدا صلی اللهعلبه و له فرهون که ایام را فرانخه‌اشن وی به 
خذفت رسفل خدا صلی الله علیه. و الة رسید. یرای الا عاه د 
آله به وی فرمود: با امید به برکت و پیروزی از جانب خداوند. فردا صبح 
حرکت کن و به سوی همان جایی که معین کردم, پیش برو. 

اسامة عرض کرد: ای رسول خدا, بهتر شده‌ای و امیدوارم که خدای متعال 
سلامتی را به شما بازگرداندم باشد. اجازه بدهید, بمانم تا خدا شفای کامل 
به شما عنایت فرماید؛ زیرا اگر شما مریض باشید و من حرکت کنم, دائما 
نگران هستم و دوست ندارم که از مردم درباره حال تو سوال کنم. رسول 
خدا ضلی الله.علیه و الق سا کت ند ه خر فی» یرو 1« 

(2) اما ابن اسحاق خبر خودش را در سه جای متفاوت ذکر کرده است: 

او در ابتدا در حوادت مربوط به بعد از حجة الوداع و بدون نقل روایت از 
کسی گفته است: سل ی ال لیر ال 
بازگشت و باقیمانده ذی الحجّه و ماه محرم و صفر را در آن گذراند. در 
۱ ۱ ۱ 4۱ و ۳۳ 
اسامة بن زید به سوی شام فرستاد و به او دستور داد که به سوی بلقاء و 
داروم در سرزمین فلسطین حرکت کند. «2» 

بار دوم در زمان قبل از بیماری پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و در اینجا 
هم بدون روایت از کسی. گفته است: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
اسامة بن زید بن حارثه را به سوی شام فرستاد (!) و عده‌ای از مهاجرین 
اولیه را همراه او قرار داد و به وی دستور داد که به سوی بلقاء و داروم در 
سرزمین فلسطین پیش برود. و در حالی که مردم, مشغول آماده شدن 
برای رفتن بودند, 1 بیمار شد و در اثر همان 
بیماری در اواخر ماه صفر يا اوایل ماه ربیع الاول از دنیا رحلت کرد. «3» 

در مرتبه سوم, از عروة بن زبیر و دیگران روایت کرده است: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که از بیماری رنج می‌برد, در فرستادن لشکر اسامه 
کندی کرد. در اين میان عده‌ای با اعتراض می‌گفتند: چگونه او جوانی را بر 
تمام مهاجرین و انصار برتری داده و او را فرمانده انان قرار داده است. 
[در این قسمت. ابن اسحاق برای اولین بار. به انصار و مهاجرین اشاره 
می‌کند. ] 

(3) آن.خضظرت صلین الله علیمو آلة در خالین که شرش: زا با بازچهای نس 
بود. بیرون آمد و بر منبر نشست و حمد و ثنای الهی را به جای آورد و 
فرمود: «ای مردم, دستورات اسامه را اطاعت کنید و همراه لشکر او 


خارج شوید. 
به جانم سو گند که اگر امروز درباره فرماندهی او ایراد می‌گیرید, در 
گذشته در مورد پدرش هم ایراد 


(1). بیهقی, دلائل, النبوق, ج 7 ص 190- 201. 

(2). ابن اسحاق, سیره, ج 4, ص 253. 

(3). ابن اسحاق, سیره, ج 4, ص 291. طبری این مطلب را از او در تاریخ 
خود. ج 3. ص 184 نقل کرده است., اما گفته است که در ماه محرم. و از 
اور کال ادن ات 
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می‌ گر فتید. او شایستگی فرماندهی را دارد, چنان که پدرش هم شایستگی 
فرماندهی را داشت». سیس از منبر پایین امد. 

اسامه همراه لشکریان خارج شد و در جرف که در حدود یک فرسخی 
مدینه قرار داشت, اردو زد تا مردم به او ملحق شوند. در این میان بیماری 
تون خداهای الله علیمو الم شدیر تن و آسامه و لش ریاس مر 
توذند نا میتند که.خه ینمی آید: 

۱ )ففن ارات چه روابت کروه است سای قه ال سل وا سل 
له علیه و آله وخیم‌تر شد به مدینه بازگشتم و مردم نیز همراه من به 
فوبار کسید برآن عصرت‌ضای لام ی لوا رسمه در هاای که 
نمی‌توانست صحبت کند. در همین حال دستش را به سوی آسمان بلند 
می‌کرد و سپس آن را بر بدن من می‌کشید. فهمیدم که او برای من دعا 
می‌کند. <1» 

واقدی می‌نویسد: : رسول خر رصن اللّه علیه و اله:به نردم (۱) شکور داد 
که برای جنگ روم آماده شوند و تأکید کرد که به سرعت مجهز شوند. 
مسلمانان (!) از اطراف آن حضرت صلی الله علیه و اله پراکنده شده و به 
سرعت در حال آماده شدن برای عزیمت به جنگ بودند. 

(2) واقدی به مهاجرین اولیه اشاره نکرده و به انصار هم تصریح نکرده 
است! بلکه بیشترین توجه وی به بیان حوادث و به خصوص تاریخ آنها بوده 
نت 

در روز دوشنبه که چهار روز از‌ماه صفر سال یازدهم باقی مانده بود .. 
تصفن کی مس بل تسام مره الم رس مه را وه 
روز از ماه صفر سال بازدهم باقی مانده بود. صبح کرد اسامة بن زید را 
فرا خواند و فرمود: 

(3) «ای اسامه, با نام خدا و , با توکل به برکت و نصرت الهی حرکت کن تا 
به محل شهادت بدرت برسی و در آنجا اردو بزن. من تو را فرمانده این 
سپاه قرار دادم. مهن اه آنتی هو نزن هل ان سیر 


آنها فرود بیا, مسیر را هم به سرعت طی کن تا جاسوسان نتوانند, زودتر از 
و رن رنه آکر خداوند یروف یه تور عنایت: کردندر آنجا ریاد توقف 
نکن: برای طی مسیر: راهنمانانی یا خود تیر و چاسوسان و طلایه‌داران 
سپاهت را پیش بفرست تا غافلگیر نشوی.» 

اما در روز چهارشنیه که دو روز به آخر ماه صفر باقی مانده بود, حال 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بدتر شد و تب و لرز شدیدی او را 
فراکرق: ۲ ان ال کر ی تم یم که وا تکزست فعسا ار اه 
فا و ای الا ها ی ان 
بست و به او فرمود: «با نام خدا و در راه خدا به جهاد بیرداز. با کسانی که 
به خدا کفر می‌ورزند, بجنگید. فووانش رن کم کر ٩‏ لو کید زنان و 
بچه‌ها را به 


(1). سیره آبن اسحاق. 3 4 ص‌ 09 01)د. 
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تزسانید::ه: اکر ما را دندندو شما راضدا زدند و فراخواندندر ارام بشید 
و وقار خود را حفظ کنید. با همدیگر نزاع نکنید که شکست می‌خورید و 
قدرت شما از بین می‌رود «1». دائما بگویید: «پروردگارا! ما بندگان تو 
هستیم و آنها هم بندگان تو هستند. اختیار ما و آنها به دست تو است. و 
همانا تو هستی که , اه 
برق رها تیگ ۳9 اسامه, با نام خدا| حرکت کن و در جرف اردو 
بزن. 

اسامه شم را رت ههور نوم و حضیت »| سافی دا وه آود ار به خانه 
اسامه برد. 

(1) واقدی در ادامه می‌نویسد: جرف در زمان رسول خوا هلت الله غلبه 
و آله به سقاية سلیمان معروف بود و مردم (!) گروه گروه برای جنگ خارج 
می‌شدند. کسانی که کارهایشان را زودتر انجام داده بودند. خارج شدند و 
عده‌ای باقی مانده بودند که هنوز کارهایشان را انجام نداده بودند. در این 
قسمت واقدی به مهاجرین اولیه تصریح می کند و می‌نویسد: هیچ کدام از 
مهاجرین اولیه نبودند مگر اينکه برای این جنگ فراخوانده (؟) شده بودند. 
سپس چهار نفر از مهاجرین اولیه را به اين ترتیب ذکر می‌کند: عمر بن 
خطاب, ابو عبیده جراح, ۳( عدوی. 

سپس دو نفر از انصار به نام‌های: سلمة بن اسلم و قتادة بن نعمان را بر 
می‌شمارد.  .‏ 

انگاه اعتراض انها را جنین بیان هف کندد عده‌ای از مهاجرین اولیه به 
فرماندهی اسامه اعتراض می‌کردند که بیشتر و شدیدتر از همه, عیاش بن 
ابی ربیعه مخزومی اعتراض می‌کرد و می‌گفت: «چگونه اين جوان را 


فرمانده مهاجران اولیه قرار داده است ؟!» و بدین ترتیب حرف و حدیث در 
این باره زیاد شد! 

(2) عم بن خطاب نژد,زشیول خذا ضلی الله علیه.و الم آمد وجزیان زا به 
اطلاع وی رسانید و این در روز شنبه, دهم ربیع الاول بود. پیامبر 

علیه و آله در حالی که قطیفه‌ای بر دوش انداخته و سرش را با دستمالی 
بسته بود. خارج شد و بر روی منبر قرار گرفت. او پس از حمد و ثنای الهی 
فرمود: «ای مردم., این چه سخنانی است که بعضی از شما درباره 
فرماندهی اسامة بن زید زده‌اید؟! به خدا قسم که اگر امروز به فرماندهی 
او طعنه می‌زنید, دیروز به فرماندهی پدرش طعنه می‌زدید! به خدا قسم 
که زید برای فرماندهی لایق بود و پسرش بعد از او, برای فرماندهی 
لیاقت دارد. درباره او همدیگر را به خیر و نیکی سفارش کنید که او از 
برگزیدگان شما است.» سپس از منبر پایین آمد و وارد خانه‌اش شد. 
مسلمانان پیش می‌امدند و با رسول خدا صلی الله علیه و اله خداحافظی 
می‌کردند تا همراه اسامة براي جنگ خارج شوند که عمر بن خطاب هم در 
میان آنها بود. و ان حضرت صلی الله علیه و اله می‌فرمود: «هرچه زودتر 
سپاه اسامه را عازم کنید!» 


(1). انفال (8), 46. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:3دد 
(1) در همین حال ام ایمن (مادر اسامه) تن آن نت ضان اللم هو 
آله. امد.ه عزض کرد: ای-رسول خدار ایا بهتر شنت که اسافه در همان 
لشکرگاه توقف کند تا شما بهتر شوید و بعد اعزام شوند؟ زیرا اگر اسامه 
در این حالت, برای جنگ خارج شود, حال خوبی نخواهد داشت. رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله فرمود: «هرچه زودتر سپاه اسامه را عازم کنید!» 
مردم (۱) به اردوگاه رفتند و شب یکشنبه را همراه اسامه در آنجا 
گذراندند. صبح روز یکشنبه, اسامه به مدینه برگشت و در حالی که گریه 
مه سر سول خوا صلی اللم علیه و اند دارد شه حال آن حضرت صلی 
اللّه علیه و آله بسیار خراب بود. عمویش عباس و همسرانش در اطراف 
بسترش بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله صحبت نمی‌کرد. اسامه خم شد 
و او را بوسید. او ی و رو اعد تون هپس »راسمان 
بلند کرد و سپس کف دستش را بر اسامه مالید. گویی که برای او دعا 
می‌کرد. 
(2) اسامه به اردوگاه جرف بازگشت و شب دوشنبه را در آنجا گذراند. 
دوباره صبح 5 بوذ دوشنبه از اردوگاه به مدینه آمد تا بار دیگر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را ببیند. اين با زسخال سا سر صلین له یه ,و ابیت 
شده بود. پس ده دیدار و گفتگو, هنگام خداحافظی. رسول خدا صلی اللّه 


علیه و آله به او فرمود: با توکل بر خدا حرکت کنید! 

اسامه به طرف اردوگاه حرکت کرد و دستور داد که تمام لشکریان به وی 
ملحق شوند و پس از آن که به اردوگاه رسید, دستور داد که از جرف 
حرکت کنند. در همین اوضاع, , فرستاده مادرش ام انفن از راه رسید و به 
او خبر داد که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در حال جان دادن است. 
عبیده ی[ همراهش بودند. 

(3) اما ابو بکر در هنگامی که حال رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کمی 
بهتر شده بود, بر او وارد شد و گفت: به لطف خدا حال شما بهتر شده 
اشته ای: زستول تجدا. آمرور نویت: همسرمی چفبر بارخه است. .اجاژه 
توت که به شاه ان سس لین الم نس اه ان افو انس کر 
به ستح؛ در بالاای مدینه, پیش همسرش رفت. 1 

با وجود که واقدی فرد باهوش و زیرکی بوده و سعی می‌کرده است که 
تفصیل مطالب را از اخبار و 


(1). از وقتی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به هنگام زوال خورشید 
در روز دوشنبه, دوازدهم ربیع الاول از دنیا رفت و این خبر به اردوگاه 
جرف رسید. بریده بن حصیب پرچم اسامه را که هنوز بسته بود, برداشت و 
به مدینه آورد و جلوی در خانه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به زمین کویید. 
به دنبال آن تمام کسانی که در جرف بودند. به مدینه بازگشتند. مغازی 
واقدی, ح 3. ص 117- 120. 

وا و تون کاس کر وهای اه هو اه آعان کرفت :هن 
حالی که ابن عقبه از زهری روایت کرده است: ابو بکر وارد اتاق شد و به 
عايشه گفت: رسول خدا| خوب شده است و امیدوارم که خدا او را شفا 
داده باشد. سپس سوار مرکب خود شد و پیش زنش, حبيبة, دختر خارجه 
خزرجی رفت. و چنان که در دلائل النبوة. ج 7. ص 201 امده است. رفتن 
او بدون اجازه بوده است. 

همچنین آبن اسحاق در سیره, ج 4, ص 302, از زهری به نقل از آنس بن 
مالک این لت را خلا بر کرهت کد سمتی از اجان کر همان 
تم ای اد از با ان توا ره را وج 20 
4 درباره اجازه گرفتن ابو بکر به نقل از غیر زهری ذکر می‌کند (؟) که 
بر خلاف آن چیزی است که در ابتدا نقل کرده است. 
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احادیث و روایات جمع‌آوری کند, اما در صدد برنیامده است., افراد این 
یام با ی کید که نود کوته وشول دا صلی له له و اهر 
اعزام آن تأکید داشت. او شش با ر کلمه الناس را در مورد سیاه اسامه و 


سای که اسان مین سار مه تیا رین اه 

روت آاست سس بان کافه ‏ ضا را تا 
است: «فی رجال من المهاجرین و الأنصار ...» و آنگاه دو نفر از انصار را 
نام می‌برد که پیش از این گذشت؛ اقا چنانکه گذشت, موسی بن عقبه و 
ابن اسحاق و همچنین ابن هشام بر کلمه المهاجرین الاولین متمرکز 
شتا هایس اقا سار وه ات رم که آنضان دار 
التاکوس اصافد ود است. 

)1( قول واقدی به تمام انصار تصریح نمی‌کند و تنها به تعدادی اشاره کرده 
و دو تن از آنها را نام می‌برد. 

در ال وی کر کات موه ار ی وت مها ات 
االه لیم آله ساسا فرها ند آشامسس اد سای اما وه 
و انصار بست ... و در این سپاه ابو بکر و عمر نیز حاضر بودند ... و عده‌ای 
اعتراض کرده و گفتند: او کم سن و سال است و فقط نوزده سال دارد! 
ابا شاه سلی الا لیم الم رود «ایی ام ار فوماندهی او 
اعتراض می‌کنید. پیش از این بر فرماندهی پدرش اعتراض می‌کردید, در 
حالی که هر دو برای فرماندهی لایق بودند.» هنگامی که حال رسول خدا 
صلت الات عاش ی از بسیار بد شد, اسامه در اردوگاه جرف به سر می‌برد 
و هنوز سپاهش عازم نشده بود و پیامبر صلی الله علیه و آلم در همین حال 
چند.بار کفته بوفه شیاه اسامه دا اعزام کنید, آن خصرت ضلی الله علیه: و 
آله چهارده روز مریض بود تا اینکه در شب دوم ربیع الاول رحلت کرد. 1 
(2) بعقوین بر خلاف واقدق می‌گوید که مریضی آن خضرت صلی, الله. علنهة 
و آله تقریبا در نیمه ماه صفر شروع شد. اما با او در اپن موافق است که 
شاه اشامت هه فل تحت اتحصیت خی الله عله رال ماد 
شده بود, آما حرکت نکرد. 

(3) طبری. یر این اسای را که من کمیده تماق آن: خصوت .هی الا 
علیه و آله در چند باقیمانده از ماه صفر شروع شد, ذکر می‌کند و آن را با 
آنچه که واقدی بیان کرده است: «بیماری آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله 
در دو شب باقیمانده از ماه صفر شدت گرفت», تایید می‌کند. . سیس خبری 
از سیف بن عمر به نقل از عروة ذکر می‌کند که گفت: آن حضرت صلی 
له علیه و آله بعد از محرم بیمار شد. آنگاه خبر دیگری از سیف. از این 
جذع يا جزع «2» آنصاری, روایت می‌کند که گفت: بعد از انتصاب اسامه به 
فرماندهی, ان حضرت صلی الله علیفته ال ون ماه فحرم فروصن نید 
گویی که وی قول سابق را که تأیید شده بود, کنا ر گذاشته و بر خبر منفرد 
آخیر اعتماد کرده و گفته است: سپس در ماه محرم (؟) سپاهی را به 
کر ار کب ۱۳ 
از او پیروی کرده است! 


2 

(2). تاریخ طبری, ج 3, ص 147 و 184- 185. 
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جالب این است که طبری قبل از این, از کلبی به نقل از ابی مخنف به نقل 
از فقهای حجاز روایت کرده است: آن خرت ای الاه عایم و الم چیه 
روز باقیمانده به ماه صفر مریض شد و در حجره زینب بنت جحش بستری 
گردید. «1»* 

آنگاه در خبر دیگری ات تیف یه نفل از ابن گباسن. آورده است: مردم (!) به 
اردوگاه رفتند, اما کارها به پایان نرسید, زیرا بیماری رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بسیار شدید شد و مردم منتظر بودند که ببینند. عاقبت کار چه 
می‌شود تا اینکه ان حضرت صلی الله علیه و اله از دنیا رفت. «<2» 

(1) 


سخنان شیخ مفید در ارشاد 


شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از نزدیک شدن اجل خود مطلع گردید, به هر مناسبتی برای مسلمانان 
شحختدآنی. مق کرد ود آنان. ۱ از فتنه‌انگیزی و اختلاف بعد از خودش برحذر 
می‌داشت. و بسیار سفارش می‌کرد که به سنت او متمسک شوند و بر ان 
اتفاق نظر و وحدت داشته باشند و آنان را به پیروی از عترت خود و 
اطاعت و حفاظت از آنها و کمک و یاری به آنها در دین تشویق می‌کرد و از 
اختلاف و ارتداد برحذر می‌داشت. ‏ 
(2 از ۱ ۱ ۱ 
نقل کرده‌اند, این است: «ای مردم! ! من از میان شما می‌روم. و شما در 
حوض کوثر بر من وارد می‌شوید. آگاه باشید که درباره دو چیز از شما 
سوال خواهم کرد. پس مواظب باشید که چگونه از آنها محافظت می‌کنید. 
بدانید که خداوند به من خبر داده است که این دو از هم جدا نمی‌شوند تا 
مرا ملاقات کنند. من این را از خدا درخواست کردم و او آن را به من عطا 
فر مود. آفاه.باشید که هن این ده زا.در هیان ما می‌کذارم کناب خدا و 
عترتم, اهل بیتم را. 
از آن دو پیشی نگیرید که متفرق می‌شوید و از آن دو عقب نمانید که هلاک 
فی‌نوند. و سعی: انکنید. که خیزی, به آن ذه:.یاد: بذهید, زیرا آن ده اخامتز از 
شما هستند. 
ای مردم, اینگونه نباشید که بعد از من به کفر خویش بازگردید و خون 
همدیگر را بریزید ... آگاه باشید که علی بن آبی طالب, برادر و وصی من 
است که بر سر تأویل قرآن می‌جنگد., خان. که مرن جر زین فرآن 
جنگیدم.» 
(3) سیس اسامه را به فرماندهی انتخاب کرد و پرچم را به نام او بست و 
به آو دستور داد که به سوی سرزمین روم؛ همان جایی که پدرش به 
ماوت رنه خر کت: کود: نظر آن حضرت صلی اللّه علیه و آله اين بود که 
مهاجران و انصار اولیه را از مدینه به بیرون بفرستد تا در هنگام وفاتش 
کسی از این‌ها در مدینه نمانده باشد که در 


1 

1 
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رپاست بر مردم طمع کند و به منازعه با جانشین و وصی او بپردازد و 
بخواهد حق‌ او را پایمال گرداند. 


برای همین اسامه را به فرماندهی افرادی که ذکر کردیم منصوب کرد و 
تلاش نمود که هرچه سریع‌تر انان از مدینه بیرون بروند. او به اسامه 
دستور داد که در جرف اردو بزند و مردم را ترغیب کرد که هرچه زودتر به 
او ملحق شوند و همراه او حرکت کنند. و انان را از سستی و کندی برحذر 
داشت, اما در همین ایامی که در صدد بود تا سپاه اسامه را هرچه سریع‌تر 
اعزام کند, بیمار شد و در اثر آن رحلت کرد. «1» 

(۱) یت و رادید مومس اب که امش هیام غایم رو ال 
قرب تفت در اه ار شاه ر ماه وا ی مب در ترا تشن رک 
یا دو روز در آنجا بستری بود تا اینکه عایشه آمد و درخواست کرد که او را 
به متیل وس شید ار اه دافیت کف یه رال ان ,سار ففشران 
پیافن صلیه ال له و آله این درخاشت را رن ک رنه باصن 
الاعا و امه کایشه اخاره واه تا او را هش ‌هرد یس فرسته آن 
شوت خی اللم افو آله هرق عیشت تغل فد عم ی آماخنه 
روزی ادامه یافت و به تدریج شدیدتر شد. »2« 

سپس قضیه نماز را نقل کرده و گفته است: پس از آنکه رسول خدا صلّی 
اللة. علیة: و الم نماز را به جای آورد, به منزل خودش رفت و گروهی از 
ما نان را که ان کر هر بو حطاب هی فر‌میان آنان تن فراخواند 
و پرسید. آیا به شم دستور ندادم که هرچه زودتر همراه سیاه اسامه 
حرکت کنید؟! چرا از دستور من سرپیچی کرده‌اید؟! 

(2) ابو بکر گفت: من خارج شده بودم, اما باز گشتم تا بار دیگر شما را 
ببینم! و عمر گفت: ای رسول خداء من خارج نشدم, زیرا دوست ندارم که 
حال شتا زا از یگران ی 

به سا ار تخضرت صلی الم ره زو و سیاه اسامه را 
روانه کنید. «<3» 


8 
(2). همان, ع 2. ص 182 ام ار ی شوه 
کردیم که وی از ابي مخنف به نقل از فقهای حجاز روایت کرده بود که 
لها صلی ارام ی اضر ال رت شش مر ماه 
اسحاق در سیره, ج 4, ص 292 از زهری از عايشه روایت ت کرده است: 
«آن حضرت صلی الله علیه و اله در منزل میمونه بود که از همسرانیش 
احاری گتفتم فا دز هر متشه ف اما اانه دنق بش ان حصرت صلی 
له علیه و آله در حالی که بر دو تن از اهل خانواده‌اش: فضل بن عباس و 
مردی دیگر تکیه کرده بود و سرش را بسته بودند و پاهایش بر زمین 
کشیده می‌شد, به سوی منزل من امد. کسی که این مطلب را از عايشه 

شنیده بود, آن را برای ابن عباس نقل کرد. 


مقدای انا رم اش ی مه ات رای ای مه تس 
در جع 3 ص 868 1- 199 از ابن عباس روایت ت کرده است : عايشه چرا این 
رلک کل را کراتیی ات حالی که یواست ان وا سان کب 
()ههان..ج 2ص 2183 184 .مشهور شنده: است کد آنن خضرت هن 
له علیه و آله کسانی را که از دستور او سرپیچی کردند, لعنت کرد. و در 
احادیث ما چیزی در این مورد وارد نشده است. مگر در حدیث ضعیفی که 
قسیتی: از کعگوی حروری با امام باقن علیه الفلام میباشه وردر,جاز 
تاره 2 ی ۱2۸ عون اس اف ماخ سل االه له و الد :۱ 
احمد بن عبد العزیز جوهری بغعدادی (متوفای 3 هم ق) که از- 
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کرده‌اند مبنی بر اينکه عمر, به اردوگاه رفت و ابو بکر, پیش همسرش در 
تام رف مها تا سای ات مسر ارت امرس 
گفته است: این دو همراه لشکر اسامه خارج شدند و اين لشکر مشتمل بر 
ای انشا مه بلس هید فده ات ان سک شاما تسام 
امت بود. «<1» 


(1) 


زیارت بقبع و ایراد خطبه 


شیخ مفید در ارشاد آورده است: پیامبر صلی الله علبه و آله به علی علیه 
السّلام فرمود: جبرئیل هر سال قران را یک مرتبه بر من عرضه می‌کرد و 
امسال آن را دو مرتبه عرضه کرده است. ام 
جز اینکه اجل من فرارسیده است. «2» يا علی. من بین انتخاب گنج‌های 
دنیا و جاودانگی در آن و بین بهشت مخیر شدم, اما ملاقات پروردگارم و 
11 اختیار کردم «3». 

بسن از آنکه پیامبر بیمار شد و احساس کرد که آجلش فرارسیده است, به 
اطرافیانش فرمود: مأمور شده‌ام که برای اهل بقیع استغفار کنم. پس بر 
علی علیه السلام تکیه کرد و به بقیع رفت و در میان قبرستان ایستاد و 
فرمود: یوق دی ی القبور .. سلام بر شما ای اهل قبور, به شما 
تبریک می‌گویم که از آنچه مردم در آن گرفتار می‌شوند, عبور کردید, 
زمانی که فننه‌ها, فمانند تکه‌های شب تار یکی. پس از دیگری روی 
می‌آورند.» و: سین بة. منز ل خود باز کشت: 1*۶ 


- قدمای معتزله می‌باشد, در کتاب سقیفه ذکر کرده است و معتزلی 
شافعی بغدادی (متوفای 665 ه ق) آن را در شرح نهج البلاغه, ج 6, ص 
2 از او نقل کرده و سیس شهرستانی آن را در حاشیه فصل 1 ص 20 
کتاب الملل و النحل نقل کرده است. 
(1). همان ج ۰2 ص 0 اما این بسیار بعید به نظر می‌رسد: زیرا| 
بسیاری از مردم از شرکت در سیاه اسامه خودداری کردند. نک: 
بحار الانوار جح 31, ص 14- 24. 
(2). این چیزی است که شیخ ففید. آن را برا اولین بار در ایتجا دکر 
می‌کند و در تمام منابع دیگر ما وجود ندارد؛ اعلام الوری, ج 1, ص 264 
الأنبیاءء قطب راوندی, ص 357 و مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 
1 آن را از او نقل کرده‌اند. 
(3). این مطلب به همین صورت از شیخ مفید در بحار الانوار. ج 22 ص 
6 آمده است و در ج 21, ص 409 از المنتقی, تالیف کازرونی 
است : آن حضرت ضلی الله. علیه و آلة همراه ابی مویهبه به سوی بقیع 
رفت. و او از ابن اسحاق در سیره‌اش, ج 4 ص 292 آن را نقل کرده 
است. و شیخ صدوق در امالی خود. ص 226, حدیتث 11 آن را از امام 
صادق علیه السْلام از پدرش به نقل از جدش روایت ت کرده است. اما این 
جریان در روز وفات در منزل پیامبر صلی الله علیه و آله رخ داده است نه 
در اوایل بیماری‌اش در بقیع. و در خبر امده است که بعد از انتخاب و 


ترجیح آخرت به وسیله جبرئیل (!) رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ملک 
الموت می‌گوید: مأموریت خویش را انجام بده! وف ایتک ملک 
الخوت مامون تم که از انخات اخرت به «سترلم سول اکرم صای 
الله علشع الم در این صورت ی الما نوف اطرات صم او 
شیخ مفید هم این روایت را در امالی خود. ص 53, حدیث 15 با استناد به 
امام باقر علیه السلام 0 می کند: 

کسنن که رسول خدا صلی الله عاشیو الم رفک کرد انیت یرتیل یود که 
خ رای ا فا اتف کرت مر شدای مالسا اسات رم 
چنان که مثل همین روایت در سیره, ج 4 ص 301 از عايشه نقل شده 
است. 

(4). ارشاد, ج ص, 81 1. و مثل همین را ابن اسحاق در سیره, ج 4 ص 
2 22 یه الا مره نم عاص ار را هس 
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(1) و بعد از سه روز در حالی که سرش را بسته بود و به علی علیه السلام 
و فضل بن عباس تکیه کرده بود, از منزل بیرون آمد و بر منبر نشست و 
فرمود: «ای مردم» هنگامه رفتن من از میان شما فرارسیده است. به هر 
کس که وعده‌ای داده‌ام, تباید تا آن را به او بدهم و هر کسی که از من 
طلبکار است. بیاید تا آن را بیردازم. ای ها و هه کزان , چیزی 
کر ی ای مردم؛ هیچ کس 
ات مه تشر ار حول هرا ۲ رحمت. باعث نجات نمی‌شود! و 
اگر فردی معضیت کند, تابود می‌شود! آیا پیام خدا زا ابلاغ کردم؟ 

داز ایزاه خطیهی یاضر صلی الله علیه و ال.نفار کوتاهی به جاق آوزت و 
وارد فتیل. ام صاجه رضی له عناننه, 1 

2( 


تتاشتفد از مان اگم صلی الله یی آنه 


شیخ مفید در ارشاد افاده کرده است که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
در حجره ام سلمه رضی الله عنها بود. سپس عایشه از همسران پیامبر 
اجازه گرفت که او را به حجره خودش ببرد تا از او پرستاری کند و آنها 
اجازه دادند. 

سپس پیش ام سلمه آمد و از او اجازة خواست تا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را به منزل خودش منتقل کند و او اجازه داد. پس از آن پیامبر 
ها اما ان ار و ی 
و بیماری آن حضرت همچنان ادامه پیدا کرد تا بسیار شدید شد. 

(3) بلال هر روز اذان می‌گفت, سپس پیش پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و 
آله مي‌آمد و او را از اذان باخبر می‌کرد. یک روز اذان صبح را گفت. سیس 
پیش آن حضرت صلی الله علیه و اله امد که دید به خاطر بیماری بيهوش 
شده است. بلال با صدای بلند گفت: الصلاة, یرحمکم الله. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله با صدای بلال, به هوش آمد و فرمود: یکی به چای من 
نماز بخواند, من توانایی آن را ندارم. 

عايشه گفت: ابو بکر را خبر کنید «2» و حفصه گفت: عمر را خبر کنید. 


- آزادشده رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت ت کرده و گفته است: در 
شب: فقط عايشه نزد بیامبر صلی الله علیه و آله بهد! و گویی که آبن 
۳ نمی‌خواسته است که تاضی از علی علیه السلام ببرد! همچنین ابن 
اسحاق در ج 4 ص 304 کلمه فتنه‌ها را در ضمن خطبه مسجد ذکر کرده 
است. 
(1). همان, ج 1 ص 182. 
(2). همان؛ و ابن ابی الحدید معتزلی از استادش, یوسف لمعانی نقل کرده 
است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله- چنان که روایت شده است- 
فرمود که یکی نماز را بخواند و کسی را تعیین نکرد و این نماز, نماز صبح 
بود, اما علی علیه السلام می‌فرمود: عايشه به بلال دستور داد که پدرش 
را صدا بزند تا برای مردم نماز بخواند. علی علیه السلام این مطلب را 
بارها در خلوت برای اصحاب خود نقل می‌کرد و می‌فرمود: 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نفرمود شما همانند زنانی هستید که یوسف را 
به زندان فرستادند. مگر , به خاطر اینکه اين حالت را انکار کردند و از 
دست آنان خشمگین شد؛, زیرار آن دو هر کدام درصدد بودند که پدر 
خووساق را تاش سامت ضلن ان علیه و ال فزار دیون صاخ سا کار 
رفتن ابو بکر از محراب, نماز را از اول شروع کرد. شرح نهج البلاغه, ج 9, 
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(1) رتیل حها ضای الم یی ال نف یه اکن خسوی دایم بو کر 
همراه سیاه اسامه خارج شوند و 0 که انان از دستورش 
سرپیچی کرده‌اند, اما وقتی این سخنان را از عابشه و حفصه شنید, متوجه 
شد که انها از دستورش سرپیچی کرده و در مدینه مانده‌اند. او مشاهده 
کرد که عايشه و حفصه هر کدام سعی دارند که پدر خودشان را برای 
اقامه نماز بفرستند و هنوز که او زنده است در صدد فتنه‌انگیزی می‌باشند, 
برای همین فرمود: دست بردارید که شما همانند زنانی هستید که یوسف 
را به زندان فرستادند. 

سپس علی و فضل بن عباس را فراخواند و پس از وضو گرفتن, با تکیه بر 
انها به سوی مسجد حرکت کرد در حالی که از ضعف پاهایش بر زمین 
وقتی که از منزل وارد مسجد شد, ابو بکر را دید که در محراب ایستاده 
است. آن-حضرت «نزد یک:مجر آب: رف و با دست:«نة: ابو بکر اشاره کرد که 
عقب برود. اتکی تم عفت ودفت سول دا صلی الله عل الم ور 
مخرات اشفادآهتمان زا اد همان حای ماه نکر فطع کردم بودی اراد 
نداد, بلکه نماز را از اول با تکبيرة الاحرام شروع کرد. <1» 

2۸ 


حدبت دوات و کاغذ 


شیخ مفید در ارشاد می‌نویسد: پس از آن که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله تماز را به جاق آورد: به منزلش رفت. او به خاطر ناراحتی و خستگی 
بیهوش شد. در این حال صدای گریه و زاری از جمعیتی که داخل منزل 
آمده بودند, برخاست. ان رت صلی: الله عایه ه اه پس از لحظاتی به 
هوش آمد و فرمود: دوات و کتفر شتری (کاغذی) بیاورید تا چیزی برای 
شما بتویتیم که نفد از ان هیچ گاه, گمراه نشوید! 

یکی برخاست تا دنبال دوات و کاغذ برود که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
دوباره بیهوش شد. عمر به او گفت: برگرد. زیراراو هذیان می‌گوید! <2» 
آن فرد بر کشت و بعضی از خاضران. کفتند: «تا له و تا ال راجعون», ما 
بر خلاف 


(1). همان, جح 1, ص 182- 183: سید مرتضی, الشافی, ج 2 ص 158- 
1 تلخیص الشافی, ج 3, ص 28- 32؛: المسترشد. چاپ محمودی. ص 
8- 146: طبری در ج 3, ص 197 از عایشه روایت 1 
بکر به تیابت از پیاهبر ضلی الله غلیه و الة تماز خو‌اند. 
(2). همان ج 1. ص 184. این روایت را قبل از او, هلالی حامدی در 
کتابش, ج 2 ص 794 و نیشابوری در ایضاح, ص 259 و طبری در تاریخ 
خود به سه طریق از سعید بن جبیر از ابن عباس بدون ذکر نام عمر نقل 
کرده است. و مرحوم مجلسی ان را در بحار الانوار. ج 30. ص 70- 73 
اورده است. و به پنج طریق از بخاری و به دو طریق از الجمع بین 
یحین, و به سه طریق از صحیح مسلم اورده است که بعضی به جابر 
بن عبد الله انصاری اسناد داده شده و بقیه از ابن عباس روایت شده 
است. و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه, ج ۰12 ص 20- 21, 
از کتاب تاریخ بغداد, تالیف احمد بن ابی طاهر بغدادی خراسانی (204- 
8 ق). از ابن عباس روایت ت کرده است: در زمان خلافت عمر بر او 
وارد شندم. او گفت: پسر عمویت که پورگ خانواده شماست را در چه 
خالی تری: کردق. ه پیش من آمدی؟ کفتم: در حالی. او: وا تزک کردم که با 
دلو خود از چاه برای نخلستان‌های- 
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دستور رسول خدا عمل کردیم! ی 
پس از مدتی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دوباره به هوش آمد, 
بعضی عرض کردند: ای پیامبر خدا, آیا دوات و کاغذ را بیاوریم؟! 
(1) فرمود: ایا بعد از این که گفتم و نیاوردید؟! نه, لازم نیست. اما من 


شما را به خیر و نیکي نسبت به اهل بیتم سفارش می‌کنم, , سپس روی خود 
با او آناندتر کردانت آنان یر کاس نون رت وحفط اهل بت افیا دی 
ماندند که علی بن آبی طالب و عباس و پسرش فضل از جمله آنها بودند. 
در این هنگام عباس عرض کرد: ای رسول خدا,؛ اگر این امر (جانشینی) بعد 
از شما در میان ما مستقر می‌شود, به ما بشارت بده و اگر می‌دانید که ما 
مغلوب می‌ شویم؛ سفارش‌های لازم را بفرمایید! 

پيامبر صلّی اللّه علیه و آله به وی فرمود: شما بعد از من, از مستضعفین 
خواهید بود! و ساکت شد. «1» در این هنگام افراد 


- فلانی آب می‌کشید و قرآن می‌خواند. سپس پرسید: ج ا.عبة الله آیا هنوز 
هم به فکر خلافت هست؟ گفتم: بله. پرسید: ی و 
رسول:خدا صلی الله علبه و الة او زا نصب کرده اسنت؟ کفتم: بله, و بالاتر 
اينکه از پدرم درباره آنچه او ادعا می‌کند. سوال کردم پدرم رت داد: او 
راست می‌گوید. عمر گفت: کل رشصل خوا: ضلی الله له نم. اه 
جایگاه والایی داشت., ولی این چیزی است که حجتی را اثبات نمی‌کند و 
عذری را برطرف نمی‌نماید. پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در زمانی, جایگاه 
علی علیه السّلام را بالا می‌برد و هنگام وفاتش تصمیم داشت که به اسم 
وی, برای جانشینی خود تصریح کند, اما من از آن جلوگیری کردم و اين به 
خاطر دلشوزی نسبت به اسلام و آگاهی به آن بود. نه, به خدا قسم, 
نمی‌بایست که قریش بر امر حکومت مسلط شوند, زیرا| در این رصورت 
عرب‌ها در تمام نقاط علیه آنها طفغیان می‌کردند! رسول خدا تا اللّه 
علیه و آله هم فهمید که من آنچه را که در دل دارد, فهمیده‌ام؛ لذا از بیان 
آن خودداری کرد. و خداوند ابا دارد که امضاء کند, مگر آنچه را که جاری 
شده است ! 

و در شرح آبن ابی الحدید, جح 12, ص 78- 79 از ابن نان تغل کرده 
است: همراه عمر به قصد شام خارج شده بودیم. در بین راه به من 

ای پسر عباس. از پسر عمویت گلایه دارم زیرا ۱۳ 
رهق از نو اه اف 

هنوز هم او را ناخرسند می‌بینم! به نظر تو ناخرسندی‌اش به خاطر 
چیست؟ کصان می‌کنم که او هنوز به خاطر از دست دادن مقام خلافت از 
ما دلخور است؟! 

گفتم: همین طور است. او گمان می‌کند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله او را برای خلافت معین کرده است. او گفت: ای پسر عباس. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله چنین چیزی را اراده کرد, اما وقتی که خدا آن را 
ام و وی ۱ ولا ی ال له وله سر 
را اراده کرده بود. ولی خدا چیز دیگری را اراده کرده بود! بدین ترتیب 


اراده الهی انجام شد و اراده ,رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام نشد! 
آیا هرچه را که سول خدا صلی الله علیه و اله اراده کرد, انجام شد؟! آن 
حضرت صلی الله علیه و آله تصمیم داشت که هنگام وفاتش او را برای 
ی رز و به خاطر گسترش 
اسلام, از این کار جلوگیری کردم! ۳ 
را متوجه شد و از بیان تصمیم خودش, خودداری کرد!. 

(1). شیخ مفید در آمالی‌اش ص 212, حدیت 2 پا سندی از علی بن 
الحسین علیه السلام روایت می‌کند: سر آن حضرت صلی له له و اه 
در دامن ام الفضل بود. [همین طور آمده است ] ام الفضل گفت: 
وفات خودت را به ما دادی و ما را عزادار کردی. 0 
قرار می‌گیرد, 9 بشارت بده و اگر در دست غیر از ما فزازن می یرد 
شما بعد از من مقهور و مستضعف خواهید بود. شاید که اصل خبر همین 
بوده است. شیخ طوسی هم در امالی, ص 106, حدیت 161, بار,سند خود 
ارات ار رتست وی کوک سول تا سل الا یه و 
اله نزدیک شده بود, نزد او حاضر شدم و پرسیدم: ای- 

تاریخ تحقیقی اسلام ,4ص :561 

حاضر و از جمله علی علیه السلام از جای خود برخاستند و بیرون رفتند. 
(1) 


وصفت بتایر ضلی الله عقیه و آلغ.به علن یه الت کم 


شب جفید چی‌تویشده فش از آنکه اقراه از پیش آن حضرت هی الله فلز 
و آله بیرون رفتند. فرمود: برادرم, علی بن آبی طالب و عمویم را پیش من 
ات فا او و باس صای اما وا ار 
شدند. 

ان خصرت صی الم علیه و آلف روت عمویش کرد وپزست اي اس ی 
عموی رسول خدا, ایا وصیت مرا می‌پذیری و به وعده‌هایم عمل می‌کنی و 
دیون مرا می‌پردازی؟ ۳ 

عباس گفت: ای رسول خدا, عموی تو پیرمردی پا به سن گذاشته و 
عیال‌وار است و تو همانند ابر سخاوتمند و کریم بوده‌ای و ممکن است بر 
عهده تور وعده‌ای باشد که عموی تو نتواند آن را انجام دهد! 

ی ار ناس صلی للم عله اه وم ی له لام کرو 
پرسید. : ای برادر من؛ آبا وصیت مرا می‌پدذیری و به وعده‌هایم عمل ۳9 
و دیون مرا می‌پردازی و بعد از من به انجام کارهای خانواده‌ام, اقدام 
می 

علی علیه السّلام فرمود: بله, ای رسول خدا. 

(2) آنگاه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله درخواست کرد که شمشیر, زره 
و تمام لوازم شخصی و حتی پارچه‌ای را که در جنگ‌ها به شکم می‌بست 
بیاورند. پس از آن که اين وسایل را حاضر کردند. همه آنها را به علی علیه 
السْلام ات 0 ۳ سپس انگشترش را از دست بیرون آورد و فرمود: اين را هم 
1 آنگاه علی علیه السْلام را در بغل گرفت و سپس 
فرمود: با نام خدا به منزلت برو. <1» 

(3) شیخ صدوق با سند خود از آبن عباس روایت ت کرده است: هنگامی که 
سول حها ضلی الله علیه و لهس تشر بیماری افاده بود و عده‌ای: از 
اصحاب آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله در اطرافش بودند. عمار بن یاسر 
از او پرسید: ای رسول خدا, پدر و مادرم به فدایت. اگر آن واقعه رخ داد 
چه کساتی از ماء شما را غسل بدهند؟ 

آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فرمود: فقط علی بن آبی طالب, زیرا 
هنگامه غسل. ملائکه او را یاری می‌دهند. عمار پرسید: پدر و مادرم به 
فدان ار ار هافر اوه کی سر فا نما اند 


رشول دار پدر و مدرم به فدایت: عال که احل قو زوین ده آمت ده 
دستور می‌فرمایید؟ فرمود: ای پسر عباس, با هر کسی که با علی علیه 
السلام مخالف است., مخالف باش و هیچ‌گاه پشتیبان و دوست انها مباش. 


پر سیدم. ای رسول , خدا, ,چرآ به مردم دستور نمی‌دهی که با او مخالفت 
نکنند. آن حضرت صلی اللّه علیه و آله گریه کرد و فرمود: ای پسر عباس. 
علم پزورد کار نسبت به انها سیعت: گرفته انشت. قسم به کسی که به حق؛ 
مرا به پیامبری مبعوث کرده است. هر کسی که با علی علیه السْلام 
ِِ- ورزیده و حق او را انکار کرده, از دنیا خارح نمی‌شود, مگر اینکه 
بخ خاطر تنعمتین که. آن .را ضایع. کرژه: آزشته, بر او خشم می‌گیرد. ای 
2 ماطات سای ی ها ی ی 
موی یه الا هر له یر تفت 
(1). ارشاد, ج 1, ص 285؛ شیخ صدوق, علل الشرایع, ج 1, ص 198, باب 
1 حدیت 1 از امام باقر علیه السّلام و در حدیت 2 و 3 از زید بن علی 
علیه السلام شم طوسی: آمالن, حفمت: 1244 ار غلی غلبه اسلا 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:۵362 
1۲ ارت صلی الله یهد ال ی ایو [ات لا کرش اف سر 
ابو طالب؛ پس از آنکه روح اش ندتم | شد؛ 1:0 
مرا در این دو پارچه (که پارچه‌های مستعملی بودند) يا میان پارچه سفید 
مصری و برد یمانی کفن کن و مرا در پارچه گران‌قیمت کفن نکن. سپس 
خنان اش را کار فته کم کش در ان هگام اولتای عل معا از 
فوق عرش. سپس جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. همراه ملائکه بسیاری که 
جز خدای متعال تعداد آنها را نمی‌داند. سپس کسانی که عرش ر در 
برگرفته‌اند, سیس ساکنان اهل آسمان‌های هفتگانه یکی پس از دیگری, 
سپس تمام اهل بیتم و زنانم به ترتیب بر من نماز می‌خوانند. _ 
انها اشاره می‌کنند و سلام می‌فرستند. پس شما هم با صدای گریه و شیون 
مرا اذیت نکنید. <1» 
2 


گریه انصار 


شب مفیه گر آاحالی: با سند خود از ابن عباس روایت می‌کند: مردان و زناز 
انصار در مسجد جمع شده بودند و برای حال رسول خدا صلّی اللّه علیه 
آله گریه می‌کردند. در این هنگام, , عباس و پسرش فضل و علی علیه 
ال ال و سر ان ای ار اه ری 
رسول خدا, مردان و زنان انصار در مسجد جمع شده‌اند و به حال 
کزبه: هن کتتدر آنها قی‌گرشتد که.شها از دنيا پروید. 
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۰ 


(1). شیخ صدوق, امالی. ص 505, حدیت 6. نزدیک به همین معنا در کشف 
الغمة, ج 1 ص 17. از ز کتاب ثعلبی, از ابن مسعود نقل شده است و در آن 
کیت که نکن با سامه صلی اه اه واه ابو بکر بوده است.؛ 
در حالی که طبری در تاریخ خود, جح 3, ص 191- 192, شبیه همین خبر را 
از ابن مسعود نقل کرده است که گفتگوکننده. خود ابن مسعود بوده است! 
روایت شیخ صدوق, از ابن عباس درباره گفتگوی عمار با مار کی 
له علیه و آله, تا چهار صفحه ادامه می‌یابد و از صفحه 505 تا 509 کتاب 
را شامل می‌شود. مس اه خقل خر سا ردان خطیه ار خضرشته صلی 
االت یی الق سردا کو ور عنیه مضه اد کر ات : 

ای مردم, شما را به خدا قسم می‌دهم., هر کدام از شما که از محمد 
ظلمی دیده است. برخیزد تا آن را قصاص کند! در این حال مردی به نام 
سوادة بن قیس برخاست و .. 

ات ای اس کین هه مایم شخصی به این اسم که از 
اصخاب: رش خدا لین الله کلیه و آله پاش بافت تمی‌ نود و شاید به 
همین دلیل سید امین عاملی در کتاب المجالس السنية, ج ظ, ص 25 این 
اسم را به: سواء بن قیس تغییر داده است. این اسم را محقق شوشتری 
در قاموس الرجال, ج 5, ص 328 نقل کرده. ولی خبری از او ذکر نکرده 
است. و لیکن به نقل از ابن منذة و آبی نعیم گفته است: او اسبی را به 

تا ای ی اه مهس انا 
الشهادتین برای پیغمبر شهادت داد. بعد از او سواد بن عمرو را ذکر کرده 
و گفته است: اهب اکرم صلت الم له و ال وان وه وم و به سوت 
جنگ حرکت می‌کرد, در این حال چوب نیزه در دستش بود که به شکم 
سواد بن عمر گیر کرد و شکم او خراش برداشت. سواد گفت: ای رسول 
خدا, می‌خواهم تلافی کنم. 

تیامنز صلی الله علیة. و آله. همان جا یراهنش. را بالا زد و چوپ را به 
دستش داد تا قصاص کند., اما سواد پیش امد و شکم پیامبر صلی الله علیه 


و آله را بوسید, چنانکه این مطلب در اسد الغابة, ج 2 ص 374 آمده 
است. بعد از آن سواد بن غرّیه انصاری را ذکر کرده و گفته است که او در 
جنگ بدر شرکت داشته است. طبری روایت کرده است: شاف تصلی لاه 
علیه و آله یک چوبدستی داشت که با آن سپاهیانش را منظم مي‌کرد. در 
این حال سواد, جلوتر از دیگران ایستاده بود, آن حضرت صلی الله علیه و 
آله با چوبدستی به شکمش زد تا عقب برو و همردیف دیگران بایستد. 
سواد گفت: ای رسول خدا, می‌خواهم قصاص کنم! آن حضرت صلی الله 
علیه و آله پیراهنش را بالا زد و چویدستی را به وی داد. سواد. چوبدستی را 
انداخت و شکم رسول خدا صلی الله علیه و اله را بوسید. آنگاه رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله برای او دعا کرد, طبری, ج 2, ص 446 اسد الغابه, ج 
2 ص 375, بنابراین آنچه در مورد سوادة بن قیس آمده, اشتباه و غلط 
است. 
تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص:۵63 
تقامن ضلی الم عله فاد فرمود: دست‌های مرا بگیرید. سپس در حالی 
که ملحفه‌ای به دور خود پیچیده و سرش را با پارچه‌ای بسته بود. وارد 
مسجد شد و بر منبر نشست. «1» آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورد 
و فرمود: ۳ ۲ ِ 
«ای مردم, چه چیز باعث شده که مرگ پیامبرتان را انکار کنید؟ مگر مرگ 
مرا و همه شما را دز سل فهن کیرد ؟ اگر بنا بود که کسی جاویدان باقی 
بماند, میان شما برای همیشه باقی می‌ماندم. 
(1) آگاه باشید که من به پروردگارم ملحق خواهم شد. در حالی که در 
میان شما چیزی را به یادگار گذاشته‌ام که اگر بدان تمسک جویید, هرگز 
گمراه نمی‌شوید: کتاب خدا که در دست‌های شماست و صبح و شام آن را 
می‌خوانید ... و عترتم, اهل بیت خودم را در میان شما باقی گذاشته‌ام و 
شما را درباره انها سفارش می‌کنم. 7 ۳ 
شما را درباره انصار به نیکی سفارش می‌کنم. هراینه می‌دانید که انها چه 
می نزد خدا و رسولش و مومنین دارند, آيا آنها به شما پناه ندادند و 
امکاناتشان را در اختیار شما نگذاشتند؛ در حالی که و در سختی و 
مشقت به سر می‌بردند؟! 
پس هر کدام از شما که متولی امری شدید که در آن می‌توانید به نفع یا 
ضرر: ذیکر آن اقدام کنید, در این صورت باید که سخنان نیکوکاران انصار را 
بپذیرد و از خطا کنندگان درگذرد.» 
این مجلس آخرین مجلسی بود که برگزار شد تا اين که پیامبر صلّی اللّه 
علیه و آله به ملاقات پروردگارش رفت. «<2» 
سپس به افراد که در اطرافش اجتماع کرده بودند, فرمود: «ای مردم, 
بدانید که بعد از من پیامبری | و سئتی بعد از سنت من وجود ندارد, 


پس هر کسی که آن را ادعا کرد, ادعای خودش است و جایگاهش جهنم 
خواهد بود. هر کسی که ادعای پیامبری کرد, او را , به قتل برسانید و 
پیروانش اهل جهنم خواهند بود. ۳ 

ای مردم» قصاص را زنده نگه دارید و حق را برپا نگه دارید و متفرق نشوید 
و عسلمانباقی نمانید تا پایداز باشید. «3» 
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برادر و همراه مرا فرابخوانید 


شیخ مفید در ارشاد نقل کرد است: امیر المومنین جز برای انجام کارهای 
رو ای للم ما ی ای ها ترا 
انجام بعضی از کارهای ضروری بیرون می‌رفت. 


(1). طبرسی مثل همین را در الاحتجاج, ج 1, ص 89 آورده, اما در آن آمده 

است: آن حضرت صلی الله علیه و اله بر یکی از ستون‌های مسجد تکیه 

کرد و خطبه را ایراد کرد. 

(2). امالی شیخ مفید. ص 45- 47, حدیث. 

(3). همان ص 53, حدیت <1, به نقل از امام باقر علیه السلام. 

تاریخ تحقیقی اسلام ,ج4,ص :364 

(1) فردای آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله به هوش آمذ و مشاهده 

کرد که عده‌ای در اطرافش هستند و علی علیه السّلام در آنجا نیست. . پس 

فرمود: برادر و همراه مرا فرابخوانید. عايشه که آنجا بود, گفت: 

منظورش, ابو بکر است. او را فرابخوانید. 

ابو بکر فراخوانده شد و داخل اتأق رفت و بالای سر آن حضرت صلی اللّه 

علیه و اله نشست. دوباره ضعف بر آن حضرت صلی الله علیه و اله غالب 

شده بود و برای همین چشم‌های خود را بسته و ساکت بود. وقتی که 
چشم‌هایش را گشود و ابو بکر را دید صور سس را از او برگرداند. ابو بکر 

تک اما 

پس برخاست و از اتاق خارج شد. 

پس از رفتن ابو بکر, پیامبر صلّی اللّه علیه و آله دوباره فرمود: برادر و 

همراهم را فرابخوانید. 

حفصه گفت: شاید منظورش عمر می‌باشد. او را فرابخوانید. هنگامی که 

عمر وارد شد و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله او را دید. صورتش را از 

او برگرداند و حرفی نزد. 

پس از خروج عمر, برای سومین مرتبه فرمود: برادر و همراهم را 

فرابخوانید. <1» 

(2) ام سلمة رضی آلای قنه وت منظورش علی است؛ او را فرابخوانید 

و دنبال دیگری نروید. پس علی علیه السلام را فرا خواندند. 

وقتی علی علیه السلام نزدیک شد, پیامبر به او اشاره کرد. علی علیه 

السلام خم شد و سرش را نزدیک دهان آن حضرت صلی الله علیه و آله 

برد. پیامبر به مدت طولانی با او نجوا کرد. سپس علی علیه السّلام در 

گوشه‌ای نشست و آن حضرت صلی الله علیه و آله خوابید. 


از علی علیه السلام پرسیده شد: ای ابو الحسن,؛ تیامتم ی الله علیه و 
اله چه چیزی با تو می‌ گفت: پاسخ داد: هزار در علم به من یاد داد که هر 
دری, هزار در دارد. «2» و مرا به چیزی وصیت کرد که به خواست خدا ان 
را انجام خواهم داد. 

رس راشای اه انا کووه عای: 
علیه السْلام فرمود: ای علی, سر مرا در دامنت قرار ده. ۲ 

همأنا امر الهی فرارسیده است. پس از ان که جان به جان افرین تسلیم 
کردم. دست بر صورتم بکش و آن را بر صورت خود بکش. سپس مرا رو 
به قبله کن و انجام کارهای مرا به عهده بگیر. «3 »> وقتی که مردم, مرا 
غسل بده و هنگام غسل, عورت مرا بیوشان. زیرا هیچ کس آن را نمی بیند» 
مگر اينکه نابینا می‌شود. «<4» و پیش از همه بر من نماز بخوان و از من 
جدا نشو تا مرا به خاک بسیاری- و از خدای متعال کمک بخواه «ظ» و 


(1). ارشاد, جح 1 ص 186 طبری, ج 3, ص 196, که چیزهای بدان اضافه 
شده است. 
(2). مثل همین روایت در امالی شیخ صدوق. ص 508- 509, حدیت ۵, از 
ابن عباس امده است. 
(3). ارشاد, ج 1, ص 185- 186. ۲ 
(4). همان. ج 1. ص 181- 182, و خبر ان در امالی شیخ طوسی. ص 
0 حدیت 1365 از امام صادق علیه السلام امده است. 
(5). همان, ج 1, ص 186. 
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مرا در همین جا دفن کن و قبرم را به اندازه چهار انگشت از زمین بالاتر 
قراز نده عفد ای ات بر آن تیاس «». 
(1) علی علیه السّلام سر پیامبر صلی اللّه علیه و آله را در دامن خود 
گذاشت که آن حضرت صلی الله علیه و آله به حالت اغماء فرو رفت. 
فاطمه, دختر آن حضرت علیها السّلام خودش را بر روی بدن پدر انداخت و 
ِِ و زاری می‌کرد و اين شعر را می‌خواند: 

یستسقی الغمام بوجهه‌ثمال الیتامی عصمة للارامل رسول خدا| 
یال له ما شم یراع رها خدای اهتدای 
فرمود: دخترم. این گفته عمویت ابو طالب است. آن را نگو, بلکه اين را 
بخوان: 
«و ما مُحَقَدٌ الا سول قَة حَلّث ه من قتّله الآ قاْ مات َو فتل الْقبئم 
علی آَعْقابکة» «» همانا محمد. ۰ همانند پیامبران دیگر است, آپا 
اگر از دنیا رفت يا شهید شد., به گذشته خود بازمی‌گردید. 
فاطمه به شدت گریست. آن رت صلی الله عليه و ال اشاره کرد که 


به او نزدیک شود. فاطمه به او نزدیک شد و پیامبر صلی الله علیه و آله 
زازی را در گوش او گفت که‌چهره‌اش شکوفا گردید. 
بعدها از فاطمه پرسیده شد: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چه رازی را 
به تو گفت که حزن و اندوهت برطرف گردید و چهره‌ات شاداب شد؟ 
فرمود: او به من مژده داد که من اولین نفر از اهل بیت هستم که به او 
ملحق می‌شوم و مدت زیادی طول نمی‌کشد که پیش او می‌روم و همین 
مرا خوش‌حال و شاداب کرد «3»! 
(2) و شیح صدوق دز اقاان خود از ابن عباس روایت ت کرده است : . سپس 
تا صلی الله علیه و ال فومند: علی نزدیک بیا, علی نزدیک‌تر بیا, . 
همین طور علی علیه السّلام نزدیک رفت تا ان حضرت صلی الله علیه و 
اله دست او را گرفت و پیش خود نشانید. و در این حال بیهوش شد. ر 
حسن و حسین برخاستند و در حالی که گربه و زاری می‌کردند, پیش آمدند 
و خود را بر روی بدن رسول خدا صلی الله علیه و اله انداختند. علی علیه 
السلام می‌خواست که آنها را دلداری داده و از بدن پیامتی ضای اللم علیه و 
آله جدا کند که در همین حال آن حضرت صلی الله علیه و آله چشمانش را 
باز کرد و فرمود: علی جان, اجازه بده که آنها را ببویم و آنها مرا ببویند؛ از 
آن توشه برگیرم و بهره ببرم و آنها از من توشه برگیرند و بهره ببرند. آگاه 
باشید که این دو بعد از 


(1). اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 450 از امام باقر علیه السلام. 

(2). آل عمران (3), 144. 

(3). ارشاد, جح 1, ص 187؛ امالی طوسی, حدیث 316؛ صحیح بخاری, ج 

6 ص 12: صحیح مسلم, ج 4 ص 1904؛ صحیح ترمذی, ج 5, ص 361. 
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من مظلوم واقع می‌شوند و ظالمانه به قتل می‌رسند. سپس سه مرتبه 

فرمود: لعنت خدا بر کسي که به آنها ظلم کند. 1 

(1) شیخ صدوق رحمه الله مثل ان را در امالی با سند خود از حسین علیه 

السلام,, از پدرش علی علیه السْلام چنین روایت ت کرده است: آن حضرت 

ضان الله علنه اه به بلال فرمود: ای بلال, فرزندانم, حسن و حسین را 

پیش من بیاور. او رفت و آن دو (تو و برادرت) را آورد. و آنها را به 

سینه اش چسبانيد. و آنها را می‌بوبید. احساس کردم که آنها ِ 

آدشه بیامتر ضلی الله غلبم و آله‌ شمنده بوای هچین پیت زفتم تا آنفا را از 

بدن آن حضرت صلی اللّه علیه و آله جدا کنم, اما وی فرمود: ای علی, آنها 

را راحت بگذار تا مرا ببویند و آنها را ببویم و آنها از من بهره ببرند و من از 

آنها بهره ببرم. دیری نمی‌گذرد که بعد از من به مصیبت و مشکلات بزرگی 
گرفتار می‌شوند. خدا لعنت کند کسانی را که باعث خوف و اذیت و آزار 


اي می‌شوند. پروردگارا, من اين دو و موّمنان صالح را به تو می‌سپارم. 
۶2« 

میسن گنای که یت غلی ایه السا و زین مین ببار صلی ال عابه و 
النوده آنحصرت ضای: ارات عایه. و ال جان به‌:جان افوین سیم کود. 
علی,علیه الشاام:دشت‌هانشن ترا به-ضورت رسول:خ دا ضلی الله علبه و ال 
کنمتو تسشن آنها را فصو رتش هو هماع آن رت ضان اد 
علیه و آله را بست و او را به سوی قبله کرد و ازارش را بر بدنش کشید. 
آنگاه برخاست تا بقیه کارها را انجام دهد. «3» 


(1). شیخ صدوق.؛ امالی, ر ص 508- 509, ذیل حدیث 6۵. 
(2). شیخ طوسی, ال ص 600- 602, حدیث 1244, از زید بن علی و 
اماهخاتی از پحرب از حون راز علی لیر اس این از خی عانه 
السامتر کشت الق ۱ص ۱17 کات اه اسان علیی اسهم 
است ی ام ضای امه واه سور علیها الم را 
فراخواند و آن دو را بوسید و بویید و در حالی که اشک از چشمانش روان 
نود لب‌های آنها را ضی مکید. 
رد اراد ی ان 0 ای ند رو ای آشحای ر 
سیره‌اش,ج 4,.ص 305 از ابن زبیر, از عایشه نقل کرده است: 
پیامبر صلی الله علیه و اله در حجره من و در حالی که سرش بین سر و 
سینه من بود, قبض روح شد و من برخاستم و بر سر و صورتم می‌زدم! که 
اس شالت ایام لسع لام میا 
در اینجا ابن اسحاق, از هرسرس مس آن اش نوات 
کرده است: هنگامی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله رحلت کرد. عمر 
بن خطاب برخاست و گفت: عده‌ای گمان می‌کنند که رسول خدا, 82 
کرده است, در حالی که به خدا قسم, رسول خدا,؛ از دنیا نرفته است. بلکه 
پیش پروردگار خود رفته است, چنان که موسی بن عمران پیش خدا رفت 
و پس از غیبت چهل روزه به میان قوم خود بازگشت, در حالی که آنها 
گمان کرده بودند, او از دنیا رفته است! به خدا قسم که رسول خدا,؛ حتماأ 
مراجعه می‌کند. چنان که موسی مراجعت کرد و باید دست و پای کسانی 
که کضا رت قی کنند: رسول خدا فوت ه کرده است, قطع شود! 
وقتی ابن خبر به ابو بکر رسید. پیش آمد تا جلوی ۱ در 
حالی که عمر مشغول صحبت بود و متوجه حضور او 
او وارد حجره ار ی یه زو 
گوشه‌ای از آن نهاده شده و برد قرمز رنگی پر روي آن کشیده شده بود. 
ایو بکر پارچه را کنار زد و صورت پیامبر صلّی الّه علیه و آله را بوسید. 
سپس پارچه را برگرداند و از حجره خارج شد؛ در حالی که عمر هنوز با 


مردم سخن می گفت. 
ابو بکر او را مورد خطاب قرار داد و گفت: ای عمر, تو را به پیامبر ساکت 
باس اما مامت مان تست کت اه نی ره مریم کرد 
و پس از حمد و ثنای الهی, گفت: ای مردم, آگاه باشید که هر کس محمد 
را می‌پر ستیده است, محمد فوت- 
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(1 عیاشی در تفسیرش از امام باقر علیه السلام روایت ه کرده است: 
هگامی که خی یه تساه کش های رل خدا صلی له شب رو آله را 
بست, فرمود: «اّا له و ات ال راجعون», چه مصیبت بزرگی که کمر 
نزدیکان را شکست و مومنان را داغدار کرد. قصفتکی. کم هم امه ضتات ان 
مبتلا نشده‌اند و هیچ‌گاه درمان نخواهد شد. «<1» 
در همین حال فرستاده‌ای از سنوی خدا امد که آه را تمی‌دیدند., اما ضدایتشن 
را می‌شنیدند که می‌ گفت: 
سلام و رجمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت باد. یاد و نام خدا, باعث 
تسلای هر مصیبتی و نجات از هر مهلکه‌ای است و جای از دست رفته را پر 
مي‌کند. 
«کل تس دایعَهٌ المَوّت و الما نوقوّن جرک یم الْقيامة قمن رُحزِح عَنِ 
الثّار أَرِخْل الجتّة فقو فار و ما الْحَباهٌ الکَئیا 1 متاع مور «2» هر 
8 مرگ را می‌چشد و همانا روز رستاخیز پاداش‌هایتان به طور کامل 
به شما داده می‌شود. پس هر که را از اتش دور بدارند و به بهشت 
دراورند, قطعا کامیاب شده است؛ ند دی دنیا جز مایه فریب نیست. 
ی برگزیده و برتری داده و پاک گردانیده است و 
شما را اهل بیت پیامبرش قرار داده و علم او را به شما سیرده و شما را 
وارث کتابش قرار داده است. و شما را تفت یه عضای عزتش 
گردانیده است و شما را نمونه‌ای از نور رسول خدا قرار داده و شما را از 
لغزش‌ها مصون داشته و از فتنه‌ها در امان نگاه داشته است. به تعزیت 
خداوند. تسلی ابید و بدانید که خدا رحمت خود را از شما بر نخواهد 
داشت و نعمت خود را از شما نخواهد گرفت. به درستی که شما اهل 
خدای عز و جل هستید که به وسیله شما نعمت خدا , به اتمام رسید و 
جدایی‌ها به اجتماع تبدیل شد و پراکندگی‌ها به ائتلاف 


- کرده است و هر کس که خدا را عبادت می‌کرده است, ههانا او زنده 
است و هرگز نمی‌میرد. سپس این آیه را خواند: «و ما مُحَّذٌ لا رشول ق؟ 
كت من قله سل آ قٍن مات و فتل انقلنش علی آغقايک و هت 
علی مه فلنْ یَطرّ اللّةَ شین و ستجزی الله الساکرین»؛ محمد جز 
۳ 2 4 7 اگر اد 


بمیرد يا کشته شود. از عقیده خود برمی‌گردید؟ و هر کسی از عقیده خود 
بازگردد, هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند, و به زودی خدا سپاس‌گزاران 
را پاداش می‌دهد. 

عمر که کویی نمی‌داننست, این [ نازل شده است:, از تعجب دهانش 
بازماند. (سیره ابن اسحاق, ج 4 ص 305- 306). 

سپس از انس تن مالک روایت کرده است: بعد ان آن عمر گفت: ای مردم», 
من دیروز حرفی را زدم که آن را در کتاب خدا| نیافتم و عهدی نبود که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, آن را به من سپرده باشد, اما من گمان 
مت‌ کم که آن حضرت هل الله علیمن اس مود ها را اه بر 
عهده خواهد داشت. (سیره آبن اسحاق. ۳ 4 ص‌ 0311 سیس؛ , از عکرمه, 
از ابن عباس از عمر روایت کرده است: چیزی که باعث شد تا آن حرف رآ 
بزنم, این بود که در قرآن خوانده بودم: «و کذلک جعلناکَم وسطاً 
لِتَکوئوا شُهداء عَلی التّاس و یَکُون الرْسولّ عَلَْکُمْ شهیدا», شما را امت 
وسطی قرار دادیم تا نو مردشخحت با شید ماد ار مایت الله: عیه :و 
| بر شما حجت باشد. 

(1). تفسیر عیاشی, ج 1 ص 209, حدیث 166. 

(2). آل عمران (3), 185. 
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رسید. شما اولیای خدا هستید که هر کس از شما پیروی کند. رستگار 
می‌شود و هر کس به حق شماء, ستم روا دارد, نابود می گردد. دوستی با 
ِ از طرف خداوند متعال در کتابش بر مقمنین واجب گردانیده شده 
بازمی‌گردد. 

خداوند. پیامبرش را در میان شما به ودیعه گذاشت و من اولیای موّمن او 
را در زمین به شما می‌سیارم. پس هر کس امانت‌داری کند, خداوند, 
پاداش صداقتش را به او عنایت خواهد کرد. 

شما امانتی هستید به ودیعه کداشته می‌شوید. دوستی و محبت به شم 
و پیروی از شما؛ بر همه واجب است. در حالی رسول خدا| از دنیا می‌ر ود 
که دین را برای شما کامل کرده و راه نجات را برای شما معین کرده 
است؛ به صورتی که برای جاهل. هیچ حجتی باقی نمی‌ماند و هر کس 
جاحل ایو با ال کب پراش کو وا وا و فرا موی برد 
حساب او بر عهده پروردگار است. و خداوند بالاتر از حوائح شما را 
می‌داند. 

همگی را به خدا می‌سپارم. و السلام علیکم. «1» 

(1) شیخ صدوق نیز در خصال با سند خود از علی علیه السلام روایت 


می‌کند: مصیبت رحلت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله چنان باری سنگینی 
بر دوش من گذاشت که گمان می‌کردم. اگر آن را بر کوهها حمل کنند, 
طاقت حمل ان را نداشته باشند! 

اهل بیتم را می‌دیدم که شیون و زاری می‌کردند و قدرت کنترل خویش را 
نداشتند و نمی‌توانستند این بار مصیبت را حمل کنند. شیون و زاری. صبر 
انها را تمام کرده و عقل انان را از کار انداخته بود. هوش و درکشان از کار 
افتاده بود و چیزی را نمی‌شنیدند و نمی‌فهمیدند و سایر مردم از غیر بنی 
عبد المطلب. برخی تسلیت‌گویی می‌کردند و اهل بیت را به صبر دعوت 
فی کردند و ین فضر اقا آنان کرجه می‌ کردند و همانند ایشان شیون و 
زاری می‌کردند. 

در ین اقصاعی ترا تفص کی یات خلت یامن الم لاه لو 
آله دعوت کردم و سکوت را اختیار کرده, مشغول تجهیز, تغسیل, حنوط و 
تکفین ان خصرت ضلی الله علیه و الم تیم <2» 


(1). اصول کافی, ج 1. ص 445 حدیث 19. نزدیک به همین معنا را 
عیاشی در تفسیر خود, جح 1, ص 209, حدیث 166 نقل کرده است. سپس 
دو خبر دیگر از امام صادق علیه السلام, (حدیث‌های 167 و 168) آورده 
است. یعقوبی در تاریخ خود, ج 1, ص 114, این احادیت را از عیاشی نقل 
کرده و مثل همین را صدوق قو اقالی 22 زیله‌خیین 1 از آفام 
سجاد علیه السّلام چنین آورده است: 

کسی که علی علیه السلام را تسلیت می‌داد. حضرت خضر علیه السلام بود 
(کنز العمال, ج 7, ص 250). 

(2). خصال, ج 1. ص 370- 371, از امام باقر علیه السْلام و از محمد بن 
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(1) 


انجام امور کفن و دفن 


قیخ ففید کر ارشاه افاده ی ند امن که علی. عایه. القلام 
غت‌خواست ندن زر سول خدا صلی الله غلیه و الم را خسل دهد فصل بن 
عناسن وا فراخوانه ۲ آیدوا بزای-عسل. دادن نه. او پرساندد ور یو حسیت 
وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله- چشم‌های او را بست. سپس پیراهن آن 
حضرت را از يقه تا پایین پاره کرد و به غسل و حنوط و تکفین آن حضرت 
صلی الله علیه و اله پرداخت. «1» 
(2) مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با دو پارچه عبری (از یمن) و ظفاری (از 
صحراهای عمان) که برای حج با آنها محرم شد بود, کفن شد. « و در 
سا ات اسف ات مان خ‌ ای اه اه دمص که 
کفن شد که عبارت بود از: دو پارچه صحاری و یی پارچه حبری. «3» 
(3) و شیخ مفید با سند خود, از ابن عباس روایت کرده است: هنگامی که 
علی علیه السّلام از غسل (و کفن) آن حضرت صلی اللّه علیه و آله فارغ 
شد. کفن سرتاسری را از صورت آن حضرت صلی اللّه علیه و آله کنار زد 
و فرمود: پدر و مادرم به فدایت. پاکیزه زندگی کردی و پاکیزه از دنیا 
رفتی. با رحلت تو, مقام نبوت و پیامبری قطع شد که با رحلت انبیای دیگر, 
چنین نشده بود. آن قدر مقام و منزلت یافتی که مخصوص به سلام و 
صلوات خدا گشتی و آن قدر وسعت نظر داشتی که همه مردم در مقابل 
تو مساوی گشتند. اگر تو, مرا به صبر توصیه نکرده بودی و از شیون و 
زاری نهی نفرموده بودی, اشک شیون و زاری جاری می‌کرديم. پدر و 
مادرم به فدایت. ما را نزد پروردگارت به یادآور و ما را مورد عنایت ویژه 
خود قرار بده. سپس خم شد و صورتش را بوسید و پارچه را به روی او 
انداخت. «4» 
ِ مرحوم کلینی از امام صادق علیه السلام روایت ِِ است: عباس 
پیش امیر المومنین علیه السّلام آمد و عرض کرد: يا علی, مردم جمع 
۱ اعافت کر زمر حا ره اه صلی اش اه ساله 
نماز بخوانند) و او را در بقبع دفن کنند. 


(1). ارشاد, جح 1, ص 178. و ابن اسحاق در سیره, ج 4 ص 312 از 
عکرمه, از ابن عباس روا ۳ کسانی که غسل ان حضرت صلی 
اللّه علیه و آله را عهده‌دار شدند. عبارت بودند از: پدرش عباس و 
برادرانش؛ وا 
سول خر ارضاب اه ام وه اه به این صورت که علی علیه السلام او را 


بر سینه‌اش تکیه داده بود و بدن او را از زیر لباس‌هایش غسل میداد و 
اسامه و شقران اب می‌ریختند و عباس و فرزندانش, فضل و قثم بدن او 
را همراه با علی, می‌چرخاندند. 

(2). فروع کافی, ج 4 ص 339, حدیت 2؛ من لا یحضره الفقیه. ج 2. ص 
4 حدیت 9594؛ و از ان دو در وسائل الشيعة, ج 3. ص 16. 

(3). فروع کافی, ج 1 ص 330, حدیث 6 و ج 3, ص 143, حدیت 2 
تهذیب, جح 1, ص 291, حدیث 850 سیره ابن اسحاق. ص 4, ص 113. و 
از او, از پدرش, از جدش امام سجاد علیه السّلام, و از زهری از امام سجاد 
علیه السلام. و در تاریخ یعقوبی» ‏ ۳ ص 14 1. 

(4). امالی مفید. ص ۰,102 سید رضی ان را در نهج البلاغه, خطبه 235 
روایت کرده است و ابن اسحاق جمله اول آن را در سیره, ج 4, ص 313 
نقل کرده است. ابن حنبل در مسند خود, حدیت 228؛ انساب الاشراف؛ ج 
1 ص‌ 571 امالی محمد بن حبیب (متوفای 45 .۰ ق)( و اخاات ابراهیم 
نموی (متوفای 311 ه ق). چنان که در معجم المفهرس نهج البلاغه. ص 
3 امده است. 
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امیر المومنین خارج شد و فرمود: ای مردم؛ تن یا ای اللف‌عایی ‏ 
آله در زمان حیات و مماتش مقدم بر ما است. او فرموده است؛: من در 
همان جایی که قبض روح می‌شوم, دفن می‌گردم. «1» 

(1) و از امام باقر علیه السلام. از علی علیه السْلام روایت کرده است: از 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در زمانخ صحت و سلامتی‌اشان, رشنیدم که 
میي‌فرماید: ایه: «ن اللة و مَلایْكتَة یُصلون علی النبی یا ۳ الذین منوا 
لوا عَلَیه و سل ها یمه « 2 برمن نازل. شیم انسنت تا بهد. ان آنکه 
جان به جان. آافرین تسلیيم کردم بر من خواندن شود. ۳ 
سپس به مردم دستور داد که ده تاء ده تا به حجره وارد شوند و این ایه را 
بر حضرت ۳ الِله علیه و آله بخوانند. انا دم تا دما مار یش د ین و 
دور آن حضرت لیالد لهج | می‌ایستادند و حضرت امیر المومنین 
علیه: »لام فسط. ایشان. مق‌اسفاد و اه فوق را می‌خواند و سپس 
دیگران این آیه » را تکرار هی کزدند قا اینکه. اهل. فبتته .و اطزاف آن بر 
حضرت ضلی الله علیه و آله صلوات فرستادند. «<3» 

و حلبی از امام باقر علیه السلام روایت ت کرده است: مردم, ده تا, ده تا از 
روز دوشلبه جا .تسیر یلید مین آن.حضرت ضای: اللم علیه ون زد 
صلوات فرستادند_ تا اينکه نزدیکان و خواص می‌خواستند بر بر آن حضرت 
صلی اللّه علیه و آله نماز بخوانند. برای همین علی علیه السلام ابو بریده 
اشامی رامین اهل, مفیعه فرستاد که بیایندر اف نیامدند::<8» 

(2) و شیخ مفید در اين مورد نوشته است: بیشتر نزدیکان در نماز بر 


سر جانشینی ایشان بودند! در این میان؛ عادت اهل مکه این بود که لحد را 
در وسط قبر می‌کندند و آبو عبیده جژاح برای انها قبر می‌کند. و اهل مدینه 
لحد را در گوشه قبر می‌کندند و آبو طلحه, زید بن سهل انصاری برای انها 
قبر می‌کند. عباس گفت: پروردگارا, خودت نوع قبر را برای پیامبرت 
انتخاب کن. آنگاه دو نفر را به دنبال ابو عبیده و ابو طلحه فرستاد, تا هر 
کدام را که زودتر پیدا کردند, بياورند. آنها ابو طلحة را زودتر پیدا کردند و 
آوردند: او قبر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را حفر کرد. 

هنگام دفن جنازه, آنصار که اطراف حجره بودند, با صدای بلند گفتند: یا 
علی؛ تو را به خدا قسم می‌دهیم که نگذار حق ما در قبال رسول خدا ضایع 
شود. یکی از ما را داخل قبر ببر تا توفیق به خاکسپاری رسول خدا 

الله علیه و اله را از دست ندهیم. «<5» 


(1). اصول کافی, ج 1, ص 451 حدیث 37. و ابن اسحاق در سیره, ج 4, 
ص 314, ان را از ابو بکر نقل کرده است! 

(3). اصول کافی, ج 1. ص 450- 51, حدیت 35 و 38. ابن اسحاق در 
سیره, ج 4 ص 314 از ابن عباس نقل کرده است: مردم به ترتیب وارد 
حجره شدند, به اين صورت که ابتدا مردان. سپس زنان و سپس بچه‌ها بر 
سر جنازه ان حضرت صلی الله علیه و اله حاضر شدند. 

(4). مناقب آل ابی طالب, ج 1 ص 297. 

(5). ارشاد, ج 1. ص 188. ابن اسحاق در ج 4 ص 312 از ابن عباس 
روایت ت کرده است: آویتزه همان, کسي بود که هنگام غسل, این جملات را 
گفت و در غسل دادن حضرت صلی الله علیه و آله شرکت داده شد! 
سپس همین خبر را هنگام دفن, ذکر کرده است. در اين صورت آیا اين کار 
دو بار تکرار شده است؟! این در حالی است که او- 
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(1) علی علیه السّلام فرمود: اوس بن خولی داخل شود. او از بدریون و 
خزرجی و مردی فاضل بود. 

پس از آن که او وارد حجره شد. علی علیه الشلام فرمود: داخل قبر شو. 
او وارد قبر شد. سپس علی علیه السْلام جنازه را برداشت و به دست 
آوس خزرجی که داخل قبر بود, داد. بلنن از آنکه آوسن خناوعترا بر کف فتر 
گذاشت. علی علیه السْلام فرمود: حالا خارج شو و او خارج شد. «1» .. 
وی می‌گوید: سپس علی علیه السلام وارد قبر شد و کفن را از صورت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار زد و گونه راست آن حضرت را در 
جهت قبله , بر خاک گذاشت. سپس خشت‌های قبر را گذاشت و خارج شد و 


آنگاه خاک را بر قبر ریخت. <2» 

(2) و کلینی روایت ه کرده است: علی علیه السْلام خشت‌ها را بر قبر 
گذاشت «3>» و در روایت دیگری آورده است: ان حضرت علیه السلام با 
سنگریزه‌های قرمز, کف لحد را پوشانید. «4» و درباره ارتفاع قبر. حمیری 
روایت ت کرده است: علی علیه السْلام قبر را به اندازه یک وجب و چهار 
انگشت از زمین بالاتر قرار داد 1 بر آن پاشید. «5> 

(3) و در تاریخ یعقوبی آمده است: قبر- ان حضرات: صلی الله علنه و الوترا 
چهارگوش قرار دادند و از سطح زمین بالاتر قرار داده نشد. <6» 

در حالی که علی علیه السْلام بیلی در دست داشت و مشغول ریختن خاک 
دوش روا دای با زاسون رت 


- تکرار می‌کند: این کار در نیمه شب انجام شده است و در جای دیگر 
و این کار در دل شب چهارشنبه انجام گرفته است (ج 4. ص 314) 
در این صورت. ایا درخواست اوس و اجابت درخواست وی و داخل شدنش 
در دل شب بوده است؟! خیلی بعید به نظر می‌رسد. 

(1). همان جح 1. ص 188- 189. در این مورد ابن سعد در الطبقات 
الکبری, ج 2. ص 303, از ابن جزم روایت کرده است: مغيرة بن شعبه, 
انگشترش را داخل قبر پیامبر صلی اللّه علیه و آله انداخت تا بتواند داخل 
قبر شود. علی علیه السلام به او فرمود: آیا انگشترت را داخل قبر 
می‌اندازی تا گفته شود که داخل قبر پیامبر صلت اه علیه و آله شده‌ای؟ 
قسم به کسی که جانم در دست اوست؛ هرگز نمی‌گذارم داخل قبر شوی! 
و در کنز العمال, ج 7 ص 258, حدیت 18812 امده است: ایا انگشترت 
را داخل قبر می‌اندازی تا مردم بگویند که داخل قبر شده‌ای یا انگشترت در 
کس تا مود صلی ,له علیه و الم است ۱ اتکشتتر .فغیره را دید و ان را 
برداشت و به او داد. 

و ابن اسحاق در سیره. ج 4 ص 315 نقل کرده است: عده‌ای از اهل 
عراق بر علی علیه السّلام در منزل خواهرش, ام هانی در ایام حج در زمان 
عثمان وارد شدند و عرض کردند: يا ابو الحسن, امده‌ایم از چیزی سوال 
کنیم و دوست داریم که حقیقت را به ما بگویید. 

امام علیه السلام فرمود: حات ی کف مغيرة بن شعبه به شما گفته است 
که آو ال کی یه آشت کا پسو لته صلی الله له اه فقو 
که ۱ 

گفتند: بله, همین طور است و آمده‌ایم آن را از شما بیرسیم. فرمود: دروغ 
هی فند: 

(2). همان, ج 1 ص 188. 

(3). فروع کافی, جح 3, ص 197, حدیث د. 


(4). فروع کافی, جح 3. ص 201, حدیت 2 وج 4 ص 348<؛ تهذیب الاحکام. 

ج 1 ص 461. 

(5). قرب الاسناد. ص 136, حدیتث ظ5دظد. 

(6). تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 114. 
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پیت اه امد عرص کرت مرده با ابو کر پیت کزژند.و طاعاء (ازادند ان 

به دست پیامبر در روز فتح مکه) به سرعت با او پیمان بستند, زیرا خوف 

آن را داشتند که شما از راه برسید. و انصار به خاطر اختلافشان دچار ذلت 

و خواری شدند. ِ 

علی علیه السْلام با شنیدن این خبر,. بیل را بر زمین گذاشت و در حالی که 
به آن یکیه کرده بود, فرمود: 

بالم. آ حیت لاس آن کون بفولوا ما و هم لا ر ُتون. و لقَدٌ قتتا 

الذِین مِنْ, قبلهم قلعم اللهٌ الذین صَدقوا وه ان ام حستب 

الذین ۱ السَیناتِ أن بِسْبقونا ساء ما یَحْکمونَ» «1»؛ الف, لام, میم 

آپا مردم پنداشتند که ۳ گفتند ها هی رها می‌ شوند و مورد ی 

قزاز تهی کیرات و به یقین؛ , کسانی را که پیش از اینان تفرتد آ میور 

خدا آنان را که راست گفته‌اند, معلوم دارد و دروغگویان را نیز معلوم دارد. 

ایا کسانی که کارهای ند فت کرت می‌پندارند که بر ما پیشی خواهند 

جست؟ چه داوری بدی می‌کنند. 


(1) 


تن فان بناشسی اکش صای للم غایه يآ 


شیخ مفید می‌گوید: رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در روز 
دوشنبه, بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری بوده است و در این حال 
شصت و سه سال داشته است. <2» 

ابن خشاب بفدادی (متفاوی 67< ه ق) و ابن ابی ثلح بغدادی (متوفای 
5 هم ق) با سند خود از نصر بن علی جهضمی, از امام رضا علیه السلام, 
از برش از بدرافی: از.علی علبه الصلام روایت کرذه‌انهة رشول. خدا 
صلّی اللّه علیه و آله در حالی که شصت و سه سال داشت. از دنیا رفت و 
در روز دوشنبه که دو شب از ماه ربیع الاول گذشته بود وفات کرد. 


(1). ارشاد, ج 1, ص 189. این آیات در سوره عنکبوت, 1- 4 می‌باشد, و 
سای باکت این اشحای با راهان آمفر انکه کقن دقن اسر ضان: لاد 
علیه و آله دز دل شب يا در نیمه شب چهارشنبه بوده است. برای این باشد 
که اخبار مربوط به سقیفه را که همراه خبرهای مربوط به کفن و دفن ذکر 
گردیده است را دور از ذهن نشان دهند! 

(2). همان. ج 1. ص 189 از او در اعلام الوری. طبرسی؛ قصص الانبیاء. 
ای ال انیا یه مس ی ها هی رم 
غیر از ارشاد نيافتیم که این خبر را پیش از شیخ مفید نقل کرده باشد و 
کویت این خبر از او مشهور شده است.ٍ 

ات ی رن ور سا الخسشای: نض. 161 
آمده است. در ,اصول کافی, 0 1 ص‌ 39 ۳9 است: رسول خدا| علیهما 
السشلام صلی اللّه علیه و آله در شب دوازدهم ربیع الاول رحلت کرد و شیح 
ظوسی. هفتم بای آمالممص و26 یت 91 با ستد‌کوو ار ان 
اسحاق. از ابن حزم روایت ت کرده است و این همان چیزی است که ابن 
اسحاق در سیره‌اش.: ۳ 4 ص‌‌ 204 ذکر کرده, اما آن را از غیر ابن حزم 
اه اس ات سس کات اما اش ی در سس 
6 ص 2 و مصباح. ص 732 از استادش شیخ مفید, پیروی کرده است. و 
در تاریخ یعقوبی از خوارزمی منجم نقل شده است که وفات آن حضرت 
ای اه هر ره که و اه تا ار مت ات رب 
داد. 
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و اربلی از ابن خشاب روایت دیگری را نقل می‌کند که در آن در امام باقر 
علیه السْلام متوقف می‌شود. <1» 


و این همان چیزی است که طبری از کلبی, از ابی مخنف, از فقهای حجاز 
نقل کرده است که گفته‌اند: 

رسول خدا ای اززد علیه و اه در نیمه روز دوشنبه, که دو شب از ماه 
ربیع الاول گذشته بود, وفات کرد. 2 

(1) و اربلی در حاشیه این اختلاف نوشته است: اختلاف مسلمین در مورد 
روز ولادت آن حضرت؛ (دوازدهم پا هفقدهم ربیع الاول) قابل پذیرش | است 
زیرا سبت به مقام و جایگاهش بی‌اطلاع بودند و بی‌سواد بوده و آگاهی 
لازم برای ضبط روز تولد فرزندانشان نداشتند. اما اختلاف مسلمین در 
مورد چگونگی وفات آن حضرت صلی اللّه علیه و آله عجیب و سوال 
برانگیز است. بلکه اختلافشان در مورد روز وفات آن حضرت عجیب‌تر و 
سوال برانگیزتر می‌باشد, زیرا مرگ آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله حادثه 
بسیار زرح بوده است که می‌بایست به صورت دقیق, معین باشد. 3 »> 

با لطف و عنایت خدای متعال و در سایه حضرت ولی عصر (عح) ترجمه 
تاریخ عصر نبوت به پایان رسید و به خواست خدا, ترجمه تاریخ عصر 
امامت به زودی تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد. 

در خاتمه از همه کسانی که در به ثمر رسیدن این کتاب مرا یاری کرده‌اند 
علتکر ی کنم و آماده اسگفاوه ار اکارات و عتتوار ات فاد بر مار برای 
رفع عیب و نقص‌های کتاب می‌باشم. 

الیل نا 
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وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





